ادبیات 


انوش» حسن, ۱۳۷۴ وپراستا 
دننام دب فارسی: دب فارسی در آسیای مین بهسرپرستی حسن انوش. [وراست دوم ]-تها: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛سازمانچاپ و شارت ۱۳۸۰ 
تپرستنسی راساس مات ی 50۵ 40 .1 ار 

(ررم)1- ۰12 422 ۰ 96 حققا 

پشت جلدبهانلیسی: ما اصلمیه وا سنا م۳ مناد که مقمودل مهم 
ان کتاب در سل ۱۳/۵ توسط مس فرهنگی تتاراتیدنشنامه وا همکری معون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامیبهچاپ رسیدهاست. 
کتابنام 
مندرجاتدج 3 آسهای میاه 
.دیا فارسی -دایرلممارفهاء ۲ یات فارسی - سیای مین قق. وزارت قرهنگ و ارشاه سلامی؛ سازمان چاپ و ارات به عنان 


۲داقف ۳18۳۳۱ ناه 
عتابخان مي این 


دانشنامة ادب فارسی 
ادب فارسی در آسیای میانه 


جدد اوّل 
ویراست دوم 


به,سرپرستی حسن انوشه 


تهران ۱۳۸۰ 


0 


سازمن اپ وتات 
وزارت فرهنگ و اشاد اس 


۳ دانشنامة ادب فارسی 
الب فارسی در آسیای میاه 

جداول 

ویاست دوم 


به سرپرستی: حسن انوشه 

امورفتی و صفحهآرایی: مورک نوشه 

شون‌خوانی و تصحبح: کرو پژوهشی دانشنما اب فارسی 
قم‌هایاستقی شم لوتوس: :یز 

طرح روی جدپارسوا لا 

اجرای جلد: سید محتد اورنگ 

نار چاپ؛علیفازنهخالدی. 

کف چاي و مدا 

سازمان چا و اتشارات وزارت فرهنک و ارضاه لام[ 
چاپ ازل: زمستان ۱۳۸۰ 

شمارکن: ۲۰۰۰ سفه 

عم حوق محفوط ات 


6 چابخان. اتشارات. توزی: کلمت ۴ جاه مخصوص کرع .ها ۱۳۹/۸۱۵۲۱۱ 
تفن (مهار خذ) ۲۵۱۳۰۰۲ ۵ مین ۲۵۱۳۳۲۵ ه :010۳4۵ 
# توزی: ۲۵۲۹۶۰۱ م نعابر توزي ۲070۶۰۰ 


۲۶۰۶ فروشگاه شمارهیکد خیابن امام خمینی- نیش خیابان شهید یردماری(ستخر) هرن ۱۱۳۷۹۱۳۱۴۵ 6 تلن:‎ ٩ 
۱06۷۸ فروشگاه شماره دود نشر زلال -خیابان اقاب-خیابان ۱۶ آذر-تهران ۱۳۱۷۹۳۵۸۱۴ 6 تفن:‎ ۵ 
شاک اي ۳۲۲۰۳۱۷۰۵۸۱ بل‎ 
جرد بو رو امن اقا‎ (5 
شاک زدورم) ۱۳۲ ۳۲۲ بو‎ 
0 
مه‎ 


2 


امن چا و نتهترات. 
۳ 


فهرست مولفان 


۸بایک رشنوزاده 

٩-علی‌رفیعی‏ علامرودشتی 
۰-سبحان امیر ( تاجیکستان ) 
۱-نارمحمد سیدزاده ( تاجیکستان ) 


۲ حسن سیدعرب 

۳ جواد شریفی 

۴-عابد شکورزاده ( تاجیکستان ) 
۵میرزا شکورزاده ( تاجیکستان ) 
۶-بهرداد ضیایی 

۷-سپیده کوتی 

۸ محمدرضا محمدی 

) رحیم مسلمانان قبادیانی ( تاجیکستان‎ ٩ 
۶۰-بهرام معصومی‎ 

۱-عارف نوشاهی ( پاکستان ) 

۲ میرزا ملااحمد ( تاجیکستا ) 
۳-عبدالمنان نصرالدین خجندی ( تاجیکستان ) 
۴-الهه بگانه 


دیگر موّلفان : حجت‌الله تبینیان : محمودجوادیان کوتنایی ؛ کیومرث حمیدیان ؛ محمدرضا 
ربییان : مجتبی سامع : لیلا سلگی : شهاب‌الدین عباسی » محمداکبر عشیق ( افغانستان » علی 
قاسم‌نژاد: شیدا مرادی . 


چوبا آدمی جفت گردد پری -نگوید پری جز به لفظ دری 


ابن بطوطه . جهانگرد مفربی ( ۷۹-۷۰۳ ) می‌گوید هنگامی که در دربار پکن به سر می‌برد : در مجلس فرزند امپراتور غزلی از سعدی 
می‌خواندند و از بیت‌هایش یکی نیز این بود که :«تا دل به مهرت دادام در بحر فکر افتادهم - چون در نماز استاد‌ام گویی به محراب 
آندری .» در شمال سوماترا بر سنگ گوری پارهای از یک غزل سعدی کنده‌اند که در آن از ناپایداری اين جهان سخن رفته است . روزگاری 


در سریلانکا شعر فارسی می‌گفتند و پادشاه این جزیره بهفارسی سخن می‌گفت . درکریمه غازی‌گرای خان دوم : پادشاه ان سرزمین 
( ۹۹۶ ۱۰۱۶ق / ۱۶۰۸-۱۵۸۸م ) که از نوادگان جوچی نبیر؛ چنگیزخان بود به فارسی شعر می‌گفت و یک مثنوی به‌نام گل و بلبل 
دارد . امپراتوران عثمانی شعر فارسی می‌گفتند و ممدوح شاعران فارسی‌گوی قلمرو امپراتوری خود بودند . سلطان سلیم یکم عثمانی 
( 3۹۲۶-۹۱۸ ۶۱۵۲۰۰۱۵۱۲ ) با تخلص سلیم و سلیمی به فارسی شمر می‌گفت و دیوانی که از او به بادگار مانده نزدیک دو هزار 
پیت شعر فارسی دارد . فوزی موستاری ( - ۱۱۶۰ق ) از مردم موستار در بوسنی کتابی به نام بللستان به تقلید از گلستان نوشته و شیخ 


عبدالسلام مجرم از مردم تیانا در آلبانی مجموعه‌ای از قصاید فارسی در مدح سلیم سوم عثمانی ( ۱۲۰۳ - ۱۲۲۲ ) درد .در ارکند و 
کاشفر شعر فارسی رواج و رونق فرارانداشت و رعدی و امبری ( ۱۰۱۳ ) امیران این ناحیه را به تصاید فارسی می‌ستودند . آمروزه 
زبان فارسی گستر؛ روزگاران گذشته را ندارد و جغرافیای این چک‌تر شده است ؛ اما هنوز در سه کشور ایران ؛ افغانستان و 
تاجیکستان زبان رسمی است و در شماری از کشورهای دیگر ؛ جو تان ۰ فزاقستان » ترکمنستان » فرفیزستان ؛ پاکستان ؛ هند » 
آذربایجان ۰ ترکیه و عراق مردمانی زندگی می‌کنند که به فارسی خن می‌گویند و به این زبان شعر می‌سرایند. هنوز درکوی و برزن 
کابل . بلخ ؛ قندهار , بخارا؛ سمرقند . فرغانه . خجند ‏ بدخشان ‏ اوزاه و ختن سخن فارسی به گوش می‌رسد . امروزه زبان دست‌کم 
صد میلیون نفر از مردمی که در آسیازندگی می‌کنند فارسی درق امبتٍ ,اي آزبان که سرگذشتی درازدارد: دومین زبان فرهنگی جهان 
اسلام است و پس از زبان عربی در جهان اسلام به هیج زبانی به انا زبان فارسی کتاب نوشته نشده است . زبان فارسی از چنان توان و 


غنایی برخوردار است که مهاجمان ترک و تازی چندی پس از آمدن به سرزمین گویندگان این زبان ؛ چندان از شبوایی و شیرینی آن متأثر 
می‌شدند که خود به گفتن شعر فارسی آغاز می‌کردند .تنها محمود غزئوی :یا اتسز و ملک‌شاه و سنجر نبودند که سرابندگان شعر فارسی 
را تشویق می‌کردند و فارسی‌نویسان کتاب‌هایشان را به‌نام آن‌ها می‌کردند ؛ تقریبا هم شاهان و شاهزادگان شیبانی ؛ منفیتی و اشترخانی 
با تخلص‌هايی » چون عوض غازی ؛ دبری ؛ بزمی ؛ رستم » وفایی ۰ عزیزی ۰ عبد : عبید و عاجز به فارسی شعر می‌گفتند و مشوق و 
مروج زبانفارسی در قلمرو خود بودند .در سال‌هایی که بولشریک‌ها در روسیه حاکمیت یافتند :بهویژه در دور حکومت وحشت 
استالین ( ۱۹۲۲ - ۶۱۹۵۳ ) کوشش فراوان شدء است تا چراغ ررشن زبان فارسی را در آسیای میانه خاموش کنند » اما فارسی زبانان 
ایرانیتبار این سرزمین‌ها ب‌رغم اینکه دوبار الفبای زبانشان را به زور تغییر دادند و میراث فرهنگی مکتوب آن‌ها را از دسترس‌شان دور 
کردند و در موزهها نهادند : همچنان زبان و فرهنگ خود را نگهداشتند و در پاس‌داری از مبراث گران‌بهای گذشتگان خود دمی باز 
نایستادند . درسال‌هایی که در کشورهای آسیای مرکزی قرآن را از ممان مردم جمع کرده بودند: مادران زیر سر نوزادشان دیوان حافظ 
می‌گذاشتند و مومنانی که می‌خواستند نماز بگزارند اما آنر از دسی نیاموخته بودند : روی سوی قبله می‌کردند و دو غزل از حاقظ 
می‌خواندند .در دهة ۱۹۳۰م که بهفرمان استالین کتاب‌های فارسی راز مردم می‌گرفتند و نابود می‌کردند : بسیاری مردم کتاب‌هایی راکه 
در خانه داشتند در میان دیوارهاپنهان می‌کردند و روی آنرا گچ می‌گرفتند . در برخی از شهرها و روستاها کتاب‌ها را تا سی سال در زیر 
خاک و لای دیوارنگه‌داشتند و تنهاهنگامی که وحشت حکرمت استالینی فروکش کرد این کتاب‌ها را بیرون آوردند . گویند در سال‌هایی 
روز کوره‌های آجرپزی را با کتاب‌های فارسی گرم کردند و روزانه 
ود و پنج تا سی‌صد و پنجاه هزار خشت پختند . اما میچ‌یک از اين ترفندها نتوانست درخت تناور زبان فارسی در آسیای میانه را 
فروپژ‌اند .از صدرالدینعینی تا جلال اکرامی ؛ساتم الوغزده ‏ صفیهگلرخسار مزمن قناعت ۰ عسکر حکیم» لایق شیرعلی ؛بزر 
صابر و صدها شاعر و نویسندة دیگر به زبانی که خوه آنراقارسی - تاجیکی می‌گویند کتاب لوشته‌ند و گوهرهای گرانبهایی برگنجينة 
بزرگ زبان فارسی افزودهاند . به راستی این ان که در سراسر آسیای میانه . به‌ویژه در ناجیکستان و ازبکستان پراگند 


که کتاب‌ها را از مردم می‌گرفتتد : در خمدان مغ از نواحی اورانبه شثر 


و به زبان 


مردم تهران مشهد :شبراز اصفهان : هوازبندرعباس و تبریز سخن می‌گویند چه کسانی هستند ؟ نم تاجیک که تا امروز برای نمیدن 
فارسی‌زبنان فارود و سراسر بخش خاوری فلات ایرانبه‌کرمی‌رود؛ تلفظ سفدی وا فارسی تازی است که نام فارسی اعراب بود . 


این تاجیکان در نواحی ایرایانی بودند که دین نياکان خود را رها کرده . آیین اسلام برگزیده بودند . بنابراین تاجیک به ایرانیان 


مسلمان اطلاق می‌گردید و هم اینان بودند که زبان دری را در آسیای میانه رواج دادند .این زبان گویش‌های فارسی بومی را در شهرها کنار 
زد و آن‌ها را به روستاها پس نشاند و رفتهرفتهآن‌ها را به دست به فراموشی سپرد.زبان دری در دور ساسانی زبان پارتی را که در سدْ 
ن کرد . احتمالاً گسترش این زبان در آسیای میانه از هنگامی 
بودند این سرزمین‌ها را به قلمرو اسلام افزودند . اما زبان دری 
برگرفته از وا در به معنای دربار یا پایتخت است . این زبان در آغاز تفاوتی با زبان نوشتاری نداشت » اما در مدتی که زبان نوشتاری ایستا 
و بی‌تحول مانده بود؛ زبان دری که زبان گفتاری بود و در گفت‌وگوهای روزانهبهکار می‌رفت چندان گسترش 
تفاوت آشکاری میان آن‌دو پیدا شد و رفته‌رفته کسانی که به این زبان سخن می‌گفتند حس می‌کردند که هنگام آن رسید» است که نامی در 


سوم میلادی زبان میانجی ( 27) سوه ) مردم خراسان بود از میدان 
آغاز شده بود که فاتحان مسلمان که بیشترشان از ابانیان نواحی غرب ایران 


افت که در دور ساسانی 


خوربه آن داده شود . فارسی میانه و دری دو زبان و حتی دو گویش جداگانه از یک زبان نبودند ‏ بلکه دو تراز ادبی از یک زبان بودند ؛ 
فارسی میانهرسانة اداری: دینی و ادبی نوشتاری و فارسی دری رسانه رتباط گفتاری یا زبن بومی مشترک بود.فارسی دری با که در 
آغاز با سوزمین‌های باختری ایران پیوند داشت و در آن نواحی سر برآورد : سرانجام نخستین بار در خراسان و فرارود بالید و شکوفا شد . 
همچنانکه زبان عربی در هلال خصیب و شمال افرب وگوی روزانة میان مردم رفته رفته جای زبان‌های آرامی ۰ قبطی و بربر را 
گرفت » زبان فارسی نیز زبان‌های بومی دیگر راکه همه اخه‌های زبان‌های ایرانی بودند کنار زده خود بر جای آن‌ها نشست . در واقع 
زبان فتوح شرقی مسلمانان فارسی دری بو نه عربی. در حدود سده سوم هجری در سراسر رن و فرروددو بان کابردگسترده 
داشت ‏ فارسی دری که زبان تودة مردم بو و تنها در گفت‌وگوهای روزانه بهکر میرفت و زبانعربی که رانا ین ؛ حکومت و علم و 
ها و آن‌هم در نوشت و وان باگفت رگوهای رسمی , آنر به کار می‌بردند . چنین می‌نماید که 
گرچه دراين دوره زبان دبی فارسی دری هنوز شکل خود راید نگرد؛ و گونه‌ای شعر شفاهی و عامیاهرواج داشته که سابقه‌اش شاید 
به پیش از اسلاممی‌رسید .یکی از که ترین نمونههای شعر شفاهي قطعهع منسوب به برد احتملاً از مردم مرو -است که در یکی از 
آثار ابن خردادبه ( -۳۰اق ) از آن باد رفته است : «تیصر ماه مان و خاقان خورشیذ / آن من خدای ابر مانذ کامغاران / که خواهذ ماه پوشذ 
که خواهذ خورشید .» زبان دری رفتهرفته با مایه‌هایی که از گویش‌های دیگر فلات ایران گرفته بود وبا وام‌گیری فراوان از زبان عربی غنا و 
گستردگی یافت و با پشتیبانیهایی که دولت‌های مستقل و نیمه مستقل آیرنی در نواحی خاوری و شمال خاوری ایران نی سیستان 
خراسان و فرارود از آن کردند »از یک زیان گفتاری بسیار پراگنده بهپایگاهزبان فرهنگی فراگیر برکشیده شد . به درستی دانسته نیست که 
فارسی دری از چه روزگاری زبان 


در 


ادب بود و از مان نان نها درس‌خرا 


تاری شد و ایرانیان از چه تاریخی خط عربی را برای نوشتن زبان خود به کار بردهند , کهن‌ترین 
رد روزگار جان به‌در برده نسخه‌ای از الابنه عن حقایق الادویه به خط اسدی طوسی است که در ۴۷اق 


دست‌نویس فارسی که از د. 
کتابت شده است . جای سخن نیست که ایرنیان پیش‌تر از اين تاریخ در نوشتن فارسی خط عربی بهکار می‌بردند .اما گویا پیش از 
به کارگیری خط عربی از خط‌های عبری ؛ مانوی و پهلوی برای نوشتن فارسی دری استفاده می‌کردند . علت اینکه فارسی دری در خاور 
بان لد و شکوفا شد »دور بودن ان واحی از مرکز خلافت بودهاست و نیز به همین دلیل بود که نخستین دولت‌های مستقل ایرنی + 
مانند طاهریان . صفاربان . سامانیان و دولت‌های فرمانگزر آن‌ه » همچرن مأمونبان و محتاجیان در مشرق این سر برآوردد .این 


دودمان‌هابرای به‌دست آوردن مشروعیت در میان مردمی که بر آن‌ها فرمان می‌راندندبه هویت ملی نیز داشتند و دو چیز به آنها هویت 
می‌داد :یکی زبان مشترک بومی و دیگر نبار بومی. زاين روی بود که حنی ترکانی که در رن به فرمانروایی می‌رسیدند» دربار خود را 
انجمن شاعران و ادیبان فارسی‌گو می‌کردند و تبار خود را به شاهان و فرماندهان سیاه ساسانی یا شاهان و پهلوانان داستانی ایران 
نی 
بادغیسی , ابرلعباس مروزی ۰ ابوسلیک گرگانی ؛ فرالاوی : ابرشعیب هروی : ابوالعباس ربنجنی ۰ شهید بلخی : رودکی سمرقتدی و 
ابراسحاق جریباری همگی از مردم سرزمین‌های خاوری ایران بودند و نخستین سبک در ادب فارسی دری به سبک ترکستانی یا 
خراسانیآوازه داد . به هر تقدیر» خاستگاه ادب فارسی دری دوردست‌های خاور 


گسترش یافت . گستردگی این زبان چندان بود که گوبند 


می‌رساندتد . و ن که به نظم دری روی آوردند : مانند محمد پن وصیف سیستانی » حنظلاً 


از این روی بوده است که 


ن است و این ادب از آنجا به سراسر جهان ایرئی 
یسند؛ شیرازی و اصفهانی در جهانگیرنگر (داکا )با استامبول بیگانهنبود. 
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شاعری شیروانی می‌کوشيد تا بهدربار مرو راه باب و شاعر و آندیشمندی از مردم قبدیان ؛ در بریز دیوان شاعری تبریزی را اصلاح 
می‌کرد . امروزه نیز شعر نیما » اخوان ؛ شهریار: توللی و سپهری را در بخارا و سمرقند و دوشنبه می‌خوانند و دیوان شاعرانی چون لایق 
شیرعلی ۰ عسکر حکیم: بازار صابر. صفیه گلرخسار » بارق شفیعی : لطیف پدرام پژمان و دیگران در تهران به‌چاپ می‌رسد و ایرنیان 
از سخن شیرین همزیانان خود که در دوردست‌های آسیا زندگی می‌کنند » 1 
مشترک کماپیش صد میلیون مردمی است که آمروز از کناره‌های باختری 
شاعران و نویسندگانی به این 


بت می‌برند و از شتیدن آن شادی می‌کنند . فارسی دری میراث 
آن تا ختلان و دوردست‌های بدخشان بدان سخن می‌گویند 
رودگی : فردوسی ؛ نظامی » خیام سعدی » حافظ: 
اقبال » این سینا : صدرالدین عینی و بسیاری دیگر از مفاخر فرهنگ و تمدن بشری درشمار می‌آیند . نه کشتار شاعران و 
نویسندگانی چون صدر ضیا ( - ۱۹۳۲ ) . طفرل احراری ( - ۱۹۱۹م ) و بیکتاش ( - ۱۹۳۸م ) توانست زبان مادری 
زبان به دوردست‌های سیبری ؛ شاعری از سردم بدخشان 


ن سخن گفته‌اند و نوشتهاند که برخی از آنان 


فارسی راک زب 
همه تیره‌های ایرانی است ‏ از میان بردارد و نه فرستادن دوست‌داران 
می‌سراید که :فارسی‌گویی + در‌گوبی ورا -هرچه می‌گوبی بگو -بهر من تنها زبان مادری است همچو شیر مادر است -بهر آن تشبب 
دیگر نیست ؛ نیست -چونکه مهر مادر است .: شاعری دیگر از مردم خجند در تأیید سخن وی می‌سراید که : «هر دم به روی من -گوید 
عدوی من -کاین شیو؛ُ دری تو چون دود می‌رود -نابود می‌شود -باور نمی‌کنم -باور نمی‌کنم باور نمی‌کنم ‏ لفظی که از لطافت آن 
جان کند حضور - رقصد بسان بوسة جان‌پرور نگار- شیرینتر و لذیذ -از تنگ شکر است قیمت‌تر و عزیز از پندمادر است -زیب از 


پنفشه درد و از از بوی بوی -صافی ز چشمه جوید و شوخی ز آب جوی -وئو طراوتی بدهد - چون سبز بهار..» فارسی دری تنها 
زبان شعر و ادب نیست . زبان علم و فلسفه و زبان دین نیز هست هزاران کتاب به این زبان در شاخه‌های گوناگون علوم دینی نوشته شده 
است .کهن‌ترین نوشته‌های باقی مانده به فارسی دری ‏ همچون حدود العالمترجمذ تضیر طبری » هداية لمتعلمین ایوبکر اخوینی بخاری 
و ترجمة نی لاولیل صاعة التبیم نوش ابوریحان پیرونی که از قضا همگی در آسیای میانهنوشته شده‌اند .بهعلم و دین اختصاص 
دارند . نخستین آثاری که به ثر دری تألیف بافته‌ند. مگر شاهنامه‌ها قاصد تبلیقی و آموزشی دارند و اگربه روزگارتألیف شاهنامه‌ها 
بنگریم. آنها نیز از تبلیغ و تعلیم برکنارنیستند بتابراین ۰ زبان دری تتها زان شعر و ادب نیست ‏ بلکه زبان دین » عرفان» تاریخ ؛ 
جفرافیا»ریاضی نجوم؛ پزشکی » فلسفه و علوم طبیمی نیز هست.و ازرروزگاری که نوشتن به این زبان آغازگردید تا امروزهزارن کتاب 
در موضوعاتی که برشمردیم نوشته شدء است . به دلیل جداین فارمبی زبانان از یکیگر » هنوز واژگان زبان فارسی یک کاسه نشده است 
و اگر روزگاری با قزایش ارتباطات این کار انجام گیرد, ذخایرفراوانی به گلجینةواژگان زبان فارسی افزوده می‌شود و نلرن این زبان 
برای پذیرش مفاهیم علمی و فلسفی بازهم بیشتر می‌شود این دانشنامه گام کر چکی است در همین راء و بی‌هیچ داعیه‌ای سر آندارد اگر 
بتواند در آشنایی‌ها بگشاید و فارسی‌زبانن را بشتر به هم نزدیک کند 


چاپ نخست دانشنامه کاستی‌ها و افزوده‌های بسیار داشت . مقالات بسیاری از دست افتاده بود و مقالاتی نیز بدان اه یفته بود که 
می‌پایست در جایی دیگرببیند .در این چاپ کوشش رفته است تا این کاستی‌ها جبرنگردد و فزودههای بی‌وجه نیز از آنبیرون آورده 
این قدر از برکت منابعی حاصل شد که در فاصلا ان دو چاپ به دست ما رسیده است . چنانچه بتوانم به منایع بازهمبیشتری 
البته کرشش خواهیم کرد که از نقص این کتاب بازهم بکاهیم و بر سودمندی آن بیفزايم 

در پایان بر خود می: یم که یک‌بار دیگر از آقای احمد مسجد جامعی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که همواره مارا دادم کاری 
1 ای ؛ باری داد‌اند سپاسگزاری کنیم و از خداوند بای ایشان توفیق بازهم بیشتر بخواهيم .از دوستانی 
چرن آقای علیاصفر رمضان‌پور؛ معاونت محترم امور فرهنگی و جناب سهراب حمیدیان مشاور اجرایی معاوئت فرهنگی و نیز از آقای 
سیدمهدی قدیم‌زده مدیرعامل محترم سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاه سلامی بسیار سپاسگزاریم و از خداوند 
می‌خواهیم که خدمات فرهنگی ایشان را قرین توفیق کند 


ار 


دو بانگه / واکهٌ مرکب / دیا 


راهنمای آوانگاری 


ارغوان(هقموسه): عکس (علم) 
4 ارنجال (4عاجه)؛ عتاب (طقدع) 
ارجوزه :0 عبید (4وعاه) 
(ططقا عارف طسق 
اوعو .. اورمزد (سعس عرد (۵) 


ای عی . ایجازهةزن» عیسی (8عا) 
۳ عطایی (ادقام) 


بِ بهرام (هفسم 

پِ پرویز (#«عهج) 

ت.ط ‏ ترنه ها طتز رس 

شس.ص نرم(5۵۳00): سیک (6۵0): صالح («هان) 

ج جفد (0ز) 

چلم تا 

هد حافظ (قتاهجیر (نزه0) 

3 خزانیه 0واصمعهم 

د دریا (00۳98) 

زضی.ظ ذوبحرین (وطهاهه/ زاب (اقعل ضحاک ۵0اه طفرنامه فطع 
۳ رستم («ماع) 

3 ژنده رزم (سمتش) 

آقن شاهنامه فصفمتتق 

تعزیه(ونه 00۴ تأسیس (هادعها) 

غاق غزل (امععو فافیه 090قو) 

فه فردوسی (۵0۷58)) 
ی کشکرل عم 
گ گرکین (هنیدها 

ل‌ لهراسب («عتت0) 
۲ مزدک 0اعقعمم) 
0 ترسه 08۲50 

و ونون (00ع۳) 
بزدگرد وهی 


۳ 


توضیحاتی دربارة آوانگاری 


۱-در آوانگاری هرگاه عیاء ساکن بوده آن رابا ۶ (اپسیلون از حروف یونانی) نشان داده‌ايم .اما اگر متحرک بوده از مصوت‌ها در شمار 
آورده‌ايم. > راهنمای آوانگاری 
)62 


یم ما بای اينکه نشان دهم 


۲-اگر حرف مشددی در پابان کلمه بیاید حرف دوم آن را در مبان دو قلاب آور 


ان میان مضاف و مضاف‌الیه یا صفت و موصرف برگز 


۳.در آوانگاری ». 


پیش از خود نیست پیش از آن یک خط تیرء آمده است» مانند ابوریسا 


برونی انا ج-سقه,وعمدطهار 
آورند هر هجای سرشناسه را با نقطه‌ای جدا کرد: 


۴-برای اینکه خوانندگان پتوانند سرشناسه‌ها را به آسانی و درستی بر زبان 


ادیپ صابر ترمذی ۱۵062 تعطن. 


۵ با اینکه هنوز هم در برخی نواحی خراسان: اففانستا 
دانشنامه این تمایز نادیده گرفته شده و تلفظ رایج در ایرن ترجیح داده شده و هم یاها معروف تلفظ گردیده است. به سخن دیگر همان 
شش مصوت کوتاء و بلند را برگزیده و مصوت‌های دیگر را نادیده گرفته‌يم. 

۶ در آوانگاری حروف اصالت را بهتلفظهای ایرنی داد‌یم نه عربی و در واقم همه تلفظها را بارانی» کر ای زیرا در تلفظ ایرانی میان 


جیکستان و انفانستان میان یای معروف و مجهرل فرق می‌گذارند در 


«ث» «س» و «ص؛ فرقی نمی‌گذارند؛ یا «ت» و وطء را مانند هم تلفظ می‌کنند و میان «زه؛ «ذ»ه «ض» و ب: 
نشانه‌ها 


دانشنامه برای این‌که بسامد برخی واژه‌ها و ترکیبات جای زیادی را در کتالپ نگیرد و بر حجم کناب نیفزاید برای آن‌ها نشانه‌هایی برگزیده 
و آن نشانه‌ه را در سراسر کتاب به کار برده است. برای این‌که خوالندگان این نانهها را بشناسند در این‌جا آن‌ها را می‌شناسانیم: 


قم < قبل از میلاد ۲۳۵۰-۲۷۶ ق م 
م - میلادی, ۱۹۹۶م 
۰ ز ۷۲۵قز ۱۳۲۵ ش: ز ۶۱۹۲۵ 


/ 
ق « هجری قمری» ۱۳۱۶ ق 

ش - هجری شمسی» ۱۳۷۲ شش 

|- یاه ۱۲۶۰ |۱۸۲۲ 

-< ناریخ تولده ‏ ۲۵۴- 

ریخ در گذشت» ‏ ۲۵۲۰ ۱۳۵۰۰۰۸۱۲۵۰-۰ ش 


آذکس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان وا چه کند 

/< تمایز میان دو بیت 

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند ‏ فرزند و عیال و خانمان را چه کند | دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی -دیوانة تو هر دو جهان را 
چه کند. 

نا < تمایز میان دو شعر 

«چون نیست مقام ما در این دهر مقیم پس بی می و معشوق خطایی است عظیم / تاکی ز قدیم و محدث امیدم و بیم -چون من رفتم 
جهان چه محدث چه قدیم.» (خیام) تا «بز باه هر آنچه هستی ب افر و گبر و بت‌پرستی بازً این درگه ما درگه نومیدی نیست - 


حدود < ۵۹۵ ق 


1" 


 *‏ هرگاه پس از کلمه‌ای بیاید: آن کلمه در دانشنامه مدخل شده است. 
- < نشانة ارجاعی؛ بن‌سینا؛ حسین بن عبدالله-ه ابوعلی سین 

ص -صفحه ص ۵۴۵ 

صص - صفحات؛ صص ۵۸۹-۵۳۵ 

۱ - تمایز میان دو سطر در شعر نو 


ال 


آن در نظرگرفته شده 
است: مثلا اتوسل الی الترسل را باید در ردیف «ت) و المعجم فی معاییر اشعار العجم را باید در ردیف «م» جست. اما اگر اه در میا 
نامی مرکب بياید, مانند تاکرةالشعرام و حدودالعالم بخشی از آن در شمار آمده و در نظر گرفته شده است. 


در دانشنامه اگرنامی با وال که در عربی تشانةٌ حرف تعریف است. آغاز شوده «ال» به حساب نیامدء و حرف پس از 


شیو آوردن تاریخ‌ها 


در دانشاما دب فارسی همه رویدادهای پیش از هجرت پیامبر (ص) به تاریخ میلادی آمده است. اما اگر از تاریخی یاد شود که پس از 
هجرت پیامبر از مکه به مدینه باشده با سالشمار هجری قمری آمده و آن را با نشانة «ق» مشخص کرده‌ايم. رویدادهای پس از استقرار 
حکومت مشروطه در ایرن غالا با تاريخ هجری شمسی مشخص شده و وش» اتشانةآن برگزيه‌ايم. تاریخ‌های کشورهای دیگر را در 
صورتی که در میان کشورهای اسلامی باشد تا اواخر سد؛ سیزدهم هچری قمری / نوزدهم میلادی با سال‌شمار هجری قمری و پس از آن 
را با سال‌شمار میلادی آورده‌ايم. هم تاریخ‌های کشورهای غیرمسلمان را پا سال‌شمار مسیحی مشخص کردهايم. 


توضیع دزبارواژهنامه 
ای که درون دو کمان به وهای دیگر ارجاع شده نشان آن است که از وا درون دو کمان مدخل ساخته 


در واژهنام های کناب هر 


شدء و برای یافتن تعریف آن باید به متن کتاب و ردیفی که آن واژه در آن‌جا آمده مراجعه کر 


۳ 


بخش: ج 1 


از صفحه 1 تا صفحه 1043 (معادل 1043 صفحه) 


آب روشنایی ( قصه 80۷ ) رمانی دربار؛ زندگی کارگران 
سد نارک ( در تاجیکستان ) ؛ نوشتة محی‌الدین خراجه‌یوف در 
دو جلد ( جلد اول ۰۱۹۷۲ جلد دوم 6۱۹۷۵ ) . نویسنده برای 
آشنایی با زندگی کارگران ؛ یک سال همچون کارگر بتون کار در 
نیروگه برق نارک کار کرد . وی در این رمان ۰ همزمان با توصیف 
ساختمان سد به بیان چگونگی شکل‌گیری روحیه کارگران نیز 
می‌بردزد . آب دوشایی برندٌ جایزة کومسومول لشینی اتحاد 
جماهیر شوروی شد و به زبان‌های روسی ‏ اوکرائینی ؛ بلقاری 
و جز آن‌ها ترجمه و چاپ شدء است 


منایع: آب روشایی : سرسخن ‏ 1۹۷۲ - ۱۱۹0۵ ادیات قارسی در 
تلیهکسان ۰ ۲۲۱ : ادیان ابیکستان , ۱۲۹۱-۲۹۰ دایرالعارت 
ادیات و مت تابیکک ۰ ۱۹۴/۱ دایراسمارت شوروی تابیکک . 


۳۹۸۸ 


آبلاترل همرایوف - ساربان 


ارایی ( نبقدههءونقعة ). میربقا خراجه :- ۱۸۸۵م 


شاعر در بخارا زاده شد . از اولاد مولانا 
عنایت‌الله آخوند بود . نزد عطاءالله خواجه‌اصلم چپه‌نویس 
آموزش دید . در روزگار امیر مظفر منفیتی (۱۲۷۷ 3۱۳۰۳۰ ) 
قاضی برخی. از ولایبات بخارا بود و درانجمن‌های ادبی دربار 
مقامی والا داشت . شماری از آثارش در تذکره‌ها و جنگ‌ها ‏ از 
جمله در مجموعه‌ای به‌شمارٌ ۱۳۹۸ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان » نقل شده است . 


متایع :تحفة لاحاب , ۱۰ ۰ ۱۱۲ تذکرةاللعرای دی , ۱۵۸۰۵۶ 


دابةالمعارت ادیات و صنت تاجیک : ۰۵1۵/۲ ۱۵۱۶ فهرست. 
دست‌نوبی‌های شرفی در آکادمی علوم ابیکسنان + ۵۳7/۷: گنج 
زرافتان , ۳۱۶- ۱۳۱۹ نموت ادیات تابیک ۰ ۲۰۹۰۲۰۸ 


ت‌آنشین 


آثار السلاطین ( علعععه8:28 ) . کتابی به فارسی در تاریخ 


سلاطین بخارا؛ از تاصرالاین حنفی حسینی بخارایی . این کتاب 
که در ۱۳۲۲ق تألیف شده است دارای سه فصل جداگانه در ذکر 
سلاطین شیبانی . اشترخانی و منفیتیان است . به گفتة مژلف 
تألیسف او برداشتی از تاریخ متم‌خالی » مجموع قاضی » 


ادب فارسي در آسياي مانه| ۱ 


آثار النتوح 


روضتالمسفا؛ تساریخ سعنی و تحفة خالی است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آثارالسلاطین به شمارة ۱۳۲۲ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود 
ماع :شور شخ خی فارس گنجی ینوی شرتشامی 
آوریحان پرنی-تاشگند ‏ 4 :مجموعا نسخه‌های خطی فارسی 
خهنگانعلم یی نان 1۷ 


آثار الفتوح ( 85870160600  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ عمومی ب 
از زین‌الدین محمدامین خواجهٌ صدرکاشفری . این کتاب در 
۵ در دو جلد تألیف شده است . جلد یکم در یک مقدمه 
و هشت فصل است و از آغاز آفرینش تا حکومت خاندان 


صفوی را در برمی گیره . جلد دوم نیز در یک مقدمه و هشت 


فصل ندوین شده و آگاهی‌های فراوانی دربارة امیران کاشفر در 
آسیای میانه ربر در . همچنین در این مجلذ به شوج أسوال 


رجال کاشفر و فرارود پرداخته شده است . مژلف در خاتمة جلد 
دوم حکایات گوناگون نوشته است . ملف می‌گوید که در 
نوشتن آثدالفوح از مخ بی‌شمار سود برده است 


منبع: فهوست نسخ خی فارسی گنجنا انستنوی شوق‌شناسی 
بوریسان بوونی -ناشکند ٩:‏ 


آثار بخارایی ( هط هه ) ملاآثار 
شاعر تاچیک . از کسدشدایان بخارا بود . در خدمت 
عبدالعزیزخان اشترخانی ( ۱۰۵۷ - 


۱ ) برد و نزد او 


تفربی داشت . به كفة نایج الافکار در مأموریتی که پادشاه وی را 
به ملکی فرستاده بود : به عشق دختری گرفتار آمد و از بیم 
پادشاه به اصفهان گریخت . اما نصرآبادی می‌گوید که آثار 
به‌سیب اختلافی که با دیوان شاهی پیدا کرد به اصفهان کوچید و 
پس از چندی که در این شهر سکونت داشت از ره شیراز به هند 
رفت . از سرود‌های آثار تنها اپیاتی پراگنده در تذکرهها مانده 


است . 
نیع :تک نماد » ۳۳۴؛ رید : ۱۲/۹ عیح گذش , 4۴ 
گلوار اویدان , ۰۶/1 مأخذات احوال شمراه و مشاهی ۶۶/۱ 
میم نی ۱۲۰۲-۲۰۱ تاج الاکار ۰ ۱۷۹۰۱۷۸ 


دانشنابه 


آچرک 


آثار علوی ( :5۳.01 در معرفت عناصر 
و کاثنات جو نوشتة شرف‌الدین محمد بن مسعود ین 


+ رساله‌ای به فارسی 


مسعودی مروزی بخاری حنفی : اخترشناس ‏ ریاضی‌دان ؛ 
فیلسوف و متکلم فرارودی ( ۵۴۴ - پس از ۶۱۳ق ) . آثار علوی 


کتابی کوتاه اما پرفایده است . مزلف آنر رای یکی از بزرگان که 
نام او را نبرده. نوشته است . اين کتاب در یک مقدمه » چهار 
فصل و سیزده باب تدوین ده است . مولف در مقدمه خودرا 


محمد المسعود المسعودی تامیده است . در فصل یکم از کتاب 
دیگرش جهان دانش ام برده است که روشن می‌کند آاد علوی 
پس از جهان دانش و در سال‌های پس از ۵۵۰ق نوشته شده 
است . شرف‌الدین در این رساله از ثار علوی ابوحاتم اسنزاری و 
شفای ابن سینا مطالبی آورده است . آثار علوی مسعودی ۰ 
همانند آثار علوی سهلان ساوی اما از آن 
است . فصل یکم در انفسام اجسام به بسایط و مرکبات است . 


ساده‌تر و روا‌تر از آن 


فمل دوم در بیان طبقات زسین و هوا است . فصل سوم در 
استحالت اجسام است . فصل چهارم در کیفیت تولد بخارات 
است . سپس در باب‌های کتاب مطالبی دربارة پدید آمدن ابر ..: 
ید آمدن یسخچه . پدید آمدن بادها و سبب پدید آمدن 
آغاز آن 
1 


مگدنیات آمده است ن است : «منت خدای راکه 
است و نیست‌کنند؛ اجسام » این 
کتاب با نم کاثات الجو به کوشش محمد شفیع لاهوری در مجلا 
اوریتل کالج میگزین به‌چاپ رسیده است . آثر علوی به کوشش 


محمدتقی دانش‌پژوه چاپ شده است ( تهران » ۱۳۳۷ش ) 


آفرینند؛ جمیع عقول و 


منایم :نی نظم ور ۱1۵/۱ یمه ۱۸/۱ یست کناسا 
مرکزی دانشگاه نان ۰۵14/۸ فیرست کتابهای چمایی فارسی . 
۲ : رست مبکرومهای کابسانةمرکزی داندگاهتهران + 


۱ قفبرست شسخههای خی فارسی : ۱۳۹۳/۱ فهرست 


شخه‌های خطی فارمیکاباا دانشگاهاتابول ۰ 10۶۱ فهرسوارف 
کتایهی فارسی . ۳۷۷۴/۵: مجیع الاحکام: مدمه من کب 
چابی فارسی و عربی ۰ ۸۱۳/۵؛ سیدعلیآل‌داوه: «جهان دانش»: 
بط زهنگتان : سال دوم : شمارة ۰۲ تایستان ۱۳۷۵ ۰ص 


۷۱ سیدعلی آل‌داود :واسندراک» ۰ همانبا سال موم : 


بائیز ۱۳۷۵ش ۰ صص ۱۸۳-۱۸۲ 


متصونی 


آچرک ( 206 )۰ واژه‌ای روسی به معنی یادداشت فوری دربارة 
رویدادهای واقعی و حوادث روزسره . در اصطلاح ادبی ببه 


دب فارسی در آمیای | 1 


آداب الخلوت / 


داستان کوتاهی گویند که بر پاية واقعیت استوار باشد و 
اصطلاحاتی مانند داستان واقعی : چهر: نهرمانان واقعی و 


سیمای انسان واقعی را در بر می‌گیرد . ابر نهاد اي 
زبان‌های اروپایی واژههایی مانند وعععتا و «عات5 و رپورتاژ بزرگ 


ان دری واژه‌ای یگانه که معنی آچرک دهد ؛ پیدا 
نمی‌شود . مولفان فزهنگ اصطلاحات ادیبات‌شنامی آورد‌اند 
,آچرک یکی از شاخه‌های آثار حماسی است و با دیگرگونه‌های 
آن ( چون داستان . رمان و مانند آن‌ها ) اين تفاوت را دارد که در 


است . در 
است . در 


آچرک حوادث و اشخاص دافعی تصویر می‌یابند .» آچرک ا 
گونة ادبیات حماسی است و ماجراهایی که در آن می‌گذرد ريشه 
در وآقعیت دار و شرح و بیان و تصویر حوادثی است که بر فراد 
حقیقی می‌گذرد . مسائل پیچیده و موضوعات مهم جامعه و 
دشواری‌های زندگی نیز می‌تواند موضوع آچرک باشد .داستانی 
که در آچرک می‌گذرد کوتاه است و چون کمابیش کارنامة نیکان 
و بزرگان تاریخ است » باید گزارش کرد‌های نیک قهرمانان 
باشد . آچرک گونه‌ای نثر مستند است که پیش از این در اثرهایی 
مانند زانرهای وسایل ارتباط همگانی و اساسات روزنامه‌نگاری 
به کار رفته بود آچرک در تصویرسازی ژرف ‏ نمایان کردن چهرا 
دوران‌ساز و حقیقی قهرمانان معاصر به باری رسانه‌های 
همگانی دارای اهمیت فراوان است . در آچرک دست ویس 
کمابیش بسته است و نمی‌تواند عنان قلم را به دلخواه وهاکند] 
زیرا مجاز نیست که زیاده از واقعیت دور شود . نخستین بار 
مسجله‌های بالتون ( ۱۷۰۷ - ۶۱۷۱۱ ) و زری تیل ( ۱۷۱۱ - 
۲۴ ) نمونه‌هایی را منتشرکردند که یو بیان آن‌ها به آچرک 
نزدیک بود . در سد؛ نوزدهم میلادی گونة جدیدی از آچرک در 
روسیه پدید آمد که واقعیات را به شکلی پویا نشان می‌داد 

ماکسیم گورکی نوشته است :«آچرک یک شکل وسیع و ژرف و 
حال زمانی نامعین دارد .ه در ادبیات روس بیشترین 
آچرک‌ها پیش از پیروزی انقلاب اکتبر ( ۱۹۱۷ ) در موضوعات 
شد . اما بعد از آن جای آچرک‌های اخلاقی را ؛ 
آچرک‌هایی از زندگی سربازان . شکارچیان . دهفانان و مانند 
آن‌ها گرفته است . مهم‌ترین هدف آچرک تحلیل طبقات 


اجتماعی » شخصیت‌ها , وقایع برنامه‌های دشوار سیاسی و از 
این گونه‌اند. در ای‌بره گورکی می‌گوید: «آچبرک‌ها نباید 
چیزهای موجود را به تکرار ترسیم کنند.» هم اکنون در ادبیات و 
مطبوعات جهان . به جز مطبوعات کشورهای ترقی‌خواه ؛ 


آچرک به مقهرم دقیق آن دیده نمی‌شود . آچرک را می‌توان 


این‌گونه دسته‌بندی کرد : ۱- آچرک پروبلمی | سوضوعی | 
برنامه‌ای که در بردارند؛ مسائل اقتصادی » علمی » فرهنگی و ... 
چرک پورتریتی / آچرک انسان کار و پیکار که 


قهرمانان آن سازنده و انسان پروراند . ن,بوگدانوف دربارةً 
قهرمانان آچبرک پورتریتی می‌گوید : «شخصی است که از 
بعضی جهات کاراکتر خود خواننده را متوجه می‌سازده ؟ 
۳. آچرک سفری / سفرنامه‌ای » که در جریان سفر شخص یا 
اشخاص به جاهای مختلف و به شکل مشاهدات واقعی آنما 
نوشته می‌شود . تصویر : نقل و روایت سه جزه اساسی ایسنِ 
آچرک است . آچرک‌های عینی دربارهُ هاشم پن عطا؛ معروف به 
المقنع (-۱۶۳ق ) و تیمور ملک ولایت‌دار خجند (-3۶۳۵) 
به هنگام بورش مفولان بهترین نمونه‌های ای‌گونه ادبیات به 
شمار می‌آیند . سفرنامة اصرخسرو ؛ بدایع الوقایع واصفی 
هروی ؛ تحف اهل بخارا نوشتة میرزاسراج حکیم و سفر بسخارا 
همراه عینی نوشتة ساتم اولوغزاده ؛ اصول آچبرک را دارند . از 
میان نوبسندگان تاجیک که آچرک نیز نوشته‌اند صدرالدین 
عینی ۰ سانم اولوغزاده ؛ فضل‌آلدین محمدی‌یف » سطی‌لله 
نجم‌لدبنوف ۰ عبدالمسلک بهاری » امظم صدقی و بختیار 
برتضوی و از میان نویسندگان اروپایی از ماکسیم گورکی , 
رایستز کالسوف سالتیکوف شچدرین »نبا وف ؛ نکراسوف ب 
والت؛/دیدرو » سیرافیماویچ » ریایف شکینیان ؛ ویچکین ؛ 
رادوف : همدیسن ؛ مرسیه ؛ رتیف دی‌برتین ؛ فاستر » ورکل 
رییمن , چارلز دیکنز , الزاک ‏ بلنسکی ؛ دنبل دفو؛ جانتن 
سویفت » فنیمان کوپر ؛ ماین رید . مارک تواین و جک لندن 
می‌توان یاد کرد 
ماع : آوچرک : اسدالله سمدالل‌یف و محمدکام آهنگ ۱ 


«اسوةالسمارت ادسیات و صنعت تابیک ۰ ۰۵۱۷/۲ ۱۵۱۸ 
داةالسعارف شوروی تابیک , ۱۴۲۰/۵ فرهنگ اصطلاحات 
ادیات‌شاسی , ۰۷۹ نظرذ یات :1۵۰۰1۴۵ 


دانشنامه 


آداب الخلوت ز #«اهدا8:88.0 ) : رساله‌ای در تصوف به 
فارسی » نوشتة عزیزالدین نسفی ( پایان سدة هفتم هجری ) : 
این رساله درا داب صوفیگری و چلهنشینی است و در چهار 
فصل نوشته شدء است . تصل‌های آداب الخلوت از این قرارند : 
در بیان طاعت و معصیت شرایط چله , داب ذک رگفتن و عروج 
اهل تصوف . مولف در پایان رسالا دیگرش : با نم دسلا عشق » 


دب فرسی در سای | 


آداب السالکین 


از این اثر خود باد کرده و گفته است که این رساله را در شیراز 
لیف کرده است ن رساله ساده و روان است . آداب 
الخلوت ؛ در کتاب الانسان الکامل چاپ و منتشر 
۷ اش ) 
منبع: فهرست مشترکک نسخههای خطی فارسی پاکستان: ۱۲۱۰/۴ + 
فهرست نسخه‌های خی فارسی , ۱۰۱۰/۲ ۱ قهرست نسخههای خی 
مرکزداوةاسعارت بزرگ اسلامی ۰ ۱۲/۱ کاب اسان الکامل, 1۵۱ 


د ( تهران 


۱۵۶ 


کرنی 


آداب السالکین ( «فاعلتعهه8:2 ) / بیان سلا خواحگان 
نقشبند ‏ کتابی به فارسی در شرح احوال مشایخ نقشبندیه و 
موعظه . نوشته احمد کاسانی ( - ۴۹٩ق‏ ) . این کتاب در دو 
بخش تدوین یافته است : بخش اول که دربار؟ سلسلهٌ خواجگان 
و بزرگان نقشبندیه است . با حدیث کنث کنزاً مخفی آفرینش 


آدم و نفخث من روحی آغاز می‌شود و در پی آن شوح احوال 
پیامبران تا محمد (ص) می‌آید . به دنبال آن مولف از ابسوبکر 
صدیق که سرسلسلٌ خواجگان نقشبندی به‌شمار می‌آید » 
سلمان فارسی و امام جعفر صادق (ع) ید می‌کند و در بی آن با 
بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی ... می‌رسد و در پی آن‌ها بة 
خواجه احرارولی ( - ۸۹۶ق ) و ابریکر قفال چاچی ( 2٩۱‏ 
۶ ) و پس از وی به محمدین برهانالدین سمرقندی 
(-۲۱٩ق‏ ) اشاره‌می‌کند . بخش دوم آن در پند و نیز دربارٌ سیر و 
سلوک و پاس انفاس است و سخنانی از 
پیر خود یاد می‌کند .این بخش که نثرآميخته به نظم درد 
سربندهایی چون بای طالب صادق, آغاز می‌شود . احمد 
کاسانی اين کتاب را به خواهش جانی‌بیگ سلطان از اسرای 
ازیک تألیف کرده است . از آداب السالکین دست‌نویس‌های 
فراوان یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان به نسخه‌ای 
دست‌نویس به شمارْ ۱۲۰۸/۱۱ در کتابخانة مفنیسا و تسخه‌ای 
دیگر از آن به شمار ۲۱۳۷ در مرکز ت 
پاکستان در اسلمباداشاره کرد . همچنین نسخة دست‌نویس 
دیگری به شمار؛ ۱۷ در موز ملی کراچی پاکستان نگه‌داری 
می‌شود . 

نیع : تریغ نظع و و : ۱۲۰۰/۱ فهرست مثترکد نسخه‌های خی 

فارسی پاکستان , ۱۲۱۱/۳ ؛ فهرست حنههای خطی فارسی انسیتوی 

آذر خطی تبیکنتان :۱۱۲۱/۲ قپرست نسخههای خطی فازسی 


کابان با همدرد :تفآ اد دهلی و ٩۷۳‏ فهرست ضحنه‌های 
خی قاری کنابانا فیس ۰4 ۲۱۰+ فپرست نسنه‌های خطلی 
فارسی موز می پا کستان : ۱۲۲۷ قهرست نسخههای خطی فهنگستان 
علوم حمهوری ازیکستان . ۲۱۶ : هیوست نسخه‌های خعلی کتاخانا 
گسیج بخ ۰ ۰۶۶۸/۲ ۲۰۸۸/۲ : فهرسنوارژ کابهای فارسی : 
۳ مرآت موم ۱۱۳۲/۲ نسخه‌های خطی , ۱۷۶/۸ 

0 
9 0 ۵ اما مرها یط تمسجو0 ملظ مسق 


رشنواده 


آداب السالکین ( عفناءقعع0ظ.8.08). رساله‌ای به فارسی در بیان 


بعضی ویزگیهای نماز پنج وتی ؛ ذکر و دیگر مقررات 
طاهر بن خواجه محمد بخاری . ملف در 


انی ( ۹۳۰ )٩۲۶‏ می‌زیسته 
است نسخهای خطی از آداب السالکین به شمارة ۲۶۹۸/۵ در 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 

سنایع:فرست نامگوی » ۰۱۰۹ ۱۸۱۸ فهوست نسحخههای خعلی 


فارسی انتتوی آذار خعلیتابمکتان ۰ ۱۲۱/۲ 


رشنوزاده 


آداب الصدیفین ( «اوبتاب#صهه32  )‏ کتابی به فارسی در 
عرفان . نوشتذ احمد کاسانی فرزند جلالالیین ؛ مشهور به 
خواجگی احمد و مخدوم اعظم ؛ نویسنده و صوفی فرارودی 
(-۲۹٩ق‏ ) مولف آداب الصدیقین را با حدریث ؛ادیتی ربی 
باحسن تأدیب, و اهمیت ادب و مقام پیر خود آغاز کرده است. 
سپس داستان‌هایی از ملامتیان و امتحاناتی که پیران از مریدان 
خود می‌کره‌اند ؛ اي‌که مرید باید تابع بی‌چون و چرای مراد 
باشد » سیر و سلوک و راه‌هایی از خواجگان و شطاریان آورده 
است . کتاب با نثری آمیخته به نظم نوشته شده است 


نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شمارهُ ۴۶۹۸/۶ در کت 
ستتریآار خطی تاجیکستان :شمارا ۱ در کتابخانة 
گنج‌بخش و شمار؛ ۵۰۱/۵ در کتابخانة فرهنگستان علرم 
جمهوری ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : تاریخ نظم و شر: ۱۳۶۱/۱ قهیرست مشترکد سای خطی. 
قاوسی پباکستان : ۱۲۱۲/۳؛ فهرست نامگوی ۰ ۱۸۱۸ فهرست. 
شحههای خی فارسی انتتوی آثر خی تاجچکسان ۰ ۱۱۳۱/۲ 


فپرست نسخه‌های خطی فاوسی کتابتالة حامعا همدره ؛ تغل 


دب فارسی در آسیای ان ۶ 


آداب الطریق 


دهلینو :۱۷۴ #پرست نسخه‌های خطی کابخا گنج بخ : 1۵۴۶/۲ 
مجموعه ای خنطی قاری فرهنگستان علوم جسهوری 
ازیکسان, ۱۹۸/۱۰۶ 


معصری 


آداب الطریق ( ونماه02.ة ) / رسالةًقلندران : کتابی به فارسی 
ان » تصویر لباس و اشیاء خاص آن‌ها ؛ 


در آداپ رفتار درو 


نوشن حاجی عبدالرحیم . این کتاب در ۱۰۸۳ق به صورت 
پرسش و پاسخ در دوازده باپ نوا 


شده است . مژلف این 
کتاب را به عبدالعزیزخان اشترخانی ( ۱۰۹۱-۱۰۵۵ ) 
پیشکش کرده است . دست‌نویسی از آداب الطریق به شمارة 
۲ در انستیتری آثار خطی تاجیکستان و دست‌نویسی 
دیگر از آن به شمار؛ ثبت 667 ۰ 6 در فرهنگستان علوم روسیه 


نگه‌داری می‌شود . 
سابع :فهرست نسحخه‌های خعلی انتتوی شرق‌شاسی و آار خی 
تابهکنتان ( شهر دوشنبه ۰۲ ۱۱۲۲/۲ ۰۶۷/۴ ۱۶۸ شهرست 
شههای خعطی فارسی موس خاورشنامی فرهنگیتانعلوع :10 


رشنوزلاه 


آدمان کهنه ( عسطاملمعقصعة ) قصة ( پاوست ) اخلاقی » 
نوشتة فضل‌الدین محمدی‌یف که در ۱۹۶۳ تألیف یافبة ود 
۷۰ در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . نویسنده در قالب 


شخصیت‌های اصلی داستان . چون احرار عمو ؛ ضیابابا و 
عايشه به بررسی رفتار و پندار بزرگ‌سالان و پیوند نسل‌ها 
می‌پردازد و برخی از کاستی‌های جامعه را می‌نکوهد . وی به 
دفلغ از سال‌خوردگانی که به فراموشی جامعه گرفتار آمده‌اند 
برمی‌خیزد و آنان را آدمان کهنه می‌نامد ‏ اين قصه ازنمونه‌های 
بارز نثر محمدی‌یف است . آدمان کهنه به چندین زبان 
جمهوری‌های شوروی ترجمه و چاپ‌شده که از ان 
ترجمه به روسی در ماهنامة دروزبلرادون / دوستی خا‌ها و 
شمارة نهم مجلة ساویتکایا لتوراتورا/ ادیات شوروی که به 
زبان‌های انگلیسی ۰ فرانسوی ۰ آلمانی و اسپانیولی انت 
می‌یابد. آدمان کهنه در ۱۹۶۷م برند؛ جایزة ادبی دولتی رودکی 
شد 


بسك 


منایع : آهمانکهه , دوشنه ‏ ۱۶۱۹۷۰ ادیان تابیکتا 
۶۸ دایس وال مارف ادسیات و صنمت نابیکه , ۳۸۱/۲: 


دایةالسعارت شوروی تابیک : ۶۲۳/۴- ۶۲۳ 


آدمی سمرقندی ( تفتموهصسهرنهمقة ۰۲۹۹۷۰ حاق 
شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد و در همان‌جا پرآمد . از راء 
جامه‌باقی روزگار می‌گذرانید . نخست گدایی تخلص می‌کرد » 
اما بعدها به پیشنهاد مشفقی که استادش بود : تخلص آدمی را 
برگزید . در سال‌های پایانی زندگی‌اش به قصد گسزاردن حسج از 
سمرقند بیرون رفت و از ره هند رهسپار حجاز شد ‏ ما مدتی 


در هند ماندگار شد و سرانجام در بندر سورت درگذشت . در 
نسخا زیبای جهانگیر آمده که مرگ آدمی در سمرفند اتفاق افتاد و 
گوروی در جوار آامگاه قشم ین عباس (- ۵۷ ) است. آدمی 
در گفتن مطالع مهارت فراوان داشت و غزل را نیکو می‌سرود ‏ 
اما پیشتر غزل‌های او ناتمام است 
منایع :ریخ نظم و ثر: ۱۵۹۳/۱ تذکرةاشعرای مطربی, ۱۲۰۰-۲۱۹ 
دابةالسمارف ادییات و صنعت تاببکک ۰ ۱۲۹۳/۲ سخنوران صیقل 
روی زین ۰ ٩۳‏ ۰ ۱۹۲ عرفات الماشتی : برگ ۱۵۸ ؛ سنا زیبای 
جهانگر : ۸۳۰۸۲ 


نه ( «هاامة ) ۰ داستانی نوش صدرالدین عینی ۰ داستان‌نویس 
تانجیکن!,اين کتاب سرگذشت دردناک یک روستایی تاجیک به 
نام آدینه است که در خانواد‌ای تهی‌دست زاده شد . وی که در 
کودکی پدر و مادرش را از دست داده بود. از بی‌کسی و نداری به 
ارباب ده پناه برد :اما در ای کار توانفرسای شبانه‌روزی از 
اریاب کتک می‌خورد و ناسزا می‌شنود . ناگزیر به فرغانه و 
تاشکند می‌گریزه : اما هربار که از دست ستمکاره‌ای رهمایی 
می‌یابد ؛به دست ستمگری دیگر گرفتار می‌شود و سرانجام در 
بهارزندگی می‌پزمرد و از پای درمی‌آید ‏ عینی در این داستان از 
مزا عشمان ,نمونه‌ای از کمونیست تاجیک و از ایون نمنه‌ای 
از پرلشویک روسی به خواننده نشان می‌دهد . حوادث این 
داستان پیش از انقلاب بولشویکی روی می‌دهد و در طلیعةٌ 
انقلاب به پایان می‌رسد . آدبنه که نخستین اثر در ادیات تاجیک 
به سیک رآلیسم سوسیالیستی است ؛ به چنددین زب 
شده است . این کتاب در ۱۹۲۴ - ۱۹۲۵ به نام سرگذشت یکد 
تابیک کم‌بفل در روزنامة آواژ تاجیک به‌چاپ رسیده و در 
۷ به‌صورت کتابی مستقل چاپ شده است . بخشی از 
داستان با سرسخنی دربارة زبان و ادبیات تاجیک در مجلاً 


ترجمه 


ادپ فارسی در آسیای ان | ۵ 


سخن + سال دوم » شهریور ۱۳۲۴ش ۰ شمار؛ ۸ منتشر شده 


آدینة عظیمی ( نصندههو8:4 )۰ روستای سمجان در مسچا 
۵۳ . دهکد؛ ایا همم در ناحیٌ جیار رسولوف ۰۶۲۰۰۰ 
شاعر تاجیکستانی . در 0۱۹۷۳ دورة دانشکد؛ زبان و اببیات 
فارسی را در دانشگاه تریبت معلم دوشنبه بهپایان رسانید . چندی 
نیز به تدریس سرگرم بود و پس از آن در انتشارات عرفان به‌کار 
پرداخت . از ۱۹۸۷م در روزنامة ناحيهٌ جبار رسولوف کار کرد 
سروده‌هایش در روزنامه‌ها ؛ مجلات و مجموعه‌های شکوفههای 
ابید بخش و مادرنامه به‌چاپ رسیده است . اشعار آدیته به 


زبان‌های روسی ۰ بلغاری » ازیکی و قرقیزی ترجمه شده‌است 
در ۶۱۹۹۳ عضو اتحادینویسندگان تاجیکستان شد . از آثارش 
من وتو( 2۱۹۸۴ )!امد عمو ( 2۱۹۹۱ ) + دیهذ ما( ۱۹۹۲م) + 
اشکه سپیده ( 6۱۹۹۵ ) ؛ تدای دل ( ۶19۹۸ ) 
مبع :ریغ سچاء ۵۱ 
ملااحمد 


آدینه میرک ( نهه»8 ) روستای دیگریز در ناحذ 
سوم‌آباد از ولایات ختلان ۱۹۳۸ - شا 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ دورف دانشکد؛ زبان و ادبیات فارسی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌ایان برد . چندی در روزنامة 
تایکستان سوبنی و نتشارات عرفان به کار سرگرم ود . پس از 


آن ؛ مترجم کارشناسان روسی در اففانستان بود 
۸ عضو اتحادیه نسویسندگان تاجیکستان است و در 
انستشارات ادیب کار می‌کند . وی نوشته‌های پوشکین » 
لرمانتوف » گوته » غفور لام و یاردن مبل 
برگردانده است . از آشارش : بازدید ( ۶۱۹۸۱) + گل آرزو 
( 6۱۹۸۴ ) ؛ زبان دل ( ۱۹۸۸ ) + شکوفه‌های هوس ( 1۹۸۸ع) 


تلاحمد 


آدینه از 


رابه فارسی 


آذر نسفی ( هدس ) ملا عبدالخالق سده‌های یازدهم و 
دوازدهم هجری » شاعر تاجیک . از زندگانی وی آگاهی چندانی 
در دست نیست . دیوان اشعاری تدوین کرده که نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۱۳۰/۲( ۶۵ب - ۱۱۴ب ) در پژرهشگاه خاورشناسی 
فرهتگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 


آرزوی سمرقندی 


منع: برست دستنویس‌های شرق فرهنتان علومازنکستان 
۲ 


تبادیانی 


آرتیقوف ( 8۳806 ): بالته : سمرقند ۸۱۹۲۴ - 1 
تویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۲م رشت زبان و ادبیات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی سمرقند به‌پایان رساند و در روزنامه‌های 
پر تاجیکستان : معارف و مدییت : آموزگار و ماهنامه‌های مشعل 
و صدای شرق به کار پرداخت . در ۱۹۶۰ به عضویت کانون 

ف در داستان‌هایش زندگی 

روستایبان را به تصویر می‌کشد . وی از نوبسندگان سمروف 

ات کودکان تاجیک است . شماری از آشارش به زبان‌های 
گوناگون ؛ مانند روسی و آزیکی » برگردان شده و خود نیز 
نمونه‌هایی از آثرادبی جهان را بهزبانفارسی تاچیکی ترجمه 
کرده است . از آثارش آواز جوانان ( ۶۱۹۵۴ ) ؛ دوستان روستایی 
من ( 6۱۹۵۸ ) ؛ تعطیل ( ۱۹۵۹ ) ؛ پهلوان ( 61۹۶۴ ) ؛ سیب 
نشور خورده ( 6۱۹۶۶ ) + مکتوب سه گوش ( 2۱۹۷۱ )؛ طالبی 
( ۶۱9۴ ) + سلای عظیم ( ۸۱۹۷۵ ) ؛ بججه‌ههای لالهزار 
( 912م )+ دردنه‌های زرافشان ( ۶1۹۸۰) + گل دیرگ 
( ۰2۱۹۶۶ ۶۱۹۸۰ )؛ کنمش‌زار ( ۶۱۹۸۷ )+ بوسف سمرقتدی 
مامتان سمرقند ( 6۱۹۹۱). 


ستع 


توسندگان شوروی درآمد . آ 


ارسیات ضارسی در نابیکتان ۰ ۱۱۷۸ ۱۲۳۳ ادیبان 
تبیکستان , ۰۳۲۲ ۳۲۳: دستان صمرقد : دولسنبه؛ نتشارات 
ادیب ۰ ۸۱۹۹۱ + دایةالمارف ادیات و صنت تابیک , 2۵۱1/۲ 
۲ گلدستط سمرقد : ۱۲۰-۶ وحیم مسلمانفلوف» «نخستین 
پاوست نویسند: جوان» ؛ مدای شرق , سال ۸۱۹۶۰ : شمارا ۷ 


حجتی 


آرژوی سمرقندی ( 8۳۵0۱6۵0۷۷۵۳۹۵ ) بی‌بی آرزویی : 
س به آرزو » سد؛ دهم هجری » بانوی شاعر تاجیک . از 
زندگی و شرح حال وی آگاهی چندانی نداریم . اشعاراندکی از او 
در تذکره‌ها ه‌جا مانده است . 


ماب : از راهن وین : ۰۵۲ نان اللعه . مستدرک سوم , 1۲ 


هارستان تا .۱0۰ ۱-۱ + تذکرقالخوایی , 4۵٩‏ جواهرالمجایب ؛ 
۷ حدیقا عشرت ۰ ۱۸ ديةالمارف ادیات و صنمت تابیک ‏ 
۲ یی الریه ,۱۳۲۰/۳ ریاض الشعرا: ۱۳۲/۱ رمحانة 


انب ۰ ۱۳۷/۱ زان سخنور : ۳/۱: میج گاشن : ۶۵ ار 


دب فارسی در آمبای ماه | ٩‏ 


آزاد 
جاویدان ,۱11/۱ مات احوال شاه و شاه , 8/۱؛ مجالی 
الستفان, ۱۱۳۷ مرآة الخیال ۰ ۱۳۳۷ مشاهر زنان ایرانی و 
چای‌گوی , ۲ :غیج نکر : 4۷: ماگ رحمانی :«پردشبان 


سخنگوه»آریاا؛سال دهم : شمارة ۳» ی ۲٩‏ 


آزاد (0قعة ) امین‌زادی خجند ۶۱۹۳۳ - ءبسانوق 
شاعر تاجیکستانی . فرزند محی‌الدین امین‌زاده است . 
۵۸ رشتهٌ زبان و ادبیات فارسی را در دانشکد؛ آموزگاری 
دانشگاه دولتی خجند به‌پایان برد . در ۱۹۵۸ - ۱۹۷۰م در 
مدارس خجند تدریس می‌کرد . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۹م مدیر بخش 


ادبی روزنامةٌ حقیفت لین‌آباد بود . پس از آن مشاور اتحاديةً 
نویسندگان تاجیکستان در خجند شد . آزاد از 6۱۹۵۷ اشعارش 
را در مطبوعات تاجیکستان منتشر کرده است . در ۸۱۹۶۵ به 
۱ اتحادیهٌ نویسندگان تاجیکستان درآمد . در ۱۹۸۲م 
برند؛ جایز؛ کومسومول لنینی تاجیکستان شد . 
مایه عاشقانه دارند ‏ اما وی شعر و داستان‌هایی با درون‌ساية 


اشمار آزاد 


اجتماعی نیز نوشته است . اشعارش به زبانهای ازیکی و روسی 
ترجمه شده است . آزاد سفرهای فراوان به شهرهای ابحاد 
شوروی کرده است . از آثارش : سطرهای نخستین ( دوشنبة ‏ 
۹۶۵ )+ بایاد تو ( دوشنبه ۰ 2۱۹۷۱) ؛ دید ییدار ( ۱8۷۵ 
به روسی 6۱۹۷۸ ) ۱ نازنین صحرا( ۶۱۹۷۹ ) ؛ گلدسته 
( ۶۱۹۸۰ ) ؛ یراب سبز( ۶۱۹۸۳ ) !من هم کتاب خوان شدم 
( ۶۱۹۸۱ ) . دو مجموعه از اشعارش به نام‌های چشمان انتظار 
(مسکو: 6۱۹۷۸ ) و ایا سبز ( مسکو: 6۱۹۷۶ ) به روسی 
ترجمه و منتشر شده‌است . 

ماع :دیهان اکن :۱۶۳-۵۸ برگک سب ۱۵۷ خورنیدهای 

گسننده : 4۹٩‏ دانشنام خجند : 1۵۶۶ دایرةالمعارف ادییات و صنمت. 


اجک ۰ ۱۲۹۷/۲ دایرةامعارف شوروی تابیک , ۵/ 


۳ شوه 
شمارة ۲۳+ س عم 


آزاد ( 2.288 )۰ راضیه : فرزند بای‌محمد ‏ خجند ۱۸۹۳ -همان‌جا 
۷ بانوی شاعر تاجیکستانی . در مدارس سبک قدیم 
دانش آموخت . وی پيشذ آموزگاری داشت . همزمان با جنگ 
جهانی دوم سرودن را آغازکرد و با اشعار خویش در این دورء 
مردم را به ایستادگی در برابر دشمن فرامی‌خواند . او مادر 


آشور صفر 


باباجان غفوروف بود . از آثارش : قهرمان عادل ( ۱۹۴۳) + 
محت به وطن ( ۱۹۴۴م ) ؛ گلستان عشق ( ۸۱۹۴۶ ) ؛ از 
وادی‌های طلایی ( ۶۱۹۳۸ ) ؛ اقبال ( ۶۱۹۵۱ ) ؛ زنده‌باد صلح 
(2۱۹۵۲). 
سنابع:ادیبان تابیکنتان , ۱۳۲۱-۳۱۹ بسرگه سیز: 1۸-۷ 
دارخامارت شوروی نایک , ۰۳۸۷/۶ ۱۳۸۸ نموذاشارشاعران 
سوویتی تابیک , ۲۶۳ - ۱۲۶۷ مهراب اکبربان ,وبازناب جنگ 
جهانی دوم در ادیات تاجیک» میمیع :سا یکم ‏ شمارذ ۲ص 
۴ بوسف برگانسکی :هید راضب اه صدای شرق , شمار 
۲ صمی ۹۰-۸۸ 


ب آنشین 


آستان‌زاده ( ع#قععقا8 )؛ تار ؛ سمرقند ۱۹۳۶ ۰ 
نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی , در ۱۹۶۰م دانشگاه 
دولتی سمرقند را در رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی 
به‌پایان رساند . در دفستر روزنامه حقیقت ازبکستان ۱ آواز 
تاجیک با و رادیوی سمرقند کار می‌کند . نوشته‌هایش در صدای 
اشرق : خارپشتکه ۰ مشعل + حقیقت ازبکستان ؛ زر تاجیگستان و 
)یات و صنمت چاپ شده است . 

نع : گلدستذسمرهد , ۶۶-۴۰ 
نبادبانی 


آشور صفر ( :8075.۲ ): سفروف آشور؛ کرلاپ ۱۹۳۰- 
۷ شاعر تاجیکستانی . در 6۱۹۵۸ تحصیل در دانشگاه 
آموزگاری زادگاهش را به‌پایان رساند . چندی به روزنامه‌نگاری 


آموز؟ 


پرداعت و سپس به تدریس روی آورد . اشعارش در روزنامة 
محلی کولاب به نام حقیقت به‌چاپ می‌رسید . وی طنز نیز 
سروده و اشعار هجرآميزش در مجموعة گپ پادار ( ۶۱۹۸۷ ) 
گردآوری شده است . شماری از اشعار وی به زبان‌های روسی : 
اوکرائینی ؛ لیتوانیایی : مولداویایی و ازیکی تسرجمه شده 
است . از آثارش : استدای راه ( ۶۱۹۶۴ ) ؛ هام ( 21۹۷۰ )۱ 
خند؟ گل‌ها ( 2۱۹۷۳ ) ؛ گل مهتاب ( 2۱۹۸۳ )؛ بزم صداقت 
( 61۹۸۴ ) ؛ گلچین اشعار آشود صفر ( تهران ؛ ۱۳۷۶ش )۰ 
مجموع اشمار آشور صفر در ۱۹۸۴ به زبان روسی ترجمه 
شده و با نام شرا عمر در مسکو به‌چاپ رسیده است . وی در 
نویسندگان شوروی درآمد . 


۶۷ به عضویت کا 
متابع : ادسبان تابیکستان , ۱۳۸۵-۳۸۴ پیمان :۱۱۱۶-۱۰۹ 


اد فارسی در آمیای مان ۱ 


آغاجی بخارایی 


خورشيدهاي گمشده : ۱۸٩‏ دایرةالمعارف ادیات و صنعت 


۱۲۰۹-۸۱ دایةالممارث شوروی تابیگ ۱ ۵۲۱۰۵۲۰/۸ 
غخزل‌ها ۰ ۱۳۷-۱۳۲ ؛ گلچین اشعار آشور صفر ؛ «زندگی‌نامهء : 


صدای شرق , ۱۹۸۸ » شمار: یکم . ص ۱۴۴ 


شکرزاه 


آغاجی بخارایی (81«قدصا»ولودة )۰ امیربالحسن علی فرزند 
لیاس » سد؛ چهارم هجری . شاعر ایرانی . لقبش را آشاجی ۰ 
آغاچی و آفجی نیز نوشته‌اند. آغاجی به احتمال فراوان واژ‌ای 
سغدی است و از واژگان متداول دربار سامانیان ؛ غزئویان و 
سلجوقیان بود . آغاجی به حاجبی می‌گفتند که مأمور رساندن 
نامه‌ها و خبرهای مهم میان شاه و دولتیان بود. نیز آغاجی به 
حاجب و پیشخدمتی می‌گفنند که هنگامی که امیر در خلوت 
بود و یا کسی را نمی‌پذیرفت ۰ خبرهای مهم و فوری را به او 
می‌رساند . وی از امیران دربار نوح بن منصور سامانی ( ۳۶۶ - 
۷ ) و معاصر دقیقی بود. او را حاکم کرمان دانستهاند» اما 
در کتاب‌های تاریخی از چنین امیری درمیان امیران کرمان نام 
برده نشده است و به گفتٌ سعید نفیسی گویا او راب امیرابوعلی 
محمد بن الیاس که از ۳۲۲ تا ۴۵۶تی از سوی سامانبان حاکمْ 
کرمان بود؛ یکی کرده باشند . ابوالحسن به فارسی و عربی شعر 
می‌سرود و یکی از شعرهای او که برگردان بیتی از علیی (ع) 
است : نشان می‌دهد که شیعه بوده است . وی در شعری که خود 
آنرا به عربی برگردانده به استادی خویش در سوارکاری ۰ 
تبراندازی ۰ شمشیرزنی ۰ بربطنوازی » شاعری ۰ شطرنج و 
نردبازی بالیده است عالی او را شاعری نادار خونده و گنه 
است که دیوانش در خراسان رواج داشته است . دیوان آغاجی 
بخارایی به‌جا نمانده و تنهااییاتی پراگنده از او در دست است . 
منابع : آتشکده , چاپ شهبدی , ۳۲۷؛ پیشاهنگان شع پبارسی ب 
۰ ۱۶۹ ۱۱۷۰ تریغ ییات در ان ۰ ۱۲۰۶/۱ ۲۲۹۱۳۶۷ 


۴۰ تریغ تظم و نت ۱۲۲/۱ شة امه جزو نأنی ۰ ۱۱۱۲ 
ترجان لاه : ۰۲۵ ۰۸۴ ۰۹۵ ۱۲۸ - ۱۱۲۹ داتشتامة وان و 
اسلا ۰۱۰۶/۱ ۱۰۷ ؛ ارف آربا ,۱۳۸۲ دایةالسارف 
زر اسلامي ۰ ۴۳۶/۱ - ۲۳۷: دایرةامعارت شوروی تابیک 

۱۲۳/۵ شاعران حمعصر رودکی , ۱۵۲ - ۱۶۱: گلزار جاویدان : 
۱ اب الاب ۱۳۲۰۳۱۸۱ ۱۲۹۸-۲۹۷ نت فری : جاب 
هیر سیافی۰ ۰۱۲ ۱۳۲۰۱۹ ۰۴۰ ۵۲: ۰ ۰۱۰۳۰۹۷ ۱۱۲۳ ۱۵۵ 
الشمتا: ۱۰۱ 


۷ جع ۱ مجیع اشنائی ۰ ۵۱؛ محط 


آگاه نسفی 


زندگی واحول واشعاررودکی :۲۵۴ . ۳3۶ ۳۷۳ ۱ معزن الاب 
۱/۱ السجم ۱۲۲۲۰۲۴۱ نو ادیات تابیگ : ۱۲۱۰۰ 
حفت ام . ۱۵۷۹/۳ ۱۵۸۰ 


آفرین بخارایی ( :2«قده- )8۳:10‏ قاری عبدالکریم سیاه ‏ - 
چراغچی از روستاهای بخارا ۱۳۱۰ق ۰ خوش‌نویس و شاعر 
تاجیک . در علم نحو, منطق و فقه ماهر بود. قرآن را حفظ بود و 
آنرا با خط خرش می‌نوشت . وی چندی حکومت چراغچی را 
به‌عهده داشت . در سرودن شعر مهارت داشت و اشماری در 
هجو برخی از شعرا چون قاری کرامت‌الله : متخلص به دلکش و 
ملا شمس‌الدین شاهین سروده است . مجموعه‌ای از اشمارش 
که غزل‌ها ۰ فردها و رباعی‌های او را دربر می‌گیرد به شمارةٌ 
۱ در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منابع:تذکار اشعار »۰۲۸۶-۲۸۴ نذا 


رای محتم : ۰1۵ فهوست. 
دست‌شویس‌های شرفی در آکامی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۲۸/۲ 
فیرست نسحه‌های خی فارمی انستتوی آنار خعلی تابیکستان , 
۲ ۷ 
رسوای 
آگاه سمرتندی ( اقهو هس همه هقویه ), حاجی محمد بولاق: - 
ح ۱۳۰ اق؛ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شسد و در آمد 
( دیاریکر ) آقامت گزید . دیوان اشعاری داشته ا. 
دست‌نویسی از آن که گریا تنها نسخة موجود باشد به شمارةً 
۲ ( ۱۴۷ الب - ۱۹۲ب ) در پسژوهشگاه خساورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 


متابع : الذریعه ۰ ۱۱۱/۹ فهرست دست‌نوس‌های شرفی فرهنگستان 
علوم ازبکستان : ۱۳۲۳/۷ مسجموعذ نسخههای خی فارمی 
زهگتان علي جمپوری ازیکتان :۱11 


آگاه نسفی ( 0مععصههقعة ) ملاندرالله سد؛ یازدهم هجری . 
شاعر تاجیک . در تذکر؟ نصرآبادي آمده که : «در بخارا می‌باشد و 
داخل طلبهة علوم است ..» نموته‌ای از شعر او است : «ما محبت 
پیشگان را چون نگه در کوی تو است آمد و رفتی که بود اکثر ز 


‌ 
راء دی 


برد.» 
نیع :تذکر نصرآبادي ۰ ۱۴۴۲ الذریعه ۰ ۱۱/۹ + صحت ابر 


ادب فارسی در آمبای | ۸ 


آگهی 


برگ ۰۲۶ شهار 1۸۵ 


آگهی ( نطعهة )۰ محمدرضا میراب فرزند ! 

ت از ترابع خبیوه در خوارزم ۱۲۲۴ - همان‌جا ۱۲۹۱ق: 
تاریخ‌نگار» نویسنده ؛ مترجم و شاعر تاجیک . آگهی پس از 
گذراندن دور؛ مکتب ‏ در مدرسة کعب به ادامه تحصیل 


پرداخت . نزد شیرمحمد مونس » شاعر. مترجم و وزیر آب 
خانات خیوه که دایی‌اش بود ؛ پرورش یافت . آثار نوایی ؛ 
فضولی و پیدل را با علاقة فراوان خواند . او در ۱۲۲۵ق که 
موتس در گذشت ‏ وظيفة میرابی وزارت آب را برعهده گرفت 
با وجود کثرت مشفلة دولتی » فعالیت ادبی را ترک نکرد. آگهی 
از برجسته‌ترین نمایندگان ادبیات کلاسیک ازیک در سد؛ٌ 
نوزدهم میلادی در محیط ادبی خوارزم است و با استعداد عالی 
که داشت آثاری ارزنده پدید آورد . وی به دو زبان فارسی و 
ازیکی شمر می‌گفت . او کتاب تاریخ فردوس الاقال راکه مونسی 
خوارزمی شروع کرده بودبه‌پایان برد .از آلارش : تعوبذ الاشقین 
که دیوان شعر و مجموعه‌ای از غزلیات مخمسات » رباعیات و 
اشعار دیگر او در موضوع‌های اجتماعی و اخلاقی در دو بخش" 
فارسی و ازیکی است ؛ ریاض الدوله که تاریخ سال‌های 171۲۴۱ 
۵ است ؛ زیدة الوارسخ که تاریخ سال‌های 1۲۹۵ 
۳ است ؛ جالع الواقعات سلطالنی که تاریخ سال‌های ۱۲۶۳ 
تا ۱۲۷۲ق است . وی در اين سه کتاب روابط سیاسی خانات 
خوارزم را با اران و فغانستان و بخارا گزارش کرده است . از 
آثاری که ترجمه کرده است : گلستان سعدی ؛ بوسف و زلیضا + 
بهارستان جامی ؛ شاه و گدای هلالی ؛ هفت پیکر نظامی ؛ 
قاپوسنمه ! زبدة التواریخ ؛ روضة الصفای ناصری ؛ تذکرا 
مقی‌خانی + تاریغ جهانگشای نادری ؛ طبقات اکبر شاهي ؛ روضة 
الصفای خواند میر ؛ مفتاح الطالیین . 
منایع :هیک منبروف : تاشکند: ۱2188 ادهات تیک در 


یذ دوم عصر هجده و اول عصر نوزده : ۰۱۰۰ ۱۱۷۶ فهرست. 
شحخه‌هاي خطی انسیتوی ملل آسیایی فرهنگستان علوم شوروی + 
۱ ۱؛ فهرست نسحخه‌های خطی فارمی انستیتوی آثار خطی 
تبیکسان , ۰۳۸/۲ ۱۶۱ قتحاللهغنی خواجه‌اوف : «فعال‌ترین 
مترجم آثر فارسی بهازیکی» نم پرسی « سال سوم » شمارْ ۰۲ 
زستان ۱۳0۷ش » صص ۹۵۰٩۱‏ 


رشنوزاده 


آل برهان 


آل افریغ + آل عراق 


آل برهان ( عقطع0ع۵ ) . خاندانی روحانی و سیاسی در فرارود 
که در سده‌های ششم و هفتم هجری ریاست شعبة حنفیه رکه 
مذهب غالب در آن سامان بود» به‌عهده داشتند . دلیل انتساب 
اینان به آل برهان این است که بیشتر پیشوایان این خاندان لقب 
برهان‌الدین یا برهانالملة و ال ند . نیای بزرگ ایشان 
عمر بن مازه نام داشته و شهرت !! ما 
همین‌جا آمده است . آل برهان از ثروتمندترین خاندان‌های 


خاندان به 


فرارود بودند . برخورداری از ثروت این امکان را به آن‌ها می‌داد 
که در کنار رهبری دینی مردم فرارود » رهبری سیاسی را نیز در 
دست خود نگاه دارند ! هر چند ‏ اینان در مقام رهبران سیاسی 
فرارود فرمانگزار سلجوقیان و پس از آنن قراخانیانبودند . آل 
برهان از عرب‌هایی بودند که از زادبومشان » عربستان » به مرو 


کوچیدند و نسب خود را به عمربن خطاب , خلیفة دوم ( ۱۳ - 
۳ ) ۰ می‌رساندند . این‌که چرا گروهی فقیه آن همه قدرت 
اسبیاسی به هم زدند و آنرا به ارث در خاندان خود نگه داشتند » 
به ثرایط اجتماعی و سیاسی آن روزگار فرارود باز می‌گردد 
لام پس از سال‌ها کشاکش و درگیری سرانجام به دین غالب 
فرلررد یلیل شدء بود و مردمان آن سامان چنان در ادای فرایض 
دینی می‌کوشیدند که گریی دین تا از ازل در خونشان 
جاری برده است . بدین‌سان » رهبران دینی که قاطبةٌ جماعت 
بی‌سواد » حلقه‌وار گردشان می‌چرخیدند » هم در مقامراهنمایان 
دینی و هم در مقام گیرندگان نذورات تا بن دندان به دين و دنیا 
مسلط شده بودند و اين تسلط را که ابندا تنها ج 
با هدایت جهالت مردم به سوی خواسته‌های مشروع شد؛ خود ؛ 
آرام رام به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشاندند . به هر 
روی ؛ آل برهان توانستند به واسطذ رهبری دینی » ثروت 
اندوزند و سپس از راه همراه کردن دیین و ثروت به قدرت 
سیاسی نیز برسند , به همین دلیل است که در متن‌های تاریضی 
گاه با لقب امام و گاه با لقب سلطان یاد شده است . آل 
برهان را در بخارا صدر جهان و صدر شریعت نیز می‌خواندند . 
همنشینی این دو » یعنی ریاست دنیوی و دینی » تشانه‌ای آشکار 


است از تعامل قدرت سیاسی و دینی آنان . در آن زسان سنبع 


5 دینی داشت + 


عمد؛ ثروت و به تبع آن قدرت ۰ زمین ؛؛ 
نظامالملک همپای قدرت سیاسی بر اقطاعات خود می‌افزودند 
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آل برها 


همهای افزودن بر اقطاعات ۰ قدرت سیاسی خود را گسترش 


می‌دادند . آل پرهان نیز از این قاعده ببرکتار نبودند . در دست 


داشتن زمین‌های پهناور و پر درآمد ؛ نفوذ سیاسی و اجتماعی 
یز بوای ان آورد. دور نیست که بخشی عظیم از این زسبن‌ها : 
در واقع موقوفاتی بودند که در آن روزگاران بر اساس قاعدة 
مرسوم برای استفاد؛ عام به دست نهادهای دینی و نمایندگان 
آن‌ها می‌سپردند . نمایندگان تهادهای دینی پیش از حملةٌ مقول 


فقیهان و متشرعان و پس از حملة شمنی مذهبان مغوا 
دور فرمانروایی ایلخانان . صوفیان و خانقاهیان بودند . شاید 
یکی از دلایل قدرت‌یایی فزایند؛ متشرعان حنفی مذهبی 
همچون آل برهان در اين دوره: دشمتی اسماعیلیان با سلاطین 
ترک باشد . بدین‌سان ترکان سلجوقی و قراخانی ۰ رهبری دینی 
و سیاسی فرارود را در ازای خراجی که می‌گرفتند به فقیهانی 
واگذاشتند که نزد تودة مردم ارجی همپای پیامبر و خلیفه 


داشتند. بنیادگذار این خاندان عبدالعزیزبن مازه است . در منایع 
به هم پیشوایان پرهانی » جز عبدالسزیز یکم ؛ لقب شهید 
داده‌ند . گمان می‌رود که چون حسامالدین عمر ‏ از برجسته‌ترین 
اعضای این خاندان , به دست قراختایبان کشته شد و به 
حسام‌الدین عمر شهید آوازه یافت ‏ پیشرایان بعدی این خاندال 
لقب شا 


هید را نیز به ارث بردند . آل برهان خاندانی دانش‌دوسث" 
و ادب‌پرور بودند . برخی از اعضای این خاندان خود نیز در علم 
و ادپ دست داشتند . برجسته‌ترین چهره‌های آل برهان عبارتند 
از : ۱ برهان‌الدین » صدر کبیر» امام عبدالعزیز بن ما بخاری 
که مردی دانشمند : فقیه و مرجع دینی مردم بود .او رابه سیب 
تسلعلش بر فقه ‏ ابرحتیف ثانی و بحرالعلوم می‌نامیدند . لقابی 
همچون امام و برهان‌الدین پس از وی به فرزندانش داده شد 

سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ق ) برای نشان دادن قدرت خود به 
قراخانیان او را برکشیده : لقب صدر داد و بر جای یکی از 
مذهبی صفاری به حکمرانی بخارا گماشت و خواهر 
یز را به دلیلپایهگذاری این 


به زنی او داد . عبدا 
خاندان : صدر کبیر » صدر ماضی و ابوالصدور نیز خواند‌ند . 
ابن فندق می‌گوید که عبدالعزیز همدرس پدر او بوده است . ۲- 
عمر بن عبدالعزیز ( - ۵۳۶ق ) فقیه و منطقی که به حسام‌لدین 
عمر شهید آوازه درد و پس از درگذشت پدرش بر مسند فقامت 


و امارت بخارانشست . در منایع از او در شمار دانشمندان و 
فقیهان بزرگ فرارود یاد رفته است . وی در منطق نیز مهارت 
داشته و گویا در این زمینه آثاری نیز تألیف کرده است 


آل پرهان 


بزرگ‌ترین رویدادی که در زمان او به وقموع پیوست ؛ حملهً 
گورخان قراختایی به فرارود بود . عبدالعزیز در جنگی که میان 
سنجر و گورخان درگرفت ۰ سنجر را همراهی می‌کره , در ین 
جنگ که به جنگ قطوان آوازه دارد سنجر شکسته و عبدالعزیز 
کشته شد . سیب این‌که او را حسام‌لیین عمر شهید می‌خوانند 
همین است . پس از شکست سلجوقیان و برآمدن قراختاییان 
آل برهان همچنان بر مسند حکمرانی بخارا ماندند » با این 
تفاوت که از این پس به قراختاییان باج می‌پرداختند . ۳- 


تاج‌لدین و الاسلام احمد ببن عبدالعزیز که فقیه و برادر 
حسام‌الدین عمر بود و پس از کشته شدن برادرش از گورخان 
فرمان یافت که بر اعمال الپتگین / اتمتگین : دست نشاند؛ او » 

کند ‏ گورخان . به گت عروضی سمرقندی . اتمتگین را 
اد؛ انسز خوارزم‌شاه ( 0۵۲-۵۲۱ق ) بود وبه خواجة 


که براد 
امام تاج الاسلام احمد بن عبدالعزیز سپرد که امام بخرا بود و 


پسر برهان تا هرچه کند با اشارت او کند و بی‌امر او هیچ کاری 
( چهار مقاله » ۲۷۲ ). 


۲-برهان‌الدین صدر جهان شمس‌الدین محمد بن عمر که فقیه و 


نکند و هیچ حرکت بی‌حضور او نکند 


پیشوای دینی بوه و پس از درگذشت عمویش ‏ احمد : به مقام 
پیلواییی حنفیان فرارود رسید . به گفتة ابن اثير ۰ در ٩۵۵ق‏ که 
ترکان فرلق به بخارا تاختند. وی چندان در برابرآن‌ها درایستاد تا 
چفری خانّیین حسن تگین در رسید و قرلق را بازگرداند. سوزنی 
در مدایحی چند او را ستوده است و از آن شمار در قصیده‌ای به 
همین رویداد آشاره کرده است : «شاه جهان به صدر جهان شاد و 
خرم است - جاوید باد شاه به شادی و خرمی .» چفری‌شان پس 
از دفع قرلق ۰ شمس‌الدین را به حکمرانی بخارا گماشت . 
۵. برهان‌الدین صدر جهان صدرالصدور عبدالعزیز عمر که 
و از برجسته‌توین کسان آل برهان بود. عبدالعزیز علم فقه را نزد 
سرخسی و حلوانی آمرخت . در منابع از او با عنوان سلطان 
دستارداران جهان یاد شده است . او از ثروتمندترین مردان 


روزگار خود بو . محمد بن زفر پن عمر تاریخ بخارای نرشخی 
را به تام او کوتاه و اصلاح کرد و عوفی در جوامع الحکابات و 
لمع الرولبات دربارة بذل و کرم و بزرگی او حکایتی نقل کرده 
است که چنین است : «صدر صدور جهان عبدالعزیز بن عمر که 
سلطان دستارداران جهان بود و در بخارا صاحب حکم و نافذ مر 
برد و بنای دولت خاندان برهان را بهعلم و بذل و ریاست و 
سیاست اساس او نهاد و حال او در بزرگی به درجه‌ای بود که 
وقتی دانشمندی از متعلمان غریب که به تعلم به سمرقند آمده 


ادب فارسی در آمیای مان | ٩۰‏ 


که برنجاند و گفت اگرچه بدین خیانت مستوجب 


اما چون دانشمند است و غریب او را سی چوب بزنند . صدر 
جهان گفت اگر پادشاه هر چوبی را به هزار [ دینار زر سرخ ] 
بفروشد » خانه را توفیری تمام باشد و دانشمند غریب را وی 
نرفتهباشد . پس سی هزاردینار بدد و آن دانشمند را از آن ورطه 
یرون آررد و این وقعه در ماوراءالتهر مشهور است . و هم از 
ری آذکه روزی در راهی می‌رفت . بازرگانی را یکی از شحنگان 


مالی ستده بود و آن بیچارة مظلوم از کس داد نمی‌یافت . روزی 
قصه به صدر جهان رفع کرد ؛ فومود که ای شیخ | چند دردسر 
دمی ؟ آن مرد گفت : چون تویی درد کجا برم ؟ سولانا را این 


سخن به غایت خوش آمد . بفرمود سرهنگان را تا برفتند و آن 
مال به تکلیف پستدند و به وی رسانیدند و از بزرگی شنیدم که 
او را در این حادثه ده هزار دینار سرخ زیادت خرج شد .زد 


تعالی نسیم روح رضوان به روض؛ مبارک او و خاندان او 
برسانه اه دربار عبدالعزیز گفهاند که او در اواخر زندگانی بر اثر 


کتاب‌خوانی بسبار پینایی خود را از دست داد . ۶ سیفالدین 


محمد بن عبدالعزیز ( ز ۶۱۷ق ) که از زندگی وی چیزی 
نمی‌دانیم . گمان می‌رود که وی نوبسندة کتاب تعليقة فی الخلان: 


باشد . ۷ برهانالدین محمود بن احمد ( - ۵۷۰ ) که نقیه و 
نوبسنده‌ای پرکار بود . او را دریای متلاطم دانش خوأل‌واند مٍ 
محمود ین احمد نیز دست‌نشانده 
می‌پرداخت . او را مولف چند افر دانسته‌اند که گویا به دست 


راختاییان بود و به آنها باچم 


نمانده‌اند . از آثارش : محط برهانی در فقه ؛ ذخیرةالفتاوی : 
مشهرر به الذخيرة البرهانه که مجموعه‌ای از فتراهای 
حسام‌لدین عمر و خود او است ؛ الجدید + تفای + شح 
الجامم الصفیر ؛ شرح السزیادات + شرح ادب الشضا ؛ الفتاوی 4 
الوانعات ؛ الطريتة البرهانیه . ۸ صدر جهان سحمد بن احمد 
( - ۶۱۶ق ) که از بنفوذترین کسان خاندان برهان است . وی 
سازمان روحانی قدرتمندی پدید آورد که گویند شش هزار فقیه 
در آن عضویت داشتند و به هزينة او زندگی می‌کردند . صدر 
جهان در ۶۰۳ق حج گزارد آورده‌اند که او با چنان شکوه 
شاهانه‌ای به سفر حج رفت که حاجیان به طعنه صدر جهنمش 
می‌خواندند .بر و بنةسفر او را صد شتر می‌بردند . محمد بن 
احمد مناسک حج را بر تختی روان گزارد . عرفی گفت و گری ار 
را با درویشی برهنه و گرسنه نقل کرده است . درویش از او 
پرسید که آیا ثواب حج تو با ثواب حج من که برای انجام فریضط 


آل برها 


الهی خود این همه سختی کشیدهام + 
گفت که البته هر دو یکسان نیستند ؛ چه من فرمان خدا می‌برم و 
تو خلاف آن عمل می‌کنی . خداوند می‌گوید که اگر امکانت 
هست حچگزار + وگرنه خود را به دست خود هلاک مکن . پس 
من مهمانٍ خدایم و تر طفیلی ار و حرمت مهمان صد البته 
بالاتر از حرمت طفیلی است . به گفتة خرندزی » در ۶۱۳ با 
۴ که سلطان علاءالدین محمد خوارزم‌شاه ( ۵۹۶- 
۷ ) به عزم نبرد با خلیفه الناصرلدین الله عباسی ( ۵۷۵ - 
۲ ) روی در عراق نهاد ‏ پیش از حرکت ؛ صدر جهان و 
پرادرش را از بخارا به خوارزم کوچاند تا مبادا در غیاب او فتنه 
انگیزند . آنان تا ۶۱۶ق در خوارزم بودند تا ای‌که ترکان خاتون ؛ 
مادر خوارزم‌شاء ‏ پیش از فرر از دست مفولان » صدر جهان » 
برادر و دو پسرش را به قتل رساند .از افتخار جهان ؛ بردر صدر 
جهان و در محمد بن احمد جز ای‌که آنان نیز فقیه و عالم 
بردند : آگاهی دیگری در دست نیست . ٩‏ برهانالدین تاج 
الاسلام عمر بن مسعود که در روزگار قلج طمقاج‌خان و پسرش 
قلج‌خان عثمان می‌زیسته و در ٩۶۰ق‏ کشته شده است . عمر بن 
مسعود استاد عوفی بوده و عوفی در لاب الاب از او به یکی 
بخ می‌کند و می‌گوید:«در ارایل جوانی که موسم بهارکامرانی 
ود گاه‌گاه از بای تفریح و تنزه رباع و شیو؛ ایهام و 
ذوالرجهین از ار منتشر گشت . چون آن ابیات عذب و دل‌آویز 
برده در اطراف جهان شایع شد و نام او به رباعیات مشهور شد 
و آن چندان علم و بزرگی مفمرر گشت و ...» ( لاب الالباب : 
۱ ) عرفی چند رباعی از او نقل کرده که یکی از آ‌ها در 
تهنیت پادشاهی قلج ارسلان خان سروده شده است : «خاقان چو 


بر است؟ صدر در پاسخ 


به فال دولت و بخت نشست -غم بر دل دشمنان دین سخت 
نشست / خاک قدمش دیو و پری سرمه کند - چون مردم چشم 


ملک بر تخت نشست » عمر بن مسعود در مرلية درگذشتِ 
سلطان ابراهیم دو رباعی دارد که یکی از آن‌ها چنین است : 
مبی‌دربان شد در حصارت ای شاه -بی‌تیغ رود سلا‌دارت ای 
شاء / شادی ندهد باردلی را به درت -زان روز که برشکست 
بارت ای شاه » به نوش عوفی » آذگاه که حکیم شمسی اعرج 
درباریابی به درگاه او ناکام ماند ؛ قطعه‌ای سرود و برایش 
: «صدرالشریعهبارنددم به نود خویش ‏ زیرا که هست 
جهان و بود جان ز بار دور / رویم چو چشم بد شد و زین ردی 


فرستا 


به بود -چشم بد از چنان سرو صدر کبار دور » عمر بن مسعود 


چنین پاسخ نوشت : «شمسی تور است شعر و بقل 


ادب قارسی در آمیای مان | ٩۱‏ 


آل خجند 


من - باشم از او به فصل خزان و بهار دور | من خود عز: 
خواربارگیر -آخر نهگاو به بو از خواربار دور .» گمان می‌رود که 
ابوالقاسم محمود پن احمد بن اپوالحسن فاریابی (- ۶۰۷ق) 
کتاب خالصة الحقایق خود را در ۵۹۷ به نام او نوشته باشد 
۰ نظام‌الدین محمد بن عمر که معاصر عوفی بوده است . به 
روایت عوفی محمد بن عمر به دلیل اختلافات خانوادگی ترک 
دیار کرده بود . عوفی در ۶۰۰ق او را در آموی دیده و چند روزی 
مهمانش بوده است . محمد بن عمر نامه‌ای نوشت و از عوفی 
خواست آنرا به پدرش عمربن مسعود برساند . عوفی دربار ار 
می‌نویسد : ...و در ميدان فضایل بر سواران افاضل سابق و در 
غوامض علوم حساب و هندسه و جبر و مقابله کس با او مقابله 
نتوانستی کرد و در حل مشکلات اقلیدس ۰ افلاطون پیش او 
بردی ...»( لاب الالاب ؛ ۱۷۵/۱ ) بیت آغازین غزلی که او 
است : «زهی خاک درت توئیای 


برای پدرش فرستاده بود 
دید من -زیاد تو است قراردل رمید؛ من .» گویا عمر بن مسعود 
را اين غزل خوش آمد و نامه‌ای برایش نوشته» خواستار 
بازگشتش شد . اي 
عنابی ما است -صبح صادق گواه بی‌خوابی ما است | از دیده به 
جای آب ؛ خون می‌بارم وین نزد تو هم دلیل بی‌آبی ماست !» 
آل برهان خاندانی ادب‌دوست و دانش‌پرور بودند . آنان توانستلا 
بانوعی محافظه‌کاری در دور؛ جنگ‌های فراختاییاه ز 
خوارزمشاهیان همچنان بر کرسی ریاست دینی و سیاسی بخاا 
تکیه زنند . آل برهان ابتدا سلطة خوارزم‌شاهیان را پذیرفتند , اما 
با قدرت‌یابی قراختاییان با آنان درآمیختند . در ۶۳۸ق که 


رباعی از او است : «رنگ شفق از سرشک 


محمود تارابی قیاع کرد و سلطه ترختایبان را از فررود برچید » 
آل برهان نیز از کرسی خود پایین کشیده شدند . محمود تا 
فقیهی دیگر را به امارت برکشید که محمد بن احمد محبوب نام 
داشت . از این پس رهبری دینی مردمان فرارود را فقیهان خاندان 
محبوبی عهده‌دار شدند . جوینی از کسی با نام امام برهان‌الدین 
یاد می‌کند که پس از قیم ترابی ادعا می‌کرده با عالم غیب ارتباط 
دارد. اما تربی «او را سیب آنک از عقل و فضل هیچ خلاف 
نداشت » خلافت داد و شمس محبویی را به صدری موسوه 
کرد.»(تادیخ جهان گفا» ۸۸/۱) گمان می‌رود این برهان‌الدین که 
جوینی بی‌ذکر نسب از او یاد کرده یکی دیگر از اعضای خاندان 
برهان باشد که از او هیچ نمی‌دائيم .اگر قول زکربای قمزویشی 
درست باشد . خاندان برهان تا ۶۷۴ق برجا بودهاند . اما می 


این تاریخ را جلوتر نیز برد . قاضی احمد غفاری در تاریخغ 


آل خجند 


جها 
ممالک سلطان اولجایتر خدا بنده ( ۷۰۳ ۷۱۶ق ] را با صدر 


می‌نویسد : «خواجه عبدالملک شافعی قاضی القضات 


جهان بخاری حنفی که عازم حج برد در پاب مذهب مپاحته 
دست داد و تقبیح یکدیگر می‌کردند و کار به جایی رسید که 
مدتی شعایر سلام از ظاهر مرتفعبود..» و الجایتر در نتیجة این 
بحث به مذهب امامیه گروید . به نظر می‌رسد این صدر جهان 
یکی از اعضای خاندان برهان باشد » چه هم حنفی بود » هم 
عنوان صدر جهانی داشت و هم نسبت به بخارا می‌برد . سوزنی 
سمرقندی دربارث آل پرهان چنین می‌گوید :بل برهان گزیده 
ح‌اند -باد پرهان حن در او پیدا / در شهنشاه و آل برهان باد - 
متوزتی پیز سنتجاب دفا له 


نیع :لاه , ۱۵۸۷ تریغ ادیات در ایا ۰۵۹/۲ ۶۰ ۱۵۹ 
تاریخ بخارا. ۱۱۴۳۰۱۴۱ تریغ جهانآراء ۲۱۴+ تریغ جهان‌گشای. 
جوینی ۰ ۱۸۸/۱ ترکستان در تاریخ ۰ ۱۱۱۲ نرکستانناه , ۶۸۲/۷ 
۸٩۳ ۱۱۲۲۰۱۷۴۰‏ : چهار ما : ۰۲۲ ۰۱۱۴ ۱۲۱ ؛ داةالمارت 
بزرگ اسلامی , ۱۶۰۸۰۶۰۶/۱ راحة المدور و آية الرور» ۰۱۸ 
۳۰ ۷۲ الیل فیافاریع , ۱۲۱۵/۱۰ لاب الاب ۰ ۱۶۹/۱ 
۱۷۸ نامه ,۰ ۱۵۶/۲ + سعجم الملنی ۰ ۱۱۷۶/۱۰ ۱۱۳۶/۱۲ 
هید مرف , ۱۱۰۷/۲ 

9 87۸ , «صانا ه منقعمومل جوز 


شریفی 


آل خجند ( 200004 )۰ خاندانی از دانشمندان و پاس‌داران ادب 
و فرهنگ ایرانی در سده‌های پنجم » ششم و هفتم هجری . 
اینانکه پیشوای شافعیان اصفهان بودند و اغلب ادار شهر را نیز 
در دست داشتند » در یکی از دو محله بزرگ اصفهان آن روزگار به 
نام دردشت می‌زیستند , چون از خجند برخاسته بودند » آل 


خجند خرانده می‌شدند و گویا به‌سب صدارت شافعیان 
اصفهان همگی ملقب به صدر خجندی بودند . نسبشان به مهلب 
ابن ابی صفره ‏ سردار پروازةُ عرب در روزگار امویان ( - ٩۳‏ ) 
می‌رسد نام نياکان اين خاندان را چنین برشمرد‌ند : محمدبن 
ثابت ین حسن بن ابراهیم بن زبیر بن مخلد بن معاوية بن یزید 
بن ملب بن ابی‌صفره . شهرت خاندان خجندی بیشتر به خاطر 
نی آن‌ها از دانشمندان و سحنوران و رونق‌دادن به دانش ؛ 
آدب و فرهنگ بوده است . در آبادانی اصفهان سهم بزرگی 
داشته‌اند . بنیاد مسجدجامع ( سد؛ پنجم هسجری ) ۰ متا 
چهل دختران ( ۵۰۰ )۰ مسجد و مناره‌های غار ( ۵1۵ )» 


ادب فارمی در آیای یاه[ ۱۲ 


آل خجند 


سین ( ۵۲۶ق ) ؛ علی اصفهان گز » ساربان ( ۵۲۵ - ۵۰هق ) ؛ 
زیار و رهروان ؛ مسجد و آرامگاه‌های امامزاده اسماعیل ؛ 
امامزاده احمد ؛ سنگ سومنات . مدرسة نظاميه اصفهان به نام 
صدریه و آرامگاه نظامالملک از جمله خدمات ارزند؛ نان 
است . در اصفهان کتابخانة بزرگی بنانهادند که به روی همگان 
گشوده بو . این کتابخانه در ۵۴۲ق به آتش کشیده شد . آل 
خجند ممدوح شاعرانی بزرگ بودند و برخی از آنان نیز به 
فارسی و عربی شعر می‌سرودند . اعضای برجست این دودمان 
بدین شرحند : ۱ ابربکر محمد بن ثابت خجندی ؛ - ۰۳۸۳ 


نخستین عضو شناخت آل خجند . در مرو می‌زیست و در آن‌جا 
به تدریس و موعظه می‌پرداخت . به قرمان خواجه‌نظامالملک 
به تدریس در نظامیٌ اصفهان به نام صدریه که خود آن را ساخته 
بود : گمارده شد . نظامالملک به او و دیگر افراد آل خجند ارادت 
و اعتمادی تمام داشت . وزیر پرآوازة سلجوقیان به مجالس 
وعظ ابربکرمی‌رفت و با وی بسیاردیدارمی‌کرد.ابوبکر کبکم 
در صدر شافعیان اصفهان قرار گرفت . دانشمندان و سخنوران را 
به گرد خود می‌آورد و از آنان پشتیبانی می‌کرد . ۲- صدرالدین 
ابربکر محمد خجندی فرزند عبداللطیف بن محمد » -روستایی 
در کرمانشاه کنونی ۵۵۲ق ۰ از بزرگ‌ترین اعضای آل خچند, 
دانش‌های متداول زمان خود را در اصفهان آموخت . در حسن. 
مناظره و انشای عبارات بلیغ زبردست بود . به بعلادرفت ی 
مدتی در مدرسة نظامي؛ آن شهر تدریس کرد . پس از چندی به 
اصفهان بازگشت و ریاست شافعیان شهر را به دست گرفت . در 
یکی از سفرهایش از بفداد به اصفهان . در روستایی میانراء 
همدان بهکرج در کرمانشاهکنونی ؛ شب را به سلامت خفت »اما 
بامداد او را در بستر مردهیافتند. پیکرش را به اصفهان پردند و 
در محلهٌ سنبلان به‌خاک سپردند . از او تنها اشعاری به عربی 
مانده است . ۳- جمال‌الدین محمود بن عبداللطیف بن محمد : - 
پس از ۵۲۳ق . جمال‌الدین عبدالر فیرالدین اخسیکتی 
وی را ستوده‌اند . ۴- شرف الاسلام صدرالدین ابوالقاسم 
عبداللطیف بن صدرالدین ابوبکر ؛ اصفهان ۵۳۵ - همدان 
۵۸۰ق» برجسته‌ترین عضو خاندان خجندی , در فقه : حدیث » 


وعظ و خطابه و نیز در نظم و نثر فارسی و عربی زبردست بود : 
فته را از پدرش و حدیث را از ابوالوقت عبدالاول سجزی و 
ابوالفاسم غانم بن خالد بن عبدالواحد تاجر و دیگران آمرخت 
در اصفهان حلق درس و شاگردانی داشت که یوسف‌ین 


عبدالرحمان؛ مشهور به ابن رکابی , از آن جمله بود . وی 


آل خجند 


قاضی‌القضاة اصفهان بو . پس از پدر پیشوایی شانعیان اصفهان 
شد و نیز ادا شهر را در دست گرفت . به قولی یک‌صد هزار 
سپاهی در فرمان داشت . اتابگ محمد بن ایلدگز ( ۵۶۸ - 
۵۸۱ ) مدت زیادی او را بهبهانهٌ همنشینی پیش خود نگاه 
داشت ؛ زیرابیم داشت که به اصفهان بازگردد و برایش خطرساز 
شود . شاعران و دانشمندان از نواحی گوناگون برای جلب 
و دریافت کمک به بارگاه او می‌آمدند . ظهیر فاریابی در 
دیدار نخست از او روی خوش ندید و قطعه‌ای در هجوش سرود 
و به دستش داد اما بعدها از ترجه صدرالدین بهره‌مند شد و به 


حما 


مدح ری پرداخت . ظهیر در قصیده‌ای به اقامت دو سا خود 
نزد صدر خجندی آشاره کرده است . صدرالدین در مجلس 
وعظی در مدینه وعظی پرشور کرد؛ چنانکه شنوندگان سخت 
متأثر شدند . در ۵۷٩‏ به هنگام بازگشت از خانٌ خدا به‌همراه 
شمار زیادی از پیروانش به بغداد رفت » در مجلس وعفظی 
شرکت کرد و خطابه‌ای بسیارنیکو بر زبان رند که خلیفه برای 
وی خلعت فرستاد . در راه بازگشت به اصفهان : در همدان و به 
هنگام استحمام ؛ به سکن مفزی درگذشت و در اصفهان به 
خاکش سپردند . عوفی در لاب الاب نمونه‌هایی از غزلیات و 
رّاعیاتش را آررده و تونیی او را در نظم و نثر فارسی و عربی 
سشوده است . به جز رباعباتی که در این کتاب آمده » در نزهة 
المجاللي نیز نود رباعی به نام وی هست . پیدا است در این قالب 
بسبار سروده است . همچنین قطعه‌ای در وصف زایندهرود زاو 
مانده است . نمونه‌ای از سروده‌های عربی صدرالدین در فوات 
الوات و الکامل به چشم می‌خورد . وی قصیده نیز می‌سرود . 
سعدی در بوستان از صدر حجندی به نیکی یاد کرده است : ویکی 
خار پای یتیمی بکند -به خواب اندرش دید صدر خجند | همی 
گفت و در روضه‌ها می‌چمید -کز آن خار بر من چهگل‌ها دمید » 
اثیراخسیکتی چکامه‌ای در سوگ صدرالدین و تهنیت به پسرش 
جمال‌الدین سروده است . او ممدوح شاعران دیگر همچون 
جمال‌الدین عبدالرزاق و پسرش کمال‌الدین اسماعیل ‏ 
خاتانی » مجیر بیلقانی ؛ رفیع لنبانی و شرف‌الدین شفروه نیز 
بود . ۵ ابوابراهیم عبی جندی فرزند صدرالدین ابویکر ‏ - 
اصفهان ۵۸۴ق وی برادر صدرالاین ابوالقاسم و مردی 
دانشمند » نقیه و ادیب بود . ۶ جمال‌الدین محمد خجندی 


( جمال خجندی ) فرزند صدرالدین ابوالقاسم ؛ سد؛ ششم 
هجری » دومین شاعر پرآواز؛ دودمان خجندی . از زندگانی‌اش 
جز این دانسته نیست که صدارت شافعیان اصفهان را داشت و با 


ادپ فارسی در بای | ۱۲ 


جمال‌الدین عبدالرزاق 
است . برخی به نادرستی او را هممان جمال‌الدین عبدالرزاق 
اثیر اخسیکتی و 
رفیعلبانی وی را مدح کرد‌ند . جمال خجندی اشمارزیادی به 
فارسی و عربی مسروده که از آن میان تنها غزل‌ها و 
بیت‌های پراگند‌ای در بیاض‌ها و جنگ‌های ادبی مانده است . 
۷ صدرالدین محمدخجندی فرزند صدرالدین ابوالقاسم ؛ - 


شا بود. در لاب الاباب ستوده شده 


دانسته‌اند . خاقانی » جمال‌الدین عبدالرر 


۲ برادر جمال خسجندی بود . پس از پدر؛ پیشوایی 
شافعیان اصفهان و نیز ادار؛ شهر را به عهده گرفت . در ۵۸۵ که 
وی در بغداد بود. کمال اسماعیل شعری در مبدخش سرا 
آن شهر فرستاد. در ۵۸۸ بار دیگر به بقداد رفت . خلیفه با 


احترام ؛ هدیه‌های فراوان به وی داد . در آن‌جا چندی به رسیدگی 
وضع استادان نظامیه و نیز اوقاف آن مدرسه پرداخت . سرانجام 
به دست فلک‌الدین سنقر طویل که به فرمان خلیفه ؛ شبحنة 
اصفهان شد‌بود , کشته شد . ۸ صدرالدین عمر خجندی : 
ابتدای سدهْ هفتم هجری . در صدر شافعیان اصفهان و با قاضی 
رکن‌آلدین مسعود صاعد همعصر بود . کمال اسماعیل در چند 
چکامة بلند او را ستوده از جمله چکامه‌ای که به‌مناسبت آشتی 
میان صدرالدین عمر و رکن‌الدین صاعد سروده است . رضیع 
لنبانی نیز بارها وی را مدح گفته است . از ترکیب‌بندی کل 
کمالالدین در سوگ او سروده» ببرمی‌آید که وی پیش از 
درگذشت کمال ( ۶۳۵ق ) از جهان رفت . -٩‏ شهاب‌الدین 
خجندی ۰3۶۳۳۰۰ پساز پدر: پیشوای شافعبان اصفهان شد ‏ 
در ۶۳۳ق شافعیان و در رس آن‌ها شهاب‌الدین برای آسودگی از 
سوی حنفیان و آل صاعد . مفولان را که به ایران بورش 
آورد‌بودند ؛ به اصفهان که تا آن زمان از 
ماندهبود » خواندند ؛ اما مغولان پس از گشودن شهر : نخست ؛ 
شافعیان و سپس حنفیان و دیگر مردم را کشتند و اصفهان را 
ویرانکردند .وا شهابالدین یز در این بلواکشته شده باشد 
کمال اسماعیل در قصایدی او را ستودء است . ۱۰- عضدالدین 
خجندی عمادالاسلام . پیش از ۶۳۵ق » گویا برادر صدرالدین 
عمر بود . رباست شانعیان اصفهان را داشت . کمال‌الدیین 
آسماعیل قصاید و قطعاتی در مدح او سروده‌است . به گفتةً 
ردیک محلٌ فلفل‌چی در بیرون دروازة سید 
احمدان اصفهان جایی که پیش‌تر محلٌ کران نام داشت و در 
دورف سلجوقیانآباد و پرآرازه ود ؛قبرستانی ب 
در آن آرامگاهی ویرانبه ام خواجه صدر هست . ۱ 


آنان در اسان 


صدر هاشمی ب 


نام میرحمزه و 
آرامگاه 


آل عراق 
سنگ مزار ندارد و صاحب آن شناخته نیست . به احتمال فراوان 
اين قبر و گوبا برخی قبرهای دیگر متعلق به افرادی از خاندان 
خجندیان و نیز شاید خواجه صدر یکی از آنان باشد . 


منابع :ریخ یات ابر راون » ۰۱۰۴/۲ ۱۰۶ - ۷ 


" 
۲ ریخ ادیات هر بان ۰ ۰۶۰/۲ ۱۲۳۰۰۶۳۰۶۱ ۷۳۲ ۱۷۳۶ 
۰۳ ۱۷۵۵ تریخ نم وش ۰ ۰۱۰۲/۱ ۱۱۷۷ تذکرخ شرا 1۸۸ 
رسد آثر لاد و ار الید. ۱۹/۲ - ۰۲۰ ۱۲۳۴ دازخاسمارت 
بزرگ اسلامی ۰ ۶۹۴/۱ ۰ ۶4۸ : دایرةالسارف شوروی تابیک ‏ 


۹/۵ ۱۳۹۰/۶ ۱۱/۸ تور الزرا ۱۸۳ ؛دیوان یرای 


۰۲۹۷۱۱۱۰۱۱۳۰۵۱۸۸ ۳۰۰+ دیوان بسا 
لین عبدالزاق اصفهانی ۰ ۰۶۳-۶۰ ۰۱۲۱۰۱۱۸ 1۵٩‏ - 1۶۱ 


۰۰ دیوان خالنی, ۱۳۵۵ ۰۸۲۵ ۰۸۹۳۰۸۸۶ ۱۹2۶ دبان دی 


نی + دیوان طهیرالدین قاری ۰ ۰۷۸ ۰۱۳۷۰۸۰ ۳۰۷ 
وان کمال این ال ۰ سرسخن » ۲۲- ۱1۶ دیوان مجبرالین 
لقنی ٩۳۲۰,‏ صحت راهم : جلد ۳. برگ ۰۱۷۲ شمارذ ۱۴ جلد 
۲ برگ ۰۸۳ تسار ۲۳ :نوات الوچات ۰ ۰۳۸۲/۲ ۱۳۸۲ کال نی 
اقاریخ ۰ ۰۲۵۲/۸ ۰۹۲/۹ ۰۱۶۷ 1۳۲ : لیات سعدی : 1۵0۵ : لاب 
ساب ۰ ۱۲۶۸۰۶۵/۱ ۰۳۵۴ ۱۳۵۶ مرزیننمه : سرسخن. 
تسم ۰ ۱۲-۳ زهذالسمالی , در صفحات فراون + هلاقم 
۱۳۶۰۰۵8 اکرم بهراسی : «شاندان خجندیانه ؛ مجوعا 


منرانیهاي مین کنگر تحتیغات نی , ۰۲۸۹/۲ ۵۰۲+ نام 


پاوسی » سال اول: شمار سوم : زمستان ۱۳۷۵ش : صصی 4٩‏ 


اب آثرالبلادفزونی و ترجمة 
احرال شعرای فارسی» : بادگار : سال چهارم : شمارة 4و ۰1۰ 


صص ۰۸۸۰۸۳۰۸۲ +۸٩‏ مسحمد صدرهاشمی ؛ «شاندان 


۱ عباس اقبال آشتبانی , 


خحجندی در اصفهان»»بادگار سال سوم :شمارا ۰۱ صصی ۱۰ 


آنشین 


آل عراق ومع ) آلفریز فریفینکاث ‏ دودمانی کهن از 
پادشاهان خوارزم که از پیش از ۳۰۵م تا ۳۸۵ | ۳۸۶ 
فرمانروایی کردند . مرکز حکرمت آنان شهر کاث در خاور 
جیحون بود.آل عراق نسب خود را به کیخسرو می‌رساندند.به 
نوشتة ابوریحان بیرونی ( ۰-۳۶۲ ۴۴۰ ق ) ۰ خوارزمیان مبداً 


تاریخشان را تغییر دادند و بر ورود سیاوش پسر کیکاوس و 
فرمانروایی کیخسرو و دودمان او در خوارزم تاریخ گذاشتند . 


سان » تاریخ خوارزم و نیز آل عراق را با افسانه 


آل عراق 


درمی‌آمیزد . برخی پژوهشگران بر این باورند که واژ؛ عراق هیچ 
ارتباطی با جای نام عراق عرب و عراتی عجم ندارد ؛ اما ممکن 
است ریشة هر دو واژه یکی باشد . چراکه عراق » صورت عربی 
شد؛ واژه فارسی کهن ایرگ : به معنی آریایی / ایرانی است . 
شاید این واژه صورت دگرگون شد؛ نام سردودمان آن‌ها : افریغ » 
باشد . چنانکه در آثار باه آسده : افریغ از دود کیخسرو 
نخستین کس از دودمان عراق بود که به فرمانروایی رسید و 
«مردم خوارزم به این پادشاه فال بد می‌زدند ؛ چنانکه ایرنیان به 
یزدگرد گناهکار فال بد می‌زدند .» پس از افریغ (-ح ۳۰۵م) تا 
پایان دور فرمانروا 


یی آل عراق بر خوارزم » بیست و یک شاء از 
این دودمن بر خوازم فرمانروایی کردند که از اين قرارند : ۱- 

: و پس از فریغ ؛ پسر او به سلطنت 
فیر .. با کر .و این فیر در کنار 
شهر خوارزم دژی بود که از خشت و گل سه قلمذ تو در تو که هر 
یک از دیگری بلندتر بود بنا شده بود ...»+ ۷- سخسک ؛ ۳- 
اسکجموک یکم ؛ ۴ از کاجوار یکم ؛ ۵.سخر یکم ؛ ۶-شاوش؛ 
۷ خامکری ؛ ۸ بوزکار ؟ ٩-ارئموخ‏ » که گویا آن هنگام که 
محمد (ص) پیامبر شد . فرمانروای خوارزم بوده است ۱ :2۸ 


سخر دوم ؛ ۱۱-شیری ؛ ۱۲-ازکاجوار دوم که 
عرب‌ها به خوارزم در ۶۱ق / ۶۸۱م در دور او بوده است + 21۳ 
اسکجموک دوم پسر از کاجوار که سکه‌ای از روزگار فرمالووایی 
بن مسلم ( ۲۹ - 
۶ ) بای دومین بار در ۳٩ق‏ ۰ به خوارزم تاخت ‏ سردمان 
» اسکجموک را شاء خوارزم کرد و 
تاریخ خوارزمیان . را مانند دیگر نواحی مسلمان‌نشین ؛ به 
هجری تغیر داد .به نوشتة پیرونی | «قتيبة بن مسلم هر کس راکه 
گذرانید و آنان که از اخبار 


وی به دست آمده است . آن هنگام که 


خط خوارزمی می‌دالست از دم تب 
خوارزمیانآگاهبودند و اين اخبار و اطلاعات را میان خود 
تدریس می‌کردند »یشان ریز بهدستة پیشین ملحق سا+ 

به نوشتط ابن اثیر شاه خوارزم اسکجموک » به دلیل چیرگی 
بن مسلم نامه نوشت و 


دعوت وی را پذیرفت 


برادرش خرزاد بر او ناتوان شد و به 
ار را به گرفتن خوارزم برانگیخت 
هنگامی که قتیبه به هار اسپ رسید » خرارز‌شاء از بارانش 
چاره جست و آنان پيشنهادنبرد ددند . اسکجموک نپذبرفت و 
کسانی نزد قتیبه گسیل کرد و با پرداخت زر و سیم و پذیرش 
شرایطی و صلح انجام گرفت » اما در پایان همین سال قخیبه 
دوباره لشکری به فرماندهی مغيرة بین عبدالله به خوارز 


آل عراق 


فرستاه . مردمان خوارزم از شاه خود که دست‌نشاند؛ مسلمانان 


د » ناخرسند بودند . درباریان خوارزم‌شاه چون خبر این 
لشکرکشی شنیدند. بر شاه خود شوریده» پشتش را خالیکرده 
به ترکستان رفتند و قتیبه خوارزم رااگشود . ۱۲- شاوشفرن که 
همچون بسیاری از شاهان دودمان آفریفیان تا مدت‌ها از 
مسلمان شدن » سرباز زده بودند ؛ اسلام را نپذ یرفته بود . به گفتة 
پژوهشگران : به نقل از منابع چینی ۰ هیأت سفارت شاه 


اوشفرن برای یاری جستن در برابر عرب‌ها به دربار چین 
رفتند . سکه‌ای از روزگار فرمانروایی وی به دست آمده است ؛ 
۱۵ برکسیائه / پرکسياله + ۱۶- عبدالله بن برکسیاله ( ابتدای 
سد؛ سوم هجری | نهم میلادی ) که نخستین شاه خوارزم با نامی 
عربی و اسلامی بود ؛ ۱۷- متصور ین عبدالله که گوبا همزمان با 
برآمدن دودمان‌های سامانی و صفاری که دولت‌هایی مستقل از 
خلافت عباسی در شرق ایران تشکیل دادند : فرمانروای خوارزم 
بوده است + ۱۸- عراق بن منصور که قرمانروایی وی همزمان با 
اسماعیل یکم سامانی ( ۲۷۹- ۲۹۵ق ) بوده است ۱ ۱۹-محمد 
بن عراق که در دور نصر بن احمد سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱ ) از او 
است . اين نضلان هنگامی که با گروهی برای انجام 
از سوی خلیفة عباسی راهی سرزمین ترک‌ها شد » در 
مین راه به خوارزم رسید . وی از محمد بن عراق با نام پادشاه 


در آن‌جا نز مر خرارزم 
وی مار با احترا استقبال 


جوارزم ید کرده و چنین نوشته است 
محمد بن عراق خرارزم شاه 


کرد و نزد خود پذیرفت و در خانه‌ای منزل داد.م ؛ ۲۰-ابوسعید 
احمد بن محمد ( < ۳۲۱- ۳۶۶ق ) که تقویم خوارزسیان را 
تغییر داد . از دور؛ فرمانروایی وی سکه‌هایی به دست آمده 
است ؛ ۲۱- ابو عبدالله محمد بن احمد ( ح ۳۶۶- ۳۸۶ق ) که 


آخرین فرمانروای آل عراق بود و بیرونی از او چنین یاد می‌کند: 
اشهید ابی عبدالله محمد بن احمد ببن محمد ببن عراق ببن 
بائه بن شاوشفر بن اسکجموک بن از 
کاجوار بن سبری بن سر بن ازئموخ .» در ۳۸۲ق که نوح دوم 
سامانی ( ۳۶۵ - ۳۸۷ق ) از بخارا دور مانده بود و در شرایط 
«شواری به سر می‌برد؛ مأمون بن محمد » حکمران گرگانج و ابو 
عبدالله به او خدمت بسیار کردند و از اموال خزاین خود وی را 
بهره رساندند . نوح دوم سامانی نیز در زمان استواری پایه‌های 
حکرمتش » خواست تا خدمت آنان پاسخ گوید . چون پایه‌های 
دولتش استوار شد» نسا را به مأمون داد و ابیورد را بهابوعبدالله 
سپرد. در آن زمان ابوعلی سیمجوری ( ۳۷۷- ۳۸۷ق ) حکمران 


رربن عبدالله پن تره 


ادب فارسی 


ای مان 1۵ 


ابوعلی ؛ واگذاری نسا بهمأمون را پذ یرف 
ایبی ابیورد به ابوعبدالله خودداری کرد و به 
ین ماسح دا 
محسوب و مکتوب است و تا عوضی از دیوان مقرر نگردد 
بیورد مسلم نشود و بفرمود تا کسان خوارزشاه را بهاستخفاف 
بیرون کردند و خوارزم‌شاء اين کینه در دل گرفت ؛ تا فرصت 
ام بستد .» هنگامی که خبر اسارت ابوعلی در 


«ابیورد در اعتداد پرادرم 


یافت و آن 
خوارزم به مأمون بن محمد ؛ حکمران گرگانج ؛ رسید ؛ به کاث 
تاخت و آنجا راگشود و مردمش راکشتار کرد . سپس عبدائله را 
به اسیری گرفت و ابوعلی را رها کرد و به گرگانج فرستاد و پس از 
چندی ابوعبدالله را در بابر چشمان ابوعلی سیمجور کشت 


بدین‌سان در ۳۸۵- ۳۸۶ق دور؛ فرمانروایی آل عراق به پایان 


رسید و پس از آن آل مأمون در خوارزم بهفرمانروایی رسیدند 

برخی پژوهشگران . به اشتبء نسب آل مأمون را با آل عراق 
یکی دانستهاند . آل عراق دودمانی دانش‌دوست بودند . ابونصر 
عراق ( ح ۳۵۰ - ۲۰۸ق ) از نوادگان آل عراق : از بزوگترین 
دانشمندان در ریاضی ‏ مثلثات و نجوم بود و از استادان بیرونی 
به‌شمار می‌آمد.بونصر به نام ابوریحان. دوازده کناب در فنون 
لیف کرد . این دو دانشمند در دربار ابوعبدالله به مزٌ 


ریاضی 

می‌بردند و پس از فروپاشی آل عراق به دربارابوالعباس مأموق 
پیوستند کر ابونصر و ابوریحان به مذاهب ایرانی مانند مانوی 
ر مزدایی گرایش داشتند ؛ 
محمود غزنوی به جرم بد دینی کشته شد , اما ابوریحان از این 
مهلکه جان به در برد 


منیع :آلرالباقه , ۱۵۸۵۶ ناریخ ادبیات در امران ۰ ۰۲۰۲/۱ 


که سرانجام ابونصر به فرمان 


۷ ۱۳۳۷ تاریخ بهقی : جاپ مدرس صادقی ۰ ۲۶ :ریخ 
طبری ۰ ۱۸۵۲/۹ ۰ ۱۲۸۵۵ تاریخ گردیی ۰ ۱۳۷۴ تریغ گزیده: 
۰۳۸۶ تاریخ نی , ۱۱۰۲ شیم ۱۲۷۲۰۲۷۱ چهار ال ۲۲۶ 
۹ داذالسارت بزرگ اسلامی , ۶۷/۲ ۱۷۰ دنام رن و 
اس ۰ ۱۷۲/۱ ۱۱۷۵۰ روضة السفا :۰۶۷/۲ ۶۸+ سفرناما امن 
ففلان : ترجمه : 1۶۵-۶۷ سلملههایاسلامی : ۱۱۶۷ الکانل فی 
الستاویع ۰ ۱۱۶۹/۷ تترجتمه : ۰۲۷۹۹ 4۲۸۰۰ معجم باه 
۷ پروبز اذکانی»«خاندان شاهية خوارزم» وان شاخت : 
شمارة دهم :پیز ۱۱۳۷ش , صص ۱۱۸۱-۱۴۶ همانجا: شمار 


بازدهم : زستان ۱۳۷۷ش ۰ صص ۱۱۵-۱۱۳ 


آل مأمون 


آل مأمون ( مهدععصدهة ) / مأمونیان ؛ دودمانی از فرمانروایان 
محلی خوارزم که از ح ۳۸۵ تا ۴۰۵ق در این ولایت فرمانروایی 


لقب خوارزم‌شام نبز داشتند در 
سامانیان بودند .اما پس از برافتادن اقتدار آنان ؛ چبندی ببه 
استقلال در خوارزم فرمان راندند و با قدرت یافتن سلطان 
محمود غزنوی ( ۴۲۱-۳۸۷ق ) به فرمان غزتویان گردن نهادند 
پژوهشگران تاريخ آسیای میانه , دولت آل مأمون را با صنوان 
نخستین دولت خوارزم‌شاهی از دودمان‌های پسین جدا کرده‌ائد 
اما بهواقع مأمونیان نخستین دولت مستقل یاحتی نیمه مستفل 
در از نون و جدای از حکومتهای مفتدر پیش از اسلام 
باید دولت آل عراق راکه از پیش از ۳۰۵م نا ۳۸۵ق در خوارزم 
فرمانروایی داشتند : نخستین دولت خوارزم در دورف اسلامی 
دانست . به درستی دانسته نیست که دودمان مأمونبان از چه 
تاریخی در خوارزم به فرمانروایی رسیدند ؛ اسا می‌توان حد 
۸۵ق راکه سال فروپاشی اقتدار دودمان عراق در خوارزم 
است : سال شکل‌گیری دولت آل مأمون دانست . در حدود ال 
که در ۷۲ق تألبف شده , آن‌جاکه از شهر گرگانج یاد رفته چنین 
مد است : «گرگانج شهری است که اندر قدیم آن ملک 
خرارژم‌شاء بردی و اکنون پادشایی‌اش جدا است و پادشای او را 
مین گرگانجبخرنند ..»( حدود للع ۰ ۱۳۳ ) زاين گفته چنین 
برمیآید که گرگانج در نیمه‌های سدژ چهارم هجری حکومتی 
مستقل داشته است . گمان می‌رود که این بادشاهی مستقل ؛ 
پادشاهی آل مأمون باشد . دربارة جزئیات تبار شناسائة دودمان 
«ای درگرفته است ؛ برخی 
رن که آن‌را همان آل افریغ | عراق 
می‌دانده از آلمأمون نیز یاد می‌کنند ؛ چنانکه زامباور مأمون بن 
محمد مأمرنی ( ۳۸۵- ۳۸۷ق ) را فرزند ابوعبدالله محمد 
آفریغی خوارزم‌شاه ( ۳۶۶- ۳۸۶ق ) و بدین‌سان این دو دودمان 
را از یک پشت و یک تبارم‌دند »اما چنین نیست و این دو 
دردمان کاملاً از یکدیگر جدا هستند . گویا نخستین مژلفی که 
این دو دودمان را هم‌تبار دانسته . حمدالله مسترفی است که در 
تاریخ گزیده خود می‌نویسد : 


مأمونی بحت‌های 


آل مأمون 


بکشت » ( تاریخ گزیده . ۳۸۶) هم او در جایی دیگر باز هم 
بدین نکته اشاره می‌کند : وحاکم خوارزم مأمون فریفونی بود و 
به خواهر : داماد سلطان و بردست مهتر لشکر خرد اینال نگین 
کشته گشت . ( همانجا» ۳۹۶) پس از مستوفی : قاضی احمد 
غفاری نیز به اشتباه افتا 


» و در تریغ جهان‌آرای خود ایین دو 


دودمان را یکی گرفته است . ابوریحان بیرونی در تحدید نهایات 


الاماکن ؛ آن‌جا که تبارنامة دودمان افریغی را با آب و تاب بیان 
آل مأمون سکوتی سعنی‌دار می‌کند و جنگ 
قدرت میان آنان را جنگی میان دو مهتر خوارزم می‌خواند که 
برای او خوش یمن نبوده و سیب پریشانی و در به دری او شده 
است . جز این اشارةٌ کوتاه و مبهم » بیرونی در دیگر آثار خود 
نکته نکرده است . اما باید دانست که ابوریحان 
کتابی داشته با نام کاب المسامرة فی اخبار خوارزم که اکنون در 
دست نیست و شاید همان کتابی باشد که بیهقی در تاریخ 


می‌کند » دربار 


اشاره‌ای به 


پرآواز؛ خود آن‌جا که از کشوده شدن خوارزم به دست سلطان 
محمود یاد می‌کند . از آن با نام مشاهیر خوارزم یاد کرده و تمامی 
این فصل را از آ برگفته اس و 
تسمیٌ این دودمان به آل مأمون دلیلی ویژه داشته است و آنان 
خود را به مأمون عباسی ( ۱۹۸ - ۲۱۸آق ) که مرو را تختگاهه 


است . اما می‌توان گمان برد که وجه 


خود کرده بود ؛ منتصب می‌کردند . بستابراین ؛ شعبة 
خوارزم‌شاهیان افریفی که در کاث فرمان می‌راندند و قومانگزان 
سامانیانبودند: به شکلی روشن نماینگر خصلت‌های ایرانی و 
شعبه مأمونی که در گرگانج حکومت می‌کردند ؛ نمایانگر 
خصلت‌های عربی حکومت در خوارزم بردند . مأمونیان بعدها 
پیوندهایی استوار با ترکن غزنوی و قراخانیبرقار کرد .اما 
نمی‌توان به درستی روشن کرد که چرا و چگونه حکومت در 
خوارزم به دو بخش جدا تقسیم شد . با این همه ۰ می‌توان 
استتباط باسورث را معیار قار داد .او می‌نویسد : رن پسنجم 
هجری [ یازدهم میلادی ] شاهد افزایش حجم کالاهای بازرگانی 
میان خوارزم و بلغار و خزریه بود که موجب پیشرفت سیاسی و 
اقتصادی گرگانج و سرانجام منجر به پیروزی خاندان محلی 
مأمونی بر سلالة باستانی خحوارزم‌شاهیان فریفونی کاث در 
۸۵ / ۹۹۵م گردید م ( ریخ غزبان :۲۱۷ ۲۱۸۰ ) به هر 
تقدیر: آنچه روشن است ؛ ابوعلی مأمون ین محمد 
خوارزم‌شاه ( ۳۸۵ - ۳۸۷فی ) نخستین فرمانروای این دودمان 
است که در تاریخ ظاهر می‌شود . وی ؛ در پی نوسعاٌ شهر 
گرگانج و استوار شدن موقع آن در سقام منزلگاه نهایی 


آل مأمون 


کاروان‌هایی که به مناطق جنوبی روسیه می‌رفتند ؛ قدرت یافت 
و کشورگشایی آغاز کرد . در ۳۸۵ق که شاه افریغی خوارزم » 
ابوعبدالله محمد بن احمد خوارزم‌شاه ( - ۳۸۵ق ) » سودار 
گريخت؛ سامانیان. یعنی ابوعلی سیمجوری را دستگیر و زندانی 
کرد : مأمون بن محمد به بهان؛ رهاندن او به کاث لشکر برد و 
ابوعبدالله را دستگیر کرد و در پیش دیدگان ابوعلی سیمجوری 
ی رساند . بدین‌سان مأمون » تمامی ملک خوارزم را به 


تصرف خود درآورده .ام خوارزم‌شاه به خود داد و اورگنج را به 
جای کاث ؛ تختگاه خود کرد . فرمانروایان این دودمان از زمانی 
که سراسر خوارزم را زیر فرسان گرفتند : ۱-ابوعلی مأمون یکم 
( ۳۸۷-۳۸۵ ) که پیش از فرمانروایی بر سمامی خوارزم » 
چندی درگرگانج فرمان می‌راند و چنانکه» پیش‌تر نیزگفته شد ب 


به کاث حمله کرده محمد بن احمد خوارزم‌شاه ا برانداخت و در 
سراسر خوارزم حکومتی مستقل پی افکند . در یين زسان 
سامانیان سرگرم نبرد با قراخانیان بودند و به همین دلیل توانایی 
آن‌رانداشتند که احمد بن علی را باری رسانند. مأمون » پس از 
برافتادن سامانیان چندی به استقلال فرمان راند و چون 
درگذشت ؛ پسرش بر جای او نشست . ۲- ابوالحسن علی بن 
مأمُون ( ۳۸۷ ۳۹۹ق ) که در دور فرمانروایی محمود غزنوی 
قدارت فراوان یافت . علی بن مأمون برای تثیت موقع خود ب 
جر کالجی ۰ خراهر محمود را بهزنی گرفت . بدین‌سان » میان 
غزنویان و خوارزم‌شاهیان در ظاهر اتحادی پدید آمد .اما 


سیاست نهایی محمود جز این بود و او همواره خیال تسلط بر 
تمامی خوارزم را در سر می‌پرورند .ابوالحسن همواره جانب 
و در سایة 


محمود را نگه می‌داشت و او را حرمت میگذا 
وابستگی به غزتویان دیری در خوارزم فرمان راند . دی 
فرمانروابی دانش‌دوست بود و در دورة فرمانروای‌اش شماری 
فراوان از دانشمندان و شاعران آن روزگار در دربارش گرد هم 
آمدهبودند .وزیر و والحسین سهیلی در آوردن این دنشمندان 
و شاعران به دربار خوارزم تلاشی قروگذار نمی‌کرد . 
ری یکی از خوشنام‌ترین وزیران ایرانی در دور اسلامی است . 
۳ ابوالعباس مأسون بن مأمون ( ۰۳۹۹ ۴۰۷ق ) که 
درگذشت برادر خود به فرمانروایی رسید . وی در ۲۰۶ق از 
محمود رخضصت گرفت و خواهر او را؛ که همسر پرادر 
درگذشته‌اش بود » به زنی گرفت , رویدادهای دور فرمانروایی 
ار را ابرریحان بیرونی در کتاب گم شد؛ خود : المسامرة ی اخبار 
خوارزم » گزارش کرده است . ابوالفضل بیهقی در بخش‌هایی از 


1 
از 
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آل مأمون 


تاریخ پرآواز؛ خود : این بخش را مستقیماً وبا دققتی تحسین 
برانگیزنقل کرده است . بربا گزارش بیرونی و بیهقی ابوالعباس 
ندان می‌هراسید که حتی 
را نگاه می‌داشت و او را 


مامون از قدرت روزافزون غزنوبان 


در هنگامبادهگساری نیز جانب محموه 
احترام خاص می‌کرد . به نوشتٌ ببهقی . آنگاه که القادر بالله 
عباسی ( ۲۲-۳۸۱ ق ) برای او خلعت فرستاد و او را لقب 


عین‌الدوله و زینالملة داد : «خوارزم‌شاه اندیشيد که نباید امیر 
محمود را بیازرد و بحشی نهد و گوید چرا بی‌وساطت و شفاعت 
من او خلمت ستاند از خلیفت و این کرامت و مزیت یابد ؟ به هر 
حال . از بهر مجاملت مرا | منظور ابوریحان است ) پی 
رسول فرستاد تا نیمة بیابان و آن کرامت در سر از وی فراستدم و 


به خوارزم آوردم و به و سپردم و فرمود تا نها را پنهان کردند 
و تا لطف حال بر جای برد . آشکار نکردند .» در همین هنگام 
بود که سلطان محمود ؛ رسولی نزدابوالعباس فرستاد و از او 
خواست که نام وی را در خطبه بیاورد . به گفتة بیرونی ؛ 
خوارزم‌شاء چندی تعلل کرد و سپس بزرگان خوارزم راگردآورده 
چاره از نان جویاشد . سرانجامقرر بر این شد که فرستاد‌ای 
به دربار محمود رود و حفیقت حال را از وی پرسد . خوارزم‌شاه 
از امیران لشکر خود نیز رأی خواست ‏ اما آنان سخت برآشفتننا 
که به هیچ روی به چنین کاری تن درنمی‌دهند و چون از 
نزد او بیرون شدند به آهنگ نبرد به آماده کردن ساز و برگ لک 
آغازکردند . چون خوارزم‌شاه این دید به رایزنی با امیران 
ترکستان پرداخت تا مگر با آنان متحد شده: در صورت 


1 


شِ 
محمود چندان هم بی‌یاور نماند . محمود در اين زمان در بلغ 
بود و چون دید که خوارزم‌شاه را پاسخی در نمی‌باید ‏ نامه‌ای به 
تهدید بر او نوشته . از وی خواست یکی از ایین سه کار را 
برگزیند :با به خاکساری و اشتباق به نام ار خطبه بخراند ‏ یا 
هدیه‌ای تمام فرستد و با بزرگان و دانشمندان آن ولایت را به 
توبه و استففار نزد او فرستد . خوارزم‌شاه دانست که محمود به 
واقع اجرای هر سه قرمان را تکلیف کرده است و بفرمود تا در 
شهرهای نسا و فراوه و سپس دیگر شهرهای خوارزم ؛ جز کاث 
و گرگانج ؛به‌نام محمود خطبه خوانند . سپس هشتاد هزار دیثر 
و سه هزار اسب به همراه کاروانی از بزرگان و قاضیان خوارزم 
رون دربار محمود کرد و کوشیدغایله اه سازش و صح پایان 
خوش دهد . اما سپه‌سالار خوارزم‌شاه ‏ امیرالپتگین بخاری , که 
به همراه سپاهیان خوارزم در دژهزار اسب بودند :این سازش و 
کرنش را نیسندیدند و بر فرمانروای خود بشوریدند و چندی 


آل مأمون 


پس از آن بهگرگانج آمده؛ قصر خوارزم‌شاهراگرفنند و بهآتش 
کشیدند و شاه را به خواری به قتل رساندند . وی در 


و دو سال نداشت و ش 
خوارزم‌شاه بادرزاد او ابوالحارث محمد بن علی بن مأمون را 


که شاهزاد‌ای هفده ساله بود به امارت برداث 


و خود سر 
رش رها را به دست گرفتند ‏ ابوالعباس را ادشاهی نیک نفس 
و بردبار دانسته‌اند و گفته‌اند که وی همواره می‌کوشيد از 
خشونت بپرهزید . ۴ ابوالحارث محمد بن علی بن مأمون 
( ۴۰۷ ۲۰۸۰ق ) که پس از به قتل رسیدن عمویش به 
فرماثروایی رسید . محمود که همواره در پی فرصت بود تا به 
خوارزم بتازد»قتل داماد و نجات خواهر خود را دست آویز 
کرده از بلخ بهقصد خوارزمبیرون شد . محمود در آضاز به 
سفارش وزیر خود ؛ خواجه حسنک وزیر با خوارزمیان به نرمی 
رفتار کرد تا مگر خواهر خود را به‌سلامت از آندیار یرون آورد. 
به همین منظور ‏ محمود فرستاده‌ای نزد امیران خوارزم روا 
کرده؛ از نان خواست که قتلان اوالعباس را به‌همراه خواهوش » 
نزد ار فرستند ‏ البتگین و دیگر شورشیان که خطر یورش 
متجمود به خوارزم را حس می‌کردند ؛ شرایط محمود را 
فد :اما به جای قاتلان اصلی فرمانروا چندتن بی‌گاه را 
دزنتد کرده تزد سلطان غزئوی فرستادند و خاطرنشان کردند که 
مطبع سلطانند تا ار هرچه گوید. اما محمود آهنگ جنگ داشت 
و چرن از این ترفند طرقی نسبت » کار جنگ سا کرد . در نبردی 
که درگرفت ۰ خوارزمبان به سختی شکسته شدند . محمود: 
پس از شکستر لبتگین , خمارتاش و شادتگین راکه 
شررش را رهبری می‌کردند به پای پیلان انکنده با خفت و 


شورشیان. 


خواری به قتل رساند و بفرمود تا در شهر ندا دردهند که این است 
سزای آن کس که خداوند خوه را کشت . بد محمود 
به آرزوی دیرینة خود رسید و ملک خوارز را به امپراتوری خود 
پیفزود و تمامی مأمونیان را دربند کرد دست‌نشاندة خود راکه 


در دربار او حاجب بود و آلتون تاش نام داشت ‏ به امارت 
خوارزم گماشت و بدین‌سان دور؛ُ فرمانروایی دودمان مأمونیان 
در خوارزمبهپایان رسید . مأمونیان دودسانی دانش‌دوست و 
هترپرور بودند ‏ در دورةکوتاهفرمانروایی این دودمان گرگنج به 
یکی از ماک بزرگ پرورش و نواخت دانشمندان و شاعوان بدل 


شد . مأمونیان خود نیز در دانش و ادب دست داشتند . پس از 


فروپاشی سلطهُ دودمان افریغی » شماری فراوان از دانشمندان 
آن دربار» همچون ابوریحان بیرونی و ابونصر عراق » به دربار 
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آلرده 


مأمونیان پیوستند و به گرمی پذیرفته شدند . در این دربار 
دانشمندنی همچون » بوعلی سنا ابوالخیر خمار و بوسهل 
مسیحی ,یز حضور داشتند .در این میان ابوریحان یرونی جز 
پرداختن به پژوهش‌های علمی در ادرة امور دولت نیز مأمونیان 
را پاری میداد و به وقع از مشاورن دربر خوارز‌شاهان بود. 
نظامی عروضی سمرقندی داستانی افسانه‌گون نقل می‌کند که با 
واقعت‌های تاریخی چندان سازگارنیست .به وشتةً او »سلطا 


محمود چون آرازة دانشمندان دربار مأموتی را شنید ابوالعباس 
را بفرمود تا آنان را به دربار وی فرستد . برخی از این دانشمندان 
دعوت محمود را پذیرفتند و به دربار او شتافتند :اما برخی 
دیگر روی گردانده به جانب خراسان رفتند . ثعالبی ؛ نویسندةٌ 
مة اهر یز چندی در دبا اوالعباس برد و آداب السلوکد 

الخوارز‌شاهی خود را ه نام او نوشت . مأمونیان به هنر معماری 

نیز توجه می‌ورزیدند ؛ از شمار بناهایی که آنان در شهر گرگانج 
ساخعتند , یکی کاخ مأمون بود که نزدیک دروازة حجاج نهاده 
بود . آور‌اند که در تمامی ملک خراسان کاخی نبود که 


درواه‌ای همچون کاخ خوارزم داشته باشد . جز این : مأمون نیز 
کاخی دیگر بنا کرده بود که با کاخ پدرش برابری می‌کرد 
گرگانج کهنه بقایای منارهای هست که در ۴۰۱ق به فرمان 
ابوالعباس بنا شده است 
منایع :ریخ بان کیبریج ؛ ۴ادر صفحات فراوان !تریغ بهفی] 
چاب مدرس صادفی » در صفحات فراران ؛ یج غونوان: در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ گردرزی , ۰۳۹۵ ۱۳۹۶ تاریخ گزیده . ۳۸۶: 
۰۶ ترحمة تریغ یی ۰ ۰1۵۱۰-۱۳۰ ۱۳۷۵۰۳۷۴ رکتاناه: 
چهار مقاله » ۰۱۷۶ ۸۰+ حیب المیر ۰ ۱۳۸۰/۲ 
۲ دود ال ۱۱۲۳ سارت بزرگ اسلامی ۰ ۱۳۰/۲ - 


۸ ۱۵۸ 


۲ روفة السفا: ۱۱۱۲/۲ اکایل نی اثاریخ :۰۱۸۵/۷ ۰۲۸۲ 


۷ پرویزآذکایی : «خاندان شاه خوارزم»:ایران شناخت : 


۱ زمستان ۱۳۷ ش ؛ صص ۱۱۲۶-۱۱۲ 
۵ منز 


شریفی 
آلوده ( 80.40 ) ؛ بحیی خواجه ؛ سد؛ٌ سیزدهم هجری : شاعر 
تاجیک . وی برادر ایشان سلطان خان بود . تعمت‌الله سحترم 
دربار؟ او می‌نویسد : با وجود پیری ۰ جوان طبع ؛ با وفور 


عاقلی » مجنون وضع است . ملاسید احمد وصلی در ستا 
آن است : «شکوء شهان را 


وی قصیده‌ای سروده است که بیتی 


دب فارسی د 


آیت بخارایی 


نباشد ثبات -ولی نظم او هست تا واپسین .»از ییات دیگر این 
تصیده چنین برمی‌آید که آلوده به ترکی و عربی 
می‌سروده و در عرفان نیز 
شعرهای او است : «خون تم ای سوداب یا چشمآن خوق یزرا - 
گر نریزی از سر موگان طوفان خبز خیز / ای ستمگر گرنداری 
قصد قتل من چر! -می‌کنی از سنگ سرمه تبغ مزگان 


متایع : تفکار اشعار :۲۷۱ :توق لشعرای عبدی : 


شنعو 


دستی داشته است . نمونه‌ای از 


تیز» 
۸ 


تذکرتالشمرای محتری ۱۳۱۰ 


متصونی 


آواز تاجیک ( 8828 )۰ روزنامةٌ سیاسی -اجتماعی و 
فرهنگی که نخستین شمار؛ آن در ۲۵ ارت ۱۹۲۵ با نام آواز 
تلجیک کغل ( کمبغل به معنی ففیر ) در سمرقند به‌چاپ 
رسید . از انوبة ۱۹۳۱ حتبقت ازبکستان نام گرفت . از ۱۹۳۸ 


تا ۱۹۵۰ چاپ آن متوقف شد . انتشار این روزنامه از مارس 
۸۱۹۵۰ با نام ازبکستان سرخ در تاشکند از سرگرفته شد . از 
۴ تا ۸۱۹۹۲ با نام ازبکستان منتشر می‌شدد و در 
یرای ۱۹۹۲م دربارهآوازتابیک نام گرفت . ادیبن نامآوری 


رن صدرالدین عینی » ابوالقاسم لاهوتی ۰ ساتم اولوغزده » 
جلال اکرامی ۰ تورسون‌زاد 
کرده‌اند و تویسندگانی چون نثارمحمد اففان ؛ معروف رسولی + 
بیکتاش , حاج معین و کاظم‌زاه از همکاران این روزنامه به‌شمار 
می‌آیند . در ۱۹۲۵م سرگذشت یک تاجیکد کبغل نوشتة 
ین شمارةآواز ابیک به‌چاپ رسید 


غفوروف با این روزنامه همکاری 


صدرالدین عینی در 
در ۱۹۷۰ -۱۹۹۰م گروهی از سخنوران نامی چون جانی‌بیگ و 
عمرزاده سرپرست بخش ادبی و معاون سردبیر این روزنامه 


بود‌اند. 

منابع : دابرةاممارف ادبیات و صنعت تابیک , ۱۲۹۲۰۴۹۱/۲ 
تالمعارف شوروی تابیکد : ۲۸۴/۵ : فرهنگ روزتاه‌ها و 
میبهایتیکستان :۷ 


1 


ایت بخارایی ( اق«قدصاعاهية )۰ قاضی عبدالشکور بخارا 
۸۱۶ - همان‌جا ۰۶۱۸۸۹ شاعر و دانشمند تاجیک . پدرش 
چرمگر برد . در ادگاهش به فراگیری دانش پرداخت . آبت 
چندی قاضی نهرپی ؛ قراکول » چارجو و نسف بود . وی از 
مدرسان نامی بخارا بود و بیشتر دانشمندان آن زمان از شاگردان 


ای ماه! ۱٩‏ 


در سیاست ؛ صرف و نحو؛ فلسفه . تفسیر و علوم 
طبیعی نیز دست داشت . در منزلش انجمن ادبی برپا میکرد. در 
شعر پیرو بیدل دهلوی بود و مضامین عرفانی و اجتماعی رآ 
دست‌اية آثر خود قوارمی‌داد . شریف‌جان مخدوم صدرضیا* 


فرزند او است . قاضی ملاقربان فطرت شعری در سنایش او 
است : «برون آید چو بو از برگ گل 
مضمون ز تحریرت - ترشح چون می‌از مینا کند معنی ز 
تفربرت» و در سوکش سلطان عبدالاحد خان ( متخلص به 
مسعود )گفت : «طالع مسعود من امروز از غم تیره شد - در فراق 
قاضی القضات شرع مصطفی .» مجموعذ مسدس‌ها و غزل‌های 
او در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۹ در کتابخان آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شمر او است : «به 
تقلید جنون زان دشمن ناموس و فرهنگم -که شید آن پری‌رو از 
سرشوخی زند سنگم .» 
منابع :تکار شمار ۰ ۲۳۹ - ۱۲۴۰ نذکرتالشوای عدی , ۲۶ 410 


سروده که بیتی از آن ا 


تذکرفالشعرای محترع ۰ ۰۲۰۸ ۱۱۳۱۰ دایرةاعارف ادیات و صنمت. 
تیک ۰ ۱۵۱۹/۲ دایرةالمارف شوروی نابیکد , ۱۴۲۳/۵ فهرست. 
دست نوبس‌های شرقي درآ کادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۳۳/۲ گنم 
زرافشان : ۱۳۰۲-۲۰۰ نمونا ادیات تابیک , ۲۰6 ۰ ۱۲۱۰ نوادر 


میاه ۱۰۲۰ 


معصومی" 


آیینه ( 400 ). ماهنامة فرهنگی که از ۲۰ ارت ۱۹۱۳ تا ۱۵ وی 
فارسی تاجیکی و ترکی چفتایی در سمرقند 
می‌شد . این نشریه در آغاز ماهنامه و پس از چندی دو 
هفته‌نامه بود . سردبیر و ناشر آینه محمودخواجه بهبودی بود و 
نویسندگانی چون عینی ۰ علیزاده ۰ فطرت و میرزا سراج 
بخارایی با آن همکاری می‌کردند . زبان و سبک مطالب مجله 
همانند سبک آثار کهن ادبیات فارسی است . دگرگون کردن 
اصول آموزش و پرورش هدف اصلی این ماهنامه به شمار 
می‌آمد . آیینه در قفقاز ایران. ترکیه. افغانستان , تاتارستان » 
هند و دیگر کشورهای آسیا خواننده داشت . 
منایع : دیرقالمعارف شوروی تاحبکد : 4۳۰۹/۵ ادستان » شمارط 


۵ به دو زب 


اس 
م+شکورزده 


اب فارسی در آمبای مان[ ٩۰‏ 


ابانی بخارایی ( لقاع »جاه۳0اه ) سد؛ سیزدهم هچری » 
شاعر تاجیک . گویا وی از شیخ‌های ابانی بخارا بوده است ‏ 
نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان او که در بردارند؛ غزلیات ور 
رباعیات است ؛ به شمار؛ ۵۲۳ در کتابخانة آکادمی علوم 


ناجیکستان نگه‌داری می‌شود . بیشتر شعرهای ابانی » درون‌مایة 


صوفیانه درد . 
نیع : رس دست‌نویی‌های شرقی در کادمی علوم تحیکستان 
۸۲ فارست نامگوی : ۱۲۲ فهرست نیخ خعی فارسی نوی 
آار خی تابیکستان, ۱۶۵/۱ 


کرتی 


ابتری بدخشی ( 808هعونعهاتاه )؛ بسدخشان » سد؛ دهم 
هجری . شاعر غزل‌سرای تاجیک . در زادگاهش برآمد و در زمان 
جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) به هند کوچ 


برخی از آثار شیخ محی‌الدین عربی را مطالعه کردء است 
قوحات المکیه و فصوص السکم را درس می‌گفت و چون در 


درس خود دربار؛ ایمان فرعون بحث می‌کرد او را وکیل فرعون 
می‌گفتند .از او اشعاری پراگنده در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 


نیع :بر طاووس ‏ ۲۲ ۰۲۵ تریخ انتان در عصرگورکانی هد 


۷ تاریخ شطو و نت : ۱۵۲۲/۱ مولع انجمن ۱۷۲۰۷۲ 
ابرالعارف آربانا , ۵۲۸/۳؛ دایرةالسعارت ادبیات و صنعت 
تابیک,: ۲۷/۱ ؛ روز روش ۰ ۱۱۲ ریاف ااسارفن : آفتاب‌رای + 
2۱۸۱ غریان, 1۵۸ شم انجس . ۱۵۸ ار جاوبدان ۱1۳/۱ 
ماخذات احوال شعرا و مشاهیر ۰ ۱۲۰۸/۱ متحب افواریع ۰ ۱۱۸۸/۳ 
تشر عشن , ۱۰۱۰۱۰۰/۱ 

مزدک انوشه 


ابدال ستطان سمرقندی ( افطهوهههممهامامفده) 
عبدالملک پسر عبداللطیف‌خان ازیک - 3۹۸۸ ؛ امیر و شاعر 
ازیک . پادشاهی مهربان و بخشنده بود و مردم هنرمند را محترم 
می‌شمرد . به اشعار دشواریاب و مصنوع تمایل می‌ورزید . 
دوست‌دار دیری تاشکندی بود و دیسری او را مدح می‌گفته 

شعرای دشوارگوی قدیم به خاتمی 

خواجه کلان پخت سمرقندی کتاب‌دار وی بود . سرانجام به 


است ‏ از میا 


دست دشمنانش در حصار شادمان کشته شد . نمونه‌ای از شعر او 
است : آبینةٌ رخسار تو حیرانم کرد - آشفتگی زلف پریشانم 
کرد / در عشق تو داشتم سر و سامانی -هجر تر عجب بی سرو 
ساماتم کرد .» 
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ابدالیه 


منایع : تارسخ نظم و تشر ۱۸۰۷/۱ تکرةالشعرای مطرسی ۰ 2-1۴۱ 
۲ ۰۳۶ شخ زیای جهانگی: ۱۱۰۲ ۱۰۴ 


ابدالیه ( »206 ) . رساله‌ای به فارسی در مناقب ؛ مراتب و 
درجات اولیاءالله: نوشتة یعقوب چرخی ( - ۸۵۱ ) . مژلف 
این رساله را در چهار فصل نوشته است و در آن به‌و 
ابوال‌حسن علی بن عشمان هجویری ؛ خواجه بهاءالدین نقشبند» 

کرده 

است . ابدالیهبه تصحیح محمد نذیر در پاکستان چاپ شده 

است (اسلام‌باد: 2۱۹۷۸) 
نیع : فهوست مشترک نسنههای خی فارمی پاکتان :۱7۲۵/۲ 
رست فنحه‌های خی بانج نحل , ۵۴۶/۲ ۵6۷ 


خواجه حمیدالدین چاچی و خواجه عطاءالدین عطار 


رشنوزاده 


ابراهیم اندیجانی ( اسقزناس‌صنطتعهه ) میرزا؛ سدة دهم 
هجری » شاعر فرارودی . از امیران ظهیرالدین بابر گورکانی 
3٩۳۷-٩۳۲ (‏ ) بود و شاه گورکانی او را گرامی می‌داشت . اما 
چندان که نزد شاه احترام داشت : قدری نیافته بود ‏ چنانکه 
ابراهیم سرانجام به هرات نزد نصیرالدین همایون گورکانی, 
( ۹۶۳-۹۳۷ق ) رفت و بیت آغازین غزلی را برای شاه فرشتاک وا 
چرن همایون آن بیت شنید «در پی التفات او شد .» اندیجانی ؛ 


احتمالاً به هر دو بان ترکی و فارسی شعر می‌سرود 
ماع : دی نطو ره ۱۶0۲ مذر اجب :۱۳۱ 


شریفی 


ابراهیم بخاری ( ۰0۳3:۵100 ) سیدابراهيم فرزند خراجه 
بهاءالحق نقشبندی » سد؛ دهم هجری » شاعر ایرانی . از زندگی 
او آگاهی چندانی نداریم . در مذکر اجاب آمده که : «سدتی در 
کابل به منصب عالی صدارت منصوب بود؛ 


به تقریب 
حوادث روزگار به این دیار خیرآثار[بخارا] تشریف آورده .»از 
اشعار او است : «نارک چشم تو تا در دل محزون جاکرد -فارغم 
از غم امروز و غم فردا کرد .و 

منای : تاریخ نظم و تلر: ۱۶۳۳/۱ مذکو اباب , ۲۵۵ 


رشنوزاده 


ابراهیم عشمان ( «قصعم:022 ) : روستای پانغاز در نا 


ابراهیم کرمینه‌ای 


روزنمه‌نگار و ادپ پژوه تاجیکستانی . 
در ۱۹۷۱م رش روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان 
به پایان برد . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳م در روزنامهة تاجیکستان سوویتی. 
( جمهوریت ) قلم زد .از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶م برای پژوهش و ادامة 
تحصیل به مسکو رفت . در ۱۹۷۶م نامزد علم تاریخ و در 
۰ دکتر در علم تاریخ شد . از ۱۹۸۱ تا ۸۱۹۸۴ مشاور 
ثیس دانشگاه کابل در اففانستان بود. از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ نایب 
رئیس صدا و سیمای تاجیکستان بود و از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵م 


اشت ۸۱۹۴۸ - 


ریاست آن سازمان را برعهده داشت و از آن پس رئیس کميتة 
مجلس نمایندگان در امور بین‌الملل است . از آتارش : ارگان‌های 
شرائی دموکراتی اففانستان ( کابل » ۱۹۸۵ ) + روزنمه را دانستن 
می‌خواهم ( ۱۹۸۶ع ) ؟ ژورتالیسم شوروی تابیک ( ۸۱۹۸۹ ) + 
نظری به مجوبات عبید زاکانی ( 2۱۹۹۲ ) ؛ رساله دولت. 
( 2۱۹۹۶ ) ؛ ملک بی‌ساست ( ۱۹۹۶م ) ؛ تاریخ مطبوعات 
تاجیک ( ۸۱۹۹۷ ) ؛ تاجیکان ( ۲۰۰۱م) 

ابع : نابیکان + ۱۲۳-۶ ژورالسمنابیک , ۲۰ 


آبراهیم کرمینه‌ای ( امصنس تسه  )‏ مولانا زیدة 
الحفاظ . سدة دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در کرمینه به دنیا 
نی بهطریقة خواجگان نقشبندی پبوست . به گفتة 
مزلف مذکر اب «پیوسته مجلس فردوس آب 
تلحین نغمات رنگین تزیین دده : سبب مزید فتوحات غیبیه 
می‌گردد .+ ابراهيم به درگاه عبیدالله خان ازیک ( ۹۰۰ - 3٩۴۶‏ ) 
رزی در مجلس عبیدالله خان بیتی 
خواند و عبیدالله خان چنان از آن بیت مسرور شد که حافظ 


درویشان را به 


آمد و شد داشت . گویند 


شبرازی را به ید آورد و در حال آن بیت را بهبیقی پاسخ داد . 
ابراهیم : «گدای حضرت او باش و پادشاهی کن -مکن مخالفت 
او و هرچه خواهی کن .» عبیدالله خان : «درآبه مملکت عشق و 
پادشاهی کن - نشین به تخت همایون و هر چه خواهی کن .» در 
مذکر احاب آمده است که ابرهیم خدمت امیران می‌کرده و «به 


مناصب مناسب سرآفراز گشته ...»اما دانسته نیست که منصب او 
در دستگاه عبیدالله خان چه بوده است. شعر ابراهیم در روزگار 
خودش خوانده می‌شده و ودر السنة شعرا و ظرفا... ‏ بوده ] 
و ارباب قلوب از آن محظرظء می‌شدند . نمونه‌ای از شعر او 


است: +سوخت در آتش غم هجر تو چون عود موز آتش عشق 
تر مقصود همین بود مرا.» 
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ابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار 


منایع : تریخ نم ور , ۱۶۳۱/۱ مذکر اباب , ۲۳۵۰-۲۳۲ 


شریفی 


ایکارالافکار فی الرسائل و الاشمار قععتعفتقطلماهمقدضه) 


( ققعاهداه. ‏ کتابی به فارسی و عربی نوشتة رشیدالاین 


رطواط * ( ۲۸۷/۲۸۰ -۵۷۳ق ) . رشید پار‌ای از نامههای خود 
ا در دو مجموعه گردآررد که یکی از نها را عراشی* الخواطر و 
نفاش النوادر و دیگری را ابکار الافکار فی الرساثل و الاشعار نامیده 
است . وی نامه‌ها را در این دو مجموعه با 
است : نخست نامه هایی که برای خلیفه نوشته شده » سپس به 
وزیر خلیقه ‏ پس از آن به بزرگترین پادشاه زمان سلطان سنجو + 
از آن پس نامه‌هایی به دیگر پادشاهان : امیران و وزیران ؛ در 


ویژء آررده 


پی آن . فرمان‌ها و در پایان نامه‌های شخصی خود را آورده 


است . تاریخ تألیف این دو مجموعه چندان روشن نیست: اما از 
آن‌جا که رشید اثر خود را به اتسز خوارزم‌شاء ( ۵۲۱-۵۲۲ق) 
پیشکش کرده و در پی نام او جملة قدس الله روحه را به کار برده 
است » می‌توان حدس زد که ابکاد الافکار و نز عراشیالخواطر 
پس از روزگار زندگی اتسز خوارزم‌شاه نوشته شده‌اند .این کناب 
در چهار بخش تدوین شده است . در بخش نخست آن دهاامً 
عربی نوشته شده است و نخستین نامه از مجلس معظم 
خدایگان عالم ملک الشرق و الغرب خوارزم شاه قدسی الله 
روحه نویسد به موانقت مقدسة امیرالممنین المقتفی بامر الله 
ادامالله جلاله و مدفی الخالقین ظلاله نام دارد. در بخش دوم؛ 
ده قصیده و نه قطعه به زبان عربی آمده است . بخش سوم ؛ ده 
نامه به زبان فارسی را در بر می‌گیرد که نامه لخستین آن ؛ در فتح 
( جند ) نویسد » نام دارد . وی در پایان نامه‌های فارسی با بیان 


جمله «قسم چهارم, چنین نوشته است : در اندر او ده فصیدة 
پارسی است هم در مدح خدایگان عالم ملک معظم خوارزم شاه 
قدس الله روحه و غزل و قطعه و دو بیتی چند در گرفتن شهر 

میگ 


جمله‌بندی درنمه‌های 


( جند ) .» آنچه دربارٌ 


این کتاب می‌توان گفت در؛ 
نیز صدق می‌کند 


رایج در زبان فارسی است اسا در مواردی 
آندک » وی این ترتیب را به‌کار نبرده است . از آن‌جا که 


واژگان عربی به سادگی و فراوان در این نوشته‌ها ره بفته : 
خود را از کاربرد واژگان فارسی نادر یا حتی شناخته و آشنا و یا 
ساختن واژگان مرکب از فنارسی و تازی بی‌نیاز دیده است . 
افزوذبر این وی در میان جمله‌های فارسی کلماتی مانند 


اختیر و اضطررً با تتوین و همانند شبوة رایج در دستور زیان 
عربی به کار برده است . در این نامه‌ها اصطلاحاتی از امور مالی » 
لشکری ؛ دبیری و جز آن یافت‌می‌شود که می‌توان آن را 
اصطلاحات دیوانی نامید . در نامه‌های رسمی و شخصی وی 
جمله‌های تشریفاتی یکنواخت فراونبه کار فته و در منشورها 
و فرمان‌ها به آیات و احادیث بسیار اشاره شده است . اساس 
نثر این نمهها بر ازدواج؛ موازنه» سجع و ترصیع استوار است . 
از آن‌چه از نوشته‌های دیگران به‌جا مانده می‌توان دربافت که 
نخستین نامه‌هایی که بر پایهُ موازنه و سجع نوشته شدهاند اثر 
رشید وطراط است و با دست کم او نخستین کسی است که این 
شیوة نگارش را استحکام بخشیده است . از دیگر صنایعی که در 
نمههای شید یافت می‌شود تشبیه ‏ استعاره و همراه کردن نثر 
با شعر است . در برخی از نامه‌های وی هزل آمده است . وی در 
این نامه‌ها بای افزودن بر فخامت کلام به طولانی کردن جمله‌ها 
پرداخته است . دو نسخه از این کتاب به شماره‌های ۴۲۴ در 
کتابخانة دانشگاه استامبول و ۳/۴۳۱۲ در کتابخانة نور عثمانیه 
نگه‌داری می‌شود . 
نیع : تریغ ادیات در ان : صف : ۱۹۵۶/۲ حداین السحر فی 
دیشر + دیوان رشدالدین وطواط : ۲۸ ؛ فهرست نستخههاي 
خطی فارسی کاباة داشگ سول :۱۱۰۲ کشف نون : ۲/۱ 
طابط الامنال و طرایت افو , ۱7۷ نامه‌های رشید الدین وطواط 1 
زهرابیگه گیل و حبیب ادربسی ؛ ودر معرفی نسح خطی جدید 
بکارالافکار فی الرسائل و الاشعار»:نشتا رشیدالدین وطراط : 
راشای : سال سوم شمارةٌ ۲ :پیز ۱۳۷ش ۰ صص ۵8٩‏ 
۶ 


کوتی 


این ابی‌توبه ( مدطاههعه9اه ) این ابی‌توبی نصیرالدین 
ابوالقاسم محمود پن مظفر بن ابی‌توبه, ۵۳۰-۲۶۶ » شاعر» 
دانشمند شافعی و وزیر ( ۵۲۶-۵۲۱ق ) سنجر سلجوقی 
( ۵۵۲-۵۱۱ ) . محمود بن مظفر در مرو زاده شد و فقه و 
حدیث را در زادبومش نود ابوالمظفر سمعانی ( ۲۲۶- ۲۸۹ق) 
آموخت و پس از آن به فرارود کوچید و در بخارا حدیث را از 
قاضی ابوالیسر محمدالبزدوی و ابوتصر احمد ریغذ مونی 
فراگرفت و دراين علم آوازه یافت . وی به واسطة آشنایی با فن 
استیفا و سیاقت : از درس و مدرسه جدا شد و به دربار سنجر 


پیوست . در آغاز خوان‌سالار و آخورسالار بود . سپس به 
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ابن ابی‌رندقه , ابوالحسن فرزند احمد 


ریاست دیوان اشراف (آگاهی از جریاناتی که درکشور می‌گذرد ) 
رسید و در وزارت ابرنصر کاشی ( وزیر سنجر که در ۵۲۱ق به 
دست اسماعیلیان کشته شد ) شغل استبقا را به دست گرقت 

پس از قتل ابونصر کاشی ۰ سنجر او را به وزارت خوه برگزید . 
نصیرالدین محمودبن مظفر در این منصب توفیقی نداشت , وی 
در آغاز وزارت خود ؛ محصول یک سالهٌ ری را که در دست 


ضیاءالدین جوهر از نزدیکان سنجر بود . به ابولقاسم درگزینی 
و ضیاءالدین که از اين رفتار رنجیده شد با نفرذ فراوانی 


که در دربر داشت محصول ری را بازستند و با محمود بن مظفر 
دشمنی آاز کرد . محمود بن مظفر: به خاطر بی‌کفایتی در 
منصب وزارت » به فرمان سنجر برکنار شد و ابوالقاسم درگزینی 
( ۵1۶ - ۵۲۷ ) به جای او به وزارت رسید , محمود پس از آن 
چندی گوشه گرفت : اما بار دیگر به دربار پووست و عهده‌دار 
شغل استیفا و (شراف شد و پسرش شمس‌الدین علی را ریبزن 
خویش کرد . محمود بن مظفر به اغوای ابوالقاسم درگزیتی و 
بای کینهکشی از ضیاءالدین به حسابگری اموالش پرداخت و 
ضیاءالدین با همکاری «بزرگ امیر علی چتری؛ رشوه‌ای کلان به 
سنج پیشکش کرد و سنجر محمود ین متفر رادم برسی 
موال و باداشت . سوانجام ضیاءالدین با نبرنگ و زدن انهام با 
محمود پن مظفر باعث دستگیری او و پسرش در 
آن‌ها را در دژ پاتکُرو در کرانة جیحون به بند کشیدند . محموه بن 
مثلفر در آن دژکشته شد یا به روایتی درگذشت و در همان‌جا به 
خاکش سپردند .قاضی زین عمر بن سهلان ساری کتابش بصاز 
یربهر به محمودین مر پیشکش کرد , محمد بنعبدالکريم 
بن احمد شهرستانی ( -۵1۸ق ) در مقدمة نخستین الملل و اللحل 
از محمود بن مظفر ید کرده و مجالس و کتابخانة او را ستوده 
است » ولی بس از گرفتری محمود بن مظفر »ار مصلحت ‏ 
مقدمهٌ نخستین را حذف کرد و مقدمه‌ای دیگر به جای آن 
نوشت . محمود بن مظفر از ممدوحان انوری ( - 30۸۳ ) بوده 


است 


بابور شد و 


نیع : ار وزرا : 1۵۲ 1۵۵ !تریغ لا سلجوفی , ۰۱۸۲ 
۸۶ ۷ ۰۳۲۴ تاریخ طرستان ۰ ۱۱۳۱ تاریخ نظم و شرء ۸۸/۱ 
۰ تاریخ الوزره ۰ ۰۲ ۰۶ ۰۷ ۰۸ تم صوان العکمه , ۱۲۲ 
۰۲۴ حیب لمیر ۰ ۱۵۱۵/۲ خریدة لصو . ۱۲۸/۱ - ۱۲۳ دنور 
لوزواه ۰ ۱۹۹ - ۱۲۰۲ دیوان آنوری ۰ ۵۰/۱- ۵۱؛ لاب الاب 
۰۷۷-۱ ۳۰۹: مبسل شمیحی , ۱۲۰۷/۲ ۱۲۳۰ الم وال 
۶۱/۱ شا الاسسار سلطا الاخبار. ۰۶4 ۰۷ وزارت در عهد 


سلاطن بزرگ سلجوفی , 1۶-۲۶۳ 


ابن احوص -* ابرحفص سفدی 


ابن‌القراء اثبغوی , ابو محمد حسین بن مسعود * بغوی 


سین , حسین بن عبدالله -> ابوعلی‌سینا 
ابن نصرت . امير بهاءالدین -* برندق خجندی 
ابوابراهیم عبیدالله خجندی -* آل خجند 


ابواحمد کاتب ( 0ع:قع-۵«صناهتتاد ) ابراحمد بن ابریکر بن 
حامد ؛ سد؛ چهارم هجری ۰ شاعر : دبیر و دولتمرد ایرانی 
رش دبیر اسماعیل یکم سامانی ( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) بود . 
باباين ‏ ابواحمد در محیطی فرهنگی پرآمد و از همان آغاز با 
آذب فارسی آشنایی یافت . جون خود را به مقام وزارت 
شیاییتهت از جیهانی و ابوالفضل‌بلعمی ( - ۳۲۹ق ) می‌دانست 
ایشان را هجو می‌گفت و طعن می‌زد . پس از چندی ناچار بخارا 
را ترک‌گفته به بفداد رفت اما بعدها به بخارا بازگشت و انجمنی 
از ادیبن و ظریفان گرد خود فراهم آورد که کسانی چون ابوطیب 
طاهری و ابوطیب مصعبی بدان‌جا آمد و شد می‌کردند 
یک‌چند در نیشابور خدمت کرد و روزگاری نیز عامل هرات و 
پوشنگ و بادغیس بود. در اواخر زندگیبهتنگدستی گرفتر آمد 
و گویا سوانجام در بخارا خودکشی کرد . از ابواحمد شعری به 
پارسی نمانده و در يمة الدهر تنها سروده‌های عربی او آمده 
است و گویند چندان به شعر محمد بن عبدالرحمان عطری 
علاقه می‌ورزید که به عطرائی آوازه یافته بود . اما چون پیش 
دبیری داشت و نوشت و خواند فارسی دربر بار با ابو احمد 


بود بی‌گمان وی در ادب فارسی نیز مهارت داشت و از گزارش 
تعالی یز فرسیدانی او به خوبی آشکار است . 
منیع : ارشاد الارب , ۱۳۷۴/۲ ریخ بخارا, ۳۲۵ ۱۳۳۶ دنشاط 
ان اس : ۹۲۷/۷ ۱۹۲۸۰ لت سارت : 104-04 ند 


محر ۶۸-۶۳۸۴ 
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ابواسحاق جویباری 


۰ 0 - ۱ , منز 


ضیایی 


ابواسحاق چجویباری ( .رهز وقفع»»ظ )2‏ ابراهیم بن 
محمد » سد؛ چهارم هجری ۰ شاعر و زاهد ایرانی . همروزگار 
نصر بن احمد سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱ق ) و رودگی ( -۳۲۹۰ق ) 
برد .از پیشینیان تنها عوفی از وی سخن گفته و پیش او را 
زرگری بادکرده است . میردیوان؛ محتتی بخارابی و حافظ 
برهیم بخارایی از مریدان وی بودند .از اشمارابراسحاق ننها 
پنج بیت در تذکرهها ب‌ادگار مانده است . وی به جویبار از 
محلات بخارا منسوب است 
منابع : احوال و اشعار رودکی ۰ ۲۵۳ - ۳۵۲ ؛ تاریخ ادیات ابران + 
راون ۰ ۱۶۶۹/۱ تاریخ ادسیات در ایران ۰ ۳۹۶/۱ - ۱۳۹۷ ناریخ 
ادیات فارسی ,اه : 1۸ :ریخ ادبیات همایی: ۶4؛ شمان 
بی‌دیان ‏ ۶۳+ شاعران حسعصر رودکی , ۴۱: گلزا جاویدان : 
۱ لاب الاب ۰ ۱۱/۲ لفت نامه :زیر «بواسخاق» + یسم 


النسحا, ۱۵۰۸۵۰۷/۱ شون ادیات تابیک ,۲۳ 


ایراسحاق مهنه ( «عطهعوتطع تاه ) خراجی سدد تهم 
هجری » شاعر ایرانی . از زندگانی او آگاهی چندانی تذاریمب 
وی پسر خواجه‌مزید مهنه و از نوادگان ابوسعید ابوالخیر 
(-۲۲۰ق ) برد . طبعی لطیف و نیکو داشت . مردی بدخلق و 
مفرور اما همواره در پی کسب دانش بود . چون درگذشت 
پیکرش راکنار آرامگاه پدرش در مهنه به‌خاک سپردند . نمونه‌ای 
از شعر او است : کشید از دست ما صحرای خاور دامن گل‌ها - 


به صحرای قيامت دست ما و دامن صحرا .» 
سابع :ری : ۱۳۵/۹ مجالی القالي : ۱۲۳۷ ۱۲۱۰ محمدرضا 
شغیمی کدکنی» «خانداناپرسعید ابرالخیر در تاریخ» نمذ ینوی » 
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رشنوزاده 


ابوالب رکة بخارایی ( اوه اه ) مد 
رقایت‌الله ‏ سد؛ سیزدهم هجری : شاعر » خوش‌نویس : مُهرکن 
و زرگر تاجیک . در خط نستعلیق استادی داشت . از نمونة خط 
او دیوان متخب قاری رحمت‌الله واضح است که به شمارا 
۰ در پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شوه . 


ایرالحسن آییوردی 


منایع : دبرقالسعارت ادیات و صنعت ناجیک ۰ ۲۹-۲۸/۱: فهرست. 
دست‌توس‌های شوتی فرهنگستان لو ازبکسنان :۱۳۸/۱ 
قبدیانی 


بوالرکةسمرقندی * فاقی سمرقندی 


ابوالحسن ابیوردی ( اقتعباطعء معطامه ) مرلانا 
ابوالحسن علی فرزند احمد » معروف به دانشمند و ابن‌ابی 
رندقه : ۹۶٩ - ٩۳۹‏ : حکیم ؛ ریاضی‌دان و شاعر ایرانی . 
پدرش که از دانشمندان بنام روزگار خویش بود از ابیورد به 
کاشان کوچیده در این شهر تدریس می‌کرد . ابوالحسن در 
خدمت پدر و استادان دیگر درس خواند و در بیشتر دانش‌ها » 
به‌ویژه ریاضی ‏ استادی یافت ؛ چنانکه گویند هجده مسأله در 
ریاضی از روزگاران گذشته مانده بود که شش نای آن را خواجه 
تصیر طوسی و دوزده‌ای دیگر را ارالحسن ابیوردی حل کرد . 
وی از چنان هوشمندی برخوردار بود که در چهارده سالگی شٍح 
تجرید را با حواشی آن و در ببست و پنج سالگی مجسطی را 
درس می‌گفت . حسن بیگ روملو دربارهٌدانشمند بودن ابیوردی 
می‌گرید: «در نضیلت جامع علوم و اقسام حکمیات و مجتمع 
تلع فضایل و کمالات بود و از علو فطرت خوش‌طبعی بود 
بی‌نظی و در مولویت و حسن عبارت بی‌بدیل و گوش و گردن 
ایام به جراهر فضایلش مزین . حدت نهم و سرعت انتقالش به 
مثابه‌ای بود که کسی از علمای اعلام را با او مجال مباحثه نبرد.» 
وی مانند پدر در کاشان به سر می‌برد » اما چون درگذ: 
پیکرش را به اردبیل بردند و نزدیک بارگاه صفی‌الدین اردبیلی 
به‌خاک سپردند. از آثارش :ارکان یمان در امامت به فارسی که 
در ۶۴٩ق‏ تألیف کرد ! حل مالابنحل در ریاضی ؛ حسنادر حکمت 
طبیعی ؛ مشارق و مرآت الافلاک در ریاضیات و نجوم ؛ ات 
واجب به فارسی و اثبات واجب به عربی ! روضة الجنان در 


حکمت ؛ حائیه بر شسیه به عربی ؛ حائیه بر تهذیب المنعق و 
الکلام تفتزانی ؛ شرح رسالة لفراتض خواجه نصیر ؛ رساله فی 
احکام المبود و الدباتج به فارسی که آنرا به‌نام سلطان صدر 
نوشته است ؛ رساله فی مقدار الدبات و احکامهاکه در فقه است + 
شرح الفرااض اللصیربه به فارسی در فقه که آنرا به فرمان شاه 
طهماسب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ - ۸۴٩ق‏ ) نوشته است ؛ فوائد 
فلسفی به فارسی که دربار وجود ذهنی و عینی است ؛ رساله‌ای 
به فارسی که آنرا به فرمان یکی از دختران شاه 


در اصول د 
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ایوالحسن سیمجوری , محمد بن ابراهیم 


تهماسب یکم صفری ( 3٩۸۴ - ٩۳۰‏ ) نوشته و در پایان 
الاول ۶۴٩ق‏ به‌پایان رسانده است ؛ رساله‌ای به 
مقدار دیات و احکام آن 


ماع : احمن اشواريخ , ۵1۵ ۱۵۲۶ ایا دشر ۱۴۲ ! احیان 
اللمه :۱۳۲۲/۲ ایسضاحالمکنون ۰ ۰۲۴/۱ ۱۵۹۴ ۵1/۲؛ تاریغ 
ادیات در ایرن : ۱۳۲۸/۵ تاریخ نم وش ۰ ۰۳۹۱/۱ ۲۲۲ ۲۲۳۰+ 
خلامة الواریخ ۰ ۷۰۲/۱ ۱۴۰۵ الذریه : ۰۱۰۴/۱ ۲۷۰۰-۲۳۹ 
۱ 
ریاف الما , ۰۲۳۵/۵ ۲۳۷: سعجم السولین: ۱۱۰/۷ حدیة 
ارف ۱۷۲۶/۱ هنت اقلم ۰ ۰۳۰/۲ ۳۲ 


داتشنانه 


اپرالحسن سیمجوری , محمد بن ابراهیم -* سیمجوری 
ابوالحسن طلحه , شهاب‌الدین - طلحهٌ مروزی 
اپرالحسین خوارزمی , احمد بن محمد -> سهیلی خوارزمی 


ابوالخیرخان شیبانی ( اسقهقتقدعوساه۱ه ). پسر درلت 
شیخ اوغلان پسر ابراهیم پسر پولاد پسر منگوتیمورخان پسو 
یاداوغول پسر جوجی بوقا پسر بهادر سلطان پسر شیبان‌خان 
پسر جوجی پسر چنگیزخان ( ۸4۷۳-۸۱۵ق )۰ فرمانروای 
ازبکان و بنبادگذار دودمان پادشاهی 
در جوانی در خدمت خانی از خاندان 


به سر می‌برد . جمدق‌خان در نبردی به دست برخی سرداران 
شورشی خود به قبل آمد و ابوالخیر که فرماندهی جناح چپ 
سپاه وی را داشت به اسارت درآمد ( ۸۳۰ق ) اما پس از زمانی 
کوتاء رهایی یافت . در ۸۳۱ق با پشتیبانی سرکردگان قبایل 
عمد؛ ازیک ( طرایف و قبایلی که فرمانبردار خاندان شیبان 
بودند به نام ازیک نامیده و شناخته می‌شدند ) و وقاس‌بی : 
سرکرده الوس ( خاندان ) منفیت ؛ در شهر توره در سیبری غربی 
بر تخت خانی جلوس کرد و تا ۸۳۴ق تقریباً هم الوس شیبان را 
زیر فرمان خرد درآورد و بر بخش اعظم دشت قپچاق استبلا 
یافت . در ۸۳۴ق به خوارزم که میرزابرهیم فوزند امیر شاه ملک 


خوارزم شاه به دستور شاهرخ تیموری ( - ۸۵۰ق ) بر آنجا 
فرمان می‌راند تاخت و اورگنج , تختگاه خوارزم ؛ را غارت کرد 
وبه دشت قپچاق بازگشت . گویند در هنگاماقامتش در اورگنج » 


ابوالخیرخان شیبانی 


عارف نامی کبروی شیخ تاج‌الدین حسین خرارزمی کتاب ترکی 
خود کشف الهدی در شرح برد؟ پوصیری را بدو پیشکش کرد . 
چندی بعد احمدخان و محمودخان ‏ فرمانروایان آستاراخان از 


ایی در غرب دشت قپچاق 
د. در 4۳۹ق باردیگر 
خوارزم را غارت کرد . در ٩۴۴‏ ازیکان به استراباد تاختند . 
ابوالخیر در ۸۵۰ق قلاع سقناق / سفق سزق» ارقق» اوزگند 
و آققرغان بر کران سیردربا را بگشود و سقناق را به پایتختی 
خود برگزید . پس از مرگ شاهرخ تیموری ( 3۸۵۰ ) که 
پسرش الغبیگ ( ۰- ۸۵۳ق ) مقر خود سمرقند را به آهنگ 
گرفتن هرات . تختگاء تیموریان» ترک گفت ( ٩۵۲‏ )۰ ابوالخیر 
از فرصت بهره‌جست و به سمرقند تاخت » ولی از عهد؛ تصرف 
آن‌جا برنیامد و پس از غارت اطراف شهر بازگشت . در 3۸0۵ 
ابوسعید تیموری ( ۸۵۵ - ۸۷۳ق ) با پاری ابوالخیر شاهزادهٌ 
دیگر تیموری عبدالله بنابراهیم بن شاهرخ را بشکست و وی را 
بکشت و بر سمرقند استیلا یافت . پس از آن پیشکش‌هایی 
گرانقدر نز ابوالخیرخان فرستاده شد و رابعه سلطان بیگم دختر 
العّبیک به همسری او درآمد و ازبکان به دشت قیچاق بازگشتند 
ابوالخیو در ۶۱ق در نبردی بزرگ در حدود پنج مایلی جنوب 
سقتاق از اوزتبمورتایشی فرمانروای قبایل کلمرک | قلموق که 
به او رات‌ها یا مفولان شرقی نیز سعروفند شکست خورد و 
ناگزیر به فلعة سقناق پناه برد و کلموک‌ها قلمرو وی را غارت 
کردند . چندی بعد ابوالخیر درصدد یاری دادن به شاهزاد 
تبموری محمدجوقی / جوکی پسر عبداللطیف پسر الغ‌پیگ بر 
ضد ابرسعید تیموری برآمد و سپاهی در اختبار وی برای تسخیر 
سمرقند قرار داد . ولی جوکی به رغم برخی کامیابی‌های اولیه » 
کاری از پیش نبرد و در ۸۶۸ق تن به تسلیم داد . درحدود 0۷۰ق 
دو تن از خان‌ها از نوادگان اورده ( پسر بزرگ جوجی ) به 
های قرایبی و جانی‌بیگ با شماری از وابستگان خود از 
ابرالخیر گسستند و به مغولستان گریختند ؛ بعدها بسیاری از 
قبایل ببابا‌گرد تابع ابوالخبر به ین دو خان پیوستند . این 
پیابانگردان در تاریخ به نام قزای ( ماجراجو / طاغی | عاصی ) 
آوازه بافتند . در ۱۷۲ق سلطان حسین بایقرای تیموری 
(- ۱۱٩ق)‏ که در پی تسخیر خراسانبود. بای کومک گرفتن از 
بوالخیرخان به اردری وی در دشت قپچاق رقت . بوالخیر وی 
را به گرمی پذیرفت و برآن شد تا سپاه بزرگی در اختیار وی قرار 
دهد » ولی پیش از آن‌که بتواند قصد خود را عملی نماید بیمار 


خاندان جوجی : را در نبردی که در 
درگرفت بشکست ر شهر اردوبزار را 


ادب فارسی در آنبای ان 1۳ 


ابرالشرف بلفاری بخارایی 


شد و درگذشت . دربار؛ مرگ او روایات دیگری هم وجود دارد 
بنابر یک روایت ۰ وی اندکی پیش از مرگش با سپاهی گران 
رهسپار جنگ با مغولان شد » ولی درمحل آقتشلاق ( جایی 
گویا در ناحية کنونی آلماتی ) درگذشت . به روایتی دیگرء وی 
در پیکار با قبایل شورشی فزاق کشته شد . چون درگذشت 
پیکرش را در ببرون شهر سقناق به‌خاک سپردند ‏ ابوالخیرخان ده 
پسر داشت که ازمیانآنان پسر بزرگش بداغ سلطان پدرایوالفتح 
محمدخان شیبانی / شیبک‌خان , در حیات او درگذشت و از این 
رو شیخ حیدرخان ۰ پسر دیگر ابوالخیرخان ؛ پس از مرگ پدر 
جای وی را گرفت . با این همه » دولت پس از مرگ 
ابرالخیرخان فرو پاشید . اما اش محمدخان شیبانی 
باردیگر بخش بزرگی از قبایل ازبک را زیر فرمان خود درآورد و 
فرارود را گشود و دولت شیبانیان را باردیگر؛ اين بار درفرارود ؛ 
جانی دولاره داد . اين دولت مدتی دراز دوام یافت و تاریخ 


سیاسی آسیای میانه: فرارود و خراسان را به مدت چند سده 
تحت‌الشعاع خود قرار داد . شرح رو یدادهای زندگی ابوالخیرخان 
را مسعود بسن عشمان کوهستانی در حدود 5۵۰ق در دور 
فرمانروایی عبداللطیف شیبانی ( 3۹۵٩ - ٩۴۷‏ ) در کتابی به 
فارسی به نام تاریخ ابوالخرخانی نوشته است که نسخه‌ای از آن به 
شمارة 26188 . ۸۵0 در کتابخانه؛ موز 


می‌شود 
نیع : ارتودی صعونوردن ‏ ۱710 ۱۷۸۸-۷۸۲ محمد سب 
بخاری» «نریغ منقدمین و متأخرین» بر بی‌بگی :۰۵۲۶ 
کارا ۰۲۷۲ ۱۲۷۲ ۱۳۲۰ نار مق خانی :۰۸ ۸۱ یب 
یر ۰۱۳۴۰۱۴۱۰۵۰۸۴ ۰۲۷۲ ۰۳۷۹ دنام وان و اس 
۵۳ - ۱۹۵۲ دایرةلمارت بزرگک اسلامی : ۴۳۸ ۰ ۱۲۴۱ روضة 


الفا : ۳۲/۷ - ۱۳۲ متعنب افواریخ : محمد 


۱۹ 
بافاظ ۴ وز جوخم‌ص 6 توب ظ 1 ۵ عیچ‌داعاعی 


۰ 8 - ۱/880 , معتصهز : 104 - 1002 , جمصت 


برزگر 


۳ 


( ۰4 محمد حسین فرزند عمر فرغانی ۰ سدءٌ نوزدهم میلادی : 
شاعر : عالم و نسخه‌بردار تاجیک . وی زنندگینامه و برگزیدة 
اشعار بسیاری از شاعران را فاهم کرده و نیز آثر بسیاری از ان 
را به خط خود نوشته است . مرصد الشصالیف بیاض بزرگ او 


ابوالعباس ربنجنی 


است که در آن نمونه‌هایی از اشعار شعرایی چون عماد خجندی, 
عطارد : عراقی » همام ؛ امیر کرمانی : سلمان , کمال خجندی : 
بساطی ؛ حسامی » ممین ؛ نظام : آصفی ؛ حاذق ؛ عماد 
اصفهانی ۰ ازرقی ۰ حسن غزنوی » معزی ۰ مختاری . بدرچاچی: 
بسحق » شهیدی و زمانی یزدی را از دیوانشان آورده است . دو 
نسخه دست‌نویس از اين کتاب که بلغاری آن‌ا را در ۱۸۵۰ و 
۲۳ به خط خود نوشته ؛ به شماره‌های ۱۵۹ و ۲۳۸ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود. از آثاری که به خط محمد حسین پلفاری باقی مانده 
دیوان فرخی ؛ دیوان مسلودسله ۰ یوان ارزقی هروی ؛ دیوان 

بید حسن غزنوی » دیوان سنایی غزنوی ؛ دیوان مختاری 
فزئوی ؛ دیوا 


نوری : دیوان اثیرالدین اومانی و دیوان خواجه 

شهاب آلدین عطارد را می‌توان یادکرد. 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های طرفی فرهنگستان علوم ازبکسنان + 
۲ مجموعة نسخه‌های خطی فارسی فزهنگستانعاوعجمهوری 
ازیکستان : ۰۶۳۰۶۲ ۰۶۵ ۰۶۶ ۰۷۳ ۱۲۷ 

تبادیانی 


اب والعباس بن حنود مروزی * ابوالعباس مروژی 


۶ ). ابوالعباس | 
بن عباس ۰ - پس از ۳۳۱ق ؛ شاعر ایرانی . در 
نی مد . ابرالعباس شاعر روزگار سامانیانبود 
و فصید؛ مشهوری در سرک نصرین احمد ( ۳۰۱- ۳۳۱ ) و 
تهنیت جلوس نوح‌ین نصر ( ۳۳۱- ۳۳۳اق ) سروده بود که در 
چندجا از آن یاد شده و از جمله سه بیت آن در تاریخ بیهقی نقل 


گردیده است . همان سه بیت را نیز فرخی در قصیده‌ای به 
مناسبت مرگ محمود غزنوی و جلوس پسرش محمد تضمین 
کرده است . از سرود‌های او نود و پنج بیت در تذکره‌ها و 
لغت‌نامه‌ها باقی ما 
منایع : باهنگان شمرفرسی , ۱۱۷۱ ریخ ادیات رن همایی : 
۶۸ - ۰۶۹ تاریخ ادسیات در امران ۰ ۳۹۵/۱ ۱۳۹۶ تاریخ اسران 
کیبریج : ۰۵۳۰/۲ تاریخ بهقی ۰ ۲۲۲/۱ : شاعران همعصر رودکی : 
۰۱۰۹۵ سار تلوب : ۱۴۸ + دیوان فرخی : 4۲۱ شاعران 


می‌دیوان : ۰۱۲۵ ۱۳۶ ۱ گلزار جاویدان : ۱۴۲/۱ لاب الاب : 
۲ نما ادیات ایک , 1۱۸-۱۷ 
۰ 9 معل 


دب فارسی در آسبای مان| ۲۷ 


اب والصباس مروزی ( تععتعهجععقهعاهاه ): عبا 


بوالعباس مروزی 


مزدک انرشه 


/ 
ابوالعباس بن حنود؛ -۲۰۰ق: شاعر ایرانی . در مرو می‌زیست 
و با ادب فارسی و عربی آشنایی کامل داشت . عوفی وی 
نخستین شاعر پارسی‌زبان می‌داند و چهار بیت از چکامة او راکه 


در مدح مأمون عباسی ( ۱۸-۱۹۸ ۲ق ) سرود آورده است . 
اما سبک این ابیات و واژه‌های عربی فراوان آن‌ها و نیز چگونگی 
ترکیب آن‌ها نشان می‌دهد که این چکامه به هیچ روی با 
سروده‌های بازمانده از سده‌های دوم و سوم همخوانی ندارد و به 


اشمار سده‌های آینده پشتر منند است .از ان گذشته در یی 


چند بیت چندین صنعت بدیعی به کار رفته و بعد است که شعر 
فارسی در مراحل ارلي؛ خود دارای اين همه صنایع بدیمی 
باشد. 

منابع: یست مفا رون ۰ ۰۳۷-۲۷ تایخ دیات وان :ربکا 


۱ ناریخ ادیات ان , همایی » ۵۰۴ - ۱۵۱۱ تاریخ ادیات در 


بان ۰ ۱۱۷۸/۱ ایخ ان کج :۱۵۱۱/۲ دیرةلعارت رین 
۵/۲ دارةالسارف بزرگاسلامی . ۱۹۰/۶ رفات الاب 


۶۶۶ گزار جاویدان ۰ ۱۲۳/۱ اب الاب ۰ ۰۲۱/۱ مجمع القصها: 
۱۳ 
, معا 


دانشنامه 


ابسوالفوارس سمرقندی ز ااجمومطمم‌نط اه 


خواجه‌عمید , سد؛ چهارم هجری , نویسند؛ ایرانی . برخی 


منبع وی راز مردم فناروز سمرقند و برخی دیگر از اهالیقناوز 


از توابع نیشاپور دانسته‌اند و از ایین روی وی را قناوزی نیز 
نامیده‌اند .از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست , جز 
ای‌که در ۳۳۹ق به فرمان نوح بن نصر سامانی ( 3۳۲۳-۳۳۱ ) 
سندبادنمه را از پهلوی به فارسی دری برگرداند . برخی نیز بر این 
باورند که وی ترجمة سندبادامه را در ۳۶۹ و به فرمان امیرنوح 
بسن متصور سامانی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ ) انجام داده است 

نسخه‌هایی اژ این ترجمه تا قرن ششم در دست 
ظهیری سمرقندی نیز ترجمة ابوالفوارس راکه به اتشایی ساده و 
تاه 


بود» به تثری مزین و آراسته به امثال و اشعار فارسی و 
تازی نوشت و تهذیب کرد . اين کتاب با نام سندبادنمه با کتاب 
وزرای سبعه در تهران ( ۱۳۳۳۳ش ) و دوشنبه ( ۱۹۷۱ ) به‌چاپ 


رسیده است . 
منایع: تریخ ادیات در بان :۰۴۳۵/۲ ۰۱۰۰۲۰۱۰۰۱تاریخنظم و 
شر. ۰۲۹/۱ ۱۱۲۸۰۳۰ چهار تال ۱۷۶ - ۶۱۷۷ دارخالسمارت 
ادیات و صنمت تایبک ۰ ٩۳۰/۱‏ فبرست ابهای چابی شارسی و 
عسربی : ۳۰۷۰/۴: گسلار جاوپدان : ۱۲۳/۱ لفت‌شامه : زیر 


«سندیادنامهو 


ابسوالفیض خا 
ابوالفیض‌خان بن سبحان قلی‌خان : فرمانروای ازبک در فرارود 
(۱۱۶۰۰-۱۱۲۳ق) .وی پس از کشته شدن برادرش 


آشترخانی ز نصقدماخه امه 


عبیدالله‌خان ( ۱۱۱۴ -۱۱۲۳ق ) بر تخت نشست . نخستین 
سال‌های فرمانروابی ابوالفیض‌خان با رامش نسبی همراهبود . 
اما وی تنهابه ظاهر فرمانروابود و در عملي سررشتذ کارها را 
محمد رحیم‌خان و پدرش حکیم بی‌اتالیق در دست داشتند 

چنانکه مزلف کشکول سلیمی می‌نویسد | «جمیعامورپادشاهی 
آو را امارت پناه ؛ عمدةالامرا محمدحکیم بی‌انالیق سنفیت 
مي‌کرد سرکشان ولایت ماوراءلنهر را بهتیغ قهر از پا درآورد . 
میدن مملکت ترکستان را نگونسار گردانید ...» به هر تقدیر » 
والفیض‌خان . با اتکا به قدرت محمدرحیم و پدرش چهل 
طولانی 
فرمانروایی ابوالفیض‌خان به تمامی با رویدادهای فرمانرواییی 
نادرشاه افشار ( ۱۰۶۰-۱۱۴۸ شده است . پس از آن‌که 
نادر پسر خود رضا قلی‌خان را به حکمرانی خراسان برگزید . به 
و فرمان داد که بهاندخود لشکر کشد و علی مردان‌خان افشار » 
حکمران آن‌جا را که علم مخالفت افراشته بود ؛ سرکوب کند 

رضا قلی‌خان : به فرمود؛ نادر در بهار ۱۱۴۹ق با لشکری گران به 
مشهد رسید » اما پورش به اندخود را یک سال به تأخیر 


ال پر تجّت فرمانروایی برجأ ماند . رو یدادهای دا 


انداخت . در این هنگام که نادر سرگرم شهربندان قندهار بود؛ به 
رضا قلی‌خان پیفام فرستاد که از اندخود به جانب بلخ روی 
آورد . رضا قلی‌خان در ۱۱۵۰ق ۰ پس از شش هفته : اندخود را 
به تصرف درآورد و در همان سال رهسپار پلخ شد و بر آن‌جا نیز 
دست یافت و پس از تصرف سرزمین‌های کرانة رود آمو ؛ از 
ترمذ گذشت و خود را به فرارود رساند . پس از آن» رضا 
قلی‌خان که از پدر برای جهان‌گشایی در آن‌سوی رود آمو فرمان 
نگرفته بو به او پیفام فرستاد که توبخانة خود را به قسرشی 
فرستد . با ورود سپاهیان ایران ؛ در حومذ قرشی نبردی سنگین 


اب فارسی در آ سای مان[ 1۸ 


ابرالفیض‌خان اشترخانی 


درگرفت و ازبکان تلفات سنگینی دیدند . امیر دانیالبی ؛ 
حکمران قرشی , اگزیر پیکی به بخارا فرستاد و از بوالفیض‌خان 
یاری خواست . ابوالفیض‌خان نیز با سپاهی انبوه که از مردم 
اندیجان » سمرقند . خجند و کاشفر فراهم آورده بود خود را به 


قرشی رساند . در نبردی که درگرفت نخست پیروزی يا ازبکان 
بود و سپاهیان ايران اگزیر پس نشستند » اما ورود توپخانه 
اوضاع را به سود سپاه ایران بگردانید و سرانجام لشکر ایران بر 
سپاه آزیک چیره شد . رضا قلی‌خان » پس از اين چیرگی به دژ 
شلوک لشکر برد و آن‌جا را نز پس از یک ماه شهربندان گشود و 
بار دیگر به قرشی بازگشت . نادر که از یورش پسرش به فرارود 
آگاهی یافته بود»به او پیغام فوستاد که به بلخ بازگردد و با 
ابوالفیض‌خان صلح کنند » چه ‏ سپاهیان اسران در دو جبهه 
می‌جنگیدند و بیم آن می‌رفت که نبرد سپاه در دو جبهه از بخت 


پیروزی در هر دو جا بکاهد . جز این : نادر نامه‌ای نیز به 
ابوالفیض‌خان نوشت و فرمانرویی او را در بخارا به رسمیت 
شناخت . بدین ترتیب » رضا قلی‌خان به فرمان نادر با 
پوالفیض‌خان صلح کرد و به بلخ بازگشت . اما ندر بهقرارود نظر 
داشت , چنانکه پس از گشودن هندوستان . در پایان ۱۱۵۲ق یا 
سپاهی اوه آهنگ فرارود کرد و از ره ماروچاق . چیچکتر و 
اندخود به جانب بلخ روان شد و چون به بلخ رسیت 
یارمحمدخان حکمران آن‌جا را به سفر مکه فرستاد و بتلخ وا 
ایگاه خود کرد . بوالفیض‌خان که از آمدن نادر بهکرانة رود آمو 
آشنته و نگران شده‌بود : ناچار حکیم بی‌االیق را در مق 
سفارت به اردوی نادر فرستاد و از او خواست که چند ر 
قراکول آید و میهمان او باشد . مزلف بیان واقم می‌نویسد 

شبرخان صاحب‌الاحسان ابوالفیض خان 
والی توران آمده به ملازمت سلطان بهره‌یاب گشته و بیفام 
پادشاه خود را به تحوی که پاید :ابلاغ نموده که استاده‌های 
حاشية مجلس استماع نکردند و ندرشاه به بانگ بلند در جواب 
فرمود که به غیر از ملاقات ایشان : معاودت رایات والا جاه و 
جلال ممکن نیست ء تدبیر اوالفیض‌خان کارساز ود ؛ چنانکه 
به گت محمدسلیم بخارایی ؛ ندر از حمله بهبخارا چشم پوشید 
و به حکیم بی‌تلیق گفت : «آمدن تو باعث امن و امانیاعالی 
بخارا گردید وال بتبر خودرأیی و قلت ندبیرابوالفیض‌خان + 
فرمان جهان متاع من به خرابیماوراءالنهر عن فریب به حصول 
می‌پیوست . اکنون اختیار این ملک را در قبض افشتدار خحود 


گذاشته , از جریمة خان و امرا درگذشتم . اکنون رفته زودتر 


ابوالفیض‌خان را به چارجری بیار ؛ که او را دیده از هممین‌جا 
برگردم ., حکیم بی‌تالیق پس از گفت و گو با نادر به بخ 
بازگشت و پیغام او را به بولفیض‌خان رساند .بوالفیض‌خان 
با پیشکش و ارمفان متوجه اردوی نادر شد » اما در همان زمان 
گروهی از نواحی میانکال به بخارا آمدند و او را از آمدن سپاهیان 
کومکی آق‌بلو : از مناطق سیحون ؛ ولایت‌های شجند , 
تاشکند ؛ قوقان : اندیجان , نمنگان و مرقیلان خبر کردند . ان 
سپاهبان از طوایف یوز: مین » نایمان » قنقرات » کنه‌کس ۰ 
قیاط . بیات , ارمند ؛ چفتای . قزاق و جز نها بر روی هم 
نزدیک به صد هزار نفر می‌شدند که به خون‌خواهی آدینه‌فلی 
دادخواه و سپاهیانش که در نبرد با رضاقلی کشته شده بودند» به 
بخارا می‌آمدند .ابوالفیض‌خان با شنیدن این خبر دلگرم شد و 
تصمیم به پایداری گرفت . حکیم بی‌اتالیق کوشید او را از 
تصمیم خود بازگرداند: اما نتوانست . محمدکاظلم مروی 
می‌نویسد : «پادشاه مذکور [ ابوالفیض‌خان ]. از شنیدن لین 
سخنان ‏ باد نخوت و غرور در سین آ‌جا گیر گردید . و عساکر 
ازیک را مقرر نمود که تدارک مایحتاج خود را دییده» از لد 


فاخره بخارا به خارج شهر نزول نموده ؛ در نواحی شهر اسلام دو 
فرسنگی بلاه سکنی نموده» منتظر ورود عساکر نصرت مآشر 
خاقان گیتی ستان گردیدند .» ( عم آرای نادری » ۷۸۹/۲ ) نادر 
پس از:دو روز انتظارقراولان خود را برای بازرسی به اطراف 
بخارا فرستاد تا سر و گوشی آب دهند . اما «قراولان مذکور در 
نواحی قتارترت به قراولان ازیک برخورده ؛ فیمایین حرکت 
مذبوحی به وقوع آمده» سه چهار نفر از آن بخت برگشتگان را 
زنده گرفته به درگاه شهنشاء دوران حاضر کردند .» اسبران 
حکایت وررد سپاء آقیلو را برای نادر بازگفتند و چون او ابن 
خبر را شنید به تعجیل روی در ره بخارا نهد . دو سپاه در محلی 
به نام چاربکر در ساحل زرافشان به هم برخوردند و در نبرد 
خونینی که درگرفت ۰ خان بخارا شکست خوره و به دژ بخارا 
گریخت . ابوالفیضی‌خان پس از وسیدن به دژ بخارا حکیم 
بی‌تلیق را فا خواند و او را بر دیگربهاردوی نادرفرستاد نادر 
این بار نیز فرستاد؛ ابوالفیض‌خان را به تکریم 
پاسخ «تحف و هدایای بسیر با یک دو نفر از قورچیان نظام 
عظام و استمالت تامچه و خلعت گرانمای‌ای به اتفاق حکیم 
بی‌اتالیق به طلب پادشاه ترکستان ارسال داشت .» ( عالآرای 
نادری, ۷۹۳/۲ ۷۹۴)ابوالفیضخان نیز که دیگو کاملاً درمانده 
بود ناگزیر با هدیه‌های فراوان» از آن شمار شمشیر و چهار 


بیرفت و در 


ادب فارسی در آسیای ماه | 1۹ 


الفیض‌خان | 


امیر تیمور گورکان و مغفر و زر؛ٌ چنگیزخان » راه اردوی 
نادر را پیش گرفت . نادر به نشانة بزرگی و بزرگواری خود 
م_جلسی ضاهانه آراست و از او شساعانه پذیرایسی کسرد 
بوالفیض‌خان «حیران و پریشان از کرده پشیمان از ناکرده در 
امان » در مکانی که امرای دیگر از اسبان 
فرود آمدء به تفاق طهماسب‌خان جلایر متوجه خیم سلطان 
گردید و رضاقلی میرزا پسر بزرگ سلطان و علی قلی‌خان برادر 
زادهاش که اجازءٌ یافته بودند لوازم تعظیم به‌جا آورده 
بودند و نادر شاه فقط به جواب سلام اکتفا کرده ‏ از جای خود 
حرکت نکرد ۰( یا واقع : ۷۱) نادر ابوالفیض‌خان را نزد خود 
نگه داشت « همچون یک زندانی محترم به خوار داشت و بزرگ 
اشتی توآمان , دو روز پس از این مجلس نار به بخار رسید و 
در آنجا نیز همان شیوه‌ای را در پیش گرفت که در هندوستان در 
گرفتهبرد یعنی فرمان داد خطبه به نام او خوانند و سکه به 


آني 


اده می‌شدند » از اسب 


نام او زنند. شاه و مردم بخارا موظف به فراهم‌آورن جیر؛ روزانهة 


سپاهیان ایران شدند . در عوض ‏ به فرمان شاه ایران ؛ سربازان 
ایرانی از چپاول و دست‌درازی به سال سردم ؛ من شدند و 
گروهی از نسقچیان ایرنی نیز نگهبانی و حفظ ۱ 
عهده گرفتند .بدین‌سان تمامی سرزمین فرارود از خاور و شمال 
خاوری بخارا تا سمرقند به دست سپاهیان نادرافتاد و حکومت. 
بی‌رونق ابرالفیض‌خان عمللٌپایان بافت . پس از این رویذاد یه 
فرمان نادر ۰ علفعلی‌خان به همراه دو هزار سرباز به سمرت 
رفت تا طایفه بوز را که به گنت حکیم بی‌اتالیل : پیوسته آرامش 
بسخارا را می‌آشفتند ؛ فرومالد و زسر فرمان آورد . به 
لطف‌علی‌خان فرمان داده شد که پس از فرو نشاندن فتنة یوزیان 
سمرقند» سنگ گور تیمور راکه بهتمامی از یشم بود. با درهای 


هفت جوش مسجد جامع سمرقند از جا برکند و با خود به 
مشهد آورد. پس از آن به وعمدة لامرا [ حکیم بی‌اتلیق | گفت 
از ماوراءلنهر یک ده هزار لشکر به سرداری پسر خود از هر 
اوروغ همراه کن که به اردوی همایون باشد تا کارگذا 
ماوراءالنهر به اولاد تو بطنا بعد بطن قراریابد . عمدةالامرا ف 
به تجه آنْلشکرشده از هر یله ههور تخاب کرده به 
سرداری نور دید خود محمدرحيم پگ طيارکردهبه معسکر 
همایون نادرشاهی ملحق کرد .ء نادر در پنزدهم رجب ۰۱۱۵۳ 

پس از آنکه خیالش از فرارود آسوده شد مجلسی آراست و 
2[ پادشاهی مفتخر 
عبدالکریم کشمیری در بیان وقایم دختر 
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ساخت . به نو 


ابرالفیض خان اشترخانی 


ابوالفیض‌خان به عقه علی قلی‌خان و عم آن دختر ؛ بعنی 
خواهر شاه معزول بخارا به عقد نادر درآمد , نادر در بازگشت به 
ایران خواهر ابوالفیض‌خان را طلاق داده نزد برادر فرستاد : اما 
علی قلی خان دختر شاه بخارا رکه زنی زیبا بود با خود به ایران 
برد . خطاب پادشاهی ابوالفیض‌خان خطابی صوری بود ! 
حکمران واقعی بخارا ؛ حکیم بی‌اتالیق دست نشاند؛ نادر 
فته بود. قرردادی که میان شاء بخا: 


خطاب امیرکبیر با خارا و نادر 
بسته شد برای بخاراییان جز ننگ چیزی دربر نداشت . به 
موجب ان قرارداد رود آمو مرز طبیعی ایران و بخاراتعبین شد 
و سرزمین‌های جنوبی رود آمو از بلخ تا چارجوی , به خاک 
ابران ضمیمه شد . چندی پس از آن. محمدحکیم بی‌اتالق 
۶ ق درگذشت . ابوالفیضی خان نیز توانایی ادارة آن سامان را 


نداشت + چنانکه قابل بی کینگاس در ۱۱۵۸ق در شهر سبز به 


در 


مخالفت با او برخواست و سپس عبادلله بی خطایی از فرصت 
بهره برده در همان سال چند نوبت به نواحی و بلوکات قرشی و 
شهر بخار بورش برد .بولفیض‌خان » محمدامین خواجه نقیب 
و خدای‌فلی قوش‌بیگی را با بیست هزار تن از طایفة ازبک و 
ترکمن به مقابل عباداله‌بی فرستاد. در نبردی خونین که در چهار 
لول بخار درگرفت گروهی بی شمار کشته شدند .اما میچ‌یک 
ازندوطرف به پیروزی دست نیافت . سرانجام به موجب 
قراردادی کم هر دو طرف بر آن گردن نهادند نواحی میانکال و 
سمرقند به عبادالله‌بی سپرده شد . اما دیری نگذشت که 
عباداللهبی پیمان شکست و بار دیگر به اطراف بخارا پورش برد 
و پس از چپارل و غارت آن نواحی به میانکال با 


ابوالفیض‌خان ناگزیر دست یاری به سوی نادر دراز کرد .نادر نیز 
محمدرحیم منفیتی ؛ فرزند حکیم بی‌اتالیق راکه در رکابش بود» 
به همراه شاه قلی‌خان به بخارا فرستاد. چون در این هنگام حکیم 
بی‌اتالیق درگذشته بود : نادر «منصب اتالیقی را با ضم انعام 
بسیاربه محمد رحیم‌خان دا که با خبل و حشم بهچمهر با 
غازی‌آباد که از پدر خود [ ارث برده ]رفته » فرود آمد .» اما در 
٩‏ ای ۰ میان رحیم‌بی » که از شاء ایران فرمان داشت تا در 
خدمت ابوالفیض ان کمال بندگی به‌جا آورد و ابوالفیض‌خان 
دشمنی رگرفت تا آذجا که هر کدام پیرسته به نادر نامه 


می‌فرستادند و از همم بسد می‌گفتند و از شاء ایران یاری 
می‌خواستند . نادر در همان سال : نخست ۰ حسن‌خان سردار و 
سپس شاء قلی‌خان مروی و بهبودخان را برای یاری آن‌ها و سر 
و سامان دادن ببه جنگ‌های گوناگونی که پیوسته گسترش 


ادب فارسی در آنیای یات[ ۲۰ 


ابوالفیض‌نامه 


می‌یافتند ؛ به بخارا فرستاد . در واپسین روزهای زندگی نادر؛ 
درگیری‌های داخلی ایران: به‌ویژه در خراسان به اوج خود رسیده 
بود . شاء قلی‌خان حکمران مرو که از مالیات‌های سنگین شاء 
ایرن به‌ستوه آمد‌بود » به باری محمدرحیم‌خان ازیک به 
مخالفت با نادر برخاست و نادر سرانجام ناگزیر : در زمستان 
۹ و از اصفهان راهی مشهد شد . در این میان گروهی از 
سرکردگان ازیک زیر پای محمدرحیم‌خان نشسته او را از رو در 
رویی با نادر برحذر داشتند که «تو از جملة بنده زادگان 
صاحبقرانی .و تو را چه بر این داشت که با طايفة قزلباش 
همداستان شوی . و خود را و ما را نمک به حرام درگاه فلک 
احتشام سازی ؟؛ سرانجام رحیم‌بی رأی بگردانیده از این 
ایران پیوست و شا قلی‌خان را به نمک به 
مجلسی آراست و با مشورت بزرگان 
ندان خود را بهفمانروایی بخارا 
از مبدا ظهور دولت 
چنگیزخان تا نوبت شیبانی‌خان » تزلزل در بنیان دولت 
ماوراءالتهر ره 
والامقام تصرف بلاد ماورا 
عما مراعات این 
احسان ماوراءلنهر مرفوع و مسلم داشته » از سر ولوق و ات 
در قبضة اهتمام اين دولت خراهان ثابت الانقید بسهارند ‏ اژ 
دودمان سلطنت چنگیزی » دیگری را به سلطنت بخارا استوار 
گردانیم که سر از جادانقیاد شهنشاهابران بیرون ننهند .» نادر به 
پيشنهاد مسحمدرحیم‌خان گردن نهاد و در همان مجلس 
ابوالفیضخان را از تخت فرو کشید و فرزندش عبدالمژمن‌خان 
را به قرمانروایی بخارا برگزید و زمام امور را به محمد رحیم‌بی 
سپرد . محمد رحیم‌بی پس از به چنگ آوردن این جایگاه به 
بخارا بارگشت . نادر نیز در بیستم ربیع الشانی ۰3۱۱۶۰ 
حسین‌خان سردار را به بخارا فرستاد که به باری محمدرحیم 
بی‌اتالیق مسائل آن سرزمین را حل و فصل کند . محمد 
رحیم‌خان نیز پس از ورود سرداران نی ۰ ضیافتی آراست و 
حکم نادر راکه در آن ابوالفیض‌خان از فرمانووایی بحخاراز 
کشیده شده بود به آنان تشان داد . محمدکاظم مروی می‌نویسد : 
«چون در این وقت رحیم‌خان اتالیق ترکستان و جمعی دیگر از 
یناقان و توقسه‌بایان و قوشبیگیان به عرض اقدس رسانیدند که 
شاه ابرالفیض در امورات سلطنت عاجز: و در سپاهیگیری و 
قلی‌کشایی مهمل [ است | در این وقت آترا عزل نمودیم 


بهره‌برد به رکاب 
حرامی متهم کرد . در ث 
بخارا خواست تا یکی از ذ 
گمارد ؛ اما محمد رحیم‌خان نپذیرفت که 


افته بود . اکنون به عنایت راهپ بی‌منت شاء 
النهر گردید . به شکران این 
خاندان الازم شمرده »از فرط شفقت و کمال 


موهبتا 


عبدالمومن‌خان ولد او را به سلطنت و صاحب ا 
تسرکستان سرافراز و برقرار ساختيم .» ( عالآرای نادری » 
۳ ) بهبودخان و دیگر سرداران ای 
این قرمان دست به کار شده ؛ نخست ابوالفیفی‌خان را در باغٍ 
قلندرخانة رحیم‌خان زندانی کرده و در دوم رجب 3۱۱۶۰ 
عبدالمزمن‌خان پسر دوازده سالةابولفیض خان را به فرمانروایی 
بخارا گماشتند . پس از آنکه نادر در ۱۱۶۰ق به قتل رسید » 


ابوالفیض‌خان به مدرسة میر عرب پپاه پرد تا به یاری سرداران 
آیرانی جان به سلامت برد اما محمدرحیم‌خان پیش دستی کرده 
او رادر همان مدرسه از پای درآورد . با مرگ ابوالفیض‌خان در 
۰ اق دور فرمانروایی اشترخانیان پایان یافت و پادشاهی به 
منفیتبان ‏ که سلسله‌ای دیگر از فرزندان چنگیز بودند رسید . ج 
منابعی که بیشتر دربار؛ رویدادهای پادشاهی هستند و در آن‌ها 
گاه به تفصیل از ابولفیض خان سخن رف 


است که هنوز به‌چاپ نرسیده‌اند 


.منابعی نیز 
از آن شمار می‌توان به کتابی با 
نم بوالفیض نامه ,نوش عبدالرحمان دولت طالع اشاره کرد که در 
آن رویدادها از کشته شدن عبیدالله‌خان تا سال‌های نخست 
فرمانروایی ابوالفیض: 
از آپن کتاب در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ( به 
شتتار؛ ۲۲۶۹/۲ ) نگه‌داری می‌شود . دولت طالع کتابی دیگر نیز 
دارد که در آن رویدادهای چهارده سال زمامداری ابرالفیض ان 
از این کتاب که تاریخ 


در دست 


ن بیان شده‌است . نسخه‌ای دست‌نویس 


بیان شده‌است . نسخه‌ای دست‌نویس 

والفیض‌خان نام دارد » در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 

بیرونی (به شمار؛ ۱۱ ) نگه‌داری می‌شود . 
منابع: ادیات تابیکک در نم دوم عصر هجده و ارایل عصر نوزده , 
۱۷۰۱۲۸۱۴۳۰۳۲۱۱۴۲ محمدسليم بخارایی ؛ «تاریغ 
متفدمین و متأخرین»«برگ بی برگی , صص ۰۵۵۸ ۱۵۶۵ ایغ 
سار از کی‌تیی روزگاران 5 کنون ۰ ۰۳۳۳۶ ۱۳۲۰ تریغ ساره 
خوقد و کار : در صفحات فراوان!تریخ نادرشاهی , ۱۲۶ حدیث 
تادرشاهی : ۰۳۴.۳۴ ۱۱۸۳ ۰۲۰۲-۲۰۰ ۱۲۰۶ ۱۲۱۷ ۸-1۷۹ 
درد تادره ۰۴۰۲۰۴۰۱ 4۵۱۱-۵۱۰ دولت نادرظاه 1۶۸ عاآرای 
نادری ۰ در صفحات فراان ‏ هرست بخ خی فارسی گنبیت 
شر‌شنامی اوریحانبیرونی- تاکن ۰۱۰ ۱۲۰ نادشاه ۰ 2۲۹۴ 
۷٩‏ ادرشاه افشار: ۲۳۰ 


شریفی 


ابوالفیش‌نامه ( ءصقهعوناه:) ,کتابی ببه فارسی در 


ادب فارسی در آنبای یا| ۳۱ 


القاسم سمرتندی 


تاریخ بخارا ؛ از عبدالرحمان دولت طالع . مژلف در 
ایل 
هجری پرداخته و حوادث را از واقعة کشته شدن عبیدالله 
محمد بهادرخان تا سال‌های نخست حکرمت برادرش 
ابوالفیض‌خان گزارش می‌کند . نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب به شمارهٌ ۲۴۶۹/۲ در انستیتری شرق‌شناسی 


حقیقت به بررسی تاریخ بخار! در دهم 


ابوریحان بیرونی - تاشکند نه‌داری می‌شود . 

ماع فهوست نسح خعلی فاوسی نبا نستتوی شوقشنامی 
ااودیحانپرونی ناشکد :بخش اول از جلد ول ریخ 1۰ 2 
۱ میموع؟ شنههای خعلیقارمی فرهتگستن علوع جیمهوری 
اریکستن :۱۸/۱ 


ابرالقاسم سمرقندی ( اااهاا تسه وقواهنه ): سدة دمم 
هجری ۰ پزشک و شاعر تاجیک . فرزند مولانا درویش حسین 
طبیب بود . عموی او مولانا درویش‌علی طبیب ؛ پزشک امیر 
علی شیر نوایی بود . علوم متداول زمان را آمرخت و پزشکی را 

نیز به خوبی فراگرفت . اشعارزیادی سروده و معمایی به نم تور 

از او مانده است . وی هفتاد سال داشت که درگذشت و پیکرش 

را در نزدیکی نمازگاه در کتار آرامگاه پدرش به‌خاک 
منابع: درةالسارف ادبیات و صنعت تابمیکک , ۱۳1/۱ مس 


اجاب : ۳۱۱۰۳۰۸ 


ابواللیث سمرقندی ( ».هه« 


محملد -۷۳ق نویسندة ایرنی .از زندگانی وی چندان آگامی 
در دست نیست . همین قدر می‌دانیم که از نقیهان روزگار خویش 
و مشهور به امام الهدی بود . فقه را نزد ای جعفر هندوانی فرا 
گرفت . در منایع از کتاب‌های بسیاری در شمارتألیفات وی نام 
برده شده است که همة آن‌ها یه عربی است و تنها برخی از 
نوشته‌های وی به فارسی ترجمه شده است . از آثارش : تضیر 
قرآن کريم در چهار جلد که تنسیری مزجی است و نسخه‌ای از آن 
به شمار ۱۰۸۷ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شوه ؛ 
الوازل فی الفته + زاة النه + مخلف لاه + متلغان نی روج 
الحینه ؟ حصر الساال + شرح جامع الصغیر + شرح جامم الکبیر + 
بستان* المارین که عبدالرزاق 
صوفیانی » آذرا بسه فارسی ترجمه کرده است . نسخه‌ای 


عبدالقادر: معروف به 


ابرالثل بخارایی 


دست‌نویس از ترجمةٌ این کتاب به شمار ۲۱٩‏ در کتابخانة گنج 
بخش و نسخه‌ای دیگر به شمار؛ ۱۲۷۶ در کتابخانهة آیت‌الله 
مرعشی نگه‌داری می‌شود ؛ تیبه* این که ابواسحاق ابراهیم 
بن بدیل بن محمد الصالحین آن را به فارسی برگردانده است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ 1068 در انجمن 
آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود . دا الاخبار نی < کر الجنة و 


ار به عربی در حدیث که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 


۷ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی در دست است . مقدمه نی 
الصلاة در فقه : به عربی که نسخه‌ای از آن در سجموعه‌ای ببه 
شمارة ۵۳۸۰ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود . 
یر السعارت آربانا. ۰۲۵ فهرست نسخه‌های خی ابا 


گنج بل ۰ ۰3۶۱/۱ ۲۶۲: ۹۰۶-۹۰۵: یرست مستطوطات نی 
۲ ههرست مشترکد نسنههای خی فارسی پاکسنان ۰ 21۸۱ 
۲ فهرست شحه‌های خی کنابخانا عمومی آمت له مرعشي . 
۵/۳ ۱۷/۲ - ۱۷۸ ۱۶۹/۱۲ ۱ هوست شخه‌های خطی کنابحان 
ملی نامیکتان ۰ ۱۱۲-۱۱/۱ کشث الظنون ۰ ۲8۳/۱ : ممجم 
المطوعات , ۱۱۰۲۵ 
قبظ ماج موس( لمع ]0 مومامست. 
ع ‏ ماومه ۷ جماوبه۳ عنم اه 006/۵ سدق 
0۴ +عاعوم :۱9 +060 ماع ۵ رهبا 
و6 ۰ هسوک مساو ۳ مج عیجهآماوی 
کاک ۰ 5۱7 , و20 ۵ وتنق لمعلا 
کونی 


ابوالمثل بخارایی ( نقتتعهطهاههاهنه ) سدد سوم و 
چهارم هجری ۰ شاعر ایرنی . از زندگی وی جز این دانسته 
نیست که در دور؛ سامانیان و صفاریان می‌زیست . وی با 

بلخی و خبازی نیشابوری همروزگار بو و با 

سپهری بخارابی ‏ شاعر دربار دیلمیان و سامنیان دوستی 
داشت . نخستین کسی که از ابوالمثل در بیتی نام برده بوطاهر 

خسروانی (-۳۴۲ق ) است و منوچهری دامغانی (- ۳۲ ) 

نیز در قصیده‌ای نام وی را در کنار رودکی : شهید بلخی : 

ابرشکور بلخی و ابوسلیک گرگانی آورده است . از وی دیوانی 

در دست نیست و تنها بیست و پنج بیت از شعرهای او در 
زندگینامه‌ها و فرهنگ‌ها پاقی مانده است 


رردگیبالمز 


منایع : وال واشعار رودکی , ۱۱۶۹/۳ ناریغ ادیات در لران ؛ 


۸۱ تاریغ نظع ور ۱۲۰ چچار سطال به اهتمام محمد معین» 


ادب فارسی در آمیای ان | ۳۷ 


ابوالیظفر اییوردی 


۰۴۴ دانشامذ بان و اسلام ۰ ۱۹۹۱/۷ دبا منوچهری دامغانی و به 


رششی محمددیر سیافی » ۱۰ ؛ شالرانی‌دیون » 1۶۸-۶۵ 
شاران مر رودکی : :۱۱۳-۷ فرهنگ جهانگری , ۴۰ :گر 
جاویدان» ۵۰/۱: باب الاب : 4۲۶/۲ لفت فزس: ۰۱۳ ۰۲۳ 5۵ 
۸۸۸ ۵۵ ۱۱۵۷ مج اضها: ۱۱۳۲/۱ 
۲ ۱۶۹۶ 

0ور, متیر 


برزگر 


ابوالمظفر ابیوردی ( ا۵ع0اناعههمعه‌هاهانه ) ابوالسظفر 
محمد پن احمد بن محمد بن احمد اموی معاوی گیفانی | 
کوفنی .گیفان از دهکده‌های ابیورد ح ۲۴۰ اصفهان ۰۵۰۷ 


ادیب : شاعر و مورخ ایرنی. وی بارها دراشعارش نسب خود را 
به معاوية بن محمد بن عثمان ... بن عبدشمس بن عبدمتاف 


رسانده‌است چون از علم انساب به خوبی آگاه بود؛ بعید نیست 


رس‌اند و سپس برای کسب دانش بیشتر به 
نبشابور» ری و گرگان رفت . در گرگان از عبدالقادر جرجانی »دز 
ری از اسماعیل بن مسمده و ابوالفتح شبرازی و در نظامبةً 
نیشابور از ابوالممالی جرینی حدیث شنیده از استأدآن 


وی می‌توان ابوالمعالی جوینی . احمد بن حسن بن"خیرون+ 
ابویکر پن خلف » حسن ن احمد سمرقندی و مالک بن احمد 
بانیاسی نام برد . پس از آنکه در لغت ۰ نحو » تاريخ و انساب 
شهرت یافت ‏ در شهرهای بغداد و همدان شاگردانی چون 
ابوحفص عمربن عشمان جنزی و ابرمحمد عبدالله بن 
نصرمرندی تربیت کرد .اببوردی از آغاز جوانی به سرودن شعر 
پسرداخت . از نسخستین ممدوحان وی ؛ نظام‌الملک وزیر 
البارسلان و ملک شاء سلجوقی است . در ۲۸۰ به بغداد رفت 
و کتابدار کتابخانة مدرسة نظامیه شد . ابیوردی در بغداد به 
دربار خلیفگان عباسی‌المقتدی ( ۲۶۷ - ۲۸۷ق ) و المستظهر 
( ۴۸۷ ۵۱۲۰ق) را 
تدریس نیز اشتفال داشت . باکشته شدن نظامالملک در ۲۸۵ق: 


افت و از مداحان آن‌ها شد . در بغداد به 


ابیوردی تسحت حمایت فرزندان ایه به‌ویژه عزالملک ؛ 
مزیدالملک و ضیاءالملک قرارگرفت و مدایح خود را به آنان 
تقدیممی‌کره .احتمالاً در ۲۹۳ق بغداد را ترک مذتی و 
در ری ؛ اصفهان و همدان گذراند . هنگامی که بین مژیدالملک و 
عمیدالدوله ابن جهیر اختلاف افتاد :اییورهدی هجو عمیذالدوله 


ابوالمظفر ابیوردی 


راگفت ‏ او نیز نزد خلیفة عباسی سعایت کرد که اییوردی هجو 
خلیفه و مدح خلیفة فاطمی مر را گفته است . بدین ترتیب » 
خلیفه دستور قتل او را صادرکرد و ایبوردی نیز به ناچار از بغداد 
به همدان گریخت . در ۴۹۳ همراه دوست خود ‏ عبدالجلیل 
بن علی از ری به اصفهان رفت و تا ۲۹۵ق در اصفهان بود و 
چندی نیز در آن‌جا ‏ تعلیم فوزندان زین‌الملک برسق را برعهده 
داشت . مدت کوتاهی نیز در دربار سلطانمحمد بود» تا این‌که به 
مرگ ناگهانی درگذشت . وی را در باب دب مسجد عتیق اصفهان 
به‌خاک سپردند . وی شاعری مدیحه‌سرا است و برای گذران 
زندگی قدم در این راه نهد . مدایح خود را بهآیین قدما بانسیب | 
نشبیب آغاز می‌کرد . اببوردی قصیده‌ای نیز به تقلید از کعب بن 
زهیر در مدح پیامبر اکرم (ص) دارد . همچنین در غزل » رشب 
هجر , فخر و شکایت از روزگار اشعاری دارد . غزلیات وی 
ر قطعه‌های کوتاهی است خطاب به معشقان خیالی خود 
و اغلب در ده بیت . ابیوردی مرثیه‌هایی نیز داشته است . نثر وی 


مسجع و مصنوغ است . از آثارش : دیواناییوردی که در بردارندةٌ 
عراقیات » نجدیات و وجدیا 


است که دو بخش نخست 
آن به کوشش عمواسعد در بیروت ( ۱۴۰۷ق / ۸۱۹۸۷ ) در دو 
جلاٍ به‌چاپ رسیده است . نسخستین چساپ دیسوان وی در 
بیروت ( ۱۳۱۷ق ) انجام گرفته که در آن قصایدی به اشتباه نیز 
آمده‌است ؛ زادالرفاق ؛ که نسخه‌ای از آن در دارالکتب مصر 
نگه‌داری می‌شود ؛ النجدبات که چند قصیده و قطعه و اییاتی در 


تغفزل و نسیب روی هم رفته در هزار بیت که نسخه‌ای از آن در 


مجموعه‌ای به شمارة ۳۳۸۶ در کتابخانة آیت الله مرعشی 
نگه‌داری می‌شود . آثاری که یافت نشده‌اند : تعلةالمشتاق الی 
ساکنی العراق ؛ تعلة المقرور ؛ تاریخ ابیورد و سا ؛ السختلف و 
الموتلت ؛ قسةالمجلان فی نشب آل ابی‌سنیان ؛ نهزة الحافظ و 
المجتی من المجتتی فی رجال ؛ کتاب ابیعبدالرحمن اللسانی فی 
السننالماورة و شرح غریه ما اختلف و اقلف فی انساب المرب و 
طبقات العلم فی کل تن + کاب کیر یلا نساب ؛ کوکب الستامل 
بصف فه الخیل ؛ درةالشبته ؛ الصهلة الفارح ؛ ردفیه علی المعری 
سقط الزند ؛ ترجمة السلفی فی اخبار جاحظ 

منیع: عم :زرکلی ,۱۳۱۶/۵ تریغ لیات در ین :۱۰۳۹/۲ 

۱۰۴۰+ چهارمقاله :۱۰۰ : خاوران گوهر ناش 

دانشوران بجنورد, ۲ - ۷ داذالمعارف بزرگ اسلامي : ۴۷۶/۶ - 


اه , ۱۸۵ - ۱۱۸۹ 


۰+ روضات الجنات ۰ ۱۹/۸ ۱۲۰۰ ربسانة لادب ۰ ۷۲/۱- ۱۳۳ 


شذرات الذحب , ۱۲۰-۱۸/۴ هیوست کتابهای خطی کبحا یله 


ایوالمظفر چغانی 


سرعنی : ۲۸۴/۹ - ۲۸۵ : الکامل فی اشاریخ ۰ ۰۱۸۹/۸ ۱۱۹۰ 
تنم زیر ایوردی» ۱ سیم الادیاه: ۰۲۳۴/۱۷ ۲۶۶ معجم 
المولین ۰ ۱۳۱۴/۸ وفات العان , ۰۷۱/۴ ۱۷۴ حدية المارفی : 
۸-۲ 


حجنی 


اب وال ظفر چفانی ( اصقوعاعتاهه‌صاماه ). فخرالدوله 
ابوالمظفراحمد فرزند محمد فرزند احمد فرزند محمد فرزند 
مظفر فرزند محتاج فرزند احمدچفانی » سد؛ چهارم هجری . 
شاعر و امرایرانی .از امبران چغانی بود و خاندنش همزمان با 
سامانیان و غزنویان حکومت چغانیان - ناحی‌ای در فرارود -را 
داشتند . آل محتاج امیرانی پرآرازه در هنردوستی و پشتیبانی از 
قیقی ؛ بدیع بلخی ؛ منجیک ترمذی ؛ لبیبی و 
فرخی از حمایت آنان برخورداربودند ‏ برخی نام او را به اشتب 
محمد ین احمد خوانده‌اند ؛ در حالی که منجیک ترمذی امش 


شاعران بوده‌ند . 


را به روشنی در پیتی از شعر خود آورد» است : «بسان عمر و 
عطای خدایگان جهان -ابولمظفر شاء چفانیان احمد .» نیز 
کنبه‌اش را به امیر ابویحبی‌طاهر بن فضل‌چفانی ‏ عموزادژ 
پدرش که او نیز شاعر بو : نسبت داده و شرح حال این دو را پا 
هم درآمیخته‌اند . ابرالسظفر نواد؛ ابوعلی‌احمد بن محمد 
چفانی ۰ بزرگ‌ترین امیر چغانیان: بود . وی در روزهای شورشن: 
پرالحسن‌فایق خاصه . غلام رومی نوح بن نصرسامانی ( 2۳۳۱ 
۳ )بر ضد نوح بن منصور ( ۳۶۵ - ۳۸۷فی ) ؛ فرمانروای 
چفانیان بود . پس از چندی , شاءء گویابه‌خاطر همدستی وی با 
فایق حکومت چفغانیان را از او ستاند و به ابویحیی داد و شاید 
خود طاهر آن راگرفته باشد . پس از آن ؛بوالملفر به بلخ رفت و 
برد . در ۳۸۱ق طاهر به قصد جنگ با ابوالمظفر و 
فایق به بلخ لشکر کشید :اما از آنان شکست خورد و کشته شد و 
ابوالمظفر دیگر پار حاکم چغانیان شد . در برخی منایع آمده که 
ری در دور محمود غزنوی ( ۳۸۸- ۲۲۱ق ) ؛ نیز حکمران 
چفایان بود.ابوالمظفر خود شعر می‌سروده و از پشتیبنان 
بزرگ ادپ‌فارسی بوده است . دقیقی : منجیک ؛ لبیی و فرخی 
شاعران دربار و ستایندة او بردند . عباس اقبال در حاشية حدایق 
السحر آورده | «به فواصلی ظاهرا دقیقی اوایل عهد و منجیک 
اواسط و فرخی اواخر روزگار او را درک کرده و از صلات و 
مواهب او که به قول صاحب چهارمقاله[ ایین نوع را ترییت 
می‌کرده و این جماعت را صله و جایز؛ ناخر می‌داد ] بهره‌ها 


به فایق پا 


ابوالعفاخر باخرزی 


برده‌ند ., فرخی با قصید؛ «کاروان حله» در ستایش ابوالمظفر از 
سیستان به دربار چفانیان رفت و پس از سرودن قصید؛ داغگاه به 
یاری کارگزارامیر ؛ خواجه عمید اسعد به بارگاه احمد بن محمد 


اه پیدکرد و در نزد او جایگاهی و 


سای : تارج ادیات رن ,بررن , ۱۷۹/۲ -۱۸۲؛ تاریخ ادیات در 
ایسران ۰ ۰۲۰۹/۱ ۰۳۵۷ ۰۴۱۲۰۴۱۱ ۱۳۲۸۰۴۲۴ ۵۳۴-۵۳۲ 
۷+ ریخ ین مريج , ۱۵۲/۴ : نایخ امه و زین » ۱۷ 
۸ تریغ خزنیان ۱۰ و ۱۲۳۳/۲ تریغ نظم و ری ۱۳۸/۱ هار 
ماه ۰ ۰۴۰۰۳۶ ۰۱۶۳ ۱۶۵ ۱۱۶۶۰ حداین اسر : ۰۱۳۷ ۱۲۳+ 
داراسارت بزرگ املامی ۰ ۱۳۶/۲ - ۱۳۷ ؛دیوان حکیم فرخی 
سیضای : ۰۱۷۵ ۰۱۸۸۰۱۸۰ ۱۳۰۳۲۱۰۲۲۱۰۲۱۹ 
سبکدشامی ۰ ۱۱۶۶/۱ سح و سحنوران : ۱۱۲۶ شاعران متفر 
بیدگی ۱۱۷۸۰۱۷۲ ۱۹۰۰۱۸۷ ۱ بات 2۱۳۱۱۸۰۷ 
۲ ۰ ۱۷ مجح القصساء ۰۷۲/۱ ۱۷۵ ۵۲/۲: 


۱۱۰۵۵ محمدتقی بهار» «قصید؛ لبیبی» ‏ آینده: سال سوم 


شمار؛ ۳+ صص ۱۵۷-۱۵۱ مریم حسن دوست؛ «امرای جنانی 
در دستگاه نها آل اما + صص ۰۳۹۲ ۲۱۰ 


بآ 


ایوالمفاخر باخرزی ( ۵ععععقاهسته‌ساههه ) ابرالسناخر 
بحبی فرزند برهانالد 
باخرزی ۰ - بخارا ۷۳۶ ۰ عارف و نویسند؛ ایرانی . پدرش 
برهان‌الدین احمد (- ۶۹۶ق ) ۰ که فرزند عارف پرآواز 


ن احمد فرزند شیخ سبف‌الدین سعید 


سیف‌الدین باخرزی ( ۵۸۶-٩۶۵ق‏ ) بو به دعوت فرمانروای 
کرمان ملکه قتلغ ترکان خاتون قراختایی ( ۶۸۱-۶۵۵ ) در 
کرمان می‌زیست و ایوالمفاخر نیز در این شهر به دنیا آمد و 
پرورش یافت و از پدرش خرقة ارشاد گرفت . به سفرهایی دورو 
درز پرداخت و از مصره شام , آسیای صفیر ‏ عرا و آذربایجان 
ن کرد و با مشایخ آن سرزمین‌ها آشناشد و با آن‌ها ارتباط 
افت . در ۷۰۰ق در تبریز بود و در 3۷۰۹ پس از گزاردن حج 
چندی در خانقاه سعیدالسعدا در مصر به‌سر برد . پس از آن به 


کرمان بازگشت . در ۷۱۲ق به بخارا رفت و از آن پس در خاناه و 
روضة نیای خود در فتح‌آباد بخارا نشیمن‌گزید و آن را روز 
جنب و جوش تازه بخشید . این‌بطوطه جهانگرد معروف 
مسلمان که به بخارا سفر کرد از دیدار خود با ابوالمفاخر در 
۳ با ۳۴ در فتح‌آباد یاد کرده است . چون درگذشت ؛ 
پیکرش را در فتح‌آبادتزدیک گور شسیخ سیف‌الدین به‌خاک 


ادب فارسی در آمبای مان | ۲۶ 


ابوالوفای خوارزمی 


سپردند . بوالمفا خر مردی عالم ؛ عارف ؛ محدث و واعظ ب 
از مشایخ طريقة کبرویه به‌شمار می‌آید ‏ اثر بزرگ و آرزشمند او 
وراد الاحجاب و فصوص داب در آداب ؛ رسوم : اوراد و اذکار 
اوراد الاحباب که در 


صوفیه به فارسی در دو جلد است : 
رمضان ۷۲۳ به‌انجام رسیدء است و مجموعة اوراد : ادعب 
مختاره: آداب تلاوت قرا 


نیز اسناد خرقة وی را دربردارد ؛ ۲- فصوص اداب که در 
ذوالحجدة ۷۲۴ق به‌انجام رسیده است و دربارةُ عقاید صوفیه ؛ 
ماهیت تصوف : الباس خرقه : احوال و مقامات است و در 
۵ و ۱۳۵۸ش به کوشش ایرج انشار در تهران به چاپ 
رسیده است . اثر دیگر ابوالمفاخر وقفنامه‌ای است که دربارة 
املاک وقف شده بر مزار شیخ سیف‌الدین باخرزی در فتح‌آباد 
نوشته است . متن کامل وقفنامه با ترجمة روسی آن به کوشش 
د.چخویج در ۱۹۶۵م در تاشکند بهچاپ رسیده است . همچنین 
درکتاب اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن سماع نامه‌ای از او با 
نام رقص و خرقه دریدن در سماع که از جلد دوم اوراد لاحیاب و 
فصوص "داب گرفته شده بهچاپ رسیده که از نوشته‌های بسیار 
سماع است و نه تتهاآرای وی دربارة سماع وا 
دربردرد بلکه به رای مشایخ فارس ‏ مانند روزیهان بغلی و 
مشایخ سفرب » همچون ابن‌عربی و نیز پسندهای مشایخ 
خراسان ؛ توجه شده است . 


سودمند دربار 


نیع از حون اوح ۰ ۱۱۲۹۰۱۲۸ اندر غزل خویش نهان 
خواهم تن : ۲۳, ۰۳۰۲ ۱۳۶۲ او الاجاب و فصو اب 1 
ایغ یات در رن , ۱۲۶۲/۳ ۱۱۲۶۳۰ تارخ سلازاد, ۲۳+ 
«اننامةبهان اسلام ۰ ۱۳۷/۱ 1 «نبالا حستجو در تصوف امران + 
۱۶۶ ۱۱۶۸۰ سرا ان مطوطه ۰ ۰۲۲۵/۱ ۱۵۱۳ مجمل قعیحی + 
۱۹/۱ نون ادبات اجیک ۰ ۵۱و ۵۲ 


برزگر 


ابوالوفای خوارزمی ( نع ق۵029 ۲ معررف به پیر 
فرشته ۰ ح ۷۵۷ - خوارزم 3٩۳۵‏ ۰ عارف و شاعر ایرانی . از 


معروف به دانشمند مولاا؛ پسر کوچک‌تر شمس‌آلدین‌مفتی ؛ 
جند : بهاءالدین کبروی » احمد ۰ معروف به شیخ عالم ؛ پسر 
مفتی و باباکمال جندی به نجم‌الدین کبری 
ر موسیقی و علوم غریبه نیز دست 


بزرگ‌تر شمس‌الد ی 


( ۶۱۸۰ ) می‌پیوست 


ابرالییغی سمرقندی 


داشت و از شاعران پرآواز؛ روزگار خود به‌شمار می‌رفت + 


چنانکهبرخی ربعيانش بر سر زبن‌ها بو یالقضاة همدانی 


و این‌عربی را می‌ستود و تأثیرآ‌ها بر اشعارش ] 
در بیتی به صورتی گزنده بر ابن‌سینا خرده گرفته است. ظاهرً در 
سرودن اشعار عارفانه‌اش از مولوی الهام می‌گرفت ؛ چنانکه 
گویند شاگردش تاج‌الدین حسین خوارزمی جواهر الاسرار را به 


اراست اما 


اشارت و تشویق او در شرح موی معنوی نوشت . از دیوان اشعار 
ابوالوفاتتها بخش کوچکی نزدیک دویست و پنجاه بیت باقی 
مانده که همه ترجیم‌بند است ( نسخة شمارذ ۵۳۰۶ کتابخان 
ملی ملک ) . در برخی تذکره‌ها و کتاب‌های تاریخی نیز اشمار 
پراگنده‌ای از او آمده است . وی همچنین رساله‌هایی داشته که 
گویا از میان رفته‌اند .از شمار آن‌ها رساله‌ای به نام نثر الجواهر | 
کز الجواهر است که بسباری از رباعیانش را در برداشته و ابوالوفا 
آن را برای پسر یزدان‌بخش چنگی نوشته و تا اندکی از 
درگذشتش به تصحیح آن سرگرم بوده است . رسالا 


لباب بوده است 


منابع: ایغ دیات در ین ۱۳۹۲۰۸۲/۲ تریغ فطع وش ۰1۴۲ 
۱۷۸۸ حیب الیر: ۱۹۰۸/۲ دانشا وان و اسلا :۹۹۸۰۹۹۷/۷ 
آلذریه , ۰۵۲/۹ ۱۱۵۰/۱۸ رشحات عین میات , ۱۳۲۰/۱ ریاف 


ری ,آتابرای ۰ ۱1۸/۱ ریاف "ارف » هدایت ۱ ۱۲۱۰۲۰ 


بان الادب ۰ ۱۸۲/۲ ۰ ۱۸۳ ۱ فهرست شسخههاي خی فارسی : 
7۱۶ مجالی الفالی: ۱۸۵؛ سجم الشصحا: ۱۸/۴ تشعات 
نی , ۱۲۳۷ هفت افلج ۰۳۲۹/۳ ۱۳۳۰ 

4 منز 


برزگر 


ابوالینبغی سمرقندی ( اجه عهنوساصهواهل:ه) عباس 
فرزند طرخان » - ح ۴۲۰تی » شاعر 


ایرانی . وی به دو زبان 
فارسی و عربی شعر می‌سرود . قطعه‌ای از شمرهای او بهفارسی 
دربارة ویرانی سمرقند در کتاب السالک و الممالگ اين خردادبه 
ذینت کی 


افکند | از چاچ تهبهی -همیشه تهخهی .» ( سمرفند ویر -که 


( -۳۰۰ق ) آمده است : «سمرفند کندمند 


تو رابه این روز افکند / ت از چاچ بهتری -هميشه نو خوبی :) 
الله صفا کندمند را آبادان معنی کرده ؛ در صورتی‌که این شعر 
در تأسف به ویرانی سمرقند سروده شده است . به استناد این 


بیت ناصرخسرو : «مادر بسیار فرزندی و لیک - خار داری‌شان 
هميشه کندمند .» ( دیوان ناصر خسرو » ص ۱۲۲ ) شید 


ادب فارسی در آیای بان | ۳۵ 


مرئیه را در تأثر از حملذٌ تازیان به سمرقند که 
موجب ویرانی آن شهر شده بود سروده است . از این شعر و از 
لسقب پسدرش ( ایسنکه اغلب ملوک سمرقند را طرخان 
می‌نامیدند )۰ چنین برم‌آید که وی از بزرگ‌زادگان سموقند بود 
و پس از پیروزی مسلمانان بر سمرقند و سفد و اسلام آوردن 
آن‌ها , به خدمت مسلمانان درآمد . | که در 


شرح حال ابو 


کتاب‌های طبقات الشعراهالسحدیین توشتة ابوالعباس عبدالله بن 
المعتز عباسی ( ۲۴۷ - ۶۹آق ) ؛ الوزراه و الکتاب توش ابو 
عبدالله محمد بن عبدوس جهشیاری (- ۳۳۱ ) و الوانی 


بالوفات تألیف صلاح‌الدین صفدی . آمده چنین بر می‌آید که او 
ده سال در خدمت برامکه بوده است . جهشیاری در کتاب 
السوزراه و الکتاب از زبان ابوالقاسم این المعتمر الزهری 
پن خالد [ برمکی ] و دو پسرش 
فضل و جمفر از راهی می‌گذشتم تفاب ابوالیسفی العباس بن 
طرخان برخوردم که برسر بود مرا آواز داد چون به 
نزدیک او رفتم این بیث را بر من خواند : صحبت البرامک عشوا 
دلاء -و بیتی کراه و خبزی شراء ( یعنی ده سال همنشین 
برمکیان بودم اما هنوز خان‌ام اجاره‌ای و نانم خریدنی است ). 
بحیی شنید و جعنر و فضل را مخاطب ساخته وبه سبکی عتل 
ابوالینیغی اشاره کرد . روز دیگر صبح ابوالینبغی پیش من آمد 
او را گفتم چرا دیروز چنان گفتی و خود را به سعرض ری 
افکندی . گفت خاموش که چون به منزل رسیدم از جعفر وفضل 
هر کدام بدر‌ای زر به من رسید و هریک خانه‌ای نیز به من 
بخشيدند و مقررگردید که از مطبخ یحبی کفاف مرا روزانه 
ارسال دارند .»از این حکایت روشن می‌شوه که وی قبل از 
۷ بعنی پیش از سقوط برمکیان و در اوایل خلافت هارون 
الرشيد ( ۱۷۰ - ۳٩۱ق‏ ) در خدمت آن‌ها می‌زیسته است . کنية 
او در سه مورد درکتاب لوزرا و الاب روشنیابولینیفی 
شده و دخویه آن را در متن کتاب السالک و المعالکک ابن 
به ابوالتقی آورده است . به هر تقدیر : که نية ابولینیفی 
کجا آمده و چه مناسبتی با او درد به درستی روشن نیست 
بوالینبفی هجویات و شعرهای خرد را در الب الفاظی رکیک و 
روان ترکیب می‌کرد تا بزرگان و کودکان آن‌ها را به آسانی فراگیرند 
و در کوی و برزن زمزمه کنند ‏ اما این کار باعث آزار دیگران و 
خود ار می‌شده است . وقتی ابولینبفی فرمان والق خلیقه 
( ۲۲۷ -۳۲اق ) را در سرودن هجوی دربارٌ فضل ابن مروان 
اجراکرد: خلیفه شاعر ساده دل را به زندان فرستاد و او چندان در 


بکر چفانی 


آن‌جا ماند تا جان سپرد . 


منابع :ریخ ادیات در رن ۰ ۱۳۹/۱ ؛ سنوران میقل روی نمی : 
۲۲-۲۱ : شاعران همعصر رودکی : ۰۱۷ ۰۲۸۰۲۶ ۱۳۳۷۱۲۹ 
مجموعا مقالات هار ۱۰۵/۱ - ۱۱۰۶ مجموعًمقالات بای ال 
آشبانی, ۵۲۸/۱ - ۱۵۳۶ سالک والمالک , ۲۶ - ۲۵ وزرا و 
الکاب : ۲۵۸+ عباس اقبال آشتیانی :و ابوالینینی عباس بن 
طرخان» .مره سال اول. ص ۷۳۴ - 4۷۳۶ عباس اقبال 7 


بانی : 
«در شاعر عصر قدیم»:بضا؛ سال بازدهم . ص ۲۵۷ - 11۵4 
عبدالحی حییبی ( افقانی ) , «جند کلمه از لهجذ هروی : بنما: 
سال پانزدهم . شمارة ۰۲ ص ۶٩‏ 


متمرنی 


ابربکر چفانی ( قرط ) ابربکر محمد بن مظفر ین 
محتاج ؛ امیر چفانی ( ۳۲۱ - ۳۲۹ق ) . نخستین امیر پرآواز 
دودمان آل محتاج / چفانیان و در پادشاهی احمد بن اسماعیل 
سامانی (-۳۰۱۰ق ) از امرای بلندپای او بود . در ۲۹۸ق که احمد 
پن اسماعیل فصد تصرف سیستان را داشت ابویکر چفانی و 
یمور دراتی را به آن سرزمین فرستاد . آن دو در ایبن نبرد 
پبروژشدند و سیستان را از دست معدل‌صفاری ( - ٩۹ق‏ ) 


یرون آوردند .ابویکر در پادشاهی نصر سامائی ( 2۳۱۰ 
۷ ) طهده‌دار امارت فرغانه شد . در ۴۱۰ق که الیاس بن 
اسحاق پسر عم احمد بن اسماعیل در فرغانه بر دولت بخارا 
بشورید ؛ ابوبکر چغانی آن شورش را فرونشاند و نصر سامانی 
به باداش این پیروزی او را سپه‌سالار و ولایت‌دار سراسر 
خراسان کرد .در ۳۱۷ که یوبکر چانی شورش پرادران نصر 
سامانی را فرومالید ‏ تصر حکومت‌های بلخ و تخارستانربه او 
داد و ابویکرآن‌ه را به پسرش ابوعلی ( - ۳۴۴ ) سپرد. در 
۲ ابربکر چغانی و ماکان (-3۳۲۹) به فرمان تصر سامانی 
به رد با وشمگیر زیاری ( - ۳۵۷اق ) که در ری مستقر شده بود 
رفتند . وشمگیر در این تبرد پیروز شد . ابوبکر پس از این 
شکست ‏ حکومت گرگان را برای ماکان وانها . سرانجام ماکان 
بر آو شورید و ابویکر به سرخس گریخت و تا ۳۲۷ق ولایت‌دار 
خراسان بود . در همان سال نصرسامانی او را که بیمار بود» از 
ولایت‌داری خراسان برداشت و پسرش ابوعلی را به جای او 

اشت . ابوبکر علاوه بر جنگاوری و دلیبری ؛ امیری ادب 
دوست بود. احمد بن سهل بلخی » شح ما قل فی حدود الطلسفه 
را به نام ار نوشت و ابوعلی سلامی نیشایوری ؛ اخبار ولات 


ادب فارسی در آمیای بانه| +۲ 


ابوبکر محمد خجندی 


خراسان راکهپعدها از سخذ گردیزی (- ۲۵۳ق ) و ابن اثیر 
(-۶۳۰ق ) گردید به او پیشکش کرد 
منایم :ریخ ادیبات در آمران ۰ ۰۲۰۹/۱ تاریخ ایران کیبریج ‏ 
۱۳۱۰/۴ :انم , 1۵1۸/۲ دور 


اریخ وان » ۲1۵ 2 
۰۳۱ الکامل فی افاریخ. ۶ازیر حرادث سال‌های ۰۲۹۸ ۳۰۶ و 


الدحر: ۹۵/۲ عزیزالله یات 


۷ + مسج دیا ۶۸/۳ 


«آل محتاج / امرای چفانی» : بردیهای تاریحی : سال دهم + 


۱.صص ۱۲۹۰۰۲۷۵ 
6 - ۱064 , معنسص : 1/4 , هلا ۵ متقعهومت وم 


رشنوزاد» 
ابربکر محمد خجندی -* آل خجند 


اب وحفص سفدی ( ا#ومعه 2۵006 ): حکیم بن احوص 
سمرقندی » مشهور بهابن احوص » اواخر سدة چهارم هجری ۰ 
شاعر ایرانی . برخی او را نخستین شاعر پارسی‌گوی دانسته‌اند ؛ 
ولی با توجه به این‌که تذکره‌ها و کتب تاریخ از شاعران دیگری 
نام برد‌اند که 


از وی می‌زیسته‌اند ؛ بعید می‌نماید که آو: 
نسخستین سرایند؛ شمر دری باشد . از ابوحفص به نام 
موسیقی‌دان و مخترع ساز شهرود نیز یاد کرده‌اند و تاریخ اخترغ 
شهرود را به اختلاف در ۳۰۰ يا ۳۰۶ق دانسته‌اند 
برخی فرهنگ‌نویسان , چون مولف فرهناگ جهانگیری » وی ربا 
ابو حفص دیگری که فرهنگ‌نویس بوده ‏ اشتباه گرفته‌ند 

ماع :یات کلاسیک فاوسی , ۶۶+ بیست ما قزومی ۱۳۸-۳۷ 


ریخ ادیات این ؛ همایی ۰ ۱۲۹۷ ۵۰۴ ۱۵۰۵ ۰۵۲۰ ۱۵۲۳ تریغ 
ادیات ابان :شفت , ۱۱۳ تاریخ ادیات در رن ۰ ۱۷۹۰۱۷۸/۱ 
ریخ نظع وش ۰ ۰۱۲۱۰۱۸/۱ ۰۲۷ ۱۲۸ شاعران بی‌دیوان » ۱۱۷ 
شامان همسسر رودگی , ۱۸ ۰ ۰۱٩‏ فرهنگک جهانگی : ۰۵ 14۳4 
مجح القصسا: ۰۱۳۰/۱ ۱۱۳۱ محبوع مقالات اس ال :۱۶ + 
ایح او , ۲1۶ :العجم , ۱۲۰۱ الموسینی الکیر :۱۱۶ 
4 موز 


ابوریحان پیرونی ( ا00ا-۵۳6020ه  )‏ محمد بن اجه 
خوارزمی » در بیرون شهر کاث ( شمال شرقی خیوه بر کران 
راست آمودریا در ایالت خوارزم ) ۳۶۲ -غزنه ۴۴۰ : حکیم » 
ریاضی‌دان . ستاره‌شناس ۰ پزشک : فیلسوف » جغرافیادان » 


ابوریحان بیرونی 


مورخ : ادیب . شاعر و لغت‌شناس ایرنی . در برخی منایع آمده 
است که چون توقف او در مولدش خوارزم کم بوده و پیشتر در 
بیرون از شهر خود بوده بهبرونی آوازه یفته است .از سال‌های 
نخست زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست جز اینکه 
اوایل زندگی را در زادبوم خود گذرانید و به خوارزم‌شاهیان ( آل 
راق ) که در کاث فرماتروابودند « پیوست . وی نزد ابونصو 
منصور بن علی‌عراق ( - پیش از ۴۲۷ق ) به فراگیری علوم 
ریاضی پرداخت . بعدها همین استاد» رسالات مختلف ریاضی 
خرد را به نام بیرونی نوشت . استاد دیگر وی عبدالصمد | 
عبدالاول بن عبدالصمد بود . ابوریحان در سال‌های ۳۸۴ - 
۳۸۵ق ( در ۲۲ با ۲۲ سالگی ) هنوز در خوارزم بوده؛ چه خود 
او نوشته که در آن سال‌ها در کران غربی رود جیحون ( آمودریا ) 


و جنوب شهر خوارزم به رصد می‌پرداخته است . پس از 
برافتادن خاندان آل‌عراق ( در ۳۸۵ق ) به دست مأمون بن 
محمد: والی گرگانج » چند سال در پریشان‌حالی به‌سر می‌برد 

سپس به ری رفته در آن‌جا با ابومحمودخجندی و کوشیارگیلی 
دیدار کرد . چون نترائست به دربار مجدالدوله ابوطالب دیلمی 
بویهی ( ۳۸۷- ۴۲۱ ) بپیونده ۰ به طبرستان نزد ابوالعباس 


مززبان بن رستم » از امیرزادگان باوندی ( صاحب کتاب 
مرزباننمه ) ؛ رفت و کتابی به نام مقالید عم الهيهة در ریاضی 
نام او نوشت . مدتی نیز نزد منصور دوم سامانی ( ۳۸۷- 
٩‏ ) بوده , اما در ۳۸۷ق چرن با ابوالوفای بوزجانی قرار 
رصدی را گذاشته بود» به خوارزم بازگشت . در ۳۸۸ق باکمک 
مرزبان بن رستم به دربار شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر 
( ۲۰۳-۳۸۸ق ) درگرگان پیوست و کتاب آثر الافیه عن الفرون 
الخالیه را که در ۳۹۰/ ۳۹۱قی تألیف کرده بود؛ به او اهدا کرد 


از ری خواست تا 


وی چندان مورد توجه قابوس بود که قابوس 
درة ملک او را در دست گیرد »اما بیرونی 
و در گرگانج پا 
مأمرنیان خوارزم ۰ به دبا مر اوالعباس مأسون بن مأمون 
خوارزم‌شاه که از مراکز مهم فکری و علمی آن عصر بود؛ 
پیرست . هفت سال رایزن امیر ابوالعباس در کارهای سیاسی 
بود . در ان دوره کتاب سیاسی التخدیر من یل اد را که 


۹ ۴۰۰ق به خسوارزم باز؟ 


اکنون در دست نیست - نوشت . دربار ابوالعباس انجمن 
دانشمندانی چون ابوعلی‌سینا؛ ابوسهل مسیحی ؛ ابرنصر عراقی 
و ابوالخیر خمار بود . پس از درگذشت ابوالعباس ( ۲۰۷ق ) + 
پیرونی به خدمت ابوالحارث محمد بن علی بن مأمون درآمد . 


دپ فارسی در آمبای من ۳۷ 


ابور. 


سال پس از آن ( ۴۰۸ق ) که محمود ‏ آن امیر را پرانداخت و بر 
خوارزم چیره شد و مراکز علمی و فرهنگی آن‌جا را تابود کر 
بیرونی و استادش عبدالصمد را دستگیر کرد . استادش را به اتهام 
قرمطی‌گری کشت و ابوریحان به‌سببی - شاید چون محمود به 
دانش نجوم او نیاز داشت -از مرگ نجات پیداکرد و سلطان او را 
با خود به هندوستان برد . وی در غزوات سی سال محمود در 
هن همراه او بود و همین امر سبب شد که وی زبان 
یت ؛ لهجه‌های محلی هند و نیز عتاید ؛ علوم و 
آنان را فراگیرد . بیرونی چند سال در آنجا بود و نتبجة آن ؛ 
الیف تحقین ماللهند من مقولا مقبولة فیالعقل او مردولة است که 
آنرا در ۲۲۳ق پس از درگذشت سلطان محمود به‌پایان رساند 


سلطان محمود به‌دلیل این‌که بیرونی در خدمت خوارزم‌شاه بود 
و نیز روابطی که با فلسفیان , شیعیان و قرمطیان داشت » به وی 
بدگمان بود و از این روی او را در یکی از جنگ‌هایش در هند؛ 
در قلعة شهر نندنه ( واقع در پنجاب غربی ) 
زندانی کرد . یبن همان شهری است که بعدها بیرونی : 
آزمایش‌های رصدی خود را در آنجا کامل کرد . وی پس از 
رهایی از زندان به غزنین بازگشت . در ۴۱۸ق در غزنین ۰ 


زمانسنجی بر پا نظام خورشیدی برای مسجد جامع آذج! 
اختراع کرد . بیرونی کتاب قنون مسعودی خود را که در نجوم 
است در ۴۲۱ق به سلطان مسعود هدیه کرد . در عهد سلطلت 
مودود بن مسعود ( ۴۳۲ -۲۴۱ق ) نیز بیرونی از عنایت سلطان 
برخوردار بود و کتاب الجماهر فی معرفة الجواهر راکه در شناخت 
گومر و کانی‌ها است به نام آن پادشاه نوشت . پیرونی » علاوه بر 


زبان فارسی > عربی : زبان‌های سفدی ؛ ترکی ؛ سریانی و 
غبری را هم می‌دانسته‌است . وی پس از درگذشت محمود تا 
هنگام مرگش ؛ چند بار به خوارزم مسافرت کرد و در این 


نمانده است . شمار آثاربیرونی صد و شصت عنوان است که اکر 


بیست و پنج عنوان رساله یا کتاب راکه استادش ابونصر عراق و 
دوستش ابوسهل‌مسیحی به نام او کر‌اند ؛ به آن بیفزایيم » 
روی هم صد و هشتاد و پنج اثرمی‌شود . ازاین شمار: تنهاسی 
و پتج آثر باقی سانده و بیست و دو جلد از این شمار در 
ریاضیات و نجوم و سبزده جلد دیگر در سوضوعات دیگر 
است .کتاب‌های بسیاری نیز در شرح حال ابوریحان نوشته شدء 
است . آثر ابوریحان همه به زین عربی هستند و تنها کتاب 


آبوریحان بیرونی 


تیم لاوائل صناعة اتجیم به فارسی و عربی است . پیرونی این 
کتاب را در ۴۲۰ق در غزنه در پنج باب نوشت : باب نخست در 


هندسه : باپ دوم در حساب و جبر باب سوم در هیثت و 
جغرفیا :باب چهارم در اسطرلاب و باب پنجم در احکام 
نجوم . اين کتاب با مقدمهٌ جلال همایی در ۱۳۱۸ش در تهران 
به‌چاپ رسید . متن عربی و ترجمة اگلیسی آن به همت 
رمزیریت در ۱۹۳۴م در آکسفورد چاپ شد . آنارالانیه عن 
الترون الخایه در جغرفیا مشهورترین کتاب او است و در 
ماه و روز و سال در نظر اتوام مختلف کهن و از تقویم‌ها و 
تغییراتی که در آن راه یافته بحث می‌کند ( لایپزیک : ۱۱۸۷۸ 
لندن ۰ 2۱۸۷۹ ).این اثر به قلم علی‌اکبر داناسرشت به فارسی 
به‌چاپ رسیده است ( تهران ۰ ۱۳۲۱ش ) + فی 


ترجمه شد 

راشیکات الهند که در نسبت و تناسب است ( حیدرآباد دکن) 
بر پدرً 

۸ ) امتخراجالوتر فی‌الداره بخواص الخط المنحنی لقع 

خهاکه آن را در ۲۱۸ق تألبف کرد و در ۱۳۵۵ش به همت انجمن 


ار ملی با عنوان تحریر استخراج لاوتار به‌چاپ رسید + جمع 
الطرق الساره ی معرفة اوتر الداره که این کتاب را ه نادرست با 
ناج الاوتار فی‌الداثره یکی می‌پنداشتند . نسخه‌ای 
دس‌نوایس از آن به شمارٌ ۱۰۱۲ در کتابخانة لیدن نگه‌داری 
ی شود؛ ماد عم الة که در مللشات کروی است . بیرونی این 
کتاب: زا درگرگان به نام ابوالعباس مرزبان بن رستم تألیف کرد . 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۵۹۷/۲۳ در کتابخانة 
مدرسة عالی سپهسالار نگه‌داری می‌شود ؛ لقانون المسعودی در 
هیثت و نجوم که بیرونی آنرا میان سال‌های ۲۷-۲۲۱ آق به نام 
سلطان مسعود تألیف کرد . علاوه بر فلک شناسی ؛ مطالبی ثیز 
در زمينة حساب‌های ملل سختلف : تقویم آنان و جغرانی 
عمومی در آن آمده است ( لایپزیک ۰ ۶۱۸۷۸ ). ترجمة 
انگلیسی آن نیز در 6۱۸۷۹ به‌چاپ رسیده است ؛ ابی‌ریحان الی 
ونی اثبات شکل معنی را از ابونصر عراقی 
ابوسمید سجزی نقل کرده است . نسخه‌ای دست‌تویس از 
ن بسه شمار؛ ۱۰۰۷ در کتابخانة لیدن نگه‌داری می‌شود ؛ 
الاستشهاد باختلات الارصاد؛ تجرید الشعاعات والانوار که آنرا 
رشمگیر نوشته اس ؛ اللموس [اقة انوس + 
اخاوالسیضه والرامطه :ریخ ایند که دربارة زان مردم هد ؛ 
عادات و علوم آنان است . ترجمه انگلیسی 
شدن به اپ رسیده اسست ؛ تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة 
فی‌العقل او مرذولة که بیرونی در آن ادیان هند : فلسفه ‏ ادبیات و 


ابی سعید که در آن 


برای ایوس ب 


آن در ۱۸۸۸م در 


اد قاس در آمیای مان | ۸ 


ابوریحان بیرونی 


تاریخ عادات و قوانینآنان را بیان داشته است . وی نگارش 5 
در غزنه در ۲۲۲ق به نام عبدالمنغم ین علی بسن نوح‌تفلیسی 
شروع کرد و در ۴۲۳ق به‌پایان رساند . این اثر در 6۱۸۸۷ به 
انگلیسی ترجمه شد ؛ استعاب الوجوه السمکنه فی صنمة 
لا سطرلاب ؛ العمل فیالاسطرلاب ؛ الجماهر فی معرفة الجواهر که 
دربار؛ٌ سنگ‌های قیمتی و گوهرها است ( حیدرآباد دکن 
۵ اش ) + مقاله الیل والقطيمالتعدیل ؛ الق ال 
حركة الشمس ؛ فی تحقیق منازل القمر؛ تمهید المستقر اتحقيق معنی 
الممر ؛ ترجمهةٌ ما فی براهین سدهانه ؛ كيفية رسوم الهند فی تعلم 
الاب ؛ الميدنة نیلطلب* در داروسازی که به فارسی نیز 
ترجمه شدء و ترجمة آن در ۱۳۷۰ش به کوشش عباس زریاب 


خویی در تهران به‌چاپ رسیده است ؛ الارشاد فی احگام النجوم و 
تکمیل زیچ حجش بالعلل و تهذیب اعاله فی الزلل ؛ فی نقل ضواحی 
الشکل القطاع ای ما یختی عنه ؛ اختلاف الاتاویل لاستخراج 
"ناویل ؛ مفتلج علم الية ‏ تحدید نهایات الاساکسن سصحیح 
مسافت الساکن ؛ فی تهذیب الاقوال فی تصحح المروض 
والاطوال ؛ فی تصحیح الطول و العرض لمساکن المعمور نی‌الارض ؛ 
ی تین البلد من العرض والطول کلیهما ؛ فی استخرا قدرالادفن 
برصد انحطاط الافق عن قلل الجبال + نی اختلاف ذوی الفضل فی. 
استخراج العرفی والمیل ؛ ابضاح الا علی کبفية سمت الق 
( شاید همان دلاثل النبلة او باشد ) ؛ تکمیل صناعة السظیح ؟فی 
تصفح کلام ابی سهل القوهی فی الکو کب المنقضة ؛ تصور امرالنجر 
والسنق نی جهنی الشرق والضرب من الافق ! المجایب الطیة 
والفرالب الصناية در طلسم‌ها و ثیرنگ‌ها ؛ انیه علی مساعة 
السویه؛ ای عوارض اه ؛ لام الحرکنین + کتاب الدسنور ؛ 
رساله‌ای در اشکال هندسی ؛ الط با حلة الوم فی نظم اولسی 
النهم + تریغ الامم الشریه + شرع شعر ابی‌تمام !لاه الاذهان: نی 
زیچ نی + زیج مسعودی؛ تارخ ام السلطان محمود و اخاراییه و 
مختارالاشعار والآثار ؛ سرالسرور ؛ اختصار المجسطی ؛ الاطوال 
لفرس ؛ تسطیح الکرة + کتاب الارقم + المسائلالمفیده و الجوابات 
السدیده ! ابطال الهتان بابراد السرهان علی اعمال الخوارزمی + 
الوساطة بین الخوارزمی و( ابوالحسن + الاهوازی ؛ خجال الکسوفین 
عندالهند + امرالستحن و بعیروابن کیسوممامفتن + نهذیب فصول 
الفرغانی + غروب الشمس عند منارة اسکندریه ؛ الاجوبة والاستلة 
تصحح سمت الثبة ؛ نماث تصحیح الفبلة ؛ تذکرهفیالحصاب 
و المد بارقامالسند والهند + استخراج الکعاب واضلاع ماوراء من 
مرلب الاب + ار رأی العرب فی رنب المدد اصوب من رای 


هن نها ؛متصوبات الضرب + المولید لراحیمهر؛ وامق و عذرا؛ 
قسیم السرور و عين الحياة ؛ اور مزدیار و مهریار ؛ صنمی الامیان + 
داذمه و کرامی دخت حهلی الوادی ؛ نیلوفر ؛ فی قصة دیستی و بر 
پهاکر ؛ ها لاف من الاتمام فی شعر ابی‌تمام ؛الجوابات عبن 
الساثل المشر الکشییربه ؛ ترجمة عربی کتاب شامل ؛ فهرست 
کیب محمد بن زکربا رازی ؛ الفزلیات الشسیه ؛ الرسالة لزجسیه ‏ 
سیب برد ایام لمجوز . 
منابع : احوال و آثار ابوریحان پرونی ! ابوریحان بیروفی ۰ پروبز 
آذکایی ؛ اوریحان پرونی : غلامحسین مصاحب تام : زرکلی : 
۳۱۸۵+ اجان امه ۰ ۰۶۵/۹ ۰۷۰ تریغ آداب اللخة :۶۵۲/۱ - 
۶۵۵ تاریخ لدیات ابران» راون ۱۵۲۰۱۵۱/۲ ؛ تاریخ ادیات در 


۱ ۰۳۲۲ تریغ وان کیبریج ۰ ۰۵۳۹/۲ ۱۵۲۱ تریغ 


حکمای اسلج ۰ ۱۷۲.۷۲ تریغ عرمعفلی در تعدن اسلامی: ۰۲۸۱ 


۷ چهارین بیست گثار ۰ ۳۷ ۱۳۸۰ دابرذالسعارف آربانا: 
۱] 
روضات السنات , ۲۵۱/۷ - ۱۳۵۲ زندگامة ریاضی‌دانان اسلامی 

۷۶ - ۱۹۷ ؛ شرح حال ناب شهیرایرانابوریحان محمد ین احمد 
خوارزی رون ! الصبدنه یالب , به نصعیح عباس زرباب 
آتربی .نهر ۰ ۱۳۷۰ش 4 عیون الابنه ۰ ۰۲۹/۱ ۱۳۰ قهرست. 


کابهای چاپی فارسی ۰ ۱۱۴۰۳/۱ فلاسقة 


۱۱۷۸۰ کارنام 
پوت کتاب افهيم , سندمه از جلال همایی ۰ ۱۳۱۶ ۱۱۳۱۸۰ 
کاب شنامی تومیفی اسوریحان بیرونی | کتاب شنامی عالم بل 
افناشتان ابوریحان محمد ین احمد خوارزمی ! کشف اون ۰ ۰٩/۱‏ 
۸۸ ۱۲۲۷۰۲۰۳۰۳۵ ای و لاب : ۱۷۸/۱ باب 
الاب ۰ ۱۱۶۰/۱ مسج الادبا ۰ ۱۱۹۰۰-۱۸۰/۱۷ میم یی 
۱/۸ ۲۴۲: مقالات ادبی همایی :۱۱۰ ۱1۵۱۰ من کب چایی 
فارسی و عربی : ۲۸۰/۵ ۲۸۳ ۱ مهچوری و مشتافی ۱ ۱۳۰-٩‏ نز 
سمکران اسلامی دربارة طیعت : ۱۶۹ - ۱۱۸۳ حديذ این ؛ 
1 ۰۶۶ ایرن‌شنامی : سال جبهارم : شمار ۱ص ۱۱۳۹ 
م.پارسا؛ وخبرهای فرهنگی» :ییا وی ؛ سال پنجم , شمارة ۰۱ 
صص ۹۳ ۱۹۵ حسین خدیوجم «برریحانبیرونی» ۰ همانبا: 
سال دهم شمارة ۷+ صص ۱۲۴۰۱۱ مج دانشکدة ادیات مشهد. 


سال شهم: شمارة اول ‏ صص ۱۱۷۸۰۱۵۹ هلموت ریتر: 
#ابربحان و کتاب پانتجلی»؛ یضاء سال هفتم: شمارْ ۰۱ صص 
۵ 

8 - 4/274 , عللز 


حجتی 


ادب فارسی در آمای بان | ۳۸ 


ایوسعد ترمذی 


آبرسعد ترمذی ( جع مععتانه ) ]اپوسعید ترمدی ؛ سددٌ 
ششم هجری ؛ ادیب و شاعر ایرانی. از زندگانی وی چیزی 
دانسته نیست و در فرهنگ ابران زمین از او به نام نویسند؛ گمنام 
یاد شده است . ترمذی در ۵۸۵ق کتابی به نام مناظرف گل و مق / 
مقالا ابوسعید نوشت که نثر آن به شیوه مقامات حمبدی و 
نامه‌های سدغ ششم هجری است . در منابع آمده است که این 
رساله به نام صدر جهان قتلغ بلگا یبغور / بیفو سپه‌سالار 
ابرالمحامد محمد بن علی است . مناظر؟ گل و مل در یک مقدمه 
و چهار مناظره به این شرح نوشته شده است : مناظر؛ آن دو در 
آیات و اخبار و امثال در طب ‏ در تعبیر و در تخلص . مناظرو 
گل و مل به تصحیح حسن عاطنی در کتاب نید کهن در ساغر 
سخن به‌چاپ رسیده است ( کاشان , ۱۳۴۷ش ) . این رساله در 
۷ سش در مجلٌ فرهنگ ابران زمین ( جلد شانزدهم ) به چاپ 
رسیده است . نمونه‌ای از شعر او در پایان این مناظره است : «ای 
عالم کهنه نو ز نوروزی تو - نوروزی تو مایه پیروزی تر | تا 
گردش نوروز و خزان باشد باذ -بد روزی دشمنان و به روزی 
منابع : لذریعه ۰ ۲۲۳/۱۸ ؛نهرست کاب‌های خی کابان مجالی 
سناه ۱۵۰۰۱۴۹/۱ ؛ فعوست کنابحانة مجلی شورای ملی ۰ ۱۷9/۲ 
۱۸۰ برس میکررفلم‌های انا مرکزی دانشگاه هرا , 4۳ 
۴ فرست شحخه‌های خی فارسی کابانادنشگاه استاول ب 
۴ فیرستوار بان نوی ۰ ۱7۹۰۴۸ موسوعة مولقی امه 
٩۱۶۶‏ «مناظرة الورد و بنت الکرم» : فزهنگ ایان زمی: جلد ۱۶ 
(۳۲۸ش ۲۲۰-۱۸۱۰۱ 
بگانه 


ابوسعید ابوالخیر ( ۸05۵1020000۲ ) اب رسعیدتضلالله بن 
ابوالخیراحمد پن محمد بن ابراهیم ؛ میهنه ( از روستای خاوران 
میان ابیورد و سرخس ) ۳۵۷ - ۴۴۰ » عارف اير 


اتی . پدرش 
پیشةٌ عطاری داشت و دوست‌دار تصوف بود . ابوسعید در میهنه 


قرافت قرآن را نزد ابومحمدعنازی و ادبیات 


رب را پیش 
ابوسعید عنازی خواند . سپس به مرو رفت و مدت پنج سال 
متفق و مختلف ( فقه تطبیقی میان مذاهب اربعه ) را نزد 
ابوعبدالله خضری ( - < ۳۷۳ ) آمرخت . پس از درگذشت 
خضری ‏ مدت پنج سال نزد ابویکر قفال مروزی فقه خواند . 
پس از ۳۷۸ به سرخس رفت و نزدابوعلیزاهربن احمدفقیه 


آبوسعید ابوالخیر 


( ۳۸۹ ) تفسیر . اصول و حدیث آموخت . ابوسعید که از 
کودکی و نوجرانی با مایهای عرفانی و با سخنان پیانی چون 
سرخس از طریق لقمان سرخسی به خاناهابولقضل‌احمد بن 
حسن سرخسی از مشایخ آن روزگار اه یافت و تحت تأثیر او از 
تحصیل علوم رسمی دست کشید . به میهنه بازگشت و یکسره 
بر و سلوک پرداخت و از آن جمله گویند پس از مرگ پدر و 
مادرش به بیبانهای حوالی میهنه ؛ باورد ؛ مرو و سرخس 
روی‌نهاد و نزدیک هفت سال به سلوک و ریاضت گذراند و در 
این دوره گه گاهی تیز جهت حل اشکالات خود به نزدابولفضل 
سرخسی می‌رفت . باری نیز به نیشابور رفت و محضر 
ابوعبدالرحمان سلمی ( - ۴۱۲ق ) از مشایخ بزرگ عصر را 
افت . پس از درگذشت ابوالفضل سرخسی در اواخر سدهٌ 
چهارم هجری : ابرسعید رهسپار آمل در مازندران شد و حدود 
یک سال با بیشتر در خانقاه بوالمباس قصاب آملی به مجاهده 
و سلوک پرداخت و از دست ابوالباس خرقه گرفت و به اشارت 


ار به مبهنه بازگشت و به ارشاد پرداخت و در میان مردم 
میتی عظیم یافت . در اوایل سد؛ پنجم بار دیگر آهسنگ 
نیشبابور کرد (گویا در ۲۱۲ق یا پس از آن ).در نیشابور در آغاز 
شوه خانقاهی خاص ابرسعید که بیشتر با سماغ همراهبود و نیز 
ابنگه او بر منبر شعر و دوبیتی می‌خواند و از تفسیر فرآن و نشر 
اخبار به‌شیو متشرعان دوری می‌کز: 
اهل ظاهر را با او برانگیخت. ولی 
فایق آید و شهرت و اعتبارش تا بدان‌جا رسید که متشرعانی 


همچون ابوالقاسم قشیری ( ۳۷۶ - ۴۶۵ق ) با او از در دوستی 
درآمدند و مشایخ بزرگی همچون شیخ عبدالله اتصاری ( ۳۹۶- 
۱ ) بسرای دیدن او به نیشابور مسی‌آمدند و دولشمردان 
برجستة روزگار نیز اور بزرگ می‌داشتند . پس از بیش از ده سال 
اقامت در نیشابور آن شهر را به قصد گزاردن حج ترک گفت ۰ 
ولی در راء پس از آن‌که با ابوالحسن خرقانی ( - ۴۲۵ق ) دیدار 
کرد به توصی او از ادامٌ سفر حج منصرف شد و راه بازگشت به 
نیشابور را پیش گرفت . در اواخر عمر ( حدود ۴۳۰ق یا اندکی 
پس از آن ) از نیشابور به میهنه بازگشت . پس از مرگ پیکرش را 
در سرای او در میهنه به خاک سپردند . مزار اپوسعید اکنون در 
خاک کشور ترکمنستان قرار دارد و به «مائهباباه مشهور است . 
بعد از ابوسعید خویشان و فرزندانش سال‌ها در خراسان طریقة 
او را ادامه‌می‌دادند » چنانکه شرح مقامات و کراماتش را دو تن 


دب فرسی در آسبای با[ ۴۱ 


|بوسعید ابوالخیر 


از نوادگانش در دو کتاب نوشته‌اند ۰ یکی حالات و سخنان 
بوسید اوالخر* از جمال‌الدین ابو روح لطفالله و دیگری 
اسراراوحید فی سقامات الشیخ ابی سعید* از محمد بن منور ؛ 


ابوسعید در مسایل فقهی پ 
کلامی پیرو اشعری بود . وی » گذشته از عرفان و تصوف : در 
علوم ظاهری نیز مقامی برجسته داشت و در این علوم کسام 
مانند مامالحرمین جوینی ابوالقاسم سلمان ابن ناصرانصاره 
ابو عبدالله انصاری از شاگردانش بوده‌اند و از او حد 
کرد‌ند . نقطة مرکزی تعلیمات او اخلاص یعنی ‏ «راستی با 


و مذهب شافعی و در مباحث 


ردایت 


حق و دوستی و درستی با خلق» است . به اعتقاد او هم 
و مصایبی که انسان تحمل می‌کند نتیجةٌ خودخواهی و 
ظاهرسازی یا به تعییر او نفس است . در بین احوال و سختان 
وی آن‌چه بیشتر جلب توجه می‌کند شادخواری و سبک‌روحی 


او است . از دیدگاه وی : با آنکه زهد برای مقهور داشتن هواهای 
تفسانی ضرورت دارد کسی که هواهای نفسانی را مقهور اراد 
خویش کرده است ؛ دیگر به آن حاجت ندارد . به گفته او : 
داوری ؛ کافری است و خوش بودن ؛ فریضه ‏ اما لام خوش 
بودن آن نیست که انسان به دنیا دلبستگی پبدا کند . صوفی 
واقعی باید جز حق به هیچ چیز ننگود و مفصام؟ 
خویشتن‌بینی و خودی خود را در آب اندازد. تأکید ابوسعید پر 
اصل اخلاص و از سوی دیگر ستیز؛ وی با خودخواهی و تن 
که محور آموزش‌های او است موجب گشته تا وی یکی از 
انساندوست‌ترین چهره‌های فرهنگ ایران و اسلام باشد » 


محبتی عام و شامل که همذ انسان‌ها را ء از هر فرقه و آیین و 
مذهبی » دربرمی‌گیرد . مواعظ و مجالس ابوسمید هممیشه با 
اییات و اشمار شاعران چیرهدست همراهبود و در مجالس قول و 
سماع که به رغم نظر صوفیان و متشرعان روزگار خود ترتیب 
می‌داد , بهترین قطعات و غزلیات و رباعیات فارسی خواند» و 
بر آن وجد و نشاط می‌شده است و در میان اين اشعار گاهی 
ابیاتی از خود می‌خواند . گرچه ابوسعید نخستین شاعر 
پارسی‌گوی در قلمرو تصوف به شمار نمی‌آید : بی‌گمان از 
بزرگ‌ترین مشایخ تصوف ایران است که شعر و مضامین 


عاشقانه را به حوزٌ عرفان کشانده است . در واقعع تعبیرا 


اصطلاحات به کار رقته در رباعیات و اییات عاشقاه‌ای که دی 
در مجالس سماع می‌خواند ؛ اساس تکوین مجموعه‌ای از 
اصطلاحات صوفیانه و نمادگرایی زبان شعر و ادب عرفانی شد 
که در دوره‌های بعد در آثار کسانی مانند سنایی : عطار و مولوی 


ابرسعید ابوالخیر 


به کمال خود رسید. با این همه : اکثریت قریب به تفاق اشعاری 
که وی می‌خواند از دیگران بود و از این رو رباعیات فراوئی را 
او رواج و نتشاریاقته ( بیش از هزار و هشتصد رباعی ) 
او نشمرد مگر تک بیت «چون خاک شدی خاک تو را 
خاک شدم - چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم؛ و رباعی 
ان بن خابران خاری نیست کش با من و روزگار من 
/ با لطف و نوازش جمال تو مرا -در دادن صد هزار 


که به نام 


پاید از 


جان عاری نیست, که به گفتة مولف اسرارالتوحد به تحقیق از 
سرودههای ار است . یکی از رباعیات سعروف منسوب به 
ابوسعید ریاعی وحورا به نظار نگارم صف زد -رضوان به عجب 
بماند و کف برکف زد | یک خال سیه بر آن رخان مطرف زد - 
ایدال زییم چنگ در مصحف زد» است که به‌سبب وجود کلمة 
«حوراه در آن به نام «حورائیه, آرازه یافته است . حورائیه را از 
اواخر سد؛ُ هشتم تا هم هجری بارها شرح کرده‌اند و در 
شرح آن دوازده رساله مستقل نوشته‌اند از جملة شارحان این 
رباعی می‌توان از شیرین مغربی ( ۷۴۹ - ۸۰٩‏ ) : شاه قاسم 
انوار( ۷۵۷- ۳۷٩قی‏ ) ؛ شاء نعمت‌الله ولی ( ۷۳۱ - ۸۳۲ )+ 
بعقرب چرخی ( ۷۶۳- ۸۵۱ )۰ عبیدالله چاچی : معروف 


یه واجة احرار ( ۸۹۵-۸۰۶ )؛ قاضی میرحسین میبدی 
- ۰۹٩ق‏ ) » قاضی ورالله شرشتری ( - ۱۰۱۹ ) ۰ نجم بن 
قلب الاسلام شریحی و آذری طوسی ( ۷۸۲- ۴۶ ) نام برد. 
از برسعیدکرامات گوناگون که بیشتر از نوع اشراف بر ضمایر یا 
اعلام حوادث است نقل کرد‌اند. در ادبیات عرفانی فشارسی از 
احوال و اخبار بوسعید داستان‌های بسیاری ساخته شدء است و 
برای نمونه بسیاری از حکایات منظومه‌های عطار درب کارها 
و گفته‌های ار است 


نیع بوسید یالب یقت و فان !شود فی مات 
ایح ای سبد ؛ ریخ یات ابران»بررن: ۱۳۰۷۳۹۵/۲ ادخ 


ادیات ابران ؛ شفق » ۱۲۱۶ 


ریخ ادیات در ایران ۰ ۶۰۳/۱ 18۰۶ 
تریغ ادیات فارسی , انه ۰ ۱۱۳۳ تریخ بان کیبریج , ۱1۶۵/۵ 
۸۳ ۱۵۸۳۰۲ تذکرة اوه : ۱۸۱۵۰-۸۰۰ تصو در اسلام + 
نگاهی بهعرفن شخ اوسیدابوالخیر: ۱۲۵ - ۱۵۸ + جستجو در 
نموت ابان ۶۱ ۶۲ 1۷۰؛حالات و سخان ابوسید :با گوشش 
دکتر محمدرضا شقیمی کدکتی ؛تهرن ‏ مسا انتشارات آگاه : 


۳۷سش ؛ دانشا را و اسلام ۰ ۱۰۴۸/۸ - ۱۱۰۵۰ دارالمارت. 


بزرگ اسلامی :۰۵۲۱/۵ ریاض "هرفن :آفتابرای ۰ ۱۳۱۰۳۰/۱ 


طرق العقات :۲ / صفحات فراوان + گزاد عویدان ۰ ۵۶/۱ نا 


ادب قارسی در آسپای بانه| ۴۱ 


آبوسعید مهنه 


دانشوران » ۱۶۰۸/۱ هفت اقم ۰ ۲۲/۲ + شقیمی کدکنی »«دره 
اپوسمید باخیره :من :دور تزده: شمارة ۰1 صص ۶۸۱ 
۹۸ ایرج افشار» «ممرفی کتاب‌های تازه»؛ فزهنگ ایران زمین 
جلد ۳( ۱۳۳۲ )۰ صمی ۳۹۸ ۰۹4 


80 - ۱۲7 منز 


زگر 


ابرسعید مهنه ( 006عصعانهعهاه) ‏ خراجت پسر خواجه موید 
دیوانه از نوادگان ابوسعید ابوالخیر ( ۲۴۰ق ). سدذ نهم هجری : 
عارف و شاعر ایرائی . از زندگی وی آگاهی دقیقی در تذکره‌ها 
نیامده است . وی عارفی دردمند و مستمند بود . در سجالی 
النفاشی آمده که : ... در محلی که شعر خود را می‌خواند گربه‌آمیز 
ادا می‌کند و خود متأثر شده نفس سرد بر می‌آرد .» نمونه‌ای از 
شعر او است : «به توبهدادنم ای شیخ اضطراب مکن - مرا به 
رضای خدا عذاب مکن .» 


متابع : الذریمه : ۰۲۱/۹ روز روش ۰ ۰۲۱ ریاض الشعا: برگ ۰۱۹ 


مالی القالي : ۱۰۲ : ۲۷۷ ۲۷۸۰ ؛ محمدرضا شنیمی کدکنی : 
#خاندانابرسمید ابرالخیر در تاریخ» ,نما ینوی . صص ۲۴۳ - 
۵ 


ابوطاهر خسروانی , طیب > خسروانی 


اسوطاهر سمرقندی ( آتموهصمماما۸۳ ) ابو طاهر 
خراجه فرزند میر ابوسعید صدر فرزند میرعبدالحی ۰ -کرمینه 
۱ شاعر » تاریخ‌نویس و پزشک تاجیک . خاندانش از 
عالمان سمرقند بودند و نیای وی ؛ مولانا میر عبدالحی خواجه 
(-۱۲۴۳ق )۰ که همچون پدر ابوطاهر قاضی کلان بود » زد 
فرمانرایانمشفیتی از اعتبارفروان برخورداربود . ابوطاهر نیز 
چندی قاضی کلان بو . در ادیات و تاریخ دانش فراوان داشت . 
شهرت وی پیشتر به‌سیب تألیف کتاب سعربه است که حددود 
۵۱ ق نوشته شده و در یاز 


باب و یک خاتمه در شرح بنای 
سمرتند نام ؛ وضع جفرفیایی هوا؛ چشمه‌ها , مسجدها : 
تعیین نشانه‌های مزارات بزرگان آن‌جا و جز آن است . بخشی از 
اين اثر در ۱۸۴۴م به کوشش استروواموف با نام سمرقد 
فردوس‌مانند چاپ شد . سپس هم آن در ۸۱۹۰۴ به کوشش 
وسلوقسکی در پترزیورگ و در ۱۳۳۱ش در جلد هفتم سال‌ناة 


آبطینبه رین 


کشور ابران در تهرانبه‌چاپ رسیده است . از دیگر آثارش اخلاق 
محمدی در زندگی پیامبر اسلام و اصول اخلاقی مسلمانان و 
اخلاق سظفری دربار؛ اسیر مظفرالدیین منفیتی ( ۱۲۷۷ - 
۳ ) را می‌توان یاد کرد . وی را نوای سمرقندی نیز 
نامیده‌اند . سمربه به همراه ندیه به کوشش ایرج انشار در یک 
مجلد در ۱۳۶۷ش در مژسسة فرهنگی جهانگیری منتشر شده 


نیع :لیات ابیکد در ما 


عصرتوزدهم : دوشنبه ۰ 1۹۶۸ ۱ 


تحفة لاحباب ۰ ۱۷۸ ۱۷۹۰ ۱ دابرةالسهارف ادبیات و صنعت 


تلبیکد , ۴۰۳/۲ - ۴۰۴ : دایرةالسعارن شوروی نابیکه , ۱۳۵/۱ 
سحنوران مبقل روی زین ۰ ۰۲۱۰ ۲۱۲ ؛ فهرست نسخه‌های خطی 
فارسی ۰ ۰۱۲۰۱/۲ ۱۵۳۳ ۱ فهرستوار؟کتامهای فاوسی ۰ ۱۸۹/۱ 
۵ قدیه و سویه !گنج زرافنان ۰ ٩۳۵۱-۳۲۹‏ من لب چایی 
فارسی و عربی ۰ ۱۸۵/۱ ! نم ال » ۲۵۷ - ۰۲۶۴ نموف ادبیات 
ناحجک ۰ ۰۲۸۷ ۲۸۹+ 

۳ 


برزگر 


بر طافر مهنه ( عهططمه‌طتاساه) , خراجه پسر خواجه 
له از نودگان ابرسعید ابسوالخیر ( 3۴۲۰ )؛ سد؛ نهم 
هبتری"«عازف و شاعر ایرانی . از زندگی وی آگاهی چندانی 
نداریم . از طبعی لطیف برخوردار بود و بر رموز شعر آگاهی 
داشت . نمونه‌ای از شعر او است: «آنچه شب‌ها بر دلم زان جعد 
برخم می‌رسد بر گرفتاران زجیر بلاکم می‌رسد ‏ 
مایم :۱۲۳/۹ رای الشا:برگ 11۰ میج گذلی ۱۷ 
صحف ابراهی : برگ ۰۱۲ شمارة ۱۶۵ مجالی السفالی , ۰۱۰۵ 


۲ محمد رضا شنیمی کدکتی» نان اپرسعید اولخر در 
تازیخ» ‏ اط نی : صص ۲۲۲ 1۶۵ 


ارشفوزاد: 


ابرطیب سرخسی ( افهنه ۵00000۵۳ ) ده چنهارم 
زندگی وی آگاهی چندانی نداریم. از 
ن بود . منوچهری در چکامة لغز شمع به 
و اشاره‌ای درد . مزثف مجمع الفصحا دربارة او می‌نویسد : از 
آماجد شعر است و از اکابر نضلا . زیاده از احوال او اطلاعی 
از اشعاراو تنهاسه 
شعر و است : «چون کام جاودان متصور نمی‌شود - خرم کسی 


ایرانی . 
شاعران روزگار سامان 


ت باقی مانده است . نمرنه‌ای از 


اب فارسی در آنیای بانه| ۴٩‏ 


ابوطیب مصعبی 


که زنده کند نام جاودان .ه 
منایع :وال و اشعار رودگی ۰ ۱۱۴۷/۳ ۰ وان منوچهری دامفانی » 
چاپ دییرسیافی . ۸۱؛مبکد خرامنی در شعرفرسی .۲۷ 4۰+ 
شاعران بی‌دیوان , ۱۶۴ : شاعوان همعصر رودکی , ۰۵۱ ۵۲, 1۹۳ 
۶ تج التصحاء ۲۱۷/۱ 


یو طیب مصعبی ( هه هت6 هه ) محمد پن حاتي -< 
۰ دبیر » شاعر و دولتمرد ایرانی . صاحب دیوان رسالت 
نصر دوم سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱اق ) بود . وی مذهب اسماعیلی 
می‌ورزید و یا دست کم در حق اسماعیلیان با مدارا رفتار 
می‌کرد . مدت کوتاء وزارتش با قتل او پایان بافت . وی در 
فاصلة برکناری بلعمی و وزارت یافتن ابوعلی جیهانی به وزارت 
رسید . وزارت ابوطبیب با قتل وی به‌پایان رسید و در نتیجه 


سال مرگ او ۳۲۶ٍق است . اما برخی وی را با توجه به قرینی » 


ین وزیر امیرتصر می‌دانند و سال قتل او را در همان اوقات 


مرگ امیرنصر یعنی حدود ۳۳۰ یاد می‌کنند . وی دبیری بلند 

پایه و صاحب سبک بود و به دو زبان فارسی و عربی شیغر 

می‌سرود . تنها شانزده بیت از اشعار او به‌جا مانده است 
نیع :حول و اشعار رودکی, ۳۱۳۰-۳۱۲ اشعارپراگند تب 
شعرای فارسی زیان ۰ ۲۸ ۴۹ پیشاهنگان شعرفارسی , ۶۸ 17۷۲ 
تریغ ادیات ان : شفق ۱ ۱۱۳۱ تایخ ادیات هر یران ۰ ۳۹۳/۱ 
۲ ریغ یهنی ۰ ۱۳۷۸۰۳۷۷ تریخ دیزی ۰ ۳۳۹: تریغ نظم و 
ره ۲۱/۱ شاعران ب‌دبوان : ۱۵۵ فهرست دست‌نویس‌های شوفی در 
]کدی علرم نابیکنتان : ۵۳۲/۲؛ گنج بزیفه : ۱۸۲-۸۱ ساب 
اب ۱۷/۲ یم لاه ۱۵/۲ 


برزگر 


ابوعلی چاچی ( هه ) سد؛ پنجم هجری » شاعر 
ایرانی . نام ابوعلی در فرهنگ‌های لغت به صورت‌های اپوعلی ؛ 
بوعلی چاچی : صاحبی » حاجی یاد شدء است 
شمر به‌یادگار مانده است . 


وی نه پیت 


ماع اون بی‌یوان :1۶0 1۴۶+ ماج ری : 70۶ :۱ 
تاقوا مسا جوا زگ 
رای : 1۶ 

رسولی 


ابرعلی چفانی ( اتدقومتعزا هه ) : ابوعلی احمد پن محمد 
مظفر بن محتاج ۰ -۳۴۳ق امیر چفانی ( ۳۲۴-۳۲۷ ).وی 
در چغانیان زاده شد . در ۳۱۷ق ابوبکر چغانی ( ۳۲۹-۳۲۱ ) 
حکرمت بلخ و تخارستان را به ابوعلی سپرد . در ۳۱۸ق که 
جعفر بن داود امیر ختلان بر نصر سامانی شورید » ابوعلی به 
جنگ با او رفت و او راگرفتار کرد و به بخرافرستاد. در ۳۲۲ق 
که کسی از مردم باسند از توابع چفانیان ادعای پیامبری کرد و 
گروهی انبوه که بیشترآن‌ها از مردم چاچ | تاشکند بودند بر او 
آمدند . ابوعلی سپاهی به سرکوبی آنها فرستاد و پیامبر 
دروغین را گرفتند و سر بریدند و بسیاری از پیروان او را به دم 


یغ 
بیماری سختی که داشت از ولایت‌داری خراسان برداشت و 
پسرش ابوعلی را به جای او ببرگماشت . در محرم ۳۲۸ق که 
ماکان کاکی ( - ۳۲۹ق ) در گرگان به آل زیار پیوست و بر نصر 
سامانی شورید » ابوعلی به آن دیار تاخت و گرگان را شهربندان 
کرد. چون بسیاری از رزمندگان ماکان بهابوعلی پیوستند. ماکان 
از وشمگیر ( - ۳۵۷ ) پاری خراست و وشمگیر سردار خود 
رج بن عمان را به باری ماکان فرستاه . شیرج با ابوعلی 
مصالحت کرد و ماکان با استفاده از فرصت به طبرستان گریخت 


سپردند. در ۳۲۷ نصر سأمانی ؛ ابویکر چفانی رابه سیب 


آبوعلي پس از تسخیر گرگان ؛ابراهیم پن سیمجور را بهامارت 
آن دیار گماشت . در ریعالاول ۳۲۹ به درخواست رکن‌الدوله 
(-۳۶۶ق ) و عمادالدولة دیلمی (-۳۳۸ق ) برای ناپودی ماکان 
و وشمگیر پاسخ موافق داد و گرگان را به سوی ری ترک گفت . 
وشمگیر: ماکان را به یاری طلبید و در این نبردکه میان ابوعلی » 
ماکان و وشمگیر رخ داد : کشته شد و وشمگیر به طبرستان 
گریخت . ابوعلی در این نبردپیروز شد و پسر ماکان را با نهصد 
مرد جنگی به اسارت گرفت و به بخارا فوستاد. در ۳۳۰ق 
ابوعلی سپاهی از ری به جبال فرستاد و سرزمین‌های ابهر ؛ 
زنجان ؛ قزوین » قم » کرج » همدان و دینور را به نام امیر نصر 
سامانی تسخیر کره و مرزهای دولت سامانین را تا عراق عرب 
پیش برد . در همان سال ابوعلی با همکاری حسن بن فیروزان ؛ 
امیر ساری . که دشمن وشمگیر بود» بر وشمگیر تاخت ؛ اما 
میان آن دو صلح افتاد ‏ با این شرط که وشمگیر فرمانگزار دولت 
سامانیان باشد . در ۳۳۱ که ابوعلی در گرگان به سر می‌برد با 


شنیدن خبر مرگ نصر سامانی این شهر را به قصد خراسان ترک 


گفت و با رفتن او رکن‌الدوله بر ری چیره شد . در ۳۳۳ق نوح بن 
نصر سامانی ( ۳۳۱ - ۳۲۳ ) ابوعلی را به فتح ری گسیل کرد 


ادب فارمی در آمیای بان | ٩۴‏ 


آبوعلی چفانی 


ابوعلی در این نبرد شکست خورد و به نیشابور بازگشت . نوح 
ساماتی در همان سال ابوعلی را به جنگ و 
چون رکن‌الدوله هراسید و گریخت : ابوعلی بر سراسر 
مرکزی چیره شد . اما به خلاف انتظارش که چشم پاداش از نوج 
سامانی داشت » از ولایت‌داری خراسان برکنار شد و ابراهمیم 


ن‌الدوله فرستاد و 


سیمجور به جای او گماشته شد . سبب این برکناری ناخرسندی 
مردم از ابوعلی بوه . در پرخی ماخذ آمده که در آن هتگام که 
ابوعلی به ری یورش بره » رکن‌الدوله از صمادالدوله یاری 


خواست و عمادالدوله نامه‌ای به نوح نوشت که وی هر سال 


صد هزار دینار بیشتر از ابوعلی از درآمدش خواهد پرداخت بدان 
شرط که دست از حمایت ابوعلی بردارد و از طرفی دیگر ابوعلی 
را در جریان این ماجراگذاشت . نوح سامانی هم نه نها اپرعلی 
را برکنار کرد : برخی از اعضای آل محتاج را به بند کشید و 
گروهی را به قنل آورد. ابوعلی که از کرد نوح به خشم آمده بود 
به کومک پرادرابولعباس ری ۰ همدان و سرزمین‌های جبال را 
تسخبرکرد. وی عم نوج ابرهیمبن احمد بن اسماعیل سامانی 
که در موصل می‌زیست به همدان خواست و با او پیمن بست 


و آن دو به ری رفتند . در ری آگاه شد بوالعباس : برادرش» به او 
خیانت کرده و نوح سامانی را از این ماجراآگاهنیده است . پس| 
بی‌درنگ به نیشابور رفت , در ۳۳۵قی به انفاق ابراهیم بن احمد 
بن اسماعیل سامانی به مرو تاخت , سپاءنوح به بخاراو ازجا 
به سمرقند پس نشست و ابوعلی پیروز میدان شد و مرو و بخارا 
را نسخیرکرد.ابوعلی در آن دو شهر خطیه به نام ارهیم سامانی 
کرد .اما اراهیم سامانی از بیم نیرنگ ابوعلی به نوح سامانی 
پیوست و در جنگی که میان ابوعلی و ابراهیم و 
درگرفت » ابوعلی پیروز شد و ابرجعفر محمد بن نصر بن 
برادرنوح را در بخارابه امارات گماشت و خطیه به ام او کرد ,در 


وح سامانو 


روزهایی که ابرعلی به چغانیان رفت : ابو جعفر محمد و ابرأهیم 
سامانی بر ضد او همداستان شدند و از نوح فرمانبرداری کردند و 
نوح سامانی به بخارابازگشت و برای نبرد با ابوعلی لشکر 
آراست , ابوعلی از چغانینبه 
نهاد . در ۳۳۶ق در محلی به نام خرتنگ نبردی درگرفت که 
ابوعلی شکست خورد و پشت به هزیمت داد . سپس از اسیر 


رفت و از آن دیا رو بهبخار 


ختلان یاری خواست و نواحی بلخ » تخارستان ؛ ترمذ : 
گورکانان و سمنگان و همه امیران در مسبر چیحون را بر وح 
سامانی شوراند . نوح چفانیان را تسخیر کرد . ابوعلی به 
تسخارستان گریخت و در آن سامان سپاهی بیاراست و در 


ابوعلی چفانی 


ها را با بخاراقطع کرد . سرانجام نوح و ابوعلی صلح 
برعلی ۰ ابوالملفی؛ تزد توح سامانیگروگان مان . 
علی از ۳۳۷ - ۳۴۰ق در چفانیان بود. در ۳۴۰ ق که مصادف 
با درگذشت منصور بن قراتگین و ابوالمظفر پسر ابوعلی بود » 
نوح سامانی ابوعلی را به ولایت‌داری خراسان برگماشت و ری 
را به تیولش داد . ابوعلی ترمذ و چغانیان را به پسر دیگرش 
ابومتصور سپرد و خود یه نیشابور رهسپار شد . در ۳۴۲ به 
فرمان نوح به باری وشمگیر در نبرد با رکن‌الاوله شتافت اما در 
ری با رکن‌الدوله صلح کرد و وشمگیر شکایت به نوح برد و بار 
دیگر ابوعلی ا برکنار شد . ابوعلی عده‌ای از بزرگان 
بشابور به نزد سامانی به قصد میانجیگری فرستاد اما سودی 
ابوعلی بر نوح سامانی شورید و خطبةٌ نیشابور را به 
نام خود خواند. نوح سامانی میان وشمگیر و حسن بن فیروزان 
صلح انداخت و آن دو برای نبرد با ابوعلی همسوگند شدند . نوح 
بکر بن فرغانی را ولایت‌دار خراسان کرد . ابوعلی به رکن‌الدوله 
در ری پنه برد . بوعلی با یاری مقالدوله از خلیفه فرمان امارت 
اسان را گرفت . ابرعلی با سپاهی که رکن‌الدوله به او سپرده 
بود په جراسان رفت و خطبه به نام خلیفه خواند . در 3۳۴۳ نوح 
تناقاتی درگذشت . پسرش عبدالملک سامانی ( ۳۵۰ ) 
اماوت بکررن فرغانی را تأیید کرد و به پاری بکر بن فرغانی 
شتافت . یاران ابوعلی از گرد او پراگنده شدند . ابرعلی به ناچار 
به رکن‌الدوله پناه جست و پس از چندی به همراه رکن‌الدوله به 
گرگان حمله برد و آن دیار را از دست وشمگیر درآورد . در 
۴ ابوعلی در ری که قصد آراستن سپاهی را برای پس گرفتن 
امارت خراسان داشت در وبای همه‌گیر با پسرش درگذشت و 


سامانیان از جانب او خلاص شدند . ابوعلی به نفنن شعر 
می‌سرود و دانشمندان را حمایت می‌کرد . احمد بن سهل بلخی 
در پاسخ به پرسشس‌های او اجوبه ای علی بن محتاج را نوشت و 
شعیابن فریعون جوامع الوم را بهایرعلی پیشکش کرد . 

منایع: تریغ دیات در رن :۰۶۱۳/۱ ۱۶۱۴ اریز بان ری 


۱۱۴۱۰۲ ریخ بخارا ۱۳۲۸۰۳۴۷ تریغ گردوی ۰ ۱۳۳۸ 


تجارب لا : 1/۲ - ۰۵ تجمة تاریخ سیتی» ۱۹۲ توکتاننانه: 
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باب اباب ۱۲۷۱ 


له ییات ؛ وآل محناج | اسرای 


جفانی »۰ بورسیهای تاریضی . سال دهم شمارذ ۱۱ صمی ۷۵ 


دب فارمي در آسپای ماه | ۶۲ 


ابوعلی سیمجوری 


۳ 


6- 1/164 , معتعظ : 1/41۵ : هلو ۵ مشعهجماه و 


رشنوزا 


ابرعلی سیمجوری ( اانالآکه فتاه ): محمد پن محمد بن 
ابراهیم . ملقب به عمادالدوله والسظفر فرزند ناصرالدوله 
ابوالحسن سیمجور » -گردیز ۳۸۷ق : دولت 
شاعر ایرانی . در ۳۸۱ق که پدرش درگذشت ‏ نوح دوم سامانی 


ده ادیب و 


( ۳۶۶- ۳۸۷ق ) از ترس خاندان سیمجوریان وی را سپه‌سالار 
کل خراسان کر .بوعلی حدود پنج سال با همدستیابوالحسن 
ین عبدالله فاب یکی از امرای سامانی با نوح جنگید . ی 
با کومک پدر با نوح بن منصور در جنگ بود ان اتلانات 
از عوامل سستی پایه‌های دولت سامانی و رری کار آمدن اقوام 
ترک در خراسان شد . نوح با کومک سبکتگین و پسرش محمود 
در ۳۸۴و ۳۸۵ق بر ابوعلی پیروز شد ‏ اما وی در هر دو جنگ 
جان به سلامت برد . ابوعلی در آخرین شکست از نوح به 
خوارزم گریخت و از نوح امان خراست ؛ اما در بخارا نوح امانی 
راکه به ابوعلی داده بود » از یاد برد و وی را به دست سبکتگین 
سپرد و پس از آن سبکتگین دستور قتل ابوعلی را داد ( ۳۸۶ 
۷ ) . سیمجوریان ادیب‌پرور بودند و ابوعلی به شعر و اب 
علاق؛ُ بسیار می‌ورزید . مجالس او کانون شاعران و نویسندگات 
بود ؛ شاعران ؛ را تشویق می‌کرد و خود دارای ذوق و قریحذ 
شاعری بود. برخی از شاعران مانن بوالفرج سگزی » ابوبکر 
خرارزمی و بدیع‌الزمان همدانی وی را ستود‌اند 
یک پیت به جا مانده است . پیکر ابوعلی را در 3 


پیش از آن 


از اشعار وی 
به‌خاک 


سپردند. 
ماع :از عوب تا یله :۲/۵ ۰ ۱۲۸۰ الاب ۰ ۰۳۵۳/۷ ۳۵۵ 
تریغ انز آاز قراض فاجاریه ,هکوش دییسبقی ۲۴۰ 
۱ تایخ را ۰۳۶ ۰۱۷۵ ۱۳۳۸۱۲۱۵ ۳۳۲-۳۱۳ اه 
۰۳۵۸ ۱۳۷۳۰۳۷۱ ۳۳۷ ۱۳۷۹ تایخ هقی : ۰۲-۵ ۲۶ - 
۱۲۶۳ ریخ زان ۰۲۸ ۰۵۶ ۱۱۲۲ ۱۳۴۰ ترخ گردیزک :۳۶۵ - 
۳ ۱۳۸۰ ریخ یه ۰ ۱۳۸۶۰۳۸۴ ری مفصل 
ایران , 1۷۱ ؛ تذکرة ترا ۱۳۴ ترجمتریخ بینی : ۰۹۲ ۹۵ 
۰۱۱۳-۰۱۸ جع افواریخ هکوشش احمد آتش ۰ ۲۳/۱ - 


۷۹ یب المیر, ۰۳۶۶/۲ ۰۳۶۸ ۱۳۸۸-۳۸۷ روضات الجنات فی. 


اوصاف مدينة هرات , ۳۸۶/۱ - ۱۳۸۷ روضة الصفا: ۰۲۳/۴ ۵٩‏ - 


۸۰ ۰۸۵ ۱۲۵۱۲۴۰۱۰۸۰۱۰۷ شاعران بیدیوان : ۶۱۸۶ 


بوعلی سین 


طغات تاصری ۰ ۱۲۳۳/۱ قابوی‌تامه ۰ ۰۴۱۲۰۲۱۰ ۰۲۴۸۰۲۶۹ 
"امن فی التاریخ , جاپ بیروت ۰ ۰۲۸/۷ ۱۱۱۶ ۰۱۱۸ 
۸ ۸ ۹ ۹۶ : لاب لباب : ۱۱۶۸/۲ لفت 
ی ۱۱۴۱۰۱۲۰ مصل اقواریخ واقصمی : ۳۸ 


ابوعلی سینا ( قعنصلاهاه ) | ابن سینا ؛ 
سینا؛ ملقب به حجالسق و 
ح ۳۷۰ همدان ۴۲۸قق» فیلسوف؛ 


الرئیس, انشنه ( بخارا) 
شک و دولتمردایرانی . 
پدرش از مردمبلخبود »اما در دور فرمانرویی نوح بن منصور 
سامانی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ق ) بسه بخارا رفت و عامل یکی از 
روستاهای اطراف بخارا به نام خرمیشن شبد و در افشنه » 


روستایی نزدیک خرمیثن ؛ زنی به نام ستاره را به همسری گرفت 
و چند سالی در آن‌جا نشیمن گزید . در همین روستا حسین و 
پس از پنج سال پرادرش : محمود : به دنا آمدند و سپس همواه 
خانوادشان به بخاراه پایتخت و مرکز علمی و فرمنگی 
سامانیان ؛ رفتند . ابن سینا در ده سالگی صرف و نحو و بسیاری 
از صباحث ادبسی و قرآن را نراگرفت و شگفتی هممگان را 
برانگیخت . پدر او که از اسماعیلیان بود به تربیت و پیشرفت 
فرزندش علافة فراوان داشت و با کوشش فراوان وسایل 
تحصیل وی را فراهم می‌آورد. این‌سینابه گفتف خردش در همان 
سال‌های کودکی در جلسات بحث و گفت و گریی که پدرش با 
داعیان اسماعیلی داشت ۰ شرکت می‌کرد و اگرچه سخنان آنن را 
دربار؛ عفل و نفس می‌فهمید ولی تمایلیبه آنها احپاس 
نمی‌کرد . ظاهرا این مباحث در علاقه‌مندی او به مسائل فلسفی 
موثر بوده است . پدرش رسایل اخوان الصفا را مطالعهمی‌کرد و 
ابن‌سینا نیز گاه به مطالعة آن‌ها می‌پرداخت . ریاضیات را زد 
سبزی فروشی به نام محمود مساح و فقه را پیش اسماعیل زاهد. 
فراگرفت . سپس نزد ابوعبدالله ناقلی به فراگیری اصول در هندسة: 
اقلیدس و المجصطی بطلمیوس و مقدمات منطق پرداخت و 
دیری نکشید که در این مباحث بر نانلی برتری بافت و دیگر 
چیزی نبود که بتاند از و بیاموزد .نگزیر مطالعات ی 
دمه داد و موقق شد علوم طبیعی و الهیات را فرابگیرد . پس 

آن به پزشکی روی آورد و دیری نگذشت که شهرتی درا 4 
به دست آررد تا آنجا که پزشکان دیگر از وی اطلاعات علمی 
می‌آموختند . پس به کار مداوای بیماران پرداخت و تجربه‌های 
فراوان کسب کرد و در همین حال سرگرم تکمیل اطلاعات فقهی 


ادب فارسی در آمبای مان| ۳۵ 


ابوعلی سین 


خود بو . در این زمان شانزده ساله بود . یک سال و نیم بعد 
مطالعات خود را در منطق و فلسفه ادامه داد و با استفاده از شرح 
کتاب احاطه یافت . در 
۱ 


فاراپی پر مابعدالطیع ارسطو ۰ بر 


همین اوان نوح بن منصور سامانی به چنان بیماری سختی د 
شد که پزشکان از درمان آن درساندند . نوح به درخواست 


پزشکانش ابن‌سینا را به الین خود فراخواند و وی با پزشکان در 
مداوای امیر شرکت کرد و بدین سناسبت اجازه یافت که از 
کتایخانة بزرگ سلطنتی استفاده کند . پسس 
آتش گرفت و همة کتاب‌ها سوخت . دشمتان ابن‌سینا می‌گفتند 


چندی آن کتابخانه 


که خود وی عمداً آن را به آتش کشیده تا دیگران از کتاب‌های آن 
بهره‌مند نشوند . در هجده سالگی از فراگیری همه دانش‌های 
متداول روزگار فارغ گشت : چنان‌که سال‌ها بعد می‌گفت «در آن 
زمان حافظة بهتری در علم داشتم اما اکنون دانش من پخته 
شده است وگرنه همان دانش است و از آن پس به چیز تازه‌ای 
دست نیافته‌ام .» در بیست و یک سالگی نخستبن آثارش را به 
توصیة علاقه‌مندان و اطرافیان خود نوشت که عبارتند | 
السموع در رباضیات ؛ الحاصل و المحصول در بیست جلد در 
دانش‌های گوناگون و الثم در اخلاق . در بیست و دو سالگی 
پلدرش راز دست داد ابن‌سیناظاهو پس از مرگ نوح بن منصور 


سامانی ( ۳۸۷ق ) در خدمت جانشینان او به سر می‌بره » ول 
پس از هجوم ایلک نصربن علی قراخانی به بخارا و 
اسارت درآمدن آخرین فرمانروای سامانی عبدالملک بن نوح 
( ۳۸۹ق )۰ آهنگ عزیمت از بخارا کرد و سرانجام در حدود 
۲ به گرگنج: در شمال غربی خوارزم و تختگاه | 
علی بن مأمون بن محمد خوارزم‌شاه رفت و با استقبال و 
حمایت خوارزم‌شاه و وزیرش ابوالحسن سهیلی ( - ۴۱۸ق ) رو 
به رو گشت . در دربار خوارزم‌شاه با دانشمندانی همچرن 
ابوریحان بیرونی »ابوسهل مسیحی و ابونصر عراق معاشرت و 
همنشینی داشته است . ولی دیری نگذشت که ناگزیر به ترک 
خوارزم شد . گویا علت ترک خوارزم آن بوده که در آت زسان 
محمود غزنوی ( ۴۲۱-۳۸۸ ) پیکی را به دربار خوارزم‌شاه 
فرستاده و دانشمندان برجست درگاه او را نزد خود فراخوانده بود. 
ان ابن‌سینا و ابوسهل مسیحی این دعرت را نپذیرفتند 
تایه رک رگج شدند . این‌سیتا در حدود ۴۰۲ق رهسپار 
گرگان گشت تا بتواند از پشتیبانی شمس‌السعالی قابوس بن 
وشمگیر که به نام حامی دانشمندان شهرت یافته بود بهر 
شود ولی در این زمان سپاهیان قوس 


العباس 


بر او شوریدند و او رابر 


ابرعلی سین 


کنار و زندانی کردند و قابرس در ۲۰۳ق درگذشت و پسر و 
جانشینش منوچهر ه خود را دست‌نشان د غزنوی اعلام 
کرد . پس ابن‌سینا از گرگان به دهستان رفت و در آنجا دچار 


بیماری سختی شد و به گرگان بازگشت و این بار ممونس 
همیشگی و یکی از بزرگ‌ترین شاگردان وی به نام ابوعبید 
جوزجانی بدو پیوست . در حدود ۲۰۳ق به ری سفر کرد و به 
خدمت سیده ( -۴۱۹۰ق )» بیوه؛ فخرالدوله دیلمی (-۳۸۷ق ) و 
مادر مجدالدولة دیلمی ۰ پپوست و بیماری مالبخولبای 
مجدالدوله را درمان کرد . در ۴۰۵ق به قزوین و از قزوین به 
همدان ۰ تختگاه شمسالدوله دیلمی شتا بیماری فولنج 
شمس‌الدوله را درمان کرد و در شمار همنشینان و تزدیکان آو 
درآمد و سرانجام به وزارت او رسید ( ۲۰۶ ) . پس از چندی 
به‌سیب اختلافی که میان او و سپاهیان شمس‌الدوله 
سپاهیان بشوریدند و وی را دستگیر کردند و همة دارایی‌اش را 
به تاراج بردند و حتی از شمس‌الدوله خواستار کشتن او شدند 
آما شمس‌الدوله از کشتن او سر باز زد و به برکناری او از وزارت 
بسنده کرد .انسیا از بیم جان گریخت و در خانة یکی از 
وستانش به مدت چهل روز پنهان شد تا آنکه شمس‌الدوله ار 
دیگربه بیماری فولنج مبتلاگشت و وی را نزد خود فراخواند و 
به دست او شفا یافت دوباره منصب وزارت را بدو سپرد 


آمد 


پس از مرگ شمس‌الدوله و جانشینی پسرش سماهء‌الدوله 
بوالحسن ( ۴۱۲ )۰ انسیا از پذیرفن منصب وزارت سر باز 
زد و صلاح در آن دید که با توجه بهآشفتگی اوضاع: مدتی را در 
خان مردی به نام ابوغالب عطار پنهان بزید و به نوشتن 
کتاب‌های خود بپرازد . تاجالملک کوهی ۰ وزیر سماءالدوله» 
که با ابن‌سینا دشمنی می‌ورزید از فرصت بهره جسته با 
دسیسه کاری و بایین بهانه که ابن‌سینا با علاءالدوله 
ابرجعفرمحمد بن دشمنزیار - فرمانروای اصفهان - نوشت و 
خواند دارد نظر سماءالدوله را از او بگردانید تا بدانجا که 
سماءالدوله فرمان داد بن‌سینا را بیبند و در دژ فردجان / راهان 
در پانزده فرسنگی همدان زندانی کتند.ابن‌سینا چهارماه را در آن 
دژ سپری کرد و پس از رویدادهایی که در پی حمله علاءلدوله 
به همدان پیش آمد آزاد شد و به همدان بازگشت . اما مدتی بعد 
از آن شهرگریخت و به اصفهان نزد علاءالدوله رفت ( ۲۱۲ ) و 
در شمار نزدیکان و همنشینان علاءالدوله درآمد و از آن پس 
عمر را در سایهٌ حمایت علاءالدوله که مردی دانش‌دوست 
نش‌پرور به شمار می آمد با آامش به تألیف کتب سپری 


ادب فلوسی در آمیای با[ ده 


آبرعلی یا 


کرد . هنگامی که علاءالدوله برای جنگ باتاش‌فراش سپه‌سالار 
مسعود غزنوی (۴۲۱ - ۲۳۲ق) عازم ناحي؛ کرج نزدیک همدان 
بود ( ۲۲۷ق ) ابن‌سینا همراه او رفت ولی در بین راء دچار 
بیماری قولنج شد و به اصفهان بازگشت . پس از چندی که 
علاءالدرله آهنگ همدان کرد ابن‌سینا وی را همراهی کرد ؛ ولی 
در میان راه بیماری‌اش بازگشت و پس از رسیدن به همدان 
درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد . ابن‌سینا زندگی 


تاآرام و پرحادثه‌ای داشته و پارهای از عمر خود را در اشتفالات 
سیاسی و همنشینی با امیران سپری کرده است . با ان همه » 
به‌واسطةً وسعت اطلاعات و تجربیات علمی ؛ فلسفی ۰ 
هوشمندی و حافظه ری , چنان آثار عظیمی در فلسفه ؛ علوم 
مختلف و حتی در مباحث ذوقی و عرفانی پدید آورده که کل 
جریان‌های فکری و فرهنگی پس از خود را در جهان اسلام و 
حتی در اروپای سده‌های میانه تحت تأثیرقرارداده است . تار و 
پود نظام فلسفی ابن‌سینا از سه رشته درهم تنیده شده است که 
عبارتند از فلسفه ارسطویی ۰ مکتب توافلاطونی و جهانبینی 
اسلامی . چارچوب فلسفة وی عمدتاً ارسطوبی است و شاید 
به همین سبب ابن‌سینا نمابندة فلسفة مشایی در شرف جهال 
اسلام به شمار می‌آید و در ادبیات فارسی از وی به نا 
اعلای استدلالیون, باد می‌شود . با اين همه , در کل نظام فکری 
ابن‌سینا عناصر و نشانه‌هایی می‌توان یافت که فلسفة سل 
ارسطویی فاقد آن است . اختلاف عمده و اساسی او با فلسفةً 
ارسطو اولا در پار‌ای از مباحث فلسفی ؛ از جمله مباحث 
وحدت و علم خدا؛ مراتب موجودات ؛ بقای نفس و مماد 
جسمانی + است و ثایً در نوع حکمت ذوقی و عرفانی است که 
در برخی آثار وی بیان شده است . اندیشه‌های فلسفی ابن‌سینا را 
پس از مرگش شاگردان وی : از جمله برجسته‌ترین آنان » مانند 
ابوعبید جوزجانی » ابوالحسن بهمنیار و ابوعبدالله معصومی 
ترویج کردند . افکار نسینا حضور خود را در میان چهره‌های 
برچستةً سده‌های دیگر, مانند خواجه نصیرالدین طوسی ۰ 
قطب‌الدین شیرازی ۰ صدرالدین دشتکی » غیاث‌الدین منصور 
شیرازی و جلال‌الدین دوانی حفظ کرد . وی از یک‌سو 
پمواسطة پیرو وفادار خود » خواجه نصیرالدین طوسی ؛ در 
نقریب کلام و فلسفة اسلامی نقشی بسا داشته و از سوی دیگر 
به‌واسطة تأثیری که بر میرداماد ( -۱۰۴۱۰ق ) و ملاصدرا 
( -۱۰۵۰ق ) نهاد یکی از پایه‌های چهارگانةٌ ایجاد حکمت 
متعالیه بوده است . تا 


یا را حتی در مخالغن او یعنی 


ابوحامد غزالی ( - ۵۰۵ق ) و فخرالد 
رشد ( ۵۹۵ق ) نیز می‌توان پی‌گرفت . افزون بر اين‌ها . 
این‌سینا را می‌توان در انديشة غرب نیز ردیابی کرد و در این 
مسیان مسی‌توان از آلبرت کبیر ( - ۱۲۸۰ )۰ تسوماس 
آکریناس (-۱۲۷۴م) و راجر بیکن (-۱۲۹۲م) یاد کرد که از 
نا بسیارتأثیر پذیرفت‌اند .از اب‌سینا در علوم مختلف» 
ونوه در پزشکی کم‌تر از مقام او در فلسفه یست . او در 
بسسیاری از عسلوم ‏ از جسمله رواپسزشکی » ریاضیات ؛ 
زبان‌شناسی » موسیقی : نجوم و پاره‌ای از علوم طبیعی ۰ 
تألیسفات مستنوع و گران‌قدری به‌جا نهاده است . اثسر 
دایرتالمعارفگونة او در پزشکی ۰ قلون » طی چند سده مرجع 
دانشمندان شرق و غرب بوده و شرح‌های زیادی بر آن نوشته 
شده‌است . این کتاب عظیم که همه کتاب‌های پزشکی دیگر را در 
سای خود نهاده بو : چندین سده در دانشگاه‌های اروپا تدریس 
می‌شده است . این‌سینا در این اثر : همه اطلاعات پزشکی 
یونانی و عربی را تا دوران روزگار . بدانگونه که از آن‌ها آگاه 
بودی یکجا گرد آورده است . در باب وجه عرفانی آثارابن‌سینا» 
چه در میان پژوهشگران غربی و چه در میان پژوهشگران 
ایرئی » اختلاف نظرهای بسیار وجود دارد . پاره‌ای از آشار 
آین‌سینا ؛ مانند رسالة العشق » حی‌بن بقظان » دسالة الطبر و سلامان 
اسال"؛ بیانگر نوعی حکمت ذوقی و عرفانی است ؛ ولی در 
ثر اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد . برخی هبرگونه 
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تسیر این 
ترمفنی و باطتی از آثار را رد می‌کنند و برخی دیگر به 


از اين آثار معتقدند . عده‌ای برجنبه‌های عرفانی 
این‌سینا بسیار تأکید می‌کنند و در مقابل عده‌ای دیگر این‌سینا را 
فیلسوفی عقل‌گرا می‌نامند که «اگر هم بتوان نزد وی از عرفان 
سخن گفت ؛ این یک عرفان عقل‌گرایانه است ؛ عرفانی که با 
جذبه و شرر و شطح صوفیانه و با طوری ورای طور عقل سر و 
کاندرد به هر روی مسلم است که انسیا را نمیتان صوفی 
یا عارف متداول لفظ دانست , چه روش و رفتار وی در زندگی 
به هیچ روی صونیانه نبرده است . با وجود این ؛ افکار و 
دیدگاه‌های ابن‌سینا در اواخر عمر ؛ به‌خلاف مکتب مشایی ۰ 
است و گرایش او را در این دوره به آای عرفانی و 


آثار ابن‌سینا بیان شده ‏ 
بنیادی با سیر و سلوک عرفانی شاعران و عارفانی 
چون ؛ ستابی » غزالی و مولوی دارد ؛ کما این‌که خود ایتان 


ادب فارسی در آسبای بان| ۴۷ 


ابوعلی مروزی 


اپن‌سینا را نمونة کامل عقل‌گرایی به‌شمار آورده و وی را طعن و 
ملامت کرده‌اند . از شیوه نگارش کتاب‌های علمی و فلسفی 
ابن‌سیتا و اشعار عربی او که مشهورترین آن‌ها قفصید؛ عبیة 


دوحه است به خوبی می‌توان توانایی و تسلط او در شاعری و 
سخنوری در ادیات عرب را دریافت.افزون بر این :انسیا در 
دییات فارسی نیز دستی قوی داشته است 


فارسی به او منسوب است که از میان آن‌ها انتساب دانشنامط 
علاثی* و رسالا پض بدو مسلم است . آثار فارسی ابن‌سینا» 


مانندسایر نفرهای علمی زمان وی : با رعایت ایجاز و اختصا 
کامل نوشته شده است . کوتاهی جمله‌ها و پرهیز از تکلف و 
صنایع لفظی از ویژگی‌های سبک نگارش او است . به کارگیری 
نثر فارسی برای بیان مفاهیم دقیق فلسفی و علوم وابسته بدان ‏ 
با ابن‌سیناآغاز می‌شوه و سپس به دست شاگردانش و کسانی 
مانند ناصرخسرو . عمرخیام ؛ عمر بن سهلان ساوی ؛ 
افضل‌الدین کاشانی » قطب‌الدین شیرازی و خواجه تصیرالدین 
طوسی » ادامه مییابد . اپنسینا تا آن‌جا که توانسته برای کلمات 
عربی معادل‌های فارسی آورده ؛ ولی به جعل اصطلاحات 
غریب دست نزده است ۰ یعنی همان کلماتی را که در زمان وی 
رایج بوده در مختصات علمی و فلسفی به کار گرفته و گاه دی 
منظور به ترکیب الفاظ فارسی پرداخته‌است . به ابن‌سینا 
همچنین اشعاری نسبت داه‌اند که روی هم رفته بیست دو 


قطعه و رباعی در شصت و پنج بیت می‌شود : ولی در صحت 
انتساب آن‌ها به وی تردید کردهاند .از میان این اشعار می‌توان از 
رباعی مشهور «دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت - یک موی 
ندانست ولی موی شکافت / اندر دل من هزار خورشید بتافت - 
و آخر به کمال ذرهای ره نیافتم یاد کرد . آثارفراونی از ابن‌سینا 
به‌جامانده یا بدو نسبت داده شده که فهرست جامعی از آن‌ها را 
یحبی‌مهدوی در فهرست نسخه‌های مصنفات اسن سب آورده 


است . اين فهرست شامل صد و سی و یک نوشتة اصیل از 


بن‌سینا و صد و بازده اثر منسوب به او است . از آثارش : ۱- 
الشذا که مهم‌ترین اثر فلسفی وی به شمار می‌آید ؛ بخش‌های 
طبیعیات و الهیات آن در ۱۳۰۳ق در نهران و بخش منطق و 
همه بخش‌های دیگر آن از ۱۹۵۲ تا ۱۹۸۳م زیر نظر ابراهیم 
مدکور در قاهره به‌چاپ رسیده است + ۲- الجاة که گزیدة شفا 


است و به کوشش محبی‌الدین کردی در ۱۳۳۱ق به‌چاپ رسیده 
است ؛ ۳-رسال؟ نیض یا رگشنامی به فارسی ( تهران ب 
۰ ش )+ ۴-الاشارات و التبهات ( لیدن » ۶۱۸۹۲ ) ؛ ۵ کنوز 


آبوعلی مروزی 


لمعزمین به فارسی ( تهران » ۱۳۳۱ ) ؛ ۶ کناب الانصاف + 2۷ 
منطق المشرقین ( قاهره : 2۱۹۱۰ )+ ۸ رسالة اضحوية فی امر 
المعاد ( قاهره ۱۹۵۲م ) ؛ ٩‏ عیون الحکمة ( قاهره ۱۹۵۴م) + 
۰ مار المقول به‌فارسی در علم‌جرثقیل ( تهران» ۱۳۳۱ش ) ( 
۱۱-فی معانی کتاب ریطوریقا (قاهره 2۱۹۵۰ ) ! ۱۲- سا فی 
الاکسیر ( استانبول ؛ 2۱۹۵۳ ) ؛ ۱۳- دسا نی اللفس الشاطقة و 
احوالها (قاهره ۸۱۹۳۴ ) + ۱۴ التملیقات ( قاهره 2۱۹۷۲ ) ۱۵- 
الف‌انون فی‌الطب ( رم ۰ ۱۵۹۳م و قساهره: ۱۲۹۰ ) که 
مشهورترین رشکی است ؛ ۱۶ اللکت 
والفوائد ؛ ۱۷ السدا والمعاد ( تهران ۰ ۱۳۶۳ش ) ؛ ۱۸-حي بن 
بقظان + ۱۹- رسالةمعراحه یا معرانامه به فارسی + ۲۰- تسع 
رسائل فی الحکمة والطییات ( قاهره : ۱۳۲۶ق ) شامل چند 
نوشته از ابن‌سینا به نام‌های رسالةنی‌الحدود ؛ رسالة فی‌انسام 
السلوم السقلية ؛ رسالة فی اثبات النبوّات » رسالة الشيروزية: 
نی‌الطیمیات من عون الحکمة : فی‌الجراماللوية : فی‌القوی 
الانایة و ادراکات‌ها یلید و نی عم لاخلاق 

سنایع + اس سینا: ابراهيم دیباجی , ۱۳۶۴ ابوعلی‌میا: 


وانی ‏ ۱۳۲۲ض ؛ تریغ ادیات در وان :۰۳۰۳/۱ ۱۳۱۸ ۶1۵ 


ابن‌سینا در پ 


۸۷ تاریخ لو عقلی در تسدن اسلمي , 1۰۶ ۱1۸۱ تریخفسقه 
موانالمکمه : 
۶5 مهارین بست گقار ۳۵ ۳۷: انا رن ول » 


در یران و جهان اسلامی : حلبی , ۱۲۱۹۰۱۶۳ 


۲ ۶۵۳ :دار العارت بر اسلامی ۰ ۱/۴ ۱۲۹ زندگام 
علمی دانشوران , ۳۹۱/۱ ۱۲۰۰ سر فلسفه در بان الم : 2170 
۰ اسف یمه ۰ ۱۴۷ ۰ ۱۱۷۰ قبرست نسخه‌های مصنفات این 
ع؛ میزن راب ۰ 1۶/۱ - ۱۲۷ ره اراج و روضة ازج 
۲- ۱۲۵۲ نظر متفگران اسلامی درسارة طبیعت : در صفحات. 


فراوان + وهات اجان , ۱۶۲۰۱۵۷/۲ 


عباسی 


آبوعلی مروزی ( ل00007:9/2 ۵:0۵ )؛ ابرعلی بن حسین »تیم 
دوم سد؛ ششم و نیم یکم سد؛ُ هفتم هجری : شاعر ایانی . ار 
ستایشگر علاءالدین اسکندرثانی محمدین علاءالدین تکش 
زم‌شاه ( ۵8۶ - ۶۱۷ ) بود . عوفی در نیشابور با وی 


دیدار کرد و چندی با او نشست و خحاست داشت . از وی دو 


در مدح سلطان محمد 
خوارزم‌شاه و دیگری بیست بیت در وصف بهار و ستایش یکی 
از بزرگان و نه رباعی در باب الاب آمده که نشانگر لطافت طبع 


دپ فارسی در آمیای مان | ۸ 


لیشی سمرقندی 


و قدرتش درابداع معانی است . 
نیع ریخ یات در رن ,۸۲۵/۲ ۸۴۶: دیامرف ادیات 
و صنعت تابیکد » ۳۲/۱؛ دايرةالمعارت شوروی تابیک ۰ ۱۳۱/۱ 
گر اویدان: ۶ باب الاب , ۰۳۳۹/۲ ۱۳۲۵ مجح افصحاء 
۶ 
فیابی 


ایولیشی سمرقندی ( معوععصعی رندولهطه ) خاجه فضل 
الله , سد؛ دهم هجری ۰ شاعر فرارودی . از دانشمندان بزرگ 
سمرقند بو . علی شیرنوایی دربار؛ ار می‌نویسد : وز اولاد 
ابولیث فقبه بود و در فقه او راابو حنیفه ثانی می‌گفتند ...م شاگرد 
امیر سید شریف گرگانی بود و او را در عربی‌دانی همپايهُ ان 
حاجب می‌دانستند. هم او می‌نویسد :«.. دو سال پیش او سبق 
خواندم و چندان التفات داشت که فرزند می‌گفت و با وجود آن 
که اعلم علمای سمرقند بود به شعر و معما نیز میل می‌نمود .» 


نمونه‌ای از شعر او است : «قد چون سرو تو جان است مرا بلکه 
روان -سویم ای سرو روان شو که فدا سازم جان .» 


منابع ‏ سخنوران میقل روی زمبی : ۱۱۵ مجالی اشنشی » ۲۷۲۶ 


معهونی 
ابونصر ( ۵۳۵۵0۲ ۲ انور بیگ » روستای ورزکنده دز تاخیة 
پنجکنت از استان خجند ؛ ۶۱۹۲۷ - + فان 


تاجیکستانی . دانشگاه خجند را در رشتة زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکی به‌پایان رساند . در مدرسة زادگاهش به تدریس 
پرداخت . اشعارش در روزنامه‌های تاجیکستان به‌چاپ رسیده 
است . ابونصر دو کتاب شعر به نام‌های رسید ایام تابستالا 
( ۱۹۹۱م) و امید مپز ( ۱۹۹۲م) درد . 


منیع :امید یز دوشنیه 1۹9۲ 


قبدانی 


ابرتصر بخارایی ( اعتقتطععععصته ): میرزا ابونصی سداً 
نوزدهم میلادی » عالم و شاعر ناجیک . در بخاا دانش آموخت . 
در ۱۲۸۸ق / 2۱۸۷۱ بیاضی تدوین کرد و آنرا به اسیرمظفر 
منفیتی ( ۱۲۷۷ / ۱۸۶۰ -۱۳۰۳ق | ۱۸۸۶ ) اهدا کرد . وی در 
بیاض خود نمونه‌هایی از غزلیات ۰ مخمس ۰ مسدس : مسبع و 
ترجی‌بند میرزاعزیز نثاری : عبدالرحمان جامی ؛ ملالی + 
کرامی » مضطر» محی » دادخواه : امیرخسرو : مقبل ۰ حاذق : 


نصر طالقنی 


اد ؛ واقف ؛ حیدر» وحشی ‏ امیر و سیدا را جای داده است . 


ایونصر در 
آورده است . نسخه‌ای دست‌نویس از بیاض ابونصر ب 
شمار؛ ۲۴۵/۲ ( ۱۷ 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 


نع : قمرست دست‌نوس‌های شرفی فهنگمنان علوم زکستان : 


بیاض ؛ زندگینامة این شاعران را در قالب مثنوی 


۲۲۳-۱ 


بادیانی 


ابونصر بخاری ( قدهطه-عمصدنه ) ؛ احمد | علی بن احمد | 
علی بن نصر » سد؛ٌ پنجم هجری » نویسندة ایرنی .از زندگانی 
وی اطلاع چندانی در دست نیست . در ۲۷۵ق کتابی به نم تچ 
کرد . در این کتاب شرح زندگی پیفمبران و امامان 
بر اساس تفاسیر و احادیث قرآن آمده است . آن گونه که بخاری 


در مسقدمةٌ زندگینامةٌ حضرت یوسف نوا 
حضرت یوسف را به خواست مولای خود امام ابوالقاسم 
محمرد بن حسن جیهانی ؛ در کتابی جداگانه تصنیف کرد و آنرا 
اپس المربدین و روضة السجین نمی . نسخه‌مایی از تچ لقصص 
در کتابخانه‌های بادلیان ( به شمارهٌ ۲۳۰۹ ) و بانکیپور ( به 


۸) نگه‌داری می‌شود 
منایغ : فهرست مکروفیل‌های کتابحانة سرکزی داندگاه نهران + 
۱۳ 


کمار 


وه مماوهسیفو ‏ فا جماد۳ ۵ عموصاصمت 
: 25 نا مج , ومانا جمتقم > ما مجهه صامظ 
عف بط مسج هلوقم علطم صقان عنوصامست. 
م80 ۵ ووباند الاب منرت ( اه ماس ) 
مووجصبه۱6 «سنو ۵ عممعت : 77 - ۵74 , معط 
جونو۳ : 209 - قح , ع/0 عنفا عط آن منیا ما 


۰ ماه 6۰۸ , مهن 
بگانه 


ابرنصر طالقانی ( اصقوه40عتعههنه ). احمد بن ابرا 


سد؛ پنجم هجری » شاعر ایرانی . از ستایندگان خواجه 
نظامالملک طوسی ( - ۲۸۵ق ) بود و به فارسی و عربی شعر 
می‌گفت . از شعر فارسی وی پنج بیت مانده است . ابونصر 
احتمالاً از مردم طالقان در فارود بود . 


منایع :ریخ نظم وت »1۵۰ شاعرانبیدیوان : ۱۵۶۹ لا الاب » 


ادب فوسی در آمیای بان ۲٩‏ 


ابونصر قباوی : 


۶/۲ ناه : زیر «ابنصر سای 


برزگر 


ابونصر قباوی ( 
۲ مترجم ایرانی . از زندگی او جز این نمی‌دانیم که از مردم 
روستای قبای بخارا بود و در ۵۲۲ق تاریخ* بخارای ابوبکر 
محمد بن جعفر نرشخی ( ۲۸۶ -۳۴۸ق ) را از عربی به فارسی 
پرگردان 


منابع :ریغ ادیات در ایران ‏ ۱۹۲۷/۲ تریغ بخارا؛به نصحیح ر 


عتعمستانه ): احمد بن نصی - پس از 


است . 


تحشیا مدرس رضوی ؛ تهرن :نوس : ۱۳۶۳ش ! سبک شاسی 
۳ 
دانشنامه 
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ابونصر مهنه ( 00طعمحعهتت0ه ) خواجه ناصرالدین پسر 
خواجه مژید مهن سد؛ نهم هجری ؛ شاعر و عارف ابرانی . از 
زندگی او آگاهی چندانی نداریم .از نبیرگان ابوسعید ابوالخیر و از 
دیگر نوادگان او داناتر بود. در حیب السیر آمده که : ... چون آن 
جناب را حلول اجل مقدر نزدیک رسید , داروغة مهنه که از 
اشرار قزلباشیه بود به طمع جهات و متملکات خواجه و 
مواخذه و معذب گردانید و در آن اثنا اعراض نفسانی بر آن 
حاوی کمالات انسانی غلبه کرده متوجه عالم بافی گردید در 
مجالس الفاشی آمده که ... پ 
خواجه اگر چه شیخ زاده‌است ولیکن همواره به واسطة معبشت 
ناهموار با خوی 
در میدن می‌آید و کارزارمی‌کند...» سعید تفیسی گوید : 


خواجه مژید مهنه است و 


ان خود جنگ می‌کند . به ثير و نیزه و شمشیر 
... سرانجام در فتنه شیعه و سنی در پایان قرن نهم همجری 
درگذشته ...»و شفیعی کدکنی می‌گوید که : «این خواجه 
ناصرالدین ابرنصر همان است که در قرن دهم فرمان شیخ 
الاسلامی برای او صادر شده است و در مجموعة منشأت 


عیدالله مروارید متن فرمان شیخ الاسلامی او ثبت است ..» 
نمونه‌ای از اشعار اوست : +ترسم که گر حکایت غم‌های خود کنم 
-غمگین شوی از این غم و اين هم غم دگر.ء 
نیع :مزع سوک : ۱۹۷-۹۶ تریغ نت۱ ۱۳۲۳/۱ یب 
لیر :۱۳۵۱/۶ مجالیالفالی .۲۷۹ ! نگاهی به تریغ اد فارسی 


در هند, ۱۶۳ هفت افلم . ٩۲۹/۲‏ شفیمی کدکنی: «خاندان ابوسعید 
ابالخر در تاریخ»: بنوی‌نامه ؛ صص ۲۵۹ ۰ 1۶۳ 


رشنوزاده 


ابویعقوب یوسف‌همدانی 


ب پرسف‌هندائی ( امققهس منطو عورساه) 
خ الاسلام خواجه ابویمقوب یوسف بن ایوب بن یوسف بن 
همدان ) ۲۲۰ | 
۱ -بامئین از توابع بادفیس ) ۵۳۵ فقیه ؛ محدث ؛ 


نویسنده و شاعر ایرانی . دانش‌های مقدمانی را در زدببومش 
آموخت . در ۴۵۸ / ۲۵۹ق با شنیدن راز مدارس نظامیه به 
بغداد کوچید و در مجالس درس ابواسحاق شیرازی ( ۳۹۳. 
۶ ) حضور بافت و بهترین شاگرد او شد و ابراسحاق او را 
از همه بیشتر ارج می‌نهاد . ابویوسف به اصول مذهپ شافعی 
گرایش پیدا کرد و در جدل و مناظره توانا شد . وی علم حدیث 
را از ابرالحسین مهتدی بالله ‏ ابوالفنایم هاشمی . ابوجمفر ابن 
ملمه و ابوبکر خطیب آموخت . برای دانش‌آموزی , به شهرهای 
گوناگونی سفر کرد . در اصفهان از احمد بن ولکیز » در بخارا از 
ابوطالب طبری و در سمرقند از احمد بن محمد فارسی حدیث 
شنبد . در سی سالگی به تصوف گرایش بافت و به حضور 
مشایخی چون ابوعلی فارمدی ( - ۲۷۷ق )۰ شیخ عبدالله 
جوّینی ر حسن سمنانی رسید و چندی تلمذ کرد و خرقه از 
دست شیخ عبدالله جوینی پوشید و یکسر از قیل و قال مدرسه 
به زهد و ریاضت پرداخت . وی در مرو خانقاهی 
داشت که یه گفتة دولت شاء سمرقندی ( - 0۰٩ق‏ ) به کمبة 
و فاضلانی چون سنایی غزنوی ( ۴۲۷ - 
۹ ) : برادرزاده‌اش شیخ ابرسعید پدر رضی‌الدین علی لالا 
(-۰ ۶۲۳/۶۴۲ ) ؛ ابربکر خطیب . ابوالقاسم قزوینی . ابو 
حفض زاها ؛ابرالمحاسن خلیلی و ابرسعید عبدالکريم ین 
محمد بن منصور سمعانی ( -۵۶۲ق ) به دیدارش می‌شتافتند . 


خراسان آوازه داشت 


شاگردان ار خراجه عبدالله برفی خرارزمی » خواجه حسن 
اندقی بخارایی ( - 20۲ ) ؛ خواجه احمد یسوی (- ۵۶۲ ) و 
خواجه عبدالخالق غجدوانی ( - ۵۷۵ق ) سرسلسلة طرر 
خواجگان نقشبندیه را می‌توان نام برد . هرسان اته او را استاد 


سنایی دانسته است . شیخ عطار ( ۵۴۰ -۶۱۸ق )وی رامامی 
دل آگاهمعرفی کرده است .ابوبوسف نخستین کس از خواجگان 
است که فرقه‌های نقشبندیه و یسوی از آنان برخاسته‌اند . 
تصوفی که ابویوسف بنا نهاد همانند تصوف غزالی ؛ اتکا به 
قسرآن و سنت داشت و از شریعت پیروی کامل می‌کرد 
ابویعقوب در ۵۰۶ق بار دیگر به بفداد کوچید : اما این بار هن 
بود . در نظامية بخداد مجالس وعظی تشکیل داد 


سال و پراوا 


ادب فارسی در آسبای بان | ۵۰ 


اپیورد 


و با استقبال شایان مردم روبرو شد . از بفداد به مرو و از آن 
سامان به هرات رفت . سرانجام به اصرار مردم مرو به آهنگ آن 
دیر از داد بیرون شد و در میا رام در بامئین بر اثرگهن سالی 
درگذشت و پیکرش را در همان‌جا به خاک سپردند . چندی بعد 
ار یکی از مریدان او پیکر خواجه ر به مرو برد و دفن کرد. 
مزار ابویوسف همدانی در برزن بایرام علی که سی کیلومتری 
مرو است ‏ قرار دارد و اهالی مرو به آن خواجه یوسف 
می‌گریند . از آثارش : رتبة الحیات که کتابی کوچک به زبان 


رساله بیان مراتب و درجات زندگی است . این اثر دارای نشری 
روان و شیرا است و ویژگی‌های نش سد: 
دارد .دارای جملات موزون و شعر گونه است و شاید نمونه‌ای 
باشد از برگردان فهلویات لهج رازی که در زادگاه یبوسف 
همدانی رواج داشته است . استفاده از واژه‌های فارسی به جای 
اصطلاحات رایج تصوف در این کتاب چشمگیر است ؛ دو 
رسالهٌ عرفانی به وی منسوب است . رساله‌ای به فارسی در 


پنج و شش هجری را 


مجموعه‌ای به شمار؛ ۲۱۱۱۴ که در کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران نگه داری می‌شود . اين اثردارای نثری پرتکلف دربارة 
مراتب توحید و خداپرستان است ؛ رساله دیگر که در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۷۹۷ نسخه‌های خطی کتابتانة 
سپهسالار نگه داری می‌شود و در ۶۷۰ق تحریر شده است . این 
رساله در چهار برگ » به زبان عربی است و چند نامه‌ای است که 
لحنی خطابی دارد و خواننده را پیوسته به دوری از گناهان و 
تمسک به سنت و پرهیز از دوستی دنیا توصیه می‌کند ؛ شرحی 
بر منازلالساین ابن عربی خواجه عبداللهانصاری به او منسوب 
است . شماری رباعی نیز به او نسبت داده‌اند 


منایع :از حون ناوخ ۰٩۳‏ انم :ود رو 
اراد لاحجاب » ۱۷۲ بزرگان همدان ۰ ۱۳۹۰۱۳۶/۱ ؛ تریغ ادیات 


نی ,۰۹۵.۹۴ 


«رایران, ۱۲۲۰/۲ تاریخ ادیات , انه ۱۵۱۰ :تریغ نرک‌های آمیای 
مان ,۱۶۲ ۱۱۶۳۰ نایخ مازاده ۰ ۱۳ نذکرة وی : ۱۷ ۵۶۸+ 
تذکرتاشعرا: دولت‌شاء . ۱۷۷-۷۶ نالا جستجو در تصوف ایران + 


۷ 


الحیات , ۷ ۲۶ ؛ رشحات عین الحیات ۰ 4۱۹۰۱۱ 
سرچشمة تصوت در ایران : ۲۰۴, ۲۲۶ ۱ شذرات اهب , ۰۱۱۰/۴ 
۱۱۱ شرح احوال و تحلیل آثارعطار شابوری ۰ ۱۶۲: فرهنگ ایران 
زبی ۰ ۷۰/۲ ۰۷۸۰ خواش الوا ۰۲۷۹ قدیه و سعریه, ۰۳۴ ۱۳۲ 


۲ ۱۸۱۷۷ لام ی طایخ :۱۱۲۶/۱۰ ۸۰/۱۱ 


ادب فارسی در آمیای مان | ۵۱ 


اپیورد 


مرصاد باه : ۱۲۹۷ معجم ان , ۳۰۲/۲ ۳۰۳ منط الیو : 


وهرین ۰ ۱۱۴۲ موسیتی شعر :۲۹۱ ۱۳۹۲ تفحات الانی ۰ ۳۷۵- 
۳ وقات الاعان: ۷۶/۶ ۰۷۸۰ هدیة رفن . 4۵۲۲/۲ حفت 
اقلم ۰ ۵۳۲/۲: یاد یار : ۱۳۶ - ۱۳۷ ؛ سعبد نفیسی » «رسالاً 
صاحیه» :رهگ لران زین اج ۲ (۳۵۳ش ) صص ۱۸۰۷۰ 


رشنوزاده 


ابیورد ( ۵.09۵۳۵ ) | اباورد / باورد / پاارت / پاورت . از شهرهای 
کهن ابران که در شمال خراسان » بر دامنة شمالی کوه‌های هزار 


مسجد نهاده بوده و آن به سوی صحرا کشیده می‌شده 


ای‌که آبا این شهر هنوز برجا است یا نه. اختلاف 


هست . برخی بر اين نظرند که ابیورد همان شهری است که 
آمروزه بدان محمدآباد می‌گویند و در سمت باختری مرو وافع 
است . برخی نیز گفتهاند که ابیورد کاملاً ویران شده و ویرنه‌های 
1 در جمهوری ترکمنستان ؛ در حدود هشت کیلومتری 
غرب ایستگاه کهکهه | تهقهه . در مسبر ره آهن عشآباد به مرو 
وافع است . به نوشته بارتولد . در نزدیکی‌های ابیورد کهنه , 
قریه‌ای دیگر هست که آن نیز در گذشته اییورد خوانده می‌شد و 
اکن پشتک نامیدهمی‌شود . جنرایانویسان کهن ابیورد راز 
شهرهای اقلیم چهارم شمرد‌اند . زکریای قزوینی حدود آن را 
تسم کرده است : «شهری است در خراسان ؛ نزدیک به 


ولایت سرخس » یاقوت حموی در معجم البلدان جغرافیای 
آبیورد را چنین تصویر کرده است : «به خراسان ۰ میان سرخس و 
نسا واقع است و آبی ناوار و هوابی وبایی دارد و بیماری عرق 
| مراد عرق مدنی ] بدان‌جا بسیار باشد » صاحب مرآت البلدالن 
دربار؛ وجه تسمیة ابیورد ( در بیشتر منابع کهن از ابیورد با نام 
باورد یاد رفته است ) می‌نویسد : «به عقید؛ُ عجم یک قطعه از 
خراسان را کیکاوس بهاورد بن گودرز اجاره داد و او در آن قطعه 
شهر اییوره بنانهاد و بر اين نام موسوم کرد.» در منایع دیگر» 
اورد ؛ باورد آمده است + بتابراین خوانده شدا 
باورد در متن‌های کهن ؛ به همین دلیل بوده است . در منایع 
یونانی از اییورد با نام پاارت / پاورتِ یاد شده است . اما قول 


مشهور همان است که بنای ابیورد را به باورد بن گودرز نسبت 
می‌دهد. مورخان بنای اپورد. به مست باورد را در دور پاتیان 
می‌دانند . به نظر می‌رسد که ابیورد با آپاورکتیکن که در کتاب 
ایسیدوروس خاراکسی ؛ از آن یاد رفته ؛ یکی باشد 


ابیورد 


نختگاه تیرداد اشکانی ۰ سخن می‌گوید . محل آن‌را در منطفة ک 
زاپه اورته‌نن نوشته است . بوستبنوس این نم را به صورت آپه 
آورته‌نن نیز نوشته و بر همین اساس پلیتیوس نام اییورد را په‌ور 
تهنه ضبط کرده است . از همین رو : احتمال دارد که کوهی که 


رد بر دامتة آن 


بوده نیز » ابیورد خوانده می‌شده 
بیدوروس خاراکسی که در آغاز مسیحیت می‌زیسته » 
بیورد را اپ‌ورکتیکه و منطقةایورد را اه‌ورکتیکنه ضبط کرده و 
آنرا محلی در دامنة جلگذ پارتی » نزدیک نسا / نیسایه و بخش 
پیین رود تجن نوشته که تا سرزمین سرخس گستردهشده است . 

بهنظر می‌رسید که اپه ورتکه ترکیی از "اه" و تورنکه : 
باشد . اینکه در تمامی منابع از بدی آب ابیورد سخن رفته : 


شاید بدین دلیل باشد که جویبار سیراب کنند؛ آن به رودخانة 
تجن نمی‌رسیده و در ریگزارهای اطراف فرو می‌رفته است 

ابیورد از مناطق استوار مرزی بوده و همچون پاسگاهی در بر 
یورش‌های مهاجمان دشت‌های داخلی آسیا عمل می‌کرده 
است . بیسزدگرد دوم ساسانی نیز برای جلوگیری از پورش 
مهاجمان دژ شهر یزدگرد را در همان نواحی بنا نهاد . پس از آو 
وز » در نزدیکی ابیورد دژ شهر پیروز را ساخت که نام آن 
همراه ابیورد در سدٌ ششم میلادی در شمار مناطق فلمال" 
مسیحیان نسطوری آمده است . در شورای کلیسایی باباي ؛ در 
سال دوم پادشاهی جاماسب ( ۶۴۹۹ )» از اسقف‌های"طرئن > 
ابرشهر» مرو و گرگان باد شده است . به وشتة برخی منایع ‏ در 
شورای کلیسایی نسطوری که در ۸۵۵۳ به رباست یوسف 
زار شد اسقف‌هایی از مرو ؛ مر 


ابیورد ز 
رود و ابیورد نیز 


حضور داشتند. از اين آگاهی بر می‌آید که ابیورد در آن روزگار از 
زیستگاه‌های عمدة مسیحیان نسطوری بوده است . در روزگاران 
پس از آن ؛ مردم خبوه سراسر این ناحیه را تا تاغبویو :با داغ 
پویو (به معنی جانب کوه ) و مناطق برابرآنرا که منطقهٌ مسیر 
سفلای آسو درا را در بر می‌گیرد: سویویو (به ممتی جانب 
آب ) می‌خواندند . به نوشتة بارتولد ,از آن زمان اصطلاح ترکی 
» چنانکه سرتاسر 
ناحیه دامنه‌های شمال کوهستان » از آن شمار ؛ اپیورد : نسا : 
اصطلاح از سد؛ 
دهم هجری . پس از یورش ازیکان خیوه و بخارا یج شده 


اتک به معنای دامنه ؛ پدید آمد و به کار رف 


سرخس و آخال ؛ اتک نامیده می‌شد , شاید 


وس از دامنة اوری آن در کنارییورد است . چنانکه از منایع 


اییورد 


ید اپیوردناحیه‌ای وسیع را در بر می‌گرفته و از دیر باز 
شناخته بوده است . چنا‌که گفته شد : منابع کهن بنای ابیورد را 


به باورد پسر گودرز نسبت می‌دهند »اما در برخی متایع همچون 
لیخ گردیزی بای بیور را بهگیو ‏ پسرگودرز نسبت دادن 

رد در روزگار ساسانیان خراج گزارامپراتوری ساسانی بود و 
فرمانروای آن بهمنه نامیده می‌شد . اين خرداد به. خواج ابیورد را 
هفت صد هزار درم یاد می‌کند . مقدسی در احسن اشقامیم 
مهنه | میهنه و کوفن را از توابع ابیورد شمرده و مهنه را شهر 
دانسته و کرفن را رباط ید کرد است .هم او ی نیسد که یرد 
را از نا بهتر بارش را پررونق‌تر و خاکش را حاصلخیزتر دیده 
است . به گت مقدسی مردم ابیورد از آب نهر تفاده می‌کردند و 
مسجد شهر در زا آن بوده است . در جئوب ابیورد ثاحية 
خابران ( به گفت؛ یاقوت حموی ) قرار داشت که دولت شاه 


سمرقندی آنرا خاوران می‌خواند . دولت شاء همچنین از 
روستایی با نام سنگان در اییورد یاد کرده است . جبز سهنه و 
کوفن ؛ نواحی دیگری رادر شمار توایع اپیورد آررده‌ند ؛ لسترنج 
ازجا باذن | بادن خروج الجبل و شوکان را در شمار ترابع 
ورد آورده است . باقوت حموی ازجاه را قریه‌ای از قربه‌های 
سرخس آورده است . ازجاه در اسرار الوحید به صورت اژجاه / 


آژگاه آمده است . هم او بادن »را از توابع سمرقند یا بخارا ذکر 
کرد« وج الجبل را تریه‌ایمیان خابران : طوس و شوکان را 
قره‌ای از ناحیة خابرن مین بیورد و سرخس خوانده است . 
ابیورد» به روزگار عثمان ؛ خلیف؛ سوم ( ۲۴ -۳۵ق )» به دست 
عبدالله بن عامر ن کریز گشوده شد و به قلمرو اسلام پیوست . 
به نوشتة طبری » ابنعامر »مین بن احمر پشکری را به گشودن 
طوس ؛ ابیورد و نسا فرستاد . بلاذری می‌نویسد که بهمنه » 
حکمران ابیررد : در ای پرداخت چهار صد هزار درهم با سردار 
عرب صلح کرد . در ۰٩ق‏ که قتيبة بن مسلم باهلی به تخارستان 
لشکر برد: قصد او کشتن نيزک ؛ فرمانروای هیتلیان تخارستان 


برد . قتیبه » پس از آنکه در بروقان فرود آمد ‏ به مردم ابر شهر» 


نامه نوشت که نزد وی آیند , مردم 
حماد بن 

م را به جانشینی خود گماشت و به همراه مردم 
دیگر نواحی روی در مرو نهاد . به نوشتة طبری ؛ ابومسلم 
خراسانی در ۱۲۹قق؛ پس 


ایور : سرخس و هرا 


ابیورد در ۱٩ق‏ به نزد قتیبه آمدند . به ۱ 


رون آمدن بر امویان, به دنداتقان 


و از آنجا بهاپیورد رفت و چندی در آن شهر نشیمن گزید . 
ابرمسلم از ابیورد به عشمان سن نهیک نامه‌ای نو" 


واار 
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یارانش را نزد خود فراخواند . پس از آن ابومالک اسید بن 
عبدالله خزاعی . زرین بن شوذب و دیگر کسانی که از اب 
ابومسلم پیوسته بودتد . با وی به راء افتادند . چندی پس از آن, 
موسی بن کعب : از سرداران ابومسلم ؛ ابیوردراگشوده چندی در 
آن دیار عامل ابومسلم بود ‏ تا اینکه ابومسلم قحطبة بن شیب را 
به عاملی ابیورد فرستاد و موسی بن کمب را نزد خود فراوا 

بیورد در روزگار عباسیان بخشی از خراسان بود. بعقوبیاورد 
را همچون نسا و ابر شهر از توابع نیشابور آورده است . در 
۵ ۰ در خلافت هارون الرشید ؛ کسی با نام ابوالخصیب در 
ابیورد» بر عباسیان و عامل آنان در خراسان بشورید و بر طوس: 
نیشابور و ابیورد دست یافت . وی ؛ پس از آن به مرو و سرخس 
پس از سقوط دولت طاهریان و 


ره به 


یورش برد راض 
صفاریان » ابیورد : همچون دیگر نواحی خراسان و فرارود به 
فرمان امیران سامانی درآمد در سدة چهارم هجری : نوح بن 
منصور سامانی ۰ نسا را به مأمون » فرمانروای بخش شمالی 
خوارزم» امیرگرگانج و ابیورد را به ابوعبدالله خوارزم‌شاه . 
فرمانروای بخش جنوبی خوارزم بخشید . جرفادقانی 
بخشش را همکاری خوارزمیانبه افامت نوح بن منصور در آمان 
یادمی‌کند .نسا و بیورد در این زمان زیر فرمان ابوعلی سیمچور 
بودند و نوح بن منصور می‌خواست با این بخشش‌ها» رفیبائی 
تازه بر مخالفان پیشین ابوعلی سیمجور بیفزاید . اببوعلی: 
ناگزیر نا را به امیرگرگانج واگذاشت اما از واگذاردن ایبررد به 
خوارزم‌شاء خودداری ورزید و بدین ترتیب ؛ دوگانگی مان 


دولت خوارزمی به نهایت خود رسید . در ۳۹۵ق : ابو ابراهیم 
اسماعیل منتصر سامانی کوشید نسا و ایود ریز پس‌گیرد» ما 
از لشکریان خوارزم‌شاه شکسته و به هزیمت شد . پس از 


+ پورش صحرانشینان آسا 
خراسان شدت گرفت . آن‌گاه که محمود غزنوی ( - ۴۲۱ق ) از 
هندوستان باز می‌گشت » ترکمانان به نسا و اییورد که حکمران 


فروپاشی دولت سا 


آن در این زمان ابولقرج بستی بود » بورش بردند .ییوردیان در 
۰۸ق به محمود شکایت برده از فساد ترکمانان نالیدند. به گفتذ 
گردیزی + محمود در 8۱٩‏ به مر ترکمانان لشکر برد و چهار 
هزار سوار را از نان را در فراره از دم تيخ گذراند . پس از درگذشت 

سلطان محمود ؛ ترکمانان سلجوقی از نزاع میان مسعود و 
محمد , فرزندان سلطان محمود . بهره بردند و به يين متاطق 
تاختند. سرانجام کشاکشی میان مسعود و محمد با پیروزی 


از آزارترکماتان به 


مسعود پایان گرفت . ابیوردیان در این دوره 


آپیورد 


مسعود شکایت بردند و مسعود؛ ابو سعد عبدوس بن عبدالعزیز 
را در رأس سپاهی به حکمرانی آنجا فرستاد . پس 
۰۳۰ چنانکهپیهتی می‌نویسد : بر مبنای قراردادی نسا و 
ابیورد به ترکمانان واگذارند » مشروط بر اين‌که به مسلمانان 
آزاری نرسانند. در ۵۴۸ ابوالمژید معروف به 
امیران سلطان سنجر سلجوقی ( ۵۱۱- ۵۵۲ق ) بر نیشابور» 
طوس نسا و ابید حکم می‌اند .یود را + چتانکه بواغازی 
می‌نویسد ؛ تولی پسر چنگیز فتح کرد . تاریخ‌نگاران ویرانی 
آببررد را به تولی نسبت می‌دهند . آورده‌اند که او شهر را با خاک 


از آن ؛ در 


ید یاب از 


یکسان کرد و شماری فراوان از سردم آذرا از دم تیغ گذراند . 
مفولان بس از به چنگ آوردن نسا و اپیورد» به مرو تاختند .از 
تویسند‌ای چینی با نام بوآن شی نقل کرده‌اند که مردی مسلمان 
به نام هری هو : فرمانده سه هزار سرباز در ابیورد بود و چون 
مغولان بهابیورد رسیدند ؛ تسلیم شد و به خدمت آنان درآمد . 
در روزگار زوال دولت ایلخانی 
جانشینانش بود . ارفون همان کسی است که در قلم کلات 
راکه 
میاناییورد و کلات واقع بود و در این هنگام به ویرن‌ای بدل 
دم بو بازسازی کرد . کلاویخو که اندکی پس از این رویداد » 


ابیررد زیر سلطُ ارغون خان و 


بناهایی برآورد . پس از آن ‏ تیمور : در ۷۸۳ حصار ‏ 


مق به ابیورد رفت : از آن یاد کرده و گفته است که ابیورد 
شهری بزرگ بوده که در پای کوه واقع شده بوده و حصاری 
نداشته است . اببورد و نواحی اطراف آن تا روزگار شاه اسماعیل 
صفری ( ۹۰۷ -۳۰٩ق‏ ) در اختبار دولت ایران بود 
درگذشت شاه اسماعیل ایرانیان از انا و 
کوچیدند . در ۲۳٩ق‏ شاه تهماسب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ - 
۳ ) به منظور تصرف هرات و نبرد با عبیداله خان ازیک به 
خراسان لشکر برد و نسا و بیورد را از چنگ ازیکان بیرون آورد؛ 
اما ازیکان در ۱۰۰۲ق به روزگار عبدالله‌غان شیبانی 
( ٩۹۵ق)‏ دیگر بار میهنه و ایبورد و نس را به چنگ آوردند. پس 
عبداللهخان شیبانی در 3۱۰۰٩‏ ۰ شاه عباس یکم 
صفوی ( ۱۰۳۸-۹۹۶ق ) دوباره ابیررد و نواحی اطراف آن‌را به 
ایران بازگرداند . شاه عباس برای جلوگیری از تاخت و از ازیکان 
به اين مناطق بازیافته ؛ حدود چهار هزار و پانصد تن از سردم 
افشار را به ابیورد کوچاند و در آن جای داد . در ۱۰۲۳ 
فرستادگان روسیه . میخائیل تبخانوف و الکسی بوخارف از 
خان‌نشین خیوه گذشتند و وارد درون نخستین شهر تایع دولت 
ایران : شده از آن‌جا به نس رفتند . در نسا علی‌خان » مهتر شهرء 


پس از 
از 
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از درگذشت شاء عباس یکم دولت صفوی نتوانست این نواحی 
را در دست خود نگاه دارد و دوباره ازیکان بر آن نواحی حاکم 


شدند . نادرشاه افشار ( ۰-۱۱۳۸ ۱۱۶۰ق ) در ۱۱۵۳ق به فرارود 


لشکر برد و ابیورد را دوباره به خاک ایران ضمیمه کرد . در این 
زمان چهار هزار 
آزادشدگان را در چهار فرسخی ابیورد جبای داد و «ژی به نام 
خیو آبادبرای آنانبنا نها ما پس از تاخت و تاز ترکمانان دژ 


انی که در خیوه اسیر بودند , آزاد شدند . نادر 


خیوه آباد به تمامی ویران شد . برخی مورخان ؛ از آن شمار 
محمد کاظم مروی و میرزا مهدی خان ا 
زادگاه نادر دانسته‌اند . استرابادی از کردهایی نام می‌برد که در 


استوبادی :ورد 


ابیورد نشیمن داشتند . پس از درگذشت نادر ؛اییورد و نواحی 
اطراف آن از تبعیت دولت ایرن بهدرآمد و سرانجام در تابمیت 
امپراتوری روسیه قرار گرفت . هم اکنون ویرانه‌های ابیورد در 
صد و هفده کیلومتری عشق‌آبادنهاده است و از آن شهر کهن ؛ 
جز روستایی کوچک که بر آن ویرانه‌هابنا شده» اثری به‌جا 
نسمانده است . و. آژوکوفسکی در ۶۱۸۹۶ به فرمان کميتة 
پاستان‌شناسی روسیه به تحقیق در ویرانه‌های ابیورد » نسا و 


مهنه فرستاده شد . در دور اسلامی دانشمندان ؛ ادیبا 


شاعران ۰ فق 
برخاستهاند که از آن شمار می‌تران به این کسان اشاره کرد : شاعر 


ان . محدئان و مشایخی از صوفیه .از 


پرآواز اوحدالدین انوری ابیوردی ۰ فقیه شافعی و از باران ابو 
حامد اسفراینی » اوالعباس احمد بن محمد بن عبدالرحمان 
بن سعید اییوردی (- ۲۲۵ق ) ؛ ابوالمظفر محمد بن احمد 
(- ۵۰۷ق ) از قرية کوفن ابیورد که شاعری دانشمند بود و در 
نحو؛ لفت ؛ انساب و اخبار مهارت داشت ؛ ابوسهل زید بن 
عبدالجبار ابیوردی ؛ محمد بن عبداللهاباوردی » معروف به ابن 
ابی القطری ؛ صدرالدین محمد ین رکن‌الدین ابوسعید بن 
اوحدالدین ابوبکر بن محمد بن حسین صوفی ابیوردی از 
مشایخ صوفیه ؛ابوسعید ابوالخیر ؛ عارف پرآوزه که در میهنه از 
ترابع ابیورد به نیا آمد و همان‌جا نیز درگذشت ؛ فضیل 
عیاض نیز از دیگر بزرگان ا 
میان مرو و اپیورد خیمه زده و طریق عیاری پیش گرفته بود . 
فردوسی در شاهامه مار راد 


خطه است که چندی در بیابان 


آورده است : «میان 


سرخس است نزدیک طوس -ز باورد برخاست آوای کوس .۰ 
منایع :آپباری در ترکستان , ۵۲ ۰۵۵ ۰۵۹ ۱۷۸ آثار لاد و اخبار 


ی 


اپرییا 


الباد : ۱۳۲۸۰۳۴۷ ۰۲۲۴ ۱۵۴۰ احسن نايم : در صفحات 
فراران :راوید نی مقامات شبخ ابی سید , ۰۲۵ ۰۲۸۶ ۳۹۵ 
اشکال ال ۱۷۳ :الاب ۰ ۱۰۷/۱ ۰۱۰۸۰ ابوان امتان » 
۱۳۰۷/۳ ۱ رن در زمان ساسایان : ۵7۴ لته » ۰۱۴۸۰۱۳۷ 
۵۱ ریخ آمیایمرزی در دوران اسلامی , ۱۲71 تریغ وان در 
رون نضتی املامی ۰ ۰۶۲/۱ ۰۲۲٩‏ ۰۲۳۱ ۱۲۳۳ تریغ وان و 


سالک حمجوار آن از زمان اسکندر 


اقراض اشکاان .»۱ 


تاریخ مارا ۰۳۷۵ ۱۳۸۳۰۳۸۲ تاریخ ناکت : ۳۳۶ 


در صفحات فراران؛ ناریخ جهان‌گذای جوینی , ۰۲۹/۲ ۱۳۰ ۰۵۲ 
۵۸ ۱۲۷۸۰۲۲۰ تریغ سلاجقه ۰ ۱۱۳ تاریغ طبری , ۱۳۰۲/۲ 
۵۳/۱۱۱ ۱۳۵۲ ۰۳۸۶ ۱۲۸۸ ۱۲۷۳/۸ تاریخ 
غزنیان .در صفحات فراان + تریغ گردوی. در صفحات فراوان + 
ریخ مفول , ۰۵۱ ۴۶۷ تریغ متظ ناصری , در صفحات فراوان 1 


تاریخنام طبری ۰ ۰۱۷۱۴/۷ ۱۰۱۵ 2 ۰۱۰۱۶ ۱۱۰۲۶ تحویر تاریخ 


وصاف , ۱۳۳۳ تکرة الا ۸ ۰۹۰ ۰۹۲ ۱۷۰۹ تذکرتاللوا 
دولت‌شاه :۰۴۹ ۶۷ ۰۲3۵ ۱۳۱۷ ۳۱۹: ۱۳۸۹ نرجمةتاریخ نی 
در صفحات فراوان ؛ ترکسان‌نمه, ۰۳۹۴/۱ ۰۵۵۷ ۱۵۷۷ ۱۹۳۲/۲ 
ام اضواریخ ۰۳۲۸/۲۰ ۱۱۳۳/۲۱۵۱۹ ۱۲۱۶۷۲۱۱۳۰۵ 
خراضبای تاریضی سوزمن‌های خلافت شرفی : ۰۲۲۰ ۱۲۵۶ 
هانگ ای نادری : ۰۲۸ ۱۳۰ جهاننامه ۰ ۱۷۴ دود لالم : ۳۰ 
5.۵۵ خراسان بزرگ ‏ در صفحات فراوان؛دةلعارف بر 


الم , ۴۷۳/۶ - ۱۴۷۶ دانتایران و اسلع۰ ۱۱۲۲/۸ ۱۱۱۳۶۰ 


راحة الصدور و آیة السرور: ۰٩۳۰۹۲‏ ۱۲۵۶ سفراةکلاوینو : 
۱۳۰۱-۳۰۰۱ ۱۳۶۶ سلجوقامه: ۱۳ شجوفترک , ۱۱۲۵ صورة 
الارض ۰ ۰۱۶۲ ۰۱۸۷۰۱۶۶ ۰۱۸۹ ۱۱۹۹ عال‌آرای نادری »در 
صنحات فراوان !فرح ان . ٩۳۱۹‏ فرهنگ شاهانه ۰ 1۱۱۱ 
بوسنم , ۱۲۱۸ ۳۶۱۰۲۳۰ الگامل فی اریغ مجلدات ۴۰۳ 
۵ ۷۶ ٩در‏ صفحات فراران + لختنامه ,۱۹۶-۹۶۲۸۴ 
۶۰ مجمل الرریخ: ۳۵۵ : سالک و سالگ : ۰۲۰۳ ۲۲۲ 
۳ سج دیا ۰ ۱۱۷۶/۱۲ ۰۲۳۴/۱۷ ۲۳۶ ! سعیم ادن 
۱۸۷۰/۱ زه لوب , ۱۲۲۲ وفات ااعیان ۰ ۱۲۰۸/۱ ۰۳۷/۴ 
۳۴۹-۸ یکی فظره باون 1۶۲-1۵4 
۰ ۵8 ۳۵۵ :۰100 209 ماما زه منع مانب 
ود 
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معنی والاترین رمان و داستان حماسی که دارای چندین سوژه و 
هر سوژه پیانگر چندین حادثه باشد » همچون ابلیاد و ادیسذ 
هومر» شاهاما فردوسی » مهاهارات و راایانلی هندی » جنگه و 
صلح تولستوی؛ دن آرام شولوخوف و غلامان عینی . وا 
دارای مفهرمی وصفی و صفتی است و نه یک نرع ادبی . اپوپیا 
به وصف رویدادهای بزرگ ملی + تاریخی : افتخارات میهنی و 


در گذری از تاریخ می‌پردازد 
ماع : تدخ دیات فرش : ۱۰ ارالعارف شوروی تبهکک : 
۸ ۰ ۱۱۹۹ سن‌شاسی :۱۷۱ ۱۲۹۷ فرهنگ اصطلاحات. 
ای داد ۱۱۲۰-۱۱۹ فرهنگ امطلاحات ادیات‌شاسی, ۱۱۳۹ 
فرهنگه بلاتی - ادبی ۰ ۱۳۹۰/۱ مککب‌های ادبی ۰ ۰۲۰/۱ نطر 
ادیات ,۱۳۸ 


ت‌آنشین 


اتاق کنجی ( از«عوقا.ه ). رمانی از نضل *لدین محمدییف 
دررنماية اصلی رمان . فضای حاکم بر روابط بیماران در یک 
بیمارستان است . محمدی‌یف در قالب شخصیت‌های گونا 


رمان چون ناصر عباس : ابراهیم‌جان . خرامان» ایوان عمو و جز 
آن‌ها به بیان پیوند نسل‌ها و مسئولیت‌های فردی اعضای جامع 
و بحران‌های اخلاقی روشنفکران تاجیک می‌پرداز ‏ اق کنجی 
در ۸۱۹۷۴ توشته شد » و در ۸۱۹۸۸ در مسکو به‌چاپ رید 
اسف 
منابع :0اق کی : مسکو ۱21۹۸۸ دیات‌فارسی در تابیکستان » 
۲۰ ادیان ابیکستان , 1۶۴ ۲۶۷۰ ۱ دایةالسعارف ادبیات و 
صنمت نابیکه ۰ ۳۸۰/۲ ۰ ۳۸۳؛ دایةالسارت شوروی تابیک ؛ 
۶۷۲ 


قبادیانی 


قوشچی ( ل5وموناقاه  )‏ نظام‌الدین حاجی بیا 
بازدهم هجری » شاعر تاجیک . فرمانروای سمرقند و 
مردی پارسا و پرهیزکار بود . به خراجه کلان خواجة دهبیدی 
ارادت فراوان می‌ورزید . مطربی دربار؛ او می‌گوید :«دییم 
الاوقات طريقة خسود را از خلایق می‌پوشيد و در لباس 
سیاهیگری در سلوک می‌کوشید... من بندهبهتقریبی به وی 
سمرقند آشنا شدم . چرن دریافت که قابل آشنایی هستم التفات 
کرده گفت که آخوندی . اگر به همدیگر آشنا باشیم ضرر نخواهد 
کرد. قبول کردم . اما گرد او » اتالیق ذوق شاعری داشت 


سدا 


اتسز خوارزم‌شاه 


و مخلصی تخلص می‌کرد . سرانجام در بخار به حکم ولی‌خان 

(-۱۰۲۰ق ) کشته شد و پیکرش را در روستای دهبید در 

تزدیکی سمرقند کنار آرامگاه خواجهٌ دهبیدی به‌خاک سپردند . 
منایع : تذکةالشمرای مطربی ۰ ۲۵۵ - ۲۸۵ + نسخة زیای جهانگیو؛ 
۱۵۳ 


رشنوزادء 


اتایی سمرقندی ( ن۵«موجهصهعهونقاه ) . عرض فرزند اتاقلی 
قصه‌خران » سد؛ دهم هجری » شاعر فرارودی . شاعری دو زبانه 
بود و به فارسی و ازیکی شعر می‌گفت . در دربار عبدالله‌خان 
شیبانی ( ۹٩۱‏ - ۱۰۰۶ ) به‌سر می‌برد . با مطربی‌سمرقندی 
دوستی داشت و بهگفتة مطربی وی مجالس عبدالله‌خان ره 
سخنان شیرین و رنگین خود می‌آراست . نسخه‌ای از دیوان 
اتایی که بیشتر اشمار آن به ترکی است در کتابخانةبنیاد 
خاورشناسی روسیه در لنینگواد نگه‌داری می‌شود 

منابع :اوزبیک شاعر لری , ۱۲۲ - ۱۱۲۵ نذکوالشعرای مطربی : 


۰۲۱۰۰۹ شمر فارسی در عهد شاهع با اول رن هم هجری: ٩۵‏ 
۱۲۴۷۰ ما غذات اسوال شعراء و مشاه ۰ ۱۱۳۹/۱ مالس الفاشی 
۵ 


دانشنامه 


اتسز خوارزم‌شاه ( تسه قدعت‌ماه )» علاءالدین والدوله 
ابوالمظفر پسر قطب‌الدین محمد پسر انوشتگین ضرچه‌ای» 
ملقب به خوارزم‌شاه» - خبوشان ۵۵۱ ۵۵۲ق فرمانروای 
خسوارزم‌شاهی . خاندانش از غلامان ترک بودند . جدش 
نوشتگین غرچه به فرمان ملک‌شاه سلجوقی (۴۶۵ - ۴۸۵ق) به 
امارت خوارزم گماشته شده بود و پس از او پسرش تطب‌لدین 
محمد ؛ به این مقام رسید . از این پس ‏ این مقام در خاندان وی 
موروثی شد . اتسز در ۵۲۱/ ۵۲۲ق جات 


پدر شد .وی 
پایه‌گذار واقمی دودمان خوارزم‌شاهیان است که در آغاز سدهٌ 
م توانستند بزرگترین قدرت را در جهان خاوری اسلام پیش 
از حملة مغول بسازند . اتسز در نخستین سال‌های حکومت » 
خدمتگزار وفادار و فرمانگزار سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) 
بود و در لشکرکشی‌های وی از جمله در ۵۲۴ق در حمله به 
فرارود و در ۵۲۹ق در نبرد با پهرام‌شاه غزنوی شرکت جست؛ 
ولی در عین حال به تقویت میانی قدرت و حکومت خود توجه 
فراوان داشت . وی که قصد امنیت بخشیدن به جلگه‌های میان 
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اخسیکتی 


دریای آرال و خزر را داشت شبه جزیره من قشلاق را تصرف و 
شهر چند در مصب سیر دریا( سیحون ) را تسخر کرد . در 
سال‌های بعد که بر ترکان تاخت : به لقب غازی ملقب شد . رفته 

مناسبات او با سنج تیره شد تا آنکه در ۵۳۳ : آشکارا سر 
به شورش برداشت ؛ اما به دست سپاه سلجوقی از خوارزم رانده 
شد و به گرگان گریخت . یک سال پس از آن به خوارزم بازگشت 
و سرانجام تسلیم سنجر شد . در ۵۳۶ق که سنجر از قراختاییان 
شکست سختی خورد ؛ اتسز فرصت جسته بر سرخس ۰ مرو » 
نیشابور و بیهق از مستملکات سلجوقیان دست یافت . سلطان 
سنجر در ۵۳۸ق به خوارزم لشکر کشید و اتسز را شکست داد . 
اتسز پارها نام سنجر را از خطبه و سکه پینداخت ‏ اما همین که 
شکست می‌خورد : از در تسلیم و عذرخواهی در صی‌آمد 
سنجر در ۵۲۸ق به دست اغزهای خراسان دستگیر شد . اتسز در 
۱ برای سرکوبی آغزها به دعوت محمودخان قراخانی + 
خواهرزاد؟ سنج به خراسان رفت . سنجر در ایین هسنگام از 
اسارت گریخت 
پس از آن اتسز در پنجاه و نه سالگی درگذشت. جوینی و عرفی 
مهارت او را در سرودن شعر فارسی و تفسیر قرآن ستود‌اند 


زمام قدرت را دوباره به‌دست گرفت و اندکی 


وی در رقابت پا سلطان سنجر در حملهً خود به مرو : عده‌اي 
از علمای آن‌جا از جمله امام ابومحمد خرقی فیلسوف وا با خود 
به خوارزم برد . شهر گرگانج کرسی خوارزم و مرکز اجنتماع 
عالمان و ادیبان نامی بود . رشید الاین محمد عمری ؛ معروف 
به وطواط (-۵۷۳/ ۵۷۸ق )» منشی مخصوص و ستایشگر 


سزشاه بود و کتاب حدایق السحو فی دقان الشعر و به نام او 


الیف کرد . سلطان سنجر ‏ ادیب صابر ( ۵۳۸۰ ۷7 ۵۴۲ق ) را به 
خبرنگاری پیش انسز فرستاده بود . وی در مدت توقفش در 
خوارزم به مدح اتسز پرداخت » اما چون رازش از پرده بیرون 
افتاد. به‌دست او کشته شد . از دیگر ستایندگان وی زین‌العابدین 
سیداسماعیل بن حسن جرجانی ( ۴۳۲ - ۵۳۱ق ) که کتاب 
ذخیره خوارزشاهی را به فرمان اتسز نوشت ؛ امام جارالله 


ابوالفاسم محمود بن عمر خوارزمی زمخشری ( ۵۳۸-۲۶۷ق ) 
صاحب تضیر کثاف » سوزنی سمرقندی (- ۵۶٩‏ ) ۰ خاقانی 
شروانی ( - ۵۹۵ ) » معزی (- ح ۲۱شقی )۰ انوری که مداح 
سلطان سنجر بود و پس از وی اتسز را نیز سدح کرده است + 
می‌توان یاد کرد 

منابع :26 


چاپ سادات ناصری ۰ ۰۴۰/۱ ۱۲۱ آنرالاد و 


اخارالمد ,۱۱۰۶-۱۰۵۰ ادیات کلامیکد فارسی , ۰۵۶ ۱۲۹ ریخ 


یر اخسیکتی 


ادیات ابرن ,شقن : ۰۳۱۰۰۲۲۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۹۶ تریخ ادیات 
درایران ۱۱۴/۲۰ ۱۳۳۱۳۰ ۱۵ ۳۹ ۱۳۱۴ م۳۲ ۵۱۵ ۸ 
۰۴۳۰ ۶۴۳ ۰۶۳۲ ۰۹۳۶ ۱۹۵۴ تریغ هانگشای جویی . 
۷۲ ۱۱۲-۰ تریغ دولت خوارنپشاهان ؛ابراهيم 
قفس اوغلی : در صفحات فراوان تاریخ سمل سلجوفی ۰ ۱۳۳۶ 
ریخ گزیده , ۰۲۸۱ ۲۸۵ : ریخ سفول» ۴۲؛ ریخ نظع و نا 
۹۸ ۱۱۴ تاره ۱۶-۷۳ دای 
ار ۰۷ ۰۱۱۳ ۱۲۰ : دا بان و اس :۱۱۶۸/۹ ؛ رات 
الصدور و آیذ لرور: ۱۶۹ - ۱۱۷۴ ربا ارف » فتاب‌رای 
سح و سخنوران . ۲۲۳ طران العا, ۵4۴/۲ ۵4۶ 
۷ تکام فی اشاریغ ۰ ۰۳/۲۰ ۰۵۶ ۱۵۷ ۱۵ ۱۳۰۵ نار 
جاویدان, ۱۶۳/۱ لاب الاب ۰ ۱۸۸-۸۵/۱ مج شاب » ۲۵ 
۶ جع القصحا: ۰۲/۱ ۰۳۱ ۰۶۵۵/۲۱۳۲ ۱۸۲۲ محزن 
الاب .۰ ۱۶۸۰۶۷/۱ هة السجالی 1۶۷ 

9 ۵ ماس 


حجتی 


اثیر اخشیکتی ( فاءاصهه»-اکه ) ابوالفضل محمد بن طاهر ‏ 
- خلخال ۵٩۳‏ / ۶۰۸ق ۰ شاهر ایرانی . از مردم اخسیکت در 
تاحبهٌ فرغانة فوارود بود . پس از فراگیری مقدمات علوم روزگار 
غود برای تکمیل تحصیلات به بلخ و سپس به مرو و هرات 
رفت . در پی شکست سنجر از ترکان غز و بروز آشسوب در 
خراسان , آن سامان را ترک کرد ( ۵۵۰ ) و در همدان به خدمت 
رکن‌الدین ارسلان بن طفرل رسید . در همین اوان با اتابگ 
شمسسندین ایلدگز ( -۵۶۸ق ) آشنا شد و به آذربایجان رفت و 
در آنجا به ستایش شمس‌الدین ایلدگز و پسرانش محمد جهان 
پهلوان ( - ۵۸۲ق ) و قزلارسلان عثمان ( - 0۸۷ ) پرداخت . 
در ۵۵۵ق که ارسلان بن طفرل تاج‌گذاری کرد » اثیر در همدان 
بود و در قصیده‌ای تاج‌گذاری او را تهنیت گفت . وی در 
مدیحه‌سرایی از خاقانی پیروی می‌کرد و با او و شماری از 
شاعران همروزگارش ۰ مات نی و اشهری نیشابوری؛ 
آشنایی داشت و از آن‌جا که خود را هميايٌ خافانی می‌شمرد ؛ 
کار آن دو به تعارض و بدگویی کشید . اخسیکتی را در شمار 
9 سذ زبان‌قارسی می‌دانند . پیچیدگی » استفاده 
از لغات مهجور فارسی و عربی و به کار بردن اصطلاحات 
فلسفی و حکمی از خصایص گویندگان این دوره است و اثیر نیز 
از آن دور نیست . ویژگی عمده شعر او » داشتن مضامین عالی و 


ید«سریان برج 
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اجوینی 


ترکیبات خاص و نیز استفاده از اصطلاحات و مفاهیم علمی 
است . وی به آوردن معانی باریک نیز علاقه‌مند بود تا جایی که 
گاه معانی شعر وی گم می‌شود . آ‌چسنان که از اشسعارش 
برمی‌آید ؛ وی به علوم متداول روزگار خود همچون ریاضی ۰ 
حکمت ؛ طب ؛ نجرم ؛ هیلت ۰ منطق . فقه » اصول و کلام 
آگاهی داشته است . اثیر در سال‌های پبری گوشه‌نشینی را 
برگزید . بعضی از منابع سال درگذشت وی را در ۰۵۷۰ ۵۷۷ و 
٩‏ نیز یاد کرده‌اند . دبوان وی در ۱۳۳۷ش با تصحیح 
رکن‌الدین همایون‌فرخ در تهران و نیز در 6۱۹۸۹ به تهیه و 
سرسخن عصمت هدایت در دوشنبه به چاپ رسیده است . 


منایع: آنشکده , چاپ شهیدی , ۳۲۵+ تاریخ ادبیات در لران » 


۸۲ ۰ ۱۷۱۵ تایخ ادیات فارسی ,ان ۰ ۱۲۱ - ۱۲ تریغ یران 
کببریچ : ۵۲۵/۵ ریخ نذکرههای فارسی ۰ ۰۳۸۲/۱ ۱۳۸۵ تادیغ 
گریده , ۱۸۱۲ ند" 
۱۷۸ دیسوان اشیرلدیسن اخسیگی , تصحیح رکن‌الدین 


همابردفرخ + الذریعه ۰ ۱۵۲/۹ راسةالمدور : ۰۳۲۷ ۱۳۳۰ ریاضی 


اللعرا. ۱۱۳۵ اشنا ابران و اسلا ۰ ۱۱۷۷ 


رفن ۰ ۱۲۷۲ ریاض مرف : آتابرای» ۳۶/۱ ۱۳۷ سفن و 
سحنوران, ۵۳۲ ۵۴۷؛ شیع انس » ۱۶۷ فبرست کابهای جامی 
خارسی , ۲۲۶۱/۲ گلزار جاویدان , ۱۶۲/۱ باب الاب , ۲۲۳/۲ 


۸ مجالی اشفائی ۰ ۱3۸ مجیع اسقصحا: ۱۲۶۹/۱ مرن 


قرب ۰ ۲۸/۱ - 1۵۲ مزلین کب چابی فارسي و عربی ۰ 2۳54/۱ 
۱۰ تشر عن ,۰۳۵-۳۲۱ نمون ادیات تابیکک : ۶۱-۵۶! هفت 
مج , ۱۶۳۲/۲- ۱۱۶۴۰ محمدجمفر بحجوب » «بوان انرالدین 
اخسبکنی» ؛ راهنمای کاب ؛ سال یکم : شمارذ ۰۳ صص ۲۰۲- 


۳ 


32 ملس 


برزگر 


اجوینی ‏ ابوبکر /ابوحکیم ربیع بن احمد > هدایةالتعلمین فی 
اللب 


احرار ( اه ). خاجه ناصرالدین عببدالله . معروف به عبیداْله 
احرار و خواجه احرار ولی ؛ فرزند محمود چاچی : روستای 
باغستان ( تاشکند ) ۸۰۶ - روستای کمانگران ( سمرفند ) 
49۵ » عارف مشهور طریقت نقشبندبه در فررود.دنش‌های 
مقدماتی را در تاشکند فراگرفت و در ۲۸٩ق‏ برای ادامة تحصیل 
به سمرقند رفت » اما گرایش وی به عرفان سانع تحصیلات 


احرار 


گشت . چندی در شهرهای ترکستان و خراسان به سفر 
پرداخت و در ۳۲٩ق‏ به هلفتو رفت و به مولائا یعقوب چرخی 
(-۸۵۱ق ).از مریدان شیخ بهاالد + 
و به طریقت نقشبندیه پیوست . سپس خود به تبیغ و ارشاد 
پرداخت و بسیاری از مردم منطقه و سرزمین‌های همجوار مرید 
رد 
چندی احواربهنمیده می‌شد . تفوذ روحانی و ثروت بسیارش 
سیب نفوذ فراوان وی بر دولتمردان روزگارش شد و سلطان 
ابرسعید گورکانی ( ۸۷۳-۸۵۵ق ) امور مملکت را بدون 
مشورت با وی انجام نمی‌داد . به توصیهُ احرار : ابسعید برخی 
از مالیات‌های بخار و فرارود را لغو کره. جانشین ابوسعید » 
احمدمیرزا ( ۸۷۲ - ٩۸۹ق‏ ) » از پیروان احرار بود . سلطان 


ند ؛ دست اوادت داد 


یه به‌سیب نام خواجه عبیدالله » 


حسیین‌بایقرا (۱۲-۸۷۸٩ق‏ )» وزیر وی ؛ امیرعلی‌شیر نوایی 
( - ۰۶٩ق‏ )۰ ظهیرالاین محمدبابر ( - ۹۳۷ق ) به احرار رات 
ند . عبدالرحمان جامی ( - ۸۹۷ق ) از ارادتمندان او 


می‌ورزی 
بود و مثنری نحنة الابرار را به نام وی سرود . محمدقاضی 
سمرقندی سلسلةالارین و تذکرة الصدیقین و فخرالدین‌علی 
کاشفی رشحات عین‌الحیات را در مناقب و مقامات او نو 
» پیکرش را به سمرقند بردند و در محلاٌ خواجه 
گلشیر به خاک سپردند .از آثارش فقرات که مجموع مطالبی در 
یجان آرای اصل سنت و تعلیمات طريقة نقشبندیه است 


بچان درگذ 


( حیدرآبد بیتا)؛ حورائه در شرح رباعی منسوب به ابوسعید 
ابوالخیر ( تهران ؛ ۱۳۱۳ق ) ؛ والدیه که رساله‌ای عرفانی است و 
احرارآن را به خواهش پدرش تألیف کرد و ظهیرالدین 
بابرگورکانی آنرا در ٩۳۵‏ به ترکی چفتایی ترجمه کرد ( نسخةٌ 
۵۶ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ) ؛ رقعات که 
مجموعة رفعات و مراسلات وی است , از آن شمار مجموعةٌ 
صد و سی و چهار نامه به امیر علی‌شیر نوایی که وایی آنراگرد 
آورده ( نسخة شسمار؛ ۲۱۷۸ آکادمی علوم ازبکستان ) و 


مجموعة چهارده رقعه که خطاب به سلطان ابوسعید است 
( نسخ؛ شمار: ۱۶۸۸ گنجین اسعد افندی دانشگاه سلیمانية 
استانبول ) ؛ مکتودات به نام ابوسعید تیموری ( 3۸۷۲-۸۵۵ )؛ 
امیر سمرقند ( نسخه‌هایی به شماره‌های ۵۲۸/۶ و ۱۳۶/۲ در 
پووهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ) که در 
رشحات عبن‌الحجبات نامی از آن برده تشده است ؛ پاس انفاس که 


نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارژ ۰302 3۰1971 . در موز 
ملی پا کستان -کراچی نگه‌داری می‌شود ؛ رسالهةً خواجه عبیدالله 


احرار استروشنی 


احرار در اذکار و عقاید که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۱۵۶ در گنجينة شیرانی دانشگاء پنجاب لاهور نگه‌داری 
می‌شود + ملفوظات / مناقب خولبة احار که احتمالً گردآورد 
یکی از مریدان او ؛ شاید میر عبدالاول نیشابوری ؛ است 
از اين کتاب به شمار؛ ۵۸۶۶ در 


نسخه‌ای دست‌نویس 
گنج ب بسخش نگه‌داری می‌شود ؛ وصیت‌نامه که نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در کتابخانة مولانامحمد علی اتک نگه‌داری 


می‌شود ؛ صدای دل که مثنوی‌ای عرفانی است و نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ُ 267 5 در کتابخانٌ حکیم محمد 
سید دهلوی در ناظم‌بد کراچی نگهداری می‌شود . 
نیع تریغ بحارا از کهیتییروزگاران تا کون ۲/۳ :ریخ هرات 
در عهد تسوریان ۰ ۱۶ ۰۷۳ ۰۸۳۱۸۰ عیب ال ۱۱۰۹/۴ خواه 
احرارولی, بانورمان خلمت‌پور ولی خسراجبه ‏ خوارق عادات 
احار : مولانا شیخ احمد : خطی ۰ خدابخش ؛ پتءهند , شمارز 
0 با ۰8۸۰ ۱۱۸۰۱۷ دایرالعارت شوروی تاییک : 1۵1۸ 
دیا بستجو در تصوف ابران, ۱۲۰۹۰۲۰۸ رشحات ی الجات . 
۲ - ۱۲۳۲ روضات البصنات ۰ ۲۲۹/۲ ۰ 1۲۵۰ سلملة 
رفن و تذکرة لصدینین ؛ عطی » گنجبخش اسلا‌آاد : شمارة 
۰۵٩۵۱‏ س ۱۲۵۱ فهرست مخطوطات شیرانی ۰ ۰۲۸۷/۲ فهرست. 
مثترکد نسخه‌های خطی فارسی پباکستان : بیشتر مجلدات , بر 
صفحات فراوان ‏ نهرست شه‌های خی فارسی موز ملی یاکسا 
گراچی ۰ ۱۸۷۰ فپرست نسخههای خعلی کتابخانا گنج بسخث 
۲ رس «ست‌نوی‌های شرنی زحنگنان عم تابجکتان : 
۱ قدبه و سمریه : ۰۱۶۰ ۱۱۸۷۰۱۸۴ مطلع سعدی و مجیع 
بحرین ۰ ۲ (۳۵۳/)۲؛ ملفوظات احار:نوشته و ندوین عبدالاول 
نبشایوری ۰ دست‌تویس , کتابخانة نوشاهبة اسلا‌آاد ند ۱۷۶ 
۷ تقحات الانی , ۱۴۰۶ نوادرفبایه ۰ ۱۲۱ آشا» سال ارل + 
شمار دوازدمم .ص -۸ 
ترشاهی 


احرار استروشنی ( اطهقدنهاعمعحفطه )۰ فرزند سلطان 
خانادا: سد؛ نرزدهم میلادی . شاعر تاجیکستانی . دز 
استروشن زاده شد . دانش‌های مقدماتی و فن شعر را نزد پدر 
فراگرفت و در انجمن‌های ای زادگاهش شسرکت می‌کرد 
همزمان با کوج ادیبان استروشن به خوقند ؛ وی نیز رهسپار آن 
سامان شد . احرار چندی در دربار امیر عمرخان ( 2۱۸۰۹ 


۲) ) به‌سربرد . دانش‌های متداول روز را در مدارس خوقند 


احراری 


فراگرفت ی هرهنآهرین پررازه شد.: قاری از افتمآفی در 


تذکره‌ها تقل شده است . دیوانش نمانده است . 


منایع :دبةالسعارف ادیات و صنمت تاجیکه : ۱۲1۷/۱ مجموعة 
رای فلینستگانی زیر ار 
مشکورزده 


احراری ( اه ) حبیب » سمرقند ۱٩۱۳‏ - دوشنبه ۰6۱۹۸۳ 
مترجم و تویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۲۱م شتا زسان و 
ادبیات روسی را در دانشگاه آموزگاری تاشکند به‌پایان رساند و 
در ۱۹۴۲م در آنتشارات دولتی تاجیکستان به کار پرداخت . از 
۸ کارمند بخش ادبی صدا و سیمای جمهوری ازبکستان» 
در ۱۹۵۲ -۱۹۵۳م استاد گسروه ترجمه دانشگاه دولتی 
تاجیکستان و در ۱۹۵۳ - ۱۹۸۳م کارمند پژرهشگاه تاریخ 


حزب کمونیست شوروی در دوشنبه بود . در ۱۹۵۴م به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . کتاب ضیافت 


ش‌سنیدان احراری در ۱۹۸۳ به‌چاپ رسید . وی شماری از 
آثار ادبی جهان را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است که از آن 
مار می توان از سفرهای گالیور ( ۱۹۳۵م ) اثر جانتن سویفت و 
انوویچ و ابوان بگافاروویج ( ۸۱۹۲۰ ) و شنل 
( ۶۱۹۵۲ ) اثر گوگول ؛ گارد جوان ( ۱۹۵۴ ) اثر افادایوف » 
روتنک انسان ( 2۱۹۵۸ ) اثر میخائیل شولوخوف و جنگد 
و ملع ( ۱۹۵۲ -6۱۹۶۲) اثرلثو تولستوی یاد کرد . 


منابع :ادیان تابیکتان ۰ ۷۱- ۱۷۲ دیرةاعارف ادیات و منمت 


ماجراي ابوان ا 


تیک ۰ ۰۲۱۷/۱ ۲۱۸ دار ةالممارف شوروی تابیک ۰ ۳۳۸/۱ 


شکورزه 


احراری ( :0:3 )؛ ستار؛ سمرقند 2۱۹۳۰ - شاعر 
اجیکستانی . آموزشگاه نقاشی سمرقند را به‌پایان رساند . 
ارش در روزنامه‌های تاجیکستان و ازبکستان چاپ شده 


است 
منایع :خورلیدهای گسشده :۱۹۰ دسا سوقد :۱17-۱۲1 
داشنانه 


اخراری ۱ له )؛ ظاهر؛ قلة خم ۳۰٩۱م-‏ ۰ 
پژوهشگر تاجیکستانی. آموزش‌های دبستانی و دیبرستائی را در 

ادگاهش گذراند . سپس دور دانشکد زبان و ادبیات دانشگاه 

لتی تاجیکستان را به پایان رساند و چندی در همان دانشگاه 


ادب فارسی در آمیایمان| 9۸ 


احتر بخارایی 


به کار سرگرم شد . احراری از ۱۹۵۶م درپژوهشگاه زسان و 
ادیبات رودکی و سپس در پژوهشگاء خاورشناسی و آثار خطی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرده است . وی مدیر بخش 
خاورمیانه در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
تساجیکستان اس . عسمد؛ پسژوهش‌های احسواری دربار 


عبدالرحمان مشفقی و قاری عبدالله شاعر معاصر اف فان 
بوده است . وی مقالائی فراوان دربار: ادبیات ایران ؛ تاجیکستا 
و افغانستان به‌چاپ رسانده است . از آلارش : مشفقی ؛ 


ات و 
ابجادیات ( دوشنبه ۰ 6۱۹۷۹ ) + قاری عبدالله ۰ ( دوشنبه ؛ 
۹ ) + شاعر و متفکر بزرگه » عدالرحمان جامی ( دوشنبه ؛ 
۸۸ ) + متخبات مشفتی ( استالین‌آبا : ۶۱۹۵۸ ) ؛ ستخب 
آثار وحشی بافقي ( دوشنبه ۱۹۷۹م) + متخب صالب ( دوشنبه » 
آثاری از شاعران بزرگ فارسی‌گو را 
به‌چاپ رسانده است که از آن شمارند مشنوی خسوو و شیرین 
نظامی : سلامان و اسال جامی ؛ ند و حکمت‌های جامی » 


۸۰ ) احراری 


اندرناما فودوسی ‏ غزلیات جامی و موش و گرب شیخ بهابی .از 
دیگر کارهای مهم احراری همکاری در چاپ نه جلدی شاهنامه 
بوده است 


ملاأحمد. 


احتر بخارایی ( فتاه ) ملااحمد ؛ سدة یرهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . وی در بخارا ندریس می‌کرد ؛ اما در 
شاعری نیز مستی توانا داشت . از اشعار او تنه بیاتی پراگنده در 
تذکره‌ها و بیاض‌ها به‌یادگار مانده است 
ماع :تذکةاشعرای دی , ۱۵1-۵۰ دامرذالسعازف ادبیات و 
صنعت قامبکد ,۲۱۸/۱: گنج زرافثان ۰ ۸٩-۸۸‏ 


احقر بخارایی ( 2دقعطعهوته ) ملاعیسی خراجه ‏ - بخارا 
۱۳۱۸ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و هم در آن‌جا برآمد . 
در جوانی به محافل ادبی بخارا راه یافت و در میان دوستداران 
آوازه‌ای یافت . اما در جوانی درگذشت . از اشعار او 


شعر و ادپ 
جز ابیاتی پراگنده که درتذکره‌ها آمده 
ماع :تک اشرای دی بخاریی :۱۵۰ نذکر ای محتم : 
۱۹۰۸+ دارالسعارث ادیات و صنمت تاببکد : ۱۲1۸/1 فهرست 


بزی نمانده است 


دست‌نویس‌های طرقی در آکادمی علوع تابیکسنان ۰ ۵۳۳/۲ : گنج 


زرافان » ۸۷ 


ادب قارسی 


احکام الاعرام 
دننامه 


احکسام الاعوام ( هقه:ععامسقانتاه ) کتابی به فارسی در 
اخترشناسی نوشتة علاء منجم بخارایی خوارزمی ۰ معروق به 
علاء المنجم ( ح ۶۲۳ق - ح ۶۵٩‏ ) . این کتاب که پس از 
۶٩۰‏ تألیف یافته در دو مقاله و هر مقاله در چند باب و چ 
فصل تدوین شده است : مقالت یکم در کیفیت اعمال تیسیرات 
است و به چهار باب تقسیم شده است . باب یکم این مقالت 
خود در ده فصل است . باب دوم دربارة احکام تیسیرات در پنچ 
فصل است و فصل یکم آن دربارُ احکام قاسم بر موضوع تیسیر 
است . باب سوم دربارة احکام فردات و زمان‌های مولود در سه 
فصل است .باب چهارم دبا استخراج طالع تحویل و بریچ 
نتها در در فصل است . مقالت دوم ربا احکام طالع تحویل و 
بروج انتها در دوازده فصل است . باب دوم در احکام و البان 
سال‌ها در هفت فصل است . باب سوم در احکام رسیدن طالع 
تحویل در هفت فصل است . باب چهارم در احکام هفت کوکب 
در نه فصل است . باب پنجم در احکام خداوندان بیوت است و 
نه فصل تقسیم شده است . باب ششم در احکام بودن کواکب 
آدر خانه‌های یکدیگر در ده فصل است . باب هفتم در احکام 
کراکب است و به مشت فصل تفسیم شده است و فصل هشتم 
راز انتفال تیسیر از حدی به حدی است . مژلف در مقدمه 


پس از ستایش خداوند می‌گوید که نوشتن این کتاب را داز کتب 
دیگر استادان اصحاب احکام» در میانه‌های ماه رمضان 3۶۸۸ 
در همدان آغاز کرده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از احکام 
لاعوام در کتابخانة سپهسالار( به شمار؛ ٩۲‏ )۰ کتابخانة ملی 
ملک ( به شماره‌های ۱۳۰۷۷ ۳۲۵۹ و ۳۲۹۱) و کتابخان؛ مرکز 
داثرالمعارف بزرگ اسلامی ( به شماره‌های ۱۳۲ و ۲۸) 


نگه‌داری می‌شود 
منابع :تین ادیات دراسران :۰۱۷۳/۳ ۱۱۲۳۳ تریغ دبیاث 
سلمانان پاکستان و هند , ۳۵۶/۵؛ الذریعه ۰ ۲۹۳/۱ ؛ فهرست. 
کابخانا درس عالی سار : ۱۶۰/۳ فهوست کتابطانةمرکزید 
دانشگاه هرن ۱۸۱۸/۴ ۱۱۸۳/۹ ۱ ۲۳۲۳/۱۱ ۱ فهوست کناب های 
خطی کنابنانا داتنکد؛ اپمیات دانشگاه تهران ۰ ۱۴/۱ ۱۱۶۳ 
۲ : ثهرست کتاب‌های خطی کتاباا سلی ملک ۰ ۱۱۱/۲ 
فهرست کتب خطی کنابخانمرکزی آستان فدس رضوی : 1۳۱۴/۳ 

ست مثترکد نسخه‌های خی فارسی پاکستان » 


۶/۱ : قهرست نسمنه‌های خی فارسی ۰ ۲۰۷/۱ ۷ فهرستوارط 


۱ 


احمد ایبیوردی 


کتاهای فارسي , ۰۲۷۳/۰/۲ ۲۱۳/۱ ؛ کشت ون » ۱۸/۱ + 

امومع 62 اک رصم ۸ مصساعوهننل ماعحوت 

و میم محتحیط ‏ زه ممولدنیی عنومييط 
که اموه2 آم ومتد3 ععتاعه «منمام 


شریفی 


احمد اپیوردی ( هتسه ) ملا جلال‌الدین : 
-۹۵۰ق » حکیم » عارف و شاعر ایرانی . در جوانی از زادگاهش 
به سمرقند رفت و در خدمت مللاحمد امامی درس خواند 
چندی نیز در هرات شاگرد عبدالرحمان جامی بود . ملااحمد از 
هرات به کاشان کوچید و در این شهر به تدریس حکمت 
پرداغت » اما در وزارت امیر جمال‌الدین استرابادی به سعایت 
بدخوامان وظیفة ملا را قطع کردند و او تا پایان زندگی در 
تنگدستی به سر برد . ملااحمد . گذشته از آنکه از دانشمندان 
بزرگ روزگار غویش بود ؛ شاعری توانا نیز به‌شمار می‌آمد و 
قصاید و غزلیات فراوانی سروده است ‏ ابوالحسن ابیوردی ‏ 
معروف به دانشمند : پسر وی بوده است 


منابع :اه ادا ۱۸۰۱۷ تاریخ یات در ایران ‏ ۱۳۷۸/۵ تاریغ 
تظع و ری ۱۳۲۲-۲۲۱/۱ ۱۸۶/۲ هنت اقیم ۰ ۰۳۰/۲ ۳۱ 


احمدجان رحمت‌زاد ( 4ماههطههقل ۱۳:۵ ) . کر لخوزآباد 
۳ ۰ شاعر : روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجیکستانی . در 
۳) دور دانشکد؛ ز 
به‌پایان برد . پس از آن به تدریس در مدارس سرگرم شد . در 
لین‌آباد بهکار پرداخت . در ۱۹۸۶ 
به عضویت اتحادیة نویسندگان تاجیکستان درآمد و در ۶۱۹۹۱ 
ریاست بنیاد زبان تاجیکی را عهده‌دار شد . از وی آثاری چرن 
فرهنگک اشعار کمال خجندی » علم کلام و سخوری و زان یکی 
برای مکلب‌های ادبی به‌چاپ رسیده است . سروده‌هایش به 
زبان‌های روسی ۰ آذری ۰ گرجی : ازیکی : بلغاری و لیتانبایی 

برگردانده شده است . از آثارش : بهار خیال + شکسته سنگگه . 
ملااحمد 


و ادبیات فارسی دانشگاه خجند را 


۷۶ در روزنامة 


احمد خجندی ( :۵0080-61000 ). سد؛ یازدهم میلادی , شاعر 
تاجیک . در زادگاهش کسب کمال کرد و به درجه بلندی از فضل 
و داتش رسید . در تتگدستی روزگار می‌گذراند و از اين رو ببه 


احمد سامانی 


هند رفت . شاعری توانابود. نسخه‌ای از دیوان اشعار او در موز 
ملی دهلی نگه‌داری می‌شود . 
منایع : دیرةالمعارف ادبیات و صنعت تابیک , ۲۱۴/۱ ۱۲۱۵ 
دردانههای میت نابیکستان در گنجینههای هندوستان : اسرار 
مختاروف , دوشبه : ۱۹۸۲ 


تدای 


احمدزاده ( 4قعاهه ناه ) » یوسف ؛ روستای 
کازبادام ۶۱۹۴۷ - + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۵م در 
دانشکد؛ زبان و ادییات فارسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
تحصیل سرگرم شد . همزمان با تحصیل در انتشارات عرفان به 
کار پرداخت . پس از اتمام دور دانشگاهی در انتشارات ادیب 


ر در ناحةٌ 


کار کرد . پیشتر سرودههای وی برای کودکان و نوجوانان است. 
احمدزاده آثار چرکوفسکی . مارشاک ؛ آگنیبارتر؛ برادرن گریم 
و نیز رمان برناردو و هماراش کیزکد را به فارسی برگردانده 
است . در ۱۹۹۰م به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان 
درآسد . از آثارش تحنه‌ها( 2۱۹۷۸ ) ؛ مرغابی چمه می‌کاوی 
۱۹۸۲ ) + خرسندی ( ۸۱۹۸۲ ) + حلبو ( 2۱۹۸۷ ) ؛ صد ساله 
شوی «راج ( ۶۱۹۸۹ ) ؛ پنجاه برگه ( ۸۱۹۹۶ ) ؛ مرو بلند 
(۱۹۹۷م)؛ بروین ( 61۹۹۸) 


تلااحید 


احمد زردان ( ۵00002880  )‏ سیداحمد: ناحیه باختر 
۸ - + نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 
۰) دانشگاه تربیت معلم را در شهر دوشنبه به‌پایان رساند . 
چندی آموزگار ریاضبات برد . زمانی در روزنامة محلی بیرق 
دوستی و هفته‌نامة آموزگار و یک‌چند : نیز در مجلهٌ فرهنگ کار 
کرد . در ۰۶۱۹۹۱ به عضویت اتحادیة نویسندگان درآمد 
داستان‌های کو تاه هجو و برخی قصه‌های او در روزنامه‌هاو 
مجله‌ها به‌چاپ رسیده است . از تارش : حتلغ و... ( ۱66۱۹۸۷ 
زنده باد درو !۱( 1۹9۰م). 
ملااحمد. 


احمد سامانی ( [«20:۵0288 ): ابرنصراحمد بن اسماعیل 
بن احمد : مشهور به امیر شهید ۰-۰ ۳۰۱ق : پادشاه سامانی 
( ۲۹۵ ۳۰۱ق ) . پس از مرگ پدرش به شاهی نشست و 
مکتفی عباسی ( ۲۸۹ -۲۹۵ق ) برای او خلعت و منشور امارت 


اپ فارسی در آمیای یانه| ٩۰‏ 


احمد سمرقندی » جمال‌الدین 


در آغاز حکومتش آهنگ ری کرد ؛ 
آنکه مبادا عمش اسحاق بن احمذ 


فرارود و خراسان فر. 
ولی پیش از عزیمت ‏ از 
که حاکم سمرقند بود بر او بشوره؛ به سمرقند رفت و اسحاق را 


دربند کرد و به بخارا فرستاد و خود به ری رفت ( 3۲۹۶ )۰ پس 
از سامان بخشیدن به امور آن‌جا حکومت ری را به ابوجعفر 
صعلوک سپرد و بازگشت ( ۲۹۷ق ) . در ۲۹۸ق اسحاق بن احمذ 
را از بند بیرون آورد و به سمرقند و فرغانه باز فرستاد . پس 
درگذشت حاکم سامانی طبرستان ابوالعباس عبدالله بن نوح 
( ۲۹۸ق ) + محمد بن ابراهیم صعلوک را که حاکم ری بود به 
حکومت طبرستانگماشت و او با لشکر بسیا 
در آمل فرود آمد و وزیر ابوالفضل‌محمد بن عبیدالله بلعمی تبز 
برای تنظیم امور آن ولایت بدان‌جا رفت . با کمک سرداران 
خود ؛ حسین بن علی مرورودی و ابوعمران سیمجرردواتی + 
سیستان وی سوت و 
اسحاق اه حکرست آنجا گماشت ت ( ۲۹۹ق ) ؛ ولی دیر: 
۳ 
سیستان بر او بشوریدند و وی را به زندان انکندند . احمد بار 


ار به آن‌جا رفت و 


دیگر حسین مرورودی را به سیستان فرستاد و او پس از نه ماه 
محاصره موفق به تسخیر آن‌جا شد و منصور را از بندآزد کرد و 
با گروگا‌ایی که از مردم سیستان گرفته بو »بهبخارابازگشمت 
( ۳۰۰ق ).مر سامانی حکومت سیستان را به سیمجور ات 
سپرد و منصوربن اسحاق را هم به حکومت 
( 3۳۰۱ ) و وی حسین مرورودی را نایب خویش کرد در 
اواخر حکومت احمد ؛ حسن بن علی علوی ؛ ملقب به 
ناصرکبیر و معروف به اطروش : در طبرستان قسیام کرد و 
حاکم سامانی آن ولابت : محمد صعلوک: را بشکست 
( جمادی‌الاخری ۳۰۱ ) و صعلوک را از آنجابیرون راد . امیر 
احمد علاقة فراوانی به شکار داشت و پیشتر اوقات خود را در 


ابرر فرستاد 


نخجیرگاه‌ها می‌گذراند . روزی که به قصد شکار در جایی 
کنار جیحون بود: نام صعلوک دربارٌ رویدادهای طبرستان به 
دستش رسید .امیراحمد از این خبر سخت دلتنگ و اندوهناک 


شد ‏ اما همان شب در چادر به دست گروهی از غلامانش کشته 


شد . به روایعی نیز پس از آگاهی از رویدادهای طبرستان ؛ سپاه 
بزرگی تجهیزکرد و رهسپار آن ولایت شد و حتی تهدید کرد که 


خاک طبرستان را به بخارا برد ؛ ولی هنوز دو منزل از بخارا دور 


شدن امیراحمد » یکی از دبیران وی به نام ابوالحسن‌نصر بن 


احمدشاه محمودشاه 


اسحاق : معروف به ابوالحسن دهقان ؛ را که به دلیل 
رشوه‌خواری مورد بدگمانی و خشم امیر ار گرفتهبود بگرفتند 
و به شکنجه و عذابی سخت بکشتند . گویند چون احمد مردی 
علم‌دوست بود و پیشتر با علما نشست و برخاست می‌کرد » 
غلامان وی راکشتند . برخی نیز ان احتمال را مطرح کرد‌اند که 
چون وی دیوان راز فارسی به عربی بگردانید ‏ دیران دراه در 
تحریک علامان دست داشته‌اند . ولی ین دلایل نامحتمل 
میناد یه احصال فان این خوی ند و زا ایام 
خشن او با غلامان بوده که سرانجام به قتل وی انجامیده 
د گویا از ممدوحان رودکی بوده است . پس ازاو 
پسرش نصر به شاهی پرآمد . 


منابع :تریغ ادیات در ان ۰ ۱۳۲۴/۱ ۰۲۲۵ ۰۳۷۴ ۱۶۱۹ تریغ 


بان زا رن ای ,7۴۲ ۱۲۵ ای وان ی 
۸ ۷ ۱۱۲۴۰ تایغ مارا ۱۱۲۹-۱۲۸ ۰۲۹۷ 


۱۳۱۸۴ ۱۳۲۶ تاریخ سیستان ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۴ ۱ ناریخ طرستان + 
۲۷۱-۱ ؛ تریخ گردیری ۰ ۰۳۷۵ ۱۳۲۹ تریغ مد مرا ۱ 
۲ ۰ ۱۹۳ ! طفات ناصری , ۲۰۶ ۱۲۰۷۰ الکامل فی اذاریخ : 
۶ - ۱۱۸ ۰ 
مجیلاقواریخ و اقصعي , ۳۸۷ کاظمروسانی »وزارت و وزرا 
سامانیانه ,ود : سال پنجم » شمار ۰۱۲ ۱۱۶۲-۱۱۶۱ 


۱ ۱۶۲ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶۰ ۱ 


برزگر 
احمد سمرقندی , جمال‌الدین -* درویش احمد سمرقندی 


احمد سمتائی ( اصقهعهعملسهظه ) ؛ میرزا؛ سدة دهم هجری » 
خوش‌نویس و شاعر ایرنی .از احوال او آگاهی چندانی در 
دست نیست . پسر بزرگ میرزا خواجگی ( ۹۲۹ق ) بود . 
پدرانش پشت در پشت منصب وزارت داشتند . احمد مردی 
وارسته بود . در بخارا به سر می‌برد . به هند رفت و با دانشمندان 
آن دیار دیدار کرد . در هفدهم جمادی الثانی 3٩۶۸‏ نسخه‌ای از 
نفحات الانس جامی ( ٩۸۱‏ ) را بهپایان رسانید . 

منایع :تریغ نظم و خر ۱۶۳۴/۱ مذر اباب :1۵۸ 


رشنوزاده 


احبدشاه محمودشاه ( فققههستمصطه۳۳:۵ه ) ؛ روستای 
دربند از ناحية بایسون ( ولایت سرخان دریای ازیکستان ) 


۲ » نویسندة تاجیکستانی . در ۱۹۷۱م دور 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩۱‏ 


احمد قراخانی 


دبیرستان را در زادگاهش به‌پایان برد . پس از آن در دانشکد؛ 
روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌تحصیل سرگرم 
شد . در ۱۹۷۸م در رادیو و روزنامة جوانان و در ۶۱۹۷۹ در 
انعشارات معارف و روزنامٌ ادیپ به کار پرداخت . در ۱۹۹۰م به 
عضویت اتحادی نویسندگان تاجیکستان 
بیشتر در هجو است . وی کتاب‌های برخی از نویسندگان ؛ مانند 
مارک تولین » اوهنری » کارل چاپک » یاروسلاو ماشک و 
برایتسلاو نوشیچ را به فارسی برگردانده است . نوشته‌هایش به 
زبان‌های روسی : ازبکی » استونیایی ۰ قزافی و قرقیزی ترجمه 
شده است. از آثارش گپ ین خودمان ( ۸۱۹۸۶ )+ کج دار و مریز 
( 2۱۹۹۱ ) ؛ دست من و دامان شا( ۱۹۹۸م) 


رآمد. نوشته‌های او 


احمد قراخانی ( ا28هویه 0« ) فرزند خضرخان ( ۲۷۲- 
۲ ) شا‌قراخانی ( ۲۸۲ -۲۸۸ق ). پس از پدرش خضرخان 
به پادشاهی رسید . در آغاز پادشاهی احمد وزیرش ؛ ایونصر بن 
سلیمان کاسانی ‏ که در زسان پدرش قاضی القضات بود. اعدام 


شد . به گفته | ( ۵۵۵ -۶۳۰ق ) خان جوان به مردم فشاره 
می‌آورد و ايشان را در تنگنا می‌گذاشت و از این‌رو ابوطاهرین 
ملک فقیه شافعی به نمایندگی از دادخواهان ملک‌شاء سلجوقی 


را به‌پاری طلبید . در ترکستان‌نامه آمده که «ملک‌شاه در ال 
۲ بخارا را اشغال و سمرقند را محاصره کرد و در آن شهر با 


مقاومت سرسختاه‌ای رو به رو شد -گرچه » اگر 
اعتما کنیم اهالی به هنگام محاصره قلعة سمرقند به 
سلجوفی آذوقه می‌رسانده‌اند 
قراخانی را که در خانه‌ای پنهان شدء بود دستگیر کردند و به 
حضور شاء بردند و ملک‌شاه او را به اصفهان فرستاد . بارتولد 
می‌گوید : «معلوم نیست چه انگیزهای ملک‌شاه را برآن داشت که 
پس از مدتی تخت و تاج را به احمد بازگرداند... احمدخان در 


تا سمرقند تسخیر شد و احمد 


ایامی که در ایران به سر می‌برد با دیلمبان ارتباط برقرار کرد . بعد 
بازگشت به فرارود او را ملحد خواندند . فقیهان سنی و 
تاضیان سمرقند ‏ فتوایی میان لشکریان منتشر ساخته ۰ خلع و 
هلاک خان را خواستار شدند . هنگامی که احمد با لشکر به زیر 
دیرار شهر رسید : سران سپاه سربه شورش برداشتند و خان را 
گرفته به سمرقند باگرداندند. روحانیان سنی او را به اسما 
بودن متهم و محکوم به مرگ کردند و با 
این اتهامات را قبول نداشت . او را با زه کمان خقه کردند ۰ 


احمد کاسانی 


پیروزی برای روحانیان سنی و نظامیان بود . 
از ممدوحان عمعق بخارایی ( ۲۴۰ -۵۴۲ق ) بود . 
دیات در ایران + ۵۳۵/۲- ۵۴۷؛ تاریخ بان یج 
۰۵/۵ ۱۳۸۰۱۰۸۰۹۶ تاریخ هقی , ۱۱۶۰/۳ تریغ جهانآرار 


احمدخان 


منایع : تاریخ 


۴ تاریخ و ایند اسانلیان , ۲۲۶ ۱ ترکستاننمه : ۶۶۲/۱ 


۰۶۶۵ چهار مشاه : ۱۸۹ ۱ کال فی ادخ 101/1 ؛ یله 


فا : «عمعق بخاراپی» :مه ؛ سال سوم : شمارة ۲ : ص ۱۱۷۷ 
7 ۰ 30۱13 , «عایا ه متل‌مومل‌چمظ 


رشنوزاده 


احمد کاسانی (اهقع »0۵اه ), سید احمد فرزند جلال‌الدین 
فرزند جمال‌الدین فرزند برهانالاین خواجه : معروف به 
خراجگی احمد و مخدوم اعظم ۰ ۰ 4۳۹ ۰ 
ابع فرغانه در فوارود به دنی آمد . مرید 


ریسنده و عارف 


فرارودی . در کاسان از 


محمد قاضی سمرقندی بود . در فرارود طریقةً 
داد . مریدان معروف او لطف‌الله ؛ خواجه محمد اسلام 


یه رارواج 
به رارداج 


جویباری ؛ خواجه محمد سعید جویباری و مولانا درست 
أخسییکتی بودند . عبیدالله‌خان شیبانی ( ٩۰۴‏ - ۴۶٩ق‏ ) بدو 
ارادت می‌ورزید . کتاب‌هایی سانند سقامات حضرت مخدوم 
اعظم :اس الطالین قاسم بین محماد صفاییکاتب و جامم 
المقامات آبوالبقاهبن بهءلدین بن مخدوم اعظم ( نسخ؛ خطی 
آن به شمارة ۸۳۴ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود ) در 
مقامات احمد کاسانی نوشته شده است . از آثارش : ۱- آداب 
السالکیس دربار؛ نفس ۰ نفس حیوانی و انسانی و خودشناسی ۰ 
مسائل عرفانی و سیر و سلوک : آميخته به نظم ! ۲- آداب 
الصدینین که با حدیث «ادنی ربی با حسن تأدیب» و اهمیت 
ادب و اهمیت مقام پیرآغازمی‌گردد و سپس داستانهایی از 
ملامتیان و امتحاناتی که پیرا خود می‌کرده‌اند: آورده 
ایغ بی‌چون و چرای مراد باشد , 
سبر و سلوک و را رهایی از خواگان و شطاریان را در بدرد و 
آمیخته بهنظم است + ۳ اسرارالنکاج / نکاحیه در آفرینش حواء 
فیض عام و خاص . اسرار نکاح و پند و اندرزهای صرفانی 
درا زناشویی » حفظ اعتدال و برقاری عدالت میان همسران؛ 
۴ بابره که گفتاری در سیر و سلوک + ۵ بطیخه / شی الدنیا 
مزرعة الاخرة آميخته به نظم + ۶ چهارکلمه که درب چهار رکن 
سیر و سلوک خراجگان نقشبند ( هوش در دم نظر در دم » 


از مریدا 


می شود و این‌که مرید بای 


+ خلوت در انجمن ) است + 


ادب فارسی در آسبای مان ٩۲‏ 


احمد کله 


عدالت سلاطین در شرح و تفسیر یه اذقال ریک الملائكة آنی 
جاعل فی‌الارض؛ است ؛ ۸- تنیهالعلماه دربارة بعضی از فقهای 
این زمان که ایشان را معرفتی به این طایقه ( صوفیان ) نیست و 
٩‏ کر قلبی و تلقین + ۱۰- رسالا ذ کر ؛ ۱۱- زبدةالسالکین و تئیه 
السلاطین ؛ ۱۲-سلسلة اصدیتین آميخته به نظم ؛ ۱۳-سماعیه در 
اسرار و منافع سماع + ۱۲- شرح رباعی احوال نیم ای دوست در 
شرح یکی از رباعیات عبیداللهخان شیبانی : «احوال تیم ای 
دوست یکی دو بینم -هر چیز که بینم همه با او بینم | مستغرق 
هر چنان شدم در همه حال هو گویم هو بشنوم و هو بینم :۱۰ 
۵- شرح رباجات عبیدی و شرع غزل عبیدالله‌خان که 
آن به ترتیب با شماره‌های ۵۰۱/۱۴( ۱۱۷۱ 
۷۸ اف ) و ۵۰۱/۲۶( ۲۸۲ب - ۲۸۴ الف ) در پسژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود + 
۶ رساله در شرح الفقر سوادالوجه فیالدارین که در آن از نعلق و 
وابسته شدن انسان و فقری که پیامدش بی‌نیازی باشد سخن 


نسخه‌هایی از 


می‌گوید + ۱۷- شرح مصرعه در شرح «درا به مسملکت عشق 
پادشاهی کن» ؛ ۱۸- شبیه که دربار؛ پیری است + ۱۹- گل و 
نوروز /گل نوروزی دربار؛ طبیعت و عشق و فرصت را غنبمیت 
شمردن ٩‏ ۲۰-معراج العاشقین دربارهٌ خلافت و خلیفه و آداب و 


شرایط آن ؛ ۲۱- نفحات السالکین در شرح و تفسیر حدیث «في 
ایام دهرکم نفحات فلانعرضولهاء ۱ ۲۷۲- گنحامه | شرح کنت کنا 
مخفیاً ۰ ۲۳-مرآت الصفا؛ ۲۴- مرشد السالکین دربارةٌ کسی که از 
مرشد خود دور ماند‌است + ۲۵ واقعفالحفاین / واقعا حقایه ! 
۶-وجودیه | دسلا وجود دربارة وجوه و اخلاقیات عرفانی ؛ 
وجود باقی حضرت حق و وجود عارضی مجازی مخلوقات و 
پیمودن ره نا و پیوستن به وجود حق ؛ ۲۷ شح اللدسرایه که 
در آن به نقش آموزش و همنشین و مرشدان تأکید رفته‌است + 
۸- بکاه در آه و گریه و زاری و سوز و گداز و توبهبرای عفو و 
آمرزش گناهان ؛ ۲۹- نصیحت السالکین + ۳۰- تعریف کلم 
صوفی + ۳۱ شرح با دم اسکن و زوجکک فی‌الجنة ؛ ۳۲. رسلباب 
آدم + ۳۳ تعریف عشق + ۳۴ بیان احوال علما و امرا؛ ۳۵-احوال و 
مقامات طایفا صوفان ؛ ۳۶ الولد سراییه . 

منایع :تریغ نظع و و : ۰۴۰۰/۱ ۱۳۰۴ جمرات الشوق لاصحاب 

لوق : محمدسمید بخارایی » خطی :گنج بخش ؛ اسلم: 

شمارا ۱۱۲۵7۸ دست‌نویس‌های افنغاشتان : ۱۲۲+ ضهرست 


دستنوی‌های شرتیفزهنگنان علمازکنتان , ۳۸/۲ - ۳۹ 


فپرست مشترکك نسخه‌های خطی فارسی پاکستان :۳ و ۴/در صفححات 


احمدی 


فراوا : فهرست شحه‌های خی فارسی موز ی پاکستانکواچی + 
۲۳۷-۲۳ ؛ فهرست نخه‌های خطی گابحانا گنچ من ۰ ۶۶۲/۲- 
۶۷۵ ۰ فهرستوارة کتایهای قارسی ۰ ۰۲۸۴/۱ ۱۸۳۹/۲ ۱۲۰۳/۳ 
پرست شننههای خی فارسی ۰ ۱۵۸/8 : فهرست نسخه‌های خی 
فارسی انستیتوی آذار خی تابیکتان : ۰۱۴۴/۲ ۱۱۳۸۰۱۴۶ 
شسات دی مي حدای الانی» سحمدهاشم کشمي » خی : 
کتابخانة عارف حکمت در مدینهة منوره؛ برگ ۰۱۱۳ ۱۱۵ عارف 
شوشاهی ۰ «تذکرة بسرضی از سژلفان و شاعران خراسان و 
ماوراءلهر در فرن دهم و بازدهم مجری» :ارجام یوج ۰ ۰۵۰۹/۳ 
۵ 


نوشاهی 
احمد کله > دانش بخارایی 
احمد مخدوم دانش > دانش بخارایی 


احمد منصور ( ۸۵:۵۵4۳000۴ ) : سد؛ چهارم هجری ؛ شاعر 
آبونی .از زندگی وی آگاهی چندانی نداریم. سعید نفیسی وی را 
در گروه شاعران بی‌نام و نشان دور سامانیان یاد کرده است . در 
آن روزگار دو تن دیگر یه تام ابونصر احمد پن منصور اسدی 
(3۳۵72) پدر اسدی طرسی و احمد بن منصور برادر نوج پسر 
منصور امیرسامانی که ممدوح غزوانی لوکری ؛ بود 
می‌زیسته‌اند . دربار؛ شاعر بودن پدر اسدی طوسی جای بحث 
بسیار است . در ترجمان الاغه آمده که :«به وقتی که قراخان اندر 
بند بود احمد منصور گفت ..» که اين شعر در پی می‌آید : «آنکه 
ترا ند کرد و بندهات رانیز -بند تو بر پای و بند بندهات برجان.» 
نیع :وجمان لاه ۱۲۳ شاعران بی‌دیوان :۱۱۵۲ محیط زندگی 
احوال و اشعار رودکی ۰ ۱۲۴۸ ابرلفاسم رادفر: شاعران عصر 
سامانی و گزید؛ کنابشناسی آنان» : نام پباوسی : سال بنجم . 
شمارة ۴ زمستان ۱۳۷۹ش : ص ۲۳۸ 


رشنوزاده 


احمدی ( 25:08:4 )۰ قاری‌احمد فانوس‌ساز ؛ ۰3۱۳۱۴۰ شاعر 
تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست . به گفتا 
محترم » اشعار او «چرن عشق پروانه بی‌گزاف و چون تن شمع 
چرب و رم است .» اما صدر ضیاء او را شاعری بی‌اهمیت و 


شعرش را مهمل می‌خواند . از سروده‌های او تنها ابیات 


دپ فارسی در آمیایمانه| 2۲ 


احوال اکابر بل 


پراگنده‌ای در تذکرههابه‌یادگار مانده است . 
منایع : تذکةالشرای محتع :۱4 ۰ ۲۰؛ دار لسعارف ادبیات و 


صنت تابیکه ۰ ۲۱۶/۱ : ج زرافشان , ۸۶ ۸۷ .توادر ضیایه: 


۳ 


احوال اکایر بلخ ( ق۰۵۳0 
شناخت و زندگی بزرگان بلخ » در سل دهم و یازدهم هجری به 
قلم اورسنجی بدخشی که به نام عبدالمومن‌خان ازبک 
( ۱۰۷۷ق ) نوشته شده است . 
ماع :زیخ نطو نت ,۱۲۰۲/۱ فهرستوااکتاهایفارسی : 
۳۳ 


رشنوزاده 


احیاء الطب سپحانی ( استططامیع مت ) | عخردات 
مبحانی » کتابی به فارسی در پزشکی » نوشتة سبحان قلی* 

خان فرمانروای اشترخانی ( ۱۱۱۳-۱۰۹۱ ). این 

اثر در بردارند؛ آگاهی‌هایی دربار؛ نسخه‌های دارویی ‏ داروهاي: 


یاری از بیماری‌ها . تشخیص و درمان آنها 


است . کتاب در یک مقدمه و هشت باب به تعداد حروف نام 
مزلف ( سبحان قلی ) ۰ تدوین شده است . نسخهةٌ دستنویَ 
آن تنها دربردارند؛ بخش آغازین مقدمه و بخش‌هایی از باب 
یکم و دوم است و شش باب دیگر دارای افتادگی است . آغاز آن 
چنین است : «سپاس بی‌فیاس و ستایش قدسی اساس حکیمی 
را سزاست ...» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۷۵/۱ 
درکتابخانة انستیتری آثار خطی تاجیکستان و نسخه‌ای به شمارهٌ 
۱ در کتابخانة موسسة خاورشناسی فرهنگستان علوم 


جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود 
متابع : برست دست‌نویس‌های شرفی در آکادی علوم تبیکستان : 
۲ قبرست مرک تسخههای خی فارسی پاکسان ,1۵/1 
ی آثر خطی تابیکسان , ۱۱/۱ 


رست نیخ خطی فارسی 
فهرستوارکتابهای فارسی ۰ ۳۷۲۵/۵ ؛ میجموعا نستخه‌های خطی 
فارسی فرهنگتان علوع جسهوری ازبکستان : ۱۲۳/۱ تسخههای 
خی :دق هشتم: 110۵ 

موه 6۰۸ , ممصصجانا مت 


معصونی 


احیای عجم 


احیای عجم ( «هزهه8و<» ) / آثار عجم ‏ کتابی به فارسی در 


تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی ؛ نوشتك اکبر تورسون‌زاد» 
یک‌دان و ادیب تاجیکستانی ( ۱۹۳۹م -). ملف در این اثر 
به بیان پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی در سده‌های سوم و 
چهارم هجری ( به‌ویژه در خراسان و فرارود ) مناظرة ذ 
شرق و غرب : مقام اجتماعی علم و حکمت » تاریخ تمدن و 
رنسانس پرداخته است . کتاب بیشتر بیانی‌ای استدلالی است که 
آن از اعتبار . اصالت فرهنگ و تمدن ایرانی - تاجیکی : در 
برابر همه نظریه‌های مخالف آن » دفاع شده است , مولف نظریة 
کسانی را که َم از علوم عربی و تمدن اسلامی می‌زنند ۰ یا 
نظریه‌ای که یونان را سرچشم علم ؛ فلسفه و آزاداندیشی 
دانسته » رد کرده است و با آنکه منکر تأثیر یونانیان بر مشرف 
زمین نیست : به تأثبرایرانیان در فنلسفه ؛ دیین و تعلیمات 


اخلاقی بونانیان پای فشرده است . به گفتة او همین سنت‌های 
برترارانی بود که اسکندر را به دست یافت به ایران توغیب کرد 
ای نادر و یگانه‌ای که ویب اروپا باشد 

این سینا را نه در فلسفه یونان ؛ در 
جستجو می‌کند . همچنین ؛ نظر 
برنجی از دانشمندان و فلاسفهُ غرب : مانند هگل و کسانی که 


تمذن شرق را پر و فرتوت خواند‌اند »رد کرد می‌گوید نظریة 
کسانی که ازرپای مرکزی را میهن اصلی اقوام هند و اروپایی 
بلکه شرق باستان میهن این اقوام بوده 
است . پیشرفت علم » آدپ . فلسفه و عرفان در جهان اسلام 
مدیون همان احیای عجم و اومانیسمی است که پیشروان آن 
رودکی ۰ فردوسی : ابوریحان بیرونی » ابن سینا و مولوی 
بود‌اند و تصوف در آغاز از اعتراض برخاسته ؛ سپس به دست 
ارانیان و تاجیکان گسترش یافته است . او با زبرکی + در پاسخ 
به ای‌که اعتلای فرهنگ ایرانی هميشه با رونق اقتصادی همراء 
نبوده » به گفتةانگلس دربارة آلمان استناد کرده است و می‌گوید 
توسعه و اعنبار فرهنگی ربطی به رشد اقتصادی ندارد . مژلف 
در ایسن کستاب کسوشش کرده است : در چارچوب عفاید 
ماتریالیستی . اختلاف دین و فلسفه در تمدن اسلامی را آشکار 
۱ 


دانسته‌اند نادرست است 


نماید و در انجام اين امر به بیان اندیشه‌های دین ستیزانة اران 


شهری پرداخته است . او تاجیکان و فارسی‌زبانان را مردمی 
رنج‌دیده و ستم‌کشیده می‌داند ‏ که اعراب دین خود را به آذها 
تحمیل کرده‌اند و سیس ترکان و مغولان بر آن‌ها استبلا یافته 
ار آنان را نابود کرده‌اند ؛ اما در پایان می‌گوید 


بسیاری از 


اب فارسی در آمبای بانه| ٩۴‏ 


اخسی 


هیچ‌یک از این مصیبت‌ها نه‌تنها مانع پیشرفت تمدن و فرهنگ 

ایرانی نشد . بلکه وسیل‌ای برای گسترش آن گردید , احجای عجم 

به خط فارسی در دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( 6۱۹۸۹) 
منایع : احیای عجم : اکبر نورسوتوق ؛ دوشنبه ؛ عرفان , 6۱۹۸۹ 
دایرةامعارت شوروی ناجیک ۲۵۷/۷: احسان بار شاطر: «احبای 
عجمه ؛ بران‌شنامی » سال یکم شمارة ۲» تن ۰ ۱۳۶۸ش : 
صص ۶۲۳۶۳۷ 


ستمونی 


اخسی ( اه ) مولاناپیندهآخوند ؛ سد دهم هجری » شاعر و 
عارف تاجیک . در اخسیکت ( کرسی قدیم فرغانه) زده شد 
دانش‌های مقدماتی را در سمرقند و تاشکند فراگرفت و 
رهسپار بلخ شد . از آن دیار به همراه مولانا خواجه خرد 
اخسیکتی به ببخارا رفت و در آن شهر خانقاهی بنیا 
ارشاد مردم پرداخت . از وی غزلیات : قصاید و ابیاتی پراگنده با 
مضامین عرفانی به جای مانده است 


اد و به 


سابع :نارای مطربی ‏ 18۱ - ۰۱۹۲ ارةالعارف ادپات و 
صنمت ذابیکد ۰ ۱۲۰۳/۱ عرفات ال 


۳۰ 
مشکووژاده 


اخسیکت ( هه ) |اخسی |اخشی | خشیکت /اخسیکثت] 
اخشیکت » از شهرهای فررود در ناحية فرغانه که در دوره‌های 
گوناگون و از آن شمار در سد؛ُ هشتم هجری مرکز این ناحبه بود. 
اخسیکت شهری بو در ٩۶‏ درجه و ۳۰دقیقة طول شرقی و ۳۶ 
درجه و ۴۰ دقيقهٌ عرض شمالی و شهرهایی مانند قبا؛ خجند» 
اوزگند و خوقند پیرامون آن بودند . اين شهر در کوهپایه و بر 
ساحل چپ رود سیحون / چاچ نهاده بود . اصطخری دربار 
اخسیکت چنین می‌نویسد : «در هامونی تهاده است بر چپ 


رود . قهندز و شارستان و ربض دارد . سرای امارت و زندان در 
قهندز است و مسجد آدینه و شارستان و نمازگاه عید بر کتارةٌ 
رود چاچ . و مقدار سه فرسنگ مساحت شهر بود و رسض شهر 
دیوار دارد و شارستان درونی را پنج دروازه هست به نام‌های در 
بجیر و در مردقشه و دروازه کاسان و در مسجد آدینه و در رهابه 
و در شارستان و ریض آب‌های روان و حوض‌ها دار ؛ و بر هم 
دروازه‌هاباغ و بوستان است : و رودها مقدار دو فرسنگ برود .و 
هم درشهر و هم در حومة آن بزارهایی بودء و آب شهر آزکاسان 
می‌آمد . در بابرنامه از دژ محکم اخسیکت که بر گودال بلندی قرار 


اخضسیکت. 


داشت سخن رفته است . اخسیکت هوایی خرش داشته و 
پیرامونش جنگل‌هایی بوده که در آن‌ها آهوی سفید ؛ مر 
دشتی و خرگوش یافت می‌شده و نیز در نزدیکی این شهر معادن 
سیم و زر بوده است . اخسیکت خربزه‌ای مشهور داشته » که به 
آن خربزة مبر تیموری می‌گفته‌ند .گویا این شهر در ابتدای 
سد؛ هفتم هجری ؛ با جنگ‌های سلطان محمد خوارزم: 
(-۶۱۹ق ) و یورش‌های بعدی مغولان رو به ویرانی نهاد 
وزلفسکی در ۱۸۸۵م در ویرانه‌های این شهر؛ در نزدیکی 
روستاهای اخسی و شهند و نیز ارگ کهن آن که اسک‌اخسی نام 
دارد » به کاوش پرداخت . اين ویرانه‌ها اکنون در جمهوری 
ازبکستان است . اخسیکت نامی است با ريشة سغدی که در 
فرهنگ سفدی به شهر سبز معنی شده است . برخی 
پژرهشگران , این واژه را دارای دو بخش اخسی و کت دانسته‌اند 
و گفته‌اند که بخش نخست واژه‌ای است سفدی که از اخشید به 
معنای سرور گرفته شده است و خود ریشه‌ای اوستایی از کلم 


خشته به معنای توانادارد و بخش دوم نیز در زبان سفدی ؛ به 
معنای شهر یا روستا است ‏ که در نهایت مجموع این دو واژه » 
عنای امیرنشین یا شا‌نشین می‌دهد .تاریخ اخسیکت با تاریخ 


فرغانه در آمیخته است . در روزگار باستان ترکستان غربی ؛ به 
سه بخش کماپیش کرچک ‏ اما مهم : یعنی فرغانه » سفد و 
خواوزم تقسیم می‌شد. این نواحی که در بیشتر زمانها استقلال 
سیاسی داشتنده اما گاهی نیز فرمانگزار دولت‌های دیگر بودند 
گویا در سد؛ ششم پیش از ماد فرغانه از منضمات ایران بود و 
حکمرانان آن از شاهان دودمان هخامنشی ( ۵۵۰ - ۳۳۰ ۶ ) 
فرمانبرداری می‌کردند .در فرغانه اقا گوناگونی زیستهان +مثلا 
در ح ٩۱۵ق‏ م سکاها توانستند دولتی در فرغانه بنیاد نهند . 


سغدیان نیز در بسیاری از نواحی آسیای میانه و از آن شمار در 
+ کوچ‌نشین‌هایی بنا کردند و در آن‌ها سکنی گزیدند . درد 
فرغانه از مراکز مهم بازرگانی بر سر راه جاد؛ابریشم به سوی 


بود و نیز اسب‌هایی تیزرو با نژادی ویژه داشت 
مسأله توجه چینیان را به فرغانه جلب کرده بود . آنان که آوازه 
این آسب‌ها را شنيدهبودند ‏ درس یکم پیش از میلادب مردم 
فرغانه لشکر کشیدند و بعدها نیز در سدة دوم میلادی ‏ با مرد 
فرغانه جنگیدند . اما این بار نه برای به دست آوردن اسب‌های 


تیز رو ؛ بلکه برای برقراری رابطه و نیز افزایش تجارت پرسود 
میان چین و جهان غرب . در آسیای میانه صنعت تولید آبگینه 


در سده‌های نخستین پس از همجرت اهمیتی فراوان داشت . گویا 


ادب فارسی در آمبای مانه| ٩۵‏ 


مردم این ناحیه فراگیری و پیشرفت این صنعت را مرهون تأثیر 
انیان و رومیان بوده‌اند . این‌که آیا مردمان فرغانه و 


آگینهمی‌پرداختهند »هیچ آگاهی دز 
دست نیست ‏ آما خاک‌برداری‌هایی که در ۶۱۸۸۵ در اخسیکت 
کردند ثابت کرده است که دست‌کم مردمان ایین احیه 
محصولات استفاده می‌کردند . به گفتة بارتولد : «قد: 


اخبار مربوط به فرغانه را مرهون چزان تسیان سقیر چین 
می‌باشیم , | سال ۱۲۸ قبل از میلاد |. در این خبر و همچنین 
دیگر اخبار چینی ناحيه فرغانه به نام داوان خوانده شده است 


نام فرغانه... فقط در رن پنجم بعد از میلاد دیده می‌شرد 
چینیان در آن خطه به مردمی برخوردند که به زراعت اشتفال 


داشتند و جمعیت آن فقط شش هزار خانوار بوده است ... | در 
فرغانه ] هفتاد شهر وجود داشته است .» به گفتة منبع دیگر 
چینی که آگاهی‌ها دربار ۸۷۵۲ به دست می‌دهد : بین سال‌های 
۷و ۶۲۹م فرمانروای فرغانه در مبارزه با ترکان کشته شد و 
پس از آن دودمانی ترک فرمانروایی را به دست گرفتند و فرغانه 
اندکی پس از فروپاشی مپرتوری بزرگ غوبی ترکان ( 6۶۵۸ ) 
در زمانی کوتاه به گونه ایالتی چینی سازمان یافت . بعدها این 
دودمان بومی به دست دردمانی ترک برکنار شدند . به گفتة 
بارتولد: به نقل از یک منیع متأخر چینی با نام تان - شوء 
اخسیکت در این زمان مرکز فرغانه بوده است . ناسین" 
کشورگشایی‌های اعراب در نواحی شرق ایران. با خلافت عشمان 
بن عفان در ۳۰ق آغاز شد . اما این کشورگشایی‌ها در فرغانه , در 
۶هق که روزگار حکمرانی امویان بود. به پیروزی رسید . در اين 
سال قتيبة بن مسلم ( ۸۵ - ۶٩ق‏ ) : کارگزار حجاج در خراسان ؛ 
راهی گشودن نواحی شرق ایران شد » پادشاه چغانیان سرزمین 
خود را به او سپرد و برخی از شهرهای تخارستان : با پرداخت 
بهایی به قتیبه با وی از در آشتی درآمدند . قتبة بن مسلم » 
صالح بن مسلم را بهفرماندهی سپاه گماره و به مرو بازگشت 
صالح با همراهی نصرین سیار شهرهای فرغانه و از آن شمار 
اخسیکت را گشود , گویا مردم فرغانه در برابراعراب ایستادگی 
بسیار کردند . اعراب در فرغانه با اوضاعی مانند دیگر نواحی 


فرارود روبه‌رو شدند. در آنجا زمین‌داران و درباربان طبقة حاکم 


بودند و فرمانروای آن سرزمین لقب ایرانی اخشید داشت . در 
دررةٌ حکمرانی اعراب مردم فرغانه شورش‌هایی برای بیرون 
راندن آنان از سرزمینشان کردند که گویا این شورش‌ها پس از 


مرگ قتیبهبهپیروزی رسید » چرا که فرمانروای قرغانه در ۰۳ ۱ق 


انقشیزگت! 


در؛ عصمة را برای سکونت مهاجرانی که از سفد آمده بودند 
پیشنهاد کرد . نصر ین سیار در ۱۲۱ق بار دیگر حاکمی به فرغانه 
فرستاد » اما این بار نیز فرمانروایی اعراب در قرغانه چندان دوام 
نیاورد .در خلافت مأمون عباسی چهار براد از دودمان سامانی 
( ۲۰۴ - ۳۹۰ق ) به حکمرانی نواحی گوناگون فرارود گمارده 
شدند که از آن شمار احمد بن اسد سامانی ( ۲۵۰-۲۰۴ق ) به 
حکمرانی فرغانه رسید . به گفتة برخی پژوهشگران در روزگار 
انیان در فرغانه حنفیان حکمفرما بودند و نیز خوانق کرامیه 
ن شهر می‌زیسته‌ند .در این دوره اخسیکت از شهرهای مهم 
فرغانه بود و در شمار شهرهایی بود که سامانیان در آن سکه 
ضرب می‌کردند.فرغانه ماد دیگر نواحی قرارود در پایان سا 
چهارم به دست قراخانیان / ایبلک خانیان ( 3۶۰۱-۳۱۵ ) 
تسخیر شد . یکی از فراخانیان » با نام طفان‌خان ؛ گویا چندی 
اخسیکت را در تصرف داشته و در سال‌های ۴۱۷ و ۴۱۸ق » در 
آنجا به نام وی سکه می‌زدند و نیز نام قدرخان یکم قراخانی 
( ۲۲۳-۲۰۴ق ) بر روی سکه‌هایی که در ۴۲۰ق در اخسیکت 


ضرب شده است ‏ دیده می‌شود . ابراهیم بن نصر فراخانی | 
طیمفاج‌خان ( ۴۲۹ - ۲۶۰ ) و پسرش شمس الملک ( - 
۶۵ ق) براخسیکت حکمرانی کردند و در آجا سکه‌هایی به نام 
ود ضرب کردند . پس از آن شمس الملک » اخسیکت را به 
تیان قتلارخان یکمم واگذاشت و از آن پس در ایين شهر: 
سکه‌هایی به نام طفرل قراخان ( ۴۴۹ - ۲۶۷ق ) و طفرل تگین 
( ۲۶۷ق ) ضرب شده است . در پایان دورة سلجونیان ( ۵۱۱ ) 
با ضعف دولت قراخانیان : پس‌از ۶۰۹ق » سلطان‌محمد 
خوارزم‌شاه (- ۶۱٩‏ ) بخش جنوبی فرغانه و دیگر نواحی 
فرارود را تسخیر کرد و بخش شمالی آن و نیز کاسان و اخسیکت 
ب خود . کرچلک ۰ فرمانروای نایمان داد . در منابع 
حکمران اخسیکت با نام خسی -مایلی ید رفته است . 
گویا این شخص همان اسماعیل است که در ۶۱۵ق سرسپردءٌ 
مفغولان شد . درگیری میان سلطان محمد خوارزم‌شاه و 
چنگیزخان ( ۵۴۹ - ۶۲۴ق, ) سبب یورش مفولان به خراسان و 
فرارود شد . فرغانه در دورة مفولان در شمار متصرفات خاندان 


چغتای بود . در جنگ‌های میان مغولان و سلطان محمد خوارزم 
شاء از اهمیت اخسیکت کاسته شد و از آن پس ‏ اندیجان مرکز 
فرغانه شد . پس از آن در دور تیموریان » در زمان حکمرانی 
عمر شیخ میرزا ( ۷۵۵/ ۷۵۶- ۷۹۶ق ) اخسیکت چندی مرکز 


فرغانه شد . در تاریخ حیب لمیر در این‌باره چنین آمده است : 


ادب فارسی در آمیای | ٩3‏ 


اخگر سمرقندی 


... امیر تیمورگورکان ‏ حکومت فرغانه را که عبارت است 


اندجان و توابع آن بود: به پسر دوم خود ؛ عمر شیخ مبرزا 


عنایت فرموده بود .» رویدادهایی که از اين پس : 


گذشت . چندان روشن نیست ‏ اما بی‌تردید » این شهر با حملاٌ 
سفولان روبه ویرانی نهاد . شماری از شاعران؛ ادیبان» 
دانشمندان و فقیهان اخسیکتی از اين قرارند :ابو رشاد احمد بن 
محمد اخسیکتی , ملقب به ذوالفضایل (-۵۲۸ق ) » محدث 
ابرالوفا حسام‌الدین محمد ببن 
محمد (- ۶۲۲ )۰ معروف به بن ابیالمناقب ؛ ففیه حنفی و 
اصولی ؛ اثیرالدین اخسیکتی ( ز ۳٩۵ق‏ ) شاعر فارسی‌گوی ۱ 
ابرعلی حسین بن ابی یعلی اخسیتکی فقیه ( ز ۵۳۹ق ) . برخی 
از شاعرئی که در شعرشان » کلمة اخسیکت را به کار راد : 
ملف ناشناخته ظفرنما خسروی : «ز سرحد اخسی و ازاندجان - 


ادیپ که در مرو درگذشت 


ز سیرام و صبران و اطراف آن .» ؛ عمعق بخاری : «کاشان و 
اخسیکت را گردی به ظریفی - لولی بچه‌ای دوست گرفتی و 
شدی زار.» ؛ سوژنی سمرقندی ؛ ولت مردی و مردمی زاکا -بر 
اخسیکت آنک منشأً ر مو » 
متابع! آماری در رکستان , در صفحات فراوان ! آنشکده , جاپ 
شهبدی » ۳۲۵+ آثر لاه ۰ ۰۲۸۷۰۱۲۱ ۱۳۳۷ آثار لاد و ایا 
لاد .در صفحات فراران ۱ اصی اشقام ۰ ۰۶۹ ۰۳۸۳ 2۳۹۱ 


1۹۶۰۱۹۲ , اشدرلج اشکال الم‎ ۱۵۰۷-۵۰۶ ۵۰۰٩ 


اپواطرری صحرانوردان : در صفحات فراوان ؛ لاب ۰ 1۹۵/۱ 
باه موس به تزوک بابری : ۰۴ دیع لقاع ۰ ۱3۹۷/۱ برآمدن و 
فمازویی مور , ۰۴۷ ۰۸۱ ۰۹۵ ۰۱۲۶ ۱۲۶۱ برهان فطع ۰ 1۹۳/۱ 
تاریخ ایران در قرون نخستی بلادی , ۱۵۱/۱ تریغ بان کسبریج ب 
۸۲ ۸ ۵/۵ تریغ ان و سالک همجواربران از زمان 
اسکندر نا ترا اشکانیان : در صفحات فراان !تریغ بخاراء در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ هقی ۰ ۱۷۳۸ ۱۱۰۲۷ تاریخ تسدن : 
۸۱ تاریخ جهان‌گدای جوینی ۰ ۱۱۷۲/۱ ۱۲۳۲ ۰۸۸/۲ ۱۲۵ ۱ 
۱۷۳/۳ ریخ جامی ۰ ۰۱۷۸ تاریخ گردیزی ‏ در صفحات فراران ؛ 
تاریغ مفول : در صفحات فراوان ارام طبری : در صفحات 
فراون ؛شاریخ سعتوبی , در صفحات فراوان ! تذکرة الشواء 


درلت‌شاه, ۹۲ ترکستان‌نمه :در صفحات فرارن + چا 


در صقححات قراان ؛جامعالواريخ : در صفحات فرا 


تارینی بلغ و جبحون : ۱۳۸۰ بای تاریخی موزین‌های خلافت. 
شرقی ,۱۵۰۸/۹ هانگدای خاقان »۴۵۷+ بهان‌نامه ۰ ۱۱۱۳/۳۹ 


جیب السیر: ۴ادر صفحات فراران ؛ حدود الا : ۱۱۱۲/۲۲ 


اخوینی بخاری 


خراسان بسزرگ » در صفحات فسراوان ! شلد برین : 1۳9۴ 
دازةالمارف اسلایه : 1۵۱۲/۱ دالةالسمارف بزرگ اسلامی ب 


۷ ۰ ۱۸۵ : مار آرانا. ۵1۴ 0۴۵: درالفرب‌های 
بان دور اسلامی + در صشحات قراران ؛ دانشناة اسران و 
الم ۱۳۲۸۰۱۳۲۷/۱؛ وان عسعن بحاری, 1۶۷ دیون رل 
اخسیکتی ! روضة الصفاء ۰ ۳۲/۱+ زبدة 


خوارزم : ۱۱۰۷ شاه اسمامیل صفوی. 


ریخ 101۸ سفارتام 


۸ اه جهانناس, ۱۲۱/۱ 


۳۱/۳ صورة لارض , در صقحات فراون ‏ ظننابة خسروی ‏ 
۱۷۶ عالآرای شاه طهساسب , ۱۶٩‏ ؛ ام رای عامی : ۱۵۳/۱ 
۱۵٩۱ ۰۴۲٩‏ فرع اللدان, ۰۲۹۳ ۱۵۸۴ فرهنگ جعفری ۰ ۱۱۳ 
فرهنگ سفدی: ۱۲۷ فرهنگ نظام۰ ۱۹۲۰۱۹۱/۱ فرهنگ نی : 
۱/۱ اند فی ذکر عماه مود ۱۶۲ ۱۲۵۱ ۳۵۶ کال فی 
اثاریخ : در صفحات قرارن ؛ گزیدةمقالات تحتفی وتو در 
صفحات فروان ۱ نم , ۱۵۱۳/۵ ۱۱۵۱۴ مجیع قوس ۰ ۱۱۸ 
مج افواریخ و اقصمی : ۰۳۰۵ ۰۴۲۱ ۲۸۰: موآة البلدان : 
۴ مرو الذب : ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۵۸۲ ۱۵۱۱ مسالک 
سالک : ۰۲۷۶ ۰3۶۵ ۰۲۶۸۱۲۶۷ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ای : ۱۲۹۲ 
مسج ان , ۱۲۱/۱ - ۱۱۲۲ راك باتنی وان :در صفحات 
فراان + هنت الم ۱۶۳۲/۳ ۱ بادداشت‌های صدرالیی عینی + 
۸ 

[0 


گرتی 


اخگر سمرقندی ( 0۲۵:۵۲۵۵00۳۹۵04 ) : میرزا‌حمد ؛ سدةٌ 


زدهم هجری : شاعر تاجیک . خط را نیکو می‌نوشت و دو 
اتاعآن دستی چیرهداشت .با ملیحای سمرقندی آشنایی داشت 
و به گفتة ملیحا در ۱۱۰۰ق / ۱۶۸۸ کم‌تر از بیست سال داشته 
است . شماری از شعرهایش در تذکره‌ها دیده می‌شود 
نیع : دایرالمارت ادیات و صنمت تاجبک ۰ ۲۰۲/۱ + سحنوانن 
صیقل روی زمین ۰ ۱۲۸ - ۱۱۲۹ مذکرلاصحاب ؛ زیر «اگر 
سمرتندی» 

قبدیانی 


اخرینی بخاری (تته(- :جع ) ابویکررییع معروف به 


ابرحکیم ؛ پسر احمد » - ۳۷۳ق : پزشک فرارودی . از زندگی 
وی آگاهی اندکی در دست است . اخوینی از مردم بخارا و شاگرد 
بوانقاسم مقانعی و او شاگرد ابوبکر محمد بن زکریای رازی 


ادب فارسی در آمیای یان| ٩۱‏ 


ادای سمرقندی 


( ۲۱۳ق ) بود . وی را به واسطهٌ استادی در درمان بیماران 
مالیخولیایی » پزشک دیوانگان می‌خواندند . در پزشکی از 
مهارت فراوان برخوردار بود و از تجربه‌های بزرگانی 
محمد بن زکریای رازی . ثابت ین قره: بحیی بن ماسویه . حنین 
بن اسحاق ؛ عیسی بن صهار بسخت , ان سرابیون : اهرن : 
جالینوس و بقراط بهره برد . وی در کتابش هداية المتعلین فی 
الطب از تجربه‌های ب 


چرن 


بیش از سی سال خود اد کرده‌است . در 
برخی نسخه‌های چبهار مقاله نظامی عروضی از او با نسبت 
ناشناخته اجوینی یاد شده‌است . تنها اشر بازماندهاش هداية 
المتعلمین فی الب یکی از کهن‌ترین کتاب‌های پزشکی به زبان 
فارسی است که وی آن را برای فرزند خود تألیف کرده است . نثر 
کتاب دارای مسختصات انشای دور؛ سامانی و سرشار از 
اصطلاحات و تعبیرات کهن فارسی است . این اثر به اهتمام 
جلال متینی از روی نسخة کتابخانة بدلیان و با مقابلة دو نسخة 
دیگر کتابخانه‌های فاتح استانبول و ملی ملک به‌چاپ رسیده 
است ( مشهد » ۱۳۲۴ش ) . اخوینی در هدابة به دو اثر دیگر 
خود به نام‌های قرابادین و کتاب نض اشاره می‌کند .اما از این دو 
اثر تاکنون نشان‌ای به‌دست نیامده است . 


منابع :تریغ ادیات درایران :۱۶۲۱/۱ نریخ یران کريج , ۶۰/۷ 


۹ تاریز طب در رانا لور لاحم مقول :۶۲۰ 12۲۷ 
چهار تال ۱۷۰ دازةاسمارت بزرگ اسلامی : 1۸۶/۷۰ + 
مخن ۰ ۱۱۹۷/۱ سالگ و الاک , ۱۱۷۳ سید حسن تفی‌زاده: 
«توجه ارنان در گذشته به طب و اطبه .بادگار: سال بنج 
شسسمارة ۶و ۱۳۲۷۰۷ باصن ۰۲۲ مسچیبی مسینوی : 
«مدایهالستطنین در طب» ‏ یضا: سال سوم ؛ شما 


۹سش ۰ص ۵۱۰۰۲۹۷ 


ادای سمرقندی ( اوه هعه وله ) سلطان‌خان خراجه 


شیخ‌الاسلام احراری سمرقندی ۰ - بخارا ۱۲۵۲ق ؛ 
تاجیک . در سمرقند زا 
( ۸۰۶ -۸۹۵ق ) می‌رسید . در بخارا ملک‌الشعرای دربار امیر 


حیدر ( ۲۲۲-۱۲۱۵ اق ) شد سپس به‌خوقند وقت و درنزد 


شد . نسبش به خواجه عبیدالله احرار 


عمرخان ( ۲۳۷-۱۲۲۴ ۱ق ) تیز همان مقام را بافت . پس 


بار دیگر به بخارا رفت و امیر نصرالله ( ۱۲۴۲ - ۲۷۷ 


به سمت شیخ الاسلام برگزید . وی شاعری غزل‌سرا بوه و از 
شعرای سبک هندی » به: 


بیدل ‏ پیروی می‌کر . سه دید 


ادب فارسی در 


ادبیات تاجیک در عصر شانزدهم 


شعر به فارسی و ترکی داشته است . یک مثنوی نله و افنان به 

تقلید از مثنوی گلزاد ارم مشفقی سروده است . چون درگذشت 

پیکرش را در سمرقند در کنر مزا خواجه احار به خاک سپردند. 
منایع : ادیات فارسی در تجیکسان , ۴۶, ۵۵+ تسنة لباب : 24 
۱۰ داسرذالسهارف ادسیات و صنمت تالبیگ ۱ 1۱۰۸/۱ 
دافالسعارف شوروی تابیک ۰ ۰۳۷/۱ سنورانمیثل روی زین ؛ 
۲۱۷-۳ : شهرست دست‌ضویی‌های شوقی در آکادمی علو 
تاجیکستان ۰ ۴۸۷/۲ ۲۸۸ + فهرست. دست‌فویی‌های شرقي آکادمی 
ون رسمی تاجیکستان , ۱۲۱/۴ - ۱۱۲۲ قپرست نس خطی فارسی 
انتیتوی آثار خی تابیکستان ۰ ۱۱۶۵/۱ گنج زرافشان , ۱۳۲۰۲۰ 
مجموعذالشرای فضلي نمدگانی :زیر دای سسمرفند» ,۲ محبط 
ادیستی خسوقند : نمونة دییات تامیک , 1۲۰۰-1۹۷ سمبد 
عمرساطان » «سلطان‌خان ادا و شخصیت اوه » مدای شرق . 
۸۴ شمارة ۰۲ صص ۱۱۱۰۱۰۵ 


ع شکوراده 


ادایی بخارایی ( ۸.48100 ), سددٌ دهم هجری ‏ شاعر 
اچیک . در زادگاهش بخارا می‌زیست و در انواغ شعر دست 
دائتٌ. اشعار پراگنده‌ای از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است 


بع :تحفذسانی: 1۷۱ : دبةالسارف ادیات و صنمت نابیکه : 


۸/۱ لذرعه , ۱۶۳/۱۰٩‏ گلزار جاویدان ۷۹/۱ 


دانشنانه 


ادایی سمرقندی ( ز۲00ه0جهر۸۵8 )۰ - ۰۰۴ اي » شاعر 


اجیک . جوانی را در سمرقند گذراند . پس از دانش‌اندوزی به 
هند کوچید و تا پایان زندگانی در آن‌جا به‌سر برد . وی غزل را 
نیکو می‌سرود . از سروده‌های ادایی تنهاایاتی پراگنده مانده 
منایع :تریغ نظم ور : ۱۶۷۹/۱ دایرتاسمارف ادیات و صنعت. 
تابیک ۰ ۱۰۹۰۱۰۸/۱ الارسعه ۰ ۱۶۴/۹ ریاف امارفن : 
آفتاب‌رای ۴۷/۱ + ریسا الادب » 4۹۷/۱ سحنوران صیقل روی 
زمین ۰ ۱۱۲۱ صیح گلشن » ۱۲۲ نامه : زیر ادیی ۱ متعتب 


این . ۵ : نشتر عشن : ۱۱۱/۱ 


ات تاجیک در عصر شانزدهم ععود هزات راطهه) 


آمبای نهد 


ابیات تاجیک در نیمه دوم عصر هجدهم و اوایل عصر نسوزدهم 


( «0ظ:00عهقب کتابی به زبان فارسی و خط سیریلیک دربارة 
منابع ادبی و تاریخی تاجیک در سد؛ُ شانزدهم میلادی نوشتٌ 
عشمان کریموف: نویسنده و ادیب معاصر تاجیکستانی . ملف 
در این اثر ارزش علمی منابعادبی را با یکندیگر سنجیده و 
اطلاعاتی مهم دربارةزندگی مدنی و تفاوت‌های ادبی خراسان و 
فرارود و همچنین آچرک‌هایی از تاریخ ادییات تاجیک به دست 
داده است . اين کتاب در یک مقدمه و دو قسم : که هر قسم 
دربردارند؛ دو پاب است ؛ تدوین شده است . فسم یکم دربارة 
مهم‌ترین مأخذ ادبی و تاریخی سد؛ٌ شانزدهم میلادی و بررسی 
آن‌ها است . باب یکم آن دربارة مأخذ ادبی و تاریخی اوایل سدٌ 


شانزدهم میلادی است و دربردارند؛ مطالبی دربار اهمیت و 
ویژگی تذکره‌ها و ترجمه‌های آن‌ها و همچنین مطالبی دربار 
تذکره‌هایی مانند مجالس الفالی : بدایع لیم : یب السیر : 
بابنامه تحفا سامی و مذکر حباب است . باب دوم دربارة مخز 
ادبسی و تاریخی نیمه دوم سدة شانزدهم میلادی : مانند 
تذکرةالواریخ ؛ تذکرهالشعران تحفة السرور » شرف‌نام شاهی و 
میخانه است و قسمم دوم دربار؛ حبات مدنی و ادبی این دوره 
است . باب یکم درب حیات مدنی و دربردارند؛ مطالبی دربار 
صنعت معماری » هنرهای نقاشی + تصویرگری ۰ خوش‌نویمی 
و موسیقی است . باب دوم که دربارٌ دایرههای ادبی خرامبان و 
فررود و مهمترین و 
ادبی خراسان » اشعار شهرآشوب ‏ دایرة اببی سمرقند » 


دایرة ادبی بخارا ولایت بلخ » رابطه‌های ادبی شعرای فرارود و 
هندوستان و وضع گونه‌های ادبسی » سانند غزل ؛ قصیده : 
رباهی» منری ؛ معما و سیک و اسلوپ شعرااست .ین کناب 
در انتشارات تشر دانش به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه » 
۵ 

نیع :یات تیک در عصر دم : دوشنه :1۹۸۵ 


ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر هجدهم و اوایل عصر نوزدهم 
مه ومط امعم زد اه ق ال تا مساو انش ) 
( «مطدلیسهمسمماهد کتایی به زبان فارسی و به خط 
سیریلیک دريارة حیات ادبی و ویوگی‌های برجستة ادبیات 
فارسی تاجیکی در نیم دوم سدٌ هجدهم و نیمة یکم سدا 
نوزدهم میلادی ؛ نوشتة عشمان کریموف : نویسنده و ادیب 
معاصر تاجیکستانی . مژلف در این اثر کوشیده است که با 


دب قارمی در 


ادپیات جدیده 


تحلیل مآخذ ادبی و تاریخی ‏ نکته‌های مهمی در وضعیت و 
زندگی شاعران ؛ ویزگی‌های ادبیات ؛ شیو؛ بدیع شاعران و 
توصیف عمومی از آچرک‌های ادببی و تاریخی این دوره 
به‌دست دهد . این کتاب در یک پیش گفتار و چهار باب تدوین 


است . باب یکم در توصیف مختصر وضعیت سیاسی و 
ماخذ ادبی و تاریخی است و در آن شماری از تذکره‌ها : 
بیاض‌های خطی و اثرهای تاریخی این دوره معرفی شده است : 
باب دوم دربارة حیات ادبی فرارود در نیمه دوم سد؛ُ هجدهم و 
ارایل سد نوزدهم میلادی است و به بیان اوضاع ادبیات ۰ 
شاخه‌های ادبی و ادبیات دو زبانه این دوره پرداخته شده است 
باب سوم دربارٌ موضوع‌های ادبی و مضمون‌غایی ادبیات است . 


این باب ملف به بیان ادبیات پیشرو در روسیه . ناسازگاری 


در 
و تأثبرهای محبط اجتماعی . شرح زندگی بینوایان و پشتیبانی 
از ستم دیدگان پرداخته و به نکوهش ظلم . کارهای ناپسند ؛ 
احلاق فرمانرویان فرومایه ؛زیادهخواهی و زرپرستی و اصل 
خرافات و ریا می‌پردازد . باب چهارم دربارٌ ویژگی‌های سبک و 
اسلوب بدیع نظم است . در اين باب مطالبی دربارة تأثیر و 
ویوگی‌های سبک هندی و شیر بیدلی و تأثیر سیک شاعران 
گذشته : به ویژه شعر حافظ ‏ بر شاعران این دوره : آمده است 

" در پایان کتاب تصویرهایی از نسخه‌های دست‌نویس از دیوان 
ان ون میرزا صادق منشی جانداری » جنیدالله مخدوم 
حاذق , میرزاعطای بخاری : فارغ حصاری ؛ شوخی خجندی . 
محمدرحیم غرمی ۰ صلاح‌الدین بخارایی » میرزاصدیق فنای 
اورنیگی ؛ محمدامین محوی‌بخارایی و روحی آمده است . این 
کتاب در نشردانش به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ۴۱۹۷۴ ). 

منیع : ادبیاتتاجیک در مدوم عصر هجده و اایل عصر 


فوزدهم : درشنبه ۱۹۷۴ 


معصومی 


ادبیات جدیده ( م8 واه ) دوره‌ای در ادبیات‌فارسی 
جیکی که میا سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ در پی ادبیات 
مارد 
خاک بخارا و عموماً در منطقة فرارود دو نیروی توانای 
اجتماعی در برابر یکدیگر عرض اندام کردند و رفته رفته هر دو 


پروری در فرارود پیدا شد . از آغاز سدژ بیستم میلادی در 


نیرو بلیدند : یکی نیروی ارتجاعی متعصب و خرافه‌پرست که 
وادار سنت‌های کهن بود و ریشه‌های بسیار نیرومند در منطقه 
داشت و دیگری نیروی روشتفکر جوان که می خواست مردم هر 


ی مان ۵ 


ادبیات جدیده 


چه زودتر و بیشتر باسواد و بیدار شوند ؛ در مکتب‌خانه‌ها و 
مدارس ‏ افزون بر علوم دینی ۰ دانش‌های دنیوی نیز تدریس 
کنند . حکومت به ساختن کارخانه‌ها و پیشرفت فنی توجه 
بیشتری کند و مناسبات بازرگانی » اقتصادی و فرهنگی با 
کشورهای دیگربرقارسازد. پیروان جریان روشناندیشی که 
جنبش نوگرایی تاتارستان در اواخر سد! نوزدهم الهام گرفته 
بودند : پس از انقلاب ۱۹۰۵م روسیه رشد بیشتری کردند و در 
دامن‌زدن به جنبش پیدارگری در متطقهٌ فرارود 
پشت سر گذاشتند . نیروی اول از تشر متعصب جامعه : به‌ریژه 
بخشی از علما و حکمای روحانی تشکیل می‌گردید و امیر بخارا 
نیز از آ‌ها پشتیبانی می‌کرد. نیروی دوم جوانانی بودند که در بی 
شش‌های معارف‌پروران پیدا شده بودند و فعالیت‌های 
بیدارگرانة کسانی چون احمد دانش* ۰ شاهین* ؛ سودا* » 
واضح* و دیگران در پیداٍ 
پیوستن جوانانی که در بیرون و درون کشور درس خوانده 
بودند » مسافرت‌هایی که به خارج انجام می‌گرفت و آشنایی با 
مطبوعاتی که به تازگی در شرق به چاپ می‌رسیدند , رفته رفته 
افزایش می‌بافت . روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی چون ترجمان » 
ثربا. حبلالمتنآ 


خورشد : آسیا و شهرت که در افغانستان . هندوستان 


را نیز 


ایی آن‌ها مژثر بوده‌است . این نیرو با 
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آذربایجان مصر و کریمه به چاپ می‌رسیدند ؛گاهی آشکارا و 
گاهی پنهانی در بخارا نیز دست به دست می‌شدند و بر 
آندیشه‌های مردم اثر می‌گذاشتند . در پیروی از ۱ 


اهل ادب تاجیک نیز نشریاتی برای پراگندن اندیشه‌های خود در 
میان مردم دایر کردند که از آن شمارند : سمرقند ( ۱٩۰۲‏ - 
۷ بخارای شریف ( ۱۹۱۲ - 2۱۹۱۳ ) + آییه ( ۱۹۱۴ - 
۵ ) صدای فرغانه (۱۹۱۲ ۸۱۹۱۴ ) و صدای ترکستان 
( ۶۱۹۱۴ ) . نمایندگان این جریان را جوان بخاریان می‌نامیدند 
آن‌ها به زودی آوازهای بلند یفتند و نفوذی فراوان در میان نود 


آن‌ها با همین دو نام قدم به عرصذ 
نهادند . شاعران ؛ نویسندگان و دانشمندانی چون فطر 
بخارابی (۱۸۸۶- ۶۱۹۳۷ ) سبرزا سراج حکیم بخ 
( ۶۱۹۱۴۰۱۸۷۷ )۰ عجزی سمرقندی ( ۱۸۶۵ - ۶۱۹۲۶ 
تاش خواجه اسیری خجندی ( ۱۸۶۴ - ۶۱۹۱۶ ) : صد: 


عینی بخارایی ( ۱۸۷۸ - ۱۹۵۴ ): محمود خواجة بهبومی 


ادبیات جدیده 


سمرقندی ( ۱۸۷۵ - 61۹۱۹ ) » وصلی سمرقندی ( ۱۸۷۰ - 
۳۸) داملا کرآمچة بخارایی ( ۱۸۴۷ -۶۱۹۲۵ )+ سیدرضا 
علی‌زاد؛ سمرقندی ( ۱۸۸۷ - 2۱۹۳۸ )۰ سیدجان مخدوم 
نظمی بخارایبی ( 2۱۹۱۸۰ )۰ عبدالواحد منظم بخارایی 
( ۱۸۷۷ - ۸۱۹۳۴ ) ؛ ملااحمد خواجةٌ مهری ( - ۶۱۹۱۸ ) + 
میرزا هیت / عید صهبای وابکندی ( ۱۸۵۰ 6۱۹۱۸۰ )۰ حمزه 
حکيمزادة نسیازی ( ۱۸۸۹ - 6۱۹۲۹ ) و بحوالدین عزیزی 
استروشنی ( ۱۸۹۴ - ۶۱۹۴۴ ) در شمار جوان بخاریان بلندآوازه 
و صاحب‌قلم بردند 
نوشتن داستان ؛ سفرنامه ؛ خبر و مقاله و مانند آن‌ه مردم را به 


ادیبان و نویسندگان با سرودن اشعار و 


بیداری و هوشیاری فرامی‌خواندند و روزگار مردم پيشرفتة 
جهان را به آن‌ها نشان می‌دادند . ان ادیبان و نویسندگان که 
ملت پرور و میهن‌درست بودند ؛ در پی آن بودند تا ملت و کشور 
خویش را از بند نادانی و خرافه و تعصب برهانند و از آذها 
مردمی چون دیگر مردمان پیشرفتة جهان بسازند . نوشته‌های 
فطرت به نام‌های مناظره و یانات سیاح هندی ۰ عجزی به نام‌های 
انجمن ارواح : مرت رت ؛ گجینا حکست و عین‌الادب ؛ 
زاسراج به نام سفرناما تحف اهل بمفارا» وصلی سمرقندی به 
نام ارسفان دوستان ( سمرقند ؛ 2۱۹۰۹ ) و تحفة الاحباب 
[ تاشکند ۰ ۸۱۹۱۲ ) ۰ داملا اکرامچه به تام بیداری خفتگان و 
آگامی نآ گاهان ( 2۱۹۱۰ )۰ بهبودی به نام پدرکش ؛ عینی به نام 
تهذیب الصیان ( ۰۱۹۰۹ ۱۱۹۱۰ ۶۱۹۱۷ ) و عزیزی به نام 
شکوف؟ نو یا خود ادبیات سلی ( تاشکند ؛ ۸۱۹۱۷ ) خدمات 
ارزنده‌ای به بیداری ملی و سیاسی و فرهنگی مردم کرد‌اند . 
عملکرد نوجریانه و نوگرایانة ادیبان جریان جدیده و عمدتاً 
جوان بخاریان واکنش شدیدی در میان دولتیان برانگیخت . امپر 
عالم‌خان منفیت ( ۱۹۱۰ - ۱۹۲۰م ) و ملایان متعصب در برابر 


جنبش جوان بخاریان بسیج شدند و مخالفان ود را کافر 
خواندند .تبروهای ارتجاعی در سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۷ دست 
به قتل نم کر رازن شدای از کر 

مانند آن در تاریخ کمتر روی داده است . این واقع پرووحشت را 
صدرالدین در قصه مشهور جلادان بخارا ( ۶۱۹۲۰) با 
بیانی چنان واقعگرایانه و پرجاذبه به قلم آورده که به گفتة 
معروف از هر صفحذ آن خون به دماغْ خواننده می‌دمد. آماری از 
شمارکشتگان این ماجرا در دست نیست »اما گمن م‌رود که 


هزاران 
عن از هل علم و هنر و پیشه و حرف ؛ جان خود را از دست 
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ادبیات دهانکی 


دادند . چنان‌که احمد خراجُ مهری را در ریگستان بخار! بردار 
کردند » میرزا هیت صهبای وابکندی را وحشیانه در قبادیان به 
قتل آوردند ؛ سیدجان سخدوم نظمی بخارایی را در زندان 
پلجوان کشتند : محمودخواجة بهبودی را در قرشی به قتل 
آرردند و خواجه سراج‌الدین را در بخاراکشتند . صدرالدین 


ضربه چوب به زندان افکندند و 


انتلایبان روس پیکر نیم‌مردة او را از زندان بیرون آوردند . اگر 
حاجی نعمت‌الله محترم بخارایی » ملف تذکرة الشعرا در 
۱۸ از تبغ امیر جان به در برد » در ۱۹۲۰م به همان اتهام 
آزادی‌خواهی به دست بولشویک‌ها کشته شد . پسر داملا 
اکرامچه را در زندان کشتند و خودش را از بخارابیرون راندند 
منیر کشمیری ۰ نماینده و خبرنگار حبل المتین را در ۸۱۹۰۴ به 
صوابدید نمایند؛ سیاسی حکومت پادشاهی روسیه از بخارابه 
مشهد تبعید کردند . حکومت وحشتی که امیر در برابر جنیش 
جوان بخاریان برپاکرده بود . ضربة جانکاهی به نهاد ملت و 
کشور زد . در ۱۹۲۰م که بولشویک‌ها به بخارا حمله آوردند ؛ 
امیر که تاب ایستادن در برابرآنان را نداشت از بخارا گریخت و 
این شهر که میان مردم آن به قبة الاسلام آوازه داشت ۰ بسیاز 
آسان به دست بولشویک‌ها افتاد . امیر که از نیروی تواتلای 
فرهنگی و روشنفکری بی‌بهره بود و سردم عادی وی .را فرو 
گذاشته بودند؛ برای هميشه از صحنة سیاست آسیایمرگزی 
بیرون رفت . ادیبانی از جریان جدیده از قبیل عینی ؛ منظم + 
حمدی ؛ فطرت : حمزه و اوحدی که از بیداد و استبداد امیر 
منغیت به جان آمده و در شعارهای فقراپرورانةبولشویک‌ها 
( مانند وزمین از آن کسی است که روی آن کار می‌کنده : 
«حکرمت از آن شرراهاء و وکسی که کار نمی‌کند نمی‌خورده ) 
آرمان‌های خود را یافته بودند : کاغذ و قلم را یکسره در خدمت 
انقلاب سوسیالیستی در آوردند. با این همه در محاقل سیاسی و 
مطبوعات شوروی اعتنای چندانی به ادییات جدیده نمی‌کردند 
و نمایندگان آن را «ناسیونالیست, و «بورژواه می‌خواندن 
دانشمند تاجیک پروفسور خالق میرزازادٌ سمرقندی ( -۱٩۱۱‏ 
۲) ) رنج فراوان کشید و فشار زیادی تحمل کرد تا دولت 
شوروی را وادارد که در دییات و فرهنگ , مقام و موقع جدیدها 
ای کند . 

مسناب : انقلاب سال‌های ۱۹۰۵ -۱۹۰۷) در شرکستان :1 
وپیاسکوفسکی ( به روسی ) ! تاریخ انقلاب بخارا. صدرالدین 
عینی ؛ دوشنبه ۸۱۹۸۷ ؛ جسلادان سخارا؛ جلد جهارم از کلیات 


را چنانکه سزاوار است 


ادبیات دهانکی 


عنی + جمهوری خلقی شوروی بخارا:. اایشاثوف : تاشکند , 
۶۹ ( به روسی ) ؛ دایرةلعارف ادبیات و صنمت تابیگ » 
۱۱۰۱ داسرالسمارت شوروی تابیک ۰ ٩۶۶/۱‏ گنج 
زراقخان : دوشنبه :۸1۹1 + نموف ادبیات تابیک ؛ سککو؛ 


۰۴۷۸۰۳۹۶-۶ ۱۴۸۰ ۹۴ - ۲۹۵ ؛ رحیم مسلمانیان 
قبادینی :دییات نوتاجیکی» ‏ کیهان فوهنگی , سال نهم» شمار 
۰ صسص ۱۲۸۰۲۶ خالسق سیرزااده »«ادسیات جدیدة 
«مرکرتی» ‏ صدای شرق ۰ ۱۹۶ : شمارذ +٩‏ مغ بوهابوف » 
«راجع به هیثت اجتماعی جدیدي آسیای‌میانه و نحرلات آ۵ در 
انتلاب کییر اکتبره » مج تریخ اتحاد جماهیر شوروی ( مسکر ) , 
۶۳ شمار ۲( به روسی ) 
نبادبانی 


ادبسیات دف‌انکی ( مصقطمقم8رنطمهه ) | اسیات 
انوشتاری / هنر شفاهی ؛ هر آنچه در شسکل سروده ؛ قصه ؛ 
چیستان» مثل ‏ گفتارهای آیینی و نمایش‌های رو حوضی 
( ۱۳:8۳ ) به زیان بیاید و حافظهٌ جمعی ملتی آن را نگه دارد 
و از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد . این گونة ادبیات برخاسته از 
ابطوره‌ها : باورها : جنگ‌ها و صلح‌ها ؛ رنج‌ها و شادی‌ها و در 
نهایت برخاسته از همين حافظٌ جمعی و ضامن ماندگاری 
تفه نمی است . ادبیات دهانکی گرچه پیشینه‌ای طولانی 
دارد : اما از سد؛ نوزدهم میلادی پژوهشگران به آن پرداختند و 
بسیاری از ملت‌ها از آن شمار؛ مردمان آسیای میانه ‏ در شهرها 
و روستاها گشتند و ادبیات دهانکی هر منطقه را با گویش‌های 
همان منطقه گرد آوردند و دربارهاش کتاب‌ها و مقاله‌ها نوشتند 

ناگفته نماند که اين گرنه ادبیات مرز چندان روشنی ندارد ؛ چرا 
که برای نمونه ؛ در بسیاری موارد افسانه با شعری در کشورهای 
فارسی زبان , با اندک تفاوت میان تمامی آن‌ها مشترک است . 
ادییات دهانکی آسیای میانه را می‌توان . این گرنه دسته‌بندی 
کرد : الف- سرودها و تانه‌های راییج در آپسین‌ها و چشن‌ها ! ب- 
السانه‌ها و قصه‌ها ؛ ج- شعرهای عامینه | مردمی / خلقی ! د. ضرب 
المئل‌ها , چیستان‌ها و باورها . الف- سرودها و ترانه‌های رایج در 
آین‌ها و جش‌ها : در میان برخی عشایر تاجیک ؛ مراسم آضاز 
بهار : که آغاز سال نو نیز هست با خواندن این سرود همراه 
می‌شود : فانح کار فاتح کار / مبارک شگون بهار /سال نو »ماه 
نوء روز نو: ساعت نو کار نو؛ عمر نو مبارک باد | یک دائه 


هزار دنه هزار دنه بی‌شمار /عمر داز »ید سبز ‏ مبارک یاد | 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۷۱ 


ادبیات دهانکی 


هر بلاه هر قضا» که از پیش آید / دفع کن پروردگار /.. کارهای 
گندگی بماند و کارهای خوب بر آید از هزار بی شمار | الله 
اکبر» تاجیکان در روز عسید قربان برای قربانی کردن | 
گوسفندکشان ؛ دعایی می‌خوانند که چنین است : الهی »با 
مولانا بگردانی بلای بد» قضای بد و سرنوشت بد / 
به نور ایمان خود مشرف گردانی / کودکان را به کمال پب 
برسانی /... از وسواس شیطانی . از غرور و نادانی . از هموای 
نفسانی نگاه داری ...» هنگامی که در میان عشایر تاجیک ؛ 
خانواد‌ای به خواستگاری می‌رود ‏ چنین می‌گویند : «دختر 
طلبیدن ننگ نیست ندادن جنگ نیست ‏ آب از يخ » یخ از آب» 
من از شما یک پنجه گل را طلب کردم ؛ رحم از ما کرم از شم .ه 
و سپس اگر پيشنهاد 
خانواد؛ٌ داماد چنین می‌گویند : «زنجیر با زنجیر پیوست .» در 
پایان خطبة عقد پیر می‌گوید : «مبارکی کار خبر ؛امر خیر ه عمر 
نو دولت سلیمان » زندگی خضر » الفت میان زن و شوهر» 
خدای تعالی مبارک گرداند ... با خور 


وند از سوی خانوادة دختر پذیرفته شرد؛ 


ش‌قدمی و نیک بختی شما 
تاشقورغان به هنگام 


عروسی . 
ویژه درند که برخی از ترانه‌های شادی و جشن آن‌ها ,ول 
ولکی » مجلس خوانی » پزکشی ۰ چاپوز؛ آرکه تیلو و وایی نام 
درد زمانی در بخارا؛ خواندن سلامنمه در جشن عروسی وج 
وامری مقدس بوده است . از این سلامنامه نسخه‌های گوناگونی 
به‌جا مانده است که بخش‌های یکی از آن نسخه‌ها چنین است : 
.. به حضرت نقشبند بخاری سلام می‌گویم /... و بر جمیع 
پیعمبران سلام می‌گويم / 
می‌گويم | و بر پدر عروس و مادر عروس سلام می‌گویم | 

همه به خرد کلانان سلام از داماد ..ه سلامنامة رایج در 


و پسر خویش اقربایان سلام 


جشن‌های عروسی سمرفند این گونه است :۶ .. الهی عروس و 
داماد سرخ رو باشند / میان خلی جهان از همه نکو باشند /به آن 
دو نو گل خندان سلام می‌گوييم ...» ترانة بار یار نیز در 
عررسی‌های سمرقند خوانده می‌شود . مردمان آسیای میانه : 
مانند دیگر مردمان جهان. به اجرای نمایش‌هایی ویژه در نضای 
باز می‌پردازند که برخی از آن‌ها جنبةٌ آیینی دارند . درون‌سایة 
آن‌ها انسانه . هجو و یا مسائل اجتماعی است . بازیگران که 
یک یا چند تن هستند : آرایش ؛ لباس و نقابی وبژه دارند و 
نمایشی که بازی می‌کنند گه‌گاه با لالبازی همراه است و گاهی 
سخن می‌گویند : سرود می‌خوانند ؛ می‌رقصند و همزمان با 


ادبیات دهانکی 


سخنانشان موسیقی نیز واخته می‌شود . در برضی نمایش‌ها : 
مانند ابا پیرک ؛ رقص و سرود کار کردی اساسی دارد و کامل 
ار بازیگران است . متن سرودها و گفته‌های نمایش 


کننده گفتا 
برای تمامی مردم آشنا است . از نمایش‌های پرآواز؛ آسیای میانه 
۰ می‌توان به شال بازی ۰ قلندر بازی و دیوانه بازی اشاره کرد 
نمایش دیگر مفول بازی است که تنها در ناحیة اشکاشم 


نمایش برپاافسانة مفول دختر استوار است و گنت و گوهای 
میان فهرمانان اصلی که عرب بچه و مفول دختر هستند؛ آمبخته 
به نظمی موسیقایی است . بخشی از نمایش توانه‌ای است که 


عاشق برای معشوقة خود می‌خواند و وی را ضرمانروای قلب 
خود می‌داند و نیز به معشوقة خود می‌گوید آماده است که راهی 
بازار شود و برای او گوشواره ؛ کفش ؛ روسری ؛ تن پوش و 
وسمه بخرد . این تائه چنین است : «خوجکجانی » بازنیگری 
یارک جان ؛ سوداگری ! /۱ بزار می‌رمی » بازار می‌رم یار » 
خوجکجانی : بازتیگری ! ۱1 رومال خرمی ؛ روسال خرمای 
دوست ‏ خوجک یاری » بازنیگری ! /کفشات خرمی , کفشات 
خرم, دوست خوجک یاری » بازنیگری اء از دیگر آیسین‌های 
مریم آسیای میانه » سیاوشان است که آیینی است کهن و نه تنها 
سیای میاه که در نواحی گوناگون ارا یز برگزار میشود . 
ریا پژوهشگران ؛ خاستگاء این آیبین را آسیای میانه 
دانسته‌اند . با استناد بهآثار باستانی و سایر مدارک موجود : 


ريخ پیدایش این آیین ممکن نیست و نها می‌توان 
گفت » اسطوره سیاوش در روزگاری بسیار کهن پدید آمده است 
زسانی خوارزمیان آغ از تاریخشان را بر ورود سیارش 
پسرکیکاوس و پادشاهی کیخسرو و خاندان او نهادند و سردم 
بخارا نیز هر سال ؛ پیش از بر آمدن آفتاب روز نوروز» به دروازه 
غوریان, که گویا خاک‌جای سیاوش بوده است . می‌رفتند و در 
سوک سیاوش خروس می‌کشتند و نوحه می‌خواندند . نرشخی 
در این‌باره می‌نویسد : ور مردمان بخارا را در کلستن سیاوش 
نوحه‌ها است ؛ چنانکه در هم ولایت‌ها معروف است و 
مطربان آن‌را سرود خود ساخته‌اند و می‌گویند و قوالان آنرا 
گریستن مفان خوانند.» گویا در این آ 

قامت : زیبیی ۰ دلیری و دیگر ویژگی‌های سیاوش می‌پرداخته 
است .این مراسم در شهر دوشنبه »در قالب نمایش‌های آینی 
اجرا می‌شود . آیین کنتوکی از دیگر مراسم مردم آسیای میانه 
است . این مراسم در ررز که روستایی بر کران رودخانة زراقشان 


خوانبه توصیف 


ادب فارسی در بای | ۱1۲ 


ادبیات دهانکی 


برگزار می‌شود . در این روستا ظرفی خم مانند : با نام 
کنتوک است که برای مردم روستا : نقش تقویم را دار , در پایان 
اسفند » روی کنتوک را آفتاب می‌گیرد و اين در حالی است که 
برف روستا هنوز کاملاً آب نشده است . از گذشته‌های دور؛ 


رفتن زمستان و آغاز بهار» مردم ررز را شاد می‌کرد و به دیژه 
کودکان » شادی خود را هر سال ؛ با خواندن این سرود 
می‌کردند : «کنتوکیا کنتوکی | شاخ‌های زرد آلو غرغر می‌کنند | 
بی بی‌ها طبقچه‌ها را پر می‌کنند / می‌تید نمی‌تید پول پچک / 
لک آمد دینه | در مسجد آدینه نی سر دار نی سینه | می‌تید 
نمی‌تید پول پچک .» پس از خواندن سرود: بزرگ‌ترها بهبچه‌ها 
خوراکی‌هایی مانند کلوچه و حلوا می‌دهند . از دیگر آیین‌ها» که 
در برشی مناطق , از آن شمار بخارا و خجند و نیز روستای 
یکم‌می از ناحية شافرکان » اجرا می‌شود ۰ آیین گهواره بخش 
است که در آن دختر و پسری را ؛ در نخستین روزهای زندگی 
برای یکدیگر برمی‌گزینند تا در آینده با هم ازدواج کنند . در 
روستای اشکان از نواحی پیشکو . مادر یا مادربزرگ پسر این 
مخسس را می‌خواند : «تصدق جانم شو ای بچه | گرش انداز به 
گپ من بیچاره | اين دختر تو و پسر من همسایه | روزی نو.و 
من بستر کلم یک جایه.» مردم تاجبکستان هر سال » پل از 
برفی برگزار می‌کنند . این مراسم با 
تانه‌سرابی ؛ شعرخوانی ۰ رقص و بازی همراه است . در 
نواحی سرود پرفی » با تفییرات اندک این گونه است : «برف 
می‌بارد بهفومان خدا ]برف نوا ما و برفی از شما ذرهذرهبرف 
می‌بارد سفید / یک ضیافت از شما داریم امید /... سیب و انگور 
و دل افروز انار /... چهل نفر ما جوره‌ها مهمان شدء / نزدتان ما 
می‌رویم پزرمان شده ., تاجیکان در مراسم خرمن کوبی نیز 
سرودهایی شاد می‌خوانند که بیشترشان با کلمه می‌دیا : به 


بارش نخستین برف + جشن 


معنای خرد کردن ؛ آغاز می‌شوند . ب- افسانه و قصه‌ها : برخی از 
افسانه‌های مردم آسیای میانه درب فردوسی » رستم : رودکی و 
دیگر شخصیت‌های نادار است . روشن است که از یک انسانه / 
فص عامیانه روایت‌های گوناگونی پرداخته می‌شود ؛ اما تمامی 
روایات ؛ بنمایهای یکسان از یک فسانه درد کسی بخشی از 


کو 


افسانة رستم و برزو را چنین بازگو می‌کند : «رستم از 
این کوه او کردهمی‌گشتگی . گشته گشته گشته یک چفاتاره 
طرفای کرهپارههای افغانستان - مه : پاکستانه کوهپاره‌هاش - 
مه همین جاها به اسپشه گم می‌کند + از دیگر انسانه‌های 
آسیای میانه می‌توان به این افسانه‌ها اشا بلبل سرگشته 


ادییات دهانکی 


بی بی سنجر خاتن ؛ پزک جنگلیه پا کیک ؛ بی‌بی سه شنبه » 
کنگر بچه : طاهروزهرا ‏ زن و انگر فروش و قصاب و قاضی ؛ 
افسانةدیوانه حسینی » کل زیرک » لک ر پک » گرگ و روباه و 
شیر ؛ دیو هفت سر ؛ گل بشکفت و بادام بشکن . این روزایسم 
می‌گذرد و می‌رد ؛ تقدیره تدبیر کرده نمی‌شد » بچ؛ُ پیر ماهی 
کش آهوی چمبر شاخ » پسر دیو و اژدها ره کشتن یک بچه . 
یکی از راویان بخش آغازیان افسانة ازدها ره کشتن یک بچه را 
چنین باز گو می‌کند : «بودی بودی بدگار بودی ۰ کلخ نبودی 
شدگار بودی ۰ هی هی گندشکان بودی ۰ جرجر کمپیران بودی 
بودی تبودی یک پا 


دا 


بودی ۰ یک پاتچابچه بودی . یک شهر 

شهرش ده چند سال گذشتی » یک مار اژدهار آمدی » در 
یک غار درآمدی و به سر پاتچاره حمله کده و ...» د 
آسیای مبانه . زندگی برخی شخصیت‌ها : با افسانه در آمیخته 


است » چندان که جداکردن شخصیت را ها از شخصیت. 
افسانهای‌شان ناممکن به نظر می‌رسد که از آن شمار است زندگی 
محمود* تارابی ( سد؛ٌ هفتم هجری ) صوفی و شورشگر ایرای 
که از مردم روستای تاراب ؛ در سه فرسنگی بخارا بود . وی در 
۶ در بخارا بر مغولان و اشرافی که در اين شهر با آنها 


هملاستی کردند» بشورید , درگیری این شورش که سویذ مردمی 
و درون‌مایه‌الی مذهبی داشت و نیز دست زدن تارابی به کارهای 
ترافی"؛ مانند پری‌خوانی و پری داری » سبب گرویدن بسیاری 
از عامة مردم و برخی افرد نام دار ؛ مانند شمس‌الدین محبوبی 
به وی شد . پیروانش بر این پاور بودند که او توانسته بود با فضلاً 
سگ دو نابینا راشفا دهد . باورمایی رابی + 
نشانگر پیوستن او به شخصیت‌های شگفت‌انگیز و افسانه‌ای 
است . از دیگر کسانی که می‌توان به آن اشاره کرد ؛ پهلوان 
محمود خوارزمی ؛ معروف به پوریای* ولی ( ۷۲۲۰-۶۵۳ ) 
متخلص به قتالی است . او که در جوانی کشتی می‌گرفت و پیشذ 
پوستین‌دوزی و کلاء‌دوزی داشت به شهرهای گوناگون آسیای 
میانه :ایران و هندوستان سفر کرد و همه جا کشتی گرفت و به 
پهلوانی نام‌دار شد . دربار؛ او حکایت‌ها و افسانه‌های بسیاری 
گفته‌اند و از او مردی افسانه‌ای در دلیری » جوانمردی و تسلط به 
فنون کشتی ساخته‌ند . مثلاً در بوستان خیال » آن‌جا که به کشف 
قارة امریکا اشاره شده : آمده است که پوریای ولی در آنجا 
( امریکا !) ورزشگاهی بنا کرد و به خواست پادشاه آن دیار به 
آموزش فتون کشتی به جوانان پرداخت . ج- شعرهای عامینه | 
عردمی / خلفی : قالب شعری رایج در شعرهای عامیانة تاجیکی » 


این دست د؛ 
این دست درا 
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ادبیات دهانکی 


دو بیتی است اما در سمرقند دو بیتی چندان رایچ نیست . در 
تاجیکستان و دیگر نواحی آسیای میانه . به جز دو بیتی : 
شعرهای عامیانه در قالب‌های دیگر مانند ترانه و تصلیف . نیز 
رواج داشته است . درون‌مايُ اين اشعار ؛ مسائل اجستماعی ؛ 
فرهنگی » عشق و جز آن است . برخی از 
اند : «شب مهتابی و مه پاره 


مانند فقر مادی و 


دو بیتی‌های عاميانة 
پاره 


خارا 


کباب قمری و می در پیاله | رنیقان جمع شوید می‌را 
بنوشیم - خدا کی می‌دهد عمر دوباره .»00 وجوان نازنین ال 
دردم -سرم را بری و از تر نگردم | سرم را بری و باشی سلامت - 
دعاگوی تو هستم تا قيامت » شماری از شعرهای عامیان 
تاجیکی غریبی ام دارند که بیانگر رنج مردمی هستند که در اثر 
شرایط ویژه اجتماعی ناگزیر به ترک وطن می‌شوند . مثلا 
می‌توانبه این دوبتی اشاره کر : «دل از مست غریبی‌ها دو نیم 
است - غریب 


آتش و نار و جهیم است | ۶ 
سازد -غریبی عمر را کوتاءه سازد.» برخی دیگر از شعرهای 
تاجیکی سرودهای هجو هستند . سرود «ترباکی کارت گنده» : 
که در اشکاشيم» در نتاد از ترباکیان سروده شده و در همان‌جا 


یبی شیر را روباه 


رواج یافته است . سرودی هجو است که بخش‌هایی از آن چنین 
است : «تریاکی کارت گنده | شرمنده پیش همه / روزی نیاید 
تویاک /... می‌گردد گرد قشلاق /... ترياک بلای جان است / 

تریاککش بی‌آزار رسوا و شترا 
است / مردم از او بزار است /...» گاهی شعرهای شاعران 
نام‌دار ؛ مانند باباطاهر ؛ مولانا ؛ رودکی و بیدل با اندک 
دستکاری در شمار شعرهای عامینه در آمدهند. گویا یی در 
آمیختگی بيشتر در شهرهایی رخ داد که ادبیات مکتوب در 
دسترس مردم بوده است . مثلاً می‌توان به این شعر باباطاهر 
آشاره کرد : « دلی دارم که بهبودی نداره ‏ نصیحت می‌کنم سودی 
نداره /بهبادش می‌دهم کی می‌بره بد به آنش می‌زنم دودی 
نداره .» برخی از شعرها » دربارٌ پیشه‌های گوناگون : مانند 
بافندگی ۰ ریسندگی . دهقانی و جز آن و نیز دث 
است. ابیاتی دربار؛ بافندگی چنین است : «گوش اکیم کر شدست 
از چق چق بافندگی دل اکیم خون شدست از چق چق 
بانندگی / چشمای اکیم کور شدست از چق چق بافندگی -رنگ 
اکیم زرد شدست از چق چق بافندگی .» زنان تاجیکی در سرودن 
ترانه‌های عامیانه نقش بسزایی دارند . درون‌مايه بسیاری ۱ 
تران‌ها ان رنج و دل‌زدگی زنان از زندگی خانواد 
ناهمگون و اجباری است . این دوبیتی از سروده‌های زنان است : 


از او به تو زیان است | 


شواری این پیشه‌ها 


این 


و ازدواج 


ادبیات دهانکی 


ای مأدر جون دم به دم می‌سوزم -مانندک چوب تر به غم 
نم گرد ولایت گردم - شاید که به گوش تو 
م .» لالابی نیز در شمار ترانه‌های عامیانه است . یکی از 
لالابی‌های تاجیکی چنین است : «شاه دختر ارغشتی / کاکلت 
چل انگشتی / به ارخشت رفتنکات | آچه جانته کشتی / تویی 
دآلر | چشمانت مثل آلو / یک خندٌ 
دارو » برخی از تک بیتی‌های عامیانه چنین اند : درومال سرت 


ینت ابه درد آچه 


بریشمی تارتاره - شوی بغلت عرق‌خوری بیکاره .» تا «رومال 
سرت هزار و یک گل دارد -می‌گم گیرمت : قانون نمی‌بردرد .+ 
یکی از ترنه‌های عامیانه ماز من چرا رنجیده‌ای» نام دارد که 
بخش‌هایی از آن چنین است : «ای سرو خوش بالای من | ای 
دلبر رعنای من | لعل لبت حلوای من / از من چا رنجیدهای ٩‏ 
چیستان‌ها: ضرب السئل‌ها و اورها : چبیستان‌ها ؛ نسانی از 
ها چنان در میان یک 
ملت رایچ می‌شوند که به ادبیات دهانکی می‌پیوتدند . شماری 
1 از چیستاناتظم و شماری دیگر نثر هستند تاجیکان به 
چیستان‌هایی که پیچیدگی کم‌تری دارند و ویو؛ٌ خردسالان 
هشتند : چیستان بلبلان می‌گویند که در آن چیستان‌گوی یکی 
از/خائه‌های ده را در نظر می‌گیرد و دیگران باید حدس بزنند که 
دگوی کدام خانه را در نظر دارد و شمار زن و مرد آن خانه 
کنند . چیستان -بلبلان با این پرسش آغاز می‌شود : 
ان بلبلکان خانة کی ؟ چند عور و چند مرد .» برخی از 
دیگر چیستان‌ها چنی‌اند : «مادرش پهن و پریشان - 
خنچه و غیلان .» پاسخ‌آن : «تاک و انگوره (]: داشتر تف کرد - 


بچه‌مان 


دراکف کرد » پاسخ آن «صابون» ۲2 : «اوسن اره » ایسن اره - 
سخ آن : وزبان و دندان» 0 : و یک صفه 
چه پنج بی بی چه » پاسخ 


:«دست و پنجه‌هاء 2 :و ازاسب 
« زین اسپ» . چیستا‌گوی 
هنگامی که کسی در گشود0 راز چیستان در میمند به ار 

نی تند و هجوآمیز می‌کوید . برخی از این سخنان چنین 


من | مردمش غلام گوش برید؛ُ من .»۲0 «.. چه می‌خورد غورٌ 


بید / سلطان کجا تگ تگ توت /.. از اين‌جا سراندیمش / از 
پارو چشاندیمش / ما افتادیم در خم زر / او ضرق شد در 
پاروی‌تر.» شماری از ضرب المثل‌های تاجیکی این گونه‌اند: باز 
بی‌کاری کدو کاری» 7 داز خرمن خالی ۰ صد من شالی؛ 0 بالو 
کجا که افتید ؛ همون جه سوخت» ۲0 «در بخارا ابلهی از پم 
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ادبیات دهانکی 


در سمرقند گردن ما بشکند .» 0 «تا ریش نه برآری » به کوسه 
نخنده 0 راز دی 


از دیو نترس و از قاطور دو رویه ترس » 00 «به 2 
کارفرما و پند شنو.»0) «گور سوزد و دینگ جو شد. ۲7 «بزه غم 
جان . قصا به غم چربو .» 00 «گشنه به شیر می‌زند » باورها که 


مجموعه‌ای از شگون‌ها . دعاها ‏ نفرین‌ها ؛ قسم‌ها و جز آن 


شماری از شگون‌های روستای عرق چنین‌اند : «اگر از بالای 
جاروب گذری ؛ مثل آن خشک می‌شوی» 2 «سر چای را به 
کسی مده که آن رزق خودت است + 00 «بعد آرد بیختن الک را به 


را لیسد » زنی می‌گیرد که بم 


اش کلان است » شماری از 


شگون‌های روستای پسرخی چنین‌اند : «وخت خمیر کردن ؛ 
خمیر پرد مهمان می‌یید .»0 «اگر ناخنه خانه دوستبه گیرن 
خفگی می‌شد .» لا «سال میمونبه میوه مول می‌شد .» () «سال 
مرغبه‌دان مول می‌شد .» 00 «سال مار به خشکی گشنگی 
می‌شد .« برخی از دعاهای ناحية پنجکند این گونه‌اند : «از 
فرزندکات بینی» 2 «به دوست زار و به دشمن خوار نکندم 
«برار کاره 2 «گشایش کاره 00 «سرکت در ده نبیند .» شماري از 
نفرین‌های ناحیه پنجکند اين گونهاند : «اولادت قیر شود» 9 
«گورت سوزده () ونان گفته زمینه گزی؛ () «روت فروت بر 
از قسم‌های ناحیه پنجکند چنی‌اند 


واررس شوم که 
سه طلاق» 00 «اف فرزند عزیزم جدا شوم که ...» شماری از 
نویسندگان و پژوهشگران ادییات دهسانکی از ایسن قسرارنه : ۱- 
اسراروف واحد میرا شوروویچ ( ۱۹۱۷ -) فولکلورشناس و 
ادیب تاجیکستانی که رساله‌ها و کتاب‌هایی دربارة ادبیات 
فولکلور نوشته است ؛ و از آذارش : خلق و ادیات ( ۰61۹۶۷ 
ادیات و نولگلور ( 2۱۹۶۸ ) : ضرب المثل‌ها و مقاله‌های خن 
تابیک ( 6۱۹۵۶ ) : ایجادیات دهانکی خلق ( ۱۹۸۰م) و 
فولکلور ؛ خلقیت و نویسنده ( ۱۹۸۲م ) را می‌توان نام برد ؛ ۷- 
کلاردیا اولرزاده ( ۱۹۶۵-۱۹۰۹ ) نویسنده ؛ مترجم و 
فولکلورشناس تاجیکستانی که از ترجمه‌هایش لهیفههای خلقی 
تاجیک ( ۶۱۹۳۷ ) و افسانه‌های خلقی تاجیکی پر 
بارها در دوشنبه و مسکو به‌چاپ رسیده است ؛ ۳- توره قل 
نرزی قلوف ذهنی ( ۱۸۹۳-۱۸۹۲ ) شاعر : نویسنده و 
فولکلورشناس تاجیکستانی که آثاری چند در زمينة فولکلور 
تاجیک » تألیف کرده است و تران‌های کودکانه ( ۸۱۹۳۳ ) در 


زه است و 


ادبیات دهانکی 


شمار این آثار است ؛ ۴- سعدالله ربیعی ( ۱۸۳۳ -6۱۹۳۹) 


شاعر تاجیک که بیشتر اشعارش در زمینة فولکلور است ؛ ۵- 
روشن رحمانی ( ۱۹۵۲ ) پژوهشگر تاجیکستانی که تألیفاتی 
مين فولکلور اقفانستان دارد .از آّارش : نمونههای فولگلوری 
اففاشتان » جلدیکم افانههای دری ( کاب » 2۱۹۸۴ )۰ جلد درم 
دویتی و رباجات دری ( کایل » 2۱۹۸۵ )» جلد یکم + ضرب 
المثل‌ها ( کابل ۰ ۱۹۸۵م ) ؛ ادییات عامبانه در اففاستان معاصر » 
نظم شفاهی صاحب موف به زبان دری که در دو جلد بچاپ 
رسیده‌است ( مسکو » ۱۹۹۴م) . ۶-میرزا تورسون‌زاده ( -۱٩۱۱‏ 
۷ ) شاعر ناجیکستانی که با همکاری بولدروف گلچین از 
اشعار عامیان ناجیک را با نام نمونط فولکلور تاجیکد گردآورده 
است . ۷ محمدجان رحیمی بخارایی ( ۱۹۰۱ 6۱۹۶۸۰) 
شاعر تاجیکستانی که شماری چند از ترائه‌های عامیالة تاجیک 
راگردآوری کرده است ؛ ۸ میریویچ ( ۸۱۹۱۶ -) فولکلورشناس 
روس‌تبار تاجیکستانی که مقاله‌های فراوان دربارة فرهنگ 
عامیان؛ تاجیکستانی تألیف کرده است . ٩گواخاریا(‏ ۶۱۹۲۹ )۰ 
ایران‌شناس گرجستانی که کتاب گواهار ؛ ۱۰ ملا جان فاضلوف 
۱۹۱۴7 - ۶۱۹۷۷ ) زبان‌شناس تاجیکستانی که کتاب او با نام 
فزهننگ ضرب المثل و حکمت‌های تابیکی در دوشنبه به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۹۷۵ - ۱۹۷۷ ) ؛ ۱۱- رضی‌الله عبداللهزاد. 
21۹11 ادب پژوه تاجیک که کتابش با نام ضرب السثل و 
حکت در آثار عجنی در دوشنبه به‌چاپ رسیده است 
( 2۱۹۵۸ ) ۱ ۱۲-بازار طلبوف ( ۶۱۹۳۲ ۰) فولکلورشناس 
ناجیک که از او بیش از صد و پنجاه مقاله در زمينة ادبیات 
عامانً تاجیک به‌چاپ رسیده است .او در ندوین و نشر کلیات 
فولکلور تاجیکه نیز هسمکاری داشته است و از آنارش 
مجمرعه‌های فولکلوری سخن‌های دل افروز ( 2۱۹۷۳ ) و ضرب 
المثل‌های معروف ( ۱۹۸۳م) را می‌توان نام برد ؛ ۱۳-محمدجان 
شکوری ( ۶۱۹۲۶ ) پژوهشگر تاجیک که در ندوین مجموعة 
نمونا فولکلور دیار رودکی ( ۱۹۵۸ - ۸۱۹۶۳ ) با رجب امانوف 
هسمکاری داشسته است ؛ ۱۴- رجب اسانوف ( ۲۱۹۲۳ -) 
فولکلورشناس تاجیکستانی که از آارش : ایجادیات دهانکی 
اهالی کولاب ( استالین‌آباد » ۱۹۵۶م» 2۱۹۶۳ ) » افسانه‌های 
خلتی تاجیکد : با همکاری کلاودیاارلوغزاده ( استالین‌آباد» 
۷ ۰2۱۹۵۹ ۶۱۹۶۰ ) » فولکلور دیار رودکي ؛ با همکاری 
مسحمدجان شکوروف ( استالین‌آباد : ۰0۱۹۵۷ 2۱۹۶۳ )۰ 
فولکلور ساکتان سرگا زرافشان ( استالین‌آباد» 21۹۶۰ )۰ لربکة 


۳ 
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«مانکی 


خلتی تاجبکه ( دوشنبه : 2۱۹۶۸ ) : رباعی‌های خلقی تابیکی 
( دوشنبه 2۱۹۶۸ ) و رباعیات خلقی تاجیکد و رمزهای بدیعی 
( دوشنبه » ۶۱۹۸۷ ) را می‌توان نام برد . گردآوری و تألیف 
کلیات فولکلور تابیکد درسی و پنج جلد ؛ به سرپرستی وی 
انجام گرفته است ؛ ۱۵- عبدالسلام دهاتی فولکلورشناس 
تاجیکستانی که از آثارش می‌توان به رباعیات و دو بیی‌های 
خلقی تاجیکی ( استالین آباد ۰ ۱۹۵۸ ) و لطبفه‌های تاجیکی 
( استالین‌آباد: 2۱۹۵۸ ) اشاره کرد + ۱۶- جلیل ربیعوف ؛ 

لکلورشناس تساجی 
ادبیات فولکلور» فولکلوراوراه ( دوشنبه 2۱۹۹۱ ) و افانه‌های 
اوراییه ( دوشنبه ۰ ۲۱۹۹۲ ) تام دارند ؛ ۱۷- یوسف سلیموف که 


انی که تألیفات وی در ز 


ثر رواتی فارسی و تابیک ( دوشنبه ۰ ۸۱۹۷۱ ) را تألیف کرده 
است ؛ ۱۸-نلاشکر محمدوف که سرود و رباعیات بدخشان 
( دوشنبه ۶۱۹۶٩‏ ) از آثار او است + ٩۱-بهرام‏ شیر محمدوف 
که افساله‌های سمرقند ( دوشنبه ۰ 61۹۶۵ )۰ ترانه‌های 
سمرقند ( دوشنبه ۰ 2۱۹۶۶ ) ولندی‌ها( دوشنبه ۰ 2۱۹۹۱ ) 
در شمار آثار او است + ۲۰- عنایت‌الله شهرانی که دوبیتی‌های 
تاجیکی را به‌چاپ رسانده است ( اسلام‌آباد ۰ ۱۳۲۲ش )4 
۱- داداجان عابدوف که آثارش در زمینة ادبیات فسولکلور 


آفسانه‌های هجوی -معیشتی تاجیکی ( دوشنبه ؛ 6۱۹۸۷ ): معارف 
خلق در تاجیکستان شوروی ( دوشسنبه ؛ 2۱۹۸۵ ) ۰ قولگلو 
تاجیکان اففاستان ( دوشنبه , 6۱۹۸۸ ) و گلبرگه‌ها ( دوشنبه ؛ 
۲) )نام دارند ؛ ۲۲- عابد عصمتی که ادبیات دهنکی را 
تألیف کرده است ( استالین‌آباد : ۸۱۹۳۲ ) + ۲۳- ناصوجان 
معصرمی که فولکلور تاجیکک اثر او : در زمينة ادبیات عامیانه 
است ( استالین‌آباد . 2۱۹۵۲ ) + ۲۴- سعدی مهدی‌یوف که 
ولکلور نارکد را بهچاپ رسانده است ( دوشنبه : ۶۱۹۶۳ )۰ ۲۵- 
نظام نور جانوف که اثرش در زمينه دییات عامیانه : درام حلقی 
تابیک ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۵ ) نام دار ؛ ۲۶- یلنا پشیرآوا ( 
۷ -) بانری روسی که گریا نخستین بانویی بوده که در 
زمینة ادبیات فولکلور تاجیکستان پژوهش کرده است 
آثارش : جشن لاله در دیا اسفرا ولابت خوقند ؛ خواحگی میری 
تابیکان کوهستان و برخی عادت‌های مربوط به آن 4 برخی 
بازی‌های مردم مقیم ترکستان : ۲۷- اسدالله صوفی‌زاده ( ۱۹۳۲ 
- )۰ فولکلورشناس تاجیکستانی که رسالة دکتری‌اشس 
چیستان‌های خلفی تاجبکه نام دارد .از آثارش : اوسایسم و 
اترنامیونالسم در فولکلور ( دوشنبه ۰ ۱۹۷۵م ) ؛ فولکلور - افکار 


ادب قارسی 


ادبیات دهانکی 


استیکی و احتماعی خسلق ( دوشسنبه ۰ 21۹۸۲ ) ؛ فولکلور - 
صنعت سخن ( دوشنبه » ۸۱۹۸۵ ) و تحولات نظم شفاهی 
تاک ( دوشنبه , 2۱۹۹۲ ) ؛ ۲۸-عنایت الله شهرانی که 
دوسیتی‌های تابیکی را به‌چاپ رسانده است ( اسلام‌آباد : 
۳ اش ) . برخی شاعران فرارودی در اشعار خود از فولکلور 
بهره برده‌ند.مثلاًریاضی سمرقندی (- ۸۸۴ق ) در شعرهایش 
از حکایت‌های فولکلوریک بهره می‌گرفته‌است . دیوان وی در 
دوشنبه به‌چاپ رسید ( ۸۱۹۷۲ ) . در سیان شاعران تاجیک 
شاعری با نم ببخط بخاری ( سد؛ نوزدهم و نیما یکم سدژ 


بیستم ) هست که بی آن‌که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد , 
شعر می‌سروده است و شعرهایش در شمار ادبیات عامیانه » در 
میان سردم آوازه دارد. فشولکلورشناسان تاجیک در ۱۹۶۲ 
شمار فراوانی از شعرهای وی را گردآوری کردند . اين اشعار در 
گنجینة انستیتوی زبان و ادیبات رودکی نگه‌داری می‌شود . جز 
این کتابی با نام لیات فولکلور تاجیک تألیف شده که مجموع 
ادبیات دهانکی تاجیکی در سی و پنج جلد است . اين کتاب که 
متون فولکلور ناجیک در مخزن پژوهشگاه زبان و ادبیات 
آگادمی علوم تاجیکستان را در برمی‌گیرد ؛ مجموعه‌ای است 
لها لطیفه‌ها نقل و روایت ۰ ضرب السثل » لفز: 
چیستان . سرود و ترانه و داستان‌ها و منظومه‌های عامیانه 
ثاییک+ میموعا مقالانی نیز در دست است که بخش یا تما 
مقاله‌های آن » ویو ادبیات فولکلور تاجیک‌اند . از آن شمار 
می‌توان مساله‌های ادییات فولکلور تاجیکک را نام برد که بخش 
پایانی آن دربردارندة مقاله‌هایی دربارژ سرودها و فولکلور 
تاجیک ۰ حماسة مردمی ۰ ضرب المثل‌شناسی ۰ افسانه‌های 
هجوی و رباعیات مردمی است . 
سابع :آذار اه : ۰۵۸-۵۶ ایجادبات دهنکی علقی تابیک :تارج 


مارا . ۳۳۰۳۲ :تریخ هگا بویی : 4۰-۸۵/۱: ریههاي 
تاریضی قصه‌های بان ۵ ٩4سگد‏ سیاوش ۰ ۱۱ ۱۴:میاوشان + 
سپ سبرندی : ضرب ال و مالهایتبیکی و آنلگی روسی 
کد ضرب المثل ! مقال و اذاریزوهای نایکی و فارسی + 
ظکلور بخارا ؛ گذری و نظری در فزهنگ مرد ۰ 2٩‏ ۱۱: مجالی 


الما , ۱۹۶ - 1۹۹ + نریه‌هایادبی + 1100 . ۱۸۴ ! مونه‌هایی ا 
هی اذبی شونه‌هایی از 


آن‌ها؛ ز 


فاکلورتاجیکان افعاشتان ‏ میرجا ابلاده , «ادیات نانوشتاری» ‏ 
چیتا: سال سوم : شمارا 4. خرداد ۱۳۶۵ش ۰ صص ۶ 
۸ جس‌فر یایور «آبین سیاوش‌خوانی ۰ جشن بیداری 
طیعت». همان‌جا: سال مقدهم : شمارة ۶و ۷ اسفند ۱۳۷۸ 


بای | ۷۳ 


ات دهانکی 


و فروردین ۱۳۷۹ صص ٩۴۸۹-۲۸۵‏ جاب عناصوی » «نمابش 
و موسیفی در تاجیکستانه ؛ همان‌جا: سال هفتم : شماره ۵ 
بسهمن ۱۳۶۸ صص ۱۶۵۷-۶۵۳ محمدجمقر محجوب 
#برربای ولی ؛پیر پهلوان ‏ شاعره عارق» : خاک هستي ‏ 
۵ ۱۲۱۳ مهراب اکبریان . «ادبیات ناجیک در دور بیداری» ؛ 


سیمرع : سال دوم شمار ۲-۱: تابستان و پایز ۱۳۷۴ ۰ صص 
۵۳ ۳۸۹: روشن رحماتی :«شاعران محلی و ضرورت ثبت و 
بردسی آن‌هاه:همانبا» سال یکم : شمارة ۰٩-۱۷‏ مرداه بان 
اش : سم ۰۲۶ ۱۲۹ رحیم مسلمانین قبادینی» «چمند 
نا لالابی تاجیکی» ‏ شعر : سال ششم »تابستان ۱۳0۷ش + 
کهان فرهنگی : 


سال سوم : شمار؛ ۱ فروردین ۱۳۶۵ ؛ صص ۱۹-۱۷ 


۱۱۲۱-۱۲۰ یمقرب آزند» «قبام ترابی) 


بدیمی ؛ «نگاهی به فرهنگ عشایر تاجیکه :نا پازسی ۰ سال 


اول : شمارف ۱: تابستان ۱۳۷۵شی ۰ صصس ۲۹ ۱۴۳ مود 


شماره‌ای پرگنده 


ادبیات دهانکی ( 0۵.هه6ه0 ۸۵0980 ) نخستین مجمرعاً 
آثار دمانکی ( شفاهی ) مردم تاجیک به کوشش عابد عصبمتی" 
که در ۱۹۳۴م در سمرقند و دوشنبه به خط لانين متتشر کش 
ار کتاب » «فولکلور چیست و برای چه سا آذرا 
می‌آموزیمه عنوان گرفته است . بخش نخست که «ادبیات» نام 
دارد : در برگیرند؛ اشعاری دربارة تاجیکستان ؛ نکرهش زندگی 
گذشته و ستایش دوران جدید » آزدی زن و انتقاد از گروتمندان 
است که در اصل به مردم درواز ( بدخشان ) تعلق دارد . اپیات 
عاشقنه و ترانههای پرداختهبهآیین‌های مردمی نیز در آن فراوان 
به چشم می‌خورد . فصل دوم مجموعه‌ای از چیستان‌ها است 
گردآورنده در همین بخش از اشعار عاشقانة لاهموتی نیز 
نمونه‌هایی آورده است . کتاب با فصل ضرب‌المثل‌ها به پایان 
می‌رسد . ادیات دهانکی هر چند به دور از کاستی نیست ؛ رو 
هم رفته ارزشمند است . 
منیع : ادیات دهانکی + دایرتالسارف ادیات و صنمت تابیک + 


۵۶ 
م شکورزاده 


ادبیات سد بیستم فارسی تاجیکی -فه(حشععت 3اه ) 


( اقا »ونعتقاعهها کتابی به فارسی در پررسی ادبیات 


ادبیات شرروی تاجیک 


تدوین یافته است مجلد یکم که تحلیلی است از آثار منظوم 
ادیبان و شاعران افغانستان در یک پیش گفتار و سه بخش است . 
بخش یکم که وزمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ادبیات نودری 


اففانستان, نام درد و در پنج 


قسمت نوشته شده است . بخش 


که «ادبیات دوران اسانی» نام دارد در سه قسمت است . 
بخش سوم به نام دروند شعر فارسی دری در پنجاه سال اخیره 
شرح حال و بررسی اشعار نمایندگان مهم اين دور شعر دری؛ 
مانند خلیلالله خلیلی » محمدقاسم واجد ؛ محمدعثمان 
صدقی ‏ غلامرضا مایل‌هروی ۰ سلیمان لایق ۰ بارق شفیعی + 


واصف باختری و اسدالله حبیب است . جلد دوم کتاب به نام 


پیات سد پیستم فارسی تاجیکی» شرح و بررسی نثر داستائی 
ادبیات معاصر افغانستان است . این مجلد در یک پیش گفتار و 
پنج بخش تدوین شده است . بخش‌های پنجگانة «سیر تکامل 
انواع نثرنو دری» ۰ «شکل انواع کلان نثر داستانی افغانستان, » 
»شکل داستان کوتاه» ۰ «ادبیات داستانی به اصطلاح انقلابی» و 
آرآشبنایی با چند تن از داستان‌نویسان, نام دارند . ادبیات سدف 
بستم فارسی تاجیکی به خط سیریلیک در دوشنبه بهچاپ رسیدء 


بت (/۱۹۹۶م). 


منبع ‏ ادیات سدذ يستم فارسی تابیکی 


دانشنانه 


ادبیات سوویتی ( »هه قوناناهاده ) مجل مصور بهردیان 
تاجیک‌زبان آسیای میانه که از ۱۹۳۱ تا 2۱۹۴۱ به فارسی 
تاجیکی در ناشکند به‌چاپ می‌رسید . شماری از آثار صینی » 
لاهوتي و دیگر ادیبان تاجیک و ترجمة آثار پوشکین ؛ 
چخرف : مایاکوفسکی ۰ گورکی و جز آن‌ه در کنا مقالههای 
گرناگون ادبی و فرهنگی در ادیات سوویتی منتشر می‌شد. 
منایع :یات سوویتی :سارت ادیات و صنت تابمک : 


۶۸/۱ 
تبادیانی 


ادبیات شوروی تاجیک ( بازقابمقهاه تفه ) 
ادبیات فارسی تاجیکی در فرارود در سال‌های حاکمیت 
ات که ستایشگر حکومت 


کمونیسم در اتحاد شوروی . این ا 


ادب فارسی در آسیای مان | 1۷۷ 


ادپیات شوروی تاجیک 


شرراها بود» در ۸۱۹۱۸ با اشعار صدرالدین عینی به نام‌های 
سرود آزادی ؛ به‌شرف انتلاب اکتبر و مرثیه‌ای که وی در سوک 
برادرش سراج‌الدین سروده بود » آضاز گردید و تا ۱۹۹۱م در 
سواسر اتحاد جماهیر شوروی : از جمله تاجیکستان رواج و 
بلکه غلبه داشته است . ادییات شوروی تاجیک را به سه دوره 
می‌توان تقسیم کرد : ۱-از ۱۹۱۸ تا پایان سال‌های دهة بیست 
میلادی ؛ ۲-از پایان دهة بیست تا پایان ده پنجاه میلادی و ۳- 
ایتدای سال‌های نود میلادی . دور یکم ( از 
۸ تا پایان سال‌های بیست ) : در این دوره شاعران و 
نویسندگانی از پیروان ادبیات جدیده که از ستم و ا 
منغیتیان » به‌ویژه امیر عالم‌خان ( ۱۹۱۰ - ۱۹۲۰ ) به تنگ 
آمده بودند: قرف شعاوهای ستم‌ستیزانه و فقراپروران1 
بولشویک‌ها ( مانند زمین از آن کسی است که روی آن کار 
می‌کند ؛ کارخانه‌ها از آن کارگران است ؛ حکومت به دست 
شوراها کسی که کار نمی‌کند نمی‌خورد . ) شدند و آرسان‌های 
خود را در آیينةآن‌ها دیدند و کاغذ و قلم را یکسره در حدمت 
جامعة شسوروی درآوردند . شاعران و نویسندگانی چون 
صدرالدین عینی ۰ منظم » حمدی ۰ فطرت » حمزه » بحرالاین 
عزیزی و اوحدی از نخستین کسانی بودند که قلم خود را به سود 
جامعةٌ شوروی به کار بردند و سال‌های بعد کسانی چون 


از پایان دهة پنج 


تبداد 


محمدجان رحیمی » ابوالقاسم لاهوتی » جلال اکرافلی » 
سیدعلی ولیزاده و پیرو سلیمانی به آنها پیوستند . اهل قلم 
برای بیان والاترین آرمان‌های خود ؛ همچون سردم‌دوستی و 
میهن‌خواهی » کوشش می‌ورزیدند » مجله و روزنامه انتشار 
می‌دادند ‏ کتاب درسی می‌نوشتند ؛ تدریس می‌کردنا. و در یک 
سخن ‏ هر یرو و فرصنی که داشتند ؛ در راه بیداری مردم 
می‌گذاشتند شاعران و نویسندگان : نظام شوروی را که از 
تهی‌دستان و رنجبران پشتیبانی می‌کرد ۰ می‌ستودند و دربارة 
انقلاب اکتبر و لنین که به تاجیکان , درلت و دولت‌داری داده 
بودند» داد سخن می‌دادند . اين حقیقت که در اتقلاب اکتبر ده‌عا 
هزار تن از مردم »از جمله اهل قلم ؛ کشته‌شدند و صدها هزار تن 
از مردم آواره گردیدنه »با برابشان پوشيده بود یا ن را بر 
عملکردهای خودشان می‌دانستند یا ارزش‌های به دست آمده 
گرانتر از آنچه از دست رفته بود می‌دانستند .به هر تقدیر, آنها 


در آنچه می‌گفتند بسیار صمیمی بودند و باور داشتند که انقلاب 
اکتبر مرد‌شان را از چنگال عقب‌ماندگی می‌رهاند و آن‌ها را در 
صف ملت‌های پیش 


رفته در می‌آورد . قصه‌هایی چون + 


ادب قارسی درآ 


ادییات شوروی تاجیک 


بخارا ( ۱۹۲۲م ) و آدینه ( ۸۱۹۲۴ ) نوشتة صدرالدین عینی و 


شعرهای طلاکمران: ( ۲۲٩۱م‏ ) سرودٌ رحیمی 
دحنما ( ۶۱۹۲۲ ) از ولیزاده ؛ کرملین ( ۱۹۲۳ع و زن 
لین ( ۶۱۹۲۴ ) سرود: ابوالقاسملاهوتی از یادگارهای مشهور 
ان دورهبه شمار می‌روند .ما از پیروزی انقلاب اکتب و تصرف 
بخارا به دست بولشویک‌های روسیه هنوز ده سالی نگذشتهبود 
که سیاست‌های سلطه‌گرایی و ضدملی بولشویک‌ها رفته‌رفته 
آشکار شد . نیروی عظیم پان‌ترکیستی که در ابتدای سد؛ پیستم 
میلادی در آسیای‌میانه سر برآورده بود : پس از انقلاب بیشتر 


جمهوری فارسی زبان سر برآورد و با بهره‌برداری از سلطا 
برلشویک‌ها توانستند برخی مراکز سیاسی : علمی و فرهنگی 
فارسیزبانان: همچون سمرقند و بخارا و شهرهایی چون کش : 
نسف ؛ چست . کاسان و ترمذ راز خاک تاجیکستان جداکنند 
در پاین ایین دوره. جریان پرولیتکلت ( پرولترا -کولتور - 


کارگر 
سرمی راکه نظام نوین شوروی پی‌فکنده بود ؛ ترجیح میداد 
در تمراسر اتحاد شوروی پیروزی‌هایی به دست آورد ؛ چندانکه 
در ٌاجیکستان بر عروض فارسی خرده گرفتند و آنرا متعلق به 
کهنهٌ فلودالی دانستند و می‌گفتند که طبقة 


فرهنگ ) که هم سنت‌های رایج را انکارمی‌کرد و هنر و 


پرولتاریا 


که تحاکمبرجامعه است و تظام کاملاً نوینی پدید آورده؛ به هنر 
نوی نیاز دارد . دور دوم ( از پایان دههُ پیست تا پایان دهد 
پنجاه ): اگر دور یکم ادبیات شوروی تاجیک دور جدل و 
تلاش در راه خودشناسی بود ‏ روزنامه‌ای که چاپش در ۸1۹۲۵ 
در سمرقند آغاز شد بیداری تابیکد نام داشت ) ؛ دور دوم 
سالهای شکلگبری و پیدایی ادبیات قالبی و بی‌رنگ 
سوسیالیستی و در واقع دورة تلاش برای از یاد بردن هویت و 
فرهنگ قومی برد . از ۱۹۲۹م الفبای همزارسالاً فارسی در 
جیکستان کنار گذاشته شد و الفبای لاتین جانشین آن گردید . 
پایتخت جمهوری خودمختار تاجیک که در ۱۹۲۴م بنیاد شده 


بود؛ از سمرقند به روستای دوشنبه انتفال یافت و نام جمهرری 
را به جمهرری شوروی سوسیالیستی تاجیک تقیبر دادن . دیری 
نگذشت که بسیاری از کتاب‌های محلی را از دسترس سردم 
با ادییات تاجيکه نوشتة 


صدرالدین عینی که شرح حال و نمونة آثار شماری از شاعران 


فارسی‌گوی آسیای مان از کهنترین ایام تا روزگر ملف است. 
جمحآوری شد . اهل قلم رفته‌رفته آزادی و استقلال 


۷۸ | 


ادبیات شوروی تاجیک 


خود را از دست دادند . آن‌ها آ‌چه را می‌نوا 


می‌خواستند ؛ نه آنچه را که لازم بود . سانسور شدیدی حاکم 
بود و عوامل سانسور همگی از حزب کمونیست و دولت 
روسیه خط می‌گرفتند . اين ادبیات سانسوری دو شاخذ عمده 
داشت : یکی اتحاديةٌ نویسندگان که در ۱۹۳۴ بنیاد گردید و 
دیگری شیوة رآلیسم سرسیالیستی ( واق‌گرایی اجتماعی ) که از 
۲ با اصل توجه به اهمیت کار و کارگر و ارزش آن در 
ساختن جامعٌ سوسیالیستی از پشتیبانی دولت برخورداربود: 
در ۱۹۳۴ رسمیت یافت و هم نویسندگان اتحاد شرروی به 
هر زبانی که می‌نوشتند . ملزم شدند که تنها از این شیوه پیروی 
کنند . در پی تغیبریافتن الفبایزیان فارسی تاجیکی و بنیاد 
یافتن دستگاه نیرومند ادار؛ُ ادیبان و نویسندگان » ادبیات 
خلق‌های شرروی از جمله تاجیک متحملل چند مصیبت دیگر 
نیز گردید » چنا‌که به دنبال برقراری حکومت ترور استالین + 
شماری از نویسندگان تاجیک , مانند صدرضیاء ‏ غنی عبدالله ؛ 


رحیم هاشم ؛ توره‌قل ذهنی ۰ بحوالدین عزیزی ۰ حکیم کریم و 
جلال اکرامی زندانی شدند و حتی صدرالدین عینی را نیز مدتی 
بازداشت کردند . در ۱۹۳۹ الفبای فارسی 27 را یک‌یاز 
دیگر تغییر ددند واین‌بار الفبای سیریلی را برای نوشتن واژه‌های 
این زبان برگزیدند . در همین دوره بود که کاربرد برخی از 
راژه‌های خودی را منع کردند و روسی‌گرایی را بدان‌جا وساندند 
که به جای واژءهای کهن و سنتی «سیاست» و «اقتصاد» کلمات 
«پرلیتبکاه و «ایکانومیکاه را رواج دادند . در همین روزگار 
تندروی‌ها. جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳٩‏ -۱۹۳۵م) نیز درگرفت و 
بسیاری از ادیبان و ویسندگان تاجیک » مانند حبیب یوسفی » 
حکیمکريم: لطف له بزرگاده ؛عبدالشکور پیرمحمدزاد : 
سانم اولوغزاده »فاتح نبازی ؛ باقی رحیم‌زاده . حاجی صادق : 
عبدالجبار قهاری ؛ حامد عابدی ؛ محمذجان رییعوف ؛ تاجی 
علمان » عاشورمات نظروف و مصطفی شرقی به جبهه‌های 
جنگ رفتند و از آن‌ها چهار تن نخست ‏ یعنی حبیبیوسفی ؛ 
حکيم‌کريم ؛ لطف‌الله بزرگ‌زاده و عبدالشکورپیرمحمدزاده از 
جنگ برنگشتند . پس از پایان جنگ در ادب و هنر شوروی 
کشیده شد و تا مدتی بازری گرم در محافل 
ادبی و سیاسی داشت . برابر ین نظریه که به‌نام عدم ضدیت 
( بی‌کوفلیکتی ) آوازه درد : مسردم اتحاد شوروی مردمی 
قهرمانند» آن‌ها انقلاب اکتبر را برپا کرده‌اند : جامعةً 
سوسیالیستی پی‌افکندند ؛ در جنگ جهانی پیروز شدهاند ‏ نظام 


تازه‌ای 


ادبیات شرروی تاجیک 


جهانی سوسیالیستی بنیاد کردهند و اکنون کمبود ؛ نقص و 
ضدیتی در زندگی خود ندارند . این همه عوامل دست به دست 
هم دادند تا ادبیات در اتحاد شوروی دو ویژگی جدی اما 
ناخوش پیداکند : ۱-در موضوع و محتوا؛ نویسندگان از تصویر 
کردن واقعیت زندگی دورشدند و به دادن آب و رنگ دروغین به 
آن‌چه درکشور می‌گذشت ‏ روی آوردند (گفتنی است که یکی 
از شاعران در ستایش جامعة شوروی کار را بدان‌جا رساند که به 


پدر و مادر خود توهین کرد ) . در تاجیکستان نویسندگان به 


گذشته ؛ به‌ویژه گذشت؛ اساطیری توجه کردند و از ایین روی ۰ 
شاهامه دست مایهٌ بزرگی برای نویسندگان گردید . این رویکرد 
به گذشته دو فایده برای ادیبان و نویسندگان تاجیک داشت ۰ 
یکی این‌که گذشته خطری نداشت و نویسنده می‌توانست در 
سخن گفتن از آن‌چه در گذشته پیش آمده بوده عنان قلم را 


۲- در شکل یا فرم ادبی » شعر به شمار تبدیل یافت و 
تصویرپردازی که اصل و مایة هنر است در ارزیبی سخن یکسره 
آزردیده‌ها ناپدید شد . با این همه » دور دوم در تاریخ فرهنگ 
اجچکان امتیازهایی نیز دارد» چنانکه کوشش‌های صدرالدین 
عینی و شاگردان او در سفتن معیارهای گفتار» نزدیک کردن زبان 
و سبکدنگارش به فهم عامه » غنی کردن خزانةواژهها از گنجین 
آثار بزرگان گذشته و گویش‌های زندة موجود از ایین امتیازها 
است . درست‌تر این است که این نتیجه‌ها هنوز دلخواه نیستند ؛ 
اما مقصود این است که راهی که عینی و دیگران پیش گرفته 
بودند موجه شناخته شد . در این دوره » اگرچند ستایش جامع 
سوسیالیستی و نکوهش روزگار گذشته کاری واجب و فراگیر 
بود به شرافت اجتهاد عینی و شاگردان او ؛ تذکر؛ جایع 
شونه‌های ادبیات تاجیکک سرتب و منتشر شد ( ۱۹۴۰م) و 
کتاب‌ها و مقالنی دربارٌ رودگی : فردوسی ؛ ابن سیناء ناصر 
خسرو؛ تظامی : سمدی: حافظ: واصفی ؛ سیداء بیدل احمد 
دانش و دیگران انتشار یافت . از میان این نوشته‌ها ؛ کتاب‌های 
عینی به نام‌های استاد رودکی ( 6۱۹۴۰ ) » واصفی و خلاصذ بدلیع 
لیم ( ۱۹۲۶ )۰ مرا عدالقادر بیدل ( 2۱۹۵۲ ) و میدا و متا 
او در تاریخ ادیات تاجیکک ( ۰۱۹۴۷ ۱۹۵۲ ) نوشتة عبدالغتی 
زایف از اهمیت فراوان برخوردارند . حکایه ( داستان کوتاه ) 


و پاوست* ( قصه ) که در دور؛ گذشته در آسیای‌میانه پیدا شده 
بسودند در این دوره گسترش یافتند . در دور گذشته تنها 


ادپ فارسی در آسبای بانه| ۱۷٩‏ 
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صدرآلدین عینی بود که حکایه و پاوست می‌توشت : اما در 
دور دوم برشمار نویسندگان انوا ادبی یاد شده. اقزوده شد و 
کسانی چون جلال اکرامی ‏ حکیم کريم» ساتم اولوغزاده» علی 
خوش ‏ عبدالسلام دهاتی و رحیم جلیل به عینی پیوستند . در 
همین دوره رمان‌نویسی نیز در میان تاجیکان رواج گرفت و 
نخستین کس در آسیای میانه که رمانی نوشته باز هم صدرالدین 
عینی بوده است . رمان‌های داخونده ( 2۱۹۲۹ ) و غلامان 
( ۶۱۹۳۴ ) شالود؛ رمان‌نویسی نه تنها در ادبیات تاجیک: بلکه 
در سراسر منطقة فرارود شدند . رسان‌های شادی ( ۰۱۹۴۰ 
۹) نوشتة جلال اکرامی » آدمان جاوید ( ۰۱۹۲۱ ۱۹۳۹م) 
از رحیم یلو نز ۱۹۲۹م)ز انح یازیدر این دوره نوشته 
شده‌اند . نوشتن 


شتن آثار منشور در قالب انواغ ادبی نو مانند آچرک* 
و فیلتون* نیز در همین دورهرواج گرفت . گفتنی است که در 
دور دوم ۰ پرداختن به زندگی مردم بیگانه که بیرون صرزهای 
شوروی زندگی می‌کردند نیز 
نویسندگان تاریخ ادبیات تأ کید کرد‌ند که موضوعات بینالمللی 


از موضوعات ادبیات گردید 


در آثار لاهوتی » پیروز و میرزا نورسونزاده موقع مهم و ممتاز 
دارند . سلسله اشسعار قصذ هندوستان ( ۱۹۲۸م ) سرودژ 
تررسونزاده که از مبارزات استقلال خواهانة ملت مند ل 
استعمارگرانانگلیسی سخن می‌گوید و از آن دفاع می‌کند؛ تأنٌ 
فراوانی در ادبیات سراسر شوروی گذاشت و بسیاری از شاعرّن 
خلق‌های دیگر شوروی در روسیه » ارکرایین 
آذربایجان و ازبکستان به اين موضوع مهم توجه کردند . این 
آواز؛ بلند را سلسله اشعار تورسون‌زاده به نام صدای آسیا 
( ۸۱۹۵۵ ) نیز به‌دست آورد . مشظومه‌های حماسی پری‌بخت 
( ۶۱۹۴۷ ) سرود ابوالقاسم لاهوتی ؛ حمن ارایه کش ( ۱۹۵۲م) 
از تورسون‌زاده و لین در پایر ( ۸۱۹۵۵ ) سرود؛ میرشکر از آثار 
معروف ادبیات تاجیک در دوران سل در 


+ روسی؛ُ سفید , 


این دوره نمایشنامه‌نویسی ( و عموماًهثر نمایشی ) نیز که 

فرهنگ تاجیکی چبز تازه‌ای بود . در آسیای میانه را 4 
گرفت . مباره ( ۶۱۹۳۳ ) نوشتة عبدالحق علمانوف ؛ وخلی 
( ۶۱۹۳۵ ) نوشتة غنی عبدالله : دشمنان ( ۶۱۹۳۵ ) از جلال 
اکرامی : رعا از سیدسلطان سید سرادوف ( 2۱۹۳۶ )» شادمان 
ی تکاس ۱۹۲۵ )فرش سا اولو]زاده 
دربسارة مسوضوعات روزگار خود نوشته شده‌اند . مبرزا 
تورسون‌زاده ؛ فطرت ۰ دهاتی و پیرمحمدزاده از داستان‌های 
شاهنامة فردوسی : خمسة نظامی و نیز شورش واسع بلجوانی 


ادبیات شوروی تاجیک 


( ۸۱۸۸۷ ) نمایشنامه‌هایی تهیه کرده‌اد که تا امروز هم ارزش 
خود را نگه دا از یادگارهای اد دورة دوم مرگ 
بی مهم دور دوم 
سودخور [ 6۱۹۳۹ ) نوشتةٌ صدرالدین عینی » بادداشت‌های عینی 
(۱۹۲۹- 2۱۹۵۴ ) ۰ صیح جوالی ما( ۸۱۹۵۲ ) نوش ساتم 
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| می‌توان یاد کرد , بسیاری از اشعار غنایی لاهوتی ب 
تورسونزاده ۰ رحیمی ؛ پیرو ؛ یوسفی و دیگران برای آیندگان 
نیز خواندنی خواهد بود . دورة سوم ( از پایان سال‌های پتجاه تا 
ابتدای سال‌های نود ) : خرده‌گیری شید نیکیتا خروشچف . 
و دییراول حزب کمونیست شوروی از کیش 
شخصیت استالین در ۱۹۵۶ نه تنها ضربة سنگینی به کاخ 
سلطه کمونیستی وارد آورد؛ بلکه برای گسترش چارچوب‌های 
مرسوم ادب و هنر نیز امکاناتی فراهم ساخت . نویسندگانی 
چون غنی عبدالله : رحیم‌هاشم و توره‌قل ذهنی از تبعید 
از و حقوقی که در کار کاغذ و قلم داشتند ؛ بازگرفتند » 
پژوهش‌هایی در زمينة میراث فرهنگ ملی انجام گرفت » آثار 
ادبی و علمی روزگاران کهن بیش از گذشته طبع و نشر گردید : 
آشنایی هر چند اندک با آثارادبی و علمی ادیبان معاصر ایران و 

اکانیستان آغاز گشت ؛ از پایان سال‌های دهة شسصت زمزمً 


مقأومت در 


ات آغاز شد و رفته رفته بالید و به فریاد مپدل 


گردید . در اين دوره زبان و سبک بیان سفته و پخته شد و 


یزاین زبان ادبی فارسی تاجیکی روشنی و برجستگی 
یافت . برای پیدا کردن معیارهای تا 


زبان به‌ویژه نویسندگانی 
چرن تورسونزاده ‏ اولوغزاده : محمدی‌یف و مژمن قنامت 
خدمات شایسته‌ای کردند . کسانی چون بازار صابر ؛ لابق 
شبرعلی + کوهزا.بهمنیار ستار تورسون: سارین و سخنوران 
دیگر شیو؛ صدرالدین 
ادبی کوشش‌های شایسته کرده‌ند .نشانه‌های دور وین ادییات 
برای نخستین بار در نثر حماسی رمان من گنیگارم ( 61۹۵۷ ) 
نوشتة جلال آکرامی . نظم حماسی داستان چراع اندی 
( ۶۱۹۵۷ ) از تورسون‌زاده و آشعار غنایی مزمن قناعت آشکار 
گردید . اکرامی از راه روانشناسی به بیان پیچیدگی‌های اخلاق 
مسعاصران پرداخت ۰ تسورسونزاده در تصویر کردن سیمای 
که فرزند برومند ملت تاجیک است ‏ بسیار 
کوشید و مزمن شناعت درپی یافتن اشکال و واسطه‌های نوینی 

رای شعربرآمد .نع ابی رما که در روزگار وین باراصلی در 
آدبیاتی بر دوش آن است : در دور سوم بسیار گستر 
آثاری چون واسع ( ۸۱۹۶۷ ) و فردوسی ( ۶۱۹۸۶ ) نوا 


عینی را ادمه دادند و در بر کشیدن زبان 


صدرالدین 


ادب فارسی در آمیای ما | ۸۰ 
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ساتم اولوغزاده دختر آتش ( ۶۱۹۶۰ ) ۰ دوازده درواز؟ سخارا 
( ۶۱۹۶۹ ) و تخت وااگون ( 2۱۹۷۳ ) نوشتة جلال اکرامی » 
سرگذشت صفر مضوو ( 2۱۹۶۹ ) نوشتة جلال اکراسی و 
حبیب‌الله نظروف » صفر مخسوع در بخارا( ۶۱۹۸۲ ) و ختلان 
( ۸۱۹۸۲ ) نوشتة اکرامی : اتاق کنجی ( ۶۱۹۷۴ ) نوشتة 
محمدی‌یف , گذشت ایام ( ۸۱۹۷۶ ) نوشتةٌ جمعه آدینه » 
هریشه گمان مبر که خالی است ( ۱۹۷۴م ) و سربازان بی‌سلام 
( 2۱۹۸۲ ) به قلم فاتح نیازی » شوراب ( ۱۹۵۶ - ۸۱۹۶۷ ) 
نوشتة رحیم جلیل » آب دوشنایی * ( ۱۹۷۷م) و نگ و ناموس 


(01۹۸۱) از محی‌الدین خواجه یف : نارکد ( ۱۹۷۸م) و دیا به 


اد ( ۸۱۹۸۲ ) نو 
عظیم ( 6۱۹۸۳ ) از کوهزاد: هنربیشه ( ۶۱۹۸۲ ) و زرافشان 
( ۶۱۹۸۸ ) نوشته ساربان » ستاره‌ای در تیره شب ( ۶۱۹۸۲ ) 


پرسف اکابروف » هم کوه بلند و هم شهر 


نسوشتة رسول هادی‌زاده و زنان سبزبهار ( 6۱۹۹۰ ) نوشتة 
گل‌رخسار از نمونه‌های رمان جدید در دورة سوم به‌شمار 
می‌آیند . پاوست‌نویسی نیز در ان دوره رشد کرد و دهها ا 
این دست در آسیای‌میانه نوشته شد که از میان آن‌ها از تابستان 


از 


( ۶۱۹۵۸ ) نوشتة پولاد تالس » رولیت سفدی ( ۸۱۹۷۵ ).از 
اولوغزاده . آدمان کهنه* ( 2۱۹۶۳ ) + در آن دیا( 0۱۹۶۵) و 
ورطه ( 6۱۹۸۳ ) نوشتةٌ محمدی‌یف ؛ پبیوند ( 2۱۹۷۶ )۱ 
می‌گویند که مادرم... ( ۶۱۹۸۲ ) نوشتة ستار تورسون" آوراق 
رنگین ( ۱۹۶۴ ) و انشا در موضی آزاد ( ۸۱۹۶۹ ) از جمعه 
آدینه ؛ بلاغت ( ۲۱۹۶۶ ) و آسمان صاف ( ۱۹۶۹ ) نوشتةٌ 
اکابروف ؛ زنگگ اول ( 2۱۹۷۰ )» سنگ سپر ( ۸۱۹۷۱ ) و جوگی 
(۱۹۷۳م) نوشتة ساریان؛ پسند دره ( 2۱۹۷۵ )؛ کین خمار 
( 6۱۹۷۶ ) و بکد روز دراز» روز سیار دراز ( 6۱۹۷۷ ) نوشتة 
کرهزاد پرواز شاهین ( ۱۹۷۵م) » مزدک ( ۶۱۹۸۱ ) ؛ عشق دختر 
روم ( 6۱۹۸۵ ) نوشتة رسول هادی‌زاد» تو تنها یستی ( 6۱۹۷۹ ] 
رتاو پود ( ۱۹۸۳م) نوشته بهرامفیروز» بعد از سر در 
( 2۱۹۷۹ )۰ کاسة دور ( ۶۱۹۸۵ ) و اسب بابام ( 2۱۹۸۶ ) نوشتذ 
عبدالحمید صمد ؛ اسب آخرین ( 2۱۹۷۹ ) به فلم عبدالرانع 
ریعزاده شی در کبود جو ( ۶۱۹۸۲ )+ ستارث دلشاد ( ۴۱۹۸۶ )+ 
درد عثق ( ۱۹۸۶م ) و در آدژوی پدر ( ۱۹۸۷ع ) نوشته کرامت 
للهمیزیف را می‌توان یا کرد .از اناعنوین ادبی که در زمان 
حاکمیت شوروی پیدا شد و در دور سوم بالد : آچبرک است . 


نویسندگانی چون فضل‌الدین محمدی‌یف : فاتح نیازی + 
مطی‌اللهنجم‌لدینوف . اعظلم صدقی ۰ امین‌جان شکوهی » 


ادبیات شوروی تاجیک 


عبدالملک بهاری و بختیار مرتضوی در رواج دادن این نوع ادبی 
که موضوع آن بایدبرگرفته از حوادث واقعی و رویداد‌های 
زندگی باشد ۰ سهم فراوان داشتند . رشد نثر مستند در 


» چشم‌گیر است . اگر نوشتن یادداشت‌های روزانه در 
داشته و یادداشت‌های روز کسانی چون واصفی 
هروی و احمد دانش به دست ما رسیده و در دور دوم از روزگار 
حاکمیت شوروی همچنان رونق داشته : در دور سوم 
سفرنامه . رمان ۰ قصه ونمایشنامه‌های بسیاری در موضوعات 
تاریخی نوشته شده‌اند. رسان‌های واسع ( ۶۱۹۶۷ ) دربار 
تهرمان ملی تاجیکان که در ۸۱۸۸۷ رهبری شورش دهقانان در 
برابر ستمگری‌های امیران منفیت را در دست داشت ۰ فردوسی 
که باآفرنی زندگی حکیم بزرگ توس ااست » ستاره‌ای در تیره 
شب که زن‌دگینامة احسمد مخدوم‌دانش ‏ آغازگر ادبیات 
معارف‌پروری تاجیک است ‏ جان به گرو ( 6۱۹۸۰ ) نوشتةً 
شادان حنیف که دربارة آکادمسین پافلوفسکی است : ماوای دل 


است : دنا به امد در 
و وجدان ( ۱۹۷۸ ) نوشتة رحیم هاشم ورادی فیش که نیز 
خربارة زندگی و روزگار صدرالاین عینی است »یک روز درا ؛ 
دوز سیاردراز دربارژ اقعه هشتم آوریل ۱۹۱۷م که عینی را 
کارگزاران امیر عالم‌خان ؛ امیربخارا ( ۱۹۲۰-۱٩۱۰‏ ) دستگیر 
کردند 
اولوغ‌زاده و عبدالسلام عطابای 


او را هفتاد و پنج ضربه چوب زدند » نمایشنامه‌های 
از روزگار رودکی » ابن 
رابعه: تیمورملک ؛ واسع بلجوانی » احمد مخدوم دانش و 
داستان‌های کو: 
در شناخت ارزش‌های میراث گذشتگان یاری‌های سودمند 


ادش استد درباره روزگار باربد . خوانندگان را 


ن‌جا سخن از نثرادبی تاجیک می‌رود » 
ار تیمور ذوالفقاروف که به 


می‌دهند . چون در اب 


شایسته است که از 


شبن 
. داستان‌های او که در سه 
مجموعة داستان‌های مسافرت ( ۸۱۹۸۰ ) » امیران و شاعران و 
خردمندان ( ۱۹۸۳م ) و شکار شاه بهرام‌گور ساسانی ( 21۹۸۶ ) 
گرد آمده‌ند » به‌ویژه درمیان خوانندگان خارجی آوازهای بلند 
دارند . آثار ذوالفقاروف که در ۱۹۹۴م نامزد دریافت جا: 


می‌نویسد نیز یادی درمیان آی 


ادبی 
توبل بود » هم در زبان و سیک نگارش و همم در مسوضیع و 
درونماية خود ناژگی‌های فراوان دارند . دور سوم » دورة 
یالندگی داستان‌های لیریکی یا منظومه‌های غنایی نیز بو . در 
این دوره داستان‌های غنایی فراوانی سروده شده که از آن شمارند 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۱ 


ادبیات شوروی تاجیک 


جان شیرین ( ۶۱۹۶۰ ) سرود؛ تورسون‌زاده ؛ موج‌های دنر 
( 2۱۹۶۴ )۰ داستان آتش ( 2۱۹۶۶ ) ؛ سروش استالیین گراد 
( ۸۱۹۷۱) و تاجیکستان اسم من ( ۱۹۷۵م) از مومن قناعت : 
عاتم سفید ( ۱۹۸۳م) از گل رخسار و پی دربا( 6۱۹۸۴ ) 
از گل نظر . در این دوره داستان‌های حماسی فراوانی نوشته 
شده که از میان آن‌ها از ۴۹۹ پهلو ( ۱۹۶۳ -۱۹۷۰م)؛ اسرار 
( ۱۹۷۵ ) و فرزند حکومت ( 2۱۹۸۳ ) از غفار میرزا . دشت 
لوند ( ۱۹۶۱ع ) و عشق دختر کوهسار ( ۸۱۹۶۲ ) از سیرشکر + 
کوچه با عاشقان ( ۶۱۹۶۲ ) از شکوهی از گنگه تاکرملین 
( 2۱۹۷۰ ) از تورسون‌زاده ‏ شبی پیش از مرگ ( ۶۱۹۶۵ ) و شهید 
زنده ( 2۱۹۷۵ ) از قهاری و گهوار؟ سین( ۱۹۷۹م ) از من 
قناعت می‌توان یاد کرد . پیک سبکبال هر ادبیاتی شعر آن ادییات 
است ؛ به‌ویژه شعر جهانی فارسی که در هر دوره‌ای که بر آن 
گذشته » ویژگی‌های تازه وتازگی‌های ویزه‌ای یافته است . این 
ویژگی دربار؛ دپیات شوروی تاجیک در دور؛ سوم نیز ب 
می‌خورد . در پایان سال‌های دهة پنجاه » مومن قناعت برای 
یافتن راههای تازه در شاعری و پیدا کردن قوالب نو تجربه‌های 
عینی و لاهوتی را پی‌گرفت و از تجربه‌های شاعران روس + 
مانند مایاکوفسکی ؛ نیز بهره جست » چنان‌که مستزادهایی گفت 
و در آن چارچوب‌های شعر سنتی را شکست . این جست و جو 


را در سال‌های ده شصت بازار صابر نیز ادامه داد و به رای 
تازه‌ای رسید .راز توفیقبازار صابر در دو عامل نهفته است : 
یکی اين‌که وی به اصول ادب و هنر شوروی که محتوای 
ولوژیکی سخن را اصل می‌دانست و جوهر ذاتی هنر را فرو 
می‌گذاشت گردن ننهاد ( تنها اشاره به این نکته کافی است که 
بازار صابر در میان بزرگسالان و همسالان خود تنها شاعری 
است که سخنی در ستایش از حزب کمونیست و لنین و انقلاب 
اکتبر نگفته است ) ۱ دیگر ای‌که وی تجریه‌های ادبی درخور 
پیروی را به درستی شناخت و با کوشش فراوان آن‌ها را آموخت 
و از آنها برای خود سرمشق ساخت . وی از تجربه‌های شاعران 
معاصر ایران ؛ مانند نیما : اخوان‌شالث و ا,بامداد نیز بسهره 
جست . از مهم ترین ویژگی‌های بخش عمد؛ شعر نو که گذشته از 
بازار صابر : شاعرانی چون ممن قناعت » لایق شیرعلی . گل 
رخسارگل نظر » کمال نصرالله ؛ ضیاء عبدالله : رحمت نذری ؛ 
فرزانه و نظامقاسم نیز در آن سهم دارند » به جز تصویرسازی , 
یکی نیز این است که در شعر فارسی نو آسیای میانه ؛ عروضص 
یکسره انکار نمی‌شود » یعنی ارکان شعر ثابت می‌مان 


ادبیات شوروی تاجیک 


تعداد آن کم و زیاد می‌شود . می‌توان گفت ادبیات فارسی 
در دورة سوم از دوره‌های سه گانة شوروی ویژگی‌های 
جدی دوره‌های گذشته را نگه‌داشت . چنانکه در بالا هم اشاره 
رفته : از سال‌های شصت میلادی سخنوران پاکروش تا آجا که 
ترانستند به بازتاب دشواری‌های جامعه در آثار خود پرداختند 


در شعرب گام را مزمن قناعت برداشت . هر چند 
جسارت او در دقاع از زبان مادری که در سعرض جوم زبان 
روسی بود بسیار اندک بود؛ به هرحال وی در این زمینه آغازگر 
بود و همین که راه را نشان داد ؛ کسانی چون بازار صابر ؛ لایق 
شیرعلی + گل نظر گل رخسار» فرزانه و 


رفتند و با جسارتی بیشتر راهش را ادامه دادند .از نثرنویسان » 


ام عبدالله از پی او 


نویسندگانی چون اولوغزاده . جمعه آدینه. محمدی یوف ستار 
تورسون » بهمنیا ؛ کوهزاد و ساربان کرشیدند تا در صصویر 
کردن زندگی چندان دروغ نگوبند ؛ بلکه انصاف را رعایت کنند 
و تا آن‌جا که بتوانند در پرده‌برداشتن از حقایق دردناک روزگار 
کوتاهی نورزند . بی‌اعتنایی به زبان فارسی تاجیکی ؛ بیرون 
مساندن شسهرهای سسمرقند و بسخارا از مرزهای جمهوری 
تباچیکستان ؛ بسهره کلسی از کشاورزان ؛ روزگار سخت و 
توأیفرنای زنان ناجیک » خیانت‌های زمامداران تاجیکستان و 
ساد رهبران کمونیست از جمله دردهایی بود که در ادبیات 
ارس ای مبانه کمابیش بازتاب یافت . کار سقاومت که در 


سال‌های دهة شصت آغاز شد ؛ در دو ده هفتاد و هشتاد شدت 
گرفت و سرانجام در آغاز سال‌های نود به دبیات مقامت تبدیل 
از دیگر ملل آسیای‌مرکزی هستند» اگر 
تاجیکستان بیش از دیگر کشورهای آسیای‌میانه برای به دست 
آوردن استقلال خود تلاش می‌ورزد « اگر واژگون کردن پیکر: 
در میدان دوشنبه نخستین اقدام از این‌گونه در سراسر اتحاد 
شوروی بود ؛ آدبیات ؛ به‌ویژه مکتب مقاومت در بیداری و 


شد. اگر تاجیکان بیدارتر 


جسارت مردم سهم فراوان داشته است . اما نادرست است اگر 
گمان رود که در اين دوره نویسندگان در بیان عقاید خود آزاد 
بوده‌اند. هر شاعر و نویسنده‌ای که در خدمت حزب کمونیست 
نبود » از چشم جامعه‌داران می‌افتاد و هر که برای پرده برداشتن از 
حقایق تلخ قلم بر می‌گرفت کیفر می‌دید چنانکه جمعه آدینه 
بخاطر گفتن اندکی سخن حق دربارةٌ یک کمونیست از کار برکنار 
شد » عبید رجب شاعر را از سردبیری مجله کنار گذاشتند ؛ 
بیست هزار جلد از کتاب گذشت ایام را که آمادهٌ بود به 
کام آتش فرستادند و نویسنده در اين کشمکش تاب نیاورده 


دپ فارسی در آسیای | ۸۱ 


ادییات فارس -: 


جانش را از دست داد . زنده‌نامان محمدی‌یوف ؛ معظمه و 
عبدالله ذاکر کمابیش گرفتار چنین فشارهایی شدند و روزگاری 
که لوغزاده و بزار صابر داشتند » بسیارتلخ و دردناک ب 
ار شایسته است از چند کتاب فارسی 


در 
که از 
به‌یادگار 


تم میلادی برای خوانندگان سده‌های آ 


خواهد ماند؛ نم بیریم .اي کتاب‌ها عبارتند از : واسع + فردوسی : 
روایت سغدی ؛ من گنهکارم » دخترآش ‏ گذشت ایام : ننگ 
وناموس » آدمان کهنه» شاهی ژاپن ۰ ورطه »الق کنجی » یک دوز 
دراز » دوز بسیاردراز ؛ جان شیرین ۰ چراغ ابدی ۰ زنان سبز بهار ؛ 
گهوادا ماه سروش استالن‌گراد و بسیاری از اشعاربزار صابر» 
لابق شیرعلی » گل رخسار. گل نظر » ضیاء عبداله » رحمت 
نذری . فرزانه» نظام قاسم » کمال نصرالله . علی‌محمد مرادی 
و 
منایع : آچرکد دییات شوروی تاک : اناد 19۵۶ - 


۷ در در سجلد ۱ آچرک تریغ ادبیات شوروی تابهک ؛ 
مسکو ۸1۹۶۱ ؛به روسی + ارگان معن »عطاخان سیف‌اللیوف : 
درشنبه ۱۶۱۹۸۵ تاریخ ادیات شوروی ناجیک ( تحول ژانرها ) + 
دوشنبه ۱۹۷۸ - ۰۱۹۸۲ در شش مجلد ! تجده : محمدجان 
شکوری : مسکو ۱۹۸۶ بهروسی 1 ات ؛ ادیات: رایس + 
مجموعة مقالات صاحب تبروف : دوشنبه ۱۹۶۶ - ۰۸1۹۸۸ در 
پچ مجلد ؛ خاان است انا ۰۲۰۳-۲۰۷ دیالسا ات 
و منت تیک ۰ ۸۶/۱ -۱۹۸ دابرقالسمارت شوروی تابیک . 
۱ - ۱۶۶ کشور کوههای بلد و وادی‌های زرتار ؛ ( ۸1۹۷۰ ) + 
کب آدیت , مجموعة مقالات محمدجان شکوری ؛ دوشنبه: 
۱ ثررآلیستی وتحول شعور استتیکی : محمدجان شکوری ؛ 
درشنبه ۸۱۹۸۷ ؛«دیات تاجیک تداوماییات فارسی» .گفنگر با 
میرزا شکورزاده :قدس , ۱۳۷۲ش ۰ ۸و ٩‏ و ۱۰ تجر!«ادپبات 
نرناجیکی» : رحسیم مسلمانبان قبادیانی ؛ کیهان فرهنگی « 
۷۱ ش ؛ سال شهم ؛ شمارة دهم ؛ صص ۲۶ - ۱۲۹ کیت 
هینچینس ‏ «ادیباث نو ناجیک» ‏ ادستان , شمارد دوم + صص ۱۳۴ 
۱۳۷۰ همان‌ا, شمارة سوم ؛ صص ۱۲۱۰۱۶ «ادببات و شمر 
فارسی در تاجیکستان» ‏ گفیگر با ریم مسلمانبان فیادبانی ؛ 
فهنگ آفزیش , ۱۳۷۲ش : ۱۲ مرداد : شمار ۱۲+ ۵ «پرند 
ادبیابران ( تاجیکستان» ‏ گفتگر با رحیم مسلمانبان قبادینی + 
کیهان فرهنگي ؛ سال دهم : شمارة ۰۸ صص ۱۱۲۰۱۲ 
اش مرتاجیکستان» ؛ شسعر : شماره‌های ۰۱۳-۲ ۱۱۷۰۱۵ 


«شمرتاجیک :گرایش‌های فکری و روتدتحولات ادبی» گفتگو با 


ادییات فارس - تاجیک 


بازار صابر : کهان فرهنگی , سال بازدهم » شمارة »٩‏ صص ۵- 
۱ دییات شوروی تاجیگ : مسأه‌هاینشرمماصره:میرگرد 
عده‌ای از صاحبتظرانادبیات معاصر تاجیک , صدای شرق. 
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سبحان امیر 


ادبیات فارس - تاجیک ( بقلم هه ), اصطلاحی 
کمابیش جدید در ادبیات‌شناسی که نخستین بار صدرالاین 


عینی برای بپان مفهوم ادبیات کلاسیک فارسی در سده‌های نه تا 
پانزدهم میلادی بهکار برد .این اصطلاح در سال‌های ۱۹۲۰ - 


۰ در آدب پژوهشی شوروی پیدا شد و توضیح راستین و 


پار در سفرنامةٌ میرعزت‌الله هندی در 2۱۸۱۳ 
البتفاده شده است » چنانکه وی می‌نویسد : «زبان قوقند 
آ خوقند ] ترکی است [ولی | اهل شهر تاجیکی . یعنی فارسی 
می‌کویند:» همچنین اصطلاح تاجیکی به معنای زبان در تذکرهٌ 
افضل التذکار پیرمستی بخارایی در بیان زندگی شاعری به نام 
احقر به کار رفته است . ولی در هیچ‌یک از آثار خطی یا چاپی تا 
نقلاب اکتبر ۱۹۱۷م روسیه و تأسیس جمهوری شوروی 
سوسیالیستی تاجیکستان ظاهراً اصطلاح «ادبیات فنارس - 
تاجیک» دیده نمی‌شود . تا این زمان در حوزه‌های ادبی مردم 
ایرن : فرارود : هند و پاکستان تنها اصطلاح رادبیات فارسیء به 
کار می‌رفته است و همةٌ قرا ایرانی تبار بدین نام افتخار 
می‌کردند ؛ به‌ریژه تاجیکان که گاهوارة اصلی زبان فارسی را 
بخارا با سمرقند می‌دانند . در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ 
دانشمندان تاجیک به پیش آهنگی عینی , در پاسخ به ضرورت 
زمان : اصطلاح «ادبیات فارس - تاجیک, را به ادبیات و 
بیات‌شناسی شوروی وارد کردند و علتش آن بود که پس از 
آن‌که دولت بخارا در ۱۹۲۰ به دست بولشویک‌ها سقوط کرد و 
فرارود به چند جمهوری به نام‌های ترکمنستان » قرقیزستان » 
ازیکستان و قزافستان تقسیم گردید ؛ مسکو موجودیت قومی 
تساجیکان را نسادیده گرفت . از سوی دیگر ؛ گروهی از 


آدب فارسی در آمیایمانه| ۸۳ 


ات فارس و تاجیک 


سیاستمداران و نویسندگان در تاشکند » سمرقند و بخارا به 
سرکوب اندیشه و انگیزه‌های استقلال‌طلبان تاجیک پرداختند 
اینان که در تاریخ به پانترکیست‌ها آوازه دارند و دست‌پ 
مکاتب عثمانی به‌شمار می‌آمدند با انتشار مقالات و رسالاتی 
در نشریات گوناگون می‌کوشیدند تا اثبات کنند که در سراسر 
آسیای میانه » به‌غیر از بدخشان و بخشی از وادی بالا آب 


زرافشان ۰ مردمی به نام تاجیک وجود ندارد و اگر هم عده‌ای 
فارسی زبان در سمرقند یا بخاراپدا می‌شوند » در اصسل از 
ترک‌هایی هستند که زیر نفوذتمدن ابرانی + زبان و ملبت خو را 
گم کرده‌اند و باید به اصل و نسب ترکی خود بازگردند . حتی 
پس از تشکیل جمهوری تاجیکستان . پان‌ترکیست‌ها باز هم آرام 
ننشستند و حق و حقوق تاجیکان» به‌ویژه آنچه راکه به 
ادپیاتشان مربوط می‌شد . رد می‌کردند ,اگر در بیرون از شرروی 
گروهی از ایران‌شناسان همسو با سنت‌های ادبی از ادیبات ایران 
و فرارود به نام ادبیات فارسی نام می‌بردند ؛ در برخی محافل 
آدبی این عقیده رواح داشت که ادبیات تایک پس از 
میلادی به دنیا آمده است . در آن روزها که هجرم فرهنگی بر ضد 
تاجیکان و جمهوری نوبنیاد آن به شدت جریان داشت + 


صدرالدین‌عینی پا پیش گذاشت و برای رویارویی با تهمت و 
تهاجم دشمن اصطلاح وادییات فارس - تاجیک را وارد دی 
کرد . وی ابتدا در ۱۹۲۶ نموف ادیات تاجیکه را منتشر کرد و بو 
آن نشان داد که ادبیات کلاسیکی که در سده‌های نه تا پانزدهم 


به شده و در دنی به نام «ادییات 


میلادی به زبان فارسی دری آفر 
فارسی» مشهور است . در اصل زد دیر تاچیکان به‌ریژه بخ 
بوده و پا ین کاخ شکوهمند را رودکی سمرقندی و دا تن از 
هم‌میهنان و هم‌روزگاران او گذاشته‌ند. عینی سپس در نمونه‌های 
ادیات تاجیک که به کوشش برخی پژوهشگران ناجیک و به 
آهنگی او در ۶۱۹۴۰ منتشر شد » برای ادبیات این دوره 
اصطلاح وادبیات فارس - تاجیک را پيشنهاد کرد .الته عیتی به 
هیچ روی تاجیک را از فارسی جدا نمی‌دانست و این دو واژه را 
مترادف یکددیگر می‌شمرد و اگر کسانی همانندپا‌ترکیست‌ها به 
انکار حقایقی همچون سهم مردم تاجیک در فرهنگ و تاریخ 
آدپ فارسی دست نمی‌زدند هرگز چنین مسثله و اصطلاحی 
پدید نمی‌آمد . از این فرضیه که مشترک بودن ادبیات کلاسیک 
سد؛ُ نه تا شانزدهم مردم تاجیک و ایران را می‌رساند نه تنها در 


حوزه‌های ادبی شوروی با استقبال مواجه شد : بلکه در خارج از 


آن نز پذیرفته شد و در خود رن هم برشی ادیان برجستهبه 


ادبیات فارس و تاجیک 


از آن برخاستند ؛ چناانکه سعید نفیسی پيشنهاد کرد که چون 


خاستگاه نخستین ادیبات فارسی بخارا؛ یعنی میهن اسروز 


جدا شدن مرزهای دولتی و شدت 
فتن اختلاف‌های مذهبی ۰ روابط فرهنگی و اقتصادی میان 
ایران و فرارود سست و تا اندازه‌ای گسسته گردید و وحدت 
سیاسی آن‌ها از ممیان رفت » حبیات فرهنگی و ادبی در این 
سرزمین‌ها رفته رفته از یکدیگر استقلال پیدا کرد و دو ادبیات 
مستقل + یعنی ادبیات فارسی و ادبیات تاجیک . شکل‌گرفت و 
تفاوت زبان کلونی فارسی و تاجیکی از 
نها نیست بلکه ؛ نتیجةً سرنوشت 


جریان بافت . بتابرا 


تاربخی متفاوتی است که گریبانگیر مردم پارسی‌زبان ایران و 
آسیای‌میانه از آغاز سال‌های پایانی سده‌های میانه شده ! 
ختلاف میان زبانکنونی فارسی و تاجیکی ناچیز است و به 
هیج وجه مربوط به مبانی دستوری و ذخیر اصلی لغوی نیست 
کرواقع فارسی و تاجیکی هردو گویش‌های نوین زبان ادبی 
وابندی هستند که عرفاً ,ذرسی کلاسیک, نامیده می‌شود و 
أجیکان آنرا وادییات فارس - تاجیکه می‌نامند 


السمارف ادبیات و صنعت تابیک , ۱۱۰۰۰۹۹/۱ 


شمونههایادسات نابیکد » استالنآباد ( دوشتبه )۰ ۸19۲۰ + 
مهراب اکبریان 


میم سال یکم: شمارذ ۲+ ص ۱۳۲ 


بازناب جنگ جهانی درم در دییات تابیک»: 
م شکورزده 


ادبیات فارس و تاجیک در نیم دویم عصر یازده و اول عصر 
]1 


( 00طرمفعقسقی عم اه هههوطهلسک وی کتایی ید 
فارسی در تاریخ ادبیات نیمه دوم سده یازدهم و نیمة یکم سل 
دوازدهم میلادی » نوشتٌ 
سعدی یف . ادیبان تاجیکستانی . مزلفان در این اثر به زندگی 
مدنی و آدبی این دوره پرداخته و دگرگونی شیوه‌های نظم را در 
یم دوم سد؛ یازدهم میلادی بررسی کرد‌اند .در این اثر رای 
نخستین بار زندگی ادبی شاعرانی مانند مسعود سعد سلمان : 
الفرج رونی » سیدحسن غزنوی و مختاری غزنوی به شکلی 
گسترده آمده است . مولفان اثر را برای دانشمندان , معلمان ؛ 


احمد عبدالل‌یف و صدری 


دب فارسی در آمای باه | ۸۴ 


ادبیات فارسی تاجیکی 


استادان و خوانندگان عادی تألیف کرد‌اند . اين کتاب در ب 
مقدمه و پنج فصل تدوین شده است . فصل یکم دربار 
ویذگی‌های رایج نظم در روزگار غزنویان در نیمة دوم سدهٌ 
بازدهم و نیمه یکم سدٌ دوازدهم میلادی است و اطلاعاتی 
دربار؛ ابوحنیفة اسکافی » روزبه نکتی و عطاء بن یعقوب به 
دست داده است . فسصل دوم دربار؛ ابوالفرج رونی است و 
دریردارند؛ مطالبی مانند ترجمان حال . ایجادیات ابوالفرج » 
مضمون اشعار ابولفرج ۰ اسلوب ابوالفرج و ابوالفرج و انوری 
است . فصل سوم دربار: مسعود سعد سلمان است و دریردارنده 
مطالبی از این قببل است : گزارش مسئله » ترجمان حال ‏ ابتدای 
حیات ؛ تهمت و محبوسیت شاعر مسعود سعد در زندان دمک 


وسو ‏ مسعود سعد در زندان نای ‏ آزاد شدن از زندان ؛ مسعود 
سعد در زندان مرنج ۰ آزادی از زندان مرنج ۰ پابان زندگی و 
ایجادیات مسعود سعد . حبسیات مسعود سعذ و رابط‌های ادبی 
و اسلوپ مسعود سعد . فصل چهارم دربار؛ عثمان مختاری 
غزنوی است و مطالبی مانند ترجمان حال» آثار ادبی؛ روحیذ 
قهرمانی مختاری : نظر به ساخت قصیده‌های مختاری و سبک 
و اسلوب شعری مختاری را دربر می‌گیرد . فصل پنجم دربار؛ سید 
حسن غزنوی است و دربردارند مطالبی از ایین قرار اسب : 
زندگی و آثار سید حسن؛ ترجمان حال: آثار سید حیسن. 


ایجادیات سید حسن ۰ حسب حال و شکایت از بی‌قدر َو 
از غزل‌سرایی . 
این کتاب به چاپ رسیده است ( دوشنبه » 0۱۹۸۶) 


شاعر و زمان ؛ شاعر و ممدوح و یک آهنگ 


نیع :یات قاری و تیک درس دوم عمر اه و اول عمر 
دواد : درشنه تشر دنش» ۱106 


معصومی 


ادبیات فارسی تاجیکی در فرارود از سد؛ دهم تا سد؛ٌ سیزدهم 
ه‌چری مالقا و مطا مق رنه ) 
مطها تام وحقعتاههطه۵ع(30. در پی فروپاشی 
امپراتوری تیموریان و بالاگرفتن کشاکش‌های مذهبی و تفیبر 
کردن رههای بازرگانی » دگرگونی‌هایی ژرف در زندگی سیاسی . 
اقتصادی و فرهنگی آسیای‌میانهپیدا شده است . ایران و آسیای 
میانه که از دیرباززبان : فرهنگ ۰ تاريخ و حتی خاک مشنرک 
داشتند » به دست دولت‌های ازیک که پس از فروپاشی دولت 
رری در فرارود قدرت یافتند » به دولت‌های 
ن ترتیب منطقة فرارود که خاستگاه شعر وقیب 


شدند و بد 


بیات فارسی تاجیکی 


فارسی بود از ايران جدا افتاد . در ايران دولت شیعی صفوی بر 
سر کار آمد و در فرارود حکومت به دست شیبانیان که نوادگان 
جوچی (- ۶۲۴ ) پسر چنگیزخان بودند افتاد . در نتیجة این 
پیشامد تاریخی ‏ ادبیات یگانةُ فارسی نیز تقسیم شد و در هر 
یک از دو بخش به راهی افتاد که جدا از دیگری بود . ادبیات 
فارسی تاجیکی در فرارود جریان ثابتی نداشته ؛ بلکه در چند 
مرحله تحول یافته است . تنها در سدة دهم هجری ادبیات 
فارسی در فررود دو مرحله ا پشت‌سر گذاشت . مرحلا نخست 


که در تحول ادبیات تأثیر فراوان داشت » روزگاری است که آن را 
آشوب و آشفتگی می‌نامند .بر اثردرگیری‌ها : سرکوب‌ها 
قه‌اندازی‌های سیاسی و مذهبی » حوز؛ ادبی و هنری هرات 
از هم گسست و بسیاری از نیروهای ادبی و هنری آن به فرارود 


روی آرردند و مکاتب ادبی و هنری سمرقند و بخارا را تقویت 
کردند . از همین روی » در فرارود» گذشته از ادیبات » هنرهای 
زیباه چون نقاشی ؛ مرسیقی و خوش‌نویسی نبز روا 
بی آذکه به دربار فرمانروایان وابسته باشند » الیدند . شعر در 


نیم یکم سد؛ شانزدهم در ظاهر ادا روية مکتب هرات است: 
نا در باطن خود دگرگونی‌هایی هم در محتوا و هم در شیوة با 
دار درگیری‌های سیاسی و مذهبی تأ 
شاعران بزرگ و بلند آواز؛ آن روزگار باقی گذاشت و سخن آنان 
نگ انفادی آشکاری پیدا کرد .آیین جوانمردی با طریقة 
فتوت در سروده‌های شاعرانی چرن کمال‌الدین بنایی ‏ بدرالدین 
ملالی : زین‌الدین واصفی و دیگران تأثیرفراوان گذاشت . در 
روح و روش ادبی تازگی‌هایی پدید آمد » چ 
موضوعات تاریخی ؛ اجتماعی » اخلاقی و انتقادی قوت 
گرفت ر روی آوردن به داستان‌های قهرمانی جای سرودن و 
نوشتن از رویدا‌های روزانهراگرفت و کمابیش به سنتی تازه 
کمرنگ شد , 
درنظیره‌سرایی + گفتن غزل و مثنوی‌های جداگانه رونق گرفت و 
در موضوعات غزل که مهم‌ترین گونا شعری روزگار بود ؛ 
تحولاتی آشکار پیدا شد . تا آن‌جا که می‌دانیم در سد؛ نهم 


ان 


فراوانی در روحیٌ 


ازکه پرداختن به 


بدل شد . سنت خمسه‌سرایی رفته رة 


هجری هزل و مطایبه در ادییات جایگاه ویژه‌ای دارند ؛ اما در 
سد؛ٌ دهم اين هزل و مطایبه جای خود را به هجو و ت 
می‌دهند . در این سدء ؛ هجویه‌های سیاسی و اجتماعی رونق 
گرفتند و شهرآشوب* جایگاه بلندی یافت . از آثار مشور ایین 
دوره دو اثر مقام بسیار ارزند‌ای دارند و شایسته است که در 


این‌جا از آن‌ها يدکنيم : یکی 


بدای الوقایع زین‌الدیین سحمود 


دپ فارسی در آسبای مانه| ۸۵ 


دییات فارسی تاجیکی 


واصفی و دیگری مذکر احباب خواجه‌حسن نثاری . کتاب 
نخست » بادداشت‌های واصفی و گزارشی از سرگذ شت دل‌انگیز 
و عبرت آموز او است و دومی یگانه تسذکره‌ای است که 
آگاهی‌های ارزنده‌ای دربار روزگار و آثار شاعران فرارود در ان 
دوره به‌دست می‌دهد . در مرح دوم از ادپیات سد؛ دهم هجری 
نیز شعر و ادب قارسی در محافل شهرهای بخاراو سمرقند نفوذ 
خود را همچنان نگه داشت ؛ اما سنگینی محیط زندگی سبب 
گردید که نیروهای مترقی ادبی سختی بسیار برند و روزگار 
دشواری را پشت‌سر بگذارند و د 
رو به ویرانی نهد . پایه‌مای 


جه » روح و روش ادییات 
ای مکتب ادبی هرات رفته 


کاستی گرفت ‏ اما پیرندهای ادبی با هندوستان استوار گشت 
توجه به شاعران روزگاران گذشته » مانند حافظ » کمال 
خجندی ؛ امیرخسرو دهلوی و حسن دهلوی فزونی گرفت 
غزل » هجو و مدح رونق یافت . می‌توان گفت که در این دوره 
غزل بیشتر ویژگی قومی پیدا کرد و بی‌سبب نیست که غزل‌های 
عبدالرحمان مشفقی در موضوع . ساختار و شبو؛ پرداخت با 
غزل‌های هلالی تفاوت دارد . در هجرسرایی نیز شیره‌ای نازد 
بهکار گرفته شد » چنانکه 


و شاعران بهو 
ذهن و اندیشة 
فراروه ‏ عبدالرحمان مشفقی با نام ملامشفقی چون قهرمان 
هجری لطیفه‌های مردمی ( همردیف ملانصرالدین ) زنده 
است » گواه گویای مقام و منزلت آن شاعر در جامعةُ تاجبکان 
آسیای‌میانه است . به دیگر سخن ؛ ادبیات فارسی تاجیکی در 
نیمة دوم سدهٌ دهم هجری با ادبیات مردمی آمیختگی فراوانی 
بافته و ویژگی بومی خود را شان داده است . دو سدة 
بازدهم و دوازدهم هجری دور انتشار و استواری پایه‌های سبک 
هندی در فرارود است . این مرحله را نیز می‌توان به دو دوره 
تفسیم کرد : یازدهم و ادبیات سد؛ دوازدهم هجری . 
در مرحله نخست به دلیل گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی 
میان ایران و آسیای‌میانه: ادبیات‌فارسی در فرارود پیش از همه 


شاعران هجاگر با مردم زندگی می‌کرد لو 
مردم حضور داشتند و این عادت که تا بهآمروزدر 


رونق محتوایی یافت . نتشار سبک هندی در این مرحله به 
گسترش مضمون در ادبیات یاری داد . ملیحای سمرقندی در 
تذکره خود به نام مذکر الاصحاب آگاهی‌های دست اولی دریارة 
ادبیات این مرحله که بیشتر در محافل ادبسی سمرقند و بخارا 


ادبیات فارسی تاجیکی 


است . ادبیات از میان گروه‌ها و 
طبقات گوناگون جامعه : پیشتر در میان پیشه‌وران رواج داش 


جریان داشته به دست دا 


است . بیشتر اهل قلم از میان پیشه‌وران و افزارمندان برخاسته و 
در خدمت آرمان‌های آنان بودند , ارضاع پرکشاکش حیات 
اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی در جهان‌بینی و اندیش؛ شاعران 
و درون ماية آثار ایشان بیتأثیر نبوده است . انسان زحمتکش که 
نان خود را به دست خود فراهم می‌کند : اسا آزاد و بی‌تعلق و 
قناعت‌پيشه است » نمونة آرمانی اخلاق و زیبایی‌شناسی 
پیشگام این دوره ه‌شمارمی‌آمد .از جملهاندشههایی 
انی شدن مردمان زحمتکش یاری داده ؛ طریق صوا 
تقشیندیه بوده است . در این دوره » همة قوالب شعری کاربرد 
داشت ‏ اما غزل همچنان از جایگاه برتری برخوردار بود . غزل 
به زندگی واقعی بسیار نزدیک شد . شاعران در غزل چندان به 
مسایل زندگی و حبات اجتماعی روی آرردند که از عشق و 
عاشقی کمتر سخن می‌گفتند . در اين دوره » مثنوی نیز رواج 
داشته است . چند مثنوی در موضوعات تکراری» مانند ی و 
مجون ؛ خسرو و شیرین و بوسف و زلیخا گفته شده است . چند 


مضه عامیانه نیز در اين دوره به رشتة نظم کشیده شده که از آن 
شمارندطالب و مطلوب سرودة قطرت زردوز سمرقندی و بدیع 
الحمال یگانا نسفی . همچنین شهرآشوب که در روزگار گذشته 
قی رسید و نموناً 
برجستة آن در اين دوره میرعابد سیدای‌نسفی است . از بهترین 
نمونه‌های نر این دوره دستور الملوکه خواجه سمندر ترمذی را 
می‌توان یاد کرد . این کتاب به بیروی از سبک گلستان سعدی اما 


دربارةٌ مسائل روز نو 


یه داش . در سد؛ یازدهم هجری به او 


شده است . در شیوة شاعری سد؛ 


زدهم هجری حادثهُ جالبی پیش آمد , چنان‌که ملیحای 


سمرقندی در مذکر الاصحاب می‌گوید » دگرگونی‌های شیو 
شاعری نخست در آثار شماری از شاعران ایران و هند پیداشد و 


بعدها شاعران فرارود از آن چون شعر طرز یا طرز نو استقبال 
کردند . این همان شیوه‌ای است که ادب‌پژوهان آن را سبک 
هندی نامید‌اند . سبک‌هندی حادث‌ای تصادفی یا تحمیلی نبود 
بلکه در زمینه قانونمندی سیر و تحول تاریخی ادبیات پیدا شد . 
به کارگرقتن سیک هندی در شعر به فصد رهایی یانتن از شیوة 
کهنة ادبیات کلاسیک و گشردن دری تازه به روی شیر 
واقعگرایانة نو بوده است ؛ زیرا شاعر در ایين سبک امکان 
می‌یافت از خیال 
مسضمون‌آفرینی و مسعنی‌آفرینی کند و بسدین وسیله در 


اه مشاهد؛ دقیق : نازک‌اندیشی و د 


ادب فارسی در آسپای من[ ۸٩‏ 


ادبیات فارسی تاجیکی 


مناسبت‌های میان انسان با طبیعت و حیات واقعی ابعادتزه و 
رنگارنگی بیابد . رواج گرفتن سبک نو شعری ‏ ذهن شاعران را 
رای ساختن مضامین نو و معانی تزءبیشتر به فعالیت درآورد و 
آن‌ها را واداشت تا پیوسته در جست‌وجوی یافتن معنی‌های بکر 
و بدیع بشند .از همین رری بود که شاعرانی با جهانبینیها و 
نگرش‌های گوناگون از این سبک استفادهکردند و دراین سیک : 
طرز و مکتب‌های فراوانی چون طرز ناصرعلی » طرز شرکت : 
طرز کلیم . طرز صالب و طرز بیدل پیدا شده است . در سدذ 
سیزدهم هجری در فرارود تنگدستی و 
اوضاع اقتصادی از گذشته نب 
انی سبب شد که طریقت درویشی و قلندری در میان مردم 


نفوذ پیدا کند . شاعران » جامه درویشی بر تن کرده احوال 
سنگین و روزگار تلخ مردم بینوا و تهیدست را مجسم کردند و 
زندگی خانه به دوشی قلندران را برگزیدند. اهل علم و ادب در 
جامة قلندری گروه گروه با روحی شوریده راه هند را پ 
گرفتند . بی‌سبب نبود که میرزا عبدالقادر بیدل تنها به همت 
ادیبانی که اهل طریقت درویشی و قلندری بودند : در فرارود 
بلندآوازه شد و او را شاعری که طبریقت درویشی و فلندری 
می‌ورزد : معرفی کره‌اند .از همین روی بود که در آسیای میانه 
مکتبی به نام مکتب بیدل برای شرح و تفسیر اشعار متصوفانه 
پیدا شد و به یک پیش علمی تبدیل یافته در میان اهل َو 
مدارس رواج گرفت . وظیفة خوانند؛ شعر بیدل نها به دریافت 
معانی متصوفانة دشوار آن محدود شده ؛ ابعاد گونا 


درون‌ماية 


آثر این شاعر بزرگ و تأثیر زیبایی شناختی آن از 
دیده‌ها پنهان مانده بود .از ان روی ۰ طرز میرزاییدل بهگونه‌ای 
ساختگی ؛ تنها سبک ادبی در آسیای‌میانه شد و به همین دلیل 
سبک هندی در ادبیات سد؛ٌ سیزدهم هجری گرفتار بحران شد . 
سیزدهم هجری / نوزدهم میلادی در تاریخ ادبیات فارسی 
تاجیکی دور گذار از دبیات سده‌های میانهبهادبیات روزگا: 
است . ادبیات این سده 


نیز می‌توان به دو دوره تقسیم کرد : 
ادبیات نیمة یکم و ادبیات نیمه دوم سده . نیمه یکم سل 
سیزدهم هجری در تاریخادبیات فارسی تاجیکی مرحلگذار به 
ادبیات روزگار نو به‌شمار می‌آید . دگرگونی او و حرکات 
نیروهای ادبی برپايةتفکر و جهان پینی ویو ره 
آمده است . در گوشه و کنار آسیای میانه شعر و شاعری به 
جنبش درآمد . در شهرهایی که مراکز سیاسی بودند : مانند 
بخارا؛ خوقند و خیوه » انجمن‌ها و محافل ادبی بزرگی سر 


یات فارسی تاجیکی 


ند و در بسیاری از شهرهای تابع و ولایات جداگانه مانند 
سمرقند میانکال . خجند » فرغانه : استروشن » حصار» 
ختلان » درواز و بدخشان انجمن‌های ادبی محلی پیدا شد . به 
اين ترتیب با افزایش حوزه‌های ادبی گوناگون در آسیای‌میانه 
گستر؛ جفرافیایی ادییات فارسی تاجبکی وسعت گرفت . دیبان 


از رنج کوچیدن به هند بیاسودند و به مراکز ادبی بخار و 


و خیوه روی آوردند . اما چون میان خان‌نشین‌های آسیای میانه 


ماد جنیداله ار هس تاکرب از مرکزی 
بگریزند و به مرکزی دیگر پبناه جویند . در حوزه‌های ادبی 
نمایندگان همه طبقات جامعه حضور داشتند . در هم مراکز 


ادبی هم ادیبات درباری و مداحی جریان داشت همم ادبیات 
مردمی , در نیمه یکم سد: سیزدهم ادبیات مردمی پیشرو و 
پیشگام بود . خرده‌گیری از فرمانروایان ستم‌پیشه ؛ تصویر 
ارضاع و احوال فساجعه‌بار مسردم ؛ بیان مطالبی دربارة 
آزادی‌خواهی و نیک‌زیستی از مهم‌ترین اهداف و آهنگ‌های این 
بود . به‌ویژه هجو و انتقادهای شاعرانی چون مخمور ب 
گلخنی و نازل خجندی بسیار شهرت داشت . شاعران در 
ای از حقیقت و عدالت بسیار بی‌پروا بودند و برخی از 


ابیت 


آن‌ها , مانند حاذق و نادره‌جان بر سر آرمان‌های حقیقت‌جویی و 
عدالت خراهی گذاشتند . از چهره‌های درخشان ادبیات این دوره 
پیدایی زنان سخنوری چون تادره: اویسی » محزونه و دلشاد 
است . در این دوره؛ در شیوة سخن نیز دگرگونی‌هایی پیدا شد . 
از گرایش شاعران به سبک هندی کاسته شد و توجه آنان به 
شیو؛ شاعران کهن فزونی گرفت . مثنوی‌های پوسف و زلبای 
حاذق » رعا و زیای مسیحای بایسونی » هفت گلشن نادر» 
مجلس افروز اصح ختلانی و دخما شاهان میرزاصادق منشی که 
همة آن‌ها درون‌ماية اخلاقی دارند بیشتر برگرفته مضامین 
تکراری کهن هستند . ازنیمة دوم سدهُ سیزدهم هجری در 
ادبیات‌فارسی تاجیکی مرحله تازه‌ای آغاز گردید . زندگی مردم 
ار دشوار شد . منطقة آسیای میانه به تابعي 
بدین ترتیب دریچه تازه‌ای به جهان نو گشوده شد . نیروهای 
پیشگام ادب و فرهنگ با برقراری روابط نو با تمدن جهانی به 
عقب‌ماندگی و بی‌فرهنگی ملت خویش پی بردند و در یاد و 
حسرت فرهنگ شکوهمند نياکان خریش به شور و شوق در 


روسیه درآمد و 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۸۱ 


قارسی تاجیکی 


آمدند و برای تازه‌کردن آن , کوش 
مناسیت » در حیات آدپی و فرهنگی فرارود جنیشی درگرفت که 

به تمدن‌خواهی و اصلاح‌طلبی گرایش داشت و این جنیش با نام 
علامة شهیر تاجیک و مجتهد روشنفکر احمد مخدم دش 
ستگی نیرومندی دارد. ادیبان معارف‌پرور تاجیک پس از 
آشنایی با تمدن اروپایی کوشیدند تا عناصر فرهنگی دور کهن 
نياکان خود راکه به سیب بر سر کار آمدن دولت‌های استیلاگران 


شش‌های بسیار ورزیدند . به این 


بیگانه و بابانگرد غبار فراموشی بر آن نشسته بود »از نو زنده 
کنند و این گرایش به احیاگری و نوسازی در واقع در پرتو 
خودشناسی و روح استقلال‌خواهی و در آرزری سازمان دادن 
یک جمعیت مدنی پیدا شده بود . افکار و اندیشه‌های 
تمدن‌خواهی و اصلاح‌طلبی احمدمخدوم دانش بر پایة تحقیق 
وضع واقعی دین اسلام و دین‌داری مردم روزگارش استوار بوده 
است . او پیش از همه » به پژوهش در حقبقت دین و معنی‌های 
باطنی قرآن کریم پرداخت : از احکام دین تقلیدی علمای رسمی 
ظاهریین که به عقید؛ او موجب جهالت و بی‌فرهنگی » نادانی 
مردم جامعه: فساد طبقة حاکم و بی‌نظمی در دولت‌داری امارت 
بخارا شده‌بود پرده برداشت . این اندیشه‌های تمدن‌خواهی و 
اصلاح‌طلبی ادیبان ؛ واکنش طبقغ حاکم و علمای قشری 
خرافه‌پرست را برانگیخت و سبب گردید که در ادبیات پیشگام ‏ 
اعتراض و شکوء اجتمای شدت بیشتری گیرد , گفتنی ات که 
در اين دوره چندین تذکره تألیف گردید که آگاهی‌های فراوان و 
گه‌گاه متناقضی دربارة زندگی و آثار شاعران به‌دست می‌دهند . 
در ردیف این تذکره‌ها می‌نوان از تحفة الاحباب فی‌تذکرة 
الاصحاب قاری رحمت‌الله واضسح ؛ تذکرة الشعرای شرعی + 
افضل الذکار فی <ذکر الشعراه و الاشعار افضل مخدوم پیرمستی » 
تذکرة الشعراءالمتاخرین عبدالله خواجه‌عبدی و تذکرذ الشعرای 
محترم یاد کرد که در شیو؛ُ سخنوری و سبک بیان دگرگونی‌های 
فراوان پیدا شد . اندیشه‌های پیشگام در این دوره در مسلک تازة 
انسان‌دوستی و احبای سنت‌های نياکان تجلی یافت . در یبن 
دوره مفهوم علم و دانش به معنی فضیلت و مدئیت معنوی 
انسان » کمالات فرهنگی . برخورد خردمندان؛ مردم با زندگی و 
شیوة حکومت و دولت‌داری بود و در ايند 
ما مدن و تدبیر منزل روزگار باستان می‌اندیشیدند 


شیر آفرینش ادبی ادیبان و نویسندگان پیشگام بر پژوهش و 
شناخت زندگی و فهم و دریافت خوی و طبیعت مردم جامعه 


استوار بوده است . از این‌رو شاید بتوان اسلوبی را که آها 


ادب فارسی در 


ادییاتفارسی تاجیکی 


برگزیده بودند ؛ معرفت‌گرایی رآلیستی نامید . در آثار نمایندگان 
بی » گرایش به زنده‌کردن راه و رسم گذشته 
مشهور و ارزنده‌ای چون لیلی و مجنود: 
و تحنة دوستان سرود؛ شمس‌الدین مخدوم‌شاهین و نوادر الوقیع 
احمد مخدوم‌دانش و بدایع الصایع شمس‌الدین مخدوع شا 


شیوه‌های نوین اد 


بسیار نیرومند است 


-به تثر -می‌تونندگواه این معتی باشند . در نیمه دوم سدژ 
سیزدهم هجری اهل ادب به آثار عبدالقادر پیدل‌دهلوی توجه 
فراران می‌ورزیدند . نه تنها شاعران از شیو؛ شاعری او پیردی 
می‌کردند » بلکه در مکاتب و مدارس به شرح و تفسیر آثار او 
می‌پرداختند و در نتیجه بیدل‌خوانی و بیدل‌دانی گونه‌ای فضیلت 
آثار غنایی به 


شخصی به‌شمار م‌آمد .بی‌سیب نیست که با 
تأثیر از طرز بیدل سروده شده‌اند ؛ ولی به هر تقدیر در ادبیات 
پیشگام نیم دوم سد؛ سیزدهم نفوذ شیوذ بیدل کاهش یافت . 
ماهیت اصلی آثار بیدل را برای نخستین‌بار احمد دانش شناخت 
و به دوستداران او شناساند . وی می‌گفت که سبک بیدل وی 
از ار حاصلی نخواهد داشت . در برابر 
لیفات خود از معانی بلند فلسفی و 
ایتیاعی آثار شاعران بزرگ به فراوانی و با افتخار بهره جسته 
اسلت) اما این نکته نیز گفتنی است که موضوعات مهم اجتماعی 
مان در شعر با اسلوبی ساده بیان شده‌اند . ادبیات فارسی 
تاخیکی در آستانة سد؛ چهاردهم هجری / بیستم میلادی زیبر 
تأثیر انقلاب ۱۹۰۵م در روسیه تحول یافته ؛ به نام ادبیات 
جدیده شناخته شده است . نمایندگان این ادبیات بی‌واسطه به 
ترغیب و تشوین معارف » علوم دنبوی » گشودن مدارس نوین و 
عموما ه توصیف و تبلیغ همه آن نوگراییهایی که بهپیشرفت 
جامعه کمک می‌کردند روی آوردند . نمایندگان برجسته این 


آثار خود او است و 
آن , احمد دانش در 


ادبیات کسانی چون عجزی ‏ اسیری » میرزا سراج ۰ عبدالرژف 
فطرت . منظم و عینی بودند. از ویژگی‌های ممتازادب فارسی 
در فرارود در سده‌های دهم تا سیزدهم هجری / شانزدهم تا 
نوزدهم میلادی تألیف کتاب‌های فراوان در تاریخ آسیای‌میانه 
است . تاریخ ابوالخیرخان تألیف مسعود فرزند عثمان‌کوهستانی 
( سد؛ دهم هجری )۰ تاریخ سعید رأقم نوشت اعلم سمرقندی 
( سد؛ یازدهم هجری ) ؛ تاریخ تألیف شاه محمود فرزند میر 
فاضل چوراس پارکندی ( سد؛ یازدهم هجری ) ؛ تاریخ 
بوالتیض‌خان تألیف عبدالیرحمان دولت طالع ( سد؛ دوازدهم 
هجری ) ؛ تاریخ متیم‌خانی وشتةٌ محمدیوسف منشی ( سد؛ 
دوازدهم هجری ) ۰ تاریخ شاهرخی نوش ملانیازمحمد ( سدة 


آمای با | ۸۸ 


ادییات فارسی و سه شاخ آن 

دوازدهم هجری ) : تاریخ احمد شاهی تألیف محمدحسین 
ابراهیم‌جامی ( سد؛ دوازدهم همجری ) ؛ تاریخ 
امیران منفيتیة سخارا نوشتهٌ محمدجمعه قل خمولی ( سل 


سیزدهم هجری )»ریخ اال و اواخر نوشتة سعینی ( سدد 
سیزدهم هجری ) تاریخ ابر در تألیف ملاعباداله و ملامحمد 
شریف ( سد؛ سیزدهم هجری ) و تاریخ جهاننما تألیف 
ملاعبادالله فرزند روزی‌محمد. عطار ( سد؛ٌ سیزدهم هجری ) از 
جمله کتاب‌های تاریخ هستند که در این دوره نوشته شده‌اند . 
اين کتاب‌ها به سبکی ساده و نزدیک به فهم مردم و گه‌گاه با 
گرایش به گریش محلی تألیف یافته‌ند .ادبیات ده پانزده سال 
نخست سد؛ بیستم میلادی به ادبیات عهد معارف آوازه دارد 


سبحان امیر 


ادبیات فارسی و سه شاخ آن مدققههه هتم راطهله) 
خدای‌نظر 
عصازاده که در ۸۱۹۹۱ در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . مطالب 
کتاب در یک پیش‌گفتار » دو فصل و هر فصل در چهاربخش به 
فصل نخست شامل چهار مقالً 
«برای ادبیات و فرهنگ مرز سیاسی گذاشتن نارواست» ۰ دابع 


( ۱۰80 کتابی به فارسی در ادییات‌شناسی نوا 


این ترتیب فراهم آمده است : 


نثر نو فارسی و تاجیکی و دری» ۰ «نثر عشقی و ماجراپسندی و 
داستان‌های محمد امان وارسته, و «دو چهر؛ ادبی : محمد لک 
عثمان و اسدالله حبیب؛ ؛ فصل دوم شامل چهار مقال «روند 
بازسازی و ادبیات» » «اندیشه‌ای چند راج به نقد نشره ۰ «دو 


سخنور برادر خوانده : میرزا تورسونزاده و باقی رحیم 
«استعداد 


قدر بایدکرد» دربارة آدینه هماشم آوازخوان نامی 
تاجیکستان . نویسنده در ایین اشر به بررسی ادبیات ایران ؛ 
افغانستان و تاجیکستان و وبوگی‌های آنار برخی از ادیبان 
تاجیکستانی و انفانستانی می‌پردازد و شماری از آثار ادبی و 
انتقادی سخنوران فارس و تاجیک را از دیدگاء بازسازی 
( پروستریکا ) گورباچة 
حکومت کمونیستی را با نویسندگانی چون میرزا تورسونزاده ؛ 
ساتم اولوغزاده: جمعه آدینه و گل‌رخسار نیز نکوهیده است 


منیع: ادیات فارسی و سه شاخ آن» سرسخن » دوشنبه ‏ 1۹۹۱ 


بررسی می‌کند . وی رفتار ناشایست 


قبادبانی 


ادبسیات معارف‌پروری ( بهعهجاستعهسه اه رنطقه )۰ 
مرحلهای در تاریخ ادپیات فارسی تاجیکی در فرارود که در یم 


ادبیات معارف‌پروری 


زدهم میلادی / سیزدهم هجری جریان داشته است . 
اری ( ۴۱۸۶۸ 
پیوستگی‌های فرهنگی و ادبی با روسیه و از راه روسیه با روپا 
( به اصطلاح سنتی فرنگستان ) گسترش یافت . اگرچند روسیه 
در مسائل فرهنگی و صنعتی بسیار عقب‌تر از اروپا بود » 
آسیای‌میانهبه مراب عفب‌مان 


دوم 
پس از تصرف بخارا بسه دست روسیة 


روسیه بود. بسازرگنان 


شاعران ؛ نویسندگان » دانشمندان و جهانگردان به روسیه و 
های دیگر سفر کردند » چنان‌که احمد مخدوم‌دانش در 
سال‌های ۰۱۸۵۸ ۱۸۶٩‏ و ۱۸۷۳ - 6۱۸۷۴ به سفارش دولت. 
بخارا سه بار بهپترزبورگ , تختگاه روسیٌ تزاری ۰ رفت . یکی از 
ننایج این روابط و آشنا 
دانش ؛ سبک تازه‌ای در ادبیات فارسی تاجیکی آسیای‌میانه پیدا 
شد که به شیو؛ معارف‌پروری آوازه دارد . نمایندگان شناختٌ 


بود که به پیشوایی احمد مخدوم 


شیر معارف‌پروری ؛ گذشته از احمددانش » کسانی چون 
شمسسالدین مخدوم‌شاهین؛ قاری رحمت‌الله واضح » عبدالقادر 
خواجة سودا و عیسی‌مخدوم بودند . مهم‌ترین آرمان‌های این 
ادیبان باسواد کردن مردم ؛ بالا بردن نراز فرهنگی جامعه » 
گس ترش دادن مناسبات بازرگانی و اتصادی با کشورهای 
باه بنیاد کردن کارخانه‌های صنعتی در کشور ؛ توسعٌ 
و تنظیم کشاورزی . سامان پخشیدن بهکارهای اداری و تعیب 
َّق أهانة قطعی برای کارمندان دولت بوده است . شاعران و 
نویسندگان » اندیشه‌های معارف‌پرورانةٌ خود را در شعر و آثار 
منثور خلاقه ؛ تألیفات علمی و تاریخی : نوشت و خواندها و 
گفترگوهای خصوصی بیان می‌کردند . تفاوت اصولی 
معارف‌پروران با ادیبان گذشته در اين بود که مهم‌ترین مسائل 
اجتماعی و دشراری‌های جامعه : درون سای اصلی آثار 
معارف پروران بود و این مسائل به دست آن‌ها واردادبیات شد . 


اگر شاعران و نویسندگان گذشته دربار؛ موضوعات عمومی و 
ند و قهرمانان خبالی 
می‌آفریدند : سخنوران دور معارف پروری به رویدادهای 
روزگار و آد‌های مشخص پیرامون خود توجه می‌ورزیدند . 
چنانکه نمونة قهرمانان احمد دانش » شکوربیگ و ملاخال که از 
میان آدم‌های عادی و واقعی گرفته شده‌اند » در ادبیات گذشته 
آتار منظوم شاعران ؛ کتاب‌های 
منشوری نیز نوشته شدهاند که از یادگارهای مهم این دوره به شمار 
می‌آیند . چنانکه نوادر الوقایع احمددانش ؛ بداییم الصیع 
شاهین ۰ سوانج السالک و فراسخالسالک واضح و مضحکات 


رویدادهای بافته و ساخته می: 


یافت نمی‌شود . گذشته ۱ 


ادب فارسی در آسیایمینه| ۸٩‏ 


سودا ه نا در روزگارتاجیکان؛بلکه در زندگی فرهنگی و 
حتی سیاسی دیگر مردمان آسیای‌میانه نیز تأثیر فراوان 
بپرور در فعالیت‌های خویش با دو 
مانع جدی روبهرو بودند : یکی دربار امارت بخارا به رهبری 


داشته‌اند . سختوران معار 


مصلحت‌اندیشی آن‌ها گرش فرا می‌دهند و در راه پیشرفت و 
بالندگی کشور کمر همت می‌بندند ؛ اما امیران 
یعنی امیر ممظفر ( ۱۸۶۰ - 2۱۸۸۵ ) و عبدالاحد ( ۱۸۸۵ - 
۱۰ 


بخارا؛ 


تنها به تحقق آرمان‌های ترقی‌خراهائه مساعدتی 
نکرتب پلکهبه این پشرر قشارآودند و حتیتقتی به 
پیشنهادهای روشنگران 
ادیبان را خطری جدی برای دستگاه فرمانوابی خود می‌دیدند 
اين روی می‌کوشیدند که توده عوام مردم را در بند جهل و 
تعصب نگه‌دارند . فرمانروایان در مبارز؛ خود با روشتفکران : 


آن‌ها رساندند . چنین برمی‌آید که امیران پٍ 


وا 


پشتیبانان سخنوری نیز داشتند که قاضی قربان‌جان نطرت : 
افضل مخدوع پیرمستی : ابوالفضل سیرت و محمدشریف عنبر 
از آن شمار بودند . اين شاعران در آثار خود به ادیبان پيشري 
می‌تاختند , به آن‌ها نسبت‌های ناروا می‌دادند و هجوهای رکیک 
و دور از ادب دربارهشان می‌گفتند . ادبیات معارف‌پروری با 
ای‌کهکم‌تر از پنجاه سال جریان داشت ۰ نتایجی ارزنده‌ا/ 
تاریخ فرهنگی و جامعُ تاجیکان و سراسر منطقة فرارود در بر 
داشت ‏ چنانکه افزون بر آثار خلاقٌ منشور و منظوم فراوان؛ 
چندین تذکره در اين دوره نوشته شد که تحفة الاحباب فی تذکرة 
الاصحاب وافسح » تذکرةالشعرای حشسمت » تذکرةالشعرای 
شرعی » افضل التذکار نی ذکر الشعرا و الاشعارافضل مخدوم : 
تذکرالشمرا المتاخرین عبدی و تذکرةاشعرای محترم را م‌توان 
یاد کرد . هر چند برخی از این کتاب‌ها در آغاز سدد؛ بیستم 
میلادی به‌انجام رسیده‌اند ؛ از کارهای دور معارف‌پروری 

شمار می‌آیند. کار 


اسان ادبی شوروی. ادبیات معارف‌پروری 
را ادییات سدة میانه‌ای می‌دانستند ؛ اما از پایان 


ال‌های ده 
هشتاد اين اندیشه مطرح شد که ادبیات دور؛ معارف‌پروری 
ویژگی‌های اصولی دارد و باید آن را در شمار ادپیات نوین آورد 

اگراين ترا ریم که مراحل گوناگون دییات و هنرمرزهای 
روشن و قطعی از یکدیگر ندارند و بخشی از وبژگی‌های مرحلً 
پیشین به مرحلة پسین انتقال می‌یابد و اختصاصاتی که در 
ره با ویزگی‌های ستت 


دامی‌شود . 


ادبیات و تقد ادبی 


خواهد داشت و رفته رفته می‌بالد ؛ مرحلة معارف‌پروری در 


سی تاجیکی به درختی نناور و پربار می‌ماند که 
ریشه‌هابی ژرف در ادبیات روزگاران کهن درد و در نتیجة 


پیرندیافتن با جوائه‌های بیگانه » میو‌ای تازه بهبارآورده است . 
اندیشهها و آرما‌های معارف‌پرورن را ادیبانی پیشگام اداسه 
داد‌انید و ترسعه ب‌خشیه‌اند و دور‌ای را که این ادیبان 
کارمی‌کردند : دور؛ ادییات جدیده نامید‌اند . 
منایع : ادیات تاجیک در ما دوم عصر نوزده: دوشنبه ۰ ۱1۹2۸ 
خرامان ات ایا ۱ 10۰ ۰۱۲ ۱۲۸۰-1۰4 دتالعاری 
ادیات و صنعت تاجیگ : ۸۵/۱- ۱۸۶ ۰۳۲۸ ۱۳۷۲۹ ۱۴۱۴۰۴۱۱ 
دایرتالسعارف شوروی تابیکد , ۱۶۲۳۰۶۲/۱ ۳۲۳۰۳۲۰/۲ 
نان 


ادبیات و صنعت ( ۵0«ه-ه01ومانهاده ). هفته‌نامه‌ای وابسته به 
کانون نویسندگان و وزارت فرهنگ تاجیکستان . در دوم آوریل 
۹ , با نام معارف و مدییت آغاز به‌کار کرد .از ۶۱۹۸۱ هر دو 
هفته یک‌بار منتشر شده و نام آن به روزنامةٌ مسلمان و مدیت 
تاکستان تغیبر یافته است . در ۱۹۸۴ نام ادیات و صنعت به 
آنآددند و در شانزده صفحه انتشار داد‌اند . مطالب آن دربار 
مسائل گوناگون ادیبات : فرهنگ و هنر؛ موسیقی و تأنرامروز 
َاَِکستان؛ایران , انغانستان و کشورهای دیگر است . ادیات 
د صنعت تنها هفته‌نامة ویژ؛ اهل ادب و هنر در تاجیکستان 


مستایع : «ایرقالسمارف ادسپات و صنت نایک ۰ ۱۵۳/۱ 
دایوذاشمارن شوروی تابیک , ۱۹۶/۴ ؛ فرهنگ روزنامها و 
مجلههای تابیکتانی: ۳۸-۳۷ 


ع شکررزاده 


ادبیات و نقد ادبی ( اط«4هم اوه فرناهاده ) کتابی به 

فارسی تألیف عبدالخالن نبیزاده .این کتاب در دو فصل تدوین 
آست . در فصل نخست که «جستجوها در ادبیات معاصره 
ام دارد : مقالههای زیر آمده است : «پستی و بلندی رمانه ‏ 
آثار اولوغزاده ۰۲«گوهری سخن» 
( در همان موضوع )۰ «تظر عبرت‌پینی نویسنده» ( درب رمان 
جمعه آدینه : گذشت ایام ): «زندگی سربه‌سر سودا است» 
( دربارةٌکتاب کوهزاد به نام یک سر و صد خیال )۰ «نان حلال 
نویسنده, ( مروری به روزکار و آثار محی‌الدین خواجهیوف )۰ 


«اقتدار معنوی آنسان, ( درب 


بق دنیای مسعنوی انسان» ( پژوهشی در نثر معاصر 
تاجیک ) : «مسأله‌های نثر معاصره و «در جمعبست مباحثه‌های 
تثره . در فصل دوم با نام «بعضی مسأله‌های علم ادب تاجیکه 
این مقاله‌ها جای گرفته است : «نخست اشر اد 


نویسنده و آغاز تقد ادبی تاجیک, ( در همان موضوع ): «طلب 
زمان و امر وجدان, ( مقامادیبان در تشکل نقد ادبی در دمه‌های 


ت و سی سد؛ بیستم میلادی ) ؛ ,آثار استاد عینی از نگاه 
پژوهشگر امریکایی» » «نظرية بدیعی شخص و عنعنه و 
نوآوری» ( نقدی بر کتاب عثمان اوا )» «درراه خودشناسی نقدء 
(نقدی ب رکتاب محمدجان شکوری ). راندیشه‌های مأهیت‌جوء 
( نقدی بر کتاب دیگر محمدجان شکوری ) : «افق‌های شعر 
انسان؛(نقدی بر کتاب عسکر حکیسوف )۰ «صالم پرکاره 
( مروری برآثار عسطاخان سیف‌الله‌یوف ) و «مسئولیت 
نویسنده و منتقده (نقدی بر کتاب جورهخان بقازاده) 
ادیات و نقد ادبی در ۸۱۹۹۳ در دوشنبه منتشر شده است 
نیع ادیات و ند ادبی 
0" 


ادش استد ( 0هاجهةهاه ) : ادشوف استد سمرقند 201۹۲۶ 
+ نسویسنده و روزن‌امه‌نگار تاجیکستانی ذ 

خانواده‌ای کارگر زاده شد . در ۱۹۶۹م تحصیل در دانشگاه دولتی 
سمرقند را به‌پایان رساند . در روزنامةٌ کوسومول تاجیکستان و 
کمیتٌ صدا و سیمای تاجیکستان ( ۱۹۷۳ - ۶۱۹۸۱ ) کار کرده 
است . از ۱۹۸۱م کارمند هفتهنامهٌ مدزیت تاجیکستان گردید ( این 


هفته‌نامه از 2۱۹۸۳ نام ادبیات و صنعت یافت ) . وی به 
داستان‌های علمی - تخیلی توجه دارد .از آثارش داستان‌های 
موج خیالات ( ۱۹۷۰ )۰ سرود آفتاب ( 2۱۹۷۴ )؛ ضمیر 
( 2۱۹۷۸ )۰ درخت پخت چهار مغز ( 21۹۸۱ )» بحد از هزار سال 
( ۸۱۹۸۶ ) و حکایهها از روزگار بارید ( دوشنبه ۰ 6۱۹۹۰ ) 
تخیلی هستند .دش در آثارش به گذشتة خلق تاجیک نیز نوجه 
دارد و چهار داستان درب 
نام پرواژ معمار دارد که از 


بد مروزی نوشته است . کتابی به 
افسانهها ترکیب بافته است . وی از 


۷۹ عضو اتحادية نویسندگان اتحاد شوروی بود . آثارش به 
زبان‌های روسی » اوکرائینی » ازبکی و زبان‌های دیگر ترجمه 
شده است . 


منابع : ادیات فرسی در تابیکستان , ۲۲۴ ؛ادیبان تابهکستان 


ادیپ صابر 


۱۷۳-۷۲ ! خراسان است انا »۱۱۰ دا 
صنت تیک : ۱۰۶/۱ 


السعارف ادبیات و 
دانشتامه 


اده‌سمزاد ( 8ققهها0ه ) : شسهریه : دوشنبه ۰ ۸۱۹۵۲ - 
بانوی شاعر تاجیک . آموزش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش به پایان رساند . در ۱۹۷۸م دانشگاه آموزگاری را در 
دوشنبه به پایان رساند پس از به پایان رساندن دانشگاه , چندی 
در کانون‌های فرهنگی تاجیکستان کار کرد . ادهم‌زاد ؛ سرودن 
شعر را از نوجوانی آضاز کرد . شعرهای او در روزنامه‌ها و 
ماهنامه‌هایی چون معارف و مدزیت ۰ جوانان تاجیکستان » ادیات 
و صنعت ‏ صدای شرق ؛ فروزه و جز آن‌ها به‌چاپ رسیده است . 
بیشتر شعرهای ار سعادت جوانی ۰ طبیعت دلربای 
تاجیکستان . دعوت مردم تاجیک برای احیای زبان . سنت‌ها و 
فرهنگ ملی است . ادهم‌زاد در سال‌های اخیر به سرودن غزل 
روی آورده است . از دینگر آثارش : تشتا شعر ( دوشنبه » 
۷ )+ شميم نور ( دوشنبه ‏ ۸۱۹۹۳ ) ؛ اش که شقاییق 
[درشنبه , 2۱۹۹۵ ) ؛ غزل غزال ( دوشنبه » ۲۰۰۰م). 


درون‌ماي 


میم : غزل عزال .۳ 
م.شکررزاده 


ادیپ صابر ( »۰۵۳2۵0 ) شهاب‌الدین صابر فرزند اسماعیل 
ترمذی ؛ نیما یکم سد؛ ششم هجری » شاعر ایرانی , از مردم 
ترمذ بود و هم در آن شهر ادپ آموخت و شاعری آغاز کرد . در 


جوانی از ترمذ به خراسان رفت و به فراگیری دانش پرداخت و به 
زودی از نام‌داران روزگار خود شد . چنان‌که در بیتی از قصایدش 
می‌گوید : وز ترمذ بدین سو چنان آمدم -که بدگوهری نزد 
باگوهری .» در بیتی دیگر از همان قصیده از دوری دیار خود 
چنین شکوه می‌کند : «به هر ساعتی یاد ترمذ مرا بسوزد دل و 
جان به گرم آذری .» بعدها در شهرهایی مانند مرو ؛ بلخ و 
خوارزم روزگارگذراند . وی در اشعارش خود را صابر و گاهادیب 
خوانده است : «شعر صابر ز بحر خاطر و طبع -غصة در و رشک 
مرجان است .»2 «اگر چه باشم از پیش تو غایب -بود بر دل مرا 
ذکر تو حاضر /و گر چه در حوادث صبر بهتر -نیمبیتو چو نا 
خودیش صابر .2 «اینک ادیب از سر اخلاص و اعتقاه با آزکه 


نیست صنعت او شعر و شاعری » ادیب مدتی به فراگیری 
ریاضی و فلسفه و مطالعذ نظم شاعران عرب ؛ زندگانی و 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩۱‏ 


اد 


ب صابر 


معارف آنان تاریخ ایرانیان و اعراب و شعر شاعران فارسی زبان 
پرداخت . استادی وی در زبان عربی گواه آن است که مردی 
تربیت یافته و درس خوانده بود . اشعار فارسی را به عربی 
ترجمه می‌کرد . آنوری در شاعری مرتبه خود را کم‌تر از صابر 
می‌داند و می‌گوید : این همه بگذار با شعر مجره آمدم - چون 
سنایی هستم آخر گرنه همچو صابرم .» عوفی دربار؛ او 
می‌تویسد : وارباب هنر و فضل یه تقدم او اعتراف ذ 
چرن در پاره‌ای از دانش‌ها چیره‌دست و زبان‌آوری توائا شد به 
نزه سیدمجدالدین ابوالقاسم علی بن جمفر بن صوسی » که از 
سادات موسوی و رئیس خراسان بو ؛ به نیشابور رفت و با 
معرفی وي : که ادیب صابر را بر دیگر دانشمندان خراسان 
ترجیح می‌داد ؛ به دربار سسلطان سسنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - 
۵۱ ) پیوست و فصیده‌هایی در ستایش سنجر و ارکان 


دولتش سرود و نزد سنجر پایگاهی بلند یافت تا آن‌جا که جان بر 
سرآن باخت . ادیب در این‌باره چنین سرودء است : «خداوندا اگر 
چه پیش از این عهد -زمن نامی نبرد اندر خراسان/ به قول تو 
( سید مجدالدین ابوالقاسم علی ]مرا بنواخت خسرو -به سعی 
تو مرا بنواخت سلطان .» از اشعار صابر چنین برمی‌آید کپه 
مدت‌ها در خدمت رئیس خراسان بوده و وی را ستوده اسث !ا 
چنانکهمی‌گوید :«قریب پالزهسال است نا همی‌گویم شرت 
ذات تر را شعرهای چون شعری » ما پس از آن نیز پل 
دیگر در خدمت او به سر برده است . در جای دیگر می‌گوید :ونه 


خدمت سی سال مدت است مرا -نه هست عهد تو در جان بنده 
مستحکم .» 0 «سی‌سال شد که چاکر اين آستان‌ام - ای کاش 
خلق را همه اين چاکریستی .» آن‌چه از اشعار صابر برمی‌آید این 
است که وی دو تن از پادشاهان روزگار خود را مدح گفته است , 
یکی مسنجر سلجوقی و دیگر سلطان علاءالدوله اتسز 
خوارزم‌شاء ( ۵۵۱-۵۲۱ ) » که صابر در روزگار کهن سالی آو 


زندگی‌اش به خوارزم رفته و 
مدتی در آن‌جا بوده است و نیز در قصایدش که در ستایش اتسز 
خوارشه است + در نی« از پیری خود شکوه کرد سا 

افزون بر این دو» قصید‌ی نیز در مدح سلیمانشاه نامی .که 


را مدح گفته است ؛ زیرا در 


گویا پسر اتسز خوارزم‌شاه بوده» سروده است که مطلع و بیتی 
آن چنین است : گر ز جفا یار پش 
سامان شود / خطهٌ خوارزم ز آثار تو رشک عراقین و خراسان 
گویند که سلطان سنجر وی را به سیب 


ده پنانی 


یمان شود -کارمن از عشق به 


شود.» دربار مرگ صا 
اختلافاتی که میان او 


اتسز خوارزم‌شاه بروز کرده 


ادیب صابر 


نزد اتسز فرستاد .ادیپ مدتی در خوارزم بماند و قصایدی نیز در 
مدح اتسز سرود . پس أز چندی اتسز دو تن را برای فتل سنجر 
تهانی به مرو روانه کرد . ادیب ماجرا را به آگاهی سنجر رساند و 
سلطان آن دو تن را بگرفت و بکشت . اتسز چون ا کار ادیب آگاه 
شد , فرمان داد تا وی را دست و پا بسته به جیحون افکندند .این 
ماجرا بی شک پیش از ۵۴۲ که سلطان سنجر به قصد گشودن 
هزار سف به خوارزم لشکر کشا 
را جوینی بعد از داستان قتل ادیب آورده و از آنجاکه آذر پس از 


اروی داده بود؛ چه ؛ آن حادثه 


حوادث ۵۳۸ » که سال نخستین یورش سلطان سنجر به 
خوارزم بوده است : نقل کرده و رفتن ادیب به خوارزم را نتیجه و 
دنب جنگ و صلح میان سنجر و انسز دانسته است . پس 
ماجرای غرق صایر پس از ۵۳۸ق و به احتمال فراوان مان 
سال‌های ۵۳۸ تا ۵۲۲ق روی داده است . برخی از تذکر‌نویسان 
به خطا مرگ او را ۵۴۶ق یاد کرده‌اند ؛ در حالی که در علت قتل 
بت‌ها یکسان است . ادیب صابر شاعری عیش 
طلب و بدیین بود و گویا به همین سبب از می‌گساری و شب 
زند‌داری لذت می‌برد . در اشمارش از شاعران سبک خراسانی + 


تچون فرخی ؛ عنصری و منوچهری پیروی می‌کرد . ادیب با 
بش شاعران همدورة خود آمد و شد داشته است . شماری از 
شاعران همدور؛ آدیب , که وی در اشعارش کم و بیش از آن‌ها نام 
هه اسییّ از این قرار است : ۱- رشید وطواط » که در ستایش 
ادیب تصاید و قطعانی دارد که بیت‌هایی از آن چنین است 
«طبعت ای صابر بن اسمعیز 
علمت ای صابر بن اسمعیل -روی عالم همی بیارآی .»2 «بلیع 
شعر نو ای صابر ن اسمعیل مرا به سوی امانی و امن گشته 
دلیل ء تا «شهاب‌الدین سپهر فضل صابر - فضایل هست ذانت 
را به فرمان, تا «ای صابر ای سپهر سخن ای جهان فضل - ای 
کعبٌ افاضل ایام کوی نو » ادیب صابر نیز در بیتی از قصیده‌ای 


-هست دریا که در همی زاید - 


که در مدح ممدوح خود گفته ؛ رشید وطواط را ستوده است : 
«شعری که تو را رشید گفته است -گفتند که بحر او چنین است . 
۲-مسعرد سعد سلمان؛ که ادیب صابر در ستایش او و خطاب 


به ممدوح خویش چنین سروده است : «بدین حسن و طراوت 
شعر اگر مسعود را بودی - هزاران آفرین کردی روان سعد 
لمانش »0 «به وقت مدح تو لفظ مراوفا نکند -مگر فصاحت 
مسعرد سعد بن سلمان .: 0 «اگر حکایت مسعود سعد و قلع 
ای - شنیده‌ای که در او ماند سال‌ها مأخوذ /یقین بدان که ز 
بدحالی و شکسته دلی - زمانه قلعة نای است و ما در ار 


آیت ضازر 


مسعود .و ۳-امیر معزی نیشابوری :که ادیپ صابر در ستايش او 
گفته است : «به مدح تو شعرا را تقدمی ننهم - مگر معزی و 
مسعود سعد سلمان را .» 7 «زبان و طبع معزی و رودکی است 

1 ثنای دولت سلجوق و آل سامان راست .» ۴ کمالی 
خراسانی از شاعراندربار سلطان سنج رکه ادیب صابر در ید کرد 
او در شعری خطاب به ممدوح خود می‌گوید: وکنم ذکر تو چون 
خورشید مشهور -بدین شعری که چون شعری است عالی | به 
خاطر قاصر از لفظلش معزی -به معتی عاجز از نظمش کمالی » 
۵ سید عبدالواسم جبلی غرجستانی مداح سلطان سنجر که 
صابر دربارٌ او گفته است : «گفتم ز مدح عرب لفظی به مدح 
عجم -کس پیروی نکند زین مدح جز جبلی »0 «زگفتة جیلی 
گر چنین قصید ستی -ز جان ثنا کنمت بر جبلت جبلی » ۶- 
عمادی شهریاری که ادیپ صابر در ستايش او قطعه‌ای سرود: 


است : «عمادی دی به نزدیک من آمد - نشستم ساعتی دی با 
عمادی /ز دیدار عمادی دی بدیدم مراد دل به وقت نامرادی / 
چه‌گویی دید خواهد دید من -عمادی کرده امروزم مرادی 
شمالی دمقانی که صابردربارة او گفته است : «ای شمالی گرم تو 
نستایی - چون منی ناستوده کی ماند » ۸ اثیرآلدین فتوحی 
مروزی که صابر با وی گفت و شنود داشته و در چکامه‌ای هلو 


گفته است : «فترحی ز دیدار جان پرورت -فزون شد یکی اجان 
نو در تنم | اگرانه فتوحی توبی در جهان - چو روی تو دیبدم 
فتوحی منم .» فتوحی نیز در پاسخ به صابر چنین سروده است : 
,زهی نظم و نثر تو کرده فزون - خرد در دماغم روان در تنم | چو 
بشکیبم از خدمت تو همی -تو صابرنه‌ای بلکه صابر منم » از 
ویزگی‌های شمر صابر » افزون بر یادکرد شاعران همدورهاث 
این است که در آن از شاعران نیز یاد رفته است » که از آن 
شمارند: رودکی «گویی چمن زنل مرغ و نسیم گل -رودکی با 
حکایت دلدار می‌کنده ؛ عنصری و فردوسی «ز بهر مدح تو شاید 
ن هنگام | 
زمادحان عجم عنصری و قردوسی -ز شاعران عرب بحتری و بو 
تمام» ؛ خسروی سرخسی باز تو ای تابع معالی عالی آمد شعر 
من -همچو از شمس المعالی نکته‌های خسروی؛ و فرخی 
سیستانی «گر فرخی به عهد تو بودی ز لفظ عذب - بر نظم 
نه نکردی 
بسیج را -سوی تو آمدی همه از سیستان خویش »گویا پس از 
رودکی و دقیفی و فرخی کسی از شاعران ترکستان مقدم بر صابر 
نیست ؛ چنانکه خود در قصیده‌ای می‌گوید : «گر نیستم به شعر 


که زنده گشتندی در این قران و در این مدت و در ا 


مدحت تو فشاندی روان خویش / از سیستان به 


ادیپ صابر 


دقیقی و فرخی -هستم کنون مقدمد کاروان خویش / بر صدر تو 
به لفظ دقیقی کنم نثار -از قدر تو فروتر و بیش از توان خویش .4 
ادیب صایر» افزون بر شعر » در نثر و نقاشی نیز مهارت داشته 
به گفتة خود او وبهنظم و نثر نکو در زمانهیاد من است - 
چه می‌کند که سعادت نمی‌کند یادم .» غزل‌های ادیب صابر در 
+ آوردن مضأمین باریک و برخورداری از زبان ساده 


شیوایی بیا 


و روان سمتاز است . دیوان شعری از ادیب در شش هزار بیت به 
جامانده که به کوشش علی قویم و بار دیگر به تصحیح محمد 
علی تاصح به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۴ ش ). دیوان ادیب صابر 
بار دیگر به ت 
است ( ۱۳۸۰ش ) . پاره‌ای منابع در انتساب برخی از شعرهای 


احمد عبدالله نیز در تهران به‌چاپ رسیده 


این دیوان به صابر تردید دارند . نمونه‌ای از شعرهای و است : 
واگر چه عشق بتان سر به سر بلا باشد -دلم به عشق » همه ساله 
میتلاباشد / دلم بلای من و عاشقی بلای دل است -بلاکه دید 
که همواره در بلا باشد » 
سابع : آنشکده, جالب شهیدی , ۳۳۵. ۱۳۳۷ ادبیات کلامکد 
خرس » ۱۵۶ هارستان و رسال بای ۱۱۳۴ تریغ یات بان 
رییکا ۰ ۰۳۱۱ ریخ ادیات بان :ریک کلیما ‏ بچکا ۰ ۱۲۸۴ 
تریغ ادیات وان شقن »۰۳۰۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۱۳۱ ۱9۰۲۱۴۱۳ 
تریغ ادیات در بان ۶۴۳/۲ ۱۶۵۰ ریغ یات قاس اه 
۵و , ۱۱۳۰۰۱۰۸ ریخ مرن کیسوج » ۰۵۳۰/۵ ۰۵۳۱ ۱۵۳۴ 
تاریخ جهانگدای جوینی , ۱۸/۲ ریخ گزیده , ۰۲۸۲ ۱۲۸۳ ایغ 
نطو وه ۱۸۲/۱ تذکة شرا دولت‌شاه: ۷۴ ۱۷۲ دیون ایب 
ماب ترمفی ؛ دیون رشیدالین وطواط : در صفحات قراوان ! 
الذریعه :۱۵۷۲/۹ روز روش ؛ ۴۲+ سضن و سخوران, ۱1۵۲-۲۴۰ 
میج گلش, ۱۲۳۰۰۲۳۹ صحف اراهم :رگ ۱۱۸۵ شمارذ ۱1۶ : 
طران القانن , ۱۶۷۵/۲ فهرست کتاانا سجللی شورای سلي : 
۱۸۰/۳ - ۱۱۸۱ فهرست گنابان مدوسعالی سپهسالا : ۵۵۲/۲ 
۷ فپرست کنابهای چایی فارسی , ۲۲۶/۲ ۱۲۲۷ فهرست مشترکد 
نسنههای خطی فارسی پاکستان : ۱۳۳۸/۸ ۱ اب الاب : ۰۱۱۷/۷ 
۱۵ نامه ۰ ۱۵۸۲/۵ - ۱۱۵۸۴ مجالی الفالی ؛ ۱۳۴۷ مجیع. 
الضصحا: ۸۲۱/۲۱۳۱۲۲۱ ۸۴۲۰+ معطزن الفرانب ۰ ۱۱۹-۱۷/۲ 
میم : ۰۲۵۰ ۱۲۸۸ ۴۶۸ من کب چاپیفارسی و عربی + 
۵۷/۱ ۱۳۷۲/۳ تمون ادیات تاجیک , ۰۳۶ ۱۴۱ هفت اقلم ‏ 
۱۶۰۱-۷۲ سعید نقیسی , «آثر انجمن ادبی ایران» :ارمفان : 
سال چهارم شمارة ۵+ مردد ۱۳۰۷ +صص ۱۲۲۵-۲۳۰ ۲۹۴ 


۰۳۶ جمشید سروشیار»«دیران ادیپ صابر ترمذی»: راهنمای 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩۳‏ 


اذکید 


کاب سال دوازدهم : شماره‌های ۰٩‏ ۱۰: آذر و دی ۱۳۴۸ 
صص ۱۵۶۱-۵1٩‏ ایرجافشار:«دیوان ادیب ترمدیء:فرهدگ 
وان زین + سال سوم مس ۳۹۱ پرویز تال خانلری ‏ «یادداشسی 
دریرةرسالًعروض منسوب به ادیپ صابر با رشید وطواله 
مجل دانشکد؟ ادیات هرا سال دهم . شمار 


؛مهر ۱۳۱۴ش : 
صص ۱۱۴-۱۲ جلالالیین همایی , «نقد دیوان ادیپ صابر 


تصحیح اسناد محمد علی ناصح»: وحد : سال دوم : شما 
فروردین ۱۳۲۴ش ؛ صص ۰۳۳ ۱۳۹ 
6 - ۱/460 , منز 


معصرنی 


اذکیه ( وه ), در لفت تغیبر شکل یافت ذکیا _جمع ذکی به 
معنای هوشیار و تز طیع و در اصطلاحادبی: یکی از اناع 
ادبیات عامیانه | فولکلور شفاهی است که در آن گرینده با 
شرخی و هزل و فی‌البداهه سخن می‌گوید : 
نفر یا بیشتر در مسابقه‌ای شرکت می‌کنند ‏ یکی سخنی می‌گوید 
و دیگری منوز سخن شخص اول به پایان نرسیده ؛واژه یا 
عبارتی را از کلام او برمی‌گزیند و آن را فی‌البداهه بهگونه‌ای غیر 
از منظور وی تعبیر می‌کند و بازی به همین شکل ادامه می‌یابد | 
هرگاه هر کدام از افاد شرکت کننده در مسابقهنتواند سریع پاسخ 


بن ترتیب که دو 


گوید » کنر گذاشته می‌شود .از این‌رو ؛اذکیهبه بیت بر 
مشاعره و بدیهه گویی می‌ماند .اذ کیه بر دوگونه است که می توا 
آن‌ها را اذکية مختصر و اذکی؛ مکمل نامید اذکيهُ مختصر ‏ مانند 
لطیفه .با پاسخ طرف دوم به‌پایان می‌رسد . در اذ کي مکمل گاه 
پیش از دو نفر شرکت می‌کنند ؛ مکالمه‌ها ادامه می‌یابد و زمان 
آن به پنج تا ده دقیقه یا می‌کشد . اذکیه در گردشگاه‌ها و 
مهمانخانه‌ها و به ویژه هنگام جشن‌ها رونق می‌گیرد . حاضران 
به دو گروه تقسیم می‌شوند و با خنده‌ها و طعنه‌های خود : 
شرکت کنندگان در مسابقه را تشوب می‌کنند . اذکیه هم به نظم و 
هم به تثرگنته می‌شود و اذکیه گو باید آداب سخن را رعایت 
کند . اساس اذکیه بر سخن دو پهلو ۰ تیزطبعی : بدیهه‌گوبی و 
ره » آن را به لطیفه مانند 
می‌کند و در حقیقت زمانی که مکتوب می‌شود: لطیفه 
می‌گیرد. در ادییات مکتوب به سخنانی اذکیه مانند برمی‌خوریم 
که مناظرة درخت آسوریکد به پهلوی کهن ترین نمونٌ به جاماندء 
از آن است . در آثار اسدی‌طوسی ۰ عمعق بخاریسی » سوزنی 
سمرقندی » رشیدالدین وطواط ۰ عبید زاکانی » عبدالرحمان 


خنده گذاشته شده است . تعبیرغیر 


اردمهر 


جامی : زین‌آلدین واصفی ۰ واعظی کاشفی » عبدالرحمان 
مشفقی و جز آ ,ها سخنان اذ کیه‌مانند و عناصر اذکیه دیده 
می‌شود . بدین‌گونه نخستین عنصرهای اذکیه در فولکلور 
مکتوب فارسی پدید آمد و سپس به ادبیات دیگر مودمان از 
جمله ترک زبنان ره یافت . اذکیه در وادی حصار و کولاب «اکترو 
۰ پامیر نظیر »در ونج + دروزوقاگین «لیچه»» 
ان «اکثیه» و «قافیه, و در پنجکنت ۰ سمرفند و 
بخارا«قانیه, نامیده می‌شود . اکننفری‌بیگ بدخشانی» 
ملایارونجی ؛ ولی‌زاد؛ کولابی ۰ قادر جوگی یاوانی ؛ میلی‌بای 
کشتودی ۰ حاجی‌تم‌تم سمرقندی و احمدآکای سمرقندی از 
کیهگویان نامی هستند .اذکیهافزون بر ایرن و آسیای‌میانه. در 


افنان 


ان : پاکستان . هندوستان و ترکیه نیز معمول است 
پژوهش دکتر سعدی مهدی‌زاده دربار؛ُ اذکیه ارزشمند ! 


منایع :کب رمحمدی‌یف , تاشکند , ۸۱۹۶۲ !مدیم لو 
دایسرةالسمارت ادسیات و مسنعت تابیک , ۱۸۵/۱ - ۱۸۶ 


دیةالمارت شوروی تبیکد , ۱۲۶۴/۱ س مهدی‌زاده از که 


مار ۱9۶۸۰۷ 


سیزدهم هجری » شاعر 
یت حصار زاده شد .بهبخارا کوچید و در آن‌جا 
درس خراند . مردی شوخ‌طبع بود. با مرا و حاکمان لابالی 
رفتارمی‌کرد. اشعارش هزلآمیز و فوحزای بود. نموه‌ای از شعر 
آو است : دمن به جای چای قبل از صبح شینم می‌خورم -چون 
که هنگام غذای شام شد غم می‌خورم / در خیالم ناگهان دیگ 
پلو امد به جوش - می‌کنم حفظ نفس » یک ساعتی دم 
می خو 

ماع :تعفة لباب ۰۱۷ ۰۱۸ ون یات نابیگد, ۲0۴ 1.۶ 


رشنوزاده 


اردمهر ( هه )۰ عبدالله بوف فتحالله ؛ روستای پاروین 

( شهرستان پنجکت ) ۱۹۴۵ - 

مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۶۷م رشتة زبان و ادبیات‌تاجیک را 
نشگاه دولعی تاجیکستان به‌پیان رساند و پس از آن در 
دانشکد؛ زبان و ا اجیک : پژوهشگاء خاورشناسی 
تاجیکستان : روزنمه‌های معارت , مدییت » صدای مردم و مجلا 
ش از یک‌صد مقاله و رساله 


. دانشمند » نویسنده و 


صدای شرق به کار پرداخت . وی بی 


ادب فارسی در آبای بان[ ٩۶‏ 


اسلا 


قراخانی 
دربار؛ شعر و ادبیات معاصر تاجیکستان تألیف کرده است 
به میراث ادبی ثیاکان و تمدن و فرهنگ ایبران 


درون‌ماية اصلی اشمار منثرر او است که در آثاری همچون تامنامه 
( ۸۱۹۷۴ )۰ دل عریان ( ۸۱۹۸۳ ) و طوفان در شم (۶1۹۹۳) 


بازتاب یافته است . از ترجمه‌های اردسهر می‌توان از قصة 
اخلاقی وطن در دل ( 2۱۹۷۹ ) نوشته سخاملنسکی و اشعار 
شاعر عرب زبان » جبران‌خلیل جبران با نام اشک و فضب 
( ۸۱۹۸۰ ) یاد کرد . اردمهر در ۶۱۹۹۱ سازمانی ملی به نام 
آریانای بزرگ در دوشنبه بنیاد کرد و در پی آن ماهنامه‌ای به زبان 


فارسی به نام مهر منتشر ساخت که ارگان همین سازمان بود . 
منابع: دل عریان ؛ سر سخن ؛ طوفان در شم » سر سخن 


#شکورزاه 


ارسلان‌خان قراخانی ( اصقتعومه-«قداههته ) ارسلان‌خان 
قراخانی » علاالدین محمد ارسلان‌خان سوم پسر سلیمان پسر 
داود پسر بغراغان سوم پسر ابراهیم پسر نصر ارسلان پسر علی 
پسر موسی پسر ستق ؛ ۲۹۵ - ۵۲۶ق ؛ حکمران ابلک‌خانی 
فرارود . در ۲۹۰ق برکیارق سلجرقی ( ۲۹۸-۲۷۸ ) تاج و 
تخت قراخانیان مقرب ۰ فوارود »را به سلیمان بن داود بلن 
طمقاج‌خان ابراهیم سپرد » اما حکمرانی او دیبری نپایید و 
حکرمت به محمود تگین و هارون بن سلیمان بن قدرخان 
انتفال یافت . هارون در ۴۹۵ق درگذشت و با درگذشت او 
قدرخان جبرائیل بن عمر مهم‌ترین مدعی تاج و تخت که در 
تلس و بلاساغون فرمانروایی داشت ؛ سپاهی از ترکان مسلمان 
و نامسلمان گردآورده به فرارود تاخت و با خیانت یکی از 
سرداران سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) از جیحون گذشت و 
به خراسان درآمد , سنجر که در این زمان به بغداد رفته بود ؛ به 


شنیدن پورش قدرخان به شتاب روی به جراسان نهاد و جلوی 
پیشروی خان مهاجم راگرفت و سرانجام او را در نزدیکی ترمذ 
به قتل رساند . سنجر پس از آن سپاهی به فرارود فرستاد و 
محمد ارسلان‌خان سوم را در سمرقند به تخت نشاند . محمد 
سنجر و نو ملک‌شاه سلجوقی ( ۴۶۵- 
تیب هم نسب به شاهان قراخانی می‌بود 


ارسلان‌خان خواهرزا 


۵ ) بود و بد. 
و هم با سلجوقیان نسبت سیبی داشت . شاید همین نسبت با 
سلجوقیان سبب شده بوه که او را از سرزمین پدری برانند و او 
ناگزیر به مرو بیاید . به هر تقدیر ؛ سنجر پس از دفاع از تهاجم 
قدرخان ؛ ارسلان‌خان را با لشکری انبوء به فرارود فرستاد و 


ارسلار 


راخانی 


چنانکه این اثر ی‌گوید: بایشان از رود گذشته و لشکریانی که 
در این سرزمین‌ها بودند همه پیروی از او کردند و کارش بالا 
گرفت و مردم بسیار بر او گرد آمدند .» ظاهراً ارسلان‌خان در 
حکومت تنها نبود و کسی : صاغربگ نام با او شریک بوده اما 
میان این دو هميشه درگیری بود. چنانکه ارسلان‌خان گاه ناگزیر 
می‌شد از سنجر یاری بخواهد . ارسلان: به سفارش سنجر ؛ پس 
از به دست آوردن قدرت با مردم به ترمی رفتاکرد و خون کسی 
نریخت . در ۲۹۶ق صاغربگ جماعتی انبوه گرد آورده بر 
ارسلان‌خان بشورید . ارسلان‌خان که یرای درایستادن در برایبر 
صاغربگ را نداشت ‏ کسی را نزد سنجر فرستاده از او یاری 
خراست . سنجر نیز به سوی سمرقند روان شد و صاغربگ 
هراسیده زنهار خواست . سنجر او را طلبیده سیان او و 
ارسلان‌خان را آشتی و هر دو را سوگند داد که با یکدیگر ستیز 
نکنند . سپس در ربی‌الاول به مرو بازگشت . اما صاغریگ 
سوگند بشکست و در ۵۰۳ق سپاهی دیگر کرد آررد و آهنگ 
قلمرو ارسلان‌خان کرد . ارسلان‌خان دوباره از سنجر باری 
خراست و سنجر لشکری به یاری او فرستاد و خود نیز با سپاهی 
گران به جنگ صاغربگ شتافت . دو سپاه در نواحی نخشب به 
هم برخوردند و در نبردی که درگرفت صاغربگ بشکست . لشکر 
سنجر نیز پس از آن به خراسان بازگشت و در بلخ اردو زد. اما 
تن ال که از پیروزی‌های خود غره شده بود ؛ دست بر مال 
مردم دراز کرده ؛ شهرها را به بی‌داد ویران کرد و با این کار به 
سلطان سلجوقی نشان داد که در فرمانروایی مستقل است و 
فرمان‌های او را سیک می‌گیرد . ستجر برای گوشمالی دادن 
خواهرزادء خود به فرارود لشکر برد »اما رسلان‌خان که از رو در 
رویی با سلطان سلجوقی پیمناک بود ؛امیر قماج ؛ سردار سپاه 
سنجر و قطب‌الدین محمدین آنوشتگین خوارزم‌شاه ( ۲۹۰ - 
۱ ) را میانجی کرده به دریوزگی افتاد که بد کرده و پشیمان 
است و از کرده پوزش می‌خواهد . سنجر به شرط آن که 
ارسلان‌خان به درگاه او رود ؛ پیشنهاد صلح را پذیرفت » اما 
ارسلان‌خان پیفام فرستاد که از خشم سلطان بیمناک است » راما 
برای خدمت آماده است و خدمت‌گزار سلطان خواهد بود . اما 


باید که رود جیحون در میانشان باشد و سپس به حضور او برود 
و نزد او حاضر شود به هر روی ؛ پس از پیفام بری‌هایی چند ب 
ارسلان‌خان به کنار؛ جیحون آمد و در حالی که سنجر در آن 
سوی در رکاب نشسته بود : ارسلان‌خان پیاده شده زمین را 
نه فرو نشسته هر یک به ملک خود بازگشتند . در 


بوسید و 


ادب قارسی در آسیای مان| ٩۵‏ 


ارشاد الطالبین فی ذکر ائمة الاسماعیلی 


۴ ارسلان‌خان به سکتة مغزی دچار شد و نیابت او به 
پسرش نصرخان که گویند امیری دلاور بود» رسید . به نوش این 
اثیر «در سمرقند مردی علوی فقیه مدرس بود که بست و 
گشادکار و حکم در شهر بود. آو و رئیس شهر به کشتن نصرخان 
همدست شدند و شبی او را کشتند و پدرش محمدخان غایب 
بود و اين کار بر دور و نزدیک گران آمد و او را پسر دیگری 
که در ترکستان نبود و نزد او فرستاد و او را خواند » آن 


علوی و رئیس شهر چون پسر ارسلان‌خان به سمرقند نزدیک 
شد . از شهر بیرون آمده با وی در آویختند اما شکسته شدند و 
پسر ارسلان‌خان فقیه را کشت و رئیس را دستگیر کرد . در این 
میان ارسلان‌خان که می‌پنداشت فرزندش از عهدة شورشیا 


برنمی‌آید ؛ به سنجر نامه کرده او را به یاری خواند . سنجر با 


سپاهی روی به سمرقند نهاد: اما ارسلان‌خان که پیروزی فرزند 
را دید به سنجر پیفام فوستاد که پدر و پسر مطبع سلطان‌اند و 
شهر به اطاعت آنان درآمده و از او درخواستند که به ملک 
خریش بازگردد . سنجر که خشمگین شده بود چند روزی در آن 
حوالی ماند و روزی که به شکار ر 
سلاح تمام اند و ایشان را گرفت و عقاب کرد و 
کردند که محمدخان [ارسلان خان | آنها را فوستاده است که 


بود«دوازده مرد دید که 


یکشندش » سنجر آن مردان را از دم نیغ گذراند و به سمرفند 
رفته آنجا را به جنگ گرفت و بخشی از شهر را تاراج کبرقه 
بخش دیگر را امان داد .ارسلان‌خان در این زمان به دژی پناهیده 
برد اما سلطان او را نیز امان داد و بخواست تا نزد وی رود 
ارسلان‌خان نزد سلطان آمده سلطان همسر خود را که فرزند او 
بود بر بالینش گذاشت و دختر بر بالین پدر برد تا سرانجام بمرد 
در این جا نکته‌ای هست که درک آن بسیار پیچیده می‌نماید . اگر 
مادر ارسلان‌خان ۰ همسر سلطان ملک‌شاه سلجوقی بوده ؛ 
بثابراین خواهر سنجر هم بوده و سنجر نمی‌توانسته با فرزندٍ 
خواهرزادة خود ازدواج کند . اما چون مورخان به وضوح 


که سنجر دختر ارسلان‌خان را بهزنی داشت می‌توان این گونه 


پا 


که مادر ارسلان‌خان و سنجر خواهر و 
بوده‌اند و در این صورت ازدواج سنجر با دختر خواهر 
نیز امکان‌پذیر است . ملف تاریخ جهانآرا 
می‌نویسد : «به عقید؛ٌ صاحب کامل وی خواهرزادة سلطان و به 
دختر داماد او است و هر دو پادشاء مقید به شرع‌اند . چگونه 
خال دخترزاد خواهر را تواند خواست ؟ چون عایشه خاتون 
عمة سلطان در حبالةٌ شمس‌الملک خان بوده : بعد از او 


ارشاد الطالیین فی ذکر ائمة الاسماعیلی 


می‌تواند بود که در عقد سلیمان پدر ارسلان درآمده باشد والله 
اعلم .» به نظر می‌رسد قاضی احمد غفاری خواسته است به این 
رصلت صورتی شرعی دهد . هم شواهد حاکی از ازدواج سنجر 
با خواهرزادة خود است . پدر ارسلان‌خان . سلیمان‌خان , 


پادشاهی نداشت و در منابع نیز از او در مقام یکی از فرمانروایان 
قراخانی یاد نرفته است . بنابراین بسیار دور است که عایشه 
خاتون پس از دوازده سال که ملک قراخانیان و همسر نصر دوم 
قراخانی ( ۴۶۰ -۴۷۲ق ) بو با کسی دون‌تر از او ازدواج کند. 
سنجر پس از درگذشت ارسلان‌خان چندی در سمرقندماند و در 
سپرد: اما اندکی 
اشت که امیر حسین درگذشت و امارت سمرقند به فرمان 


بازگشت امارٍ سمرقند رابه میر حسین 


سنجر : به محمودخان پسر ارسلان‌خان رسید . ارسلان‌خان 


فرمانروایی او فرارود تقریباً رام 
بود . «وی به عنوان برآورند؛ بناهای فراوان شهرت و اعتباری 


آمیری مقتدر بود و در دورهٌ 


کسب ک 


که از آن جمله بود بازسازی قهندز و باروی بخارا؛ و 


ساختن مسجد آدینه‌ای زیبا و دو کاخ باشکوه در شهر., 
( تاریخ ایسران کیمبریج ۰ ۱۴۰/۵ ) سوزنی از ستایندگان 


رئیلان‌خان است و او را در چند قصیده ستوده است . بیت 


مان دو قصید؛ او در ستایش ارسلان‌خان چنیناند :ورد 
فتح و ظفر پیش چشم ما -باد از رکاب عالی لاژال عالیا .0 «ای 
اپشتت ارسلان‌خان ارسلان‌خان دگر - ملک‌داری را نزیبد جز تو 
ملطانی دگر.ه 
منایع :ریخ یات در بان ۱۵۲۷۵۲۵/۲۰ ایغ رن کيمريج : 
۵ ۰۱۳۸ ۱۱۵۲۰۱۳۸۰۱۴۳۰۱۷۲ تریخ سخارا: 1۶:۲۰ 


ی 


۰ ۰ ۱۲۵۷-۵۶ ریخ هقی : چاب نفیسی » 
۳/در صفحات فراوان ؛ ریخ ها آرا: ۱۱۶۵۱۶۲ زکستاننامه 
۶۵/۱ ۱۶۶۶ چهرمقاله ,۲۰۷ !دیوان حکیم سوزنی سمرقدی ب 
۱۷۳۰۱۰۸۰۵ ۱۱۷۲۰ الکام میاقاریخ ۰ ۰۲۱۲/۸ ۱۲۱۹ ۰104 
۶۶ ۱۳۳۰ ۱۳-۲۸۹ گزیدذمقالات نحقیقی بات 4۳۵۲-۳۵۴ 


7 - 3103 جازم متقعهچوانروت 


شریفی 


ارشادالطالبین فی ذکر ائمة الاسماعیلی .اهتدم 2:ه) 


( النقاصیآماعصههعع‌ااعه. ‏ کتابی به فارسی در تعلیمات 
اسماعیلی نوشتة محب علی قندوزی ( ز ٩۲٩ق‏ ) . از زندگانی 
نویسنده هیچ آگاهی دردست نیست . اما از مطالب ارشاد این 
می‌توان دریاقت که او مذهب اسماعیلی می‌ورزیده و به فرقة 


اد فارسی در آسیای ان[ ٩‏ 


ارشاد الکتاب 


اریذ محمد شاهی گرایش داشته است . قندوزی در این رساله 
که از منابع مهم نزاریه محمد شاهی است » آگاهی‌هایی دربا 
امامت و ضرورت موجودیت امام ؛ نزد اسماعیلیه به‌دست 
می‌دهد .در این رساله از سلسله مراتب اسماعیلی از امام علی 
(ع) تا مامان دور الموت و حتی دور انشعاب محمد شاهی و 
قالم شاهی بحث شده است . مولف آن‌جا که از این انشعاب 
سخن می‌گوید جانبداری‌اش از شعبة محمد شاهی را پتهان 
نمی‌کند و ماما ونان علامه پدر شاه طاهر دکانی / دکنی 
می‌شمارد .در 
پس از آن فهرست امامان اسماعیلی به عربی یاد شده 
است در فهرست نسنه‌های خی موبود در ولایت بدخشان 
تاجیکستان به نسخه‌ای از ارشاد الطالین با شمارهُ » 12 / 1963 


دعایی آمده است که دعای تقرب 
نام درد . پ 


اشاره شده ؛ آماروشن نیست مژلف اي 
در کدام کتابخانه دیده است . 


نهرست 


منایع :ریخ و تاد الیل : ۱۵۱۱ فهرست نسخه‌های خی 

موجود در ولابت بدخشان تبیکنتان , 47۱۰۲۰ 

اما :اهاط ۵ موم الزطهز3 
ک6 , موز 


شرپفی 


ارشاد الکتاب ( 0ممداه0عق» ) /حل لفات فرهنگی میب 
بن احمد بن الحسن الفارینی ( پب 
.این فرهنگ در بیست و هشت باب : به شمار 


فارسی » نوشن محمود ‏ از 


حروف الفبای عربی ۰ تدوین شده است . هر باب آن نیز به 
فصل‌هایی بخش شده و واژهها پراساس حروف پاینی آن‌ها در 
جای خود آمده‌اند . ارشاد الکتاب در بردارن 


اسم‌های عربی 
مشتق از افعال است و براساس حروف پایانی ریشه‌ها منظم 
شدهاند , ترجمةٌ فارسی هرکدام از اسامی عربی نیز روبه‌روی آن 
آمده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های 
۷۹ ۲۳۳۳/۱ ۰ ۱۰۱۲ و ۲۰۹۷/۱ در کتابخانة فرهنگستان 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع ‏ فهرست دست‌تویس‌های شرقی در آگادمي علوم تابیکستان + 

۷ - ۱۷۲۳ فپرست نی خبطی فارسی انستتوی آشار خعلی 

۸۳۰۸/۱  ناتسکیبلت‎ 


شریفی 


ارشاد المریدین ( «ل#نده‌ساه5ق۳» ) /آداب السبدین ‏ کتابی به 


ادب فارسی در 


ارونوا 


فارسی در اخلاق عرفانی از کمال‌الدین حسین خوارزمی + 
متخلص به حسینی ( - ۹۵۸ق ) . ملف این اثر را در بیگ ادایی 
خرارزم به خواهش گروهی از طالبان و مریدان در چهار فصل و 
کرده است : فصل‌ها ۱-در موعظه به 
طالبان ؛ عاشقان و سالکان که در این فصل زنجیر؛ طریقت خود 
را از بلا به پایین چنین آورده است : حضرت محمد (ص) ۰ 
حضرت علی ()... میرسید علی همدانی » شیخ‌اسحاق 
جیلانی ۰ میرعبدالله برزش‌آبادی ۰ رشیدالدین اسفراینی + 
شاء‌علی بیداوازی : شیخی ۰ مرشدی شیخ حاجی محمد ؛ و از 
ایشان مژلف این نسخه اعنی المفتقر حسین خوارزمی ؛ ۲- در 
بیان احتیج به شیخ کامل و مکمل » ۳ اطوار سبعه و معرفت 
مقتدا؛ ۴- آداب و شرایط سلوک و هشت ادب آن ؛ حبس 


هشت ادب ( درس ) تألیف 


حواس ؛ وضو : تقلیل طعام . خاموشی ؛ دوام ذکر: رضا . آداب 
المربدین خاتمه‌ای در نصیحت طالبان دار . نسخه‌هایی خطی از 
آن به شماره‌های ۶۸۲ و ۲۲۰۴ در کتابخانة گنج بخش و مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نگه‌داری می‌شود . 
مناع : فهرست مشترک ضحنه‌های خی فارسی پاکستن ,۱۱۳۷/۳ - 
۸ فهرست نسخه‌های خطي فارسی : ۲ ۰ ۱۰۱۳/۱ فهرست. 
ای خطی کاباج مت : ۵۵۱/۲- ۵۵۲ 


رشنوزدد 


آرشد سمرقندی ( اتقو هت گنه ) محمد امین » سدة 
درازدهم هجری . شاعر تاجیک . وی در بیان » تاریخ ؛ بدیهه » 
طنز , معماهای دشوار و شرح نکات پيچيدة داستان شبستان 
فتاحی نیشابوری مهارتی بسزا داشت . از آشار وی چنین 
برمی‌آید که به میرزاجلال اسبر ارادت می‌ورزید . ارشد گاه یه 
تقلید از سبک هندی اشعاری می‌سرود . 

منابع :تک ملهای سموقدی :۲ - ۱۲۴ دایرةالعارت ادیات و 

صنعت تاجیک , ۱۷۶/۱ ؛ محنوران صیقل روی زین ۰ ۱۳۲۰۱۳۰ 
م,شکورزاده 


ارشدی سمرقندی , ابومحمد بن محمد -* رشیدی سمرقندی 
ارونوا ( 08صنده ) موجود خجند 6۱۹۶۲ - بانوی 
ادب‌پژره تاجیکستانی . در ۱۹۸۵م دانشکدة زبان و اببیات 


تاجیک دانشگاه دولتی خجند را به پایان رساند . پس از آن ؛ در 
همان دانشگاه به تدریس تاریخ ادبیات تاجیک پرداخت . در 


آسیای بان| ٩۱‏ 


از تاریخ ادییات تاجیک در بدخشان 


۳ از رسالةٌ پیش دکتری خود با نام بهار باران محمد 
غیاث‌الدین راپوری همچون منم فرهنگ نوسی دفاغ کرد و سپس 
آنرابه‌چاپ رساند . وی فرهنگ فشرد؛ٌ گلستان: سعدی را گرد 
آورد . مقاله‌های ارونوا در مجموعه‌های علمی یبادکردی از 
شاهنامه ( ۶۱۹۹۴ ) ؛ پرنوی از جان پاک ( ۱۹۹۶ )؛ طلا عطار 
( ۶۱۹۹۸ ) ۰ ده‌آورد عالمان جوان ( ۸۱۹۹۹ ) و دیگر مجله‌ها 
په‌چاپ رسید 


ملااحند 


از تاریخ ادبیات تاجیک در بدخشان »۵راطههععهت0اهه) 


( سمقدمشههسابنلقاجی کتایی به فارسی در بادکرد زندگی و 


شعرهای شاعران بدخشان در سدهُ نوزدهم و نی 
پیستم میلادی ؛ نوشت؛ امیربیک حبیبوف ادیب و نویسند؛ٌ 
تاجیکستانی . این کتاب در یک مقدمه و سه باب تدوین یافته 
است : باب یکم دربار؛ سیر تاریخی و ادبی بدخشان و زبان 
گفتاری و ادبی مردم بدخشان است . پاب دوم دربارة 


یات و 
میراث ادبی و علمی برخی نمایندگان ادبیات تاجیک در 
بدخشان ؛ در دو فصل است . فصل یکم , در شرح احرال 
شاعرانی که آثار ادبی و علمی‌شان در دست است : مانند مخل 
بدخشانی . مبارک واخانی ۰ موزون بدخشانی ۰ محقی 
پدخشانی » جعفری » میرزا عباد : فرخ شاه و شاه فطور و فطل 
دوم دربرةاطلاعاتی است که تذکرهها : بیاض‌ها و نسخه‌هایی 
دست‌نویس در یادکرد و شعر شاعرانی مانند شاه سیدمحمود 
جرمی » والی » مخفی : ملا شمشیر واخانی ؛ ربابی ؛ شاه 
عبدالله بن عالم‌شاه » جلا‌الدین » عصای شغنانی + میرزا 
کوچک. مطربی ؛ مولاا تیمی . عادل شغنانی و ملادولت‌شاه» 
به‌دست می‌دهند و باب سوم دربارا موضوع‌های اساسی و 
گونه‌های شمری در ادبیات بدخشان 
یکم سدٌ بیستم میلادی است . این کتاب در انتشارات دانش 
به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۷۱) 


سد؛ نوزدهم و ثیمة 


ملع :زیخ ادیاتتابیک در بدخشان , دوشنبه :180۱ 


معصومی 


تاریغ مسچا ( 9۳18۳60 ) , کتابی به فارسی در تار 


ناحية مسچا در تاجیکستان نوشتهٌ جورُ یرسفی . این کتاب 
یک دیباچه که آنرا سید شریف شریفوف رئیس حکومت 
مسچا در استان سفد نوشته و در چند بخش تدوین یافته است . 


آزهری مروزی 


بخش‌های آن از 


ن قرارند :تاریخ مختصر مسجا اثرج,یوسفی ب 
اهل ادب و فرهنگ از روزگار گذشته تا سد؛ بیستم اثر 
غافلوف ‏ ادیبان مسچا (گردآوری یوسفی و م.نوری‌یف )۰ 
بیاغی شاعران مسچا اثر ج,یوسفی . در این اثر ربارة تاریخ » 
جفرافیا ؛مردم‌شناسی ۰ کوچ اجباری مردم کوهستان مسچا در 
سال‌های پنجاه و پنج سد؛ بیستم به زور حکومت وقت 
تاجیکستان سخن رفته است . یوسفی پس از آن به بورسی 


روزگار سیزده شاعر: تاریخ‌شنا 
چهاردهم میلادی نا روزگار سلطة برلشویک‌ها پرداخته است . 
سپس شرح احوال و آثار یست و هفت از ادیبان ؛ نقاشان و 
هنرپیشگان معاصر مسچا راآورده است . در پایان کتاب 


نمونه‌هایسی از آنار شاعرانی چون یوسف‌وفا احمد 
میرامین‌زاده ‏ میرزا باقی » لطیف آدینه ؛ عشمان الم قوت 
دولت ؛ عبدالله فاضل ‏ قربان حسین » ز 


و خودش را 
آورده است . افزون بر این ؛ وی به شرح کارهای عمرانی و 
آبیاری زمین‌های دست‌نخورد؛ شمال تاجیکستان به دست 
کشاورزان مسچایی در سال‌های ۱۹۵۵ - ۱۹۶۰ پرداخته 
است . این اثر به‌چاپ رسیده است ( خجند» 2۱۹۹۶). 
نیع : از تاریخغ مسچا + دایرةالمعارت شوروي تابیک , 1۲۴۱ 
مشک 


«دیاری در حاشبة قبفالاسلام در باه شرق» ؛ وان 


۱ زمستان ۱۳۷۷ : صص ۲۳۱۰-۲۱۴ 


مشکورزاده 


از قعر خزر تا اوج زحل ( اهامتمزهههوس ی 
کتابی دربارٌپیوندهای فارسی ناجیکی و آذری نوشتذ دکتر ولی 
صمد . این کتاب که با پیش گفتاری از ولی‌صمد آغاز می‌شود , 

یکم از قعر خزر نا یج 

زحل؛ :یاب دوم «هرا خواهند کل اهل شروانش؛ » باب سوم 
«رد و آرمان تاجیکان در ملانصرالدین تفلیس» : باب چهارم 
«ادیب آذری : باغبان نهال تمدن تاجیک, و باب پنجم «قفقاز مرا 


در پنج باب تدوین پافته است . باب 


به‌جای جان خواهد بوده نام دارد . کتاب بر پایٌ اسناد و مدارک 


نی نوشته شده و نتایج علمی جالی گرفته است .اهر خزر 
5 اوج زحل در ۱۹۹۲م در دوا 


به‌چاپ رسیده است 


قبادبانی 


آزهری مروزی ( ا۳2هسوزهنته ) : جمال‌الدوله | 
جمالالدین محمد ؛ سدة ششم » شاعر ایرانی . عوفی در لب 


اد فارسی در بای بان[ ٩۸‏ 


الاب می‌گوید ماه جاه او آزهر بود و خورشید فضل او 
انور. امیر سریر فطنت و معیار دینار حکمت و نظم با نظام او در 
رقت و سلاست ...» مردی آگاه و 


ذوق و جزالت و ن 
فاضل بود و سراجالملک تاالدین محمد اسعد را 


ماع :روز روشی » ۱1۶ زار جاویدان :۱4/1 اب اماب 


۱ لفت‌ناه :۱۹۲/۱۶ سفزن افواب ۰ ۵۳۵۲/۱ 


رشنوزادء 


اسپیجاب ( ط۱[8عه ) | اسفیجاب | سپیجاب | سیرام | شبران ؛ 
شهر و ناحیه‌ای در جمهوری قزافستان . اين شهر در ۸٩‏ درجة 
طول شرقی و ۲۳ درجهٌ عرض شمالی در جلگه‌ای بر کران 
راست رود سیحون نهاده بود. از شمال غرب به صبران | 


صبرران از غرب به ناحية کنجیده و از جنوب » در بیست و دو 
فرسنگی » به تاشکند | چاچ می‌رسد . اسپیجاب در دور 
سامانان ناحة پهناوری بود که سرزمین‌های حاصل. 
پسیرامون رود اریس ( از ریزابه‌های شرقی سیحون ) را در 
برمی‌گرفت و از شرق تا درف تلس / طرازامنداد می‌یافت و مرکز 
آن نیز به اسپیجاب آوازه داشت . اصطخری فرارود را به شز 
کوره ( ولایت ) تقسیم کرده و اسپیجاب را یکی از این کورهها 
دانسته است . اسپیجاب دارای یک ارگ » یک شهر داخلی ۰ که 


بسیار خوش آب و هوا و پرر بود و نویسندة ناشناس دود 
الم از آن به «معدن بازرگانان همه جهان» یاد کرده است . این 
شهر یک ربض که دیواری به رازای یک فرسنگ آن‌را در خود 
می‌گرفت + چهار دروازه بهنم‌های نوجکث : فرخاذ / فرخان » 
سراکرائه / شاکرانه و درواز؛ بخارا و نیز دارای هزار و هفت صد 
رباط بود و در کنر هریک از دروازهها باطهایی بهنم‌های رباط 
نخشبیان»بخاریبان ‏ سمرقندیان و رباط قاتگین نهاده بو به 
گفتة ابن حوقل ‏ دارالاماره . مسجد و زندان در شهر داخلی و 


ازارها در شهر و ریض قرارداشتند . مقدسی نیز از بازار 
پارچه‌فروشان آن‌جا یاد کرده : می‌گوب 
جامه‌های سفید و جنگ‌افزار به دیگر شهرها برند » گوسفند و 
نمد اسپیجاب نیز آوازه داشت . اسپیجاب مرز بین دو قبیلة ترک 
عُز /آغوز و خرلخ ‏ فرّق / کارلوک بود ؛ چنانکه قبیلة غز در 
قلمرو مسلمانان ؛ از کران شرقی دریا 
قبیلة خرلخ از اسپیجاب تا در فرغانه می‌زیستند . سردم 
اسپیجاب ‏ مانند اهالی بلاساغون و طراز : به زبان سفدی و 
ترکی سخن می‌گفتند .در بر وجه تسمیة اسپیجاب دو احتمال 


خزر تا اسپیجاب و 


رجود دارد . یکی اين که اسپیجاب از دو واژة پهلوی اسپیگ 
( درخشان ) و آب ساخته شده و دیگری واوهٌ اسپیج با 
راز سپید فارسی است . کاشفری در دیوان لفات الشرکه از 
اسپیجاب با نام شهر سفید ( مدينة البیضاء ) یاد کر 


دربار؛ تاریخ باستانی اسپیجاب چندان آگاهی در دست نیست : 
تنها دانسته‌های ما گفته‌های فردوسی است که | 
انیان ؛ در قلمرو تورانیان 
دانسته است . در دور پادشاهی کی کاووس پسرش سیاوش ۰ 
پادشاه کیانی : به فرمان افراسیاب کشته شد و رستم به 
خون‌خواهی او لشکری به فرماندهی فرامرز به توران گسیل 
کرد .در این بورش وراد فرمانروای اسپیجاب به دست فرامرز 
پسر رستم به قتل آسد . پس از پیروزی ایرانبان ؛ رستم . گودرز 
( سردارایراتی ) را به فرمانروایی اسپیجاب و سغد برگزید . 
فردوسی در این‌باره می‌گوید : «سپیجاب و سغدش به گودرز 
بسی پند و منشور آن مرز داد .ه بهگفتة بلافری در ۵۸ق 1 
ة بن مسلم باهلی ( ۸۵ ۵٩ق‏ ) سراسر چاچ تا 
را تسخیر کرد ؛ اما روایاتی دیگر می‌گوید که دژ 
اسپیجاب پیش از این تاریسخ گشوده و ترکان و گروهی از مردما 
چاج بر آنجا چیره شده بودند . سرانجام در ۲۲۴ | ۲۲۵ق نوح 


سپیجاب را .در نبد نان و تور 


بن اسد سامانی (-۲۲۷ق )» در خلافت معتصم عباسی ( ۲۱۸- 
)بر اسپیجاب دست یافت 


و فرمان داد تا بای دفاع در 
برابر ترکان صحرائورد ‏ محافظت از کشتزارها و مردم دیواری 
پیرامون شهر برآورند . در روزگار سامانیان ‏ دودمانی ترک بر 
ناحية اسپیجاب فرمانروایی می‌کردند و در مبان حکمرانان 
خراسانی و فرارودی تنها آنان بودند که به دولت مرکزی خراج 
نمی‌دادند ؛ اما به جای خراج سالانه هدایایی به نشانة 
فرمانبرداری » برای امیر سامانی به بخارا می‌فرستادند .السته 
دودمان حاکم بر اسپیجاب همیشه فرمانگزار سامانیان نبودند 

در آغاز پادشاهی منصور بن نوح سامانی ( 3۳۸۹-۳۸۷ ) 
ابرمنصور محمد اسپیجابی . که به احتمال فراوان از دودسان 
فرمانروایان اسپیجاب بود به تحریک عبدالله پن عزیز ؛ وزیر 
برکنار شد؛ سامانی : بر منصور بشورید ؛ اما سرانجام به دست 
ایلک نصر ‏ امیر قراخانی ‏ گرفتار آمد . در دوره‌های بایانی 
حکمرانی سامانیان ؛ بغراخان همارون ( پسر ایلک‌خان ) در 
۳ ۰ به روزگار پادشاهی نوح بن منصور سامانی ( ۳۶۶ - 
۷ )۰ اسپیجاب راگرفت و از آن‌جا به بخارا روان شد و امیر 


سامانی را از تختگاه خود براند . پس از برافتادن دولت سامانی + 


ادب فارسی در آمبای یانه| ۹٩‏ 


اسحاقی 


اسپیجاب ؛ مانند دیگر شهرهای فرارود . به دست فراخانیان 
افتاد ۰ 
جانشین وی ارسلان‌خان قراخانی ( - ۴۲۵قی ) حکومت 
اسپیجاب و تلس را به برادرش بفراخان (- ۲۳۹ق ) سپرد . 
سکه‌هایی از پادشاهان قراخانی که در اسپیجاب ؛ طراز و فرغانه 
ضرب شده ؛ به‌دست آمده است . مسعود غزنوی ( ۴۲۱- 
۲ ) بارها سفیرانینزدقراخانیان حاکم بر اسپیجاب فرستاد 


بیهتی ۰ پس از درگذشت قدرخان (- ۲۳ 


تا با نان مناسبات دوستانه داشته باشد . در سد؛ ششم هجری 
قراختایبان پر اسپیجاب و دیگر ولایت‌های قلمرو قراخانیان 
ره شدند . در ۶۰۴ق سلطان محمد خوارزم‌شاء ( - ۱۷عق ) از 
بیم آنکهمبادا سرزمین‌های شمالی فرارود به دست کوچلک‌خان 
بیفتد » خواست که مردم آن شهرها به شهرهای دیگر کوچ کنند و 
فرمان داد تا شهرهای اسپیجاب , فرغانه . چاچ و کاسان را وبران 
کردند . در ۶۰4 محمد خوارزم‌شاه قراختاییان را از فرارود 
هزیمت داده سمرقند را تسخیر کرد و سپس لشکری برای 
محافظت از اسپیجاب گسیل داشت . سپیجاب به سیب 
لشکرکشی‌های خوارزم‌شاهیان ۰ به‌ویژه پورش مفولان در 
۶ دست‌خرش ویرانی و کشتار فراران شد ؛ چه , 


پس رونق ‏ اعتبار و نام آن از میان رفت .ریا همزمان با پورش 
مغول به فرارود اسپیجاب به سیرام تغییر نام داد .زاهدی چینی 
به نام چانگ چون ‏ که در ۶۱۸ق از اسپیجاب دیدن کرده ست 
آن با نام سیلان ( سیرام) یادکرده است . اسپیجاب امروزه از 
نواحی چب تن نهاده است . 
اسپیجاب خاستگاه دانشمندان و محدثانی بوده است که از آن 


میان می‌توان ابوعلی حسن بن منصور بن عبدالله ین احمد 
اسفیجابی » حسن بن علی میدائی ؛ محمد بن یوسف و طالب 
ن قاسم انم برد: 
منابع ار الا و خر الما 4۵0۸ احس القام هرد جل: 
در صسفحات فراوان ؛ علاق اشفسه : 44۸ امپراطوری 
صحرانوردان : ۳۸۶؛ الانساب ۰ ۱۳۷/۱ ۱ تاریخ ایران در قرون 


نختن املانی ۰۲۳۹/۱۰ 9۲۲۰۲۳۲ ۲۰۰ ۲۳ ۲۳۲ ۱۳۵۰ 


۷ تسارنغ جسهانگای جسوینی ۰ ۱۲۵/۲ تساریخ دو 
خوارزمشاهیان . ۲۳۴ ؛ تاریخ رشیدی ۰ ۰۴۰/۱ ۰۲۱ تاریخ میستان : 
۱۲۷-۶ نوجم ریخ نی : ۱۱۵۶ زکنتاننام :هر دو جلد :در 
صفحات فراوان ؛ جغرافای تارسنی سرزمنهای خلافت شرفی ۰ ۰٩‏ 
۵ حدود المال :۱۱۷ : دا الممارت بزرگ اسلامی ۰ 2۱۳۷/۸ 
۱۹ دیوان لفات الفرک ۰ ۱۷۱۲ زمدهاشواریخ: 4۴۰۹/۱ شاهام , 


اسحاقی 

چاب مسکر: ۱۳۸/۲ ۵۸/۳: صورة ارف , ۰۳۹۲ ۱۴۱۸ طلرناه ‏ 
۰۵ خوم ادان , ۱۲۹۲ الکامل نی ریخ ۱1۵9/۵ ۰۱۷۰/۶ 
۷۶ ۳۹/۸ ۰۲۹۵/۹ ۱۲۹۶ گید مالات تحیتی 
بارتول ۰ ۲۰۷ ۲۰۸۰ ؛ ممل الواریخ و لتصعی » ۳۸۰: سالکد و 
سالک : ۰۱۱ ۰۲۶۳۰-۲۵۹ ۰۲۶۹ 10۵ : سجم ادا ۰ ۰۱۷۹/۱ 
۱۸۰ زهة لوب ۰ ۲۶۱:بادداشهای نیت , ۱۲۰۱ ۱۶۳۰۶۷ 

2-0۰ 20049 , معا 


رشنوزاده 


اسحاقی (تقالعه): فاتح‌خان خجند ۳۰٩۱م-‏ . +شاعر 
و روزن‌امه‌نگار تساجیکستانی . دورةٌ دبستان زا دز زادگاهش 
به‌پایان برد . در ۱۹۵۳م دورة دانشگاه دولتی تاجیکستان و در 
۹ دور؛ُ مکتب عالی حزبی را در تاشکند به‌پایان برد , از 
۳ تا ۱۹۵۸ در روزنامه‌های پایویر تاجکستان از ۱۹۵۸ تا 
۹ در استان آباد » از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰ در تاجیکستان 
سوویتی و از ۱۹۶۰ تا ۶۱۹۶۷ در صدا و سیمای جمهوری 
ناجیکستان به کار سرگرم بود . از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱م مشاور و 
مترّچم در اففانستان برد .از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ در بخش ادییات و 


هلر صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان کار کرد. وی » افزون بر 
نوشتن کتاب : مقاله و نمایش‌نامه به سرودن شعر نیز پرداخته 
لت .در تجموعه‌ای به نام اتظاری ( ۱۹۷۸م ) نمونة اشعارش 
گردآوری شده است . در ۶۱۹۶۴ با همکاری م.تاباچنکاف 
نمایشنامه‌ای به نام عبدالرحمان جامی نوشت . اسحاقی آثار شمار 
زیادی از شاعران و نویسندگان روسی را به تاجیکی برگردانده 


سیدزاده 


اسحاقی ( امقاعه ) : یرسف : خجند ۱٩۳۲‏ - دوشنبه ۱۹۹۶م۰ 
دانشمند و پزشک تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م دورذ دانشگاه 
پزشکی بوعلی سینای دوشنبه را بهپایان برد . در ۱۹۶۸م از 
رسالة دکتری خود دفاع کرد . از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳م معاونت 
ریساست دانشگاه بوعلی و از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۶م ریاست آن 
دانشگاه را عهدهدربود .در رشد و شکرفایی علم و فرهنگ 
اجیکستان و تربیت داز 
از دویست اثر دربارء علوم پزشکی به‌جا 
آن‌ها در مسکو به زیان روسی 


داشت . از وی ب 


مانده است که شمار فراوانی 


دب فارسي در آمیای مینه| ۱۰۰ 


اسدالله سعدالله 


به‌چاپ رسیدء است . در ۱۹۷۹م برند؛ جایز؛ دولتیابن‌سینا شد 
و نیز نشان‌های گوناگونی از دولت شوروی گرفت . در ۶۱۹۸۷ 
ارباب شايستة علم تاجیکستان نقب گرفت . سرانجام 
در جنگ‌های داخلی تاجیکستان که پس از فروپاشی 
شوروی درگرفت » کشته شد . از آذارش : حبوانات سمی 
تاجیکستان ( دوشنبه ۰ ۱۹۶۸م) ؛ بوعلی سنا و علوع پزشکی 
( دوشنبه: ۶۱۹۸۴ ) ؛ یساری‌های راه نضس و مناطق کوهستانی 
(دوشتبه» ۱۹۸۶م). 
ماع : بعلی مین و علوع پزشکی ۰٩:‏ انشا خجند »۲۳۸۷ 
مشکورزاده 


اسدالله سعدالله ز طقابامقغمهقااه‌نسه ) : روستای کارسنگ 

در احیه کافرنهان » 6۱۹۲۰ - + ادیپ و روزنامه‌نگار 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م دورة دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه 
درلتی تاجیکستان را بهپایان برد . چندی در تلویزیون تاجیک؛ 
روزنامه‌های معارف » مدیت و تاجیکستان سوویتی به‌کار سرگرم 
بود . پس از آن استاد دانشگاه تاجیکستان در دوشنبه شد . در 
۸۲ به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد ,از 
آثارش : ادبیات سوویتی در مبارزه برای صلح ( ۶۱۹۷۷ ) ؛ آچرکد. 
حماسلا واقعی کار و پیکار قهرمان ( کابل » 2۱۹۸۶ ) ؛ دریا رواد 
ست (۱۹۸۵م ) + بازسازی آیین خودسازی ( ۶۱۹۹۱ ) نگ 
آهن خیزد و باز آهن را خورد ( ۱۹۹۰م) ؛ داستان مردی و شجاعت 
(کاپل 2۱۹۸۷) ۰ 


ملاحمد 


اسدالله یف ( 6و طقا ۸:۵ ) : سعدالله» خچند ۱۹۳۲ -همان‌جا 
6۸ پژوهشگر و دانشمند تاجیکستانی . در ۱۹۵۵م رشتةٌ 
زبان و ادییات فارسی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان 
رساند . در 6۱۹۸۵ دانشتامة دکتری در زبان و ادبیات فارسی 
کرد . در ۱۹۶۵ - ۱۹۸۵م استادی و رباست دانشگاه 
خجند را عهده‌دار بود . از ۱۹۸۱ تا ۸۱۹۸۶ معاون رباست 


دریا 


دانشگاه در بخش غیر حضوری را به‌عهده داشت . اسدالله یف 
رئیس فرهنگستان علوم کمال خجندی و از بنیادگذاران آن 
فرهنگستان بود . از وی بیش از دویست مقاله دربارة ادبیات 
به‌جا مانده است . از آثارش : ابجد و تاریخ‌ها با همکاری 
م.عاقلوف ( دوشنبه ؛ 2۱۹۷۵ ) ؛ لیر خمرو دهلوی ( دوشنبه ؛ 
۷۵ ) + بعضی از اصطلاحات موسیقی در اشعارحافظ ( دوشنبه: 


اسرارالتوحید 


۷۵ ) ؛ لیلی و مجنون در نظم فارسی » ( دوشنبه ۰ 6۱۹۸۱ ) + 

خودآموز الفبای فارسی تاجیکی ( خجند ۰ ۸۱۹۹۲ ) ؛ کمال 

خجندی ( خجند» ۱۹۹۶م) 
منابع: اسجد و تاویخ‌ها ؛ سوسخن 1 داشتامة خبند» 4۱۲۰ 
دایرةالمعارت ادیات و صنمت تابیک , ۱۸۲/۱ ! دایرةالمعارف 
شوروی تاجیک ۰ ۵۱۹/۸ زندگیاما استادان ایرانشناص و زیان و 
ادیبات فارسی کشورهای آمیای‌انه و قفا ۰ ۱۸ کال خجندی ؛ 
۷۰+ کیهان فرهنگی ؛ سال یازدهم ؛ شمارة ۰۲ صص ۰۳۸ ۱۳۹ 
همانجا: شمارا ٩و‏ ۰۱۰ صمی ۱۳۱۰۳۰ 


مشکررزاده 


اسد بخارایی ( ا#عقههم هه )۰ اسد گل‌زاد؛ٌ بخارایی » فرزند 

گل » روستای شوگان ناحية پیشکوه بخارا ۱۹۳۷م - ۱ 

شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م دور دییرستان را در روستای 
پایان رساند . در ۱۹۵۸م رشتذ زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری دوشنبهبهپایان برد و تا 
۶۸ در دببرستان‌های بخارا در رشته خود به تدریس 
بُراخت . پس از آن » در بخش تاجیکی رادیری محلی سرگرم 


زدگاه خود 


رش ! مرغایی چه می‌کاوی ؛ لفظ شیرین . 
ماب : ادیان بحارای ریت ۰ ۰۷ ۱۱۲ زار میدن :141/1 


اسدگل‌زاده : «درد شمره + بخارای شربت؛ پنجیم جولای ۶۱۹۹۳ 
قبادیانی 


اسرار التوخید ( #ن۷تااننقتعه ) کتابی به فارسی در شرح 
احوال ابوسعید ابوالخیر میتی عارف نامدار ایرانی ( ۳۵۷- 
۰ ) وشتهٌ محمد بن منور* . اسرار التوحید یکی از مهم‌ترین 
متن‌های عرفانی زبان پارسی است . نسب نویسنده کتاب » 
محمد بن مُنوّر؛ به سه واسطه : به ابوسعید ابرالخیر می‌رسد . 
وی در حدود ۵۲۰-۵۰۲ متولد شده و اسرار الشوحد را در 
حدود ۵۷۴ق نوشته است . اسرار التوحید جامع ترین زندگینامة 
ابوسعید ابوالخیر است . افنزوبر شرح حالات ؛ مقامات » 


سخنان ابوسعید » ارضاع و احرال اجتماعی ؛ سیاسی ‏ اقتصادی 
و فرهنگی زمان بوسعید را در آيية اثر خویش باز: 
عصر بوسعید ؛ عصر تعصب‌ها و جدال‌های مذهبی بوده است . 
او در نیشابور که مرکز یزه‌جربی‌های تند و افراطی 


ابانده است . 


دب فارسی در آسبای مان ۱۰۱ 


اسرار النکاج 


بوده» می‌زیسته است . با این همه از رفتن به کلیسای ترسایان 
بای ندشته از اظهارمهرانیبه بدا و گرن د دوستی د 
حتی از مهربانی به 
حیوانات نیز مضایقه نداشته است . اسرار الشوحد : از رهگذر 
ویژگی‌های زبانی ۰ ارزش عرفانی + ای » هنری » تاریخی ۰ 
جغرافیایی و جفرافیای تاریخی سودمند و درخور توجه است 
زبان پارسی » در این کتاب در اوج فصاحت و روانی است و با 
اين‌که نویسنده » کتاب را در دهةً هشتم سد؛ُ ششم ؛ یعنی در 
حدود ۵۷۴ق نوشته ‏ اسلوب زبان او بسیار شبیه به نوشته‌های 
سد؛ پنجم و حتی در مواردی سد؛ چهارم هجری است . علت 
این کهنگی زبان این وی بسیاری از بخش‌های کتاب 
خود را از زندگینامه‌های دیگری که نسل‌های پیش از او دربارة 
ابرسعید ابوالخیر نوشته بود‌اند» عینانقل کرده و کم‌تر بهتغییر 
زبان نویسندگان آن کتاب‌ها پرداخته است . علاوه بسر این » 


آشنایی با ايشان نیز نمی‌پرهيخته است و حتی 


است که 


بخش مهمی از اين کتاب » عين گفتار ابوسمید است که زبان 


نیمه اول سد: نجماست و مولردی هم یافت می‌شود که 
ابرسعید عین عبارات مشایخ پیش از خود راکه در سد؛ُ چهارم 
می‌زیسته‌اند نقل کرده است . 
چهارم را نیز ب این کتاب مسی‌توان 
یافت . اسرار اتود ابتدا به کوشش فانروالنین زوکوفسکی در 
پترز بورگ به همراءحورائه به چاپ رسید ( ۶۱۸۹۹ ). پش ارآ 
بارها در تهران» از آن شمار به کوشش احمد بهمنیار ( ۱۳۱۴ش 
ذییح‌الله صفا ( ۱۳۳۲ش ) ۰ محمدرضا شفیعی کدکنی در دو 
جلد ( ۱۳۶۶ش ) ؛ علی‌اصفر حلبی ( ۱۳۷۶ش ) و حسین 
بدرالدین به چاپ رسیده است ( ۱۳۷۸ش ) 


منایع :سید خی ستبتت و افسانه, در صفحات فراوان + 
اسراراشوحید فی ستامات لیخ ابی‌سمبد , جساب بدرالشین + 
امراراتوحید فی مقامات الثیخ (می‌سعید : جاپ کدکنی : آنسوي 
حرف و صسوث «گزید اسرارانتوحید در مفامات ابوسمید 
ابوالخیره ‏ به کرش شفیمی کدکنی : نهران ؛ سخن : 
مبک‌شاسی »بهار : ۱۹۷/۲ - ۰۲۰۵ وله درودیان : «تصحیع 


۳ 
تازفاسرااسوحیده :فوهنگ ؛ کتاب دوم و سوم ۰ ۱۳۶۷ : 
مص ۵۶۷-۵۶۱ 


درودیان 


اسرار النکاح > تکاحیه 


اسراری 


اسراروف ( 850.08 ). شادی : روستای شرخکّت در شهرستان 
چا ۱۹۴۵ - ۰0۱۹۸۷ دانشمند تاجیکستائی . در 6۱9۶۸ 
شتة زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولسی تاجیکستان 
همان‌جا استادادبیات‌فارسی تاجیکی 
۷ از رسالةٌ دکتری خود با نام داستان سیاوش در 


بیان رسانید . سپس در 


شاهنمة فردوسی دفاغ کرد .در زمينة دییات کهن فارسی » به‌ویژه 
در بررسی شاهنامه : چندین مقاله نوشته است که از آن میان 


می‌توان از «انسان از نظر فردوسی» یاد کرد . کتابی از او تحت 


عنوان داستان سیاوش در شاهنامة فردوسی در دوشنبه به‌چاپ 


منایع: داستنسیاوش در شاهنم تزدوسی, مقدمه؛دانشامة خجند: 


۵ :تا بت‌های شاهاه , 1۲ سمل ؛سبتمیر ۱۹۸۸ + مر 
شکررزاه : «همسنگ سباوش» : معارق و میت ۰ سپنامبر 
ام 


آسراری ( هه ). اسراروف واحد میراشوروویج : خجند ۱۹۱۷ 
۱۹۹۳ ۰ فولکلورشناس و ادیب تاجیکستانی . در ۶۱۹۳۸ 
تعمصیل در دانشکد؛ تربیت معلم تاشکند و در ۶۱۹۲۹ رشتة 
زبان و ادییات دانشکد؛ تربیت معلم دوشنبه را هپیان رساند. از 


۶ تست "۶۱۹۵۰ مسعاون و سپس سردبیر رونام پیایر 


دولتی تاجیکستان په تدریس پرداخت . در ۱۹۵۶ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . در 6۱۹۶۹ پس از دریافت 
دانشنامة دکتری در رشتة واژ‌شناسی » رئیس بخش فولکلور و 
ادبیات خلق‌های شوروی در دانشگاه دولی تاجیکستان شد . در 
۷۰ نیز به درجهٌ پروفسوری نایل آمد . نخستین اشعار و 
حکایه‌هایش در روزنامه‌های یر تاجیکستان , تاجیکستان سرخ 
ماهنامة با داه ین و مجموعه‌های سلام مکتب ( 2۱۹۵۱ )۰ 
زمزم؟ حیات ( 6۱۹۶۴ ) و هردوشان نغز ( ۶۱۹۶۲ ) به‌چاپ 


رسیده است . اسراری شماری از آثار ادیبان نام‌آرر روس را به 
زبان پارسی تاجیکی ترجمه کرده و رسالهها و کتاب‌هایی دربارة 
ادبیات و فولکلور نوشته است که از آن شمارند : اببجادیات 
بوسف وف ( ۶۱۹۵۶ ) ؛ خلق و ادبیات ( 2۱۹۶۷ )۰ ادبیات و 
فولکلور ( ۶۱۹۶۸ ) : ضرب السثل‌ها و مقالههای خلق تاجیکد 
( ۱۹۵۶م ) + ایجادیات دهانكي خلق ( ۸۱۹۸۰ ) و فولکلور؛ 
خلقیت و نویسنده ( ۱۹۸۷م). 


ادب فارسی در آسیای مان | ۱۰۲ 


اسروشنه 


منیع :ادن تبکستان ۰ ۱۷۳۰۷۱ خلن و ادبیات + سرسخن ! 
دانناما خجند : ۰۶۱3۹۹ ص ۱۲۵ ؛دیرةالعارف ادیات و صنعت 
تیک ۰ ۱۸۹/۱ ۱۱۹۰۰ دابةامعارف شوروی تابیک , ۲۷۴/۱ - 

۳ 
م.شکورزاده 
اسروشنه ( ع«عقه ) ؛ اشروسته | شروسنه | استروشانا | 
استروشن » ولاینی کهن در تاجیکستان کنونی که در نود و یک 

درج؛ٌ طول شرقی و سی و شش درجة عرض شمالی نهاده بود 
در شرق اسروشنه » بخشی از فرغانه و نامر و در غرب آن 


سمرقند قرارداشت . این ولایت » در شمال با چاچ و بخشی از 
فرغانه و در جنوب با بخشی ازکش » چغانیان: شرمان و اشجرد 
همجوار بود . ویرانه‌های اين شهر در بیست و پنج کیلومتری 
غربی اورانه | اور -توبه» ه‌جا مانده است . گویااورنچه ا 
بعدهابه جای اسروشته بنانهاده‌اند و پس از چندی نام استروشن 
به آن دد‌اند . در منابع موقع اوراتپه را میان سمرقند و خوقند 
اد کرد .بناهای کرسی اسروشته راکه بومجکت / پنجیکت 
ازگل و چوب ساخته بودند . درون این شهر شهركي و. 
رامون و ربض آن بارویی بود. شهر درونی دو دروازه داشت 
رودی جاری بود که آسیابی را می‌گردانید. در شهر 
درونی و ربض بازار بود. خندق شهر خانه‌ها ‏ بغها , اگستان‌قا 
و کشتزارها را در بر می‌گرفت . بباروی شنهر» چهار رواز با 
نام‌های زامین ؛ مرسنده ؛ نوجکث و کهاباد داشت . در شهر 
بیرونی شش نهر با نمهای سارین ‏ ابرجن ؛ یماجن ۰ سنکجن + 
رریجن و سینکجن » جاری برد . همه آ‌ها از یک‌جا سرچشمه 
می‌گرفتن و شاخابة یک رده بودند .از شهر تا سرچشم آب : 
کم‌تر از نیم فرسنگ راء بود . دومین شهر بزرگ اسروشنه » زامین 
از دیگر شهرهایش» می‌توان به آرسیانیکث ‏ کرکث : 
غزق » ففکث : ساباط » ديزک » نوجکث و خرقانهاشاره کرد . 
روستاهای اسروشنه بشاغر ؛ مسخا : برغر؛ فرتانغام ؛ منیک + 
بسکن و اسبیکث نام داشتند. کوه‌های بتم در نزدیکی اسروشنه 
قوار داشت و به چندین کوه با نام‌های بتم اول ؛ بتم میاه و بتم 
خارج ؛ تقسیم می‌شد . این کوهها .که گویا بعدها نام آذها را 
تغییر دادند ‏ بلند : استوار و سرسبز هستند . در کوه‌های بتم ؛ 
قلعه‌های بسیار سا 
و زر داشتند و در آن‌ها چشمة آب گرمی بود. با آن 


نام داشت 


وز 


در آ 
و در 


نام دا 


بودند .کوهها معادن سیم 


سراسر 


اشتزارها : 


ائی و دریاچه نبود؛ اما 


اسروشنه 


چراگهها و دهکده‌های آن آباد فراخ و پربرکت بودند. اسروشنه 
میو؛ فراوان داشت و در آنجا گل‌هایی می‌رویید که تا آخر پاییز 
دوام داشت . دربارة ریشة نام اسروشنه افسانه‌ای به‌جا مانده 
است . در این افسانه بیماری روشن‌نام که گویند دختر داریوش 
هخامنشی بود» در آب و هرای خرش اسروشنه بهبودی یافت . 
ایی که روشن در آن سکنی گزیده » معنا 


برخی رآن معنای این واژه را ؛ همیشه 
ی » دانستهاند و ريشة آنرا در دین زرتشتی و یکی از 


جستهاند که در اوستا ‏ ایزد دادگری 


بوده و ایزد شین در سفد و اسروشنه بسیار نام‌دار بوده است , 
برخحی دیگر از پژوهشگران » ريشة این واژه را در زبان‌های هند و 
ایرانی جسته‌اند . گویا در حدود سدة هفتم پیش از میلاد ؛ یکی 
از شاخه‌های شمالی سغدیان » که در سرزمین هموار کران چپ 
سیر دریای میائه نشیمن داشتند ؛ اسروشنه را بنا نهادند . از 
اسروشنه با نام شهری یادرفته که شهرنشینی » فرهنگ و اقتصاد؛ 
در آن رشد چشمگیر داشته است . آنگونه که از نقش 
برجسته‌های نخت جمشید ؛ شوش و نقش رستم برمی‌آید ۰ 
آّروشنه در روزگار شهریاری خشیارشای هخامنشی ( ۴۶۵ - 
۳۸۵ق م ) فرمانگزار هخامنشیان شد . در این روزگار ۰ بازرگانی 
داخلی میان مردمان خوارزم» فرغانه و اسروشنه رونق داشت . 
فرتانرزایان اسروشنه لقب انشین داشتند و در بومجکث » مرکز 


آنان شمنی و 
بودا بودند و بت 


اسروشنه فرمانروایی می‌کردند دین برخی از 
برخی دیگر» مانوی بود گویا شمنی‌ها بر آ 
می‌پرستبدند . اسروشنه تا پایان دروة بنیامیه از دستبرد اعراب 


در امان ماند .در زمان مروان حمار ( ۱۲۷ - 3۱۳۲ ) نصر بن 
سیار به جنگ با مردمان اسروشته رفت . بلاذری در ایم‌باره 
چنین می‌نوبسد : «نصر بن سیار در ایام مروان بن محمد به فزای 
اشروسنهرفت ۰ لکن نتوانست کاری از پیش رد ..ه ما چسون 
مأمون عباسی ( ۱۹۸ -۲۱۸ق ) به خلافت رسید » سپاهیانش را 


به جنگ برخی تواحی و از آن شمار اسروشته فرستاد و در همان 
زمان با حکمرنان آن نواحی مکاتبه کرد و آنان را به اسلام و 
فرمانیرداری از خلیفه تشویق کرد . کاوس :۱ 
وزیر و کاتب مأمون: فضل بن سهل » معروف به ذوالریاستین ؛ 
نامه‌ای نوشت و در آزای پرداخت وجهی ‏ درخواست صلح کرد 
این خواست وی پذیرفته شد , اما بعدها . کاوس از پرداختن این 


اسروشنه به 


وجه سرباز زه . پس از آن خیدر /کیدر فرزند کاوس که با پدر و 
برادرش فضل اختلاف داشت و نیز اندیشة فرمانروایی در سر 


دب فارس در آسای مان ۱۰۲ 


اسروشنه 


می‌پروراند به بغداد رفت و اسلام آورد . وی دستبابی به 
اسروشنه را در نظر خلیفه آسان جلوه داد و حتی نزدیک‌ترین و 
کوتاء‌ترین راء راکه به اسروشنه می‌رسید : به خلیفه نشان داد و 
این گونه به مردم اسروشنه و خاندانش خیانت ورزید . مأمون : 
احمد بن ابی خالد احول را با سپاهی به نبرد با مردمان اسروشنه 
فرستاد. کارس خو را رای رویارویی ب عراب آماده کرد »ما از 
آن‌جا که نمی‌دانست سپاهیان عرب از اه کوتاهی که به اسروشنه 
می‌رسيد »با برند از آمدن آنان در شگفت شد و سر تسلیم 
فرود آورد .کاوس و پسرش فضل به بغداد رفتند و در آنجا 
اسلام آرردند ‏ مأمون ‏ کاوس را بار دیگر ببه فرمائروایی » 
اسروشنه فرستاد و پس از او پسرش خیدر را به جای وی 
گمارد. در ۲۱۱ و ۲۱۲ق اسروشنه ؛ بخش آندکی از خراج خود 
را با سکة مسیبی و بیشتر آنرا با سکه محمدی می‌پرداخت 
خیدره انشین اسروشنه ‏ که بسیار قدرت طلب بود برای نزدیک 
شدن به نهاد خلافت » کوشش‌های بسیار کرد . در تمام مدتی که 
معتصم با مخالفان خلافت در جنگ بود بیشتر لشکریان وی از 
مردم فرارود و از آن شمار : مردمان اسروشنه بودند , در این دوره 
پایه‌های حکومت اعراب در سرزمین اسروشنه استوار شد . پس 
از کشته شدن افشین به فرمان معتصم ( ۲۲۶ق ) دودمان وی 
کماکان تا ۸۰آق در اسروشنه فرمانروایی کردند , چرا که 


سکه‌هایی یه نام سیر پن عبدالله. آخرین انشسین اسرو: 
۹" ضرب شده است . در ۲۸۰ق اسماعیل سامانی ( ۲۷۹ - 
۹۵ق ) بسیاری از دولت‌های کوچک آسیای میانه و از آن شمار 
اسروشنه را برانداخت و آنان را زیر فرمانروایی مستقیم سامانیان 
درآررد . ايکه در ۲۸۰ق سکه‌هایی به نام اسماعیل سامانی در 


۳ 


اسروشنه ضرب شدء نشان استبلای این دودمان بر اسروشنه 
است . تاریخ اسروشنه از این پس روشن نیست و نیز به درستی 
دانسته نیست که اسروشنه چه زمانی وبران شد و اوراتپه را به 
جای آن برآوردند.بابر در اثر خود از شهری با نم اوراتپه اد 
می‌کند که نام پیشین آن اسروشنه بوده است . از یبن روی ؛ 


قورند:مولانا پاینده آخوند ( سد؛ دهم هجری ) احرا 
استروشتی ( سدغ نوزدهم میلادی ) ؛ نسوس * استروشنی 
(- ۶۱۸۵۵ ) ؛ ائیسی* استروشنی ( نیمه دوم سد؛ دهم و نیمه 
یازدهم هجری ) ؛ باقی * محمد استروشنی ( سدهُ 
چهاردهم هجری ) ؛ بیداد* اسروشتی ( نیم نخست سد؛ 


اسروشنه 


نوزدهم میلادی ) ؛ عبداللطیف* استروشنی / عبداللطیف* 
مسچایی ( سا دهم هجری ) ؛ کوچک* استروشنی ( سدةٌ 
دوازدهم هجری ) + مایل * استروشتی ( نیمه دوم سدهٌ هجدهم و 
نیمة یکم سد؛ نوزدهم میلادی )+ مقبول* استروشنی ( پس از 
۸ موسی* استروشنی ( سد؛ هجدهم میلادی ) + نادر* 
استروشنی ( سد؛نوزدهم میلادی ) ؛ نادم* استروشنی ( ۱۷۸۰ - 
۸۵۱ نیازی* استروشنی ( سد؛ نوزدهم میلادی ) و هاتف* 
استروشنی ( ۱۱۵۹ - ۱۲۶۹ق ) . بزرگان و ادیب 


منسوب به 
اسروشنه بسیارند ( رک ماد؛ٌ اسروشنی در الاب نوشتة 
سمعانی ). 


منایع : آیاری در ترکستان , ۱۹۴- ۱۹۵ ؛آنار لد و اخجار ماد 
۷۰ آشدراج ۰ ۱۲۸۴/۱ از جیحون ناوخ : ۱۱۵۶ ۰1۸۲ 
۰ کال هل . در صفحات فراوان ؛العلان انس , ۰۱1۲ 
۷۲ لاشاب ۰ ۱۲۱/۱ ۱۱۴۲۰ انامه ۶ هن فطع ۰ ۱۱۲۸ 
تاریج این مه , ۱۱۶۵ تاریخ بان کبریج , ۳۲۳/۱-۳, 4۵1۵ 
۴/در صفحات فراوان ۱ ۰۲۷/۵ ۱۱۲۸تاریخ لبران در فرون نضتین 
اسلامی, ۱/در صفحات فراوان ۰۷۹/۲۱ ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ ۳۵۰ :ایغ 
نار ۰ ۱۲۵۰ ۰۲۳۷ ۰۲۵۵ ۲۶۳ ؛تاریخ بحاراه خوشند و کاشفر: 


۳ ۵۲ ۰۱۵۳۰ ۰۱۷۸۰۱۶۷ ۱۱۸۴ ۱1۵۴ تریغ هقی :یاب 


منوچهر دانش‌پزوه ۰ ۱1۷۰/۱ تریغ سیستن : الب بهار :۱۳۷ 
نیع بان ۰ ۰۲۹ ۱۲۱۳۰۳۰ ریخ گرهیزی ۰ ۰۱۸۰۰۱۷۹ ۲۸۷ 
۲ تاریخنامذ طبر ۰۱۱۸۹/۳ ۱۱۲۸۶ ریخ یمقوبی : ۱۲۲۱/۱ 
۲ ۱۲۵۰ ترکستاننامه : در صفحات فراران !رای نارینی 
طخ و جیحون : ۱۹۹ جفراای ناریحی سرزیس‌های علافت نوف 
۳ جهاننامه , ۰۵۹ ۰۶۵ ۰۷۰ حیب السیر» ۰۳۰۲/۲ ۱۳۵۲ 
خراسان بزرگ , ۰۳۷ ۴۱؛ دالةامعارف بزرگ اسلامی ؛ ۲۹۲/۸ - 
۷ دارالغرب‌های اران در دور اسلمی , ۰۸۱ 10۷-1۰۶ 
۴ و فرن سکوت : ۱۲۶۱-۲۵۷ روصت الهفا: ۱۶۲۴/۱ ۱۳۰/۲ 
۷ ۱۲۵۲ ۱۲۸۱/۹ ۳۲/۱۰ : صصورة الارض , در صفحات 
فراوا + ظفرناما خسروی , در صفحات فراون ؛ فتوحابسدان ‏ 
۸۸ ۰۶۰ ۱۶۰۱ فزهنگ سفدی ۰ ۱۶۸ فرهنگ تطام: 11۸4/۱ 
فرهنگ نمی ۰ ۲۴۳/۱: اد نی ذکر علماهسترقد ‏ ۱۶۴ کال نی 
اقارخ , ۰۱۸۴/۲ ۱۳۲۲ ۱۹۹/۵ ۱۲۰۶-۲۰۵ 1۵۹ ۱۱۶۱۰ و۳ 
گزید؛ متالات تحقیقی بارتولد : ۱۹۹ ۰۱۰۵ ۲۳۵ ؛ نام 
۱۷ ۰۵۷/۲۷ مجمل اشوازیخ و اتشصص : ۰۳۵۷ ۱۲۸۰ 
سالک و مبلاک : ۰۲۳۷۱۲۳۲۰۲۳۷ ۱۲۴۴ ۱۲۵۲-1۵۱ 1۵۷ 
۲ ۷ ۲۷۳ : ممیم ادا ۰ ۱۳۷/۱ 


ادب فاسی در آمیای | ۱۰۴ 


اسطرلاب 


ال وایحر: ۳۵/۲۰ 
کونی 


اسطرلاب ( 0۰0180 ) ؛ مسنظومه‌ای به فارسی در قواعد 
اسطرلاب » نوش حمید* بخارایی فرزند عمعق* بخارایی ۰ 
شاعر و اخترشناس ایرانی ( سدة 
منظومه‌ای نزدیک به سی صد و بیست بیت است و در 
اطلاعاتی دربارٌ اختران شمالی و جنوبی ۰ مدارات » اتواع 
اسطرلاب » ارتفاعات , بیرون آوردن طالع سال و بیرون آوردن 
وقت تحویل سال است . آغاز آن چنین است : «برگشایم زبان به 
تام خدای - خالق ذوالجلال راهنمایء و در پایان کتاب آمده 
است : «از حمید بخارایی اين تعلیم - بادگاری است در همة 
اقلیم ] هر چه دانست از این عمل به نهفت - این عمل راکسی به 
تلم نگفت:ه 


منبع : ری , ۱۱۷۷/۱۷ ۱1۶۵/۱۹ ۱۷۲/۲۳ فهرست کتاب‌های 


خطی کابااً ملی ملک , ۲۵/۲ - ۱۲۶ ۱۲۲۹/۶ فهرست مشترک 
شنههای خی فارسی پا کستان ۱ ۱۷۶۹/۹ : فهرست نسخه‌های خی 
چهار انا مهد : ۱۶۲ فهوست ضحخه‌های خطی فارسی , 11۳۵/۱ 
هرستوارفکابهای فارسی , ۲۷۹۸/۲ ۱ نسخه‌های خعلی , ۶1/۵ 


ععصونی 


اسکندر ( 7م0.«ععه )۰ فرزند میرزا ؛ احبه کویبیشوف ۱۹۳۴ - 

» نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۶۱۹۶۰ 

رشتة زیان و ادبیات‌فارسی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان 

را به‌ایان رساند و در تلویزیون و روزنامههای جمهوریت و 

محنت کار کرده است . وی ری هجوآمیز دارد. هفت حکاية 

مجوی وی در مجموع نونهالان باع ادبیات به‌چاپ رسیده 
است . 

مب : هلان بای لیات ۰ ۵۰۷-۲۷۸ 
قبدبانی 


اسکندرخان 
سلطان ۰ فرزند جانی بیگ خان فرزند خواجه علی فرزند 
ابوالخیر شیبانی ۰ فرمانروای ازبک ( ۹۶۸ - ۱٩٩ق‏ ) . پس از 
کشته‌شدن برهان‌خان و فتح بخارابه دست عبدالله‌خان ( ۹٩۱‏ - 
۶ ) وی پدرش اسکندرخان را که حاکم کرمینه بود به 
تخت شاهی بخارا نشاند و خطبه و سکه به نم او کرد و خود به 


انی ( اهقطاومقم‌هقدههصساعه ) | اسکندر 


اسکندرخان شیبانی 


کشورگشایی ادامه داد . به گفتٌ برخی منابع اسکندرخان از 
پادشامی جز نامی نداشت و قدرت همچنان در دست عبدالله 
خان بود . در ۹۷۴ق که تهماسب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ ۸۴٩ق‏ ) 
پسر ارشد خود محمدمیرزا را والی خراسان کرد و او را با شاه 
قلی / شاهوردی‌خان استاجلو به آن ناحیه فرستاد ؛ اسکندرخان 
پسرش عبدالله‌خان و تنی چند از خان‌های ازیک رابه آن نواحی 
گمیل کرد تا محمدمیرزا را دستگیر کرد از گروگانی او بهره 

ند . محمدمیرزا و همرامانش همین که از حمل ازیکان خبر 
بی درنگ گریختند و در دژ تربت پناه گرفتند . لشکریان 
ازیک دژ را محاصره کردند . چون دژ تربت ؛ چنان‌که باید » 
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استوار نبود و بیم آن می‌رفت که ازیک‌ها به آن راهیابند » شاه 
تهماسب شجاءبیگ و تنی چند از جوانان دلیر را به خراسان 
فر شاءقلی پیفام دهند که اگر 
شکست محمدمیرزاقطعی است » او و خانواد‌اش را بکشد تا 
اسیر زنک‌ها نشوند .با دلاوری شجاع‌پیگ و همراهانش صف 
محاصر دژ شکسته شد و پیام شاه تهماسب به خاناستاجلو 
رسید . اما ازیک‌ها به خیال این‌که ایبنان ان لشکر شاه 
تهماسب هستند : ترسیده دست از محاصرٌ د3 برد 


خود را به دژ رسانده 


ند و به 
برزمین خود بازگشتند و این درگیری در زمان اسکندرخان پایان 
یافنت . به گنت سلیم بخارایی پس از مرگ عبدالمومن‌خان 
(+۰۶:اق ) پسر عبدالله‌خان » شاهزاده‌ای از دودسان 
چنگیزخانیان استرخان / ۵ 
خان, به نام یار محمد و پسرش جانی‌خان به سوی فرارود 
گریختند و نخست به دربار حاجم‌خان حکمران اورگنج ( پسر 
عموی یار محمد ) پناه برد ؛ ما ه‌سیب پدرفتاری حاجم‌خان 
آن‌جا را ترک کردند و به دربار اسکندرخان شیبانی 
ار مهمانان خود را حرمت نهاد و دختر خود زهرا خانیم را که 
خواهر عبدالله‌خان بود به عقد ازدواج جانی‌خان درآورد . تیجة 


ان و از دودمان «ارداء یا اروس 


آوردند . 


این ازدواج یک دختر و سه پسر شد : دین محمدخان /یتیم 
سلطان ( پدر امام قلی‌خان* و ندر محمدخان* )۰ بافی 
محمدخان ( ۱۰۰۹ -۱۰۱۴ق ) و ولی محمدخان ( ۱۰۱۴ - 
۷ ). این سه فرزند در تاریخ بخارانقش بسزایی فا کردند 
و به اين وسیله سلطنت از شیبانیان به اشترخانیان رسید . ملفب 
نا زیای جهانگیر می‌نویسد :و هر چند که این پادشاه بهشت 
پناء( اسکندرخان ] شعر نمی‌گفت و در معانی نمی‌سفت ؛ اما 
چون پادشاه درویش مرتاض ولی شعار بود ترا از اطوار 
پسندید؛ او شمة نمود شود باکی نخراهد بوه .» مطربی 


دب قارسی در سای مان ۱۰۵ 


اسکندر ختلانی 
سمرفندی ( ۰-۹۹۶ ۱۰۴۰ق ) در بخارا به خدمت او رسید . هم 
او در احوال اسکندرخان می‌نویسد : «عبداثه خان که ارشد اولاد 
ار پود هر روز به ملازمت پدر آمده ساعتی می‌نشست و فاتحه 
گرفته معاردت می‌نمودد در هیچ مهمی از مهمات جهانانی و 
کشورستانی بی‌رخصت پدر شروع نمی‌کرد .+ گوبا اسکندرخان 
بیشتر ازنود سال زیست و درکهولت درگذشت . خاک‌جای او در 
کنار خاک جای خواجه بهاء‌الدین نقشبندی است . سولانا 


مشفقی ماد تریخ مرگ او را چنین سروده است : «بود که او 

چون نظام ملک از آن گشت که تاریخ او حروف نظام .4 
منایع :احسن زیخ :۰۵۵۳ 1۶۵۰ انامه : ۱۳۲۸ محمدسلیم 
بخارایی »«تاریخ مقدمین و متأخرین» »وگل می‌بوگی . ۱۵۵۰ 
۵۱ تاریخ آسبای مرکزی , ۲۹۷ - ۲۹۸ : تاریخ مارا + حوقد و 
کاشتر ۰ ۰۱۳۰۲۷ ۱۳۰ تریغ متطم ناصری ۰ ۰۸۷۰/۲ ۱۸۵۱ ایغ 
نع و ری ۲۸۷/۱: تذکراللرای مطربی: ۱۱۳۴ تلا ار 
۱۱ دوانط نویه و اژیکان : ۰1۹۶ ۲۶۱ ؛ روضة السفا: 


۷۸ شا+جهان ناه ۰ ۱۲۵۲/۱ شاه طهماب اول :۱۰۷ 
عالآرای شاه طهماسب ۰ ۳۳۹ ۰ ۱۳۷۰ عال‌آرای صفوی , ۱۳۷۰ 
عم آرایجامی ۰ ۱۳۲۹/۱ متحب افواریخ , ۱۱۸۱ ۱۱۸۳ 1۸۵ : 


۱۰۶ شم زیای جهانگر: ۰۱۱۹ ۱۲۰ 


اسکندر ختلائی ( اصقانهدهحه4صصاع ) . عیدی‌زاده ‏ کولاب ) 
۲ اش / ۸۱۹۵۴ - مسکو ۱۳۷۹ش / ۸۲۰۰۰ » روشتفکر: 
روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در خانوادهای فرهنگی به‌دنیا 
آمد و پس از فراگرفتن تحصیلات مقدماتی به اصرار پدر به 
اج 

رشته تحصیلی دلبستگی نداشت ت به دانشگاه دیات گورکی ذر 
و ۱ آن‌را به‌پایان رسانید . پسر 7 
روزنامه‌نگاری روی آورد . اسکندر از نسل شاعرانی چون 
عجمی ( ۱۹۵۲م)؛ نظام قاسم ( 2۱۹۵۸ ) » ضیاء عبدالله 
( ۶۱۹۴۸ ) و گلرخسار ( ۶۱۹۴۷ ) است ‏ اما سروده‌هایش به 
پای اشسعار عجمی و نظام قاسم نمی‌رسد . اشعارش در 


رسانه‌های اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اقفانستان به‌چاپ 
رسیده است . از دفترهای شعرش می‌توان به پرواز ( ۰۶۱۹۸۱ 
شکوفه‌ها ( 2۱۹۸۳ ) و صدای پای واژههاکه در کابل منتشر شده 
است ؛ اشاره کرد . 

منایع: خورشیدهای گمشده ۰ ۳۱, ۲۳۴ - ۲۳۹ 4 اسکندر ختلانی ؛ 


اسکندرنامه 


«در خلوت واژه‌هاه شتا سال یکم: شمارة ۶+ صص ۶-۵٩‏ 


ص ۷۲+ رحیم 
قبادبانی رحیم قبادیانی , «سختوران اسروز ناجیک ‏ اسکندر 


بسخاراء شماره ۰۱۰-4 آذر اسفند ۳۷۶ اش . 


ختلانیه: جهان کناب : سال جهارم. شمارذ ۱۳ و ۰۱۴ص ۲۲+ 
همان . «یدرود هزار دوم ... بدرود امکندره : همان‌جا؛ سال 
پتجم : شمارژ 1۵ و ۰۱۶ صص ۳۱.۳۰ 


رشنوزاده 


اسکندر قراتگینی ( لصاع.هععوه4«علاه» ) , داملا اسکندر 
بیلکی فرزند عبدالسلام ؛ روستای بیدک ناحي غرم در جمهوری 
تاجیکستان ۱۸۹۵ - ۶۱۹۸۹ شاعر » دانشمند » فقیه و عارف 
تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را نزد برادرش ملاحیدر و داملا 
عبدالحکیمقزنقی آمرخت , سپس برایفراگیری علوم دینیبه 
بخارا رفت ۱ اما به سبب کردنای بولشویکی که سراسر آسیای 
مین ه‌ویژهبخارا اد برگرفتهبودبهاچار مدرسه را رها کرد و 
به زادگاهش بازگشت . پس از آن . نزد عمویش داملا اسلام و 
دانشمندانی مانند مولوی سعدی حلفرف ؛ مولوی صدرالدین 
توشاری تاجیک‌آبادی علوم دینی را فراگرفت و در تفسیر » 
ی ؛ فقه» اصول و صرف و نحو زبان عربی استادی یافت 
در تصوف پیرو طریقه نقشبندیه و شاگرد داملا عبدالرحیم 
ایلاکی بود. ری در قالب‌های گوناگون : به‌ویژه غزل ؛ شعر 
سروده است . مضامین عرفانی ‏ ترک دنیا ؛ طلب مففرت ؛ 
بندگی خدای سبحان ؛ ستایش حضرت رسول و اصحاب او 
درونمایة بیشتر غزلیات او است . مجموعه‌ای از اشعارش که 
دیداد لیات + مخسات ۰ مرن »تاد و مشویات از 
است ؛ با نام رهگذر کری عرفان به کرشش شادی رحیم‌زاده 
به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۹ش | ۲۰۰۰م) . 


منبع :رهگ کویدوست : مقدمه 


معصونی 


اسکندرنامه ( ءصقهعلمه‌سلعه  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ 
چنگیزخان ؛نودگان نزدیک به و و امرای شیبانی ؛تألیف کسی 
هنم امیر عبدالله .این کتاب که در سد؛ دهم تألیف شده در واع 
ترجمه‌ای از تاریخ غازانی است و مترجم آنرابه فرمان اسکندر 
شیبانی ( ۹۶۸ - ۱٩٩ق‏ ) از ترکی به فارسی برگردانده و نام 
اسکندرنمه بر آن نهاده است . اين کتاب به ترتیب به جزوات و 
پاب‌های متمدد تقسیم شده است و حوادث را از حمل مغول تا 


اب فارمی در آسیای مان | ۱:5 


اسکندری 


جدال عبیداللهخان ازیک ( - ۹۴۶ ) با ظهیرالدین محمد بابر 
)٩۳۷-(‏ دنبال می‌کند . 
متابع : فهرست نسخ خطی خارسی گنج انستتوی شرن‌شناسی 
بوریحان پرونی -تاشکند ‏ بخش اول .تریغ ۰ ٩۱۱۰۱‏ 
۰ ۱26۱ , و0۲ ۰ 6۰۸ , صمصجشا هو 


رشنوزاده 


اسکندري ( تع«لستاه» ) : مقدس ۰ شهر کان‌بادام ۶۱۹۲۹ - 
+ شاعر و مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۲۵م دا 

دانشگاه درلتی خجند را به‌پایان رسانید . در ۱۹۵۲م در روزنامة 
لین‌آباد: در ۱۹۵۷ - ۱۹۷۵م در اتتشارات معارف » در 


۷ و ۱۹۷۵ - ۱۹۷۷م در انتشارات عرفان به‌کار پرداخت 


چندی مدیر شعباٌ جمعیت دوستداران کتاب و کارمند 


ایتالمعارف شوروی تاجیک بود. در ۱۹۹۰ بازنشسته شد 
وی بیش از سی اثر از ادیبان شوروی و دیگر کشورها رآ 
به تاجیکی برگردانده است . از آذارش : در سرزمین دوستان 
( دوشنبه ‏ ۶۱۹۶۶ ) + از نگاه جهانگرد ( دوشنبه » 6۱۹۷۶ )۱ 
آفتابکد بی‌فرار ( دوشنبه ۰ ۱۹۶۱ ) ! تاجیکستان ما ( دوشنبه + 
۶ 

منیع :اما خجند: ۱۳۳۶ 


99 
بدراده 


اسام ادهم ( منطقمطتاحه ) سرقند 6۲۰۰۱۰۱۹۳۸ 
روزامه‌نگار : مترجم و شاعر تاجیکستانی . دانشگاه دولتی 
سسمرقند را به‌پایان برد و مدتی در روزنام؛ کوسومول 
تابیکستان , خانة ایجادیات مردم و انتشارات عرفان به کار 

شوروی 

درآمد . اشعار وی در مجموعه‌های مژده ( ۶۱۹۶۲ ) : فسواره 
( ۸۱۹۶۵ ) و ترا اکبر ( 2۱۹۶۷ ) به‌چاپ رسیده است ترجمةً 
بیش از چهل اثر ادبی از زبان روسی به فارسی تاجیکی ؛ وی را 
مترجمی پرآوازه ساخته است . از ترجمه‌هایش : گوهر از درب اثر 
.شیوچینکا ؛ پانگیهپوش ار رسئویلی ؛ کاخ یادگر اثر 
پوشکین ؛ اندرشه‌های راه اثر میزلایتس ؛ شاه ادیپوس اثر 

سوفوکلس ؛ راهزن‌ها اثر شیلر ؛ منس ( داستان ) . 

نیع ادیان تیکسا 


پرداخت . از ۱۹۸۰ به‌عضویت کانون نویسندگان ‏ 


تابیک ۰ ۱۱۸۷۱۸۶/۱ دای 


اسلم بلخی ( تدلهطع‌هعلعه ) : داملا 

هجری ‏ شاعر بلخی . اسلم مدرس و امام مسجد بابای آل بود . 

عبد آلله خواجة عبدی دربارة او می‌نویسد : دز دمادن...قاخ 
یور علم و فضل آراسته و به حلیذ 
تقوی و ورع بیراسته . اوقات خیریت خود را مصروف تحصیل 
علم و تکمیل طالبات کرد ... است ...کلام او خالی از قصور و 
زوائد است .» اسلم طبعی خوش داشت و قصیده را نیک 
می‌سرود . قصبده‌ای در ستایش عبدالله خواجة عجدی گفته 
است که مقطع آن چنین است :وپيشة ندیشة اسلم دعای جان 
توست -صبح و شام و گاه و بی‌گه روز و شب لیل ونهار » غزلی 
از او در مجموعه‌ای به شمارةٌ ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

مایم :تکرة ای عبدی , ۰۳۲ ۱۳۳ فهرست 


شرقی در آکادمی لو بیکتان ,۵۳/۲ 


عبد الراحد صدر است 


ت نویس‌های 


استاعیل سامانی ( نقصقعهالنهسع ) ابراپراهيم اسماعیل بن 
آبعمد ؛ فرغانه شوال ۲۳۴ - بخارا صفر ۲۹۵ دومین امیر 
از خماندان سامانیان ( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) . پس از مرگ پدرش احمد 
(۲۵+7) در خدمت برادر خود نصر ( ۲۷۹ ) امیر سمرقند » به 
سر می‌برد تا آذکه نصر وی را به درخواست بزرگان بخارا به 
حکومت آن شهر فرستاد ( ۲۶۰ق ). در آن هنگام بخاراه به‌ویژه 
در نتیج؛ یورش‌ها و غارت‌های خوارزمیان به سرکردگی حسین 
پن طاهر طایی ؛ دستخوش آشفتگی و هرج و مرج بود و از این 
رو مردم بخارا. از همان آغاز از اسماعیل به عنوان بازگرداننده 
نظلم استقبال کردند . اسماعیل سرکشان را فرومالید و جلوی 
یورش‌های دسته‌های راهزن و غارتگر به بخارا راگرفت و رفته 
رفته نظم و امنیت را به بخارا بازگرداند و در ضمن به گسترش 
پایگاه قدرت در آن شهر پرداخت . پس از چندی از فرستادن 
خراجی که قرار بود سالیانه به سمرقند فرستد ؛ خودداری کرد و 
از اين رو میان وی و امیر نصر رنجشی پدید آمد و امیرنصر به 
بخارا لشکر کشید ( ۲۷۳ ) . اسماعیل از افع بن هرثمه ؛ امیر 
عرب خراسان ؛ ات ای ی 
ولی بیش از آن‌که میان دو برا جنگ درگیر رافع که از آمدل 
پشیمان شده بود ادا کرد و بين آن دو آشتی برقرر 
کرد و قرار شد که نصرکس دیگری را به امرات بخارا بگزیند و 


در آمیای باه | ۱۰۱ 


اسم‌های بزرگان بخارای شریف 


اسماعیل در آن شهر عامل خراج باشد . ولی اسماعیل که بر 
واقع پایگاه خود را در بخارا مستحکم کرده بو پس از پانزده ماه 
باز از دادن خراج خردداری کرد و این بار یز امر نصو بر سر او 
لشکر برد . در جنگی که میان دو برادر در گرفت ( ۲۷۵ق ) امیر 
نصر شکست خورد و گرفتار گردید . ولی با | 
او خوش‌رفتاری کرد و او را بااحترام به سمرقند باز گرداند و نصر 
تا مرگش ( ۲۷۹ق ) همچنان امیر اسمی قرارود بود . اسماعیل 
که پس از مرگ نصر همة قرارودبه زیر فرمان او در آمن» همچنان 
در بخارا باقی ماند و بخارا تختگاه سامانیان شد . در ۸۰ 
منشور امارت فرارود را از خلیفه المعتضد بالله ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ) 
گرفت و در همان سال به فرارود لشکر کشید و شهر طراز را 
گشود و کلیسای نسطوری شهر را به مسجد جامع مبدل کرد و 
غنایم‌بسیار از آ‌جا آورد . چندی بعد عمرولیث صفاری ( ۲۶۵- 
۷ ) خلیفه را واداشت تا منشور حکومت فرارود را برای 
وی بفرسند و در پی آن وی بهامیر اسماعیل تامه کرد و او رابه 
اطاعت خویش فراخواند. اسماعیل نبذیرفت و در نتیجه جنگی 
میان آن دو در حوالی بلخ در گرفت که به شکست عمرو و 
اسارت او انجامید ( ۲۸۷ق ) . اسماعیل عمرو را نزد خلیفة 
بغداد فرستاد . پس از شکست عمرو خلیفه که خود از او چندلْ 
خرسند نبوه بار دیگر برای اسماعیل خلعت فرستاد و تسام 
آنچه در حکم عمرو بود بدو واگذاشت و از عقبهُ حلران و 
ولایت خراسان و فرارود و ترکستان و سند و هند و گرگان همه 
او را شد , و امیر سامانی در صدد برآمد تا این نواحی را به قلمرو 
خویش ملحق کند . پس اسماعیل سپاهی به فرماندهی سردارش 
محمد بن هارون به سوی طبرستان فرستاد . سپاه سامانی 

گرگان سید محمد ینزید داعی علوی را که صاحب طبرستان و 
دیلم بود؛ بشکست و بکشت ( ۲۸۷ق ) . محمد بن هارون از 
گرگان یه ساری و آمل رفت و یک سال ونیم حکومت طبرستا 
را داشت تا آنکه بر اسماعیل بشورید , اسماعیل به تن خویش 
آهنگ طبرستان کرد . محمد بن هارون به دیلم گریخت و 
اسماعیل بار دیگر حکومت سامانی را بر گرگان و طبرستان 
پابرجا کرد ( ۲۸۹ق ) . ری و تمام خراسان نیز به فرمان او گردن 
نهادند . مجمد بن هارون را هم با وعده و وعید به بخارا کشاند و 
آنگه در خانه‌ای محپوس کرد و آنقدر گرسنگی و تشنگی داد تا 
بمرد . حکومت طبرستان را به عم خرد ابوالعباس عبداللهببن 

نوح ؛ ری را به بادرزدة خو منصور ین اسحاق دگرگان اه 


اسماعیژ 
همه اسماعیل با 


اسم‌های بزرگان بخارای شریف 


فرغانه و چاچ گسترش یافت . در ۲۹۱ق یورش ترکان را که از 
آمده بودند دفع کرد . اسماعیل بخارا را بسیار 
و درگسترش و پیشرفت آن بسیار می‌کو: 
در اواخر عمر که بیمار شد به توصیةٌ پزشکان از کوشک خود در 
جوی مولبان که هوایی مرطرب داث 
نزدیک بخارا رفت و در آن‌جا بود تا درگذشت و جای خود رابه 


اشت ؛ به روستای زرسان 


پسرش احمد داد . پس از مرگ » وی را «میرماضی» خواندند . 
براسماعیل سرداری شایسته و امیری نیرومند بود و در واتع 
نخستین پادشاه مستفل ساماان به‌شمار می‌آید . در منایع 
فارسی و عربی از او به نام پادشاهی دادگر یاد کرده‌اند و 
داستان‌های بسیاری از دادگری او آوره‌اند . 

ماع :یراع سانانی: سعداله بدالله یف ۱ تري رن از 


آغازفابداریه ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۴: تریغ ادیات در ایران ۲۰۱/۱ ۱۲۰۵ 
تاریخ نیج :۱۱۲۰/۴ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۱۸۱ ایغ ارم و 
۰۲۶۷۰۶۵۰۱۷۸ ۰۲۹۳۰۱۹۲ ۰1۹۷-1۹۶ نیع من + ان 
گردری ۰ ۰۱۸۶ ۳۲۵۰۲۱۶؛ دایرةلمارت آرینا, ۰۲۱۲۲ طقات 
تاصری ۰ ۰۲۰۵/۱ ۱۲۰۷ الکامل فی رین : ۱۲/۶ 0۷۳ ۱۷۵ ۷۶ 
۴ ۱۹ ۱ 
برزثر 
اسم‌های بزرگان بخارای شریف ماههقومماهر تنس ) 
( »و۳3 ۰ رساله‌ای به فارسی در ذکر مزارات بخارا و 
پیرامون آن . نام مژلف این کتاب که تألیف آن در ۸۱۹۰۰ به 
پایان رسیده است دانسته نیست : اما در اثری دیگر از همین 
شخص با نام متخب تاریخی آمده که ملف کتاب در ۱۸۹۶ به 
حکومت نور عطا ( در حکم تبعید ) فرستاده شد . یک سال بعد 
بخشوده شد و به پایتخت بازگشت . نام‌های صد و چهل و نه 
آرامگاه مشهور بخارا و بیست و دو آرامگاه نزدیک شهر در این 
رساله گرد آمده است . ملف محل دقيق برخی مزارها را ذکر 
کرده» اما از نا آن‌ها آگاهی نداده است . اسم‌های بزدگان بضارای 


شریف بیشتر به پیش‌نویس می‌ماند . نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
۰۱ در پژرهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستاننگه‌داری می‌شود . 


منایع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم نابیکستان ب 


۲۳۱ ۲۳۲ ! قهرست نسخ فارسی انستتوی آثار خی 
تبیکتان: ۱۸/۱ - ۱4 


ادب فارسی در آمیای مان| ۱۰۸ 


اسرد بخارایی 


اسود بخارایی ( نتعقدهع0هتعه ) برهان خواجه ؛ سد 
نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیکستانی . به نوشتة محترم که با 


اسود همدرس بود ؛ وی از مردان دانشمند و صاحب قریحه 


برد . صمیمیت خاصی در اشعار او دیده می‌شود که مقبول طیع 
اهل دب بوده است . 
منایع :نارای محزع ‏ ۲۰: دلوةالسارت ادیات و صنمت 
تابیکد ۰ ۱۱۸۲/۱ فهرست دست‌نوبس‌های شرقی در آکادمی علوم 


نابیکستان ۱۵۳۳/۲ گنج زرالان, ۰۷۰ ۷۱ 


شکورزده 


اسودی بخارایی ( اتقدهطعوناهعه ) ؛ سدهُ دهم و بازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . از زندگانی او آگاهی چندانی نداریم . 
قرآن را از بر بود» خط شلث و نسخ را نیکو می‌نوشت » در 
تذهیب و نقاشی نیز دستی داشت » در باختن‌نرد و شطرنج ماهر 
بودو با موسیقی هم آشنایی داشت . از طبعی روشن و نکتهپرور 
برخورداربود.نمونه‌ای از شعر او است: «تا لب ساغر وسیده بر 
لب میگون او هر زمان از رشک می‌خواهم که ریزم خون او .» 
مناع :تفر رای مطربی, ۲۰۴ ۱۲۰۵ سنوران بقل روک 
زب » ۹۵ 


رشنوزای1 


اسیری خجندی ( 01۱090:4۱ ) . تاش‌خواجه ؛ فرزند اب 
خواجه ؛ خجند ۱۸۶۴ - ۰۶۱۹۱۶ شاعر تاجیک . دانش‌های 


ان 


ابندایی را در زادگاه خود فرا گرفت . در 6۱۸۸۲ برای ادا 
تحصیل به مدرسة خوقند رفت و در آن‌جا روسی آموخت . پس 
تحصیلات به خجند بازگشت و پیشة پدر ؛ یعنی 


از پا 
سنگ‌تراشی » را دنبال کرد . بعدها به وی سمت قضاوت 
اد کردند »اما را ره کرد . اسیری شاگرد روحانی احمد 
بود و با عینی ؛ جوهری ۰ فرقت و ذوقی دوستی داشت 
اسیری با عینی ؛ جوهری ؛ مقیمی : فرقت و ذوقی دوستی 
داشت . از طریق مطبوعات روسی آسیای‌میانه و قفقز با مسائل 
مهم اجتماعی و فتون و دانش‌های جدید آشنایی پیدا کر 
آشنایی در قصاید . غزلیات ؛ مشنویات ؛ مخمس و رباعیات او 


به خوبی نمایان است . به سه زبان فارسی » عربی و ترکی شعر 
می‌سرود . سبک اسیری در نظم تا حدودی و در نثر به تمامی 
بة اجتماعی دارد .اشعاری 


متأثر از بیدل است . آثار او بیشتر 


اشجار و ائمار ( عقسعمه0زقه) / مار و اشجار | مره و 


اشجار و اثمار 


به 


نیز درد که در آن ملابان جاهل و حکام ستمپيشه را هجو 
کرده است . شعر اسیری در بین توده‌ها محبوبیت زیادی داشته تا 
جایی که بخشی از فرهنگ عامیانه را به خود اختصاص داده 
است . ظ.رجبوف کتابی با نام اسبری شاعر و متفکر خلق تابیکد » 
از آثارش : متخب اشعار ( استالین‌آباد + 
۶۰ ) + گلچین آنار ‏ لنین‌آباد» 2۱۹۶۴ ) ؛ اشعاد متخب 
(مسکو» ۱۹۸۲م» دوشنبه» 6۱۹۸۷). 
منایع : ادیات‌فارسی در تبیکتان : ۸+ امیری شاعر و مفکر خن 
تبکد + تاریخ افکار جسعیتی ميامي خلن تابیک در یم دو) عصر 
نوزده و ول عصر یست : زر «اسبری» تلکةلعای عدی : 14 
۳۱ تسذکرةالشهرای مسحنع: 41۰ انشا خجند» 1۱۲۴ 


دربارة او نوشته است . 


دایسرةالسمارف ادسیات و مسنعت تسابیکک ۰ ۱۸۲/۱ ۰ ٩۱۸۵‏ 
داب السمارف شوروی تابیک ۰ ۲۶۱/۱ - ۲۶۲ ! شاعر و ارف پرور 
مردم تاجیکد اسیری , ظریف رجبوف ؛ دوشنبه ۱۹۷۴م: به روسی ۱ 
وست دست‌نویس‌های شرنی در آکادمی علوم نابیکمتان» 1۵۲۸/۲ 
گلچین اشعارتاشنوابه, مندمه ۱ نوا ادیات تابیک ۰ 2۲۱۰ 
۷ کیت هیتجینس . «ادپات نوین تاجیک» : ادستان, شمارذ 
۲ص ۱۳۵ اشسمار مسشتخب با سمی و مقدمة سمد الله 
دلیف , صمی الا - لا به فارسی ‏ صص ۱۱-۳ به روسی ب 
کر ۱۱۹۸۲ اشعار متحب : دوشنبه ‏ ۰۲۱۹۸۷ با سمی و دم 
سمداگله اسدالل یف , ص ۱۸۰۵ شعر, شمار؟ ۰۲۳ص ۸۳ 


کتابی به فارسی در اخترشناسی ؛ نوشتة علاء*منجم بخارایی ؛ 
علی شاه فرزند محمدقاسم خوارزمی (ح- ۶۲۳ ۶۹۵ ) . علا 
این کتاب را در ۶۰ به نام سیف‌الدین احمد شاه و برادرش 
محمد فرزند صدر سعید سیف‌الدین احمدشاه فرزند بدرفرزند 
مبارک‌شاه در دو مقاله نوشته است . مقالا یکم در نه فصل به 
مپاحث کلی اخترشناسی اختصاص دارد . مقالا دوم در جزئیات 


ج شجره ؛ هر شجره در چند شعبه و هر شعبه در چند ثمره 


است : ۱ در صفات » منسوبات بروج و کواکب ۲-احکام 
قرانات و اتصالات » ۳. احکام عالم ؛ ۴- احکام موالید و ۵ 
اعمال 2 


تیسیرات . شعبه و چهار مره و به 


همین گونه تا پایان کتاب . مژلف در مقدمه دربارة سبب تدوین 


این کتاب چنین می‌نویسد : «چون از حساب هندی وحل زیج 


ادب فارسی در آسیای مان[ ۱۰۵ 


جدید ایلخانی و زیج عمده که منتخب آن است و جمع کرد 
فارغ گشتند . مجمل اصول احکام که به حکیم کرشیار 


رحمت‌الله منسوب است در بحث آوردند و چند کرت فرو 


خواندند وگفتند اگر ما را مجموعه‌ایباشد از احکام به شرح و 
مفصل و از هر چیزی از آنچه دربایست بود : جمع آن در وی 
موافق بود چون زیج درخواست کردیم به اتمام رسید و مقبول 
افتاد این التماس را نیز رد نشاید کرد ... پس این التماس اجایت 
کرده شد و شرف روزگار خود داشته آمد و حقرق حرمت داشت 
ایشان را استقبال نسموده گشت ...» مسولف در این کتاب 
آگاهی‌هایی مفصل از تفویم و احکام طال و جز آن به دست 
می‌دهد . اشجار و اشمار در لکتو به چاپ 
(۲۱۹۰۳). اين کتاب در سد؛ دوازدهم هجری به قلم عبدالعزیز 
نامی به ترکی برگردانده شدء است 


متابع :ریخ ادیات در ایران ۰ ۰۲۶۱/۳ ۱۳۸۳ ۱۱۲۳۳۰۹۷۰۰۹۶۵ 


الذریعه : ۱۱۲/۵ فهوست مرک نسخه‌های خطی‌فارسی ۰ 21۷۱/۱ 
۲ فبرست کاب های چایی فارسی , ۱۶۴/۱ ! فهرست کناهای 
خطی ککابخاناملی ملک ۱ ۲۸/۲ ۰ ۲4 ! قهرست فستنه‌های خطی 
فارسی ۰ ۲۶۴/۱ ۱۲۳۸۰ خهرست نسخه‌های خطی کابانة دانشکده 
ایا ۰ ۰۱۰/۱ فیرست نسخههای خعلی کنابحانة داشکد! حقوق . 
۱ فبرست نسخه‌های خی کنباً مج سنا: ۱۲۹۰/۱ فپرست. 
ننه‌های خعی کابانة یسلي شورای ملی ۰ ۰۳۳۷/۱۹ 1۳۳۸ 
۷ ۱۳۶۷ فپرست فسنه‌های خطی کتابانا درس سپهسالار ۱ 
۳ فپرست شخههای خی کابحانةمرکزی دانشگاه تهران : 
۲ ۱۳۷۲/۱۳ ۰۴۱۲۱/۱۵ ذسپهرسنوا کتابهای 
فارسی , ۲۸۱۵/۴ - ۱۲۸۱۷ کشت الظلون ۰ ۱۹۶۸/۲ من کب 
چابی فارسی , ۱۳۸۹/۴ تشر انا مرکزی دانشگاه هرا 
صفحات فراوان ؛ 

6۰ ۰۵۵ 6۰۸ مها تج 


آشرفی ( ۵620:0 ) ۰ مسقدمه مختار اونا فرزند سختار اشرفی 
بخارایی » تاشکند ۸۱۹۳۶ - ابسانری ادیب 
منرشناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م آموزشگاه موسیقی تاشکند 
و در 6۱۹۵۹ رشتة تاریخ هنر را با درجه دکتری در دانشگاه 
دولتی مسکو به‌پایان رساند . چندی در بخش شرق‌شناسی 
فرهنگستان علوم شوروی و پژوهشگاء تاریخ فرهنگستان علرم 
تساجیکستان به تسحقیق پرداخت و همزمان ؛ پزوهش در 


اشرفی سمرقندی 


میناتورهای بای و تاچیکستانی را از کرد ۰ در ۱۹۶۶م 
به‌نام ماتورهای سدة دهم هجری بر اساس آثار 


جامي در مسککو به اپ رسید و پس از آن به پژوهش و آموزش 
رهای مکتب نفاشی سمرقند و بخارا در سده‌های دهم و 
آنجمن بین‌السللی بای 
سخنرانی حضور یافته است . مقدمة اشرفی همسر کمال‌الدین 
عینی است .از آنارش :تمد هر تصوبری بای ده دهم 
هجری ( 2۱۹۷۴ ) : لوحه‌های نگارین آثار سخوران تاجیکد و 
فارسی ( ۶۱۹۷۴ ) : تزیخ انکشاف میناورهای ایران در عصر 
شانزده ( ۸۱۹۷۸). 


یازدهم پرداخت . وی در 


تابیک . ۸۱ 


نیع :داسرةالسعارت ادسیات و 


دایرخاشمارف شوروی تیگ , ۵۲۰/۸ 


م.شکورزاده 


اشرفی رموزی سمرقندی «م تفص راهسموممتی) 
( ۹۹۲-۰۰8 هجری ؛ شاعر تاجیک . به سرزمین‌های گوناگون 
سفر کرد و از صحبت دانشمندان و ادبای زسان خویش بهره 
گوفت . در علم اسر بسیار ماهر بود و از ان روی رمزی لقب 
کف آشمار بسیاری از برداشت و در معما » موشح ۰ تاریخ 


ای و عروض ماهر بو . چندین رساله در موضوعات 
وّناگون) به‌ویژه معما ‏ از او بهیادگار مانده است . در واپسین 
سال‌های زندگی دچار بٍ یماری روانی شد؛ چنانکه دیول خرد را 
می‌نوشت و به مردم هدیه میداد و درخواست زر می‌کرد .در 
آشعارش رموزی و میر رموزی نیز تخلص کرده است 
متایع : لیخ نظع ور , ۵1۶/۱ تذکرتاشرای مطری :18۷ 11:۰ 
دایةالمارت ادیات و صعت نابیک ۰ ۲۰۶/۱ ! دلیرةالسمار 
شوروی تابیک ۰ ۱۱۸۹/۶ سحنوران صفل روی زبی » 4۴ 4۵ 


پ+شکورزاده 


اشرفی سمرقندی ( »وه ) » سید معین‌آلدین 
حسن ؛ معروف به اشرف ثانی . ز 3۵٩۷‏ شاعر ایرانی . بهگفتة 
عوفی که اشرفی را در ۵۹۷ق در مدرسه سیفیة بخارا دیده, او از 


ستایندگان خوارزم شاهیان بود و در بدیهه گویی و لطیفه‌پردازی 
مانند نداشت . رضا لی‌خان هدایت او را «فاضلی فایق و 
حکیمی صادق, و «اعلم علما و افضل فضلا و صاحب حالات 
ملکی و انسانی» خوانده که مدتی در هرات به‌سر می‌برد و عاشق 
جوانی از بزرگ زادگان آن‌جا بود . هدایت سال مرگ وی را در 


اب فارسی در آسبای مان( ٩۱۰‏ 


اشکال العالم 


مجیع القصحا ۵۹۰ و در ریاض المارین ۵۹۵ق در سمرقند 
آورده که هیچ‌کدام درست نمی‌نماید . اشرفی در فالب‌های 
گوناگون » مانند غزل و قصیده شعر می‌سرود ؛ ولی 
رباعی آوازه داشت . گفتنی است سعید نفیسی در تاریخ نظم ونر 
در ایران از کسی با نا سید معین‌الدین حسن اشرف ی اشرفی باد 
کردء که از مردم کاسان فرارود بود : در سمرقند می‌زیست و 
عهده‌دار کارهای شرعی بود و شامان دودمان خانی ترکستان ؛ 
مانند الغقدرخان احمد » محمودخان : علاءالدین ییفوملک و 
خسرو ملک را می‌ستود . وی با ییغوملک به اصفهان رفته به 
درگاه ارسلان بن طفرل‌سلجوقی ( ۵۵۶ - ۵۷۳ ) راه یا 
پایان زندگی به سمرقند بازگشت و در همان‌جا درگذشت و از او 


دیونی در دو هزار بیت به‌جا مانده است, نوشتط نفیسی متناقض 
می‌نماید. شاید هم سید معین‌الدین حسن اشرفی سمرقندی یاد 
شده در مجمع الفصحا و تادیخ نظم و نث در ایران با اشرفی 


سمرقنندی مذکور در لاب الالباب یکی نباشد . به نوشتا 

الذریعه ؛ میرزا سنگلاخ دیوان اشرفی به خط شفیعا را دیده و از 

آن اشعاری در امتحان الفضلا نقل کرده است . 
ماع : آلکده, چاب شهیدی ۰ ۱۳۲۰ تریغ نظع و شر ۰ ۱۸۷/۱ 
۷ دایرةالسمارت ادسیات و صنعت تابیک ۰ ۱۲۰۶/۱ 
دابرةالسعارف شوروی تابیکک ۰ ۳۲۱/۱ ؛ الذریمه ۰ ۱۱۷۹۰۷۸/۹ 
۶۷۱ ۱۰۷۶ روز روشن ۰ ۱۵۳ ریساض الصارفی » آفتاب‌رای 1 
۱۶۰-۵۹۱ ریسا المارفن : همدایت ؛ ۲۷۳ ) ربحانة الادب , 
۱ ۱ سحنوران صبقل روی زمن ۰ ۱۴۰۰۳۹ صبح گلشن ؛ ۱۲۵ 
گر جاویدان , ۱۰۸/۱ :اب اماب , ۱۳۹۳۰۳۹۰۲ مج 
اقصعاء ۱۲۶۹/۱ مخزن فرب ۰ ۰۲۳۶/۱ تیم اافکار: ۱۲۷-۲۶ 
شون ادیاتتابیک , ۲۵ ۱۲۷ هنت ام ۰ ۳۶۸۰۳۶۲/۲ 


برزگر 


اشکال العالم ز معقاهاعله ) : ترجمة فارسی از متن عربی 
اشکال العالم ابرالقاسم بن احمد جیهانی به قلم علی 
عبدالسلام کاتب . مترجم این ترجمه را در سلژ دهم هجری به 
فرمان علی خواجه » حاکم بخارا؛ انجام داده است . اشکال الم 
از کتاب‌های مهم جغرافیا است و نخستین مجموعه‌ای است که 


محققی آگاه : زبردست و ایرانی تبار از داب : رسوم : سور 
اجتماعی و اقتصادی ‏ به‌ریژه اوضاع جغرافیایی سرزمین‌های 
اسلامی ؛ فراهم آورده است . ترجمةٌ اشکال المالم دارای یک 


دیباچه و پیست اقلیم و سرانجام کلام مترجم است . نثر کتاب به 


شیو؛ نگارش قرن‌های پنجم و ششم است. اين کتاب به اهتمام 

فیروز منصوری به‌چاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۶۸ ) ۰ 
متایع : اشکال العال ۰ ۳۰-۱ تاریغ نظم و قر» ۱۱۸۵/۱ فهرست 
مکروفشمهای کابانً مرکزی دانشگاهتهران » 4۶۰۵/۱ فهوستوارة 
کتابهای فارسی ۰ ۰۱۶۶/۱ ۲۲۹ + مجاللی افائی ؛ ۱۱۵۹ سعبد 


نفیسی , «ترجمة اشکال المالمه : ای کتاب : سال دوم + 


آذر ۳۳۵ اش صمی ۳۷۸۰۳۲۴ 


رشنوزده 


اشکی سمرقندی ( اجعو تمس ره ۰۷ -۱۰۱۴/۱۱۱۳ق 
از دوستان مطربی سمرقندی بود . وی در دربار 
امیردوست وفایی آبن حاجی اتالیق دورمان از احترام فراوان 
برخوردار بود . چندی تولیت مدرسة امیرخانی را به‌عهده 
داشت . چندی نی 


بر نسف به‌سر برد . در سرودن غزل ؛ قصیده و 


رباعی مهارت داشت . در شعر از سبک عراقی پیروی می‌کرد 
آشکی شاعری صاحب دیوان بود . وی در معماگویی و 
معماگشایی استادی داشت و قصیده را روان می‌سرود . سرانجام 
از اسب افتاد و درگذشت . مطربی یک غزل و یک رباعی او را در 
/الشعرای خود آورده است . 

نايم :تک رای مطربی, ۲۰۳ ۲۰۲+ ار مرف ادیات و 


مت تابیک ۰ ۱۲۰۵/۱ محنوران مبقل روی زمین : ۱۹۳-۹۲ 
نها زیای جهانگ ۰ ۱۲۶-۱۲۵ 
ملاحمد 


اشنانی جریباری ( 09.981[ نصقصقه ) . احمد ؛ سد؛ٌ چهارم 
هجری . شاعر ایرانی . وی در دورة سامانی می‌زیست و همعصر 
رودکی بود .از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست و از 
اشعار او جز یک تک بیت و یک دو بیتی در نکرهش فرومایگان 
دنیاپرست که در فرهنگ‌ها آمده چیزی نمانده است ؛ ولی همین 
سه بیت ؛ استادی و لطافت بیان او را در شعر نشان می‌دهد . در 
فرهنگ‌هایی که از او سخن رفته گاهی نام وی «اشامی جویباری» 
آمده و نفیسی «اشامی» و «ائستانی» را تحریفی از کلمه 
«استغنایی» که به دست کاتبان انجام گرفته ؛ دانسته است . 


منایع :تریغ تظم و ره ۲۲/۱ 1۵ !یمان لاه 1۶۳ شاموان 
بی‌دیوان ۰ ۱۱۵۷۰1۵۶ شاغران همعصر رودگی , ۰۳۷ ۱۳۲۰-۳۳۹ 
زهنگ فولی ۷ 

دانشنامه 


ادپ فارسی در آسیای مه[ ۱۱۱ 


اشوله ( »9:8  )‏ گونه‌ای سرود؛ مردمی که دارای چهار سصرع 

کرتا 

هم‌قافی‌اند. بسیاری از اشوله‌ها » سروده‌هایی شاد هستند که با 
ن‌هایی همچون 
نوروز ؛ جشن عروسی و ختنه‌سوران خوانده می‌شوند و مردم 
حاض در جشن را به رقص و پایکوبی وا می‌دارند . سرود 
اشوله در میان تاجیکان آسیای میانه و بیشتر مردمان فرغانه ؛ 
تاشکند و اطراف آن و برخی نواحی شمال تاجیکستان رایج 
اشوله‌هارا. دیدار دوستی که از سفربازگشته ؛ 
عروسی که به آستانه خانة داماد پامی‌گذارد. گله از روزگار » آرزو 
و آمال دلدادگان » اعتراض در برابر ظالمان و ثروتمندان تشکیل 
می‌دهد . برخی اشوله‌ها: بیانگر روحیة آزادی‌خواهی و انقلابی 
مردم و نیز رویدادهای مهم تاریخی است . شماری از این 
سروده‌ها نکوهش حاکمان وقت و نوکران آنان است . هجو 
پادشاهروسیه : نیکولای دوم ۰ با ایاتی طنز در اشولهها بازتاب 
یافته است . در دور استیلای شوروی ‏ اشوله‌ها مانند دیگر 
گونه‌های فولکور : اصالتش را از دست دادند و به بیان كارهاي. 
روزمره ۰ توصیف اداره‌های دولتی و کارخانهها پرداختد  .‏ 
اشسوله‌های کلیشه‌ای ؛ نسحت تأثبررآلیسم سوسیالیستی و 
شسعارهای کمونیستی قرار دارند . در چندین مجموعاٌ 
فولکوری : نمونه‌هایی از اشوله آسده است . پژرهشگرانی 
همچون . ر,امانوف : روزی احمد ۰ ن.عظیمرف و دیگران در 


تا هفت هجایی است . مصی‌ها در بیشتر موارد 


وزن و بحر داز ختلان آمذیه, نوشته و درآ 


است . درون‌ما 


زمینة اشوله کناب و مقاله نوشته‌اند . 
مایم :از ایتجا نا بفاوا لاه ووید ؛ ترانه‌های سترفد: 
پثیرمحمدوف ؛ ۶۱۹۶۶ !دیق لعارف ادیات و صنمت تابیک , 
1/۱ دایرةتالمعارت شوروی تابیک ۰ ۱۳۲۶/۱ سمی از هر 


چمنی :اف نظرآرا و رشیرینآوا ۱۱۹۶۶ سیب سموقدی 1 


,عظیموف » «ترانههای سردم اشت» ۰ صدای شرق ؛ شمار؛ ۳. 
۸ 
مشکوراده 


اصرح بخارایی ( اعد ) : ملا عبدالجبار؛ سدة 


سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . اصلش از بخارا بود و در آنج 


با پيشة پشم‌فروشی روزگار می‌گذرانید . شهرت فراوان داشت و 
در جوانی بسیار خوش‌سیما و دلربابود و «به آسانی هرکس را در 


قید صید می‌نمود .» اصرح ذهنی بویا داشت و به 


اعجاز مصطفری 


اندیشیدن مدام دچار جنون شد . او با عبدالله خواجه عبدی آمد 
و شد داشت . هم او می‌تویسد : «... روزی بنابر استعداد اصلی 
حکایتی را در لباس شعر آراسته ...اما اندک عبارات آن اختلالی 
و در فاد معانی قصور و اجمالی داشت . به تصحیح آن حسب 
الوسع کوشیدم .» جز این از زندگانی‌اش چیزی دانسته نیست . 
غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شوه . نمونه‌ای از شعر او است : 
«اصرح از طعن خلایق نکند توب عشق | گرچه شد مسخرة عالم 
و رسرای جهان .» 

منابع :تذکرةالشرای عیدی : ۵۳ ۵۶؛ قهرست دست‌نویی‌های 

شرفی در آکادمی عل تابیکتان» ۵۳۳/۲ 


مصرنی 
اصول و نکات علوم خمسة حکمیه - دانشنامة علایی 


اصیل‌الدین سمرقندی ز 004004هسهناملهلنده ) اواخر 
سد؛ ششم و نیمه یکم سدذ هفتم هجری » شاعر ایرنی .در شعر 
آچنان پایگاهی داشت که عرفی با این‌که وی شاعری جوان بو » 
و راستوده است . عوفی دو ریاعی شهر آشوب از او در لباب 
آلایان نقل 


منایع/ بارةالسارف ادیات و صنت نابیک ۰ ۱۸۳/۱ ! سنوران 


ده است 


صیفل روی زمی , ۱۴۶ یاب الایاب : ۸۸۳/۲ 
قبادیافی 


اظهر بدخ یشاور 

۱ - پس از ۰۶۱۸۱۹ شاعر تاجیک . از مردم بدخشان بود و 

در بخارا درس خواند.پس از تحصیل به بخ » تاشکند ,پارکند: 

ختن و جاهای دیگر سفر کرد . در ۶۱۸۱۹ به بدخشان 

بازگشت و تا پایان زندگی در آن شهر به‌سر برد . اشعاری از وی 
در تذکرهها به‌جا مانده است . 


نی ( هقههارهاهجهطنته ) : میر لحمد: 


بدخشان ۰ ۱۱۹ دامرةالمعارت ادبپات و صنمت 
تلبیک ۰ ۱۱۲/۱ ؛ گنج بد خشان ؛ زیر «اظهره 
مشکورزاده 


اعجاز مصطفری ( 6۰۷3اعوتعستقل ۵6 ) کتابی تاریخی دینی به 
سی تألیف سید سحمد صالح ؛ متخلص به کشفی و 
ِ مید عبدالله مشکین قلم ؛ م تخل ۲ 


به و 


ادب فارسی در آمیای بان| ۱۱۲ 


اعجاز هنر 


( ۱۰۲۵ / ۱۰۳۵ق ) محدث » صوفی و شاعر ایرانی . اين اثر 
دیباچه‌ای به نظم » تفسیر و توضیحی دربار نظریذ توحید نزد 
صوفیان » شرحی منظوم دربارة آفرینش پیامبر (ص) و تاریخ 
جنگ‌های پیامبر (ص) از بدر تا حنین ‏ معجزات پیامپر (ص) و 
علی (ع): آخرین حج پيامبر و رحلت ایشان » گزارشی به نثر 
دربار خلافت ابوبکر » عم ؛ عشمان و علی (ع)؛ فصلی در 
مناقب حضرت فاطمه (س) و دیگر امامان راکه به نظم و نثر 
است در بر می‌گیرد . با این همه اعجاز مصطفوی که پس از اثر 
دیگر مژلف به نام اقب مرتضوی نوشته شده تألیفی نانمام 
است و کشفی بیش از آنکه آن را بهپایان رساند در گذشت . اما 
یک سده پس از آن » یعنی در ۱۱۵۷ق ۰ میر عبدالله بن میر 
هاشم : متخلص به واصفی . کار کشفی را دنبال گرفت و تألیف 
ناتمام وی را به‌ایان رسانید . از اعجاژ مصطفوی نسخه‌ای به 
شمارء 1088 . ۸۵4 در کتابخانةٌ موز ملی بریتانیایی نگه‌داری 


می‌شود 
منایع :یات فرسی بر نی تیف اسوری , ۹۲۴+ ترخ یات در 
ابران : ۱۵۸۱/۵ ۱ فهرست نسخههای خی فارسی , ۲۲۱۰/۶ 
ما0 + طا اممیس م۷ لدع آه عموواه اه 
موز - وورا , مص 


دانشنامه 


اعجاز هنر ( 0«0۲عقل»  )‏ کتابی در شرح احوال و نموئه آثار 
چهار تن از ادیبان معاصر تاجیکستان ؛ به کوشش گروهی از 
نویسندگان . بخش‌های گوناگون کتاب که در ۱۹۹۲ در دوشنبه 
به‌چاپ رسید از اين قرار است : «مهارت جلال اکرامی» نوشت 
ابا خدای دادوف ؛ «در باپ فردوسی» دربارژ ساتم اولرغ 
نوشتة رحیم مسلمانیان قبادیانی ! «داستان فلسفی یا فلسفٌ 
داستانه دربارةمیرزا تورسونزاده نوشتة حسن محمدی‌یوف + 
«ساتم اولوغزده, نوشتذ لاریسا دمیدچک ؛ «آشور صفره نوشتا 
برات ناظم . 


منبع : اعجماز هن : دوشنیه :انتشارات ادیب , ۸۱۹۹۲ 


اعرج بخارایی ( :0282«ع(عه ) ؛ حکیم شمسی ‏ نب 
سد؛ ششم و نیمة دوم سد؛ هفتم هجری » شاعر فرارودی 
شاعران بلند آواز؛ روزگار خویش برد و انواع قطعه ؛ فصیده و 
رباعی را به‌ویژه ییکو می‌سرود . عوفی که با اعرج دوستی داشت 


اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه 


درباراش می‌گوید : داگر چه ننگ بود :اما جواد قربحت او در 
مضمار بیان تازیان بادپای لطایف فلا را 


پس می‌انداخت .1 
اعرج در گفتن هجو مهارت قراوان داشت . نمونه‌هایی از اشعار 
او در تذکره‌ها و بیاض‌ها به یادگار مانده است . 
منابع: دایرةالمارت ادببات و صنت تابیک ۰ ۱۲۱۰/۱ ساب 
الاب , ۰۳۸۴/۲ ۱۳۸۵ سحزن الفرالب ۰ ۰۷۷۲/۲ ۱۷۷۳ هفت. 
تیم , ۱۵۹۸/۳ 


اعرج بخارایی ( قعقدهطمزهت8ه) . ملاعبدالاحد خواجه ؛ سدٌ 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیکستانی . شاعری توان بو . با لی‌که 
فضل و کمال فراوان داشت ؛ در تنگدستی روزگار می‌گذراند. 
رحمت‌الله واضح مولف تذکر تحفة الاجاب (-۱۳۱۱ق )که با 


وی دوستی داشت ؛ هنر شاعری وی را می‌ستاید . از امرج 

اشعاری پراگنده در تذکره‌ها و بياض‌ها بهیادگارمانده است . 
منیع :تحفة لباب , ۲۲ - ۱۲۴ دایةالمارت ادیات و صنعت 
تابیک ۰ ۱۲۱۰/۱ فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی رم 
ابیکسان , ۵۳۷/۲ گنج زرافشان ‏ ۸۷-۸۳ 


قادبانی 
اعظم دقن صدقی 


اعلای پیرمستی ( اعههعاجهوقل ۵8 ) | ملا اعلایی پیرمستی ؛ 
سد؛ سیزدهم هجری . شاعر تاجیک . از زندگانی وی چندان 
آگاهی دردست نیست . همین قدر می‌دانیم که در یکی از 
قصیه‌های بخارابه‌دنیاآمد . نزد استادان روزگار خود . به دو زبان 


فارسی و عربی دانش آموخت . یک غزل و بیتی از ار در 

مجموعه‌ای به شمار: ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی علرم 

اجیکستان نگه‌داری می‌شود . ملا اعلایی در شعر اعلا تخلص 

می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : «فلک عمری ز وصل آن 

پری‌رو کرده مهجورم -بیا ای مرگ کاری کن که اکنون سخت 

رنجورم 
منایع : ذکةالشعرای محتم ‏ ۱۲۵ فهرست دست‌پویس‌های شرقی در 
آکادمی علوم تابیکستان , ۵۳۳/۲ 


کرتی 


اغراض السیاسه قمی اعراض الریاسه 0ععقرهعممتنوه) 


ادب فارسی در آسیای | ۱۱۲ 


افسر ختلانی 

( عمقوندعتقد 8ه کتابی در آداب ملوک نوشته محمد 
علی بن محمد ين الحسن ظهیری کاتب سمرقندی : نویسند؛ 
ایرانی سد؛ ششم هجری . اغراض المباسه کتابی است درلطایف 
کلام ملوک از عهد جمشید تا زسان قلج طمقاج‌خان ابراهمیم 
( ۰-۴۳۳ ۲۶۰ق ) که به اسم او نوشته و به وی اهدا شدء است 


این کتاب مجموعه‌ای از سخنان پادشاهان ؛ فرمانروایان » 
پهلوانان فیلسوفان» دانشمندان 
ترئیب که برای هر یک از آن بزرگان فصلی جداگانه قرر 
آغاز بهمدح او پرداخته.آنگاه یک یا چند سخن به زیان عربی از 
وی نقل کرده و پس از ترجمه و شرح آن کلام : داستان‌هایی دراز 
یا کوتاه به مناسبت گفتار آورده و سخن خود را با ادبیات فارسی 


امبران و امامان است 


با عربی آراسته و معمولا هر گفتار را با مدح پادشاه ممدوح خود 
طمغاج خاقان به‌پایان آورده اسث . مطالب کناب صرفاً اخلاقی 
و اجتماعی نیست ؛ بلکه نوبسنده در باب دانش‌های گوناگون ؛ 
مانند فلسفه ؛ حکمت : موسیقی ؛ نجوم ؛ ریاضی و معماری نیز 
از زبان دانشمندان شرحی آورده است . نثرکتاب زیبا : مصنوع و 
آراسته به صنایع لفظی و معنوی همراء با داستان‌ها و نکات 
ظریفی است که اميران را سودمند می‌افتد . ظهیری این کتاب زا 
پس از مرگ سلطان سنجر ( - ۵۵۲ ) و به اشارت الپ تنل 
تتکابیلکا ابوالمظلفر قلج طمقاج خافان پسر جلالالدین بلج 
قراخان نوشته است . این کتاب به کرشش دکتر جمفر شمار اپ 
شده است ( تهران ۰ ۱۳۴۹ش )۰ 

منایع :غراف الياسه فی اعرافی باه ۱ تاریح ادیات در رن« 

۲ ذیرست کنابهای چابیفلسی , ۲۳۲/۱ 


مزدهی 


افسر ختلانی ( ن«فاا۵:۵۳>0 ) ملا شهاب‌الدین ؛ - کرلاب 
۳ شاعر تاجیک . از مردم ناحة کولاب در ختلان بود 
مقدمات علوم را در زدگاهش فراگرفت . پس از آن رهسپاربخار 
شد و در آن‌جا به تکمیل تحصیلات خود پرداخت . چندی در 
مدارس بخارا درس می‌گفت . در هجوگویی دستی توانا داشت 
اشعارپراگنه‌ای از در تذکر‌ها و بیاض‌هاب‌ادگار ماند‌است 
منایع : کر رای محزم ۰ ۲۶ - ۱۳۷ دابوةالسعارف ادسیات و 


صنمت تابیکه ۰ ۱۹۹/۱ ! فعرست دست‌تویی‌های شرقی در آکادسی 
علو ابیکسنان ۰ ۵۳۳/۲: گلج پربشان , ۲۴۰ -۲۴۱؛نوادر یاه : 
ت 


اتصح بخارایی 


افسری کرمینه‌ای ( اعصنههل و نموه ): - بخارا 1۹۷۰ 
۳ ۰ شاعر تاجیک . از مردم کرمینه در نزدیکی بخارا بود و 
در بخارا درس خواند . روزگاری دراز از مقربان درگاه عبدالله‌خان 
ازیک ( ۹۴۶ق ) بود. در انواع شعر از جمله در غزل ؛ رباعی و 
معما دست داشت . افسری از سروده‌های خود دفتری ساخته 
بو که اکنون در دست نیست و تنهاادبیات پراگنده‌ای از آن‌ها در 
تذکره‌ها و بياض‌ها به‌یادگار مانده است . وی به دو زبان فارسی 
و ترکی شعر می‌گفت . 

منابع : بای لوقایم ۰ ۰۸۹/۱ ۰۲۳۸ تاریخ نظم ون : ۱۶۷1/۱ 
دایرةالسعارف ادیات و صنست نابیکد ۰ ۲۰۰/۱ + مذکر احباب , 


عشن ۰ ۹۲/۱ 
دانشنامه 


افسوس استروشنی ( هدجه عهاه ) توره خواجه فرزند 
خواجه عبیدالله سالک » ۱۸۵۵م شاعر تاجیک . دانش‌های 


ابتندابی را از پدر که خود شاعر و دانشمند بود آموخت . سپس 
در آمپدرسة کوک گنبد در زادبومش به فراگیری دانش‌های زمان 
خیش پرداخت . پس از اشفال استان استروشن در ۱۸۱۷م به 
دست عمرخان حکمران خوقند ( ۱۸۱۱ -۱۸۲۲ق )؛ وی را به 


آسیری به خوقند بردند تا در خدمت خان باشد . او نیز اگزیر 


قصیده‌ای در ملح عمرخان سرود . در ۸۱۸۱۸ به فرمان ان 
میر شب گردید . از وی دیرانی بر جای مانده است . فضلی 
نمنگانی در محموعة شاعران از او هشت غزل و دو قصیده آورده 
است . نمونه‌هایی از غزلیات افسوس در تذکره‌های حطی در 
دسترس است 
منایع : دبرقالسارف ادیات و صنعت تابیکک ۰ ۱۲۰۱/۱ فهرست. 
نحه‌های خطی قارمی انستینوی آثار خطی تابیکستان . ۵۳/۲؛ گنچ 
زرافان ۰ ۱۷۸۰-۱۷ مطالی از ریخ وراه :زیر «اقسوس» . 


شکررزاه 


اتصح بخارابی ( 2عقدم»عداه ) ملا مختار مخدوم : سدژ 
سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . دانش‌های 
ابتدایی را فراگرفت و به سرایش شعر پرداخت . اشعارش ساده و 
روان است و شسماری از آنها در تسذکره‌ها نقل شده‌اند . 
خاک‌جایش در بخارا است . 


متایع :یات تلبیک در نم دو) عصر حجده و اوابل عم نزده: 


ر آمیای باه[ ۱۱۴ 


انصح‌زاد 
۰۳۳ ۱۳۷ تحفة الاب : 1۶ : دیةالسمارن ادییات و صنمت 
تابیک : ۱/۱: 
دست‌نوس‌های شرفی در آکادسی علوم بیان » ۱۵۲۸/۲ گنج 


زدافتان , ۱۷۰۷۶ 


دایةلمعارت شوروی تابیک ۰ ۱۳۰۷/۱ فهرست. 


مشکورزاده 


افصع‌زاد ( 0قعطهدته ) » اعلاخان ؛ پنجکنت ۱۹۳۵ - ۰2۱۹۹۹ 


اد 


پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۱م رش زبان ادبیات فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان برد و در گروه 
خاور 
پرداخت . در ۱۹۷۱م رئیس بخش متن‌شناسی و نشر آثار ادبی 
پزوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان تاجیکستان شد . در 
۸۱) در رشته واژه‌شناسی دانشنامة دکتری عالی گرفت . وی 
بیش از پانصد مقاله. رساله و کتاب دربار؛ دبیات کهن و نوین 
تاجیکستان » اران و افغانستان » نیز تآتر و تاريخ نمایش در 


ناسی و آثار خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان به کار 


تاجیکستان تألیف کرد است . انصحزادبیشتر به بررسی . چاپ 
و نشر آثار جامی پرداخته است . از آذارش : تالیف داستان 
للی و مجنون عبدالرحمان جامی ( ۱۹۸۰ع) ؛ عبدالرحمان جامي: 
( 2۱۹۷۸ ) ؛ روزگار و آنار عدالرحمان جامی ( 21۹۸۰ ) ؛ تحول 
افکار جامی ( 6۱۹۸۱ ) + ند و بررسی آثار و شرح احوال جامی 
( تهران ۰ ۱۳۷۸ش ) ؛ تغزل در آثار جامی به روسی ( مسکو" 
۵ ) ؛ شرکت در چاپ آثار جامی در ۸ مجلد ( ۱۹۸۶ - 
۷ ) تهیه و چاپ متن انتقادی بهارستان ( مسکو : 
۷ ) + سه دیوان جامی ( مسکو : ۱۹۷۸ - ۶۱۹۸۰ ) + تهیه و 
نشر آثار نظامی در ۵ مجلد ( ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲م ) ؛ امیر خسرو 
دهلوی در ۴ مجلد ( ۱۹۶۲ - ۸۱۹۷۲ ) ؟ تذکر؟ گلشن ادب در ۵ 
مجلد ( ۱۹۷۵ ۶۱۹۷۸ ) ؛ تدوین سجموعة اشمار شاعران 


معاصر ایران با نام امواج کارون ( ۶۱۹۷۳ ) . افصح‌زاد برخضی 
نمایشنامههای روسی و اروپایی را به فارسی تاجیکی برگردند. 
است . از دیگر آثارش : حافظ شیرازی ( ۱۹۷۱م ) ؛ کمال خجندی 
( ۱۹۷۶م ) ؛ افتخار شرق ( ۸۱۹۸۳ ) ؟ آکادمسین ؛ عبدالضنی 
مرزایف ( 6۱۹۸۴ ) ؛ ادیات‌فارسی و تاجیکی در نیم دوم سدف 
پانزدهم مبلادی ( ۶۱۹۸۵ ) + زندگی در تآت ( ۶۱۹۸۵ ) + در صف 
بزرگان ( ۶۱۹۸۶) ؛ پیوند قرن‌ها( ۶۱۹۸۷ ) ؛ نطامی گنجوی 
( 2۱۹۹۵ ) ؛ کاروان سخن ( 1۹۹۵م ) + تصحیح دیون شرکت 


ابی با همکاری اصفر جانفدا ( دو: 


به ۸۱۹۸۷ 


منایع از هحون تا وخ ۰ ۱۹۸ ؛ دایرةالعارت ادیات و منمت. 


افضل التذکار فی ذکر الشعراء و الاشعار 


تابیک ۰ ۲۰۰۱/۱ : دا 


السعارف شوروی تاببک , 1۵۲۰/۸ 


زندگینامف اسنادان ایران‌شناس زان و ادیات فارسی کشورهای آسیای 
مانه و ققاز ۱۱۱ در صف بزرگان » سر سخن » «معرفی استادان 
خارجی زبانفارسی : پروفسور اعلاخان افص‌زاده ,آشا» سال 
سوم ؛ شمارا ۱٩‏ صص ۱۶-۳ اعلاخان انصح‌زاد «نور در 
ظلمات؛ » همان‌جا: سال چهارم : شمارْ ۲۴: صص 1۸8-۸۷ 
«یدی از شادروان اعلاخان افصح‌زاد :بان شناخت ‏ شمارة 1۲ 


بهار ۱۳۷۸ش ؛ صص ۰۳۳۵ ۳۳۶+ جابل داد علیشایوف : «تدفیق 


فص مشهوره: صدای شرق : ۸۱۹۸٩‏ :مار دهم: صص ۱۳۰- 
۳ لیلی ماه صدیقی »هیا هراتشناسان مشهور جهان‌شناس 
شویده: هرات باتان ۰ 11۸۶ 


قبادیانی .ت آنشین 


افضل التذکار قی ذکر الشعراء و الاشعار لمت0تقلسابهلهه) 
( مقعملهعممققی 


ای به فارسی در شرح احوال و 
نمونة اشعار صد و سی و پنج تن از شعرا و ادیبان تاجیکستان در 
سد؛ٌ چهاردهم هجری نوشتة میر محمد افضل مخدوم* پیر 
مت صدیقی هروی . تألیف کتاب که از آن بهنمهای انضل 
کار و تذکر افضل نیز یاه کرده‌اند در ۱۳۲۲ق به فرمان امیر 
عبد الاح فرمانروای بخارا ( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) انجام گرفت و 
۱۳۳۶ در بخارا چاپ سنگی شد . مولف زندگینامه پانزده 
شاعری را که در تحفة الاحباب نامی از 


آن‌ها نرفته مانند احمد 
دانش : شاهین ؛ آفرین و احقر در کتاب خود آورده است . افضل 
اللذکار ؛ به خلاف تحفة الاحباب ۰ سرسخن مفصلی به فارسی 
تاجیکی دارد و بیشتر به ویژگی‌های شخصی شاعران پرداخته تا 
اشعار ایشان .ما اين دو اثره در ساختمان . همانندی‌هایی باهم 
دارند . افضل اثذکار از منابع مهم عینی در نما دییات تیک 
است و عینی در بیست و چهار مورد از آن بهره گرفته است . 
کتاب نثری منشیانه دارد و ترتیب زندگینامه‌ها در آن الفبایی 


منایع :آثرهرات ۰ ۱۲۰۶/۲ تاریخ نکرههای نمی , ۰۳۲/۱ ۱۳۵ 
نذکرة اشرای محتم : ۲۸ ۰۳۱ ۱۱۹ ۱۳۶: رسمار ادیات 
و صنت تابمیک , ۱۹۶/۱ ۱ دارةالمعارت شوروی تابیکه : 
۱۹۶/۱ مرچشمه‌های ادیات تاییک در نیما دو) سد؟ نوزدهم 
لاد : دزیر افضل التلکاره :نهرست نبخ خطی فارسی نوی 
نار خطی تبیکتان, ۱1۷/۲مراث اسلامی رن :100۴/۱ نو 
ادیات تلبیک ۰ 1۲۱-۲۱۷ 


ادب فلرسی در آسیای بانه| ۱۱۵ 


افضل مخدوم پیر مستی 


افضل مسخدوم پیر مستی ( تاعههام سامتاه ) 
فرزند محمد اشرف هروی : -کجدمک بخارا ۱۹۱۵م) شاعر و 
تذکر‌نویس تاجیک , در بخارا زاده شد و در هممان سامان 
دانش‌های مقدمانی و نجوم ؛ پزشکی ؛ رسل و حساب را 
فراگرفت . در ۱۹۰۰م به خدمت دربار درآمد و به سفارش امیر 
عبدالاحد منفیت ( ۱۸۸۵ - ۶۱۹۱۰ ) به تذکر‌نویسی پرداخت 
تذکر؟ افصل اللذکار فی ذکر الشعرا و الاشمار حاصل ایین درره 
است . افضل شعر نیز می‌سرود و ابیانی در قالب‌های گوناگون 
شعری از او بهیادگار است . 

منابع: آار حرات ۰ ۱۱۰۶/۲ ادیات تاجیکک در نس دوم عصر حجده 
و وال عصر نزده: ۱۱۲ ۰۲۶ ۰۳۰ ۰۳۲ ۱۷۰ تری شذکره‌های 
فارسی , ۱۳۳/۱ . ۲۵ + تحلة لاحاب , ۰۳۱۱۰۳۱۰ تذکار اشعار : 
بای دی , ۰۲۰ ۰۲۱ تذکر رای مخت 
۰۳۱-۸ ۰۱۱۹ ۱۲۶: دایرةالسارت ادیات و صنت تابهک ؛ 


۱۲۸۸۷ تذکر 


۱۵/۱ «اراممارف شوروی تاکن ۰ ۲۹۶/۱ : سبری در یات 
سدط بيزدهي :۱1۵۷-1۵0 فهرست دست‌نویس‌های طرفی در آکادمی 
علوم تاسیکان , ۵۲۸/۲: گنج زرافنان , ۷۳ ۱۷۶ نمواادیات 
تامیگد , ۱۲۲۱۰۲۱۷ «کتاب‌های نفبس انستینوی خاورشناصی»۱ 
ام وین : سال دوم » شمارذ ۱ص ۳۳ 


افضلی بخارایی ( اقعقدهء واه ) ؛ خواجه محمد حیدر؛ 
سد؛ُ دهم هجری » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . از نوادگان 
ابوبکر » نخستین خلیفة اسلام» و از دانشمندان روزگار خود بود. 
رزیر و معلم عبیدالله‌خان شیبانی ( ٩۴۰‏ - ۴۶٩ق‏ ) بود . به 


دانش‌های زمان خود به‌ویژه هیئت آگاهی داشت و رساله‌ای در 
شرح رسالة علامه فوشچی در تفاصیل قوس لیل و نهار نوشته 
است . در واپسین سال‌های حیات به دلیبل گستاخی از دربار 
رانده شد و گوشه عزلت گزید . افضلی اقسام شمر را نیکو 
می‌سرود 

متایع : تریخنظم وظر, ۱۶۰۸ تذکرة زمر آبادی, ۲۳۶ دیرةلمعارت 


ادیات و صنعت تابیکد , 4۱۹۶/۱ مذکر احاب , ۷۵ ۷۶ 


م شکررزاده 


افضلی سمرقندی ( اوه هععوناهداه ): میرافضل ‏ سدذ 


فقربخارایی 


بازدهم هجری , شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . همروزگار 
عبدالرحمان مشفقی بود . در بدیهه‌سرایی ماهر بود و فن شعر را 
نیکو می‌دانست . اشعارش را در دیوانی فراهم آورد . اواخضر 
زندگی او در تهی‌دستی گذشت . نموته‌هایی از اشعار او در 
تذکره‌ه بهیادگارمانده است . 
نیع :تکوخالشرای مطربی , ۲۰۰ - ۲۰۲ ! سحنوران میفل روی 
زمی : ۱۹۶ دایرخامار ادیات و صنت تابیکه 1۹۵/۱ 


مشکورزاه 


افغان ( عقووه ) ۰ ملاگل‌محمدبی ۰ - ۱۸۳۰م ۱ شاعر و دولتمرد 
نی .از مردم بخارا بود. در روزگار امیر شاه مراد 
( ۲۱۵۰۱۱۹۹ ۱ق ) در شمار سرهتگان بخارا در آمد و مقرب 
الخاقان لقب گرفت . مدتی در زمان امیر حیدر ( ۱۸۰۰ - 
۶ )و آغاز حکمرانی امیر نصرالله ( ۱۸۲۶ - ۴۱۸۶۰ ) 
حاکم خطیرچی و نورآنا بو . در سال‌های واپسین عمر دربار را 
ترک کرد و بهفعلیت ادبی پرداخت. دیوانی در بیست هزار بیت 
از او به‌یادگار مانده است . مثنوی عادل افغان نیز از تألیفات او 
اسّت . افسفان در شسعر پیرو بیدل دملوی بود . دو نسخٌ 
دیست‌نویس از دیوان اففان به شماره‌های ۲۰۴۱ و ۱۵۵/۱ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 
مشود که در آن نواع شعر از جمله غزل , رباعی : توجیم‌بند و 
مخمس به چشم می خورد 
نیع :یات تیک در نم دوم عصر حجده و اوارل عصر نزده ۱ 


صص ۱٩‏ ۱۳۱۰۱۷ ۹۸.۳۹ ۲ ۱۳۲ ۱۳۱ 
۶ ۱۶۶ ؛ تسنة اباب , ۱۸ - ۲۰ + دایرةلسعارت ادبیات و 
صنمت تیک ۰ ۲۰۱/۱ - ۲۰۲ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی دو 
آکادی علوم تابیکنتان , ۲۹۶/۲ - ۱۳۹۷ فهرست دست‌نویس‌های 
شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان, ۳۳/۲ . ۱۳۳۵ فهرست نسخههای 
خطی استتوی مل آسیایی فرهنگستان علوم شوروی ۰ ۱۱۹۸/۱ 
رست نحه‌های خی فارسی انتتوی آشار خی تابیکنتان » 
۲ ۵ ۰۶ ۷ ۰۴۱ ۱۴۲ فهرست نسخههای خطی فارسی 
مسا خاورشتامی فزهنگتان عم روم .۱۱۳۲ گم زا 


۱۷۹-۸ نموت ادیات نایک , 1۰۰ ۱ 


افقر بخارایی ( قده۵ععو0ه ) ملا محمود خواجه ؛ سده 
نوزدهم میلادی : شاعر تاجیک . نسبش به شاء ماسم انوار 
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أفقر سمرقندی ‏ ما توره خواجه 


می‌رسد . از مردم بخارا بود. دانش‌های زمان خود را در مدارس 
بخارا فراگرفت . نقاشی و خوش‌نویسی را نیز بدون یاری استاد 
آموخت . پس از چندی رهسپار حجاز شد و با اهل دانش و هنر 
آن سامان دیدار کرد . یک مثنوی به‌نام خمس عشره » شامل 
حکایات و روایات عجیب و هر کدام در پا سرود . از 
این مثنوی و بسیاری دیگر از آثار او نشانی نمانده است . از او 
قصاید » غزلیات و مثنوی‌هایی به ترکی چفتایی و فارسی یه 
یدگارمانده است . شماری از خزلیات و قصاید افقر در تذکر‌ها 


یافت می‌شود 
ماع : ادیات تیک در نیم دو) عصر حجده و اول عم نوزده ۱ 
٩‏ ۱۳۳.۷ اففل الذکار :زیر «فتره ؛تعة لاحاب ۱۳۷-۳۰ 
تذکر رای محنع ‏ ۱1۶ دایرةالعارف ادیات و صنت تابیک : 
۰/۱ داسالسمارن شوروی تابیگ : ۱۳۱۶/۱ فهرست 
دست‌تیس‌های شرفی در آکادمی عم تابیکسنان ۰ ۱۵۳۳/۲ گنج 
بان : ۸۲۰۷۹ 


شکورزاده 


فقر سمرقندی, ما توره خواجه -* وارث بخارایی 
افگار سمرقندی ( اوه« معی‌قواه ) زاهد . سد؛ بازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . از انشهَیی 
روزگار خویش آگاءبود. درقالب‌های گوناگون شعر فارسی چون 
تصیده , غزل » رباعی و قطعه اشعاری با مضامین عرفانی و 
تغزلی سروده است . در اواخر زندگانی امتباز ‏ رعنا و آفرین 
تخلص می‌کر و با هریک از این تخلص‌ها دیوانی دارد. 
منایع :دوف میحای سمرقدی : ۰٩‏ ۱۱۱ نفک عرآبدی ۰ ۱۲۴۱ 
لذریعه ۰ ۱۸۶/۹ سحنوران مبقل روی زمیی ۰ ۱۱۲۵۰۱۲۸ میج 
گلشن , ۳۱: صحف ابراهنيم »رگ ۰۳۶ شمارا ۱۲۶۹ ار 
جاریدان, ۱۱۲۱/۱ مجح الفانی :1-۲ 
دانشنامه 


اکایر ( »18») . جانی بیگ : روستای روشن ( شهرستان 
کومسومول‌آباد) ۸۱۹۵۲ - نویسند؛ تاجیکستانی . در 
۸۰ رشن تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان 


رساند .از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۸ ویراستار نشریة عرفان» از ۱۹۷۸ تا 
۸۰ خبرنگار خبرگزاری تاجیک » از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳م 


اکابروف 


پس سردبیر ماهنامهٌ فرهنگ بوده است . وی در ۸۱۹۸۴ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . نخستین مجموع 
داستان وی به نام فرزند در ۱۹۷۶م چاپ شد . وی زندگی مردم 
کوهنشین و مسائل اخلاقی را دست ما آثا خود قارمی‌دهد 
اکابر از نخستین کسانی است که آثار شوکشین را از روسی به 
فارسی تاجیکی برگردانده است . شماری از آثارش به 
زبان‌های روسی ؛ اوکرائیتی و جز آن‌ها ترجمه شده است 


آثارش : مجموعة دیاب امید ( 2۱۹۸۳ ) + مجموعهٌ خرمن ستاره 
( ۶۱۹۸۵ ) ؛ کوهستانی ( 6۱۹۸۷ ) ؛ مجموعة داستان‌های پزمالی 
(۸۱۹۹۲) 


سنایع: دایسةالسه‌ارت ادسیات و صنعت تابیک ‏ ۱۱۳۱/۱ 
دایرذالسارف شوروی تابمیک , ۵1۷/۸ 
فبدبانی 


اکاب روف (0۲دعهقطه ) . بوسف‌جان ؛ روستای صدرالاین عینی 
( شسهرستان ضودوان در استان بسخارا ) ۸۱۹۳۷ - 


+ داستان‌نویس تساجیکستانی . در ۸۱۹۵۹ را 
یات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به: 
رانٍ و در ماهنامة صدای شرق به کار پرداخت . از ۱۹۶۰ تا 
۶۲ در مدرسة عالی فیلم‌نامه نویسان مسکو تحصیل کرد 


ایک چند در روزنامةتابیکستان شوروی کار کرد و پس از آن مددیر 


مسئول ماهنامةٌ صدای شب شد . اکابروف از زمان دانشجویی به 
داستان‌نویسی روی آورد . در 2۱۹۶۳ به صضویت کانون 
نویسندگان شرروی درآمد . نخستین اثر وی درام رودکی نام دارد 
که در ۱۹۵۸ در تأتر پوشکین خجند اجرا شد . وی در قصه‌های 
دختری که جستجویش می‌کنم ( ۱۹۶۳م ) ؛ مره ( 6۱۹۶۲ )۰ 
بلاغت ( ۶۱۹۶۶ ) و آسمان صاف ( ۲۱۹۶۹ ) به مسائل 
اجتماعی پس از جنگ می‌پردازد . نخستین رسان آکابروف 
زمین پدران ( ۶۱۹۷۴ ) نیز مضمونی سیاسی اجتماعی دارد. وی 
در رمان دیا بهاید* ( ۶۱۹۸۴ ) رویدادهای نیمه دوم سد؛ نوزده 


را دست‌مایه قراردده 


از روی قصه‌های بعد از آن‌که آسیاب باز ساند ( 2۱۹۶۲ ) و 
بلاغت فیلم ساخته است . شماری از آثارش به زبان‌های روسی » 
ارکائینی »لیتوانییی ؛ قزاتی ‏ ازیکس : انگلیسی » عربی + 
الیایی و جز آن‌ها ترجمه شده است . رمان نارکک ( 6۱۹۷۸ ) 
رودگی و نیز جایز؛ اتحادیة 


کابروف در ۱۹۸۰م پرنده جا 


اکایرف بهار لو 


صنفی کانون نویسندگان شوروی شد .از آثارش : تحول داستان و 
مناظره در اطراف آن ( 21۹۶۹ ) ؛ رمان وادی محبت ( ۱۹۸۰) + 
مجموعه‌های قندکد گل‌کرد ( 2۱۹۶۵ ؛ سیر دیروز و فودا 
( ۸۱۹۸۲ ) ؛ دیا به امد ؛ شعر احساس و تفکر ( 6۱۹۸۵ ) ؛ پیام 
دنفره ( دوشنبه » ۶۱۹۹۰ ) و کتاب مستند صدرالدین عنی ( با 
همکاری شرکت حریصوف ). اکابروف یگانه نویسند؛ تاجیک 
است که سه رمانش به زبان فارسی با تیراژی بالا در رمان گازیتا 
پدچاپ رسیده است . 

نیع : ادیاتفارسی در ابیکستان ۰ ۱۱۷۸ ادیان تابیکتا 


۱ دایرخالمعارت ادبیات و صنعت تابیکه ۰ ۰۱۳۰/۱ ۱۱۳۱ 
«ابةالسارت شوروی نایک , ۱۰۱/۱ ۱ صلاح مصالع ؛«در زیر 
آسمان صاف» : صدای شرق , ۶۱۹۷۱ ۰ شمارة ۰۱۷ صص ۱۳۵ - 


۱۸ بحمدجان شکوری : «راقمة حر اکتبره : هسانبیا: 


۹ شمارذ ۲ صمی ۱۵-۱۰۸ 
عشکورزاده 


اکایرف بهارلر ( »ع06«8رقاه ) اوراز فرلاد ۰ ۱۳۳۲ش - 
انی . تحصیلات مقدماتی را 
در زادبومش فراگرفت . سپس وارد دانشگاه دولتی ترکمنستان در 
عشق‌آباد شد و در رشتة خاورشناسی ۰ زیان‌های فیارسی و 
ترکمنی تخصص بافت . پس از آن به کار تخقیقاتق 
خاورشناسی »از جمله تحقیق در تاریخ کشررهای شرق اسلامی 
پرداخت , دور دکتری خاورشناسی را در شهرهای مسکر و 
لنینگرادبه‌بایان برد و از دانشمندان برجستة روسی ( شوروی ) 
آفاجانوف ازدانکو» پتروشوسکی » بولدیریف » آکیموشکین » 
ررمودین : ماتسون » میکلوقوماکلای و دیگران استفاده کرد . در 
سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ش در سفارت شوروی در کابل با 
سمت مترجم کار کرد . وی به زبان‌های ترکمنی : فارسی : 
روسی و ترکی تسلط دارد تحقیقات او در تاریخ سده‌های 
میانه است . اغلب کتاب‌ها و مقالات او به زبان‌های روسی . 
ترکمنی و ترکی چاپ شده است , اکاییوف در حدرد صد و 
هفتاد مقاله و اثر علمی دارد . 
منبح :اراشناسان جمهوری ترکمنستانه : ناذ بای » سا 


ایران‌شناس نر؟ 


دوم » شمارة ۲, زسستان ۱۳۱۶ ص ۱۱۷ 


اکبر بخارایی ( قعقدهطسهله ) اکابر خراجه : سد؛ نرزدمم 


اکرزاد 


میلادی , شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . پس از پایان تحصیل 
به تدریس روی آورد . نمونه‌هایی از اشمارش در تذکره‌ها یافت 
می‌شود . واضح بخارایی وی را می‌ستاید و می‌گوید که «طبعش 
بر نظم اشعا 


منایع: تحفة الاحباب . ۲۵ ۲۶ ! دابرذامعارف ادییات و صنعت. 


قتدار تمام دارد .و 


تابیکک , ۱۲۸/۱ : دارالسمارت شوروی تابیکه ۰ ۱۹۹/۱ گنج 
زرافثان ؛ ۱۴۲-۲۰ وتا ادیات تاک ۰ ۲۰۸-۲۰۷ 

دانشنامه 
زاد ( 90:24 )؛ بوسف ؛ روستای مسزار ری 
( پنجکنت ) 2۱۹۳۸ - » ادب پژوه تاجیکستانی . در 
خانواده‌ای کشاورز زاده شد . در ۱۹۶۱م رشته تاریخ و ادبیات را 
در دانشکد؛ آموزگاری لنینآباد ( خجند ) به‌پایان رساند . از 
۱ تا ۱۹۶۶م کارمند پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان 
علوم تاجیکستان بود . از ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸م دانشجو و پژوهشگر 
دانشکد؛ ادبیات گورکی وابسته به فرهنگستان علوم اتحاد 
شوروی بود . از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۶م در پژوهشگاه زبان و ادبیات 
فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرد و سپس در کارخانة کود 
شبمیایی مزارشریف به عنوان مترجم و از ۱۹۷۹ در شعبة 
آدبیات شورری پژرهشگاه زبان و ادبیات به کار پرداخت . در 
۲ با ثوشتن پاین‌نامه‌ای با عنوان داتان عشقی در نظ 
امروزا ادیات شوروی تاجهکد , دانشنامة دکتری در رشتذ ادبیات 
گرفت . نخستین مقالات وی در ۱۹۵۹م منتشر شد و تاکنون 
حدود صد و چهل مقاله : رساله و تذکره از او به‌چاپ رسیده 
است . نخست به مسائل ادبیات منثور شوروی تاجیک و 
ادبیات کودک می‌پرداخت و پس از آن به مهمترین مساتل شعر 
تاجیک در سال‌های ۱۹۶۰ - 6۱۹۸۰ روی آورد. از ۶۱۹۷۵ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی در آمد .از آثارش : باب‌های 
ننظم عشقی با همکاری م.شکرروف ( ۰۱۹۵۶ ۱0۲۱۹۸۰ 
داستان‌های عشقی در کتاب‌های تاریخ ادییات شوروی تاجیگک ( در 
۶مجلد فارسی و ۲ مجلد روسی ) ؛ گردآوردی مجموع؟ آثار 
عبدالواحد منظم ( ۱۹۶۷م) + گردآوری کلیات عجدالسلام دهانی در 
۵ مجلد با همکاری شادی قل ( ۶۱۹۶۶ ) ؛ طلب حیات و قسمت 
ادبیات ( دوشنبه ؛ 2۱۹۷۷ ) ؛ قسمت انسان و قسمت شعر 
( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۰ )+ شعر؛ احساس و تفگر ( دوشنبه » 
۹۸۵ 


منایع :ادیات تابیگستان ۰ ۲۹۰۴۸ :داب لسمارن شوروی 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۱۱۸ 


اکیر عبدالله 


تیک ۰ ۱۱۲۹۱۲۸/۱ پرسف اکیزا . «ون در دساغ بلیل 
سکین) : مدای شرق» ۱۹۸۵ » شمارٌ ۵ صمی ۱۳۲-۱۳۲ 
ع شکورزده 


اکبر عبدالله ( 98۳۵۳001380 عله) , علی‌اکبر عبدالله یف » روستای 
دشت جم در ولایت ختلان ۴۱۹۵۰ - 


وزارت امور داخلی شوروی در تاشکند به تحصیل پرداخت . از 
۸۵ سروده‌هایش در روزنامه‌های تاجیکستان به‌چاپ 
رسیده است . در ۶۱۹۹۳ به عضویت اتحادیةُ نویسندگان 
اچیکستان درآمده است . از آثارش : رازهای تنهایی ( ۰421۹۹۱ 
فاد دور ( 6۱۹۹۳ فریاد باد دور ( 2۱۹۹۵ )) کاشانا سوخته 
( 6۱۹۹۷ )۰ 


ملاحمد 


اکبر علی ( فاهعهااه ) سمرقند ۶۱۹۵۱ - ...۰ شساعر 
تاجیک . دانشگاه دولتی سمرقند را در رشتة زبان و ابببات 
فارسی تاجیکی بهپایان رساند . اشمارش در معادث و میت + 
حتیتت ازبکستان » ایو اجیکستان و جوانان تابیکستان چالپ 
شده است 
میم گلدست؛ سمرفند ۰ ۱۳۱۰۱۲۸ 


قبادبانی 


اکتم ابراهیم ( «نطقجطمهعااه ) : سمرقند 6۱۹۵۶ - 

+ نویسند؛ ازیکستانی . در 0۱۹۷۴ رشتة زبان و 

ادپیات تاجیک را در دانشگاه دولتی سمرقند به پایان برد . از 

۷۵ تا ۶۱۹۹۰ در دفتر تهیة فیلم‌ها ویراستار و سردییر 

هفتهنامة تازههای اکران بود . وی مدیریت شبکد تاجیکی 

تلویزیون شهر سمرقتد را برعهده دارد .از آثارش : شب مهتایی 

( 2۱۹۹۶ )؛ شام ریگستان ( ۱۹۹۷ع) ؛ راز عاشقان ( ۱۹۹۹ع ) که 
مجموعة بهترین داستان‌های او است . 


اکراموف (۲مسقعه ) باباجان, روستای سوخ در فرخانه ۶۱۹۵۷ 


۳ + روزن‌امه‌نگار و نویسند؛ تساجیکستانی . د 
دبیرستان را در چاکوره از روستاهای شهرستان اسفره به‌پایان 


برد . سپس در دانشگاه دولتی تاجیکستان رشتة روزنامه‌نگاری 


اکرامی 


خواند . پس از آن مدیریت بخش تنظیم و تهیة برنامه‌های صدا 
و سیمای تاجیکستان و در ۱۹۹۲م ریاست صدا و سیما را 
بمدار شد . از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ نوشته‌هایش در روزنامه‌ها و 


ماهنامه‌های جوانان نابیکسنان ؛ سعارف و مدنت » ادبیات و 
صنعت و صدای شرق به‌چاپ رسید . اکراصوف ریاست بنیاد 
فرهنگی فرارود در خجند را به‌عهده دارد . اخلاق حمیدٌ 
۰ عشق پاک به زندگی و توصیف نیکوکاران درون‌ساية 


آرمان مادر ( دوشتبه . 


سروده‌های اکراموف است . از آثارش : 
۹ ) + دیدار ( دوشنبه ۰ 61۹۹0 ) ؟ مشگل‌گفا ( دوشنبه » 
۱) + شمعی در نیمه شب فروزان گشته دربارة روزگار و آثار 
تعمان تعمتوف نويسند؟ تاجیکستانی ( خبجند » 2۲۰۰۱ ) 
مجموعه‌ای از داستان‌ها و قصه‌های وی آماده چاپ است . 
منابع : آرمانمادر» ۱۷۰۵ شمعی در نیمه شب فروزان گشته ! 
شکل‌گها 
شکورزده 


اکرامی ( لته ) ؛ جلال ؛ بخارا ۱۹۰۹ -درشنبه ۰2۱۹۹۳ 
نویسند؛ تاجیکستانی . پدرش قاضی شهرستان قراکول بود . به 
رافنمایی پدر با دییات » تاریخ و و فرهنگ ایران آشنا شد 
آقاتورسون خدمتکار پدرش نیز در شکل‌گیری ذهن و زیان و 
شمیت زی تألیر بسزایی داشت . اکرامی نخست در مکتب 
ابتدایی و سپس در ۱۹۲۲م در دانشگاه آموزگاری تحصیلات 
خود را دبال کرد مطالعة ترجمة محمود طرزی از رسان‌های 

بب آشنایی وی با ادبیات جهان شد . اکرامی در 

ترییت معلم با محی‌الدین امین‌زاده و پیرو سلیمانی 
نا شد . بدا شعر می‌سرود : اما بهپيشنهاد صدرالدین عینی 
به نثر روی آورد . نخستین حکایه‌اش:با نام شبی در ریگستان 
بخارا با حمایت و تلاش عینی در ۸۱۹۲۷ در ماهنامة رهبر دانش 
به‌چاپ رسید . از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰م حکایه‌ها و داستان‌هایش 
چرن شیرین ؛ رحمت الله ایشان ؛ چه باید کرد ؛ یکد حوض پر 


خون ؛ غلیه و دارالراحة مسلمانان در ماهنامةٌ رهبر دانش به‌چاپ 
رسید . در ۱۹۳۰م وکیل نخستین کنگر؛ زبان‌شناسی تاجیک در 
شهر دوشتبه شد . اکرامی در همان سال از بخارا به دوشنبه 
کوچید و چندی در کمیتهٌ پژرهش‌های علمی تاجیک‌شناسی و 
سپس در ادرة مجلٌ رهر داش به کار پرداخت . داستان کوته دو 
مجموعةٌ داستان‌های حیات و له در ۱۹۳۴ در نخستین 
گردهمایی ادیبان تاجیکستان به شکل کتاب‌های جداگانه 


ادب فارسی در آسیای | ۱۱۹ 


اکرامی 


به‌چاپ رسیدند . نخستین رمان اکرامی با نام شادی در ۱۹۴۰ 
بخش دوم آن در ۱۹۴۹ منتشر شد . وی در این رمان با لهام از 
زمین نوآبا شولوخوف زندگی کالخوزی روستاییان رابه تصویر 
می‌کشد . در فاصلة جنگ جهانی دوم پایمردی‌های قهرسانان 
جبهه را دست‌مایه آثاری چون سرگذشت مرد نانگشکن 
( 2۱۹۴۴۲ )۰ جوان‌ها به میدان می‌روند : واراشیلوف چبان ؛ 
آهن‌پاره . شنل ؛ کمندیر آفا + خندة پس از گربه ؛ مرد میدانم و قلعذ 
ظلمات شکست قرار داد . وی جلدهای یکم و دوم هزار و یکه 
شب » چهار درویش و شماری از آثا ادبی معاصر ایران را از 
لفبای فارسی به سیریلیک تاجیکی بازنویسی و منتشر کرد . در 
۸۰ نخستین قصاً کوتاءتاریخی و انقلابی خود را با نام ار 
عنکوت ( دوشنبه ۰ ۸۱۹۷۸ ) نوشت و در آن به شرح وقایع 


نخستین روزهای پیروزی انقلاب بخارا پرداخت و در ۸۱۹۶۹ 
رمانی به نام دوازده درواز؟ بخارابه چاپ رساند .بنیاد سینمایی 
تاجیک در سال ۱۹۶۷م براساس این رمان فیلمی با نام خیانت 
ساخت . همچنین اکرامی بر اساس رمان دوازده درواز؟ بخارا 
نمایشنامه‌ای به نام دل‌های سوزان نوشت که در ۶۱۹۶۸ در 


بزرگداشت لاهوتی به صحنه رفت . رمان مشهور اکرامی با نام 
دختر آتش در ۱۳۷۲ش در تهران با نام فیروزه به‌چاپ رسید 
درون ما اصلی آثار اکرامی زندگی مردم تاجیک در بخارای 
سا نوزده ؛ نقش زنان در جامعه ؛ آداب و سنت‌های مردم 
بخارا؛ مناسبات طبقاتی و شکل‌گیری جامعة اشتراکی در میان 
مردم آن سامان است . وی در ۶۱۹۳۴ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی در آمد و در ۱۹۶۴م برای رما دختر آنش 
پرندة جایز؛ رودکی شد . از آارش : نمایشتاملا تخم محبت 
( ۶۱۹۳۷ ) + داستان کوتاء از سکو چه آوردی ؟( 2۱۹۳۶ ): 
نمایشنامه‌های دل ماد و خانث ندیر ( ۱۹۴۱ 6۱۹۴۳۰ ) + 
نمایشنامة دشمن + داستان‌های کوتاء جواب محبت ( ۶۱۹۴۷ ) + 
ستاره ( ۱۹۵۲ ) ) سفرنمه‌های سفر کولاب ( ۱۹۵۲م ) 4 سفر 
کردن +جهان‌دیدن ( ۶۱۹۵۷ ) + از اسان آبادتاکیف ( ۱۹۵۹م) + 
دختر آتش ( بخارا, ۶۱۹۶۲ )عجاییات سفر ( دوشنبه ۰ ۱۹۶۳م) + 
در دامن آاب ( دوشنبه ؛ 2۱۹۶۴ )+ داستان روان شناختی من 
گاهکارم ( ۱۹۵۸ ) ؛ تخت ولژگون ( ۱۹۷۴ ) ؛ نمایشنامة 


روان شناختی خار در گلستان ؛ غصه ( 2۱۹۵۵ ) ؛ استاد من + 


لب من » خود من ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۷۰ ) ؛ اثرها در ۴ جل 
( ۶۱۹۷۳-۱۹۶ ) + صقر مخدوم در بخادا ( درشنبه » 


۲) + سرگذشت صفر مخدوم به زبان روسی ( مسکو ؛ 


اکرامی 


۴ ) + ذاهای سخت‌جان به‌زبان روسی ( مسکو ؛ 
۱ ) + دوازده کیلومتر به زبان روسی ( 2۱۹۸۸ ) ؛ ختلان 
( ۱۹۸۵م) + با ریس ( دوشنبه » ۱۹۸۶) . وی همچنین شماری 
از داستانهای چخوف : لبدینسکی » چوکاوسکی : گورکی » 
کربابایف » بالتوشیس » شولوخوف » تولستوی ‏ دوژنکا : 
اوزوف و برخی از مشاهیر ادبی جهان را بهزبان فارسی تاجیکی 
ترجمه کرده است - برخی از آثار وی نیز به زبان‌های روسی + 
آلمانی؛فرانسوی , انگلیسی و چک ترجمه و چاپ شده است . 
منایع :ادیات فارسی در تابیکستان : ۱۵۲ - ۰۱۵۲ ۰۱۸۸۰۱۸۵ 


ادیان تاجیکتان , ۱۶۱ - ۱۱۶۴ تفکر و سیسا, دوشنبه 
۶۸ جلال اکرامی ؛ حسین: 
کرامی . خدادادوف , دوشنبه ۱۱۹۶4 جلال اکرامی و آلرش : 


استای‌تباد ۱۹۵4 جول 


غنی عبدالله: دوشنبه , ۱2۱۹۳۲ جلال اکرامی : دختر آنق : 
خدادادوف : درشنبه ۱۹۶۷م + خمراصان است ابسنجا, ۱۱۰ 
دایرذالممارف شوروی تابیک ۰ ۵۵۳/۲؛ دید زیا شناختی خلن و ثر 
رآ یستی , شکوروف , درشنبه ۰ ۱۱۹۷ رسال ریغ اویات شوروی 
تابیک , جلدهای ۱ و ۲: استانآبا , ۱۹۵۶ ۱۸1۹۵۷ نوادر 
فیایه ,۰۵۰ کهان فرهنگی : سال دهم» شمارذ ۸ صص ۱۱۴ ۱۷۲ 
۴ شر بلال اکرای : شکوروف و «میدچچک « کیت هیتچینس : 
#ادبیات وین تایک» : ادبستان . شمارذ ۰۳ ص ۱۲۱ مهراب 
با بازتاب جنگ جهانی درم در ادبات تاجیک»: میس 
سال کم . شمارْ ۰۲ ص ۱۱۲۹ «گفتگو با جلال ارام : سانم 
وراه عاداله یف ال محیالدین اور میم سل 
یکم. شمارا ۰۹-۷ صص ۱۸۳-۷۹ شر » شمارذ ۲۳.ص ۱۸۴ 
اعلاخان اقصح‌زاه :«همه گریانبودند ار خندان» , صدای شرق . 
۷۱ شمار ۰۳ صص ۱۵۳ ۱۱۵۶ را زیا فبیتسکاپا ‏ «انسان 
در چهارسری تاریخ» ؛ مدای شرق : ۸۱۹۸۱ : شمارا ۰۱ صص 
۱۳۹-۸ ؛ نسل پیشرونتروبسان»:نگاهی به زندگی و آثار 
جلال اکرامی» کهان فزهنگی : سال دهم : شمارة ۰۱ صص 2۷۷ 
9 

0 

مشکورزده 


اکرامي (ا««قح ). دل‌افروز فرزندجلال اکرامی » دوشنبه ۱۹۳۹ 
1 + بانوی ادب‌پژوه تاجیکستانی . وی همسر دانشمند 
نامدار محمدجان شکوری است . در ۱۹۵۹م در دانشکدة 

اسی دانشگاه سانکت پترزیورگ پذیرفته شد و در 


آدب فارسی در آسیای مان[ ۱۷۰ 


اکرم تاشکندی 


۳ آنرا به پایان رساند . در ۱۹۷۲ از رسالة پیش دکتری 
خود با نام تحول رمان اجتماعی در ابران دفاع کرد . از 1۹۶4 تا 
۸۱ در دایرةالمعارف شوروی تاجیک و از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۳م 
در پژوهشگاه شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان کار کرد . 
رسالهٌ مسائل ترجمل آثار نویسندگان روس به زا 


فارسی از آثار او 


است ( دوشنبه : ۶۱۹۸۷ ) . وی باهمکاری میرزاملا احمد از 
۸۸ تا ۱۹۸۹ کتابی در دو جلد به نام حکایههای نویسندگان 
معاصر ابران ندوین کرد و به‌چاپ رساند . مقاله‌هایی درسار 
ادبیات معاصر ایران به‌چاپ رسانده است 

م شکورزاده 


اکرم تاشکندی ( #صعققامصهله ). اکرام خواجه سد؛ نوزده 
میلادی » شاعر تاجیکستانی . غزل و قصیده را نیکو می‌سرود و 
در صرف و نحو علم کلام ؛ حدیث و علوم عقلیه صاحب نظر 
بود . در مدرسةٌ عبدالله‌خان تدریس می‌کرد , ابیات و غزلیاتی 
چند از وی در تذکره‌ها آمده است . 
سابع : ذکفءالشهرای عبدی » ۳۲ ۰ ۳۷: افضل افذکار:افضل 
مخدوم پیرمستی + زیر گرم تاشکندی»۱تذکف حشمت :زیر هاکرم 
تاشکندی» ۱ تذکرذالشمرای محتع : ۳۴ ۳۶+ «لرالسمارف ادیات 
و صنمت تاببکه ۰ ۱۱۳۱/۱ گنچ فان : 1۷-1۶ 


ع شگورراوه 


اکمل بدخشانی ( اداقه8ه0ه له ) میرزا محمد کامل 

بدخشانی » سرینگر (کشمیر ) ۱۰۵۴ -همان‌جا ۱۱۳۱قی؛ شاعر 
فارسی زبان هندی . نسبش به خواجه احمد یسوی می‌رسید . 
پدرش در اصل تاشکندی بود » اما چون در بدخشان نشیمن 
داشت فرزندانش نسبت بدخشانی یافتند . اکمل بیشتر اشمار 
عرفانی می‌سرود . یک مثنوی به نام بحوالعرفان به پیروی از 
مثوی مولوی در چهار جلد و بیش از هشت هزار بیت و نیز 
قصیده‌ای به نام مخبر الاسرار در مقامات عارفان سروده آست 
ثری نیز به‌نام جواهر اسراردارد . وی نخستین شاعر فارسی‌گوی 
کشمیری است که داستان‌های هندی : مانند اکهنندن » را بهنظم 
فارسی کشیده است . بسیاری از فارسی‌سرایان هند و پاکستان 
مثنوی‌هایی به پیروی از بحر المرفان سرودهند . 

ماع : بحرالفان:به کوشش مبرحبب‌ال کایلی ‏ ۲۷۶ ۱۳۴۷ 

پاکستان من فارسی اپ , ۱۴۲۷-7۲۶ پارمی‌وابان کشیر :۵۶ 


۶۷ تذکرالشمرای کشمیر: اصلح ۰ ۱۳۲۳ تذکوةالشعرای کشمیر : 


راشدی ۰ ۱۰۷/۱ ۱۱۲ دستانسرایی فارسی در ‌قاره در دورف 


تموریان . ۲۰۴ ۲۰۶ ؛دایرالعارف ادیات و صنت تابیک . 


۱۳/۱ دایرةلسعارت شوروی تابیکک ۰ ۱۰۱/۱ : فهرست مش 
شخه‌های خطی فارسي پاکتان, ۱۰۰۹/۱۱ + 
6۵ ۰ 59 سنا ملظ - مق ۵ ومطملنط 


ب‌آنلین 


اکمل تاشکندی ( افحعاخهاعاهسلاه )؛ سد؛ نوزدهم میلادی ب 


اجیک . در بخارا می‌زیست و در خدمت امیر مظفر 

منفیتی بود ‏ بیشتر غزل و مخمس می‌سرود. از بزرگ زادگان 

تاشکند بود . اشعاری پراگنده او در برخی بیاض‌ها آمده از جمله 

غزلی که از بیدل تخمیس کرده و دو بند از آن مانده است . 
نیع تکرتارای دی , ۳۷ - ۱۳۷ داتاسمارف دییات و 
صنعت نایک : ۱۳۰/۱ ! فپرست نسخه‌های خطی فارسی اشتتوی 
آتار خطی تابیکنتان, ۰۳۴ ۰۲۲ ۱۲۲ گنج زرافشان , ۱۲۶-۴۳ نون 
ادیات تابیک , ۲۲- 1۲ 


شاعر 


ع شکورزده 


گنل خوفندی ( الهنوتدصاهسته )؛ شیر محمد ‏ -۰ ۰6۱۸۲۱ 
شأعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت 
ین درملارسه میرخوقند به تدریس پرداخت . وی از شاعران 
دربار امیر عمرخان ( ۱۲۲۴ - ۱۲۳۷ق ) والی فرغانه و از پیروان 
بیدل دهلوی بود و بر غزل وی مخمس سروده است . اکمل خط 
تعلیق را نیکو می‌نوشت و در موسیقی نیز استاد بود . وی به 

زبان‌های فارسی و ترکی چفتایی شعر می‌سرود و اشعار خود را 

در دو دیران فراهم آورد که اکنون دردست نیست . اشعاری چند. 

الب تصیده : غزل و قطمه در تذکرهها یاد شده است . 


از او در 
متایع :نفة لباب , 1۶ ۱1۷ خوابات ۰ ۱۷/۲ : رسمار 
ادیات و صنعت تابیکد , ۱۳۰/۱ ؛ دایرةالممارف شوروی تابیک ‏ 
۱ فهرست دست‌نوسس‌های طرفی در آکادمی علوم تابیکستان ‏ 
2.۲ ۴۸۶؛ فهرست نسخ خی فارسی انستبتوی آثار خعی 
#بیکان ۰ ۱۱۶۷/۱ گج زرافتان » ۱۲۳-۴۲ مجموةالشهرای 
فضلی نمنگانی , زیر #اکمل خوقندی» + مصطل خراب » ۱۱۰ نموف 
ادیات تسیک , ۲-۲ ۲۰۴ 


تآنشین 


الغییگ ( و۱099 )۰ محمد تراغای‌خان » ملقب به الزبیگ ؛ 


ادپ فرسی در آمیای | ۱۷۱ 


الغ‌زاده . 


قرزند شاهرخ فرزند امیر تیمور: سلطانیه ۷۹۶ - سمرقند 
۵۳ : شاهزاد؛ دانشمند . شاعر و ادب‌دوست تیموری . در 
دور نیای خود. امیر تیمور( ۱۰۷ ) در لشکرکشی هند و کابل 
و برخی لشکرکشی‌های دیگر همراء او بود و در دور پدر خود 
شاهرخ ( 0۵۰-۸۰۷ق ) از ۸۱۲ق حکرمت فرارود و مرکز 
سمرقند را داشت . پس از شنیدن خبر مرگ شاهرخ ( 3۸۵۰ )؛ 
وی که نها پسر بازماندة شاهرخ بوده و جانشینی پدر را حق 
خود می‌دانست به شاهی نشست . در آغاز پادشاهی با مخالفت 
پرادر زاداش علاءالدوله ( ۸۲۰ - ۸۶۵ق ) پسر بایسنقر روبه‌رو 
شد . علاءالدوله در هرات خود را پادشاء خواند و پسر او 
عبداللطیف را زندانی کرده بود . الغ‌بیگ پرای نجات پسر 
فرستادگنی نزدبرادزاده فرستاد و با او از در صلح درآمد . در 
نتیجه علاءالدوله در حکومت هرات باقی ماند و عبداللطیف را 
اد کرد و نزد پدرش فرستاد و الغ‌بیگ نیز پسر را حکومت بلخ 
داد . در ۸۵۲ق الغ‌بیگ به باری فرزندانش عبدالاطیف و 
عبدالمزیز »علءالدوله را از هرات راند و پس از کشتار مردم 
هرات که به مخالفت با وی و حمایت از علاءالدوله و ترکمانان 
قراقویونلو متهم بودند . برای جلوگیری از حملة ازیکان بنة 
سمرقند بازگشت . در ۸۵۳ق میان عبداللطیف و الغ بیگ به 
الیل آنکه فتح‌نامة ‏ 
نقش مهم عبداللطیف به نام برادر کوچک ترش عبدالعزیز ُوشته 
شده بو و الغٍییگ می‌خواست عبدالعزیز را جانث 
+ کدورت و دشمنی پدید آمد و عبداللطیف بر پدر بشورید و از 
پلخ به سمرقند لشکر برد و در نبردی نزدیک آن شهر او را 
بشکست و به اسارت گرفت و پس از مدت کوتاهی به فتوای 
شماری از علمای سمرقند به دست عباس نامی که پدرش را 
الخ‌بیگ کشته برد » به قتل آورد ماد تاریخ مرگ او را چنین 
:«الغ بیگ بحر علوم و حکم - که دين نبی را از او بود 
پشت / زعباس شهد شهادت چشید - شدش حرف تاریخ 
عباس یگ پادشاهی فانفز‌پرور یرد و کنو ینت فبه 
کثرت فضیلت و هنرپروری و به وفور عدالت و دادگستری از 
تمامی امثال و اقران خود برتر بود.» به ریاضیات و اخترشناسی 
علاق فراوان و خود در آن‌ها مسهارت کامل داشت 
۴ بنای یکی از مهمترین رصدخانه‌ای دور اسلامی یعنی 
رصدخانة سمرفند را آغاز کرد و پس از سه سال به پایان رساند و 


اتم 


رزی بر علاءالدوله به‌رغم شجاعت و 


خود سازد 


حدود 


نیز با یاری دانشمندان برجسته‌ای مانند غیات‌الذین جمشید 


کاشانی » معین‌الدین کاشانی . قاضی‌زاد رومی و علاءالدین 


ادب فارسی در 


اثفت بخارایی 


علی قوشچی : تدوین جداول نجومی معروف به زج لیگ | 
زیچ جدید سلطانی / زیچ گورکانی را به فارسی در ۸۴۱ق به‌پایان 


آورد. این زیج از درست‌ترین و دقیق‌ترین زیج‌های دور اسلامی 
به‌شمار می‌آید و تا اين اواخر استخراج تقویم‌ها بر اساس آن 
انجام می‌گرفت . الغ بیگ : مانند بیشتر شاهزادگان تیموری ؛ به 
ذوق و علاقه‌مندی بسیار نشان می‌داد و 
ری که طرف دار تظامی گنجوی بود و برادرش بایستقر که 
امیر خسرو را بر نظامی برتر می‌شمرد دربارٌاشعار این دو شاعر 
مناظرات ادبی برقرار بود . دربار او انجمن شاعرانی مانند 
کمالاندین محمد بدخشی ‏ برندق خجندی ‏ طاهر ایوردی ؛ 


شعر و ادبیات فارسی 


خواجه حسام‌الدین رستم خوریانی : فاسم انوار: عصمت 
بخارایی» شرف‌لدین علی یزدی و خیالیبخاریی بود. غود 
نیز شعر فارسی را نیک می‌گفت و در تلکره‌ها اشعاری از او آمده 
است 
منیع :لیگ و زمان وی ۱ تریغ ادیات در ابان» ۰۸۲/۴ ۱۰۲ 
۰1۵۷۲۱۱۱ ۱۸۹ایع ای ار 
۱۵۲ تذکاشمر ۰3۷۲۰۱۸۱ ۰۲۷۲ ۱۳۰۷ جما 
اقوارج حنی 
ار ؛نریغ تبورین و ترکمنان :۲۸۰ وبمد! روضة لالب 


۱۵۲-۸۰ حیب ار :۱3۶۰/۴ ۲۰/۴ ۱۲۰ خلد 
اهتمام سید حساملدین راشدی » ۰۳۶ ۰۲۱۷ ۱۲۱۸ دبمار 
۱۲۷۹۵ روضة السفا ۶اصفحات فراوان ۱ زیدةاشواریخ . 
حافظ ابرو : به اهتمام سید کمال حاج سیدجوادی » تهرا ؛ 
۲ اش زشدگیاط ریساضی‌دانان دور اسلامی ۰ ۱۳۷ ۱۱۴۰ 
سخنوران بقل روی زمن : ۱۶۶-۶۵ شاهانشاعر: 41۱۰۲14 شعر 
فارسی در عهدشاهرع ۰ 1٩‏ - ۵۱: فیرست شسخههای خطلی کانا 
دوی رویه :۱۳۶ مجالی الفا: ۰۱۲۵ ۱۳۱۲ من کب چابی 
فارسی و عربی, ۱۶۵۰۰۳۹/۱ م. ‏ خیر لیف «لغ یگ یا 
وی »دور هفتم: شمارف ۵ خرداد ۱۳۹۴ش ۰ صص ۴-۱ 


برزگر 
الززاده . ساتم > اولوغ]زاده 
الغزاده,کلاودیا > اولرغ‌زاده 
الفت بخارایی ( نععقده«جههلاه ) ؛ عبدالقیوم ؛ سددٌ یازدهم 


هجری » شاعر تاجیک . در زادگاهش بخارابه‌تحصیل پرداخت . 
در اشعارش از سبک هندی پیروی کرده است . اشعاری در پاسخ 


آمای ما۵| ۱۷۲ 


الله یارکته قورغانی 


به غزل‌های ناظم هروی سرود است . ملیحای سمرقندی با وی 
معاصر و معاشر بود. اشعاری از الفت در تذکر؛ مذکر الاصحاب 
به‌جا مانده است . 
منیع : ادیات تابیک در عصر هنده : ۱۳۲ :٩۱‏ تذکرة میحای 
سرقدی » ۲۴! دیرةلعار شوروی نایک ۰ ۲۸۳/۷. 


ملاحمد 
الله یارکته قورغانی -> صوفی‌الله یارکته قورغانی 


الم کولابی ( انقاطلع‌ههانه ) | دو آبی ؛ سد؛ٌ نوزدهم میلادی ؛ 
شاعر تاجیک . زادگاهش دوآب ؛ در نزدیکی کولاب است 
نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان او که در بردارند؛ غزلیات » 
مخمسات ‏ یک ساقی‌نامه در قالب مثوی : دو ماد تاریخ و 
یک ریاعی است ‏ به شمار؛ٌ ۱۴۰۱ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منایع :هرس دست‌نرس‌های شرفی در آکادمی علوم تبیکستان + 
۲ خرست فیخ خطی فارسی تینوی آنر خطی ابیکستان » 
۸ ۵۵ 

کونی 


الهی ( لقاع ) : سد؛ بیستم میلادی : شاعر تاجیکستانی 
روستای شاء انداز از ناحیه ممن‌آباد به دنیا آمد . الهی با نام 
فیض شهرت داشت . دو غزل وی در سخنوران دیاز واسع به چاپ 
رسیده است . اشعاری پراگنده از وی در جنگ‌های ادبی به‌جا 


منع : سخنوران دیا واسع : ۲۵ - ۳۶ 
مشکررزاده 


امالکتاب ( طقاعطاه‌صهه ) کتابی به فارسی که سالینی درازنزد 
اسماعیلیان تزاری فرارود . همچون کتابی سرّی دست به دست 
می‌شد ‏ از نویسنده یا نویسندگانی ناشناس . تاریخ دقیق نوشتن 
این کتاب دانسته نیست . گمان می‌رود که نوشتن آن در طی 
سده‌های آغازین اسلام انجام گرفته باشد . اما از شراهد زبان 
یکم سدا دوم 


چنین بر می‌آید که نوشتن آن 
شده و تا میانه‌های سد؛ پنجم همجری ؛ کسانی 


امالکتاب 


اصلی اسماعیلی مانند امامت ؛ وصایت ؛ نص : ناطق : اساس و 
جز آن سخن نرفته است : نسبت دادن آن به فرقه اسماعیلی 
تردید برانگیز است . امالکتاب اصطلاحی قرآنی است که سه بار 
در قرآن به کار رفته است . یک بار در ی هفتم سور؛ آل عمران که 
‌ دستذ محکم و متشابه تیم شده‌اند . 
در این آیه آمده است که آی محکم اصل و مرجع دیگر آ اتند 
و تنها خداوند بر تأویل آن‌ها آگاه است اصل و مرجع بودن این 
آیات در سور آل عمران با اصطلاحملکتب منتقل شدهاست . 


در آن آیات قرآن ؛ به دو د 


سی و نهم سور رعد امالکتاب بیانگر مشیت خداوند 
است دا هر چه را خواهد از علم محو و هر چه را خواهد 
آثبات می‌کند و اصل کتاب 
در آیٌ چهارم سور زخرف » به کار رفته است . در این آیه 
امالکتاب به معنی لوح محفوظ آمده است .ام الکتاب » همچنین 
نام دیگر سورة حمد است . دربار این که چرا نم امالکتاب را بر 


مشیت او است» امالکتاب بار سرم 


این کتاب نهاد‌اند و آیا ميان این نام و کاربردهایش در قرآن 
نسبتی هست ؛ نمی‌نوان نظری قطعی داد . بخش عمد؛ مطالب 
االکتاب در بردارندة پاسخ‌های اسام محمد باقر (ع) به 
رمش‌های شاگردانش است . نمی‌دانیم که الکتاب چرا و 
چگونه بهفرارود ره بفته و در مباننزارانآن دیار چنین مقدس 
شمرده شده است . ایوانوف بر اين تظر است که این کتاب هیچ 
یی با مذهب اسماعیلی ندارد : نخست به این دلیل که در آن از 
مفاهیم اساسی اسماعیلی یاد نرفته و دیگر این که در هیچ کدام از 
کتاب‌های پسین‌تر اسماعیلی سخنی از آن به مین یامده است . 
در اوالکتاب آمده است که سذهب اسماعیلی را فرا 
ابوالخطاب که خرد را فدای اسماعیل فرزند امام جعفر صادق 
کردند؛پایهگذاشتند تا در دور دوایر جارید بمانند . ایانوف 
اصل کتاب را به فارسی می‌داند ؛ به این دلیبل که ساخت 
جمله‌ها . اصطلاحات و تعبیرهای آن در اصل فارسی است 
ری زمان تألیف اعللکتاب را پایان سدة پنجم يا سده‌های چهارم 
و پنجم هجری می‌داند . شاگردانی که امام پنجم به پرسش‌های 
ان پاسخ گفته است ( جابرن عبالله انصاری» جعفر | جابر 
جعفی و محمد بن مفضل ) همزمان نبوده‌ند .ایوائوف مکان 
تألیف امالکاب را جنوب میان دورود یا شام و یا نزدیکی‌های 
خلیج نارس می‌داند . مزلف یا مزلفانکتاب از شهرهای جنوب 
عراق آگاهی کامل داشته‌اند و از آن‌ها یا کره‌اند »اما از شهرهای 
خراسان یا فرارودنامي نبرده‌اند. تنهانکته‌ای که االکتاب را به 


قرارود ریط می‌دهد رسم الخط آن است . بر این اساس ؛ لازار» 


امالکتاب 


مکان تألیف کتاب را خوزستان یا فارس می‌داند . 
بسیار دور به نظر می‌رسد » چرا که در سده‌های چیاره 
هجری بیشتر کتاب‌ها به عربی نوشته می‌شدند . شاید اصل 
کتاب به عربی بوده و در فرارود یا منطقه‌ای دیگر به فارسی 
ترجمه شده است . به گفتة برضی پژوهشگران در #الکتلب 
نمونه‌هایی از عسفاید نو فیثاغورثی : کابالایی ؛ زروانی ؛ 
زرتشتی : ارندوکسی و به‌ویژه مانوی و بودایی دیده می‌شود. به 
نوشتة فییهانی رنکونی اوالکاب بعدها با تعبیرهای اسلامی 
غلات 
و سپس به دست اسماعیلیان است و آن‌ها به آن صورتی 
اسماعیلی داده‌ند . به گفتهُ مادلونگ جهان‌بینی کتاب به غلات 
شیعه و به ویژه نصیریه نزدیک‌تر است . تایدنس این امر را که 


آراسته شده و به وب / خطابیه در آن دست برده‌اند 


اوالکتاب به پاورهای غلات شیعه نزدیک است : می‌پذیره ؛ اما 
می‌افزاید که االکتاب در مرز مسیان اسلام و جبهان بهردی - 
مسیحی و زرتشتی شکل می‌گیرد . آن چه بیش از همه در 
الکتاب به چشم می‌خورد افکار گنوسی و به طور مشخص ؛ 
افکار گنوسی مائوی است کمن میرود یک کرو 2 ِ 
پا نام مخمسه امالکتاب را نوشته باشند » به‌ویژه 
کتاب نام گنوسی سلمان فارسی » سلسل آمده که به گونه‌ای 
نمایانگرتأید نظریه مانوی تناسخ است . قمی گروه مخمسه و 
با خطابیه یکی دانسته است . اسماعیلیان با این کتاب بو 
رازورانه و مقدس گونه‌ای داشته‌اند . بنابراین امکان دارد : اگر نه 
تمام کتاب ۰ دست کم گزاره‌هایی از آن بیانگر افکار اسماعیلیان 
باشد . هالم الاب را به چهار بخش افقی تقسیم کرده است 
مقدمه که دربردارند؛ پندهای یکم تا دوازدهم است + ظهور رخ 
ایزدی در امام محمد باقر (ع) که دربردارند؛ٌ روایتی از به مکتب 


رفتن امام محمد باقر (ع) است و در آن ۰ میان امام و شاگردش 
عبدالله بن صبا پرسش و پاسخ‌هایی در می‌گیرد . صبا در 
بخش صباح خوانده شده و می‌تواد دلیلیباشد بر ایکهملفی 
اسماعیلی درکتاب دست برده است . چرا که صباح یادآور حسن 
صیاح است ؛ بخشی که در آن اماممحمد بافر (ع) از سار خلفت : 
هبوط روح در جهان و نجات روح سخن سی‌کوید . مان می‌رود 
مطالب این بخش از کتاب گم شد؛ جابر برگرفته شده باشند 
مطالب بندهای شصتم تا دریست و چهل و هشتم را در بر 
می‌گیرند ؟ پرسش‌های کوناگون از اعام محمد باقر(ع) که در بردارند؟ 
پندهای دویست و چهل و هشتم تا چهار صد و نوزدهم 5 
است . به لحاظ عمودی نیز االکتاب چهار بخش دارد : مکاشنه 


ادب فارمی در 


امالکتاب 


جابر جعفی که گمان می‌رود همان کتاب تفسیری باشد که در 
منبع کهن به جابرنسبت داده شده است . در ان بخش روایانی 
هست که زمان تألیف کتاب را به دورة زندگی امام جمفر 
( -۱۴۸ق ) باز می‌گرداند ؛ اندیشه‌های افزوده عالم اصفر 
و اکبر که به مکاشفه افزوده شده‌اند . نوشته‌های این بخش با 
درونمایههای زمينة اصلی پیوند ندارند . تاریخ تألیف 
بخش گویا پایان سد دوم هجری است ؛ بندهایی که در آن از 
ایوالخطاب یاد رقته است . مطالب این بندها نظر نوبختی را 
تأیید می‌کند که پیروان اسماعیل پس از درگذشت او ؛ به 
محمد » برادرش » پیوستند . شکل پنجگانة تجلیات خداوندی 
در اين بندها دگرگون می‌شود و نام ابوطالب : پدر علی (ع) و 
عبدالله :در محمد (ص) به آن افزوده شده و شمار شکل‌های 
تجلیات خداوندی به هفت رسیده است ؛ بندهایی که مشخصاً 
به فارسی نوشته شده‌اند و گمان می‌رود » دست‌کم این بندها را 
اسماعیلیاننزاری نوشته باشند . گمان مسی‌رود الکتاب را 
فرقههای غلات کوفی ‏ اسحاقیان و نصیریان . که در شام با 


صادق (ع 


اسماعیلیان در تماس بودند ؛ به دست آنان رسانده باشند . هالم 
تما می‌دهد که ا#الکتاب در فرارود به فارسی برگردانده شدء 


.اما ترد 


ی نیست که بندهای صد و هفتاد و نهم تا صدو 
هشتاد و ششم در اصل به فارسی نوشته شده‌اند ؛ چرا که 
جتاتن‌های این بندها و روابط آوایی برفرار شده میان واژگان تنها 
در فارسی چنین‌اند . زبان امللکتاب » زبان فارسی کهن است . 
شماری از مزلنه‌های نثر کن فارسی که در االکتاب به چشم 
می‌خورند از این قرارند : جمع‌های مکسر عربی که به آنها 
علامت‌های جمع فارسس افزوده‌اند ؛ به کارگیری یای شرطی ؛ 
افزوده شدن «ب تأکید به فعل‌های ماضی ساده ؛ کاربرد 
مصدرهای تام پس از فعل‌های نوانستن و بایستن ؛ کاربرد 
فعل‌های توانستن و بایستن + کاربرد فعل‌های پیشوندی که موّلفه 
فارسی در سده‌های هفتم و هشتم است . این‌ها مژلفه‌هایی 
هستند که در متن‌های خراسانی و فرارودی دیده می‌شوند » اما 
ملفه‌هایی نیز در امالکتاب به چشم می‌خورند که به خراسان و 
فرارود ربطی ندارند و از آن شمارند کاربرد ضمیر متصل -ش به 
شکل جش به حرف‌های اضافه ؛ مانند ازجش و برجش ؛ به 
کارگیری وازگان تیرست به جای سی صد : دیم به جای چهره و 
جز آنها . برخی بژوهشگران از ین مژلفه‌ها چ 
گرفته‌اند که امالکتاب در فاصلهٌ سده‌های پنجم تا هفتم درمتاطق 


مرکزی ایران با حتی به احتمالی ضعیف‌تر ؛ تواحی پیرامون 


آسیای بانه| ۱۷۶ 


امام حصاری 


دریای خزر » به فارسی ترجمه شده باشد . گمان می‌رود در 


زمان‌ها *گروه‌هایی از غلات شیعه در این نواحی ی زیستهان 
همان‌ها کتاب را به اسماعیلیان نزاری رسانده‌اند . اوالکتاب 


نخست به کوشش ایوانف در شمارة بیست و سوم مجل اسلا با 
مقدمه‌ای به انگلیسی به‌چاپ رسید ( 2۱۹۳۶ ) 
قلم فیلیپانی رنکونی به ایتالیایی ترجمه و در ایتالیا به‌چاپ 
رسیده است ( 4۶۱۹۶۶ 


این کتاپ به 


منای :تریغ وان کیمبرج» ۰۳۷۸/۲ ۱۲۲۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۵۲ 
1۵۵ ریخ عقاید نله ۰۳۲ ۰۱۲۱-۱۱۹ ۰۱۲۵ ۱۱۵۰ تفیر 
غ بوافتوح رازی ۰ ۰۷۳/۱۰۹ ۰۷۲ ارت بزرگهاسلامی: 
۰ - ۲۳۴ ؛فرقذ اسانیله , ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۵۱ ٩۳۷۸‏ فهرست. 
شخه‌های خطی موجود در ولابت بدخشان تابهکستان , ۲۸ ۱۲۹۰ 
یکی قطرهباران : ۶۳۹-۶۰۵ 

کوتی 


امام حصاری ( 4دقععطهه )۳8‏ اما‌الیین سد؛ سیزدهم 
مجری ‏ شاعر تاجیک . اصلش از ولایت حصار بود . برای 
فراگیری دانش به بخارا رفت و «تحصیل علمی نموده ختم کنیا 
کردهه و در برخی از مدرسه‌های آن‌جا تدریس کرد و شاگردان 
فراوانی پرورش داد .او شاگرد میر شریف مخدوم بود و 


مثنوی‌ای در ستایش استاد خود سروده است که بیتی از نج 
است : «فرزانه توبی به خوش خصالی | فرزنه به حسن خوش 
خیالی .» مثنوی او در مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۹ درکتابخانة 
آکادمی علوم تاچیکستان نگه‌داری می‌شود 
ماع :نارای عبدی : ۲۲ .۱۲۵ فهرست «ست‌نویس‌های 
شرقی در آکادمی عومنابیکستان ۰ ۵۲۳/۲ 
متصونی 


اسام شهر سبزی ( تعاععهتهتمهمهه ) ۰ اسام‌ندین اعلم 
فرسی » سد؛ سیزدهم هجری » شاعر و فقیه تاجیک . اصلش از 
منفيتبة شهر سبز بود . برای فراگیری دانش به بخار رفت و مدتی 
در زدیکی بخارا سککرنت داشت و با پيشة کتابت روزگار 
قور علم و 
دانش به منصب تدریس رسیده کار او تا تدریس سرایش بالا 
گرفته از این‌جا به منصب اعلمی ولایت نسف سرافرازی یافت » 
امام‌الدین علم فقه را به‌پیان رساند و در ولایت نسف شاگردان 


باور او یه اهل ست 


می‌گذراند. عبدالله خواجة عبدی می‌نویسد 


داشت . او ده مسئله راکه روشن کن 


دپ فارسی دا 


آمام قلی‌خان اشترخانی 


به نظم در آورد . نمونه‌ای از آن است : وده مسائل ز اعتقاد 
تمام | همه حقند بی‌نزاع کلام همه از اهل سنت جمم‌اند | هر 
یکی راهدین را شمان یک مثنوی از ار در مجموعه‌ای به 
شمارة ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 
سابع :کرت رای جدی » 1۵ ۴۸ ابة سارت ییات و 
صنمت تابیکد , ۵۰7/۱: قهرست دست‌خویس‌های شرقی در آکادمی 
عم تبیکتان: ۵۳۳/۲ 


متصونی 


امام قلی خان اشترخانی ( نستد‌سقمههقناه‌وسقسه ) امام 
قلی فرزند دین محمدخان فرزند جانی‌بیگ ساطان » ۱۰۲۰ - 
۱ فرمانروای بخار از دودمان اشترخانی . پس از برآمدن 
ولی محمدخان به 


ت شاهی ( ۱۰۱۴ق )۰ برادرزاد؛ او امام 
تلی‌خان که مدعی تاج و تخت بود» آنگاه که بزرگان بخارا بر 
ولی محمدخان شوربدند ؛ از فرصت بهره برده در ۱۰۱۸ق بر 
عموی خود بیرون آمد . در نبردی که میان آن دو درگرفت ؛ ولی 
بیمدخان شکست خورده » ناگزیر بهاران گریخت و به دربار 
دمن ديرينة خود شاه عباس یکم صفری ( ۱۰۳۸-۹۹۶ ) 
نا برد . شاه عباس و ولی محمدخان در رییع خر ۱۰۲۰ق به 
گت واگو نشستند و شاه ايران دریافت که هدف فرمانروای 
بخارا از روی آرردن به دربر این گرفتن یاری از بایان برای 
بازستاندن ناج و تخت از دست رفته است , به نوشتة منایع 
ایرنی ۰ شاه ایران به بهانة پورش توکان عثمانی کومکی مثر به 
فرمانروای بخارا نکرد و از وی خراست که تا برقراری آرامش ۰ 
یعنی تا زمانی که میان ایران و عثمانی صلحی پایدار برقرار 
شود در ایرن بمند اما تاریخنویسان بخارایی شمارنیروهای 
کومکی شاه عباس به ولی محمدخان را هشتاد هزار و 
تاریخ‌نگاران هندی شماری اندک یاد کرده‌اند . گویا چون شاه 
عباس در دادن یاری به ولی محمدخان تردید داشت به فرستادن 
چند فرج از سپاهان خراسان بسنده کرد . گفت و گو دربارة 
چگونگی یاری رساندن ایران به ولی محمدخان در جریان بود 
که خبر رسید گروهی از امیران ازبک بخارا به مرزهای مرو 
ند و در نتظاربازگشت خان گر یج بخارا و رساندنش به 
تخت شاهی هستند . خان بخارا به سرعت رخت سفر بسته ره 
بازگشت پیش گرفت و حتی شاه عباس نی 
کا 


۰ 


انست او را ازاين 


دارد . خواست شاه عباس این بود که بتواند در آینده در 


ای مانه| ۱۷۵ 


سیاست فرارود اعمال نفوذ کند , اما ولی محمدخان صوفا به 


بازگشت می‌انديشید و درنگ را جایز نمی‌دانست ؛ چه » 


او آی خانم دربند برد و امام قلی‌شان نیز چنان رفتار کرده 
ولی محمدخان اندیشه‌ای جز انتقام‌جویی در سر نمی‌پخت 
ولی محمدخان در مرو سپاهی فراهم آورد و به چهار جوی 


تاخته آن‌جا را به تصرف درآورد و چون دریافت که امام قلی < 


برای سرکوبی قزاقان به سمرقند رفته » با شتاب به سوی بخارا 
رفت و بر آن‌جا نیز دست یافت . انتقام‌جوبی ولی محمدخان 


چندان شدید بود که امیران پیرسته به او از بیم جان خود ‏ 
جان او کردند . ولی محمدخان پس از گشودن بخارا روی به 
قرشی نهاد ؛ چه . امام قلی‌خان با حرمسرای خود و آی خانم 
بدان‌جا پنامیده بود .اما قلی‌خان که تاب مقاومت در بربر سپاه 
ولی محمدخان را نداشت به همراه برادر خود ندر* محمدخان 
به سوی سمرقند رهسپار شد . در نبردی که در هفتم رجب 
ن بخاراییان و سمرقندیان در گرفت » بخارییان نا 
آخرین لحظه‌ها پیروز بودند ؛ اما سرانجام . پافشاری علمای 
نقشبندی بر حمایت از امام قلی‌خان : نبرد را به سود او بگردانید 
که در صف ولی محمدخان میج 


و نیروهای 
وابسین دم نبرد به صف امام قلی‌خان پیوستند . در اين هنگام ؛ 
امام قلی‌خان به قصد شکستن ولی محمدخان که در سپاهپا 
دودستگی افتاده بود از سمرفند بیرون آمد . ولی محمدخان تا 
با سی صد تن از یاران وفادار خود به نبرد با اصام قلی‌خان 
پرداخت » اما در جنگ زخم برداشت و به اسارت درآمد . چون 
امام قلی‌خان بردند بهقتل او فرمان داد. بدین ترتیب 
ام تی رین دشمر 
بخارا نشست . پس از کشته شدن ولی محمدخان . صفویان تا 


یدند ‏ پر 


او را بهز 


ن خود را از میان برداشته رسماً بر تخت 


مدت‌ها از فرارود چشم پوشیدند و امام قلی‌خان فرصت یافت 
قبایل سرکش را سرکوب کند : چنانکه به نوشتا محمدسلیم 
بخارایی :در ۱۰۲۱ق از جهت بی‌باکی قزاق و قراقلپاق همراه 
لشکر بسیار از سر حد ترکستان تا اسفره و فرءتاغ » مخالفان 
قراق و قلماق را کشته به فبروزی آمده ؛ ولد خود اسکندرخان را 
به حکومت تاشکند روانه ساخت .» اما اسکندرخان با 
تاشکندیان به نیکویی رفتار نکرد و چندان با نان بدسلوکی کر 
که سرانجامکينة آنها را برنگیخت و به دست زیردستان خود به 
قتل رسید . چون اين خبر به بخارا رسید » «امام قلی‌خان .. 
لشکر بخارا و بلخ و بدخشان را جمع کردء؛ رفته بر یر و جوان 
رحم نکرده » همه را سزاوار جزا داد .» امام قلی‌خان پس از 


امام قلی‌خان اشترخانی 


گوشمالی دادن تاشکندیان به بخارا بازگشت و 
پیوندهای دوستی خود با هند سفیری باب 


برای استوار کردن 
فه و هدیا مشعر بر 
بار جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۳۷ ) 
مقیم‌خالی می‌نویسد :«پادشاه مذکور 
[ ایلچی ] خان را مکرم داشته نوازشات کلی نمود و از 
خوبی‌های خان پرسید ...» و پس از چندی حکیم حاذق را به 
رسم سفارت بهبخارا فرستاد. اممقلی‌خان ایلچی جهانگر را به 
مدت شش ماه به حضور نپذیرفت و در جواب امیران خود که 
چرا او را به حضور نمی‌پذیرد گفت : «سااگر او را ببینیم لازم 
می‌شود که سوغات پادشاه او راگیریم + همت ما نمی‌خواهد که 
منت او راکشیم و اگو نگیریم از اسلوب بیرون باشد .همان بهتر 
که او را تبینیم و از این اندیشه قارغباشیم .»اما چون دیسوان 
بیگی بر دیدن سفیر هندوستان پای فشرد » امام قلی‌خان رضایت 
داد که وهر گاه ما به شکار رویمم او در اثنای راه به [کورنیش ) 
همایون مشرف شود .» حکیم حاذق هر طور که بودبه حضور 
فرماتروای بخارا رسید .ما .اما قلی‌خان از ار روی برتافت و از 
تحفه‌ها و هدایای چشمگیر او چشم پوشید و همه را در جا به 
عم بیپروانه ی بخشید حکیم حاذق در این میا 
بری را که جهانگیر برای امام قلی فرستاده بود در زیر عبا 
پنهان کرد و در فرصتی دیگر آنرا بر او عرضه کرد . امام قلی‌خان 
که از خی جهانگیربرای تسخیر بدخشان خبر دا 
محض دیدن آن شمشیر که از جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 
۴ ) به جهانگیر رسیده بود» گفت : «شمشیر شما مردم از 
جواب گفت : شهریار این تیغ 
صلح است ؛ در میان آمدء اگر شمشیر جنگ می‌بود » هر آینه از 
غلاف می‌برآمد .» ( تذکرا مقی‌خانی ۰ ۱۳۹ ) پاسخ حکیم حاذق 
سبب شد که امام قلی‌خان او را به حضور پذیرد و تا هنگامی که 
در بخارابود از او به گرمی پذیرایی کند.روابط بخارا و هن تا 
پایان فرمانروایی جهانگیر دوستانه بود » اما پس از درگذشت 
جهانگیر و جلوس شاه جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ق ) این 
روابط دوستانه رو به تیرگی نهاد . چنانکه شاه جهان به قصد 
تصرف بلخ و بدخشان خود را به کابل رساند . پیش از آن‌که به 
گیری‌های شاه جهان و اسام قلی‌خان ببر سر بللغ و 


اظهار محبت؛ به در 


فرستاد . مژلف نذا 


ت به 


خلاف تمی‌برآمده است . او در 


خاطرات روزانة خود » جهانگیرنامه ؛ آورده و نشان‌دهنده روابط 


دوستانة بخارا و هند در زمان فرمانروایی او است . گویا در 
۰۳۰ ق مادر امامقلی‌خان نامه‌ای برای نور جهان پیگم : همسر 


اب فارسی در آسیای ماه | ۱۲۹ 


امام قلی‌خان اشترخانی 


جهانگیر: فوستاد و تحفه‌های آن دیار را به رسم سوغات همراه 
نامه کرد . جهانگیر در یدداشت‌های روزان؛ خود می‌نویسد | 
«بابراین ؛ خواجه نصیر را که از پنده‌های قدیم و خدمتکاران 
زمان شاهزادگی من است از جانب نور جهان بیگم به رسم 
رسالت و مکتوبی با نقایس اين ملک مصحوب او ارسال داشته 
شد .» ( جهانگیرنامه , صص ۳۷۵- ۳۷۶) به هر روی ؛ روابط 
بخارا و هند در روژگار فرمانروایی جهانگیر چندان دوستانه بود 
که جهانگیر یک بارپنجاه هزار روپیهبه دولت بخاراکومک کرد 
هنگامی که شاء عباس دوم : فندهار را به قلمرو ایران انزود؛ 
( ۱۰۵۹ق ) امام قلی‌خان به پشتگرمی دولت هند : نامه‌ای برای 
جهانگیر فرستاد که مضمون آن 
[دوم | به مدد فرصت قلعة قندهار را به تصرف خوه آورد» : اگر 
جهان و جهانیان » یعنی شاء جهان ؛ صاحبقران انی 
ض‌گویان متهم به عدم اطاعت گردیده ؛ به مهم 
تسخیر قندهار مأمور گرده ؛ ما هر دو برادر به اتفاق رفاقت 


رن شاه عباس 


نموده » بعد تسخیر قندهار برای تصرف آوردن خراسان کمر 
پسته آن بلاد را نیز به تصرف اولیای دولت خواهمیم آورد . از 
جملة آن ولایت مفتوحه هرچه شمایان عنایت خواهید فرمود: 
بدان قناعت خواهیم نمود و مدام در امداد و اعانت ملک قدپم و 
جددید خواهم کوشید .» ( متحب الباب » ۲۰۵/۱ ) اما چنانکه 
گنته شد , رویط نیکوی هند و بخارا دیری نپیید و شاه جهن 
به عزم تسخیر بلخ و بدخشان خود را به کابل رساند . ندر 
محمددخان برادر اما قلی‌خان که در این زمان حکمران بلخ بود ؛ 
نامه‌ای به برادر خود نوشته از او یاری خواست . امام قلی‌خان به 
خبر: رهسپاربلخ شد . ندر محمدخان پذیرایی با 
شکوهی از برادر خود کرد و به مدت یک ماه شهر را آذین 
بست . پس از آن نامه‌ای از زبان خود و امام قلی‌خان 
جهان فرستاد که مضمون آن چنین بود : «.. که از قدیم الایام 
میان آبا و اجداد طرفین عهد و پیمان شد . از هیچ 
مراد 
انگاشته موافقت را به مخالفت مبدل می‌کرده بشند با دوبردر 


به استقبال می‌رویم و بو بینیم که مراد دهمنده با که مراد 
می‌دهد » ( تذکر؟ ستم‌خنی ۰ ۱۵۲ ) چون ایلچی ازیک به 
حضور شاء گورکانی بار یافت ۰ شاء جهان که از لشکرکشی به 
فرارود پشیمان شده بود بهانه آورد که برای دیدن کابل به آن‌جا 
آمده و پیغام فرستاد که : «ما به دیدن ملک خود آمده بودیم ؛ اگر 
[در ] خاطر برادران ازاین وجه غباری راءیافته باشد » برگشته به 


ادب فارسی در آما 


امام قلی خان ا 


تختگاه خود می رویم .» و همان روز رخت کشیده سپاه < 
به هندوستان بازگشت داد . ایلچی بخارا تا سه منزل شاه و سپاه 
بخارا را همرامی کرد و از آنجا رخصت خواسته به بخارا 
بازگشت . امام قلی‌خان پس از بازگشت به بخرا به عارضة چشم 
چار شد و چون پزشکان به درمان او کوشيدند ؛ بیماری شدت 
ی گرفت و سرانجام او راکاملاً از پا یندا< 


ت و ناء 
کرد . در این میان هرج و مرج به سرای حکومت افتاد و اسام 
قلی‌خان به ناگزبر ندر محمدخان را از بلخغ طلبیده زمام امور وا 
بدو سپرد . محمد یوسف منشی می‌نویسد 
برادر در مسجد جامع 


روز جمعه هر دو 
راب ماز رفتند و جمیعارکن دولت و 


اعیان حضرت جمع آمده بودند . | چون | خطیب [ بعد از 
تمحید الهی ) و نعت حضرت رسالت پناهی علیهالصلوة و 
السلام و متقبت خلفا ی ] راشدین به مدح پادشاهان رسید » 
خواست که امام قلی‌خان را مذکور سازد ؛ خان فرمود که به نام 
برادرم خوان . خطیب گفت : و ابوالفازی سید ندر محمدخان + 
به یک باره شور و غوغا بلند شد و همه در گریه افتادند.» اوضاع 
در دور اممقلی‌خان »با هم سفاکیها و ستمگری‌های 
آقب آرام بود . درگیری‌های دامنهدار ايران و عثمانی در این زمان 
باعك شد که توجه دربار صفوی به فرارود کم‌تر باشد و در نتیجه 
آمام قلی‌خان می‌توانست با خبال راحت اوضاع داخلی را سر و 
ساتان دهد . از طرفی ؛ روابط خوب امام قلی‌خان با هند و 
روسیه و گسترش بازرگانی سبب شکوفایی و نشاط اقتصاد 
شهرها شده بود, چنانکه محمدسلیم بخارایی می‌نویسد :هدنیا 
خود را دوبار به عروسی آراسته است : یک بار در وقت سلطان 
حسین میرزا به هرات » یک بار در زمان امام قلی‌خان در بخارا.» 
چنانکه گفته شد , رابطهٌ امام قلی‌خان با دولت روسیه نیز 
دوستانه بو . امام قلی‌خان در ۱۰۲۸ق / ۱۶۱۹م فرستاده‌ای به 


مسکو فرستاد تا گامی باشد برای برقراری رابطه با نسخستین 
تزار از دودمان جدید : میخا 


فدرویچ رومائوف . پیرو این 
قدام »زا روسیه نیز نماندة خود این خوخلوف را بهبخارا 
فرستاد . سفیرانی که از دربار روسیه به بخارا اعزام می‌شدند ؛ 
بیشتر در پی آزاد کردن اسیران روسی بودند که در بند خانات 
فرارودگرفتارآمده بودند . خوخلوف در آزادکردن اسیران روسی 


از همتایان پیث 


خود موفق‌تر بود و توانست سی و یک تن را 
از بخارا و سیزده تن را از خیوه برهاند . به هر تقدیر » امام 
قلی‌خان پس از واگذاری حکومت به ندر محمدخان به همراء 
گروهی از درباریان حج گزارد . وی راه هند را برای سفر برگزید » 


امانظر خال نظر 

اما ندر محمدخان را عراق را بهتر می دانست و بابراین «.. هیچ 
کدام ازاهل حرم» حتی آی خانم راکه محبوبٌ خان مذکور برد و 
کمال تعلق به او داشت غر ریق 
باشد + رخصت همراهی نداده » اندوخته خان مذکور را به 
تصرف در آورد .» ( شاه جهاننامه ۰ ۲۸۸/۲ ) امام قلی‌خان : پس 
ان رویدا: به نازیر فا کرده خود ره مرو رساند. مرتضی 
قلی‌خان . حکمران مرو به گرمی او را پذبرفته گزارشی به دربار 
شاء عباس فرستاد به این مضمون : «چون جهان بین آن خان با 
عز و تمکین از منصب رژیت معزول گشته , لهذا فرقذ ازبکیه 
همگی دست بیعت به ندر محمدخان برادراعبانی پادشاء مذکور 
داده‌اند و از اين رهگذر نواب سلطنت پناهی عروس ملک را 
طلاق سنی بر گوشه چادر بسته و اساس کارخانة دولت را در 
بسته به تصرف پرادر داده ؛ به اعتقاد جازم » عازم درگاه عرش 
اشتباء گردیده است که شاید در بلاد ایران بهشت نشان معالجة 
کرفت چشم باز به امداد عنایت شهریار سابق کوس سلطنت را 
به نوازش در آررده : بر تخت دولت متکی گردد .» ( قصصی 
الخاقلی ۰ ۲۷۲/۱ ) شاء ایران به شنیدن خبر ورود فرمانروای 
گريخته هزينة سفر او را به مرو فرستاده: فرمان داد که حاکمان. 
ایرانی از مرو تا اصفهان . از ار شاهانه پذیرابی کنند . امأم 
قلی‌خان ‏ پس از زیارت آستان رضوی به سوی تهران رهسپار 
شد . شاه عباس برای نشان دادن احترام خود ؛ مرتضی قبرکان 
ایشبک آفاسی‌باشی ۰ حکمران تهران را به سهمان‌داری از اسام 
قلی خان گزید و به پیشواز فرستاد . امامقلی‌خان پس از چندی 
به جانب قزوین رفت و چون به نزدیکی‌های شهر رسید ؛ به 
فرمان شاه ایران جشنی با شکوه بر پا کردند و خود شاء نیز در 
نزدیکی بیدستان قزوین به پیشواز اسام قلی‌خان رفت . شاء 
عباس, چند روزی امامتلی < 
همراهانش در باغ جنت‌آباد قزوین پذیرایی کرد اما چون زمان 
حج سپری می‌شد ‏ شاء ایران مبلغ بیست هزار تومان به اسام 
قلی خان هدیه کرد و او ربا همراهانش به سفر مکه فرستاد . شاء 
عباس به حکمرانان مسیر سفر فرمانروای بخارا فرمان داده بود 
که از او با محبت و احترام استقبال کنند .امام ملی‌خان 
بازگشت از مکه به مدینه در سن شصت و دو سالگی درگذشت 
و پیکرش را درگورستان بقیع به خاک سپردند. شیو؛ حکمرانی 
آمام قلی‌خان چنان ساده و مردم‌پسند بود که همگان به او احترام 
می‌گذاشتند .او 


و می‌خواست که در این 


ان را نزد خود نگه داشت و از او و 


توانست با نیروی معنوی خود اشراف را وادار به 


کرنش کند و با گرد آوردن آن‌ها زیر پرچم خود به اقتصاد فرارود 


آمام‌نظر خال نظر 


رونق بخشد .امامقلی‌خان طبع شعر داشته است »اما از اشعار او 
» است : ودر «هر اگر سیله 
بار خاری است منم /در دیدة من 


جز یک ریاعی چیزی به‌جا نما 


فگاری است مم -وندر ره | 
اگر فروغی است توبی در خاطر تو اگر غباری است منم » این 
دو ریاعی را تاریخ در گذشت امام قلی‌خان یافه‌اند : «در عالم 
ظلمتکد؛ کون و فساد - در زخمة روزگار فاسد بنهاد | پوشیده 
زروی پادشاهی چشمش -مدفون بقیع شد شه پاک نهاد » 10 
«خانی که او را امام قلی بودی نام - آخر به مدینة نبی ساخت 
مقام | تاریخ وفات او چو پرسند بگو -سر در قدم رسول بنهاده 
انامه 
سنابع : آتشکده : جساب شهیدی ۰ ۱۱۰ محمدسليم 
بخارابی : «تاریغمتقدمین و متأخرین» :بو می موگی . 1۵۵۲ 
تاریخاقناشتان : ۱۰۴ ۰ ۱۱۰۵ تریغ بخارا: خوقد و اف ؛ در 
صفحات فراوان ؛ تریغ متظع ناصوی , ۰۹۱۶/۲ ۱۹۴۶ تذکرف 
مفمحانی. در صفحات فراو ؛ ترکستان در تاریغ : ۲۲ : تین 
ابا :۰۵۰۵/۲ جهاتگی نم ۱۷۳ ۲۷۵ - ۱۳۷۶ خلامتالسیر 


۳ ۰۲۹۲ ۰۳۰۷ ۱۳۰۹ دابرةالسعارت شوروی تابیک ۰ 1۵۶۸/۲ 


ری , ٩۳/۹‏ ! زندگی شاه ای , ۲۶۰ - ۱۲۶۱ شاهان نامه 
۱/+ میم گلشی, ۱۳۵ عالآرای جامی , ۱۸۳۲-۸۳۲۸۲ ۸۳٩‏ 
۷ ۰۸۵۶ ۰۹۲۷ ۹۶۲ - ۱۹۶۲ انامه :در صفحات فراران 1 
تفای ۰ ۲۷۱- ۱۳۷۵ مواد اشواریحخ: 1۹۲ - ۱14۳ 
مج القصحا: ۰۷/۱ شخب الواريخ: محمد حکیم‌شان» 
۲ ۰۱۹۹ ۲۰۴ : مشتطب اللباب ۰ ۱۲۰۰/۱ ۱۴۰۵ نتایج 
کار : ۱۳۶ نسفا زهای بجهانگی: ۲-۹ ۲۱۰۰ !نموف دییات 
تیک , ۱۶۶ 


شریفی 


امامنظر خال نظر ( «مته‌صاندهعصسهاسه ). ناحیً ساویت 


ختلان ۶۱۹۵۲ - ؛ نویسنده و روزن-امه‌نگار 
ناجیکستانی . در ۱۹۷۵م رشتة روزنامه‌نگاری را در دانشگاه 


دولتی تاجیکستان به پایان برد و در روزنامة تابیکستان شوروی 


نتهنامةٌ عدالت شده است 


به کار پرداخت . از ۱۹۹۰م سردبیر 
حکایه‌های طنزآمیز ار در نشریات تاجیکستان به‌چاپ رسیده 


است . خال‌نظر رمان مشهور دوازده کرسی نوشتة الف وپتروف 
راکه به گوسالا زریسن نسبز آوازه دارد: به فارسی ناجیکی 


برگردانده است . از آثارش : حکایه‌ها و آچرک‌های هر که و هرچه 


( ۸۱۹۸۵ ؛ من همین خیل آدم ( 1۹3۰م). 


ادب فارسی در آسبای مان[ ۱۷۸ 


قبادیانی 


امان بیگ ( بووهعقهه ). شاهزاده نسیموف : روستای پارشتیو 
در ناحية شغنان از استان بدخشان تاجیکستان ۱۹۳۶ -همان‌جا 
۳ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۳ زبان و اب 
تاجیکستانی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان ب 
تخستین اشعار , مقالهها و رساله‌هایش در دور دبیرستان در 
روزنامه‌های بدخشان شوروی ؛ جوانان تاجیکستان ؛ معارف و 


فارسی 


مدیت و تاجیکستان شوروی منتشر می‌شد . شعرهای بعدی ری 
در ماهنامه‌های صدای شرق » پامبر و فرهنگ به‌چاپ می‌رسید 


پاس‌داری از اصالت زیان و فرهنگ تاجیکی از درون‌سایه‌های 
اصلی آثار او است . اسان‌بیگ از ۶۱۹۹۱ به عضویت کانون 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . برادرش سلطان شاهزاده نیز 


شاعر است . 
ماع :خورشیدهایگمشده, ٩۳۰‏ شم غرق خون : ۶۴: رونام 
بدخشان شوروی » سیتامر ۸1۹۹۳ رونام دل ۰ ۱۹۸۷ 


قبادلانی 


امان نوروف ( #«س«هقهه » امانالله تورزادی روستای تیان 
در مسچا ( استان سغد ) ۸۱۹۳۸ - دانشسمند و 
لغت‌شناس تاجیکستانی . در سال ۱۹۵۹ رشته زبان و ادبیات 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . از ۱۹۵۹ تا 
۶۶ در پژوهشگاء زبان و ادبیات رودکی به کار سرگرم بود 
از ۱۹۶۶ تا ٩۱۹۶م‏ در زادگاهش مسچا درس داد . در 6۱۹۶۷ در 
دوشنبه به گروه مژلفان دایرتالمعارف شوروی تاجیک 
پیوست . وی در ندوین و چاپ مجلدات یکم و دوم فرهنگ 
زبان تاجیکی که در ۱۹۶۹م در مسکو منتشر شده سهم بسزایی 
ر فعالیت‌های وی در زمينة لفت‌شناسی ‏ 
تدوین» تصحیح و تهیذ فرهنگ آثار سخنوران ابران و 
تاجیکستان بوده است . وی در ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴م کتابی در دو 
جلد به نام زهنگ آثار جامی و در ۱۹۹۰ کتابی دیگر به نام 
فرهنگگ اشمار رودکی به چاپ رسانید . امان نوروف برای نخستین 
بار در تاجیکستان فرهنگ‌های غیاث اللغات ( ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۸۸ 
۹ چراغ هدایت ( 6۱۹۹۲ )۰ برهان فاطع ( ۶۱۹۹۳ ) و 
متحب اللغات ( ۶۱۹۹۸ ) را ازالفیای فارسی به کریل برگردانید و 


داشته است 


بر آن‌ها سرسخن و شرح نو در ویرایش هشت 
جلد از دایرةالمعارف شوروی تاجیکد » دانشنام ادب 
جک ( مجلدات ۰۱ ۰۳۰۲ دایرةالمعارف جمهوری شوروی 
تایکستان ( به روسی ) ۰ دانشنامة بزرگ سوسیلیستی و چندین 
فرهنگنامة دیگر شرکت داشت . در 6۱۹۹۸ به افتخار شصتمین 
سال تولد امان توروف دانشمندانی چون محمدجان شکوری » 
تذر یزدان » طالب خشکسوف ؛ عثمان نظیر؛ میرزا احمدزاده و 
طالب وهاب ‏ کتابی با نام افشاگر راز سخن تدوین کردند و در 
دوشنبه به‌چاپ رسانیدند و در آن خدمات چهل ساله فرهنگی 
بین‌المللی زیان 


وی را ارج نهادند .مان نوروف بر 
فارسی به نام مولانا شد 


منایع : دیسوةالسمارف ادسیات و صنمت تابیک ۰ 1۲۸۵/۲ 


م شکورزاده ‏ «مفسر واژه‌هاء:افشاگر راز محن , ۱۹-۳ تذر پزدان » 
«خطر فرهنگ ملت»» همان‌بعاء ۱۴- ۱۱۵ طاهروف اوریت ,کرد 
پیش آر و گفت کوته کن» : ادببات و عصسنعت تابیکد . جولای 
۱ عنمان نظیر و 


مسارس ۸1۹۹۶ ۱ ششاکرزاه«بیدار دلان را دل شب و روز 


بندگشای جهان سخی» : هسانیا: 


است» , روزنامٌ جمهوریت , ٩‏ مه ۸۱۹۹۶ ۱ نذر یزدان «شرافت 
چرهره: روزنمة یش + سوم سبتامیر ۱۹۷ 
ملاحند 


آمانوف ( ۲صفعده )؛ رجب اورانپه ( از استان خجند) ۱۹۲۳ - 
+ ادیب ؛ نویسنده و فولکلورشناس تاجیکستانی . در 

۸ آمسوزشگاه آسوزگاری اوراتچه و در ۱۹۳۷م دانشگاه 
دولتی آموزگاری دوشنبه را به پایان برد . وی موفق به گرفتن 
دانشنامة پرونسوری در رشتة ادبیات شد . در ۱۹۲۲م در جنگ 


با آلمان شرکت داشت . از ۱۹۵۸م سرپرست بخش فولکلور 
پزوهشگاه زبان و ادبیات ابرعبدالله رودکی در فرهنگستان علرم 
تاجیکستان » در ۱۹۵۹م عضو کانون نویسندگان شوروی و در 
۱ عضو وابستة فرهنگستان علوم تاجیکستان شد . بیش از 
چهارصد اثر دربار؛ ادبیات عاميانه و تاریخ ادبیات و هنر 
تاجیک تألیف کرده است . مجموعه‌های ایجادیات دهانکی 
( شفاهی ) مردم کولاب ( ۰۱۹۵۶ ۱۹۶۳م)؛ فولکلور دیار رودکی 
با همکاری مسحمدجان شکوروف ( ۰۱۹۵۸ ۸۱۹۶۳ )۰ 
انسانه‌های خلق تاجیک با همکاری بانو کلاودیااولوغزده 
شنبه ۰۱۹۵۷ ٩۱۹۵م‏ ؛ مسکو » 2۱۹۶۰ ) » فولکلور ساکنان: 
سرگذ زرافشان ( ۱۹۶۰م)» لیرکة خلق اجبکد که تحقیقی 


ادب فرسی در آسیای مان ۱۷۹ 


در اشمار تغزلی عامیانه است ( 2۱۹۶۸ ) ۰ ادبیات کودکان 
( ۶۱۹۸۲ ) و رباعات خلق تلجبکد و رمزهای بدیعي ( دوشنبه ؛ 
۹۸۶ ) از آثار او در زمينة ادبیات عامیانه است . کلیات فولکلور 
تابیکک را گروهی از پژوهشگران با سرپرستی آو در سی و پنج 
جلد گردآوری کردند . در زمينة داستان‌نویسی : خطای الاح 
شده ( ۶۱۹۵۵ )» زندگی ( ۶۱۹۵۷ ) » در دامان کوه‌های کبود 
( 2۱۹۶۱ ) ۰ از پی حکمت خلق ( ۶۱۹۶۳ ) » ایجادیات بدیعی 
خلق و زمان ( ۸۱۹۷۰ )۰ شراره‌های مهر ( ۸۱۹۸۳ ) » در نیمه راه 
عسمر ( 6۱۹۸۵ ) و فص عروسی پسر همسایه ( تهران : 
های از ماه تا 


۱۴ش ) را نوشته است . مجموعة پادد 


ترمه ( 6۱۹۷۴ ) و نیز کتاب‌های درسی خوانش برای کلاس سوم 
و ادییات وطن برای کلاس ششم از دیگر کارهای او است . آثار 
آمانوف به زبان‌های روسی ‏ اوکرائینی و انگلیسی ترجمه و 
متشر شده است 

منابع :ادیات فارسی در تابیکستان ۰ ۱۱۷۸ ایانتابیکست 
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ایسوةالسمارن ادسیات و مصنمت تابیک ۰ ۱۵۱/۱ 


المعر شوروی تیک ۱۶۲/۱ باعی‌های خلق یک : 
درشنبه » ۸۱۹۸۶ ۱ دیامهای خلق تابیکد و رمرهای سدیعی : 
سرستخن گلرخسار صفی‌اوا: درشنبه ۸۱۹۸۷ ؛ ریب امانو : 
دوشنبه ۱۹۸۳ ۱ زندگماسدان راشای وزبان وادیات قاری 


کشورهای آمیای میاه وفففز ۰ ۱4 قصا خروسی پسر هساه 1 


سرخ : ۲۱۹۶۰ شمارههای ۰۲ ۰۳ ۰۵ ۶+ یوسف اکبروف ؛ «در 
جستجوی حکمت خلق» صدای شرق , ۱41۳ شمار ۶ صص 


۱۵۲-۰ بهرام شیرمحمدوف و نثار شکر محمدوف ؛ «پاداش 


رنج معقق» , صدای شرق ۰ ۰۶۱۹۷۰ شمار ۰۶ صص ۱۳۲ 


۷ نما گسترش زبانوادیات فارسی , شمارة ۲۰+ ص ۱۷ 


امانی ( فصقصده  )‏ پس از ۱۰۱۶قی شاعر ایرانی . از زندگی وی 
جز این دانسته نیست که از امیران قزلباش بود و در بدخشان 
روزگار می‌گذراند . امانی به دو زبان نارسی و ترکی شعر 
می‌سرود . نسخه‌ای از دیوان او در هشت هزار بیت از قصیده , 
مثنوی » غزل , قطعه » رباعی و ترجیع‌بند (به شمارهُ 2807 ) 
در کتابخانة موزة بریتنیا نگه‌داری می‌شود . دو هزار و پانصد 
پیت از غزل‌های امانی به ترکی است . بخشی از قصاید و 
ترجیعات او در ستایش امامان شیعه و بخشی دیگر در مذح 
تهماسب یکم صفوی ( ٩۳۰‏ - ۸۲٩ق‏ ) است . از سروده‌های 


آمر یزدان علی مردان 


امانی چنین برمی‌آید که وی سالهایی از زندگی خود را در 
هرات به سر برده است . مطربی سمرقندی او را از شاعران معتبر 
زمان شناخته است . شماری از اشعارش نیز در بياض‌ها و 
جنگ‌ها نقل شده است . 
سای :دیع ۰ ۰۱۸۶/۲ ۰7۵۵ ۰۲۹۱ ۱۲۹۳ ۱۳۳۶ اسان 
سح : ۲۸۵ - ۱۴۸۷ تاریخ ادسیات «ر اسران » ۱۸۸۳-۸۸۱/۵ 
تکراشمرای سطی :۲۳۲ - ۲۳۵ :گر نعر آبادی : 10۷ 
دایرةالمعارف ادیات و صنعت تاجیکد : ۱۵۱/۱؛ فسمیمذ فهرست. 
شنههای خی فارسی موز بای ۰ ۱۱۹6 گنج بدخشان » زیر 
۳ 
دننامه 


امتحان سمرقندی ( ا004وععصععههقناهانهه ) : ادلی سدة 
بازدهم و دوازدهم هجری ؛ شاعر فرارودی . اصل او از تاشکند 
بود؛ اما در سمرقند به دنیا مد و در گذری به نام حوض سنگین 
در سمرفند سکونت داشت . در هممان‌جا به فراگیری دانش 
پرداخت . ملیحای سمرقندی می‌نویسد : ... رغبت به گفتن شعر 
کت . در بداعت طبع و سرعت ذهن بی‌بدل بو ..»امتحان در 
۰( به هندوستان سفر کرد :اما خواستهاش برآورده نشد 


«مدتی در لباس بی سرانجامی و بی روزگاری عمر گذارنیده...» 
نوگر ند و منصب صدی (به ترکی یوز باشی ) یافت . جز 
این از زندگانی‌اش چندان آگاهی در دست نیست . نمونه‌ای از 
شعر او است : «به راه عشق بازی هر که ترک سر نمی‌سازد | لب 
از آب دم تیغ شهادت تر نمی‌سازد .و 

منایع : تذکر؟ ملحای سمرقندی ۰ ۱۲۰ سحنوران عبقل روی زین : 
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تعصرنی 


آمر یزدان علی مردان ( ق4بمدناهه‌هتلعهرعهه ۱ ناسیذ 


درواز» استان بدخشان ۱۹۳۸ » ادیپ و نویسندةٌ 


اجیکستانی . دانش‌هسای ابتدایبی را در زادگاهش آموخت و 
زمانی که خانواده‌اش به شهر قورغان نپه در وادی وخشان زمین 


تاجیکستان را آغاز کرد . در ۱۹۷۰م ۰ برای پژوهش ؛ به بخش 
خاورشناسی و آثار مکترب فرهنگستان علوم تاجیکستان 
فراخواندهشد و نیز در همان سال از رسالة دکتری خود دفاع کرد 


ادب فارسی در آمیای مین ۱۴۰ 


املای بخاری 


از ۱۹۷۲ تا 6۱۹۸۷ مدیریت بخش دست‌نویس‌های شرقی و 
تهیهٌ فهرست نسخ خطی به او سپرده شد . وی دربار ادبیات 
کلاسیک فارسی و تاجیکی و تاریخ ادبیات ایران در هند و 
پاکستان پژوهش‌هایی کرده است . بخشی دیگر از کارهای 
فرهنگی او دربار؟ متن‌شناسی » نسخه‌شناسی ۰ خوش‌نویسی : 
بررسی پیوندهای ادبی خراسان و هندوستان و پیوندهای اسلام 
و دانش‌های اسلامی با دیگر دانش‌ها و جز آن بوده است . وی 
دربار؟ موضوعات یاد شده بیش از دویست و شعمت و پنج اثر 
تألیف کرده است که بخشی از آن‌ها : نه تنها در تاجیکستان » 
پلکه در ایران و اففانستان نیز به نشر رسیده‌اند. امر یزدان آثاری 
همچون هشت بپشت امیر خسرو دهلوی ‏ طوطی‌ناما محمد 
قادری ؛ اشعار شوکت بخارایی ؛ داستان اسکندر و پوران دخت از 


اپوطاهر طرسوسی ۰ دردانههای نثر ( سده‌های نهم تا پانزدهم 
میلادی ) تاریغ همایون گلشنی ؛ طوطی نام ضیای نخشبی و متن 
علمی و انتقادی عيار دانش را تهیه» تدوین » تصحیح و منتشر 
کرده است . وی ؛ افزون بر آثار پیش گفته ؛ در گردآوری » 
آساد‌سازی و چاپ جسلدهای پسنجم تا هشتم فهرست 
دست‌نوس‌های شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان ؛ به رومسی و 
جلدهای یکم تا چهارم فهرست شخه‌های خطی پزوهشگاه آپار 
موب به فارسی ( تهران ۰ ۱۳۷۶ - ۱۳۷۹ش ) نیز همکاری 
داشته است . بسیاری از کارهای فرهنگی او : پژرهش و بورشم" 
نسخه‌های کم یاب و آثار مکتوب پیشینیان است و برخی از آن‌ها 
در جنگ‌ها و مجله‌های روسیه؛ایران؛ ایلیا فرانسه و جاهای 
یگر به‌چاپ رسیده است . از آثار دیگر امر یزدان مقالات 
«ضیاهءالدین نخشبی و طوطی‌نام اوء : «صورت و سیرت ابن 
سیناءه؛ «عنعنه یا سنت‌های کلیله و دمنه‌نویسی در تاریخ ادبیات 
فارسی و تاجیکی»» «دبیات فارسی زبنان هند در قرن‌های ۱۷ 
و ۰۰۱۶ »ابوال قضل علامی و عیار دانش وی» » «شوکت 
بخارایی» » «تاریخچذٌ نثر فارسی و تاجیکی» و «مناسبت دین 
مبین اسلام به موسیقی ؛ رقص ‏ سرود ؛ هنرهای تصویری و 
خطاطیء را می‌توان یاد کرد . وی دربارة جایگاه منابع کمیاب 
ادبی در پژوهش روابط فرهنگی فرارود» هند و باکستان 
سلسله مقالاتی تالیف کرده است . امر یزدان زمانی نیز همراه با 
گررهی از دانشمندان تاجیک به توصیف نسخه‌های عربی 
پژوهشگاه فرهنگستان علوم تاجیکستان و تهیُ نهرست‌های 
آن‌ها پرداخت 
منایع: هرست نسخ خطی فارسیانستوی آنر خطیتبیکستان اسر 


املح بخارایی 


یزان علیمردن ؛«جنیههای اساسی روابط ادبی مردم مورءنهر 
با خلقهای شبه فا پاکستن و هنده سیر سال درم شمارة 
۱و ۲ تاستان و پیز ۱۳۷۴ش : صص ۰۳۳۲-۳۲۵ 


م شکورزاده 


املای بسخاری ( ادقدهتهوقاه» ): آخوند ملامحمد : - 
۲ ی عارف و شاعر تاجیک . وی در روزگار خود شاعری 
پرآوازه بود. نصبرالدین توره در تحفة الایرین دربرة او آگاهی 
دادء است . دیوان اشعاری تدوین کرده که پنج نسخة دست‌نویس 
از آن در پووهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان ب 
نسخه‌ای به شمارذ 297 8 در پیورهشگاه خاورشناسی 
سن‌پترزبورگ » نسخه‌ای به شمار؛ ۲۶۱ ۳۰ در کتابخانة ملی 
مشق‌آباد و نسخه‌ای دیگر به شمارة ۲۰۸ در کتابخانة ملی 
تاجیکستان نگ‌داری می‌شود . 


مناع : فهرست دست‌نویی‌های شوفي در آکادمی علوج تبیکستان + 


۰-۲ ۱۲۵۹ فهرست دست‌نویی‌های شرفی فوهنگتان عم 
ازیکستان : ۱۳۱۷/۲ فیرست مثترکد فسخههای خی پناکستان ؛ 
۱۲۱/۸ ۱۱۴۲۲ فهرست نانگوی » ۱۹٩‏ فهرست نسغ خطی فارسی 
تون آثر خطی نابیکنتان ۰ ۱۱۶۸/۱ فهرست نسحه‌های خعلی 
خارسی مسب خاورشنامی فزهنگستان علوم رومبه» ۱17۵ فیرست 
نسنه‌فاق خطی فارسی و تابیکی انتتوی ملآنبایی و فزهنگستان 
علرم شوروی ۰ ۱۱۹۸/۱ فهرست نسخه‌های خطی کتامفانا سل 
تابیکستان : ۱۳۷۰۲۳۶/۱ فهرست نسخههای خطی کتانطانة سل 
عثنآبادترکمشتان , ۲۱۵ ۲1۶ ۱ نسعنا خطي دوشنبه ۱ ۱۲1۷ 
شنه‌ای خعی , دفتر نهم ۰ ۱۱۱۸۰۱۱۵ نموادیات تابیگ ؛ 
۷۱ رانا سال دهم شمارف ۲ص ۱۸ 

قبادیانی 


املع بخارانی ( نققدماه همه ) سلا ميرعقليم ؛ - بخارا 
۲ شاعر تاجیک . به گفتة واضح و محترم در شاعری 
اشعارش در تذکره‌ها و 


طبع بلندی داشته است . تمونه‌هایی از 
پیاض‌ها په‌جا مانده است . 
ماع :تحفة الاسیاب , ۳۰ ۰ ۳۲ دایرةالعارت ادیات و صنعت 
#بیک ۰ ۱1۵۰/۱ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکامی علرم 
تابیکستان , ۵۰۵/۲: فهرست نسخ خطی فارسی انتتوی آتار خی 
تبیکتان ۰ ۱۷۱/۱+گلج زرافان : ۵۵-۵1 
تبادیانی 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۴۱ 


این 


ده ). خواجه امیرخان » نیمة دوم سد؛ دهم و نیم یکم 
یازدهم هجری . شاعر تاجیک . از مردم سبمرقند 
دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش آسوخت 
هندوستان شد و در آن سامان نشیمن گزید . سال‌های واپسین 
عمر را در لکنو سپری کرد . خواجه امپرخان در اشمارش 
مضامین تغزلی و عرفانی را دست‌مایه قرار میداد . 

سنایع :نکر شعرای کشیر ۰ ۱۲۲۳ ! دیرةلعارت ادیات و صنمت 


تیک : ۱۳۷/۱ ؛ میج گللن : ۱۳۹ محزن لالب , ۲۷۱/۱ - ۱1۸۳ 


امیر ( ۲ 


نر ملق ۰ ۱۰۰۰۹۷۱ 
شکورزاده 


امیرتیمور گورکانی ( اهقو ۵:۳۳:0۱ ): فرزند امیر 
ترغای / تراغای ؛ کش ( شسهر سبز ) در فرارود ۷۳۶ - اترار 
۷ شاء ازبک . وی بنیادگذار دولت تیموریان یا گورکانیان 


در ایران : فرارود و فاتح معروف آسیا بود. از جانب مار ؛ نسب 
به خاندان چنگیزخان می‌رسانید . پدرش از بزرگان طایفهٌ برلاس 
در فرارود بود . دوستی او با اییرحسین حاکم بلخ به ازدواج او پا 
الجای ترکان خواهر امیر حسین انجامید و از اين پس بود ک" 
تیمور به گورکان ( داماد ) مشهور گشت . گویند پایش در جنگی 
که به درخواست امیر سیستان در آن ولایت با مخالفان نمی 
کرد ؛ تیر خورد و مجروح گشت و از آن پس به تیمور لنگ 
مشهور شد . در جوانی در خدمت برخی امرای فرارود جنگید و 
رفته رفته قدرنی به دست آورد و بعد از سال‌ها برادرزن و رقیب 
خود امیرحسین را شکست داده : کشت و خود به استقلال در 
فرارود به فرمانروایی رسید و لقب صاحبقران یافت ( 3۷۷۱ ) 
بعد از فتح جند و خوارزم : داعیة جهانگشایی به سرش افناد 
نخست به ایران یورش آورد ( ۷۸۲ ) و طی چهار سال 
متوالی » چهار لشکرکشی کوتاء کرد . در طی این لشکرکشی‌ها 
سرخس و پوشنگ فتح شد » هرات به دست آسد : ملک 
غیاث‌الدین کرت شکسته شد ‏ اسفراین با خاک یکسان گشت : 
سیستان ارت مازندران » ری و سلطانیه نتح شد ( ۷۸۶ ) 
دو سال بعدباز بایان بورش آررد. تخست به لرستان تاخت و 
ملک عزالدین لر را بشکست و بروجرد و خرم‌باد را ویران کرد . 
پس از آن به آذربایجان شتافت . سلطان‌احمد ایلکانی از پیش او 


گریخت و تبریز به دست تیمور افتاد .بعد از آن قارص ‏ تفلیس 


و وان راگرفت . سپس به قصد تنبیه سلطان زین‌العابدین مظفری 


امیرتیمور گورکانی 


( ۷۸۶- ۷۸۹ ) آهنگ فارس کرد . در اصفهان چون مردم بر او 
شوریدند. حکم به قتم عام داد و در آن واقعه دویست هزار تن از 
مردم کشته شدند . سپس به شیراز تاخت و آن‌جا راگرفت . دیدار 
او با حافظ اگر درست باشد باید در همین سفر اتفاق افتاده باشد . 
او از فارس به سمرفند بازگشت و بعد از چهار سال و نیم جنگ 
در فرارود» دیگر پار به اران پورض آورد ( ۷۹ق ) . شاه منصور 
کشت و وارد شیراز شد ( ۷۹۵ق ) . به بین‌النهرین 
رفت و بغداد راگرفت . تیمور در مجموع سه یورش سه ساله » 
پنج ساله و هفت ساله به اران کرد . سپس به گرجستان تاخت و 
به سری روسیه رفت و مسکو را تسخیرکرد ( ۷۹۸ق ) . سال 
بعد به سمرقند بازگشت و بعد از دو سال آهنگ هند کرد » از رود 
سند گذشت ( ۸۰۱ق ) و به سوی دهلی ناخت . نزدیک دهلی 
صد هزار اسیر هندی را که در راهگرفته بود سربرید . چسند روز 
بعد نیز در دهلی قتل عام کرد . به آسیای صفیر رفت و بعد از 
تصرف ارزروم و ارزنجان ۰ در سبواس چهار هزر ارمنی را زنده 
به گور کرد . سپس حلب و دمشق را فتح نمود . دمشق را بعد از 
فتح ؛ غارت کرد و آتش زد ( 3۸۰۳ ) . پس از آن بغداد را 
تهربندان و تصرف کرد و مردم آن‌جا را به جرم کشتن عده‌ای از 
سردارانش به دم تیغ سپرد . هریک از دویست هزار سپاهی خود 
مأمور کرد یک با بهقولی دو سو آدمی برایش بیاورند. در 
نوزدهم ذیْحج ۸۰۲ق در جنوب شرقی آنکارا سپاهیان بایزید 
یکم عثمانی ( ۷۵۰ - ۸۰۵ق ) را بشکست و امپراتور را به 


اسارت گرفت . وی بعد از فتح آسیای‌صغیر به فرارود بازگشت و 
چندی بعد به قصد جنگ با کفار چین از سمرقند بیرون آمد اما 
در شهر اترار به سبب افراط در باده گساری بیمار شد و درگذشت. 
پیکر او رادر سمرقند به خاک سپردند. وی پادشاهی ریاکار بود؛ 
مردم سبزوار را به جرم تشیع به قتل رساند و ۶۵۰ سال بعد از 
واقعه کربلا مردم شام و دمشق را به جرم کشتن اصام حسین 
کرد . تبمور سراسر عمر خویش را در جنگ و کشتار 
گذراند. روی هم رفته: بیش از سی و پنج بار لشکرکشی کرد و 
تاج بیست و هفت سلطان را بر سر نهاد .از دیوار چین تا مسکو 
و از دهلی تا آسیای صفیر را به تصرف درآور . تیمور باراد » 
بیرحم و تندخوی بود . به صوفیه اظهار تواضع می‌کرد و ببه 
دیدار آنها می‌شتافت . اهل علم و هثر را حرمت می‌نهاد . به 
حضرت علی (ع) و ام اطهارارادت نشان می‌داد تا آن‌جاکه در 
عتبات به زیارت بارگاهآن‌ها شتافت . به علویان توجه خاصی 
داشت ؛ یک‌بارهفتاد علوی را از دست ازیک رهمانید و در روز 
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ادب فارسی 


بای ماه[ ۱۳۲ 


امیرحاجی سمرقندی 


تام‌گذاری‌اش در بلخ ( ۷۷۱ ) چهار علوی او را بر تخت 
نشاندند . دو کتاب تزوکات و ملفوظات که منسوب به تیمور 
است آگاهی‌های ارزشمندی از افکار و عقاید او به‌دست 
می‌دهد . حافظ در چند مورد در دیوان خود از تیمور به بدی یاد 
کرده است ‏ از جمله : «کجاست صوفی دجال‌فعل ملحد شکل - 
بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسیدم که مرادش از صوفی دجال 
فعل تیمور است که در کمال ریاکاری به خدمت زین‌المابدین 


تایبادی در قصبهٌ خواف مشرف شده و به دست او به سلک 
تصوف درآمده بود و مراد حافظ از مهدی دین‌پناه :شاه منصور 
( ۷۹۵-۷۹۰ )+ بردرادة شاه شجاع مظفری , است که دلیرنه 
با تیمور جنگید و کشته شد . این 
دارد : «سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی - خطاب آمد که 


نیز اشاره به دور تیمور 


رالق شو به الطاف خداوندی / به خوبان دل مده حافظ ببین آن 
بی‌وفایی‌ها -که با خوارزسیان کردند ترکان سمرقندی, که 
احتمالاً اشاره به حملٌ تیمور به خوارزم در ۷۸۱ق دارد . غزل 
مهم دیگری از حافظ هست که در آن اشار صریح به تهدید با 
تجاوز تیمور به فارس و شیراز دارد : «دو بار زیرک و از با کهن 
دومنی - فرافتی و کتابی و گوشة چمنی, تا آنجا که می‌گوید: 
بز تندباد حرادث نمی‌توان دیدن - در اين چمن که گلی بلوده 
است یاسمنی /ببین در آينة جام نقشبندی غیب که کس به ید 
ندارد چنین عجب زمنی | از اين سموم که بر طبرف وتا 
بگذشت - عجب که رنگ گلی ماند و بوی نسترنی | به صبر 
کرش تو ای دل که حق رها نکند - چنین عزیز نگینی به دست 
اهرمنی .» می‌توان دانست که این غزل در دوره‌ای گفته‌شده که در 
آن حمله تیمور رخ داد‌بود و منظور از اهریمن همان تیمور 


ماع : ارآوری صحرانوردان , ۶۷۹- ۱1۵۵ تارغ مپراتوری 
عدانی ۰۲۳۳/۱ ۳۰۸اریخمنصل وان :۱۶۳۹-۶۲۲ انا 
۲ ۱۱۲۰۲ تلیع و تصوف , ۱۶۵۰۱۵۷ ! خلد برسن 


تبموربان و ترکمنان ! زندگی شگفت آور نیمور ( ترجمةٌ عجایب 
السقدور ) ! سعادت‌نامه با روزنامة غزوات هندوستان + ظفرنامة 
تیموری » شرف‌الدین علی بزدی ؛ به کرشش محمد عباسی « 
تهران : نتشارات امیرکیبر » ۱۳۲۶ش ؛ طفناذ شامی ۱ مطلع مین 
و مجیع بجر ۰ ۳۰۸/۱ به بعد 

مزدهی 


امیرحاجی سمرقندی ( هرازه هه ) سد 


ادب فارسی : 


امیری بدخشانی 


بازدهم هجری : شاعر تاجیک . واصفی در بدایع الوقیع از او یاد 
کرده است . وی از شاعران نامی زمان خود بود و چند شعر از 
شاعران پیشین را جواب گفته است . 
مناع : دابةالعارف ادیات و صنمت تابیکه ۰ 1۵۰/۱ ؛ سخنوران 
مبثل روی زین ۰ ۸۷ 
قیدینی 


آمیر خوقندی . محمد عمرخان -> محمد عمرخان منفیتی 


امیر قولوف ( 0106وعلسه ) : سبحان ؛ ناحية غزار در جمهوری 
آزیکستان ۸۱۹۳۵  -‏ » ادیب تساجیکستانی . در ۱۹۵۵م 
دورة زبان و ادییات‌فارسی دانشگاه آموزگاری دوشنبه را بهپایان 
رسانید . چندی در نشریات دولنی تاجیکستان کار کرد . از 
۰ در دانشگاه دولتی تاجیکستان ؛ به تدریس ادبیات 
کلاسیک تاجیک سرگرم شد . وی به پژوهش در شرح احوال و 
آثار جنیدالله حاذق شاعر سد هجدهم پرداخت . در ۱۹۹۷ با 
نوشتن پایان نامه‌ای تحت عنوان تحول ادییات تاجیک در نیما 
"او عصر نوزدهم دانشنامة فوق دکتری زبان و ادبیات فارسی 
کریافت کرد .از آثارش : ادیات تابیکد در نیما یک عصر نوزدهم 
[ دوشنبه : ۱۹۸۰م ) + تحول ادبیات تلجبکک در نما یک عصر 
دهم ( درشنبه : ۶۱۹۹۷ ) ؛ فردوسی و مکتب ادبی احمد دانش 


( دوشنبه : 1۹۹۵ع)؛ جیدال حاذق و داستان او پوسف و زلیا 
( دوشنبه ۰ ۱۹۶۷م ) ؛ تحولات تاجیکد در نیما اول سده نوزدهم 
ملادی ؛ مجموعه مقاله‌ها ( 2۱۹۹۷ ) . امیر قولوف بیش از 
هشتاد کتاب و مقاله نوشته است . 
منابع : ادپات تاجبک در نیم دوم عصر هیجده و اول عصر نوزده , 
۱۱۶۷۱۶۰۱۲۱ عالمان دانشگاه , ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ 
ملااحمد 


آمیری بدخشانی ( ن«ققته3ه0-تاهده ) ضیاءالاین پوسف ۰ 
تاجیک , در 
هرات در دربار شاهرخ تیموری ( ۸۰۷ - ۸۵۰ق ) می‌زیست و 
قصایدی در مدح ار و فرزندانش از جمله بایستقر سروده است . 
چون درگذشت پیکرش را در ارهنگ بدخشان به خاک سپردند . 
در غزل پیرو کمال خجندی بود , مثنوی ده‌نمه ؛ مناظر؛ نگ و 
تخصص 
او در شعر ترکی است . وی در اشعارش با زینی ساده تصویری 


بدخشان ح ۸۹۶ق » شاعر و نویسند؛ دوز 


باده و ابیاتی در قالب قصیده و مثنوی از او باقی است 


امیری هروی . ضیاء‌الاین یوسف 


عشق و مسائل گرناگرن فلسفی فراهم می‌آورد . نسخه‌ای از 
دیوانی که از آن شاعری به نام امیری است به شمار؛ 9526 
کتابخانة موز 


نگه‌داری می‌شود که احتمالا متعلق به او 


است . 
سنایع : اوزیک شا ی , ۱۰۹ - ۱۱۱۲ تریغ نظم و و ۳۴+ 
تذکرتالشرا : ۱۳۳۳۰۲۳۲ دایرةالعارف ادیات و صنمت تابیک 


۱/۱ دایرةلسارت شوروی تابیک , ۰۱۶۱/۱ ریم , ۹۸/5 
٩‏ روز روش : 1۸1 فپرست شخه‌های خطی فارسي , ۲۲۳۲/۳ 1 
مجالی الفالی : ۰۱۹۰۱۸ ۱۱۹۳ محزن الاب ۰ ۱۵۲/۱ - 1۵۲ 


قبادبانی 
آمیری هروی . ضیاءالدین یوسف * امیری بدخشانی 


امین بخارایی ( :۸:0۷:۸0 ): ملامحمدامین حکیم: سددٌ 
نوزدهم مبلادی ؛ پزشک و شاعر تاجیکستانی . پدرش اصل 
هندوستان بود . امین در پزشکی » دانش یونانی و رمل و جادو 
صاحب‌نظر بود و قرآن را از بر می‌خواند . غزل و مخمس را 
نیکو می‌سرود ‏ مثتوی شرب » مثئوی لطیف و تصایدی چند در 
مدح حضرت علی (ع) از او بهیادگار است 
مناع :ناک رای محت :۳۸ - ۱۲۴ دارةالسعار ادبیات و 
منت ناجیک ۰ ۱۲۲/۱ ؛ فهرست دست‌نوس‌های شرفی در آکاهمل. 
علوم تاجیکستان : ۱۵۰۹/۲ هیوست مشترک نسحه‌های خی فارسي 
اسان ۰ ۱۲۳۵/۸ ۱ فهوست نسخ خی فارمی انستتوی آلار خطی 
تابیکستان ۰ ۱۲۱۱/۱ گنج زرافشان , ۲۷ - ۱۵۰ نمون دییات 
تیک ۲۲۱ 


مشکورزاده 


,زاده ( ۰/2806 ) آخوند ؛ روستای خودگیف ایشان در 
مسچا ۶۱۹۳۷ - » نویسنده و شاعر تاجیکستانی . در 
۵۶ دورة آموزشگاه آموزگاری استروشن و در ۱۹۶۱م دورة 
دانشگاه دولتی خجند در رشتذ تاریخ و ادبیات را به پایان برد 


چندی در مدرسة شمار؛ دوازده شهرک زرافشان در ناحية پرلیتار 
( امروزه تاحية جبار رسولوف ) درس داد و پس از آن مدیریت 
مدرسه را عهدهدار شد . در زمينة ادییات و تاریخ از اسدخان 


ملاجان ؛ رضی‌الله عبداله‌اده و فیض‌الله عبداللهزاده درس 
آموخت . دربار؛ تاریخ و مردم‌شناسی کشورش نیز مقاله‌هایی 
نوشته است . سروده‌های امین‌زاده در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های 


مینزاده 


استان سفد و جمهوری تاجیکستان به‌چاپ رسیده است . صلح 


و دوستی ۰ میهن دوستی » عشق یه خدا و موضوعات عرفانی 


سروده‌های امین‌زاده است . مجموعه شعر وی شتا 
زندگی نام دارد ( 2۱۹۹۷ ) . 


منبع : شا زندگی ۰ ۲۰۲ 


م‌شکورزده 


امین زاده ( عقنقتءهنهه )۰ محی‌الدین ‏ خجند ۱۹۰۴ - همان‌جا 
شاعر و مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۲۵ دانشگاه 
آموزگاری سمرقند را به‌بایان رساند و مدتی آموزگار بود . از 
۸ ۵" ۱۹۲۹م در دانشگاه هنرهای زیبای تاشکند به تحصیل 


۹۶۶ 


پرداخت و در همان‌جا به تدریس سوسیقی سرگرم شدد . در 
۲ ) رهبری بخش آدبی تأترهای خجند و در ۸۱۹۳۷ رهبری 
پرا و ال دوشنبه را به‌عهده داشت . نخستین سروده‌هایش از 
۴ در روزنامة آوز تاجیک و ماهنامة سلامشفقی به‌چاپ 
رسبدند . نخستین مجموعةٌ اشعارش با نام چسمن در ۸۱۹۳۷ 
وی از نادگذاران طنز در نظم شوروی تاجیکی 
اسّت . اشعار هجوی او در نشریه‌های گرناگون » همچو 
علارپینک و سلامشنتی ؛ چاپ می‌شد . مجموعهای از 


نتروده‌های وی که در دوشنبه و خجند چاپ شده‌اند از این 
شجازند.:ه ریق پخته کارع در دو بحر عروضی و هجایی ! بهار 
وطن ( 2۱٩۳۹‏ ) ؛ بهار دل ( دوشنبه » 6۱۹۶۴ ) + ندای پیروزی 
( ۶۱۹۴۴ ) ؛ گلچین اشعار ( ۶۱۹۵۲ ) ؛ کلیات در دو مجلد 
( دوشنبه: ۰۱۹۷۶ ۱۹۸۰م) ! شعرها ( ۱۹۵۶م) + کم باشد خوب 
باشد ( ۱۹۵۹ ) . در ۱۹۶۳م مجموعهٌ شعرهایش با نام من و ط 
به زبان روسی به‌چاپ رسید . در 2۱۹۳۳ با همکاری رحیم 
بل نمایشنامه‌ای با نام شرف و در ۸۱۹۴۰ منظومة ین آبد را 


نوشت . در ۱۹۳۶م به عضو 


کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . وی از مترجمان نام‌آور تاجیکستانی است و بیش از صد 
هزار بیت و چندین حکایه ؛ قصه و نمایشنامه به فارسی 
تاجیکی برگردانده است که از آن شمارند ملوی فرهاد و 
نوایی ۰ کون پوشکین : دختر و مرگه گورکی » دارا و نادار نیازی 
و ندابشامهای کریلوف . وی همچنینکارهایی از لرمانتوف ؛ 
غفور غلام آشور مات : نظروف » مخدوم قلی و ناظم حکمت 
را به فارسی در آورده است . به سبب خدمات فرهنگی‌اش 
تشوینامه‌هایی از حکومت شوروی دریافت کرده است . در 
خجند موزه‌ای از آثار او ساخته‌اند . 


ادب فارسی در آمیای بانه| ۱۳۴ 


آمین سمرقند, محمد امین 


منابع:ادیات فارسی در ابیکتان :۱۳۲ :ادیان تبیکستان, ۵ 
۷ بهار دل . مینزاه : سرسخن از واحنداسراری ؛ دوشنبه 
۲ + سارسخ ادبیات شوروی تابجیک , جلد یکم : زیر 
«امی‌زادهع + مدید یکی شعرا: ۱۶۱ - ۱۱۸۴ داننامة خجند . 
دایرتالسعارت ادبیات و صنمت تابیک ۰ ۰۱۴۴/۱ ۱۱۳۶ 
دار سارت شوروی تابیکد ۰ ۱1۵۹/۱ شمر وق خون : 1۸ 
غزل‌ها: ۷۷ ۱1۴ وهای اشعارشاعرانسوویتی تیک ۰ ۱۶۹ 
۲ مهراب اکبرین : «بازتاب جنگ جهانی دوم در ادبیات 
تاجیک» میم سال ول : شمارذ ۲ ص ۱۵۴ ! واحد اسواری , 
#شمرهای محی‌الدین امین‌زاده» : صدای شرق : ۸۱۹۵۸ » شمارة 
۲صص ۱۵۰-۱۲۵ ! صادق حاجی او را همین‌طور دید: 


صدای شرق ۰ ۶۱۹۰ » شمارة ۰۸ صص ۱۳۰-۱۲۱ 
مین سمرقند , محمد امین -* محمد امین سمرقندی 


امیتی خیابانی ( اقطقرنسواماهه) مولائا: ز ۰3۱۰۱۳ 
از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها نيامدء 
وی گفته : «سیمای امانت و دیانت 
اطوار لابح و آثار فطانت و مطانت از اشعار او واضح اسبت 

شاعری است پر زور و در گفتن اشعار مطبوع مشهرر .» امینی به 
علم عروض و قافیه آشنا بود . به آسانی معماها را می‌گلنود 
قصیده‌ای در مدح عبدالله‌خان ازیک ( 


۰ ) به مناسبت 


گشایش خوارزم گفت . در فن شاعری خود را از سلا مشفقی 
بالاتر می‌دید . شهر آشوبی سرود و از قل‌پابا کوکلتاش صله 
گرفت . برای حافظ عبدالرحیم مذهب که قانون را استادانه 
می‌نواخت » شعر گفت . در بخارا درگذشت و در آن سامان به 
خاکش سپردند . نمونه‌ای از شعر او است : « ببند ای ساربان 
محمل که امشب در فراق او -زچشم اشکبار من به خون آغشته 
منزل‌ها .» 

نیع : ندکةالشعرای مطربی, ۱۲۱۳۰۲۱۱ نس زیای جهانگو + 

۱ 


امینی د‌پیدی ( ن96:00#صنسه ) : ابو محمد : مشهور به 
خواجه کلان محمد خواجه ده‌بیدی ؛ فرزند احمد بن سپ 
جلال‌الدین کاسانی ( مخدوم اعظم ) : نیمه دوم سداٌ دهم و 
نیمة یکم سدٌ یازدهم هجری ‏ عارف و شاعر ناجیک . در 


اناره 


روستای دهبید نزدیک سمرقند زاده شد . مادرش دختر سید میر 
طالب کاشفری از عارفان معروف آن روزگار بود و به‌همین سبب 


ابومحمد چندی در کاشفر به‌سر برد . پس از آن به شیخ طرب 
دستارلار از سلسلة 
خواجه جویباری بخاری بوده است . شهرتی ورغزی تاشکندی 
از ملازمان وی بود . مطربی سمرقندی در روزگار جوانی! 
وی معاشر بود و مطربی برخی از غزلیات وی را در کتابش 
آورده است . دیوان اشعار امینی از میان رفته است . وی در هشتاد. 
سالگی در زادگاهش درگذشت . پیکرش را در نزدیکی آرامگاه 
پدرش به خاک سپردند . آرامگاه وی زیارتگاه است . 

منایع :تریغ نظم وت ۱۵۷۷/۱ نارای سرب . ۱۸۲ - 

۱۹۰+ سخنوران صیفل روی زمین ۰ ۰۹۰ ۱۹۱ عرفات الماشتین : برگ 


دست ارادت داد . وی طرف توجه 


۷ نها زیای هانگ : ۱۳۲ 


رسولیٍ 


میتی سمرقندی ( ااعوعصهونسنهه ) سدة دهم هچری ‏ 
شاعر تاجیک , از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست . به 
گفتُ مطربی صاحب طبع سلیم و ذهنی تبز بوده و در میان مردع 
مار شاعران دیگر را همراء با قصه‌هایی عجیب با لحنی گیرا 
می‌خوانده است . امینی قصیده‌ای در مدح سلیمانیکم عثمانی 
(۷۴۵۹۲۶۲٩ق‏ ) سرود و سه هزار قچهُ عثمانی پاداش گرفت و 
با اين سرمایه به تجارت پرداخت . در پایان عمر به بلخ رفت و 
در آن دیار تخلص خود را به موجی بگردائید , 
منایع : تذکرةالشعرای مطربی, در صفحات فراون ! دیرفالسعارت 
ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۱۴۶/۱ الذرسعه, ۱۰۵/۹؛ سخوران 
مبتل روی زین » ٩۰‏ 1۱ : مجالی الفافی : ۱۳۰۷۰۲۰۶ نا 
زیای جهانگیر: ۲۰۷۰۲۰۶ 
فبادیانی 


انساره ( عتقصه )۰ آستانواناری تسا ؛ دوشنبه 6۱۹۳۹ - 
بانوی مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م رشتة زبان 

و ادییات تاجیک دانشگاه دولعی تاجیکستان را به‌پایان رساند . 
چندی مدیریت بخش ترجم انتشارات عرفان را به‌عهده گرفت 
از ۱۹۸۷ :۱ ۱۹۹۰م رئیس انتشارات دولتی ادیب و از 2۱۹۹۰ 


معاون وزیر انتشارات تاجیکستان بود . در ۱۹۸۴ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی بیش از صد قصه و رمان 
از ادیبان شرروی و جهان را بهفارسی تاجیکی ترجمه کرده 


ادب فارسی در آسیای مان | ۱۳۵ 


است . از آثارش : ترجمةٌ جلاد تشن خون است نوش فرید 
( ۱۹۶۵ ) ؛ زشی از بایشاوا نوشتة بویدیکای ( ۱۹۷۰ ) ؛ 
بادمخالف آثر آندره لوین ( 6۱۹۸۲ ) ؛ عداوت آشر ایوانرف 
(دوشنبه ۰ ۸۱۹۸۷ )؛ زندگی » آب روان الو نوروللین 
( 2۱۹۸۴ )؛ شکسین؟ اشر لاپس ( 2۱۹۷۹ ) و باوست‌های 
پربسگول قادروف ( ۱۹۶۶م). 

منایع ماه تشن خون است ۰ سرسحنن !سار ادمیار 


منمت تابیک ۰ ۱۱۵۹/۱ دیامرف شوروی تابیک : ۵۱۸/۸ 
م+شکورزاده 


انتخاب لالی ( تلاقداع2» :۰۳ )» بیاضی تألیف حاجی قربان 
انصاری از شاعران فرارود در سد؛ دوازدهم هجری . در این بیاض 
که تألیف آن در ۱۱۲۵ / ۶۱۷۱۳ بایان رسیده , نمونة اشعار 
شاعرانی چون عطار » سنایی ۰ نظامی : جامی » امیرخسرو و 
چند شاعر دیگر آمده است . مژلف این بیاض : ردایف 
الاشماری نیز دارد که به نام وی به ردابت الاشعار انصاری او 
دارد . نسخه‌ای از تخاب لالی که در سد؛ نوزدهم میلادی کتابت 


شنده به شسمارة ۱۷۷ در گنجينة دست‌نویس‌های شرقی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منیع : فهرست دست‌نوس‌های شرفی فرهنگسنان علوم احبکنتان 
۱۸۵ 


دانشنامه 


انجمی بخارایی ( نهد هه ). میرزا باتی فرزند 
میرخلیفه ‏ - مالوه ( هند ) ۱۰۰۸ق شاعر فرارودی . از اولوس 
رین و از دانشمندان روزگارش بود . چندی نزد مشفقی درس 


شاعری آموخت . شاعری عارف مسلک و شیرین‌سخن بود 
پس از مرگ پدرش به خدمت عبدالله‌خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - 
۶ 
و ملازمت شاهزاده اسفندیار سلطان را برگزید . وی در دستگاه 


ست ؛ اما چون گناهی از او سر زد از دربار رانده شد 


شاهزاده پایگاهی پلند یافت و قصاید غرا در مدح او سرود اما 
دیری نگذشت که از دستگاه اسفندیار سلطان 
اندیجان به کاشغر رفت . پس از چندی به فرارود بازگشت و از 
آن‌جا به هند رفته به دربار جلال‌الدین اکبر گورگانی ( ۹۶۳ - 
۴ ) پیوست . انجمی در دربار اکبر تقرب یافت و روزی 
ر برای او وظیفه مقرر کردند و در شمار بزرگان دربار 
درآمد . در سفر جلال‌الدین اکبر به دکن و محاصو؛ دی که 


ز ده شد و از 


تختگاه پادشاه خاندیش بود با شاه همراه بود » اما در همان 
روزهای محاصره به بیماری اسهال دچار آمد و چون به کوکتار 
معتاد بود بیماری او درمان نشد . ناگزیر از جلال‌الدین اکبر اجازه 
گرفته به آگره رفت و چون به کنار آب نربده در مرز هند در ناحیً 


مالوه رسید : درگذشت و در همان‌جا به خاک رفت . انجمی 
غزل‌سرایی استاد بود و در شعر از بزرگان شعر فارسی پیروی 
می‌کرد . شماری از قصاید . غزلیات ۰ قطعات و ابپاتش در 
تذکره‌ها یافت می‌شود. 
منایع :یات تابیکک در عصر ۱3 مبلادی :زیر «انجمی»! بست و 
پچ قرن روابط فرهنگی پاکستان و ایران ۰ ۱۲۸ تاريخ نظ وت 
2-۱ ۰۵۹۲ تذکرةالشعرای معطربی ۰ ۲۱۲ - 1۱۶ ؟ دایراسمارن 


ادسیات و صنمت تابمیکد ۰ ۱۶۵/۱ - ۱۶۶ + نسح زیای جهانگی 1 


ی 


دانشنامه 


اندیجان ( مزافهه) | اندجان | اندیگان / اندگان : شهر و ولایتی 
جان در جنوب شرقی فرغانه ؛ بر 
وان چپ سیحون بالا در ۴۰/۴۳ درجُ طول شرقی و ۷۲/۲۵ 
درچذ عرض شمالی نهاده است . اندیجان پس از آنکه ناحیةً 
قرغاته در تفسیم‌بندی کشوری اتحاد جماهیر شوروی بر اساس 
لیب میا جمهوری‌های ازبکستان » تاجیکستان و قرقیزستان 
تقسیم شد ۰ به جمهوری ازبکستان پیوست . نام آن در منایع 
پیش از روزگار مغول اندکان و در منابع روزگار چفتابی ‏ اندگان 
آمده است آبن حوقل اندیجان را در شمار یکی از شهرهای 
نسای پایین آورده و اصطخری نیز ان حوقل را تکرارکرده 
و چیزی به آن نفزوده است . جز اين در منابع کهن جفرافیایی از 
اندیجان یادی نرفته است ۰ شاید بدین دلیل که اندیجان در آن 


در جمهوری ازبکستان . اند: 


روزگار منرز شهری مهم تبوده است . پیشينه تاریخی اندیجان و 


رویدادهایی که در دور پیش از اسلام بر 
در فرغانه در آميخته است 
ان در دوره‌های پاستانی از جاهایی بوده که 
انسان‌های نخستین ناحيهُ فرغانه در آن نشیمن گزیده بودند . در 
دره فرغانه آثاری از زیست انسان یافت شده است که به 
دوره‌های پارینه سنگی و مقرغ مربوط است . در اندیجان 


ثاری به دست آمده که نشانگر حضور انسان در این ناحیه ؛ در 


برمی‌آید که اند 


دور مفرغ و دورة آهن قدیم است . با ارزش‌ترین این یافت‌های 
باستانی در والوزین: نزدیک اندیجان به دست آمد‌اند . دانسته 


ادب فارسی در آسیای مه( ۱۳۶ 


اندیجان 


نیست که اندیجان در دور طلایی تاریخ فرغانه دوره‌ای که 
آفشین‌ها بر اين ناحیه حکم می‌راندند , چه جایگاهی داشته 
است . در داستان افسانه‌ای فتوحات اغوزخان . خان افسانهای 
ترکان قرارود آمده است که اغوزخان یکی از فرزندان خود را به 
گشودن اندیجان مأمور کرد . دربر این که اسلام چگونه به 
اندیجان راه یافت در منابع اسلامی آگاهی نیامده است . به نظر 
می‌رسد که مهاجمان مسلمان مستقیماً بهاندیجان لشکر نبردند 
و اسلام به تدریج در آن‌جا تفوذ کرد . می‌دانیم که مردمان فرغانه 
بسیار سخت اسلام را پذیرفتند و در طی یک سده پس از 
نخستین لشکرکشی مهاجمان مسلمان بدان‌جا همواره میان آنان 
و اعراب بر سر پذیرفتن اسلام کشاکش می‌رفته است . پس از 
ة بن مسلم باهلی سرانجام توانست موقع اسلام را در 
انه تثبیت کند ‏ طبعاً اندیجان نیز که در آن زسان از 
رگ به‌شمار می‌رفت ؛ به‌فلمرو اسلام پیوست 
در متابع از حضور اعراب در اندیجان هیچ سختی نیست . 
اندیجان دورتسرین نقطة ناحیة فرغانه بود و سوقع ویژه 
جفرافیایی آنکه به نوشتة اصطخری در میان کوه‌ها و هامونها 
جای داشت » نفوذ مستقیم اعراب بدان‌جا را تقریاً ناممکن: 
می‌کرد . در جایی که رستاق جمال کوروک نامیده می‌شود و 
پیش‌تر در شمار مناطق ناحية اوش بوده و اکتون در ولایت 
اندیجان است ‏ امامباره‌ای است که گفته می‌شود خاک‌جای فتیبه 
بن مسلم است . از این امامباره که قبر امام شیخ قتیبه خوانده 
می‌شود ‏ در هیچ‌یک از منابع کهن عربی نامی ثرفته است 
مثلاً مژلف فوح البلدان . خاک‌جای قتيبة را جایی در چین گفته 
است . دربار؛ تاریخ اندیجان تا سد؛ چهارم هجری هیچ آگاهی 
دردست نیست . به نظر می‌رسد که اندیجان حتی در دور 
سامانیان : خودمختار بود و سامانین نتانسته بودند بر این 
ن دور دست یابند . به نوشن ابوالغازی ؛ آنگاه که 
قراختیبان گستراندن قلمرو خمود در فوارود را 
اندیجان نخستین شهری بود که گشوده شد . پس از 
دولت سوم خوارزم‌شاهی از اندیجان سخنی نرفته است . در 
جریان کشورگشایی‌های سلطان محمد خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ - 


آفاز کردند » 


تا دور 


برانگیخت و هیأٌتی به خوارزم فرستاده از ار خراج خحواست و 
بار نوفت نبردی سخت میان دو دولت در 


اندیجان 


گرفت که جای آن‌را ملفان کهن ؛ ابلامش ‏ در نزدیکی اندیجان 
نوشته‌ند. پس از حملة مفول . همزمان با فروپاشی تدریجی 
مرکزیت اخسیکت؟* ۰ اندیجان اهمیت یافت و سرانجام در دور 
تیموری مهم‌ترین شهر فرغانه بود . چنانکه تیمور بورش‌های 
خود به مفولستان را از اندیجان پشتیبائی می‌کرد. به لوشتا 
حسن‌بیگ روملو » اندیجان در سال‌های آغازین سد؛ نهم هجری 
چندی به دست خان‌های مفولستان افتاد و آنان میرزا میرک 
احمد را به حکمرانی آن‌جا گماشتند . در ۷ البیگ 
تیموری ( ۸4۵۳-۸۵۰ق ) به اندیجان لشکر کشید و آن‌جا را به 
قلمرو نياکان خود باگرداند . اگرچه پس از باز 
سمرقند اندیجان دوباره استقلال خود را بازیافت و تلاش 
گورکانیانبرای باز پس‌گیری آن به جایی نرسید . اما این ناحیه 
همچنان تا چند دهه پس از آن موضوع درگیری‌های میان امیران 
تیموری و خان‌های چفتایی مفولستان بود . چنان‌که گفته شد , 
آل‌بیگ برای بازپس‌گیری اندیجان به آنجا لشکر برد و این 
هنگامی بود که او هنوز به حکومت ثرسیده بود و مقام 
ولی‌عهدی داشت . او در بازگشت به سمرقند دو تن از سرداران 
خود را بهنام‌های امیر موسی‌کا و امیر محمد تابان به حکمرانی 
آنجا گماشت . اما چندی پس از بازگشت الغ‌بیگ به سمرقند . 
"میرک احمد : دست‌نشاند؛ چفتاییان مفولستان به اندیجان 


ت او به 


پورش برد . حانظ ابرو می‌نویسد : «چون خبر ایشان به 
مستحفظان آن نواحی رسید , امیر موسی‌کا و امیرمحمد تابان و 
آمیرعلی قوجین لشکری ساخته گرداند» از اندکان بیرون آ 
چین به اوش رسیدند » هنوز از لشکر یاغی هیچ خبری 
نداشتند . ایمن فرود آمدند و زیادت احتیاطی ننمودند . امیرک 
احمد از حال ایشان خبردار گشته ناگاه گر 
و بی‌توقف امیر موسی‌کا و امیرمحمد تابان و امیر علی قوجین 
را به قتل رسانید ..» ( زبدة‌التواریخ ۰ ۵۲۰/۱) به هنگام 
حکمرانی عمر شیخ میرزا( ۸۹٩-۸۷۰‏ ) در فرغانه : پسرش 
ظهیرالدین محمد بابر ( ٩۱۱‏ - ۳۷٩ق‏ ) در اندیجان بود. باب » 


به سرایشان رسید. 


امیران 
آن رساند و یورش 
کرد . در دورة فرماتروابی شیبانیان در فرارود 
محمدخان شیبانی ( ۹۰۶ - 3٩۱۶‏ ) توانست چندی اندیجان را 


پس از درگذشت عمر شیخ میرزا در 3٩9٩‏ که دو ت 
منطقه شوریدند ؛ به سرعت خود را به اند 


آنان را 


به قلمرو شیبنیان بپیونده ؛ اما استلای محمدخان بر اند 


ممتد نبود و چندان دوام نداشت : 
محمدخان میان او و یاب : حکموان پی 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۱۳٩‏ 


اندیجان 


هموار» کشمکش بود . جابر دربار؛ این رویارویی‌ها در خاطرات 
خود .بابنمه: فاوان سخن گفته است . دعوا بر سر حاکمیت 
همچنان ادامه داشت 
ان گاه در تصرف خان‌های چفتایی بود و گاه به 
دست ازبکان می‌افتاد . پس از کشته شدن عبدالمژمن‌خان 
شیبانی ( ۱۰۰۶ق ) توکل‌خان قزاق بهاندیجان بورش برد و 
آن‌جا را گشود و به توشتة اسکندرییگ منشی با سپاهی انبوه 
روی در بخارانهاد اما در نبردی که درگرفت شکسته شد و 
بازگشت . از آن پس اندیجان میان اردوهای گوناگون قزاق دست 
به دست می‌شد و خان‌های ازیک با میانجیگری . گاه طرف این 
اردو ‏ گاه طرف اردوی دیگر را می‌گرفتند. در این زمان» از دورة 
خواجگان تا دوره‌های میانی حکمرانی خان‌های خوفند » از 
آن‌جا که اندیجان کرسی سنتی منطقه فرغانه به‌شمار می‌آمد : 
تمامی منطقة فرغانه اندیجان خوانده می‌شد . به 


اندیجان پس از درگذشت محمدخاا 


دراین زمان اند 


تلد 
پارتولد 
مهاجرانی که از فرغانه به ترکستان می‌رفتند اندیجانی خوانده 
می‌شدند . در سال‌های پایانی سد؛ُ سیزدهم هجری روس‌ها 
شهرهای اصلی منطفة خوقند را به تصرف درآوردند . در یست 
و نهم ارت ۱۸۷۵ که تاشکند به دست روس‌ها افتاد: مردم 
اندیجان هیأتی به تاشکند فرستادند و تابعیت روس‌هارا 
پذیرفتند .اما پذیرش تابعیت روسیه مخالفانی داشت , چنانگهة 
در سی‌ام سپتامبر ۱۸۷۵م برضد سلط روسیه در اندیجان یام" 
گسترده درگرفت . روس‌ها ناگزیر به گشودن قهرآمیز اندیجان 
شده در یکم اکتبر ۱۸۷۵م دسته‌های نظامی خود را به اندیجان 
فرستادند. در نبردهای خوئینی که میان قوای روسی و شورشیان 
درگرفت » سرانجام ا ان در هشتم ژانویه ۱۸۷۵م به دست 
روس‌ها افتاد . در ۱۸۹۸ قیامی گسترده در اندیجان برپا شد که 
رهبری آن با محمد علی . ملقب به دوکچی ابشان ؛ از 

: انگاران شوروی با زدودن صفت 


۳ -مذهبی از او اسطوره‌ای خلقی ساخته‌ند. اندیجان در 
زلزله‌ای که در ۱۹۰۲ در آن روی داد کاملاًریران شد ‏ اما به 
زودی بازسازی آن آغاز شد و انجام گرفت . زیان مردم اند ب 


ان را 
در زمان‌های پیش از اسلام باید در شمار زبان ایرانی شرقی قرار 
داد . همزمان با نفوذ قراق‌ها و قراختاییان ‏ زیان ترکی در منطقه 
گسترش یافت . پس از یورش مغول از سدٌ هفتم به بعد » 
ترکی افزوده شد . در پایان سد: 
هجری ؛ چنانکه بابر می‌گوید » زبان مردم اندیجان ترکی بو 
در آن حوالی کسی که ترکی نداند ؛ یافت نمی‌شده است . به 


رفته بر اهمیت زبا 


هم 


اد فارسی در 


اند؛ 


ان 


نوشتة باب گویش ترکی اندیجانی نمایند؛ گویش‌های فرغانه بود 
اذکهامیرعلی شیرنوایی آثر ادبی ترکی خود را با این 
گویش آفریده است . بنابرایین ۰ گویش ترکی اند 
شکل‌گیری زبان ادبی ازیکی سهمی بسا داشته 
پژوهش‌های امسروزی گسویش اندیجانی را در طبقه‌بندی 
گویش‌های ازیکی در شمار گویش‌های قرلق » چگل ؛ اویفور ؛ 
قرار می‌دهند » ضمن اینکه تأثیر گویش‌های ایرانی را نیز در آن 
پی می‌گیرند . امروزه اندیجان یکی از ولایت‌های فرغانه‌ای 
جمهوری ازبکستان و مرکز آن نیز شهر اندیجان است . پیوستن 
اندیجان به ازبیکستان در ۶۱۹۲۱ رسمیت یافت . اندیجان پیست 


ان در 


است . در 


و چهار هزار و سی صد کیلومتر مریع وسعت دارد . در آمار 
۱ جمعیت آن یک میلیون و هفت صد و نود وپنج هزار و 
صد نفر است . جمعیت شهر اندیجان بر اساس همان آمار 
دویست و نود و هشت هزار و سی صد نفر بوده است . امروزه 
ز همچون گذشته : اندیجان به دلیل واقع بودن در مسیر 
سمرقند به کاشفر از اهمیت فراوان برخوردار است . شهرهای 
ولایت اندیجان با جاده‌های شوسه به هم مربوطند و راه آهن 


یواسری آسیای میانه بدان‌جا نیز کشیده شده است . ضرب و 
شرق ولایت اندیجان را کوهستان‌های فرغانه و آلای در بر گرفته 
است . مهم‌ترین رودخانة اندیجان قارادربا نام داره که از 
شاغه‌های سیر دریا است . در کتار این رودخانه مجموعاً 
کانال‌های احدافی ۰ به‌ویژه کانال بزرگ اندیجان در آسرسانی 
منطقه بسیار پر اهمیت است . اقتصاد ولایت اندیجان بیشتر 

مبتنی بر کشاورزی ؛ بهو تب اس میس و 
مکانیک » الکترونبک , غنایی و نساجی در آن رواج دارد. 
صنعت نساجی و پارچه‌بافی اندیجان از دیر باز آوزهداشته » 
چنانکه وامبری نیز در سفرنامه خود به پارچه‌های اطلسی 
مرغوب آن اشاره می‌کند . اندیجان ولایتی نفت‌غیز است و 


حوز؛ نفتی آییم قشلاق و ایس‌باسکنت و همچنین مخازن گاز 
خوجه آباد آن اهمیت فراوان دارد . جمعیت اندیجان را بیشتر 
آزیکان تشکیل می‌دهند . ما گروه‌های فرقیز و روس نیز در آنجا 
هستند . قرقیزهایاندیجان در سال‌های پایانی سد؛ نهم بدنجا 


کوچیدهاند . کین ترین شاعر فارسی‌گوی اندیجان که در سده‌های 
چهارم و پنجم هجری می‌زیسته است علی قرط اندکانی است که 
ییاتی چند از او برجای مانده است. از شمارابیات به‌جا مانده از 
علی قرط اندکانی بیت‌هایی در لفت فرس آمده است . از دیگر 
بزرگاناندیجانی می‌توان ابوحقض عمر بن محمد بن طاهر 


آیای ماه | ۱۳۸ 


انساب السلاین و تواریخ الخواقین 


اندکانی ( ۵۴۵ق ) را نام برد که از بزرگان صوفية فرارود به شمار 
می‌رود و سمعانی و یاقوت نیز از او ید کرده‌اند ‏ ابوحفضص 
اندکانی ( ۶۳۲ق ) نیز از دیگر بزرگان اندیجانی است که 


برجستةٌ حنفی به‌شمار می‌رود . ادب فارسی در اندیجان ؛ در 


دورة تیموری رشد فراوان یافت . بزرگ‌ترین شاعرا 
ان که دولتشاء و خواندمیر از آن‌ها ید کره‌اند یکی یوسف 
اندکانی و دیگری بدیعی اندیجانی است . از دیگر شاعران 
اندیجانی که در سده‌های دهم ویازدهم هجری می‌زیستها 
می‌توان به سپاهی اندیجانی » لاسعی اندیجانی + نصیبی 
اندیجانی و داعی اندیجانی اشاره کرد 


منایع :ای الواریخ ۰ ۱۷۱ ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۰۲۸۲۰۱۵۰ ۱۳۰۴ ۰۵۱۰ 
ازیکسان ؛اشکال ال , ۱۱۹۵ الاب : ۲۱۷/۱ ۱۲۱۸۰ بابنامه 
موسوم به روک بای :در صفحات فراوان «باستان‌شناسی در آمیای 
برکزی : ۰۵۲ ۱۷۷ - ۱۷۶ تریخ ای ,در صفحات فراوان !ریخ 
دولت خوارزشامبان , ۱۲۲۸ نذکرةالشهوا: دولت‌شاه: ۳۵۰+ 
تکساننا ۰ ۰۳۵۷/۱ ۱۳۵۸ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ حیب ابر » ۱۳۳۷/۲ 
خرامان بزرگ ۰ ۰۱۵۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ 171۵ داذالسمارف مزر 
اسلامي: ۰۳۶۲/۱۰ ۱۳۶۲ روضة المفا؛ ۶آدر صفحات فراران + 
۷ زندةالرارسخ ۰ ۰۵۱۸/۱ ۰۵۲۰ ۰۵۸۴ ۱۷۰۲/۲ ۱ 
۲ ۸۷ ۷۹ زندگی خگنت‌آور تیمور , ۰۲۱ ۲۲: ۰۲۴۳ 
٩‏ ۱۲۹۰ ساحت درویشی دروغین ۰ ۱۳۷۸ شاه هام ) 
۶/۱ ۳۶/۲ جر ترک » در صفحات فراوان ؛ صورة 
الارض ۰ ۱۲۳۹ الم آرای عباسی , ۱۵۳/۱ ۱۲۲۹ ۵۹۱: گید 
قالات تحقیتیبارتولد, ۰۲۵ ۱۲۸ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۶ ۰۵۸۰۵۷ ۰۵٩‏ 
۲ ۴۳۲ لفت فزس : ۰۱۷۶ ۲۱۳ ؛ سالک و ممالاک :۰۲1۶ 
مسجم ادن , ۲۶۱/۱ ۰ ۰۲۶۷ مهمانناذبخارا, ۰۲ ۱۱۲۲ ۰۱۲۴ 
۵ ۱ 

05 - 504 , «هانا زه مممومنجج. 


شریفی 


انساب السلاطین و تواریخ الخواقین 6««8عععهقعهه ) 
( ملوقعاهعام8اسا کتابی در تاریخ فرغانه از سد؛ نهم 
مجری تا تصرف آن به‌دست ارتش روسیه در 3۱۲۹۳ / 
۶ داملا میرزا رحیم تاشکندی 
نسخة دست‌نویس این کتاب به خط مژلف به شمارژ 
( اپ -۱۷۹پ ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستا 


میرزا الم 


ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 


ادپ قارسي د 


1 


انس المریدین و روضة المحبین 


سنابع : فبرست دست‌نوس‌های شرفی فرهنگشتان علوم زب 
٩۱‏ میراث اسلامی ایران ۰ ۵۲۹/۱ 


انس‌اللهفان من کلام عشمان ببن 
( مهاگمهصداءصق ماهتا کتابی به فارسی و عربی 
توشتة رشید* وطواط ( ۴۸۰ / ۴۸۷ - ۵۷۲ق ) . اس اللهفان 
بن کتاب از کتاب‌هایی است که رشید از سخنان خلفای 


راشدین فراهم آورده است . در این کتاب که به نظم و نثرنوشته 
شده نخست گفته‌های علمان به عربی آمده و در پی آن » شرح 
اين گفته‌ها به نثر فنارسی بیان شده است . در پایان وطواط 
درون‌ماية تمامی سخنان را در دو بیت آورده است . گویا مقلف 
این کتاب را به نام سلطان ابوالقاسم محمود ( - ۵۸٩‏ ) پسر ایل 
ارسلان خوارزم‌شاه و پس از تخت نشینی او در 0۶۸ق نوشته 
است . این کتاب : مانند بیشتر نوشته‌های فارسی وطواط از 
کلمه‌های عربی خالی نیست . نسخه‌مایی دست‌نویس 


از انس 
اللهفان به شماره‌های ۱۲۰۰ در کتابخانه گنج بخش و ۶۵۷ در 
کتابخانهبفراولی نگه‌داری می‌شود 
ماع :ریخ نظم و وم ۱۶۲/۱ سداین السحر في «قایق الشمر ؛ 
پیشگفتار. ند ۱ دیوان رشیدالدیین وطواط ۰ ۰۳۲ ۱۳۳ فهرست. 
ای خی کاسانة گچ بل ۱ ۹۳۱/۲- ۱۹۳۲ لطایت اما 
و طرایت الافوال : ۱۲۸ مجیع الصا ۰ ۱۲۲۲/۱ سعجم الادیاه: 
۹ ناهای رشیدالدین وطواط : ۶۰-۵٩‏ 


کرنی 


انس المریدین و روضة المحبین امارهد 00۳ «هتمسامیهه) 
( ۳۵00 کتابی به فارسی در چهل مجلس در تفسیر سور 
یرسف از ابونصر احمد پسر محمد بخاری . اصل این تفسیر از 
استاد مزلف ابالقاسم محمود بن حسن جیهانی است . ابونصر 
در ۲۷۵ق آذرا بهبلخ برده و با یکی از شاگردان جیهانی به نام 
خواجه محمد گرگانی مرور کرده و سخنان دشوار تفسیر را 
مختصر , آنچه را مختصر بوده توضیح داده و داستان حضرت 
پوسف را گسترش داده است و سخنانی نفز و حکیمانه از 
داستان‌های آموزنده و نقل قول‌هایی از عرفا بر آن اضافه کرده 
است . نام اين تفسیر در برخی از نسخه‌های خطی که از آن مانده 
تچ القصص ابونصر نیز نوشته شده است . نسخه‌ای خطی از این 
کتاب به شمار؛ ٩۷۷۹‏ در کتابخانة آیقالله مرعشی نگه‌داری 


۱۳۵ 


۳ 


الانسان الکامل 


می‌شود و نسخه‌های خطی دیگوی که در درون و پیوست تچ 
القصص است به شماره‌های ۰۳۰۴۰ ۸۰۷۴ ۰۵۴۲۳ ۸۰۵۹ در 


مرکز تحقی 
نیع : ادیاتفارسی بر بای تلف استوری : 17۲/۲ : شهرست. 
مشترک خه‌های خطی فازسی پباکستان» ۰۷/۱ ۱۱۳ 1۹1۶/۶ 


قارسی ایران و پاکستان موجود است 


مرعشی نجفی , ۱۱۷/۲۵ + قهرستوار: کتابهای فارسی , ۲۸۳/۱ 
۳ 


6 وان ۰۸ 6 عمصم‌نا ممظ 


رشنوزاد» 


الانسان الکامل ( سدامصقعه»اه ) , کتابی به فارسی در 
شناخت مفاهیم عرفانی از عزیز نسفی ( ز ۶۷۱ق ) . نسفی در 
این کتاب : باور صوفیه را دربارانسان کامل باز می‌گوید . از دید 
نسفی انسان کامل یا انسان رتر کسی است که دارای گفتر نیک + 
کردار نیک , اخلاق نیک و معارف در حد کمال باشد . کتاب 
دارای یک مقدمه و بیست و دو رساله است که هر رساله چهار تا 
نزده فصل را درب می‌گیرد . درمقدمه ‏ از علومی می‌گوید که 
دانستن آن برای سالکان ضروری است . رساله‌ها به ترتیلل 


عبارتند از در بیان معرفت اسان » در بیان توحید » در بیان 
آفرینش ارواح و اجسام » در بیان مبدا و سعاد بر قانون اه 
حکمت ؛ در بیان سلوک , آداب الخلوة ‏ در بیان عشق . در بیان 
آداب اهل تصوف ‏ در بیان بلوغ و حریت ؛ در بیان آن که عالم 
صغیر نسخه و نموداری از عالم کبیر است : در بیان عالم ملک 
ملکرت و جبروت ( رسالههای ۱۳۰۱۲۰۱۱ )۰ در بیان لوح + 
قلم و دوات » در بیان لوح محفوظ , جبر واختیار و حکم؛ قضا 
و قدر در بیان لوح محفوظ عالم‌صفیر ‏ در بیان احادیث ارایل» 
در بیان وحی , الهام و خواب راست ‏ در بیان سخن امل 
وحدت » سخن اهل وحدت درییان عالم در بیان ذات ونفس و 


وجه و در بیان صفت و اسم و فعل و در بیان بهشت و دوزخ. نثر 
کتاب ساده ؛ رسا و زیبا است. این کتاب به کوشش ماژیران موله 
در ۱۹۶۲م در تهرانبه‌چاپ رسیده است . 
منابع :رز مراث صوه: ۰۹۰ ۰۱۰۳ ۰۲۵۸۰۱۶۹ ۱۲۶۳ ۳۷۰ : 
نان الال تارج ادیات در وان ۱۲۲۳/۴ ۱۳7۴ + ار 
نع وش ۱۷۲۳۰۷۲۲۲ جستجو در نموت » ۰۱۶۰/۲ ۰۱۶۶ مین 
کب چابی فارسی و عربی, ۵۵/۶ ۵۵ 


انسب 


بخارایی ( نهبقدهطهنعهه ): مصور خراجه ؛ سدهٌ 


سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . از فرزندان خواجه بهای 
بخارایی است. از زندگنی وی چندان آگاهی در دست نیست . 
تنها می‌دانیم که طبع نیکو دا 
مجموعه‌ای از مخمسات و 
شمار؛ ۳۲۹۹ در کتاب 
می‌شود . نمنه‌ای از شعر ار است : «نه مرا جام‌جم و ملک 
سکندر در کار شاهد معتی و شعر خوش و دلبر در کار .ه 
نیع : یات تبیک در نا دوع عمر حجده و ویلعمر نوزده ‏ 


مخمس و فزل می‌سرود. 


۷ ۰ ۰۳۹ ۱۵۸-۵۵ تحقة الاحباب ۰ ۱۳ - ۱۱۵ 
فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی عم تابیکنتان: 1۵۳۳/۲ 
شون ادیات تابیکد , ۲۰۶ 10۷۰ 


مستصرمی 


انسی اوراتپگی سس 
شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی دقیق نداریم . مردی زاهد و 
پرهیزکار آزاداندیش و آسوده از جاذبه‌های زندگی دنیوی بود 
مطربی در تذکرة خویش آورده که ؛ ... سر بر آستانة اعل الله 
می‌سوده و غبار هستی را به بادنیستی می‌داده از ابتدای حال تا 
نان ارتسحال ‏ خود را از دغدغة عشق مجاری خالی 
نمی‌داشته ... ی دل را به مشاهد؛ جمال ایشان مصفا و مجلا 
می‌گردانده .»نمونه‌ای از شعر اوست : «من خفته و آه گرم پیدار - 
چون شمع که بر مزار سوزد .» 

السهرای مطری , ۲1۲ ۲۲۵ + گلژار جاویدان: 


منابع : تذکرةا 
۱۴ 


رشنوزاده 


انسیه ( »اه ) : رساله‌ای به فارسی در قواعد و رسوم سلوک 
صوفیان 
بن محمود بن محمد غزئوی ؛ نویسنده و عارف ایرانی 
( - حصار شادمان ۵۱هق )۱۰ 
بهاءالدین نقشبند ( - 3۷۹۱ ) ۰ فضایل سلسلة نقشبندیان و 
یادکرد برخی از صوفیان مشهور دیگر را در برگرفته است . ما 
دربار؛ سیب تألیف این اثر در دیباچه می‌گوید: وتا سبب انس 
اصحاب گردد .» رساله انیه در یک دیباچه » شش فصل و یک 
خاتمه تدوین شده است و مطالبی در فضیلت دوام وضو ؛ در 


نقشبمدیه » نوشتة یعقوب چرخی فرزند عثمان 


اب فارسی در آسیای مان ۱۴۰ 


انشایی 


فشیلت ذکر خفی و نمازهای نافله را در برگرفته است . در خاتمه 
«بعضی فواید که از خواجةٌ 
علاءالدین عطار به ين ققیر رسید: 
است : «حمد و ثتا مر مبدع ارض و سما را که از جنس انس را 
مظهر انواع کمالات ...بنابراین معنی : | 
محمود الفزنوی ثم الچرخی ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از این 
اثر به شمارههای ۰۳٩۳‏ ۰۵۸۶۶ ۰۶۶۸ ۲۵۵۵ در کتابخانة گنج 
پسخش : به شماره‌های ۱۱۱۲/۱ و ۱۷۰۱/۱ در کتابخانة 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و به شمار؛ْ ۵۰۰/۱ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . ایسن رساله در 


ضرات نقشبند ) به 


یعقوب بن عشمان بن 


مجموعة ستا ضروریه ( مجموعة رسایل 
شش اعجاز احسمد پدایونی چناپ شدء است ( دملی : 

۲ ) .سپس ترجمة اردوی آن به کوشش محمد نذیر 

رانجها بهچاپ رسیده است ( اکتبر ۱۹۸۳ ) . 
منابع : ترجمه‌های متون فارسی به زانهای پاکستانی + ۱۷۴ فهرست. 
مشک نسخه‌ای خی پاکستان : 1/۴ ۱۱39 قهرست فسفههای 
خی فاسی 1 
نسخه‌های خطی کتابخانة تاه مرعشی ۰ ۲۷۲/۲۹ ۲۷۳ ۱ فهوست. 
شحه‌های خطی کابانا گلچ بسن » ۰۵۶۰/۲ فهرستواراکتابهای 
فارسی ۰ ۲۰۲۱/۳ ! مجموعه نسعنههای خی قارمی فزهنگستان علوم 


جمهوری ازکتان , ۰۱۸۸/۱۶ 


ری آذار خطی تابیکتان ۰ ۱۱۲1/۲ فهوست. 


معصرمی 


انشایی ( اققمه» )۰ میرزاقاسم سافرجی فرزند خواجه‌محمد 
صالح ؛ - ۱۰۰۵ق » شاعر دو زبانة ناجیک . در انشا و سیاق 
زبردست و در خوش‌نویسی استاد بود . چندی در روزگار 
عبداللطیف‌خان ( ٩۳۷‏ - ۹۵۹ق ) و سلطان سعیدخان شیبانی 
( ۹۷۵ ۸۰٩ق‏ ) وزیر سمرقند بود . انشایی و برادرش منشی 
دربار عبدالله‌خان بودند . پس از درگذشت پدرش منشی دریار 


سمیدخان و پس از درگذشت وی ملازم و سنشی جوانمرد 
علی‌خان (۹۸۰ - ۸۶٩ق‏ ) شد . در ۸۶٩ق‏ که عبدالله‌خان 
حکمران سمرقند شد ؛ قصیدهای در مدح وی سرود و نزد آو برد 
و از تسوجه وی بسرخوردار شد . چندی وزارت سیونج 
محمدسلطان را داشت و تا هنگام مرگ وزیر ساغرج بود . در 
آغاز منشی تخلص می‌کرد و بعدها آن را بهانشایی برگرداند. وی 
در شعر شاگرد مشفقی بود . در انواع شعر دست داشته و به‌ویژه 
در سرودن ماد تریخ زبردست بوده است . قصاید و غزلیتی به 


دب فارسی د 


انصاری ر معععه ) 


انصاری 


فارسی و ترکی سروده و دیوان اشعار خود را ندوین کرده است . 
یک مثنوی به نام خسرو و شیرین نیز سروده است . دست‌نویسی 
به شمارهُ ۵۴۰۴/۲ از یک مثنوی در مناظرة خرد و دارایی که در 
۴ سروده شده در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود که گوبا از انشایی باشد . 
منابع : تازیخ نظم و شر: 1۵۸۶/۱ دایرةاسعارف ادبیات و صنعت. 
تابیک , ۱۵۱۳/۱ غزل‌ها , ۱۹۳ - ۱۱۹۲ فیرست دست‌نویس شرفی 
فرهنگتان علوم ازیکستان , ۵۶/۲ : فهرست گروندرسی ۰ ۲۸۸/۲ 


نیض‌الله: روستای نیگنات ( شهرستان 
پنجکنت ) ۱٩۳۱‏ - دوشنبه ۰۱۹۸۰ شاعر و نمایشنامه‌نویس 
ناجیکستانی . در ۱۹۵۱م دانشگاه آموزگاری استالین‌آباد 
( دوشنبه ) را به‌پایان رساند . چندی در همان دانشگاه به 
تدریس زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی پرداخت . از ۱۹۵۶ تا 
۹ مدیر بخش ادبیات نوین انتشارات دولتی تاجیکستان و 
از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰م سردییر بخش ادبی - نمایشی تلویزیون 
تناچیکستان بسود . در ۸۱۹۶۰ در کسميتة دولسی از 
تاچیکستان مشفول به کار شد . نخستین شعرش در ۱۹۴۹م در 
مأهتامة شرق سرخ چاپ شد . در ۱۹۵۴م نخستین مجموعً شعر 
و زا تشر کرد . نخستین نمایشنامهاش امتحان نام دارد که در 


۸ در دوشسنبه بسه روی صحنه رفت . پس از آن» 
نمایشنامه‌های حیات و عشق ( 2۱۹۵۹ ) » اجارهنلین و نمایشنامة 
منقظوم حکم مادر را با درون ما اخلاقی تألیف کرد . حکم مادر 
در ۱۹۶۲م در دوشسنبه بسه روی صسحنه رفت . انصاری 
داستان‌هایی همچون گلشن ( ۶۱۹۵۶) ؛ آفتاب در راه 
( ۸۱۹۵۶ ) ۰ دور از شهر و شرافت دارد که در آن‌ها زندگی 
روستایبان را بهتصویر کشیده است . وی در ۱۹۵۴ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . شماری از داستان‌ها و 
نمایشنامه‌هایش به زبان‌های روسی . اوکرائیتی » آذری ؛ قرقیزی 
و ترکمنی ترجمه و چاپ شد» است . از آثارش : گلدستة دوستی 
( ۱۹۵۶ ) ؛ تار الهام ( ۶۱۹۶۳ ) ؛ آیینا دل ( 6۱۹۷۳ ) ؛ آینا 
مخمل‌پیچ ( 2۱۹۸۱ ) ؛ شروت دل ( 2۱۹۸۲ ) ؛ آتش پنهان دل 
(61۹۹۱). 
مسنایع : ابسیات ضارسی در تابیکسان , ۰۱۷۲ ۱۱۸۷ ایبان 


تبیکستان : ۶۵ ۰ 1۶۸ دایةامعارف ادبیات و صنعت نابیکد . 


۱۱۶۳۰۲۱۸۱ ماوت شوروی تاببک ۰ 11۳/۱+ 


نیای مان ۱۴۱ 


انور 
غزل‌ها: ۱۹۳ - ۱۹۴ «شعر و نثرتاجیکی» : رانمای کناب : سا 
ششم : شمارة ۲و ۰۵ نو مرداد ۱۳۴۷ش ص ۱۳۷۵ صدای 
شرق ‏ شمارا ۰۱۱ ۶۱۷۲ :کیان فهنگی : سال دهم » شمارا ۸ 


ص ۸۲ 
مشکورزاده 


انور ( 9۲نه ) ؛ سلیمان خواجذبخارابی ۰ - ۱۹۱۱ شاعر 
در بخارا زاده شد . بهنقل از محترم: از ره کنات و 
دیرايش آثار دیگران روزگار می‌گذرانده است . شعر را نیکو 
می‌سرود و یک غزل و یک مخمس از وی در تدکره محترم نقل 
شده است 


نیع :تکتالشعرای محع. 1۲ ۰۲۸ دایةلسمارف ییات و 
منت تیک , ۱۵۳/۱ گج زرانان :۶۲ ۶۲ 
م شکورزده 


انرر بدخشانی ( اهقکه۵ه۸۵۳۳ )۰ محمد انور : بهارک 
بدخشان ۱۲۰۰ - پس از ۱۲۵۰ق » شاعر تاجیک . در بخارا و 
هند درس خواند . در ۱۲۳۳ق به زادگاهش بازگشت وب 
کشاورزی پرداخت . شماری از اشعارش در تذکره 


بهیادگار مانده است . 
منابع :رسفا بدخشان ۰ ۲۴۶ + بو طاووس ۰ ۱۱۲۸ بارش 
ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۱۵۴۱۵۲/۱ گنج بدخشان »زیر وانور 


بدخنانی» 


آنوری ( تمه ) | اوحدالدین ] فریدالدین محمدین علی بن 
آفاق ۰ -بلخ 0۸۳ ۰ شاعر ایرانی . از مردم روستای بازنه | پدن 
اپیورد و پدرش از کارگزاران درباری و به قولی رئیس میهنه بود 
او برای پسر خود میراث فراوانی به‌جاگذاشت که انوری همه را 
صرف خوشگذرانی و عیاشی کرد و پس از مدتی از فرط 
تهی‌دستی » ناچار از شاعری در دربار شاهان شد . بهگفتة درلت 


اه سمرقندی : او در جوائی » چندی در مدرسة منصوریاً توس 
تحصیل علوم پرداخت و علوم عقلی و تقلی از قبیل فلسقه . 
نجوم ؛ موسیقی » ریاضیات » طب . منطق و ادبیات عرب را 
فراگرفت . در اشعارش اشاره‌ای است که بر اثر علاقه به آثار 
اب‌سینا؛عیون الحکمة او را به خط خود کتابت کرده است 
بعضی تصریحات خود انوری چنین برمی‌آید که او کتابی در 


3 


انوری 


حکمت با نجوم تألیف کردهبود و نیز نوشتن شرحی بر اشارات 
ای‌سینابه نام کتاب الیشارات فی شرح الاشارات / بشارات 
الاشارات را نیز به او منسوب می‌کنند . سفرهایی به موصل + 
بغداد , بلخ ؛ مرو , نیشابور و فرارود کرده است » ولی در دورف 
کمال شاعری اقامتگاهش مرو ؛ تختگاه سنجر سلجوقی ( 2۵۱۱ 
7 ی )۰ بود.انوری به درگاه سلطان سنجر پیوست و در آن‌جا 
بزرگان عصر 
خویش را از زن و مرد » مدح گفته که از آن میان می‌توان به 
سلطان سنجر » ابوالحسن عامری و قاضی حمیدالدین بلخی 
اشاره کرد . وقتی که سلطان سنجر به دست یکی از بزرگان غز به 
نام طوطی بیگ اسیر شد . گروهی از دشمنان آنوری کو شیدند که 
به او آسیب برسانند » اما وی به شفاعت بعضی از دوستان و 
بزرگان » از اين مهلکه نجات پیدا کرد . هنگامی که قطعه‌ای به 
مطلع «چار شهر است خراسان را در چار طرف .که وسطشان به 
مسافت کم صد در صد نیست؛ در هجو مردم بلخ و به نام آنوری 
منتشر شد » خشم و شوغایی در مردم بلخ برانگیخت و کار به 
آن‌جا کشید که قصد کشتنش راکردند .اما جمعی از بزرگان بلخ» 
آ,جمله حمیدالدین بلخی ؛ به شفاعت از او برخاستند و انوری 
ای به مطلع «ای مسلمانان فغان از دور چرخ چنبری - 


به شاعری و مداحی پرداخت . او حدود هفتاد تن 


ای تیر و قصد ماه و کید مشتری» از سرودن این قطعه تبری 
ستاو به ستایش بلخ و بزرگانش برخاست و جان سالم به در 
برد .در واقع هم آن شعر از شاعر معاصر و رقیب او ؛ فتوحی 
مروزی ؛ بود نه انوری . از دیگر وقایع زندگی آنوری ؛ حکم 
نجرمی‌اش دربار: قران کواکب است . در آن عهد شایمه‌ای رواچ 
داشت که می‌گفتند در تاریخ بیست ونهم جمادی‌الاخری سال 
۲ اجتماع سیارات هفتگانه در برج میزان سوجب توفانی 
می‌شود که دنب را ویران خواهد کرد . انوری این شایعه را درست 
نظر اور بهدلیل احاطه‌اش بر هیثت و نجوم 
و ریاضی پذیرفتند . ولی چون تاریخ مقرر فرا رسید » اثری از 
توفان دیده نشد و این ماجرا باعث سرشکستگی انوری شد » 
چنان که یکی از شاعران معاصر او این قطعه را سرود: «گفت 
آتوری که از اثربادهای سخت -ویران شود عمارت و که نیز بر 
سری / در روز حکم او نوزیده است هیچ باد -یا مرسل الریاج تو 
دانی و آنوری!؛انوری در اراخر عمر از دربارکنارهگرفت و در بلخ 
عزلت گزید و همان‌جا نیز جان سپرد . در تکامل شعر درباری , 
آنوری نقطة اوج و کمال است و به قول یان ریپکا ار در سای 
نبروی تخیل ۰ فضل و دانش و تسلط کامل بر زبان و بلاغت » 


خواند و مردم 


اب فرسی در آسیای ماه ٩۴۱‏ 


انیس الطالبین و عدة السالکین 


قصیده را بهاوج رفعت خود رسانید . او از سعارف علمی و 
حکمی زمان خود بهره‌مند بود و این بهره‌مندی در اجزای بیان و 
صور خیال او بازتاب یافته است . صور خیال اشعارآنوری حد 
اعتدال تصویرآفرینی‌های شاعرانة عصر او است که با 
تازه و تصاویر فشرده از تجربه‌های شاعران پ 
بهره را می‌گیرد .اما غزل انوری :ادا طبیعی غزل حسی و 
تجربی شاعران خراسان است که در آن وحدت تجربی عشق 
اساس ساختار غزل را تشکیل می‌دهد و از قطعاتش آثاری از نوع 
واقع‌گرایی - به مفهوم ساده و عام کلمه -دیده می‌شود . از نظر 
زبان شعر . غزل انوری ساده و به قولی پیش درآمذی بر غزل 
سعدی و قصایدش فضل فروشانه و پرطمطراق است . ساختار 
طبیعی زبان شعر او از نحوی بسیار ساده و نزدیک به بان گفتار 
برخوردار است و در اشعارش به حد وسیعی از کنایات و امثال 
سود می‌جوید . او در انواع سخن از قبیل مدح ؛ طنز هجو » 
مطالب اجتماعی » اشعار تعلیمی و اخلاقی و علمی طبع‌آزمایی 
کرده است . انوری از شاعران عرب به اخطل » حسان بن ثابت ۰ 
جریرواعشی علاقه‌مند بوده است و از میان شعرای اب 


زیباو 


ی ؛ به 
شعر رشیدی » صاب ؛ عمعق » سنایی ۰ فرخی و ابوالفرج روني: 
بن همروزگاران »بط آنوری با رشپد 


توجه داشته است 


وطواط . شاعر دربار رقیب ؛ یعنی دربار انسز خوارزم‌شاء 
( ۵۵۱-۵۲۱ ) از همه معروف‌تر است . آنگاه که سنجر هر 
اسب لشکر برد الوری نیز در رکاب سلطان برد . 

نیع :آنشکده, ۵۵+ ادیاتکلاسیک ابران ۰ ۱۱۴۰۰۱۳۹ اطراضی 


السیاسهفی عرش اباسه : ۰۲۱۳ ۱۴۱۴ بهاستن سح ۶۸ 
۲ تریغ دیات بان :باون :۶۲ - ۸۴+ ایغ ادیات بان 
رکه ۱۳۰۸۰۳۰۶ ریغ ادیات در وان ۰ ۶۵۶/۲- ۱۶۸۱ نار 
بان یبریج . ۵۵۳/۵- ۱۵۵۲ تریغ ادیات همایی ۰ ۱۱۶۱ چم 
روشن: ۱۳۹ ۰۱۵۵ دیوان اشوری :چپ مدرس رضوی ,۱۳/۲ 
۱۷۰+ ریا "مرف , ۱۲۸۲-۲۲۷ دیهان لدب 1۹۸-1۹۷/۱: 
سعن و مخنوران ۰ ۰۳۳۲ ۳۵۷: شرح لضات و مشکلات دیوان 
الوری ؛ اب الالاب , ۱۳۳۴ لفت‌نامه : زیر «ائوری» ۱ مجالي 
نی : ۱۶۶ مجع اصحاء ۱۳۵۸/۱ سخزن ال : ۸۸/۱- 4۶ 
مسفلی کسییازوش : ۰۱۹ ۱۱۴۰ تشر عشق : ۵۳/۱ - 4۵۵ 
بادداشت‌های قزوینی , ۰۳۵۹/۲ ۳۶۹ 


انیس الطالبین و عدة السالکین قعععهققههعناعاقنسنهم) 


انیس الطالبین و عدة السالکین 


( «لطعا / مقادات خوابجا نقشبند : کتابی به فارسی در مقامات ؛ 
احوال و سخنان خواجه بهاءالدین تقشبند ( - ۷٩۱‏ ) نوشت 
صلاح /صالح‌الدین | بن مبارک بخاری ( نیمه دوم سد؛ هشتم و 
نیم یکم سد؛ نهم هجری ). ب 
خدمت خواجه بهاءالذین رسیدم ؛ و در محضر ایشان مولائا 
حساءالدین خواجه یوسف حافظی بخارایی بوده » می‌خواستند 
سخنان ایشان را گرد آورند . خواجه [بهاءالدین ] فرمودند اين 
زمان اجازت نیست , بعد اختبار با شماست و خواجه در شب 


ری در مقدمه آورده است : وبه 


دوشنبه سیم ربیع الاول [ ۷٩۱‏ ] درگذشتند: ارشاد پناهی 
خراجه علالحق والدین : احرازمقام ایشان را کرده ؛ دستور 
فرمودند که مقامات گردآوری شود ...»این کتاب در چهار قسم 
نوشته شده است : ۱ در تعریف ولایت و ولی » ۲- در انتدای 
احوال خواجه و سلسلهٌ خواجگان ۳ احوال خواجه و طریقٌ 
سلوک و سخنان ایشان و ۴-کرامات و احوال و آثار خواجه . در 
برخی نسخه‌ها نگارش این کتاب را به مولانا حسامالدین حافظ 
بخارایی ( - ۸۲۲ق ) نسبت می‌دهند . اگرچه حسامالدیین نیز 
سخنان و احوال بهاءالدین نقشبند را در کتبی به‌نام ایس الط! 
ی کرده است » تنها یک کتاب با عنوان ایس الطالین و عدة 
الالگین نوشته شده که اثر صلاحالدین مبارک بخاری است . 
کتآب‌های دیگر انیس الطالین موجود است که در فهرست 
آمشتترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان همراه با نام نگارند؛ 
آن‌ها ؛ یاد شده است . برخی از مطالب رشحات عن الحیات ؛ 
رسالا قدسیه خواجه محمد پارسای بخارایی و نفحات لاس 


جامی از اي کتاب برگرفته شدء است . عزی سلیمان افندی آذرا 
به ترکی ترجمه و چاپ کرده است . این کتاب به تصحیح و 
مقدمة خلیابرایم صاری‌اوغلی و به کرشش توقیق سبحانی به 
چاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۷۱ )۰ 

المالگین : مقدمه ! تاریخ ادبیات در 
وان , ۱۷۵/۴ تاریخ نم ونر ء ۰۱۹۲/۱ ۲۸۴ 4 فهرست کب چابی 
فارسی : ۲۶۱۳/۲ فهرست محطوطات شبرانی + ارت 
اسان دانشگاهپنجاب مور ۰۴۰۴ ۲۹۳۲؛ فهرست مشترکد 
شنههای خطی فارسيپاکستان در مرک 
پاکستان ۰ ٩۸۱۳۰۸۰۸/۱۱‏ فهرست نسخه‌های خی فارمی کنابخانة 


منایع :ایس الطالین و 


فارسی ایران و 


ملی پایس , ۷۶/۱ قهرست نسخه‌های خی کنان 
تسنبغات فارسی ابرن و پاکستان ۰ ۱۳۶۰/۲ ۴۶۵ - ۴۶۶ : فیرستواوط 
کتاهای ضارسی ۰ ۲۰۲۲/۳ - ۱۲۰۲۵ کشف النون » ٩۱۹۷/۱‏ 
شحه‌های خطی : دفتر نهم ۰ ۰۲۸ ۰۹۰ ۰۱۹۵ هدية المارفن» 


ادب فارسی در آسیای مان | ۱۶۲ 


آنیسی استروشنی 


۱۳۳۷۸ 
6۰۸۵۵ . عصصممشا و۳ : ۰77 76 , 21 , معمز 
مور 
یگانه 


( امهقیماعم‌نمامه ) تیه درم سل 


انیسی استرو: 
بازدهم و نیمه اول سده دوازدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . در 
استروشته زاده شد . روزگار جوانی را بهبی‌قیدی سپری کرد : 
سپس طریق عرفان در پیش گرفت , نخست اشعار تفزلی 
می‌سرود ؛ پس از آن مضامین عرفانی را دستمایهُ اشعار خود 
ساخت . شماری از اشعارش در تذکره‌ها و نسخه‌های خطی 
یافت می‌شود 

ماع : دیذالسارت ادیات و صنمت تابیک ۱ 1۵۸/۱ ؛ سنههای 
خی دز نم ۰۲۸ ۹۰ ۱۹۵ 


انیسی بخارایی ( اعفندههاهانده ) : وحیدالدین ابوالحسن 
مسحمد » - ۷۵٩ق‏ ۰ شاعر ؛ تاریخ‌نگار و زندگینامه‌نویپن" 


تاجیک . در خانواده‌ای اهل علم زاده شد و در زادگاهش ببخار 
برآمد . وی بیشتر دانش‌های روزگار خویش را در خدمت 
دانشمندان و ادیبان بخارا فراگرفت . ادیبی عارف و از ریا 
شیخ‌زین‌الدین اسقرغانی بود .در سالی که دانسته نیست » حج 
گزارد ؛ اما در ۰۷٩ق‏ در بغداد به سر می‌برد و سپس به خراسان 
بازگشت . از آثارش : حدالق الدقانن در شرح سخنان شیخ‌جلال 
الدینمحمود که مرشد انیسی بود ؛ روضة الاصحاب که در احوال 
خلفای چهارگانه است + رباحین السایین که در بیان بنیاد‌های 
تصوف و سلوک است . 

ماع :ریخ دییات هد بان :۱۲۲/۵ تریغ نظ ور ۱۲۶۲/۱ 

۲ ۰۶۲۹ ۱۶۲۰ دایذالسمارف ادسیات و مسنمت تابیک 

۱/۱ عسرفان و آدب در عصر صفوی : ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ قهرست 

شخه‌های خطی فاسی کتابانةعلی پزیس ۰ ۱۱۳۰۱۱۲/۱ یرست. 

مثترک نسخههای خطی فارسی پاکستان: ۲۵۵/۸ - 7۵۶ 

دانشنامه 


انیسی خوارزمی ( اصدته-تندهداهاهه ) عبدالرحیم فرزند 
عبدالرحمان خوارزمی : - ۹۱۰ق؛ شاعر و خوش‌نویس 
تاجیک . در شسیرا و تبریز به‌سر می‌برد. عبدالر 


اوتوگراف 
خوش‌نویسی شاگرد پدرش بود و نستعلیق را چچنان خوش و 
نیکو می‌نوشت که او را قرينة مولانا سلطان‌علی شناختند 
برادری به تام عبدالکریم پادشاه داشت که چون او شاعر و 
خسرش‌نویس بود . وی مصاحب و کاتب سلطان بعقوب 
آق‌تویونلو ( ۸۸۲ - ۸۹۶ق ) بود و پادشاه او را ائیسی خطاب 
می‌کرد . وی با نام سلطانی و یعقوبی هم خط نوشت 
بیشتر خوش‌نویسان شیراز از خط انیسی پیروی می‌کردند و امیر 


علی‌شیر نوایی او را در روش خاص خود بی‌بدیل می‌شناسد . 
شاگردان او عضدالدیین بخارایی : سلطان‌علی خوارزمی ؛ 
اسدائله کرمانی ۰ محمد عواد : مولانائویسی و میرمصطفی 
بودند . دیوان اشعار انیسی پر از معماگویی است و بیشتر آثار 
خطی او در ترکیهنگه‌داری می‌شود. 
سابع : احوال و آثار خوشویسان , ۰۲۸۲/۲ ۱۳۸۸ نحفة سامی ؛ 
۲ ۱۱۳۵ تذکرة خط و ختطاطان ۰ ۱۱۱۹ ۱۱۳۵ ۰۱۵۲ ۱۳۴ 
۰۳۳ داب السارف ادیات و صنمت تابیک , 1۲/۱ ؛ الذریعه ؛ 
۹ س‌توران آذرسابجان ۰ ۲۳۱/۲ ! سفیً خوشگو : زیر 
«نیسی» : گلستان هنز . ۵۸-۵۷ ۱گلزار باویدان » ۱۱۷۰/۱ مجالی 
الناتی , ۱۳۰۱ ماب هروران ۰۲۳ ۰۶۷ ۱۰۷۰۹۱۰۹۰ 
۳ 


فرنود 


اوتوگراف ( 96عوه ) وهای در زبان اروپایی ( واه ) به 
معنی امضا و دست‌نویس :اما در اصطلاح زبان فارسی تاجیکی 
در دو معنی به کار می‌رود : یکی به معنی یاد و خاطره‌ای است 
که مژلف برای زنده نگه‌داشتن آن در گوشه‌ای از کتابی که خود 
نوشته : یادداشت می‌کند و دیگر متنی است که دست‌نوشتة 


خود ملف باشد . دست‌نوشته‌های مزلفان همیشه مولق‌ترین و 
معتمدترین استاد دربار؛ نوشته‌های آن‌ها است و هرگاه درباره 
درستی مطالب چاپ شد؛ آن‌ها میان پووهندگان اختلاف رود؛ 
به اوتوگراف که همان دست‌نویس اصلی ملف است » رجوع 
می‌کنند . از اين روی » اين دست‌نوشته‌ها را در جایی که در 
دسترس همگان باشد . مانند موزه‌ها و کتابخانه‌ها نگه 
می‌دارند . مثلاً دست‌نوشته‌های صدرالدین عینی در موزه‌ای که 


از خانة او ساخته‌اند و دست‌نوشته‌های تورسونزاده نیز در خانة 


او که به موزه مبدل شده ؛ نگه‌داری می‌شود 
منایع: دیرتالسارت ادیات و صنعت تابیکد ۰ ۴۸/۱ : فرهنگی 


اصطلاحات ادیات‌شنامی ۷ 
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اوجی بخارایی 


فادانی 


اوجی بخارایی ( نتقدهطرنق9۳ ) ز ۱۰۱۳ق شاعر تاجیک 

در بخارا زاده شد و در همان‌جا از نثاری بخارایی دانش آموخت . 

از روی تنگدستی به بلخ کوچید . مطربی سمرقندی شعر وی را 

ستوده است . نمونه‌هایی از شعرهای اوجی در تذکره‌ها و 

بیاض‌ها مانده است . اوجی تخست سمنی تخلص می‌کرد 
منایع:نذکرةاشوای مظربی» ۲۰۷ ۲۰۸۰+ دیرةلمارف ادیات و 
مت نابیک , ۱۵۱/۱ نس زیای هانگ : 1۰۶ 


قبادیانی 


اوحدی بخارایی ( تتعقعطهو لفط ) ملا حییب‌الله 


مخدوم ؛ بخارا حدود ۱۳۱۷ق -۰ شاعر تاجیکستانی . از شعرای 
همروزگار عینی بود . در هفده‌سالگی شعری با ردیف «آفتاب» 
سرود و به عینی پیشکش کرد . اوحدی به پیروی از لاهموتی 
غزلی به ردیف «سرخ» دربارة انقلاب اکتبر سرود . سلسله 
رباعیاتی درد که در آن‌ها به طنز , نقص عضو معشوقه را 


دست‌مایه قرار داده است . 


منابع : دیبرةالسمارف ادبیات و صنت تابیک ۰ ۵۰/۱: گنج 
زرافطان ۰ ۲۷ ۰ ۳۰ نون ادبیات قاببکک , ۲۳۲ - ۲1۶ ؛ ضوادر 
غیایه, ۲۳ 


شکوراده 


اوراد الاحباب و فصوص الآداب امدهعه)هطقطهاه) 


( طقف 
پا 
نخستین جلد آن که اوراد لاحاب نام دارد شرح اوراد ؛ عبادات + 


بی به فارسی در اذ کار و آداب صوفیه از ابوالمفاخر 
زی ( ۷۳۶ ) . این کتاب در دو جلد نوشته شده است 


اساس امور مرید . شجر؛ خرقه و مقامات مراقبه دربیست فش 
است : فض یم بیان اوقات و زماناوراد هفتگانة روز فض دوم 
بیان اوقات و زمان اوراد شب . فض سوم ذکر عمل مریدان از 
فرایض عوامل و فضایل نوادر 
که در وقت خفتن بنده بگوید » فض بازدهم ذکر قسمت کردن 
شب جهت برخاستن و جهت خواب را و وصف شبخیز 
تهجد گزاران... :مش شاتزدهم روز جمعه و آداب او و اعمالی که 
مستحب است در روز که خود دربردارندة ده بخ 
فت بیستم بیان العقل محبوب عن اه تعالی و هو مرآت انا 
و الایمان مرآت الأخرت نام داره . مجلد دوم کتاب که فصوص 


۰ فش دهم آنچه مستحب است 


اوراد الاحباب و فصو ص الأداب 


الآداب نام دارد شرحی است بر آداب صوفیه ؛ عقاید . اخلاق . 
شیوة معاشرت ‏ لاس ۰ سماع . صحبت » شرایط شیخ ؛ مرید و 
آداب خادمان در انواع خدمات . حمام : آداب مسافرت ‏ وقت 
سفر آداب خلوت » اربعین » ترتیب ریاضت و مجاهدت . جلا 
دوم دربردرند؛ چهل فض است که ترتیب آن‌ها چنین است : فش 
یکم عقاید الصوفیه فی الوحدانية و القيامة ؛ فض‌دوم آداب 
الایمان ‏ فض سوم فضیلت الفقر علی الفنی ۰ فض چهارم ماهیت 
التصوف ؛ فضی پنجم محاسبةالتفس و حفظ الخواطر ...۰ فش 
هثتم نفیلت داب : فض نهم اخلاق السصونیه : فش دهم 
مقأمات الصوفیه ...۰ فض یازدهم احوال الصوفیه فض دوازدهم 
اختلاف المسالک . فض سبزدهم آدابهم فی الحاوره ؛ فق 
چهاردهم الشطحیات ... , فض بیست و یکم آداب الجوارج 
والحواس که شش بخش دارد؛ فص بیست و دوم آدابهم فیالمشرة 
و التاسیر فی الصحبة ... ؛ فض سی‌ام آداب القدوم من السفر و 
دخول الخانقء. فض سی و یکم آداب السماخ و وصف الصحیح 
من ذلک و المعلول در سی ر دو بخش و فش چهلم حکا: 
لمحجویین و مکاشفاتهم و وصف ابدال الصذیقین 
فسوص الاداب شرح بسیاری از سفرهای ابوالمفاخر و دیدار او با 


است : د 
است . در 


مایخ و صوقیه آمده است و نیز از مشایخ بزرگی هسمچون 
ابراهیم ادهم ( ۱۶۰ / ۱۶۶ق )» ابرسعید ابوالخیر (-۴۴۰ق): 
شهاب‌اللاین سهروردی (-۶۳۲ق ) و محی‌الدین عربی ( ۵۶۰- 
المفاخر مالابد المرید تألیف ابن 
عریی را از مایع برجستة این کتاب به‌شمار می‌آورد. در فصوص 
"داب از نام‌های پیامبران به‌ویژه محمد (ص) و احادیث او 


۶۳۸ ) یاد رفته است 


بسیار آمده است . کتاب سرشار از اشعار فارسی و عربی است ۰ 
اما شمار اشعار عربی بسیار کمتر 
کتاب ساده و روان و به زبانفارسی گویا است . ابوالمفاخر 
دربر؛ ناگزیری نوشتن این کتاب به زبان فارسی می‌گوید : 
این دور و در اين دیار اکثر فقرا و امل خرقه از لغت عربی 
بی نصیبند .» جلد دوم کتاب به کوشش ایرج ا 
شده و به‌چاپ رسیده است . چاپ ایرج افشار از روی نسخٌ 
به‌جا مانده در کتابخان نافذ پاشا به شمارة ۳۵۵ انجام گرفته 
در دو مجلد به شمارههای ۱۲۰۱ و ۱۲۰۲ در 


اشعار فارسی است . 


۳ 


ار نسخه‌برداری 


آسیای‌مرکزی تاشکند نگه‌داری می‌شود و مژلف فهرست آن‌جا 


ام کتاب را ادوارالاحباب و فصوص الآداب نوشته 
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اوراق 


است. در چاپ ایرج افشار جلد یکم که دربردارند؛ اواد لاحاب 
ایرج افشار در این‌بارهدلیلی می‌آورد که این 
چنین است :«.. مطالب جلد اول به اوراد و ذکار اختصاص دارد 
که از اعمال صوفیه محسوب می‌شود : در صورتی که مجلذ دوم 
محتوی است بر مضامین و مطالبی در خصوص آداب و طبعا از 
لحاظ وقرف بر مبادی افکار و نحوة تعقل این طربقهبیشتر مورد 
استفاده و استناد ال تحقیق خواهد بود » ایرج افشار 
بخش‌هایی از اوراد الاجاب را که دربارُ سقامات و کرامات 
سیف‌الدین* باخرزی است ‏ گزیده و به پایان سقاله‌ای که در 
یادکرد سیف‌الدین نسوشته ؛ افنزوده است . ( مجلا دانشکده 
ادیات تهران ۰ سال نهم ؛ شمارة چهار ) همچنین نجیب مایل 
هروی بخش‌های مربوط به رقعص و خرقه دریدن را از اوراد 
الاحجاب گزیده و درکتاب خود اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن 
آورده است . 
منیع :اد غزل خویش نهان خواهم گشتی , ۰۳۰۳ ۱۳۶۲ اوراد 


الا جاب و فصوص الاداب ؛ تریغ ادیات در ایران :۱۱۶۳/۴ تریغ 


است » نیامده است 


خانقاه در رن : در صفحات فراوان ! دانشناما جهان اسلا : 
۱ 2 ۱۳۴ ال جصتجو در تصوف ایران ۰ ۱۶۸ ! فهرست مکرو 
لمهای کابانهرکزی و مرکز اد داندگاه هرن ۰۲۱۶ ار 
افشار, «سیف الدینباخرزی»: ما دنشکد؛ ادیات هرن ومیل 


نهم شمارا ۲ تير ۱۳۴۱شاصص ۵۲۵۱ 


اق ( ۳89 )۰ عنوانی رسمی در بخارا در روزگار دولت 
منفیتیان بسخارا ( ۱۳۲۹-۱۱۷۰ ) است . این عنوان به 
تواناترین و بانقوذترین دانشمند داده می‌شد . هرکه این عنوان را 
داشت به دربار آمد و شد می‌کرد و امیر دربارة علم و ادب با او 
رای می‌زد . احمدمخدوم دانش از اوراق بود. 


بادیانی 


اوزگند ر 8«موسه ) / اوزکند / اوزقند / یوزکند | آوزجند | اوزگن 
اورکند » شهر و ولایتی در جمهوری قرقیزستان . اوزگند که 
امروزه اوزگن نامیده می‌شود در مرز شرقی فرغانة کهن نهاده 
است . شهر اوزگند مرکز ولایتی است که آن نیز اوزگند خوانده 
می‌شود .وا اوزگند ترکیبی است از دو واژه توکی 52 به معنای 
مال ما و :۱ به معنای قریه و شهر . بنابراین معنای ترکز 


اوزگند «شهر ماء است . این نام پس از آن‌که قراختاییان آن شهر 


آوزگند 


اه خریش کردند بر آن نهاده شد . به درستی دانسته نیست 
که اوزگند پیش از آن چه خوانده می‌شد . در منابع چینی از 
شهری با تام یو - چن یاد رفته است که گمان می‌رود همان 
اوزگند باشد .به توشتٌ این منابع : حکمرانان منطقةً فرغانه در 
اين شهر نشیمن داشتند . از اوزگند . در کتاب‌های جفرافیایی 
کهن فراوان یادرفته است. ابن حوقل از آن 
آخرین شهر از شهرهای کافرنشین : شهر او 
دو سوم اوش و شامل قهندز و شهری استوار و ریض 
ترکان داد و ستد 


است . بازارها در ریض قرر دار و در آنج 
کنند . ها و آب‌های جاری دارد .» ( صورة الارض ۰ ۲۳۸ ) 
اوزگند : چنانکه مولفان کهن تصویر کرد‌ند. شهری خوش آب 
و هوا» حساصلخیز و هناور برده و به نوشن اصطخری 
گرم‌سیرترین ولایت فرضانه بوده است . هم او می‌نویسد 
که رود چاچ ( سبحون ) از بلندی‌های اوزگند سرچشمه 
می‌گیرد . در حدود العالم جای دقیق سرچشمه گرفتن سیحون 
پشت کوه خلخ آمده است جز این ؛ دو رود دیگر نیز از اوزگند 
می‌گذشته است : «یکی را رود تبافر خوانند : 
گر را پرسخان خوانند کی از خلخ رود .» ( همال‌جا؛ ۱۱۳ ) به 
نوشیة بارترلد فراوانی آب در ناحية اوزگند چندان برد که در 


از نبت رود » و 


هم بخش‌های آن نهر آب کشیده شود . دربرة پيشينة تاریضی 
آوزگند در دورههای باستان آگاهی نداریم . گمان می‌رود در این 
دوره‌ها اوزگند گاه به دست حکمرانان محلی اداره می‌شد و گاه 
امپراترران چین بر آن نظارت می‌کردند . اسپراتوران چین به 
اسب‌های پرآوازهٌ فرغانه اشتیاق فراوان نشان می‌دادند و دور 

ت که برای دست یافتن به این اسب‌ها دست‌کم در برهه‌هایی 
به وزگند که شرقی‌ترین مرز فرغانه و در سرحد ترکستان 
نهاده بود دست یافته باشند . منابع اسلامی دربار؛ چگونگی 
دستیابی مهاجمان مسلمان به اوزگند چیزی نمی‌گویند . مردم 
فرغانه در برایر مهاجمان عرب تا مدت‌ها مقاومت کردند و 
گسترش اسلام در این ناحیه به کندی انجام گرفت . اوزگند در 
روزگار سامانیان واپسین حد راه بازرگانی از سیای مقدم به 
مرزهای شرقی قلمرو سامانی بوده است . اصطخری از دهقانی 
با نام چورنگین باد می‌کند که در سدهٌ سوم هجری ؛ در اوزگند 
فرمانروایی داشته است . به گمان بارتولد چورتگین از امیران 
ترک آن نواحی بوده است . به نوشتذ بارتولد محلی میان اوزگند 
و گردنه نیز دهقان چورنگین خوانده می‌شده است . اوزگند در 
ار ایسلک‌خانیان اهمیتی فراوان یافت ؛ تا آنجا که 
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آوزگند 


ایلک‌خانیان اوزگند را پس از به چسنگ آوردن فرارود تختگاه 
خویش کردند . در ۳۸۹ق ایلک‌خان نصربن علی (-۴۰۳ق ) به 
بخارا . تختگاه سامانیان ؛ یورش برد و آنجا راگشود و به 
فرمانروایی دودمان سامانی 4 شته عتبی و منهاچ 
سراج ایلک‌خان چون بخارا را گشود » شاهزادگان سامانی را به 
آوزگند فرستاد . در ۲۰۷ق میان اعضای دودمان ایلک‌خانی 
کشمکش افتاد ؛ ارسلان‌خان » برادر ایلک‌خان ؛ و طغان‌خان : 
ظاهرً برادر ارشد ایلک‌خان با قدرخا یرسف » حکمران کاشفر 
درگیر شدند اما با میانجیگری مأسون خوارزم‌شاه ( ۳۸۵- 
۷ ) میانشان صلح افتاد .البته دلیل میانجیگری مأمون 
چیزی جز ترس او از پورش ایلک‌خان به خوارزمنبود. بیهقی از 
زبان بیرونی نقل می‌کند که چون مأمون از بیرونی درب پورش 
ترکستان پرسید و درخواست که چاره‌ای اندیشد : پیرونی 


آن داد 


ترکستان از خداوند آزره‌اند و با مب محمود 


پاسخ داد : بخ 
دوست » و با یک خصم دشوار بر توان آمد ؛ چون هر دو دست 
یکی کنند کار راز گرده ؛ خانان را به دست باید آورد که امروز بر 
در اوزگند به جنگ مشغولند و جهد باید کرد تا به توسط 
خداوند میان خان و ایلک صلحی بیفتد که اب 
دارند و صلح کنن و نیک سود دارند و چون صلح کردند هرگ 
خلاف نکنند و چون به اهتمام خداوند میان خان و الک" 
صلح افتد ایشان از خداوند منت دارند.» ( تاریخ بیهفی» 
٩۱۵-۴‏ ) ملک‌شاه شلجوقی ( ۴۶۵ - ۲۸۵ق ) دوبار: 
نخست در ۲۸۱ق و سپس در ۴۸۲ق توانست به اوزگند راء 


اين منت 


گشاید . به نوشتٌ راوندی ملک‌شاه «چون سمرقند بستذ 
سلیمان‌خان را اسیر کرد و از آن‌جا به اوزکند شد و تا حدود خطا 
و ختن در هر شهری والی‌ای و مقطعی گماشت و رسوم محدث 
و قوانین ناپسندیده برداشت .» اما تسلط سلجوقیان بر این 
نواحی پس از ۵۳۶ق کم‌رنگ شد و فرغانه و شهرهای آن ؛ از 
شمار اوزگند » به دست گورخان قراختایی افتاد . به ز 
ششم یکی از حکمرانان اوزگند 
توانست سمرقند را تسخیر کند . چناکه از شواهد سکه‌شناختی 


بارتولد گویا در نیمه دوم سدةٌ 


پیدا است » سکه‌های شاهزاده ابراهیم یین حسین از ۵۶۰ق در 
اوزگند ضرب می‌شده و ضرب سکه‌هایی به نام این شاهزاده » 
ننها از ۵۷۴ق آغاز شده است . پس از مرگ شاهزاده ابراهیم 
فرزندش عثمان تنها بر سمرقند حکم می‌راند و حکمران اوزگند 
کسی دیگر بود که جلال‌الدین قدرخان نام داشت . به نو 
اشیر . عشمان‌خان در نامه‌ای از سلطان محمد 


وارز‌شاه 


ادب فارسی در 


درخواست که به فرارود لشکر کشد و قراختاییانکافر را که در 
اوزگند و بلاساقون مستقر بودند ؛ فرومالد . خوارزم‌شاه به 
خواستٌ عشمان‌خان عمل کرد اما چون به اوزگند رسید » کسی 
و آنجا کرد و به خوز)بازگشت . 


متحدانش بودند بهقتل رساند .به نظر می‌رسد پس از بازگشت 
خوارزم‌شاه به خوارزم ۰ اوزگند و شماری دیگر از شهرهای 
فرارود به دست گورخان قراختایی افتده باشد . پس از چرگی 

فرارود ؛ نواحی فر ۰ 
+ رسید . در این زمان » در تمامی نواحی فرارود 
دودمان‌های شاهی محلی حکرمت می‌کردند . تختگاه دودمان 
شاهی چغتایی که بر فرغانه فرمان می‌راندند » اوزگند بود . به 
نوشته جوینی . منگوقاآن ( ۶۵۸-۶۴۹ ف ) اوزگند را به یکی از 
فرزندان ارسلان‌خان ۰ فرمانروای قارلوقان ؛ سپرد . به روایتی 
دیگر ‏ کسی با نام ایلچی ملک به فرمانروایی فرغانه رسید که 
خاک‌جای فرزندش؛ ساتلمیش ملک‌شاه: در اوزگند بای است . 
اماب آنکه دودمان‌های محلی در اوزگند حکومت می‌کردند» این 
شهر در نظر قراختایبان و مفولان اهمیتی فراوان داشت . 
نگهداری خزانة گررخان قراختایی در اوزگند دلیلی است بر 
اهمیّت این 


مقولاق 
فرزندان 


شهر در این دوره . اهمیت اوزگند تا بدان پایه برد که 
به نوشتة وصاف الحضره : پس از درگذشت کسی با نام آلفو که 
گریا در اوزگند حکم می‌راند: براق‌خان ؛ از نبیرگان بیسون‌توا؛ 

شنبدن خبر مرگ آلغو بهفرارود ولشکر کشید و میارک شاه را 
از ماوراءلنهر براند و خود متصرف امور سلطنت گردید و در 
اوایل سال ۶۶۳ق در اوزگند بر تخت نشست ۰( تحریر تاریخ 
وصاف ۰ ۲۶ ) به نظر می‌رسد از حکمرانی براق‌خان تا 
لشکرکشی‌های تیمور به فرارود . حکومت منطقه گاه به دست 
دودمان‌های بومی و گاه به دست خان‌های 


ی بوده است 
در ۷۶ قموالدین‌خان » از دشمنان تیمور؛ به اوزگند لشکر برد 
ر آنجا را به چنگ آورد . عمرشیخ پسر تیمور که گویا در ین 
زمان در اوزگند بود به نیمور پیغام فرستاد و تیمور به سرعت 
#سوار شده شب در میان کرده و به موضع ‏ 
قمرالدین خانة خود را کوج کردء با چهار هزار مرد آراسته در 
کمینگاه توقف نمود و عاقبت روی به گریز نها .» اما چون در 
لشکر تیمور شکافی پدید آمد » قمرالدین‌خان جانب احتیاط 
نگاه داشته بازگشت و لشکر تیمور را تاراند . پس از آن سپاه 


باشی رسید . 


آمیای مانه| ۱۴۷ 


تیموری » این بار به فرماندهی عمرشیخ . سپاه قمرالدین‌خان را 
فرومالیدند. اما چون خطر قمرالدین‌خان به کلی از میان نرفته 
بود تیمور همواره به دفع کامل او می‌آندیشيد . در این زمان 
«تسوقتمیش اوغسلان از جماعتی که به نسبت با اوکیدی 


آندیشیده‌اند ؛ خایف گشته روی به درگاه امر صاحب قران آورده 
می‌رسد . و چون این خبر به تحقیق پیوست ‏ تومان تیمور راکه 
از امرای نامداراست» پیش باز او فرستاد و بهنفس مبارک » خود 
نیز از اویناغو مراجمت کرده در اوزکند فرود آمد . ( ظغرنامه : 
شامی » ۷۴) تیمور پس از دفع خطر از جانب قمرالدین: 
حکمرانی ولایت فرغانه را به عمرشیخ سپرد . در 3۷۸۸ 
توقتمیش‌خان به فرغانه بورش برد .گویا در این زمان تختگاه 
فرغانه اخسیکت بود . عمرشیخ توقتمیش را پس از نبردی 
خولین راند و خود به اندیجان رفت . در همین زمان «خبر رسید 
که اینکاتور از مفولستان حقوق انعامفراموض رده و عهد و 
پیمان شکسته در اطراف مملکت درآمده است و ولایت را 
خراب می‌کند ‏ امرزاده عمرشیخ این سخن شنود ؛ به شهر 
خجند به لشکر اوزکند رسید . چون دشمن را خبر شد از 
چقیشمن به اوزکند روان شدند.» ( ظفرنامه . شامی » ۱۰۶ )دز 
پی جنگ و گریزی طولانی ۰ سرانجام عمرشیخ توانست 
اینکاتور راعقب براند. پس از درگذشت عمرشیخ پسر تیمور 


(-۸۱۲ق ) به ترتیب این کسان از خاندان تیموری بر فرغائه و 
ازوگند حکم راندند : احمد پسر عمرشیخ ( 3۸۱۷-۸۱۲ ): 
مسعود بن سیرر فتمش ( ٩۲۰-۸۳۰‏ ) و صمرشیخ پسر 
ابوسمید ( ۸۷۰-٩٩۸ق‏ ) . به درستی دانسته نیست در سال‌های 
میان حکمرانی این کسان بر حکومت فرغانه و اوزگند چه 
گذشته است . در 3۸9٩‏ عمرشیخ پسر ابوسعید درگذشت و 
پسرش ظهیرالدین بابرگورکانی ( از ۸٩۹‏ تا ۱۱٩ق‏ در فرغانه »از 
۱ ۳۷۲٩ق‏ در قندمار و از ٩۳۲‏ تا ۳۷٩ق‏ در هند ) که در آ 
زمان دوازده ساله بود به حکمرانی فرغانه 
نوشتة مولف تاریخ الفی امیر شرم / شیرم طغایی «به وقت وت 
میرزا عمر شیخ اراده نمود که آن حضرت را به کوهستان 
برد و سولا قاضی او رسنع کرد و اندجان را مضبوط کردند.» 
(تاریخ ای » ۲۷۶ ) ظهیرالد 
رویدادهایی که بر آن گذشته ‏ سخن رانده است . به نظر می‌رسد 


رزگند وسید . به 


بر در بابرنمهفراوان از آوزگند و 


ابر تا ۱۱٩ق‏ که در فرغانهبود در آرامکردن اوضاع آن‌جا موفق 
بود اما پس از آنکه به قندهار رفت ‏ ناحية فرغانه و اوزگند 
سال‌های سال ناآرام بود . در ان زمان سه گروه بر سر فرغانه با 


/ 
او 


هم در جدأل بودند و هرکدام چندی بر آن دست می‌یافتند و باز 
به هم وامی‌گذشتند ؛ از یک طرف بابر که برای خود در فوغانه 
حق آب و گل قایل بود از طرف دیگر شیبانیان تزه قدرت یافته 
و از طرف دیگر چفتایبان مستقر در مفولستان . سرکردگان 
مفولان» احمد تنبل و آوزون حسن بارها با سپاهیان بابر 
رودررو شدند .بابر در بابرامه شرحی کامل از درگبری‌های خود 
با احمد تتیل در میان سال‌های ٩۰۵‏ 7 ۰۸٩ق‏ به دست داده» اما 
به نظر می‌رسد که این کشمکش‌ها پس از رفتن پابر بهقندهار نیز 
همچنان ادامه داشت ( تاریخ الفی ۰ ۲۸۱ ) . در ده ت 


فرماتروا نیان در فرارود 
تسخبر فرغانه و اوزگند کشمکش بود . در اسن مبان گاه 
طرف‌های دیگری وارد ماجرا می‌شدند . چنانکه در 3٩۳۱‏ 
«سلطان سعیدخان حاکم کاشفر ؛ چرن از منازعت فزلباش و 
ازیک مطلع شد و سونجک‌خان که ولایت فرغانه رامتصرف برد 


در این اوقات فوت شد ؛ فرصت غنیمت دانست 


قزلباشان و ازبکان بر سر 


متوجه ولایت 
آند جا! 5 


چرن از دشمن خانگی آگاه شدند هرکس هرجا بود ببه طبرف 
ّلایت فرغانه روان شد . ( همانجا» ۴۰۴) از سرنوشت اوزگند 
ر زوزگارپس از شیبنیانآگاهی نداریم.احتمالا تسلط روس‌ها 
بر آوزگند به موازات تسلط بر اندیجان و دیگر نواحی فرغانه 
اجنام گرفت و پس از آن همزمان با تقسیم ناحية فرغانه میان 
جمهوری‌های ازیکستان ؛ فرقیزستان و تاجیکستان ؛ به لحاظ 
ملبت » آوزگند به جمهوری فرقیزستان پیوست . در اوزگن 
امروزی شماری فراوان از آثار باستانی فرارود به‌جا مانده که 
یخ برخی از آنها به سده‌های ششم و هفتم نیز بازمی‌گردد. از 
آن شمار سر در مسجدی که در آن گوری ناشناخته نیز هست و 
کتیب؛ گرر تاریخ 0۸۸ق را نشان می‌دهد . صاحب این گور 
شناخته نیست . در کنار این مسجد گوری دیگر نیز هست که 
ساختمات آن مناره‌ای دارد که ارت 


آن به پیست متر می‌رسد . 


مردم اوزگند دربار؟ این گورها افسانه‌ها پرداخته‌اند »اما حقیقت 
آنها پوشیده است . جز این‌ها . در اوزگند نمونه‌هایی از 
سفال‌های نقش‌دار و لعاب‌دار یافته شده است که تاریخ آن‌ها را 
به سده‌های چهار تا ششم مبلادی می‌رسانند . قطعه‌هایی 
بلورین نیز در اوزگند یافت شده است که تاریخ آنها را به 


سده‌های میانه تعیین کرده‌اند .نام اوزگند / اوزجند در ابیاتی به 


رفته است 4 ار : سوزنی سمرقندی :«گریة من خنده 


شد چون به سعادت رسید -گنج هر سعد دین از سفر 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۱۴۸ 


اوش 

آوزجند .» 0 «به ارس / اوش و اوزجند از تر خبر شد -که ساده 
شکری و ناب قندی .» خاقانی شروانی : «خضر است و خان | 
جان و خانه به عزلت کند بدل -هم خضرخان و مشفله اوزگند 
او .» عنصری بلخی : «سپه کشید چه از تازی و چه از بلقار چه 
از برنه چه از اوزگند و چه فاراب .» عمعق بخاری : «به هفته‌ای 
که مثال و خطاب تو بگسست از آن طرف که حد اوش و 
وتا نت 


1 
او 


نیع :یار در رکسان» ۰۱۴۲۱۱۱۷ ۰۱۲۴ 1۲6۱۱۳۷۰۱۲۵ 


۰ سس قاس ۰ ۰۶۹/۱ ۱۳۹۲/۲۱۹۳ ۱۵۰۰ اشکال ال 


۳ ۰۱۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۲۲۸ ؛ اپوتوری صحروردان : ۲۲۹ : 
۵۱ ۳۸۵: ۱۶۹۶ ۰۷۶۳ ۱۷۸۵ انامه مسوعبه زو بابری» در 
صفحات فررن + باستاننامی در ای برگزی : ۰۵۲ ۱۷۱ برآمدن 
و فمازویی تور ۱۱۲۲۰۱۱۶ ۰۲۱۲ ۱۲۸۹ ایغ ای , ۱۲۷۶ 
۸۷۸۱ ۹ ۱۰۲ تریغ بان کیمریج , ۰۳۲۶/۲ 
۰۳۸ تاریخ بجر از کی‌تین روزگاران تا کنون ۰ ۱۴۷ :تریغ 
بیهنی , اب مدرس صادقی : ۱۳۰ ۱۳۳ ۰۳۶ ۱۴۰۱ تاریع 
رک‌های آمیای مان :۱۰۰ تریغ جهان‌گهای بموینی , 1۵۸/۱ 
تاریخ دولت خوارن‌شامیان , ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۱۳۱۴ تاریغ غونزیان , 
۹ ۱۳۹ تاریخ گردبزی ۰ ۰۳۷۸ ۱۵۶۳ تحوو تاریغ 
وصات : ۰1۶ ۰۲۹۲ 4۲۹۷ تج تریغ یینی , 12-۰۱۹۸۰۱۸۲ 
۹ نرکستان‌نامه : هر در جلد ؛ در صفحات فراوان ؛ جرافیای 
تاریضی سرزین‌های خلافت شرفی , ۵۰۹؛ جهان‌نمه , ۱۴۹ حدود 
ال ۰ ۰۲۲ ۱۱۱۲ اسان رگد , ۲۹۶ ۱۲۱۸۰ خل بر :۰۶۷ 
۱۸ دالةالمعارت بزرگ اسلامی ۰ ۰۲۳۳۹/۱۰ ۱۳۴۰ دارالضربهای. 


یزان در دورةاسلاسی: ۰۲۷۲۰۸۸۰۸۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۴ ۱۳۰۲۰۴۰۱ 


تشرور :۱0 
۰ یدای ۰ ۰3۷۸ ۰۳۰۱ ۱۳۰۳ مشاه :۱۳۱ مور 


دیوان عسعن بخاری ۰ ۱۱۳۶ راة الصدور و 


الارض » ۰۲۴ ۱۲۳۷ ففرناه شامی : ۱۳۸ ۱۷۰ ۷۲ ۷ + 
نا بزدی . در صفحات فرارا ؛الکاعل فی اقاریخ : ۲۹۱/۹ - 
۴ گزید:مقالات تحتیقیبارتول, ۱۵۰ ۰۵۱ ۵۲» ۵۳: ۵۲: ۵۵ 
۳۳۸۰۱۳۰۰ ۰۳۵۹ لفتنامه: 1۴۹۱/۸ مجح شاب , ۱۱۰۳ 
سالاک و مملاک ۰ ۱۲۲۴ ۲۶۸-1۶۶ ۱ مهبانتام سخارا: ۰۱۰۸ 
ی 


شریفی 


وش (قها )» شهری در جمهرری قرقیزستان در در؛ باستانی فرغانه . 


این شهر در ارتفاع ۸۷۰ تا ۱۱۰۰ متری از سطح دریا بر کران 


آوش 


رود آقبورا که از دامنه‌های کره آلای سرچشمه می‌گیردنهاده و 
میت آن در ۱۹۹۱م تقریباً دویست و سی و هشت هزار و 
دویست تن بوده است . زبان روزمر؛ُ مردم اوش ؛ فارسی و زبان 
آداری آن‌ها قرقیزی است . این شهر در گذشته‌های دور در شمار 
شهرهای بزرگ فرغانه بو .بارتولد اوش را سومین شهر بزرگ 
فرغانه دانسته است . این شهر در گذشته دارای شهرستان » کهندز 
و ریض بود و کاخ حکومتی و زندان آن در کهندز قرار داشت 
سه دروازة شهر » درازةکوه» دروازة آب و درو منکده نام 
داشتند . مسجد جامع اوش در میان ب 


ار قرار داشت. در منابع از 
شهر مدوا» در ناحية اوش ید فته است . رباط بزرگی بر فواز 
کرهی در حومه شهر برپا بود که غازیان اسلام برای جنگ با کفار 
در آن‌جا گرد می‌آمدند . در اطراف این شهر ‏ کوه تخت سلیمان / 
برکه / براکوه قرارداشت . در آخرین سال‌های فرمانروایی عمر 
شیخ میرزاه در این کوه ماد‌ای کانی به رنگ سرخ و سفید کف 
کردند که از آن دستذ کارد و دیگر اشیاء می‌ساختند . افزون بر 
این در آن کوهستان؛ گیاهی کمیاب به نام تابولخوی می‌رویید. 
رامبری نام دیگر اوش را تخت سلیمانیاد کرده و گفته است که 
هرتباله شمار فرارانی زایر به آنجا روی می‌آورند . وی در این 
باژه می‌تویسد : «نقطة زیارتی تپه‌ای است در میان شهر اوش . 
جا در مبان خرابههای یک ساختمان قدیمی که از سنگ‌های 
درشت مربع ساخته شده و به وسیلة ستون‌هایی مزین گردیده 
است ؛ اول تختی را که در سنگ مرمر کنده شده و بعد از آن 


نقطه‌ای راکه نخستین پیفمبر یعنی آدم»زمین را با گاوآهن شخم 
می‌زده به زایران نشان می‌دهند » از بررسی ستون‌ها و خرابه‌ها 
شده که اصلشان یونانی بوده است . گویا اي 
همان بنای یادبودی است که اسکندر مقدونی ( ۳۳۶- ۳۲۳م ) 
در ارش ‏ واپسین نقطه از متصرفات شرقی‌اش ؛ برپا کرد . 
عبارت تخت سلیمان » بعدها برای فرغانه ‏ ‌ 


ارش در شمار شهرهایی یاد رفته است که در اواخر هزارة دوم و 


ابندای هزارژ یکم پیش از میلاد از نرهنگ پیشرفته خوست 
رخوردار بودند . سفال‌های متقوش دست‌ساز » پیشرفت در 
صنایع برنزی و گوناگونی ادوات ستگی از ویزگی‌های این 
فرهنگ است . در خاک‌برداری‌های باستان‌شناسی که در 21۹۶۱ 
در منطقة ایری ماخ - تائو ؛ در هشت کیلومتری اوش انجام 
گرفته » نقش اسب‌هایی به حالت نیمرخ که با رنگ پر شده 
بودند » پیدا شده است . احتمالاً این منطقه نیز مانند دیگر 


ادب فارمی در آسیای ماه[ ۱۲۹ 


آوش 


مناطق فرغانه» در پرورش اسب پرآوازه بوده است . برخحی 
پژوهشگران » تاریخ اين نقش‌ها را هزار؛ یکم پیش از سیلاد 
دانسته‌اند . در سال‌های ۱۹۵۴ و ۰۸۱۹۵۵ در بررسی‌هایی که 
گرومی از کارکنان موه 
قره بولاق ؛ در بخش باتکن ‏ از نا وش کشف شده 
و از درون گورها شمار بسیاری از انوا گوناگون سفال به دست 
آمده است که یک نوع از این سفال‌ها وی اوش بوده است . در 
این گورها افزون بر سفال » آثاری دیگر مانند اشیاء چوبی ؛ 
منسوجات ‏ چاقو . سلاح‌های آهنی و همچنین اشیاء برنزی ؛ 
همچون آینه . دستبند و گوشواره‌های مرصع به دست آمده که 
تمامی اء در سده‌های دوم تا چهارم میلادی ساخته شده 
بودند. در نزدیکی‌های قره بولان ؛ در دو محل باتکن و لایلاک 
شماری گورهای نمادین شناسایی شدند . نمادین به این معنا که 
در دال گورهابهجای بقایای اسکلت ؛ پیکرک سنگی پیداشدء 
است . به نظر می‌رسد پیکرک سنگی را به جای پیکر واقعی 
کسی که دور از محل سکونتش درگذشته بوده در گور 
می‌نهاه‌ند و این گورها راکه در نزدیکی محل سکونت شخص 
درگذشته قرار داشته 
گورها را سده‌های دوم تا چهارم میلادی دنست‌اند . تاریخ ارش 
در بسیاری موارد با تاریخ فرغانه درآمیخته است . حکمرانان 


قه‌ای اوش انجام داداند : نه‌صد گور 


ی 


اشته است » به وی اهدا می‌کر‌ند . پیشینه اپ 


فرغانه در باب هجوم اعراب سرسختانه پایداری کردند .یه 
مسلم ( ۸۵- ۶٩ق‏ ) کارگزار حجاج در خراسان ؛ با سپاهی راهی 
گشودن نواحی شرقی ایران شد . وی پیش از بازگشت به مرو 
صالح بن مسلم را به فرماندهی سپاء گمارد و صالح با همکاری 

نصرین سیار بسیاری از شهرهای فرغانه اگشود. در 9۶ 
مسلم به دست لشکریان خویش کشته شد .گویا در روستای 
جمال کودوک که زمانی در ناحیذ ارش بوده و پس از آن در شمار 
نواحی اندیجان درآمده است ؛ مردم خاک‌جای وی را به مسافران 


نشان می‌دهند . اعراب بر این باورند که خاک‌جای قتیبه در چین 
قرار دارد . پس از درگذشت قتیبه اعراب از فرغانه بیرون رانده 
شدند ؛ نصرین سیار در ۰۱۲۱ حکمرانی 
این بار هم فرمانروایی اعراب چندان دوام نیاوره . در خلافت 
مأمون ( ۱۹۸ -۲۱۸ق ) اعراب بر سر ساکنان فرغانه که 

فرمانبرداری سرپیچید: بودند ؛ لشکری گسیلکردند در همین 
زمان به فرمان مأمون اداره ن 
سپرده شد . نوح بن اسد سامانی ( - ۲۲۷ ) آخرین حکمرانی 
بود که در زمان وی برحی از نواحی فرغانه بار دیگر به دست 


به فرغانه فرستاد اما 


اروش 


اعراب تسخیر شد . چراکه ساکنان آن دیار از اسلام روی گردانده 
بردند . جفرافی‌دانان اوش را در دورة سامانیان یکی از شهرهایی 
اند . از بناهای 


دوران سامانیان در اوش چیزی باقی نمانده است . تنها در 
۰۱۸۸۵ در نزدیکی اوش, نوشته‌ای عربی به دست آمده است 
که پيشینة آن به ۳۲۹ق می‌رسد . فرغانه مانند دیگر بخش‌های 
فرارود در پایان سده چهارم هجری به دست ایلک خانیان / 
ان ( ۳۱۵ - ۶۰۷ق ) تسخیر شد .از شهرهایی که ایلک 
خانبان در آن سکه ضرب کردند : شهر ارش بود . این شهر در 
۷ به دست مغولان ویران شد . اما دیری نگذشت که از میان 


ویراه‌ها دوباره سر برآورد . فرغانه در دور مغولان در شمار 
متصرفات خاندان چفتایی بود . یمور گسورکانی ( ۷۷۱- 
۷ ) پس از دستیابی به فرغانه » حکمرانی آن دیار را به 
پسرش عمرشیخ میرزای گورکانی ( ۷۵۵ - ۷۹۶ق ) سپرد . در 
این زمان اوشس یکی از درالضرب‌های تیموریان بود . بعدها 
ابوسعید گورکانی نیز حکمرانی فرغانه را به پسرش عسرشیخ 
میرزا ( ۰۸۷۰ ۸۹۹ق ) سپرد . عمرشیخ در این زمان حکمرانی 
آوشی را به بونس‌خان داد و وی نیز آن‌را به سحمدحیدر میرزا 
سپرد . پس از چندی عمرشیخ ۰ محمدحیدر میرزا را از اوش 
بیرون کرد . پس از آنکه ظهیرالدین بابر گورکانی ( 3٩۱۱-۸۹۹‏ 
هار؛ ۳۷-۹۳۲٩ق‏ در هند ) بر 


رغال ۰-۹۱۱ ۳۲٩ق‏ در 
تخت فرمانروایی فرغانه نشست » حکمرانانی برای اندیجان ؛ 
اوش و اخسیکت فرستاه. در دور ایر؛ در شمال ارش ؛ قصبة 
رباط سرسنگ بربابود ‏ برخی پژوهشگران بر این باورند که این 
تصبه در دور تیمور به دست پسر وی عمرشیخ میرزا برای 
اسیرانی که از شهر کاشفر به آن‌جا منتقل کرده بودند ؛ ساخته 
شده بود . سرزمین فرغانه در دور گورکانیان و نیز در دور 
حکمرانی شیبانیان » صحنة تاخت و تاز مفولان بود . در میان 
مفولان نیز دسته‌بندی‌هایی برای به دست آوردن قدرت پدید 
آمد . در بابرنمه »از درگیری‌هایی که میان احمد تثبل مفول و بابر 
بر سر به دست آوردن شهرهای فرغانه و از آن شمار اوش ۱ 
درگرقت » سخن رفته است . در روزگار اشترخانیان ؛ اوش یکی 
از درالضرب‌های دودمان اشترخانی بود . اوش در ۱۸۷۶م به 


اتوری روسبه پیوست . بعدها که ولایت فرغانه میان سه 
جمهوری ازبکستان. ناجیکستان و قرقیزستان تقسیم شد » شهر 
اوش در جمهرری قرقیزستان قرار گرفت . این شهر از مهم‌ترین 


مراکز صنعتی قرقیزستان است و پس از مرکز آن جمهوری از 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۵۰ 


اوضح حصاری 


مقام دوم برخوردار است . یک سوم از محصولات صنعتی 
استان ارش در شهر اوش تولید می‌شود . ذوب فلزات رنگی , 
سنگ‌های معدنی و سرمه در شمار تولیدات صنعتی این شهر 
است که همگی صادر می‌شوند . اوش از گذشته‌های دور در 
فرارری ابریشم آوازه داشت . بزرگ‌ترین کارخانه‌های تهیذ 
پارچه‌های نخی و ابریشمی آسیای مرکزی در این شهر قرار 
دارند . اوش دارای کارخانه‌های آمودن غذا است . معادن زغال 


سنگ در قزل سو و سوکولت قرار دارند که این معادن نه تنها 
مواد سوختی قرقیزستان را تأمین می‌کنند: بلکه مازادآن‌ها به 
ازبکستان نیز صادر می‌شود . آب و هوای مناسب اوش » سبب 
رونق صنایع کشاورزی ا 
توتون » فلات ؛ خربزه و سبزیجات کشت می‌شود . پرورش 
کرم ابریشم : دامپروری و به‌ویژه پرورش اسب در ادش رایچ 
است . اين شهر ایستگاه ره آهن .نات ه موزه و باغگیه‌شناسی 
درد .در ایسن شهر آموزشگاه ترییت معلم که شاخه‌ای از 
انستیتوی پلی تکنیک پیشکک است ۰ قراردارد . اوش در سل 
نهم هجری تا پیش از پیدایش راه‌های دریایی » برسر راه‌های 
بازرگانی چین و هند واقع بود و نز کننبار کلاهایی بود که از 
غرب آسیا و اروپا به چین و هند می‌بردند یا از چین و هند 
می‌آوردند . حمل و نقل زمینی در پیشرفت بازرگانی اوش نقشٍ 
بسزایی دارد .اه زمینی پامیر از اوش آغاز می‌شود از رت 
کوه‌های پامیر می‌گذرد و در شهر خاروغ تاجیکستان به پایان 
می‌رسد و ره مشهور قرقیزستان ‏ پیشکک -اوش را به طول 
شش‌صد کیلومتر ایجاد می‌کند . مردم اطراف اوش ‏ بیشتر در 
دره‌های دامن کوه‌ها زندگی می‌کنند . برخی از شعرهایی که در 
آن‌ها از شهر ارش یاد شده است ‏ از این قرارند : سوزنی 
سمرقندی : از سمرقند بسی کس به دعای تو شدند -به زیارنگه 
کاشان و عبادتگه اوش .» «به ارس / اوش و اوزجند از توخبر 
شد که ساده شکری و ناب قندی .» عمعق بخاری :«به هفته‌ای 
که مثال و خطاب تو پگسست از آن طرف که حد اوش و 
اوزجند و نسا است» حمید بلخی : «معلوم من نشد که کجا رفت 
پیراوش -با او چه کرد گردش ایام دی و دوش .» در شمار ادیبان 


شهر شده است . دراين منطقه پنبه , 


و دانشمندان اوشی از سراج‌الدین علی بن عثمان ارشی ؛ مسعود 
بن منصور بن مرسل اوشی » عمران بن موسی اوشی ۰ 
قطب‌الدین بختیار کاکی ( ۶۳۳-۵۸۲ق ) و ابوجعفر اوشی که 
استاد قطب‌الدین بختیار کاکی بود : می‌توان یاد کرد . 


: آمپاری در ترکستان ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲+ امن 


اولو‌زاده 


اشتاسم ۰ ۱۶۹/۱ ۰۳۹۲/۲ ۱۳۹۹ اتکال ال ۰۱۹۲ ۱۹۵+ 
شاب ۰ ۲۲۸/۱ ۰ ۲۲۹ : بان موسوم به تزوک ری ؛ در 
صفحات فراوان ؛بمتانشتسی در آمیای مرگزی , ۵۲: ۰۵۷ ۱۷۲ 
۰۵ ۰۷ برهان فطع : ۱۱۸۶ ریخ ۱۶۸-۶۶ ایغ ای : ۱1۷۳ 
۱۲۸٩ ۰۲۸۴ ۲ ۸۱‏ تاریخ بخارا از کهن‌ترین روزگاران تا 
کون ۰ ۰۳۸۵ ۱۳۸۶ تاریز تمدن‌های آمیایمرکزی , ۲ - ۱۳۱۱/۱ 
رکستان‌نمه ‏ ۰۳۵۲/۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۱۳۵۹ ۳۶۱ :بای تینی 
سرزی‌های خلافت شوقی :۱۵۰4 حدود ال :۴۲ ۱۱۱۳ خاسان 
بزرگ ۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۱۲۲۴ دثرةالسمار زگ 
اسلامی , ۲۲۵/۱۰ ۱۴۲۶ دارالضرب‌های اران در دور الامی > 
۸۷۹۸۸۸۵ ۱۴۰۲۲۰۱۳۲ دیون عسعقبجاری : 
۱۳۶ میاحت درویشی دروی ۰ ۰۲۸ ۰۲۹۳ ۱۳۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۹ 
٩‏ مورة الارض :۱۲۳۸۰۱۹۲ ۰۲۲۰ ۱۲۴۸ طفنابا ضروی : 
۱۶ عجابنامه ۰ ۲۱۴ قرزسان » ۰۱۷ ۱۱۸ گزیده مقالات 
تحقتی ارت ۰۲۷ ۱۲۸ ۱۵۰ ۰۵۳۰۵۱ ۰۵۷ 1۵۹ نامه 
۵/۸ سالک و سالک : 1۶۵ ۰ ۱۲۶۸ ۱۲۷۶ سعیم ایطدان : 
۸ 

کر مهن 

کونی 


آوضع حصاری ( اقعه‌طهطهت»ه ) ملا عبدالله نیگی‌حصاری , 
- بخارا 6۱۹۰۰ + شاعر تاجیکستانی . در حصار زاده شد و در 
بخارا می‌زیست . دانش‌ه ای روزگار خود را از ادیبان و 


دانشمندان زادگاهش فراگرفت و سپس به تدریس پرداخت .وی 
قصیده » غزل و رباعی می‌سرود و گلایه از ناب کامی روزگار و 
خواری اهل هنر درون‌ماية اصلی اشعار او است . سی و یک 
غزل از اوضح در بیاضی به شمارة ۳۴۰ که در کتابخانة ملی 
فردوسی دوشنبه نگه‌داری می‌شود ؛ نقل شده است . 
منابع :افضل اقذکار: افضلمخدوم پیرمستی , ۲۳ - ۱۲۳ تذکوة 
رای جدی , 1۵۲-۵۱ نذکرذالشهرای متأخرین ار : زر 
+ارضع؛ + تذکر رای محنع ۰ ۱۲۹۰-۴۸ دایةالمارت ادیات و 
صنعت تاجیکک , ۳۷/۱ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شوفی در آکنادمي 
علوم تیکستان ۰ ۵۳۳/۲؛ کشکول سلمی » زیر «اوضع) ؛ گنج 
زرافشان , ۱۲۷-۲۱ مجموعة سلمی : 4۳۷۳ ور فیالیه: 11۸ 


عشکوراده 


اولوغ‌زاد: ( عقعوهله ), ساتم . روستای ورزیک ( شهرستان 


ادپ فارسی در آیای | ٩۵۱‏ 


اولوغ‌زاده 


چست در استان نمنگان ) ۱٩۱۱‏ - مسکو ۰۸۱۹۹۷ دانشمند و 
نسویسندة تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش 
فراگرفت . در ۱۹۲۹م دانشکد؛ تربیت معلم تاشکند را به‌پایان 
رساند . در ۱۹۳۰ راهی دوشنبه شد و در روزنامه‌های جوانان 
تاجیکستان » تاجیکستان سرخ و ماهنامهة برای ادبیات سوسیالیستی 
کار کرد . در ۱۹۳۴ به عضویت اتحادیه نویسندگان شوروی 
درآمد . در ۱۹۳۴ - ۱۹۳۷ دبیر اتحادیة نویسندگان تاجیکستان 
بود. در ۱۹۴۱ - ۶۱۹۴۲ خبرنگار جنگی بود . در ۱۹۴۲ - 
۸۶ رئیس اتحادیة نویسندگان تاجیکستان و در ۶۱۹۶۲ 
رودکی شد و از آن پس در شاخه‌های گوناگون ادبی 
چون نقد و پژوهش ‏ نمایشنامه‌نویسی ؛ ترجمه و نثر بدیعی 
قلم زده است . از 6۱۹۵۱ عضو پیوست؛ٌ فرهنگستان علوم 
تاچیکستان شد . وی پژرهش‌هایی دربار روزگار بزگانی چون 
رودکی ؛ فردوسی » ان‌سینا ؛ ناصرخسرو و جز آن‌ها انجام داده 
که شماری از آن‌ها در مجموعة وحدت ( 2۱۹۶۳ ) گرد آمده 
داستان بلند اولوغزده با نام بارنن با همت در 


برندة جاا 


۷) و نخستین رمان وی با نام نوآباد در ۱۹۳۹ منتشر شد 
نقد فیرمنصفانه و تندی که از داستان باران باهمت او انجام 
گرفت ؛ وی را بر آن داشت تا از آن پس به انعمکاس زندگی مردم 
روزگاران کهن و موضوع‌های گذشته بپردازد .از دیگر آثارش : 
داستان صبح چوانی ما ( ۱۹۵۴م ) ! رمان واسع* ( ۶۱۹۶۷ )؟ 
داستان روابت سفدی ( ۱۹۷۵م) ؛ رمان فزدوسی * ( 21۹۸۶ )4 
رساله‌های پیر حکیمان مشرق زمین ( ۶۱۹۸۰ ) + درباد؟ این‌سینا و 
احمد داش ( 2۱۹۴۶ ) کارهابی از این شمارند + ممکاری در 
تدوین تذکرهُ نمونه‌های ادبیات تاجیکه ( ۱۹۲۰ ) ؛ نوشتن 
نمایشنامه و فیلمنامه , مانند شادمان ( ۶۱۹۳۹ ) ؛ کلتکداران 
سرخ ( 6۱۹۲۰ ) ؛ در آتش ( 2۱۹۴۴ ) + جویندگان ( 6۱۹۵۱) ۱ 
ان سنا ( ۶۱۹۵۴ ) ؛ قسمت شاعر ( دوشنبه » ۶۱۹۶۳ ) ؛ گوهر 
شچراغ ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ مور ملگ ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ علامه ادهم و 
دیگران ( 2۱۹۷۲۱ ) و برگردان شماری از آثار به فارسی تاجیکی + 
چرن زنور نوشتة اتسل وانیج ( ۱۹۳۱ ) ؛ خدتکار دوخواجه 
اث رگ ولداننی ( 2۱۹۲۴ ) ؛ گنهگادان بی‌گاه اشر الکسی 
استروفسکی ( 2۱۹۳۵ ) ؛ مادر (۲۱۹۴۸) و ایگور بلیچوت 
( ۶۱۹۵۳ ) نوشتة گورکی ؛ هملت شکسپیر ( ۶۱۹۷۰ ) + 
کیشوت سروانتس ( ۶۱۹۷۴ ) . برخی از آثار وی نیز به زبانی 
دیگر برگردان و چاپ شده است . آناد متخب ساتم ولو ]زاده در 
چهار جلد در ۱۹۶۹ - ۱۹۷۶ انتشار یافته است . رمان فردوسی 


اولوغزاده 


او نیز در ۱۹۹۰م به خط فارسی به‌چاپ رسیده و در همان سال 
برندة جایز دولتی رودکی شده است . 
منایع : ادیات فارسی در تجیکستان : ۰1۵۰ 41۱۹ ادیات فلرسی و 


سه شاخذ آن ۰ ۰۷۸-۷۷ ۰۷۹ 1۹۱ ادیان تابیکستان : ۰۴۳۷ ۴۴۱+ 
تاریخ ادیات شوروی تابیکد , جللد جهارم , دوشنبه ۸1۹۶۸ 4 
جویار لمظها, ۳۹۶ - ٩۳۹۸‏ خراسان است اینجا» ۰۱۰ 1 
خورشیدهای گمشده» :۱٩‏ دیرقالمه‌ارف شوروی تابیک: ۲۸۱/۷- 
۰۲۸۳ سا اولوزاده و پاوست ترذ حالی او :بح جونی سا » 
کینجبای بوسقوف ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۶۸م ؛ شمر غرق خون : ۱۱۵ 
قه‌های درامی» سانم اولغزاده : دوشنبه:اتشارات عرفان » 
۸۴ ؛ کانامة شش دوره اعطای بایره +٩۳ ٩۱:‏ نمایشامه‌های 
تابيکي در سال‌های ۰۵۰-۴۰ لاریسا دمیدچک : دوشنبه ‏ 
۶۵ : به روسی ؛ آشنا: سال ششم , شماره ۳۳: بهمن و اسفند. 
۷۵ش .ص ۱۴۸ رحنیم مسلمانبان قبادیانی ؛ با مشعل 
فردوسی» ؛ کیان فرهنگی : سال بازدهم ؛ شمارة ۲+ صص ۱۰- 
۱۳ رحیم مسلمانین فبادیانی »هدر باغ فردوسی» : اعجاز هن 
۱۲۹۱۱ صاحب تبروف ؛ «درم‌ویس محبرب ماه سارت و 
میت , ۷ اکتبر ۸۱۹۶۱ لاریسا دمیدچک » «سانمالغزاده» : 
اعماز هر , ۴۳۲ ۰۳۷۲ مغفاروا ‏ «قصة ضررناک» ۰ کیویست. 
تبیکیتان :۲ جولای ۰۱۹۴۸ به زان روسی کیتهینچینس + 
یت وین تاجیک» :ادبستان , شمارا ۳» صص ۱۲۰۰۱٩‏ 
شریفوف خدابی »«داستان حرد و مردانگی» :معارف و میت : 
۷ آرربل ۱۹۷۹ ؛ مهراب اگبریان»«بازناب جنگ جهانی دوم در 
ادیات تاجیک» سم سال یکم: شمارة ۲ صص ۱۱۵۰۰۱۳۹ 
«گتگر با جلال اکرامی : سانمالغزاده:عباد فیض‌الله: 
ممی‌الدین عالم‌پوره : همانا: سال یکم: شمار ۰٩-۷‏ صص 
۱۸۳-۹ شعر ؛ شمار؛ ۲۳ ؛ صص ۰۸۵ ۱۱۲ 


قبادیانی - 


اولوغ‌زاده ( 80ققوهاه ) کلاودیا ؛ عشن‌آباد ۱۹۰۹ - دوشنبه 
۵ نویسنده » مترجم و فولکلورشناس تاجیکستانی . در 
۰ رشتة خاورشناسی دانشگاء دولتی تاشکند را بهانجام 
رساند . برای کار به دوشنبه رقت و در فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار پرداخت . از ترجمه‌هایش لطیفه‌های خلقی 
تلبیک ( ۸۱۹۳۷ ) و اضانه‌های خلقی تابیکی پرآوزه است و 
نبه و مسکو به‌چاپ رسیده است . حکایه‌هایی که 
برای کودکان نوشته ؛ در کتاب‌های سم بایچیک ( 40۲۱۹۶۱ 


بارها در دوا 


ادب فارسی در آمیای بان | ۱۵۲ 


ایران بری مادر می‌دهد 


مقیم کلال ( ۶۱۹۶۱ ) و مقیم و سوسن ( ۶۱۹۶۵ ) آمده است . 
ری همسر ساتم ولو زده برد کلاودیاارلوغزاده در ۶۱۹۳۵ 
عضو اتحادیة نویسندگان شوروی شد . ترجمه‌های کلاودیا از 
تاجیکی به روسی است 
منایع :اهان تابیکتان , ۴۳۵ - ۴۳۶ ) رسمار وروی 
تبیک ۰ ۲۸۱/۷ 


به فارسی - تاجیکی نوشتهٌ سحی‌الدین عالم‌پور؛ شاعر و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی ( - ۱۹۹۵ ) . این کتاب سفرنامة 
ملف در ۱۳۷۰ش به ایران است . کتاب بخش‌های زیر را دربر 
درد . تهران و تهرایان » جشن شب یلدا ,کباب نیشابوری کاخ 


نیاوران . فرش‌های ایرانی ۰ دیار طلوع خورشيد , در سرزمین 
فردوسی »آرمگه یا ما از پس ستایی و عطر می‌رويم + 
دیدار از امام خمینی به همراء تصاویر آن ؛ گفت و گو با 


گوگرش : در منزل شجریان , صحبت با براهنی و شرکت در 
اهنامة فردوسی . عالم‌پور در اين کتاب برخیین 


خوانده و با نگارشی ساده و روان وضعیت ایران را مظلوب و 
مورد پسند کشورهای همزبان و همفرهنگ به‌ویژه تاجیکستان» 
در نزدیکی تاریخی و زبانی با مردم ایران توصیف کرده است , 
حمزه کمال رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان » سر سخنی بانام 
مسافر 


ق» نوشته است که در آن به‌شرح احوال عالمپور و 

عشق فراوان وی به ایران و ایرانیان پرداخته است . این کتاب با 

الفبای‌فارسی و کریل به چاپ رسیده است ( دوشنبه؛ 6۱۹۹۷) 
منابع :ان بوی مادرمیدهد , ۲ - ۱۱۷ خر شورای گسترش 
زبان و ادیات‌فارسی » شمارة ۲۱.ص ۱۳ 


مشکورزاده 
ایشان مفتی > محوی 


ایگمزاد ر #قسسهوروه ). داداخان ؛ روستای واروخ ( شهرستان 
اسفره اژ استان خجند ) 6۱۹۵۱ - » روزن‌امه‌نگار و 
نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۷۲م رشتهٌ روزنامه‌نگاری دانشگاه 
دولتی تاجیکستان را به‌پا 


رساند . چندی کارمند روزتامة 


ایل ارسلان خوارزم‌شاه 


جوانان تاجیگستان و هفتهنام ادیبات و صنعت بود . نخستین 


حکایه‌هایش در روزنامٌ جوانن تاجیکستان به چاپ رسید . پیشتر 
آثشارش مایه‌های طنز دارد و شماری از آن‌ها به زبان‌های 
اوکئینی : ترکمنی و انگلیسی ترججمه و چاپ ‏ 
۱۹۸۸ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد و در همان 
سال در انجمن پین‌المللی طنزنویسان بلغارستان شرکت کرد . از 
آثارش : مجموعهٌ داستان کاروان خنده به زبان روسی ( مسکو ؛ 
۴ لبخند نادر ( دوشنبه , ۸۱۹۸۷ ) ؛ فص ازدواج من 
(2۱۹۸۸). 


منایع: دایرةالعارت شوروی نابیک ۰ ۱۵۵۹/۸ کاروان خنده . 


» است . در 


سرسخن 


م شکوزاده 


ایل ارسلان خوارزم‌شاه ( فقو ماهلا ): تاج‌الاین 
ابوالفتح ایل‌ارسلان پسر اتسز ۰ - 0۶۸ » از شاهان دودمان 
خوارزم‌شاهیان ( ۵۶۸-۵۵۱ ) . پس از مرگ انسز در خبوشان 
( قوچان کنونی ) » ایل ارسلان که همراه پدرش بود با سپاه به 
گرگانج ۰ تختگاه خرارزم شاهیان , بازگشت و پس از کشتن یکی 
از جموهایش وکورکردن برادرکهتر خوده سلیمان‌شاه» و کشتن 
آتابگ اواغلبک » در سوم رجب 0۵۱ق رسماً بر تخت شاهی 
تا وادر رمضان آن سال سنجر سلجوقی که از اسارت غزان 
به مرو بازگشته بود برای او منشور فرمانروایی فرستاد . اندکی 
بعد سنجر درگذشت ( - ۵۵۲ق ) و از آن پس با انول قدرت 
سلجوقیان» ایلارسلان از فرصت بهره بردهبه مداخله در امور 
فرارود و خراسان پرداخت . در فرارود پس از آنکه حاکم سمرقند 
تمغاج‌خانابراهیم به دست برخی رژسای طوایف قرلقان کشته 
شد ( 0۵۱ )۰ جانشین ار چفری‌خان جلالالدین علی به 
سرکوبی قرلقان پرداخت و رئیس آنان یبفوخان راکشت . برخی 
سرکردگان قرلق به خوارزم گریختند و از بل ارسلان کومک 
خواستند . ایبل ارسلان به فرارود لشکر برد ( ۵۵۳ ) و 
چفری‌خان به قپچاق‌های بخش سفلای سیر دریا و تراختایبان 
توسل جست » ولی سرانجام بی‌آنکه جنگی درگیرد ؛ پیمان 
صلحی بسته شد که برابر آن چغری‌خان ناگزیر شد سرکردگان 
قرلق را با احترام تمام به سمرقند بازگرداند: گرچه مدتی بعد 
قرلقان بر دیگر بشوریدند و این با تیچ تمفاج‌خان مسعود دوم 
( ۵۷۴-۵۵۶ )» برادر و جانشین چفری‌خان » شورش آان را 
خراسان که خاقان رکن‌الدین محمود : خواهرزاده 


فرونشاند .در 


ادب فارسی در آسبای مان | ۱۵۲ 


ایلاقی 


و جانشین سنجر و میدالدوله آی ابه از امیران سنجر ؛ بر 
شهرهای آن سلطه داشتند تنها اختبارالدین ایتاق» از امیران 
سنجر و صاحب دهستان . خود را تحت حمایت ایل ارسلان 
قرار داد .ایتاق که سپاهی در مازندران گردآورده بود در ۵۵۲ق از 
آی ابه و خاقان رکن‌الدین‌محمد شکست خورد ؛ ولی در ۵۵۳ 
میان دو طرف صلح برقرار شد . ایتاق در ۵۵۵ مغلوب گروهی 
از غزان به سرکردگی یغمرخان شد و غزان گرگان و دهستان را 
غارت کردند . ایتاق به خوارزم گریخت ( ۵۵۷ق ) و از 
ارسلان کمک گرفت و پس از رف زمیان با 
یگر بر دهستان و گرگان استیلا یافت و از آن پس تا مدتی دراين 


شهرها به نام ایل ارسلان و ایتاق خطبه می‌خواندند . پس از 
آنکه آی‌ابه چشمان خاقان رکن‌الدین محمود را میل کشید 
( ۵۵۷ ) و به تنهایی فرمانروای خراسان شد : خواه‌ناخواه میان 
او و ایل ارسلان که به خراسان چشم دوخته بود جنگ‌هایی 
درگرفت و ایل ارسلان مدتی نیشابور : مقر آی‌ابه ,را شهربندان 
کرد ولی از عهد؛ گشودن آن برنيامد و پس از مصالحه با آی‌ابه 
به خوارزم بازگشت ( ۵۵۸ق ) . چندی بعد روابط میان خوارزم 


اه و ایتاق تیره‌شد و ایبتاق از آیابه باری‌جست و آی‌اببه 
توانست متصرفات جنوبی ابتاق را در برابر خوارزمیان 
نگه‌داره ؛ ولی دهستان به دست ایل ارسلان افتاد ( ۰ ۵۶ق) و 
از سری او شحنه‌ای در آن‌جا گماشته شد . در ۵۶۵ / 30۶ 
قراختاییان به علت آنکه ابل ارسلان که همنوز به آنسان خراج 
می‌پرداخت » درگزاردن خراج تأخیر کرده بو ؛ به فلمرو خرارزم 
تاختند و عیاربگ ۰ سرکرد؛ مقدمة لشکر خوارزم را بشکستند و 
به اسارت گرفتند . ایل ارسلان که بیمار بود به تختگاهش + 
گرگانج » بازگشت و بفرمود تا برای جلوگیری از بورش 
قراختاییان سد شهر را خراب کردند و خود اندکی بعد درگذشت 
سال مرگش را ۵۶۵ و ۵۶۷ق نیز نوشته‌ند . پس از مرگ وی » 
پسرش ساطان شاه در گرگانج و پسر دیگر وی علاءالدین تکش 
در جند به شاهی نشستند .ایل ارسلان ممدوح رشید وطراط 
(-۵۷۸/۵۷۳ق )که یحتمل تا اواخر دور 
رسایل خوارزم را بر عهده داشت : وسیف اسفرنگی بود 

منایع : #ریح ادیات در ایران ۰ ۳۰/۲- ۰۲۴۰۱۳۱ ۶۳۱-۶۳۰ 


ار صاحب دیرانی 


۷۹۴ ۷۹۵ تریغ رن از آغاز رف قااره , ۳۹۰ 4۳۹۱ 
تریغ بران کیمریج ۰ ۰۱۷۵/۵ ۰۱۳۶ ۱۱۷۶ ۰۱۸۳ ۱۱۸۷ تاری 
جهانگای یی , ۱۲/۲ ۱۷ !ریخ دوفت خوارزسشامان , ۱۶ 


۱۱۰۶۰۳ ترکستاننمه, ۰۹۲ ۰۶۹۲ ۶۹۷ ۰۷۰۷ کال فی ار 


یوب خراسانی 


۱ 


برزگر 


ایلاقی ( توا ) ابوعبدائله شرف‌الزمان | شرف‌الدین محمدین 
یوسف ‏ - دشت قطوان ۵۳۶ ۰ عالم و فیلسوف فرارودی . از 
نیست که از مردم ایلاق در فرارود و از 


زندگی او جز این دا 
شاگردان ابوالعباس فضل بن محمدلوکری بود و در جنگ قطوان 
که میان سنجر و توکان قراختایی درگرفت ( 0۵۳۶ق ) کشته شد . 
جنگ سنجر ( - ۵۵۲ق ) شکسته شد » از این روی 


چون دد 
احتمال می‌رود که وی در سپاء سنجر بوده است . یبلاقی در 
مسایل نظری و حکمت عملی توانا بود . از آثارش : الواحق : 
دوست‌نامه » سلطان‌نمه و الجوان که هیچ‌یک از آن‌ها به دست 
نمانده است 

منابع : تاریخ ادیات در ایرن , ۲۹۳/۲ تریخ نظم ور , ۱۷۲۸/۲ 

ذ صوان الکمه : ۱۲۵ ۱3۶ : کشت اون ۰ ۱1۶۶ 

دانشنامه 


ایسوپ :وه ) .کنجه (ایسوب‌خان کنجه‌اف ) : خجند ۸۱۹۲۵ 
۹ + نویسنده و روزنام‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۸ 
دور دانشگاه دولتی تاجیکستان را بهپایان رسانیده از ۱۹۶۹ تا 
۴ ار روزنامه‌های جوانن تابیکنان » از ۱۹۷۴ تا ۶۱۹۸۱ 


در روزنامةُ جمهوریت ؛ از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷م در دایرةالمعارف 
ن‌آباد به کار پرداخت . 


شوروی تاجیک و از ۱۹۸۷م در حنیقت! 
نخستین نسوشته‌مایش در ۱۹۷۰م در روزن‌امه‌های مشهور 
تاجیکستان ‏ خجند و دوشنیه به چاپ رسیده است .از آثارش : 
آیبة دل ( ۸۱۹۸۵ ) + قصذ نان ایغ ( ۱۹۹۸م) . خلاقیت » 
بازگشت به اصل خویش و بازتاب جهان معنوی مردم تاجیک 
دررن‌ماية سروده‌های ایوب است . 


نیع : ناد ( ۶۱۹۸۵ )۰ ۱۷ دانشامة خجند ۰ ۳۸۲ 


شکورزاده 


ایوب خراسانی ( اصقعقدهعه هروه )؛ ایبوب‌فریقی‌شهرسپزی 
فرزند ابوالبرکه » سدة دهم هجری » شاعر تاجیک . در کش 
( شهرسبز ) زاده شد . داش ابتدایی را از پدر آموخت و در 
سمرقند و هرات به کمال رساند . پدرش شاعری برجسته و 


قاضی سمرقند بود . برای سیاحت به عراق و از آن‌جا به شروان 
سفق رکرد . مدتی همنشین و مدیحه‌سرای پادشاه آن سامان ؛ شاء 


ادب فارسی در آمیای بانه| ۱۵۶ 


ایریزاد 


شیخ شهاب (- ۹۴۶ق ) بود. همایون گورکانی وی را به سفارت 
به گجرات فرستاد. در آن‌جا روزگار را به عشرت می‌گذراند تا 
ای‌که پس از فتح گجرات » پادشاه او را به سیب جرمی که انجام 
داده بو در قفس کرد . پس از چندی رهایی یافت . وی 
همروزگار صادقی کتابدار بود . در غزل گاه فریقی و گاه ابوب 
تخلص می‌کرد .او هزل‌پرداز نیز بود .از ایوب خراسانی اشعار 
پراگنده‌ای مانده است . وی یکی از قصاید سلمان را جواب داده 


است . 


ماع :ناریخ نظم ونر ۱۶۱۲/۱ تحفا سانی ۰ ۱۱۳۲۰۱۲۳ 
دایرةالسعارف ادیات و صنمت تاجیکه ۰ ۱۱۲۷/۱ ریم , ۱۱۱۵/۹ 
سنا خوشگو: زیر «یرب» + میح گلشن, ۳۹: محف اراهي ‏ برگ 
۴+ میمالی ثفالی , ۶۵: میصح الضوای : ۰۳۱۲ ۱۳۱۳ سذکز 
اجاب , ۱۸۸ ۱۱۹۳۰ متحب الواریخ » بدایونی ۰ ۲۸۲/۱- ۱۴۹۱ 
ثایجالافکار ‏ ۱۵۲۱-۵۲۰ نگاهی به تریغ ادب فارمی در هد + 
۲ هنت اقلم ‏ ۳۸۷/۳ ۱۳۸۸۰ مج دبی هرات : سال هفتم : 
۰ص ۶ 

2 - 190 مممهمشا جماجوط رهاط 


بانج 
زاد ( 9:۳۳:۵0 )۰ سلیم » روستای هدیشهر از شهرستان 
ن ۶۰ - انسویسگه اک 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۸۳ رشتة زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان را بهپایان برد و در 
روزنامه‌های جوانان تاجیکستان ؛ چراع روز هفته‌نامة ادبیات و 


مسچا در وادی زرافث 


سنعت سرگرم کار شد . چندی مترجم مسربازان روس در 
افغانستان بود . بعدها به اش کردن خرابی‌هایی پرداخت که 
ارتش شوروی در اففانستان بالا آورده بود . در مقاله‌هایی که در 
روزنامة چراغ دوز به‌چاپ می‌رساند » فساد مالی » اخلاقی و 
دیگر کاستی‌های جامعه را نکوهش می‌کرد . شماری از 
داستان‌هایش در روزنامه‌های یاد شده : ماهنامة صدای شرق و 
چندین جنگ ادبی به‌چاپ رسیده است . 


ریاد در ۱۹۸۸م به 
عضویت کانون روزنامه‌نگاران اتحاد جماهیرشورو 


وی در رادیوی اروپای آزاد به کار سرگرم است 
حماس؟ پیکان ( دوشنبه» ۶۱۹۸۸) ؛ دروازه‌های کابل 
(۸۱۹۹۲). 

منابع : حماسبیکان سوسخن ؛ وهالان با ادیات » ۸ 


فبایانی 


ادب فارسی در 7 


آیوبی 


ایوب فریقی شهرسیزی > ایوب خراسانی 


آیوبی ( له ): صفرمحمد » کولاب ( در ختلان ) ۸۱۹۳۵ - 
شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۶م دانشگاه آموزگاری 

کولاب به نام رودکی را بایان برد پس از آن خبرنگار روزنامة 
دراه لین شد . نخستین اشمارش در سال‌های نخست دههٌ هفتاد 
به‌چاپ رسیده است . چند کتاب شعر به نام‌های گل گندم 
( 6۱۹۸۱ ) راه سفر ( ۱۹۸۳م) و شاخ برق ( ۶۱۹۸۶ ) به چاپ 
رسانده است . منظومه‌هایی به نام‌های گندم سراجی ( ۱۹۸۳م) 
و خاک تشه ( 6۱۹۸۶ ) سروده است . ایوبی اشعار چندی از 
نیکرلای دوریزو ؛ روبرت روژدستونسکی ؛ ماکسیم 
میرتیمور و دیگران را از روسی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده 
است . وی در ۱۹۸۶ به عضویت اتحادیة نویسندگان شوروی 


پونن 


درآمد 
نیع : دبةامارت ادیات و صنمت تابیک ۰ ۲۱۰/۱- ۲۱۱ 


قبادبانی 


مه 
نصا 


پاامر وجدان ( «ف(۵۵۳۷۵< ) قصه‌ای از روزگار صدرالدین 
عینی ؛ نوشتة رحیم‌هاشم و رادی‌فیش . نویسندگان در اين کتاپ 
به بررسی رویدادهای سیاسی و اجتماعی روزگاز عتینی: 
می‌پردازند . باامر وجدان در ۱۹۷۸ به زبان روسی در دوشنبه و 
در ۱۹۷۹م به فارسی تاجیکی به‌چاپ رسید» است . 
منابع : ادیبان تابیکستان , ۱۴۸۷ با اسر وجدان ؛ سرسخن + 
دایرةالسمارت ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۹۵/۱ دارة السعارف 
شوروی تابیک , ۲۲۸/۶ 


بای 


پاباجان سنایی ( ناععه«5ز۱8:۵ )۰ سد؛ جهاردهم هجری ؛ 
شاعر و خرش‌نویس تاجیک . در خیوه زاده شد . دانش‌های 
زمان خود را در مدارس خیوه فراگرفت . بهسبب ارادت فراوان به 
سنایی غزئوی ۰ تخلص سنایی را برگزید . وی به ندریس آثار 
فلاسفة نامی » چون ارسطو : بوعلی ؛ فارابی و افلاطون : 
پرداخت و برخی از آثاایشان را از عربی به فارسی ترجمه کرد 
باباجان همچنین اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی ۰ خوابا 
این سیرین ؛ هفت کشور فخری همروی ؛ مثنوی دعنا و زنبای 
برخوردرفراهانی + بدایمالانشای یوسفی و چندین اثر دیگر را از 


ارس به ترکی چفتایی برگردانده است . وی در داستان‌های 
متظوم ( ۱۸۶۵ ۶۱۸۶۷ ) » حديقة الازهر در هشت بخش و کنز 
المعارف یه بحث دربارهٌ ماهیت هستی انسان ؛ اسرار طبیعت و 
فلسفة روح می‌پردازد . 
نیع : داوالعارت ادیات و منت تاک :۰1۸۶/۱ 
مشکورزاده 


باباحاجی ( 958 ). حاجی‌زاده . روستای پاخت از شهرستان 
فلفر از وادی زرافشان 2۱۹۲۸ - ۰ شاعر تاجیکستانی, 
در ۱۹۵۱م رش زبان و ادیبات تاجیک را در دانشگاه آموزگاری 
دوشنبه به پایان رساند و از آن پس در روزنامه‌های کوسومول 
تاجیکستان ؛ تاجیکستان شوروی » ماهنامة مشعل ۰ بخش ادبی و 
نمایشی صدا و سیمای تاجیکستان و انتشارات عرفان و ادیب 
به کار پرداخت . نخستین شعرش در ۶۱۹۴۹ به چاپ رسید 
پاباحاجی در ۱۹۵۴م به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد. وی شماری از اشعار روسی و دیگر خلق‌های شوروی را 
از روسی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آثارش : میم 
بهاران ( 2۱۹۵۶ ) + رحمت به وطن ( ۱۹۵۸م) ؛ بز عینکگی 
(۶۱۹۶۱) ؛ گل خورشید ( ۶۱۹۶۲ ) ؛ شکوفه‌های چمن 


ادب فارسی در آسیای مان | ۱۵۱۷ 


بابازاده 


( ۶۱۹۸۵ ) + صدا اژ دو دست ( 2۱۹۸۲ ) ؛ پیمان ( 2۱۹۸۴), 
نیع : ادیان تجیکستان , ۲۹۲ ۱۴۹۳ دایوةاسهار ادبیات و 
صنعت تابجیک , ۲۸۰/۱ ؛ دايرةالمعارف شوروی تیک , ۲۶۲/۱ 
لها ۱۱۰۸۰۱۰۶ شیم هاران» سرسخن 


مشکوراده 


بابازاده > سجاعت‌الله 


بابا سودایی -* سودایی اییوردی 


پابا کلان وا ( #«معقاه2 98 ) جانان , روستای پرلادان 
در شهرکان‌بادام از استان خجند 6۱۹۲۹ - .بانوی 
ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۲۹م دانشگاه دولتی آموزگاری 
دوشنبه را بهپایان برد و در همان‌جا استاد ادییات معاصر تاجیک 


شد . وی دارای درجة پروفسوری در ادبیات است . در دهة 


۵۰ نخستین مقاله‌ها و رساله‌هاي 


ل به‌چاپ رسید . چند 
کتاب در نقد و بررسی ادییات کودک نوشته است . تاریخچ 
پیدایش و رشد نمودهای ادبی در ادبیات کودک » دست‌آوردهائ: 
ار گروهی 
از آنان با نویسندگان چیره‌دست دیگر ملل شوروی + برضوع 
اصلی کار و پژوهش بانو باباکلان را بوده است . از اکن : 
اثرهای بچگانا میرشکر در سال‌های بعد از جنگ مبهنی ( 2۱٩۴۱‏ 
۵ ) ! بعضی‌اند بثه‌ها دربار؟ ادییات کودکد در تاجیکستان 
(6۱۹۵۲) ؛ ادییات بچگانة تاجیک ( 2۱۹۷۰ )؛ مبرسجد برشکر 
شاعر کودکان ( ۸۱۹۷۵ ) ؛ ادبیات بچگانا تاجیک : به‌روسی 
( ۲۱۹۸۲) ؛ وصات بزرگه زندگی ( 21۹۸۵ ). 

منایع : دیرفالمعارف شوروی تابیک ۰ ۱۵۲۲/۸ سحفن ادببات 

بچگا تابیکد , ۱۹۵۶ :رو 

۸۵ 


شاعران و نویسندگان تاجیک در این زمینه و مقایسة] 


نام کستان سوویتی :۱۰ جولای 


م.شکورزا 

بابای حصاری , فرزند صفر محمد > میرزا یابای حصاری 
بابایف (208108) یوری » سمرقند ۶۱۹۱۷ - ۰ 
ادبپژوه و منتقد تاجیکستانی . در ۱۹۲۵ را 


تاجیک دانشگاه سمرقند را به‌پایان رساند . در ۶۱۹۴۷ استا 
دانشگاه آموزگاری دوشنبه و در ۱۹۵۲م پووهشگر و کارشناس 


زبان و ادییات 


پابر تیموری 


فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. وی بیش از چهارصد مقاله و 
رساله در زمینه‌های گوناگون تاریخ نقد ادبی ؛ بررسی و نقد آثار 
شعرا و نویسندگانی چون گورکی ۰ مسایاکوفسکی ۰ عینی + 
تورسونزاد ؛ لاهوتی و اکرامی تألیف کرده است .از آثارش : 
عینی استاد بررسی در تفکر ( ۶۱۹۵۶ ) ؛ میرزا تسورسون‌زاده 
(۱۹۶۱م) ؛ سه‌سالار نظم ( ۱ ۱۹۷م) ؛ دییات شوروی تاجیکک ب 


با همکاری اصرجان معصومی ( ۱۹۸۵ - 2۱۹۸۷ ) ؛ حزب : 
زمان و ادیات ( ۱۹۶۴م) + حیات + قهرمان و ادییات ( ۱۹۷۸ع)4 
سیما و مهارت ( ۱۹۷۹م) ؛ مقدمث شناخت ادییات (6۱۹۷۴) 


منایع: ادیانتاجیکستان » ۱4۰-۸۶ دایرقالسعارف ادیات و صنمت 


تاک ۰ ۲۸۱/۱ ۱۲۸۲۰ دیرةالعارت شوروی تابچک , ۳۶۲/۱ 


مشکورزه 


پابایرنس ( ععصن۵ه:۱۵ )۰ خدای‌دادزاده؛ روستای کاسه‌تراش در 
ولایت ختلان 6۱۸۷۰ - روستای چلچله ( در همان ناحیه ) 
۵ شاعر تاجیکستانی . وی به مدرسه نرفت . سرودن 


شعر را از میرزا قربان شاعر مردمی آموخت . از دست حکمران 
وان گریخت و چندی در خجند , فرغانه ؛ خوقند» تاشکند و 
سموقند به‌سر برد . در ۱۹۱۶ برای مردکاری ( کار اجباری در 
پشت جبهه ) به روسیه فرستاده شد و در ۱۹۱٩‏ به زادگاهش 


زگشتت و به کشاورزی پرداخت و شعر هم می‌سرود . ار اشعار 
عامیانة بسیاری سرود که در مطبوعات به نشر می‌رسید . 
بابایونس در برخوانی حماسة مردمی کوراوغلی چیره‌دست بود 
و آنر به بیست و پنج شاعر دیگر آموخت که صادق رازق ؛ 
حق‌نظر کبود و قربان‌علی رجب از آناند . از اشعار عامیانة او شعر 
و داستانها ( 2۱۹۴۱ )۰ بهادران میدان جنگ میهنی ( ۲۱۹۲۳ )۰ 
محبت خلق ( ۱۹۵۱م ) و سرودهای حافظ ( 2۱۹۶۷ ) را می‌توان 
یاد کرد . وی در ۱۹۴۱م به عضویت کانون نویسندگان شوروی 


نیع : ادیان تایبکنتان ۰ 1۱۱۳۰۱۱۰ دبرخالعارف اومیات و 
صنعت نایک ۰ ۲۸۴/۱ ؛ دایرةالمعارف شوروی تابیک ۰ 2۳۴/۸ 
۰۳۵ مخوران دار ای ۳۲-۳۰ 
فبدینی 
بابر تیموری ( ا.وم۵ع:0 :۱۵ ). معزالدین میرز ابوالقاسمبابر 
پسر بایسنقر پسر شاهرخ ۰ ۱۷ رجب ۸۵۲ -مشهد ۲۵ ربیع 
الثانی ۸۶۱ ۰ پادشاه فرارود از دودمان تیموری . سادرش از 


ادب فاري در آمیای مانه| ٩۵۸‏ 


تیموری 


متعه‌های بایسنقر ( - ٩۳۷‏ ) به نا گوهرنسب بود . پس از مرگ 
پایسنقر ( ۸۳۷ق ) » شاهرخ مناصب او را به پسر بزرگ وی 
علاءالدوله واگذاشت و برای دو پسر دیگرش میرزاسلطان 
محمد و میرزبابر مواجبی تعیین کرد . بابر در دور شاهرخ به 
اندازه بردرانش مقام و منز! 


نداشت و با همان مواجپ مقرر 
خود روزگار می‌گذراند .اما پس از مرگ شاهرخ ( ۸۵۰ق ) هرات 
را ترک گفت و به دعوت امیر هندوکه که در آن سال به فرمان 
شاهرخ درگرگان قشلاق کرده بودبدان جانب رهسپار گشت و در 
گرگان به شاهی نشست . سپس به خراسان تاخت و در خبوشان 
( قوچان ) با سپاهیان برادرش علاءالدوله که بر هرات استیلا 
یافته بود ؛ رو به رو گشت » ولی پیش از آذکه جنگی درگیرد 
میان دو برادر صلح افتاد و قرار نهادند که خبوشان مرز میان 
قلمرو آن دو باشد . در ۵۱+ برای سرکوبی حاکم ساری 
محمدمرعشی ( - ۸۵۶ق ) که از فرمانبرداری او سر با زده بود به 
سوی مازندران روانه گشت و سیدمحمد را بشکست و به ساری 
درآمد ؛ ولی سپس سیدمحمد را بخشود و حکومت ساری را به 
ار باز داد و به گرگان بازگشت . در ۵۲+ علاهء‌الدوله که از 
الغ‌بیگ شکسته شدء بود نزد بابر در خبوشان پناهید , اندکی بعدٍ 
لغبیگ برای رویارویی با ازیکان در فارود هرات را ترک گفت|و 
این شهر را به پسرش عبداللطیف واگذاشت . میرزا عبداللطیف 


یز پس از پانزده روز هرات را رها کرد و روبه فارود نها .بابرا 
فرصت بهره جسته به هرات لشکر برد و آن شهر را از دست 
بارعلی , از سرکردگان ترکسنان قراقویونلو : بیرون آورد 
( ذی‌الحجة ۸۵۲ق ) و خطبه و سکه در سراسر خراسان به نام او 
کردند.اندکی بعد میرزاعلاءالدوله راکه همراهش به هرات آمده 
بود بگرفت و زندانی کرد . در ۸۵۳ق سپاهیانش امیرهندوکه را 
که بشوریده برد در حدود خبوشان بشکستند و بکشتند . در 
همان سال علاءالدوله از بند بگریخت و به برادر دیگرشان 
سلطان محمد فرمانروای عراق عجم و فارس پیرست . سلطان 
محمد بهخراسان لشکر برد و در جام باب ر بشکست و هرات را 
گرفت . بابر به گرگان بگریخت و بار دیگر در استراباد به شاهی 
نشست . در دور؛ حکومت سلطان محمد بر هرات » شهر 
دستخوش قحطی شدیدی شد و چرن یکی از امرایش به نام 
امیرحاجی محمدغناشیرین دست بیدادگری به مردم گشود 
و به بابر پیوستند . سلطان محمد 


بسیاری هرات را ترک 
بای سرکوبی باب رو بهاستربدنهاد؛ ولی شکست خورد و 
چون شید در این میا علاءالدوله از فرصت بهره بردء و بر 


پابر تیموری 


هرات استیلا یافته است ( ۸۵۴ق ) ناگزیر خراسان را ترک گفت و 
به عراق بازگشت . علاءالدوله ن بن خبر توجه بابر به 
جانب هرا بهبلخ گریخت و هرات بار دیگر به دست بابر 
افتاد . اندکی بعد علاءالدوله که پنهانی به همرات آمده بود ؛ 
دستگیر و زندانی شد . بابر در ۵۵ق سلطان محمد را که بار 
قصد تسخیر خراسان کرده بود در چناران بشکست و به 
اسارت گرفت و بکشت . سپس بفرمود تا چشمان علاءالدوله را 
میل کشند : ولی کسی که مأمور انجاماين کار بود بر او رحم 
آورد و میل را چنان کشید که علاءالدولهبینایی خود را از دست 
نداد . پس از کشته شدن سلطان محمد » عراق عجم و فارس نیز 
زیر فرمان بابر درآمد . اما در اواخر همان سال وی ناگزیر گشت با 
علاءالدوله که از بند گريخته و در خراسان بشوریده بود و نیز 
جهان شا قرآقویونلو که برخی نواحی عراق مانند ساوء راگرفته 
برد بجنگد . علاءالدوله شکست خورد و به جهان ۳ 
با این همه باب نتوانست متصرفات خود در عراق عجم و فارس 
را نگه‌دارد و همه این سرزمین‌ها به دست جهان شاه تاد . بای 
سرکوبی حاکم ساری سیدعبدالکريم مرعشی ( - ۸۶۵ق ) پسر 
نیمحمد که سر از فرمانبرداری باز زده بود به مازندران لشکر 
بر و اری را در دشت قراطوغان بشکست ولی سرانج 
صلح‌کرد و رار شد که سید عبدالکریم مال و پیشکش ب 
سایق دهلا و بابر به خراسان بازگشت . گفتنی است در تاریخ 
طبرستان مسرعشی از ورش اول باپر به مازندران در د 
سیدمحمد پدر سید عبدالکریم در ۸۵۱ق که در حیب السبر از آن 


یاد شده سخن نرفته است ‏ بابر چون عراق و فارس را از مست 
داد متوجه فرارود شد و کوشید تا قلمرو خود را در آن سمت 
گسترش دهد ؛ ولی در تلاش خود برای بیرون آوردن سمرقند از 
دست عم زادة خود سلطان ابوسعید تیموری اکام ماند و 
ناگ زیر به صلح گشت ( ۵۸٩ق‏ ) . در ٩۵هق‏ فرمانروای 
خراجگزار سیستان شاه‌حسین راکه بشوریده بود : بشکست و 
بکشت . پس از شقا یافتن از یک بیماری سخت در اوایل 
۰ ۰ برای زیارت مرقد امام رضا(ع) به مشهد رفت و 
زمستان را در آن‌جا گذراند و در همان‌جاء گویا به زر 
اشت و نزدیک آرامگاه اسام رضا به‌خاک سپرده شد . پس از 
با فرزندش شاه محمود به شاهی نشست . بابر نخستین 
حامی آخریین فرمانروای مقتدر تیموری سلطان حسین بایقرا 
( ۱۱-۸۷۳٩ق‏ ) بود که در چهارده سالگی در هرات به خدمت 
ار پیوست . امیرعلی‌شیر نوایی : دولتمره و ادیب بزرگ دور 


وی 


دب فارسی در آسیای ان( ۱۵۹ 


به 


تیموریان ؛ نیز مدتی با پدرش ملازم دربار بابر بود و در مشهد 
به‌سر می‌بر .بابرا پادشاهی «درویش صفت و خوش خلق و 
کریم طبع, گفه‌اند که چون به درویشی متمایل بود به «بابر 
قلندره آرازهداشت و نیز به مطالعة کتب و رسایل عرفانی » مانند 
لمعات عراقی و گلشن راز شبستری علاق فراوان می‌ورزید , بابر 
پادشاهی ادب‌دوست بود و به روایتی چون شیراز را بگرفت 
مقبر؛ حافظ را تعمیر و تزیین کرد ( ۸۵۶ق ) . شاعران و 
نویسندگانی مانند طوطمی ترشیزی (-۸۶۷ق )۰ محمود برسه 
(-۸۷۲۰ق ): مسولاناعبدالله‌طوسی ( -۸۶۹ق ) ؛ قستبری 
نیشابوری ؛ طاهر بخاری و عبدالرزاق سمرقندی ( - 3۸۸۷ ) 
از نواخت او بهره‌سند بودند و حتی امیرشاهی سبزواری 
(- 3۸۵۷ ) که از خدمت تبموریان کناره گرفته بود در اواخر عمو, 
برای نقاشی کوشک «گل افشان, که پابر در اتربادبرآورده بود 
بدان‌جا رفت . بابر خود شعر می‌سرود و اندک اشعار زیبایی که از 
او در تذکره‌ا و توریخ نقل‌شدء نشان دهند؛ ذوق و قریحة 
شعری او است . 
منابع :تریغ لیات هر ایرآ ۰ ۱۲/۴ ۰۱۳۰ ۰۵۰ ۰۷۱ ۱۱۳۱ ۳۱۱ 


۷ ۰۳۸۳ ۱۵۱۳ تریغ ای ٩۳:‏ و بعد !تریغ جهن رام ۲۳۱ 
۲ تاریخغ طبرستان و رویان و مازندران » ۳۰۵ . ۱۳۰۶ تذکوژٍ 
حمینی : ۱۶۲ تذکرتالعراه: ۱۲۳۱ ۰۳۰۵ ۰۳۱۰۰۳۰۷ ۳۲۹۳۲۲ 
۰۳۲۱ ۰۳۵۲-۳۷۸ ۳۶۹: جایع ورین حمبنی ۰ ۲۷و 
جیب الب : ۰۶۲۳۰۶۱۲۱۴ ۱۶۳۷-۶۳۶ ۰۲۲/۴ ۱۲۲ ۱۳۱۰۷ 
۱۶۲۰ خلد برین ؛ ناریغ نیموریان و توکمانن : ۵۵۰ و بعد ! 
ریم ۱۱۱۸/۹ روضة الط ۰۳۹۰۳۸۰ ۱۲۱۹ ۲۹۵ ۳۲ 


دیف الاحة , ۲۵۲ 10۲ صیح گلش , 4۵۰-۲۹ مجالیالفالی: 


۳۱۵۰۱۷۶ نزن لالب , ۲۹۸/۱ ۳۰۶ مرآ الا :۶ ۶ 
نش علن ۰ ۱۲۱۱۲۱۰/۱ نون ادیاتتابیک , ۱۹۲۰۹۱ 
0 3۵19 , متس 


برزگر 


پابریه (۳۵0۷36) . رساله‌ای به فارسی در سیر و سلوک ؛ توشتة 
احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و 
مخدوم اعظم . نویسندء و عارف فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) . مژلف 
این اثر را به نشری آميخته به نظم و با سربندهای «ای طالب 
صدیق» نوشته است . اين رساله دربردارند؛ عقید؛ ملف دربارة 
نام ظهیرالدین بابرگورکانی ( ۸۸۷ | ۸۸۸ - ۳۷گق ) دربارة 
رسالة والدیة خواجهٌ عبیدالله احرار ( ۸۰۶ - ۸۹۵ق ) است 


ین بابر رسالة والدیة خواجه احرار را به نظم درآورده ؛ 
احمد کاسانی فرستاد و خواجگی احمد نیز ایین رسابه را 
بدین مناسبت نوشته است . مولف در این‌باره می‌گوید : «این 
سمیف خواست نسخه‌ای ویسد که سیب تسکین خاطر ایشان 
ظهیرالدین بابر )و زیادتی در طلب ایشان گردد .» آفاز آن 
است : وحمد بسیار و ثنای بی‌شمار مر خدای را جل عظمة که 
ضرت آدم را آن بود که حضرت 
ت شعاری ..., نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شمارةٌ 
۶ در کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان؛ به 
شمار ۱۲۰۱ در کتابخان گنج بخش ‏ به شمارا - 909 ۰ ۷ . از 
7 در کتابخانة موز؛ ملی پاکستان (کراچی ) و به شماره‌های 
۵ ار ۱۲۴۳/۲۶ در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منایع :تریغ نظم ور ۰ ۴۰۱/۱: فهرست مشرکد شسخه‌های خی 


اما بعد » سیب این نسخه آن 


قاس پاکستن, ۱۳۱۲/۲ ؛ فیرست فسخههای خی فرسي ینوی 
آثر خطی تبیکستان ۰ 17۲/۷ ۱ فهرست نسخه‌های خی فازسي 
موز ملی پاکستان کراچی ۰ ۲۲۷ ۱ فهرست نسخه‌های خی کنابدان 
جاممذ همدرد تلقآ با : 4۷۹ فهرست نسحه‌های خعلی کابطان گ 
پختی ۰ ۱۶۷۲/۲ فهرستوار؟ کتایهای فارسي : ۱۸۲۹/۲ مجعموع 
نسنه‌های خی فارسی فرهنگتانعلوع جمهوری ازبکستان :۶ 
سس 


متصرمی 


باتورخان ( ۷۸۳۲۶80 ) . باتورخان خلعت‌پور ولی خواجه » 
» نویسند؛ ازبکستانی . در ۱۹۵۳ 
دانشگاء دولتی سمرقند را در رش زبان و ادبیات فارسی به 
پایان برد . در ۱۹۶۸م دانشنامة دکتری عالی و در ۱۹۷۱م عنوان 
پروفسرری گرفت . باتورخان بیش از چهل سال ادبیات فارسی 
و ترکی ازیکی تدریس کرده است . از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۵م ریاست 
کرسی زبان و ادبیات دانشگاه سمرقند را برعهده داشت . چندین 
سال نیز رئیس دانشگاه سمرقند بوده است . از 2۱۹۸۵ ریاست 
کرسی ادبیات کلاسیک ترکی ازیکی را به عهده درد . وی بیش از 
دریست کتاب و مقاله دربار تاریخ ادبیات قارسی تاجیکی و 
ترکی ازیکی تألیف کرده و در دوشنبه و سمرقند و تاشکند 
به‌چاپ رسانده است . مهم‌ترین ویژگی آثار او ایین است که 
بیشتر به تحقیق روابط آدبی و فرهنگی تاجیکان و ازیکان 
می‌پردازد .از آثارش :تلریخ نظم حماسی ازیکی ( ۴) ری 


سمرفند 2۱۹۳۲ - 


ادپ فارسی در آمیای بان | 1٩۰‏ 


بازار صابر 


و همزمنن او ( ۱۹۷۷ع)؛تریخ ادیات شناسی آزیکی ( ۶19۹۳ )4 
خواجه احرار ولی که دربار خواجه احرار ( ۸۰۶ - 9۵هق ) از 
مشهورترین عارفان فرارود و از مشایخ بلند آواز؛ طریقت 
نقشبندیه است و نخست در روزنامه‌هایی چرن آواز سمرفند و 
آواز تاجیکد و سپس درکتابی جداگانه به‌چاپ رسیده است . این 
اثر به کوشش رحیم مسلمانیان قبادیانی در تهران نیز چاپ شده 
است ( ۱۳۷۶ش ). 
ماع :از هحون وخ , ۱۴۲ خواجه اما ول ۳۰۲ 


رشنوزاده 


بازار صابر ( »8ععقت ) فرزند صابر صفرزاده : روستای 
صوفیان در شهرستان کافرنهان ۸۱۹۳۸ - شساعر 
تاجیکستانی . پدرش زود درگذشت و او در یتیمخان؛ شهر 
حصار پرورش یافت و تحصیلات دبستانی و دبیرستانی را در 
همان دیار بهپایان رساند . در ۱۹۶۲م رشتة زیان و ادبیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولسی تاجیکستان به‌پایان 
رسانید . در ۱۹۷۵م مدیر بخش ادبیات و هثر روزنامهٌمعارف و 
مدیت » در ۱۹۷۵ - ۶۱۹۷۹ سرپرست بخش شعر ماهنامة 
صدای شرق و از ۱۹۷۹م مشارر شعر اتحادية نویسندگان 
تاجیکستان بود . در ۱۹۷۸م برند؛ جايزة ادبی رودکی شد.. در 
۹ سازمان مردمی رستاخیز و در ۱۹۹۰م حزب دمکرات 
اجیکستان را به همراه تنی چند از آزادیخواهان بنیاد نهاد و در 
همان سال نمایند؛ مجلس تاجیکستان شد ؛ اما اندکی پس از آن 
مجلس را ترک کرد . در ۱۹۹۳ زندانی شد و در نخستی 
روزهای 21۹۹۲ با پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی و 
روشنفکران شوروی آزاد شد . در ۶۱۹۷۳ به عضویت کانون 
نویسندگان درآمد و در ۱۹۹۱ برند؛ جایزه دولتی تاجیکستان و 
در ۱۹۹۳ عضو انجمن بین‌المللی قلم ( 28۸۷ ) شد . نخستین 
آشعارش در ۱۹۵۶م در مطبوعات به‌چاپ رسید . وی که در ده 
ان زندگی می‌کره» با آشار 
شاعران ایرانی و افغانستانی آشنا شد و سبک شعر نیمایی را در 
قمرو نظم تاجیکستان وارد ساخت . در اشعارش زبان و وزن و 
قافیه در خدمت مضمونند . سبک وین شعری او و بهره‌گیری 
وی از تصاویر در نظم سبب گردید که منتقدان بر او خرده 
بگیرند . وی رسوم و سنت‌های قوم تاجیک و فرهنگ ایران 
زمین را دست‌ماية اشعار ملی خود قرار می‌دهد . وزن غالب 
اشعار او عروض سنتی است که در آن مصواع‌ها و بیت‌ها بر یک 


شصت میلادی چندی در اففا 


پازنامه 


وزن ثابت سروده شده‌اند. نمونه‌های اشعارش به زبان‌های 
روسی ؛ ارکرئینی» ارمنی ‏ گرجی و لیتوانی و... ترجمه شدء و 
خود نیز شماری از آثار شعرای جهان . همچون بایرون » رمبو ؛ 
نرودا ؛ آپولیتر و رسول‌حمز را بهفارسی تاجیکی برگردانده 
است . جلد پنجم از مجموعة فرهنگ و تمدن کشورهای هسایه » 
تابیکستان به‌نام برگزید؟ اشعار استد بازار صابر در ۱۳۷۳ش به 
کوشش انتشارات بین‌المللی الهدی در تهران به‌چاپ رسیده 
است . از آثارش : پیوند ( ۸۱۹۷۲ ) ؛ آنش برگ ( ۱۹۷۳م) ؛ گل 
خار ( ۱۹۷۸م) ؛ مزگان‌شب ( 21۹۸۱ ) + آفتاب‌نهال ( ۰6۱۹۸۲ 
با میدن ؛ با چهشیدن ... ( ۸۱۹۸۷ )؛ چشم سپیدار ( 6۱۹۹۲) 
مسنایع : ادسیات فارسی در تابیکسان » ۰۲۱۷ ۲۲۸ : ادیبان 
#بیکنان: ۰۴۰۵-۲۰۴ زار صابر مرش میرزصالع ‏ دوشنبه 
۰ برگزید؟ اشعار بازار ابر : سرسخن !یمان » 1۹۰۰۸۰ 
خورشیدهای گمنده , ۱۱۸ ۱۱۲۲۰ دیق المارن ادیات و صنمت. 
تبیک , ۱1۸۹۲۸۸/۱ دایرتالسارف شوروی تابیکک ۰ ۳۷۵/۱- 
۷۶ شم غرق خون , ۰۶۲۱۱۶ غزل‌ها: ۱۱۲۲-۱۲۱ فصل زنانه ‏ 
گزیده شمرهای عاشفانه. دیباچه ۱۴۸۰ نودرخجایه: ۱۳۹-۳۲ 
#شمر ناجیکستان» : چیستا؛ سال دهم : شسمار ۹۶و »٩۷‏ صس 
۶۵+ خرنماشورای گسترش زان و ادیات فارسی » سار ۲۴ 
صص ۶ ۷: رحیم مسلمانبان بادیانی ؛ودرون سین‌مگل می‌کند. 
ارآ شمر, شمارا ۰۴۰۳ صص ۱۲۳۰۲۲ کرامت‌الله 
شکراللهبرف ۰ «آلمی در چوب فلم» , صدای شرق : سال ۸۱۹۸۸ ۰ 
صص ۱۱۲۱-۱۱۷ سحاب الدین صدیقوف » «بیرند 


دلیای: هسانجا: ۰۶۱۹۷۲ شمارة ۰۷ صص ۱۱۳۳۰۱۳۷ 
پوسفاکبروف , «احساس زندگی»: همانبا ۱۹۷۴م ۱ شمار ۰٩‏ 
اصص ۱۴۶ ۱۱۳۷ رحیم مسلمانینقبادیانی + «شاعری یکرویه و 
یکزبانه» , کهان فزهنگی , سال دهم , شمار؛ ۰۸ صص ۱۲۱۰۱۵ 


ت 


بازنامه ( عسصقسعهه  )‏ کتابی به فارسی دربارهٌ 
محب‌علی , ملقب به خال خاص / خحاس محلی ببن خلیفة 
فرضاتی (-۹۸۹ق ). این کتاب که به جلال‌الیین اکبرگورکانی 
( ۹۶۳ ۱۰۱۴ق) تقدیم شده در یک مقدمه و شصت و یک 


شکار نوشتة 


باب تدوین شده است . بازنامه آگاهی‌های بسیار دربار شکار با 
باز : مراقبت از بازها » آموزش آن‌ها برای شکار و درمان 
بیماری‌های آن‌ها به دست می‌دهد . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمار؛ ۱۳۴۶/۳ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 


در آمای بان ۱٩۱‏ 


باطنی بخاری 


نگه‌داری می‌شود . اين نسخه پنجاء باب را در برمیگیرد 
ماع : فهرست دست‌نویی‌های شرقی در آگادمی علومتبیکستان . 
۵/۲ فبرست نسخ خی فارسی اتتوی آنر خطی یکت 
۱۳ 


کوتی 


باطنی بخاری ( تبقتدهطءدنهه:۱۵ ) ؛ مولاا تشاطی : سد؛ نهم 

هجری » شاهر ارانی . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم .از 

مردمان بلخ و مودی ساده دل و بی‌نوا بود 

درویشی داشت و به علایق دنیوی عنایتی نمی‌ورزید . به 
خدمت علی‌شیر نوایی (- ۹۰۶ ) رسید . سفری به حج رفت 

نمونه‌ای از شعر او است : «بس که داری تنگ دل ای غنچة 
خندان مرا -جان ز دل آمد به تنگ و دل گرفت از جان مرا.» 
متایع: تاریخ نظم و تر ۰ ۱۳۴۳/۱ دالوةالسعارف آربانا ۰ ۱۵۸ 


یمه : ۰۱۱۹/۹ ۱۱۱۹۰ دیافیالشرا؛ برگ ۵۳+ میع گلشن 


۵۱ صحف ارام برگ ۰۵٩‏ شمارة ۱۲۸+ محالی اشناشی , ۸۲ 
۵ 


رشنوزاده 
باطنی بلخی > باطنی بخاری 


پاقی ( ۱8:0۱ ۲ رحیم‌زاده ‏ روستای سارباغ در شهرستان غرم ۱۹۱۰ 
دوشنبه ۰۱۹۸۲ شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۲۸ به دوشنبه 
رفت و چندی در کارخانة پنبه کار کرد . در 2۱۹۳۱ دانشکد: 
تربیت‌معلم سمرقند را بهپایان رساند و مدتی در زادگامش به 
تدریس پرداخت . در ۱۹۳۸م دانشکد؛ تربیت معلم تاشکند و در 
۱ دانشکد؛ تربیت معلم دوشنبه را به‌پایان رساند . در 


۰ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد و از 
۸ سرپرست بخش شعر کانون نویسندگان تاجیکستان 
بود . با شاعران و دانشمندانی چون عینی , لاهوتی , باباجان 
غفوروف و تورسون‌زاده دوستی داشت . رحیمزاده رساعی را 
نیکو می‌سرود . اشعار و داستان‌هایش به چندین زبان ترجمه 
شده است . وی 


ف» سویتلاف 
را از روسی به فارسی تاجیکی 

تانه‌هایغنایی 
آوا مخوانان تاجیکستان شده است . از آثارش : مجموعا الهام 
( ۶۱۹۷۳ ) + مجموعة به جبهه ( 2۱۹۴۵ ) ؛ مجمرعة کوهستان 


ترجمه کرده است . برخی از اشعارش دست‌ما 


باقی 

درخدان ( 6۱۹۴۸ ) + کمدی قصل تعربن خواجه یون با همکاری 

عبدالسلام دهاتی ؛ نمايشنامة چنار گوبا با همکاری سعید 

مرادوف ؛ راه طی شده ( دوشنبه » 6۱۹۶۶ ) ؛ قصل کوهسار 

( دوشنبه ۰ ۱۹۷۰م)؛ کلیات آثار در ۲ جلد (دوشنبه » 21۹۸۱) 
منایع : ادیات فارسی در تابیکستان ۰ ۱۶۹ ۱۱۷۰۰ ۲۱۳ ۱ ادیبان 
#اجیکتان , ۱۳۵۷-۲۵۴ بقی رحیم زاده: رحیم مسلمانیان و 


شنبه ۶۱۹۷۰ !یمان :۳۶ ۴۳ + جمدید 
۲۰ خورشیدهای گسشده: 1۶۳ رسمار 
شوروی تیک , ۲۳۰۰۲۲۹/۶ : مخاوت دل و سح » صدرالدین 
نز ۱۹۸۲+ لها ۷۸ ۸+ وهای اشعار شمان سوت 
تاجیک ۰ ۱۵۲ - ۱۶۸! رحیم مسلمانیان , آشنا: بهمن . اسفند 
۷۵ اش : صص 3۶ ۱۲۷ رحیم مسلمانیان»همانبا:بهمن ‏ 
اسفند ۱۳۷۵ش + صص ۱۴۷-۴۶ مهراب اکبریان ,«بازتاب جنگ 
جهاتی درم در ادیات تاجیک» »سیمرخ ‏ سال یکم :شمارا ۱1 


۱۵۲ عبدالله فان 


بشم دل» : صدای شرق ۰ 2۱۹۷۷ ۱ 
شمار؛ ۶ صص ۱۳۹ ۱۴۲+ رحمت حکمت : «سبری با سافی»: 
همان : ۸۱۹۷۳ : مار ۰۷ ۱1۵۱۰۱۳۹ سحمود درلترف : 
«غزل صدق و وفاء ‏ همان‌جا. ۱۹۸۵ شمارة ۰۲ صص ۱1۴ 
۸ + صدرالدیننورزه :«ز در نظم باشد گفتگریم»» همانبعا, 
6۰ ۰ شمارة ۸+ صص ۱۱۲۰۱۰۹ 


شکوراده 


باقی ( .۱8 )؛ میرزاه پسر مولانا میرعلی کانب » سد؛ نهم هجری » 
شاعر تاجیک . وی : مانند پدرش بسان روزگار خود 


به‌شمار می‌رفت . خط نستعلیق را خوب می‌نوشت . «ر دربار 
عبدالعزیز خان شیبانی ( - 3۹۵۶ ) می‌زیست و مداح او بود 
گونه‌های شعر را نیکو می‌سرود . هنگامی که عبدالمزیزخان 
خانقاهی ساخت ؛ میرزا باقی این مادة تاریخ را سرود : « خاقان 
منزل شریف از روی صدق مأمن خیری بنا نهاد | 
جستم ز پیر عقل زاتمام مأمتش - عبدالعزیزخان زمانه جواب 


روزگار دراین 


منایع : ریخ نظع ور ۰۶۳۶/۱ مذکر اجاب » ۲۷۰ 


رشنوزاده 


باقی ( اه )۰ میرزمان » روستای ایسزالا از ترابع شهرستان 
مسچا در وادی زرافشان ۱۹۴۵م - ۰ روزنامه‌نگار: 
شاعر و مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۷۱م تحصیل در دانشگاه 


ادب فارسی در آسیای | ٩9۷‏ 


۴ به همکاری با هفته‌نامه آموزگار پرداخت مار از 
اشمارش در مجموعه‌های نوروزی ( ۶۱۹۷۵ ) ؛ شکوف‌های 
امیدبخش ( 2۱۹۷۶ )» رشتا باران ( ۱۹۸۲م) و جز آن‌ها به چاپ 
رسیده است . باقی گرایش 
بان » اسرار کاینات و فل 


شدیدی به آثارادیبان ایرانی دارد . 
سرنوشت ان مرگ و زندگی » 
درونماة اصلی ار او است .وی شماری از آثار ادیبان شوروی 
همچون ارگنی اوتشینکا رسول حمزءتوف و ادوارد مزلیتس , 
از روسی به فاسی‌تاجیکیبرگرداندهاست .از آتارش: حدم 
مادر و کودکک ( 2۱۹۸۰ ) ؛ ترجمهٌ اندرزهای تولستوی (۱۹۹۰ع) 
سابع : حمامة مادر و کودکد » سرسخن + خورنیدهای گمشد» + 


۱۷۶ صفر عبدالله : «مناطر 
تبیکسان , ۸۱۹۸۸ 


جوانان با پیران» ؛ کوسومول 
مشکورزاده 
باقیانجمی > انجمی بخارایی 


باقی بخارایی ( فقتقعهط»دنوقط ) ؛ معروف به حافظ باقی 

خوانده فوزند حافظ کوسة بخاری سل دهم هجری ؛ شاعر 
رش میغ را از طیران و آب راژ 
جریا باز می‌داشت .» در سمرقند در دستگاه ابوالخیرسلطان 
شیبانی (- ٩۸۶‏ ) خدمت می‌کرد و نزد خان ازبک از تقرب و 
احترام فراوان برخوردر بو .سرانجام در یکی از مجالس باده 
ایی به زخم کارد سلطان مراد نامی از پای درآمد . پیکرش را 
ار آرامگاه خراجه عبیدالله احرار ( - ۸۹۵ق ) به خاک 


در 
سپردند , گویند که باقی سخنوری توانا بود و طبعی تیز و 
سخنانی دلانگیز داشت . اما از سروده‌های او تنهااییاتی 
باقی مانده است . 
منابع : شذکرالشمرای سطربی ۰ ۱۲۵۲-۲۵۱ ریانیالمارفن + 
آفتاب‌رای ۰ ۱۱۰۴/۱ صبح گلش , ۱۵۵ گلزار جاویدان ۰ ۱۱۹۲/۱ 
سخزن الفرالب ۰ ۰۳۰۶/۱ ۳۶۶+ متحب اللطایت , ۱۰۳ 


باقی درزی بخارایی ( لتقدهطع دهع ونوتط ) : مسیرزا 


عمر ز ۰3۱۰۱۰ شاعر ایرانی . دانسته نیست که درزیگری 


پيشينة نخستین خودش بوده یا اي که پذرش درزی بوده است . 


دب فارسی 


باقی کفاش 


مطربی وی را در نادره سنجی فرید دهرو شهر؛ شهر می‌داند و 
می‌گوید که او «صورت خوب و سیرت محبرب» داشت و 
«اشعار در رفتار ایشان بین لانام مشهور و اوصاف کمال و نعوت 
جسلال ايشان در السته وافنواه سذکور است .» در پادشامی 
عبدالله‌خان ازبک ( ۹٩۱‏ - ۱۰۰۶ق ) در سمرقند و هرات 
تسدریس می‌کرد . شرحی بر یوسف و زلبخای نورالاین 
بدالرحمان جامی نوشته و ابیات و واژه‌های دشوار آن را معنی 
و تفسبر کرده است . مرئیه‌ای در سوک خواجه محمدامین 
خواجه کلان جویباری گفته که بسیار مفصل و دلنشین است . 
متایع : تریخنظم و نش ۰ ۵۹۲/۱ 0۵۹۶ تحففالاجاب ۰ ۱۳۵۳۰۳۳۹ 
تذکةاشای مطربی, ۲۲۲ , ۲۳۲ : ریضالمرفن :آفناب‌رای ؛ 
۱ مج گللن : ۵۵: عرفات اماشتی : بسرگ ۲۰۴: محخزن 
راب ۰ ۰۳۰۶/۱ نشتر عشن , ۲۲۴/۱- ۱۲۲۵ نموف ادیات نابیکک ‏ 


دانشنامه 


اقي کاسانی ( اد8عق30:و:۱8) : امیر ؛ سدهٌ دهم هجری ؛ شاعر 
ایک . از سادات کاسان فرارود ( ماوراءالنهر ) بود . از زندگی 
وی آگاهی چندانی در دست نیست ؛ جز آنکه غزل را نیکو 
می‌سرود و قصیده‌ای به پیروی از قصید؛ کاتبی با ردیف گل 
سوه ات . اشعاری از وی در تکره‌هابقی ما 
نیع :ری نظم وت ۱۶۳۸۱ دار ادیات و صتعت 


تیک ۰ ۱۴۷/۱ ۱ ریا مرف ۰ ۱۱۰۳/۱ مذکر اباب » ۲۸۳ 
۷ 


تبادبانی 


باقی کفاش ( »توق ) کفاش سمرقندی ؛ سد؛ دهم 
هجری ‏ شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها 
نیامده است . از مردمان سمرقند بود . طبعی نیکو داشت . به 
دانش‌ها هم کمابیش آشنا بود . در مدح سلطان سعیدخان ازیک 
شعر گفته است . مطربی دربارة بافی می‌گوید : مسلطان 
سعیدخان . ان غزل خراجه آصفی را در میان شعرا؛ انداخته 


جواب طلبیده‌ند که : ثریخت در یمی و محتسب ز دیر گذشت - 
رسیده بود بلایی ولی به خبر گذشت . بسیاری از شعرای زمان به 
گفتن این غزل مبادرت نمود‌اند؛ چون مولانا مشفقی » فروخی 
سمرقندی و ملاباقی خمدانگی ...» اما غزل باقی انتخاب شد . 
سرانجام در سمرقند درگذشت و در آن دیار به خاکش سپردند . 


ای ماه | ۱۹۲ 


باقی کولابی 


منبع : نذکرةالشرای مطربی : 1۵۵ - ۲۵۶ + سحنوران بقل روی 
من ۱۹۷ میج گلش : ۵۵ 


پاقی کولابی ( فعا»ونوقط ) حبات جان ۰ - ۸۷٩ق‏ ؛ شاعر 
تاجیک . از مردم کولاب ؛ روستایی در جنوب بخارا؛ بود , مرید 
عبدالله‌شاه نقشبندی بوه و در دور فرمانروايي جلال‌الدین اکبر 
گورکانی ( ۹۶۳ -۱۰۱۲ق ) به هند رفت و شاعر دربار وی شد . 
ری در هنگام شورش معصوم‌خان کابلی در ناحية جونپور کشته 
شد . ظاهراًباقی نخستین شاعری است که هبرورانجها» دا 
عشق دو دل‌باختُ پنجایی ‏ را به شعر فارسی ( در قالب مشلری ) 
سرود. به‌نوشتة ات اصل این داستان عامیانه -عاشقانه را دییی 


پنجابی به‌نامدمدر نوشته است ؛ و گفه‌اند داستانی حقیفی بوده 
که پیش از آمدن مسلمانان به شیه قاره رخ داده است .از مثنوی 
هیرو دانجها یک نسخةٌ خطی به شمار؛ٌ 975/1 ۰ 1957 . ۸ . در 
کنایخانة موزةملی کراچی موجود است که دو هزار و چهارصد 
آن‌جا که آغاز این نسخه افتادگی دارد ؛ 
تاریخ دقیق سرایش آن دانسته نیست . با این حال , چون در اِْ 
اثر از فتوحات گجرات ( رخ داده در ۸۳٩ق‏ ) یاد شده است ؛ این 
منظومه باید میان همین تاریخ و سال درگذشت باقی سرودء 
شده باشد .باقی غزل نیز می‌سرود و نمونه‌هایی از شمرهای و 
در تذکره‌ها آمده است 


و هشتاد پیت دارد 


منیع : پاکستن من فارسی ادب ۰ ۰۲۲۸/۲ ۱۲۲۹ تاریخ میات 
فارسی ,اه ۰ ۱۹۵ تریغ نظي وت در بان :0۴1/1 + دستان‌سوایی 
فارسی در شه قاره, ۱۱۸۸۰۱۸۷ شام غریان ۰ ۰۲۸ شمع ایس , 
۲ قهرست مشترک نحه‌های خطی فارسی پاکستان, 2۶۸۹/۷ 
۰ فهرست شحه‌های خی قارسی موزة ملی پاکستان کراچی + 
۶ سزن انب ۰ ۰۳۲۵/۲ ۱۳۴۶ متحب الواریخ ۰ 18۲/۱ 


۵ تشر علن 
رانجهاه. هلال , جلد ۰۱۸ شمارذ ۱۷ ( شمارة 


۲۲۸-۰ ؛ شقیع عفبل : «داستان هسیرو 
سل ۱۰ 


فروردین ۱۳۵۰ش ۰ص 1۸ 


0 


دیمان 
پاقی گرامی ( 08:۳8:1 ». خواجه تولک سمرقندی ؛ سدٌ 
دهم شاعر تاجیک . از بزرگان سمرقند و مردی دانشمند بود و 
در انشا و علم سیاق و خطوط مختلف دست داشت و بهویزء 


باقی‌محمدخان اشترخانی 


نسخ ؛ تعلیق و لث را خوب می‌نوشت . در مهرکنی و زرگری + 
علاقه‌بندی ؛ کوفت‌گری و خاتم‌بندی نیز دستی داشت . یک 
چند از ملازمان محمد هاشم سلطان فرمانروای حصار و از 
مقربان او بود. چون وی به دست عبدالهخان کشته شد کار باقی 
به پریشانی کشید و پس از چندی از ملازمان شاهزاده سلطان 
اسفندیار شد . یک‌چند در فرغانه سمت وزارت او را داشت و 
چندی هم وزارت مرغینان را یافت . پس از این‌که سلطان 
اسفندیار درجنگ با اقوام 
پس از چندی از او رخصت گرفت و با صرفی عوض به اندیجان 
رفت . باقی در گونه‌های شعر دست داشت . نمونه‌ای از شعر او 
است : «نه آرامی زدردش نی امید زیستن دارم - به مرگ خود 
شدم راضی چه عمری است این که من دارم .» 

نایم : ناریخ نظم ور , ۰۵۹۷/۱ ۱۵۹۸ تذکرةالشمرای سطربی + 

۵۵ الذرمه :۱۱۲۲/۱ ریاض الشعراه :برگ ۵۳+ صبح گلشن ۰ 1۵۵ 

صحت ارام برگ ۶ شمارة ۱۳۱ 


روز شد با و بهاوش رفت. اما 


رشنوراده 


پاقی عحمد استروشنی ( اصهقصا مها 
دم چهاردهم هجری ؛ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . در محل 
باغ کلان شهر اررتچهزاده شد . دانش‌های ابدایی را نزددایی 
خود؛ نوره خواجه استروشنی : فراگرفت و در مدارس زادگاهش 
به فراگیری علم و ادب فارسی پرداخت .از جوانی شعر می‌سرود 
و شعرهای شاعران پیشین و سخنوران روزگار خود را با خطی 
نیکو می‌نوشت . آثری به خط باقی محمد به شمارة ۳۲۹۴ در 
گنجينة آثار خطی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود. 
منیع : دالرةاسمارف ادیات و صنمت نابیک ۰ ۱۲۹۸/۱ فهوست 
شحه‌های خطی فارسی انتتوی آثر خی تابیکستان , ۰۴۲/۲ ۵۵ 
م شکورزاده 


باقی محمدخان اشترخانی تعاخمههففمد مهوت 
( اضق باقی محمدجان فرزند جان محمد فرزند یار محمد . 
فرمانروای ازیک از دودمان اشترخانی ( ۱۷۰۰ - 3۱۰۱۴ ). پس 
از درگذشت عبدالله خان دوم شیبانی ( ۹٩۱‏ ۱۰۰۶ق ) و 
عبدالمزمن* خان شیبانی ( ۱۰۰۶ق ) بزرگان بخارا کسانی نزد 


دین محمدخان اشترخانی » برادرباقی محمدخان » فرستادند و 
خارا آمده برتخت شاهی نشیند . گفتنی است 
که دین محمدخان باقی‌محمدخان و ولی محمدخان ( ۱۰۱۴ - 


از اودرخواستند به 


دب قارسی در آسای مان ۱2۲ 


باقی‌محمدخان اشترخانی 


۷ ) خواهرزادگان عبدالمژمن‌خان بودند و آیسین ملک 
داری را در خدمت او آموخته بودند . بنابراین 
اشترخانیان جابه جایی تام و تمام نبود و پس از 
افول قدرت شیبانیان , از آن‌جا که درمیان شیبانیان کسی که 
شایستة امارت باشد پیدا نکردند , دولت آن‌ها به اشترخانیان که 
خویشی سببی با شیبانیان داشتند » سپرده شد . به هر تقدیر ؛ 
دین محمدخان رهسپار بخار شد .در این میان شاه عباس یکم 
صفوی ( ۰۳۸-۹۹۶ ۱ق ) که از بحران‌ها و آشفتگی‌های فرارود» 
پس از درگذشت عبدالمژمن‌خان آگاه بود : در پی بههبرداری 
برآمده به خراسان لشکر کشید . وی درابن لشکرکشی شیو؛ 
جنگی ویژه‌ای به کار برد و این شیوه چندان سودمند افتاد که 
زیکان تاب درایستادن نیاوردند و شکست خوردند و دین 
بز در نزدیکی‌های هرات » گرفتار شد و به قتل رسید 
( ۱۰۰۷ ) . دو برادر دیگر یعنی باقی محمدخان و ولی 
محمدخان خود را به بخارا رساندند و بزرگان بخارا به پیشواز 


محمدخان 


آن‌ها رفته . باقی محمدخان را به شاهی برداشتند . باقی 


محمدخان ۰ پس از بر آمدن به تخت شاهی پرادر خود؛ ولی 
محمدخان » را به حکمرانی بلخ فرستاد تا مانع پیشروی شا 
عباس شود . دراین زمان که شاء عباس درگیر جنگ در شمال 
غرب ایران بود » باقی محمدخان و برادرش از درنگ شاء.عباس 
بهره گرفته به عزم سرکوبی طايفة اویماق خراسان که به قَ 
ترکمن مشهور بودند و در کشتن برادر آن‌ها ؛ دین محمدخان , با 
شاه ایران همداستان شدء بودند » به قندوز لشکر بردند و پس از 
جنگ وگریزی طولائی . قندوز را به چنگ آوردند . شاه عباس 
پس از شنیدن خبر افتادن قندوز به دست ازیکان در ۱۰۱۱ق به 

تسخیر بلخ با سپاهی گران ؛ رهسپار خراسان شد . هىدف 
شاه عباس از این لشکرکشی » نخست به چنگ آوردن بلخ » 
رسپس پیشروی : از راه آمودریا به جانب فرارود برد . با این 
هدف بزرگ ؛ شاء عباس : از ره مرو به اندخحود و شبرغا 
رسید و تا پشت دیوار بلخ پیش رفت و آن‌جارا شهربندان کرد 
طرفی » ولی محمدخان که خبر لشکرکشی شاه عباس را شنید؛ 
به برادر خود پیفام کرد که لشکری فراهم آورد و راه بلخ بیش 
گیرد .ما «باقی محمدخان لشکر را خبرنکرده گفت : هرکسی 
که به رکاب حاضر است همراءباشد . به کر اندک از دربای 
آمویه گذشته به برادر ملحق شد .» اما شهرسندان بلخ دیری 
نپایید . چه , باقی محمدخان در دژ شهر پنهان 
نمی‌کشید.نصرالهقلسفی می‌نویسد :«.. چوباقی محمدخان 


باقی‌محمدخان اشترخانی 


ازیک در قلع آن شهر پنیان گشته بود و حاضر به جنگ 
نمی‌شد : [شاء عباس ]شمشیر و لچکی 
که : اگر مردی از قلعه بیرون آی تابا شمشیر بجنگیم و اگر زنی 
لچک برسرکن و بگریزا ان ازیک رندنه جواب داد که هر دو را 
می‌پذیرد . لچک را برای آن که چون زنی در قلعه بماند » و 


او فرستاد و پیام داد 


شمشیر را برای آنکه در موقع مناسب بیرون تاژد و مردوار به 
جنگ پردازد .» سرانجام شاه عباس سربازی را به بهانة بردن 
نامه‌ای مأمور کشتن باقی محمدخان کرد .اما بازرسان چاقویی 
ین ار یافتند و ار راکشتند. در همین هنگامبیماری وبا در 
میان سپاهیان یران تاد و نیمی از لشکریان از پای درآمدند و 
شاه عباس به تاگزیر راه بازگشت پیش گرفت . سپامیان 
از این حال بهره بردند و برباقی سپاه ایران 


اشترخانی 
و شاء عباس روی درگریز نهاد و به سختی توانست خود را به 
اندخود برساند . پس از آن باقی محمدخان به بدخشان لشکر 


آنجا را از چنگ بدی‌الزمان میرزای تیموری درآورد و 
برخی امبران آن دیار را که از جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ - 
۷ ) فرمان می‌بردند ؛ به قتل رساند و به بخارا بازگشت . 
بافی محمدخان در واپسین روزهای فرمانروایی شود کوشید 
روایطی دوستانه با رن برقرارکند .از ان رو به مرزداران خود 
فرمان داد که با بازرگانان ایران دوستانه رفتار کنند . جز این 
درگیری‌های خارجی : بافی محمدخان ؛ به‌ویژه در نخستین 
سال‌های فرمانروایی » درگیر کشمکش‌های داخلی نیز بود ؛ 
چنان که «یار محمدخان در قندهار خبر سلطنت باقی‌خان را 
شنیده ‏ عزم مکه را پس سرانداخته راه توران پیش گرفت . باقی 
خان خیر مقدم گویان جد خود را به اعزاز و اکرام تلقی نمرده 
درحال به استفبال شتافت و به اقدام ادب‌گذاری پیش آمده بعد 
تقدیم لوازم تعظیم و تکریم اور به شهر درآورد و مسند خانی را 
بدر گذاشته خطبه و سکه به نامش کرد . چون دو سال بدین‌سان 
گذشت ‏ یار محمدخان با بافی خان نبیر خود بی لطنی آغاز 
نهاده در مقام تربیت پسران خود عباس سلطان و ترسون سلطان 
که اعمام باقی‌خان بودند در آمد و در خفیه به مقام استمالت امرا 
و ارکان در آمده خواست که ایشان را از خود کند .» ( جهانگیرنام » 
۱ ) اما باقی محمد. 
بی‌اثر کرد . باقی محمدخان فرمانروایی شعر دوست و شاعر 
نواز بود وخود نیز شعر می‌گفت . صیدی قراکولی یک مشنوی به 
نام بافی‌نمه سروده که شرح عبور باقی محمدخان از آمو دریا و 
درگیری با سپاء شاه عباس یکم است . این رباعی از باقی محمد 


ن از ماجا خبر یافت و توطه را 


باقی مسچایی 


خان در تذکره‌ها آمده است : «شادمان نشدیم هیچ از وصل 


حبیب | فریاد که سوختیم از دست رقیب . در وادی بی کسی و 


غربت آخر / مردیم در این دیار با حال غریب .+ 


مایع : محمدسلیمبخارایی» «تریخ مضدمین و متأخرین» :بر 
بی‌بوگی : ۵۵۲-۵۵۲ تریغ افاشتان در عصرگورکنی هد 1۸۷ 
ادیغ راز کهی‌تری دوزگاران کون ۱۳-۹ 1۳۴۲۰۳۱۲۰۳۱۱ 
تریغ بخاراه خوقد و کاشخ» ۲۷ - ۲۶+ تاریغ روابط خاربجی ایران 
در عهد شاه باس او . ۳۲: تاریخ ای , 7۸؛ تاریخ تم ناصوی 
۲ تذکرة رای مطربی, در صفحات فراوان ؛ روضة المفا, 
۵۸ ۱۳۴۳ زشدگانی شاه عبای او . ۰۱۳۶/۴ ۱۱۳۷ شاه 
چهانناه ۰ ۳۲۶/۲:1۵۲/۱: ۰۲۱۷ عال رای عاسی ‏ در صفحات 
فراوان ‏ مت التواریخ » سحمد حکیم‌خان ‏ ۱۱۹۰/۱ ۱۹۲ 
سح زیای جهانگیر , در صفحات فراواث 
شریفی 


باقی مسچایی (نقعس‌جنوهة) فرزند محمد فرزند بوسف . 
نیمه نخست سد؛ یازدهم هجری . شاعر : خرش‌نویس و حکاک 
تاجیک . در روستای آبردن از شهرستان مسچا در وادی زرافشها 
زاده شد . دربارة احوال و زندگی او آگاهی چندانی در دسبت 
نبست . انواع گوناگون خط وا نیکو می‌نوشت . از وی پنج کتیبه 
در روستاهای زرافشان پیدا شده است . بافی کتیبه‌هایش رب 
خطرط نستعلین : شکسته و دیوانی کنده‌کاری می‌کرد و در این 
کار از سنگ‌های مدور استفاده می‌کرد . در کتیبه‌ها و مسنگ 
نبشته‌های وی تأثیر سبک علاءالدین » استاد خوش‌نویسی سداژ 
دهم هجری ‏ کاملاًهویدا است . ایباتی از باقی به خط خود وی 
بر سنگ مزارتنیچند از دانشمندان و ادیبانزدگاهش به‌یادگار 
مانده است . 

سابع : سارت ادیات و منعت تاجیک ۰ ۱۲۹۸/۱ سننگ خم 


دلی داد :اسر مختاروف : دوشنه ,۸1۹۸۶ بادگارهای خطی 


کوهستان »احرا مختاروق » دوشبه : ۱۹۷۸ 

م شکورزاده 
باقی مسچایی (اقفعهصهولوةط): ملا» روستای پست غو 
از شهرستان مسچا در وادی زرافشان ۱۹۳۲ -دوشنبه ۰21۹۹۵ 
روزنامه‌نگار و نويسند؛ٌ تاجیکستانی . در ۱۹۵۲ آموزشگاه 
تاجیک 


خجند را بهپایان رساند . در ۱۹۶۷ - ۱۹۷۰ در 


آموزگاری اوراتبه و در ۱۹۶۶ رشتهٌ زبان و ادبیا 
دانشگاهد 


پانو 


رادیری شهرک بوستان نویسنده و گوینده بود . در ۱۹۷۰ به 
عضویت کانون روزنامه‌نگاران شوروی درآمد و از آن زسان تا 
۸ در روزنامة حقیقت شین‌آباد در خجند به کار 
می‌پرداخت . نخستین حکایه‌اش با نام برس کاکلکد (کاج 
کاکندار | در ۶۱۹۶۹ در روزنامة اجیکستان سوويتي به‌چاپ 
رسید . شماری از آ 


ارش در مجموعه‌های هنر از کان زر به 

( 2۱۹۷۶ ) ۰ عمری در سفر ( ۶۱۹۷۹ ) و جز آن‌ها به‌چاپ رسیده 

است . نک‌وهش فساد اداری و اجتماعی درون مایا اصلی 

حکایه‌های او است . از آثارش : بهادر دلورزین ( ۱۹۷۶ع ) ! راه 

پردوام ( ۱۹۷۹م ) + رنگک‌های روزگار ( دوشنبه ؛ 61۹۸۹) 
منیع :ده بر دوع سرسخن « شعر غرق خون »۵۲ 


م.شکورزاده 


پاکی ( فا ):ملا طهران خراجه فرزند لا محمد باقر خواجة 
بی‌باک , سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . از بزرگ‌زادگان 
بخارابود و نسب او به میر اسماعیل سامانی می‌رسید. در بخارا 
درس خواند و با علوم رایج آن روزگار آشنا شد , به فرقة 
ندیه پوست . شماری از غزلبات او در مجموعه‌ای به 


شلمار؛ ۳۲۹۹ در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 


نیع دکراشرایمستع ۰ ۰۵1۰۵ فهرست دستنیی‌های شرق 
رآ گانی عم تابیکسان ,۵۳۳/۲ 


رشنوزاده 


بائو ( 8۳ )۰ سیسیلیا بانسیاناونا 
اوکرائین 2۱٩۱۱‏ - 


کیف در جمهوری 
۰ بانوی شاعر و مترجم اوکرائینی 
اجیکستانی . وی همسر اپرالقاسم لاهوتی بود .در ۸۱۹۲۸ 
خاورشناسی را در شهر کیف به پایان رساند 
رهسپار سمرقند شد و در آن‌جا به تدریس پرداخت . او چندی 
نیز گریند؛ بخش فارسی رادیو و کارمند روزنامة آواز تاجیکه 
بود . در سمرقند فراگیری زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
پی‌گرفت . در ۱۹۳۰م در انتشارات مرکزی جمهوری‌های 
شوروی بسه کارپرداخت . برای کودکان شعر می‌سرود و 

تینبار اشعارش در کتاب‌های اتحاد ستحک » حکایت. 
پشاهنگه و دو خط در مسکو به‌چاپ رسید ( ۶۱۹۴۲ ) . از 
۲ به ترجمة آثرادبی جهان پرداخت و بسیاری از اشعار 
لاهوتی را از فارسی تاجیکی به روسی برگرداند . وی همچنین 
شاهاما فردوسی را در شش جلد به زبان روسی ترجمه کرد که 


ار 


دب فرسی در سای | ۱97 


پاهری 


در مسکو به‌چاپ رسیده است . در ۱۹۸۱م دولت تاجیکستان به 
او عتوا یت تاجیکستان داد . 
منابع: دیسرةالسهارن ادسیات و صنمت نابیک ۰ 1۳۹۱/۱ 


اری کارمند شا 


دایرةلسعارت شوروی تابیک ۰ ۲۸۸/۱ 


م.شکورزاده 


تاجیکستانی . در ۱۹۶۴ را 
در دانشگاهدولتی تاجیکستان بهپایان رساند و بهروزنمه‌نگاری 
پرداخت و بعدها رئیس بنیاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان شد . 
اشمار و آچرک‌های وی در نشریات تاجیکستان منتشر شده 


آذارش : کتاب‌های شعر اندیشه‌ها( 6۱۹۷۵ ) ! تلاش 
( ۶۱۹۹۰ ) ؛ آچرک دانش طلب و بزرگی آموز ( 2۱۹۸۸). 
قبدیانی 


پاهری تسوی ( :»0 ) مجدالدین محمد : سدد 
ششم هجری ‏ شاعر ایرانی . از معاصران عوفی بود . چنانکه 
خود عوفی می‌گوید او را در نسا دیده است . «... در شهور سین 
مائه او را در نسا دیدم و شاهنشاهنامهای می‌ساخته و دقایع. 
ساطان خوارزم‌شاه را نظم می‌کره . او را تصاید و مقطمات کم‌تر 
است » اما رباعیات ایهام و ذوالوجهین بسیار است و هم 
چند ایرادکرده آمده 7 


او پاک می‌کرد و این بگفت : اشک من اگر ستردی ای عهد شکن - 

پس منت نیست ز آستینت بر من / چرن کار تو آبروی بردن 

باشد بر روی من آب کی توانی دیدن : 
ماع :باب الاب ۰ ۲۴۴/۱- ۱۲۳۵ سحزن اضرا , 1۸0/۲/۲ 
هت اقیم ۵۵۱/۲ 


بایقرا ( 89.0078 ): پسر عمر شیخ پسر امیرتیمور ؛ ۷۹۵ - 
۶ » شاهزادة تیموری . کوچکترین پسر عمر شیخ و از جملة 
نوادگان امیر تیمور بوه که شش ماه پیش از مرگ وی در 
قوریلتای بزرگ سمرقند ازدواج کرد . چون عمر شیخ بیش از 
مرگ تیمور ( 3۸۰۷ ) درگذشت ( 3۷۹۳ )؛ تیمور همسر جوا 
وی ملک آغا دختر خضر اوغلان را که مادر بایقرا و برد 
محمد (-۸۱۳ق ) : رستم و اسکندر ( ۸۱۸ ) بود به همسری 


بر 


بایترا 


پسر دیگر خود شاهرخ (- 0۵۰ ) درآورد. پس از مرگ تیمور» 
پیر محمد و رستم و اسکند رکه به ترتیب حاکم شیراز و اصفهان 
و همدان بودند به حمایت از ناپدریشان شاهوخ در مبارزه‌اش بر 
سر جانشینی تیمور برخاستند» اما پس از چندی میان سه برادر 
درگیری پیش آمد ( ۸۰۹-) و رستم و اسکندر از پیر محمد 
شکست خوردند و به خراسان گریختند . رستم به تزد شاهرخ در 


هوات رفت وا 


پس از مدتی سرگردانی به سفارش شاهرخ 
به نزد پیر محمد در شیراز بازگشت ( ۸۱۱-) و پیر محمد به 


گرمی وی را پذیرفت .در ۱۳هق پس از 
یکی از امرای بلندپایةُ خود به نام حسین شربت‌دار به قتل آمد 
اسکندر جای وی راگرفت . در ۸۱۴ق رستم کوشید تا اصفهان را 
بگیرد و بایقرا ز که از سوی شاهرخ نزد اسکندر فرستاده شده 
بود بدو پیوست . رستم اصفهان را گرفت ‏ اما نتوانست آن شهر 
را نه‌درد و با بایقانزد شاهرخ بازگشت . پس از چندی اسکندر 
اصفهان راگشود و بر شاهرخ بشورید و در اصفهان خود را شاه 
خراند ( ۱۵٩ق‏ ) . شاهرخ همراه رستم و بایفرا به اصفهان 
شتافت و اسکندر را بشکست ( ۸۱۷ق ) . اسکندر دستگیر وبه 
فستي رستم کور شد . شاهرخ سپس بایقرا را به حکومت 
ناخیه‌ای مشتمل بر همدان و بروجرد و نهاوند و خرم‌آباد و 
لرستان و کر‌ستان گماشت و اسکندر را زیر مراقبت او قرار داد . 
به روآیتی : چندی نگذشت که سید بن ملک عزالدین ؛ حاکم 
لرستان » بایقرا را از بروجرد بیرون راند و وی به امید گرفتن 
کمک از ابرهیم پسر شاهرخ ؛ حاکم شیراز» بدان‌جا شتافت »اما 
ابراهیم که پدو اطمینان نداشت به رویارویی با او برخاست , به 
وایتی دیگر » بایقرا به تحریک اسکندر بر شاهرخ بشورید و 
آهنگ گرفتن شیراز کرد . به هر حال ؛ وی ابراهیم را بشکست و 
شیراز را بگرفت ( ۸۱۸ ) . شاهرخ با شنیدن این خبر به شیراز 
لشکر کشید و بایقراکه پیوسته در باه‌نوشی و «مباشرت با 


آنکهپیر محمد به دست 


خوبان سیم اندام» بود چون در خود تاب پایداری ندید از در 
تسلیم درآمد و به پایمردی بایستقر پسر شاهرخ بخشوده و به 
قندهار اعزامگشت تا زیر نظر قیدو پسر پیرمحمد پسر جهانگیر 
پسر تیمور به سر برد ( رمضان ۸۱۸ق ) . دربار؛ رویدادهای 
زندگی بایقرا پس از آن روایاتی گوناگون در منابع آمده است. به 
گفتة خواندمیر »بیقر در ندهار در پیبرانگیختن شورشی بر 
ضد قیدو برآمد » اما قیدو وی را به بند کشید واز شاهرخ فرمان 
نماید . ولی به خاطر بایستفر وی را 
نزد خود نگه داشت تا در ۸۲۰ق که شاهرخ به قندهار سفر کرد 


گرفت که او را یه هند 7 


ادپ فارسی در آسیای مان[ ۱5۷ 


بیقر ا ود ادشاه یموری فرستاد و شاهرخ نیز را بهسمرد 
گسیل داشت و «دیگر از وی خبری پیدا نشد» . به روایت 
دولت‌شاء بایقرا پس از شکست از شاهرخ بگریخت و مدتی را 
به سرگردانی در کیج و مکران و جاهای دیگر به سر برد تا 
سرانجام . پس از آنکه یک بار نیز در نواحی گرمسیر وغور علم 
طغیان برافراشت ‏ به میل خود به اردوی شاهرخ رفت ( ۱۱۹ ) 
و شاهرخ وی را به سمرقند نزد الغ‌بیگ فرستاد و الغ‌بیگ او را به 
دیگری از دولت‌شاه: 
چون بایقرا بهاردوی شاهرخ آمد ( به گفتٌ فصیح خرافی ۰ 
مأموران شاهرخ وی را در بادغیس دستگیر کردند وبه اردوی 
شاهی آوردند )۰ پادشاه تیموری انکار کرد که وی همان بایقرا 
باشد و «تجاهل العارف که شیر؛ شاعران و دروغ‌گویان است 
برای مصلحت دنیا آن سلطان بر خود بست, و وی را به جرم 


رضایت شاهرخ به زهر بکشت . به رو 


1 


دروغ‌گویی بکشت . بایقرا را در وحسن صورت و سیر 
مردانگی» در خاندان تیمور بی‌همتا گفته‌اند. وی ممدوح برندق 
خجندی و نبای حسین بن منصور بن بایقرا ( ٩۱۱-۸۷۵‏ ) 
سلطان هنردوست هرات ‏ بود. یکی از نوادگن وی نیز بیقر نام 
داشت که برادر سلعطان حسین بایقرا و حاکم بلخ بود 
نیع : تکر را ۰ ۰۲۸۲ 1۸۳+ حیب السیو, ۵۷۱/۳ - ۱۵1۵ 
۵۸۷ ۵۹۶ : داننامةجهان ال ۰ ۸۶۲/۶ ۱۸۶۵ روضة فا 
۱۳۷۸-۷۶ مج فصيحي , ۰۱۵۴/۲ ۱۲۱۸۰۱۱۹۸ 1۲۲۲-۲۲۰ 
۵ ۵ 
۹ ۱/۱13 ماب »ماو : ٩‏ - تک موز 


۳ 


پحر السا ( #ععصهطاها ) پنجکنت ۱۹۴۸ - » بانوی 
شاعر تاجیکستانی . آسوزش‌های دبستانی و دبیرستان را در 
زادگاهش فراگرفت . سپس برای ادامةٌ تحصیل به دوشنبه رفت و 
در دانشکدة اقتصاد دانشگاه دولسی تاجیکستان نام نوشت 
چندی در پژوهشگاه اقتصاد فرهنگستان علوم تاجیکستان 
سرگرم کار بوه . سپس به روزنامه‌نگاری روی آورد و در 
روزنامه‌های گوناگون » از آن شمار مجلهٌ شفا, به کار پرداخت . 
شعرهایش را در روزنامه‌ها : مجله‌ها و گزیده‌های مشترک 


بهچاپ رسانده است . از بحر النسا دو دفتر شعر به‌چاپ رسید. 
است. 


ملاحمد 


بخارا 


بحر اللصایح و رفیق السالکین عموجه هر تمه ) 

( «تلعءانقه کتایی به فارسی در تصوف ‏ نوشتهٌ سلیمان فرزند 
فرارودی ( سد؛ٌ دهم 
مسجری ) مژلف همروزگار عبدالله‌خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - 
برخی 
مسائل عمومی عرفانی ( اسرار عشق و محبت در سلوک ) و 
دینی است و در آن دعاهای عربی ؛ ترتیب غسل » وضو و 
طهارت پیش از نماز و حکایت‌هایی دربارة اولیا و مشایخ آمده 
است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های 
۱ ور ۳۶۴۰ در کستابخانة اننستیتوی آثار خطی 
تأجیکستان ,به شماره‌های 2271 ۰ 8( اپ -۱۲۵پ ) و 6۰1247 


عبدائله ختلانی ؛ صوفی و تویسند 


اق / ۱۵۸۳ - 2۱۵۹۸ ) بود . این اثر در پردار 


(۱پ ۶۲ ر) در موس خاورا 


علوم جمهوری ازیکستان و به شمارة ۸٩۷‏ در کتابخانة ملی 

تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
ماب : فهرست نامگوی ۰ ۱۶۲۲ فهوست نسمنههای خی فارسی 
اسبتوی آذر خی تبیگنتان ۰ ۱۳۷/۲ ۱۲۸ ۱ فهرست نسخههای 
خی فارسی مس خاورشناسی فرهنگتان عم روسی, ۰۳۴ 
قهرست نستخههای خی کتابحا سلی تابیکستان ۰ ۱۱۰۰۹۸۱ 
سجیموعذ نسخههای خی ارسی فرهنگنان عاو) سمهوری 
آرنگتان ۲۸ 


معصرمی 


بحری سمرقندی ( 07:4. 
تاجیک . در سمرقند زده شد. در ۱۰۱۲ق رهسپاربلخ شد + اما 
همچنان با محفل‌های ادبی زادگاهش در ارتباط بود . شماری از 
اشعارش با مضامین تفزلی در تذکره‌ها و مجموعه‌های اشعار 
بافت می‌شود. 

ماع : کنالشرای مطری ۰ ۱۲۲۹۰-۲۲۸ دلر مرت یات و 
صت تابیک , ۷۵۵/۱ 


دهع هط ) ز ۱۰۱۱ شاعر 


م.شکورزاده 


بخارا ( #سقدهط )؛ ولایت و شهری در جمهوری ازبکستان 
ولایت بخارا که یکی از کهن سال‌ترین نواحی زیستی فرارود 
است از شمال با جمهوری قزاقستان , از شرق با استان سمرقند ؛ 
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آن نزدیک به صد و چهل و سه هزار کیلومتر مربع و جمعیت 
آن ؛ بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ش / ۶۱۹۷۷ ؛ نزدیک به یک 
میلیون و هشت صد هزارنفراست . ولایت بخارا در پردارند 
هشتاد و چهار روستا ؛ سه شهر به نام‌های زرافشان : خوقند و 
نوانی و سه شهرک نوساز است . دو رودخانة زرافشان و 
جیحون / آمو دریا از بخارا می‌گذرند . رود زرافشان از کوههای 
بتم سر چشمه می‌گیرد و از جانب سمرفند با جهت شرقی - 
غربی واردبخارا شده ‏ با جهت شمال شرقی - جنوب غربی از 
زمین‌های آن می‌گذرد . رود جیحون نیز در جانب غربی آن جاری 
است و پس از عبور از زمین‌های بخارا؛ وارد خاک جمهوری 
ترکمنستان می‌شود , بیشتر آیادی‌های بخارا در در رود 
نهاد‌اند . صحرای قزل‌قوم و قراقوم بخش بزرگی از ولایت بخارا 
رادر بر می‌گیرند .پنبه و آلو از مهمترین محصولات کشاورزی 
بخارا به‌شمار می‌آیند ؛چنانکه آلوی بخارا لو بخارا )در ایران 
کاملاً شناخته است . مردم بخارا در کنار کشاورزی به دام‌داری نیز 


می‌پردازند . به نظر می‌رسد که سنت دامداری را قبایل 
صحراگردی که به بخارا کوچیده بودند بدان‌جا آوردند . در 
بخارا کارخانه‌های پنبه پاککنی ۰ پارچهبافی ۰ قالی‌بافی۱ 
چاقوسازی ؛ زری‌بافی ۰ کفش‌دوزی : تسولید ابریشم و 
کارخانههای تولید پوست قره‌گل فعالیت دارند .بخارا یکی از 
کانون‌های مهم استخراج نفت و گاز در جمهوری ازیکستان 
به‌شمار می‌رود . در ۱۳۱۶ش / ۶۱۹۳۸ استان بسخارا در 
جمهوری سوسیالیستی ازیکستان ؛ از اتحاد جماهیر شرروی 
سوسیالیستی » رسماً تشکیل یافت . براساس آمارگیری سال 
۹سش / ۶۱۹۷۰ ازبکان 1۷۲ جمعیت بخارا را تشکیل 
می‌دادند . عالم‌خان منفیتی آخرین امیر منفیتی بخارا در کتاب 
خاطره‌گونة خود تاریخ حزن الملل بخارا می‌تویسد که جمعیت 
بخارا در ۱۲۹۹ش / ۱۹۲۰م از ازیکان » قزاقان : تاجیکان » 
و اعراب تشکیل می‌شد . در دهه‌های اخیر گروه‌هایی از 
کرچیده‌اند .در بخارا؛ گروه‌هایی 
روس‌تبار نیز به سر می‌برند . شهر بخارا مرکز ولایت بخارا 
است و جمعیت آن در 6۱۹۹۱ دو یست و چهل و نه هزار و شد 

صد تین بوده است . شهر بخارا در نقطهُ شرقی ولایت بخارا و 


جانب غربی رود زرافشان نهاده است . در شمال این شهر آبراه 
شاهرود جریان دار . ميانگین دمای بخارا ۱۵/۱ درج؛ صد 
بخشی » درگرم‌ترین ماه‌های سال » یعنی خرداد و مرداد» ۲۵/۵ 
درجه صد بخشی و در سردترین مها ؛ دی و بهمن » ۶ درجة 


بخارا 


سانتی‌گراد است . شهر سمرقند در سی صد و ده کیلومتری 
مشرق آن و شهر تاشکند در شش صد کیلومتری شمال شرقی آن 
اقع است . بخارا از جنوب شرقی با خط فرعی راهءآهن و از اه 
ادی کاگان به برخی از شهرهای جمهوری‌های آسیای میانه 
پیوند دارد . در کتابخانه‌های شهر بخارا . از آن شمار کتابخانة ابن 


سینا و کتابخانة عمومی شهر » نسخه‌های دست‌نویس نایاب از 
ب‌سینا ه علی شیرنوایی : فردوسی و دیگران نگه‌داری می‌شود . 
موز؛ُ مردم‌شناسی شهر بخارا در ۱۳۰۶ش تأسیس شده و در آن 
شماری از نمونه‌های هنر بومی و باستانی بخارا نگه‌داری 
می‌شود .یکی از پرآوازه‌ترین محله‌های بخارا. جوی مولیان نام 
دارد و این محله در ادب فارسی نامی بلند دارد . سبب اصلی 
شناخته بودن اين محله که به خوشی آب و هوا آوازه دارد؛ این 
شعر رودکی است که می‌گوید : «بوی جوی مولیان آید همی - 
اد یار مهربان آید همی » بیشتر مردم بخارا» مسلمان‌اند و 
مذهب حنفی می‌ورزند . زبان بخاراییان , فارسی گویش 
بخارابی است ‏ اما به زبان ازیکی نیز سخن می‌گویند . جام 
مردم بخارا شبیه پوشاک مردم خراسان است . بخارا در مقام یکی 
از گهن‌ترین شهرهای اسلامی » از جمله فرهنگی‌ترین شهرهای 
جهان اسلام است و پيشينة آن به قرن‌ها پیش از اسلام می‌رسد . 


در جای جای شهر بخراثار باستنی و تاریخی با شده است که 
ناهن سالی و دیرپایی آن دارد . از آثار باستانی بخارا 
می‌توان به این بناها اشاره کرد :ارگ / قهندز که در افسانهای بنای 
آنرا به سیاوش نسبت می‌دهند . به نوشتةٌ نرشخی » پیکر 
سیارش پس از کشته شدن او به دست افراسیاب در ارگ / حصار 
بخارابه خاک سپرده شد. نرشخی می‌نویسد :«مفان بخارا دین 
سبب آن جای را عزیز دارند و هر سالی هر مردی آن‌جا یکی 
خروس برد و بکشد پیش از بر آمدن آفتاب روز نوروز و مردمان 
بخارا را در کشتن سیاوش نوحه‌ها است » ( تاریخ بخارا» ۳۷۲ - 
۳) به نوشتذ هم او ارگ بخارا پس از ویرانی در روزگار بیدون 
بخارا خدات » پادشاه بخارا بازسازی شدء است . در منابع » 
خاک‌جای افراسیاب را 
خاک‌جای او در دروازُ معبد ؛ در تل خواجه امام است . از دیگر 
بناهای بخارا آرمگاه اسماعیل سامانی ( ۲۷۹ -۲۹۵ق )+ 
مجموعة کلان که در بردارند؛ منارة کلان ( ۵۲۶ ) و مسجد 
کلان ( ۴۸٩ق‏ ) است ۰ مسجد نمازگاه ( سل دهم هجری )+ 
ششم هجری )۰ مدرس الغ‌ییگ 
( ۸۲۰ق )۰ مسجد جامع ( ۹۲۰ )» مسجد خواجه زین‌الدین 


بز در بخارا داستهاند . به باور عامه 


مسجد مقاک عطاری (سد: 
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بخارا 


( سل دهم هجری ) ۰ مدرساٌ میر عرب که خاک‌جای میرعرب 
در آن است ( ٩۴۲-۹۴۱‏ ) : مقبر؛ چشمة ایوب ( سده‌های 
م - دهم هچری ) : 
هجری ۲ مجموعاٌ قوش -مدرسه ( سل دهم هجری ) مدرساً 
مادرخان ( ۹۷۵-۹۷۴ )۰ مدرسطً عبدالعزیزخان ( ۰۶۲ ۱ق ): 
مدرسة چارمنار ( ۱۲۲۲ق ) ؛ مجموعة بهاءالدین نقشبندی که 
خانتاهی 

عبدالعزیزخان ( سده دهم هجری ) و مهمانخانةً بخارا ( سد 
چهاردهم هجری ) را می‌توان نام برد . ویانههای قصر وره 
که دژ آن نوزده متر بلندی دارد در سی کیلومتری شمال باختری 
شهر بخارا در صحرای قزل‌قوم غربی واقع است . از مقبره‌های 
کهن بخارا می‌توان از اين‌ها نام برد : مزار خواجه ابوحفض 
بخاری ( ۱۷-۱۵۰ ۲آق ) که معین الفقر! در تریخ ملازاده از آن باد 
کرده است . به نوشت بارتولد اين مقیره با نام صومعة اسام 


بجد بلند ( سده‌های نهم و د: 


در آن بنا شده است ( سدة نهم هجری ) : مدرسة 


ابوحفضی در نزدیکی‌های دروازة حق‌ره بر پا است و مردم بخرا 
بدان احترام می‌کنند .از دیگر گورستان‌های بخارا گورستان مزار 
شریف است . در بخارا گروهی از شیعیان نیز نشیمن دارند که 
مسجد و حسینه‌ای ویژه برای خود دارند . گروهی از ایانیان ,با 
نام افشار » در بخارا زندگی می‌کنند که شاید از بازماندگان سیپاه 
نادرشاه افشار ( ۱۱۳۸ - ۱۱۶۰ق ) باشند . بخارایبان میراث‌بر 
فرهنگ ایرئی‌اند و ایين میراث را به خوبی پاس میهد ؟ 
چنانکه عیدنوروز در بخارا باشکوه راون برگزار می‌شود 

بخار یار کهن درد . پيشی ان شهر به دور تمدن 
سغدیان می‌رسد » چه بخارا یکی از نواحی زیست سغدیان در 


فرارود بوده است . از اين دور تاریخ بخارا آگاهی چندانی در 
دست نیست . آورده‌اند که یکی از شاهان سفدی بخارا را برای 
جلوگیری از ناخت و تاز ترکان بناکرده است . نام بخارا؛ از واه 
سغدی بخارک به معنی صومعه گرفته شده است . برضی 
پژوهشگران ریش این نم را در زبان سنسکریت یافه‌اند و آن را 
شکل دگرسان شده‌ای از وا سنسکریتی 5۵ دانستهاند. به 
نوشتة جوینی نام آن از زبان ب 
خود را بخار می‌گفتند گرفته شده است . گویا صفت فاخره که 
بدین شهر داده‌اند از حدیثی گرفته شدء است . مقدسی نام بخا 
ا برگر 


بخارا بدل شده است . بخارا را در دوره‌های نوین به صفت 


اپرستان ایغور و ختای که معابد 


از کوه خوران می‌داند که بعدها به کخاران و سپس به 


شریف نیز آراسته‌اند . بخارا ؛ با سمرفند و دیگر نواحی فرارود 


در لشکرکشی اسکندر به آن مناطق گشوده شد و به چنگ 


بخارا 


سپاهیان اسکندرافتاد .در روزگار ساسانیان ؛ خسرو یکم 
انوشیروان به فرارود لشکر برد تابر هیطله چیره شود . سپاهبان 
نوشیروان پس از پیروزی بر هیاطله. تخارستان ؛ ابلستان » 
کابلستان و صغانیان / چغانیان را به قلمرو رتور ساسایان 
افزودند . در اي مان خاان نکن با سنجبر 


درآورد. سپاهیان عرب : نخستین بار» در خلاقت معاویه ( ۲۰- 


۶۰ق ) با مردم بخارا رو در رو شدند . به نوشتة طبری » در آن 
زمان خاتون : زن بیدون در مقام نایب السلطنة پسرش طفشاده 
در آن‌جا حکم می‌راند. فرماند؛ سپاهیان عرب ‏ عبیدالله بن زیاد 
بود که بهپیشنهاد خاتون در ازای دریافت هزار بر هزار درهم و 
چهارهزربره با بخارییان صلح کرد و از آن‌جا عقب نشست. به 
نوشتة بلاذری » عبیدالله بن زیاد در این زمان بیست و پنج ساله 
و شمار سپاهیان او یست و چهار هزار بود .او با سپاهیانش از 
جیحون گذشت و در ببکند فرود آمد و چون خاتون بخار باوی 
صلح کرد به شهر داخل شد . پس از آن که سعید بن عثمان بن 
عفان را معاویه به حکمرانی خراسان فرستاه او دوباره از 
جیجون گذشت و به جنگ با بخاراان شتافت اما باردیگر کار 
یه صبلح و آشتی افتا .به نوشتة نرشخی » در ۷ق قتيبة بن 
مسلم پاهلی ؛ فرمانده سپاهیان عرب و نمایند؛ حجاج در 
خراسانن برای سومین بار در دورف فتوح اسلامی به آ 
جینون لشکر کشید و شهربیکند در 


سری 
یکی بخارا را به قهر 


شودن بیکند شهر را وران کرد و شماری 


به پس 
فراوان از مردم آن‌جا را به قتل آورد سال پس از این رو یداد 
به بخارا شکر برد و آجا رای زگشود . به نوشتة بلاثری ؛ 
به نیرنگ از مردم بخارابرای خراندن دو رکعت نماز اجازه گرفت 


و وارد شهر شد و به غدر شهر راگرفت و غنایم فواوان به دست 


آورد . قتیبه . پس از تصرف بخارا بفرمود تا مردم شهر نیمی از 
خانه‌های خود را به مسلمانان واگذارند و در ۴٩ق‏ مسجد 
جاممی در حسار بخاراه در محل بتخانه؛ نا نهاد و سردم را 
موظف کرد تا هر جمعه برای خواندن نماز در آن‌جا گرد آیند. به 
اش طیوی » مردم بنظر بنه مسجد می‌آندند: دو درمم 
می‌گرفتند و نماز را به فارسی می‌خواندند . در ۱۵۱ق که هاشم 
بن عطا ؛ معروف به المقنع ۰ بر عباسیان بشورید ؛ گروهی از 

ام شکست 
کشته شدند . بخارا از ۱۵۴ق 


خوردند و هفت صد تن از 


دوباره رو بهآادانی گذاشت » چنانکه نرشخی می‌تویسد » در 


ادپ فارسی در آسیای مین 1۷۰ 


بخارا 


روزگار هارونالرشید میان حصار و شارستان ؛ مسجد جامع بنا 
شد .در ۱۶۶ق » فضل بن سلیمان ؛ والی خراسان بنای دیواری 
را آغاز کرد تا بخارا را از پورش ترکان در آمان درد اوج پیشرفت 
بخارا در دور سامانیان ( سال‌های ۲۰۴ تا ۳۹۰ق ) بوده است 
سامانیان بخارا را تختگاه خویش کردند و بدین‌سان ‏ شهر بخارا 
که به نوشتة نرشخی از شهرهای خراسان به‌شمار می‌آمد » به 


سرعت رو بهآبدنی نها . به نوشتة جوینی » بخارا از بلاد شرقی 
قیة اسلام بود و در فرارود مدينة الاسلام نامیده مسی‌شد . بخارا 
کهندزی داشت و رود بخارا؛ که همان رود زرانشان یا رود سفد 
است ‏ در آن جریان داشت و خراج آن به یک میلیون و صد و 
هشتاد و نه هزار و دویست درهم غطریفی می‌رسید . در ۲۶۰ق 
اسماعیل سامانی به حکومت بخارا رسید و اندکی پس از آن 
بخارا تختگاه دودمان سامانی شد . به نوش ابن رسته ‏ بخارا در 
۰ در شمار خوره / کوره‌های خراسان بزرگ از مملکت 
ایرانشهر بود . روند آبادانی و محوریت بخارا در فرارود به همیر 
گونه ادامه یافت + چنان‌که به نوشت؛ اصطخری بخارا در ۳۲۰ 
«سرحد ...و االملک ماوراءلهه بود . اصطخری می‌نویسد : 
«... کور؛ بخارا ... از ماوراءلنهر و به همه وقت سرای امارت: 
بخارابوده است . و بخارا را بومجکث خوانند.. و در خراسان و 
ماوراءلتهر : هیچ شهر انبوه‌تر از بخارا نیست .» ( مسالکک و 
مالک ۰ ۲۳۹ ) جالب است بدانیم که بخارا در دوره‌های پیش ار 
سامانیان در میان شهرهای فرارود بدین‌سان و یذ 


نبود و پیش از 
این دوره حکمرانان فرارود در فرغانه : چاچ و سمرقند نشیمن 
داشتند . به نوشتة اصطخری + مردم بخارا قومی بودند که در 
روزگاران کهن از استخر فارس به آن‌جا کرچیده بودند . دلیل 
اصلی توسعة روز افزون بخارا در دورة سامانیان ؛ آمد و شد 
منظم کاروانهای بازرگانی در مسیر جادةابریشم بود و بخار از 
عمدء‌ترین شهرها در طول این جاده به‌شمار می‌آمد . اصطخری 
می‌نویسد :بخارا |شهری است بر هامون و خانه‌ها از چوب 
ساخته باشند . و کوشک‌ها و باغها و بوستان‌ها درهم دیگر 
ساخته است ؛ دیهه‌ها به نزدیک یکدیگر : چنان کی باغ‌ها همه 
پیوسته بش مقدار دوازه فرسنگ در دوازده فرسنگ . گرد بر 
گرد آن دیواری در کشیده کی در اين همه مساقت ویرانی با 
فضای خالی نوا 
قصبه مقیم 
فرسنگ در نیم فرسنگ . شهر درون اين دیوار بود 5 
شهر قهندز دارند چند شهری کوچک و قلعه‌ای دارد . آل سامان 


اقت . و مردمان تابستان و ز 


. و درون آن دیوار دیواری دیگر دارند نیم 


رون از 


بخارا 


این قهندزمقامداشتند. و قهندز را 
بر در قهندز است .., و رود سفد در 
میان شهر می‌رود . و از آ‌جا در آسیا و مزارع‌ها رسد و تا حد 
بیکند برود: و زیادتی در آیگیری افتد برابر بیکند به جایی کی 
| سام خواش گویند . و بخار را هفت دروازه هست : یکی را 
در شارستان خوانند ؛ و دیگر را در نور و سه دیگر درکنده ,و 
چهارم در آهنین » و پنجم در قهندز» و ششم دروازة مهر -کی 
درواز؛ نی اسد خوانند و هفتم دروازة سعدیان ..» ( سالکه و 
مالک ۰ ۲۳۹ - ۲۴۰ ) بقایای برخی از این بناها تا ۱۹۲۰م نیز 


کی والیان خراسان بودند » در 
ریضی هست . و مسجد آ 


برجا بوده است . به توش مقدسی در احسن القامیم ‏ کور؛ بخارا 
در ۳۷۵ق پنج شهر داشت و روستاهایی که در اطراف شهر بخارا 
بودند ؛ بزرگتر از شهر بودند و چیزی از آن کم نداشتند » مگر 
منبر .این روستاها ؛ پارچه‌های زم . جانماز و رخت خواب 
مسافرخانه تولید و صادر می‌کردند . خراج بخارا در این سال‌ها 
به یک میلیون و صد و شصت و شش هزار و هشت صد و هفتاد 


و نه درهم غطریفی کاهش یافتهبود.مهم‌ترین شهرهای بخارا در 
این دوره را چنین شمرده‌اند: طواویس که در درون حصار بخاا 
وأقع ود و هر سال ؛ در تیرماه ؛ یک روز در آن بازاری برپا 
مي‌شد . طوایس دارای مسجد جامع بود و به نوشتة مژلف 
حدود العالم منبر آن از دیگر منبرهای آن دیار بزرگ‌تر بوه ؟ 
که ذر بیرون دیوار واقع بود و هزار رباط داشت . نام ق 
آن در برخی منایع پانکندآمده است ؛کرمینیه که آن 


در پیرون 
شهر واقع بود و از طواویس بزرگ‌تر بو ؛ نور | نور بخارا که 
مسجد جامع و رباطهای فراوان داشت و در دوره‌های اخیر 
نورآتا خرانده می‌شود . نور ؛ خاک جای برخی تابعان بود و به 
نوشتة نرشخی «به هر سالی مردمان بخارا و جای دیگر به 
زیارت آنجا روند. و اهل بخرا در این کار تکلف کنند و کسی 
که به زیارت تور رود قضیلت حچ دارد.» ( تریغ بخارا» ۱۷)؛ 
اسکجکث که کهندزی بزرگ داشت و مردم آن بازرگان بودند »اما 
نة نرشخی , توانگری ایشان به سبب کشاورزی نبود چه 
«ضیاع آن دیهه ویران , و آبادان آن به هزار جفت نرسیده است .» 


در اسکچکث هر پنج شنبه بزاری برپا می‌شده است ! شرغ که 
کهندزی بزرگ داشت و زمستان‌ها بازاری ده روزه در آن برپا 
حوقل 
می‌گوید : قبا و کلاه برد . همچون جامة مردم پشت جیحون 
کتابخانه‌های بخارا در دور؛ سامانیان از پرآوازه‌ترین کتابخانه‌مای 
جهان اسلام در آن روزگار بودند . از شمار این کتابخانه‌ها یکی 


می‌شد . پرشاک مردم بخارا در اين روزگار ؛ چنانکه اب 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۱۷۱ 


بخارا 

کتابخانةٌ ابرعلی بلعمی ( - ۳۶۲ق ) بود و دیگری کتابخانة 
شاهی نوح بن منصور سامانی ( ۳۶۵ - ۳۸۷ ) که اتاق‌های 
فراوان داشت و در هر خانه صتدوق‌های کتاب روی هم انباشته 
شده بودند .گویا اين کتابخانه » پس از آنکه ابن سینا از آن بهره 
برد ؛ در یک آتش‌سوزی از میان رفت . آوردهاند که برخی از 
دانشمندان نزد شاه سامانی به بوعلی تهمت زدند که او این 
کتابخانه را آتش زده تا تنها خود از آن بهره برده باشد . پس از آن 
بوعلی پنهانی از بخاا گربخت . عوفی از کتابخاه‌ای دیگر در 
بخارا یا کرد که در سرپل بازارچه واقع بوده است و در آن دیوان 
مدون اشعار بهرام گور نگه‌داری می‌شده است . بخارا در دور 
سامانیان از مهمترین مراکز علم و ادب به‌شمار می‌آمد. شاعرانی 
همچون رودکی ؛ شهید بلخی : دقیقی طوسی و کسایی مروزی 
که در دربار سامایان به سر می‌بردند و از نواخت امیران سامانی 


برخوردار بودند در این شهر زندگی می‌کردند . در میان شعرهای 
رودکی آبیاتی هست که در آن از بخارا یاه شده است : «مروز به 
هر حالی بقداد بخارا است -کجا میر خراسان است » پیروزی 
آن‌جا است .»۲7 «هر باد که از سوی بخارا به من آید -با بوی گل و 
مشک و نسیم سمن آید .»(] دروی به محراب نهادن چه سود ؟ 2 
دل به بخارا و بان تاز/ یزد ما وسوسة عاشقی -ازتو پذی ‏ 


یرد نماز .» (] بای بخارا ؛ شاد دير زی - میر زی تو 


شادمان آید همی / میر ماه است و بخارا آسمان ماه ری 


آسمان آید همی / میر سرو است و بخارا بوستان -سرو سوی 
برستان آید همی » در میان وزیران سامانی نیز شماری وزیر 
دانشمند و ادب‌پرور بودند که برخی از آن‌ها خود دستی به قلم 
داشتند . از آن شمار می‌توان از ابوالشفضل بلعمی و پسرش 
ابرعلی بلعمی نام برد که ترجمة شیوای ار از تاریخ طبری یکی از 
نخستین متن‌های تاریخی گزارده به فارسی است . دیگر 
وزیران روا دربار سامانی باید از خاندان جیهانی نام 
این روزگار » شماری از دانشمندان بزرگ به بخارکوچیدند تا در 


در 


این شهر علم و ادب » از نواخت امیران ادب‌پرور سامانی بهره 
نظام سیاسی و اجتماعی فرارود ؛ پیش از یورش مفرل » 
وهای پی در پی مردمان فرارود با قبایل سهاجم 
ترک » رفت رفته روبهفروپاشی نها . چسنانکه سلف الکامل 
می‌نویسد » بغراخان شهاب‌الدوله ( - ۲۸۳ق ) نخستین 
فرمانروای دودمان ایلک‌خانیان ترکستان بارها در میان سال‌های 
۲ ۲ به قلمرو سامانیان پورش برده با سامانیان درگیر 
شد . در ۲۸۹ق سرانجام ایلک‌خانیان بر بخارا چیره شدند و 


بخارا 
آن‌جا را به چنگ آوردند . به نوشتةٌ ابن اثیر » ترکان هم 
فرماندهان سپاه بخارا را به بند کشیدند . در سال‌های آغازین سدءٌ 


پنجم هجری اوضاع قرارود چنان آ۵ 
از روی ناخرسندی به اسماعیلیه 


بود که شماری از مردم 
پیوستند . بغراخان هارون ؛ 
فسرمانروای ایلک‌خانیان در ۲۳۶ق بسرای مقابله با نیروی 
روزافزون اسماعیلیان شماری فراوان از آنان را به قتل رساند و 
ظاهراً رون اسماعبلیه در شهر بخارا نیز از این کشتار در امان 
نماندند . از رویدادهای مهم بخارا در سد؛ ششم هجری ۰ پورش 
انسز خوارزم‌شاه ( - ۵۵۱ق ) به این شهر بود. اتسز در ۵۳۴ق از 
غفلت سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) بهره برد و به بخارا 
تاخت . آورده‌ند که انسز میرزنگی خلیفه؛ والی سنجر را بهقتل 
رساند و شهر را به ویرانه‌ای بدل کرد . رویدادهای بخارا از این 


زمان تا سال‌ها پس از آن چنان بی در بی بود که برای نوشتن 
تاریخ آن روشی جز وقایع‌نگاری صرف به کار نمی‌آید . در 
۶ الپتگین از جانب گورخان ختابی به حکمرانی بخارا 
فرستاده شد . نرشخی می‌نویسد : «.. | الپتگین | بفرمود تا 
حصار را آبادان کردند ؛ و جای‌باشش خود آنجا ساخت . و 
خصار نیکوتر از آن شد که بود.» ( ریخ بخارا» ۳۵) در ۵۳۶ 
که بنجر در دشت قطوان از سپاهیان ترک و ختاییان. که بمدها 
قراختایی نامیده شدند . شکست خورد تمامی فرارود را از کف 
اد داشتان دنباله‌دار ویرانی و پازسازی حصار بخارا در همین 


زمان‌ها آغاز شد . در ۵۳۸ق سپاهیان غز به بخارا پورش بردند » 


«عین‌الدوله و قراچه بیگ و شهاب وزیر محصور د 
جنگی و رنجی عظیم شد : و حشم غز حصار بگرفنند و شهاب 
تن : و حصار ویران کردند ؛ و هسمچنان ویسران 
بماند .» ( تاریخ بخارا» ۳۵) به توشتة سمعانی (- ۵۶۲ )+ 


مژلف الاساب ۰ بخارا در دورة ار هنوز از شهرهای پرآواز 
فرارود بود .این نکته را یاقوت حموی نیز در کتاب خود معجم 
ابلدان تأیید کرده است . در ۶۰۴ق سلطان محمد خوارزم‌شاه به 
بخارا پورش برد و آنجا را به چنگ آورد و باز حصار ویران آنرا 
آباد کرد . در آستان پورش چنگیزخان به ایران . در 3۶۱۶+ 
ترکان خاتون » ملکة خوارزم‌شاه . خطیب بخارا و رئیس 
اصحاب ابوحنیفه » برهاالدین محمد بن احمد بن عبدالعزیز 
بخاری را با شماری از علما و سادات به قتل رسانید . در همان 
سال ‏ چنگیزخان به بخارا پورش برد و ارگ آنرا؛ پس از دوازده 
اين اثیر: چون چنگیز 


وارد شهر شد . مردم بخار را از آنجا بیرون راد » سالشان را 


روز مقاومت به چنگ آورد . به نو 
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بخارا 


تاراج کرد » شهر ا بهآتش کشید و مدافعان ارگ را همگی از دم 


تیغ گذراند .اما مقاومت مردم فرارود ؛ به‌و. 
مهاجمان مغول هرگز به تمامی نشکست . در ۶۳۶ق » محمود 
غربال‌ساز » معروف به محمود تارابی: در ده تاراب » در سه 
فرسنگی بخارا بر مفولان شورید و جمعی را با خود همراه کرد 
اما مغولان آن قیا را به شدت فرو مالیدند و شورشیان را از 
تیغ گذراندند. ( تریخ جهاننگشا» ۸۵/۱- ۹۰) در همین سا ۰ 
مادر متگوقاآن حکمران سغولی هزار بالش نقره در اختبار 
سیف‌الدین* باخرزی صوفی پرآوازه ( - ۶۵۸ق ) گذاشت نا 
مدرسه‌ای در بخارا بنا کند . مادرمنگو فاآن ؛ چنان مفتون 
باخرزی بود که چند روستا را به وقف برای اد آن مدرسه 
خرید و به باخرزی واگذاشت . به نظر می‌رسد تبدیل بخارا به 
یکی از مهم‌ترین مراکز تصوف در فرارود از همین زمان 
باشد . در ۰۶۷۱ اباقاخان » ایلخان مغول به بخارا تاخت و 
جوی خون در آن‌جا به اه انداخت ‏ ابافاخان با قساوتی کمنظیر 
بترجاتدنرشنگ 


بخارا »در ابر 


ترین و مهم‌ترین مدرسهُ بخارا را 
ویران کرد و کتابخانةآن را به آتش کشید . به نوشتة رشیدالدین 
فضل‌الله همدانی ۰ مغولان یک هفته به تاج دارایی‌های مپدم 
بخارا سرگرم بودند . بخاراییان در جتبش سربداران نیز نش 
عبدالوزاق سموقندی » رهبری قیام مبریداران 
در سمرقند با مولازادةبخاری از بزرگزادگان بخارا ود در 


دررة تیمورگورکانی ( ۷۷۱ - ۱۰۷ ) بخارا بخشی از قلمرو 
تاتارها بود . از مهم‌ترین رویدادهای ایین دوره تأسیس فرقةٌ 
نقشبندیه به دست بهاء‌الدین نقشبند ( - ۱٩۷ق‏ ) در بخارا بود . 


در دور پعد دورهٌ تیمور قلمرو تیمور به دو بخش 
جدا تفسیم شد .این جدایی : در واقع نخستین جدایی مشخص 
فرارود از ایسران است ؛ چنانکه فرارود به دست جانشینان 
ابوسعید تیموری و خراسان به دست عمرشیخ میرزا؛ دیگو 
فرزند تیمور» افتاد . در ۰۶٩ق‏ ازیکان در صحنهٌ سیاسی فرارود 
ظاهر شدند. به نوشت حسن‌ییگ روملو ؛ شیک خان ازیک 
(- ۱۶٩قی‏ )که به تازگی سمرقند را گرفته و تختگاه خود کرده بود 
«روانة بخاراگشت . بعد از وصول آغاز محاصره و محاربه نمود . 
بخارایبان سه روز شهر را نگاه داشته ؛ روز چهارم محمدعلی 
قاضی خوارزمی را با پیشکش فراوان به خدمت خان فرستادن 
و شییک‌خان حکومت بخارا را به امیر محمد صالح ببات 
عنایت فرمود و متوجه سمرقند شد .» (احسن الواریخ» ۷۰) اما 
این پاین کار شییک‌شان با بخارانبد.«در نا ؛قاصد میرز 


بخارا 


محمدصالح رسیده معروض گردانید که امیر محمدباتر از قلعا 
دبوسی به قرشی شتافته و شیبک‌خان: بنابرآن» به طرف بخارا 
مراجمت نمود . امیر محمدباقر که نزدیک رسبده بود به جانب 
قرشی بازگشت ... چون شیبک‌خان به بخارا رسید حکم نمود که 
شهر را تارج کنند. لاجرم ازیکان شهر را به جاروب نهب و 
غارت پاک کردند . حکومت بخارا را به برادر ود محمود 
سلطان رجوع نموده متوجه سمرقند گردید...»( هماجا؛ ۷۰) 
اما بخارا » همان اندازه که بهویرانی خو گرفته بود» به بازسازی 


نیز عادت داشت » چنانکه هفت سال پس 
شهری آبادان بود . فضل‌الله روزیهان خنجی در مهماننام بر 
از چشمه‌ای با نام چشمة ایوب در بخارا یاد می‌کند . در باور 
عامه : که خنجی نیز آن را تکرار کرده آمده است که : «حضرت 
ایرب پیفامبر صلوات الله علیه بهبخار رسید و در محلی که 
حالا مشهور به چم ایوب صبور است و در غربی بخارا واتع 
است منزل ساخت و اهل بخارا که مردمان غریب دوست و 


ن » در ۱۳٩ق‏ 


صاحبان ضیاقت و حرمت ارباب غربت و کربت‌اند ؛ وظایف 
ضبافت و خدمت‌کاری و شرایط حرمت و حق‌گزاری او تقدیم 
گمردند . حضرت ایوب صلوات الله علیه جهت ایشان دعای 
رک فرمود و فی الواقع آثار آن برکات بر چهر؛ احوال ایشان 
واضح و علامات خیرات بر صفحات احوال ایشان لایج است و 
ار تعملابزکات او است دادن چنین عساکر نامدار در چنان 
موسمی که غله در غالب اوقات او گران‌بها می‌باشد ...» 
( مهمانناما بخارا» ۱٩۱‏ ) تصویری که خنجی از بخارا به دست 
می‌دهد: تصویر شهری پر نعمت است ؛ چنانکه؛به گفتٌ او در 
پایان فصل زمستان که غله گران و نایاب است : اگر ده سلطان که 
هر یک را ده هزار سوار و امیران لشکر و جوانان کاری همراهی 
می‌کردند » به بلد؛ فاخرة بخارا می‌آمدند : کسی از کمبود له و 
آذوقه شکایت نمی‌کرد . از همین دوره است که بخارا بار دیگر 
دارالسلطته و دارالملک خوانده شد ۰ چتان‌که منجم یزدی و 
اسکندر منشی در کتاب‌های خود از بخارا چنین یا کرده‌اند. پس 
از آن نیز بخارا دوباه بهلقب کهن خود ‏ بل فاخره؛ آاسته 
تا پایان عصر نادری دربارهای ‏ 


شد . از این دوره 


فرمنرویان زک 
روابطی تنگاتنگ داش 
«درگه خلایق پنهسلاطین صفویه ملا و ملجاً سلاطین خوارزم 
و بلخ و بسخارا و افاغنه و ازیکیه بود.» ولی محمدخان 
اشترخانی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۲۷ق ) در ۱۰۲۰ق که از بخارا رانده 
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بخارا 


شد ‏ ناگزیر از راه مشهد به اصفهان رفت و شاه عباس یکم 
صفوی ( ۱۰۳۸-۹۹۶قق )او را به شکوهی شاهانه یذ 
را یاری داد تا دوباره بر تخت بخارا تشیند . بخارای دور 
اشترخانیان و منفیتیان . با آنکه در نتیجهٌ جنگ‌های پی در پی 
داخلی دیگرآن بخارای با شکوه و فرهنگ پرور گذشته نجود: 
همچنان گل سرسبد شهرهای فرارود به‌شمار می‌رفت . در 
روزگار صفویه ايران و هند قدرت‌های بزرگ منطقه به شمار 


می‌آمدند و هر یک برای سلطه یافتن بر این سرزمین دلایلی 
داشتند . دربار صفوی » دخالت در امور فرارود را که از دیرباز در 


قلمرو ایران بود؛ حق طبیمی خود می‌دانست . گورکانیان هن نیز 
آن‌جا را سرزمین نياکان خود می‌دانستند و همواره برای استبلای 
بر آن‌جا می‌کوشيدند . چنان‌که شاه جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - 


۶۸ ) اورنگ زیب ( ۱۰۶۸ - ۱۱۱۸ق ) فرزند خود و 
مپراتوربعدی دودمان گورگانی را به سودای دستیابی بهفوروه» 
روانة آن دیا کرد . به هر تقدیر نمی‌توان نقش ایران و هند را در 
کشمکش‌های فزایند؛ فرارود در اين دوره نادیده گرفت . البته در 
درره‌هایی نقش هر کدام از اين دربارها کم رنگ می‌شد و این به 
دلیل بسروز آشفتگی‌های داخلی بود . اما همین‌که ایبن 
کشاکش‌های خانگی از میانه برمی‌خاست ۰ نخستین جایی که 
توجه آن‌ها را به خود جلب می‌کره » منطقة فرارود بود .از دی 
ریژگی‌های متمایز بخارا و فرارود در این دوره» یمتی تا 
فرمانروایی ن از رابطة 
فرمانروایان بخارا با روس‌ها است ؛ چنانکه امام* قلی‌خان 
اشترخانی ( ۱۰۵۱-۱۰۲۰ ) در 3۱۰۲۸ / 6۱۶۱۹ نماینه‌ای 
به مسکو فرستاد تا برای برقراری ارتباط میان مسکو و بخارا 
متقابلا نمایند؛ 
خود » ابوان خوخلوف , را به بخارا فرستادند . فرستادگانی که از 
مسکو به بخارامی‌آمدند بیشتر در پی آزادی اسیران دربند روسی 
در فرارود بودند . رایزنی‌های خوخلوف نیز سرانجام با آزادی 
سی و یک اسیر روس در بخارا و سیزده تن دیگر در خیره به 
نتیجه‌ای کم و بیش مطلوب رسید . بخارا در دور اما قلی‌خان 
شهری آبادان و ۰ بوده است . چنانکه محمد سلیم 
بخارایی می‌نویسد : «دنیا خود را دوبار به عروسی آراسته است : 
یک بار در وقت سلطان حسین میرزا به هرات » یک پار در زما 

آمام قلی‌خان در بخارا.» توجه روس‌ها به آسیای میانه در روزگار 
پتر کبیر افزایش یافت . بهره کشی انگلیسیان در هند ؛ پتر را به 
قکر انداعت که سیاست روسیه را در اين منطقه قعال‌تر کند 


گام‌هایی بردارد . در همان سال » روس‌ها 


فرسانروای بخارا در یسن زمان » عبیدالله* خان اشترخانی 
( ۰-۱۱۱۴ ۱۲۳اق ) بود. ارضاع بخارا در دور عبیدالله‌خان 
بسیار آشفته بوده است . مدعیان تاج و تخت » پس از درگذشت 
سبحان* قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰۹۱ - ۱۱۱۴ق ) به جان هم 
ده هر یک برای گرفتن تاج و تخت بخارا می‌کوشيدند . رحیم 
بی‌اتالیق » که عبیدالله‌خان را در برابر محمد مقیم سلطان + 
دیگر مدعی تاج و تخت » یاری رسانده بود بر اوضاع بخارا 
تسلط داشت و چون عبیدالله خان کوشیده بود او را از سر خود 
واکند ؛ رحیم‌خان در فنرصتی به قتلش رسانده و برادرش 
ابوالفیض* خان اشترخانی ( ۱۱۲۳ -۱۱۶۰ق )را به جای او بر 
ت نشاند . در این زمان آشفته که خان‌نشین‌های فرارود ؛ هر 
یک به طمع تاج و نخت با هم درفتدهبودند »شاهیاز حکمران 
خیوه از روس‌ها یاری خواست . پترکبیر در این زمان درگیر نبرد 
با سوئد و عثمانی بود و به همین دلیل نتوانست به سرعت خان 
خیوه را یاری دهد اما این فکر در او بیدار شد که از 


خان‌نشین خبوه و بخارا نهایت بهره را ببرد و فرارود را به تابعیت 
دولت روسیه درآورد ‏ برای دستیابی به این هدف ؛ روس‌ها در 
۶ چندین دژ نظامی بر گرا ارتیش برآوردد و سرانجام 
و ۲۷ ۰۲۱۷ در واپسین روزهای زندگی عبیدالله‌خان سپاهی به 
قزماناهی شاهزاده الکساندر بکرویج چرکاسکی به خیوه 
فستادند؛ ورودروسیهبه صحةسباست فرارود: این مطقه را 
رآرد حلفة سیاست جهانی کرد و از 
جهانی نقشی مژثر داشت اتوری به فرارود آنرا 
در مسیر مسیاست‌های کلان منطقه‌ای قرار داد السته این 
پیرستگیبه سیاست جهانی تام و تما نبود چه رویط سنتی 
فرارود و ایران و دیگر کشورهای آسیای میانهپیشینه‌ای بس کهن 
داشت و قطع کامل ریشه‌های این رابطه به زمانی دراز نیازمند. 


که روسیه در سیاست 


بود. با ترجه به این‌که روابط دربارهای ایران و فرارود. چه آنگاه 
که دشمتانه بود و چه آنگاه که دوستانه ؛ یادآور جنگ و گریز 
افسانه‌ای تورنیان و ایرنیان بود ؛ قشونکشی گسترد؛ تادرشاه 
ی پایان گرفتن فرمانروایی دودمان 

شترخانی: در وقعادمة یک داستان دنبالدرتاریخی بود «به 
هر روی ۰ در ۱۲۱۵ق امیر حیدر منفیتی رسماً بر تخت بخارا 
امیر حیدر به دلیل کشمکش‌های 
داخلی به ایرن پنه آورد .او را در این سفر حدود یک هزار تن از 
مردم مرو همراهی می‌کردند . امیر حیدر به دنبال برادر روان شدٍ 
و خود را به مرو رساند و بند آب مرو را ویران کرد . به نوشتة 


نشست . در اين زمان بر 
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بخارا 


رضا قلی‌خان هىدایت در دور فمانروایی محمدشاء قاجار 
( ۰۱۲۵۰ ۱۲۶۴ق ) امیر بخرا به درسار قاجار پیاپی هدیه 
می‌فرستاه . فرستادن این هدایا بی‌حکمت نبود ؛ چه » خان 
خرارزم و والی سیستان 
یک برای جلب رضایت دربار ایران برای مقابله با هسم رقا 
اصرالدین شاه قاجار ( ۱۲۶۴ -۱۳۱۳ق ) 


دراین مسابقه شرکت داشتند و هر 


می‌کردند . در دور 
امیر نصرالله* منفیتی تمایندهای به عشمانی فرستاده شد و 
نماینده‌ای در ۱۲۶۸ق ۰ در راه بازگشت از عمانی ۰ در تهران به 
حضور امیر کبیر رسید . دور حکومت اسیر نصرالله ؛ دا 
آرامش نسبی بخارا و فررود بود و این آرامش داخلی شرایط را 
برای ایجاد روابطی از این دست فراهم می‌کرد .اما پس از او و در 
میر مظذر* (۱۲۷۷-۱۲۴۲ق ) اوضاع بخارا رو به 
نابه‌سامانی گذاشت ‏ تا این‌که سرا 


م در ۱۲۸۵ق | ۱۸۶۸م 
روس‌ها به بخارا پورش بردند و بخشی از آن را به چنگ آوردند 
در پی اين لشکرکشی ؛ بر اساس پیمانی که میان امیر مظفر و 
نمایند؛ دولت روسیه بسته شد » امارت بخارا تحت الحماية 
ال این دگرگونی در امور سیاسی بخاره دولت 
روسیه در میان سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۵ق راه‌آهنی در آسیای. 


روسیه شد , به 


میانه احداث کرد و در مسیر اين راهن مهاجرنشین‌های روبی 
سر پر آوردند و بدین‌سان چهرة منطقه پیش از پیش دگرگون شا 
در ۱۳۱۹ق / ۱۸۹۲ از ایستگاه راء آهن نزدیک بخاوا یا 
کراسنوودسک کماپیش صد و پنجاء فرسنگ فاصله بود . در 
۳ / ۰۶۱۸۹۵ به دنبال تفسیم ولایت بدخشان میان 
روسیه و انغانستان و ضمیمه شدن بخشی از آن به بخارا؛ 
ولایت بخار گسترش یافت . پس از جاگیری روسیه در فرارود و 
برقراری امنیت در اين منطقه شهرها رو به توسعه نهادند ؛ 
اذکه بهگفتة رضا قلی‌خان هدایت بخارا در اين زمان دوازده 
دروازه » دویست مدرسة بزرگ و کوچک ۰ هفت مسجد جای 
بزرگ » چهل گرمابه و یک صد و پنجاه سرای تجاری داشت و 
دور ارگ آن به نیم فرسنگ می‌رسید . هدایت می‌نویسد : «دو 
صد هزار تومان یک مثقالی از نفس شهر بخارا حاصل 
می‌گردید .» ( سفارتاما خوارزم ‏ ۱۰۳ ) در ۱۳۲۹ق / ۱۹۱۱ 
اسیرعالم* مستفیتی بر تخت فرمانروایی بخارا نشست 
فرمانروایی عالم‌خان در بخارانه سال بود. در ۱۹۲۰ که در پی 

بترش انقلاب بولشویکی ۱۹۱۷ در روسیه ‏ عالم‌خان به 
افغانستان گریخت ‏ خان‌نشین بخارا رسماً متحل و در بخارا 
جمهوری شوروی مردمی تشکیل شد . مرکز جمهوری در این 


بخارا 


زمان شهر بخارا ود .پس از فرار عالم‌خان سراسر فرارود را 
شورش باسماچیان فراگرفت . بخشی بزرگ از نیروهای شورشی 
در بخارا گرد آمده بودند . باسماچیان گروهی شورشی ترک 
که با حاکمیت کمونیستی شوروی می‌جنگیدند. در 
۶سش / ۱۹۳۸ در پی تشکیل جمهوری سوسیالیستی 
ازیکستان ؛ جمهوری شوروی مردمی بخارا منحل شد . از این 
پس شهر بخارا و همچنین سمرقند و چند شهر دیگر جمهوری 
سوسیالیستی ازبکستان را تشکیل دادند و بخش‌ها و شهرهای 
دیگری که تا پیش از ۱۹۳۸م با نام جمهوری شوروی مردمی 
بسخارا خوانده می‌شدند » با نام جمهوری سوسیالیستی 
تاجیکستان در صحنٌ بین‌المللی شناخته شدند . مردم بخارا» با 


همة تحولاتی که | 


بیستم میلادی دستخوش آن 
بود ؛ همچنان به رسوم کهن ایرانی - اسلامی خود پایبند 
مانده‌اند . چنانکه صدرالاین عبنی در ابتدای سدة 
میلادی می‌نوبسد که کاسیکاران و پیشهوران شهر بخارا ماکان 
سنت‌های کهن خود را نگه داشته‌اند . عینی می‌گوید که در بازار 
بخار ‏ هر یک از پیشه‌وران مراسم ویة صنف خود را اجرا 
کرد . هر صتف؛ پیر /آقسقالی داشت که از منافع صنف خود 
دقع می‌کرد:ملاًصف مشکابان عباس که بر این باوربودند که 
پیرشان در واقعة کربلا برای امام حسین (ع) از فرات با مشک آب 
امی‌آورده است ؛ يا صنف آهنگران که داود نبی را پیر خود 
می‌دانستند . برخی از این رسم‌ها در بزار بخارانشان دهند؛ تعلق 
خاطری نیروم‌ند است که شیعیان به خاندان علی (ع) داشته‌ند . 
رامبری که در زمان ناصرالدین شاء قاجار به بخارا سفر کرده 
است در سفرنامة خود می‌نویسد : «خون ایرانی که در عروق 
مردم بخارا جریان دار ... باعك شده است که در بازارها و 


میدان‌های عمرمی مختصر جنبش و آثار حیانی پدیدار شود .» 
( سیاحت درویشی درون ۰ ۲۵۱-۲۵۰ ) بخارا در طول تاریخ 
مرکز شعر و شاعری بوده است . شمار شاعران و نویسندگان 
فارسی‌گو چندان زیاد است که تنها یاد کرد تذکره‌هایی که در آن‌ها 
از شاعران زد باراد 


نشو و نما یفتهدراين شهره ید رف 


خود فهرستی طولائی می‌شود و از آن شمار می‌توان از 
تذکرةالشمرای حشمت ‏ تذکرةالشعرای محترم » تحفة لباب فی 
تذکرة الاصحاب رحمت‌الله واضح و نمونا ادبیات تابیک . 
تألیف صدرالدین عینی نام برد . کتاب عینی در نوع خود 
جامع‌ترین کتابی است که در آن از سماری فراوان از شاعران 
بخارایی یاد رفته است . جز این ؛ در تمامی تذکره‌ها »از باب 
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بخارا 


الاب عوفی گرفته تا تذکره‌های جدیدتر ۰ دست‌کم از شاعران 
بخارایی یاد رفته است . شهر بخارا در ادب فارسی به داشتن 
زیبارویانآوازهداشته است . بسیاری از شاعران فارسی‌گو؛ چه 


ایرانی ۰ چه هندی و چه فرارودی در شعرهای خود از بخارا 
کرد‌اند. شماری از شعرهایی که در آن از نام بخارا يادشدء است : 
فردوسی : «بخارا و سغد و سمرند و چاچ -سپنچاب و آن 
کشور تخت عاج .» ناصر خسرو :«آنرابدو بهل که همی گوید - 
من دیده‌ام فقیه‌بخارا را 0 باين‌جا است به‌یمگان تو را دبستان - 
نه در بخارا.» خاقانی : «حمل خزانه‌اش به 
برنهند -نزل ستانه‌اش به بخارابرافکند.»7) «خاک درت 
جیحون هنر » شروان سمرقند دگر خاک شماخی از خطر » آب 
بخارا ريخته.» رشید وطواط : «بادت به ماه شعبا 
چون خطة بخار در مه رجب » تا «گاه آری جند و منقشلاق 
آندر زیر خنگ -گه سمرقند و بخارا؛ گه تراز و کاشفر .»85 
«سمرقند گردد به خوشی سمر - بخارا شود جمله مشکین 
بخار » 7) «ساکن تو در دیار بخارا و سوی تو -آیند طالبان علوم 
۰ 0 «در چشم من دیار بخارا به خرمی - اصطناع 
تو چوریاض ارم شده .»لا «در روضة جلال تو رضوان دیگری - 
و زقر تو بخارا خلد دگر شده است .» مولوی :تا ز قونیه بتاند 
نور عشق -تا سمرقند و بخارا ساعتی .» (] «آن بخارا معدن دانش 


از عراق و 


بود - پس بخارایی است هرک آنش بود ‏ «در بخارابندة سر 
جهان -متهم شد گشت از صدرش نهان .» زا «در بخارا خوی آن 
خواجیم اجل - بود با خواهندگان حسن عمل .» شاه نعمت‌الله 
ولی : «سید ما صد بخارا را به غارت برده است - بر علی چبود 
ین ابی الخیر : وز بیکند 
سوی ب‌خارا کشید ‏ نشست از بر تخت و رامش گزید » 
مجیرالدین بیلقانی : «از در شبدیز تا به حد بخارا از بس خون 
عدو بخار گر نرسد پیش تو اما - 
سوزنده بخاری به بخارا که رساند ؟, منوچهری دامغانی : «از 
بخاراپنج و پنج از مرو پنج از بلخ باز تا عزیزی روضه بیند و 
طبیعی نسترن .» فتح علی‌خان صبا : ز دارابخارا نگاران چنین - 
شد ایما که با فوجان آفرین /نگاری بخارا ز دراک 
تن سنگ خارا کنند .» حاجی محمدجان قدسی مشهدی : 
«لطف‌ها وا می‌کشیدم من هم از گردون » اگر -ای‌که هستم 
خراسان از بخارا بودمی .» سید سراحالد 


که او سینا به غارت می‌برد ۰ 


7 «دور است 


خراسانی : وصیت 
انعامش از این سو تا بخارا می‌رود -نام انعامش از آن سو تا به 
بربر می‌رود .»00 «بوالمکارم که کند نام ورانقش علم هرکه بافد 


بخارا 


به سمرقند و بخارا اطلس .تا «گر شود ماچین و چین ملک تو 
آندر یک زمان -آن ببخشی و سمرقند و بخارا بر سرش » اقبال 
لاهوری : «اگر چه زد هندم فروغ چشم من است -ز خاک پاک 
بخارا و کابل و نبریز.» ام بخارا در این شعر پر آوازة رودکی 
طنین‌انداز است : «ای بخارا شاد باش و دیبر زی -میر زی تو 
شادمان آید همی / میر ماه است و بخارا آسمان ماه سوی 


آسمان آید همی /میر سرو است و بخارا بوستان -سرو سری 
بوستان آید همی » اما پرآواه‌ترین بیت که در آن نام بخارا آمده 
و به واقع در یادها مانده این بیت رندانة حافظ است : «اگر آن 
ترک شیرازی . به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم 
سمرقند و بخارا را .»ید کرد بخارا در متن‌های صرفاً ادبی نیز 
فراوان است . در فهرست منایع به آنها شاره خواهد شد , در 
اين‌جا توصیف محمد بن محمود همدانی را دربار بخارا در 
عجاب‌نامه می‌آوريم بخارا جایی است فرخنده و در عالم 
نیکوتر از بخارا ولایتی نیست . اگر بر قلع وی روند» هم عالم 
سبزی بینند « پندارند که آسمان چون قبه‌ای است بر بساط سبز 
زده و قصرها در میان وی چون آبگینه شعاع می‌زند .و اغل بخارا 
شجاغ باشند .بی‌تفاق و با ورع .و در آن ولایت ؛ عدل رود و بر 
علبل ایشان یاری دهند و ظلم را به خود راه ندهند . و علمای 


قحول از آن‌جا خاستند و اگر همه امام ابو عبدالله محمد بن 
اسماعیل /بخاری بود که جامع صحیح را تصنیف کرد » تسمام 
است که سفاخر عالمی است . متاغ ایشان جامه‌های 
بخاری و تخته‌ها و امرود باشد شگفت .» ( عجایب نامه : ۴۱۸) 
نام بخارا در شعر معاصر تاجیکستان نیز برهابه کار رفت است . 
از آن شمار: بزار صابر :«بخارای ادب پرور /نگاه گرم من از فرق 
کوهستان / به سویت چون زرافشان روز و شب جاری است .» 
لایق شیرعلی : ای شما ؛ مأمور و معذورا 
ای کورانتایخ بخارا / در کج بود گوردانش؟ 
«ره مهر من و تو دانم از این روز پگاه -از بخارا و دو 
تهران است .» رن خجندی : «تا بخارا همره رود زرانشان 
آمدم -از پریشانی گریزان سوی سامان آمدم .» علی باقرزاده : 
«درست گوی‌ترین مردم خراسان کیست ؟ - جواپ ده با 
است جای ایشان را.» 


منابع : تدکده, چااپ شهیدی ۱ ار لاه , ۱۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ 
۰۱ ۳۵۵! آثار ابلاه و اخبار الباد . در صفحات فراوان ! آثار 
الوزراه, ۰۳۲۶ ۳۷۴؛ آمیای مبانه, در صفحات فراوان ؛ آل بویه, 


درصفحات فراوان ؛ من اثقاسم ۰ در صنحات فراا 


امن 
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بخارا 


اقواریخ» در صفحات فراان + احاء امرکد ,در صفحات قراوان + 
احیای فرهنگی در عهد آل‌بویه: در صفحات فراران ؛ از هحون تا 
وخش ۰ ۰۱۵۸۰۹۳ اشکال لالم : در صفحات فراوان ؛ ملق 
انیس , ۰۱۱۲ ۱۲۲ اپراطوری مسحرانوردان : در صسفحات 
فراوان ۱ ایران باستان ۰ ۱۷۳۳/۱ ۰۱۵۲/۲ ۱۷۱۱ ؛ لیرا در زان 
۰ بنارا دستاورد فرون وسعی ؛ بخارا گهوار؟ 


ترکتان ؛ بدايعالقيع . در صفحات فراران ؛ برآمدن و فوعنزویی 


ساسایا 


مور در صفحات فراوان ! بوسکیان ۰ ۰۲۸ ۰۸۳ ۱۱۰٩‏ ییاج پیاکان , 
مندمه ؛ اجیکان ۰ آربالها و فلات ایران , در صفحات فراوان + 
تریغ ادیات در ایران ۰ 3۶/۱ ؛ ریخ ای . در صفحات فراوان + 
تریغ رن در رون نشتن اسلامي : هر دو جلد » در صفحات 
فراوان ؛ تریغ اران کسبریج » ۴ و /در صفحات فراران ؛ تاریغ 
بخارا !ایغ بطارا: خوقد و کاشغر ؛ تایخ نی ؛ در صفحات 
فراون !تریغ بهفی , در صفحات فراوان !تریغ یابران و شاهان : 


۸ تاریخ زکهای آسیای مان : در صفحات فراوان ؛ تاریخ 


تسمدن‌های آسیای میاه ۰ ۲ -۲/در صفحات فراوان ؛ تاریز 
جنگهای دور صفریه, در صفحات فروان !ایغ جها‌گذا: هر 
سه جلد ؛ در صفحات فراوان ! تاریخ جهانگای نادری » هر سه 
جلد :در صقحات فرارن + ایغ وال بو + تریغ دوفت 
مسفاریان » در صفحات فراران ؛تاریخ دبالمه و غرنریان در 
صفحات فراوان !ایغ سلاجه ‏ ۱۱۱ اریز سیستان , ۶۴ .2۵ 
۰ تریغ سیستان ؛ باسورث » چاپ بهار: در صفحات فراوا ! 
تریغ شاه الیل صفری : ۰۷۵ ۰۸۰ ۸۳ - ۰۸۲ ۱۸۶ تاریغ عاسی . 
در صفحات فراوان ۱ تریخ غزریان, در صفحات فراران ؛ تاریغ 
قوحات مفول , در صفحات فراران ؛ ریخ گردیزی : در صفحات 
فواوان ؛ ریخ گزیده , ۰۶14 ۱۶۸۴ ناریخ کشاورزی و داپروری در 
بان ۰ ۰۶۶۹/۱ ۱۶۸۰ تاریخ محمدی ۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۱۲۹۷ تریغ 
مارا ۱۸۶/۲ تاریغ مفول :در صفحات قراوان !تریغ منول 
«راران :در صفحات فراوان؛ ریخ مازاده :تبنم طری : هر 
سه جلد » در صفحات فراران! تاریغ بسقویی , در صفحات 
فراوان ؛تحریر تایخ وصاف , در صفحات فراران + تحفة الاب 
ی تذکرة لاحاب تذکرةاشعر۱: دولت‌شاه: در صفحات فراوان + 


تفکرتاشرای مت 4 
تمارک ,۰۱۹۷ ۰۲۲۹ ۱۲۸۲۰۲۸۰ ترجما تریخ نی : در صفحات 
فارن ؛زکستانناه ,در صفحات فراوان ؛ تشکیل دولت ملی در 
ابر ۰ ۰۵ ۰۱۳۱ ۱۱۵۰ بعادط یشم » در صفحات فراوان ! جامم 


نیم خانی . در صفححات فراوان ‏ تذکرة 


الواريخ : در صفحات فراوان : جغرافیای تاریخی سرزیی‌های 


بخارا 
خلافت شرلی , در صفحات فراوان ؛ جهان‌گهای خاقن در 
صفحات فراوان :هنن , ۰۱۶ ۰۵٩‏ ۱۷۳۰۶۵ جواهر ار 
۹ ۷ ۶+ چنگزخان ۰ ۱۵۲ ۱۱۵۲۰ حیب لمیر ۳ 
و ۴آدر صفحات فراوان ؛ حدود المالم : در صفحات فراوان + 
حدیث نار شاهی : در صفحات فراوان ؛خواسان است ایا » 1۳۰ 
خراسان ببزرگ , در صفحات فراوان ؛ خلامة الواریخ ؛ هر دو 
جلد , در صفحات فراوان ؛ خلاصة الیر: در صفحات قراوان ! 
خلد بو » در صفحات فراران ؛دازةامارف اسلایه , ۲۰۱/۳ 
۱ داراتفرب‌های ایران در دور اسلامی : در صفحات فراران 4 
دنام هان اسلا ۱۳۶۸۰۳۶۲/۲ دیرةالارت تلیع, ۱۳۰/۴ 
۳ در تاره ۱۲۰۰ ۵۰۵ ۵۰4 ۰۵۱۱ ۰۱۵۱۳ 1۵1۹ دستور 
السوزراء ,در صفحات فراوان ! دو قرن سگوت , ۱۲۰۲ دولت 
نادرشاه در صفحات فراون ؛دین و دولت در وان عهدمفول :هر 
سه جلد ,در صفحات فراوان !دیوان حاجی محمدجان قدمی 
مشهدی , ۱1۶۰ دیون حافظ خی , 1۲ دیوان خافنی وان 
۰۱۹۵ ۱۵7۷ دبوان رشیدالرین وطواط , در صفحات 
فراران ۱ دیوان شاه نست‌الله ولی کرمانی ۰ ۱۶۹ ۱ دیوان ضالبه 
دهلوی , ۱۴۴۲ دیوانمجیالدین بیان :۱۱۹۱ ٩۲1۴‏ دیوان ملک 
النرا قحطیخان مبا. ۱۸۲۹ دیان ری دامن ۰ ۰۸۱ ۰1۲۳ 
۳۲ ی تاریخ گزیده, ۱۲۳+ راحة المدور و آية الرور : ۱٩۲‏ 
۱۵۶۰۹۳ رستم قاری :۷۰ ۱1۸۲۰1۷۹ روج رخ ۰ ۱۵۱-۳۹ 
رودکی استادشاهران : ۱۲ - 1۵ ! روضذ السفا؛ هم مجلدات ؛ در 
صفحات فرارن ‏ روضة المنوی ,۰1۵۷ ۰۲۷۵ ۰۳۵۳۰۳۹۰ ۰۵۱۵ 


۶ زید رخ :در صفحات فراران ۱ دای شاه ال 


صفوی . در صفحات فرلوان :زندگانی شاه جاس اول : هر بنج 
جلد , در صفحات فراوان ؛ زندگی شگفت‌آور یمور : ۰۲۲ ۱۲۶۱ 


زندگی ناد شاه ۰۱۸۳ 1۲۴۲ سفارتنامةخوارزج :در صفحات 


فراوان ؛ سفرنامة این بطوطه . در صنحات فراوان + سفرنام بخارا + 
صفرنمة رکستان» در صفحات فراوان ؛سفرناماپولا کل , در صفحاات. 
فراوان + سفرتامة خاییکوف , در صفحات فراران ؛ سلجوقامه , ۰۱۱ 
۳ ساحت درویشی دروغی : در صفحات فراران + 
ان , در صفحات فراران ؛ سبرت جلاللدین مینکیرنی ؛ در 
وی مت یی اه 
اسمعیل صفوی , در صفحات فراوان ؛ شاه طهمامب اول » در 
صفحات فرران :شاه طهماب صفری , ۰۵ ۱۲۷ ۱۳۱۳ ۰۳۱۵ 


سیاوش 


۵۴ شاه جهن نامه ,هر سه جلد , در صفحات قراوان ؛ هر امروز 


تاکن ۰ ۱۱۱۱ شعر غرق خون ؛ ۱۸۴ صورة الازش ۰ د 


دب فارسی در آسیای مانه| ۱۷۷ 


ارای 


صفحات فراوان ؛ طقات ناصری , در صفحات فراوان ؛ ظنننة 
خسروی, در صفحات فراوان + ظلراة شامی : در صفحات فراوان 
ظفرناه:بزدی »هر دو جلد ,در صفحات فراون ‏ عالمآرای شاه 
اسالیل اول . در صفحات فراوان ؛ ال آرای شاه طهساسب ؛ در 
صفحات فراوان ؛ عصالآرای صفوی : در صفحات فراوان + 
عامآرای عيام , در صفحات فراوان + الآ رای نادری : هر سه 
جلد , در صفحات فراوان ؛ های مزا ساکآرا» ۰۲۱۶ ۲۱۸- 
۹ اتمه ۰ ۰۱۷ ۰۸۲ ۱۳۱۸۰۲۰۸ ال : ۰۶۲ ۸۲ 
۸۲ ضرع ابلدان در صفحات فراوا :فاد الصفویه, ۰۲۰ ۱۳, 
۳ یتمه ۱۸۳ ۰۲۲۱ ۰۲۸۰ ۱۳۲۵ ۰۳۲۸ ۱۴۳۵۶ ند 
فی ذکرعلمه سمرقد :در صفحات فراوان ؛ یام باساچیان و 
الکامل فی ریخ یشتر مجلدات , در صفحات فراوا + لیات 
اقا , ۱1۵۲ کلیات چهارمقا : در صفحات فراوان ؛ کات شمي 
روز » ۱۶۴۰/۲ کوش‌نمه : ۱۶۴۹ گزارش سفر ساستنشنامی مه 
آسیای موکوی ۰ ۶۰۰۳۹ ؛ گزید مقالات تحقیقی بارتوله : در 
صفحات فراان + ها , در صفحات فراران :باب الاب , 
در صفحات فراون :نامه ۰۶۸۷/۱۰ ۱۶۸۸ مثتوی سعنوی 
۲ مجیع نساب : در صفحات فراران ! مجیع 
الواریغ و القصمی , ۰۲۹ ۱۳۰۹ ۰۳۸۸ ۰۲۱۵ ۱۲۸۱ مجمل فعیحی : 
در صفحات فراوان ؛ سید عطاءالله مهاجرانی . «بخاراه: 
محت‌نامه : صص ۱۲۷۸ - ۱۱۲۸۹ محیط زندگی و احوال و ار 
رودکی : در صفحات فراران؛مرة یلدان» در صفحات فراوا + 
روج اهب ۰ ۰۱۵۳۰۱۲۹/۱ ۰۲۵۸۰۱۵۸ ۱۶۰۳ ۰۳۲۲/۲ ۱۳۴ 
۱۷۵ سالک و سالک , در صفحات فراوان : مطلم اللمی : در 
صفحات فراون + ملع معدین و مجیع بحوین , ۰۳۳۱۱۳۱۷ ۳۸۱ - 
۸۲ معجم الدان : ۳۵۲ , ۱۳۵۶ منم خراسان : در صفحات 
فراوا ؛ تخب الواریخ : سحمد حکیم‌خان : هر دو جلد , در 
صفحات فراون ؛ مهماننامة بخارا: در صفحات فراوان ! میراث 
استانی این : در صفححات فراوان + ناط آل سامان ؛ در صفحات 
فراان ! نلبة دح فی عجالب ار و لح : در صفحات فرارن + 
نقاوة انار , در صفحات فراوان ‏ نونةادیات تابیک + 
افم ۰ ۴/در صفحات فراوان + هنرهای باستانی آسیای مرکزی تا دور 
اسلامی » در صفحات فراوان ؛یادداشهای صدرالدین عینی : در 
صفحات فراوان + 
۰ ۱۵99 ,مایا زه من‌مرها(0:ظ : 2614 ر مماهنوق 
کک 4511 , معاهت : 296 


بخارای شریف ( 6تعقهوقسقدهط )۰ نخستین روزنامٌ فارسی 
اجیکی در بخارا با موضوعات سیاسی » اجتماعی ؛ افتصادی و 
فرهنگی . نخستین شمارٌ بخارای شریت در یازدهم مارس 
۲)م در شهرک کاگان به‌چاپ رسید . این نشریه در چهار ماه 


نخست به‌صورت روزائه و از آن پس سه بار در هفته 


می‌شد . بنیادگذاران این روزنامه میرزا محی‌الاین منصوروف و 
میرزا حکیم سواج و سردییر آن میرزا جلال یوسف‌زاده و 
نویسندگان آن صدرالدین عینی و عبدالرئوف فطرت بودند . 
۳ 


چاپ آن را 


رئیس شرکت پنبه در بخارا می‌پرداخت 
ترجمة شماری از آثار ادبی جهان در این روزنامه به چاپ رسیده 


است . بخارای شریف پس از انتشار صد و پنجاه و سه شماره در 
درم ژانوية ۱۹۱۳م به فرمان نمایند؛ سیاسی روسیة تزاری بسته 
شد. 
سنابع : دایسرةالسمارف ادسیات و مصنعت تابیک ۰ ۱۳۰۹/۱ 
دایرةالممارت شوروی تابیکد ۰ ۵0۷/۱- 4۵۵۸ فرهنگ روزنامه‌ها و 
بجله‌های تاجیگستان ۰ ۲۲۰۲۱ 


م.شکورزاده 
بخازی سمرقندی , سعدالدین -* سعد سمرقندی 


بختیارنامه ( «98۲0۵۳ناده۱ ) | قصذ ده وزیر 


به دقایقی مروزی از شاعران و نویسندگان سد؛ ششم هجری 
منسرب است . بختارنمه » مجموعه‌ای از ده داستان است که از 
سرگذشت بختبار آغاز می‌شود و با داستان شاه حجاز پایان 
می‌گیرد . این کتاب که تقلیدی اسلامی از سندبادنامه / فصل ده 
دزیر است . از اصل هندی گرفته شدء است . موضوع داستان 
ایران است که اسیر دزدان گشت 
و او را نزد پادشاه کرمان بردند و در آن‌جا بزرگ شد و کوشید تا 
خشم پادشاه و نصایح فاسد ده وزیر اور باده قصة خود برطرف 
زد . نولدکه بختارانه را شسالود؛ قصة هزار و یک ش 
می‌داند .این کتاب در دو جلد تدوین گردیده و جلد یکم آن راحة 
الارواج ی سرورالمتراح نام داد .کهن‌ترین تحریر فارسی ایین 
کتاب که به نسخٌ لیدن آوازه دارد» در ۶۹۵ق استنساخ شده 
است . بختارنامهبه انضمام عجایباللخت که به عربی است به 


سرگذشت پسر آزاد یخت پادشا 


شش دکتر ذبیح‌الله صفا در تهران به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۴۷ش  )‏ ان کتاب به کوشش کازیمیرسکی در ۱۹۲۶م در 


دب فارسی در آسیای | ۱۷۸ 


بدایع التاریغ 


پاریس ‏ به کوشش سر ویلیام اوزلی در ۶۱۸۰۱ در لندن و 
رجمه فرانسه آن به قلم بارون سکالیه در ۸۱۸۰۵ در پاریس 


به‌چاپ رسید: 
مسنابع:ادسیات کلامیک شارسی : ۱۹۱-1۸۱ : یرنه 
راحل روج فیمرورالمفرح, تصحیح دکترذبیح له صفا:تهران : 
نتشارات دانشگاه ‏ ۱۳۲۵ش ۱ فهرست دست‌نویس‌های شرفی در 
آ کی علرم تابیکنتان : ۰۶۷۲ ۱۶۹۲ سحمد روشین 
دراحةالاواج فی سرور الفراع/ بختارنام» ‏ رامای کتاب : 
سال نهم :شمارا ۵ صص ۱۵۰۷۰۵۰۳ علی شهاب : 
«بختیارنامه؛: کاک » شمارا 


۱ - ۰۱۵ اردببهشت و خرداد 
اش » صص ۱۳۷۱۰۳۷۰ 
هکله ۵۰ , ملس 


بدایع التاریغ ( «اسلنادا»,۵4۵ظ) ‏ کتابی به فارسی در تاریخ و 


جفرایا »از نویسنده‌ای ناشناس . ملف این اثر را در دورة 
عبدالعزیزخان فرزند عبدالله‌خان شیبانی ( ۹۳۷ - 4۵۷ ) 
نوشته است . این اثر دربردارند: مطالبی دربار؛ تاریخ بٍ 
جنرافیای فرارود و زندگينامة خان شیبانی است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ 2304 قظ در آکادمی علوم لشین‌گراد 
نگه‌داری می‌شود 

منایع :فهوست نسحههای خطی قارسی , ۱۲۲۲۳/۶ فهرستوار 


ککابهایفاوسی : ۸۱۳۰/۲ ؛نسخه‌های خی : دفتر هشتم :10۵ 


مصومی 


پدایع الصنایع ( #وقصعدعمع(۱۵:۵۵ )۰ کتابی به فارسی در 
صنایع شعری؛ نوشتذ عطاءالله محموه حسینی نبشابوری 
(-۲۹/۹۱۹٩ق‏ ) تألیف بدایع الصایع که دربار نن عروض و 
محسنات کلام است » در ۴٩۸ق‏ آغاز شده و در ۸۹۸ق پایان 
یافته و به امیر علی‌شیر نوایی اهدا شده است . مطالب کتاب در 
یک دیباچه دربارژ شرایط تألیف رساله . یک مقدمه در اصول 
علم عروض . سه صنعت /باب و یک خاتمه فراهم آمده است 
عناوین باب‌ها به اين ت 


است : صنعت نخست در بیان 


محسنات لفظیه در شصت قسم » صنعت دوم در بیان محستات 
معنویه در شصت و پنج قسم و صنعت سوم در بیان محسنات 
لقظیه و معنویه در بیست و دو قسم . خاتمه نیز در دو بخش 
ذکر تقص‌های متداول و عام شعر از نظر وزن و تافیه و 


ذکر معانی برخی الفاظ متداول در میان شاعران . مژلف 
پووهشی فراگیر در آثار فارسی و عربی دربارة صنایع بدیعی 
انجام داده و نقل قول‌هایی نیز با ذکر نام گرینده در اثر ید کرده 
پژوهشی دربار؛ بدایم الصایع و متن چکیدة رساله به 
شش رحیم‌مسلمانیان 


سیریل به‌چاپ رسیده است.. 


دیانی در ۱۹۷۴م در دوشنبه به خط 


ماع :ام , ناشکند: ۰۲۴۱۰2۱۹۶۰ بدلیع المتیع : 01۹۷۴ + 
تاریخ ادیات در ایران ۰ ۱۲۱/۴ ؛تاریخ نظع و نثر ۰ ۰۶۸/۱ ۱۳۲۴ 
تذکرة ریخ : نسخة دست‌نویس خانه موز سیمیانوف در 
درشنبه ! دایرةالمعارف ادیات و صنعت تابیک ۰ ۰۱۹۳/۱ ۲۲۶ - 
۷ «ایرذالمارت شوروی تاک ۰ ۰۲۹۳/۱ ۱۳۴۸ روز روش 
۴ : شمر‌شناسی کلامبکه فارس و تاجیکه در قرون ده و بانزده 
ملادی : زیر «دایعالستایع»: عطاءالله محمود حسینی : بیان 
روزگار و آلر ۱ مجالیالفالی: ۰۹۲ ۱1۶۶ رسیم مسلمانان» 
دراجع به شرح اصطلاعات ادییات شناسی در عصرهای ده و 
بانزدهمبلادی؛ :مج خبار علوع بش ابمتماعی فرهنگستان 
تابیکسان : ۸۱۹0۷ : شمارذ ۰۸۷ صص ۰۲۸ ۶۱ ابهان کتاب ؛ 


ول . صص ۰۲۰ ۲۱! رحیم مسلمانیا ‏ «راجع بهدلیل‌های 
شاری در بدابالصنابع و اهمبت آنهاء + مسنهای فیلرلرژی 
یکی ۰ ۲۸ - ۱۶۱ همان ویادگارهای جامع و مفیده : صدای 


۸۱۹5۰ : شمارة ۸ صص ۱۳۸-۱۳۱ 


بدایع الصنایع ( ۶رقدصعه:08ه۵ظ ) . کتابی به فارسی و به 
نثری مسجع و هجوآمیزه نو 
شاهین بخارایی . شاعر و ادیب تاجیک ( بخارا ۱۸۵۷ - قرشی 
۴ ). شاهین این اثر را در واپسین سال‌های زندگی خود 
نوشته است . بدایع الصنایع که کتابی پرحجم است » در بردارنده 
نگرش‌های شاهین به دنیای پیرامون خویش ۰ شکره از روزگار» 
مجموعه‌ای از امشال و حکم ؛ اشارات و حکایات ؛ لطیفه‌های 
کرناء و حکمت‌آمیز است و شاهین در آن برخی از سرکردگان 
دولت را هجو کرده و نکوهیده است . وی در بداییم المسنایع 
اندیشه‌های معارف‌پروری احمد دانش ( ۱۸۲۶ - ۴۱۸۹۷ ) را 


محمد شمس‌الدین مخدوم: 


روا داده است . این اثرانتفادی با یک رباعی در پایان مقدمة آن 


آغاز می‌شود : داين نسخه که از شاب نقص بری است -معجون 
مرکبی ز تازی و دری است / هرکس که از آن بخورد چون شارب 
خمر - اول بنمود خنده و آنگاه بگریست » صدرالدیین عینی 


دب فارسی در بای | ۱۷۹ 


بدخشان 


این کتاب می‌نویسد : «مقصد اصلی از 
الصتایع » تفید: اعتراض و شکایت است . اما مژلف در این‌باره 
اسلوب عجیبی را پیش گرفته است که پی بردن خواننده: در نظر 
اول . به مقصد اصلی خیلی دشوار است ؛ بلکه به مطالعة 
تعبیرات عادی و فقره‌های خنده‌آور : به خنده می‌آید . بعد از 
محاکمه و تأمل . به مقصد اصلی پی می‌برد .» شاهین از آن روی 
هجو را با جد در آمیخته است که در روزگار او بیان این گونه 


درباره 


انتقادها, در کتاب » به صراحت ممکن نبوده است . چنانکه 
مژلف در مقدمه می‌گرید : نخست باید خواننده را با مطالب 
خنده‌آور شاد نمود و سپس منظور اصلی را که خیلی دردآور 
است » بیان کرد . نمونه‌ای از نثر کتاپ است : «خرس کوه را با 
خطیب مسجد کلان مقایسه خطا است ؛ و بوزينة دشت را با 
رودزن مجلس بزرگان ‏ مناسب ناروا.» نسخه‌هایی دست‌نویس 
از اين کتاب به شماره‌های ۱۴۱۷/۲ و ۱۰۷۵/۲ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان و به شمار؛ ۱۲۹/۳ در کتابخانه 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود بدایعم 
الصنایعبه‌چاپ رسیده است ( بخارا, ۱۳۲۳ ) 


مناع :یات نایک : دوشنبه ‏ 21۹۸0۷ ۰ ۲۹۱ ۱ ارفان بدخشان . 
۵۰ بدلیع نیع ؛ تذکرتالشعرای حشمت » زیر «شامین» | 
تذکرتالشمرای محترع ۰ ۱۷۸ داموةالمعارف شوروی تامجک + 
۰۸ ۱۵۱۰ ۱ سخوران دروازی , ۱۹۲ شاه : رسول هادیزد 
دوشنبه, ۸۱۹۷۴ + شمی‌الدین شین : خال میرزازاده ؛ دوشنیه : 
۸۱۵۶ + فپرست «ست‌نویس‌های شرفی در آکادسی عم تابیکستان : 
۵/۲ رست شیغ خطی فارسی نوی آنر خطی تابیکسنان » 
۸۱ ۱۵/۲ + محموعذ شحه‌های خطی قارسی فرهنگتان غرم 
جمهوری ازبکستان» 1۶۶ :نون ادیات تابیکد , ۰۳۷۰ ۳/۱ 


بدخشان ( «ققه۳۸۵ ) | بداخش | بذخش /ب 
ناحی‌ای کوهستانی در کر چپ درا 
۲ تا ۷۳ درج طول شرقی ۰ ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه تأ ۳۸ درجه 
و ۲۰ دقیقة عرض شمالی نهاده است . بطلمیوس آریانا را به 
هفت ولایت بخش کرده و بدخشان و بلخ را از اعمال ولایت 
پاکتریان دانسته است . رود پنج در این احیه منیع اصلی آمودریا 
است . آب و هوای بدخشان بسیار سرد است . میانگین دما در 
این ناحیه در دی ماه نزدیک ۲۶ درج صد بخشی زير صفر و در 


ماه تزدیک ۱۰ تا ۱۲ درجهٌ صد بخشی است . سردترین دما 


بدخشان 


در زمستان بهکمتر از ۵۰ درجة صد بخشی زیر صفر می‌رسد . 
میزان بارش در بلندی‌های رو به مغرب یا شمال غربی به حدود 
۰ میلی‌متر می‌رسد . در این ناحیه یبخچال‌های 
طبیعی فراوان است . بلندترین بخش بدخشان واخان است که 
امروزه در افغانستان است . به گفت؛ ابن حوقل ‏ پهنای خراسان 
بدخشان بر کران رود جیحون تا دریاچة خوارزم است . 
بدخشان تا ترمذ سیزده منزل و از بلخ تا بدخشان هفت روز راه 


۸.۰ 


بودء است . در شرق بدخشان در کنار آمودریا شهر واخان نام 
دارد که بر سرراهتبت کوچک نهاده بود و مشک آن سامان آوازه 
داشته است و در سل چهارم هجری معادن نقرة آن معروف بوده 
است . مقدسی می‌گوید : «بددخشان بر موز ترکستان بالای 


تخارستان است ...+ در اواخر سد؛ سیزدهم هجری هنگام تعیین 
مرزهای اففانستان تنگة درازی که در مجاورت رود واخان ترار 
داشت به اففانستان واگذار شد تا هند را که مستعمرهٌ انگلستان 
بود از سرزمین‌های آسبای مبانه که در دست روسیة تزاری 
بودند ؛ جدا سازد. بخش‌هایی از پامی و دالان واخان ۳۰۰۰ متر 
و قلههای بیشماری که در آن است ۶۰۰۰ متر لائر از سطح دریا 
هستند . محور اصلی کوهستان هندوکش در پامیر از شمال شرق 
تا جنوب غربی گسترده است . درههای بی‌شماری در راستای 
هم از اين کرهستان جدا می‌شوند . در جنگل‌های بدخشان 
پیشتر تیف مخروطیان و سروهای کوهی می‌روید . پهنای ایسن 
جنگل‌ها در مغرب به حدود هزار متر می‌رسد . کشاورزی در 


دره‌ها بیشتر تمرکز یافته است و برای آبیاری از جویبارهایی که 
از یخچال‌های طبیعی جاری می‌شوند ‏ بهره می‌برند .در پارای 
از مناطق بد خشان پامر که برکشید» هستند د‌داری رواج دارد. 


سرزمین از نزادهای گوناگون هستند و زبان‌های 
مختلفی در آنجا رواج دارد .در مارس ۱۸۹۵ به موجب 
توافقانی که میان بریتانیا و روسیه در لندن صورت گرفت + 
بدخشان میان افعانستان و خان‌نشین بخارا تقسیم شد و طبق این 
ترافق بدخشان کرهستانی تابع بخارا باقی ماند و نواحی 
رست . بدخشان 
اففانستان : استانی در شمال شرقی افغانستان که از شمال به 
بخش بالای آمودریا: از جنوب به رشته کوه‌های هندوکش و از 
غرب به رود قندوز | کندوز می‌رسد . این ولایت از شمال و 
شمال شرقی با تاجیکستان از مشرق با پاکستان و از اه دالان 
واخان ( که ۳۲۰ کیلومتر درا و ۱۶ کیلومتر پهنا دارد )با ایالت 


جنوبی‌تر مسیر آمودریا به افغانستان پٍ 


سی در آمای یا ۱۸۰ 


بدخشان 


سین‌گیانگ چین هم‌مرز است . استان بدخشان ۴۷۲۰/۱ کر 
مریم مساحت داد و در فاصلاٌ ۷۰ درجه :۴ دقیقه و ۳۶ فان 
طول شرقی و ۳۶ درجه . ۵۵ دقيقه و ۱۶ انیة عرض شمالی 
نهاده است . مرکز آن شهر فیض آبا ( جوزون ) است که در ارتفاع 
۰ متری از سطح دریا است و ۷۳۹کیلومتر تا کابل فاصله 
دارد و دارای فرودگاه است . از توابع فیض‌آباد : درواز» بهارک : 
اشکاشم : جرم ؛ کشم : رگ ۰ سگنان ؛ ولگان » سنگان : شهر 
بزرگ » ولوالیز و زیبک را می‌توان نام برد . بدخشان اففانستان 
ناحیه‌ای سرد و کوهستانی است . رشته کوه‌های هندوکش با 
یخچال‌های طبیعی در ج 
دارد . آب و هوای این ناحیه در تابستان نیز سرد است . معابر 


توب آن با جهت غرب به شرق امتداد 


کوهستانیآن از برف پوشیده می‌شود و به جهت بارش فراران 
درختان زیادی در آن‌جا می‌روید . اين ناحیه در گذشته گذرگاه 


بازرگانان به سرزمین تبت بوده است . از محصولات عمد؛ آن 


گندم . جو» حبوبات و پسته است . این ناحیه دارای ممادن 
مهمی است که از آن شمارند طلا که در دیشوراغ به دست 
می‌آید : آهن که کان آن در اطراف شمال شرقی فیض‌آباد است: 
لاجورد : لعل بدخشان که روزگاری در جهان اسلام بلند آرازه 
برد کاولین /گل چینی که از اشکاشم به دست می‌آید و گوگرد 
که در در سنگ پچ استخراج می‌شود . پرورش گوسفند : بز؛ 
اسب و گاومیش در مناطق کوهستانی بدخشان رواخ اد 
گوسفند نود گدی که در بدخشان پرورش می‌دهند ؛ مشهور 
است . در جنگل‌های آن شیر پلنگ و خرس پیدا می‌شود . زبان 
مسردم آن همدتاً فارسی است و مذهب اسماعیلی نزاری 
می‌ورزند. ناصر خسرو (- ۴۸۱قی) پس از بیرون آمدن از بلخ و 
رفتن به یشابور و مازندران سرانجام به درژ یمکان | یمگان در 
بدخشان پناه برد و تا پایان زندگی در آننجا زیست و مذهب 
اسماعیلی ر در آ‌جا رواج داد .مزار ناصر خسرو در درة یمگان 
در مسیر بلای رود کوکچه که از رب 
دارد . درة یمگان شاخه‌ای جانبی از رشتة جبال همندوکش را 
تشکیل می‌دهد . این دره در تابستان گرم ؛ خشک و غبارآلود 
است . یمگان شسهری در دامنه‌های دشوارگذر کوهستانی 
بدخشان است . از بناهای معروف یمگان بدخشان گرمابه‌ای 


های آمودریا است ؛ قرار 


است که بنای آن‌را به ناصر خسرو نسبت می‌دهند . این گرمابه که 
نقش؛ شگفتی‌انگیزی داشته تا سد؛ هفتم هجری پابرجا بوده 
است . مردم یمگان مذهب تستن دارند. بیشتر مردم بدخشان که 
در افغانستا 


به نام فارسی آوازه دارند از قوم تاجیک هستن 


بدخشان 


آن‌ها مزار 


زیارنگاههای بی‌شمار دار که مهم: 
قدیمی خرقة شریفه است . در تنگذ واخان قرفیزهای حنفی 
مذهب زندگی چادرنشینی می‌کردند و پس از اشفال افغانستان 
به دست روس‌ها » آن‌ها را به تقاط مختلف اقغانستان , پاکستان 


خشان کوهستانی ): ولایت و استانی کوهستانی در 
جنوب شرقی تاجیکستن .این ولایت از شمال بهقرقیزستان : 
از مشرق به چین » از جنوب به خاک افغانستان و از مقرب به 
شهر دوشنبه می‌رسد . این ناحبه همة قسمت‌های پامیر غربی 
را در بسرمی‌گیره. گورنو -بدخشان دارای یک شهر به نام 
خوروگ / خاروغ است که مرکز آن است و در کرانةپایین رود 
غند نهاده است . ره اصلی بددخشان . دوشن از خاریغ ‏ 
می‌گذرد . در ۱۹۸۴ جمعیت آن به دویست هزار تن می‌رسید . 
مساحت گورنو - بدخشان ۶۳۷۰۰ کیلومتر مربع » یعنی ۳۲/۵ 
درصد کل کشور تاجیکستان است . در حاصل‌خیز فرغانه در 
شمال و در؛ رخش در جنوب غربی آن قرار دارند . تنگة واخان 
در جنوب شرقی آن‌را از خاک پاکستان جدا می‌سازد. رشته کوه 


آلايي در شمال آن و کوه‌های آکادمی در مغرب آن امتداد درد . 
قلههایی به پلندای ۷۴۲۵۴ و ۷۱۳۴۴ متر در کوه‌های این ناحیه 
قد کشیده‌اند. دریاچة باشیل کول در مرکز آن قرار دارد و رود 
یعون زمین‌های آن ولایت را سیراب می‌سازد. رودهای آق‌سو 
در مشرق » مرغاب در مرکز و رود غند در شمال ؛ مشرق و 


مغرب آن جریان دارند. رود منگ با جهت شمال شرقی - 
جنوب غربی در آن جاری است . مردم آن به زبان فارسی سخن 
می‌گویند و پیشتر آنها تاجیک و بقیه قرقیز و روس هستند . در 
پامیر غربی که تاجیک‌ها آنراغلچه می‌گوینداقوام ایرنیبه‌سر 
می‌برند . تقریباً تمام پامیری‌ها پیرو مذهب اسماعیلی هستند . 
در ۱۳۷۴۲ش نود درصد شیعیان که در گورتو - بدخشان نشیمن 
اسماعیلی نزاری و ده درصد شیعة دوازده امامی 
بودند . شغل عمد؛ مردم آن پرورش گوسفند و گاو است و در 
شرق پامیر غزگاو (گاو کومان‌دار تبت ) می‌پرورند . در ایین 
ناحیه مقداری حبوبات ؛ سیب‌زمینی و توتون نیز کشت 
می‌شوه . منابع گورنو - بدخشان , ذخایر نمک طعام طلاء 
سنگ کریستال ؛ میکا ؛ سنگ‌های نیمه فیمتی ؛ نب نسوز » 
چشمه‌های آب گرم ؛ آبشارها و چراگاههای طبیعی است 
تراک ول بزرگ‌ترین مرداب و فدچنکو بزرگترین یخچال 
تاجیکستان ( به طول ۷۷ کیلومتر ) در این ناحیه نهاده است . در 


داشتند, 


ادب نارس در آمای یاه( ۱۸۱ 


بدخشان 


کوه‌های جنوب شرقی گورنو - بدخشان میانگین دمای هوا در 
دی‌ماه به ۱۹/۶ درجة صد بخشی زیر صفر می‌رسد . مردم پأمیر 
از اقوام شغنی » روشانی و برتنگ هستند . در پامیر هر گر 
طوایف زبان مخصوص به خود دارند و برای گفت و گو با هم از 
گویش جنوبی زبان تاجیک بهره می‌بوند .گویش‌های پامیری به 
دسته‌ای از گویش‌های ایرانی نامکتوب گفته می‌شود که در 
ولایت گورنو ‏ بدخشان » مناطقی از افغانستان و شمال غربی 
چین که همجوار پامیر است رواج دارد . شمار کسانی که به این 
گویش‌ها گفت و گو می‌کنند در حدود هشتاد تا نود هزار نفر 
تخمین زده شده است و شصت هزار تن آن‌ها در گورنو - 
بدخشان زندگی می‌کنند ( ۶۱۹۷۶ ) . گویش‌های پامیری از این 
قرارند : ۱- شغنی يا شفنانی که در دو کنر رودضانة پنج در 


شمال و جنوب خاروغ و نیز در دره‌های گونت و شاهدره رواج 
دارد + روشائی ( لعف )که در دو سوی رودخانه پنج ؛ در 
جنوب فلمرو شغنی و نیز در در خوف (/۰)۷0 برننگی بر درا 
برتنگ ری که بالتر از قلمرو برتنگ و سریکلی / سریقلی 
در کشور چین در سین‌کیانگ در شرق جبال سریکل که مرز میان 
چین و تاجبکستان را تشکیل می‌دهد . تمام این گویش‌ها که 
یشاوندی نزدیکی با هم درند در زیر گروه شقنی - روشانی 
دسته‌بندی می‌شوند . ۲. بزغلامی در طول رودخانة یزغلام و 


شاخ راست رودخانه پنج . ۳- اشکاشمی در؛ انحنای نج » 
آنجا که این رود به سوی شمال می‌چرخد و نیز در 
سرچشمه‌های رودخانُ وردوج در افغانستان . اشکاشمی دارای 
سه گونٌ اصلی است : اشکاشمی اصلی که فقط در روستای رین 
( 90 ) در تاجیکستان رایج است ؛ زیاکی و سنگلیچی در 
سرچشمه‌های وردوج . ۲-وخی یا وخانی به‌و: 1 


بالای رود پنج و در سرچشمه‌های آن . 
نکه یک گویشور وی گویش یک گویشور شفنی - 
روشانی را در نمی‌یابد . در حال حاضر قلمرو این گویش‌ها کم 
شده است . مثلا ساکنان در رودخانة ونچ در کرانه راست رود 
پنج تاجیک‌زبان شده‌اند . بزغلامی که سابقاً در شرق فیض‌آباد 
رواج داشته یکسره باتاد است . در اوایل سدة 

روسیه به خلاف دعاوی اففانستان و مخالفت 
کوهستانی بدخشان را ضمیمة خاک خود کرد و نا ایالت ویژة 
پامیر نامید . در ۱۹۲۵م ناحیة خودمختار گورنو - ببدخشان 
۲ حزب لعل بدخشان به رهبری اتابیگ 
امیرکوف رسماً شروع به کار کرد و عدف نهایی آن بهبوه سطح 


هم میلادی 


ادب فارسی در 


بدخشان 


زندگی مردم گورنو ء بدخشان بود . این حزب هفته‌نامه‌ای بهنام 
اخترانتشار می‌داد و معتقد به جدایی مذهب از حکومت بود . 


باستانی بدخشان دانسته نیست . در دور هخامنشان برای 
آذین بستن کاخ شوش لاجورد را از بدخشان آورده و به کار 
برد‌اند. در ۳۲۷ق م اسکندر مقدونی ( ۳۲۳ م ) چندین دژاز 
اعمال بلخ را تصرف کرد . یکی از آن دژها در جنوب فیضآباد 
کنونی بود که پدر روشنک ( اکسیارتس از نجبای سغد که 


اسکندر مقدونی دخترش ‏ روشنک » را به زنی خواست ) 
فرماندار آن دژ بود . در اواخر سد؛ چهارم و اوایل سد؛ پنجم 
میلادی : هیاطله / فتالان در شرق ایران حکومتی با نهدند. 
این قوم که از نداد هون‌ها بودند در اثر جنگ با چینیان و شکست 
شدند .گروهی از آن‌ها به اروپارفتند و در آنجا به 


ازآن‌ها 


خدمت آتبلا درآمدند و شاخه‌ای از آن‌ها در ولایت بدخشان 
نشیمن گزیدند . در ۴۲۵م نخستین پادشاهی هیاطله در 
تخارستان تشکیل شد . هیاطله از تخارستان تا مرو راکه قطفن » 
بدخشان ‏ بلخ و سفد را در برمی‌گرفت به تدریج تسخیرکردند. 
در ۴۶۵م آخشنواز بزرگ‌ترین پادشاه یفتالی برتخت شاهی 
ان و زمستان‌ها را در بلخ 
* ساسانیان بدخش / بذخش عنوان و لقبی 
آدآری بوده است . در برخی از منون کهن جفرافیایی آمده که نام 
یشان اژ نام والی آن سرزمین » گرفته شده است . نخستین بار 
نام بدخشان در مخذ چینی آمده است این منابع بدخشان را 
جزئی از تخارستان به‌شمار آوره‌اند . هیون تسانگ » جهانگرد 
چینی » در دهم سپتامیر ۶۲۴ / ۶ آق بد 
است که مردم کشم تند مزاج و عصبی هستند و مردم بدخشان و 
شغنان و تخار عجول و تند و بی‌باک هستند و هم قتل و غارت 
می‌کنند . ترکان در دور پیش از اسلام بهآنجا کوچیا 
فتوحات عرب از ترکان قارلوق که هنوز در بدخشان 


میت . وی تابستان‌ها را در ب 
مراد .درد 


ن رادیده و نوشته 


و 


نشیمن دارند ؛ یاد شده است . در ٩۷ق‏ دین اسلام به بدخشان و 
یا حوالی آن رسید . مآمون عباسی ( ۱۹۸ - ۲۱۸قق ) فرمان داد 
که در دروازه در بدخشان بسازند و از کاروانیانباج بگیرند . 
دو دروازه در تازیان و در تبت نامیده می‌شدند . در ۲۵۸ق الپ 
ارسلان سلجوقی ( ۴۵۵ -۴۶۵ق ) نواحی بلخ و تخارستان تا 
بدخشان را تسخیر کرد و از دست غزنویان بیرون آورد . در 
۴۳ شاهان غور بدخشان را از تصرف سلجوقبان درآوردند . 
به شهادت سکه‌ها . بدخشان سیادت سامانیان ( ۲۰۴ - 
۳۰ )۰ غزنویان ( 3۵۸۳-۳۶۶ ) » غوریان (۵۴۳ ۶۱۲ )۰ 


آمبای ماه | ۱۸۱ 


بدخشان 


خوارزم‌شاهیان ( ۴۹۱ ۰ ۶۲۸ق ) را پذیزه شده بوده است . 
دارالضرب سامانیان و غزنویان در شهرهای کشم و ولوالج بوده 
است . در ۱۷عق چنگیزخان (-۶۲۳ق ) به بدخشان رسید ؛ اما 
چون مردم آن‌جا در گذشته او را در دستگیری کوچلک‌خان : 
رقیب نایمانی او یاری رسانده بودند: آسیبی به کسی نرسانید . 
امیر تیمور ( 3۸۰۷ ) پس از لشکرکشی‌های بی‌شمار صلاح در 
آن دید که حکومت محلی را در بدخشان نگه دارد و به اطاعت 
ظاهری و حکومت اسمی آن بسنده کند . در ۸۵۷ق ابوسعید 
گورکانی ( -۸۷۳ق ) بر بدخشان چیره شد و آن‌جا را به تصرف 
خود درآورد. در سدژیازدهم هجری عبدالله ۶ نی ( -۹٩۱‏ 
۶ ) بدخشان را تصرف کرد . بدخشان تا ۱۲۹۰ق در 
سیطره ازیک‌ها بود. در همان سال بدخشان به دو بخش تفسیم 
شد . بدخشان کوهستانی تابع خان‌نشین بخارا باقی ماند و 


نواحی جنوبی‌تر مسیر آمودریابه افغانستان پیوست . بدخشان 
خاستگاه شاعران و نویسندگان فراوانی بوده است . شماری از 
آن‌ها بدین قرارند: شاه عبدالله بدخشی (- ۱۳۲۷ ) که ملف 
تذکرة ادسغان بدخشان است ؛ خواجه مبر غماث‌اندین 
(-۱۱۸۲ق ) ؛ سیدابوالحسن عنوان ( ۱۱۲۳ق ) + محملا 
بدخشی (-۱۸۸۲ق) ؛ امیر محمد جمیل (- 8۱۰۱۱ ٩]‏ 
ابرالفیض, ملقب‌به حضرت ( ز ۱۰۵۰ق ) ؛ اظهر ( -۱۲۶۹ق) + 
کامل (-۱۱۳۱ق) + مجمد انرر(-۱۲۰۰ق ) ؛ حانق 
(-۱۲۵۱ق ) ؟ عارض ( - ۱۲۲۳ق ) ؛ صاجز (۱۳۲۰ق ) + 
ملاشا» حبیبی ( ۱۳۳۲ق) ! احسقر (-۱۲۶۹ق ) ؛ دبیر 
(۱۲۵۹ق ) ؛ نیازی (-۱۲۶۹ق ) ؛ لاغر ( -۱۲۹۱۰قٍ ) ! معصومه 
(-۱۲۶۱ق) ؛ مخفی بدخشی (-۱۲۵۵ق) ؛ هدایت 
(-۱۰۵۰قق )+ شعلة بدخشی ( ۱۲۸۷ق-) ؛راقم ( 3۱۳۲۲۰ )۱ 
درمن بیگ (-۱۲۲۵ق ) + تاجکی (-۱۳۲۵ق ) ؛ میربزرگ 
(-۹۹۲ق ) + ناله (- ۱۳۲۶ق ) + خان ملاخانی ( ۱۳۰۹۰ق )+ 
غمگین (-۱۳۲۰ق )+ ناجی ( -۱۳۲۲ق )+ نیازی ( ۱۲۹۶ ) + 
لاغر ( -۱۲۹۱ق ) ؛ میرزا رحمت بدخشی ( -۳۳۱اق ) . نام 
شماری از شاعران دیگر هم در 
دروازی آمده است . شاعران فارسی از بدخشان فراوان در اشعار 


ارسغان بدخشان و سخنوران 


خود یادکر‌اند و بیشتر از لعل و آب و هوای خوش آن سامان 
گفته‌اند. نام بدحشان در شماری از ابیات فارسی : فرخی : «تا ز 
بدخشان پدید آبد لژلز - چسون گهر از سنگ و کهر باز 
خماهن .» 0 فردوسی : دگر مولیان تا در بدخشان همین است 
ازاین پادشاهان نشان .:(۲ عطار: هیچ شک نیست که چون پسته 


نگنجد در پوست - هرکه لب بر لب آن لعل بدخشان دارد .»0 
سنایی » «سال‌ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب - لعل گردد 
در بدخشان یا عقیق اندر یمن .»02 سعدی : «گرسنگ همه لعل 
بدخشان بودی - پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی ۰ 95 
تطران : «گهی زو رودها بینی پر از یاقوت رمانی -گهی زو کوه‌ها 
بینی پر از لعل بدخشانی .»07 علمان مختاری : «حوض ز نیلوفر 
و چمن زگل سرخ کوه نشابور گشت و کان بدخشان »90 
خاقانی: «بزارگان عیش و ز جام بدخش جرم -بازارگان جرم و 
بدخشان شکستنش . ناصر خسرو : «سودی نکند حسرت تیمار 
چر افتا .بیماربهسامره و درمانبه بدخشان ‏ ابن یمین :«مهر 
تو در سنگریزه‌های بدخشی - تعبیه کرده است داروی خفقان 
2 واضح بخارایی : «دگر محیط کمالات شاه ناصر خسرو - 
که خفته همچرن عروسان در بدخشان » 


۳ 


منابع : آشار السلاد و اخبار ابا : ۰۳۶۵ ۱۳۶۶ آشتابی با 
جسهوری‌های ستقل آسیای مان و از :۳۹۰۲۰ ام قاس : 
۲-- ۰۲۲۱ ۱۵۰۷ امفان بدخثان , در صفحات فراوان !از 
تریغ دیات تابچک در بدخلان !از بهسون نا وخل :۱۱۹۷ ۰۲۲۵ 
۵ :از عوب تا یله :۸ ! اسلام در بان :۳۱۹+ اطلی عمومی. 
و سور اففاشتان , ۵۶؛ اپراظرری مصحرانوردان : در صسفحات 
فراون + رن از آاز اسلا » ۱۲۰۴ اران در زمان ساسنان , ۱۱۲ 
5 نهر مارکرارت ۰ ۱۲۷۹ باخر به رولیت تریغ ۱۱۳۰ 
باستانشنامی در آسای مرکزی , ۱۱۰۵ بلغ در تریغ و ادب فارسی ,در 
صفحات فراران + تبیکستان ۰ ۱۴-۱ تریغ افاشتان بمد از اس » 
در صفحات فراوان ؛ترخ ایران ‏ ۰۸۵ ۰۹۵ ۰۱۹۱ ۱۱۹۲ تاریغ 
وان کسبریج ۰ ۰۳۷۲/۲ 2۲۵۳/۲ ۰۳۵۲ ۰۱۶۱/۵ ۱۲۹۱۰۲0۷ 
تریغ ابران در فرون نضتن اسلامی ۰ ۱۲۱۸/۱ تاریخ را و ممالک 
همجوار آن از زمان اسکندر 5 انقراض اشکانیان , ۰۷۸ ۰۹۴ 1۲۵۵ 
تاریخ بخارا از کهن‌زین روزگاران تاکنون » در صفحات فراوا + 
تاریخ بدخشان , در صفحات فراوان ؛ ریخ بهفی , ۵۲۹+ تاریغ 
جهان گشای جویی , ۱۵۰/۱ تاریخ ترکدهای آمبای مبانه : ۰۱۱۷ 
۲۱۰ : تریغ دولت خوارزشاهان ۰ ۱۲۸۱ ریخ دولت صفاربان ؛ 
۷۵ تاریخ ترکشستان ۰ ۱۱۷۹/۱ تریغ نمدن‌های آسیای موکزی : 
۰۷۷/۲۱ ریخ جنش مزدیان  ٩۱۸۳‏ ریغ غزتوان ,۰۳۲ ۰1۵۱ 
۱۳۱۲۰۱۸۰ تاریخ ماد : ۱۱۱۰ تریخ مختصر افناشتان, ۰۲۵ ۱۳۸ 
تاریخ مردم رن ۰ ۱۶۴/۱ تاریخ مسفول ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۱ تاریغاط 
هرات ۰ ۱۷۲۹ تریغ وفایع و سوانج نان » ۰۳۲ نکر رای 


تارسفی . ۰۷۱ تذکر؟ می‌خانی: در صفحات فراوان ! جفرافیای 


دب فارمی در آسیای مانه| ۱۸۲ 


بدخشی 


تاریضی بلغ جیحون و مقانت بلغ. در صفحات فرارا ‏ رای 
تاریخی مرزیی‌های خلافت شرف ؛ ۲۵۶ ۱۴۶۱ ۱۲۶۴ جنراای 
هوات , ۳۹؛ هد سلت بخارای ۱۳۱۲ بهان‌نامه ۰ ۲۸: ۰۲۹ 4۳ 
۴ حب لیر ۱۵۲/۲ حدود ال ۰۲۸ ۰۴۰ ۰۱۰۵ ۱۱۱4 
خاتا شاه صادق : در صفحات فراان ؛ دارالفرهای نی در 
دور اسلامی : ۱۱۰ دانشامة جسیهان اسلم ۰ ۰۲۶۸/۲ ۲۷۲+ 
«ازةالسارت آرینا» ۱۰۱/۴ ۱۱۰۳۰ درآسدی بر تاریخ اففاشتان : 
۷ دیوان اشعار ان یبن زیومدی : ۱۷ وان خاقتی , +۰۵۳ 
دیوان سنایی : ۱۲۸۵ دیون عان محتاری , ۱۳۹۲ دیوان عطار : 
۶۴ دیرانفرخی سیستانی ۰ 3۷۱؛ دیون قطران ری : ۰۴۱ دیوان 
ناصو خمرو ,۱۲۵۴ راهنمای قطغی و بدخشان :در صفحات فراوان + 
ذبانهای نی ۰ ۱۲۹+ زینهای پبری » ت. نپا خاله + سحنوران 
دروازی . در صفحات فراران + سفنامة این بطوط ۰ ۱۲۳۱/۱ 
سفرنام ترکتان » ۱۱۹۳ میاحت درویشی دروطین : ۱۴۵۳ صوو 
الارض: ۱۸۱۰۱۸۷ : طیات ناصری » ۲۸۷ طلفنامه ‏ ۲۸۲ :شندب و 
سره , ۰۲۲ ۵۲؛ کاب الدان , ۲۹۲ !گید مفالات تحقبنی 
اتود در صفحات فراوان ؛ سالک و معالاک , در صفحات 
فراوان ‏ مطل سعدین و مجح بعویی : ۰۲۴۷ ۱۳۲۲ ۰۳۳۷ ۳۹۷ 
۲ سقدسذ فته ال ابرانی ۰ در صفحات فراوان ؛ رات باسانی 
رن ۰۱۳ ۱۷۶ نب اجره ۲۹۸+ بعی ز تکستان نمی ز ففانه + 
۲۶۲-۱ : رهایباتنی آسیایمرکزی تا دوران اسلامی 1 
۱۷۶ عنایت شهرانی . «دوبینی‌های ناجیکی در بدخشانه , 
ناه سال نهم» شمار ۰۴ صص ۵۰۹ ۰۱۵1۶ ی,برتلس ب 
هیدخشان و سئن فرهنگی آذه یا نوی »دور 
اس شمارذ ۶: صصی ۰1۶ ۳۰ 

:57 - ۱/۵54, «صنط که منق‌مرمل‌وظ : 168۱ , معلصهب 


55 , م۲ 


رشنوزده 
بدخشی ( ااندهل:۱۳ ). کمال‌الدین محمد ؛ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . در بدخشان زاده شد . دانش‌های زمان خود را در 
سموقندفراگرفت . در زسان میرزالغ بیگ سرآمد شعرای 
سمرفند بود و مدت سی سال در مسلازمت امیر نظام‌الدیین 
علی‌شیر نوایی (- ۰۶٩ق‏ ) روزگار گذراند . قصیده و سعما را 
نیکو می‌سرود و رسالهٌ ضابطا حل معما از او است . بدخشی در 
سه بخش این رساله به شرح اعمال تسهیلی ۰ تحصیلی و 
تکمیلی حل معما می‌پردازد . وی اشعار خود را در دیوانی فراهم 


آورده اما این دیوان نمانده است . 
منابع :بو طاووس ۰ ۱۴۸ - ۱۳۹ + تاريخ ادیات در وان » ۱۱۲۰/۴ 
تتکرة شرا ۲۷۶ + کر تصرآبادی ۰ ۵۰۷- ۵۰۸+ حیب الیو 
۰۸/۴ ۳۷ دازةالسه‌ارت آریاناء ۴/ ۱۳۴۱ش ۰ ص ۱۱۰۲ داوة 
المعارف ادیات و صنمت تابیک ۰ ۲۲۳/۱ + دایرةالمعارف شوروی 
تاییکد , ۳۴۶/۱؛ سخنوران صبقل روی زمبی ؛ ۸۰ گلزار جاویدان , 
۱ گنج بدخشان : زیر کمال بدخشی»؛ مجالی الفاشی: ۰۱4 
۳ نزن فا ۰ ۳۱۹/۱ - ۳۲۰ 


م شکورزاه 


بدخشی ( قه/۵ظ )؛ میرزا علی‌اکبر ؛ سد؛ٌ دهم هجری ؛ شاعر 
اجیک . از مردم بدخشان بود و در همان‌جا نیز درس خواند . 
سپس به هشدوستان رفت و از منشیان دربار جلال‌لدین اکبر 
گورکانی ( ۰۹۶۳ ۱۰۱۴ ق) شد . بیشتر مداح شاهزاده سلیم 
بود . او بیشتر قصیده و رباعی می‌سرود . 
منایم : بست و پنج فرن روابط فرهنگی پاکستان و ان , ٩۱۶۷‏ تاریغ 
نم و شر : ۱2۵0/۱ دارةالسعارف ادبیات و صنعت نابیکه ؛ 


۱/ :ریاف الارفی ‏ فتابرای, ۵/۲ 
فبادیای 


ولفاندی ( ا4حلهعما۵ ۵ 4ه< ) روستای ولفاند 
در ناحية مسچا از توبع استان سفد ۸۱۹۳۵ - شاعر 
اجیکستانی . پیش؛ اصلی او آموزگاری بود . سرودن شعر را از 
جوانی آغاز کرد . درونماية اشمارش وصف زیبایی‌های 
طبیعت ؛ تبلیغ نیکی و نیکو کاری است . شعرهای او در 
نشریه‌هایی همچون مشعل . گلبانگ و بیام کوهستان به‌چاپ 
رسیده است . از آثارش : ندای دل ( بخجند» 21۹۹۸). 


منیع :نی دل ۳۰ 


بدر چاچی ( ۱۳۵28 )۰ فخرالزمان بدرالد ۲ 
بدر بدر چاچی و فخرالزمان ۷۵۲-۰ » شاعر ایرانی. در چاچ 
نزدیک تاشکند زاده شد . در جوانی به هندوستان رفت و به 
دستگاه محمدشاه بن تغلق ( ۷۲۵ - ۷۵۲ق ) پیوست . در 
اشعارش محمدشاه را ستود و محمد! 


اه نیز وی را به خود 
نزدیک گردانید و به او لقب فخرالزمان داد . در ۷۴۵ق محمد بن 
تغلق وی را به گرفتن دژ دیوگیر فرستاد و در همین سال نیز بدر 


ادب فارسی در آنبای | 1۸۴ 


پدری سمرقندی 


دیسوان خود را که مجموعه‌ای از قصاید و قطعات است » 
گردآورد. بدردر قصیده‌گویی ازانوری و خاقانی پیروی می‌کرد . 
دیوان او به تصحیح مولوی محمد هادی در ۱۳۰۷ق در کانپور 
چاپ سنگی شده است و قسمتی از دیوان او به نام قصاید بدر 
چاچ به تصحیح محمد هادی علی در ۸۱۸۲۵ در لکئو و در 
۷ ) در کانپور چاپ شدء است . 
منابع : تریغ ادسیات در آیوان ۰ ۸۵۲/۳ 1۸۶۸۰ تاریخ ادسیات 
سلمانن پاکستان و هن : ۱۵۸/۵ تاریخ ابی اموان » برون : 
۳ ۱۵۸۰ ۱ تاریخ تفکر اسلامی در هند : ۱۰۷ !تریغ نظم و رد 
۸۱ : تذکرذ حمینی ۰ ۶۵ - ۱۶۶ رباض الصارفی » آفتاب رای : 
۰۶/۱ شا غریان: ۷۵ ۱۳۶ صیح گطشن : 1۵۷-۵۶ فهرست 
کتابان محلی شورای ملی: ۱۹۸/۲ - ۱۱۹۹ فهوست کتابهای ای 
فارسی » ۹۳/۲ - ۱۹۵ فپرست مخطوطات شیرانی ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۵۲ 
فهرست مشترک نسنه‌های خطی فارسی پاکستان ‏ ۱۴۰۵/۷ ۱/4 
فپرست نسنههای خطي فارسی , ۲۲۳۷/۳: فهرست نسخه‌های خی 
ملی پاکستانکواچی ۰ ۱۴۷۸-۴۷۷ فهرست نسخه‌های 


فارسی موز 
خطی فارسی کابخانة دانشگاهپنجاب ‏ لاهور :۳۳۳۸ ۱۳۳۹ فهرست. 
شحخه‌های خطی کنابخانة گنچ بش ۰ ۱۴۱۶/۳ ؛ مجمعالقصها: 
۲۳۹/۱ ؛ مخزن افرالب ۰ ۱۳۰۵/۱ متطب اللطایت , ۱۹۱ 
شونذادیات تیک , ۱۷۲-۶۶ حفت اقلم ‏ ۱۶۸/۲- ۱1۶۹ اوریتل 
کالج یگزین : ٩اشمارة‏ ۰۳ صص ۱۲۰۰۱ 
با +1 وا جارای هل جع عظ ع7 و مادام 
1 - 380 , معلص :1046 : 30091 ر ممعیا 
دانشنامه 


بدری سمرقندی ( اامععوتعصصوتصاها ) امیر پولاد خراجه 
فرزند دیوانه خواجه » سد؛ دهم هجری . شاعر تاجیک . در 
سمرقند به کسپ کمال پرداخت . در علوم متداول زمان خود 
دست داشت . در ۱۰۱۴ق حاکم یکی از نواحی نسف بود . در 
سرودن غزل و رباعی توانابود . ابیات پراگنه‌ای از ا2 

تذکرهها و پیاض‌ها به‌جا مانده است . 
مناع :تک رای مطربی, ۲۲۱ دار ةاسارف ادیات و صنمت 

تاجیکه : ۲۲۸/۱ + ضخاً زیای جهانگیی ۲۱۵ 


ارش در 


قبادیانی 


بدل خجندی ( نههزهدملعلهط ) ما خجند ۱۲۷۳اق» شاعر 
تاجیک . در خجتد زاده شد . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش 


بدیعی اندیجانی 


آموخت . سپس راهی بخارا شد و تحصیلات خود را در مدرس 
کوکلتاش پی گرفت . در بازگشت » در مدارس خجند به ندریس 
پرداخت . وی شاعری غزل‌سرا بود و ظاهراً شعار خود را در 
دیرانی فراهمآورده که در دسترس نیست . اییات پراگندهای از او 
کره‌ا نقل شدء است . 


در 


منایع : ادیات تابیک در سذ دوم عصر هجده و ول عمر نوزده: 


۰ 


ع.شکورزاده 


ص ۲۵؛ دایرةالسمار ادیات و صنمت تا 


بدیع سمرقندی ( اقلههوهههمع- ۱۵۵/8 ) ما سد؛ٌ سازدهم و 
دوازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . از بزرگان آن دیار بودو در علم 
تاریخ و فتون غریبه تبحر داشت . از سمرقند به دکن رفت و در 
شهر جیر نشیمن گزید و تا پایان زندگی در آن‌جا می‌زیست . 

پس از سفر به هند چندی در دربار سبحان فلی‌خان اشترخانی 

( ۱۰۹۱ ۱۱۱۴ق ) برد . نمونه‌ای از شعر او است : «چشم تو 
بیدارساز فعنة مست است - زلف تو هندوی 


اب‌پرست 
است .»0 «شبی در خواب او راب رقیبان هم‌سخن دیدم -نبیند 
هی کس در خواب یا رب آن‌چه من دیدم .» 
ماع :که ریت , ۳۷؛ نکر تصرآبادی : ۲۳۲ :شا 
غریان ۰ ۱۳۷ صیح گلشن ۰ ۱۵۸ ناج الافکار ,۴۴۲ 


حمیدیان 


بدیعی اندیجانی ( اسقللاههع( »۱ ) سولائا یوسف ؛ 
-سرخس ۷٩۸4ق‏ ۰ شاعر فرارودی . بدیعی در نوجوانی 
اندیجان به سمرقند رفت و به فراگیری دانش پرداخت . در 
سمرقند همدم صفایی اندیجانی بود . در دور سلطان حسین 


یفرا ( ٩۱۱-۸۷۳‏ ) به هرات رفت و به دربار پادشاه تیموری 


را‌یافت و از مواهب وی بهره‌مند گشت . با این که در نوجوانی 
اشعار اورا خام می‌دانسته‌اند » در زمان پختگی ‏ او را استاد 
عررض و چیره در سرودن گونه‌های شعری ؛ خوانده‌اند . او در 
سرودن معما نیز زبردست بود و رساله‌ای دربار؛ قواعد معما 
نوشته است . چون درگذشت پیکرش را در خانقاه شیخ لقمان 
پرنده در سرخس به‌خاک سپردند . 
منایع :تریغ ادیات در رن ۱۱۲۰/۴ 


نم ور ۱۳۲۳۱ 
تکرذالشرایعت : ۱۴۷ حیب السبر ‏ ۱۳۳۷/۴ دارذالسعارف 


آریانا» ۱۳۱۰۷ دایةالمارف ادیات و صنمت تابیک ۰ 4۲1۵/۱ 


دایرةالعارت شوروی تلبیک ۰ ۳۳۷/۱؛ الذریحه , ۱۳۱/۹ ؛ روز 


دب فارسی در آسبای بان | ۱۸۵ 


بدیعی سمرقندی 


دوشن » ۱۰۳ ؛ نگرستان سخن » ۱۱۶ مجالی اشفالی ۰ ۴4۲۸+ 
مج الرای جهانگرشاهی: ۱۰۸ ۱۳۰۳ هفت ات 


۱۰ 


ضیایی 


بدیعی سمرقندی ( له جسصم :۱۳ ) قاضی محمد بدیع 
فرزند محمد شریف ؛ نیما دوم سد؛ یازدهم و نیم یکم سدژ 
دوازدهم ؛ شاعر و نویسند؛ٌ تاجیک . پدرش در مدرسة امیر 
تیمور به تدریس سرگرم بود . بدیعی از ملازمان سبحان 
قلی #خان اشترخانی امیر بخارا ( ۱۰۹۱ -۱۱۱۴ق ) بود . بدیعی 
تذکره‌ای به نام تذکرةالشعرای سبحان فلیخالی در شرح احوال و 
تمونة اشعار شعرای روزگار سبحان قلی‌خان نوشت و آنرا به نام 
امیر کرد . وی در سروده‌هایش ملیح تخلص می‌کرد 
منابع : تذکرهنوسی فارسی در هند و پباکستان ۰ ۷۱۹؛ الذرسعه ؛ 
۱/۹ دوز دوشن ۰ ۱۱۰۳ صبح گلشن . ۱۵۸ فهرستوار نها 
غارسی , ۱۸۸۱/۴ ۱ گلزارماویدان ۰ ۱۲۰۳/۱ مجیع الشرای 
جهانگیری : ۰۱۰۸ ۳۰۳: محزن الاب ۰ ۳۶۲/۱ - ۳۶۶: نگارستان 
سح : 1۶ !نگاهیبه تریغ ادب فارسی در هن 4۱۳۶ 


2:۱ اس [ ای بوماد ی 6۵ جصممونا ممتعمظ 


رسولی 


سمرقندی , ملا پرسف -* بدیمی اندیجانی 


برات ختلانی ( 08۵۲200۸.121 ) ملا نیمة دوم سد لوزدعم 
میلادی » شاعر تاجیک . در روستای مامه ( امروزه صدبرگ‌ها ) 
در خاولنگ از استان ختلان زاده شد . به گفت؛ نو؛ شاعر 
عبدالرحمان شریفرف زادگاهش روستای چارخانهها بود . پس 
از آنکه دورف تحصیل در زادگاهش را بهپایان برد به بخارا رفت . 
سپس به زادگاهش بازکشت و در روستای سنگ اوغور به 
تسدریس مسرگرم شد . وی در دور تحصیل در بخارا شعر 
می‌سرود . مجموعةٌ اشعارش که نود و هشت صفحه است نزد 


عباد عاقل پور نگه‌داری می‌شود . برخی از سروده‌هایش به خط 
کریلی در جراید کشورش به‌چاپ رسیده است . مسائل عشقی و 
عرفانی درون‌مايةٌ سروده‌های برات است. 

نیع :سخوران دار ولیع ‏ ۱۸-1۶ 


مشکورزده 


برای ادبیات سوسیالیستی (اعناقواعهعع نوتاه رتم6 


برندق خجندی 


ماهنامة فرهنگی نویسندگان تاجیک که از اوت ۱٩۳۷۲‏ تا اکتبر 
۷) در استالین آباد منتشر می‌شد و نخستین سردبیر آن 
لاهوتی بود . شمارهٌ یکم این ماهنامه دارای مطالبی چون 
منظومه به ملت‌گرایان زاین اش پیرو سلیمانی » مقالا نی 
عبدالله با نام «برای تفید بلشویکاه, و چندین شعر و مقاله 


بود .این ماهنامه در ۱۹۳۸ به شرق سرخ تغییر نام داد . 
نویسندگانی چون عیتی » لاهوتی ‏ اولوزده و عزیزی از 
اعضای هیأت تحريرة برای ادیات سوسیلیستیبودند . 
منابع : داسرةالسعارف ادسیات و مسنعت نابیک ۰ ۱۲۳۱/۱ 
دایةلسمارف شوروی نابیک ۰ ۳۷۹/۱: 


مشکوراده 


پرگ سبز ( نرومد  )‏ کتابی در شرح حال و نمونة اشمار 
بیست بانوی شاعر تاجیکستانی » تألیف وهاب آدینه . سرسخن 
آن به قلم گلرخسار صفی‌اوا است . شاعرانی که زندگينامة آ‌ها 
در کتاب آمده » راضیه آزاد : گلچهر؛ سلیمانی ۰ موجودة 
خجندی , آزاد امین‌زاده : گلرخسار صفی‌اوا ؛ حدیثه ؛ زلفیه » 
ثاری نسا خجندی . ستاره ؛ شهریه ؛ گلبهار ؛ فرزانه ؛ رفاعت + 
رانا , مهرالنسا . خاصیت ۰ ساهتاب ۰ صنوبو » نازک و 


محبوبه نعمت اوا هستند . برگه سبز در 6۱۹۸۷ به همت 


ارات لیب در دوشنبه به نشر رسیده است . 
منیع :رز دوشنبه ‏ انتشارا دیب , ۱9۸۷ 
قبدیانی 


برندق خجندی ( :۱0209۵09۳ ) امیر بهاءالاین فرزند 
امیر نصرت‌شاه خجندی : خجند ۷۵۷ - سمرفند < ۸۳۵ | 
۶ شاعر 


نی . پدرش از امرای خجند بود . برندق 
شاعری قصیده‌سرا بود و به پسیروی از شاعران سد؛ ششسم 
هجری . خاصه خاقانی ؛ شعر می‌سرود . وی به دربار تیمور 
(- 3۸۰۷ ) و فرزندانش مبرانشاه و عمر شیخ اختصاص 
داشت . تخلص دیگرش ابن نصرت است . در جرانی مقدمات 
علوم و فتون ادب را آموخت . دور آمادگی برندق در شاعری 
مصادف با یک رشته تغییر و تحول در حکومت بود . وی در 
جریان این حرادث در فرارود و خراسان سرگردان بود. پس از آن 
از او خبری در دست نبست تا به سال ۷۸۷ق که در سمرقند به 


سر می‌برده است . در خلال سال‌های یبورش تیمور به ایران 
( ۷۹۰-۷۸۸ق ) به مدح جلال آلدین میران شاه پرداشته و در 


ادپ فارسی در آمیای مانه| ۱۸5 


برهان‌الدین محقق ترمذی 


شهرهای اندیجان . بلخ و تبریز همراه وی بوده است . پس از 
این‌که میران شاء از اسب به زمین افتاد و اطرافیانش مفضوب 
تیمور شدند » بعید تیست که برندق هم یکی از آ 

پس از این واقعه از تبریزبه بلخ رفت و نزد یکی از مستوفیان به 
نام سید علی پناهنده شد . آن‌گاه به خجند و از آن‌جا به زیارت 


آن بوده باشد . 


مکه رفت . سپس به هند کوچید . در همین سفر به خدمت 
سلطان غیاث الدین تفلق شاء دوم ( ۷۹۰ - ۷۹۱ق ) رسید . در 
این ایام روزگار خوشی نداشت . از دهلی به مولتان و از آنجا 
راهی دیار ترکستان شد . در سمرقند به خدمت سلطان خلیل 


رسید و به مدح او پرداخت . اراخر عمر وی مصادف با روزگار 
بایفرا (- ۵۲۶ق ) بود . شاید چند گاهی ملازم وی بود؛ ولی به 
او نپیوست . با آ‌که در محیط حنفی زندگی می‌کرد : به مذهب 
شیعه گرایش داشت . در تذکره‌های نزدیک روزگارش ۰ شیر از 
خلاصة الاشعار» مطالب قابل توجهی دربره‌اش نمی‌توان یافت . 
شاید یکی از علل بی‌توجهی تذکره نویسان همعصرش این بوده 
که وی مانند شاعران اواخر سد؛ نهم هجری به غزل‌سرایی و 
نکتهپدازی نپرداخته است و باعث شده که او را برخلاف واقع » 
بخارایی بدنند یا فقط بهندیمپیشگی او و با تنهابهتوانایی او 
در هجو اشاره کنند . به خلاف آن‌چه نوشته‌اند ؛ پیشه او هزل و 


هجو نبوده و شاعری مدیحه‌سرا بوده است 
عصمت؟* بخارا 
بیت گفته‌اند »اما تاکنون تنها هزار و هشت صد بیت از او بافی 
مانده که قصید» ‏ قطعه و غزل او را در برمی‌گیرد و همه آن‌ها در 


| خواجه 
نبز معاشر بودهاست . اشعار او را بیسنتوار 


خلامة الاشعار تقی‌الدین کاشی آمده است . برندق در صرودن 
قطعه از شیو انوری پیروی می‌کند 
منابع : آنشکده , جا شهیدی ۰ ۱۳۲۷ تریغ ادمبات در امرن ؛ 
۲۸۶-۲ ریخ نظم و و : ۱۲۹۷ تذکرةالشراه ۰ ۱۲۸۲۰۲۸۱ 
نارای غن ۰ ۱۳۹ دارتاسمارن ادیات و منعت تابیک 
۱ دوز دوشن » ۱۱۰۶ ریاف المارفن :آفتاب‌رای ۰ ۱۱۰۹/۱ 
لطائت السطرادت ۰ ۲۵۲ 1۵۳ + مجالی اشفالی ۰ 118 سعفزن 
راب ۰ ۳۱۸/۱ - ۱۳۱۹ متحب اللطالین , ۹۲: نمونا ادبیات 
تابیکه ۰ ۸۸- ۱۹۰ هفت اقلم» ۲۳۲/۳ ۰ ۱۲۳۵ ذبحلله صفا : 
«برندی خجندی» ‏ گوهر: سال پنجم , شمار؛ ۰۱۰ صعس 2۷۲۵ 
۵ 
حجتی 


برهان‌الدین محقق ترمذی جتاعوووهطمس هتفه۳ ) 


برهن النجوم 


( لعع‌ه. سید برهان‌الدین حسین » معروف به سید سودان ؛ 
ترمذ ح ۵۶۱ق - قیصریه در آسیای صغیر ۶۳۸ ؛ عارف 
ونویسند؛ فرارودی . از سادات حسینی بود و در جوانی از 
زادگاهش به بلخ رفت و در شمار مریدان بهاءالدین محمد 
بلخی ۰ معروف به بهاءولد ؛ پدر جلال‌الاین‌محمدمولوی در 
مد و مراحل سیر و سلوک را پیمود .بهان‌الدین پیش یا پس از 
کوچیدن بهاءولد با خاتواداش به آسیای صفیر ( 1۶۰٩‏ 
۰ ) به ترمذ بازگشت . پس از درگذشت بهاءولد ( 3۶۲۸ ) 
یا الدکی پیش از آن به آسیای صفیر رفت و برای جبران حسق 
استاد و مرشد خود به تربیت فرزندش جلال‌الدین محمد همت 


گماشت و مولوی روی هم رفته حدود نه سال تحت ارشاد و 
هدایت او بود. در شهر تیصریه خانقء و دستگاهارشاد داشت و 
گویند وزیر شمس‌الدین اصفهانی ( - ۴۶ق ) در آن‌جا به او 
ارادت و تکریم بسیار نشان می‌داد . چندی هم در قونیه بود و در 
جا شیخ صلاحالدین فریدون‌زرکوب را تربیت کرد . خاک جای 
ار در قیصریه است . از برها‌الاین دو اثر ,یکی کتاب معارت و 
دیگری اثری کوچک به نام تضیر سور؟ شج باقی مانده است . 
ارف به فارسی و مجموعةً تقریرات عرفانی او است و 
بسیاری از مسائل عرفانی را در بردارد. نثر آن ساده و روان و 
نزدیک به ایجاز و برکنار از ساز و پیرایه‌های لفظی است , معارف 
با تیم بدی‌الزمان فروزانفر در ۱۳۳۹ش در تهران بهچاپ 


رسیده است . 


مایع : پل نا ملافات خدا: ۰۷۹ ۱۱۰۲ ناریخ ادیات در اون + 
۳ - ۱۱۷۲ ۱ تاریخ تصوف در الم ۰ ۵۰۲ تریخ عرفان و 
عارفان یرای ,۲۹۸ - ۱۲۹۹ جستجو در تموف رن : ۰7۷۶ ۲۸۳ 
۴ رسال زیدون بن اخمد هلر ۱۱۲۳۰۱۱۹ سرّنی ب 
۱/- ۱۹۶ طراتن لحقان , ۰۳۳۶/۲ ۱۳۳۷ فهرست نسنههای خعلی 
ضارسی ۰ ۱۳۹۳/۱۲ ؛ مانب السارفن ۰ ۰۵۶/۱ ۱۷۲ سولانا 


جلالالدین , ۱۰۰-٩۳‏ : شعات نی ۰ ۲۵۱۰۲۵۸ 


سا 


برهان النجوم ( هس۱0 ) کتابی به فارسی در هيشت » 
نسوشتة محمدرجب متشی بخارایی . مشهور به راجی ؛ 
اخترشناس ایرانی ( سدةٌ هشتم هجری ) . این اثر با سربندهایی 
به‌نام ستارگان تدوین شده است و مطالبی دربارة رام حرکت 
آفتاب و ماه: موقع ستاره‌ها در قسم‌های گوناگون فلک » بروج» 
طرز حرکت سیارات و ستاره‌ها و تأثیرآن‌ها به تقدیرآدمیان 


دب فارسی در آمیای مان | ۱۸۷ 


برهان غنی 


( خوب یا بد بودن سرانجام کاری بر پاية جای ستارگان نشان 
داده شدء است ) ۰ روز زایش و مسرگ فرزندان و برداشت 


محصولات کشاورزی است . آغاز آن چنین است : «حمد و 
ستایش آن علیمی را که عنقای عقل علامة کبیر انسان را به علم 
علم الانسان مالم یعلم برافراشت .» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شماره‌های ۳۳۷ و ۲۶۹/۲ در کتابخانة استیتوی شرق‌شناسی و 
آثار خطی تاجیکستان در شهر دوشنبه نگه‌داری می‌شود 


ماع : فرست دست‌زویس‌های شرفی در ای لیم 
ری شرق‌شاسی و آثار 
خطی تابیکتان ۰ ۱۱۰۴/۱ ۱۱۳/۳ فهرستوار؟ کتابهای فارسی : 


۸۸۲ 


۸۳۹-۲ ! فهرست نسخههای خعلی ا 


برهان غنی ( نهعوعه 0 )۰ روستای راگیف در شهرستان 
مسچا از وادی زرافشان ۱۹۳۸ - دوشنبه ۶۱۹۹۳ نویسنده 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۲ رشتة زبان و ادبیات تاجیک را در 
دانشگاء دولتی تاجیکستان به‌پایان رسائد . از ۸۱۹۶۳ در 
ماهنامهٌ طنز خارپشتک و کميتة صدا و سیمای جمهوری 
تاجیکستان به کار پرداخت 


مدتی مترجم کارشناسلان 


روسی در افقانستان بود. در آثار خود به نقد نابرابری‌ها و مفاسد 
اجتماعی می‌پرداخت . شماری از آثار طنزنویسان جها را یه 
فارسی تاجیکی ترجمه کرد . حکایه‌هایش در مجله‌های طنز 
روسیه ‏ اوکرائین ۰ گرجستان » آلمان ؛ لهستان و بلفارستان 
به‌چاپ رسیده است . از وی رمان طنز ناتمامی باقی مانده 
است . از آثارش : خوش آمدگویان را عزیز دارید ( ۶۱۹۷۳ ) + 
سری و سودایی ( 2۱۹۷۷ ) ؟ خویش پدر ( 2۱۹۸۷) 

سنایع :این تبیکتان : ۰۱7۸ ۱۱۲۹ خوش‌آمدگوبن را عنز 

دارید » سرسخن ؛ دایوةالسعارف ادیات و صنعت تابیک , ۳۰۲/۱ 

4۳۰۵ دایرةالسعارف شوروی تابی‌کد ۰ ۵۲۷/۸؛ شعر غرق خون , ۱۶۴ 

روشن باروف ؛ «نبسم و تمسخره ؛ صدای طرق , ۰۶۱۹۷۴ شمارة 

.مس ۱۳۲۰۱۳۱ 

م شکووزده 


برهان فرخ ( 0:2۳/۳۲0۷ )؛ روستای سر مزار در شهرستان 
کان‌بسادام : استان خجند ۶۱۹۲۹ - » شاعر 
تاجیکستانی . در ۱۹۴۴م رشتهٌ زبان و ادبیات تاجیک را در 
دانشگاه دولعی خجند به‌پایان رساند . از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۶م در 


بزرگ‌زاده 


دفتر حزب کمونیست به کار می پرداخت . در ۱۹۵۶ -۱۹۶۲م در 
روزنامة یر تاجیکستان و ماهنامُ مشعل کارمی‌کرد و در ۱۹۶۲ - 
۶۵ کارمند انتشارات معارف و در ۱۹۶۵ - ۱۹۷۷ کارمند 
وزارت انتشارات بود . وی موضوعات سیاسی و اجتماعی روز 


را دست‌ماية اشعار خود قرار می‌دهد . در ۱۹۶۵ به 


عضویت کانون نوبسندگان شوروی درآمد .از آثارش : صبح بهار 
( 2۱۹۲۶) ؛ اسرار یکنامه ( ۱۹۶۵م) ؛ وصف‌جوانی ٩)61۹۷۰(‏ 


گید اسرارآمیز ( 2۱۹۷۴ ) + سرود زندگی ( 2۱۹۷۶ ) + خند: 
( ۶۱۹۸۰)؛ آخرین اشتباه ( 2۱۹۸۴ ). 
سابع : ادیانتسیکان ‏ ۲۵۳ - ۲۵۲ درالسعارف ادبیات و 
صنمت تابیک : ۰۳۰۲/۱ میج هار : سر سخن !لها ۱۷۰ 
"1 


م.شکورزاده 


بزرگان سمرقند ( 4هموتممعه یمتا  )‏ رسلله‌ای به 
فارسی در شرح زندگی مشایخ سمرفند از نویسنده‌ای ناشناس 
اين اثر با نام نسح بزرگان سمرقند نیز شسهرت دارد . زلف ؛ 
اون‌بر زندگینامه : از محل آرامگاه‌های مشایخ و نیز معماری 
ساختمان‌های سمرقند آگاهی به دست داده است و دربار؛تاریخ 
سمرقند و ورود اسلام به این ناحیه از کتاب قندیه اطلاعاتی 


بزگرفته و از آن‌ها بهره جسته است . آغاز آن چنین است : و... 
بدانکه این کتابی است در بیان مشهد بزرگان و عزیزانی که در 
شهر سمرقند آسوده‌اند و آن‌جا بوده‌اند ..» این اثر در ۱۲۵۸ق به 
دست محمد عطالله فرزند میرزا نصرلله در بخاراکتابت شده 


است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارهٌ ۲۳۸۴ در گنجينة 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در شهر تاشکند 
نگه‌داری می‌شود . 
منایع :تذکره‌ویسی فارمي در هند و پاکستان » 1۶۲؛ فهرست نسخ 
خی فارسی باتوی شرق‌شنای ابریحان یرون اند 
۶۲ فهرستواة کابهای فارمی , ۲۰۳۰/۳ ۱ 
۰ ۵ رما 6۰۸ جمصمسانا مق 


معصرمی 


بزرگ‌زاده ( 80.قعععمعهه ) » لطف‌الله : اسفره در استان خجند. 
۹ - روستای پرودکا استان ویتبسکی در جمهوری روسیه 
سفید ۶۱۹۴۳ ۰ ادیب ۰ زبان‌شناس و ادب‌پژوه تاجیکستانی . 
تحصیلات دبستانی را در زادگاهش فراگرفت . در ۱۹۳۶م رشتة 
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بزمی بخاری 


زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه سمرقند بهپایان 
رساند . زمانی کارمند انتشارات دولتی تاجیکستان » استاد 
دانشگاه تربیت معلم دوشنبه , عضو هیأت تحريرية ماهنامة 
صدای شرق و مشاور اتحاديةٌ نویسندگان تاجیکستان بود . 
بزرگ‌زاده پسژوهش‌هایی درسار؛ فولکلور : ادبیات کهن و 
زبان‌شناسی » به‌ویژه پژوهش دربار؛ لهجة شمال تاجیکستان 
کرد . در ۱۹۴۰م با همکاری میرزده و اکرامی » تذکر؛ نمونه‌های 
ادییات تاجیک را مرتب کرد و در همان سال به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . از آثارش : کوراوغلی ( لشین‌گواد ؛ 
۰) + صرف و نحو زبان تاجیکی ( ۶۱۹۴۰ ) ؛ لهج تاجیکان 
چهل گزی ( ۸۱۹۳۶ )؛ ویزگی زبان تابیکان سمرقند ۶۱۹۲۸۱ )4 
لهج تاجیکان فرغانه ( ۸۱۹۳۹ ) ؛ ناصرخرو جویند؟ حقیقت و 
انصات ( 2۱۹۴۹ ) ؛ لهجه‌های تاجیکان و اروخ و سوغ ( ۱۹۳۶ - 
۷ ) ناصرخسرو و میراث فرهنگی او ؛ خاقنی و سیف 
اسفرنگی + آواشنامی زبان ادبی تاجیک ( 2۱۹۴۰ ) ؛ مقاع بوستان 


در آثار سعدی ؛ رسالا موسیقی جامی و موسيقي ستی مردج تاجیک: 
بزرگ‌زاده در جنگ جهانی دوم کشته شد . 
نیع : ان تیکسا 


«ایراممارف ادیات و صنعت تابیک : 1۳۰۱/۱ دایرةالسمارت 


۰ ۱۱۲۷۲ خراسان است اینجا: ۱۱۰ 


شوروی تابیکک ۰ ۱۵۳۲/۱ صرف و نحو زبانتابیکی : سر سجن 
م شگورولزه 


بزمی بخاری ( 008»(داسته۱ ) : میر مهدی ۰ -۱۳۱۸ق شاعر 
تاچیک . به آیین قلندران گرایش داشت و مدتی نزد عالمان بخارا 
به تحصیل دانش و کمال پرداخت . در بخشیدن اموالش اسراف 
کرد و بقیة آن را در روزهای پایانی زندگی‌اش در مخارج سفر حج 
از دست دا . بزمی طبعی نیکر داشت » اما شاعری متفنن برد 
مجموعه‌ای از غزل‌هایش در جنگی به شمارة ۳۲۹۹ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او 
بزمی بهیادتو چو باغ ارم است -کیست دارد سر 


است : «سی 


سودای تو با 
ماع :تکةاشعرای دی :۱۶۷-۶۶ تذکهلوای سحتع ‏ ۵۲ 
۵۳+ فهرست دست‌نویی‌های شرقی در آکادمی علوم تابیکستان » 
۵۳۲ 


معصونی 


بزمی بدخشانی (نصققعهه هه ونصعهه ) سد؛ درازدهم هجری : 


بساطی سمرقندی 


شاعر تاجیک . در شهر کندوززاده شد .علم و ادپ فارسی را در 
ادگاهش فراگرفت . چندی در بدخشان و بلخ روزگارگذراند و 
سپس رهسپار بخارا شد و در محفل‌های ادبی آن دیار پرورش 
یافت . پس از آن به هندوستان سفرکرد و در جمع شعرایی چون 
طالب آملی ‏ کلیم و محمد صوفی حضور یافت . بزمی داستائی 
با نام بوسف و زلی‌خا به پیروی از مثنوی یوسف و زلیخای 
عبدالرحمان جامی تألیف کرد و به برخی از قصاید سلمان 
فتوحات دین‌محمدخان 


ساوجی نیز پاسخ گفت . افزون بر این 
اشترخانی نیز از او به یادگار مانده است . 


منیع :و طاووی ۰ ۱۵۲ - ۱۵۲ + داةاسمارت آربانا ۱۱۵۲/۲ 
دایةالعارت ادیات و صنمت تابیگد ۰ ۰۳۳۰/۱ 


شکرراه 


پساطی سمرقندی ( اقتمو همه هصهط ) : سراج‌الایین ؛ 
سد؛ هشتم و اواییل سد؛ نهم هجری » شاعر فرارودی . در 
سمرقند به دنیا آمد و در همان شهر بالید . از شاگردان خواجه 
عصمت بخارایی (۸۲۹۰/ ۸۴۰ق ) و از تربیت یافتگان خواجه 
عّالملک سمرقندی بود . تخست پیش حصیربافی داشت و 
حصیری تخلص می‌کرد ؛ اما بعدها به خراست خواجه عصمت 
بخارایی ؛ تخلص خود را به بساطی بگردانید . با کمال خجندی 
(-۰۸/۸:۳+ق ) مشاعره داشت و در پاسخ به غزلی از کمال با 
این مطلع : «نشان شب روان دارد سر زلف پریشانش -دلیل 
روشن است اینک چراغ زیر دامانش» چنین گفته است : «در نم 
بساطی را کمال از خرد مدان کم‌تر که پرورده است چون مردم 
به آب دیده سلمانش » بساطی از شاعران دور؛ امیر تیمور 
( ۷۷۱ ۸۰۷ق ) و همروزگار نو؛ او سلطان خلیل بهادر فرزند 
امیران شاء گورکانی ( 3۸۱۴ ) و برخوردار از لطف او بود ؛ چه » 
شاعران و دانشمندان در دور حکمرانی او نوازش فراوان 
می‌یافتند . بساطی در شعر از حافظ » نظامی گنجه‌ای » سعدی » 
آمیر خسرو و حسن دهلری پیروی می‌کرد . از ویژگی‌های شعر 
بساطی اين است که سادگی و روانی شعر سده‌های هفتم و 
هشتم هجری را از دست داده و کم کم به صنایع معنوی ب 
تشبیهات تازه . کنایات » استعارات و مضامین دور از ذهن روی 

۰ گاهی از 


آررده است . زیاد‌روی بساطی در این در این 
لطف شمر او و روانی و سادگی آن کاسته است: مانند «استخوان 
کشت تیغ فراق دوست را پیش سگ بردیم و افکندیم و سگ بو 
هم نکرد .» از ویژگی‌های دیگر شمرش این است که همچون 
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معنوی فراوان به کار رفته است که نمونه‌هایی از آن‌ها است 
ابهام : مسخن‌های بساطی چون حسن بود -از آن در پ 
نوشتند .»+ اغراق ب به هر نوبت که آن سرو رون 
لرزد -شرآید از دلم هی کنه ماه آسمان لرزد .» + جناس 
«شکستگان تو جان‌ها بر آستان دادند -بلی بهشت برین را به 
امثال : «عاقبت کردی عز: 
داشتم - راست گفتند این که دشمن را نشاید خوار داشت » + 
تقابل و مطابقه و مراعات النظیر , که در بیشتر ابیات غزلی از او 
زدل 
آتش از جگر -زین گونه جور از توفراوان کشیدهایم.» بساطی در 
بیتی عناصر اربعه را یک‌جا چنین آورده است : «چه بی‌آبی است 


راستان دادند ‏ آن را که خوارش 


رعایت شده است . بیتی از آن است : «پیکان ز سینه . 


ای گردون که افکندی درش آ: آتش -بهبد خصه دانرفته غریی + 
خاکساری را .» وی از حافظ بیش از دیگر شاعران پیشین تأثیر 
گرفته است . برای مثال به چند نمونه می‌توان اشاره کر 
حافظ : «بلبلی برگ گلی خوش رنگ در متقار داشت -وندل آن 
برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت .» بساطی : «یاد بد آن گل که 
در پای دل من خار داشت - شمع رخسارش ز آهم گرمی راز 
داشت .» حافظ :یا با ما مورز ان کینه‌داری که حق صحبت 
دیرینه داری .» بساطی : بیا گر باد؛ٌ دوشینه داری -بیاور گرنه با 
من کینه داری .» حافظ : «هزار جهد بکردم که بار من باشی - مراد 
بخش دل بی قرار من باشی .» بساطی : «چه خوش بود که شبی 
راز دار من باشی - میان گشایی و اندر کنار من باشی .» وی در 
مقاطعی از ار حدی و ناصر بخارایی ( -۷۹ق ) مصراعی را 
تضمین کرده و در مقطعی از عطار و عراقی چنین یاد کر 
است : «چون در سخن رهت به حقایق نمود‌اند - عطار وقت 
باش و عراقی ؛ بساطیا .» برخی از شاعران پس از بساطی » مانند 
خیالی بخارایی و جامی : از او پیروی کرد‌ند . بیشتر 
تذکره‌نویسان شعر او راستوده‌اند.قیولی شروانی ( - 3۸۸۳ ) در 
انش بساطی را شاعری متعهد و یکه‌تاز میدان سخنوری 
شناسانده است . هرمان اته در گذشت او را ۱۵+ق دانسته است 
دیوان بساطی در بردارند؛ قصاید » غزلیات , قطعات ؛ رباعیات 
و معما است . نسخه‌هایی دست‌نویس از اين دیران به شمار؛ٌ 
۶ در کتابخانة مسسة خاورشناسی فرهگستان علوم 


ان العارفین 


جمهوری ازیکتاا شماره‌های ۸۸۴/۷ و ۶۱۷/۷۱ 
( غزلیات ) در کتابخانهٌ آکادمی علوم تاجیکستان و شمارة 
۰۰( ۴۲۱الف - ۴۴۶ ب ) در کتابخانهٌ سن‌پترزبورگ نگه‌داری 
می‌شود . نسخه‌های دیگر از آن در لندن؛ تاشکند و آکسفورد نیز 


در دست است 


سابع : آتشکده: جاپ شهیدی ۰ ۱۳۴۱ تریغ ادبات در وان : 
۵۶/۴ ریخ ادیات فارسی . نه ‏ ۱۱۸۸اریخ نم و تر» ۰۲۹۵/۱ 
۰۲۹۶ تذکر شرا دولت شاه ۲۶۶ - ۲۶۹:دک رای نی : 
چاپ اسلم‌خان , ۱۵۰ خن عانوه, ۱۳۷ -۱۱۴۳۹الذرمه, ۱۱۳۵/۹ 
ریاف ارف آفتاب‌رای» ۱۱۱/۱۰- ۱۱۱۲ سحتوران مبقل روی 
زین ۰ ۷۲- ۱۷۲ شمع انجی ۰ ۰۷۸ صحف ابراهیم » برگ ۰۵۴ 
شمار ۱۲۶ فهوست دست‌شوبی‌های شرفی در آکادی علوم 
تابیکستان ۰ ۱۲۶۵/۱ قبرست نسخ خی فارسی نوی آنز خی 
تابیکتان ۰ ۱۷۵/۱ ۱ هرست نسخه‌های خعلی فارسی , ۲۳۴۹/۳ 


۱۵۰ شهرست نسخههای خطی فارمی مزسبة خاورشناسی 
فرهنگتان مارم روسیه : ۱3۸ : مجالی اشنانی , ۱۱۸۸۰۱۳ 
سجموعا نسخه‌های خطلي فارسی فرهنگستان سوم جمهوری 
ازبکسستان , ۹۳/۲ ؛ سخزن ساب ۰ ۱۳۲۲۰۳۲۱۸۱ متحب 
لطایت : ۰۹۲ نسخه‌های خی : دفتر هشتم ۰ ۰۱۵ ۱۷۸ نش مش 
۱۲۱۲۸ نون ادبیات تابیک , ۱۸۸۰۸۷ هنت اقلم » 
۳ عزیز دولتآبادی : «بساطی سمرقندی» : آشنا: سال 
هفتم: شمارة ۱۳۶ بییز ۱۳۷۶ش ؛ صس ۰۹۳ ۱۰۶ ؛ اسماعیل 
حاکمی » «دبوان بساطی سمرفندی»»بادگانمحیب بنضایی : 
صص ۱۱۳۷۰۱۳۱ 


۱ مسمز 


معصومی 


بستان العارفین ( 042012:00 ) ۰ ترجمه‌ای به فارسی از 
بستان العارفین نوشتةٌ 
(-۳۷۵ق )+ به قلم عبدالرزاق بن عبدالقادر صوفیانی . مترجم از 
این کتاب ‏ با نام بوستان ابواللیث یادکرده و ترجمف آن را به نور 
محمدخان ( - ۱۰۶۱ق ) پیشکش کرده است . این کتاب که در 
یک صد و پنجاه پاب تدوین شده : در بردارند؛ مفاهیمی 
همچون آداب , اخلاق ,کلام و احکام است . مژلف بستان 
العارین از شعر و تفسیر و احادیث ؛ برای تکمیل گفته‌های 
خود ‏ بهره برده است . برخی از باب‌های کتاب چنین است : در 
پیات طب علم : کتاب علم: در بیان فتوا» کسی که صلاحیت فتوا 


ابراللیث نصر بن محمد سمرقندی 


دب فارسی در آمیای مانه| ۱۹۰ 


بستان العقول فی ترجمان المعقول 


.. دربارة شعر ؛ در شعر و پیامبر ؛ تعبیر خواب گفتن 
خواب صالح. طب و طبابت و افسون , طعامها ‏ ففیلت زبان 
عربی 
گوشت ‏ خوراک‌ها ؛ مروت : آداب علم, آب وضو . 
فرمانبرداری از خلفای روزگار : صطا گرفتن از پادشاهان .. 
طبیمت آدسی ۰ جهانگردی ؛ نفاشی و صورتگری ... و 
پیشه‌وری . نسخه‌ای دست‌نویس از ترجمهٌ ستان العارفن به 
شمارة ۲۱۹ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود 
منایع : ارف آریان, ۰۲۵ فهرست نسخ‌های خی کنابطان 
گنج بش ۰ ۰۲۶۱/۱ ۳۶۲؛ فهرست مشترکد نسخه‌های خی فارسی. 
اکستان ۰ ۱۸۰۲/۱ کشف نون , ۱۲۲۳ محج المعبوعات , ۱۰۴۵ 
کونی 


دارد 
ار 


. در پوشاک مسلمانان » در آراستن خود » درخوردن 


ان العقول فی ترجمان السعقول »ل۲ها8لنوهاممقاها ) 
( لب,عمسلءقه برگردان فارسی رسال حیوانات اخوان 
الصفا ‏ به قلم محمدین محمود بن محمد زنگی بخاری ( ز 
۳) . شیر نگارش این کتاب شباهت‌هایی فراوان با شیوژٌ 
کلیله و دمنه دارد ؛ چنان که مترجم خود در خطبه ( مقدمه ) ه 
این نکته اشاره کرده و آن را چنین می‌شناساند « [ این کته ] 
مشتمل بر تعریف خواص حیوانات و کیفیت تهذیب صیفات 
نفوس و تدبیر معاشس خلق و امور سیاست پادشاهان و نار 
حیوانات با آدمیان و معرفی از لطایف تواریخ و فضیلت مرتبا 


انسانی» است . بخاری د ادامه می‌افزاید : «چنانکه دید این 
نسخةٌ شریف را با پارسی کند و نقاب عربیت را از پیش جمال 


شاهدان معانی‌اش براندازد تا سبب فاید؛ همگنان گردد .» مترجم 


در مقدمه بحثی مقایسه‌ای پیش می‌کشد و رسالةً اخوان الصفا را 
به چهار دلیل برتر از یله و دمنه می‌شناساند . نخست آنکه 
«منشاً کتاب کلیله و دمنه خزينة کتب رای همند است و مسظهر 
کتاب اخوان الصفا بیت‌الله الحرام .» دوم آ‌که کتاب کلیله را به 
طریق اکتساب و کرشش از بلاد هند به دست آوردند و کتاب 
اخوان الصفا را از راه بخشش درخانه کعبه به اصحاب صفا 
فرستادند .» سوم آن که «مکان ترجمة آن کتاب خطة غزنین است 
که دروازةدیار هند است و اتقاق ترجمةٌ اين کتاب در حضرت 
الاسلام و مرکز خلافت و آستا 
است.» چهارم آنکه که و دمه در روزگار هم شاه فزنوی 
( 30۵۲-۵۱۱ ) به فارسی درآمد ؛ در حالی که بستان العقول 
روزگار غازان خان به فارسی برگردا 


بغداد که مد: 


شده است . بستان المقول 


ادب فارسی در 


پسمل کولایی 


در یک خطبا و هجده فصل تدوین شده است . فصل اول در بیان 
حال ابوالیشر آدم صفی علیه‌السلام و فرزندان او در دنیا است . 
فصل دوم دربارةٌ شکایت حیوانات پیش پاهشاه جنیان است . 
فصل سوم درییان سبب عداوت آدسیان یا بنوالجان است . 
فصل‌چهارم در بیان آن که عرام براسرار ملوک چون می‌شوند . 
فصل پنجم در بیان مشورت کردن حیوانات و رسولان فرستادن 
پادشاهان خویش است . فصل شثم درب رسیدن رسول بهایمبه 
ملک سباع ابوالحارت است . فصل هفتم در بیان خصال رسول و 
آداب رسالت است . فصل هشتم دربارة رسیدن رسول بهایم به 
پادشاه زنبوران نحل است . فصل نهم در بیان رسیدن رسول بهایم 
به عنقا است . فصل دهم درباره رسیدن رسول بهایم به تنین 
است . فصل يازدهم در بیان کثرت رسول بهایم به شعبان است . 
فصل دوازدهم دربرة اجتماع حیرانات پیش تخت ملک جن و 
مناظره است . فصل سیزدهم در بیان به حکومت نشستن پادشاه 
جن روز دوم است . فصل چهاردهم در بیان پرسیدن ملک جن 
صرصر را نام دارد . فص پانزدهم در بیان پادشاهان آدمیان است 
فصل شانزدهم در بیان حسن طاعت جنیان پادشاهان خویش را 
یم پارد . فصل هفدهم دریارة سبب بیرون آسدن آدم از بهشت 
اسبت . فصل هژدهم در بیان حکومت نشستن پادشاهان جن روز 
نام دارد . نثرکتاب جز در خطبه که به تعارفات آراسته 


تسده و روان است . ملف در پایان کتاب آورده است : 
«تمام شد این نسخةٌ شریف و این مواعظ لطیف بردست بنده 
ضعیف مترجم این کتاب محمد بن محمود بن محمد زنگی 
البخاری فی‌الحادی عشر جمادی‌الاولی سنه ثلاث عشر و 
سبعمائة بمدينة السلم حرسها الله عن‌الافات .» از آ‌جا که زنگی 
در مقدمه از سعدالدین محمد ساوجی (- ۷۱۱ ) و غازان خان 
( - ۷۰۳ ) یاد کرده : احتمالاً برای ترجمة این کتاب سال‌ها 
وقت گذاشته است . بتانالمقول فی ترجمان المعقول به کوشش 
محمدتقی دانش‌پژوء و ایرج افشار درتهران به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۷۴ش )۰ 

منابم :ستان المقول فی ترجممان السمقول ! زنگی‌نامه ؛ سفدمه : 

هفت -هشت ؛ قیستوار تابن ینوی »۱۳۷ 


شریفی 


بسمل کولابی ( اطقلنطعاه‌صعهط ): داملا پرهان خواجه » سل 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در کولاب (ختلان) زده شد و 
سواه آموخت . سپس به بخارا رفت و دانش‌های متداول روزگار 


آمبای مان ۱٩۱‏ 


بشار مرغزی 


خود را فاگرفت و به کمال رساند .در درس خواجه محمد 
پارسا و مدرسة خلیفه خدایداد محلهٌ سرمزار ختلان تدریس 
می‌کرد . در آغاز تخلص مشتاقی داشت ؛ اما از آنجا که 
ملانذرالله لطفی . از شاعران معاصر او : مشتاقی را به کنایه 
مرش تاقی» می‌گفت » وی خود را هدف این زخم زبان لطفی 
و تخلصش را به بسمل برگرداند . وی با شریف‌جان 
صدر ضیا معاشر بود و با شاعراتی چون لطفی ؛ توالشتون » 
گلشتی » تحسین و بوستانی در محافل ادبی می‌جست . بسمل 
در ترکیه درگذشت . در غزل از بیدل پیروی می‌کرد. در ۸۱۸۳۹ 
مشنوی صوفیانةتذکرة ال 
به‌پایان رساند . پار‌هایی از قصاید . غزلیات ؛ رباعیات و 
مسخمس پسمل در برخی تذکره‌ها آمده است . نسخا 
دست‌نویسی از تذکرةالهاشقین به شمارة ۸۲۳۸ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود 
منایع: افضل اذکار, زیر «بسملل»۱تذکوتالشعرای عبدی : ۱۶۱-۵۸ 


را در مدرسة حاجی قربان بخار! 


تذکرة رای محتم : ۵۳ - ۱۵۷ دارةالسعارف ادبیات و صنمت 
تابیک : ۱۲۷۸/۲ سحتوران دیسر واسع ۱ ۰۲۷ ۱۴۹ فهرست. 
دست‌نوس‌های شرقی فوهنگستان علوم ازکستان ۰ ۱۳۶۱/۱۱ فهرست. 
شخه‌های خی فارمی انستویآنار خعلی نابیکستان , ۰۳۰/۲ ۱۳۸ 
۷ ۸ ۰۷۱ گنج مان ۰ ۰۲۲۲-۲۷۱ تم دیا 
نایک , ۱۲۲۹۰-۲۲۸ نادرغباه , ۱۶۸ با پا بان , 2۲6۳ 
۹ باداتهای نی , ۲۵۲۰۳۱۰/۱ . 


ار مرغزی ( نعوهته8ه۳ ) . سد؛ٌ چهارم هجری : شاعر 
ایرنی ,از احوال این شاعر که برخی مانند مدایت در مج 
الفصحا او را با بشارین برد تخارستانی یکی دانسته‌اند : هیچ 
آگاهی در دست نیست . بهار در سبکک‌شنامی صورت درست نام 
وی را به جای نام عربی بشار؛ بشگر که نامی پارسی است ؛ 
آررده است از او تنها قصیده‌ای سی و یک بیتی در وصف رزو 
می‌با مطلع «رزرا حدای از قبل شادی آفرید - شادی و خرمی 
به‌جا مانده که به پیروی از چکامف نو 
«مادرمی» رودکی سروده شدء است و از زیبترین خمریه‌های 
قارسی به‌شمار می‌آید و استادی سراینده را در خمریه سر ایی » 
بلاغت کلام و فصاحت بیان نشان می‌دهد . بشار دراین تصیده 
مراحلی را که انگور می‌پیماید تا بهمی مبدل شود با استادی و 
زیبایی تمام بیان کرده است . قصید؛ بشار به همراء «مادر می> 


همه از رز شود پدید: 


بصیری سمرقندی 


رودکی بعدها سرمشق بسیاری از شاعران ایرانی » از منوچهری 
دامقانی تا ملک الشعرای بهار قرار گرفت . بشار احتمالا یکی از 
پنج شاعر بزرگ مرو است که منوچهری در قصیده‌ای در ملح 
عنصری بدان آشاره دارد 


منابع : تریغ ادیات درلیران ۰ 1۴۵۱/۱ پساسداران سعنی : 1۷۰ 
یشاهنگان شم پارسی ,۱۶۲ ! دیوان منوچهری داسغانی ۰ ۱۳۷۳۰۸۱ 
بک‌شامی ۰ ۳۷۸/۱؛ شاعران می‌دیوان » ۱۴۹۰۱۴۶ ؛ شاعران 
ختعصر رودکی : ۱۵۷۰۵۵ تیمها : ۱۲۴۲۰۳۲۴۰۱ بط 
زندگی و احوال و اشعار رودگي : ۴۴۴ ! مقال‌ها و رسال‌ها؛ رشید 
پاسمی: ۱۲۱۶-۲۱۳ موف لحار ۰۲۷۰/۲ ۱۳۷۱ ار ماد 
رسفا سال دهم شمارة ۸و ٩‏ مس ۵۲4 


۰ سرلی 


بصیر رسا ( 04اه )۰ روستای وادخرد در شهرستان ونج از 
استان بدخشان ۱٩۳۱‏ - + شاعر تاجیکستانی . در 
۶ رشتة زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان بهپایان رساند . در ماهنامة طنز خاریشتکک به 
ار پرداخت و از ۱۹۶۴م سردبیر این ماهنامه شد . نخستین 
اثبعازش در ۱۹۵۲ در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های دوشنبه به 
چاپ رسید . در ۱۹۷۱م به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
رسد فلماری از مقالهها و حکایه‌مایش در ماهنامه‌های 
آلمان بلفارستان و دیگر کشورهای اروپایی نیز به‌چاپ رسیده 
است . بصیر رسا برخی از آثار شاعران نامی جمهوری‌های 
شوروی را از روسی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است 
آثارش : در بارگاه نو ( ۱۹۶۸م) ؛ ندای دوست ( ۱٩۸۱‏ 


ماع : ادیان نییکستان , ۹۶ ۱۹۸ دایرذاممارف ادیات و صنمت 
تابیکه : ۲۲۳/۱ ۰ ۲۴۲ :دایرةالسمارت شوروی تابیکه , ۱۳۸۲/۱ 


در بارگه نور: سر سیخن . 


م شکوز 


بصیری سمرقندی ( اق8و۲مصعیهزاد 
دهم هجری : شاعر تاجیک . نیأای مادری مطربی سمرقندی 
است . به گفتةُ مطربی ۰ بصیری نایینا بوده و با وجود این ؛ در 
حوزة ادبی سمرقند شاعری سرشناس بود. وی در هنگام خواب 
شسعر مسی‌سروده و فسرزندانش اشسعار ار را می‌نوشته‌ند 
تمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها به یدگار مانده است 


۲ نورالدین مد 


منایع : خاطرات مطربی سمرقددی » زیر «بصیری» !دابةالسعارت 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۱۸۲ 


ادیات و صنمت تابیک , ۲۴۴/۱ ؛ روز روشی ۰ ۱۱۱۳ سحخنوران 


دوی زین ۰ ٩۶۷‏ سخزن رال ۰ ۰۳۰۵/۱ ۳۰۶ 


قبادیانی 


بطیخیه ( -فندلاه۱ ) : رساله‌ای به فارسی در عرفان ؛ نوشتة احمد 
کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم 
اعظم » نویسنده و عارف فرارودی ( - ۳۹٩ق‏ ) . این رساله به 
نثری آمیخته به نظم » بدون باب و با سربندهای «ای طالب» 

ن شده است . موّلف کتاپ را با شرح حدیث الدنیا مزرعة 


از کرده است و خواننده را به یافتن مرشد | پیر بر 
: «هیچ کس از خود انگیزی نشد هیچ کس از خویشتن 
چیزی نشد .» سپس به تخم‌افشانی و شرایطی که زمب 
بدهد به صورت تمئیلی پرداخته ؛ خواص خربزه را برشمرده 
«ای طالب صادق مقصود از این همه که گفته شد حصول 


است 
قوت است بر عبادت » و در پی آن عبادت ظاهری و باطنی و 
دیگر مسائل و اصطلاحات صوفیان را آورده است . آضاز آن 
است :«... حمد پاک از جان پاک آن پاک را... اما بعد» قال 
النبی (ص) الدنیا مزرعة الخرة » بدان ای طالب ...» نسخه‌ها یی" 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۴۶۹۸/۱۹ در کتابخانة انستیتوی آثا, 
خطی تاجیکستان » به شماره‌های ۰۵۰۱/۱۸ ۱۳۲۳/۱۹ د. 
۹ درکتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و" 
به شمارة ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود 
منایع : تاریخ نظم ونر :۱۲۰۱/۱ فهرست مشترکد نسحههای خعلی 
فارسیپاکستان ‏ ۱۳۲۱/۲ ؛ فهرست نسخه‌های خی فارسی آشتتوی 
آثار خی تابیکستان : ۱۴۲/۲ ! فهرست فسخه‌های خطی کتابخان 
گنج بت ۰ ۱۵۷۲/۲ مجموعا شحخه‌های خطی فارسی فرهنگستان 
علوم جمهوری ازمکستن» ۰۲۰۱/۱-۶ ۳۵۴ 


معصومی 
بغری ( هط )؛ امام محبی‌السنة ابر محمد حسین بن مسعود 
فراء ‏ مرو ۵۱۶ : محدث ؛ مفسر و فقیه شافعی ایرنی . از 


مردم شهر بغ یا بغشور در میان مرو و هرات و همروزگار اما 
محمد غزالی (-۵۰۵ق ) بود. فقه را نزد قاضی حسین و حدیث 
را نزد او و ابوعمر عبدالواحد بن احمد ملیحی : ابوالحسن 
عبدالرحمان بن محمد داودی ؛ بن احمد صیرفی » علی 
ین یوسف جوینی و ایوالحسن محمد بن محمد شیرازی 
آموخت . ابومنصور محمد بن اسعد عطاری ؛ مشهور به حفده و 


بقازاده 


ابوالفتوح محمد بن محمد طایی از وی حدیث شنیدند و 
الکلام فضل الله بن محمد توقانی از او اجازه گرفت . در علم 
ات و حدیث سرآمد روزگار خود بود . از 
_ آثارش : كفاية در فقه که به دلیل کوشش در به کارگیری واژگان و 
اصطلاحات فارسی و پرهیز از نوشتن کلمه‌های عربی قابل 
توجه است . نسخه‌ای از این اشر در کتابخانةٌ دانشگاه تهران 
نگه‌داری می‌شود ؛ معالم الشنزیل در تفسیر 4 القرآن + 
الهذیب در نقه شافعی ؛ المع بين الصحیحن + شرح السنة در 
حدیث ؛ مصایح السنة در حدیث ؛ لاب التأویل فی معالم التزیل 
در تفسیر. 
منایع :عم :زرکلی .101/7 ؛ تریغ دیات در ان » ۰1۶۰/۲ 
۱۹۳۹-۲۸ تذکرذالسفاط , ۱۲۵1/۴ ۱۱۲۵۹ روضاتالمنات : 


۶ ۲۲۸ ! رسحانة لادپ ۰ ۲۷۱/۱ ۲۷۲۰ ! شذرات الاب 
۰۲۹-۷۴ طذات الافیه, ۱۳۷/۲ ۱۲۱۲/۲ نهرست شحه‌های 
خی کابنان رکزی دانشگاء تهران ۰ ۱۹۶۱/۳ 1۶۳۰ 4 کشت 
الطستون : ۰۱۹۵ ۱۵۱۷ ۱۵۹۹ ۰۱۰۴۰ ۰۱۴۹۹ ۰۱۵۴۱ ۰۱۳۹۷ 
۷۶ مرآة مان : ۱۲۱۳/۲ سم السعلوهات , ۱۵۷۳ سعجم 
بامزلشین ۰ ۶۱/۷ - ۱۶۲ ناذ دانلوران , ۱۳۲/۴ ۱ الجوم اژاهره » 
۲۲۲-۲۴۳ : وفات الاجان : ۰۲۰۵/۱ هدیة اباب , ۱۱۰۷ 
4۵7 , «هافا ۵ مللعمومل جح 


بقازاده (۰مقتقوها ). جوره » سمرقند ۱۹۳۷م - 
و منتقد تاجیکستانی . در 2۱۹۶۲ رش زبان و ادبیات تاجیکی 
را در دانشگاه دولشی سمرقند به‌پایان رسانید . از ۱۹۶۲ تا 
۸ در پژرهشگاه زبان و ادبیات ابوعبدالله رودکی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان به کار پرداخت . در ۶۱۹۶۷ 
دانشکد؛ ادبیات جهان مسکر را پشت سر نهاد و همان سال در 
همان‌جا دانشنامة دکتری در رش ادبیات گرفت . از ۱۹۷۸ تا 
۸۵ مدیر بخش ادبیات و تقد ادبی ماهنامهٌ صدای شرق و از 
۹۸۵ تا ۱۹۸۹م مدیر بخش ادبی دایةالمعارف شوروی تابیکد 
برد . از ۱۹۸۹م در دانشگاه دولتی تاجیکستان تدریس می‌کرده 
است . فعالیت علمی وی از ۱۹۶۳م آغاز شد . بیش از صد و 
پنجاه مقاله ؛ رساله و نقد ادبی نوشته است . بررسی آثار 

نویسندگان تاجیکستانی ؛ روابط فرهنگی و ادبی تاجیکان با 

ات ادیبان 


مردم شرروی و جهان» بزیفت‌های بدیعی در تب 
تاجیکستانی و واق‌گرایی سوسیالیستی در ادبیات آسیای مینه 


ادب فارسی در آسیای مان | ۱۹۲ 


بقازاده 


درون‌ماية آثار او را تشکیل می‌دهد . در ۷ نمایشنامة با 
آلالوی چخوف و قصهٌ شیربچه‌های پاریزان یکا وینکا را از 
روسی به فارسی تاجیکی برگردائیده است . بقازاده از ۱۹۷۴ 
عضو کانون نویسندگان شوروی است . از آثارش : ویزگی‌های 
وپردازی و مسالا شخمیت ؛ به روسی ( ۱۹۷۴ ) ؛ جستجوهای 
بدیمی در نثر معاصر تابيکه ( ۸۱۹۸۲ ) ؛ نوسنده و ایدهآل زمان 
(۶۱۹۸۷). 
ماع :ان تبیکتان ٩۳:‏ 1۹0 دبذالسمارف ادیات و صنمت 


۱۱۲۸۰ دایرةلمار شوروی نابیکد ۰ ۵7۲/۸ 


مشکووزده 


بقازاده (8.40قوهط) حامد ‏ سمرقند ۸۱۹۱۰ - روستای رو. 
از استان آرلاو در جمهوری روسیه ۶۱۹۲۳ پسژوهنده و 
روزنامه‌نگار | 


نی . پس از پایان دییرستان در زادگاهش به 
تدریس پرداخت . در واپسین سال‌های ده بیست سدژ بیستم 
یک یدزی تبیکد و مان 
هر دانش در سمرقند به کار پرداخت . مبارزه در جهت حفظ 
و بخ 
درونماية اصلی آثر او است. بقازده چندین مقاله و نقد یی 


میلادی در روزنامه‌های آواژ 


زبان ؛ فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک در سمرا 


دربارة نشر کتاب‌های درسی نوشته است . از آلارش : در 
آغاز خودمختاری تاجیگان ( ۱۹۲۲م ) + در شناخت تابجیکال 
( ۱۹۲۲ ) ! مطبوعات تاجیک را باید گسترش داد ( ۶۱۹۲۵ ) 4 
تریت تاجیکان در ازبکستان ( ۱۹۲۶  )‏ تجیکان خواهان زبان 
خوش هستند ( ۶۱۹۲۶ ) ؛ کتاب درسی زبان تاجيکي با همکاری 
صدرالدین عینی ( ۱۹۳۵ ) ؛ مشق دیکته برای مکتب‌های 
ابتدایی ( 0۱۹۲۰) 


سنابع: دایرةالسمارف اوسیات و صنت تابیک , ۲۳۷/۱ + 
دار سارت شوروی تابیک ۰ ۳۹۱/۱ 

مشکووزاده 

بقازاده (۱۵9628:00) نریمان ؛ سمرقند ۶۱۹۳۵ - ۰ 
شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۰م رشتة زبان و ادبیات‌فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند . از 
۰ تا ۱۹۶۷ کارمند روزنامة تاجیکستان شوروی » از ۱۹۶۷ 
تا ۸۱۹۷۰ مدیر بخش ادبیات کودک انتشارات عرفان ‏ از ۱۹۷۰ 
تا ۱۹۷۴ کارمند کمیت سینمایی تاجیکستان , از 4۷۴ 
۹ معاون سردبیر ماهنامة مشعل و 


آن پس مدیر بنیاد 


بقالی خوارزمی 
لمللی صلح در تاجیکستان بوده است. بقزاده در ۱۹۷۴م به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی در زمينة ادبیات 
کردکان » به ویژه شعر کودک » فعالیت دارد.بازاده در کار شعر 
کردک از موفن‌ترین شاعران تاجیکستانی به شمار می‌آید 


اشعارش در مجموعه‌های گلدره ( 2۱۹۶۶ ) سرناچی 
( ۶۱۹۷۵ )۰ آش حلال ( 1۹۷۸م) » چه خوش است ( 2۱۹۸۳ ) 
و جز آن‌ها به‌چاپ رسیده است . وی شماری از آثارادبی روس 
از جمله افانههای سموئیل مارشاک ؛ چرکوفسکی و گیدر را از 
روسی به فارسی تاجیکی برگردانده و برخی از نوشته‌هایش نیز 
به زبان‌های گرناگون ترجمه و چاپ شد» است . از آارش : 
گرمک ( ۱۹۶۹ ) ؛ فقط همین آقتاب است ( ۸۱۹۸۶ ) ؛ دفتر ماه 
کان بنج (6۱۹۸۵) 

منایع:ادیان تابیکتان , ۱۹۲-۹۱ دایرةالمارن ادیات و منمت. 
تابیک ۰ ۲۴۷/۱ ! دایرةالممارف شوروی تابیک ۰ ۵۲۲/۸ 


م شکورزده 


پتیقالی خوارزمی ( نسعه‌قدون1وه۳ )۰ زین‌المشايخ 
الضل محمد بنابرالقاسم بن بایجوک » 0۶۲-۲۹۰ الم 
نی ۰ ادیب ۰ مفسر و دستوردان خوارزمی . شاگرد و سپس 
جانشین زمخشری ( - ۵۳۶ق ) بود و لفت و حدیث را در 
سدمت ار فراگرفته بود . سال درگذشت بقالی را ۰۵۶۱۰۵۲۳ 
۶ ۵۸۶ق نیز یاد کرد‌اند . وی آثارش را به صربی 
می‌نوشت » اما تراجم الرجال وی فرهنگنام واژه‌های قرآن به 
عکس سوره‌ها تنظیم شده است. 
یعنی از سور ۱۱۲ ( ناس ) به سورة یکم می‌رسد . این کتاب بر 
پاة ان اثتزیل نهاده شده ‏ اما بسیار کوتاه تر از آن است . 
گزارش‌های دستوری در آن به چشم نمی‌خورد . واژگان و 
ترکیب‌های کهن فارسی که در لسان التزیل آمده ؛ به صورتی 
تازه‌تر در کتاب بقالی نیز یافت می‌شود ‏ از دیگرآثارش :منازل 
العرب و میاه ؛الهدابه در معانی و بیان ! مفتح التزیل + تقوم 
اللسان در نحو؛ الاعجاب فی الاعراب + کافی التراجم بلسان 
الاعاجم ؛ تنسیر القرآن ؛ الفتاوی ؛ النیه علی اعماز القرآنن . 


منایع :پات فارسی بر بنای تلف استوری , 1۸۱ 41۸ املام : 


فارسی است که بر 


زرکلی ۰ ۱۲۲۷/۷ بنية الوعاة: ۱۹۲ ربحانة لادب :۰ ۱۳۷۲/۱ 
۲ طنات المفسری : ۱۴۰ کشت الظنون : ۰۵۱ ۰۸۴ ٩۱‏ 
۱۳۸۹۰۴۸۸۰۳۷ ۱۵۹۵ ۱۷۰ ۱۸۹۹ 
۰ مجم باه ۰ ۱۵/۱۹ میم امین ۰ ۱۳۷/۱۱ : لاف 


اد فارسی در آمبای یانه| ۱۸۴ 


بقای بخارا 


ایی 


بالات , ۱۳۲۰/۷ حدیة ای , 4۸/۲ 
دانشنامه 


بقای بخارایی ( لق«قد(»قوه۱ ) میربقا خراج؛ٌ مبرکانی » 
سل سیزدهم هچری ؛ شاعر در بخاراکسب دانش کرد 
وی از عالمان زمان خود به شمار می‌رفت . به گفتة واضح ؛ در 


نسف » سمرقند ‏ غژدوان و بخارا منصب‌های مهم داشته است . 
بیشتر غزل » قصیده و مخمس می‌سرود . نمرنه‌هایی از آثارش 
در تذکره‌ها و پیاض‌ها بهیادگار مانده است . ملا حامد مطوی 
پسر او بوده است . 
نیع : ادیات تاک در نا دوم عصر هجده و اول عصر نزده 
۷۱ تحفة لاحاب , ۳۳۰۳۲ ۱ تذکار اشمار , ۲۵۶ - ۲۵۷ 
دلرةالمارف ادیات و منت ناجیکن ۰ ۲۲۶/۱ ؛نهرست فسخهای 
خی فارسی اتتوی آنر خطی تبیکستان , ۶۷/۲ گنج زرفشان ب 
۹۸۲ 


بقای تماشای سمرقندی ( ناطهوتههههجدتقفهاءدقوهط ) 
فرزند قربان » سد بازدهم هجری » شاعر تاجیک . پیشذ اصللی 
وی بازرانی بود . سفوی به حجاز کرد .در ۱۰۹٩‏ 3 

زمان خود شمرده 

زا دیع جمالستانی می‌دانست .با 


۰ اق به 


هندوستان رفت . وی از شاعران پرآوا 
می‌شد . خودرااز شاگردان 
تخلص معانی نیز شعر سروده است . نمونه‌هایی از اشمارش در 
تذگرهها بفی است.. 

ماع : دار مرن ادیات و صنمت تیک :۱۲۲۸/۱ سخنران 


میفل روی زبی ۰ ۱۳۰۱۳۵ 


بقای حصاری * میرزا بابای حصاری 


بقایی بخارایی ( ن088ظ»ونقوهط ) خراجه محمد عارف ؛ 
نیمه دوم سد؛ دهم و نیمه یکم سد؛ بازدهم هجری ؛ شاعر و 
تذکره‌ویس تاجیک . در بخارا زاده شد و در همان‌جا به تحصیل 
علوم پرداخت . وی از شاگردان ملا مشفقی‌بخارایی بود و چندی 
نیز در فرارود در خدمت شاهان به سر می‌برد . در ۹۷۹ق به 
هندوستان رفت و در ولایت اوریسه و بنگال می‌زیست . چندی 
در آگره بود و در آن‌جا تذکرهای به نام عارف ال"شار نوشت . 


بقایی سمرقندی 


سپس به دکن نزد عبدالرحیم خان خانان (- ۱۰۳۶ق) 
رفت . پس از آن به گجرات کوچید و در آنجا با میرزانظام الاین 
احمد ملف طبقات اکبری به سر می‌برد. بقایی طبعی سرشار 
داشت و قصایدی زیبا می‌سرود . وی در آغاز» مشسفولی 
تخلص می‌کرد , ولی به پیشنهاد میرز نظامالدیناحمد , تخلص 
بقایی را برگزید . از آثارش : تسذکرةٌ مجمع* النضلاه در یک 
مقدمه ؛ سه فرقه و یک خاتمه که در آ 


شرح زندگی بیش از سی 
اه تن از شاعران فارسی‌گو آمده و در ۱۰۰۰ق تألیف 


یافته است ی گلشن اشعار بر وزن شاهنامه که در ستایش 
خان‌خانان است ؛ دیوان اشعار . 


منایع : بع موریه, ۲۲ ؛ تاریخ تذکرههای فارسي ۰ ۱۵۴/۲ ۱۱۵۸۰ 
تاری نظم وت ۱۴۰۳/۱ ۱۸۰۸/۲ تذکرهنوسی فازسی در هد و 
پاکستا الممارف ادیات و صنعت تاجیک + 
7/۱ دایرةالم‌ارف شوروی تاجیکد ۰ ۱۳۹۲/۱ شرح احوال و آثار 


۰ ۱۱ این 


دام خانخانان » ۳۳۲ ۱۳۳۶ شع انجمن ۰ ۱۸۱ فهرستوارن 

کنایهای فارسی, ۱۱۹۲۸/۲ مر وحیمی, ۱3۷۱-۱۲۶۵/۲: متخب 

افواریخ : بدابرنی ۰ ۱۹۶/۳ ! نگارستان سحن ۰ ۱۱۶۰ عبدالحصی 

چبییافغنی : «مجمع الفضلای محمد عارف بفابی»:راحنمای 

کاب : سال سوم ؛ شمارة ۲ صس ۰۵۲۲ 1۵۳۰ 

ابا 1۳4 و لاملا «صآو۳۵ 16 ۵ عوملمت. 
ی 


دانشنامه 


بقایی خوارزمی ( نسعهقدهو:۱:۹2 ) امیر علی مالک ؛ سل 
نهم هجری ۰ شاعر ایرنی . از مردم خوارزم و جوانی خوش 
قربحه و خوش مشرب بود. با این که تهی دست بود به سفر حج 
و در این سفر مادرش را نیز با خود هممراه برد . برخی 
تذکره‌ها از او به تخلص لفابی یاد کرده‌اند . نمونه‌ای از 


سروده‌های او است : «تمی‌خواهم که دل در بند آن زلف دو تا 
افتد - چر از پهلوی من دردمندی در بلا افتد.» 
منابع : تاریخ نم و تشر , ۱۳۲۳ تذکرف ۱۶۷۰۶ الذریعه : 


۹ ۹۳۷ شم ان ,۱۸۰ گزارجاویدان ,۲۱1/1 مجالی 


ناش ۰ ۰۲۸۹-۲۸۸۰۱۱۷ مخزن رای ۰ ۰۳۱۶/۱ ۳۸۷۰۳۱۷ 


رشنوزاده 


ایی سمرقندی ( ا#صفومصمیونقوه۱ ۹۲۸۰-۱۷ ۲۹٩ق‏ 
شاعر تاجیک . در موسیقی و خوش‌نویسی دست داشت . 


ادب فارسی در آسای مان 1۹۵ 


یکائیه 


صاحب مجالس الفاشی وی را جامع فضایل و کمالات علمی و 
عملی دانسته است . در غزل دستی توانا داشت . دیوانی مرتب 
کرد ؛ اما اکنون در دست نیست . نمونه‌هایی از اشعارش در 
تذکره‌ها به جا است 
منیع :ادخ نظم و ثر, ۱۳/۲ دابرتالسمارف ادمیات و صنعت 
تیک ۰ ۰۲۲۸/۱ الثریعه ,۱۱۳۹/۹ مجالی النالی ‏ ۳۸۹ 


قیادانی 


بکائیه ( »اه ) / بابا آدم . رساله‌ای به فارسی در عرفان ؛ 
وشتهُ احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین » مشهور به خواجگی 
احمد و مخدوم اعظم تویسنده و عارف فرارودی (-۹۴۹ق) 
1 
تدوین شده است , مزلف این ثر را با تفسیر آیههایی در آفرینش 
آدم و حوا و گناهی که مرتکپ شده‌اند آغاز کرده است و بیان 
می‌کند که چگونه از بهشت رانده شده و برهنه می‌گشتند و 
می‌گریستند . موضوع این رساله سرگردانی بشر ؛ رنج‌هایی که در 
زندگی کشیده ‏ گریه و زاری و توبه برای آمرزش گناهان است 
آغاز آن چنین است : «.. بدان ای طالب صادق که حضرت جق 
سبحانه و تعالی آدم را خلق کرد ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از آن 
به شسمارة ۴۶۹۸/۸ در کتابخانة انستیتوی آدار خطی 
تاجیکستان , به شماره‌های ۵۰۱/۷ و ۱۲۴۳/۷ در کتابکانة 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان ‏ به شمار؛ ۱۴۰۱ در 
کتابخانة گنج بخش و به شمارة 137 ۰ 1909 ۰ ۷ .در کتابخانة 
موز ملی پاکستان (کراچی ) نگه‌داری می‌شود 

منایع :ریخ نظع ونر ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترک شحنه‌های خعی 
فارسی پاکنتان :۱۳۲۱/۳ ؛فهرست شنههای خی قاری انتوی 
آثار خطی ناجیکستان , ۱۲۲/۲ + فهرست نسحنه‌های خطی فارسی 
موز ملیپاکستان کراچی , ۲۳۲ + #هرست ضحه‌های خطی فاوسی 
کابمفانة اما همادرد :تغل اد دهل نو : 41۹ فهرست نسنه‌های 
خطی کابتان چ بسن ۱۵۷۲/1 فهرستوارا کتابهای قارسی . 
۱ مجموعة شخههای خی فارسی فهنگتانعلع جمهوری 
ازیکستان : ۰۱۹۹/۱۶ مرت علوع» ۱۳۳/۲ 


اثر با سربندهای ای طالب صادق؛ و به نشری آمیخته به نظم 


معصومی 


بگیز ( عنیوه؟ )۰ ( به معنای درفش ) » ماهنامة طنز که از ۱۹۳۱ تا 
۶ به زبان فارسی تاجیکی : ضمیماٌ روزنامة آواز ابیک 
در سمرقند منتشر می‌شد . این ماهنامه از ۱٩۲۷‏ تا ۱۹۳۱ با نام 


بلاساغون 


ملامشفتی و از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰م و در ۸۱۹۳۶ به نام مشفقی نیز 
چاپ می‌شد . این ساهنامه از پیشگامان هجو اجتماعی و 
سیاسی تاجیک پس از انقلاب 2۱۹۱۷ است . نویسندگان و 
شاعرانی چون عزیزی . دهانی » مسهیلی ؛ امین‌زاده : ذهنی + 
بهلول‌زاده . حکیم کریم و عادل‌زاده با نامهای مستعار تارسکی 
( عزیزی )۰ هردم خبال ( دهاتی )۰ سین بر سر (سهیلی )۰ قوچ 
بی‌شاخ ( ذهتی ) و جز آن‌ها با این ماهنامه همکاری می‌کردند. 
سابع : داسرةالسعارن ادسیات و صسنمت تابیک ۰ ۱۳۷۶/۱ 


دایرةالسمارت شوروی تابیک ۰ ۱۳۴۲/۱ فرهنگگ روزنامه‌ها و 
مجلههای تییکتان ۰ ۱۱۲ - ۱۱۳ 


شکورزاده 


بلاساغون ( ۵۵۱۸540 ) / بلاسفون / بلاد سور / بلاساقون | 
ولاسکون / بلاساکن » شهری کهن و از تختگاه‌های خاقان‌های 
ترک آسیای میانه . ویرانه‌های ایین شهر امروزه در جنوب 
جمهوری قزاقستان در کراة پایین رودخانة چو نهاده است 

جای دقیق این شهر اختلاف کرده‌اند .اما از پژوهش‌هایی 

که در سد؛ بیستم به انجام رسیده چنین برمی‌آید که بلاساخون در 


دربار 


چر نهده است. بارتولد که خود در این نواحی به 
پژوهش پرداخته ان گمانه را مطرح می‌کند که لاساشون در 
محل ویرالهمای کنونی آق 
او ویرانه‌های بوراه در تقماق قدیم ؛ که در پنج شش کیلومتری 
این ویرانه‌ها نهاده بوده است ‏ نیز بخشی از بلاساغون کهن بوده 


است . بوراه را 


ین قرار داشته است . به نوش هم 


تحقیق می‌پرداخت شو می‌نامید 
دوغلات . بورانهلفظ قرقیزی وا 


است . مغول‌ها 
بز به پیروی از قرقیزها این ویراه‌ا را بوائه می‌خواند‌اند . در 
میان این ویرانه‌ها خاک‌جای امام محمد فقیه بلاساغونی نیز به 
چشم می‌خورد که سال درگذشتش روی سنگ گورش 3۷۱۱ 
آمده است . بیرونی و محمود کاشفری جای بلاساغون و شهر 
شو را به روشنی در ویرانههای آق پشین و تفماق قدیم گفته‌اند . 
بیرونی در جدولی که برای تعیین طول و عرض شهرهای 
معروف زمان خود تهیه کرده. از بلاساغون نا برده و حتی طول 
و عرض آنرابه دقت تعیین کرده است . در جدول بیرونی + 
بلاساغون در ده درجهٌ شرقی طراز / اولیا آتا» هفت درجة غربی 
بر سفان /بارسکون در کرانة جنوب شرقی ایسیق‌گول و پیست 
قیقه شمالی فوچقارباشی نهاده است . به نوشتة کاشغری گذر 


دب فارسی در آسیای | ۱۹۵ 


نقارباشی و بلاساغون بوده است . هم او گذرراه یوا 
امروزه جوان آریق خوانده می‌شود جلگه‌ای مرتفع در نزدیک 
پلاساغون می‌داند .در برخی منایع عربی قصبة اوردوا در شمار 
شهرهای حوضا رود چر آمده است : اما به 
قصبه‌ای در نزدیکی بلاساغون بوده است . گویا دژشو 

شویاب / حصن‌شو / حصن شویاب در بلاساغون بوده است . 
به روایت کاشغری این دژ را فرمانروای ترک پس از بازگشت از 
کوه‌های آلتین تا در نزدیکی شهر بلاساغون بنا نهاد . خلف 
تبریزی در بوهان قاطع : در ماد بلاساغون آورده است که : 
برگ در ماوراءالنهر نزدیک گباشفر و پایتخت 
افراسیاب بود و تا زمان سلطنت گورخان تعلق به اولادفواسیاب 
به نوشته بارتولد ؛ منابع چینی نیز از دژ شو در جنوب 
رودخانةُ چو یاه کرد‌ند .از یادکرد مسافت‌ها در منابع چبینی 
چنین برمیآید که بلاساغون در نزدیکی تقماق امروزی بوده 
است . بدین‌ترتیب » اگر از قوچقار باشی به طرف شهر تقماق 
جدید حرکت کنیم و ازگذرراه زانپی / شمسی بگذریم؛ نخستین 
ویانه‌هایی که در دشت می‌بينيم » ویرانه‌های آق‌پشین است+ 
گمان می‌رود شهری که ابن خردادبه در مسالکک و سمالک از آن‌ابا 
نام ولایت خاقان ترکش و قدامة بن جعفر در الخراج با نام شهر 
ترک یادکرده‌ند همان بلاساغون باشد . 
دو کناب نشان مي‌دهد که پلاساغون و آقپشین به هم نزدیک 
برد‌اند و احتمالاً آق‌پشین از توابع بلاساغون به‌شمار می‌رفته 
است گفة کاشفری + بلاساغون را با نام‌های غزاردو : 
غزاولوش و غزبالیغ نیز می‌شناخته‌اند . جوینی دربار 
چگونگی بنای این شهر روایت 


شتة او «بوفوخان [ خان افسانه‌ای ترکان که همان افراسیاب 


یتی افسانه‌ای به‌دست می‌دهد . به 


است | شخصی پیر را با جامه‌ها و عصای سپید به خواب دید که 
سنگ یشمی صنویری شکل بدو داد و گفت اگر این سنگ 

محافظت توائی کرد چهار حدعالم در ظل امرتو شود . وزیر 
نیز موافق آن خوابی دید . بامدادباز استعداد لشکر آغاز 
متوجه اقالیم غربی گشت و چون به حد ترکستان رسید » 


صحرایی متنزه دید علف و آب بسیار.بهنفس خود آن‌جا مقام 
کرد و شهر بلاساعون که اکنون قربالیغ می‌گویند بن نها (تریخ 
جهان‌گدای » ۲۲/۱ - ۴۳ ) گمان می‌رود که بلاساغون در زمان 
لشکرکشی اسکندر مقدونی به آسیای میانه وجود داشته است 


بلاساغون 


بود. چون این خاقان ترکش نسب خود را بهفراسیاب اساطیری 
می‌رسانید ؛ بعدها در متون فارسی و تازی دور اسلامی دودمان 
شاهی او آل افراسیاب / خواننده می‌شد . بلاساغون از 
مهم‌ترین شهرهای ترک‌نشین در دورة اسلامی بوده است + 
چنانکه مقدسی آن‌جا را شهری بزرگ ؛ ثروتمند و پرجمعیت 
خوانده است . خواجه نظام الملک طوسی روایتی نقل می‌کند 
که در ردیابی تاریخ بلاساغرن بسیار به کار می‌آید . این روایت 


مربوط است به دور فرمانروایی نوح بن نصرسامانی ( ۳۳۱- 
۳ ) که شماری از امیران و خوانین فرارود را گرد آورد و 
«چرن به مجلس بنشستند و هرکس سه قدح شراب بخوردند 
گفت شما چنان سگالیده بودید که چون سه قلح شراب بخورید 
هرچه در این مجلس نهاده است یغما کنید . یغما نمی‌فرمایم اما 
همه شما را بخشیدم. همه برگیرید و بر یکدیگر قسمت کنید » 
هرکس را برانداز؛ او تا به همه کس برسد . برداشتند و در جوال‌ها 
کردند و مهر نهادند و به معتمدی سپردند . پس گفت اگر سپاه 
سالار بر ماب اندیشد جزای خو 
بتافت سزای خویش می‌بیند . و اتفاق شما چنان بود که چون 


دید و اگر پدرم از ره راست 


پخورید به غزای بالاسافون به جنگ کافر ترک شوید .ما را 
خد را ار هم بر در خانه است . خیزید تا به غزا مشفول 


سر که ترکان در حدود ۳۳۳ بلاساغون را به تصرف خود 
درآوردند و گویا سامانیان برای نجات آن شهر بدان‌جا لشکر 
بردند . احتمالاً بلاساغون در پیش از ۰۳۳۳ چندی در دست 
سامانیان بوده است . در حدود الم و زین الاخبار گردیزی ؛ 
آنجا که از موقع حوضة رود چو در دورة ییفوهای قرلق یاد 
می‌شود : از هممة قریه‌ها و شهرهای این حوضه نام برده 


می‌شود » جز بلاساغون . اما چون در این زمان دژ شویاب 
مهم‌ترین جایگاه حوضةً رود چو به شمار می‌رفت احتمالا ام 
آن بر بلاساغون نیز دلالت می‌کرد . پس 
بعد , پلاساغون به بهترین دورةٌ دی می‌رسد » یعنی دوره‌ای که 
بلاساغون به یکی از مهم‌ترین مراکز قراخانیان تبدیل می‌شود . 
هارون بغراخان قراخانی ( ز ۳۹۲ق ) و طفان‌خان قراخانی 
(-۴۰۴ق ) آ اه خویش کردند . آوازة بلاساغون در این 
زمان چندان بلند بود که ات همدانی ( - ۵۲۵ق ) در 
یکی از نامه‌های خود از آن چنین یاد کرده است : «‌گویند به 
بلاساغون مردی دو کمان دارد -گرزان دو یکی بشکست ما را 
چه زیان دارد ؟» در کلیات شس تریزی غزلی هست که مطلع آن 


حدودا یک سد 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۱۹۷ 


بلاساغون 


ن بیت است. احتمالا مولانا را تک بیت عین القضاة خوش 
آمده تا آن اندازه که غزلش رابا آن 
کاشفری ۰ مردم بلاساغون در این زمان به زبان‌های سغدی و 
ترکی سخن می‌گفته‌ند .گویا ترکی مردم آرغو از اسفیجاب تا 
بلاساغون ترکی کاملی نبوده است » شاید بدین دلیل گروهی از 
سفدیان بخارا و سمرقند به بلاساغون آمده بودند و با این‌که 


عادات و سئن ترکان را پذیرفته بودند ؛ دست‌کم تا ! 


نتوانسته بودند به خوبی ترکان به ترکی سخن گویند . ترکان این 
مهاجران را سغدک می‌نامیدند . احتمالاًبلاساغون در این زمان 
قزاردو خوانده می‌شد ‏ چه : در سکه‌های یافته شده از دور 
قراخانیان به جای کلم بلاساغون این کلمه ضرب شده است 
در پرخی منابع قاردو ‏ راردو خوانده شده است . در ۱٩‏ ی 
فراختایبان به بلاساغون یورش بردند و آذجا را به تصرف 
درآوردند . جوینی دربار؛ ابن لشکرکشی شرحی مبسوط به 
دست داد» است و می‌گوید که مفولان بلاساغون را غوبالیغ 
می‌خوانده‌ند . میرخواند در روضة الصفا غوبالیغ را که شهر زیبا 
معنی می‌دهد قزبالیغ نوشته است . به نوشتة مارکوارت غزبالیغ 
صورت درست مفولی آن است و شهر اوغرز معنی می‌دهد . پز 
۷ که علاءالدین محمد خوارزم‌شاء ( - ۶۱۷ق ) گورخیان 
قراخستایی را در نسزدیکی تسلس بشکست ۰ مردم مسیلمان 
بلاساغون بر گورخان شوریدند ؛ اما گورخان به هر ترئیب آن 
شورش را فرونشاند و فرمان قل‌عام شورشیان را صادر کرد 
بلاساغون به هنگام پورش مفولان در قلمرو بوزاخان . حکمران 
آلمالیق بود و گویا اين آلمالیق نسب به فراخانیان می‌برد 
بوزاخان با مهاجمان مفول از در صلح درآمد و کماکان بر ملک 
خویش پایدار ماند. پس از آن یکی از فرزندان چنگیز زنی از 
دردمان او اختیار کرد . بلاساغون در زمان استبلای مفولان؛ 
همچنان از مراکز مهم فرهنگی فرارود بود .در این زمان شماری 
چند دانشمند و ادیب از بلاساغون برخاستند که از آن شمار 


جمال قرشی را می‌توان نام برد که بهویژه کتاب ملحفات الصراح 


او از مهم‌ترین منابع دربار؛تاریخ قراخانیان و مفولان است و در 
شده است . در ملحقات الصواح از شماری فراوان 


۰ نوا 
از دانشمندان ال بلاساغون یاد رفته است . حیدر 
دوغلات این شمار را باور ندارد و می‌گوید شهری که 
او ویرانه‌ای بیش نبوده ‏ نمی‌تواند از مراکز مهم فرهنگی بوده 
باشد . در نسخه‌هایی که از ملحقات الصراح به جا مانده است نام 
شماری فراوان از دانشمندان ختن . کاشغر » فرغانه و چاچ برده 


پلاساغون 


شده است »اما از بخش مربوط به بلاساغون خبری نیست . در 
ضمی بخش‌هایی از این کتاب نام دو دانشمند اهل بلاساغون 
برده شده است که گویا استاد مّلف بوده‌ند . یکی از این دو 
احمد بن ایوپ بلاساغونی و دیگری پدر او ؛ ایوپ بن احمد 
البلاساغونی » است . در روزگار مفولان؛ بلاساغون ؛ چنان‌که 
گنته آمد » غزبالیغ خوانده می‌شد . اما دانشمندان آن دیار 
تسبت بلاساغونی داث پایان بان 

دگی شهرنشینی در بلاساغون روشن نیست » آصا به‌نظر 
می‌رسد این موضوع ربطی به فرآیند خشکسالی عمومی 
ترکستان نداشته باشد . چنین می‌نماید که پایان سافتن زندگی 


شهرنشینی در بلاساغون. همچون دیگر شهرهای حوض رود 
چو و ابله ‏ نتیجهُ سیاست مفولان در تخصیص حوضه‌های این 
دو رود بهکوچ‌نشینان و راندن مردمان شهرنشین به نواحی دیگر 
سد؛ سیزدهم هجری خان‌های خوقند بر آن شدند 
که زندگی شهری را در بلاساغون بازگرنند »اما این شهر دیگر 
هوگزرونق گذشته ا نات .گویا درپلاساغون مسیحیانی نیز 


باشد. در نیمة 


می‌زیسته‌اند . در ویرانه‌های آق‌پشین که همان بلاساغون قدیم 
تب گررهایی یافت شده که این انگاشت را می‌کند 
به‌جا مانده از معماری بلاساغون مناره‌ای است که 


مهم تری 
أحتمالاً در روزگار قراخانیانبناشده است . منوچهری دامفانی 
مان قعلی که هست از رفتن او بر حذر هم قدرخان در 
بلاساغون و هم خان در طراز. 0 بآفرین زین هنری مرکب فرخ 
پی تو -که به یک شب ز بلاساغون آید به طراز.» () موگر خان را 
به ترکستان فرستد مهر گنجوری پیاده از بلاساغون دوان آید به 
ابلاقش .» اسیر معزی : درومیان یکسر گریزند از خطر سوی 
خطا - قیصر از پیم بلا سوی بلاساغون شود .» قطران تبریزی : 
«همیشه باغ لا باد جای دشمن او که نام او است ز بغداد تا 
پلاساغون» 
منابع : نار الا و اخار الما : 1۶۵۸ احسن اشقاسي ۰ ۶4/۱ 


۸۲ تارج وان گبریج :۱۱۳۷/۴ ۰۱۹/۵ ۰۱۳۸۰۱۳۹ ۰۱۸۶ 
۲ ریخ بهقی , جاب فباض ۰ ۱۴۴/۱ ؛ تریخ جهانآرا, 11۶۲۳ 
تاریخ حهان‌گای جوین ۰ ۱۲۳/۱ ۱۲۸ ۰۸۷/۲ ۱۹۲ تریغ دولت 
خسوارزمشاهان : ۶۵- ۰۱۱۲۰۶۶ ۱۱۲۰ ۱۱۳۰ ۱۳۱ ام 
شرکستان‌نمه :در صفحات فراوان ؛ جاح اشواریخ ۰ ۱۲۶۳/۱ 
۰ حیب السیر: 
۰/۳ ۲۶: حدود لصالم ۰ ۸۴- ۸۵ : درالضوبهای بان در دور 


جفرافای تاریی مرزین‌های خلافت. 


اسلامی ۰ ۷۰: داتنمذ جهان املع ۷۰۳/۴ - ۱۷۰۶ دیوان قطران 


اد فارسی در آسیایمانه| ۱۹۸ 


بلایی بخارایی 


تریزی ۰ ۲۸۱ ! دبوان سنوچهری داسفانی ۰ ۵۱: ۰۵۳ 1۵۸ راحة 
الصدور و آيبة السرور ؛ ۲۳ ! روفتة الصفا » ۷۰/۳ ؛ میر الملوک ب 
۴ ۰ ۲۹۵ ؛ سبرت جسلالالدیسی میتی ۰ ۰۱۱ ۱۱۶ 
عجاب‌نمه : ۰۲4۹ ۰۲۲۲ ۲۷۲ ؛ کلات دیوان شمی نبریزی » 
۷/۱ گزیدذ مقالات تحقیقی ببارتول : در صفحات فراوان + 
نامه ۱۲۲۲-۲۲۱/۱۱نمه‌های عی‌القضات همدانی :۳۰۳/۱ 


شریفی 


پلایی بخارایی ( دعر نقاه ) , ز ٩۲۸‏ شاعر فرارودی. 
در بخرا به دیا آمد . مردی بی قید بود و گاهی به پیروی از 
دیگوان شعر می‌سرود .ملف دوز دوش درباره‌اش چ 
است : «در فن شاعری بلای روزگارش توان گفت .» نمونه‌ای از 
شعر او است : «می‌روی جلوه‌کنان جانب ما می‌نگری -گر دلت 
جانب ما نیست چرا می‌نگری .۰ 

منایع :الذریمه , ۱۴۰/۹؛ روز روش ۰ ۱۱۱۶۰۱۱۵ مجالی الفاش ب 


نوشنته: 


۵ 
کونی 


بلبل بخارایی ( تاه 0اه ) میرزا محمود مرس » سل 
سیزدهم هجری ؛ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . او برادرزادء 
میرزا عبدالرحمان اعلم بود . سال‌ها به فراگیری دانش رات 
مسپس در مدرس؛ پاینده تدریس کرد و دانش‌آموزان بسیار 
داشت . عبدالله خواجه عبدی می‌نویسد : ...در جاد؛ افاده مقیم 
ند افاضه مستقیم بوده است ... خط نستعلین رانیز نیکو 
می‌دانسته» طبع خوب و شعر مرغوب داشته و عم فصاحت را 
غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارا 
۹ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نمونه‌ای از شعر او است : «چو بلبل سخت پا بر جا 
شوقم -رسانم تا به دامان گلی دست فغانم را.» 
منایع:نکرالشرای عجدی , ۱۶۶ فهرست «ستنویس‌های شرقی در 
آکادسی علرمتابیکسنان » ۵۳۳/۲ 


و در 


در آن پاپ آفرا 


ت ساز نالا 


معصومی 


بلده ( ۳۵2.00 ) یا قصهٌ منظوم ؛ گونه‌ای نظم که دربار:ٌ دو با چند 
رویداد مرتبط به هم نوشته می‌شود . حضور شاعر در جریان 
قصه با نام قهرمان لیریکی از ویذگی‌های اين نوع آدبی است . 
بلاه نخستین بار در ادییات فرانسه » ایتلیا و امپانیا پیدا شده 


بلعمی 


است . میرانورسونزاده ؛میرسعید میرشکر باقی رحیم‌زاده و 
مژمن قناعت ؛ شماری از ادیبان معاصر تاجیکستان هستند که 
بلده سرود‌اند . 
منایع: آق طزل فارسی , ۱۱۳۴ تریغ ادبیایران 
دایرةالمعارت ادیات و صنعت تابیک ۰ ۲۳۵/۱ ؛ دا 


شسوروی تسابیکه ۰ ۰۳۶۲/۱ زب سسخن ۰ ۰۱۶۰/۱ ۱۱۶۷ 
تیاییشنامی در هر و طیمت , ۷۰؛ فرهنگ اسطلاحاتادبی :داد 
۵ . ۲۶: فرهنگ اصطلاحات ادیاتشناسی , ۱۷ ؛ فرهنگگ بلافي - 
ادبی: ۱۸۹۲/۲ نظرب ادیات , ۱۳۷-۱۳۶ 


یلعمی ( نله ).ابرلفضل محمد پن عبیداله / عبدالهبلعمی, 
- ۳۲۹قی ؛ دولتمرد ادب‌دوست ایرانی . در برخی منابع آمده که 
ار وزیر اسماعیل بن احمد سامانی ( ۲۹۳-۲۷۹ ) بوده است. 
ابن اسفندیار تنها مژلف کهن است که او را وزیر احمد بن 
اسماعیل سامائی ( ۲۹۵ -۳۰۱ق ) دانسته است . هیچ کدام از 
این دو گفته درست نیست . احتمالاً بوالفضل از زمان اسماعیل 
ابعمد در دربار سامانتی بوده اما منصب وزارت نداشته 
است ‏ به نظر می‌رسد که بلعمی جانشین ابوعبدالله جیهانی 
تخستین وزیر تصر بن احمد سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱ ) بوده 
است . می‌دائيم که ابوعبدالله جیهانی تا پایان فرمانروایی احمد 
بن اسماعیل عهده‌دار وزارت سامانیان بود . او پس از برآمدن 
نصر بن احمد به تخت شاهی نیز همچنان بر کرسی وزارت تکیه 


داشت ؛ چه ؛ نصر هنگامی که به تخت برآمد ۰ هشت سال بیش 
نداشت و جیهانی نیز چندان مقتدر بود که کودکی نتواند او را 
برکنرکند. تردید نیست که ابولفضل پس از درگذشت جیهانی 
از ۳۱۰ تا ۳۲۶ق مقام وزارت داشت . خراسان و فرارود» آگاه 
که منصب وزارت سامانیان بهابوالفضل واگذار شد. دستخوش 
آشوب و شورش بود و حکمرانان دست‌نشاندةگرگان» طبرستان 
و سیستان هریک به داعية خودمختاری علم مخالفت 
بردند. نام ابرالفضل بلعمی تخستین بار در ذیل حوادث سال 
۳۶ق آمده است . در این سال منصور بن اسحاق بن احمد 
سامانی که در سیستان حکم می‌راند با حسین بن علی مروزی + 
سردار سپاه سامانی که از داعیان اسماعیلی بود ؛ ساخت و بر 
تصر بشورید :اما اي 
علی به زندان افتاد و سرانجام با پادرمیانی ابوالفضل از زندان آز 
شد . حسین بن علی پس از آزادی به شکرانة يین جوانمردی 


اد 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۱۹۹ 


پلعمی 


تصیده‌ای به عربی در ستایش ابوالفضل سرود که ثعالبی سه 
بیت از آنرا در بتيمة الدهر آورده است . ابوالفضل در جنگ‌ها نیز 
۰ بش شرکت می‌جست» چنانکه بت گزدیزی و فین 
ثی در ۳۰۸ که حموية بن علی از سرداران سامانی با یلی بن 
نعمان دیلمی می‌جنگید وی در کنار سردار سامانی حضور 
داشت . ابوالفضل در ۳۱۶ به فرمان نصر ن احمد به جنگ 
ماکان بن کاکی ( 3۳۲۹ ) رفت . او را در ايین مأموریت 
سیمجور دواتی همراهی م‌کر . ب وشتة ابن لیر چون جنگ 
به دازا کشيد . ابوالفضل با او از در صلح درآمده با او قرار 
گذاشت که هر دو طرف چنین فرانمایند که ماکان شکسته شده و 
گریخته و چون سپاهیان سامانی به بخارا بازگشته‌اند جرأت 


ته است . در ۳۱۷ 
خباز در غیاب نع براران او ابراهیم ۰ یحبی و منصور 
کهندز بخارا بیرون آورد و آن‌ها به یاری دیگر زندانیان شورشی 
بزرگ در بخار به اه انداختند . به نوش گردیزی ۰ نصر چون از 


این شورش آگاهی یافت روی به بخارانهاد »اما چون به لب 
جیحون رسید ؛ ابربکر خباز به همراه پسر حسین بن علی 
مروزی گروهی گرد آورد و خود را به لب جیحون رساند تا شاه 
سامانی را از حرکت به سوی بخارا باز دارد . درایین هتگام 
ابوالفضل نامه‌ای 
ترفیب کرد و حسین نیز چون از مضمون نامه آگاهی یافت : 
ابوبکر را دستگیر کرد و امیر به بخارا بازگشت و با بازگشت او 
به گرگان لشکر 
کشید . ابوبکر محمد بن مظفر ۰ حکمران گرگان . شهر را رما 
کرده به نیشابور گریخت . نصر چون اين خبر را شنید: لشکری 
به گرگان فرستاد. ابوالفضل که در این شکرکشی سپاه بخارا را 
همراهی می‌کرد . نامه‌ای به مطرف بن محمد ؛ وزیر مرداریج 
نوشته او را تطمیع کرد که لشکر مرداویج را از حدوه گرگان دور 
کند ؛ اما مرداویج از اين توطثه آگاه شد و مطرف را به قتل 
رساند . ابوالفضل چون از این اقدام طرفی نبست درنام‌ای دیگر 
از مرداریج خواست که خراجی بپردازد و به ری بازگردد . 
مرداویج پذیرفت و بدین ترتیب غایلهپایانیافت . پس | 
ابوعلی محمد بن الیاس ۰ حکمران کرمان » بر نصر بشورید و 
سرانجام دستگیر شده به زندان افتاد ؛ ابوالفضل پای درمیانی 
کرده او را از بند بیرون آورد. از زندگی ابوالفضل در میان ۳۲۲ 
۹ آگاهی در دست نیست . تنها ابن اثبر یادی از او کر 
و دراین سال محمد ین 


پسر او نوشت و او را به همکاری پا بر 


شورش به پایان رسید . در ۳۲۲ق که مرداویچ 


زیر رویدادهای ۳۲۹ق می‌نویسد 


ادب فارسی در 


پلسمی 


عبیدالله بلعمی وزیر نصر ین احمد » ملقب به سعید ؛ بدرود. 
زندگی گفت و وی از خردمندان و هوشمندان روزگار بود. تصر 
او را در ۳۲۶ق از وزارت برکنار کرد و به جای او محمد ببن 
محمد جیهانی را نشاند .» دانسته نیست که چا ابوالفضل از 
وزارت برکنار شد . دربارة مرگ او نیز آگاهی درستی نداریم . 
۹ سالی پرآشوب بود و بسیاری از بزرگان دربار نصر در این 
سال از میان رفتند . گویند که ابوالفضل به دلیل گرایش‌های 
باطنی از کار برکنار و سرانجام کشته شد . نصر خود گرایش‌های 
باطنی داشت و اگر بلعمی با گرایش‌های او هممساز ببود » از 
وزارت برکنار نمی‌شد . به نوشتذ خواند میر در قتل ابولفضل ۰ 
خمار تگینبیتأثیر نبود.بدگوبی‌های او ند امی سامانی وی را 
هکشتن اوالفضل ترغیب کرد .تفریاً تمامی مورخان بر کشته 
شدن ابوالفضل تأکید کرده‌اند ؛ اما درستی این سخن چندان 
روشن نیست .گمان می‌رود در نتیجذ نآرمی‌ها و پریشانی‌هایی 


که دامنگیر دربار نصر شده بود ؛باران و نزدیکان نصر » همچون 


منابع فضل و کاردانی اپوالفضل را ستوده‌اند . وی راری حدیث 
وابه گفتة سبکی در حدیث از یاران محمد بن نصر مروزی بوده 
و نزد محدئان بزرگ روزگار خود : همچون محمد بن جابر: 
بن المظلفر و ابو 
شید مت , ذهی او را امامفقهنامیده و دوکتاب به نمهای 
تلیح ابلاغ و المقالات به او نسبت داده است . اصطخری در 
سالک و معالاکد از خانه‌های او در مرو و نیز از دروازه‌ای در 
بخارا ید کرده که به‌نام او پاب الشیخ الجلیل خوانده می‌شده 
است . بزرگ‌ترین ستابندةٌ بلعمی » رودکی بود که به فرمان او و 
نصر » کلیله و دمنه را به نظم درآورد . سوزنی در ايين معنی 
اشعاری دارد ‏ چنانکه در چند جا به وضوح از بلعمی و رودکی 
یاد می‌کند : «صدیک از آن که تو به کمین شاعری دهمی -از 
پلعمی به عمری نگرفت رودکی .»۲7 «در مدح تو به صورت 
تضمین اداکنم یک بیت رودکی را در حق بلعمی | صدر 
جهان : جهان همه تاریک شب شده است - از بهر ما سپید 
صادق همی دمی .» 0) «رودکی آن اوستاد بیت دانش را تکش - 
داد دیناری هزار از زر آتشگون و فام / قیمت عیار را هم فام کرد از 
دیگری -بلعمی عبار وار از رودکی بنگند فام .»۲7 «هم قهستانی 
و عتبی را به هم با پلعمی -زو شود نادیده دیدن چون ورادیدی 
«رودکی واریکی بیت ز من بشنوده است - بلعمی وار 


بدود» صلتم فرموده است .» فردوسی تیز آنگاه که از کیله و دم 


محمد حاتم المرجه محمد بن عمرو حدیث 


تمام 


آمای مان 1۰۰ 


امن 


منظوم رودکی یاد می‌کند به نصر و ابوالفضل اشاره‌هایی دارد 

«کلیله به تازی شد از پهلوی بدین‌سان که اکنون همی بشنوی | 
به تازی همی بود تا گاه نصر ‏ بدانگه که شد در جهان شاه نصر / 
گران مایه برالفضل دستوراوی -که اندر سخن بود گنجوراوی / 
پفرمود تا پارسی دری - بگفتند و کوتاء شد داوری » ناصر 
خسرو در بیتی به فضل و دانش بلعمی چنین اشاره دارد : 
بوالفضل بلعمی بتوانی شدن به فضل -گر نیستی به نسیت 
بوالفضل بعلمی .»از دیگر بزرگنی که فضل و دانش ابوالفضل را 
ستوده عنصر المعالی ؛ کیکاووس بن اسکندر ملف قابوسنامه 


ماع :شاب ,۰۳۹۲/۱ تیغ سل : نمی ۰111/10 تریغ 
ان کر : ۱۲۲/۲ ۰۱۲۵ ۱۱۳۴ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ ۱۵۳۲ مار 
باراء ۱۳۲۸۰۳۴۷ ۱۳۵۲ ۱۳۵۸-۴۵۷ ریخ هقی مدرس 
صادقی :۱۳۱۲+ تریغ طرسنان ‏ ۲۷۶/۱ تریع گردیزی ۰۱۹۲ 
۰۳۰ ۱۳۳۶-۳۵ تریضنمذ طری ۰ ۱/شانزدهنوزدهپیست و 
دو-بیست و سه ؛ دنا بمهان اسلا ۵۰/3- 1۵۱ «ستور 
الوزراء: ۱۱۰۸ دیوان ناصر خسرو , چاپ مینوی و محفق ۰ ۱۳۵۸ 
انامه : ۰۲۷۲۰۲۲۱ ۲۵۵+ الکامل فی شاريخ : ۰۴/۶ ۰۱۳۹ 
۰۲۳۰-۷۷ ۱۲۴۶ ۲۸۲+ علی‌اکبرشهایی : 
«خاندانبلممبان و بحث مختصری دریا ترصمذ تاریخ بزرگ 
طبری» »مجموعا خطاههای نضتن کنگرهتحبقات رای » صعل 
۳۰ ۱۱۲۵ محبط زندگی و احوال و اشعر رودگی :در صفحات. 
فراوان + الم سار منلطاي انا ۱۵ 

04 اک منم :کل - لا ما آه ملظ 


شریفی 


بلعمی ( هام۱ ) : ابوعلی‌محمد : معروف به امیرک بلعمی و 
بلعمی‌کوچک : فرزند اوالفضل محمد فرزندعبیداله | عبالله 
بلعمی : معروف به بلعمی بزرگ ۰ -میان ۳۸۲ تا ۳۸۷ق : آدیب 
و دولتمرد ایرانی . پدرش ابوالفضل بلعمی (-۳۲۹ق ) از ادیبان 
و دولتمردان برجستة دور؛ سامانی بود و چندی وزارت نصر 
سامانی ( ۳۳۲-۳۰۱ق ) را داشت . سبب شهرت این خاندان به 
بلعمی را به دو صورت گفته‌ند : ۱- بوده 
و بلعم نام جایی در آسیای صغیر بود که تیایشان در لشکرکشی 
مسلمه (میان ۱۲۰ تا ۱۳۲ق ) فرزند خلیفه عبدالملک آموی 

پلعمان نزدیک روستای لاسجرد / 


قبیله عرب بنی: 


آن‌جا راکشود؛ ۲-اصلشان 
پلاشجرد در ناحیهٌ مرو برده است . ابوعلی بلعمی در اواخر دور 


پندة حصاری 


عبدالملک 
پس از او نیز وزارت منصور بن توح سامانی ( ۰-۳۵۰ ۳۶۵ق )را 
داشت . به گفتة گردیزی وی در ۳۶۳ق که مسقام وزارت داشت 
درگذشت ؛ ولی به نوشتةٌ عتبی در تاریخ یمینی ؛ بلعمی دست کم 
نا ۳۸۲ زنده بود و در این سال چندی وزارت نوح بن منصور 
را کرد . معروف ترین اثر بلعمی ترجمه تاریخ طبری » معروف به 
تاریخ* بلعمی , است . در چهارمقالانظامی عروضی کتابی به نام 
توقعات و در فرهنگ جهانگیری دو بیت به بلعمی نسبت داده 
شده است ؛ اما دانسته نیست که ملف آن‌ها کدام یک از دو 
بلعمی : ابوالفضل یا ابوعلی » بوده است 
منایع :نا وزرا 17۷ ایراسایل سامانی :۱۷۷-۱۷۴ تریغ 


نوح سامانی ( ۳۴۳- ۳۵۰ ) به وزارت رسید و 


ادیات ابران ۰ ۳۶۸/۱ - ۱۳۶۹ تاریغ ادمیات در وان ۰ ۰۳۲۴/۱ 
۰۱۳/۲۱۶۱۹۰۱۸ ۱۸۶/۲ تایخ ادیات فارسی : انه ۰ ۱۲۹۷ 
تریغ ی : ۱۸ .۱۳۲ تازیضامة طری ؛ رخ و تمدن املامی در 
قلمرو امین , ۱۸۸۰۱۸۲ + چهار ال ۱1۵ ابرةالسارت ادیات 
و منت تاییکد , ۱۲۳۶۲۳۵/۱ دسر الوزراه, ۱۱۱۴۰۱۱۳ تریغ 
گردیزی ؛ ۱۳۵ مبکد‌شناسی ,۱۱۰۸/۲ فرهنگ جهانگیری: ۰۱۲۸۳ 
۱۲۳۲۰ مجمل الواریخ و القصمی : ۱۱۱۸۰ نبولدروف: «راجع ه 
دو تحریر تاریخ بلسمی» : مجلً خاورشنامی شوروی , ۸۱۹۵۷ ب 
شمارة ۱۳ غلامرضازرین‌چیان , «نناخت نسخه‌ایتزه از تریغ 
بلتتن؛ مجلذ دانشکد 
صص ۱۵۵۷-۵۵۰ علی‌اکبر شهایی : «وخاندان بلعمیان و بحث 
مختصری دربار: ترجمة ناریغ طبری» : مجموعة خطابههای 
نضیتن گر تمیقاتایرانی , صص ۱۳۵۳-۳۲۸ 

1۱ 


بات مشهد : سال بازدهم ‏ شمارذ ۲ 


22 9-197۱ , مها ۰ ۱۳۵ : تنل 


برژگر 
بناکت + تاشکند 


ده حصاری ( ا#قعهع ۱0۵ ): ملا اماملدین + سددٌ سیزدهم 
هجری؛ شاعر تاجیک . در حصار به دنیاآمد. در روزگار جوانی 
به بخارارقت و به فراگیری دانش پپرداخت . گویا وی در 
داتش‌های طبیعی و ریاضی دستی داشت و فلسفه و منطق را به 
خوبی می‌دانست » چنان که سژلف تذکرةالشعرای محترم 
می‌نویسد و... در علم منطق و فلسفه و حکمت آن چنان خوض 
کرده که قرط اه نظر نمیدارد و سقراط راگودن نمی‌فوزد .» 


ادب فارسی در آمبای | 1۱۱ 


بنی مازه 


بنده پارها به مقم‌های بلند ‏ از 


مدرسة شاه 


شمار به کار تدریس در 
بی » برگزیده شد . و تنها گه گاه و برای زدودن 


زنگ ملال از خاطر خود شعر می‌سرود و در شعر بنده تخلص 
می‌کرد . برخی از مخمس‌های وی در مجموعه‌ای به شمارة 
۹ بر کتابخان؛ آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نمونه‌ای از شعر اواست : «فیض ازلی به طبعش ارزانی باد - 
حرفش همه از علوم ربانی باد » 
منابع : تذکرتالشترای محتع : ۱۵۸۰۵۷ فهرست دست‌نویس‌های 
شرفی در آکادمی علوم تابیکستان , ۵۳۳/۲ 


کوتی 
بنی مازه -> آل برهان 
بوالمثل بخاری > ابوالمثل بخاریی 


بوری کریم ( مفتهان»:۳ ) کریموف ‏ روستای چارته در احیة 
کوکتاش از وادی حصار ۶۱۹۵۷ دولتسمرد؛ 
نویسنده و شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۸م دانشگاء پلی تکنیک 
( علم و صنعت ) تاجیکستان را به پایان برد و در ۸۱۹۸۷ از 
رسالة دکتری خوه دفاع کرد . بوری در زمینه‌های گوناگون امور 
فنی و مهندسی و راء سازی فعالیت کرد . در ۱۹۸۷م وژیر واه 
تساجیکستان و در ۱۹۸۹ - ۶1۹۹۰ معاون نخست وزیر 
تاجیکستان بود. در زمان فروپاشی احاد جماهیر شوروی که در 
پی آن هرج و مرج‌های سیاسی پیش آمد : با فشار نیروهای 
کمونیستی از سمت خود برکنار شد و به مسکو کرچید . وی 
آکادمیسین و عضو وابستة فرهنگستان علوم روسیه بود .از 
۱ به فسعالیت فرهنگی روی آورد . وی نویسندگان 


کشورها 
خدمت شایانی به فرهنگ زبان فارسی کرد . وی گاهنامه‌ای به‌تام 
پم به زبانهای روسی و فارسی - تاجیکی در مسکو به‌چاپ 
می‌رساند . بوری در شعر تخلص خاک راء را برگزیده است 
آثارش تنی و وطنی ( مسکو: ۱۹۹۷ ) + خاک راهی بوده (ست 
( مسکو؛ ۶۱۹۹۹ ) ؛ قربانی دوزخبه ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۹۲ ) ؛ در 
گرداب زندگی ( دوشنبه ؛ ۶1۹۹۵ ) + فرباد سال‌ها ( مسکو ؛ 
۷ )+ جسارت شاعر که رساله‌ای دربار؛ شخصیت و 
ایجادیات لایق شیرعلی است ( مسکو » ۶۲۰۰۱ ) : کلور اشکد 


بوستانی بخارایی 


(مسکو: ۱۹۹۶م). 
منایع : یتسارف شوروی تابیکه : ۵۳۶: خاکد راهیببوده 
است ,۲۰۳ 


شکورزده 


بوستانی بخارایی ( نقعقدهاهو فده ) میرزا محمد 
عبدالعظیم . معروف به سامی . بوستان ( روستایی در شمال 
شرقی بخارا ) ۱۲۵۲ - همان‌جا ۱۳۲۵ق » تاریخ‌نگار و شاعر 
تاجیک . در آموزشگاهی در بخارا درس خواند و در محضر دو 
شاعر نادار تاجیک ‏ احمد مخدوم دانش ( ۱۸۲۶ - 2۱۸۹۷ ) و 
ملا سعدالدین ماهر ( - ۱۲۸۷ق ) تحصیلاتش راپی‌گرفت . 
نخست همت تخلص می‌کرد :اما به پیشنهاد ماهر تخلص سامی 
را برگزید . پس از فراغت از تحصیل و در پی منشیگری برای 
حاکمان گوناگون » در بخارابه خدمت مظفر بن نصرالله منفیتی 
( ۱۸۸۵-۱۸۶۰ ) درآمد . در نبردهای امیر بخارا افرمانروایان 


آزیک شهر سبز ( ۱۲۸۰ق ) و روسیه ( ۱۲۸۳ - 3۱۲۸۵ ) 
وقایع‌نگار رسمی سپاه بخارابود. بارها با سفیران بخارا به 
رژّسیه رفت . پس از برآمدن آمیر عبدالاحد به تخت فرمانروایی 
(۱۳۱۳۱ -۱۳۲۹۰ق ) منشی وی شد . در 2۱۸۸۱ در سفر امیر 
عبدالاحد به پترزبورگ همراه وی پوده است . از آن پس به 
لکوهش رفتار درباریان بخارا پرداخت و به همین دلیل از دربار 
رانده شد و به نوشتن روی آررد . روزگار پیری را تا دم مرگ در 


نابینایی و تهیدستی گذراند . حاجی نعمت محترم در تذکرةً 
خویش می‌گوید که آثر نظم و نثر و تصنیفات بوستانی فراوان 
بوده است . از آارش : تحفا شاهی (۱۳۱۷ -۱۳۱۹ق )در تاریخ 
ین بخارا از دورة امیر عبیدالله‌خان یکم اشترضانی 
( ۱۱۱۴ -۱۱۲۳ق ) تا روزگار مولف . اين اثر چون گزارش 
دیده‌های مژلف از رویدادهای دورة امیر مظفرالدین است ۰ 
آهمیتی فراوان دارد + تدیخ سلاطین منفيتية دارالسلطنة بخارای 
شریث ( ۱۳۲۴ق ) که دربار؛ امیران بخارای روزگار خود بیانی 
خرده‌گیرانه درد . این کتاب به همراه ترجمهٌ روسی از ل. 
م.اپیغاتوط در دوشنبه انتشار یافته است ( 2۱۹۶۲ ) ! دخما 
شاهان در وزن شاهنامه به تلید از اثری به همین نام نوش میرزا 


خانند 


محمد صادق جانداری بخارایی منشی دربار شاهمراد ( ۱۷۸۵ - 
۰) )و امیر حیدر ( ۱۸۰۰ ۰ ۶۱۸۲۶ ) . این کتاب تاریخ 
حکمرانی رحیم‌خان ( ۱۱۶۷ - ۱۱۷۱ق / ۱۷۵۴ -۱۷۵۸م) تا 
امیر مظفر (۱۲۷۷ - ۱۳۰۸ق / ۱۸۶۰ - ۱۸۸۴م) را در برگرفته 


دب قارسی در آمیای بان! 1۰1 


بهاءالدي 


رشی 


ویدادها و 


است ؛ مرآت الخیال که مجموعه‌ای منظوم درب 
کسان همرورزگار سراینده است ؛ مناشیر الاعلام ؛ تتزیه الانشا 
( ۱۳۰۰ق) در شیوء نامه‌نگاری که به رسالا انشا و مناظره الانشا 
یز آوازه دار ؛ ایح ابر در شرح مصاییج الفکیر ؛ ترجمذ اعلام 
لاس ؛ تذکرةالنضلا + فضیحات اللیعه ؛ مرآت این که نسخه‌ای 
از آن در کتابخانة پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان علوم 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منیع : ادیات تابیک در نس دوم عصر هجده و اول عصر نزده + 
۵-۴ 


۱۲۳۰۲۳۰۳۴۰ ۱۶۱-۵۹ ادسسیات ضارسی در 
تسابیکنتان, ۱۶۷ تستگار اضما ۰۱۱۰۱۰۳ ۱۳۳۷-۳۰۷ 
تذکتاشرایعیدی , ۱۰۷ - ۱۱۴ ۱ تذکة رای صدر ضیا: زیر 
«سامی برستانی» :نارای محع» ۱۱۵۹-1۵۷ خواسان 
اس ایا ۱۱۰۲ دارلمارت شوروی نایک , ۱۱۱۰/۷ نم 


ادیات تیک , ۳۳۵ ۳۳۹+ فهرست دست‌شویس‌های شرفی در 


آکادمی وم تبیکستان ۰ ۶۱/۱ ۱۶۳ نودرغیانه ‏ ۱۶۵ عبدالرزن 
زعبر «تذکر‌نگاری در ادب فارسی» لدب : سال پیست و یکم : 
شمارة ۰۲ ۱۳۵۲شاص 1۸۵ 

5 ۰ 4/574 , ملس 


رشنواه 


بهاءالدین اوشی ( تقسعه8۵متها ) | فرغانه‌ای , بهاءلدیی 
محمد ‏ سد؛ هفتم هجری ۰ شاعر فرارودی . اصلش از اوش 
برد اما چندی به ند رفت و به دربار قطب‌الدین ایبک 
فرمانروای دهلی ( ۶۰۲ - ۶۰۷ ) پیوست . وی در یکی از 
سروده‌هایش قطب‌الدین را «بخشند؛ لک» ( لک < صد هزار ) 
ای بخشش لک تو در جهان آورده -کان راکف 
جرد تو به جان آورده.» عوفی در لاب الاب اوشی را خطیبی 
خوش‌گوی خوانده و از وی با لقب الامام الاجل با کرده است و 
می‌نویسد: «پیوسته در مخاطبٌ خود گفتی ای بهاء اوشی تو بهاء 
نویسی نیز مهارت داشت » چندان که عوفی 


خوانده است 


اوشی » وی در 


نثر وی را شیواتر از شعرهایش دانسته است . هم او ؛ با اشاره به 
یکی دو موره از بدیهه گوبی‌های بهاءالاین ؛ قصیده‌ای راکه وی 
در ستایش قطب‌الدین ایبک سروده ؛ آورده است که بیتی از آن 
اقطبی و آقتاب ز نور تو وام خواست -گر رد کنی ؛ز تور 
دل آن یار بشکند » بهاءالدین پس از آن به اوش بازگشت و در 


بهاءالدین تقشبند 


سبویم بر زد | مشکم به بها بخواست نفرو ختمش -بسند ز من و 
سیم به رویم بر زد » 
متايع ‏ بزع مملوکه , ۱۱۰-۹ تریغ نظم و شوه ۱۷۲۶/۲ روز روش 
۱۲۰ شام غریبان : ۲۵- ۱۴۶ صسحت ابراهم برگ ۴۸» شمار 
۲ اب الاب ۱۸۸/۱ ۱۱۸۹۰ سجع النصعا: ۱۲۲۲/۱ نگاهی 


تریخ ادب فرسی در هن : ۱۵۸-۵۷ حفت اقلم ۰ ۱۶۲۲/۳ 


تمتصونی 


بسهاه‌الدین مرغینانی ( ااقصاو ۱۵۵/0۵۵ ): آمیر 
بهاءالدین » - ۶۴۹ق » دولتمرد » کاتب و شاعر ایرانی . پدرش از 
خاندان شیخ‌الاسلام فرغانه و مادرش از فرزندان طفان‌خان 


فرمانروای فرفانه بود . علاءالاین عطاملک جوینی ۰ مزلف 
تاریخ جهانگا ( -۶۸۱۰ق ) با او معاصر و معاشر بود . چفتای 
پسر چنگیزخان مغول ( -۶۳۹ق ) او رابه سیب فضل و دانشی 
که داشت به خدمتگزاری پسرش پیسو ( 


۵ ) داده بود 

پس از چندی وزارت ییسو نیز به او سپرده شد . اما حبش عمید 
از کارگزاران دستگاه چفتای که پسرانش در خدمت پسران 
چتای بودند : در کار بهاءالدین سعایت کرد و سرانجام به فرمان 
یلو وی را فروگرفتند .بهفومان شاهزادة مفول بهاءالدین را 
چندان در نمدمالیدند که پیکرش خرد و شکسته شد و در پی ار 
انشا نیز از پای درآوردند . بهءلدین مرغینانی از شاعران 
بلندآواز؛ روزگار خرد بود ما از سرود‌های او جز اندکی نمانده 
است . جوینی سه رباعی از او در تاریخ جهانگانقل کرده است 

نیع :ار لوزراه ,۲۸۵ تریغ جهانگدای جوبنی ,۲۷۹/۱ 


۳۱ : ثاریخ تظم و ش , ۱۷۳/۱ - ۱۷۴ ! دابرةالسه‌ارت ادبیات و 
منت تابیک , ۱۲۵۴/۱ ریاف السارفن : آفتابرای ۰ ٩۱۱۶/۱‏ 
مجح التصحا: ۳0۷/۱ 

داتشنانه 


بهاءالدین نقشبند ( 8هاوههمهه2۰۵: ): خراجه 
بهاءالاین محمد فرزند محمد فرزند جلالالاین فرزند 
برهان‌الدین فرزند عبدالله فرزند زین‌العابدین بخارایی ؛ معروف 
به نقشبند ؛ کوشک هندوان ( دهمی نزدیک بخارا ) ۷۱۸- 
همان‌جا ۰۷۹۱ عارف ایرانی 3 
حسن عسکری (ع) می‌رسد . برخی لقب او ؛ نقشبند » را اشاره به 
نقش بستن ذکر در قلب وی دانستهاند؛ اما از آن‌جا که بهاءالدین» 
مانند دیگر صوفیان روزگار خود » پیشه‌ور بوده و پیش 


ده پشت به امام 


اب قاس در آمای مان 1۰۲ 


بهاءالدینوف 


کمخاب ( جامة نقش‌دار رنگارنگ ) بافی و نقش کردن آن داشته » 
چلین لقبی گرفته است . در هجده سالگی به خدمت محمذبابای 
سماسی پیوست ؛ اما در باطن از خواجه عبدالخالی عجدوانی 
مدد می‌جست . جامی در نفحات الانس وی را در اصل اویسی 
دانسته است . پس از چندی به خدمت امیرسیدکلال » جانشین 
بای ماو خراند و پس از او هفت سال نزد عارف 
دیک کوانی » خليفة امیر کلال ماند . سپس چندی در نزد خلیل 
آنای به سر برد و گویا محنسب با قاضی شرغ او شده بود . پس 
از برکناری خلیل آتای در ۴۷ ؛ گوشه‌نشین شد و به ارشاد 
مریدانش پرداخت . بهاءالدین: به‌جز دو باری که به سفر حج 
رفت » سراسر عمر خویش را در زادگاهش کوشک هندوان که 

تاو عارفان یا قصر عارفان نام گرفت ‏ گذراند 
و در همان‌جا درگذشت 
روستای قصر عارفان در بیرون بخار و از نواحی کاگان ؛ زیارتگاه 
شده است . بهاءلدین نقشبند را به اشتباه سرسلسلةً طریقت 
نقشبندیه » که تا زمان وی خواجگان با خواجگانیه نامیده 


شت و به‌خاک سپرده شد . مزار وی در 


می‌شد و از زمان او تا خواجه عبیدالله احرار : نقشبندیه نام 
داشت » دانسته‌اند ؛ در حالی که این طریقت سه سدء پیش از.او 
به دست شیخ ابوعلی فضل بن محمد فارمدی »خرالجه 
ابویعقوب بوسف همدانی و خواجه عبدالخالق غجدوانی 


(پایهگذار اصلی طريقة خواجگان ) بنیاد شده بود.بهءال 


حفیقت مصلح و نوآور سلسل خواجگان به‌شمار می‌آید 
طریقت خواجگان از پیرستن سه سلسله یا رشته از سلسله‌های 
تصرف هدید آمدهاست و سلسلة سوم از شخ ابعی فامدی 


است : شیخ ابوعلی فارمدی ؛ خواجه 
ابویمقوب یوسف همدانی ۰ خراجه عبدالخالق غجدوانی ؛ 
خواجه عارف ریوگری . خواجه محمود انجیرقغنوی , خواجه 
علی رامتین + معروف به عزیزان » خواجه محمدبابای سماسی ۰ 
سید امیرکلال و خواجه بهاءلدین نقد 
و مدرسه‌ای در بخارا داشت . جانشینان او به ترتیب , خواجه 
علاء‌الدین محمد عطاربخارایی ( داماد بهاءالاین )؛ خواجه 
محمد پارسا و خواجه 4 


.وی خانقاء ؛ مسجد 


رب چرخی بودند . پس از خواجذ 
پارسا » عبیدالله احرار خلیفه شد . حسام‌الدین یبوسف حافظی 
بخارایی » میرسید شریف جرجانی ؛ خواجه علاءالدین 
غجدوانی » شیخ محمد مغاندی » خواجه شاه مسافرخوارزمی و 
مولانا سیف‌الدین‌ساری ۰ از دیگر مریدان بهاء‌الدیین نقشیند 


بهاء الدینوف 


بودند . مدرس تبریزی در ربحانة الادب » دلیل الماشتین در 
تصوف و حیات‌نامه در نصایح و مواعظ را از کتاب‌های او شمرده 
است . وی شعر نیز می‌سرود و چند رباعی از او مانده است . 
مریدانش کتاب‌هایی در مقامات و سخنان وی نوشتهاند که 
بدین شرحآند:رسالا قدمیه در سخنان خواجه بهاءلدین تصنیف 
بخارایی . برخی 
این کتاب را منسوب به او دانسته‌اند ؛ رسالا مبویه در مناقب 
ری اثر خواجه پارسا لیس الطالین و عدةالسالکین در ستایش اور 
اثر ملاحسام‌الدین خواجه بوسف حافظ بخارایی ؛ کتاب دیگری 
به همین نام از صلاح بن مبارک بخارایی ؛ رسالانسیه اثر مولاا 


خواجه محمدپارسا به فرمود؛ٌ علاءالدین عطار 


یعقوب چرخی ؛ رسال بهاییه تصنیف ابوالقاسم بن محمد بن 
مسعود ؛ جامع المقادات اثر الق ابنعالی . 
مایم :لین وعدةالسالکین 1 بحث در زر و افگار و وال 
حاف , ۱۳۹۰ ریخ ادیات در بان ۱۱۹۲/۳ ۱۲۰۳ ۱۲۸۲/۲ نایز 
خاتاه در یران ‏ ۱۱۹۵ تریغ عرفان و عارفان نی ۱۱۲۰ ۵۷۹ 
تاه ۶۳۵ ریخ توش ۰۱۹۱۱۴/۱ ۲۲۱۰۲۲۰۰۱۹۲ 1۴ 
۸۱ ۸۲ ۱۸ ۵ ۵ شم ۱ ۲و 
۷۱۸۸۴ ۰۶/۲ ۰۷۶۷ ۰۷۷۸ ۱۱۸۸ حسیب اسر 
۲ ۱۵۲۷ خزینةلصتا ۰۵1۸/۱ 4۵0۱ درةالمعارف 
وروی ناجیکه 
۴ الا قدسیه : در صفحات فراوان ! رشحات من الحیات , 


۸۱ دنالة مستجو در تصوف اسران ۰ ۲۰۸ . 


۳۹ ۱۲۶.۴۷ ۵۲ ۵۸: ۱۶۲ ۱۱۴۰۰۶۲ ۱۱۳۵ ریات 
دب . ۱۹۲/۱ شوج موس العک » سرسخن مصحح ؛ عراق 
اقا ۰ ۱۲۲۲/۲ ۱۳۸۷ ۱۳۳۲ ۱۳۵۲۰۳۵۱ ۳۷۸ ۱۶۸۸ ۳۲/۳ 
۸۷۸۴ قذیه و سوه :۰۱۲۷ ۱۱۸۲ ۱۱۸۴ ۱۱۹۵ شفحات 


نی ۰۳۸۴ ۱۳۸۹ نقشی از مولانا ال 


ی و یردان طریفت 
او : ۹۸ - ۱۱۰۱ محمد اخترچیمه »«عارفن نقشبند» :این 
سال دهم مار ۰۱۰ صعی ۰۲۵ ۳۱: 

ع و ماونممن هل ممتمظ عط1 ۵ عد ماه 


۰ 5 , 3674 : 2062 : 1252 , سع 


بهاء الدینوف ( ۱۵۵0۵8:0۲ ). علاءالدیین فرزند محمرد؛ 
سمرقند ۱۹۱۱ دوشنبه 6۱۹۷۰ دانشمند تاجیکستانی . در 
۰۱ دانشکد؛ آموزگاری سمرقند را به‌پایان رساند و در 
همان‌جا به کار پرداخت . فعالیت علمی وی از ۶۱۹۴۵ در 
دوشنبه آغاز گردید . در ۱۹۵۵ -۱۹۶۲م مدیر بخش فلسفة 


دب فاسی در آ بای مان 1۰۴ 


اجیکستان برد . از ۱۹۶۲م تا پایان زندگانی 
اریخ حزب کمرنیست تاجیکستا 
عهدء داشت . در ۱۹۲۷ با نوشتن پایان‌نامة افکار فلسفی ابن‌سینا 
دانشنامةٌ دکتری عالی گرفت . اثر دیگر وی از تاریغ سیامی و 
اجتماعی خلق تاجیک در نیم دوم سد؛ نوزده و ابتدای سدف یست 
جایز؟ دولتی ابن سینا شد 
بهاءالاینوف در ترجمه و نشر دانشنامة ابن سینابه زبان روسی 
همکاری داشت . وی همچنین آثاری چند دربرةافکار فلسفی 
دانشمندانی چون این رشد » ابنباجه و اين خلدون تألیف کرده 
است . آثار او در کتابی با نام دسالهها راجع به ریخ فلسف خلق 
تابیک ( ۱۹۶۱م ) فراهم آمده است . 


مناع : خواسسان است اینجا ‏ ۹۶ ۰ ۱۹۷ دامرةالسعارت شوروک 


را به 


نام درد . وی در ۱۹۶۷م 


تابیکد ۰ ۱۳۹۲/۱ علاالین هاالد بو : زندگینمه و شهرست. 
آثر, دوشنبه ‏ ۱۹۸۱ 


شکورزده 


بهادر سلطان ( «2اامهع۳۵.۵0هظ ): بهادرخان پسر سعیدخان پسر 
ابرسعیدخان پسر اسکندرخان شیبانی ۰ ۹۷۰ -۹۸۸ق۰ شاهزل 
و شاعر ازبک . پدرش سعیدخان به همراه عبدالله ان ازیک 
(-۱۰۰۰ق ) با سپاهی کلان متوجه سمرقند شدند » آن دپار را 
تسخیرکرده مردم آن‌جا را به دم تیغ سپردند . سلطان سعی حاکم 
سمرقند بود و گویا در جنگی که میان او و عبداللهخان 
کشته شد . مطربی در تذکر‌اش می‌گوید :... پدشازادی بود 
خردسال و طالب فضل و کمال ؛ عجایب صاحب حسن و 
جمال. گویا رویش از مصحف خوبی آ 
خوبی رویش کنایتی ..» قرآن را در ده سالگی از بر کرد . در 
جنگی که میان عبدالله‌خان ازبک و شاهان مسمرقند رخ داد ب 
کشته شد . در تاریخ متظم ناصری دربارة درگذشت او آمده که : 
«برهان سعید با جوانی عشق می‌ورزید » شبی پنهان به خانة آن 


بردو قصه یرسف از 


جوان رفت» جوان معشوق سربرهان سعید را پریده نزدعبدالله 
فرستاد ..» بهادر سلطان قریحه شعری مستعدّی داشت و 
فی‌البداهه شعر می‌گفت . نمونه‌ای از شعر او است : درهی نموده 
ز صفر دهان چون طه -نبرده پی به رموز چنین معمّاها.ء 
نیع : ره :۰۱۹۳/۱ رخ افاشتن در عصر گورکنی : 1۸۳ 
ناریغ ستظع ناصری ۰ ۱۸۳۱/۲ تارج نظم و تثر: ۱۵۸۶/۱ 
تذکرةالشعرای مطربی : ۱۵۳ ۱۵۴ ؛ نسخة زیای جهانگیر : ٩۶-۹۵‏ 


رشنوزاده 


پهار حصار 


بهار بخارایی ( هقدص محقطه۱ )مزا بیع مخدوم : سدژ 
سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در مدرسة زرگران بخارا درس 
خواند .با رحمت‌اللهواضح بخارایی همدرس بود . چسون از 
تحصیل فرافت 
شعر بهار در روزگاری که وی زندگی می‌کرد بلندآواژه بود . 
واضح ‏ وی را به‌گفتن سخنان «محکم و رزین» می‌ستاید ,از 
اشمار او اییاتی پراگنده در تذکرهها مانده است . 


سابع :تحة الاجاب , ۳۳ ۱۳۲ دارتالسارف ادیات و صنمت 


افت » در همان مدرسه به تدریس پرداخت . 


تیک ۰ ۲۲۹/۱ ۱ فهرست دست‌نوس‌های شرقی در آکادمی لدم 
تابیکستان , ۵۳۲/۲؛ فیرست ضننه‌های خطي فارسی انستتوی آثار 
خی تابیکان , ۱۳۵/۲ گچ زرافتان» 1٩-۹۸‏ 

دانشنامه 


بهار بدخشان ( سقععامهم‌قطها )» تذکره‌ای به فارسی ؛ نوشتذ 


سید عبدالکریم‌خان حسنی / حسینی بدخشانی » فرزند سید 
میرزا زکی حسینی ‏ ادیب و تلکره‌نویس تاجیک ( سدهٌ سیزدهم 
خُجری ) . این تذکره که شرح احوال و نمونة آثار شاعران و 
دانشمندان بدخشان از گذشته تا دور زندگی مولف است ؛ به 
ترتیب الفبایی از امیر تا واصف تدو ی 
انجعاع زننیده است . آغاز آن 


ارجاعش به جز درگاه الطاف دستگاه جناب بی نیازی مرجع 
دیگر نیست ..» این اثر ناکنون به چاپ نرسیده است . به گفتة 
شاء عبدالله بدخشی دست‌نویس آن نزد مژلف در فیض‌آباد 
بدخشان نگه‌داری می‌شود 
منایع :ریخ تکرهایفارسی : ۱۲۶/۱ ۱3۷ ؛ هروا کاهای 
فسارمی , ۱۸۵۶/۳ ۱۱۸۵۷ پسوهنوال عسبدالزاق زهسیر ؛ 
«تلکره‌نگاری در ادب دری»»ادپ: دور بیست و یکم , شمارا 


۲ شش ۰ صمی ۱۸۶ ۱۸۸۷ شاه عبدالله بدخشی ؛ «ادبیات 


فارسی» :ال » سال نهم : 


عز. 
نام دارد ؛ زندگینامه و نمونه‌هایی از اشعار حکمت رحمت + 
صابرذاکرزاده ؛ نازک علی‌زاده» سیف‌الدین اکرم ؛ همراه عشمان » 


ادب فارسی در آسیای مان 1۰۵ 


بهار کابل 


خاصیت احمد جان , زبیدالله شریف‌زاده ؛ شادی بیگ صابری , 
ایگمنذرالله » سعیدجان اوراقی » فتح‌الله عزیز : احمد مردان , 
صلاح صدرالدین » سلطان مرادی ۰ محمدعلی قلندر ؛ حسین 
نصرالدین ؛ هدایت‌لله رحمانی . عنایت‌الله شریفی » شیرین 
بانوی حیت » میرزانظر . شیرعلی تبر ؛ ظهورابراری ؛ معروف 
نیازی ۰ مقدس‌رحیم : ستگین مرادبابا اکبرعلی عظیمزده؛ولله 
محمدشریفی ؛ اسدالله دولت » حلیم قربان ؛ حبیب‌الله 
ملک‌زاده »عبدالقدر یر .عبدالحلیم صالح و سیون‌تاش 
است . بخش دوم که نثر نام دارد زندگینامه و یکی از داستان‌های 
کوتاه عطا همم ؛ حکیم علی‌نظرعلی ؛ موسی مولوی ؛ 
اممالدین رحیمی ۰ جاوید مقیم ؛ ظفر دوست ؛ تاج‌الدین 
پیرنظر ه هادی حلیم ۰ شاءنظر پقازاده: علی جسوره . نصرالله 
یسوسفیان ۰ مومن مرادی » روزی‌بای شریفی » عبدالرزاق 
محمدی‌یف وگل اندام بعقوبی است . بهار حصار در ۱۹۹۱ در 


دوشنبه به نشر رسیده است 


ین 


بهار کابل ( ۱0۵0۱ ) کتابی به فارسی در شرح احرال و 
نمونة اشعار بیست و سه تن از شاعران اففانستان گردآوود: 
سیف‌الله سعیدوف . این شاعران عبارتند از محمدابراهيم 
خلیل . محمد قاسم واجد . خلیل‌الله خلیلی ۰ محمدابَرَاَيم 
صفا محمدعلم غواص : بوسف آبینه : محمدعلمان صدفی ؛ 
عبدالحسین توقیق » عبدالرحمان پژواک ۰ ضیا قاری‌زاده ؛ مایل 
هروی » عبدالله بختانی » عبدالحق واله : محمدرحیم الهام ؛ 
سلیمان لایق » سرشار شمالی ؛ بارق شفیمی : عبدالحکیم 
بهجت ‏ عبدالقدر ابهر » عبدالحی آرین‌پور : محمود فارانی + 
پاییز حنیفی و اسدالله حبیب . بهار کابل در ۱۹۷۷م در دوشنبه 
به چاپ رسیده است . 


فیادیانی 


بهاری ( ۷۸۵3 ) ۰ عبدالسلکرحمانوف ؛ خجند ۶۱۹۲۷ - 
+ روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۴۶ 

رش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه خجند به‌پایان 
رساند . در ۱۹۴۶م سردبیر روزنامة پیشاهنگ تاجیکستان بود . در 
۰ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآسد . در 
۶- ۱۹۶۱م معاون سردبیر روزنامة ابیکستان شوروی ؛ از 
۱ تا ۶۱۹۶۵ سردبیر صاهنامةٌ صدای شرق ؛ در 2۱۹۶۵ 


بهبودی 


۴ کارمند وزارت فرهنگ تاجیکستان و از ۱۹۷۴ تا 
۵ ویراستار ویوة انتشارات عرفان بود . بهاری در انولع 
گوناگون ادبی + چون شعر» حکایه ؛ داستان ؛ قصه » رسان » 
ادبیات کودکان و داستان‌های تخیلی طبعآزمایی کرده است . وی 
شسماری از آشار نویسندگان جمهوری‌های شوروی چون 
لرمانتوف , چخوف ‏ نکراسوف ‏ مارشک و عبداللهازبک را به 
فارسی تاجیکی برگردانده است . از آثارش : سر اخبار زندگی 
( ۶۱۹۵۷ ) ؛ مهر اول ( ۱ حکم وجدان ( 6۱۹۶۶ )؛ 
عجایبات نادر ( ۱۹۷۱) ؛ سنبله (۱۹۷۴م) ! بازگشت 
( ۶۱۹۷۳ ) ؛ بهادر ( ۱۹۸۳ ) + در آخوش مکتب ( 6۱۹۵۵) ؛ 
فرض جورگی ( ۱۹۵۸ ) ؛ آدمان‌شناس ( 6۱۹۵۸ ) ؛ دل بیقرار 
( ۱۹۶۲ ) ؛ جرات دکتر منصور ( 6۱۹۷۰ ) ؛ زنبور عین‌که‌دار 
( ۶۱۹۷۱ ) ! صندوق پولاد ( 2۱۹۷۷ ) ؛ شاهدان ( 2۱۹۸۳ )1 
رمان غنایی گرداب ( ۱۹۷۷ع) ؛ بهادر ( 6۱۹۸۳) 

مستابع: یات فارسی در تابیکستان ۰ ۰۱۷۳ ۲۲۲ ادیبان 

تاجیکستان ۰ ۹٩‏ ۰ ۱۰۹: «انشناما خجند : ۱1۵۵ دایرةالسمارف 


ادیات و صنمت تاییک ۰ 1۵۳/۱ - 1۵۲ : دیرةلسهارف شوروی 


تیک , ۰۳۹۴/۱ ۰۳۹۵ غزل‌ها» -۸٩‏ ۱٩؛‏ استدقاسموف ۰ «در 


حبال», صدای شق ‏ ۸1۹۷۰ : شمارذ ۰۷ صص ۱۱۵۷-۱۳۷ 
شاهزما رحماتوف , «صداقت شاعره: همانبما ۰۱۹۷۱ شمار 
۱۳۸۰۱۷۶ 


مشکوراده 


بهیودی ( 00:۳ ): ملامحمود خواجة بهبودی‌سمرقندی : 
مرقند ۱۸۷۵ -قرشی ۰2۱۹۱٩‏ روزن امه‌نگار و 
نمایشنامه‌نویس تاجیک و از رهبران جنبش جدیدی در آسیای 


میانه . در مدارس سنتی درس خواند و چندی منشی و سفتی 


قاضیخانةً سمرقند بود . در 6۱۹۰۳ نخستین مدرسه به 
نوین را در سمرقند بنیادنهاد و در ۱۹۰۳ - ۱۹۰۴م چند کتاب 


درسی به نام‌های متخب جغرافیای عمومی » کتاب الاطفال , 
مختصر تاریخ اسلام ؛ عملیات اسلام ؛ مدخل جغرانیای عمرانی و 
مختصر جفرافیای رومبه به ترکی ازیکی و فارسی تاجیکی برای 
کرد . در آفاز دهد 6۱۹۰۰ به جنبش 
,ست و به‌زودی از رهبران ایین جنبش 
شد . سفرهایی به مصر: ترکیه ( در سال‌های ۱۹۰۰ -6۱۹۱۴) 
و قازان کر . در ۱۹۱۱م نخستین نمایشنامه‌اش رب نام بددکش , 
دربار؛ٌ زندگی بازرگانان و وکیلان به ازیکی نوشت . این 


ادب فارسی در آسیای یانه| 1۰۹ 


نمایشنامه در ۱٩۱۳‏ در تاشکند به صحنه رفت و در آسیای 
میانه :پیش از جنگ جهانی یکم ( ۱۹۱۴ ۶۱۹۱۸۰ ) مشهور 
شد . کنایی به نام خربطا ترکستان + بخارا و خیوه تدوین و منتشر 
کرد . نخستین مقالاتش دربارة 
پرورش ‏ در دو روزنامه که از سوی دولت روسیه در تاشکند ؛ 
یکی به روسی و دیگری به ازیکی منتشر می‌شد ‏ به‌چاپ رسید 
و در ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ فعالیت روزنامه‌نگاری خود را در 


اصلاح وضعیت آسوزش و 


آزادی سیاسی در روسیه آغازکرد. در سپتامیر ۱۹۰۶ بهبودی و 
منور قاری + از رهبران حرکت جدیدی ۰ دوهفته‌نامه‌ای به نام 
خورشید در تاشکند تأسیس کردند که تنها ده شماره از 
نوامبر آن سال منتشر و تور دولتمردان روسی 
توقیف شد . در اوت ۱۹۰۷ کریم عظیم بایوف » بازرگان 
تاشکندی را در نشر روزنامةُ تجار .که سی و شش شماره از آن 
منتشرشد » یاری کرد . در پایان همان سال » به همراه منور قاری 
و شماری از نوگرایان , گاهنامه‌ای به نام حتیقت در تاشکند بنیاد 
کرد . این گاهنامه از یکم دسامبر ۱۹۰۷م شهرت نام گرفت ؛ اما 
در چهاردهم فوریة ۰0۱۹۰۸ پس از چاپ ده شماره تعطیل شد 


در ۱۹۱۲-۱۹۰۸ به تدریس پرداخت و چاپخانه‌ای برای چایپ 
کتاب‌های درسی و یک کتابخانة عمومی برای مردمان سمرفند. 
دایر کرد . در آوریل ۱۳٩۱م‏ دوهفته‌نامه‌ای به نام سحرقد به 
زیکی با مقلاتیبه تاجیکی و روسی منتش رکره که پس رل 
و پنج شماره انتشار آن به دلیل مشکلات مالی متوقف شد در 
بیستم اوت ۱۹۱۳ چاپ هفته‌نامه آینه را به ازیکی و تاجیکی 
در سمرقند آ از کرد که تا پانزدهم ژوئن ۰۱۹۱۵ شصت و 
منتشر می‌شد . آینهظاهراًبهترین نشرية محلی 
آسیای مینه :پیش از نلاب اکتبر بود است .در ۱۹۱۷م با 
یاری منور قاری هفته‌نامه‌ای به نام نات به ازیکی در تاشکند 
مثتشر کرد . در همان سال پس از انتخاب عیدالرئوف فطرت به 


سردییری روزنامةً خوبت توا و سیم 


تحريرية این روزنامهدرآمد . حربت در 0۱۹۱۸ پس 
هشتاه و هفت شماره تعطیل شد | 
آموزش و پرورش سمرقند شد . در ژوثية ۶۱۹۱۸ به تاشکند 
رفت و با کمیته‌هایی که نسخه‌های جدید قانون جمهوری 
خودمختار ترکستان را تهیه می‌کردند : همکاری کرد . در مارس 
۹ که به شهر سبز رفت و به اتهام جاسوسی برای 
بولشویک‌ها به دست مأموران علم‌خان امیر بخارا ( ۱۹۱۱ - 
۰ ) دستگیر و شکنجه شد و سرانجام به فرمان امیر در 


بهجت بخارایی 


قرشی به قتلش آوردند . 
منایع : ادیات فرسی در اب کستان , ۰۶۷ 14۷ خواان است نج 
۹۷-4۶ : داسرة السمارت ادبیات و صنمت تابیک ۰ ۲۷۲/۱ و 
دایرةامعارف شوروی تاجیک ۰ ۲۳۹/۱ ؛ نون ادسیات تابیک ب 
اه ۵۵ 
۰ 0 ۰ ۸99 , ممجل 


بآ 


بهجت ( ۵۵84 ) ۰ سید ولی احراری ؛ روستای خستیوورز در 
استان خجند ۱۸۷۴ -اندیجان در استان فرغانه ۶۱۹۶۲» شاعر 
تاجیکستانی . در مدرسه‌های خجند و بخارا درس‌خواند . در 
۰) در زادگاهش مکتبی دار کرد و خود به تدریس 
پرداخت . نخست اصیلی تخلص می‌کرد و پس از ۱۹۲۰ 
تخلص بهجت را برگزید . دفتر شعری از او به یادگار است که به 
کوشش خود وی گردآوری وت 
بیدل پیروی و غزلیات وی را تضمین می‌کرد . شماری از 
مخمس‌ها و غزلیاتش در تذکره‌ها نقل شده است . 
منبع : دابرةالسمارف ادیات و صنعت نایک ۰ ۲۵۸/۱ 


ین شدء است . در شمراز سبک 


شکورزده 


بهجت آسترزشنی ( نصمقمههاسممنهل‌ظه« ) پیداره سد؛ توزدهم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک . در استروشن ؛ از شهرهای اوراتبه زاده 
شد . علم و ادب فارسی را در مدرسة کوکلتاش بخارا فراگرفت . 
غزل را نیکو می‌سرود و خود دیوان غزلیاتش را تدوین‌کرد 
بهجت از همعصران فضلی نمنگانی بود . در مجموعة شاعران از 
دی و آثارش نامی به میان آمده است . 


منایع : دایرلمارث ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۲۵۸/۱ مجموعطً 
شاعان ‏ زیر «بهجت» 


م.شکورزاده 
بهجت اسفره‌ای , میرزا ایوب -* بهجت خوقندی 
بهجت بخارایی ( اعمفهدمتهزطه۱ )۰ عبدالله: سد؛ٌ بازدمم 


هجری . شاعر تاجیک . در آفرینکند بخارا زاده شد . در بخارا 


دانش آموخت و در مدرسذ میرعرب ! 


شهر به تدریس علوم 
دینی پرداخت . چندی نیز قاضی بود . به گفتة ملیحا : شاعری 
انشمند » حاضر جواب ‏ مجل سآرا و صاحب دیوان بود. وی از 


دب فرسی در آبای بان[ ۰۱ 


بهجت خوقندی 

موسیفی به خوبی آگاهی داشت . بهجت در بخارا درگذشت 
منابع :دک میحای سمرقادی ۰ 1۲۸ دایرذالمعارف ادیات و صنعت 
تبیک :۲۵۸/۱ 


قبادیانی 


بهجت خوقندی ( اقتهوهدعاهل۵۵ظ ) میرزا ایوب فرزند مشرف 
اسفره‌ای ؛ سدة نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در اسفره ‏ از 
تواحی خجند زاده شد . پدرش شاعر بود . دانش‌های ابتدایی را 
در زادگاهش آموخت + سپس به خوقند رفت و در مدرسة خان 
تحصیل کرد و در همان شهر به سرودن شعر پرداخت . در روزگار 
محمد عمر خان . خان خوقند ( ۱۸۲۲-۱۸۰۹ ) در کار خود 
پسیار پیشرفت کرد . فضلی نمنگانی در مجموعة الشعرا» از وی 
همچون شاعر. دانشمند و خوش‌نویسی پرآرازه ید کرده است 
او با نسبت اسفره‌ای نیز خرانده شده است . صد و شانزده غزل و 


قصیده و یک مخمس بهجت در تذکره‌های سید عمر سلطان نقل 
شده است . 
نیع : حنة ساب , ۱۳۶ دبرةالسارف ادیات و صمت تیک 
۱۸/۱ دابرقالسعارف شوروی تابیکه ۰ ۱۴۴۱/۱ گنج زرافشان . 
۱۱۰۱۰ مسوعة الوا فلی نستگبی :زیر بهجت» 1 نون 
ادیات تیک , ۰۲۷۶ ۲۲۷ اد بر هرن : 1۵۱ - ۵۲ 


دبای 


بهرام بخارایی ( 4ععتدهعست هط ) ملاحاجی‌بهرام ؛ -بخارا 
۹ شاعر تاجیک . در بخاراز 
خواند . در دانش‌های گوناگون دست داشت . وی در مدرسه‌های 
بخار تدریس می‌کرد و چندی نیز مناصب عالی بخارا را داشت 
در دور امام* قلی‌خان ؛ حکمران بخارا ( ۱۰۵۰-۱۰۱۷ق) 
ملک‌الشعرای دربار او شد . عربی را به خربی می‌دانست و 
کتاب‌هایی نیز به این زیان تالیف کرده است . دیوانی در قصاید و 
غزلیات تدوین کرده و شرحی بر شستان خبال / شبستان نات و 
گلستان لفات فتاحی نیشابوری نوشته است . وی یک مثنوی به 
نام گل رعنا سروده که عشق ؛ محبت : دوستی و شکوه از زمانه 
درونما: 


ده شد و در همان‌جا درس 


آن است بهرام با صالب نوشت و خواند داشت و 


اری از غزل‌های او و سیدا را پاسخ گفته است 

منابع : آتشکده , چاپ شهیدی , ۱۳۲۷ تذکرد ملحای سعرقندی : 
۶ - ۱۱۷ تذکرْنصرآبادی , ۲۳۵ ؛ سارت ادیات و صنعت 
تبیکد : ۱۲۵۷-1۵۶۱ ری : ۱۱۴۷/۹ صیح گشی , ۶۹ ۸0۰ 


ادب 


بهستیار 


محت اراهم »بر ۰۵۴ شمارة ۶۲+ گر جاویدان , ۱۳۵1/۱ 
ای الافکار ۰ ۱۱۰۳ نشتر عشن ۰ ۲۳۷/۱ 


ب.آنلین 


بسهرام شیر محمدیان ( «قرافعههمم مها 
سمرقند ۱٩۳۴‏ دوشنبه 2۱۹۹۸ ۰ ادب پژوه تاجیکستانی . در 
۷ ) دورة دانشکد؛ زبان » ابیات و تاریخ را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان رسانید . از همان سال تا 
زندگی‌اش در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی از بخش‌های 
آکادمی علوم تاجکستان کار کرد . در اين سال‌ها به گردآوری و 
تحقیق در آثار شفاهی مردم تاجیک سرگرم بود . در آماده کردن 
کلیات سی جلدی فولکلور تابیک . کلیات چهار جلدی 
دبایات » کلیات دو جلدی سرودهای غرمراسعی » کلیات سرود و 


ایان 


ترانه‌های عروسی ؛ موسمي و بچچگانه سهم فراوان داشته است . در 
تهیة حماسة خلقی کوراوغلی به نثر فارسی تاجیکی کوشش 
فراوان کرد است . با همکاری رجب امانوف کتابی چهار جلدی 
به نام تذکرا ادیات بچچگانه فراهم آورد. چسندین مجموعه از 
قصّه‌ها و ترانه‌های مردمی , مانند درواژه نگین دارد ( ۰02۱۹۶۱ 
بهار لاله زار آمد ( با همکاری روزی احمدوف ): یکی لمل 
مرجان ‏ کدوچه غیلان و بی بی کموسکد به‌چاپ رسانید . به 
کوتنتن او کتاب‌های اضسانه‌های سمرقند ( ۶۱۹۶۵ )۰ فولکلور 
بخارا تاههای سمرقند ( ۶۱۹۶۶ ) قصه‌هایی پیرامون فردوسی 
و قهرمان‌های شاهنامه ( 21۹3۶ ) : هفت غلم ( ۰1۹۹۴ 
فصه‌ها از روزگار فردوسی ( 6۱۹۹۲ ) و پیرامون سن در 
قصه‌های کهن ( ۱۹۹۸ ) به‌چاپ رسیدء‌زد 

ملاحمد. 


بهمنیار ( ۳9۳۵۳387 ) نجم‌الدین عربوف ؛ روستای پاروین 
شهرستان پنجکت در وادی زرانشان ۶۱۹۵۵ - ۰ 
نویسنده و روزنامه‌نگار تاجي 


تانی . در ۱۹۷۷م رشتة زبان و 
ادبیات عربی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند . در 
۷۸ کارمند کميتة دولتی سینمای تاجیکستان ؛ در ۱۹۸۰م 
سرپرست بخش نثر روزنامهٌ مدیت تاجیکستان و از ۱۹۸۱ تا 
۲ کارمند ماهنامة صدای شرق بود . در ۶۱۹۹۳ پس از 
برچیده شدن دولت اثتلافی و روی کار آمدن کمونیست‌های 
کِ وهای ملي » زندانی و در 


پیشین ؛ به جرم جانب‌داری ا 
۴ پس از آزادی به مسکو پناهنده شد . نخستین حکایه‌های 


در آمیای ما[ ۲۰۸ 


نان تاجیکستان به نشر رسید . نشرش 


او در ۸۱۹۷۸ در روزنامة 
شاعرانه ؛ خیال‌انگیز و فلسفی است . او در زه نی چون 
محمد زمان‌صالح ؛ معظلمه و سیف‌رحیم است که خود را از 
قالب مرسوم رآلیسم سوسیالیستی به‌در آوردند و به‌زودی 
نویسندگانی مستقل شناخته شدند . وی از هواداران ادبیات 
معاصر ایرن و به‌ویژه نویسندگانی چون صادق هدایت ؛ صادق 
چربک و محمود دولت‌آبادی است . بهمنیار در 6۱۹۸۸ عضو 
کانون نویسندگان شوروی شد . از آثارش : وقت گگل بابونه 
( ۶۱۹۸۰) + فول کوهستان ( 6۱۹۸۲ ) + اسب آمی به روسی : 
( ۶۱۹۹۱ ) ؛ کتاب نو ؛ دود حسرت ( دوشنبه ۰ 2۱۹۹۳ ) . 


ماع : وقتگل اوه : سرسخن »۱۹۸۰ + مارا 
ص ۲۸۴: خت‌اوران : صسال اول ؛ شسماره ۰۱ عی ۵۲+ 
رحیمسمایانلبادیانی» اسب آیی زیر زین استه » صدای 
شرق. 2۱۹۸۹ ۰ شمارة ۷, صص ۱۴۳-۱۴۰ 

مشکورزده 


بی‌ازیک ( ۱۵02۳۵۷  )‏ م‌حمد آمین فرزند امیر قنبر علی 
قوشچی ‏ - ۹۸۳ق » شاعر ایرانی . در دربار پادشاهان ازیکن 
خدمت می‌کرد . در پایان زندگانی در هندوستان ؛ به دربار جلال 
اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) رفت . اما در آنجا کارش 
نگرفت و مقامی به دست نیاورد و سرانجام در هند درگذشت 
وی در تاریخ‌نگاری ؛ انشانویسی و به‌ریژه معما مهارت داشت . 
از او معمیاتی به‌جا مانده است . در منابع تنها یک رباعی از 
بی‌ازیک دیده می‌شود که چنین است : «مرغی دیدم نشسته اندر 


تبریز -بنهاده به پیش استخوان پرویز | می‌گفت به آواز حزین 
کای برخیز -کو تاج مرضع کجا شد شبدیز » 
منابع : تاریخ نظم و ره ۱۵۸۴ مذکر احجاب ۰ ۲۳۸ 
کوتی 


بیاض‌نویسی فارسی در آسیای میانه .تلد اعااعصتقله< ) 
( »صقرنسصء رتم30 / بیاض / بیاضچه / بیاضی ‏ از ریش 
بیض ( سفید )» در لغت به معنی سپیدی : درخشندگی » تابش » 
کناب سفید ننوشته ‏ کتابچه‌ای که برای بادداشت در بغل 
گذارند , کتابچه‌ای که در آن مطالبی سودمند یادداشت کنند » 
دفتر بغلی ؛ کتابچة سفید . دفترچة بادداشت و کتاب دعا است 
اما در اصطلاح ادبی به معنی پاکنویس ( مقابل سیاه مشق ) یا 
مجموعه‌ای از بهترین هرچیز است و گاهی مترادف اصطلاحاتی 


پیاض‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


مانند مرقع ؛ سفینه ؛ جنگ : جریده : کشکول ؛ دستور » 
گلدسته , گنجینه , تذکار ؛ مجموعه» 
است . «بیاض در آغاز» بهتعدادی کاغذ سفید که از عرض به هم 


ات و ردایف اشعار 
دوخته و با چرم جلد شده بودند» اطلاق می‌شد . کاتبان همواره 
این اوراق سفید را همراه خود داشتند تا اگر مطلبی مهم یافتند » 
را یادداشت کنند » با گذشت زمان این کاغذهای سفید را 


بیاض نامیدند . در گلستان سعدی آمده است : «اتفاق بیاض 
افتاد» : یعنی اتفاق نوشتن در بیاض افتاد . و صاحب بهار عجم 
نوشته است : «اتفاق بیاض افتاد : یعنی از سواد به بیاض آورده» 
شد . مخلص کاشی سروده است : « برسواد عمر چون زد موی 
کافوری بیاض - یک قلم باید حساب آرزوها برکشید .» شعر 
فارسی سرگذشتی دیرین و پرفراز و نشیب دارد و شاید نمونة آن 
در زبان‌های دیگر دنیا کم‌تریافت شود . متأسفانه دیوان بسیاری 
از شاعران فارسی‌گو از دست برد روزگار در امان نمانده و در 
حوادث گوناگون از مین رفته است ؛ چنانکه از اشعار رودکی که 
شمار ایبات آنرا بیش از صد هزار گفته‌ند » امروزه کمابیش هزار 


در دست است و این هزر بیت را نی در پار‌ای کتب تاریخ و 
فرهنگ لغات و تذکره‌ها و بياض‌ها یافته‌ند . بنابراین » بیاض‌ها 
نیژ از جمله آثاری هستند که می‌توان به یاری آنها دست‌کم 


بخشی از دیوان‌های از میان رفتة شاعران را بازسازی و 
یی یا دیرا‌های ناقص را ترمیم کرد . به درستی دانسته 
نیست که بیاض‌نویسی از چه دوره‌ای آفاز شد , اما چون 
کهن‌ترین پیاض‌های باقی مانده در دورة صفوی نوشته شده‌ائد؛ 
می‌توان گفت که رسم بیاض‌نویسی دست کم دراین دوره پیدا 
شدء است . بیاض‌نویسان از دوست‌داران شعر و ادب بودند و 
هرکدام موافق با جهان‌بینی ؛ ذوق و سلیقة شعر فهمی خود 
نمونه‌های اشعار شاعران گذشته و معاصرانشان را انتخاب کرده ۰ 


گرد می‌آوردند . بس ای بسا شعر برخی شاعران به مذاق 
پیاض‌نویسان خوش نبامده باشد و در نتیجه نوشته نشده و 
فراموش شده باشد .ما آنچه مسلم است بیاضنمبسان منتخب 
ن شعرها را گرد می‌آوردند . چون اشعار بیاض‌ها رااز روی 
سلیقه بر می‌گزیدند ‏ می‌توان گفت پیاض‌ها در در تشحیذ ذهن 


خواننده و پروردن ذوق او بی‌تأثیرنبوه‌اند ‏ بیاض‌نویسان اشعار 
بسیاری از شاعران گمنام سده‌های گذشته راکه دیوانی از آن‌ها در 
یا از تذکره‌ها بیرون مانه‌اند می: 
دسترس خوانندگان قرار می‌دادند . چون در گذشته نشر کتاب 


ند و در 


ممکن نبوده : بیاض‌نویسی در ترغیب مردم به خواندن ادبیات 


ادب فارسی در آنیای مان[ ۲۰۵ 


ض‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


بدیع تأثیرفراوان داشت . بیاض‌نویسان سعی می‌کردند مطالب؛ 
اشعار نام شاعران و یادداشت‌های مهم و گوناگون مانند کلمات 
قصار: پندهای اخلاقی و قلسقی را دراین مجموعه‌ها گر 
آورند . شاعرانی هستند که تنها بیتی از آن‌ها در 
تذکره‌ها آمده است و اگربیاض‌نویسی شکل نمی‌گرفت » چه بسا 
نام و شعر بسیاری از شاعران به بوتة فراموشی سپرده می‌شد . 
بیاض‌نویسان »بیاض را بر چند اصل فراهم می‌کردند: نام 
شاعران . نمونة اشعار ؛ ترتیب الفبایی ردیف ‏ قافبه با مطلع 
اشعار( به این نوع بیاض ردایف الاشمار گفته می‌شوه ) و 
قالب‌های گوناگون شعری . در بیاض‌نویسی گرد آورنده به 
خلاف آن چه در تذکره‌نویسی رایج است 
هیچ آگاهی به دست نمی‌دهند با اشعاری راکه برگزیده است نقد 


زندگانی شاعران 


و ارزیابی نمی‌کند . همین‌که شعری را در بیاض خود وارد کرد ؛ 
خود دلیل ارزش‌گذاری آن است . بياض‌ها بیان کنند؛ ذوق ؛ 
استعداد و طبع شاعران پیشین و معاصران بیاض‌نویسان‌اند 

آسیای میانه به سبب پهنای جفرافیایی گسترده و نفوذ بی‌مرز 
زبان فارسی در آن سرزمین ۰ شاعران بسیاری پرورانید که ذوق ۰ 
طبع و سخن پردازیشان چشم‌گیر است . شاید بتوان گفبتا 
پياض‌ها کتب درسی مکاتب قدیم در آسیای میانه بودند و 
تدوین بسیاری از آن‌ها کار مدرسان این مکاتب و نیز ادبایی بوده 
که به شاگردان خود فنون شاعری می‌آموختند . برخی از 
مهم‌ترین بياض‌ها ازایسن فرارند : ۱- بیاض اصام‌قلی سیرزا ؛ 
مجمرعه‌ای از امام‌قلی میرزا» فرزند نادرشاه افشار 
(۱۱۶۰-۱۱۲۸ق )۰ ۲-بیاض اشعار به شمار؛ُ ۲۲۲۰ اف در 
کتابخانة ملی ایران + ۳. پیاض شعر به شمار؛ ۲۹۶۳ / ف در 
کتابخانة ملی ایران » ۴ بیاض شمر و نثر به شمار؛ ۰۶۱ 
در کستابخانة مسلی ایسران ۰ ۵- بیاض شامل زیارتنامه‌ها و 
مسناجات‌ها با تاریخ کتابت ۱۲۵۳ق به شمارا 
مجموعة دست‌ویس‌های شرقی لنینگراد : ۶- بیاض به 
۲۵+ق به شمارة ۲۰۲۳ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران » ۳ 
بیاض محمد شریف به شمار؛ ۷۰۴۵ در گنجینه نسخه‌های 
خطی فرهنگستان علوم ازیکستان ۰ ۸ بیاض صادق به شمارة 
۰ در مجموعةٌ دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان و ٩-انتخاب‏ لألی بیاضی به شمار: ۱۷۷ گردا 
حاجی قربان انصاری که در گنجينة دست‌نویس‌های شرفی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . شماری از 
پیاض‌ها . جنگ‌ها» ردایف الاشعار و مجموعه اشعاری که در 


۴ در 
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آسیای میانه گردآوری شده و اهمیت ویژه‌ای دارند و در 
آن‌ها نمونه‌هایی از اشعار شاعران بزرگ ای 
الف. بیاض‌هایی که در کتابخانة آکادمی علوم و انستیتوی آثار 


نواحی آمده است : 


خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند : ۱-بیاضی به شمارهةٌ 
۸ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از اشعار چهل و 

نج 7 اضی به شمار؛ ۱۷۹۵ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از اشعار پانزده تن از شاعران 
است ؛ ۳-بیاضی به شمار؛ ۳۹۹/۹ از گردآورنده‌ای ناشناس که 
نمونه‌ای از اشعار سی ر چهار تن از شاعران است ؛ ۲ بیاضی به 
شمارة ۲۶۷۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی و در پردارندة اشعار سی و شش تن از شاعران 
است ؛ ۵ بیاضی به شمار؛ ۷۰۵/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس که 


نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی یازده.تن از شاعران است + 
۶-بیاضی به شمارة ۲۲۲۸ از گردآورند‌ای ناشناس » که نمونه‌ای 


از اشعار هجده 


از شاعران است ؛ ۷ بیاضی به شمار؛ ۱۶۳۶ 
از گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
سی و دو تن از شاعران است ؛ ۸ بیاضی به شمارة ۱۲۶۰+ 
گودآرری صادق. که نمونه‌ای از اشعار چهل و پنج تن از شاعران 
به شمار؛ ۲۷۳۲/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ 


٩۱ ات‎ 


که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هفت تن از شاعران 
بیاضی به شمار؛ ۱۰۰۳/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس + 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و سه تن از 
شاعران است ؛ ۱۱-بیاضی به شمارة ۲۸۴۲/۱ از گردآورنده‌ای 


ات + 


ناشناس که نموه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و شش تن 
از شاعران است ؛ ۱۲-بیاضی به شمار؛ ۳۰۲۳/۲ احتمالا 
گردآورد:؛ ملا مسیرزای بای (- ۱۳۲۶ق )»که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی پنزده تن از شاعران است ۱ ۱۳.بباضی 
به شمارة ۱۲۳/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای قارسی و ترکی صد و هجده تن از شاعران است + ۱۴- 
بیاضی به شمارة ۸۴/۴ گردآرری سهراب مخدوم حصاری . که 


نمونه‌ای از اشعار سیزده تن از شاعران است ؛ ۱۵- بیاضی به 
شسمار؛ ۲۴۷۵/۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی هشت شاعر است ؛ ۱۶- بیاضی به 
شمار: ۱۳/۱ ۰ گردآورد؛ عبدالواحد » که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی هفتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۱۷ بیاضی به 
شمار؛ ۲۵۲/۱ ازگردآورندای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای 
ارسی و ترکی نوزده تن از شاعران است ؛ ۱۸-بیاضی به شمارةً 


آمیای بان | ۱۱۰ 
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۱ از گردآورندهای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از اشعار فارسی 
و ترکی هشت تن از شاعران است ؛ ۱۹- بیاضی به شمارة 
۲ از گردآورندهای تاشناس » که نمونه‌ای از اشعار حفت 
۲۵ از 


تسن از شاعران است + ۲۰- بیاضی بسه شسما 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
بیست و دو تن از شاعران است ؛ ۲۱-بیاضی به شمارْ ۱۰۹/۲ 
ازگردآورندهای ناشناس که نمونهای از شعرهای فارسی و ترکی 
انزده تن از شاعران است + ۲۲- بیاضی به شمار؛ ۱۳۱۹/۲ از 
گردآورندءای ناشناس . که نمونه‌ای از اشعار فارسی و ترکی 
پنجاه و چهار تن از شاعران است ؛ ۲۳-بیاضی به شمار؛ ۱۸۵۵ 
از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
صد و چهل و دو تن از شاعران است + ۲۴- بیاضی به شم 
۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمرنه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی سی و شش تن از شاعران است ؛ ۲۵ بیاضی به شمارة 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی شش تن از شاعران است + ۲۶-بیاضی به شمارء 
۳ گردآوری محمد طاهر فرزند داملا محمد عیسی 
کوهستانی به فرمان محمد عیسی‌خان تاشکندی .که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی پنجاه و پنج تن از شاعران است ؛ ۲۷- 
بیاضی به شمارُ ۲۶۴۲/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی چهل و شش تن از شاعران الم 
۸- بیاضی به شمار؛ُ ۰۸۱/۱ گردآوری ملاذاکر ملقب به 
حصاری ,که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چهل و سه تن 
از شاعران است ؛ -۲٩‏ بیاضی به شمارة ۱۱۳۵ از گردآورندهای 


ناشناس .که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی پنجاه و سه تن 
از شاعران است ؛ ۳۰ بیاضی به شمار؛ ۱۳۰۳/۱۲ گردآوردی 
ملاحسن بی‌طالع که نمونه‌ای از شعرهای دویست و یک تن از 
شاعران است ؛ ۳۱ بیاضی به شمار؛ٌ ۱۳۶۸ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای یاز 
بیاضی به شمار؛ ۶۷۷ گردآوری ملامحوی ۰ که نمونه‌ای از 
شعرها و نثرهای فارسی و ترکی هفتاد و نه تن از شاعران است ‏ 
۳ بیاضی به شمار؛ ۳۱۴۸/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
از شاعران است ؛ ۳۴-ییاضی به 


تن از شاعران است ؛ ۳۲- 


نمونه‌ای از شعرهای نوزد: 
شمار؛ ۱۸۶۲/۱ از گردآورندهای تاشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی سی و شش تن از شاعران است ؛ ۳۵ 
پیاضی به شمار؛ ۱۱۳۲ از گردآورندهای ناشناس ‏ که تمونه‌ای از 
شمرهای فارسی و ترکی سی و چهار تن از شاعران است ؛ ۲۶- 
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بیاضی به شمار؛ ۲۶۳۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی چهل و چهار تن از شاعران است ؛ ۳۷- 
/ از گردآورنده‌ای ناشتاس » که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی هجده تن از شاعران است ؛ ۳۸- 
بیاضی به شمار: ۲۸۵ گردآوری ملاپوالب 
قورغانی » که نمونه‌ای | 
تن از شساعران است + -۳٩‏ بسیاضی به شمارة ۱۷۹۸/۱ از 


اضی به شما 


گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای سیزد: 
شاعران است ؛ ۴۰ بیاضی به شمار؛ ۱۲۲۸ از گردآورندهای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شصت و سه 
تن از شاعران است + ۴۱- بیاضی به شسمارة ۱۰۰۵ از 
گردآورندهای ناشناس که نمونه‌ای از شعرها و نثرهای فارسی و 
ترکی بیست و چهارتن 
۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی بیست و چهار تن از شاعران است ؛ ۴۳. بیاضی به 
۳ گردآورد؛ میر عبدالرحیم بلجوانی ؛ که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۳۴- 
یی به شمار؛ ۱۳۱۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شلمرمای فارسی و ترکی پنجاه و یک تن از شاعران است ؛ ۳۵- 
یی به شمارة ۱۰۰۸/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای 
)زشعوهانی فارسی و ترکی صد و بیست و پنج تن از شاعران 
است + ۲۶ بیاضی به شمارة ٩۷۳/۲‏ از گردآورنده‌ای ناشناس + 


از شاعران است ؛ ۴۲ بیاضی به شماره 


که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و بیست و شش تن 
از شاعران است ؛ ۴۷- بیاضی به شمارة ۱۵۸۱ از گردآورندهای 
ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و هفت 
تسن از شاعران است ؛ ۴۸- بسیاضی به شسمارة ۲۵۸۵ از 
گردآورنه‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پنجاه تن از شاعران است ؛ ۴۹- بیاضی به شمار؛ ۱۲۲۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای فارسی شصت و 
سه تن از شاعران است ؛ ۵۰ بیاضی به شمار؛ُ ۱۴۴۱ از 


شعرهای فارسی پنجاه و 
شاعران است ؛ ۵۱ بیاضی به شمار: ۱۱۳۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای شعرهای بیست و سه تن از 
شاعران است ؛ ۵۲- بیاضی به شمار؛ ۱۱۲۸ از گردآورندهای 


ناشناس ۰ که نمونه‌ای از شعرهای شصت و نه تن از شاعران 
است ؛ ۵۳-بیاضی به شمار؟ ۱۸۵۳/۲ از 
که نمونه‌ای از شعرهای هفتاد و شش تن از شاعران است ؛ ۵۴ 


آورنده‌ای ناشناس + 
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بیاضی به شمار؛ ۱۸۵۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی از هفتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۵۵ 
اضی به شماره ٩۱۳/۱‏ از گردآورنده‌ای تاشناس ؛ که تمونه‌ای 
شاعران است ؛ ۵۶- 


از شعرهای فارسی و ترکی پنجاء و نه 
بیاضی به شمار؛ٌ ۱۸۵۰ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شمرهای فارسی و ترکی هفتاد و از شاعران است ؛ 
۷ بیاضی به شمار؛ُ ۱۷۵۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشت تن از شاعران است ؛ 
۵۸-بیاضی به شمارة ۱۷۷ : گردآوری قربان انصاری ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعرانی مانند عطار سنایی » نظامی » 
جامی » دهلوی ودیگران است ؛ ٩۵-بیاضی‏ به شمار؛ُ ۲۶۱۰ از 
گردآورنه‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
چهل و یک تن از شاعران است + ۶۰-بیاضی به شمار؛ ۸۹۹ | 
۹ کردآوری میرزا یولداش‌بای متخلص به داعلی ؛ که 
تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی کم‌یاب شصت تن از 
شاعران است ؛ ۶۱- بیاضی به شماره؛ٌ ۱۲۹۵ از گردآورنده‌ای 


ناشناس ؛ که نمونه‌ای ا 


شعرهای فارسی و ترکی سی و یک تن 
شاعران است ؛ ۶۲- بیاضی به شمار: ۱۸۵۹ از گردآورنده‌اي 


نا 


اس , که نمونه‌ای از شعرهای سی و هشت تن از شاعران 
است ؛ ۶۳-بیاضی به شمار؛ ۴۹۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نموه‌ای از شمرهای سی و سه تن از شاعران است ٩‏ 6۲اَ 
به شمارة ۴۹۰ ازگردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
سی و سه تن از شاعران است ؛ ۶۵ بیاضی به شمارة ۴۹۰ از 
گردآورنده‌ی ناشناس » که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و توکی 
چهل و دو تن از شاعران است « ۶۶ بیاضی به شمارة ٩۲۳/۱‏ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای دویست تن از 
شاعران است + ۶۷ بیاضی به شمار: ۱۸۵۶/۱ از گردآورند‌ای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی پانزده تن از 
شاعران است ؛ ۶۸ گردآورنده‌ای 
ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و چهار تن 
از شاعران است + ۶۹- بیاضی به شمار؛ ۱۰/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس »که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شصت و نه تن 
از شاعران است ؛ ۷۰- بیاضی به شمار: ۱۳۲۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و دو تن از 
شاعران است ؛ ۷۱- بیاضی به شمار؛ ۱۳۶۹/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چهل و هفت 
تسن از شاعران است ؛ ۷۲ بسیاضی بسه شسمار؛ ۱۷۵۶ از 


اضی به شمار ۷۲۰ 
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ای ناشناس » که نموته‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
هفده تن از شاعران است ؛ ۷۳- بیاضی به شمارة ۲۷۳۱ از 
گردآورنده‌ای تاشناس » که تمونه‌ای از شعرهای بیست و سه تن 
۰ از گردآورندهای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی بیست و سه 
ن از شساعران ا. ۹ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای ا 


شاعران است ؛ ۷۴ بیاضی به شما 


ت ؛ ۷۵ بسیاضی به شسما 
شعرهای فارسی و ترکی 
پنجاه و یک تن از شاعران است ؛ ۷۶.بیاضی به شمار؛ ۱۸۶۰ از 
گردآورند‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
ت و هفت تن از شاعران است ؛ ۷۷ بیاضی به شمارة 


۲ از گردآورندهای ناشناس » که نمون‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی بیست و نه تن از شاعران است + ۷۸- بیاضی به شمارةٌ 
۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی از هشت تن از شاعران است ؛ ۷۹ بیاضی به 
شمار؛ ۱۳۵۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
هجدء تن از شاعران است ؛ ۸۰- بیاضی به شمارا ۱۷۹۹/۶ از 
گردآورندهای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای سیزه از 
عناعران است ؛ ۸۱- بیاضی به شمارهُ ۱۴۴۵/۲ از گردآورنده‌ای 
ناناب . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از هجده تن از 
شآعران است ؛ ۸۲-ییاضی به شمار؛ ۲۰۹/۲ از گردآورنده‌ای 
تناس که نمرنه‌ای از شعرهای بیدل + صائب » نوایی » 
عنصری , جامی » حافظ ؛ ظهیر و دیگران است + ۸۳-بیاضی به 
شمار؛ ۱۴۰۷/۱ از گردآورنه‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی است ؛ ۸۳ بیاضی به شمار؛ٌ ۷+ 


گردآوری میرمزمن . که نمونه‌ای از شعرهای جامی : بیدل » 
امیرحسن »امیرخسرو و دیگران است ؛ ۸۵ بیاضی به شمارة 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نسمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی بازده تن از شاعران است ؛ ۸۶-بیاضی به شمارٌ 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
از 


هشت تن از شاعران است ؛ ۸۷- بیاضی به شما 
گردآورنه‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شسعرهای ففارسی و 
ترکی از سیزده تن از شاعران است ؛ ۸۸-بیاضی به شمارا 
۴ گردآوری مسیرزا آستان دبسیری ( 3۱۳۳۴ )که 
نمونه‌ای از شعرهای چهارده تن از شاعران است 
به شمارة ۶۳۳/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ,که نمونه‌ای از شعرها 
و نشرها و معماهای منظوم از هشت تن از شاعران است + 2٩۰‏ 


+ بیاضی 


بیاضی په شمارة ۷۱۹/۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
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از شعرهای نه تن از شاعران است ؛ ۱٩-بیاضی‏ به شمار؛ ۱۲۶۱ 
از گردآورنه‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
از صد و سی و چبهارتن از شاعران است ؛ ۹۲-بیاضی به شمارةٌ 
۸۰۸ از گسردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرها و 
داستان‌های فارسی و ترکی از پنجاه و سه تن از شاعران است ؛ 
۳ بیاضی به شمار؛ُ ۱۲۳۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 


تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از نود و هفت 
است ؛ -٩۴‏ بیاضی به شمار؛ ۲۵۰۳/۲۰ به احتمال فراوان 
گردآورد؛ یشان خواجه ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پنجاه و دو تن از شاعران است ؛ ۹۵- بیاضی به شمار؛ُ ۱۰/۳ از 


گردآررند‌ای ناشناس. که نمنهای از شعرهای نود تن از شاعران 
است ؛ ۹۶-بیاضی به شمار؛ُ ۲۹۳۷/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس + 
که نموه‌ای از شعرهای بیست و پنج تن از شاعران است ؛ ۹۷- 
بیاضی به شمار ۴۳۶/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونهای 
از شمرهای فارسی و ترکی سی و پنج تن از شاعران است ۱ 8۸- 
بیاضی به شمارٌ ۷۱۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی از سی و یک تن از شاعران است ؛ ۹۹- 
بیاضی به شمار؛ ۲۳۹۰/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونها 


از شعرهای فارسی و ترکی از بیست و شش تن از شاعران است + 
به شمارة ۱۰/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس» که 
شعرهای فارسی و ترکی شصت و سه تن از شاعوان 
۶ ۷ از گردآورندهای ناشناس : 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و دو تن از شاعران 
است + ۱۰۲- بیاضی به شمارة ۲۵۹۵ از گردآورنده‌ای ناشناس : 


است + ۱۰۱ 


اضی به شما 


که نسونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هفتاه تن از شاعران 
است + ۱۰۳ بیاضی به شمار ۱۳۸۲ از گردآورنده‌ای ناشناس : 
که نمونه‌ای از شعرهای بازده تن از شاعران است ؛ ۱۰۴-بیاضی 
به شمار؟ ۱۵۶۹/۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی سی و پنج تن از شاعران است ؛ ۱۰۵- 
بیاضی به شمارة ۲۲۷/۲ از گردآورندهای ناشناس ؛ که نمونهای 


از شعرهای فارسی و ترکی سبزده تن از شاعران است ؛ ۱۰۶- 
بیاضی به شمار؛ ۲۶۹۲/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی از چهارده تن از شاعران است ؛ ۱۰۷- 
اضی به شمارة ٩۳۹/۵‏ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونهای 


غزلیات شش تن از شاعران است ؛ ۱۰۸- بیاضی به شمارٌ 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای پنج 
تن از شاعران است ؛ ۱۰۹- بیاضی به شمارة ۲/ 


۰ از 
از 


پیاض‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


گردآورنه‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای نوزده تن از 
شاعران به ترتیب الفیای قافیه است ؛ ۱۱۰-بیاضی به شمارژ 
۷ گردآورند؛ آن به احتمال بسیار سیرزا حامد فرزند 
عبدالقدر بیک .که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی ازده تن 
از شاعران است ؛ ۱۱۱- بیاضی به شمارُ ۶۷۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و سی و 
سه تن از شاعران است ؛ ۱۱۲-بیاضی به شمارة ۰۲۹۳ 
گردآوری امین /امینی » که نمونهای از شعرهای فارسی و ترکی 
صد و سی و سه تن از شاعران است ۱ ۱۱۳-بیاضی به شمارا 
۳ گردآوری آن مفتون » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و 
ترکی هفتاد و نه تن از شاعران است ؛ ۱۱۴-بیاضی به شمارٌ 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی هشتاد و چهارتن از شاعران است ؛ ۱۱۵- بیاضی به 
شمار؛ ۰۱۰۷۵ گردآرری محمد قابل سودائی فجدوانی ( 
۷ ).که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هشتاد و دو 
تن از شاعران است + ۱۱۶-بیاضی به شمارة ۶۷ از گردآورنده‌ای 


ناشناس ۰ که نمونه‌ای از غزل‌های شش تن از شاعران به ترتیب 
آلقبایی است ؛ ۱۱۷ بیاضی به شمار؛ ۲۳۸۷ از گردآورنده‌ای 
ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای چهل و ته تن از شاعران است ؛ 
۸ بیاضی به شمارة ۷۸۶/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
تموتهای آز شعرهای فارسی و ترکی شصت تن 
-بیاضی به شماره ۲۳۹۳/۱ گردآوری سروی ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست تن از شاعران است و 
۰ -بیاضی به شمار؛ ۸۶۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای سیزده تن از شاعران است ؛ ۱۲۱-بیاضی به 
شمار: ۱۳۷۲۴ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی چهل و سه تن از شاعران است + ۱۲۲-بیاضی به 
شمار: ۱۸۵۸ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
شصت و نه تن از شاعران است ؛ ۱۲۳ بیاضی به شمارة 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرها + 
داستأن‌ها » نامه‌ها ؛ معماها و قطعات نود و چهارتن از شاعران 
اضی به شمار؛ ۱۸۹ ۰ گردآوری میرزا عبدالله 


شاعران است و 


است ؛ ۱۲۴ 


اخواجه / ذکریا خواجه اوغلی » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و 
رکی چهل و نه تن از شاعران است + ۱۲۵- بیاضی به شمارة 
۰ / ۲۵۵۰ از گسردآورنده‌ای نساشناس » که نمونه‌ای از 
شاعران است + 


شعرهای فارسی و ترکی پیست و هشت ت 
۶ - بیاضی به شمار؛ ۲۳۶۳/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
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نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و چهار تن از شاعران 
است ؛ ۱۲۸-بیاضی به شمار؛ ۲۲۴۲/۱ گردآوری ملا شرف / 
کذاء که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست تن 
است ؛ ۰۱۲۹ بسیاضی به شمارة ۲۲۲۱/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی نه تن از 
بیاضی به شمار؛ٌ ۵۶۱/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که تموته‌ای از شعرهای با 
۱ بیاضی به شمار؛ٌ ۱۳۷۸/۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 


شاعران است ؛ ۱۳۰ 
از شاعران است + 


نمونه‌ای از شعرهای از شاعران است + ۱۳۲ بیاضی به 
شمار؟ ۱۰۵۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
هجده تن از شاعران است ؛ ۱۳۳-بیاضی به شمار؛ ۲۹۴۶/۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی نه 
تسن از شاعران است ؛ ۱۳۴- بیاضی به شمار؛ ۳۱۱۵/۱ از 


گردآورند‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
پنج تن از شاعران است . ب-بیاض‌هایی که در کتابخانة 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند : ۱-بیاضی 
به شمار؛ ۱۴۴۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ که نمونه‌ای از 


شعرهای فارسی چندین شاعر است ؛ ۲-بیاضی به شمارة 
۳ از گردآورند‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از غزلیات ؛ 
رباعیات و مخمسات فارسی و ترکی چند تن از شاعران است : 
۳ بیاضی به شمارة ۲۹۶۲/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » کنه 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و سه تن از شاعران 
است ؛ ۴-بیاضی به شمار؛ٌ ۱۲۰۷/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و سه تن از 
شاعران است ؛ ۵- بیاضی به شمار؛ُ ۱۷۶۹ از گردآورندهای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای هفت تن از شاعران است + ۶ 
بیاضی به شمار؛ ۱۸۶۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 

شعره‌ای چند تن از شاعران است + ۷- بیاضی به شمارا 

۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
قارسی و ترکی هجده تن از شاعران است ؛ ۸-بیاضی به شمارذ 
۷ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شانزده 
تن از شاعان است + -بیاضی به شمار؛ ۱۲۲/۱ ازگردآور 


است ؛ ۱۰ بیاضی به شمارة ۲۴۸۸ از گردآورند‌ایناشتاس .که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی سی و چهار ت تن از شاعران 
است + ۱۱-بیاضی به شمار؛ ۲۲۳۳/۳ ازگردآورنده‌ای ناشناس : 
که نمونه‌ای از شعرهای شاعران بزرگ است ؛ ۱۲- بیاضی به 
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شمارة ۲۳۶۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی بازده تن از شاعران است + ۱۳.بیاضی به شمارا 
۳۷۶ از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی چهل و دو تن 
۵ از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی شاعران بزرگ است ؛ ۱۵- بیاضی به شمار؛ ۴۰۸۵/۱ از 


شاعران است + ۱۴- بیاضی به شمارة 


گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران بزرگ 
بیاضی به شمار؛ ۳۹۲۲/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ 
که نمونه‌ای از شمرهای شاعران است ؛ ۱۷-بیاضی به شمارةً 
۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
اق ) و غیافی بدخشانی ( 43۱۱۸۲ 


است +۶ 


یمین شبرغانی ( ۵ 


است ؛ ۱۸-بیاضی به شمار؛ُ ۵۲۲۲ از گردآورنده‌ای ناشناس . که 
نمونه‌ای از غزلیات فارسی و ترکی شاعران بزرگ است + ۱٩‏ 
بیاضی به شمارة ۵۲۲۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
غزلیات املا. غیاثی و دیگران است ؛ ۲۰- بیاضی به شمارة 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای 


سار ۴۰۳۷/۳ از گودآورنده‌ای ناشناس »که نموه‌ای از 
شیمرای فارسی و ترکی هشت تن از شاعران است ؛ ۷-۲۲ 
به شمارة ۵۰۳۱ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
ترهای یلدل , املای بخاری ۰ صالب و جامی است + ۲۳- 
بیاضی به شمار؛ ۳۸۰۴ از گردآورندهای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی صد و دو تن از شاعران است ! ۲۲- 
اضی به شمار؛ ۵۵۱۹/۱ از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای 
از شمرهای فارسی و ترکی سی و دو تن از شاعران است ؛ 1۵- 
بیاضی به شمارة ۴۶۱۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی چهارده تن از شاعران است ؛ ۲۶- 
۳ از گردآورنده‌ای ناشناس .که نمونه‌ای از 


بیاضی به شماره 
شعرهای فارسی و ترکی بیست و سه تن از شاعران است ؛ 2۲۷ 
بیاضی به شماره ۳۸۷۴/۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای 


تن از شاعران است + ۲۸- 


از شعرهای فارسی و ترکی از نوز 
بیاضی به شمارة ۴۸۴۱/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی شانزده تن از شاعران است + ۲۹- 
اضی به شمارة ۴۶۱۲/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نموته‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی هفتاد و شش تن از شاعران است 4 
۳ بیاضی به شمار؛ ۴۶۱۲/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 


نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و شش تن از شاعران 
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است ؛ ۳۱-بیاضی به شمارد 


۶/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی هجده تن از شاعران 
است ؛ ۳۲-بیاضی به شمار؛ ۳۳۲۷ از گردآورندهای ناشناس . که 
نمونهای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و یک تن از شاعران 
است ؛ ۳۳-بیاضی به شمار؛ ۴۶۸۱ از گردآورنده‌ای ناشناس که 
نمونه‌ای از شعرهای صد و سی تن از شاعران است ؛ ۳۴ بیاضی 
به شمار ۲۹۲۶ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 


شعرهای فارسی و ترکی بیست و شش تن از شاعران است ؛ ۳۵- 
بیاضی به شمار؛ُ ۴۹۶۳/۱ از گردآورند‌ای ناشناس که نمونه‌ای 
از شعرهای سی تن از شاعران است ؛ ۳۶- بیاضی به شمارا 
۲۳۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شمرهای 
قارسی و ترکی از جامی : هلالی + محی و دیگوان است + ۳۷- 
بیاضی به شمار؛ ۳۶۹۶/۳ از گردآورند‌ای ناشناس . که نمونه‌ای 
از شعرهای حافظ . بیدل و دیگران است ؛ ۰۳۸ بیاضی به شمار؛ٌ 
۴۸۷۶ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی هجده تن از شاعران است ؛ -۳٩‏ بیاضی به شمارٌ 
۲۳ از گردآورندهای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای میرزا 
اکرم هندی و غوث اعظم است ؛ ۴۰ بیاضی به شمار ۷۶۱۵ 
از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
اضی به شمارة 


شصت و هشت تن از شاعران است ؛ ۱ 
۸۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای یل" 
جامی » حافظ » ناصرعلی » شوکت و صائب است ؛ ۴۲-.بیاضی 
به شمار؛ ۴۹۷۷ از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی شصت و نه تن از شاعران است ؛ ۲۲- 
بیاضی به شمار؛ُ ۴۱۳۳/۱ ازگردآورندهای ناشناس . که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی جامی و نوایی است ؛ ۴۵ بیاضی به 
شمار؛ٌ ۱۸۵۳/۳ از گردآورندهای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای بیدل . غیالی » جامی » ناکام » شهرت و بیانی است ؛ 
۶ بیاضی به شمار؛ ۵۵۲۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از غزلیات صائب , ثنی + بفقی ؛ نظیری ۰ میرحیدری ۰ 
سعدی ‏ بیدل و امیرخسرو دهلوی است ؛ ۴۷-بیاضی به شمار؟ٌ 
۲۷۱/۵ از گردآورندهای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای 


بیدل » عصمت » جامی و املا است ؛ ۳۸- بیاضی به شمار 
۶۷۸ از گردآورندهای ناشناس ‏ که نموته‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی سی و سه تن از شاعران گوناگون است ؛ -۴٩‏ بیاضی به 
شمار؛ ۵۰۶۳ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای 
دینی و اخلاقی شاعران گوناگون است ؛ ۵۰- بیاضی به شمارة 
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۰ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
گوناگون در توصیف معشوق است ؛ ۵۱ بیاضی به شمارة 
۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای سعدی 
+ حافظ پیدل : املا و مشرب است ؛ ۵۲ بیاضی به مار 
۰ از گردآورندهای ناشناس ‏ که نمونهای از شعرهای بیده » 


آدمی و نوا است ؛ ۵۳ بیاضی به شمارٌ ۵۵۰۸ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای پیدل » شیدا , واله ؛ سیدا, 
غریبی ؛ جامی ؛ راقم: کمال خجندی » اشرف ؛ غیالی ؛ امبری + 
مسحترم و عسباد است ؛ ۵۴ بیاضی به شمار؛ ۵۵۵۴ از 
گردآورندهای ناشناس » که نموه‌ای از شعرهای دوازده تن از 
شاعران است + ۵۵ بیاضی به شمار؛ ۴۶۱۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از شصت و 
هشت تن از شاعران است ؛ ۵۶- بیاضی به شمار؛ ۵۵۳۴ از 
گردآورند‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از رباعیات شانزده تن از 


اعران است ؛ ۵۷- بیاضی به شمارة ۲۶۲۱ از گردآورندهای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی صد و چهار تن 
آز کاعران است ؛ ۵۸ بیاضی به شمار؛ ۴۶۱۵ از گردآورندهای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی بیست و یک 
3 بیاضی به شسمار؛ ۲۸۳۵ از 
اگردآزنه‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای هفتاد و یک تن 
۰ ۶ بیاضی به شمار ۴۶۱۵ از گردآورندهای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای چهارده تن از شاعران است ٩‏ 
۱ بیاضی به شمار؛ ۳۶۰۴ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از نوایی » واله ؛ حزین + 
وحشی و مقیمی است ؛ ۶۲-بیاضی به شمارة ۵۵۳۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای بیدل » جامی ۰ 
حافظ ؛ غیالی ؛ عوفی » سعدی » صائب ؛ مهجوری و سیدا است 
+ ۶۳ بیاضی به شمار؛ ۴۸۶۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 


از شاعران است 


شاعران 


نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شصت و نه ت 
فررود و ایران که چندان مشهور نبوده‌ند؛ ۶۴.بیاضی به شمارة 
۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرها و تثرهای 
چهل تن از شاعران است ؛ ۶۵ بیاضی به شمارة ۵۵۳۰ از 
گردآورنده‌ای ناشتاس : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
چهار تن از شاعران است ؛ ۶۶ بیاضی به شمار ۵۵۳۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای بیست و نه تن از 
شاعران است ؛ ۶۷ بیاضی به شمار؛ ۵۵۱۵ از گردآورندهای 
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ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۶۸- 
بیاضی به شمار ۵۴۹۲ از گردآورندهای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۶۸-بیاضی به شمار؛ ۵۳۹۲ 
از گردآوونده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند 
شاعران است + ۶4- بیاضی به شمار؛ٌ ۵۴۸۳ از گردآورنده‌ای 
ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است + ۰ 
بیاضی به شمار؛ ۲۲۷۱/۱۱ از گردآورندهای ناشناس ؛ که 
نمونهای از شعرهای چند 
شمارة ۵۳۰۶ از گردآورنهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 


چند تن از شاعران است + ۷۲ بیاضی به شمار؛ ۵۳۰۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۷۳ بیاضی به شماره؛ُ ۵۳۳۱/۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نموه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن 
شاعران است و ۷۵- بیاضی به شمار؛ ۵۳۴۱ از گردآورندهای 


تاشناس » که نمونهای از شمرهای چند تن از شاعران است . ج- 
بیاض‌هایی که در کتابخانة ولایت بدخشان تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شوند : ۱-بیاضی به شمار؛ 1963/14 از گرد آورنده‌ای ناشناس ۰ 
که نمونه‌ای از شعرهای شاعران بزرگ و دیگران است +2۲ 
بیاضی به شمارة 1962/02 از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای 
از شعرهای شاعران بزرگ و دیگران است ؛ ۳- بیاضی به شمار: 
9628 از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای ار 
بسزرگ و دیگسران است ؛ ۴- بسیاضی بسه شمار: 1960/6 
گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای مولوی ؛ غیاثی 
و خارت شاهی است ؛ ۵- بسیاضی بسه شمارة 1962/03 از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای حافظ و شاه 
فطور بدخشانی است + ۶ بسیاضی بسه شمارة 196204 از 


گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای ناصر خسرو : 
حافظ و شاه فطور است ؛ ۷ بیاضی به شمار؛ 196208 از 
کودآورنده‌ای ناشناس, که نمونه‌ای از شعرهای تصوفی چند تن 
از شاعران است ؛ ۸ بیاضی به مار 196240 از گردآورنده‌ای 
های نظمی ؛ قاسم .کاهی » شفیمی 
اضی به شمارث 990/0 از گردآورنده‌ای 


ناشناس » که نمونه‌ای از شعره 


و محترم است ؛ ٩ب‏ 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای تصوفی و عاشقانة چندتن از 
اضی به شمار: 1963/4 از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای تصوفی و عاشقانة چند تن از 
شاعران است ؛ ۱۱-بیاضی به شمار؛ 196122 از گردآورنده‌ای 


شاعران است ۱ 2۱۰ 


ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای تصوفی و عاشقانة چندتن از 
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شاعران است ؛ ۱۲- بیاضی به شمارة 1961/16 از گردآورنده‌ای 
تاشتاس »که نمونه‌ای از شعرهای چندتن از شاعران است ؛ 2۱۳ 
بیاضی به شما 


اشعار چند تن 


1962/4 از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شاعران است ؛ ۱۴-بیاضی به شمارة 196246 از 


گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۱۵- بیاضی به شمارةٌ 1959/50 از گردآورنده‌ای 
اس که نمونه‌ای از شعرهای تصوفی و مذهبی شاعران 
گوناگون است + ۱۶ بیاضی به شمار؛ 1961/5 از گردآورندهای 
ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است و ۱۷- 
بیاضی به شمار؛ (ب) 196/215 از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نسمونه‌ای از شسعرهای مذهبی شاعران گوناگون است . د 
بیاض‌هایی که در کتابخانة انستیتوی شسرق شناسی ابوریحان 


بیرونی ( ازبکستان ) نگه‌داری می‌شوند : ۱- بیاضی به شمارة 
۱ از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی جامی » نوایی و دیگران است ؛ ۲- بیاضی ببه شمارة 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای قارسی 
و ترکی بیدل » نوایی و فضولی است ؛ ۳- بیاضی به شمارة 
۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترگی از جامی ۰ فضولی ؛ حافظ و دیگران است ؛ ۴-بیاضی به 
شمارة ۲۹ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 


ام" دملوی : هاتفی و جامی است ؛ ۵-بیاضی به‌شمارُ ۵۷ 
از گردآورنه‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای چندتن از 
شاعران است ؛ ۶-بیاضی به‌شمارة ۶۲ از گردآورنده‌ای ناشناس + 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چندتن از شاعران است + 
۷- بیاضی به‌شمار؛ ۷۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 


شعرهای بیدل ؛ سیدا و طالب است ؛ ۸-بیاضی به شمار؛ ۲۳۳ 
از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و 
ترکی نوایی , حافظ : فضولی و دیگران است ؛ ٩‏ بیاضی 
به‌شمار؛ ۷۶ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای 
فارسی و ترکی بیدل و فضولی است + ۱۰- بیاضی به شمارهٌ 
۸۵ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای پراگنده 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۱-بیاضی به شمارة ۲۸۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی پراگنده 
شاعران گوناگ ون است ؛ ۱۲ بیاضی به شمار؛ ۳۱۴ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای نادره نادمامیری 
و دیگران است ؛ ۱۳ بیاضی به شمار؛ ۳۱۸ از گردآورنده‌ای 
شعرهای جامی و لطفی است ؛ ۱۴ 


ناشناس . که نمونه‌ای ا 
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بیاضی به شمار؛ ۳۲۲ از گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از 
شعرهای جامی » حافظ . نوایی : لطفی » اکمل و امیر عمرخان 
است ؛ ۱۵-بیاضی به شمار؛ٌ ۴۰۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۱۶- بیاضی 
به‌شمار؛ ۵۵۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
شاعران گسوناگون است ؛ ۱۷- بیاضی به شمار؛ ۵۷۲ از 
گردآورندهای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
شاعران گوناگ ون است ؛ ۱۸- بیاضی به شمار؛ ۶۴۵ از 
گردآورندهای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی » فدایی » حافظ و دیگران است + ۱۹- بیا 
۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
ترکی شاه حکیم میرزا؛ سعدی و دیگران است و 
شمار؛ ۷۰۹ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی شوقی . صائب » امیری و دیگران است ؛ ۲۱- 
بیاضی به‌شمارة ۷۴۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی جامی نوایی ؛ بیدل و دیگران ! 
۲-بیاضی به شمار؛ ۷۵۷ از گردآووندهای ناشناس : که نمونه‌ای 


از شعرهای فارسی و ترکی صائب و دیگران است ؛ ۲۳-بیاضی 
به شمار؛ ۷۶۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی از جامی » نوایی » سعدی و دیگران است ؛ ۲۴ 
بیاضی به شمارة ۷۲۵ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نموثهای از 
شعرهای فارسی و عربی شاعران گوناگون است ؛ ۲۵-بیاضی به 
شمار؛ ۸۲۴ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای 
شاعران گوناگ ون است ؛ ۲۶- بیاضی به شمارة ٩۲۰‏ از 
گردآورندهای ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای شاعرانگوناگون 
است ‏ ۲۷- بیاضی به‌شمار؛ ۹۹۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نموه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی جامی ؛ نوی » حانظ و 
دیگران است + ۲۸-بیاضی به شمار* ۱۰۰۴ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که نموته‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۲۹- 
بیاضی به شمار؛ ۱۰۷۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شمرهای شاعران گوناگون است ؛ ۳۰- بیاضی به‌شمارة ۱۱۰۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی » نوایی » بیدل و حافظ است ؛ ۳۱- بیاضی به‌شمار 
۸ از گردآورندهای ناشناس . که نسمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی جامی . نوایی ۰ حافظ و دیگران است ؛ ۳۲- 
بیاضی به شمار؛ ۱۱۴۸ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از 
شمرهای فارسی و ترکی جامی ؛ نوایی » حافظ و دیگران است و 
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۳۳ بیاضی به‌شمار؛ٌ ۱۲۱۰ از گردآورندهای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۳۴- بیاضی به 
شمارة ۱۲/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای 
بیدل ۰ مشفق » معظم و دیگوان است ؛ ۳۵- بیاضی به‌شمارة 
۱ ازگردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
گوناگون است ؛ ۳۶- پیاضی به شمار؛ ۱۳۰۱ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۳۷- 
بیاضی به شمارة ۱۳۰۵ از گرد آورند‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی شاعران گوناگون است ؛ ۳۸-بیاضی به 
شمار؛ٌ ۱۴۰۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
چند تن از شاعران است ؛ ۳۹- بیاضی به شمار؛ ۱۴۰۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای جامی ؛ نوایی + 


بیدل » حافظ و دیگران است ؛ ۴۰- بیاضی به‌شمارة ۱۴۰۲ از 


گردآورند‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است + ۴۱ بیاضی به شمارة ۱۲۲۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ۰ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران 
گوناگون است ؛ ۴۲- بیاضی به‌شمار؛ ۱۴۵۰ از گردآورندهای 
ناس . که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی مولانا؛ جامی 
واتوایی است ؛ ۴۳- بیاضی به شمارذ ۱۳۵۱ از گردآورنده‌ای 
آشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۴۴- 
ای به شمار؛ ۱۳۷۲ از گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از 
شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۴۵-بیاضی به شمار؛ ۱۳۸۸ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
شاعران گوناگون است ؛ ۴۶- بیاضی به شمارهُ ۱۵۰۳ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی 
شاعران گوناگون است ؛ ۴۷- بیاضی به‌شمار؛ ۱۵۱۹ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون 
است ؛ ۴۸-بیاضی به شمار؛ُ ۱۵۲۳ از گردآورنده‌ای ناشناس که 
از شاعران است ؛ ۴۹- با 
۵۵۱ از گسردآورنده‌ای ناشناس » که نسمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و عربی جامی ؛ لطفی » نوایی و دیگران است ! 
۰ بیاضی به شمار؛ ۱۵۸۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و عربی شاعران گوناگون است ؛ 
۵۱ بیاضی به شمار: ۱۶۲۱ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 


نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۵۲ بیاضی به 
شمار؛ ۱۶۴۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
چند تن از شاعران است ؛ ۵۳ بیاضی به‌شمار؛ ۱۶۶۲ از 
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گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
غازی ؛ حضوری ؛ بیدل , نوایی و حافظ است ۱ ۵۴ بیاضی 
به‌شمارة ۱۶۸۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نموله‌ای از 
شعرهای فارسی و عربی شاعران گوناگون است ؛ ۵۵- بیاضی 
به‌شماره؛ُ ۱۶۸۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ که نمونه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۵۶ بیاضی به‌شمارة ۱۷۰۶ 
از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۵۷ بیاضی به شمار؛ُ ۱۷۳۰ از گردآورنده‌ای 
ناشتاس » کنه نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران 
گوناگون است + ۵۸- بیاضی به‌شمار؛ ۱۷۳۰ از گردآورنده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ -۵٩‏ 
بیاضی به شمارة ۱۷۷۹ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از 
شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۶۰-بیاضی به‌شمار؛ ۱۷۸۱ از 
گردآورندهای ناشناس ۰ که نمونه‌ای از غزلیات عمر . جندی » 
پیدل » املا و صائب است + ۶۱ بیاضی به شمارة ۱۸۰۵ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۶۲- بیاضی به شمار؛ ۱۸۱۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۶۳ 
بیاضی به شمار؛ُ ۱۸۳۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
از شعرهای فارسی و ترکی جامی ؛ نوایی ۰ فضولی و هلالی و 
یگران است ؛ ۶۴- بیاضی به شمار؛ ۱۸۴۴ از گردآوزندلی 
ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی چند تن از 
شاعران است ؛ ۶۵- بیاضی به شمار؛ ۱۸۵۷ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از 
شاعران است + ۶۶ بیاضی به شمار؛ ۱۸۸۰ از گردآورنده‌ای 


ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و عربی چند تن از 
شاعران است ؛ ۶۷ بیاضی به‌شمار؛ ۱۸۹۳ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نموته‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۶۸- 
اضی به شمارهُ ۱۸۹۴ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای 
شعرهای فارسی و ترکی جامی ؛ نوایی ؛ بیدل و دیگران 
است ؛ ۶۹-بیاضی به شمار؛ٌ ۱٩۰۸‏ از گردآورنده‌ای ناشناس , که 


نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۰ بیاضی به شمار؛ ۱۹۰۹ از گردآورنده‌ای ناشناس , که 
نمونه‌ای از شعرهای قارسی و ترکی شاعران گوناگون است + ۷۱- 
بیاضی به شمار؛ٌ ۱۹۴۴ از گردآورندهای ناشناس »که نمونه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۷۲.بیاضی به شماره 1۹۶۶ 
از گردآورنده‌ایناشناس :که تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
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از 
گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی : نوایی و بیدل است + ۷۴ بیاضی به شمارة ۲۰۴۲ از 


چند تن از شاعران است ؛ ۷۳ بیاضی به شماره ۲۰۱۸ 


گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 


شمار؛ ۲۲۶۸ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی شاعران گوتاگون است ؛ ۷۷ بیاضی به‌شمارة 
۹ از گردآورنه‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای چند ت 


از شاعران است ؛ ۷۸- بیاضی به شمارة ۲۴۹۲ از گردآوونده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی فضولی ؛ املا» 
جامی » بیدل » حافظ و دیگران است ؛ -۷٩‏ بیاضی به شمارا 
۸ که نمونه‌ای از شعرهای حافظ » جامی » حضوری » امیر 
و دیگران است ؛ ۸۰ بیاضی به شمارة ۲۵۴۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس . که نمونهای از شمرهای نظامی . خاقانی » ساوجی ؛ 
سمدی و هسمدم است ؛ ۸۱ بیاضی به شمارة ۲۵۵۶ از 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شمرهای جامی ؛ بیدل و 
حافظ است ؛ ۸۲ بیاضی به شمار؛ ۲۵۸۵ از گردآورنده‌ای 


ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از 
شاعران است ؛ ۸۳ بیاضی به شمار: ۲۵۸۶ از گردآورنده‌ای 
تاشناس » که نمونه‌ای از شمرهای فارسی و ترکی جامی و 
شّقی» امیری و دیگران است ؛ ۸۴ بیاضی به شمارة ۲۵۸۷ از 
گردآورندای ناشناس ‏ که نموه‌ای از شعرهای فارسی و توکی 
جامی : بیدل و دیگران است ؛ ۸۵ بیاضی به شمار: ۲۵۹۹ از 
گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی ؛ بیدل و دیگران است ؛ ۸۶ بیاضی به شمار ۲۶۰۱ از 
گردآورند‌ای ناشناس ۰ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
جامی » سیدا و نیازی است ؛ ۸۷- بیاضی به شمارة ۲۶۹۸ از 
گردآورندای ناشناس, که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
بیدل ؛ نوایی و لطفی است ؛ ۸۸ بیاضی به شمار؛ ۲۷۱۸ از 
گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
قضولی + رونقی » دهلوی, نوایی و دیگران است + ۸٩‏ بیاضی 
به شمار؛ُ ۲۷۳۰ از گردآورند‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 


شعرهای فارسی و ترکی نوایی » تبریزی » مشرب و هوایدا 
٩-بیاضی‏ به‌شمارة ۲۷۴۳ از گردآورنده‌ای ناشناس »که 


تمونه‌ای از شعرهای فارسی و عربی جامی . حضوری و پیدل 
است ؛ ۱٩-بیاضی‏ به شمارة ۲۷۴۰ از گردآورنده‌ای ناشناس , که 
نمونه‌ای از شعرهای فضولی : مشرب » بیدل , جامی و دیگران 
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است ؛ ۲٩-بیاضی‏ به شمارة ۲۷۴۳ از گردآورنده‌ای ناشناس . که 
نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی نوایی ؛ جامی و بیدل 
است ؛ ۳٩-بیاضی‏ به شماره ۲۸۰۵ از گردآورندهای ناشناس .که 
تمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۴ بیاضی به شمار؛ُ ۲۹۳۰ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۹۵- بیاضی به 
شمار؛ٌ ۲۹۳۸ از گردآورندهای ناشناس ‏ که نمرنه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی جامی » قاسم انوار و دیگران است + ۹۶-بیاضی 
به شمارة ۲۹۶۸ از گردآورن‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی کاتبی و دیگران است ؛ -٩۷‏ بیاضی به 
شمار؛ُ ۳۱۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی حافظ ؛ نوایی ؛ فضولی و جنانی است ! ۹۸- 
بیاضی به شمار؛ ۳۲۲۰ از گردآورندهای ناشناس . که نمونه‌ای از 
شمرهای شاعران گوناگون است ؛ ۱۰۰-بیاضی 
از گردآورنده‌ی ناشناس . که نموته‌ای از شعرهای صائب : املا و 
دیگران است ؛ ۱۰۱- بیاضی به شمار؛ ۳۳۸۷ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ۱ 
۲ -بیاضی به شمار؛ٌ ۳۴۲۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ کنط 


نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ! ۱۰۳- بیاضی |به 
شمارة ۳۵۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از عرهای 
چند تن از شاعران است ؛ ۱۰۴- بیاضی به شمارة 1۳۵2۴ 
گردآورند‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است + ۱۰۵- بیاضی به شمار؛ُ ۳۵۶۷ از گردآورنده‌ای 


ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعوان است ٩‏ 
۶-بیاضی به شمار؛ ۳۸۳۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شمرهای شاعران است + ۱۰۷. بیاضی به‌شمار 
۷۱ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی برخی از شاعران است ؛ ۱۰۸-بیاضی به شمار* ۳۹۲۴ 
کردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شمرهای چنند تن از 
شامران است ؛ ۱۰۹ بیاضی به شمارهٌ ۴۰۲۵ از گردآورندهای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران ! 
۰-بیاضی به شمار؛ ۴۰۳۲ از گردآورنه‌ای ناشناس ۰ که 


نمونه‌ای از شعرهای شاعوان است : ۱۱۱- بیاضی به‌شمارة 
۴ از گردآورنده‌ای ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
است ؛ ۱۱۲-بیاضی به شمار؛ٌ ۴۱۷۶ از گردآورندهای ناشناس : 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
۳- بیاضی به شمار؛ ۲۱۷۱ از گردآورندهای ناشناس ‏ که 


ادب فارسی در 


بیاض‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۱۴-بیاضی به‌شمارةٌ 
۷۲ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
است + ۱۱۵-بیاضی به شمارة ۴۳۳۹ از گردآورنده‌ای تاشناس ؛ 
که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است + 
1 ۶ از گردآورند‌ای ناشناس ؛ که 
ز شمرهای شاعران است ؛ ۱۱۷ 
۹ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن 
از شاعران است ؛ ۱۱۸-بیاضی به شماره ۲۴۶۵ از گردآورندهای 


اضی به شمارٌ 


ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ 
۹ بیاضی به شمارهٌ ۴۴۶۶ از گردآورند‌ای ناشناس : که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۲۰- بیاضی به شمارة 
۷ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران 
است ؛ ۱۲۱-بیاضی به‌شمار؛ ۴۳۹۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ 
که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۱۲۲-بیاضی به 
شمارة ۴۴۹۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که تمونه‌ای از شمرهای 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۲۳- بیاضی به شمار؛ ۲۵۰۲ از 
گردآورنه‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون 
نت ؛ ۱۲۴-بیاضی به شمار؛ ۲۵۰۳ از گردآورن‌ای ناشناس + 
که نمونه‌ای از شمرهای شاعران گوناگون است ؛ ۱۲۵-بیاضی به 
شمار؛ ۴۵۶۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شعرهای 
زان ات ٩‏ ۱۲۶- بیاضی به شمارة ۴۶۹۹ از گردآورندهای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چندت 
۷ بیاضی به شمار؛ٌ ۴۷۹۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 


از شاعران است + 


نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است 4 
۸- بیاضی به شمار؛ ۳۸۰۳ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۲۹- بیاضی به‌شمارة 
۱ از گردآررندهای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
و ترکی چند تن از شاعران است ؛ ۱۳۰-بیاضی به شمار ۲۸۶۸ 
از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی 
چند تن از شاعران است + ۱۳۱- بیاضی به شمار؛ ۲۸۹۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی از 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۳۲ بیاضی به شمار؛ ۴۹۸۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران است + 
۳ بیاضی به شمار؛ ۵۰۸۰ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 


نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی چند تن از شاعران است ؛ 
اضی به شمار؛ ۵۱۰۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
نمونهای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران گوناگون است ؛ 
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۵- بیاضی به‌شمارة ۵۱۵۱ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 


نموله‌ای از شعرهای شاعران است + ۱۳۶- بیاضی به شما 


۰ از گردآورند‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای قارسی 
و ترکی شاعران گوناگون است ؛ ۱۳۷-بیاضی به شمار؛ٌ ۵۲۸۰ از 
گردآورندهای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و نر 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۳۸ بیاضی به‌شمار؛ ۵۲۷۳ از 
گردآووند‌ای تاشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و عربی 
شاعران گوناگون است + ۱۳۹- بیاضی به شمار؛ ۵۵۲۶ از 
گردآورندهای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ 
۰ بیاضی به‌شمار؛ ۵۵۲٩‏ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است + ۱۴۱-بیاضی به 
شمار ۶۰۵۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نموته‌ای از شعرهای 
شاعران گوناگون است ۱ ۱۴۲-بیاضی به شمار؛ ۶۸۵۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس که نمون‌ای از شعرهای شاعران گوناگو 
است ؛ ۱۲۳ بیاضی به شمار ۶۳۳۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ 


که نموه‌ای از شعرهای شاعران است + ۱۲۲-بیاضی به شماره 
6۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نمونه‌ای از شسعرهای 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۴۵- بیاضی به شمار: ۶۶۳۸ از 
گردآورندهای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای شاعران استا ؛ 
۶ بیاضی به شمار؛ُ ۷۱۰۹ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ۱ ۱۴۷- بیاضی یه 
شمار؛ ۷۱۱۱ از گردآورن‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای 
شاعران است ؛ ۱۴۸- بیاضی به شمار؛ ۷۱۷۹۹ از گردآورنده‌ای 
ناشناس : که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و ترکی شاعران 
گوناگون است ؛ ۱۴۹-بیاضی به شمار؛ ۷۲۳۶ از گردآورنده‌ای 


ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است + 2۱۵۰ 


بیاضی به شمارذ ۷۴۳۷ از گردآورندهای ناشناس . که نموته‌ای از 


شعرهای فارسی و ترکی از چنند تن از شاعران است ؛ 2۱۵۱ 


بیاضی به شمارة ۷۲۶۹ از کردآورنه‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 
شعرهای شاعران گوناگون است و ۱۵۲-بیاضی به 2 
گردآوردی فیض‌الله مخدوم فرزند عنایت‌الله :که نمونه‌ای از 
شعرهای فارسی و ترکی از شاعران گوناگون است و در کت 

رونقی -شهر سبز ( ازبکستان ) نگه‌داری می‌شود  .‏ شماری از 
جنگ‌هایی که در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان 
نگه‌داری می‌شوند : ۱- جنگی به شمار؛ ۲۳۳ » گردآوری رجب 
علی .که نمونه‌ای از شعرهای پنجاه و چهارتن از شاعران است 4 
۲- جنگی به شمارة ۲۲۷ از گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای 


ارف ۷۲ 
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از شعرهای دوازده تن از شاعران است ؛ ۳. جنگی با نام گلشن 
ارم به شمارذ ۳۴۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که نموته‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۴ جنگی به شمار؛ ۲۰۹/۲ 
از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۵ جسنگی به شمار؛ ۲۳۴ از گردآورنده‌ای 
از شاعران است 4 ۴- 


ناشناس که نمونه‌ای از شعرهای 
جنگی به شمارة ۲۰۹/۶ از گرد آورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای 
از قصاید هجده تن از شاعران است ؛ ۷ 
۲ از گردآورن‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از اشعار چند تن 
از شاعران است + ۸ جنگی با نام مجمم الفریب به شمارٌ ۳۳۰ 
زگردرن‌ای تاشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای بیست و هفت 

تن از شاعران است ؛ ٩‏ جنگی به شمارة ۳۴۹/۲ از گرد آورنده‌ای 
ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ؛ ۱۰- 
جنگی به شمار؛ ۲۰۹/۷ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای 
به شمارة 


از شعرهای چند تن از شاعران است ٩‏ ۱۱ 


۱ از گردآورند‌ای ناشناس » که نموه‌ای از شعرهای 
شاعران گوناگون است ؛ ۱۲ جنگی به شمار؛ ۲۵۳ از 
گرآورند‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند تن از 
شاعران است ؛ ۱۳- جنگی به شمار؛ ۴۰/۵ از ردآورنده‌ای 
نأشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است ! ۱۴- 
ینگی-با نام تشییهات زا به شمارة ۱۸۵۸/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای شاعران است ؛ ۱۵- جنگی به 
شمار؛ ۱۸۵۸/۴ از گردآورندهای ناشناس ۰ که نمونه‌ای از 
جنگی به شمارة 
۳ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از مخمسات 
چند تن از شاعران گوناگون است ؛ ۱۷- جنگی با نام مرصد 
مایت به شمارة ۰۱۵۹ گردآوری اپوالشرف الحسین : که 
نمونه‌ای از شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۱۸- جنگی به 
شسمارة ۳۰۶۶/۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از 
چند تن از شاعران است ؛ -۱٩‏ جنگی به شمار؛ 
گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای 
شاعران است ؛ ۲۰- جنگی به شمارة ۲۸۰۹ از گردآورنده‌ای 
شناس « که تموه‌ای از مخمسات و مسدسات چنند تن از 


مخمسات چند تن از شاعران است ؛ ۱۶ 


ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است + ۲۲- 
جنگی به شمارة ۲۷۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از 


شعرهای شاعران گوناگون ا 


ت ؛ ۲۳- جنگی به شمارا 


مان 1۲۰ 


بیاض‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


۲ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از شعرهای چند 
تسن از شساعران است ؛ ۲۴- جسنگی به شمار؛ ۳۷۶۰/۷ از 
گردآورنه‌ای ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای یازده تن از 
شاعران است ؛ ۲۵- جنگی به شمار؛ٌ ۲۷۷۵/۲ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ‏ که نمونه‌ای از شعرهای بیدل » صالب » ناظم شرکت 
و دیگران است + ۲۶- جنگی به شمار؛ ۳۳۲۶ از گردآورنده‌ای 
ناشناس » که تمونه‌ای از شمرهای دوبست و نود و دو تن از 
شاعران است و ۲۷- جنگی به شمار؛ ۳-۲۶۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس , که نمونه‌ای از شعرهای شاعران گوناگون است و در 
کتابخانة سلی عشق آباد ترکمنستان نگه‌داری می‌شود . و- 
شماری از ردایف الاشعاری که در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند : ۱- ردیف الاشعاری به شمارة 
۱ گردآوری حاجی قربان انصاری , که نمونه‌ای از 
غزل‌های صد و هفده تن از شاعران به ترتیب الفبایی قافیه است 
+ ۲-ردیف الاشعاری به شمار ۶۳۱/۱ از گردآورنده‌ای ناشناس 


.که نمونه‌ای از شعرهای دویست تن از شاعران به ترتیب 
الفبایی قافیه است ؛ ۳- ردیف الاشعاری به شمارة ۷۹۱ از 
گردآورنده‌ای ناشناس . که نمونه‌ای از شعرهای فارسی و تركي 

لفبایی قافیه است + ۲- ردیقف 
الاشعاری به شمارة ۲۳۳۳ از گردآورنده‌ای ناشناس که نمونه‌ای 
از غزل‌های صد و شصت و هشت تن از شاعران اسث 0 
ردیف الاشعاری به شمار؛ ۱۶۲۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
نمونه‌ای از شعرهای سی و یک تن از شاعران به ترتیب الفبایی 
قافیه است ؛ ۶ ردیف الاشعاری به شمار؛ ۱۴۱۶/۱ از 
گردآورندهای ناشناس . که نمونه‌ای از فردیات و ابیات با 


پنجاه تن از شاعران به 


تقسیم‌بندی موضوعی و الفبایی صد تن از شاعران است + ۷- 
ردیف الاشماری به شمار؛ ۲۲۵۶ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 


نمونه‌ای از غزلهای دویست و هجده تن از شاعران به تیب 


بسیار از شاعوان سدة هفدهم میلادی که 
نمانده : دارای اهمیت فراوان است و ۸ ردیف الاشعاری به 
شمار؛ ۴۲۸ از گردآورنده‌ای ناشناس » که نمونه‌ای از غزل‌ها و 
مخمس‌های چندتن از شاعران است . ز- شماری از مجموعه 
اشماری که در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان و انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند : ۱ مجموعه اشعاری به 
شمار؛ ۳۲۹۲/۱ گردا 1 
علوم تاجیکستان ؛ که مجموعه‌ای از شعرهای بیست و پنج تن 


بیاض‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


از شاعران سد؛ سیزدهم و چهاردهم هجری است ؛ ۲- مجموعه 
ائسعاری به شمار؛ ۳۲۹۳/۱ گردآورندی کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان ؛ که مجموعه‌ای از 
شمرهای بیست و پنج تن از شاعران سد؛ سیزدهم و چهاردهم 
هجری است + ۳. مجموعه اشعاری به شمار؛ 0۳۲۹۲/۱ 
گردآوری آن کارمندان شعبه شرق‌شناسی آکادمی علرم 
تاجیکستان . که مجموعه‌ای از شعرهای بیست و دو تن از 
شاعران سد؛ٌ سیزدهم و چهاردهم هجری است + ۴- مجموعه 
اشماری به شمار؛ ۳۲۹۵/۱ گردآورندی آن کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی علوم تساجیکستان ؛ کله مجموعه‌ای از 
ن از شاعران سد؛ٌ سیزدهم و چهاردهم 
هجری است ؛ ۵ مجموعه اشعاری به شمار؛ ۱۳۲۹۶/۱ 
گردآورندی آن کارمندان شعبه شرق‌شناسی آکادمی علرم 
تاجیکستان ؛ که مجموعه‌ای از شعرهای بیست و پنج تن از 
شاعران سدة سیزدهم و چهاردهم هجری است ؛ ۶ مجموعه 
اشسعاری به شمارة ۰۳۲۹۷ گردآورندی کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان ‏ که مجموعه‌ای از 
شمرهای چهل و هشت تن از شاعران سد؛ُ سیزدهم و چهاردهم 
هجری است ؛ ۷- مسجمرعه اشعاری بسه شمارة ۰۳۲۹۸ 
گسردآورندی کارمندان شسعبه شرق‌شناسی آکادمی علوم 
تاچیکنتتان"؛ که مجموعه‌ای از شعرهای چهل و هفت تن 
شاعران سد؛ٌ سیزدهم و چهاردهم هجری است ؛ ۸ مجموعه 
اشسماری به شمار؛ ۰۳۲۹۹ گردآررندی آن کارمندان شعبه 
شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان ؛ که مجموعه‌ای 
شعرهای پنجاه و دو تن از شاعران سدة سیزدهم و چهاردهم 
هجری است و ٩-مجموعه‏ اشعاری به شمار: ۳۳۰۱ گردآوری 
کارمندان شعبه شرق‌شناسی آکادمی علم تاجیکستان که 
مجموعه‌ای از شعرهای شصت و نه تن از شاعران سد: سیزدهم 
و چهاردهم هجری است . ح- شماری از مجموعه اشعاری که در 
روتی ( ازیکستان) 
مجموعه اشماری به شمارٌ ۸۸ از 


شعرهای بیست و یک تن 


از 
از 


کتابخان؛ انستیتری شرق‌شناسی ابوریحان 
نگه‌داری می‌شوند : ۱ 
گردآورنده‌ای ناشناس » که مجموعه‌ای از شعرهای جامی . راجی 
و حافظ است ؛ ۲- مجموعه اشسعاری به شمارة ٩۳‏ از 
گردآورنده‌ای ناشناس ۰ که مجموعه‌ای از شمرهای جامی و 
مشرب است ؛ ۳- مجموعه اشسعاری بسه شسمار؛ ۱۰۲ از 
گردآورنده‌ای ناشناس .که نمونه‌ای از شعرهای صائب ‏ ناظم؛ 
ناصرعلی سرهندی : ملا طالب و بیدل است ؛ ۴- مجموعه 
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انی ختایی 


اشعاری به شمار؛ُ ۲۴۹۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که 
۰ نشاطی و دیگران 
۶۵ از گردآورنده‌ای 
ناشناس ؛ که مجموعه‌ای از اشعار فارسی و ترکی بیدل : نوایی 
جامی و دیگران است ؛ ۶مجموعه اشعاری به شمار؛ ۲۷۰۲ از 
گردآورند‌ای ناشناس » که مجموعه‌ای از اشعارفارسی و ترکی 
تبریزی و نوایی است ؛ ۷ مجموعه اشعاری به 
۸ از گردآورنده‌ای ناشناس » که شمونه‌ای از اضعار 
فارسی و ترکی زلیلی.املا؛ نظامی , غزلی و دیگران است ٩‏ ۸- 
مجموعه اشماری به شمار؛ ۰۳۰۲۲ که مجموعه‌ای از شعرهای 
قاسم انوار ناظم ؛ شهیدی ؛ لالی : حشوری : تجلی : 
بی‌خودی و دیگران است + -٩‏ مجموعه اشعاری به شمارة 
۰۷ از گردآوردنده‌ای ناشناس ء که مجموعه‌ای از شعرهای 
جامی ؛ نوایی و دیگران است ؛ ۱۰-مجموعه اشماری به شمار؛ 
۹ از گردآورنده‌ای ناشناس ۰ که مجموعه‌ای از شعرهای 
فارسی و ترکی جامی : نوایی » ناصر علی : بیدل است و ۱۱- 
مجموعه اشعاری به شمار؛ ۳۹۳۳ از گردآوردنده‌ای ناشناس ‏ که 


مجموعه‌ای از اشعارفارسی و ترکی نوا 
است + ۵ مجموعه اشماری به شمارا 


حافظ ؛ شمس 


مجموعه‌ای از شعرهای پیدل . حافظ » جامی و دیگران اسب : 
اج شماری از مجموعه اشعاری که در کتابخانة عمومی دولتی 
سالتیکوف - شدرین نگه‌داری می‌شوند : ۱- مجموعه اشماري 
به شمار؛ ۱۱۲۳ از گردآوردنده‌ای ناشناس . که مجموعه‌ای از 
شعرهای نظامی . دهلوی : جامی و دیگران است + ۲- مجموعه 
اشسعاری بسه شسمار؛ ۱۱۴۴ از گردآورنده‌ای ناشناس : که 
مجموعه‌ای از شعرهای پانزده تن از شاعران است ؛ ۳. مجموعه 
اشعاری به شمار؛ ۱۱۳۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
مجموعه‌ای از شعرهای سی و یک تن از شاعران است ؛ ۲- 
مجموعه اشعاری به شمار؛ ۱۱۴۶ از گردآورندهای ناشناس ‏ که 
مجموعٌ شعرهای یازده تن از شاعوان بزرگ و دیگران است + ۵- 
مجموعه اشعاری به شمار؛ ( ۱۷۰پ - ۸۱پ ) ۱۱۴۷ از 


گردآورندهای ناشناس ؛ که مجموعه‌ای از شعرهای شوکت : 
مشرب : قاسمی ؛ صاثب و ناظم است + ۶-مجموعه اشعاری به 
شسمار؛ُ ۱۱۲۸ از گردآورنده‌ای ناشناس ؛ که مجموعه‌ای از 
شعرهای چند تن از شاعران است ؛ ۷- مجموعه اشعاری به 
شمار؛ُ ۱۱۴۹ از گردآوردنده‌ای ناشناس ‏ که مجموعه‌ای از اشعار 
پنجاه و دو تن از شاعران است + ۸ مجموعه اشعاری به شمارة 
۰ از گردآوردنده‌ای ناشتاس » که مجموعه اشعاری از چهل 


و دو تن از شاعران است + ٩‏ مجموعه اشعاری به مار 


( ۲۹۰پ - ۶۴پ ) ۱۱۵۱ از گسردآورندهای ناشناس ‏ که 
مجموعاٌ اشعار یازده تن از شاعران است ؛ ۱۰- مجموعه 
آشعاری به شمارهة ( ۲۹۰ - ۳۵۷پ ) ۱۱۵۲ از گردآورنده‌ای 


ناشناس » که مجموعة اشعار هشت تن 
مجموعه اشعاری به شماره ( ۱ - ۳۱پ ) ۱۱۵۳ از گردآورنه‌ای 
ناشناس ‏ که مجموعة اشعار هفت تن از شاعران است ؛ ۱7 
مجموعه اشماری به شمار؟ ۱۱۵۴ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 


از شاعران است ؛ ۱۱- 


مجموعة اشعار چهارده تن از شاعران است ؛ ۱۳- مجموعه 
اشسعاری به شسمار* ۱۱۵۵ از گردآورنده‌ای ناشناس » که 
مجموعه‌ای از شعرهای سعددی ۰ محتشم و حافظ است + ۱۲- 
مجموعه اشعاری به شمار؛ٌ ۱۱۵۶ از گردآورنده‌ای ناشناس ‏ که 
مجموعه‌ای از شعرهای سعدی ۰ معزی و هاتف است و ۱۵- 
مجموعه اشعاری به شمار؛ ( ۴۹پ - ۰۵۳ ۵۵- ۵۸پ ) ۱۱۵۷ 
از گردآوردندهای ناشناس , که مجموعه‌ای از شعرهای حسین ؛ 
بلفی ۰ نصیر علی , جامی ؛ بیدل ؛ حضوری و دیگران است . 
منایع :آننراج :زیر «یباض) ۱ دایرذالسعارت الب و منمت. 
تیک ۰ ۱۲۲۸/۱ دایرةالمار شوروی نابیک ۰ ۱۳۲۹/۱ فهرست 
دست‌نویس‌های شرقي در ۲ کادمي علزم تاجیکستان ؛ ۲ /در صفحاث 
افراران ؛ فهرست نامگوی , در صفحات فراوان ! فهرست نسح خعلی 
فارسی انتنوی آثر خی تبیکستان ۰ ۳۰۱ /در صفحات فراوا! 
رس نسحه‌های خطی کتابحانة رونقی - شهر میز ازبگستان ۰ ۱۵۰ 
فهوست شنههای خطی کنابحاناً ی عثنآباد زکشتان ۰ 4۲1۰ 
فهرست ننه‌های خطی موجود در ولا بت بدخشان نابیکسنان » ۳۵- 
۴ قبرست نسنههاي فارسی موبود در کتابا عمومی دوفتی 
سالیکوف - شدرین ۰ ۱۱۶۸-۱۶۵ 2 


تمه زیر «باض» ۱ جموعه 
شنههای خی فارسی فرهنگستان علوم مهوری اژهکنتان ۰ ۱۳۲ 


ی 


علگی 


بیانی ختابی ( ۷۵۵/0110۵۷1 ) دا دهم هجری » شاعر 


تاجیک . وی بیشتر در خوارزم زیست و در خدمت شاهزاده 
محمد رحیم سلطان خوارزمی به سر می‌برد . علوم رسمی 
زمانش را آسوخت . در شاعری مشهور بود . نمونه‌هایی از 
اشعارش در تذکره‌ها و بیاض‌ها اقی است . 
منایع : ذکرةالشعرای مطربی ۰ ۲۵۹؛ یرارف ادیات و صنعت. 
تیک ۰ ۲۷۸۱ 


قبادیانی 
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نی خوارزمی ( نصعهقده(اه:۱»8 ) محمد یرسف فرزند 
اجان‌بیگ , روستای بدرخان خیوه ۱۸۵۸ - خوارزم ۰۶۱۹۲۳ 
شاعر فارسی‌گوی ازبک . به زبان‌های فارسی و ترکی در 
تالب‌های گوناگون نظم » شعر می‌سرود . وی اشعار خود را در 
دیوانی فراهم آورده که سه دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۰ ر ۶۶۶۶/۶ در پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند 


ز دست داشت ؛ چنانکه در 


نگه‌داری می‌شود .پیئی در رز 
آثری به نام شجرف خوارزم‌شاهی ( ۱۹۱۱ - ۱۹۱۴ ) ؛ به بیان 
تاریخ خوارزم از هنگام استیلای مغول نا آغاز سد؛ُ بیست 


میلادی پرداخته است . از دیگر آثارش می‌توان از ترجم تادیخ 
طبری و شیبانیناما بنایی از فارسی به ترکی یاد کرد . 
سنابع : دیسرةالسعارف شوروی نایک ۰ ۳۴۹/۱ ؛ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرقی فزهنگستان علوم ازبکسنان : ۲۰۷/۷ ۲۰۸۰ ۱ 
برست نسنه‌های خی فارسی انتتوی آآثار خعلی نابیکستان + 
2/۲ 


فبادیانی 


بی‌باک بخارایی ( :9:10 )) سید محمد خواجه ‏ سده 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در بخارا دانش آموخت و در 
مدارس همان‌جا به تدریس پرداخت . در شعر از بیدل پیروی 
می‌کرد ؛ ام اشعار خوبی در اين سبک نسروده است . یت 
بی‌باک تخلص می‌کرد ؛ اما در سال‌های پایانی عمر ؛ آن را به 
نظیم بگردنید. دو دیوان داشته که در یکی بی‌باک و در دیگری 
نظیم تخلص کرده است . نسخه‌های خطی این دو دیوان به 
شماره‌های ۸۵۹ و ۱۳۵۹ در گنجین؛ دست‌نویس‌های شرقی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . برخی از 
سروده‌هایش در تذکره‌ها و بياض‌ها نیز آمده است . 


منابع : ادیاتتابیک در ما دو) عصر هجده و اول عمر وزده: 
۱ تذکر رای بدی , ۲۵۴ ۲۵۶ تذکرة رای محتمع» +4۵ 
داسرةالسه‌ارن ادسیات و مسنعت تابیک ۰ 7۵8/۱ ؛ قهوست. 
دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم تابیکستان , ۱۵۰۷/۲ 
فرست‌شتههای خطی قارمی انستتوی آثار خطی تابیکنتان . 
۲ گم زرافان :۱۰۰-۹۹ !ابر بان : ۵۸8 


تیادبانی 


بی‌بی خجندی ( ل8سدله‌ندهوذن لا ) » شرافت فرزند حاجی طالب 
فرزند محمد رضا ؛ روستای اونجی در ناحي خجند ۱۸۶۶ - 


بی‌خودی سمرقندی 


خجند ۰۶۱۹۴۱ بانوی شاعر تاجیکستانی . در یک خانواد 


روستایی ميانه حال به دنیا آمد . در جوانی پیش سوزن‌دوزی» 
کلاء‌دوزی و خیاطی داشت . پس از آنکه همسر. دو پسر و یک 


دخترش درگذشتند با چهار فرزند خردسالش به بخاراکوچید و 
در آن‌جا از اه دوزندگی گذران زندگی می‌کرد . در اواخر عمر به 
زدگاهش بازگشت . وی در موضوعات گوناگون شعر میگفت و 
بی بی تخلص می‌کرد . 


منبع : شاعرههای با اعدا , ۲۳۳ ۲۳۷ 


ملاحند 


بی‌خط بخارایی ( تقعقده0» هط ) احمد ‏ ملقب به 
یکم سده بیستم میلادی + 
شاعر تاجیک , تا ده چهل سد؛ بیستم زنده بود و در بخش 
نگه‌داری امانات راءآهن بخارا به کار باریندی می‌پرداخت و از 


پاربند ‏ نیمة دوم سد؛ نوزدهم و 


همین روی لقب باربند داشته است . وی نوشت و خواند 
نمی‌دانست و از این روی بی‌خط تخلص می‌کرد . بی خط 
اشعارش را ننوشته و در جایی چاپ نکرده است » اما شمار 
زیاه‌ی از سروده‌هایش را مردم بخارا در سینه‌های خود نگه 
داشتماند . در ۱۹۶۴م فولکلورشناسان تاجیک در بخارا شمار 
فرونی از اشمارپی‌خط را گردآوری کرده‌اند .این اشعار در 
گنجیته ری زبان و ادبیات رودکی نگه‌داری می‌شود . 
بی‌خط در طنزگویی و حاضرجوابی ممتازبوده است . 
مع : داوةالعارت ادیات و صنمت نایک , ۲۱۲/۱ 


دانشنامه 
بیخودی بلخی > بیخردی سمرقندی 


بی‌خودی سمرقندی ( اقعوفصو قاط ) ز ٩۲۸‏ 
شاعر ایرانی . در سمرفند زاده شد و در همان‌جا دانش آموخت. 
شاعری نامی بود . در روزگار شاهعباس یکم صفوی ( ۹۹۶ - 
۸ ) به ایران آمد و به دربارراه یافت . او را بی‌خودی بلخی 
نیز خوان‌ند . 

منایع :تریغ تظم ونر : ۰۳۴۳/۱ تسف سامی + ۰۳۰۷ دایرقاسمارت 


ادیات و منت تیک ۱ ۱۲۷۱/۱ الذرسعه : 1۵7/8 ! سحنوران 
میثل روی زبن: ۱۱۲۰ میج گلشن, 4۷۷ صحف ارام ؛ برگ ۵۷ 
شمار: ۹۳ : مجالی ناش ۰ ۱۱۶۲ مخزن فرب ۰ 1۳۶۹/۱ مذکر 
اجاب : ۱۲۸۸ تسف زیای هانگ : 1۶۰-۲۹۵ 
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بی‌داد استروشنی 


بی‌داد استروشنی ( اصعقحها۳:20۵»0 ) نیمه بخست سدهٌ 
نوزدهم میلادی. شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت و سپس در مدرسة 
کوکلتاش بخارا به تحصیل پرداخت و در مکتب ! 
لسانی خجندی و سید عالم خواجهُ هاتفی پرورش یافت . فن 


شعر را نزد کمال خواجة نکهت آموخت . بی‌داد اشعاری ب 
از شعرای کهن و معاصر سروده و مجموعة اشعارش در دب 
پر حجم گردآوری شدء است . 
منابع : ادیات تابیک در نف دوم عصر هجده و اول عصر نوزده ؛ 
۱ ۴: نسذکوةلشسعرای حشمت ؛ زیر «بپداد استروشنی» : 
دایرةالسمارت ادبیات و صنمت تابیک ۰ ۲۶۴/۱ 


عشن 


۳۸ 
م شکووزاده 


بیدار ( عمط )۰ عبدالتفار . روستای راغ در شهرستان مسجا از 
استان سغد ۶۱۹۵۳ - شاعر تاجیکستانی .ها 
دانشکدة آموزشگاری شهر خجند درس خواند . سپس در 


مدارس زادگاهش به تدریس سرگرم شد . در 6۱۹۹۱ مجموعة 
نخستین اشمارش به نام صبح مراد در دوشنبه به‌چاپ ری 
است . سروده‌هایش در روزنامه‌ها و مجله‌های کشور و نیز کتاب 
از تاریغ سچا چاپ شده است . وصف و ستایش مادره 


کشاورز . جوانی » مهر دیار: بهار و زندگی درونماي 
پیشتر اشعار بیار است 


منایع :از تریغ مسچاه ۱۸۵ بل پرواز :۱۱۲۷ صح مراد 
دانشنامه 


بیداری تاجیک ( »القا» ۷۱:۵0:1 ۲ روزنامة کمیت ‏ 
کمونیست تاجیکستان و اتحادیٌ صنفی جمهرری تاجیکستان 
نخستین شمارذ این روزنامه به کوشش دفتر سیاسی کمیتة حزب 
کمرنیست جمهرری ازیکستان با شمارگان هزار نسخه در 
۵ با نم عید تاجیکد در سمرقند به چاپ رسید . از شمار 
دوم بیداری ایک نام‌گرفت و شمارگا 
نسخه رسید . از ۱۹۲۸ تا ۱۹۵۵ با نام اجیکستان سرخ و از آن 
پس با نا‌های تاییکستان شوروی و تاجیکستان سوویتی 
می‌شد . این روزنامه از ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ با شمارگان صد و 


رکزی حزب 


آن به دوهزار و پانصد 


ادب فارسی در 


بیست و سه ادیبه 


هشتاد هزار نسخه به چاپ می‌رسید . از ۱۹۹۲م با نام جمهوریت 
چاپ شد. است . این روزنامه با چاپ آثار نویسندگانی چون 
صدرالدین عینی . لاهوتی و تورسون‌زاده در ترویج ادبیات و 
هنر تاجیک بسیار کوشیده است . امین‌جان شکرهی » شادی 
سعیدوف ‏ غایب قلندروف ‏ اسین‌جان حاجی‌بایوف » عباد 
تیضراللهیوف ‏ فضل‌آلدین محمدی با 
تبروف » سلیم شاه حلیم: 
روزنامه بده‌اند . این روزنامه در دههٌ ۲۰ سدة پیستم میلادی به 
خط فارسی ؛ در سال‌های ده ۳۰ به خط لا 


یدگاری» تور محمد 


و شادان حتیف از همکاران این 


ن و از دهة ۴۰ به 


خط سیریلیک منتشو می‌شود 
منیع : فرهنگ روزنمهها و مجلهای تابیکستان ۰ ۴۰-۲۸ 


شکورزاده 


بیرونی : ابوریحان محمد بن احمد -* ابوریحان بیرونی 


بیروبی بخارایی ( /۸۳:۸10۳0۵۳۸) : سل دهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد ۰ دانش 


آموخت و به سرودن شعر 


در انواع شعر دست داشت و در روزگار خویش 
شاعری پرآوزه بود. مننوی‌هایی در برابربوسف و زلیخا و تحفة 
مطربی که شش ماه در نزد وی 
ریست؟ در کهنسالی درگذشت 
ماع : نسذکرذالشهرای مسطریی : زیسر «بیروبی بسخارایی» + 
دابةالسمارف ادیات و صنعت تابیکه ۰ ۲۷۰/۱ 


ود 


الاحرار جامی سرود . به 


تبادبانی 


پیست و سه ادیبه ( 01۵ع9ها نا )۰ تذکره‌ای در شرح احوال 
بیست و سه بانوی شاعر فارسی‌گو ‏ نوشت؛ تاجی عشمان 
مژلف پس از آوردن دیسباچه‌ای درسارةُ تذکر‌ها و پار‌ای 
کتاب‌های پژوهشی ؛ سخنی دربارٌ روزگار این بانوان شاعر 
می‌گوید ؛ آذگاه به شوح زندگی آن‌ها می‌پردازد و سرانجام 
نمونه‌ای از آثارشان را می‌آورد . این شاعران عبارتند از رابعة 
بسلخی ؛ عصمتی سمرقندی : عايشة سمرقندی ؛ مهستی 
خجندی . ستی خانم ۰ مطربه کاشفری ۰ جهان‌خاتون » مهری 
هراتی » کاملهبیگم دهلوی ‏ نهانی متیر مشفقی + زیب التسا» 
زینت النسا + بزرگی کشمیری ۰ نورجانبیگم : زهرامهلقای 
حیدرآیادی : لاله‌خاتون : عفتی اسفراینی ۰ تاجالدوله . 


محزونه ندره » فاطمه و طاهره. پیست و سه ادیه در ۱۹۵۷ به 


ی | 1۷۶ 


بیضای حصاری 


زبان فارسی تاجیکی و به خط سیریلیک در استالین‌آباد 
(دوشنبه ) به‌چاپ رسیده است .با ایزکه ملف نام کتابش را 


یست و سه ادیبه گذاشته ؛ بیست و چهار زندگینامه در کتاب 


آورده است . 


قیادانی 


بیضای حصاری ( 3۵223۰6 ) . میرزا ابوتراب , نیمه یکم 
سد؛ٌ یازدهم و نیمة دوم سد؛ دهم هجری » شاعر تاجیک . از 
مردم حصار بود . در زمانی که محمود برلاس به سفارت هرات 
رفت ؛ میرزا ابوتراب با او هموا بود .در هرات بیمار و چنان 
ناتوان شد که تتوانست با محمود پرلاس به حصار بازگرده 
چندی در آن سامان تاب آورد تا تندرستی خود را باز یافت و به 
حصار بازگشت . ابوتراب بعدها به هند کوچید و به خدمت 
ذوالفقارخان از مسرداران ایرانی‌تبار هسند ( ۱۱۳۵-۱۰۶۷ ) 
درآمد . در پایان زندگی نابینا شد . از اشعار او است : «بزن بر 
سین من خنجر و افکن سر از تن هم -در این خانة تاریک بگشا 
بلکه روزن هم .» 
متایع :تریغ نع و شر, ۱۳۷۳/۱ خوا؟ عانره, ۱۱۵۲ یمه , 
۹ ؛ ریاض رین آناب‌رای: ۱۲۲/۱؛ شم ان : ۱۸۱ 
مجالی الفائی ۰ ۰۱۲۲ ۱۳۱۶ محزن راب ۰ ۱۳۱۶ همه هار 
"۳ 


رشنوزاده 
بیفو ملک -* ییفو ملک 


پیکتاش ( ققا ماو )۰ نذرالله حیدری ؛ روستای باغ میدان سمرقند 
۰ .-دوشنبه ۰۶۱۹۳۸ ادب پژوه تاجیکستانی .از ۱۹۲۱م نام 
مستعار بیکتاش را برگزید . در ۱۹۲۲م دانشگاه آموزگاری 
سمرقند را ه‌پایان برد و در تاشکند و سمرقند به آموزگار 
روزنامه‌نگاری پ 
دانشگاه آموزگاری آن‌جا به ندریس تاریخ ؛ نظم‌شناسی و نظریة 
ادبیات تاجیک پرداخت . پس از چندی مدیر بخش تاریخ 
ادبیات تاجیکستان در فرهنگستان علوم این جمهوری شد . در 
۳۳ حکومت استالین وی را زندانی کرد ؛ اما پس از 
ماه بی‌گناهی‌اش ثابت و آزاد شد . در ۱۹۳۷م بار دیگر به زندان 
افتاد و در ۱۹۳۸م کشته شد . مقاله‌های بیکتاش ا 
نشریه‌های تاجیکستان منتشر شده است . وی حاجی مراد و 


رک و 


داخت . در ۶۱۹۳۰ به دوشنبه رفت و در 


۰ در 


بی‌نوای دهلویٍ 


پالکوشکای تولستوی ؛ تاد و سار و شسماری دیگر از آثار 
نویسندگان روس و برخی کتاب‌های درسی را به فارسی 
جیکی ترجمه کرده است . داداجان رجبی پژوهشی ارزندء 
در زندگی و آثار بیکتاش کسرده است . از آشارش : در اطرات 
موسیقی کلاسیکد تاجیکد ( ۶۱۹۳۲ ) ؛ مجموع ادبیات 
( 6۱۹۳۲ ) ؛ ص. عینی و ایجادیات او ( ۱۹۳۳ ) ؟ وزن منظلومة 
بیک (2۱۹۳۲) 
منابع :داشنماجهان اسلام: ۲0۰/۵ ؛ دابوةالسعارت ادبیات و 


منت تببیک , 1۶۵/۱ ؛ دلرتالمارف شوروی تابیکد ۰ ۱۲۰۸/۱ 
داداجان رجبی , وآسمان خمیده» ‏ ادیات و صنعت » شمارة ۶۳۲: 
فورية ۱۹۹۰ صص ٩-۸‏ 

فبادیانی 


بی‌نوای بدخشانی ( نهققهاهط ههلا )۰ شاه خلیل‌اللی ‏ 
مشهور به میرن ۰ فرزند خلیفه ابراهیم‌دهلوی ۰ سل دوازدهم 
هجری . شاعر بدخشانی . با راهنمایی پدرش که درویش بود و 
دفتر شعری هموزن با موی معنوی داشته ؛ مراتب سیر و سلوک 
وا پیمود . در روزگار محمد روشن اختر گورکانی ( ۱۱۳۱ - 
۱ ) در دهلی بود. در زمان ابومنصورخان صفدرجنگ 
( ۱۱۵۲ - ۱۱۶۷ق ) در لکنو به‌سر می‌برد . با وال دافستانی 
خمرژزگار بود. در صحف ابراهيم از وی با نام بی‌نوای دهلوی یاد 
رفته است . در ریاض العارفین چهار رباعی از او آمده است . در 
دایرةالمعارت ادیات و صنعت تابیک از شاعران سد؛ دهم 


هجری و دوست نثاری بخارایی دانسته شده » اما این گفته 
فادرست است . 
سنابع : کرت الشعرای طنی : 1۵4 چرلغ انجمی: ۱۸۶-۸۵ 
دیرذالسارت ادیات و صعت تابیکه :۱۲۶۷/۱ لذریمه: 1۵۵/4 2 
۱۶ روز روش ۱۱۳۷ ریا المارفی : 1۵۷ میا دی ۰ ۱۳۳ 


۰ گزا جویدان ,11۴1/۱ 


صحن اوايم »برگ ۵۳ شمار 


مخز الب ۰ ۱۳۹۳/۱ نت عشن ۰ ۱۳۹۳/۱ 


بی‌نوای دهلوی , شاه خلیل -* بی‌نوای بدخشانی 
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پاس انفاس ( مقلدهععج ) | د) د قدم / هوش در دم کتابی با 

فارسی در عرفان ؛ نوشته عبدالخالق غجدرانی ( 1۵۷۵ 
۷ ) . این کتاب دربار سخنان خواجگان و مرخله‌های 
طریقت نوشته شده است . برخی از این مرحله‌ها چنین‌اند :ول 
هوش در دم ؛ دوم نظر در قدم ؛ سوم خلوت در انجمن ؛ چهارم 
سفر در وطن .. هشتمیاداشتن :نهم حضورو...کتب دای 
نتری آمیخته به نظم است . نسخه‌هایی دست‌نویس از باس 
انفاس به شماره‌های ۲۷۲۸ و ۳۶۵۰ در کتابخانة گنج بخش 
نگه‌داری می‌شود . 

ماع : فهرست مرک شنههای خعطی فارمی پاکستان : ۱۳۲۸/۲: 

فپرست شسخههای خطی کتابحان یج بح ۰ ۱۶۲/۲ 


پامیر ( ۲8:۳ ) نشریه ادبی ؛ اجتماعی ؛ سیاسی ‏ ارگان اتحادیة 
نویسندگان تاجیکستان . این مجله که از ۱۹۴۸م در دوشنبه به 
روسی منتشر شده است ‏ در آغاز گاهنامه بود و استلین آباد ادبی 
نام داشت . در 6۱۹۵۰ تاجیکستان ادبی و در ۱۹۵۹م گلستان نام 
گرفت و از اين سال تا ۱۹۶۲م که نشر آن متوقف شد به‌صورت 
فصلنامه منتشر می‌شد . دیگربار از ۱۹۶۸ به نام پامیر آغاز به 


کار گرد و تا ۱۹۷۴ یک ماه در میان و از آن پس ماهیانه به نشر 
تیدا است . در ۱۹۶۸م مسعود ملاجانوف سرا 
در ۱۹۹۴م ستار تورسون سردبیری آنرابه‌عهده گرفت . پالیر 
بیشتر به آثار شاعران و نویسندگان معاصر تاجیکستان پرداخته » 


یر پایر شد 


نقدهایی بر ادبیات معاصر و آثاری از سخنوران پیشین و ادبیات 
جهان نیز در آن جای گرفته است . در دهذ 2۱۹۸۰ شمارگان آن تا 
ده هزار نسخه نیز رسیده بود. 
منایع : دایوخاعارف ادیات و صعت تابیک ۰ ۱۵1۲/۲ فرهنگ 
روزناها و مجلههای تابیکستان ‏ ۱۲۳۰۱۲۲ 
قبادینی 


پاوست ( ۳8:۲۳ )۰ واژای روسی به معنی روایت و روایت کردن 
و در اصطلاح ادبی گونه‌ای اثر حماسی است که به یک رویداد 
کامل با رشته‌ای از رویدادها می‌پردازد و رفتا و کرد دو یا چند 
تهرمان را ب‌تصویر می‌کشد . پاوست گستردگی سوژه و 
رویداد‌های رمان را ندارد و تنها بخش‌هایی از پیرنگ ( 0۱و ) + 
چون آغاز ( زمینه چینی ) و ربط ( پیوستگی ) در آن رعاا 
می‌شود . در حکایه رویداد یکی است » اما در پاوست بیش از 


یکی است یا اگر یکی است ‏ گزارش کاملی از آن است . در 
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پاییزی نسوی 


حکایه نها بر یک موضوع تأ کید می‌رود و گزارشی که از رو 
می‌شود بسیار فشرده است » در صورتی که در پاوست می‌تواند 
تکیه بر چند موضوع باشد . نتیجه‌ای که در حکایه گرفته می‌شود 
یکی است ‏ اما در پاوست که برای تصویر کردن واقعیت‌های 
زندگی آفریده می‌شود. می‌توان به نتایج گوناگون از قبیل مسائل 
اخلاقی و پندآموز و مانند آنها رسید . با این‌همه : دست 


پارست‌نویس در شخصیت‌پردازی باز نیست و کار او گستردگی 
رمان را ندارد . به‌هر تقدیر؛ در پاوست ز 
گره‌گشایی کند و با حل کردن تضادها داستان را به پیان 
پارست‌نویسی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م در تاجیکستان پید! 


نویسنده باید 


شد و از نخستین نمونه‌های آن می‌توان از جلادان بخارا 
( ۶۱۹۲۲ ) و آدین ( ۶۱۹۲۷ ) نوشته صدرالدین عینی نام برد 
پس از عینی نویسندگانی چون حکیم کریم . سانم اولو]زده ؛ 
جلال اکرامی » فضل‌الدین محمدییف ‏ ساربان ؛ پوسف اکابر» 
آورون کوهزاد ؛ میرزایف : رحبموف و ربیع‌زادهداستان‌هابی در 
قالب پاوست نو 

سنابع | دايسرة السعارف ادسیات و مصنعت نابیکک ۰ ۵۲۱/۲: 


اند 


دایسرةالسمارف شوروی تابیکد , ۱۱۰/۶ فرهنگل اصطلاحات 
اديات‌شناسي , مسحمدجان شکوری ۰ طلمت عبدالجباروف و 
رسول هادیزاده: دوشنبه: ۱۱۹۶۶ نظرذ دیات ۰ ۱۲۲۱۷۰ 
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بزی نسوی ( ۲0000نتو:۳ )۰ مجدالدین محمد ؛ سدا 
ششم هجری ۰ شاعرایرتی .از زندگی او آگاهی چندانی نداریم 
از مردم فرارود و از شاعران سلطان سکندر بود . وی با عوفی 
معاصر برد . عوفی در پاب اللپاب گوید :«.. در شهور سنة ست 
مائة او را در نسا دیدم و شاهنشاه نامه‌ای می‌ساخته و وقایع 
سلطان خوارزم‌شاه رانظم می‌کرد .او را قصاید و مقطعات کم‌تر 
است » اما رباعیات ایهام و ذوالوجهین بسیار است 
او است : «باشد که خدای روزگاری بدهد -و این واقعه را سرو 
,کنم پیش خطت تا با خط تو موا 


کناری بدهد / پیراهن کاغذ 
قراری بدهد ., 
منابع : ریخ ادیات در ایران ۰ ۱۳۲۵/۳ تاریخ نظم ور ۱۰۰/۱ + 


دای سارت ادیات و صنمت تاییکد . ۵۴۲/۲ الذریمه, 1۹۶۲/۹ 
صحف ابراهيم .یرگ ۲۹۳( شمار 1۶۴ ): باب اباب ۳۲۵/۲ 


۶ هنت اقلم ۰ ۵۵۲۰۵۵۱/۷ 


پری حصاری 


پرتو ( ۵۲40 ) ۰ عبدالتفاری پرتایف : روستای آرال در ناحیة 
خاجمستان ۸۱۹۲۳ - ؛ مسترجم ؛ نسویسنده و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۵م دانشکد؛ زبان و ادییات را 
در دانشگاه تربیت صعلم بسه‌پایان رسسانید . یک چند در 
روزنامه‌های معارف و مدریت : مدییت تابیکستان ,کتابخانة ملی 
قردوسی و ماهنامة #جیکنتان کار کرد . پس از آن به وزارت 


معارف پیوست . داستان‌هایش از ۸۱۹۶۷ در روزنامه‌ها و 
مجلات تاجیکستان چاپ می‌شوند . داستان‌ها و نمایشنامه‌های 
چخوف را به فارسی و تاجیکی ترجمه کرده است . در ۱۹۹۰م 
به عضویت اتحادیهُ نویسندگان تاجیکستان درآمد . از 
دیه پلند ( ۱۹۸۴ ) ؛ اهل دل ( 2۱۹۸۷) 


تارش : 
دانشنامه 


پروانة جمشید ( 4اقههله ۳8  )‏ روستای تنگ در ناحیةٌ 
شغنان از استان بدخشان» ۱۹۴۳ - ادب‌پسووه و 
زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۸۱۹۶۸ دور زبان انگلیسی را در 
آکانشگاه آموزگاری دوشنبه به پایان رساند و در همان دانشگاه 
درس را آغاز کرد . از ۱۹۷۴ تا 0۱۹۸۰ رئیس دانشکدٌ 


زبان‌های خارجی و از ۶۱۹۸۲ رئیس کرسی زبان‌های خارجی 
ی دانشگاه برده است . پووهش‌های وی زمينة مسائل 
گوناگون زبان‌شناسی » از جمله مسثل آموزش زبان انگلیسی در 
مقایسه با زبان تاجیکی بوده است . وی از پیشکسوتان تألیف 
کتاب‌های درسی زیان انگلیسی برای مدرسه‌های تاجیکستان 
است . پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای انجام چند 
مأموریت فرهنگی به اروپا و کشورهای متحد امریکا رفت . از 
وی رساله‌ها و مقالاتی چند درب تاریخ و فرهنگ ایران باستان 
به‌چاپ رسیدء است . از آثارش : مقایسة زبان تاجیکی و انگلیسی 
از دیدگاه دستور شناختی ( ۱۹۷۸ ) . 


مب : دارةاعارت شوروی تابیکد , ۵۵04/۸- ۵۶۰ 


مشکورزاده 


پری حصاری ( تتقعهفهوننه۳ ) مسحمد رجب ؛ - پس از 
۰ » شاعر تاجیک . شاعری خوش قریحه و با استعداد 
بوده است و با اینکه درس چندانی نخوانده بود در سرودن انوع 
شعر مهارت فراوان داشت . اشعارش شیرین و دلپذیر است . از 
سروده‌های او شصت و یک غزل ۰ هشت مخمس ؛ سه ماد 


ادپ فارسی در آسبای باه| ۲1۸ 


پسندی سمرقندی 


غزل ‏ پند و اندرز 


تاریخ و یک مثنوی به‌دست ما رسیدء است 
و شکایت از روزگار درون‌مايه اصلی شعر او است . 
منایع :ادیات ایک در یس دوم عصر هجده و اول عم نزده ‏ در 


صفحات قراوان ؛ تحقة لاحاب , ۰۳۵ ۱۳۷ دابرةالمعارف ادیات و 
صنمت نایک , ۱۵۳۰/۲ دایرةالمعارف شوروی تابیک , ۴۹۵/۵ 
۶ فهرست دست‌نویس‌های طرقی در آکادمی علرم تاجیکستان , 
۲ فرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آثار خطی تابیکستان + 
۷/۱ + مراث ادبي شاغران حصار »زیر دبری حصاری» ؛ نوا 


ادیات نایک ۱۲۲۹ ید پر مهربان , ۰۳۹۵ ۵۰۵ 


پسندی سمرقندی ( هو دص .ن8عهعهع ): ملاعبدالرحيم 

فرزند عبدالکریم پسندی ؛ سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر 
اجیک . علوم رسمی را نزد پدرش و دیگر علمای آن دوره فا 
گرفت . از خردسالی در محافل ادبی پدر شرکت می‌کرد و شعر 
می‌سرود . در ۱۳۲۴ق همراه پدر راهی سفر حج شد . پس از 
بازگشت به زادگاهش تحصیلات خود را پی‌گرفت . خط نستعلیق 
را نیکو می‌نوشت . اشعاری از او در قالب‌های گوناگون همچون 
غزل : تصیده و ربامی در تذکرهها باقی است 

نیع : نذکة رای مت ۰ ۰-۵۸ ۱۶۰ دیةالمعارت ادبیات و 


منمت تابیکک , ۱۵۲۰/۲ دایرةلعارت شوروی تابیکد , 1۰۹/۵ 
گچ زرافان, ۱۳۰۵-۳۰۲ نوادرفیایه :1۲ 


شکورزاده 


پنجیکت (0نز۳۳ ) |مجیکث | بنجیک |تمچکت |بنجکث | 
بونجکث / بومجکث / پنجکنت / پنجکند ؛ شهر وناحیه‌ای در 
استان خجند در جمهوری تاجیکستان .نا ت دراستان 
خجند » در بخش میانی حوضة رود زرافشان نهاده است . 
پنجیکت ناحیه‌ای کاملاً کوهستانی است . ببخش شسمالی آنرا 
رشته کوه‌های ترکستان ؛ بخش میانی‌اش را کوههای زراقشان و 
بخش جنوبی آذر کوه‌های فان و حصار پوشانده است ‏ ارتفاع 
قله‌ها در بخش شمالی بین دو تا سه هزار متر و در بخش جنوبی 
بین چهار تا پنج هزار متر است . بلندترین قله از کوه‌های فان 
چهارهزار ر چهارصد و نود و چهار متر و بلندترین قله از 
کره‌های حصار چهار هزار و ششصد و سی و نه متر است . 
دشت‌های ماغیان و فراب در میان کوه‌های زرافشان و حصار و 
وادی زرافشان میان کوه‌های زرافشان و حصار نهاده است . وادی 


امه 
ت اطلاق می‌شود . مهم‌ترین 


زرافشان به به دشت‌های کرچک سرَزم ؛ موا 


مرغیدر » یساری و پسن 


دریاچه‌های آن کوکیلان ‏ مرغزار : نافین » سایه و موشیار 
هستند . به دلیل کوهستانی بودن این ناحیه چشمه‌های فراوانی 


صد بخشی در دی‌ماء و درکوهستان‌ها پنج تا ده درجه در تیر ماه 

نزده تا بیست درج؛ زیر صفر در دی‌ماه است . میانگین بارش 
دویست تا سی صد میلی‌متر ( در کوهستان‌ها 
پانصد تا هفت‌صد میلی‌متر ) است . سهم‌ترین رستنی‌های 
درختی و بوته‌ای آن عبارتند از شباغ » زرنگ » خدنگ » کا 


بید؛ گردو ‏ بدا گز: سنجد و آلوچه. درهها و زمین‌های پست 
آن پوشیده از علفزار و ارتفاعات آن از هزار و هشت صد تا دو 
هزار و پانصد متری پوشیده از درختان جنگلی است . در 
پنجیکت جانورانی مانند گراز : یبوزپلنگ ۰ خرس , گرگ ۰ 
شغال » روباه جوجه‌تیفی ۰ خرگوش و پرندگانی همچون 
مرغابی و قرقاول یافت می‌شود . دولت تاجیکستان زیستگاه 
بترم در کنار رود زرافشان ؛ را منطقهُ ممنوعةٌ شکار اعلام کرده 
است ؛ زمین‌های کشتی ناحية پنجیکت بیست و دو هزار و 
یت و هجده هکتار وسعت دارد که حدود ده هزار و سی صد 
وپتجاه و پنج هکتار آن زسین‌های آبی هستند . عمده‌ترین 
محصولات کشاورزی آن عبارتند از تباکو که حدود ۸۷۴ از 


تسولید آن در جمهوری را در بسر مسی‌گیرد؛ گندم ؛ برنج » 
سیب‌زمینی انگور و دیگر میوهها .پرورش دام‌هایی چون گاو » 
گوسفند :اسب و بز در آنرایچ است . سردم پنجیکت به 


مرغداری و فرآوری ابریشم نیز میپ 
می‌توان طلاکاری, کنسروسازی : فرآوری تنباکو؛ تولید مصالح 
ساختمانی » کارخانة آرد و شالی‌کوبی را نام برد . مهم‌ترین 
معادن آن نیز عبار: از زغال سنگ ؛ فسفر سنگ آهک و گچ . 
از آنار باستانی آن می‌توان کاخ رگ را نام برد که باستان‌شناسان 
یک به هشتاد سند با رزش سفدی در آن یافه‌اند . همچنین 
گور رودکی در آبادی پنجرود در 
شرقی پنجیکت نهاده است . 
تاجیک‌اند »اما شماری ازیک نیز در آ‌جا نشیمن دارند . مرکز 
ناحيةٌ پنجیکت شهر پنجیکت است که در دویست و هفتاد 
کیلومتری شمال غربی شهر دوشنبه ‏ بر کرانة چپ رود زرافشان 
نه صد و سی متری نهاده است . میانگین بارش 


ردازند. از صنایع نوین ناحیه 


اد فارسی در آسیای مان 111۹ 


سالائة شهر پنجیکت سی صد و بیست و پنج میلی‌متر در سال 
است . جمعیت این شهر در ۲۰۰۰م حدوه بیست و هفت هزار و 
نه صد تن برآورده شدء است . شهر سمرقند ؛ نزدیک‌ترین شهر 
بزرگ به پنجیکت » در شصت و هشت کیلومتری آن واقع است 
راهی اصلی دو شهر را به هم ریط می‌دهد . ناحية پنچیکت در 
مسیر اصلی یکی از راه‌های اصلی خجند . دوشنبه و سمرفند 
واقع است . پنجیکت در سده‌های یکم و دوم از نواحی مستقل 
سفد بود . اعراپ در ۱۰۴ق شهر پنجیکت را گشودند . گویا در 
همین دوره» شهر گرفتار آتش‌سوزی شد و از مبان رفت ‏ آما در 
۱۰ -۱۲۳ق بازسازی آن آغاز شد و به انجام رسید . پنجیکت 


را تباید با شهری که در حدود العالم با همین نام از آن یاد رفته 
اشتباه کرد . اين حوفل نیز از پنجیکتی یاد می‌کند که گویا مرکز 
اسروشنه بوده است . به نوشتٌ اصطخری . پنجیکت در نه 
فرسنگی شهر سمرة 
به آنجا و سپس به آبادی ورغسر جریان می‌یابد . در حدود الم 
از یک پتجیکت دیگر نیز در شمار شهرک‌های سمرقند یاد رفته 
است . ابن حوقل نیز باری دیگر این نکته را بادآور شده و گفته 
است که این پنجیکت از روستاهای سمرقند بوده و منبری از آن 


واقع برده و رود سغد ( امروزه زرافشان ) 


خرد داشته است . ابن حوقل از میوه‌های فراوان . درختان البوه » 
نهرهای پرآب و محصولات خوب آن یاد کرده است . مقدسی 
نیز از پنجیکت نام برده و در ترسیم رود سفد گفته است : فد 
همانند آدمی است و بنجکث سر آن است 
فاصل پنجیکت و سمرقند را شش فرسخ گفته‌ند .ویرانه‌های 
شهر کهن پنجیکت که امروزه در یک و نیم کیلومتری جنوب 
شرقی پنجیکت کنونی نهاده است ‏ در ۱۳۲۵ / ۱۳۲۶ش به 
کوشش گرومی از باسنان‌شناسان شوروی ؛ به سوپرستی 
یکوبوفسکی ‏ کشف شد . براساس یافته‌های باستان‌شناختی ؛ 
پسنجیکت ک هن چهار بخش داشته است : ۱- شارستان | 
شهرستانی به وسعت چهارده هکتار که با برج و بارو احاطه شدء 


سمعانی و باقوت 


است + -کهندژ ارک که در بخش غربی شهر بر روی هی به 
ارتفاع سی متر نهده بود و چندین حیاط و برچ و برویی را در بر 
می‌گرفت ؛ ۳- آبادی نزدیک شهر به وسعت بیست تا پیست و 
پنج هکتار که در بخش شرقی شهر نهاده بو ارمایی 
وسیع اطراف آنرا می‌پوشاند ؛ ۴-گورستان که در حدود پانصد 
متری باروی جنوبی شهرستان بود و در آن حدود هفتاد نپه | 
دخمه به جا مانده است . در ویرنههای پنجیکت کهن آثاری از 
چند میدان » گذر راه مهم و بناهایی به ارتفاع هشت تا نه متر 


کشا 


کشف شده است . دیوارنگارههای پنجیکت کهن بسیار آوازه 
آنها می‌توان به رسوم و آیین‌ها» چگونگی استفاده از 
ابزار و ادوات و در تهایت . ريشة خواست‌های مردمان آن بی 
برد . باستان‌شناسان در شارستان آن شماری چرخ نخ‌رسی و 
تنگ ماهی یافه‌اند . در پنجیکت کهن آهنگری و زرگری رونق 
داشته است . سکه‌هایی نیز در اين ویرانه‌ها یافت شده‌اند که 


دارند و 


نموه آن‌ها در دیگر نواحی آسیای میانه به دست نیامده است . 
اين سکه‌ها در نیمةٌ دوم سده یکم و و نیمه یکم سل؛ درم 
میلادی ضرب شده‌اند. از مهم‌ترین دیوارنگاره‌های پنجیکنت ؛ 
دیوارنگاره‌ای بسیار زیبا و ارزشمند است که نبرد رستم و دیوان 
را به تصویر کشیده است . در ویرانه‌های پنجیکنت کهن آثاری از 
انواع مصالح ساختمانی و نمونه‌هایی کامل از معماری سفدیان 


به دست آمده که کشف آن‌ها پرتوهایی روشن بر تاریخ مبهم 
زبان و فرهنگ سفدی انداخته است . بنای شهر جدید پنجیکنت 
از سدة نهم هجری آغاز شد . پنجیکنت در سده‌های نهم تا 
سیزدهم هجری ۰ پس از شهرهای سمرقند و بخارا کلان‌ترین 
شهر فررود بود و از مراک مهم علم» فرهنگ و تجارت زرافشان 
مار می‌رفت . پنجیکنت در میان ۱۹۱۸ - ۸۱۹۲۴ جزو 
جمهوری خودمختارترکستان و از آن پس بخشی از جمهوری 
تاجیکستان بوده است . پنجیکنت زادگاه رودکی ۰ شاعر بزرگ 
ایانی اس . 
متابع : آیباری در ترکستان , ۰۱۴۷ ۱۴۸ ۰ ۱۹۴ 4 احمی اقواریسغ + 
۳۸۵/۱۷ ۱۳۸۶ ۱۴۰۳ ۱۴۰۷ ۱۵۰۶ از حون ۱ 
وخ ۰۱۵۵۰۸۳ ۰۱۵۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۵ ۱۱۱۷۴ شاب ۱۳۰۱/۱ 
باستان‌شاسی در بای مرگزی : در صفحات فراوا + ایغ ابران 
کر , ۰۱۳۷/۴ ۱۲۷۳ ۱۶۱۳/۵ تاریخ ار ۱۶۸ ۰۱۶۹ ۲۰۱+ 
ترکستاننامه, ۱۲۰۵/۱ ۱۲۲۸۰۲۲۶ ۱۲۴۰ ۱۳۰۷ ۱۳۷۳ ۱۳۳۷۶ دود 
اما ۰ ۰۷۷ ۱۰۸ + خرامان بزرگ ۰ ۱۳۹ داتتامة جهن اسلا + 
۵/ - ۷۶۴ ۱ دابرةالمعارف شوروی تابیک , ۴۷۳/۵ ۱۳۷۵ 
صورة الارفی ۰ ۰۱۹۲ ۰۲۱۰ ۰۲۳۰ ۰۲۲۲ ۲۴۵ گزید؟ مقالات 
تحتیفیبرتول , ۱۳۲۰ نامه : 1۳۰۳/۱۱ محبط زندگی و احوال و 
اشعار رودگی ۰ ۰۴۳۰۲۲ ۰۵۲-۵۱ ۰۲۹۴ ۰۲۹۸ ۰۴۰۸ ۱۲۱۸۰۴۱۷ 
مسالاک و مسمالاک : ۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۷۲ + سعجم السلداان ؛ 
۹۸۱ متدمافته الق نی ۰ ۱۲۰ ۰۸۲ ۸۵ ۰۲۲۱ ۰۲۰۲ ۱۳۷ 
۷۳ ۷۷ ؛ هنرهای باستنی آسیای مرگزی تا دورف اسلامی : در 


صفحات فراوان 
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پورانی 


پورانی ( تصقعتج ) . میرشیخ فوزند شیخ نورالاین ‏ سد؛ دهم 
هجری ۰ شاعر؛ خوش‌نویس و نگارگر ابرانی . در بیشتر 
دانش‌های زمانه‌اش استادی داشت . به گفتة مژلف مذکر اباب 


در برخی از اين دانش‌ها تألیفاتی هم داشته است . اما دانسته 


که این تألیفات او در چه زمینه‌هایی بود‌اند و آیا هنوز 


در دست‌اند یا نه , به هر تقدیر » پورانی در خوش‌نویسی هم 
دستی داشته و «به تخصیص خطوط را به نوعی می‌نوشت که 
جز قلم کسی بر حرف او انگشت نمی‌نهد.»پورنی در تذهیب و 
دیگر شکل‌های نگارگری نیز استاد بود . پس از آنکه به بخارا 
کوچید (و دانسته نیست ازکجا؟ ) در مسجد چهار سوی بخارا 
به تدریس سرگرم شد و سرانجام در هفتاد سالگی درگذشت 
خاک جای او در خیابانبخاراکنار خاک جای مولانای اصفهانی 


است . پورانی شاعری توانا بوده و غزل را از میان دیگر انوا 
شعر بهتر می‌سروده است . نمونه‌ای از شعر او است : «مجنون 
شنید آیت و اللیل و حال کرد گویا حدیث گیسوی لیلی خبال 
کرد.» 

منابع ‏ تاريخنظع و شرء ۱۶۱۹/۱ مذکر اباب , ۱۷۱ 


شرینی 


پرریای ولی ( ۳۳۸92:۵۷۸۷ ) / پوربای ولی : پهلوان موه 


خوارزمی : محمود پکیار / بکیار / پریار » ۶۵۳ ۰ ۷۷۲ق ۰ 
پهلوان : صوفی و شاعر ایرانی . نام او چنانکه دانسته است » 
پهلوان محمود خوارزمی است و در شعر قتالی تخلص می‌کرد 

اما دربارٌ لقبش ؛ پوریای ولی , اختلاف کرد‌اند .برخی گفه‌اند 
اصل آن پوربای ولی است ؛ بای در ترکی به معنی بزرگ ؛ لقب 
او و ولی؛ نام پدرش + یا اشارایبهمقامپیشوایی و قطبیت و 
است . برخی نیز ولی را نام خود او و بای » همان بیگ 
لقب پدرش دانسته‌اند . کمال‌الدین حسین گازرگاهی » مژلف 
مجالس الماق که نزدیک‌ترین تذکره‌نویس به زمان پوریای ولی 
است : لقبش را پربار یاد کرده است . شاید پربار در زمان او لقبی 
مصطلح بوده است . نویسند؛ کتاب تاریخ ورزش باستانی ابر + 
ذورخاه بر این نظر است که پوریا ترکیبی از دو کلمه پری و ار 
است و بر کسانی اطلاق مسی‌شده که در انجام کارهای 
شگفت‌انگیز ممتاز بود‌اند . ملفان دربارٌ زادگاه او نیز اختلاف 
کرد‌اند . برخی او را از مردم اورگنج : از شهرهای خوارزم ؛ 
برخی از مردم گنجه و برخی دیگر » بر اساس طوماری قدیمی 


پوریای ولی 


ه‌جا مانده از دور صفوی ؛ از مردم سلماس و خوی دانته‌اند. 
پوریای ولی در جوانی کشتی می‌گرفت و پيشذ پوستین‌دوزی و 
کلاء‌دوزی داشت . در همان زمان جوانی ؛ به شهرهای گوناگون 
آسیای میانه»ایران و هندوستان سفر کرد و همه‌جا کشتی گرفت 
و به پهلوانی نام یافت . دربارة دگرگونی روحی پوریای ولی 
روایت‌های فراوان آورده‌اند . به روایتی ؛ پهلوانی هندی به 
خوارزم آمد و خراستار آن شد که با او کشتی بگیرد . حاکم 
خرارزم روزی را تعین کرد و بفرمود تا پیر و جوان در آن روز در 
میدان گرد آیند تا کشتی پهلوان هندی و پوریا را ببینند . شب 
پیش از زورآزمایی . پوریا خواست بداند که جوان هندی در چه 


کار است . نیم شب به بام آن جوان در آمد و دید مادر او «به نماز 
مشفول است و روی به زمین می‌نهد و دعا می‌کند که : الهی ! 
پسر مرا سرخ‌روی گردان که فرداپهلوان را پیندازد...» روز موعود 
که دو پهلوان به هم درآویختند پوریای ولی او را در دست خود 
فت و چرن به یاد دعای مادر پیر او افتاد پشت بر زمین 


زو 
نهاد .برخی نیز گفه‌اند که پادشاه جونه» از شهرهای هند 
کشتی‌گیری به خدمت داشت و چون آواز؛ پوربا را شنیده بود ؛ 
جپران راکه زرگر بود به خوارزم فرستاد تا پهلوان دلیر آن 
دیار را با خود همراه کند و به هند آورد . جوان زرگر به خوارزم 
رسید ر پغامپادهدیارخود را بهپوریا رساند.پوریا رباعیای 
سرد وب همراهآورند؛ پیغامبرای پادشاه جونه فرستاد : «زرگر 
سلطان را / آن‌جاکه 
من و همت پیران من است - یک جر نخرم جونه و هندوستان 


بچه‌ای کرفت ره ملتان را - آورد به من قا 
را .» اما پس از آن بر آن شد که خواستة شاه را اجابت کند و به 
هند رود . چون به نزدیکی شهر رسید ؛ پادشاه و امیرانش به 
پیشواز او آمدند و روزی تعیین کردند تا پوریا با آن جوان در 
آریزد . روز پیش از زورآزمایی ۰ «بهلوان به مزارات رفت . ناگاه 
به سر مزاری رسیا. : دید که ضعیفه‌ای روی نهاد: 


که مذکور شد دعا و زاری می‌کند . چون آن 1 
در خاک افتاده دید ؛ گفت : غم مخور که مقصود پسر تو حاصل 
است .» باقی ماجرا همان است که در روایت نخست هم بود . 
پس از آن , پادشاه بر آن شد که به شکار رود و خواست که پوربا 


نیز همراء او باشد . درگیر و دار شکار اسب شاء رمید و پادشاه را 
به هوا بلند کرد ؛ اما پیش از آن که زمین خورد » پوریا در رسید و 
او را از هواگرفت . پادشاه در شگفت ماند که آن کشتی گرفتن و 
ین حال چه برده است؟ پهلوان اين رباعی گفت و به پادشاء 


یم کرد : ور بر سر نفس ود امبری ؛ مردی ور بر دگری 
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پولادوف 


نکته نگیری ؛ مردی / مردی نبود فتاده را پای زدن - گر دست 
فتاد‌ای بگیری + مردی .» گویند وقتی آن جوان بر سین پوریا 
نشست حقیقت بر او آشکار شد و قدم در طریقت گذاشت . به 


نوش نورالدین بدخشی در خلاصةالنتب : در اقب مر سید 
علی همدانی » پوریای ولی گرایش‌های ملامتی داشت و حتی گاه 
به خرایات می‌رفت و با خراباتیان بود . جامی در 
نفحات الاس او را از معاشران محمد خلوتی (-۷۵۱ق ) دانسته 


است . زندگی پسوریای ولی با افسانه درآمیخته است . در 
مجموع پانزده جلدی بوستان خیال که یکی از بزرگ‌ترین و 
معروف‌ترین داستان‌های عامیان؛ فارسی است و به کوشش 
میرمحمد تقی جعفری حسینی احمداآبادی ۱۱۵۵ق در هند 
گردآوری شده است ‏ آن‌جا که به کشف قارة امریکا اشاره شده ؛ 
آمده است که پوریای ولی در آن‌جا ( امریکا ! ) ورزشگاهی بنا 
کرد و به خواست پادشاء آن دیار به آسوزش فنون کشتی به 
جوانان پرداخت و در برخی ناهمواری‌ها پادشاه آن دیار را یاری 
داد و همراهی کرد . در تمام ايين حکایت‌ها و افسانه‌ا از 
شجاعت و تسلط او به فنون کشتی سخن رفته است . پوریای 
ولی در میان ور 
جوانمردی است . ورزشکارانایرانی در زورخانهها به هنگام 


زشکاران ایران نمونه‌ای از اخلاق » پا 


دی.و 


انجام کارهای دشوار نام او را بر ز 
کشتی نیز شعرهایی خوانده می‌شرد که به او منسوبأست 
گویا بوسیدن خاک گود کشتی ( و امروزه تشک کشتی ) به 
قدم‌بوسی پوریای ولی اشاره دارد . در طوماری قدیمی ‏ دوازده 
اصل پهلوانی به نام پوربای ولی است که اساس پهلوانی و 
جرانمردی است و از آن شمار اصل احترام به پیشکسوت 
( کهنه سوار ) » دروغ نگفتن . دشنام ندادن و محبت مردم را 
می‌توان نام برد . پوریای ولی نه تنها در مقام یک پهلوان که 
حتی در مقام یک قدیس در میان مردم جایگاهی بالا دارد 

خاکجایش در خیو؛ ترکمنستان زیارتگاه مردم است ‏ چنانکه در 
آن نواحی رسم بر این است که پس از مراسم ازدواج برای 
به زیارت آرامگاه او می‌روند .از آثارش : ۱ 


ان می‌رانند . در ابتداي هر 


در بحر هزج که مثنوی‌ای عرفانی است 
و هزار و سی صد و بیست بیت سروده شده است . در برخضی 
متابع این مثنوی را به اشتبء سرودة عطار نیشابوری یا شیخ 
محمود شبستری دانسته‌نند . کنز الحقایق در تهران به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۳۵۲ش )+ ۲-مجموعة رباعیات پوریای ولی که 
در تاشکند به‌چاپ رسید: (2۱۹۶۱) . شعر پوریای ولی 


ادب قارسی 


پرلادوف 


سا 


وبه دور از پیج و تاب‌های مرسوم است . این رباعی را روز 
پس از درگذشت او در زیر سجاده‌اش یافته‌اند : «امشب ز سر 
صدق صفای دل من -بر میکده آن هوض ربای دل من | جامی به 
کفم داد که بستان و بنوش -گفتم تخورم گفت : برای دل من .» 
منایع: آتشکده , چساب سادات ناصری ۰ ۱۳۱۹ ارزش میراث 
موه : ۱۱۷۷ تریخ کشت در رن , ۱۴۲/۱ ریخ متظم نامرک : 
۶۷۰/۲ تاریخ نم وق ۱۱۳۰/۲ تارخ ورزش بانتانی رن 
ورخاه :۰۱۱۲۰۱۱۲ ۰۳۵۱ ۱۳۶۲۰۳۶۱ بستجو در تصرف ایران 
۱۳۵۷۲ خاکستر هستی, ۱۲۱۳-۴۰۵ خوابات : ۱۴۳+ 
خلاصة لاف : در ماقب مر سید علي همداني » ۱۷۳ دانشناما جهان 
لام . ۰-۷۸۹ ۱۷۹۱ دایرةالسعارت ادیپات و صنعت تاجیک ب 
۲ دایرذالسمارف شوری تابیکک , ۵۶۲/۵؛ الذریعه, ۱۵۹/۹ - 


۱۶۰ + ریاض المارفن : مایت » 1۹۷ - ۱۱۹۹ ریحانة لادپ 
۱۳۱۲-۸۱ مرچشما تصوف در ایران ,۰۱۲۳ ۱۱۴۲ ۱۲۰۶ 
سفارت:امًخوارزع : 4۱ - 4٩۲‏ شیغ محمود شبستری : ۲۴+ بح 
گلشی , ۳۳۰+ صحف ارام رگ ۰۲۴۷ شمارة ۳۰: طرائق 
پس‌های شرفی فرهنگسنان وم 
ازهکستان : ۱۷۷/۸ ۱۷۸۰ ۱ فمرست ابا مجملی شورای ی 
۲- ۰۴۱۶ 90۶ 20۷؛فهرست مثترک نسخه‌های خعلیفارمی 


العقا : ۱۳۶۶/۲ فهرست دست: 


پاکسان :۱۳۷۳۳۷۲/۷ نهرست ای چایی :۱۳۱۳۹۰۲۱۴۸۸۲ 
کاب لادب و اروت , ۰۲۳۴ ۱۱۳۹ لطالف توالت :۱۱۴۳۶ ۱1۷۴ 
۰۷۶ مجالی الماق , ۰۱۹۶ ۱۹۹ + مجالی الفانی , ۶۲ ۱۶۵ 
من کب چایی فرسی و عربی, ۷۳/۶- ۷۲+ فلع لفکا, 1۵۵۹ 
تحات نی . ۰۵۰۴ ۸۸۲ ۸۸۳۰ نوا ادیات تابیک : ۱۱۷ 
۱۸ هنت الم ۱۵-۶/۳ ۱۵۰۷ بادداشت‌های فزوینی : 2۸۸/۴ 
۴+ وحبد دسنگردی ؛ «قالی : هلوان محمودابن وریایولی : 
نقل از ریاض الشمرای وال داغستانی» : ارسغان ؛ سال دهم : 
۹ اش : شمارذ ۰۱ صص ۰۷۵ ۱۷۶ رحمان بردی قداراوف ؛ 
«بسهلوان مسحمود ( بسوریای ولی ) در سنیع و کتاب‌های 
آمهای‌مرکزی و ترکمستان» :وان شتاخت ؛ شمارة ۷+ زمستان 
۶ اش صص ۹٩‏ ۱۱۲۵ عطا پهمنش ؛ #پررای ولی + مظهر 
جوانمردی و صفاء: کاوه ؛ بهمن ۲۵۳ اش ۰ شمارة ۵۵ - ۰۵۶ 
صص ۶۲ ۲ 
شریفی 
پولادوف (۳018406 ): تیمور بخارا ۰.۸۱۹۳۹ 
نویسند؛ روسی زبان بخارایی . در ۱۹۶۳م دانشگاه آسوزگاری 
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پولادی 


بخارا و در ۶۱۹۶۷ دانشکد؛ نمایشنامه‌نویسی مسکر را 
رس‌اند . چسندی درروزنسامه‌های روسی بخ 


ادای شودوی ؛ 
کوسومول ازبکستان » ماهنامة ستارة شرق و بخش روسی 
استودیوی ازبک فیلمبه کار پرداخت . نخستین قصه‌اش با نام از 
کنار راه مرو در ۱۹۶۴م در ماهنامهٌ ستارف شرق به‌چاپ رسید . 
بسندگان شوروی 
درآمد . کوشش‌های مردم بخارا در پاس‌داری از زبان مادری و 
سنت‌های نياکان ؛ درون‌ماية اصلی آثار او است . داستان‌های 
پولادوف به زبان‌های گوناگون از جمله ارمنی ؛ گرجی : آذری + 
ازیکی : انگلیسی ‏ فراتسوی » عربی : آلمانی: بلفاری و چکی 
ترجمه و چاپ شدء است . از آثارش : مرا از جنگل بجو 
( ۴۱۹۶۸ ) + سفر دوم غایب ( 2۱۹۷۰ ) ؟ ملک ( ۲۱۹۷۶ ) + 
علی شاه حماس ( ۶۱۹۷۸ ) + همیشه حاضر ( 6۱۹۸۲ ) ؛ سرگذشت 
یک بخارایی سرکش ( 2۱۹۸۰ ) ؛ لا کد‌پشت تیرازی ( 2۱۹۸۵ ). 
نیع : دارقالس ماوت ادسیات و صنعت تابیک , ۱۵۵۶/۲ 


پولادوف در ۱۹۶۷م به عضویت کانور 


دایرةلعارت شوروی تاجیکک : ۱۴۴/۶ ۰ ۱۳۵ 


مشکورزده 


پولادی ( لقاع )» طلا» روستای پیش در شهرستان شغنان از 
استان بدخشان ۱۹۱۲ - دوشنبه 2۱۹۷۴ ۰ شاعر تاجیکستانی 
در ۸۱۹۲۰ دانشگاه تربیت معلم دوشنبه را بایان رساند و تا 
۵ در مکتب‌های ابتدایی شهرستان شغنان به تدریس 
سی تاجیکی دانشگاه تربیت 


نخستین اشعارش در روزنمه‌ها و 


پرداخت . سپس استاد ادبیات‌فار, 
معلم دوشنبه شد . در 6۱۹۳۵ 
مجلات بدخشان و تاجیکستان به‌چاپ رسید . وی در ۶۱۹۴۰ 
به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . پلادی در 
شعرش مسائل اجتماعی و زندگی مردم کوهستان را به تصویر 
می‌کشید . شماری از اشعارش دست‌مايُ آوازه‌خوان‌های 
تاجیکستان شده است . افزونبر ین ۰ وی پژوهش‌هایی نیز در 
زمينة ادبیات شفاهی خلق تاجیک انجام داده است . از آثارش : 
شاعر ( ۶۱۹۴۵ )؛ بدخشان آزاد ( 6۱۹۴۸ ) ! ناما بخت 
( 6۱۹۵۸ ) ؛ بهار شادی ( 6۱۹۶۲ ) ؛ سرود اکتبر ( ۶۱۹۶۵ ) + 
صبح کشور من ( 2۱۹۷۰ ) ؛ از دل ( 6۱۹۸۲) 
ماع :یات فاسی در بان :1۷۰ + بان تابیکسان ‏ 


۷ ۲۳۹ : دایةالسمارت ادبیات و صنمت تاببکد , ۵8۶/۲ - 
۷+ دار سارت شوروی تابیکد , ۱۳۵/۶ ۱۳۶۰ 


پیر محمدخان 


پیامی مروی ( 7::0877-[ه۳۵:0 ) : مبلا هسروی ؛ سد؛ 


نیم 
هجری » شاعر ایرانی . در هرات برآمد و در فرارود اقامت گید . 


به شیر قلندری و لابالی می‌زیست و بی‌بند و بار بود . در 
نهایت بابرمیرزا ( ۶۱ ) او را تربیت کرد و او را در دستگاه 


خود به خدمت گماشت . از اشعار او است : «وفا وعده کردی 


جفا می‌نمایی مه من عجب بی وفا می‌نمایی /پیامی چو زلف 
کس بی قراری -به دام کسی مبتلا می‌نمایی:» 
منایع :تریغ نظم و شر: ۱۳۲۳/۱ الذریه , ۱۱۶۰/۹ روز روش : 
۷۱ مجالی نی :۱۵۳ ۱۵۲ 


نوجوانان است ‏ در ۱۹۸۷ با تیراژ سی‌صد هزار نسخه به‌چاپ 
می‌رسید . پیانیر تاجبکستان در ۱۹۹۱ اناز نام گرفت . هدف این 
نامه آشنا ساختن نسل جوان با آرمان‌های کمونیستی بود 
نمونه‌فایی از اشعار ؛ ترائه‌ها و حکایت‌های شعرا و نویسندگان 
آدبسیات کسودک در پیایر تاجیکستان به‌چاپ می‌رسید 
نیگن چون رجب امانوف : واحد اسراری ۰ محی‌الدیین 
فرهت ‏ اکابر شریفی ؛ گل‌رخسار » گل چهره و طلعت از همکاران 
این روزنامه هستند 
منیع: فرهنگ روزتاسها و مجلههای تبهکستان :۰۳۳ ۳۷ 


م.شکورزاده 


پیر محمدخان شیبانی ( ا«قطومفه«قعلهههمطاهه( ) | پیر 
مسحمدخان ازیک : ابوالسنصور پیرمحمدسلطان فرزند 
جانی‌بیگ سلطان » فرمانروای ازبک ( ۹۶۳ - ۹۶۸ ) . از 
بسزرگ‌ترین فرمانروایان دودمان شیبانی عبدالله‌خان | 
عبدالله‌خان دوم( ۱۰۰۶-۹۹۱ق ) و پسر ارشد اسکندرخان 
3۹٩۱-۹۶۸ (‏ ) حاکم ولایت نیکفی قورغان قرجفای و هزاره 
چهل تن ملازم داشت که هر روز با یکی از 
آن‌ها به شکار می‌رفت . روزی نوبت قل‌باباکوکلتاش 
سمرقندی از ملازمان عبدائله‌خان بود . پس از شکار یبا 
اندیشید که مدتی است خدمت عبداله‌خان می‌کنم» امروزاو را 
امتحان می‌کنم که آیا تاکنون کاری کرده یا می‌تواند انجام دهد؟ 


بود . عبداللهخا 


ادب فارسی در آسیای بان | 1۳۲ 


پیرمحمدزاده 


هنگام آمدن عبدالله خان لباس‌هایش را در آورد و برهنه بر اسبی 

بوار شد و با شمشیری پیش راه عبدالله‌خان ایسستاد 
عبدالله‌خان که با ملازمان خود خسته و گرسنه از شکار باز 
می‌گشت ‏ وقتی قل‌بابا ا دید » حیرت کرده از او علت این کار 
پرسید » اما قل‌بابا بی‌سخن با شمشیر به آن‌ها حمله کرد و 
عبدالله‌خان و دوستانش به ناچار گریختند : به این تصور که 
ابا را دیو زده و دیوانه شده است . سپس فل‌باب بهقورغان 
آمد » لباس‌های خود راپوشيد و پیاده نزد عبدالله‌خان رفت . 
عبدالله‌خان علت این کار او را جویا شد . قل‌بابا گفت : «پدرت 
در ولایت کرمینه از زندگانی رعیت بی‌خبر است و تو نیز شب و 
روز درکار شکار هستی . در بخارا ستم برهان‌خان به مردم روز به 
روز زیادتر می‌شود . اندیشیدم تو را با یک دیوانگی امتحان 
کنم .که از دیوانگی من همه ترسیدید . پس اگر چهل تن مانند 
من دیوانگی کنیم بخارا راز دست برهان‌خان گرفته صردم را از 
ستم او رها می‌کنيم .» عبدالله‌خان به چارهاندیشی او آفرین گفت 
و سپس لشکری فراهم کرد و با شور و غوغا بخارا را تسخیرکرد 
مردم بخارا آمدن او را لطف خداوندی دانسته : به ارگ بخارا 
رفتند و برهان‌خان را گرفتند و کشتند . عبدالله‌خان پسژ 
رسیدن به حکومت بخارا پدرش اسکندر را از کرمینه آورداو با 
تخت شاهی بخارا نشاند و خود به کشور گشایی ادامه داد و 


سراسر فرارود و ترکستان و کاشغر و دشست قبچاق را نتخیر 
کرد . اسکندرخان پس از برآمدن به تخت بخارا برادر خود پیر 
محمدخان را به حکمرانی بلخ فرستاد ‏ اسکندرخان پس از 
بیست و شش سال حکمرانی درگذشت . پیرمحمدخان پس از 
آنکه خبر مرگ برادر را شنید لشکر بلخ و بدخشان اگردآورد و 
رهسپار بخارا شد . همنگامی که بزرگان فرارود خبر آمدن 


پیرمحمدخان را شنيدند برای فرونشاندن دشمنی و جنگ از 
پیرمحمدخان خواستند در بلخ بماند و خطبه و سکه بهنام خود 
کند و عبدالله خان در بخارا حکمرانی کند و پیرمحمدخان 


فت . عبدالله خان که در آن هنگام در مازندران بود »هب 


روان شد و بر تخت نشست و عموی بزرگ خود پیرمحمدخان 
را مانند گذشته ‏ به حکمرانی بلخ برقرار کرد .پیر محمدخان از 
۳ تا ۱۰۱۳ق حاکم سمرقند ؛ خجند و بلخ بود . آگاهی‌های 
منابع دربار زندگانی و حکمرانی او چندان متسجم نیست . تنها 
دانسته‌است که او حکمرانی دانش‌دوست بود و دانشمندان » 
ادیبان و شاعران را می‌نواخت و طبعش به فراست ‏ دلیری و 
پخشندگی گرایش داشت . به گفتة مطربی «پیوسته به مضمون 


پیرمحمدزاده 


کریمه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان [ سور نحل » ی 1۱۶ 
عدل را شعار خود ساخته... زیر که هیچ خصلتی پادشامان را 
پسندیده‌تر از عدل و احسان نمی‌باشد : عدل باید پادشاهان را 
وداد تا ز عدلش عالمی گردند شاد / پادشاهی ذوق معنا بردن 
است - نی به جور و ظلم : دنیا خوردن است .» مولانا ناظمی 
برای وی غزلی سروده است که مطلع آن چنین است: «تا آرزوی 
لب نوشخند تو است ‏ در جسم خسته » جان ز وفا 


مستمند تو است .» سلطان‌محمد فرزند درویش‌محمد مفتی 
پلخی ( ۰۹۴۲ ۱۰۰۶ق ) از انشمندان فرارودکتابی به نم مجبع 
الفرایب نوشته و آن را به عبدالله‌خان و پیرمحمدخان پیشکش 


کرده است . در این کتاب شرحی از زندگانی و حکمرانی 
عبداللهخان و پیرمحمدخان آمده است . مولانا والهی بلخی و 
وصالی بلخی از معاصران او بودند. در کتابی با نام تاریغ 
شیانیان و سعاملات او با اولاد تیمور / تاریخ قبچاق‌خانی که 
نسویسند؛ آن نساشناخته است » از پیرمحمدخان و دورف 
فرمانروایی او فراران یاد رفته است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمار؛ ۴۴۶۸/۲ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
#یرونی در تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
نیع : ای الواریخ: ۰3۷۸ ۰۵۱۰ ۰۵۳۸ ۱۵۲۰ ۱۵۲۶ انامه 
۷/۱ ۰۲۰۱ ۱۲۲۹ محمدسلیم بخارایی » «نریخ متفدمین و 
متأزین» , برگد بی برگی ۰ ۱۵۵۱ تاریخ آسهای‌مرکزی در دودان 
اسلامی :۱۲۹۸ تاریخ متظع ناصری ۰ ۱۸۱۰/۲ ۰۸۳۰ ۰۸۲۸۰۸۴۷ 
٩۴‏ تاریخ نظع و شیر : ۰۳۹۸/۱ ۱۵۰ ۱۵66 ۰۵۷۶ ۱۵۹۴ 
تذکرةالشرای مطربی ۰ ۱۶۱ - ۱۱۶۲ تکملة ار : ۰۱۲۲ ۱۵۰ 
۶۱ رواسط صفوب و اوزیگان ۰ ۰۱۹۲ ۱۱۹۵ روض السفا: 
۰۲۲۳۰۳۸/۸ ۰۳۲۴ ۳۲۸: زندگانی شاه ای ول , ۱۳۲۶/۲: شاه 
طهسایب صفری : ۰۳۵۲ ۴۱۴ عال‌آرای شاه طاسب ۱ ۳۴۸ 
۶ ال آرای عاسی ۰ ۰۹۳/۱ ۰۱۱۶ ۱۵2۶ 00۸: فهرست نس 
فارسی گم انستتوی شرن‌شنامی اسوریحان میرونی - ناشکند : 
۱ متحب افواریغ ۰ ۱۱۸۳/۱ نا زیای هانگ ۱۲۰ 


معصومی 


پیرمحمدزاده ( ع#قعفمسهطمط نع )۰ عبدالشگرر اغمیدان 
( سسمرقند ) ۱۹۱۳ - مسکسو ۶۱۹۴۲ » ادبیات‌شناس و 
نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . در خانواد‌ای هنرمند زاده شد و 


برادرش عبدالسلام دهاتی* نیز شاعر و پژوهنده‌ای بلند آوازه 


بود . از نوجوانی به ادییات علاقة فراوان می‌ورزید . با توصیة 


آدب فارسی در بای مان| ۳۶ 


پیرم ستاری 


صدرالدین عینی از ۳۰٩۱م‏ با سمت مترجم و محرر در شعبة 
سمرقند نشریات دولتی تاجیکستان به کار پرداخت . در تدوین 
واژه‌امة دو جلدی روسی - تاجیکی شرکت داشت . از ۱۹۳۴م 
کارمند شعبه کودکان و نوجوانان نشریات دولتی تاجیکستان و 
همزمان دانشجوی دانشکد؛ آموزگاری تاجیکستان بود . چندین 
کتاب کودکان به فارسی ترجمه کرد . در نو 
همکاری داشت . در ۱۹۳۵م به اتفاق غنی عبدالله نمایشنامه‌ای 
یه نام رستم و سهراب نوشت که در ۱۹۴۰ در تآتر ابوالفاسم 
لاهرتی شهر استالینآبد (دوشنبه )و در ۱۹۴۱م در مسکو اجرا 
شد . عبدالشکور در 0۱۹۴۰ دانشجوی دانشکده سینمای مسکو 
بود. با درگیری جنگ جهانی دوم در جنگ شرکت جست و 
سرانجام در آستانة شهر مسکو به زخم تیر نازی‌ها از پای درآمد. 
مسنایع : دبسوةالسمارف ادسیات و صنعت تابیکه ‏ ۱۵۳۹/۲ 


کتاب‌های درسی 


دارةالسارف شوروی تابیک , ۰۶۰۵/۵ ۱۶۰۶ مهراب اکبریان 
«بازتاب جسنگ جهانی دم در ادببات تاجیک» » سیم ؛ سال 
یکم : شمارذ ۲ + صصی ۱۵۳ ۱۵۴ اک؛یوسقوف : «عبدالشکور 


پرمحمدزاده»: صدای شرق : ۱۹۶۲ ۰ شمار؛ ۲ صص ۸۷-۸۲ 


پیرم ستاری ( تعادامعهسهومم ) : سرخان دریا 6۱۹۲۶ - 
فورغانتبه ۱۹۹۳م ۰ شاعر تاجیک . در ازیکستان زاده تس 
نسبش به محمد ترمذی » مزلف جالع ترمذی (- 3۲۷۹ ) و 
ادیب صابر ترمذی ( -۵۳۸ تا ۵۲۲ ) می‌رسید . شاعری درد 


آشنا و دلباختة مردم ستم دیده و شیفتة شعر بود. شاعرانی چون 
ظهررالدین سیری ۰ عجمی ؛ سیاوش ۰ سعید احمدزردان» 
قیام‌الدین ستاری و ظریف از او اصلاح سخن می‌گرفتند . باغ او 
که به دست خود احداث کرده بود انجمن شاعران بود . سرانجام 
در صف نان به زخم تیر کشته شد . 
ماع :خورشیدهای گمشده: ۱۱۲4 شعر غرق خون: ۵۲, ۱۶۴ رحبم 
مسمانیانقبادیانی + «نالاًسهراب می‌آید به گوش» : آشنا: سا 
شم شمارة ۰۳۴ ص ۱۲۳ همان : «شمر دردآلد ناجیک در نج 
سال اخیره ‏ شعو» سال دوم : شماره ۰۱۰ ص ۷۱۰-۷۰ 


پیروژی (فداع)» اکیر؛ سمرقند ۴۱۹۴۷ - ز 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۹ دانشگاه دولتی سمرقند را در رشتة 


زبان انگلیسی به‌پایان رساند . وی مترجم دفتر سازمان 


پیرو سلیمانی 


جهانگردی بوده و چندی نیز مدیربت بخش فرهنگ تاجیکان وا 
عهده‌دار بوده است . اشعارش در روزنامة آواز سمرقند ؛ جوانان 
تجیکستان » معارف و مدییت » صدای شرق » حتیقت ازبکستان و 
کتاب‌های رش باران ( دوشنبه : ۱۹۸۴م) و گلدستة سمرقند 
( سمرفند؛ ۶۱۹۸۹ ) به‌چاپ رسیده است , کتاب شعر وی توفلن 
دل ( سمرقند ۰ ۱۹۹۱م) نام دار . 

منابع : قوفن دل » ۱۳ گلدستة سود ۰ ۱۱۳-۱۰۹ 


فبادیانی 


پیرو سلیمانی ( لصقرماهعه«مصبومم ) آن‌جان , بخارا ۱۸۹٩‏ - 
سمرقند 2۱۹۳۳ ۰ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش فراگرفت . از ۱٩۱۱‏ تا ۸۱۹۱۴ در مدارس شهر مرو 
تحصیل کرد و پس از آن در مدرسة روسی شهر کاگان به مطالعذ 
ادبیات روسی پرداخت . در ۱۷٩۱م‏ دانشکده علوم طبیعی کاگان 
را به‌پایان رساند . پس از سرنگونی حکومت بخارا در ۰۱۹۲۰ 
منشی دوم سفارتخانة جمهوری مردمی شوروی بخارا در 
افغانستان شد . پیرو سلیمانی چندی در ایران و افغانستان روزگار 
گذراند . در ۱۹۲۵ به بخارابازگشت و در ادار؛ نشریات دولتی 
تامچیکستان کار کرد . وی با سرودن اشعاری چون شکوفا عرفان 
[ ۱۹۲۶م ) و قلم ( ۱۹۲۸م) کار خود را آغاز کرد . تأثیربزرگان 
لظ ای , چون فردوسی » نظامی » سعدی . حافظ و کمال 
خجندی ؛ در شعر او هویدا است . پیرو در گونه‌های نوین شعر 
نیز طبع‌آزمایی می‌کرد و همچرن مایاکوفسکی از مصراع‌های 
شکسته در شعر خود بهره می‌گرفت . وی هجو نیز می‌سرود و 
در اين خصوص از صنعت ذم شبیه به مدح استفاده می‌کرد 


پیرو ؛ افزون‌بر اشعار اجتماعی ؛ اشعار تقزلی نیز می‌سرود . وی 
زبان روسی را به خربی می‌دانست و اشمار و داستان‌هایی از 
روسی به فارسی تاجیکی برگرداند .از آثارش : تخت خویین 
( ۱۹۳۱ ) ؛ جمهوری تاجیکستان و مطوعات رنجبری تاجیکد 
( 2۱۹۳۱ ) ؛ شکوفا ادبیات ( ۶۱۹۳۱ ) ؛ مجموع اشصار 
( ۶۱۹۳۴ ) ؛ اشعار متخب پرو سلیمانی ( استالین‌آبا : 6۱۹۵۹ )4 
دیوان پیروسلیمنی ( 2۱۹۷۱ )؛ گزید؟ آثر یروسلیمای ( دوشنبه » 
۴ )+ منادة مرگ ( ناتمام ) ؛ عشق دختر چنگ 
تابیکسان ۰ ۱۱۴۳۰۱۴۱ ایبان 


مسنایع : ادسیات ضارسی در 
تابیکتان ۱۳۳۷۰۳۲۶ اشعار تخب استاله 


آبد ٩۱۹۵م‏ رو 
سلمانی : صاحب تبروف ؛ دوشنبه » 2۱۹۶۷ ؛ بیان , 1۱۶-۱۳ 


تاریخ ادیات شوروی تاجیکک : زیر «پیرو سلیمانی» ؛ ریخ مختصر 
ی ی 


ادب فارسی در آ بای بانه| 11۳۵ 


پیروی بخارایی 


ادیات شوروی تیک , بهروسی . مسکر ۰1۹۶۱ خورشیدهای 
گمشده : ۱۶۱ دلوقالعارت ادیات و صنمت تابیک ۰ 2۵۲۲/۲ 
۱۵۲۳ دایرةالسعارت شوروی تابیک ۰ ۲۴۹/۵ - ۱۴۵۰ دیوان پیرو 
سلمانی» سوسخن دوشنبه ۸15۷۱ شمر غرق خون ‏ 1۰ :ها 
۵۵ ۱۵۹ نوا ادیاتتابیکه ۰ ۲۳۲ . ۲۳۶ + نوا اشعارشاهران 
سوویی تیک ۳۴ .۵۵: ور غییه ,۵۰: لاه سلیمانی« آن به 
که نشانی ندهد نام و نشانم»: ادیات و صنمت , ۰۸1۹۹۴ شمارا 


۰۱۹-۸ ص ۳ بیع نوی : سال دوم» شمارة ۱+ صص ۱۳۱۰۳۰ 
رحیم هاشم: «بادت بخبر پیرره : صدای طرق ۰ ۸۱۹۵۹ ۰ شمارد 
۲ صص ۰۱۳۳ ۱۱۴۶ محی‌الدین امین‌زاده:«به باه پیروه : 
هسانیصا: 2۱۹۶4 : شمار ۰۱۲ صص ۱۷۴۰-۷۳ گلچهر 


لیمانی ؛«بدرم» :همان با : صص ۱۷۸۰۷۵ لاله سلیمان» 


داستان فراق» :همان با ۰۱۹۸۹ شمار؛ ۰۲ صمی ۱۱۵۰۱۱۲ 
بوسف اکپروف » «خون در دساغ بلبل سکین» ؛ همانجا, 


۲ شمار ۵ صص ۱۲۲۰۱۳۲ 


پیروی بخارایی ( نهقدهطه ودوج ) سدة دهم هجری» 
شاعر تاجیک . از مردم بخارا بود و در همان‌جا درس خواند. در 
سرودن انواع شعر مهارت داشت و در روزگار خود شاعری بلند 
آوازه بو . به تا مطربی + کتاب بوسف و زلیخا و تحفة ار 
[ جامی | را پیروی نموده و رسایل بسیار در هر باب نوشته که 
مطبوع طباع می‌نماید .» مطربی با پیروی دوستی داشت و شش 
ماء در بخارا میهمان او بود . پیروی بیش از هشتاد سال بز 
و چون در گذشت پیکرش را در کنار آرامگاه خواجه بهاءالدین 
نقشبند به‌خاک سپردند . به گفتة مطربی وی دیوانی در پیست 


هزار بیت داشته است . خمد نظامی را پاسخ گفته و مثنوی‌هابی 
به پیروی از بوسف و زلیخا + تحفة الاحرار و مشنوی‌های دیگر 
جامی گفته بود 

منبع : تذکلشعرای مطربی: ۲۲۶ ۱۲۴۸ دایةالعارف ادیات و 


صنمت تابیکد , ۲۷۰/۱ : نس زیای جهانگی ‏ ۱۱۱۳۰۱۱۱ نف 
عت, ۲۳۲/۱ 


دانشنامه 


پیشیراوا ( ۳8:8ا8.ام ) ایلینه . خجند ۱۸۹۷ -همان‌جا ۰۱۹۸۵ 
بانوی مردم‌شناس تاجیکستانی . در ۲۳٩۱م‏ رشتة خاورشناسی 
دانشگاه تاشکند را بهپایان برد و در وزارت تعلیم و ترییت و 


پیوند زمان‌ها و خلق‌ها 


کانون‌های ایران‌شناسی به دریس و پژوهش پرداخت . وی به 
همراه دانشمند پرآوا 
۳۰ برای بررسی گویش‌های آسیای میانه از روی آثار به‌جا 
مانده و کتیبه‌های آن روزگار در کوهستان‌های سمرقند و زرا 
و حصار زندگی کرد . وی در زمينة مردم‌شناسی : آداب و سخن 
فارسی‌زبانان آسیای میانه . هنر سفالگری » زر دوزی و دیگر 
هترهای دستی مردم بخارا پژوهش کرده است . به گفتة روزی 
ارجمندی دربارة 


روسیه م. س.اندریوف از ۱۹۲۵ تا 


ان 


براواآثر دست‌نویس 
ادبیات دهانکی ۰ مردم‌شناسی و آداب و سنن مردم تاجیک 
نگه‌داری می‌شود . از آثارش : متون بفایی ( با همکاری 
ندریوف ) ؛ جشن له در اسفره! برخی از آداب و ستن سردم 
کوهستان ؛ سفالگری در آمیای میانه ؛ زردوزان بخارا 


احمد در بایگانی 


منیع : راحمد :درلین خائمتاجیک‌شناس» :رگا »سل 
دوم شمارذ ۰۲-۱ ۱۱۹۹۴ صص ۰۱۳۸۰۱۶۷ 


شکررزاده 


پیمان ( ۲00.۳0 ) ۰ روستای ستتاب از توابع نورعطا در استان 
. شاعر تاجیکستانی . تحصیلات 
مُقدماتی را در زادبومش خوانند و دانشکدة آموزگاری را در 
سمرفند طی کرد و آموزگار شد . اشعارش در نشریه‌های 
اژیکستان ار تاجیکستان و در چلقلم که جنگی از اشعارش است 
به‌چاپ رسیده است . وی در روزنامة آواز تاجیکه خدمت 
می‌کند . از آ 


شیرقند ۱۹۵۶م - 


ش : سنگ نوشته (دوشنبه ۰ 61۹۹۱) 
من :ال پوواز ۰۲۰ ۱۳ 


سیدزاده 


پیوند زمان‌ها و خلق‌ها ( قاواسه مسر ) 
کتابی در ادییات‌شناسی نوشتهٌ محمدجان شکوری . این کتاب 
که مجموعه‌ای از مقالات نویسنده دربار؛ مسائل ادبی است در 
سه فصل تدوین یافته است : فصل یکم که «دیروزیان و 
امروزیان» نام دارد ؛ زندگینامه و معرفی آثار عبدالرحمان 
جامی » احمد مخدوم دانش و صدرالدین عینی است . فصل 
دوم به نام «همپایان راه و همدستان کاره دربرٌپیوندهای ادبی 
زبان‌های تاجیکی » روسی و قراقی است . فصل سوم «تاریخ و 
زمان حاضره نام دارد و مقالاتی دربار؛ حافظة تاریخی » پیرند 
گذشته و حال و آینده و خودآگاهی تاریخی است . بیوند زمان‌ها 


و خلق‌ها در ۱۹۸۲م در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 


اد قاس در آسیای مانه| ۳۹ 


پیوند گلمراد 


ماع : ادیان تبیگنتان , ۵۲۷ 1۵۳۱ یود زسان‌ها و ها 


محمدیجان شگوری + دوشنبه,اتشارات عرفان» ۱۹۸۲ 


پپوند گسلمراد ( ۲2ماموم۵هه وج ) : نا 
جمهوری ازبکستان ۶۱۹۵۶ - ۰ روزن‌امه‌نگار و 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۸م رشته روزنامه‌نگاری را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان برد . در ۱۹۸۶ در دور 
دکتری دانشگاه دولتی مسکو سرگرم تحصیل شد و در ۱۹۸۹م از 
پایاننامة دکتری‌اش به نام شکل روزنام‌نگاری شوروی تاجیکد در 
سال‌های ٩۹۲۹-۱۹۱۷‏ دفاع کرد . پس از آن برای تدریس به 
دانشکد؛ روزنامه‌نگاری در دانشگاه دولتی تاجیکستان پیوست 
نخست معاون و سپس رئیس دانشکده شد . مقالاتی که د 
تاریخ روزنامه‌نگاری تاجیک نوشت در ۱۹۹۰م برند؛ جا 


کمينة جوانان جمهوری شد . وی پایه گذار و سردبیر مجلاً 
علمی . ادبی و فرهنگی گلمراد است . پیوند از ۱۹۸۶م عضو 
اتحادیة روزنام‌نگاران و از ۱۹۹۸م عضو اتحادیة نویسندگان 
تاجیکستان است . از آارش : راههسا و سال‌ها ( دوشنبه. 
۷ ) + روزنامهنگاری شوروی تاجیکه ( درشنبه » ۱2۱۹۸۶ 
ژانرهای تحلیلی سطبوعات ( دوشنبه ‏ ۶۱۹۹۸ ) + سحر سخنِ 
( دوشنبه؛ 6۱۹۹۸). 
مع: عالمان دنشگاه ,۱۶۰-1۵۹ 


ادب فارمی در بای بان| 1۳۱ 


پیوند گلمراد 


سود 


تاج التواریخ ( ۵۳هاا0لها ). کتابی در تاریخ اشترخانیان او 
منفیتبانتألیف محمد شریف فرزند محمدنقی . وی تألیف این 
کتاب رکه به فرمان امیر حیدر منفیتی ( ۱۸۰۰ - 1۸۲۶ع) از 
کرده بود؛ در ۱۸۰۰ به‌پایان رساند . محمدشریف دربار؛ من 
منفیتی‌ها : قبایل ترک و مفول ؛ تاریخ روزگار چنگیز ( ۶۰۳ - 
۴ ) ۰ چنگیزیان » شیبانیان و به تفصیل دربا نیا 
آگاهی داده است . نیز از شورش‌های مردمی و تشکیل انجمن 
توافق عالمان شیعه و سنی به فرمان نادرشاه افشار ( ۱۱۲۸ - 


اشترخانیان 


۰ ) سخن به میان آررده است . این کتاب در یک 
پیش‌گفتار » سه مقدمه : دو مقاله و یک خاتمه تذوین شده 
است .تاج الواریخ کتابی پرآواز نیست ؛ اما برای آگاهی از ی 
سیاسی و فرهنگی فرارود در روزگار اشترخانیان و منفیتبان 
سودمند است . دو نسخة دست‌نویس از آن به شماره‌های ۱۹۹۹ 
و ۲۰۹۲ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود . 

منایع : فیرست نسخ خطی فارسی انتیتوی آثار خطی تاجیکستان : 

۱۲۸-۷ مسجموعا نسنه‌های خطي فارسی فوهنگستان علوم 
رات اسلامی ایران ۰ ۵۲۹/۱ 


جمهوری ازیکستان : 1٩‏ 


ب‌آتلین 


لدب فارسي در 


تاجآلدیلن خوارزمی ( اسعقد»00:۵0لق1 ) ؛ حسین ین 
تحت خوارزمی کبراوی ۰ - ۸۳٩‏ / ۸۴۰ق ۰ نویسنده ؛ شاعر و 
ارف ایرنی . اصلش از کاسان /کاشان فرارود بود اما چون در 
خوارزم می‌زیست به خوارزمی آواز 
شاگردان ابوالوفای خوارزمی ( -۳۵٩ق‏ )۰ ملقب به پیر فرشته » 
از پیشروان طريقة ذهبیه بود. خواجه ابوالوفا سلسلةارادت خود 
را با پنج پشت به نجم‌الاین کبری ( سد؛ ششم هجری:) 
می‌رساند . تج‌الدین به نجم‌الدین کبری و آثار او توجه و ارادت 
فراوان داشت ۰ چنانکه در مقاله نهم از مقالات دهگانة جواهر 
الاسرار و زواهرالانور : اصول عشر؛ نجم‌الدین کبری را ترجمه‌ای 
همراه با شوح کرده و نوشته است :داز رای قتد هنجم کبری که 
مرجب اهتد است .» خوارزمی تنها در نامه‌هایی که رای مشایخ 
و محفقان همدورة خود نوشته » به لقب خود اشاره کرده است . 
یکی : امه‌ای که خوارزمی در پاسخ به نامف جلال‌الدین یوسف 
اهل » از خوارزم به جام فرستاد : «سن انشاء سلطان شیوخ 
الاسلام مولی العلماء فی الانام تاج الحق و الدیین حسین 
خوارزمی ... جواباً لتابه من خوارزم الی جام؛ (فاند غیانی » 
۵۲ ) و دیگری ؛ نام‌ای که در پاسخ به نصیح‌الاین لاژی 
ء الملامه سلطان سلاطین العلماء قدوة 


یافت . در تصوف از 


نوشت : من 


آمبای یا 1۳۹ 


تاجآلدین خوارزمی 


المشایخ و لقهء مولن تاج اللة و لدین حسین خرارزمی ای 
مولانا نصیح الملة و الدین اللاژی جوابا لکتابه .» ( هسان‌جا : 
۵۲ . حسین خوارزمی پیش از ٩۳۶‏ غزلی که متضمن 
برخی مبالغات صوفیانهبود ۰ سرود که سب شد بوضی از 
فتهای حنفیه در هرات وی را تکفیر کنند . سرانجام خبر به 
شاهرخ تیمور گورکانی ( ۷۷۹- ۱۵۰ق ) دادند و وی 

هرات فراخواند . تا‌الدین نیز با معاندان به بحث نشست و 
اعتراض آنان را پاسخ گفت و بدین‌سان از آن تکفیر برهید . مطلع 
آن غزل چنین است : ای در همه عالم پنهان تو و پیدا تو هم 
درد دل عاشق » هم اصل مداوا تر .» دربار؛ ای‌که چرا جامی 


او را به 


شرح احوال خوارزمی را در نفحات الانی نیاورده : اختلاف 
ینی می‌گوید ۰ جامی به بیت مذهبی 
بسیاری از مشایخ سده‌های هشتم و نهم هجری راکه شیعه 
مذهب بود‌اند ؛ نادیده گرفته است . اين نظر قزوینی چندان 


است . قزو 


درست به نظر نمی‌رسد . زیرا خوارزمی در شرح فصوص 
الحکم آن‌جا که شرح فص شیثی و مسثلة ختم ولایت مطلقه را 
می‌گوید ؛ روشن می‌کند که شانعی است نه شیعه ؛ هرچند در 
نو الاسرار به علی (ع) و معتقدات شیعه 
حرمت گزارده است و علاقة عمیق او به تشیع دیده می‌شود - 
نجیب مایل هروی می‌گوید : «علت این کوتاهی را یاید در 
رسمیات‌گرایی جامی و علایق او به پسندهای دستگاهیان 
تیموری‌ها و ظاهریبنان هرات جستجو کرد زیرا همچنانکه آثار 
جامی می‌نمایاند » او در تصوف بسان بسیاری از اقطاب و 
یج 2 
جدال‌های مذهبی و آرای ظاهری مشهود است .» گفته‌های مایل 


جواهر الاسوار ون 


پخته و سوخته نشده بود و در آثار او بویی از 


هروی به واقعیت نزدیک است ‏ چه خوارزمی به سبب سرودن 
غزلی از سوی حنفیان تکفیر و در دستگاه شاهرخ محاکمه شد و 
جامی برای حفظ بزرگی و شهرت خود در میان دستگاهیان , از 
آوردن احوال او چشم پوشیده است . همچنین وی در دوره‌ای 
می‌زیسته است که تصوف از دیدگاه سیاسی دارای دو چپر: 


متضاد ؛ چهر؛ مردمی ( غیررسمی ) و چهر؛ درباری ( رسمی )+ 
بوه . جامی بیشتر به چهر رسمی تصوف تعلق خاطر داشته ؛ 
در عرفان نظری و علمی نیز تانیی و استادی او فقط در جمع 
و تألیف یافتههای دیگران است » خوارزمی در یکی از حملات 
ازیکان به خوارزم کشته شد ( ۸۳۹/ ۲۰٩ق‏ ) و پیکرش را در 
کنار آرامگاه پیرش خواجه ابوالوفا به خاک سپردند . از آثارش 


جواهر* لاسرا و زواهرالنواد در شرح مثنوی مولوی ( ۸۳۵ ) 


تاج‌الدین خوارزمی 


که این کتاب به کوشش محمدجواد شریعت به‌چاپ رسیده 
است ( اصفهان: ۱۳۶۱ ) ؛ بنبوع* الاسرار فی نصایح ابر به 
فارسی در اخلاق و پندهای عرفانی که این کتاب به کوشش 
مهدی درخشان و به سرماية انجمن استادان زبان و ادبیا 
فارسی منتشر شده است ( ۱۳۶۰ش ) ؛ کوز* الحقایق فی رموز 
الدفایق که مثنوی عرفانی در شرح مثنوی مولوی است ؛ مقصد* 
الاقصی نی ترجمة ۱ تقصی اثر 
ابوالکرام عبدالسلام است ( ۳۲٩ق‏ ) ؛ شرح قصید؟ برده که 
موجب تکفیر او شد ؛ اساس القواعد به فارسی در علم حساب ؛ 
نرهة الملوک نی یات الافلاکد به فارسی در ستاره‌شناسی که 
گزارشی از شرح ملخص چغمنی است + دیوان قصاید و غزلیات 
که به اشتباه به منصور حلاج 7 بین خوارژمی در 
آارش بیش از دیگر نویسندگان سده‌های هشتم و نهم هجری ۰ 
نظم را به شرمی‌آمیزد و این سبک ؛ ویژگی خاصی به آثر او داده 
است از وی اشعاری از قصیده, غزل » مشنوی و رباعی در دست 


تقصي که ترجه کتاب 


ت داده‌ند . 


است و خود پارهای از آن‌ها را در جواهر اسر و زواهر النوار 
آورده است . نمونه‌ای از اشعار او است : «ای دور مانده از حرم 
خاص کبریا سوی وطن رجوغ کن از خطة خطا | بگذر ز دلق 
گهنه فانی که پیش از این بر قامت تو دوخته‌ند از بقاقبا.ه 
منایع :از معدی نمی , ۱۶۵۲ ارع یات این همای ۰ 11۷ 


تریغ یات ایران از حملة مفرل انیس اول دور صفویه ‏ 11۵۰/۱ 
ریخ ادیات در ابران ۰ ۲۹۱/۲ ۱۳۹۳۰ تریغ در بان ۰ ۰1۹۲/۲ 
۳ ریخ فان و عارفان بای ۰۶۱۵ ۱۶1۶ تریغ ظع و و 
۲۲۳-۸۱ :اهر سور و زواهر انار ؛ حیب الیو : 11/۲ 
دیا جستجو در تصوف ایان» ۱1۸۷ الذریعه: ۲۶۱/۵ ؛ رباض 


ارف : مایت : ۱۱۰۱-۱۰۰ سبک‌شامی , ۰۲۲۷/۳ ۱۲۲۸ 


رما تموف در بان ۰ ۱۲۰۸ شرح وی شریت ۰ فروزانفر : 
مندمه ۰ ۱۱+ فاد نی , ۰۵۶۰/۲ 0۶4: فیرست مشترک نسخههای 
خعی فارسی پاکستان ۰ ۱۶۳۲/۴ ۱۶۳ + فپرست فمنه‌های خی 
قارسی: ۰۱۰۱۳/۱۰۲ ۶۱۱۱۶ هروا کابهایفارسی ,۳۲۸۵/۳ 
۴ کدت اون ۰ ۱۵۸۷/۲ نا سضی , ۰۱۰۶/۵ ۱۲۱۶ 
تنم ۰ ۶۵۲/1۹ ؛ مجالی الفالی ۰ ۰4 ۱۱۸۵ مین کب چایی 


فارسی و عربی :۱۷۲۴۷۲۳/۲ هفت: 


۱۳۹ 
مار فی تایح ار ؛نجیب سایل هروی : «دو همشهری 
همنام و مشکل نقابآنهه هان اندیشه :دور دوم شمارا 


مرداد و شهریور ۱۳۶۵ش ۰ صص ۰۶2 ۱۶۳ نصراله پرجوادی : 


«سندمه کملالدین خرارزسی بر شرح مشنوی» :تلو دا ؛ سالا 


ادب فارسي در آسای بانه| 1۶۰ 


تاج القصص 


سوم : شمارة ۰۳ فروردین و اردیهشت ۰۱۳۶۲ صص ۵۲۰۳۹ 
طفتظ ع ما مم‌مسلا سم ۵6 ۵۲ مومت 
کل , ممعدار 


تاج القصص ( ععععوداهزقا ) ؛ کتابی به ففارسی دربا 
جهان ۰ زمین » دیگر پدیده‌ها , داستان پیامبران از آدم تا محمد 
(ص) و خلفای چهارگانه تا شهادت علی (ع) از ابونصراحمد بن 
محمد بن نصر بخارایی ارننجی . مزلف این کتاب را در ۲۷۵ق 
تألیف کرده است و داستان حضرت بوسف راکه برگر 
المریدین و روضةالمحین استادش ‏ ابوالقاسم جبها 
بازنویسی کرده و به تاج القصص افزوده است . نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این اثر در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
( به شماره ۳ )۰ در کتابخانة بادلیان ( به شمار 2309 ) و کتابخان 

پور ( به شمارة ۲۸۲ ) نگه‌داری می‌شود . 


ازایس 


ماع :یات فارسی بر میتی امتوری , ۱/۲ ۱۷۲۲-17 رین 
نم و ره 4۷۱۸/۲ فهرست مثترک فسحخه‌های خی فارسی پاکستان : 
۵/۶ فبرست مکرو فبمهای کاانة سوکزی «اندگاه نهران + 
4/۱ فهرست نسخه‌های خطی قارسی 
کابهای فارسی ۰ ۰1۹۹/۱ ۱۲۹۹ 


۶۰ ۱ فهرستوارط 


1 
7 ۰ ۱۷۹7۹ , بوهانا ناب تمنجوه قحخاعط م4صنتق 
6 هوبنا عظر با وزو‌سوه لا حصتحوظ ۵ عموملماع6 
هنم ۵ ۲ عع‌ملست : 239 - قق0ا , ]0 متقما 
وا مجمس لا سلمط فت . تسف تام 
6۸ , فا ملظ ز ال , رمشنل جمقوط 
109 ز ومداد 


رشنوزاده 
تاج بخارایی , عمرین مسعود -* عمر بن مسعود برهانی 


تاجر ( ۹8۳ ) عبدالرسول معروف به ملا پاچامیر ۰ -۱۳۳۳ق: 
شاعر تاجیک . 
خواند . از داتش‌های رایج آن زمان آگاهی داشت 
طریقت به تزکیه باطن پرداخت . خانه‌اش انجمن و دیدارگاه 
صاحب دلان بود» اما خودش به خودبینی آوازه داشت . به 


تجر زان بخار بو . ند عمای دی درس 


استادان خرد اعتنای چندانی نمی‌ورزید و آن‌ها را تمسخر 


تاجی عشمان 


" میک . چندی در مدرسا فتح‌الله توش بیگی تدریس کیرد . 
شماری از اشعار او در مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۹ در آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

العرای محنرم » ۶۱- ٩۶۲‏ فهرست دست‌نویی‌های 

شرقی در آکادی علم تابیکستان , ۵۳۳/۲ 


رشنوزده 


تاج سمرقندی ( ا#ععو‌عصهمزقا )۲ تاچالدین ؛ سد؛ ششم 
هجری , شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . از 
مردم سمرقند و از دانشمندان و نام‌نگاران پرآوازه بود. با 
رضی‌الدین نیش 
کرد . نمرنه‌ای از شعر او است : «آسمان اختر دانش رضی‌الدین 
ترا هست کمتر رای خور پیش خورشید ضمیر / بر لیر افتاد 
شعر آبدرت راگذار ان اثر دیری است تا بران فرو برد ار » 
نیع : ریخ نظم ور , ۱۹۵/۱ گرا عاویدان ‏ ۱۲۶۹/۱ سججسع 
اقسحاء 1۶۲/۱ 


ابوری ( - ۵۹۸ق ) دوستی داشت و او را مدح 


رشنوزاده 


تلاجی‌پایف ( -ةهنلقا ). شسریف‌جان » خجند 0۱۹۶۸ - 
. ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۹۲م دانشکد؛ زبان 
دییات تاجیک دانشگاه دولتی خجند را به پایان رساند , از 
۲ در سمت استادیار تاريخ ادبیات تاجیک در همان 
دانشگاه سرگرم کار شد و از ۱۹۹۸م معاون علمی دانشکد؛ زبان 
و ادبیات تاجیک شد . در ۲۰۰۰م از رسالة پیش دکتری خود با 
نام توصیف در نظم فارسی و روش‌های فرهنگه تومپفات دفاع کرد . 
رساله‌ای از او با نام توصیت در شعر حافظ در شهر خجند به‌چاپ 
رسیده است ( 2۱۹۹۶ ). همچنین به کوشش وی مجموعه‌های 
پرتوی از جان پاکه ( 2۱۹۹۶ )۰ طبا عطا ( ۶1۹۹۸ ) و یادی از 
حکیم عمرخام ( 6۲۰۰۱ ) » که دربردارند؛ مقاله‌هایی علمی در 
آدب‌پژوهی است ؛ گردآوری و ندوین شده است . تاجی‌بایف 
گلئن راز سیخ محمود شبستری را با انزودن مقدمه و 
توضیحات به‌چاپ رسانده است ( 6۲۰۰۱). 


ملاسمد 


تاجی عشان ( «قصهالقا ۲ خجند ۱۹۰۶ -همان‌جا ۰0۱۹۶۸ 
شویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۶۱٩۳۳‏ دانشگاه 
دولتی آسیای میانة تاشکند را به‌پایان رساند . در سال‌های 


ادب فارسی در آسیای مان[ 1۴۱ 


تاجیکان 


۳ ۱۹۲۶ و ۱۹۵۳م کارمند و معاون سردبیر روز 
تلبیکستان سرخ » سردبیر روزنامة با راه لنين خجند و سعاون 
سردییر ساهنامهٌ طنز خاری 
حکایه‌ها و قصه‌های او در روزنماً تبیکنتان سرخ منتشر شد . 
در ۶۱۹۵۱۷ رسالةًکوچکی با نام یست و سه آدیه :در شوح کرتاه 
زندگی و آثار بزرگ‌ترین بانوان شاعر نو: 
رساله‌های زیادی در ستایش کشاورزان و کارگران و انتقاد از 
مسائل اجتماعی جامعةٌ شوروی نگاشت . تاجی عشمان از 


بود. در ۱۹۳۰ 


یسندگان شوروی درآسد 
کشت اسرار ( ۱۹۵۹ ) + دختر نقاب‌پوش ( ۱۹۶۵م 
بارک قدم ( ۸۱۹۶۵ ) + شاعره مهستی خجندی ( ۱۹۶۲م) 


ماع : ادیات فلرسی در تبیکستان :۱۷۸ ؛دارةالعارف شوروی 
تیک : ۲۳۲۰۲۳۷/۷ 


تاچیکان ‏ «قادل18 ) ؛کتابی به فارسی در سوضوعات تاریخ و 
مردم‌شناسی نوشن باباجان غفوروف . این کتاب نخ 
۷۲+ در مسکو به زبان 
در شهر دوشنبه و در ۱۹۸۶ در کابل به زبان فارسی تاجیکو| و 
فارسی دری در دو جلد چاپ شده است . تاجبکان در شش باب 
و هجدء فصل تدوین یافته است . در بخش نخست آن از نگل 
و ترقی جامعذ | + در بخش دوم از 
زندگانی ایسن قموم در دور رشد مناسبات برده‌داری و در 
بخش‌های سوم ؛ چهارم و پنجم از تاریخ شکل‌گیری جامعة 
فودالی سخن می‌رود . این کتاب که آن را تاریخ قدیم‌ترین قدیم و 
رون وسطی نیز می‌نامند .در شناخت تاریخ قوم تاجیک و همة 
ایرنان . همچنین تاریخ آسیای‌مانه و کشورهای مسا 


« با استناد به شواهد علمی . 


تین بار در 


روسی و پس از آن در ۱۹۸۳ -۱۹۸۵ع 


یی ناکان قوم تاجپ 


بسیار پراهمیت است . نو 


تاجیک‌شناسی را همچون بخشی از تاریخ عمومی 
مسی‌کند و از همرگونه ملی‌گرایی و ستایش فرم تاجیک 
می‌پرهیزد . در این کتاب از نود و زبان قوم‌های باستانی آسیای 
میانه » شکل‌گیری جامعة زرتشتی ۰ آميزش فرهنگی 
یونان و هند : پیدایش کوشانیان » تقسیمات حکومتی ‏ ساختار 
اجتماعی و اقتصادی ۰ شکل‌گیری تاریخی خلق تاجیک ‏ تمدن 

اجیک‌ها و فارس‌ها در سده‌های مبانه و اهمیت جهانی آن 


سخن می‌روه . نویسنده در این اثر به بیان سیر تکوینی یک قوم 
متمدن و ارتباط آن با قوم‌های دیگر : به‌وی 


تاجیکان در مسیر تاریخ 


زد . اجیکان به چندین زبان ترجمه و چاپ شده است. 


می؛ 
تاییکان به وبرایش علی‌اصفر شعر دوست با الفبای فارسی 
نیز در دوشنبه چاپ شده است ( 2۱۹۹٩‏ ). 
منابع انار تریخ باستان ؛ شمارة ۰1 ۸۱۹۶۹ ؛تابیکان ‏ بایاجان 
غفوروف : مسکو : 2۱۹۷۲ ! دابرةالسعار شوروی تابیک : 
۷/-- ۱۴۳۰ فران سمد .اکبر نورسونزاه : دوشنبه , ۱۹۸ 4 
رحیم‌سلمانیان قبادیانی: «تادرة دورانه : کیان فزهنگي . سال 
دمم شمارا ۸ص ۳٩‏ 


م.شکورزاده 


تاجیکان در مسیر تاریغ («قامنه ها هفال )۱۸‏ کتابی 
به فارسی در بیان وا تاجیک و سیر تحول آن . پیدایی تاجیکان 
و همگرابی تاریخی - فرهنگی آنن با دیگر قوم‌های ایرنی بسه 
کرشش میرزا شکورزاده . ین کتاب که در دو فصل و روی هم 
رفته بیست و نه مقاله تدوین یافته ‏ با سرسخنی از گردآورندهٌ 
مقالات آغاز می‌شود . فصل یکم که عنوان «سرنوشت کلم 
تاجیک و ملت تاجیک, دارد :دای پیست و یک مقاله با لین 
این است : «تاجیکان, ( دایرةالعارف اسلامی ) ۰ «سرزمین 
پاک نیاکانم» ( سعید نفیسی )۰ «معنای کلم تاجیک, 


[ صنرالدین عینی ) ۰ «تاجیکان, ( ولادیمیر بارتولد )» 
#مقدمه‌ای بر شناخت قوم تاجیک» ( ایرج افشار سیستانی )4 
اجیکان, ( همام ) ۰ «دربارة لفظ تاجیک و تات» ( محمد 
محیط طباطبایی )»وتات و تاجیک و تازیک, ( سید محمد دپیر 
سیاقی )۰ «باز هم تات و تاجیکه ( سیدمحمد علی سجادیه )» 
«تاجیک؛ (علی دیواه‌قفل )؛ سخنی چند دربار تاجبیک‌هام 
( عبدألاحمد جاوید )؛ «کلمه تاجیک در آثار گذشتگان»( تورقل 
ذهنی )۰ «تاجیکان افغانستان» ( عبدالغیاث نوبهار). «تاجیکان 
بدخشان, ( مسکین میهن‌پرست ) ۰ «تاجیکان, ‏ جلال‌الدیین 
صدیقی ) ۰ «قوم تاجیک و فرهسنگ تأجیکی در آسیای میانهه 
( مریم میراحمدی  )‏ «صفحات زمین از خون تاجیکان 
گلگون بود» ( احمد عبدالله )۰ «سر حد تاجیک زبان تاجیک 
است, ( محسن عمرزاده )» «در تحقیق لفظ تاجیکه» ( عبدالقادر 
قاجار ) ؛ «در احوالات و اصل و نسب طایفة 
سارت ( دکتر پاشینو )۰ «تاجیک‌ها و تاجیکستان تا حملا 
مغول, ( مهدی سیدی ) . فصل دوم که عنوان «بولشویک‌ها و 
تبر تقسیم سرزمین تاجیک دار درای هشت مقالهبدین نامها 
به تاریخ آسیای مرکزی؛ ( دکتر علی‌اکبر 


است : بنگاهی دو 


آسیای بانه| ۲۴۳۷ 


تاجیکان ماوراءالنهر 


ولایتی )۰ «تاریخ حزن‌الملل بخاراء ( امیر سید عالم‌خان )» 
«بخارا شریف بود و شریف می‌مانده ( جلال اکرامی )۰ «دفاع 
از حقيقت» ( عباس علی‌یف ) ۰ «مردم شهر و اطراف بخارا 

اجیکند با ازیک, ( عبدالقادر محی‌الدینوف ) «پارهای از تاریخ 
تقسیمی که با زور تبر صورت گرفته, ( محمدجان شکوری ): 
«تاجیکان در خرابزاربزرگی» ( رستم شکوروف ) : «خطابه به 


مآخذی که گردآورنده از آن‌ها سودجسته ؛ نوشته شده است. ا 
کتاب نخستین‌بار با نام تاجیکه ؛ تاجدار ؛ تاجور و با مطلب 
کم‌تری در دوشنبه به‌چاپ رسیده ( ۸۱۹۹۰ ) و بار دوم با نام 


تاجیکان در سیر تاریخ با افزودن مقاله‌هایی ۰ در تهران بهچاپ 
رسیده است ( ۱۳۷۳ش ) . 
ماع : تایکان در سیر ادخ + خواسان اس ایا ۱۱۰ ۱۲۲-۲۱ 
۸ - ۱۳۵ شهر غرق خون , مقدمه ! ماهیار نوابی ؛ یحبی 
«ناجیک و تازیک» :نمی ۰ ۳۱۰۰۳۰۷/۱ 


دانشنامه 


تاجیکان ماوراءالنهر ( «««صمتبه«عصمسق نله  )‏ کتابی پا 
فارسی در موضوعات تاریخ و مردم‌شناسی » نوشته عبدالقادر 
خال‌زاد .این کتاب تاریخ قوم تاجیک از به تصرف درم 
آسیای‌میانه به دست روسیه تا روزگار فروپاشی شوروی 
( استقلال تاجیکستان ) است و ایین بخش‌ها را در 
استیلای روسیه» تاجیکان تحت تصرف امپراترری شاه سفید 
( لقب پادشاه روس ) از ۱۸۶۵ تسا ۰۶۱۹۱۷ تساجیکان در 
امپراتوری جدید شوروی از ۱۹۱۷ تا ۰0۱۹۴۱ جنگ جهانی 
دوم و پیشروی بحران امپراتوری از ۱۹۴۱ تا ۰۶۱۹۹۱ استقلال 
از ۱۹۹۱ تا ۰۶۱۹۹۲ خالن‌زاد در این کناب سیاست تجاوزگری 
بولشویک‌ها » نقسیم غیر منصفانة سرزمین‌های آسیای‌میانه و 
اقتصاه ناسالم جامعة شوروی را مورد پژوهش و نقد قرار دده 
است . این کتاب به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۷ ) 
منبع ‏ تبیکان ماوراهاهر ( از سای رومیه تا دوران اسقلال ۳۰ 


دارد : 
ارد : 


1۷ 


ادب فارسی 


تاجیکستان سوویتی 


۶ با نام اجیکستان سوویتی به دو زبان فارسی تاجیکی و 
ریسی و از ماه مارس همان سال تنها به زبان فارسی تاجیکی و 
با نام تاجیکستان منتشر می‌شد . انتشار این ماهنامه پس از هشتاد 
و هشت شماره در ۱۹۶۲م متوقف گردید . ماهنامه تابی‌کستان در 


۱ به کوشش شرکت خصوصی تجاری - اقتصادی نور نو 
فعالیت خود را از سر گرفت و تحریر و انتشار آن به عهدة ادیبان 
و روزنام‌نگارانی چون دوران آشور. نور تبر ؛ غلام حیدر» 
مرادعلی و نجم‌|لیین عزیز درآمد .ایین مساهنامه با انتشار 
نمونه‌هایی از آثار نویسندگان و ادیبان تاجیکستان به ترویج 
فرهنگ کهن و معاصر فارسی تاجیکی می‌پردازد. 

منایع : دارةالسارت شوروی تابیک ۰ ۱۴۲۸/۷ فرهنگی روزنامه‌ه 

و محلههای تاحیکستان , ۱۱۲۴ رحیم مسلمانیان قبادینی ؛«نکنه‌ها 

و نازههای فرهنگی و ثاریخی از دوشنیه :بخارا سموفند و .۱ 

بخاراه شمارة 4 و ۰۱۰ آذر -اسفند ۱۳۷۸ش ۰ ص ۱۲۰ 


مشکورزاده 


تاجیکستان («قاعداز8ا ) » هفته‌نام اجتماعی : سیاسی : 
فرهنگی و اتتصادی تاجیکستان که به کوشش اتحادية خریداران 
و زاژت صنایع جمهوری تاجیکستان بنیدنهده شد . نخستین 
از این هفته‌نامه در ۲۱ مارس ۱۹۹۲ به زبان‌های فارسی 
تاچیکی وتروسی منتشر شد . در آغاز به ترویج آرمان‌های حزب 
کمونیست می‌پرداخت . رشد تجارت و اقتصاد روابط 
بین‌المللی تاجیکستان : نجات کشور از بحران‌های سیاسی و 
اقتصادی . حفظ وحدت ملی و صلح از موضو‌های مهم این 
هفتهنامه به‌شمار می‌آیند .برخی از مطالب تاجیکستان به زیان 
انگلیسی تیز چاپ می‌شود . ادبیات و فرهنگ تاجیک بخش 
خاصی در هر شمار؛ اين هفته‌نامه دارد ؛ چنانکه در شماره‌های 
سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴م کتاب دکتر ولی صمد درب فردوسی 
در همین بخش منتشر شده است . نشر تاجیکستان در ۶۱۹۹۵ 
متوقف شد ‏ اما ۱۹۹۶ به همت کانون وکلای تاجیکستان و 
وزارت دادگستری دوباره به ره فتاد . شمارگان ایین 


پانزده هزار نسخه است . 


ته‌تامه 


مسنایع : تابیکستان بسهای آزادي : سهران ۱۳۷۳ش ؛ فرهنگد 
روزناه‌هاو سای تابیکنتان : ۴۲ 


مشکوراده 


تساجیکستان سوویتی ( ندهودممه‌طقلعانزها ) » روزناما 


سای مانه| 11۲۲ 


تاراج سمرقندی 


تاجیکستانی . یکی از روزنامه‌های بانفوة تاجیکستان که در 
پانزدهم مارس ۱۹۲۵ با نام عید تاجیکک گشایش یافت ؛ اما پس 
از یک شماره نام آن تفییربافت و تا فروپاشی شوروی با نم‌های 
بیداری تابیک ؛ نابیکتان سرخ »تابیکستان سووتی و 
تاجیکستان شوروی منتشر می‌گردید . در دهمة ۷۰ شمارگان آن 
بیش از صد و هشتاد هزار نسخه بود. از ۱۹۹۲ با نام جمهوریت 


با تیراژ هشت هزر تا ده هزار نسخه منتشر شده است . این 
روزنامه تا پیش از ۰۶۱۹۹۲ ارگان حزب کمونیست تاجیکستان 
به‌شمار می‌رفت ؛ اما اکنون تا حدودی آزادی دارد . گذشته از 
آنکه در دور پیشین » مبلغ اهداف و آرمان‌های حزب کمونیست 
بودء در زمينةاتقای فرهنگ جامعه و نیز رشد و شهرت 
نویسندگانی مانند امین‌جان شکوهی ‏ فضل‌الدین محمدی یف» 
شادان حنیف » سلیم‌شاه حلیم‌شاه ؛ نجم‌الدینوف و دارا نجات 
تأثیر فروان داشته است . 

منبع : درةاعار شوروی تابیک ۱ ۰۲۲۸/۷ فرهنگ روزناه 

و مجلهای تاسیکمتان ۰ ۳۰-1۸ 

ع شکورزاده 


تاراج سمرقندی ( امعهو-مسعمم لاه )نز بقی فرزند تالم 
ابا » سد دوازدهم هجری » شاعر تاجیک . در سمرقند به نا 
آمد و درگذر کیمختگران آن شهر می‌زیست . ملبحای سرفتدی 
اوقات شریف را صرف خدمت مردمان 


درباة او می‌نویسد 
ظریف و همدمان لطیف می‌کر و فارغ البال از اسباب روزگار 
دنی گردیده به کار عقبی می‌پرداخت . پشت پای به روی تعلقات 
ایام زد و لباس تجرید در برکرده غود را مجره از همه چیز 


ممتاز و از همدوره‌های امتحان و ارشد سمرقندی بود . او در 


جوانی درگذشت . مدتی مشوش تخلص می‌کرد و سپس تاراج 

را برای تخلص برگزید . نمونه‌ای از شعر او است : «مرهم نهد 

الماس به زخم جگر ما / شمشیر کشد دست نوازش به سرما.» 
ماع : تکر ای سمرقدی , ٩۳۵‏ سخنوران میثل روی ی : 
۳ 


تاریخ («1838)»کتابی به فارسی در تاریخ ترکستان شرقی / بخارای 


کوچک » تألیف شاء محمود بن میرزافاضل چراسی یارکندی . 


تاریخ ابوالخیرخانی 


این کتاب که در ۱۰۸۷ -۱۱۸۸ق نوشته شده» در یک دیباچه و 
ایی 
نا روزگار فمانروایی یولبرس خن ( ۸۶ -3۸۹۲): 
تاریخ خان‌های مغول از دور سلطان سمیدخان ( ۹۲۰ - 
۰ ) : مبارزات عبدالله خان ( - ۱۰۰۷ ) برای دست یافتن 
بر حاکمیت یارکند . جنگ‌های خانگی و خارجی اين دیار و 
مناسبات فرمانروایان این سامان با شیبانیان و اشترخانیان 
موضوعات این کتاب است . در این کتاب اصطلاحات 


یافته است . تاریخ خان‌های 


فرارو 
دیوانی و نظامی فرارود سانند داروضه » مهردار ؛ میرآخور » 
قوشببگی ویساول را فراوان می‌توان یافت . تاریخ در ۱۹۷۶م در 
مسکو به‌چاپ رسیده است 

منابم : تاریخ ؛مسککو ۰ 1۶۱30۶ دایةالمارف شوروی نابیکه > 


۷ , فبرست شخه‌های خطی کتابخانا دی روسیه, ۱۷-۶ 


م‌شکورزاده 


ابرالخیرخانی ( دقجمعاههع:ق  )‏ کتابی به فارسی 
در تاریخ شاهان ازیک , نوشتة مسعود بن عثمان کرهستانی .این 
بکتاب به فرمان عبداللطیف بهادرخان ازبک , بنیادگذار دودمان 
اهان ازیک ( ۹۳۷ - ۵۹٩ق‏ ) تالیف شده و هم به او پیشکش 
شده است . تاریخ ابوالخیرخانی + تاریخی عمومی است که از 
آفرینش چهان تا سد؛ْ دهم هجری را در برمی‌گیرد ؛ اما منظور 
آصلی از تألیف آن شرح رویدادهای روزگار شاهان ازبک برده 
است . ایسن کتاب دارای سه بخش است : تاریخ کهن‌ترین 
روزگاران تا عصر خوارزم‌شاهیان . تاریخ روزگار مغول و تاریخ 
تیمور تیموریان و ابوالخیرخان ( ۸۳۲- ۰۵٩ق‏ ) . نویسنده » 
کتاب را با داستان آفرینش جهان و تاریخ پيامبران آغاز می‌کند و 


پس از آن به تفصیل دربارة خلفای راشدین » ائمه ؛ بنی‌امیه » 
یماس شاهان لانیمرت بزدگرد( با اقتباس از 


سخن می‌گوید . مزلف در تألیف بخش سرم. از تریخ گزیده و 
نصرت‌نامه سود برده و در نگارش همه کتاب از آثار جوینی + 
جوزجانی . بناکتی » شرف‌الدین علی یزدی و دیگران بهره 
جسته است . این کتاب که آمب نوشته شده » آگاهی 
گسترد‌ای در شناخت تاجیکان و کوچیان ازیک به دست 
می‌دهد . بخش‌هایی از این تاریخ به کوشش س . ک.ابراهیموف 
در 6۱۹۵۸ به روسی برگردان شده است . نسخه‌ای از آن به 


ادب فارسی در آمیای مان | 1۴۶ 


یخ ابوالفیض‌خان 


شمار؛ ۱۵۱۲ در پژوهشگاه خاور 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 


اسی قرهنگستان علوم 


ماع : یات فارسی ببنای تالف استوری ,۰۵۷۰/7 ۱۵۷۲ تریغ 


ادیات در ایران ‏ ۱۵۵۲/۵ ؛تاریخ تظم و تر: ۱۳۵۵/۱ دابةالسعارت 

شوروی ابیک , ۲۹۱/۷ ۱ دولت ازیگان کوچ ی : احمدوف : 

۲ فبرست دست‌نویس‌های شرفی فرهدگستان علومازبکستان ب 

۶/۱ بیراث اسلامیایرن + ۰۵۴۷ پیامنین » سال یکم » شمار 

۱۰۱ص ۱۲۵۱۲۲ 

معا جونهک ممامت ۵6 آه عنومامعی 
04 - 1/102 , سیر 


ت‌آنشین 


تاریغابوالفیض‌خان ( «قععرط همه ) کتابی به فارسی 
در شرح رویدادهای روزگار فرمانروایی خان‌های بخارا؛ به ویژه 
ابوالفیض‌خان اشترخانی ( ۱۱۲۳ - ۱۱۶۱ق ) » تألیف 
عبدالرحمان دولت » متخلص به طالع .این کتاب گزارشی است 
دربارة جدایی و استقلال سمرقند و فرغانه از خا‌نشین بخارا» 
۵ ورش‌های وادی زرافشان و شهر سبز و 
ابوالفیض‌خان . آخرین نمایندة اشترخانیان از گروه‌های شوری 
که از سوی نادرشاء افشار ( ۱۱۴۸ -۱۱۶۱ق) تقویت می‌شدند 
نسخه‌ای از تاریخ ابوالفیض‌خان در گنجينة دست‌نویس‌های 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 

مسنابع :تسابیکان ؛ بساباجان ضفوروف : مسکو: ۱۶۱۹۷۲ 


دایةالممار شوروی تابیک , ۰۲۹۰/۷ 1٩۱‏ 
م.شکررزاده 


تاریخات ( 4#ععق؟ ) ۰ کتابی به فارسی در بردارند؛ مواد تاریخ » 
تألیف ملاحسین مخدوم بی‌طالع بخارایی , گویا این اثر در 
۸ تألیف شده است . بی‌طالع برای ساده 
تاریخ‌هایی که آورده ؛ توضیحاتی به نثر داده است قطعات 


تاریخ این کتاب در رویدادها و مناسبت‌هایی از ایین دست 
سروده شده است : شیوع وبا در بخارا در ۹۹٩‏ » گشوده شدن 
بدخشان به دست کامران فرزند ظهیرالدین بابر گورکانی ( ٩۳۲‏ - 
۷ ) در ۹۵۱ق ؛ پستیاد مسسجدی در رات به فرمان 
امیرعلی‌شیر نوایی ۰ فراغت جامی از سرودن بوسف و زیسخا ؛ 
بنیادبازار چهارسوق به فرمان عبدالله خان ؛ فتح هرات به دست 
عبیدالله خان ازیک ( ٩۴۰‏ - 3۹۳۶ ) : کشته شدن نادرشاء 


تاریخادبیات‌نگاری در تاجیکستان 


( ۱۱۶۰-۱۱۴۸ )» کشته‌شدن حاکم حصار الله ببیردی ؛ 
تأسیس مدرس؛ میرعرب بخارا و فتح خوقند » شهر سبز» 
زامین ؛ اورانپه و چشت به دست امیر نصرالله منفیتی ( ۱۸۲۶ - 
۱ ). تاریخات ارزش تاربخی و فرهتگی بسیاری دارد . 
نسخهٌ دست‌ویسی از آن به خط مولف به شمار؛ ۱۳۰۳/۱۳ 
( ۱۰۵الف -۱۱۸الف ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منیع : فهوست دست‌نویس‌های ثرفی فرهنگستن علوم نابیکستان + 

و 


تبادبای 


تساریغ ادبسیات شسوروی تاجیک مهرااهممشت ) 
( فال»(سدت کتابی در تاریخ دییات تاجیک از ۶۱۹۱۸ 


فروپاشی جمهوری‌های اتحاد شوروی ( 2۱۹۹۱ ).این کتاب 
که در شش مجلد تدوین‌یافته . آغاز پیدایی ادبیات شوروی در 
تاجیکستان را مرئیه‌ای که صدرالدین عینی در سوک برادرش 
خواجه سراج‌الدین نوشته و سرودی که وی برای آهنگ مارسیز 
تووده‌است ۰ می‌داند. جلد نخست این کتاب که به قلم خالق 
میرزآزاده » عطاخان سیف‌اللهیف » عبدالرحمان عبدالمنانوف و 
با پیش‌گفتاری از ۱. س.براگنسکی و محمدجان شکوری نوشته 
شبد»» در/۱۹۸۴م در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . جلد چهارم 
این کتاب که دربارة نثر سال‌های ۱۹۴۵ - ۸۱۹۷۴ است به قلم 
محمدجان شکوری تألیف یافته است و در ۱۹۸۰ در دوشنبه 
نشر گردیده است . بخش یکم جلد ششم که به ادییات کودکان 
اختصاص دارد ؛ به دست رجب امانوف نوشته شده و در 


۲ )م در دوشنبه چاپ شده است . جله دوم که به ثرفارسی 
تاجیکی در ده سی سد؛ پیستم میلادی می‌پردازد ؛ در ۸۱۹۷۸ 
به‌چاپ رسیده است . مجلدات سوم ؛ پنجم و بخش دوم جلد 
ششم هنوزبه چاپ نرسیده است 
منایع :ریخ ادیات شوروی تابیک , جل یکم ؛ دوشنبه ۸1۹۸۲ + 
جلذ چهارم . دوشنبه, ۸۱۹۸۰ ؛ جلد ششم , بخش یکم : دوشنبه 
۲ : «اسرةالسعارف ادبسیات و صنعت تابیک ۰ ۱۳۹۹/۱ 


«سیرنگارش تاریخ ادبیات در تاجیکستان» : 
شعره شمارا ۰۲۴ سال ششم : ۱۳۷۷ش ۰ص ۱۱۳ 
دانشنامه 


تاریخ ادییات‌نگاری در تاجیکستان #هعسهونههعمسته ) 


ادب فلرسی در آسیای مان| 1۴۵ 


تاریخ ادییات‌نگاری در تاجیکستان 


( «قاععاءالاما دای تاریخ ادییات کهن‌سال فارسی ناجیکی 
که پر از صفحاتی زرین و شاهکارهای ادب و فرهنگ است در 


بسیاری در آن پورهش 
بررسی شده است . در اين راه دشوار و افتخار آفرین خدمات 
چشمگیر دانشمندان و ادیبان تاجیکستان نیز درخور یادآوری و 
تأکید ویژه است . نویسندگان پرکاری مانند صدرالدین عبنی 
( ۱۸۷۸ - 2۱۹۵۴ )» ناصرجان معصومی » خالق میرزازده ؛ 
رسول مادی‌زاده و اعلاخان اقصح‌زاد باکوششی خستگی ناپذیر 
گوشه‌های تاریک و افق‌های نامعلوم و دورادوری از روزگار و 
آثار سخن‌سرایان فارسی‌گوی را تحلیل و تحقیق کرده ؛ بسیاری 
از دوره‌ها و حوزه‌های ادبی و آثاری را که از آن‌ها به‌یادگار ماندء 
روشن و منظم کرده‌ند . تاریخ ادبیات‌نگاری در تاجیکستان با 
نمونة ادیات تاجیک * صدرالدین عینی ( مسکر » ۶۱۹۲۶ ) آغاز 
می‌شود . این اثر که تاریخ بیش از همزار سالٌادبیات‌فارسی 
تاجیکی را تا نخستین پدیده‌های ادبیات شوروی تاجیک در 
برمی‌گیرد در شرایطی که پان‌ترکیست‌ها » به گفتة خود عینی : 
برضد برپا شدن جمهوری تاجیکستان توطثه می‌کردند و 
می‌گفتند که «.. در آسیای‌میانه ناجیک نام یک خلق نیست 
این‌ها همان ازیک‌ها هستند که با تأثیر گرفتن از ایانیان . مدرشنه. 
و زبان خرد راگم کرده‌ند..» وی با دلایبل استوار بی‌پایگی 
سخنان آنان را آشکار کرد و مهر خاموشی بر دهان نانز 
درمین کتابی که در اين زمینه منتشر گردید : نمونه‌های ادبیات 
تاجیک* ( دوشنبه ؛ ۱۹۴۰ ) است که به مناسبت دهمین 
سالگرد تأسیس جمهوری تاجیکستان انتشاریافت و حاصل 
شش گروهی از ادبیات‌شناسان ورزیده مانند سیرزازاده + 
سهیلی » لطف‌الله و بزرگ‌زاده است . پس از انتشار این دو کتاب 
ت‌نگاری در تاجیکستان » به‌ویژه با مشارکت 
پژوهشگوان روسی » رواج گسترده‌ای یافت . کلیات تاریخ ادیات 
شوروی تاجیکد که جلد یکم آن در ۱۹۵۶ و جلد دومش در 
۷ منتشر شد به بررسی ادبیات‌تاجیک پس از انقلاب 
اختصاص دارد. در تألیف کتاب پر حجم کلیات تاریخ ابیات 
شوروی تابیکستان ( مسکر » ۶1۹۶۰ ) پژوهشگران تاجیک و 
روس مانند براگینسکی » زند : بابایف ‏ لقکوفسکایا: ادلمان؛ 
حسین‌زاده » تبروف » شکوروف : دمیدچک و هادی‌زاده شرکت 
بر 
به‌نام ریخ ادییات فارسی تابيكي ( مسکو : ۶۱۹۶۰ ) تألیف کرد 
که ایج آثار او به‌شمار می‌آید . ادبیات‌شناس مشهور ناصر جان 


داای تریخ از هردست پژوهندگا 


تاریخ اد 


ند . خاورشناس برجستة روس برتلس در ۶۱۹۶۰ 


تاریغ ادبیات‌نگاری در تاجیکستان 


معصومی بیشتر به ادبیات سده‌های ۱۳ تا ۱٩‏ فارسی تاجیکی 
توجهی ویژه داشته‌است .کتاب او ادییات تاجیک در عصر هجده 
و یمد اول عصر نوزده ( دوشنبه ؛ ۱۹۶۲ ) نخستین اثری بود که 
ریزگی‌های اساسی ادبیات آن دوره راکه هنوز آموخته و درک 
نشده برد و مراکز ادبی و آثار نمایندگان برجستة آن‌ها را برابر 
مآخذی که در دسترس پژوهندگان بود به اختصار بررسی کرده 
است . ادیبات‌شناس نکته‌سنج ؛ رسول هادی‌زاده که بیشتو 
عمرش را صرف پژوهش در ادبیات سد؛ نوزده و ابتدای سدژ 
بیست کرده است یک اثر کامل و جدی با صنوان ادبیات 
تاکد در نیما دوم عصر نوزده ( درشنبه ۰ 2۱۹۶۸ ) تألیف کرد. 
براگینسکی در ۱۹۶۰م تاریخ ادبی آسیای میانه - فزاقستان در باب 
کل ادبیات تاجیک و در ۱۹۷۲م از تارب 


نوشت . عثمان کریموف نیز به بررسی دور ناشنا 
نیمةً درم سد؛ هجده و ابتدای سد؛ نوزده پرداخته ؛ مهم‌ترین 
جهات ادبی اين دوره ؛ سبک‌های ادبی ۰ ارزش ذاتی و ماهوی 
ادببیات و اهمیت اجتماعی و سیاسی آذرا در رسالة 
خویش ادییات ناجیک در نیم دوع عصر هجده و استدای عصر 
نوزده ( دوشنبه ۰ 6۱۹۷۴ ) پژوهیده است . وی همچنین آثار 
تباینندگان معروف ادبیات این دوره ؛ میرزا صادق منشی ‏ نازل 
خچندی . میرعطا بخارایی و مشرفی خجندی » را بررسی کرده 
و .در این زمینه چند رساله نوشته است . خالق میرزازاده مژلف 

خستین کتاب تاریخ ادیات تاجیکد ( دوشنبه ۰ 6۱۹۷۷ ) برای 


مژسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها است .این کتاب در دو 
بخش است که بخش اول از دوران باستان تا سد؛ سیزده و بخش 
درم سده‌های سیزده تا پانزده میلادی را دربرمی‌گیرد . تجربة 
آموزش ادبسیات کلاسیک سده‌های میانه در یک را 
«رساله‌های تاریخ ادبیات تاجیک, در کنار هم قرارگرفت که از 
جمله مژلفان این رساله‌ها می‌توان از رسول هادی‌زاده ( ادیات 
اجیک در نیما دوم عصر نوزده ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۶۸ ) عشمان 
کریموف ( ادییات تاجیکک در عصر شانزده : دوشنبه ۰ ۲۱۹۷۵ )» 


احمد عبدالل یرف ( ادیات فارس تاجیک در نیم اول عسصر 


بازده » دو 


۰ صدری سعدی‌یوف ( ادبیات 
تاجیک در عصر هفده ؛ دوشنبه ,2۱۹۸۵ )» احمد عبدالله‌اوف و 
صدری سعدی‌یوف ( ادیات فارس و تاجيک در نیما دو) سدذ 
یازده و ابتدای سد؟ دوازده ؛ ( دوشنبه ؛ 2۱۹۶۸ ) و اعلاخان 
انصحزاد(ادیات فارس‌تابیکد در نی دوم سد: 
۷ ) نام برد . 
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تاریخ امیران من 


سیدزاده 


یخ امیران منفیت بسخاراقدصاع و ععهممتمنسعع‌م 


( قع کتابی به فارسی در تاریخ فرارود ؛ نوشته عالم خراجه 
فرزند میرزا سید خواجه مشرف بخارایی ( نیمه یکم سدا 
چهاردهم هجری) . ملف از مأموراندربارمیر سید عالم خان 
( ۱۳۲۸ -۱۳۳۸ق ) بود و اثر خود را در اين دوره نوشته است . 
این اثر در دو بخش » که بخش دوم آن در بردارند؛ یازده فصل 
است . تدوین شده است . بخش یکم دربردارند؛ مطالبی دربارة 
واجبات اساسی اسلام ( نماز ؛ روزه ‏ زکات و حج ) ۰ 
حدیث‌های نبوی و تفسیر آن‌ها به زبان تاجیکی است . بخش دوم 
فصل است که در بردارند؛ مطالبی از این قرار است : 
حکمرانی امبر شاه‌مراد ( ۱۷۸۵ - ۶۱۸۰۰ ) » حکمرانی امیر 
حیدر ( 6۱۸۲۶۰۱۸۰۰ )؛ حکمرانی امیر حسین ( ۰0۶۱۸۲۶ 
حکمرانی امیر تصرالله ( ۱۸۲۶ - 2۱۸۶۰ ) ؛ حکمرانی امیر 
مسظفر ( ۱۸۸۵-۱۸۶۰ ) » وضع خوارزم ؛ وضع درواز؛ 
حکمرانی امیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ - 2۱۹۱۰ ) : جنگ روسیه و 
ژاپن ؛ درگیری‌های میان ملاهای سنی مذهب و ایرانی‌های شیعه 
در بخارا» حکموانی امیر سید عالم ( ۸۹۲۰-۱۹۱۰ )و 
مطالبی دیگر دربارة حرکت لشکر روسیه به سوی فرارو 
ساختن استحکامات رایمسکی در مصب سیر دریا به دس 
حکومت تزاری برای تسخیر تاشکند ؛ خجند و سمرقند و 
حرکت آن‌ها به سوی مرزهای افغانستان ؛ احوال امیر 
عبدالرحمان‌خان و فرار وی از افغانستان به بخارا و تاشکند و 
سمرقند و بازگشت او به انغانستان ‏ ساختن پایگاه‌های 
مستحکم در کرکی و شغنان به دست روس‌ها» حوادث کاشتر و 
یعقوب بیگ , سفرهای امیر عبدالاحد به روسیه اجرای قوان 


در یاز 


در این اثر آمده است . چون ملف خود در 
آن دوره زندگی می‌کرده و از نزدیک رویدادهای آن زمان را دیده 
است . اثر او از منابع مهم تاریخ فرارود در نیمة یکم سدهٌ 
چهاردهم هجری است . نمونه‌ای از نثر آن است : «.. دینار و 
درهم آورده و نفع آنرا خودهاشان مید اند و در عصر آن 
جناب مردمان سپاهی چنان عنوان یافته‌اند که ..» نسخه‌ای 


روسیه در بخاراو 


دست‌نویس از آن به شمار؛ُ ۲۳۵۲/۴ در کتابخانة انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع :فبرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علومتابیکستان + 
۱/. ۶۵: فهرست نسسخ خی فارسی انستتوی آثار خطی 


تاریخ امیرن منفي 


یخ امیران 


تابیکسنان , ۲۸/۱ : فهرستوار 


ابهای قارسي , ۰۸۴۲/۲ 


معصومی 


(۰رفوهه هناسفا  )‏ کتابی 


به فارسی در تاریخ عمومی ؛ تألبف قاضی محمدشره 
صدرضیا؟ . اين کتاب که در ۳۱٩۱م‏ نوشته شده ؛ در ادبیات 
فارسی پر بای تألیف استوری , با نام نگاهی کوتاهبه تاریخ دول 
مختلف و در فهرست مشترکد نسخه‌های خطي فارسی پاکستان » 
تاریخ صدر ضبا خوانده شده است . تاریخ امیران سنفییه درسارةٌ 


تاریخ امپراتوری عثمانی از ۶۵۰ق تا سل بیستم میلادی » 
آسیای میانه از فرمانروایی تیمور ( ۷۷۱ ٩۰۷‏ ) تا انقلاب 
بخارا در ۰2۱۹۲۰ ایران و افغانستان از پادشاهی نادر ( ۱۱۴۸ - 
۶) )تا سد؛ُ چهاردهم هجری و نیز روسیه و شرح حالی 
کوناه از شاهزادگان روسیه ,از ریوریک تا برکناری نیکولای دوم 
( ۱۸۹۲ - ۸۱۹۱۷ ) آگاهی‌هایی داده است . مولف از جنایات 
پژه امیرمظفر ( ۱۸۶۰ - ۱۸۸۶م ) » در دنو و 
حصار ‏ نبرد و آشتی با روسیه ؛ پاری روس‌ها در راءاندازی 
تلگراف و راهن , بنیاد شهرهای نو پیرامون بخرا مانند کاگان ؛ 
بخارای نو و چهار جوی نو تأسیس بانک‌ها , دکان‌ها ؛ پارک‌ها 
و سآختمان‌هایی به شیوة اروپایی و جز آن یادکرده است . صدر 


منفیتبه ؛ به‌و: 


خی تاریخ فشرد؛ نبرد روسیه و ژاپن » انقلاب ۸۱۹۱۷ » جنگ 
جهانی اول ۰ سجازات جدیدان در بخارابه دست امیر عالم 
( ۱۹۲۰-۱۹۱۱ ) راهیابی سربازان پولشویک به بخارا و فرار 
امیر آن سامان به افغانستان را هرچند که در دور؛ خفقان استالینی 
می‌زیسته , چندان به دور از واقعیت ننوشته است . نسخه‌های 
خطی تاریخ ابران منفییه به مار ۱۲۵ در فهرست دستوس‌های 
شرفی فرهنگستان علوم تاجیکستان و به شماره‌های ۴۱٩۱‏ و ۴۹۹۸ 
در فهرست دستتوس‌های شرفی فرهنگستان علو) ازبکستان باقی 
کته 
منایع : ادیاتفارسی بر بنای تالف امتوری , ۰۷۰۷/۲ ۱۷۰۸ ایغ 
تذکره‌های فارسی , ۰۳۷۶/۱ دابرةالسعارن شوروی تابیک ؛ 
۶/- ۱۳۹۰ فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگیتان علوم 
۰ ۰/۶ ۰0۵۳ فبرست دست‌نویس‌های شرقیفرهنگستان 


علومتابیکستان : ۱۱۲۴/۱ فهرست مشترک نسخه‌های خعلیفارسی. 
پاکستان ۰ ۱۳۵۵/۱۱ ؛ ما غذهاییببرای آسوزش ادبیات در فو 
نوزده : رسول همادی‌زاده : دوشنبه » ۱۹۵۶م ! نمون ادبیات 
تبیک ,۲۰۲ 
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تاریخ | 


بخارا مرت سس ماهمی‌شتا) 


تاریخ امیران 
( قعقده‌ کتابی به فارسی در تاریخ بخارا تألیف صدرالد 


۳ 
این کتاب تقریً از تمامی 


عینی . این کتاب که در ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ نوشته شده ‏ ن 


تاریخی عینی است . وی در ۲ 
نوشته‌های دیگر مولفان دربار؛ُتاریخ تسلط مفولان بر بخارا و 
امیران منفیتیه از نخستین آن‌ها ؛ محمد رحیم‌بی ( ۱۷۵۲ - 
۸ ) تا فرار امیرعالم ( ۱۳۲۹ - ۱۳۳۸ق ) ؛ آخرین امیر 
دودمان منفیتی به افغانستان بهره برده است . همچنین از 
لشکرکشی‌های شاهمراد ( ۱۱۹۹ - ۱۲۱۵ ) به خراسان و امیر 
تصرالله ( ۱۲۴۲ق ) و امبر مظفر ( ۱۲۲۲ - ۱۲۷۷ق ) به شرق 
بخارا یاد کرده است . در بخشی جداگانه به رویدادهای روزگار 
حکمراتی امیرعبدالاحد ( ۱۸۸۵ - ۶۱۹۱۰ ) و امیر عالم ؛ 
آخرین امیران منفیتیه ۰ پرداخته است . در بخش‌های بعدی ‏ از 
انقلاب ۷ ) روسیه و تأثیر آن بر فراررد ؛ سیاست ضد 


شوروی دولت بخارا و نبرد بولشویک‌های روسی و بومی با 
حکومت بخارا و پیروزی بولشویک‌ها سخن به میان آمده 
است . نخستین بار این کتاب در 0۱۹۲۳ در تاشکند منتشر د: 
همچنین » متن کامل آن در جلد دهم کلیات عینی وارد شدء اس 
نیع :حیات و آثا یت : براگینسکی ۰ دوشنبه ۱ ۸۱۹۶۸ ۱ خواسان 
است اینجا ۰ ۱۱۰ دایرةالمعارت شوروی نایک ۰ ۲۹۱/۷ ۱ کلیات 


ی جلد عا: 
شکورزاده 


بخارا عودرناومس مهوت 


تاریغ امیران 
( ۵0:۵:8 ۰ کتابی به فارسی در شرح رویدادهای تاریخی و 
اوضاع آسیای میانه از ملاجمعه قل خمولی . این کتاب که در 
۳ ق در هجده بخش نوشته شده» اوضاع سیاسی » اجتماعی 
و اقتصادی آسیای میانه از ۱۵۳ ۱ق -هجوم تادر افشار ( ۱۱۴۸- 
۰ صق) به آسیای ميانه تا ده ۶۱۸۵۰( ۱۲۶۷ ۱۲۷۷ق) 


و نبردامیران منفیتی را برای گسترش قلمرو فرمانروایی خود در 
آنجا شرح می‌کند .تاریخ امران منیا بخاا آگاهی‌هایی دربار 


روزگار و زندگی مردمان وادی زرافشان همچون ماغیان ؛ فراب؛ 
کشتوت و یباری و همچنین تاریخ بنیادگذاری مدرسه‌ها و 
مسجدهای پنچکنت به‌دست می‌دهد . ب 


رویدادهای بخش 


آخر کتاب از دیده‌های نویسنده است , نسخه‌ای از این کتاب در 


تاریخاوایل و اواخر 


پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاشکند نگه‌داری 
می‌شود 


+ غقرروف ؛ زیر تاریخ امران ميت باه 
مسکو ۸۱۹۷۲ ؛ خرامان است اینجا , 1۰ !داوةالمارف شوروی 
تبیک ۰ ۲۹۱/۷ + سحتوران صیقل روی زین ۰ ۱۲۰۷ لیات نی 
زیر «تاریخ امیران متفتیة بخاراو 

م.شکورزاده 


ریخ امیرحیدر (40۳:ز۳۸0ا«عه‌هقا  )‏ کتابی به نارسی در 
شرح رویدادهای روزگار نرمانروایی امیرحیدر منفیتی 
( ۱۲۱۵ ۱۲۴۲-۱۸۰۰ / ۱۸۲۶م ) نوشت ملاعبادالله و 
ملامحمد شریف . در سرسخن آمده که این کتاب هشتاد و هشت 
داستان ( باب ) را در برگرفته ؛ اما پیش از هشتاد و یک باب 
ندارد . باب‌های یکم و دوم شرح کرتاهی از تاریخ بخارا, 
آن آن‌ها ‏ منفیتیان ؛ را په‌دست می‌دهد 


اشترخانیان و جاا 


باب هفتم که زاده شدن امیرحیدر از امیر شاهمراد ( ۱۱۹۹ - 
۵ ) و ملکه جانک دختر ابوالفیض‌خان اشترخانی 
,۱۶۰-۱۱۱۷ اق ) را در برگفته تا پایان کتاپ که از مرگ امیر در 
۶ سخن رانده ؛ یکسره تاريخ قرمانروایی حیدر است 
گوی این کتاب در اصل مفصل تر از آنچه اکنون است ‏ بوده و به 
«تبت کاتبی ناشناس تلخیص شده است . نسخه‌ای از تاریغ 
اسیرحیدر به شمارة ۱۸۳۶ در پسژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : تاجیکان ! زیر «تاریخ امبرحیدره + دابةالمعارف شوروی 
تاسیک ۰ ۰۲۹۱/۷ فهرست دست‌نویس‌های شرقی فزهنگمنان عم 
ازبکسان ۰ ۱۸۶/۱ هرس نسغ خعی نوی شرقشنامی اوریسان 
رون ۰ ۰۲۰/۱ مراث اسلامی این ۰ ۵۳۹/۱ 


دبای 


تاریغ اوایل و اراخر ( 0تمهارةدمع‌ه ) کتابی به 
فارسی در تاریخ بخارا ؛ نوشتة معینی از تاریخ‌نگاران سدهٌ 
سیزدهم هجری . ین کتاب در روزگار حکمرانی امیرتصوالله 
( ۱۲۴۲ ۱۲۷۷ق ) تألیف شده است . نویسنده در این اثر به 
بررسی تاریخ فشردة بخارا از آغاز تا زمانتألیف کتاب ؛ ذکر 
خلفای صرب ؛ حکمرانی سفولان » تیموریان , شیبانیان » 
اشترخانیان و منفیتیان بخارا و همچنین مناسبات بخارا و 
خوقند و نبردهای بخارا و خیوء و لشکرکشی محمدرحیم‌بی » 
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حاکم خیوه ( ۱۲۴۱-۱۲۲۱ ) به بخارا و تاریخ قبایل ازیک و 
مسنفیتی می‌پردازد . نسسخه‌هایی از این کتاب در کتابخانة 
پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان و کتابخانه‌های دوشنبه و 
تاشکند نگه‌داری می‌شود 
نیع : داوقالسعار شوروی تابیکک , ۲۹۱/۷ ؛ فهرست نس خعلی 
فارسیاننیتوی آثار خطی تابیکستان ۰ ۲۸/۱ ۲۹۰+ بیضا : سالل 
پیست و سوم اص 1۵۳ 


م.شکورزاده 


تاریخ بخارا (تسقدهمعنعقه) کتابی بهفارسی در تاریخ محلی 
بخاراهنوشتة ابویکر محمدین جعفر توشخی ( ۳۲۸-۲۸۶ ) 
نرشخی این کتاب را در پادشاهی نوح بن نصر سامانی ( ۳۳۱- 
۳ ) نوشته و در ۳۳۲ق به ار پیشکش کرده است . اصل این 
کتاب که از میان رفته به زبان عربی بود اما در ۵۲۲ق ابونصر 
احمدین محمدین نصرقباوی آن را ه فارسی برگرداند . وی در 
ترجمةٌ خود بخش‌هایی از کتاب راکه سلال‌آور می‌پنداشت + 
بینداخت و به جای آن اخباری از کتاب‌های دیگر مانند خزائن 
العلوم ابرالحسن عبدالرجمان بن محمد نیشابوری و تاریخ 
بخارای ابوعبدالله محمدین احمد بخاری غنجاری بدان افزود + 
در 0۷۴ محمد پن زفر ین عمر ترجمة قباوی را تخلیص کرده و 
آن را به نام صدرجهان بخارابرهان‌الدین‌عبدالعزیز بن عمو اب 
عبدالعزیزمازبخاری کرده است . پس از محمد بن زفر گویا 
ملف ناشناسی باز هم در 
تا دور؛ مفول و تسخیر بخارا به دست چنگیزخان بدان افزوده 
است . نثر تاریخ بخارا بسیار ساده و روان و بدون پیرایه‌های 
لفظی است و آگامی‌های فراوانی دربارُ بخارا و افتادن آن به 
دست مسلمانان و تاریخ شهر پیش از برآمدن سامانیان و در 


اثر دست برده و بل رویدادها را 


دور آاندربدرد .این کتاب نخستین‌بربهکوشش خاورشناس 
فرانسوی ۰ شارل شفر در ۶۱۸۹۲ به‌چاپ رسیده است . ترجمة 
روسی کتاب به قلم ولیکهسن در ۱۸۹۷ع: ترجمة انگلیسی آن 
به خامهُ ریچارد فرای در ۱۹۵۴م و متن فارسی آن در ۱۳۳۲ 


بخارا و در ۱۳۱۷ش به کوشش مدرس رضوی در تهران به‌چاپ 
رسیده است 
منایع :تریغ ادیات در ان , ۹۷۷/۲ ۹۷۸۰ ؛ تریخ مخارا: به 
کوشش مدرس رضوی , اننشارات توس : تهران ۱۳۶۳ش : 
سبکشامی ۰ ۳۱۸/۲ ۱۳۲۳۰ فهرست کتابهای چابی فارسی . 
۱ .۱۰۴۲ ؛ فهرستوارط کابهای فارسی » ۸۵۰/۲ 


اد فارسی د 


تاریخبخارا خوقند و کاشفر 


دانشنامه 


تاریغ بسخارا . خوقند و کاشفر 4ععوهه‌مهها) 
( عفوققانه : کتابی به فارسی در شرح حکمرانی امیر 
حیدر در بخارا ( ۱۸۰۰ - ۱۸۲۶ ) ۰ محمدعلی‌خان در < 
( ۶۱۸۳۰ ) و جهانگیر خواجه در کاشفر ( ۱۸۲۶ - 2۱۸۲۷ )۰ 
نوش میرزاشمس بخارایی تاریخ‌نگار تاجیک در سد؛ سیزدهم 
هجری . این کتاب بر خلاف سنت تاریخ‌تویسی اسلامی بدون 
مقدمه است و در دو بخش تدوین شده و هر دو بخش آن در 
۶ به‌انجام رسیده است . بخش یکم از ذرمانروایبی امیر 
حیدر ( ۱۸۰۰ - ۸۱۸۲۶ ) آغاز می‌شود و تا شرح حکمرانان 
کاشغر ادامه می‌یابد. در پایان این بخش نویسنده یادآور می‌شود 
که «تمام این وقایع را به چشم دیده و به جهت یادگار درایین 
صحیفه » نوشته است . بخش دوم با شرح حال امیر شاه مراد 
( ۰-۱۷۸۴ ۱۸۰۰م) آغاز می‌شود و با سلطنت جهانگیر خواجه 
( ۰۱۸۲۶ ۱۸۲۷ع) پایان می‌گیرد. البته ممکن است این بخش 
افزود؛ گرگریف روسی باشد ؛ زیر در برخی موارد ‏ سیر تاریخی 
شناهان بخارا رعایت نشده و گاهی تشخیص گفته‌های گرگریف 
)از میرزاشمس بخارایی دشوار است . از گفتار نویسنده 
چا ات که کتاب به دور از تعصبات دینی و مذهبی تدوین 


بشندهی بیش مطالب بر اي راستی است . برای نمونه» نویسنده 
از شاهان ایران با ستایش یاد می‌کند ؛ اما رای شاها 
و خوفند احترامی قایل نیست : داز مملکت ایران خاقان مغفور 
فتح‌علی شاه ۰-۱۲۱۲ ۱۲۵۰ق ]-السه الله حلل الور-ازکابل 
زمان شاء و از خوقند میرعلم‌خان » (تاریخ بخارا؛ خوفند و کاشفر 
.)۶٩‏ تاریخ بخاراء خوقند و کاشفر یه سبب اطلاعاتی فشرده 
که دربارة شهرها شیر تجارت و نوع مشاغل به‌دست می‌دهد 
و همچنین به واسطه همنشینی و مصاحبت نویسنده با درباریان 
و شاهان منفیتی و روشن کردن گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ب 
اعتقادی , سیاسی و نظامی مردم آن سامان , از ارزش تاریخی و 
جفراقیابیفراونبرخوردار است . به گت شفرمحقق فرانسوی » 
تین بر به کوشش گرگریف روسی به نام تادیغ 
بخارا خوفند و کاشنر عه ۵ 4ممیسلاعة ممطلمظ مه وتا ) 
ز «مووامم در ۱۸۶۰ در قازان به‌چاپ رسید و بخاراشناسان از 
آن استقبالکردند. ترجمة فارسی این کتاب به فرمان ظل 
السلطان و به دست محمدحسن‌خان یاور ( نویسند؛ روزنامة 


این کتاب 


روسی ) : حیدر سرتیپ و مترجم زبان روسی در ۱۳۲۱ق انجام 


بای یاه| 1۹ 


تاریخ بخارا ؛ خوقند و کاشفر به تصحیح و 
یق محمداکبر عث 
(۱۳۷۷ش )۰ 
منابع :ريخ بخار خوفد و کاشنر : هیوست میکروفمهای بان 
مرکزی و مرکز اند دانشگاه تهران » 4۸۶/۲ فهرستوارژ کتاب‌های 


یی در نهران نیز به‌چاپ رسیده | 


فارسی , ۱۸۵۰/۲ شسخه‌های خطي : دفتر پنجم : ۶۱٩‏ 


بدخشان ( 680ععله0ع۱۵2) .کتابی به فارسی در تاریخ 
بدخشان » تألیف قربان محمدزاده ( سلیمان ) و محبت شاءزادء 
( فتورشا ) ۰ دو آموزگار بدخشانی . این کتاب که در دمه‌های 
بیست و سی سدٌ بیستم میلادی نوشته‌شده: در سه دفتر تدو: 
افته است : در دفتر بکم رویدادهای شغنان تا انقلاب اکتبر آمده 
است . دفتر دوم به الحاق شغنان به کندوز کرچ مردمان آن و از 
رویدادهایی دیگر ماند نیرنگ انگلستان و همکاری آنان با 
عبدالرحمان‌خان ( ۱۸۸۰ - ۶۱۹۰۱ ) ؛ امیر افغان جهت اشفال 


بخشی از خاک بدخشان از جمله غرب پامیر در ۱۸۸۲م و 
تصرف قسمتی از بدخشان به دست روسیه پرداخته است . دز 
دفتر سوم حکمرانی عبدالرحمان‌خان در غرب پامیر : ناخشنودی 
مردم تهجایی ( بومی ) از سپاهیان او ؛ شورش مردم به رهبری 
میرزاشاه شورش‌های ۱۸۸۵ - ۰2۱۸۸۷ اختلاف میان و یه وا 
انگلستان بر سر اشفال بدخشان و کسیل سپاهیان روسیه به پامیر 
در ۶۱۸۹۱ آمده است . همچنین ؛ روزگار سخت بدخشانیان در 
آن دوره خراج‌ستاندنامیر بخار از مردم خاور بخارا؛ تأثیر 
انقلاب بولشویکی بر آسیای میانه. تحرک‌های ضد شرروی 
( باسماچی‌ها و ایستادگی ايشان در بوابر روسیه به رهبری 
کورشیرمت ) و رویداهای دیگر در بخش پایانی آمده است 

تاریخ بدخشان در ۱۹۷۳م در مسکو منتشر شد . 

ماع :ریخ دخشان : سرسخن ؛دیةامارف شوروی تابیک : 


۷ «کتابهای نفبس انستیتوی خاورشناسی: 
یکم, شمار ۰۱۲۰۱۱ صص ۱۳۳۰۱۳۲ 


بیج نی + ساله 
م شکورزاده 


تاریخ بدخشان ( «قق‌هه»منقا ).کتابی به فارسی در تاریخ 
لیف منشی محمدرضای بدخشی . این کتاب که در ۲۳ 
تألیف یسافته دربار؛ دگرگونی‌ها و رویدادهای دوره‌های 
ملوکالطوایفی تخارستان است . بخش پایانی کتاب در احوال 


ریخ بلسی 


میرمحمدشاه و میرسلطان شاه و شاعران و فضلای همروزگار 
آنان است . دست‌نویس این کتاب نزد میرعالمخان بدخشی در 
بهارک بدخشان نگه‌داری می‌شود 

منابع : ریخ تذکره‌های فارسی , ۵۲۳/۲ - ۵۲۲: فیرستوارطکتابهای 


فارسی: ۱۸۵۰/۲ شاه عبدالهبدخشی : «ادیات فارسی»:کابل + 


تببنیان 


تاریخ بدخشان ( «8ق»ه/.0۵ع۲2 ),کتابی به فارسی در تاریخ 
ناحية بدخشان ؛ تألیف سنگین‌محمد بدخشی و مبرزا 
فضل‌علی پیگ سرخ افسر. این کتاب که یک پخش اصلی و سه 
بخش افزوده دارد؛ به شرح رویدادهای جنوب و شرق 
تاجیکستان کنونی و شمال افغانستان در ناصلاٌ سال‌های 
۶۷ -۱۳۲۳قی / ۱۹۰۵م می‌پردازد . شرح روبدادهای 
سال‌های ۱۰۶۷ تا ۱۲۲۲ق به قلم سنگین‌محمد بدخشی است 
+ گزارش رویداد‌های ۱۲۲۴ تا ۱۳۲۳ق را فضل‌علی بینگ 
سرخافسر نوشته‌است . زد و خوردهای خوئین مبان اقوام را » 
شغنان » ختلان » خترار و نیض‌آباد از جمله وقایعی هستند که در 


این دو بخش به آن‌ها اشاره رفته است . باب‌های جداگانة این اثر 
تاريخ حکومت‌داری تاجیکان در سرزمین پدری و حکموانی 
اقوام چادرنشین ازبک , قطفن ۰ قرلوق ؛ قلمقاق و دست‌اندازی 
دولت‌های استعماری روسیه و انگلیس به این ناحیه و تقسیم آن 
میان این دو دولت می‌پردازند . دست‌نویس تاریخ بدخشان را 
بولدروف خاورشناس روسی چاپ عکسی کرده و منتشر 
ساخته است ( لنین‌گراد ۰ ۱۹۵۹م ) 

منایع :تریغ بدخشان : سرسخن ؛ دایرةالمارت لوروی تابیک : 

۷ : فیرستوارفکابهایفارسي , ۸۵۰/۲- ۸۵۱ 

نبیانیان 


تاریخ بلعمی ( ا۵۱.۵.۳0عنهق0) / تاریخنامة طبری ؛ برگردانی با 
اندکی کاست افزود از تاریخ کیر / تاریخ طبری / تاریخ الامم و 
الملوک / اخبار الرسل و الملوکد : نوشتة محمد بسن جریرطبری 
( ۳۱۰-۲۲۴ ) . برگردان فارسی این کتاب که یکی از 
کهن‌ترین متون فارسی است ؛ به ایبوعلی محمد بن محمد 
پلعمی*(-۳۶۵ق ) وزسر عبدالملک بن نوح سامانی 
(-۳۵۰ق ) و ابوصالح منصور بن نوح سامانی ( - ۲۶۶ ) 
منسوب است . مترجم در مقدمذ کتاب می‌نویسد : «بدان که این 


ادب فاسی در آمیای مان ۵۰ 


تریغ بلعمی 


تاریخ‌نامة بزرگ است گردآورد؛ ابی جعفر محمد بن جریر 
الطبری رحمتاله که ملک خراسان ابوصالح بن نوح فرمان داد 
دستور خویش را ابوعلی محمد بن محمدالبلعمی را که این 
تاریخ‌نامه را که از آن پسر جریر است پارسی‌گردان هر چه 
نیکوتر» چنان‌که اندر وی نقصانی نباشد . پس گوید چون اندر 
وی نگاه کردم و بدیدم اندر وی علم‌های بسیار و حجت‌ها و 
ایت‌های قرآن و شعرهای نیکو و اندر وی فایده‌ها دیدم بسیار و 
بس رنج بردم و جهد و ستم بر خویش نهادم و این را پارسی 
گردنیدم بهنیروی ایزد عز و جل .» مزلف مجمل اثواریخ سال 
آغازترجمه را در بندی از کتابش چنین می‌گوید: وکتاب نواریخ 
محمد بن جریرالطبری رحمةاللهعلیه که از 


ازی به پارسی 
کرده‌است ابوعلی محمد بن محمد الوزیرالبلعمی به فرمانامیر 
منصور ابن نوح السامانی که بر زبان ابی الحسن الفیق الخاصه 
غام داد در سنة ائنی و خمسین و ثلاث مائه ( ۳۵۲ ).+ تاریخ 
پلعمی » پس از مقدمة شاهنام منصوری » کهن‌ترین متن منلور 
» است . همین کهن سالی و نثر 
کتاب آن را در شمار مهم‌ترین کتاب‌های 
فارسی در آورده است . از دیگر ویژگی‌های این ترجمه می‌توان 
به شکل تفصیلی آن اشاره کرد : چراکه جز در اندک موارد ؛ مثلاً 
کاستن روايت‌ها و اسناد پیاپی » کاستن روایت‌های گوناگون 7 
یک واقعه و افزودن مطلب به روایت‌های نافص : به خصوص 


روایت‌های مربوط به ايران , کاملاً به متن وفادار است . از جمله 
افزوده‌های بلعمی می‌توان به مقدمه‌ای مفصل از آغاز تاریخ با 
داستان بهرام چویین در سلطنت هرمز و جز آن اشاره کرد . تاریخ 
بلعمی در بخش‌های فراوان تدوین شده است . بخش آغازینآن : 
«باز نمودن مدت ردزگار عالم از هر قول که چند است و چون 
خراهد برد .» و بخش پایانی آن : «خلافت المسترشد باللهء 
است . تاریخ بلعمي به لحاظ کتابت‌های فراوانش نیز کتابی یگانه 
است . در طول تاریخ هزار ساله‌ای که بر این کتاب گذشته » هر که 
رسیده از روی آن نسخه‌ای کتابت کرده ؛ چیزی افزوده و 
چیزی کاسته است . از طرفی نسخه‌های دست‌نویس این کتاب 
به سیب بی‌سوادی کاتبان پر از نادرستی‌ها و آسان‌گیری‌ها 


است . نکتة دیگر دربار؛ نسخه‌های دست‌نویس این کتاب 
حواشی فراوان تحشیه‌نویسان بر حاشية آن است ؛ چنانکه هیچ 
دو نسخه‌ای را نمی‌توان یافت که با هم ؛ چه در حجم و چه در 
محتوا :بر باشند . همرمان روتبرگ بر اساس نسخه‌های 
دست‌نویس پاریس ,گوتا ولندن»ترخ بلعمی را از فرسی به 


تاریخ بلعمی 


فرانسه ترجمه کرده و در چهار جلد به‌چاپ رسانده است 
(پاریس ۱۸۶۷ تا ۶۱۸۷۴ ).ین ترجمه کرمکی شایان‌تجا 
به شناسایی تاریخ بلعمی کرد چنانکه پژوهشگرانی همچون 


آرتور کریستین سن ‏ ادواردبراون و هرمان اته در تألیف برضی از 
کتاب‌های خود فراوان از اين کتاب سود بره‌اند ,تاریخ بلسی 
بتدا در لکنو په‌چاپ سنگی رسید ( ۱۲۹۱ ). این چاپ 
هفت‌صد و نود و نه صفحه‌ای پر از نادرستی و کژفهمی است 
سپس ملک الشعرای بهار در ۱۳۱۷ش شروع به تصحیح آن کرد 
و حواشی فراران و مفید بر آن افزود. تصحیح ملک الشعر نا به 
دلایلی در دور زندگی او به‌چاپ نوسید : تا که پسروین 
گتابادی کار نظارت و تحقیق در نسخه‌های آن را به‌عهده گرفت . 
گتابادی مقدمه‌ای مفصل به کتاب افزود وبه همراه حراشی ملک 
الشعرای بهار در تهران به چاپ رساند ( ۱۳۴۱ش ) . جز ایین + 
محمد جراد مشکور بخش مربوط به اران را تصحیح کرد و با 
نام ترجما تاریخ طبری به‌چاپ رساند ( تهران ۰ ۱۳۳۷ش ) 
مجتبی مینوی نیز در ۱۳۴۵ش بر بخش‌های مربوط به سال‌های 
۵ تا ۱۳۲ق مقدمه‌ای 


ی این بخش را ؛ از روی نسخة 
دیّت‌نویس کتابخانة آستان قدس رضوی در تهران به چاپ 
عکسی رساند . پس از آن» محمد روشن ؛ بخش‌های تاکنون 
چاپ نشد؛ اين کتاب را با نام تاریضاما طبری در سه مجلد 
هیاپ زشاند (تهران ۰ ۱۳۶۶ش ) , روشن به جلد یکم کتاب 
مقدمه‌ای فاضلانه وکارساز افزوده‌است . جلد سوم تصحیح 


ررشن به تمامی توضیح‌ها و تعلیق‌های او است و در آن تمام 

نسخه بدل‌ها معرفی شده است . 
مابع : تریغ ادیات امران ۰ ۱۳۷۶/۱ ۰۲۰۲ ۰۶۰۸ ۰۶۱۸۱۶۱۱ 
۹ اریخ ادیات در ایران ۰ ۰۳۲۲/۱ ۱۶۱۹۰۶۱۸ تریغ بلسی و 
تاریخ گردیزی ۰ ۱۳۵ تاریخ گزیده , ۰۳۸۳ ۱۷۰۵ تاریخناطبری ۱ 
تاریخ نم و ش ۰ 1۸/۱ ۰ ۲۹ + چهارماله ! دایةالمارف ادیات و 
صنعت تابیک ۰ ۲۳۵/۱ ۱۱۲۳۶ سبک‌شنامی : ۰۷ ۱۷۰ ۱۱۰۲ ۱۰۶ 
۷ ۱ فبرست کنابهای چایی فارسي , ۱۰۹۸/۱ ۱ لفت‌نامه . 
۱۲۳۷۱ مجمل اواریغ :۱۱۸۰ محموعذ خطاههای نضتین 
کنگرذ نحقیقات ایرنی , ۳۲۸/۲- ۱۳۴۰ مفالهنمة خراسان ۰ 17۰۲ 
هزارسال تر فارسی ۰ ۹۷/۱ ۱۳۶: معروف عیسی موف «تاریخ 
طبری ابوعلی و ترویج تاریخ‌نگاری فارسی» : ابران شناخت : 
شمار؛ ۱۶ ۱۷۰ بهار و تایستان ۱۳۷۹ش : صص ۱۸۹۰۸۰ 
غلامرضا زرین‌چیان , «شناخت نسخه‌ای تازه از تاریخ بلعمی» » 
مجلاًدانشکدذ ادبیات مشهد . سال بانزدهم : شمارة ۰۳ پاییز 
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تاریغ بناکتی 


۴ اش ؛ صص 1۵۵۷-۵۵۰ 


22 (0(7) 1 , معنمهز 


شریفی 


والاساب » کتابی به فارسی در تاریخ عمومی عالم نوشتة 
ابرسلیمان فخرالدینداود ملقب به قخر بناکتی .عنون اصلی 
کتاب روضة اولیالاب فی معرفة الوازیخ والانساب است که 
حاجی خلیفه آن را به نام دوضة اولی الاب فی توادیخ الاکابر و 
الاساب خوانده است . نویسنده , کتاب را به درخواست سلطان 
ابوسعید بهادرخان ( - ۷۳۶ق ) تألیف کرده وبه گفتةٌ خودش آن 
را از جع الواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی تلخیص تموده 
است . موضوع کتاب تاریخ عمومی عالم از آغاز آفرینش آدم تا 
جلوس سلطان ابوسعید است . نویسنده آنرا به سال ۱۷ در 
نه قسم بهپایان آورده است مطالب و موضوعات اقسام نه‌گانه 
عبارتند از تاریخ انیا ذکر ملوک فرس » تاریخ اسلام تا آنقراض 
خلافت عباسی » سلاطین ایران در عهد اسلامی ؛ تاریخ بهرد؛ 
تاریخ نصارا؛ تاریخ هُنود و صور اقالیم و ذکر مملکت 
هندوستان و پادشاهان ایشان . تاریخ ختا و تاریخ مفول تا 
سلطان ابوسعید . نثر کتاب ساده و روان و خالی از تلف" 
تزبین است . تاریخ بناکتی نخستین بار به کوشش جعفر ار 
تهران بهچاپ رسیده است ( ۱۳۴۸ش )۰ 


منابع :تریغ ادیات در وان , ۱۲۶۵/۳ ۱۱۲۶۸۰ 


بیغ ای وان 
۰/۴ ۱۱۷۵ ریخ بای »مدمه !تریغ فول » ۱۵۲۰ نکر 


شرا ۱۷۰ ۱۷۱۰+ کشث اون ۰ ۱6۵/۱ سایع تایخ وان در 


دوران اسلامی » ۷۲ 


دانشنامه 


تاریغ ترکستان ( 1۵۵6005۳180 ) . کتابی به فارسی درب 


ان و امیران و وزیران و دانشمندان فرا 


فرمانروایی 
بژه بخارا به قلم محمد امین بن میرزا زمان‌خان بخارایی ؛ 
نوشته در ۱۰۵۴ق . علامذ قزون ۰ 


تاریخ دق در توصیف این کتاب با اشارهبه فهرست بلوشه آورده 
است که کتابی با نام تاریخ ترکستان در کتابخانة ملی فرا 
نگه‌داری‌می‌شود که در مضامین و وقایع و ترتیب و عبارات و 


زیادی با تریخ راقم دارد؛ ولی عین آن 
نیست . در تاریخ داقم ۰ حسوادث از ۷۳۶ق ( سال تولد 


تاریخ جدید؛ تاشکند 


تیمورگورکانی ) تا ۱۰۵۴ق ( سال جلوس عبدالعزیزخان ) 
نوشته شده‌است و چرن راقم سمرقندی سال پایان تألیف را 
۳ اق قید کرده درست به‌نظر نمی‌رسد که در این سال حوادث 
را منحصر به وقایع تا سال ۱۰۵۴ق کند .این احتمال می‌رود که 
تاریخ راقم اتتحال تاریخ ترکستان باشد . همچنین » کتابی به‌نام 
تاریخ ترکستان از مجدالدین محمد بن ادنان سرخکتی خال 
محمد عوفی (-۵8۷ق ) دردست است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
تریخ ترکستان در کتابخانة ملی فرانسه ( به شمارة 472: 1548. 6. 
8) نگه‌داری می‌شود . 

منایع ‏ تاریخ ادیات در را ۰ ۱۵۷۷/۵ ۱ تریخ تذکرههای فارسی ب 

۲ ریخ نظم وت ۱۱۰۰/۱ غهرست مشترکد شخه‌های خی 


فارسی پاکستان , ۶۵۰/۱۰ فهوستوارکتابهای فارسی ۰ ۸۵۵/۲ + 


ادداشت‌های تین , ۱۶1۵/۲ 


حنبتی 


تاریخ ترکستان ( 180+ع۳:0:1 12 ) .کتابی به فارسی در تاریخ 
خان‌نشین خوقند » تألیف ملاعالم مخدوم خواجة تاشکندی 
این کناب در دو بخش و دربار؛ جدا شدن خان‌نشین خوفند از 
بُخاژّا و پذیرنتن تابعیت روسیه » درگیری‌های آن با دیگر 
نتا‌نشین‌ها . شورش‌های مردمی بر ضد خان‌ها و جز آن است 
کتاب هچنین آگاهی‌هایی در زمین؛ مردم‌شناسی می‌دهد .تریغ 
1 6۵ در تاشکند منتشر شد و انزون بر آن در 


به‌چاپ رسیده است . 
مناع : «ارقالعارن شوروی تابیک ۰ ۲۹۷/۷ ؛ فهرست کنابهای 
چابی فاسی , ۱۰۵۵/۱ 


م شکورزاده 


تاریخ جدیده تاشکند ( 8«مطاخقاجحش0.«زسطتة۱ ) : کتابی به 
قارسی در تاریخ فرارود ( شهرهای تاشکند : فرغانه ؛ بخارا و 
دیگر شهرهای آن ناحیه )» نوشتة ملامحمد صالح خواجه پسر 
ملاعبدالرحیم خواجه ( ۱۲۴۶ق -) .این کتاب در فاصلا 
سال‌های ۱۲۶۷ - ۱۳۰۴ق در دو جلد تألیف شده است . جلد 
نخست آن نوعی تاریخ عمومی است که ملف پس از مطالعة 


آثر دیگرانآنرا نوشته و در جلد دوم اوضاع قرارود به‌ویژه 
شهر تاشکند / چاچ را شرح داده است . همچنین حوادث آن دیار 
را از روزگار پادشاهی علیم‌خان تا دور فرمانروایی نصرالدین 
خان . آخرین خان خوقند گزارش کرده است و نبردهای ارتش 
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اریخ جنگ امیرنصرالله و محمدعلی‌خان خوقندی 


روسیه را با خانات خوقند و تلاش ایشان برای تصرف مرغیلان؛ 
نمنگان اندیجان و سموقند را شرح داده است . در بخش پایانی 
آگاهی‌هایی سودمند دربارٌ آب و هواء اوضاع کشاورزی و 
اجتماعی و نقشه‌ای از شهر تاشکند به همواه شرح حال شود 
داده است . دست‌تویسی از تاریخ جدیدا تاشکند به شمارةٌ ۷۷۹۱ 
در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود . دست‌نویس‌هایی دیگر از آن به شماره‌های 1۷۷۹۱ 
۲ و ۱۱۰۷۳ در فرهنگستان علوم جمهوری 
موجرد است. 

منابع : فووست نسخ خطی فارسی گنجیا انستبتوی شرق‌شناسی 

ابوریحان تاشکند ۰ ۱۲۴ فهرستوارا کتابهای شارسی , ۰۸۵۸/۲ 


مسجموعذ نستخه‌های خطی فارمی فرهنگیتان علوم جمهوری: 
ازیکستان ۰ 1۹۰/۶۱ 


رشنوزاده 


یغ جنگ امیرنصرالله و محمدعلی‌خان خوقندی ع0هز) 
( واه لهم مه هی 
کتابی منظوم به فارسی در رویدادهای فرارود ؛ نوشتة مبرزا 
شمس‌الدین داعی بخاری ؛ شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک 
(۱۳۰۳۰ق ) . مژلف از منشیان دربار امیر مظفر ( 2۱۲۷۸ 
۳ ) برد و اي 
داستان 


اثررادر ۱۳۰۳-۱۳۷۸ق در تاریخ فرررَ 
م فتوحات امیر نصرالله ( ۱۲۴۴ - ۱۲۷۸قی ) در 


خوقند نوشته است . این اثر در یک مقدمه ؛ شش باب و 


سرانجام دعا در حق امیر نصرالله ندوین شده است . آضاز آن 
نین است : «به نام خدای سمیع البصیر - علی العظیم پادشاه 
1 زاین قرار است : یورش امیر 


خرتند 
مانند زامینه: استروشنه | اورانه , خجند و قرفچی قوم به 
دست سپاه بخارا؛ روی آوردن محمد علی‌خان ( ۱۲۴۰ - 
۰ ق ) به امیر بخارابه نشانةٌ تسلیم و فرستادن هدیه‌ها و 
غرامت جنگ و پ 
تصرالله و عفو کردن خان خوفند و بازگلت امیر نصرالله به 
اجل بی زاد 
ناید یقین - چه کار سواران زرینه زین .» سخه‌ای دست‌نویس از 
این اثر به شمار؛ ۸۶۱ در کتابخانة انستیتری آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهوست دست‌نویس‌های شوقي در آکادمی عم تاجیکستان , 


شدن همراه با لطف آن‌ها از جانب آمیر 


بخارا. نمونه‌ای از بیت‌های پایانی اين اثر است 


تاریغ جهاننما 
5۸/۱ فهرست نسخ خی فارسی اننیتوی آثار خطی تابیکستان , 
۳۱ فبرسنوارا کاهای فلرسی , ۸۵٩/۲‏ 


متصومی 


تاریخ جهانگیری ( »نو«قطهلععنها ) | نسخا زیای جهانگی 

کتایی به فارسی دریار پادشاهان چفتایی و ازیک و شعرا و 
دانشمندان عهد ايشان و نیز شاهانی که با ایشان پیوستگی 
داشتند ‏ نسوشتة مطریی سمرقندی (- پس از ۱۰۳۷ )۰ 
نویسنده تألیف کتاب را در ۰۳۴ ۱ق » در هندوستان آغازکرده و 
در ۱۰۳۶ق آنرا ب‌پایان رسانده است . سطربی در این تذکره 
شرح احوال شعوایی راکه از فرارود به هند رفته‌اند و تا ۱۰۳۲ق 
با آنها ملاقات کرده ؛ آورده است . کتاب در یک مقدمه ؛ دو 
سلسله و یک خاتمه است . در سلطا یک شرح احوال پادشاهان 
چفتایی و شعرای زمان ایشان که مورد توجه و عنایت شاهان 
بود‌اند و دیوان اشعارشان در فرارود رواج داشته» آمده است 
سمل دوم . در یاد شاهان ازیک و فضلایی است که در عهد آنان 
مشهور و مورد توجه بود‌اند. اين سلسله در دو طبقه است : 
طبقِهٌ یکم ‏ در شرح سلاطینی است که با پادشاهان ازیک + 
خویٌاوندی نسبی داشتهاند و نیز دربارة بزرگان عهد ایشان 
استت: طبقه دوم ؛ در احوال سلاطینی است که نسب آن‌ها به 
چنگیزخا4می‌رسد و نیز در یاد افاضل عصر ایشان است . 
خاتمة آن ؛ یک بخش الحاقی است » که پس از تحویر کتاب » 
نوشته شده است . نسخه‌ای از تاریخ جهانگیری به شمار ۱۳۰۲۳ 
در دیوان هند و نسخة دیگری به شمار؛ ۲۳۵۳ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . این کتاب با نام 
نسخا زیای جهانگیر با کوشش عبدالغنی میرزایف در ۱۹۷۶ در 
کراچی به چاپ رسیده است 

نیع : ریخ دیات در ایران ۰ ۱۵10/۵ ۱ تریغ لدیات مسلمانان 

پاکستان و هن ؛ ۰۶۱۳/۲ ۱۶۱۴ تریخ تذکرههای فارسی , ۵1۶/۲ - 

۷ تذکره‌نوسی فارسی در هند و پاکستان » ۱۸۶ ۱۸۷۰+ 


دایةامارن شوروی بیک ,۱۲۹۸/۷ عنماننظیروف ؛ «نطربی 
مسمرتندی» ؛ مکتب سوفتی » ۰۲۱۹۷۳ شمار ۱۲ عبدالفنی 
میرزایف ؛ نسخة زیبای جهانگیره ‏ اهنهای کاب : سال هفدهم . 
شمار ۰۸۰۷ ۵1۵-۵۱۵/۹ 


حجتی 


تاریخ جهان‌نما ( قصعححقطه(مفقا  )‏ کتایی در تاریخ از 
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تاریخچه 


کهن‌ترین روزگار تا آغاز پادشاهی امیرمظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ - 
۳ ) نوشته ملاعوض محمد بن روزی‌محمدعطار . ای 
کنتاب که در ۱۲۸۸ق تأ از 


است 
فرزانگان یونان » حضرت محمد (ص) » خلیفه‌های نخستین و 
ائمه پادشاهان باستانی ایران ۰ خاندان اموی » عباسی » 
پادشاهان همروزگار عباسیان ‏ توک‌هاه مقول‌ها : دودمان‌های 
پادشاهان آسیای‌مرکزی و ایران پس از مفول . هند تا روزگار 
پادشاهان سفول ۰ ماد تاریخ رویدادهای آسیای‌مرکزی و 

زمین‌های دیگر . اشترخانیان و نادرشاه ( ۱۱۶۰-۱۱۴۸ ) 
و منفیتیان بخارا . ظاهراً بخشی از | 
مستقلی به نام تحفةالواریخ خالی در آمده است . نسخه‌ای از این 
کتاب به شمار؛ ۲۲۲۳۵ در آکادمی علوم لنین‌گراد نگه‌داری 
می‌شود 

منایع :ادیات فارسی بر مبنای تست استوری ۰ 2۶4۵/۲ ۱۶4۶ 


کتاب به صورت کتاب 


دایفالسارن شوروی نایک : ۲۹۹/۷ ۱ فهرست شحه‌های خطی 
فارسی , ۱۱۰۵/۶ «کتابهای نفیس انستبنوی خاورشناسی» :یا 
وین » سال یکم» شمار ۰۱۲-۱۱ ص ۱1۵ 


رساله یا مختصری از تاریخغ سلطنت خاندان متفه 


تاریخ حزن‌السلل بخارا ( #تفدمطء ماه ماهتا ): 
کتابی خاطره گونه به فارسی » نوش امیر سید عالم‌خان ( -کابل 
۴ ) آخرین فرمانروای بخارا از دودمان منغیتی ( ۱۹۱۱ - 
۰ ). تاریخ حزن‌الملل بخارا آخرین نوشته عالم‌خان است 
او این کتاب را هنگامی که به‌ا گزیر در کابل زندگی می‌کرد نوشته 
است . نویسنده که شاهی تاج و تخت از دست داده ؛ افسرده و 


آوره بوده بههنگام نوشتن این کتاب که گونه‌ای زندگینامة خود 
نوشت است » واپسین سال‌های زندگی خود را سپری می‌کرده 
است . ریخ حزنالملل بخاراکه از منابع با ارزش تاربخی به زا 
فارسی تاچیکی به‌شمار می‌رود درسه فصل 
فصل یکم دربرةکودکی نویسند» دانش‌آموزی در بخارا و پس از 
آن در روسیه و انتخایش به ولی‌عهدی بخارا به دست دولت 
روسیه و نخستین تجربه‌های حکومت‌داری‌اش در ولایت 
کرمینه است . عالم‌خان در این فصل از تجاوز پولشویک‌ها در 
بخار ؛ سیب کوچ به افغانستان ؛ گفت و گوی‌اش با اسیر امان 


تاریخ حزن‌الملل بخارا 


الله‌خان و ارتباط با مبارزان راه آزادی کشور که با او در کابل 
ارتباط داشتند » نیز سخن گفته است . از آگاهی‌های این مصل 
می‌توان دریافت که چگونه تاریخ پرعظلمت و کهن‌سال بخارابه 
تاریخ حزذالملل بخارا بدل می‌شود . رویکرد نویسنده در این 
بخش از روش علمی پژوهش در پدیده‌های تاربخی به دور 
است ؛ اما ایسن‌که گفته شود این تاریخ پرعظمت در اثر 
خودکامگی یک شا به تاریخ حزن‌الملل بخارا چهره عوض کرده 
نیز چندان با پژوهش تاریخی 
ندارد . فصل دوم ۰ یادداشتی است که عالم‌خان در سپتامبر 
۷ به‌دست نماینده و وکیل خود؛ ژنرال یوسف مقیم‌بای په 
انجمن اتفاق ملل فرستاد. عالم‌خان در این یادداشت آگامی‌هایی 
ار؛ جغرافیای طبیعی ۰ تشکیلات اداری و سیاسی ۰ ثروت 
طبیعی و حملة بولشویک‌ها به بخرا به دست داداست. هدف 
عالم‌خان از فرستادن اين یادداشت به آن انجمن جلب توجه 
دولت‌های دیگر و احتمالا باری‌جویی از آن‌ها برای باز 
پس‌گیری بخارابود؛ اما جز چند دولت ۰ کسی به پاری او يامد . 
فصل سوم ,دربر یا کرد زندگانی امرانبخار است و باگزارشی 
گیرا دربارة مجمع بینلاقام از حاجی یوسف مقی‌بای پایان 
می‌پابد . تاریخ حزنالملل بخارااز آن‌جا که نویسندهاش به هنگام 
قروپاشی استقلال بخارا حاکم آنجا بوده و از نزدیک هم 
رویدادها را دیده کتابی ویژه و از منابع درجة یک به‌شمار 


ش‌ها و اندیشه‌های توین 


می‌رود . جز این » تاریخ حزن الملل بخارا در بعد ادبی نیز 
ویژگی‌هایی دارد که آنرا از دیگر نوشته‌های هم رده جدا 
می‌کند . ساد‌نویسی و بی‌پیرایگی ویژگی اصلی نثر عالم‌خان در 
این کتاب است . با اين حال ؛ نثر کتاب با ورود وجه وصفی به 
جمله‌ها در برخی جاها طولانی می‌شود . نویسنده از تشبب 
استعاره نیز سود برده است . مثلا : وو طوطی ناطفه لسان را در 
چنین در ترنم می‌آوردم » که در آن از صنعت 
تشییه استفادهشده و «پدر بزرگوارم بهتقدیر الهی مر فنا از 
گریبانبقا بآورد.» که به صنعت استعارهآراسته است . برضی 
کلمه‌ها به شکلی نامأئوس با "ان" جمع بسته شدها مثلا 
بولشویکان و نمونه‌هایی دیگر مانند شخصان ‏ یا با" 
بندرات . محمداکبر عشیق فهرستی از ویژگی‌های نثر کتاب 
به‌دست داده که بسیار مفید است . تاریخ حزن الملل بخارا نخست 
به کوشش محمداکبر عشیق در کابل ( ۱۳۷۰ش ) و سپس در 
تهران با نم خاطرههای امیر عالمخان » تریغ حزن الملل بخارا 
به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۳ش ) . 


ادب فارسی در آسیای بان 1۵۴ 


تاریخ خمولی 
منابع :تریغ حزنالمال بخارا؛دابةالسعارت شوروی تابیک » 
ی 


شریفی 


اریخ خمولی ( ن«ععطنعقا ) کتابی تاریخی به فارسی » 
نسوشتة ملاجمعه قلی اورگوتی سمرقندی . تاریغ خمولی 
زندگینامةٌ مژلف است ‏ امابرخی آگاهی‌ها دربارٌ بادشاهان و 
بزرگان فرارود در زمان حکرمت منفیتی‌ها را نی 
می‌دهد . این کتاب پیش از ۱۲۷۸ق نوشته شده و آغاز آن چنین 


است : «پاک است خدای که به کرم کامل خرد این ضعیف ناقص 
از زمر طایفة کریمة الاعراب اشد کفرا و نفاقاً مصدق احوال 
بیرون آورده به تعلیم علم و ایمان سرافراز ساخت » تاریخ خمولی 
چنین پایان می‌پذیرد: تا رفت چون نظاره نگاه ز چشم امام قل - 
زین دار پر ملال گرفت از بهشت جامی / از لطف حق لطیفة 
رحمت شنو که شد -تاریخ سال رحلت او رحمت خدای . تما 
شد نسخةٌ متبرک فرح فزا از ید قاصر مقصر محقر ملا عبپدالله 
ناخلف بن داملا نیز باقتی سنة ۱۳۷۸ .۱ نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب به شماره ۳۷/۶ در گنجین؟ انستیتوی شرق‌شنامپن 
ابوریحان بیرونی در تاشکند نگه‌داری می‌شود 

ماع :قهرست شسع خعلی فارسی گنببه انستتری رطس 

ابوریحان پرونی - تاشکند ۰ ۲۵/۱ + فهوستوار! کتابهای فا 

وم 


کرنی 


يخ راقم ( «عوفعم‌نقا )| تاریخ راقی / تریخ‌نة راقمی | 
توریخ مپرسیید شریف راقمی / تریخ کته ؛کتابی به فارسی در 
تاریخ آسیای مرکزی و فرارود از میرسعید شرف‌الدین شریف 
اقم* سمرقندی بن نورالدین اندجانی .این کتاب در ۱۱۱۳ق به 
انجام رسیده و شرح رویدادها را از زادن امیرتیمور ( ۷۳۶ق ) تا 
شاهی عبدالعزیز اشترخانی ( ۱۰۵۱ - ۱۰۵۵ق) دربردار . تریخ 
راقمتریخ کوتاهی است در شرح رویدادهای تاریخی پادشاهان 
شیبانی و خانان ازیک فرارود و شرح جنگ‌های آنان با تیموریان 
و صفویان و نیز تاریخ درگذشت بسیاری از دانشمندان و ادیبان 


و شاعران و امیران و وزیران و پادشاهان و دیگر نامدارانایران و 
فرارودبه ترتیب سال با فرح کوتاء احوال همریک از آنان 

همانندی فراوان میان این اثر و تاريخ ترکستان محمد امین 
بخارایی سیب گردیدء که برخی پژوهشگران گمان برند که یکی 


تاریخ رشیدی 


از این دو کتاب مطالبش را از دیگری گرفته است . حتی گلچین 
معانی در تاریخ تذکره‌های فارسی آنرا کار دزدیده‌ای از محمدامین 
دانسته است . تاریخ داقم که محمد قزوینی آن راکتاب کم‌مانندی 
در تاریخ نواحی شرقی ایران و خراسان و فرارود خوانده » در 
۲ در تاشکند در حاشية تحفةالاجاب نی تذکرةالاصحاب 


قاری رحمت‌الله واضح بخارایی به چاپ رسیده است . اين کتاب 


به زبان ترکی نیز ترجمه شده است و نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانة پژوهشگاء خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود . به نظر می‌رسد تاریخ کیره که با نام تادیغ 
راقمي نیز شناخته است ۰ جز اين تاریخ راقمی باشد . نویسنده 

نقل از فشهرست نسخه‌های خطی دوشنه 
ملاشرف‌الدین علم بن نورالدین آخوند ملافرهاد است که در 


سلده یازدهم می‌زیسته است . 


منایع :تریغ ادیات در بان ۰ ۱۵۷۷/۵ ۱۱۵۷۸۰ تریغ ندکرههای 
فارسی ۰ ۵۳۰/۲ ؛ تذکره‌ویسی فارسی در هند و پناکستان ۰ 1۷۷۱ 
دارذالسارت شوروی تابیک ۰ 1۹۵/۷ ! فهوست کناب‌های چمایی 
فارسی ۰ ۰۱۱۲۲/۱ ۱۱۹۶ ۱ فهرست مثترکل شحخههای خطی فارسی 
پاکستان ۰ ۶۵۲/۱۰ ؛ فهرست نسفههای خی فارسی انتیتوی آثار 
ی ناسیکتان , ۱۲۱۶/۲ فهرستوارذ کاب‌های فارسی : ٩۸۶۲/۲‏ 


مقالات فروینی , ۳۰۴/۷ . ۳۰۵ میراث اسلامی ایوان ۰ ۱۵۲۸ 
تتتظهای خطی , دفترنهم : ۱۶۰ ۱۱۱۳ ون ادیات تابیکد » 
۶۱ ۱۱۶۶ بادداشت‌های فزوینی» ۱۷ 


مشکوراده 


یخ رشیدی ( 18-8 ) . کتابی به فارسی در تاریخ 
آسیای میاه هند افغانستان» تبت , مغولستان و کاشفر ازدورة 
تفلق تسیمورگ‌ورکانی (۷۳۸- ۷۶۲ ) تسا ظهیرالدین 
بابرگورکانی ( ٩۳۳‏ - ۳۷٩ق‏ ) » | 
گورکانی / محمد حیدر؛ فرزند محمدحسین گورکانی » فرماثروا 
و تاریخ‌نگار مفول ( ۹۰۵ -۹۵۸ق ). به گفتة برخی منابع ؛ وی 
پسر عموی ظهیرالدین بابرگورکانی بود و مدتی در دربار سلطان 
سعیدخان حاکم کاشفر ( ٩۲۰‏ - ۹۳۹ ) به‌سر می‌برد و پس از 
مرگ او به بدخشان و لاهور رفت و کامران‌میرزا پسر ظهیرالدین 
ابر گوکانی او را پذیرفت تا این‌که سرانجام در ۵۲٩ق‏ به 
حکمرانی نواحی بدخشان ؛ ختن و کشمیر گمارده شد . تابیغ 
رشیدی در اصل همان ببرنامه است و نویسنده تحویری تازه از آن 
نامه شرح رویدادها تا ۳۶٩ق‏ را در بر 


میرز حیدر دوغلات 


به‌دست داده است . 


ادب فارسی در بای مان 1۵۵ 


تاریخ سلاطین 


می‌گیرد اما تاریخ رشیدی شرح رویداد‌ها را تا ۴۸٩ق‏ اداسه 
می‌دهد . این اثر که در ۹۵۲ق نوشته شده : در دو دفتر تدوین 
یکم در بردارند؛ زندگی موّلف و تاریخ خان‌های 
ر گورکانی تا عبدالرشیدخان حاکم کاشفر 
دفتر ؛ مولف سه دلیل برای نا‌گذاری 


ای آورده است : ۱- به افتخار ۵ 
ارشدالدین که تغلق تیمور گورکانی را مسلمان کرده است ؛ ۲-به 
افتخار واه راست با رشد که تغلق تیمور مردم را ببه آن رهبری 
کرده اسست و ۳- به افستخار ناکم کاشفر اببوالمظفر 
عبدالرشیدخان ‏ که عموی میرزا حیدر بوده و او این کتاب را به 
وی پیشکش کرده است .در 


تکملٌ یکم که محمد فرزند برهانالاین ؛ مشهور به محمد 


اين دفتر دو تکمله آمدهاست 4 


قاضی ‏ که مرشد روحانی نویسنده بوده در شهر ینگی حصار 
نوشته است و در بردارند؛ پندهایی به حاکمان است و تکملاً 
شیخ شهاب الدین 
محمود : مشهور به خواجه نور؛ است . دفتر دوم ؛ شرحی از 
زندگانی و دانسته‌های مژلف از سلاطین ازیک و چفتایی 
به‌دست می‌دهد . تریغ رطیدی همچنین تاریخ دودمان چنگیزی 
مفولستان و کاشفر از ۷۲۷ تا ۹۲۸ق را در برگرفته و به سیب 


دوم دربردارندء حکایات پندآمیز دربا 


حکمرانی مولف در آن نواحی آگاهی‌های ارزشمندی از احوال 
سیاسی و اجتماعی . جفرافیایی و تاریخی فرارود؛ بو 
مناطق شرقی آن و شرح حال شخصیت‌های فرهنگی آن 
روزگار: بدست داده است . به همین سیب می‌توان تاریخ 
رشیدی را از منابع مهم تاریخ آسیای میانه به‌شمار آورد . ساطان 
حسین بایقرا ( ۸۷۲ ۱۱٩ق‏ ) زندگینامً کوتاهی از برخی 
دانشمندان » سرایندگان + معماییان ؛ نویسندگان ۰ صورتگران ؛ 
مذهبان و موسیقی‌دانان؛ مانند جامی ؛ علی شیرنوایی » بنایی و 
دیگران را هپایان کتاب افزوده است . نسخه‌هایی دست ویس | 
ایسن کستاب به شسماره‌های ۱۴۳۰ و ۳۷۵ در کتابخان‌های 
فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان و انستبتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . سردنیس راس این کتاب را به 
انگلیسی برگرداند و دیباچه : مقدمه : حاشیه : نقشه و 
یادداشت‌هایی به آن افزود . الیاس کنسول انگلیس در خراسان و 

سیستان آن را بهچاپ رسانید ( لندن ۰ ۶۱۸۹۸ ) . تاریخ رشیدی 
در لاهور به چاپ سنگی رسیده است ( ۱۹۳۲ ) همچنین 
برگردان انگلیسی چکیید: آن » از ویلیام ارسکین ؛ در نسخةً 
شمار؛ انیایی نگه‌داری می‌شود. این 


تاریغ سلاطین منفییه 


را محمد صادق کاشفری به ترکی برگردانده است . نمونه‌ای از 

اح تاریخ جهان‌داری و ابتدای ظهرر 
پادشاهی تواند بود...»تاریخ رشیدی 
به کرشش و تصتعیح شه از موشی‌نق و مومند قارف 
په‌چاپ رسیده است ( تهران ۰ ۱۳۸۰ش )۰ 


ماع : از سعدی تا ای . 1۵۴۹ تزیخادیات فارسی, نه ۰ ۱۲۷۸ 
تاریخ ادیات مسلمانانپاکستان و هند ‏ ۱0۲۹/۲ باکستان مین فارسی 
اب , ۰۵۳۹/۱ ۱۵۵ اریخ ادیات در یرن ‏ ۱۳۰۲/۳ ۱ تریغ دب 


ایران , ۱۵۵۰-۵۳۹۳ تاریخ ذکره‌های ضازسی , ۱۵۳۱/۲ ت 


رشیدی ؛ تاریختورسی فارسي در ند و پاکستان , 4۹۰-۸۵ تاریغ نم 
و شر: ۱۳۸۰/۱ تذکرط مورخن ۰ ۱۶۷ الذریمه ۰ 10۳/۳ + شهوست. 
دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علومتابیکستان :۱۳۶/۱ هرت 
کاب‌های چابی فارسی : ۱۰۷۹/۱ ؛ فهرست مخطوطات شیرانی : 
۸۱ قرست مشترک شحههای خی فارسی پاکتان , 1۶0۰/۱۰ 
فهرست شسخ خطی فارسی انسیتوی آثار خعی نابیکتان ۰ ۳۷/۱ 
فهرست ضح خطی فارسی انتتوی شرن‌شنامی اموریحان بیرونی - 
تاشکند ۰ ۰۲۹ ۱۲۳۰ فهرستوارة کتابهای فارسی , ۰۸۶۵/۲ ۱۸۶۶ 
,مسجموعا نسخه‌های هی فارسی فرهنگستان علوم بجمهوری 
ابکستان : ۱۲۹۱ مین کتب چبایی فارسی و عربی ۰ ۱۹۷۳/۲ 
محصوذ شمنه‌های خی شریه بان مرکزی و موز سا انشا 
م۰ ۱۱۳۸۱۲۸۱۱۶۲۰۸۵ 
ملک 1 با وزمسه ۱6 جملوم۴ 196 ۵ میوملماه) 4 
م۴ ۰ ۵ مموصاهاه 2 260 ی روما مد 
۵ - 3002 ملاح مه موز ماوز‌مه در 
۶ سنا + مونن ۱6 معط ]۵ مم‌مامت. 
۵ 6۵۰۸ عمسمصضا «صاوی۳ : 129 ععت ملا 
۰ 


سصرمی 


تاریخ سلاطین منفیتیه ( »ز. 
ایران تیه / ریخ سلاطین 
کتابی به فارسی در تاریخ امیران 
محمد عیدالعظیم ؛ مشهور به 
بخارایی ۰ شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک ( ۱۲۵۲ - ۱۳۲۵ق ) . 
ملف در این ثر با بی‌باکی از نظام حاکم در بخاا 
پیشنهادی برای تغییر نظام حکومتی و بازسازی زندگی 
اجتماعی و سیاسی مردم به دست نداده است . ملف کتاب را 


مها قفا )۲ | تریغ 
دارالسلطنا بخارای شریف ؛ 


ادب فارسی در آسیای | 1۵٩‏ 


تاریغ سلیمی 


پس از تدوین تاریخ رسمی امیرانبخار ؛ یعنی تحفا شاهی* 
نوشت و اثرش به تاریخ مخفانة امیران منفیت بخارا شهرت 
این سبب است که در زمان تألیف اثره میرزا 
سامی نه تنها با امیران منفیتی رابطه نداشت نیز با آن‌ها از 


سرستیز در آمده بود . خواسته ملف این بود که رویدادهای 
۳ تا ۱۸۸۵م از دور حکمرانی محمد رحیم‌بی تا تخت 
نشینی امیر عبدالاحد در بخارا راگزارش کند » اما در نسخة 
دست‌ویس این اثر تنها این مطالب آمده است : لشکرکشی 
رحیم‌خان در پرابر حاکم حصار ( محمد امین اتالين ) و تسخیر 
آن ولایت و منصوب کردن محمد دانیالبی ( عموی محمد 
رحیم‌بی )بهمقا انلیق حصار و بازگشت پیروزمندان؟ لشکر به 
بخارا» پورش به سمرقند و تار و مار کردن و فرومالیدن شورش 
ختایبان, قپچاق‌ها و قراقلپاق‌ها .انتصاب برات سلطان ( برادر 
کوچک رحیم‌بی ) به حکمرانی سمرقند ؛ تسخیر اورانپه و 
افزودن آن ولایت به سمرقند و انتصاب قتلغبی به حکومت 
اوراتپه . دست‌نویس این اثر با توصیف بازگشت برات سلطان 


به سموقند به‌پایان می‌رسد .| 
همراه برگردان روسی از ل. پیفانووا منتشر شد . نسخه‌هایو 
دست‌نویس از این اثر به شماره‌های ۱۰۲۷۲ / ۱۰۳۱۲ در 
کتابخان؛ گنج بخش ‏ شمارة ۴۳۳۰/۶ در کتابخانة پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و مار 
۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود. 


السهارث شوروی 


کتاب در ۱۹۶۲م در دوشنبه به 


منابع : تاریخ سلاطیی مه : سر سح ! دا 
تابیک , ۱۱۱۰/۷ فهرست دست‌نوس‌های شرفی در آکادمی علوم 
نابیکستان ۰ ۰۶۲/۱ ۶۳؛ فهرست کنابهای چایی فارسی ۰ ۱۱۰۸۸/۱ 
فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب ۰ ۹۵۹/۱ ۱ فهرستوارط 
کتابهای فارسی : 4۸۷۰/۲ سجموها نسحخه‌های خطی فارمی 
فرهنگتان علو جمهوری ازیکستان : ۲۹۰ !توا ادیات تیگ : 
۳ 


معصومی 


تاریخ سلیمی ( الا عععتنةا ) » کتابی در تاریخ امیران بخارا از 
حملاٌ مغول تا ۰۶۱۹۲۰ تألیف میرزا سلیم بیگ . این کتاب که 
رویداد‌های 


در ۱۹۱۷ -۱۹۲۰م نوشته شده » دربار؟ برخی 
سیاسی و اقتصادی فرارود تا زمان تسلط روسیه بر آن سامان » 
شورش‌های مردبی و شکست حکومت بخارا از بولشویسم 
روسیه آگاهی داده است . نسخه‌ای خطی از تاریخ سلیمی به 


تاریغ عالمآرای امینی 


شمار؛ ۲۰۱۶ در کتابخانة پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود 
منابع : دیرةالمعارت شوروی تابیک : ۲۹۵/۷ - ۲۹۶ + مجموعه 
شخههای خطی فارسی فرهنگتان علوم جمهوری ازیکتان : 417 
مراث اسلامی وان : ۰۵۲۹/۱ 
مشکورزاده 


تاریغ سید محمد خدایار خان > تاریغ شاهرخی 


تاریخ شاهرخی ( اعمدطققه طاسقا ) ؛ کتابی به فارسی در تاریخ 
خان‌نه 
میلادی ‏ نوشت؛ُ ملانیاز محمد که آذرا در ۸۱۸۷۱ به نام 
شاهرخ‌بیگ یکم بنیادگذار دودمان خانی خوقند ( 3۱۱۱۲ -) 
تألیف کرد . این کتاب در مستن خود » توارخ شاهرخیه » در 
سرسخن برخی نسخه‌های خطی دیگر ؛ تاریخ سیدمحد 
خدابرخان و نیز تریغ شهرخی نام دارد و همزمان با 
سپاه روسبه در شمال و شرق ترکستان در دور؛ حکومت مستفل 
خّاپارخان ( ۱۸۷۱ - ۶۱۸۷۵ ) نوشته شده است . مژلف در 
شح/برخی رویدادها از متحب الواریخ محمد حکیم‌خان بهره 
پرده است . به فتة احرار مختارزاده ؛ پژوهشگر معاصر ‏ اگرچه 
َرَیِعَ فرع اره‌ای رخدادها درست یاد نشده ‏ اما اطلاعات. 
کمیاب در این کتاب بسیار است . شماری شعر به فارسی 
تاجیکی ؛ ترکی و ترکی چفتایی نیز در آن به چشم می‌خورد . 
تاریخ شاهرخی در 6۱۸۸۵ به کوشش پانتوسوف در قازان منتشر 
شده است 
منایع :ها بارتولد ‏ جلد ۰۲ مسکو : ۸۱۹۶۴ ! دایرةالسعارت 
شسوروی نابمیک ؛ ۲۹۷/۷ ! فهرست کتاسهای چیایی فارسی , 
۸۱ مین کب چایی فارسی و عربی,1۶۷۰/۶یراث الم 


ایران ‏ ۰۵۳۹/۱ شسخ‌های خطی » دفترهشنم: ۲۳۵ 


خوفند از سدة هجدهم تا ده هفتاد 


تاریغ شهرخی + تاریغ شاهرخی 


تاریغ عالم آرای امینی ( تعنصعءجدتتقههنقمنتا ) ؛ کتابی 
تاریخی به فارسی » نوشتة فضل‌الله بن روزبهان خنجی . مولف 
تألیف این اثر را در ۸۹۲ق به فرمان سلطان یعقوب آق‌قویونلو 
( ۱۹۶-۸۸۳ ) آغاز کرد و در ۸۹۶ق » در روزگار فرمانروایی 


دب فزسی در آنبای |1۵ 


عبیدالله‌خان 


فرزندش ابوالفتح بایسنقرخان ( ۸۸۳ - 0۹۶ ) به: 
این کستاب آگاهی‌های سهمی دربار؛ روزگار فرمانروایی 
آق‌قویونلوها و چگونگی برآمدن دولت صفویه به دست 
می‌دهد . مزلف در اين اثربتدا به شرح زندگی خود پرداخته و 
دوره‌های تحمیلی و کارهای علمی خود را شرح 
بخشی از آشاز کناب سخنانی در مدح پیامبر اسلام ؛ عمر , 


عثمان» علی (ع) و امام حسن (ع) گفته و سپس آق‌قویونلوها را 
می‌ستاید : «پوشیده نماند که ملوک آق‌قویونلو از تبار عالی 
جلیل الشأن بایندر خانند که در عهد دولت خود 
اولاه و احفاد و الوس اوغوزخان رابهسرداری و خائیت خویش 
منقاد ساخته و رایت ایالت و سیاست در اطراف عالم بر 
آفروخته بود و از عهد بایندرخان تا امروز روزاین دولت فیروز و 
فیروزی این سعادت بهروز بوده .. مژلف در ادمه ویزگی‌های 
فرمانروای نیکو را بر شمرده و چنین نوشته است : «در خصلت 
اولی آن است که اجداد ملوک بوده باشند و سلسلا نسب سامی 
کامل منتهی به ادانی و اراذل نگردد: مثل ملوک صفاریه که گوهر 
ایشان از کان صفاری صناعت پیشه بوده و کف فضیلت نسبشان 


مقدار 


از گوهر جلالت صفر نموده ...» و در پی آن مژلف از ارزو 
حسن آق‌قویونلو ( ۸۸۲-۸۵۷ ) نام برده و اختلافاتی راک 
پس از مرگ اوزون حسن برسر جانشینی او روی داده یان کرده 
است . سپس چگونگی برآمدن سلطان خلیل ( ۸۸7- 0۳ 
به تخت شاهی و کوشش‌های وی برای استوار کردن پایه‌های 
فرمانروایی‌اش را شرح داده است . در بخشی دیگر از این کتاب از 
چگونگی به قدرت رسیدن سلطان بعقوب با 
پس از بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی مناطقی که سلطان 
یعقوب پرآن‌ها فرمان می‌رانده به بیان شیو: فرمانروایی ؛ 
فتوحات و چگونگی سرکوبی مخالفان به دست وی پرداخته 
است . فضل‌الله روزبهان خنجی در جایی دیگر شبخ صفی‌آلدین 
اردبیلی ( ۶۵۰ - ۷۳۵ق ) و بازماندگان وی را شناسانده و 
چگونگی مبارزات شیخ جنید و شیخ حیدر را برای رسیدن به 
قدرت سیاسی و نامی بیان کرده است . وی درب 


و تویسنده 


چنید و شیخ حیدر در مریدانشان و پیوند ایین دو با خانوا 
ارزون حسن و جنگ‌هایشان با شروان شاهان و دلایل شکست 
آن دی سخن گفته و نیز به بیان چچگونگی پشتیبانی سلطان 
یعقوب از شروان شاهان و کشته شدن شیخ جنید و شیح حیدر 
,جا که مولف شافعی مذهبی بسیار متعصب 


پرداخته است . | 


نسبت‌ها را به شیعیان و از آن شمار به شیخ جنید 


ادب فارسی 


بخ عبیدلله خان 


و شیخ حیدردده و کلمانی مان لمت راارا دح ایشانبه 
کار برده است . نویسنده» افزون بر شرح حکومت آق‌قویونلوها» 
دربارةٌ شکل‌گیری حکومت صفویه نیز گزارشی داده است . وی 
در جایی از اثر کتاب خود را برتر از تاریخ جهانگدا دانسته و 
اب نام عالمآرا برای کتاب خود 
«در ازای تساریخ جهانگشای جوینی مکتوب گشته و اسم 
جهانگشا آن تاریخ را بهمناسبت آن است که چنگیزخان در عالم 
دست به جهانگشایی گشود تاریخ عالم‌آرای امینی موسوم 
گردید بهمناسبت آن که حضرت اعلی یعقوب‌خان به جهان 
روی به عالم‌رایی نمود ...» سبک نگارش تاریخ عم آرای این 
مانند کتاب‌های سد؛ٌ نهم : متکلف ؛ دیریاب و مصنوع است و 
در آن گونه هایی از صنایع ادبی مانند سجع . مراعات نظیر و 
تلمیح به کار رفته و مانند آنچه در زمان مژلف رایج بوده از 
حروف پ دج و ذبه جای ب »ج و د استفاده شده است . متن 


نوشته است : 


کتاب سرشار از آیه‌های قرآنی . کلمه‌های عربی و شعرهایی 
متاسب با مطالب نوشته شده است . 


شعرها بهفارسی و 
برخی از آنها یه عربی هستند . مینورسکی ترجمه‌ای ملخص از 
تاویخ علمآرا: به انگلیسی به دست داد و آنرا چاپ و منتشر 
کرد والتر همینتس آلمانی نیز درکتاب خود تشکیل دولت ملي در 
ان » ارزش این کتاب را مورد توجه قرار داد . تریخ عالآرابه 


شش جواد طالفانی در تهران به‌چاپ رسید ( ۱۳۷۹ش ). 

منبع :ای افواريخ , ۲1۶؛ تشکیل دول ملی در ان 2۱4۱ 
۲ سلرک السلرک : ۱۴ - ۱1۵ عالآرای امینی؛ فهرستوارژ 
کستاب‌های فارمی : ۱۰۲۲/۲ ۱ مسهماننامة بتخارا ۱۲۲۰-۲۳ 
بادداشت‌های قروینی ۰ ۱۱۱۶. ی ؛ «ناریغ عام‌آرای امبنی» : 
راعنای کتاب : سال یکم » شمار یکم :بهار ۱۳۷۷ش ۱ص 
خنجی : «فضلاللهبن روزیهان خنجی»: 
هن بان زیی : شمارة ۲+ صمی ۱۸۲-۱۷۳ 


۴ ۱۷۵ محمدامین 


گرنی 


تاریخ عبیدالله‌خان ( مقعطقااه,وهطصعقا) | عیدالل‌نام: 


کتابی به فارسی . نوشتا میرمحمد امین بخاری . نویسنده که به 
روزگار حکمران اشترخانی بخارا . عبیدالله‌خان اشتره 
( ۱۱۱۴ ۱۱۱۷ق ) می‌زیست و بابزرگان و امیران 
دستگاه عبیدالله‌خان همنشین برد ؛ بسیاری از حوادث چشم 
دیده یا شنید؛ خود را از شاهدان موثق » نوشته است و بارها در 


متن خود از این شاهدان یادکرده است . تاریخ عبیدالله خان 


بای بان 1۵۸ 


تاریخ قپچاق‌خان 


دربردارند؛ رویدادهای سیاسی فرارود و شمال افغانستان از 
برآمدن عبیداللهخان به تخت شاهی در بخارا تا حکمرانی 
ابوالفیض‌خان ( ۱۱۱۷ - ۱۱۶۰ق ) است . ایین کتاب در یک 
مقدمه ؛ هفتاد و هفت باب کوتاه و یک خاتمه تدوین شده 


ان در فرارود و برقراری نظم حکومتی در آجا 
آمده است . در خاتمة کتاب نیز» جز زندگينامة ده تن از فقیهان ؛ 
روحانیان و اضیان . آگاهی‌هایی گسترده درب 
شاعران بخارا ( سید » خواجه قاسم ؛ سرافراز فطرت زردوز و 
ملهم ) آمده است . نویسنده در پ 
نخست حکمرانی ابوالفیض‌خان 
از منابع بسیار مهم دربارة حکمرانی عبیدالل»‌خان به‌شمار 
یس از آن در انستیتوی آثار خطی 
تساجیکستان ( به شمارا ۲۲۴۲ ) و گنجينة انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند ( به شماره‌های 
۲ ۵ ۶/۷۱ ۶۰۵/۲ و ۶۰۶/۱ ) نگه‌داری 


ان شرحی نیز درباره دورة 


رده است . ریخ عیداله ان 


می‌رود . نسخه‌هایی دست‌نو 


می‌شرد 
مسنایع | فسهوست دستنویس‌های شبرقی در فرهنگسنان علوم 
نابیکستان ۰ ۲۵/۱- ۰۲۶ فهرست نسخ خطی فارسی انستوی آپار 
خی تابیکستان : ٩۳۲/۱‏ قپرست نسخ خطی فارسی گنبن:انسوی 
بهای 


شرن‌شنامی ابوریحان هرونی-تاشکند ‏ ۱۸۶۰۸۵ فهرسوا 
فارسی :۱۰۲/۲ 


بخ نبچاق‌خان > تاریغ تپچانی 


یخ قبچاقی ( نوتة مها ) | تاریخ پجاق‌خان ‏ کتابی به 
قارسی در تاریخ عمومی» تألیف قپچاق‌خان خواجم قلی‌بیگ » 
تاریخ‌نگار فرارودی . این کتاب که تألیف آن در ۲۷ شوال 
۸ به پایان رسیده به عبدالصمد خان بهار دلیر جنگ از 
آمرای دستگاء گورکانیان هند (- ۱۱۵۰ ) اتحاف شده است . 


تیخ فجن در یک مقدمه (اتحه )و پنج باب و یک خانمه 
است . در مقدمه از خلقت سخن رفته است . باب نخست به 
تا 
سوم از اولادتور سر فریدون ۰ فرمنواان بنی‌اسوائیل + 
حکمروایان روم و بونان و فرنگ » یعنی اخلاف سلم پسر 


امبران . باب دوم از تاریخ پیش از اسلام ایران و باب 


تاریخ مشرف 


فریدون ؛ رایان هند ‏ بنگال مالوه و دهلی ) و قغفوران چین 
می‌پردازد . در باب چهارم از سرگذشت پیامبر اسلام ؛ خلفای 
راشدین : امامان دوازده‌گانه : خلفای اموی و عباسی ؛ چهار 
پیشوای اهل سنت و در باب پنجم از شاهان معاصر بتی‌عباس تا 
اسماعلیان ( صباحیان) » سرکردگان مغول از خاستگاه افسانه‌ای 
ان ار امیرانی که پس از مرگ ابوسعید 
بهادرخان تا تیمور گورکانی حکومت داشتند ؛ یعنی ایلکانیان و 
چوبانیان و آلمظفر و آلکرت » سلاطین ترک عثمانی » رابان 
هند و پادشاهان مسلمان هندوستان » یعنی غوریان ‏ سلاطین 
خلج » تغلقیه ؛ افافنه » شاهان دکن ۰ تیمور گورکان و سلسلٌ 
تیموری » آق‌تویونلو و قراقویونلو ؛ صفویه و شیبنیه اد شده 
است . خاتمه در برگیرند؛ پارهای ملاحظات دربارة حضرت 
محمد (ص) است . تاریخ قچاقی از کتب تاریخی همروزگارش 
جامع‌تر است نسخه‌های خطی از آن به شماره‌های ۵۳۸ و ۲۰۷ 
به ترتیب در کتابخانة ملی تاجیکستان و کتابخانة عمومی دولتی 
سالتیکوف - شچدرین نگ‌داری می‌شود 
ماع :یات فارسي پر بای تالف استوری: ۱۶۲۰/۲ تریغ یات 


یر رن ۰۵ ۱۷۷۳/۳ ۱۱۷۳۴ تارخ ادیات سلمانان پاکسنان و 
هل . ۱۱۳۵/۵ فیرست مکروفلمهایکابخانةمرکری دانشگاه هرن 
۱ ضپوست نستخههای خی قاری ۰ ۱۳۱۴/۶ قهرست. 
هی خطی کتابخاناً سلی ناجیگستان ۰ ۱۵/۱ ۰ ۱۱۶ فهرست. 
نسنههای فزسی موبود در ابا عسومی دوشمی ساثیکوف - 
شدرن » ۲۸: فهستوارذ کاهای فارسی , 1۵۸۵/۱ 

تسد قجه امیقط فاص و۲ 6 0 عم‌ماسسی 


مر ز ۱9 وم ام له جز وتا 
0 
رشنوزاده 
تریغ کیره تریغ راقم 


تاریغ مشرف ( )تقهسه‌اتقا ). کتابی به فارسی در تاریخ 
عمومی ‏ تألیف عالم خواجه فرزند میرزا سید خواجه مشرف 
این کتاب که میان سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۵م نوشته 


بخارایی 


شده » در دو بخش و بیست و یک فصل است ! بخش اول در 
تاریخ پيامبران از جمله محمد (ص) ‏ حکسمرانی 
عباسیان مان وین سلجویان» خوارزوش امین » 


اسویان؛ 


ادب فارسی در آسبای ماه | 1۵۹ 


اریخ مقیم‌خانی 
اوضاع خرارزم : تاریخ ناحی درواز جنگ روسیه و ژاپن ‏ 
کشتار شیعه و سنی در بخارا و جز آن است . در بخش دوم کتاب 
به روزگار گشتاسب ؛ زرتشت ؛ دارا» اسکتدر و دانشمندان 
بونان : همچنین توصیف شماری از شهرهای خراسان ؛ 
مناسبات آسیای میانه و افغانستان با روسیه در زمان حکمرانی 
امیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ -۶۱۹۱۰) ر جز آن پرداخته شده است 
تثر ریخ مشوت زیبا و روان است . 
منایع :یات فارسی بر مبنای تالف اسنوری , ۷۰۵/۲ - ۷۰۵+ 
دایرةاممارت شوروی تابیکد ۰ ۲۹۲/۷ - ۲۹۵ ؛ فهرست نسخ خطی 
فارسی اننتتوی آثار خطی تابیگیتان ۰ ۱۳۵/۱ 

شکورزاده 


تاریخ مقیم‌خانی ( اصادهاوهسهتا ) | تذکرا ستی‌خالی ‏ 
کتابی به فارسی در شرح اوضاع سیاسی : اجتماعی و اقتصادی 
بلخ از محمدیوسف منشی . این کتاب در روزگار نرمانروایی 
عبدالم ظفر محمد مقیم‌خان ( ۱۱۱۴ -۱۱۱۹ق) و به نام وی 
نوشته شده است . تاریخ مقیمخانیدارای یک مقدمه و سه مقاله 
است : مقدمة آن دربارة نسب‌نامةٌ پدران نگارند؛ کتاب , 
محمدخان شیبانی ( ۹۰۶ - ۱۶٩ق‏ ) و چبرگی او بر 
فرارود تا روزگار عبدالمومن خان ( ۱۰۰۷-۱۰۰۶ ) : مقالا دوم 


دربارة فرمانروایی جبان‌محمدخان اشترخانی ( 1*۰٩‏ 
خاندانش تا روزگار سبحان قلی محمد فرزند نادر ( 2۱۰۹۱ 
۲ ) و مقالا سوم دربارْ روزگار فرمانروایی محمدمقیم‌خان 
است . اين کتاب آگاهی‌هایی ارزشمند دربارةتاریخ فرمانروایان 
بخار » به‌ویژه اشترخانیان و مناسبات بخارا و بسلخ به دست 
می‌دهد . تریخ مقیمخانی با نام تذکرا مقیمخانی در هند ( 6۱۸۲۲) 
و برگردان آن به روسی در تاشکند چاپ شده است ( ۱۹۵۶م). 


این اثر به کوشش فرشتة صرافان در تهران نیز به‌چاپ رسیده 

است ( ۱۳۸۰ش ). 
ماع : تریغ ااشتان ۰ ۱۲۱ ریغ سم خنی؛ناشکند :1۱۹0۶ 
تسذکرف مسفیم خانی ! دابرةالسعارف شوروی تابیک , ۲۹۵/۷ + 
دست‌نویس‌های افخانستان ۰ 1۶ ! فهرست دست‌نویس‌های شرقی در 
آکادمی عم نابیکستان » 4۵۱-۲۶ فهرست کابهای چاپی فارسی + 
۱ : فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پپاکستان : 
۰ : فهرست نامگوی , ۰۲۳ فهرست نحخه‌های خطی فارسی 
موز ملی پاکستان کراچسي , ۱۱۷۲۰ فهرستوار؟ کتاسبهای ضارسی ب 
۲ مراث اسلامی ارآ » ۵7۸؛ نسنه‌های خی ؛ دفترنهم؛ 


تاریغ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


۵۵ نون ادیاتتابیک , ۱۶۶ ۱۶۸۰ 


جوادیان 


اریغ ملازاده ( 4۰ تقداه‌سع‌نسقا ) / ذکر مزارات بخاراکتابی 
به فارسی در مزارشناسی مشاهیر و عرفای بخارا؛ تألیف 


معین‌الفقرا احمد بن محمود / محمد » معروف به ملازاده , وی 
یه گرایش داشت و شاگردی خواجة 
بخاری ( -۲۲٩ق‏ ) می‌کرد. ملازدهاندکی 
پس از ۱۴+ق با استفاده از منابعی چون تریغ بخارایابوعبدالله 
محمد ین احمد بخاری وراق (- ۱۲ق ) که تاکنون به دست 


نیامده : به نگارش این کتاب پرداخته و یک‌صد و شصت تن از 
علما فقها , مشایخ صوفیه . شاهان و قضات بخارا تا نیسة یکم 
سد؛ نهم هجری را که آرامگاهشان در شهر و پیرامون آن بوده 
معرفی کرده است . نثر کتاب بسبار ساده و روان و متأثر از 
ترجمه تاریخ بخارای نرشخی است و ملف گه گاه مطالبی از آن 
را عیناً در کتاب خود آورده است . تريخ ملازاده در عین اختصار 
از مهم‌ترین مآخذی است که دربارة رجال بخارا باقی مانده 
أسّت . اين کتاب تاکنون با سه ویرایش به‌چاپ رسیده است : ۱- 
به کوشش ملاسلعلان پن ملاصابر بخاری در بخارا ( ۱۳۲۲ق ) ؛ 
۲-به ضمیمة تحفة لزان در بخارا ( ۱۳۲۸ق )۱ ۳-به کوشش 
احمد گلچین معانی در تهران ( ۱۳۲۹ش )۰ 
ای : تاریخ ماه . سه -شش : ۰۴ ۰۵ ۰۱۷ ۶۶ ترکستاننامه ‏ 


۵۳ ۱۵۲۰ ۱ سول کاب‌های فلس : ۱۷۶/۱ ۸۳۹/۲۱۱۷۷ 
ی 


دانشنانه 


تاریغ‌لویسی فارسی در آسیای میانه :0۵0۵۲0) 
( 38.00راه»تراهةتهل : تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 
پیشینه‌ای بسیار کهن دارد ؛ پیشینه‌ای به کهن‌سالی نثر فارسی : 
چنانکه تاریخ؟ بلعی به ترجمه و کاست افزودابوعلی محمد 
بن محمد بلعمی* ( -۳۶۵ق ) کهن‌ترین متون فارسی ؛ پس از 
مقدم شاهتامة منصوری است و به راستی که نشر شیوا و پرتوان 

ترجمة کهن یکی از استرارترین پایه‌های زبان و ادب فارسی 

است . آسیای میانه و شهرهای 


زرگ و پرآوازهاش » بخارا 


سمرقند » چاچ و جز آن؛ در گذشته جزبی از ایران بزرگ بود‌اند 
احیه‌ها نوشته و سروده می‌شده : به واقع معرف 
شته‌ها و سروده‌های فارسی در کلیتی یکپارچه: 


لدب فرسی در آسیای بان 3۰ 


تاریغ‌نویسی فارسی در آسیای مسیانه 


یعنی ایران ؛ است . آسیای میاه که بخشی عظیم از میراث 
مکتوب زبان فارسی را در گنجینه‌های پیدا ناپیدا و بر بادرفت 
خود نهان دارد . به لحاظ تاریخی و جفرافیابی موردی کاملا 
ویژه و در عین حال نقیضه‌نما است . فاتحان مسلمان که در م۸ق 

به سرداری احنف بن قیس پای در ایین منطقه نهادند هرگز 
نتوانستند تأثیری همچون جاهای دیگر تفکر و زندگی 
مردم بگذارند. یکی از دلایل این پابرجایی : دوری اين تواحی از 
مرکز خلافت اسلام بو .تفکر و شیر زندگی مهاجمان عرب 
برای رسیدن به اين منطقه می‌بایست از سدی بگذرد که یا آن 


شیو‌ها را از خود عبور نمی‌داد و یا اگر در نهایت لمحه‌ای از 
اب آیین نوین به آسیای میانه می‌رسید دیگر یارای آن 

اشت که با شیوههای مرسوم و کهن زندگی در آن‌جا مقابله 
کند دیگر ایک احنف بن قیس از قبلة بنیتمیمبود و سپه او 
نیز از میان اعضای همین قبیله گزیده شده بودند 
بنی‌تمیم » به خلاف دیگر قبایل عرب ؛ قبیله‌ای یکجا 
همین دلیل ‏ متمدنتر از بل یابانگربود . رین 
بنی‌تمیم با شیوه‌های زندگی در آسیای میانه محتمل‌تر به نظر 
می‌رسید . و چنین شد که آسیای میانه در آغاز نتشار فرهنگ 
عرب کمتر از آن تأثیرپذیرفت و به وفع میراث کهن فارسی ر دز 
خود نگه داشت . شگفت آنکه آسیای میانه می‌بایست بعدهاً و 


در مواجهه با حملاٌ مفول به میراث اسلام توسل جوید و 
شگفت‌تر آنکه همین توسل ؛ مقاومت در برابر مفولان را تحمل 
پذیرت کرد .بابراین ؛ تصادفی نیست که از حملة عرب تا حملة 
مغول در آسیای میانه شاهد زندگی و بارآوری زبان فارسی 
هستیم» در حالی که تا مذت‌ها پس از حملة مفول متون پدید 
آمده در آسیای میانه به زبان عربی بودند . بحث تفصیلی در 
ینباه به درزا خواهد کشید , اما در باب ان استدلال که متون 


ابن سین ؛ فرابی و بیرونی + پیش از حملا مغول به زبان عربی 


نوشته شده‌اند می‌توان دو پاسخ پیش رو گذاشت ؛ نخست آنکه 
عربی زبان علمی و فلسفی بود و ایین کاملاً طبیعی و حتی 
می‌توان گفت بهینه می‌نمود که فیلسوفان ایرانی به زبان عربی 

شینیان همین فیلسوفان و دانشمندان 


د ؛ چبه ب 


زبان عربی وام‌دار ذهن ایرانی بود و 
ملی ایانیان شده بود . در ضمن می‌توان پرسید که چرا با اینکه 
زیان عربی زبان علمی ایرانیان بود : متوتی چون 


تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای مبیانه 


همزمان با زندگی بوعلی سینا ‏ از عربی به فارسی ترجمه 
می‌شدند ؟ به هر تقدیر همسو و همپا با زبان عربی » فارسی نیز 
به حرکت خود انامه داد وبا آنکه از ره مجاورت زبان عربی بر 
غنای آن افزوده شد . همچنان ساختار نحوی ویو؛ خود را نگه 
داشت و هرگز تبدیل به زبانی العقاطی نشد . در آسیای میانه ؛ تا 
سده‌های اخیر : دقیق‌ترگفته باشیم »تا پیش از سلطا کمونیسم 
در اين منطقه زبان فارسی ‏ زبان مسلط بود و شماری قراوان از 


متون تاریخی به این زبان نوشته یا ترجمه شدند . این تاریخ 
نوشته‌ها را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد الف. تاریخ 
نوشتههای عمومی . مراد از تاریخ نوشته‌های عمومی . آن دسته از 


متن‌های تاریخی است که تاریخ جهان را از ادا تا دورة مولف 
در بسر مسی‌گیرند . ب. رخ نشته‌های محلی و منطه‌ای . در 
ست‌ها از کتاب‌هایی یاد رفته است که یا تمامی تاریخ فرارود 


را در بر می‌گیرند ؛ یا تاریخ شهری خاص » همچون سمرقند ب 
بخارا و جز آن» هستند . مراد از تاریخ نوشته‌های منطقه‌ای ‏ 
متن‌هایی است که تمامی مناطق فرارود را پوشش می‌دهند و 
مراد از تاريخ نوشته‌های محلی ؛ متن‌هایی است که به تاریخ 
گنهری خاص می‌پردازند . چون برخی تاریخ‌های منطقه‌ای ؛ 
بُویژه دربارة تاریخ شهری خاص نیز هستند : به نظر می‌رسد. 
طبلّهبندی آن‌ها در یک دسته ؛ بهترین گزیته باشد . ج- تاریخ 
نوشته‌ای) شاهان و دودمان‌ها . مراد از تاریخ نوشته‌های شاهان و 
دردمان‌ها : آن دسته از متن‌های تاریخی است که به زندگی یک 
شاء با دودمان شاهی می‌پردازند . گفتنی است که برخی از این 
تاریخ نوشته‌ها. عصمدتا آن دسته که وب یک شاهند 
سروده‌هایی منظوم به سبک و سیاق شاهنامه‌ها هستند . در مان 
این دسته از تاریخ نوشته‌ها برخی نیز شکل تبارنامه‌ای دارند که 
بسیار مهم‌اند , چه » جابه‌جایی دودمان‌های شاهی در آسیای 
میانه به شکلی غریب ‏ نه یک جابه‌جایی کلی ؛ بلکه بیشتر 
نوعی جابه‌جایی سببی و خانواده‌ای بوده است . به همین دلیل » 
اغلب اتفاق می‌افتد که در یادکرد یک پادشاه یا امیر به خاطر 
تشابه اسمی و حتی زمانی دچار اشتباه شویم و در چنین وضعی 
است که متنی تبارنمه‌ای در پژوهش می‌تواندیاری‌مان دهد , د- 
سالشمارها و ماد تاریخ‌ها . ویژگی عمد؛ این دسته از متن‌ها ثبت 
دقیق سال زایش » سال فرمانروایی ؛ سال مرگ و حتی سال 
ادی خاص است . - تاریخ نوشته‌های بیرونی . مراد از تاریخ 
نوشته‌های بیرونی + هایی است که در آسیای 
میانه نوشته شده‌اند ؛ اما موضوع آن‌ها به جایی بیرون از آسیای 


دسته از تا 


ادب فارسی در آمیای مانه| 13۱ 


تساریخ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


نه متن‌ها که مشخصاً 


میانه مربوط است . و ترجمه‌ها . جز 
تاریخ‌نگاانه‌ند ؛ پژوهشگر مسائل تاریخی به متن‌هایی دیگر 
نیز رجوع می‌کند که برخی از آن‌ها آگاهی‌های تاریخی بسیار 
مستندی به دست می‌دهند . پادداشت‌ها » سفرنامه‌ها: نامه‌ها و 
انشانگاری‌ها از ان دسته‌اند .الف. تاریخ نوشتههای عمومی : 2۱ 
روضةاولی اباب في معرفة اوريخ و الانساب / تاریخ ناکت ؛ در 
تاریخ عمومی . نوشتة ابوسلیمان فخرالدین داود ‏ ملقب به فخر 
بناکتی که به درخواست سلطان ابوسمید بهادرخان (- ۳۶ ) 
بته شدء و در ۱۷ به پایان رسیده است . تادیخ بناکتی در 


نو 
تهران به کوشش جعفرشعار: به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۴۸ش ) ؛ 
۲ متخب تاریخی » نوشته حاکم نوآتا | نورآنا که نامش دانسته 
نیست . اين کتاب در اواخر سد؛ سیزدهم نوشته شده و انتباسی 
از تریخ طبری و تاریخ بلعمی است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
ی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ۱ ۳ درر 
الاخار : نوشتة زین‌الدین محمد امین صدر کاشفری که تاریخ 


در از 


عمومی از آفرینش نا روزگار تیموریان است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در گنجينة انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
پیرونی » تاشکند نگه‌داری می‌شود + ۴- عین الشواربخ نوشتذ 
عبدالسظیم شرعی مساعی بخاری ( - ۱۳۱۱ ) در تاریخ 
عمومی که جلد نخست آن در گنجينة انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود . از جلد دوم آن 
آگاهی در دست نیست ؛ ۵ گلشن الملوکد : نوشتة محمد بعقرب 


بن امیر دنیال‌بی » در تاریخ عمومی که با شرح وقایع روزگار 
پیغمپر اسلام آغاز می‌شود و تا دور؛ شیبانیان و منفیتیان پیش 
می‌رود . گلشن الملوکه که در میان سال‌های ۱۲۴۰ تا ۱۲۲۴ 
نوشته شده است و نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۳ ۷ و ۱۲ در گن نبتوی شرق‌شناسی 
ابوریجان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۶- محبط 
الوادیخ » نوشتة سحمد امین بن محمد الحافظی البخاری 
سوفیانی » در تاریخ عمومی که در دو جلد به سال ۱۲۷۹ق 


نوشته شده است , نسخه‌های دست‌نویس جلد یکم به شمارة 
۷۳۵۱و جلد دوم آن به شمار؛ ۸۳۵ در گنجینة انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۷ 
متخب الشواریخ از نویسند‌ای 
میرصدیق فرزند امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۸۵ ) نوشته شده و 
رویدادها را از ۷۱۶ تا ۲۳۵اق پسی می" 


اس که به فمرمان سید 


تسخه‌ای 


دست‌نویس از آن به شمار؛ ۱۲۱۲/۳ ( ۲۰۱ب - ۲۱۴ب ) در 


تاریغ‌تویسی فارسی در آسیای مسیانه 


پزوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 
می‌شود ٩‏ ۸ تاریخ جهان‌نما نوشتة ملاعوض محمد بن روزی 
محمد عطاره که تاریخ جهان را از کهن‌ترین روزگار تا آغاز 
پادشاهی مظفرالدین منفیتی ( ۱۲۷۷ -۱۳۰۳ق ) در بر می‌گیرد 
و در ۱۲۸۸ق تألیف شده است . بخشی از آن به صورت کتابی 
جدا: با ام تحفة التواریخ خانیبه‌چاپ رسیده: اما ازجا و زمان 


آن آگاهی درد آن به 
شمار؛ُ ۴۲۲۳۵ در آکادمی علوم لنین‌گراد نگه‌داری می‌شود ؛ 2۹ 
تاریخ مشرف ؛ نوشتة عالم خواجه در تاریخ عمومی که در میان 
۰ و ۱۹۱۵ نوشته شده است که چندین دست‌نویس 
ری آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . ب- تریخ نوته‌های محلی و 
منطقه‌ای : ۱- سمریه / لمریه , نوشتة ابوطاهر خواجة سمرقندی 
که دربیان مزارات و احوال طبیعی سمرقند است و در ۱۲۵۱ 
شده است .این کتاب نخستین باربه کوشش ن. ای.وسه 
لوفسکی در سن پترزیورگ به‌چاپ رسید ( ۱۹۰۲م) . سمربه به 
همراه کتابی دیگر با نام قدیه » به کوشش ایرج افشار در تهران 
بچاپ رسیده است ( ۱۳۶۷ش ) + ۲- ندیه ؛ نوشتة محمد بن 
عبدالْجلیل سمرقندی که گزیده‌ای از کتاب القند فی معرفة علماه 
سمرقند / کتاب القند فی معرفة علماه سمرقند نوش ابوحفض عمر 
تحمد نشفی ( ۲۶۱ ۵۳۷ق ) است . نسفی بر تاریخ سمرفند » 
نوشت؛ ابوسعید عبدالرحمان بن محمد ادریسی (- ۲۰۵ق ) 


ت. نسخه‌ای دست‌نویس از 


ازجمله نسخه‌ای از آن به شمارة ۲۳۵۳/۱ در ا 


ذیلی نوشته که به القند فی معرفة علماه سمرقند آوازه یافته است 
قدیه گزیده‌ای از کتاب نسفی است که شاگرد او عبدالجلیل به 
دست داده است . قسندیه ننخست در ۸۱۹۰۹ به انستخاب 
ملاعبدالحکیم تاجر و به کوشش بارتولد در سمرقند به‌چاپ 
در ۱۳۳۲ش به کوشش ایرج افشار در تهران چاپ 
تهران ۰ به همراه 
نساب اسلاطین و 
تواریخالخواین » نوشتذ میرزاعالم که در تاریخ فرغنه و تصرف 
آن بسه دست ارتش روسسبه در ۱۲۹۳ق است . نسخه‌ای 


رسد و سپ 
و منتشر شد . قندیه به کوشش ایرج افشار 
سمریه به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۶۷ش ) ؛ ۱.۳ 


دست‌نویس از این کتاب به شمارةٌ ۱۳۱۴/۱ ( اپ -۱۷۹پ ) در 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴ یدای لیم 
نوشتةٌ زین‌آلدین محمود واصفی هروی : در تاریخ هرات و 
فررود که در ح ۹۵۸ نوشته شده است . بدایح اقایع به 
تصحیح الکساندر بولدروف به‌چاپ رسیده است ( مسکو : 
۶۱ ). تصحیح تازة بدايم الوفیم به صمکاری فرهنگستان 


ادب فارسی در آمبای مان | 1٩۲‏ 


علوم لنینگراد ؛ فرهنگستان علوم تاجیکستان و بنیاد فرهنگ 
ایران در دو مجلد در تهران به‌چاپ رسید ( ۱۳۴۸ش ) ؛ ۵ 
ریخ نوشتذ شاه محمود بن میرزافاضل چراسی یارکندی » در 
تاریخ ترکستان شرقی : معروف به بخارای کوچک که در ۱۰۸۷ 
تا ۱۰۸۸ق نوشته شده است , تاریخ در مسکو به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۹۷۶م ) ؛ ۶ تاریخ شاهرخی / تاریخ سید محمد بارخ 


نوشته ملانیاز احمد که در تاریخ خان‌نشین خوقند از سد؛ُ 
هجدهم تا ده هفتاد سل نوزدهم میلادی است . تاریخ شاهرخی 
در 2۱۸۷۱ نوشته و به شاهرخ بیگ ( ۱۱۱۲ق -) بنیادگذار 
دودمان خانی خوقند پیشکش شده است . این کتاب به کوشه 
پانتوسوف در قازان به چاپ رسیده است ( 2۱۸۸۵ ) ! ۷ تریغ 
بخارا توشتة ابوبکر محمد بن جسفر نرشخی ( 3۳۲۸-۲۸۶ ) 
که دربارٌ بخارا »از 
برآمدن سامانیان است . اين کتاب که به نوح بن نصر 


آن به دست مسلمانان و تاریخ این شهر 


پیش 
سامانی ( ۳۳۱- ۳۳۴ق ) پیشکش شدهء نخست در ۱۸۹۲ به 
کرشش خاورشناس فرانسوی » شارل شفر به چاپ رسید . پس 
از آن در ۱۳۳۲ق در بخارا و در ۱۳۱۷ش به کوشش مدرس 
رضوی در تهران چاپ و منتشر شد . تاریخ بخارا در ۱۸۹۷ په 
دست ولیکهسن به روسی و در ۱۹۵۴ به قلم ریچارد فرای به 
انگلیسی ترجمه شده است ؛ ۸ تاریخ بدخشان ۰ نوشتة سنشی 
محمدرضای بدخشی که دربار؛ٌ رویدادهای دوره‌های"ملوک 
الطوا 


نسخة دست‌نویس آن 


ایفی تخارستان است . اين کناب در ۲۲۳ اق نوشته شدء و 
آن نزد میرعالم‌خان بدخشی در بهارک 
بدخشان نگه‌داری می‌شد ؛ ٩‏ تاریخ بدخشان ؛ نوشتة سنگین 
محمد بدخشی و میرزا فضل‌علی بیگ سرخ افسر که دربار 
تاریخ ناحية بدخشان است و به کوشش بولدروف چاپی 
عکسی از آن در لنینگراد منتشر شده است ٩‏ ۱۰-تاریخ بدخشان » 
نوشتة قربان محمدزاده و محبت شاهزاده که حدود دهه‌های 
بیست و سی میلادی در سه دفتر تدرین شده است . این کتاب 
در مسکو به‌چاپ رسیده است ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ ۱۱- تاریخ 
مقی‌خانی / تذکر مقیم‌خانی » نوشتهُ محمدیوسف منشی که 
دربرة اوضاع سیاسی » اجتماعی و اقتصادی بلخ » به روزگار 
حکمرانی محمد مقیم‌خان ( ۱۱۱۹-۱۱۱۴ ) است. این کتاب 
با نم تذکر؟ مق خانی در هند ( ۶۱۸۲۴ ) و برگردان روسی‌اش در 
تاشکند ( ۶۱۹۵۶ ) به‌چاپ رسیده است . چاپی دیگر از آن به 
تصحیح فرش صرافان در تهران منتشر شده است ( ۱۳۸۰ )+ 
۲-تاریخ ملازاده / ذ کر مزارات بخارا: نوشته معین الفقرا احمد 


تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


بن محمود | محمد» معروف به ملاژده که درب 
مشاهیر و عارفان بخارا است . سه تصحیح و چاپ ازین کتاب 
در دست است . نخستین آن به کوشش ملا سلطان بن ملاصابری 
بخاری در بخرابه‌چاپ رسید ( ۱۳۲۲ق ) . چاپ دیگر آن 
ضمیمة تحفالزین در بخارا منتشر شد ( 3۱۳۲۸ ).رین 
به کوشش احمد گلچین معانی در تهران انجام شد 
( ۱۳۲۹ش ) + ۱۳ تریغ همایون , نوشتة گلشنی بخارایبی که 
دربارةُ خانات بخارا و ولایات آن در سد؛ نوزدهم و بیستم 
میلادی به روزگار حکمرانی امیرعبدالاحد ( ۱۸۸۵ - 6۱۹۱۰ ) 
ویس از آن در نسخه‌های خطی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۴ نتایج 
الفکر » نوشتة ابوالقاسم شعری بخارایی ( سدة یاز 
که دربارةتاریخ بخارا است و نسخه‌ای 
شمار؛ ۲۵۴۹/۲( ۶۴ب ۱۴۳ الف ) در ان 


به 


چاپ آن 


است . نسخه‌ای دء 


ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۵- تحفا شاهی ۰ نوشن میرزا 
محمد عبدالمظیم / عظیم‌الدین سامی که دریارٌتاریخ بخارا از 
زمامداری عبیدالله‌خان تا امیر عبدالاحد است و نسخةً 
مت‌نویس آن به شمار؛ ٩۲۷/۲‏ در انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۶- تواریخ منظومه » سرود؛ امام 
علی القهندوزی ( ۱۲۰۰ - ۱۲۷۲ق ) که دربار؟ تاریخ فرغائه و 
کاشخو ات و در میان سال‌های ۱۲۰۹ تا ۱۲۷۴ق سروده شده 
است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ ۲۰۴ در 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۷- دورف 
آخرین تاریخ بخارا» نوش 
کمال‌بیگ بن فیض‌الله بیگ جیباجی که مختصر وقابع تاریضی 
از ۱۱۶۰ تا ۱۳۴۰ق است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن ببه 
شمار؛ ۱۲۴۳/۹ در انستیتری آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
دهند؛ آن ملاشراف 


می‌شود ؛ ۱۸- مجموع تاریخی » که ترتیب 
بن حبیب‌الله ( اواغر سدة سیزدهم و اوایبل سدة چهاردهم 
هجری ) است . ایسن کتاب که در ۱۳۰۹ق تألیف شده» 
آگاهی‌هایی دربارُ تعمیر گذر بخارا و جز 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۲۴۲/۹ در انستیتوی 
شرق‌شناسی و آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ -۱٩‏ 
بان مزارات ولابت سمرقند و عدد مواضع آن‌ها؛ از نویسنده‌ای 
ناشناس که اقتباسی از رسالهاثمرالفردوس نوشتة میرمحمد 


به دست می‌دهد . 


صدیق فرزند امیر مظفر است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 


شمار: ۷۹/۱۹ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - 


دب فارسی در آسیای باه 13۲ 


تاریخ‌تویسی فارسی در آسیای میانه 


تاشکند نگه‌داری می‌شود + ۲۰- تج الوارسخ , نوشتٌ محمد 


شریف بن محمدنقی که دربارة تاریخ فراروه به روزگار 


ان است و نویسنده آذرا در ۲۱۵اق به 


یدر امیر بخارا نرشته است . نسخه‌ای 


فومان ! 
دست‌نسویس از ایسن کستاب به شمارا ۲۰۹۲ در انستیتوی 


شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۱- تاریخ 
ابوالخیرخانی » نوشتة مسعود بن عشمان کوهستانی که دربارا 
تاریخ عمومی فرارود است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار: ۹۹۸۹ در انستیتری شرق‌شناسی اسوریحان بیرونی - 
تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۲- تاریخ جدیده تاشگند , نوشتة 
ملامحمد صالح ولد خواجه ملارحیم خواجه ین ملاعبدالرحيم 
خواجه ( ۱۲۴۶ق ) که دربارٌتاریخ فرارود؛ شهرهای تاشکند » 
فرغانه بخارا و دیگر شهرهای فوارود در روزگار مژلف است 

نسخه‌ای د. 


تیتوی 
ونی - تاشکند نه‌داری می‌شود ! 2۲۴ 


انویس از آن به شمارة ۷۷۹۱ در از 
شرق‌شناسی ابوربحان 


تریغ راقمی / تریغ رقم /توادیخ میر سعید شریف داقمی | تیخ 
+ نوشتة میر سعید شرف‌الدین شریف راقم سمرقندی , که 


دربارةتاریخ فرارود است . اين کتاب در حاشية تحفة الاجاب فی: 
تذکرة الاصحاب در تاشکند به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۲ 1 
۲ تاریخ سلیمی 


دربارةتاریخ آسیای میانه ؛به وی 


۰ نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ 
۶ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوربحان بیرونی - تاشکند 
نگمه‌داری می‌شود ؛ ۲۵- تاریخغ شاه زنده قشم بن عباس » از 
نویسنده‌ای ناشناس که دربارة گسترش اسلام در فرارود است 

نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۷۶۸۲/۴ در انستیتری 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۶- 
تریخ شهرخی » نوشتة نیازمحمد بن عاشور محمد خوقندی که 
دربارتریخ 
۷ در 


فرغانه است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ 


تیتری شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - ناشکند 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۷- تحفة الخانی ؛ نوشت؛ محمد وفایی 
کرمینگی و ملا عالم‌بیگ نیازقلی‌بیگ که دربارةتاریخ فرارود ؛ 


په و؛ 


بخارا» است و تسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارا 


۱ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۸- تحفا الب : نوشتة محمدیونس بن 
محمد امین تاثب که دربارةُتاریخ فرأرود در دو سد؛ اخیر ! 


از آن به شمار؛ ۴۲۴۳/۲ در انستیتوی 


است و 


نسخه‌ای دست‌نویس 


تاریخ‌تویسی فارسی در آسیای میاه 


شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ‏ تاشکند نگه‌داری می‌شود + ۲4- 
تحفة شاهی : نوشته میرزاعبدالعظیم سامی که دربارْتاریخ بخارا 
از ابتدای حکمرانی امیر محمد رحیم تا سال چهاردهم حکومت 


امیر عبدالاحد است و در ۱۳۱۷ق | 


شده است . نسخه‌ای 


دست‌نسویس از ایسن کستاب به شمار؛ٌ ۲۰۹۱ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ 2۳۰ 
تحقیقات ارگ بخارا و سلاطین و امرای آن ؛ نوشتة سید محمد 
ناصر پن سید امیر مظفر منفیتی که دربار تاریخ ارگ بخارا و 
وقایع تاریخی مربوط به آن است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کناب به شمارة ۱٩‏ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی - 
تاشکند نگه‌داری می‌شود ٩‏ ۳۱- تنزیه الامثال فی ذ کر بیان 
الاحوال ۰ نوشتة حامد ولد قاضی بقا خواجه که دربارژ تاریخ 
فرارود از نیمه دوم سد؛ سیزدهم هجری تا نیمه یکم سدهٌ 
چبهاردهم است و در ۱۳۲۶ق نوشته شده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از این کتاب به شسمار؛ ۶۰۲ در انستیتری 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ 2۳۷ 
داستان جنگه ایایان با اهل علوم بخارای شریت / چنگنامة شیمه و 
نی نوشتة ملامحمود خواجذ بلجوانی خوتلانی / ختلانی که 
درباو؛ رویدادهای خونین بخارا در سال ۱۳۲۸ق و جنگ 
شیمیان و سنیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارً 
۹ سر انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بهرونی - تاشکند 
نگه‌داری می‌شود + ۳۳- دعوتاا شاهی که متضمن جنگناما خاقالی 


است ۰ سرود ملاغیب الله خواجة میرخوردی مدرس غیبی که 
خ منظوم بخارا است و در آن لشکرکشی ارتش سرخ در 
۶ گزارش شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
منظومه که در ۱۳۳۶ سروده شده است به شمارة ۲۱۶۶/۱ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۳۴. سبلستان » نوشتة سید محمد خواجه بن سید 


احمد خواجه پن آخوند میرک خواجه بن سیر عبدالباقی 
خواجه : متخلص به ناظم که دربارٌتاريخ فرارود» به ویژه 
است و در ۲۷۶ اق نوشته شده است . نسخه‌هایی 


دست‌نویس از این کنتاب به شماره‌های ۳۳۵/۱ و ۲۳۳۲ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۳۵. سواد عهدنامة دولت بخارا با روس که متن عهدنامة 
میان فرمندهی ارتش روسیه در خانات بخارابه تاریخ ششم 
محرم ۱۲۸۵ق است . نسخة دست‌نویس آن به شمار؛ ۲۵۱/۴ 
در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
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تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 

می‌شود + ۳۶- مسطالم الفاخره و مسطالب الظاهره » نوشتة 
ملاعبدالرحمان تمکین بخاری ( - ۱۳۳۶ق ) که دربار؛ُ تاریخ 
و جفرافیای فرارود و نواحی غرب آسیا است . نسخه‌ای 


دست‌نویس از آن به شمار ۸۲۴۵ در انستیتوی شرق‌شناسی 


ابوریحان بیرونی -تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۷- مظهر احوال ‏ 


به‌ویوه بخارا» است و در ۱۱۵۶ق نوشته شده ‏ 


دست‌نویس 


از آن به شمارة ۱۹۳۶ در انستیتوی شرا 
ابوریحان بیرون 


اشکند نگه‌داری می‌شود ۱ ۳۸- ستخب 


یخ فرارود از آغاز حکمرانی 
سیزدهم هجری است و در ۱۲۵۹ق نوشته شده است . این کتاب 
به کوشش احرار مختاروف در دوشن 
( ۶۱۹۸۵ ) . ج- تاریخ نوشته‌های شاهان و دودمان‌ها : ۱- تاریخ 
جنگ امیر نصرالله و محمد علیخان خوقندی » سرود؛ میرزا 
شمس‌الدین داعی ( - ۱۳۰۳ق ) تاریخ‌نگار دربار امیر مظفر 
( ۱۲۷۸ -۱۳۰۳ق ) که تاریخ منظوم فتوحات امیر نصرالله در 
خوفند است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به‌شمار؛ ۸۶۱ بل 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- تایخ 
سلاطین میت داراسلطن؟ بخارای شریف » نو 
عبدالمظیم سامی که از دورٌفرمانرواییابوالفیض خان ( 2۲۳۲۴ 
۱۱۶۰ق ) تا ۱۳۲۲ را در برمی‌گیرد ؛ ۳- تاریخ عیدالله خان ؛ 
نوشتة محمدامین بخاری که تاریخ روزگار عبیدالله‌خان شیبان 
( ۱۱۲۳-۱۱۱۴ق) و آغاز فرمانروایی ابوالفیضخان ( ۱۱۲۳ - 
3۱۶۰ ) رادر بر می‌گیرد. نسخهای دست‌نویس از آن به شمارة 
۴ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ 
۴ دخما شاهان ؛ سرود؛ میرزا محمدصادق منشی جانداری ۰ 


هچباپ رسیده است 


میرزا محمد 


منشی دربار شاه مراد و امیر حیدره که تاریخ منظوم و هجآمیز 
اش ترضانیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۱ در انستیتسوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۵- ناما عمرخانی » سرود؛ میرزا قلندر مشرف 
اسفراگی » شاعر و تاریخ‌نگار دربمار محمد عمرخان » خان 
خوفند :که تاریخ فرغانه در دور فرمنروایی عمرخان و شجر: 
خاندان مینگ ازبک است و در ۱۲۳۷ق سروده شده است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۱۰۸۸ در انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۶ ظفرنام خسروی ؛ از 
ناس که دربار تارییخ فرمانروایی امیر نصرائله 


تاریغ‌ویسی فارسی در آسیای میانه 


( ۱۲۴۲ - ۱۲۷۷ ) است . اين کتاب به کوشش منوچهر ستوده 


تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۷ش ) ؛ ۷ تاريخ بسخارا + 
خوقند و کاشغر» نوشتة میرزا شمس بخارایی که دربار حکمرانی 
امیر حیدر در بخارا؛ محمد علی‌خان در خوقند و جهانگیر 
خواجه در کاشفر است . این کتاب به کوشش محمداکبر عشیق 
در تهران به چاپ رسیده است ( ۱۳۷۷ش ) ؛ ۸ ظفرناما مقیمی . 
نده‌ای با تسام مقیمی که د رگشایی‌های 
انی است و در مان ۹۶۸ - ۹۶ق به رآ 


در 


به نظم نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به 
شمار؛ ۵۷۹/۱ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ۱ -٩‏ عبدالهامه : نوشتة حافظ تنیش بن میر محمد 
بخارایی که دربارة کشورگشایی‌های عبدالله‌خان شیبانی است و 
در ۲۹٩ق‏ نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار؛ ۱۸۴۵/۲ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود + ۱۰- فح نامه , سرودهة کسی با نامیا تخلص شادی که 
عمروزگار شیبانی‌خان ازبک ( - ۱۶٩ق‏ ) بوده است . سوضیع 
این منظومه کشورگشایی‌های 


۶ - ۱۵٩ق‏ سروده شده است . نسخه‌ای د. 


نی‌خان است و در میا 


یس از آن به 
شلماژ: ۱۳۶۴ در انستیتری آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 


مسی‌شود ؛ ۱۱ فتوحات اسیر شاه مراد در اسران ؛ سرودة 


مخنته‌ضنادق منشی بخارایی + منشی دربار امیر حیدر که تاریخ 
منظوم لشکرکشی امیر شاه مراد به مرو در ۱۲۰۴ق است و در 
میان ۱۲۲۰ - ۱۲۳۵ق نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن به شمار؛ ۱۰۴۷ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۲- قتوحات خالی ؛ نوشتة علی بن محمد 
الهروی معروف به کمال‌الدین بنایی ( -۱۸٩ق‏ ) که دربارة تاریخ 
روزگار شیبانی‌خان ازیک است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار ۷۸/۱ادر انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۱۳- گلدن السلوکد : نوشتا محمد یعقوب پسر 
که دربار آغاز حکمرانی امیر نصرالله‌خان 
۰ 2 ۱۱۲۴۶ 


امیردانیال بی | 


نوشته شده است . 


منفیتی است و در میا 


نسخه‌ای دست‌نویس از آن در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 


به شمار؛ٌ ۲۶۶۳ نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۴- آثار السلاطین نوشتا 
ناصرالدین الحنفی الحسینی البخاری : که دربارة تاریخ 
حکمرانان بخارا است و در سه بخش جدا» ذکر شیبانیان » 
اشترخانیان و منفیتیان؛ در ۱۳۲۲ق نوشته شده است . نسخه‌ای 


دست‌نویس از آن به شمارة ۱۴۲۲ در انستیتوی شرق‌شناسی 
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ابس‌وریسحان بیرونی - تساشکند نگه‌داری مسی‌شود ؛ ۱۵- 
بوالیض نامه نوشتة عبدالرحمان دوست طالع ( سدٌ یازدهم و 
دوازه‌هم هجری ) ؛ که تاریخ بخارا در ابتدای سد؛ دوازدهم 
هجری از رویداد کشته شدن عبیدالله محمد بهادرخان تا 
سال‌های نخست حکمرانی برادرش ابو 
می‌گیرد . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۴۴۶۹/۲ در 


ان را در سر 


انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
مسی‌شود ؛ 1۶- بیان احوال مسلاطین ازبکیه : نوشتة میر 
محمدصدیق بن سید مظفر که دربارٌ تاریخ فرارود : به روزگار 
اشترخانیان است و در ۱۲۵۹ق نوشته شده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از این به شمار؛ ۲۶۶۳/۳ کتاب در انستیتوی 


ابوریحان بونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۷- تادیخ امیر 


حدر ؛ توش ملاعبادلله و ملامحمد شریف که دربارة تاریخ 
فرارود به‌ویژه بخارا . به روزگار اشترخانیان و منفیتیان است و 
کاتبی ناشناس آنر گزیده و نوشته است . نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن به شمار؛ٌ ۱۸۳۶ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
پیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۸ تاریخ خمولی : وشن 
قاضی ملا جمعه قل اورگوتی سمرقندی که زندگینام؛ مولف وا 
بیان برخی آگاهی‌ها دربارة حکمرانان و مشایخ فرارود در روزگار 
منفیتیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۳۷/۶ در 
انستیتری خاورشناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 


می‌شود ۱ ۱۹-تارخ خوالین شینی + اشترخانی و مفبت »نو 
میرحسین بن آمیر حیدر در تاریخ فرارود و روابط میان خان‌های 
آن سامان در سدة سیزدهم هجری است . نسخه‌ای دست‌نویس 


از ایسن به شمار؛ُ ۱۱۲/۱ کتاب در انستینوی شرق‌شناسی 
ابوریحان - تاشکند نگه‌داری می‌شود ۱ ۲۰- تاریخ شیبنی » از 
نویسنده‌ای ناشناس که دربار تاريخ دولت شیبانی است 


نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۱۵۰۵ در انستیتوی 


شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۱- 
بخ شبانی‌خان و معاملات او با ولاهتمور/ ار قچاق خالی .از 
نویسنده‌ای ناشناس که درب 


نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارذ ۴۴۶۸/۲ در استیتوی 


تاریخ دولت شیبانی است . 


شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود + ۲۲- 
تذکرة سلطالی ۰ نوشتةٌ ملا واسع‌جان منظور ؛ که تاریخ منظرم 
زندگی و جنگ‌های خدایارخان امیرخوقند در ۱۲۸۸ق است . 

خه‌ای دست‌نویس از آن به ۵ ار ۶٩۲‏ در انستیتری 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۳- ترجمة 


تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای میاه 


احوال اران بخارای شریف ؛ نوشتة امد بن سیر ناصو ین 
بوسف الحتفی الصدیقی البخاری : متخلص به دانش و معروف 
به احمدکله که دربرة تاريخ خوانینبخارا در روزگار حکمرانی 
است . تسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار ۱۹۸۷ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۲۴-خاطرات : وشتٌ مر سید محی‌الین بن میر سید 
حبیب‌اللهفتح آبادی که دربار؛امیران و منصب‌داران بخار است.. 


خه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۳۲۸/۲در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۵- 
ذکر تعداد پادشاهان ازبکک , نوشتهٌ کسی با نام معین (ابتدای سدهٌ 
یازدهم و پایان سد؛ دوازدهم ) که شجرهنامةُ حکمرانان شیبانی : 
اشترخانی و منفیتی است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی - تاشکند ( به شمارهٌ 
۲۶۴ ) )نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۶ شرفاما شاهی » نوشت حافظ 
تنیش بن میر محمد بخاری که دربارةتاريخ دولت شیبانی است 


و با نام عدالله نامه نیز شناخته است . نسخه‌هایی دست‌نویس از 
آن به شمارههای ۰۲۲۰۷ ۱۴۱۵ و ۱۰ در انستیتوی شرق‌شناسی 
آیوتزیحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۷- شیبانی نامه » 
مرلانا کمال‌الاین علی بن محمد هروی ( - 3٩۱۸‏ ) که 
شیبانی‌خان و شرح کشور گشیی‌های او در فورود 
است: نشتخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های ۰۸۴۴ ۱۶۳۲ 
و ۱۶۲۳ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند 


نو 


دربار: تار 


فنامه / عبدالله ناملا مقیمی ؛ نوش 
دوره عبدالله خان 
۳۹۰ 


نگه‌داری می‌شود + 2۲۸ 
ملامراد مقیمی که تاریخ آسیای 
دوم شیبانی ‏ است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شما 


ان به و 


در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود ٩‏ ۲۹ طفرنما خدابرخان ,نوشن عبدالغفور» که تاریخ 
فرارود به‌ویژه لشکرکشی خدایارخان » خان خوقند ؛ به بخارا 
است . نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های ۰۵٩۸‏ 
۳ ۰۵۵۹/۲ ۱۶۳۶ در انستبتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۰- عبیدالله نامه / تاریخ 
عیداله‌خان . نوشتة میر محمدامین بخاری که دربار؛ تاریخ 
بخارا»به روزگار حکمرانی اشترخانیان است و 
در ۱۲۱۴ق نوشته شده است . ۳۱- غرالب مپاه» نوش تاج رکه 


فرارود : بویا 


خوقند از روزگار امیر ناربوتا ( ۱۱۸۷ - 
۵ ) تا امیر محمد علی ( ۱۲۳۷ - ۱۲۵۸ق ) است و در 
سد؛ سیزدهم هجری به نتر آمیخته به نظم نوا 


شده است . 
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شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - 
قحنمه سرود؛ ملامحمد شادی ( سد نهم و دهم هجری ) که 
دسر جنگ‌های مسحمد شیبانی‌خان است . نسخه‌ای 
یس از آن به شمارٌ ۵۳۶۹ در انستیتوی شرق‌شناسی 
رونی - تساشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۳- فتح‌اما 

خاقنی سرودة عبدالخالق منشی که دربارة بخارای روزگار 


امیرحیدر ( ۱۲۱۵ - ۱۲۳۲ق ) و شاه مرادخان ( ۱۱۹۹ - 
۵ ) است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۶۰۱/۱ 


ی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 


در | 
در 


می‌شود ؛ ۳۴ تج اما سلطانی ‏ نوشتةٌ محمد میرعالم بخاری که 
دريارة عملکرد حکمرانن بخارا در سده‌های دوازدهم و سیزدهم 
هجری است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارهُ ۱۸۳۸ در 
اشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۳۵- فتوحات امیر معصوم و اببر حیدر ۰ سرودة میرزا 
منشی بانداری ( - ۲۳۵ ۱ق ) که دربار؛ تاریخ فرارود ؛ به: 
دور؛ منفیتیان بخارا . است . نسخه‌ای دست‌نویس از آ 
شمار؛ ۴۰۴۱ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیروتی< 
ناشکند نگه‌داری مسی‌شود ؛ ۳۶- فتوحات خانی . نوشتة 
کمالالدین علی بن محمد هروی ( - ٩۱۸‏ ) که اریخ 
شیبانیان فرارود است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شعاوا 
ناشکند 


انستیتوی شرف شناسی ابوریحان بیرونی - 


۱ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۳۷- قطعه .از نو بسنده‌ای ناشناس که در آن از 
ت »اما تاریختأل 
نیست . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ُ ۴۷۳/۵ در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۳۸ کتاب ملازاد منظوع ؛ سرود؛ عبدالله خواجه ین 
مختار خواجه مفتی عبدی که تاریخ منظوم دور؛ حکمرا 
عیدالاحد بر بخارا است است و در ۱۳۲۳ق سروده شده است 


امیران فرارود فراوان یاد رفته ‏ آن روشن 


بای دست‌نویس از آن به شمارة ۲۱۲۶ در 
شسرق‌شناسی ابسوریحان - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ -۳٩‏ 
بن امیر شاه مراد که نسب‌نامة منظوم امیر حیدر 
( ۱۲۱۵ - ۱۲۴۲ ) از سراینده‌ای ناشتا 


نب فا مر یدرب 


است و در 
است و در 


۹ سروده شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمارة ۳۲۱۱/۱۴ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - 
تاشکند نگه‌داری می‌شود + ۴۰- نسبت‌نامة ازبکک : از مژلفی 
ناشناس که تبارنامة ازبکان فرارود است و پیش از ۱۳۱۵ 


اریخ‌نویسی فارسی در آسیای مسیازه 


تألیف شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارةً 
۳۴ در انستیتوی شسرق‌شناسی ابسوریحان بیرونی - 
ند گر یدود ۱- نام الواریخ » منسوب به عبدالله 


تاریخ ترکستان » نوش 2 خراجة تاشکندی که 
دربارة تاریخ خانات خوقند است و در تاشکند به‌چاپ رسید؛ 
است ( 2۱۹۱۵ ) و ۴۳-تاریخ جهانگیری / نسخ زیای جهانگیر 
نوشتة مطربی سمرقندی ( پس از ۱۰۳۷ ) که دربار؛ شاهان 
چفتایی ازیک است و در ۱۰۳۴ش نوشته شده است . این کتاب 
شش عبدالفتی میرزایف در کراچی به‌چاپ رسید 
( ۸۱۹۷۶ ) و سپس در تهران به کوشش اسماعیل‌پیگ جانوف و 
سیدعلی موجانی چاپ و منتشر شد ( ۱۳۷۷ش ) ؛ 5-۴۲ادیخ 
سلیمی کشکول سلیمی » نوشتة میرزا سلیم‌بیگ که دربارة امران 
بخارا از حملةً مفول تا ۸۱۹۲۰ است و میان ۱۹۲۰-۱۹۱۷ 
نوشته شده است . و به کوشش محمداکبر عشیق با نام تادیخ 
متأخرین و متقدمین در تهرانبهچاپ رسیده‌است ( بر بیبرگی + 
۳۷ ش ) ۱ ۴۵- تاریخ امران منیا بخارا» نوشتة صدرالایین 
عینی که درب بخارا روزگار منفیتیان است و در ۱۹۱۸ - 
نوشته شده است . این کتاب در تاشکند به‌چاپ رسیده 


نخست به کوش 


اسّت ( ۶۱۹۷۳ ) + ۲۶-تریخ میرن منفیه: نوشتة محمدشریف 
صدرضیا که آن نیز تاریخ منفیتیان است و در 6۱۹۱۳ نوشته 
شده است , نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۱۲۵ در 
فرهنگستان علوم تاجي باره‌های ۴۱۹۱ و ۲۹۹۸ 
در فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۷- تاج 
الواریخ » نوشتُ محمدشریف فرزند محمدنقی که دربارة تاریخ 
اشترخانین و 


ستان و به ۵ 


ان است و به فرسان امیرحیدر 


از آن به شسماره‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۹۲ در ذ 


ازیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴۸- تاریخ وا 
مسعود بن عشمان کوهستانی » که دربارٌتاریخ پادشاهان ازیک 
است و تویسنده آذرا به فرمان عبداللطیف بهادرخان ازبک 
( ۹۴۷ ۹۵۹ق )۰ بنیادگذار دودمان شاهی ازیک ؛ نوشته است . 
بخش‌هایی از آن در ۱۹۵۸م به قلم ابرامیموف به روسی 


برگردانده شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارةً 
۲ در فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود + ۳۹- 
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اشترخانیان است و نویسنده آنرا ۱۴۳/۱۱۴۲ ۱ق به محمد 
شاه روشن اختر گورکانی ( ۱۱۳۱ - 3۱۱۶۱ ) پیشکش کرده 
است . از نسخة دست‌نویس آن آگاهی در دست نیست ؛ ۵۰- 
مهماننام؟ بخادا» نوشتة فضل‌الله بن روزبهان اصفهانی | ختجی 
که دربار؛ فرمانروایی محمد شیبانی‌خان ( ۹۰۵ - 3٩۱۶‏ ) است 


و مژلف آنرا به فرمان آن امیر در ۱۵٩ق‏ به‌پایان رسا 


اين کتاب به کرشش منوچهر ستوده در تهران به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۵۵ش ). ترجمة روسی آن نیز در مسکو منتشر شده 
است ( ۶۱۹۷۶ ) + ۵۱+ مطلع سعدین و مجمع ببجرین ؛ نوش 
کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی ( ۸۱۶ - ۸۸۷ق ) که در 
رویدادهای دور شاهی ابوسعید ایلخانی تا ابوسعید گورکانی 
است . چاپ کامل اين کتاب در دو جلد در لاهور ( ۱۳۶۰ - 
۶۵ اش ) و چاپی ناقص از آن بهکرشش عبدالحسین نوایی در 
تهران ( ۱۳۵۲ش ) منتشر شده است . کاترمر منتخبانی از این 


کتاب را بهرانسه ترجمه رده و در پاریس به‌چاپ رسانده است 
شهاب‌الدین محمد 


( 2۱۸۴۸ ) + ۵۲ نفتة المصدور ۰ نو 
خرندزی زیدری که دربارٌ دشواری‌ها و سختی‌های زندگی 
نویسنده و سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاه است و در 13۶۳۲ 
کتاب ابتدا به کوشش رضا قلی‌خان 
هدایت ( ۱۳۰۷ق ) و سپس با تصحیح و توضیح امیرحسین 
بزدگردی : هردو در تهران؛ به چاپ رسیده است ؛ ۵۳. تیموزانه 1 
تیمور نام صاح‌قرانی » از نویسنده‌ای ناشناس که دربارة 


نوشته شده است 


رویدادهای حکمرانی امیر تیمور گورکانی است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۴۵ - ۴ در کتابخانة ملی ترکمنستان 
نگه‌داری سی‌شود . د- سالشمارها و مادغ تاریخ‌ها : ۱- تاریخات ؛ 
تألیف ملاحسین مخدوم بی طالع که دربردارندة ماد 
به مناسبت رویدادهایی است که در ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹م به وفوع 


پیوسته‌اند . نسخة دست‌ویس آن به شمار: ۱۳۰۳/۱۳ 
( ۱۰۵[ ۰ ۱۱۱۱۸الف ) در پس‌ژوهشگاه خساورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- تواریخ 
منظومه که به دو کس ؛ یعنی میرزا محمدصادق منشی 
(-۱۲۳۵۰ق ) و میرزا عظیم‌الدین سامی (- ۱۳۲۵ق ) منسوب 
است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب که مجموعه‌ای منظوم 
از ماد؛ تاریخ‌ها است به شمار؛ ٩۳۷/۲‏ در انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان گه‌اری می‌شره ؛ ۳.جاع الواریخ »نوش نازی 
ین علی بن سید محمد بخاری که دربارة ماد تاریخ و طرز 
۱ در 


آن است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 


تاریخ‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود + ۴- متخب. 
از ریخ مقیم‌خانی » از مزلف ناشناس در سل سیزدهم هجری ؛ 
که دربارة سال‌های تاریخی از تولد چنگیزخان تا ۱۱۱۶ق است 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۱۳۲۴/۱۵ در انستیتوی 
تان نگه‌داری می‌شود ؛ ۵- معما جهت آمدن 
به ولایت کش ؛ سرودُ ملا خواجه غیور که 
تصیده‌ای در ماد تاریخ ورود محمد رحیم‌خان سنفیتی 


( ۱۱۷۱-۱۱۶۷ق ) به بخارا است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
به شمارف ۲۷۳۱/۲ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی - 
تساشکند نگه‌داری می‌شود + ۶- منظومات تاریخی ؛ سرودة 
سلاجمعه قل اورگوتی که ماد تاریخ‌هایی در درگذشت 
حکمرانان : مشايخ و جز آن‌ها است و در ۱۲۶۱ق به انجام 
رسیده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارةٌ ۳۷۲ در 


انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری 
می‌شود .۰- تارج نوشتههای بیرونی: ۱ فصلی در بان پادشاهان که 
در ولابت ابران پادشاهی کرد‌اند : منسوب به عالم خواجه ابن 


میرزا سید خواجه مشرف بخاری که دربارة تریخایران‌است 
پیشدادیان تا سفوط ساسانیان است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
بم شهار ۲۳۵۲/۲ در انستیتری آثار خعلی تاجیکستان نگهداری 
آمی‌شود + ۲- واقعات آخرهای زمان بر و خلفای اول : نوشتة 
مخمدخلین ابن محمد یافی بخاری که درب تاریخ وقایع دور 
آغازین اسلام تا شهادت اسام حسین (ع) است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۱۰۶۸ در انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۳ تاریخ سلاطین عتالی ؛ نوشتة 
صدر ضیا ( - ۱۳۵۳ق ) که دربارة سلاطین عثمانی . اسیران 
فرارود . شاهان ایران و حکمرانان تاتار است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۰۱۶ در انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی نگه‌داری می‌شرد ؛ ۴- رسالة المبادكة تعین 
احوال المکه الم عظمه و المدیه المسورة ؛ نوشتة حاجی 
عبدالرحمان سمرقندی که در ۱۲۸۸ق به پایان رسیده است . 


نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارهُ ۵۱۹۹/۵ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود . ۵ 
مختصر تاریخ مکه ؛ نوشتة محمد بن محمدالحافظی بخاری ( 
افیای مکه است . 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ُ ۲۴۶۳/۲ در انستیتری 


خراجه محمد پارسا , که دربارًتاریخ و 


اسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ و- 
ترجمه‌ا: ۱- تریخ بلمی که ترجمه‌ای با کاست و افزود از ریخ 
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تاریخ همایون 


طبری ؛ نوشتة محمد بن جریر طبری است . مترجم آن از عربی 
فارسی ‏ ابوعلی محمد بن محمد بلعمی ( - ۳۶۵ق ) است و 
آنرا به ابوصالح منصور بن نوح سامانی ( ۰۳۵۰ 3۳۶۶ ) 
پیشکش کرده است . تریخ بلعمی ابدا در لکنو به‌چاپ سنگی 
رسید ( ۱۲٩۱‏ ) . سپس بخش‌هایی از آن با تصحیح ملک 
الشعرایبهار و مقدم پروین گنابادی در دو جلد به چاپ رسید 
( تهران» ۱۳۴۱ش ) . بخش مربوط به ایران آنرا نیز محمد جواد 
مشکور تصحیح و چاپ کرد ( تهران » ۱۳۴۱ش ) . مجتبی 
مینوی بر چاپ عکسی آن که رویداد‌های ۱۵ تا ۱۳۲ق را در 
برمی‌گیرد و از روی نسخهٌ دست‌نویس 
چاپ شده » مقدمه‌ای نوشت و منتشر کرد . بخش‌های چاپ 
تشد آن نیز به کوشش محمد روشن با افزودهها و حواشی 
فراوان به نام تایخامة طری در سه جلد به چابپ رسیده است 
( تهران » ۱۳۶۶ش ) + ۲- اسکندرنامه که ترجمه‌ای از ترکی به 
فارسی است . اصل ترکی آن ناریخ غازانی نام دارد و مترجم 
فارسی‌اش : امیر عبدالله آنرا به فرمان اسکندرخان ترجمه 
کرده است . نسخه‌ای از آن به شماره 


آستان قدس رضوی 


۵۱ در انستیتری 


شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود . جز 
این کتاب‌هایی دیگر نیز هست که یا در نهرست‌ها از مسوضوع 
یا در دسته‌بندی ما نمی‌گنجد . از آن شمار : 


آن‌ها یادی نر 
اعجاز مصطنوی که تاریخی دینی است و نویسندة آن سید مخ 
صالح ؛ متخلص به کشفی است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمار؛ 7088 .۸۵ در کتابخانة موز؛ بریتنیایی نگه‌داری 
می‌شود . 
منایع: فهرست دست‌نوس‌های شوفی در آکادمی لو بیکستان ,۱ 
ر ۲لدر صفحات فراوان ؛ فبرست نسخ خطی فارسی 2 
خطی تابیکستان ۰ ۱/در صفحات فراوا ؛فهرست نسخ خطی فارسی 
گنجینةانستتوی شرن‌شنامی اموریحان ببرنی - تاشکند , ۱ در 


بتوی آشار 


صفحات فرارا ؛فهرست نسخههای خطی فارسی انستتوی آذاز 
خعلی تاجیکستان : ۱/در صفحات فراوان ؛ فهرست نسخه‌های خطی 
انینوی شرفی‌شنامی و آثار خطی نابیکستان ( دوشبه )۰ ۲ادر 
صقحات فراوان ؛ فهرست نخه‌های خطی کابنانا ی عشق‌آباد 
ترکمستان: ۱۲۳۴ فهوست نسخه‌های فارسی موجود در کابخانا دوش 
هی 


ساشیکوف -شدرین : در صفحات فراوان ؛ فهرستو 
فارسی : در صفحات فراوان ! مجموعا نسخه‌های خطی فارسی. 
فرهنگتان عم ازبکتان : در صفحات فراوان 


تاشکند 


تاریغ همایون ( مدرقتعطه‌نة؛  )‏ کتابی در تاریخ خانات 
بخارا و ولایات آن در سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی + 
همزمان با حکمرانی امیرعبدالاحد ( ۱۸۸۵ - ۶۱۹۱۰ ) تألیف 
گلشنی بخارایی* . این کتاب که در ۱۹۱۰-۱۹۰۹ نوشته شده ‏ 
هشت مقاله و یک بخش جداگانه را در بردارد و در تاریخ ایالات 


بخارا میانکال » لب آب » قرشی و غزار. شهر سبز ‏ حصار » 
انگین . حکومت درواز از توایع غرم و جز ۰ 
1 یی ؛ منابع طبیعی ؛ پیشذ 


از تاریخ همایون در گن 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منبع ‏ دیوذالمارن شوروی نابیک ۰ ۰۲۹۸/۷ 
م.شکورزاده 


تاشکند ( 4«سلقفا ) | تاشکنت | چاچ | شاش ؛ شهر و 
ناحی‌ای بزرگ در آسیای میاه .این شهر در چهل درجه و شانزده 
دیق عرض شمالی و شصت‌ونه درجه و سیزده دقیقة طول 
شٍقیواقع شده و پایتخت جمهوری ازیکستان است. تاشکند | 
چاچ باستان در واحة چبرچیک و در میان دو شاخه از رودخانة 


سیون ( زرد ایلاق / ایگران در مغرب و رود پرگ / ترک در 
مشرق آن» باچند فرسنگ فاصله از یکدیگر وتقریاً به شکلی 
موازی در دو سوی چاچ 
تقطة آن به رودخانه سیحون می‌رسید . در وافع ولایت چاچ بر 


داشت ) نهاده ود و جنوبی‌ترین 


کران راست رودخانة سیحون و در میان دو رودخانة فرعی که به 
سیحون می‌پیوستند قرار داشت . بناکت | فناکت | بنکث | 
درمحل اتصال رودخانةایلاق و بر 
کران راست رودخانة سیحون ) در زمان پورش مقولان از میان 
رفت . عطاملک جوینی در حملا مفول از تاشکند نامی نبرده 
است ‏ امااز تسخیر بناکت باد کرده است . به گفتهٌ جغرافی‌نگاران 
عرب بناکت ناحیه‌ای از چاچ بوده است . تیموریان شهر 
شاهرخه را به جای بناکت ساختند : اماین شهر بعدها ویران 
شد . ویانه‌های آن به نم بینکت در زنگاته در جنوب شرفی 
تاشکند نهاده است و به تاشکند کهنه آوازه دارد . تاشکند در 
دور؛ تیموریان به این نام خوانده شده است . در ما 


بنکت ( منطقه‌ای در 


یونائی و 
رومی آمده است که در کنار؛ رودخانة سیحون مردم خانه به 
چینی در سد؛ درم 


دوشی می‌زیسته‌اند و در کهن‌ترین مأ< 


دب فارسی در آسیای مانه| ۲۳۵ 


تاشکند 


پیش از میلاد مسیح از سرزمینی به نام یونی نام رفته که 
چوچی | چسوشی | شی نیز نامیده شده است . در 
دست‌نوشته‌های چینی واژ؛ چاچ به معنی سنگ آمده است 
سپس در ترکی تاشکند نامیده شده است ( تاش به معنی سنگ و 
کند /کنت به معنی شهر پا روستا ) و تاشکند در ترکی یعنی شهر 
سنگی . ترک‌ها در ۳۸۶قی : پیش از سقوط دودمان سامانی » 
ناحية سیحون راتسخیر کردند . وا تاشکند در ماللهند 
نیز آمده است . بهگفتة محمود کاشفری » شهر شاش را 
تاشکند : ترکن نیز می‌نامیدند . نام تاشکند برای نخستی‌بار در 
دورة مفولان بر روی سکه‌ها ضرب شده است . اعراب چا 
شاش تلفظ کرده‌ند. تاریخ سرزمین چاچ در ماخذ 
سوم میلادی آمده است . گوبا اصل دودمان شاهان چاچ توک 
بود‌اند و گه گاه چینی‌ها نیز بر آن حکمرائی کرد‌ند . در ۷۵۱م 
کاوسی‌ان چی فرمانروای چینی پادشاه چاچ را کشت و دختر 
ری از عرب‌ها کرمک خراست ‏ اپرمسلم سردرایرانی ؛زیاد ین 
صالح را با لشکری به آن سرزمین روائه کرد . وی چینی‌ها را در 
۲۳ / ۷۵۱م شکست داد و کاوسی‌ان چی در میدان نبرد کشته 
شد . به سبب این نبرد . اسلام به آسیای میانه راه بافت وا 
چینی‌ها دیگر نتوانستند در آن سامان حکمرانی کنند . در دور 
کاتونچی دوم (سدة 


زای شهری ۰ مانند و 
ناسان بقایای طبقات 
فرهنگی باستانی چاچ : بابخشی از بقایای فرهنگی واحذ 
چیرچیک که با تاشکند بزرگ یکی شده بود ؛ متعلق به فرهنگ 
کاثرنچی بوده است . باستان‌شناسان آغاز کشاورزی با آبیاری در 
تاشکند را به سد؛ٌ سوم و دوم پیش از میلاد و ساختن نخستین 
یکم پیش از میلاد 
زراعی از حوض؛ٌ چیرچیک و ساختن 
کانال‌های آبیاری از اوایبل سده‌های میلادی آغاز گردید 

بنابراین ۰ تاریخ مرحلة آغازین شهرنشینی در چاچ را می‌توان به 


کانال مصنوعی (کانال باز -سو ) را در سد؛ٌ 


 . دائسته‌اند‎ 


این دورهها نسبت داد . ابن اثیر می‌نویسد : «شاش را قتيبتة بن 
مسلم به سال ۵٩ق‏ فتح کرد و نام دیگرش کشماهان بود.» ناحيً 
چاچ در اواغر سلطنت خوارزم‌شاهیان با یورش مفولان ویران 
شد ‏ اما در دور تیموریان بازسبازی گشت و نامش به تاشکند 
تغییر یافت . ویرانه‌های آن هنوز در نزدیکی تاشکند کنونی در 
جمهوری ازبکستان با نام تاشکند کهنه باقی است . در سدهٌ 
ششم پیش از میلاد دودمانی از شاهان خوارزم بر این سرزمین 


تاشکند 


حکمراتی می‌کردند . پس از یورش اسکندر در ۳۲۹ م به 
آسیای میانه. این ناحیه (ازبکستان ) بخشی از سرزمین باختر | 
پاکتریا شد و بخشی از قلمرو سلوکیان را تشکیل داد . در سدٌ 
یکم میلادی امپراتوری کوشان این ناحیه را به زیر سیر خود 
کشید . امادر ۴۲۵م از اقوام هون شکست خوردند و 
حکمرانیش 
میلادی به دست خاقان‌های ترک افتاد . اعراب مسلمان در سدهٌ 


یده شد .این ناحیه در میانة سد؛ ششم 


یکم هجری | نیمذ دوم سد؛ هفتم میلادی ۰ آسیای میانه را 
تسخیر کردند و بای مردم آن نواحی که در ژد و فرهنگ بسیار 
متفاوت بودند . اسلام و خط عربی را به ارسفان آوردند . در 
اواخر سد؛ سوم هجری این ناحیه به دست دودمان سامانیان 
فتاد و از سد؛ سوم نا ششم هجری میان سلجوقیان قراختاییان 
و خوارزم‌شاهیان دست به دست می‌گشت در اوایل سد؛ هفتم 
مجری مغول‌ها آسیای مبانه را دستخوش تاخت و تاز کرده » 
آن‌جا را به دو بخش اردوی زرین و اردوی سفید تقسیم کردند و 
| پیدا شدن ضعف و انحطاط در اردوی سفید » قبیله‌های نوگای 
و ازیک‌ها بر این مناطق دست یافتند . قدرت ازیک‌ها در آسیای 
یاه به دست ابوالخیرخان یکی از نوادگان شیبانی ( جوجی 
خوزند ارشد چنگیز ) پایه‌ریزی شد . محمد. شیبانی فرزند 
ابوالخیرخان در آغاز سدة شانزدهم میلادی آخرین حکسمران 
ردان قاموریان را در سمرقند برانداخت و بدین ترتیب سلطا 
ازیک‌ها را بر فرارود و ازیکستان کنونی قطعی ساخت . اما شاه 
اسماعیل صفوی ( ۳۰-٩۰۶‏ ) به قصد زا کردن خراسان و 
فرارود پا شیبانی‌خان جنگید ( ۱۶٩ق‏ ) . در این پیکار که در 
نزدیکی مرو روی داد ازیک ها شکست خوردند و شیبانی خان 
کشته شد , اما شیبانیان تا ۶۱۵۹۸ / ۰۰۷ اق بر بخشی از 


سرزمین‌های آسیای میانه فرمانروایی داشتند . سپس حکومت 
در دست اشترخانیان قرار گرفت . در ۱۱۵۳ق / ۱۷۴۰ نادرشاء 
افشار به سرعت بر آسیای میانهاستیلایافت و یکی از سرداران 
وی به نام محمد رحیم در بخارا دودمان منفیتیه را پایه‌گذاری 
کرد . امیران این دودسان تسا ۸۱۹۲۰ بر بخش‌هایی از 
جمهوری‌های ازبکستان و تاجیکستان کنونی حکمرانی 
می‌کردند . در ۱۸۶۵م روس‌ها تاشکند را که بخشی از خان‌نشین 
خوقند بود تسخیر کردند و در ۱۸۶۷م تاشکند به مرکز جدید 
اداری ۰ بازرگانی ؛ سیاسی و صنعتی تبدیل شد . در ۸۱۹۱۷ 
برای نخستین بار حکرمت بولشویکی در تاشکند برقرار شد . 
اشکند در لزلةٌ سال ۱۹۶۶م ویران شد و جاذبه‌های تاریخی 


ادب قارسی در آنیای مان 1۷۰ 


تاشکند 


شهر که روزگاری واحه‌ای بر سرواه کاروان‌های جاده ابریشم بود 
از بین رفت . تاشکند پس از این حادثه به کومک سی هزار 
نیروی داوطلب از چهارده جمهوری دیگر شوروی بازسازی 
شد .گویا در تاشکند باستان فرقه‌ای از مزکیان می‌زیسته‌اند 

جنبش اجتماعی مزدکیان در نیم دوم سد؛ٌ پنجم میلادی در 
دگذار این جنبش زراد خرک نام 


ایران به پا 


داشت که تعالیمش آمیزه‌ای از آرای گوناگون بود . بخش اصلی 


این آیین را تعالیم یک فرقة عرفانی -مانوی تشکیل می‌داد . 
یکی از مریدان و شاگردان زرادشت به نام مزدک تعالیم وی را 
گسترش داد . به گفتة شهرستانی در میان مزدکیان چهار فرقة 
بزرگ وجود داشت » که کوذکیه در ناحیه اهواز و خوزستان . 


فارس و شهرزور می‌زیستند و سه فرقةً اپومسلمیه : ماهائیه و 
اسپیذجامکیه در سفد : سمرقند ۰ چاچ و ابلاق سکونت 
داشتند . تاشکند پاستان شهری خوش آب و ها سرسبز و 
دارای دشت‌های حاصلخیز بود و محصولات گوناگونی مانند 
برنج. کلف بکتان و انوا میوءبه‌ویژهالگور و سبزی ؛ در 
آن‌جابه دست می‌آمد . اصطخری می‌نویسد : وو میوه در سفد و 
اسروشنه و فرغانه و چاچ چنان فراوان بود که 


توران ایشان: 
خورند ... در هم سفد و ماورءلنهر چنین اقلیمی نیس 
به آباانی و عمارت ... حدی باکان آهن بر حدود سبیجاپ و 
حدی باکوه‌هایی که بهاعماق شاش ( چاج ) پیوسته است ..» در 


تاشکند معادن فرارانی وجود دارد . قزوینی در آثار لبلاد و 
اخبارالمبد در این‌بره می‌گوید : ... وه اسبره در ولایت شاش 
(چاچ | است که در آنجا معدن نفت و فیروزه و روی و مس و 
سرب و طلا باشد . و در آن‌جا ؛ کوهی است که در آن کوه ؛ 
سنگ‌های سیاه به هم رسد مانند زغال و این سنگ‌ها را به جای 
زغال به کار برند .» ای از تاشکند به‌نام شهری آباد » 
حاصاخیز و دارای معادن فراوان یاد کره‌اند . مردم چاچ در 
سلاح‌شناسی . جنگ‌آوری و کمان‌سازی بسیار توانا بوده‌اند » 


چنان که کمان چاچی شهرت بسیار دارد و فردوسی در شاهنامد 
فراوان از آن یاد کرده است . | 
«پیاده ز بهرام بگریختند کمان‌های چاچی فرو ریختند | 
کمان‌های چاچی و تیر و خدنگ نگه‌دار پشت تهمتن به 
جنگ .» 0 «بمالید چاچی کمان را به دست -به چرم گوزن اندر 
آورد شست .» ملف ناشناس حدود العالم می‌نویسد :« | چاچ ] 


ات نمونه‌مایی از آن‌ها است : 


ناحیتی است بزرگ و آبادان و مردمانی غازی پيشه و جنگ کن و 
توانگر و بسیار نعمت . و از وی کمان و تیر خدنگ و چوب 


اد فارسی د 


تاشکند 


خلنج بسیار افتد...» و به گفتةٌ محمد بن محمود همدانی « 

کمان چاچی و تير و حصیرها و نمک چاچی و کرباس نیکو از 
آن‌جا آرند.» تاشکند کنونی بیش از دو میلیون و یک صد هزار 
ن جمعیت دارد . اين شهر مرکز تقاطع راه‌های ( اه 
شوسه وراه هوایی ) منطقه است و درایفرودگاهینالمللی و 


اداری ‏ فرهنگی و کشاورزی آسیای 
شهر دارای ده‌ها مرکز پژوهشی و سازمان‌های تحصیلی عالی و 
موزه‌های گوناگون است . زبان مردم تاشکند « ترکی ازبکی و 
فارسی بخاری است که بسیار شبیهبه فارسی تاجیکی است . 
برای مثال می‌توان به ایین واژه‌ها اشاره کرد : کرچوک 
(کرچک ): چهرپیچ (عمامه ) کلچه (کلرچه )؛ شوریا 
( آبگوشت ) ۰ دستارخوان ( سفر؛ غذا ) . بیشتر مردم تاشکند 
مسلمان و اکثر آ‌ها سنی مذهب و پیرو فقه حنفی هستند . 
محل استقرار مرکز روحانی آسیای میانه در تاشکند است و 
نیمی از مسلمانان جمهوری های آسیای میانه در قلمرو این مرکز 
ساکن هستند. این مرکز در ۱۹۲۶م تأسیس شد . دانشگاه دولتی 
آسیای میانه در تاشکند در ۱۹۲۰م تأسیس شد و در ۸۱۹۶۱ به 
دانشگاه درلتی تاشکند تغیبر نا دد .در این دانشگاه نزدیک به 
پیست و چهارهزار دانشجو در شانزد انشکده و بیست و سه 


السنیتوی وابسته به آن به فراگیری دانش می‌پردازند .از شصت و 
پنج کشرر جهان به اين دانشکده: دانشجو اعزام شده است . 
مطالعات مربوط به ایران و تدریس زبان فارسی در دانشکدهٌ 
خاورشناسی این دانشگاه که از ۱۹۹۱م به انستیتوی 
خاورشناسی تغییر نام داده است انسجام مسی‌گیرد . کار 
ایرا‌شناسان در تاشکند » مطالعة مسائل تاریخ معاصر ایران و 
تاریخ مناسبات و روابط سباسی و تجاری و فرهنگی بین مردم 
ایران و آسیای میانه است . مرکز چاپ متون فارسی و آثار 
ایرن‌شناسان و خاورشناسان در جمهوری ازیکستان ؛ مژسسه 
انتشارات دولتی فن در تاشکند است که ناشر رسمی آثار آکادمی 
علرم جمهوری ازبکستان است. از کارهای این آکادمی ترجمه و 
چاپ آثار برخی از دانشمندان و فلاسفة اسلامی و شاعران بزرگ 


فارسی‌زبان است . برخی از آثار تاریخی در شهر تاشکند از این 
قرار است : آرامگاه قفال چاچی , آرامگاه زین‌الدین بابا» مدرسة 
کوکلتاش » مدرسة برک‌خان : آرامگاه سید صلاح‌الدین؛ مسجد 
جامع فقراللهقلی‌خان ؛ مدرسذ ابوالقاسم ایشان: میدان نوایی + 
آرامگاه شیخ خاوند طهور ؛ آرامگاه قلدیر قاچ‌بی . آرامگاه 


ای بان| ۲۷۱ 


تاشکند 


یونس‌خان جد مادری ظهیرالدین بابر گورکانی ؛ انستیتوعالی 
امام بخاری و مجموعذ آثار تاریخی زنگی آتا . شماری از 
شاعران, دانشمندان ادیبان : فقیهان و عارفانی که خاستگاه آنان 
شهر تاشکند بوده است از این قرارند : ابوبکر قفال چاچی ( سددٌ 
سوم و چهارم هجری )؛ ابرعلی چاچی* ( سددْ پنجم هجری ) ؛ 
فخر بناکتی * (- ۳۰ق ) + عبیدالله احرار ( ۸۰۶ - 0۹۵ ) 4 
بدرالاین چاچی* (- ۷۵۲ق ) ؛ حیدر کاشغری* ( ۹۰۵ - 
40۸ق ) + ابوبکر محمدین احمد پن حسین بن عمر مشهور به 
فخر الاسلام از فقهای شافعی در شهر چاچ » که کتاب حلیه الما 
از تألیفات او است ؛ زین‌الدین محمود بن عبدالجلیل واصفی 
تاشکندی هروی ( سد؛ٌ دهم هجری ) ؛ زیرکی تاشکندی ( سدة 
دهم هجری ) ؛ مولانزاده فکری تاشکندی ( سد؛ دهم هجری )۱ 
مولاناخوشی تاشکندی ( سد؛ٌ دهم هجری ) ۱ سرلااشهرتی 
ورغفزی تاشکندی ( سد؛ دهم هجری ) ؛ سولاناصابری 
تاشکندی ( سد؛ٌ دهم هجری ) ؛ سولاناعبدالففار چاچی* | 
تاشکندی ( سد؛ دهم هجری ) ؛ حافظ تاشکندی؟ ( سد؛ دهم 


هجری ) ؛ کمال شسیخ چاچی ؛ قاضی غضنفر چاچی :+ 
مولاناحزینی چاچی ؛ خالص تاشکندی* ( سد؛ هفدها 
هجدهم میلادی ) + صدقی تاشکندی* ( ۱۸۸۴ - 2۱۹۳۳ ) + 
اکرم تاشکندی" ( سد؛ توزدهم میلادی ) ؛ اکمل تاشکندی* 
(سدة نوزدهم میلادی ).این خردادبه در کتاب سالک و سالک 
از دو پیت شعر دری که دربارة ویرانی سمرقند سروده شده است 
(اين دو بیت را به ابالینبغی عباس بن طرخان شاعر ایرانی 
نسیت داه‌ند )از چاچ چنین یاد کرده است : «سموقند کند مند - 
بذینت کی افکند از چاچ ته بهی - هميشه ته خهی » ( یعنی 
سمرقند آبادان که تو را بدین حال افکند ! تو از چاچ بهتری 
همیشه تو خوبی ) و مزلف ناشناس ظفرنامة خسروی در بیتی به 
تاشکند اشاره کرده است : وسپاهی خوقند و ملک خچند - 
کروچی و کاریز تا تاشکند .» سعدی در بیتی از کمان چاچی 
باد کرده است : «رو میانه روی دارد . زنگیانه زلف و خال - 
چرن کمان چا 

فراوا از چاچ نام برده است که نمونه‌هایی از آن است : «بخارا و 
سپیجاب و آن کشرر و تخت عاج |ز 
چاجچ و برس تا سمرقند و سغد ‏ بسی بود ویران و آرام جند | 
چنین گفت گوینده دهقان چاچ کز آن پس کسی را 
عاچ 


ابردی درد پرعتیب .» فردوسی در شاهنامه 


سفد و سمرقند و 


آیاری در ترکتان ۰۸ ۰۱۵ ۰۹۷۰۱۶ ۰۱۹۹ ۲۷۴: آنر 


تاشکند 


الباد و اخار لاد : ۰۶۱۸ ۰۱۶۱۹ ۶۲۴؛ آسپای میاه مجموعه 
متالات » در صفحات فراران ؛ آشتایی با بجسهوری‌های مستقل 
آسیای بانه و ققاز: ۱1۲ ۳۵؛ آندراج : زیر «ناشکنده ۱ احسن 
افتامیم نی سعفه لالم ۰ ۰۲۸/۱ ۵۶: ۱۳۷۴/۲ احسن اور 


۷ ۱۳۰۴۱۱۵۰ ۰۳۷۷ ۱۴۴۸ ۰۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۹۸ ازسکستان : 
۷ زجیحون تالغ : 1۵4 - ۱۸۴ ؛ از جبحون تا وخ » در 
صفحات فراوان ؛ از سعدی تا جامی : ۰۱۵۷ ۱۳۸ ۰۲۲۸ ۰۵1٩‏ 
۲ ۹ اشکال ال ۰۱۷۸ ۰۱۸۴۰۱۸۱ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
 ۱‏ 1۰ اعلان شمه , ۰۱۱۳ 
۲ اپراطوری صحرانوردان : در صفحات فراوان ؛ الاب » 
۰۵/۳ ۳۶+ ابران اسان , ۱۲۵۴۱/۳ ان باستان از ۵۵ بیش 
از ملاد ۷ 3۵۰ پی از ملد : ۲۲۸ :اهر بر منای جسغرافیای 
موسی خورنی ۰۷۶ ۱۱۳۲ باختربه رولیت ناریغ ۰ ۱7۹ دیع 
الرضای ۰ ۱۲۹۳۰۸۶/۱ ۱۳۱۹۱۳۰۲۱۲۹۲۱۱۹۴ ۳۱۲ ۱۳۲۲ 
برآمدن و موی مور ۰۶۳ ۰۹۸۰۷۳:۱۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ ۱۸۳ 
۰۱۸۵ ۱۹۳ : تاریغ آمیای مرکزی در دوران اسلامی : ۰۱۵ ۰۸٩‏ 
۵ ۰۹۶ ۰۹۹ ۳۰۲ تریغ ادیاتایرن »ربکا ۱۱۱۱۰ تریغ 
ادیات ایران ‏ شفن , ۰۱۱۲ ۱۱۷ ؛ناریخ ادیات در ایران» ۰1۴۸/۱ 
۰۴۱ ۰۳۷۵ ۰۲۵۵ ۰۷۸/۲ ۸۵۲/۱۰۳۰۸۲ ۵ ۵ 
۱۷۲ ۰۱۵۷۸/۳۰۵ ۰۱۶۲۲ ۱۶۷ ؛ تاریخ ادسات فارسی : 
رل ۱۷۸ قاریخ وان ۰۶۵/۲ ۰۸۷ ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲۰۰۱۱۹ 
۶ ۳۸ ۰۱۴ ۰۱۹۳ ۰۶۶۰ ۱۶۶۱ تریغ ابران 
یج ۱۳۵۸۱۳۵۰۱۳۲۲۱۳۷۱ ۱۳۶۰ ۳۱۳۱۳۰۲۶۱ 
۲ ۷ ۴ ۰۲۸۷ ۰۱۷۰۳ ۱۸۱۴ تریخ ابران در قرون 
نضتی اسلامی ۰ ۰۵۰/۱ ۰۱۳۳ ۰۱۵۳ ۰۲۸۷۰۲۵۷ ۱۲۲۹ تاریز 
وان دورةتسورین :۰۱۲۰۱۱۰۹ 1۲۳۳ تریغ بخاا: در صفحات 
فراران ؛ تاریخ بحارا از کهن‌زین روزگاران تا کنون , در صفحات. 
فراران + تریغ مارا خوفد و کاشنر ‏ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۵۰ ۰۷۶ ۰۱۴۳ 
۴ ۱۶۷ تریغ بهتی ,۱۰۲۹/۲ دی کشتان : 
۷ ۳ ۱۳۰۰ تریغ تددن ویل دورانت : 
2/۱ تاریخ نمدن‌های آمیای مرگزی : ۰۳۰ ۰۳۲ ۱۴۳ ۳۷۱۲۴ 
۴ ۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۴ تریغ نش مردکیان :۰۳۱۸ ۱۳۵۲ 
تاری مبستان ‏ ۲۷ تاریغ جامی : ۰۱۶۲ ۰۱۸۱ ۰۲۱۹ ۱۳۱۲۰۲۸۴ 
ریخ غنبان ۰ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۱۵۰ ۱۲۰۹ تریخ قوحات مفل , ۱1۳ 
۱ ریخ گریزی ۰ ۰۳۲۲ ۰۳۴۶ ۱۳۷۵ تریخ ول , ۱۵ ۰۲۰ 
۰ تارینمذ طری , ۰۲۲۱/۲ ۰1۵۵ ۱۲۵۰/۲ تریغ بحقویی . 


۱ ۱۲۲۵ ۰۴۵۰/۲ تعربر تریغ وصات , 1۶۷ ؛ تک رای 


دب فارسی در آسیای بان 11۷ 


تاشمتاو 


تاریخی اسران ؛ ۱۲۴۲ تسذکر؟ مستی‌خانی ۰ ۰4۷ ۱۱۴۴ ۱۱۶۴ 


ترکستاننامه ‏ در صفحات فراوان ؛زکهای آمیای اه ۰٩‏ ۱۵۳ 
| 


تکلة ااخار ۰۱۵۴ ۱۱۶۱ تن ا 


نی سامانی ۰۹۸ 1۰۴ بیع 
اواریخ : ۰۲۱۷۳/۳ ۰۲۲۰۵ ۲۲۲۶ : جفرافیای تاریضی بخ و 
جیحون و مضافات بلغ : ۰۲1۳ ۱۳۷۴ جغرافای تاریضی سوزی‌های 
خلافت شرقی ۰ ۰۹ ۰۵1۱ 1۵1۹ تفای تاریضی شهرهای ایران 
۶۸+ بفرافبای تاریضی و سیامی آسیای مرگزی ۰ ۱۰۸-۹۱ + 
جهانگای خانان : ۰۳۳۲ ۱۳۵۲ بمهاننامه , ۰۳ ۰۲۹ ۱۷۰ ۱۷۲ 
حیب ای : ۰۲۱۲/۳ ۰:۳ ۰۲۴۷۰۴۴۱ ۰۳۵۳ ۰۵۳۱۰۲۶۸ ۰۵۳۴ 
۰۵۳۵ ۰۵۳۸۰۵۳۷ 1۵0۱ حدود اي من الشرق الی مرب » ۰۲۷ 
۴ ۱۱۷۶ خراسان پگ ۰۳۸۰۲۸ ۰۱۸۲ 
۲۰ خلاصة افواریع ۰ ۰۲۸۷/۱ ۰۳۲۷ ۱۳۸۷ ۰۳۹۳ 1۵۹۱ خل 
بین ۰ در صفحات فراوان؛ دازةالعارف آزیاا, ۰۳۶۰۰ ۳۶۸۲ 
دازةالمارت اسلایه ۰۲۹/۶ 1۸۳ دازةامارت ستانی ۰ ۳۸۶۱ 
۸۷ داراضرب‌های ایران در دور اسلاسی , ۰۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱۲۲ 


کی 


المعارت شوروی نابیکد : 


۷ - ۱۳۸۹ دو قرن سکرت ۰ ۲۰۷ ؛ دیوان لفات الثرک : ۱۲۰۴ 
روابط صفویه و اوزیکن. در صفححات فراوان + روضه الماء ب 
ابر صفحات فراوا ؛ ۰۲۱۹/۷ ۱۲۹/۸۱۳۷۸ ۹۳۰۷۱۰۱۲۶ 
۱۳۲۵ ۱۳۲۱۰۱۲۸۹۸۱۵۵۱۳۲ زیدة ریخ ۰ ۱/۱ 
۲ ۷ بسبکشاسی ۰ ۰۱۹۸/۱ ۱۲۱۲۰۲۲۶ 
۴ سخن و سخنوران » ۱۲۴ ۱۴۹۰ سفارت‌نامه خوارز) + 
۱۷۰۱۶ سفرنامة بخارا» ۰۳۱ ۱۳۲ ۱7۴ ۱۲۵ ۱۷۲ سفرنان 
رگن : ۰۱۵۳۰۱۷۳۰۱۷۶ ۱۲۷۰۱۷۰ سفرنم توکستانو ایران + 
در صفحات فراون + سترنمة خانیکوف : ۱٩۳‏ سیاحت «رویشی 
درون ۰ ۱۴۷۷۱۳۷۸ ۱۵۱۰۱۵۰۸۱۳۹۹ ۱۵۳۷۰۵۲۰ شاه اساعیل 
صنوی , ۰۸۳ ۱۳۱ !شاه جهاننامه ۱۳۶۲/۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۵ ۱۳۶۷ 


شاهام فردوسی ؛ شهرهای ایران در روزگار بایان و سامانان + 


۳ مور 
ظرالت و طرائن , ۰۳۱۴ ظفرنمةتاریخ وحات ابر یمور گورکانی + 
٩۶۷ ۰۲۸۰۶ ۷‏ عالآرای عجاسی , در صفحات فراوان ؛ 


الارض , در صفحات فراوان ؛ طبقات ناصری , ۱۲۰۲ 


عال‌آراینادری : ۰۵۸۸/۲ ۰۵۹۲ ۰۵۹۵ ۱۶۲۹ ۰۹۱۱/۳ ۰۱۱۱۱ 
۱۲ عجابنامه, ۰۲۳۲ ات لفات :زیر «ناشکند»!توم : 
۶۲ خرچ ابلدن , ۰۵۸۶ ۰۵۸۸ ۰۵۹ ۱۶۰۱ فزهنگا شاهانه: 
۶۵ ۱۱۶۶ فرهنگ تيسي :زیر «تاشکنده اند فی دک عماه 


سبرفند , در صفحات فراوان ؛ قدیه و سمربه, ۵۲, ۰۸۴ ۰۱۷۰ 


ادب فارسی در 


تاشمتاو 


04 1۵۰ ۱۳۳۳۰۲۰۴۰۱۳۱ ۱۱۲۶/۲ : کل نی قارع‎ ٩ 
؛ کات سعدی + کهنه میا‎ ۲۴۰ ۱۱۷۰ ۰۹ ۰۳/۶ ۰۶۵/۵ ۲ 
گزید؟مالات تحتتی بارود , در صفحات فراون ؛ گسترف‎ ۶٩ 
ریخ و ادیات ۰ ۰۱۰۰ ۱۱۳۸۰۱۰۱ لاه ۰ 1۲۱۰/۱۷ مجمل‎ 
شاب : ۰۳۸ ۲۳۲ : یل افواریخ و اقتصی ؛ ۱۳۰۵ مجمل‎ 
قعیحی ۰ 1۵۱۰۱۳۱ ! مختصری از ریخ سلطلت خاندان مه‎ 
اسان‎ ۱۵۲ ۱۲۰۸۲ ۸۰۳ ۵ 
اللرک : ۱6۹ مرف ادان : ۱۱۲۹۷/۲ مسالکه و مالک :در‎ 
۰۳۸۷ ۰۳۲۶ ۱۳۷۵ , صفحات فرارن ؛مطلع سعدین و مجیع بحوین‎ 
! ستتخب السوارییخ, در صفحات فرارا‎ ۱۳۹۹ ۰۳۹۳ ۸۸ 
مهمانتاهبخاران ۳, ۰۱۲۳۱۲۲ ۱۱۲۲ ۱۲۳۲ ۰۲۵۱ ۱1۶۳ مرا‎ 
1۵: :۳۰ باستنی رن , ۳۴۵ نبة اهر فی عجالب لو ار‎ 
شخ زیای جهانگیر ؛ در صفحات فراوان ! هفت اقلِم ؛‎ ۲ 
۰۷۳ ۰ هزهای بامتنی آسبییمرکزی ت دورف اسلامی‎ : ۲ 
۶۰۱ ۰۳۸۸ ۱۲۵۲۱۱۶۰ ۰ باداش های صدرالی عنی‎ ۰۸ 
مسهدی‎ ۱۸۳۰ ۰۸۲۷۱۸۱۶ ۸۲۲۱۸۴۸۱ 
۳ مرعشی ؛«نرروز در تاشکنده :انامه سال چهارم :شمارة‎ 
۱۳۶۰ ۱۳۵۱ هار ۱۳۶۵ش : صمی‎ 

اک 10/۸۸ , مها ۵ مدوجو 


معصومی 


تاشمتاو ( «9«سققا ) . جمال‌الدین » روستای پتراز شهرستان 
کان‌بادام ۱۹۳۹ - + نویسنده و روزنامه‌نگار 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۱م دور دانشگاه دولتی خجند را بپایان 
برد . در ۸۱۹۶۱ در روزنامه‌های مشعل کمویسم ؛ در ۱۹۶۲ 
لین آباد: لین‌یولی + بیرق لینی و از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۵م در 
ساویت تاجیکستانی به کار سرگرم بود . نوشته‌هایش به زبان‌های 
فارسی و ازبکی است . کار و فعالیت‌های خلاقانه درون مایا 
نوشته‌های تاشمتاو است . در ۱۹۸۷م برندة جایزة لاهوتی شد . 
از آثارش : اختران کارخانه ( ۸۱۹۷۲ ) + سلام نلکه ( ۱۹۷۵م) 1 
را مسفید ( 2۱۹۷۶ ) ؛ ستار؟ رازئیه ( ۱۹۸۰م ) ؛ ستاره‌های 
رخشنده ( 2۱۹۸۷ )! تاریخنامة نارکد به روسی ( 2۱۹۸۳) ۰ 


منیع : داشامط خجند :1۳۶۰ 


شکورزده 


تاشمتاو ( ۲قاهسققا ) ؛ رحیم » خجند 2۱۹۳۰ - ۰ 
نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۷م دورةً 


زبان و ادبیات‌فارسی 


ای | ۲۷۲ 


تالس 


تاجیکی را در دانشگاه دولتی خجند به‌پایان برد . از ۱۹۵۷ تا 
۰ استادی دانشگاه دولتی خجند و ریاست کرسی ادبیات 
فارس - تاجیک را در همان دانشگاه به‌عهده داشت . در ٩۱۹۹م‏ 
به عضویت اتحادیة نویسندگان تاجیکستان درآمد . بیش از 
سی‌صد مقاله و کتاب دربار؛ آموزش و پژوهش ! اجیک 
آشارش : فسخری رومانی ؛ مجموع؟ شعرها 
( ۶۱۹۶۲ )؛ وف کار خلاقیت در نظم معاصر تاجیکد 
( ۸۱۹۶۵ ) ؛ ادیپ بشر دوست ( 2۱۹۸۱ ) ؛ ارتباطات ادبی 
خجند ( ۶۱۹۸۹) ؛ سامانیان و ادبیات فارس و تاجسکد 
(0۱۹۹۸). 


دانتام خبیند : ۷۲۰ 


نوشته است 


مشکورزاده 


تالس ( 26 )۰ تولستوی فرزند پولاد لنین‌آباد ( خجند ) ۱۹۲۹- 
دوشنبه ۰۶۱۹۶۱ نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . پس از 
تحصیلات مقدماتی در چاپخانه‌ای به کار پرداخت . سپس در 
دانشکد؛ ادییات دانشگاء دولتی تاجیکستان تحصیل کرد . پس از 
آن در چندین نمایش به ایفای نقش پرداخت و چندی کارمند. 
انتشارات دولتی تاجیکستان بود . سپس به روزنم‌نگاری اووی 

سردبیر ماهنامةً مشعل و سردبیر ماهنامة صدای" 

شرق شد . پدرش به احترام نویسندة نامدار روم 

تولستوی : او را ترلستوی نامید و وی همین نام را تخلص خود 
برگزید . پس از چاپ نخستین داستانش » پسران ( ۸۱۹۴۶ )+ 
توجه صدرالدین عینی را یه خود جلب کرد و در شمار شاگردان 
وی درآمد . تالس زندگی و کار در مزارع جمعی ‏ دوستی 
ملت‌های شوروی و اهمیت فرهنگ را دست‌ماية داستان‌های 
کوتاه خودقرار دادء و درگزینش و کاربرد درون‌مای‌ها از ماکسیم 
گورکی الهام گرفته است . وی چندین مجموع داستان منتشر 

ساخته است . در اين میان ؛ مجموعد قص تاستان ( درشنبه » 

۸ ) از برترین نمونه‌های ادبیات کردک در تاجیکستان 

به‌شمار می‌رود . اين مجموعه که به صورت پاورقی در مجلاً 

شرق سرخ منتشر می‌شده به ز 

جنگ جهانی دوم می‌پردازد . وی چندین نموئه | 

روسی را به زبان فارسی برگردانده است . تالس از ۱۹۵۴م به 
عضویت کانون نویسندگان درآمد . وی سرانجام خودکشی کرد 

از آشارش: کلیات » ۲ جلد ( ۱۹۷۵ - ۶۱۹۷۶) ؛ چسرافها 
( ۶۱۹۴۷ ) ؛ در سر راه کلان ( 2۱۹۵۴۲ ) ؛ حکابه‌های ده سال 


آورد و جا 


تایپ بخاری 


( ۶۱۹۵۷ ) : داستان جوانی . بسیاری از داستان‌های تالس به 

روسی و زبان‌های دیگر ترجمه شده است . 
مسنایم: ادسبات فارسی در تابیکنتان ۰ ۱۷۶ - ۱۷۷ ؛ ادیبان 
تابیکتان , ۱۹۸۶م ؛ دایرقاسعارف شوروی تابیک , ۳۷۹/۷ - 
۳۸۰ شکوروف : دشر سال‌های ۱۹۴۵ ت ۸1۹۷۴ مبلادی» دیع 
ادسیات شوروی تابیک : جلد جهارم, ۱۹۸۰ ؛ محی‌الدین 
خراجهیف : «یادگا مرد جاندام : صدای شرق , ۰1۹1۸ سار 
۵ صص ۱۱۴۹۰۱۴۷ مسعرد ملاجانوف ؛ «سرشت پاکه : 
همان‌جا, ۱۹۶4م : شمار؛ ۲ ؛ صص ۱۹۶-٩۱‏ حاجی صادق : 


«جوان دریادل» : همان‌جا ؛ ۶۱۹۷۰ ؛ شمارة ۱۱۰ صص ۱۰۳ - 
۱ کیان فهنگی : سال دهم » شمارف ۸ص ۸۷ 


تام التراریغ (ات۱0۳۳0:۵۵۵  )‏ کتابی در تاريخ دردسان 
نیان فررود که تألیف آن به عبدالله بلخی منسوب است 
این کتاب که در ۱۰۰۶ق به فارسی در بخارا نوشته شده . شرح 
رویدادهای سباسی روزگار حکمرانی شیبنین را تا پایان سدف 
دهم هجری دربرگرفته است . 
بحصار ؛ وخش : قرانگین و بد ۶ 
پس از هجوم شیبانیان پرداخته شده و همچنین 
ونژ دبوسیه در ۰۵ تارج مناطق پیرامونی خجند و 
نیز شاهرخیه نا رود چرچن در ۰۸٩ق‏ شرح داده شده است . 
منبع: دوالسار شوروی نایک , ۲۸۳/۷ 


در آن به رخدادهای نواحی 
ان ؛ شهرهای خجند . کان 


بادام و اور 


شکووزاده 


بخاری ( تعقدههم<هوها ) ؛ ملا . سد؛ٌ بازدهم هجری ؛ 
شاعر فرارودی . از زندگی وی آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده 
است . زادگاهش هرات بود ‏ اما در بخارا برآمد و از سقربان 


پادشاه همروزگار خویش بود . از اشعار او است : «داد از ان 
غفلت پرستی‌ها که هر موی سفید ‏ بر کتان توب من کار صد 


مهتاب کرد .» 
منایع :تذکراتعرآبادی ۰ ۱۳۳۸ صحت ارام ؛ برگ ۰۷۰ 
۳ 
رشنوزاده 
تایب بخاری ( تهقنده0مط»وقا ): میرزایحیی قراول‌بیگی » سد؛ٌ 


سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . چندی از خادمان امیر 


ادپ فارسی در آمیایمان| 1۴ 


تأثیر نسوی , مجدالدین محمد 


عبدالاحدخان ( - ۱۳۰۳ق ) بود . اما از دربار رانده شد . وی در 
ابتدا دبیر تخلص داشت . در اواخر زندگی 
تایب را برگزید . شماری از شعرهای او در مجموعه‌ای به شم 
۹ در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونهای 


به کرد و تخلص 


از شعر او است : میک بار آبروی ز روبی که ربخت ربخت -بر 
برگ گل دوباره که آرد گلاب را .» 
منابع : ندکةالشعرای محتوم : ۶۳ - ۱۶۴ فهرست نسخه‌های فارسی 
انستیتوی آثار خطی تابیکستان 


رشنوزاده 


تأثیر نسوی , مجدالدین محمد -* مجد نسوی 


تبادکانی ( اصقتله8ظ3ه ) ۰ تاج‌الدین | کمال‌الدین حسین فرزند 
شهاب‌الدین حسین فرزند برهانالدین قلیچ خوارزمی ؛ سل 
دهم هجری » عارف و شاعر ایرانی . مهم‌ترین منبع دربارة 
زندگانی وی مجالس المزمین قاضی نوراله نوشتری است که آن 
هم مطالب خود را به نقل از مقامات شیخ کمال‌الایین حسین 
محمود غجدوانی آورده است . خاک‌جای نیای او برهان‌الدین. 
قلیچ در اندیجان فرارود برده و پدرش شهاب‌الدین حسین در 
زمان جوکی میرزای تیموری به خوارزم رفته و در آن‌جا زن گرفته 
و تج‌الدین حسین در همان‌جا به دنا آمده است . مختصرّی از 
علرم را نزد استادی خواند : ولی چسون او را عالمی بی‌عمل 
یافت ؛ از تحصیل روی گرداند و بر آن شد تا «طریق عباد و روش 
پاکازان و رسم بلندپروازان» را پیش گیرد و مدتی 
در مسجدی گوشه‌گرفت تا آنکه آوازة عمادالدین نضل‌الله 
مشهدی از مشایخ طریقة ذهبیه و نمایند؛ حاج محمد خبوشانی 
(-۳۸٩ق‏ ) بیست و چهارمین رکن ذهبیه را شنود که به رغم 
جوانی در تصوف مقامی بزرگ یافته بود . پس به سیر و سلوک 
ن مرشدی از خوارزم به بخارا نزد پیری به 
نام شیخ جمالالدین رفت , اما زاو بوی عشقی تیافت . سپس 
در فرارود هرجا نام شیخی و گوشه‌نشینی می‌شنید ‏ بی‌درنگ به 
دیدار وی می‌شتافت :اما هيچ‌یک را هد و عارف واقعی ندید . 
ه به خوارزم بازگشت و مدتی در گوشه‌های مساجد و 
مزارهای مشایخ گوشه گزید . سرانجام پس از شبی که علی (ع) 
را به خواب دید و پدو دست بیعت داد : برای زیارت بارگاه آمام 
رضا (ع) و دیدار مشایخ خراسان رهسپار مشهد شد . به خوارزم 
بازگشت و اندکی پس از آن دوباره عازم خراسان گردید و در 


روی آورد و در پی ی 


تیروف 


ابیورد به دیدار شیخ عمادالدی 


لاله نایل آمد و شیخ او را 
نزه حاج محمد خبوشانی به مشهد فرستاد . چون خبوشانی به 
خبوشان رفته بوده وی نیز بدان‌جا شتافت و ملازمت و سمادت 


خدمت او را دریافت و به جمع سالکان ذهبی درآمد . کمال و 


اعلی 


بن او شد و به مقام قطبیت و ارشاد 
طریقت ذهبیه رسید . در تبادکان , دهستانی در خاور مشهد , 
رگذشت و به‌خاک سپرده شد . تبادکانی گریا دیوان اشعاری در 
ستایش خاندان پیامبر داشته که از میان رفته و از آن تنها 
قصیده‌ای سی و یک بیتی در ستایش علی (ع) در مجالس 
المزمین آورده شده است . وی شرحی بر فصوص الحکم ابن 
هربی نیز نوشته بود که نمانده است . 
مایم : تاریخ عرفان و عارفن یرای ۰ ۶۵۸ - 1۶۵٩‏ دیرةالعارف 
تج : ۰۶۷/۲ ۱۶۸ نهیم تموف علمی - ]ار اب ۰ ۱1۶۳۰-1۶۱ 
۶ ۵۰۷+ طان الما : ۳۳۲/۲ - ۳۲۵ ؛ مجالی السمین + 
ی 


برزگر 


تیروف ( نها ) صاحب شهرت اوویچ ؛ روستای چهارراه 
را سهرستان مزمن‌آباد از استان کولاب ۱۹۲۴ - ۰ 
ادیب پژوه تاجیکستانی . در ۶۱۹۴۳ دانشگاه آموزگاری دوشنبه 
را به‌پایان برد . در ۱۹۵۲-۱۹۴۱ با پژوهشگاه زبان و ادبیات 
فرهنگستان علوم تاجیکستان همکاری می‌کرد و از آن پس به 
تدریس در دانشگاه دولسی تاجیکستان پرداخت و کماییش 
بیست سال رهبر گروه ادبیات معاصر و نظریات ادبی بود . وی 
بیش از چهارصد مقاله و رسالة علمی دربار؛ ادبیات معاصر 

اجیکستان نوشته است 

نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی از دیدگاه مارکسیستی به 


بروف در ۱۹۳۷ به عضویت کانون 


بررسی آثار نویسندگان تاجیکستان پرداخته و نقدهایی بر آثار 
عینی ؛ لاهوتی ؛ تورسون‌زاده ؛ مژمن قناعت ؛ پیرو سلیمانی + 
نضل‌الدین محمدی‌یف » دهاتی » بازار صابر » گلرخسار و 
دیگران نوشته است . تبروف نقدهایی نیز در زسينة ادبیات 
نمایشی تألیف کرده است . از آثارش :یرو سلیمانی ( 6۱۹۶۲ )4 
حبات ؛ ادیات ؛ رآلیسم* در پنج بخش ( ۱۹۶۶ - ٩۱۹۹۰‏ 
برالدین عینی ؛ بیانگذار ادبیات شوروی تاجیکک ( ۱۹۵۴م) . 
منابع : ادیات فارسی در تابیکتان: ۱۹۶: ادیبان تابیکستان + 


ادب فارسی در آسبای ان 1۷۵ 


۸۱۹۸۶ ! دایة ارف شوروی تیک , ۲۱۷/۷ + صاحب نروف 


( زندگیامه و فهرست آثر): دوشنیه , انتشارات دانش , 1۹۸۴ + 
«زندگنامه»: صدای طرق ۰ ۱4۸۸ شمارا یکم: می ۱۳۲ 


م شکورزاده 


تبروف ( ۱۸۳۵0۲ ). نورمحمد : کافرنهان ۶۱۹۴۱ - 5 

ادیب و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م را 
اجیک را در دانشگاء دولتی تاجیکستان به: 
سپس به روزنمه‌نگاری روی آورد, در ۱۹۶۲ -۱۹۶۸م کارمند و 


سردبیر روزنامة جوانان تاجیکستان ؛ در ۱۹۷۰ -۱۹۷۲م خبرنگار 
روزنامةٌ کوسومولسکای پراودا ( چاپ مسکو ) : در ۱۹۷۲ - 
۴) سردبیر روزنامٌ روسی جوانان تاجیکستان : در ۱۹۷۹ - 
۶ سسردییر روزنسامة تابیکستان شوروی و در ۱۹۸۸ - 
۰ وزیر فرهنگ تاجیکستان بود . وی چندین مقاله و 
رساله دربرة علم و فرهنگ و روزگار مردم تاجیکستان نوشته 
است . نخستین مجمرعة حکایه‌هایش . راه‌های دور و نزدیکک در 
۷ و این بهار چه می‌آورد در ۱۹۸۳م به چاپ رسیده است 
از ۱۹۸۳م به دگان تاجي 
چندین نمایشنامه از او : چون شکار دبوان ؛ پرواز وایسین + 
کفش‌های ابوالقاسم و در چهارسو؛ در تاجیکستان و بعضي 
کشورهای دیگر به روی صحنه رفته است . تبروف چنذین آثز از 
نویسندگان پرآرازژ روس را به فارسی تاجیکی برگردانده است 
تبروف گه‌گاه افسر نیز تخلص می‌کند . اثر وی اصل نی حزبی 
بودن ادییات و هنر ( دوشنبه : ۱۹۸۶ ) نام دارد 


بت کانون نوی تان درآمپدد 


منابع :ادیان امیکستان» ۶۱۹۸۶ ای بهارچهمی‌آورد : دوشنبه » 
۲ ۱ دابرةلمعارف شوروی تابیک ۰ ۲۱۷/۷ 
م.شکورزاده 


تجلی ( اللهزه) ) | تجلی الهندی : سد؛ سیزدهم و چهاردهم 

هجری » شاعر تاجیک . از دومستان فرة 

امیری شاعر تاجیک بود و روزگاری دراز گاهی در قالب شعر : 
با فوقت نوشت و خواند داشت . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان 
تجلی که در بردارند؛ غزلیات و دو رباعی او است به شمارة 
۱ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
آغاز آن چنین است :«الهی فرصتی تا بشکنم قلب ثربا را -که 
اشک من ز تیر موج ترکش بسته دریارا.» 

منایع : فهوست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم تابیکستان + 


» شاعر ازیک و 


تجوید منظوم 


۲ نهرست نسخ خطی ذارسي انتتوی آذار خطی تابیکستان ؛ 


سس 


تجلی کاشفری ( ۳1.هو.8قه!۵۱لها ) : میرزامحمد ؛ سد: 
هجری ؛ شاعر تاجیک . وی در روزگار امیر یعقرب حاکم کاشفر 
همراه پدر خود از دهلی به کاشفر کوچید و پس از درگذشت 
قطب‌الدین پدرش در کعبه به اصتکاف نشست . پس از مدتی 
درباه به کاشضر بازگشت . در بخارا مزر بهاءالد 
(- ۱٩۷ق‏ ) را زیارت کرد و چندی در آن سامان اقامت گزید . 


شبندی 


شعر او نغز و بی‌مانند بود و در آن روزگار شعرش را می‌خواندند 
و دربار؛ آن بحث می‌کردند. به گفتة محترم ؛ شعر تجلی «صنایع 
شعری» و «دقاین فکری» را تا حد اعجاز رساند : اما عربی زده 
بود. شماری از غزلیات او در مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۵/۱ در 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شمر او 
است : «غنچه تا وا شود از هم پاشد - فرصت عیش همین مقدار 
است .» وی ملاسید احمد مدرس سمرقندی ؛ متخلص به 
وصلی ‏ را مدح گفته است 

سابع :نذا الما ۱۲۷۲ تذکرة رای محتع: ۰۶۷ ۱۷۱ فهرست 

دست‌تویس‌های ثرفی در آکادمی عو تبیکسان» ۵1۸/۲ 


رشنرزاده 


تجرید منظوم ( سسسسهه۵ازه ) / اعد فراء | تواعد مد | 
متخب فصيدة القراه , منظومه‌ای در قواعد قرآن به فارسی » 
منسوب به زاهد بخارایی ( سدة دهم / سدد؛ْ یازدهم هجری ) . 
گویا مزلف : منظومه‌ای بلند در چند قاقیه و وزن و یا 
منظومه‌هایی کوتاء در تجوید داشته که صد و چهار بیت از آن 
به‌جا مانده است بخش نخست آن قصیدة نونیه است در مخارج 
حروف که در چهل بیت تدوین شده و پایان آن چنین است 
«اين چهل بیت را شده تاریخ در بیان مخارج ای یاران | ٩۰۷‏ با 
۱ ]| زاهد تشنه لب همی‌جوید -نمی‌ازیم رحمت 
غفران.» بخش دوم آن قصیده‌ای است در همان وزن و قافیة الب 
که در قواعد امل | قو 
این بخش نام سرا 
است : «یهر عبدالرئوف کردم ت 
در هامش این بخش هفت 
قافیه‌ای دیگر است 


ه و هفت بیت تدوین شده است . در 


امده .اما در پایان آن چنین گفته شده 
-به عنایات حضرت مولا.» 


در تجوید آمده که در وزن و 


یانی آن چنین است : وکمينة زاهد 


دب فارسی در آنیای ماه[ ۲۷5 


تحسین بخارایی 


زار بخاری -بکسرد این نسظم بهر یادگاری » نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های 4567 - 1961 ۰ ۸4 . در 
موز ملی پاکستان کراچی و ۱۵۵۳ در کتابخانة گنج بخش 
نگه‌داری می‌شود . 
منبع : نهرست مثترکک نسلههای خی فارمی پاکستان » ۱۰۵/۱ - 
۱۰۶ ۳۷ فهرست نسخههای خطی فارسی موز ملی پاکستان 
کراچی : 1۶ ۱۷ ! فهرست نسخههای خطی کنابخان گنج بخ : 
1 


تحسین بخارایی ( ا8عقدهعهعطها 4 قاضی عبدالله خراجه 


دوم سل نوزدهم و نیما 
شاعر تاجیکستانی . در بخارا پرورش یافت و به مقام اوراقی 


سل بیستم میلادی ؛ 


رسید . در انجمن ادبی منزل احمدمخدوم دانش شرکت می‌کرد . 
در کلام ؛ حکمت ؛ ریاضی و دانش‌های طبیعی ماهر بوه و 
حاففه‌ای قوی داشت . وی پیش از آنکه شاعری نامآور باشد ‏ 
شعرشناسی پرآوا . ویژگی سبک تحسین آن است که دی 
در قالب‌های شعر فارسی به نوپردازی پرداخته است . غزلیات و 
تصایدی چند از وی در تذکره‌ها بهیادگار مانده است 


منابع :تکار اشعار: ۰۶۱-۵۶ ۲۸۹ - ۱۲۹۰ تذکرةالشرای مدید 


۹ ۱۷۰ نکر رای محتع : ۷۲ - ۱۱۷ فهرست دست‌نویسَای 
شرفی در آکای علوم تابیکسنان ۰ ۱۵۲۳/۲ ۱۵۳۳ گنج زرافشان » 
۷ ۱۳۹۰ شهرست نسخ خطي فارمی انستبتوی آثار خعطی 
تابیکستان ۰ ۱۱۷۸/۱ ون دییات تابیکد , ۲۴۰ .۲۳۲ : نوادر 
خیایه ۰ ٩۶۸‏ باددالت‌های مین ۰ ۱۳۳۷/۲ 


قبادیانی 


تحف اهل بخارا ( تعقدمطهاطنه/هطها )؛ سفرنامة میرزا 


سراچالیین حکیم سراجی بخارایی: مشهور به دکتر صابر 
(-۱۳۳۲ق ) . این کتاب که در ۱۹۰۷م توشته شده » صفرناما 


سفر نو 
شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی » مانند روسیه , آلمان » 
فونسه ‏ انگلستان » سوئیس » ترکیه ‏ ایران و افقانستان است 

پیشرفت تمدن و صتعت در اروپا نویسنده را حیرت‌زده می‌کند 
و در مقام مقایسه ‏ اندوه خویش را از عقب‌ماندگی کشورش 
آشکار می‌سازد . وی رهمایی میهن خود از تیره‌روزی را در 
فت فرهنگ » دست‌یافتن به دانش‌ها و فتون روز و افزون‌بر 


سراجی نیز خوانده شده است . کتاب درب 


به 


2 الاحباب فی تذکرة الاصحاب 


آن» در انسان بودن . تحت اهل بخارا در ۱۲٩۱م‏ درکاگان 


به‌چاپ رسیده 


بخارا منتشر شد .ایین کتاب در تهرانز 
است ( ۱۳۶۹ش ). 


نیع : خوامان سانجا ۱۱۷ دبمار شوروی تیک 
۸۷ سفراما تحف بخارا ! فهرست کتابهای چایی فارسی , 
۱۱۱۹۵۰۱/۱ نو ادیات تبیک , ۱۳۳۷۰۳۳ 


تحفة الاحباپ ( ط8طعاماهگطاها ) ؛ کتابی به فارسی در زندگینامة 
ابی به فارسی 
حاجی محمد حبیبالله ( ۱۰۴۰ - ۱۱۱۱ق ) از مشایخ 


نقشبندیه . تألیف سیدمحمد فرزند آخوند قاضی کمال . این 
کتاب که در ۱۱۱۱-۱۱۱۰ تألیف شدی یک مقدمه: ده باب 
و یک خاتمه دارد. سید محمد در تحفة اباب ازتولد شیخ 
حبیب‌الله . حج گزاردن او : پیوستن به سسلهٌ نقشبندیه . 
کوچیدن او ز هن بهبخارا» دیدارش با حاکمبخارا. اختلافش با 
مشایخ سلسله‌های دیگو و جز آن سخن رانده است . برضی 
اشعار مژلف و نیز سرود‌های سعدی » حافظ و دیگر شاعران در 
این کناب آمده است . دو نسخة خطی از تحفة الاحباب به 
شماژه‌های ۳۷۵۶/۱ و ۲۴۰۰/۱ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهتگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 

مغ ؟ فقرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگسنان علوم ازبکستان ب 


ی 


قبادیانی 


2 الاحباب فی تذکرة الاصحاب علعطتطهطماههه) 

( 0قاععاعاص تلکر‌ای به فارسی در شرح احوال و نمونة 
اشعار صد و چهل و هشت ادیب و شاعر فارسی‌گو در سده‌های 
هجدهم و نوزدهم میلادی / دوازدهم و سیزدهم هجری؛ تألیف 
این تذکره که به تذکر؟ قاری 
رحمت‌الله واضح نیز آوازه دارد» در ۱۲۸۲ق / 6۱۸۶۵ تدوین 


تاری رحمت‌الله واضح بخارایی 
شده است . واضح در تذکر؛ خود بیشتر زندگینامة ادیبان و 
شاعران بخارایی را آورده :اما از شعرای سمرقند » اوراتچه + 
خجند , حصار : قراتگین » کته غورقان ؛ خوقند و نیز شاعران 
افغانستان ( دوتن )؛ ایران ( شش شاعر ) : هند ( سه تن ) و ترکیه 
( یک شاعر ) نیز یاد کرده است . در ۱۹۱۴م میرزا سلیم بیگ 
سلیمی این کتاب را به پیوست مجموع؟ سلیمی که افزوده‌های 
است و تاریخ کر راقم در یک مجلد در تاشکند به‌چاپ 


دب فارسی در آسای بان| 1۷۷ 


2 الامیر 


رسانده است . پیدا است که وی این تذکره را از روی یک نسخةٌ 
ناقص و پر غلط منتش رکرده »زیر شرح حال املح : عبذی » ملا 
قربان فطرت ؛ مجنون و مسیحا را که واضح به آن‌ها پرداخته 
بو » تکرارکرد و زندگینامه‌های فاضل ۰ مضطرب : مضمر : 
منصب ‏ ناطق » نثاری » نصرت ‏ نظمی , وزیر » هارون و همدم 
راکه واضح در کتابش آورده بود از کتاب او پینداخت . سلیمی در 
نثر واضح نیز دست برد و شرح حال برخی شاعران مانند آ 
دا ابر و بهویژه یر تحریف کرد .تحفة الاجاب از بهترین 
منابع برای آگاهی یافتن از ادبیات آسیای میانه در سده‌های 
مجدهم و نوزدهم میلادی است . صدرالدین عینی در نوشتن 
نموث ادیات تابیکد فراوان از تذکرة واضسح بهره برده است 
تصحیح انتقادی تحفة لباب به دست اصفر جانفدا زیر نظر 
عبدالغفنی میرزایف انجام گرفته و در ۸۱۹۷۷ در دوشنبه به چاپ 
رسیله است. 


منایع : اریخ تذکرههای قارسي ۰ ۱۵۲/۱ - ۱1۵۵ تحفة لباب فی 
تذکرة الاب + تذکره‌نوسی فارسی در هند و پباکستان ۰ 1۳۲۸ 
فهرست «ستنویس‌های شرفی در آکادمیعلو نبیکستان ,۱۶۶/۱ 
۵ : فهرست کتابهای چاپی فارسی ۰ ۱۱۹۶/۱ - ۱۱۹۷ ؛ فهرست. 
نامگوی : ۲۴ + نسحه‌های خعلی . 
تاجیگ , ۱۵۰۶ 

۰6 کل وتماه ی 6۰۸ , جمعص مسق 


شم : ۱۳۷ تبون دییات 


دانشنامه 


فة الامیر ( عفصدعاماهاه) ) , کتابی به فارسی در حکایت‌های 
مذهبی ‏ اخلاقی و فکاهی , توشتة قاضی خدایار فرزند محمد 
صابربای استروشنی ( سد؛ سیزدهم هجری ) . نحفة الامبر اثری 
به نثرآمیخته به نظم است . کتاب در ده باب تدوین شده و 
دربردارند؛ داستان‌های دینی . اخلاقی و طنز است . ملف در 
مقدمه می‌نویسد که به فرمان امیر عمرخان حکمران خوقند 
مدت زیادی رئیس ساختمان مسجدها و مدرسه‌های گونا 


بوده است . روزی » امیر از ار خواست اثری بنویسد و با آن نام 
خود را ابدی سازد . بدین ترتیب قاضی خدایار این الر را 
نو اس نثار بارگاه 
کریمی که...» نسخه‌ای دست‌نویس از این اثربه شمار؛ ۱۵۸۷ در 
کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منابع ‏ ورست دست‌یس‌های شرفی در آ کدی علوم تبیکستان : 
۱ 7 - ۶۶۲ ! فپرست نخ خطلی انستیتوی آثار خعلی 


آغاز آن چنین است : «حمد و ثنای بی 


ادب فارسی 


تحفة الخانی 


متصومی 


تحفة الخانی ( ت«قداه»ان ) | تاریخ رحیم‌خلی ؛ کتابی به 
فارسی در تاریخ بخارا؛ نوشتة قاضی میرمحمد وفا /ونا 
کرمینگی / محمد رحیم‌خان فرزند ظهبر کرمینگی و داملا 
عالم‌بیگ فرزند نیاز قلی‌بیگ ۰ تاریخ‌نگاران تاجیک در سدهٌ 
سیزدهم هجری . بخش یکم این کتاب که گزارش رویدادسای 
سال ۱۱۷۱ق است به قلم محمدوفای کرمینکی نوشته شده و 
بخش دوم آن را عالم‌بیگ به‌انجام رسانیده است . این کتاب 


در ادهای سال‌های ۱۱۳۴ - ۱۹۶ ۱ق در فرارود به‌ویژه 
بخاراه است . تحفة الخانی با گزارش برآمدن امیرزاده رجب بسه 
در سمرقند به فرمان ابراهیم‌بی حکمران شهر 
سبز در دورة حکموانی ابوالفیض‌خان اشسترخانی ( ۱۷۱۱ - 
۷ ) آغاز می‌شود و با فرومالیدن شورش قبایل ترکمن » 
ساروق‌ها : سالورها و کوچانیدن مردم چارجوی به بخارا در 
۶ به‌انجام می‌رسد . این الر در یک پیش گفتار و هفتاد 
انبم ندوین شده است و هر باب با کلمة ذکر ی گفتار با بیان آغاز 
می‌شود ‏ بخش قراوانی از این کتاب درب عالیت‌های اتاليق 
بخارا در دورذ ابوالیض‌خان , محمد حکیم‌بی و به‌ویژهپسر او 
مُحمّد زیم ( ۱۱۵۸ - ۱۱۶۶ق ) حکمران خودمختار بخارا 
است. وی در واقعپایه گذار دودماننوپای متفیتی در بخرابود. 
هفتاد برگ پایانی کتاب دربار؛ رویدادهای دور حکمرانیامیران 
منفیتی بخارا؛ محمد رحیم ( ۱۷۵۲ - ۶۱۷۵۸ ) و محمد 
دانیالبی ( ۱۷۵۸ - ۱۷۸۵م ) است . شسماری از نسخه‌های 


تخت فرمانروا: 


دست‌نویس این کتاب که در برخی کتایخانه‌ها نگه‌داری 
می‌شوند از این قرارند : ۱- نسخه‌هایی به شماره‌های ۰۲۷۲۱ 
۴ ۵ ۰۵۳۶۰ ۶۱۵/۳۰۴۲۶۳ ۲۳۵۶ 
و ۲۷۲۶/۳ که در کتابخانه انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
بسیروتی - تساشکند نگه‌داری می‌شوند ۰ ۲- نسخه‌هایی به 
شماره‌های ۱۴۲۶/۱ و ۲۳۸۹ که در کتابخان انستیتری آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شوند ؛ ۲. نسخه‌ای به مارد 
۱ که در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۲- نسسخه‌ای که در کتابخانة عمومی دولتی 
سالتیکرف - شدرین نگه‌داری می‌شود و ۵ نسخه‌هایی ببه 
شماره‌های ۰۲۷۲۱۰۱۶ ۰۲۷۲۶/۳ ۰۱۵۰۸ ۱۶۱۵/۳ ۰۴۲۶۳ 
۶ ر ۳۵۳۰ که در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری 


ای مانه| ۲۷۸ 


ازبکستان نگه‌داری می‌شرند 

نیع هرت دست‌نویس‌های شرفی در آکادبی علوم تبیکتان : 
۱ - ۵8 ؛ شهرست نسخ خعلی فارسی انستتوی آنار خی 
تبیکنان ,۰۳۸/۱ برست نع خعلی قارسی ین انستتوی 
شرق‌شناسی ورحان بیرونی- ناشکند: ۴۱؛ نهرست نسحههای 
قارسی مویمود در کنبانا عموبی دوثی سالیکوف - شدرین ؛ 4۳۲ 
فهرستوار کتایهای ضارسی , ۰۸۶۵/۲ ٩۲۰‏ - ۱۹۲۱ سجموع 
شخه‌هاي خعطی فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان : 1۸ 
1 


۵ تمه . 6.۸۵ , عمش هوق 


ععصومی 


تحفة الخوانین ( «اساماهناها ) , مجموعه‌ای از غزل‌های 
فارسی که برخی از شاعران به پیروی از یکدیگر سروده‌اند . این 
اثر که گردآوردة دوستی بخارایی | میر دوستی » شاعر قرارودی 
( - بخارا ۹۰٩ق‏ ) است . نمونة اشعار دویست و چهل تن از 
سرایندگان است و به ترتیب الفبایی قافیه و ردیف از الف تا یا 
هزار و سی صد ی 
لد از تحفة 


تدوین شدء است . تحفة الخوالین در بردار 


شصت غزل ( ده هزاربیت ) است و در ٩۵۵‏ به 
الجیب محمد فخری هروی ( - پس از ۷۰٩ق‏ ) و به احتمال 
فراون از روی آن گردآوری شده است . نسخة کاملی از این کناب 
به شمارهٌ ۲۴۳۱ در کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه نهران نگه‌داری 


آمده است تحنه که 


می‌شود. در پا 
کلک دوستی داد نظام - شد از همه ت 


۱ 


نام | از 
هجرت فخر بشر و خیر انام -نه صد بگذشت و پنجه و پنج 
تمام .» در فهرست کتابخانا مرکزی دانشگاه تهران و برخی منابع 
تذکرة الخوانین آمده است . نسخه‌ای 
ن؛ آستان قدس رضوی 


ماع :یمان ۱۱۲ تاریخ نظ و شر, ۰۸۱۶/۲ تذکرةاشعرای مطربی + 
۲ تذکره‌فرسی فارسی در هد و پاکسان : ۱۷۸۵ نهرست کاسا 
مرکزی دانشگاه تهران ۰ ۱۰۹/۹ ۰ ۱۱۰۹۹ فهرست کتب خعلی 
کاخانةآستان قدس رضوی ۰ ۳۳۷/۷ ۱ فپرستوارا کتهای فارمی : 
۷۳ 


معصرمی 


تحفة السرور ( عدهععفاهتاها ) ؛ رساله‌ای ببه فارسی در 


السرور 


موسیقی از درويش علی چنگی قانونی 
ر آهنگساز ایرانی .این کتاب که مزلف آنرابه خواهش استادش 
امیرنتحی تاشکندی نوشته در دوازده فصل / مقام تدوین یافته 
است . فصل دوم کتاب در ریشهیابی وا موسیقی است . باب 
سوم دربارُتاریخ پیدایش مقام‌ها نام‌های آن‌ها و ویژگی‌های 
شعبه‌های گوناگون موسیقی و اهمیت آن‌ها است . روایبات 
درویش‌علی دربار پیدایش مقام‌ها انسانه 


4 
است و 


ارزش اسطوره‌شناسی و مردم‌شناسی دارد .اما سخنان او دربارة 
میزان‌های موسیقی هنوز هم از ارزش علمی برخوردار است 

فصل ششم تا دهم کتاب دربارة پادشاهان و امیران و بزرگان و 
دانشمندانی است که در فن موسیقی رساله‌ای دارند و یا آنکه در 
این فن صاحب نظرند و در گفتار یا اشعار آن‌ها نظراتی در این 
باره یافت می‌شود . اهمیت ادبی کتاب تحفة السرور از جهات 


نود و شش شاعر و نویسنده و خواننده و نوازنده و تصنیف‌سرا 
که نردیک نیمی از آن‌ها شاعر موسیقیدان هستند آمده است و 
درکمتر جایی می‌توان سراغی از برخی از نها گرفت و بسیاری 
از آن‌ها نیز در شمار سیاستمداران » نظامیان و نیز صاحبان 
مثباعل دیگر بودند و این خود نشنه‌ای از پیرستگی شکل و 
محتوای شعر با موسیقی فارسی در زمانه و جفرافیای زندگی 
کرویشعلی چنگی دارد . در تحفة السرور همچنین از اوضاع 
شهرهای انغانستان هند و آسیای میانه و وضعیت موسیقی و 
موسیقی‌دانی و شاعری در آنها در سده‌های دهم و یازدهم 
هجری سخن بسیار رفته است و در برخی جاها به بررسی پیوند 
موسیقی فرارود با افغانستان و هند پردا 
کتاب ساده است و تنها در مسواردی که توضیحات فنی و 
تخصصی دارد از سادگی آن کم می‌شود . سیمیانوف در ۶۱۹۲۷ 
نقام - باپ‌های سه تا ده - آ 


آنرا به روسی ترجمه و 
منتشرکرد . نسخه‌هایی از تحفة السرور در کتابخانة انستیتوی 
شرق‌شناسی آکادمی علوم لنینگراد ( به شمارْ ۴۰۲) کتابخانة 
خاورشناسی تاشکند ( به شمارة ۴۹۹ و ۲۶۸) » انستیتری آثار 
خطی تاجیکستان ( به شمار؛ ۱۷/۱ ) ونیز نسخً عکسی آن در 
آکادمی علوم اففانستان نگه‌داری می‌شود 

منایع : تاریخ میات آران ؛ ریبکا ‏ ۱۵1۰ فهرست نسح خی 
وی آثار خطی تابیکستان ۰ ۱۱۸/۱ ۱ فهرست شحنههای خعلی 


فارسی , ۱۳۹۱۰/۵ نسخههای خطی . دفتر هشتم ۰ ۱۳۷ محمدتفی 


دانش‌پژوه : «صد و سی و اند اثرفارسی در سوسیقی» » هن و 


ادب فارسی در بای مان ۲۷۹ 


تحفةالصدیق الی الصدیق من کلام امیرالمژمنین ابی‌بکر انصدیق 


ردو شمارا ۰۹۵ شهریرر ۳۴۹ اش ص ۵۵ 


ضبابی 


تحفةالصدیق الی الصدیق من کلام امیرالمزمنین ابی‌بکر الصدیق 
موساهداعی هقا ماه صوااقه موه ونف گهمعو هلاه 
( واققسسمستادطاط مهس , کتابی به فارسی و عربی : 
نوشتهٌ رشید* وطواط ( ۲۸۷/۴۸۰ - ۵۷۳ق ) . این کتاب 
سومین کتابی است که رشید در ترجمةٌ منظوم سخنان خلفای 


راشدین نوشته و آن را در چهار بخش تدوین کرده است . وی در 
این کتاب . صد کلمه از سخنان خلیفه نخست ‏ ابوبکر ؛ را به 
عربی آورده ‏ سپس آنرا بهفارسی ترجمه کرده و با بانی فشرده 
شرح داده است . رشید . تحفةالصدیق را به نام سلطان شاء 
ابرالقاسم محمود بن ایل‌ارسلان بن اتسزخوارزم شاه نوشته 
است . سیعد نفیسی در تاریخ نظم و ثر ان کتاب را نیز؛ همانند 
دیگر کتاب‌های منظوم رشید که دربار؛ خلفای راشدین است ۰ 
بخشی از عتود الجواهر و نجوم ازواهر می‌داند . اما این گفته 
چندان درست نمی‌نماید » چراکه در بیشتر منابع و از آن شمار: 
در مقدم دیوان رشیدالدین وطراط ‏ نوشتة سمید نفیسی » اب 


تألیف کنابی جداگانهدانسته شده است . نسخه‌هایی دست: 
از اين کتاب به شماره‌های ۲۶۳۹ در کتابخانة ولی‌الدین افندی 
در استانبول ؛ ۶۵۷ در کتابخانة بخدادلی وهبی در سابل و 
۴ در کتابخان؟ موز قونیهنگه‌داری می‌شود 

ماع :دیون رثید این وطواط :۳ - ۱۳۱ قهرست سحخه‌های 

خطی فارسی کناسنانههای ترکیه ۰ ۰۵۷۱ لطایت الامثالی و طرایت 

۲۸  لاوفاا‎ 

کوتی 


تحفة المعصومین ز «انا6هراما۳اه۱  )‏ کتایی به فارسی در 
پزشکی » نوشتة صالح فرژند محمد فرزند محمد صالح 
قندماری قایتی ( سد؛ دوازدهم و سیزدهم هجری ) . زادگاه 
مولف شهر هرات بود :اما در دور امیر شاه مراد ( ۱۲۰۶ - 


۵ ) در بخارا می‌زیست . مژلف این اثر را در ۱۸۹ اق 
المعصومین در یک مقدمه ؛ دو مقاله و یک 
خاتمه تدوین شده است . مقلا یکم دربارةٌ علل نا 


وشته است .5 


یی زنان » 
بارداری و برخی بیماری‌های زنان در دور بارداری است . مقالا 
دوم دربارٌ بیماری‌های گوناگون کودکان و درمان آن‌ها است 

آغاز آن چنین است : «شایسته‌ترین تحفه که شفای دردمندان مهد 


ادب فارسی در ۲ 


تحفه خاقانیه 


عصمت تواند بود سپاس حکیمی است جل جلاله ..» نسخه‌ای 
دست‌نویس از این اثربه شمارة ۷۵/۲ در کتابخانة انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان و نسخه‌ای از آن به شمارهٌ ۲۶۱۲/۱ در 
کتابخانة موسسٌ خاورشناسی فرهنگستان علوم جمهوری 
ربکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست دست‌نویس‌های طرفی در آکادمی علوم تابیکستان , 
۲ خهرست نسخ خعطی ذارمی انتوی آنر خطی تابپکستان » 
۱ فیرستوارذکابهای فارسی » ۱۳۳۴۶ مجسوانسخههای خی 
فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان, ۸۳۵/۱ 


9 ۱ , 0اه . ۰۸ 6 , عسصمسلا ما۳ 


متصومی 


تحفة المراعظ (ععهاه::/0 ) کتابی به فارسی در تاریخ 
و اخلاق » نوشته نظام حصاری فرزند خواجه یعقوب ؛ 
تاریخ‌نگار فرارودی ( سد؛ بازدهم هجری ) . مزلف از ندیمان 
قلیج‌خان , نواب اکبرآباد: در دور شاه‌جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - 
۸ ) بوده و تحفة المواعظ را در ۱۰۴۵ق تألیف کرده است . 


کتاب در تاریخ پیامبران »انیا و اساس اصول شریعت است و در 
یک مقدمه . شش باب ( هر باب فصل‌های گوناگون را در 
برمی‌گیرد ) و یک خاتمه تدوین شده است . نمونه‌ای از نثر آن 
تباید که اصلاح در اول روز بکند که آفتاب نگشته باشد و 
معلوم همه و عقلا است که بیان کردن اسم آمور مذکور عجمیّه و 
عریّه به طریق تفصیل از طاقت بشری به ضایت دور است » 
نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ ۴-۱۳۵ در 
کتابخانة ملی عشق‌آباد ترکمنستان به شماره‌های ۰۱۲۶۲/۱ 
۰و ۲۰۴۳/۴ در کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود 

منابع : فبرست نستههای خطی کابان لي علقآبادنوکمشتان + 

۲ فهرست شنه‌های خطی بان ملی تابیکستان ۰ ۲۰۱۹/۱ 


موی 


نیه ( ».اه سقهه 1۵:0۵ ). ترجمف فارسی زلةالفاری از 
مترجمی ناشناس . زلةالقاری به عربی در اشتباهات قاریان و 
درست خواندن قرآن از نجم‌الدین ابوحفص عمر بن محمد 
نسفی ( ۵۳۷-۴۶۰ ) است . تسحفا خاقایه به سلطان 
محمدبهادرخان نامی پیشکش شده است . نسخه‌ای خی از این 
کتاب به شمارة ۴۴ در فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 


ای من | 1۸۰ 


نگه‌اری می‌شود : 
منایم: ادیات فارسی بر مبنای تلیت استوری , ۳۰۲/۱ ۱۳۰۳۰ 


مسجموة نسخه‌های خطی قازسی فرهنگتان علع جمهوری 


ازیکستان ۳۲۰۶-۱۰ 
رشنوزاده 
تحفه دوستان ( «قاعه4»وحهه) ) » موی به فارسی » نوشتةً 


محمد شمس‌الدین مخدوم ‏ شاهین بخارایی + شاعر و ادیب 
تاجیک (بخارا ۱۸۵۷ - قرشی ۱۸۹۴م ) . شاهین مگنوی تحفا 
دوستان را در ۱۸۹۰ به پیروی از بوستان سعدی با درون‌ماية 
اجتماعی و اخلاقی سرود: اما تنها دیباچه و حکایتی 
نخستین باب آن به‌جا مانده است . گویا شاهین می‌خواست این 
اثر را دربارة اخلاق و سیاست مملکت‌داری تألیف کند » اما با 
رفتن به دربار مر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ - ۱۹۹۰ع) دریافت که ريش 
کاستی‌های سیاسی » اجتماعی و فرهنگی در بی‌کفایتی دولت 
مردان است و دولت و مملکت با پند و اندرز اصلاح نمی‌شود 
از همین روی ؛ اثر خود را نانمام رها کرد . طرح آغازین شاهین 
برای نوشتن این اثر در بردرند؛ یک مقدمه و ده باب بوده است: 


پاب یکم در عدل » یاپ دوم در احسان » پاب سوم در عشق ؛ باب 
چهارم در تواضع » باب پنجم در رضا : باب ششم در قناعت : باب 
هفتم در تربیت »باب هشتم در شکر :باب نهم در صبر و باب‌ده که 
خائمة کتاب است . اما وی تنها مقدمه و یک فصل از باب یکم 
را نوشت . با این حال . آن‌چه از اين اثر ب‌جا مانده است ؛ بیان 
کنند زندگی و روابط شاهین با دربار و اوضاع سیاسی و 
اجتماعی آن روزگار است و به همین سبب اهمیت فراوان دارد 
شاهین تحفا دوستان را در شکایت و انتاد از حاکمان سروده 
است و آنرا به اسبر مظفر منفیتی ( ۱۸۶۰ - ۱۸۸۶ق ) که 
درگذشته برد پیشکش کرد است . صدرالدین عینی در این‌باره 
اره شاهین که ... از امیر زمان خودش خیلی 
ت » چون مأیوس شد , حسرت عهد امیر مظقر 
را می‌خورد و گمان می‌کرد که اگر او زنده می‌بود آیین ملک‌داری 
خوب‌تر و بازار نضل و کمال گرم‌تر می‌بود .» به همین سبب 
تحفا دوستان اه نام امیر مظفرکرده است . شاهین در مقدمه 
می‌گوید :«دریغا که آن شاه شاهان نماند -جهان ماند چون جسم 
از او ؛ جان نماند .و نمونه‌ای دیگر از نظم این کتاب است : «مرا 
شکوه پایان ندارد گذار که خود شکوه بحری بود بی‌کنار | ب 
کیوان اگر چند الفت مرا است - چو کیوان رخ نیل نکبت مرا 


می‌نویسد : «بیچ 
امیدواری‌ها داشت 


تحول ادبیات تاجیک درنیمه یکم عصر نوزدهم !۲:9 


تحول ادبیات تاجیک درنیمه یکم عصر وزدهم 


ولی کینه‌های نهانی کنند .» 
۷ 14۰ - ۱1۹۱ اوسفان 


است /ز روی زبان مهربانی 
نیع :ادسات تابیکد ,درا 


بدخشان» ۰۱۴۰۰۱۳۹ تذکرتاشرای حشمت ؛ زسر «شاهین» + 
تذکر الشعرای محترع ۰ ۱۷۸ ؛ دایبرةالس‌مارف شوروی تابیکد + 
۱۵۱-۵۰۸ + سخواراندروازی, 4۵: شاه رسول هادی‌زاده» 
دوشب , ۱۶۱۹۷۴ شمی‌الدین شاین ؛ خالنمیرزازاده: دوشنبه: 
۹۵۶ ؛ نون ادیات تیک ۰ ۳۶۵-۲۶۱ 


مسمومی 


بٌ شاهی ( اط8قع۱گاه ) . کتابی به فارسی در تاریخ » نوشتة 
میرزا محمد عظیم‌الدین / عبدالهظیم سامی ( ۱۲۵۶ - 
۵ )۰ این کتاب تاریخ امیران منفیتی بخارا را از دور 
زمام‌داری عبیدالل‌خان ( ۱۱۱۴ - ۱۱۲۳ق ) تا دور امیر 
عبدالاحد ( ۱۳۰۲ -۱۳۲۸ق ) دربرمی‌گیرد و اوضاغ داخلی و 
خارجی آن خاننشین را بیان می‌کند . مولف پس از مدتی 
پیشامدهای سال‌های بعد » به‌ویژه اتفاقات جنگ روسیه با 
ژابن را بر آن افزوده است , تحفة شاهی در یک مقدمه و دو باب 
ین شده است . نسخه‌ها 
شلماره‌های ٩۲۷/۳‏ در دست‌نویس‌های شرقی آکادمی 
علوم تاجیکستان : ۲۰۹۱ در گنجينة انستیتوی ابوریحان 
یرت ناشکند و ٩۲۷/۳‏ در کتابخانة نسخ خطی فارسی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایع ‏ فبرست دست‌نویس‌های طرفی در آکادمی علع تابیکستان ؛ 
۱۶۲-۱ فسهرست نسخ خی ذارسی انستتوی آذار خی 
تاجیکنتان : ۳۸/۱ ۱۳۹۰ فیرست نسخ خی فارسی گنينة 


ابوریحان پرونی -تاشگند ۰ ۲۳۰۴۲/۱. 


دست‌تویس از تحفا شاهی به 


کوتی 


نم) 
( هطهاتت عم هم ره رح‌ساهتهف اقا مقر زطهل 
کایی ه ارسی ‏ دیر پیشرقت‌های و ادبیات تاجیک در 


پیش گفتار و سه یاب تدوین یافته است و هرپاب آن یک یا چند 
فصل دارد .باب یکم دربارژ جریان ترقی ادبیات تاجیک در نیمة 
یکم سد؛ نوزدهم میلادی : قانونمندی دوره‌های ادبی و مرحلا 
گذار تاریخی ادپیات 


پاپ در بردارندة دو 


ادب فارسی در آمیای مانه| 1۸۱ 


تذکار اشمار 


فصل است . فصل یکم زمینههای تاریخی تحول ادبیات تاجیک 
در نیم یکم سد؛ نوزدهم میلادی است : از قبیل : محیط 
اعی . فعال‌شدن نیروهای ادبی و مناسبات امرا با 


پیات ( ادبیات و سیاست ) » حیات اجتماعی نیروهای ادبی ‏ 
احرال و اوضاع زندگی اهل ادب و فصل 
تمایلات آن است : ۱- تجدد ادبیات تاجیک و 
سمت و سوی رابطه‌های ادبی » ۲- گستره جریان ادبی و بالا 
رفتن موقع ادبیات در حیات اجتماعی و سیاسی ۰ ۳- گسترة 
فعالیت‌های زنان سخنور: ۴- شغل کتابت و ترجمه‌هایی در 


یافتن 


جریانادبی و ۵ مبارزه‌هایی در جریانادبی نیمة یکم سدة 
نوزدهم میلادی , باب دوم در 
پایان سدة هجدهم میلادی است : مانند بررسی سبک هندی و 
تنزل آن ۰ تشکیل رویه نوین ادبی در لیم یکم سدة نوزدهم 
میلادی و اساس غایی جریان‌های ادبی . باب سوم دربار؛ تحول 
جریانهای ادبی در پایان سد؛ هجدهم و نیمه یکم سد؛ نوزدهم 


روبه و جریان‌های ادبی در 


میلادی است و مطالبی را دربارة ادبیات دینی و مذهبی » ادبیات 
تصوفی و عرفانی و ادبیات دنیوی : دربر ممی‌گیرد . در پایان 
کتاپب 


ب نیز مقالهای با نا «جامی و ادبیات نیمة یکم سدغ نوزدیم 
میلادی» آمده است . این اشر در انتشارات 


شردانش به‌چاپ 
رسیده است ( دوشنبه ۱۹۹۷م). 
منبع : تحول ادیات در نس کم عصر نوزدهم : دوشنبه ۰ 1٩90‏ 


معصرمی 
تذکار اشعار -> تذکرة منظومه 


تذکرة الخطاطین ( «فقااداهمعصلتها ۷ تذکر‌ای به فارسی : 
نوشن مسحمد شریف‌جان مخدوم | صدرضیا ؛ شاعر 
تاریخ‌نگار» دانشمند و تذکرهنویس تاجیک ( بخارا ۱۲۸۳ | 
۷ - همان‌جا ۱۳۵۰ق / ۶۱۹۳۲ ) . صذدرضیا در اين اثر از 
خوش‌نویسان پیشین و همروزگار خود یاد کرده و شرحی از 
زندگانی آنان به دست داده است . نسخه‌ای دست نویس از آن به 
خط خود مولف به شمار؛ ۱۳۰۴/۳ در کتابخانة فرهنگستان 
علوم جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود 

منایع: ادیات تاجیکد در نیما دوم عصر نوزدهم , رسول هادیزا 


زیر «صدر ضیاء ؛ ادیات فارسی بو منای تألیف استوری , ۱۷۰۷/۲ 
تاریخ نذکههای فارسی ۰ ۱۳۷۶/۱ دایرالسمارض شوروی تابیک 


۱۲۹۰/۶ فپوسوارذ کتابهای فارسی ۰ ۹۷۴/۲ : مجموعة نسخه‌های 


تذكرة الشعرای حشمت 
خی فارسی فرهنگسان عوم جمهوری ازیکستن: مجلدات ۰۱-۶ 
۲ نمونا ادیات تابیک , ۴۰۲ 


معصومیٍ 


الشعرا ( 8«هقههعدععه: ), کتابی ادبی و تاریخی به 
فارسی در شرح زندگی صد و پنجاه تن از شعرای فارسی‌گوی و 
ن روزگارایشان » نوشته امیر دولت! 


برخی از شاهان و امیر 


بن 
زی* سمرقندی . این کتاب که 


امیر علاءالدوله بختی: 
دومین زندگينامة شراب 


زبان فارسی و از مهم‌ترین آنها در نیع 
خود است » در ۲٩۸ق‏ نسوشته شده و مسژلف آذرابسه‌نام 
علی‌شیرنوایی ( - ۰۶٩ق‏ ) » وزیر دانشمند و دانش‌دوست 
سلطان حسین بایقرا (- ٩۱۱‏ ) کرده است . این کتاب در یک 
مقدمه . هفت طبقه و یک خاتمه تدوین گردیده است . مقدمة 


کتاب در منقبت خلفای راشدین ‏ ذکر محامد پادشاه و شرح 


زندگی چند تن از شعرای تازی‌گوی است . در طبقات هفتگان 
زندگينامة شاعران فارسی‌گوی آمده که نخستین آنها رودکی 
سمرقندی است . خاتمه کتاب زندگینام بیست تن از شاهران 
همروزگار ملف است و با ذکر «شطری از مقامات» سلطان 
ایقراپایان می‌گیرد . تذکرةالشعرا با نشری مبان شیوة 
مرسل و مصنوع نوشته شده و کتاب ارزشمندی در شناخت 


ال شغزابی است که پس از تألیف لاب الالماب عوفی تا 
دگی می‌کردند. اسا چون مژلف در 
رویدادهای تاریخی لاقید و بی‌توجه است؛ خطاهای فراوانی در 
کتاب او راء یانته است . تذکرةالشعرا نخستین‌بار در ۱۳۰۵ق در 
بمیثی و سپس به اهتمامادواردبراون در لیدن و پس از آن بارها 
ال به 
انگلیسی ( وین ۶۱۸۱۸ ) و سلیمان فهمی به ترکی ( استانبول » 


۳ ) ترجمه کرده است 


در ایران به‌چاپ رسیده است . این کناب را هامرپور 


منایع :تریغ ادیات در ابران ۰ ۱۵۳۳/۲ تنکرةالشرا, به اهتمام 
محمد رمضانی »تهران : کلاه اور ۰ ۱۳۳۸ش ؛ دایرةالمعارت 
ادیات و مت تابیک ۰ ۱۲۸۰/۱ دایرةالسعار شوروی تابیکه : 


۷ سبک‌شامی , ۱۸۵/۳ ۰ ۱۱۸۸ عبدالشبی ستاروف : 


ای اد و بدیی دولاه سمرقندی»: آوز و مهارت 
دننگاه: ۱0۸۰ 


بديعی : دوشنبه ,اد 


دانشنابه 


تذکرة الشعرای حشمت ( امس رهنهمقه مها 


اب فارسی در آسبای مانه| ۸1 


تذکرةالشعرای متأخرین بخارا 


کتابی به فارسی در شرح احوال یک‌صد و هفتاد و سه شاعر و 
ادیب آسیای میانه ؛ ایبران » افغانستان و همندوستان » تألیف 
محمد صدیقخان حشمت فرزند امیر مظفر ( ۱۲۷۷ - 


۳ ).این کتاب که در دهف نود سد؛ نوزدهم میلادی نوشته 
شده؛ در دو جلد است . جلد یکم به هشتاد و پنج و جلد دوم به 
اد و هشت شاعر پردا< 


است . مژلف از میراث برخی 
شاعران همچون شمس‌الدین شاهین ؛ نمونه‌هایی آورده است . 
وی در پرداختن به زندگی شاعران بخارا در سد؛ نوزدهم به تحفة 
الاحجاب استناد کرده » همچنین شرح حال برخی شاعران را که 
پس از تألیف تحفة لاحاب می‌زیستهاند ؛ آورده است . حشمت 
احوال شاعوان و ادیبان ایران : افغانستان و همندوستان را از 
تذکره‌هایی از همین کشورها نوشته است . نسخة دست‌نویس 
جلد یکم این تذکره به شمارف ۲۷۲۸ و جلد دوم به شمارة ۶۱ در 
گنجینة نسخه‌های خطی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علرم ازیکستان گهدری می‌شود 
منایع : ناریغ ذکرههای فارسی ۰ 3۷۳/۱ : دایرةلسعار شوروی 
تیک , ۱۲۲۹/۷ نون؟ لیات تابیک , ۲۷۲ ۱ عدالزای زهیر : 
«تذکر‌نگاری در آدب دری» »اد » سالبیست و بکم: شمارف ۱۲ 
مس ۸۵ 


ب‌آشین 


تسذکرةالشسعرای متأخرین بخارا بقممهففهصعنته ) 
( همه عاهت: تسلکره‌ای به قارسی در شرح 
احوال و نمونة اشعار یک‌صد و هجده شاعر و ادیب بخارا؛ 
ایران و اففانستان , گردآوزد؛ عبدی بخارایی* . این کتاب که 
تذکر عبدی نیز خوانده می‌شود در ۱۹۰۴ فراهم شده است و 
سرسختی در سه بخش و بیست و هشت باب را در برمی‌گیرد 
بخش نخست سرسخن در مطالبی مانند «فی تحقیق اسم 
مفتی»۰ «فی تحقیق اسم محتسب»: «فی تحقیق اسم عالم» و 
جز آن است . در بخش دوم سخن از سادات ؛ خواجگان : القاب 


درباری و مانند آن به میان آمده و در بخش سوم شرح حال 
گردآورنده آمده است . این تذکره» به جز چند شاعر همچون 
احمد دانش » سودا و واضح ‏ از دیگران آگاهی دقیق و کاملی 
نداده است ؛ از این‌رو چندان شناخته نیست . تذکرةالشعرای 


متأخرین بخارا در ۸۱۹۸۳ در دوشنبه منتشر شده است 
متابع : تذکةالشعرای متأخرین باوا؛ تذکرةالشعرای محترو , ۱۲۲۶ 


دایة مرن شوروی تابیک ۰ ۲۲۹/۷ ؛ فهرست دست‌نوبی‌های 


تذکرالشعرای مطربی 


شرفی درآ کدی علرم تابیکستان , ۱۵/۱ 
م.شکورزاده 


الشعرای محترم ( واه متس 
کتابی به فارسی در شرح احوال و نمونة اشعار صد و سی و سه 
شاعر فارودی در تیم دوم سددنوزدهم و نیم یکم 
میلادی : نوشتة حاج نعمت‌الله‌محترم بخارایی* 


تذکره در 
۸ به سفارش امیر عبدالاحد ( ۱۳۰۳ - 3۱۳۲۹ ) در دو 
بخش نوشته شده است و شرح حال و نمونة شعرهای شاعوان 
همعصر مزلف را به ترتیب الفبایی از احمد بخارایی تا یاری 
بخارایی در بر می‌گیرد . محترم به جز شامرانی که در دیگر 
تذکرههای آن زمان به آن‌ها پرداخته شده است ‏ از شعرایی 
همچون عبرت ۰ عاشقی و نظمی نیز یاد می‌کند . همچنین » 
کسانی را از درباربان معرفی می‌کند که شاعر نبوده‌اند و 
بدین‌روی + محترم در نوشتن ار خودبه طرزتفکر و سلیقةطبق 
حاکم نظر داشنه است با اين همه این تذکره منبع بارزشی 
است . صدرالدین عینی در تألیف نمونا ادیات تاجیکه از آن بهره 
الشعرای محترم در ۱۹۷۵م در انتشارات دانش 
له منتشر شده است 

منایع : ادیات تابیک در سا دوع عصر نوزدهم + تریغ نذره‌های 
قاری ۰۳۲۹/۱ ۱۳۳۰ نسذکرذالشرای محتع ؛ سوسخن 1 
دیسرن شوروی تابیک , ۱۲۲۹/۷ قهرست دست‌نویی‌های 
شرفی در آکادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۶۵/۱ - ۱۱۶۶ فهرستوارا 
کاب‌های فارسی , ۱۸۷۸/۳ ۰ ۱۱۸۷۹ نون ادیات تابیک , ۱۳۷۸ 


است . نذا 


در 


عبدالرزاق زهیر : «تذکره‌نگاری در ادب دری» : ادب : سال بیست. 
ویکم: شمارا ۲ .ص ۸۵ 


ب‌آنلین 


ذکرةالشعرای مطربی ( نوماه 


تذکر‌ای به فارسی در شرح احوال و نمونة اشعار سی‌صد و 
پنجاء شاعر؛ نویسنده و آدیب فرارودی در نیمه دوم سدژ دمم و 
نیم یکم سد؛ یازدهم هجری , گردآوردة سلطان محمد مطربی* 
سمرقندی » تلگره‌نویس و شاعر تاجیک . در این اثر که در 
۴ تألیف شده ‏ بیشتر به شاعران پیشه‌ور پرداخته شدء و 
نام و تخلص شاعران به ترتیب حروف ابجد آمده است . در این 
تذکره آگاهی‌هایی سودمند دربارهٌ شاعرانی چون انجمی , 
شوخی » عرشی ۰ عشقی » فانی » قدری نسفی » لعلی بدخشی + 


ادب فارسی در آمبای بانه| 1۸۴ 


تذکرة الشهدا 


مشفقی و خواجه حسن نثاری آمده است . مطربی دویست و 


بیست و هفت بیت شعر از غزل » قصیده ؛ رباعی » مخمس و 


ماد تاریخ از سروده‌های خویش را در اين کتاب جای دادء 


است . نیز وی به نقد اشعار برخی از شاعران این کتاب پرداخته 
لشعرای مطربی برای آگاهی از ادیات تاجیک در 
سده‌های دهم و یازدهم هجری و نیز روابط ادبی فرارود با 
خراسان » هندوستان ‏ افغانستان » آذربایجان . عراق و مانند آن 


سودمند است . این تذکره یک‌بار به همت اصفر جانفدا و باری 


دیگر به امنمام علی رفیعی علا مرودشتی در تهران 
شده است ( ۱۳۷۷ش ) 


ادیات فارسی در تابیکنتان , ۳۳ : دایرةالسعارف ادیات و 
صنمت تابیکک , ۱۳۵۵/۲ دابرةالسعار شوروی تابیک , ۵4۶/۴ 
۷ ۲۲۸/۷ - ۱۲۲۹ عبدالزاق زهپر: «نلکره‌نگاری در ادب 
دری» آدب » سال بیست و یکم » شمار ۲ +ص ۰۷۳ رحیم 


مقیموف و بهادر ولی خواجه‌بوف , «چنند سخن راجیع به یک 


تذکرهه؛ مدای شرن » ۱۹۶۱ 
عتمان تظیروف ؛ «مطربی سمرفندی» , مکتب سوویتی, 0۱۹۷۳ ۰ 
شمارا دوم 


نهم صص ۱۱۵۲-۱۵۰ 


تذکرة الشهدا ( 00۸5000۵8هعصاعها  )‏ کتابی به فازسی در 
یادکرد پیامبران ؛ نوشتٌ محمد حسین فرزند محمد بای 
بخارایی ؛ نویسند؛ فرارودی ( سد؛ یازدهم همجری ) . مولف 
گویا کتاب دیگری با نام تصص حسینی در ۰۰۲ ۱ق نوشته است 
او تذکرة الهدارا در پیروی از روضة الشهدای کمالالدین حسین 
کاشفی بیهقی ( - ٩۱۰‏ ) نوشته است . اين اثر در یک مقدمه : 
ده مجلس و یک خاتمه با سربندهای القصه ( برخی مطالب نیز 
قصه‌گونه است ) تدوین شده است . مجلس‌های ده گانه ایز 
چنین است : ۱ واقعات وفات سید المرسلین » ۲ خلا 
ابوبکر تا وفات و زندگینامٌ حضرت فاطمه از ولادت تا مرگ : 
۳ خلافت عمر تا مرگ » ۴-عثمان . ۵-امیرالمژمنین از ولادت 
تا شهادت ۰ ۶-امام حسن ؛ ۱.امام حسین و مسلم ین عقیل و 
پسران مسلم : ۸ رفتن حضرت حسین به کربلا» ٩‏ شها 
فرزندان و یاران ایشان : ۱۰-شهادت حضرت حسین  .‏ 
چنین است : «الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی ...اما 
بعد » چنین گوید بندة گنامکار . 
بخارایی ...» نسخه‌ای دست‌نویس آن به شمار؛ ۶۹۶۰ در 


محمد حسین بن محمد یاقی 


تذکرة سلطانی 


کتابخانة گنج و نسخه‌ای دیگر از آن ببه شمار؛ ۴۲۵ در 
کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منایع : قپوست مشترکد نسحه‌های خطی قارسی پاکستان : ۱۲۶۳/۱۰ 
رست شخه‌های خعلی فارسی : ۴۵۱۹/۶ فهرست نسخه‌های خعی 
کابحانا گم بحش , ۱۹۶۰/۴ , ۱۱۹۷۴ فیرست نسخه‌های خی 
کتاانژ سلی تابیکستان :۱۲۲/۱ فهوستوارط کتاهای فارمی . 
۱۵۸۳/۳ . ۱۵۸۴ + شخه‌های خی :دفتر هشتم: 1۲۱۳ 


267 ۰ ۱ , بعاماد 6۰۸ عصصجا لاه 


متصرنی 
تذکرةالفشلا > شرعی بخارایی 


تذکرةالراعظین ( «ل2ع:۳8:اعدعاعها ) کتابی به فارسی در پند 

واندرزه تألیف ابویکر بن عمر بن وقار بخاری . مژلف 
اعظن را با استفاده از برخی مخذ و منابع صوفیانه و با 
اد به تصص انبیا و اولی نوشته است . نسخه‌ای دست‌نویس 
از این کتاب به شمار؛ ۱۴۶۹ در کتابخانة ملی تاجیکستان و 
تسخه‌ای دیگر از آن به شمارهٌ ۴۰۷۱ در مرکز تحقیقات فارسی 
و پاکستان نگه‌داری می‌شود 


منایع :هرس مشترک شخه‌های خی دارسی پاکستان, ۲۲۷۲/۲ 
نسخه‌های خطی کنابخان لیتابیکستان: 3۳/۱ 


رشنوزاده 


ذکرة افضل -> افضل التذکار فی ذکر الشعراء و الاشعار 


تذکرة سلطانی ( ات:50۱6۵»واهه۱ ). تاریخی منظوم به فارسی 
در زندگانی و جنگ‌های خدایارخان امیر خوفند ؛ سرود؛ٌ ملا 
واسع‌جان منظور . سال پایان تألیف این منظومه چنانکه 
زلف خود در ترقیمهة کتاب تصریح می‌کند ۰ ۱۲۸۸ است 


ملا واسم کوشيده است تا با فقت + رویدادهای سه بار بهقدرت 
رسیدن امیر خوقند را در قالب نظم بیان کند . پیت آغازین این 
چنین است : «نسیم کل امر از مهب قدس یزدانی -وزید 
ابتدا از لطف رحمانی .» تذکرا سلطانی با اب 
پایان می‌رسد : «گر شود منظور این کردار ما -ازکرم ما وا 
می‌کند .» نسخه‌ای دست‌نویس از این منظومه به شمارة ۶٩۲‏ در 
گنجین؛ انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند 
نگه‌داری می‌شود . 


تذکره عبدی 


ماع : ارست سای خی فرسی نام مسهوری 
ازبکستان , ۲۲۹ فهرست نسخ خطی فارسی گنجینا انستتوی. 
شرق‌شامی ابوریحان بیرونی ‏ ناشگند : ۱۴۴ قهرستوار کناهای 
خرن : ۹۳۲/۲ 


شریفی 


تذکر؟ عبدی سه تذکرةالشعرای متأخر 


تسذکره فهمی ( اتطهگ(هتعاعها )۲ تذکره‌ای به فارسی 
فراهم‌آورد؛ ملاعبدالمطلب خراجذة فهمی . به گفتة وی » 
گردآوری این تذکره در ۱۸۶۰م به فومودةٌ ملامیرمحمد توقسابه 


آغاز شد و در ٩‏ به‌پایان رسید . فهمی به شرح احوال و 
نمونة اشعار شاعرانی چون حافظ : بیدل ؛ خواجه عصمت ۰ 
جامی » محمد شریف بخارایی (- ۱۱۰۹ ) : صوفی‌اللهبارکته 
قورغانی (- ۱۳۶ اق ) ۰ مشرب ( - ۱۱۲۳ق )۰ خواجه اسلام 
جویباری (-۱۲۰۰ق ) ؛ مسحمد آبله (-۱۱۶۲۰ق ) امیر 
معصوم غازی ( ۱۲۱۵-۱۱۵۳ ) ؛ امیرنصرالله ( - ۶۱۸۶۰ ) و 
ایشان اعلم یاری بخارایی (- ۱۲۱۵ق ) پرداخته و در پایان۱ 
آگاهی‌هایی از دورة فرمانروایی امیر شاهمراد منفیتی ( 1۱۹۹ - 
 ) ۵‏ امیرحیدر ( ۱۸۰۰ -۱۸۲۶م) و امیرنصوالله 
( ۱۸۲۶ -۱۸۶۰ق ) داده است , دو نسخه از تذکرا فهلمی له 
شماره‌های ۲۳۳۱/۲ ( ۲۸الف - ۶۲ب ) و ۹۵۲ به ترتیب در 
پژرهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان و 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود : 

مناع : فوست ده 


نویس‌های شرفیفزهنگتان لو ازبکستان + 
۱۳۳-۷ فسهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم 
ابیکتان . ۱۲۷/۲ فپرست نسخ خطی فارسی انتتوی آثار خعلی 
نابیکستان: ۱۱۲/۱! عسبدالرزاق زهبر : «تلکره‌نگاری در ادب 
دری» : ادب : سال بیست و یکم ؛ شمارا ۲+ ص ۸۴ 


فیادیانی 


مقیم‌خانی > تاریخ مقیم‌خانی 


تذکرة منظو مه ( عصعحصسده اه ) | تذکار اشعار ؛ تذکره‌ای 
منظوم در شرح زندگانی و تمونه اشعار برخی از شاعران فرارود 
در پایان سد؛ نوزدهم و آغاز سد؛ بیستم میلادی ؛ وشتة محمد 


تذکرة منظومه 


شریف‌جان مسخدوم صدر ضیاء* ۰ شاعر : تاریخ‌نگار و 
تذکره‌نویس تاجیک ( ۱۲۸۳ - ۱۳۵۰ق / 2۱۹۳۲۰۱۸۶۷ )۰ 
تذکرة منظومه از مهم‌ترین آثار صدر ضیا است . وی آنرا در 
۳ - ۱۳۲۴ق / ۱۹۰۵ - ۱۹۰۷م به پایان رسانده و به امیر 
عبدالاحدخان ( ۱۸۸۵ - ۱۹۱۰ع ) پیشکش کرده است . تحریر 
ندة زندگینامةٌ شماری از شاعران 


نخست این اشر در بردار 
همروزگار ملف بو »اما چون اين دست‌نویس نابود شد صدر 
ضیا پس از ۱۳۳۸ق /۱۹۲۰م در پی انقلاب بخارا»آنرا دوباره 
لیف کرد . صدر ضیا در تحریر دوم آن. از صد و هفتاد و پنج 
شاعر بخاراکه در تذکره‌های آن روزگار از آنانیادرفته بود» چهل 
و نه شاعر را برگزیده و در تذکرة خود آورده است . «حجم متن 
تذکر؛ صدر ضیاء هزار و چهارصد و چهل و چهار بیت بود 
نمون؛ شعر دیگران که صدر ضیا آورده است دو هزار و شش صد 
و شانزده بیت است» و در بحر متفارب ممن مفصور سروده 
شده است . چنانکه مزلف می‌گوید , این اثر » مانند دیگر آثار 
ار «از غیر مسوده : قلمی گشته» است . این اثر به سیب این که 
مژلف دربار؛ نویسندگان پیشرو روزگار خود ؛ که با حاکمان 


لت کرده و از دربار رانده شده‌ند : بدون فرض و پیش 
دار آگاهی داده است » اهمیت فراوان دارد . رسول هادی‌زاده 
در این‌بره می‌گوید: «هیچیک از تذکر‌نویس‌ها جرأت نکرده 
نت که ذزبار:آثار شاهین چون صدر ضیاه آشکارا و با 
راست‌گویی قلم راند .» مژلف با برشمردن شخصیت ادیبان و 
دانشمندانی که در حیات اجتماعی بیشتر فعالیت دا 


اند , 


کوششی نوین برای نگریستن به ادبیات فارسی تاجیک در بخارا 
را از دیدگاه معارف‌پروران روزگار خود کرده است ۰ چنان‌که از 
شاعرانی مانند احمد دانش » مقتی کرام ؛ صدر صریر ؛ دلکش + 
گلشنی » محترم: لطنی ۰ نظمی و دیگران ‏ که بیش از شاعری 
درگیر مبارزات اجتماعی بود‌اند ؛ در تذکره خود یاد کرده است . 
لیته وی بهناچار شرح حال برخی از شاعران درباری را نیز آورده 


برده است . آغاز آن چنین است : «پس از حمد و نعت خدا و 
رسول - سواید سخن را مهم بوالفضول /کمین چاکر پادشاه 
غیور -مسمی محمد شریف صدور .ه تذکره منظومه با نام 
اشعار به کوشش محمدجان شکوری بخارایبی و به 
تصحیح سحاب‌الدین صدیق در تهران به چاپ رسیده است 
(۳۸۰اش) 

منایع :یات تاجکد دیسا دوم ععر نوزم »رسول هادی‌زاده + 


تذ 
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ظم بدخشیٍ 


زیر «صدر ضیاء 1 ادیات قاس بر بای تلبت استوری :۷:۷ 


۷۸ ریخ تکههای فلس , ۰۳۳۰/۱ ۳۷۴ ۳۷۶: تکار اشار 


دایةاممارت شوروی تاببک , ۴۹۰/۶ ؛ فهرست دست‌نویی‌های 
شرقی آکادسی علوع ناجیکستان , ۱۶۶/۱ ؛ من ادیات تابیک 
۳ 


متصونی 


تذکر؛ ناظم بدخشی ( قههه هصق جحدعتها ). تذکر‌ای 
به فارسی از میرمحمداسماعیل ناظم‌بدخشی . ایین تذکره در 
۴ص نوشته شده و شرح حال شماری از فنضلای بلخ و 
کر 
شاه عبدالله بدخثبی نگه‌داری می‌شد . در بخش‌های پایانی ؛ 
کس دیگری بدان الحاقاتی افزوده که دارای اشتباهات تاریخی 
فراوان است . 


بدخشان و ایران و بخارا را دربردارد . نسخه‌ای از این تذکره نزد 


منیع :تریغ تذکرههای فارسی ۰ ۰۲۸۸/۱ ۱۳۸۹ شاه عبدالله 
بدخشی ‏ وادییات فارسی» : مج کابل ؛ سال نهم. 


بازدهم . 


تذکر نقشیندیه به طریق نظم عاونا هطخوس یعس ) 
( «۵2«موات کتابی به فارسی در عرفان ؛ سرود: محمدطاهو 
طیب فرزند محمد طیب . سراینده در سد؛ دوازدهم هجری 
می‌زیست . دست‌نویسی از این کتاب به شمار؛ ۸۵۵/۳ 
( ۲۱۶ب -۲۲۰ب ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود 

منبع : فهوست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازبکستان , 
۳/۲ 


قیادیانی 


تذکره‌نویسی فارسی در آسیای میاه اقا دنعزمعصاعه ) 
( 600اطه2اصقحه 0‏ نخستین تذکره‌های فارسی به قلم 
بر آسیای میانه می‌زیسته‌اند . لباب 


کسانی نوشته شده‌اند که 
الالاب نوشتة محمد عوفی بخاری ( ز ۶۳۰ق ) و تذکر 
بت دولت‌شاه سمرقندی ( - ۰۶٩ق‏ ) درشمار این 


ذکره‌ها 


نو 
جای دارند . تذکرههای فارسی در آسیای میانه را می‌توا 
دسته بندی کرد : الف. تدکره‌های عمومي که زندگینامة بزرگان و 
شاعران هر منطقه و هر زمان ا روزگار نویسند؛ تذکره را 


تذکره‌نویسی فارسی در آسیای میائه 


می‌گیرد ؛ ب. تذکره‌های محلی که زندگینامة بزرگان و شاعران یک 
منطقه با یک شهر هستند ؛ چ تذکره‌های ای که شرح احوال و 


نمونة آثارعارفان» صوفیان و مشایخ‌اند ؛ تتاب‌های تاریخی که 
در آن‌ها از بزرگان و شاعران نیز یادی رفته است ؛ م برخی دیگر از 
کتاب‌ها که در هیچ یک از دسته‌های یاد شده نمی‌گنجند ؛ اما در 
آن‌ها یادکرد شاعران دیده می‌شود . الف. تلکره‌های عمومی : ۱- 
لاب الاپاب » نوشت؛ٌ سدیدالدین سحمد عوفی* بخاری که 


نخستین تذکرة به‌جا ماندة فارسی است و در ۶۱۸ق نوشته شده 
این کتاب در دوازده باب تدوین شده است . جلد درم 
لباب الالباب در ۸۱۹۰۳ به کوشش ادوارد براون و جلد یکم آن 
در ۱۹۰۶ به کوشش محمد قزوینی در لیدن به چاپ رسید و هر 


دو جلد ‏ به کوشش سعید نفیسی در یک مجلد به چاب دوم 
رسید ( ۱۳۳۵ش ) . مصححان حاشیه‌هایی نیز به متن آن 
افزود‌اند ؛ ۲- تذکرةالشهرا: نوشتة دولت‌شاه* بن امیر 
علاءلدوله بختبشاه غازی سمرفندی که در ٩٩۲‏ به نام علی 
شیرنوایی ( -۰۶٩ق‏ ) نوشته شده است . این کتاب دومین تذکرة 
فارسی است و مژلف آذرا در یک مقدمه , هفت طبقه و یک 
تحانمه ندوین کرده است . در تذکرذالشعرای دولت شاه نام صد و 
پیجاه تن از شاعران فارسی‌گوی و نیز برخی از شاهان و امیران 
روزگار مولف آمده است . این کتاب چندین بار به‌چاپ رسیده 
ات (به کوشش ملک الکتاب شیرازی : بمبلی » ۰3۱۳۰۵ 
بمبتی ۰ ۱۳۱۸ق ؛ به کوشش ادوارد براون » همراه ببا نوزده 
صفحه مقدمهٌ فارسی و شانزده صفحه مقدمة انگلیسی » لیدن » 
۸ به کرشش شیخ محمد اقبال ؛ لامور؛ ۱۹۲۴م به 
کوشش محمد لوی عباسی ۰ تهران » ۱۳۳۷ش ۰ به کوشش 
محمد رمضانی » تهران ۰ ۱۳۳۸ش ) ؛ ۳ مذکر* احباب » نوشتة 
خواجه حسن بخاری متخلص به نثاری که در تکمیل سجالس 
الفالس است و در یک مقدمه چهار باب و یک خانمه تدوین 
شده است . مذکر احباب زندگینامة دویست و هشتاد و سه 
شاعران را در برمی گیرد . این کتاب که در ۷۴٩ق‏ تألیف شده : 
نخستین‌بار به تصحیح سیدمحمد فضل‌الله در حیدرآباد دکن 
به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۸۹ق ) و بار دیگر به تصحیح نجیب 
مایل هروی در تهران چاپ و منتشر شده است ( ۱۳۷۷ش 2۲۹6 
مجمع* الفضلا ] عارف انار ن 
که در یک مقدمه ؛ سه فرقه و یک خاتمه تدوین شده است 


محمد عارف بقایی بخاری 


بقایی نوشتن مجمع الفضلا را در ۹4٩ق‏ آغاز کرد و در ۱۰۰۰ق 
به پایان برد .دربارٌ شمار نسخه‌هایی که از مجمع الفضلا در 
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تذکره‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


دست است تردید وجود دارد » اما سید ورالحسن‌خان مژلف 
تذکرة نگارستان سخن ‏ در آن‌جا که از منابع خود یاد می‌کند از این 
تذکره نیز نام م‌برد . از اين رو می‌توان احتمال داد که نور 
الحسن‌خان به هنگام 
تذکره را در بهوپال دیده بود . نسخه‌ای دست‌نویس از مجح 
الفضلاکه بخش پایانی آن ناقص است در دانشگاه لاهور 
نگه‌داری می‌شود + ۵- تذکرة*الشهرای مطربی » نوش سلطان 
محمد مطربی * سمرقندی که در ۱۰۱۴ق در یادکرد سی‌صد و 
پنجاه شاعر و ادیب فرارودی نوشته شده است . چاپی از ان 
کتاب به کوشش علی‌اصفر جانقدا انجام گرفته است . علی 
رفیعی علا مرودشتی از تذکرةالشعرای مطریی چاپی تاژه کرده که 
بر چاپی که علی‌اصفر جانقدا از آن کرده استوار است ( تهران ؛ 
۷ "شش ). ۶ تاریخ* جهانگیری / نسخ زیبای جهانگیر ؛ نوشتةٌ 
مطربی سمرقندی که دربارٌ پادشاهان چفتایی و ازیک و شعرا و 
دانشمندان زمان ایشان است . در این کتاب شرح احوال شاعرانی 


لیف نگارستان سخن نسخه‌ی از این 


که از فرارود به هند رفتهاند ‏ نیز آمده است . موّلف نو 


کتاب را در ۱۰۳۴ق آغاز و در ۱۰۳۶ق به پایان رسا 
تاریخ جهانگیری در یک مقدمه دو سلسله و یک خانمه تدوین 
شده است . اين کتاب با نام نسح زیبای جهانگیر به کوشش 
عبدالغنی میرزایف در کراچی چاپ و منتشر شد ( ۶۱۹۷۶) ۰ 
چاپی دیگر از اين کتاب به کوشش اسماعیل‌بیگ جانوف بر 
سیدعلی موجانی در تهران به انجام رسیده است ( ۱۳۷۷ش ) ؛ 
۷ مذکر* الاصحاب ؛ نوشتةٌ ملیحای سمرقندی که مژلف 
نوشتن آن‌را در ۱۰۹۳ق آغاز کرد و در ۱۱۱۲ق به‌پایان رساند . 
این کتاب در یادکرد شاعران همروزگار مژلف که در فرارود ؛ 
به‌ویژه سمرقند می‌زسته‌اند وشته شده است . در سذکر 
الاصحاب شرح حال شاعرانی که در سفر به اران» مزلف آن‌ها را 
دیده و با آنها گفت و گو کرده نیز آمده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از اين تذکره به شمار؛ ۶۱۰ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان و نسخه‌ای دیگر در کتابخانة وزارت فرهنگ 
ففانستان ( کابل ) موجرد است . هشت نسخه از این کتاب در 
کتابخانههای ايران ؛ دوشنبه ؛ تاشکند و پترزبورگ نگه‌داری 


می‌شود ؛ ۸ مختصر* ترجملً احوال عالمان و شاعران: مشهور » که 
زندگینامة بیش از یک‌صد تن از شاعران خاور زمین را در 
برمی‌گیرد. نام کتاب و نام گردآورند:آن دانسته نیست . این کتاب 
مانند پیش‌نویس است و گویا نسخه‌ای از روی آن در سدة 
نوزدهم میلادی نوشته شده است . این نسخة دست‌نویس به 


تذکره‌نویسی فارسی در آسیای میانه 


شمار؛ ۹۶۵۷/۲ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ -٩‏ تذکر* نام بدخشی ؛ نوشتة 
میرمحمد اسماعیل ناظم بدخشی که در ۱۲۱۴ق » در یادکرد 
برخی از فضلای بلخ ‏ بدخشان ؛ ایران و بخارا نوشته شده 


است . نسخه‌ای دست‌ئویس از این کتاب نزد شاه عبدالله 
بدخشی نگه‌داری می‌شد و در بخش پایانی آن » انزوده‌هایی از 
کسی دیگر با اشتباهات تاریخی فراران آمده ! 
المدایج :نو محمد صادق وفایم‌نگار مروزی ( ۱۲۱۲ - 
 ) ۰‏ متخلص به هما ه که در شرح احوال و نمون؛ اشعار 
شاعرانی است که از ابعدای برآمدن فتح علی شاء قاجار 
(۱۲۱۲ق) تا هفتمین سال پادشاهی وی به مدح او پرداخته‌ند . 


ت 4 ۱۰- زیتة 


این کتاب در ۱۲۱۸ق نوشته شده و در یک آرایش » دو پیریه و 
یک زیور تدوین شده است . نسخه‌هایی د 
المدایج به شماره‌های ۳۹۷ و ۳۹۸ در کتابخانة مجلس 
در کتابخانة انشکد؛ ادییات تهران » ۲۶۶۰ در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران و ۰۶۹۶۲ ۰۴۸۱۸ ۲۸۱۹ در کتابخان؛ آستان قدس 


برضوی در دست است . نسخه‌های دیگری از این کتاب در 
کتابخانة خصوصی محمود فرخ در مشهد و به شمار؛ ردیف 
۸۸ در کتابخانة ملی تبریز نگه‌داری می‌شود + ۱۱- تکملا زينة 
المدایج ۰ نوشتُ محمد صادق وقایع‌نگار مروزی؛ متخلص به 
گة در تکمیل زينة المدایج نوشته شده و در یک مینره یک 
غرفه : دو روضه و یک حدیقه تدوین شده است , نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های ۴۷۱۵ در کتابخانة ملی 
ملک ۰ ۲۶ در کتابخانة ملی تهران و ۱۱٩‏ در موز؛ٌ بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شرد ؛ ۱۲- تکملة الرباض ‏ که نوشته سیر محمد 
نبی‌خان بدخشی : متخلص به احقی است. مژلف این کتاب را 
در ۱۲۶۱ق به نام یوسف علی‌خان در میررستاق بدخشان تا 
کرده است . شرح حال و نمونً آثار علمی و ادبی ملف تکملة 
لریاض در مسجلٌ کابل ؛ بخش مشاهیر بدخشان منتشر شده 
است . ( شمارة دوازدهم » سال ششم) . نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب نزد شاه عبدالله بدخشی نگه‌داری می‌شد ؛ ۱۳- تذکرو 


فهمی : نوشتٌ ملا عبدالمطلب خواجة فهمی که نوشتن آن در 
۷ / ۱۸۶۰م به فرمان ملا میر محمد توقسابه آغاز شد و 
در ۱۲۸۶ق/ ۱۸۶۹م به پایان رسید. تذکر؟ نهمی شرح حال 
بسیاری از شاعران نامی و نمونه اشعار آنان را در برمی‌گیرد 
نسخه‌ای از این کتاب به شمار ۹۵۲ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستا 


ان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۴ درة* الاچ 
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تذکره‌نویسی فارسی در آسیای میانه 
که تذکره‌ای ناتمام در شرح حال و نمونة اشعار شاهان و 
شاهزادگان شاعر تاجیک است . گرد آورند؛ ا 


صدیق فرزندامیر مظفر ( ۱۸۶۰ - 2۱۸۶۷ ) است و مولف در 
پایان کتاب زندگينامة خود را نیز آورده است ای 


کتاب محمد 


دست‌نویس از این کتاب به شمارذ ۲۵۱۳/۲ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ 
۵ تحفة" الاحاب فی تذکرة الاصحاب : 
که در ۱۲۸۲ق در یادکرد صد و چهل و هشت شاعر نوا 
است . تحفة الاحباب در ۱۳۳۲ق در تاشکند به‌چاپ رسیده 


شتذ واضح بخاری 


است . تصحیح انتقادی اين کتاب به دست اصفر جانفدا و به 

شش عبدالفنی میرزایف انجام گرفته و در ۱۹۷۷م در دوشنبه 
چاپ و منتشر شده است ؛ ۱۶- نام * خسروان / تذکرة السلاطین : 
نوشتُ صدیق‌خان حشمت* بخاری که در نیم یکم سدهٌ 
چهاردهم هجری در یادکرد شاهان و شاهزادگانی که دارای طبع 
موزون بوده‌ند , نوشته شده است . رویدادهای این کتاب از 


روزگار خلافت عرب آغاز می‌شود و تا پایان سد؛ نوزدهم ادامه 


می‌یابد . ناما خسروان از منابع صدرالدیین عینی است 
نسخه‌هایی از اين کتاب در گنجینه‌های دست‌نویس‌های فارینش. 
جمهوری‌های آسیای میانه نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۷- تذکرة 
الفضلا» نوشتٌ شرعی* بخاری ( ۱۳۱۳ق ) که زنندگینامة 
همروزگاران مژلف است . صدرالدین عینی در نمونه ابیاك 
تابیکد . از اين کتاب بهره برده است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب به شمار؛ ۲۳۹۶/۳ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۸ گنج* 
زرافدان : نوشتة امیرییگ حبیبوف که شرح زندگانی و نمونا 
اشمار سی‌صد و سه تن از شاعران فرارود را در سد؛ نوزدهم و 
ای سدة بیستم میلادی در برمی گیرد . گنج زرافشان در 
دوشنبه به چاپ رسیده است ( ۶۱۹۹۱ ) ؛ ۱۹- تذکرة*الشعرای 


و بیست و هشت باب تدوین 
کرده است . تذکرة العراي متأخرین بخارا در دوشنب پ 
رسیده است ( ۱۹۸۳ ) + ۲۰- تذکرة *الشعرای محترم » نوشته 
نعمت‌الله محترم بخاری ( - ۱۲۳۸ق ) که در ۱۳۲۶ق / ۶۱۹۰۸ 
و به سفارش امیر عبدالاحد نوشته شده است . چاپی از این 
تذکره با تصحیح و مقدمةً اصفر جانغدا زیر نظر کمال عبنی به 
انجام رسیده است ( دوشنبه ۱۹۷۵ع )+ ۲۱-افضل؟ التذکار نی 
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ذکر الما و الاشعار / تذکره افضل ؛ نوش انضل مخدوم پیر 
مستی بخاری که تذکرة معاصران موّلف است و به دستور امیر 
عبدالاحد : امیر بخارا در ۱۳۲۲ تألیف شده است . افضل 
ت ( ۱۳۲۶ق )۱ ۲۲- 
االعرای حشمت : نوشته محمد صدیق‌خان حشمت 
فرزند امیر مظفر ( ۱۲۷۷ - ۱۳۰۳ ) که یادکرد صد و هفتاد و 
سه ادیپ آسیای میا ران ؛ اففانستان و همندوستان را در 


برمی گیرد .تذکرةالشعرای حشمت در پایان سد؛ نوزدهم میلادی 
و در دو جلد تدوین شده است. نسخة دست‌نویس جلد یکم این 
تذکره به شمار؛ ۲۷۲۸ و جلد دوم آن به شمارةٌ ۶۱ در گنجينة 
نسخه‌های خطی پووهشگاه خاورشناسی علوم ازیکستان 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۳- مفرح الاحباب ۰ نوشتة عبدالکریم‌خان 
حسینی بدخشی که در ۱۳۳۴ق و در یادکرد شاعران ایران» 
آفغانستان و بخارا نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب نزد عبدالکریم‌خان حسینی نگه‌داری می‌شود ؛ ۲۴-نمون* 
دییات تاجیک . نوشتة صدرالدین عینی ( -۱۳۷۳ق | 6۱۹۵۲) 
که در یادکرد شاعران فرارود ؛ در یک مقدمه و سه بخش تدوین 
شنده است . این کتاب برای نخستین بار در مسکو به‌چاپ رسید 
( ۶۱۹۲۶ ) ؛ ۲۵- نمون‌های* ادسیات تاجیکد » گرد آوردة 
براگینسکی ۰ میرزا تورسونزاده ؛ جلال اکرامی ؛ عبدالسلام 
دهائی و ساتم اولوغ‌زاده که یادکرد بیست و شش تن از ادیبان 
سده‌های چهارم هجری تا عصر حاضر را در برمی‌گیرد .این 
کتاب به خط لاتين به‌چاپ رسیده است ( 6۱۹۲۰) ؛ ۲۶- یست 


و مه ادیه* : نوشتا تاجی عشمان که یدکرد و نمونة شعر بیست 
و چهار بانوی شاعر فارسی‌گو را در بر می‌گیرد .این کتاب به زب 
فارسی تاجیکی و به خط سیریل در درشنبه به‌چاپ رسیده 
است ( ۶۱۹۵۷ ) ؛ ۲۷- برگ* سبز گرد آوردة وهاب آدینه با 
مقدمه‌ای از گلرخسار صفی‌ارا که یاد کرد و نمون؛ اشعار پیست 
بنوی شاعر تاجیکستانی را در بر می‌گیرد .این کتاب در دوشنبه 


چاپ و منتشر شده است ( ۶۱۹۸۷ ) ؛ ۲۸- باد بار مپهربان* + 
نوشتة میرزا ملااحمد که شرح حال و نمونث اشعار هشتاد و 


شاعر ایرانی . نقانستانی و فارودی است .ید بر مهربان 
با مقدمة ایرج افشار در تهرانبه‌چاپ رسیده است ( ۱۳۸۰ش )+ 
٩-تذکر؟‏ منظومه* / تذکار اشعار ؛ تذکرهای منظوم نوشتةً 
شریف‌جان مخدوم صدرضیا که نمون؛ اشعار برخی از شاعران 
فرارود در پایان سده نوزدهم و آغاز سد؛ٌ بیستم میلادی است 

کتاب با نام تذکار اشعار در تهران به‌چاپ رسیده است 
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( ۱۳۸۰ ) . ب- تذکره‌های محلی : ۱- در ذکر مزارات بخارا / 
تاریخ* ملازاده ‏ نوشتة احمد بن محمود ؛ مشهور به معین الفقرا 
که دربار خاک‌جای شاعران و صوفیان بخارا است . این کتاب در 
سد؛ٌ نهم هجری نوشته شده و در دو بخش تدوین شده است . 
بخش نخست یادکرد بزرگان را که در شهر بخارا به خاک سپرده 
شده‌اند در برمی‌گیرد و در بخش دوم مولف از بزرگانی که 
خاک‌جایشان در حوالی بخارا است » نام میبرد .این کتاب به 
میم تلریخ بخارای نرشخی در بخارا ب‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۲۲ ) . در ذکر مزارات بخارا؛ بار دیگر در تهران و به 

شش احمد گلچین معانی چاپ و منتشر شد ( ۱۳۲۹ش ) . در 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی کتابی نگهداری می‌شود 
که فتایه / ذ کر مزارات بخارانامدارد و مولف آن ناشناس است 
به نظر می‌رسد , این کتاب که نسخة دست نویس آن به شمارة 
۱ در همان‌جا نگه‌داری می‌شود ۰ همان در ذ کر مزارات 
بخارا / تاریخ سلازاده است ؛ ۲- مجموعة* الشعرا | مجموعة 
شاعران / مجموعا عمرخان , نوشته عبدالکریم فضلی * نمنگانی 
که تذکره‌ای منظوم در بحر متقارب مثمن مقصور است . این 
کتاب نام هفتاد و پنج شاعر همروزگار عمرخان . خان خوقند را 
در بر می‌گیرد . مولف مجموعة الشعرا را در ۱۲۳۶ / ۱۸۲۱م 
سروده و آذرا در دو بخش تدوین کرده است . این کتاپ در 
تاشکند به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۰۲ ) + ۳- در ذکر مارا 


سمرقن , که مژلف آن ناشناس است و بادکرد اولیا و بزرگانی را 
در برمی‌گیرد که در سمرقند به‌حاک سپرده شده‌اند . این کتاب 

پیش از ۱۲۴۲ق نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از ذکر 
لاک تفه بسا ۱ در انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۴- قندیه و سمربه ۴ که دو رساله 
در یادکرد خاک‌جای بزرگان و جغرافیای سمرقند است . رسالهً 
قدیه که نوشتة محمد بن عبدالجلیل سمرقندی است خلاصه‌ای 


از کتاب استادش عمرین محمد نقی است و رسالاً سمربه | 
شتة ابوطاهر خواجة سمرقندی است و حدود 3۱۲۵۱ 


شره 
نوشته شده است . قدبه و سمربه هر کدام به تنهایی کتاب‌ها 
مستقل هستند و چندبار در دو مجلد جداگانه چاپ رسیدهاند 
این دو رساله» به کوشش ایرج افشار در یک جلد 
چاپ : ب 
دستکاری شد؛ قندبا عبدالجلیل سمرقندی ؛ با انزوده‌هایی 


شده و 


بچاپ رسیده است . بخش قدیه درا 


دربار؛ دور تیمور و پس از آن است ( ۱۳۶۷ش ) ؛ ۵ رسالا 


بزرگان سعرقند ؛ که مولف آن ناشناس است . این کتاب : شرح 
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و خاک‌جای آنان است . رسالا 


زندگانی اولیا و مشایخ سمرة 
بسودگن مسرقد در ۱1۵0ق نوشته شسده است و نسخة 
دست‌نویس آن در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ( به 
شمار؛ٌ ۲۸۴ نگهدری می‌شود : ۶ ذکر چند نفر علمای دور 
عبدالشکور؛ متخلص 
به صدر ضیا ( ۱۲۸۳ ۱۳۵۱ق ) که در شرح حال طنزگونة چند 
تن از علمای بخارا توشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
این کتاب در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان به شمار؛ ۲۳۰/۵ 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۷-نوادر* یاه » نو 
صدر ضیا ( ۱۲۸۳ - ۱۳۵۱ق ) که در سه فصل تدوین شده است 
و هر فصل » چند بخش را در برمی‌گیرد. از این بخش‌ها می‌توان 
به لطایف و مطایبات ‏ مدح و نم » بدیهه و سژال و جواب 
شعرا و تذکرة الحمقا اشاره کرد که تذکرةالحمقا : شرح شاعران 
حماقت‌گوی ولی صاحب منصب بخارا است . این کتاب به 
کرشش میرزا شکورزاده در تهران چاپ و 
( ۱۳۷۷ش ) ؛ ۸ اسم‌های* بزدگان بخارای شرف 


آخر نوشتة میرزا محمد شریف صدر 


شریف‌جان مخدوم 


از 
نویسنده‌ای ناشناس که در یادکرد صد و چهل و نه آرامگاه 


بخارا و بیست و دو آرامگاه نزدیک این شهر است . این 


تتهور 
کتاب بیشتر به پیش‌نویس می‌ماند و تألیف آن در ۱9۰۰م 
به‌پایان رسیده است . نسخه‌ای دست‌نویس از اس‌هایببزدگان 
طویلف به شمار؛ ۱۲۲۲/۲۱ در پژوهشگاه خاورشناس 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ! -٩‏ لمل 
بدخشان ؛ نوشتة میربار پیگ‌خان بدخشی که تذکره‌ای اتمام در 


شرح احوال شاعران بدخشان و نمونة شعر آنان است . ال 
بدخشان در ۱۳۳۱قی نوا 
این کتاب در کتابخانة شخصی گلچین معانی نگه‌داری می‌شود ؛ 
۰ بهار بدخشان » نوشتة عبدالکريم‌خان حسینی بدخشی که در 
۲۴ در فرع ال دام دی دمن ی نی 


شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از 


شده است . نسخه‌ای دست‌نویس | از این کتاب در کتاب 
شخصی عبدالکريم خان 
می‌شود ۱ ۱۱ سخنوران* میقل دوی زین » نوشتٌ توره قل 
ذهنی و صدرالدین سعدی‌زاده که شرح حال و نمونة آثار صد و 
نیز کسانی است که از جایی دیگر 
. این تذکره 
تذکره‌ای است که زندگينامة ادیبان سمرقند را تاروزگار 
حکمرانی بولشویک‌ها بازگو کرده است . سخنوران صیقل دوی 
زین به خط سیریلی در دوشنبه منتشر شده است ( ۶۱۹۷۳ ٩)‏ 


تور شمرقتدا 
آمد‌اند و در آن‌جا درس خواندا 
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نمونه اشعار بیست و سه تن از شاعران اففانستان را در بو 
می‌گیرد .این کتاب در دوشنبه بهچاپ رسیده است ( 2۱۹۷۷ )۱ 
۳- بهار حصار گرد آورده قتح‌الله یز که در دو بخش تدوین 
شده است . این کتاب یاد کرد و نمونة آثار شماری از نویسندگان 
تاجیک را در برمی‌گیرد . بهار حصار در دو 
است ( 2۱۹۹۱)+ ۱۴-اعجاز حز که شرح زندگانی و نمونه آثار 
چهار تن از ادیبان معاصر تاجیکستان است . ایسن کتاب به 

,شش گروهی از نویسندگان در دوشنبه چاپ و منتشر شده 
است( ۱۹۹۲ ) ؛ ۱۵- از تاریخ ادییات تاجیکه در بدخشان* 


به چاپ رسیده 


کتابی به فارسی اما به خط سیریلیک . نوشتة امیرییک حبیبوف 
که یادکرد زندگی و شعرهای شاعران بدخشان را در سد؛ نوزدهم 
و نیما یکم سدف پیستم میلادی در برمی‌گیرد . ایین کتاب در 
دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( 2۱۹۷۱ ) . ج- لکر‌هایاولا: ۱- 
شرح ااشعرت لسذب الشصوف| شرح اشعرت لسذعب امل 
التصوف ۰ نوشتُ خواجه امام بوابراهیم اسماعیل بن محمد 
مستملی بخاری (-۴۳۲ق ) که شرحی بر کتاب تمرف لمذهب 
التموف » نوشتة ابربکر بن ابی اسحاق بخاری کلابادی ( ۳۸۰< 
۵ ) است . کتاب شرح التعرن لمذهب التصوف . کهن‌ترین 
متن صوفينة زبانفارسی است . این کتاب در چهار بخش 
تدوین شدء است و موّلف در پاین از هپایان رسیدن بخش کی 
چهارگانه خبر می‌دهد .پایانبندی بخش‌ها در هیچ یک نسخه‌ها 
کامل نیست . شرج التعرف لمذهب التصوف برای نخستین بار 
به کوشش خواجه صدیق خجندی در لکنو به چاپ رسید 
(۱۳۲۸ق ). مقدمة اين کتاب به تصحیح و تحشیذ حسن 
مینوچهر ؛ بی آنکه نامی از نسخه‌ها برده‌شود در بنیادفرهنگ 
ایران منتشر شد ( ۱۳۲۶ش ). اين کتاب با مقدمه ؛ تصحیح و 
تحشید محمدروشن در تهرانبه‌چاپ رسیده است( ۱۳۶۳ش )+ 
پ ابو منصور المظفر 
فرزند ابرالحسین فرزند اردشیر عبادی ( - ۵۷۸ ) که دربار 
صوفبان و چگونگی آداب زندگانی آنان است . مژلف در این 
کتاب برای شناساندن عارفان نیز تلاش کرده و از صوفیان نأمی 
یاد کرده است . مناقب الصوفه در یک دیباچه ؛ یک باب و دو 
رکن تدوین یافته است و هر رکن دو اصل و هر اصل پنج فصل 
دارد .این کتاب به کرشش محمدتقی دانش‌پژوه و ایرج افشار در 
تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۶۲ش ) ؛ ۳- دیباچه از برای یان 


کردن اولیای بلدط سیریام از نویسنده‌ای ناشناس که درب 


اولیا و مشایخ سیریام فرارود نوشته شده است و از آن شمار 
می‌توان به مولانا احمد یسوی اشاره کرد .تاریخ تألیف کتاب به 
درستی روشن نیست ‏ اما در سدهٌ دوازدهم هجری یا پیش از آن 
از این کتاب به شمارةً 


نوشته شده است . نسخه‌ای دست‌نویس 
۴ در انستیتری شرق شناسی ابوریحان بیرونی نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۲- تذکر9؟ نقشبندیه به طریق نظم که تذکر‌ای درب 
تذکره را محمدطاهر طبیب که در سدة دوازدهم 


عرفان است 
هجری می‌زیست : سروده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمار؛ُ ۸۵۵/۳ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علرم ازیکستان نگه‌داری می‌شود ! ۵ جامم الحگم في آثر الامم . 
نوشتة احمد بن علی بلخیانی که در 3۱۰۲۱ در تاریخ اخلاق 
نوشته شدء است . بخش‌هایی از این تذکره بهیادکرد مشایخ بنام 
تصوف و شاعران بلخ می‌پردازد . نسخه‌ای دست‌نویس از این 
تذکره به شمار؛ ۶۲۵ در انستیتو شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی 
نگه‌داری می‌شود + ۶ نسمات" القدس من حدایق الانی ؛ نوشتذ 


محمدهاشم کشمی بدخشی ( - ۱۰۵۴ق ) که یادکرد مشایخ 
نقشبندية خراسان و فرارود راز سد؛ دهم تا نیم یکم سدف 
یازدهم هجری در برمی‌گیرد . این کتاب تکملاٌ رشحات عین 
جات صفی‌الدین علی کاشفی است . نسمات القدس من حدا 
نی در دو مقاله و سهمقصد و هر مقصد در چند فصل تدوین 


شل اسنث.دنبالة این کتاب زبدة امقامات نام دارد که چندین بار 
به‌چاپ رسیده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از نسمات الندس 
ین الانس به شمار؛ ۱۰۴۷۰ در کتابخانة گنج بخش 
کتابخانة عارف حکمت مدینه نگه‌داری می‌شود 
محبوب حسن واسطی این کتاب را به اردو برگردانده و در 
کراچی به‌چاپ رساند» است . ( ۱۲۱۰ق ) ؛ ۷- ثمرات* 
المشایخ ؛ نوشتة سید زنده علی مفتی فرزند خواجه میر حسینی 
قاسمی که این کتاب را در ۱۰۹۱ق نوشته است . ثمرات المنایغ 


قو عنا 


در شرح زندگانی مشایخ صوفیذ فرارود در سده‌های نهم تا 
یازدهم هجری است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به 
شمارة ۱۳۳۶ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علرم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . د کتاب‌های تاریضی : ۱- تاریخ 
آبوبکر محمد بن جعفر نرشخی ( 3۳۴۸-۲۸۶ ) 
خ » اوضاع جغرفیایی نام شهرها » روستاها و روههای 
شهرستان بخارا را در برمی‌گیرد. در این کتاب یبادکردی از 
دانشمندان , قاضیان و بزرگان نیز آمده است اصل تاریخ بخاراکه 
از میان رفته به زبان عربی بوده و به نوح یکم سامانی پیشکش 
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شده است . پس از گذشت دو سده » چند تن آن را به فارسی 
ترجمه کردند . کسی که به ترجمة فارسی ایین کتاب 
پرداخت ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القباوی است . وی 


بخش‌های کسالتآور کتاب را در ترجمه نیاورده است و به جای 
آن آگاهمی‌هایی مفید از کتاب‌های دیگر » مانند خزائن الوم : 
نوشتة ابوالحسن عبدالرحمان بن محمد نیشابوری بر ترجمه 
خود افزوده است . ۲ نفتة* المصدور ؛ نوشتة شهاب‌الدیین 


محمد خوندزی زیدری نسوی که رساله‌ای در شکایت از روزگار 
است و در ۶۳۲ق تألی ف شده است . این کستاب شسرح 
دشواری‌های زندگی سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاه در روزهای 
پایانی زندگانی او و تاریخ ایران در روزگار حملةٌ سغول را در 
برمی گیرد ‏ در فتة المصدور بات فراوانی از شاعران ایرانی و 
عرب آمده است . اين کتاب نخستین بار در ۱۳۰۷ق ۰ به کوشش 
رضا فلی‌خان هدایت و سپس در ۱۳۲۳ش با تصحیح و تحشیً 
امیر حسن یزدگردی در تهران به‌چاپ رسیده است ؛ ۳- بدایج 
الوفایع* ۰ نوشتذ زین‌الدین محمود واصفی هروی که همانند 
سفرنامه است و بادداث 


اشت‌های نوبسنده را درب تاریخ هرات و 
فرارو در بر می‌گیرد, این کتاب که در حدود نیمه یکم سد؛ دهم 
هجری نوشته شده در یک دیباچه و چهل و شش يا پنجاه وٍ 
چهار فصل با نام‌های , گفتار . داستان و حکایت تدوین شیده 
است . بیع لفیع نخستین بار در دو مجلد به تصحیح الکناندر 
بولدیروف در مسکو به‌چاپ رسید . ۴ تاریخ * نرکسنان , نوشتذ 
محمدامین فرزند میرزا زمان بخاری که در ۱۰۵۴ق نوشته شده 
است . این احتمال وجود دارد که تاریخ راقمی انتحال تاریخ 
ترکستان » باشد چراکه وقایع هر دو از ولادت تیمور ( ۳۶ )تا 
برآمدن عبدالعزیزخان | 
تخت شاهی است , نسخه‌ای دست‌نویس از تاریخ ترکستان در 
کتابخانة ملی فرانسه ( به شماره ۱۵۴۸:۴۷۲ ۰ ۲ ) نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۵-تاریخ راقمی / تاریخ* راقم/ تاریخ‌امذ راقمی / تواریخ 
میرسیید شریف راقمی /تاریخ کیره ؛ نوشتة میرسعید شرف‌الدین 
شریف راقم سمرقندی که تاریخ آسیای میانه و فرارود را در 
برمی‌گیرد . این کتاب در ۱۱۱۳ق نوشته شده است . تاریخ راقعی 
در حاشية تحفة الاحباب فی تذکرة الاصحاب در تاشکند چاپ و 


رخانی ( ۱۰۱۷ - پس از ۱۰۹۱ ) به 


منتشر شد (۱۳۳۲ق )+ ۶-تاریخ بدخشان » نوشتة محمد رضای 
انقلابات دوره‌های ملوک 
الطوایفی تخارستان نوشته شدء و در پایان کتاب شرح میر 


بسدخشی که در ۲۲۳ ۱ق دربا 


محمد شاء و شاعران همروزگار با او آمده است . مزلف شرح 


تذکره‌نویسی فارسی در آسیای میاه 


حأل شاعرانی را که در زمان سلطان‌شاه زندگی می‌کرده‌اند نیز در 


کتاب خود آورده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب نزد 


میرعالم‌خان بدخشی در بهارک بدخشان نگه‌داری می‌شود ؛ ۷ 

تاریخ خمولی: نوشت قاضی ملا جمعة اورگوتی سموقندی که در 

بخشی از آن آگاهی‌هایی دربارة بزرگان فرارود ‏ در روزگار 

حکمرانی منفیتبانآمده است . تاریخپایان نو 
۳ 


است . نسخه‌ای دست‌نویس ! 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
می‌شد ؛ ۸ اخوان المجالی » نوشتةٌ مبر برهان‌الدین لاغر 
بدخشی که در ۱۲۸۵ق نوشته شده و در دو بخش تدوین شده 
است . بخش نخست ‏ رویدادهای تاریخ اسلام تا هجوم چنگیز 
را در بر می‌گیرد و بخش دوم » یادکرد گروهی از شاعران 
فارسی‌زبان است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب در کتابخانة 
میرزا برها‌الدین بدخشی معین نگه‌داری می‌شود + -٩‏ تنزیه 
الم فی کر ین حوال »نوش حامد ولد بق خواجه در تریغ 
فرارود که بخش‌هایی از آن به یادکرد زندگانی حکمرانان » 
قاضیان » عالمان و بزرگان می‌پردازند و در ۱۳۴۶ق نوشته شده 


یت نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار ۶۰۲ در النتیتوی 
شرق‌شناسی ابرریحان بیرونی نگه‌داری می‌شود . ۰ برخی دیکر 
آزعتاب‌ها : ۱- حدایق؟ السحر في دقایق الشعر؛ نوشتة رشید 
رَطَرَاط ( 2 ۵۸۷ق ) که کتابی دربارة بلاغت ؛ عروض و قافیه در 
شعر فارسی است . روش وطواط به این گونه است که نخست در 
هر بخش تعریفی از اصطلاحی ادبی که عنوان آن بخش است ؛ 
می‌دهد و پس از آن نمونه‌ایی از اشعار فارسی و تازی 
می‌آورد.دراین کتاب نمونه شعر برشی از شاعوان آمده است که 
در هیچ جای دیگر انی از آن‌ها و شعرهایشان به‌دست 
نمی‌آید , رشید وطراط ‏ در اين کتاب از دیوان‌های گوناگون 
فارسی و تازی بهره برده است . حدایق السحر فی دیق الشعر؛ 
چندین بار به‌چاپ رسیده است ( تهران » ۱۲۷۲ق ؛ هسمراه با 


متحب اللغات رشیدی » تهران ؛ ۱۲۹۱قی » به کوشش آخوند ملا 
عبدالحسین و ملا محمد خوانساری , همراه با دبوان قاآنی و 
غزلیات فروغی بسطامی » تهران ؛ ۱۳۰۲قی؛ به کوشش عباس 
صفاء السلطنه ؛ تهران ؛ ۱۳۲۱ق ۰ به کرشش عباس اقبال 
آشستیانی ۰ تسهران : ۱۳۰۸ش ۰ تهران ۰ ۱۳۳۹ش ؛ بمبثی + 
۲ ) ۲- منومات تاریضی ؛ نوش ملا جمعه قلی اورگوتی 
که در ۱۲۶۱ق در ماد تاریخ سال مرگ شمار بسیاری از امیران ؛ 
حکمرانان و بزرگان شهر سمرقند نوشته شده است . نسخه‌ای 
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دست‌ن ویس از این کتاب بسه شمارة ۳۷/۲ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی نگه‌داری می‌شود + ۳- تذکرة 
الشواربغ » از نویسنده‌ای ناشناس که در بخش‌هایی از آن 
سال‌شمار بزرگان فرارود آمده است . تاریخ نوشتن کتاب روشن 
نیست ‏ اما گمان می‌رود ؛ سد؛ سیزدهم هجری باشد . نسخه‌ای 
دست‌نویس از ایسن کتاب به شمار؛ ۳۶۱/۶ در انستیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان پیرونی در تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- 
ن مخدوم ( ز ۱۳۱۶ق ) که 


مجموعة تذکار: گرد آورد: شرب 


در میان متون این مجموعه ؛ رساله‌ای بی نام و نشان از 
نویسنه‌ای ناشناس به چشم می‌خوره . در اين رساله که گمان 


شریف‌جان مخدوم باشد بادکرد خطاطان ؛ 


کاتبان » شاعران متقدم » فرمانروایان و بزرگان بخارا آمده است 


نسخه‌ای دست‌نویس از مجموعة پیش گفته ؛ با نام مجموعه 


۳ نگه‌داری می‌شود ؛ ۵ تاجیکان * در سیر تار ‏ گرد آوردة 
میرزا شکورزاده که دربارة 1 
تاجیکان و همگرایی تاریخی - فرهنگی آنان با دیگر فوم‌های 
ایرانی نوشته شده و در دو فصل و بیست و نه مقاله ندوین اه 
است , مزلف در پایان فصل‌ها با بیانی فشرده به زندگیتامة 
نویسندگان مقالهها می‌پردازد. این کتاب نخست با نام‌های 
اجیکه ‏ تاجدار » تاجور و با مطالب کمتری در دوشنبه هل 
۰( ۶۱۹۹۰ ) و بار دیگر با نام تاجیگان در مسیر تاریخ با 
افزون مقاله‌هایی در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۳ش ٩)‏ 
۶ جامم؟ الوادیخ , نوشتة نبازی بخارایی فرزند سید علی که در 
یک مقدمه پانزد باب و یک خاتمه تدوین شده است . تاریخ 


تاجیکستان و سیر تحول آن ؛ پیدایی 


ریا 


لیف کتاب و زمان زندگانی مژلف دانسته نیست . در برخی از 
باپ‌های جلمع الوریخ , تاريخ فوت امامان » فقیهان , بزرگان » 
وزیران ؛ خوش‌نویسان » خوانندگان : فیلسوفان و جز آن آمده 
است . نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به شمارژ ۹۲۵/۱ در 
پسژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و 
نسخه‌ای دیگر به شماره ۲۹۰۰/۲۲ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ۷.سنگ هم دلی 
دارد . نوشتهٌ احرار مختارف که گزارش مطالب سنگ قبرها ؛ 


میانه »از هندوستان تا قفقاز را در برمی‌گیرند . شماری ا 


ترجمان 


نوشته‌ها که در روستاهای دور یافت شده‌اند ؛ نشانگر آنند که 
شعر و ادب ؛ نه تنها در شهرهای بزرگ » که در روستاها و مناطق 
دورافتاده نیز ایج بوده است و شاعران و هنرمندانی در این 
مناطق می‌زیسته‌اند که گمنام ماند‌نند و آثارشان به روزگار 
ما نرسیده است . این کتاب در دوشنبه به‌چاپ رسیده است 
(۹۹۹م). 
سابع :یات فلرمی در تبیکستان :در صفحات راون ؛ امنان 
بدخشان !مدیم لقع تابیکان در سیر تریغ تریغ سار تمیغ 
مدخشان ؛تاریخ تذکرههای فارسي : در صفحات فراران !تریغ لا 
زاده !ریخ نظم وت :در صفحات فراوان ‏ تحنة لا جاب نی تذکرة 
الامحاب + ندکة لاه دولت‌شاء ۱ تذکرة الشعای محتم !نکر 
الشعرای مطربی + تذکر ملححای سمرفدی ؛ چون سبوی تشنه ۰ 1۹۵ - 


۳۶۸ دایرةالسعارت ادبیات و صنعت تابیکک ۱ دایرذالمعارت 


شوروی تاک ؛ فمرست «ستنویس‌های شرفی در آکادمي علرم 
تابیکتان در صفحات فراوان + ثهوست نامگوي ؛ در صفحات 
فراان !نهرست نیخ خطی فارسی استتوی آلار خی تابیکستان » 
در صفحات فراران ! تهرست فیخ خطی فارس گنجبن؟ انسیتری 
شرق‌شناسی ابوربسان بیرونی -ناشکند ۱۰/در صسفحات فراوان ۱ 
فهرست نسخه‌های خعی انتوی شرق‌شای و آذر خی تبیکان 
( دشنیه) ۴/در صفحات فراون ؛ تفرست نسخههای خعی فارسی 
در کابحانا عمومی دوی سالتکوف -شدرین »۱۳۶۰۳۵:۲۶ 
خیرست شنه‌های خطي کتابفانً رونت 
فراوان + ندیه و سعریه !ول نسنههای خی فرسی فزهنگتان 
علوم جمپوری ازبکستان ۰ ۱- ۶/در صفحات فراوان ‏ مذکر یاب + 


-شهر سبز؛ در صفحات. 


شون ادیاتتاجیک , در صفحات فراوان ؛ودر فیلیه 
کوتی 


رجمان ز هن ) بهرام کته قورغانی ؛ سد؛ سیزدهم هجری » 
شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی بهدست ما نرسیدء 
است . وی پدر دولت‌شاه نوغی حاکم کته‌تورغان بود . به علم 
جغرابا آگاهی داشت . پس از این‌که روس‌ها کته‌قورغان را 
تصرف کردند » با سمت مترجم در خدمت آن‌ها سرگرم کار شد 
شماری از غزلیات او در مجموعه‌ای به‌شمارهُ ۳۲۹۹ در آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او ! 
«تفافل را گذار ای بی‌وفا یک ره تکلم کن -که سازم گوش را آن 
سو اگر چندان که عقلم کم .» 


منابع :تذکرةالشرای مححزع : ۸۰۷۹+ فهرست دست‌تویس‌های 
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شرفی در آکادمی علوم نابیکسان , ۵۳۳/۲ 


رشنوزاده 


ترجمان البلاغه ( عوقاعطامهقسء‌نها  )‏ کتابی به فارسی در فن 
بلاغت ( 2000086 ) : نوشتهٌ محمد بن عمر رادویانی ( سد؛ 
چهارم هجری ) 
ترجمان البلاغه نوشتة فرخی سیستانی » شاعر بزرگ دربار 
غزنویان» است . تقربً تمامی منابع از حدائق السحر فی دقالی 
اشعر رشید وطواط تا معجم الادبای یاقوت حموی و منایع پس 
از آن‌ها اين نکته را تأیید می‌کردند که ترجمان البلاغفه را فرخی 
سیستانی نوشته است . اما پس 


چندی پیش همگان بر این پندار بودند که 


آن‌که نسخة منحصر به فرد آن 
در کتابخانة فاتح افندی ترکیه یافته و تصحیح شد و به‌چاپ 
رسید ‏ اين پندار فرو ريخت و دانسته شد که نویسند؛ آن محمد 
بن عم رادوینی است . دربار؟ محمد بن عمر هیچ نمی‌دانیم . 
میج کدام از مولفان کهن از او یادی نکره‌اند. در هیچ کدام از 
کتاب‌های جفرافیایی و انساب کهن نیز از شهر: قریه یا دهی با 
نام رادویان نامی برده نشده است . با این همه نسبت رادویانی 


می‌تواند نشانه‌ای باشد برای یافتن دست کم جایی که محمد ب 
عمر در آن زاده شده» برآمده یا درگذشته است . در ترجمان اللاقه 
نسبت رادوینی دوبار به کار رفته و به رسم نوشته‌های آن روزگار 
که حرف «ده پس از مصونی کوتاه با بلند «ذ 
بدین صورت نیامده است . از این نکته می‌توان دریافت که این 


نوشته می‌شد 


کلمه یا در اساس فارسی نبوده» یا تا آن زمان هنوز فرآیند 
فارسی شدن را طی تکرده بود 
برد که رادوبان جابی در بیرون از مرزهای جهان ایرانی بوده 

ن‌جاکه نویسندگان از جایی که در آن زندگی میک 
از محیط‌های پیرامون خود بیشتر مثال می‌آورند ۰ می‌توان در 
ترجمان لبلاغه به اشاره‌هایی برخورد که به محیط زنندگی او 
یادکردهای خاص 
متن که در نواحی مرکزی‌تر ناشناخته‌اند و رادویانی 
همچرن امری بدیهی و کاملاًشناخته سخن رانده : می: 
تفریبی زیستگاه او را روشن کرد . در متن ترجمان اللاغه آمده 
است که اين کتاب به سبک محاسن الکلام ابوالحسن نصر بن 
الحسن المارخینانی نوشته شده است . مارخ 
فرغانه است و بعید می‌نماید که در دنیای آن زمان اين کتاب مثلاً 


بنابراین » می‌توان گمان 


 :تسا‎ 


نزدیک بوده است ؛ بدین معنی که با 


ان / مرغینان در 


در حدود ری و اصفهان چندان شناخته بوده باشد که نویسنده‌ای 
به این روشنی و ایجاز از آن یاد کند . همچنین در جایی بیتی از 


ترجمان البلاغه 


ابوالعباس عباس آورده که چنین است: ؛بگزین مُلکابگزین میکا 
پاک طبع تو جهان ملکا » رادویانی دربارٌ این بیت چنین 
می‌نویسد : «چنین گویند کی ابوالعباس عباس این قصیده را به 
فرغانه فرستاد سوی بگزین ملک . ملک گمان برد کی نام وی 
دوبار نبشته است » گفتا : باری این شعر نیست . تا پسری از 
ت را چنان که 
باشذ ؛ ایین سخن را مستحسن دانست وصلت تیکو داد.» 
( ترجمان اللافه ؛ ۲۵ ) اين که کسی ملک فرغانه را ! 
بشناسد حکایت از آشنایی کامل او با زمان و مکان فرمانروایی 
او دارد . دیگر اين که رادویانی از شاعرانی شاهد مثال آورده که 
در خراسان و فرارود می‌زیستند ؛ در حالی که در آن زمان در 
دیگر جاهای قلمرو جهانایرنی نیز شاعرانی ظهور کرده بودند 
که این نکته نشان از نآگاهی او از ظهور این شاعران دارد . 
رادوینی در جابی از درد بودن قراخان یاد می‌کند که شاعری با 


ن وی آنجا ایستاذه بوذ برخواند اين ب 


اندازه 


نام احمد منصور درباراش این دو پیت را سرود : «آن کی تو را 
بند کرد و بنده‌ات را نیز .بندی کرده است نا پدیذی و پنهان | بند 
تو از آهن است و بند من از غم -بند تو بر پای و بند بندت بر 
جانم.؛ نوع گزارش رادویانی از رویداد به گونه‌ای است که فوض 
یی ار با آن محیط را محکم‌تر می‌کند . به هر روی ؛ ترجمان 
ویر رن 
یا پیش از 


فارسی بهجا مانده درفن بلاغت است. این 
کتاب یا کتاب‌هایی در 


نه به درستی روشن نیست ‏ اما حتی اگر 
اهمیت آن نمی‌کاهد . هر چند ممکن است این اهمیت بیشتر به 
دلیل فضل تقدم آن باشد . مولف در آغاز کتاب می‌نویسد : 
محمد پن عمر الرادویانی که تصنیف‌ها بسیار دیذم 
مر انشایان هر روزگاری را اندر شرح بلاغت ؛ و بیان حل 
صناعت » و آنج از وی خیزد و به وی آمیزد , چون عروض و 
معرفت القاب و قوافی . همه به تازی دیدم ..» از یين دعوی 
مژلف چنین بر م‌آید که ار فضل تقدم رابه شود می‌دهد ؛ چه 
تمامی کتاب‌هایی که او در این زمینه دیده است به تازی بوه‌اند 
و او خود را نخستین کسی می‌داند که کتابی در فن بلاغت به 
فارسی نوشته است .لته اين دعوی تا حدودی درست است : 
چنانکه باقوت می‌نویسد که رشید وطواط در نوشتن کتاب 
پرآراز؛ خود حداین السحر و دق اللعر خواسته است کتابی 
پدیدآورد بهتر و پر سودتر از ترجمان الاغه .اما آیا آن کتابی که 
آن یادکره‌اند همین ترجمان للافه 
اه که اين کتاب را به فرخی منسوب کرده » 


رشید, یاقوت و دولت‌شاه از 
است ؟ دولت: 


ادب فرس در آمیای ماه | 1۹۲ 


ترجمةًاحوالامیرانبخارای شریف 


قطعه‌مایی نیز به اقتباس از آن آورده که کاملاً با مطالب ترجمان 
ابلاغ رادویانی یکی است و نشان می‌دهد که هم مزلفان کهن 
در انتساب این کتاب به فرخی اشتباء کرده‌اند . ترجمان ابلاغه در 
هفتاد و سه فصل کوتاء و بسیار فشرده تدوین شده است . ملف 
هر یک از موضوع‌های فن بلاغت را در فصلی آورده و پس 
شرحی کوتاء با شاهد مثالی به پایان رسانده است. فصل یکم 
فی الترسیع و فصل هفتاد و سوم آن فی بیان الاسجاع تام دارد 
شاهد مثال‌های ترجمان اللاغه بسیار پرفایده‌اند ؛ چه از برخضی 
شاعرانی که شعری از آن‌ها آورده شده ابیاتی اندک به‌جا مانده 


است . بابراین ‏ ترجمان لاه برای پژوهش در تاریخادییات 
فارسی نیز یک ماخذ است و مورخان ادبیات فارسی فراوان 
بدان استناد می‌کنند . بزرگ‌ترین انتقادی که بر ترجمان ابلاغه 
وارد است ‏ ایجاز بیش از انداز آن است که به گفتهة ملک 
الشعرای بهاربهایجاز مخل انجامیده است . بهارمی‌نویسد : دای 
کاش این مژلف و مزلفان دیگر به جای خوی گرفتن به ایین 
صنعت به اطناب خوی می‌گرفنند تا آشاری زبادتر از سخنان 


بزرگان معاصر خویش را که خود ایشان هم از آن جمله‌ند برای 
ما باقی می‌گذاشتند .» ترجمان الاغه به تصحیح و کوشش احمد 
آتش ابتدا در ترکیه ( ۱۹۳۹ ) و سپس در تهران ( ۱۳۶۲ش ) به 
همراه فا کسیمیلة آن به‌چاپ رسیده است . ترجمان اللاغه پیش از 
با مقدمة علی قویم در هرن به‌چاپ رسیده برد 

منایع :مهار و لدب فارسي ,۳۷۵/۱ - ۱۳۰۲ وجمان لاه ! حداین 
السحر و دقاین اللعر : ۰۱ ۱۱۱۵ در قلمرو سللافت ؛ در صفحات 
راون ام ۱۳۳۸۰7۵۱ ۱۳۳۲ ۳ م۳ ۳۸۲ ۱۳۳۰ ند 


این 


ای ۱۱۰۴۰۷۸ ۱۱۸۹ ۰۲۰۳ ۱۲۰۴ عیدالهی حیبی » «ترجمان 
ابلاغ :ربا : سال هشتم » شمارة سوم » ال حمل ۱۳۲۹ش : 
صص ۰۱ ۱۱۱ همان , «ترجمان اللاغه و کلف ماغذ وطراطه > 
همانبا :سل هشتم : شمارةٌ دوم ؛اول حوت ۳۲۸ اش : صمی : 
۷ 


شریفی 


تسرجمة احوال امیران بخارای شریف «معبه‌صعزعه ) 
اوقت اه مساق | تاریخ سلطت خاندان 


کتایی به فارسی در تاریخ فرمانروایان بخارا در دورة 
آمیران منفیتی » نوشتة احمد بن میر ناصر بن بوسف الحنفی 
الصدیقی البخاری » متخلص به دانش و معروف به احمد 
مخدوم دانش و احمد کله ( ۱۲۴۲ -۱۳۱۳ق ) . این کتاب که از 


ترجمة السوادالاعظم 


مهم‌ترین آثار دربارة آسیای میانه و رویدادهای آن در سده‌های 
سیزدهم و چهاردهم هجری است ؛ تاریخ خان‌های بخارا را از 
اسیر دانیال ( ۰-۱۱۷۲ ۱۱۹۹ق) تا امیر عبدالاحد سنفیتی 
( ۰-۱۳۰۳ ۱۳۲۹ق ) در برمی‌گیرد . جملة ترجم؟ احوال 
زان بخارای شریف چنین است خاطر اولوالابصار از 
,ساب ملل و اصل کتاب پوشیده نیست که 


» نسخه‌ای 


دست‌نویس از این کتاب به شمارة ۱۹۸۷ در گنجينة انستیتوی 


شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در تاشکندنگه‌داری می‌شود 
منایم : فهرست نسخ خطی فارسی گنجينط انستبتوی شرق‌شنامی 
ابوریحان یرونی -تاشکند: ۴۷؛فهرستوار نها فارسی, ۷۲/۲ 


شریفی 
ترجه السوادالاعظم ( مامتها 
رساله‌ای به فارسی در اصول عقاید و کلام . السوادالاعظم را 


حکیم ابوالقاسم* سمرقندی در روزگار امیر اسماعیل سامانی 
( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) به فرمودة شاه و درخواست پیشوایان 


بلمی 
خراسان در بخارابه عربی نوشت و پس از چندی آنرابه فرمان 
گنه بهفارسی برگراند. نویسنده که از پیشوایان حنفی و یار و 
م ابومنصور ماتریدی بود , سبب تصنیف کتاب را در 


پر 
متن چنین آورده : «بیراهان و مبتدعان و هواداران به سمرفند و 
از و امازراءلنهر بسیار شدنده و آذرا درب «ر؛ 
و جماعت که به پندار او هممانا سذهب حنفی و عقیدت 
ماتریدی است , نوشته است . حکیم سمرقندی نام اصلی کتاب 
را چنانکه در سرسخن آورده ؛ از حدیث مشهور پیامبر 
اسلام (ص) : «علیکم بالسوادالاعظم» گرفته است . این رساله در 
شصت و یک مستله در اصول عقاید و کلام فراهم شده و به 


صفات خدا ‏ ازلیت و ابدیت او » مرتبه پیامبران ؛ معرا 
صراط : بهشت ؛ دوزخ ؛ تکیر و منکر ؛ فقه و فروع مذهب 
پرداخته است . در ۹۵ق خواجه محمد پارسا از مشایخ طريقة 


تقشبندی , این ترجمه را به زبان مرسوم دورةٌ خود درآورده + 
مقدمه و خاتمه‌ای بر آن افزوده ؛ آنرا تهذیب کرده و به خط خود 
نوشته است . مسائل کتاب پراگنده و استدلال‌ها بیشتر نقلی 
است تا عقلی . بخش ارزشمند کتاب مسا پنجاه و ششم» 
است که به نام و شرح هفتاد و سه فرقذ اسلامی پرداخته است . 
بسیاری از آن نام‌ها درکتاب‌های دیگر ملل و نحل نیست . گویا 
نویسنده کتاب را برای خوشایند شاه و پیشوایان مذهبی نوشته 
باشد . این ترجمه بجز اهمیت ادبی » از دیدگاه علوم اسلامی و 


ادي فارسی در آمیای مانه| 1۹۶ 


ترجمةً طالبین و ایضاح سالکین 


کلامی و نیز جامعه‌شناسی و شناخت انديشة مردمان آن روزگار 
جایگاهی ویژه دارد . همانند دیگر متن‌های هن برگرداندء از 
عربی ‏ از صرف و نحو عربیتأیر گرفته »اما این 
و در بسیاری جاها به‌شیوة زبان فارسی آن زسان نوشته شده 
است . کتاب از نظر لغوی نیز سودمند است . نخستین بار در 
۳۳۵ش دکتر مهدی بیانی در ارسفان علمی از وجود چینین 
ترجمه‌ای که کهتسال‌ترین نثر فارسی به‌جا مانده و قدیمی‌ترین 
کتاب کلامی است , آگاهی داده است . وی ایبن رساله را در 
مجموعه‌ای که فکری سلجوقی به او اهدا کرده بود؛ دید 
نسخه‌ای دیگر در کتابخانةآنکارا است که مجتبی مینوی آنرا 
یافت و از آن عکسی برای کتابخانة ملی ایران گرفت . هر دوی 
این نسخه‌ها به خط خواجه پارسا است . در ۱۳۲۸ش » ترجملا 
الوادالاعظلم به کرشش عبدالحی حبیبی در بنیاد فوهنگ ایران 
( تهران ) منتشر شد ؛ اما احمد طاهری عراقی در این‌که اين متن 
همان متن برگرداند؛ دور سامانیان باشد » تردید کرده است 
منایع :گید نمی »زیر درجم اسوادالامظم»:دایغ 
ادیات هرن :۱۶۱۷/۱ تریغ نظ و تشر ۰۲۹/۱ ۱۲۱۶/۲۱۲۸ 


یر کم است 


شرج تصوم العکم ؛ سرسخن + مهدی بیانی ؛ ویک نمونٌ نثر 
فارسی از دور ودکی با قدیمی تین نرفرسی موجود از حکیم 
ابوالقاسم سمرقندی» ۰ مج دانشکد؛ ادیات دانشگاه هرن با 
ششم : شمارذ ۳ ۷ص ۵۷ ۱۷۰ عبدالحی حبیبی »هب 
کناب گم شد؛ قدیم نثر فارسی»» یضا: سال شانزدهم: شمارا ۵: 


مس 2۱۹۳ 


ب‌آنلین 


ترجه طالبین و ایضاح سالکین »اقاءوهسزها ) 
( «احاقمه‌طقسانههاای کتابی به فارسی دربار؛ تصوف : 
نوشن محمد عوض بخارایی ( نیمه یکم سد؛ یازدهم هجری ) . 
اين کتاب که چگونگی کردارهای مشایخ و عارفاا نقشبندیه 
است در یک مقدمه ؛ یک ترجمه و سه درج؛ ایضاح و یک 
خانمه ندوین شده و هر درجه در بردارند؛ُ چند فصل است 
مولف در مقدمه سلسلة نقشبندیه را به ابویکر رسانده و از 
تمامی آنان تا شیخ احمد سرهندی ( ۹۷۱- ۱۰۳۴ق ) به نیکی 
یاد کرده است . ترجمه در سه فصل تدوین 
در بیان اعتقادات نام دارد و چگونگی اعتقادات و دید یک 
عارف مژمن را به جهان بیان می‌کند . مژلف در این فصل ؛ پس 
از بحث دربارٌ حدوث و قدوم و اثبات قدیم بودن خداوند 


ترجمة طالیین و ایضاح سالکین 


می‌نویسد : ویعنی اللهتعالی واحد است که شریک ندارد 
است ‏ هرگز نمیرد و قادر است . اگر می‌خواهد می‌کند و 
اگر نخواهد : نمی‌کند و عالم است ...» و سپس در همین فصل از 
کرامات صوفیان سخن می‌گوید : وکرامت » خرق عادت است که 
ظاهر می‌شود از عارف بالله از ولی‌لله به این طریقه که به اندک 
زمان‌ها بسیار مکان‌ها را سیر می‌کند و طعام و شراب و لباس در 


وقت حاجت ظأهر می‌کند و بر بالای آب راه می‌رود و می‌پرد .» 
فصل دوم در بیان عملیات و دربار؛ واجباتی مانند نماز ؛ روزه » 
زکات و جز آن‌ها است . فصل سوم در بیان سنهیات است و 
مزلف ۰ بزرگ‌ترین منهیات را گناهان کبیر: 
به کفر ه خوردن شراب و جز آن‌ها اشاره 
ایضاح در سه فصل تدوین شدء است : فصل یکم به بیان چگونگی 
نیت عارف نقشبندیه می‌پردازد و چنین می‌گوید که رهرو این راه 
باید صادق باشد و با قلب پاک نیت کند و جمل «سلوک می‌کنم: 
را بر زبان آورد . فصل دوم در بیان دریافتن مرشد کامل مکمل و 
کردن سالک نام دارد و در این فصل آمده‌است که عارف 
نقشبندیه » پس از نیت ؛ باید خود را به خدمت مرشد کاملی 
درآورد تا بتواند به هدف‌های عرفانی خود دست یابد . فصل سوم 
درابیان حین تعلیم و اطاعت و تابع شدن سالک نام دارد و 
خواست مژلف از نگارش این فصل آن است که بگوید که رهرو 
دی ید خود رابه تمامی به مرشد خود بسپارد و هیچ‌یک 
از دستورها و گفته‌های وی را نادیده نگیرد . درجذ دوم ایضاح که 
در بیان ذکر و صفت لازم سالک است در چهار فصل و یک نوع 
است . فصل یکم در بیان ذکر و صفت سالک در حین لطایف 
خمسه است و مولف در این قصل چنین می‌نویسد : «و دیگر 
بعد از ذکر قلبی:ذکر روح و ذکر سر و ذکر خفی و ذکر اخفی را 
حضرت شیخ تعلیم کند .. و این چنین [ سالک ] درین چهار 
لطیفه مداومت نماید . در این حین سالک شکر بسیار کند و جد 
و جهد کند که ذکر سلطانی که عبارت از تمامی بدن سالک از 


دانسته و از آن شمار 


ان 


ق سر تا به قدم است علامت ذکر ظاهر شود ..» فصل دوم در 
بیان نفی و اثبات است و در آن برترین ذکرها لاله الا له دانسته 
شده‌است . فصل سوم در بیان ذکر و تسبیح و تهلیل است . فصل 
چهارم در بیان مراقبه است و در آن » مژلف مرآقبه را با 


انسان به اصل خود که همان عدم است می‌داند. در پایان این 
فصل‌ها ؛ نوعی در بیان ادب سالک آمده است . درج؛ سوم ایضاح 
درسه فصل و یک نوع تدو 
که لازم و لابدی سالک است : فصل اول در بیان عبادت بدنی » 


بن شده‌است و در بیان عبادتی است 


دب فارسی در بای میاه | 19۵ 


تردی بائو 


مانند نماز» روزه و جز آن است . فصل دوم در بیان عبادتی است 
که با همراهی مال حاصل می‌شود و از آن شمار می‌توان به 
پرداخت فطریه و خراج زمین اشاره کرد . فصل سوم عبادت مالی 
و عبادت بدنی هر دو را درسر می‌گیره . حیج در ایین گونه از 
عبادت‌ها جای می‌گیرد. در پایان این فصل‌ها نوعی آمده است 
که راز برای کلام متفرقه» »نام درد . مزلف در خاتمه یادکردی از 


مرشد خود » شیخ سرهندی » آورده است .در این کتاب واژگان و 


جملات عربی که نر کتب را دیریاب کردهفروا ه کار رفته 
است . مزلف در ترجمذ لین و اببضاج سالکین ‏ از شعرهای 
فارسی و عربی بسیار بهرهبرده است .این کناب » به کوشش 
مارین موله: در مج فرهنگ ایرا‌زین چاپ و منتشر شده 


است ( تهران » سال هفتم : ۱۳۳۹ش ۰ صص ۱۳۲-۷۲). 
نیع : هستوار هی فارسی ,۰۲۰۸۶/۲ ۱۲۰۲۷ محمد عوض 
بخارابی » «ترجمه طالیین و ابضاح سالکین» ۰ فوهنگ ابران زمی + 


سال هفتم ۰ ۱۳۳۹ش : صحی ۱۳۷-۷۲ 


تردی بانو ( ۵۳0"نل۱0۳ ) » بیردی‌زاده | بردی‌آوا کان‌بادام ۸۱۹۴۰ 
ِ » بانوی دانشمند تاجیکستانی . در ۸۱۹۶۳ رشتاٌ 
عرب‌شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به‌پایان رساند و پس 

از آن بسه تدریس روی آورد. در ۱۹۸۴ موفق به رف 

دانشنامة دکتری زبان و ادییات عرب شد . از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶م 
استادی دانشگاه دولتی تا 
در دانشگاه خجند درس داد . از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰م در دانشگاه 

ق اضر مصزبنه عدریس کار فرهگی پرداشت. در 

انجمن‌های بین‌المللی کیف ( ۸۱۹۸۳ ) » قاهرء ( ۸۱۹۸۹ ) و 

تهران ( ۱۹۹۶ ) سخنرانی کرد . از تردی بانو بیش از صد مقاله 

دربارة خاور 

و تکاسل زبان تابیکی ( دوشنبه : ۶۱۹۸۲ ) ؛ نظرب؛ اقتباس 

( درشنبه » ۱۹۹۰م ) ؛ تصیت صرف و نحو عریی ( دوشنبه » 


جیکستان را عهده‌دار بو . چندی نیز 


اسی به‌چاپ رسیده است . از آثارش : روند رشد 


 ) ۰‏ «کلمه‌های فارسی در زبان عربی؛ که در هفتهنامة 
ادییات و صنعت تاجیک به‌چاپ رسیدء است ( دوشنبه : آوریل 
۱ 


دانشامذ خجند : 1۵9 


مشکورزده 


ترسون‌زاده , میرزا تورسوناویچ > تورسون‌زاده 


ترکی‌کشی ایلاقی 


ترکان خاتون ( ««قهقاها ) . دختر ارسلان‌خان والی سمرفند 
و همسر سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ )۵۵۱-۰ق: شهبانوی 
ترک . ابن فندق در تاریخ بیهق گفته که ترکان همسر سنجر دختر 
شهاب‌الدوله تکیش الیاس برادر ملک‌شاه: دخترعم سنجر بوده 
است . در ۵۳۶ق که سنجر در دشت قطوان از قراختایبان 
شکست یافت همسرش ترکان خاتون به اسارت گورخان درآمد 


و گورخان او را حریف مجلس بزم خویش ساخت ‏ اما پس از 
یک سال با گرفتن پانصد هزار 


ار رهایش کرد . در ۵۴۸ دژ 


نیهق که پیش‌تر به خواست ترکان خاتون ویران شده بود ؛ به 


فرمان او بازسازی شد . در فتنة غز به همراه سنجر اسیر شد و 
سرانجام در اسارت درگذشت . ترکان خاتون از ممدوحان انوری 
ابیوردی ( - 3۵۸۳ ) بود و آنوری در قصیده‌ای که او را ملقب به 
عصمت الدنیا کرده ستوده است 
منایع : تریجایران کسریج ۰ ۱۲۱۹/۵ اریغ مهن ۰ ۱۷۲ نار دول 
آل سلجونی , ۲۵۴ . ۱۲۵۵ حیب السیر» ۰۵۰۹/۲ ۱۵۱۲ دیوان 
انسوری ۱ ۰۲۷۰۲۶/۱ ۱۲۰۹ 1۵۹۰/۲ راحة الصدور : ۱۱۷۲ 
سلموفاه, ۲۶؛الکامل فی اشاریخ ۰ ۱۵۷/۱۱ مجمل فعیی , 
۷ بادداشهای قویی , ۰۶۲/۲ ۶۳ 


ترکی‌کشی ایلاقی ( اوءتا:»۱0:۷۳53  )‏ سد؛ چهارم 
هجری , شاعر ایرنی . دربارژ زندگی وی جز این دانسته نیست 
که از مردم ایلاق نزدیک چاچ ( تاشکند کنونی ) در فرارود بود 
وی شاید همان بوذر ترکی‌کشی باشد که منوچهری در فمصیدهٌ 
مشهور خود در ستايش عنصری ام او را آورده است و نیز شاید 
حسین‌ابلاقی است که رادویانی در ترجمان البلاغه غزلی شش 
بیتی از و را ید کر 
نام‌های ترکی کشی‌ابلاقی و بوذر ترک کشی و حسین ایلاقی 
مانده که مشهورترین آن‌ها این دو بیت است : «امروز اگر مراد تو 
برناید - فردا رسی به دولت آبا بر | چندین هزار امید بنی‌آدم - 
طوقی شده به گردن فردا بر .» 

ماع :یشاهنگان شرفارسی ‏ ۱۷۹۱۷۸ تارخ یات هر ایران » 


» است . روی هم رفته : دوازده بیت به 


7/۱ تربجان لاه : 4۱۱۰-۱۰۸ سخن و س‌خوران : ۱۴۴ 
شاعران بی‌یوان ۰ ۱۷۱ اب اباب , ۶/۲ 


برزگر 


ادپ قارسی در آمیای | ۹3 


ترمذ 


ترمذ ( عه‌طه۱ ) | ترمد ‏ شهر و ناحیه‌ای در جنوب خاوری 
ازیکستان 
جیحون تهاده است , ناحية ترمذ از شمال با سمرقند »از غرب با 


ترمذ شهری بندری است و بر کرانة چپ رودخانا 


تاجیکستان و از جنوب با ترکمنستان همسایه است . این نأحیه 
در مرز جمهوری ازبکستان با افغانستان قرار دارد. ترمذ از 
کهن‌ترین شهرها و نواحی آسیای میانهبه‌شمار می‌روه و تقریباً 
در تمامی منابع کهن از آن ید رفته است . به نوشتة واعظ بلخی 
نام کهن آن آوارهبوده است . مولف حدود العال آرا شهری خرم 
بر لب جیحون توصیف می‌کند و می‌نویسد : «و آو را قهندزی 
است بر لب رود و اين شهر بارگه ختلان و ۳ 
وی صابون نیک و بوریای. 
را در شمار خوره‌های استان خراسان آورده است . ترمذ دارای 
کهندز ریض و شارستان بود. ریض آذراا سنگ ساخته بودند 

مرکز حکمرانی ترمذ در کهندز بوده است . زندان و مسجد جامع 
ون از کهندز و بازا آن در شارستان قرارداشته است 


آب ترمذ از رودخانة جیحون و نهری بوده که در پایین آن جریان 


نان است و از 


و با بیزن خیزد.هابن رسته تومذ 


۳1 


داشته است . در منابع از دو شهر صرمنجی و هاشم جرد ؛ از 
شهرهای ناحية ترمذ یاد رفته است . محمد بن محمود همدانو: 
از چشمه‌ای سرخ رنگ در آن یادکرده که نام آن آب احمر بود و 
«به تابستان سرد ... و به زمستان گرم» بوده است . ظاهواً رم 
شهری بسیار گرم بوده است . بلاترین دمایی که تاکنون بری آن 
ثبت شده پنجاه درجة سانتی‌گراد است که در جولای ۶۱۹۱۲ 
اتفاق فتا. بر اساس روایتی افسانه‌ای ترمذ راگشتاسب بنا نهاد 
روشن است که نمی‌توان به اين روا اعتماد کرد . آن‌چه مسلم 
است ترمذ در دور سلوکیان شهری آبادبوده است . چنین به نظر 
می‌رسد که ترمذ در این دوره از پایگاههای مهم سلوکیان در 
فرارودبوده و اهمیت فراوانداشته است . در منبع آمده اسث که 


صحراگردان که از شمال می‌آمدند ؛ در ح ۸۰آق م به قلمرو 
سلوکیان در فرارود پورش بردند و ترمذ را به تصرف خود 
درآوردند . اهمیت ترمذ برای سلوکیان تا بدان اندازه بود که در 
نزدیکی آن گذرگاهی ساختند که تا سده‌ها پس از برافتادن سلطةٌ 
یونانیان در فرارود » همچون شاه راهمی حیانی از آن بهره 
می‌بردند . ترمذ به همراه مرو (مرگیانا )از شهرهای مهم دور 
سلوکیان بود و به گمان برخی + سلوکیان ؛ اسکندریة 
کران جیحون را در تاحيترمذ بت نهادند .از شواهد سکه‌شناسی 
پیدا است که ترمذ به طور قطع در قلمرو دولت یونانی و 
باکتربای بود : چه ‏ تنها در این ناحیه و اطراف آن سکه‌های 


سلوکی یافت شده‌اند . پس از فروپاشی قدرت سلوکیان در 
فرارود ؛ ترمذ به دست کوشانیان فتاد و دست‌کم تا سد؛ چهارم 
میلادی از شهرهای مهم امپراتوری قدرتمند کوشانیان و از مراکز 
اگری دین بودایی در منطقهٌ فرارود بود» چنانکه ترمذ 
تنها شهری از شهرهای شمال جیحون است که در آن سکه‌هابی 
مسین به نام کوجولا کدفیسیس پادشاه کوشانی سد؛ دوم 
میلادی یاقت شده است . از جایگاه ترمذ در دور پارتیان» 
همچون بسیاری دیگر از شهرهای فرارود: آگاهی نداریم: اما 
روشن است که این شهر در دورة ساسانیان همچنان از مراکز مهم 
بوداییان و از شهرهای آمپراتوری ساسانی بوده است . از 
شواهدی که در غارهای رهبانگاه بودایی در قره تپة ترمذ به 


دست آمده . چنین برمی‌آید که بوداییان برای ادامةٌ حیات خود 
در فرارود با ساسانیان ساخته بودند . شاپور یکم ساسانی 
( ۲۷۲-۲۴۱ ) چنانکه در کتیب 
دست‌کم وتا مرزهای کش | کاشغر ]۰ سفدوشاش [ تاشکند | 
اعمال قدرت می‌کرد . در این زسان مرزهای استان ساسانی 
کرشان شهر که در تخارستان نهاده بو »از ترمذ تا پیشکبور 
پیشاور ) می‌رسید . فرمانروایان ترمذ ؛ پیش از حملةٌ عرب 
ترمذشاه خوانده می‌شدند . به نظر می‌رسد اعراب نتوانستند به 
یک‌باره بر ترمذ دست یابند . اینان بارها به ترمذ تا 


تشت آمده است 


شد و در 
این بر آن دست یافته ۰ باز از دست دادند . در اين زسان 
ترمذ میان اعراب و شاهان محلی دست به دست می‌شد . در 
۵۶ سعید بن علمان » پس از گشودن سمرقند» ترمذ را به صلح 
کشود ‏ اما ظاهراً سلطة اعراب دیری نهایید ؛ چنانکه در 3۷۰ 
مرسی بن عبدالله بن حازم بر خلیفة وقت بشورید و به همراه 
شماری دیگر از شورندگان به شاه ترمذ پناهید . موسی بن 
عبدالله پس از چندی بر پادشاه ترمذ نیز شورید و او را 
برانداخته » خود پانزده سال بر ترمذ فرمانروایی کرد » تا ایزکه 
سرانجام به دست هیاطله و ترک‌ها از تخت پایین کشیده و کشته 
بة بن مسلم باهلی ( ۸۵- ۶٩ق‏ ) در ۸ به 
ترمذ لشکر برد و آن‌جا را به چنگ آورد . قتیبه پس از گشودن 
ترمذ کسی را به حکمرانی آن‌جا گماشت و خود به کشورگشایی 


فرارود آمیخته 


شد . پس از آن 


ادامه داد .تاریخ ترمذ از این زسان» بت 
است . در ۱۲۷ ابومسلم خراسانی بلخ را به تصرف درآورد . 
ابومسلم ترمذ را به پایگاه اصلی خرد برای پاس‌داری از بلخ در 
پررش تخاری‌ها و ترکان بدل کرد ؛ چنانکه وقتی در 3۱۳۵ 


آمل 


شریک بن شیخ و زیادبن صالح بر او شوریدند و 


ادب فارسی در بای مان 1٩‏ 


لشکر بردند ‏ اپومسلم در ترمذ راء را بر آنان بست و شورش را 
فرو نشاند . در ۳۳۵ق ابوعلی چفانی که از سامانیان شکست 
خورده بود ؛ از امیر ختلان پاری خواست و با فوجی عظیم به 
جانب تومذ روان شد ما در آنجا نماند و بهبلخ رفت 

پس از درگذشت ابوالمظفر منصور بن قراتگین ‏ نوح بن نصو 
سامانی ( ۲۲۸ - ۳۴۴ )با ابوعلی چفانی ساخت و حکمراتی 
برخی ولایات خراسان و فرارود را به او سپرد و حکمرانی تومذ 
و چفانیان را به ابومتصور نصر بن احمد واگذارد . در ۴۲۸ق 
چفری‌بیگ سلجوقی ( ۲۲۸ - ۲۵۲ ) به هصمراه پسرش الپ 
ارسلان به ترمذ لشکر برد و آن‌جا را گشود . پس از درگذشت 
سلطان جلال‌الدین ملک شاه سلجوتی ( - ۴۸۵ق ) ارسلان 
ارغون » برادر ملک‌شاه ‏ از بفداد به خراسان رفته ؛ شحناٌ مرو 
امیر قودن شهر را به وی تسلیم کرد . ارسلان ارضون پس از 
گشودن مرو به ترمذ و 
سلطان سنجر سلجوقی ( - ۵۵۲ق ) از مرو بیرون رفته بود 
قدرخان جبرئیل پسر عمر حکمران قراخانی کاشفر ؛ فرصت را 
غنیمت شمرده »با یکی از فرماندهان سلطان سنجر به نام 


بور نیز دست یافت . در ۴۹۵ق که 


گون‌دندو ساخت و به بخارا تاخت ‏ اما پس از آنکه سنجر بة: 
خراسان بازگشت ‏ در نزدیکی‌های ترمذ نبردی میان آنا 
درگرفت و در آن قدرخان شکسته شد و به قتل آمد . در پنجم 


صفر ۵۳۶ که سپاه سنجر در برابر یورش قراختاییان از آهنم 
پاشید » ترمذ به دست قراختاییان افتاد . در دور خوارزم‌شاهیان 

1 به قلمرو شاهان خوارزم پیوست . در ۶۰۳ق که علاءالدین 
محمد خوارزم‌شاه ( ۵۶۸ - ۶۱۷ق ) به هرات لشکر برد و آن‌جا 
را کشود ‏ بهرام‌شاه پسر عمادالدین در ترمذ حکم می‌راند . در 
این زمان بهرام‌شاه امان نامه‌ای از 


ه خوارزم گرفت و ترمذ را 
ترک کرد و سلطان محمد پس از راءافتن به دژ ترمذ ؛ حکمرانی 
آن‌جا را به سلطان عشمان ؛ حکمران سمرقند » سپرد . در ۶۱۷ 
مغولان به فرارود تاختند و در این میان ؛ ترعذ نخستین شهری 
بود که به دست آنان افتاد و با خاک یکسان شد ‏ اما به زودی در 
برآوردند که به گفت اين بطوطه ؛ به 
انداز؛ ترمذ کهن وسعت داشت . ترمذ در روزگار امیر تیمور 
"گورکانی ( ۰۷۷۱ ۸۰۷م ) از شهرهای امپراتوری تیموری بود و 
حکمرانان آذرا تیمور برمی‌گزید . در 0۷۰ میرزا سلطان 
محمرد؛ حکمران هرات به شنیدن خبر حرکت حسین بایفا 
3٩۱۱-۸۷۵ (‏ ) به سمرقند گریخت و سپس با کومک برادرش 
سلطان احمد ۰ حکمران سعرقند ‏ نواحی ترمذ : چفانب 


کنار ترمذ ویران شهری تاز: 


ادپ قارسی در 


4 به چنگ آورد . در دورف حکمرانی 
اشترخانیان حکمران ترمذ را فرمانروایان بخارا برمی‌گزیدند . 
تشکیل اتحاد جماهیر شوروی ؛ در تقسیمات 
کشرری به جمهوری ازبکستان پیوست . ولایت ترمذ یک 
میلیون و شش صد و هفتاد هزار و چهارصد تن جمعیت دارد که 
از این شمار صد و ده هزار و هشت صد تن در شهر ترمذ زندگی 
می‌کنند . ترمذ پیست هزار و صد کیلومتر مربع وسعت دارد 

ویرانه‌های ترمذ باستانی در چهارده کیلومتری شمال خاوری 
ترمذ و نهاده است . در میان این ویرانه‌ها آرامگاه عارف بلند 
آوازة سد؛ سوم هجری ؛ محمد بن علی ترمذی ملقب به حکیم 
ترمذی » بنیادگذار طریقت حکیمیه از همه بلند آوازه‌تر است 
بتای 


ترمد پس 


ن آرامگاه اعم از مقبره : مسجد و خانقاء در سد؛ هفتم 


هجری ساخته شده است . این آرامگاه امروزه زیارتگاه سردم 
سراسر تاجیکستان » به ویژه ساکنان سرخان دریا است که هر 
هفته در روز چهارشنبه بدان‌جا می‌روند . عمده‌ترین محصولات 


ولایت ترمذ عبارتند از پنبه ؛ غلات » سبزی و میو 


ات . در 
ترمذ صنایعی خرد » همچون تولید روف و آرد تاسیس شده 
اشت . مهم‌ترین منبع زیرزمینی ترمذ زغال سنگ است . بیشتر 
میت ترمذ را ازبکان و تاجیکان تشکیل می‌دهند »اما در آن 
شماری روس و ترکمن نیز زندگی می‌کنند . شماری از 
رانشه‌نذان : نویسندگان ۰ شاعران . محدثان . عارفان و فقیهانی 
که خاستگاه آنان ترمذ بوده ا 
محمد بن علی ترمذی ( -۸۵ق  )‏ ابوالمظفر ترمذی ( سد؛ٌ 
چهارم هجری ) ؛ ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی ( ۲۰۹ - 
۹ ) ؛ برهان‌الدین محقق ترمذی  (‏ ۶۳۸۰-۵۶۱ ) ؛ 
منیجک ترمذی ( نیما دوم سدذ چهارم و نیم یکم سدژ 
هجری ) ؛ سید محمدصالح ترمذی (-۰ ۱۰۶۱/۱۰۶۰ )۱ 
ناصر ترمذی ( سد؛ دهم هجری ) ؛ وصفی ترمذی ( ۱۰۰۰ - 
۳ ) + شهاب‌الدین ادیپ صابر ترمذی ( سد؛ ششم 
هجری ) ؛ ابوبکر وراق ( سد؛ٌ سوم هجری ) ؛ شاه ناصر خواجه + 
میر سید علی مصور . برخی از شاعران نادار از شهر ترمذ در 
اششعار خود یاد کرده‌اند : فردوسی : «سپهرم به ترمذ شد و 
بارمان .به کردر ناوک بجست از کمان .»۲7 «ز ختلان و از ترمذ و 
ویسه گرد -ز هر سو سپاهآندرآرردگرد.؛ 7« که باشد مرا تومذ و 
ویسه گرد .که خود عهد این دارم از زدگرد .7 «چر آمد به ترمذ 
و کوی -به‌سان بهاران پر از رنگ و بوی .» عطار : «چو 
ترمذ به ماهی جایگه ساخت - پس از ماهی از آنجا کر ره 


است از این قرارند: ابو عبدالله 


آمیای بانه| ۲۹۸ 


ساخت | ز ترمذ خیمه و بنگاه برداشت - سپه را برنشاند و راه 


اشت .» مولوی : «سید ترمذ که آن‌جا شاه بود - مسخره او 
دلقک آگاه بود .» آنوری ابیوردی : «گفتم ای بخت بهشت است 
سواد ترمذ گفت راضی مشو از روضة رضوان به گنه .» سوزنی 
سمرقندی : «سمرقند یشرب شد و مکه ترمذ .ز مکه به بشرب 
خرامید سید .» 0 «جاجم ترمدی است لایق وقت من در این 


باب دارم استادی.» 

منایع : آیاری در ترکتان :۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۰۲ وزرا ۰۱۶۸ 
٩‏ : آشنابی با جمهوریهای مستقل آمیای مانه : ۲۲: 1۵ ؛ امن 
افنایم, ۲۷۵/۲۱۲۱۹:۷۰/۱- ۱۴۷۶ ۰۳۹۹ ۵۰۷: ای افواریغ > 


۶ , ۶۶۱ احوال و اشعار رودکی ۰ ۰۷۱ ۰۱۱۴۰۱۰۰ ۰۱۳۷ ۱۲۲۴ 
ازیکتان , ۴۸۰۲۷ ؛ از جهحون نا وخش , 1۸۳ :از عرب ندال 
۸۱۲۰۸۸۸ اشکال سا ۰ ۰۱۷۲ ۱۱۹۸۰۱۹۷۰۱۸۲۰۱۸۱ 
الاعسلاق الستسسة : ۱۱۰۴ ۱۱۲۲۰۱۰۶۰۱۰۵ امسپراطوری 
صحرانوردان » ۰۶۷۶ ۱۶۹۳ ابران در روزگار اموی , ۰۱۴ ۰۱۶۴ 
۲۰۹ بان در زمان ساساان , ۰۵۲ اهر مارکوارت ۰ ۰۱۲۰ 


۱۰۷۸+ بل در ایغ و 
دب فارسی , در صقحات فراون بخ بهروایت تریغ ۰ ۱۱۳ 


۲ ۱۵ برآمدن و فبانروایی ‏ 


۴ ۰ بخ کهتربین شهر ابرانی آمبای مرکزی در فرون نخستی 
ملای ۰۱۱۱۱۷ ۰۲۲ ۹۱-۹۰۰۵۰۰۳۲ پیژوهتی در ام 
تاریحی و رای تریغ بهنی ۰ ۱۳۳۲۰۳۳۱ تریغ ادیاتأرلْ 
پیش از سم , ٩۶‏ !تریغ الفی , ۱۲۶۱ ۰۲۸۹ ۱۳۵۵ تاریخ ایران 
کبسریج ‏ ۴|در صفحات فراوان ‏ ۱-۳ /در صفحات فراوان زیخ 
بان دور تیمورین ‏ ۳۲۸؛ تاریخ اران در فرون نضتن اسلامی + 
در صفحات فراران ؛نریخ بخارا ۲۰۲ ۰۲-۶ ۲۳۹ ۲۲۰+ تایخ 
بحارا از کهن‌ترین روزگاران تا کنون ۰ ۲۹ ؛ تاریخ بخارا+ خوقد و 
کاهنر: ۰۴۹ ۰۱۶۴ ۱۲۰۵ تاریخ ناک : ۱۲۳۲۰۵۷ ۱۳۲۰ ۱۳۶۹ 
ریخ بهقی . چاپ فباض : در صفحات فراون + ایغ بیابران و 
شاهان , ۱۲۱۰ تریخ زکهای آسیای ماه ۱۲۳۲۰7۸۰۱۹۲ ۱۳۳۲ 
ایغ جهان‌گشای جویی ۰ ۱و ۲|در صفحات فروا زیخ دولت 
خوارزمشابان , در صفحات فرارا ؛ ریخ سلاجقه ۰ ۲۳؛ تاریغ 
میستان»باسورث ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۳۹۰۱۳۸ تیخ سیستان + بر + ۷ 
۹۰ ۰۳۹۲ تاریخ غزنوبان :۱ و ۲/در صفحات فراوان ؛ تاریخ 
فوحات مفول ,۶۴ تریخگردیزی : ۰7۷۵ ۱۳۲۴ ۳۴۸+ تریغ فول 
درایان, ۰۳۴ ۰۱۶۵ ۰۲۴۶ تاریخ مت ناصوی :۱و ۲/در صفحات 
فراون دک مت خانی : در صفحات فراران ؛ وکستاننمه :۱ و 
۲ادر صفحات فراون ‏ تکمة انار ۱۳۷۰۵۱ !معا الوریخ 


ترمذ 
۲-۱ /در صفحات فراوان ؛ جغرافیای تاریخی ببلخ و جیحون و 
مفافات بلغ : در صفحات فراان ؛ رای تاریضی سرزینهای 
خلات شرتی , ۰۲۵۷ ۳۶۹: هانگشای خن , ۱۴۵۲ جهانناه: 
۵ ۰۳۹-۸ چیمذ روش , ۰1۷۸۵ حدود المال ۰ ۰۴۱ ۱۱۰۹ خات 
شاهد صادق ۰ ۱۶۹ خراسان بزرگه , ۰7۶ ۰۹۷ 4۱۸ خسوونمه ‏ 
۶۴ خلامة اقواریخ , ۱۱۲۰/۱ دا ذاسعارف ال سلایه, ۲۲۲/۵- 
۷ دای المارف شوروی تابیک ۱ ۳۷۱/۷ + درالضربهایابران 
در دور اسلامی» در صفحات فراران ؛ دو قرن مگوت , ٩۳۷۰‏ 
دیوان انوری , در صفحات فراوان ! راجة الصدور و آية السرور ‏ 
۴ ده ریخ ۰ ۰۱۹۰/۱ ۰۳۶۷ ۱۳۷۰ ۱۸۲۱/۲ 
زندگی شگنت آور سور » ۰۲۱ ۲۷۹ - 1۸0 !سفن ین بط 
۱ ۱۴۷-۶ !سرا ترکستان » ۱۱۴ سلیوقانه: ۰۱۳ ۳۷ 
۱۷۵۴ سبرت جملال این مینکن ۰ ۰۳۳ ۰۵۴ ۱۸۵۷ ۱۴۰۰ 
شاهامه, چاب بروخیم , ۱۳۶۱/۳ شرح بجنگها و تاریغ زندگنی شاه 
اساعیل مسفوی ۰ ۱۲۸۱ صورة الارض + در صفحات فراوا 1 
ظفرنام در صفحات فراوان + ظفرنم , شرف بزدی , در صفحات 
فرارا ؛ ظهور تیمور, ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۵۰ ۱۷۳ عالآرای عباسی » 
۵۵۱/۱ عاآرای نافری ۰ ۱۲۸۱/۲ ۱۲۸۳/۳ ۰۱۵۸۲ ۰۷۸۷ ۱۱۱۱۷ 
انا ۱۳۵۰ ۰۲۳۸۰۳۵۹ ۱۲۸۲ ضوح ادن ۰۵۷۳ ۵۷۸ 
۰۵4۳ فرهنگ شاهنامه, ۲۳۴۲۳۲ اند ی کر ماو سمرفند :در 
ات فراران کال فی اشاری , ۲۵۳/۳ - ۱۲۵۲ ۰۷۰ ۱٩۷‏ 
شا 
1 


۰۳۲۱۸۵ ۱۳۴۱ توف تاریغ و 
ادیات» ۱۱۰۷-۱۰۰۹۷ گزیدمالات تحتقیبارتو ۰ ۱۱۷ ۱۱۳ 
۴ گم داش : ۰1۵۰ ۰۵۲۷ ۰۸۷۲۰۵۲۰ ۹۳۱: اب 
الاب ۱۱۲۳/۲ متوی معنوی , جاب تیکلسون » دفتر شم 
۵ج الاب ۰ ۰۲۷ ۱۲۳۸۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۷ مجمل 
ضیحی . ۰۱۸۶ ۰۲۳۵ ۱۲۸۱ مرآذ لسلدان :۱ - ۲/در صفحات 
فراوا :مرو الذحب ۰ ۹۶/۱ + سالک و سالک ۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ 
۲ ۳ ۱۲۳۷ ۱۲۶۹ ۲۷۱ : فطع سعدیی و مجیع بحوین : 
۱۵۱ ۰۳۷۱۱۳۲۰۰۳۱۱ ۱۳۱۳ مد تالف یرای :۱۲۷۶ ۱۲۹۰ 
رات باستانی رن ۰۲۲۲ ۲۰۳ :نام دانوران نامری : ۳۵/۵ 
۳۶ نب در نی عجایب ار و اسر , ۰1۵۰ ۰۳۷۴ ۱۳۷۷ وزارت 
در عهد سلاطن بزرگ سلجوفی : ۰۳۶ ۰۲۲۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۱۳۱۲ 
ای ۱۱۲۰۱۲۴۰۱۸۱ 


هنرهای باستانی آسیای مرکزی نادور 
۵۴ ۱۶۹ بادداشت‌های صدرالدینعینی: ۱۳۹۲ ٩۸۵‏ 
کهزنا, مسق 
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ترمذی 


ترمذی ( ٩۵0621‏ ) سید محمد صالح فرزند عبدالله مشکین قلم 
حسینی ؛ متخلص به کشفی و سبحانی ۰ -۱۰۶۰/ ۰3۱۰۶۱ 
محدث ؛ صوفی و شاعر ایرانی . پدرش سید عبدالله مشکین 
قلم متخلص به وصفی (- ۱۰۲۵ / ۱۰۳۵قی ) شاعر و 
خوش‌نویسی بلند آوازه بود و برادرش میرمحمد مزمن ‏ 
متخلص به عرشی ( - ۱٩۱۰ق‏ ) نیز در شاعری استادی داشت 
نياکان محمد صالح از مردم ترمذ بر کران رود جیحون بودند و 
سب او از پدر به قاسم انور»شاعر و عارف ایرنی (- 0۳۷ ) 
و از مادر به شاه نمت‌الله ولی کرمانی ( - ۸۳۲ق ) پایه گذار 
طریق صوفیة نعمت‌اللهی می‌رسید . چون خاندان کشفی 
سال‌های دراز در کرمان می‌زیستند به کرمانی نیز آوازه دارند و 
انتقال این خاندان از کرمان به اکبرآباد هند سبب گردید که برخی 
منابع از آن‌ها با نسبت اکبرآبادی یاد کنند . سید محمد صالح از 


مشایخ سلسلٌ قادریه در هند بود . به هر دو زبان فارسی و اردو 
شعر می‌گفت و در شعر فارسی » کشفی و در اردو سبحانی 
تخلص می‌کرد. وی در خوش‌نویسی نیز استادی داشت و انوا 
خطوط را خوش و شیرین می‌نوشت . در دستگاه دیونی 
گورکانیان خدمت می‌کره و در دربار شاه جهان ( 2۱۰۳۷ 
۶۸ ) به امارت رسید . گریند میرمحمد صالح صد و سی و 
پنج سال زندگی کرد و کراساتی به او نسبت داده‌اند . از 
سروده‌های او مگر ابیائی پراگنده به دست نمانده است : اما 
کتابی در امامت به فارسی به‌نام مناقب مرتضوی نوشته که از 
دستبرد ایام در امان مانده ‏ 

نیع : اابازة کی :۲۲ :ام ال ۰ ۲۷۷/۲ :ناخ ایات در 

اران :۱۳۱۳/۵۰ ۱ تاریخ تذکره‌های فارسی , ۷۸۲/۲- ۱۷۸۵ الذریه : 

۹ 7 دوز روشي ۰ ۱۶۷۸ ریا الما , ۱۱۰/۵ + 


رحانة لدب ؛ زیر 


و «رصنی» !فاد لوضویه, ۵۳۶ 
فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان ۰ 1۶۵/۱ 4 فیر. 
نسخههای خی فارسی موز ملیپاکسانکراچی : ۱۱۹۴ فهرست. 
شنه‌های خطي کابخانا ‏ 
سل ٩‏ 


له معلی , ۱۰۳/۲ ۱۰۴+ مرآ 


رسرلی 


ترمذی , برهان‌الدین > برهان‌الدین محقق ترمذی 


تشریح الاشجار 

تسلیم («نلهها ) ؛ ملامیرزاحکيم ؛ - ۱۳۲۵ق ؛ شاعر تاجیک . 
پیش عطاری داشت . محترم در تذکرة خویش آورده که : «روزی 
دردکان آن صاحب حکمت . گذر داشتم. او را اهل طبع بلکه 
اهل سخن نمی‌پنداشتم ...نظر به جانب آن دکان نمی‌گماشتم . 


رسید : بر سفالین کاسذ رندان به خواری مگذرید -کا» 
خدمت جام جهان‌بین کرده‌اند .» و می‌افزاید «چون نگاه کردم آن 
حریف خوش معامله تکلیف چای نمود ... اشعار مرغوب از 


خسریش خراند ...» شسماری از مسدس‌ها و ابیات او در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۹ در آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود 
منایع :تذکر رای محنع ۰ ۱۷۸-۷۷ قهرست دست‌نویی‌های 
شرفی در آکادمی عم تابیکسنان ,۵۳۳/۲ 


رشنوزاده 


تسلیم بخارایی ( لتدقهدهه‌هنلعه ) له یار سد چهاردهم 
هجری: شاعر تاجیک . در بخارا به تحصیل علوم دینی پرداخت 
سپس به زدگاهش 
ارت و اجرای دستورهای دین در خدمت مسلمانان بود .اما 


تچة سمرفند بازگشت و در منصب 


بعد از تسلط روسیه بر آن نواحی به ولایت شهر سبز کوچید و 
طلبه‌های آن‌جا را به گرد خود آورد و به امامت و تدریس آن‌ها 
پرداخت .گویا در ۱۳۳۸ق بسرخی از شعرهای خمود را برای 
گنجانیدن در تذکره ؛ نزد نعمت‌الله محترم ملف تذکرةالشعرای 
محزم فرستاد با این مطلع: بچکیدهای که فشانده است رشحة 
قلمم - سلام من برساند به پار سحترمم .» رباعی و غزلی از 
تسلیم در جنگی به شمارة ۳۲۹۹ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «به هر 
یک استخوان از ناوکش من روزنی دارم - چو نی هر یک نفس 
صد ناله از هر استخوان دارد .» 


منایع : تکرةاترای محتع ۰ ۱۷۹۰-۷۸ فهوست دست‌نویس‌های. 
شرقی در آکادمی عم تابیکستان ۰ ۵۳۳/۲ 


مصوبی 


تشریح الاشجار ( قةعاهطنتقها ) ۰ کتابی به فارسی دز 
گیاه‌شناسی , نوشتة شاه عبدال زیز قلندر بخاریبی ( سد؛ٌ 


سیزدهم هجری ) .این اثر درگیاه‌شناسی به ترت 
و مزلف آنر به درخواست سوجان موری از افسران انگلیسی 


الفیایی است 
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تصویر جنگ شیعه و سنی 


هند (-۶۱۹۰۲) تألیف کرده است . دربارة کتاب جز این آگاهی 
دیگری دردست نیست . 
ماع : یمتا کابهای قارسی ,۱۳۰۷/۵ 
7 - ۱ , هنماد . هر 6 , متس تم 


تعصونی 


تصویر جنگ شیعه و سنی ( تعطصعها»عتموسززنعها ) 
تاریخی منقلوم به فارسی . منسوب به مهجور دروازی / ملاعلی 
خواجهُ صدور » ملقب به سامی . اين کتاب که ای سدهٌ 
چهاردهم هجری نوشته شدء گزارشی است از ناآرامی‌های 
بخارا. خشونت » امانت و زخمی کردن شیعیان ایرانی بخارا 


به‌دست افراطیون سنی مذهب در بیست و دوم ژنوي ۱۹۱۰ 


تصویر جنگ شیعه و سنی در هفتاد و شش بیت نوشته شده است . 


نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ُ ۱۲۴۳/۱۰ در 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منبع : فهرست دستخویس‌های شرفی در آکادمی علومتبیکستان + 
۶۱۸۱ فهرست نسخ خی فارسی انتیتوی آثر خطی تابیکنتان : 
۳/۱ 
کرنی 


تسفاربیگ ک‌اشفری ( تموعقطعوواقوها ) نسفانینگ] 
یبفوبیگ ‏ نظام‌الدین تفان‌بیگ محمدبن سلیمان کاشفری ؛ 
- ۵۱۲ ۰ دولتمرد فرارودی . از بازرگانان ثروتصند ترکستان 
بود . به گفتة مولف نمائم الاسحار «به اول وزارت خان ترکستان 
را تعهد نمود و مالی وافربروی رفع کردند و به مصادره و عنف 
بستدند ...» دانسته نیست که تغاربیگ وزارت کدام خان ترکستان 


را داشته است . به هر روی + پس از آنکه داریی‌اش مصادره شد 
به مرو رفت و چون زبان ترکی می‌دانست به سرعت توانست در 
سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) برای خود جایگاهی 
مولفان تغفارییگ را مردی با «زعارت و سوء خلق و 


فرط بخل»دانست‌ند . به نوشتهٌ خواندمیر » تغاربیگ برای راه 
یافتن به دربار سلطان سنجر «صرف امتعة دنیوی ببر سبیل 


یت رت 
ه‌جا آوردن خدمت شایسته » نزد امیرقماج » حکمران بلخ »که از 


تغارییگ کاشفری 


کند . پس از آن‌که شرف‌الدین ابوطاهر وزیر سنجر در گذشت » 
آمیر قماج منصب وزارت را برای او به هزار دیسنار نیشابوری 
خرید و بدین سان او در ۵۱۶ق «به پوشیدن خلعت وزارت 
مخصرص شده » فرموده تا به درخانة او نقاره زدند .» معزی 
راز دربار سلطان سنجر قطعه‌ای دربار؛ وزارت یافتن او 
سروده که بیت آغازین آن چنین است : «صدر نیک اختر محمد 


بن سلیمان آن‌که هست -چون محمد دین‌پرست و چون سلیمان 
ملک‌دار .» وزارت تفارییگ دیری نپایید و سرانجام «به واسطة 
سوء‌خلق و کثرت طمع و کراهت منظر و مواعید دروغ و عدم 
فضیلت خواص و عوام کمر عداوتش در میان اگویا میان 
ار و معین‌الدین اصم که از منشیان بزرگ دیوان سلطان بود 


کدورتی بیش آمد و او معين الدین را «غرزن دشنام داد و معین 
الدین رنجیده به خانةً خویش رفت و چند روز منزوی شد ..» 
چرن سلطان از رنجش معین‌الدین خبر یافت از تفارییگ 


خواست که برود و از او عذرخواهی کند و تفارییگ نیز چنین 
کرد اين رویداد و رویدادهای دیگر خشم بزرگان دربار سلجوقی 
را برانگیخت و آذگاه که امیر فرخ‌الدین طفان‌بیگ از سوی 
لطان محمود سلجوقی ( ۵۱۱- ۵۳۵ق ) به درگاه سنجر آمد ؛ 


در/خلوتی حال او را در ترکستان برای سنجر بازگو کرد و 
سنجر چون از تغارییگ آگاهی یافت ‏ نه تنها سنصب 
رزازت که تمامی داراییاش را از او گرفت و او را به ضبط اموال 


برخی از نواحی ترکستان که دوباره به قلمرو سلطان سنجر 
ارییگ در راه از بلندی 
سقوط کرد و او در این حادثه در گذشت . آورد‌اند که تفارییگ 
در وزارت تفلید نظامالملک می‌کرده و حتی به خوه لقب 
نظام‌الملک داده بود . معزی » جز قطعه‌ای که 
شد ؛ قصیده‌ای در ستایش او دارد که با این 


ضمیمه شده بود فرستاد ؛ اما شتر 


تر از آن یاد 


«چو عاشق شد دل و جانم رخ و زلفین جانان را دل و جان را 

خطر نبود دل این را با و جان آن را.» 
منبع: ار الوزرا, ۱۲۳۸۰۲۳۶ تریغ وان کبريج: ۱۲۵۲/۵ تریغ 
هقی : چاب نفیسی » ۱۱۲۹۴ حیب الیو » ۵۱۳/۲ ۱۵۱۴ تریغ 
زرا : ۱۷۰ تبارب اسلف ۰ ۱۲۸۲ دستور زره 1۱1۹۴-۱۹۱ 
دیوان سعزي ۰ ۱۱۰-٩‏ سلجوقامه ۰ ۱۵۲ شا الامحار من لالم 
ار , ۰۶۳۰-۶۱ 1۶۷ وزارت در عهد سلاطن بزرگگ سلجوفی > 
۵۲۵۲ 


شریفی 
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تفسیر نسفی ( هعهتعحاهاه ) ؛ کتابی به فارسی در تفسیر قرآن 
کریم از ایوالحفص نجم‌الدین عمر نسفی » معروف به مفتی 
الثقلین » دانشمند حتفی مذهب فرارودی ( ۲۶۲ - ۵۳۸ق ) 
تضیر نسفی تقسیری است ممزوج و کوتاه و کماییش چیزی در 


حد ترجم؛ لفظ به لفظ 
کردم به نام خداوند روزی‌دهند؛ آمرزنده .» انجام آن با جملً 
آنک وسوسه کند در سینه‌های آدمیان من الجنة 
کننده 


آغاز تفسیر چنین است : «آغاز 


بود از پریان و الناس و بود از آن آدمیا 


می‌رسد , تفیر نسفی به کرشش و تصحیح عزیزالله جوینی و با 
مساعدت بث اد فرهنگ ایران در دو جلد به طبع رسید: ات 


( تهران ۱۳۵۳ -۱۳۵۲ش ) 
منیع: ایضاحالسکون ۰ ۱۲۵/۱ ریحانة الاب , ۰۱۷۲/۶ ۱۱۱۳ 
شذرات اجب » ۱۱۱۵/۴ فبوست کب خطی کابخان مرکزی آستان 
قدس رضوی , ۰۲۵۳/۱ ۱۲۵۲ هزار سا تسیر فرسی » ۲۹۷ 


تفسیر یعقوب چرخسی ( 0۸0 ۱۵/۵۱۳۰۱06) | تضیر کلم 
دبانی/ تسیر بینقه رساله‌ای بهفارسی در تفیسر قرآن از سوه 
فاتحه تا سور؛ ناس نوشتة یعقرب چرخی ( - ۸۵۱ق ) ۰ مولف 
در نوشتن اين تسیر از تفسیر کشان زمخشری و ابسیر هی 
الضیر تألیف امام ابوالقاسم عبدالکریم بن هموازن قشیری 
است : بلک الحمد یا 
» حاجی همدانی این کتاب 


(-۲۶۵ق ) بهره برده است . آغاز آن 
من پیدهالملک و هو علی کل شا 


را در ۹۹۳ق به خواهش سید پادشاه حاجی به ترکی برگرداند 


یعقوب چرخی به چاپ رسیده است ( بمبلی ۰ ۱۲۹۷ 
لاهور» ۱۸۷۰ق و یمبلی ۰ ۱۳۰۸ق)- 
منایع :ادیات فارسی بر بای لیف استوری ۰ ۱۳۳/۱ ۱۱۳۶۰ 


ای نم و شوم ۰۲۶۵/۱ ۱۳۷۰ الذریمه , ۱۱۳۱۲/۹ کشت الطون + 
۱ فهرست کابهای چابی فارسی ۰ ۱۳۸۸/۱ ؛ فهرست نامگوی ب 
۷ نهرست نامگوی نسخههای خطی فارسی داراکب اهر 110۵ 
فیرست نسخه‌های خطی فارسی : 1۹/۱ 4 فهرست نسخه‌های خعلی 
کیابال ملیتابیکستان : ۲۳۶/۲ - ۲۳۷ 4 فیرست نسخه‌های خی 
کتاماةملی عثن اد ترکمشتان ۰ ۱۲۲۲-۲۲۱ فهرست شمخههای 
خطی فارسی مس خاورشناسی فرهنگستان علوم روسبه : ۸۶- 2۸ 
من کب چابی فرسی و عربی, ۱۸۷۰/۶ هدية مرف : ۵۳۶/۲ 


تکش خوارزم‌شاه 


تکش خوارزم‌شاه ( هققستههع ها ) : علاءالدین تکش 
پسر ایل ارسلان » - ۵۹۶ق» از پادشاهان خوارزم‌شاهی دودمان 
اتسز ( ۵۹۶-۵۶۸ق ) . پس از مرگ ایل ارسلان ( 3۵۶۷ )» پسر 
کسپترش ساطان‌شاه در گرگانج | جسرجانیه : سختگاه 
خوارزم‌شاهیان. به تخت نشست » ولی تکش که در جند بود از 
قراختایبان یاری جست و به یاری آن‌ها به گرگانج لشکر برد و 
بسرادرش را از آن شهر بیرون راند و خود به تخت شاهی 
خوارزم‌شاهبان برآمد . وی امیر مزید آی‌ابهراکه در پشتیبانی از 
سلطان‌شاه به خوارزم لشکر برده بود. بشکست و بکشت . در 
اوایل حکرمتش مدتی به تراختاییان خراج می‌پرداخت » ولی به 
زودی از این کار سر با زد و یکی از فرستادگانآن‌ها را بکشت و 
خصومت مبان قراختاییان و خوارزم‌شاهیان با دیگر از سرگرفته 
شد . سلطان‌شا نیز از فرصت بهره برد و با پشتیبانی قراختایبان 
ارزم نشکر کشید » ولی کاری از پیش نبرد و رو به خراسان 
آورد و از آن پس تا مرگش در ٩۵۸ق‏ میان وی و تکش ؛ به جز 
مدت کوتاهی پس از مصالحه آن دو در 3۵۸۵ ؛ پیوسته جنگ و 
ستیز ادامه داشت . تکش در ۵۷۸ به بخارا رفت و سرکردگان 
مُجلی و مردم آن‌جا را فرمانبردار خود گردانید. در ۵۸۲ برای 
سرکوبی منگلی تگین » که اتابگ فرمانروای نیشابور سنجر 
بن طغان‌شاه بن آی‌ایه بود»نیشابور راشهربندان کرد ولی موفق 
به گرفتن آن نشد و به خوارزم بازگشت . وی سال بعد با رهسپار 
خراسان شد و این بارنیشابور را بگرفت و منگلی تگین راگشت 
و حکومت نیشابور را به پسر بزرگش ناصرالدین ملک‌شاه 
واگذاشت و سنجر: 
۸ به دعوت فتلغ اینانچ ( - )۵٩۲‏ از امرای دودمان اتابگان 
آذربایجان و پسر اتابگ محمد جهان پهلوان ؛ برای رویارویی با 
سلطان رکن‌آلدین طفرل بن ارسلان سلجوقی رهسپار عراق شد 
و تاری راند ؛ ولی با شنیدن خبر پررش سلطان‌شاه به خوارزم با 
طفغرل صلح کرد و به خوارزم بازگشت . در ٩۵۸ق‏ باری دیگر به 
دعوت قتلغ نانچ که طغرل وی را از ری بیرون رانده بود عازم 
ت و این بار طفرل در نبردی بیرون ری شکست خورد 
و به دست قتغ اینانج کشته شد ( ۰٩0ق‏ ) . نکش همدان و 
را به تصرف درآورد » همدان و اصفهان را بهقتلغ 
اینانج و ری رابه پسر خود یونس و اتابگ او میاجق واگذاشت و 
به خوارزم بازگشت . در 3۵٩۱‏ برای سرکوبی قاتر بوقوخان » 
ی قبچاق‌هابه سفناق و جند لشکر کشید » ولی شکست 
خورد . چندی بعد لپ درک برادرزاد؛ قاتربوقوخان بدو 


دج 


را با خود به خوارزم برد ( ۵۸۳ ) , در 


آنج 2۶ 
آن‌جا 


سراسر جب 


دپ فارسی در آسیای بانه| ۳۰۲ 


تکش خوارزم‌شاه 


تکش پسرش قطب‌الدین محمد را به همراه او به دشت قپچاق 
فرستاه ( ۴٩۵ق‏ ) . قاتر بوقوخان شکست خورد و به اسارت 
درآمد و جای او را لپ درک گرفت . اما پس از چندی خود ! 


نیز 
به مخالفت با تکش برخاست و این بر تکش قاتربوقوخان را 
آزاد کرد و لشکری به نبرد با الپ درک گسیل داشت و وی بر الپ 
درک پیروز شد ( ۵۹۵ق ). از سویی پس از رفتن تکش از عرأق ؛ 

انج و میاجق اختلاف و نزاع پیش آمد و قتلغ پس از 
شکست از میاجق به مزیدالدین ابن تصاب » وزیر ناصوالدین 
الله خلیفٌ عباسی ( ۰-۵۷۵ ۶۲۲ق ) که اندکی پیش خوزستان را 
گشوده بود» ب 
ری را از دست یونس خان و میاجق بیرون آوردند . چندی بعد 
مین قلغ انانج با بن قصاب به هم خوره و قتلغ ایننج به 
میاجق پیوست ؛ ولی میاجق وی را ناگهان دستگیر کرد و 
بکشت ( جمادی الاخری ۲٩۵ق‏ ) . در اين میان تکش باز به 
عراق آمد و لشکریان خلیفه را نزدیک همدان سخت بشکست و 
آن‌ها را تا دینور عقب راند ( شعبان ۵۹۲ق ) و پس از گرفتن 
همدان دستور داد تا پیکر ابن قصاب را که اندکی پیش درگذشته 


برد و آن دو کرمانشاه و همدان و آوه و ساوه و 


بود ازگور بیرون آورند و سرش را برید و بر سر نیزهبرای نمایش: 
به شهرهای خراسان فرستاد . تکش پس از درگذشت ولی‌عهد. 
خود و حاکم خراسان ناصرالدین ملک‌شاه ۰ پسر دیگرش 
قطب‌الدین محمد را به ولایت‌عهدی و حکرمت خراساق 
برگزید ( ۳٩۵ق‏ ) . در ۵۹۴ برای سرکوبی میاجق که سر به 
شورش برداشته بود از راه طبرستان بار دیگر رهسپار عراق عجم 
شد و میاجق را دستگیر ساخت ‏ ولی از خونش درگذشت . این 
پار خلیفه ناصر از بیم آنکه مپادا تکش آهنگ بغداد کند برایش 
خلعت و منشور پادشاهی عراق و خراسان و ترکستان فرستاد 
( ۵۹۵قق) . تکش در اواخر عمر به جنگ با اسماعیلیان و تسخیر 
قلاع آنان پرداخت و سرانجام نیز هنگامی که رهسپار جنگ با 
آنان بود بیمار شد و درگذشت و پیکرش را در گرگانج در 
آرامگاهی که در مدرسة بزرگی در زمان حسیات وی ساخته 
بودند؛ به‌ اک سپردند. پس از وی پسرش قطب‌الدین محمد با 
گزیدن لقب علاءالدین بر تخت شاهی خوارزم‌شاهیان نشست . 
علاءالدین تکش از برجسته‌ترین شاهان خوارزم‌شاهی دودسان 
اتسز به شمار می‌آ 
بسی پیفزاید ‏ امپراتوری پهناوری پی‌افکند که مرزهای آن ا 
طلاس در نسزدیکی بغداد می‌رسید . با ايین همه برخی 
سیاست‌های وی برای خوارزم‌شاهیان . به‌ویژه در دورة سلطان 


. وی توانست بر قدرت دودمان خویش 


سياست‌ها پذیرفتن شمار زیادی از قیچاق‌ها و اقوام وابسته آن‌ها 
در سپاه خوارزم‌شاهیان بود که پیشتر همین‌ها بودند که به واسطهٌ 
تعدی و سبعیت مفرط » سپاهیان خوارزسی را در ایران بدنام 
کردند . تکش شاهزادگان قبچاق را به خدمت خویش 
با ایشان علایق خویشاوندی استوار کرد و طبقةٌ لشکری 
نیرومندی پدید آورد که موجبات موفتیت‌های نظامی وی را 


فراهم‌کرد. ولی نفوذ ان اشراف لشکری در تحت ریاست زنی 
همچرن ترکان خاتون ( زن تکش و مادر سلطان محمد که از 
ترکان قتقلی بود) بهاندازهای رسید که نفاذ حکم صاحب تاج و 
ش ظاهراً پادشاهی معتدل 


تخت را متزلزل ساخت . اما خود 
و منصف بود و در جلوگیری از دست‌اندازی‌های سپاهیان خود 
تا اندازه‌ای می‌کوشيد . در دربار او نیزگروهی از فضلا و 
دانشمندان به سر می‌بردند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان از 
بهاهءالدین محمد بن مزید بفدادی صاحب التوسل الی اترسل که 
رئیس دالانشای او بود و ما فخررازی که چند کتاب از آنازش 


را به نام او نوشته است : نام برد . وی ممدوح رشید وطواط و 
یی نیشابوری بود . به گفتة مژلف لاب الاب : تکش خود 
زاطیع شمر داشت 


جمله این رباعی را «در مقام حیرت» بر 


بان رانده است : «در زين سخا نشست دانم کردن -گر کوه زرست 
پلست دائم کردن / لیکن چون خزاه‌ای که می‌باید نیست - از 
نیست چگونه هست دانم کردن .» امام فخر رازی جاح العلوم | 
حدائن الانوار نی حفائق الاسرار را بهنام تکش خرارزم شاه نوشته 
است 
منایع :ریخ ادیاتهر وان :۰۳۱/۲ ۰۳۲ ۰۹۳۰۳۶ ۰۱۰۷-۱۰۶ 
۶ ۰۶۲۵ ۰۱۷۲ ۰۹۷۴ ۱۱۰۱۶ ایغ را از آغاز ‏ انتراض 
قباریه ۰ ۱۳۹۷-۳۹۲ تریغ ایران کیمبریج : ۰۳۶/۵ ۱۷۹ ۰ ۱۱۸۱ 
۷ تاریخ جسهانگدای جسوینی : ۱۷/۲ ۱۴۷۰ تاریخ دولت 
خوارزمشاهان , ۱۰۶ ۱۸۴ ؛ ریغ طبرستان ,ان اسفندیار» 
۱۶۵۰/۲ ریخ گزیده ,۲۹۱ ۲۹۳: نکر شا ,۸۶-۸۵ 
4۸ ترکسانناه , ۱۷۳۰۰۱۷۰۷ داثرةالسعارف آریانا ۰ ۱۳۶۹/۳ 
۶۹۹/۵ راحة الصدور : ۱۴۰۳-۳۷۵ طفات تاصری :۰ ۳۰/۱ - 
۳۰۲ لکامل فی ریخ ۰۱۱۵-۱۱۴/۹ ۰۱۱۷-۱۱۶ ۰۲۲۹ ۳۰ 
۷۲ ۷ ۲۵۰ : لاب الاب : ۲۰/۱- ۰۳۱ ۵۲ 
۰۱۰ ۱۲۷۷۰۲۷۶ مج القصحا: ۱۳۱/۱ ۱۰۶؛ مخزن الفرالب ب 
۹ 


برزگر 


ادب فارسی در آسیای انم[ ۲۱۲ 


تکملة الاصناف 


تکملة الاصتاف ( 0ق«ععاماهعهها ) : فرهنگی عربی به 
فارسی » تألیف جمال الاسلام علی بن محمد بن طاهر بن علی 
بن محمد بن سعید ؛ مشهور به آدیب کرمینی ( نیمه دوم سل 
یکم سد؛ هفتم هجری ) . تکملة الاصناف فرهنگی 
از واژگان عربی به فارسی . همراه با شاهد مثال از سروده‌ها و 


مباحث ادبی است . ترتیب واژگان بر اساس حروف تهجی 
است . این کتاب در باب‌هایی همچرن «باب مافی اولها الالف»: 
«باب الاسماء التی فی اولها الباءه و مانند آن‌ها تدوین شده 
است . ملف در دیباچه نام خود را نگفته و تنها نوشته است که 


این کتاب را برای فرزند خود و فرزندان مسلمانان نوشته است ؛ 
چه مبتدیان را دشوار است که از کتاب عين و دبوان آدب و 
کتاب‌های بزرگ به دلیل دشواری ترتیب آن‌ها بهره‌ای ببرند 
سال دقیق تأ 


لیف کتاب دانسته نبست . در صفحه‌های ۱۹۲ و 


۳ مطالبی از میدانی » مزلف مجمع الامال ( - ۵۱۸ق ) نقل 
شده است که نشان می‌دهد علی کرمینی کتاب خود را در 


نیمه‌های سد؛ ششم هجری نوشته است . برخی پژوهشگران بر 
اين نظرند که باتوجه به افزوده‌های کانب نسخه و افزودن جمفة 
قال شیخ لامامالادیب : به نام علی بن محمد ۰ قسمت‌هابی از 
کتاب را کرمینی املا کرده و دیگری به کتابت آن همت گمارده 
است . شاید هم مراد از اين اشار؛ مزلف ؛ پدر بزرگش دک 
در پشت برگ نخست نسخه » علی بن محمد کرمینی آمدء است 
چاپ عکسی این کتاب به کوشش اکسر بوت در اسلا‌آباد 
( ۱۳۶۲ش ) منتشر شده است . محمد حسین تسبیحی نیز 
برگردان آن » یعنی فرهنگ فارسی به عربی را با نام مفلح 
الاشراف ثتکملا الاصناف در اسلام‌آباد به‌چاپ رساندء است 
(۱۳۷۲ش )۰ 
منبع :سای به یه :۱۳۲۹۰۳۱۱ فهرست مشترکد نسنههای خطلی 


فارمی پاکتان, ۱۶۲/۱۴ ۱۱۶۵ فهرست نسحه‌های خطی کابخانا 
گلح بل ۰ ۱۰۲۴/۲ ۱۱۳1۵ گیهان شتاخت ۰ ۱۳۸ نوا دکتر 
منود افشار: ۲۱۲۴/۲ 


تماشای سمرقندی ( نمموتهصعیءوتقتسها ) . ملابقا: فرزند 
ملاقربان ؛ سدٌ دوازدهم هجری . شاعر تاجیک . اصلش از 
سمرقند بود و درگذر میر سید عاشق آن شهر می‌زیست . تماشا 


بزازی داشت . او از شاعران مشهور روزگار خود بود و در 


تمکین بخارایی 


شعر خود را شاگرد میرزبدیع جمالستانی می‌دانست ایام 
جوانی را در خدمت پیران کهن سال گذرانیده و بیشتر کتاب‌های 
رسمی مدرسه را نزد دانشمندان آن روزگار فراگرفت . در دورة 
استیلای آنوشه‌خان اورگنجی بر سمرقند ‏ تماشا در بخارا بود و 
پس آن به هندوستان و سپس به حجاز سفر کرد «و از تنگنای 


ملک ماوراءالتهر خود را به این واسطه بیرون انداخت » در 
۰ به سلک قلندران در آسد و در یکی از تکیه‌های 
ساکن برد . ملا بقا با تخلص معانی نیز شعر سروده 
است : «به یک تبسم دندان نمای یار: معانی / تمام روی زمین 
مهتاب می‌گردد » نمونه‌ای دیگر از ۵ 
سوخته جان تو چون نمایدگل 1 جداز وصل نو گرداب خرن 


هندوستان 


شمراو است 


نمایدگل » 
منایع :نک هی سمرقدی :۱۳۵-۳۷ سخوران یل روی 
ری ۱9-۱۳۵ 


معصوی 


تمکین بخارایی (028:5۸1+«۳۷۵ه۱), ملاعبدالرحمان ۰ - بخارا 

۶ شاعر و نویسند؛ تاجیک . در بخاراالد و در مدرسة 
دارالشفای آن شهر به آسوزش پرداخت . قصاید . غزلیات . 
شنویات » رباعیات و مفرداتی از آن‌ها 
و شتفر رعایت نشده است . از آثارش : مطالعالفاخره و مطالب 
الفاهره در تاریخ و جغرافیای رارود و خاورمیانه که آنرا در 
۶ تألیف کرده است . این کتاب آگاهی‌هایی سودمند از 
شهرهای گوناگون » به‌ویژه بخارا : به‌دست می‌دهد ؛ جراید که 
یادداشت‌های منظوم و منشور او است و آنرا در ۱۹۰۴م تألیف 
کرده است ؛ گنج شایگان که مثنوی با مضامین اخلافی در چهارده 
فصل است ؛ رباعجات تمکین که نها را در ۱۹۰۲ صروده است . 
نسخههایی خطی زاین چهاراثر تمکین که اولی احتمالاً به خط 
خود او و سه دیگر یقی 
شماره‌های ۰۸۲۳۵ ۱۱۴۰۱۳۶۰۲۸۷۷ و ۱۹۶۸ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان و کتابخان؛ آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نیز غزلات تمکین در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان موجود 
است . اصفر جانفدا گزیده‌ای از اشعار تمکین را در دوشنبه 
به‌چاپ رسانده است . 

منایع :دک الشرای عیدی , ۶۷- ۱۶4 تذکرذاشعرای محترع ۰ ۸- 

۲ ؛ دایسرةالسهارت شوروی تابیکه ۰ ۲۴۲/۷ ۱ فهرست. 


از او مانده که در برخی 


به 


دست‌نوشتة او است » به ود 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۳۰۴ 


تمهید سمرقندی 


دست‌زوبی‌های طرقی در آکادمی علوم ابیکتان : ۱۵۱۹/۲ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرقی فرهنگتان عم ازهکستان ۰ ۳۶۶/۲ - ۱۳۶۷ 


۵ گنج زراتان , ۱۳۸۲-۳۸۱ یسوط حههای خی قرسی 


فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان » 1۱۳۵ 


تمهید سمرقندی ( نامه هه ) : قاری مسیحا؛ 
فرزند محمدصالح فرزند محمدضیای حیرت فرزند محمد 
رضای فلفری پاخوتی ؛ سمرقند ۱۳۱۰ق -۰ شاعر ناجیک 
صدرالدین عینی می‌نویسد : «پدر و اجداد تمهید همه شاعر و 
ال ادب » فلغری الاصل و تاجیک صرف‌اند .» او در زادگاهش 
مدرسه را بهپایان رساند و به سبب مطالع؛ تاریخ ؛ ادبیات : 
فلسفه و قواعد نظم فارسی و عربی اطلاعات فراوانی فرا 
گرفت . تمهید در نوشتن خط توانا برد و چند نوع خط کهن 
تاجیک را هنرمندانه می‌نوشت , به محفل ادبی سیداحمد 
وصلی رفت و آمد داشت و از ممصحبتان و دوستان نقیب‌خان 
طغرل بود . تمهید در جوانی شعرگویی را آشاز کرد . همم او 
می‌نویسد : «استعدادادبی تمهید از نوادر است » حالا تمام 
قابلیت خود را اظهار نکرده » در داخل چارچوب 
محاصره مانده است . اگر این استعداد فوق‌العاد 


خلاصی یابد » از نوادر روزگار شدنش مقرر است .» عینی در 
قسم‌های دوم و سوم کتاب خود نمونه‌هایی از شعرهای او را 
آورده است . با این حال او کم شعر نوشت و آن‌چه نوشت نیز 
خوانندگان را بسنده نبود . تعهید مدتی درگردآوری مثال‌هایی از 
ادبیات کلاسیک برای فرهنگ تسف زبان ادبی تاجیک , 
فعالیت داشت . نمونه‌ای‌از شعرهای اواست : «تاباز نمودیم 
چوگل غنچه دهن را | مضراب بیان گشت زیان » ساز سخن را » 
منابع : سخنوران صیقل روی زمین ۰ ۲۳۳ ۲۳۲ ! نموف دییات 
تهک , ۲۴۲ ۲۳۵ 


مصرنی 


تنبیه السلاطین ( ۱:۳6 ) : رساله‌ای به فارسی در 
عرفان » نوشتة احمد کاسانی ( - ۳۹٩ق‏ ) . مزلف این اثر را با 
تفسیر عفانیآیة خلیفگی انسان بر روی زمین آغاز میکند و 
چنین ادامه می‌دهد که خداوند آدم را بای آبادانی جهان آفرید و 
زندگی وی در بهشت زمینه‌ای برای این امر بوده است . وی نیاز 


تیه الما 


آدم یه همسر آفرینش حوا و توسعة جامعة بشری را با دیدی 
عارفانه و آميخته با افسانه بیان می‌کند . در پی آن , کاسانی از 
روزگار خودش ‏ از پادشاهان و وظایف آنان و نیز از پادشامانی 
که اجازه می‌دادند قصید ابن فارض بر منبرها خوانده شود » یاد 
می‌کند و بر یزید ين معاویه لعنت می‌فرستد . این رساله : تثری 
آمیخته به نظم دارد .نفیسی در شرح زندگی کاسانی از سی و دو 
وی نام می‌برد و در آن میانه به رسالاً شرح اذاقال ربکه 
للملاتکة انی جاعل فی الارض خلیفه اشاره می‌کند که گویا همان 
تیه السلاطین است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این رساله» به 
شماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 
می‌شود 
منایع :تریغ نظع و ره ۲۰۰/۱- ٩۲۰۱‏ فهرست مشترکد نسنه‌های 
خی فارسی پاکستان , ۲۲۸۰/۴ ! فهرست نسخه‌های خطی فارسی. 
کابخان امعذ همدرد فاد -دهلیو: 1۱۲4 خهرست فسخه‌های 
خطی کتابتان ج بح : ۶۶۷/۲ 4۰۵ 


کرتی 


تیه آلعلما ( قهدهامامضاانهها ) رساله‌ای به فارسی در عرفان» 
نوتم احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین » مشهور به خواجگی 
احمد و مخدوم اعظم ؛ نویسنده و عارف فرارودی (-۴۹٩ق)‏ 

لف ان آثر را برای علمایی که با قوانین تصوف آشنایی 

ندارند , اما خود را صوفی می‌شمارند ؛ نوشته است و در سبب 
لیف آن می‌نویسد : ... بعضی از فقهای این زمان که ایشان را 
معرفتی به این طایفه [ صوفیان ] نیست : مرغی که ندارد خبر از 
آب زلال منقار در آب شور دارد همه سا ...بابراین» به خاطر 


رسید که کلماتی چند از احوال و اوضاع و حالات شریف ایشان 
ویسد ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شمار؛ ۴۶۹۸/۲۷ در 
کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و شمار؛ ۱۰۶۲۶/۲۱ 
در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 
منیع :تاریخ نظم ور : ۱۲۰۱/۱ هیوست مشترکک سخه‌های خطی. 
فارسی پا کستان , ۲۲۸۰/۴ ؛ هرست نسحنه‌های خطی فارسی انستیتوی. 
آثار خطی تابیکنتان : ۱۴۳/۲ ) فیرست شخه‌های خی فارسی 
کتابخان بامع همدرد ‏ تخاآ اد دهلی‌و: ۱۳۰ ۱ مجموعً 
شحهای خطی نارسی فژهنگستان عارم جمهوری ازیکستان ۶ 


۳۵/۱ 


ادب فارسی در آمیایمان| ۳۸۵ 


تنبیه الفافلین 


( طالهقو لها 6 رساله‌ای به عریی در 
و دین ؛ تألیف ابواللیث نصر بین محمد بن ابراهیم‌حنفی 
ن کتاب که نود و چهار با 
دار در قالب پند و اندرز و موعظه به شرح و بسط موضوعاتی 
نظیر نیکی به پدر و مادر ؛ امر به معروف » نهی از منکر » حق 
همسایه» پرهیز از باده گساری و مانند آن‌ها می‌پردازد. ابواسحاق 
ابراهیم بن بدیل پن محمد الصالحین آن‌را در نود و سه باب به 
فارسی ترجمه کرده است . وجود سه نسخه از ترجمة فارسی 
تیه الغافین محرز است . یکی نسخة سورخ ۷۳۱ به خحط 
عبدالممن احمد که در کتابخانة دولتی آلمان در برلین نگه‌داری 
می‌شنود و در فهرست کنابخانا ملی برلین زیر شمار؛ ۲۶۵ آمده 
است ؛ دوم ؛ نسخة مورخ ۶۲۲ق و به خط محمد بن محمود بن 


سمرقندی ( -۷۵اق )۰ مّلف درا 


محمد که در کتابخانة ملی پاریس موجود است و در جلد دوم 
فهرست کابخانة ملی پاریس زیر شمار؛ ۷۳۶ معرفی شده است ٩‏ 


سوم نسخه مورخ ۷۸۷ق که در کتابخانة اسعد افندی استانبول 
نگه‌داری می‌شود. از زمان ترجم این اثر به فارسی آگاهی دقیقی 
در دست نیست . متأسفانه دربارة مترجم آن نیز یادی در منابمْ 
نرفته است . با این حال » ترکیب جمله‌ها و طرز به کارگیری 
واژگان نمایانگر قدیم بودن ترجمه است و گمان می‌رود که در 
اراخر سد؛ پنجم یا اوایل سد؛ ششم هجری به فارسی ترجمه 
شده باشد . مترجم در آغاز ترجمهُ فارسی ۰ فصلی از خویش 
آورده است . عباراتی که در این فصل به چشم می‌خورد» علت و 
شیوء کار مترجم را نشان می‌دهد : «گفت ابراسحاق ابراهیم بن 
بدیل محمد الصالحین رضی‌الله عنه و عن والدیه کی 
درخواست کردند از بعضی از برادران و دوستان من تا املا کنم 
النافلین به پارسی از آن که ايشان را بهره‌ای نبود اندر 
از ...بدان ترتیب که فقیه هد ابوللیث‌نصر بن محمدابراهيم 


سمرقندی رحمةالله علیه آورده به تازی . من از اسنادهای اخبار 


بعضی کم کردم و پارسی واضح ساختم پر نود و سه 
چون فراغت یابند در ابواب آن مطالعه کنند و بخوانند و در کار 


کی تا 


گیرند ... » برای نشان دادن قدمت ترجمه می‌توان به برخضی از 
واژگان و عبارات نسخه‌ای از این کتاب که در کتابخانة دولشی 
آلمان نگه‌داری می‌شرد اشاره کرد . شماره‌ای که در کنار واژگان 
و عبارت آمده, مربوط به شمار؛ ورق نسخة مزبور است . ۵ ۲۶ 

نجیر ) ؛ 8 ۲۶ -بیلک‌های آهنین ( بیلچه‌های 
آهتین ) ؛ ۵ ۱۷۶ -اسبست ( یونجه ) + 9 ۸۰ -هر که طعامی را از 


یه لین 


شهری به شهری برد ار روزی‌مند بود؛ و محتکر در لعنت خدای 
است ؛ 8 ۱۰۸ و ماگام‌ها نزدیک نهادمائی چون به مسجد 
+ ۱۵۰ -اگر بزیچه‌ای به کنار فرات ضایع شود .. ؛ 9 
۱ خشتکی زیر سر نهاده ( خشت کوچک ). 
ماع : الذریع ‏ ۲۴۴ نهرست نسخه‌های خی فارسی انتوی آذار 
خطی تاجیکستان , ۱۸۸/۲؛ فهرست مشترکد نسنه‌های خطی فارسی 
اکتا :۲۲۸۱/۴ : فهرست نسخههای خعلی فارسیکنبحانة روسه: 
۵۱: کشف النون : ۱۲۸۷/۱ سعجم السطوعات ۰ ۱۳۲۵/۱ + 
هباییاه ۰ ۱۱۳۹۰۱۳۵ 


اطااظ مه بط هلا مق ع گه عبوصلمیمت 


6۸ , «سسلا 


قاسم‌زاد 


تنبیه الفافلین ( هفا/قوباه‌طناط:«ه۱ ) کتابی به فارسی در اخلاق 
دیتی ۰ وشتةٌ بهاءالدین محمد ابراهیم ترمذی ( در برخی منایع 
سرمدی | تبریزی | سمرفندی | رشدی ) فرزند محمد ب 
نویسند؛ فرارودی ( سد؛ هشتم هجری ) . کتاب در بردارند: 
حکایات . احادیث و بهتثر آمیخته به نم است .این اثر در یک 


امه نه پاپ و یک خاتمه تدوین شده است . مقدمه دربار 
طلب علم است . باب یکم دربارٌفضیلت علم و علما است . باب 
فضیلت نماز و عقاب تارک او است . باب سوم درباردٌ 
زکات و فضیلت دادن آن است . باب چهارم دربارٌ عذاب خمر 
خواران است . باب پنجم در 
باب ششم دربارْ چیزهایی است که خدا امر کرده و بعضی قولی و 
بعضی فعلی است . باب هفتم دربارُ چیزهایی که ( خداوند ) نهی 
کرده ؛ قولاً و فعلاًه است . باب آداب عالم و متعلم 
است .باب نهم ربا کرام ضعیف و جار و ثواب و عقاب و 
صدقه و فضیلت سخاوت و ذم اهل بخل است . خاتمه دربار 
معاصی اندام و دل پاک و عمل خالص است . آغاز آن چنین 
است : «الحمدلله ای امرنا بالعلم و الطاعه .. 
مژلف این رساله ... که عزیزی از برادران دینی و فرزندی از 
فرزندان طریفتی ...» نسخه‌هایی دست نویس از این کتاب به 


بهشت و دوزخ و اهل آن‌ها است 


تم درب 


شمار؛ ۱۱۵۱۳ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی : به شمارژٌ 


136 ۰ ۱94 ۰ ۲۰۸۸و ۰36۰1960-771 در موز ملی پاکستان 
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یه المثل فی ذکر بیان لاحوال 


(کراچی ) نگ‌داری می‌شد . تبیه الفافلین چند بار در تهران 
( ۱۳۰۵۰۱۲۷۲ و ۱۳۶۷ق ) و یک بار در مشهد ( ۱۳۲۵ ) 
بهچاپ سنگی رسید: 
منایع :ریم :۱۳۴۲/۴ فهرست کنابهای چاپی فارسی ۰ ۱۴۳/۱ 
فهرست مشترکد نسنه‌های خطی فارسی پاکسان : ۲۲۸۲/۴ ۱ فهرست 


۸/۳ ضهرست نسخههای خطی فارسی ۰ ۱۵۸۵/۲ ۱ فهرست 
نسخههای خعلی قارسی موز ملی پاکستان گراچی , 1۹۵ - ۱۹۶ + 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی سس خاورشنامي فرهنگستان عاوم 
روسیه , ۱۹۰ فبوست نسنههای خطي کتابخان آ‌الله مرعشی 
نجنی , ۱۱۵۲/۷۹ کشف الظون ۰ ۲۸۸/۱ 


متصومی 


تنزیه الامثال فی ذکر بیان الاحوال تله0.2قعهماه‌طعهها ) 

( ۸۱ما»« رسای کتابی به فارسی در تاریخ فرارود از نیم 
دوم سدة سیزدهم تانیمة یکم سد؛ چهاردهم نوشتة حامد ولد 
قاضی‌بقا خواجه ( - پس از ۱۳۴۶ق ) این کتاب در چهار فصل و 
هر فصل در چهار بخش تدوین شده و در بردارند؛ مرضوعاتی 
همچون زندگینامة مولف : اوضاع سیاسی و اجتماعی فرارود؛ 
حالات و احوال حکمرانان » قاضیان ؛ دانشمندان و مشایخ 
است . مژلف در فصل پایانی چگونگی تصرف فرارود اب 
دست روسیه شرح می‌دهد . 
از تاریخ نوشته‌های گران‌قدر فرارود به‌شمار می‌رود ؛ به شما 
۲ رگنجينةانستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - 
تاشکند نگه‌داری می‌شود 

منیع : فهرست نسخ خی فارمی گنجينة انستتوی شرق‌شناسی 

ابوریحان یرونی -تاشکند : ۲٩‏ 


نسخة دست‌نویس این کتاب که 


خریفی 


التتریر (9صعاناه ) / ترجمة التویر / تسیر الفاظ اهل صناعة الطب : 
کتابی به فارسی در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی ‏ نوشتة 
بو منصور حسن بن وح القمری بخاری ۰ پزشک و نویسند؛ 
ایرانی دوم سد؛ سوم و اوایبل سد؛ چهارم هجری ) 
ملف ؛ همین کتاب راب کم و کاست به عربی نیز نوشته است 
کتاب دیگر او با نام غنی و منی در شرح اصراض و اصراض و 
کیفیت تشخیص و اصول تداوی و نسخه‌نویسی است : که به 


گفتُ خود وی «برای پزشکان نوشته تا به آموختن آن از تفحص و 


توا 


یخ منظومه 


در مدارک و ماخذ بسیار و کتب بی 


شمار مستغنی و بی نیاز آید » ملف از همدوره‌های محمد بن 
زکریای رازی بود و ابو علی سینا مدتی در خدمت وی شاگردی 
کرد . گویا تا پیش از تألیف ااتویرکتابی تا بدین پایه کامل و 
درمان بیماری‌ها ۰ به قلم هیچ‌یک از پ 
اسلامی_ نوشته نشده بود . این کتاب در یک مقدمه و ده باب 


تدوین شده است . هر یاپ در بردارندة چند عنوان است که در 
برگیرند؛ نام بیماری‌ها و چگونگی درمان آن‌ها است . باب یکم 
آندرنم‌ها و پیمار‌ها که از موی سر تا ناخن پدید می‌آید ,باب 
دوم اندر بیماری‌ها که بر روی تن پدید می‌آید . باب سوم اندر 
ام‌های تب و آن‌چه در خور وی است . باب چهارم اندر آ‌چه در 
تن مردم است از اندام و آن‌چه مانند وی است . باب پنجم اندر 
نام‌های طبایع و آنچه در معنی وی است . باب ششم اندر نمهاکه 
ته آید . باب هفتم اند نام‌های طعا‌ها و 
اندر امهای قرابادین‌ها و لفظها است. 
باب نهم اندر نام‌های سنگ‌ها و پیمانه‌ها است . باب دهم اندر 


آندر علاج به کاردا 


شراب‌ها است. باب. 


شناخت چیزها که چاره نیست . نمونه‌ای از نثر کتاب است : «.. 
گت از آنک من نیک پدانستهام که فضل علم پزشکی بر هم 
علم‌هاي دیگر تا چیست و نیازمتدی هر کس به هر وقتی و هر 
جابی چگونه است .» این کتاب به کوشش و تصحیح محمد 
کاظم امامبه چاپ رسیده است ( تهران » ۱۳۵۲ش ) 
منابع :ای :مدمه | فرهنگهای فارسی , ۰۴۲۵ ۱۴۲۸ فارست 
نسخه‌های خی کتابخانا سلی سلکد : ۱۸۹/۵ ۱۱۹۰۰ فهرستوارط 
کامهای فارسی , ۱۳۶۱/۵ کاب‌شاسی نسغ خطی پزشکی ابران + 
۶۰+ نظری احمالی بر ناریخ یات فارسی ۰ ۱۷۸ 


تراریغ شاهرخیه > تاریغ شاهرخی 
تواریخ منظرمه ( سدههعسهةه ) .کتابی به فارسی در 


تاریخ خرقند ؛ نوشتة کامی کندوزی . این کتاب بسه بررسی 
مسائلی چون به منصب رسیدن و برکنار شدن مأموران دولت ‏ 


زندگینامة شخصیت‌های نامآور خوقند ؛ تاریخ ساخت بناهای 


تاریخی و رویدادهای تاریخی سد؛ سیزده هجری در 
آسیای‌مرکزی می‌پردازد. نسخه‌هایی از تواریخ منظومه در 
نسخه‌های خسطی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری 


می‌شود 
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تواریخ منظومه 
مسنایع : دسرةالسارت شوروی تاببکد : ۱۲۲۳/۷ فهرست. 


دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علوم تاحبکستان , ۷۰-۶۹ 
م.شکورزاده 


تواریخ منظرمه (۱۵:۱۸0:00020۳6): مجموعه‌ای به 
. در نسخه‌ای که از این کتاب مانده: نام کتاب و 
ما از دست‌خط و مضامین ماد تاریخ که به 
روزگار امیرحیدر منفیتی ( ۱۲۱۵ 3۱۲۴۱۱۸۰۰ / 6۱۸۲۶) 
و امیر مظفر ( ۱۸۶۰/۱۲۷۷ -۱۳۰۲ق / ۶۱۸۸۵ ) مربوط 
می‌گرده ؛ چنین برمی‌آید که میرزا محمد صادق منشی 
جویباری* ملف آن بوده و میرزا عظیم سامی 
سا 
القضاة نید حمام و مدرسة میراتوردی » احداث پل و خط 
آهن بر روی رود جیحون : برگردان فارسی تاجیکی اعلام اس : 
سفر امیر مظفر به روسیه بر تخت نشستن امیر حیدر و جز آن‌ها 
را در برگرفته و با ماد تاریخی در مرگ شخصی به تام مرا باقی 
به‌پایان رسییده است . دست‌نویس این کتاب به شمارا ٩۲۷/۲‏ 
( ۳۱"لف -۵۰ب ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علزم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 


از ماد تاریخ 


سراینده یاد 


را بهپیان 


م است . اين کتاب ماد تاریخ‌هایی دربار؛ بزم قاضی 


منابع : فبرست دست‌نویس‌های شرفی در ؟کادمی علو تابیکستان + 
۲ برست شخ خطی فارسی انبوی آثار خطی تابیکتان 
۳۳ 


قبادبانی 


ترجه ( 1۵۲908 ) » رسالهای به فارسی از سعدالدین کاشفری 
ی (-۸۶۲ق ). این رساله دربارة ظهور الهی ؛ فنا» نفی 
صور تفرقه : جمعیت باطن ۰ مفهوم توجه ‏ اقسام اشیاء: دیگر 


مفهرمات پیوسته به ترجه و سخنان خواجه علاءالدین عطار 
(- 3۸۰۲ ) دریارة توجه است . نسخه‌ای خطی از این رساله به 
شمار؛ٌ ۲۴۲۸ در مرکز تحقیقات فارسی ایران در پاکستان 
نگه‌داری می‌شود 

منابع ناریخ ادیات در ابوان , ۳۵۰/۲ ۳۵۱: تاریخ ظم و تر 1۵/۱ 


۲ «نبالا بتعو در صصوف امران , ۲۰4 ؛ رشععات عین 
لیات , در صقحات فراران ! ربحانة الادب , ۳۷/۲ « فهوست 
مشترک نسخههای خطی قارسی پداکستان : ۱۳۶۵/۴ ؛ فهرست. 
شحنه‌های خی فارسی , ۱۱۵۲/۲ ؛ نقحات آلاتی ,۰۲۰۳ ۲۰۵. 


تورسون‌زاد 


تورسان , اکبر تورسونوف > تورسون‌زاد 


تورسون‌زاد ز 0قعهدعته؛ ), اکبر تورسونوف ‏ کان‌بادام ( استان 
خجند ) ۸۱۹۳۹ - ۰ فیزیکدان و ادیب تاجیکستانی 
در مکتب علاءالدین بهاءالاینوف پرورش یافت . در ۸1۹۶۱ 
رشتذ فیزیک و ریاضیات دانشگاه دوتی تاجیکستان را بهپیان 
رساند و دو سال در پژوهشگاه فیزیک و ریاضیات فرهنگستان 
علوم تاجیکستان به تحقیق پرداخت . از ۱۹۶۴ نا ۱۹۶۷م 
دانشیار پژوهشگاه فرهنگستان علوم شوروی در مسکو و در 
۶ تا ۱۹۹۲م رئیس پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان بود. وی بیش از صد رساله و مق علمی در 
زمینة طبیعت‌شناسی ؛ فلسفه ‏ سبک‌شناسی » ادبیات و تاریخ 
علم و فرهنگ مشرق زمین در سد‌های میانهتألیف کرده و در 
چندین کنگره و انجمن بین‌المللی سخنانی دربارا سنطق و 
سبک‌شناسی ایراد کرده است . کتب و مقالانی چند از او در 
کیهانشناسی و تاریخ افکار سیاسی در مسکو و چندین کشور 
آروپایی به‌چاپ رسیده است . کتاب اصول کهان‌شناسی وی که 
ذر بسکو چاپ شده بهترین اثر اسطوره‌شناسی در رش فلسفه 
شناخته شده است . تورسون‌زاد در آشار عجم ( دوشنبه » 
) به بیان بازیافت‌های افکار علمی و فلسفی سده‌های 
نهم تا دوازدهم میلادی می‌پردازد و مناظر؛ٌ فرهنگی خاور و 
باختر» مقام اجتماعی علم و حکمت ؛ تاریخ تمدن و رنسانس 
را بررسی می‌کند . او در این کتاب در چارچوب عفاید 
یالیستی می‌کوشد اختلاف میان دين و فلسفه را در تمدن 
اسلامی آشکار نماید و در انجام این امر به ب 
دینی ایرانشهری و محمد زکریای رازی می‌پردازد .از دیگر 
آثارش : انسان ؛ انم و کیهان ( 2۱۹۶۷ ) ؛ مود نیک فرجام 
( ۱۹۶۷ ) ؛ انديشة روزگار ( ۱۹۷۵ع ) ؛ کیهان‌شناسی و اعتفادات 
دینی ( ۱۹۷۵م) ! بند فلکد ( ۱۹۷۶ ) ؛ از اسطوره تا دانش به زبان 
روسی ( مسکو؛ ۶۱۹۷۳ ) + قران سعد ( ۱۹۸۶م) . 
منایع : نان + ان و کیهان : دوشنبه ۰ ۱211۶۷ داموةالسعارت 
شوروی تابیکه, ۱۲۵۷/۷ «گشنگر با کبرتووسونزاد» :میم 
یکم شم 
ناجبکستان» ۰ کهان فرهنگی ۰ سال دهم ؛ شمار ۰۸ صص ۲۴ 
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+٩‏ صص ۰۸۸ +٩۳‏ علی صادقی ؛«فلسفه در 


مشکورزاده 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۳۰۸ 


تورسون‌زاده 


تورسون‌زاده (ع8قع ها ۲ میرزا؛ روستای قرهداغ ( شهرستان 
ار ) ۱۹۱۱ - دوشنبه ۰2۱۹۷۷ شاعر تاجیکستانی . خط 
فارسی را از در آموخت و در مدارس نوبنیاد شوروی به 
تحصیل پرداخت . در ۱۹۳۰م دانشگاه آموزگاری تاشکند را به 
پایان رساند. در شهر دوشنبه در روزنامة جواان تییکتان و در 
خجند در بخش ادبی تآتر آن دیار به حدمت پرداخت . وی از 
۶ تا پایان زندگی ۰ رئیس کانون نویسندگان تاجیکستان 
بود . نخستین مجموعه اشعار وی با نام پرچم ظفر در 6۱۹۳۲ به 
چاپ رسید . تورسون‌زاده در انجمن‌های ادبی که به کوشث 
رالدین عینی در و دوشنبه تشکیل می‌شد » حضور 
می‌یافت . به‌رغم گستردگی مضامین و قوالب اشعارش ۰ وی را 
باید شاعری غنایی دانست و داستان جان شبرین ( ۱۹۵۹ گواه 
این مدعا است . سبک عامیانه و زبان ساده از ویوگی‌های شعری 


تورسونزاده است او از وایل دهذ ۱۹۳۰ به گردآوری ادبیات 
عاميانة تاجیکستان پرداخت و در ۸۱۹۴۰ همراه با بولدروف 
گلچینی از اشمار عامیانه به نام نمونا فولکلور تابیک سنتشر 
ساخت . در ۱۹۳۳ نمایشنامة حکم راکه از ن_خستین 
نمایشنامه‌های تاجیک است ‏ به رشتةٌ تحریر درآورد و در این 
اثر بر گرایش‌های ناسیونالیستی شماری از روشنفکرانرخبرد» 
گرفت . تورسونزاده تا حدی از آثار نخستین خود خشنود لبود 

وی بر این باور بودکه در سرایش این آثر پیش از حد از تمیل‌ها 
و پندارهای کهن سود جسته است . او با بهره‌گیری از تاریخ 
معاصر تاجیک اپرانفمه نیز می‌سرود . وی اپرانخمه‌ای بهنام 


شورش واسع که نخستین اپرای تاجیکستان است سرود که در 
۹ به اجرا درآورد . تورسونزاده در سقام رباست کميتا 
هماهنگی صلح آسیا و فریقابه اثر کشورهای دیا سفر کرد و 
اشعاری دربارةپیکارملل مشرق زمین با استعمارطلیان سروده 
است که از آن شمارند فص هندوستان ( ۶۱۹۳۷ ) که بیتی از آن 


بر سردر تاج محل نقش بسته ؛ من اژ شرق سرخ ( ۶۱۹۵۱ ) و 
صدای آمیا( ۱۹۵۶ ) . وی با نوآوری در آميزش عناصر شعر 
عامیانه و ابیات سنتی به خلق آثاری چون در کلور اجبکستان 
(2۱۹۵۲) و داستان حسن ارابه کی ( ۶۱۹۵۴ ) دست یاز 
وصف پیکار طبقة کارگر در جامعة نوبنیاد سوسیالیستی 
پرداخت . وی در بخشی از اشعار خود به بیان نقش زن در جامعه 
می‌پردازد . این اشعار در بهره‌گیری از صنایع بدیعی و شعری 
زبان ترجمه و چاب 


شایان توجه است . بیشتر آثار او به چندیٍ 


تورسون‌زاده 


شده است . تورسونزاده شماری از اشعار کلاسیک روسی را به 
زبان فارسی برگردانده است . کارگردان داستان‌های وی را 
دست‌اية ساخت فیلم در تاجیکستان کرده‌اند . تورسونزاده در 
۸ جایز؛ استالین ؛ در ۸۱۹۶۰ جایز؛ لنین ؛ در ۸۱۹۶۳ 
جایزٌ رودکی و در ۱۹۶۸م جایزةبینالمللی جواهر لعل نهرو را 
از آن خود ساخت . در ۱۹۶۷م در شمار پنج تن از سرشناس‌ترین 
آدیبان اتحاد شوروی بود که عنوان قهرمان کار سوسیالیستی به 
آن‌ها داده شد . وی همچنین عضو انجمن ادیبان تاجیک : 
فرهنگستان علوم تاجیکستان + کانون نویسندگان اتحاد شوروی 
و حزب کمونیست تاجیکستان بود و در جنبش صلح جهانی 
شارکت داشته است . مجموعذ مقالات وی با نام صلح بر جنگ 
پیروز خواهد شد ( 61۹۵۰ )» به شیوء و سیاق آثار گورکی و 
آرنبورگ نوشته شدء است از آذارش :کلیات : در چبهار جللد 
( دوشنبه» ۰۱۹۷۱ ۸۱۹۸۵ ) ؛ داستا 


ایی جان شیرین 
( ۶۱۹۶۵ ) ؛ اشعار تخب در دو جلد ( دوشنبه » 0۱۹۸۰) + 
کاثنات آدمیان به زبان روسی ( دوشنبه ۰ ۲۱۹۸۰ ) ؛ بوی زین 
( دوشنبه ۰ ۱۹۷۳م ) + فرن من به زبان روسی ( مسککو » 
۴ ) خزان و بهار به شیوة مثنوی‌های کهن ( ۲۱۹۷۳ ) 4 
مجموعةُ شعرها ( ۶۱۹۳۰ ) ؛ دل دل زیب ( ۶۱۹۳۹ ) + داستان 
پسر وط به نظم در باب دوستی میان ملت‌های شورری 
( ۸1۹۴۷۲ ) + منظومة عروسی از مسکو ( 2۱۹۳۵ ) ؛ داستان موج. 
تریک‌ها ( ۰  )‏ داستان حماسی - غنایبی چراع (بدی در 
گرامی داشت صدرالدین عینی ( ۶۱۹۵۶ ) 4جان شیرین 
( دوشنبه » ۱۹۶۵ ) ؛ آشیان بلند ( دوشنبه » ۰۱۹۸۱ 
منایع :نان بل : درشنبه ۱۹۸۱+ یات فارسی در بیکسان» 
۸ -۱۱۶۲ ان : ۱۳۵-1٩‏ پوند, ۱۱۹۸۷ جدید تابیکی شرا 
۱0۱-۷ خورشیدهای گمشده : ۱۷۲-۱۷۰ سارت شوروی 
ایک : ۲۵۳/۷ ۱۳۵۵ لاد نظ , دوشنبه : ۱۱۹۷۱ شم غرق 
خون ۱۳۰ ؛ غزل‌ه: ۱۲۸-۴۱ گلچین شعار بر فورسون‌زاده. به 
کرشش کمال عینی و لایق شیرعلی ؛ گلزار بعاویدان ۰ ۱۱۳۹۵/۳ 
مع لها دوشنبه , ۸۱۹۸۴ 1 مزا قرمونزاه: سیف‌لهیوف : 
درشنبه , ۱۹۸۲ ؛ میرزا تورمنزاده: هرست کتاب‌شناسی : 
درشنیه ۰ ۸۱۹۸۱ ! نموههای اشعارشاعران ساویتی تابیگد , 1۳ 
۳۳ تور و ظلمت , ۱۱۳۱ «شاعر تاجیک میرزا تورسونزاده»: 
آشنا: سال یکم ‏ شمارة ۰۴ فروردین -اردیبهشت ۱۳۷۱ش : 
اصص ۷۲ ۱۳ ؛کیت هیتچینس ددیاتنوین تاجیک» ادستان : 
شمار؛ ۳ص ۱۷: آلکستی سورکرف: «غزل‌سرای تاجیک» :ییا 


اد فارسی در آیای مانه| ۴۰۹ 


تورسون فرایضی 
ین شمارة ۳ آذر ۱۳۴۰ش ۰ صص ۲۶ ۱۲۸۰ مهراب اکبربان : 
مبازتاب جنگ جهانی دوم در ای 
یکم» شمارة ۲ص ۰۱۲۹ دکتر پوسف اکبروف » «شاعر توانا و 


اسان دوست بزرگه:شر احاس و تنگر + صص 148-۸۵ مریم 


تاجیکه : سیم : سال 


دولت ار «تاج شرف»: صدای شوق , ۰۱۹۸۵ شمارا ۰۲ صص 
۱۲۶-۲ ۱ اسداله سعدالله یف ؛ «بندایکارنمایی» :همان با , 


۸۱ شمار: ۰۱ صص ۱۷۶-۷۱ خدابی شریف اوف » « 
سهارت؛ : هسسان‌جا: ۱۹۶4 : شمار ۰۳ صص ۰۱۳۵ ۱۳۰ 
نقیبخان شریف اوف ‏ «با دلگرم» ۰ همانبا : ۰۱۹0۲ شمار ۰۲ 
صص ۰۱۵۲ ۱۵۳ + حسن سحمدی‌بوف ؛ «سعضی مسئله‌های 
داستان‌های لیریکی» » همانبعا, ۱۹۱۷۲ ۱ ۵ 


ار ۰۱۱ صص ۱۳۰- 


۷ ؛ رسول هادی‌زاده : تناسب ‏ 


هن لستخوانندی: 
همان 2۱۹۷۲ شمارة ۲ صص ۱۸-۱۰۱ 
م شکورزاده 


تورسون فرایضی ( نتع ۱0۲900۰00۳8  )‏ فرزند قاضی رحمت : 
سدهٌ یازدهم هجری » شاعر تاجیک . در سمرقند زاده‌شد 
تحصیلاتش را در زدگاهش فراگرفت . سپس به بخاراکوچید وت 
پایان زندگی‌اش در همان‌جا به سر برد . بیشتر علوم روزگارش: 

فرایض ( حساب ) » را در خدمت صوفی ندر فرايضي) 

بود. فریضی از اکثرعلوم زمانه‌اش بهرهور بود. وید 

در علوم موهومی چون کیمیا؛ لیمیا و سیمیا و نیز جبر و مقابله 
؛ مسافت و اسطرلاب توانایی داشته 
است . ملاصادق سمرقندی در تذکر دیاض الشعرا آثارفوابضی 
را چنین برشمرده است : فهرست غابت وصایا؛ شرح سراج الجبربه 
در علم جبر و مقابله : حاشبة شرح اشکال السیس ؛ جایع 
الحساب » رسالاعیقه در مساثل عتق مهم » شرح وقایه و شرع 


سای صفیر ای .ریضی کتابیبه نم شعع شسنان در پاسخ به 
شستان خیالفتاحی نیشابوری تألیف کرده است 
منابع : ادیاتتاجیک در عصر هفده, 1۶۰ !دب اسعارت شوروی 
نابیک , ۱۳۲۵/۷ سخنوران مبقل روی زبن : ۱۳۷ - ۱۱۳۵ مذکر 
الاصحاب : ۶۳۰۶۲ 


ملاحمد 


تسورسوئوف ( ۱۵۲5۵01 ) : نسظیرجان : خجند ۶۱۹۴۲ - 
مردم شناس و تاریخ‌نگار تاجیکستانی . در ۸1۹۶۴ 
دورء داتشگاه دولتی خجند را به‌پایان برد . از ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۹ 


هشگر انستیتوی تاریخ » از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳م استاد دانشگاه 
دولسی خنجند ؛ از ۱۹۷۳ تسا ۱۹۷۵م پژوهشگر دانشکده 
مردم‌شناسی فرهنگستان علوم شوروی و از ۱۹۹۶ تا ۱۹۸۳ 
پروفسور دانشکدة تاریخ دانشگاه دولتی خجند بود. در ۸۱۹۸۱ 
عنوان پرونسوری گرفت . وی با کانون‌های فرهنگی ایران 
همکاری دارد . بیش از صد مقاله دربارٌتاریخ و مردم‌شناسی 
است و در تهیه و نشرکتاب تاریخ خجند شرکت داشت . از 
ارش : تاریخ هنر و هنرمندی در شمال تایکستان ( 102۱۹۷۲ 
راههای رشد و رونق شهر و روستا در شمال تاجیکسنان ( ۱۹۷۶م) ؛ 
شهر آثابی ( ۱۹۸۹م) ؛ استروشن ( 6۱۹۹۲). 


من :دانشنمة خجند : ۷۳۹ 


نو 


الترسل الی الترسل ( امععدهااهاعصامهههااه ) ؛ مشهرر به 
ترسل بهایی / سالات بهایی ؛ مجموعة منشأتی از بهاءالایین 
محمد پن مزید بغدادی ( ز ۵۸۸ق ) . این کتاب که مژلف آن 
منشی علاءالدین نکش خوارزم‌شاه ( ۵۹۶-۵۶۸ ) بود: در سه 
بخ است : ۱- مناشیر دیوانی و فتوح و عهود ؛ ۲- اسثله و 
مکانبات که از حضرت اجل‌ها به ملوک و اصحاب اطراف ناف 
شده ؛ ۴ در اخوانیات و مخاطبات که به بزرگان و مخدومان 


این کتاب به نثر مصنوع مزین ۰ همراه با 


تکلف و آمیخته به نظم نوشته شده است . آراستن معانی در 
قالب صنایع لفظی گوناگون و به کار بردن واژه‌های مترادف و کار 


برد لغات عربی همراه با شیوة اطتاب در کلام که از ویژگی‌های 
نثر مصنوع دیوانی است » از این کتاب یک اثرادبی و تاریضی 
مهم ساخته است . التوسل الي الترسل به کوشش احمد بهمنیار 


به‌چاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۱۵ش )۰ 


منیع : یست فا زیت , 1۵۵/۲ 1۵۶ تایخ ایات در بان 
۲- ۱۹۷۷ تاریخ نظم و تر ۰ ۱۹۴/۱ الوسل الی افرسل ۱ فبرست. 
نحه‌ای خطی فارمی : ۰۲۰۹۲ ۱۲:۹۵ لاب الاب ۰ 1۳۲۹/۱ 
من کب چابیفارسی و عربی : ۷۰۵- ۱۳:۶ 


برزگر 


توفیق ( ۱0۷00 ) » ملابرهان خراجة بخارایی » -بخارا ۱۳۱۰ق۰ 
شاعر از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . از نوادگان 
سیداتایی و خراجة دهبیدی بود و از دانشمندان بخارا به‌شمار 


می‌رفت . در آن سامان به تدریس می‌پرداخت . شماری از 


دپ فارس در آمیای ماه ۲۱۰ 


توفیق خیوگی 
غزلیات او در مجموعه‌ای به شمار ۳۲۹۹ در آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «بیند 
اگر به خواب شبی عارض‌توا ‏ ناید برون ز خجلت خود دیگر 
آفتاب / با جرم یک نگه که به سویت افکنده است - خورد از خط 
شعاع بسی خنجر آفتاب .» توفیق پدر ادریس خواجه راجی 
۹ 
ماع نار شا :4۳۶۶ راشای محم .۸8-۸7 برست 
دست‌زویسی‌های شرق در آکادمی علومتبیکستان ۰ 4۵۳1/۲ نمونا 
دییات تاجیک , ۲۳۷ 


رشنوزاده 


خیرگی ( 10۷9/۷۵ ) عمر خراجه جامی ؛ سدهٌ 
نوزدهم میلادی ‏ شاعر تاجیک . در خوارزم زاده شد و بلید . به 
بخاراه مکه و مدینه سفرهایی کرد . وی به فارسی تاجیکی و 
ترکی ازیکی شعر می‌سرود . دیوان اشعاری تدوین کرد که نسخةٌ 
دست‌نویسی از آن به شمار؛ ۶۶۸۳/۲( ۱۹۸ب - ۲۳۹الف ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . اين دست‌نویس قصاید . مادة تاریخ » غزلیات؟ 


مثنویات . مقطعات ؛ رباعیات : مخمس و معما را در 
برمی‌گیرد . مخمس‌های ترکی شاعر : ماد تاریخی دو پنياد 
مسجد به فرمان فاضل بیگ و پسرش عبدالله بیگ خیرگی َرٌ 
۲۰۸-۴ ۱ق و قصیده و معما پرای سلطان عبدالحمید اول 
عثمانی ( ۲۰۳-۱۱۸۷ ۱ق ) در آن آمده است 
منبع : فهرست دمت‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم از‌کستان + 
اتکی 


تبادبانی 


تهذیب الصبیان ( «8طوجون. 
صدرالدین عینی که آن را در ۱۹۰۸ / 6۱۹۰۹ برای مدارس نوی 


ها ) : کتاب درسی تألیف 


نوشت و اول ار در چهل و یک و بار دوم در چهل و سه بخش 
به‌نشر رسید . نویسنده به چاپ دوم ؛ حکايةٌ خاندان خوشبخت 
(به نظم و تثر ) و شعرهای زمین‌ها را سفروشيد : مکتب , 
سحرگاهان و قصید؟ فارسی را افزود.بنا یه نظر صاحب تبروف + 
عینی در خاندان خوشخت از گلستان و بوستان پیروی کرده است. 
این حکایه در قالب نامه نو 
خود کوشیده است تا دانش‌آموزان را با اهمیت فراگیری دانش و 
نخستین یافته‌های علوم تجربی و اجتماعی آشنا کند . افزوذبر 


شده است . نویسنده در کتاب 


تیمور ملک 


آن» به طبیعت » حیوانات » گیاهان ؛ تاریخ : نجوم و 
خوراک و پرشاک اقوام پرداخته است . عینی به پشتوانة 
تجربه‌های خود در زمان تعلیم و با بهره‌گیری از آثار آموزشی 
روسی ؛ ترکی و تاتاری این کتاب را نوشت . نهذیب الصییان با 
وجوه برخی کاستی‌ها » اهمیت ویژه‌ای دارد ؛ زیرا پیش از آن 


تنها از کتاب‌های عربی و دینی برای آموزش استفاده می‌شد .این 

کتاب بار نخست در ۱۹۰۹م و با دوم در ۱۹۱۷ به‌چاپ رسیده 
منایع :دییات فارسی در تابیکتان : ۰۷۰ ۱۸۲-۸۱ حیات » 
ادیات: رآلسي جلد ۲» زیر «هذیبالصیان» ‏ داوتالسمارن 
غوروی چبیک :۳۰۹/۷۱۸۷ 


مشکوراده 


تیلُ بخارایی ( :۵:۳۵ ): ملان سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 

تاجیک . از مردم بخارا بود . گرفتار جنون بود و میان مردم در 
کوچه ر بازاراشعارش رامی‌خواند و با حرکات خندهدر مود ا 
می‌خنداند . رزم نامه‌ای پرای یکی از جنگ‌های عبدالله ان 
3 
ای خواندن آن ربه هواپرتاب می‌کرد و دوباره م‌گرفت .از 
ره گدایی زندگی می‌کرد . در بخارا درگذشت . نموه‌ای از اشعار 
آو است ! ددی صحبت اغیار مرا در غم ساخت -امروز نگاه آشنا 
محرم ساخت /کین چرخ فلک جز این ندارد هنری -کز ساغر 
عمر ما دو روزی کم ساخت؛ ۲0 «تا صبا پرده از آن روی چوگل 
بونگرفت -آنش شوق من سوخته دل در نگرفت .» 

مایم ذکرةالشعرای مطربی ۰ ۶۶۹ ۱۶۷۰ نس ای بهانگ + 

۱۸ 


اق) به نظم کشید . هميشه چوبی در دست داشت که در 


رشنوزاده 


تیمور ملک ( ملع(۱ )۱ -< ۶۳۵ق » حکمران خجند و 
قهرمان ملی تاجیکان . در روزگار سلطان محمد خوارزم‌شاه 
( ۶۱۷۰۵۹۶ ) حاکم خجند بود . پس از آنکه مغولان 
شهرهای اترار: بخارا و سمرقند را گشودند و روانة خجند 

شدند:تیمور ملک که دریافت نمی‌تواند در شهر در راب دشمن 

درایستد » در جزیر‌ای میأن رود سیحون » دژی بر آورد و با هزار 
تن از سربازانش در آن‌جا جای گرفت . آنان پس از نبردهای بسیار 
به ناچار یا دز را رها کردند و نبردکنان با مغولان که از 
کران رود آنان را دنبال می‌کردند » از رود گذشتند . پس از آ‌که 


ادب قارسی در بای یاه[ ۳۱۱ 


تیمور ملک 


همة یاران تیمور ملک در خشکی از پای درآمدند ؛ وی به 
تنهایی به گریز ادامه داد . وی با سه تیری که برایش مانده بود 
یکی از سه مقولی راکه همچنان در پس او بودند ؛ کشت و دو 
تن دیگر را ناگزیر بهبازگشت کرد . سرانجام به خوارزم رسید ۱۰ 
آ‌جا به خراسان روی آورد و در شهرستانه به محمد خوارزم‌شاه 
پیوست . در ۶۱۷ق ینگی کنت ( ینی کنت ) را از لشکر جوچی + 
پسر چنگیز پس گرفت و شحنهٌ آن شهر را کشت . اندکی پس از 
آن به یاری سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاه ( ۶۱۷ - ۶۲۸ ) 
شتافت و تا هنگام مرگ جلال‌الدین نزد او ماند . پس از چندی 


در جامهٌ صوفیان به شام رفت و زمانی که فرارود آرام بود ؛ به 


بازگشت . در خجند ؛ پسر او که سال‌های دراز پدر را ندیده 


ترکستان پیچید . تیمور ملک راهی اردوی اوگتای قاآن ( ۶۲۴ - 
۹ ) ۰ پسر دیگر چنگیز شد و در 
رفت ؛ اما قدغان اوغلان او را دستگیر کرد و به جرم نبرد با 
مفولان محاکمه کرد و کشت , دلاوری‌های تبمور ملک او را در 
تاریخ مفول و خوارزم‌شاهیان ( ۲۷۰ - ۶۲۸ق ) پرآوازه کرده 
است . نویسندگان تاجیکستانی شخصیت تیمور ملک( 


دست‌ماية کار خرد کرده و آثاری در شرح دلاوری‌های ار 
آفریده‌اند که از آن میان می‌توان از آچرک قهرمان خلق تاجیکد + 
یمور ملک ( ۸۱۹۴۴ ) اثر صدرالدین عینی و نمایشنامة یمور 
ملک ( ۱۹۶۸ق ) اثر ساتم اولو]زده ید کرد . عینی در آچرک 
خود که آن را همزمان با جنگ جهانی دوم ( 6۱۹۲۵-۱۹۳۹٩‏ ) 
حس میهن دوستی و ایستادگی تاجیکان در 
پرابر مشمن نظر داشته است . در ایران نیز نعمت‌الله قاضی 
( شکیب ) رمانی تاریخی به نام یمور ملک ؛ امیر خجند برپايةً 
سرگذشت تیمور ملک نوشته که در ۱۳۷۶ش در تهران به 


نوشته » به :2 


رسیده است . 
متیع : ادیات فلرسی در تبیکتان , ۱۳۲ : تابیگان . جلد ۱۱ 
ایغ سرا از هقی روزگاران کون ۰ ۰۱۳۹-۱۴۸ ۰۱۹۸ تریغ 
جهان‌گدای جوینی , ۰۷۰/۱ ۰۷۴ ۱۱۳۱/۲ تاریغ خوارزمشاهیان , 
۱۳۱۹۷ ۱۳۳۴ تریجمنول : ۳۴ ۳۶: ۱۲۴ ۰۲۹ رکساننامه ‏ 
۰۸۷۱/۲ ۱۸۹۸-۸۹۷ تبسور مذکد : نعمت‌اللله قاضی 
( شکیب ) + جامع الواریخ ۰ ۲۹۲/۱- ۰۴۹۶ ۱۵۱۱ دابرقالمعارت 
شوروی تابیک , ۰۳۴۱/۷ ۱۲۸۲ روضتالسنا ,۹۰/۵ ۹۳۰ :کات 
عینی : جلد ۱۵ مهراب اکبریان»یازتاب جنگ جهانی دوم در 
ادیات تاجیک» »سیم ؛ سال بکم : 


صص ۱۵۹-۱۴۳ 


ثابت بخارایی ( 1عقعهاعع )98‏ ملاء سددٌ بازدهم یا 


شاعر فرارودی . در بخارا زاده شد و در آن دیار برآمد ,از 
ستایشگران عبد العزیزخان ازیک ( ٩۳۷‏ - 3۹۵۶ ) برد شعرش 
نزد اهل هنر جایگاه والایی داشت . از اشعار او است : «قلمبه 
بحر خطرناک عشق او زدم آخر -کمر ز موج و کلاه از سر حباب 
گرفتم .و 
منایع :قوذ طلمت , ۵۵: تذکوا تعرآبادی ۰ ۱۲۳۸ الذویعه: 
۹ ۱۸۲ صحن اراهیم برگ ۱۷۸: شمارة ٩‏ 


ثاقب بخارایی ( 900222 ةه) ملا عصام‌الدین 
ز ۱۳۲۸ق» شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی در دست 
نیست . تنها ابیاتی از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 
مجموعه‌ای از غزل‌ها و مخمس‌های اقب در جنگی به شمارا 
۱ در کستابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
برم خیال 


می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «چنان نموده ! 
روی کسی -به هیچ رو نرود خاطرم به سوی کسی .1 
مناع : تکرةالشعرای عبدی : ۷۵ . ۷۶ تذکرةالشعرای محتع, ۸۶+ 
دایرةالسمارف آرباا: ۱۳۸۹۶ صسیح گلشن : ۱۹۶ فهرست 


ست‌نویی‌های شرفی در آگادمي عم تابیکتان ۰ ٩۵۳۲/۲‏ 
ناه :زیر «افب» + موف ادیات تابیکک , ۲۲۵ 11۶ 


متضرس 


ثانی ( اسقه ) , مولئاافسری کرمینی ؛ سددٌ دهم هجری » شاعر 
از زندگی او آگاهی چندانی نداریم. از مردم کرمینه در 
فرارود بود . روزگاری دراز از زندگی خود را در مداحی عپدالله 
خان ازبک ( - ۴۶٩ق‏ ) گذشت . در اقسام شعر دستی داشت و از 
آن جمله در غزل‌سرایی و معماگوبی استادبود. در غزل پیروی 
از شاهی سبزواری می‌کرد . شاعری دو زبانه بود و به فارسی و 
ترکی شعر می‌گفت . نزدیک هشتاد سال بزیست . 
منایع : تریخنظع و و ۱۶۲۲/۱ مذکو باب : ۱۷۹-۱۷۸ 


رشنوزاده 


ثمرات المشايخ 
شرح احوال مشایخ صوفیُ فرارود در سده‌های نهم تا یازدهم 
مجری تألیف سید زنده‌علی مفتی فرزند خواجه میرحسینی 
قاسمی . وی این کتاب را در ۱٩۱۰ق‏ ۰ همزمان با فرمانروایی 
سبحان‌قلی خان اشترخانی ( ۱۱۱۴-۱۰۹۱ ) به انجام رساند . 


( کر مقدصاها تععصهه )۰ تذکرهای به فارسی در 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۳۱۴ 


شمریه 


تذکره آگاهی‌هایبی سودمند دربار؛ سلسله‌های صوفية 


1 
این 
فرارود ؛ شرح حال مشایخ صوفي آن سامان و اندیشه‌ها و 


آنان می‌دهد . نسخة دست‌نویسی از ثمرات المشایخ به شمارذ 
۶ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازنکستان 
نگه‌داری می‌شرد . 
منایع : بصوعا شحه‌های خطی قاربی فزهنگستان علوم بمهوری 
ازیکستان» ۲۷ + مراث اسلامی رن ۰ ۵۵7/۱ 
0 


فبادیای 


عریه > سمریه 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۳۹۶ 


جادة الماشقین ( «لم#ا 0۵800 ) کتابی به فارسی در تاریخ و 


ای فرارود و یادکرد زندگانی شیخ کمال‌الدین حسبین 
خوارزمی » نوشتة شرف‌الدین حسین خوارزسی فرزند 
کمال‌الدین حسین ۰ صوفی و نویسندة خوارزمی ( سل دهم 
هسجری ) . مژلف از مریدان پدر خود کمال الدیین‌حسین 
خوارزمی برد و این کتاب را به خواهش برخی درویشان 
فرارود ؛ تاشکند ۰ حصار » ختلان و بدخشان نوشته است . از 


گفتة مزلف چنین برمی‌آید که پدرش بسیار سفر می‌کرده و در 
سفرش به حجاز شرف‌الدین حسین همراه وی بوده است 
ملف جادة الاشتین را میان سال‌های ۹۷۰ - ۷۳٩ق‏ در یک 
دیباه و پازده فصل که هر فصل چندین باب را در بر می‌گیرد 
تدوین کرده است . ماد تریخ و نام اثر را مولف 

است :«گفتمش ای ناطق کلام - چیست بگو مدت 
و نام /گفت بگو جادة العاشقین -نام خوش و نکته تاریخ این » 
ملف در دیباچه بادآور می‌شود که پیش از او کمالالذرین محمد 


غجدوانی که در ۲۳٩ق‏ از خوارزم به فرارود آمده و تا ۴۱٩ق‏ در 
ملازمت شیخ کمال‌الدین حسین به سر برده بود کتابی به نام 
مفتاح الطالین در همین زمینه نوشته است . وی می‌گوید که 
مطالبی از مفتاحالطالین برگزیده و در کتابش آورده است . فصل 


گم در بردارتدة مقدمة کتاب و سه باب ۰ فصل دوم دربار 
مقتلبایان سلسلةٌ حسینیه» در سه باب ؛ فصل سوم دربار اصل و 


نسب حضرت مختومی ‏ در دو باب . فص چهارم در بیان انتدای 
ین جذبة حقیقی از رياضات و مشاهدات + فصل پنجم در 
۰ سصل ششم در بیان 
رخصت شیخرخیّت حضرت ایشان ( کمالالدین حسین 


بیان مجاهداتی پس از شرف انابت 


خوارزمی) » فصل هفتم در بیان توجه کردن آن حضرت از خوارزم 
ر درویشان در دو باب » فصل هثتم در ملاقات و مقالاتی که با 
پادشاهان آن عصر واقع شده . فصل نهم در بیان ابتدای سفر به 
حرمین ؛ فصل دهم دربارا گذشتن از خود و رسیدن به مقصد 
اعلا . فصل بازدهم دربارهُ مراجعت از مکه و مدینه و رسیدن به 
شام . فصل دوازدهم دربارٌ رحلت ایشان در شهر حلب ( شیخ 
کمال‌آلدین حسین خوارزمی همراه سیصد تن از راه حاجی 
ترخان , کریمه : ترکیه به مکه رفت و در ۹۵۸ در شهر حلب در 
گذشت ) ۰ فص سیزدهم در بیان برخی خوارق حالات ۰ فصل 
چهاردهم دربار: نسب شیخ کمال‌الدین حسین و فصل پانزدهم 
دربار تعداد کمالالدین 
ر اطلاعات تاریخی دربار؛ فرارود؛ 


لین است 


خوارزم: خراسان و ترکیه, آگاهی‌های مفیدی از جفرافیابتاها, 


جام التوادیغ 


شهرها و تاریخ این سرزمین‌ها به‌دست می‌دهد . شماری از 
شاعرانی که نم و شعرشان در این کتاب آمده از ین قرارند 

سعدی » حافظ عطار. جامی . علی شیرنوایی ۰ عبدالوفای 
خوارزمی . فاسم انوار » علاءالدولكٌ سمتانی ۰ آقری : امیری » 
همایون ؛ عراقی ؛ پاینده ؛ صبوحی . خواجه میرک ۰ شیخ 
رشید » پدرالدین هلالی ۰ مولانا ناظری ۰ مولانا صدیقی و 
دیگران . همچنین در اين کتاب دربارُ داتشمندانی چرن مولانا 
محمد غیاث » مولانا احمد ؛ مولانا عبدالقادر ایو 


ی . خواجة 
بدخشی ؛ مولانا عمر و دیگران سخن رفته است . نمونه‌ای از نثر 
آغازین این کتاب چنین است : «در حمد و ثنای تو زبان‌ها شد 
لال - اوصاف کمالات 
الماس زبان در پحر عشق در معانی توان سفت ..» اب 


و بیرون ز مقال . یارب چه 


شده 


ساده و روان و خالی از عبارت‌های دشوار عربی نو: 
است . نسخه‌های از ایين کتاب در کتابخانة گنج‌بخش ( به 
شماره‌های ف ۵۸۲۰ و ۵۸۲۱ ) و کتابخانة فرهنگستان علوم 
جمهوری ازبکستان ( به شمار ۴۹۹ ) نگه‌داری می‌شود 
منایع : اریخ نظم و ثر ۰ ۱۲۰۰/۱ فهرست مثترک شحه‌های خی 
فارسی پاکستان . ۱۸۵۰/۱۱ فهرستواه کابهای شارسی : ۲۰۹۳/۳ 
۲ مجموعه نحخههای خعلی تازسی نرهنگستان علوم حمهوری 
ازبکسنان : ۲۰۶ ؛ شخه‌های خطی کنابخانة گنج بت ۰ ۲۱۰۰/۷ 
۲ ۱۲۱۲۳ احرار مختاراف , «سجبی چند راصع به جر 
العاشقین» :بان سال سیام : شمارا ۰۳ ۱۳۵۱ش : صص ۰۳۱ 


۶ نجیب مایل هروی . «باداشت‌هابی برهامش فهرست مشترک 


باکستان» ,دای , دورف یکم : سال چهارم زسسنان ۱۳۶۲ذر 


۸ 
4 و ۸ 6 «سمهانا ممتوور 


معصومی 


جامع التواریخ ( «فسقت«عااههستز ) کتابی به فارسی د. 
تاریخ و حروف ابجد . تألیف نیازی بخارایی فرزند سیدعلی 
فرزند سید محمد. تاریخ تألف و زمان زندگی ملف آن 

نیست . این کتاب در یک مقدمه » پانزده باب و یک خاتمه 

ان کتاب پانزده باب و ب 


است : دستوری در نو 


وزیران و خواجگان » تاریخ فوت قاضیان » محسب‌ها ؛ 


خوش‌نویسان ۰ خوانندگان و واعظان مشهور که با درباررابطه 
داشتند ؛ تاریخ فوت فیلسوفان و حکیمان » تاریخ فوت 
دانشمندان » تاریخ فوت شاعران و استادان معما تاریخ فوت 
خوش‌نویسان. تاریخ کتاب و رساله‌ها و سرانجام دربارة 
آمادگی‌هایی بسرای بستایی ۰ کشساورزی و جسز آن . نسخاٌ 
دست‌نویسی از جابع الواریخ که در ۱۸۶۳م استنساخ شده ؛ به 
شمار؛ ۹۲۵/۱( اب - ۶۶الف ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان و نیز نسخه‌ای که آن هم در نیم 
دهم میلادی کتابت شده به شمارذ ۲۹۰۰/۲۲ در 

هشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود 

مناع :فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمیعلوم تابیکستان 


۱۳۵۴+ شهرست «ست‌نویی‌های شرقی فرهنگتان وم 
اریکتان ۰ ۳۰/۱ ۰ فهرست دست‌نویس‌های شرقی رهگستان عاوم 
تاکن .1۶۳/۱ ۱۲۶۲ فهرست نیخ خعلی فارسی انتوی آنز 
خملی ناببکستان ۱۲۲/۱ قهرست سخ خی گنجین نستتوی 
شاسی بورریحانبوونی -تاتکند ,۵7 ۱۵۳ مرا اسلامی 
تا .۵0۵/۱ 


فبادیانی 


جامع الحکمتین ز 12۴01۸۲۳۸۸00۵ ) کتابی فلسفی و 
کلامی : نوشته ناصر خسرو قبادیانی ۱۰ 
به خواهش امیر بد. 
بن حارث در رح قمصیدذ ابوالهیثم گرگانی نود 
ابسوالهیثم قصیده‌ای در هشتاه و دو بیت سروده و در آن 
پرسش‌هایی حکمی و نیز سژالاتی دربا 
اسماعیلیه پیش کشیده است . در این قصیده نود و یک پرسش 


اب را ناصر خسرو 
ان شمس‌الدین ابوالمعالی علی پن اسد 
۱ 


اصول عقاید 


مطرح گردیده و شاعر می‌خواسته که خود به این پرسش‌ها پاسخ 
گرید. اما پیش از آنکه فرصتی یابد درگذشت . پس از مرگ 
در تن قصید و را شرح کردند ‏ یکی محمد بن سرخ 
ری و دیگری ناصر خسرو قبادینی . ناصر خسرو این 


شرح را در ۲۶۲ق که در تبعید یمگان به سر می‌برد نوشته و آن را 
جامع الحکمین نامیده است . وی هر یک از ابیات ابوالهیثم را 
اررده و سپس به شرح آن پرداخته است . وی با زبانی که فهم آن 


چندان دشوار تیست پرسشی‌های فلسفی » منطقی ۰ طبیمی » 


دب فارسی ور آمبای ان[ ۳۱5 


جامع له 


نحوی , دینی و تأویلی ابوالهیثم را پاسخ گفته است و کتاب 
باید گنجینه‌ای از ترکیبات فارسی و مفردات کهن زبان دری در 
شمار آورد . جامع الحکنین به اهتمام دکتر محمد معین و هاثری 
رین با مقدمه‌ای به فارسی و موخره‌ای به فرانسه ویراسته و 
چاپ شده است (تهران » ۱۳۳۲ش )۰ 


ی :ریغ ادیات در این ۱۵۲۳۵۲۱/۱۰ ۸۹۳/۲ ۰۸۹۲۰ تریغ 
بان ۰۲۶۱/۲ ۰۲۶۳ بیع لعکمتن ! مجتبی مینوی» هیک قصبد 
قارسی» : بضا: سال چهارم , صص ۱۷۹-۱۷۶ 


جامع الققه > صلاة مسعودی 


جامع المقامات ( اقدقوهه0۱ع0ز) ‏ کتابی به فارسی در 
وب این بن مخدوم اعظم 
کاسانی . مولف این کتاب را در ۰۲۶ اق در شرح زندگانی نیای 
خود , مخدوم اعظم کاسانی » که در کتاب از او با نام حضرت 
مخدومی باد کرده : نوشته و آن را در سه باب تدوین کرده 


عرفان » : 


است . باب یکم در ذکر نسب صوری و نسب معنوی حضرت 
مخدومی که رشتك تبر او را به امام رضا (ع) می‌رساند .باب دوم 
در معارف و حقایقی که بر زبان ایشان در مجالس آمده . باب سوم 
در آثارالطاف الهی که در اوان طفولیت در آن حضرت ظاهو کندة 
است . در دیباچةٌ این کتاب چنین آمده است : «مولنا دوست که 
از بزرگان اصحاب حضرت مخدوم بودند و حافظ ابراهیم و 
ملاقاسم کاتب که از اجلا اصحاب آن حضرت بودء‌اند ؛ هر یک 
مقامات ایشان را نوشته‌اند و لیکن هیچ کافی نود » ببرخی 
منابع » درب نام نگارنده و موضوع کتاب اشتباء کرد اند از آن 
شمار؛ در تذکره 


سی نارسی در هند و پاکستان از مزلف با نام 
عبدالبقا یاد رفته و مژلف تاریخ نظم و نر نیز افزون بر این‌که نام 
مزلف را ابوالبقابن عالی دانسته » دربار؛ این‌که کتاب در مقامات 
ابوالبقای کاسانی یا مقامات بهاءالدین دیگر است : تردید کرده 
است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های ۰۸۳۴ 
در کستایخانة گنج بسخش ۰ ۱۵۲ در کستابخانة موزة کابل » 
۲ در گسنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور و 
۱ در فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 

نیع تاریخ نع و ره ۱۲۰۱/۱ ۱۱۶۶/۲ تذکهتویسی فرسی در هد 

و پساکستان » ۷۶۷؛ دست‌شویس‌های افخاشتان » ۱۹۷ فهرست. 


جانفدا 


۱ ۱۲۷۹/۲ قهوست مشتوکد نسخهای 
خطی شاوسی پاکستان : ۱۲۱۱/۳ ۸ ۸۸۸-۸۸۷/۱۱؛ فهوست. 
تسخه‌های خطی قارسی انتتوی آثار خعلی تابیکتان ۰ 4۱۳۵/۲ 
فرست شخه‌های خطی کتاتانا گنج بل , ۲۱۰۳/۴ ۱۲۱۰۴۰ 
‌ 
خعی فارسي فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان ‏ 12۵/۴ 


کاب های فارسی , ۲۰۹۶/۳ ۲۰۹۷ ۱ مجموعا نسخه‌های. 
کونی 


جامی سمرقندی ( ن#صعوعصسو نت ) : حاجی قند ؛ سدة 

سیزدهم و چسهاردهم هجری ؛ شاعر تاجیک . نسخه‌ای 
مقدمة مولف, تکملا 
کاتب بر مقدمه و تفسیر واژه‌ها و عبارات صوقیانه , غزلیات ‏ 


دست‌نویس از دیوان جامی که در بردارث 


مخمات ‏ رباعیات و مثنوی ساقی‌نامة او است ؛ به شمارةٌ 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
نش زندگینامه‌ای از خود به دست داده و از 
چگونگی تألیف ( ذیقعد؛ ۱۳۱۸ق /مارس -فوریذ ۱۹۰۱م) آن 
یاد کرده است و می‌گوید : باين فقیر حاجی راجی چندی از 
ییات از روی کم بضاعتی ...» بیت آغازین دیوان او است : باياک 
خیم رلک الشکر و نا با رب سپاس اقدس تو چون کنم 


بنای. قهست دستنویس‌هانی شرفی در آکادمی علوع تابیکستان + 
۲ ۱۵۲۲ فهرست نیغ خی فارمی انستتوی آا خی 
تبچکنتان ,۲۰۷/۱ 


مصومی 


 ) 1800048 ( |‏ علی اصغر آهار در ایران ۶۱۹۲۶ - 

+ پورهشگر تاجیکستانی . آمرزش‌های ابتدایی و 
متوسطه را در زادگاهش فراگرفت . سپس به کارهای گوناگون 
دست زد. در جوانی به تاجیکستان کوچید . از ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۳م 
در دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه به 
تحصیل پرداخت . جانفدا از ۱۹۵۶ تا 6۱۹۹۳ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان سرگرم کار بود و پس 
از بازنشستگی , از 6۱۹۹۳ در روسیه زندگی کرد . جانفدا به 
زبان‌های روسی ‏ ازیکی و فارسی تسلط دارد. او از پژوهشگران 
پرکار تاجیکستان در نیم دوم سد؛ بیستم میلادی به‌شمار 


می‌رود . عمد؛ کار او تصحیح انتقادی تذکره‌های تألیف شده در 


- تصحیم انقادی تذکوة تحفة 


فرارود برده است . از آثارش 


ادپ فارسی در آمیای | ۳۱۷ 


الاحباب فی تذکرةالاصحاب تألیف رحمت‌الله واضح ( دوشنبه : 
۷ - تصحیح انتقادی سوانح المسالکک و فراسخ السمالک 
رحمت‌الله واضح + ۳- تصحیح انتقادی تذکرة الشعرای حاجی 
تعمت‌الله محترم بخاری ( دوشنبه . 6۱۹۷۵ ) + ۴ تصحیح 
انتقادی تذکرةالشعرای خراجه عبدالله عبدی ( دوشنبه ؛ 
۸۳ ۵ تصحیح انتقادی تذکر؛ نشتر عشق در پنج جلد 
( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۱)+ ۶ تصحیح انتقادی تذکرةالشعرای ملیحای 
سمرقندی ؛ ۷ تصحیح انتقادی تحفة السرور تالیف درویش علی 
چنگی ؛ ۸ تصحیح انتفادی کلیات دبوان سیدای نسفی + -٩‏ 
چاپ شرفامه ! ۱۰- تصحیح دیوان شوکت بخارایی ( دوشنبه : 
۱۷ چاپ اشمار منتخب عبدالرحمان تمکین 
بخاری . دیگر از کارهای او پژوهش در احوال و آثار عبدالرحمان 
تمکین » شاعر تاجیک در سد؛ نوزدهم میلادی است 
ماع :نحفة لباب نی تذکرة لاصحاب ؛ نذکرةالعرای عیدی + 


تذکتاشرای محتع 1 نت عشق : زدیا ادا راشای و 
زبان و ادیات فارسی کنشورهای مشترک الا و قفا ۲ 
ملااحمد 


جانی ( 8 ) ملا قربان ۰ - ۱۲۵۰قی شاعر فارسی‌گوی ازبکه . از 
زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست . اشعار فارسی و" 
ترکی خود را در دیوانی فراهم‌آورده که دو نسخه اژ آنبنه 
شسماره‌های ۱۲۵ و ۷۴۸۳/۱ در پووهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . مرثیه‌ای که میرزا 
سیف‌الله سیفی در سوک جانی گفته و در پایان دبوان جانی 


آمده تاریخ درگذشت او را در ۱۲۵۰ق یاد کرده است 
منایع: فهرست دست‌نویس‌های شرتی فزهنگستان علوماز‌کستان + 
۲ ۱۸/۷ ! فهرست نسخه‌های خطي فارسی انستبتوی آدار 
خی تبیکنتان , ۶۲/۲ 


فیادیانی 


جانی بخارایی ( اقترا 


) ۰ - ۹۸۵ » شاعر تاجیک 
پسر تیم‌بانی بود. در آغاز پيشة پدر را داشت + سپس به فراگیری 
دانش پرداخت و به شاعری روی آررد . همراه ظهیرا 
بابرگورکانی ( ٩۳۲‏ - ۹۳۷ق ) به کایل رفت . در دربار بابر در آن 
شهر اعتباری به دست آورد. هنگامی که بابر به هند کوچید ؛ وی 
همراءپادشاء گورکانی رهسپار هد گردید . پس از بابر در 
پسرش همایون ( ۹۳۷ -۹۶۳ق ) نیز همچنان اعتبار 


خویش را نگه داشت . او در عصر خود از استادان غزل به شمار 
می‌رفت . گفته‌اند که غلامش وی را زهر داده است . پارهای 
تخلص جاهی یاد کرده‌اند . 

منایم : ست و پنج فرن روابط فرهنگی پا کستان و ایران : ۱۴۱+ تاریخ 
نم و شر: ۰۵۶۰/۱ ۱۸۳۵/۲ تذکرة حیتی : ۱۸۷ دایرةالسمارف 


از ۱ 
از او 


شوروی تابیکد , ۱۳۹۹/۸ ریاض الارفی »آفتاب را 


۱۹۰ 


شا غریان. ۶۶-۶۵ شم ایس ,۱۱۰۸ صیج گش 


ارام +۸٩‏ زار وان :۳۰۲/۱ معزن لوا :0/1 2 


۰۸ ۱۶۱۲۰۶۱۱ متطب ورسخ : نی ۰۱۳/۱ 1۸۰ 
قایی از ۱۱۰ 
دانشنامه 


جانی مروزی ( ۳۵اه غز ) | جانی مقلد بخاری | جانی 

بندری ؛ سد؛ دهم هجری » شاعر ایرانی . چندین بار به 
هندوستان سفر کرد و مدتی در تته نشیمن گزید .از آگره به 
مجلس شاءحسن ارضون (-۶۲٩ق‏ ) می‌رفته و با ملا نیازی 
(-۱۰۱۰ق ) دوستی داشته‌است . از سبک شاعری جانی 
بخاری ( - ۹۵۶ق ) پیروی کرده است . اما در تذکرف شام غریان 
آمله که جانی مروزی دارای سبک خاص خود بوده‌است . جانی 
مدعی بود که واصلی مروزی ( - 9۶۸ ) اشعار او را دزدیده 
امّت.وتژدیک بود که واصلی جان خود را بر سر ايين دصوی 
جانی بگذارد 

سایع : ریخ نظم و شر : ۱۸۳۵/۲ مآثر رحیمی ۰ ۱۳۳۷/۲ مجیع 

الشمرای جهانگیری :۰۱۱۵-۱۱۴ ۳۱۲ 


رشنوزاده 


جاهی بخارایی > جانی بخارایی 


جذبهُ کاشی ( 2۵01028« ) . میر مژمن » شاعر فرارودی 
شاید از مردم کاشان / کاسان در فرارود بود . از زندگانی وی جز 
این آگاهی نداریم که از پزشکان و عارفان روزگار خود بوده 
است . نسخه‌ای از دیوان غزلیات فارسی او به شماره 0۱۲۲۰ 
( ۳۷پ - ۷۰پ ) در فهرست نسخه‌های خطی فارسی موسساً 
خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه نگه‌داری می‌شود . وی 
چند غزل به ترکی نیز دارد. 
سابع : آنشکده , ۳۶: الذریعه: ۱۱۹۲ روز روش , ۱1۶۶ ریا 


هرفن رای :1۵1/1 4 فهرست نسخههای خعلی فارسی 


ادب فارسی در آنیای یاه | ۲۱۸ 


جذبی 


موس خاورشاسی فزهنگستان علوم روسیه ۰ ۱۱۵۱ مجح النصحا؛ 
1 


رسولی 


جذبی ( افععل )؛ سد؛ُ نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . در 

شهرستان حصار در امارت بخارا زاده شد . پس از آموختن 
یی » در مدارس سموقند و بخارا به تحصیل 
ندگی او آگاهی دیگری در دست نیست . در برخی 
از نسخه‌های خطی نمونه‌هایی از آثارش یافت می‌شود . شمار 
فراوانی از اشعار وی در یاضی به شماره ۱۷۲۰ در کتابخان 


دانش‌های | 


پرداخت 


فردوسی دوشنبه آمده است که به گفت؛ حبیبوف ‏ دانشمند 
تاجیک , آن را می‌نوان دیوان جذیی نامید . این بیاض در هفتاد و 
چهار صفحه است که هزار و ششصد بیت را در برمی‌گیرد و در 
۹ نوشته شدء است . به جز آن ؛ اشعار او در گنجينة 
پژرهشگاء شرق‌شناسی تاشکند در بیاض‌های شمار؛ ۰۲۳۶۲ 
۲۰ ۴ و ۱۰۴ دیده می‌شود . غزلیات جذبی بیشتر 
عرفانی و تغزلی است . 
سنابع: دایسرذالس مار شوروی شابیکد ۱ ۱۴۴۲/۸ فهرست 
دست‌تویی‌های شرقی در آکادمی علزعنبیکسان ‏ 1۴8/۱ ؛مراث 
ادبیشاغران حصار : دوشنبه : 2۱۹۷۲ فهرست شسخه‌های خرطي 
فارسی اتوی آثر خطی تابیکستان : ۰۴ ۰۵۱ ۱۵۴ ۰۵۸۵ 1۵۶ 
ار هرا ۱۵۲۱-۵۱۳ امبرییگ حبیبرف؛ «هجده غزل جذبی»: 
مدای شرق ۰ ۸۱۹۷۱ ؛ شمارذ ۰۱۲ صص ۱۱۳۱۰۷ 


جرأت ( «هز )؛ ملا قاضی جان بخارایی ؛ سد؛ سیزدهم هجری ۰ 
شاعر تاجیک . در بخارا ده شد .دانش‌های زمان را در مدارس 
زادگاه خویش فراگرفت . چند سال در کرمیته زیست ؛ سپس به 
بخارابازگشت و به آموزش شاگردان پرداخت . از وی کتاب با 
دیوانی نمانده» اما نموتة اشعارش در چندین نسخ؛ خطی به 
یسادگار مانده است . شعر جرأت بیشتر عرفانی ‏ تغزلی ؛ 
اجتماعی و نیز حسب حالی است 

منیع: ادیات تبیک در نم دم عصر هجده و اول عم نوزده » 
راشای سحتي : ۹۰-۸4 
«ایرةالسمارف شوروی تاجیگ » ۵1۰/۸؛ گنج زرافشان : ۵۳۲ - 


۵۳۳+ شون یات تیک , ۲۴۸-۲۴۷ 


۱۷۱ نحنة الاجاب , ۲۷ ۲۶ 


مشکورزاده 


جرمی موزون بدخشانی 


جرأت سمرقندی ( 604ههعدهاههز) : ملا ابراهیم صندوق 


فروش نم دوم دا نوزدهم وب 


شاعر فارسی تاجیکستانی . در سمره 


بود . زمانی صندوق‌فروشی را پیش خود ساخت .او در 
اشعارش ۰ افزونبر موضوع‌های سنتی به مسائل روزگار ود 
پرداخته است . وی مجموعه‌ای بانام تحفة الاجاب گرد آورده 
است . جرات به زیان ترکی نیز شعر سروده است . 
سابع :دارقالعارف شوروی تبیک , ۰۵۰۹/۸ سحخنوران بقل 
دوی زین ۰ ۱۲۳۲۰۲۳۱ گلج زرافدان ,۵۳۳-۵۳۲ 


تلاخد 


جرمی بخارایی ( نتعقدهاءولصتهز ) .ملا ز ٩۲۸‏ شاعر 
تاجیک . از مردم بخارا و مردی لابالی و بی‌قید و ب 
خود زحمت کار کردن نمی‌داد. نمونهای از شعر او است : «سر به 


بود و به 


بالن چو نهم غبردو چشم‌تر من -نیست پاری که دمی گریهکند 
مرش 
مایم :رین ور ۱۳۲۲/۱ ره :۱۹۳/۹ مجالی ای 
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رشنوزاده 


چرمی سمرقندی ( اقمصموعمسه هه[ ) ملاسید ولی‌خان» 
۰۱۹۱۳ شاعر تاجیک. وی شاعری توا بود و دیوان اشعاری 
تدوین کرده که نسخةٌ دست‌نویسی از آن به شمار؛ ۱۸۱۴ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . این دست‌نویس غزلیات ؛ رباعیات ۰ مخمس ۰ 
مسدس ‏ ساتی‌نامه و ماد تایخ را در بر می‌گیرد . ملاسید 
معصوم : کاتب نسخه ؛ موخره‌ای به اين دیوان افزوده و نیز در 
پایان ‏ ماد تاریخی در مرگ جرمی ۰ سرود: نساخ بدخشی + 


آورده است . 


منبع : فیرست دست‌نرس‌های شرفی فزهنگستان علوم ازبکستان + 
۳۳۳ 


فیادیانی 


جرمی موزون بدخشانی ( اصققعهههامههمصونسوز ) 
ملاعیسی ؛ سدٌ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در حصار 
شادمان زاده شد و در همان‌جا دانش آموخت . سپس راهی بخارا 


ادب فارسی در بای جانه| ۳۱۹ 


شد و تحصیلات خود را پی‌گرفت . پس آنگاه به کرمینه رفت و 
به دربار عبدالاحدخان ؛ حاکم کره 


راءیافت ‏ او با دانشمندان 
همروزگار خود دوستی داشت . در شاعنامه‌خوانی ۰ تاریخداتی 
احت واژگان هن 
مثوی موزون را در شرح عشق نیک انجام شاء تهماسب خجندی 
و گلچهره؛ شاهدخت چینی بهپیروی از شاهامه سرود و در آن 
پادشامان را به نیکی و داد فراخواند . سوزون در مقدمة این 
مثنوی پس از حمد خداوند و نمت پیامبر (ص) » حکیم 


ردست بود . وی در ۱۸۶۰ -۱۸۶۱م 


ت . نسخه‌ای | 


فردوسی و عبدالکريم » امیر حصار را ستودها 
سئوی مسوزون به شمار؛ ۶۴۲ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان و نسخةٌ دیگری که گویا به خط 
سراینده باشد » به شمارٌ ۲۳۰۵ در بژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . موزون 


۰ منابع :نوتدای محزم : ۰۳۳۶ دابذالمارن ادیات و صنعت 
تابیک :۱۱۱۹/۲ دایرفالسعارن شوروی تاجیک , ۰۸۲/۴ دایرههای 
ادبی بخارای شرقی ۰ ۴۷ - ۱۴۲ فهرست دست نویس‌های شرفی در 
آکادمی علو تابیکستان ۰ ۱۲۹۸/۲ فیرست دست‌نویس‌های شرف 


نان عم ازیکستان :۱۲۱۷/۱۱ هی 


مه دست نوسس‌های شرف 
رهنگتان علومتاجچکستان. جلد ۰۲ شمارا توضیح 40 
فهرست نسغ خطی فارسی انستتوی آنار خعطی تاببکستان , ۲۷/۱ 
۱۳ گنچ بدخشان , زیر «موزون بدخشا 


جسم طبیعی ( آاهاعز ا رساله‌ای به 
نوشتة احمد فرزند عبدالعزیز سمرقندی ( 
مزلف این اثر را به ملاژمان مسظفر حسین مسیرزای گورکانی 
(-۱۳٩ق‏ ) پیشکش کرده است . اين رساله در یک تمهید , که 
دربردارند دو مقدمه است و چهار اصل و یک خاتمه تدوین 
شدء است . مقدما یکم در ماهیت جسم طبیعی و اقسام آن است . 
مقدما دوم در بیان انقلاب عناصر است. سپس چهار اصل بخار: 


دخان » باد و قوس قزح و هاله آمده است و خاتمه در ابخرء و 
ادخ زمین است .از آن چنین است : دس و بعد چنین گوید . 
احمد بن عبدالعزیزالسمر قندی که چون کلمه‌ای چند 
ماهیت جسم طبیعی و اقسام او و انقلاب عناصر اریه... جمع 
کرده شد... که او تحفة ملازمان حضرت شاه شهزاد: عالمیان .. 


ادب فارسی در 


جعفر علوی 


ابوالمنصور مظفر حسین گورکان ... گرداند ...« 
منایع :فهرست کامخان مرگ دانشگاهتهران ‏ 1۶۹۶/۱۲ ؛فهرست 
نخه‌هاي خطی قارسی ۰ ۲۰۷/۱ ۴۰۸؛ فهرستوار کتابهای فارسي . 
۳۳۵ 


معصومی 


جعفر علوی ( »99  )‏ مجدالدین جعفر بن ابالقاسم 
علی بن جعفر : مدون به صدر شرق و بزرگ خراسان . ۰۵۵۵ 
نقیب علویان ترمذ . وی از بزرگان ترمذ در روزگار سلجوقیان 
بود. ابن فندق ( - ۵۶۵ ) در لاب الانساب نسب جعفر علوی را 
با چندین پشت به موسی کاظم (ع) می‌رساند و از قول نهایة 
الاعقاب نقل می‌کند که جعفر بن ابراهیم بن موسی نخستین کس 
از آبای او بوه که از امینه بهترمذ کوچید . جمفر در دستگاه 
سلجوقیان با احترام می‌زیست . وی قصد داشت رصد خان‌ای در 
ترمذ برآورد و بدین مقصود شماری از مهندسان و دانشمندان» 
مانند عبدالرزاق ترکی » ابوحاتم مظفر ابن اسماعیل اسفزاری , 
ابوالعباس کولری . عمرخیام و عبدالرحمان خازنی ‏ را بدین 
هر فراخواند .مب کار شکنی‌هایامیر قمج» از مان بزرگ 
پنجر و اوضاع و احوال نابسامان روزگار کارش ناتمام ماند 
ری در دستگاه سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) پایگاهی بلند 
,داشت وا شنجر گاه او را برادر و گاه ملک می‌خواند . ادیب صابر 
ترمذی ( - ۵۴۳ق ) در این معنی سروده است : «برادر است 
خطابش ز پادشاه جهان - خطاستی اگر او رانه این خطا بستی ., 
ین چنین شه ملکش خوائد به هنگام خطاب از چنین شاء 
چنین جاه بود در خور او .» پس از مرگ سنجر ؛ امیر قماج به 


خاطر کدورتی که از عفر داشت اور هد کشید ما جعفر با 
کشته شدن امیر قماج از بند رهید و پس از چندی درگذشت . 
شهرستانی الملل و احل و المصارعه را به نام جعفر علوی نوشته 
و انوری (- ۵۸۳ق ) و رشید وطراط ( ۵۷۳ ) و ادیب صایر 
او را ستو‌اند . ادیب صابر نزدیک به شصت قصیده در ستایش 
و دارد 

منایع :احوال و اشعار روک : ۱۲۳۸ بهشت سحن , ۰۳۶۷ تایخ ظم 

و ره ۱۱۲۶/۱ دیون دیب ماب تودذی : جاپ احمد عبالله ,در 

صفحات فراان :دیون آوری , چاپ مدرس رضوی : سقدمه » 

3۳/۱ : دیوان رخیدالیی وطاط , ۰۱۶۹ ۲۳۸ ۱۲۳۹۰ ماب 

شاب ۰ ۵۷۳/۲ -۵۷۵: سعیدنفیسی . آثرانجمن ادبی رنه 

سفن سال چهارم: شمان ۵, صصص ۱۲۳۰ حمان با شما 


بای باه ۲۲۰ 


جلال‌لدین خوارزم‌شاه 


۷صص ۳۶۰۲۹۴ 


رشنوزاده 


جلال‌الدیسن خوارزم‌شاه ( طققصصقههفاهقلمز ۱ 
جلال‌الدین مینکبرنی پسر محمد خوارزم‌شاه ۰ - ۰۶۲۸ 
شاهزاد 


ایرانی . پسر بزرگ سلطان محمد خوارزمشاه بود و 
سلطان محمد پس از برانداختن دولت غوریان و تسخیر 
فیروزکوه و غزنین و بامیان و سراسر سیستان حکومت آن 
نواحی را بدو سپرد ( ۱۲عق )» ولی به خاطر رشادت و دلاوری 
جلالالدین وی را در پیشتر جنگ‌ها با خود می‌برد . در فرار 
پدرش همراه وی بود و به هنگام مرگ سلطان محمد بر بلین او 


حنقتوز خاکت دی از مرگ پشفو چ گیرگای عهگاج 


خوارزم‌شاهیان ؛ رفت ولی پس از آنکه دریافت توطله‌ای در کار 
است که وی را بهاسارت درآورند ابکشند از شهر گریخت و به 


نیشابور و از آنجا به غزنه رفت و سپاهی گردآورد و به چند 

رکشی بر ضد مغولان دست زد و از جملهسپاهی از مفولان 
به فرماندهی شیگی قوتوقو را در پروان. از آبادی‌های میان غزنه 
و بامیان درهم شکست ‏ ولی پس از آن‌که میان سپاهیانش بر سوا 
تقسیم غنایم ناع درگرفت » به‌ناچار به غزنه بازگشت . چنگیز ا 
شنیدن وا دلاوری‌های جلال‌الدین به تن خود به مصاف او 
جلال‌الدین بگربخت و چنگیز در کنار سند بدو رسید و 
سپامان اور بشکست و جلالال ناگزیر به آب زد و به 
سلامت خود را به خاک هند رسانید ( شوال ۶۱۸ق ) . وی سه 
سال در هند ماند و سپاهیانی گرد آورد و با شاهانی همچون 
ناصرالدین قباچه / خفاچه امیر سند و شمسالدی 
سلطان دهلی ( ۶۳۳-۶۰۷ ) جنگ‌هایی کرد تا سرانجام 
بلوچستان و مکوان به ایران بازگشت تا سرزمین‌هایی را که به 
(- ۶۲۵ق ) درآمده بود از دستش 


تصرف برادرش غیاث‌الدین 


بیرون آورد . در کرمان باق حاجپ » از سوداران پیشین پدرش ۰ 
بدو پیوست و دخترش را به زنی او داد: اما هنگامی که 
جلال‌الدین آهنگ عراق کرد از همراهی با او خودداری ورزید و 
دودسان محلی قراختاییان کرمان را پی انکند ( ۶۲۱ ) 
جلال‌الدین سپس به شیراز رفت و اتابگ سعد زنگی به 
بش آمد پس از دما هسپراصقهانشد وا آنج به 


پیشوا 
ری رفت و چون 
راحتی بر ری استیلا يافت و غیاث‌الدی 


خدمت شود نگاه داشت . سپس به خوز 


جلال‌الدین خوارزم‌شاه 


۱ را در آن‌جا گذراند . در خوزستان و عراق چند بار با 
سپاهیان خلیفة عباسی رویاروی شد ؛ ولی به‌رغم پیروزی‌هایی 
به گشودن بغداد نگشت یا خود متعرض 
آن شهر نشد . بای جنگ با حاکم آذربایجان مظفرالدین ازبک 
پسر اتابگ محمد جهان پهلوان رو بدان ولایت نهاد. ازبک تبریز 
را رها کرده به گنجه گریخت و جلال‌الدین به تبریزدرآمد ( ۱۷ 
رجب ۶۲۲ق ) . مدتی را به جنگ با گره 
بازگشت به آذربایجان به خوی رفت و همسر ازبک راکه خود را 
مطلقه می‌شمرد به نکاح خود درآور . سپس جنگ با گرجیان را 
را بگشود ( ربیم‌الاول ۶۲۲ ) و چنان 
کشتاری از مردم شهر کرد که دست کمی از کشتارهای مسفولان 
براق حاجب » طی هفده روز 
خود را از تفلیس به کرمان رساند و چسون براق از در پوزش 
بازگشت پیش گرفت و چند روزی در اصفهان بماند 
در آن‌جا کمال‌الدین اسماعیل قصیده‌ای دربارهٌ رهسپاری 
شگفت‌نگیز وی از قفقاز به کرمان سرود . به شهر اخلاط که در 
ادست الملک‌الاشرف ایوبی ( ۶۳۵-۶۱۵ ) حا کم حزان و الرها 
ود بُورش برد ولی از عهد؛ تسخیر آن برنیامد ( 3۶۲۳ ). پس 
از کشت شدن یکی از امرایش که گنجه را به تیول داشت به دست 
اسماعیلیان ( ۶۲۲ق ) » به سرزمین‌های اسماعیلیان تاخت و در 
ره توش و الموت بسیاری از آبادی‌های آنها را پگرفت و 
ویران ساخت . در رمضان ۶۲۵ق به‌رغم دلاوری‌هایش ؛ در 
نتیجة خیانت برادرش غیاثالدین و یکی از امرا به نام جهان 
پهلران ایلچی » در نزدیکی اصفهان از مفولان شکست خورد . 
سال ۲۶ ۶ق را پار دیگر به تاخت و تاز در گرجستان گذرانید . در 
جمادی‌الاولی ۶۲۷ اخلاط را پ 
بگرفت و کشتار سهمناکی از مردم آن‌جا به راه انداخت » ولی 
چندی بعد » از نیروهای مشترک علاء‌الدین کیقباد ؛ سلطان 
سلجوقی روم و ملک الاشرف در محل یاسی چمن از نواحی 
ارزنجان شکست خورد ( ۲۸ رمضان ۶۲۷ق ) . جلال‌الدین به 
خری گریخت و سپس با ملک‌الاشرف صلح کرد . در این میان 
نیروی بزرگی از مغولان بهقرماندهی جرماغون نویان که اوگتای 
قاآن ( ۶۲۶ ۶۳۹ق )» پسر و جانشین چنگیزخان : برای به 
پایان رساندن فتح ایران و سرکوبی قطعی جلال‌الدین فرستا 
بود به ایان رسید و از آن پس جلال‌الدین را چندان تحت فشار 


که به دست آورد »مود 


ان گذراند و در 


از سرگرفت و نیس 


نداشت . با شنیدن خبر عصیا 


پس از محاصره‌ای ده ماهه 


قرار داد که او نمی‌توانست مدت درازی در جایی بماند و پیوسته 
از پیش آن‌ها می‌گریخت . تلاش‌هایش بسرای یباری جستن از 


جلالی 


شاهان شام و الجزیره و جاهای دیگر که از او بیمناک بودند به 
جایی نرسید تا آذکه مفولان در نزدیکی دیار بکر ناگهان بر او 
تاختند و وی به کوه‌های پیرامون میافارقین گریخت و در آنجا 
برخی کردان او را به طمع لباس و اسبش : یا به روایتی » به 
انگیز؛ خونخواهی و انتقام کشتند . جلال‌الدین را مردی بسیار 
دلاور و بی‌باک و متين و حلیم ولی بی‌رحم و سختکش و 
بی‌تدیبر و عیاش و شراب‌خوار و غلامباره گفته‌اند . درواقع 
بی‌خردی‌های جلال‌الدین » به وب 
مردم شهرهایی که می‌گشود 
که می‌بایست با آن‌ها در برابر مغولان دست اتحاد می: 


ستیزهای پیوست او با شاهانی 


موجب گشت تا دلاوری‌های وی نتیجه‌ای جز این به بار 


که به مدت ده سال مفولان در پی او به جاهای بسیاری پا 
گذاشنند و کشت و کشتار و ویرانی به بار آوردند . با این همه به 
اعتقاد برخی پژوهشگران . جلال‌الدین ب‌رغم هم صفت‌هایش 
از میان همروزگاران خرد تنها کسی بود که می‌توانست در برابر 
مفولان درایستد . زندگی و جنگ‌های جلالالدیسن را 
شهاب‌الدین‌محمد خرندزی زیدری نسوی ( - ۶۲۷ق ) به عربی 
در کتاب میرت جلال‌الدین مینگیرنی نوشته است . جلال‌الپیلج 
ممدوح شاعرانی مانند کمالالدیین اسماعیل اصفهانی بود» 


رز 


آغاز رات قاری ۰۲۰۷ ۲۰۹:نریخ بان کر ۱۶۵/۵ 


منبع :ریخ یات در ایران :۰۱۳/۲ ۰۲۱۷ ۰۸۷۲ ریخ 
۰۳۱۷۰۰۱ ۱۲۹۰۴۱۸ تریغ جهانگذای جوینی ,۰۶۲/۲ ۸۶ 
1۱ 
۱۱۹۲۱۹۱۱۸۵ ری گید ۹۷ عمج ری 
خوارزسشایان. در صفحات فراون :ریخ مفل :۶۷.۵4 ۱۱۱ 
۱۷۱ نکر شرا : دول‌شاه: ۰۱۵۳ ۱۱۱۳۰۱۰۸ ترکستان اه 
۸۲ ۰۸۹۸۰۷ ۰۹۲۹۰۹۰۷ ۱۹۵۲ سیرت جلالاللیسن 
ینکن ؛طفات تاصوی :۱۳۱۷۴۵۱/۱ مجح افصحا: ۳۶۸۱ 


برزگر 


جلالی ( فقا.هز ) » ایشان جلال‌الدین ؛ سد سیزدهم هجری : شاعو 


فرارودی . وی به دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود . دیوان 
او دو زبانه و دربردارند؛ غزلیات و مخمسات او است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۹۳/۲ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از اشعار او است : «ز 
استغنای نازش نیست آگه جز نیاز ما -بلی حسن قیام از سجده 


جلالی ترمذی 


بنماید نماز ما 
وت 
۲ خرست نیخ خی فارسی استتویآثر خی تابکنتان : 


۱۸ 


خهرست دست‌توس‌های شرفی در آکادمی علوج بیکستان : 


معصرمی 


جلالی بخارایی ز نقعقدهاءوناةاهل ) : ملاترسون باقی 
هم هچری » شاعر در قالب‌های 
گوناگون شعر طبع آزمایی کرده؛ ما در سرودن مخمس و قصیده 
موفق‌تربود . جلالی در کسب علم و شیوایی بیان سرآمد 
اعران زمانة خود بود . مجموعه‌ای از شعرهای وی در جنگی 
به شمار؛ ۳۲۹۵/۱ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : «خاک گشتم ‏ 
می‌کشد عشق تو دامانم هنوز -می‌زند سر شور شوقت ازگریبانم 


هنو 


مخدوم ‏ مد 


منایع : ادیاتتابیکد در تما دو) عصر حجده و اول عمر نوزده > 
۵۰ ۵۲ ۰۵۵ ۱۸۱ تحقة الاحسیاب : ۶ -۲۷: هرست. 
دست‌نویی‌های شرف در آکادمی عم تابیکستان » ۱۵۲۹/۲ تبون 
ادیات تابیک » ۲۷۷۰۲۷۶ 


متضرس 


جلالی ترمذی ( ۱:۱0 


از ). حکیم جلال ؛ سد ششم 
هجری , شاعر ایونی . دربرة او جز این نمی‌دانیم که سوزنی را 
هجو کرد و سوزنی در چند قصید؛ هجویه رکیک‌ترین الفاظ را 
در حق او به کار گرفت . عرفی دربارة او می‌ویسد : «حکیم 
جلال که نظم ار چون سحر حلال و نثر او چون باد شمال .روح 
افزای و دلگشای است . اگرچه او را قلاید قصاید بسیار است ۰ 
فاما چون در زبان سوزنی افتاد و به بلای هجای او مبتلا شد به 
آخر عمر جعلة اهاجی و هزلیات خود بشست و استفار کرد 


سوزنی در هجویات خود او را پسر خمخانه خرخمخانهنامیده 
است . گویا جلالی خود نمی‌خواست که سوزنی را هجو کند ؛ 
«علمای مدرسه اتفاق کردند و پسر خمخانه را بر آن داشتند که 
هجو سوزنی را بگوید .»( تذکرةالشعرا» دولت‌شاه» ۷۹) ابیاتی 
ز سه تصید* سوزنی در هجو جلال چنین است : «آن خر سومی 
که شعر سراید به لحن خر - پالیز شاعری راگوید سرخم .2 
«خر خمخانه را آزاد کردم -دل خرگرکان را شاد کردم » 2 
«خرخمخانه را ناسور پیدا گشت و بیطارم -به نیش از سقبه آن 


ادب فارسی در آسیای بانه! ۳۲ 


جمال‌الدین محمد خجندی ( جمال خجندی ) 


ناسور در یک هفتهبردرم .» عوفی قصیده‌ای از جلالی نقل کرده 
است که بیت آغازین آن چنین است : «سبحان صانعی که به صنع 
بدیع خود -سر لعل لاله را ز زبرجد دهد ردا.» 
مسنایع : نذکوةالشهر : درلت‌شاه : ۱۷8 دیوان حکیم سوزنی 
سبرقدی , ۰۲۰ ۰-۶۵ ۷۰؛ اب الالاب , 1۹۹۰۱۹۸/۲ 


شریفی 
جمال‌الدین محمد خجندی ( جمال خجندی ) -* آل خجند 
جمال‌الدین محمود خجندی * آل خجند 


جمال قرشی ( 1:08:0۳ ) ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن 
عمر بن خالد قرشی‌فرارودی ؛ - < ۶۹۶ تا ۷۰۰ ۰ دانشمند و 
نویسند؛ ایرانی . در کاشغر نشیمن داشت . در ۶۸۱ق فرهنگ 
واژگانی با نام صراح الغة که ترجمه و گزیده‌ای است از صحاح 
ال جوهری فاربی »در کاشفر به‌انجام رسانده وذیلی نیز به ام 
ملحقات الصراح به عربی بر آن نوشته است . نیز عراضة 
المروضیین* را در عروض تألیف کرده است . نسخه‌ای از عراضة 
المروضین در کستابخانة مدرسة عالی سپهسالار نگه‌داریا 
می‌شود . صراح الغة نخستین بار در ۱۲۶۰ق در کلکته و نیز در 
۶ اق در تهران به چاپ سنگی رسیده است . 
منابع :تریغ ادیات در بان :۰۲۸۵/۲ ۲۹۸+ تایخ مفول :۵:۲ 
۰۵ تاریخ نظم و تر : ۱۱۲۶/۱ دایرفالمعارت شوروی تابیک. 
۷۸۷ ۱ فهرست کتابحانامبهسالار : ۱۲۰۰/۲ ۲۳۵ . ۱۳۴۶ فهوست. 
نستخ‌های خطی فارمی ۰ ۱۹۹۹/۲ 
شخه‌های خی کنابخانةملي تابیکستان ۰ ۳۳/۱ - 4۳۴ لفت‌نامه : 
مدمه !مین کب چایی : 1۶۳۵/۵ معجم المطوعات ۰ ۱۰۷/۱ 


۰۰ 1۵۹ فهرست 


جمالی ز القصعز ۰۲ جمال‌الدین مخدوم جمالی تاشقورغانی 
بخارایی : -بخارا ۱۲۹۰ / ۰۶۱۸۶۶ شاعر تاجیک . در جوانی 
با رادرش به بخارا رفت و در آن شهر به دانش‌اندوزی پرداخت 
رکت 


در ۱۸۶۶م به همراه برادرش در جنگ بخارا و رو. 
جست و جان باخت . نمونة اشعار ار از غزل : رباعی و 
مخمس ؛ در چندین بیاض خطی آمد» است . چون در ! 
جوانی درگذشت ۰ اشعارش گردآوری نشده است . بسیاری از 
شاعران همروزگار جمالی اشعاری به پیروی از غزل‌های او 


جمرات الشوق 


سرودهاند: مانند عینی که چند غزل در تضمین اشعار او دارد. 
متایع :پر طاووس ۰ ۲۳۹ ! نحقة الاحباب ۰ ۱۵۳ دایرةالسعارت 
شوروی تابیک : 43۵1/۸ فهرست دست‌نریس‌های شرفی در آکادمی 
عم تابیکستان : ۵۳۲/۲: ون ادیات تابیک , ۲۴۸ ۲۵۱۰ 


مشکررزاده 


جمالی سمرقندی ( ت4ههوهسمیوااقصهز ) نهم 
هجری , شاعر ایرانی . در هفت اقلم با نم جمال آمده است . 


علیوف : دانشمند آذربایجانی ؛ وی را از شعرای دور تیمور 
(۷۷۱- ۸۰۷ق ) و شاهرخ ( ۸۰۷ - ۸۵۰ق ) دانسته است 
خسة جماله را در مبان سال‌های ۸۰۵ و ۸۲۰ق سرود که 
متنوی‌های تحفة الابرار »مهرد نار محزون و موب ؛ هفت 
اورنگ و یک مثنوی بدون نام ( احتمالاً اسکندرنه ) را در 
بردارد . جمالی در نظم خمسة خود از آثار نظامی » جامی و 
امیرخسرو دهلوی بهره برده است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
خسدث جمالیه در دیران هند در لندن نگه‌داری می‌شود 

منیع :رآ نظامی بر میات سردم وق :زیر «جمالی»« 

یةالممارف شوروی تابیک ۰ ۱۲۵۲/۸ هفت اقللم ۰ ۳۷۳/۳ 

۳ 


فبادیانی 


جمرات الشوق ( ۵«۳0:0850۷9) / جسرات اصحاب الذوق | 
جمرات اللوق لاصحاب الذوق » کتابی به فارسی در یادکرد پیران 
طریفت : نوشته محمد سعید فرزند امیر محمد بن کمال بن سید 


علی حسینی بخارایی : متخلص به سعید » صوفی » شاعر و 
نویسند؛ ایرانی ( سد؛ دهم هجری ) . اين کتاب در یک دیباچه » 


سه مقالت و یک خانمه تدوین شده است . مولف در دیباچه 


نمونه‌هایی از سروده‌های خود و دیگران را آورده است و از بیر 
خود که همنام محمد (ص) است چنین یاد کرده است : «ای نام 
تو گنجينة اسرار وجود | نام تو محمد و مسقامت محمود .» 
عقالت یکم در دو مقدمه است . مقدمة یکم در بیان 
ولایت ولی و ادپ شیخی و مریدی و مقدمةُ دوم در اظهار 

بت و ارادت و سلوک حضرت ایشان و بیان 
خواجگان است . مژلف در این مقالت ز: پیران 
خود را از خواجگی احمد کاسانی ( ۲۹٩ق‏ ) ؛ محمد قاضی : 
خواجة احرار ؛ یعقوب چرخی : خواجه بهاءالدین نقشبندی » 
میر سید کلال : خواجه محمدبابای سماسی » علی رامتینی : 


سل حضوت 


دب فارمی در آسیای | ۲۳۷۴ 


جع آدینه 


ی ؛ عارف ریوکری و خواجه عبدالخالق 


خواجه محمود 
غجدوانی به پیأمبر (ص) می‌رساند . مولف از پیر خود به 
حضرت شیخنا و سیدنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و .. 
کرده است و دربارة نام کتاب گفته است : «چون غنچه ز شوق 
آن , بشکفتم | نامش جمرات شوق گفتم » مقالت دوم در بیان 
حقایق و معارفی است که از آن حضرت به ظهور آمده است و 
مقالت سوم در بیان خوارق عاداتی است که بر سریدان ظاهر 
می‌شود . ملف در خانمه به بیان آن‌چه تعلن به خاتمت احوال 
آدمی دارد ؛ با سربندهای جمره ؛ پرداخته است . نمونه‌ای از نثر 
کتاب است : «.. ذات تو را چه حاجت تفدیس ما بود که اندر 
ازل » مقدسی از نقص وصف ما ...و 
منابع: #هرست مشترک شحنه‌های خطي فارسی پاکستان ۰ ۱۸۴۶/۱۱ 
فسپرستوارا کستاهای فسازسی , ۲۰۹۸/۳ ۱۲۰۹۹ سجبوعه 
دست‌نوس‌های خاوری آکادمی علوم جمهوری ازبکستان 
۰ شحهای خی :14/0 


جمعة آدینه ( »صن8قت( هه ) شسهرستان بنجکنت 1۹۳۰ - 
دوشنبه ۱۹۸۲م » نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۰م دانللگاه 
آموزگاری سمرقند و در ۱۹۵۶م رشت؛ ترجمةُ دانشکد؛ 
ادبیات دانشگاه دولشی تاجیکستان را به‌پایان رسالد" در 
انتشارات عرفان ؛ ماهنامه‌های تاجیکستان و صدای شرق : 
صدا و سیما و روزنامة معارت و مدیت / آموزگار کار کرد . در 


۶۰ نویسندگی را آغازکرد و مسائل اخلاقی و اجتماعی را 
دست‌ماية آثار خود قرار داد . نخستین اثر وی چنبر آتش نام دارد 
که در ۱۹۶۳ به‌چاپ رسید . جمعاٌ آدینه در ۱۹۶۶م به 


کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی در آثارش به 


عضر 
نکوهش اوضاغ سیاسی و اجتماعی وقت می‌پرداخت و به 
همین دلیل آثار وی گرفتار سانسور می‌شد . شماری از 
حکایه‌هایش به روسی ترجمه‌شده و خود نیز برخی از آثار ادبی 
را به فارسی تاجیکی برگردانده است . از آثارش : اوراق رنگین 
( ۶۱۹۶۴ ) + انا در موضوع آزاد ( ۱۹۶۸ ) + رسان گذشت ایام 
( ۸۱۹۷۸ ) ؛ رام ناهمگون + صدرالدین عینی ( استالین آباد» 
۰ ) ؛ اسگندر مقدونی ( ۱۹۸۷م) ۰ 
مسنابع : سیات فارسی در تاجیکنتان ۰ ۲۲۳۰۲۲۲ ؛ادیبان 


ابچکنان ۰ ۳۱۲ - ۱۳۱۲ ریخ ادیات شوروی تابیک . جلد ۰۲ 


زیر «جممه دنه + خورشیدهای گمشده ‏ 14 !در 


جنتی‌ییای نخشبی 


ادیات و صنت تاجیک , ۱۴۹۵/۲ دیةلمعارن شوروی تابیک : 


۵/۶ شمر خرن خون , ۱۱۵ گذشت یا . جمعذآدیه آغر سخن 


از عبدالنبی 
حداینظر عصازاده» ‏ 


رده دوشنبه :1۹۸8 ۰ صص ۳۸۳ 


دید نظر بابده ؛ مدای شرق ؛ ۱۹۸٩‏ 


شمارة ۰۶ صص ۱۲۱۰۱۱۸ 


جمعه وت > رت . جمعد 


جمیل بدخشی ( هه[ ). امیرمحمد جمیل فرزند 


راب » - 3۱۰۱۱ » شاعر تاجیک . در بهارک بدخشان زاده شد 
و در کشمیر دانش آموخت . با بیشتر دانش‌های زمان آشنا و در 


فقه استاد بو .از برخی شعرهایش برمی‌آید که در پیری بهزادگاه 
خویش بازگشته است . وی درویش نقشبندی بود . دیوان اشمار 


ت دربردارند؛ غزلیات » 


ناتمامی در هزار وسی‌صد و بیست ب 
قطعات . رباعبات و مخمس و نیز یک مثنوی به نام ستخب 
المقاید / نظم عقاید دارد . در شعر از صنایع بدیعی فراوان بهره 
بگرده است . تغزل » شکوه از زمانه ؛ حسب حال و وصف 
اطیِعت . درون‌ماية اشعار او است . نسخ دست‌نویس دیون 
جمیل به شمار؛ ۱۳۲۸ و مثنوی او به شمار؛ ۲۷۳۹۰۱۹۶۱ در 
کین دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم جمهوری 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
نیع :پر طاووس : ۱۲۲۰ دابسرةاسعارت آزیان: ۱۵۷۱۲ 
دا رةالس ارت شوروی نابیک ۰ ۰۲۴۹/۸ ۰۲۵۰ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرقی فرعنگستان علوم جمهوری تاجیکستان , 
۳ هرست مترکد نسخه‌های خی فرسی پاکستان ,۱۱۹۲/۲ 
۷۷/۷ گم بدخنان :زیر وجمیل» 


ب‌آننین 


جنتی‌بیای نخشبی ( اامقهاعتوها رهز ) حکيم 


سد؛ ششم هری » شاعرایرانی .در نخشب می‌زیست و برخی 
شعرهای خود را در مدح علاءالملک شرفالدین میرک وزیر 
دور خود می‌سرود .مطلع یکی از این شعرها چنین است : «چو 
رد یارم از گلنر گوهر ‏ شود گل خار و ماند خوارگوهر .» زمانی 
علاء الملک خواست تا او را با قصيده‌اي ‏ با ردیف پیاله 
ید , جنتی نیز قصیده‌ای سرود که بیت نخستین آن چنین 
است :«چو آرد سوی لب دلبر پاله «کند لعلش پر از شکر 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۳۷۶ 


جندویی 


پیاله » 
ماع : اب لاب , ۰۳۹۲/۲ ۱۳۹۶ حفت اقم :۱۵۱۶/۲ 


خارایی ( ادص و۳ههز) تیمة دوم سد دهم و 
نیم یکم سد؛ بازدهم هجری » شاعر تاجیک . برخی وی را 
کشمیری و مطربی وی را بخارایی دانسته است . جندوبی از 
شاگردان خواجه حسن نثاری و از دوستان مطربی بود . شعر را 
نیکر می‌سرود ‏ به سب تنگی معاش به هند کوچید . در میان 
راه چون به کابل رسید محمدحکیم میرزا وی را گرامی داشت 
در هند به دربار جلال‌آلدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - 3۱۰۱ )راه 
یافت و فطرتی تخلص کرد . گویند برای سرودن دو بیت 
«قسمت نگر که در خور هر جوهری عطاست -آیینه با سکندر و 
با اکبر آتاب / او کرد گر معاينة خحود در آینه این می‌کند 
مشاهد؛ حق در آفتاب » از جلال‌الدین اکبر هزار روپیه صله 
گرفت . گفتنی است در دین الهی جلال‌الدین اکبر ستایش از 
اب ظاهرً اهمیت داشته و شاید از همین روی وی چنین صلاً 


گرانیبه فطرنی داده است . برخی تذکرهها این دو را بیت به 
مظهری کشمیری نیز نسبت داه‌اند . شاید ملا فعلرتی مجبع 
الشعرای جهانگر شاهی قاطعی هروی ( - ۱۰۲۳ق ) همین 
جندویی / فطرتی باشد . جندویی پس از چندی حج گزازد .اما 
هنگامی که از راءعراق به زادگاهش بازمی‌گشت در مین راه 
شد . مطربی دو غزل وی را که در یکی جندویی و در یکی 
فطرتی تخلص کرده در تذکرة خود آورده است . 

نیع :پاکستن مين فارسی ادب ۰ ۰۲۱۳/۲ ۳۱۵؛ ناریخ کشمیری 

اعظمی ۰ ۱۵۷ ۱ ریخ نظم و تر: ۱۶۳۶/۱ تذکر شهرای کشمیر , 

راشدی ,۱۰۹۴/۳ - ۱۰۹۵+ تذکوة الشعرای مطربی ۰ ۲۷۱ ۰ ۱۲۷۳ 

خرانف امه ۰ ۱۳۶۷ لذرعه ‏ ۱۸۳۹/۹ شمع انجمن , ۱۳۵۸ گل وعنا: 

۷ ۲۳۸۰ + مجمع العرای بجهانگیر شاهی » ۱۴۲ ؛مفزن لالب : 

۴ شخ زیای جهانگیر مطربی ۰ ۱۶۸ 

مق مهن ده ۰ مق و مهتم 


جتونی بدخشی ( اه -جنهدهز ۲ مشهرر به معمایی » 
سد؛ دهم هجری : شاعر تاجیک . در هندوستان ؛ شاعر دربار 
همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ -۶۳٩ق‏ ) بود . قصاید متکلف و 


مصنوع را با مهارت می‌سرود . در ۲۷٩ق‏ در جریان گشایش 


ادب فارسی 


جرامعالکایات و لوامعالروای 


بدخشان ؛ قصیده‌ای در سی و هشت بیت سرود و در آن از انواع 


صنایع بدیعی » 

گوشوار؟ جنونی او نیز 

دهم هچری است . 
متابع :تریح ادببات در ایران ‏ ۰۳۵۲/۵ ۱۶۱۱۰۶۱۰ تاریغنظم و 


نند معما و ماد تاریخ سود جست . قصید 


دیگر نمونه‌های قصید: مصنوع سد 


۱۴۱۰/۱ تنک تصرآبادی . ۵۱۲+ دابرةاسعارف شوروی 
تبیک , ۱۵۰۹/۸ ری , ۱۲۰۷/۹ روز روش ۰ ۱۵۷+ صحت 
راهم شمارذ ۱۰۷+ تخب اقوادیع ۰ ۲۶۹/۱- ۱۳۷۱ 


تیادیانی 
جنونی معمایی -* جنونی بدخشی 


جنیدی ( 4.وعصهز) : ابو عبدالله محمد بن عبدالله ؛ سد؛ُ چهارم 
هجری , شاعر ایانی. در لاب الاب آمده که :دز افاضل ادبا و 
امائل فضلا بوده است و در تازی و پارسی او را قدرتی تمام و 
برنظم و نثر او را سهارنی شامل ...» می‌گوید . تمالبی در یتیمة 
آلدهر وی را از شعرای صاحب بن عباد آورده است . وی شاعری 
و زانهبود و به فارسی و عربی شعر می‌سرود .از اشعار او 
است ‏ «لبگیر صبوح را از سرگیر بر بانگ خروس و نالا زیر | 
آخورشید که برزند سر از کوه - آن به که خورد ز جام تشویر / از 
جام به جامه رو شبانگاه -و ز جامه به جام رو به شبگیر | شیر 
است غذای کودک خرد - شیره 
مایم : ریخ دی بان ۰ ۰۶۲۲/۱ ۱۶۷۹ تاریغ ادیات در وان 


است غذای مردم پیر » 


۸۱ رجمان لاه :۱۱۲ شاعرانبی‌دیوان ۱۵۸۰ ۱۱۵۹۰ اب 
لباب , ۲۳/۲ ! محیط زندگی و احوال و اشعار رودکي ۰ ۲۶۲: 
۳ ۱۳۵۹ ۱۵ 


رشنوزده 
جنیدی , محمدعلی -* سیاوشٍ 


جوا آمع‌الحکا ات و لوامع‌الروایات علهوقهطامه‌صههز) 
( ۰۱۵۳۵0۳۳۵۵0۵4 مجموعة حک‌ایاتی بسه فسارسی از 
سدیدالدین محمد عوفی* . عوفی نوشتن این کتاب را در 

سال‌های اقامت در سند به فرمان فرمانروای آن سرزمین 

ناصرالدین قباچه ( - ۲۵عق ) آغاز کرد و آن را حدود ۶۳۰ق در 
دملی به نام نظامالملک قوام‌الدین محمد بن ابی سعد جنیدی 

وزیر عمش سلطان دهلی ( ۶۰۷- ۶۳۳ق ) به انجام رساند . 


و آبای بان| ۲۷۵ 


جوانان 


جواع الحکابات در چهار قسم و هر قسم در سی و پنج باب 
است و دربردارند؛ داستان‌ها و حکایات اخلاقی و تاریخی و 
ادبی است و روی‌هم رفته دو هزار و صد و سیزده حکایت کوتاء 
را در بردارد و در ضمن آن‌ها آگاهی‌های سودمندی از وضع 
شهرها مردان تاریخ‌ساز و چگونگی اوضاع اجتماعی و فکری 
دوره گوناگون جامعة اسلامی به دست می‌دهد . کتاب در 
بسیاری مسوارد حاوی آگاهی‌هایی است دربار؛ دوراه‌ها ؛ 
رویدادها یا اشخاصی که به‌کلی فراموش شده‌اند و در هیچ 
منبعی نامی از آ‌ها نیست . نشر آن ؛ گذشته از دیباچه‌ای که به 
عادت زمان با انشایی مصنوع نوشته شده است : با وجود داشتن 
واژگان و ترکیبات عربی ؛ روی هم رفته سادء و روان است 
جوامع الحکایات کهن‌ترین کتاب از نوع خود در دب فارسی 
به‌شمار می‌آید و منبعی برای نویسندگان کتاب‌های تعلیمی بوده 
است . تاکنون بخش‌هایی اژ این کتاب به کوشش کسانی مانند 
محمد معین » امیربائو مصفا ( کریمی ) و مظاهر مصفا به‌چاپ 
رسیده است ( تهران : ۱۳۵۹ش ۰ ۱۳۶۳ش ) 
منابع :ادیات کلاسبک فارسي , ۱۱۶۱ تریغ ادیات اران :ریبک« 
۷ تاریغ ادیات در ایران ۰ ۱۰۲۸/۲ ۱ تاريخ ابران : کیمبریج 
۵۸۰/۵ جوا احکایت ولویعاروایات » جزه اول از فسم دوم | 
تسحیح و مقابل مر او مصفا (گریمی): هرن »ناد فرهنگ 
ایران ۱۳۵۹ش . جزه دوم از فسم دوم »با تصحیح و مقابل بر 
بانو مصفا (کریمی ) و مظاهر مصفا : تهران : موس مطالعات و 
نحتیتات فرهنگی , ۱۳۶۴ش ؛ مقالات فزونی, ۰۲۹۳/۲ ۱۲۹۵ 
مین کلب چایی فارسی و عربی » ۱۶۰۶ ! بادداشت‌های فرویني : 


۲ معارف : دورة سیزدهم » شمارا ۰۲ مرداد آبان ۱۳۷۵ 


شمارذ یی ۰۳۸ صص ٩۲۰۸۰‏ 


برزگر 


جرانان تاجیکستان ( ۱30-6480 


۷ روزنامة سازمان 


شمار؛ آن در پنجم آوریل ۸۱۹۳۰ با نام کوسومول 
تابی‌کستان با الفبای فارسی و لاتين به چاپ رسید . در سال‌های 
جنگ جهانی دوم ( ۱ - ۱۹۳۵ ) انتشار این روزنامه قطع 
شد و پس از جنگ در ۱۹۳۵ فعالیت خود را با نام جوانان 
تابیکستان از سر گرفت + اما پس از یک سال بار دیگر با عنوان 
پیشین خود کوسومول تاجیکستان منتشر می‌شد . این روزنامه 
پس از استقلال جمهوری تاجیکستان به جوانان تاجیکستان تفییر 


جونمرد علی 


انی 


نام داد . شمارگان روزنامةٌ بادشده در ۶۱۹۸۰ بیش از صد و 
بیست هزار نسخه بوده است . سردییری جوانان تاجیکنتان: در 
سال‌های گوناگون به عهدة تورسونزاده ؛ مطیم‌الله 
نجم‌لدینوف ‏ عبدالله ذاکر : بختیار مرتضوی : گلرخسار ؛ عطا 
همدم . عبدالفتاح واحد و دیگران بوده است . مقاله‌های 
ت » هترء تاریخ و فرهنگ تاچیک : با 
هدف ترویج و تداوم سنت‌های ملی در تاجیکستان در روزنمة 


گوناگونی در زمينة ا 
جوانان تاجیکستان به چاپ رسیده است 


شکورزاه 


چوانمرد علی‌خان شیبانی ( ن«طومقههقدناه مدز 
پسر ابوسعیدخان پسر کوچ کنچی‌خان ۰ ۹۷۹ - 3۸۶ : امیر و 
شاعر تاجیک . پسر کوچک ابو سعیدخان برد . پس از مرگ 
برادرش ؛ در ۹۷۹ در سمرقند خطبه و سکه به نام خود کرد . 
هفت سال و سه ماء و چهارده روز فرمانروایی کرد . هنگامی‌که 
میان فرزندانش ابوالخیرخان (-۸۷۴ق ) و مظفرخان (- 3۹۹۰ ) 
کشاکش درگرفت. جوانمرد علی‌خان از مظفر هوادری کرد و با 
اوالخیرخان جنگید .ابوالخیرخان که بارای ایستادگی ند 
غُیدآلله‌خان بن اسکندرخان ( -۱۰۰۰ق ) پسر عموی خود پناه 
برد و با کمک لشکریان عبدالله‌خان سمرقند را محاصره کرد و 
در نهمرِع الاول ۸۸٩ق‏ سمرقند راگرفت و پدر خود جوانمرد 
علی‌خان را به دژ نوقار فرستاد . بدین گونه عبدالله‌خان 
حکمرانی سمرقند را به ابر الخیرخان واگذاشت و خود به 
تاشکند رفت . در همان زمان در نوقار جواننمرد علی‌خان را 
کشتند . جوانمرد علی‌خان امیری شراب خواره بود و گویند 
حتی در نماز جماعت هم مست حضور می‌یافت . با این همه 
فرمانروابی رعیت دوست بود . طبع و ذرق شاعری داشت : به 
فارسی و ترکی شعر می‌گفت و در غزل‌سرایی و معماگویی استاد 
بود و در شعر دیری تخلص می‌کرد. نمونه‌ی از شعر او است 
امروزکه جانمبه لب از مشتاقی است -در مجلس اغیار مه من 
ساقی است /دل خواست به کینه سوی او بشتابد -گفتم 
نقد کیر 


تا باقی است .» 
سنایع: ریخ بحا از هزین روزگران نون . ۰۲۶ تریغ نم 
دشر ۱۵۷۳۰۵۷۲۸۱ کر رای مطری ۰ ۱۱۳۷ ۰۳۴۱ ۰۳۷۶ 


۸ مذکر لباب , ۱۴۲-۴۳ متحب اشوازیخ » سحمد 
حکیم‌خان ۰ ۱۸۴/۱ - ۱۸۵ ؛ نسح زیای بجهانگی ۰ ۸۸۰۸۵ 


رشنوزاده 


ادب فسی در آسبایمان| ۳۷5 


جواهر الاسرار و زواهر الانوار 


جواهر الاسرار و زواهر الانوار مهن 


۳ 


کتابی به فارسی در شرح مشتوی معتوی , 
نوش تاچلدین حسین فرزند حسن خوارزمی کبراوی ذهبی 
(۰ ۸۳۹/۸۳۶ ۸۴۰ق ). او در تصوف از شاگردان ابوالوفای 
خوارزمی ( - ۸۳۵ق ) مشهور به پیر فرشته » از پیشروان طر: 
ذهبیه» بو .اي‌الدین خوارزمی جواهر الاسوار و زواهر انار 


که شرحی بر سه دفتر اول متوی معنوی است در ۸۳۵ق : به نام 
ظهیرالدین ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری نوشت . این 
کتاب در یک مقدمه و ده مقاله تدوین یافته است : مقالا یکم فی 
ذکر بعض مشایخ هذء الطریقه و ایرد منطقا به من الحقیقه نام 
دارد و مولف در آن به شرح کوتاهی دربارة احوال برخی مشایخ 
صونیه می‌پردازد . اين مقاله بر گرفته از رسالا قشیربه است ۰ 
چنانکه هم او در آغاز مقاله می‌نویسد : دارباب و اصحاب جلال 
چرن صاحب تعرف و استاد امام ابوالقاسم قشیری ... فواتح 
رسایل خود را به فوایح ذکر فضایل و شرح شمایل و نقل بعضی 
کلمات رجال صوفیه معطر ساخته‌اند .» ( جواهر الاسرار و زواهر 
الانواد۰ ۳۰) سپس به شرح احوال سی و دو تن از مشایخ 
صوفبه که خود را به آن‌ها مرتبط می‌دانسته ‏ پرداخته است و 
می‌توبسد :«همت بر کشف سلسلة خداوندگار و مشایخ شویش 
گماشتیم .(همان» ۰۲ ۳۱) در این مقاله ذکر خود را باعل 
آغاز و با نجم‌الدین کبری به انجام رسانده و نسب خرفة مولائا 
جلال‌الد 
نفسیر الفاظ و اصطلاحات صوفیه , مانند وقت ‏ مقام : حال ۰ 
بقاو . 
سوم دسلا قتبریه است . مقالا سوم دربار؛ تباین مشارب ارباب 
الحال و تباعد مراتب اصحاب الکمال است که در برد 
مباحث نظری عرفانی و مطالبی از لمعات عراقی است . مقالا 
چهارم دربردارند مباحث عرفانی بر اساس آرای محی‌الدین ان 
خربی است . مق پنجم دربارْتمها و صفات الهی است . مقلا 
شم در عوالم و حضرات خمسة الهیه است . مقالاهفتم دربارة 
مبدا و معاد و برگرفته از آای عرفانی این عربی ۰ لمعات عراقی و 
دیگران است . متالا هشتم در بیان حقیقت روح و فرق میأن ظهور 
و مراتب آن در عالم کبیر ( عقل اول؛ قلم اعلی : نفس کلیه و ...) 
و درعالم صغیر انسانی (ر خفی؛ روح » عقل و .)و برگرفته 
ازکتاب اعرف ابوبکر کلابافی است . مق نهم با تجلی حق آغاز 
می‌شود و روح را مظهر و محل تجلی می‌داند و می‌گوید که 


را به دست داده است . مقالة دوم که در بردارنده 


قبض و بسط , هیبت و انس ۰ است. برگرفته از باپ 


جواهرالیحار 


آدمی در پرئو آن راه نیستی را می‌پیماید . مقالا دهم در بیان 
حقیقت محبت و انواع آن است . مزلف با نگاهی به آرای 
محی‌الدین 
آثاری می‌داند . جواهر الاسرار و زواهر الانوار سجموعه‌ای 
نامنسجم از مطالبی است که ویسنده از کتاب‌هایی مانند رسالا 


محبت را پنج نوع ذاتی + صفاتی » اسمایی : افعالی و 


قثیربه ؛ شرح فصوص فیصری ؛ تفسیر سورا فاتحه قوزوی » لمعات 
حراقی و آثرنجم‌لدین کبری » گرفتهاست . کتاب با نثری مرصع. 
و مسجع نوشته » شده اما یانش چندان زیبا و گیرا نیست و به 
سیب استفاد؛ زیاد از مطالب کتاب‌های گوناگون در شمار 
کتاب‌های مهم عرفانی نمی‌گنجد . ایین کتاب در هند چاپ 
سنگی شده است ( ۱۸۹۳م) . تسخه‌ای از آن به شماره , ۸0034 
1 در کتابخانه موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود . جواهر الاسرار 
و زواهر الانوار به کوشش محمد جواد شریعت به‌چاپ رسید 
( اصفهان » ۱۳۶۱ش )۰ 
منایع : از سعدی نا بای , ۱۶۵۲ تاریغ ادیات در اران ۳۹/۲ 
٩۳‏ ریخ ادیات این از حملة ول ام ول دور صفویه» 
۱ تاریخنظم ور :۱۲۴۳/۱ اهر لاور و زواهر نار 1 
حیب لیر : ۱۹/۴ ره , ۱۲۶۱/۵ سایهبهسایه :۱۴۸ ) 1۵۰ 
۵۸4+ فسهرستوارهکتابهای فارسی ۰ ۱۳۲۸۵/۲ کلف الظنون ؛ 
۱/۲ یا سخن ۱۲۰۶/۵ مین کب چاییفارسی و عری ) 


۳ نصراف پررجرادی ۰ «مندمه کمالالیین خوارزسی بر 
شرح مننوی» : نشر دافش + سال سوم ؛ شمار؛ ۰۳ فروردین و 
اردیهشت ۱۳۶۲ش ۰ ۱۵۲-۷۹ 

ااق عظ وا ماوی‌من هک جصنوی۳ > ۵ عموم اما 


الا نع 


معصومی 


جواهرالبحار ( تطع۵ا6»0 جوز ) : مجموعة اشعار پندآمیز 
سرود؛ شهاب‌آلدین احمد باخرزی . اين کتاب یک مقدمه : سی 
و هشت باب ۰ دوازده بخش و یک خاتمه دارد و به مضامینی 
چون صداقت ۰ صبر محبت و فروتنی پرداخته است . باخرزی 
در سرسخن مشور کتاب آورده که با تأیید استادش؛ شمس‌الدین 
محمد بن عربشاه حسینی به این کار پرداخته است . جواهرالبحار 
بر پایة بخش‌هایی از خمسذ نظامی ۰ خمس امیرخسرو دهلوی و 
هفت اورنگ جامی سروده شده است . نسخة دست‌نویسی از 
این کستاب بسه شسمار؛ ۴۲۹۳ در پژوهشگاه خاور: 
فرهنگستان علوم ازبکستان باقی است که در برخی برگ‌های آن 


ادب فارسی در آمبای انه| ۳۲۷ 


جوره‌بیگ تذری‌بوف 


اشعار شعرایی چون خواجه عصمت و هلالی به چشم 
می‌خورد . از جمله در برگ ۱۳۳ب یک رباعی متسوب به سینا 


آمده است 
منایع : هرست دست‌نویس‌های شوقی فزهنگتان علوم زبکستان : 
۰۱۹۱ 


قبادبانی 


جوره‌بیگ نذری‌یوف ( 0#وزعتدمورهططهمز) : جرره بینگ 
پسر نذری خدا » روستای نوروهان خاولنگ در ختلان 
۶ + ادب‌پژوه تاجیکستانی . علوم مقدماتی را 
در زادبومش آموخت . خانواد؛ُ جوره بیگ از نوروهان به ناحیً 


واسع و ازجا به دوشنبه کوچیدند و او در همان شهر دور 
دبیرستان را به‌پایان برد . در ۶۱۹۶۳ وارد دانشگاه دولسی 
تاجیکستان شد و در رش زبان و ادبیات تاجیک تحصیل کرد 
بعد از فراغت از تحصیل ؛ به پيشنهاد شورای علمی همان 
دانشگاه به سمت دانشیاری در بخش خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان برگزیده شد . در ۱۹۷۵ - ۱۹۷۶ مترجم 
کارشناسان روسی در افغانستان بود . جوره بیگ در ۱۹۷۴ از 
رسالة دکتری نود به نام مکتبی شیرازی و متن علمی و انتفادی 
مثوی لیلی و مجنون وی دفاع کرد . از ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱ ریاست 
اتحادیه‌های موزه‌های ادبی فرهنگستان علوم ناجیکنتان وا 


برعهده داشت . از ۶۱۹۹۱ مدیر انستیتوی خاورشناسی و 
میراث مکتوب است . جوره بیگ : افزون بر حوز؛ تحقیق 
ادبیات » در موسیقی و خوانندگی هم صاحب آثاری است . از 
آثارش : رولیت کناب مقدس ( انجبل ) و فرآن کریم دربارة سلیمان 
و تحولات آن در ادیات فارسی تابیکی ( ۱۹۹۶ ) ؛ قص سلیمان 
و ملک سب به نظم + سلیمان‌نام زلالی خوانساری ؛ نامه و نمه‌نگاری 
در شاهنامة حکیم توس که در افغانستان : اجیکستان : پاکستان و 


را به‌چاپ رسیده است 


من :مکی شیرازی و مت دی لی و مجنون ( 21۹0۷ )+ صص 
۷ 


شکووزاده 


جوهری ( 1دظ0۷ز). محمد ژفر / ظفرخان » فرزند قاضی سید 
محمود خان استروشنی ۰ متخلص به نظمی : اوراتپه در استان 
سغد ۱۸۶۰ -همان‌جا ۶۱۹۲۵ ادیب و شاعر تاجیکستانی 
دانش‌های ابتدایی را از پدر آموخت . در ۱۸۸۱ - ۱۸۸۴م در 


جوهری زرگر بخارایی 


مدارس بخارا به تحصیل پرداخت , نخستین شعرهایش را نیز در 
همان دوره سرود . پس از پایان تحصیلات به زادگاء خویش 
بازگشت و گوشه‌نشینی برگزید . اشار او را می‌توان به دو دوره 
پیش از استیلای بولشویک‌ها بر آسیای‌میانه 
اب ۸۱۹۱۷ . اشعار دور اول از غزلیا 


تقسیم کرد : اشعار 


و شعرهای پس از ا 
قطعات » رباعیات , مثنویات و جز آن است که بیشتر به پیروی 
از گذشتگان شعر فارسی ‏ به ویژه بیدل دهلوی » سروده شده 
اس . عمدتاً جنبة عرفانی و تفزلی دارد و روان و سادء است 
وی از دوست‌داران شعر کهن بود و در اشعار غنایی تا پ 
زندگانی دنباله‌رو بیدل بود ؛ چنان‌که در شمار بیدل‌شناسان 
برجسته آورده می‌شود او اثری مصنوع به شیوٌ قدما سروده که 
منتقدان ادبی تاجیکستانی از آن انتقاد کرده‌اند . نثر جوهری 


مصنوع و دشوار است . در نخستین سال‌های پس از نقلاب» در 
۴ به پیشواز روزنامة نوبنیادآواز که شتافت و در 
قصیده‌ای به شرف تأسیس جمهوریت تاجیکستان خشنودی 
خود راز تاسیس تاجیکستان نمایان ساخت. در ده سی سدا 
یلادی از صحنهٌُ ادبی به دور بود ! اما در زمان جنگ 


چهانی دوم دیگر بار به سرایش روی آورد . در هشتاد و دو 
سالگی شعر برجستة ظفر را سرود. دومین و آخرین اثر بزرگ او 
داستان محمد جان نام دارد. جوهری سه هزار و هفتصد و سی و 
شقن بیش شعر دارد که در میان آن‌ها اشعار ناب و سره فراوان به 
چشم می‌خورد . از آثارش :اثرهای متخب (دوشنبه» 6۱۹۶۲) 
منایع : ادیات فرسی در تبیکستان ۰ ۱۸ ۰ ۱۱۴۹ نذکرة شرا 


محتم ,۱۸۸-۸۶ جات و آثار جوهری ( دوشنبه , ۱1۸۷ )+ 
دا ةالممارت شوروی تبهک, 11۴۰/۸ نوا ادیاتتبیکک ‏ 1۵۱ 


۲۵۶ ادستان : شمارة سوم ؛ ص ۱۶ 


جرهری زرگر بخارایی ( تکقدهطعميتهسمر 
سدة ششم هجری ۰ شاعر ایرانی . در بخارا زاده شد . دانش‌های 
ابتدایی را در مدارس زادگاهش آموخت و در عراق به تکمیل آن 
پرداخت و دیرزمانی در اصفهان زیست . در شعر شاگرد برجستة 
ادیب صابر ترمذی بود و با اثیرلدین اخسیکتی هسمروزگار و 
همنشین بود . در طبقات هفتگانة تذکرة الشعرا در طبقه ثانی در 
زمرف بیست فاضل همچون اثیرالدین اخسیکتی ۰ ظهیرالاین 
فاریابی و سوزنی سموقندی جای دارد . مدیحه‌سرای شاه 
سلیمان سلجوقی (- ۵۵۵ق ) بود. وی بسیار روان و ساده شعر 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۳۲۸ 


جوهری سمرقندی 


می‌سرود . منظومة امیر احمد و مهستی از او است ؛ اما بر 
برآنند که اثرنظامی گنجوی است . فصید؛ خمرب؟ وی پرآوا 
است . رضا قلی‌خان هدای در مجمع القصحا شرح زندگانی وی 
را با جوهری صایغ هروی درآميخته است ؛ در حالی‌که جوهری 
صایغ از شعرای سد پنجم هجری است . شمار اندکی از اشعار 
جوهری زرگر در نسخه‌های خطی و جنگ‌های ادبی مانه‌است 
منابع :آنشکده , ۱۳۲۸-۳۲۷ ناریخ میات در ابران ۰ ۱۳۳۹/۲ 


ایغ ادیات هرس .اه . ۱۱۲۰ ریخ تم ور ۱۸۶/۱ تذکرة 
الشمراه ۰ ۰۱۵ ۰۸۹ ۱۹۳-۹۲ تذکرط ندرت , زیر «جوهری زرگره + 
خرالین, 4۱۲۲ دایرالسعارت شوروی نایک ۰ ۴۲۰/۸ ؛ رماض 


هرفن آشتاب‌رای, ۱۶۷/۱ : محف ابراهيم: برگ ۸۸ گلار 


جاویدان, ۱۳۴۱/۱ میم الفصساء ۵۰۲/۱ ۵۰۶ مرآت جهانننا: 
۵۵ نون ادیات تابچک ۰ ۶۱- ۱۶۶ هفت فلع ۳۲۲-۲۲۳ 


جوهری سمرقندی ( تسس رمتدهط 9 ) مولائا سدة 
نهم هجری ‏ شاعر فرارودی . در سمرقند می‌زیست . عروض و 
قافیه را خرب می‌دانست و به درحواست علی شیر نوایی 
(-۰۶٩ق‏ ) کتاب سیر البی را به نظم درآورد . خاک‌جای او در 
سمرقند است . نمونه‌ای از شعر او است : «فلک بس که در 
موکبش تاخته | به هر ماه نعلی بینداخته .» 
منابع : الذریعه , ۲۱۱/۹؛ سحنوران میقل روي زمن ۰ ۱۱۷ محف 
ارام : برگ ۰۸۸ شماره ۱۱۷٩‏ مجالی الفاش , ۱۳۷ هفت اف 
اوزین ۳ 


معصرمی 


چوهری مستوفی سمرقندی 00۲هاوهانمه نجل ) 
( تقتهو. حمیدالدین ؛ سد؛ُ پنجم و ششم هجری ۰ شاعر 
ایرانی . از بزرگ‌زادگان فرارود و همدور؛ سوزنی * سمرقندی بود 
و همواره میان او و سوزنی مشاعره در می‌گرفت . جوهری با 

ه در قالب‌های گوناگرن شعر سروده است . هرمان اته 

واسطة مشاعره و مناظره با یکی از شاعران 


دیگر ماوراءالهر یعنی شمس‌الدین محمد ابن علی‌سوزنی اهل 
نسف سمرقند شهرت پیدا کرد و از قرار معلوم وی با 
شخصیت‌تر از آن بود که عمر خود را وقف دربار امیران کند ؛ 


گرچه 


ن قصاید او مدایحی نسبت به سلطان سنجر دیده 


جوی موا 


ان 


نمسخر و استهزای نیش دار ظهور می‌کند ...» نمونه‌ای از شعر او 


منابع :تریغ ادبیات فارسی , انه, ۱۱۱۸۰۱۱۷ دیرةالسعارت 
شوروی تابیکک . ٩۳۴۰/۸‏ سحنوران میقل روی زمن ۰ ۳۱ - 1۳۲ 
اب اباب . ۲۰۸/۲ ۱۲۰۹۰ حتت اقلم ۱۵۳۲/۲۰ 


معصومی 


جوی مولیان ( لاوز ) . نام محله و ناحیه‌ای در قسمت 
خوش آب و هوای بخارا که در اصل آنرا کوی جوی مولیان 
می‌خواندند تا با نهر و آب جوی اشتباه تشود, چنانکه در لیخ 
بخارا آمده «در قدیم این ضیاع جوی مولیان ملک طفشاده بوده 
است ...امیر اسماعیل سامانی .. این ضیاع را بخرید... امیر 
اسماعیل به جوی مولیان سرای‌ها و بوستان‌ها ساخت و بیشتر 
بر موالین وقف کر ... خدای تعالی روزی کرد تا جمله بخرید » 
بر موالیان داد تا جوی موالیان نام شد ...» جوی مولیان نه اسم 
تخویی بلکه نام کوی و سحله‌ای در بخارا بوده است . امیر 
اماٍعیل سامانی در آن‌جا کاخی برای خود برآورد... و بعدها 
رفته رفته جانشینانش هم کاخ‌هایی بر آوردند و آنجا خوش آب 
راهواترین و اشرافی‌ترین بخش بخارا بود . تا پس از انقراض 
سامانان از میان رفت . جوی مولیانترکیب اضافی برای نام 
کوی و محله است . پس از برافتادن دولت سامانیان؛ این کوی 
که محل کاخ‌های با شکوه ان بود به دست شاهان جدید ویران 
شد » چون نمی‌خواستند این محله که جایگاه شاهان سامانی 
بو پابرجا بماند. رفته رفته که روابط ایرانی‌ها با پشت 
جیحونی‌ها کم‌تر شد : آواز؛ آن کوی از میان رفت و دیگر پس از 
شنیدن نام جوی مولیان ؛ نام نهری و جویباری به ذهن آنان 
اند که : «.. 


بادر نمی‌شد .دربارة وجه تسمیه صولیان 
مولیان ... بر وزن ارغوان ؛ ارمغان : پهلوان بوده و آن مخفف 
مرالیان است . موالی در عربی جمع مولی به معنی بث 
اما در نخستین سال‌هایی که تازیان به ایران رسیدند ایرانیان زبان 
آن‌ها رنه از کتاب و لغت و طبق دستور زبان عربی ؛ پلکه از سر 
زبان یاه می گرفتند و قالب جمع عربی ( مثل سایرقالب‌های 
صرفی زبان نازی ) برای ارنیان مفهوم و قابل تصور نبود . از 
این جاست که موالی را( نظیر بسیاری از جمع‌های عربی دیگر ) 
در معنی مقر به معنی ده به کار برد‌اند و جمع آن ر پا علامت 


به است . 


ادب فارسی در آمیای مان | ۰۳۹۹ 


جهان دانش 


جمع فارسی موالینگف‌اند .در نما ادیات تابیکد ذیل شعر 
معروف رودکی : «بری جوی مولیان آید همی یاد بار مهربان 
آید همی .» آمده که : «جوی مولیان جویی است در نزدیکی قلعه 
خاراکه در آن جا سامانیان باغبزرگی دا که باید اشاره به 
#کوی جوی مولیان» می‌کرد . 

ماع :ریخ بارا: ۳۷: ۰۲۸۶ 


کستاننامه ۰۲۵۹/۱ ۲۶۰+ چهل 
گفتار در ادب و تاریخ و فزهنگ ایران : ۴۷۲ - ۴۷۶ ؛ کات چهار 
ماه : ۱1۵۵ لفت‌نامه ۰ ۰۱۲/۲۶ یط زندگی و احوال و اشعاز 
رودکی : ۱۳۸ ۰۲۲۰ ۱۵۳۵ نو ادیات تاک : ۱۳ 


جهان دانش ( ۱۸۱۵:۳>,۵8:008) | الکفايةفی علم اي / لکفاية نی 
هية العالم ‏ کتابی به فارسی در اخترشناسی » نوشتة مسعودی* 
اس ؛ ریاضی‌دان » فیلسوف و متکلم فرارودی 


( پس از ۶۱۳ق ) . مسعودی که در بخارا می‌زیست و شاگرد 


بخاری ۱ 


رضی‌الدین نیشابوری بود ؛ این کتاب را در ۵۴۹ق نوشته است 
وی جهان دالش را در آغاز انم الکفية نی علم البة /الاة نی 
هية لالم بهزبان عربی نوشت و سپس آنر به فارسی برگرداند , 
جهان دانش از نخستین متون فارسی علمی پس از اشنم 
ابوریحان بیرونی است . مزلف در نوشتن چهان داش به اي 
کتاب نظر داشته و در حقيقت کتاب او شرح یکی از باب‌های 
الفهیم ( هیثت و معرفة الاقاليم) است . جهان دانش در بردارندة 
دو مقاله است . مقاله یکم: در بیان ترتیب افلاک که در بیست و 
سه پاب است : باب اول در شرح اصطلاحانی است که در کتاب 
آورده شده و دانستن آن‌ها 
ن آسمان‌ها ؛ باب چهارم دربار؛ کروی 
بودن آسمان و همچنین شکل زمین و شکل هر یک از جسم‌های 
بسیط مانند خاک » آب . هواو آ 
و بی حرکت بودن زمین در میان آسمان ؛ باب ششم در بیان 
حرکت‌های شرقی و غربی » باب هفتم در بیان تقسیم آسمان به 


است ؛ باب دوم دربیان اقسام 


اجسام » باب سوم در ب 


+ پاب پنجم دربیان ساکن 


دوازده برچ ؛ پاب هشتم در بیان نام هر یک از افلاک ؛ باب نهم در 
بیان هیثت افلاک آفتاب و صفت آن ؛ باب دهم در بیان هی 
افلاک ماه و صفت آن » باب یازدهم در بیان هیثت اقلاک ک راکب 


علوی ( زحل ۰ مشتری و مریخ ) و کواکب سفلی (زهره و 
عطارد )۰ باب دوازدهم در بیان هیثت اقللاک عطارد و زهره :باب 
سیزدهم در بیان عرض‌های ستارگان و کیفیت آن‌ها ؛ باب 
چهاردهم در پیان نطاقات و عرض آن و آن‌چه به آن تعلق داره از 


ادب فارسی در 


جهان دانش 


صعود و حبوط : باب پانزدهم در بیان رجعت و استقامت 
کواکب ‏ باب شانزدهم در بیان تشریف و تغریب کواکب؛ باب 
هقدهم در بیان اختلاف منظر ماه باب هجدهم در بیان ایکه 
جرا نان شب اوق بازیک کرت آسکام ع راشب ٍ 
می‌شود تا هنگامی که کامل شود : باب نوزدهم در بیان سب 
گرفتن خورشيد ؛ باب بیستم در بیان سبب گرفتن ماه ؛ باب 
بیست و یکم در بیان متازل قمر و صفت آن ؛ باب بیست و دوم 


در بیان کواکب ثابته و صور آن‌ها و باب بیست و سوم در بیان 
مقدار هر یک از ستارگان ثابت ؛ سیارات : بزرگی و مقدار 
فلک هر یک از آن‌ها به مقدار مسافت میان ماه و آن‌ها است . 
مقلا دوم دربارث ميثت زمین و در چهارده باب است : باب 


یکم : درباره هیثت زمین و آن‌چه از آن معمور است و بیان طول 
و عرض شهرها ‏ باب دوم در بیان بخش کردن زمین به هفت 
اقلیم و یاد کردن دریاها و چگونگی وضع آن‌ها ؛ باب سوم در 
توا باب چهارم در بیان قطب شمالی , باب پنجم در 
بیان احوال و خاصیت ارتفا قطب شمالی »باب ششم در 


بیان خط استو 


مواضع برخی بروج که باژگونه بر می‌آیند : باب هفتم در بیان 
نی طالع و مطالم .باب هشتم در بیان وسعت مشرق و مفرب 
و معئی تعدیل التهار باب نهم در بیان درجذ قمر؛ پاپ دهم در 
ان آحرال اضلال ۰ باب یازدهم در ان خط نصف‌النهار که را 
نجط زوال؟ می‌خرانند . باب دوازدهم در شناخت سمت قبله از 
دایرة هندی : باب سیزدهم در معنی فجر و شفق و باب 
چهاردهم در معنی تاریخ سال : ماه ؛ روز و ساعت است . جهان 
داش یکی از کهن‌ترین متون علمی فارسی است و به سیب 
استفاده از واژهها و اصطلاحات اخترشناسی و علمی از اهمیت 
فراوانی برخوردار است . مسعودی در این کتاب از ابوریحان 
بیرونی »ان صوفی و آبن سینا نا برد است , مژلفان سده‌های 
گذشته به جهان داش نظر داشته و برخی از آن‌ها در تألیف آثار 
خود از آن بهره جسته‌اند. مانند حافظ ابرو در جغراای تاربخی و 
غیاث‌آلدین علی بن امیران حسینی اصقهانی در دانشناما جهان . 
نمونه‌ای از نثر آغازین این کتاب است : «سپاس خدای را که 


آفریدگار جهان است و پدید آرندة ز 
کنند؛ طبایع و ارکان است ..» از جهان داش نسخه‌ا خی 
فراوانی است . جهان دانش به 

شش محمد میرنخرایی به‌چاپ رسیده است ( تهرا » 
۵ش) 


ن وزمان است و هست 


در گوشه و کنار جهان در دست ا 


منایع :ریخ ادیات دیون ۳۱۰/۲ ۰۳۱۳۰ ۰۳۹۰ ۱۳۹۱ تریغ 


آمای بان ۲۲۰ 


جیهانی 


نظم و نثر: ۰۱۲۵/۱ ۱۱۵۲ بصره و دو رسالا دیگر در تطق :2۷ 
۵ص صوان اکن : ۰۱۱۹ ۱۳۹ ۰۱۵۰ ۲۰۷ ۱۲۱۰ نی 
لاوائل مناعة اتجي ۰ ۰۵۱ ۰۸۹ ۱۰-۹۹ ۰۱۳۷ ۲۳۷ ۰۲۳۲ 
۶ ۵۱۸ حکیم عمر خاسه عنوان عالم جیر» ۱۳۴ ۰ ۰۱۳۵ 
دیرةالسارت الشایه, ۱۲۷۰/۲ الذرسعه ۰ ۱۸/۱ ۲۹۸/۵ ۰۲۹۹۰ 
۸ زندگینامة ریاضیدانن دور اسلامی ۰ 1۷۱ - ۲۷۷ !فهرست. 
کلابانةمجلی شورای سلی ۰ ۱۱۱/۲ - ۱۱۱۲ ۲۷۶/۱۰ ۱ قهزست 
کابان سوکزی دانشگاهتهران ۰ ۵۲۸/۸- ۰۵۲۹ ۱۵۶۵ شهرست 
کاسخانا مجلی ۰ ۱۸۸۷/۱۰ ۱ فیرست کتابان لی یز , ۰۳۹۰/۱ 
۱ هرست کابخانةملی ماک ۱۹۷/۲ 18۹ + فهرست کاب های 
خی کنابان مجلی سنا» ۱۳۰/۲ فهرست کب خطی کنابخان آستان 
فدس ۰ ۲۶/۱۰ ! فهوست مثتوکد شخه‌های خی فارسی پاکستان 

۱ . ۲۹۳ ۱ فهرست بکرو فیلم‌های کنابحان مرکزی دانشگاه 
ان ۰ ۰۷۱/۱ فهرست نسخ خی بان ملی ,۱۵۱/۳ ۷۷/۶- ۱۷۸ 
۱۶۸۲-۸۷ فهرست شحنه‌های خطی فارسی ۰ ۲۸/۱ - ۰7۸۵ ۳۳۹ 
۰ ۱۳۹۲ رست شخه‌های خطی کابانة دانلکدذ میات 

۱ - ۱۱۱ ! فهرست نسخه‌های خطی ککابخانة عمومی آیت‌اله 
مرعشی نجفی ۰ ۱۸۰/۱۰ ! فهرست نسنههای خعی کناطانةمرکزی 
داندگاهتهران, ۱۳۸۷/۵ ۱۳۱/۱۱ ۱۹۹۶/۱۲ ۲۵/۱۴ ۱۳۵ فعرستواو 
کستامخاة ینوی » ۲۱۷۰ فهرستوارکتابهای فارسی , ۲۹۰۷/۲ + 
کاشاننمه , ۱۱۱۲-۱۱۲ کشت الظون , ۱۵۰۰/۲ ؛ باب الالاب > 
۵۰ 4۶۵۱ لفتنامه ۰ ۰۳۲۲/۳۰ ۱۳۲۳ مجیع الاحکام:مقدمه 

مان کب چابیفلرسی و عربی: ۱۸۱۳۰۸۱۲/۵ شرب سنههای 
خی ۰۲۳۵/۲۰ سید جلالالدین » نمرنه از شر فارسی قدیمه 
ارمفان ؛ سال سیزدهم, شمار ۰۶ شهریور ۱۳۳۱ش ۰ صص ۳۵ 
۰۳۷۶ مجتبی مینوی «اجتماع کواکب در ۰091۸ محلدتتکدا 
ادیات تهران + سال دوم شمارة ۴: بر ۱۳۴۴ش ؛ صی ۰۲۱ آلبرت 
کمیننی«حکیمسفزاری» همان ال نج شمار و ۲ 
مهرودی ۱۳۳۶ش : صص ۲۰۲ ۱۲۰۳ عباس زریاب خویی ۰ 
یک مناظره درب احکام نجومی» » مه : سال هشتم ۰ شما 
شهربور ۱۳۳۱ .صص ۳۷۵. ۰۳۲۷ علی آل‌داود «جهان داش : 
مننی علمی از قرف * 
شمار: دوم ؛ تابستان ۱۳۷۵ش ۰ صص ۱۱۲۲-۱۱۰ علی 


ششم هجری» ,نم فرهنگستان : سال دوم : 
آل دارد 


«استدراک» : همان : سال دوم ۰ شمارة سوم ؛ پئیز ۱۳۷۵ : 


صص ۱۸۳-۱۸۲ 
2 - 5۱ , 47 - 246 ت56 6۰۸ لتق 


معصومی 


جیهانی 


جیهانی ( 98.01[ )؛ ابرعبدالله محمد فرزند احمد فرزند نصر . 
سده‌های سوم و چبهارم هجری ۰ وزیر و دانشمند ایبرانی . 
جیهانی نام نیای او یا نام مکانی بوده است . محمد قزوینی پنج 
تن از خاندان جیهانی را وزیر سامانیان دانسته ؛ اما نام چهار نفر 
از آن‌ها در منابع آمده است . ابوعبدالله در جفرافیا ؛ فلسفه + 


هیثت و نجوم دست داشت . در آ 


از پادشاهی امیر نصر بن 
احمد سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱ ) وزیر و سرپرست وی که کودکی 
هشت ساله بود . شد و تا ۳۰۹ق در این مقام باقی بود . در آغاز 
وزارت خود به همه سرزمین‌ها نامه نوشت و آیین‌های 
ملک‌داری خواست ‏ از میان آن‌ها آنچه بهتر بود » برای دربار 
بخارا برگزید و درباریان را واداشت تا به آن عمل کنند . وی 
هنگامی که به ترویج باورهای شیعی و گرایش‌های ما 
دوگانه پرست متهم شد , از وزارت برکنار و کاتب و شیخ 
العمید خراسان گشت . جیهانی در ۳۶۵ وزیر نوح بن منصور 
( ۳۶۵ ۳۸۷ق ) شد ؛ اما به علت پیری کناره گرفت . به نوشتذ 


برخی منابع ۰ وی از ۳۲۷ تا ۳۳۱ق نیز وزیر بوده‌است . در 
دود ۳۶۶ق کتابی در جفرافیا به نام المسالکه و السمالکه یا 
لالم به عربی نوشته و در تألیف آن از السالک و 
لتتالاک ابن خردادبه بهرة بسیار برده است . بیرونی و دیگر 
جغرافیداان از اثر جیهانی استفاد؛ فراوان کرده‌اد . تألیفات وی 
به جفرانا محدود نمی‌شود و آین مقالات » کب الهود الخلفه 
و الامراه » الزادات فی کاب الاسی فیالمقالات : رسایل و تواریغ 
از نوشته‌های او در دیگر زمینه‌ها است . به‌جز ترجمة السالک و 
مالک .هیچ یک از کتاب‌های جیهانی نمانده است . در اوایل 
سدة هفتم هجری ۰ علی بن عبدالسلام کاتب ؛ اشکال الالم را به 
فرمان علی خواجه بخارایی : حاکم جند » به فارسی روان 
برگردند . علی بن عبدالسلام در دیباچة ترجمة خود؛ نویسندا 
ن احمد جیهاتی دانسته و از این روی به 
درستی شناخته نیست که کدام جیهانی مژلف اشکال السالم 
است . ابرعبدالله جیهانی در روزگار خود در سراسر جهان اسلاع 
پرآوازه بوه وب ابوزید بلخی ؛ ابودلف ینبوعی : ابن فضلان و 
دیگر جغرافی‌دانان و جهانگردان ارتباط داشت . رودکی : شهید 
بلخی . مرادی و فرالاوی از شاعران همروزگار وی بودند . شهید 
پلخی او را ستوده است . شکوفایی ادب و فرهنگ در روزگار 
فرمانروایی امیر نصر سامانی مرهون خدمات جیهانی و 
ابوالفضل بلعمی » دیگر وزیر پرآواز؛ سامانیان است . اشکال 


این کتاب را ابالقاسم 


ادب فارسی در آسیای بان ۳۳٩‏ 


جیهانی 


لالم در ۱۱۳۶۸ش به کرشش فیروز منصوری در اتشارات آستا 
قدس رضوی منتشر شده است . 
منایع ای تا : ۰۵/۱ ۲۳ ۰۱۵۹۰۱۰۱ ۰۳۷۶ ۳۸۷/۲ 
۰۲۸۸ ۰۷۰۲ ۲۹۲ ۰۲۹۴ ۰2۷۸ فزهای متحب »گراجوف کی 
جله ۲ : اشکال الال. 


بخ ادیات در امران ,۰۲۶۰/۱ ۰۳۵۱ 
۷ ۰۳۹۱ ۶۴۴ ؛ تاریخ آمبای‌مرکزي در دوران اسلامی ۰ ۱۲۸ 
تاریغ رن بیج ۰۱۱۴/۴ ۱۲۵۱۲ ریخ ارام ۶٩‏ ۰۱۲۹ 
۶ ۰۳۲۲۰۷ ۱۳۲۶ تاریخ سیستان : ۱۳:۲ شاریخ 
گودیزی : ۱۳۳۹۰۳۳۰۰۲۱۰۷ ۰۳۶۱ ۰۵۷۴ ۰۶۱۲۱۵۹۷ ۶۱۸ 
تریغ فصن بان :۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۷۹ ایغ نع و ۱ ۱1۸۵/۱ 
تالیفات بعفراایی .به عربی :کراچموفسکی ۰ ۲۱۹ - ۱۲۷۴ توح 
آنار لاد و اخار لاد . ۱۳۶۱/۱ ترکستان‌نامه : ۵۵/۱- ۰۵۷ ۲۳۱+ 
الببه و الاشراف ۰ ۰۶۵ ۱۷۱ خاورشناسی در روعبه و اروپا , ۱۶۵ 
دایرةالعارت شوروی تابیک , ۲۴۲/۸ ؛ «سئور لوزراه ۰ ۱۰۸+ 
دول مامایان : نعمان نسمت‌زاده, به روسی , دوشنه , ۸1۹۱0 + 
الفهرست؛ ترجمه ‏ ۰۲۲۸ ۰۶۰۱ الکامل فیافاریخ , ۰۱۲۵/۶ ۱۳۹+ 
لباب اباب ۰ ۱۲/۲ محبط زندگی و احوال و اشمار رودکی : ۰۳۰ 
۸ ۸ ۰۵۲ ۱۷۰۷ معیم ابا 
۱۵٩ ۰-۷‏ : هدية المارفی ۰ ۳۶/۲:بادداشت‌های فزونی ؛ 
۱ 

امایظ »از و م‌نی‌جسس 6 ممتحعط »ط رم علچهاع اه 


7 - ۱۸۱5 , سص6 


ادب فارسی در آسبای مانه| ۳۳۲ 


جیهانی 


اشنی سمرقندی ( الهومدعیول«لقة )۰ سدا دهم خچری ‏ 
شاعر تاجیک . وی در محیطی ادبی پرورش یافت و در مان 
شاعران همروزگارش پرآوازه شد . مطربی در تذکرة اللعرای خود 
ازاو ید کرد و در حاشیة این کتاب غزلی از چاشنی به خط خود 
او نوشته شده است . دیوان چاشنی در دست نیست و تنها اشمار 
پراگنده‌ای از او در برخی بیاض‌ها و کتاب‌های دست‌نویس مانده 
است . 
ماع : نکر رای مطربی» ۲۷۴ - ۲۷۵+ داالعارف شوردی 
تاجیک : ۱۸۷/۸ نسح زیای جهانگی ۰ ۲۲۹-۲۲۸ 
م.شکورزاده 


چای‌نامه («سقعلق ) | عرض ناز | عرض‌نامه ؛ مثنوی به فارسی در 
از کشمیری ۰ متخلص به نیاز؛ 


فرزند خواجه عبدالرحیم نقشبندی تاشکندی ؛ مشهور به 


عرفان ؛ نوشتة خواجه شاه 


خواجه کیان » شاعر و صوفی فرارودی ( سد سیزدهم هجری ) 


این اثر یک مثنوی عرفانی است با دیباچه و سربندهایی به نثر » 


که مولف چای را وسیله‌ای برای بیان مطلب خود گرفته اس 


دای آن از این قراراست : تمهید مقدمه و تعریف محبوب 
موغوب چای و توصیف آن » توصیف برگ چینان چای و 
پیان‌سرا پاي ایشان » اظهار بی مقداری و نیستی در عالم و بیان 
گرفتاری انسان به دام هوا و هموس تقیدات هستی » سنقبت 
حضرت تطب الاولیا شاه تقشبند . حکایت ؛ نصایح و پند از 


زبان بخت بلند»نصایح به زان خیال در احتیاج به مراد و 
هادی تمهید استغفار, استدعای توفیق جهد عشق » حکایت» 
تمثیلات ۰ سبب فتح الباب » رجوع به کلام چای و انتقال از آن 
به اشارت عارفان » حدیث اول ما خلقالله نوری » حکایت : 
تاریخ اتمام و نام رساله. آغاز آن چنین است ...اما بعد : به 
عرض تماشایبان گلشن معانی... چو او زیبانگاری در جهان 
نیست - به عالم مثل او آرام جان نیست » این اثر به احتمال 
فراوان در ۲۲۸ اق نوشته شده است . سژلف در پایان چنین 
سروده است : «رسید اين نامة دلکش به انجام . سزد عرض 
نازش گر نهم نام / چو پرسد کس ز تاریخ و حسایش -بود 
عرض نیاز من جوابش ‏ نسخه‌هایی دست‌نویس از این اثر به 
شمار؛ ۵۱۶۸ در کتابخانة گنج بخش : به شمارا - 1957 .۷ ۰ 7۷ 
ملی پاکستان کراچی : به شمارذ / :0 0 1569 
9 ۷۱ در کتابخانةدانشگاه پنجاب لاهور و نسخه‌ای به شمار 


998/172 در موز 


ادپ فارسی در آسبای بانه| ۳۴۲ 


چراغ روز 


۲ ۰ درکتابخانةٌ مسسةٌ خاورشناسی فرهنگستان علرم 

جمهوری ازیکستان نگه‌داری می‌شوند . 
نیع :تانب فاسی اد ۲۶۵/۷ هرس مشک نستههای 
خطی فارسی باکستان : ۰۱۲۴/۸ ٩۱/۳۰/۹‏ فهوست فسخه‌های خی 
فارسی موز لیپاکسان کاچی :۵۶۲-۵۶۱ ؛نهرست شسخههای 
خطی کنابحانة گنج بخش ۰ ۱۶۷۰/۳ + هرستوارکتاب‌های فارسی + 
۲- ۳۸۲۲ ! مجموعه نسخههای خطی فارسی فرهنگتان علوم 
جمهوری ازیکتان ۰ ۱۳۲ 


چراغ روز («موتدء ). نخستین روزنامهٌ خصوصی تا 
که در مارس ۲۱۹۹۱ در دوشنبه به کوشش داد ورز ( داداجان 
عطاءالله ) بنیاد نهاده شد . نویسندگان و روزنام‌نگارانی چون 
سلیم ایوب‌زا ؛ میرزایی سلیمپور : ساجده میرزا: قبوم‌زاد و 
آلیک پنفیلاف با این روزنامه همکاری می‌کنند . چرا روز از 
۲ به صورت پراگنده در شانزده صفحه به دو زبان فارسی 
تاجیکی و روسی یک یا دو بار در ماه منتشر می‌شود . این 
روزنامه در کنار درج مباحث فرهنگی و ادبی؛به مسائل سبا 
و اجتماعی نیز می‌پردازد .تبراژچواع روز در ابتدای ۱۹۹۲ به 
بیست هزار نسخه رسیده است 


چشمه ( 00 ) ؛ ماهنام؛ کمیته دولسی انتشارات جمهوری 
تاجیکستان که ویژ کودکان منتشر می‌شد . اين ماهنامه به زبان 
فارسی تاجیکی و با دو خط سیریلیک و فارسی در ژوئن 
۶ بنباد نهاده شد و با شمارگان چهارده تا شانزده زار 


به‌چاپ رسید . چشمه نخستین نشرية کودکان است که با لفبای 
فارسی چاپ می‌شود . ترجم شعر : داستان » بخشی از قصه و 
رمان‌های نویسندگان شوروی . نمونههایی از ثار ادیبان گذشته 
و معاصر ایران و تاجیکستان » همچنین نمونه‌هایی از آثار 
نقاشی از مطالب عمد؛ این ماهنامة مصوّر به‌شمار می‌آید 
چشمه در آموزش خط فارسی و آشنا کردن کودکان تاجیک با 
فرهنگ و ادب ایران از بهترین ماخذ به‌شمار می‌آید . کمال 


تصرالّه ‏ از شعرای معاصر تاجیکستان ؛ سردبیری این ماهنامه 

را به عهده دارد . ماهنامة چشمه پیوستی به‌نام زنگوله دارد 
منابع : چشمه : دورة سجله ؛ فرهنگ روزتاها و مجلههای 
تییکتان, ۱۲۷-۱۲۶ 


مشکورزده 


چنگی بخارایی , درویش علی > درویش علی چنگی 
چنگی قانونی : درویش علی > درویش علی چنگی 


چهارشنبٌ دهنوی ( «عسطءفرحطسه تاه ) فرزند بای‌بوسین » 

ناحیة دهتو وادی سرخان دریا 6۱۹۵۰ - » نويستلة 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۴م رشتة زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان رساند و در روزنامةٌ 
ن به کار 
پرداخت . سپس در دبیرستان شماره؛ُ ۲۱ دهنو تدریس کرده 
است . حکایه‌های چهارشنبة دهنوی در نشریات تاجیکستان و 
ازیکستان به‌چاپ رسسیده و سهار در پیش ؛ مسجموعاً 


تاجیکستان شوروی و ماهنامة 


پیست تاي 


حکایه‌هایش » در ۸۱۹۹۰ منتشر شده است . 


مبع :هار در پیش : دوشنبه : انشارات ادیپ , ۱9۹۰ 


چهاز کلمه ( عسه‌دهاءقهت  )‏ رساله‌ای به فارسی در 
ستلوک خواجگان نقشبند . نوش احمد کاسانی فرزند 
تجلال‌الناین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم اعظم : 
نویسنده و صرفی فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) . مژلف این اثر را به 
نثری آميخته به نظم و با سربندهای «ای طالب صادق» نوشته 


است ‏ این رساله شرح چهارطلب ( چهار سخن ) مهم خواجه 
عبدالخالق غجدوانی عارف نام‌دار فرارودی ( - ۵۷۵ )» یعنی 
هوش در دم ؛ نظر در قدم : خلوت در انجمن و سفر در وطن رادر 
برمی‌گیرد . آغاز آن چنین است : «بدان ای طالب صادق که 
حضرات خواجگان این چهارکلمه را در طریقت ۰ اصلی و رکنی 
ساخته‌اند که بنای طریقت ایشان بر این چهار رکن است .» 
نسخه‌هایی دست‌نویس از آن بسه شماره‌های ۴۲۷۲/۸ و 
۳ در کتابخانة انستیتوی آذار خطی تاجیکستان ؛ به 
شماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۴۰۱ در کستابخانة گنج بخش : به 
شسماره‌های ۰۵۰۱/۱۶ ۱۴۴۳/۱۶ و ۴۱۱/۹ در کستابخان 
فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان و به شمار؛ - ۰1969 ۰۷ ۷ 
7 در کتابخانة موز ملی باکستان (کراچی ) نگه‌داری می‌شود 
ماع : تریغ نظي و تر :۱۴۰۱/۱ فهرست مرک نسخه‌های خی 
فارسی پاکستان ۰ ۱۳۹۹/۴ :فیزست نسحته‌های خطی فارسی انتتوی 
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چهار گلزار 


آتار خطی تابیکنتان ۰ ۱۴۳/۲ ۱ فپرست نسخه‌های خطی فارسی 
کتابخانة گنج بخلي ۰ ۱۶۶۹/۲ فهرست شخه‌های خطی ذارمي موز 
ملی پاکستن کراچمی , 4۲1۶ مجسوعة نسخه‌های خعلی فارسی 
خهنگستان علوم جمهوری ازبکستان : ۲۶۱/۱۰۶ 


متصرمی 


چهار گلزار ( عماج ). کتابی به فارسی در توضیح حروف 
الفبای فارسی و تفسیر صنایع لفظظی و معنوی که در 3۹۶۸ / 
۵۶۰ به قلم نثاری بخارایی ( ٩۲۲‏ - ۱۰۰۶ ) تألیف شده 
است . این کتاب دارای چهار باب / گلزار است . هر باب به 
فصل‌ها /گل‌ها تقسیم شدهء‌است باب‌یکم در پنچبخش ( تقسیم » 
تفصیل , حرکات » سکونات و حروف ) » باب دوم در دو بخش 
منایع لفظی و صنایع معنوی باب سوم در در بخش دربار؛ شعر 
و وزن عروضی و باب چهارم دربارُ صنایع بدیعی شعر فارسی 
است . نسخه‌ای از چهار گلزار به شماره ۱۲۴۲/۶ در انستیتوی 
آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منابع :تریغ نذکوههای فارسی , ۲۲۰/۲ ۰ ۲۳۳ : تاریخ نظم و نث و 
۱ فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علوم نابیکستان 
۷۲ فبرست نسخ خطی انستتوی آ ار خطی تابیکتان . 
۶/۱ ۳۲۷؛ عشمان نظبر؛ «رودکی در چهارگلزار حسن خواجةً 


سک 


تاری» :رن شاخت , شمارف ۰۱۱ ۱۳۷۷ش : صس ۰ 


رشنوزاده 


چهار مقاله ( 00خوممد‌قطام؟ ) | مجمع الوادر کتابی ادبی و تاریخی 
در بیان دربایست‌ها و ویژگی‌های چهارگروه از ندیمان شاهان ؛ 
یعنی دیسیران شاعران » اخترشناسان و پزشکان ؛ نوشتة 
نظم‌الدین ابوالحسن احمد بن عمر ين علی نظامی عروضی 


۱ ۵۵۲ق پدید آورد و به نام ابوالحسن حسام‌الاین علی بن 
فخرالدولهمسعود بن عزالدین حسینی از شاهادگان غوری کرد . 
این کتاب یک مقدمه و چهار مقاله درد و از همین‌رو به چهار 
مقاله شهرت یافته‌است . مقدمة کتاب پس از حمد خدا دارای 


پنج فصل است . فصل یکم در ستایش پادشاهان آل شنسب : 
فصل درم در سب تألیف کتاب ؛ قصل سوم در آفرینش جماد و 
نبات ؛ فصل چهارم در آفرینش حیوان و فصل پنجم در آفرینث 
انسان و پیدايش حواس ظاهر و قوای باطن . آنگاه پادشا 
جانشین امام می‌داند و برای او ندیمانی را لازم 


چهارمتاله 


شرایط هر یک را در مقاله‌ای می‌آررد. ما یکم در ماهیت دبیری 
و کیفیت دبیر کامل ؛ مقالا دوم در ماهیت علم شعر و صلاحیت 
شاعر » مقالة سوم در علم نجوم و مهارت منجم و مقالا چهارم در 
علم طب و هدایت طبیب است . نویسنده در ابتدای هر مقاله 
شرایط و ارصاف هر یک از طبقات چهارگنه رکه به نظر او 
پادشاهان بدیشان نیازدارند : آورده است . وی هر مقاله را با 


مقدمه‌ای دربارث موضوع و شرایط اشخاص وایسته بدان آضاز 
می‌کند و سپس با آوردن ده حکایت در اثبات ادعای خویش به 
منظور تبیین و روشن کردن مطلب » آنرا به پایان می‌برد . این 
کتاب با وجود اختصار یکی از منابع ادبی بسیار مهم در 
زبان‌فارسی و حاوی نام و شرح احوال گروهی از نویستدگان ۰ 
شاعران . منجمان و پزشکان نام‌آور است . مقال یکم از 
از کتاب‌های 
برجسته‌ای که برای آموزش فن دییری » باید مورد مراجعة دبیران 
باشد یادکرده و خواندن این آثار را برای کسب مهارت در فن 
دبیری توصیه کرده‌است . مقالهٌ دوم بسیاری از شاعران ایرانی را 
در دوره‌های غزنویان ؛ دیلمیان » سلجوقبان و غوریان نام برده و 
حال مشهورترین ایشان » همچون رودکی » عنصری ۰ 
فرخی ؛ معزی : قردوسی : ازرقی و مسعود سعد سلمان را آورده 
نت . مقالةٌ سوم از حکیم مر یام یاد کرده که به 
حمعصری و دیدار و گفت و گوی نویسنده با او اثر او را از 
جایگاهی ویژه برخوردار کرده است . مقالٌ چهارم در اهمیت 
پزشکان و توجه به ایشان است و از طبیبان نامی ۰ همچرن 
محمد زکریای رازی و بوعلی سینا یاد کرده است . این کتاب 
مرجع بسباری از آلار مورخان و ادیبان بوده‌است که قدیم‌ترین 


نسویسندگن بزر پیش از سژلف و 


آن لاب الاب سدیدالدین محمد عوفی است و بقیه به ترتیب 
آهمیت ر زمان کتابت عبارتند از تاریخ طبرستاو 
تاریخ گزید؟ حمدالله مستوفی ؛ تذکرا دولتشاه نوشتة دولت‌شاه 


بن اسفندیار: 


سمرقندی ؛ نگارستان قاضی احمد غفاری ؛ مجمالوادر بنیانی ؛ 
فرهنگ جهانگیری و روضة النوار سبزواری . شیو؛ نگارش کتاب 


کهنه‌تر از شیوه‌ای است که در روزگار موژلف رواج داشته و سبک 
آن ترکیبی از سبک قرو و ششم هجری است : به عبارت 


دیگر ترکیبی است از نثر مرسل قدیم و نثر فنی جدید و از این 
جهت که جامع هر دو شیوه و نمایند؛ هر دو قرن است ۰ شایان 
توجه است ؛ زیرا هم لطایف زبان محاوره و آداب و اخلاق و 
عصر و هم صنایع و بدایع نوظهور ادسی در آن 
هویدا است . کاربرد وازگان تازی در بخش‌هایی از کتاب به دلیل 
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چهارمقاله 


ماهیت علمی - فلسفی موضوع لازم آمده است و در بخش 
آغازین کتاب که از الهیات ؛ طبیعیات ؛ آفرینش جهان : پیدایی 


عناصر و حیوان و انسان کامل بحث می‌شود , اصطلاحات 
علمی و واژه‌های عربی خاص فلسفه : ها 
بسیار به کار گرفته ‏ اما از شیو؛ پیشینیان بیرون نرفته است . این 
کتاب نخست در ۱۳۰۵ق در تهران چاپ شد و بار دیگر با 


نجوم و طب را 


تصحیح و مقدمه و تعلیقات محمد قزوینی در قاهره به‌چاپ 
رسید ( ۱۳۲۷ق ) . پس از آن بارها در برلین و تهران تجدید 
چاپ شدء است . این اثر در ۸۱٩۲۱‏ به انگلیسی ‏ در 6۱۹۴۹ به 
عربی » در ۱۹۶۳ به روسی و در ۱۹۸۶م در دوشنبه با سرسخن 
خدایی شریفوف و در ۱۳۲۶ش با شرح لغات و اضافات در 


تهانبه اعتمامدکتر محمد معین به چاپ رسیده است 

منیع: ادیات کلامیکد اران , ۱۱۲۵ تریغ ادیات لیر :ربکا 
۱۳۴۷-۳۶ تریغ ادیات ان باون ۳۷/۲ ۱۴۱ ریخ ادیات 
در بان ۹۶۱/۲۰ -۱۹۶۴ ریخ تگره‌های فارسی , 1 ۵۸۸-۵۸۷ 
تریغ نع و ره ۱۱۹/۱- ۱۱۲۰ چهامال ‏ احمد ین عمربن علی 
النظامیالمررضی السمرفندی : به سمی و اهتمام ر تصحیع 
محمد پن عبدالوهاب قزوینی » لبدن ( هد )۰ مطبعة بریل ؛ 
مبک‌شنامی , ۲۹۸/۲ ۱۳۱۸۰ فعرستوارکابهای قارسی| 
۲ :لاب الاب : ۲۳۷۰ » مجموعذ مقالات و اشمار فروزانت 
۱۲۲-۸ بادداشتهای فویی : ۱۰۱۲/۴ ۱۱۳۴۱۰ باداش هلیَ 
یذ زهنگ و تاریغ ‏ ۱۱۸۲-۱۷۴ فزهنگ بان زین :۷۶/۶ 
"1 

هه - ۱۵۱ , منز 
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چا رمقاله 


حاجی ( ال۱۵ ). محمد حسین ۰ شهرستان کنگرت از استان ختلان؛ 
۰ ۸۸۳ - ۱۹۱۶ / ۰۸۱۹۲۲ شساعر و خسوش‌نویس, 
تاجیک . دانش‌های ابتدیی را در زدگاهش فراگرفت ۱ سچمي 
راهی بخارا شد و در مدرسه‌های تورسون‌جان و رشید به 
تحصیل صرف و نحو عربی و فنون شعر پرداخت . آنگاه 
رهسپار حجاز شد . پس از گزاردن حج به کنگرت بازگشت و به 
تدریس صرف و نحو عربی و فقه پرداخت . وی از جوانی شعر 
می‌سرود و در خوش‌نویسی ؛ طراحی و مهرسازی نیز ماهر بود 
حاجی محمدحمین در شعر پیرو بیدل دهلوی برد و یک 
مثنوی به‌نام کامدی و مدن به تقلید از اثری از او به همین نام 
سرود . وی مضامین اجتماعی ۰ عاشقانه و عارفانه را دست‌مایة 
اشعار خود قرار می‌داد . در برخی از تذکره‌ها نام او حاجی 
ملامحمد حسین ختلاتی و حاجی حسین کنگرتی یاد شدء 
است . دیون اشعار وی در شش هزار و پانصد بیت از غزل + 
تصیده : ریاعی ۰ مخمس و مسدس : در ۱۳۳۱ق در تاشکند 
به‌نشر رسید است . از آثارش : وس جات ؛ دبستان عبرت 4 
تلریخ جوده؛ رسالة تاریخی متخب الاخبار فی طبقات السلاطین ‏ 
خطوط اشکال اسلامی در خط و خطاطی ؛ مکتوب‌های منوم و 
متور ؛ اشعار متخب ( دوشنبه» 2۱۹۶۱ ). 


ستیع : لدیات اجیک در نم دوع عصر حجده و اول عمر نوزده: 
1۹: اشسمار مستخب » سرستن » دوشنبه ۱ 121۹۶۱ 
زذکر ای سحتم: ۹۶ ۱۹۸۰ دابةالسمارف ادمیات و مصنمت 
تیک , ۰۲۸۶/۲ ۱۳۸۷ دیرةالمارت شوروی نابیک ۰ ۱۲۱۳/۸ 
فهرست دستنویس‌های طرفی در آکادمی علوم تابیکسنان :1۵/۳1/۲ 
فهرست کتابهای چابی فارسی , 1۲۸۶/۲ ۱ فهرست نسخغ خطی فارسی 
انتیتری آذار خطی نابیکستان ۰ ۱۲۶۷/۱ با بار مهربان , 2۸۱۵ 


۸۳ 


حاجی حسین کنگرتی -» حاجی 


حاجی سفدی ( نومه نزةط  )‏ خراجه محمد سمرقندی؛ سد؛ٌ 

نهم هجری ‏ شاعر تاجیک . مردی پاک‌نهاد بود و اخلاقی 
دیده داشت . طبعی موزون و تفکری والا داشت . شعرش 
بود . تنها از اشعارش به یادگار مانده است : «از 
شوق نرگس تو که هستیم مست از او چندان گریست دیده که 
شستیم دست از او » 


منایع: آتشکدط آذر , جاب شهیدی ۰ ۱۳۶۸ ناریخ نظ و نر» 
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حاجی سمرقندی 


۱ ریم ۱۲۱۸/۹ میج گشی : ۱۱۱۳ شاج لانگار :۱۸۶ 
نگارستان من :۲ 


حاجی سمرقندی ( 500۵۳400:4ع( الق ) : میر: 
هجری » شاعر تاجیک . از زندگانی‌اش چ 
تیست . تنها دانسته است که قطعه‌ای در مادةتاریخ بتای مدرسه 

شیردار که از بناهای یلنگنوش بهادر است و در ریگستان 

سمرقند روبروی مدرس میرزاالغ بیگ واقع است » سروده 
مطلع : «امیر صفدر » عادل یلنگتوش که آمد -پی 
مدیح کمالش زبان ناطق پر در .»این قطعه در پیش طاق درونی 
مدرسه نقش شده است . هرچند که تاریخ مگ او دانسته نیست 


یازدهم 


ان آگاهی در دست 


است :با ۱ 


اما از ماد تاریخی که در این قطعه آمده است ؛ روشن می‌شود که 


میر حاجی تا حدود ۱۰۲۸ق زنده بوده است . ماد تاریخ ابر 


است : «بلنگتوش بهادر چو بود بانی‌اش آمد - حساب سال 


بنایش یلنگتوش بهادر .+ 
متابع | رباض العرفی »آفتاب رای ۰ ۰۱۷۲/۱ محنوران میفل دوی 
زمی :۱۱۲۴۰۱۲۲ تخت عشن ۰ ۱۳۲۳۰۲۴۲/۲ نموت ابا 


ایک : ۱۷۵ 


تعصومی 


حاجی کاشغری ( 3۳064071ال:۵) ؛ احمد حاجی‌بیگ پسر 

سلطان ملک کاشفری . سد؛ نهم هجری ؛ والی و شاعر تاجیک 
از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده است . از مردم 
فارودبود .در اکث دانش‌های یج روزگار خود مهارت داشت 
ده سال در هرات حاکم بود و بعد حاکم سمرقند شد . در 
حکومت او هیچ کس از ار شکایت نکرد . وی مردی عیاش و 
خوشگذران بود . قریحه شعری سرشار داشت . از اشعار او 
است : «گرفتی جان من از تن به زلف پرشکن بستی گشادی 
پرده از رخسار خویش و چشم من بستی .» 

منابع :رخ نظم وت ۰ ۳۴۳۰۳۷۲/۱ الذریمه ‏ ۱۲۷۵/۹ ۱ روز 

روش ۰ ۳۷ روضة اللاطن : ٩۰‏ 


حاجی‌محمد رسول ( 20000:۳۵0۳ ) , ناحیةٌ خاولنگ 
در استان ختلان ۱۸۳۹ - ۰۶۱۹۱۱ شاعر تاجیک . درب 
و آثار او در ماهنامةٌ شرق سرخ ( شمار؛ ۳» سال ۱۹۵۶ ) آمده 


ادب فارسی 


حاجی مروزی 


که در روزگار حاجی‌محمد رسول؛ ناحية خاولنگ از مراکز داد و 
ستد در استان ختلان بود و ادیبان و تاجران از کشورهای چین ۰ 
هندوستان و اففانستان به این ناحیه در رفت و آمد بودند و 
حاجی‌محمد رسول با آنان دیدارهای ادبی و فرهنگی داشت 

گویند او شاعری صاحب دیوان بود. ولی از دیرانش اثری بهجا 
نمانده است . نمونه‌هایی از سروده‌های وی در سخنوران دیار 


رامع آمده است . 
دا 
منبع: سحنووان دیا ومع » ۵۷-۵۳ 


م شکورزاده 


حاجی مراد ( 084سنل8) ؛ روستای یلدمیچ در ناحیهٌ غرم 
۲ - . شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۷ دور زبان 
ر ادبیات را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان برد. پس از آن 
در روزنام‌های قرانگین سوویتی ‏ معارف و مدیت : مدیه 
تاجیکتان . هفتهنامة ادبیات و صنعت و رادیو و تلویزیون 
تاجیکستان به‌کار پرداخت . یک چند در انتشارات ادیب کار 
کرد . از ۱۹۹۳م عضو اتحادیة نویسندگان تاجیکستان است . وی 


چندی نیز مترجم کارشناسان روسی در اففانستان بود . برندهٌ 
جلایز؛ ادبی میرزا تورسونزاده شد . از آثارش : خوشه‌بند. 
[۱۹۹۲م) : خاکستر مرشکد ( ۲۱۹۹۶ ) ۰ 


ملاحید 


حاجی مروزی ( ۷۸[۱»0:۳0۳702) ۰ حاجی‌خان فرزند بیرام 
علی‌خان : سد؛ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . پدرش حاکم 
مرو بود. پس از کشته شدن پدرش به فرسان امیر شاه مراد 
( ۱۱۹۹ ۱۲۱۵ق ) به بخارا رفت و با بزرگان و دانشمندان آن 
دیار آمد و شد داشت . در دور امیر حسین منفیتی (-۱۳۴۲ق) 
به رن سفر کرد . رحمت‌اللهواضح در ان باه می‌تویسد:«در 
خدمت داملامیرک اعلم رسالا عروض و بعضی از علوم مشکله 
گذرنیده باز تابر سیبی از بخاراعازمبلادایران گردید ؛ به 
نجف شرف توطن گزیده همان‌جا وفات یافت ...» حاجی‌خان 


قصیده‌ای در مدح حیدرخان منفیتی ( ۱۷۱۵ -۱۲۴۲قی ) سروده 
است . با ان مطلع :«به غیر ناله مرا نیست غم زدای دگر -در این 
ستمکده کو بار و آشنای دگر .» او در شعر توانایی فراوان داشت 
و حاجی تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : « نشد که از 
سرما چرخ فتنه بردارد .به هر دیار که رفتیم آسمان پیداست .» 
بیک : ۵4-۵۸ 


نیع : تحفة الاب , ۵-۵۸ نود 


حاچی ملامحمد حسین ختلانی 


حاجی ملامحمد حسین ختلانی -> حاجی 


ح‌اجیرف ( 38۱06 ) : سید مراد ! 
+ ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م دوره دانشگاه 
دولتی خجند را به‌پایان برد .از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷ دور دانشیاری 


و پژوهش و آسوزش را در انستیتری علمی و تحق 
فرهنگستان علوم تاجیکستان سپری کرد . از ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۲م 
استادی و ریاست بخش تاجیکی دانشگاه دولتی خجند را 
برعهده داشت . بیش از صد مقاله دربرةزبان و ادبیات تاجیک 
و اصول تعلیم و تدریس زبان تاجیکی ش: 
بعضی از سائل مهم تدریس زبان تاجیکی در صنف‌های چهار تا 
هشت ( ۱۹۸۷ ) ؛ زبان همگانی تاجیکی در ابتدای فرن بیست 
(01۹۸۸). 


منیع :دننام خجند , ۸۲۱ 


ماشکورزاده 


حارثی مروژی ( 
هجری ۰ شاعر ایرانی . روزگاری دراز شیخالاسلام مرو و بل 
بود . به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود . عوفی که با 
حارئی همروزگار بود و در خوارزم از او حدیث شنیده بود : از 
وی به نام بالصدر الاما علاءالمله و الدین شیخ‌الاسلام؛ یاد 
می‌کند . حارئی مذهب شیعه می‌ورزید و در سروده‌های خود 
امامان شیعه :به‌ویژءامام رضا (ع) را مدح می‌گفت . به گفتة 
هدایت ؛ وی «از محبان صدق اندیش و سخن‌سنجان مدحت 


مهس وتعقط )۲ . علاءالدین : سد؛ شیم 


اهل پیت رسالت و حضوات اثمة معصومین بوده و از 
همگنان گوی مفاخرت ربوده قصاید بسیار به عربی در مدایح آن 
بزرگواران منظوم کرده» است . اما شاعری پيشذ اصلی او نبود و 
به گفتة عوفی «به جهت تشحیذ خاطر وقتی نفثةالسصدوری 


پرداخته است .» 
منایع :ریم : ۱۲۱۹/۹ ریاض المارفی : ۰۳۰۵ ۱۳۰۶ اب 
الاب : ۰۲۰۹/۲ ۱۲۱۰ لنتنامه :زیر وعارنی» ؛ هفت اقلم + 
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دانشنامه 


حاضر سبرقندی ( اقتهو همست ) سده دهم هجری : 


شاعر فرارودی . از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست . 
مطربی در تذکر؛ خود نوشته است :داز شعرای خوش‌گوی قدیم 
سمرقند است . به خدمت افاضل و امائل و اماجد رسیده از 
خرمن افضال ايشان خوشه چیده ؛ طبع بر کمال و گفتار صاف‌تر 
آب زلال دارد . در کسوت ففیری و نامرادی » تعیش می‌نماید 
و به آشنابی اهل علم التفات نمی‌فرماید .» حاضر سمرقندی 
صاحب دیوان بود . مطربی دو غزل و دو مطلع از اشعار وی را 
بر خود آورده است . 

منابع : تذکرة الشعرای مطربی , ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ محنوارن صقیل روی 
زین ۱۰۵ 


رسولی 


حاضری (۱ععق) / قاصری , مولائا ؛ فرزند مولائاغایب /غایبی : 
سد؛ دهم هجری ؛ شاعر و صوفی فرارودی . از شاعران فرارود و 
به صلاحکاری مشهور بود . از وجه کتابت روزگار می‌گذرانید و 
در طریقه کبرویه راه می‌پیمود . به نوشتة مولف سذکر احباب 
روزی در مجلس شیخ شمس‌الدین: حضرت خضر را در بیداری 
دینده و سخن او را شنیده است . «مدتی در خدمت ابراهیم‌میرزا 

[ بوٍد ]و می‌گفت که رعایت بسیار یافتم .» حاضری در سخن 

گفتن زیاده‌روی می‌کرد »اما غزل را نیکو می‌سرود . نمونه‌ای از 
شعو او اسست : «به هر نگاه تو از دل کشم آه دگر - بود که آه شود 
پاعث نگاه دگر.ه 

منابع : ناریخ نظم و شر: ۶۳۴/۱ ۱۶۳۵۰ مذکراسجاب ۰ ۲۶۲-۲۶۲ 


معصونی 
حافظ تاشکندی + سلطان محمد 


حافظ تنیش بخارایی ( نقعقدهطمقنههاتهقطا ) فرزند 
میرمحمد » - پس از ۹۹۶ ۰ شاعر و تاریختویس تاجیک . از 
زندگی وی جز این دانسته نیست که در بخارا درس خواند و در 
دربارعبداللهخان ازیک شیبانی ( ۰۹٩۱‏ ۱۰۰۶ق ) خدمت کرد . 
ری همراه عبدالله‌خان در جنگ‌ها شرکت می‌کرد و به ثبت 


ادها می‌پرداخت و آن‌ها را درکتابی به نام شرفناما شاهی* | 
عبدالله نامه گرد آورده است . حافظ تنیش طبع شعر نیز داشت و 
عوض غازی تخلص می‌کرد. وی به دو زبان فارسی و ترکی شعر 
ن کرده که 


نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۱۳۴ در پژوهشگاه خاورشناسی 


می‌سروده است . دیوان اشعار خود را در ۱۰۵۰ق ند؛ 


دپ فارسي در بای مانه| ۲۲۸ 


حافظ سعد بخارایی 


فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 

ماع از جیحون تا وخ ۱۱۷۴ تریغ یات در بان ۱۱۵۷۵/۵ 
تاریخ نظ و نش ۰۶/۱ ۱۳۸۸ تذکرةالشعرای مطربی , ۵۶۰ 
دایرةالمعارف شوروی نابيک , ۱۳۱۱/۸ سایهبه سایه, 1۵۴۶-۵۴۱ 
فهرست دست‌نوس‌های شرقی فرهنگتان علوم ازمکستان ۰ ۶۵/۱ - 
۰۶۶ ۲۷۱/۲ + فهرست سثترک نسخه‌های خطلی فارسی پباکستان + 
۸۰ فبرست نیغ خطی گجیانتتوی شرق‌شناسی اوریحان 
ببرونی تاشکند : ۷۸- ۱۷۹ نسح زیای جهانگی: ۰۱۲ ۰۱۷۰ 
۱ نجیب مایل هروی : «شرفنامة شاهی»» آینده : سال نهم : 
شمارة ۳و ۰۲ ۱۳۶۲ش ۰ صص ۲۰۷۰۲۰۳ 


حافظ سعد بخارایی > حافظ میرک بخارایی 


حافظ کلان بخاری  (‏ 
بدرالدین قاری و نو میرکلان بخاری ؛ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 


داصتقا ) ؛ میرزا: پسر 


فرارودی . مردی عارف و خداترس بود . به گفتة نثاری به امور 
دنیوی علاقهای و با امل تکلف میان‌ای نداشت . حافظ کلان 
کتابی با عنوان در الفرید فی اتجوید به نام عببدالله بهادتان 
( ۹۹۱ ۱۰۰۶ق ) نوشته است . اين کتاب به فارسی و در یال 


قواعد قرائت قرآن است . نسخه‌ای خطی از این کتاب به شتازة 
۹ در انستیتوی شرق‌شناسی تاجیکستان در شهر درشنبه 
نگه‌داری می‌شود . 

منایع : فهرست شحنه‌های خی انستتوی شرق‌شامی و آثار خی 


تبیکسان ,۱۱/۳ مذکر باب : ۲۷۸ 


حافظ کرهکی > سلطان محمد 

حافظ محمد بخاری > الستخلص 

حافظ مقیمی > مقیمی سمرقندی 

حانظ مير ( ۵:۳۲۵:0) » احمد خطیب : سد؛ دهم هجری : 


شاعر تاجیک . از شاگردان حافظ کلان ؛ قاری پرآواز؛ سمرقند در 
سد؛ دهم هچری بود. قرآن را از بر بو . مردی دانشمند به: 


می‌رفت . در بیشتر دانش‌ها دست داشت . بهویژه در علوم 


ادب فارسی 


حافظی سمرقندی 


ماهر بسود و آثار امام محمد شاطبی ( - ۵۹۰ق ) را درس 
می‌گفت . هر هفته خطبةٌ رسایی انشا می‌کرد . در سرودن 


گونه‌های شعر استاد بود . بیش از شصت سال زیست . در 
فتحآباد بخارا درگذشت و پیکرش را در همان‌جا به‌خاک سپردند. 


منایع : تدخ ظع ور ۰۶۲۱/۱ مذکر اب , 1۸۲ 


رشنرزاده 


حافظ میرک بخارایی ( اقعقدهجماه تمیق ) سد؛ نیم 

هجری » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و در همان دیار به 

فراگیری دییات و موسیقی پرداخت. در آواه‌خوانی و نواختن 
و سرپرستی دهل‌نوازان دربار سلطان حسین 
بایقرا ( ۸۷۳ - ۱۱٩ق‏ ) را به‌عهده گرفت . آثاری چند در باب 
موسیقی تألیف کرد که از آن شمارند 
صورت نقاره و عمل نقاره . دیوان اشعار حافظ میرک مشتمل بر 
ار ۲۲۵/۲ در کتابخانة دانشگاه تهران 


ساز مهارت با 


شصت و یک غزل به 

نگه‌داری می‌شود 
منایع :کر شعرآمادی ۰ ۵۲۷ ۱۵1۸ درةالمعارف شوروی 
تسیک ۰ ۱۳۱۱۰۳۱۰/۸ الذریعه :۱۲۴۶/۹ فیوست نسخههای خی 
فارسی , ۱۲۳۲۹/۲فهرست شسخه‌های خی بان موی دانشگاه 
تهران» ۱۲۴۱/۲ مجالی الخالی ۰ ۹-۸ 


ت.آنشین 


حسافظی سمرقندی ( اه ت0تعراتهاقا ) خراچه 
عبدالحفیظ فرزند قاضی محمد امین فرزند مولائا عصمت‌الله » 
ز ۰۱۳ 


دانشمند و شاعر فرارودی . در سمرقند زاده شد . 
دانش‌های روزگارش را نزه پدرش آسوخت . در ۱۰۱۳ف که 
مطربی او را دید . چهل ساله بود و طبعی سلیم و ذهنی مستفیم 
داشت . حانظی . افزون بر مطالعه و تحقیق و اجتهاد ؛ گه‌گاه 
شعر نیز می‌سرود . پدر حافظی به مطربی چنین گفت : «تاریخ 
تولد فرزند ما حافظی است . دایم الاوقات از خواجه مشارالیه 
رضایی می‌گیرند و می‌گفتند که به قابلیت ذات او امیدوار هستم 
که چراغ بای خود را روشن گرداند » و لهذا چون درایام طفولیت 
آغاز رشد از جبین مبین ایشان ظاهر و ایح بوده به سبب آن 
حضرت مولانا عصمت‌الله در این منظوم اشعاری به این معنی 
نمود‌ان :عبدالحفیظ اسم تو و حافظی لقب ‏ تاریخ از ولد 
خود زین لقب طلب / در شهر ذی‌القعده و در برچ ستبله در 
مسند وجود نشستی بهامر وب .» مطربی اشعاری از حافظی در 


آسبای بانه| ۲۴۰ 


حاتی نسفی 


تذکره خود آورده است . 
ماع : نکر رای مطربی, ۱۳۸۳ شخ زیای جهانگی» 2۲1۸ 
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رسولی 


حالتی نسفی ( 08:۱۵09508506 ) سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . مقدمات علوم را در زادگاهش قراگرفت و سپس به 
سمرقند کوچید و در مدارس آن شهر به ادامة تحصیل پرداخت 
در کنش‌دوزی بی‌همتا بود . حالتی در شاعری نیز دستی توانا 


مناع : ادیاتتابیک در عمر شاه , ٩۶‏ 
۳۹ 
ملاحند 


حالی ( نا )» حافظ میرک » سد؛ دهم هجری : شاعر ایرانی 
زندگی او آگاهی چندائی نداریم .از مردم روستای سمفی 
ترابع هرات برد .اما در بخارا زندگی می‌کر . پدرش از دوستان 
نزدیک جامی ( -۸۹۸ق ) بود . حالی در علوم متداول هم دست 
داشت . حافظ فرآن و در حکمت از شاگردان مولانا غیات‌الدین 


بود. غزل رانیکو می‌سرود 
ماع :ریخ نطو و شر» ۱۶۳۲/۱ مذکر اسجاب , 11۶ 


رشنوزاده 


حامدبیگ ایشیک آقاباشی تاشقررغانی تاقاعو<۳) 
( ن«قوسوعقءجقتطقوی فرزند قلیج علی‌بیگ » - بخارا 
۸ شاعر تاجیک , پدرش حاکم سر پل از توابع بلخ بود. 
حامد در کودکی پس از تسلط افغان‌ها بر بلغ همراه پدرش به 
بخارا کرچید و در همان‌جا برآمد . در سرودن شعر مهارت 

شتر از انوا دیگر شعر ترجه 

می‌ورزید . وی اشعاری در هجو یحبی خواجه فرزند بقا خواجه 
سروده است . نسخه‌ای از اشعارش که غزل و قصیده را در بر دارد 
در مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۴۹۳ در کتابخانة آکادمی علوم 

تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نیع :تکار مار ۱1۶۹ نکر رای محتم .4۰ ۹۵ قر 
د«ست‌نویی‌های شرفی در آکادمی علوم تابیکنتان , ۵۲۹/۲ نمونا 
ادیات تیک , 10۲ 


داشت . به غزل و تصیده 


حیبوف 


حبش عمید ( 18عمقهههظ ) | عمید حبش , امیر اختیارالدین 
موید السلک ؛ سد؛ هفتم هجری » وزیر چفتای‌خان مسفول 
(-۶۴۰/۶۳۹۰ق ) . از زندگانی او جز این تمی‌دانیم که وزیر 
چفتای‌خان : پسر چنگیز؛ بود ‏ گوبا چفتای در روزهای پایانی 
فرمانروایی‌اش او را برکتر کرد و وزارت را به بهاءالد: 
مزغینانی (-۶۴۹ق ) دادء اما چون چفتای درگذشت » خاتون 
جفتای » حبش را دوبارهمقام وزارت داده«بهاءالدین را با مال و 
اولاد به حبش داد .» پس از آنکه بهاءالاین را بر شاخ بستند تا 
دانش بگیرند ؛ به تضرع یک رباعی سرود و نزد خاتون حبش 
فرستاد ‏ اما چون از این تدبیر طرفی نبست رباعی دیگری در 
نکوهش حبش سرود که چنین است :وبا دشمن و دوست عیش 
خوش کردم و رفت وین دخت حیات زبرکش کردم و رفت / 
دست اجلم داد حب مسهل روح -صد لعنت نقد بر حبش کردم و 
رفت .» حبش به شنیدن این رباعی چنان برآشفت که «بفرمود تا 


را در تمد پیچیده مانند آن که نمد مالند اجزای او را 


خرد کرده و از فرزندان خرد که مانده بودند آن‌چه پسر بود در 
عقّب پدر فرستاد » ( آار الوزراء ؛ ۲۷۵ ) سیف اسفرنگی از 


حبش عمید بوده و او را در دو قصیده ستوده است 


لبش -به مه آرایی زلف چو شبش » در تاریخ جهان گنای جوینی 
از شاعری با نام سدید اعوریا در رفته که شعری به حبش 
پیشکش کرده است و جوینی سه ببیت از آذرا در کتاب خود 
آورده است . بیت آغازین این شعر نیز چنین است : «روشنت 
گشت که این تیره جهان دام بلا است -خبرت شد که جهان عشوه 
دمی داو و دغا است .» 


آشار وراه , ۱30۵۲0 تریغ جهاگای نی 


۱ - ۱۲۳۲ جامع الواریخ ۰ ۱0۳/۱ ۱۸۸۲/۲۱۷۶ حیب 
لیر : ۸۰-۷۷/۳: دیوان سیفالدین اسفرنگی ۰ ۱۳۲ ۲۸۷-1۸۶ 
روف الصفا» ۱۳۸۰۱۳۶/۵ 


شریفی 


حبیبوف ( ۳۰۵۸۵0۲ ) : امیرییگ ‏ ناحبةٌ اشکاشم در بدخشان 
۶ - ۱۹۹۹م ؛ ادپ‌پووه و تذکره‌نویس تاجیکستانی . در 
۷ دانشگاه دولتی تاجیکستان را در رشتهٌ ترجمه به‌پایان 


دب فارسی در آمیایمانه| ۳۴۱ 


برد و در فرهنگستان علوم تاجیکستان و پژوهشگاه زیان و 
یات رودکی و پزوهشگاه خاورشناسی به کار پرداخت . در 
۲ دانشنامة دکتری عالی در رش دبیات دریافت کرد 

حبیب‌زاه آثار خطی شاعرانی مانشد خاطری , ناصح کرلابی : 
عبدلرحمانبلچونی ,یز لا مجرم : شیخ عبدلحی » عزیز 
بیگ هجری ‏ غرمی » رنجه » محی‌الدین ؛ زین‌الدین : جامی 
قراتگینی » معدوم » غبرا ناجی و غافل را به فارسی زیانان 
شناساند» است . از آثارش :از تاریخ ادبیات تاجیک در 
بدخشان ( دوشنبه ؛ ۶1۹۷۱) + گسنج بدخشان ( ۱۸۱۹۷۲ 


دایرههای ادبی بخارای شرقی ( دوشنبه » ۱۹۷۴ع) ؛ میراث ادبی 
شاعران حصار ( 2۱۹۷۴ ) ؛ دباعیات ( 2۱۹۷۶ ) ؛ اشعار و احوال 
عیسی مخدوع ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ گنج پریشان ( ۱۹۸۲ ) ؛ از تاریغ 
دوابط آدبی بدخشان با هندوستان (۱۹۹۱م) ؛ گنج زرافشان 
(۶۱۹۹۱) ؛ ملابارونچی ( 6۱۹۹۳ ) ؛ از گنجینا ادبی حصار 
(دوشنبی 2۱۹۹۵). 


قبادیانی 


حبیبی ( لاله )» ملا حبیب‌الله ؛ سد؛ُ سیزدهم هجری ۰ شاعرا 
تاجیک . در یکی از روستاهای پیرامون بخارا بهدنیا آمد و در 
بخارا درس خواند . در سرودن انواع شعر: به‌ویژه غزل » مهارت 
داشت . کتاب‌های فقه کبدانی . شرح عقاید نسفی و مختصر اه 
را به نظم در آورد . همچنین کتابی به نام راحة الماشقین که 
مجموعه‌ای از حکایات گوناگون و پاره‌های شعر است تألیف 
کرد . برخی اشعار عشقی او در تذکره و بياض‌ها آمده است . به 
گفته رحمت‌الله واضح «شعرش روان و صاف» است 
منابع : تحفة الاجاب ۰ ۰۶۲-۶۱ تذکرةالشعرای حشمت ‏ ۵۱+ 
مر چمشمه‌های ادیات تابیک در نم دوم مد نوزده ۰ ۰۱۳۰ هرست 
شخ خطی ثارسی و تابیکی انستتوی سل آسیابی فرهنگسنان علوم 
اتحاد جماهر شوروی موسیالیستی ۰ ۱۲۰۸/۱ گنج زرانشان , ۲۹۹ - 
9 
تلاحند 


حج‌نامه ( ۱:26 ) کتابی منظوم در توصیف حج سرودا 


صوفی‌الله ار کتهقورغانی . حجنمه در قالب قطعه سروده شده و 
مقدسات مکه و آداب حج‌گزاری را توصیف کرد: است . نسخه 
دست‌نویسی از آن بسه شمار ٩۳۶/۲‏ ( ۸۳ب 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 


۶ب ) در 


حدایق الجنان 


می‌شود . 
منیع : فیرست دستنیس‌های شرفی فهنگسنان علوم نابیکستان : 
۸ 


بادیانی 


حدائق الاخبار ( عقطهراه»قل,ه۷ ) : کتابی به فارسی در اخلاق 

مذحبی از محمد صادق پسر عزالدین فرغائی » مشهور بهفقیه 
سمرقندی . اين کتاب در ۰۰۰ ۱ق در هفتاد سالگی مژلف در 
سی و دو حدیقه نوشته شده است . نسخه‌ای خطی از این کتاب 
به شمار؛ ۲۵۳۳ در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و 
نسخه‌هایی دیگر در انستیتری آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود 

منایع :فهرست مثترک شنههای خی فارسی پاکمنن :۱۳۶/۲ 

۷ : شپرست نسخه‌های خطی فارسی انستتری آثار خطی 

تابیکنتان , ۰۱۳۷ شخههای خعلی : ۰۵۰/۹ ۱۱۹ 


رشنوزده 


حدایق الانرار ( ۴««ماموتر۱۵:۵2 ) کتابی ناتمام در تاریغ 
فٍرفانه در سد؛ نوزدهم میلادی تألیف ملایونس شفاول 
دادخوا». وی در تاریخ خسود تنها از رویدادهای روزگار 
فرسانروایی عمرخان ( ۱۸۰۹ -۱۸۲۲م) و محمدعلی خان 
( ۱۸۲۲ - 2۱۸۴۰ ) آگاهی داده و آذرا ناتماع گذاشته است 
نسخه‌ای خطی از حدایق الوار به مار ۵۹۶/۲( ۱۸۶ب - 
۶ب ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 


منیع : فهرست دمتویی‌های شرقی و فرهنگتان علوعازمکستان : 
۸ 


نیادیانی 


حدایق الجنان ( 80»امودع۱۵2 ) کتابیبه فارسی در یا کرد 


قرارودی ( سد؛ نهم هجری ) . اين کتاب دربارة مقامات ؛ مناقب 
و احوال شیخ سیداحمد ( ز ۳۴٩ق‏ ) از مردم کاسه‌تراشان و از 
پسیران طریقت سمرفند است . سیداحمد هممروزگار شاه 
نعمت‌الله ولی بود و سولف در حدایق الجنان در این باره 
می‌تویسد : «.. از ش 


نقل است که می‌فرمودند من فرزند 


ادب فارسی در بای مان| ۴۷ 


حدایق السحر فی دقایق الشعر 

حقیقی امیر سید نعمت اللهم. قصه چنان بود که امیر تبمور بعد 
از فتح بلاد عراق ؛ سید نعمت را با خود به سمرقند آورده ؛ در 
بازگشت به دهی می‌رسند که خواجه 
آن‌جا به زراعت مشغول بوده؛ خواجه از سید می‌خواهد که ما را 


ن [ پدر سیداحمد ] در 


دختر شود و پسر نمی‌شود ... سید فرمودند حق تعالی تو را 
پسری می‌دهد » نام او را سید احمد کنی که او فرزند ماست .. 
کتاب در هشت حدیقه تدوین شده است . اما حديقة هشتم در 


نسخه‌ها نیست . حدیقا یکم در القاب و نسب و انتساب و ولادت 
و ایام صبا و بلوغ و بیان مشرب و مقام ایشان است . حدیقا دوم 
در ریاضات و مجاهدات و انزوای سیداحمد است . حدیقذ سوم 
در بیان وصول به حق و علم اليقین و سیر فی الله و عن الله و 
مقام تمکین است . در اين حدیقه آمده است : «..اول بار که 
بنای طریقت نهاد چهل کس از زن و مرد ‏ در یک روز مرید 
شدند » اول ایشان استاد عشمان بود ...» حدیقد چبهارم در بیان 
شیخی و ارشاد و اجازات علما و پادشاه و صمارت خانقاه و 
مرتبة حق اليقین و مقام تکسمیل است . حدیقذ پنجم در بیان 
اجتماغ روش‌ها و تقوی و اجازات رجال الغیب و مقام 7 
در ذکر معارف و حقایق و اصطلاحات و مقام 
تسکین سیداحمد است . حدیقذ هفتم دربار؛ اولاد و ازواح و خلفا 
و فقرا از زن و مرد است . ملف در این حدیقه آورده است گةٌ 


است . حد 


پیرش پنج بار ازدواج کرد و از همسر نخستینش به نام بی‌بی 
فاطمه : سه فرزند پسر و یک دختر داشت ؛ با نام‌های 
سیدمحمود ‏ ابوبکر باباسنگو ؛ دولت خاتون و پابا محمد وکه 
امروز ابتدا و اقندای اصحاب به ایشان است .» و دربار؛ زندگی او 
می‌گوید چهار فرزند پسر و سه دختر داشت ۰ شزل و مشنوی 
نیکو می‌سرود و اویسی تخلص می کرد . یز نمونه‌هایی از غزل 
عرفانی و عشقی او را آررده است و می‌نویسد : «ایشان ا دیوانی 
است و سه مثنوی » کنزالمعانی ۰ کنزالاسرار و مقتاح الکنو 
نموه‌ای از ثر این کتاب است : «.. بعد کل حمد له لاحول و 
لاقوة لا بلله .یه امداد و اعانت مخلصان مواهب ..» نسخه‌ای 
به شمار؛ ۲۰۳۱ در کتابخان گنج بخش 


دست‌نویس از 
یداش شید 
منیع : فپست ملترک نتفای خی فازسی پاکتان ‏ ۸۵۸/۱۱ 
۵٩‏ فهرست نسخه‌های خطلی کتابتان گنج بت : ۲۱۰۹/۴ > 
۱۰ یرسور کاب‌های فارسی ,۱۱۷۲۱۱۳/۴ 


حدایق السحر فی دقایق الشعر 


حدایق السحر فی دقایق الشعر قو0طودرتهن ) 

( 87ع5ق0ود.: کتابی در بلاغت و عروض و قافية شعر فارسی 
وطواط (-۵۸۷ق ) . این کتاب ؛ پس از ترجمان ابلاغ 
رادویانی کهن‌ترین اثر فارسی در موضوع خود است . وطواط 
خود در دیباچه حداین‌السحر می‌نویسد که اسز خوارزم‌شاه 
(- ۵۵۱ ) ترجمان لاه را به او نشان داد و وی این کتاب را پر 
استی دید ؛ پس به اشار؛ اتسز به انديشة نوشتن کتابی نو 
افتاد . گویا تألبف این کتاب در روزگار ایبل ارسلان ( ۵۵۱ - 
0۶۸ ) به بایان رسیده باشد . با ای‌که وطواط بر ترجمان 
ابلاغه خرده گرفته ؛ اما بسیاری از نمونه‌های شعر را از آنجا 
آورده است و گویا همین » سبب شده تا از شاعران روزگار خود و 
از رادویانی نمونه‌های کم‌تری بیاورد . در حدایق اللسحر از 
تاد گرنه صنعت بدیعی سخن رفته است . روش وطواط به 
اين گونه است که نخست در هر بخش تعریفی از عنوان آن 
بخش که یک اصطلاح ادبی است -به دست می‌دهد و آنگاه با 


آوردن نمونه‌هایی از اشعار فارسی و تازی ؛ توضیحاتی دربارهٌ 
آن می‌افزاید . وطواط از بین شاعران فارسی . از عنصری و سعد. 


عنلمان و از میان شاعران تازی از متنبی و ابن فارض , بیش از 


دیگران نمونه می‌آورد . جز این : در حداین السحر ؛ نموه شعر 
ری شاعران آمده که در هیچ جای دیگر نشانی از آن شاعران و 
شعرها به دست نمی‌آید . وطواط از شاعران روزگار سنجر و نبز 
از فردوسی ؛ سنایی و همروزگاران دیگرش خاقانی ؛ نامی به 
میان نیاورده است . وی در نوشتن حدایق السحر. از نوشته‌ها و 
دیوان‌های گوناگون فارسی و تازی بهرة فراوان برد . حکایت‌ها 
در این کتاب بسیار پراگنده و اندک است ‏ با این حال آگاهی‌های 
تاریخی خوبی از تاریخ ادبیات به دست می‌دهد .نثر وطواط 
استادانه و فصیح است و اگرچه به شیوة دبیری خویش » خود را 
بسیار درگیر سجع می‌کند ما باز نر کناب مانندالگو باقی مانده 
و نیز دارای ویژگی‌های لغری و زبانی از دور خود است که تنها 
در همان به چشم می‌خورد . حدایقالسح راء را رای نود 
کتاب‌هایی در بلاغت و صنایع شعری پس از خود باز کرد و 
رازی در المعجم گشود: و 


گسترده شد . کتاب‌هایی نیز به تقلید یا در شرح این کتاب نوشته 


بعدها مباحث آن به دست شمس ۶ 


شد که از آن میان » از این‌ها می‌توان نام برد : ۱-حدائق الحقایق / 
حدية الحقایق / شفاین الحقایق از شرف‌الدین رامی تبریزی که 
در روزگار سلطان اویس ایلخانی ( ۷۵۶ - ۷۵۷ق ) در دو بخش 
و هر بخش در پنجاء باب . نوشته شد . این کتاب گزارش گونه‌ای 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۲۴۲ 


حدیثه 


همراء با افزودههایی بر حدایق(لسحر است ؛ ۲- دقلقاللعر از تاج 
حدادی ( سدة هق ) 4 ۳- بجر الصنایع از حسن شاعر سدة ۸ 
هجری ؛ ۲ نوشته‌های میرسید برهانالدین عطاءالله بن محمود 
مشهدی ( -۱۹٩ق‏ )» مانند بدایم الصتایم و تکیل الصناعه + ۵- 
شرح مفصلی از میرزا اولقاسم فرهنگ فرزند میرزا کرچک 
وصال شیرازی که هنوز به چاپ نرسیده است . از حدایق السحر 
چاپ‌های گوناگونی شده که از آن مبان می‌توان به تصحیح 
عباس اقبال اشاره کرد 
منابع :دییات کلامبک فارسی : آربری ۰ ۰۱۳۰۰۱۳۹ ۱۲۲۳ بحث 


دربار ناب حدان السحو: فاسم تویسرکانی : سازمان ثربیت معلم 
تهران ۱۳۴۲ ۱ تریغ ادیات این » ییکا ۰ ۱۳۱۸ تریغ ادیات 


ایران راون ۰ ۱۷۰-۳۸۸۱ ۰۳۲/۲ ۰۳۵ ۱۲۳۶ تریغ دییات در 


اران ۰ ۹۵/۲- ۱۹۵۶ تریغ اد 
تریغ وان :کیمبریج , ۱۵۳۱/۵ حداین السحر فی دفاین الم : 


رشیدالدین محمد عمری کاب بلعی , به تصحیح و افتمام عباس 


فارسی, انه, ۰۳۵ ۱۲۵۳۰۱۰۶ 


ال : ترا : طهرری و سنابی » ۱۳۶۷ش + سحن و سحنوران : 
۱۳۲۶ قپرست نسخه‌های خی فارسی , ۲۱۳۳/۳ - ۰۲۱۳۲ 1۲۱۲۱ 
حدية رفن ۰ ۲۸۶/۱ 

ضایر 


حدیثه ( »۵.۵ ) فرزند قربان ‏ ناحبهُ خاولنگ از استان نحتلان 

۰-۰ بسانوی شاعر تاج 
بان و ادبیات‌فارسی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان 
درلتی چاپ و انتشارات » نتشارات 
معارف و ادیب ‏ ماهنامهٌ مشعل » روزنامة یانیر ناجیکستان و صدا 
و سیمای تاجیکستان به کار پرداخت . نخستین اشعارش در ده 
۰ در مسطبوعات تساجیکستان به‌ویژه در روزنامة جوانان 
تاجیکستان و ماهنامة زنان تاج 


تانی . در ۸۱۹۶۳ 


7 
را بعپیانرساند و در 


تانبه‌چاپ رسیده است . 
حدیثه در ۱۹۷۸ به‌عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد 
اشعار خود را در چندین مجموعة شعر گرد آورده است . افزون 
بر این » شماری از اشعارش در جنگ‌های گموناگون به‌چاپ 
رسیده است . حدیثه نمایشنامه نیز دارد و نمونه‌هایی از اشعار 
شعرای شوروی را به فارسی تاجیکی برگردانده است . از 
آثارش : یسمان ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ شکرانه ( 6۱۹۸۰ ) ؛ تور اکتسر 
( ۱۹۸۱+ سامان ( 2۱۹۸۴ ) ؛ درگاه آفتاب ( ۱۹۸۶ع) ؛ دای 
جوانی ( ۶۱۹۸۷ ) ؛ ارغوان ( ۱۹3۱م) . 
مسنایع : ادیبان تابیکنتان » ۲۰۶ - ۱۲۰۷ سر سبز: 4۸۷ 


حزنی سمرقندی 


دایةالسهعارت شوروی تابیک ۰ ۳۲۵/۸ - ۳۴۶ ؛ غول‌ها, ۱۵۷ 
۱۶۸ شعر: شمارذ ۲۴.ص ۰۸۶ صاحب تبروف : «بحر 
اجرای عزم ایجادی» » صدای شرق : 2۱۹۸۵ ۰ شمارة ۰۲ صص 
ی 


م.شکورزاده 


حديقة الانرار ‏ ع«سماههتقهط ) کتابی به فارسی در تاریخ 
فرغانه به روزگار فرمانروایی محمد عمرخان و محمد 
علی‌خان ۰ نوشتةُ ملایونس شغاول دادخواه ( ۱۲۷۵۰ ) 
مژلف پیش از آنکه بتواند اثرش را تمام کند , درگذشت . کاتب 
در گنجينة انستیتوی شرق‌شناسی 
ابوریحان بیرونی ‏ تاشکند نگه‌داری می‌شود » سال پایان کتابت 
آذرا در یک جملاً ترکی ۱۳۳۲ق گفته است . 
سنیع : فهرست نسخ خی فارسی گنجیناانستنوی شرن‌شناسی 
ابوریحان پرونی -تاشکند , ۵۶ 


نسخه‌ای که به شمارا 


شریفی 


حربی بخارایی ( ۰۱۵۰۵2۱: »۳۵ ) / میرزا صبری فرزند قاسم 
کوب سد؛ دهم هجری, نوازنده و شاعر تاجیک . از زندگانی او 
جر این دانسته نیست که مدتی به مسافرت پرداشته و در خدمت 
دانشمندن دانش آموخته است . آرازه او بیشتر در نوازندگی 
است و آورد‌اند که سازی مرکب از عود و رباب اختراع کرده 
بود. حربی پس از فراگیری دانش برای گزاردن حج رهسپار حجاز 
شد . در راه به اصفهان و از آن‌جا به عراق رفت و به گفتة مژلف 
مذکر احاب «بی انديشة مخالف در مقام همایون حسین مفیم 
شده و پس از چندی راهمی حجاز شد و از آنجا به بخارا 
بازگشت . حربی " 
گرایش داشت 
«پهلوی دل ز درد تو هر استخوان من - باشد به ت 
کمان من .» 


منایع : تاریخ نظم و تر: ۱۶۳۶ مذکر احجاب : ۲۷۳-۲۷۲ 


می‌سرود و بیشتر به مضمو‌پردازی 
از او یک بیت در مذکر احباب آمده است : 
آه کشیدن 


شریفی 


حزئی سمرقندی ( 10201650:0۵۳900:0 ) . ملا مومن فرزند 


خراجه واعظ سد؛ دهم هجری . شاعر تاجیک . از زندگانی وی 


آگاهی چندانی در دست نیست جز آنکه مطربی در 


ادب فارسی در آنبای بان[ ۳۶۶ 


حزینی سمرقندی 


موصوف و به وفور انصاف معروف است و در فن 
اشمار و طریق معا طبعش پسیرنیکوست . معمیات مشکله 
را به سهولت می‌گشاید » مطربی یک معما ویک غزل او را در 
تذکر؛ خود نوشته است . 

ری مر . ۰۳۸۴ سحنوران 


دوی زمین + 


رسولی 


حزینی سمرقندی ( 4۵04 0۵۳ :]۵/۵ ): سده دهم هجری : 
شاعر تاجیک . از زندگانی وی آگاهی دیگری جز آن‌چه مطربی 
دربارة او گفته است در دست نبست : «دامن از تعلفات عالم 
چیده درگوشة فقر و فناآرمیده »از خلایق رمیده در گوشه‌ای 
نشسته » طریق عبادت و ریاضت می‌پیمرد ؛ آثار کشف و 


کرامت ‏ از اطوار او ظاهر می‌شد .» وی در سرودن غزل مهارت 


منابع :تریغ فطل و ۱۵۸۱/۱ تذکوةالشعرای مطریی: ۳۸۳۰۳۸۲ 


رسولی 


حساب ( ظ8عع۳ ) | حساب برای ارث / قاعد حساب : 


فارسی در ارث و تقسیم آن نوشتة کلان مفتی سمرقندی ۳ 
این کتاب به خواهش برخی از طالبان علم فرایض و به نژ 
مزلف دی وث و تسم آن از ره ریاضی برابر عقاید اهل 
سنت و جماعت نوشته شده است . اما کتاب به تمامی رباضی 


است و در آن از ارث ؛ سخن نرفته است . حساب ؛ 
مقدمه و شش فصل تدوین شده است : مقدمه در تعریف عذد و 
ریاضیات ۰ فصل یکم در بیان تضعیف : فصل دوم دربیان 
تتصیف ۰ فصل سوم در جمع کردن ۰ فصل چهارم در تفریق ۰ فصل 
در ضرب : در چهار قسم ( مفرده مرکبه..) و اصل ششم در 
کتاب منظومه‌ای در هفت پیت 


قسمت است . در پایان 


درب مقادیر و اوزان آمده است . از نثر اين کتاب چندان آگاهی 
در دست نیست تنها می‌دانیم که به زان فارسی روان وی شبه 
فاره نوشته شده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاپ به 
شماره‌های ۰۴۴۰ ۰۴۲۱ ۰۴۴۲ ۴۲۳ در کتابخانة گنج بخش 
نگتهای من شو: 
منابع : فهرست مثترکد نسخههای خطی فارسی پاکستان ۰ 1۹0/۱ - 
۱ فهرست شخه‌های خطی کنابخان گنج مخ ۰ ۱۲۵۰۱۴۴/۱ 
کرتی 


حسرت حصاری 


حسامی خوارزمی ( اسعهتقجهجنصقععط ) -قراکرل 1٩۱۱‏ 
انی . در خیو: خوارزم زاده شد و در تراکول 
مشرب و گوشه‌گیر بود و گفته‌ند در 
مدت شصت و سه سال زندگانی‌اش تنها با دو پشمینه سر 


بخارا بالید.مردی درو 


می‌کرد . محمدخان شیبانی ( ٩۰۵‏ - ۱۶٩ق‏ ) زمانی که قصد 
گشودن خراسان را داشت ‏ به دیدار حسامی رفت ؛ اما با 
بی‌اعتتایی او روبه‌رو شد . صدرالدین عینی در نوئة ادبیات 
تاجیکد جمله‌ای از فول حسامی دربار؛ خودش ‏ از تاریخ سید 
راقم تفل کرده است , سام میرزای صفوی وی را در میان شاعران 
فرارودی آن روزگار کم‌مانند شمرده است. او را حسامی قراکولی 
و حسامی خیوقی نیز خوانده‌اند . دیوان اشماری داشته که 
پس از آن با سرسخنی در زندگینامة سراینده ؛ 
/ ( ۳۱الف - ۶۲الف ) در پژوهشگاه 
اسی فرهنگستان علوم ازیکستان ؛ نسخه‌ای دیگر به 
شمار؛ ۱۲۱۰ در کتابخانة آصفیه حیدرآباد دکن و نسخه‌ای دیگر 
به شمار؛ ۱۲۳۷ در کتابخانةٌ ملی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع:آنشکده, جاب شهیدی ۰ ۰۳۱۸/۱ ۱۳۱۹ تریغ نطو رد 
تحف سامی: ۱۲۲۱-1۲۰ تذکة الشعرای مطربی : 4۲۲۳ 


آلذریمه : ۱۲۳۷/۹ روز روشن ۰ ۱۱۶۹ ریاف الجنه : زنوزی » روضة 


نسخه‌ای دست‌نور 


پنجم/ قسم دوم : برگ ۱۸۲۰ ریاف "هرفن نارای ۰ ۱۱۹۳/۱ 


ریاف العارفن : هدایت , ۱۳۰۸۰۳۰۷ فهرست دستریس‌های شرقی 
فرهنگستان علوم ازیکستان : ۱۱۹۵/۲ فهرست مشترکک نسخههای 
خی فارسی با ستان : ۲۰۵۷/۹ ؛ فهرست شسخه‌های خطی فارسی + 
۳ فیرست نسخه‌های خطی کتابخانةملی تابیکستان ‏ ۱۴۰/۱ 
گزار حاویدان , ۳۸۰/۱؛ لفت‌نامه »زیر وحسامی قراکولی» ۱ نت 
من , ۱۴۳۲/۲ نگارستان سخن , ۱۲۳ بو ادیات تابیکک , ۱۱۱۳ 


حنت اقلم ۰ ۱۳۳۱/۳ 


حسامی قراکولی -* حسامی خوارزمی 


حسرت حصاری ( 8۱عععععط )؛ میرزا عالم‌جان » سده 
دوازدهم و سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . اصل او از ولایت 
حصار است . مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت . سپس 
تحصیل به بخارا رفت ( در روزگار امیرکبیر | دائیال ؛ 
اتالیق و امیر سعید / میرحیدر ۱۸۰۰ - ۶۱۸۲۶ ) . پس از پایان 


ادب فارسی در آسبای بانه| ۳۴۵ 


حسرتی سمرقندی 
تحصیلاتش به زادگاهش بازگشت . روزگارش را در تهی‌دستی به 
سر آوره . حسرت مردی خوش بیان و نیکو رفتار بود و شعرهای 
عاشقانة حسرت‌انگیز می‌سرود . گویند در واپسین سال‌های 
زندگی‌اش به پیماری پوستی ( برص / پیسی ) گرفتار شد و 
همسرش که بسیار به او عشق می‌ورزید به سبب اين بیماری 
وی را ترک کرد و میرزا عالم‌جان سخت آزرده شد و مرگ 
خویش را آرزو می‌کرد . دیوان حسرت : به شمارذ ۳۲۹۶/۳ در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این اثر که 
,شش کارمندان بخش شرق‌شناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان گردآوری شده و در بردارندة نود و سه غزل ؛ بیست 
و یک مخمس ؛ یک مثنوی » دو ریاعی و پاره‌های منظرم 
پراگنده است و روی هم رفته هزار و صد و چهل و شش بیت 
بیشتر اشعار حسرت مسائل اجتماعی و اخلاقی 


دارد. درون 
است نمه‌ای از شعر او است : «شراپ ناپ مینای دل ما سنگ 
بیداد است -نگین 


منایع : ادیاتنابیکد در نیما دوم عصر نوزده, ۱۲۹۳ ادبیات 


نام فرهاد است .» 


تابیک در یذ دوم عمر هجده و اول عم نوزده ۰ ۰٩۱۷‏ 21۶۱۱۲ 
۱۱ 
۵ ۵۷۰۷ ۱۶۶+ تحته اباب , ۵۲. ۵0 دار 
امعار شوروی نایک ۰ ۱۳۷۴/۸ فهرست دست‌نویی‌های شرقی 
در آکادمی علوم تابیکسنان ۰ ۱۵۱۰/۲ تهرست شخ خعلی فاوی 
ینوی آثار خعلی ابیکسان : ۱۸۲/۱ ۱ میراث ادبی شاعران 
حمار : ۱۷۴۰۱۳ نون ادیات تابیک , ۲۵۶ ۲۵۷۰ ؛ باه بار 
بان : ۵۷۲-۵۶۵ 


تتصرنی 


حسرتی سمرقندی ( ات0 0هکهونانه ۱0۶ ) : ملاعلمان 
سدژ سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد و در 


همان‌جا به تحصیل علم پرداخت . از توجه و مرحمت قاضی 
میرزابیگ بهرمند شد . چنان‌که در سخا زیبای جهانگیر آمده 


است : «هنوز از نخل زندگانی لمرة کامرانی تچیده بود که به 
حسرت بسیار از عالم رفت .» معلوم می‌شود که وی در جوانی 
بدروه زندگانی گفت . نسخه‌ای خطی از غزلیات او در آکادمی 
علوم تاجیکستان ( به شمارة ۱۳۹۹/۳۳۰۰ ) نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «صد داغ به دل بی گل رویت 
رفتم - خونابه فشان در آرزویت رة 

منابع: قهرست «ست‌نوی‌های 


حسین ابیوردی 


1۲ شخ زیای هانگ ۰ ۲۲۸ 
بگانه 


حسنوف ( 6«ععط ): اکر‌علی + روستای اسکادر ناحية عینی از 

ولایت سغد ۶۱۹۵۹ - ادیپ و روزنامه‌نگار 
جیکستانی . در ۱۹۸۱ دانشکد؛ٌ زبان و ادییات تاجیک را در 
دانشگاه ملی تاجیکستان به پایان رساند . سپس در تلویزیون 
اجیکستان سرگرم کار شد و از ۱۹۹۳ در تلویزیون ولایت 
سفد کار کرده است . دز ۱۹۹۹م از رسالة پیش دکتری خود با نام 
جامجم اوحدی مراغی دفاع کرد و در همان سال رسالة پیش گفته 
را با مقدمه و ترضیحات به‌چاپ رساند . حسنوف همچنین در 
۹ رساله‌ای بانام ناما اولیا در احوال و آثار اوحدی منتشر 
کرده است . در ۸۲۰۰۱ هفتهنامه‌ای به نام ابکان دیا تأسیس 


کرد و خود سردبیر آنْ شد 
ملاخیا. 


جسین اپیوردی ( ۱۵۵۱-۵۵۷۷۵۳۵ ): سید امیر رکن‌الدین 
حسین ۰ -ابیورد ٩۲۰‏ : شاعر و نویسنده ایرنی . در ابیورد 
خراّان به دنیا آمد و در هرات درس خواند . مدتی را در 
علاژمت محمدسلطان ؛ معروف به کیچیک میرزا ( - 3۸۸۹ )؛ 
خواهرزا فرمانروای خراسان سلطان حسین بایقرا ( ۸۷۸- 
۲ ) به سر برد . هنگامی که کیچیک میرزا رهسپار سفر حج 
گشت : ابیوردی همراه او نرفت اما اندکی بعد پشیمان شد و در 
بی او روان گشت و بدو رسد ابیوردی خود به حجاز رفته حج 
گزارد و در بازکشت با سلطان یعقوب آق قریونلو ( ۸۸۴- 
۶ ) دیدار کرد . سپس به خاک عثمانی رفت و به خدمت 
سلطان بايزید عثمانی ( 3٩۱۸-۸۸۶‏ ) رسید و نامه‌ای از 


سلطان یعقوب یه او رساند. پس از آن رهسپار حلب و دمشق و 
قدس و مصر شد که بر آن الاشرف سیف‌الدٍ 
۱ ) فرمان می‌راند. از مصر بار دیگر به سفر حج رفت . 
گفتنی است به گفتة مجالس الفاشس وی همراه کیچیک میرزا به 
سفر حج رفت و اگر چنین باشد چون کیچیک میرزا پیش از 
انسجام حج به آذربایجان و شام و سصر سفر کرد و با 


سلطان‌یعقوب دیدار کرد و سپس به مکه رفت ؛ ابیوردی نیز در 
همة این مراحل با او بود . به هر حال ؛ وی پس از بازگشت از 
سفر دوم حج به دمشق 
ملازمان سلطان یعقوب درآمد و مدتی در خدمت او به سر برد 


و از آنجا به تجریز رفت و در شمار 


حسین ترکستانی 
تا این‌که امیر علی‌شیرنوایی ( - ۰۶٩ق‏ ) با ارسال نامه‌ای وی را 
به هرات فراخواند . ابیوردی با نامه‌ای از سلطان یعقوب برای 


دروغی که در این سفر گفت از چشم امیر علی: 
مدتی به درگاه حاکم بلخ بدیم‌الزسان میرزا ( -۲۳٩ق‏ ) پسر 
سلطان حسین بایقرا راه جست و به منصب شیخی آستانة شاهی 


رسید . در ۰۸٩ق‏ » بدیم‌الزمان میرزا وی را به وزارت خود 
گماشت و برای انجام کاری نزد پدرش در هرات فرستاد »اما در 
همان سال هنگامی که شاهزادة تیموری به هرات رفت ابیوردی 
از وزارت کسناره گرفت و در ابیورد گرشه گزید . در ٩۱۴‏ 
محمدخان شیبانی ( - ۱۶٩ق‏ ) او را به سفارت نزد شاه اسماعیل 
یکم صفوی ( - ۳۰٩ق‏ ) فرستاد و پادشاه صفوی او را گرامی 
داشت . در بازگشت باز در ابیورد نشیمن گزید و در آ‌جا بو تا 
درگذشت . گویا وی در اشعارش قیضی تخلص می‌کرد . جامی با 
او مراوده و مکاتبه داشته و وی ا 


اتی چند در حق جامی 
از ابیوردی دو اثر یکی به نظم و دیگری به نثر» به کرشش ایرج 
افشار در ۱۳۴۷ش در فرهنگ ابران زمین به‌چاپ رسیده است 


ارد 


۱-مثنوی چارتخت به بحر رمل در شرح دیده‌های خود در سفراه 
سرزمین‌های روم ( آسیای‌صفیر ) و عرب و آذربایجان و 
خراسان که در ضمن آن اشماری در ستایش سلطان ید 
عثمانی و وزیرش احمدپاشا ؛ شاهزاده احمد چلپی » سلطان 
قایتبای » شاهزاده میرزاحسین بن اغرلو محمد ؛ سلطان بعقوب 
آق قویونلو , امیر علی‌شیر ‏ سلطان حسین بایقرا؛ شاهزاده 
بدی‌الزمان میرزا» شاهزاده مظفر حسین میرزا و دیگران سروده 
است . اشعار این مثنوی سادء و روان است ؛ ۲- انس العاش 


و حالات آن به پیرری از گلستان سعدی به نشر روان 
آمیخته به اشعاری از نویسنده با سربندهای «گفتار در آغاز 
مخالفت عشق با عقل» » «گفتار در توجه به جانب شهر دل» و 
حکایانی که پیشتر آن‌ها را به خود نسبت داده | 

ماع :ریخ ادیات بان همابی» ۱7۶۲ ایغ نظ ور ۱۳۳۱/۱ 


حیب الیر ,۰۳۰۳/۴ ۱۳۰۵ خلاة الواریخ ۰ ۱۱۰۸/۱ فهرست 
نسنه‌اي خی فارسی » ۲۵۴ ؛ مجالی الفالی ۰ ۲۷۳ : فرهنگل 
بان زین » جلد ۱۱۵ ۱۱۳۳۷ش ۰ ۱۶۵-۱۶۰ 


برزگر 


حسین ترکستانی ( ناما هه ) ؛ مولان سد؛ دهم 


ادب فارسی در آسیای مین ] 


حسین‌زاده 


هجری : شاعر فرارودی . اصلش از ترکستان بود . علوم «اصول و 
فروع از منقول و معقول, را نزد مولانا عصاء‌لدیین ابراهمیم 
فراگرفت و از دانشمندان روزگار خود شد . وی ادییات عرب را 


نیکو می‌دانست و در عروض و موسیقی نیز دست داشت 
حسین در مدرسةٌ الغبیگ در سمرقند تدریس می‌کرد و شاگردان 
فراواتی داشت . سید حسن نثاری می‌نویسد : «و در فنون شعر 
ذوفتون است و تحصیل معما را به تکمیل رسانیده , معمیات 
مشکله را به تسهیل مفتوح می‌سازد » وی از مداحان ممایون 
گورکانی ( -۹۶۳ق ) بود و تصیده و معما رانیکو می‌سرود. این 
معما از او است :تا دور شده است عارض گل -بی‌خود شده دل 
شکسته بلبل .» حسین قصیده‌ای نیز در ستایش همایون سروده 
است که بیتی از آن است : «مرا ساخته است این سپهر بد اختر -ز 
جران ماهی پریشان و ا+ 

منایع :تریغ نظم و ری ۱۶۳۰/۱ مذکر یاب ۰ ۲۳۲-۲۳۱ 


حسین خجندی ( اتهل۱0۵0۳۵۵:0) . -خجند ۱۸۳۳ع۰ شاعر : 
کانشمند و خوش‌نویس تاجیک . در خجند به دنیا آمد . 
دآنشهای ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت . سپس راهی بخارا 
اقت و در مدارس آن شهر به ادامةٌ تحصیل پرداخت . در پی آن 
دوباره یه زدگاهش بازگشت . در خوش‌نویسی بسیار توا بود و 

بین کتاب را با 

قاری فندوزی که از دانشمندان 


بهو ی 
خط خوش رونویسی کرد 
همروزگار حسین بود؛ توانایی وی را در اين رشته و دیگر فتون 
ستایش کرده و خود را از شاگردان وی دانسته است . برخی از 
شعرهای حسین خجندی در تذکره‌ها آمده است . 

منبع :دنام خجند :۸۶۱ 


م.شکورزاده 


ین زاده ( 305۳۳2200 )۰ شسریف‌جان ۰ کانبادام ۱۹۰۷ - 
درشنبه ۶۱۹۸۹ . پورهشگر و دانشمند تاجیکستانی . در 
۲۶ رشتهٌ خاورشناسی را در دانشگاه دولتی آسیای میانه به 
بایان رساند و در ۱۹۳۲ در همان دانشگاه به پژوهش 
پرداخت . در ۱۹۳۲ -۱۹۴۳م رئیس گروه زبان و ادبیات تاجیک 
انشگاه تربیت معلم دوشنبه ؛ در ۱۹۲۳ - ۱۹۴۷م رئیس 
پژرهشگاه تاریخ و زبان و ادبسیات در فرهنگستان علوم 
شوروی » در ۱۹۳۸ -۱۹۵۸م مدیر بخش ادبیات در پژوهشگاه 


حسین مروی 


زبان و ادبیات رودکی . در ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۴م رئیس گروه تاریخ 


ادبیات کلاسیک فارسی تاجیکی و از ۶۱۹۸۴ پروفسرر و 


مقاله‌های وی در ۱۹۲۵ تألیف شده ودر مسجموعه‌های 
بحث و اندیشه ( ۶۱۹۶۲ ) و گفتر از گنچ سخن ( ۶۱۹۸۵ ) فراهم 
آمده‌اند . حسین‌زاده در ۶۱۹۴۷ به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد و موفق به دریافت نشان‌ها و مدال‌هایی چون 
نشان لنین : نشان انقلاب اکتبر و نشان فخری گردید . همچنین در 
زادگاهش کتابخانه‌ای به نام وی بنیاد نهاده شده است . حسین‌زاده 


نی در زمينةتاریخادبیات‌فارسی . ادییات نوین تاجیک ۰ 


های ادبی و سنت‌ها و روابط ادبی دارد .از آثارش : تألیف 
و تصحیح کتاب‌هایی چون ادییات ( کتاب درسی ۱۹۳۲م ) : 
نظربه ادسیات ( 2۱۹۳۶ ) ؛ ادبیات تابیک ( 2۱۹۵۰ ) + 
مقالات «اشعار وطن دوستانة سعدی ( ۶۱۹۲۲ ) ! «سخن‌سرای 
پنج روده ( ۶۱۹۵۸ ) + «جلال اکرامی؛ ( ۱۹۵۹ ) ؛ گلچین اشعار 
کمال خجندی ( ۱۹۵۵ - ۱۹۵۹ ) ؛ دیوان کمال ( جلد نخست 
۲۴ و جلد دوم ۶۱۹۸۵ ) با کوشش اسدالله‌یف و نظیره 
نم قهارزده؛ آثار نظم و نش ابن سیناه چمون اوج زحل 
( 2۱۹۸۰ )۰ پیروزنامه ( 2۱۹۸۰ ) و فن شعر ( ۱۹۸۵ با 
همکاری خدایی شریف ؛ همکاری در تألیف رسالا تاریخ ادیات" 
شوروی نابیک ( ۱۹۵۶ - ۸۱۹۵۷ ) ؛ انگیز؟ سهر ( دوقستبه » 
۹ ). حسین‌زاده در ۸۱۹۸۳ موفق به دربافت جاء 
نخست دولتی ابن سیناگردید. 

منابع : دایرةالمعارف شوروی نابیک ۰ ۱۴۲۲/۸ روزگار و فهرست. 
بش نظبره کرامت‌الله وا : دوشنبه ؛ 


۷ روشنگردل‌ها: مجموعة مقالات دربار حسینزده : 


آار 


زاده: به کو 


دوشنیه ۰ ۱۹۸۲ 


م شکورزاده 


حسین مروی ( ۲۰۵۹۳۵۳۵۳۷ ) : خواجه حسین فرزند 
جلال‌الدین منصور سمنانی ۰ -کاپل ۹۷۹ق : شاعر ایرانی . در 
مرو زاده شد و از نوادگان علاءالدولٌ سمنانی ( -۷۳۶ق ) بود 
وی علوم عقلی را نزد عصام‌لدین اباهیم و ملا حنفی و اصول 
فقه و حدیث را تزد اببن حجر ثانی مقتی حرمین شریفین 
فراگفت . مروی بههندوستان کوچید و در آگره به دربارهمایون 
(۶۳-۹۳۷٩ق‏ ) پیوست . گویند همایون از وی قدردانی می‌کرد 
و ندیم خاص او بود . وی پس از همایون به دربار جلال‌الدین 


حسیلی 


اکبر گورکانی ( ۰۱۴-۹۶۳ ۱ق ) رفت و در شمار شاعران 
محتشم دربار وی درآمد . 


شعرهای او قصیده‌هایی در ملح 
بود و گویند به‌ویژه در سرودن ماد تاریخ مهارت داشت . ملا 
عبدالقادر : شعر و انشای او را می‌ستاید . اما با لین همه 


می‌نویسد که شمرهایش متوسط است . مروی در قصیدهای که 
در تولد شاهزاده سلیم ( ۷۷٩ق‏ ) سرود . در هریک از مصرع‌های 
نخست ابیات ماد تاریخ سال جلوس جلال‌الدین اکبر بر تخت 
شاهی ( 3۹۶۳ ) و در مصرغ‌های دوم سال تولد شاهزاده سلیم 


را آورد 


پادشاه نیز برای سرودن این قصیده دوهزار روپیه 
به وی جایزه داد .او در دورة پادشاهی اکبر یکی از آثر هندی 
به‌نام سیتگهاسن بیسی ( 889 50/15/1850 ) را به نظم فارسی 
درآورد اما برگردان این اثر با سفر او به کابل ناتمام مائد » زیرا 
وی در ٩5۷ق‏ از ابر اجازه گرفت تا به کال رود . در آنجا میرا 
محمدحکیم با او بهمهربانی رفتار کرد و قیضی از شاگردان وی 
برد . سرانجام مروی در همان‌جا درگذشت . از سروده‌هایش, 
تنها ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 
مسنایع : صاریخ نظع ونر . ۱۲۱۶/۱ ۱۵۵۶ ۱۶۲۳ ۱۸۱۹/۲ 
تذکرذ رای نی , جاپ اسلم‌شان ۰ ۱۸۸ تذکراعلمای هند, ۱۵۰ 
خن عامرد ۰ ۰۲۱۰ ۱۳۱۱ دای ةالسمار شوروی تابیکه , ۱۳۲۲/۸ 
الذریعه : ۱۰۳۱/۹ ۱ روز روشی : ۲۰۹ ۰ ۱۲۱۰ ریاف المارفن : 
آفتارای :۱۱۹۶/۲ او غریان ‏ ۰۲۳۲-۲۳۱ شع ای : ۱۲۱۹ 
مآثر ری , ۱۰۰۲/۳ ۱۱۰۰۵۰ سخزن طولب ۱ ۰۱۳۷/۵ ۱۶۲ - 
۰۱۶۵ ستحب اقواریخ ‏ ۱۷۶/۳ ۱۱۷۸۰ شاج کار ۰ ۱۶۱۹-۶۱۸ 
تشر عئن » ۱۱۴۲۲/۲ نگاهی به تریغ ادب فلسی در خن » 1۱۳۳۹ 
اتسلیم: ۰۲۰/۲ ۱۲۱ غلام سرور : «شعرای ایرانی ناد 
شه‌قار» »هلال : جلد دهم شمارٌ ۰1 صص ۱۲۱-1۰ 
افو مماممط علطم ۵ موی 
کر م0 اه وال انز بان ماه ماوای‌ سک 
2۸2 ,شا وصلججظ ماه مه 
جهانتاب 


حسینی ( نت۵509ظ 0 ملا قربان » روستای خود گیف آفتاب از 
شهرستان مسچا در استان سغد 6۱۹۴۳ - 1 


کانپادام و در ۱۹۷۰م دور 
پس از آن در دبستان زادگاهش به تدریس پرداخت . از همان 
سال‌هایی که درس می‌خواند به شاعری روی آورد . 


ادب قاس در آنیای | ۳۴۸ 


حشمت بخارایی 


سروده‌هایش در روزنامه‌های 
شده است . موضوعات عرفانی : مذهبی . طنز و نکوهش بدان 
و بدی» درون‌ماية سروده‌های حسینی است . از آثارش : راز نگاه 
( دوشنبه » 6۱۹۹۲ ) » روایت مسچط ( دوشنبه ؛ ۱۹۹۸ ) 
مجمرعه از سروده‌هایش در دست چاپ است . در کتابخانة وی 
دست‌نوشته‌ها و نسخه‌های خطی فراوان نگه‌داری می‌شود 
منابع : موم دل: ۰۱۷ «بنگر به حدیت قدسی گوهر بر است» 
۳ 


روزنامة چوخ گردون » دوشنبه , ۱۴ ژانوبا 


م شکورزاده 


حشمت بخارایی ( نتعتده"مسظ ) سیر صدیق‌خان فرزند 
امیرمظفر» - پس از ۱۳۴۱قی۰ شاعر و تذکره‌نویس تاجیک . د 
بخارا به دنا آمد. پدرش از پادشاهان منفیتی آسیای میانه بود. 
در زمان پادشاهی پدرش چندی حاکم شهر چارجوی بود , در 
روزگار فرمانروایی برادرش ؛ عسبدالاحد : برادراد‌اش ۰ 
میرعالم به مدت سی و پنج سال از ۱۳۰۳ تا ۱۳۳۸ق خانه بند 
برد . او در این سال‌ها به پژرهش و گردآوری کتاب پرداخت و 
کتابخان؛بزرگی برجای نهاد. پس از انقلاب اکتبر در اتحاد 
جماهیر شوروی ‏ آزادشد و به کار کنابداری حکومت شورایی 
بخارا پرداخت .به‌سیب بدگویی نزدیکانش » حکومت به آز 
بدگمان شد و وی را به فقانستان تبعید کرد .از آلارش :تَذکرد 
المعرا*ی حشمت در دو جلد + تذکرالسلان / ا* خسروان + 
درة الساج که نسخه‌ای از آن به‌شمارة ۲۵۱۳/۲ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . وی به فارسی , 
ترکی و عربی آثار منظوم و منثور و رساله‌هایی نیز در دانش‌های 
گرناگون ادبی دارد. 


نیع :یات تیک درس دوم فرننزده لاد ؛ زیر «حشمت 


بسخارایی» !تریغ تذکره‌های فارسی , ۳۲۲/۲ - ۱۳۳ نحفا 
لاحاب » ۰۳۰۳ تذکر رای محتع: ۹۸ ۱43 دایرةالسمارت 
شوروی تابیک ۰ ۱۳۷۸/۸ فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی 
عم تابیکستان , ۰۵۲۱/۲ ۱۵۲۲ فهرست نس خطی فارسی 
آذار خطی تابیکسان ۰ ۱۸۳/۱ ؛ فهرستوارا کتابهای فارسی , 
۹۶۱۲ + مسجموعه نسخههای خی قازمی فرهنگیتان علزم 
ازیکستان ‏ ۱۳۸-۲۹ نو آدیاتتلبیک ‏ ۰۳۷۵-۲۷۲ اد ساله 
پیست و یکم» شمارا ۷ص ۸۵ 


که 


مشکوراده 


حصار 


حشسمت بدخشانی ( اتققتهاهاهاهت هط )۰ میر محتشم 
علی‌خان ؛ -دهلی ۱۲۶۳ق : شاعر تاجیک . وی فرزند 
میرعبدالباقی از سادات بدخشان و از ملازمان محمدیارشان 
صاحب شاه‌جهان آباد بود . خاندان حشمت سال‌ها قبل از 
بدخشان به هند کوچیده بودند . او در زندگی از دوستی نواپ 
نجم‌الدوله اسحاق خان بهادر از حاکمان محلی هند -بهره‌ها 
برداو تحث خمایت او می‌زیینت . از دیگر دوستان ادیب لو 
علی‌خان 
آرزو بودند . وی علاوه بر شاعری , سپاهی نیز بود و نیز گفهاند 
که صوفی‌مسلک بوده است . از وی دیوانی با هفت هزار بیت 
به‌یادگار مانده که سراجالدین علی‌خان آرزو آذرا تصحیح کرده 


است 
نیع :کر حمینی ۱ ۱۱۱۱-۱۰۹ تک خارمی‌گو؛شعرایاردو 
۱۱۹۷ جونل ۰ 4۵۱-۵۰ الذریعه ۰ 41۵۶/۹ سین هندی , 1۵۵ 


میج گلتن : ۱۳۹ میتی : ۱۲۲۰-۲۳ 
۶ 


ای لانکار ‏ ۱1۵ - 
مرادی 


تحضازٍ ( عمط ) / حصار شادمان / شومان » شهر و ولایتی در 
قرب جمهوری تاجیکستان » میان رودهای زرافشان و قزل سر 
امستاحت ولایت حصار هزار و نه صد و هشتاد و دو کیلومتر 
مریع است و شش صد و هفتاد و پنج متر بالاتر از سطح دریا 
قرار دارد . حصار دارای شهرهابی چون الماسی » دهقان] 
ترست ۰ کرمقل » میرزارضا ؛ نوآباد. خانقاه ؛ چزی و شهر نو 
است. جمعیت آن دویست و پنجاه هزار تن است که بیشترشان 
آن , اقلیت‌هایی از تاتارها ؛ 
ندگی می‌کنند . حصار در سی کیلومتری 
غرب دوشنبه نهاده است . در شرق حصار: کوه‌های مچیتی ؛ در 
جنوب آن رشته کوه‌های حصار و در شمالش کوه‌های بابا تاغ 
کشیده شدء است . در غرب حصار: رود قرغ و در جنوب 


هستند » اما درکتار 
روس‌ها و ازیک‌ها 


شرقی آن » رودخانة کافرنهان جاری است . رودخانة خانقاه و 
کانال حصار از میان شهر می‌گذرند . فسفر» زغال سنگ آهمک 
و مواد خامی که در صنعت آهنگری کاربرد دارند » از منایع 
زیرزمینی حصار هستند . در دره‌ها و کوه‌های این شهر 
چشه‌های آب مسعدنی جاری است . اطراف حصار را 
جنگل‌هایی نه چندان بزرگ که در آن‌ها گياهان دارویی و 
درخت‌هایی مانند پستةٌ وحشی » گردو ؛ چنار ؛ بید و سنجد 
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حصار 


می‌روید . در برگرفته است . اين جنگل‌ها زیستگاه جانورانی 
همچون لاک پشت سمور: مار؛ خوک » گرگ » شفال » کیک : 
حاصلخیز و 
که از دیرباز در آن‌جا زعفران می‌کاث 


پلدرچین » عقاب و شاهین است . حصار سرز 
مرطوب است + 
مازادش را به دیگر نواحی فرارود صادر می‌کردند . بعدها کشت 
زعفران در ناحية حصار برافتاد .از مانه‌های سدة نوزدهم 


میلادی : ذرت ؛ پنبه و کتان از محصولات اصلی حصار است 
از دیگر محصولات حصار می‌توان به گندم ۰ جو ؛ بونج و آنواع 
میوه و سبزی آشاره کرد . پیش از هجوم اعراب : این شهر شومان 
نام داشته است . مولف حدود المالم درباراش می‌نویسد 
«شومان شهری است استوار و به بر کوهنهاده و گرد او بارای 


و او را قهندزیست بر سر کوه لهاده و اندر میان قهندز 
چشمة آبیست بزرگ : از وی زعفران خیزد بسیار » برخی 
پژوهشگران از شومان » با نام شهری در منطقة چفانیان | 
صفانیان یاد کره‌اند . به نوشته بارتولد : «در قرون وسطی ‏ در 
جلگه‌ای که دره‌های سرخان و کفرنگن را به هم می‌پیونده : 
نواحی اخرون یا خرون و شومان قرار داشته و شرمان در مشرق 
خرون بوده است . در آغاز قرن هشتم میلادی » هر دو ناحیة باد 
شده در قلمرو یک پادشاء بود و ظامرا بعدها جزو فلبرو 
صفانیان درآمدند .» واشجرد / واشگرد » در جوار شومان بو 
است . برخی جغرافیادنان قدیم . از شومان در شمار بای 
قبادیان یاد کرده‌ند .دژ باستانی و پرآواز؛ حصار بر بالای تپه‌ای 


نهاده و مساحت آن هفده هکتار است . این دژ دارای ورودی و 
دو برج در دو طرف آن است . آخرین باری که از این دژ استفاده 
کردند در زسان گریز و عقب‌نشینی امیر عالم‌خان منفیتی 
(۱۹۲۰-۱۹۱۰م) از برابرارتش سرخ در ۸۱۹۲۰ بوده و پس از 
آن متروک مانده است . در خاک برداری‌های باستان‌شناسی که در 


۰ در سیسوال ؛ بیست و شش کیلومتری حصار , انجام 
شدء ‏ اشیائی سفالی به دست آمده است که براساس 


سفال‌ها ؛ دو دور فرهنگی ‏ با نمهای سیسوال الف و سیسوال 
ب مشخص کرد‌اند .در خاک‌برداری‌هایی که در سال ۰2۱۹۷۳ 
در رخی گارهی » از نواحی حصار انجام گرفته ؛ سفال‌هایی از 
دوره‌های پیش از هارپایی و هارپایی قدیم که پيشينة آن به 


هزارهٌ سوم پیش از میلاد می‌رسد ؛ به دست آورد‌انند . گمان 
می‌رود تمدن حصار : به جامعة بروشاسکی » که در هزار؟ سوم 
پیش از میلاد : در منطقا گسترده‌ای ساکن بودند ؛ وابستگی 
داشته است . مردم جامعة بروشاسکی ‏ به زبان بروشاسکی که 


حصار 


گربا یکی از شاخه‌های زبان قسفقازی بوده است ؛ سخن 
می" در ۱۹۷۰ باستان‌شناسان شماری گورستان عصر 
پرنز را که در در حصار به دست آمده است بررسی کردند . در 
برخی گورها اجساد را جمعکرده و به یک پهلو خواییده یفتند 

هدایای درون گورها را ؛ ظروف سفالی ؛ مانند دیگ و کاسه که 
بیشتر آن‌را با چرخ سفالگری ساخته بودند ؛ تشکیل می‌دادند 

اشیائی فلزی ۰ همچرن کاردهای نذری و مهره‌های استوانهای نیز 
از برخی گورها به دست آمده است . گویا حصار در دور 
کوشانبان ( ح ۱۲۸ ۴۵۰ق م ) صنعت سفالگری پیشرفتهای 
داشته است . سفال‌های به دست آمده از گورستان توپ‌خان در 
حصار جنسی بسیار مرخوب دارند . در ۱٩ق‏ فتيبة بن مسلم 
( ۹۶-۸۵ ) به حصار رفت و آن‌جا را در میان گرفت ‏ چرا که 


حکمران حصار » کارگزار قتیبه را از آن‌جا بیرون رانده و خراجی 


راکه هر سال به 


می‌پرداخت متوقف کرده ود . فتیبه ؛ 
مردی عرب ؛ با ام عباش را با مردی از خواسان »رای گرفتن 
خراج : راهی حصار کرد . آنان چون به در شهر رسیدند ؛ گروهی 
از شهر بیرون آمدند و نگذاشتند که به حصار درآیند . سرد 
/خراسانی بازگشت و عیاش با آنان جنگید و سرانجام کشته شد 
تیب« خود راهی حصار شد. و چون به آن‌جا رسید » صالح بن 
تلم » بردرقتیبه ‏ کسی را زد فرم 
اه فرمانبرداریفراخواند و چون فرمانروای حصار تبذیوفت و 
به دژی پنه برد قتیبه بر دژ تاخت . فرمانروای حصار هرچه از 


ای حصار فرستاد و وی 


زر و سیم در دژ داشت؛ پنهان کرد »از دژبیرون آمد و با سپاهیان 
قتیبه جنگید تا کشته شد . قتیبه دژ را به زور شمشیر گشود و 
لشکریان حصار را کشت و زنان و کودکان را به اسیری گرفت . 
پس از تصرف حصار به دست اعراب » این شهر از ذغور مهم 
مسلمانان در برابر ترکان کافر شد . در دور سامانیان ؛ نوح بسن 

سامانی ( ۳۴۳-۳۳۱ قی ) بر ابرعلی چغانی > از حکمرانان 
پیشین سامانیان که به فرمان وی از حکمرانیبرکنار شده بود و 
در سرزمین چغانیانبه سر می‌برد ‏ تاخت و آو را بشکست و به 
حصار هزیمت داد .به نوشتة گردیزی «پس لشکر امیر حمید بر 
ابوعلی غلبه کردند و سوی شومان برفت ؛ به دوازده فرسنگی 
چفانیان و حشم بخارا اندر جفانیان آسدند و کوشک‌ها و 
خانه‌های ابرعلی غارت کردند .م در همین دوره ابوعلی چفانی » 
به کشتن کسی با نام مهدی فرمان داد . مهدی داعیذ پیفمبری 
داشت و گویا بسیاری از مردم »از آن شمار مردم حصاو: به وی 


گرویده بودند. آن زمان که سر مهدی را برای ابوعلی فرستا 
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حصار 


وی در حصار به سر می‌برد . پس از آن مسعود غزئوی ( ۴۲۱ - 
۲ ) بلخ و تخارستان را به بوری تگین قراخانی ( ۲۳۳ - 
۶۰ ) که بر سر تقسیم سرزمین‌های سامانی رف 
غزنوی ( ۴۲۱-۳۸۹ ) بود؛ واگذاره . بوری ت 
دوره : سرگرم تحکیم مرقع خود در کوه‌های شمال دره‌های 
بخش بالای جیحون بود. برای غارت در چفانیان ؛ که حصار 
نیز در این دره قرار داشت » از کوه‌نشینان بی‌رحم و درنده‌خوبی 
مانند کمجیا یاری می‌گرفت ‏ به‌نظر می‌رسد : حکمرانی حصار؛ 
بش از تیمور گورکانی ( ۷۷۱ - ۸۰۷ق ) در دست دودمانی از 
خان‌های محلی مغول بود که سولدوزیان خوانده می‌شدند . در 
۷ قرغن قرمانروایی چفتاییان را به دست آورد. در آن 


زمان چفتاییان به دوقبیلةً شمالی و جنوبی تقسیم می‌شدند . 
در تمامی لشکرکشی‌های قزغن ‏ بهنواحی گوناگون از آن شمار 
هرات » همراهان او از سرکردگانفبیله‌های جنویی بودند .تنها 
یکی از شوکت‌کنندگان در این لشکرکشی‌هاکه بوبان سولدوز نام 
داشت ؛ حکمران بخش جنویی نبوه و سوزمین او مین و بخش 
جنوبی و شمالی قرار داشت . در ۷۵۹ق که فزغن کشته شد . 
پریان سولدوز حکمران حصار بود. گویا پس از رانده شدن 


بویان سولدوز؛ حصار به دست امیر حسین چفتایی ۰ نوالة 


قزغن و برادر زن تیمور افتاد » چنان‌که امیر حسین در 3۷۶۷ 
برای غلبه بر مغولان با تیمور پیوند دوستی استوار که و 
لشکری عظیم از شهرهای زیر سل خود فرهم آورد که در میان 
شهرها »از حصار شادمان نیز ید رفته است . در 


آغاز برآمدن 
تیمور؛ امیرحسین چفتایی . از تیمور گورکانی و اسیر خضر 
درشراست که به خون‌خواهی نیای او » به جنگ بوبان سولدوز 
روند . تبمور و امیر خضر پذیرفتند و به سوی حصار رفتند , اما 
بوبان سولدوز با شنیدن خبر لشکرکشی تیمور و همراهش 
گریخت و به بدخشان رفت . در جنگ‌های تیمور از قلعه حصار 
فراوانیاد رفته است . در این دوره حصار از زرادخانه‌های تیمور 


بود و نیز در سکه خانذ | 


شهر سکه می‌زدند . پس از درگذ: 
تیور پیرعلی » از سرداران سپاه او که از سلدوزیان بود : بر 
حصار که ملک نیا کانش بو دست یافت . وی برای تحکیم موقع 
خود » در برخی از لشکرکشی‌های سال‌های پایانی زندگی نیمور 
شرکت کرد قدام پیرعلی کوششی بود برای متحد کردن دوبارة 
قبیلةً سولدوز. در ۰۸٩ق‏ که پیرمحمد » حکمران پیشین حصار 
به نبرد با خلیل سلطان رفت ‏ نیروهای حصار شادمان که طرفدار 
پیرعلی بودند » میدان نبرد را ترک کردند و با فرو گذاشتن 


حصار 


پیرمحمد وی شکسته شد و پیرعلی جای او راگرفت . چندی 
بعد غیاث‌الدین محمود میرزای گورکانی ( ۸۵۷ - 
از درگذشت ابوسعید گورکانی ؛ چند روزی در هرات قرمانروایی 
کرد اما دیری نگذشت که از برابر حسین بایقرا گریخت و به 
رفت و پس از آن رای حصار شد و بر بسیاری نواحی » 

ن شمار» سرزمین افت. در ۰۱٩ق‏ که حسین 
بایر راهی گشودن برخی شهرهای فرارود شد؛ سلطان مسعود 
فرمانروای آن نواحی : چون از لشکرکشی وی آگاه شد , دژ 
حصار را به میر باقر: امیر محمود برلاس و درویش علی 
ساربان سپرد و خود با تنی چند از همراهانش به شهر سبز 
گریخت . سلطان حسین دژ حصار را در میان گرفت و پس از 
درگیری‌هایی که میان مردم حصار و سهاهیان وی روی داد » 
نشکریان حسصار بسا دشواری روبه‌رو شدند . به نوشتا 
اسکندربیگ روملو : «رسولان چرب زبان به رسم امان » به درگاه 
خسرو گیتی نشان | حسین بایقرا | فرستاده و درخواست جرایم 
خود نموده . قبول کردند که بعد از مراجمت آن عالی صفات به 


#ق ) پس 


جانب هرات . دختر سلطان محمود میرزا را با براق لاین و ت 
مق به آستان فلک مکان ارسال دارند.» در سال‌های پس از 
آن» میصار بارها میان ظهیرالدین بابر گورکانی ( ۹۱۱-۸۹۹ 
فرغانه ۰ ۹۱۱ -۳۳٩ق‏ در قندهار » ٩۳۷-٩۳۲‏ در هند ) و 
قیانیان لت به دست شد . در ۰۶٩ق‏ شیبک‌خان ازبک بر بابر 
تاخت و او را بشکست و سمرقند را تختگاه خود کرد . چندی 
بعد » سپاهیان ازیک به شهرهای فرارود و از آن شمار حصار: 
لشکر کشیدند و آن نواحی را به فرمان خود درآوردند. در ٩۱۸‏ 
ابر بار دیگر با باری سپاهیان پلخ » حصار را تسخیر کرد . در 
جدال بین ابر و شیبانیان ؛ حصار تخریب شد و قحطی مردم آن 
دیا را به مرده‌خواری واداشت . اما گویا حصارپ 
بازسازی شد ؛ چنانکه در روزگار فرمانروایی عبیدالله خان 
شیبانی ( ۹۲۷ - ٩۵٩ق‏ ) کسی با نام محمدهاشم سلطان بر 
حصار حکم می‌راند و چون از عبیدالله خان سر پیچید » خان 
شیبانی به حصار لشکر برد و او را از آن‌جا بیرون راند . پس از 
ادن دولت شیبانیان» حصار به دست قبایل ترکمن یوز 
و مانند یکی از چهار بیگ‌نشین بخارامستقل شد . در زمان امیر 
مظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ -۱۳۰۳ق ) حکمران حصار کسی بود با 
نام عبدالکریم بی‌دیوان بیگی که چون امیر سظفر بر تخت 
نشست : از پذیرفتن سیادت او سرباز زد . امیر مظفر به حصاو 
لشکر برد »آنجا را شهربندان کرد و پس از پنزه روز گشود و 


پس از آن دوباره 
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حضرت صباحی 


دیوان بیگی و پسرانش را کشت . ابراهیم‌بیگ , آخرین حکمران 
حصار ؛ پس از نبرد با نیروهای شوروی ؛ سرانجام در ۱۳۴۵ق | 
۶ شکست خوره و به افغانستان گریخت . پس از آن ؛ 
حصار در تقسیمات کشوری اتحاد جماهیر شوروی به جمهوری 
تساجیکستان پسیوست . در دور؛ شوروی : اقتصاد حصار ؛ 
بشرفت چشمگیری کرد . در همین زسان اتحادیه‌های وییژه 
دامپروری شکل گرفتند و فرآورده‌های دامی حصار به جاهای 
یگر صادر شد . در اين شهر کارخانه‌های فرآوری چرم ۰ پنبه : 


ابریشم و جز آن راءندازی و ساختمان‌های اداری + ورزشی و 
هنری , مانند تالا باربد و نیز آموزشگاه‌های موسیقی : نقاشی : 
آموزگاری و پزشکی بنا نهاده شدند . حصار دارای موزه و بازار 
است . سوزنی سمرقندی ( ح ۲۸۲ - ۵۶۲ ۵۶۹ق ) در این 


بیت از شومان یاد کرده است : وخبرت هست که در شهر بخارا 
سی سال - خرزه خوردی به یکی خربزة شومانی .» شماری 
از شاعران و تویسندگان حصاری از این قرارد : یعقوب چرخی 
(- ۸۵۱ ) + میلی حصاری ( ح ۲۸٩ق‏ ) : محمدهاشم سلطان 
حصاری ( سد؛ دهم هجری ) ؛ مشتاقی حصاری ( سد؛ دهم 
هجری ) + غربتی حصاری ( ۹۶۶- ۲٩۹ق‏ ) ؛ طفبلی حصاریٌ 
( سدٌ دهم‌هچری ) ؛ غیوری حصاری ( اواخر سذة دهم و وال 
سدة یازدهم هجری ) ؛ عیشی حصاری ( ۱۰۰۲ق -) ؛ خرگاهی 
حصاری (ز ۱۰۲۴ق ) + محمدعابد حصاری ( ز 1۱3۵۰ 


حسرت حصاری ( نیم دوم سد دوازدهم و نیمة یکم سدة 
سیزدهم هجری ) ! غمگین حصاری ( سد؛ُ سیزدهم هجری ) ؛ 
بری حصاری ( - پس از ۱۲۷۰ق ) ؛ مضمر حصاری ( سدهٌ 
سیزدهم هجری ) ؛ ارئی حصاری ( سد؛ سیزدهم هجری )؛ میرزا 
بابای حصاری ( ۱۸۳۱ - ۱۸۷۹م ) ؛ کامل حصاری ( ۱۸۳۱ - 
۵ ) + جذبی حصاری ( سد؛ نوزدهم میلادی ) ؛ مرصع 
حصاری ( سد؛ نوزدهم میلادی ) ؛ فارغ حصاری ( نیمه دوم 
سد؛ هجدهم و نیما یکم سدة نوزدهم میلادی ) ؛ راضی 
حصاری (-۱۳۱۸ق) ؛ میرزا تورسونزاده ( ۱۹۷۷-۱٩۱۱‏ ) + 
ناصرجان معصومی ( ۱۹۱۵ - ۸۱۹۷۴ ) ؛ حبیب‌الله نذروف 
( ۱۹۱۷ -6۱۹۷۸۰) ؛ حکمت رحمت ( ۶۱۹۳۸ -) ؛ کرامت‌الله 
میرزایف ( ۴۱۹۴۱ -) ؛ موسی مولوی ( ۱۹۲۶ - 6۱۹۵۵ ) ٩‏ 
رحیمی حصاری ( ۱۹۵۵م -) + سجاعت‌اللهپابازاده ( ۱۹۶۱ - 
۰ ).نام شماری دیگر از 


منایع :ای افقاميم ۰ ۷۰/۱: ۰۴۱۱/۲ ۵۰۷: احمس اقواریخ » در 


حضرت صباحی 


صفحات فراوان ؛ از جیحون تا وخل , در صفحات فراوا ! 
الانساب , ۱۲۷۱/۳ بابنم :۱۲۶ باستانشاسی در آمیای برکزی » 
۰۹۵ ۱۹۸-۹۷ برآمدن و فرمرویی مور : ۰۶۰ ۰۶۳ ۰۶۹ ۰۱۰۹ 
۳ ۶ : ۲۲۸ - ۲۲۹ :بهار حصار؛ ایغ ای ۰ 1۸9 ؛ تریغ 


بخاراء ۰۳۸ ۰۵۲ ۱۱۲۳ تریغ بخاراه خوقد و کاشغره در صفحات 


فراوا :ریخ هنی. چاب مدرس صادقی » ۱3۷۵ تریغ ندنهای 
آیای مرگزی ۰ ۱ ۱۳۹۰۳۲۸/۲۰ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۲۶ ۰۸۲ ۲۱۲۱۶ 
۰۴۶-۸۲ ۳۸۱ تاریغ زنل بسخارا» ۱1۷ تاریغ سلاطل 
مه 1۵ - ۱3۶ تریخ گردیزی ۰ ۳۹۵ ۰ ۱۳۴۷ نابحنامذ طبری : 
۲ تسذکرة تیم خانی ۰ ۰۱۷۰ ۰۲۰۶ ۱۳۲۲-۳۲۱ ۱۳۲۷ 
رکستاننامه ۰ ۱۱۸۸/۱ فرافای تاریضی سوزمبهای خلافت طرقی : 
۰۶۸ جهانگدای خاقان :۰۳۱۷ ۰۳۲۶ ۰۳۳۱ حدود ال ۰1۱۰ 
۱۰ خراسان بزرگ : ۰۳۸ ۰۵۲ ۱۱۲۳ دالةالمارف ااسلایه : 
۷/- ۴۲۶ ؛ اثرةالمهارث شوروی تابیک , ۰۲۳۹۷ ۱۳۹۹ 
داالضریهای اران در دور اسلمی ۰ ۱۱۶۰ ۰۲۳۸ 4۴۰۱ روضة 
لصفاه ۷او ۰۸ در صفحات فرارن + زیدةالوایغ: ۱۲۸۱/۱ صورت 
ارف ۰ ۰۱۹۲۰۱۸۸ ۰۲۰۵ ۲۲۳+ تناما خسروی : ۰۶۶ ۰۸۵ 
۳ قطنم بردی » در صفحات فراوان + فتو 
لدان , ۰۵۸۱ ۵47 : ام باساییان, ۰۶۰ ۱۱۰۰۱۰۹۰۸۷۰۸۵ 
۱ ۱۳۸ الکامل فی لاری :۱۳۲۰/۶ ترجمه : ۲۸۷۱/۶ 
۷۲ گزیدذ مقالات تحقیفی بات , ۰۱۴ ۰۱۹۲ ۰۱۳۱۹ ۰۳۲۸ 
۳۳۱ نامه ۰ ۱۶۹۳/۱۹ ۰۳۱ ۱۳۷۴ محط زندگی و احوال و 
اشعار رودکی , ۰۱۱۲۰۱۱۳ ۱۱۲۳۰۱۱۹۰۱۱۸ معجم ادا : 
۰۳ ۰۳۷۴ مهمان نا بخارا. ۳۲۱ ۱۳۲۴ نز قوب ۱۲۳۱ 
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کرتی 


حسضرت صباحی ( هط ) : سمرقند 6۱۹۲٩‏ - 
۰ روزنامه‌نگار و ادب‌پژوه 


نی . در ۱۹۷۱م 
رشته روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 
رساند . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶م در روزنامه‌های جوانان ناجیکستان و 
آموزگار در سمت مدیر بخش ادبیات و هنر و دبیر شعیة فرهنگ 
کار کرد . در ۱۹۷۹م در پژوهشگاه هنرشناسی مسکو از رسالا 
دکتری خود با نام ادییات تابیک در پرد؟ مینما ؛ دقساع کرد . از 
۹ در شعبة هنرشناسی پژوهشگاه تاریخ باستان‌شناسی و 
مردم‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان به فعالیت فرهنگی 
پرداخت . وی مقاهها و رساله‌های بسیاری دربار: تاری؛ 


ادب فرسی در بای مان[ ۳۵1 


حفلی 


ادبیات و هنر در مطبوعات تاجیکستان : ازیکستان : ایبران » 
روسیه ؛ اوکرئین و لیتوانی + منتشر کرده است . به کوشش وی + 
مجموعة اشعار شراف‌الدین خوبی سمرقندی با نام اوراق 
ناسوخته به الفبای فارسی و کریل در سمرقند به‌چاپ رسید 
( ۱۹۹۷م) و دیوان اشعار وافی سمرقندی را با نام ارمفان تدوین 
کرد و با افزودن سرسخنی به چاپ رسائد ( 21۹۹۹ ) . صبا در 
همکاری با همسرش نعمت‌زاده برای دانش‌آموزان کلاس‌های 
دوم » سوم و چهارم مکتب‌های تاجیکی ازیکستان کتاب درسی 
تدرین کرد . پس از فروپاشی شوروی ؛ از دوشنبه » به سمرقند 
کرچید و تا 
۴ به عضویت اتحاديه روزنامه‌نگاران و از » 


۷*۰ معاون سر دیبرروزنامة آواز سمرقد بود. از 


۲م به 
عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان هرآسد . پس از 
۸۰ نویسنده و گوینده بخش برون‌مرزی صدا و سیمای 
جمهوری‌اسلامی ایران در مرکز خراسان شد . از آثارش : تجم 
سینمایی آثار عینی ( ۱۹۷۹ ) ؛ ادییات تاجیکک در پرد؟ سینما به 
زبان روسی ( 2۱۹۸۷ ) ؛سیماهای جاوید ( ۱۹۹۶ ؛ شاهنمه در 
آثر هز ( ۱۹۹۸). 

ماع : ایکا رها فلت بان به کرشش م شکووزاد ‏ 

تهران ۱۳۸۰ش ۰ ۰۳۷۵ ۱۲۸۶ شاهانه در ار هر :۳ 


شکور 


حففلی ( ۳۵62 ): حافظ میرائی ؛ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر تاجیک 
از زندگی او آگاهی اندک به ما رسیده است . از دانشمندان فرارود 
بود در دربار عبیدالله‌خان ازبک ( ۴۶٩ق‏ ) سمت امامت 
داشت . قرائت سبعه را بسیار خرب می‌دانست . خط کتابت را 
نیکو می‌نوشت . غزل را خوب می‌سرود و حفظی تخلص 
می‌کرد . سرانجام در جنگ جام کشته شد . نمرنه‌ای 
است : «دور خوان » آنان که پنهان جام گلگون می‌خورند - 
گوشه‌ای رفته ز دست محتسب خون می‌خورند / باده همچون 
زهر تلخ و دره می‌پیچد چو مار -من در این فکرم که زهر مار را 
چرن می‌خورند .» 

منایع :تریغ نع و و۰ ۰۶۱۳/۱ ۶۳۱ مذکر اب ۰ ۰۱۱۸ ۲۳۹ 


اشعار ار 


رشنوزاده 


حق‌نظر غایب ( 3۹۵2۵۳98158 ۲ روستای آفتابی در شهرستان 
کرلاب ۸۱۹۲۳ - » شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۶ 
ان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاء آسوزگاری 


حکمت رحمت 


کولاب بهپایان رساند . سپس در روزنامه‌های حتبقت کولاب » 


معارت و مدیّیت و راه 


به کار پرداخت . در ۱۹۷۴ - ۱۹۸۰ 
ریاست صداو سیمای استان کولاب را به‌عهده داشت . نخستین 
اشعارش در ۱۹۶۰م به‌چاپ رسید . حق‌نظر در ۱۹۷۶م به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی موضوعات 
اجتماعی و تغزلی را دست‌ماية اشعار خود قرار می‌دهد 
شماری از اشعارش به زبان‌های ملل گوناگون جمهوری‌های 
شوروی ترجمه و چاپ شده است . خود نیز نمونه‌هایی از 
اشمار شاعرانی همچون آذری ‏ حسین‌زاده : آباشیدزه ؛ شاعر 
گرجی و پوشکین را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است .از 
آثارش : توشة راه ( 2۱۹۷۲ ) ؛ رمز حات ( 2۱۹۷۸ ) ؛ نگاه گرم 
( ۶۱۹۸۱ ) ؛ زینت راه ( 6۱۹۸۳ ) + عصر گیاه ( 6۱۹۸۵) ؛ تچ 
آقاب ( 6۱۹۸۶ 


مسنایع:ادیبان تابیکستان ۰ ۱۳۴۰۱۳۲ ۱ پیسان , ۱۱۵۷۱۵۲ 


خورشیدهای گسنده : ۱۳۰ دار ةامعارت شوروی تابیکک ,۳۸۰/۸ 


خزل‌هاه ۲۰۷-۲۰۶ 


شکوراه 


تخکایه |( ۶وقعط 4 قالبی در ادبیات داستانی منثور که در ایران و 
آفقانستان داستان کوتاه نامیده می‌شود . حکایه بر سوژه یگانه‌ای 
اننتوّارداستت و نهاد و سرشت شخصیت‌های آن پیش از آشاز 
داستان تکوین یافته است ‏ این نوع ادبی در ادبیات کهن فارسی 
ر تاجیکی : همچرن حکایه‌های سعدی ‏ فراران به چشم 
می‌خورد . در ادبیات نوین تاجیکستان نیز ادیبانی چون عینی ۰ 
دهاتی ۰ حکیم کریم ۰ ساتم اولپغزده : رحیم جلیل » جلال 
اکرامی ؛ محی‌الدین خواجه‌یف » ساربان ؛ کوهزاد » 
ستارتورسون ؛ بهمنیار؛ سیف رحیم » عبدالرافع ربی‌زاده و 
دیگران در این قالب ادبی آثاری نوشتهاند . حکاية غنایی ( بدون 
سوژه) نیز در آثار سعدی ۰ پیرو سلیمان و حکیم کریم یافت 
می‌شود . 

مناب : ادیات داستانی ۰ ۱۳۵ ؛ داسرةالسمارت شوروی تابیکد . 
۸۸ فرهنگ اسطلاحات ادبی :داد : ۰۱۳۷ ۱۱۲۹ نطری 


ادیات ۰ ۰۱۳۹۰۱۳۷ ۱۱۹۴ ۰۲۱۰ ۲۹۶ 


حکمت رحمت ( )متسه ) : روستای هفت تخته از 


تواحی حصار ۱۹۳۸م- .+ روزنامه‌نگار ؛ شاعر و مترجم 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۳۵۲ 


حکمت علایی 


تاجیکستانی . در ۱۹۵۹ رشتة آموزگاری را در دانشگاه شهر 
پژوهشگاه رودکی کار کرد 
۲ ۴ مترجم کارشناسان روسی در 
ازگشت به تاجیکستان کارمند روزنامة آموزگار در شهر 
به شد . وی از هنگامی که دانش‌آموز برد شاعری را آغاز 
کرد و درب ادبیات عامه و ادبیات معاصر تاجیکستان مقلهها و 
رساله هایی نوشته 
جهان را به فارسی تاجیکی ترجمه و چاپ کرده است . از آثاری 
که ترجمه کرده است صنوبر خندان از ی.مارسین کی چوس : تولید 
وند از د. اسوخاملینسکی ‏ حکمت مرد نوشت موسی 
بابای من نوشتهً رسول حمزه توف را می‌توان اد کرد 
مجموعه‌ای از اشمارش به نام گلبرگ به‌چاپ رسیده ‏ 
(6۱۹۸۷). 

منبع :بر حصار: ۱ 


غانستان بود 


است . رحمت آثاری از ادیبان شوروی و 


مشکررزاده 
حکمت علایی -> دانشنامة علامی 


حکیم آوا ( ۳۰۷۵۵۷8) سعدی تساحفیظ آونا؛ روستای پو لا 
در شهرستان کان‌بدام ۸۱۹۲۲ + بانوی پزشکه و 
دانش‌مند تساجیکستانی . در ۱۹۲۳ دور؛ دانشگاء دود 
تاجیکستان را به‌پایان رساند . از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ ریاست 
بیمارستان شسهر قرغان نپه . دانشیاری دانشگاه پزشکی 
تاجیکستان و از ۱۹۵۸ تا ۶۱۹۸۰ ریاست بخش آموزش 
بیماری‌های زنان را عهدهدار بود . از ۱۹۸۰ تا 6۱۹۹۲ رئیس 
بوهشگاه علمی و بررسی مادر و کودک بود . حکیمآوا در 
انجمن‌های بین المللی کشورهای کانادا( ۶۱۹۵۱ ). انگلستان 
( 06۱۹۵۹ اتریش ( ۶۱۹۶۱ ).کشورهای مشحد امریکا 
( 6۱۹۶۲ )۰ سوئد ( 6۱۹۶۵ ) ۰ فرانسه ( ۱۹۶۶م )۰ آلسمان 
(21۹۶۷ )۰ مجارستان ( ۱۹۷۸ - ۶۱۹۸۲ ) : چک ( 1۹۸۵ - 
۶ )۰ سنگاپور ( ۶۱۹۹۱ ) و ایران ( ۱۹۹۲ ) شرکت و 
سخن‌رانی کرد . در شش دایرةالمعارف زندگینامه و کارهای 
علمی و فرهنگی وی آمده است . وی بیش از سی صد مقاله 


ات حکی‌آا از ۸۱۹۹۳ در ايران به‌سر ممی‌برد . از آشارش 
گروگان‌های امپرائوری شوروی به روسی ( 21۹۹۸) 
مسنابع : دانشسمند و پبزشکد شهیر سعدی نسا حکیمآوا: ن 


حکیم کریم 


نسعمتاف ام : یمرسولاف ۵۰ .خ حکیموا (دوشنبه: 
۹« دابة سارت شوروی تابیک , ۳۵۶ 
مشکووزاده 


حکیم سمرقندی ( ا4هفوهتمععسهنا ) امام ابوالفاسم 
اسحاق فرزند محمد فرزند اسماعیل » - ۳۴۲ » دانشمند 
ایرانی .از پیشوایان حتفی ۰ یار و پیرو امام ابومنصور ماتربدی 
و قاضی سمرقند بود. در روزگار امیر اسماعیل سامانی ( ۲۷۹- 
۵ ) السواد الاعظم را که رساله‌ای است در اصول عفاید و 
کلام به فرمان شاه و خواست پیشوایان مذهبی خراسان به عربی 
در بخارانوشت و به امر امیر آن را بهفارسی برگرداند. در ۹۵ 
خواجه پارسا از مشایخ نقشبندی برگردان فارسی کتاب را 
به زبان متداول روزگار خود درآورد ؛ سر سخن و خاتمه‌ای بر آن 
افزود» آن را تهذیب کرد و به خط خود نوشت . ترجمةٌ اسواد" 
الاعظم کهن‌ترین متن به‌جا مانده از نثر فارسی و قدیم‌توین اثر 
کلامی به این زبان است . نسخة کامل آن مانده است . حکییم 
سمرقندی در عاشورای محرم ۳۴۲ق درگذشت و به وصیت 
خردش پیکرش را در گورستان چاکردیز؛ سمرقند به‌خاک 
آسپزدند . السواد الاعظم در ۱۲۵۳ق در بوداق قاهره به صربی و 
ترجم؛ آن در تهران به‌چاپ رسید . از دیگر آثارش : عقیده به 
فارسی؟ ا(لصحالف اللهبه 

سابع : ,۱۲۹۶/۱ ریخ یات دربن ۱۴۱۱/۱۰ ایغ نع 


و شر۰ ۰۲۹/۱ ۷۱۶/۲۱۲۸۱:شرح فصومی السکي: سرسخن ! قدیه 
و سرد ۱۱۹۳۰۲۹۱۳۲۰۳۰ کشت اللون ۰ ۱۰۰۸/۷ معجم 
سجم امین :۱۲۳۷/۲ هدیة اسان » 
۸۱ احمد طاهری عرافی:«ترجمة انسوادالاعظم»: راهنای 


کاب ؛ سال جهاردهم اش ۴و ار ۶ صص ۱۳۸۸۰۳۷۴ مهدی 


امطوعات ۰ ۱۰۲۶/۱ ۱ 


بیانی , ویک نمونذ نفر فارسی ار دور رودکی با قدیمترین نشر 
فارسی موجود از حکیمابالاسم سمرفندی» ؛ مج داندکد! 
ادیات دانشگاه تهران : سال‌ششم : شمار ۳و ۰ صص ۷۰-۵۷ 
حیبی : عدالحی ,ویک کتاب گم شلد ندیم ث فارسی» ضا: 
سال شانزدهم : شمار ۰۵ صص ۱۹۳ 


حکیم گریم ( .5۵:۷0:۵ ) . خجند ۱۹۰۵ - روستای استاریا 
روسار در نزدیکی پترزبورگ ۱۹۴۲م » نویسند؛ تاجیکستانی . 
دانش‌هسای مسقدماتی را در زد‌گاهش فراگرفت . در ۱۹۲۴ 


دب فارمی در آبای مان[ ۳۵۲ 


دمک 


آموزشگاه کشاورزی خوقند را به پایان رسانید . از ۱۹۲۹ تا 
6۰ در دانشکدء کشاورزی تاشکند به تحصیل سرگرم بود . 
پس از آن در شهرهای حصار و دوشنبه کارنی حزیی و 
ره از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۶م مدیر بخش تبلیغ و ترویج 
سازمان جوانان دوشنبه ؛ از ۱۹۲۶ تا ۶۱۹۲۷ صنشی مال 
روستای قرهتاغ ( در حصار )از ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۸م منشی کميتة 
اجرایی ناحية کولاب بود . از ۱۹۲۸ - ۱۹۳۰ دوشادوش 
بولشویک‌ها با مجاهدان بومی می‌جنگید . پس از آن به کارهای 
فرهنگی روی آورد . از ۱۹۳۰ تا ۸۱۹۳۲ تعولیت انتشارات 
خساق‌های اتسحاد وروی و از ۱۹۳۲ تا ۸۱۹۴۱ معاونت 
سردبیری روزنامة پرواربای خجند در استان لنین‌آباد را به‌عهده 
داشت . در جنگ اتحاد شوروی و آلمان داوطلبانه شرکت 
جست . وی از چهره‌ای نام‌دار اببیات تاجیک در روزگارش 


به‌شمار می‌آید . نخستین آثارش در سال‌های ۸۱٩۳۳-۱۹۳۰۶‏ در 
روزنامه‌هابه‌چاپ رسیدند . مجموعة داستان‌هایش با نام صدای 
مردع در ۱۹۳۳م انتشار یافت . حکیم کریم آثار شفاهی مردم 
تاچیک را گردآوری کرد . وی مجموعه‌ای با نام حکم و امثال به 
فارسی به‌چاپ رسانید ‏ مسکو » ۱۹۴۰ ).برخی از نوشتههاي 
گورکی » چخوف و تولستوی را به فارسی تاجیکی برگردائله 
شد . از دیگر 
آذارش : حکایههای کوتاه ( ۶۱۹۳۵ ) ؛ عاق شده ( 221۹۳۶ 
۵ )+ حک هه ( ۶۱۹۲۰ ) + مسحاصره ( ۶۱۹۳۵ ٩)‏ 
نمایشنامة بادان ( ۶۱۹۳۴ ) ؛ نمایشنامة هزار و نه صد و 
شاده ( ۸۱۹۴۰ ) ؛ حکابه ( 6۱۹۲۰ )؛ آدم در کیسه به روسی 
( ۰۸۱۹۵۹ 2۱۹۶۶ ) ؛ درآآن سال‌های پرآشوب ( 2۱۹۶۸ ) 
منایع :دیا تابیکستان , ۱۸۲ - ۱۱۸۴ با ده داش رجیوف + 


است . سرانجام در نبرد با نیروهای آلمانی 


دانشنام خبند: ۰۷۹۷ ۱۷۹۸ دایرةالسعارف شوروی نابیک : 
۵/۸ زان و سبکد حکم کری : ب.کمال الدیتوف ۱۹۶۷م + 
ماکبرین» «بازناب جنگ جهانی درم در دپیات ناجیک» . 
میسرغ : سال یکم» شمار؛ ۲ +ص ۱۱۵۳ج اکرامی 
حکیمکریم», صدای شرق : ۰۱۹۶۹ شمارٌ ۱: صص ۰۵۶ ۱۱۱۵ 
نوف : دیب جنگ آوره: همان :۹۸۵ 


رب‌های 


ی 


حکیبوف : عبکر > عسکو حکیم 


حمدی 


حلوایی سمرقندی ( نفطهوتهت.ومءو: 4اه مولانا؛ سد؛ نهم 
هجری » شاعر ایرانی . اصلش از سمرقند بود . طبعی نیکو 
داشت ‏ اما در روزگار جوانی در" به همین سبب چندان 
شهرت پیدا نکره . خاک‌جای او در سمرقند است . نمونه‌ای از 
شعر او است : «زاهدا تب ما ابروی دلدار اولی -تو و مسجد که 

تو را روی به دیوار اولی » 
نیع :الذرعه :۲۶۵/۹ : سعنوران 


ارو من : ۱۷۶ مجاللی 


الفائی, ۲۸۰۴۷ 
معصومی 
حلیم‌شاه > سلیم‌شاه حلیم 
حلیموف ( ۳81۲۳:0) ؛ سعید , کافرنهان ۱۹۳۲م - ۰ 
زبان‌شناس تاجیک . در ۱۹۵۶م دور دانشکد زبان و ادبیات 


جیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را بهپاین برد و در همان‌جا 
به تدریس پرداخت . در ۱۹۶۲ با نوشتن رساله‌ای باعتوان 
صدرالدین عینی زبان‌شناس ؛ از همان دانشگاه دانشنامة دکتری 
گرفت . در ۱۹۶۹ -۱۹۷۱م مترجم کارشناسان روسی در کارخانة 
ذرب‌آهن اصفهان بود . حلیموف آثار فراوانی دربار؛ زبان 
تاجیک , تاریخ زیان ناجیکی و مقایسه آن با زبان فارسی ایران 
با زشانده است . در تألیف کتب درسی و نوشتن برنامه 


برای دانشگاه‌ها شرکت داشته است . از آثارش : زبان ادبی حاضرف 
تلبیک ( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۲ ) ! زبان حاضرف تاجیک ( دوشنبه » 
۸ )» برناما تاریخ زبان ادبي تاجیکه ( دوشنبه ‏ 2۱۹۸۹ ). 


حمدی ( اه )؛ احمدجان مخدوم ابوسعیدزاده بخارا ۱۸۷۵ - 
استالین آباد ( دوشنبه ) ۰۱۹۴۶ شاعر تاجیکستانی . در ۸۱۹۱۷ 
با آغاز کشتار روشنفکران در بخارابه دست نیروهای ارتجاعی » 
به تاشکند گریخت . اشمار انقلابی حمدی در ۱۹۲۰ در 
روزن امه نجات که فراریان بخارا در تاشکند آن را منتشر 
می‌کردند ؛ به چاپ رسید . پس از پیروزی بلشویک‌ها : حمدی 
جمهرری خلق بخارا در مسکو بود . در 
۲۵ بازنشسته شد و از کارهای حزبی و دولتی کناره گرفث . 
در ۳۵٩۱م‏ رهسپار دوشنبه شد و در همان سال به عضویت 


در ۸۱۹۲۰ 


نویسندگان درآمد . در آن‌جا به آموزش نویسندگان جوان 
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حمزه 


پرداخت . اشعار انقلابی و اجتماعی وی تأثیر فراوانی در بیداری 
مردم تاجیک گذاشت 
کتا‌هایی در زمين ادبیات کودکان به یادگار سانده است . 
مجویٌ دین‌ستيزانة و به نام کریمبای در الا خدا در ۱۹۳۷م در 
مجلابرای یات سوسیایستی به‌چاپ رسیده است . مجموعا 


قلوف چاپ 


.از حمدی چندین داستان عشقی و 


اشعار حمدی احمدجان در ۸۱۹۶۳ با سرسخن عز 
شده است . 
منایع :یات فارسی در تبیکستان ۰ ۱۴۱ دیان تابیکستان 
۱۲۸۰۰۷۸ تذکاراشمار, ۱۲۹۲ تذکرةاللرای عدی , ۸۵ ۸۶ 
تذکرة رای محتع : ۱۰۲ 
۱۳۶۲۶۱۸ شمرغرن خون . ۹ !فهرست دستنویس‌های: 
آکادبی علوم نابیکسنان » ۱۵۲۵/۲ مجموعذ 


- ۱۰۵ : دایرةالعارف شوروی نابیک . 


هرهای حمدی با 
سرسخن عزیزقلوق : درشبه , ۱۶۱۹۶۳ نون ادیات تابیگ » 
۰۵ ۵۷۸: در باه ۲۷ 

م‌شکورزاده 


حسمزه ( ععسهط ): حکیم‌زاده‌نیازی ؛ روستای‌شاهمردان در 
قند از استان فرغانه ۱۸۸۹ - همان‌جا 16۱۹۲۹ 


فتایی شعر می‌سرود و اشعارش در دی 
نمایشنامة وی با نام ثروتمند و فقبر, در شهرهای گوناگون دنیا به 
روی صحنه رفته است . در ازبکستان او را بنیادگذار ادبیات 
راق‌گرایی سوسیالیستی می‌دانند . شماری از آثارش به زبان‌های 
دیگر ترجمه و چاپ شده است . 
مناع رای اه بحار و خوه :زیر «حمزهه !دبمار 


شوروی تابیک , ۰۳۶۲/۷ ۱۳۶۳ راءپرشرف ‏ کامل باشبن 


بخارایی ( ا#دقدهطه۵زهه ) . حمیدالدی 
بخارایی ( ۵۴۲ق ) سد؛ ششم هجری ۰ شاعر ایرنی . از زندگی 
او آگاهیدقیق در تذکره‌ها نیمدهاست. از اکثر عم اج روزگر 
خوداگاهی داشت . همروزگار سوزتی سمرقندی ( ۵۶۲ | 
۹ ) برد و او را هجر کرد . چون ماء ملک خاتون دختر 
سلطان سنجر درگذشت » سنجر عمعق را برای صرئیه‌سرایی 
طلب کرد . عممق به علت کهولت و کوری از این سفر عفر 


حورائیه 


خواست و مرئیهای که سروده بود به پسرش حمید داد تا آنرا 
د. نمونه‌ای از شعر او که در هجو سوزنی سمرقندی 
دیدم به خواب آدم را دست حوا گرفته اندر 
دست / گفتمش سوزنی نبیره تست -گفت حوا به سه طلاق ار 


همست » 


منایع : دوان عم بای ۰۱۴۰۶ ۲۴ . ۲۴ ؛ یه :41۶۶/4 
ریا الشعرا. برگ ۸۷ گر جاویدان , ۱۲1۵/۱ مجیع افسحا» 
۱ نزن فا , ۶۲۰/۱ 


رشنوزاده 


حنیف شادان ( «ق8قة/:هظ ): روستای آملک در سمرقند 
۴ » نسویسند؛ تاجیکستانی . نخست در 
زادگاهش شبانی می‌کرد . در 6۱۹۵۸ رشتة مترجمی دانشگاه 
دولتی تاجیکستان را به‌ایان برد . در ابندای کار برای کودکان 
حکایه می‌نوشت ؛ مانند منه که در ۸۱۹۶۸ به نشر رسید . در 
روزنامة تاجیکستان شوروی » انتشارات عرفان و وزرات فرهنگ 
به کار پرداخته است . مقالهها و رسالههای زیادی درب کارهای 


عمرانی و رشد و توسعة کشاورزی و باغداری در تاجیکستان 
ننگاشته است . مدتی نیز مترجم کارشناسان روسی در اففانستان 
زندگی مردم افغانستان و حضور روس‌ها و 
دینگر-ییگانگان در آن‌جا نوشته است . وی نمونة آثار ادیبان 
شوروی و جهان را بهفارسی تاجیکی برگردان کرده است . نثر او 
به سبک رآلیسم سوسیالیستی است ‏ در ۱۹۸۷ برندهُ جایزة 
لاهرتی و از ۱۹۷۵م عضو کانون نویسندگان شرروی شد 
از آثارش : کوه بسه کوه مي‌رسد ( ۸۱۹۷۶ ) ؛ دلاور وخنش 
(2۱۹۷۳ )۱ آهوگذر ( 6۱۹۷۵ ) ؛ جان به گرو» دربارة زندگانی 
و فعالیت پاولونسکی دربار؛ تاجیکان ( ۶۱۹۸۰ ) ؛ اتکای فلع 
( ۶۱۹۸۴ ) ؛ شکست آفت ( 6۱۹۸۶ ) + جان پدر ( ۱۹۸۶). 

منابع : ادیان تبیکستان ۰ ۱۲۸۲۰۲۸۱ دا 


بود . دو رمان درب 


السمارف شوروی 


تیک ۰ ۱۲۳/۸ 


#شکررزاده 


حورائه (۱۳:2۳) /حواه ‏ رسال‌ایبه تارسی دح رباعی 
شیخ ابوسعید ابوانخیر میهنی ( 3۲۲۰-۳۵۷ ) نوشن خواجه 
عبیدالله احرار : عارف فرارودی ( ۸۰۶ - ۸۹۵ ) , موّلف در 
دیباچه می‌گوید : «می‌خواستم به شرح رباعی بپردازم »تا که 
حضرت امیر جلالالدین بایزید. از بعضی از عزیزان تحقیق این 
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حیات , ادبیات , رآلیسم 


رباعی را خواستند .و ایشان تحقیق بعضی را نقل کردند ؛ عطش 
من فرو نششست . و به این شرح پرداختم آن ریاعی چن 
است : «حورا به نظار؛ نگارم صف زد - رضوان به عجب بماند 


کف برکف زد / آن خال سیه بر آن رخان مطرف زد ابدال ز پیم 
چنگ در مصحف زد.» ملف در این اثر با بهره جستن از سخنان 
دیگر پیران نقشبندی ۰ دربار؛ معنی این رباعی » شرح عرفانی از 
آن به دست داده است . آغاز آن چنین است : ...ام بعد» بدانکه 
این فقیر را بسی شعف بود به دانستن معانی رباعی ..» حورایه 
در هند ( 6۱۸۹۹ ) ۰ پترزبورگ ( ۱۳۱۷ / ۱۸۹۹م) و تهران 
( ۱۳۱۳ ) به‌چاپ سنگی رسیده است . نیز به همراه اسرار 
الوجد چاپ شده است ( تهران ؛ ۱۳۱۴ ) . 


منایع:تاریخ نطو و ره ۲۶۲/۱ ره ۱۱۱۲/۷ فهوست مشترکد 
شنههای خی فارسی پاکستن ‏ ۱۱۴۲/۳ فهرست ضحه‌های خی 
فارسی : ۱۱۳۳/۲ هرت شحه‌های خطی فارسی انستتوی آلاز 
خطی تابیکستان ۰ ۱3۳/۲ ؛ فهرست نسحه‌های خطی کابطانة آیت 
له مرعشی ۰ ۱۲۷۲/۲4 فهرست نسخه‌های خطی فارسی کناب 
بروسه ۰ ۱۲۵۸ فپرست ضخه‌هاي خعلی فارسی موس خاورشاسی 
رهنگستانعلوچ رونیه: ۱۹۲ + مجموعةً نستخه‌های خطی فارسی 
فرهنگستان هلو جمهوری ازبکستان ۰ ۱۶۰ 4 مین کتب چمایی + 
۲ 


متصوئق] 


حیات , ادبسیات , رآلیسم ( لته مرها ) 
ادبیات معاصر تاجیکستان » گردآورد 
صاحب تبروف" . کتاب در پنج جلد سه فصلی تدوین شده 


مجموعة مقالاتی درا 


است . برخی مقالات جلد نخست بدین قرار است : فصل اول : 
«ادبیات شوروی تاجیک خلقی و رآلیستی است» ۰ «جای 
۰ «سصور زندگی؛ : 
انان ادبیات‌انده . 


: «راجع به یک کتاب فراموش شد؛ عینی» ۰ «بعضی 
مسائل نمایشنامه‌های تاجیک در سال‌های پنجاهم» ۰ «راجع به 
درست آموختن میراث ادبی»؛ ودنویسنده » معلم زبان» و فصل 
سوم : دراجع به داستان تورسون‌زاده » حسن ارابه کش» » «آچرک 
و حکایه ‏ ژانرهای مهم ادبی» ۰ «نظم نظام می‌خواهد» » «پرواز 
به‌سوی نظم عالی ( مروری بر اشعار مزمن قناعت )4 ؛ «نکر 
پرمضمون باشد و بیانات سادء و واضح ( دربرة چند شعر نو 
موّمن قناعت )» و «طبع چون شمع زندء ( نقدی بر اشعار ممن 


حیات 


قناعت )» . در جلد دوم ؛ هفده مقاله و نقد گرد آمده است . از 
جمله در فصل نخ اراجع به جستجوهای اسلوبی در نثر 
معاصر تاجیک» : «نوآوری کشفیات است» ؛ «گورکی و بعضی 
مسائل ادبیات تاجیک» و «گوگول و ادبیات تاجیک» . فصل 
درم : «رودکی همزمان ماه ؛ «تضمین پیرو از قصید؛ٌ رودکی» و 
«لغت عینی و بعضی مسائل چاپ آثار نویسنده حکیم کریم و 
ناریلای تاجیک» و فصل سوم :«بنی رحیماده وفتر درب 
آدم و آدمگری» » «نقدی بر اشعار بانو گلرخساره و «نقدی بر 
اشعار بانو حدیثه» . چهارده مقاله و نقد در جلد سوم گنجانده 
شدء است . رای نمونه در فصل نخست : ودوستی خی‌ها + 
الهامگاه ادیبان تاجیک» ؛ «گورگی و عینی» ؛ «سقام عینی در 
ادبیات خلق‌های منطقه, و «مروری بر آثار میرزا تورسونزادهه ؛ 
فصل درم : «ملاحظاتی چند دربارة آبار باقی رحیم‌زاد» ؛ 
«مشاعرة حبیب یوسفی نقیضة ادبی» و «علی خوشء و فصل 
سوم : «آچرک باید همقدم زمان باشد» ؛ «نقدی به پاوست 


محمدی در آن دیاه و «نقدی به پاوست نجم‌الدنیوف ‏ دریا 
مجرای نو می‌جوید» . نبروف جلد چهارم را در شانزده مقاله و 
ترتیب داده است . از آن میان در فصل اول : «مسأله عنعنه و 
نوآوری» ۰ «دربرة ارضاع و وظیفه‌های نقد ادبی تاجیک» و 
«روابط آدبی تاجیکستان با کشورهای آسیا و آفریقاه فصل دوم: 
یات ثاجیک در زمان جنگ بزرگ میهنی» ؛ «بعضی مسائل 
کارگاه عینی» و «پیرو همزمان ماء و فصل سوم : «نقدهایی به 
شعر محمدجان رحیمی»» «رمان رحیم جلیل ؛ آدمان جاویده , 
رقصٌ محمدی ‏ آدمان کهنه» و «اشعار 


«رمان فانح نیازی ۰ وفاء 
غایب صفرزاه». و سرانجام جلد پنجم چهارده مقاله را در 
برگرفته است که : «ثروت‌های معنوی زمان ما «بعضی مسائل 
ملی و بین‌المللی در ادبیات شوروی»» «سخنی چند راجع به 
محفل ادبی خجند»» «بقای مکتب ایجادی فضل‌الدین محمدی» 
و سرقد حبیب‌یوسفی یانت شد» از آن دست است . جلد 
نخست حیات » ادبیات ؛ ریسم در ۰۶۱۹۶۶ جلد دوم ۰۱۹۷۸ 
جلد سوم ۱۹۸۳م و جلد چهارم در ۱۹۸۴ به کرشش انتشارات 
عرفان دوشنبه منتشر شد . جلد پایانی کتاب در ۱۹۸۹ از سوی 


انتشارات ادیب دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 


نبادیانی 


حیات (724,ه)؛ نممت » سمرقند ۶۱۹۲۳ - شساعر 
یکستانی . در ۱۹۸۲م دانشگاه تربیت معلم صدرالد 


عینی 
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حیات العارفین و ممات الجاهدین 


سمرقند را در رشتة زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی به پایان 
رساند . در بخش معارف استان سمرقند کار می‌کند . وی به دو 
زبان فارسی تاجیکی و ترکی چفتایی شعر می‌گرید . دسوان 
ملالی چغتابی را به ترکی برگردانده است . اشمارش در 
روزنامه‌های تاچیکستان و 
های ده ۱۴۸+ دس فد ۱۲۷-۱۲۳ 


ان چاپ شده است 


مناع :خور 
قبادیانی 


حیات العارفین و ممات الجاهدین -* محمد سمرتندی 


حیای بخارایی ( 8۵1د8ه), سید محمد نورالدین‌خان 
- ۲۹۵ ۱ق ۰ شاعر تاجیک . از زندگانی وی جز این‌که در دربار 
امیر مظفر منفیتی ( ۱۳۰۳ق ) ببه سر می‌برد و نزد پادشاه 
جایگاهیداشت ت . چیزی دانسته نیست . حیا فرزند یکی از 
رزبران امیر مظفر بود . گزیده‌ای از مخمسات او در مجموعه‌ای 
به شمارهُ ۳۲۹۶/۱ در کتابخانه فرهنگستان علوم تاجیکستان 


نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : «اگر گویم که 
مست جام اغیاری مرنج از من دلیلم این‌که چشمان سیاهت پز 
خمار آند .» 
منابع :تکار شعار ۰ ۶۷- ۱۳۹ نذکةاشعرای سحزم : ۱۰۲ ,۱۰۴ 
رست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علو ابیکمتان , ۳4/۲ 


شریفی 
حیدر شاه ( هه ) : محمدعلی شایف ‏ شهر خاروغ در 
استان بدخشان ۱۹۲۸م - شاعر تاجیکستانی . در 
۵ رشتةٌ زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان بهپایان رساند . در ۱۹۷۴ - ۱۹۸۶ سردبیر 
ماهنامةٌ کمویست تاجیکستان ارگان حزب کمونیست تاجیکستا 
بود . نخستین شعر خود را در ۶۱۹۵۰ سرود . برای کودکان نیز 
شعر می‌سواید و بخشی از اشعارش درونماية طنز دارند . وی 


اشعار تفزلی نیز سروده است . برخی از آثارش به زبان‌های 
روسی + ازیکی و قرقیز 
در ۱۹۶۳ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از 
آثارش : همکلامی‌های من ( ۸۱۹۵۸ ) + صدای بهار ( ۶۱۹۶۶ ) :+ 
بچه‌های سکو ( ۱۹۶۶م ) ؛ گلخند؟ زمین ( ۱۹۷۴م ) + کوه لعل 
( 6۱۹۸۲ ) ؛ بیاض سنگین ( ۱۹۸۴م ) ؟ مجموع؟ حکایه‌های طبز 
خارستان خارپشت ( ۸۱۹۸۳ ) ؛ پامیر من ( ۱۹۷۸) 


ی ترجمه و منتشر شده است . حیدرشاه 


حیدر کاشفری 


منابع : ادیاننبیکستان ۴۶۶ یر من : سرسخن + خورشیدهای 
گمنده, ۸۶-۸۵ دایفالسارف شوروی تاک ۰ ۲۵۲/۸ 


شکورزده 


حیدر کاشفری ( ادهوقق۳۵(:۵0۲ )۰ حیدرمیرزا دوغلات + 
اشکند ٩۰۵‏ - ۵۸٩ق‏ : شاهزاده و 


نده و شاعر کاشفری 
پسر بزرگ میرز محمد حسین دوغلات امیر کاشفر و خرب‌نگار 
خانم خال بابر: بنیادگذار دولت گورکانیان هند » برد . پس از 
کشته‌شدن پدرش به دست مهاجمان ازبک ( ۴ از بخارا 
گریخت و از راء بدخشان به کایل نزد بابر رفت ( 3٩۱۵‏ ) و بابر 
از وی دلجویی کرد . در جنگ‌های پیروزمندانة باب با ازیکان و از 
جمله در ۷ در نزدیکی حصار و نیز برای بازستانی بخارا و 
سمرقند شرکت جست . در 3٩۱۸‏ بابر را ترک گفت و به فرغانه 


نزد ابوالفتح سعید خان چفتایی رفت . سعید خان وی را بسیار 
بنواخت و زیردست خود پپرورد و مردی دانشمند و جنگجو بار 
آورد . حیدرمیرزا در رکاب سعیدخان در فتح کاشغر و یارقند 
شرکت کرد و پس از آذکه سعید خان در کاشفر مستقر گشت از 
موی او به چند لشکرکشی پیروزمندانه بهمناطق دوردستی ‏ 
اند بدخشان ۰ کافرستان: لداخ و تبت دست زه . پس از 


درگذشت سعید خان ( ۹۳۹ق ) و روی کار آمدن امیر تَازة ک 
رالعفزارشید خان که نظر خوشی به دوغلات‌ها ند 
ناگزیر به ترک کاشفر گشت و چند سالی را در سرگردانی و 
دربه‌دری به سر برد تا سرانجام به گورکانیان که خود تا چندی 
پیش . از جمله در ۳۶ در بدخشان با آنها می‌جنگید 
پیوست . نخست در لاهور به خدمت کاءران میرژا و سپس در 
۶ به خدمت همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ -۶۳٩ق‏ ) درآمد و در 
جنگ‌های چوسه ( ۴۶ ) و فنوج ( ۹۳۷ ) که به شکست و 
گریز همایون از شیر شاه سوری انجامید شرکت‌کرد . در 3۹۲۸ 
همایون که هنوز امید خود را بای بازستانی پادشاهی از دست 
اش از دست نداده ببود وی را در رأس سپاهی به کشمیر 
فرستاد . حیدرمیرزا در ٩۴۸‏ کشمیر را گشود و در آجا 
پادشاهی عملاً مستقلی پی‌افکند ؛ اما سکه‌های خود را در آغاز 
به نام شاهک بومی نازک‌شاه و سپس به نام همایون می‌زد 


سرانجام در نتیجة یورش سرداران شورشی کشمیر ؛ خود و زن و 
فرزندانش در خواب به قتل آمدند . حیدر میرزانه تنها امیری 
لیر و جنگجو بلکه فرمانروایی ادیب و فرهنگ دوست بود و به 
نوشتة بابر در بیشتر هنرهای زیبا: به‌ویژه نویسندگی و نقاشی و 
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حیدر منفیتی 

شاعری » دست داشت . جدای از تاریخ* رشیدی دو اثردیگر بدو 
منسوب است : ۱ -جهان نامه که رساله‌ای است منظوم در 
جفرافیای عالم به ترکی ؛ ۲- دیوان شعری به توکی شرقی که 
ظاهرا هنگام لشکرکشی‌هایش در ۳۵٩ق‏ در تبت بدخشان 
سروده است و نسخه‌ای از آن در مجمرع؛ُ هارتمان در برلین 
نگه‌داری می‌شود . در تذکرة روضة السلاطین و هفت اقلیم یک 
رباعی فارسی از او آمده است . 


منایع: اپراوری محواوردان ۰ ۰۸۸۱۱ ۰۸۱۵ تریغ ادیاتفارسی . 
نه ,۱۲۸۶ تریغ نذکههایفارسی ‏ ۵۳۱/۲. ۱۵۳۲ تریغ نظم وش 
۱ تریغ توسی فارسی در هند و پاکستان , ۸۵- 1۹۰ روضة 
الاطن ۰ ۱۶۰-۵۹ فهرست ناسگموی : 1۶۷-۶۶ هت الضواطر 
۰۸۸/۲ هسفت افسلم : ۱۲۹۳/۳ مسهدی خیران‌دیش , 
«فارسی‌سرایان جانباخته در فراسوی مرزهای ایران» :نام 
چارسي : سال دوم شمار؛ ۰۳ پییز ۱۱۳۷۶ : ص ۱۹۸ 

7 «ماط آه ماو 


برزگر 


حیدر منفیتی ( ال9«ههه:(۵ظ ) | میرحیدر | امیر حیدو 
سلطان ملقب به امیر سعید فرزندامیر شاه مراد | امیر معصوم : 
فرمانروای منغیتی فرارود ( ۱۲۱۵ -۱۲۴۲ق ) . به گفتة برخی 
تاریخ‌نگاران نام مادرش یولدوزییگم / شمس بانو آیم یت 
ابوالفیض‌خان ( ۱۱۲۳ - ۱۱۶۹ق ) و از نوادگان چنگیز بو . او 
ابندا همسر رحیم‌خان بو اما پس از مرگ او به عقد ازدواج شاه 
مواد ( ۱۲۰۰ - ۱۲۱۵ق ) با 


مراد درآمد . پس از مرگ امیر: 
چاره‌اندیشی امیران دولت او امیر حیدر که حکمران ولا 
قرشی بود در ۱۲۱۵ق در بیست و دو سالگی در بخارا به ‏ 


پادشاهی نشست . به گفتة میرزا شمس بخارایی «.. میر حیدر در 
اول خطبه به نام خود خرانده و هم سکه به نام خود زد و در یک 
طرف آن سید امیر میر حیدر و در طرف دیگر پادشاه غازی سکه 


زده بود » پس از شنیدن مرگ امیر شاه مراد ؛ باباییگ پروانچی 
حکمران اورانپه ولایت دیزخ راکه محمد یوسف سید اتالی بر 
آن حکومت داشت شهر بندان کرد . هنگامی که این < 
محمد امین خواجة نقیب حکمران کته‌قورغان رسید برای 
کومک به فرزندش با لشکری به دیزخ رفت و بابا بیگ پروانجی 
را بشکست و کما بیش پانصد تن از مهاجمان را اسیر کرد و به 
کنه‌قورغان آورد »اما برخی را به همراء مادرباباییگ پروانچی و 
پسر کوچک قاسم خواجه به بخارا فرستاد. امیر حیدر با 


بی‌حرمتی اسیران را آزاد کرد نقیب که آزرده شده بود پیکی به 
شهر سبز فرستاد و از عمربی و فاضل‌بی یاری خواست و آن‌ها 
کری به سرداری عبدالله دادخواه شهرسبزی به یاری او 
فرستادند . سپس به سموقند لشکر کشید و آنجا را شهربندان 
کرد . امیر حیدر با شنیدن این خبر خال مومن بی پرانچی و 
محمد امین بی‌قلماق را به کومک محمد حسین‌پیگ (برادرامیر 


حیدر ) به سمرقند فرستاد . امیر حیدر خود نیز به آن‌ها پیوست 


و پس از پنج روز شهربندان : پنجشنبه را تسخیر کرد و عمربی و 
فاضلبی : دو پسر نها و دویست تن از کینکاس را سیر کرد و 
کشت . نقیب که عرصه را تنگ می‌دید به شهر سبز گریخت . امیر 
حیدر کته قورغان و ینگی قورغان را گرفت و به سمرقند رففته 
پرادر خود محمد حسین‌پیگ را به بخارا فرستاد . وی پس از 
قورغان قر‌نپه : اوراتبه را تسخیر کرد و ملاامیر نظربی را به 
حکمرانی آن ولایت گماشت . امیر حیدر پس از تصاحب 
رغان اولغ اوغل به بخارابازگشت و در ۱۲۱۹ق ایل توزارخان 
اور گنجی راکه برای تاراج بخاراآمده‌بود : فرو مالید , در همان 
سال‌ها دین ناصر بیگ حکمران مرو ( برادرامیر حیدر ) که به 
تیپ جانشینی امیر حیدر پس از مرگ پدرش از وی خشمگین 
بوّد از مرو به چارجوی آمد . امیر حیدر ده هزار سریاز به 
قرمآندهی نبازییگ پروانچی به جنگ دین ناصر بیگ فرستاد و 
دزّاین درگیری دین ناصر بیگ شکست سختی خوره و در 
۱ ی به همراء خانواد‌اش به خراسان گریخت و در آنجا 
نشیمن گزید . مرو مدت چهار سال حکمران نداشت . امیر حیدر 
دویست خانوار ترکمن را به مرو کوچانید و یزلقب‌بی راحکمران 
مرو کرد . در این مدت ده سال در نواحی بخارا شورشی نشد و 
امنیت بر قرربود.امر حیدر در ایین سال‌ها با آسودگی به 
فراگیری علوم دینی پرداخت و دانشمندی یگانه شد . به گفتة 
برخی منابع در مجلس درس او حدود پانصد طلبه حضور 
از آن‌ها به درجذ اجتهاد رسیدند . 
در ۱۲۳۴ق که محمد رحیم‌خان اورگنجی در چند لشکرکشی 
ولایات اطراف بخارا را تارج کرد امیر حید رکه از سوی اورگنج 
ان خاطر بود با او صلح کرد و به سمرقند رفت و پسرش 


داشتند و پیش از دویست 


میرحسین توره را حکمران ن‌جا کرد و سپس به بخارا بازگشت . 
با مرگ محمد رحیم‌خان سردم بخارا از آمدن لشکر اورگنج 


برای چشن نام‌گذاری نوة خود سید مظفر به نسف رفته بود در راه 
بازگشت به بخارا بیمار شد و در ۱۲۴۲ق درگذشت . بیشتر متا 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۳۵۹ 


حیرت 


همین سال را تاریخ مرگ او دانسته‌اند : اما دربار؛ سال 
زندگانی‌اش اختلاف است . گریا چهل و هشت سالی که در 
کشکول سلیمی آمده درست‌تر است . محمد سلیم بخاراییی 
می‌تویسد که امیر حیدر او ی 
سخی و متقی بود. از اهل طلبه چهارصد نفر شاگرد داشت: 

آن‌ها درس تعلیم می‌کرد : نماز تهجد ؛ نماز 
هر سال به ده هزار ربا و مسکین وظیفه می‌داد . شیخا 
احترام می‌نمود . هفت پسر و هشت دختر از او مانده 
سه پسر کلان بود که آمیر نصرالله به قرشی [در ۲۴۲ ۱ق به تخت 
شاهی بخارانشست ۰1 میر عمر به کرمینه حاکم بودند .» شماری 
ی امیر حیذر 
نوشته شده است و در کتابخانه 


یج 


انستیتری شرق‌شناسی ابوریحان 
بیرونی تاشکند نگه‌دری می‌شوند زاين وراد :۱-ت 
( به شمارة ۲۰۹۲) که نوشتة محمدشریف فرزند محمدئقی 


اثر در ۱۲۱۵ق به فرمان امیر حیدر نوشته شد و در آن 
قبایل ترک و تاریخ 
اقتصادی شسهرهای فرارود در دور؟ چسنگیز ی ۵ 
اشترخانی‌ها آمده است . ۲-تاریخ یر حجدر ( به شمارا ۱۸۳۶ )۰ 


نسب‌نامة امرای منفیت ؛ پیدا 


نوشته ملاعبادالله و محمد شریف . این اثر تاريخ فرارود 
مرگ امیر حیدر در ۱۲۴۲ق دنبال می‌کند . ۳- تاریخ خوانین 
شیانی ؛ اشترخانی و مفیت ( به شسمار؛ُ ۰)۱۱۲/۱ وتا 
حسین فرزند امیر حیدر . در اين اثرتاریخ فرارود و روابط میان 
خانات آن نواحی آمده است .  -۴‏ کر تعداد پادشاهان اوزیک. 
(به شمار؛ٌ ۴۲۶۸/۴ ) » نوشته معین . در اين اثر نسب‌نامة امرای 

شیبانی اشترخانی و مضفیت به هسمواهتارییخ امیرشاه مراد 
(۱۲۱۵۰۱۲۰۰ق )۰ امیر حیدر ( ۱۲۱۵ - ۱۲۷۲ق ) و امیر 
نصرالله ( ۱۲۴۲ - ۱۲۷۷ق ) آمده است . ۵ فتوحات ابر معصوم 


و امیر حیدر ( به شمارهُ ۲۰/۲ )۰ نوشتة میرزا صادق منشی 
جانداری ( ۱۲۳۵ق ) . ۶- مجبوعه مکتوبات سید امیر حیدر 
بهلدرخان به حکیم بیناق ( به شمارة ۲۱۲۰/۲ ) »که مجموعه 
نامه‌ها و سایر اسناد امیر حیدر به حکیم بی‌اناق قوشبیگ بخارا 
است . ۷ مکاییب سید اسیر حیدر بهادرخان ( به شمارا 
 ) ۲‏ از گردآونده‌ای ناشناس که در بردارند؛ نامه‌ها و 
فرمان‌های امیر حیدر برای کسان گوناگون : از جمله سید احمد 
خواجه نقیب است . ۸ مکوب‌های امیر حیدد ( به شمارا 
۱) که در بردرند؛ٌ دویست و هشتاد و پنج نامه امیر حیدو 


به سید احمد خواجه نقیب است . -٩‏ مشات امیر حیدر ( به 


حیرت 


شمار؛ ۳۰۰/۳) ۰ که دربردارند؛ مجموعه‌ای از نامه‌ها و استاد 
آمیر حیدر به امرای فرارود ( خوقند و خیوه ) و سلاطین روسیه 
عثمانی و ... است . ۱۰ نا خیه دوع هلر در (به شا 
نک که نامه‌ای از سلطان عشما 
تی دارد. ۱۱- شب ناه امیرحیدر بن ا 


انی به امیر حیدر است و 


مراد (به 
شمار؛ٌ ۳۲۱۱/۱۴ ) » که دربردارند؛ُ نسب‌نامه‌ای منظوم است 
شماری از نسخه‌هایی که دربارة نامه‌نگاری‌هاامیر حیدر با آمرای 
مختلف و شرح حکمرانی او است و در کتابخانة انستیتوی آثار 


شمارة ۱۲۲۱/۲ )۰ نوش میرزا محمدصادق منشی جانداری 


متخلص به صادق . اين اثر دربردارند؛ مجموعه نامه‌های امیر 
حیدر به پادشاهان ایران افغانستان » عشمانی و ... است . ۲- 
تاریخ امران منفیت بخارا( به شمارة ۲۳۵۲/۲ ) ؛ نوشته عالم 


سید خواجه مشرف بخارایی . ۳- تاریخ سلاطین 
دارالسلطنة بخارای شریف ( به شمارة ۷۸۶/۲) » نوشتً 


میرزا محمد عبدالعظیم سامی . ين اثرتریخ بخارا را از دور 
زمام‌داری اپرالفیض‌خان ( ۱۱۲۳ - ٩۱۱۶ق‏ )تا ۱۳۲۴ق در بر 
گید 


نیع :ادیات تیک در سذ دوم عمر هجده و اول عمر نوزده : 


1۱ 


۶سْخمدسلیم بخارایی , «ناریخ متقدمین و متأخرین» ۱ بر 
بی‌برگی , ۰۵۷۳ ۱۵۷۸ تریغ بحارا: خوقد و گاشف : ۰۶۷ ۰۹۳ 
۱۷۵۰۱۱۰ ریخ ملاطن مه : ۱۲۲۰۲۱ 
نا ختروی : ۶۳ ۰۶ ۰۶۶ ۰۶۷ ۰۸۲ ۱۸٩‏ فهوست شخ خعلی 
فارسی اشیتوی آثار خعطی تابیکتان ۰ ۰۲۱/۱ ۰۲۷ ۱۲۸ ۱۷ 
نهرست نسح خطی فارسی گنجين انستینوی شرق‌شنامی اسوریحان 
پرونی -تاشگند ,۰۱۹/۱ ۲۰ ۱۵ ۲ ۸ ۹۷ ۱ ۱۱۲ 
۴ محتصری از تاریغ سلطنت خاندان منفیه, :۰1 ۰۲ ۰7۶ ۰۲۸ 
۹ ۱ ستحب اثوازیخ : محمد حکیمشان , ۰1041۳۷/۱ 
1۱ 


۵ ۱۵۲۳۰۵۱۹۱۵۵ ۵ 


معصومی 


حیرت ( ۱۵:84 )۰ شنبهزاده: خاروغ ؛ مرکز استان گورنو بدخشان 


در تاجیکستان ۳۳٩۱م‏ - 
دانشکدا 


+ شاعر تاجیک . در ۸۱۹۵۶ 
بیات دانشگاه دولتی تاجیکستان را به‌پایان 


در روزنامه معادف و سد؛ 


زبان و اد 


به کار پردا 
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حیرت 


سال‌های دراز در انتشارات عرفان و ادیب کار می‌کرد . یک چند 
نیز در روزنامةٌ جبش به کار سرگرم بود . در ۶۱۹۹۰ به عضویت 
اتحادیة نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارش : سویز ( 
دوشنبه , ۱۱۹۶۵ نبه , ۸۱۹۶۸ )+ 
سایه‌های راه ( دوشنبه : 6۱۹۸۵ ) + ناشناس ( دوشنبه : 2۱۹۹۸) 


تاره‌های دور (دوش 
ملاحمد 


حیرت ( ۵:۳۵ ) محدد صدیق ‏ بخارا ۱۸۷۸ -همان‌جا 
۲ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی و خوش‌نویسی را 
در زلدگاهش فراگرفت . تا پایان زندگی در خوابگاه مدرسةً 
محمدعلی حاجی و سپس خوابگاه مدرسة سوزنگوان روزگار 
گذراند . حیرت سرانجام به بیماری سل در گذشت . وی از 
همدرسان عینی برد و عینی قراعد عروض و برخی صنایع ادبی 
را از او آموخت . حبرت پیرو اندیشه‌های احمد دانش بود . وی 
اشعار غنایی را نیکو می‌سرود و از مضامین و قالب‌های کهن 
شعری پرهیز می‌کرد . اشعار تغزلی حیرت در شمار بهترین 
نمونه‌های نظم فارسی آن روزگار جای دارد . در اشعارش 
واژه‌های مردمی و گویش بخارایی به کار می‌برد . وی بز 
دسوارترین وزن‌های عروضی به طبع‌آزمایی پرداخت و 
اصطلاحات علمی را پا مهارت در غزلیاتش به کار می‌برد . به 
قل از محمدجان شکوری » آثار حبرت در رشد و کمال سم 
فارسی تاجیکی در سال‌های واپسین سد؛ نوزدهم و نخستین 
سال‌های سد؛ بیست تأثیر فراوان داشته است . وی از جمله 


شعرای پیشتازی بود که در شعر خود از واژگان روسی بهره 
گرفت . حیرت در اشعار خود به گسترش دوستی میان ملت‌ها 
تأکید می‌ورزید . عینی و عبدالواحد منظم مجموعة غزلیات : 
قصاید و رباعیات وی را در دو دیوان که بیش از چهار هزار بیت 
دارد گردآوردند . بهگفتة عینی » این دیوان‌ها در جریان انقلاب 
اکتیر ۱۹۱۷ از مین رفت ؛ اما رسول هادی‌زاده توالست از روی 
یکی از یادداشت‌های حبرت دیوانی بالغ بر هزار و پانصد بیت 
فراهم آورد و به‌چاپ رساند . 
منایع : یات فارسي در تابیکستان ۰ ۷۹- 1۸۰ ریخ تذکره‌های 
فارسی, ۳۸۲/۱ ۰۳۷۵ تذکار اما : ۰۲۹۳ تذکرة ای دی : 
۰۷۸-۷۶ کر العرای محتع : 4۱۱۳۰۱۰۶ خوسان است یج 
۰۲۱۰ خورشیدهای گسنده, 1۸ ۱۲4 دلبرةالمه‌ارف شوروی 
تابیکن ۰ ۳۵۲/۸ کات عنی : ۱۷/۶ نموت ادیاتتابیک ۰ ۲۶۱ - 


۷ نوادر ضیایه : ۲۴ : باد ار سهوبان , ۶۹۲ - 4۷۰۵ کیت 


حیرتی بخارایی 


هینچینس .«دیاتنوین تاجیک»»ادستان .شمارا ۰۲ ص ۲۵ 


شضلا اماززماها هو هاامنی هط ) 


ابی به فارسی در فقه ؛ نوشتة علاءالدین عمرمفتی 
بخارایی فقیه و نویسند؛ُ فرارودی ( نیمة دوم سد؛ٌ هفتم و نیمةٌ 
یکم سد؟ هشتم هجری ) . مزلف کتاب را در 3۶٩۵‏ با پس از 
۰ به نام نصرت‌الدین غازی نوروزییگ تألیف کرده است . 
وی در این کتاب دویست و پنجاه هزار مسئله را از یک صد و 


هشتاد کتاب فقهی . که در دیباچه بر شمرده » گرد آورده است 
علاءالدین عمر از ده فقیه بزرگ بخارااجازة فتوا گرفت و نزد 
بیست و دو تن از آن‌ها فقه آموخت . این کتاب تنها فقه ثیست و 
برخی نکته‌های تاریخی و اجتماعی دربار؛ خراسان یز به‌دست 
می‌دهد . نمونهای از نثر آن است : ... چون ایزد سبحانه و تعالی 
اریخ هجرت مصطفوی به شش صد و نود و و پنج 
از این اثر به شمارة ۲۱ در 


خواست ...» نسخه‌ای دست‌نویس 
کتابخانه دلتی روسیه (لنین) نه‌داری می‌شود. 
سنابع: فهرست نسخههای خی کتابخانا دوي روسیه: ٩۱۸‏ 
سحههاي خطی :۰ ۲۳۱۰۲۲۳/۸ 


حیرت بلخی ( 390001رهط ) ملا عبدالمزیز مخدوم فرزند 
قاضی عبدالغنی بلخی » - ۱۲۵۰ق ۰ شاعر تاجیک . در جوانی 
برایفراگیری دانش به بخارا و دیگر شهرهای فرارود سفر کرد و 
در مدت کوتاهی بیشتر دانش‌های روزگارش را آسوخت . 
رحمت‌الله واضح می‌گوید : «کتب متقدمین خواه صربی و 
فارسی در هر علم که باشد کتابی نمانده که به شرف مطالعة او 
نرسیده » حبرت در برخی منصب‌های ریاست و قضاوت آن 


دیار نشیمن کرد و افزون بر دانش علمی‌اش ۰ شاعری توانا و 
خوش طبع بود . نمونه‌ای از شعر او است : «تا متاع غم و درد تو 
خریدم از عشق دادم از کف همگی نقد شکیبایی را.» 
منابع : دیات تاجیک در سذ دوم عصر هجدده و اول عمر نوزده ۱ 
۷ تحفة الاحیاب : ۶۰ - 4۶۱ دارالسعارت آریانا» ۲۲۹۸ 


مصرمی 


حیرتی بخارایی ( نقتتداه دوه ): مولائا حیرتی ۹۶۱-۰ 
/ ۹۶۲ق ۰ شاعر ایرانی . اصلش از تون بود» آما در مرو و بخارا 
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حیرتی بخارایی 


می‌زیست . به همین سبب در برخی منابع و تذکره‌ها او را 
حیرتی بخارايی | حیرتی مروزی / حبرتی تونی نامیده‌اند 

مولف تحفة سامی می‌نویسد :در اوایل جوانی بسیاربیقید و 
لابالی بود و اکثر به هجو مردم زبان می‌گشود واهاجی که میان 
او و وحیدی قمی واقع شده مشهور است .» حبرتی به عشرت و 
بدهگساری تمایل بسیر داشت . صادقی کتابدار می‌نویسد :داز 
وی پرسیده بودند که چرا آنقدر گناه می‌کنی؟ جواب داد‌بود که 
برای گناهم جز دوستی امیرالمومنین علی (ع) چیزی را ضفیع 
قرار نخواهم داد . می‌خراهم 
نه .» هرمان ان نام او را محمد تقی‌الاین حیرتی‌تونی نوشته و 
او را در شمار مقلدان سعدی نام پرده است . حیرتی در بخارا به 


نم روز قیامت مرا می‌بخشند یا 


فراگیری دانش پرداخت .اما چون به مذهب تشیع گروید از توس 
جانش از بخارا بهايران گریخت و به دربار شاه تهماسب یکم 
صفوی ( ۹۳۰- ۸۴٩ق‏ ) پثه برد و به‌زودی نزد شاه احنرام یافت 
و رشک شاعران آن دوره را بسرانگیخت . هنگامی که شاه 
تهماسب به نام اهل اسلام فرمان بهترک بادهنوشی و می‌گساری 
داد : حیرتی در این‌باره غزلی سرود که بیتی از آن 
حسد امروز زاهد منع ما از باده کرد -ورنه کی آن نامسلمان را غم 
فردای ما است .» تنی چند که به وی رشک می‌ورزیدند به شاه 


ایست از 
ین است : داز 


گفتند که مراد حیرتی از زاهد و نامسلمان در اين شعر شبخصٌ 
شاه است . شاه با شنیدن این سخنان سخت برآشفت و بفرمو3قاٌ 
زبان او را از بیخ برکنند . حیرتی برای نجات جان خود چاره‌ای 
اندیشيد » نزد شاه رفته : گفت من ترک مذهب تسنن کردم و 
مذهب شیمه را برگزیدم » اگر زبان من بریده شود اهمل تسنن 
خواهند گفت که زبان کسی که از مذهب تسنن برگشته و زبان به 
بدگویی آن‌ها گشوده است : بریده شد و این دستاویزی برای 
بزرگ‌تر جلوه دادن خلفای سه گانه خواهد شد . چون شاه سخنان 


حیرتی را شنید » خشنود شد و گناه او را بخشید . برخی منایع در 
چگونگی و تاریخ مرگ او اختلاف دارند .اه می‌گوید 
سال ۶۱٩ق‏ درگذ: قدرت‌الله گرپاموی نیز همین تاریخ را 
سال مرگ حیرتی می‌داند : «پس از آن به کاشان را ۲ 


آقامت در آن‌جا انداخت ... شبی در عالم مستی 
درفتاد و جان داد .» و دربارة مرگ او آذر بیگدلی روایت دیگری 
دارد : ... و سیاحت معقولی کرده آخر در کاشان ظالمی او را به 
طمع مال کشته .» حیرتی طبعی خوش داشت و در قالب‌های 
گوناگون شعر می‌سرود اما در قصیده و غزل توانات بود .از آثار 
او می‌توان منظومة گلزار : بهجت المباهچ و دیوانش : که در 


حیرتی بخارایی 


بردارند؛ چهل هزار بیت است نام برد . نمونه‌ای از شعر او است : 


«جز من که رند و عاشق و از سر گذشتهام - 


آن ترک مست راکه 

تواند عنان گرفت .» 0 «قضا که صورت یوسف چنین لطیف رقم 

کرد برای صورت تو امتحان قلم کرد 
منایع :آتشکده :۵۷+ تاریغادیاتفارسی. نه ‏ ۰۱۷۲ ۱۱۹۲ ریغ 
نم و شر, ۱۶۷۵/۲ تحقا سای ۰ ۰۱۸۲ ۱۱۸۳ تذکرةاشعرای نی . 
۹۵ نکر حمیتی: ۱۱۰۱-۱۰۰ را عامر ۱۱۸۵-۱۸۴ ری 
۵/٩‏ - ۲۷۶ :روز روشسی ۰ 1۳۰ - ۲۳۱ + رسافی السارفن + 
آنتابرای : ۱۲۱۵/۱ ریحاة لدب , ۶/۱: شع انجس : ۰۱۳۰ 
۱ :هر آشوب در شعر فارمی , ۱۳۶ گلزار جاویدان ۰ ۱۴۲۸/۱ 
قهرست دست‌نویی‌های شرفی در آکادمی عل ناببکستان» 1۵۱۷/۲ 
نهرست نسخ خطی فارسی انتیتوی آنر خی تابیکسنان ۰ ۱۱۸۳/۱ 
مجالس السنانی » ۱۵۳ ۱ مجح الوا : ۰۱۶۶ ۱1۶۵ سعفزن 
افراب ‏ ۱۱۳۲۰۷۳۰۲۱ متحب الاشعار: ۱۲۸ تیچ لافگار ۰ ٩۱۸۱‏ 
حت اقلم: ۸۵۹/۲- ۸۶۰ 
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خارپشتک ( 8و۵ ), ماهنامة طنز کميتة مرکزی حزب 


کمونیست تاجیکستان . خارپشتک در ۸۱۹۲۵ به ره اه و 
نخستین شمار؛ آن که شیرین کار نام داشت پیوست روزنامه آواز 
ناجیک در سمرقند از چاپ درآمد . اين ماهنامه در طول انتشار 
خود با نم‌های شیرین کار ؛ ملامشفقی ؛ مشفقی و بگیز (به معنی 

) منتشر شده است . از ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۳ ا آن 


متوقف شد . نخستین سردبیر مجله صمد غنی بود و در 
سال‌های گوناگون طنزنویسان برتر تاجیک » چون فضل‌الدین 
محمدی‌یف : برهان‌غنی » کوهزاد . حاج صادق و باباحاجی با 
خارشتکه همکاری کرده‌ند. این ماهنامه در 1۹۸۷ 


نود هزار نسخه به‌چاپ می‌رسید و پس از آن به صورت پرا 


شمارگان 


در دو تا سه هزار نسخه منتشر شده است . خارپشتک با انتشار 
آثار طنز بزرگ‌ترین نویسندگان کلاسیک و معاصر تاجیک : 
همچنین درج کاریکاتور » مقاله ؛ شعر و عکس‌های مستند 
برکمبودهای جامعه خرده گرفته است . از 6۱۹۸۴ بصیر رسا 
سردییر این ماهنامه بوده است . 
منبع : فرهنگه روزنامه‌ها و مجلههای تابیکسان : 11۵ 
م.شکو 


ادب فارسی در ۲ 


خاضیت رلی‌زاده (40قعالههاهرنعقد ) کرلاب ۱۹۵۰ - 
)4 بانوی شاعر دختر شاعر مردمی تاجیک 
سید علی ولی زاده است . در ۱۹۷۰م دانشگاه آموزگاری شهر 
کولاب را بهپاین برد. مدت ده سال به آموزگاری سرگرم بود .از 
۸۰ مدیر آثار خانة ( موزه ) سید علی ولی‌زاده شد . در 
اواخر دم ۱۹۷۰ به گفتن شعر روی آورد , در ۱۹۹۶م به 
عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد . اشمارش در 
مجموعه‌های گوناگون به‌چاپ رسیده است . از آثارش : دوام راه 
( ۸۱۹۸۶ ) ؛ یفام کولاب ( 6۱۹۹۲ ) ؛ ترا عشن ( 1۹4۴م) + 
درد دلم شم شد ( ۱۹۹۵م). 


ملاحمد 


خاطری ختلائی ( اهقاهااهده اعد )» سد؛ توزدهم میلادی : 
شاعر تاجیکستانی . در روستای خاسیان از توابع خاولنگ در 
استان ختلان زا 
فراگرفت . پس از آن برای ادامة 
کشورش بازگشت و در دربار 

نوزدهم میلادی ) به کارهای فرهنگی و سرودن شعر 


» شد . دانش‌های مقدماتی را در زا‌گاهش 


به هتد رفت . سپس به 


مضراب‌خان ( نیم 


ای مانه| ۳۹۲ 


خاطف خجندی 


سرگرم شد . دیوانی از غزل که سی صد صفحه دارد از وی در 

دست است . اشعاری پراگنده از خاطری در تذکره‌ها به‌جا است 

وی بهنام‌های خاسیانی و زار خاطر نیز آراه داشته است 
مسناع : سخنوران دیر وج ۱۴ - ۰۱۶ فهرست تسخههای خی 
فارسی انستیتوی آثار خطی نابیکستان :۰۴۳/۲ ۶۱؛ گنج پویشان , 


۳ 
مشکورزاده 


خاطف خجندی ( افطهلده۵:۱۵۲) عبدالنبی ۰ -خجند ۲۵۸ اق 
شاعر تاجیک . از مردم خجند بود . در زادگاهش درس خواند . 
سپس به دربارامیر عمرخخان منفیتی ( ۱۲۴۲ ) پیوست . در 
شعر از سنت گذشتگان پیروی می‌کرد و در سرودن غزل مهارت 


فراوان داشت . دیوانی داشته که به‌دست نمانده است . خاطف به 


تذکر‌ها و بیاض‌ها به‌ادگارمانده است 


متابع : لباب :۰۶۸ هورست شسخههای خعطیفارسیاشتتری 
آذار خطی تابهکستان ۰ ۰۳۲/۲ ۱۳۸۰۳۳ ۱۲۳۰۲۲۰۲۱ گنج 
زرافان , ۲۵۴ ۲۵۵+ نون ادیات تابهکک , ۲۷۶ ۱۳۷۸۰ باد پر 
مهریا ۰ ۳۵4-۳۵۱ 


ملاحمد 


خساکی درواژی ( ل۱۸۸/:6000۷8) ۰ سده‌های سیزدهم و 
چهاردهم هجری ‏ شاعر تاجیک , در ناحيه دروازب‌دنیا آمد :اما 
جزاین آگاهی دیگری از احوال او در دست نیست . در بیاضی که 

به شمارة ۸۱۶ در ذغیر؛ دست‌نویس‌های آکادمی علوم 

تاجیکستان نگه‌داری می‌شود کمابیش صد بیت از اشعار خاکی 


آمده است . وی در سرودن غزل و مخمس مهارت داشت 
منابع :لامرن شوروی تبیکد : ۰3/۸ فهرست نسخ خی 
فارسی انتتوی آثر خی تاببکستان ۰ ۱۳۵/۱ :۰۲۲/۲ ۱۶۷ گنج 
پریشان ۱۳۰-۱۲۲ 


ملااحمد 


خاکی کته‌قورغانی ( اقوت0 .هنود ) . رحمت‌الله بای » 
سد؛ نوزدهم و بیستم میلادی ؛ شاعر فارسی و ترکی‌گوی 
فرارودی . خاکی زبان روسی را خوب می‌دانست و با ررس‌ها 
آمد و شد داشت . به گنت عبدالله خواجه عبدی به سیب این‌که 


به زبان‌های فارسی و ترکی شعر می‌سرود : روس‌ها به 


ادب فارمی در 


خالد خراسانی 


( دوزبانه ) می‌گفتند . دبوان خاکی به شمار؛ٌ ۳۲۹۶/۴ در 
کتابخان؛ آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این دیوان 


مخمس‌های او است . آغاز آن چنین است 

پرتر رخسار تابان شما / گشتم اسیر عنبر 
ما :تکتالرایعیدی ‏ ۱۸8-۸۸ هرس 
طرقی در آکادمی علوم ابیکنتان » ۵1۴/۲ ؛ قهوست نسغ خی 
ارسی سنوی آنار خطی تامیکتان ۰ ۱۸۳/۱ 


خاکی کوسویی ( انافنه(»3 تقد ) : مولانا -۰۲٩ق؛‏ شاعر 
فرارودی . از زندگی وی آگاهی اندکی در تذکره‌ها آمده است. وی 
همروزگار علی‌شیر نوایی ( ۸۸۴- ۰۶٩ق,)‏ بو . مردی مستمند 
و بی نوا و از مریدان خواجه کوسویی بود . نمونه‌ای از شعر او 


است : «نیازمند توایسم ای به ناز پروده - تسو را زسانه عجب 


دل‌نواز پروده .» 
منیع :ری : ۱۲۸۳/۹ صحف ارام »رگ ۰۱۰۱ شمارف ۲+ 
تاه ۰ ۰۸۷/۰ مجالی لغاش : ۰۲۹ ۲۲۳+ محزن افرالب : 
۲ اش عشن :۵۳۲/۲ 


رشنوزاده 


خالد خراسانی ( ن۱00»02248.0 :8 ) : امیر فخرالایین 
لافاضل خالد بن ربیع مکی طولانی ۰ سل ششسم هجری ۰ 
نویسنده و شاعر ایرانی . در خراسان زاده شد . همروزگار انوری 
ابیوردی ( - ۵۸۳ق ) ؛ سنجر سلجوقی ( ۵۱۱- ۵۵۲ق ) و 
علاءالدین جهانسوز غوری ( ۵۴۴ -۵۵۶ق ) بود . با آنوری 
دوستی ۰ مکانبه و مشاعره داشت . وی از مداحان سنجر 
سلجرفی و از مقرباندربار عاءالدین جهانسوز بود . گویند 
هنگامی که علاءالدین جهانسوز خبر یافت که آنوری وی را هجو 
گفته است سخت برآشفت و به ملک طرطی غز ولایت‌دار هرات 
نامه کرد که انوری را نزد او فرستد تا سلطان وی را بنوازد و از 
لطف خویش بهرهه 


کند . خالد ین ربیع در نامه‌ای انوری را 
از حیلة سلطان که قصد داشت با این تدبیر او را به دست آورد و 
فرو گیرد باخبر کرد . گویا خالد از امرا و رجال نظامی دولت 
غوریان بوده است ۰ چنانکه خود در این شعر به آن اشاره کرده 
است : «چون دسترس نماند مرا لشکری شدم ‏ دنیابه دست نامد 


آسیای مان ۲۹۶ 


خالد مروزی ,۱ اج الافاضل خالد بن ربیع مکی 


و دین رفت بر سری / جان بدهم و بندهم خاک درت ز دست - 
هر چند یاد دست بود مرد لشکری .» وی به فارسی و تازی شعر 


می‌گفت و خالد تخلص می‌کرد در قالب‌های 


غزل ؛ قطعه و رباعی در تذکره‌ها باقی است . بیشتر اشعار او » 
مانند دیگر همروزگارانش ‏ در مدح امیران و شاهان است . 


تاریخ وفات او بهيقین دانسته نیست »اما باید بعد از ۵۲۲ که 


سال قتل سیف‌الدین سوری ( محرم ۵۴۴ - پیش از رجب 
۴ ) است روی داده باشد ؛ زیرا به اين مناسبت خطاب به 
سلطان سنجر سروده بود : «دور از سر تو سام به سرسام بمرد - 
وینک سرسوری به عراق آوردند » 
سابع :ریخ ادیات در رن ۰ ۶۰۲/۲- ۱۶۰۷ تاریخ یات فارسی 
اند م۱ ۱۱۰۹۰ تریخ نظي و نش ۱۸۶/۱ الذریعه ۰ ۸۱۱/۹+ روز 
دوشن : ۰۲۳۵ ۱۲۳۶ ریاف اللعرا»برگ ۱۱۳۱ مخ و محوران » 
۱۳۵۹۸ باب الالاب , ۱۶۳۲-۶۲۵/۲ مجیع القصحا: ٩۳۶/۲‏ 
۷ سخزن الاب , ۶۰/۲- ۱۶۲ مسجم لدان ۰ ۱۲۷/۴ حفت 
الم ۳۹۰۳۶۸۱ 
بگانه 
خالد مروزی , امیرفخرالدین تاج الافاضل خالد بن رییع مکلی 
طرلانی + خالد خراسانی 


خالدی سمرقندی ( ا4004عهصهعه 3-0 ) مولانا خیری 
خوارزمی / خیرخالدی فرزند خواجه کلان نخته : سد؛ دهم 
هجری » شاعر ایرنی . نياکانش از 
خودش در سمرقند زاده شد . از دوستان مطربی سمرقندی بود و 
به کار حسابداری 
می‌پرداخت و چندی نیز قاضی ولایت فلغر بود . در عروض ۰ 
قافیه معما و گنتن ماد مهارت داشت . خالدی شاعری 
توانا بود و از انواغ شعر : غزل و ریساعی را بهتر می‌سرود 
تمونه‌ای از اشعار او است : «صیرازدل بی قرار می‌جویم نیست - 
آ | آن شب که غم هجر نو 


سادات خوارزم بردند : اما 


با او نوشت و خواند داشت . یک 


منایع :تذکتالشهرای مطری : ۶۸۹ ۶۰؛ اقریعه ‏ ۱۳۱۱/۹ 
مخنوران مب روی زیی : ۱۱۶: مجالیالفاشی ۰ ۱۱۷ 
تلاحند 


خالص تاشکندی ( تامسلققامعهنقه). شاء حکیم : نیمة دوم 


ادب فارسی در 


خاوری 


یکم سد؛ هجدهم میلادی : شاعر تاجیک . 
وی در قتل ابوالفیض‌خان اشترخانی 
( ۱۱۶۰-۱۱۲۲ق ) بسه شسمار: ٩۲۱۵/۵‏ در پژوهشگاه 
خا 


اسی ازیکستان نگه‌داری می‌شود . یک مشوی نیز به 
ترکی از وی باقی است . اشعارش در برخی بیاض‌ها آمده است . 
منابم : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم از‌کستان . 


٩ ۱۹۰/۹ ۰۱۰۳ ۷‏ فبرست نسخههای خی فارسی تینوی 
آار خطی تاییکان ,۱۳۲/۲ ۱۳۵ ۱۳۷ ۰۴۲ ۶۱ ۶۵ 


بادبایی 


خالی حصاری ( ندقعء‌طهرنقد ) ملا عظیم قل ۰ - بخارا 
۴ شاعر تاجیک . تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش 
فرا گرفت . سپس برای ادامة تحصیل به بخارا رفت . گفهاند که 
شاعری بلند طبع وخوش گفتار بوده است . اشعاری از او در 
تذکره‌ها و بياض‌ها به‌یادگار مانده است 


ماع : ذکة شرا دی : +۸٩‏ رات آدبی شاغران حصار :8۶ 
"1 


ملااحمد 


خامل [ هد ) ملا عبدالرحمان شهرسبزی ۰ - بخارا ۱۲۷۲ق ۰ 
شاعر تاجیک . مقدمات علوم را در ادگاهش فراگرفت . رای 
ادا تحصیل به بخار رفت . مدتی در خدمت دربار بو . سپس 
از دربار کناره گرفت و به خوش‌تویسی روی آورد . از میان 

یم بیشتر از جامی ۰ صائب و بیدل پیروی می‌کرد 

سابع :تسفة الاسیاب , ۶۲۸۳ فهرست دست‌نویس‌های شوفی در 

آکادمی علومتابیکتان , ۱۵۳۵/۲ گنج زرافشان ۰ ۲۵۲-۲۵۱ 


شاعران 


ملاحمد 


خاوری ( هه )» سدة دهم هجری ؛ شاعر فرارودی .از مردم 
سمرقند بود و از ره دوزندگی گذران زندگی می‌کرد . یک‌چند در 
دربار شیبانبان به سر برد .اما چون در اشعارش فرمانروایمان 
شیبانی را هجو می‌کره ؛ تهدیدش کردند و او از بیم جان خود به 
بلخ گریخت . ایات پراگندهی از سرودههای خاوری درتذکره‌ها 


به‌جا مانده است . نمونه‌ای از سروده‌های او است : «من که 
عمری به هوس پیروی دل کردم - عمر بگذشت و ندانم که چه 
حاصل کردم .ه 


منایع :ریخ نع وت : ۰۳۴۴/۱ ۱۶۶ تذکر؟ حمینی : ۱۱۲۰ 


نم ۳۵ 


خاوری 


الذریعه ۲۸۸/۹ ؛ ریاف المارفن : آفتاب‌رای ۰ ۲۲۱/۱ : مورا 
مبقل روی زین ۱۷۶۷۷۰ میج گذلن , ۱۱۵۱ نام ,4۲۲۷/۲۰ 
مجالی النالی» ۱۲۷ سخزن زاب : ۱۹5/۲ مذکر اب , ۲۰۶ 
۵ رعش ۵۵۳/۲ 

دانشنامه 


خاوری ( تده«ق< ) . صایمه فاتحاوتا . روستای ناواقاز انکا در 
شهرستان ولی‌جان از استان تیومن ۸۱۹۳۱ - ۰ بانوی 
مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م دانشگاه آموزگاری دوشنبه را 
به پایان رساند . یک‌چسند در روزنامه‌ها و ساهنامه‌های 
روسی‌زبان تساجیکستان کار کرد . از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۷م در 
انتشارات عرفان و از آن پس در انتشارات ادیب به ویرایش 
ترجمة آثار دانشمندان تاجیک به زبان روسی سرگرم بود 
نخستین آثارش در ۱۹۶۶ به‌چاپ رسید . در ۶۱۹۷۷ لطایش 
الطوایف فخرالدین علی صفی : در ۱۹۷۹ داستان کولی نوشتة 
ساربان در ۸۱۹۸۱ حکایاتی چند از جوامع الحکایات و در 
۴ بخشی از بدایم الوایم واصفی را از فارسی تاجیکی به 
روسی برگرداند . وی در 6۱۹۸۶ به عضویت کانون نویسندگانا 


شوروی در آمد 
منبع داتسار شوروی تبیکد ‏ ۵۵1/۸ 


کر 


خاوری ابیوردی - سودایی ابیوردی 


ایف اوراتپگی ( وم جها قیقد ) ابراهيم مسخدوی 
سده‌های دوازد‌هم و سیزدهم هجری , شاعر تاجیک . مقدمات 


علوم را در زادگاهش فراگرفت . سپس برای اداص؛ تحصیل به 
بخارا رفت . پس از اتمام تحصیلات به زادگاهش بازگشت و به 
تدریس روی آورد . امیر نصرالله ۱۲۷۷۰۱۲۴۲۱ ) 
پس از گرفتناورانه او ابا خانوده‌اش به بخارا برد و و پیان 


زندگی‌اش را در آن‌جا به سر برد . صاحب دیران برد » اما دیوان 
او به‌دست نمانده است . واضح نمونه‌هایی از اشعار او را در 
تذکرهاش آورده است 

منایع : تسفة الاحیاب ۰ ۶۷ نذا 


الشهوای عبدی ۰ ۸۸- ۸۷ 
دایخالسعارت شوروی تابیکد , ٩۶/۶‏ تسوا ادیات تابیک : 7۸۰ 


ملاحمد 


ختلان 


ختلان ز «قالعاناهد ) | ختل ؛ ناحیه‌ای بر کران راست رودخانة 
جیحون در آسیای میانه .این ناحیه میان رودهای پنج و وخش : 
که در سده‌های میأنی جریاب و وخشاب تامیده می‌شد : نهاده 
با نام کولاب ناحیه‌ای در جمهوری تاجیکستان 


است وا 


است . اين ناحیه از سمت فرب به سرزمین‌های چفانیان و 


وخش که به لحاظ موقعیت نقشه 
حاصل‌غیز؛ هم در دره‌ها ؛ هم در اطراف 
رودخانه و هم در دامن بالای ته‌ها بود . دره‌های اين ناحیه به 
سمت شمال کوه‌های بوتامان ( ۳۵0۵0 ) که ختلان را از در 
قسمت بالای رودخانة زرانشان جدا می‌کرد و کان‌های سیم و زر 
در آن فراوان است ؛ کشیده شده است . در آن کوه‌ها دو گروه از 
ترک‌های غارتگر کومجیان ( عزن::۱) و کنجینا ( 10000 ) که 
گویا هر دو از بازمندگان مردمان هفطالیت ( ترک‌های سفید 
پوست ۱۵۶8۵1 ) بوده » می‌زیسته‌اند . اسب‌های این ناحیه به 


اند محدود شده 


است . ختلان سرزمی 


نزادگی بسیار آوازه داشته است و حتی برای چینی‌ها نیز شناخته 
شده بود . جفرافینویسان بیشتر به اسب‌های نزاد ختلانی و 
تخاری توجه کرده‌اند و مردم ختلان را به سیب مهارتشان در 
رورش اسب » زین‌سازی ؛ ساختن ساز و برگ اسب و 
دامپزوری ستود‌ند . مقدسی ختلان را از چفانیان سهم‌تر و 
گسترد‌تر دانسته و مسی‌گوید «... دارای شهرهای بیشتر و 
پترکتتٌ است ...»از شهرهای ختلان می‌توان هلبک / هلبوک» 
اندیجارغ ۰ هلاوره : لاوکند : کاربنگ : تملیات » اسکندره » 
مسنک : وشگرد و فارفروییک را نام برد.هلبک امیرنشین بود و 
پیشتر مردم ختلان در آن می‌زیستند و روستاهای فراوان داشته 
است . بر اساس مسافت‌هایی که جغرافی‌نویسان آورده‌اند این 
شهر باید در جنوب کولاب ( کلیاب /کلاب ) کنونی بوده باشد . 
لیک در دویست و بیست و پنج کیلوهتری دوشنبه نهاده است . 
شهر در سده‌های سوم تا پنجم هجری مرکز حکومت ولایت 
آمیر ختلان بوده است . اکنون کاخ باستانی آنرا از زیر خاک در 
آورد‌اند .کاخ هلیک در کنار رود آخشو قرارداشته و ان رود 
خود دو شعبة کلیاب‌رود و کچی سرخاب را تأسین می‌کرده 
است . سرخاب که ینک قزل سو نامیده می‌شود از 
کهن هلبک می‌گذ: 
به احتمال فروان در نزدیکی بلجوان کنوتی نهاده بوده است . 
وشگرد( فیض‌آباد کنونی) در خارج از قلمرو ختلان و در مغرب 
وخش قرار داش" است . دراين ناحیه رودهای ملیک و فارغر | 


پارغر جریان داشته است . زبان روزمرة بیشتر مردم این ناحیه 


دب فارسی در آمیای میانم| ۳٩5‏ 


ختلان 


فارسی تاجیکی است . بافوت حموی ختلان را با تلفظ ختْل 
آورده است . طبری جمع این واژه را به صورت ختلان | خطلان 
در ترنه‌ای هزلآمیز ( که از کهن‌ترین شعرهای فارسی است ) 
دربرة شکست و فرارابومنذر اسد پن عبدالله ال 
عرب (- ۱۲۰ / ۷۳۸ ) از ختلان به بلغ است + 
برو تباه آمذیه / ابار ب 
اما در اشمار متأخرتر فارسی 
نام‌های حُتلان با متلان یاد رفته است . در فرهنگ‌های فارسی 
نیز همین گنه نقل شده است و در منابع چینی شبیه این راژه 
( ۲۵-0۷۸0 ) آمده است . در دور؛ پیش از اسلام فرماتروایان 
ن‌شاه و شیر ختلان داشته‌اند 
القاب در دور اسلامی به کار 
نمی‌رفته است . ملوک بامیان نیز ملقب به این عناوین بوده‌اند 
ختلان به هر شکل که تلف شود گویا تحریفی از واژ؛ٌ میطل 
است که اعراب در روزگار ساسانیان و بیزانسی‌ها برهون‌های 
سفید نهاده بودند.گویا خاستگاه هیاطله یا هفطالیان ختلان بوده 
تا هفتم میلادی در این ناحیه 


ری مسردار 


است . اين قوم در سده‌های پث 


اعتبار فرارانی داشته است و چندی با ساسانیان به نبر. 
پرداختند . ختلان در خلافت عبدالمک مروان ( ۶-۶۵ق ) با 
دست امية بن عبدالله که ولابت‌دار خراسان بود فتح شد 
( 3۷۸ ) . در روژگاری که حجاج ولایت‌دار عراق بود ( 2۷۵ 
۵ ) مهلب ابن ابی صفره حاکم خراسان شد . وی در ۸۲ق با 
پررش‌های پیابی ختلان راگشود . پس از آن قنبة بن‌مسلم ( ۸۵- 
۶ ) بهنواحی شمال شرق ایران که ختلان نیز در آن‌جا قوار 
نیروهای عرب درآمد . در 
۵ پس از درگذشت ید بن عبدالملک ( 3۱۰۵-۷۱ ) هیچ 
ن وی هشام بن 
عبدالملک ( ۱۰۵ - ۱۲۵ق ) به فرارود حساسیت ویوه‌ای 
داشت . در ۱۰۷ عبدالرحیم ین تعیم که بلخ را تسخیر و ویران 
کرده بود» نظارت بر بازسازی شهر را به بابک پدر خالد برمک 
واگذاشت و آنگاهبه پیکار با مردم ختلان روی آورد . در ۱۰۸ 


داشت یورش برد و آن‌جا به ت 


رویدادی در ختلان رخ نداده است + چه » جانش 


ابو منذر اسد پن عبداللهالقسری به ختلان یورش برد و با خاقان 
ترک جنگید » اما شکسته شد و به بلخ گریخت . در ۱۱۶ تا 
۷ عاصم بن عبدالله بر خراسان چیره شد و پیشروی او 
گسترش یافت و در همان سال‌ها حارث بن سریج امیر ختلان را 
به تسلیم واداشت . اما ختلان نیز چونان دیگر نواحی فرارود به 
آسانی تسلیم اعراب مهاجم تشد . بهگفتف طبری آخرین پیکار 


ختلان 


مهاجمان عرب در ختلان در ۱۳۳ق / ۷۵۱-۷۵۰ بوده است ؛ 


که سیب شد آمیر ختلان به ناچار سرزمین خویش را ترک کند و 
نخست به فرغانه و سپس به چین عزیمت کند . توجیه اخباری 
که چینیان دربار؛ لقب شاهزادگان ختلان نقل کرده‌اند ؛ جز این 
نیست . تبرنامة «شاهان متأخر ختلء را مارکورات تدوین کرده 
و می‌تویسد : «پادشاهی ختل بعدها به چند امیرنشین کوچک 
تقسیم شده است .» حتی در دور سامانیان نز از احمد بن جعفر 
به نام از امیران ختلان در 
شسمار فرمانروابانی که هیچ‌گونه خراجی به سامانیان 
نمی‌دا‌ند , بلکه هدایایی نیز می‌گرفتهاند ؛ ید کرده است . در 
۲ هرثمة بن اعین بهفوارودلشکر کشید .در این زمان رانع 
بن لیث بر ختلان و پیشتر نواحی فررود فرمان میراد .در 
نبردی که میان دو سپاه درگرفت » هرئمه پیروز شد و از آن پس 
ختلان را حکمرانان دست‌نشاند: سامانی اداره می‌کردند » 
چنانکه در ۷۶آق ابو دارد محمد بن احمد پن ناهجوری بر بلخ 
و ناحية ختلان حکم می‌راند .در پیش از 3۲۱۸ کسی به نام 
بچمفر بن ابی جعفر بن ابی داوده که گویا از نوادگان همان ابوداود 
به از سری دولت سامانیان در ختلان به حکمرانی رسید» اما 
به وي اتهام زدند و دربار بخارا امیر چغانیان ابوعلی احمد بن 
محمد محتاج را به نبرد با او سیل داشت و جعفر بن ابی جعفر 
سیر دز از را به بخارا روائه کردند . در همان سال جعفر بن 
احمد از زندان آزاد شد و باری دیگر در ختلان به فرمانروایبی 
رسید و پس از وی پسرش احمد امیر ختلان شد . در 17۳۳۶ 
۷ مبان ابرعلی محتاج و نوح بن نصر جنگ درگرفت و 
احمد بن جعفر از ابرعلی جانب‌داری کرد . ختلان تا سال‌های 
پس از آن نیز یکی از نواحی قلمرو ساما: 
ختلان خراجگزار نبودند » چه : بر سکه‌هایشان نام شاهان 
سامانی حک می‌شد . در این دورهامیر ختلان سلط ود را 


ختلان یاد شده است . مقدسی ت 


بود» اما امیران 


تایون در بدخشان که از توایع جنوب جیحون بود و امیری به نام 
پاخ داشت . گسترش داده بود . امیرا ن در جنگ‌های میان 
سامانیان ر سبکتکین ( ۳۶۶ -۳۸۷ق ) و پسرش محمد ( ۳۸۹ - 
۱ ) از سامانیان پشتیبانی کردند . در پی سقوط سامانیان » 
ختلان به قلمرو غزنویان پیرست و چون ناحیه‌ای مرزی بود» 


در ابر پورش دولت ایلک خانان قرار می‌گرفته است . در 
ار امارت محمود غزنوی » ابوالخیر بلخی امیر ختلان و 
چندی نیز وزیر امیر مسعود بود. محمود غزنوی ابوصادق تبانی 
را که مردی فرهیخته بود در ختلان به قاضی القضاتی منصوب 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۳۹۷ 


ختلان 


کرد . در ۲۳۰ق بوری تگین که از دشمنان امیر مسعود بود به 
ختلان پورش برد ؛ اما سرانجام شکسته شد . در دورة سلطنت 
الپ ارسلان بسن چفری‌بیگ ( ۴۵۵ - ۲۶۵ق ) و پسرش 
ملک‌شاه ( ۲۶۵ - ۴۸۵ق ) گسترة قلمرو سلجوقیان از شرق و 
غرب فزونی می‌گرفت , چناننکه الپ ارسلان . ختلان و چفانیان 
را در سال نخست پادشاهی خود تسخیر کرد . سلطان سنجو 
سلجوقی ( 0۵۲-۵۱۱ ) یکی از تبرهای ترکمن بعنی غزها را 
در ختلان سکونت داد »اما غزان سرانجام بر او شورید 
راوندی می‌نویسد : و در آخر سنهٌ مان و اربعین و خمس مائه 
حادثة غز بود و غزان خیلی بودند از ترکمانان سقا د 
چراخوارشان به ختلان بود از اعمال بلخ ؛ و هر سال بیست و 
چهار هار گوسفند وظیفه بود که به مطبخ سلطان دادندی ...» در 
نبرد میان غزان و سلطان سنجر : سنجر سلجوفی اسبر شد و پس 
از دو سال اسارت به یاری عمادالدین احمد بن ابی‌بکر از 
گریخت .در ۶۱۶ق سلطان محمد خوارزم‌شاه ( ۶۱۷-۵۶۸ ) 


با شنیدن خبر یورش مفول به سوی سرزمین خوارزم‌شاهیان ‏ 
هر ولایت را به سرداری و از آن شمار ختلان را به دغلجوق‌ملک 
سپرد . در دور استیلای مغولان این ناحیه اهمیت خد وا از 
دست داد . حمدالله مستوفی ختلان را در اين زمان چنین تصویر 
می‌کند : «شهری بزرگ و اکنون خراب است ...» دولتشاه 
سمرقندی ( ۰۰-۸۲۲٩ق‏ ) در تذکره‌اش می‌گوید که تدم 
ختلان از ۷۳۶ تا ۷۸۱ نزدیک به پنجاء سال به هیچ شاهی 
خراح نمی‌ددند .اما گفتة دولت‌شاه بهنظر درست نمیآب 
از مرگ چنگیز متصرفات او میان فرزندانش تقسیم شد و < 
در این تقسیم‌بندی به چفتای و فرزندانش رسید و اگر گاهی 
دودمان‌های محلی بر آن حکم می‌راندند ۰ ناگزیر باید بدانها 
خراج می‌پرداختند . در نیمة دوم سد؛ْ هشتم هجری سد؛ 
چهاردهم میلادی ختلان یکی از امیرنشین‌های ترک و مغول که 
قلمرو دولت چفانیان میان آن‌ها تقسیم شده بود ؛ به‌شمار 
می‌رفت . در 3۷۷۲ / ۱۳۷۲م کیخسرو فرمانفرمای ختلائی به 


فرمان امیر تیمورلنگ ( ۷۸۲ - ۰۷٩ق‏ ) به جرم داشتن روابط 
خائننه با خوارزم به قتل آمد و پس از آن ختلان جزو نواحی و 
ترابع حصار بود . در ۸۳۳ق شاهرخ گورکانی ( ۸۰۷- ۰۵هق ) 
ولایت ختلان را به جو؟ 


میرزا بهادر بخشید به شرط آنکه از هر 
نه اسب ختلانی هشت اسب را بسرای شساهرخ بفرستد . در 
۱ که ابوسعید گورکان ( ۸۵۵ - ٩۷۲‏ ) هرات را تسخیر 


کرد و گوهرشاد بیگم را به قتل آورد : در میان شکریانش 


ادب فارسی در 


ختلان 


سربازان ختلانی فراوان بودند . در ۰۳٩ق‏ که خسروشاه بیگ 
تبدرت را در حصار به دست گرفت » ختلان را به برادرش 
ولی‌بیگ داد + اما ولی‌بیگ در ۱۰٩ق‏ به دست شیبانی‌خان | 
شبیک‌خان ( ۹۰۵ ۱۶٩ق‏ ) به قتل آمد . در ۱۰٩ق‏ شیبک‌خان 
ختلان راگشود. به سبب نفوذ ازبکان در این دوره نام ختلان از 
این ناحیه برداشته شد و نام کولاب ( کلیاب | کلاب ) جانشین 
آن گردید . در ۱۶٩ق‏ شاه اسماعیل یکم صفوی ( ٩۰۷‏ - 
۰ ) برای نبرد با شیبک‌شان به خراسان تاخت و در درگیری 
که میان آن دو در محمود آباد مرو روی داد ؛ شیبک‌خان کشته 
شد . شاء اسماعیل پس از شکستن شیبک‌خان» در همان سال 
به هرات رفت . در اين زمان کسی از نوادگان ابوسعید گورکانی + 
زا نامی . به حضور او آسد و شاء ایران فرمانرواییی 
»کولاب ( ختلان ) و حصار شادمان را به او سپرد . شاه 


تهماسب دوم صفوی ( ۱۴۲-۱۱۳۵ اق ) که چهار سال پایانی 
سلطتتش » همراه با قدرت یافتن نادرشاه انشار ( ۱۱۴۸ - 


قنداوز و کلاب و غیر بلاد امالبلاد حرکت می‌کردیم » ابلات و 
احشامات که در آن طرف جیحون سکنی داشتند . همگی وارد 
فزاری ما را پر میان می‌بستند .» در 
سال‌های پاینی زندگی نادرشاه بخشی از سپاهبان و در فرارود 
به سر می‌بردند و با شنیدن خبر مرگ نادرشاه » روی به ایران 
نهادند ؛ اما ترکمان‌های ساحل جیحون از عبور آن‌ها جلوگیری 
کردند .پس لشکریان که ملف عا آرای نادری نیز در مین آنان 
به بلخ و خراسان ره ابند . 
ختلان ( کولاب ) تا همین اواخر برجای بود» تا این‌که به دلایل 
منطقه‌ای و اقلیمی شهر قرقانتبه که از کولاب کوچک‌تر بود» 
به مرکزیت دو ولایت وخش و ختلان انتخاب شد . کولاب در 
تقسیم‌بندهای کشوری اتحاد جماهیر شوروی به جمهوری 
تاجیکستان پیوست . خاک‌جای سیدعلی* همدانی ( ۷۱۳ 
۷۸۶-۲۴ ) شاعر » نویسنده و عارف ایرانی در کولاب نهاده 
ت . پل سنگی پرآوازه‌ای که بر روی رودخانة 

وخشاب قرارداشته هنوز پابرجا است . این پل را پل سنگین یز 
گفتهان . جهانگردان از ان پل فراوان نام برده و گفتهند که درزای 
آن بیش از ده قدم نیست و بر روی دو صخر؛ٌ برجسته نهاده 
است . شماری از شاعران ؛ نویسندگان ؛ دانشمندان » عارفان » 


برد به حدود ختلان رفته تا از آ 


و زبارتگاه مردم است 


ای | ۳۰۸ 


ختلان 


محدثان و فقیهانی که خاستگاه آنان ختلان / کولاب بوده 
از این قرار است : عبدالله ختلانی ( - ۸۳۹ق ) ؛ باقی کولابی 
(-۹۸۷ق )+ ناصح ختلانی ( 2۱۷۶۷ -) ؛ عجزی* ختلانی 
ردهم هجری ) ؛ مخدوم ختلاتی ( سدٌ نوزدهم 
میلادی ) ؛ ناصر کولابی ( سد؛ نوزدهم میلای ) ؛ اسکندر 
ختلانی ( ۱۹۵۲-) + سلیم ختلانی ( 2۱۹۶۲ -) ؛ افسر ختلانی 
(-۱۳۱۳ق ) ؛ بسمل کولابی ( سد؛ٌ نوزدهم میلادی )4 
عبدالرحیم کولایبی ( سد: نوزدهم میلادی ) ؛ لقای کولابی 
(-۸۱۹۰۰)؛ ضفورملا ( ۸۱۹۹۲۰۱۹۲۲ ) ؛ غفار میسوزا 
(۸۱۹۲۹-)؛ آشور صفر ( ۱٩۳۰‏ - 6۱۹۹۶) ؛ آدیشه میرک 
( 2۱۹۳۹ -) ؛ شساه مظفر یادگاری ( ۱۹۴۰ -) ؛ ضایب 
صفرزاده ( ۱۹۷۲-۱۹۴۰ ) ؛ حق‌نظر غایب ( ۱۹۴۳ -) + 
حبیب‌الله فیض‌الله ( ۱۹۲۵ - ۶۱۹۸۰ ) ؛ علی‌محمد مرادی 
( ۸۱۹۳۵ -) + رحمت نذری ( ۶۱۹۵۱ -) ؛ ملا آجیک ( ۱۹۵۱ - 
۲) محمد غایب ( ۸۱۹۵۲ -) صدری‌عمر ( 6۱۹۵۵ -)؛ 
ستاره ( ۸۱۹۶۰ -) ؛ خیرالدین خیراندیش ( ۱۹۶۴م -) ۱ فیض 
صفر ( ۶۱۹۶۵ -) ؛ صفرمحمد ایوبی ( ۱۹۲۵ -) ! باایونس 
خدایدادزاده ( 2۱۹۲۵۰ ) + محمدحسین حاجی ( - ۱۸۸۰م) و 


+ شریف شرف 
( 2۱۹۲۷ -) + محمدخواجه پلجوانی ( سد؛ بیستم میلادی ) + 
سعیدعلی ولی‌زاده ( ۶۱۹۷۱ ) . برخی از شاعران پرآوازه و 
اشمار خود از ختلان چنین یاد کرده‌اند : فردوسی : «سپاهی 
بدین‌سان بیامد ز چین -ز صقلاب و ختلان و توران زمین » تا 
مز ختلان و از ترملد و ویسه گرد -ز هر سو سپاهآندر آورد گرد .و 
انوری : «مبشر آمد و اخبار فتح ختلان داد نشاط باده کهن ای 
خسرو خرامان شاد .» اسدی طوسی 
ختن -ز شنگان و ختلان شهان تن به تن .» ناصر خسرو : «چو بر 
خنگ ختلی خرامد به میدان امیر آخورش شاه ختلان نماید .ء 
منجیک ترمذی : «برادران منازید زين سپس سیه مکنید -به 
مدح خواجة ختلان به جشن‌ها خامه .» ولوالجی : «گه به 
رلوالجم ولایت خریش -گه به دخش 

منبع : آیاری در وتان , ۱۱۰۰ لاد و ار لاد ۶.۲ 


حدیثه ( ۸۱۹۲۰ -) ؛ رجب‌ماه ( ۶۱۹۶۰ - 


:بز آموی و زم تا به چاج و 


۴ اس القای ۰ ۱۲۲۱-۲۷۰/۲ ای الوازیخ, ۰۷۳ ۰۱۲۹ 
۹ احوال و اشعار رودگی ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۴۸۰۱۳۸۰۱۳۵ ۱۲۲۵ 
احاءالملوک ۰ ۲۶۶ :از جیحون تا وخش : ۰۱۹۰ ۱۱۹۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ 
۵ ۰1۵۱ ۲۵۵ : ۱۲۵۷ از عرب نا دیلمه ۰ ۰۸۹۱-۸۸۸ ۱۹۸۳ 
کال اي ۱۱۷۹۰۱۸۷۰۱۷۸ ۱۱۸۱ اعلان ال شا 


ختلان 


۶ اپراطرری صحرانوردان , ۱۶۷۷ الانساب ؛ ۰۳۲۲/۲ ۱۳۲۳ 
رای » مارکورات » ۰۶۶ ۰۸۹ ۰۱۴۱ ۱۶۴ ! بحر مار فیمعرف 
لیا ۱۳۷۲-۲۶۹ بلغ در تریخ و دب ارس » ۳:۵ پژوهلی 
در الا تریضی و رای ریخ هی , 1۳۷۵ تابیکنتان !دی 
ادیات در بان ۰ ۱۱۴۹۰۱۴۸/۱ ۱۲۰۰۱۴۳/۲ ۱۱۱۵ ۰۲۲/۳۱۶۳۲ 
۷ 7 تریغ اسلا » حوادت ۰ ۰۳۵۱ ۰۳۸۰ ۱۳۳۴ تریغ 
ای ۸۲ تریغ یران کبریج : ۰۲۸/۵ ۰۷۰ 1۹۳ تاری رن »دور 


ریا ۰۱۳ ۱۱۶ ؛ تریخ وان در قردن نختین اسلامی ۰ ۰7۳/۱ 


۶۰ ۰۵۷ ۶ تاریخبجاراء ۰۲۰۲ ۲۰۵ ؛ ریخ مارا که رین 


دوزگاران کون , ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۱۹۴۰۱۹۰ ۰۲۲۲ ۰۲۶۷ 1۶۸ :تریغ 
سناراه خوقد و کاشنر: ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۱۱۶۵ تاریخ بهفی , اپ 
قیاض , ۱۱۰۶ ۰۲۶۶ ۰۳۷۵ ۶۲۱۰۵۶۹ ۰۲۴۶ ۱۹۲۱ ایغ یمان 


و شاهان ۰۲۱۰ تاریخ خاندان طاهری ۰ ۰۴۱ ۱۳۲۷ ریغ میستان + 


باسورث ۰ ۱۵۸ : تاریج طری + ۱۱۴۹۱/۲ ۴۰۷۹/۹ - ۱۳۰۸۲ قاری 
غزویان ۰ ۱۶۱ ۱۲۴۵ تریغ گردیزی , ۳۲۴ ٩۳۲۶‏ تابضام طری : 
۲ ریخ و تمدن املامی در قلمرو سامایان , ۱۱۳۸۰۱۳۶ 
تریغ پمقوبی , ۱۴۵۰/۲ ناکرا دوششاه سمرقدی ۰ ۱۱۵۶ ۱۱۷۲ 
۴ ۰۳۵۵ ۱۳۸۹ ترجمٌ ریخ نی : ۱۱۳۲ تکستانناه : 
۱۷۰۱ ۰۱۸۱ ۱۵۰۲ جع اقواریخ ‏ ۱۲۷۸/۱ بستاری در 
دانش کیهان و زین در ایران دیج ۰ ۱۵۳ - ۱۲۵۹ بسفرافیای 
تریغ و جیحون و مضافات بسلغ, ۰۲۳۳۷ ۱۳۳۹ جسفرافیای 
تاریضی مرزینهای خلافت شرفی, ۴۶۶ ۲۶۷: بهانگهای خافان » 
۰ ۳۷ جهاننام ۰ ۱۲۸ ۰۵۹ ۱۶۵ چهار ال ۰ ۱۱۴۸۰۱۶۶ 


چهل گفتار در ادب و تاریخ و فرهگ ابان , ۱۶۰ حیب ال :۱ - 
۴ادر صفحات فراوان ؛ حدود الصا ۰ ۱۲۸ ۰۱۱۰۱۱۰۹۰۱۰۰ 
۸ ۱۱۲۰ خاتم شاهد صادق ؛ ٩۰‏ ! خلد سرین , در صفحات 
فراوان : خلدبوس :بان در روزگار صفویان ۰۲۰۱ ۲۱۰ او 
مسمارف اسلابه ۰ ۲۲۲/۸ - ۲۲۴ ۱ «ارالضربهای ایران در دور 
املامی , ۰۱۶۷ ۱۳۹۷۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۴۰۹: داةالسارت آربانا, 
۷ «ایرةالسعارت شوروی تاجیک ۰ ۲۵/۸- 1۶: دو قون 
سکوت , ۰۱۲۷ ۱۱۳۵ دیوان انوری ۰ ۵۸۵/۲! دیوان خافانی. جاپ 
سجادی, ۱۳۱+ راحة المدور و آیة ارور: ۱۱۷۷ زیدةالوریغ» 
۱ ۴ ۱۵۹۸ ۰۶۷۱/۲ ۶۷۶ ؛ سفارث نام خوارز) : ۱۱۰۹ 
سلجوقامه, ۲۸: شاهنامه, جاب بروخیم ؛ 1۹۸9/۴ شرح جنگهاو 
تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی : ۲۵۲ : ۲۵۴ + صورة الارض + 
۸۲ ۷ ۱ طقات اصری : ۰۵ ۰۱۶۹ ۰۱۸۹ ام آرای عجامی. 
۶/۱ عالمآرای نادری » ۵۸۳/۲؛ عجایب نامه ۰ ۱۳۷۶ ٩۳۳۸‏ وج 


ادب فرسی در آبای بانه| ۳9۹ 


ختلانی: سیم 


یادن , 10۹۸:۱۵۸۱ فرهنگ شاهنامه, ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ فرهنگ فتودا 


ریخ بان ۰ ۱۳۰۷۰۳۰۶ کال فی قاری ۰۷۴/۴ ۱۹۸۰1۵۷ 
۷۱۸۳۸ ۱ گوشاب‌نامه :۱۳۴۶ گزید 


مات تحتتی اد ,۱۱۹-۱۶ گج دا 
۱ باب الالباب » ۱۱۶۷/۲ لخت‌نامه ۰ ۲۷۶/۲۰ ۱۲۷۷۰ مجیع 


۵ 


الاب : ۱۱۱۱ مجم ارس : ۱۴۶۲/۱ مجمل فمیحی ۰ ۱۱۰۵/۱ 
مرآةالیلدان: ۲۳۱۹/۴ ۰۲۳۲۱۰ ۰۲۳۳۶ ۲۳۳۹ + مسالکه و سالک : 
۱ مطلع سعدین و مجمع بجویین ۰ ۰۲۳۲ ۰۳۷۳ ۱۲۱۵ میم 
بلدان ۰ ۱۵۸۵/۲ مقالات قزویتی : ۱۰۷/۱ - ۱۱۱۹ نحبة الدهر فی 
عجایب الاح ۰۱۵۰ ۱۲۳۳۰۳۷۹ ززحة تلوب , 4۲۲۰ وزارت 
در ید سلالین بررگ سلوقی ‏ ۱۶؛ هنت تم , ۶7۰۴/۲ 

6- کال ,ما ۵ ملق 


ختلانی, سلیم - سلیمختلانی 


خجلت استروشنی ( اه«تماههعاهازهد ) خراجه حسین ؛ 
سدهٌ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . در استروشن زاده شداق 
همان‌جا به فراگیری دانش پرداخت . در جوانی شاعر و خطاطی 
توانا شد . زمانی به دربار امیرعمرخان . حکمران فرغانه را 
یافت و در مدح وی قصیده‌ها سرود و گویادرازای آن» هر فا 
از امیر عمرخان پنج سکه زر مستمری می‌گرفت . وی در شعر از 
بیدل دهلوی پیروی می‌کرد . این بیت از اوست : «پنجهٌ حسنت 
چنان گیراست ای بیدادگر - می‌دهد صبح جمالت دید دل را 
صفا 
منابع : قهوست سای خطی فارمی انستیتوی آثار خطی 
تابیکسان ۰ ۱۲۳/۲ ۱۳۶ ۰۲۳ ۱۲۴ ۰۵۲ ۱۵۴ سجموعةالشهرای 
فضلي نمنگانی ؛ زیر خواجه حسین خجات ! باد بر هربان ۰ 2۳۸۷ 
۳۵ 


کرتی 


خجلت بخارایی ( نق«قده0عهازه<) قاضی رحمت‌الله سد؛ٌ 
سیزدهم هجری ؛ شساعر تاجیک . در بخارا زاده شد و از 
دانشمندان و قاضیان دور امیر تصرالله بود . در شعر از بیدز 
تاثیر گرفته است . غزل‌هایی با مضامین دلنشین می‌سرود که 
پرخی از آنها در بياض‌ها و تذکره آمده بو . نموله‌ای از شعر او 


است : «آنکه می‌بیند ز اجناس زیان فرسود سود - چوب بیدش 


می‌شود از طالع مسعود عود .4 
ماع :تحة اباب ۰ ۱۳۷۹۰۲۷۸ تذکرالشرای محت» 180 
فیرست نسحههای خی فارسی نوی آثار خی تابیکننن : 
۲ ۰۳۱۰۳۶ ۰۶۱ ۱۸۶ گنج زرانشان: ۲۳۱ ۱۴۳۶ نموف 
ادیات تیک , 104۰۲۷۸ 
ملااحمد. 


خجند ( ۱0000 ) | خجنده ؛ شهر و ناحبه‌ای در آسیای میانه و از 
شهرهای جمهوری تاجیکستان . خجند در چهل درجه و هفده 
دقیقا عرض شمالی و شصت و نه درجه و سی هفت دیق طول 
شرقی , در امنداد مبانی کر چپ رودخانً سبحون نهاده است 
و جنوبی‌ترین نقطه آن به درف فرغانه می‌رسد . در سمت غربی 
وادی فرغانه که کوهستانی نیست ؛ خجند و سمرقند قراردارند . 
بیشتر مابع تاریضی و جفرافیابی خجند را در کنار رودخانة 
سیحون دانسته و آورده‌اند که اسک‌ندر مقدونی شهر اسخت 
اسکندربه را در اي تاحیه در پایان لشکرکشی خود به سفد با 
نهاده بود. باقوت حموی خجند را از شهرهای بلند آوازه بر کران 
رودخانهُ سیحون دانسته است و نیز فرهنگ‌های فارسی خجند 


را احیه‌ای نزدیک فرغانه در فرارود و در کرانة رودخانة سیحون 
آورد‌ند . در افسانه‌ها بنای خجند را به کی خسرو نسبت داده‌اند 
و نوا عغووس دنیاخواند‌ند. اصطخری و ابن حوقل خجند را 
در نزدیکی فرغانهدنسته و آذرا بسیار سنو‌اند. خجند را 
بونانیان الکساندر سخانا / اسکندرية القصوی نامیده‌ند . در آثار 
جفرفیانویسان عرب از خجند با نام حجند یاد شده است » اما 
منایع مهم تاریخی و جفرافیایی خچند آمده است. ابن 
رسته و مولفان ناشناختة مجمل اللواریخ و اقصص و تاریخ 
میستان به اشتباه خجند را در شمار شهرها / کوره‌های خراسان 
یاه کرد‌اند .ان بلخی می‌گرید فیروز فرزند بزدگرد این شهر را 
بنیاد نها و دیوارپنجاه فرسنگی حجند حد فاصل میان ایران و 
بوده است . سمعانی در بیان تسبت خجندی می‌نویسد 


تور 
اخجندی موب است به عجند آن شهر بزرگ پرتستی 


می‌افزایند و خجنده می‌گویند » وا خجند از آغاز سد؛ُ هفتم 
میلادی با همین نام در سرچشمه‌های سغدی » پهلوی ؛ چینی و 
عربی آمده است . دربارهُ معنای واه خجند اختلاف است . وا 


خجند پیش از حمله اعراب نیز بوده و در برخی منایع به آن 


اشاره شده است . اما آنگونه که در متابع آمده است خجند از 
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ولایت فرغانه بوده و مردم آن روزگار فرغانه همه فرغانیان 
ایرنینژاد و زبانشان منسوب به گروه زبان‌های شرق آیرنی بوده 
است . پس معنی نام خجند را نه در سرچشمه‌های عربی بلکه در 
زبان ایرانی باید جست . برخی معنی واژهُ خجند را مردم 
سعادتمند و بالانشین و امیر آورده‌ند. برخی نیز براين باورند که 
خجند طی سده‌های گذشته نام داده ؛ زمانی اسکندرية 
اقصی . سپس آنتی آخیه و سرانجام خجند نام گرفته است . برای 
نخستین بار در اخبار سالنامهٌ چسینی دودسان تنشو ( ۶۱۸- 
۶ ) از خجند با نام گوی 
سفدی که از کوه مغ به دست آمده کوچندی آ 
گویا نام درست خجند در کتاب بندهش ( سد؛ هشتم و نهم 
میلادی ) چنین آمده است : «بد کاست سغد ابر آخو چند رود که 


باد شده است و در مأخذهای 


شله است . 


نیز خوچند رود .» ل. گ.گرتسینبرگ زبان‌شناس روس و رحیم 
دادخدا دانشمند تاجیک در تجلیل جشن دو هزار و پانصدمین 
سال بنیاد شهر خجند تفسیر علمی تازه‌ای پیش کشیدند که به 
گفته‌های فرنیغ دادگی مولف بندهش نزدیک است . آن دو 


یکم واژه : خور یعنی خورشید و بخش دوم چند | کنده |کنته 
به معنای شهر یا دهکده است . نام جغرافیایی خچند در 
زبان‌های پامیری بدخشان نیز به معنی خورشيد آمده است "2 
سلیم‌شاه حلیم‌شاه ادیب و شاعر تاجیکستانی دربارٌ نام کهن 
خجند می‌گوید : «.. گنج گاو رسالت خبود را از گاو مقدس 
می‌گیرد که هرمز آذرا رای برهم دادن جنگ میان ایرانیان و 
تورانیان در ونباغآفرید...بهاندیش این جانب ونباغ نام باستائی 
خجند است ... بر اثر جنگ‌جویی کیخسرو این گاو مقاس کشته 
می‌شود که همزمان با مرگ آن ؛ زرتشت به دنیا می‌آید تا دنا را 
آشتی و آسایش دهد ..» ون گونه‌ای از درخت بید است که 
ایرانیان نا مقدس می‌دانستند . واژة ونباغ دربردارند؛ دو بخش 
دن وبغ /باغ است . در فرهنگ پهلوی نیز ون به معنی درخت 
بیشه آمد» است . از سنت‌های کهن خجندیان جشن استک بود 
که در نزدیک به روزهای جشن نوروز برگزار می‌کردند . گویا 
گذشتگان ون را نمادی از درخت بید دانسته‌اند. که در خجند به 
استک مشهور بود . خجندیان ید را مانند زردگلک ‏ سمنک ور 
لاله رمز بهار می‌دانستند . از 
ونباغ نامیده می‌شده است . ابن الفقیه معنی فارسی خجند را 
دلبرده آورده است . مولف ناشناس تاریخ خحند می‌نویسد 


ن رو » شاید روزگاری خجند , 


یران عادل ... پس از طفیان آب و خراب گردیدن خجند از 
گوشه و کنر کشور بهترین اشخاص را برگزید و در شهر اسکان 
داد .از این‌جا است که مردم شهر خجند را خوب جمع یا خوب 
چم می‌نامند » البته فته این مزلف از واقتعیت‌های تاریضی دور 
یکم پیش از میلاد : در ریزشگاه ( مصب ) 
برکران چپ رودخانة سیحون ؛ سکاها ( هردوت 
را اسکیف‌های شرقی نامیده است ) حصاری برآوردند که 
رفته رفته گسترش یافت و شهر خجند شد . در آن روزگار 


شاخه‌های فرعی رود تکاب در دو سوی مشرق و مغرب دژ 
خجند جاری بود و به رودخانة سیحون می‌پیوست . رود تکاب 
بر اثر طفیان هفده بار سیب ویرانی شهر خجند شده بود . 
کاوش‌های باستان‌شناسان در ۱۹۹۲م آثار دیوار شرقی قلعه ؛ 
ظرف‌های بزرگ و دست‌ساز کلالی » آتشدان خاکستر نیم 
سوختة هیزم . استخوان‌ها و ... را آشکار کرد و باستان‌شناسان 
آنها را به سده‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد نسبت 
داد‌اند. گویا در ۳۲۱ ۰ ۳۲۷ق م یونانیان به فرماندهی اسکندر 
مقدونی همزمان با شهرهای سغد و اسروشنه ؛ شهرک سکاها را 
ی ‌خیر کردند . بهگفتة تا 
یونالی و رومی ؛ سکاهای جسور از ترس شبیخون در مدت 
هفده یا بیست و هفت روا 


اران . به ویژه تاریخ‌نویسان 


رامون شهرک خود دیواری 
:"تاجن باستان شهرستان‌ها و واحه‌های گسترده‌ای را 
در بر می‌گرفت . در نیمه‌های هزار یکم پیش از میلاد حدود 
واحةُ خجند در مشرق تا روستای نیازیک کنونی استداد 
می‌یافت . در ۱۹۵۴م گروهی از باستان‌شناسان به رهبری ا. 
م‌ماندلشنام در نزدیکی‌های روستای نیازیک آثار دیواری راکه 
در میان تاجیکان و ازبکان به کمپیر دیرار مشهور بود آشکار 
کردند . سمت جنوبی این دیواربه کوه می‌پیوست و سمت دیگر 
در امتداد رودخانه سیحون به پایان می‌رسید . گروه یاد شده 
بخشی دیگر از دیوار را یز در کران راست رودخان سیحون در 
نزدیکی‌های روستای سامفار کشف کردند . گمان می‌رود که 
دیوار از سمت شمال گذرگاءناحية مسجا گذشته تا مرز چاچ 
می‌رسید و واح؛ خجند را در سمت شمال از پبورش‌های 
احتمالی مسحافظت مسی‌کرد . براساس اطلاعات ناقص 
دیوار در سده‌های دوم و سوم میلادی 


سرچشمه‌های چینی : 
بنا شده است . سمت فربی واحهٌ جند رود کوهی شبرین و 
سرحد قزلی بوده است . در خجند آثار یک رشته دژ و بیج و 


و آشکار شده است که در 


آن‌ها می‌توان به ویرانه‌های 
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چمبند نپه ؛ منچاق نپه . کرکت و شیرین اشاره کرد که برکران 
رود سیحون در مقایل کوه فرهاد واقع شدء است . برخی منابع به 
اشتباه گفته‌اند داستان شیرین و فرهاد در محل کوه فرعاد واقع. 
شسده و خسرو ( از فهرمانان داستان ) را شهروند خجند 
دانست‌ند . نزدیک روستای هشتیک در ناحیهٌ ناو در ولایت 
خجند جایی دیگر با نام دروازه کم نهاده بود و این دروازه‌کم و 
کمپیر دیوار گواه آنند که روزگاری در آن‌جا دیواری بزرگ بوده که 
خجند را از سمت مفرب محافظت می‌کرده است . در سده‌های 


نهم و دهم میلادی مرز ملک خجند از شهر کند (کان بادام ) 
در مشرق تا رود آفسوی ناحیة ناو در مغرب بوده است . در واحة 
خجند جنگل و معدن فراوان وجود داشته است . در دامن 
شمالی آن رشته کوه‌های دوان و کاشفر ؛ در جنوب رشته 
کوههای چاتفال و قرمه و در سمت شمال آن کوه میوه غول قرار 
داشته است . شهر خجند باغ شهر بود. بر اساس اطلاعات آماری 


در ۱۹۱۰م در حدود دیوار خجند بیش از چهار صد باغ وجود 
داشته و رودهای دشتک ‏ انچی ؛ رومان , کلنگیر . خراجه ؛ 
یاوه 
باستان‌شناسان نشان داده است که پيشبنة شهر خجند به بیی از 


چارسو فازین ...رن جاریبوده است.. کاوش‌های 


دو هزار و هفت صد سال می‌رسد . بدین ترتیب ؛ شهر ججند 


پیش از رفتن اسکندر مقدونی به آن دیار نیز وجود داشته است 


به گنتة برخی منابع تاریخی : اسک‌ندر سفدونی به مسرژهای 
شرتی‌تر از خجند یمنی وادی فرغانه لشکرکشی نکرده و شهر 
خجند را موز پایانی ملک شرقی خرد فرارداده است . از این 
روی؛ برخضی تاریخ‌نگاران از خجند با نام اسکندر اقصی 
( اسکندر کناره ) باد کردء‌اند . خجند دارای فهندز ( قلعة 
باستان ) . شهرستان ( بخش حاکم‌نشین ) و ربض ( در آنجا 
کارگه‌ها : دکان‌ها و ... قرار داشته است ) بوده و مسجد آدینة آن 
در شهرستان کاخ در میدان ربض و زندان آن در قهندز قرار 
داشته است . جمعیت شهر خجند بسیار بود و با وجود نهرهایی 
که در آن روان بود. محصولات کشاورزی به اندازة نیز نبود؛ به 
همین سبب از فرغانه و اسروشته گندم وارد می‌کردند. پیش از 
اسلام 
سد؛ چهارم هجری دستگاه اداری مستقلی داه 
به قر: رست و تأبع پادشاهی فرغانه شد . در دور 
شکوفایی دولت سامانیان شهر خجند مرکز هن و بازرگانی 
طبری یادآور شده است که در ۱۰۳ق به هنگام شهربندان 


از خجند با نام ملک خجند یاد شده است . خجند تا 


اما پس از آن 


خجند » عرب‌ها بیش از شش صد بازرگان سغدی را اسیر کردند 


گفته‌های طبری نشان می‌دهد که در آن روزگار خجند سرکز 
پررونق بازرگانی بوده است . در شهر خجند سکه‌خانه‌ای دایر بود 
و در آنجا به ضرب سکه می‌پرداختند . موّلف ناشناس حدود 


للم می‌نویسد : وخجند شهری است .با کشت و پز بسیار و 


مردمان با مروت و از وی انار خبزد .» و میرز ابر نیز می‌گوید : 
.. خجند میوههای فراوان و نهایت خوش دارد 
لذت ... چنان‌چه سیب سمرقند گویند همچنان آثار خجند نیز 


انارش به 


گویند.» شهر خجند جای باغ و میوه بود و فرآورده‌های آن 
انگوره نار زردآلو شفتالو گردو : آلو و سبزی بود. میر عزت 
اوغلی جهانگرد هندی که در ۱۸۱۲م از خجند دیدن کرد دربارة 
مردم خجند می‌گوید : ... زیرک و خوش فهم : حرکت هایشان 
زیبنده» خلق و خوی ساکنان آن خوب و نکو است و لفظ ایشان 
پارسی است .» .!کوشاکیوویچ نخستین سردر ایالت خجند 
آن‌جا را شهر تاجیکان نامیده است . قید چنکو گیاه‌شناس مشهور 
روس می‌گوید در خجند خلق زحمت‌کش و با درایت تاجیکان 
زندگی می‌کنند . اسریشم خجند پس از ابریشم خوقند از 
باارزش‌ترین ابریشم‌ها به‌شمار رفته و سنگ فیروزه و چینی 
آخججند نیز شهرت فراوان داشته است . شهر خجند در بردارندءٌ 
آسهاروستای بزرگ ؛ صد و چهل و شش محله و گذر» سی و سه 
مسجد جامع » صد و بیست و یک مسجد آدینه ؛ بیست 


آراتگا + صد حرض آب آشامیدنی ۰ سی صد چای‌خانه . پا 
بخدان ؛ بیست و هفت کاروانسرا ‏ تعدادفراونی دکان بازرگانی 
و پیشه‌وری و دو بازار بزرگ بوده است . وادی فرغانه و خجند از 
مراکز پرورش انگور و شراب‌گیری بود . باستان‌شناسان در 
خجند و روستاهای نزدیک آن چندین حوض شراب‌کشی کشف 
کر‌اند. در خجند جشن شراب برگزار می‌شده است . رودگی در 
قصید؛ رمادر می+ و خیام در نوروزنمه از جشن شراب یاد 
کرد‌اند . ناح خزانک در خجند در دوره‌های کین محل جشن 
مهرگان بود . براساس گفته‌های ابوریحان بیرونی و دیگران ؛ 


ن مهرگان باشکوه‌تر از جشن نوروز بوده است . عید نوروز از 
عیدهای بزرگ خجندیان بود و جشن‌های نوروزی در خجند از 
شب هفتم اسفند ماه 
است . در برخی روایت‌ها قهرمانان اساطیری اوستا و شاهنامة 
فردوسی از پایه‌گذاران دودمان شاهی خجند دانسته شده‌اند . 


شده و تا رسیدن بهار ادامه داشته 


آلبته این روایت‌ها ویوة خجند نبود . در کتاب شهرستان‌های ابران 
به چندین قهرمان اساطیری که حکمران سمرقند » بخارا و 
خوارزم بوده‌اند: اشاره رفته است . گمان می‌رود که شهرک 


سیاوش‌گرد ( در شاهنامه از آن بسیار یاد رفته است ) در سمت. 
مغرب ولایت خجند و در منطقه‌ای با نام دروازهٌ 


است . در این تاحیه‌ها دبا سیاوش روای 
شده است . در شهر کند (کان بادام) آرامگاهی با نام لنگر بابا | 
شاه جوانان هست که آن‌را خاک‌جای سیاوش دانسته‌اند . نیز در 
فته که گویا گنگه 
همان ویانة شه ر کنکه در جنوب غربی شهر تاشکند بوده است 

علی‌قلی دیوانه قل خاورشناس تاجیک 
سه هزار سال می‌داند و می‌گوید در خجند سنت‌هایی که وی 
زیان و فرهنگ ایران باستان بوده فراوان به چشم می‌خو: 
سیب بالا بودن سطح شهر از رودخانه مسیحون برای استفاد 
بیشتر کشاورزان در خجند کاریزهای فراوانی حفر شده است که 
پیشین؛ تاریخی کهن دارند . کاریزها افزونبر آبیاری کردن 
کشتزارها و رونقدادن کشاورزی ؛ بیان کنند؛ تاریخ : فرهنگ و 
معماری خجندیان بوده است . از کاریزهای مهم خجند می‌توان 
بشر و شوخک را نام برد . حاکمان خجند 


شاهامه دربارة شهر گنگه پایتخت چاچ سخن را 


شهر خجند را 


جوی فسته کوز: قبز 
را ملک می‌نامیدند . از حاکمان بزرگ خجند می‌توان به تیمور 
ملک ( ح ۶۳۵ق ) اشاره کرد که حکمران خجند و تهرمان ملي 
تاجیکان بود . وی در روزگار علاءالدین محمد خوارزم‌شباه 
( ۶۱۷-۵۹۶ق ) در خجند فرمانروایی می‌کرد . جوینی می‌گوید 
تیمور ملک پس از تسخیر خجند به دست مغل‌ها ( 6۶۱۷ 


گروهی از سربازان خجندی به بناکت رفت و سپس در نیشابور به 
سربازان جلال‌الدین فرزند محمد خوارزم‌شاه پیوست و مبارز 
خود را با مفولان ادامه داد . نویسندگان تاجیک شخصیت تیمور 
ملک را دست‌ماية کار خود کرد و آثاری در شرح دلاوری‌های او 
آفریه‌اند که از آن میان می‌توان به آچرک قهردان خلق تاجبکه 
مور ملک ( ۶۱۹۴۴ ) نوشته صدرالاین عینی و نمایشنامةً 
مور ملک ( ۲۱۹۶۸ ) نوشتة ساتم الغ‌اده اشاره کرد . بو 
روایت‌های گوناگون خاک‌جای تیمور ملک را در ناحیه‌های 
خستیورز » لنگرء کاسان سای و کانسای دانسته‌اند » اما تاکنون 


خاک‌جای تیمور ملک به درستی شناخته نشده است . مزارات | 
خاک‌جاهای خجند را براساس رسوم و آداب دفن کردن می‌توان 
به سه دوره قسمت کرد . دورف یکم هزار یکم و د از میلاد 
است . دورة دوم سده‌های یکم تا هشتم میلادی است . دورف سوم 
از ظهور اسلام تاکنون است . در اين دوره ؛ تدفین اسلامی و 
سپردن جنازهبه خاک در خجند رایج شد . شهر خجند در دور 
1 شد . خجند مرکز کارخانههای 


نساجی ‏ پنبه وا 
دهد .براساس آمار ۱۹۹۳ شمار ساکنان شهر خجند 
ده است که صد و یک 
هزار تن را تاجیکان » سی و دو هزار تن را روس‌ها و هشت هزار 


نزدیک به صد و شصت و دو هزار تن 


تن را آزیک‌ها تشکیل می‌دادند . بدین ترتیب ؛ شصت و دو 
صد از مردم خجند تاجیک هستند . خاندانی از دانشمندان» 
ان , متکلمان و واعظان شافعی مذهب که خاستگاه آنان 
خجند بود از سد؛ ۵ ۷ق / ۰2۱۳-۱۱ در اصفهان صاحب 
شرکت و اعتبربودند و یکی از دو محل مهم شهر راکهدردشت 
نامیده می‌شد در تصرف داشتند و برگروه بسیاری از سردم آن 
شهر ریاست می‌کردند . این خاندان از فرزندان مهلب بن 
صفرة : سردار نامی عصر اموی ( ۷ - ۸۳ ۸۷۰۲۰-۶۲۸ )۰ 
: وخاندان خجندیان 


بودند. قزرینی دربار؛ این خاندان می‌تویسد 
در اصفهان رسای شافعیه بودند و علاوه ب 
ان را با ملوک سلجوقیه وقایعی است 
که در کتب ثبت است . این طایفه اصلاً از شهر خجند از بلاد 
ماوراءلنهر می‌باشند » محمد عوفی نیز می‌گوید : «خاندان 
تیان در صفاهان ملاا ارباب فضل و معتصم اصحاب دانش 
و مستجمع کاملان جهان است و هر فردی از افراد آن جمع در 
فرید جمال 


ریاست بلای نیز 
در تصرف ایشان بود و 


افراد برجستة این دودسان دوست‌دار 


تانشتندانا و سخنوران بودند و یکی دو تن از آنان خود نیز به 
فارسی و عربی شعر می‌گفتند . اين دودمان در اصفهان کتابخانة 


ارزشمندی بنیاد نهاده بودند که همگان از آن بهره می‌جستند . 
خاستگاه این دودمان شهر خجند بود» به آل خجند مشهرر 


بودند . خاقانی شاعر پرآواز؛ سد؛ ششم هجری دربارة ایین 
دودمان چنین سروده است : «هر سال اگر غلام خاقان -بر میور 
خجند میرنامی است / خاقانی اگر چه هست میری - در پیش 
خجندیان غلامی است » و در جایی دیگر نیز می‌گوید: «هرکجا 
ان صدری است ز آتش فکرت آب می‌چکدش » 
شماری از اعضای برجستة این خاندان از این قرارند : ابویکر 
محمد بن ثابت خجندی ( ۲۸۳ق / ۲۱۰۹۰ ) ؛ ابوالمظفر بن 
محمد بن ثابت خجندی ( ۴۹۶ق / ۱۱۰۳ ) ؛ عبداللطیف بن 


ابت خجندی ( ۵۲۳ق / ۶۱۱۲۹ ) ؛ ابو سعید احمد 
بن مسحمد بسن ثابت خجندی ( ۴۴۳ - ۵۳۱ق / ۱۰۵۱ - 


۷ ) ؛ ابوالقاسم مسعود بن محمد بن ثابت خجندی ( ز 
۳ / 2۱۱۰۱ ) ؛ صدرالدین ابوبکر محمد بن عبداللطیف بن 


محمد پن ثابت خجندی ( ۵۵۲ / ۶۱۱۵۷ ) ؛ جمال‌الاین 
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محمود بن عبداللطیف بن محمد بن 
۳ ۸۱۱۴۸ ) که اثیرالدین اخسیکتی در ستایش وی 


قصیده‌ای سروده است که مطلع و مقطع آن این است : وزهی به 
جان تو جاوید زند جان خجند - چه سایهبخش همایی ز 


ابت خجندی (-پس 


خجند / چو دودمان خجند است پاسبان جهان ‏ خدای عزوجل 
باد پاسبان خجند ‏ + صدرالدین ابوالقاسم عبداللطیف بن 
محمد ین عبداللطیف بن محمد بن ثابت خجندی ( ۵۳۵ - 
۸۰ / ۱۱۴۱- 2۱۱۸۳ ) که از بلند آوزهترین اعضای خاندان 
خجندی بود و افزون 
ادپ فارسی و عربی نیز دست داشت . اشعاری به هر دو زبان از 
او ببه‌جای مانده است . به گفتة قزوینی صدرالدین در 


فقه » حدیث ؛ وعظ و خطابه: درشعرو 


قصیده‌سرایی توا بود. محمد عوفی شرح حال و نمونه‌هایی از 
غزلبات و رباعیات او به دست داده و طبع او را در سرودن شعر 
فارسی و عربی ستوده است . جمال‌الذین اصفهانی : کمالالاین 
اسماهیل » خاقانی شروانی ۰ ظهیرالدین فاریابی و مجیرالدین 
بیلقانی » صدرالدیین را در شعرهای خود ستوده‌اند . وراوینی در 
مقدمة ترجمةٌ مرزبان‌نمه نامی از صدرالدین خجندی و فرزندش 
جمال‌الدین به میان آورده و اخسیکتی چکامه‌ای 
در سوگ صدرالدین سروده است که پیتی از آن است : «بشت کرم 


صدر دین که با نسبت تو - یافت خجند افتخار بر همه اسلام .و 
سعدی در بوستان نام صدرالدین را به نیکی یاد کرده است* وک 
خار پای یتیمی بکند -به خواب اندرش دید صدر خجند » ؛ 
ابراباهیم عبیدالله بن محمد بن عبداللطیف پن محمد بن ثابت 
خجندی ( ۸۱۱۸۸/۵۸۲ 


+ صدرالدین محمد بن عبداللطیف 
بن محمد بن عبداللطیف بن محمد بن ثابت خجندی ( ۵۹۲ق | 
۶) صلرالدین عمر خجندی ( سدة هفتم هجری | 
سیزدهم میلادی ) ؛ شهاب‌الاین خجندی ( 3۶۳۳ | ۱۶۱۲۳۶ 
عماد الاسلام عضدالدین خجندی ( پیش از ۶۳۵ / 2۱۲۳۷ ) + 
ابرسعد علاءالدین ثابت بن محمد بن احمد بن ثابت خجندی 
( ۵۲۸ ۲۳۷ق | ۰-۱۱۵۴ 2۱۲۳۹ ) . خچند تا دور انقلاب 
بولشویکی در روژگار حاکمیت شوروی به لان؛ هنرمندان 
مشهور برد . شماری دیگر از شاعران » دانشمندان » ادیسبان ؛ 
عارفان و موسیقی‌دانان خجند از این قرارند : کمالالذین مسعود 
خجندی /کمال خجندی که از شاعران نامدار سد؛ هشتم هچر: 
بود و در توصیف خجند چنین سروده است : «خاک خجند راکه 
ز شیراز کم نهند -آمد به روزگار تو آبی به روی کار .» حافظ در 
دیوان خود در بیتی از کمال و خجند چنین یادکرده است : «چون 


غزل‌های‌تر دلکش حافظ شنود -گر کمالیش بود شعر نگوید به 
خجند .» خیالی بخارایی گنه است :وتا در طریق نظم خیالی 
کمال یافت -نامش زمانه بلبل باغ خجند کرد .» ؛ ابوعمران 
موسی بن عبدالله مدب مولف حکم و امنال ؛ ابومحمود 
خسجسندی رساضی‌دان و اخسترشناس خجندی و صاحب 
اسطرلاب , که ابوریحان بیرونی دربارُ وی و اسطرلا 
مقاله‌ای نوشته است . گویا ابومحمود با ابوعلی سینا همکاری 
داشته است . شاهین مخدوم ( اواخر سد؛ُ نوزدهم میلادی ) 
دربار راب آن دو چنین سروده است : «اگر بو علی سر بلندی 
گرفت -ز یمن حکیم خجندی گرفت .»+ عمر بن همارون بن 
طالب خجندی ؛ ابوعبدالله سلیمان بن اسرائیل جابر بن قطر ین 
حبیب بن ابوحبیب خجندی ؛ عبدالمنور بدر پن عبدالله بن 


محمد خجندی ؛ احمد بن یعقوب بن عفیر بن الجنید بن موسی 
التمیمی خجندی / ابوالفضل خجندی ؛ فخرالدین محمد بن 
محمد خجندی پزشک و مژلف اللویج الی اسرار اشریج ؛ یحبی 
بن الفضل الوراق عجندی ؛ ضیاء‌الدین خجندی ؛ عجبی 
خجندی ؛ شهابی غزالی خجندی ؛ مأیوس خجندی گردآورند؛ 
باض ارمفان + صولت خجندی + لسانی خجندی ؛ ملا عرض 
خجندی + مولانا احمد خجندی ؛ عبدالجبار خجندی مزلف 
رسالة مقدمات ؛ امین خواجه بیدل خوان خجندی ؛ عماد زوزنی 
اند + برندق خجندی ؛ محمد ين ابرنصر خجندی مژلف 
رساله در علم موسیقی و شرح رسالة الادوار + عنایت الله میر حاج 
خجندی مولف رسالهٌ تحفة الادوار ؛ امیر خان خجندی + 


فخرالدین خجندی ؛ میر حسام خجندی + محمدعلی خجندی 
و ... در دوره‌های نزدیک‌تر در خجند محفل علمی و ادبی به 
کوشش تا خواجه اسیری , حاجی یوسف میر فیاضوف ؛ 
حاجی حسین راجی ؛ کاشف ۰ صادرخان حافظ و دیگران برپا 
بود. ن . ن,نعمترف این محفل را «آکادمی علوم خجنده نامیده 
است. در آغاز سدة بیستم میلادی در خجند استادانی مانند داملا 
محی‌الدین ‏ عنمان‌خان توره ؛ قاری عبدالله و دیگران در پتجاه 
مدرسه : چهل قاری خانه و بیش از دویست مدرسة ابندایی به 
تدریس پرداختند و از پیشگامان جنیش فکری و عرفانی اوایل 
سدة بیستم میلادی در خجند بودند. شمار دیگری از شاعران» 


نویسندگان و ادیبنی که زدگاهشان در خجند بوده است از این 
قرارند: نازل خجندی ( ۸۱۷۹۰ -) +کلان خجندی ( 6۱۷۶۴ -)۱ 
کاشف خجندی مشهور به افندی ( سد؛ ۱۸ و ۶۱٩‏ ) ؛بدل 
خجندی ( سدهٌ سیزدهم‌هجری ) ؛ کاشف خجندی ( ۱۸۲۵م -)۱ 


ادب فارسی در آنبای بان ۳۷۲ 


فیاض خجندی ( ۱۸۴۷م -) ؛ فوجی خجندی ( ۶۱۸۷۹ -)؛ 
شوخی خجندی ( سدد؛ دوازدهم هجری ) ؛ رونق خجندی 
(۱۸۲۱-) اسیری خجندی ( ۱۸۶۴ - ۶۱۹۱۶ ) ؛ محزون 
خجندی ( 2۱۸۹۸ -) ؛ محوی رومانی ( ۱۸۷۹ -) ؛ راضیة آزاد 
( 0۱۸۹۳ -)؛ ایلینه پیشیراوا ( ۱۸۹۷ -)؛ واحد اسراری 
( ۶۱۹۱۷ )+ اعظم صدقی ( ۶۱۹۲۷ -) + محی‌الدین امینزاده 
( ۶۱۹۰۲ -)؛ باب کلاناوا ( ۶۱۹۲۹ -)؛ عبدالملک بهاری 
(2۱۹۲۷-) + تاجی عشمان ( ۰0۱۹۰۶)؛ پولاد تالس 
(۱۹۲۹م)؛ حکيم‌کريم ( ۱۹۵ -) عبداللهذاکر( ۱۹۲۷م-) + 
داداجان رجبی ( 2۱۹۳۶ -) ؛ رحیم جلیل ( ۶۱۹۰۹ -)؛ 
عبدالرحمان رسولی ( 2۱۹۳۹ -) ؛ حاجی صادق ( ۶۱۹۱۳ -)؛ 
ناری نسا خجندی ( ۸۱۹۵۰ -) + قادر نعیمی ( 6۱۹۱۴ -)؛ 
امین‌جان شکوهی ( ۶۱۹۲۳ -) ؛ آزاد امین‌زاده ( ۶۱۹۳۳ -) ۱ 
عسکر حکیم ( ۸۱۹۲۶ -) ؛ ور محمد نیازی ( ۸۱۹۳۷ -)۱ 
احمدجان رحمت ( ۶۱۹۵۵ -) ؛ فرزانه خجندی ( ۱۹۶۴ -) ۱ 
محکم پولاه ( 2۱۹۲۰ -)؛ و .. برخی از شاعرانی که در 
شعرهای خود از خجند یاد کرده‌اند از این قرارند : رشیدالدیین 
وطواط : بسوی صدر رفیعت آورده -عاملان تو مال چاچ ۶ 
خجند » الیرالدین اخسیکتی : «می‌نیارد خجند با غم تو - من 
کیم چرخ همی نمی‌بارد.؛ فروغی بسطامی : «دوش اسی رکسی 
شدم که ندائم - ترک سمرقند یا سوار خجند است » ۱ حافظ : 
,حافظ چو ترک غمز؛ ترکان نمی‌کنی - دانی کجاست جای تو 
خوارزم یا خجند .» 


ماع :آیاری در توکتان ,۱۱۹۲ آنشگده: محدش: ۰۲۶۰ ۱۳۶۷ 
آثر الا و اخار لاد : ۰۶۳۵ ۱۶۳۸ آسیای میانه ؛ مجموعه 
مقالات تاریخی , ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۶-۲۵ ۰۸۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ آشدرلج ‏ 
زیر خجنده !بو جداله رودکی و آثز منظوع رودکی : ۱۳۴ احمن 
سم فیسوفة لام ۰ ۰۳۸۱ ۱۳۸۵ از پروز ‏ نگ ۱۳۸۶ از 
حون تاوخش , در صفحات فراوان !الکال هل ۰۱۹۳۰۱۸۱ 
۰۱۹۶۵ ۱۱۹۹ اشکانان : ۱۷ الا صلاق اشسفیسة , ۱۱۱۲ 
اپراطرری صحرانوردان» ۱۲۱۰ ۰۲۷۸ ۰۳۹ ۰۵۳۸ ۰۵۵۱ ۰۵۶۴ 
۱۱۴ ۹۱ ۱۸۱۲ شاب ۱۳۲۸-۳۳۷۲۲ 
اران تن ۱۷۰۶/۲ ! بران‌باستان از 9۵ یش از لاد 39۰ 
ی از ماد :۱۳۶ بان و تمدن نی ۰ ۱۶۸ ببنمه :۴+ باختر به 
رولیت تاریخ ,۱۵۴ باستنشنسی در آسیای مرکزی » ۱۹۷ برآمدن و 
فرمازوایی تور , ۳۶: ۰۴۶ ۰۲۹ ۰۶۴ ۰۷۰ ۱۲۳ بوهان اطع زیر 


«خجنده ۱ بندهل : ۰۷0 بوستان سعدی : 1۸۰ یماکان : مقدمه + 


تاجیکان ۰ آرانها و فلات اسران , ۱۷۳ - ۱۷۹ ! تاربسخ آسپای مرکزی 
در دوران اسلا » ۰۲۰ ۰۶۷-۶۶ ۰۱۳۳-۱۳۱ ۱۲۶۲۰۲۶۳۰۱۶۹ 
تریغ ادبیات در ایران» ۶۰/۲ ۰۶۱ ۰۱۷۳۲ 1۷۵۳ 1۵0۵ ؟ تاریخ 
ادبیات ایان + بررث ۰ ۰۱۰۴/۲ ۱۰۶ ۰ ۱۱۰۷ ۲۲۲ : تریغ اقني , 
۷۵ ۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۱۳۳۷ تاریخ بان از سلوکان تا فدپاشی 
دولت ماسایان , ۲۴۳/۲۰۳ ؛ تریغ رن در رون نضتی اسلامی » 


۱ ۰۷۹/۲ ۱۳۵۰ تاریغ ان دور یموریان ۰ ۱۱۳۸ تاریخ 
ایران کیسریج ۰ ۱۳۲۸/۲ ۱۱۸/۵ تریغ ابران و سالک هسجوار آن 
از زمان اسکندر نا اقاض اشکانان ۰ ۰۳۸ ۰۹۵ ۹۹ 
بخارا» ۲۴۶ ! تاد مخادا از کهی‌تین رد 
صفحات فروان !ایغ بحاران خوقد و کاشتر ۰۲۳ ۰۲۹ ۱۱۳۷ 
۷۹ ۰۵ تریغ سناکتی : ۱۳۶۶ ریخ ترکمشتان : ۰۱۷ 
۳۰ تریغ زکهای آمیای مه ۰ ۰۱۲ ۰۶۶ ۱۱۲۳ ۰۱۹۸ ۳۰۵ 


۷۲ ۰۶ ۵ ریخ تمدن سل , 4۶۱۷ تریغ تدتهای 
آنبایی مرکزی: ۳۰۳ ۱۳۱۱۳۰۴ ۱۳۷۷۰۳۱۷-۳۱۵ ۱۳۸۵ ری 
جسهانگدای بصویی , ۰۶۴/۱ ۰۱۷۰ ۰۷۱ ۰۷۳ ۸۶؛ تاریغ دولت 
خوارزشامان : ۱۳۰۹ ۰۳۱۲ ۱۳۱۷۰۳۱۶ ۱۳۲۳۱۳۱۹ تاریغ 
مبستان, ٩۲۷‏ تریخ مفل :۰۵ ۱۲۶ ۰۳۵-۷ ۰۳۲ ۰۲۹ ۱۹۹ ریغ 
قوحات مفول ۱۶۲۰ تریغ سخول در ایران, ۰۳۰ تاریغ مفول و اوبل 
ایام سوری , ۰۵ ۱۲۶ ۰۳۵-۳۴ ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۹4 ۰۵۸۲ ۵۸۶ 1۵۹۳ 
ایام طری ۰ ۱۸۲۸/۱ ۱۵۸۰/۲ تادیخ نظ و فث: ۱۱۰۲/۱ 
۷ تریغ بعفربی , ۰1۵۲/۲ ۰۲۳۷ ۱۲۵۰ تحرر ایغ وصان : 
۰۱۱۰۸۵۱۶ ۰۲۶۷ ۱۲۹۷۰۲۹۶ تحف اهل بخارا: ۱۶۰۲ 
تذکرذالشعرا, دولت‌شاه» ۰۲۴ ۰۲۰۹ ۱۲۲۵ تذکرة مق خانی :۱۱۵۶ 


۲۰۶ ترکستاننامه ۱۳۵۶/۱ ۱۳۷۲۰۳۷۰ ۱۳۸۵-۳۸۳۰۳۷۶ ۳۳۹ 


۰۴۵۶۰۴۵۱ ۱۶۶۰۰۶۵۹ ۰۶۸۰/۲ ۱۸۶۸۰۸۴۹ ۰۸۷۰۱۸۶۹ 
۲ ۷ ۱۹۷ ۱۹۸۶ ۱۰۳۲۰۱۰۲۷ ۱ تکملة الاخجار ؛ ۱۵۴+ 
چام شواریخ ۰ ۱۰۸۹۲۱۲۹۵۰۲۹۲۸ ۰ ۲۲۲۶/۲۱۱۰ 
جفرافی تاریضی بل و هحون و مضافات بلغ ۰ ۱3 بسفرافیای 
تارینی سرزیی‌های خلافت شوفی : ۱۵۱۰ جنرافیای تاریضی 
شهرهای رن »۱۸۰۷ ستاری دربن ان کیان و من در رن 
ویچ ۰ ۱۲۸۰ ناه ۰۲۹ ۱۹۵ حیب الیو: ۱۲۷/۲ ۰۳۰ ۰۸۷ 
۹ ۱۳ ۵ ۳۱ ۳۲ ۵۳۶ ۱۵۷۸ حدود 
لالم من السشوق و السترب ۰ ۰۳۲ ۱۱۲-۱۱۱: خجندنامه ‏ خوامان 
پورگ ۰۲۱۳ ۱۲۲۰ ۱۲۲۳ ۱۲۲۵ خلدبی + ۰۴۲-۲۲ ۱۵۷ ۶۲ 
۵ ۱۱۰۳۸۷۸ ۰۱۵۹ ۰۵۹۶ ۰۶۱۷ خسورشیدهای گمشده 1 


دارالضویهای این در دورد املامی» ۰۸۰ ۱۲۰۲۰۱۶۸ ۰۳۹۴ ۱۳۰۲ 


ادب فارسی در آنیای یانه| ۲۳۷۵ 


داةالممارت بزرگد اسلمی ۰ ۶۴/۱- ۱۶۹۷ دا مار بستانی : 
۷ «اسرةالسعارف شوروی تابعیک , ۱۳۲۹/۵ ۲۹۰/۶+ 
۱/۸ دی دولت در بیان عهد متول ۰ (/۱۱۰۰ ۰۸۱۶/۲ دبدات 
رای اخیکنی , ۰۹۶ ۰۱۲۲-۱۲۳ ۰۲۱۲ ۱۲۹۸ ۳ عق 
دیوان حافظ :دیران خاقانی ۰ ۰۸۴۶ ۱۸٩۳‏ دیوان خالیبخارایی 
۱۰۶+ دیوان رشیدالدین وطواط ۰ ۱۳۲+ دیوانفروطی بسطامی , ۵۲+ 
دبوان کمال خجنندی ؛ دیوان لفات اثرکد , 4۶۱۹ روابط صفویه و 
ازیگان : ۰۶۶-۶۵ ۱۲۲ روضتالمتا: ۰۸۳/۵ ۰۸۸ ۰۹۰ 4۳-۹۱ 
۵ ۱ ۱۵۱۱ ۹ ۰ 
1۱۱ 
۵۸ ۵۸۰ ۴۴۸۰۵۴۷ ۰۷۳۷ ۱۲۵۳/۷ ۱۳۲/۱۰ ریات اجب ب 
۲ زیدخالتوارسع ۰ ۰۳۷۸/۱ ۰۲۹۸ ۱۳۰ ۳۵/۲ ۱۵ 
۷۸ ۸۷ سفارتنمةخوارزی ۰۱۰۳ ۱۰۷ :سفراة بر ۴۲ 
٩۶۷ -۶۵ ۰۵۱ ۶‏ نام پولک : ۱۵۱۶ سفرنام ترکستان : ۱۱۷ 
۷ ۰۱۱۳ ۰۱۷۹ ۰۲۴۳۰۲۷۱ ۱۲۶۴ ۷۶۹ 4 متفر 
خایکوف , ۰۴۷ ۱۹۳ سیاحت درویشی دروعی: ۱۳۷۹ ۰۵۰۳ ۱۵۰۸ 
سیستانناه: ۱۱۸۴/۱ شاه جهان‌ناسه ۰ 4۳۶۵/۲ صورةالارض : 
۹ ۱ ۰۲۳۷۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۲۴۱: ۲3۵ ؛ طسبفات 
تامري :4۳۶۹ ظلرنیه شامی , ۰۱۸۰۱۶۰۱۵ ۱۲۷ ۱۳۳ ۵ 
۶ . ۱۱۰۷ نام خسروی ۰ در صفحات فراوان + لور یمور 
۸ ۳ عام آرای نادری ۰ ۱۵۹۲/۲ ۱۵۹۵ ۱۶۲۹ 2480 
۷۷۳ ۰۷۶ ۱۱۷ عجایب المقدور نی انار یمور : 
۰۱۹۸ ۱۶۰۰۲۱ عسچاب ناه : ۱۲۳۸ طباث اللغات » زیر 
#خجنده« فارسامذ این بلحي : ۱۲۱۹ رهنگ جرافاییبعهان, ۶۷+ 
فرهنگ نی , ۱۳۳۲/۲ ۱ اند ی <کر علماهسمرقد: ۱۶۴ ۱0۰ 
۲ ۷ ۹۵ ۰۵۰۰ ۰۵۲۸۰۵۰۹ ۱۵۳ قدی و 
مرب :۱۵۲ کارا به دریع ۰ ۰۳۶۲ ۱۲۲۳ الکال فی اشاری : 
۱ 
کروشکده اروش :وله 1۶ !گید مالات تحتیقیباتلد . 
۵۸-۷ ۱۲۵۵ یاب تیاب ۰ ۳۵۵۰۳۵۲/۱ 
لفت‌ناه: ۲۹۶/۲۰ +۱۳۵ مج الانساب » ۰۲۳۴ ۰۲۳۶ ۱۲۳۹ 
مجمل اثواریخ و اقتصص : ۲۸۰+ مجمل تعیحی , ۰۱۹۳ ۲۳۶+ 
میموعا سضتران‌های جنتسین کنگرة تحیغات ایراتی : 2۴۸۹/۴ 
۲ معط زندگی و احال و مار رودکی , ۰۵۴ ۰۱۲۱۰۱۰۷ 
۱ ۱۳۳ مرآ ان ,1۵۰۰ ؛موزینناه» سرسخن مترجم 1 
ساثل عصر ابلخانان ۰ ۰۲ ۱۱٩‏ ۱۶۱۹ سالگ و سالگ : 7۵۸ . 
۴ ۶ ۰۸ ۱۷۴ ملع مین و مجیع بحرین : ۳۲۷/۲ 


ادب فارسی در آسبا 


۳۸ مقایات حیدی , ۰۳۲ ۰۹۶ ۱۱۴ : مهماننام رای ۸۵ 
۲ رات باستانیایران ‏ ۲۲۲ :نخبة اهر فی عجاتب ار و 
الحو : ۰۲۹ ۰۳۰۳ ۱۳۷۴ ززعة تلوب ۰ ۲۶۱ : نزهة المجاللی : در 
صفحات فراوان ؛ وجه شمبذ ثهرهای ایرن , ۱۳۶ ؛ هنت اقلم 
۳ : هنت با اشغال رن در بیست و سه قون , ۱۱۵۷/۲ 
۱/۳ بادداشت‌های صدرالدین عبنی ۰ ۱۸۰۸ باددائت‌های 


ری ۰۱۹۱-۱۹۰ محمد قزویی ؛ «خجند و خرقنده:آربااء 


سال پنجم, شمارة ۴۲۶۰۱۰ ۱ش ۰ صص ۱۱۸۰۱۶ کم بهرامی ‏ 
سل شمارذ ۵ 


۸ اش ۰ صمی ۱۸۳-۱۷۷ : امپارسی : سال یکم: شمارة ۱ 


«خاندان خجندی» : مجلاً دنشکد؟ دیات نز 


زهستان ۱۱۳۷۵ش ؛ صص ۰۹٩‏ ۱۱۰۱ سحمدصدر ماشمی : 
«غاندان خجندی در اصنهانء:بدگار»سال سوم : شمارة ۰۱ 
شهریور ۱۳1۵ش » صصی ۱۳۱۰۱۰ محمد قزوینی» «خجندو 


خوفند»: همانچا» سال سوم » شمارذ ۲ مهر ۱۳۲۵ش ۰ صصس 


۲۳ ۰1۵ عباس ابا آشتینی »کناب آثر لاه و ترجمهاسوال 
شمرای فارسی» ؛ همانبا سال چهارم : شمار ٩‏ و ۰1۰ صس 
۲ 

6 کفله, «انا ۵ هجوج 


معصومی 


خجند [ ۸0/0۳9 ) : گاهنامهٌ علمی و فرهنگی که با کرشش و 


همکاری اعظم صدقی شاعر و نویسند؛ تاجیکسنانی 
( ۱۹۲۷م -) و با کمک مالی حکرمت استان سفد در مارس 
۵ انتشار یافته است . در نخستین شمار؛ آنکه در پانصد 
نسخه انتشار یافته دو داستان کوتاه از اعظم صدقی به نام‌های 
«پیرهذ قسمت» و «اشک ستاره‌هامبه‌چاپ رسیده است . شرح 
احرال و نمون آثار کمال خجندی و مهستی خجندی از دیگر 
مطالبی است که در آن چاپ شده است . در این گاهنامهآثار لایق 
شیرعلی » فسرزانه » رحسمت‌زاده ؛ پولات‌زاده ؛ طاهری ؛ 
نصرالدینوف , عطا خان ؛ سیف‌الله‌اوف و دیگر شاعران و 


نویسندگان استان سغد نیز آمده است . همدف از انتشار | 
گاهنامه تحکیم روابط فرهنگی با نویسندگان استان سفد و 
مسعرفی دست آوردهای فرهنگی تاجیکستان در کشورهای 
فارسی زبان است . گاهنامهٌ خجند در هر چند ساء در پانصد 


شماره به‌چاپ می‌رسد . 
منایع : دانشتام خجند ۰ ۱۸۳۱ فرهنگک روزنامه‌ها و مجلههای 
تبیکتان ۰ ۱۳۰۱۲۹ 


بان ۳۷۱ 


خدای وردی‌یف 
مشکررزاده 


خدای وردی‌یف ( 8(:1524:066 2۵ ) : ستار ؛ روستای بسمنده در 

شهرستان غانچی از استان سفد ۴۱۹۳۹ - » دانشسمند 
تاجیک . در ۱۹۶۴م دوره دانشگاه دولتی خجند را بهپایان برد . 
در ۱۹۷۷م عنوان پروفسوری گرفت . از ۱۹۶۷م استادی دانشگاه 
دولتی خجند ( رشتة جغرافیا و اتتصاد ) و در ۱۹۹۷م ریاست 


بخش جفرافیای همان دانشگاه را به‌عهده داشت . وی بیش از 
پانصد تألیف درب تاریخ و جفرافیا داد . آثارش : جغرافیای 
تاجیکستان ( ۶۱۹۷۶ ) ؛ مشخولیت‌های شوق‌انگیز در مطالعه و 
آموزش جغرافیای تاجیکستان ( ۱۹۹۷ ) ؛ جغرافیای استان ین آباد 
(0۹۹۸). 

منبع : دانشنامة خجند  ۸٩۵‏ 


مشکررزاده 


خراسانی ( اقع8:هد » . علی محمد » روستای نیکنات از 

شهرستان پنجکنت در استان سفد ۶۱۹۵۰ - » شاعر 
ره تاجیکستانی . در ۱۹۷۲ دور زبان و ادبیات: 
تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . پس از آن 
پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار سرگرم شد . در ۱۹۷۵ از پابان‌نامة دکتوی 
خود دفاع کرد . وی ریاست بخش متن‌شناسی و نشر آثار خطی 
فرهنگستان علوم را عهد‌دار است . خراسانی در سرودن شعر 
مهارت درد و نمونه‌هابی از سروده‌هایش در مطبوعات اسران 
به‌چاپ رسیده است . وی در تهیه و ندوین آثاری چون گلشن 
ادب ( مجموعة اشعار شاعران پارسی‌گوی ) ؛ الهی‌امه ؛ منطق 
الطیر»اسررنام : متوی معنوی و آثار جامی و نوایی با دیگر 
دانشمندان تاجیک ک هبکاری داشته 


اد 
و ادب‌پ 


است . از وی 


ناجیکستان »ایران و روسیه به‌چاپ رسیده است . خراسانی در 


سه انجمن بین‌المللی استادان زبان فارسی در تهران و نیشابور 


شرکت و سخنرانی داشت . از آثارش : اسدی طوسی و 
گرشاسب‌نالا وی ( دوشنبه ؛ ۱۹۹۲ ) ؛ نامه و نام‌نگاری در 
شاهنامه به فارسی ( تهران ‏ ۱۳۷۸ش ) + مجموعة اشعار چشمة 
نوش ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۷ ) + می‌گلگون ( ۶۲۰۰۰ ) 


منیع : ما وش دیباچه ص ۳ 


خرمی بخارایی 


خرگاهی بخارایی , ملاعبدالله -* ملهم بخارایی 


خرگاهی حصاری ( تسقعع‌طهونطتوتهد) . ز ۱۰۲۴ق. شاعر 
خرگاه از روستاهای حصار به دنا آمد . چندی در 


ولایت مرفینان در خدمت پیر عمو سلطان بن ازیک‌خان بود . 
در ۱۰۱۳ق در ولایت کش به کسب دانش پرداخت . زمانی نیز 
در بلخ به سر می‌برد . مطربی سمرقندی که خود با خرگاهی در 
دیدار کرده برد درباره‌اش می‌گوید : وچند گاهی است که ترک 
شواغل کرده است و در بلخ متوطن گشته به وضع درویش و 
نامرادی سلوک می‌نماید . محاستش تمام سقید شده است . 


عصایی دارد بر سر آن بیلچه‌ای تعبیه کرده است . در کوچه و بازار 
تردد می‌نماید هر امر ناشایست و نابایست که در 
می‌آید از ره دور می‌سازد 


ان سیرت اولیا را شعار خود 
ساخته به کسی کاری ندارد .» آورد‌اند که خرگاهی خود را از 
عشق مجازی و مشاهد؛ جمال خوبرویان و جوانان خالی 
نمی‌گذاشت . شمر نیکو می‌سرود و خرگاهی تخلص می‌کرد . در 
ذکره‌ها اشعاری در قالب رباعی و غزل از او به‌جا مانده است . 
گویا خرگاهی بیش از همه مدح پادشاهان و امرا را می‌گفت و 
صله و جایزه دریافت می‌کرد.اامقلی اشترضانی اشهار او را 
تارمن پسندبند . مطربی دربارف شعر او می‌گوید : 
[ خرگاهی حصاری ] از داعبة شاعری خالی نیست ؛ اما شعر را 
در رنگ سابق نمی‌گوید . اسلوب دیگری را رعایت کرده است 
عارفانه و موحدانهمی‌گوید .» محتشم کاشی رباعی‌ای در وصف 
شمع و پروانه سروده‌است که خرگاهی آن را پاسخ گفته است . 
رباعی محتشم چنین است : «پروانه به شمع گفت : کافروخته 
شو -کم سوز مرا و با من آموخته شو / شمعش گفتا ‏ اگر موافق 
باری -من سرخته می‌شوم نو هم سوخته شو.» پاسخ خرگاهی 
به رباعی محتشم :و پروانه که آیین محبت آموخت جز بر رخ 
شمع خویشتن دیده ندوخت / زین بیم که در هجر نماند فردا - 
بیچاره شب وصل از آن خود را سرخ 

منایع : ادیات تیک در عصر شازده ۰ ۰۸۷ ۱۱۹۸ تذکةاشرای 

مطربی » ۶4۶- ۶۹۷+ نس زیبای جهانگیر : 11۵ 


کوتی 


خرمی بخارایی ( دقع راصهته0د) - پس از ۰۰۶اق 


شاعر فرارودی . از مردم بخارا بود و در زدگاهش به تحصیل 


ادب فارسی در آسیای مان[ ۰۲۷۷ 


خرمی سمرتندی 


پرداخت . عروض و قافیه و معما را بسیار خوب فراگرفت . به 
مطربی ؛ وی «تحصیل اعمال معمایی نموده بود . در این 
قن اظهار قدرت می‌کرد و شرحی در صورت نظم بر رسال آمیر 


شعر نیز تصتیفات داشت و عروض و قوافی را یکو می‌دانست 
و کتاب مثنوی تألیف کرده بود محتوی بر واقعات فوت 
عبدالله‌خان و آمدن ولداو عبدالمومن‌خان و کشته شدن وی و 
مستولی شدن توکل‌خان بر ممالک سمرقند و میانکال .» خرمی 
به‌ویژه در گفتن غزل مهارت داشت 

نیع :ادیاتتاجیک در عصر شانده: ۱۱۹۸ تذکرةاشعرای مطربی : 


۵ شهرست نستههای شطی فارسی انستتوی نار خعلی 
نابیکتان , ۶۸/۲ 


ملااحند 


خرمی سمرقندی ( اههد | سدنهم 


مجری ‏ شاعر فرارودی . از مردم سمرقند بود و در هما 
درس خواند. سپس امام مسجد روستای جاجو شد . پس از 
چندی از امامت مسجد دست کشید و «همراه لوندان و ظریفب 
اشت .» گویا اراد سفر هند کرده بود » اما پیش 
آننکه راهی سفر شود از رفتن پشیمان شد و در غزلی از دلبستگی 
خود به سمرقند و سختی دل کندن از آن شهر سخن گفته مت 
از سرود‌های او ابیاتی پراگنده در تذکرهها و بیاض‌ها باقی مانده 


مشربان می" 


است 
منایع :ادیات تیک در عمر شازده :۱۲۰۲ تذرةاشرای مطربی ب 
۶۱ سح زیای جهانگیر : ۱۳۷ 


خزانی سمرفندی ( سوه صواهشهد) : مولالا خزانی 
فرزند مولانا یحیی سمرقندی » سدءٌ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . در ۹۲۸ق همراه پدرش از دشت قپچاق به روم سفر 
کرد و از آنجا به مکه رفت . به گفتة علی‌شیر نوایبی ( ۸۴۴ - 
۶ ) در مجالس الفاش گویا وی غزلی از ظهیرالدین محمد 
بابر گورکانی ( ۸۸۷- ۳۷٩ق‏ ) را از مولانا خزانی شنیده و آنرا در 


تلکر؛ خود آورده است . نمونه‌ای از شعر او است : «کجا بر فر: 
مجنون مغ را جای وطن بودی -اگرآهدل او گرم همچون آه من 
بردی » 

نیع :یه :۲۹1/8 ۱۲۹۳ مجالی افاشی ۱ ۰۳۷۸-۳۷۷ 


0 


خسته دل اتراری 
معصوی 


خزانی شهر سبزی ( اعامعهامقر شتسد دهم 

مجری ۰ شاعر قراروهی . از مردم شهر سبز (کش ) بود: اما 
ندگی خود را در سمرقند به سر آورد و از شاگردان مطربی 
و خواند نمی‌دانست شعر 
فارسی را خوب می‌گفت . نخست خرابی تخلص می‌کرد ؛ اما 
بعدها تخلص خزانی را برگزید . ابیاتی پراگنده از سروده‌های او 
در تذکره‌ها باقی مانده است . 

منایع :تریغ نم وق ۳۴۴/۱ تذکرنا 

زیای جهانگی: ۱۳۷ 


الشرای یی ۱۶۹۲ نس 
ملاحمد 


خزانی قراتگینی ( اصاوه8تنوتوندقته< ) سد؛ سیزدهم 
هجری. شاعر تاجیک . از سادات ولایت قرانگین بود و گویا در 
تصوف نیز راه می‌سپرد . نخست واله تخلص می‌کرد ‏ اما چون 
آَرازة ال سمرقندی را شنید تخلص خود را به خانی بر گرا . 
آییاتی از رباعیات و مسخمسات او در مجموعه‌ای به شما 
۱ در کستابخانة آکادمی علوم تاجیکستان تگه‌داری 


می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : «آمد برم آن سرو قد 
نمشکین ال - زلفش شب قدر : چهره بدر ابرو هلال | دل 
جوهر جان کرد نثار قدمش من مات علی حبه یحیی به 
وصال » 


نحفة الا جاب ۰ 7۸۱ : فهرست دست‌نویس‌های شوفی در 


آکادمی علوم تجیکنتان , ۱۵۲۰/۲ نموف ادیات تابیک : ۲۱۸ 


شریفی 

خسته دل اتراری ( .0۱2ع۵0,عاعهد ) : عبدالشکور خواجه . 
- ۰۱۳۱۲ شاعر تاجیک . از مردم اترار » برکران 

جنوبی آمودربا بود . به فراگیری علوم دینی اهتمام ورزید و 
زمانی پارچه‌بافی پيشه کسرد . برخی از رساعی‌های او در 
مسجموعه‌ای بسه شسمارة ۳۳۰۰ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . در شعر خسته دل تخلص 
می‌کرد . محترم در تذکرةالشعرای خود از ار یک رباعی آورده که 
چنین است : « ای داده فلک خرمن حسن تو به باد .من بندةٌ 
ریشم که جزای تو بداد / پارینه چنان بدی که کس چون تو نبود - 
امروز چنین شدی که کس چون تو مباد » وی دربارُ این شعر 


ادب قارسی در آنیای مان[ ۳۷۸ 


خسروانی 


نوشته است : «هر چند اين رباعی به کمال سرقت از رباعی شیخ 
سعدی معیوب است در این روزگار به ار منسوب است .» 
منایع :دک رای محتم :۱۱۷ ؛ #هرست دستنویس‌های شرقی در 
آکادسی علوم تابیکستان ۰ ۵۳۵/۲ 


خسروانی (08:90801): ابوطاهر طیب فرزند محمد ؛ - ۳۴۲ق۰ 


شاعر ایراتی ,از مردم خواسانبود و در پادشاهی سامانان و 


روزگار رودکی می‌زیست . از چند بیت که سوزنی دربار او 
می‌توان گمان داشت در راه به دست آوردن پول از راه شاعری : 
رنج فراوان کشیده بود . از وی جز هشتاه و هفت بیت که روی 


هم رفته دو غزل + چهار دوبیتی و اییات پرا 
به‌یادگار نما 
بلاغت و تذکره ‏ نشانه‌ای از اهمیت و شهرت این شاعر در 


است چیزی 
ه است . وجرد اشعار او در کتاب‌های لفت و 


روزگار خود است . در برخی کتب لغت اشعار او و خسروی 
سرخسی درهم آمیخته است 
منایع :حول و اشعار رودکی : ۰۹۱۴ ۱۱۱۰۸ پیداهگان شعر 
ای :۱۱۸۱ ریغ یتابن همیی » ۱۶۳ ریغ یات در 
رن , ۳۹۸/۱ ۱۳۹۹ دیوان حکیم سوزنی سموقدی , ۱۲۲۵ سم و 
مان 11۷18 شاران دون ۱۱۲۲-۱۱۱۰ لاب یاب 
۷۱ بجع القصحا: ۱۲۶۰۱ 


خسروی سمرقندی ( 06۷1305008۳00 ) خواجه خسرو 
/ قاضی خرد ؛ نیمه دوم سد نهم و نیمه یکم سد: دهم هجری ب 
شاعر فرارودی . در سمرقند به‌دنیا آمد و در فرارود می‌زیست 
از مسداحان عبیدالله‌خان ازیک ( ٩۰۰‏ - ۴۶٩ق‏ ) بود . در 
خوش‌طبعی و سخنوری در شمار نامداران روزگار خود بود 
نمونه‌ای از شعر او است : «طفل اشکم خویش را رسوای مردم 
کرده‌است -می‌دود هر سو نمی‌دانم که راگم کرده‌است .» 
ماع :الذریه ۰ ۰۲۹۲/۹ ۱۳۰۷ صبح گلشن ۰ ۱۱۵۲-۱۵۱ مار 
جاویدان , ۰۲۵1/۱ نثرعل» ۵۳۷ 


معضتونین 


خشکسوف (00دهالقهد): تلیک از روستای تاحيهة طول دره ۱۹۴۱ 
۲۰۰۰م » زب ان‌شناس تساجیک . در ۸۱۹۶۷ دانشک دا 


خضر قراخانی 


خاورشناسی دانشگاه دولتی سن‌پترزیورگ را بهپایان برد و از 
همان دانشکده , دانشنامة دکتری و فوق دکتری گرفت . در 
۷۲ در دانشکدة زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان 
به کار سرگرم شد . در ۱۹۹۵م به ریاست بخش زبان معاصر 
تاجیک در این دانشگاه رسید . برای کاب فوتکای [ آواشناسی ] 
زبان ادبی تاجیکد برندة جایز؛ مولوی از المللی زسان 
تاجیکی شد . خشکسوف بیش از پنجاه مقاله درا آواشناسی » 
املا و دستور زبان تاجیکی نوشته است ‏ از آثارش : آواشناسی در 
زبان سعاصر تاجیک به روسی ( دوشنبه » 0۱۹۸۳ )+ 
کراماتکای ( صرف و نحو ) زبان ادبی حاضرف تاجیکک ( دوشنبه » 
۸۵ ) ۰ زبان تاجیکی ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۹م) ۰ 

نیع :عاان دانگا 


۳ 


ملاحمد 


خضر قراخانی ( ادقدهدعو ععع<) ‏ خضرخان بن طمغاج بن 
ابراهیم بن نصر قراخانی » حکمران قراخانی ( 3۴۸۲-۲۷۳ ).از 
زندگی او آگاهی چندانی نداریم. حتی سال مرگ او در هیچ یک 
نیامده است . در چهار مقاله آمده است که : «ملک 


داشت و شگرف سیاستی و مهابتی که پیش از آن نبود . و او 
پادشتاه خردمند و عادل و ملکآرای بو ... شاعر دوست عظیم 
بود .» بارتولد در ترکستان‌نامه آورده که : «در سال ۴۳۷ق خضر 


برادر شمس‌الملک جانشین وی شد و دربار روزگار پادشاهی 
ری تقرباً هیچ اطلاعی در دست نیست ...» وی ممدوح عمعق 
بخارایی ( ۴۴۰ -۵۲۲ق ) بود و در مقدمة دیوان عمعق آمده 


«نظامی عروضی عمعق را شاعر دربار سلطان خضر بن ابراهیم 
دانسته است . اين پادشاه آل افراسیاب برادر همان نصر ب 
براهیم | ۲۶۰ - ۲۷۲ق ] ساب‌الذکر است که در میان اشعار 
بازمنده از عمعق مدح او بیش از دیگرانست ..» ضیاالدین 
سجادی می‌گرید : «خاقانی هشت مورد این نام [خضرخان ] 
را آورده است» که نمونه‌ای از آن شمار است : «خاقان کبیر کز 
جلالت ‏ آن دید که خضر خان ندیدست » 


منیع :تریغ ادیات در رن ۰ ۱۵۴۷۵1۵/۲ تریغ هقی , چابپ 
نفیسی ,۱۱۶۰/۳ ریخ جهانآرا. ۱۱۶۳ زکساننامه ۰ ۱۶۶۱/۱ 
چهار ماه : ۱۸۹ : دیوان خافانی : چاپ سجادی ۰ ۱۶۹ فرهنگد 
نات و نمیرات خافانی ‏ ۰۴۱۴/۱ الکامل فی ریخ ۰ 1۲۹۶/۷ 
7 - 30113 , له مقممومهوبظ 
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شنوزاده 
خطایی سمرقندی -* میرقریشی سمرقندی 


خطی سمرقندی (تقععوهسمعه ناهد ): ملا آدینه : سدٌ دهم 
هجری » شاعر فرارودی . در زادگاهش درس خواند : اما پیشه‌اش 
کتابت بود و از را آن گذران زندگی می‌کرد . به گفتة مطربی 
«اشعار نیکو دارد» »اما از سرود‌های او تنها ایاتی پراگنده در 
تذکره‌ها باقی مانده است . 
متابع :تذکةالشعرای مطربی ۰ ۶۹۱-۶۹۰ ؛ سحتوران صسقیل روی. 
یی :۱۵ 


ملااحمد 


خلاصة البحرین ( »0۱۳۵۵۳0 مقامد ) کتابی به فارسی در 
قواعد علم رمل . نوشتُ لطف‌الله بن عبدالملک نیشابوری 


سمرقندی .گویا مولف این اثر رادر ۸۱۲ / ۰0۱۲۰۹ زمانی که 


ابور رفته بود » به درخواست برخی از یارانش 
نوشته است . فهرست‌نویسان دربار باب‌ها و فصل‌های این" 


از سمرفند به 


کتاب اختلاف کرده‌ند . احمد متزوی خلامة المحرین را دای 
دوباب با نام‌های علم دانیال در شانزده فصل و امهات خانه‌های 
دوازده گانة بروج و اعداد وفق دانسته است . در چهرست مرعشنی 
از دو نسخة این کتاب یاد رفته که میان آن‌ها در نام کتاب » نا 
مژلف و تا حدودی آغاز نسخه‌ها ؛ شباهت است . اما شمار 
فصل‌ها و نام آن‌ها همخوانی ندارند . باب‌های یکی از نسخه‌ما 
چنین است : باب یک در شرافت علم ؛ ساب دوم در اشکال 


خانه‌های رمل ؛ پاپ سوم در سعاد و نحس اشکال و نسب 
کواکب ‏ باب چهارم در سیر 
دانستن بسط اشکال ؛ باب ششم در دانستن طول و عرض و عمق ؛ 
پاپ هفتم در دانستن طالب و مطلوب ؛ باب هشتم در اشکالی که 
عرض تدارند ؛ باب نهم 
آن ؛ باب دهم در معرفت میزان العمل و حقیقت آن ؛ باب بازدهم 
در ضمایر و خبایا و اسامی و دفاین ؛ باب دوازدهم در انقلاب 


اط و دانستن مراکز ؛ پاب پنجم در 


ر اعداد رمل و ضرب و قسمت و طرح 


رمل و معرفت سهم الیب . نسخه‌هایی دست‌نویس ا زاین کتاب 
به شماره‌های ۱۱۵۳۲/۱ و ۶۳۹۳ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی 
تجفی و شمار؛ ۳۲۵/۲۳۹ در کتابخاناً مولوی محمد ۶ 


لاهور نگه‌داری می‌شود . 
منایع : فهوست مخطوطات شنیع : ۲۰۵ : تهرست مشترن نسنههای 


خمرشی بخارایی 
خطی قارسی پاکستان :۸۳۴۱/۱ فهرست نسخه‌های خعلی کتابان 
وی له رعلینجنی: ۰۳۷۹/۱۶ ۱۳۵۰ ۱۹۱/۲۹- ۱۸۲ 


کوتی 


خلقی بخارایی ( اعدقدهاءونواهد  )‏ ملا: ز ٩۲۸‏ شاعر 
فرارودی . از مردم فرارود بود . در ابتدا 
داشت و به همین نام هم بلند آرازه بود .بعدها این پیشه را رها 
کرد و بهتجارت روی آورد .با علی‌شیر نوابی (- ۹۰۶ق) 
همروزگار بود. از اشعار او است : وخراب ماهوشان چو آفتابم 

من -به هر کدام جدا عاشق خرایم من ۷ 
ماع : ریخ تظع ور ۳۴۴/۱: ره ,4 


۶ پارچه‌فروشی 


+ ربا اشعرا: 
برگ ۱۳۲ ؛ صحت اواهم ‏ یرگ ۱۰۵ شمارة ۵0+ مجالی الفالي: 


1۵۸ 


وی با دوست‌داران دانش رفت و آمد داشته است . غزلی از او در 
مجموعه‌ای به شسمارة ۳۳۰۰ درکستابخانة آکادمی علرم 
تاچیکستان نگه‌داری می‌شود . در شعر خلوتی تخلص می‌کرد . 
این بیت از او است : داگرنه مود 
اففانم همه همسایه‌ها پیدار بود امشب .: 


تشریف آن دلدار بود امشب .ز 


منایع :نار تالشرای محتع » ۰۱۱۷ ۱۱۸ : فیرست دست‌نریس‌های 
شرفی در آکادمی عم تابیکستان ‏ ۱۵۳۵/۲ رست نسخه‌های خی 
فارسی انتینوی آثر خطی تاببکستان , 1/۲ 


کونی 


خموشی بخارایی ( نة«قحه.وه :۳8 ) . ملا عشمان فرزند 
قاری ابرنصر بخاری , سل سیزدهم هجری , شاعر تاجیک . در 
بخارا نزد ملا جلال به فراگیری دانش‌های زمان خود پرداخت و 
اه مزذنی در مسجدی نزدیک حمام کنجک ببخاراروزگار 


می‌گذرانید . حاجی نعمت‌الله محترم دربار؛ او می‌تویسد : «.. 
مقولات شعریه را از روی صدق چون آذان به بانگ می‌گوید ...» 
غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارا ۳۳۰۰ در کتابخانا آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : 
«نباشد دیدن خورشید و مه را تاب در چشمم بناگوش تو دارد 
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رای محترم: ۱۱۱۸ فهرست دست نوس ها شرقی 
آکادمی علیم تابیکستان : ۵۳۵/۲: نا ادیات تابیک : ۲۸۲ 


متصونی 


خمولی سمرقندی ( آك.طهوههصعی دنهد ) ملا جمعه قل 
اورگوتی ‏ روستای اورگوت سمرقند ۱۱۹۰ 
شاعر فارسی‌گوی ازیک . در سمرقند دانش آموخت . سال‌ها 
قاضی اورگوت بوه . بیشتر به‌ترکی شعر گفته ‏ اما شعر فارسی 
نیز درد . وی در سرودن ماد تاریخ چیرهدست بود . دیوان 
اشعاری به فارسی و ترکی ؛ یک مثنوی به نام شاه و گدا به 
فارسی و رساله‌ای منظوم در آفرینش عالم از آثار او است که 
نسخه‌های دست‌نویسی از آن‌ها به ترتیب به شماره‌های ۱۳۷/۳ 
( ۶۰پ - ۲۵اب ۰ ۳۷/۱( اب - ٩ب‏ ) و ( ۱۲۶الف - 
۸ الف ) ( در همان مسجلد ) در پژوهشگاء خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . خمولی در 
۶ / ۱۸۳۷م کتابی به نثر با نام ترجما حال فاضی جمعه قل 
خبولی نوشته که آگاهی‌های سودمندی از زندگانی مردمان آن 
روزگار می‌دهد . نسخة خطی این کتاب به خط مژلف به شما 
۴ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگهداری می‌شود . خمولی در زادگاهش درگذشت . 

سایع :یات تاحیک در نم دوم عصر هجده و اول عمر نزده ۱ 


۷ ۰ ۵۰ ۶۷ ۱۷۴ نة لاحاب , ۱۶۴ سحنوران میقل 
روی زین » ۲۰۷ ۱۲۰۸۰ فهرست دست‌نریس‌های شرقی فرهنگستان 
علرم ازبکستان» ۳۲۵/۲ - ۳۲۶ : فهرست دست‌نویس‌های شوقی 
آکادی علوم تابیکستان : ۱۵۲۵/۷ فهرست نسغ خطی فارسی 
انتتوی آثار خطی نابیکستان, ۲۳۵/۱ ؛ لج زرافشان, ۴۳۰ 


خواجه احرار ولی > احرار 


خواجة بخارایی ( 21ت0ه2۵1(0۵) : سد بازدهم مجری 


هفدهم میلادی » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و در هما 
زندگی کرد . وی از شاعران بهودی بخارا است و اثری به نام 
دانیالنامه از خود به یادگار گذاشته است . وی سومین شاعر 
بزرگ بهود پارسی‌گوی ( شاهین نخستین شاعر بهود و عمرانی 
دومین آنان است ) به‌شمار می‌آید . داال‌نمه تنهااثر باقی مانده 


خواجة عزیزان. علی نساج 


آو است که در ۱۶۰۶م به نظم درآمده و در پردارند؛ دو هزار و 
صد و هفتاد و پنج بیت است و تنها نسخة دست‌نویس آن در 
انیایی نگه‌داری می‌شود . انگیز؛ اصلی خواجه در 
بهردیات و دادن امید به ظهور 
مسیح موعود بوده است . وی از همان شیو؛ نوشتاری شاهین و 
عمرانی پیروی کرده است و خود را در پیش شاهین چون 
گنجشکی ناتوان می‌خواند . بخش‌هایی از دایالنامه برگرفته از 
کتاب دانیال ( عهد عتبق صص ۱۲۸۴ - ۱۳۰۹ ) است و 
بخش‌هایی دیگر از آپوکریفا ( افزوده‌های عهد قدیم و عهد 
جدید ) و میدرائیسم ( مجموعةٌ تفسیرهای شفاهی کتاب 
مقدس معلمان دینی بهرد در تلمود ) گرفته شده است . در این اثر 
کوروش و داریرش از مشرق و شمال به بغداد (بایل ) تاخته ؛ 
بخت النصر را از تخت به زیر می‌کشند . شاعر داستان خود را با 


خداوند و پیفمبران و رژیای ارمیای‌نبی آغاز می‌کند و 


به امید ظهور مسیح و آبادانی بیت‌المقدس و نجات ملت بهود 
از پراگندگی به پایان می‌رساند . امینا دیگر شاعر یهردی در 
۷ در دایال‌نامه , دست برده است . بنابرین » نظر روبسن 
نوی که 
دایالمه . گذشته از ارزش شعری و تاریخی » برای تحقیق در 
لَهجه‌شناسی با ارزش است . خواجهٌ بخارایی » مانند دیگر 
شاعران فازسی‌گوی بهود ستایشگر فردوسی است . 
منابع: حکایت همچنانباقی است : ۱۰۰ 1 متحب ار فارسی » 


کتاب را نوشتة اسینا می‌داند درست نیست 


مقدمه | 1۹۷۰۲۶۱۱۰۲۶۰۲۵ 
بگانه 


خواجه بلجوانی ( اص6هزلهطه رهق ) محمود » سد؛ بیستم 
هجری ‏ شاعر تاجیکستانی . در روستای چارباغ شهرستان 
خاولنگ زاده شد . در مدارس بخارا به کسب دانش سرگرم شد . 
در ۱۸۹۳م داستان منظومی با نام جنگنامة ایران نوشت که سبب 
اختلاف سنی‌ها و شیعیان در بخارا شد . از خواج؛ بلجوانی 
هشت صد و هشتاد و چهار بیت شعر به‌جا مانده است . 


منبع : محتوران دیا واسع ۰ ۵7-۵۱ 


م.شکورزاده 
خواجه شاه سید ناصرالدین ترمذی ‏ ناصر ترمذی 


خواجة عزیزان , علی نساج > رامتینی بخارایی 
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خواجه محمد پارسا , جلال‌الدین / شمس‌الدین 


خراجه محمد پارسا , جلال‌الدین / شمس‌الدین -* محمد پارسا 


خواجه مرادوف ( 02:006 لت )» عالم‌جان. پتجیکت ۸۱۹۲۸ 


۳ ادپ‌پووه تاجیک . در 0۱۹۷۰ بخش فارسی 
دانشکد؛ زبان و ادبیات‌فارسی دانشگاه دولسی تاجیکستان را 
به‌پایان برد . سپس در پژوهشگاه خاور: 


اسی آکادمی علوم 
تاجیکستان به کار پرداخت . در ۱۹۷۷ از وسالهٌ دکتری‌اش به 
نام سک ثر بدیعی صادق هدایت در پژوهشگاه خاورشناسی 
آکادمی علوم شوروی دفاع کرد در ۱۹۸۴ در دانشکد؛ 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به کار سرگرم شد . در 
۱۹۷۲-۷۰ در ابران و در ۱۹۷۸ -۱۹۸۲م در افقانستان کار 


می‌کرد و مترجم کارشناسان روسی در این کشور بود . در 

۸۸ با نوشتن رساله‌ای به نام سبکک نثر معاصر فارسی دانشنامة 

فوق دکتری گرفت . خواجه مرادوف دربار؛ ادبیات‌فارسی در 

ایران و افغانستان بیش از پنجاه مقاله چاپ کرده است . از 

آثارش : سبکه آثار صادق‌هدایت به‌روسی ( دوشنبه : 

۱ )» خصوصیت‌های اساسی سبکد نامه‌های بزرگه علوی , 
نع :عالان دانشگاه: 1٩۳‏ 


ملاحبد 


خواجه میرک , داملامیرک جان -* میرک بخارا 


خواجه هاشمی > هاشمی بخارایی 


خواجه یوا ( 08زق< ) . مطلوبه : خجند 2۱۹۵۸ - ۰ 
فارسی پژوه تاجیک , در ۱۹۸۰م دور دانشگاه دولتی خجند 
بهپایان برد و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵م در فرهنگستان علوم آموزگاری 
شوروی و پژوهشکد؛ اببی گورکی به کار سرگرم بود . در 
۱۹۹۵ دانشنامة دکتری و در ۱۹۹۷م عتوان پروفسوری دریافت 
کرد . در ۱۹۹۷م مدیریت بخش ژورنالیسم و نظریة ترجمه در 
دانشگاه خجند را عهده‌دار شد . مقالات و رساله‌های وی در 


کشورهای مشترک المنفع و اران بهچاپ رسیده‌اند .۷ 


آثارش : در جستجوی سخن ( ۶۱۹۹۳ ) + ستله‌های سبکد شناسی 
( ۱۹۹۴ ) ؛ تحقیق سبک آثار بدیعی ( ۶۱۹۹۴ ) ؛ رایع بلخی 
(6۱۹۹۴) ! پوشکین و شرق ( ۱۹۹۹م). 

منیع :دننام خجند » ۸۱۵ 


خواجه‌یوف 


م شکورزاده 


خواجه یرف ( 06وعلمقد ) محی‌الذین : روستای نیکولای الکساندر 
فسکای از استان استورو پول در جمهوری روسیه ۸۱۹۳۸ - 
نویسند؛ تاجیکستانی . از خاندان مدرس خجندی 
بود . پدرش به جرم تدریس علوم دینی به روستای نیکولای 
الکس‌اندرونسکای تبعید شد . در 6۱۹۶۱ دانشگاه دولتی 
تاجیکستان را به‌پایان رساند . چندی مسئول بخش نثر ماهنامة 
صدای شرق و مسئول بخش ترجمه استودیوی تاجیک‌فیلم بود 
چندی نیز سمت مشاور کانون نویسندگان تاجیکستان را به‌عهده 
داشت . تخستین مجموعةٌ حکایه‌هایش با نام به‌جای پوزش در 
۱ به‌چاپ رسید . در ۱۹۶۴م به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . خواجه‌یوف در داستان‌هایی چون آب روشایی 
است ؛ دل به دل راه دارد و ننگ و ناموس مسائل اخلاقی و 
معتوی را دست‌ماية آفرینش هنری خود قرار داده است . آثارش 
به زیان‌های دیگر ترجمه شده است . از آذارش : نان حلال 
( 2۱۹۷۱ ) ؛ نشان مهر ( 6۱۹۷۴ ) ؛ نمایشنامه‌های آتش زیر 
تخاکستر ( ۱۹۶۵ ) ؛ اسرار نياکان ( 2۱۹۷۰ ) ؛ وفت امتحان بود. 
[ ۸۱۹۶۹ ) + جان شیرین ( ۱۹۷۳م ) ؛ شکار واپسین ( ۱۹۷۵م) 


خراجه‌بوف بیش از پنجاء فیلم سینمایی از زبان روسی به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . 
منابع:ادییان تاجیکسنان ۰ ۱۴۸۹ به ای پوزش , به راهنمابی جللال 
اکرامی : سرسخن ! خورشیدهای گمشده: ۱۱۹-1۸ داتسار 
وروی تابیکد ۰ ۲۹/۸ ۰ ۳۰؛ عبدالخالق نی‌بوف : «نان حلال 


تسده صدای شق ۰ ۶۱۹۸۸ : صمی ۰۱۱ ۱۱۰۹۰۱۰۱ سمید 
سمدی‌زاده :نان حلاله : همانا: ۱۹۳ صص ۰ ۰۱ ۱۳۹ 
"1 


م,شکورزاده 


خواجه یرف ( 2606 )۰ فستح‌الله غنی ؛ تاشکند ۴۱۹۳۳ - 
: فارسی‌پژوه و مترجم آزیک . وی در خانواده‌ای 

روشتفکر زاده شد . پدرش آنورخان که پيشة معلمی داشت در 
جنگ جهانی دوم کشته شد . خواجه‌یوف در ۱۳۳۱ش به 
دانشکدء زبان و ادبیات آزیک در دانشگاه آسیای‌میانه ( دانشگاه 
دولتی تاشکند )ره یافت و در ۱۳۳۶ش درسش را بهپین برد . 
ری در همان سال در رادیو و تلویزیون تاشکند سردییری بخش 
ادبی را عهده‌دار شد و در ۱۳۴۰ش با سمت کارشناس علمی 


دب فارسی در آسیای مانم| ۳۸۲ 


خوارزم 


فعالیت خود را در دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه علرم 
ازبکستان آغاز کرد . در مدت فعالیت علمی طی سال‌های ۱۳۴۴ 
تا ۱۳۲۷ش دور داتشیاری را بهپایان برد . در ۱۳۴۸ش از رسالة 
دکتری خود به نام زندگنامه و فعالیت آفرنشی شاعر معروف احمد. 
طیبیدفاع کرد . وی از ۱۳۶۷ تا ۱۳۵۷ش در موز ادییات علی 
شیرنوایی کارشناس علمی و معاون موزه بود . از ۱۳۲۲ تا 
۷ اش مددیریت موس نسخه‌های خطی حمید سلمان را 
عهدهدار بود . ضمن آن به مطالعةٌ نسخه‌های خطی آثار 
مسحمدرضا آگهی خوارزمی در منابع اصلی دست‌نویس 
پرداخت . وی همچنین سردبیری فهرست ده جلدی نسخه‌های 


خطی آن موسسه را برعهده داشت . رسالهٌ دریافت عنوان درجة 
استادی وی بررسی دیوان تعوبذ العاشقین بود . وی موفق به 
تدوین متن انتقادی آن دیوان بر اساس هشت نسخة خطی گردید 
و فهرست آثار آگهی ( ۱٩۱۲ق)‏ را تهیه کرد و به‌چاپ رسانید 
او هم اکنون کارشناس ارشد در بنیاد شرق‌شناسی دانشگاه علوم 
ازیکستان است 

منبع : فح له غنی خراجهپرف :«فعلرینمترجم لا فارسی به 

ازیکی» ؛تاذهارمی » سال سوم : شمار؛ ۰۲ زمستان ۱۳۷۷ش ۰ 

٩۱-۰ صص‎ 


خوارزم ( ۵۸۵0 ) | خوراسمیه | خوراسمیا | خیوه ؛ ولایت و 
ناحیه‌ای بزرگ در ازیکستان و ترکمنستان . گفتار دربار؛ نام 
خوارزم با افسانه درآميخته است . براساس یکی از این افسانه‌ها 
که فردوسی نیز در شاهنمه آن‌ر به نظم کشیده آنگاه که کیخسرو 
به کین‌خواهی پدر خود ؛ سیاوش ‏ بر نیای مادری خود 
افراسیاب . پادشاه توران ۰ شورید . میان ایرانیان و نور 
جنگ‌هایی بزرگ و دامته‌دار درگرفت . در یکی نیردها . 
افراسیاب سپاهی به سرداری پسر خود » شیده : دایی کیخسرو ‏ 
به جنگ ایرنیان فرستاد: «به شیده که بودش نبره پسر -ز گردان 
جنگی برآورده سر / بدو گفت کاین لشکر سرفراز ‏ سپردم تو را 
راه خوارزم ساز / نگهب 
رزم باش » در این میان کیخسرو با سپاهی گران روان شده پرلب 
جیحون ؛ در زمینی هموار با سپاه توران رو در رو شد . شیده با 
سخن گفتن از دلاوری خود کیخسرو را به جنگ تن ببه تن 
فراخواند . بدین شرط که پیروز مبارزه ؛ پیروز جنگ باشد . در 
آن نبرد تن به تن کیخسرو که گمان شکستش می‌رفت ؛ دلاورانه 


آن مرز خوارزم باش - هميشه کمر بستة 


خوارزم 


بر شیده پیروز شد و خوارزم را به چنگ آورد . برخی بر این 
نظرند که چون خوار در لغت فارسی به معنی سهل » آسان و کار 


بی‌مایه و بی‌زحمت است ۰ مراد از خوار رزم » به واقع خوارزم 
است که رزم آسان و بی‌زحمت معنی می‌دهد » چه کیخسرو 
آنگاه که بر آن سرزمین .که در این زمین خوار 


رزمی شد . برمبنای این افسانه خوارزم پس از پیروزی کیخسرو 
بر شیده: به دست مردمانی که آب و هوای آن‌جا را خوش یافته 


بودند » بنا شده است . اما از روایت فردوسی چنین برمی‌آید که 
خوارزم پیش ازاين زان نا شده بوده است :«بخارا و خوارزم و 
آموی و زم -بسی یاد داریم با درد و غم | ز بیداد و ز رنج 
آفراسیاب -کسی را نبد جای آرام و خواب » در ابیات دیگری از 
شاهنامه نام خوارزم چنان برده شده است که گویای بنای آن در 
پیش از زمان جنگ شیده و کیخسرو است : «همه رزم بر دشت 
خوارزم بود - ز چرخ آفرین برچنان رزم بود .» 0 «سوی مرز 
خوارزم پنجه هزار -کمر بسته رفت از در کارزار .0 «پابان کهآ 


براین ؛ پر اساس 
روایت فردوسی وجه تسمي؛ُ خوارزم به خوارزم نمی‌تواند 


از در رزم بود -بدان جایگه مرز خوارزم بود 


ریت باشد , چه خوارزم پیش از آن وجود داشته است . 
زکرپای) قزوینی دربار؛ وجه تسمیة خوارزم روایتی دیگر دارد ؛ 
گویاً پادشاهی بر چهار صد نفر از بزرگان ملک خویش خشم 
گوفت و نان را به جایی دور از وطن تبعید کرد ؛ بدانگونه که 
میان آن‌ها و شهرهای آزاد دست کم صد فرسنگ فاصله بود . 
جایی که آن‌ها بدان تبعید شدند کاث نامیده می‌شد 


یان در 
آن مکان خانه‌هایی برای خود ساختند . پادشاه به دیدن آنما 
رفت » حالشان را پرسید و پاسخ شنید که «ما ساهی داریم و 
هیزم ماهی بربان می‌کنیم و می‌خوریم .»به گفتةقزوینی چون 

شت در زبان آن‌ها خوار و هزم ؛ رزم خوانده می‌شد آن 
سرزمین را خواررزم نامیدند و رفته رفته یکی از «ره‌های آن افتاد 
و به خرارزم آرازهیافت . این روایت که یاقوت نیز در معجم 
البلدان آنرا تکرار می‌کند مبنای علمی نداره ؛ اما بسیاری از 
مورخان و جفرافی‌نویسان بدان اشاره کردهاند و در هم اشاره‌ها 
از کاث نیز یاد کرده‌اند . یاقوت حموی به نقل از ابوریحان 
پیرونی می‌گوید که خوارزم را در قدیم فیل | فیر می‌خوانه‌اند و 
سیب آن . که در روزگاران کهن در آن ناحبه شهری بوده که فیل 
نام داشته و این نام بر تمام ناحیه اطلاق می‌شده است . آگاهی‌ها 


یخ خرارزم پیش از مبلاد ناقص و پراگنده است . 
ای خوارزم می‌تویسد : «اهل 


ابوریحان بیرونی در تارب 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۱۳۸۲ 


خوارزم 

خوارزم به همین طریق رفتار می‌کردند و به آغاز بنای خوارزم 
تاریخ می‌گذاشتند که نه‌صد و هشتاد سال پیش از اسکندر بوده و 
پس از آن به ورود سیاوش پسر کیکاووس و سلطنت کیخسرو و 


دودمان او در خرارزم تاریخ گذاشتند و این واقعه نود و دو سال 
پس از ساختن خوارزم بود.,( آثا لاه : ۵۶) روشن است که 
گزارش بیرونی پایةٌعلمی ندارد و نمی‌توان آن را سندقرر داد . 
برخی پژوهشگران خوارزم را جایگاه سرایش اوستا میداند . در 
این میان استدلال هنینگ از همه مسوجه‌تر است . هنینگ 
می‌نویسد : «می‌توانیم کمابیش مطمثن باشیم که در ایران شرقی 
دولتی می‌زیسته که در حوالی مرو و هرات تمرکز داشته و با 
امپراتوری ماد در همزیستی به سر می‌برده است . رهبری ایین 
دولت را خوارزمیان به دست داشتند و چرن کوروش آذرا از 
میان برداشت و ایالات جنوبی را از کفشان به در آورد؛ به تدریج 
به متصرفات شمالی خود در کنار رود جیحون عقب نشستند 


و حامی‌اش گوی ویشناسب به راحتی دراین وضعیت 
می‌گنجند . اوستا جایگاه آن‌ها را در کشوری می‌داند که به ابهام 
اثریه نم و ثجو خوانده شده است . هم اوستا و هم سنت بعدی 
زرنشتی این آثریه‌نم وشجو را خوارزم می‌دانند 
یکسانانگاری را باید بول کرد ولی با این تفصیل که اثره ند 
نجوصرفً ارم زاهایبعدی نبوه که فقط نوا 


نزدیک و پایین جیحون را تشکیل می‌داده . بلکه خوارزم دور 


اسب بوده است » دوره‌ای که مرو و هرات شاید مهمترین 
بخش آن بود .» ( زرتشت سیاستمدار با جادوگر: ۰۷۵ ۷۶) 
بدین‌سان از گزارش هنینگ 
از روشن کردن موضعی زبان‌شناختی وارد بحلی تاربخی و 
جغرفیایی شد . هنینگ می‌افاید :ینابر اوستا و سنت ایرنی + 
که در خداینامک ساسانی تجلی یافته ؛ 
یک سلسله از شاهان بوده است . اگر ویشتاسب را فرمانروای 
دولت خوارزمی مرو و هرات در نیمة اول قرن ششم بدانیم ؛ و 
باید هم بدانيم آنگاء دلیل ان که چرا سلسله و دولت او به ناگاه 
از میان رفت ؛ روشن می‌شود : دولت او ن 
پیداکرد که بابل و لودیاپیدا کرده بودند» موجودیت مستقلش را 
از دست داد و در امپراتوری عظیم کوروش جذب شد .» 
( همان‌جا» ۷۶) ان نکته را با تفصیل کم‌تر مارکوارت نیز بیان 
می‌کند و می‌گوید که ایران‌ویج » زاداه اوستا . همان خوارزم 
است . بسیاری از پژوهشگران »از آن شمار نولدکه این نظر را رد 


کرد‌ند . اما گفتة هرودوت ا 


یشتاسب آخرین فرد 


عقیدء راکه خوارزمزادگاه اوستا 


خوارزم 


است ؛ تقویت می‌کند . به گفتة هرودوت » دره‌ای که اهمیت 
المللی داشته و رود آک در بستر آن جریان داشته » پیش از 
استقرار فرمانروایی ایرنیان جزئی از قلمرو خوارزمیان ببوده 
است . بنابراین خوارزم باستان چندان متمدن بوده که 


در 
اشند . در نام پهلوی بندهش ۰ فرگرد 
هندهم آمده است که سه آتش برای پشتیبانی سه گروه از مد 
سه آتش در روزگار جمشید » 
نگهبان و پرستار سه گروه بودند + نخستین آن‌ها آذر فرنیغ نام 
دارد که جمشید آن‌را در پرستشگاهی » در کوه فرهمند خوارزم 


آن زاده و پرورده شده 


جهان پدیدءآمده است 


نهاد. اما اين آمش در روزگار گشتاسب که دین زرتشتی پدید 
آمد داز خوارزم به روشن‌کوه, به سوزمین کاریان نشانده شد..., 
( بندهش ۰ )٩۱‏ اگر آتش را نمونة ازلی قوم ایرانی بانیم این گفتة 
منسوب به اردشیر یکم ساسانی را که در نام تسر به گنپ 
آمده ؛ درک می‌کنيم :۱« آفریده راکه نه اهل بیت ما باشد 
شاه نمی‌باید خواند. جزآن جماعت راکه اهل فورند »ان (و ] 


ناحیت مسفرب و خوارزم و کابل ...» ( ناما تشر » ۵۴ ) به هر 
روی ‏ از شواهد تاریخی چنین بر می‌آید که کوروش هخامنشی 
,۵۹۹ -۵۳۰قی م ) ۰ بنیادگذار دودمان هخامنشی ‏ آنگاه که در 
پی گسترش امپراتوری «خامنشی به نواحی همجوار پورش آغاز 
گرد ؛ به خوارزم نیز تاخت و آن‌جا را به قلمرو خود انزود . 
دنه یت که خوارزم در این زمان مستقل بوده یاه , پس از 
مرگ کوروش که گویا در همان نواحی اتفاق افتا ؛ خوارزم 
احتمالاٌ ستقلال بافت . در هیچ‌یک از نیع کین ایرائی با چین 

دربسارة چگونگی ادارُ خوارزم پس از کوروش آگاهی داده 
نمی‌شود .بهنظرمی‌رسد خوارزع در این دوره دوتی مستقل 
داشته ‏ اما در شمار ممالک وابسته به ایران و خراجگزار 
دربارهای هخامنشی بوده است ۰ چه . می‌دانیم که این ناحیه 
حتی در روزگار مادها مستقل بوده و سلطة مادهابرخوارزمکامل 
گفتا دیاکونوف خوارزم: حتی در دور 
شاهان هخامنشی نیز عملا مستقل بوده است . به هر 
روی خوارزم در شمار شمالی‌ترین ولایت‌های امپراتوری 
هخامنشی به دلبل دور بودن از مرکز شاهنشاهی از همان ابتدا 
استقلال خود را نگه داشت . بنابرا 


است . به 


آندچه در کتيبة کاخ داریوش 
در شوش آمده می‌تواند به معنای مبادلات بازرگانی میان 
خسوارزم و شاهنشاهی ایسران ؛ یسا دست‌بالا خراجگزاری 
خرارزمیان به دربار همخامنشی باشد , در يمن کنبه دارسوش 
می‌گوید که سنگ‌های عقیق به کار رفته در بنای کاخ از خوارزم 


ادب فارسی در آمیای مان | ۲۸۴ 


خوارزم 

آورده شدء است پس از حملة کنر و فروپاشی دودسان 
شاهنشاهی مخامنشی نیز وضع به همین 
که :اسکندر می‌خواست ملیت جدیدی که آ 

ایرنی و بونانی بود در قبالآمر و فرمانروای خود وضعی مشابه 
مصریان که از هزاران سال پیش نمون؛ انقیاد و بندگی به شمار 
می‌رفتند اتخاذ کند .» ( تریخ ایران و معالکك همجوار آن از زمان 


اسکندر 5 القراض اشکایان » ۱۴ - ۱۵ ) در قسمت‌های غربی 
ابران وضع به گرنه‌ای بود که می‌توان گفت رویای اسکندر 
بی‌هیچ مخالفتی به وافعیت می‌پیوست : اما در ضرب و 
شمالی‌ترین نواحی فرمانروایی فرو پاشید؛ُ هخامنشی وضع به 
گونه‌ای دیگر بود . «در این ناحیه از همان ابتدای امر خوارزم که 
شعالی‌ترین ممالک به‌شمار می‌رفت خود را از بقبةٌ ممالک 
شاهنشاهی جدا ساخت و فرمانروایی پادشاه خود را که دامن 


سلطه‌اش ناحية وسیعی که محدود به دامنةٌ شمال شرقی جبال 
هندوکش را شامل می‌شد ‏ گردن نهاد ..: ( همان‌جا: ۱۵) 
ان سغدیان و باکتریایی‌ها هرگ به اطاعت از سلوکیان 
ننهادند . در این میان . خوارزمیان سرنوشتی کاملا متفاوت 
داشتند . آن‌ها هرگز با سپاهیان اسک‌ندر رو در رو نشدند . در 


منایع آمده است که در اين زمان . شاه خوراسمیا : فرس منس | 
فراتافرنس ‏ در باکتریا با اسکندر دیدار کرد . او را در این دیا 
هزار و پانصد سوار همراهی می‌کردند. فرس منس به اسر 
پیشنهاد کرد او را بهراهنمایی برگزیند و بگذارد که او هر آن‌چه را 
که سپاهش بدان نیاز درد فراهم آورد . فوس منس گفت «اگر 
اسک‌ندر بخواهد با کلخیدها و آمازون‌ها که هسایگان 
خوراسمیایی‌ها بودند بجنگد وی را یاری می‌دهد . اسک‌ندر از 
فرس منس سپاسگزاری کرد و با او پیمان دوستی بست ؛ اما 
گفت که اکنون برای رفتن به پونتوس مناسب نیست » ( تلبیخ 
ایان کبریج ۳۳۱/۱-۳) احتمالاً اسکندر منظور شاه خوارزم 
بود .در آن روزگار عموماًدریای سیاه ابا دبای آرال 
و دریای خزر اشتباء می‌گرفتند .بنابراین بدیهی است که اسکندر 
نیافتهباشد که فرس منس از او می‌خواهد که به کجا لشکبر 
بکشد . درباره رخنة یونانیان در خوارزم مدرکی در دست نیست 

مناطق سغد و خوارزم بخشی بزرگ از سرزمین فرارود را تشکیل 
می‌دادند ؛ اما بيشترينة خاک این دو ناحیه بیرون از مرزهای 
سیاسی سلوکیان بود. این واقعیت که در خوارزم دو سک 
یونانی باکترییی یفته شده است » لزومً بر حکموانی سلوکیان 
خوارزم دلالت نمی‌کند ؛ چه ؛ می‌توان تصور کرد که میان مراکز 


را درئی 


خوارزم 


یرنانی - باکتریایی و خوارزم کاروان‌های بازرگانی در جریان 
بودند . به گفتٌ دیاکونوف » چوان تسیان سفیر امپراتور چین که 
در ح ۱۲۸ق م به آسیای میانه سفر کرده بود گزارش می‌کند که 
بخشی از باختر در آن زمان در دست یوثه چژی‌ها بوده است 
یوثه چژی‌ها در آغاز تاریخ میلادی بر سرزمین‌هایی پهناور» از 
خوارزم تا مصب‌رود سند حکم می‌راندند . نام پادشاهی یوثه 
ها . پادشاهی کوشانیان بود.آگاهی‌ها دربارة وضع خوارزع 
در دور کوشانیان بسیار اندک است . می‌توان گمان داشت که 


خوارزم در اين دوره نیز : همچون گذشته ؛ به تمامی در سلطةٌ 
کرشانیان و حتی به موازات آن در سلطه اشکانیان نبوده است » 
اما برای نگه داشت قدرت سیاسی خود به یکی از این دو دولت 
خراج می‌پرداخته است . خوارزم در روزگار ساسانیان بخشی از 
قلمرو شاهنشاهی ساسانی به‌شمار می‌آمد .در برخی متابع آمده 
است که اردشیر یکم ساسانی ( ۶۲۴۱-۲۲۶ ) به نواحی 
خراسان یورش برد و آن تواحی را به تمامی به قلمرو 
شاهنشاهی ساسانی ضمیمه کرد . خراسان آن زمان » تمامی 


تواحی مرو و خوارزم را در بر می‌گرفت . این حد در زسان 
پادشاهی ورهرام دوم ساسانی ( ۲۷۶ | ۲۷۷ - ۶۲۹۳ ) نیز 
همچنان برقرار بوده است . مطلب پیش گفته که از ام تسر ببه 
دنب نقل شد بر این سخن تأکید می‌گذارد . به نوشتذ طبری 
آزه‌شیر در لشکرکشی خود به نواحی خراسان ؛ خوارزم و مرو 
مردمان بسیاری را کشت و سرهای آنان را به معبد آناهیتا 
فرستاد . شاهان کوشانی ۰ مکرانی و ترکستانی فرستادگانی نزد 
اردشیر فرستاده مراتب اطاعت خود را اعلام کردند . نکته‌ای 
تردید برانگیز که آلتهیم مطرح می‌کند زاده شدن مزدک ۰ پیامبر 
نی »در خوارزم اس .او با تا به این نظ رکه مزدک والاترین 
وجود یکی را با وا خسرو نشان می‌دهد ؛ چنین حدس زده 
است که چرن او از واژه‌ای اصلاً خرارزمی بهره برده است ؛ 
احتملاً ید خود زادةخوارزم یا نواحی هممرز آن باشد ‏ این 
نظر را نه می‌توان به تمامی پذیرفت و نه می‌توان به تمامی رد 
کرد . اما :نکتة روش شناختی برخورد آلهیم به مراتب مهم‌تر 
است ‏ یعنی ورود به بحث زبان‌شناختی و ریشه‌شناختی برای 
تبیین امری تاریخی . جنبش مزدک که در سراسر نواحی مرکزی 
به تمامی تار و مار شده برد توانست در نواحی فرارود 
یگاهی یابد . دلبل این امر میت تعلیمات مزدک 
مربوط باشد » چه این تعلیمات زمینه را برای مبارزه با اساس 


به ذا 


نظام اجتماعی کهن فراهم می‌آورند . طبری رویدادی را روایت 


ادب قارسی در آمیای بان| ۳۸۵ 


خوارزم 


می‌کند که عمیقاًباگسترش تعلیمات مزدکی در خوارزم مربوط 
دای به نام خرزاذ به 


است . به گفت؛ او در خوارزم » شاهزا 
مخالفت با حکمران آن‌جا پرخاسته : خود را شاء خواند و با 
باری تود مر انقلابی در آمور مالی و نظام اجتماعی آغاز کرد 
در این میان . 


مداخله در امور خوارزمفرا خواند.قتیبه یه سودای مداخله در 
امور خوارزم بدا‌جا بورش برد و خرزاذ را دستگیر کرد و به 
همراه چهار هزار نفر از باانش از دم تیغ گذراند. اگرچه مردم 
خشمگین خوارزم پس از رفتن قتیبه شاء را به قتل رساندند ولی 
قدرت خوارزمیان دیگر درهم شکسته بود. اعراب کسی دیگر را 
به شاهی برکشیدند و عملا قدرت سیاسی در خوارزم به دست 


آن‌ها افتا ‏ شاید این رویداد همان باشد که ابوریحان بیرونی در 
آثر اه نقل می‌کند . به گت بیرو بن مسلم هکس 
راکه خط خوارزمی می‌دانست از دم شمشیر گذرانید و آنان که از 
اخبار خوارزمیان آگاه بودند و این اخبار و اطلاعات را میان خرد 


تدریس می‌کردند ایشان را نیز به دستة پیشین ملحق ساخت ۰ 
بدین سبب اخبار خوارزم چنان پرشیده ماند که پس از اسلام 


ها و دانست و ولایت در ایشان پس از این‌کاز در 
دست قبایل دور می‌زد...»( آاالایه : ۵۷ ) سخن بیرٍنی » 
آن‌جا که از 5 
می‌آید . آگاهی ما از تاریخ خوارزم چنان اندک است گه ان 


مدرسان اخبار خوارزمی می‌گوید,درست 


گمان را دامن می‌زند . به هر روی ورود اسلام به خوارزم چندان 
آسان صورت نگرفت ‏ چناننکه دوام آن به سادگی میسر نبود, با 
این حال آگاهی از خوارزم دور اسلامی بسیار روشن‌تر است 


جغرافیانویسان دور؛ اسلامی حدود خوارزم را چنانکه در آن 
زمان بوده است به خوبی روشن کرده‌اند . بر اساس نوشته‌های 
جفرافیتویسان اسلامی خوارزم سرزمینی بوده است که در 
بخش شمال و مفرب آن ‏ سرزمین ترکمانان و در جنوب و 


مشرق آن » خراسان و فرارود ار داشته است . ولایت خوا 
دو شهر بزرگ داشته که یکی اورگنج | گرگانج ( در متن‌های 
اسلامی جرجانیه ) و دیگری کاث نامیده می‌شده‌اند . اصطخری 
خوارزم را از خراسان جدا می‌داند و حدود آنرا چنین ترسیم 
می‌کند: «وگرد برگرد خوارزم همه باب 
به غزیه پیوندد -و آن حد غربی است » و شمالی هم به حدود 
غزیه بازگردد. و حد جنوبی و شرقی به خراسان و مارءللهر 
پیوندد .» ( سالکه و معالکد ۰ ۲۳۵ ) اين حوقل در صورة الارض 


ناست و یک حد خوارزم 


خوارزم را جزئی از فرارود و جدای از خراسان می‌داند : در حالی 


خوارزم 


که از گفتة اصطخری چنین بر می‌آید که خوارزم از فراود نیز جدا 
است . ابن حوقل می‌نویسد : «خوارزم را نیز جزو ماوارهءالشهر 
نهاد‌ام» زیرا بزرگ‌ترین شهر آن پشت رودخانه و به بخارا 


نزدیک‌تر از شهرهای خراسان است .» ( صورة الارض ۰ ۱۶۲) 
ابن حوقل در سخن از خوارزم گت اصطخری را تکرار کرده 
است . اما در واقع » چنانکه باسورث می‌گوید ؛ خوارزم 

نطقه‌ای منزوی و جدا به شمار می‌آمد . مقدسی چنین از 
خوارزم یاد کرده است : «بدان که خوارزم در خاور همانند 
سجلماسه در باختر است . خوی مردم خوارزم اسر پربرها 
( در شمال آفریقا ) است » بیهقی نیز بر همین نكته تأکید دارد: 
«خوارزم ولایتی است شبه اقلیمی » هشتاد در هشتاد و آنجا 
منابر بسپار و هميشه حضرت بوده است ... چناننکه از تواریخ 


پیدا است که هميشه خوارزم را پادشاهی بوده است مفرد و آن 


از جملاٌ خراسان است .» محمد بن محمود همدانی نیز 
این نکته را در عجایب ناما خود تکرار کرده و گفته است : بو آن‌جا 
سرمای مفرط بود و مردم وی غازی باشند ؛ ستم برخود نگیرند 
و از هیچ پادشاه راضی نگردند ؛ مگر به عدل .» ( عجایب‌نامه » 
۶ ) بزرگ‌ترین رودخانه‌ای که در خسوارزم جریان دارد 


اجیحون / آمو دریا است . این رودخانه چنانکه در حدو الم 
آمده است : باز حدود وخان برود و برد مان ناحیت بلور و 
میا خدود شکنان و خان برود تا به حدود ختلان و تخارستان 
و بلخ و چغانیان و خراسان و ماورءالنهر همی‌رود تا به حدود 
خرارزم. آنگه در دریای خوارزم فتد .» ( حدود لالم ۰ ۲۰) 
جبحرن یا آمو از پرآواه‌ترین رودخانه‌های شرق است و همواره 
اننکه رودکی 


های آن زیر پایم پرنین آید 


در ادببیات فارسی بازتاب داشته است » 


می‌گوید : وریگ آموی و در 
همی » دریای خوارزم که مژلفان کهن از آن با نام بحر | بحیرة 
خوارزم نیز ید کدند:مروزهآالنمیدهمی‌شود .نام این 
دریاچه نیز کمابیش در تمامی کتاب‌های جغرافیایی کهن آمده 
۱ 


است . محمد ین محمود همدأنی از آن چنین یاد می‌کند : «بحر 
خوارزم دریایی است کوچک . صد و بیست فرسنگ گرد وی 
است . آب وی شور بو . و نهر شاش در آن م‌آید و زیادت 
نمی‌گرده . میان وی و میان بحر خزر خرقی است که آب به آن 
فرو می‌شود و به دریای خزر می‌ریزد و میان هر دو دریا 
بیست مرحله است » ( عجایب‌نامه ؛ ۳۵۱ ) خوارزم از نواحی 
پهناور فرارود بوده و قری‌ها » روستاها : شهرها و شهرک‌های 
فراوانی داشته است . شهرهای بزرگ آن عبارت بود‌اند از 


ادب فارسی در آمیای | ۰۳۸5 


خوارزم 


اورگنج کاث » خیوء / خیوق : هزار اسب و خانکاه . اورگنج 
بزرگ‌ترین شهر خوارزم ؛ در بخش جنوبی خوارزم ؛ بر ساحل 
چپ جیحون نهاده است . اورگنج به نام‌هایی دیگر نیز خواندء 
شده است . جوینی می‌نویسد : «... | خوارزم | نام ناحي 

و نام اصلی آن جرجانیه است و ارباب آنرا اورگنج خوانند .» 
( تساریخ جسهان‌گدا» ۹۶/۱ ) شسماری از ساریخ‌نگاران و 
جغرافیانویسان آنرگوگانج و کرکانج نیز ضبط کرد‌اند.به نوش 
مولف حدود العالم گرگانج دو بخش اندروتی و بیرونی داشته 
است . قلقشندی می‌افزاید که یکی از آن دو بخش 
الکبری و دیگری را جرجانية الصفری می‌نامیدند. اورگنج مرکز 
فرمانروایی آل مأمون بوده است . به نوش لسترنج ابالت 
خوارزم دوکرسی داشته و آن کرسی که در جانب باختری : یعنی 
جانب ایرانی رود جیحون بوده اورگنج نامیده می‌شده ۱ 

دیگر شهر بزرگ خوارزم کاث نام داشته که مژلف حدود السالم 
4 لسترنج در جانب خاوری 
رود جیحون ؛ یعنی ترکی آن» واقع بوده است و در سدژ 
چهارم هجری توسعه بافت و از اورگنج پیشی گرفت . در حدود 
المالم آمده است : «.. بارگاه ترکان و ترکستان و ماوراءالشهر 
چهارم به دلیل طفیان رود جیحون 
کاملا ویران شد . پهنای جیحون در حدود کاث به خود» 
دو فرسخ ؛ می‌رسیده است . مقدسی تصویری بدبیننه از کات 
به دست می‌دهد :و کثیف تر از ردبیل است . ناودان‌های بسیار در 


را جرجانية 


آن‌را کاژ خوانده است . کاث به نوا 


است ..» کاث در ابتدای 


را‌رو همگانی می‌ریزد . در خیابانها ادرار می‌کنند . پلبدی‌هارا 
در گودال کردآوری کرده : سپس به کشتزارهای حومه می‌برند 

یک بیگانه جز در روشنایی روز نمی‌تواند در کوچه راء رو [د ا؛ 
و خود بومیان پای بر کثافات می‌نهند و همان گونه به نماز 
جماعت می‌روند. طبع ایشان زمخت و بداخلاق 
وحشی هستند.» ( احمن الاسم ۰ ۴۱۷/۲ ) شهر دیگر خوارزم 
خیوه /خیرق است که در جنوب خوازمنهادهاست .پس از 
ج رو به ویرانی نهاد » خیوء گسترش یافت . مردم 
خیوه به گفتة یاقوت » به خلاف دیگر شهرهای خوارزم ؛ شانعی 
یاقرت مردم دیگر شهرهای خوارزم 
خیوه یکی از پرآوازه‌ترین دژهای 
فرارود بوده است . عارف بزرگ ؛ شیخ نجم‌الدیین کبری 
( ۰ ۶۱۸ق ) از خیوه برخاسته است . شهاب‌الدیین خیوقی ؛ 
ولی‌عهد خوارزم‌شاء نیز از مردم خیوه بو 
سلاطین ازبک اهمیت فراوان داشته است . دیگر شهر بز 


بدخوراک و 


خوارزم 


ب نی مولاسب 
تنها یک را به ششکی داشته و ا این جهت درواقع یک شبه 
جزیره بوده است . به نوشتة ابن حوقل از هزاراسب به دیگر 
واحی غرب جیحون رودخانه‌های فراوانی جریان داشته که از 

یحون جدا می‌شدند و 


شتی‌هایی در آنها آمد و شد 
می‌کرد‌ند . هزاراسب » نخستین‌بار به دست قتيبة بن ملسم 
گشوده شد . در روزگار محمود غزنوی ( ۳۸۹ - ۴۲۱ق ) هزار 
اسب اهمیتی وبژه یافت , چنانکه سلطان محمود برای گشودن 
آن کوشش‌هایی فراوان از خود نشان داد . آنگاه که خوارزم‌شاه با 
محمود به معارضه برخاست » محمود بدان‌جا یورش آورد و 
سرانجام هزاراسب را گشود . فرخی در اب 
بیتی از آن چنین است : «به همزاراسب فزون از دو هزاراسب 
گرفت -همه را تر شده از خون خداوندان یال .» هزاراسب در 
میان شهرهای خوارزم دارای اهمیتی راهبردی بوده است. بیهقی 
می‌نویسد : وو لشکری قوی از آن خوارزم‌شاه در هزار اسب 
بود ..» باقوت در ابتدای سد؛ هفتم از این شهر گذر کرده و گفته 
است که هزاراسب بازارهای پررونق داشته اما پس از حملا 
مغول وضعی بهتر از شهرهای دیگر قرارود پیدا نکرده بود. در 
روزگاری که اتسز خوارزم‌شاء (- ۵۵۱ / ۵۵۲ق ) بر سلطان‌سنجر 
سلجَرّقی (۵۵۲-۵۱۱ق ) شررید ؛ سنجر با سپاهیانش از مرو 
به خوارزم رفت ؛ اما اتسز به هزاراسب پناه برد .انوری اییوردی 


باره شمری دارد که 


که در اردوی سنجر بود »این رباعی را سرود :دای شاه همه ملک 
جهان حسب تو را است -و ز دولت اقبال شهی کسب تو را 
است / امروز به یک حمله هزاراسب بگیر - فردا خوارزم و صد 
هزار اسب تو را است .» سپاهیان سنجر شعر انوری را نوشته به 
تیری بر در دژ هزار اسب بستند . اتسز به رشید وطواط بفرمود که 
جواب انوری گرید . وطواط در جواب انوری این رباعی سرود: 
«ای شاه به جامت می صاف است ه درد -اعدای تو را غصه ز 


خون باید خورد گر دشمنت ای شاه شود رستم گرد یک خر 
ز هزاراسب نتواند برد .» در منایع کهن از شهرها ؛ قریه‌ها و 
روستاهای دیگری در خوارزم اد کر‌اند که شماری از 
چنی‌اند :ترا که از شهرهای مرزی خوارزم بوده و طبری از آن 
یاد کرده است . به نوشتة ابن بطوطه در زمان چنگیز گروهی از 
بازرگانان مغول به اترار آمدند » اما چون مردم اترار بدان‌ها 
جهی نشان ندادند . چنگیز به آنجا پورش برد و شهر را به 
ویرانه‌ای پدل کرد ۰ مردم شهر را قتل عام کرد و کودکان را ببه 


اب فارسی در آمیای مان[ ۳۸۷ 


خوارزم 

اسیری برد + اردخشمیئن که قریه‌ای در شمال خیوه بوده و در 
احسن التاسيم ارد آن افتاده و با نام خشمیشن آمده است . یاقوت 
که پیش از حملهٌ مقول در ۶۱۶ق به فرارود از این شهر گذر کرده 
1 


شهری با خواستة بسیار نوشته و از سرمای شدید 
حکایت کرده است . خشمیثن به گوا 

است . یساقوت ایسن بیت را دربارف رخشمیئن آورده است : 
«ذممنارخشمیتن اذحللنا بساحتها : لشدةها لقیتا.» 14 
که مقدسی از آن یاد کرده است ؛ براتگین که به نوشتهٌ مقدسی 
قریه‌ای بزرگ در نزدیکی کوهی بوده است و از آن کوه سنگ به 
جاهای دیگر می‌بردند. این قریه بازاری داشته و مسجد جامع 
نیز در آن ساخته بودند + برقان که در زمان یاقوت جز ویرانه‌ای از 


رخشمیئن 


آن به‌جا نمانده بود . برقان زادگاه امام ابوبکر احمد بن غالب 
خوارزمی‌برقانی ( ۳۳۶ - ۲۲۵ق ) است + جاز که از آن نیز 
مقدسی یاه کرده است + جشیرده که فربه‌ای بزرگ بسوده و به 
نوشتة مقدسی بارویی نیز داشته است + جکربند که بزری بزرگ 
و آبادانداشته .با بارو و خندقی وسیع و پل‌های فراوان + جیت 
که به گفتة مقدسی قریه‌ای بزرگ بوده و خود از روستاهای متعدد 
تشکیل می‌شده است ‏ حکیم آفا که صنب‌الدوله از آن یادکرده و 
گفته است که در انتهای آبادی خوارزم واقع بوده است 
ک‌جای یکی از مشایخ نقشبدنیه در آن‌جا است ؛ خاص که از 


دهکده‌های معروف خوارزم بوده است ؛ خرمجره که مفدسی از 
آن ید کرده است + درغان که در آخرین حد خوارزم به جانب مرو 
قرار داشته است . به نوشتٌ مقدسی مسجد جامعی دا 


همانند آن در آن حدود نبرده است . باقوت در ۶۱۶ق از 
گذشته و گفته است که ابوبکر محمد بن ابی 
درغانی که گویا لو یت باه موب بل فرفان است؟ 


دسکاخان که دهکده‌ای بوده است ؛ روزوند / زارمند | زردوخ که 
دهی کوچک بوده و مسجد جامعی داشته در طرف بازار + 
زمخشر که ابن بطوطه از آن یاد کرده است و وا آن بیشتر به 
اخاطر برخاستن جارالله زمخشری از آن‌جا است . زمخشر بارو و 
خندقی دا 


و به نوشت؛ُ مقدسی در آن زندانی نیز ساخته 


بودند ؛ سافرد که از قریه‌های خوارزم به‌شمار می‌آمده و با 
در معجم ابلدان نام شماری فراوان از راوسانی را که بدان‌جا 
منسویند در زیر مدخل سافردز آورده است ٩‏ سدور که دارای 
ریض و پارو بوده و مسجد جامع آن در داخل بارو : در دروث 
شهر بنا شده بوده است + طاهریه که نخستین حد خوارزم از 


جانب آمل بوده و ابن حوقل از آن یاد کرده است ؛ غارامخشه که 


خوارزم 


بن حوقل از آن یاد کرده است ؛ غردمان که به گفتة مقدسی 
ق آن پراز آب بوده است ؛ فیل | فیر که 
ابوریحان از آن یا کرده است . بلافری دربارة آن می‌نویسد : 
خوارزم را سه شهر است که پارگینی بر پٍ 
و شهر فبل استوارترین آن‌ها است .۷ قر 
العالم دربار؛ آن می‌گوید مردم اندک دارد : اما کشت و بذر فراوان 
ات که قلعه‌ای داشته و طاینه‌ای از طوایف ازبک به همین 


ارویی داشته و 


امرن آ‌ها ساختهاند 


که مزلف حدود 


نام در آ دا 


اند . صنیع آلدوله در مرآة لبدان 
می‌نویسد :... اصل خوانین خیوه از ازبکي؛ تنقرات بود . و 
طایفة قیات نیز در آن‌جا ساکن هستند 
بوده است + کردر که شهری بوده و به نوشتة اصطخری جمعیتی 
فراوان داشته و کشاورزی آن در آن نواحی بلند آوازه بوده است ؛ 


مدامیثن که دهکده‌ای بوده است ؛ مذمینه که رو به روی شهر 
کاث بوده و چهار فرسنگ از جیحون فاصله داشته و از نواحی 
اورگنج به‌شمار می‌آمده است ؛ سزداختقان که میان کردر و 
سود واژ جیتون بر ترتگ نامله دش اس مزداخقان 
رو بهرری اورگنجبره است + مساسان که دهکد‌ایبود است + 
توذوار که قریه‌ای بوده و در محاذی زمخشر و سمت غربی أآ 

واقع بوده است . به نو 
دروازه‌های آن آهنی بوده و مسجد. جامع آنرا در وسط بازار بت 


مقدسی نوذوار بارو و خندق داشته و 


کرده دنا ؛ نوکفاغ که دهکده‌ای بوده و دور آذرا نهری فرا 
می‌گرفته است ؛ وسیج که بارتولد از آن یاد می‌کند و می‌گوید که 
تا سدة ششم برجا بوده است . پیش از آذکه تارسخ خوارزم رادر 
دوره اسلامی پی‌گيريم ؛ لازم است بدانیم که خوارزمیان باستان 
زبان و خط خاص خود را داشته‌اند . زبان خوارزمی یکی از 
زبان‌های ایرانی شرتی در آسیای میانه بوده و از حویشاوندان 
زبان سغدی به‌شمار می‌آمده است . اسنادی که از زبان خوازمی 
به‌جا مانده بسیار اندک است . خط خوارزمی » مانند دیگر 
خطهای ایرانی و آسیای میانه. از خط آرامی مشتق شده و 
دارای هزوارش بوده است . این نکته را می‌توان از سکه‌های 
شاهان خوارزم باستانی که بساستان‌شناسان شوروی در 
خاک‌برداری‌های . استاد اصلی 
دربار؛زبان خرارزمی همان عبارت‌هایی است که در کتاب فقهی 


قلعه یافتهاند» دریافت 


غزمینی » فقیه خوارزمی سد؛ٌ هفتم هجری ؛ آمده‌اند . شمار 
واژگان خوارزمی به سه هزار می‌رسد . زسخشری در مقدمة 
الادب برخی واژگان خوارزمی را به کار برده است . لفات و 
اصطلاحات اخترشناسی و تقویم خوارزمی در آثار بیرونی نیز 


ادب فارسی در آمیای یانه| ۳۸۸ 


خرارزم 


به کار رفته است . ایین عبارات و کلمه‌ها به خط عربی - 
فارسی‌اند . به نظر می‌رسد که استفاده از خط ععربی - فارسی 
برای نوشتن زبان خوارزمی در سد؛ چهارم هجری متداول بوده 
است . به هر روی استفاد؛ غزمینی از عبارت‌های خوارزمی به 
المية به دانشمندان این امکان را 
خوارزمی را بازسازی و رابطة 
خویشاوندی آنرا با دیگر زیان‌های ایرانی شرقی روشن کنند . به 
نوشته بیرونی زبان خوارزمی در دور؛ُ او زنده بوده و بخشی از 
خوارزمیان بدان سخن می‌گفتند . احتمالاًتدکی پس از بیرونی 
زبان خوارزمی از میان رفت و لهجه‌های ترکی جای آنراگر 
گویا حرف غالب درزبان خوارزمی وزه بوده است. چنانکهگفته 


خط عربی -فارسی در کتاب 


داده است که بتوانند نظام زا 


آمد قتیبه بسیار آسان بر خوارزم دست بافت . پس از کشته 
شدن شاء خوارزم ؛ چنغان / چانفر / چیغان , که تولستوف وی 
را جنجرد / خنگیری می‌خواند »اعراب پسر او رکه اسکچموک 
نام داشت بر تخت نشاندند 


کاث بود که به گفتة اشپولر امروزه از آن جز دهکده‌ای با نام شیخ 
عباسولی باقینمانده است . ما عرب برایاحتیاط عربی ره 
حکمرانیاورگنجنهادد تا سلطا خوارزم 
نباشد . اشپولر به این نظر که ممکن است قیام خرزاد گونه‌ای 
خیزش طبقاتی باشد بدگمان است ‏ اما اگر به ریشه‌های آیین 


مزدک در آسیای میانه به‌ویژه خوارزم , نظر اندازیم می‌توانیم 
توجیهی منطقی برای آن بيابیم . به هر روی این رویداد سبب 
شد که قدرت سیاسی در خوارزم به دو بخش نیمه مستقل 
تقسیم شود . یعقوبی تاریخ گشودن خوارزم را به ۴۴ق» روزگار 
حکومت معاوية بن ابی سفیان ( ۰عق ) می‌رساند و می‌نویسد : 
«معاوية بن زیاد بن ابی سفیان نوشت که [ مردی ] از اصحاب 
پیامبر دا نزدتو است , او را والی خراسان گردان و او حکم بن 
ریاد او را به حکومت خراسان فرستاد 
و در ۴۴ ۱ق ]به خراسان آمد و به هرات رفت و سپس از آنجا تا 


عمرو غفاری است 


جوزجان پیش رفت و آنرا فتح کرد و چنان به سختی افتادند که 
چهارپایان خود را خوردند . در این فتح مهلب همراه حکم بن 
عمرو بود و آزمودگی و مردانگی مهلب شناخته شد . حکم بن 
عمرو وفات کرد و زیاد به جای او رییع بن زیاد حارئی را به 
حکومت خراسان گماشت شد 
و فاتح آن عبدالله بن عقیل ثقفی بود » ( تاریخ یعقوبی ب 
۱ ) هم او در جایی دیگر : گشودن خوارزم را به مسلم بز 
زیاد ؛ در زمان حکومت یزید بسن معاویه ( ۶۴ق ) نسبت 


و در همین هنگام خوارزم گذ 


خوارزم 
می‌دهد : ویزید » مسلم بن زیاد را والی خراسان کرد و عده‌ای از 
بزرگان را همراه وی فرستاد  ...‏ او ] رهسپار خراسان گشت و در 
تیشابور اقامت گزید و سپس به خوارزم روی نهاد و آنرا نت 
کرد ...؛ ( همان‌جا» ۱۹۲/۱ ) بتابراین » به نظر می‌رسد که تا 
گشودن کامل خوارزم به دست قتيبة بن مسلم در ۳٩ق‏ اعراب دو 
بار دیگر نیز بدان‌جا لشکر برده و خوارزم را گشوده بودند »اما 
نتوانسته بودند پایه‌های خود را در آن استوار کنند . در روزگار 
حکرمت امویان والیان خوارزم را والی خراسان که خود به 
فرمان خلیفهانتخاب می‌شد برمی‌گزید. اخبار و آگاهی درب 
خوارزم کاملاً پرشيده سانده است . مثلاً 
دانسته نیست خوارزمیان در جریان خیزش ابومسلم و سیاء 
جامگان چه نقشی ایفا کردند . در ۱۹۴ق طاهر بن حسین ۰ 
بنیادگذار دودمان طاهری ؛ در سرکوبی شورش رافع بن لیث ب 
نوادةنصر بن سیار, واپسین حکمران اسوی خراسان جانب 
هرثمة بن اعن ۰ سه‌سالار عباسی را گرفت . رافع از ۰٩۱ق‏ بر 
ضد خلیقة عباسی شوریده بود و در این سیان توانسته بود 


رویدادهای این د 


پشتیبنی خوارزمیان را نیز به خود جلب کند . در دور نخستین 
خکرمت عباسیان به‌ویژه در فاصلا میان قدرت یافتن سامانیان 
و قروپاشی حکومت طاهربان روابط بغداد و فررودبسیرنیکو 
بود چنان‌که به گفتةٌ ثعالبی خوارزمیان به بغداد خربزه صادر 
هن مهمترین شخصیت علمی دور طاهریان منصور بن 
طلحه : برادرزاد؛ عبدالله طاهری ۰ حکمران شمال خراسان و 
خوارزم بود که کتاب‌هایی در فلسفه ‏ موسیقی ؛ نجوم و 


ریاضی تصنیف کرد . منصور بن طلحه به خرد طاهریان آوازه 
داشت . مهم‌ترین رو یداد دور صفاریان » خيزش رافع بن هرئمه 
در ۷۲آق برد . رافع از طرفداران طاهریان بود و پس از چندی که 
احمد بن عبدالله خجستانی مرد ؛ سپاه بی‌سردار خجستانی او را 


به سرداری برداشتند. رافع توانست یاری سامایانتازه فدرت 


گرفته را به خود جلب کند .او در 7۷۲ق به خوارزم تاخت و با 
غنایم فراان به نابور بارگشت . حکمراان عمد خوارزم در 
این زمان خوارزم‌شاهیان فریفونی بودند . عمرو بن لیث صفاری 
در اوچ رت صفاریان که فرمان از خلفای عباسی می‌بردند » در 
کسی به نام محمد بن عمرو الخوارزسی را در 
نیشابور به حضور پذیرفت و چون او اظهار بندگی کرد ؛ 

اش داد تا خوارزم را به نام صفاریان ضبط کند . این اقدام 
امیر صفاری بر سامانیان که مدعی سیادت برخوارزم‌شاهیان 


فریغونی بودند سخت گران آمد و در نتیجة جنگی که میان دو 


ادب قارسی در بای بانه| ۳۸۹ 


خوارزم 


دودمان درگرفت ۰ سامانیان بر صفاریان چیره شدند و خوارزم 
عملاً زیر سلطه امیر سامانی درآمد . با این همه دودمان محلی 
شاهان خوارزم تا ۲۸۵ق در متطقٌ جنوبی خوارزم حکم 
می‌راندد و نها بخش شمالی خوارزم که مرکز آن اورگنج بود به 
دست یک حک‌مران دست‌نشساند؛ سامانی اداره صی‌شد 

خوارزم‌شاهیان قدیم که آنها را آل افریغ ‏ افریفیان و آل عراق 
نیز خوانده‌اند » از ۳٩ق‏ تا ۳۸۵ق بر مناطقی از خوارزم حکم 


ش از اسلام قدرت 


می‌رندند . به نوشتة بیرونی نان از 
سیاسی خوارزم را در دست داشتند . اگر چنین باشد ؛ یحتمل 
آفریفیان در پیش از هجوم عرب بر سراسر خوارزم فرمانروایی 
می‌کردند و پس از ورود سپاه قتيبة بن مسلم بدان‌جا » قدرت 
سیاسی دو پاره شد . از فرمانروایی و رویدادهای این دودسان 
آگاهی‌ها پراگنده و ناروشن ! 
دودمان بدین قرار است : اسکچموک پسر ازکاجوار پسر 
سبری پسر سخر پسر ارئموخ ( ح ۳٩ق‏ ) ؛ محمد بن عراق 
(- ۳۰۹ق )که این فضلان در سفرنامه خود از او ید کرده‌است ؛ 
عبدالله بن 


نام چند تن از شاهان ایین 


اشکام ( ح ۳۳۲ ) که به نوش ابن اثیر در ۳۳۲ق بر 
نوح بن منصور سامانی شورید و پس از چندی به پوزش خواهی 
نود از سر گناهانش گذشت ؛ ابوسفید 
احمد ين محمد بن عراق ( ح ۳۴۰ ) که به نوشتة بیرونی 
اصلاحاتی در تقویم خوارزم کرد و چندی نیز در زندان سامائیان 
گذراند ؛ ابوعبدالله محمد بن احمد بن محمد بن عراق 


اه سامانی رفت و او 


(-۳۸۵ق ) که واپسین فرمانروای افریفی است و به دست 
مأمون بن محمد فرمانروای اورگنج کشته شد و با کشته شدن ار 
بساط فرمانروایی دودمان افریفی برچیده شد . ماجرای برچیدء 
شدن حکمرانی افریفیان از این قرار است که چون ابوعلی 
سیمجوری » سردار فراری سامانیان در ۳۸۵ق به دست محمذ 
بن احمد دستگیر و زندانی شد » مأمون بن محمد حکمران 
اورگنج ؛ بهانه کرده به کاث حمله برد . شاه خوارزم را دستگیر 
کرد و جلوی چشمان ابوعلی سیمجوری به قعل رساند و 
بدین‌سان تمامی خوارزم را به زیر سلطه درآوره . مأمون بن 
محمد پس از این پیروزی لقب خوارزم‌شاه بر خود و خاندان 
خرد نهاد و آورگنج را تختگاه خود کرد . آل مأمون از ۳۸۵ تا 
۰۸ ق بر خوارزم حکم راندند . شاهان این دودمان به ترتیب 
عبارتند از : ابرعلی مأمون یکم ( ۳۸۷-۳۸۵ ) که پیش از 
۳۸۵ فرمانروای اورگنج بود و از ضعف سامانیان بهره 
کاث حمله کرد و دودمان افریفی را براد 


رده و به 


از دانش‌مندا 
از ان 


خوارزم 


دربار او می‌توان به ایوسهل عیسی بن یحیی مسیحی جرجانی + 
مژلف کتاب صد باب بوسهل سيحي » که استاد ابوعلی سینا 
بود اشاره کرد ؛ ابوالحسن علی بن مأمون ( ۳۸۷ ۳۹۹ق ) که 
در دوره فرمانروايی‌اش غزنویان قدرت فراوان یافتند . وی برای 
نحکیم و تثبیت موقع خود خواهر سلطان محمود غزوی حرْ 
کالجی ؛ را به زنی گرفت . وی از فرمانروایان دانش‌دوست و 
هنرپرور آن روزگار بود و شماری چند از دانشمندان و ادیبان به 
سودای نوازش‌های او در دربارش گرد آمده بودند . ابوالحسین 
سهیلی وزارت او را داشت ؛ابوالعباس مأمون بن مأمون ( 2۳۹۹ 
۷ )که پس از درگذشت برادرش بهفرمنروایی رسید و حر 
کالجی , همسر او را به نکاح خوه درآورد . محمود با این ازدواج 
موافقت تمام داشت و بدین‌سان رش الفت میان دو دودمان 


استحکامی بیشتر یافت . ابوریحان بیرونی هفت سال در دربار او 


به سر برد و کتاب خحود المسامرة في اخباد خوارذم را دربار 
رویدادهای پادشاهی او نوشت . این کتاب اکنون در دست 
نیست اما ابولفضل بیهقی در فصلی از کتاب پرآوازة خود تاریخ 
بهقی رریدادهای دور مأمون بن مأمون را از روی آن نوشته 
بیرونی مأسون بن مأسون چنان از محمود 
غرنوی هراس داشته که در مجلسی «چون قدح سوم به دست 
گرفتی : بر پای خاستی بر ید امیر محمود و پس بنشستی و هم 
قوم بر پای می‌بودندی و یکان یکان را می‌فرمودی و زمین بوسه 
می‌دادندی و می‌ایستادندی و می‌نوشیدندی تا همه فا 
شدندی ..»( تاریخ بهتی ۰ ۳۲ ) به نوشتة بیرونی + آنگاه که 
قادرء خلیفة عباسی برای مأمون خلعت فرستاد و به و لقب 
عین‌الدوله و زین‌الملة داد او از ترس آنکه محمود برنیاشوید 
که چرا خلیفه بی‌وساطت محمود چنین کاری کردء: ابوربحان 
بیرونی را بهببنی در ببرون شهر فرستد نا از فرستادةخلیفه 
استقبال کند و هدایای خلیفه را دریافت دارد. مأمون به 
آبوریحان فرمان داده بود که چنان کند که کسی از اين کار آگاه 
نشوه ,ما محمود همواره در بی فرصت بود تا به خوازم نز : 
چنانکه فرستاده‌ای به دربار مأمون فرستاد و از او خواست که نام 
اورد ونی مأمون چندی تعلل 
و به رایزنی با امامان و فقیهان خوارزم گذراند . امامان و 
فقیهان ار را به صراحت از اين کار باز داشتند . مأمون که مخالفت 
شدید بزرگان خود را دید . چندی کرشید تا با امیران ترکستان 


منت . به نو 


متحد شود . محمود در اين زمان در بلخ بود و چون از تعلل 
مأمون برآشفته بودنامه‌ای به خوارزم فرستاد و از وی خواست 


اپ فارسی در آیای مان ۳۸۰ 


خوارزم 


که به یکی از این سه کار تن در دهد یا خطیه به نم او خواند؛ با 
هدیه‌ای تمام بفرستد و یا بزرگان» امامان و فقبهان خوارزم را به 
استففار نزد وی گسیل دارد. مأمون دانست که محمود در واتع 
هر سه کار را از او خواسته است . بنابراین ؛ بفرمود که در 
شهرهای نسا و فراوه و سپس در دیگر شهرها » جز اورگنج و 
کاث ؛ خطبه به نام محمود کند . سپس هشتاد هزاردینار و سه 
هزار اسب به همراء گروهی از بزرگان ملک خویش به استففار و 
توبهنزد محمود فرستد .اما سرسپاه خوارزم ‏ الیتگین بخاری : 
ان رفتار را نپذیرفت و در هزار اسب بر مأمون شورید. سپاهیا 
شورشی چندی پس از آن به اورگنج تا 
خودش خان‌بندکردند و سپس به کاخ را گشوده : شاه جوان را 
کشتند و به جای او برادرزادهاش را که هجدء سال بیشتر نداشت 


نند و مأمون را در کا 


بر تخت نشاندند . مأمون بن مأسون پادشاهی نیک‌نفس و 
دانش‌دوست بود . در دربار او دانشمندانی همچون ابوریحان 
بیرونی و بوسهل مسیحی به سر می‌بردند. پس از مأمون 
برادرزده‌ش اوالحارث محمد پین علی بن مأمون بن محمد 
( ۰۸-۲۰۷ق )به فرمانوویی رسید .به نوشتة گردیزی مأمون 
که به دست شورشیان کشته شود به سلطان محمود: 


پیش از 
نامه نوشت و از او در خواست کومک کرد . اما پیش از آن که 
محمود به خوارزم برسد وی کشته شد . به هر روی ۰ محمود به 
بهان قتل داماد و نجات خواهر خود به خوارزم لشکر کل 
محمود ‏ ابتدا ‏ به سفارش احمد بن حسن میمندی وزیر با 
خوارزمیان به نومی رفتار کرد تا جان خواهرش به خطر نیفتد. او 
فرستاده‌ای نز | اه خوارزم روان کرد و از آنان خواست تا 
قاتل ابوالعباس را نزد وی فرستند و خطبه به نام ار خوانند 
الپتگین ‏ سپه سالار خوارزم که از پورش سحمود به خوارزم 
هراسیده بود ؛ شرط‌های محمود را پذیرفت و چند تن بی‌گناء را 
به نام کشندگان ابوالعباس نزد وی فرستاد ؛ اما محمود که تصد 


تصرف خوارزم کرده و پرای جنگ آمده بود: آنان را به مبارزه 
خواند . در نبردی که درگرفت » خوارزمیان به سختی شکستند . 
الپتگین و دیگر سران شورشی دستگیر شدند و محمود آنان رابه 


بکشت و پفرمود جسد بی‌جان نان رادر شهر 


و آواز در دهند که اين است سزای آن کس که خداوند 


پس از آن : «آن ناحیت را به حاحب آز 


تاش سپرد و فرمد تا اسب خوارزم‌شاه خواستند . و ارسلان 
جاذب با وی آن‌جا ماند, تا مدتی بماند چندا‌که آن ناحیت قرار 


گیره ؛ پس بازگرده .» ( تاریخ هقی ؛ ۴۱ ) بدین‌سان دودمانی 


خوارزم 


دیگر از خوارزم‌شاهیان به پاتذاني خوارزم آمدند که در منایع 


دست نشاندة 
ی 
آلتون‌ناش امیری با دایت بود ؛ چنا‌که دیری نگذشت که 
همچون شاهی مستقل بر خوارزم حکمرانی آغاز کرد . محمود و 
مسعود غزنوی از او در هراس بودند » اما او چندان دورن 
بود که نگذارد برخوردی جدی روی دهد و فرمانروایی باد آورده 
بر سرزمینی چنان پهناور به سادگی از دست رود . پس از 
اذشت محمود که میان پسرانش محمد و مسعود بر سر تاچ و 
تخت کشمکش افتاد . محمد به آلتون‌تاش نامه فرستاده از او 
یاری خواست ‏ اما آلتون‌تاش به نوشته این اثبر او را از مخالفت 
با مسعود بر حذر داشت . پس از آنکه مسعود : برادرش محمد را 
از نخت پایین کشید و بر جای او نشست مخالفانش را سرکوب 
کرد . ام لتونتاش را که بهتهنیت‌گریی پادشاهی او به هرات 
+ ابونصر مشکان و چند تن 


آمده بود بخشود . به نو 
دیگر از بزرگان دورف محمود او را از مرگ رهانیدند .او از مسعود 
آزخعت خواسته به خوارزم بازگشت و با زیرکی از بازگشتن به 
هرت آنگاه که دشمنانش مسعود را بهباز خواستنش ترغیب 
گردند ؛ سر باز زد . اما بزرگان دربار مسعود همواره بر ضد او 
توطله می‌کزدند . چنانکه مسعود توطله‌ای چید تا یکی از 
سردارانش او را به قتل رساند :اما او توطثه را بی‌اثر کر و باز سر 
انقیاد بر آستان مسعود سود . سرانجام مسمود بر آن شد او را 
اید و بدین منظور از او خواست که به جنگ علی تگین 
رود . در نبردی که درگرفت و مسعود نیز پنزده هزار مرد جنگی 
به یاری آلتون‌تاش فرستاد ؛ پیروزی قطعی به دست نیامد و 
آلتونتاش سخت زخمی شد و از همان زخم درگذشت پس از 
درگذشت آلتون‌تاش فرزندش هارون ( ۴۲۵-۴۲۳ق ) بر تخت 
نشست . هارون در دور کوتاه حکمرانی خود کوشید تا استیلای 
غزنویان را آرام آام کم کند و در این ره توانست نظر رئیس یل 
کجات . منجوق ؛ را به سود خود بگرداند . این منجوق همان 
کسی بود که پنهانی از مسعود فرمان یافته بود تا آلتونتاش و 
خانوادء‌اش را به قتل رساند . هارون با علی تگین که از 
سلجوقیان خط می‌برد ساخت و آن دو قرارگذاشتند که هارون به 
مرو بتازد و علی تگین به ترمذ ؛ اما هارون در توطثه‌ای به دست 
غلامان سرای خود به قتل رسید و بردرش اسماعیل خاندان 1 
خندان ( ۴۲۵ -۴۲۹ق ) بر عخت نشست . اسماعیل دشمن 


ادب فارسی در آمبای یاه ۳۹۱ 


خوارزم 


بود. بردر سوم آنان که به هنگام فرمانردابی 


سرسخت غزا 
هارون در دربرغزنه ه سر می‌برد به طرزی مرموز درگذشت . در 
1 


هنگام خوارزم با بریدن از غزنویان آرامشی یافته بود و اين 
به گفتةٌ یاسورث دلیلی است بسراین‌که غزنویان در خوارزم 
پایگاهی استوار نداشتند . باسورث می‌نویسد : «خوارزم برای 
تأمین معیشت خود به دشت‌های آسیای میانه چشم داشت و 


تأمین 
عنافع آن حکم می‌کرد که یا به صورت واحد سیاسی مستقلی 
باشد با وابسته به یک سلاامقتدر در آسیای میانه که بتواند در 
دشت‌ها نفوذ داشته باشد . ازاين رو سباست مسعود در خوارزم 
من حیث المجموغ به شکست انجامید . تریغ غزنبان: ۲۴۵) 
شاه ملک بن علی ( ۴۲۹ - ۴۳۹ق ) که والی شهر جند بود و از 
دشمتان سرسخت سلجوقیان به‌شمار می‌آمد ؛ پس از آزکه 
مسعود » شاه ملک را به فرماثروایبی خوارزم بر‌کشید » ابتدا 
کوشید خوارزمیان را قنع کند که به 
بسپارند اما خوارزمیان گردن ننهادند و بدین‌سان شاء ملک در 
۲ به خوارزم لشکر کشبد . در اين میان در سپاه خوارزم که 
به شنیدن خبر حملهٌ غزنویان قرار از کف داده بودند » نفاق افتاد 
و اسماعیل خندان گريخته. به نزد سلجوقیان رفت . شاه ملک 
در ۲۳۲ق اورگنج را به تصرف درآورد و به نام مسعود خطبه 
خران .پیروزی قطمی سلجوقیان بر مسمود غزنوی برسال 
پیش از آن ؛ هشتم رمضان ۴۳۱ اتفاق افتده برد ام 
سلجوقیان به خوارزم چند سال طول کشید تا ای‌که در ۴۳۹ 
آنان به خوارزم لشکر کشیدند و شاه ملک به ایران گریخته ؛ 
چندی در بیهق فرمان راند و سرانجام به دست مکران اسیر شد و 
در اسارت جان سپرد . با سقوط قطعی غزنویان در خراسان و 
روی کار آمدن سلجوقیان » خوارزم‌شاهیان دست نشاند؛ 


ار سر به اطاعت او 


غزنویان نز فروپاشیدند.پس از فروپاشی غزنویان در خراسان » 
تا ظهور دولت سوم خوارزم‌شاهی در ۲۷۰ق به دست آنوشتگین 
غرچه ‏ حکمرانان خوارزم را شاهان سلجوقی برمی‌گزیدند . در 
این دوره خوارزم به لحاظ اداری چندی تابع خراسان برد و 
کمابیش تا دورة برکیارق سلجوقی ( ۴۸۷ -۴۹۸ق ) نقش چندان 
مهمی نداشت . الپ ارسلان سلجوقی ( ۴۵۵ - ۲۶۵ق ) در 
۸ امارت خوارزم را به پسرش ارسلان ارضون داد و ایین 
درست در زمانی بود که ملک‌شاه پسر دیگر الپ ارسلان به 
ولی‌عهدی برگزیده شد . در دور حکمرانی الپ ارسلان و 
ملک‌شاه خوارزم را حاکمانی ادره می‌کردند که به دست سلاطین 
سلجوقی برگزیده می‌شدند . گمان می‌رود که اين حاکمان از 


خوارزم 


بزرگان محلی خوارزم بودند . در زمان ملک‌شاه سلجوقی ( ۴۸۵ - 
۷ ) خوارزم به صاحب مقام طشت‌دار که از ارکان مقام‌های 


درباری بود سپرده شد. طشت‌دار کسی بود که بر تیه و لگن و 
ابریی‌های سلطان نظارت داشت و از میان غلامان بسیار معتمد 


برگزیده می‌شد . در این زمان بخشی از واردات و عایدات 
خوارزم صرف مخارج طشت‌دار خانه می‌شد و از ایین رو 
طشت‌دار سلطان والی خوارزم هم بود : هرچند عملا بر آن 
قلمرو حکم نمی‌راند و نام خوارزم‌شاه بر کسی دیگر اطلاق 
می‌شد که در آن سرزمین حکومت می‌کرد . در زمان ملک‌شاه : 
نام خوارزم‌شاه را اکینجی بن قوچکار داشت و چنین به نظر 
می‌رسد که او در آشرب‌هایی که پس از درگذشت ملک‌شاء روی 
داد نقش داشت . پس از آن سلطان سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - 
۲ ) که بر سراسر خراسان تسلط یافته بود خوارزم‌شاه 
قطب‌الدین محمد پسر آنوشتگین راکه پس از پدر توانسته بود 
حکمرانی خرارزم را بدست آررده لقب خوارزمشاه ریز کسب 
کند » در مقام خود تثبیت کرد . قطب‌الدین محمد در مرو درس 


خوانده و اصول علم و سیاست و آداب و رسم‌های زمانه خود را 
نیکی فرا گرفته بو . وی در مدت سی سال فرمانروایی خود 
پر غوارزم» قدمی بر خلاف جهت سیاست سلجوقیان برنداشت 
و هميشه آماد؛ اجرای فرمان‌های سنجر بود . جوینی دربارة او 
ی نوینند : «او را در مسوافقت سلاطین سلجوق مقامات 
محمود ؛ بسیار است و در تواریخ ذکر آن مثبت ..» ( تاریخ 
جهان گشا» ۳/۲) در زمان حکمرانی سی سالهٌ قطب‌الدین محمد 
جز عصیان طفرل تگین رویداد مهم دیگری واقع نشد . در حد 
۱ قطب‌الدین محمد درگذشت و جای او را فرزندش اتسز* 
خرارز‌شاه ( ۵۲۱- ۵۵۱ ) گرفت . اتسز توانست استقلال 
خوارز‌شاهیان را تحکیم بخشد و این باوجود روی کار بودن 
سلطان سنج رکه از حکمرنان بزرک تاریخبه‌شمار می‌آید. کاری 
بسیار بزرگ بود . فرمانروایی اتسز بر خوارزم را به دو دوره 
تفسیم کره‌ند ؛برهیم قفس اوغلی این دو دوره را چنین توسیم 
می‌کند : «دوره‌ای که در وابستگی نسبت به سلطان سنجر 
صداقت کامل دارد و تابع وی می‌باشد . و زمانی که برضد وی 
علم طفیان بلند می‌کند و ب 

پس و پیش می‌رود و در باب مخاطرات به طور غرور 
سپر می‌کند و خط و مسیر اقداماتش ثابت و استوار می‌گردد » 
(تاریخ دولت خوارزمشاهیان ؛ ۵۵) در دور نخست » اتسز چنان 
در جنگ‌ها سنجر را اری داد که در نزد سنجر قبولیکامل یافت 


ریان حوادث و ایجاد موقعیت 


ادب فارسی در آسیای مان ۲۳۹۲ 


خوارزم 


جوینی در تادیخ جهان گدا شرحی کامل از یاری‌ها و دلاوری‌های 
اتسز در رکاب سنجر به‌دست می‌دهد . بزرگ‌ترین پیروزی در اب 
دوره تصرف جند بود که مولف ابکار الافکار دربار؛ آن نوشته 
است : «ضبط دیار جند که از ممالک عمد؛ٌ دنیا و از ممالک 
بزرگ و مهم سرحدی اسلام به‌شمار می‌رود و به عنایت 


خداوند برای ما میسر گردید .» پیروزی‌های اتسز حسد آمیران 
دربا سلجوقی را رانگیخت و کار بدا‌جاکشید که مان انز و 
سنجر دشمنی پدید آسد و اتسز بر سنجر شورید . چنین 
می‌تماید که دلیل اصلی نخستین لشکرکشی سنجر در ۵۳۲ق به 
خوارزم نفرت شخصی برخاسته از سوء تفاهم‌هایی باشد که 
بزرگان دربار سنجر باعث و بانی آن بودند : هر چند دلایلی 
هست که می‌توان بر اساس آن‌ها حدس زد که اتسز سرزمین‌های 
میان جند و منقشلاق را به حساب خود گشوده بود . به هر 
روی ؛ سنجر در ۵۷۳۳ق به خوارزم لشکر برد و اتسز نیز با 
لشکریانش در دژ استوار هزاراسپ مستقر شد . در این میان 
رجزخانی انوری . شاعر اردوی سنجر و رشید وطواط : شاعر 
اردوی انسز بسیار پسرآوازه است . در نبردی که درگرفت 
خوارزمیان شکسته شدند و انسز گربخت و خوارزم باز زیو 
ساعهُ سلجوقیان درآمد و سنجر به‌جای اتسز فراری » برادرزا 
خود ملک غیاثالدین سلیمان شاه بن محمد را به جکومت 
خوارزمگماشت .اما انسز که یافی شده بود بهبخار یورب 


و دست نشاند؛ سنجر در بخارا را اعدام و دژ شهر را ویران کرد . 
از موگندامة رشید وطواط چنین برمی‌آید که اتسز پس از زمانی 
کوتاء ناگزیر به قبول اطاعت دوباره از سنجر شد , اما از کیفیت 
این اطاعت دوباره در منابع آگاهی نیامده است . چنین به نظر 
می‌رسد که اتسز با سنجر به صلح رسید و تا 00۱ق که درگذشت 
بر خوارزم حکم‌راند . پس از اتسزه به‌ترتیب ایل ارسلان ( ۵۵۱ - 
۸ ): محمودین ایل‌ارسلان ( ۵۶۸ -۵۸۹ق ) ؛ تکش بر 
ارسلان ( ۵۸۹ - ۵۹۶ق ) علاءالدین محمد بن تکش ( ۵۹۶ - 
۷ ) و جلال‌الدین منکبرتی ( ۶۲۸-۶۱۷قی ) به فرمانر 
رسیدند . حکایت علاءالدین محمد و پسرش جلال‌الاین و 
گریز آنها از جنگ مغولان مهاجم بسیار معروف است . پس از 
آنکه برادر زن محمد بن تکش ‏ حاکم اترار ؛ پانصد 7 
بازرگانان مقول را قتل عام کرد ؛ مغولان به سرکردگی چنگیز در 


۷ به ایران و فرارود تاختند و علاءالدین گریخته ؛ هر کجا 


رفت مغولان در پی او روان شدند و کشتند و ویرانکردند. آذگاه 
همان ابتدا 


که مغولان به خوارزم بورش بردند شن بود که 


خوارزم 


,جا را با خاک یکسان خواهند کرد » چنانکه از ادرگنج : تختگاه 
خوارزم‌شاهیان جز تلی خاک چیزی به‌جا نماند . به هر روی ب 
علاءالدین محمد در یکی از جزایر دریای خزر: آیسکون پنهان 
شد و همان‌جا درگذشت 


شت و پس از او پسرش جلالالدین مبازه 
را ادامه داد . مفولان در پی او نیز همچون پدرش شهر به شهر 
و ویران کردند » تا آن‌جا که جلال‌الدین از رود سند گذشته 
به هند رفت و دوبرهبه اران بازگشت و سرانجام به دست کردان 
قتل رسید . بدین‌سان ؛ دودمان دولت سوم خوارزم‌شاهی از 
صفحاً تاریخ کاملا محو شد . پیش از درگذشت چنگیز در حد 
۲ج قلمرو امپراتوری عظیم او مان پسرانش تقسیم شد و در 
این میان سرزمین‌های بین شهر قبالیغ از نواحی کاشفر تا آن 
سوی شهر بلفار یعنی آخرین حدی که پای مغولان از مغرب 
بدان‌جا رسیده بود به جوجی / ترشی رسید و خوارزم نیز در 
شمار اين نواحی بود . جوجی حکرمت خوارزم را به سردار 
خود جنتمور سپرد . به ننظر می‌رسد جنتمور پس از مرگ 
جوجی که شش ماه پیش از پدرش » چنگیز » درگذشت نیز بر 
خوارزم حکم می‌راند. اسنادی در دست است که نشان می‌دهد 
مور در روزگار فرمانرواییاوکتای قاآن پسر چنگیز نهتنها بر 
خوارژم که بر خراسان و مازندران فرمان می‌راند . پس از آنکه 
منگو قاآن پسر اوکتای قاآن به فرمانروایی رسید ‏ نواحی 
توکنستان »فرررد: اویقور : فرغانه و خوارزم را به پسرش امیر 
مسمود سپرد . مسعود در دور حکومت خرد کوشید ویرنی‌ها 
را آباد کند و زندگی عادی را به مردم ستم‌دیده با 


بازگرداند. آگاهی 
دربار؛ وضع خوارزم پس از درگذشت چنگیز و جوجی تا 
برآمدن تیمور بسیار الدک و جسته گریخته است . چنین به نظر 
می‌رسد در طول یک سدء و آندی پس از مرگ چنگیز این نواحی 
میان فرزندان و نوادگان چنگیز دست به دست می‌شد . خوارزم و 
شهرهای عمد؛ آن. به‌ویژه آورگنج چنان ویران شده بودند که 
بسازسازی آن‌ها زسانی دراز می‌طلبید . قمتل مردم ببه دست 
چنگیزیان تقریبً هم گنجينة دانش و ادب را که خوارزمیان در 
طول سالیان اندوخته بودند بر باد داد . در حملهٌ چنگیز شماری 
س از انشمندان و شاعران کشته شدند که از آن میان قستل 

پیشوای بزرگ سلسلة کبراوی ؛ شیخ نجم‌الدین کبری » از همه 
ود است . به هر روی تیمور در آغاز کشورگشایی خود ؛ 
پس از آذکه بر قایل مخالف مغول چیره آمد روی به خوارزم 
نهاد . فرمانروای خوارزم در اين زمان» کسی بود با نام حسین 
صوفی . وی در هنگام حملاٌ نخست تیمور در شهر نبود و تیمور 


اد فرسی در آسیای | ۰۳۸۴ 


خوارزم 


هر چه کرد نتوانست خوارزم را بگشاید و به سمرقند بازگشته »با 
سپاهی عظیم به خوارزم تاخت . این بار نیز فومانروای خوارزم 
غایب بوه . پیش از آنکه تیمور دست به ویرانی بزند ‏ مردی از 
بزرگان شهر اورگنج با نام حسن سوریج «پای همت در پیش 
نهاد و از تیمور تقاضا کرد که آ‌چه خواهد از مال و خواسته از 
وی ستاند و مردم کشور را از رنج حسصار و شکنج اسارت 
برهاند .» ( زندگی شگفت آور یمور . ۲۳ ) پس از چندی رلیزنی 
و پس از آن‌که تیمور از خواسته کلان خود روی برتا 
پیشنهادی سوریچ گردن نهاد » به سمرقند بازگشت . اما تیمور 
نظری ویژه بر خوارزم داشت و سودای تصرف آن‌جا را در سر 
می‌پروراند ؛ چنان‌که باری دیگر : برای سومین بار به خوارزم 
لشکر برد و خواست که جانشینی به حکومت آن‌جا بگذارد 
جالب است که حسین صوفی ۰ فرمانروای خوارزم اینبار نیز در 
امارت خود نبود و باری‌دیگر حسن سوریچ به وساطت 
درخواست که : «اینک سلطان این دیار غایب است » اگر نایبی 
برگماری و سلطان بازگردد : ناگزیر دشمنی در میان آید و چه بسا 
که آزار وی به ما نیز رسد و این خود بددلی فزاید و دشمنی 
سخت‌تر کند و تو را به کیه برانگیزد و آتش فتنه بر خرمن جان 
مسلمانان فرو ریزد .» ( همان‌جا» ۳۲ ) زمانی که پادشاه خوارزم 


و به وجه 


در سفر بود و تیمور به خوارزم آمده بود؛ از پسر حسن سوریج 
خلافی سر زد و سوریچ بدان امید که پادشاء به خاطر خدعات او 
از سر تقصیرات پسرش درگذرد در شهر ماند تا سلطان باز آمد و 
چون شنید که او بدین پلشتی «در سراپرده تنی از کنیزکان؛ 
یافته پدر و پسر را دستگیر کرده هر دو را به قدل رساند . پس 
از آن خود نیز درگذشت و پسرش یوسف صوفی بر تخت امارت 


نشست . چون این خبر به تیمور رسید ۰ سخت برآشفت و برای 
بار چهار به خوارزم تاخت «و آن دیار را مسخر خویش داشت + 
ساطانش را از پای درآورد و بنیانش را با خاک یکسان کرد . آن‌گاه 
تایبی بر باقی‌ماندگان بگماشت و آن‌چه نقلش می‌نمرد برداشته 
د به سمرقند فرستاه و خود نیز از دنبال برفت , کلمة عذاب 
[۷۷۳ق ]به عدد جمل تاریخ خراب خوارزم است ‏ ( همان‌جا: 
۳۶) چنانکه از نیع پیدا است پس از ۶۱۷ق اورگنج در حملا 
چنگیزیان کاملاً با خاک یکسان شد و چندی پس از آن در محلی 
دیگر شهری بنا شد که اورگنج نو / کوچک نامیده می‌شد . ابن 
بطوطه در ۷۳۴ق از این شهر که ایرانیان گرگانچک می‌نامند ؛ 
عبور کرده و نوشته است که اور 


نو شهری بازرگانی ؛ معتبر و 
پرجمعیت بوده است . پیش از روی کار آمدن تیمور دودسانی 


خوارزم 


محلی از خاندان قنفرات در ۷۶۲ق فرمانروایی بر خوارزم را از 
آن خود کردند . این دودمان محلی صوفی نامیده می‌شدند . 
آذگاه که تیمور در حملهٌ چهارم خود به خوارزم آنجا رابه 
تصرف در آورد : توقتمش‌خان را از خاندان خود برگزید و بر 
آمارت خوارزم گماشت ؛ اما امارت اسمی با شاهزاد‌ای از 
خاندان محلی شهریاران خوارزم بود که سلیمان صوفی نام 
داشت . چنانکه از شواهد سکه شناختی برمی‌آید ؛ سکه‌های 
خوارزمی حتی در ۷۸۵ق 
می‌شدند . پس از آنکه توقتمش بر تیمور شورید و شاه سلیمان 
نیز با ار هم‌رأی شد » تیمور دیگر بر به خوارزم یورش برد و 
اورگنج نو را با خاک یکسان کرد و بفرمود در آن زمین جو 
بکارند .از این پس خرارزمدیگر هرگز نتوانست کمر راست کند , 
در ۷۹۴ به فرمان تیمور محله قاآن احبا شد . اين محله ملک 
خانان چغفتایی شمرده می‌شد . بعدها : اورگنج در همان حد 
محلذ قاآن باقی ماند و دیگر هرگز به آبادانی آن همت نکردند .در 
سدء نهم خوارزم گاه در دست خانان آلتون اردو و گاه در دست 
تیموریان بود. در منابع از کسی با نام عثمان بن محمد صوفی 
اررگنج بنا 
کرد راما به نظر می‌رسد که در این روزگار خوارزم دیگر درزندگی 
فرهنگی آسیای میانه چندان اهمیت نداشته است . در منابع از 


به نام ین خاندان فرب 


ارفته است که در ۸۶۸ق شهری در بخش پا 


ند عنوفی در روزگار سلطان حسین تیموری ؛ در مقام والی 
خوارزم یاد رفته است . در 3٩۱۱‏ خوارزم به دست شیبانی‌خان 
( ۸۸۵ ۱۶٩ق‏ ) بنیادگذار دودمان شیبانیان افتاد . در ۱۶٩ق‏ که 
شیبانی‌خان در پیکاری به دست شاه اسماعیل صفوی در 
نزدیکی مرو کشته شد . خوارزم برای مدتی کوتاه به خاک ایران 
پیوست . اما اندکی پس از آن یکی از پیوستگان به دودمان 
صوفیان با نام شریف صوفی ؛ والی ایرانی را برکنار کرد . شریف 
صوفی نتوانست در برابر فاتحان ازیک پایداری کند و بدین‌سان 


دودمانی از اخلاف جرجی‌خان که خویشی بسیار دوری با 
گشایندگان بخارا و سمرقند داشتند به فرمانروایی خوارزم 
رسیدند . فرمانروایی این دودمان تا ۱۱۰۶ق به درازاکشید و تنها 
دو تن از فرمانروایان بخارا یعنی عبیدالله ان شیبانی 
٩۴۶-۹۴۰ (‏ ) در ۴۵٩ق‏ و عبدلله‌خان دوم شیبانی ( -۹٩۱‏ 
۶ ) در ۰۰۲اق توانستند خوارزم را؛ مدتی کوتاه به 
قلمرو خرد پیوندند . خوارزم این سرزمین باستانی که آشار 
دیرپای فرهنگ و تمدن آن هرگز زدوده نخواهد شد در این زمان 


به سرزمیتی بدل شده بود که دولت‌هایی راهمزن بر آن فرمان 


ادپ فارسی در آمبای بان[ ۳۹۶ 


خوارزم 


می‌راندند . چنان‌که دانسته است سرزمین خوارزم را گاه به نام 
شهری بزرگ می‌خواندند؛ لا در روزگار باستان با نام فیل از آن 
یادمی‌رفت . برعکس این نیز السته صادق بوده است و خوارزم 
به تختگاه‌های این سرزمین , مثلاً کاث یا اورگنج : نیز اطلاق 
از ظهور ازیکان بدین‌سو . خوارزم را خیوه 
خوانه‌اند . خیوه که شکل باستانی خیوک ا 
قدیم شهری پر رونق بوده » اما در دوره‌های متأخرتر بر دیگر 
شهرهای این سرزمین پیشی گرفته است ؛ چنانکه اکنون نیز آن 
ولایت را ب 


می‌شده است 


از روزگاران 


نام خیوه می‌شناسند . پس از برافتادن دودمان 
صوفیان دو دودمان محلی در خوارزم حکم رانده‌اند : دودمان 
بنی عرب شاء که به دست ایلبارس یکم ( ٩۳۱ - ٩۲۱‏ ) بتیاد 
شده و از ٩۲۱‏ تا پس از ۱۱۸۴ق بیست و شش تن از این 
دردمان بر خوارزم حکم راندند و دودمان بنی ایناق که ای 
(۱۲۲۱-۱۲۱۹ق ) پسر عوض ایناق پسر محمد امین آن‌رابنیاد 
نهاد و از ۱۲۱۹ق تا سللهٌ کامل روس‌ها در ۱۲۹۰ق ۰ نه نفر از 
آنان بر کرسی امارت خوارزم نشستند . تختگاه اين دودمان شهر 


زد 


خیوه بود و بدین‌سان خوارزم از این پس خیوء خوانده می‌شد . 
خیوه نخستین بار در دور حکومت عرب محمدخان ( ۱۰۱۱,< 
۳ ) تختگاه خوارزم بود . در ۱۰۵۵ق به روزگار ابوالغازی 
بهادرخان ( ۱۰۵۲ - ۱۰۷۴ق ) در سی و پنج کیلومتری شمال 
خاوری خیوء شهری تازه بنیاد شد که آن‌را اور 
می‌نامیدند . این شهر از آن پس مهم‌ترین مرکز بازرگانی خبوه 
شد . در سال‌های پایانی سد؛ یازدهم هجری که کاث به دلیبل 
خشک شدن تهر نزدیک بدان رو به ویرانینهاد به فرمان محمد 
انوشه‌خان ( ۱۰۷۴ - ۱۰۸۵ق ) شهری در سی و پنج کیلومتری 
پایین اورگنج نو بنا شد که نام کاث را بر آن نهادند .انوشه‌خان که 
پس از گشودن مشهد لقب شاه به خود داده بود ؛ در ۱۰۹۲ 
بفرمود تا نهری در نزدیکی اری کنند .این نهر که بعدها 
یکی از مهم‌ترین شریان‌های ‏ 
متصرفات خان خیوه در سدة دوازدهم به نام بش قلعه (پنج دز) 


+ شد با نام شاه آباد آوازه دارد 


خوانده میشد .در منابع زاين پنج دژ یدی نفته است. در این 
زمان جزیرةآرال » یعنیناحية دلتای واقع در کتار دریایآرال ب 
لحاظ سیاسی از بش قلعه جدا شده بود . پس از فرو پاشی 
دودمان بنی عرب‌شاء ایسناقی ( سرکرده با سردار قشون ) از 
خاندان قنفرات حکمران واقعی بود . هر از چندی کسی از 
اخلاف چنگیزخان از آن سوی دشت‌هاً به خیوه فراخوانده 
می‌شد و بر تخت می‌نشست ‏ اما قدرت واقعی در دست ایناقان 


خوارزم 


مدتی کوتاه و گاه کمی 
بیشتر ؛ بر تخت بودند و سپس به زادگاه خود باز گردانده 
می‌شدند و باز خانی دیگر به خیوه می‌آمد . برخی مژلفان این 
رسم را خان‌بازی خوانده‌اند . در اين زمان پتر کبیر » امپراتور 
روسیه کوشید بر خیوه دست یابد؛ اما کوشش‌هایش حاصلی 
نداشت . در ۱۱۵۳ق نادرشاه افشار ( ۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ق ) به 
خیوه بورش برد و چون خواست که به قهر خیوه را بگشاید , 
ایلبارس‌خان ( ۱۱۴۵ - ۱۱۵۴ق ) نامه‌ای برای نادر نوشت و 
طلب بخشش کرد . اما نادر 
نهاده‌اند جز «معدودی چند از طایفاً یموت » که در نواحی 
خوارزم و دشت قپچاق به دزدی و قطاع الطریقی اوقات خود را 
صرف کرده و آواز؛ شمشیر ایشان شهرت یافته » باد نضوت و 
غرور در کاخ دساغ خود افکنده: طرح مسجادله و مسحاربه 
ریختند » ( عال‌آرای نادری ؛ ۸۱۴/۲) بزرگان خیوه به 
مصلحت‌اندیشی ابلبارس را به فریب آن‌که نادر از خون او گذشته 


که همه سر بر آستان ما 


نزد نادرفرستادند و او پس از ورود به خیوه فرمانقتل ایلبارس 
را صادر کر . محمدکاظم مروی از ویرنی خیره به دست نادر 
خبر نمی‌دهد . وی این رباعی را به نقل از شاعری خوارزسی 
رد که در قتلالبارس سرودء ده است : «انسوس که چرخ 
آیتان آمد و رفت -شاهان و سلاطین جهان آسد و رفت / 
نوت چو به نادر جهانگیر رسید -ایلبارس به ماه رمضان آمد و 
رفت » به نظر می‌رسد انتساب این شعر به شاعری خوارزمی که 
محمدکاظم مروزی نامی از او نمی‌برد درست باشد ؛ چه ؛ در 
جهان گشای نادری تاریخ تسلیم خیوه و مرگ ایلبارس ؛ هفت آخر 
شعبان آمده است . به نوشتهُ بارتولد در ۱۱۵۲ق افسری به‌نام 


نازیوموف در خیوه بود و نقشه‌ای از آن شهر کشیده که در دست 
است . پس از آن در ۱۲۵۸ق کسی به نام بت . فربازینرنقشه‌ای 
دیگر از شهر خیوه کشید . تفاوت میان این دو نقشه بسیار زیاد 
است و چنین می‌نماید که در ۱۲۵۸ق شهر خیوه در جایی 
دیگر ۰ شاید دوباره بنا شده باشد . برخی برآنند که با استناد به 


این دو تقشه احتمالا خیوه در حمله ادر ویران شده است . اما 
این به نظر درست نمی‌نماید. نادر خبوه را به قهر نگشود تا 
وبرانش کند . پس از تسلیم خیوه گروهی از بزرگان آن شهر نزد 
نادر آمدند که : محکومت این ولایت از ایام چنگیزخان الی 
الحال مترجه سلسلة علیة چنگیزخانی است به هر نحو که رأی 
صوابنمای همایون انتضا نماید مقرر فرمایند که ما غلامان از 
آن قرار معمول داریم .» ( همان‌جا؛ ۸۱۷/۲) در میان سپاهیان 


ادب فارسی در آمیایمانه| ۲۹۵ 


خوارزم 


ادر مردی از سلالهٌ چنگیز بود که طاهرخان نام داشت . نادر او را 
به فرمانروایی گماشت و خود بازگشت . در برخسی منایع از 
گماشتة ندرب ام تگیر ید رفتهاست . گمان می‌رود تگیر اسم 
مغولی طاهوخان باشد . به هر تقدیر گماشتة تادر تتوافست 
ره را نگه‌دارد و پس از کمتر از یک سال کسی از 
دودمان بنی عرب شاه به‌نام ابومحمد ( ۱۱۵۴ - ۱۱۵۷ ) بر 


تخت نشست . این که شهر قدیم خیوه در ح ۱۱۸۴ق به‌دست 
ترکمنان قبیلاٌ یموت ویران شده باشد احتمالا درست‌تر است 
در ۱۲۱۹ق ایناقی بنامایلتوز ( ۱۲۲۱-۱۲۱۹ ) پسر عرضص 
ایناق و نوة محمدامین لقب خانی بر خود نهاد و چون در 
۰۱ در جسنگ بسا بخارا از پای درآمد برادری محمد 
رحیم‌غان ( ۱۲۲۱ -۱۲۴۱ق ) یکی از پیوستگان دودمان 
چنگیزیان را؛ زمانی کوتاء بر تخت نشاند ‏ اما لقب خانی بدو 
نداد و خود لقب خانی داشت . در ۱۲۲۶ق منطقة آرال به 
خوارزم ضمیمه شد و بدین‌سان وحدت سیاسی خوارزم احیا 
شد . این یک‌پارچگی بعدها » در نتبجُ قیام‌های محلی » زمانی 
کوتاه به هم ریخت . در ۱۲۳۸ق ترکمانان مرو بر بخارا شوریدند 
و به تبعیت‌خان خیوه درآمدند . در روزگار لله‌تلی‌خان ( ۱۲۴۱+ 
۵ ) پسر محمدرحیم : خیوه به نهایت گستردگی خبود 
ن در آن زمان از ملتفای سیر دربا و رال 


رسید . حدود این سرزه 
مور در کنر کوشک بود .در این زماناورگنج قدیمَُْیار 
احیا شد . در ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ق روس‌ها به خیوه لشکر کشیدند 
اما این لشکرکشی بهره‌ای تداشت . با این همه خان خیوه که در 
این زمان با انگلیسیان ساخته بود : ناگزیر همم خواسته‌های 
درلت روسیه را برآور .در این زمان میان خیوه و بخارا و 
ترکمانان همواره درگیری بود . درگیری با بخارا تا ۱۲۶۱ق ادامه 
داشت . بسارتولد مسی‌تویسد که محمد امین‌خان ( ۱۲۶۱ - 
۷۱ ) و جانشین او عبدالله‌خان ( ۱۳۷۱ - ۱۲۷۲ ) در 
ترکمانان کشته شدند . دربار؛ مرگ عبدانله‌خان گفته 
بارتولد درست است اما درگذشت سحمد امین‌خان در منایع 
ایرانی دور قاجار به گوه‌ای دیگر گزارش شده است . گوبا 
چنانکهمیرا رهیم شیبانی در تاب خود متخب االواریخ 


می‌نویسد محمد امین‌خان در ۱۲۶۹ق به مرو که آن زمسان در 
شمار شهرهای ایران بود پورش برد اما از سپاه کم شمار ایران 
شکست خورد . پادشاء اران ناصرالدین شاه قاجار ( ۱۲۶۴ - 
۳ ) با آنکه محمد امین‌خان پس از شکست به خبوه 
گریخت همواره درصدد بود تا سپاهی به تصرف 


ادب فارسی در آنیای 


خوارزم 


آما چرن در آن زمان مرو دچار خشکسالی بود شاء قاجار از 
لشکرکشی به خیوه چشم پوشید . در ۱۲۷۱ حسام السلطنه 
ان به سرخس لشکر برد . خان خیوه نیز لشکری گرد 
که در نزدیکی سرخس درگرقت محمد 
نی 2 
رق را از صحرا سیلاب خون 


محمد امین‌خان را 


آمین خان کشته شد . میرزاابراهیم 
چنین توصیف می‌کند : وخان < 


تظیر جیحون دید و خود را در غرقاب نا اسب خواست که فوار 
کند و جان به سلامت برد .» ( متخب التواریخ ۰ ۱۰۹ ) سپاهیان 
خراسانی و سرخسی اسب محمد امین‌خان را شناختند و او را 
کردند و سرانجام به قتل رساندند . به نوشتة هم او «سر 


خان را صحت نیازخان پسر اراض‌خان که از رسای سرخس بود 
از بدن جدا کرد .» پیش از این رضا قلی‌خان هدایت از طرف دربار 
قاجار به خبوه فرستاده شد که شرح ملاقات او با محمد 
امین خان در کتاب سفارتناما خوارزم آمده است . نبردی که در 


دور ناصرالدین شاه و محمد امین‌خان درگرقت درواقع واپسین 
حضور جدی ایران در خوارزم است . روس‌ها که از چندین دهه 
چنم در خیوه و خوارزم دائتند پس از اين تاریخ سلطا 
تخود را بر خوارزم محکم کردند . در ید داشت‌های وقایم‌نگار 
موی که به‌ام تریغ جنگ‌های ایران و روس گرد آوری شده 
است از نامه‌ای باد رفته است که تزار وفت روسیه برای فتح 
علی شاه قانجار ( ۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ق ) فرستاده بود . خواستً تزار 
بود که بچون دشت به خاک روسیه متصل 


است و همراره تابعین روسیه - برای تجارت و معامله -در آن 


روس از شاه بان ان 


دیار آمد و رفت دارند خوارزمیان همیشة اوفات متعرض تجار 
روسیه می‌شوند و اغلب اموال و دارایی آنان را غارت و یا ضبط 
می‌کنند . | پس ] دولت ایران برای تحکیم روابط ابتدا چند سال 
متوالی لشکری به آن مملکت [- دشت خوارزم | بفرستد | و ] 
والی آنجا رامستأصل سازد . پس از تکرار (اين اعمل دولت 
جهت ظهور دوستی -به دولت روسیه اجازه دهد که 
لشکری برای سرکوبی آن‌ا به آن محل اعزام درد . 1و ] چون از 
دشت لشکرکشی روسیه به خوارزم مشکل است دولت ایران 
موافقت کند» (که این لشکرکشی از ره دریای خزر یا استرآباد 
[ انجام گردیده ]از طریق خراسان به خوارزم فرستاده شود 
(تاریخ جنگهای ان و روس ۰ ۲۲۲ )۰ فتح علی‌شاه»پاسخ نام 
تزار را به عباس میرزا واگذاشت و او زیرکانه پاسخ 
نوشت :... عبور لشکر روسیه از خاک ایران ممنوع است . هرگاه 
دولت ایران عزم تسخیر خوارزم نماید بایستی ولایات بلخ و 


ایا 


با ۳۹۱ 


خوارزم 


بخارا و هرات را ابتدا ‏ ضميمة کشور خود نماید . آنوقت با 


ن امر حوصله 
سرانجام روسیه توانست چند 


خاطر آسوده به عزم خوارزم بپرداز . مبادرت به ‏ 
لازم دارد...: ( همان‌جا: ۲۲۳) 


دهه پس از این در روزگار فرماثروایی محمد رحیم‌خان ۱۲۸۱ - 
۰ خیوه را به تصرف در آورد . روس‌ها تنها 
کوچک را به خان خیوء که بعدها به لقب والاحضرت ملقب شد 
سپردند اما او در همان بخش کوچک نیز ناچار بود خرد را چاکر 


امپرتور سراسر روسیه بداد . محمد رحمیمخان و جمانشین او 
اسفندیارخانبارها از روس‌ها رای دع حملات ترگمانان بری 
طلییدند . آذگه که میان ترکمانان مرو و روس‌ها گفت و گو 
بررربد ان خیوه شید با میانجیگری در این مذاکرات از 
پیوستن مستقیم مرو به روسیه جلوگیری کند و آن ولایت را در 
متصرفات خیوه درآورد و همچرن خیوه دستکم نرمانگزار 
درلت روسیه باشد . ترکمانان در دور؛ انقلاب روسیه نیز بارها په 


خیره حمله کردند . سرانجام جنیدخان ترکمن توانست 
اسفندیارخان را خلع کند و به قتل رساند . جنیدخان ترکمن سید 
عبدالله‌خان ( ۱۹۱۸ - ۶۱۹۲۰ ) را به خانی برداشت . پس از 
روزی انقلاب در روسیه جنیدخان به مقر پیشین خود عقبٍ 


نشست و دولتی به نام جمهوری خوارزم که پیش از این فقظ 
اسماً در شمارة سرزمین‌های روسیه بود تأسیس یافت . درز 


۴ ناحية خوارزم بر حسب اصل ملیت بین جمهوری‌های 
ازبکستان و ترکمنستان تقسیم شد . بناها و مکان‌های کهن در 


خوارزم فراوانند و روشن است که باید. اکنون باقی 
ناها در طول سالیان ویران شدند و از میان 


رفتند و مهاجمان تا آن‌جا که توانستند چیزی از آن‌ها به‌جا 


است بوده باشند 


نگذاشتند .با اين همه هنوز بناهایی به‌جا مانده‌اند که از آن 
شماراند در اورگنج کهنه : آرامگاه شیخ نجم‌لدین کبری ( سدذ 
هشتم هجری ) مقبر سلطان تکش سلجوقی ( ۵۹۷ق و آرامگاه 
نظریگ خانم ) . بناهای خیوه به طور عمده در دورههای متأخرتر 
پدید آمده‌اند . همچون مجموعةُ معماری ارستا . پهلوان 
محمود ( ۱۲۴۷ - ۱۳۲۶ق ) که آرامگاه پوریای ولی است . در 
خاک‌برداری‌های جمهرری خودمختار قرهءقالباق ؛ بقایای دژی 
کهن و باستانی یافت شده است که به قوی قیریلقان قلعه ( دژ 
کله‌داران ) آوازه دارد . خسوارزم از گذشته‌های دور زادگاه و 
پرورشگاه شماری چند از دانشمندان و شاعران تراز یکم در 
سطح جهانی بوده است که از آن شمار می‌توان به اب 
کرد: ابوریحان بیرونی ؛ابوسهل مسیحی ؛ ابو عبدالله محمد بن 


ها اشاره 


خوارزم 


موسی خوارزمی ۰ ریاضی‌دان : منجم : تاریخ‌نگار و جغرافی‌دان 
بزرگ که وازگان فرنگی الگوریسم و الگوریتم از نام او که 
آلخوارزمی خوانده می‌شد گرفته شده است ؛ ابوبکر محمد بن 
خلیل برقی خوارزمی پزشک سدء چهارم هجری که ابوعلی سینا 
رسالٌ اضحویة خود را ه‌نام او نوشته و ابا 
نوشته است که تنها در مستی می‌توانست تفسیر کند و توضیح و 
شرح دهد ؛اپوالحسین احمد بن محمد السهلی 1 سهیلی وزیر 
دانشمند آل مأمون که مردانی بزرگ همچون بوعلی سینا ؛ 
ابوسهل مسیحی : ابونصر عراق و ابوریحان بیرونی را در دربار 
ل مأمون گرد آورده بود؛ جلال‌الدین بن شمس‌الدین خوارزمی 
کرلانی ملف کتاب الکفایهفی شرح الهدایه در فقه ؟ مجدالدین 


قاسم بن حسین بن احمد خوارزمی ( ۵۵۵ - ۶۱۷ق ) نحوی 
حنفی ؛ شیخ نجم‌الدین کبری » پیشرای طریقهُ کبراوی که در 
حملاٌ مفول به سال ۶۱۸ق به قتل رسید + پهلوان سحمود 
خوارزمی معروف به پوریای ولی شاعر و صوفی معروف که 
آرامگاه او در خیوه زیارتگاه مردم است ؛ رشیدالدین وطواط که 
سالیان دراز در درباریان خوارزم‌شاهیان بزرگ بود ؛ جارلله 
ازخشری ( ۴۶۷ -۵۳۸ق ) مفسر و عالم حدیث و نحو و لفت 
و ملوم بلاغی ؛ ابوالفتح ناصر مسطرزی خوارزمی ( ۵۳۸ - 
2 ) از زبان‌شناسان پرآوازه. جز این شاعران و دانشمندان 


پسپاری از خرارزم برخاست‌ند که پرداختن به آن‌ها در ان گفتار 
ممکن نیست . نام خوارزم در شماری چند از شمرهای شاعران 
گوناگون به کار رفته است . جز فردوسی که باه 
می‌توان ابیانی یافت که در آن‌ها کلم خوارزم به کار رفته است : 


از آ 


منوچهری دامغانی : «خیزید و خز آرید که هنگام خزان است - 
ی ارات 


باد خنک از جانب خوارزم وزان است 


آن برگ رزان بین که بر آن 


شاخ رزان است -گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است / د 
تعجب سرانگشت گزان است کاندر چمن و باغ نه گل ماند نه 
گلتر » عنصری بلخی : وخوارزم گرد لشکرش ار بنگری همی - 
بینی علم علم تو به هر دست و کردری .» ناصر خسرو : «چنین 
اغی نشاید جز که مرد خوارزمیانی را که بردارند بر پشت و به 
گردند بارکپان‌ها .» خاقانی : داز خوارزم ار مهر این تب و ز 
جیحون ساز نوش این سم .» 7) «اين تحفاٌ طبلی را بطراز و به 
باشد که به خوارزمش دربا به در اندازد .» انوری 
ندیشا انتقام چون جزم کنیم - فهر همه دشمنان به 
/ با چرخ چو با اتسز اگر رزم کنیم -گردون به سم 
اسب چو خوارزم کنیم .» رشید وطواط : میا رب چه روز بود که 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۳۹۷ 


خوارزم 


از خون مشرکان - تیغ تو کرد عرصه خوارزم را خضاب 
بر سریر ممالک به خطة خوارزم - نشسته ساکن و آواز؛ تو در 
حلب است .» 00 «با این نعیم خطة خوارزم و طیب او - جامی 


دگر مقام گزیدن محرم است .: 1] «از حسن جمال تر چو رضوان 
جنانی -وز عدل تو خوارزم چو روضات 
خوارزم اکنون با جلال مقدمت 
محروس‌تر.» [)وخوارزم بی‌موااکب تو بود چندگا 
به صفت چون شبان تار » 7 «ز خرارزم باید گرفتن قیاس -که در 


ان است . 7) «خط 
از ارم مأنوس‌تر شد وز حرم 
ایام او ده 


عهد تو گشت چون قندهار .» تا وآتشی در فراوه پیدا شد که به 
خوارزم زو رسیده شرار .۲1 «نو ساکنی به خطهٌ خوارزم و صیت 
تو و صبح منتشر شدء در بقع عرأق .»۲0 «خط بابل اگر گشته 
است پر سحر حرام ‏ شد ز شمرم خطة خوارزم پر سحر 
حلال .» (] باز قدوم تو خطه خوارزم گشته آراسته چو خلد 
برین » () «به جاه ار مکرم گشت خوارزم - چنان کز جاه پیفمبر 
خوارزم گر از حکم تو سر 
پیچاند ‏ خویشتن جز مدف ناوک خذلان نکند »0 «نه ولی‌عهد 


مدینه .و مجرالدین بیلقنی : 


شه خوارزمم -نه پسرزاد؛ بفراخانم .» تا «همی تا گل ندارد تا 
پیش باد خوارزمی -هسمی تاب نور گیرد مه ز خورث 
خراسانی . عمعق بخارایی : «شهریار را بابل و خوارزم جای 
سحر شد -سحر این عین‌الرشاد و سحر آن عبن‌الضلال ‏ 
کمال‌الاین اسماعیل اصفهانی : «رسید موسم دی ماه هرا 
خوارزم است - خنک کسی را کانش کنون رین دارد .»0 «رانکه 
در خوارزم هم‌پهلوی تو است - هست هر ساعت به جان 
رنجورتر » (۲ «فصل دی ماء به خوارزم اندر - جامه گر هست 
یکی صد باید .» لامعی گرگانی : «از بسکه به شمشیر خزان خون 
عد.و ریش 


-از وادی خوارزم و نسا و در درغان » ۵ بآنکه چون 


کرد از سوی خشله در خسوارزم روی - دولت او بر یسار و 
نصرت او بر یمین .» فخرالدین اسعد گرگانی : «بیابان‌های 
خوارزم و خراسان - به چشمش همچنان آید که بستان » 9 


«کدامین شاه درمشرق گه رزم - توانستی زدن با شاه خوارزم » 2 
از طبرستان و گرگان و کهستان ‏ ز خوارزم و خراسان و 
دهستان.» مولوی : «دیدار حق است مومنان را - خوارزم نبیند و 
دهستان » 0) «خوارزمیان منکر شده دیدار بی‌چون را ولی 
بیتش بی‌چون تو خوارزم تو پا کوفته .» 7 «مرا در معرکة هجران ؛ 
یان خون و زخم جان مثال لشکر خوارزم باغوری رواداری .» 
حافظ : محافظ چو ترک غمز؛ ترکان نمی‌کنی ‏ دانی کجا است 
جای تو ؟ خوارزم یا خجند .» نظیری ز 


ابوری : «ایرج سپه ز 


ادب فارسی در 


خوارزم 


هند به خوارزم می‌کشد آن ترک تیز حملٌ شمشیرزن چه شد ؟» 
اهلی شیرازی : ووای از آن دم که چر خوارزمیان خشم تو روبد 
گل و خاراز یان.» محمدرضا شفیعی کدکنی در شعر زار دوم 
آهوی کوهی از خوارزم چنین یاد می‌کند : «گرد خاکستر حلاج و 
دعای مانی / شعلذ آتش کرکوی و سروه زرتشت / پوریای ولی ۰ 
آن شاعر رزم و خوارزم / می‌نمایند در این آینه رخسار مرا .و 
منایع : آیاری در وکستان در صفحات فراوا + آنشکده , چاپ 


سادات ناصری , در صقحات فراوان ؛آثر اه : در صفحات 


وان :از لد و ابر الباد :در صفحات فراون !آمیای ان 
در صفحات فراون : آشایی با جمهوری‌های ستقل آسبای بان و 
قنفاز ,۲۲ - ۳۵+ احسن اشقامیم » در صفحات فراوا : احیاه 
الملرک , در صفحات فراوان؛ ازیکستان ؛ از بیحون نا وش : در 
صفحات فراوان :از غرب تادیاه ,۱۳۷۲ ۱۷۶۸۰۷۰۷ ۰۷۷۵ ۹۱۸ 
۶ اشکایان , ۵۲, ۱۱۲۱ اشکال لالم . در صفحات فراران ؛ 
اطلي تارینی جهان از آغاز تا امووز , ۰۲۵۲ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ ۱۵۵۸ 
الاعلان اف , ۱۱۰۶ ۱۱۳ امپراطوری صعرائوردان؛ در 
صفحات فراوان :شاب , ۱۲۱۰۴۰۸/۲ ایران از از سل : 
۹ ۳ ۱۲۸۷ ابران باستان :۳۰۱ /در صفحات 


فراوان ! ابران بستان از ۶ ۵۵ یش از ملد ا 3۵۰ پی از لاد : 


۴ ۰ ۰۱۵۵ ۱۸۴ ایسران در دوران نضتین. 
چاداغان هناسشی ۰ ۰۱۳۸ ۰۱۶۴ ۱۴۲۲ ۱۳۰۹ امران در زسان 
سامایان ‏ در صفحات فراوان راشه :۰۱۰۲ ۱7۷ باتان‌شاسی 
در آسیایمرکزی, در صفحات فراون؛ برآمدن و فرمازوایی مور 
در صفحات فرارن + ده ,۰۹۱۰۷۲ ۱۱۷۲ بندهش هدی: ۰4۸ 
۴ ۷ ۱۵ پس از کنر گیسته, ۰۲۱۷/۲ ۰13۵ ۱۲۳۱ 
تاریخ الفی . در صنحات فراوان ؛ تاریخ ابران منفییه : ۰7۴ ۰۸۲ 
۷۸ لیخ بان گبريج :هم مجلدات؛ در 
صفحات فراوان؛ تاریخ ابران در رون نحستین اسلامی ؛ هر دو 
و سالکد حمجوار آن از 
من اسکدر تا فقاض اشکانیان :۰۲ ۰۳۲ ۹۲+ تریغ ار در 


مجلد : در صفحات فراوان ! ریغ 


صفحات فراوان ! تاریخ بخارا؛ خوقد و کاشفر : در صفحات 
فراران ! ناریخ بناکتی , در صفحات فراران ! تاریغ بیهفی, در 
صفحات فراوان ۱ تریخ کشتان ۰ ۱/در صفحات فراوان !"ریغ 
شرکهای آسیای مان : در صفحات فرارن ! ریغ تمدن . 
وی دورانت ۰ ۰۲۶۰/۱ ۱۶۰۰ نایز ندن‌های آمیای مرکزی » ۱ 
۲/در صفحات فراوان ؛ ریغ جنگهای ابان و روس» 1۲۲۳۰۲۲۲ 


تریغ ججهان‌گشای جوینی ۰ ۱و ۲/در صفحات فروان ‏ ۲/۳ ۷۳ 


۳۹ | 


خوارزم 


تاریخ دوك آل سلجوق , در صفحات فراوان؛ تاریخ دولت 
خوارزشاهیان ؛ تریغ سلاجقه: ۴: تریغ سیستان , جاپ بهار: در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ سیستان, باسورث ۰ ۰۳۷-۸ ۰۳۹ ٩۱۴۰‏ 
ناریخ طب در ایران پس از اسلام ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریخ 
طرستن :در صفحات فراون ؛ ریخ جامی ,در صفحات فرارن 1 
ناریغ خزنویان » در صفحات فراران ! تاریخ فتوحات مخول , در 
صفحات فراران ؛تریخ کشاورزی و داپروری در ایران » ۰۹۸/۱ 
۷ ۱۷ ریغ کل زرنشت ۰ ۰۱۸ ۱۳۰ ۱۳۷۵ نریخگردیز : 
در صفحات فرارن ؛ تریغ گزیه , ۱٩۰‏ تریغ ماد : در صفحات 


فراران ؛ تایخ مفول » در صفحات فراان تریغ مفول در ایران :در 


ری ۱۶۲۳ 


صنحات فراوان ؛ ایغ نو و وال اب دی 
متظ ناصری : هر سه جلد در صفحات فراوان ؛ترسخاما طبری : 
هر سه مجلد : در صفحات فراان زیخ و تسد اسلامی در قرو 
سامایان , ۱۳۸ ۱۱۴۲۰ تخر 
تذکخاشرا ‏ دولتشاء: در صفحا 


وصاف : در صفحات فراوان + 


فراوان !توا مت خانی : در 
صفحات فراوان :توب تاریخ بسینی, در صقحات فراوان ؛ 
ترکستاننامه ,۱ ر ۲/در صفحات فراران !اشفهم : در صفحات 
راون ؛ تکمة ابا : ۱۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۱۱۶۲ تسدن 
وان سامانی : ۱۸۵ - 1۸۶ !جع اثواریخ» همه مجلدات : در 
صفحات فراوان ؛ برافایتاریضی بطغ و چیحون » در صفححات 
فراوان ‏ ای تاریحی سوزیهای خلافت شرنی ۰ ۱۸ 1۳۷۲ 
ای تاریطی شهرهای بان : در صفحات فراوان ! جهانگدای 
خالن, ۱۳۲۴ ۰۲۵۷ ۳۶۱, ۳۹۵ هنن ,در صفحات فراان ! 
چشة روش , ۲۵۲, ۰۷۸۷ ۰۷۹۲ ۱۷۹۳ چهار ما۰ ۰۷۸ ۰۱۱۹ 
۲ ۰۱ ۰۲۷۳ ۰۳۷۸ ۱۲۵۰ حیب ال ؛ هر چهار جلد : 
در صفحات فراوان ؛ حدود ال ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۲۲۰۲۰ ۱۱۳۳ 
این ار ناصری , ۰۹۲ ۱۹۴ ۱۱۲۲ ۰۱۷۵ ۱۷۵ خات شاهد 
صادق. در صفحات فراون + خراان بزرگ ,در صفحات فراوان + 
خلامة ورین ۱ و در صفحات فراان + خلد رین » ۱۸۵ : 
۰۳۷۱۸۶ ۵۳+ دا سارت لاه : ۳/۹- ۱۲ «تة مار 
بزرگ اسلامي : ۰۱۷۰۰۶۸/۲ ۱۳۲۰۱۳۰ ؛ دارالضویهای ایبران در 
درخ نی ۰ ۰۱۹۰۱۱۲ 3۳۰۲۸۸۱۱۷۸۰۱۷۲ ۱۳۰۲ دای 
کهان و زین در رن وج .در صفحات فراون ؛ دو نزن سکوت . 
در صفحات فراوان : دیوان نوری ۰ ۱۹۵۳/۲ ۱۰۱۷ !دیون ای 
شیرازی : ۱۶۲۳ دیوان خافنی ‏ ۰۴۱۷/۱ ۱۸۵۴ دیوان حافظ : 
خانظری , ۱۳۶۲ دیوان رشیدادین وطواط : در صقحات فراوا + 


دیوان عمعق بخاری ۰ ۱۱۸؛ دیوان عنصری بلنی , ۳۴4 + دیوان 


خرارزم 
کالالدیی ال اسنهانی, ۰۳۷۸ ۱۴۷۳ دیون امی گرگنی: 
۲۱ ۱ دبوان مجیرالین نی , ۰۱۴۳۰۸۲ ۱۱۹۸ دیوان 


وچهری دامغانی ۰ ۰1۵۲ دیون ناصر خسرو» ۳۴۲/۱ ؛ دیون نظیری 
تشابوری: ۵۰۷؛ راحة دورو آة اشرور: در صفحات فراوان! 


روضة المفا. همه مجلدات , در صفحات فراوان !رونام ستر 
خوارزم۰ ۰۳ ۰۲۷ ۰۳۹ ۴۲: زبانهایارانی: ٩۰‏ ۱۹۳ زيدة 
الواریخ ۰ در صفحات قراون ‏ زرتشت میامتددار ی بادوگر ۷۵ 
۰۷۶ زندگنی شاه یل صفوی , ۰7۲۸ 1۶۵؛زندگانی شگفتآور 
مور :در صفحات فراوان ؛ سفارت‌ان خوارزم؛ سفرا ان 
بعوطه :در صفحات فراوان :۰۱۷/۲ ۰۲۸۹ ۳۷۵ سننام بخارا: 
در صقحات قراون ؛سفنام پولک :در صفحات فراوان + سنا 
ترکستان , ٩1۵-۱۴‏ سرام خایکوف: ۰۴۲ ۰۶۲ ۰۶۹ ۰۱۰۹ ۱۳۷ 
۲ ۱ سلجوقامه : ۰۳۱ ۱۲۴ ۰۸۰ 1۹۰ سباحت درویشی 
دروغی » در صفحات فراون ؛سیاوشان, در صفحات فراران ؛ 
مرت جلال‌الدیی منكيرتي . در صفحات فراوان + 


7/۱ ۸ شا اسمیل صفری : ۱۸۲۳۱۷۲ ۱۲۰۸ شاه بهاننم 


نام 


۱ 7 شوح حال اس موز ملک آرا: ۱۲۲۳-۲۱۶ 
آشهرهای اران در روزگار از 
۲ ۰۵ صورة الارض . در صفحات فراوان ؛طقات ناصری : 


نو ساماین, ۰1۶۰ ۰۲1۶ ۳۷ 


در صفحات فراوا + ظلرانه خسووی ۰ ۰۸۲ ۰۱۰۹ ۱۲۰۸۰۲۰۱ 
لزق شاه طهماسب : در صفحات فراران !الآ رای ای هر 
دو جلد : در صفحات فراان ؛عالآراینادری: هر سه جلد» در 
صفحات فراوان ؛عجایبناه : در صفحات فراوان ! فارسامذ این 
بلخی ,۲۱۳ ۱ ای : ۱1۶۷ فهنگ شاهانه :۱۳۰۱ سنا 
۲ ۸ ۱۴۵۰ ۰۷۵۸ ۱۷۶۲ ند فی ذکر علماه سمرقد :در 
کی 
همه مجلدات: در صفحات فراران !کات شس پریزی ۱۲۲۷/۲ 
۰۲۸۳ ۱۸۳ گهنهسرباز ‏ ۶۳- ۱۶۵ گید مالات تحقبقیباتولد : 
در صفحات فراوان :لاب الاب : در صفحات فراوان !نام 


صفحات فراران !ندیه و صمربه, ۰۴۲ ۱۱۷۷ ۱۹۵: 


۱۸۰۳-۲۱ مالک و زار در ایران :۰۱۳ ۱۱۸ مجح الا شا : 
در صفحات فراران ؛مجمل اثواریغ و لقصص , ۰۲۲ ۱۲۹ ۱۳۰۵ 
۷ ۱۲۸ یل فعیحی : در صلحات فراوان ‏ سبط زندگی و 
احوال و اشعار رودکی : در صفحات فراوان ؛ مخصر تاریخ الدول » 
در صنحات فراوان !مرآ ادا :همه مجلدات , در صفحات 
فراوان :مرو اهب , ۰۹۶ ۰۱۷۸ ۱۶۰۴ مزد بسا و ادب پارسی » 
۲ادر صفحات فراوان + سالک و سالک ۰ در صفحات فراوان ! 
مطلغ اللسي , هر سه جلد : در صفحات فروان ! ملع سعدین و 


ادب فارسی در آسیای انه| ۳۹۸ 


خوارزمی , محمدین علی 


مجیع بحرین :در صفحات فراوان ؛ سب ابلدان, ۰۳۹۸۰۳۹۵/۲ 
۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۲۹۵؛ مقدمة فه ال ابرانی , در صفحات 
فراان + متحب اقواریخ : شیبنی ۰ ۱۰۵ ۱۰۹ ۱ ستخب الواریخ : 
محمد حکیم‌خان : هر دو جلد :در صفحات فراو ؛ مهماننام 
بخارا: ۰۱۵ ۰۴۱ ۰۵۴ ۰۱۷۲۰۱۵۶ ۱۲۲۵ سیر باستانی رن در 
صفحات فراون ؛ متسر » ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۵۲ تمهای رشیدالدین 
وطراط ‏ در صفحات فراوان + نجم ری » در صفحات فراوان ؛ 
حة ده نی عجالب ال و الحر, ۰۳۰ ۰۳۷۸ 4۲۴۷ ن 


نخستن شهربر: هر دو جلف :در صفحات فراون ‏ وه لوب , 
۷ ۱۱ وس و راین ۰ ۰۲۵ ۰3۶ ۱۶۷ هرا دوع آهری 
کوهی : ۱۱۹ هفت اقلم ‏ ۲ /در صفحات فراوان ! هزهای بامتانی 
آمیای مینه تا دور اسلامی . در صفحات فراوان ؛ بادداشتهای 
مسدرالین عینی ۰ ۰۲۸۷ ۰۳۸۹ ۰۶۵۶ ۱۴۱۹ ۰۳۲۹ م۵ 

بادداشتهای قزوینی , ۱۲۲۹/۶ بسنا. ۱ادر صفحات فراران 

۱۵ 


بشت‌ها: در صفحات فراران ! سرچی پی 
تولسفرف + ومدنیت یاستانی خوارژمه» ترجسد میرغلی استو 
شجاع :ری : سال چهارم :شمارذ بزدهم: قوس ۳1۵ اش : 
صص ۱۲۳۸ - ۱۱۳۲۷ پرویز اذکایی , «خاندان شاهيذ خوارزمه : 
بان شناخت : شمارة دهم ؛ پیز ۱۳۷۷ش : صص ۱۳۶ - 1۸۱[ 
شمارة بازدهم : زستان ۱۳0۷ش : صص ۱۱۲۱۰۱۱۲ عسلی 
حصوری : هرصدخانة باسنانی خوارزم» ؛ چستا» سال چهارم 
شمارا ۰۶ بهمن ۱۳۶۵۷ش :۰ صص ۰۴۶۸۰۲۶۲ محمد ابراهیم 
باستانیپاریزی : «راهی به دل خوارزم» ؛ سانجا : سال نهم : 
شمار؛ ۲ و ۰۳ آبن و آذر ۱۳۷شی + صص ۰۲۱۳ ۱۲۳۶ فرنگیس 
پرویزی » «شناخت خوارزم و خراسان» » وحید ؛ شمارة ۵ قیر 
۲ اش : صص ۲۹۳۰۲۸۲ 
۵ - 4/1060 بل دنف‌مرمجمظ 
شریفی 
خوارزمی , محمدین علی -* محمدین علی خوارزمی 
خوان الاخوان ( ۲۵۳0۱:۵۷88 ) کتابی به فارسی در عقاید 
اسماعیلی از ناصر خسرو . وی دراین اثر: عقاید اسماعیلی را با 


دیدگاه فلسفی تأویل می‌کند و در آن ؛ ضمن شرح چگونگی 


پیدایی آسمان‌ها » عناصر . کان‌ها . جانوران , گیاهان و انسان‌ها 


از درجات دعوت باطنی چون مستجیب ‏ مأذون ؛ داعی : 
حجت ‏ امام ‏ اساس و ناطق سخن به میان ممی‌آوره . وی تا 


خورشیده آتاخانوا 
آن‌جا پیش می‌رود که معجزه » کرامات : ملایکه و قيامت را نیز 
تأویل می‌کند .از ان کتاب نسخه‌ای در کتابخاة ایباصوفیا به 
شمار؛ ۱۷۷۸ نگه‌داری می‌شود که ظاهراً تنها نسخة خطی 
موجود آن است . خوان الاخوان به کوشش دکتر یحیی الخشاب 
۴ ۱۳۵۹اق در قساهره و نیز در ۱۳۳۸ش در تهران 


به‌چاپ رسیده است . 
منایع :تریغ ادیات در ایران» ۱۸۹۸/۲ دیوان ناموحسوو ؛ به 
کوشش مجتبی مینوی » مقدمذ نفی‌زاده ۰ ۶۶؛ شهوست کنابهای 
چاپ خارسی , ۶۱۹۲٩‏ : اصرخسوو بلخی , عبدالوساب طرزی : 
۵۲ 
۳ 

6۱ - ۱6۵ سنا 


برزگر 


خورشيده آتاخانوا ( 04«فحتاشه۱03۵) . اوراتپه 6۱۱۳۲ - 
۰ بانوی نویسنده و منتقد تاجیکستانی . در ۸1۹۵۳ 

رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاچیکستان را هپایان رساند . در ۱۹۵۴ کارمند و در 2۱۹۷۲ 
ئیس بخش میراث فرهنگی پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی 
بود. نخست شعر و حکایه می‌نوشت. از سال‌های نخستین ده 
:8ممقالها و رسالات علمی وی در مطبوعات به‌چاپ 
رسیده است . در ۱۹۶۸ به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . وی آثار نویسندگانی چون رحیم جلیل » 
لاهوتی ۰ عینی » تورسونزاده و محمدجان رحیمی را بررسی 
ده است . خورشیده آناخانوا در تألیف کتاب شش جلدی تریغ 
ادیات چند میتی شوروی به زبان روسی ( مسککو؛ 19۷۲ ) و 
همچنین در تألیف کتاب‌های یادود لاهوتی ( ۸۱۹۲۴ ): سکاب 
عیتی با لاموتی ( ۱۹۷۸ع )» پیوندههده دلها( ۰06۱۹۸۱ 


متخیات رحیمی ( ۶۱۹۸۰ ) و کلیات تورسونزاده ( ۶۱۹۸۵ ) 
همکاری کرده است . از آثارش : رحیم جلیل و آثر او ( ۲ 6۱۹۶)؛ 
پدیده‌های نوجویی ( ۱۹۷۲م ) ؛ از دوی مپهر مهر ( دوشنبه » 
۹ )+ یوند حس و اندیشه ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ تحولات داستان در 
تظم معاصر ( ۱۹۸۳م) . 


نیع ادیان تبیکستان :۱۷۹-۷۸ پدیده‌های نوی سرسخن 1 


دارةالعارت ادیات و صنت تابیک , ۵1۲/1 ؛ دلیرةالسه‌ارت 


شوروی تابیک ۰ ۰۴۰۷/۱ ۱۴۰۸ م+شکرروف »با هر علم و 


»" 


ادب» : زنان تابیکستان , شماره 


دب قارسی در آسبای بان| ۲۰۰ 


خوبی سمرقندی 
م.شکورزاده 


خسسوبی سمرقندی ( فطع مهمی‌واطه  )‏ قاری 


شرفالدین فرزند محمد میرزا» سمرقند ۱۲۷۴ق - طائف 
۶ » شاعر فرارودی . مقدمات علوم را در محضر پدرش 
آموخت . چندی در مدارس عربی سمرقند تحصیل کرد و حاف 
و قاری قرآن شد . وی به دلیل سختگیری‌های بولشویک‌ها بر 
دبا و نویسندگان بهکشورهای افغانستان » سوریه : ترکیه و 
عربستان کوچید . در ۱۳۷۸ش مجموعةٌ اشعار او به نام اوراق 
ناموخته به اهتمام حضرت صباحی با مساعدت سفارت 
جمهوری اسلامی ایران در ازیکستان به زبان‌های فارسی و 
ازیکی منتشر شده است 
منابع :دوان خوبی سعرفدی , مقدمه ؛ معاصرین سحنور ۰ ۳۳۸ 


۹ فربود شکوهی : «رضعیت زان فارسی در روبدادهای 
فرهنگی از تبر تا دی»۰ نم پمارسی » سال جهارم: شمارا ۰۲ 
زستان ۱۳۷۸ش » صی ۲۱۰ 


رشنوزاده 


خیال ( 181 ) ۰ میرزا عبدالرحیم ۰ - ۱۳۳۱ شاعر تاجیک 
پیشه‌اش خوش‌نویسی بود و به اکثر علوم رایج آن روزگار 
آشنایی داشت . در تذکرةالشعرای محترم آمده که : ... به رکب" 
شرف انتساب عالی میرزا مشوف دراین اون طبع وقت پسندش 
نوی خجسته تیب نهد که مستععان دور راب نزدیکی 
صلای ترتیب داد ..» در غزل از بیدل پیروی می‌کرد. شماری از 
اشعار دست‌ویس او در مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۳۰۰ در آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

ماع :تکار اما ۱۲۹۳۰۲۹۳ تک 


رای محرم: 1۱۲۳-۱۲۰ 
فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آ کادمی علوم تابیکستان ۰ 1۵۳۲/۲ 
فرست نسخههای خطی فارسی انتيتوي آثار خعلی نابیکتان 
۳/۳ 


رشنوزاده 


خیالی بخارایی ( فقدتعمطوناهوته ) : مولانا ؛ -بخارا 
آمد . از شاعران روزگار 


ح ۵۰+ق. شاعر ایرانی . در بخارا بهد 
الغزییگ تیموری ( 3۸۵۴-۸۵۰ ) بود و بهدربار وی رفت و آمد 
داشت . مانند دیگر شاعران و دانشمندان دربار الغبیگ »از 
پشتیبانی‌های او بهره می‌برد. از هممروزگاران و هسمنشینا 


خیالی بخارایی 


به مولانا برندق خجندی (- ۸۳۶/۸۳۵ ) » بساطی 
سمرقندی » طاهر ابیوردی ۰ خواجه رستم خوریانی و خواجه 
عصمت بخاری ( -۲٩4ق‏ ) اشاره کرد . خواجه عصمت برای 
خیالی مقام استادی داشت و خیالی در قصیده‌ای فضایل اخلاقی 
و ادبی استادش را ستوده است . ابیاتی از این فصیده چنین 
است : «سپهر فضل و هنر آنکه از ره معنی - فرشته‌ای است اگر 
چه به صورت بشر است / جهان لطف و کرم خواجه عصمت 
الله آتک / دو کون بر سر خوان عطاش ما حضر است .» وی در 
تهی‌دستیروزگا می‌گذراند و زندگی درویشانه داشت : چنانکه 
دیدگاه درویشانة او در اشعارش 
می‌نویسد  :‏ 
نیز ملف مقدمهٌ دبوان خبالي آورده است : «اختلاف مذاهب و 


ادیان پیش خیالی اهمیت خود راز مست می‌دهد , معشوق در 
هر مقامی حاضر است ...» و در گفتة خود » به این بیت 
استناد کرده است : «گر چه شدم ز کعبه به بتخانه باک نیست - 


روی تو بود قبلً من هر کجا شدم .» وی از شاعرانی همچون 
امیر خسرو دهلوی؛ سعدی؛ حافظ و به‌ویژه کمال خجندی 
[۸۰۳2 3+۰۴ ) تألیر گرفت » چنان‌که خود او در ستایش 
کال خجندی می‌گرید :«تا در طریق نظم خیالی کمال یافت - 
نامش زمانه بلبل باغ خجند کرد » خیالی در شاعران همروزگار 
رَد و از خود » مانند شیخ بهایی تأثیراتی داشت . شیخ 
بهیی در مخمسی بسیر مشهورفزلی از خبلی همطل دای تر 
غمت راد مشق تشن جممی هت مشغول وتو غاب ز 
میانه» را تخمیس کرده است . جامی در بهارستان ؛ دربار؛ شعر او 
می‌نویسد : «.. و برخی از اشعار وی خالی از خیالی 
نیست .»گویا در دور او , جستن مضامین غریب و یافتن 
نکته‌های مهجور در شعر ؛ به‌ویژه در میان پیروان خسرو دهلویِ 
رایج بوده است . مولف مقدمة دیون خیالی در اینباره چنین 
آررده است : «زیاده‌روی خیالی در اين شیره » گاهی از لطف و 
ألیر شعر او می‌کاهد . شعر خیالی از صتایع ادبی : همچون 
ایهام : لف و نشر مرتب . اغراق ؛ تقابل ؛ مراعات نظیر و 
تجنیس خالی نیست و نیز برخی از شعرهای او مثل گونه 
است . دیوان خالی بخادایی ؛ به تصحیح عزیز دولت‌آببادی در 
اپ رسیده است ( ۱۳۵۲ش ). 
منایع : هاستن و رسائل ام :۱۱۵۰ پر طاووسی : ۳۳۵-۱۳۳۲ + 


تریخ ادیات در رن ۰ ۳۵۶/۲ + تریغ ادبیامران : ۱۳۷۱/۳ ایغ 


تبری 


تم و رم ۱۳۰۰/۱ تحفذسامی : ۱۳۴۸-۳۴۷ تذکرة رای عطربی : 


ادب فرسی در آبای مانه| ۴۱۱ 


خیراندیش 


۲ ۷ حیب الیر ‏ ۱۲۸/۲ د 


المعارف آریانا, ۰۵۳۶/۳ 
۳۷ دیوان خالیبخاریی !ره ٩۳۰۹/۹‏ روز روش ۰ 11۵1 
ریاف افرفن : ۱۳4۰-۱۰۸ : ریسا لادپ , 14۸/۲ شعر فارسی 
در عهد شاهرخ 0۱+ قهرست دستنویس‌های شرلی در آکادی عل 
ریس‌های شرقی فرهنگستان علوم 
ازبکستن : ۱۶۵/۲ ۱۱۶۶۰ فهرست نسخ خی فارسی انستوی آتار 
خطی تابیکمتان ۰ ۱۸۴/۱ ؛ فهرست نسخه‌های خطی فارمی , 
۲ : کلات اشعار و ار شیغ بهانی ۰ ۰۳۲۷ ۱۳۷۸ سجالی 


تابیکستان , ۱۲۷۴/۱ فهرست دست: 


اشفالی ۰ ۰۱۳-۱۲ ۱۱۸۸ نون ادیاتنابیکد , ٩۳‏ ۱۹۵ هفت 
اقم ۰ ۱۶۱۱/۳ ۰ بادگاراة حیب یفمایی, ۱۳۱+ 
ب-صسپسآ7ش 


کید , سم 
کوتی 


اندیش ( قنصهعرد ) . خیرالدین قربانوف ‏ روستای چم 
بالا در مژمن‌آبد از توابع ختلان ؛ شاعر تاجیک , در ۶۱۹۸۳ 
دور دانشکدة زبان و ادبیات فنارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان بهپایان برد . چندی در ررزنامة ولابتی و 
کمیتذ ولایتی رادیو و تلویزیون به کار سرگرم بود . پس از آنْ در 
ادارگمرک ختلان به کار پرداخت . از ۱۹۷۰م شعر می‌سرود . در 
۷ به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد از 
آثارش : ذیارت‌نامه ( 2۱۹۹۴ )» صد قطره اشکک ( ۴۱۹۹۴ )+ 
چرخا فلک ( 2۱۹۹۵ ) 


ملاحمد 


ی خوارزمی ( فته0۵۳6۵7 | صبری : سد؛ نهم 
هجری , شاعر ایرانی , در خوارزم به دنیا آمد . مردی دیوانه ؛ ابتر 
و تهی‌دست بود و شاید دلیل دیوانگی‌اش نیز همین تنگ‌دستی 
او بود. چننکه ملف مجالس الغاس درباراش 

«لیکن شخص ابدال و پریشان حال ؛ و دایم مقلس و قلاشس و 
مختلط با مردم اوباش ؛ و از دیرانگی با مردم به سر ثمی‌برد.» در 
شاعری طبعی قوی داشت و بهوب ل را نیکو 
می‌سرود ام گویا معنای شعرهایش را به خوبی نمی‌دانست و 
نیز نمی‌توانست آن‌ها را بنویسد . نموه‌ای از شعر او است : «به 
روز تشنگی آب روان نبود هوس ما را .دم تيغ تو راگر بر گلو 
یابیم بس مارا.» 

متیع :ریخ نظع وت ۱۳۲۵/۱ لذریمه :۳۱۱ مبالی اشنالي : 


۷ مخزن رال ۰ ۱۱۴/۲ 


ادب فارسی در آبای | ۱۷ 


خیری خوارزمی 


کوتی 


دادخدا سیم‌الدین ( 0ا۳00:8اه:480:0.08 ) ناحیة کومسومول‌آباد 
(اکنون دربسند ) از صوابع وادی رشستان زمین ۱۹۵۱ 
+ زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۷۳ رشته زبان و 
ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد 
پس از آن به استخدام فرهنگستان علوم تاجیکستان درآمد 
یک‌چند مترجم کارشناسان روسی در اضفانستان بود . پس از 


انجام مأموریت دوباره عضو فرهنگستان علوم شد . وی بیشتر 
در فارسی میانه و زبان‌های دیگر فارسی باستان پژوهش کرده ؛ 
مقالات قراوانی در نشریات گوناگون به‌چاپ رسانده و در 
مجمی‌های بین‌المللی مسکو ؛ تهران و دوشتبه سخنرانی کرده 
است . وی رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی است . از 
آثارش : واژه‌شنامی زبان فارسی میانه ( دو: 
فرهنگنمه‌های فارسی میاه ( 2۱۹۹۴ ) ؛ اصطلاحات ادادی زسان 
ساساییان ( ۱۹۹۵م). 


اش ): 


منع: واژهشناسی زبانفاوسی بان ۵-۳ 


مشکورزده 


دادعلی شایف ( کهو2عنلفقل ) جابلقا , ولایت مختار بدخشان 


بیات دانشگاه دولتی تاجیکستان را به 
پایان رساند . از ۱۹۶۳م تا پایان زندگی در پژوهشگاه 
شرق‌شناسی آکادمی جمهوری تاجیکستان سرگرم کار بود . 
رسالٌ پیش دکتری او هفت منظر جدالله هانفی نام داشته است . 
به کوشش وی متن علمی و انقادی هفت منظر هی , کلیات 
میدای نسفی ؛ دیوان شوکت بخارایی ؛ گلشن ادب ( در پنج 
مجلد ) ؛آار عدالرحمان جامی ؛ امیر خمرو دهلوی و دیگران آماده 
و به‌چاپ رسیده است . دادعلی شایف با همکاری اعلاخان 
افصح‌زاد مجموعه‌ای از اشعار شاعران معاصر ایران با نام امواچ 
کارون فراهم آورد و به خط سیریلیک در دوشنبه به‌چاپ رساند 


ار همچنین مقالههای فراوانی در شرح احوال شاعران پیشین و 
مسائل گوناگون ادبیات کلاسیک فارسي تاجیکی منتشر کرده 
است 


ملاحند 


دارانجات ( 4872080 ). روستای اورمتن ( فلفر ) ۴۱۹۴۶ - 
شاعر تاجیکستانی . در خانواده‌ای شبان به دنیا 


دب فارسی در آمبای | ۲۰۴ 


داستان‌های بیدپای 


آمد . در ۱۹۶۶ دانشکد؛ آموزگاری خجند را به‌پایان رساند . از 
۶۶ تا ۱۹۸۸م در روزنامه‌های محشت ؛ حقیقت ائین‌آباد 
( خجند ) و اجکستان شوروی به کار پرداخت . از ۸۱۹۸۹ 
سردبیر هفت‌نمةً سامان ( تشریا بنیاد زسان‌قارسی 


تاجیکستان ) شد . از ۱۹۸۷م به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . نخستین اشعارش را در ماهتامةٌ صدای شرق 
به‌چاپ رساند . ستایش دوستی و محبت جوانان ؛ اخلاق تیکو 
و عشق وطن ؛ درون‌ماية اصلی اشمار او است . از آثارش 
صاحب کوهسار ( 2۱۹۷۹ ) ؛ شنم ( ۱۹۸۴ ) + درو ( 2۱۹۸۶) ۱ 
شیخ اوالقاسم گرگانی ( دوشنبه ؛ ۸۱۹۹۸ ) ؛ خرمن مهتاب 
(دوشنبه ؛ ۲۱۹۹۹ )؛ در آن‌سوی خواب‌ها ( دوشنبه, ۲۰۰۰م) 
منابع : خورشیدهای گمشده : ۱۱۶۲ داةالعارف ادیات و صنمت 
تابیک , ۲6۵/1: در آن سوی خواب‌ها: مدمه رحبم سلمایان 
قیادیانی ۰ «جهان را به بدنسپریم»: صدای‌شرق : ۱6۹۱م» شمارة 
۵ سص ۱۲۳۰۱۲ 
عشکورزاده 


داستان‌های بیدپای ( 8351208010۳8۷ ) ترجمه‌ای فاریتی 
از متن عربی کلبله و دما ان مقفع » به قلم محمدین عبدالل 
بخاری . وی که از وابستگان دستگاه پادشامی اتابگان موصلّ 
بود » به فرمان سیف‌الدین غازی ( ۵۴۱ - ۵۲۴ق ) »حناکم؛ 
موصل ؛ به ترجمة این اثر پرداخت و در ح ۵۲۴ق آنر به پایان 
اثر ۵۲۴ق است. بابرا 
ازکهن ترین ترجمه‌های کلیله و دمنه است که تاکنون به‌دست آمده 


برد .تاریخ کتابت ۱ + ترجمه بخاری 


است . ترجمهُ بخاری حدود دو یا سه سال پس از ترجمهً 
تصرالله منشی ( بین ۵۳۸ تا ۵۴۰ق ) به‌پایان رسیده و با توجه 
به درری مسافت میان هندوستان و موصل » گمان نمی‌رود که 
این دو مترجم از کار یکدیگرآگاهبودهباشند . نثر بخاری ساده و 


روان است و به‌خلاف ترجمٌ نصرالله منشی ۰ عبارت‌پردازی : 
استناه بآ 


قرآنی » احادیث . اخبار و اییات تازی و فارسی 
در آن به چشم نمی‌خورد و تنها به ترجمةٌ عین عبارات ابن متف 
بسنده کرده است و این روش سیب شده است ۲ 
ابن مقفع آگاهی بیشتری به‌دست آید و نیز نمونه‌ی از زبان 
فارسی سد؛ ششم را در درباراتابگان موصل نشان می‌دهد . 
داستان‌های بیدپای به پانزده باب با عنوان‌های در توحید » داستان 
برزوی پزشک , 
برزوی پزشک در آ 


بن مقفع 


کتاب 


از کتاب کلیله و دمنه : اول این داستان که 


از سخن بیفزود» است ؛ داستان شیر و گا 


داعی 


داستان دمنه که کجا رسید : داستان حمایلی و زاغ و موش و 
سنگ‌پشت و آهو ‏ داستان کلاغان و بومان؛ داستان حمدوثه و 
سنگ‌پشت ‏ داستان راهب و راسر داستان گربه و موش زیرک؛ 
داستان شاء با آن مرغ که نام او فنزه بوده داستان شیر و شعموء 
داستان شادرم ملک با ابلاه و ابرخت و خوزبناه و داستان 


شاهزاده و یانش تقسیم شد است . از ویوگی‌های نثر این 
کتاب ‏ اقزون‌بر استواری و فصاحت و روانی . غنای واژگانی آن 
است . گویا بخاری آثار دیگری نیز داشته‌است که اتابگ و 
درباریانش با شیوة نویسندگی او آشنا بوده‌اند و به همین سیب 
ترجمً کتاب ابن مقفع را بهعهد؛ او گذاشته‌ند . نسخة منحصر 
به فرد داستان‌های بیدیای به شمار 777 ۲داممه:۷ ۷ در کتابخانة 
طرپقاپو سرای استانبول نگه‌داری می‌شود که تاریخ کتابت آن 
یز بسیار نزدیک به زمان ترجمه و تحریر آن است . 


ثر در 
۱سش به کوشش پرویز ناتل خانلری و محمد روشن در 


تهران به چاپ رسیده است . 


منبع : داستانهای بیدهای + غلامحسین یوسفی ۰ «داستانهای 
بیدبای» :نثردانش ؛ سال چهارم» شمارة ۰۴ ۱۳۶۳ش ۰ صص 


۳۸۳ 


ان .48 ): میرزابولداش‌بای ‏ - پس از ۱۳۲۳ق / ۰۴۱۹۰۵ 
شاعر و بیاض‌نویس تاجیک . در ۱۳۱۵ ۱۳۱۸۰ والی درواز 


بسود. در ۱۳۲۰ -۱۳۲۳ق در شسفنان می‌زیست . وی در 
سال‌هایی که در درواز حکومت داشت » دست به تألیف بیاضی 
زدکه به نام او به یاض‌داعی آوازه دارد. بعدها که به شغنان رفت » 
به تکمیل بیاض خود پرداخت و هزار بیت از اشعار خود را در آن 
رارد کر .این بیاض که دست‌نویس آن به شمارة ۸۱٩‏ در گنجينة 
دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . تمونة اشعار دست کم پنجاء و شش شاعر فارسی‌گوی 
ایران ؛ اف_فانستان و فسرارود را در بسرمی‌گیرد . بسخشی از 
دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان 


دست‌نویسی که‌در 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود » به دست خحود داعی و 
بخشی دیگر به‌دست ملا میر احمد خواجه دروازی متخلص به 
ناجی ‏ کتابت شده است . پارهای اشعار ترکی نیز در یاض داعی 


آمده است 


منابع ‏ نهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ابیکستن » 


٩۱۲۲ -۱۱۹/۵‏ فیرست نسخه‌های خطی غارسی اننیتوی آثار خطی 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۲۰۶ 


داعی اندیجانی 


تبیکسان. ۵۲ 


فبادیانی 


داعی اندیجانی ( («1»9:418 28 ), سد؛ یازدهم هجری : شاعر 
تاجیک . در اندیجان زاده‌شد . برای تحصیل رهسپار بخارا شد و 
در مدرسة میرعرب آن سامان به فراگیری علوم پرداخت . پس از 
آن به خدمت دربار درآمد . سپس رهسپار گجرات هندوستان شد 


و در همان دبار درگذشت . شماری از اشعار وی در نسخه‌های 
خطی و تذکره‌هایافت می‌شود . 
ماع : تحفةلاب : ۳۰۹: تذکة رای سر , ۰۳۰۳ ۱۳۰۲ 
دایرةامارت ادیات و صنعت تاجیک ۰ ۱۳۰۹/۱ طقات اگبری , 
۳ مبسع الشعرای بجهانگیری ۰ ۰۷۹۰-۷۸ ۲۵۳ 
م شکورزاده 


داعی بخارایی ( :8«قعه»واقة ) . میرزا شمس‌الدین میرآخور 
فرزند میرجلال الدین بخارایی ۰ - ۱۸۶۶ » شاعر : تاریخ‌نگار و 
خوش‌نویس تاجیک . در بخارازاده شد . تحصیلات ابتدابی را 
در زادگاهش به‌پایان رساند . داعی از شاعران نا‌آور دربار امپو 
مظفر متفیتی امیر بخارا ( ۱۸۶۶ - ۸۱۸۸۵ ) بود . غزل ؛ قصیده 
و مفردات را نیکو می‌سرود . آثاری از او بهیادگار مانده که به اي 
۱-یان بعضی حوادثات بخارا و خوقند و کاشفر که 


شرح است 
آن حوادث بخارا از ۱۷۴۰م که مقارن لشکرکشی نادرشاه به 
فرارود است تا زمان فرمانروایسی اصیر نصرالله ( ۱۸۲۶ - 
۰ ) گزارش شده است . استوری که از اين اثر یاد کرده گفته 
است که امیر نصرالله پس از سقوط عمر -عموی امیر نصرا 


به خوقند نزد محمد علی‌خان ( ۱۸۲۲ - 2۱۸۴۲ ) پناه برد و 


میرزا شمس‌الدین نیز از بیم گرفتار آمدن به سرنوشت هواداران 
عمر به خوقند گريخت و بعد از سفری به روسیه که پنج با 
شش سال طول کشید در اوونبورگ / چکالوف به عنوان بازرگان 
آقامت کرد . در ۱۸۴۵ - ۱۸۴۹ از راه مسکو : پندر اودسا ( در 
جنوب غربی اوکرئین )۰ استنبول و ببت‌المقدس به مکه رفت 
ری در ۱۸۶۰م برای دومین بار حج گزار . در ۶۱۸۵۹ به 
خواست استاندار اورنبورگ » کتاب بیان بعضی حوادات بخارا و 
خواند و کاشفر را نوشت . ۲- تاریخ جنگ ابر تصرالله و محمد 
علی‌خان خوقند که در آن شرح کاملی از حمله امیر نصرالله به 
خوقند در ۰6۱۸۴۰ تصرف شهرها و دژهای خان‌نشین خوفند به 
دست سپاه بخارا؛ روی آوردن محمد علی‌خان به امیر بخارا به 


نشانة تسلیم و فرستادن هدیه‌ها و غرامت جنگ و پذیرفته شدن 
همراه با لطف آن‌ها از جانب امیر نصوالله » عفو کردن خان 
خوقند و بازگشت امیر نصرالله به بخارا؛ آمده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در آکادمی علوم تاجیکستان ( به شمار ۸۶۱) 
نگه‌داری می‌شرد ۳- دیوان اشعار داعی بخارایبی به شمارهٌ 
۶ در گنجينة آثار خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . 
منایع :پر طاووس ۰ ۱۳۳۹ تذگرةالشهرای سوم ۰۱۳۳-۱۳۲ 


دایرةالسارف ادیات و صنت تابیک ۰ ۱۴۲۳/۱ دابرةالسمار 


شسوروی نسابیکه ۰ ۱۳۳۲/۲ روز روشسن ۰ ۱۲۵۳ شپبرست. 
دست‌نویس‌های شرفی در آکادمیعلو نیکست , ۱۵۷/۱ ۵۰1/1 
هرست شخ خی فرسی نوی آثر خی تبیکنتان ,1۱۸۲/۱ 
رستوا کتب‌هایفارسی: ۱۸۳۲/۲ نم ادیات نایک 1۸۵ 2 
۷ نوادر یه ۱۷۲-۱۳ 
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بگانه 


داملا اکراسچه ( عقصهست قااهسته ) مسحمد ارام فرزند 
عبدالسلام » روستای باغ کلان استان بخارا ۱۸۴۷ - بخارا 
8 دانشمند تاجیک . دانش‌های مقدماتی زمان خود را در 
بخارا فراگرقت . سپس در ۱۸۹۶ به چندین کشور خاور نزدیک 
سفر کرد . پس از بازگشت به بخارا ؛ روش‌های آموزش کهن را 
نکوهید و در پی آن مقال «پیداری خفتگان و آگاهی نااگاهان, را 
در ۱۹۱۰ نوشت . در ۱٩۱۸‏ در پی افشای فساد اجتماعی , به 


فرمان امیرعالم‌خان از بخارا رانده شد و فرزند ارشدش 
عبدالرحمان به قتل رسید . اکرامچه پس از برکناری امیرعالم‌خان 
به بخارا بازگشت و در سازمان‌های دولتی آن دیار به کار 
پرداخت . صدرالدین عینی در یادداشت‌های خود درب تاریخ 
انقلاب بخارا از او به نیکی یاد کرده است . 

سنایع : داسوةالسمارت ادسیات و صسنمت تابیک ۰ 1۳۹۷/۱ 


دایذالمارت شوروی تابیکن , ۵۵۱/۲- ۱۵۵۲ کات عینی ؛ زیر 
«اکرامچهء : نوادرغیایه ۰ ۱۶۷ 


#شکوراده 


دانش بخارایی ( نققدهطمعهصته ) 


۲ شاعر تاجیک 


ت پیش مشکهفروشی دش . پس از چندی به مد 


ادبی نثاری پیوست و با شاعران و دانشمندانی چون هاشمی و 


ادب فارمی در آیای مان ۴۸۵ 


دانش بخارایی 


مشفقی و دیگران دوستی یافت . نثاری شعر او را رنگین و 
گفتارش را نمکین دانسته است . دانش در غزل‌سوایی مسهارت 
فراوان داشت . اشعارش عشقی و تغزلی است و در آن وصف 
طبیعت جایگاه ویژه دارد . پیش از هزار بیت از سروده‌های او 
به‌یادگار مانده است . 
نیع :ریخ نظم و تر: ۱۶۳۵/۱ دایةالمارف اومیات و صنعت. 
تلبیک ۰ ۱۴۱۵/۱ مذکراجاب : 1۶۵ 


دانش بخارایی ( نعقده(عقه«40 ). احمد مخدوم: معروف به 
احمد کله : فرزند تاصر ؛ بخارا ۱۸۳۸ / ۱۸۲۹ -همان‌جا 
۷ نویسنده ؛ شاعر و هنرمند تاجیک . در گذر کوچا 
سنگین بخارا زاده شد , نوشت و خواند را از مادرش که بانوبی 
فرهیخته بود آموخت . برای کسب دانش‌های ابتدایی به 
مکتبخانةقاریان رفت ‏ اما اصول کهن آموزشی را برنتیید و 
مکتبخانه را توک گفت و خود به فراگیری علوم طبیعی : 
ریاضیات ‏ نجوم . تاریخ ؛ فلسفه و ادییات همت گمارد . از 
خردسالی در خوش‌نویسی و نگارگری مهارت داشت . در تمرین 
خط به رونویسی کتاب‌های معماری ۰ پزشکی و موسیة 
می‌پرداخت و از اين راه روزگار می‌گذراند . یادگار ایين دورن 
نسخه‌ای دست‌نویس از مثوی شاه و گدای هملالی است که و 
۹ رونویسی شده است و در تاشکند نگه‌داری می‌شود 
آواز؛ هنر دانش چندان فراگیر شد که یکی از استادانش در 
معماری و نقاشی وی را به دربار امیر نصرالله ( ۱۸۲۶ - 
۰) ) معرفی کرد و دانش کاتب رساله‌ها و دبوان‌ها و 
کاغذهای رسمی دربار شد . امیرنصرالله در ۱۸۷۵م هیأتی به 


سنپترزبورگ فرستاد و دانش با عنوان میرزا کاتب همراء ایشان 
شد . مشاهد؛ مژسسه‌های علمی و مدنی و مراکز هنری 
سن‌پترزبورگ » دانش را پرآن داشت که در بازگشت ( ۶۱۸۵۸ ) 
مرا بهپذیرش تحولات نوین پرنگیز ؛ ام کامیاپ نشد . در 
روژگار سلطنت امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۸۵ ) منجم دربار بود و 
رساله‌ای در نجوم به نام مناظر الکواکب ( ۶۱۸۶۵ ) نوشت . پس 
از شکست امیر مظفر در نبرد با روسیه در 2۱۸۶۹ : همواء 
برای بهبود مناسبت‌های اقتصادی و تجاری روسیه و بخارا؛ 
رهسپار سن پترزبورگ شد . در بازگشت ( ۲۱۸۷۰ ) از سوی امیر 
مظفر عنواناوراقی دریافت کر و مقامی بلند به وی پیشنها 
شد ‏ اما وی آنرا نپذیرفت . آشفتگی اوضاع سیاسی و رویا 


بخارایی 


حکومت‌داری ؛ دانش را بر آن داشت که در فاصلا سال‌های 
۷۰ -۱۸۷۳م رسالهای در نظم تمدن و تعاون را تألیف کند و در 
امر حکومت به تصویر کشد . تشکیلِ 
پارلمان به سبک اروپایی ۰ تشکیل و ترتیب وزارت » آموزش 
زبان روسی و نظام نوین آموزشی از اصول پیشنهادی دانش بود 
که بنیاد حکومت فئودالی بخارا را متزلزل می‌ساخت . امیر وقت 
بخارا که عقاید دانش را مخل استیت و حاکمیت خرد 
می‌انگاشت ‏ وی را پس از بازگشت از سفر سوم بسه 
پورگ ( 2۱۸۷۳ ) در منصب قضا به نواحی دوردست 


آن اصول نظاممند را 


سنپ 
بخارا فرستاد + چنانکه شش سال در شهرهای غزار و نهرچی 
مشاور قاضی بو . پس از رهایی از خدمت درباربه کارهای ادبی 
روی آورد و مهم‌ترین آثر خود راب نام نادد لوقابع به هدف 
برانگیختن دولتمردان منفیتی به انجام اصلاحات در ۱۸۷۵ تا 
۲ تألیف کرد . چنین می‌نماید که دانش در نگارش این أثر 

نت‌های کهن و ویژگی‌های بدایع الوقیع واصفی نظر داشته 
بر ۱۸۸۵ پس از درگذشت امیر مظفر به بخارا بازگشت 
و در روزگار اسیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ - ۱۹۱۰ ) کستاب‌دار 


ملارسه‌ای در بخارا شد . مخالفت دانش با نظام آموزش مذهبی , 
را برضد وی برانگیخت تا پدانجا که وی را ملحد 
خرآندند . دانش در پاسخ به این اتهام دو رساله با نمهای مبار 
این انوس الاعظم تألیف کرد و در آن‌ها به تحلیل احکام 
دینی پرداخت . وی سرانجام به این باور رسید که اصلاحات 
جزئی در نظام حکومت منفیتی کارسا 
یازمند تحولی بنيادین است . داثش این باور را در رساله‌ای که 
در واپسین سال‌های عمر خود تألیف کرد و خود نامی بر آن 
ننهاد: بیان داشت . این اثر با نام رسالا تاربخی شناخته شده 


رورحان 


نیست و بهبود اين نظام 


است . احمد مخدوم دانش سرآمد جریان معارف‌پروری آسیای 
نه و نیادگذار رویة معارف پروری در ادبیات تاجیک است . 


ررس‌ها تأکید ورزیده و در آثار خود با بهرهگیری از نشر سنتی 
جیک ۰ نصریری واقع‌گرایانه از روزگار خود ارائه کرده است . 
دور نشورآلیسم معارف‌پروری در تاریخ 
ات تاجیک است . دانش در نثر خود به نمودهای زندة زیان 
مردم تاجیک همچون گفت و گو و ضرب‌المثل مجال نمایش 
می‌داد. وی در مواجهه با موج بیدل‌گرایی ؛ همزمان با ارچ نهادن 
به مقامبیدل در تاریخ ادیات تاجیک ‏ از پ 


رویة تشر 


دب فارمی در آمیای | ۴۰۹ 


دانش بخارایی 


که برای نخستین بار در بخارا و ترکستان روزنامه‌هایی به زبان 
تاجیکی منتشر شد ؛ رواج یاقت . از دیگر خدمات او؛ 
بنیادگذاری مدارس خصوصی بود . وی از این ره دیبانی چون 
رامون خود گردآورد . جوان‌بخار با 
دو ده نخست سد؛ بیستم میلادی ) نیز پروردا مکتب اویند . 


فا و سوق را 


می‌سرود و اشعاری از او در قالب‌های قصیده ؛ 


دانش شمر : 
غزل و رباعی باقی است »اما هیچ‌گاهاشمار خود را در دیوانی 
قراهمنیاورد .بارزترین نمونه‌های شعر وی اشعار غنایی و 
ابیاتی است که در وصف طبیعت و انسان سروده است . از دیگو 
آثار دانش می‌توان از ترجمل احوال امیران بخارای شریف در انتقاد 
از ساختار حکومتی منفیتان بخارا ارچه‌هیبی از نودر الوریغ 
( استالینآباد. ۱۹۵۷ ) ۰ رساله با مختصری از تاریخ سلطنت 
خاندان منفیتی ( استالین آباد ۰ 2۱۹۶۰ ) و سیاحت از بسخارا به 
پترزبورگ ( دوشنبه » ۱۹۷۶ ) نام برد . رساله‌ای در نم تمدن و 
تعاون در ۱۹۷۷م در دوشنبه به خط فارسی و نیز ستخب آثار 
داش در 6۱۹۵۹ در استالین‌آباد( دوشنبه) به‌چاپ رسیده است 
منبع : احمد دا ؛ رسول هادی‌زاده , دوشنبه , 2۱8۷۶ ؛ احمد 
داثق , سانم اولوغ زاده :استلی‌آباد ۸۱۹۲۶ ۱ ادیات تاجبکک در 
دی عصو هجده و ول عمر نوزده ۱ ۰۱۷ ۰۱۵۲۰۲۲ ۱۶۸ 
۹ یات دری برای صتث ۰۰۰ ۱۶۴ ؛ ادبیات فارسی در 
تابپکستان ۰ ۰۷۲ ۱۷۶ از جهحون تا وخش ۰ ۱۱۱۰ ناریخ ابیت 
ابران ‏ ربکا ,۰۵۸۵۷ ۵۵۶؛ تذکار اشعار, ۱۳۰۳-۲۹۴ نذکرةالشعرای 
دی , ۱۹۳۰۹۰ تذکرةالشهرای محنع ‏ ۱۲۳ ۱۱۳۳۰ حکایت 
همچنان باقی , ۱۱۰۳ خراسان است اینجاء ۰۹۷-۹۶ ۱۱۰۵-۱۰۴ 
دای رةالس مارف ادسیات و صنمت تابیک , ۰۴۱۱/۱ ۲۱۴: 


ارت 
احمد کله: برنی پرتلس + مسکر ۱۶۱۹۳۶ با رسالة سيامی 


احید دا ظریف رجبوف : دوشنبه ۱۶1۹۷۷ زبان واساوب 


السعارف شوروی تابیک , ۰۳۲۰/۲ ۳۲۳؛ دستنویس‌های آثر 


احید داش , ناصرجان معصومی , دوشنبه ۸۱۹۷۶ ؛ ستارهای در 


تسیره شب 


+ رسسول هسادی‌اده» درشنبه ۶۱۹۸۴ ۱ فهوست 
دست‌زیی‌های شرقی در آکادمی علوم تاجیکسان ۰ 1۵۰۵۸۱ 
فیرستوارا کنابهای فارسی , ۳۶۸/۴ ؛ گلچین آثر احمد دافل : رسول 


هادی‌زاده و ناصر زربخت + دوشنبه ۱۹۱۷م + معارف‌پوور احمد 


داثل , ظریف رجبوف : دوشنبه ۱۹۶۳م ؛ تمون ادیات تابیک ‏ 
۱۳۰۱-۸۷ در غییه :۰۲۵ ۱۱۶۸ یدیا مهربان. ۱۰۷-۵۹5 
یادداشتهای عني :۱۶۷۶-۶۵۴ «حکیم ار نگاهیبهزندگی و 
آذراحمد مدوم دانش»» کیان فزهنگی » سال هشتم : مار 


دهم ص ۷۰ 


در بخارا زاده شد . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت و 
در فن شعر نام‌آور شد . در شعراز سیک بیدل پیروی می‌کرد . 
غزل را نیکو می‌سرود و در آثار خود به نکوهش اوضاع 
اجتماعی می‌پرداخت . به دلیل پیروی از پیدل : واضح : صاحب 
تذکرة تحفة الاحجاب » شماری از اشعار بیدل را به وی نسبت داده 


سابع : یات تابیک در عصر هجده و نیم اول عمر نوز 


ناصرجان معصومی , زیر «دانش بخارایی» ؛ نحفة لاجاب , ۱۷۴ 
خواسان است انا ۱۲۲ ۱۱۲۳۰ رسمار شوروی تابیک + 
۳/۲ نون ادیات تیک , ۲۸۲ - 1۸۲ 


شکورزاده 


دانشش بخارایی ( ل#بهده«عتهدقه ) ؛ رجب‌بای ۰ ۱۱۲۳۸۰ 
شاعر تاجیک . پس از تحصیل دانش و کمال به شعر و سخنوری 
روی آورد و از شاحران نام‌دار روزگار خویش شد . به گفتة مژلف 
تحنة الاعباب : دانش به ظرافت‌گریی و هجوسرایی تمایل 
پیشتری داشته است . در شعرهای او مسائل مهم اجتماعی کم‌تر 
دیده می‌شود . اشعار دانش در برخی بياض‌ها و تذکره‌ها آمده 
است . مسدسی از او در جنگی به شمارة ۳۳۰۰ در کتابخانة 
آکادمی علوم تأجیکستان نگه‌داری می‌شود . نموله‌ای از شعر او 
است : «مانه تها سبته چاک خال مشکین گشته‌ايم ‏ شانه هم 
عمری است دارد چاک دامان در بغل .» 


منایع: ادیات ابیک در نیا دم عصر هجده و ول عصر نود 
۷ ۶۶ ۱۱۷۱ تحفة لاحاب : ۱۷۷-۷۶ دایرةالسعاو شوروی: 
میک ۰ ۱۳۲۳/۲ فهرست دست‌نرس‌های طرثی در آکادمی علرم 
ت#بیکتان ‏ ۱۵۳۵/۲ نم ادیاتاجیکد : ۲۸۴ 


دانشمند ابیوردی -* ابوالحسن اپیوردی 


دانشنامهةٌ علایی ( قمعرعهقته‌سقة ) .کتابی به فارسی در 
منطق و حکمت از ابوعلی سینا . وی این کتاب راکه به نام‌های 


دب فرسی در آسیایبان| ۴۰۷ 


دانشنامك میسری 


الحکمة الملانية : الرسالة اللائية : حکمت علابی و کتاب علابی 
نیز خوانده شده. به هنگام آفامت در اصفهان ( ۴۱۳ -۴۲۸ق ) به 
فرمان فرمانروای آن شهر علاءالدولهٌ کاکوبه ( ۳۹۳ - ۴۳۳قی ) 
نوشته است. برابر مقدمذ بخش «منطق, دانشنامه .اين سینا قصد 
داشت منطق , طبیعیات ؛ هیشت ۰ موسیقی و الهبات را در آن 
بیاررد؛ولی ظاهرا ها توانست بخش‌های منطق و طبیعیات و 
الهیات را بنویسد و موفق به نوشتن بخش ریاضیا 

دربردارندة هندسه و هیثت و حساب و موسیقی است نشد یا اگر 


هم آن را نوشته ‏ اين بخش در همان روزگار از میان رفته است 

پس از درگذشت ابن سین » شاگردش ابوعبید جوزجانی نوشتن 
باقی کتاب را با ترجمه از کتاب‌های گوناگون ابن سینا برعهده 
گرفت و بخش موسیقی را با برگردان قسمت موسیقی شفاو 
بخش‌های هیثت و هندسه و حساب را با سودجستن از دیگر 
کتاب‌ها و رساله‌های او بهپایان برد . اهمیت دانشنملا علایی یکی 
از آن جهت است که دور کاملی از حکمت مشایی را دربر دارد 


که نخستین بار به فارسی نوشته شده است و دیگر آنکه 
دربردارند؛ اصطلاحات فارسی بسیاری برای علرم الهی و 
طبیعی و ریاضی است . دانشنامث علابی در ۱۳۰۹ق در حبدرآباد 
دکن و نیز در بمبلی چاپ شده است . بخش منطق و الهیات آن 
به کوشش احمد حراسانی در شهران نه‌چاپ رسیده اس" 
همچنین به مناسبت جشن هزارهٌ ابن سینا : بخش الهیات یه 


مشکسوة و بخش ریاضیات به کوشش مجتبی میئوی در 
۱ اش در تهران چاپ شده است . از ترجمه‌های آن به 
زبان‌های دیگر می‌توان از ترجمة بخش‌های طبیعیات و 
ریاضیات به زبان فرانسری به قلم محمد آشتا و هاثری ماسه 
( پاریس » ۱۹۵۵ - ۶۱۹۵۶ ) و ترجمةٌ بخش الهیات به انگلیسی 
به دست پرویز مروج (نیوبورک » ۶۱۹۷۳ ) نم برد . 

منابع: اریخ دییات در بان ۰ ۶۲۵/۱ - ۱۶۲۶ بعشی‌نای ای میا 

۲ سارت بزرگ اسلامی : ۰۸/۴ ۶۸: هیوست کابهای 

چابیفاسی ۰ ۱۲۰۲۸ مشتی از خروار: ۱۹۵-۲۹ مصفات انسیا 


۸ 


شاید ایین اثر ترجمة طب المنصوری محمد بن زکریای رازی 


دانشنامة میسری 


( ۳۱۱ / ۳۲۰ ) باشد . میسری این کتاب را میان سال‌های 
۳۶۷ 


۳ در چهار هزار و چهارصد و هشتاد و یک بیت بر 
وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( بحر هزج محذوف ) در همان 


بحر وس و رین فخرالدین اسعد گرگانی ( - پس از ۲۲۶ق ) 
نوشته و به سبکتگین غزئوی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ق ) اتحاف کرده 
است . برخی از پژوهشگران بر آنند که میسری دانشنامة خود را 
به نام بدر ين حسئوية کرد ( - ۵۴۰ق ) به‌پایان رسانده است . اما 
در آن روزگار زبان فارسی دری در خراسان بیش از جاهای دیگر 
رواج داشته و با توجه به سبک نگارش اثر که شاید انتساب آذرا 


خراسان بیشتر می‌کند : اهدای آن به بدر بن حسنویه که 
فرماتروایی کردتبار بودکنم‌تر محتمل می‌نماید . میسری در پیتی 
اشاره دارد که به هنگام تألیف کتاب چهل و شش ساله بوده 
است : «من از دو بیست و دو سه بر گذشتم و دیوان جوانی 


بروشتم .» پس تولد او در ۳۲۴ق | ۹۳۵م بوده است . میسری 
کتاب راب نام خداوند و تعت رسول اکرم (ص) و چهار یار و امل 
بیت آغاز کرده و پس از آن به دانش‌های ستار 

شکی ‏ علم دین و بیان اهمیت دانش پزشکی پرداخته و سخن 
ود را به خلفت و حدوث عالم کشانده است . این نکته 


نثانادهندة آن است که پزث 


اسی » هندسه» 


ان آن روزگار در آغاز کتاب خود 
مطالب فلسفی تیز بیان می‌کردند و بر آن بووز 
ید فلسفه هم پداند : زیرا فلسفه طب روح و پزشکی فلسفه بدن 
است . میسری » بنا بر سنت ؛ دانش دین را همراه و همطراز با 
دانش پزشکی می‌داند و می‌گوید پزشکی پناه و نجات تن و دین 
سپاء و لشکر جان است و باید تن درست باشد تا جان با تور 


شک خوب 


دانش افروخته گردد و با آن ذات خداوندی شناخته شود . باب 

ین کتاب در ترکیب انسان است و پس از برشمردن دویست 
و چهل و شش استخوان و سی صد و شصت رگ » از دل به نام 
آمیر تن و از مغز به نام وزیر یاد می‌کند و جگر را سپه‌سالار 
می‌خواند . وی نام دویست و پانزده داروی طبیعی و شیمیابی و 
خواص آن‌ها را در کتاب آورده است . در بخش اساسی رساله 


دربارُ بیماری‌های اتسان از موی سر تا ناخن پا سخن رفته است 


د پیش از سی‌صد و پنجاه درد و دارو توضیح داده شده است . 
پس از آن به چهار طبیعت » یعنی صفرا. سودا؛ بلفم و خرن 
اشاره می‌کند و نیز فرای چهار گان جاذبه ؛ ماسکه , هاضمه و 
دافعه را بیان میدارد و سخن خود را به توصیف طبیعت جهان » 
سال ماه » شب و روز و انواع بادها می‌کشاند تا آنکه تأثیر 


طبیعت را بر بدن انسان مشخص و موضوعات عالم صغیر » 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۲۰۸ 


دانیال ییگ منفیتی 


یمنی جهانکهین رکه انسان باشد در رابر عالم کبیر ؛ بعنی 
جهان مهین ۰ معین می‌سازد . وی کتاب را با پند و بیان ناتوانی 


بشر در برابر مرگ به‌پایان می‌برد . میسری در دا 
نم‌گذاری داروها از نام‌هایی که در کتاب‌های پزشکی آمده 
استفاده کرده است . در دانشنامه کلماتی چون فربه ‏ ماندگی » 
پست : حلبه ؛ خلم گوگرد ؛ شوش بادرنگ و فم آمده که 
امروزه به همان معنی در زبان فارسی و لهجه‌های آن به کار 
می‌روند .با آنکه دانشنامة یسری اثری علمی است ‏ در آن اشمار 
و ضرب‌المثل‌ها و نیز واژه‌های کهن فراوان بافت می‌شود . 
میسری در نوشتن این اثر از ثار پزشکان مشهوری چون بقراط» 
اقلاطون » ارسطو ‏ جالینوس : هرمس و محمد بن زکریای رازی 
بهرهبرده است . زبان شعری دانشنامه ساده و روان است و یکی از 
بهترین نمونةٌ شعر روزگار سامانی است . تنها نسخة خطی 
دانشنامه به شمارة 310 - 7199 - 8 در کتابخانة ملی پاریس 


(کتابت محمود تبریزی شاهنامه‌خوان ) نگه‌داری می‌شود . در 
۷۲ ژیلبر لازار خاورشناس فرانسوی آنرا در کتابی دو 
جلدی به نام ۳0۰ ۲۰۱۵ ند( سا شناسانده و بخش‌هایی 
از آن را نقل کرده است . دانشنامه از روی نسخهُ باد شده با 
تصحیح و کوشش برات زنجانی به‌چاپ رسیده است ( مزسبهٍ 
مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل + تهران 
۷۳سش ) . دانشنمه با اندکی اختصار به خط سیریلیک اپ 
به, ۸۱۹۹۹) 


منابع :یات معاصر دری افاشتان , ۰۵۶ ۱۸۷ اشان ادیات + 


شده است ( دوا 


رحنگ , ۱۲۸۰۱۳۹ ؛ بوگ‌هایی در آغرش با : ۶۲۵/۲ - ۶۳۷ 
اریز ادیات ابان » ریپکا ۰ ۱۲۳۵ تادی رن کیبریج , ۱۵۳۲/۲ 
چهارین بیست گفتار: ۱1۴۸۰۲۲۱ حکست عصرها: سرتبال 
رحسیم‌هاشم ۰ وکاپراشوف : دوشنبه ۶۱۹۱۵ ! دنشنامه در علي 
پسزشکی , حکیم میسری ؛ به گوشش برات زنجانی ۰ تهران 
۱۳۷۳ + رودکی و زمان و :استالیآباد : 1۹8۸ صص ۰۸۴ 
۸ سویی گر تحنیقات رن :۱۲۲۳/۱ ۱۳۷۰ فهرست میکرو 
لمهای کتاخان مرکزی دانشگاهتهران ‏ ۵1!نهرست نسخههای 


خی فارسی , ۵۰8/۱ : کات چهار متا :۱۰ - ۰۷۲ گياهام 


ابومتصور موف : ۱۷-۱۶ 


بل 


دانیال یگ 
فرزند خدایارفزند خدایاربیفرزندکیلدی بار فزند چاوشبای 


( تاتوهمهءووط راصق )» امیر دانیال 


دانیال پگ منفیتی 


منغیتی ؛ فرمانروای ازبک در فرارود ( ۱۱۷۲ - 3۱۱۹۹ ) ۰ پس 
از درگذشت محمد رحیم‌خان منفیتی ( ۱۱۶۰ - 3۱۱۷۲ ) که 
پسری نداشت بزرگان بخارا؛ فاضل توره نبیر؛ دختری او را به 
پادشاهی برداشتند » اما چون فاضل توره کودکی خردسال بود 
وسوسة گردنکشی در سر امرای اطراف افتاد و برخی از آذها 
آشکارا بر دولت مرکزی بیرون آمدند » چنان‌که طفای سرادبی 
برقوت حکمران تورآتا و جهانگیریی حکمران زار سر به 
شور برداشتند » اما هر دو شکسته و کشته شدند. پس از این 
رویداد ؛ بسیاری دیگر از خان نشین‌ها از آن شمار خان‌نشین‌های 
میانکال , شهر سبز . خزار ؛ بایسون . شیرآباد و حصارات علم 
مخالفت افراشتند » چنانکه فاضل بی‌یوز حکمران خجند به 
دیزج لشکر برد و آنجا رابه تصرف خود درآورد . وی ؛ پس از 
گشودن دیزج» شهر سبز را شهربندان کرد و گشود و پس از آن به 
سمرقند ناخت . حکمران سمرقند محمد برات قوشبیگی ؛ 
پرادر دانال‌خان و خانواداش را به اسیری گر 
میانکال شد . مردم ختا و 


و سپس راهی 
نپچاق به پیشوازش آمده او را بر آن 
داشتند که بهبخارا لشکر برد و او به پشت گرمی آن‌ها ره بخارا را 
درپیش گرفت و کته قورغان و بایسون را نیز به تصرف خود 


درآورٍ . چون خبر پیشروی سپاه فاضل بی‌یوز به بخارا رسد ؛ 
دآیال‌بیگ از بزرگان دودمان منفیتی در بخارا سپاهی فراهم آورد 
وه راابه کرمینه رساند . بزرگان میانکال که یارای مقاومت در 
برابر سپاه بخارا را در خود نمی‌دیدند نامه‌ای به امضای فاضل 
بیبوز بای دایال بیگ فرستادند و به او نوشتند که : بامیر 
فاضل توره را به پادشاهی برداشته‌اند و ما آنرا قبول کرده 
نمی‌توانیم . نا علیه با شما جنگ را پیش گرفتیم . هرگاه خود 
متصدی این امر شوید و به تخت بخارا جلوس کنید . ما مطیع 
بوده فرمانبردر شما خراهیم بود ؛ در غیر آن جنگ را دوام 
خواهیم داد .» دنیال‌خان به قرارپيشنهاد فاضل بی‌یوز » فاضل 
کشیده به همراه پدر و مادرش به قرشی 
فرستاد .سلیم بخاراییدابال بیگ را عموی محمد رحیم‌خان و 
میرزا شمس بخارایی را خواهرزاد؛ او می‌داند . به هر تقدیر ؛ 
دانالبیگ پس از خلع فاضل توره: ابوالغازی از نوادگان جوچی 
( ۶۲۴ق ) را به پادشاهی برداشته لقب خانی به او داد و خود 


توره را از تخت 


کارها را به‌ست گرفت . چندی پس از برآمدن 
ابرالغازی‌خان به تخت شاهی » دانیال بیگ منصب اتالیقی یافت 
ام بخارا باشد »کارا را در سای 


و بدین‌سان ؛ بی آنکه رسما پاد 
قدرت ظاهری ابوالغازی‌خان به تصمیم خود می‌گرداند ‏ در این 


ارب قاری در بای بان ۲۱۹ 


دایرتالمعارف ادییات و صنعت تاجیک 


هنگام یدگرییگ پردر طغای مرادبی که حکمران نور سود با 
خواجم یاربی بهرین از ولایت خطرچی با چهار هزار لشکر به 
کرمینهبورش بردهآنجا را شهربندن کرد .دانیلپیگ با ده هزر 
سپاهی و مجهز به چند قبضه توپ روی به کرمینه نهاد. از طرف 
دیگر » مردم ایلات قیرغزواوج اوروغ به کمومک یادگار بیگ 
اتهخرد را بهحدود کرمینهرساندند« اما دانالبیگ نوانست 
شورشیان را شکست داده بهکیفر رساند . دنیا‌بیگ تا پایان 
عمر بهایوالغازی‌خان وفادار ماند و زیر پرچم فرمانروایی 


ظاهری او به تدییر خود در جهت ایجاد ثبات در امور فرارود 
کوشید . در روزگار او روابط بخارا با روسیه رو به بهیودی نهاد 
دانیال‌بیگ دوازده پسر داشت که بزرگ‌ترین آن‌ها ؛ شاه مرادبی 
پس از درگذشت دانیال بیگ ابوالغازی را از تخت به زیر کشیده 
خود بر جای او نشست . چون دانیال‌بیگ درگذشت پیکرش را 
در کنار آرامگاه بهاءالدین نقشبندی به‌خاک سپردند . دانیالبیگ 
پیش از آنکهبه بخاراپاید و امور را به دست بگیرد ‏ در روزگار 
محمد رحیم‌خان و حتی پیش از آن ابوالفیض‌خان اشترخانی 
(-۱۱۶۰ق) حکمرنی شهرهایی همچون قرشی و شهر سبز را 
داشت . هنگامی که نادرشاه افشار ( ۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ ) از محمد 
حکیم بی‌اتالیق ؛ پدر محمدرحیم ۰ خواست که لشکری فراهم 
آورد و به فرماندهی محمد رحیم‌خان به رکاب ار پپپرنده 
دانیال بیگ نیز در شمار سرداران آن سپاه به خدمت شاه این 
درآمد و حکمرانی ولایت کرمینه بدوواگذار شد . در منایع از 
این دور زندگی دانیالبیگ آگاهی منسجمی به دست نمی‌آید و 
بدین‌سان پی‌گیری سیر رویدادهای زندگی دانیا‌بیگ از آغاز تا 
فسرمانروایسی ببه مدد متونی که هماکنون در دست است 
امکان‌ناپذیر است . 

سنایع : بخارا گهوا رکستان ۰ ۱۲۱۰۳۸ محمدسلیم بخار 

+تاریخ منقدمین و متأخرین بخاراع رگ می‌برگی ۱ ۰۵۶۸ ۱۵۷۰ 


بی + 


تاریخ بخاران خوقند و کر : در صفحات فراوان + تاریج لاطلن 
مفته, ۱۱۹۰-۱۵ دولت تادرشاه افشار : ۲۵۲ ؛ روضة السفا؛ 
۹ ۴۰۱: مختصری از تریغ سلطلت خاندان منفته ‏ ۰۱۲ 1۱۵ 
متخب الواریخ . محمد حکیم خان » در صفحات فراوان 


شریفی 


دایرةالمعارف ادبیات و صنعت تاجیک عسقمصامامرتف) 
( شا ماه دههه زاف هه دانشنامة ادییات و صنعت 
( هتر ) جمهوری تاجیکستان . اين دانشنامه به خط سیریل در 


دایرةالمعارف شوروی تاجیک 


قلوف سر ویراستار و 
ر.امانوف » اانصح‌زاد و رمسلمانیان قبادیانی از مژلفان آن 


سه جلد ندوین شده است . چ. | 


هستند . این دایرتالسعارف نه هزار مقاله دربارة شاعران + 
نویسندگان : ادیبان» پژوهشگران ؛ مترجمان » اصطلاحات » 
سبک‌ها و نظریه‌های ادبی » فولکلور: موسیقی ۰ هنرهای 
تجسمی : تآتر» باستان‌شناسی و نوادشناسی از دورسای 
گوناگون حبات هتر و ادبیات فارسی تاجیکی » بنیاد‌های 
پژوهشی و آموزشی » کتابخانه‌ها ؛ موزه‌ها نشریه‌های ادبی و 
مانند آن در تاجیکستان » روابط و مشترکات فرهنگی تاجیکان و 
مردمان همسایه و روسی‌زبانان و نیز سعرفی ال ادب و 
هترمندان پرآوازة جسهان را در بسرگرفته است . در تأ 
دایرةالسعارت ادیات و صنعت تاجیک گروهی از پووهندگان و 
متخصصان تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های شورری شرکت 
کره‌اند . شکل اصلی واژه‌هایی که در مدخل‌ها با زبان فارسی 
جیکی سازگار شده » در پرانتز پس از مدخل آمده است . نام 
آشخاص, کتاب‌ها . اصطلاحات و جز آن که ريش عربی دارند و 


نیز واژگان فارسی » پس از مدخل به فارسی و منابع فارسی که به 
بط سیریل منتشر نشده نیز به فارسی آورده شده است . از 
دانشنامه فراوان استفاده شده 


تصویر و نقشه نیز در این 
فقط منابع مسقاله‌های مسهم در آن آورده شده است . ایسن 
رتارف براساس تفکر کمونیستی حاکم بر شوروی تألیف 
از این‌رو تنها نام کسانی از اهمل ادب و هنر معاصر 

اجیکستان در آن اه یفته که عضو یکی از مژسسات فرهنگی 
دولتی یا دارای دانشنامة دکترای عالی بوده‌اند. این دانشنامه با 
اینکه کاستی‌هایی دارد ۰ تألیفی سودمند و پر از آگاهی‌های 
دست اول است . از سه جلد دایرةالسعارف ادبیات و صنعت 
تیک , جلد یکم در ۱۹۸۸ و جلد دوم در ۱۹۸۹م در دوشنبه 


شده است . 


کید 


منیع: دایوةالممارت ادیات و نت تابیک ۰ جلدهای ۱ ر ۲ 


ات دانشنامة تیک , دوشبه ۱ ۱۱۹۸۸ ۱1۸6 


دایرةالمعارف شوروی تاجیک متس قمساماهجقق) 
( ۷۱۶48 / دانشتامث تاجیک / آنیکاو دی ساوتی تلبیکد » 
دایسرةالمعارنی عمومی به زبان فارسی تاجیکی و خط 
سیریلیک . این دایرةالمعارف در هشت جلد ؛ بین سال‌های 
۸ تا ۱۹۸۸م و زیر نظر محمد عاصمی ( سرمحرر علمی ۱ 


ادب فارسی در یی مان| ۴۸۰ 


دایرةالسعارف شوروی تاجیک 


آته ان سیف الله یف ( سر محرر تا سال ۰66۱۹۸۵ موسی دیتار 
شالف ( سر محور از سال ۱۹۸۶م )۰ اکبر تورسونزاده ( جان 
سر محرر تا سال ۶۱۹۸۶ )» جمعه‌بای عزیز قولوف ( جانشین 
سرمحرر از سال ۱۹۸۷ع) و هیأت تحریریه, تدوین شدء است 


این دایرةالمعارف برای استفاد؛ عامه و دربردارند؛ گزیده‌ای از 
دانش‌های گوناگون و در مقاله‌هایی به ترتیب القبایی است . هر 
یک از جلدهای دانشنام؟ تاجیک در بردارند؛ٌ چهار تا 
مقاله است که در شش 
ترتیب الفبایی آمده است . دانشنامه به‌شیو؛ دایرةالمعارف‌های 


صد تا هقت صد صفحه سه ستونی به 


معتبر امروزی تدوین شده و در حدود سی و پنج 
دییات » علوم » فنون » هنز ؛تاریخ » جفرافیا اقتصاد : سیاست 
و مانند آن‌ها را در برمی‌گیرد . مسباحث دانشناما تاجیک دو 
گونه‌ند ؛ یکی مباحث عمومی مانند آفتاب ‏ افلاطون » برزیل 
پوزیترون» پاره‌خوری ( ارتشا ) و 
را در برمی‌گیرد و دیگر مباحش هستند درب تاریخ » جفرفیا» 
۰ فرهنگ » مشاهیر و آن‌چه به ناجیکستان مربوط 


.. که بیش از نیم از دانشنامه 


مدئي 


می‌شوند . با نگاهی به دانشنامه می‌توان دریافت که تدوین 
کنندگان آن ؛ تاجیکستان را به شوروی و سرزمین‌های همسلکن 
و پیماتشان مربوط دانسته و بدان‌ها بیشتر پرداخته‌ند .از سٍی 
دیگر آن‌جا که سخن از گذشته و ادبیات است : به فرهنگ 
ایرانی و سرزمین‌های فارسی زبان توجه ویژه‌ای شده است"؟ 
مانند فرارود و خراسان . همچنین مقاله‌های سودمندی د: 
شهرهای تاریخی خجند ‏ فاراب ؛ قبادیان . اخسیکت ؛ 


چارجوی ؛ شهر سبز » مرو ؛ خوارزم » اورگنج ؛ فرخار ؛ 
شخ » ترمذ ؛ دوشنبه ‏ کولاب و دیگر شهرها نوش 
شده است . دما جیگ در برارندة مقال‌های فاون درب 
سرگذشت مردان و زنانی است که در فرهنگ تاجیکستان الرگ 
برده‌اند . شاعران » نویسندگان » ادیبان ؛ هنرمندان ؛ رجال ؛ 
صاحبان فن ی و و با 


ار 


ار 


لاهوتی : عبدالاسلام دهاتی ؛ باباجان غفورف ۰ میرزا 
تورسونزاده» ساتم اولوغزده : جلال اکرامی ۰ میرسعید 
میرشکر و دیگران . مطالبی که دربار: تاریخ و جغرافیای تاریخی 


در این دانشنامه آمده بیانگر این است که تاجیک‌ها خود را وارث 
آن بخش از تمدن ایرانی می‌دانند که زمانی در سراسر آسیای 


میانه جریان داشت و خود را آیوانیتبار و بازمانده سغدی‌ها » 


دایرةالمعارف شوروی تاجیک 


باختری‌ها . تخاری‌ها : فرغانی‌ها » خراسانی‌ها و قبیلً سکاها 
به‌شمار می‌آورند . در دانشنمه نزدیک به هفتاد و شش مفاله 
بار؛ُ مدرسه‌ها مسجدها و خاک‌جاهای تاریخی آسیای میانه 
آمده ات . آن‌چه به دننامه رنگ و بوی ملی داده؛ اصمیت 


فراوانی است که تدو ین کنندگان آن به شعر فارسی داد‌ند . شمار 


مقاله‌هایی که دربار؛ دیوان‌های شاعران 


رن » صناعات ادبی + 
بحور» اوزان : سبک‌های شعر و شاعران کوچک و بزرگ آمده » 
پسیار فسواوان است . در دانشسنامة تاجیک دو گونه مقاله 
مشخص‌اند + یکی مقاله‌هایی که به نظر می‌رسد که از 
دایسرةالسعارف بسزرگه شوروی ( به زبان روسی ) و 
رتالمعارف‌های جمهوری‌های شوروی ترجمه و ب بیش و کم 
کردن‌هایی نوشته شده‌اند : که اين مقاله‌ها بدون نام ملف و 
بیشتر دربارٌ مباحث عمومی هستند و دیگر مقاله‌هایی که 
دانشمندان و متخصصان تاجیکستان نوشته‌اند و در پایان آنها 
نام ملف آمده است . مقاله‌های دانشامة تابیکک بنا به ضرورت 


در دو فهرست تدوین شده‌اند ؛ فهرست آثار که در مقدمه دانشنامه 


آمده و دربردارندة مآغذی است که در کتابخانه‌های شوروی 
مود و در دسترس‌اند و دیگر فهرست مأًخذ که بیشتر از آثار 
چاپل ایرانی » تاجیکی و روسی استفاده شده است . برای 
آمونه ؛ در میان مخذ فارسی لفت‌نامة دهخدا و آثار سعید 
فیس فرآوانبه چشم می‌خورد. در دانشامه سال‌شمار به تقویم 
مسیحی ( میلادی ) است و تنها در برخی موارد از تقریم هجری 
استفاده شده است . عنوان‌های مطالب با حروف درشت سیاء 


است و برای درست خواند» شدن ؛ روی هجاهای صدادار 
علامت گذارده شده است . شکل اصلی واژگانی که در مدخل‌ها 
به زبان فارسی تاجیکی سازگار شده ؛ بین دو هلال پس از 
مدخل آورده شده است . نام اشخاص : اثرها ؛ اصطلاحات + 
رویدادهای تاریخی و جز آن که ريشة عربی دارند و 
واژه‌های قارسی و منایع فارسی که به خط سیرلیک منتشر 


نشدها 


بعد از مدحل 


فارسی نوشته شده‌اند . در دانشنامه 
تصوير و نقشه نیز فراوان آمده که در برخی جاها بسیار گره‌گشا 
است . با این همه دانشنامة تاجیک کاستی‌هایی دارد . در برخی 
مقاله‌ها » هرچند نادر: املای کلمه‌ها اشتباه و دچارافتادگی شده 

نیز : برخی مقاله‌ها در تحقیق و اطلاع‌رسانی ضعف 
دارند ‏ مانند مقاله کوتاه اشکانیان که تنها بهبرشمردن نام» تسب 
و سال‌های سلطنت پادشاهان این دودمان پانصد ساله اکتفا شده 
است . همچنین در نوشتن برخی مقاله‌ها بی‌طرفی سیاسی و 


در آمیای ان ۱۱ 


دایههایادبیبخارای شرقی 


فرقه‌ای » که اساس کار علمی است ۰ رعایت نشده و مطالب 
چسندان به واتعیت نزدیک نیستند . برای نمونه در مقالةً 
اسماعیلیه به داوری درباره ماهیت و فلسفةٌ این مذهب پرداخته 
چگونگی ظهور شیوع آن در نواحی تاریخی و 
پیشرایان آن سخنی نرفته است . دایرة المعارت شوروی تابیکد 
پراساس پیتش کمونیستی حاکم بر شوروی تألیف شد» است 

جلد یکم آن در پیست و سه هزار نسخه , جلدهای دوم 


شده و 


هر یک در بیست هزار نسخه و جلدهای دیگر هر یک در پانزده 
هزار نسخه در قطع وزیری بزرگ ؛ به ترتیب در سال‌های 
۸ ۰۱۹۸ ۰۱۹۸۱ ۰۱۹۸۴ ۰۱۹۸۴ ۰۱۹۸۶ ۱۹۸۷ 
۸۸ در دوشنبه در انتشارات دانشنامة تاجیک چاپ شده 


منایع :دار لمارف شوروی تیک ۱ بران‌شناسی »سال سوم می 
۱۶ انشارات آکادمیفن‌های ناجیکسنان ,«دنشنمهتاجیک»؛ 
نامهارسی ۰ سال یکم شماوة ۱ نابستان ۱۳۷۵ش : صص ۱۳۵ 


1 


نی 


( او:3-۱82۳»» کتابی به فارسی درباره گسترة ادبی بخارای 
شرقی » نوشتة امیرییگ حبیبوف / حبیب‌زاده»ادیب و نوسکه 
تاجیکستانی . اين کتاب که به خط سیریلیک نوشته شده در 
پردارند؛ یک مقدمه و شش باب است . باب یکم : دار اببی 


حصار ؛ یاب دوم دایر؛ ادبی کولاب : باب سوم . دایره ادبی 
قراتگین » باب چهارم + دای ادبی درواز» اب پنجم ‏ موضوعات 
اساسی شاعران بخارای شرقی و باب شثم » ژانرهای شعری : 
سبک واسلوب و روابط ادبی شاعران بخارای شرقی . ملف در 
این کتاب کوشیده است با نگاهی نقادانه به مضمون شعرها و 
سبک شاعران بخارا در سل نوزدهم و تیم یکم سد؛ بیستم 
میلادی ؛ اثری علمی در این زمینه به دست دهد . این کتاب در 
التشارات نشر دانش به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۴ ). 
منم : وهای ادبی سای شرقی : دوشنبه ۱۹۸۲ 


معصرمی 


دییر ( 081۳ )۰ میرزاشریف ۰ -سمرقند ۶۱۸۳۴ : شاعر تاجیک . 
در سمرقند زاده شد و در همان دیار به فراگیری علم و ادب 
فارسی پرداخت . سپس رهسپار استروشن شد . امیرعموخان 


دختر آتش 


( ۰-۱۷۸۷ 6۱۸۲۲ ) پس از اشغال استروشن » وی را به خوقند 
برد و متشی خود ساخت . میرژاشویف با تظلص شریف » «پیر 
و دییری در دربار عمرخان شعر می‌سرود . در غزل از سعدی و 
بیدل پیروی می‌کرد . از وی صد غزل . ده مخمس و چندین 
باعی و قصیدء از جمله قصید؛ بهاربهیادگار مانده ‏ 


مسنایع : دابسرةالسمارت ادسیات و منت تابیگ ۰ ۳۷۹/۱: 


دارتالمارت شوروی تابیک ۰ ۱۸۹/۲ : فیرست نسخهای خعلی 
ینوی آثار خعطی تابجکستان , ۰۳۱/۳ ۰۳۲ ۰۵۲ ۶۸ 
م شکورزده 


قارسی ا 


دبیری ( :4 )۰ میرزا آستان قل میرآخور میانکالی » نیم دوم 
سده نوزدهم و نیما یکم سد بیستم میلادی. شاعر تاجیک. در 
بخارا زاده شد , در نخستین اشعارش مینا تخلص می‌کرد و سوز 
و گداز عشق را دست‌ماية اشمارش قار میداد . چندین غزل از 
دبیری در جنگ‌ها و نسخه‌دای خطی باقی مانده است 
ماع .تک رای محن . ۱۳۳ .۱۱۳۲ داپر ارت ادیات و 
صنمت نایک ۰ ۱۳۷۹/۱ دایرةالمعارف شوروی تاجیک ۰ ۱۱۸۹/۲ 
هپرست شحه‌ای خطی فارسی انستیتوی آثار خی نابیکستان . 
۲ ۷ گم زرافتان ‏ ۱۱۲۵-۱۲۰ رن ادیاتتابیک: 
۳ 


م شکورزاده 


دختر آتش ( 0۷۸0۳۰8:6 ): رسانی تاریخی نوشتا جلال 
اکرامی . در ۱۹۶۲م به عنوان نخستین جلد از مجموعة سه گان 
دوازده دروازذ بخارابه‌چاپ رسید . دو رمان دیگر این مجموعه» 
دوازده درواز؟ بخارا ( 2۱۹۶۹ ) و تخت وازگون ( ۷۴ )نام 
دار . دختر آنش نخستین بار در ۸۱۹۶۰ در پاورقی مجلاٌ شرق 
سرخ چاپ شد . نویسنده در این رمان . رویدادهای سیاسی » 
اقتصادی و فرهنگی بخارا را در سه ده نخست سد؛ بیستم 
میلادی به تصویر کشيده است . فساد اخلاقی امیران بخارا»نفوذ 
بولشویک‌ها : رنج‌های طبق زحمتکش ؛ وفوغ انقلاب و 
پیروزی جامعة سومیالیستی. درونماةاصلی این رمن هگا 
است اکرامی د: خی 
سلامت جهانگیراوا که از 
آلهام گرفته است و بدین ترتیب برای نخستین‌بار در ادب 


ار بود» 


تاجیک نمونة برجسته‌ای از چهر؛ زن تاجیک را همچون 
شخصیت محوری داستان ارئه می‌کند. دختر آتش که در ۶۱۹۶۲ 


دب فارسی در آسیای مانه| ۴۱۷ 


دخمة شاهان 


برندة جا 


ادبی دولتی رودکی شد . به چندین زا 
شده و در تهران نیز ه‌چاپ رسیده است . 


ان ترجمه 


مسنابم:ادسیات شارسی در تابیکتان . ۰۱۵۴ ۱۲۱۸ ادیبان 
ناییکستان , ۱۶۲ ۱۱۶۴۰ جلال اکرامی ‏ بابا خدایدادوف : 
درشنبه :۱1۹24 دیرةلعارف ادیات و صنعت تابیک ۰ ۲۹۸/۱ 
۹ دایةامعارت شرروی تابیک ۰ ۱۵۵۲/۲ دختر آنل سر 
سخن 1 ثر بل اکرامی: محمدجان شکوری و لارسا دبیدچک» 
دوشنبه , ۶۱۹۷۹ ؛ رجب اماثرف » هسخن نو دربارة یخارای 
کهنه»:اجادیات بدیعی: خلق و زمان :دوشنبه ‏ ۱۸1۹۷۰ صالع 


صلاح: «نشر روسی دخترآنش» : صدای شرق : ۰1۹۶۶ شمارا 
دمم صص ۵۵-۱۲۶ 


دخة شاهان ( «قطققعوعسه0 ) منظومه‌ای تاریخی ؛ نوشتة 
میرزامحمد صادق منشی جانداری | چندری ( -۱۲۳۵ق ) و 
میرزا عظیم‌لدین / عبدالعظلیم سامی ( - ۱۳۲۵ق ) . برخی از دو 
کتاب با نام دخما شاهان که نویسندة یکی از آن‌ها جانداری و 
نویسند؛ دیگری سامی است نام بر‌اند . اما در فهرست 
دست‌ویس‌های شرقی » دخم شاهان یک کتاب ؛ با دو مژلفب 


دانسته شده است که هر بخش را یکی از سژلفان پیش گفته 


سروده‌اند .با نگاهی به تاریخ مرگ این دو مژلف در میییيم که 
نخست جانداری این منظومة تاریخی را نوشته و سپس سامی 


آن را ادامه داده است 


انداری پس از پیش‌گفتار به ترصیف 
خاک‌جای شیخ بهاءالدین نقشبند ( - ۷۹۷ ) پایه‌گذار فرقة 
نقشبندیه که در نزدیکی بخارا نهاده است » پرداخته و چگونگی 
ردیف ستون‌ها گنبدها ؛ ورودی‌ها . حوض ‏ خانقاه و گورهای 
امیران بخار را که در کنر دیوارهای آن جای دارند بیان کرده 
است . مولف داسستان تماشای آن بناها و گذشتن از بیر 


دخسمه‌های خان‌ها و شنیدن صدای امیران مرد؛ خاندان 
ائسترخانی از سسبحان قلی‌خان ( ۱۰۹۱ - 8۱۱۱۴ ) تا 
عیدالممن‌خان ( ۱۱۶۰ق -) و اين که به او گفتهاند که آن‌ها که 
بودند و چه کردند و سوانجام کارشان چه شد را بهنظم در آورده 
است . سامی این قصة منظوم تخیلی را ادامه می‌دهد و زندگی 
برخی از حاکمان منفیتی درگذشتة بخارا را ؛ مانند ریم 


و عموی او 
ن و امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۸۵ ) شرح می‌دهد . 
نسخه‌هایی دست‌نویس از این منظومه به شماره‌های ۹۲۷/۱ در 


ایالبی ( ۱۷۵۸ - ۱۷۸۵م ) و پسرانش + 


در المجالس 


کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ ۴۰/۱ در گنجینة انستیتری 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند ۰ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۳۵/۱ 
۱ و ٩۲۷/۱‏ در کتابخانةٌانستیتوی شرق‌شناسی و آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علومتابیکستان + 
۶۱ فهرست نسخ خطی فارمی انستتوی آلار خی 
تابیکستان ۰ ۱۴۷/۱ فهرست نسخ خی فارسی 
شرق‌شناسی اموریحان بیرونی - تاشکند ۰ ۰۵۹/۱ ۱۶۰ فهرستوارة 


کابهای فارسی : ۹۰۱ 14۳ 
مق ۸0 ۵۰۵ مها متحوط 
کرتی 


در الاخبار ( ۵07:۳0[,80۳8۲ ) , کتایی به فارسی در تاریخ عمومی 
تألیف زین‌الدین محمدامینی صدر کاشفری . این کتاب به 
سفارش شرف‌الدین ابوابراهیم سید محمدامین » که در 3۱۱۹۶ 
از کندر به فرارود رفت و نزد امیر شاءمراد منفیتی ( ۱۱۹۹ - 
۵ ) ماند ؛ توشته و به ابرعبدالله سلطان سید برهان‌الدین 


شد . مژلف آن را در یک مقدمه ؛ دو بخش و یک 


خائّمه تدرین کرده است . در بخش نخست چنانکه در مقمه 
گفته است ‏ از آغاز آفرینش تا روزگار تیموریان سخن رانده 
ست دز بخش دوم که به گنتة استوری شاید نوشته نشده 
باشد » احتمالا تاریخ فرمانروایی سید برهان‌الدین بوده است . 
در خاتمه به برغی عجایب و غرایب جهان پرداخته شده است 
نسخه‌ای خطی از در الاخبار که گویا به خط مژلف باشد ؛ به 
شمار؛ُ ۲۱۵۶/۱( اب -۱۳۲الف ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع :ادیات فارسی بربنای ات استوری ۰ ۱۶۶۰/۲ فهرست. 

دست‌نوبی‌هاي شرفی فرهنگتان علوم ازبکستان : ۱۷۹۰۷۸/۱ 


راث اسلمی ایران ۰ ۵۲۸/۱ 


در المجالس ز معهصاه:»۵0  )‏ کتابی به فارسی در عرفان و 
یادکرد پیامبران : نوشن سیف‌الظفر بخاری | نوبهاری | بیهاری | 
بوستانی / عمری : فرزند برهان » عارف ایرانی ( سد؛ دهم 
هجری ) . ان کتاب در سی و در دو فصل در یادکردپیمبران تا 
حضرت محمد و علی (ع)؛ برخی از بزرگان اسلام و برخی 
عارفان مانند حسن بصوی ؛ سفیان ثوری : ابراهیم ادهم تا 


اب فارسی در آ سای مان| ۴۱۲ 


درتاتاج 


ابوسعید ابوالخیر تدوین شدء است . همچنین در دز السجالس 
داستان‌های مذهبی عرفانی و پندهای زاهدانه فراوان آمده 
کتاب را سلم الانیا نیز نامیده‌اند و سبب تألیف آن 


کشاندن سالکان در وادی تصوف بوده است . آشاز آن چنین 
است : ه حمد بی حد و ثنای بی عد مر پادشاهی را که زبان 


عارفان را به ثنای لاحصی ثنا علیک بیار است » نسخه‌هایی 
دست‌نویس از د المجالس به‌شمارة 19 و 22 در کتابخانةً دولتی 
روسیه (لنین ) نگه‌داری می‌شود . 


مناع: ریغ دیات هر ابران : صفا :۱۵۸۱/۵ ۱ ریخ ادمیات 


فارسی »اه : ۲۴۲ فبرست نسخه‌های خعلی قاری . 
خهرست شسحه‌های خطی کتابحان! موی رویبه ۱ ۱۲۲-۲۱ نسخه‌های 
خی ۱۱۸۹ 

ممصومی 


درةالتاج (زقناماه»ه) تذکر‌ای تاتمام در شرح احوال و نموت 
اشمار شاهان و شاهزادگان شاعر تاجیک گردآورد: محمد 
صدیق . متخلص به حشمت ۰ فرزند اسیر مظفر ( ۱۸۶۰ - 
۷ ) . این تذکره آگاهی‌هایی سودمند دربارةٌ شاعران 
همعصر گردآورنده به دست می‌دهد . محمد صدیق در پلایان 


کتاب زندگینامة خود را به قلمآورده‌است . نسخة دست‌نویسی از 
درةاثاج به خط محمد صدیق به شمارة ۲۵۱۳/۲ ( ۲۲الت 
۳ب ) در پسژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نایم : فهرست دست‌نویسهای شرفی فرهنگستان وم ازبکستان + 
۱ مسوعا نسنه‌های خطی فارسی فرهنگستان علوم جمپوری 
ازیکستان: ۲۹ - ۳۰؛ رات اسلامی بان , ۵۵۳/۱ 


قیادبانی 


دردانه‌های نثر ( معمه00:080۴۵ ), تذکره‌ای به‌فارسی 
دربدرند نونه‌هایثثرفارسی و فارسی تاجیکی به کوششس 
اعسلاخان انصم‌زاه : اسریزدان علی مردانوف و جابلقا داد 
علی‌شایوف . این کتاب در چهار جلد فراهم شدء است : جلد 
نخست آن به نثر فارسی در سده‌های چهارم تا هفتم همجری 
پرداخته است . قهرست مطالب جلد اول بدین قرار است + 
مقدمة اعلی‌مردانوف ؛ ابومنصور عبدالرزاق ابوعلی بلعمی ۰ 
حدود لالم ابوبکررییع بخارایی»بیرونی »این سین گردیزی : 
ناصر خسرو » ابومنصور علی هروی » بیهقی ۰ هجویری : 


دردی تاشکندی 


کیکاوس بن وشمگیر: خواجه عبدالله انصاری تاریخ سیستان» 
خیام » نظام‌الملک » غزالی ؛ ابن بلخی » رادویانی » مجمل 
جرجانی ‏ ابوالمعالی نصرالله 
مسحمدین منور؛ ابوطاهر طرسوسی ؛ نظامی عروضی : 
حمیدی ۰ ظهیری سمرقندی : رشید وطواط ؛ راوندی : ابونصر 
عتبی : مرزیان بن رستم ‏ فرامرز ین خدادا » مبارک‌شاه قایقی 
مروزی ۰ شمس فیس رازی ؛ عوفی ؛ جوامع العکایات ؛ 
نصیرالدین طوسی » توضیحات ( به قلم اعلی‌مردانوف ) ؛ و 
فهرست منابع . جلد یکم دردان‌های نثر در انتشارات عرفال 


الواریخ ۰ نرشخی : اسماعیل 


متشر شده است ( دوشنبه » 6۱۹۸۷). 
نیع : ددانههای تر:جلد کم :دوشنبه :۱۹۸۷ 


قادانی 


دردی بدخشانی ( اص00۳000۵6 )شاه دردی ؛ سدا 
دوازدهم هجری ‏ شاعر و عارف تاجیک . از مردم روستای جرم 
در بدخشان بود . در بخارا درس خواند و در همان‌جا کسب 
طریقت کرد . در ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ق به اندیجان و نمنگان سفر 
کرد . چون به زادگاهش بازگشت به تدریس و تربیت شاگردان 
وی آورد. گررش که به شاه دردی آوازه درد اکنون باقی است و 
زیارتگاه مردم است . دردی شاعری صاحب دیوان بود » اما 


انش به دست نمانده و تنها یک مثنوی به نام معراچ‌نامه و 
غزل‌های پراگنده از او به‌دست ما رسیده است . موضوع 
غزل‌هایش عشق و شکایت از روزگار است 

سایع : ادیات تاحیک در نیمذ دوم عمر مجده و اول عمر نوزده ؛ 

۱ ۰۳۳ ۳۴+ پرطاووس : ۲۳۴۲ . ۳۲۴ دایةالسعارف شوروی 
تاجیکد , ۱۲۳۱/۲ گنج بدخشان , زیر «دردی» ؛ باد بار مهربان , 
۰۷۳ ۱۷۵ ۱ بادی از رفتگان» ۲۳ 1۵ 


دانشنامه 


دردی تاشکندی ( تهعاخها 05:0 ), محمدولی ؛ ز ۰۱۰۲۳ 

شاعر تاجیک . در زادگاهش درس خوانند . چون دردمندی را 
شریف‌ترین گوهر آدمی می‌دانست تخلص دردی را برگزید .به 
مطربی دردی با بی‌دردان درنمی‌آمیخت و فطرت عالی و 
ت متعالی داشت . در خدمت ابوالمنصور پیر محمد سلطان 
( ۰۱۳-۹۶۳ ۱ق ) به سر می‌برد و در دستگاه او منصب 


مهتری داشت . در شاعری از مولانا سلطان محمد ناظمی 
۱ 


(-پس از 3۱۰۱۲ ) پیروی می‌کرد و در سرودن انواع شعر: 


دردی سمرقندی 


بهویژهفزل ‏ استادبود. از سروده‌هایش تنهایاتی پر گنده باق 
مانده است 
مایم کتلشمرای ری ,۱۳۶۷۰۳۰۱ روز روش 1۲۵۸-1۵۷۰ 
لوا جاویدان, ۱۲۹۰/۱ نی لفکار ۵۰ 
ملاحند 


دردی سمرقندی ( تاهوجهسمی‌وتگه؟  )‏ مرلائ - 9۶۶ق : 
شاعر ایرانی . اصلش از سمرقند بود . قصیدء ؛ 
یکو می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است : «نهم بر زخم پیکا 
دمادم مرهم دیگر که بهر تب نده باشم تا دم دیگر .» 

نیع : آنشکده مجاپ محدث ۰ ۱۳۶۸ تریغ نظ وت ۰ ۴۱۱/۱ 


اذریعه :۱۳۲۱/۹ روز روشن ۰ ٩۲۵۸۰۲۵۱‏ صحت راهم :برگ 
۲ سار ۱۶۰ گلزارجاویدان» ۱۳۹۰/۱ ای الافکار, 1۲۵۰ 
نگارستان س » 1۸2۲۷ 


معصومی 


درویش احمد سمرقندی ( اقعوتعه سم سمطه قاط 
جمال‌الدین ابوالميامن / ابوالعباس درویش احمد » مشهور به 
قاضی درویش و مخاطب به درویش : فرزند جلاللدین محمبد 
سمرقندی ۰ - 30۰۲ عارف و شاعر فرارودی . وی از دوسیتان 
مولانا عصمت‌الله و از مقربان دستگاه حاجی‌انالیق درومان بر 
و منصب قضا را به عهده داشت . در نفحات الاش آمده : موی از 
مریدان کار کرده و خلفای شمخ زینالدین خوافی است . سخنان 
صوفیه رانیک بر بالای منبر بیان می‌کرد و فصول الحکم رآ درس 
می‌گفت و در عالمی که خدمت ختمی مرتیت رسیده فرموده‌اند 
درس فصول گوید .» وی اگر چه خادم و مرید شیخ زین‌الدین 
خوافی است و از وی خرقذ خلافت و اجازهگرفت ما در باطن 
به وحدت وجود و سلسلهٌ نقشبندیه ارادت فراوان داشت . در 


سفر خراسان» حجاژ و فارود از محضر خواجه علاءلدین عطار 
بهره جست . در جای دیگر از نفحات الانس آمده : «و شیخ 
زین‌الدین خرافی در مبادی حال به درویش احمد اهتمام تمام 
داشت و وی را در مقصور: جامع هرأت به واعظی نصب کرده 
بود و قریب هفته و ده روز در شهر توقف می‌نمود و در مجلس 
وعظ وی حاضر می‌شد و مردم را به وی ترغیب می‌کرد و بعد از 
چندگاه از درويش رنجیده و او را تکفیر می‌کرد و سردم را 

و سیب رنجش خواندن اشعار سید قاسم ذ 


است بر سر منبر ء با آنکه با سلسلة خواجگان نقشبندیه الفتی 


درویش‌علی چنگی 


داشسته .» مطربی در تذکرة خود یکی از غزلیات وی را آورده 
است 
متابم :ریخ نظم ور , ۱۸۰/۱ + تذکرةالشعرای مطربی : ٩۲۹۲‏ خزين 
انا ۱۵۷۰-۵۶۸ رشحات من لیات ,۰۸۸/۱ 1۱۸۶-۱۷۳ 
- ۱۱۰۱ طرائن الحنالن ۰ ۶۶/۳ - 


سحنوران صبقل روی زین : 


۷ جات الانی , ۰۳۹۸ ۸۸0 


درویش‌علی چنگی ( اوهمهز هدفه ) 
یکم سدهٌ 
موسیقی شناس و نوازندة تاجیک . در روستای مانکال 
زادهشد . دانش‌های زمان را در سمرقند و بخارا فراگرقت . هنر 
موسیقی را نزد استادانی چرن علی دوست‌نایی ؛ خواجه 
جعفرقانونی : میرمستی و حسین عودی آموخت . قانون ؛ نی » 
کمانچه و چنگ را نیکو می‌نواخت . به دربار اسامقلی‌خان 
اشترخانی ( ۱۰۲۰ - ۱۰۵۲ق ) راه یافت و چنگی قانونی لقب 
گرفت . بر اکثر آهنگ‌های خود شعر می‌سرود و چنگی تخلص 
مي‌کود . در سراجی و طراحی نیز ماهر بود. وی چندین کتاب در 
زمینة موسیقی تألیف کرد که مشهورترین آنها تحفة رود نام 
علی این کتاب را در دوزده فصل به خواهش 
نمی نتحی تاشکندی تألیف کرد . وی در اين کتاب 4 
تاریخچة پیدایش موسیقی ؛ وضعیت آن در سده‌های دهم و 
بازدهم هجری و رابطة سوسیقی فرارود با سوسیقی ابران و 
هندوستان می‌پردازه . نسخةٌ خطی این اثر در گنجینة نسخه‌های 
خطی بخش شرق‌شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود | 
قصید: جوابية هلالی به عبیدالله ان شیبانی 
درویش علی پژوهش‌هایی نیز دربارةُ سازها کرده است . 
ماع ای ان :ربکا » 4۵1۰ دایتالسارت ادیات و 


نيمه دوم سد؛ دهم و ز 


دارد . درو: 


سخن رفته است . 


منت تابیک , ۱۳۸۶/۱ دیذالعارف شوروی تبیکد ‏ ۲۲۸/۲ 
فهرست دستنیس‌های شرتی در آکادمی عم تابیکستان ,۱۸۳۶/۲ 
مسقا‌های آسیای‌بانه در آهنگهای درویش علی چسنگی . 


اسیمیانرف , ن-اشکند , ۸۱۹۴۶ : عبدالکسریم غنی‌برف , 


عبدالحمید پولادی ؛ «تحفة سرورانگیزه . مدای شرق : ۰۱۹۷۰ 
شمار: ۰٩‏ صص ۱۳۲۰۱۲۹ 


مشکورزده 


دب فارسی در . میای بان | ۴۱۵ 


درويش مقصود تیرگر 


درویش مقصود تیرگر ( ۲عو-ناع5096 هل ) بخارا ۸۷۰- 
همان‌جا ۷۳٩ق‏ ؛ شاعر و 
اصل وی را از هرات دانسته‌ند . در علم و هتر سرآمد روزگا 
خود بود. در سال‌های نخست جوانی رهسپار مشهد شد . 


یسنده تاجیک . در برخی تذکره‌ها 


مریدان شیخ حاجی محمد بود . چرن پیش تبرگری داشت : به 
تیرگر مشهور شده . با نثاری معاصر و معاشر بود . درویش 
مقصود رباعی و لطیفه را نبکو می‌سرود . در لطیفه‌های خود 
روزگار و اطرافیان خویش را هجو کرده است 
منابع :ار رات ۰ ۴۲۰/۲ ۴۲۳: دیامرف اد 


تیک ۰ ۱۳۸۵/۱ لیم ۰ ۰۳۲۴/۹ ۱۱۰۹۱ روز دوش ۰ 1۵4 
میح گشن ۰ ۰۲۳۹ ۱۴۲۰ مجالی‌الفالی ۰ ۱۵۶ + مخز الفواب ‏ 
۲ مذکرااب , ۰۳۱۱ ۱۳۱۳ نتایجالافکار: ۱۶۵۱-3۵۰ 
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درویش ناصر - ناصر بخارایی 


دستور الملوک ( عاا:070100عه  )‏ کتابی به فارسی در آبین 


حکومت‌داری و پادشاهی ‏ تألیف خواجه سمندر ترمذق 


مولف کتاب از مسقربان عبدالعزیز خان ( - ۱٩۱۰ق‏ ) و 
سبحان‌قلی خان اشتوخانی ( - 3۱۱۱۲ ) بود . دسنور الملو گر 
بیست و در باب تصئیف شده و فصل بیست و یکم آن که مژلف 
احوال سیاسی و اجتماعی آسیای سیانه را وقایع‌نگاری کرده 
است دارای اهمیت شایانی است و شماری از نویسندگان: 


تاریخ‌نگاران و تذکره‌نویسان از مطالب آن بهره برد‌اند . دستو 
الملوک در 6۱۹۷۱ در مسکو به زیان روسی ترجمه و منتشر 
شد . در همان سال منیره صلاح‌الدین آوا آنرا تصحیح انتقادی 
کرد و در مسکو به چاپ رساند. 
منابع : دبرةلسمارف شوروی ناسیک : ۱۵1۴/۶ فهرست شمخههای 
خطی قارمي مسب خاورشنامی فرهنگستان علوم روسیه , 1۱۴۰ 
سعیدنفیسی » #نسخه‌های خطی» : راهنمای کناب : سال چهارم . 
شمارة ۰۱ فروردین ۰ ۰۱۳۲۰ ۴۳ 


دستور دبیری (  )48600:-8-:[۳1‏ کتابی به فارسی در قراعد انشا 
و ترسل ( دبیری ) » نوشتهٌ محمد بن عبدالخالق میهنی ( 
۷۶ تا ۵۸۵ ). در منابع کهن و تذکره‌ها نامی از مزلف این اثر 


دستور دبیری 


نرفته است . باید یادآور شد که یکی از کارهای دییران تألیف . 


بیهقی بود. در دور ملف کتاب دسر دیری : شماری از بان 
به گردآوری نوشته‌های خود پرداختند : مانند منتجب‌الدین بدیع 
اتابگ جوینی منشی سنجر سلجوقی ( 3۵۵۲-۵۱۱ ) در کتاب 
عبة الکیه, رشیدالدین وطواط دبیر مشهور خوارزم شاهیان در 
کتاب عرایس الخواطر و ابکار الانکار و بهاءالدین بفدادی منشی 
علاءلدین تکش ( ۵۶۸- ۵٩۶‏ ) در کتاب التوسل الی الترسل .تا 
این دوره کتابی که این گونه به مسئلهٌ دبیری و آداب و شرایط آن 
بپردازد تألیف نشده بود . نظامی عروضی در کتاب چهار سقاله 
یک مقاله را بهدبیری اختصاص داده »اما تنها به نکتههای کلی 
اشاره کرده‌است و مطالب آن ارزش آموزشی و کاربردی ندارد 
همچنین امام محمد غزالی در نصبحة الملوکک چند صفحه‌ای به 
دبیری اختصاص داده است . پس ‏ دسئور «بیری را می‌توان 


نخستین کتاب فارسی دانست که درب دبیری نوشته شده و 


مطالب آن , به خلاف دو کتاب یاد شده ؛ آموزشی و کاربردی 


مت . دستور دیری در بردارند؛ یک دیباچه و دو قسم است . در 


یاه نام مزلف : سیب تألیف کتاب و تقسیم کتاب بهدو قسم 
آمده است . قسم یکم دربار؛ عنوانات است و دربردارند مطالبی 
را رسم الخط . دستور زبان , زین‌شناسی : بلافت و 
نکته‌هایی دربارژ شرایط کتابت , ترتیب نام‌ها و آداب مخاطبات 
شناختن و فصلی در بیان سیاقت سخن در نامه‌ها است . قسم دوم 


که دربا 


اقسام نامه‌ها است در دو بخش اخوانیات و سلطانیات 


تدوین شدء است . سلطانیات نوشتن نامه‌های رسمی دیوانی 
است که قلم دبیران در اختیار حاکمان بود . به همین سبب همه 
نامه‌های دیوانی در این دوره یکسان است و نمی‌توان شیوة 
نوشتن دبیری را بر دیگری برتری داد »اما در اخوانیات نویسنده 
بدون قید و بندهای نامه‌های رسمی و با دستی بازتر می‌نویسد. 
قدرت نویسنده و اثر او را با دبیران همروزگارش 


این برتری به سبب سبک نگارش در نثر فارسی نیم 
یکم سدهٌ ششم هجری ‏ در کتاب دستور دببری به چشم 
می‌خورد . شماری از مطالیی که قسم دوم این کتاب را در بر 
می‌گیرند زاين قرارند: فصل یکم در مبادی و مقاطع نامه‌ها: فصل 
دوم در بیان نشبیب و تخلص و کیفیت آن ؛ گفتاری در نکت 
نامه‌ها :اخوانیات ؛ رقاع در هر معنی » سلطائیات : محاضر: 


جماعت‌نامه؛اتفقنمه و گواهی‌ها . دسنور دیری در بردرند 


ادپ فارسی در آسیای بانه| ۴۱٩‏ 


دقایقی مروزی 


راژه‌ها و اصطلاحات ادبی » تاریخی و اجتماعی فراوانی است و 
به همین سبب از منابع مهم زبان فارسی به‌شمار می‌آید 
تمونه‌ای از تثراین کتاب است : وبدان که نخستین آلتی که دییر را 
پدان حاجتست خط نیکو است ؛ و شرایط و آداب خط و قلم 
بسیار است .» ( دستور دییری ۰ ص ۲) . تنها نسخه‌ای که از این 
کتاب وجود دارد ؛ نسخه‌ای دست‌نویس به شمارٌ ۲۰۷۴ در 
کتابخانةفانح استانبول است . دستور دییری به کوشش سید علی 
رضوی بهابادی به‌چاپ رسیده است ( یزد : ۱۳۷۵ ) 

منایع : «ستور دیری ۰ سندمه ! فهرست کتابهای چبابی قارسی « 

۲ : فبرست مکروخلمهای بان رکزی دانشگاه هرن 

۱ قفهرست نسخه‌های خعی فارسی , ۲۱۰۱/۳ 


2 معط 


معصرنی 


دقایقی مسروزی ( نده تس راو رقوهه ) اسام السام 
شرف الواعظین شمس‌الدین محمد بن علی بن محمد ‏ نیمه دوم 
سد؛ٌ ششم و نیمه یکم سدژ هفتم هجری ۰ شاعر و نویسندٌ 
ایرانی . از سرگذشت او آگاهی‌های چندانی دردست نیستپ 
کهن‌ترین منبعی که در آن از او سخن آمده لاب الاب عرظی 
( نوشته در 3۶۱۸ ) است. به گفتة عوفی » دقایقی «در نثرپارسی 
رعایت جانب سجم کرده است و بختیارنامه و سندباد(نامه) 


را لباس عبارت پوشانیده است و در بخارا مدتی مدید اقامت 
داشت و در خیال اين داعی [عرفی ] آن است که او را دیده 
است ... و رسالتی دیدم به خط ار حنین الاوطان و در آن‌جا 
بسیارلطایف درج کرد .و سخن او بر مذاق مقامات حمیدی 
است .» عوفی از اشعار دقایقی بیست ونه بیت آورده که از جمله 
شعری به وصف خزان در مدح عمدة الوزر خواجه فخرالدین 
است . بختیارنمه از داستان‌های کهن ایرانی به زبان پهلوی است 
که از روزگاران پیش ازاسلام مانده و در جامةٌ روایت‌های 
گوناگون به ما رسیده است . ظاهراکهن‌ترین رواب 
باقی مانده از آن همان تحریر دقایقی مروزی با عنوان 
راحةالارواح فی سرور المفراج است که در سمرقند برای اسیری 
ناشناخته به نام محمودین محمدین عبدالکریم به نثری مصنوع 
و مزین نوشته است . این کتاب که به اضعار عربی و امثال 
درآمیخته ویحتمل پ 


بیح‌لله صفا در ۱۳۴۵ش در تهران به‌چاپ رسیدء است 


تحریر 


از ۰۹عق به تحریر در آمده 


متابع :دییات کلاسیک فلرسی ۰ ۱۸۰ ۱۱۹۱۰ تایخ ادبیات در 


ادب فارسی د 


اسران ۰ ۱۱۰۲/۲ ۱۱۴۸/۳ ۱ تریغ اسوان کیمريج ‏ 10۸1/۵ 
دایرةالعارث ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۳۹۳/۱ فهرست نسخه‌هاي 
خی فارسی . ۳۷۱۶ :فهرستوار کاهای فارسی ۰ 1۸۵/۱ - ۲۸۶ : 
۱ ۷ لاب الاب :۱۲۱۳۰۲۱۲۸۱ مجی التصحا: ۱6۳۷/۲ 
زهرای خانلری: فص بختیاره : سح : سال ششم. صص 2۵۱۵ 
ت 


دانشنامه 
دل‌افروز اکرامی > اکرامی 


دلشاد برنا ( 90138۵0065 )۰ فرزند رحیم‌قل صوفی استروشنی ؛ 
استروشن ۱۸۰۰ - خوقند ۰۶۱۹۰۷ بانوی شاعر تاجیک 


دانش‌های ابتدایی را نزد پدرش آموخت . تحصیلات خود را در 
مدارس زادگاهش پی‌گرفت و در طول تحصیل به تریخ و زبان و 
ادبیات ایران دلبستگی پیدا کرد . امیر عمرخان ( ۱۸۲۲ - 
۷۸) پس از اشغال استروشن ‏ وی را به اسیری به خوقند 
برد . دلشاد از دربار گریخت و در خانة شخصی به نام تاش 
مخدوم پناه گرفت . سرانجام همسر وی شد و تا پایان عمر به 
تدژیس پرداخت . بانوان شاعری چون خیرالنسا : بحرالشسا . 
عنبرآتون و طوطی قیز در مکتب وی پرورش یافتند . دیوان 
تب شهار ,رسالةتریخ مهاجران و بیش از شش صد بیت از 
او به‌یادگارمانده است . وی در تریغ مهاجران مسائل سیاسی و 
اجتماعی مردم تاجیک را دست‌مایه قرار داده است . شماری از 


اشعار وی تغزلی است 
المارت ادبیات و صنمت تابیکه ۰ 2۲۰۲/۱ ۱۲۰۵ 


دایرةالسمارت شوروی تیک , ۱۲۹۰/۷ دشا بناو رات ای او 


احرار مختارف , دوشتبه ۰ ۱2۱۹۷۰ دلاد و جایگاه او در تاریخ 
تدن خن تابیک در سده‌های نوزده و بیست میلادی » اسرار 


مختاروف : به روسی » دوشنبه, ۱۹۶۹ ! سحاب‌الدین صدیقوف 


و زاقبه حس‌اوا: «دلشاد برنا و ملاحظه‌های ماه ؛ مدای شرق : 
۷۰ شمارذ ۲ صص ۱۱۵۳-۱۵۱ سعید عمر سلطان؛«حسن 
و فیح یک کتاب» : هسان‌جا. ۱۹۷۱ ۰ شمارف ۰۷ صس ۱۳٩‏ 


م,شکورزاده 


دلکش ( قعطاع9 ) ۰ قاری ملاکرامت » - ۱۳۲۰ق ؛ شاعر تاجیک 
در خردسالی قسرآن را از بسرکرد . دانش‌های مقدماتی را در 


میای مانه| ۴۱۷ 


دمیدچک 


زادبومش فرا گرفت . چندی در بخارا نزد دانشمندان آن زمان 
درس خواند . شعر و موسیقی رانزه احمد مخدوم دانش 
( ۱۸۲۶- ۱۸۹۷ )آموخت . مودی آرادمتش و زرد رن بود 
مردم بخارا او را به دید احترام می‌نگریستند . امیر عبدالاحد که 
به دلکش رشک می‌ورزید وی ا از زندگی مان مردم و نواختن 
تارمنع کرد و چندان نزد خود نگه داشت تا سرنجام از شدت 
دوه به بیماری سل گر 
صادق حبرت ماد تاریخی در مرگ او سرود. نمونه‌ای از شعر 


ار آمد و بر اثرآن درگذ 


است : از ترس پدر می‌کندم وعده خلافی - با رب چو 
مسیحا چه شود بی‌پدر آید ؟ه 
ماع :نارای موم , 1۳۷ ۱۳۵ : ون دیات شاک 
۲ 


رشنوزاده 


دمیدچک (ما لسع ): لاربسانیکولابونا (کمالوا )۰ سمرقند 
۷ بالوی ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۶۱۹۵۳ 
رشتذ خاورشناسی دانشگاء دولتی لنین‌گراد را به‌پایان برد 
سپس در پسژرهشگاه زبان و ادبسیات ابوعبدالله رودکیی! 
فرهنگستان علوم تاجیکستان به کار پرداخت . نخپیر 


تألیفاتش دربارة تاریخ نمایشنامه‌نویسی است ۰ «سرود حا 
«قانون برادری» ( 2۱۹۵۴ )۰ «دراماتورگی تاجبک در ریزهیای 
ماء با همکاری نظام نورجانوف* ( 2۱۹۵۷ ) و «اثرهای عینی در 
صحنه تیاتر تاجیکء ( ۶۱۹۶۰ ). از اولین مقاله‌ها و نقدهای او 
‌ 


است . نقدهایی نیز بر اثرهای عینی » اکرامی » لاهوتی . 
تورسون‌زاده . میرشکر , اولو]زاده و گورکی نوشته است . در 


لیف و ترجمه رسالا تاریخ ادیات شوروی تاجیک ( ۶۱۹۶۱ ) 
شرکت داشت . مژلف جلد دوم ریخ اربیات شوروی تاجیکه 
( ۶۱۹۷۸ ) و یکی از مژلفان تارسخ ادبیات کیرالملت شوروي 
( ۰۱۹۷۰ ۶۱۹۷۵ ) است . آثار علمی و ادبی تنی چند از 
دانشمندان و نویسندگان تاجیک را به روسی برگرانده است که 
از آن شمارند نادر لوفیع احمد انش ۰ ]؟ 
دربارٌبیدل و توایی ادییات کودکد در 


ةالمعارف فتردة ادبی که در مسکو 
است . دمیدچک از ۱۹۶۷م عضو کانون 
نویسندگان شوروی است . از آشارش : دراماتورگی تاجیک در 


دوران 


سال‌های چهل و پنجاه ( ۶۱۹۶۵ )؛ ر جلال اکرامي» با همکاری 
شکوروف ( ۶۱۹۷۹ ؛ ساتم ولو زاده ( ۱۹۹۲م) 
سنایع : ادیان تابیکستان : ۱۳۵ ۱۱۳۷۰ داةالسعارف ادبیات و 
9/۱ دارالسار شوروی تابیک , 7۴۱/۲ 
مشکورزاده 


دنیا به آمید ( ۵نده۹0998206 ) رمانی دربارةٌ روزگار صدرالدین 
عینی توشتةٌ یوسف اکابروف . نویسنده در این کتاب عینی را 
پدرالدین نامیده و با نقل‌قول‌های طولائی از وی : به بررسی 
فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او می‌پردازد. اکابروف در 
۶۸ با همکاری شوکت حریصوف کتاب مستندی با نام 
صدرالدین عینی به زبان روسی منتشر ساخت . دنا به امید در 
۸۴ به‌چاپ رسیده است 
منابع :ادیات فارسی در تاجیکستان , ۱۲۲۱ ادیان تابیکستان : ۵1+ 
دارالسارف ادیات و صنمت تیک :۱۳۰/۱ ۱۱۳۱۰ اه مد 


قبادیانی 


دای ُمرقندی ( اق 0۳ هعهون2 0۵ ) ملاباقی طبیب , 

سد؛ بازدهم هجری ۰ شاعر و پزشک ایرانی . در سمرقند زاده 
اشکی آوازه‌ای بلند داشت و رساله‌ای در این زمینه بد 
نام فولید هاشیه تألیف کرد . انواغ گوناگون شعر را نیکو 
می‌سرود . وی مجموعه‌ای هجری دربار؛ ساختن دارویی که 
بتواند پیران را جوان سازد سرود . چندین غزل از وی در 
مجموعه‌های شعر و نسخه‌های خطی یافت می‌شود 

منابع :تک الشعرای مطریی : ۲۹۵ - ۲۹۶ :دار ةالمعارت ادیات و 


ش 


صنمت تابیکک ۰ ۳۸۰/۱؛ نهرست شتنههای خعلی قازسی انتتوی 
آثار خی تابیکستان , ۱۳۷/۲ 
مشکورزاده 


( 0۷۰۳80 )۰ همراءقل دورانوف ۰ سمرفند 2۱۹۳۸ - 

+ شاعر تاجیکستانی . دانشگاه دولتی سمرفند را در 
رشتهُ زبان و آدبیات‌فارسی تاجیکی به‌پایان رساند . چندی در 
کارخانة ابریشم‌بفی کار می‌کرد . ب رباعی بیشتر از انا 
شعر توجه داشته است . اشعارش در روزنامه‌های ناجیکستان و 


ریکستان چاپ شده‌اند . اثر دوران ‏ پای‌انداز مهر ( سمرفند » 
۱ ) تام دار . 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۴۱۸ 


دورة آخرین تاریغ 


ماع :ای ندز مه !خورشدهای گسده ۱۱3۴ گلدست سوق 
۳ 


قبادیانی 


تاریخ ( تفا مهاهده ۹0۷۵۵ )۰ کتابی به 
فارسی در تاريخ ۰ منسوب به میرزا حامد فرزند عبدالقادر یگ 
فرزند کمال یگ میرآخور فرزند فیض‌الله بیگ جیباچی . دورف 
آخرین تاریخ کتابی است همانند دفتر یدداشت روزانه و ملف 
که مأمور دربار در وسیدگی به اموراداری » دادرسی و بازرگانی 
نیز بود » چیزهایی راکه توجهش را برمی انگیخت در آن 
یادداشت کرده است . یادداشت‌های وی مطالبی است دربار؛ کم 
و زیاد شدن بهای کالاها از ٩۱۳۱ق‏ و پیشامدهای مهم آخرین 
دمه‌های خساذنشین بخارا و نیز انقلاب بخارا. درایین 
یادداشت‌ها تاریخ امیران سنفیتی بخارا از ۱۱۶۰ با بیان 
فشرده و نیز نام منصب‌داران بلندپاية آخرین امیران بخارا و 
تاریخ درگذشت امیر عبدالرحمان ۰ امیر افغانستان و ناصوالذین 
شاء فاجار و دیگران آمده است . اين یادداشت‌ها آگاهی‌ها 
تاریخ ساختن راء آهن در خان‌نشین بخارا , 
ساختن پل چوبی و سپس فلزی برفراز آمودریا : کشیدن خط 
تفن و تلگراف به بخارا , تأسیس نخستین داروخانه و 
مسسات بازرگانی و ساخت نخستین بانک‌ها و بناهای سننگی: 
جدید در اين شهرء آگاهی‌هایی درباره رشد تجارت ؛ افزایش 
قیمت گندم ‏ پنبه: بنج » گوشت و جز آن و نیز رواج گرفتن 
سکه‌های پانزده کریکی نقر روسی » ضرب سکه‌های جدید 
مس و تعیین ارزش آن‌ها ؛ سفر امیر عبدالاحد به پترزبورگ + 
نقلاب مقامات بلندپاي بخارا»قرشی و کرمینه :درگیری میان 
سران مذهبی بخارا و ایرانی در بخارا جابه‌جایی وزیرها ر 
درگذشت امیر عبدالاحد . بر آمدن سید عالم‌خان به تخت 


سودمند درد 


شاهی ۰ میزان پاداش سربازان و مأموران . جنگ ابتالیا و 
تریپولی ؛ جنگ عثمانی با بلفارستان : جنگ دو گروء روشن 
فکری جدیدان و حریت » جنگ روسیه و آلمان ؛ نقلاب اکنبر 
روسیه » اقدامات امیر برای تأمین نان مردم ؛ اشغال مناطق 
ماورای خزر به دست انگلیسیها:قتل عامکفار در قمرو بخارا؛ 
حرکت دسته‌های ارتش سرخ در امتداد راه هن ؛ فرار سید 
عالم‌خان ‏ پیرستن بخارابه روسیُ شوروی و بالارفتن قیمت 
مواد اولیة مورد نیاز مردم به دست می‌دهد . بادداشت‌ها با 


گزارش رخدادهای جمادی الشانی ۱۳۴۰ / ژانویه - فورية 


دوست محمدوف 


۲ بهپایان رسیده است . در میان این یادداشت‌های مختلف 
شجر میرزا حامد به ممراء شش اثر از چهار مهر که نشان 
دهند؛ ارتقای مقام او است » نیز آمده است . نسخه‌هایی 
دست‌نویس از ایین بادداشت‌ها به شماره‌های ۱۲۴۳/۹ در 
آکادمی علوم تاجیکستان و ۱۲۴۳/۹ در انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 

منابع :هرست. دست‌نویس‌های شرقي در آکادسی علوع تابیکستان . 

۱ ۶۴؛ فسهرست نسخ خعلی فارمی انسیتوی آثار خطی 

تجیکننان ۰ ۲۸/۱ 

گرنی 


دوست‌محمد قرن کورات ( تساسوه لهس ) 
فرزند حافظ قون کورات ؛ سد؛ دهم هجری . شاعر تاجیک . 
چهره و کردار نیکو داشت و به بخشندگی نام بردار بود . گفه‌ند 
که وی غزل را نیکو می‌سرود .اما درستی این سخن چندان 
روشن نیست ‏ چراکه در منابع تنها یک بیت از او آمده است . آن 
پیت چنین است : «ز هجر آن رخ گلگون ز چشم خون فشان من - 
تاد ,می‌رود هر سو سرشک ارغوان من .: 

ایغ : تریخ نظع و ,۱۶۳۶ مذکو احجاب : 7۷۱-۲۷۰ 


کونی 


دوست محمدوف ( 00۲«سصطه۵09 )۰ زین‌الاین » ررستای 
تر از شهرستان کانبادام در استان سفد ۶۱۹۳۲ - ۰ 


نویسنده و روزنامه‌نگار اجیکستانی . در ۱۹۵۷ رشته زبان و 
ادبیات ازیک را در دانشگاه دولتی خجند به‌پایان رساند . در 
۴ - ۱۹۵۷م در روزن‌امة حقبقت لنین‌آباد ؛ در 1۹۶۰ - 
۳ در روزنامة ساویت تابیکستانی و انتشارات دولسی 
اجیکستان کار کرد نخستین قصه‌اش به نا اقوت در ۱۹۶۸ به 
زبان فارسی تاجیکی و ازیکیبه‌چاپ رسید . دوست محمدوف 


در ۶۱۹۷۶ به عضویت کانون نویسندگان شوروی در آمد 


شماری از آثارش به زبان‌های روسی ؛ ازیکی و اوکرائینی ترجمه 


و چاپ شده‌است, خود نیز شماری از آثار ادیبانی چون 


فضل‌الدین محمدی‌یف . ستارتورسون» عباد فیضالله ؛ رحیم 
جلیل و دیگران را به ترکی چفتایی ترجمه کرده است . از 
آثارش : در دامان اقق ( 2۱۹۷۳ ) ؛ مرا بخشيد مردع ( 6۱۹۷۸) 4 
برگه‌های خزان ( ۱۹۸۰م) . 

منابع :ادیان تبیکستان , ۱۵۱ 1۵7 1 دیرةلسعارت ادبیات و 


ادب فارسی در آمیای بان | ۴۱۹ 


دوست نایی 


صنمت تابیک , ۲۳۱/۱ 
م شکورزاده 


دوست نایی ( تقععاعده )۰ علی , ز۱۰۱۳ق , شاعر و توازندة 
.نی را نبکو می‌نواخت و به گت 
مطربی زیر و یم پر گوش ؛ دراین ساز »از دست آوردهای او 
است . مطربی برخی از شیوه‌های نواختن را از وی فرا گرفت 
دوست نایی در فن موسیقی ۰ تألیفاتی نیز داشت . یکی از 
نوازندگان همدورة او ؛ بوملی میانکالی بود که گویا از دانش 
موسیقی دوست نایی بهره می‌برد و برخی از آهنگ‌های ساختا 
وی را نیکو می‌تواخت ؛ چنانکه مطربی در این باره می‌تویسد ز 
.| پوملی میانکالی انقش قمچین و پیشرو ذی‌الکل و صوت 
العمل استاد علی دوست نابی را چنان خوب می‌نوازد که جان 
می‌آساید ...» وی به آهنگ شاورک غزلی به نام عبدالله خان 


سرود که بیتی از آن چنین است : «ای منور گشته از شمع جمالت 


. همه سازها بو 


مهر و ماه -سایهٌ لطف تو آمد بر سر مردم پتاه .و 
منایع :تدای مطربی: ۰۴۱۹ سح زیای جهانگ ‏ ۰۱۷۵ 
۳ 


کرت 


دوست وفابی سمرقندی ( افعفوهمی اوق 
تالیق دورمان . سدة بازدهم هجری . فرمانروای ازیک . وی 
بیست و پنچ سال فرمائروای سمرقند بو و به نوشتة سطربی 
سسمرفندی به نانوانان یاری می‌رساند . در روزگار 
عبدالمژمن‌خان ( ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ق ) فرمانروابی بلخ نیز به او 
سپرده شد . سپس وی را به حکمرانی هرات برگزیدند . پس از 
برآمدن شاه عباس یکم صفوی ( ۹۹۶ - ۱۰۳۸ق ) به تخت 
شاهی و به قتل رسیدن عبدالمز 
محمدخان بن جانی‌خان کشته شدند . دوست وفابی اسیری 
شاعرنواز و ادب‌دوست بود و به گنت مطربی فضولی بغدادی 
( ۳۶٩ق‏ ) که سروده‌های ترکی و فارسی او را در برمی‌گیرد ؛ 
خوشایند او بوده است . 

نیع : تکرة الشرای مطربی . ۵۹۲: نسحة زیای بهانگیر: ۲۳۵ - 


امن خان ؛ دوست وفابی و 


کوتی 


دوستوم سلطان ( «0060/48وجده ) . عبدالقدوس سلطان پ 


ادب فارسی 


دوستی بدخشانی 


اسکندرخان ؛ ز ۱۰۰۷ق » امیر و شاعر تاجیک . در روزگار 
عبدالله‌خان شیبانی ولایت‌دار کرمینه بود و سپس ولایت‌داری 
تاشکند یافت . وی پادشاهی ادب‌پرور بود و در سحفل وی 


اد 


و شاعران شرکت می‌کردند . وزیرزاده خواجه عبدالسلام 
بخاری در دستگاه او منصب کتاب‌داری داشت . سرانجام به 
دست عبدالممن‌خان ازبک کشته شد . نمونه‌ای از شعر او 
است : «دور بودم ز سر کوی تو ای ماه کسی - ره افقان من این 
طارم خضرا بگرفت / جام با باد لب لمل تر نوشد چه عجب - 
دل دوستوم که دی از ساغر و صهبا بگرفت .4 

سابع تاریخ نم و رء ۱۶۳۲/۱ نذکرذ رای مطربی. ۱۱۶۰-1۵٩‏ 

شخ زیای هانگ : ۱۳۷ 


دوستی بخارایی ( التلد00» 40۵۷ ). میر دوستی ۰ - بخارا 
۰ شاعر فرارودی . از مریدان شیخ صفایی بود . به گفتة 
مطربی «خبالات خوش و مقالات دلکش دارد .» غزلی از 
دوستی در تذکرةاللعرای مطربی آمده است . اثری به نام تحفة 
لبخواین دارد که مجموعة غزل‌هایی است که شعرا در اقتفای 
اپکذیگر سرود‌اند و به‌ترتیب قافیه و ردیف از الف تا یا ندوین 


یه است . دوستی این اثر را در ۹۵۰ / ۹۵۵ به تقلید از تحفة 
الیب؛ محمد فخری هروی [ - پس از ۹۷۰ ) و یحتمل از 
روی آن کتاب نوشته است . نسخه کاملی از اين کتاب به شمارةٌ 
۱ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود . در 
فهرست کابخانا مرکزی دانشگاه تهران نام این اثر به خطا تذکرة 
الخوایین آمده است . دوستی چون در گذشت پیکرش را در 
جریبار بخارا به‌خاک سپردند . 

نیع :یاه , ۱۲ پاورفی ۱ تذکرة رای مطربی , ۰۲۹۲ 119۲ 

فیرست کب خطی کنابخانط آستان دس رضوی ۰ ۲۳۷/۷ : فهرست. 

کابحان مرکزی دانشگاه نهران ۰ ۱۰۹۴/۹ - ۱۱۰۹۹ نسح زیبای 

هانگ ۱۵۲ ۱۵۲ 

رسولی 


دوستی بدخشانی ( 005۷:0468 ) دوست مسحمد » 
-» شاعر تاجیک . در حصار ‏ از نواحی بخارا 
درس خواند و شاگرد قدسی حصاری بود . بیشتر زندگی‌اش در 
سیر و سفر گذشت و از نواحی فرارود ؛ هند ؛ خراسان و 


بدخشان ۱۰ 


ان دیدا کرد . در سخنوری خود را همپاية حسن و امیر 


آیای یانم| ۲۲۰ 


دوستی سمرقندی 


خسرو دهلوی می‌دانست . در استخراج تاریخ مهارتی بسا 
داشت . دیوان او که بیش از دو هزار بیت شعر دارد ؛ باقی مانده 
است . در این دیوان دویست و چهل و نه غزل : پنجاء و سه 
رباعی » هشت قطعه و دو مخمس گرد آمده است . از آن‌چه از 


دیوان دوستی مانده . می‌نماید که وی قصیده نمی‌گفته 


است . دوستی در رباعیاتش بیشتر به زهد ریایی خرده می‌گیرد 
منایع :بر طاووی , ۰۳۳۷-۳۷۶ تاریخ نم ونر ۱۵۸۰/۱ 


ارت ادیات و صنمت تابیک ۰ ۴۳۱/۱: دایرةالسهارف 
شوروی تابیکد , ۱۳۶۳/۲ باد بر مهربان : 1۵4 ۱۶۲۰ !دی از 


رشگان , ۳۰۰۲۶ 


دانشنامه 


دوستی سمرقندی ( اقاصهواهطهه»(لاخلال ) میر : سده یازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . در سمرند زاده‌شد و در همان‌جا علوم 
دینی را فراگرفت . وی از شاگردان مولانا مشفقی بخارایی بود 
سپس به سفر پرداخت و به هندوستان رفت و چندی در آ‌جا در 
یروزجنگ حاکم گجوات بود . پس از آن به 
خدمت عبدالرحیم خان‌خانان درآمد و اکثر اشعار دوستی درر 
سنایش او است . عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی ‏ نویسند؛ تذکرف 
میخانه: دیون دوستی را در ۱۰۲۸ق در کشمیر دیده و گفته اس 


که این دیوان هشت هزار 


خدمت عبداللهخان 


انتمارز 


شمر داشته است .اما از این 


تنها ساقی‌نامه‌ای در صد و بیست بیت که در تذکر؛ میخانه آمده 
است و ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها باقی مانده است . دوستی در 
اقسام شعر : مانند غزل » قصیده ؛ مثنوی و رباعی دست داشته 
است 
منیع :ریخ نم و ۰ ۱۵۹۶/۱ ۱۸۱۶/۲ تذکتارای مطری + 
۱۲۹۱۷۵ سحنوران صیقل روی زمن ۰ ۱۰۰۰۹۸ ؛ شرح احوال و 
آثر داليم خانخانان , ۱۳۳۷-۳۳۶ فپوسوا کتابهای فارسی : 
۱۱۸۷۳ گزار جاویدان ۰ ۱۵۱۴/۱ مثررحیمی :۱۶۳/۴ ماه 
۱۶۶۸-۶۶۱ شا زیای هانگ ۲۹۰۲۸ 
دانشنامه 


دوشنبه ( ع«عقهه ). پایتخت ر پر جمعیت‌ترین شهر جمهوری 
تاجیکستان . این شهر در جتوب غربی تاجیکستان » در وادی 
حصار نهاده است . بلندی آن از دریاهای آزاد تقریباً ۸۲۳ متر 
است و رودخانة دوشنبه از کنارآن می‌گذرد و رودخانة زر آب در 
نزدیکی این شهر به رود لوچاپ می‌پیوندد . آثربه دست آمده از 


دوشنبه 


ناحية دوشنبه نشان می‌دهد که اين ناحیه از ااخر دور نوسنگی 
بودباش انسان بوده است . اما نخستین بار در سله‌های هفدهم و 
هجدهم میلادی است که در منایع تاریخی به روستایی به نام 
دوشنبه اشاره می‌شود . احتمالا سبب نامیدن این روستا به 


دوشنبه این بوده که در روزهای دوشنبه بازاری در آنجا برپا 
می‌شد و مردم ناحیة اطراف در آن به مبادلة کالاهای بومی 
می‌پرداختند . در اوایل سد؛ هجدهم میلادی دژی کوچک در 
دوشنبه برآوردند و دژ و روستا را روی هم رفته دوشنبه 
رامون آن روزگاری دراز فرمانگزار بیگ 
حصار بودند . در سد؛ نوزدهم میلادی روستای دوشنبه مرکز داد 


می‌گفتند . دوشنبه و 


و ستد ناحیه و تولیدات دستی و کارگاهی ‏ سانند بافتهها» 
جامه‌های چرمی و ابزارهای آهنی بوده است . در پی کشاکشی 
دیرپا اما متناوب : که میان فرمانروایان گوناگون بومی و 
احی‌ی بر سر استیلای بر دوشنبه درمی‌گرفت ۰ سوانجام در 
۶۸ حکومت تزاری این شهر را به جبران گرفتن بخش‌هایی 
مرو امیربخاا و دادن آن به فرماروای کل ترکستان»به او 
واگذاشت . جنگ خانگی که در پی انقلاب روسیه در گرفت » در 
وشنبه ویانی‌هایفراون به ار آورد ‏ با پیشروی نیروهای 
تشر سرخ از تاشکند سید عالم‌خان , آخرین امیر بخارا در پایان 


ارت ۱۹۲۰ به دوشنبه گربخت . وی پس از رسیدن به دوشنبه 
عدت شش ماه این شهر را پایگاهی برای هدایت جنگ با 
کمونیست‌ها کرد . ارتش سرخ در بیست و یکم فوریة ۸۱٩۲۱‏ 
دوشنبه را گرفت و امیر عالم‌خان از آن‌جا به نواحی شرقی‌تر و 
سرانجام به افغانستان گريخت . نیروهای باسماچی در پایان 
زمستان ۱۹۲۱ و زمستان ۱۹۲۲م پادگان مونیست‌ها را در 
دوشنبه محاصره کردند . اصطلاح امانت‌آمیز پاسماچی 


(راهزن ) را زمامداران شوروی برای کسانی به کار می‌بردند که در 
سال‌های جسنگ‌های خسانگی در آسیای میانه با آذها 
می‌جنگیدند . اما این اصطلاح امانت‌آمیز نامی نبود که تنها در 
زبان زمامداران شوروی بچرخد ؛ بلکه به زودی کاربرد گسترد» 
یافت و همه آنرا به کار می‌بردند . محاصرٌ دوم که فرماندهی 


آنرا انور پاش به‌عهده داشت به پیروزی انجامید و دوشنبه در 
فورية ۱۹۲۲م به دست باسماچی‌ها افتاد . روستای دوشنبه تا 
جولای همان سال که ارتش سرخ آذرا باز گرفت در دست 
باسماچی‌ها باقی ماند در نتیج؛ٌ آشوب و ناآرامی . جمعیت 
شهر از سه‌هزار و صد و چهل تن در ۱۹۲۰ به دویست و هشتاد 
و سه تن در ۱۹۲۴م کاهش یافت . در سال‌های جنگ خانگی 


دب فارسی در آسیای مانه| ۴۷۱ 


دوا 


بیشتر ساختمان‌ها ویران شد و در ۱۹۲۴ تنها چهل خانه 
برپا بود . درشنبه در دور شوروی دستخوش دگرگونی شد . با 
پازگشت ارتش سرخ در ۱۹۲۳م روستای دوشنبه مرکز قدرت 


شوروی در سرزمین‌های شرق بخارا شد . در ۱۹۲۲ جمهوری 
خودمختاری به نام جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی 
تاجیکستان که بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی 
ازیکستان بود سریرآورد و دوشنبه به مرکزیت آن برگزیده شد 

حکومت جمهوری خودمختار تاجیکستان در مارس ۶۱۹۲۵ 


رسماً کار خود را آغاز کرد .در این فرایند ‏ به شهر سرو سامانی 
تازه دادند و روستاهای نزدیک : یعنی سر آسیا و شاه منصور را 
به آن ملحق کردند . در طی دهة ۱۹۲۰م دوشنبه اندک اندک 
گسترش یافت . برخی از مهم‌ترین شخصیت‌های فرهنگی و 
سازمان‌های رسمی تاجیکستان در ازیکستان بودند و تنها رفته 
رفته به دوشنبه انتفال یافتند ؛ مثلاادارة انتشارات دولتی 
تاجیکستان در سمرقند قرار داشت . نخستین خط تلگراف شهر 
که به بخارا کشیده شدء بود کارش را در اواخر ۱۹۲۳م آغاز کرد و 


نخستین راه آهن ( از ترمذ در ازیکستان ) در ۸۱۹۲۹ به دود 
ترش دوشنبه که طراحی و هدایت آن عمدباً 
در دست معماران روسی و اوکرائینی بود در ۱۹۲۶م آغاز دا 
( طرح‌های بعدی در سال‌های ۰۱۹۳۸ ۱۹۶۵ و ۱۹۸۳ به اج 
درآمد ) . در سال‌های درگبری جنگ‌های خانگی بیت 
ساختمان‌های نوساز یک طبقه بودند و آن‌ها را از خشت خام 
ساخته بودند. در ۱۹۲۹م تاجیکستان از ازیکستان جدا شد و با 


رسید . رشد و 


تبدیل شدن به جمهوری شوروی سوسیالیستی با مرگزیت 
دوشنبه یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی شد . از دهد 
۰ شمار فزایسنده‌ای بناهای بزرگ‌تر و سا+ 
دولتی » از جمله یک ورزشگاه بزرگ , یک ساختمان تأتر برای 
اجرای اپرا و باله» مراکز دول و یک ادا پست بنا شد . سبک 
معماری این بناها به شیوٌ معماری اتحاد شوروی بود . اما 


اهای 


بسیاری از جزئيات آرایشی ساختمان‌ها را از سنت‌های بسومی 
گرفته بودند . در ده ۱۹۵۰م حکومت شهر به ساختن بناهای 
مسکونی بلند مرتبه آضاز کرد و روز به روز بر شمار آنما 
می‌افزود . اين بناهای نوساز نخست آپارتمان‌های چهار طبقه 
بودند ؛ اما از ده ۱۹۷۰م به تعداد طبقات آپارتمان‌ها افزوده 
شد . با اين همه بودند بناهایی در نزدیکی آن‌ها که هنوز همان 
خانه‌های گلی 
و ۱۹۳۰ در دوشنیه 


شته بودند 


یع اندکی که در دمه‌های ۱۹۲۰ 


| شدند عمدتاًبرای برآوردن نیازهای 


دوشنبه 
محلی و آمودن فرآورده‌های خاصی که در محل تولید 
می‌کردند : بودند . يين صنایع عبارت بودند از بسته‌بندی 
گوشت . صابون‌سازی » سیمان‌سازی . آجرسازی » تهي الوار: 


تولید نخ ابریشم » چرم‌سازی . پارچه‌بافی و تولید نیروی برق . 
تصمیم دولت شوروی در سال‌های جنگ جهانی دوم به 
جابه‌جایی تأسیسات تولیدی از منطقهٌ جنگی به شرف اورال 
سیب توسعةٌ صنعتی دوشنبه شد . جلوه‌های این توسعةٌ صنعتی 
در پاره‌ای صنایع سبک مانند بافندگی و آسودن کالاهای 
غذایی » در دوشنبه به چشم می‌خورد . امروزه دوشنبه با 
کمابیش صد کارخانه و دیگر تأسیسات صنعتی مرکز اصلی 
صنایع تاجیکستان است .با ای‌که کم‌تر از ده درصد جممیت 
تاجیکستان در دوشنبه زندگی می‌کنند ؛ حدود یک سوم نیروی 


کار صنعتی و کارکنان خدماتی کشور در این شهر به سر می‌برند. 
چندین نهاد آموزشی و فرهنگی در دوشنبه فعالیت دارند که از 
آن شمارند مجموعة دانشگاه دولسی ناجیکستان» دانشگاه 
دولتی تعلیم و تربیت ؛ دانشگاه دولتی پزشکی , دانشگاه دول 
علم و صنعت : دانشگاه دولتی کشاورزی , دانشگاه فنی و دیگر 
ُهادهابرای آموزش هنر ه تربیت بدنی و آموزشگاهی عالی که 
درآ زان و ادییات روسی تدریس می‌شود ( اکنون مدرسة 
عالی زبان‌های خارجی ) . فرهنگستان علوم تاجبک و کتابخانة 
مب فردرسی که دارای بیش از دوهزار دست‌نویس شرقی است 
در دوشنبه قرار دارند. این شهر دارای ارکستر سمفونیک ۰ یک 
گروه را و له یک تأتر رای جوانان و یک نآتربرای اجرای 


ایش‌های خیمه شب‌بازی است . دوشنبه دارای یک سیرک 
ثابت و چندین شرکت فیلم‌سازی است . از موزه‌های آن می‌توان 
از موز مطالعات احیه‌ای به نام بهزاد و موز؛ قوم‌شناسی 
فرهنگستان علوم یاد کرد .تا پیش از استقلال تاجیکستان دوشنبه 
دارای صد و هشتاد کتابخانه بوده است . در دوشنبه اکنون چهل 
سینما و شش تأتر فعالیت دارند . چندین دفتر انتشارات در 
فعالیت می‌کنند که از مهم‌تر 
دانش و معارف را می‌توان نام بر افزون بر این در سال‌های 
پس از استقلال چندین نشر خصوصی آغاز کار 
کردند .بیش از چهل روزنامه ‏ مجله و فصلنامة ادبی سیاسی و 
اجتماعی در دوشنبهفعلیت می‌کند. را 


آن‌ها عرفان » ادیپ ؛ 


وود 


شهر چندین کانون 
فرهنگی دایسر است که از آن شمارند اتحادی نویسندگان 

اجیکستان : اتحادية نقاشان تاجیک . انحادیه سینما گران , 
اتحادية روزنامه‌نگاران ‏ کانون بین‌المللی زبان فارسی تاجیکی و 


بای بانه| ۲۲۲ 


جمعیت تآترهای جمهوری . دوشنبه دارای دو فرستند؛ رادیویی 
است که یکی سراسری و دیگری برون مرزی است . در ۶۱۹۵۹ 
دوشنبة دای فرستندة تلویزیونی شد و از سه کانال آن برای 
سراسر جمهوری برنامه پخش می‌شد . در دورف شوروی تنها 
یک مسجد رسمی و چند مسجد غیررسمی در درشنبه دایر 
بود .اما از آغاز ده ۱۹۸۰ که دگرگونی‌هایی در اتحا 
پیدا شد : چندین مسجد تازه در تاجي 
سا 


اد شوروی 
بتانن » از ج در 
دو: . در ۱۹۹۰م یک بیاد اسلامی در دوشنبه 
گشایش یافت . همچنین اين شهر دارای یک کلیسای جامع 


ارتودکسی روسی است . دوشنبه در ۶۱۹۹۰ صحنةً کشاکش و 
درگیری‌های خونین بود . بخشی از این درگیری‌ها با کسانی بود 
که در روزهای آخر حاکمیت شورری و روزهای نخست 
استقلال تاجیکستان دارای قدرت خود سرانه شده بودند .نیج 
درگیری‌های این دوره ویرانی‌های گسترده : پیدا شدن کمبودهای 
جدی در نیازمندی‌های مردم : گروگانگیری » ضیط اصوال 
عمرمی و درگیری‌های مسلحانه بود . اگر چه ريشة بیشتر این 
کشاکش‌ها در مسائل سیاسی بود: اما جنابات فجیع و 
بی‌رحمانه نیز بالا گرفت . در این دوره ( ۱۹۹۲ - ۱۹۹۷ع ) به 


پیشتر کانون‌های فرهنگی و هنری دوشنبه آسیب فراوان رسپد . 
اما پس از پایان گرفتن جنگ‌های خانگی پیشتر آن‌ها دوپاره سر 
بر آوردند . دوشنبه چندین میدان دارد و در هر میدان پیکرة یکی 
از بزرگان علم و ادب ؛ مانند رودکی ؛ ابن سینا ؛ فردوسی : عمر 
خیام» لاهوتی ۰ عینی « تورسونزاده و باباجان‌غفورف قامت 
افراشته‌ند.ادارات دولتی تاجیکستان در پیرامون همین میدان‌ها 
قرار داند. در دوشنبه پارک‌ها و فضاهای سبزی نیز برای 
استراحت و تفریح مردم احداث کرد‌اند . افزون بر مغازههایی که 
در راست خیابان‌ها فعا 
دارد . چندین چا 


ت دارند . دوشنبه دو بازاربزرگ 


عمومی بزرگ نیز در اطراف شهر 
ساخته‌اند که دارای آرایش‌های ستتی هستند . دوشنبه دارای یک 
ایستگاه اه آهمن مرکزی و یک فرودگاه بینالمللی است 

که در ۸۱۹۲۶ پنج‌هزار و شش‌صد تن بود در 
صد و چهار هزار تن 
یگر اروپاییان درون مرزهای اتحاد 
شوروی بود. در دا نخست دور شوروی بیشتر این مهاجران 
کارگران ماهر و کارمندان دولت بودند . کوچ روستایبان به نواحی 
بر سال‌های پس از استفلال نیز از عوامل مهم این 


جمعیت دو! 


۹ب 


رسید . این افزایش جمعیت 


تیجة مهاجرت روسی‌ها و 


ادب فارسی در 2 


دولت 


پیوند دادن روستاهای مجاور دوشنبه به شهر بود . چنانکه در 


آمار ۱۹۸۹م هشت هزار تن از روستاییان را در جمع ساکنان 


شهری آوردند . بابر آمار ۱۹۸۹م از شش‌صد و دو هزار 
تن جمعیت دوشنبه ۳۹ درصد تاجیک : ۳۲/۴ درصد روسی : 
۴ درصد ازبک : ۲/۱ درصد تاتار : ۳/۵ درصد اوکرائینی و 

قرقیز ؛ ترکمن و آقوام دیگر | 


از دمة ۱۹۷۰م رفته رنته جمعیت تاجیک ضهر 


شور بودتد 
فزونی گرفت و پس از استقلال تاجیکستان که بسیاری از اقوام 
دیگر از این کشور کرچیدند ؛ اکثریت غالب جمعیت شهر از 


مردم تاجیک شدند . در ۱۹۲۹ نام دوشنبه به استالینآباد تغ 


یاقت , اما در ۱۹۶۱م که دور استالین‌زدایی در نخست وزیری 
نیکیتا خروشچف ( ۱۹۶۲-۱۹۵۸ ) بود نام اصلی شهر دوباره 


به آن ازگردانده شد . 


منایع :از جیجون تا وخش , 1۹۲ - ۱۲۳۲ دایةالمعارف شوروی 
جک . ۲۵۲/۲ - ۳۵۵ :ام باساپیان ۰ ۶۳-۶۱ ۰۸۲ ۰۸۴ ۰۹۰ 
۹ 

| 


دانشنامه 


ولتت [ :۹0۷ )۰ قوت بیگ دولت ؛ روستای تسبوشن در 
اشتهرستانً مسجا از وادی زرافشان ۱۹۵۲ - شاعر 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۷ رشت زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را 
در دانشکد؛ تربیت معلم دوشنبه به‌پایان رساند . چندی در 
روزنامة معارف و مدئیت به‌کار پرداخت . نخستین اشعارش در 
۷ در روزنامة مشعل و پس از آن در روزنامه‌های جوانال 
تاجیکستان ؛ جمهوریت : آموزگار » ادیبات و هنر و ماهنامة صدای 
شرق به‌چاپ رسید . در ۸۱۹۸۰ در ششمین گردهم‌آیی شاعران 
جوان شوروی در شهر قزیل شرکت کرد . دولت در ۱۹۸۴م به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . شماری از اشمارش 
در مجموعه‌های شعر به‌چاپ رسیده و به چندین زبان ترجمه 
شده است . وی در ۱۹۸۳م مجموعة اشعار خود را با نام پیرو دول 
به‌چاپ رساند . در ۱۹۹۳ هفته‌نامه‌ای خصوصی به‌نام گلبانگا 
دایرکرد 


منابع :پیر دل : با سرسخن بازار صایر دوشنبه ۰ 21۹۸۳ 1 


عبدالرزاق سید : «یالهای تا بروازه : صدای شرق , ۰2۱۹۹۱ 
شمارا ۰۵ صص ۱۲۷۰۱۲۴ 


تبادبانی 


بان | ۲۷۲ 


دولت سمرقندی 


دولت سمرقندی ( ا004وتهععهاها:۹0۷ )» بیبی دولت ‏ مد 
هشتم هجری , بانوی شاعر فرارودی . نابینا و از مردم سمرقتد 
بود و در روزگار امیر تیمور ( ۷۳۶- ۰۷٩ق‏ ) می‌زیست . گویند 
چون امیر تیمور به سمرقند تاخت و آن شهر را بگرفت ؛ یکی از 
سپاهیان وی باری بر سر بی‌بی دولت گذاشت و او را به بردن آن 


واداشت . وی نیز به بدیهه این بیت را سرود و با آواز بلند خواند 


که بآتشی در شهر سمرقند باد - وین تمرلنگ چر اسپند باد .» 
چون این شعر به گوش امیر تیمور رسید دولت را فراخواند و 
نامش بپرسید . وی نام خود را گفت . پس تبمور گفت دولت که 
کور نمی‌شود . او پاسخ داد اگرکور نم‌بود نزد همچون توبی 
لنگ نمی‌آمد 
منایع : بارستن , ۱۲۳ !پدتیان سختگوی : ۰۲۳ تذکرف حمینی . 
۲ زان سحنور: ۱۲۶/۳ ؛گلارحاویدان:۵1۴/۱: آربان سا 
دهم شمارة ۱ .ص ۵۵ 


دولت‌شاه پسامیری ( دقع هققاه :۵0۳ ) خسوشرفتار 
دولت‌شاه . روستای وامتر در شهرستان روشان از اسان 
بدخشان 6۱۹۰۵ - .شاعر تاجیکستانی . در 219۲۲ 
نخستین شعرش را پا ام بولشویکان آمدند سرود . از نب 
شمرهای او همواره در روزنامه‌ها و مساهنامه‌های تاجیکستان 
منتشر می‌شد . اشعار دولت‌شاه پامیری عاميانه و تهی از معانی 
ژرف و شاعرانه است . از آثارش : ترانه‌های‌محنت ( ۸۱۹۵۲ ) ؛ 
شرا( 6۱۹۷۷) 
منابع : دایسرةالس ارف ادسیات و صنعت تیک , ۰۳۸۰/۱ 
داةالسارت شوروی تسیک , ۲۱۰/۲ 
مشگووزانه 


دولت‌شاه سمرقندی ( ۱ 
شاء | غازی سمرقندی / علابی سمرقندی فرزند علاء الدوله 
بختی شاه غازی سمرفندی » ٩۰۰-۸۲۲‏ » تذکره‌نویس و 
شاعر ایرانی . وی از بزرگ زادگان خراسان و پدرش امیر علاء 


اموههمعم باق 9 :۹0۲ ) ار درلت 


الدولة اسفراینی ‏ ندیم شاهرخ تیموری ( ۸۰۷- ۵۰قی ) و پسر 
عموی امیر فیروز: لس همگی در دربار تیموریان 
بودند »اما دولت شاه از ملازست و مباشرت در کارهای دیرانی 
کسناره گرفت و در هرات به فراگیری دانش پرداخت و از 


اه بود. خانواد 


ادب قارسی د 


دوكت‌شاه سمرقندی 


دانشمندان نامی روزگار خود شد . او معاصر جامی و در جوانی 
بسیار خرش طبع بود ؛ اما امارت ؛ دستگاه دیوانی و آیین پدران 
خود را رها کرده + درویشی پیشه کرد و با شغل دهقانی روزگار 
می‌گذرانید. دولت شاء مدتی در دربار سلطان حسین باقرا(- 


۱)ر وزیر داتش‌دوستش امیر علی‌شیر نوایی ( ۰۶٩ق‏ ) در 
شمار دوستان و هم‌صحبتان آن دو بود و سلطان حسین و امیر 
علی‌شیر از وی به نیکی یاد کرده‌ند . به گفتٌ برخی منابع در 
جنگ چکمن‌سرای ( ۷۵+ ) ؛ میان سلطان حسین بایقرا و 
سلطان محمود دلاوری‌ها کرده است که نشان دهند؛ نزدیکی او 
با دولت تیموریان است . اما از گفته‌های خود او چنین بر می‌آید 
که در برابر فساد دیرانی ‏ گوشه‌نشینی و زهد اختیار کرد و به 
فراگیری ادیبات و دانش‌های روزگارش اهتمام ورزید .او در 
خواجه شهاب‌الدین عبدالله مروارید ۰ متخلص به بیانی : 
می‌گوید: وو بندگی مولانانورالملة و آلدین عبدالرحمان جامی 
راست این مطلع : نو بهاران که دسد شاخه گلی از گل من - 
ت شاه سمرفندی 


غنچه‌هایش بود آفشته به خون دل من و 
در ۲٩4ق‏ که پنجاه سال داشت تذکرةالشعرا" را تألیف کرد . این 
کتاپ پس از یاب الاب عوفی ‏ یکی از مهم‌ترین تذکره‌های 
فاسی در شرح احوال و نمونة آثار شاعران فارسی‌گوی تا سد 
هم هجری است . تذکرةااشعرا در یک مقدمه و هفت طبقه 


تدو 


ی.شله است . در آغاز کتاب مقدمه‌ای دربارْپیدا: 


شعر و 
شرح حال چندین تن از شاعران بزرگ آمده است . پس از آن 


طبقه‌های هفت‌گانه ‏ که در هر طبقه نام شانزده تا بیست شاعر 
آسده و سپس با شرح زندگانی چنند تن از شاعران بزرگ 
همدورهاش و پیشکش کردنکتاب به سلطان حسین بیقر و ایو 
علی‌شیر نوایی: به انجام می‌رسد .ان اثر با ثری میان مرسل و 
مصنوع نوشته شده . اما اشتباهات تاریخی در آن زیاد به چشم 


می‌خورده به‌ویژه دربار؛ شاعران پیش از سد؛ نهم هجری . ازمتن 
کتاب چنین بر می‌آید که دولت شاه به عرفان و عارفان علاقً 
بسیار می‌ورزید . تذکرةالشعرا نخستین بار در بمیثی ( ۱۳۱۵ق) 
و سپس به کوشش ادوارد براون در لیدن و پس از آن بارها در 
ایران به‌چاپ رسیده است . دولت شاه در شعر علایی تخلص 
می‌کرد . اگرچه بسیاری او را شاعر ندانسته‌اند » اما علی‌شیر 
بی در مالس اللفالس بیتی از او آورده است : «زهی از آفتاب 
عارضت چشم جهان روشن -نه چشم آن روشنی کرده دلم را 
خان و مان روشن .» 


ناب : لدیات تاجیک در نما دوم عمر هجده و اول عمر نوزدمی 


ای | ۲۷۶ 


دولت‌یار بخارایی ( اتقعع2 40۳۵۵2 ۲ سعدالد 


دولت‌یار بخارایی 


۷۳ ادیات کلامیکن فارسی , در صفحات فراوان ؛ از معدی نا 


جامي, ۰۶۳۱ ۱۶۳۴ تریغ ادیات آیران ریاء ۰۱۱۸ ۰3۴۹ ۰۳۵۸ 
ام بخ ادیات ایران: رپ 


ات این » همان : ۲۷۰ ۱۳۷۱۰ تریغ 


۵۳+ تریغ 


از حملة سول نیم اول دور صقویه , ۰۲۰۱/۱ 4۲۵۲-1۵۱ تریغ 
ادیات در اران ,۱ /در صفحات فراوا : ۰۵۳۳/۷ تاریخ ادسیات 
فارسی : پرتلس ۱ ۱۴۱ ۰۲۴ ۰۴۶ ۰۱۷۰ ۰۲۱۵ ۰۲۶۹ ۱۲۷۰ تریغ 
ادیات فارسی از دورانفردوسی تا عهد سلجوقان: پرتلس , ۰۱۳ 
۴ ۰۱۷۰۵ ۱۱۰۶۰۱۰۵ ریخ تذکرههای فلرسی ۰ ۲۶/۱ - 
۶ ار شمر و ادپات ابان » ۰۶ تریغ نم و نا : 1۲۵۵/۱ 
تذکرة شرا : دایةالسعارف ادبیات و صنعت تابیک ۰ ۱۳۸۰/۱ 
داسوةالسمارف شوروی تابیکد , ۱۲۲۸/۷ الذریعه ۰ ۲۳۲/۹ 
سبکدشناسی ,۱۸۵/۳ ۱۸۸۰+ سخوران عیقل روی یی » ۸۶۰۸۲ 
فراموی ایمان و کفر :در صفحات فراران ؛فهوست کابطانا مدرسه 
عالی سهسالار ۰ ۴۷۵/۲ - ۱۲۷۷ فهرست مثترکد تسخه‌های خط 
فرسی پاکستان ۰ ۷۲۹/۱۱؛ فهوست نامگوی ۰ ۱۲۸ نامه :زیر 
#غازی سمرفندی» :مین کب چاپی فارمی و عوبی ۰ ۱۰/۳+ 
مجبالیالفالی ۰ ۱۰۸ : ون ادیات تابیک ۰ ۰۱۰۰ ۱۱۰۵ تفی 
ینش : «تلکرنلشمراه ‏ 
بارخ ۱ پهار: ۳۶اش : 14۲ 


مجلا دانشکد؛ ادیات مهد : سال سوم 


۰ 49 منز 


معصومی 


بن 
مسعود » سدهٌ هشتم هجری ؛ شاعر ایرانی . در بخارا زاد‌شد و 
به فراگیری علوم پرداخت . چندی در سمرقند و مرو روزگار 
گذراند و با مسحمد عوفی همنشینی داشت . نمونه‌هایی از 
غزلیات , قطعات » رباعیات و مثنویات وی در تذکره‌ها و 
بياض‌ها یافت می‌شود 

ماع : دابذاسارف ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۳۷۹/۱ ربا 

الترا: ۱۳۶۰ لاب الاب ۰ ۱۳۸۸۰۳۸۷/۲ هنت ام ۲۲۴ 

م.شکورزاده 


اتی ( فقعه )» عبدالسلام پیر محمدزاده ؛ سمرقند ۱٩۱۱‏ - 
دوشنبه ۱۹۶۲م ۰ شاعر و نویسند؛ تاجیکستانی . دانش‌های 


ابتدایی 


ا نخست در مدرسة اسلامی و مکتب‌های قدیمی و 
سپس در مدارس نوین آموخت . در ۱۹۳۱ 2۱۹۳۴ در روزنامة 
حقیقت ازبکستان ‏ در ۱۹۳۵م در انتشارات دولتی تاجیکستان 


در سسمرقند ودر ۱۹۳۵ - ۸۱۹۳۸ در مساهنامةٌ برای ادبیات 
سومیالیستی کار کرد . در ۱۹۳۸ - ۸۱۹۴۰ دبیر کانوو ندگان 
+ در ۰-۱۹۲۰ ۱۹۵۱م معاون سردییر ماهتا شوق 
سرخ » در ۱۹۵۲ - 6۱۹۵۸ کارمند و مشاور پژوهشگاه تاریخ 
حزب کمونیست و در ۱۹۶۱-۱۹۵۸ سردبیر ماهنامة سیاسی 
اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان بود . در ۱۹۳۲م به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . نخستین حکایه‌هایش با نام 


حمیدة سیاءبخت و اجنه‌ها تحت تأثیر آثار عینی » به و: 


دنه و 
احمد دیوبند : در ۱۹۲4 به‌چاپ رسید . در ۱٩۳۴‏ نخستین 
مجموعه شعرش را به نام ترنه‌های محنت و اندکی پس از آن تنها 
داستان خود را با نام منظره‌های سه گانه منتشر ساخت . دهاتی با 
سرایش رباعی‌های غنایی آوازة بلندی یافت . دیگر اشمارش در 
قالب‌های غزل و مثنوی آهنگ تغزلی و اج 


چند! 


کتاب درسی و کتاب‌هایی : 
است . وی در داستانها و نما 


این مجموعه را ات قدم می‌زند نام نهاد . وی همچنین از 
مان فرهنگک پزرگ روسی به تابیکی بود . از آثارش 
تمایشنامه‌های تور در کوهستان ( ۶۱۹۴۷ )؛ پیا‌های دوستی 
استالی‌آباد : 6۱۹۵۹ ) + کمدی قصط تعریف خواجه‌یوف با 
همکاری باقی رحیم‌زاده ( ۱۹۵۳ ) ؛ آثلد متخب ( ۶۱۹۴۹ ) + 
لطیفه‌های تابیک + گزیده آثار متخب ( 6۱۹۵۷ ) + هدیه به خرد 
ترکان ( ۱۹۵۴م ) ؛ بنفشه ( ۱۹۶۳ ) + کلیات دهاتی که در پنچ 
جلد به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۶۵ - 2۱۹۶۶ ) ؛ رساهیات و دو 
یتی‌های خلفی تابیکستان ( استالین‌آباد ۰ 2۱۹۵۸) ۰ 

سنایع : ادسسیات شارسی در تابیکتان ۱ ۱۱۶۹۰۱۶۸ ادیبان 

تابیکستان , ۱۱۷۱۰۱۳۹ یاهای دوستی » مقدمه !دید تابيکی 


شمرا» ۱۳۰ - 11۵۷ خورشید های گمشده ۰ ۱4-1۸ 
ادیات و صنمت نامک : ۱۴۰۱۴۰۰/۱ دایرقامعارف شوروی: 
تابیک ۰ ۲۷۳/۲ ۰ ۲۷۲ ؛ ریات و در یی‌های خلقی نابیکی » 
مندبه ؛ غرل‌ها: ۷۵- ۱۷۶ عبدالسلام دهاتی : م اسکندروف : 
دوشنبه : ۱۹۶۱ ۱ مونههایاشعارشاعان ساویتیتابیک » ٩۱‏ 
۱۲۰+ م,شکوروف : «عبدالسلام دهاتی»» رسالا تریغ میات 
شوروی تاجیک , دوشنیه ؛ 130۷ + شمس‌الهاسماعبل ؛ «ستام 
ادیب» , صدای شرق ۰ ۰۱۹۹۱ شمارٌ ۰۵ صص ۱۱۲۰۱۰۸ 


م شکورزاده 
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دیباجی سمرقندی 


دیباچی سمرقندی ( نقعوتععی و نز9۵8 ): سد؛ پنجم 
هجری , شاعر ایرانی . به روایت موّلف مجمح الفصحا: دیباجی 
همروزگار اسدی طرسی و فطران تبریزی ( - ۲۶۵ق ) بود و 
شاهان روزگار خرد » به‌ویژه ملک فضلون : را می‌ستود . ملک 
فضلون ظاهراً همان فضلون ابی‌السوار از شاهان شدادی و 
فرمانروای گنجه است که پس از مرگ پدرش ابی‌السوار 
( 3۲۹۵ ) به شاهی تشست ولی بعدها ملک‌شاه سلجوقی 
( ۴۶۵ -۸۵آق ) قلمروش را از وی گرفت و فضلون در ۲۸۴ق 
در بغداد با تنگدستی بسیار درگذشت . دیباجی مردی شوخ طیع 
و ظریف و مزاح گوی بوده است . از اشعارش دوازده بیت که یک 
تصید؛ ناقص ده بیتی در مدح امیرفضلون و دو بیت پراگنده 
است به‌جا مانده است . 


منایع :تریغ نظع و شم ۱۲۸/۱ الذریعه , ۰۳۳۴/۹ محنوران مبغل 


روک زمن ۰ 3۶ ۲۷ : شاعران بی‌دبوان , ۱۵۸۰-۵۷۹ شهرادان 
گس ,۱۳۱۱-۴۰۷ زار جاویدان ۰ ۱۵۱۷/۱ سجمالتصتا: 
۸۸۲ 


برزگو 


دینار شایف ( »۱5.529 


) : موسیی + روستای ارزنکی در نا 
دربند ۶۱۹۳۲ -...» فسلسفه دان تاجیک . از 19۲9تسَ 
۲ در آموزشگاه معلمی به ت 
دانشکد؛ تاریخ و زبان و ادببات دانشگاه دولی ناجیکستان راء 
یافت و تحصیلات خود را در ۱۹۵۹ به پایان رساند . وی از 
٩‏ در پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان 

ار شایف استاد کرسی فلسفً 


پل پرداخت . سپس به 


بژوهشگاه فلسفه و حقرق 


ت داشته است 


چسندی نسیز در سمت رئیس 
فرهنکستان علوم تاجیکستان فعا دی عضر 
پیوستك فرهنگستان علوم تاجیکستان و زمانی چند 
رئیس این فرهنگستان بوده است . دینار شایف در آثارش به 
مسائلی همچون تاریخ آندیشه‌های فلسفی » اجتماعی و سیاسی 
اجیکان پرداخته است . وی در تدوین فرهنگ قلسفی ‏ ترجمه 
و نشر آثر مهم فلسفی سهم داشته و کتاب‌ها و رسالههایی 
بن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی تألیف کرده است . 
: افکار فلسفی خواجه نصیرالدیین طوسی: به روسی 


معاون 


دیوانه تولوف 


( دوشنبه : ۱۹۸۵ ) ؛ فلسفا طبیعت این یناه به روسی 
( دوشنبه: ۱۹۸۵ ) + از تارسخ فلسفا تاجیکد» به فارسی 
(دوشنبه 0۱۹۸۸) 

منیع : دای العارت شوروی تابیک : ۵۳۰/۸ 


ملاحمد 


دیوانة حسابی ( اقعع ۵:۷5:05 ). سدذ نهم هجری , شاعر» 


موسیقیدان و آوازهخوان ایرانی. در خی زاده‌شد ,ادب‌فارسی و 
علم موسیقی را در قراکولفرگرفت . چون آواداش به سمرفند 
رسید ۰ خواجه احرار ولی وی را به اين شهر دعوت کرد . وی 
غزد‌های مسولوی و شاء تاسم انوار را آهتگین می‌کرد و 
می‌خواند . دیوانهافزون‌بر دیوان اشعار »آثاری همچون نقش ۰ 
پشرو و چندین رسالة موسیقی تألیف کرد . در اواخر زندگی به 
قراکول بازگشت و در همان‌جا درگذشت . 


سنابع : داسرتالسهارف ادسیات و صنت تابیک ۰ ۱۳۹۷/۱ 


دایرالمارت شوروی تابیکک , ۱1۵1/۲ پهرست شسخه‌های خی 
قارسی انیتوی ار خی نابیکستان , ۱۱۰/۲ 
مشکورزاده 


دیا حسامی ( ابقوعهعرست ناه ). سدة دهم هچری ؛ شاعر 
تاجیکذر خوارزم زاده شد و دانش‌های روزگار خود را در بخارا 
و خوارزم فراگرفت, به مکه و مدینه سفرکرد. از معاصران نثاری 
بخارایی برد و اتسام شعر از جمله غزل و قعیده را نیکو 
می‌سرود . یک چند زندگی قلندرانه داشت . وی در اشعارش به 
نکوهش کاستی‌های اجتماع و مسائل سیاسی می‌پرداخت 
حسامی را در قراکول به خاک سپردند , نسخه‌ای از دیوان اشعار 
حسابی در گنجينة نسخه‌های خطی پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان و کتابخانهٌ ملی بخارا نگه‌داری 
می‌شود . به احتمال فراوان وی و حسابی قراکولی یک تن 


متایع : تاریخ فطع وتو ۰ ۰۶۰۹/۱ 4۶۱۰ دا 


المعارف ادبیات و 


۰ ۱۳۹۷/۱ دبمار شوروی تابیک , 401/۲ 
بذک الاب , ۸۷-۸۲ 


مشکورزاده 


دیرانه قرلوف ( ا0اعوه«:۵:«2 ): علی‌قول ؛ دهکد؛ ایواج ( شهر 
طوس ) ۱۹۳۲م- ‏ » ادب‌پژوه تاجیکستانی. در ۱۹۵4 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۴۷۹ 


دیوانه قولوف دیوانه قولوف 


رشستذ زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به‌پایان رساند . به عضویت فرهنگستان علوم 
تاجیکستان درآمد . وی در تهیه و نشر آثار فردوسی ؛ ببوعلی 
سینا» عنصرالمعالی کیکاوس : نظامی گنجوی و جامی شرکت 
داشته است . از کارهای دیگر وی . چاپ نوادر الوقایع احمد 
دانش در دو جلد ( ۰۱۹۸۸ ٩۱۹۸م‏ )۰ متخب آنارزکربای رازی 
( ۰۱۹۸۹ آثار الق ابرریحان بیرونی ( ۶۱۹۹۰ )۰ دیوان 
ناصرخسرو و اسرار نام‌های کشور ( ۱۹۹۲ع ) را می‌توان برشمرد . 
نیع : امرر وهای کشور + علی‌قول دپرانهتلوف » دوشنبه: 
تک 


قیادبانی 
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۳ 


ذات و نفس و وجه ( طلهدهههقة )؛ رساله‌ای به فارسی 


دربار؛ صوفیگری » نسوشتة عزیزالیین نسفی ( سد؛هفتم 


و وجه : ذات و نفس و وجه اسم و صفت ؛ وجود بسیط ؛ در 

بیان مشکات » نورء رسیدن به این نورء آگاهی از ذات این نور و 

نصبحت . در اين اثر جملات عربی و اصطلاحات ویو فلسفی 

و عرفانی به کار رفته است و مژلف در برخی موارد نقل 

قرل‌هایی از 

الکامل عزیز نسفی به‌چاپ رسیده است ( تهران » ۱۳۷۷ش ) 
منایع :ریم ۰ ۱۲۰۹/۱۸ فهرست مشترک شسخه‌های خطي فارسی 


امبران آورده است . این رساله در کتاب الانسان 


پاکستان , ۱۳۶۴/۴؛ فپرست شمنهای خی فازسی , ۱۳۳۷/۲ ۱ 
تهرست نسخههای خی مرکز داز لحار بزرگ الومی , ۱1۵/۱ 


کونی 


ذاتی بسخاری ( عقدفعو 28 ) سد؛ دهم هجری » شاعر 
فرارودی . از شاگردان حسن خواج نثاری بود و با مطربی 
سمرقندی گفت و گو داشت . به گفتةٌ مطربی ؛ ذاتی در خردسالی 


قصیده‌ای در مدح باقی‌خان سرود و پاداش گرفت . این بیت از او 


اتست: «دو لعل یار که شیرین ترند. 
من گشته یک زبان هر دوب 
ماع :تکة رای مطری , ۱۷۰۵ سا زیای هانگ 10۴ 
کرتی 


ان هر دو -به قصد کشتن 


ذاکر ( عطق ): عبدالله . روستای قسته کوز از شهرستان خجند 
۷ - دوشنبه ۱۹۸۲م ۰ مترجم و روزنمه‌نگار تاجیکستانی . 
در ۱۹۵۸م رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
آمسوزگاری دوشنبه و در ۱۹۶۴م رشتة روزنامه‌نگاری را در 
دانشگاه حزبی قزاقستان به‌پایان رساند , در 2۱۹۷۰-۱1۹۶۵ 
سردبیر روزنامة کوسومول ابیکستان بود . نخستین ترجمه‌های 
ری در ۱۹۵۳م به‌چاپ رسید . وی در ۱۹۸۰ به عضویت کانون 
نویسندگان شرروی درآمد . از آلارش : ترجه حکایه‌ها و 
ماله و حکایه‌های 
پریم چند ( ۶۱۹۶۲ ) ؛ چسراغهای آرارات که مجموعة 
حکایه‌های ادیبان ارسنی زبان است ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ حکای‌های 
یوهان سموئیل ( 2۱۹۷۱ ) ؛ تارسخ انسایت أثر پروامایسکی 
( 2۱۹۷۸ ) ؛ داغتان من اثر رسول حمزتوف ( 6۱۹۷۹ ) + 


پاوست‌های س.انتوانوف ( 2۱۹۵۹) 
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ذاکر نمنگانی 


افانه‌های زرین وشتة ب.نیمسووا ( ۸۱۹۸۰ ) ؛ مادراندر اثر 
س.شاهمردانوف ( ۱۹۷۶ ) . شماری از آچرک‌های او در 
مچموعه‌های حدود شجاعت و آب شفابخش و مجلات صدای 
شرق و پامر بهچاپ رسیده است , 

منابع : بان تاجیکستان , ۰۱۵۷ 1۵۹ ؛ دیرةالسعارت 


منعت تابیکد ۰ ۱۱/۱؛ دبرةالمارف شوروی نایک ۰ ۵۱۵/۸ 


ذاکر نمنگانی ( اهقوههههععتنه ). محمد ذاکر: -نمنگا 
۳ شاعر تاجیک . نیاکانش از صردمان کاسان فرغانه 


بودند . محمد ذاکر در نمنگان زاده شد . نخست در خجند و 


سپس در مدرسة کوکلتاش بخاراتزد مولوی آخوندجان بخارایی 
به تحصیل پرداخت . پس از آن رهسپار خوقند شد و به فرمان 
محمد عمرخان » والی خوقند : شیخ الاسلام و مدرس مدرساً 
جامع گردید .اشعاری از وی به زبان‌های عربی » ترکی چفتابی و 
فارسی تاجیکی در قالب‌های غزل . قصیده ؛ رباعی و مخمس 
باقی مانده است . ذاکر در برخی از اشعارش اوضاع اجتماعی 
روزگار خود را نکرهیده است . در گنجينة دستنویس‌های شرقی 
هنگستان علوم تاجیکستان بیاضی به شمارة ۸۱/۲ نگه‌داری 
می‌شود که شاید تألیف داملا ذاکر مدرس بن ملا محمد شری" 
حصاری باشد و شاید وی و ذاکر نمنگانی یک تن باشتا/ 
نایم :ادیاث نابیکد در نمذ دوم عصر حجده و اوایل عصر نوزده : 


۷۵ ۰۶ ۱۳۷ نحفة لاحاب ,۰۱۷۸ ۱۷۹ دا ذاسمارف ادیات 
و صنعت تابیکد ,۱۲۷۱/۱ دابةالمعارت شوروی تابیک , ۰۲4۹/۲ 
فیرست دست‌نویی‌های شرفی فزهنگان علومتابیکسنان » 2۶۷/۵ 
۶۸ فهرست شحه‌های خطی فارسی انستتوی آ ار خطی تابیکستان : 
۷۵۸۱ ۰۲۳ ۰۵۳ ۵۶؛ گسنج زرافشان ۰ ۱۱۵۱۰۱۵۰ 
محسوعة رای فضلینمنگانی :زیر« که :نو ادیات نایک » 
۵ 


م شکورزاده 


ذبیحای یهودی سمرقندی تهو هی بافتطه و وتطنطه) 
( الم سد؛ دوازدهم هجری شاعر تاجیک . از بهودیان سمرقند 
بود و به فتهٌ مولف تحفة الاحاب ,در میا ادیان با اصناف 
طرایف در گفت و شنود؛ بود . گویا ذییحا در تفسیر کتاب‌های 
آسمانی مهارت داشته و در روزگار ام کییر ( حکیم بی‌اتالین؟ ) 
می‌زیسته است . قبیها به دو زیان عربی و فارسی شسعر 


ذخیرةالملوک 


می‌سرود . از او در تذکره‌ها یک غزل و بیتی فرد آمده است . 
این چه گنجی است که دنیا همه 
ویران ارست وین چه شمعی است که دل‌ها همه پروانة 
اید گر چه باشد مختلف رنگ .ز ساز وحدت 


تمونه‌ای از اشعار او است : و 


سنایع : ادیات تیک در مدوم عصر هجده و اول عصر نوزده 1 
۷ ۰۳ ۱۶۶ :نف الا جاب , ۷۷: سخوران میفل روی زین : 


۰۳+ شون ادیات تابیکد , ۰۳۰۳ ۳۰۲ 


شریفی 

ذخیرةالسلوک ( هسام جصفدهه )؛ پسندنامه‌ای اخلاقی از 
میرسید علی همدانی ( ۷۱۴ - ۷۸۶ ) . این کتاب به گفتا 
مزلف : به خواهش گروهی از پادشامان , اسیران اساجد و 
اشراف در کشورداری و اغلاق و تدبیرمنزل در ده باب نوشته 
شده است : ۱- شرایط ایمان و کمال آن» ۲-ادای حقوق 
عبودیت ؛ ۲ مکارم اخلاق و وجوب تمسک حاکم و پادشاه بر 
سیرت خلفا, ۲ حقوق والدین و زوج و زوجه و اولاد و عبید و 
آفارب و اصدقا. ۵ احکام سلطنت صوری و ولایت و امارت و 
حقوق رعایا و شرایط حکومت » ۶ احکام سلطنت معنوی و 
آسرار خلافت انسانی و سیادت روحانی » ۷ امر به معروف و 
هی ازاطتکر و آداب آن ۰ ۸ شکر نعمت و ذکر اصناف انعام 
باری ۰ ٩‏ صبر و اقسام آن و ۱۰-مذمت کبر و غضب . همدانی 
در این کتاب از احاه الوم غزالی بهره فراوان برده و در واقع 
بیشتر مطالب کناب ترجمه و گزید؛ بخش‌هایی از این اثر غزالی 
با افزودگی‌های بسیار است . در هر یک از ابواب کتاب » همانند 
احیاء الوم 
آنها نقل می‌شود و سپس مطالب دیگر با استنه به یات و 
احادیث دیگر و اقوال مشایخ صوفیه و عرفا و زماد و صحابه 


آیه با آیات و سپس احادیث با ترجمة فارسی 


ذکر می‌شود . تأثیر گلستان سعدی نیز بر کتاب نمایان است و 


برخی 
نثری قصیح به زبان فارسی آمیخته به کلمات » استعارات ؛ اشعار 


ات و حکایات گلستان در آن دیده می‌شود. تثرکتاب 


و حکایات عربی است و سبک انشای آن گرچه سهولت و روانی 


و ایجاز گلستان را ندارد: از تصنع تاریخ وصات هم دور است . 
ذخبرة الملوکد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کتاب سیدعلی همدانی 
به‌شمار می‌اید و به زبان‌های لاتینی ‏ فرانسری ؛ ترکی : اردو و 
پشتو برگردانیده شده است . این کتاب در بمیلی » لاهمور 
( ۱۹۰۶م) و به تصیح و تعلیقات دکتر سید محمود انوری در 
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نی 


۱۳۵۸ در تبریزبه چاپ رسیددا 


ماع :ریغ ادیات در بان ۱۱۹۶/۳ .۱۱۹۷ + تجمههای منون 
فارسی به زیان‌های پاکتانی » ۲۰۰ - ۲۰۱ ؛ ذخيرة الملوک ؛ فهرست. 
کتاب‌های چاپی فارسی , ۲۴۰۴ + فهرست مشترکد شخه‌های خطی 
فارمی پاکستان , ۲۳۳۶/۴ ؛ علی اصفر حکمت » «ذخيرةالملوک از 
ایس آثار نشور فارسی در فرث هشتم»: بضا: سال چهارم . 
شمارة ۰۶ شهریور ۱۳۲۰ش ۰ صعی ۲۲۶-۲۷۱ 


جوادیان 


را ختلانی ( نامه ره ) : ملا سفتی محمد ذاکر: - 
۴ شاعر و صوفی تاجیک . در ختلان به دنیا آمد . در 
جوانی به بخارا رفت و نزد دانشمندان و عارفان آن د 
فراگیری دانش » علوم دیش و تصوف پرداخت . حاجی 
نعمت‌الله محترم می‌نویسد : ... به منصب افستای دارالفاخره 


سرافراز بوده ... در مدرسه تورسنجان در سنة ۱۳۳۴ شهر 
جمادی الاول از مدرسة دارالفتا به درالبقا انتقال فرموده ...» 
گزیده‌ای از غزل‌ها و مخمس‌های او در مجموعه‌ای به شمارة 
۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نمونه‌ای از شعرهای او است : «سرمة چشم حقيقت بین غباژ 
مقدمت -شد طلسم نقش پایت عکس انور لهدا.» 

منایع :تفر رای محنع ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۱۳۷ فهوست دست‌نویس‌ها 

شرقی آکادسی علوم نابیکسنان ۰ ۵۳۲/۲ 


معصرمی 


ذکر (200۳ ) /ذ کربه ‏ رساله‌ای به فارسی در تصوف نوش احمد 
کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم 
اعظم : نویسنده و صوفی فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) . ایين رساله 
دربارة اهمیت کر شهادت » ذکر لااله الا لله و شرح 
شده است . مقلف در آغاز به یک رباعی ترکی از عبید 
ازیک ( ٩۰۰‏ - ۴۶٩ق‏ ) استناد کرده است . سپس اهمیت ذکر نزد 


خواجگان و اهمیت مرشد و راهنما را آررده است . وی در این 
آثر سالکان را به سه گروء مبتدی ۰ مترسط و منتهی رده‌بندی 
کرده و برای هریک شیوه‌هایی را گزارش داده است . کاسانی 
سالك ذکر را با همان شیوه‌های رساله‌های دیگرش به نثری 
آمیخته به نظم با سربندهای «ای طالب صادق؛ و گفته‌های پیران 
طریقت » نوشته و در آن از آداب السالکین خود یاد کرده است . 


نسخه‌هایی دست‌تویس از آن به شماره‌های ۱۴۰۱ و ۲۲۶۲ در 


۲ در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود . 
منیع ‏ تاریخ نطم وت ٩۴۰۱/۱‏ فبرست مثترکد شسنههای خی 
ری پاکنتان : ۱۳۶۶/۲ ؛ فهرست شخههای خی فارسی انتتوی: 
آثار خطی تابیکستان : ۱۳۲/۲ : فهرست نسخههای خطی کتاا 
گنچ بش : ۰۶۶۸/۲ 1۶۷۴ مجبوعة نسخه‌های خعلی قارسی 
فزهنگتان علوم جمهوری ازبکستان: ۰۲۰۰/۱۶ ۳۵۱ 


ذکر قلبی و تلقین ( «اوناها:ه اهوم تاه ) : رساله‌ای به فارسی 
در بیان ذکر » نوشتة احمد کسانی فرزند جلال‌الدین » مشهور به 
خراجگی احمد و مخدوم اعظم ؛ نویسنده و عارف فرارودی 
(-۲۹٩ق  )‏ ملف این اثر را دربارةزنجیرة طریقت و ذکر و به 
نشری آميخته به نظم نوشته است و در آغاز به انتقال تلقین از 
پیامبر (ض) به ابویکر » سلمان فارسی ۰ قاسم ین محمد ببن 
کي جعفر صادق (ع):بایزید بسطامی ابوالحسن 
خرقان... و خواجه عبدالخالق غجدوانی ( - ۵۷۵ق ) پرداخته 


آست و پس از یادکرد خواجه محمد پارسا ( ۸۲۲-۷۴۹ ) 


شد .» زنجیرة تلقین به ‏ 

است : «بدان ای طالب صادق .که 7 

بدا از ادا حضرت ابویکر صدیق رسیده است » باز این 

سعادت بی‌نهایت از ایشان به دل سلمان فىارسی .» نسخه‌ای 

دست‌نویس از آن ؛ در مجموعهٌ رسائل کاسانی ‏ به شمارةٌ 

۰۱ در کتابخا 
منایع :اریز نظم و شر: ۱۳۰۱/۱ فبرست مشترک نسخههای خطي 
فارسی پاکسنان , ۱۳۶۶/۳ ! قبرست نسخههای خطی کتابحاا گنج 
بخ : ۶۶۵/۲ 


یف ری میگ ء 


متصومی 


ذوفترن بخاری ( تدقدصاعسصهه) ملا عبدالمجید » سداٌ 
سیزدهم و اوایل سدة چهاردهم هجری » شاعر و دانشمند 
تاجیک . از دانش‌هایی مانند تفسیر , تجوید ؛ حدیث » اصول 
فقه» رم نجوم » منطق و فلسفه بهره‌مند بود و به‌ویژه در علم 
پزشکی مهارت داشت . در نون خوش‌تویسی ۰ طراحی ؛ 
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ذوقی ختلائی 


زرگری و میناکاری بسیار توانا بو .از همروزگاران او می‌توان به 
صدر ضیا ( ۱۲۸۴ - ۱۳۵۱ق ) اشاره کرد . گویا صدر ضیا در 
دوره‌ای از زندگی » اثر شاعران و ادب دوستان را گرد می‌آورد تا 
دربرة دییات ۰ وضع روزگار و کردار منصب‌داران گفت و گو 
کنند . یکی از کسانی که در این گفت و گوها شرکت می‌جست 
ذوف‌نون بسود. وی زمسانی گرفتار جنون شد . محترم در 
تذکرةاشعرای خود در این بارف چنین می‌نویسد 
فنون خود را به قید جنون بسته هرجا که رفسته از تکلفات 


رسمی فارغ لبال نشسته ...» در شعر ذوقنون تخلص می‌کرد 
این بیت از او است : «دور دار از سر غرور و پاک از دل کینه 


منایع :نکر اشمار ۳۰۳+ ندکة رای محتر ‏ ۱۳۷ ۱۳۸۰ :ناو 
فیایه ۶۸ 
کوفی 


ذوقی ختلانی ( 2۳۷۳2۵0۱80 ) کولابی ؛ عبدالتبی » سدژ 
سیزدهم هجری , شاعر تاجیک . از مردم ختلان بود . مدتی به 
فراگیری دانش پرداخت و سپس به کولاب رفت . رحمت‌اللة 
واضح می‌نویسد : ... طالب علم رشید و صاحب کمال واحیل 
شاعری بسیاراستاد کامل است .» ذوقی قصیدهای در 
ماد تاریخ بنای مسجد میر کولاب سروده است که به گفتة هم او 
,در اکثر مصارعش اقتباس یه کریمه از کلام له ساخته, است 
ذوقی غزلی با ردیف گل سرخ سروده است که سطلع آن این 
است : «ملاف نرگس بی رنگ و بو با گل سرخ که هست مظهر 
تور مصطفیگل سرخ .: 
سنایع : تصفة اباب , ۱۸۰-۷5 دابههایاذبیبحنارای شرفی » 
۱۸۴-۸۳ #هرست نسخ خی فارسی انتنوی آثر خطی تابیکستان . 
۱ ۷۰ 


است دا 
/ 


معصرنی 


ذوقی میانکالی ( اق1«قباصت و 
عبدالله بن بابای توقایی ؛ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر تاجیک 
زندگی او آگاهی اندک در تذکره‌ها مانده است . شاعری نفزگو 
بود . صورت و سیرت زیبا داشت . چندی مداح امیر مظفر 
حسین پروانچی بود . کتابی به نام نز و نیاز بر وزن خسرو و شیرین 
نوشت که چهار هزار بیت بود و آذرا به نام ولی محمدخان 
( ۱۰۱۴ق ) کرد و هدایایی گرانبها از او گرفت . سرانجام به 


)| ذوقی سمرقندی ‏ 


ذهنی 

دست عده‌ای شرور کشته شد . نمونه‌ای از شعر او است : «آب 
حیات موده ده از خون بسمل است -اعجاز عیسوی به دمتیغ 
قاتل است / باشد صفیر رغبت مرغ دلم به دام -از حلق و بریده 
صدایی که حاصل است .» 

نیع :ندکرة رای مطربي ,۱1۰۷ وان عامه ۰ ۲3۸ 1 لذریعه : 

۹ سخوران میقل روی زین ۰ ۱۱۷ : شیع انجمی » 1۱۵٩‏ 

صحف ايراهیم: برگ ۱۳» شمارة ٩۳‏ سحزن الفرالب , ۱۲۰۲/۲ 

شحذ زیای جهانگی , 1٩۷-۱۹۶‏ 


رشنوزاده 


ذهنی ( تصطعه )۰ تورهثئل نرزی‌قلوف ‏ سمرقند ۱۸۹۲ -دوشنبه 
شاعر و نویسند: تاجیکستانی . خط و سواد فارسی را 
نزد پدر آموخت . در ۱۹۰۵ مدرسة طلاکاری سمرقند و در 


۹ ) آموزشگاه آموزگاری سمرقند را ه‌پایان رساند و از آن 
پس تا ۱۹۳۵م در همان دانشکده به تدریس پرداخت . در 
۰ - ۱۹۴۵م استاد زبان فارسی دانشگاه دولتی سمرقند و از 
۵۶ تا پایان زندگی ؛ پژوهشگر فرهنگستان علوم جمهوری 
تاچیکستان بو . نخستین اشعارش در ماهنامة شلا انقلاب در 
٩‏ تا ۱۹۲۰ به‌چاپ رسیدند . اشمار و هجویه‌هایش با 
آمضای مشفقی ۰ قچ قار و ملا و مقالههای نقدهایش با امضای 
تتامانی و رستم منتشر می‌شد . وی آثاری چند در زمينة تاریخ 
ادبیات تاجیک » زبان‌شناسی ۰ فولکلور؛ بررسی آثار ادبی کهن 
و پررسی آثار طقرل سمرقندی : عینی » لاهوتی و یوسفی 
تألیف کرده است . از آثارش : آموزش ( 6۱۹۲۸ ) ؛ تران‌های 
کودکله ( ۸۱۹۳۲ )+ صایع بدیعی در شعر میک ( 6۱۹۶۳ ) + 


صنعت سخن ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ سخنوران صیقل روی زمین ( دوشنبه + 
۳ 
سنایع : داسوةالسمارف ادسیات و مصنمت تابیکد , 133۵/۱ 


داب فالسارت شوروی تاعیکه ۰ ۲۸۸/۲« س‌خوران مصیقل روک 
زین ۰ ۱۳ شر غرق خون ۰ ۱۸۶-۸۴ صنعت سخی : سرسخن ! 
خدایی شریفوف : «کتاب مفیده : صدای شرق , ۸۱۹۶۸ شمارا 
۵ص ۱۱۵۳۰۱۵۰ سمدانشاه عمرانوف : «راجع به کتاب 
صنعت‌هسای بدیمی در شعر تاجیک» ۰ همانبا: ۰۸۱۹۶۱ شمارا 
۳ صص 1۵۵-۱۳ 


+شکورزده 
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راجی ( لقع ). فخرالدین فرزند میرزانظرالدین متخلص به هادی » 
۰ - ۶۱۹۳۷ ۰ شاعر و خرش‌نویس تاجیک . در ۸181۱ 
۲ تحصیل در مدرسة شیردار سمرقند را به‌پایان برد . تا 
نقلاب اکتر با روش‌های نوین مکنتب‌داری می‌کرد . پس از 
انفلاب در آمسوزشگاه‌های ولایت سمرقند و تربیت معلم 
سمرقند زبان فارسی تاجیکی تدریس می‌کرد . او همچون پدر 
به شعر و خوش‌نویسی روی آورد . مقاله‌ها و شعرهایش در 
مجله شعلة الاب ر روزنام آواز اجیکد منتشر می‌شد . راجی 
نود و یک شمار؛ شعلا انقلاب را به خط خود نوشت . این مجله 
در سمرند به‌چاپ سنگی می‌رسید . مسائل اجتماعی و 
رویدادهای زمانه از درون‌مایه‌های اشعار او است 


منابع: دیةالسعارت شوروی تیک ۰ ۱۴۱۹/۴ س‌خوران صبقل 


روی زین ۰ ۱۲۳۰ فپرست نیخ خطی فارسی انستتوی آثاد خی 
تبیکتان ,۰۲۴/۲ ۰۲۸ ۲۹ 


ب.آنشین 


راجی بخارایی ( نقدقده»اة» ) ادریس خراجه فرزند توفیق 
ینگی قورغان ۱۹۱۷م۰ شاعر و 


بخارایی » استروشن ۱۸۸۱ 


خحوش‌نویس تاجیک . پدر و نیاکانش ( سید غازی ناله و خواجه 
عبیالله سالک ) شاعر بودند . نخست در زادگاهش و سپس در 
مدارس بخارا دانش آموخت . تذکره نویسانی چون واضح » 
آفضل : پیر مستی صدر ضیا ؛ محترم که دوست نزدیک وی 
بود؛ عبدی و عینی که شخصاً او رامی‌شناخت » راجی را 
شاعری بلندمرنبه دانستهاند . وی کتابی به نام تذکرة الخطاطین 
منظومه تألیف کرد که در آن به خوش‌نویسان نامی بخارا و 
استروشن که پیش از وی یا همزمان با او میزیسته‌نده پرداخته 
اتی را از بیدل و 
پیروانش ؛ ناصر بخارایی » ادای سمرندی و زفرخان جوهری 
دربرمی‌یرد. این کتاب برای آگاهی از تأشیر بیدل در اببیات 
تاجیک در اواخر سد؛ نوزدهم و اوایبل سد: 
شمند است . بیاض راجی در کاگان ( نزدیک بخارا ) به‌چاپ 
رسیده است . او در زمانی که در ینگی قورغان قاضی بود ؛ به 
پیماری وبا درگذشت . دیوان راجی بخارایی شامل قصاید ؛ 
غزلیات ‏ قطعات ‏ رباعیات ؛ مخمس و جز به شماره؛ُ ۳۲۹۶/۵ 
ان آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایع :ال افذکار :زیر «راجی بخاریی» !تکار امر, 4۳۰۴ 


است . اثر دیگرش ۰ ییاض راجي است که 2 


ادب فارسی در آسبای بانه| ۶۳۲ 


راجی کتایی 


تذکوتالشهرای دی : ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ !تاک رای محتر) : 2۱۱ 
۷ دانسوةالس‌ارف شوروی تسابیگ . ۱۴۱۹/۶ شهرست 
دست‌نویی‌های ثرفی در آکادمی علوم تابیکنتان : ۵۲۰/۲؛ فهرست 
دستتیی‌های شرتیفرهنگان علوع تجیکستان :۱۱۷9/۴ فهوست 
مرک نسخههای خی فارسی پاکستان :۲۰۹۷/۹ ! قهرست نس 
خی فارسی انستیتوی ار خعلی نابیکتان ۰ ۱۸۲/۱ گنج 
زرافشان , ۲۳۷ ۱۲۴۵۰ مجوعةً سللمی : ۱۳۰۴ تموا ادبیات 
تابیک ‏ ۳۱۵۰۳۱۰ 


راجی کتابی ( »۳۵:3 ) ۰ میرزا ییونس ۱۳۳۶ق شاعر 


تاجیک . در کرمینه زاده شد . زمانی کانب میرزا نصرائله پسسر 
پروانچی حاکم شهر سبز بود و گویا مدنی نیز در بخارا زیست 
به نوشتهُ گردآورندگان فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی 
عاوم تاجیکستان از پار‌ای از شعرهای راجی می‌توان دریافت که 
وی به خوبی از رخدادهای کولاب و قیام سراخان بر ضد امیر 
مظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ - ۱۳۰۳ق ) آگاء بود و ای بسا خود او آن 
رخدادها را از نزدیک دی 


» بود . راجی در شهر سبز کشته شم , 
مولف تذکرةالشعرای محترم شعرهای وی را ستوده است . از اد 
دیوانی در بردارندةغزل‌ها : مدیحه سرایی‌ها و ماد تاریخ‌هایی 
که در میانش مرثیه و مخمس و مناجات‌های کوتاه گنجانده شد* 
به‌جا مانده است . نسخه‌ای دست‌نویس از این دیران به شمارد 
۴ در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
ارخ دل را به این حدیث بسای - عجلوا 


نمونه‌ای از شعر اوست 

بالصلوة قبل از الفوت .» 
منایع :تکار اشعار , ۰۲۶۳ تذکرةاللرای محنع : ۱۳۳۹ فهوست 
دستنویس‌های شرتی در آکادی علوم ابیکنتان ‏ ۵۰۸/۲ 


وت 


البلاغد 


محمد پن عمر > 


راسخ بخارایی ( 285002881 ) ملا سید احمد ۰ - بخا 
۷۱ شاعر و ادیب تاجیک . در بخارا زاد‌شد . شعر را ساده 


بز می‌پرداخت . وی در جوانی 
درگذشت , شماری از غزلیات و رباعیات راسخ در تذکر‌ها : 


و روان می‌سرود . به کتابت 


کتاب‌های ردایف الاشعار سل نوزدهم 


مجموعه‌های فردیات 
میلادیآمدهلست ‏ 


راقمبخارایی 


سنایع : تعقة لحیاب : ۱۸۱ دابوةلسعارت شوروی تابیکد . 


۰/۶ یرس نیخ خطی فرسی انتتوی آنر خطیتابیکتان : 
۲۸۱ ۱۴۱ گنج زراقشان , ۲۳۱۰-۲۲۹ 


ب‌آنلین 


راضی حصاری ( تدقعء‌هونعة: ) داملا حاجی‌مراد - ارگوت 
۸ شاعر تاجیک . در زادگاهش برآمد و تحصیلات ابتدایی 
ادر همان‌جافرگرفت . سپس برای دام تحصیل به بخارا رفت . 
پس از آن به اروت کوچید و در همان‌جا ماندگار شد . راضی 


شاعری قلندر مشرب بود و ذوقی خوش و طبعی سرشار 

داشت . ابیاتی از اشعار او در تذکره‌ها نقل شدء است و شماری از 

رباعیات ۰ غزل‌ها : مخمس‌ها و مفردات او در مجموعه‌ای به 

شمارة ۳۳۰۰ که در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
مسایع: اضفل اشذکار : ۱۵۸ تذکوةالشمرای عیدی : ۱۱۱۱ 
تذکر رای محتم , 1۵۰ ۰ ۱7۹ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در 
آکاعی عم نابیکستان , ۵۴۳/۲؛ وان ادبی شاعران حصار, 7۱۸ 
۵ 


ملااحمد 


راقم بخارایی ( نتسقدهعسعوقه ) خواجه عابد سد یازدمم 

عجزی] شاعر فرارودی . وی به شیو؛ُ درویشان می‌زیست . از 
زادبومش به هند کوچید و از آن دیار به اصفهان رفت و با میرزا 
طاهر نصرآبادی معاصر و مماشر بود. از اشمار او است : «سواد 
کشور خوبی بتان زیر نگین دارند -کمر ز ا 


نازک میانان را.» 


شتری می‌باید این 


سنابع :تذک تصرآبادی ۰ ۲۳۹: الذریمه : ۱۵۱/۹: دوز روشی : 
۶ گلوارجاویدان ۰ ۲۶۶/۱ 


رشنرزاده 


راقم بخارایی ( ۳۵۳۰۵058-721 )۰ عبدالعزیز مخدوم فرزند 
دهم هجری ؛ شاعر 
(۱۲۷۷-۱۲۲۲ق ) راه 


قاضی ملا پرسف‌جان بخارایی ۰ سد؛ 
تاجیک . به دربارامیر نصرالله 
یافت و چندی والی کته قورغان بود . یک چند در خیوه نیز 


روزگار گذراند و سپس رهسپار بخارا شد . وی قصیدهای در 
گشایش شهر سبز به دست امیر نصرالله سروده که بخشی از آن 
در نمونة ادییات تاجیک نقل شدده است . یک نسخهُ خطی از 
مجموع اشعار فارسي و ترکی او به شمار؛ُ ۷۵۷۶ در پژوهشگاه 


ادب فارسی در آنبای ما ۴۲۶ 


راقم سمرقندی 


خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
ماع : تحفة لاحباب : ۰۸۳ دست‌نویی‌های انغانان : ۱:۲ 


فهرست دست‌نویی‌های شرفی فرهنگتان علم ازبکستان , 17۴۸۷ 
رست شخ خی فارسی اشیتوی آنار خی تابیکتان ۱ ۱۱۲۵/۱ 
گلچ زرافدان, ۱۲۳۲-۲۳۱ نون ادیات تابیکه ۰ ۳۰۹۰۳۰۸ 


راقتسم سمرقندی ( ۳۵90۵94 ) میر سعید 
شرف‌الدین شریف قرزند نورالدین اندجانی ۰ سده‌های یازدهم و 
دوازدهم هجری ‏ شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک. در سمرقند زیسته 
و دانش آموخته است . شماری از قصاید » غزلیات و رباعیات او 
در تذکرهها و بیاض‌های سده‌های یازدهم تا سیزدهم آمده است 
ری در ۱۱۱۳ق کتابی به نام تاریخ رقم تألیف کرد که تاریخ کوتاه 
آسیای میانه ( فرارود ) و خراسان » از ۷۳۶ق ۰ یعنی سال تولد 
تیمور گورکانی ( ۷۷۱ - ۸۰۷ق ) ۰ تا برآمدن به تخت شاهی 
عبدالعزیز*خان اشترخانی ( ۱۰۵۷ -۱٩۱۰ق‏ ) است . این کتاب 
در ۱۹۱۴ پا نام تاریخ کیره در حاشية تحفة لاحاب در تاشکند 
رامگاهراقم در روستای سمرقند در کنر 


مزارهاینبایش » خواجه عصام الدین و خواجه عبیدالله احار 
جا درد 
ماع یات فرسید تاجیکتان ,۱۳۲ رخ تکوههای ترس 
۲ ۵۳۱ تک میهای سمرقدی ۰ ۲۵ ۰ ۱۴۸ تذکره‌نوسی 
فارمی در هند و پاکستان ۰ ۱۷۷۱ دایرةالمعارف شرروی تابیکد . 
۰۷۸/۶ سخنوران میقل روی زم : ۱۱۳۷ فهرست کناب های چایی 
فارسی ۰ ۱۱۱۲۲/۱ قدیه و سمریه ؛ ۲۱۸۷ نموف ادیات تابیک , 


۱ 


ایی ( فتسقعه»رنسنه0: ) علی تساج : مشهرر 
ان ۰ - ۷۲۱/۷۱۵ ق » صوفی و شاعر فرارودی 

از روستاهای اطراف بخارا به دنیا آمد . از 
نقشبندی بود و از ره بافندگی روزگار می‌گذارنید . 


خرقه از دست خواجه محمود فغنوی گرفت و پس از مرگ 
فغنوی » جانشین او شد . گویا رامتینی در دعوت مردم به 
پذیرفتن طریقة نقشبندیه کوشا بوده است . گهگاه شعر 
می‌سرود : آما در شاعری چندان آوازهنیافت . جامی در نفحات 


لاس آورده است که : داز ایشان [ رامتینی ] پرسیدند که ایمان 


رینجنی , ابوالعباس فضل بن عباس 


چیست ؟ فرمودند که کندن و پیوستن .» در منابع آمده است که 
رامتینی در پایان زندگی به خوارزم رفت و در همان‌جا درگذشت 
و در جوار مشایخ تصوف به‌خاک سپرده شد . ملف تاریخ نظع و 
نتر دو کتاب به او نسبت می‌دهد ؛ یکی کتاب موب العارفین و 
دیگری رساله‌ای در طريقة تصوف که نام آن بر نفیسی پوشیده 
ابی به نام مانب 


برده است . در فهرستوار؟ کتاب‌های فارسی از 
خوایمهعلی عزیزان نوشتة محمد بن ظم‌الدین خوارزمی ارزنگی 
یاد رفته است که دربارة زندگی و یاد کرد احوال رامتینی است . 
منزوی محبوب العارین را که کتابی در تصوف است به محمد 
خوارزمی ارزنگی نسبت می‌دهد . بنابراین ؛ دور نیست که 
نفیسی در تسبت دادن محجوب العارفن به رامتینی اشتباه کرده 
باشد و آن رساله که نامش بر او پوشیده بوده ؛ همین کتاب مناقب 
خواجه علی عزیزان باشد . ابیاتی از او ؛ که بیشتر رباعی است ؛ در 
تذکره‌ها به‌جا مانده است . نمونه‌ای از شعر او است : «با هرکه 
نشستی و نشد جمع دلت و ز تو نومید زحمت آب و گلت | 
زنهار ز صحبتش گریزان می‌باش - ورنه نکند روح عزیزان 
بعلت.» 

ینبم : تاریخ نظم و نشو ۰ ۲۲۰/۱ الذریعة , ۳۲۶/۲۲! ریاض 

المارفی : هدایت . ۱۱۶۶ طراثق الحفائن , ۳۲۲/۲ و ۱۳۵۲ فهرستوارط 

کابهای فارسی ۰ ۱۲۳۰۱ گر جاویدان , ۱۹۵۵/۲ مجیع الصا 


۷/۲ نو خالدنبندی و وان طریفت او ۱۹۶ نفحات 


الانی , ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ ۸۳۲۰۸۳۱ 
بگانه 


رئیس اوراه‌ای ( نعومومقدمعنه: ) باباکلان سد؛ نوزدهم 
میلادی . شاعر تاجیک . وی محتسب ( رئیس ) بود و از همین 
رو ریس تخلص می‌کرد. در حملد عمرخان » حاکم خوقند 
( ۱۲۳۷-۱۲۲۴ق ) به اوراتپه دارایی او به تاراج رفت و خان 
خوفند ار را به اسیری به دربار خویش برد . رئیس در آنجا 
این موضوع در غزل‌های دی 


آندوه به‌سر می‌برد 


سابع : جسنگه شاعران استروشی » زسر «رئیس اورانچه‌ای» + 
دای سارت وروی تابیک : ٩1۸1/۶‏ فهرست نسنه‌های خی 
انستتوی آ ار خطی تلبیکتان , 1۹/۲ 


رینجنی , ابوالعباس فضل بن عباس > ابوالعباس رینجنی 


دب فارسی در بای | ۳۵ 


دیع ندرابی 


رح ندرابی > ربیعبدخشانی 


ربیع بدخشانی ( استقهه اه )۱ محمد . سد؛ بازد 


هجری » شاعر تاجیک . در اندراب استان بدخشان زاده شد . در 
بخار تحصیل کر . سپس به اصفهان و از آنجا به بلخ رفت . فن 
شعر را از سیدای نسفی فراگرفت . به تقل از ملیحا ه ربیع در 
شاعری از پیروان شوکت بخارایی بوده است . وی شاعری 
هجوسرا بود و گاه اشعار تغزلی نیز می‌سرود . 

ماع : در ای ری : 1۵۰ دومرف ادیات و منت 


تابیکه ۰ ۱۵۵۸/۲ دیرذالسمارت شوروی تاببکد , ۱۱۲۹/۶ گنم 

بدخشان » ۱6۲ - ۱۴۶+ عبدالشنی میرایف ۰ «مهم‌ترین سرچشمة 

تریغ ادیبات عصر هفده» »شرف سرخ : شمار ۰۵ ۱۹۴۰ 
عشکورزده 


رییع زاده ( >4قه ۲۵8 ) عبدالراخع ؛ روستای محنت‌آباد در 
شهرستان و خش از شهرهای استان ختلان 6۱۹۵۱ - ۰ 
روزنامه‌نگار و نویسندة تاجیکستانی . نباکانش از مردم زرافیال 
بودند . در ۱۹۷۰م رش روزتامه‌نگاری را در دانشگاه دول 
تاجیکستان به‌پایان برد . در ۱۹۷۵م رشتهُ زبان و ادبیات فارسی 
تساجیکی و در ۱۹۸۷م آمسرزشگاه عالی کارگرهانئی وا 
نمایشنامه‌نویسی مسکو را یز ه‌پایان رساند . چندی در بخش 
ادبی کميت؛ صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان : روزنامه‌های 
کوسومول تاجیکستان و یانیر تابیکستان » هفته‌نامةٌ عدالت و 
ثبروگاه برق آبی و نیز باستان‌شناسان پنجکند کار کرد و رساله‌ها 
و مقاله‌ما و حکایاتی چند از زندگی کارگران ؛ کشاورزان و 


کارشناسان نوشت . نخستین حکایه‌هایش را در مجموعه‌ای به 
نام آنجیز فراهم آررده و در ۱۹۷۸م به چاپ رسانده است . وی در 
آثار خود مسائل اغلاقی و فرهنگی را دست‌مایه می‌کند . 
پاس‌داری از داب سنتی تاجیکان و پرورش روح ملی در 
جوانان ۰ درونما 


اصلی آثار او است . رییع‌اده در ۱۹۸۳م به 


که دارباز ۱ > پندباژ ) رفت به روسی ( مسکر ۰ 16۱۹۸۱ 
نمایشنامة آثار عمرجاوید دربارة زندگی ابوعلی‌سینا ( ۸۱۹۸۰ )+ 
اسب آخرین ( ۶۱۹۸۲ 


+ مجموعة داستان محبت و جوانمردی 


دییمی 


( 2۱۹۸۴ )؛ قص روزگار صاجدلان با همکاری آنه‌خان لطیفی 
( ۱۹۸۵م) ؛ اتظاری ( ۱۹۸۶ ) ؛ يشة پلنگان به‌روسی ( مسکو . 
۷ ) + دوستان را نمی‌فروشند به‌فارسی ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۸م). 

سنایع : دیسرةالسعارف ادسیات و صنعت تابیک ۰ 4۵۵۸/۲ 
ارت شوروی تابیک ۰ ۵۲۸/۸ 


عشکورزده 


رییعوف (۲2:8,08 )۰ محمد : سمرقند ۱٩۱۳‏ - دوشنبه ۶۱۹۸۳ 
نویسنده و نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . در ۱۹۳۴م پس از به 
پایان بردن دانشکدة کارگری دوشنبه ؛ در تأتر شهر خاروغ » مرکز 
استان گورنو - بدخشان به هنرپیشگی پرداخت . از ۱۹۲۱ تا 
۵ ) در جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳۹ - 6۱۹۲۵ ) شرکت 
ررزیسد . پس از جسنگ در وزارت فسرهنگ تساجیکستان و 
استودیوی تاجیک فیلم به‌کار پرداخت . در ۱۹۵۷ - 8۱۹۶۰ 
رئیس تأتر دولتی اپرا و با عینی بود . نمایشنامه‌های وی پیشتر 
تاریخی و انقلابی است . ربیعف از ۱۹۶۳ عضو کانون 
نویسندگان‌شرروی بود. از نمایشنامه‌هایش : دوگل ( ۱60۱۹۴۱ 
هو رستم ( 2۱۹۴۸ ) ؛ سعادت ( ۱۹۲۹ ) ؛ دلبر ( 6۱۹۵۲ )+ 
شهرّت نک ( 2۱۹۵۶ ) ؛ گل‌های کنار شهر ( 2۱۹۶۳ ) ؛ آفاب 
برابتان میراث است ( ۱۹۶۵م ) ۱ نقش زندگی ( ۲۱۹۸۴ ) که 
گزیدهای از بهترین کارها بش 

سابع :ادیان تبیکستان , ۳۲۰ دایرةالسعارف ادبیات و صنمت 


تاجیک ۰ ۰۵۵۸/۲ ۱۵۵۹ ار ذاعارت شوروی نابیکد , ۱۱۲۹/۶ 
شمرغوق خون ۰ ۸ 


شکررزده 


ربیمی ( 0:98 )۰ سعدالله » ورژاب ۱۸۸۳ - ۶۱۹۳۹ » شاعر 
اجیک . در مدرسد حصار درس خواند. در بیست سالگی + 
زمانی که در مدرسه بود» به تأثیر از پیدل و صائب به سرودن 
نقلاب اکتبر در دیوان حمار عشق 
( ۱۹۲۰م )گرد آمده است که دویست غزل » سی مرثیه ؛ سی و 


پرداخت . اشعار او 


دو مخمس : یازدهریاعی , دو حکایه :یک مناجات‌نامه و چهار 
ماد تاریخ را در بردارد. وی پس از انقلاب نیز چندین منظومه 
سرود . همچنین ۰ داستان منظوم ناتمامی در هزار و صد و 
هشتاد و سه پیت دارد. اشعار او بیشتر در زمينةقولکلور است . 
رییعی در ۱۹۳۴م عضو کانون ویسندگان شوروی شد .از دیگر 
آتارش : مجموعه‌های شعر بربگاد ( ۶۱۹۳۲ )؛ مسکو 


ادب فارسی در بای بان[ ۴۳٩‏ 


رجب بدخشانی 


( ۶۱۹۳۵ ) و قلم من ( ۱۹۸۵م) را می‌توان ید کرد .رییعی در 
تصفیه‌های استالینی کشته شد . 
نیع : خوشیدهای گسنده 1٩:‏ !تمرف ادیات و صنمت 
نایک , ۵۵5/۲: دایقاممارف شوروی تابیگد ۰ ۰۱۲۹/۶ ۱۵۰ 
شمر غرق خون: ۱۸ لیات لاهونی» دوشنبه ۰ ۰۱۹۶۲ جلد ۰۶ زیر 


«ریمی» ۱ شاد‌گلعمرارا گرم ماوت + «ریعی و رباع 


مدای شرق » 0۱۹۸۸ ۰ شسمارةٌ 4 : ص ۰۷۹ ٩۸۸‏ سیر 
عبدالوا دوف : «از اشعار رییمی»» همانبه, ۸۱۹۹۰ ۰ شمارٌ ۰۱ 


صص ۱۱۷-۱۰۶ 


رجب بدخشانی ( اصقدها:هط* 2۵0۵ ) میرزا ؛ شکوفایی سدً 
نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیکستانی . نخست نزد پدر و پس از 
آن در مدرسة باغ در بدخشان افغانستان , درس خواند . پس از 
پایان تحصیل به ختلان رفت و در آن‌جا به کشاورزی پرداخت . 
وی پیشتر غزل و مخمس می‌سرود. اشعار پراگنده‌ی از او در 
تذکره‌ها به‌چا مانده است . 
ماع : دبفالحارف ادیات و صنمت تاک , ۱۲۶۰/۲ دیههای 
ادسبی بسخارای شرقی ۰ ۰۸۰ ۸۳: گنج پریشان : زیر «رجب 
بدخشانیه 


شکور 


رجب ماه ( «قصطهل20 ) ۰ فرزند فیض‌علی » ناحیه قورغان تچه 
۰ 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۷ دییرستان را به‌پایان برد . در ۱۹۸۳م 
رشته روزنام‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به انجام 
رساند و در روزنامة ناحيه الیچ به‌کار پرداخت , ری حکایه و 


»بس‌انوی نسویسنده و روزن‌امه‌نگار 


آچرک نوشته و آن‌ها را در نشریات تاجیکستان به‌چاپ رسانده 
است . کتاب رجب ماه با نام ومیت در ۶۱۹۹۰ 


است 


نیع : وعیت , درشنبه : اتشارات ادیب : ۱۹9۰ 


رف ( ۲۲۵ ظریف شریفاویچ ؛ خجند ۱۹۰۶ - مسکو 
۰) نسمایشنامهنویس » تساریسخ‌شناس و دانشسما 
تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش آموخت . در 
۴ دور آموزشگاه آموژگاری سمرقند و در ۱۹۳۲م دور 


رجبوف صالع 


دانشگاه تاریخ و فلسفه را در مسکو به‌پایان برد . در ۱۹۱۳۲م در 
انشگاه آموزگاری دوشنبه به تدریس سرگرم بود .از ۱۹۳۲ تا 
۷ دانشس‌جوی دور کسارشناسی ارشد پژوه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی بود . از ۱۹۳۷ تا 
۳ رباست بخش تاریخ شوروی دانشگاه آسوزگاری 
ات و تاریخ فرهنگستان علوم 
شوروی در تاشکند » از ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۵م ویاست انستیتوی 
تاریخ و باستان‌شناسی تاشکند , از ۱۹۲۸ تا ۸۱۹۵۴ ریاست 
دانشگاه دولتی تاجیکستان » از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۹ ریاست بخش 
تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان » از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲م ریاست 
انستیتوی باستانشناسی و مردم‌شناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان را عهده‌دار بود . وی در آغاز با اسم مستعار دنگان 
مقاله و نمیشنامه نوشت , مسالل دولتی خلق‌ها : روز و 
روزگار : سردم تاجیک پیش از انقلاب اکتبر و پس از آن 
درون‌ماية نوشته‌هایش است . وی بیش از سی صد کتاب و 
مقاله نوشته است . در چندین کفرانس بینالسالی شرکت و 
سخنوانی کرده است . در ۱۹۶۷م برند؛ُ جایز؛ دولتی ابوعلی 
میا شد . از آثارش : صددالدیین مورخ و تایسخ قوم تاجیکد 


تاشکند و ریاست بخش !۱ 


( وشنبه ۰ ۱۹۵۱م)؛ تاریخ سیاسی و فرهنگگ فوم تابیکد در نما 
قرن نوزده و قرن بییست ( ۱۹۵۷م ) ؛ معارف‌پرور احمد دانش 


۸۱۹۶۴ ) ؛ رشد علم در تاجیکستان شوروی ( ۲  )‏ انعکاس 


حیات سردم ترکستان در روزنامه‌های بسولشویکی دوران 
انتلاب اول روسی ( 6۱۹۷۰ )!باه علم ( ۱۹۷۵ )+ اندیشه‌های 
سیاسی احمد دانش ( ۱۹۶۷م ) ؛ مادر نو ( ۲۱۹۸۲ ) ؛ نوای باران 
(۸۱۹۸۷) 

نیع : تسام خسجند: ۰۶۱۵ ۰۶۱۴ خراسان است ایجا , ۹۷- ۳ 


سبدزاده 


رجبوف صالح ( «اقه0/0000 )۰ عشور اویچ ؛ خجند ۱۹۱۶ - 


دوشتبه ۰2۱۹۹۰ حقوقدان تاجیکستانی . در ۱۹۳۶م ر" 
حقوق را در دانشگاه دولتی شهر ناشکند به پایان برد . از ۱۹۳۶ 
تا ۱۹۴۰ با داشتن رباست دانشگاء در دانشکد؛ حقوق به 
تدریس می‌پرداخت . از ۱۹۴۰ تا ۸۱۹۴۳ در ارتش شوروی 
خدمت سربازی کرد . از ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۶م باری دیگر رئیس 
همان دانشگاه شد و چندی رئیس کرسی نظرية حقوق بود . در 
۵۶ به ناجیکستان بازگشت . از ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۱م ریاست 
» دولتی تاجیکستان را برعهده داشت و به تدریس حقوق 


ایب فرسی در آسیای بانه| ۴۳۷ 


رجبوف موسی 


نیز سرگرم بو . در ۱۹۴۹ از رسالةدکتری خود دفاع کرد و در 
۰ دارای رتسب پسروفسوری و در ۱۹۵۷م دارای رتسب 
آکادمیسین شد . از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲۳ عضو ميت مرکزی حزب 
کمونیست تاجیکستان برد . در ۱۹۷۰ برند؛ جایز؛ دولعی 
بوعلی سینا شد و پنج نشان دولتی و افتخارنامه‌هایی از 
تاجیکستان و شوروی گرفت . از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹م نایب رئیس 
داثرةالمعارت شوروی تابیکد و چندی مشاور 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بود . وی مقاله‌های متعددی در 
نشریات ناجیکستان » ازبکستان و روسیه به‌چاپ رسانده 
است . درونماية آثارش رشد و رونق دانش و فرهنگ مردم 
آسیای میانه بود . وی مقاله‌های گوناگونی به مناسبانی در 
کتاب‌های تاریخ سازمان کمویستی در آمیای میاه و تاریغ خلق 
تاجیک به‌چاپ رسانده است ‏ از آثارش : نقش روسیه در تحولات 
آسیای مانه و سرزوشت اقوام آن ( تاشکند : 21۹۹۵ )۱ 
تاجیکستان جمهوری کاسل حتوق اتحاد جماهیر شوروی 
( استالینآباد ۰ 2۱۹۵٩‏ ) ؛ جمهوری‌های ملي در آمپای میانهببه 
زبان روسی ( مسکو ؛ ۸۱۹۶۸ ) ! نظربا حقوق و دولت با 
همکاری گروهی از ملفان ( ۱۹۷۸م) 


متابع : آکادیسین مي )در جبوف ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۷ ) ۱ دانشام 


خسبند , ۶۱۵ - 1۶۱۶ دایرةالسعارف شوروی تابیک ۰ ۱۲۳۹ 
ربموف ۰ می.عدانشمند ۰ آسوزگاز و اوساب دولت ( دوش 
۸۷ «رجبرف : ص, ع هفتاه ساله شده : دولت شوروی و 
حقوق : شمارذ ۰۲ ۶۱۹۸۳ 


م شکووزاده 


رجبوف موسی ( قعدها ۱۵ )» بخارا ۶۱۹۱۸ - ۰ 
نویسنده و دولتمرد تاجیکستانی . در خانواد‌ای هنردوست زاده 
شد . تحصیلات مقدماتی را در زادبومش آموخت . در ۶۱۹۳۹ 
دانشگاه دولتی شهر بخارا را به پایان برد . از ۱۹۳۹ تا ۱۹۲۶م 
خدمت صربازی کرد . سپس به تاجیکستان کوچید . از ۱۹۲۶ تا 
۳ در مشاغل گوناگون دولتی کار کرد .از ۱۹۲۸ تا ۸19۵۵ 
عضو کمیتة مرکزی حزب کمونیست و چندی نمایند؛ مردم در 
مجلس عالی تاجیکستان بود . از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۵م مسئول 
بخش ادبیات و هتر حزب کمونیست و وزیر فرهنگ جمهوری 
تاجیکستان بود . از ۱۹۵۵ در دانشگاه دولتی آموزگاری شهر 
دوشنبه تدریس می‌کرد . همزمان به پیژوهش و نویسندگی 
می‌پرداخت و دربار؛ جهانبینی عبیدزاکانی ؛آثار جامی و برخی 


دجبی 


از داستان‌های شاهنامهُ فردوسی مطالبی نوشت . وی بیش از 
پنجاه مقاله در مین فرهنگ و ادب نوشته است . از آثارش : 
جهان‌ینی ید زاکانی ( 6۱۹۸۵ ) ؛ جامی و فلسفة تاجیکك در قرن 
پانزده میلادی ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ فردوسی و زمان ما( 21۹۷۶ ). برخی 
از ثار وی به روسی ترجمه شده است 

سنیع: دایوقالسعارت شوروی ایک ۰ 1۳۸ 


م.شکورزاده 


رجبی ( ۲۵0 ). داداجان خجند 2۱٩۳۶‏ - . انویسنده‌و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۱ رشتة زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولعی زادگاهش به‌پایان رساند و 
از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸م در روزنامة حققت لنین‌آباد ( خجند ) و 
کرمسومول تاجیکستان و از ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۲ در صداو سیمای 
جمهوری تاجیکستان ؛ از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ در روزنامه ادیات و 
صنعت و از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲م در روزنامة صدای مردع به کار 
داخت . در ۱۹۸۲م به عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان 


درآمد. در ۸۱۹۹۲ به خجند بازگشت . در ۶۱۹۹۸ سردییری 


رونام حقبقت لین آبد به ار سپرده شد . نخستین سکایه‌هایش 


نام دلوزی در ۱۹۶۳ به‌چاپ رسید . آثاری چند در زمب 
بیات کودک تألیف کرده است . وی شماری از داستان‌های 


خرف : سریمه و دیگر نویسندگان پرآوازه را به فارسی 
تاجیکی برگردانده است . از آثارش : کلوچ؛ زغاره «نان ذرت» 
( ۶۱۹۷۴) + شبی که برف آمد ( ۸۱۹۷۸ )+ باران چسغانه می‌زد 
( ۶۱۹۸۵ ) ؛ نمایشنامة دست‌ها را باز کید ( 6۱۹۸۰ )۰ 
مسنایع : دارةالمعارف شوروی تابیک ۰ ۱۵۲۹/۸ دلسوزی ‏ 
سرستن 


م.شکورزاده 


رجبی ( اوه )۰ معروف: کرلاب ۶۱۹۵۵ - > ادب‌پووه 
و مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۷۶م دانشکد؛ زبان و ادبیات 
دانشگاه آموزگاری شهر کولاب را بهپایان رساند . پس از 


سال که به تدریس در همان دانشگاه گذراند به دوشنبه رفت و 
دکتری دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه ثبت نام کرد . 
تی دانش به فعالیت 
پرداخت . از ۱۹۸۴م در بخش پورهش‌های زبان و ادبیات 
رردگی پژرهشگاه علرم ان سرگرم کار بود و سرانجام به 
ریاست بخش ادبیات برگزیده شد . رجبی تاکنون بیش از صد 


در دور 


پسس از آن چسندی در سازمان 


ر آمیای مان| ۲۲۸ 


رحمان رجبی 


مقالاً علمی و اجتماعی به‌چاپ رسانده است . وی از ۱۹۹۳ 


تاریخ » تدقیق کاراکتر + ۲- اسلام» جدیدیه و انقلاب ؛ ۳- 
تقید و ادییات‌شناسی . افزون بر این ؛ رجبی نمایشنامه‌های سانم 


الوغزاه را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانه است . رجبی + 
بسرای دو کتاب اسلام ؛ جدیدیه و انقلاب و تاریخ تنقید و 
ادیات‌شناسی برندة جایزة عینی شده است 


ملاحمد 


رحمان رجبی ( ل#دلصمطاه هه ) روستای اسپدختر از ناحیه 
کتاب در استان کش‌رود » ۶۱۹۴۶ - پسسژوهشگر و 
دانشمند تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۰ رشتة زبان و ادبیات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی سمرقند و در ۱۹۷۷ رشتة زبان فارسی 
دانشگاه دولسی تاجیکستان را به پایان رساند . مدتی در 
زادگاهش ثدریس کرد . او از سال‌های ۱۹٩۳‏ تا ۱۹۹۴م در 
انتشارات دولسی عرفان و از ۱۹۹۲ تا ۸۱۹۹۸ در بخش 
فولکلورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرد . با 
۸ به عضویت اتحادیهٌ روزنامه‌نگاران تاجیکستان درم . 


افزون بر تحقیق و بررسی مسائل گوناگون خاورشناسی, دربار 
بیداری و خودشناسی قوم تاجیک ‏ حفظ پيشينة زبان و فرهنگ 
تاجیکی و ایرانی در آسیای میانه , مقاله و رساله‌های بسیاری 
نوشته است . رجبی گوینده و نوبسندهٌ بخش برون‌مرزی صدا و 
سیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز خراسان شد و مقالات 
بسیاری از او در برخی مجله‌های تاجیکستان و ایران به‌چاپ 
رسیده است . از آثارش : خودآموزی مختصر خط و زبان فارسی 
( ۸۱۹۹۳ ) + دعاها رولیات و قصه‌های تاجیکان نواحی کتاب و 


شهر سبز ( آماد؛ چاپ است ) 


منایع :پژوهن‌های یرای کتاب اول :شیراز ,۱۳۷۰ ؛ صدای 


شماره‌های ۱۱ ز ۸۱۹۹۲۰۱۲ 
مشکورزاده 


رحمان صفر ( عععت8ه 0 ) : روستای شاءرجب در ناحيهةً 
پلجوان ۶۱۹۳۰ - نویسند؛ تاجیکستانی . در ۶۱۹۳۸ 
آموزشگاه ترییت معلم و سپس دانشگاه تربیت معلم کولاب را 
از آن به کار معلمی روی آورد . در ۱۹۵۱م به 
خدمت سربازی رفت . در ۱۹۵۵ آموزشگاه نظامی یاروسلاول 


یه پایان برد . پس 


رحمانوف 
را به‌پایان رساند . سپاهیگری داشت 
در ۱۹۶۵م دور دانشکدة تاریخ دانشگاه ترییت معلم شهر 


دوشنبه را تمام کرد . در ۱۹۷۸م کارمند پژوهشگاه تاریخ آکادمی 
علرم تاجیکستان و شورای ترغیب اتحاديةٌ نویسندگان شد . از 
۷۰ به گردآوری اسنادی می‌پردازد که ارتباطی با شرکت 
سربزان تاجیکی در جنگ جهانی دوم دارند. تاکنون چسندین 
داستان و نمایشنامه بر پایةٌ ان مدارک نوشته است . در ۱۹۷۷ 
به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد . در 21۹۸۵ 
برند؛ جایز؛ سازمان جوانان تاجیکستان شد . از آثارش : سفر 
ابیرسایف ( 2۱۹۷۳ ) ؛ پسر دیار من ( 2۱۹۸۲ ) ؛ قهرمان وخش و 
دنیر ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ هزار و یک کارنامه ( 21۹۹۵) . 


ملااحمد 


رحمائوف ( ۳۵88۳0۲ ). شاءزمان : روستای صیاد در احیة شهر 
طرس 6۱۹۲۶ - اجیکستانی ‏ در 2۱۹۶۸ 
زبان و دییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه آمرژگاری دوشنبه 
به‌بایان برد و در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی فرهنگستان 
عتلوم ناجیکستان به‌ کار پرداخت . از ۱۹۹۰ در دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه ادبیات تدریس کرده است . وی در ۶۱۹۸۳ 
ام دکتری ادیات‌شناسی گرفت . رحمانوف شماری کتاب 
نله «ربارةُ ساختار شمر فارسی تاجیکی تألیف کرده است . از 
آثارش :یت و منامبات آن در شعر ( ۶۱۹۸۰ )؛ سمط ؛ تشکل و 
تحول آن ( ۱۹۸۷) ؛ عینی و شعر ( 6۱۹۹۴). 


ادب‌پژوه 


قبادیانی 


رحمائوف ( ۳8«00ظه) ‏ عبدالجبار کولاب ۸۱۹۵۹ - 

. ادب‌پوره ناجیکستانی . در ۱۹۸۳م دور؛ زبان و 
تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان برد . 
سپس در همان دانشگاه در رشتة 


شوروی به تسدریس 
پرداخت . از ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷م مترجم کارشناسان روسی در 


افغانستان بود . در 6۱۹۸۹ با نوشتن پایان نامه‌ای با نام دسا 
بدیعی در نز معاصر تاجیکک سال‌های ۱۵۷۰ - 2۱۹۸۰ دانشتامة 
فارسی تاجیکی گرفت . از ۱۹۹۵ 
تا ۱۹۹۹م ریاست بخش تعلیم دانشگاه دولتی تاجیکستان را به 
عهده داشت . در ۱۹۹۹م با نوشتن پایان نامه‌ای با نام زینه‌های 
اساطیری در ادبیات تاجیکی سد؟ بیست ( ۱٩۰۰‏ -6۱۹۵۰) 
دانشنامةٌ فوق دکتری گرفت . از آثارش 


رفت زمان ( دوشنبه » 


ادب ارسی در آسیای بان| ۴۲۹ 


رحمانی 


۶ ) + نظریه و سیر تاریخی اسطوره‌سازی فارسی - تاجیکی 
( دوشتبه: ۶۱۹۹۹ )! پندارهای اساطبری در ادببات اجکی 
( دوشنبه ۰ ۶۱۹۹۸ ).از رحمانوف بیش از پنجاهمقالهبه‌چاپ 
رسیده مانده است . 


مبع :مان دانتگاه :۱۳۸ 


ای یسرخی از ناحيهةٌ 
تون در ولایت سرخان دریای ازبکستان ۱۹۵۴م - 

+ استاد و ادب‌پسژوه تساجیکستانی . در ۱۹۷۷م 
دانشکد؛ دولتی زبان و ادبیات تاجیک را به‌پایان رسانید . تا 
۸6۷۸ در صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان کار می‌کرد .از 
۱ تا ۱۹۸۵ مترجم دانشگاه کابل در آفغانستان بود . در 
۶ از انستیتری کشورهای آسیایی و آفریفایی دانشگاه 
دولشی مسکو به نام لوماتسف دانشنامة دکتری گروه 
ایران‌شناسی گرفت . در ۱۹۸۹م از سالك دکتری خوه به نام نم 
شفاهی دری صاحب مولف در افغانستان معاصر دفاع کرد , از 
آثارش : ۱- نمونه‌های فولکلوری افغانستان جلد یکم : افسانه‌های 
دري » (کابل ۰ ۲۱۹۸۲ ): جلد دوم دو بیتی و رباعات در ؛ 
(کابل» ۰۲۲۱۹۸۵ جلد سوم » ضرب المثل‌ها ‏ ( کابل > 
۸۵ ) + ۲-ادییات عامبنه در ففانستان معاصر ؛ نظم شاه 
صاحب مژلف به زبان دزی ؛ دو جلد ( مسکو ۱۹۹۴م). 
رحمانی در مجله‌های صدای شرق » علم و حیات و فیروز؟ 
تاجیکستان و سیحرع ‏ برگ سبز و نگاه نو در ایران و علوم اجتعاعی 
و زنان افناشتان در افغانستان و نیز در مجلهٌ دانشگاه دولتی 
مسکو بخش شرق‌شناسی آسیا و افریقا مقاله‌هایی نوشته‌است 
تعدادی از مقاله‌های وی به انگلیسی . روسی ؛ فرانسوی ؛ عربی 
و زبان‌های دیگر برگردانده شده‌است . رحمانی بنیادگذار و 
گاهنامةٌ فرهنگ مردم است که در دوشنبه با عنوان مردم 


رخمانی ( ا«قصتاهه ) روشن ‏ رو 
با 


سردا 
"۸5 منتشر می‌شود . 


قبادبانی 

رحمت‌زاده ( 2۳۳4 ) . شسهرستان کلخوزآباد در وادی 
وخش ۱۹۵۳ - ۰ شاعر و روزنامه‌نگارتاجیکستانی 
در ۸۱۹۷۳ دانشگاه دولتی خجند را به‌پایان رساند . از ۱۹۷۳ تا 
۷۵ در مدارس شهرهای خوقند و جمهوری ازبکستان به 
تدریس پرداخت . 


از ۱۹۷۶م در روزنامه‌های ادبی و کانون‌های 


رحمی سمرقندی 
فرهنگی خجند آغاز به کار کرد . در ۱۹۸۹ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی در آمد و در ۱ به رباست بنیاد زیان 
قارسی تاجیکی در استان سفد برگزیده شد . در شعرهای وی 
سنت‌های ملی مردم تاجیک بازتاب بسیاری پیدا کرده است . 
مقاله‌هایی دربارة زبان فارسی 


نوشته است . برضی از 
ترجمه و در مطبوعات روسیه ‏ لهستان و 
چک منتشر شدء است و نیز پنج مجموعه از آثر او در شهرهای 


شعرهای رحمت: 


دوشنبه و خجند به‌چاپ رسیده | 
میع ‏ انم خجن , ۶۳۶ 


شکوراده 


رحمتوف (/۵۸:۵:۸0 ): اراهيم بخارا ۱٩۲۱‏ -دوشنبه ۱۲۱۹۸۰ 
مسترجم و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 2۱۹۴۰ دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه را بهپاین برد و مدتی آموزگار بود .از ۱۹۴۰ 
تا ۱۹۵۰م کارمند بخش سیاسی رادیو و تلوبزیون تاجیکستان و 
معاون آن بود . از ۱۹۵۰ تا 6۱۹۵۱ سردییر روزنامة پیایر 
تاجکتان . در ۱۹۵۱ - ۱۹۵۴ سرپرست بخش تاجیکی 
تخیرگزاری تاجیکستان , در ۱۹۵۴ - ۱۹۵۶ معاون سردییر 
ماهنامة کمویست تاجیکستان و از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۷ معاون دبیر 
ارات دولتی جمهوری تاجیکستان بود . وی تا پایان عمر 
کنتارسند دایسرتالمعارف شوروی تاجیک بود . در ۱۹۶۱ 

تمیلی از حکایات انوار سهیلی به 
,شش او به نشر رسید . چند حکایه برای کودکان » یک رشته 

مقال‌های پزشکی و مقاله‌هایی دربار؛ شاممات ( شطرنج ) و 

گاهشماری نوشته است . چندین نمایشنامه ؛ فیلمنامه : حکایه 

ر قصه از آثارادیبان روس و جهان برگردان کرده است که از آن 

میان فیلمنامه‌های سرنوشت جاسوس ( ۱۹۷۱م)» میدان سرخ 


مجموعه‌ای با نام حکاب 


( ۶۱۹۷۱ ) و قصا یک محبت ( ۱۹۷۴م ) را می‌توان برشمرد . 
رحمتوف از ۱۹۵۹م عضو کانون نویسندگان شوروی بود . از 
آنارش : دوباه و گرگ ( 2۱۹۳۸ ) ؛ اضان‌ها ( ۱۹۷۲۳م )! پای که 
ذی؟( 0۱۹۷۴ ). 
منیع : دایرةامعارف شوروی تاحیک , 1۳۵/۶ 
مشکورزده 


رحمی سمرقندی ( همه واه ) : ملا رحمت‌الل 
سد؛ٌ سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . اصلش از سمرقند بود و 
درگذر گاوکشان آن شهر می‌زیست . نزد ملا سیداحمد وصلی به 


دپ فارسی در آسیایانه| ۲۴۰ 


رحیم جلیل 


فاگیریدانش پرداخت . سپس به بخارا رفت و از تدریس و 
املای عبدالرزاق بهره‌مند شد . ملیحای سمرقندی می‌نویسد : 


«. از عرفیات و جزئبات خبر تمام و در علم موسیقی مهارتش 
لاکلام و خاطرش نیز به اشعار متوجه است .» نمونه‌ای از شعر 
اوست :«گفتم که میرم از غمت آن گه نمای رحم | گفتا که رحمی 
میرکه احياکنمتو را .> 
متابع : تدکةالشرای محتع ؛ ۱۵۵ ؛ تذکرا ل‌های سموقدی , ۶۵۱ 
نسخه‌های خطی فارسی اضتيتوي آثار خطی تاجیکستان , ۱۵۱/۲ ۶۰ 


متصونی 


رحیم جلیل ( لاه  )‏ خجند ۱۹۰۹ - همان‌جا ۱۹۸۸ 
نویسنده و شاعر تاجیکستانی 


دانش‌های مقدماتی را در 


زادگاهش فراگرفت . چندی آموزگار بود و سپس در -۱٩۳۱‏ 
۸۱ در روزنامه‌های کارگر خجند ؛ حقیقت لنین‌آباد و 
تاییکستان سرخ و ماهنامة شرق سرخ به کار پرداخت . فعالیت 
ادبی خود را با سرودن شعر آغاز کرد و ابتدا تخلص دهری 
داشت . نخستین مجموعة اشعارش به نام موچ‌های مظفریت در 
۳ به‌چاپ رسید . از آن پس به نوشتن حکایه‌های طنز 
رری آورد و در 2۱۹۳۶ نخستین مجموعةٌ داستان‌های کوتاه 
خود را با نام آرزو منتشر کرد . رحیم جلیل در آستانة درگیری 
جنگ میهنی ؛ نخستین رمان خود را به نم گلرو در ۱۹۲۱ یذ 
چاپ رساند . وی در این اثر به پیروی از سبک عینی ؛ تصویری 
نوین از زن تاجیک عرضه می‌کند . رحیم جلیل پس از جنگ + 
رمان گلرو را بازنویسی و تکمیل و آنرا با نام آدهمان جاوید منتشر 
کرد ( استالین‌آباد: ۶۱۹۵۹ ) . در فاصلة جنگ جهانی دوم ؛ 
لاوری‌های ارتش سرخ تألیف کرد و در 
۴ مجموعً این آثار را با نام حکایههای زمان جنگ منتشر 
ساخت . رحیم جلیل در ۵۶ رمان بلند انگشت کنان 
را به صورت نادار به‌چاپ رساند .۱ 


چندین داستان دربار 


دومین جلد رمان شور آب در ۸۱۹۶۲ به صورت دنباله‌دار 
شد . رحیم جلیل سپس به نوشتن نمایشنامه روی آورد و در 
موزیکال صیح صحرا را 


نوشت . داستان‌های فکاهی و طنزآمیز : از برجسته‌ترین اثار وی 
به شمار می‌آیند . از آثارش : شعرها و حکایهها ( 6۱۹۳۹ ) ؛ حصه 


وقصه ( ۴۱ ) مرگ خوشامد خوجه ؛ عمر دوباره ؟ حکا ها 


رحیم هاشم 


( ۶۱۹۵۴ ) ؛ وسوس بانو و لبلةالقدر ( ۱۹۵۷م) ؛ آدمان جاوید 
( استالین‌آباد)؛ پشیمانی ( 2۱۹۶۰ ) + مآوای دل در دو جلد 
( ۱۹۷۰م و 2۱۹۸۳ ) ؛ حکایه‌ها: حکایات هجوی و نمابشنامهها 
( ۱۹۷۱ ) ؛ هام ( ۶۱۹۷۳ ) + دختر مرمرین ( 6۱۹۷۵ ) + 
آگست از بهشت ( 6۱۹۷۶ ) ؛ مزار شاعر ( دوشنبه ۰ 21۹۷۹) + 
گردش فلکد ( ۱۹۸۲ ) ؛ هزار شاعر به خط فارسی ( 2۱۹۷۶ ) 


منایع : ادیاتفارسی در تبیکتان » ۰۱۵۷-۱۵۴ 4۲۲۰ ادیبان 


تبیکستان , ۱۴۲ - ۱۴۵ ؛دایرةالسارن وروی تابیک , ۲۲۸/۶ - 
۹ از روی مهرمهر» خورشیده آناخانرو : دوشنبه ۰ ۱21۹۷۶ 
دجم جلل و آا و : دوشنبه  ٩۱۹۶۲‏ رح جلل : محمد جاف 
شکوروف و عطاغان سیفالله‌یف : دوشنبه ۰ 1۹0۹ ! رحیم 
جل » سیف ال بوف , دوشنبه ۰ ۱2۱۹۶۹ عسکر حکیموف ۰ «عمو 
نجیب ادیب» : صدای شرق : شمار ۰۱۱ صصی ۱۲۸-۱۲۲ ۱کبت 
هیتجینس , وادییات نوین تاجیک» : ادبستان ؛ شمارف ۳ ص ۱۲۰ 


عطاخان سیف له یف : «استاد تشه همان ۶۱۶۹ ۰ شمار 


۰ صسص ۱۱۰۹۰۹۸ پوسف سلیموف «صیقل مهار 
هسان‌جا؛ صص ۱۱۱۶۰۱۱۰ عبدالومصاب علی‌نظروف : 
«سیماهای شناس» : همان‌جا؛ سال ۸۱۹۷۲ : شمارٌ ۱صص 


۵۴ - ۱۱۵۴ صاحب تبروف ؛ «همنفس خلن» » همانبها: سال 


۸ شمارف ۱۲ صس ۱۱۲۱-۱۱۵ مهراباکران »یناب 
جنگجهنی درم در دیات تاجیک»« يمغ : سال یکم ‏ شمار 
۲ص ۵۲ 


مشکورزاده 


رحیم هاشم ( «عقتطصاظه: ). هاشموف رحیم محمداوییچ + 
۳ مترجم و نویسند: 
تاجیکستانی . همزمان با تحصیل : در روزنامة سمرفند و 
ماهنامه‌های معارت و رجبر دانش به کار پرداخت . از ۱۹۳۴ تا 
۳۶ کارمند انتشارات دولتسی تاجیکستان و در ۱۹۵۵م 
پووهشگر پووهشگاه علوم تاجیکستان بود . در ۶۱۹۶۰ به 
عضویت کانون نویسندگان درآمد . وی مقالهها و کتاب‌هایی 
چند دربارةآثار چخوف : گورکی : ابوعلی سینا: فردوسی ب 
عینی ؛ لاهوتی ؛ پیرو سلیمانی و مانند آن‌ها تألیف کرده و آثار 
ادیبانی چون گورکی ۰ ترلستوی. لرمانتوف » بان کربابایوف : 
ناظم حکمت و راشد نوری را از زبا‌های روسی و ترگی به 
فارسی تاجیکی برگرانده است . رحیم هاشم در انتشار فرهنگد 
روسی - تاجیکی ( ۸۱۹۳۳ ) و فرهنگه زبان تاجیکی ( 1۹۶۹ع ) 


قند ۱۹۰۸ - دوشتب 


دپ فارسی در ای مان | ۴۴۱ 


رحیمی بخارایی 


همکاری داشت . وی چندین کتاب درسی نیز تألیف کرده‌است 
از آثارش :پیکر؟ بزدگ نظم ( ۱۹۶۴م ) ؛ (بن سین ( ۱۹۷۵م) »با 
امر وجدان* با همکاری رادی فیش ( ۱۹۷۹ ) ؛ سخن از استادان 
و دوستان ( ۸۱۹۸۲۳ )+ دستان‌های شاهنمة فردوسی ( ۱۹۳۳۷ ) + 
مجموعة اشعار ملک الشعرای بهار ( ۶۱۹۵۹ ) ؛ نمون اشعار شاعران 
سعاصر اففانستان ( 2۱۹۶۰ ) ؛ اشعار پارسی تاجیکی فضولی 
( 6۱۹۶۰ )؛ ترجم؟ مکتوبات کمال الدوله نوشتة آخوندزاده 
( ۶۱۹۶۲ ) + مشاعره که گلچین اشمار شعرای فارسی‌زبان جهان 
است ( مسکو 2۱۹۶۷ ) ؛ اشعار شعرای تاجیکه با همکاری 
م.لرین و هادی‌زاده ( مسکو 2۱۹۷۲ ) 4 شرح زندگی و فعالیت 
جامی ( ایروان ؛ 6۱۹۶۴ ) ؛پبری که جوان شده است ( لنین‌گراد؛ 
۳ ) + سال‌ها در صحیقه‌ها [ دوشتبه ۰ ۶۱۹۸۸ ) 


نیع : ادیان تابهکستان , ۱۲۸۸-۲۸۵ دارةالمعارت شوروی 
تیک , ۱۲۸/۶ مر غرق خون ۰ ۹ ؛ کاب‌شنامی خاورشناسان ؛ 
۹ رجب امانرف: «کارنامة ادیب» : صدای شرق , شمارف ۰۱۱ 


۶۸ + شاعزمان رحمائوف ۰ «مردکاره : همان‌جا, ۸۱۹۹۰ ۱ 


۰ صص ۱۲۱۰۱۳۹ 


رحیمی بخارایی  (‏ 
فایق ( بخارا ) ۱٩۰۱‏ - دوشنبه ۰۶۱۹۶۸ شاعر ناجیکستانی 
دانش‌های ابتدایی را در مکتب‌های قدیم زادگاهش آموخت . در 
دستگاه‌های گوناگون دولتی تاجیکستان کار کر . وی سرپرست 
اد ادبی تاجیکستان و چند سال نیز دبیر کانون نویسندگان این 


جمهرری بود. پیش از ۱۹۱۹ نخستین منظومه‌اش را با نم ط 


کمران منتشر کرد که نشانگر رویارویی او با ستمگران امیر 
سالاری بخارا بود . در ۱۹۲۴ - ۱۹۲۸م اولین اشعارش در 
روزنام‌های سمرقند و دوشنبه به‌چاپ رسید . وی در چندین 
بنیاد فوهنگی در دوشنبه کار می‌کرد .در ۱۹۴۰م مجموعه‌ای از 
اشعار غتایی خویش راکه در پانزده سال گذشته سروده بود؛ به 
نشر رساند . در قالب‌های کهن اما با درون‌سایه‌های نو شعر 
می‌سرود . بسیاری از شعرهایش چون داستان مهستان به 
موسیقی راه برده است . در سال‌های درگیری جنگ جهانی درم 
( ۱۹۳۵-۱۹۳۹ ) مجموعه مرگ به مره : خون به خون 
( ۱۹۴۳ ) را سرود. بهترین اشعارش در مجموعه‌های شعله‌های 
مهر ( ۶۱۹۶۰ ) و صباح سخن ( ۶۱۹۶۳ ) گرد آمده است . در 
پژوهش‌های ادبی و زبان‌شناسی نیز کوشا بود . به سیب 


رحیمی حصاری 


دلبستگی‌اش به سبک هندی ؛ به تصحیح و انتشار رباعیات 
بیدل ( ۱۹۶۰ ) همت گمارد . وی در نشر شاهنام فردوسی ( در 
دو جلد )۰ دوبیتی‌های باباطاهر» اشمار جامی » فرهنگ تابیکی 
به روسی و چند رساله دربارة موسیقی سهیم بوده است . 
ین لحن از تون‌های عامیانه را ضبط کرده است . 
رحیمی نمونه‌های خوبی از شمرهای روسی را به فارسی 
تاجیکی برگردانده است . در فیلمنامه‌نویسی نیز دست داشت .از 
۴ عضر کانون نویسندگان شوروی بود .از ثارش : چشما 
ود + کشور زرین ؛ هیکلی از نور ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۷۱ ) و اشعار 
متخب درسه جلد ( دوشنبه ۰ ۰۱۹۷۸ ۲۱۹۸۲). 


منایع : ادیات‌فارسی در تبیکستان » ۱۲۵ . ۱۱۲۶ مار متخ و 
درشنبه, عرفان ۰ ۰۸۱۹۷۸ سرسخن + تریغ ادیات یران .ربکا : 
۰ خورشیدهای گسشده : ۱۶۲ دابرذالسارف شوروی نابیکد : 
۶ ۲۳۲ ۱ غزل‌ها: ۲۹ ۱۵۲ محمدجان رحیمی , ناصرجان 
معصومی : دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۱ + وهای اشعار شاعران سوویتی 
نایک , ۱۲۰۱۰۱۹۶ مهراب اکبریان«بازتاب جنگ جهانی دوم 
در ادبیات ناجیک» »مغ » سال بکم ,شمارا ۲ ص ۱۱۵۲ 
شریفوف خدابی : «سرود وابسین: صدای شرق , سال ۰/1۹۶4 
ماخ ۸ صص ۱۴۰ ۱۱3۴ ناصرجان متصونی ۰ «نسن 
عصره حمانبما: سال ۰۱۹۶۱ شمارة ۷ صعس ۱۰۲۰۹۳ +رحیم 
هاشتم پا کدل و پاکیزهاعفاد» : همانبا» سال ۰۶۱۹۷۴ شمار 
۸ صص ۱۱۲۹-۱۲۶ نادر شنبزاده. «درست بی‌ریء:همانبیا 


سال ۸۱۹۶۹ ؛ شمارة ۰۱ صص ۱۱۲۰۰۱۱۸ رحیم مسلمانبن : 


از عمره : همانبا. سال ۸۱۹۷۲ : شعارة ۰۱ صص ۱۳۹ 


حجتی 


رحيمي حصاری ( تقعهتراس ناه ) اف امالدین : حصار 
۵ - » نسویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . 
رشتة زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به‌انجام رساند . در خبرگزاری جمهوری تاجیکستان 
و ییام دوشیه کار کرده است . بسیاری از حکایه‌ها و آچرک‌های او 
در مطبوعات منتشر شده است . رحیمی بیشتر هجویه نوشته 
است . مجموعةً هفده هجوی او با نام آدم شیرخام خورده در کتاب 
هلان با ادیات آمده است . 


منبع ‏ وان با ادیات , ۴۷۷-۲۳۵ 


رحیمی سمرقندی 


رحیمی سمرقندی ( هو 9۳ه یدنله ): مسیرزا رحیم 


ان سمرقندی » سل نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در 


سمرقند زاده شد و در همان‌جا دانش آسوخت و زیست . وی 
مسلک درویشی داشت , رحیمی به فرموداستد ؛ خود مزمن 
خراجه شیخ الاسلام ‏ غزل‌های زیادی به تفلید از بسیدل و 
توایی ؛ به فارسی و ترکی سروده است . شماری از غزل‌ها و 
ابیات پراگند؛ او در تذکره‌ها و بیاض‌های سد؛ نوزدهم به چشم 
می‌خورد . 

ماع : ادیات تابیک در نی دوم عمر هجده و اول عم نوزده : 

۲۰ تحقة اماب » ۸۲-۸۱ : دابتاسعارن شوروی تابیک + 

۳۳/۶ + سخنوران صیقل روی زمین ۰ ۲۰۹ - ۲۱۰ ؛ گلچ زرافشان , 

۳۱۰۰۳۰۹ , ون ادپات اجک‎ ٩ 


ب‌آنشین 


ریمی کولابی , شاه عبدالرحیم -> عبدالرحیم کولابی 


رحیمی هروی ( ۳۵۵۳1360۳2۷ ۲ - میانکال سمرفند 
۸ شاعر ایرانی . در هرات زاده‌شد و در سمرقند بالبد 
چون بینی بزرگی داشت ؛ وی را رحیمی جهود می‌نامیدند .ار 
سمرقند راهی هند شد و چون به قصبهٌ ده نو در سرزمین خسار 
رسید » حاکم آن دیار؛ پارمحمد سلطان ؛ فرزند رستم سلطان 
وی را از سفر بازداشت و به کتابداری خود برگزید . رحیمی 
همراه وی به مینکال رفت و در آن دیار ماندگار شد . وی در شعر 
شاگرد مشفقی بود . در انواع شعر طبع‌آزمایی می‌کرد و غزل را 
نیکو می‌سرود . شماری از اشعارش در تذکره‌هانقل شدء است 
ماع :ریخ نظم و شر: ۱۵۹۷/۱ تذکرذالشعوای سطرب ۰ ۱۴۳۸ 
دایرةالمسارف شوروی تابسیک , ۲۳۰/۶ + سخوران صیقل روی 


من ۱۲۱۰ 


ت.آنشین 


ردایف الاشعار ( 08660242 ) گونه‌ای بیاض که در آن 
اشمار بر حسب ردیف و قافیه‌ای که دارند به ترتیب الفبا آورده 
می‌شوند . در سده‌های دهم تا سیزدهم هجری چندین ردایف 
الاشعار در فرارود نوشته شده‌است که بر پاره‌ای از آن‌ها نام 
مولف ( مرب ) هم نسیامده است . از ردایف الاشعارهای 
معروف ‏ دست‌نویسی است به شمار؛ ۹۶۱۹ که در پژوهشگاه 


رسالاایوحفض سقدی 


خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . این ردایف الاشعار که 
بیاضی از غزل است ؛ در ۱۲۹۰ق به دست ملاشادی فرزند میر 
عزیزکان بادامی نوشته شده‌است . ردایف الاشعاری دیگر تألیف 
حاجی قربان اتصاری است و تسخه‌ای از آن به شمار؛ ۲۳۹۶/۱ 
در پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
مسنایع :دبسرةالسمارف شوروی تابیک : ۱۱۷/۶ فهرست 


دست‌نویس‌های شرقی فرهنگتان علوع ازیکستان ‏ ۷۸/۱ 1۷4 
قیرست دست‌نویس‌های شرتی فهنگتان علومبیکنتان ۰ 21۴/۵ 
۶ + فبرست شخههای خطی فارمی انتتویآثر خطی تبیکننان: 
۲ 


دانشنامه 


رزمی ( اصتعه:) : میرزا معصوم ؛ سل دهم هنجری ؛ شامر 
تاجیک . در هندوستان متولد شد . ما در بخار نشو و نماکرد . 
مردی فاضل بود و چون به داستن دلیری آوازه داشت رزمی 
تخلص کرد . چندی به هندوستان کوچید و در دربار دهلی 
متمکن شده دوباره به فرارود بازگشت . شمرش با پیچیده گویی 
همراه بود . نموه‌ای از شعر او است : «گر به هوا برد صبا طرة 
مشک‌سای را طایر سنبلین پرد سایه دهدهمای را | شیر ستم به 
بيشه و کین تو چیست در طلب - آهوی او ز شوق او وه که 
شکسته ای را | آتش و رزمی اش لقب گم شده در ره طلب - 
رانده در اولن قدم عقل عقیلهزای را .> 

منایع : تذکةءالشعرای مطربی, ۰۶۳۲ ۱۶۳۵ صحف ابراهيم ‏ شمار 


۷ نسخاٌ زیای جهانگیر , ۱۶۸۰۱۶۷ 


رشنوزده 


ارسالة ابوحفض سفدی ( اقوهععطهطموءلقعه۲ ) | فرهنگ 


وحفض سفدی : کتابی در واژگان فارسی ۰ نوشتة ابوحفض 
سغدی ( نیم سدهٌ پنجم هجری ) نخستین بار مژلف مجیع 
الفرس یا فرهنگ سروری ( ۱۰۰۸ق ) از این کتاب با نام رسالا 
ابوحفضی یاد کرده و را در شمار منابع کثاب خویش آرده 
است . نیز مزلف فرهنگ جهانگیری ( ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۷ ) نام 
فرهنگگ ابوحفض را در شمار مخذ فرهنگ خود یاد کرده است . 


از نمونه‌هایی که در ان دو فرهنگ آمده است » چنین بر می‌آید 
که این کتاب در دست یکی از دو مژلف بوده است . کهن: 
شاعری که نام و شعرش در رساله آمده است » خسروی 


سرخسی ( پیش از ۳۸۳ق ) است . به همین سبپ می‌توان تاریخ 


ادب فارسی در آنیای یان| ۴۶۲ 


رسالة بهائیه 
تألیف رسالا ابوحفض را میان سال مرگ خسروی و سال تألیف 
مجیع الفرس محدود کرد .با این حال یکی بودن یا یکی نبودن 
ابوحفض شاعر و ابوحفض فرهنگ‌نویس به درستی روشین 
لیست و شایستا تحقیق بیشتری است . رسالا بوحفض نخستي 
فرهنگ تفسیری فارسی دری است که تا سد؛ بازدهم هجری در 


دسترس فرهنگ نویسان بوده است و «دارای شواهد شعری 

فراوانی است . این رساله شرح واژه‌های فارسی دری و 

نمونه‌هایی از اشعار شاعران فرارود و خراسان را ؛ مانند رودکی 

و دیگران در برمی‌گیرد. برخی فرهنگ‌های مهم دیگر مانند لفت 

فرس اسدی طوسی » صحاح الفرس و محمدین شاء نخجوانی و 

فرهنگی رشیدی از اصول رسالة ابوحفض سفدی بهره برده‌اند 
منابع :تریغ نظع و تو :۰۲۱/۱ ۰۲۷ ۱۳۷ دایوخالمارف ادیات و 
صنمت نابیکد , ۱۴۱/۱ شاعران ببی‌دیوان » ۱۷+ شاعران حمعصر 
دودکی ۱۹۰۱۸۰ هن جهانگیری: ۸۵/۱ ۱٩۳۹‏ فزهنگ نط: 
ادیاچه :۲ ۱ نزهنگدهای فارسی , 44-۱۷ ناه ۰ 10۸/۱ 
"1 


متصرنی 


رسال بهائیه (و81ه0» رتم  )‏ کتابی به فارسی در یادکرد 
خواجه بهاءالدین محمد نقشبندی » نوشتك شیخ ابوالقاسم 
بخارایی فرزند محمد پن خواجه مسعود بخاری ۰ صوََق و 
نویسنده؛ُ فرارودی ( سد؛ُ هشتم هجری ) . این کتاب که دربارة 
مقامات » احوال و آموزش‌های خواجه بهاءالدین نقشبندی 
است در یک دیباچه و سه ب 
دیباچه می‌گوید : ... اين مجموعه را این ضعیف تشریفاله: به 
اسم الشریف رسالهُ بهائیه نام گفت ... و چون کارها از سه مرتبه 


بیرون ئیست : 


تدوین شده است . مژلف در 


بدا اواسط و انتها »این مجموعه نیز مرتب شد 
بر سه باب ..» باب یکم در مبادی حال ایشان و سلسل مشایخ 
ایشان است . این 


( ۷۵۵ ) پدر خواند؛ خواجه بهاءالدین و پیر سیدامیر کلال 


باب پا یادکردی از خواجه محمد باباسماسی 


( ۷۲ ) پیر و مراد خواجه بهاءالدین آغاز می‌شود . ملف در 
این باب به چگونگی گذشتن باباسماسی از کنار قصر همندوان 
(که به حاضران می‌گوید زان کاخ بوی مردی می‌آید و باید این 
کاخ قصر عارفان گردد ) و پذایرنتن خواجه بهاءالد 
و سپردن او به امیر کلال + می‌پردازد و با یادکرد درگذش 


ین به فرزندی 


خواجه بهاءالاین به انجام می‌رسد . باب دوم در لطایفی است که 
بر زبان ایشان گذشته و سلوک ایشان است و باب سوم دربار؛ 


رساله در 


کرامات ایشان است . ملف در این کتاب از خواجه بهاءالدین با 
القاب تجلیلی شیخنا و سیدنا یاد کرده که نشان دا ستگی 


او به طریقة نقشبندیه است و حکایت از آن دارد که او خود از 


مریدان و ملازمان شیخ بهاء‌الدین نقشبند بود . نمونه‌ای از 


این کتاب است : «.. برای دوری از شیون زنان حضرت خواجه 


در مرض آخیر به کاروان سرایی رفتند و در حجرء کاروان‌سرا در 


مسدت مرض می‌بودند و خواص اصحاب ملازم ايشان 
می‌بودند ..» نسخه‌ای دست‌تویس از دسالة بهایه به شمارة 
۲ ۳/۸ در گسنجینة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهمور 
نگه‌داری می‌شود 

نیع :تریغ نظ ور ۰۲۹۲/۱ فیرست محطوطات نی ۰ 41۳/۱ 

رست مشترکن ضحنه‌های خی فارسی پاکستان ۰ ۰۸۱۲/۱۱ 1۸۱۵ 

رورا کامهایفارسی , ۰۲۱۲۳/۳ ۲۱7۲ 

0 , رجمه. ۸ .> , «سهن داح 


متمونی 


رساله در عشق ( ۳۳۰۵:۱0۵۳ ) : رسالهای کوتاه بهفارسی از 


نیف‌الدین باخرزی ( ۵۸۶ - ۶۵۹ق ) . این رساله در بردارند؛ 


مقاهییم ر حکایاتی از عشق مجازی و عشق حفیقی است . آغاز 
ساله چنین است : «طالعت فی اخبار العشاق من اسرار الاشتیاق 
ان النبی صلی‌الله علبه و سلم قال من عشن و عفا و کتم و مات » 
مات شهیدا. حاضر باش کی وقت حضور مشتاقان است .» در 
این رساله حکایتی دربار؛ اسکندر مقدونی آمده است . گویا 
هفت تن از حکمای زمان دربارگاه اسکندر حاضر شدند و هر 
کدام جملهای در مفهوم عشق گفتند . اسکندر سخنان همگی را 
شنید و خود در پایان چنین گفت : «.. این‌ها همه از روی اقناع 
از وجه اشباغ صواب است . اما جمال سلعطان 


جراب است 


عشق هنوز در نقاب است .» باخرزی در رساله‌اش نامی همم از 
( ۲۲۰-۳۵۷ ) و 
مکارم الاخلاق نوشتة رضی*الدین نیشابوری ( ۵٩۸‏ ) برده و 
در پس هر یک از نام‌ها حکایتی نیز آورده است . در این رساله 


کتاب مقامات نوشت شیخ ابوسعید* وال 


اشعار فراوانی آمده که برخی از آن‌ها رباعیاتی از باخرزی است . 
باخرزی در جایی از رساله آورده است که خواهان ادامه دادن و به 
پایان رساندن رساله به زبان دری است . اين رباعی از باخرزی 
تأییدی بر این گفته او است با یار نو از غم کهن باید گفت -با او 
به زبان ار سخن باید گفت / لا تفعل و افعل نکند چندین سود - 
چون با عجمی کن و مکن باید گفت ., اما به خلاف گفتذ 


رساله در نظم تمدن و تعاون 


باخرزی » متن کناب سرشار از واژگان و جمله‌هایی عربی است . 
در رساله در عشق آیات و احادیث نیز کم نیستند . آن‌جا که سخن 
از عشق حقیقی به میان می‌آید ,با خوزی آیهای از قرآن می‌آورد 
و می‌گوید : «بسم الله نام آن پادشاهی است کی میلان دل‌های 
عشاق به درگاه او است و هیجان جان‌های 
رساله در عشق برای نخستین بار به کوشش ایرچ 
چهار از سال هشتم مجطا دانشکد؟ ادیات به‌چاپ رسید . ابرچ 


ای به بارگاه ار .+ 


افشار این رساله را در مجموعه‌ای به شمارة ۲۴۲۹ که در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود ؛ یافته بود . 
سپس حبیب یفمایی تمامی رساله‌های این مجموعه را با نام 
نمونا نظم و نثر فارسی یک‌جا تصحیح کرد 
( تهران ۰ ۱۳۴۳ش ) . چاپ دیگر اين کتاب به کوشش ایرج 
افشار به همراه رساله‌ای دیگر با همین نام از احمد غزالی در 
دست است ( تهران . ۱۳۵۹ش )۰ 


به‌چاپ رساند 


منایع: اراد الاب و موس داب ۰۱۸-۱۷ ریخ نط وتو 
۷۴ ۱۱۷۵ دو رسالةعرفانی در عشق ۰ ٩۳‏ - ۱۶۵ ! بادگارنامة حیب 
بسضایی : ۱۱۱ سعید نیسی : «سیف‌الدین باخوزی» ۰ سب 
«انشکد؛ ادبیات دانشگاه تهران » سال دوم ؛ شمارا ۲» تبر 


۷ اش صی ۵: ایسرج افشار» «رسالة عشق سیف‌الدین 


باخرزی» ؛ همان » سال هشتم: شمار »تب ۱۳۰ش و مر 
۱ ۰۲۲ ایرج فشار : «سیفالدین باحرزی» ؛ همان‌جا :الا 
نهم: شمارة ۰1 تبر ۱۳۲۱ ؛ صص ۲۲۰۲۳ 

کرنی 


رساله در نظم تمدن و تعاون عوففسههههشلقی) 
( ۱00,هابه۱ کتابی به فارسی در اصول حکومت‌داری ؛ نوشتة 
احمد مخدوم دانش ۰ مشهور به احمد کله : ادیب : شاعر: 
معارف‌پرور : نویسنده و نظریه‌پرداز سیاسی -اجتماعی تاجیک 
( ۱۲۲۲ -۱۳۱۴ق ). این رساله فصلی از ناد لقع اثر نادار 
مولف است . مقلف در روزگار حکمرانیامیر مظفر ( ۱۸۶۰ - 
۵ ) منجم دربار او بود . شکست امیر مظفر در نبرد با 
روسیه در ۶۱۸۶۹ و آشفتگی اوضاع سیاسی وروی 
حکومت‌داری » دانش را برآن داشت که در ۱۸۷۰ -۱۸۷۳م رساله 
در نظم تمدن و تمون را تألیف کند و در آن اصول حکومت با 

کسانی مانند 

امام محمد غزالی و سیدعلی همداتی که در سیاست و تد 


نظام را به تصویر کشد . ملف در اين رساله از 


متزل مدن تألیفاتی داشته‌اند ؛ بهره جسته و از آرای خود» آیات 


رسالة عروض 


قرآنی . احادیث و اشعار استفاده کرده است ‏ اهمیت این رساله 
در نگاه تازة ملف به اصول ادار؛ دولت از روی واقعیت‌های 
زندگی و تاریخ زمان و تجربة حکرمت‌داری روسیه و دیگر 


ررهای پیشرفتة اروپایی ‏ اثر در یک مقدمه سه 
فصل و یک خاتمه تدوین شده است . مژلف در مقدمه به بیان 


است که آدمی برای چه از 


۰ شده و بعد 


این موضوع پردا< 
از آنکه موجود شد ؛ خیر وی در چیست و چه اختیار کند . فصل 
یکم در نضیلت سلطئت و معاملات سلاطین باحق و اهل آن 
است . ملف در این فصل برای آراسته شدن سلاطین به صفت 
عدالت ‏ ده شرط بر شمرده است . فصل دوم در معاملاٌ ملوک با 
امرا و سپاه و تنسیق عمال و متصرفان و اسلوب عسکرداری 
است . فصل سوم در طریق رعیت‌داری و فقراپروری و رسیدن به 
مهمات آن‌ها است و خاتمه در بیان تعیین آداب مجلس ملوک و 
معاشرت آن‌ها و تسیق سفر و حضر و حرکت و سکرن و طریق 
اختلاط با زیردستان است . نمونه‌ای از نثرکتاب است : «بدان که 
ولایت داشتن کار بزرگ است و خلیفگی حن تعالی کردن است 
و در هم اوامر و توامی اقندا به سلوک الهی نمودن. و اصل در 
ولایت‌داری و حکومت علم و عمل است » این الر با تصحیح 
نذرالله رستموف و کوشش رسول هادی‌زاده به‌چاپ رسیده 
ً 


( دوشنبه ؛ ۱۹۷۶م) 
تم واه در نم نمدن و ناو : دوشنبه ‏ نشردانش ۱۹۷۶ 
معصرس 


رسالة سیفی , نوشتة سیفی بخارایی -* عروض سیفی 
رسالهٌ صاحبیه + صاحبید 


رساله عروض ( عتههزعانده:) / رساله در عروض » کتابی ببه 
فارسی و عربی » نوشتة رشید* وطواط ( ۵۷۳-۳۸۷/۴۸۰ق ). 
این اثر رساله کوچکی است دربار پیست و نه بحر از بحرهای 
اصلی و فرعی شعر فارسی و عربی که مزلف در شرح هر یک از 
بحرها دو بیت فارسی ؛ برای مثال و فهم بهتر آورده است . سپس 
در چند کلمه بیان کرده که آن بحر متروک است يا متداول و در 


کدام یک از دو زبان فارسی یا عربی کاربرد بیشتری دارد . رسال 
عروض رساله‌ای است بسیار فشرده ؛ تا جایی که وطواط از 
آوردن مقدمه و نام کتاب نیز پرهیخته است و بعدها هر یک از 


نسخه‌نویسان ؛ مقدمه‌ای به ایين رساله انزود‌اند . 


رسالهةٌ عروض , نوشت سیفی بخارایی 
اساسی در نسخه‌های به‌جا مانده نیز در همین ناهمخوانی 
مقدمه‌ها است . ملک الشعرای بهار در این‌باره می‌گوید : «و 
رساله‌ای هم در عروض از او تزد مزلف موجود است که سر و ته 
ندارد ؛ و معلوم نیست چه نام داشته است » اقبال آشتیانی در 
مقدمه حدایق السحر فی دقایق الشعر از رساله‌ای کوتاه منسوب به 
رشید وطراط با نام منظومه‌ای در عروض اشعار »یاه می‌کند . 
رساله دارای دو برگ است و شانزده بحر از بحرهای عروضی 
شعر فارسی را در بر می‌گیرد . نسخه‌ای دست‌نویس از منظومه‌ای 
در عروض اشعار در میان مجموعه‌ای در کتابخانة موز بریتانیایی 
نگه‌داری می‌شود اما اقبال آشتبانی از مار آن یاد نکرده 
است . گویا این رساله بخشی از رسالً عروض وطواط است 

نمونه‌ای از نثر و شیوةٌ شهرسرایی وطواط در این کتاب » دربارة 
بحر هزج مکفوف ۰ چنین است : «چو مکفوف شود رکن هزج 
گشت دل افروز -بدین طرز بود بیت که گفتیم بیاموز / مفاعیل 
مفاعیل مفاعیل مفاعیل - خوشت باد همه عمر بهت باد همه 
روز . در اين وزن اشعار پارسی کم گفته‌اند ؛ زیرا که مطبرع 
۷۸ در 


نیست .» نسخه‌ای دست‌نویس از این رساله به شما 


کنابخانة اشد افندی در استانبول نگه‌داری شود 
منابع : حداین السحر فی دفاین الشعر : مدمه : شزه ند ؟ دیوايٍ 
رشیدالدین وطواط : مقدمه ۰ ۰۲۹ فهرست شخه‌های خطی فارسی 
کتابخانههای ترکیه ۰ ۲۱۹ + مایت المنال و طرایت الاقوال 4 
نام‌های رشیدالدین وطراط :۶۷ ۶٩‏ 


کونی 
رسالاً عروض , نوشتة سیفی بخارایی -* عروض سیفی 


رسالةً قدسیه ( عراعلودهره مت ) کتابی به فارسی در 
سخنان : منافب و احوال خواجه بهاء‌الدین نقشبند , تألیف 
خراجه محمدپارسا* . خواجه پارسا برشی سخنان | 
بهاءالدین نقشبند : که در مجالس بر زیان می‌راند 
احوال وی را به فرمودٌ خواجه علاءالدین عطار ؛ نخستین 
جانشین بهاءالدین » در این رسالاً کوتاه گرد آورده و شرج 
کرده‌است . رسالا قدمیه را منسوب به او و اثر خواجا نقشبند 


دانسته‌اند . محمد پارسا اين کتاب را پس از درگذشت بهاءالدین 
نوشته و در آن شجر؛ طریقتی وی را تا محمد (ص) یاد کرده 
است . نثر آمیخته به نظم این کتاب زیبا و روان است . برگره 


ترکی رسالا قدسیه در دارالکتب قاهره نگه‌داری می‌شود 


رساله موسیقی در نظم دوازده مقام 


۳۳۱ در دانشگاه 
پنجاب لاهور هست که در فهرست مخطوطات شیرانی با نام الغای 


دست‌نویسی از آن به شمارا 


قدسیه آمده است . دسالا قدمیه نخست در ۱۳۲۸ق / 6۱٩۱۰‏ در 
بخارا و دیگر بار در 6۱۹۶۶ / ۱۳۴۵ش همزمان در راولپندی و 
تهران منتشر شده است . 
سایع :تریغ ادیات در وان ۱۳۸۳/۴ رسالاقدسیه ! طرح فصوص 
العکم ؛ سرسخن مصحح ؛ نهرست مخطرطات شیرانی , ۱۲۰۲/۲ 
فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکنتان » ۱۷۷۵/۳ ۱۷۷۸۰ 


رسالا موسیقی ( ۱05۵103۳ ۰۲ رسای ببهفنارسی در 
موسیقی نوت نجملدینیهریکوکبیبخاریی*(سد: دمم 
هجری ) . اين رساله در یک مقدمه » دوازده مقام و یک خاتمه 
تدرین یفته است : مقام نخست در شرف علم موسیقی » مقام 
دوم در بیان معانی موسیقی و تعیین موضوع آن: مقام سوم در 
تعریف نفمه: مقام چهارم در عریف بعد و جنس با استندبه 
گفتههای فاریی 


ابن‌سینا و صفی‌الدین ارموی » مقام پنجم در 
بیان پرده‌های اصلی ۰ مقام ششم در نسبت آوازها و شعبه‌ها در 
پیدایش مقام‌ها و پیوند شعبه و آراز و مقام با یکدیگر: 


هفتم در بان تکیبات ؛ مقام هشتم در عریف نقه + مقام 
هم درتعریف ایقاع , مقام دهم در ادوار ضروب ‏ مقام یازدهم 
در تصنیف و مقام دوازدهم در بیان اقسام بر حسب اصول 
جداگانه و خاتمه در رعایت حالات و تعیین اوقات است 
رساله به شماره‌های ۲۲۵۷ و ۲۶۸ در گنجيتة 
نسخه‌های خطی فرهنگستان علوم شوروی و جمهوری 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایع: ریخ نظم ون ۱۶۱۷/۱ تحة سور دروپشعلی 

جنگی ۰ زیر «کرکبی بخارابی» ! دابرقامه‌ارف ادبیات و صنمت. 


نسخه‌ایی از این 


تیک ۰ ۵۳۹/۱؛ دایرالممارف شوروی تاحیکد , 4۳۷۵/۶ فهرست. 
«ست‌نوس‌های شرتی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان : 


شمار: ۱۲۳ 


نقین 


رسالهٌ موسیقی در نظم دوازده مسقام بععنواعتههوهلعم) 
قواسهطهقع۳هقنه هه رساله‌ای در مرسیقی نوا 
نجم‌الدین گوهری کوکبی بخارایی* ( سد دهم هجری ) . این 
رساله که از نخستین آثار منظوم در پاب مقام‌ها به‌شمار می‌آید » 


ادب فارسی در آمیای بانه| ۲۴۱ 


رسالة تبض 
در پنج فصل ترا 
بیست و چهار شعبه » ارتباط شعبه با مقام ؛ اجرای پرده‌ها و 
ترکیب شعبه‌ها ؛ فصل دوم دربار: آواز و تعبین مقام هر آواز: 
فصل سوم در بیان ارتباط میان مقام‌ه و برج‌های فلکی : فصل 
چهارمبه نام در ان اصول مختلنه در باب هفده اصل موسیقی و 
ویژگی‌های ضربی و صوتی و فصل پنجم در شرح دوازده مقام» 
نگی ترکیب مقام‌ها 
ن ارتباط شش 


یافته است : فصل نخست در توصیف 


علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع: تحقة اسوور : درویش‌علی جنگی , زیر «کوکبی بخارابی» ( 
دایرفالمعارت ادیات و صنعت ناجیکد , 4۵۳۹/۱ دایرةالسعارف 


شوروی تابیک , ۱۳۷۶/۶ فهرست دست‌نویس‌های شرفی رهنگستان 
علوم جمهوری ازبکستان ‏ ۳۲۸/۵ 


ت.آنشین 


( «امص‌رهانقمه: ) | رگشناسی / نضیه / دانش رگ , 
رساله‌ای در پزشکی به فارسی از ابوعلی سین . این رساله که به 
سقارش فرماتروای اصفهان علاءالدولة کاکریه (- ۲۳۲ ) 
نوشته شده از نخستین کتاب‌های پزشکی به فارسی و درا 
نبض و شناسایی رگ‌ها است و اصطلاحات پزشکی فارسی 
فرارانی در آن آمده است . رسالة تبض در نه فصل بدین ترتیب 
تدوین یافته‌است : ۱-اندر اصل‌هایی که با دل بیاید دانست + ۲- 
در تحلیل بدن و سیب حیات برخی حیوانات در حالی که مدتی 
تقذیه کنند + ۳- در بیان ا‌که دل به منز 
شریان هر عضو به منزلهٌ دل آن عضو است ؛ ۴- در بیان این‌که 
ممواره پین حرکت انقباض و انبساط سکونی فاصله است ؛ ۵ 
در انداز؛ حرکت و تعریف ثبض و اقسامی که از آن پدید آید + ۶ 


شریان همه تن است و 


در استوار و اختلاف و در باب نظام و عدم نظام و جنبش و وزن 
و زمان حرکت ؛ ۷ در نبض مستوی و مختلف ؛ ۸اقسام نبض 
مرکب که نام‌های مخصوص دارد ؛ 4 
نض که از مهم‌ترین آثار ابوعلی سینا به شمار می‌آید و بسیاری 
از مطالب آن با موازین کنونی پزشکی مطابقت دارد به کوشش 
سید محمد مشکوة در ۱۳۳۰ش در تهران در شمارٌ ۱۱ نشریا 
انجمن آثار ملی با عنوان رگ‌شناسی با رساله در نبض به‌چاپ 


زمتیله آلنت : 


سیب‌های نبض . رسالا 


رستم شمبانی 
منایع :زیخ ادیات در بان ۶۲۶/۱ ۱۶۲۷ فهرست کابهای چابی 


فارسی , ۱3۶۲۷ مشستی از خروار: 1۶۲-۶۰ دکتر محمود 


نجمآبادی 


ابنسینه :هز و مردع» شمارْ ۱۳۲, صصی ۰۷ 
برزگر 
رساله ی مختصری از تاریغ سلطنت خاندان منفیتیه.وعلکعج) 
(# زا همه هقا مقما مهم امعم واگ سا اه ه انس 


کتابی در تاریخغ حکمرانان منقیتی ۰ نوشتة احمد سخدوم 
دانش * ,از این کتاب با نام‌های شرح حال امبران منفیتی و تاریخپید 
نیز یاد شده است . رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان 


منفیبه در یک مقدمه ‏ سه بخش و یک خاتمه فراهم آمده 
است . احمد دانش در این کتاب به بیان ایده‌های سیاسی ۰ 
اجتماعی و معارف‌پروری خرد پرداخته و ساختار اجتماعی و 
سیاسی روزگار منفیتیان را نکوهیده است . وی یگانه راه بهبود 
جامعه را سرنگونی استبداد حاکم بر بخارادانسته است . این 
کتاب در ۱۹۶۰ به کوشش عبدالفنی میرزایف در استالین‌آباد 
( درشنبه ) چاپ شده است . 
نیع : نار متحب احمد محدو) دای :استالی‌آباد. ۸1۹۵۷ ۱ 
!یات فارسی در تابیکستان ۰ ۷۲ - ۱۷۶ رساله با محتصری از ریغ 
سلطت خاندانمنفیته ,با مدمه مبرزایف , استالین یاه ,۱۹۶۰ 
ان تلوب احمد دای ؛ ناصوجان سعصومی ؛ دوشنبه » 
۶ نمونذ یات تابیک ,۳۰۱-1۸۷ 


رستم شیبانی ( ۲0۰۵-۲5:0۱ )۰ ابرالمظفر رستم بهادرخان 
شیبانی فرزند جانی‌یگ » سد؛ دهم هجری » حکمران بلخ و 
شاعر فارسی‌گوی ازبک . از سلسل؛ شیبانیان ازبک بود و چندی 
در بلخ حکومت کرد . درویش‌مشرب و مرید شمس‌الدین ملقب 
به شمس خلف و شیخ عزیزان بود . در پنجاه و چهار سالگی در 
برد نسف زخمی شد و درگذشت . وی جنگاوری نامی بود . به 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود و رستم تخلص می‌کرد.پار‌ای از 
اشمار رستم شیبانی در مذکر اجاب آمده است . 
منایع :تاریخ ادیات در ایران » ۰۵۰۹/۵ ۵۱۱؛ قاریخ نظع و نث ؛ 
۱ ۶۰۵؛ الذریعه ۰ ۳۵۸/۹: مجیع الشصحا: ۱۵۵/۱ مذکر 


اجاب , ۶۳۰۲۷ 


ادپ فارسی در آسياي مان| ۴۶۷ 


رستموف 


رستموف ( ۲06۳0۲ ) شراف‌الدین : روستای نیکنات 
از شهرستان پتجکنت از وادی زرافشان ۸۱۹۳۱ - ۰ 
ادب‌پووه و زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۴ دانشکدءٌ 
تربیت معلم دوشنبه را به‌پایان رساند . در ۸۱۹۶۴ در پژوهشگاه 
زبان و ادیات رودکی به فعالیت پرداخت و از ۱۹۷۶م در آنجا 
سرپرست بخش زبان ادبی معاصر تاجیک شد . وی در آثار خود 
به بررسی پدیده‌های گوناگون زیان فارسی تاجیکی ؛ از جمله 
علل کاهش اصالت زبان ؛ جلوگیری از ورود واژگان بیگانه و 
دیگر مسائل زبان‌شناسی پرداخته است . رستموف یکی از 
نویسندگان بخش‌های اول و دوم کتاب درسی زبان تامیکی ‏ 
زبان ادبی معاصر تاجیکه است . از آشارش : اسم ( دوشتبه ؛ 
۱ )+ ذبان و زمان ( 6۱۹۸۱) 

منبع : دایةالسعارف شوروی تابکد , ۲۳۸/۶ 


م شکورزاه 


رستم وهاب‌نیا ( ۳020000۵08 ۲ روستای کپملی 
در ناحیا غرم 6۱۹۶۰ - .. »شاعر و منتقد تاجیکستانی 
در 6۱۹۸۳ رشتة زبان و ادبیات‌فارسی تاجیکی را در دانشگناه 
دولتی تاجیکستان به‌پایان برد و در همان‌جا به تدزیس 


پرداخت . همزمان معاون سردبیر مجلةٌ فرهنه ۰ نشرية بنیاد 
فرهنگ تاجیکستان 
شعر معاصر تاجیک در نشریه‌های تاجیکستان منتشر شده 


بوده است . اشعار و نقدهایش دار 


است . دفتر شعر او به نام کلمهها در ۱۹۹۰م در دوشنبه به‌چاپ 
رد 


مایم :خورشیدهای گمتد» :۱۳۶ رحیم مسلمانان قبدیا 


«سخنررانامروز تاجیک» » جهان کتاب » سال دوم : شمارذ ۰۲۱ 
صص ۲۳۰۲۷ 
قبادیانی 


رسته ( عاعه )۰ میرزا علی‌خان » سدة سیزدهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . وی دیوانی از غزل ؛ قطعه : رباعی و مثنوی دارد که 
در ۱۲۹۲ق تدوین کرده است . نسخة دست‌نویس آن به‌شمار 
۱ ۸ ( ۳۰۳ب - ۳۲۶ب ) در انستیتوی مسلل آمسیایی 
فرهنگستان اتحاد جماهیر شوروی در سن‌پترزبورگ نگه‌داری 
می‌شود . 
نیع بوست شخههای خطیفاسی و تبیکی از 
فرهنگتان ایشسی : ۰۲۱۰/۱ 


رشحة تلم 


خبادینی 


رسمی سمرقندی ( آاهودصص رنه ) :سنا دهم هجری 
شاعر فرارودی . از مردم سمرقند بود .اما به تب 
آن‌جا زندگی می‌کرد. در برخی تذکره‌ها از او بهنام رسمی هروی 
و رحیمی تیز یه رفته است. نمونه‌ای از شعر او است:ودلا یک 
دم اگر با یار بتشینی و برخیزی -میان خون چو من بسیار 
بنشینی و برخیزی .» 
منایع :تسف سای , ۱۲۶۷ الذرعه :۱۳۵۸/۹ روز روش ۰ ۱۲۹۱ 


صحت ارام ؛برگ ۰۱۲۵ شمار ۱۱۳۱ محزن فا 1۸1/۲ - 
"۷ 


رشنوزاده 


رسولی ( اه )۰ عبدالرحمان؛ روستای یاوه در خجند ۶۱۹۲۹ 
, . نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۶۷ دبیرستان را 
بهپایان برد . در ۶۱۹۷۳ رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی 
تاجیکستان را بهانجام رساند و از ۱۹۷۳ تا ۶۱۹۹۲ در آژانس 
اخسبرگزاری تاجیک ‏ روزن ام جوانان تساجیکستان و در 
دایةالسعارت تاجیک , انتشارات معارف و وزارت فرهنگ به کار 
پرداخت . از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵م کارمند دستگاه ریاست جمهوری 
تتاجیکشتان , از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸م مشاور وزیر کشاورزی 
تاجیکستان برد . پس از آن کارشناس مجلس عالی تاجیکستان 
شد . وی حکایه و آچرک نیز نوشته است . آثار رسولی در 
نشریات تاجیکستان به نشر رسیده و کتابش با نام حفیقت در 
۰) منتشر شده است 

منابع - حتیفت : دوشنبه :ارات دیب : ۸۱۹۹۰ + دافلام 
خجند :۶۷۱ 


فبادیای 


رشحه قلم ( سعامووه‌طقهه ): کتابی به فارسی در شرح حال و 
آثار خواجه عبیدالله احرارولی سمرقندی , تألیف بهادر ولی 


خواجه‌یوف ‏ این کتاب دربردرند 


شش مقاله است : «خواجة 


احرار ولی» ۰ «محمد قاضی و خواجة احراره «آثار و گفتار و 
ارادتمندان خواج احراره : «خواجذ احرار و عبدالرحمان 
جامی» » «خواجذ احرار و علیشیرنوایی» و «نمایندگان خاندان 
احراری یا احراریان گرامی ( سلطان‌خان تور احراری سمرفندی 
و نقیبخان طغرل احراری )» . دشحا قلم در ۱۹۹۳م در دوشنبه 


دپ فارسی در آسپای بانه| ۴۲۸ 


رشکی شهر سبزی 
منتشر شده است . 


منیع : وضع لو دوشنبه ‏ ۱۹۹۳ 
فبادبانی 


رشکی شهر سبزی ( له<هعهطهقعد نله ) . شاعر تاجیک , در 
بخارا می‌زیست و مطربی سمرقندی ( ۱۰۴۰-۹۶۶ق ) در زمان 
حکومت ولی*محمد خاناشترخانی ( ۱۰۱۴ - ۰۱۷اق ) در 
بخارا با وی دیدار کرد . در فن شعر شاگرد ملا ناظلمی بود و غزل 
را نیکو می‌سرود . در منابع تنها یک غزل از او آمده که مطلع آن 
نین است : ونهادم بر دل از دست غمت صد گونه داغ نو -به 

روی خودگلی واکردام رنگین زب نو .» 
سنابع :تذکرةالشعرامطربی , 4۶۳۷ نما زیبای بمهانگیر ۰ ۲۶۱ - 
۲ 


گوتی 


رشید بخارایی ( ل#دقد(ه 980 1 میرعنایت‌الله ۰-۰ ۱۲۲۸ق: 
شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد. از دانش‌های روزگار خود 
بهره‌مند گردید و در علوم معقول و منقول نامآور شد . سپس بهه 
دربار امیر حیدر مدفیتی ( ۱۲۱۵ - ۱۲۴۲ق) 
آموزش وی پرداخت . یک چند قاضی بخارابود و چندی نیز در 
مدرسة کوکلتاش آن دیار تدریس می‌کرد . وی چندین رساله ز 
پات واجب و حقیقت ممکن تألیف کرد . مجموع سروده‌های 
او را بیش از چهارهزاربیت گفهند :اما تنه بات پراگنده‌ای از 
او در تذکره‌ها آمده است . رشید بخارایی در غزل پیرو بیدل 
دهلوی بود و مضامین عاشقانه را دستماية شعر خود قرار 
می‌داد . چندین رساله درسی دینی و تعلیمی نیز از وی به یادگار 


یافت و بله 


ماع : ادیات تابیک در نس دم عمر هجده و ال عمر نوزد 
۱۸۱-۸۰ تحفة الاجاب ,۸۶-۸۲ دایرةاسعارف شوروی تیک : 
۱۷/۶ گم زرافان ۰ ۲۲۱ ۲۷۸۰: نوا ادیات تیک ۳۰۶ 


۳۷ 


رشیدخان چفتایی ( نقا عوهت مصعدنقه ) ۰ عبدالرشید پسر 
سلطان سعیدخان پسر اولجه‌خان ۰ ٩۷۸-٩۳۹‏ » امیر و شاعر 
غنایی . پس از اینکه در کاشفر به تخت برآسد حیدرمیرزا 


ملف تاریخ رشیدی سر از فرمان او برتافت و در ۴۸٩ق‏ در 


رشید وطواط 


کشمیر مستفر شد . در این میان قزاق‌ها از اختلاف میان 
چفتاییان بهره جسته : به شمال مفولستان تاختند و دره‌های 
ایلی و کنگ را به تصرف خود در آوردند . تنها کا! 
دسترس قزاق‌ها دور بود برای رشیدخان باقی ماند . وی سال‌ها 
رکاشفرفرمانروایی کرد .طبع سلیم و موزونی داشت. شاعری 
دو زبنه ود و بهفارسی و ترکی شعر می‌سرود .از اشمار او 
است : «ز آمدن بار شتبدم خبر امروز .در شهر فتاده است عجب 


اشفر که از 


شور و شر امروز» 
منایع : آمیای ماه ؛میموعط مالات تریح + ۲۳ - ۲۲ :تریغ نظ 
و شر؛ 4۲۲۶/۱ الذریمه , ۳۶۸/۹؛ روضة السلاطن : 1۷ ۱ محع 
باه برگ ۰۱۸ شمارة ۱۶۶ گر بایان ۰ 4۵1۵/۱ جع 
القصحا: ۵۳/۱ 


رشنرزاد, 


رشید عبدالله ( ظ8ا40م4نقهه ) : سمرقند ۱۹۳۷-۱۹۱۰ 
شاعر : روزنام‌نگار و مترجم تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی 
را در زادگاهش آموخت . در ۱۹۳۲م آکادمی آموزگاری سمرقند 


بّانجام رساند و در مجلٌ برای ییات سور و روزنامذ 


تجیکبتان سرخ به کار پرداخت . در دبیرستان‌های وادی وخش 
یز تدريس می‌کرد . بسیاری از اشمار او در مطبوعات ده 
۶ تشر می‌شد . در ۱۹۳۴م داستان قادر و در ۶۱۹۳۶ 
داستان وخش را نوشت . وی شماری از اشعار لرمانتوف و اظم 
حکمت را به فارسی تاجیکی برگردانیده است . رشید عبدالله در 
حکومت استالین ( ۱۹۲۴ - ۶۱۹۵۳ ) دستگیر شد و در زندان 
جان سپر د. غنی عبدالله برادر او است . 


نیع :یات فارسی در تاجیکستان , ۲۳۵ ادیان تبیکستان ‏ ۳۸ 
٩‏ خورشیدهای گسشده : 1٩‏ ؛دایوةالمارف شوروی تابیک . 


۱/۱ صاحب تبروف ؛ ۱ 


پر سه تن ادیب» : صدای شرق + 
شمار ۸ صص ۰۹۹-۹۵ عطاخان سیف الله‌یف : «به خاطر 
گنهکاران بگناه» ‏ ییات و صنعت + شمارف ۲۷ : صی ۱۱ 

قبادیانی 


رشید وطراط ( #««هنقه: ) ؛ امیر اسام رشیدالدین سعد 
الملک محمد بن عبدالجلیل عمری کاتب . معروف به خواجه 
رشید وطواط ۲۸۰ / ۲۸۷ - ۵۷۳ » شاعر؛ نویسنده و ادیب 
پشت به عمر ین خطاب (-۲۳ق) 
نی رشیدالدین آگاهی نداریم . تنها 


ایرانی . نسبش با یازد 
می‌رسید . از کودکی و 


اب فرسی در بای با ۶۹ 


رشید وطراط 


دانسته است که در بلخ به دنا آمد و در مدرسة نظامیه آن شهر نزد 


امام ابوسعید هروی به فراگیری دانش‌های روزگار خود پرداخت 
رشید در رساله‌های خود از استادش ؛ ابو سعید » همواره به نیکی 
و مبالفه سخن گفته است » چنانکه وفتی برادرابوسعید ؛ 
نجیب‌الدین.عمر بن محمد , از خراسان به خوارزم رفت و به 
رشید گفت که ابوسعید در مجالس درس خود او را می‌ستاید : 


وی نامه‌ای به استاد نوشت و به یاد او آورد که آن چه 
می‌داند از او آموخته است . دربار؛ زمان دقیق تولد وطواط 
اختلاف هست . عطاملک جوینی در تاریخ جهان‌گشا: دربارة 
سلطان تکش بن ایل ارسلان خوارزم شاه ( ۵۶۸ - ۵۸٩‏ ) 
می‌نویسد : «تکش روز دوشنبه بیست و دوم ربیع الأخر سنه 
نمان و ستین و خمسمأٌیه در خوارزم شد و بر تخت شاهی 


نشست و هر کس از شعرا و بلفا در تهنبت او خطب و اشعا 
آوردند و رشیدالدین وطواط را که در خدمت آبای او سن از 
هشتاد گذشته بود به محفه‌ای پیش او آوردند ...» ( تادیخ 


جهان گدای جوینی ۱۷/۰ -۱۸) از گفتة جوینی چنین بر می 
که وطواط در ۵۶۸ق بیش از هشتاد سال داشت . بنابراین سال 
تولد او باید بعد از ۲۸۷ق باشد . براساس گفت جرینی میتوال 
تاریخ تولد او راکه در 0۶۸ق به نود نرسیده یود میان ۲۸۰ و 
۷ دانست . برخی تذکره‌نویسان ؛ همچون دولت شاه 
سمرقندی در تذکرةالشعرا و امیناحمد رازی در هفث ال » 
نوشته‌اند که او در نود و هفت سالگی به سال ۵۷۸ق در گذشته 


است . بنابرین » اگر این قول درست باشد , رشید باید در ۴۸۱ق 
به دنیا آمده باشد ‏ اما از آن‌جا که سال ۵۷۸ق که دولت شاه و 
رازی گفته‌اند : درست نمی‌نماید » نمی‌توان ۴۸۱ق را سال تولد 
او دانست . یاقوت حموی : نزدیکترین مزلف به زمان 
وطواط ؛ در معجم الادبا سال درگذشت او را ۵۷۳ق می‌نویسد . 
حموی ؛ نزدیک به پنجاه سال پس از وطواط می‌زیسته و 
بابراین شاید رأی او درست‌تر از گفتة دیگر 
چنانکهبرخی مزلفان پس از یاقوت , قول او را تکرر کرد و بر 
درستی آن مهر تأیید زد‌اند که از آن شمار : جلال‌اندین 
در بنیة لاه خوانساری در روضات الجنات و حاجی خلیفه 


ان باشد . 


فارسی و عربی ؛ به خوارزم 
رفت و به ملازمت اتسز خوارزم شاه ( ۵۵۱/ ۵۵۲ -) درآمد و 
تا پایان زندگی در دستگاه خوارزم شاهیان بود . سال ورود او به 
دریار اتسز همان سالی است که اتسز به جای پ 


رشید وطواط 


ب‌آلدین محمد بر تخت نشست ‏ چه وشید در قصایدی که به 


هنگام دوری از دربار خطاب به اتسز سروده ‏ از خدمت سی 


سالةٌ خود سخن می‌گوید . اتسز در ۵۲۲ق بر تخت نشست 
رشید در ۵۲۸ق قصیدهای شکواثیه سرود و برای اتسز فرستاد : 
«سی سال شد که بندهبه صف تعال در -بوده است مدح خوان و 
تو بر تخت مدح خواه .» 0 «خدا یگانا سی ساله مدح خوان 
توام -ز مدحت تو شدم در همه جهان مذکور.» سی سال پیش از 
۸ سال ۵۱۸ق است و چون اتسز در ۵۲۲ق بر تخت 


می که رشید این قصیده‌ها را سرودهپیست و 
شش سا از فرمانروایی انسز می‌گذشته است. اگر چنین باشد و 
نت رشید در این قصیدهها دیق بش میتونگفتکه شاد او 
پیش از برآمدن اتسز به تخت شاهی به دربار خوارزم شاهی راه 
یافتهبود هر چند که شاید رشید خواسته به تخمین از خدمت 


خود بگوید با به افرق از دور بودن خود از دربر شکوه کند .بی 
گمان ترقی و آواز وطواط در دور؛ ملازمت او در دربار اتسبز 
بوده است . رشید از ۵۲۲ تا 9۵۱ق در مقام ریاست دارالانشایا 
دیران رسائل دربار انسز خدمت می‌کرد و کانب مخصوص و 
نشی بزرگ او بود . اين جایگاه بلند در پیشرفت و آواز؛ رشید 
بی‌اثیر نبود . رشید در زمان دراز ملازست خود هسواره و در 
همه‌جا همراه شاء خوارزم بود و شاه چنان از هممنشینی با او 
تشن وفت بود و ظرافت او را در کلام ارج می‌نهاد که به نتة 
زکریای قزوینی فرمان داد خانه‌ای در کنار قصر برای او ساختند 
قزوینی حکایتی جالب از همسایگی شاه و وطواط نقل می‌کند 
و می‌تویسد : دروزی سلطان از بالاخانة خود ؛ تماشا می‌کرد 
رشید وطواط را دید نشسته . سلطان ظرافت فرموده گفت : ای 
رشید! سر خوکی در منزل تو می‌بینم . وطواط به عرض رسانید 
که فدایت شرم آینهای در آن‌جا منصوب است . سلطان بخندید 
( آار البلاد » ۳۹۲) عوفی در 
لاب الالاب حکایتی می‌آورد که نشان دهند؛ جایگاء بلند رشید. 
نزد پادشاء است . گویا انسز در مجلس بزمی که آراسته بود 
رشید پرسید که مرغ می‌خورد یا آب ؟ رشید پاسخ گفت 
مرغابی . و چون دیر زمانی به عیش شراب نوشیدند » رشید 
دانست که حال هنگام شاهد بازی پادشاه است . «برخاست تا 


و از فراست او متعجب شد 


برون رود . شاه فرمود که کجا می‌روی ؟ گفت : می‌روم تاگل و 
ساغر آرم. گفت : بنشین که تو سا را هم گل و هم سافری ..» 
( لاب الالباب ۳۶/۱- ۳۷) رشید مردی کوچک اندام با سری 
تاس بوده است . اشار پادشاه به اين که تو ما را هم گل و هم 


ادب فارمی در آسیای مانه| ۰ ۴۵ 


رشید وطراط 


ساغری نیز ؛ اشاره‌ای زیرکانه به تاسی سر او است ؛ چنانکه 
اتسز در شعری که برای رشید سروده این نکته را یادآور شده 
است : «از فضل سرت بر آسمان می‌ساید -زان بر سر تو موی 
همی برناید /ما راسر تو چو دیده در می‌یابد -بردیده اگر موی 
نباشد . شاید .» دربارٌ تاسی رشید حکایتی دیگر نیز نقل کرده‌اند 


و گفه‌اند که روزی شاعری به حضور او رسید و درخضواست 


قصیده‌ای را که به عربی در مدح رشید سروده بر او بخواند . 
رشید با شنیدن مصرع یکم آن قصیده که گفته بود : مسرت 
کالهری فی قلبنااشتیاقکاهبرآشفت ؛ چه در این مصرع سرت کل 
به تاسی سر او اشاره دارد . دربار؛ خردی اندام وطواط نیز 
حکایت‌هایی نقل کرده‌اند . وطواط در لغت پرنده‌ای کوچک از 
گونة پرستو است . برخی به خطا آن راشب پره. خفاش و ۵ 

کور ترجمه کرده‌اند . حکایتی که تیززبانی و کرچک اندامی او را 
نشان می‌دهد چنین است که روزی در خوازم مجلس مناظره‌ای 
در میان دانشمندان برپا بود . رشید در آن مجلس تیز زبانی 
آغازید و شاه خوارزم دید مردی چنان خرد استادانه در سخن 
می‌تند و بی‌اندازه سخن می‌گوید . گویا شیشة دواتی پیش روی 
رشید بود . شاه از روی ظرافت گفت : دوات را بردارید تا معلوم 
شود که از پس دوات کیست که سخن می‌گوید . رشید دریافت 


که روی سخن با اوست . برخاست و گفت : المرء باصغریه قلبه 
و لسانه . شاه خوارزم از زیرکی و چابکی او خرسند شد و لوا 
نواخت و بزرگی‌اش را ستود . در ۵۳۶ که سنجر سلجوقی در 
دشت قطوان از گورخان قراختایی شکست خورد و به بلخ 
گریخت » انس که داعیه استقلال داشت فرصت را غنیمت 
شمرده به مرو که تختگاه ستجر بود تاخت و آن شهر را ویران 
کرده گروهی از مردم راکشت و برخی از دانشمندان آن شهر را با 
خود به خوارزم برد . رشید نیز در این سفر شاه را همراهی 
می‌کرد . رشید در این باره قصیده‌ای سرود با اين مطلع : «چرن 
ملک انسزیه تخت ملک بر آمد -دولت سلجوق و آل وی به سر 
آمد .» وی از ان گونه قصیده‌ها فراوان سروده است . پس ا 
سنجر به خوارزم لشکر برد و گرگانج را شهربندان کرد . اتسز به 
خواهش افتاد و بخشش درخواست . سنجر از او گذشت و به 
مرو بازگشت » اما دوباره به خوارزم لشکر برد . دربن 
لشکرکشی انوری شاعر نیز شاء سلجوقی را همراهی می‌کرد. 
آنوری دو بیت در این‌باره سرود و سرود؛ او را بر تیری کرده آن را 
در دژ هزار اسب که اتسز در آن دژ بندان بود بینداختند . آن دو 


بیت این است : «ای شاه همه ملک زمین حسب تو را است 


رشید وطواط 


دولت و اقبال جهان کسب تو را است / امروز به یک حمله هزار 
اسب بگیر - فردا خوا 
هنگام که وطراط نیز در هزار اسب بود یک رباعی در پاسخ 

را بر تیری کردند و میان سپاد 
سنجر رها ساختند . یک بیت آن رباعی چنین اگر خصم 
تو ای شاه بود رستم گرد - یک خر ز هزار اسب تو نتواند برد .» 
سرانجام سنجر توانست هزار اسب را با دشواری بگیود و از آنجا 
که به خاطر آن ریاعی از وطواط کینهبهدل داشت بفرمود که او را 
پیابند و هفت پاره کنند. وطواط بگریخت و هر شب در خانه‌ای 
از دوستان به سر برد . سرانجام کسی به شفاعت او برآمد و به 
سلطان گفت : «وطواط مرغکی ضعیف باشد . طاقت آن ندارد که 
اگر فرمان شوه او را به دو پاره کنند . 
سلطان بخندید و جان وطواط را ببخشید .» ( تاریخ جهان گدای 
جوینی ۰ ۱۰-٩‏ ) کسی که جان رشید را از مرگ نجات داد 
منتخب الدین بدیم کاتب نام داشت که خود از منشیان پرآوازه 


و صد هزار اسب تو را است .» در این 


آنوری سرود که سپاهیان شهر 


او را به هفت پاره 


بود و چندین سال ریاست دارلانشای سنجر با ار بود. 
متخب‌الدین چندی رشید راز خدمت دور کرد . رشید در مدح 
تصیده‌هایی دارد و او را می‌توان یکی از ممدوحان وطواط 
وطراط در قعید‌ای چنین به ستایش او لب 
می‌گشاید : «خاقان معظم آن که او راست -گردون و نجوم او به 
فرمان »با ار تصیده‌ای دیگر:«پیدادگر تویی و به عهد کمال 
دین -یابم ز دست جور تو بیداد گر امان / خاقان نظام دولت 
محمود آن که هست - از رهگذار کینة او چرخ برگران .» و این 
همان کسی است که وطواط در قصیده‌های خود او را خاقان 
معظم کمال‌الدین ابوالقاسم محمود می‌نامد . رشید قصایدی 
فراوان دربارة دوری خود از دستگاه خوارزم شاهی سروده و در 
آن‌ها از بی گناهی خود گفته است . از آن شمار می‌توان به این 


تصیده‌ها اشاره کرد : «خدایگانا» دانی که بحر طبع مرا به وقت 
نظم کمین ۷ 
فضل بی‌تیاس -از جور چرخ هست مرا رنج بی کران .» وطواط 
همچنین ترکیب‌بندی دربار؛ دوری خود از دربار سروده است که 
زین آن چنین است : «شاها من این جلالت والاگذاشتم - 
ان ستانة والاگذا ترجیع این ترجیع بند 
3 این در 
فرخند؛ تو را.» آورده‌اند رشید هنگامی که اتسز درگذشت بر سر 
جنازة ار می‌گریست و می‌خواند : «شاها فلک از سیاستت 
تو به طبع بندگی می‌برزید / صاحب نظری 


ای است بحر عدن .» 7) «شاها چنانکه هست مرا 


می‌لرزید 
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آن همه مملکت بدین می‌ارزید .» پس از 
اتسز , رشید در دور فرمانروایی فرزند انسز » ایبل 
ارسلان ( ۵۶۸-۵۵۱ ) همچتان تا مدتی به مقام سایق بود و 
چون ایل ارسلان نیز درگذشت و سلطان تکش در پیست و دوم 
تایش آو 
شعرها سرودند و فرستادند :اما رشید به بهانة کهن سالی و 
فروماندگی تتهارباعی‌ای سرود و برای سلطان تکش قرستاد 

«جدت ورق زمانه از ظلم بشست -عدل پدرت شکست‌ها کرد 
درست /ای بر تو قبای سلطنت آمده جست #هان تا چه کنی که 
نوبت دولت توست » وطواط پس از درگذشت اتسز آن 
چنانکه از یکی از نامه‌های عربی‌اش پیدا است ؛ در سال‌های 
پایانی حکمرانی ایل ارسلان یا درابتدای برآمدن سلطان تکش به 
تخت شاهی به دلیل کهنسالی از خدمت معاف شد و خرد را به 
عبادت و توبه گذاشت و به احتمال فراوان رویگردانی او از 
زار سلطان تکش بود : چه ‏ او در یکی از 
نامه‌هایش به خدمت چهل و یک سالف خود در دستگاه خوارزم 
شاهی اشاره می‌کند . اگر سال ورود او به اين دستگاه را ۵۲۲ق 
بدانیم. چهل و یک سال بعد می‌شود ۵۶۳ق که سال دوازدهم ا 
حکمرانی ایل ارسلان است . دانسته نیست 


دیع الآخر ۵۶۸ق به نخت نشست ؛ شاعران در 


خدمت به ره 


رشید از قلم و دوت او 
استفاده می‌کرد . رشید نامه‌ای دارد به این شخص که اگر 
می‌خراهی منشی پادشاء باشی قلم و دواتی برای خود بگیر و 
پیش از این مرا نیزا رشید : در مسدت طولائی نشیمن در 
خوارزم همواره یاد زادبومش می‌کرد و در برخی شعرهای خود 
دوری زبان به شکوه گشوده است : «ندای بلخ دل من که 
روض ارم است -حریم او به امان همچو روضة حرم است .» در 
این قصیده وطواط از کسی با نام ضیاءالاین صدر الائمه یاد 


وجرد ضیاهءالدین عدم ‏ » 
حق او برگردن خود یادکرده و مدایحی نیز به فارسی و عربی در 
حق او سروده است . وطواط با شاه غازی نصرت‌الدین رستم پن 
علی بسن شهریار بن قارن از دودمان با وندی طبرستان ( ۵۳۳ - 
۸ ) دوستی داشته و او را می‌ستودء است و ایسن ادشاه 


سالائه پانصد دینار و دستار وجبه‌ای با اسبی زین کسرده بای 
وطراط به خوارزم می‌فرستاده است . وطواط سه قصیده به 


رشید وطواط 


عربی در ستایش شاه مازندران دارد . از دیگر ممدوحان وطواط 
می‌توان به خاقان سلیمان‌خان از پادشاهان سلسله خانیه | 
خانیان که وطواط در ستایشش یک تصیده دارد ؛ پسر او خاقان 
کمالالدین ابوالقاسم محمود ارسلان . معروف به خسرو توران 
( ۵۲۶ ۵۵۸ق ) که در ستایش او دوازده تصیده دارد ؛ ملک 
تاج‌الاین ابوالفضل نصر بن طاهر پادشاه نیمروز ( ۴۸۲ - 
٩‏ ) که دو قصبده در ستایش او دارد و شروان شاه فخرالدین 
ابوالهسیجا از خاندان شروان شاهی ( ۵۲۶ 00۶ق ) که 
ترجیم‌بندی در ستایش او سروده : نام برد . شماری دیگر از 
ممدوحان وطراط امام حسامالدین ابوحفض عمر ین عبدالفزیز 
بن مازة بخاری » پیشوای معروف حنفیان فرارود که رشید 
فصیده‌ای در ستایش او دارد و سید تاج السعالی مجدالدین 


ابرالقاسم علی بن جعفر بن حسین بن قدامة موسوی : معروف 
به رئیس شرق و صدر خراسان که رشید سه قصیده در مدح او 
سروده است را می‌توان نام بر . رشید قطعاتی نیز در ستایش 
قاضی حمیدالدین بلخی ( 00٩‏ ) دار . به فهرست ستایش 
شدگان وطراط می‌توان این نمها را افزود : ضیاهءالدین عراق 
زیر » شمس‌الدین ابوالفتح محمد بن علی وزیر » سید تاجالدین 
ابوالغنايم رافع بن علی رافعی شیبانی وزیر ؛ صدرالدین علی 
وزیر» سید طاهر علوی؛ سید ضیاه 
الین قرلْ ارسلان بن اتسز : کسی با نام مجیرالدین » جمال‌الدین 
زیر کمال‌الدین ابوالقاسم محمود بن ابی بکر ؛ علاءالدیین 
ابوبکر بن قماج ؛ شهاب الدین سبکتگین و سید معزالدین بن 
بهاءالدین علی بن جعفر نعمه. رشید باخاقانی شروانی 
(-۵۲۸۰ق ) شاعر پرآوازءٌ همروزگار خود دوستی داشت 
آوره‌اند که او قصیده‌ای در ستایش خاقانی سروده است که دو 


ثقةالدین وزیر شرف 


بیت آغازین آن چنین است : «ای سپهر قدر را خورشید و ماه - 
ری سریر فضل را دستور و شاء / افضل الدین بوالفضایل بحر 
تضل -فیلسوف دین فزای کفرکاه .»اما به نظر می‌رسد نسبت این 
ت نسیست ؛ چسه در هیچ کدام از 
دست‌نویس‌های دیوان او چنین شعری دیده نمی‌شود . بدین 
گونه است شعری دیگر با این مطلع : «گر چه کان خره مرا دانی - 
عاجزم در نهاد خاقانی 


به رشید در 


قانی نیز در ستایش رشید قصیده‌ای 
می‌شود : «مگر به ساحت گیتی نماند 
بوی وفا که هیچ انس نیاید ز هیچ جنس مرا .» اما دوستی 
خاقانی و وطواط دیری نپایید و وطواط که برتر از خود در جهان 
تمی‌دید بر خاقانی فخر فروخت و ار را از ریزه‌خواران شعر خود. 


دارد که با این 
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رشید وطواط 


شمرد . فخرفروشی رشید به خاقانی تا به آن‌جا پیش رفت که 
خاقانی شعرهایی در هجو او سرود : «رشیدکا! ز تهی مفزی و 
سبکباری -بری به پوست » همی دان که بس گران جانی .» ت) «ای 
بلخیک! سقط چه فرستی به شهر ما - چندین سقاطلاً موس 
افزای عقل کاء .» خاقانی در قطعه‌ای از وطواط این‌چنین شکوه 
می‌کند :و زگفتة تو بجوشید طبع خاقانی -جواب داد بهانصاف 
اگر چه دید ستم | که گر به ذکر تو دیگر قلم بگردانم ‏ پس این 
زبان چو تیفم به تیغباد قلم .» رشید با ادیب صابر نیز مکاتبه 
هم شعرهایی دارند . مثلاً رشب 
قطعه را در جواب شعر ستایش‌آمیز ادیب سروده است : «علمت 
ای صابر بن اسماعیل -روی عالم همی بیارابد . نمونه‌هایی از 
شمرهای ستایش‌آمیز رشید برای ادیب صابر : ای صابر ای 
سپهر سخن ای جهان فضل ای کم افاضل ایام کوی تو .0 
پیش انواع فضلت ای صابر -کثرت اختران قلیل آمد » اما 
یری نپایید . چنانکه رشید در هجو ادیب 


داشته و آن دو در 


دوستی آن دو ن 
سرود : «آن مخنث ادییک صابر - هجو کرده است بی سبب ما 
را | پر زگه کرد می‌دهانش : اگر -ببرد کس به بصره خرما را .» از 
دیگر بزرگان که با رشید دوستی داشتند و سرانجام کارشان. 


همچون صابر و خاقانی به هجو و نفرین کشید » می‌توأن له 
قطان مروزی اشاره کرد . رشید با زمخشری ( ۲۶۷ - ۵۳۸ ] 
نیز درستی داشته و در یکی از نامه‌هایش گفته که آرزو در 
مجلس درس او حاضر شود . میان آن دو سناظره‌ای ادبی در 
گرفت و چون زمخشری مجاب نشد رشید کتاب صحاح جوهری 


را پیش او فرستاد اما زمخشری بر این کتاب عیب گرفت . رشید 
کستاب‌های دیگری نیز برای زسخشری فرستاد . سرانجام 
زمسخشری کار مناظره با وطواط را به شاگردش قاضی 
جمالالدین یمقرب بن شیرین جندی واگذاشت و میان آن دو 
مکاتبه‌های تند و ری رد و بادل شد . وطواط به مسعود 
سعد سلمان ( ۵۱۵ق ) ارادت فراوان داشت و همان اند 
او ارادت داشت سنایی ( ۵۴۵ق ) را می‌تکوهید . تقریباً در تمام 
تذکر‌هایی که یاد کرد شاعران متقدم در آها آمده است از 
وطراط تبز یاد شده است . علی‌نقی کمره‌ای که بخش 
خلاصة الاشعار را در ۱۰۳۳ گزیده و آراسته است از او با 
ملک الفصلا یاد می‌کند . عوفی در لاب الاب از او لقب صدر 
الاجل یاد کرده است . ابالفاسم انصاری کازرونی در مرف پنجم 
از کناب سلم السموات می‌نویسد : «در معرفت آداب و قراعد 
شمری هیچ کس را رتاو نیست ...» محمد عارف بقایی در 


که به 


رشید وطواط 


مجیع الفضل از ار با لقب سند الشعرا ید کرده است 
رازی در هفت اقلیم او را ملک الکتاب می‌نامد . دولت: 
سمرقندی در تذکرةالشعرای خود می‌نویسد : «بزرگ و فاضل و 
ادیب و ذوقتون بوده و بر بزرگواری و فضل او همگنان مقرو 
معترفند...» رشید به گردآوری کتاب حرصی غریب داشته است . 
کوشش‌های او بای مقابلة مونی که بهدست می‌آوره با متون 
استادان پیشین کم نظیر است . به گفتة برخی منابع رشید مردی 
خودپسند بوده است . برخی نیز او ربه بزرگ منشی ستوده‌اند . 
رشید در شعر فارسی و عربی سروده‌های فراون از خود به جا 
گذاشته است . با آنکه در میان تازیان به خاطر نامه‌های عربی 
خود و در میان فارسی‌زبانان به خاطر حدایق السحر آوازه دارد ؛ 
در شعر فارسی و عربی هم مقامی دارد . چنانکه یاقوت 
می‌نویسد : ورشید در آن واحد یک بحری به عربی نظم 
می‌کرد و بیتی دیگر به بحری جداگانه بهفارسی و هر دو را باهم 
املا می‌نمود .» با این ؛ همه شعر عربی و فارسی او در مقایسه پا 
نثرش آهمیتی کم‌تر دارد . شعر فارسی او با آنکه به لحاظ 
ترکیب‌های محکم و فصاحت لفظی ممتاز است ؛ خالی از 
روت است . به نوشتةٌ دولت شاه سمرفندی : «دیوان رشید 


قرب به پانزده هزار بیت است . اکثر آن مصنوع و مرصع ممع 
جنس و ذوفافیتین و غیر ذلک و تصیده‌ای گفته که تمامی آن 
فوضتم وابغضی ابیات آن مرصع مع التجنیس است و دعوی 
کرده که پیش از من هیچ آفریده‌ای قصیده‌ای نگفته است که 
تمامی آن مرصع بوده باشد خواه به عربی خواء به فارسی .» 
تفی‌الدین کاشی دربار؛ مقام شاعری رشید چنین می‌نویسد : 
«استادان در همواری و طرز سخن عدیل ظهیرش گفته‌اند . انوری 
ادیب صابر را بر رشید در شعر ترجیح می‌نهاده بر خلاف خاقانی 
که رشید را افصح می‌دانسته » سوزنی سمرقندی همروزگار 
که در 0۶٩‏ چهار سال 
بسیار بزرگ می‌دا 
چنین می‌گوید : «ای ولی نعمت احراز و عبید ‏ منعم و مکرم و 
دهقان وعمید .» همچنین دیگر همروزگار رید . جمال‌الدین 
عبدالرزاق اصفهانی ( ۵۸۰ق ) در جواب 
است : «چون روی تو ماه سما نباشد -چون زلف تو مشک ختا 
نباشد» چنین می‌گوید : «چرن دلبر من بی وفا نباشد کش هیچ 
غم کار ما نباشد .» رضی‌الدین* نیشابوری در ستایش رشید 
قطعه‌ای سرودهب این مطلع: «مطالعت کند از اه بندگی و کرم - 
دعا و خدمت من مجلس خداوندی .» رشید در جواب چنین 


از او درگذشته است » وی را 


نانکه در قصیده‌ای در ستایش او 


اد فارسی در بای مان| ۲۵۴ 


رشید وطواط 


می‌گوید : «رضی دین که امور تو منتظم باد -توبی که نام هثر در 
جهان پراگندی .: ان مکاتبه‌ها و بنی‌ها با شاعران بزرگ + 
تشان از بزرگی رشید دارد . چنانکه پیش‌تر گفته شد نثر فارسی 
وطواط در میان نثرهای درخشان فنارسی از جایگاهی بلند 
برخوردار است . استادی و استحکام کلام او در نثر کم مانند 


است » چنان‌که محمد بن هندوشاه منشی نخجوائی در دیباچة 


کتاب خرد دستور الکانب فی تحین المراتب می‌نویسد که در 
نوشتن کتاب خوه از استادانی همجون وطواط فراوان بهره برده 
است . نثر وطواط در نامه‌نگاری هایش مسجم است . رشید 
رطواط در نظم و نثر فارسی و عربی کتاب‌ها و رساله‌ها و 
منظومه‌های فراوان دارد . بوخی از اين آثار که با در دستند یا از 
آن‌ها آگاهی داریم چنین است : ۱ ابکار* الافکار فی الرسائل و 
الاشعار که نخستین مجموعه از اشعار گردآوری شد؛ رشید به 


از آن به شمار ۴۲۴ 


دست خودش است . نسخه‌ای دست‌نویس 
در کتابخان؛ دانشگاه استانبول ترکیه نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- 
عراس* الخواطر و نفاشس النوادر که مسجموعد دوم مکتور 
شعرهای او به عربی و فارسی است . نسخه‌هایی دست‌نویس از 
آن در کتابخانة ایاصوفیه در استانبول ( به شمار؛ ۳۰۱۵/۱ 
۲)۸) و کتابخانة نور عثمانیه در استانبول ( به شهار 
۲ )۲)) نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- رسالا* عروض که رساله‌اي 


ات و 


کوچک به فارسی است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن درکن 
شهید علی پاشادر استانبول ( به شمار؛ ۱۰۰۷/۳ ) نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۴- بدایع الرمیعات و روایع السجیعات که به ابو داود 
سلیمان پسر اتسز پیشکش شده و به زبان عربی است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در کتابخانة احمد ثالث استانبول ( به شمارهٌ 
۲)۲۷۱) نگه‌داری می‌شود ‏ ۵ واه اند و ظراهرالقراند که 
به زبان عربی است و نسخه‌هایی دست‌نویس از آن در کتابخانة 
ملی پاریس (به شمار ۴۸۰۳ ) کتابخان ایاصوفیه در استانبول 
( به شمار ۱۷۵۵ ) و کتابخانةً عمومی استانبول ( به شمارا 
۷ ) نگه‌داری می‌شود ؛ ۶- تحفة *الصدی الی الصدیق من 
کلام ار المزمین ابی بکر الصدیق که ترجمة سنظرم سخنان 
خلیفة یکم ابوبکر است . نسخه‌هایی دست‌نویس از آن در 
ان دانشگاه استانبول ( به شمار؛ ۴۰۷ ) کتابخانة ایاصو فی 
(به شمارة ۰۲۶۳۹ ۳) و جز آن نگه‌داری می‌شود + ۷ فصل ۶ 
الخطاب من کلام یر الممنین عمر ین الخطاب که دومین ترجماً 


دست‌نویس از آن به جا مانده که از آن شمار نسخه‌ای ( به شمارة 


رشید وطواط 


۷ ) در کتابخانة دانشگاه استانبول نگه‌داری می‌شود ؛ ۸ 
انس* الهان من کلام ابر المنین عشمان بن عفان که چهارمین 
ترجمةٌ منظوم او از سخنان خلفای چهارگانه است و نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در کتابخانة دانشگاه استانبول ( به شمارةٌ 
۷ نگه‌داری می‌شود ؛ ٩-مطلوب*‏ کل طالب من کلام پر 
الممین علی ین ابی طالب که نخستین ترجسمةٌ سنظوم سخنان 
خلفای راشدین است و به گرشش میر جلالالاین محدث 
ارموی در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۲۸ش ) ؛ ۱۰ غرالب 
الکلم فی رغالب الحکم که مجموعه‌ای است از صد کلمه از 
سخنان خود وطواط و نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة 
ایاصوفیه در استانبول ( به شماره ۱۷۵۵/۳ ) نگه‌داری می‌شود و 
۱- غرر الاقوال و درر الامتال که مجموعه‌ای دیگر از گفته‌های 
خود وطواط به عربی است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمارة ۱۷۵۵ در کتابخانة اباصوفیه نگه‌داری می‌شود ؛ 2۱۲ 
الکلم الناصحه و الحک السالحه که مجموعه‌ای دیگر از صد کلم 


او است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة عمومی 


استانبول ( به شمار ۵۵۷۷) نگه‌داری می‌شود + ۱۳- مفاییج 
کم و مصایح الظلم که مجموعه‌ای دیگر از صد کلم او است 
از آن در کتابخانة ایاصوفیه ( به شمارةٌ 
۵ ) نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۴- رساثل عربی | مشآت که 


نمخه‌ای دست‌نویس 


مَجوغا امه‌های عربی او است و در دو جلد در مصر به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۳۱۵ق ) ؛ ۱۵-منية المتکلمین و غنة المتعلمین که 
مجموعه‌ای از صد کلم عربی او است و نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن ( به شمار؛ ۱۷۵۵ ) در کتابخانة ایاصوفیه نگه‌داری 
می‌شود ؛ ۱۶- عقودالثالی و سعود اللی که مجموعه‌ای از صد 
کلمة عربی او است + ۱۷ نقوذ الواهر و عقودالجواهر / لفتام 
رشید که فرهنگی در لغت عربی به فنارسی است و نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در کتابخانة آّ 


ان قدس رضوی ( به شمارن 
۲) نگه‌داری می‌شود ؛ ۱۸- رسالا تصحیفات که رشید از آن 
در مقدمهٌ حدایق السحر خرد یاد می‌کند و نسخه‌ای از آن یافته 
نشده است + ۱۹- الفواشد السلایه که ببه ار منسوب است و 
حمدالله مستوفی در تاریخ گزید؟ خود از آن یادکرده است ؛ ۲۰- 
دیوان اشعار عربی که اقبال در مقدمةٌ حدایق* السحر از 


کرده و نفیسی گمان دارد که رشید خود دیران عربی‌اش را 
گردآوردی نکرده است ؛ ۲۱- حدایق السحر فی دقایق الشعر که 
شناخته‌ترین کتاب وطواط به فارسی است و موضوع آن صنایع 
لفظی و بدیمی است . این کتاب به کوشش عباس اقبال آشتیانی 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۴۵۶ 


رشیدی سمرقندی 


در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۰۸ش ) ؛ ۲۲- نامه‌های 


رشیدالدین وطواط که مجموعه‌ای از نمههای فارسی او است و 


می‌توان از آن در مقام یکی از مهم‌ترین متن‌های منور فارسی 
ید کرد این نامه‌ها در یک مجلد به کوشش قاسم تویسرکانی در 
تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۸ش ) ؛ ۲۳- لطای* الامال و 
طرایف الاتوال که شرحی فارسی بر دویست و هشتاد و یک مثل 
عربی است . این کتاب نخست به کوشش محمد باقر سبزواری و 
سپس به کوشش حبیبةً دانش‌آموز در تهران به‌چاپ رسید 
( ۱۳۷۶ش ) ۱ ۲۴- دیوان اشعار فارسی که به کرشش سعید 
در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۹ش ) ؛ ۲۵- قصیدا 
طنطرایه به عربی که به پیرست شرح سقامات السبع در تهران 
بهچاپ سنگی رسیده است ( ۱۲۷۲ش ) ۰ 
ماع : آنشگده: جاپ شهیدی : ۱۳۱۸۰۳۱۵ لا لاد ۰۱۳ 
۲ ۱۳۹۵ دام داي .در صفحات فراران دای نکر فی 
منیعالاشمار: در صفحات فرواف !برگ‌هایی در آضوش باد 
۱۶۱۹/۲ بهارستان ,۰۱۳۷ ۱۱۲۱ تاریخ ادیات این »راون + 
۰۱۲/۲ ۱۳۵۰۳۲ تریخ ادیات ایران؛ریپکا ۱۳۱۸-۳۱۷ تریغ 
ادیات ایان » شفق :در صفحات فراوان ؛ ریخ ادیات در اون » 
۲ - ۱۶۳۶ تاریغ ابران کیمویج : ۰۵۳۰/۵ ۰۵۳۱ ۱۵۲۰ تریخ 
جهانگدای جوینی» ۰۱۱۶/۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۸ تریغ طبرستان ‏ 
۱۱۱۲۰۹ تارج گزیده » ۱۷۵۶ تریغ نظ و تثر ۱ ٩۲/۷‏ :14۴ 
تذکرةالشعا ‏ درلت‌شاه : ۱۷۳۰-۶۹ تذكرة حسینی , ۱۱۳۰۰۱۲۹ 
حداین اسحر فیدقیق الک :مفدمه ۰ ۱۱۹ وان آدیب صایر: در 
صفحات فراوان ! دسوان خاقنی : در صفحات فراون ؛ دیوان 
رشیدالدین وطواط : مدمه ؛ الذریعه, ۱۲۷۰/۹ ۱۱۲۷۱ روضات 
الیسنات فی احوال المما و السادات » 1۵1۲۰۵۰۶ مبک‌شنامی + 
۰۵/۳ ۰۸۸ ۱۹۹ سحن و سحتوران : ۳۳۲۰۱۳۲۲ + شکوه فعیده . 
۰۹ ۳۲۰+ طرا الحا» ۵۹۲/۲, ۰۵۹۸-۵۹۶ ۱۶۲۶ فهوست 
یی کب خطی کبانة مکزی آستان دس رضوی » ۵1۷/۱۳ - 
۵۸۸ فهرست نسحخه‌های خطی کتابا دانگاه استابول : در 
صفحات فراوان ؛ فبرست کابهای چابیفارسی ۰ ۰۱۳۲۸/۱ ۱۱۳۰۹ 
فهرست شخههای خی فارسیکنابخانههای رکه : در صفحات 
قراوان + کات چهار ماه : در صفحات فراوات ؛ یاب اباب » 
۷ ۰۸۶-۸۰ ۱۱۹۹ لطایت اما و طرایت الاقوال : 
لفتنمه ,زیر ارشیدالدین وطواط» ؛ مالی نی : ۱۳۳۹ مج 
اانصحا: ۱۶۶۲-۶۵۵ مق پنجم از ناب سم اسموات : ۰۴۱ ۰۳۳ 
۷۲ ۸ ۶۰ ؛ العجم » در صفحات 


را ؛ سعجم 


رشیدی سمرقندی 


الادیا. ۲۹/۱۹ - ۱۳۶ مین کلب چاپی فارسی و عربي : ۷۵۶/۵- 
۰۱۷۵۸ ناسهای رشیدالین وطواط ! ناج الانکار ۰ 1۶۱ - ۲۶۳+ 
شتنه‌های خطی: ۱۲۹۹/۵ نو علن , ۵۸۲/۲ ۱۵۸۵ نقد ای » 
۰۲۰۷۰۲۶/۱ نگارستان سخن : ۱۳۲ هفت اقیم ۰ ۵۸۱/۲ - ۱۵۸۶ 
۰.سال 
پنجم: شماره‌های ۰۱۷-۱۰ دی .اسفند ۱۳۵۸ش : ۱۸۶۶-۸۶۳ 


ایرج انشار «لطانف الامدال و طرانف الافضوال؛» :آ. 


کرامت رعنا حسیتی ,«لطاتف الامتال و طرائف الانوال» » 
هبانبما» سال ششم ؛ شماره‌های ۷و ۸ مهر -آبان ۱۳۵۹ش : 
3۶۸۶۱ میرزا عباسخان قیال آشتیانی : «شرح حال وشید 
وطراطء : ارسفان : سال بازدهم , شماره‌های ۵( صص ۳۹۸- 
۰۰ (صص ۰۴۶۲-۲۵۳ ۷( صصی ۰1۵1۶۰۵۱۸ ۸(صص 
۹۰۸۰۰( صص ۰)۷۰۳-۶۹۰ ۱۰ (صص ۱۷۳۲۰۷۲۵ 
۱(صص ۰)۸۳۳-۸۲۰ ۱۲( صص ۹۰۱-۸۹۰) عباس افبل + 
«سه سنده» همان‌جا, سال نوزدهم : شمارْ ۰۲ نیر ۱۳۱۷ش + 
صص ۰۷۳ ۸۱ ؛ رشپدالدین وطراط ‏ وآثار اسانید»» هسانبا, 
همان شماره ؛ صص ۱۸۳-۸۲ لام حسین بوسفی : «نامه‌های 
رشبدالدین وطراطه : راهنمای کاپ , سال سوم شمارذ , آبان 
۹ اش + صص ۱۳۸۶-۲۸۱ زگربای فزوینی ‏ وتاب آنا الا و 
ترجمة احوال شمرای فارسی» ادگاز: سال چهارم» شمارف ٩و‏ 
۰ خرداد ‏ ثیر ۱۳۷۷ش ۰ص ۸۳ 


شرینی 


رشیدی سمرقندی ( تقطهعصهزاا۳ ) ابرمحمد بن 


محمد ؛ معروف به سیدالشعرا و تاچالشعرا؛ نیما دوم سد۶ 
پنجم و نیم یکم سد؛ ششم هجری ۰ شاعر ایرانی . همروزگار 
آل افراسیاب بود و از فرمانروایان آن دودمان » خضرخان بن 
ابراهیم و قدرخان ابوالمعالی جبرئیل بن احمد را می‌ستود . به 
جز این‌ها: اشعاری نیز در مدح ملک‌شاه ( ۲۶۵ - 3۲۸۵ ) و 
پسرش سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) دارد . اما مسمدوح 
اصلی وی ستّی زینب همسر خضرخان بود و «رشیدی را او 
بستودی و تفربر فضل او کردی تا کار رشیدی بالا گرفت و 
سیدالشعرایی یافت و پادشاء را در او اعتقادی پدید آمد و 
صلت‌های گران بخشید .» رشیدی با عمعق بخارایی و مسعود 
و خراند 
داشت : اما ميانة وی با عمعق چندان دوستانه نبود و ین دو 
یکدیگر را در اشعارشان هجو می‌گفتند . مختاری غزنوی دو 
قطعه درب رشیدی داره . شعر رشیدی به داشتن صنایع 


سعد سلمان همروزگار بود .با مسعود سعد نوا 


ادب فارسی در آمیای مان | ۴۵۵ 


رضایی بخارایی 


گوناگون ادبی و مهارت شاعر در کاربرد آن‌ها ممتاز است . 
چنانکه اشماری از او در کتب بدیمی شاهد مثال آمده است . به 
وی چند منظومه . مانند زبت‌نامه و مهر و ماه سبت داد‌اند که 
امروژه در دست نیست . 
منابع : تریغ ادیات در ایران ۰ ۵۴۷/۲ - ۵۵۱ ناریخ ادبی آیران . 
۲ ۱۳۷ تریغ بهتی : به کوشش سعبد نفیسی , ۱۲۱۷/۳ - 
۰۰-۸ تاریخ نظم و ثم ۱۹۷ تذکرقالشمرای غنی : چاب 
اسلم ات :۱۱۷ ؛ چها ماه :1۶ ۲۷ : دایرةالسعارث شوروی 
تابیکد , ۲۲۳/۶ ۱ دیوان محتاری غزنری , چاپ همابی , ۱۵۰۱ 
۹۶ دیافی ارف »آفتاب‌ری » 1۶ + س‌نوران صبقل روی 
زین ۰ ۲۷ 14۰ + باب الاباب , ۱۷۶/۲ ۱۱۸۱۰ مجیع اقنمحا 
۷ سخارینام: ۱۳۱۳۰۲۳۱۱ السجم : ۰۲۸۸ ۱۲۸۹ نموت 
ادیات تابیکد , ۱۳۶-۳۵ هفت افیم ,۱۵۲۳/۳ ۰ ۱۵۲۴ 


پی بخارایی ( اقعقدهطءونوقعع ) سید جلال‌الدین 
رضوی فرزند سیدمحمد بخارایی » سد؛ بازدهم هجری : شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد و در همان دیار به کمال رسید . لژ 
بزرگان دربار شاهجهان گورکانی ( ۱۰۳۲ - ۱۰۳۵ق ) بود . وٍی 
ابتدا جلال و سپس رضایی تخلص می‌کرد . پیرو شعرای متقدمٌ 
پارسی بود و اشعاری به پیروی از صاب از او به‌بادگار من 
است . برخی از اشعار او آهنگ عرفانی دارد . 

منایع : کر طلعت ۰ ۱۵۸ نذکرف سای سمرقدی : ۰۲۸ ۱۳۹ 
سارت وروی تابیک ۰ ۱۳۶۲/۶ الذریحه , ۱۳۶۹/۹ روز 
روش ۰ ۱۲۹ ! فپرست نسنهای خطی نارسی انتتوی آثار خطی 
ابیکستان , ۱۲۵/۲ مخزن فرب , ۱۳۱۹/۲ همه بهار : 10 


دا 


رضی‌الدین‌علی سمرقندی( نسم تمصمی وف ۵رنمه) ‏ 

سل نهم هجری . شاعر ایرائی . برادر دولت‌شاه سمرقندی : 

مزلف تذکرة الشعرابود . در فن شعر ماهر بود و اشعاری به 

زبان‌های فارسی و ترکی از او به‌یادگار مانده است . رضی‌الدین 

اشعارش را در دیرانی فراهم آورد که اکنون در دست نیست . 

درلت‌شاء سمرقندی در تذکرة الشعرا غزلی از او نقل کرده است 
منایع :بجر سل زیر درضی‌الذین» ۱ تذکرةالشراه ۱۳۴۱ 
دایرةامعارف شوروی تابیکک . ۱۸۰/۶ - 1۸۱ 


رضی‌الدین نیشابوری ( اطعقوهه«۵ ۵و۱ 


رضی‌الدین نیشابوری 


ت 
رضی‌الدین ابوجعفر محمد : - ۰30۹۸ شاعر و نویسنده 
آنی . در بلخ به فراگیری دانش‌های روزگارش پرداخت و 
دروس ریاضی : طبیعی و نجوم را از شرف‌الاین محمد بن 
مسمود مسعودی مروزی بخاری فراگرفت . از دیگر استادان او 
می‌توان از حسین بن احمد خطیبی بلخی یاد کرد . سپس در 
بخار اقامت گزید .وی مذهب حنفی می‌ورزید و در مقامفقیهی 
حنفی در میان مردم از پایگاهی بلند برخودار بود . عوفی که 
همدور؛ او برد ؛ وی را مردی دانشمند و ففیه دانسته است . 


رضی‌آلدین شاعری متفتن بود و گویا هرگه از پرداختن به فقه و 
شرعیات آزرده می‌شد ۰ شعری می‌سرود . وی گرچه در بیشتر 
قالب‌ها » مانند قصیده , غزل : رباعی و قطعه شعر گفته اما در 
سرودن قصید» توأناتربوده است . چنانکه امیر خسرو دهلری 
(- ۳۵ ) خسود را در قسصیده پسیرو او می‌دانست . برای 
رضی‌الدین مدح بزرگان از ستایش بهار مه‌تر بود. وی در 
این‌باره می‌گوید : «مرامناقب مخدوم خود مجیرالدین -اهم‌تر 
ز نمت بهار و فروردین .»وی به دو زبان فارسی و عربی 
شلعرامی‌سرود » اما شمر عربی او اندک است . رضی‌الدیین در 
برخی از قصایدش به ممدوحانش اشاره کرده است . اما 
پژیهشگوان دربار: ممدوحان او اختلاف کرده‌اند . بسیاری از 
مسنایع وی را داح ارسسلان طفرل سلجوقی ( - ۵۷۲ ) 
دانسته‌اند :اما برخی دیگر از منابع ایین نکنته را رد کرد‌اند 

نفیسی در حاثیا تاریخ یهقی می‌گوید که مراد از نصرت‌الدین 
ارسلان‌خان همان نصرت‌الدین قلیچ/ قلیج /قلج ارسلان خاقان 


عثمان 


ابراهیم (- ۶۰۹ق )۰ پادشاه 
بیت را در تأیید استدلال خود می‌آورد :بای یادگار گیتی ز 
افراسیاب عادل - قانع مباد گیتی از و به یادگارت » از نام 
آفراسیاب » در این بیت چنین برداشت شدء که سمدوح 
رضی‌الدین از دودمان آل افراسیاب بوده است . از دیگر کسانی 


آل افراسیاب است . او این 


که ممدوح رضی‌آلدین دانسته شده‌اند. سیف‌الدین" باخرزی 
( ۵۸۶ ۶۴۶ق ) است . نفیسی این گفته را رد کرده و در این‌باره 


چنین نوشته است : اند که شاعر معروف رضی‌الدی 
نیشابوری ... مداح وی [ سیف‌الدین باخرزی ] بوده و قصیده‌ای 
در مذح وی سروده ... هرچند که رضی‌الدین نیشابوری در 
ماوراءلتهر: به‌ویژه در بخارا زسته و در دیوان وی مدایج 


ادب فارسی در آبای ان +۲۵ 


رعدی اورانپه‌ای 


داشته . ین نکنته درست نمی‌تماید ... چون وی در 804۸ 
درگذشته و به حسابی که پیش از اين کردم سیف‌الذین باخرزی 
در ۵۸۶ق به جهان آمده » در ۵۹۸ق که رضی‌الدین در گذشته ‏ 
وی دوازده سالهبوده است و ممکن نیست این نکته درست 
بیتی مشهور » منسوب به رضی‌الدین 
نیشابوری در منابع آمده که آن یت چنین است : «چو رسی به 
طور سینا ارنی نگفته بگذر -که نیرزد این تمنی به جواب 
لنترانی / که سئوال تو نیرزد به جواب لن‌توانی .» بوضی 
پژوهشگران این بیت را سرود: رضی‌الدین دانستهاند و برخی 
دیگر انتساپ آن را به رضی‌الدین رد کرده‌اند . رضی‌الدین با 
رشیدالدین وطواط توشت و خواند داشته است ؛ چنانکه 
قطعه‌ای در ستايش وطواط دارد که مطلع آن چنین است : 
«مطالعت کند از راه بندگی و کرم - دعا و خدمت من مجلس 
خداوندی .» رشید در جواب چنین سروده است : «رضی‌دین که 
مور تو منتظمباد -توبی که نام هند در جهان پراگندی .» وی در 
مناظرهاستاد بود و به فةزکریای تزویتی ۰ چهارصد شاگرد 
داشت که همگی فقیه فاضل بودند. در ندریس روش 
را داشت و برای فن مناظره که تا آن زمان قانونمند نبوم» 


باشد .» افزون‌بر 


قواعدی ساخت . امام فخر رازی ( ۵۲۳ / ۵۲۴ -) در سفی به 
بخارا به سال ۸۲ق رضی‌الدین را دید و با وی دوبار به مناظرء 
نشست . در این مناظرات امام فخر رازی پرسنده و رضی‌اللین 
پاسخ دهنده بد. امام فخر دریاٌ رضی‌آلدین چنینگفته است : 
«دیریاب ‏ کند ذهن + نیازمند بهفکر بسیار در تحصیل کلام اندک 
بود .» اما در آثار الا آمده است که وی از حافظه‌ای نبرومند 


برخوردار بود. زکربای قزوینی دربار؛ جایگاه رضی‌الدین در فقه 
می‌نویسد : واو بر هر کس که نام فقیه دارد؛ منت دارد »ز 


یرا 
فقیهان » پس از وی ؛ راه او رفته‌اند .» وی در تسصوف به 
معی‌الاین حمری دست ارادت داد . گویا رضی‌الیین در 
نثرنویسی نیز نوآوری‌هایی داشته است . ملک الشعرای بهار در 
سبک‌شاسی » آن‌جا که دربارة نوآوری‌های سبکی قاضی 
حمیدالدین بلخی در مقامات حیدی سخن می‌گوید با استناد به 
ترکیپ حبسکده 
کسی که کده ‏ را به مقیاس ترکیب کرده است و از معاصوان او ؛ 
رفی‌الدین نیشابوری نیز دانشکده را به مقیاس ترکیب کرده 
درایخ ملازاده از مکانیبه نام تیمچة مدرسذ خان یاد 


می‌تویسد : بو ظاهاً از نثرنویسان اول 


است 
رفته که گویا خاک‌جای رضی‌الدین است . از آثارش : دیوان 
نزدیک به چهار هزار بیت از قصیده ؛ غزل ؛ 


رعدی اوراتپه‌ای 


قطعه و رساعی است و نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به 
شمار‌های ۳۷ در کتابخانة احسان دانش لاهور و ۵۵۳/۴ 
( ۶۹۹ف ) در کتابخانة سلطنتی تهران نگه‌داری می‌شود + 
محیط ‏ در فقه ؛ مکارم الاخلاق که به اشتباه به خواجه نصیرالدین 
طرسی نسبت دادء شده و در هیچ فهرستی از اين کتاب او باد 
نرفته است . 
منایع: آتشکده, چپ شهیدی ۰ ۱۴۰ - ۱۱۳۱ آثر لاه و اخبار 
لباد, ۰۲۲۵۰۲۴۴ ۵۲۸؛ تاریخ ادیات در بران ‏ ۰۸۳۹/۲ ۱۸۵۲ 
تاریخ بهتی, ۱۳۳۹/۲ ۰ ۱۱۳۲۶ تاریخ ملازاده: ۱۷۰ ناریغ نظم و 
خر : ۰۹۹/۱ ۱۱۲۵ چمهار ماه ۰ ۱۱۸۷ دو رال عفانی در عشق : 
۰۰۳ دیوان رید وطاط , ۲۴ - ۱۲۵ الذریه » ۱۲۹۵/۹ روضات. 
نات نی اوصاف مدية حات ,۷۰+ راض "مرن :بای 
۱۲۶۸۷ ریا الارفی: هدایت ۰ ۰۱۱۶ ۱۱۱۷ ریسا ارب 
۱۳۲۱/۱ مبکک‌شامی » ۱۳۲۳/۲ ۱۵/۳ سحنوران میقل روی 
زمین » ۴۶ - ۱۴۷ شرح حال و زندگی و مناظرات امام فحنر رازی ب 
۱۱۹۲۰۸۱ شعر ام , ۱۱۰۸/۲ صبح گلشن : ۱۱۷۸ خر راز 
۱۵۲-۲ : ۱۱۵۶ فهرست کاانة مجلی شورای ملی , ۲۵۲/۱۷ 
۳۵۵ فهرست کنابخا مدوساعالی سپهسالار :۲۱/۲ ۱۲۲۰ هرست. 


رک نسخه‌های خی فازسی پاکستان ۰ ۱۱۶۱/۷ فهرست نسخه‌های 
خی فارسی , ۲۲۳۲/۴ - ۱۲۲۲۳۵ فهرست شحنه‌های خی ابا 
داندگاه هرن , ۱۳۹۳/۹ : کشت اون ۰ ۱۸۱۰/۲ ۱۱۸۱۱۰ لاب 
الاب ۰ ۲۱۹/۱ - ۱۲۷۸ نامه ۱۵۰۳/۲۶ مش ؛ ۱۱۳۲ مجیع 
اقصحا, ۰۶۷۲/۲ ۱۶۷۷ مخزن لالب ۱۲۷۰۲۱۷/۲ مرف بنج 
از کاب سلمالسوات, ۱۳-۲۲ مطع الشسی, ۱۹۷۳/۳ رعش : 
2/۲ ۵۸۷ نگارستان سح : ۱۳۲ هفت افلم ۰ ۰۷۶۲/۲ ۷۶۹ 
سمید تفیسی , «سیف‌الدین یاخرزی»: مجل دانشکدذ یات سال 
درم : شمارة ۰۲ صص ۵۰۲ 

کونی 


رعدی اورانپه‌ای ( نعوح‌هق. 
شاعر 


۵ سدة دهم هجری ب 
تاجیک . در کاشفر و یارکند می‌زیست و از این‌روی به 


کاشفری نیز معروف بود . در شعر شاگرد مولانا واصفی بود. به 
دربارقریش‌خان » حکمران کاشفر را یافت و ملک‌الشعرای 
دربار وی شد .در سرودن نواع شعر توا بود و هشت در هشت 
خراجه عصمت‌الله بخاری را جراب گفت . پس از درگیری با 
مولانا عبدالللیف مسچایی ‏ از تاشکند رامی اندجان شد و 


اشعاری در هجو وی سرود . وی در سرودن قصیده و غزل ماهر 


دب فارسی در آمبای بانه| ۴۵۷ 


رعدی کاشفری 


بود و به دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود . مولانا حالعی 
طرخانی شاگرد او بود . 
منایع: تریغ نظم وتو ۵۱۸/۱ ۰۵۷۹ ۵۹۵ دایرالعارف شوروي 


تیوک ۲۲۲۶ 


رعدی کاشغری > رعدی اوراتپه‌ای 


رعناگل مبارز ( 098۳۶ن ات۳08 ) : خراجه‌یوا روستای 
وازی از نواحی شغنان بدخشان , ۸۱۹۶۵ - 
شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۷ دانشکد: زبان و اد 
تاجیکستان را ه‌پایان رساند. سپس در روزنامة ولا 


آغاز به کار کرد .از ۱۹۸۷م به چاپ شعرهایش در مجله‌ها ؛ 
روزنامه‌ها و مجموعه‌ها پرداخت . در ۸۱۹۹۳ به عضویت 
اتحادیة تویسندگان تاجیک درآمد . از آذارش : ۱- گهوارف سنگین 
(۲۱۹۹۲) ۲- شاخ شامتوت ( ۶۱۹۹۳ )۰ 

ملاحمد 


و زیبا ‏ محبوب القلوب 


رفعتی قبادیانی ( ۳0۲۵۵۱6۹00۵0920۱ 0 عرض محمدأن + 

سد؛ دهم هجری » شاعر تاجیک . از مردم قبادیانبود و در بلغ 

روزگار می‌گذراند . چون دانش آموخت ؛ رهسپار بدخشان شد 

سپس یه قندوز رفت و تحصیلات خود را پی‌گرفت . در آن دیار 

به خدمت شاهزاده شاهرخ درآمد و لقب خانی گرفت . تخلص 

رفعتی را برگزید و در غزل از شهرتی فراگیربرخوردار بود. 
منابع: تاریخ نم و ش, ۱۶۰۱/۱ دایرقالسعارت شوروی تابیکد : 
۳ 


رفیع بخارایی ( اهقدم‌طه ۳:06 ) فرزند مولانا محمد مزید 
طبیب ؛ سد؛ دهم هجری ؛ طبیب » خوش‌نویس , موسیقی‌دان و 
شاعر تاجیک . در بخارا زده شد . خط نسخ و نستعلیق راز 
مرلاا سلطان‌علی خوش‌نویس آموخت . در موسیقی ماهر بود 
و قانون را نیکو می‌نواخت . وی با خواجه حسن نثاری : مزلف 
مذکراحجاب دوستی داشت . در شعر رفیع تخلص می‌کرد و 
اشعاری از او در قالب‌های گوناگون شعری در تذکره‌ها نقل شده 


ادب فارسی در آب 


رمزی بخارایی 


است . چون درگذشت کالبدش را در جوار آرامگاه پدرش در 


بخارا خاک سپردند . 
منایع : تریخ نظم و شر. ۱۶۲۲/۱ دیةاعارف شوروی تابهک . 
۶ فبرست نج خطی فارسی انیتوی آتر خعلی تابیکان : 
۲ ۳۵ ۰۵۰ ۰۵۶ مذکراجاب , ۱۸۳-۱۸۲ 


رفیع مروزی ( 0208۳۵ )؛ سد؛ ششم هجری ‏ شاعر 
ایرانی . از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست . 
همروزگار سلجوقیان خراسان ( ۴۲۹ - ۵۵7 ) بو . در غزل و 
ریاعی ماهر ود و مضامین عشقی : فلسفی و اجتماعی را 
دست‌ماية اشعار خود قوار می‌داد . برخی از اشمارش در جنگ‌ها 
و تذکره‌ها باقی است 
منایع :ریغ ادیات در بان ۰ ۰۶۳۸/۲ ۱۶۳۹ تاریع شظع و ناه 
۱ خیرالسیان ۰ ۱۵۱ ؛ داشرةالسمارف آریانا , ۱۵۵۰/۵ 
دایرةالمعارت شوروی نابیک . ۱3۱۸/۶ فهرست شیخ خی فارسی 
انتیتوی آثار خطی ناجیکتان, ۱۳۶/۲ لاب الاب , ۶۳۹۶۷۸ 


ت‌آنشین 


زکن‌الین مهنه‌ای ( اهساسمه۵ 0۳0۵ ) : خواجه سده 
پازدهم هجری » شاعر تاجیک . هنگامی که عبدالعزیز خان 
شیبانی ( ٩۳۷‏ - ۵۷٩ق‏ ) به بلخ لشکر می‌برد » رکن‌الدین این 
مصیع را در ماد تاریخ آن یافته بود: «در پناه خدای بی چرن 
باد .» رکن‌الدین در راء سفر به مهنه درگذشت . نمونه‌ای از 
شعرهای او است : «مستم به دور لعل لبت می‌پرست هم -هستم 
اسیر جعد تو پای بست هم 
منابع :تریغ نظم و شر, ۱۶۲۵ مذکر اباب : ۰10۰ 10۱ 
شریفی 


رمزی بخارایی ( اقعقهاعونعست) ملا آشرر؛ سد؛ سیزدهم 
هجری . شاعر تاجیک . در بخارازده شد . در دربار امیر مظفر 
منفیتی خدمت کرد و در ملح امیر مظفر چندین قصیده سرود . 
داضح بخارایی در تحثة الاحباب به ظرافت ؛ حاضر جوابی ؛ 
حقیقت پردازی و هجوگویی وی اشاره می‌کند . شعرهای وی 
بسیار ساده و روان است . نمونههایی از شعرهای ار در تذکره‌ها 
و بیاض‌ها آمده است . 


منایع : ادیات ناییکک در نس دوم عصر هجده و اول عمر نوزده ‏ 


با ۶۵۸ 


رمزی خوقندی 


۰۰۹ ۱۸۱۰۵۰ تحفة الاسیاب , 1۸۰ فبرست نیع خطی انیتوی 
آثر خی تابیکستان , ۱۳۶/۲ ۰۵۸ ۶۱ گنچ زرافشان :۲۴۰۱۲۱ 
ملاحند 


رمزی خوقندی ( 4 طهواندع هه ): نیمه دوم سد؛ هجدهم و 
نیم نخست سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . اززندگی وی 
آگاهی چندانی دردست نیست . در عهد محمد عمرخان ( ۱۲۲۴ 
-۱۲۳۷۰ق ) می‌زیست . وی شاعری غزل‌سرا بو اما قصیده و 


مثنوی را نیز نیکو می‌سرود . در اشعارش از تصویر بسیار بهره 
میجست . شماری از اشعارش در تذکره‌ها تقل شده است 
ما :تن لاحاب :۸۶ دارخالس‌ارت شوروی نایک 
۱۸۸/۶ گنج زرافثان» ۱۲۲۰ مجسوعةالشمرای قضلی ننگانی + 
«رمزی خوقندی» !نون ادیات تابیک : ۳۰۷ 


رنجه ( ۳  )‏ صفا آشورزاده . غرم ۱۱۵۹ق - همان‌جا 
۷ ۰ شاعر تاجیک . از زندگانی وی چندان آگاهی در 
دسترس نیست . همین قدر می‌دانیم که گویا در جوالی به بیماری 
پیسی دچار شد و در تمام زندگی از اين پیماری رنج برد , در 
غزل‌سرایی پیرو خواجه حافظ شیرازی بود . یک مشنوی به 


۶ دخما شاهان میرزا صادق منشی سروده است . از تج 


دیوان اشعاری به‌جا مانده است که غزل‌هاء مثنوی‌ها ‏ رباعی‌ها » 
قطعه‌ها و ساتی‌نامه‌های وی را درسر ممی‌گیرد . نسخه‌ای 
دست‌نویس از اين دیران به شمارُ ۱۹۲۴ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
سابع : دایسههای ادسی بسخارای شوفی : ۹8 ۱۱۰۲ فخبرف 
دست‌نویی‌های آکادمی علوم تابیکتان : دوشنبه ۸۱۹۸۷ ۰ -۹٩‏ 
۳ 


ملااحمد. 


رندی نسمنگانی ( اصقووتهصعه ۵ ) سد؛ نوزدهم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک . در نمنگان ز 
دانش‌های متداول زمان ؛ به دربار محمد عمرخان ( ۱۲۲۴ - 


شد . پس از آموختن 


۷ ) اه یافت . در آن‌جا نظر امیر را به خود جلب کرد و در 
انجمن عربی‌دانان دربار مقامی به دست آورد شماری از غزل‌ها 
و ابیات پراگند؛ او در تذکره‌ها و بیاض‌های سذ؛ نوزدهم به چشم 
می‌خوره .رندی اقزون بر تغزل در غزلیات جایگاهی ویژهدارد 


منایع :تحفة لاب , ۱۸0-۸۶« 
۳/۶ قبرست نیخ خطی انسیتوی ار خلیتبیکتان, 12۷/۷ 
لح زرافشان , ۰۲۲۱ ون ادیات جیگ :۳۸ 


ب‌آنشین 


روایت سغدی ( ا#ومعه:۱8:0 )۰ پارستی تاریخی نوشتٌ ساتم 
اولوغزاده . ماجرای داستان در پی حملهٌ عرب‌ها در فرارود در 
اطراف بخارا و سفد و سمرقند اتفاق می‌افتد . قهرمان داستان 
ورگن نام دارد . در اين داستان قهرمانان کشته یا اسیر می‌شوند . 

اما اسیران در اسارت نیز به مبارزه با مهاجمان ادامه می‌دهند 
روایت سفدی بارها به تاجیکی و روسی چاپ و منتشر شده 
منایع : رسمار شوروی تاجیکک , ۱۴۸۳/۷ رحیم مسلمانیان ؛ 
ام فردوسی» ‏ اعجاژ هر , دوشنبه ۰ ۸۱۹۹۲ + روایت سفدی » 


ترشنبه : ۱۹۷۵ 


رسرلی 


روحانی بخارایی ( هدقع ولدقطته ) امبر روحانی ؛ نیم 
دوم سد؛ ششم و نیمة یکم سد هفتم هجری , شاعر ایرانی . از 
موم بخارا بود . چندی در دریارعلاءالدین محمد خوارزم 


( ۵۹۶ - ۶۱۷ ) به‌سر برد و در ملح وی شعر سرود . درد 


آشرب مغول : به دهلی رفت و در ۶۲۳ق که شمس‌الدیین 
ای لتتمش ( ۶۳۳-۶۰۷ق ) دژ مندو راگشود ؛ روحانی در 


از آن پس در دهلی زیسته است . برخی مژلفان او را با روحانی 
سمرقندی خلط کرده‌اند » چراکه روحانی سمرقندی مدح 
بهرام‌شاه غزتوی ( ۵۲۲-۵۱۱ ) می‌گفت و بسیار دور 
می‌نماید که تا ۶۲۳ق زنده مانده باشد . روحانی بخارایی شعر را 


نیکو می‌سروه . اين بیت از او است : «قصة خویش از زبان قلم - 
کردم اد در بیان قلم.» 
متاع وم ملوکه : ۹۷ ۰ ۱۱۰۰ شام غریان , ۱۰۵ ۰ ۱۱۰۶ طتات 


اکبری, ۶۰۵۹/۱ لفتنام: ۱۹۴/۲۶ متحب افواریغ :دیون 
۵/۱ . ۶۶: نگاهی به تریغ اد فاوسی در هند ۱ 1۶۷-۶۳ هفت 


الم , ۱۵۳۹/۳ 


ادب فارسی در آنبای مان ۴۵۹ 


روحانی سمرقندی 


کوتی 


روحانی سمرقندی ز قهوهسسهونستطنه ) ابریکر فرزند 


محمد قرزند علی »نیم دوم سدةپنجم و نیم یکم سد 
هجری . شاعر ایرانی . در سمرقند زاده شد و در غزنه و بخارا 
کمال یافت . فن شعر را از رشیدی سمرقندی فراگرفت . چندی 
عدح یمین‌الدین بهرام‌شاء غزنوی ( ۵۱۱ - ۵۲هق ) می‌گفت و 
یک چند نیز مداح پادشاهان سلسلة خوارزم‌شاهی بود . سپس 
ترک مدیحه‌گویی کرد و در سلک درویشان درآمد . در شعر 
روحانی تخلص می‌کرد و در غزل و معما ماهر بود . اشماری از 
وی در تذکره‌ها نقل شده است . وی به روحی سمرقندی نیز 


شهرت داشت 
منبع : آنشکده , جاپ شهیدی , ۱۳۲۱ ناریخ ادیات رن , ان 
۷ تارج ادیات در بان :۶۱۷۰۶۱۰/۲ ادیخ شته ۱۱۵/۱ 
تریغ ظي و فر: ۱۷۸/۱ تذکرف حسی , ۱۳۲+ نذکر شاه 
تذکوالشرای خی : چابپ اسلم‌شان ۰ ۰۱۲۷ تدک؟ ندوت ؛ زیر 
#روحانی سمرفندی» + خلاصد الافکا : ۱۱۰۴ خرالیان ۰ ۱۱۷۸ 


الذریمه , ۱۳۷/۹ روز روشن ۰ ۲۶۱ ۱ ریاض الجنة : ۸۳۳: ریافی 
مرف » آفتاب‌رای ۰ ۱۲۷۷ ربحانة الادب ۰ ۱۳۳۷/۲ سخنوران 
میفل روی زین ۰ ۰۳۸ ۰۳۹ طقات آکری : ۵٩‏ ۱۶۰ باب الاب 
۱۲۸۶۰۲ مجح اقصها: ۱۶۶۸/۲ محزن الاب , 17٩/۲‏ 
۰ مب اللطافف , ۱۱۸۶۰۱۸۵ شاج الافکار ۱۲۶۲ گارستان 
ستن :۳۴ ۱۳۲ هفت اقلم : ۰۱۵۲۷/۴ ۱۵۲۹+ مخمد سیم 
مظهر: «فارسی‌سرایان مهاجر در دور سلاطین مملوگ» : نا 
پازسی + مسال چهارم: شمارة دوم :یسنان ۱۳۷۸ ۰ صصس 


ست 


روحی بخارایی ( اقتقتماونطنه ‏ -بخارا؛ پس از ۲۸کق 
پزشک و شاعر تاجیک . در بخرا زده شد . دانش‌های روزگار 
خود را در زدگاهش فراگرفت . سپس به هرات رفت و در محافل 
ادبیآن دیار ناور شد . با عبدالرحمان جامی دیدار کرد و پس 
از مرگ وی به بخارا بازگشت و طبابت پیشه ساخت درکسوت 
قلندری بود تا اینکه به ملازمت شیبک خان ( ۹۰۶- 4۱۶ ) 
درآمد و وی را در تبرد با سلطان حسین بایقرا ( 4۱۱-۸۷۳) 
همراهی کرد . یک چند نیز داروغة کان فیروزه بود . روحی در 
جوانی درگذشت . غزل و رباعی را نیکو می‌سرود و در الب 


رودکی 


مناظره : گفت و گو و سژال و جواب به بیان مقصود 
می‌پرداخت . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان روحی به شمارةً 
۸ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منایع : ایح نظم و ش ۰ ۰۳۴۴/۱ ۱۶۲۷ داب 


السعارف شوردی 


تیک , ۱۲۶۰/۶ ریس , ۱۳۸۷/۹ روز روش : ۱۳۱۶ فهرست 
دست‌نویی‌های طرقی در آگادمی علوم تابیکتان, ۰۲۹۲/۲ 1۳۹۳ 
یآ خطی تابیکستان, ۱۱۸۵/۱ 


فهرست نسخ خعی فارسی. 
مجالی النانی , 1۵0٩‏ 


روحی سمرقندی ( ۳۵۳00۳۳ )سا ششم هجری ب 
شاعر یرای .در ولوالجفواودزاده شد . در جوانی به دربار 
سلجوقیان راه یافت و چندی در خدمت آنان بود . از سبک 
مسعود سعد سلمان ؛ فرخی و قطران پیروی می‌کرد .وی طنز و 
لطیفه را نیکر می‌سرود و به قطعه‌سرایی 
از اشعارش در قالب‌های گوناگون شعری در تذکره‌ها آمده است 


متایع :تریغ نم و شر: ۱۱۰۰/۱ نف سامی , 1۷۶ !دیرةالعارت 
شودوی تاجیک , ۱۲۶۰/۶ الذریعه , ۱۳۸۸/۹ سحتوران میفل روی 
مین ۰ ۰۱۲۰ گلار جاویدان, ۱۵۶۳/۱ اب الاب , 2۱۳۵/۲ 


۷۲ شون ادیات تلبیک : 1٩‏ 


روحی سمرقندی , ابوبکر محمد فرزند علی > روجانی 
سمرقندی 


روحی ولوالجی > روحی سمرقندی 


رودگي ( ان ) ابوعپدالله جعفرفرزند محمد فرزند حکیم 
فرزندعبدالرحمان فرزند آدم ‏ - پنج‌رود ۳۲۹ » شاعر این . 
از مردم رودک از روستاهای سمرقند بود. از کردکی و چگونگی 
تحصیل او آگاهی چندانی به دست نیست در هشت سالگی 
قرآن آموخت و آن را از بر کرد و از همان هنگام به شاعری 
پرداخت . برخی می‌گویند در مدرسه‌های سمرقند درس خوانده 
است . آنچه آشکار است ؛ وی شاعری دانش‌آموخته بود و 
چیرگی او بر وازگان فارسی چندان است که هر فرهنگ‌نامه‌ای از 
شعر او گواه میآررد . رودکی از روزگار جوانی آوازی وش 
داشت و در موسیقی و نوازندگی 


اب فارسی در آسیای مان[ ۲٩۰‏ 


رودکی 


نز بوالمنک بختیاری موسیقی آموخت و همواره مورد ستایش 
او بو آن‌چنان که استاد در روزگار کهنسالی چنگ خود را به 
رودكي چنگ‌نواز بخشید . رودکی در همان دوزه شعر ت 
می‌سرود . شعر و موسیقی در سده‌های چهارم و پنجم همچون 
روزگار پیش از اسلام به هم پیوسته بودند و شعر به همراه 
موسیقی خوانده می‌شد . شاعران بزرگ آنانی بودند که موسیقی 
نیز می‌دانستند . از صمروزگاران رودکی کسانی چسون 
منجیک ترمذی ( نیمه دوم سد؛ چهارم ) و یا پس از او فرخی 
(-۴۲۹ق ) استاد موسیقی زمانةٌ خویش بودند . شاعران ؛ 
معمولاً تصیده‌هایشان را با ساز و در یکی از پردههای موسیقی 
می‌خواندن هرکس که صدایی خوش نداشت یا موسیقی 

دانست » از راوی می‌خواست تا شعرش را در حضور 
ممدوح بخواند . رودکی شعرش را با ساز می‌خواند و در آن 
رودکی 


به دربار سامانیان رسید و نصربن احمد سامانی ( ۳۰۱- 


روزگاربه خنیاگری برجسته آوازهداشت . رفتهرفتهآو 


۳۱ ) او را به دربار خواند . برخی بر این گمانند که او پیش از 
نصر بن احمد به دربار سامانیان رفته بود » در آن‌جا برآمد و 
بزرگ‌ترین شاعر دربار سامانی شد . در آن روزگار در سحیط 
ادبی » علمی » اقتصادی و اجتماعی فرارود» آن چنان تحولی 
شگرف روی داده بود که دانشپ 1 
( رنسانس) ایرنی مینامند ‏ امران سامانی با نام نا انیا 
خاندان ساسانیان » به تحکیم موقع سیاسی خود پرداختند 

جوش و خروش ملی که در آن دبار آغاز شده بود به گسترش و 
پیشرفت زبان و فرهنگ ابرانی انجامید . سمرقند و بخارا که در 


کشاورزی داد و ستد و صنعت رو: 


يافته بودند. از مراکز مهم 
آن روزگار پردند . صنعت کاغذسازی سمرقند آوازهای جهانی 
یافت و فراوانی برنج ؛ گندم و برخی فرآورده‌های کشاورزی 
زبانزدبود . صنعت پارچه‌های پنبه‌ای + پشمی . گلیمبانی ؛ 
ساختن ابزار چرمی ۰ پرورش کرم ابریشم در بخارابه پیشرفتی 
چشمگیر رسیده بود . بر بستر چ ب 
اجتماعی و برپایة دانش‌دوستی برخی پادشاهان سامانی + 
همچنین باتلاش و خردمندی وزیرانی دانشمند و کاردان ؛ 
چرن ابوالفضل بلعمی (-۳۳۰ق ) و ابوعلی محمد جیهانی 
(-۳۳۳ق ) : بخارا به‌صورت مرکز بزرگ علمی ؛ ادبی و 
فرهنگی درآمد . دربار سامانیان . محیط گرم بحث و برخورد 
اندیشه شد و شاعران و فرهنگ‌مداران از راه‌های دور و نزدیک 
بترین آثار علمی ؛ ادبی و تاریخی : 


بدان‌جا روی می‌آوردند . 


ادب فارسی 


رودکی 


مانند شاهنامة ابومنصوری : شاعنامة ابوالمژید بلخی ( -سد؛ 
چهارم مجری ) ؛ عجایب السلدان ؛ حدودالمالم من المشرق 
لی‌المترب در جفرفیا ‏ ترجسمة تضیر طبر که چند تن از 
دانشمندان فرارود فراهم کرد‌اند ؛ ترجمة تاریخ طبری از ابوعلی 
بلعمی ؛ آثار ابوریحان پیرونی (-۴۴۰ق ) و ابوعلی سینا 
( - ۴۲۸ ) در روزگار سامانیان پدید آمدند . دانشمندان 
برجسته‌ای مانند محمدزکریای رازی ( - ۳۱۳ق ) ؛ ابونصر 
فارابی ( -۳۳۹ق )۰ ابوریحان بیرونی ۰ ابرعلی سینا و بسیاری از 
شاعرانبزرگ ,ماد فردوسی (- ۴۱۰ / ۴۱۶ )در این روزگار 
بزرگ‌ترین کتابخانه در آن دوره در بخارا 


یا متأثر از آن برآمد 
بود که ابوعلی سینا آنرا دید و گفت که نظیر آن را هرگز ندیده 

تأثبر این تحول ‏ نه تنها در آن دوره که در روزگار پس از 
آن نیز پیدا است . رودکی فرزند چنین روزگاری است . وی در 
دربار سامانی تفوذی فراوان یافت و به ثروتی افزون دست 
یأفت . نفوذ شعر و موسیقی او در دربار نصرین احمد چندان بود 
بی ببانگر آن 
استا: هنگامی که نصربن اخمد ساماتن به هرات رفعه » 
ذیرگاهی در آن دیار مانده‌بود » هیچ‌کس را یارای آن نبود تا از 
پادشا) بخواهد که بهبخارا باگرده؛دربرین از رودکی خواستند 
تا ار این وظيفٌ دشوار را بپذید. رودکی شعر پرآوازة ببوی 
ی تیان آید همی یاد یار مهربان آید همی» را سروده» در 
سحرگاهی که امیر سرگرم می‌گساری بود با ساز و آواز در مایا 
عشاق خواند ؛ میرناگهان از جای برخاست و پیادهبه‌سوی 
بخارا روان شد . درباریان و شاعران ؛ همه او راگرامی 
می‌داشتند و بسزرگانی چون ابوالفضل بلعمی و ابوطیب 
مصعبی : صاحب دیوان رسالت ؛ شاعر و فیلسوف ؛ شهید 
پلخی ( - ۳۲۵ق ) و ابوالحسن مرادي شاعر با او دوستی و 
نزدیکی داشتند . گویند که وی از آغاز تابن بوده ما با پررسی 
پروفسور گراسیموف ( - ۱۹۷۰م ) بر جمجمه و استخوان‌های 
ری آشکار گردید که در پیری با فلزی گداخته چشم او را کور 
کرد‌ند ؛برخی استخوان‌هایش شکسته بود و در بیش از هشتاد 
سالگی درگذشت . رودکی » گذشته از نصر بن احمد سامانی 
کسانی دیگر مانند میرجعفر بانوه از امران سیستان + بوطیب 
مصعبی : خاندان بلعمی » عدنانی » مرادی » ابوالحسن کسایی ‏ 
عمارة مروزی و ماکان کاکی ؛ را نیز مدح کرده است . از آثار او 
برمی‌آید که به مذهب اسماعیلی گرایش داشته است . شاید یکی 
از علت‌های کرر شدن او در روزگار پیری + همین باشد . رودکی 


از هرات به بخارا. به < 


ای مانه| ٩۱‏ 


رودکی , احوال و آثار. تاریخغ تحقیق 
در پیری با بی‌اعتنایی دریار روبه‌رو شد و به زادگاهش بازگشت . 
شعرهای روزگار پیری او : سرشار از شکوة روزگار : حسرت از 
گذشته و بیان ناداری است . رودکی از شاعران بزرگ سبک 
خراسانی است . شعرهای اندکی از او به یادگار مانده است که 
بیشتر آن‌ها به صورت بیت‌هایی پراگنده از قطعه‌های گوناگون 
است . کامل‌ترین مجموعةٌ عروض فارسی : نخستین بار در 
شعرهای رودکی پیدا شد و در همین شعرهای باقی مانده؛ سی 
دی وزن گوناگون دید می‌شود . این شعرها دارای گشادگی 
زبان او ,گاه از سادگی و روانی به زیان 
گفتار می‌ماند . جمله‌های کوتاء» فعل‌های ساده» تکرارفمل‌ها و 


برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر ‏ 


وجه غالب صور خیال در شعر او ؛ تشبیه است . تشبیهات از 
آمری حسی به حسی یا انتزاعی به حسی است . تخیل او 
نیرومند است . پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی‌گرایی و 
روح‌فزایی ؛ خردگرایی » دانش دوستی ؛ بی‌اعتبار دانستن 
جهان : لذت‌جوبی و به خرشبختی اندیشیدن در شعرهای او 
موج می‌زند .وی نمایند؛ کامل شعر دا 
شاعری سد؛ چهارم است . تصویرهایش 
او جاندار و تپنده است . پیدایی و مطرح کردن رباعی راب4 او 


تسبت می‌دهند . رباعی در بنیاد ؛ همان ترانه‌هایی بود که 
خنبا گران می‌خواند‌اند و به پهلریات مشهور بوده است روک 
به اقتضای آوازهخوانی به این نوع شعر بیشتر گرایش داشت و 
شاید نخستین شاعری باشد که بیش از دیگر گوبندگان روزگارش 
در ساختن آهنگ‌ها از آن سود برده‌باشد . از بیت‌ها » قطعه‌ها ؛ 
قصیده‌ها و غزل‌های اندکی که از رودکی به یادگار مانده ؛ 
می‌توان به یکی دریافت که او در هم قنون شعر استاد بوده 
است . تعداد شعرهای رودکی را از صدهزار تا یک میلیون بیت 
دانسته‌ند . آن‌چه اکنون ما 


بیش از هار بیت نیست که 
مجموعه‌ای اژ قصیده . مثنوی : قطعه و رباعی را در برمی‌گیرد . 
از دیگر آثارش منظودة کلیله و دمته است که محمد بلعمی آن را از 
عربی به فارسی برگرداند و رودکی به خواستة امیرنصر و 
ابوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی درآورده است ( به باور 
فردوسی در شاهنامه ؛ رودکی به هنگام نظم کلیله و دمنه ور بوده 
منظومه مجموعه‌ای از افسانه‌ها و حکایت‌های 
هندی از زبان حیرانات است که تنها صد و بیست و نه بیت آن 


است ) . این 


باقی ماند» است و در بحر رمل مسدس مقصور سروده شدء 
است . مثنوی‌های دیگری در بحرهای متقارب » خفیف : هز- 


رودکی , احوال و آثار , تاریخ تحقیق 


ت می‌دهند که پیت‌هایی پراگنده 
+ شعرهایی دیگر از 
وی در موضیع‌های گوناگون مدحی ؛ غنابی ؛ هجو ؛ وعظ 
هزل و رف و چکام مادرمی که بزرگ‌ترین چکامةً او است و به 


دس و سریع به رودکی ن 
از آن‌ها به یادگار مانده است . گذشته 


خواست نصربن احمد برای ابوجعفر بانویه سروده شده » در 
منابع :داد رودکی + عبدالتنی میرزایف : نشریات دوای 
تاچیکتان , استالی‌آباد , ۰۱۹۵۸ ادیات تومیفی, ۸ ۱۴ ستد 
رودگی : صدرالدین عیلی: استالین‌آبا : ۶۱۹۲۰ ؛ اشعار رودکی : 


انتخاب و شرح جعفر شعار و حسن انوری : نشر علم: ۱۳۷۳ش ۱ 


با کاروان حله : ۱۷-4 ! بخارا, ریجارد نفرای ؛ ترجمة محمود 
محمودی : علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۵۶ش ؛ تاریخ ادبیات ابران : 
پراون ۰ ۰۴۷/۱ ۰۲۹ ۰۵۲۱ ۰۶۶۴ ۱۶۸۶ تریغ ادیاث در ایران » 
۱۳۸۸۱ تریخ ادیات فارسی تابیگد ؛براگینسکی بوسف ؛ 
مسکر؛ ۸۱۹۷۲ ( روسی ) :تریغ ادیات فرسی تابیگ ‏ برتلس » 
مسکر: ۱۹۶۰م ( روسی )+ تریغ وان کببریج » ۰۵۲۹/۲ ۱۵۳۰ 
چم روش , ۱۷ + چهارمال :۴۱ - ۱۳۲ دابرذالعارف شوروی 
تابیک , ۰۲۲۸/۶ ۱۴۵۲ دیوان کامل رودکی سعرقدی :با نصعیح و 
ُغدمة اسماعیل شاهرودی ۰ ۱۳۷۲ش + رودکی بتادگذارادیات 
کلاسیکی فارسی نایک : استالین‌آباه ۱۱۹۵۸ رودگی + روزگار و 
ال طاهر جانارف : لبتگراد ۰ ۸۱۹۶۸ ۱ رودکی ! رودکی و 
انکشاف غزل در عمرهای پنج نا هفت : عسبدالشنی مبرزایف : 
استالین‌آیاد :۸۱۹۵۷ ؛ صور خال , ۱۳۲۳-۲۱۴ سحخن و سحنوران ؛ 
۱۲۲۸ بط زندگی و احوال و اثمار رودکی » سعبد نفیسی ؛ 
امیرکییر: ۱۳۳۶ش : من لالب , ۰۶/۲ ۱۲۱۰ مقالات یی > 
جلال‌ندین همایی, ۳۶/۱ ۱۲۳ مقالات تریت » ۰۲۲۲ ۱۲۲۳ نش 
عشن ۰ ۶۰۲/۲ ۱۶۰۴ نور و طلمت در تاریحخ ادیات ابران ؛ م. ای . 
زد , ۱۵۶۰۴۷ بادداشت‌های قزینی , ۱۱۱۱۸۰۱۱۱۵/۵ عبدالملي 
دستفیب : «رودکی » شاعری با لفاظ خوش و معانی رنگین» یاو 
نوی : سال هقتم : شمارة ۰۲ صص ۰۱۵ ۲۶؛ شمارا ۰۴ص 
۴۳ - ۱۵۴ چم روشن» ‏ کنکد : سهر ۱۳۶۹ : شمارا ۱ 
صص ۱۹۰۶ محمد دییرسیاقی : «رودکی و سندبادنامه» ‏ یضاء 
سال هشتم » شمارة ۰7 صص ۲۳۳۰۲۱۸ 
تبانیان 


رودکی , احوال و آثار. تاریخ تحقیق ۳8۳668 ناعج) 
( وتوطهاهعانقا کتابی در یادکرد زندگی و آثار رودکی ؛ نوشتة 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۲۹1 


رودکی » نسخه‌شناسی و نقد و بررسی اشعار بازمانده 


عبدالرحمان طاهرجانوف » استاد پیشین دانشگاه دولتی 
رگ . مژلف در این کتاب از منابع تاریخی و ادبی و آرا و 
نظریات محققان کنونی بهره جسته استا کتاب در یک 
پیش‌گفتار و چهار باب ندوین شده است . آغاز پیش 
ت البحث ..» پاب یکم در شرح احوال 
رودکی است و دربردارند مطالبی دربار نام و کنیه: سال تولد و 
درگذشت ۰ دورة اول زندگی و حیات رودکی در دربار سامانیان 
بری رودکی است . باب سوم دربار؟ مسثلة 
قرمطی و مناسبت رودکی با آن است . باب چهارم درب 
مربوط بهآثار رودکی است . مژلف در این کتاب هم ت 
رودکی‌شناسان را ؛ تا نیمه‌های سد؛ بیستم میلادی » جمع‌بندی 
کرده و منابع تاریخی » ادبی و آثار تحقیقاتی را به زیان‌های 
روسی ‏ تاجیکی ؛ ازیکی : گرجی ؛ اروپایی و فارسی . در پایان 
اثر خود آورده است . دودکی ؛ احوال و آثره تاریخ ت ۱ 
رسیده است . ( لنینگراد ۰ 6۱۹۶۸) 


رودکی : نسخه‌شناسی و نقد و بررسی اشعار بازمانده اههد ) 
(0ل ماهتا سر ام تساه قوهمه ام قمع موه 
کتابی دربارة اشمار رودکی به فارسی نوشتة عبدالمتانَ 


نصرالدین | نصرالدینوف* . این کتاب در یک پیش گفتار و 5و 
بخش ندوین شده و هر بخش دارای چندین باب است . بخش 


یم باب‌های نسخه‌شناسی و نثر اشعار رودکی : منسوبیت آثار» 
رات متن و شرح اشعار رودکی رادرب م‌گیرد.به ان بخش 
فصل‌های معنی‌گذاری در نظم رودکی و معاصران او اصالت 
* سخن و صحت متن , بلخ‌پامی یا بلخ‌نامی و بیت تزا فرالاوی 
ضمیمه شدء است . بخش دوم باب‌های توضیحات دربار نشر 
اشعار رودگی ۰ فهرست سرچشمه‌های اشعار رودکی و د 
اشعار رودکی را دربر می‌گیرد . قصل‌های اشعار از رودکی که د 
مقالة علی اشرف صادقی فراهم آمده است » اشعار به تازگی 
بازیافته براگنسکایان , ۱ بجر و اشعار رودکی در تذکرةٌ 
آمده است . این کتاب با 


اتدکده در ضمیمة این بخش 
داشتن دریافت‌های نوین رودکی‌شناسان جهان و گردآوری 
نشرهای گوناگون آثار رودکی تألیف شده است . در بخش دوم به 
دیسران رودکی سمرقندی که به کرشش سعید نفیسی و 
ایراگنسکی به‌چاپ رسیده . استناد شده است . ایین کتاب در 
خجند به‌چاپ رسید .( 21۹۹۹) 


روزنامه 


تلااخمد 


رودکی و انکشاف غزل در عصرهای ده تا پانزد؛ میلاهی .۳) 
مزع رهق مهم ها رهق راطق مه موه هوهق 


وطواط » شمس قیس‌رازی ؛ نظامی عروضی ؛ امین‌احمد رازی ؛ 
قبول محمد » میراث شعرای متقدم و تحقیقات دانشمندان 
متأخر نوشته شده است . مژلف در این رساله نتیجه می‌گیرد که 
غزل در سد؛ُ پنجم هجری ۰ جدا از قالبی که داشته » بیشتر 
مایه‌های عشقی داشته است و به صورت گونه‌ای مستقل از شمر 
سر برآورد . دودکی و انکشاف غزل نخستین بار در 6۱۹۵۷ در 
استالینآباد( دوشنبه) به‌ چاپ رسیده و پس از آن بارها تجدید 


چاپ شده است . 
منابع :از این ادیاتفاوسی نایک : اس برگانسکی ؛ مسکو » 
۰۲ صص ۱۶۶ - ۱۱۷۷ اسواز سعطن » ۵۷ - 4۷۰ زودگی و 
نکشاف غزل در مصرهای ده تا ازده میلادی : استالن‌آبد: 
۹۷ 


بایان 


رسمه (9#اسعن  )‏ کتابی به فارسی ؛ نوشتا محمد 


شریف‌جان مخدوم / صدرضیا 
تذکره‌نویس تاجیک ( بخارا ۱۲۸۳ / ۱۸۶۷ -همان‌جا ۱۳۵۰ق | 
۲ ).این اثر زندگینامةٌ خود نوشت مولف است و در 


هر + تاریخ‌نگار» دانشمند و 


رویدادهایی که بر مژلف و روزگار او گذشته » یاد رفته است . 
این اثر به هنگام دستگیری مژلف در ۱۳۳۶ق / 61۹۱۸ نابود 
شد؛ اما صدرضیا آنرا دوباره نوشت . خودش در این‌باره 
می‌گوی 
برخی مشبه می‌شد .» با این همه روزنامه در 
روشنگری تاجیک و ریخ بخارا در سد 
فراران دارد. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به خط خود مژلف؛ به 
شمار؛ ۲۲۷۷ در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 


بنابه پیری و بد عهد بسیاری چیزها بعضی متروک 
ماهیت 
پیستم میلادی آهمیت 


نگه‌داری می‌شود . 
ماع ادیات یک درس دم عمر نوزدهم :رسول هدیاه 
زیر «صدر ضیاه؛ادیات فارسی بر بای تالف امتوری , ۱۷۰۷/۲ 
تاریخ نذکرههای فارسی ۰ ۳۷۶/۱: دایرقالمعارف شوروی تیک , 


۴۹۰/۶ + تهرستوار کنابهای فارسی » ۹۱۳۴/۲ : مجموعً نسفههای 
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روزئامة سفر اسکندرکول 


خی فارسی فهنگستان علوج ری ازیکستان :مجالدات ۱-۶ 


۱۳۳ نون ابیت تیک , ۲۰۲ 


روزئامةٌ سفر اسکنندرکول هیفصت ) 
( اما سفرنامة گروه اعزامی الف. ل. کان ( ۱۸۴۶ -۶۱۸۸۸) به 
اسکندرکول نوشتهٌ میرزا ملاعبدالرحمان فرزند محمد لطیف 
مستأجری سمرقندی . مترجم گروه در ۱۸۷۰م .این اث رکه 
بخش مقدمه و اضافه ترتیب بافته ؛ شامل نام دهکده‌ها و 


مکان‌های تاریخی » وصف نواحی دیار زرافشان ؛ چسون 
پدجکند , پل دارک و مسچا , وادی یغتاب و اسکتدر ریا 
است . تاریخ و مکان گردآوری اطلاعات در کتاب ثبت شده 


است . در بخش اضافه » نام برخی از مساجد ؛ کتیه‌ها , 
دیوارهای منقش » بادگارهای معماری . لطیفه‌ها و حکایت‌های 
عامة مسچا یاد شده است . این اثر دربردارند؛ آگاهی‌هایی 


ارزشمند درب 
خلق تاجیک است . نسخه‌ای از اين اثر به خط کان در 
انستیتوی شرق‌شناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنین‌گراا 
نگه‌داری می‌شود . روزنامة سفر اسکندرکول با مقدمهٌ اعلاان 


تاریخ » زبان و آیین‌های مردم آسیای میانه : 


انصح‌زاد و میرزا ملا احمدوف در ۱۹۸۹م در دوشنبه با الغباي 
سیریلی به‌چاپ رسیده است . 
منیع : دلبةلسمارت شوروی تابیک ۰ ۱1۵۶/۶ روزنامط سفر 
اسکندرکول: مدع افمح‌زاد و احمدرف ۱ فهرست نسحههای 
خی فارسی تایکی , ریات آکادمی عم شوروی , ن, .میک خو 
ماکلای ‏ مکی ۱۹۵۵ 


روزی احمد ( 8هسطهاءه ) . احمدوف روزی قل ؛ روستای 
ورکانزه در شهرستان کتاب از وادی کیشرود در جمهوری 
ازیکستان ۶۱۹۳۵ - ادیب و فولکلورشناس تاجیک . 
در ۱۹۵۲م آموزشگاه آموزگاری مسمرقند و در ۱۹۵۷م رشتةً 
زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به‌پایان 
برد . پس از آن در بخش فولکلورشناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار پرداعت . در ۱۹۷۴ - ۰2۱۹۷۶ ۱۹۸۰ - 


۳ مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بود . روزی 
احسمد به شهرهای گوناگون جمهوری‌های تاجیکستان و 
ازسکستان سفر کرد و به تحقیق در فی‌هنگ‌شناسی سردم 


روشنایی‌نامه 


پرداخت . بیش از چهار صد و پنجاه مقاله در زمينة فرهنگ عامه 
نوشته و به‌چاپ رسانده است . در چندرین اجلاس فرهنگی که در 
ایران. تاجیکستان و اففانستان دربارة احیای سنت‌های مردمی ؛ 
تاریخ جشن نوروز و دیگر پیوستگی‌های این 
جست و سخن‌رانی کرد . سرانجام مدیر بخش فولکلورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان شد . از آثارش : دباعبات مردمی 
( دوشنبه ؛ ۶۱۹۶۹ ) ؛ فولکلور مراسم‌های بهاری تاجیکد 
( دوشنبه ۰ ۱۹۷۲ ) ؛ نوروز جهان‌افروز ( دوشنبه ۰ 2۱۹۷۸ ) + 


فولکلور تابیکان کیشرود ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۹۸  )‏ دستاویزنوروزی 
( دوشنبه ‏ 6۱۹۹۱ )+ ت‌های لفمان حکیم ( دوشنبه » 
۹۱ 


منابع : فولکلور تاجیکان کیشرود ۰ سقدمه + نوروز جمهان‌افروز ؛ 


+شکورزده 


ای نامه ( «سقه ۲۷:8 ). منظرمه‌ای به فارسی در پند 
و اندرز و حکمت در پانصد و نود و دو بیت از ناصر خسرو 
منظومه در بحر هزج است و یحتمل 
اجتمالی ضعیف‌تر در ۴۶۰ق سروده شده است. فاصر خسرو 
ین منظومه با زبانی ساده و عامه فهم گذشته از 
ری مسائل حکمی , مانند صفت عقل » صفت نفس , 
آفربنش اقلاک و کواکب ؛ صفت چهار عنصر و ارکان ؛ صفت 
متوالدات ‏ حشر و اصراض و جراهر را بازگو می‌کند . 
روشابینامه تاکنون بارها چاپ شده و از جمله به کوشش 
هرمان‌انه با ترجم منظوم آلمانی آن در ۱۸۹۷م در لایپزیک در 


گملویانی 


مجلهُ مطالمات شرفی آلمان و به کوشش مجتبی مبنوی در 
۳۳۵ اش در تهران در دیوان ناصرخسرد به‌چاپ رسیده است . 
ترجمةٌ اردوی این منظومه به کوشش نصیرالدین همونزایی در 
۸۸ در کراچی و برگردان فرانسة آن به کوشش و لادیمیر 
ایوانوف در ۱۹۴۹م در لیدن انتشار یافته است . 
منایع : تارخ ادیات در بان ۰ ۱۲۵۲/۲ دیوان نامر خسرو : به 
کوشش مجتبی میتوی ۰ ۶۱ ۰۶۷ ۰۹۵ ۰۵۱۲۱۹۶ ۵۴۲: فیرست 
کابهای چابیفارسی ۰ ۲۳۷۹ : 1۶4۵ 4 فیرست نسخه‌های خعلی 
قاس , ۲۸۲۲/۲+ کاب شاسی کی تاصوخسرو نی 14۷٩۳‏ 
تامرخرو بلخی؛عبدلوهاب طرزی , ۰۱۲۳ 


برزگر 
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روشن ضمیر 


روشن ضمیر ( عاهعههة:۳0۳ ) ۰ ولی‌یوف میرزاغنی ؛ روستای 
رومان در احیه خجند ۶۱۹۲۸ - ۰ 


نسسوبسند: 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۱ رشتة زیان و ادبیات فارسی را در 
دانشگاه دولعی خجند به‌پایان برد . در ۱۹۷۱م در روزنامة 
حقیقت لین‌آباد »از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۲ در کومسومول تابیکستان و 
از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲م در صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان به 
کار سرگرم بود. وی در ۶۱۹۹۶ ریاست صدا و سیمای لنین‌آباد 
(اکنون استان سفد ) و از 6۱۹۷۷ معاون سردییری روزنامة طراز 
جهان را عهده‌دار بود . روش ضمیر در ۱۹۹۶م برند؛ جا 


حاجی صادق شد . داستان‌ها و قصه‌های روشین ضمیر دا 
مضامین اجتماعی و اخلانی است . از آثارش : از خجند تامکه 
( خجند 2۱۹۹۵ ) ؛ میو؟ عمر ( خجند : ۶۱۹۹۵ ) ؛ با زمین پیوند 
پاش ( خجند » 21۹۹۹ ). 

نیع : اما خجند» 1۹۲ 


شکورزاده 


روشن همراه ( 88هظ۳0۷:۵۵04 ) روستای رشن در ناحیةٌ 
عینی ۱۹۶۰م- .۰ شاعر تاجیکستانی . رشتة زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در آمرزشگاه آموزگاری پنجکند او 
نشگاه آموزگاری خجند به‌پایان برد و در نا 


آموزگاری پرداخت . اشعارش در 
شده است . کتاب او به نام گرد ستاره در ۱۹۹۰ در دوشنبه 
بهچاپ رسیده است . 


قبادبانی 


روشن پارمحمد ( 0۳۵096۳000004  )‏ ناحية نیض‌آباد 
۲ - » نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 
۴ رش زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه درلمی 
تاجیکستان به این رساند . سپس در بخش ادبی صدا و سیمای 
جمهوری تاجیکستان کميتة طبع و نشر تاجیک و روزنامة 
ادیات و صنعت به فعالیت فرهنگی پرداخت . از ۱۹۸۱ تا 
۷ مترجم کارشناسان روسی در اق دبس ل 
بازگشت از افغانستان ‏ کارهای فرهنگی را از سرگرفت . در 
ی ماهنامة تاجیکستان برگزیده شد . تا ۶۱۹۹۳ 
در ماهنام‌های صدای شرق و هفته‌نامة ادیات و صنعت کا کرد 


۱ به سرد 


پس از ۱۹۹۳ مدیریت و مشاور؛ بخش نثر در اتحادیة 
نویسندگان تاجیکستان به او سپرده شد . وی از ۱۹۷۵ نوشتن 


روضة العشاق 


حکایه‌ها را آغاز کرد . درونمايةآثار او بیشتر مسائل اجتماعی ؛ 
مبارزة میان نیروهای نیک و بد و احبای رسم و آداب پیشینیان و 
نبااکانش است . استادان ادب و فرهنگ به برخی نوشته‌های وی 


2 انسان معاصر توجه نشان داد‌اند . روشن در ۶۱9۹۲ 
نتشارانی خصوصی به نام افسانه در شهر دوشنبهبه ره اقداخت 
و در همین نشر چندین مجموعه از آثار شاعران و نویسندگان 
تاجیک را به‌چاپ رساند .از وی مجموعذ قصه و داستان‌هایی 
به نام گررکن چاپ و این » 
چندین مجموعة دیگر از قصه و حکایه نیز در شمارآثار او است 


شد ( ۶۱۹۹۹) . افزوا 


که به‌چاپ رسید‌اند . از آثارش : شاه بز سفید ( دوشنبه , 
۰ ) چشمه ( دوشنبه » ۱۹۹۵م) 
منیع ‏ گورکن : مجموعة حکابه‌ا ,۳ 


م.شکورزاده 


روضة الانشاء ( عققععامهقه0۳< ) کتابی به فارسی در بردرنده 
مجموعه‌ای از نامه‌های درباری » نوشتة محمدرضای بلخی . از 
مضمون نامه‌ها برمی‌آید که در آغاز سد؛ نوزدهم میلادی فراهم 
یه است . در این مجموعه بیش از دویست نامه امیر بخارا به 


قرمانوایان ؛ خو 
خوش‌نویسان, نقاشان و نیز فرمان‌هایی مبنی بر اعطای القاب و 
ای رراقی » وزارت : دادخواهی . امارت » املاک‌داری » 
حاکمی و ضرب سکه گردآمده است . دست‌نویس‌هایی از روضة 
الانشاه در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
و ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 


اوندان امیر : مشایخ » قضات » وزرا؛ 


سنایع : فرست دستمیس‌های شرفی فهنگستان عم ازبکسنان : 

۱/۱ فهرست دست‌نویی‌های طرفی در آکادسی علر تبیکستان ‏ 

۱۱۴۲-۸۱ ۱۷۸۲/۲- ۱۷۸۵ نسخه‌های خی , دفتر نهم: 4٩‏ 
تبادیانی 


روضة العشاق ( وققغه اماهد۳۷ ) اثری ادبی به فارسی در باب 
اثر در 9۶۴ق 
بخارا: پیشکش 
وی از گلستان سعدی در یک 
فراهم آمده است : باب اول در 


عشق و صفات عاشق . نوشتة خرمی تبریزی 
تالیف و به عبدالعزیز خان‌اشترخانی ۰ پا 


عاشق و زاری ایشان؛ باب سوم در حسن و ادای معشوق و اخلاق 
پسندید؛ ایشان » باب چهارم در صفت اخلاص عاشق و اصول 
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روضتاولی الالباب فی معرفة التواریخ والاتساب 


مطلوب ‏ باب پنجم در غیرت و دلنوازی معشوق ‏ باب شم در 
پاکبازی عاشق » باب هفتم در نصیحت به جوانان و صفت جوانی 
و باب هشتم در جهالت پیران و شکایت از پیری . بخشی از دوضة 
المشاق برای تبرک در سرآغاز مجموعةً عبدالرسول بن میرز شاه 
نیاز با نام حکایات و نکات نقل شده است , نسخه‌هابی از اين اثر 
به شمارة ۳۵۲۲ در کتابخانة گنج بخش و به شمارة ٩۳۱۳/۳‏ در 
پژوهشگاء خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود. 

ماع : ره ۰ 18۲/۹ : رس دست‌نوی‌های شرفیفهنگستان 
رک نسنه‌های خطی فارسی 


پاکستان , ۱۰۶۲/۶ :هرس شسخههای خطی فارسی . ۳۵۷۶/۵ + 


علوم ازکنتان : ۱۴۱۲/۶ فبرست. 


فارست نسخه‌های خی کتفانا گنج دح , ۱۳۲۰/۲ ۱ فهرست. 
نسخههای خطی اننیتوی شرق‌شاسی و آذار خی تابیکتان . 
۷" 


ت آنشیر 


روضاولی الالباب فی معرفة التواريخ والانساب > تاریغ 
۳ 


رونق خجندی ( ناءه[0م۵9 :۷ ۰۱۲ ۱۳۳۶ق : شاعر 
اجیک . در خجند به دنیا آمد و در همان‌جا دانش‌های ابتدی وا 


فراگرفت . سپس برای ادامة تحصیل به مدرسة میرعرب بخارا 
ست . پس از آن به زادگاهش بازگشت و در خجند به سقام 
قضاوت برگزیده شد . در شعرهای او درون‌مایه‌های فلسقی و 
اخلاقی دیده می‌شود . فضلی نمتگانی از شعرهای وی به نیکی 
یاه کرده است . برخی از اشعار رونق در بیاضی به شمار؛ ۲۲۸۸ 
که در انستیتوی آثار خطی ناجیکستان نگه‌داری می‌شود آمده 


منایع : دافشنامة خجند ۰ ۱۶۱۲ دایرةالسعارف شوروی تابیگد . 
۱/۶ فهرست نسخهه‌ای خعطی فارسی انستبتوی آثار خطی 
تابیکتان ۰ ۰۳۱/۲ ۱۴۵ ۰۱۲۷ ۰۵۱ ۱۶۲ مجموعةالعرای فضلی 
نمنگانی » زیر وررتق خجندی» ۱ مصط خراب , ۷۱-۷۰ 

سیدزاده 
رونقی بخارایی ( فهقدهءبنوهه ) ابرالمژید ‏ سده 
چهارم هجری ۰ شاعر ایرانی . از زندگی وی آگاهی چندانی در 
دست نیست + جز آنکه از شعرای دور؛ نخست سامانی بود 


اذپ فازسی درآ 


رهایی 


بسیاری از منابع وی را با ابوالمژید بلخی که او نیز در عصر 
سامانی می‌زیسته یکی دانسته‌ند . از وی چهار بیت که وصفت 
می و مدح شاه است در تذکره‌ها نقل شده است 
منایع: احوال و اشمار رودكي + تفیسی ۰ ۱۱۷۳/۳ اشعاد همعصران 
رودکی : استال 


۲ تاریخ تذرههای فارسی , ۱۴۷/۲ ۱۱۴۸۰ تریخ نم ون 


۸۰ ناریخ ادیات در ان ۰ ۳۶۷/۱ 


۱ رسمار شوروی تبیک » 107/۶ :روز روش 4۳۲۰ 
دیا المارفی :آتاب‌ری ۰ ۰۷۹/۱ مان :زمان و مان 
۳۸ شاعوان ییون :۱۲۲ لاب الاب , 1۶/۱ ۱۳۷ سجسع 
التمحا: ۰۱ 


ایس الث »زیر «رونقی بخارایی» ۱ هفت افلم + 

رسولی 
رونقی بدخشانی ( ق0۳۵4 )۰ -۶۲لق : شاعر 
تاجیک . در بدخشان زاده شد . دانش‌های روزگار خود را در 
زادگاهش فراگرفت . سپس به ملازمت میرزا کامران فرزند بابر 
( ۹۶۳-۹۵۰ ) درآمد . غزل را نیکو می‌سرود و اییاتی از وی 
کورقالب رباعی : سخمس و قطمه در دست است . غنیمت 
شمودن زندگانی و شکوه از روزگار درونم اي اصلی اشمار 
نقی بدخشانی است 


تا :تریغ نظم ور ۰ ۱۶۳۸/۱ دایةالمارت شوروی نابیکه : 
۷/۶ ۱ گنج بدخشان :زیر درونفی بدخشانی» ۱ سذکراحجاب : 
۱۳۷۸۷ هنت الم , ۲۳۹۰۲۳۸/۳ 


ت 


ررتقی قلندر ( 0۲«هاهودونوهه۲0۳) : ملانیاز سده 
هجری » شاعر تاجیک . در تاشکند به دنیا آمد . 
خود را در صسمرقند گذراند . درویش مب بود . درون‌مایة 
بسیا/ 


اری از شعرهایش اعتراض به ظلم و ستم زمانه است 
ملیحای سمرقندی آشعار وی را ستوده است . 

نیع :یات نایک در مر هفده؛ صدری سعدیشه :دوشن 
۱۱۹۸۵ ۱۳۱ تدکرا ای سعرقادی : 4۸-4۷ 


ملاعمد 


رهایی ( ۳۵.۵۵ : ملاه ز ۲۸٩ق‏ » شاعر فرارودی. از مردمفوارود 
زندگی‌اش در سیاحت 
گذشت . به شیوة درویشی یه هرات آمد و از آن دیار به کعبه 


بود . درویشانه می‌زیست و ب 


ریاحین البساتین 
کوچید . در روز روشن از او بهنام رهایی اردستانی یاد رفته است 
از اشعار او است : «در کشتن اسیر محبت گه عتاب - شمشیر کار 


بش ابرو نمی‌کند .» 
منایع : ریخ نظم و ت »۰۳۲۲/۱ الذریمه ,۱۳۹۴/۹ روز روش + 


۰1۶۵ صحف ارام »برگ ۱۱3۵ مجمالیالغانی : 1۵4 1 سحخزن 
اهراب ۵/۲ 


ن البساتین ( هناقدهطا‌هاه ۳۵8 ) کتابی به فارسی در 
ادهای تصوف و سلوک همراه با حکایاتی از زندگانی 
پیامبر اسلام و یاران او و نیز پیشوایان تصرف » نوشتة 
وحیدالدین ابوالحسن محمد بخارایی » متخلص به انیسی* 
( -۷۵٩ق‏ ) ,این کتاب که در ۷۱٩ق‏ نوشته شده در سیزده فصل 
ین یافته و مطالب اصلی آن دربر فا ذکر و فکره تقرب ‏ 
ترک ادب : تواضع » حسن خلق : حلم ۰ کمال تفس » سخا: 
کرامت و مسائلی است که تفاوت میان معتزله و سایرفرقه‌های 
اهل سنت را بیان می‌کند . مژلف در نگارش این اثر از ماغذی 
چرن کلف المحجوب مجریری ؛ کمیای سعادت غزالی + تذکرق 
الاولبای عطار: نفحات الانس و شواهد ابو جامی بهره جسیّه 


است ء 
منایع :تریغ ادبیات در بان ۱۲۲۲/۵ تریخ نظم ون , ۸۲ 
۲ ۰۹ ۱۶۳۰ دایرةالسمارف ادبیات و صنعت نابیک 


۱۸/۱ عرفان وادب در عصر صفوی , ۳۰۲۰۳۰۳ 


ریاض الابرار ( عقعتعامتتردا۳ ) کتابی به قارسی در قواعد 
قرات فرآن» نوشتٌ محمد بن عبدالباقی بن عبدالعزیز فرغانی 
(-پس از ۱۰۰۰ق). ریاض الابرر در یک مقدمه و هجده باب و 
هر پاب در چند روضه تدوي 
پانزدهم و شانزدهم آیه‌هایی از قرآن آورده و از آن‌ها جهاتی چند 
را استنبط کرده است . از شمار این جهات می‌توان به جهت دفع 
کیک و مگس. جهت رام کردن چهارپایان و مطیع کرد 
مردان و جز آن اشاره کرد . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب 
در کتابخانة لنین‌گراد ( به شماره‌های ۲۱۱۸ و ۲۱۱۹ ) نگه‌داری 


شده است . مژلف در باب 


نان بر 


می‌شود . 
منایع :یات فارسی بر بای تیف استوری ۱۳۲۳/۱۰ فهرست. 
مثترکک نعنه‌های خطی فارسی پاکستان» ۱۴۰۶/۲ : فهرست مشروح 


ریاض المذکرین 
بعفی کب نیسة قمب محخزون کلب خانا آصفیه سرکارعالی ۰ 1۵۶۶/۱ 
6 رها 6۸ مسا جوز 


شریفی 


ریساض الکمال ( اقسعطامع8وه ) کتابی داستانی به 
فارسی نوشتذ نظام‌الدین کاشضری انصاری فرزند ابو سعید 
(ز ۱۱۳۳ق ) . این کتاب داستان خاورشاه؛ پادشاه مشرق زمین 
است و در هفت بخش تدوین شده است . نظام‌الدین نوشتن آن 
را در ۱۱۳۲ق آغاز کرده و در ۱۱۳۳ق به‌پایان رسانده است . نام 
کتاب مادة تاریخ سال پایان 
فهرستواره کتاب‌های فارسی + ریاض الکمال به پیروی از داستان 


ن آن است . به نوشتة مژلف 


ابر حمزه نوشته شده و گویا مولف » این کتاب را برای صحمد 
شاه روشن اختر گورکانی ( ۱۱۳۰ -۱۱۶۱ق ) تألیف کرده 
نشر این کتاب چندان آگاهی در دست نیست . اما 


است . از 
است . از 


بهنوشتة احمد متزوی ریاض الکمال سرشار از نکات عرفانی و 
عبارات رنگین است . مژلف ریاف الکمال دربار؛ کتاب خود این 
گونه نوشته است . «عوام را از مطالعه آن اعتقاد بر قدرت الهی و 
جکمت بالفه فزاید .و نسخه‌ای دست‌نویس 
شهار ۲۹۱۰/۱۸۹۸ در گنجینه شیرانی دانشگاه پنجاب لامور 
ری می‌شرد. 

تتتایع تا خهرست مخطوطات شبرانی » ۱۲۲۲/۳ فهرست مشترکه 

شنههای خطی فارسی پباکستان : ۱۰۴۷/۶! فهرستوارا کتاهای 


ارس , ۴۱۷/۱؛مرآت املع ۰ ۱۱۳/۱ 


از این کتاب به 


کونی 


ریاض المذکرین ( «اععاعهعه‌صامتقرن: ) ] ریاض الذاکرین | 
ریاض الذاکرین باشارات العرفین ؛ کتابی به فارسی در فقه و 


حدیث ‏ وشته کلان مفتی سمرقندی , نویسند؛ فرارودی ( سدة 
دهم هجری ) .اب به نثری آمیختهبهنظم در شرح و تفسیر 
احادیث و آیات ؛ که در بردارندة چهل حدیث و چهل آیه است + 
نرشته شده و به عبدالله‌خان ازیک ( ۹۰۰ - ۴۶٩ق‏ ) پیشکش 
شده است . در دیسپاچة نسخة گنج بخش آمده است که 


عبیدالله‌خان «از وی خواسته مجالس مشحون به خطبا توحید 
و تفسیر و احادیث و نقل مشایخ در قلم آررد .» ریاض المذکرین 
در سیزده مجلس تدوین شده است و هر مجلس با یک خطبه 
آغاز می‌شود . برخی از مجالس آن از ان رار است : تفسیر 
سور قاتحه, غرایب قصل بهار و صنایع فضل کردگار: تفسیر و 


دب فارسی در آسیای مانه| ۲٩۱‏ 


ریاض الواعظین 


تأریل سور؛ قل هوالله : مناجات و وعده و وعید و ... همچنین 
اثر احکام گوناگون دینی و قول شخصیت‌های مشهور 
اسلامی آمدء است . نسخه‌هایی دست‌نویس از کتاب به 
شماره‌های ۱۹۷۹۰۸۷۱۷ و ۱۰۰۰۶ در کتابخانة گنج بخش » به 
شسماره‌های ۲۸۹۶ و ۱۷۴۶/۲ در کستابخانة انسستیتوی 
شرق‌شناسی و آثار خطی تاجیکستان ؛ به شمارُ 811 - ۸ در 
کتابخانة فرهنگستان علوم روسیه . به شمار؛ٌ ۲۲پ -۱۲۲پ در 
کتابخانةً عمومی دولسی سالتیکوف - شد 
۳۷ در 
نسخه‌ای دیگر به شماره 
می‌شود 

نیع : فهوست محخطوطات شیوانی , ۴۲۴/۳ ۱ فهرست مشترکد 

شحهای خعلی ذارسی پاکستان , ۱۲۳۵/۲ فهرست نسحه‌های خعلی 

انستتوی شوق‌شنامی و آذار خعلی نابیکمتان, ۱۲۶۰/۲ ۱۸/۳ 


شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور و 
۵ در کتابخانهُ تاجیکستان‌نگه‌داری 


فپرست شسنههای خی قازسی مود در کناب عمومی دواتی 
مالیکوف - شدرین : ۱۹۸ فبرست شتخه‌های خی فارسی موس 
خاورشامیتزهنگستان لمع رنه :۱۲1۷ فرست نستهای ی 
بان لیتجیکستان , ۱۴۹/۱ شحخههای خی , دفتر ۴۵/۸ 

۱۹/۹ 


متصومی 


ریاض الواعظین ( عندهقدامتتااه ) / ریاض الواعظین به اشارات 

العارفین . کتابی به فارسی در توحبد و پند و اندرز عرفانی از 
ملاکلان مفتی سمرقندی واعظ . این اثربه نام عبیدالل‌خان 
ازبک ( - ۲۶٩ق‏ ) در دوازده مجلس نوشته شدء و هر مجلس آن 
در برگیرند؛ خطبه‌ای در توحید : آبه‌ای از قرآن » حدیث و 
حکایتی از کلام مشایخ در مجالس صود 
خطی از ریا الواعظین در مجموعه‌ای به شمارث ۵۴۸۸ در 
کتابخانه ياگنجينةب اسی فرهنگستان علوم ابوریحان 
بیرونی در شهر تاشکند نگه‌داری می‌شود . 

منایع: فهرست مشترکل شسخههای خی فارسی پاکستان , ۱۲۳۵۵/۲ 

فبرست نسخه‌های خطی فارمی انستتوی آآثار خعطی نابیکستان . 

۲ شتنه‌ای خملی ۰ ۲۲۵/۸ ۱۷۸/۰ 


است . نسخه‌ای 


اد خاور: 


ریساضیی سمرقندی ز ا4تموطهسمیونعقرنه ) مولان 
اما‌الدین ۰ - ۸۸۴ ۰ شاعر ایرانی . در سمرقند زاده شد 


ریاضی سمرقندی 


دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت . سپس رهسپار هرات 
شد و به دستگاه امیرعلی‌شیر نوایی ( ۸۴۲- ۰۶٩ق‏ ) راه یافت 
نوایی در محالی لغاش ریاضی را شاعری بدخلق و پرشاشگر 
تسرصیف کردهاست . وی در علم و ادب از شهرتی فراگیر 
برخوردار بود و لقب مولاا گرفت . ریاضی در جوانی 
درگذشت . وی مضامین عاشقانه و عرفانی را دست‌ماية آثار 


خود ترا م‌دد .ریاضی طنز یز می‌توشت و در اشسعارش از 
حکایت‌های فولکلوریک بهره می‌گرفت . در آثار وی صنایع 
بدیعی » چون تشبیه » کنایه , مجاز ؛ مبالغه و جز آن‌ها فراوان 
است . ریاضی خوش‌نویسی ماهر بود و از موسیقی نیز آگاهی 
داشت . هم از این رو است که برخی از غزلباتش بسیار 
آهنگین‌اند . در دوازده نسخة خطی دیوان دیاضی سمرقندی که در 
کتابخانه‌های دوشنبه , لندن : بنگال » لنینگراد؛ تفلیس و جز 
آن‌ها نگه‌داری می‌شود » هشتاد و نه غزل» سه قطعه ؛ یک رباعی 


و هشت فرد فراهم آمده است . نسخة دست‌نویسی ا 
ریاضی بسه شسمار؛ ۶۱۱/۱۲ در پسژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود که گویا از خود 


توي باشد . دیوان ریاضی سمرقندی در ۱۹۷۴م در دوشنبه به‌چاپ 
سیده است 


منایع :تاریخ یات در ابر ۰ ۲۵۷/۴ : تارب 


خ نظم و شر: ۱۳۳۹/۱ 
کدرا غن , جاب اسلم‌خان , ۱۳۷ :تاک حینی ‏ ۱۱۳۵ 
دارذالمعار شوروی تابیکد , ۰۲۶۲/۶ ۱۳۶۳ دیوان ریافی 
سسرقدی : مسرسخن !رسمه : ۱۳۹۶/۹ زیافیامارین : 
آقتاب‌رای ۰ ۱۲۸۰/۱ نینط خوشگو: زیر «ریاضی سمرفندی» ۱ 
فبرست «ستنیی‌های شرقی فرهنگستنعلرم بیان »۳۱/۴ 
۲ فهرست دیوان‌های خطی کابانا سلطتی ۰ ۱۱۳۲/۲ ! فهرست. 
کتابحانةملی رب ۵۷۱/۲ - ۱۵۷۲ فهرست کب مطیع اففاشتان + 
۷۸ فهرست مشترکد نسخه‌های خطی فارسی پاکستان » ۱۵1/۷ 
فهرست شخ خطی قارسیانتتوی آنر خعلی تابیکستان» 
۲ ۱ ۰۳۵ ۰۵۱ ۰۵۳ ۵۸+ فهرست ضحههای خی فارسی: 
بتوی آثار خطی تاجیکستان ۰ ۲۶۰/۲ : فهرست ننه‌های خعلي 
ابا مرزی دانشگا هرا : ۲۴۳/۲ ؛ فیرست نسخههای خعلي 


قارسی , ۲۳۳۹/۲ ۱ برآت ال , 18/۲1۶۲/۲: ای ناش 
۸ مخزن الب : 1۵1/۲ ۱1۵۲ متحب الاشمار: 1۶۰ متخب 
الطایت ۰ ۱۸۹ + شخه‌های خی ۱ ۱۱۸۲/۸ نشتر عشق : ۵41/۲ 
۳ نوا ادیات نایک , ۹۵ ۱۹۶ هفت اقلم ۰ ۳۷۲/۲ ۱۳۷۵۰ 
«صصاا بط عظ و مچزمه لوط مه عمومامیت. 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۲3۸ 


ریاضی وصولی بدخشی ریاضی وصولی بدخشی 


تقایل , شتا , جمتحج ع زه عنوملمهک : 30014 
68 بچهطنا وله 6 و1 واوزی‌جنس 3/۵ ممطب 296 


ریاضی و صولی بدخشی ( اقهقوال معط 
پس از ۰3۱۰۱۳ شاعر تاجیک . پدرش » وصالی بدخشی و 
برادرش » مثالی بدخشی از شعرای روزگار خود بودند . بسیار 
کم‌گوی بود . غزل را نیکو می‌سرود . اییات پراگنده‌ای از او در 
تذکره‌ها نقل شده است . 
سابع :ریخ نظع و ری 10۹۳/۱ دایرةالسعارف شوروی تابیک + 


۳۴ 


دب فارسی در بای یان| ۴۹۹ 


۳ 


زادالسافرین ز متدعگفعه‌هاهاقنه ) , کتابی به فارسی در کلام 
اسماعیلی از ناصرخسرو قبادیانی . این کتاب که در ۲۵۳ در 
یمگان به نام خلیفُ فاطمی المستنصر بالله ( ۴۲۷ - ۴۸۷ ) 
نوشته شده دور جامع و کوتاهی از فملسفه و حکمت الهی 
اسمامیلی در بیست و هفت قول بدین ترتیب است : ۱ انلدر 
قول که آن در علم حاضران است » ۲- اندر کتابت که آن در علم 
غایبان است » ۳-اندر حواس ظاهر: ۲ اندر حواس باطن ؛ ۵ 
اندر جسم و افسام آن ؛ ۶-اندر حرکت و اواع آن؛ ۷-اندر نفس» 
۸ اندر هیولی ۰ ٩-اندر‏ مکان » ۱۰ اندر زسان » ۱۱-انسدر 
ترکیب » ۱۲ اندر فاعل و متفعل » ۱۳ اندر حدث علم ؛ ۱۲- 
اندراثپات صانع ۰ ۱۵-ندر صانع علم جسم که چیست ‏ ۱۶- 
اندر مبدع حق : ۱۷ اندر قول و کتابت حق سبحانه و تعالی ب 
۱۸ اندر لذات » ٩۱-اندر‏ علت بودش عالم جسم ؛ ۲۰-اندر 
آنکه چرا خدای عالم را پیش از آنکه آفرید: نیفرید » ۲۱-اندر 
چگونگی پیوستن نفس به جسم ۰ ۲۲-اندر چرایی پیوستن نفس 
به جسم : ۲۳-اندر اثبات مخصص به دلالات سختص : ۲۳- 
اندر بود و هست و باشد و ۲۵-اندر آنکه مردم از کجا آمد و کجا 
همی شود ۲۶-آندر رد مذهب تناسخ» ۲۷.اندر ثبات ثواب و 


عقاب . مزلف در خلال این مباحث به کسانی مانند محمد 
زکریای رازی سخت تاخته است . وی ضمن رد دیدگاه‌های رازی 
در بسیاری از موارد سخنان او را نخست به فارسی برگردانیده و 


سپس پاسخ داده است و بدین جهت کتاب او از منابع مهم درب 
عقاید رازی به‌شمار می‌آید . زادالمسافرین پر از اصطلاحات 
عربی و فارسی است و به‌ویژه اصطلاحات فارسی خاصی دارد 
که در جای دیگر دیده نشده است . شیو؛ نگارش کتاب به سبک 
دور؛ سامانی است ؛ ولی به‌خاطر در بسرداشتن مفاهیم و 
اصطلاحات کلامی از سلاست و روانی دور است . این کتاب از 
جهت بیان دیدگاه فلسفی ناصر خسرو و اسماعیلیان و ارائة 
اطلاعات سودمند دربرة جریان‌های فکری و فلسفی زمان او و 
نیز از نظر بهکارگیری اصطلاحات و ترکیب‌های فلسفی فارسیٍ 
آثری بسیار ارزشمند و سردمند است . زادالمسافرین نخستین بار 
به کوشش محمد بذل الرحمان در ۱۳۴۱ق در برلین به‌چاپ 
رسیده وا آن پس تاکنون چند بار و از جمله با مقدمه و حواشی 
علی قویم در ۱۳۳۸ش در تهران باعنوان زادالسافر چاپ شده 


نیع :بوخ بورسی‌ها دربارة نها و جنش‌های ابتمای در 


دب فارسی در آسیای بان| ۴۷۱ 


ابا ۰ ۱۲۸۳-۲۲۹ تریغ ادیات در رن ۸۹۲/۲- ۱۸۹۵ تریغ 
فش اسلای ,۱۸۷ ۱8۱۰ : چندگذار در فرهنگ رن 2۱۳۲ 
۱۵ زادالمسافرن : تصحیح محمد بل الرحمان : تهران + 
مسحمودی ؛ ۱۳۴۱شی ؛ سبکدشناسی ۰ ۱۵۱/۲ - ۰10۳ فپهرست. 
شنههای خی فارمی ۰ ۱۱۹۹ کتاب‌شاسی حکیم ثاصرخسوو 
قسیادینی, ۱۷۳ دنا ناصر خسوو , ۰۵8۶ ۵۴۷+ غلامرضا 
فرزانهپره زادالمسافر» :راما کناب : سال سوم : شمارف ۲+ 


اصس ۵۵۷۵ 


ا 


زاد السقویین ‏ «ذا»#هیده«0:۱.ق2 ) .کنتابی به فارسی در اخلاق» 
سلوک و عبادت‌ها : تألیف محمد بن محمد النصر القاضی 
الوانکتی . مژلف که از دانشمندان فرارود بود این کتاب را در 

ششم هجری نوشته است . مطالب کتاب گواهمی 

می‌دهد که مژلف آن مشرب تصوف داشته است . نثر این کتاب 
ساده و روان است و مولف در تألیف آن از سخنان بزر 


اواخر سدا 


عرفان 
و تصوف سود برده است . دست‌نویسی از زادالمقوین به شمارا 


منایع : دست‌نویی‌های افاشتان ‏ ۱۱۱۰ سعبد نفیسی , «نسخه‌های 


واهضای کاب : سال تم شمارا ۱۲ فایستان ۱۳۳۸ 


۱۸۸۴ 


رشنورزاده 


زاهد بخارایی ( تققدهط22۵) : محمدامین ‏ سد؛ دهم 
هجری » شاعر فرارودی . در بیشتر زمان‌ها به مطالعة علوم دینی 
می‌پرداخت و در تمام زندگی : به جز فراگیری تفسیر : حدیث و 
فقه . دست به کار دیگری نزد . تا پایان عمر مجرد ماند . با 
پادشاهان کم‌تر رفت و آمد می‌کرد و عبیدالله‌خان ازبک ( 2٩۳۰‏ 
۳ )او را بزرگ می‌داشت . زاهد به رسوم و عادات اعتنایی 


نسمی‌ورزید » اما به فقرا توجه داشت . در 
درگذشت . خاک‌جای او در کنار آرامگاه مولانا علی 
است . وی گاهی برای آرامش خاطر شعری می‌سرود . 
از شعر او است : «هزار بار کند جان خود نثار یکی - نکرده لشکر 
غم ید از هار یکی .» 
ماع : تریغ نم ور ۶۱۰ تذکرة رای مطربی ۰ ۱۳۶۷ فهرست 
شمنه‌های خی فارسی انتیتوی آلار خی تابیگستان, ۴۸/۲: ۶۲ 
۸ ۵ ۱۷۰ منک لاب : ۶۶ 


کونی 


زایر خجندی ( لهزمده هوق ملاحسن ۱۱۳۲۴-۱۲۳۳۰ 
شاعر فارسی‌گوی آزیک . تنها می‌دانیم که از پیشوایان خجندیان 
رده و برای کسسب علم به بخارا رفته است . اسیری خجندی 


( ۶۱۹۱۶۱۸۶۲ ) در تاریخ مرگ او شعری سروده که ایاتی 


ملاحسن آن شاعر اشمار متین /راه هوشیاری هشتاد و در منزل 

طی کرد -گشت آخر به خرابات عدم چله نشین .» در جنگی به 

شمارة ۱۴۹۹ در آکادمی علوم تاجیکستان ربامیانی 

خجندی نگه‌داری می‌شود . این رباعی به او منسوب است : «در 

مرکز عشق بس که دایر گشتیم از دایر؛ جهان سغایر گشتیم | 

هرجا که مین مرد‌هابود شهید «کردیم زیارتی و ۰ 
منابع : تذکراللهرای محنع : 1۵۵ ۱10۶ فارست دست‌نویس‌های 
شرقی در آکادمی علوم تابیکستان, ۵۳۲/۲ 


کرنی 


زد الحقایق ( هروه اهاهامامه  )‏ کتایی به فارسی در عرفان» 


محمد موسی فرزند خواجه عیسی دهبیدی سمرقندی , 


4 
عارف و نویسندة فرارودی ( سد؛ دوازدهم هجری ) . مولف این 
اثر زادز روزگار مسرادش ۰ شیخ محمد عابد ( - پیش از 
۰ ): به انجام رسانده است . زبدة الحقایق در عرفان نظری 
است و به نشری شیواکه آميخته به نظم است و با سربندهای بای 
عزیزه و رای درویش؛ نوشته شده است . کتاب در سه باب که 
هر یاب در بردارند؛ هفت فصل است ‏ تدوین شده است . باب 
یکم در ذکر ولایات است و فصل هایی دربارة سلسة ملیة 
نقشبندیه ؛ وصبت نامه و الفاظی که زبنزد خواجگان است ۰ 
لطایف عشره کلمذ طیبه ؛ سیر معیت . سیر اقرییت و سیر 
محبت را در برمی‌گیرد . باب دوم در ذکر کمالات است و هفت 
بیئت و حدانیت ؛ کمالات 
,میت ؛ خلت ؛ محبت صرف و محبوبیت ممتزجه 


با نامهای تصور ذات بحث ؛ 


اولوالعزم 
را در بردارد . باب سوم در ذکر ولایت خاصه و مافوق‌ها است و 
دربردارندء هفت فصل دربار؛ محبوبیت خالصه : لانعین » 


حقیقت کعبه : حقیقت قرآنی » 


حتلات : مفتوذیت 
صرفه و خاتمه در برخی از کلامات خواجگان است . نمونه‌ای از 
نثر آغازین کتاب است : «حمد و تای بی‌حد و شکر و ستایش 
بی‌عد » مر صانعی راکه خواص ارباب شوایق را از فیض .اما 


ادب فارسی در آسیایمانه| ۷ 


زبدة السالکین و تلبیه السلاطین 


بعد ؛ مولف مسکین محمد موسی ...» نسخه‌هایی دست نویس 
از اين اثر به شمارةٌ ۸۷۰۶ در کتابخانة گنج بخش به شمارا 
9 - « در کتابخانة موس خاورشناسی فرهتگستان علوم 
روسیه و نسخه‌ای دیگر به شمارة ٩۰۱‏ در کتابخانة ملی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
ماع : رست مرک شسخههای خی فرسیپاکستان , 1۵۲۰/۳ 
۰۸۱ فهرست نامگوي : ۱۲۳۹ فهرست شسخههای خعلی فارسی 
سوسد خاورثناسی فرهنگستان علوم روسبه : ۲۳۰ : قهرست 
شخه‌های خی بان ملی تابیکستان ۰ ۵۰/۱ 


معصومی 


زیدة السالکین و تلبیه السلاطین اطصت:ه ناه قعه‌ماهش امه ) 
( «اانقانههععظ / احوال علما و امرا؛ رساله‌ای در اخلاق صونیانه 
به فارسی » نوشتة احمد کاسانی ( - ۹۴۹ق ) . این رساله با 
ستایش انسان » دانش و دانشمندان و حدیث خیرالامر من زار 
العلما و شر العلما من زار الامرا آغاز می‌شود . مزلف بر ایين 
حدیث باگواء آوردن از مولوی تأکید می‌کند . کاسانی در اثر خود 
به امیراناندرز می‌دهد و سفارش دانشمندان را می‌کند. نسخهایا 
دست‌نویس از اين رساله ؛ به شمارة ۱۲۰۱ در کتابخانة گنج 
بخش نگه‌داری می‌شود 

نیع : تاریخ نظع و تن ۱۲۰۱۲۰۰/۱ برست مشترکد سا 
خطی فارسی پاکستان : ۲۳۶۱/۴ ! فهرست شتخههای خطی کاا 


گچ بخ ۱۶۶۲/۲ ۱۷۰۶۰۷۰۵ 


زبدذالعلوم ( صلهاماهفحامه  )‏ کتابی به فارسی در احادیث و 
حکایات اسلامی نوشتهٌ عوض حصاری : نویسنده و صوفی 
تاجیک ( سده دهم و بازدهم هجری ) . این کتاب در ب 
محمد (ص) و صحابه‌اش ۰ خلفای چهارگانه ؛ مش 


دانشمندان و بزرگان صوفیه است . کتاب در شش باب تدوین 
شده است : باب یکم در ذکر خصایص رسول خدا (ص) است 
یاپ دوم در ذکر اسلامابریکر و عمر و عشمان و علی (ع) است . 
باب سوم در ذکر علما و فضلا و نوادر ایشان است . پاب چهارم در 
ذکر اقطاب و اوتاد و ابدال و اولیا است. باب پنجم در ذکر بعضی 
کرامات شیخ محی‌الدین عبدلقادر جیلانی ( بن 


قادریه ) است و باب شثم در وصف دوزخ و بهشت است ( فی 


زکی بخارایی 


است : «حمد نامعدود و سپاس نامحدود مر صانعی راکه 


به تمشیت و اراد خود هر فرد از اراد سمکنات را در بهترین 
ورتی ...» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۳۳۴ در 
کتابخانة بادلیان نگه‌داری می‌شود . 
منایع :تریغ ادیات در ان : ۱۵۷۹/۳۵ :ایغ ادیاتفارسی » 
اه , ۲۳۳ ؛ فهرستوارط کناب های فارسی , ۱۲۱۵۹/۳ 
فهه ر تفیل , قاس ر مصجط ع۵ 0۲ فده 
| 
۳ 


ععصومی 


زکریای یسوی ( که[ زتدهانهه ) ؛ شیخ ؛ سل دهم 
هجری ؛ شاعر قزافستانی . ظاهراً در یسی یا یاسی از شهرهای 
کنونی جمهوری فزاقستان به دیا آمد .از بازماندگان شیخ 


یسوی عارف بلندآوازة سد؛ ششم هجری است . مردی وارسته 


بود . پادشاهان به احترام با او رفتار می‌کردند . مدتی در دربار 

عبیدالله‌خان ازیک ( ٩۳۳ - ٩۳۰‏ ) با عزت و احترام زندگی 

کرده است . نمونه‌ای از اشعار ار است : «تا بر رخ زیبایت ای 

دارست نظر کردم -دیگر ز همه خوبان من قطع نظر کردم » 
منابع : ناریغ نوت , ۱۶۳۲/۱ مذکر اباب , 77۵ 


رشنوزاد» 


زکر: 


( ۱7606بهانهة  )‏ فرهاد؛ شهرک شیدان از ترابع 
شهرستان اشت در استان سغد 6۱۹۳۰ - ۰ ادپ‌پژوه 
تاجیکستانی . در ۶۱۹۶۶ رشتة زبان و ادبیات را در دانشگاه 
درلتی خجند بهپایان رساند . در ۱۹۸۷ از رسالةٌ دکتری خود 
دفاع کرد در ۶۱۹۸۹ با سمت پروفسور در دانشگاه دولتی 
خجند به کار پرداخت . وی درب زیان معاصر تاجیک : بیش از 
صد و ده مقاله تألیف کرده و برای دانشگاهیان در رشتذ زبان و 
تارش : جملا یرو در 
۰ ۶ ) ؛ بان ادبی تاجیکک که 
شده است ( خجند ؛ ۱۹۹۵م) 


زیان‌شناسی چندین کتاب نوشته است . از 
زبان معاصر تاجیکک ( دو: 
در دو جلد 


منیع : داتشا خجند 


مشکورزاده 


زکسی بخارایی ( تخعقدهطعوفهه) : میرزارحیم منشی : 
- ۲۸۰ اقق. شاعر تاجیک . در تحفة الاجاب آمده که 


زکی کاشفری 


در اوایل «به نویسندگی امراء و «احکام قصباتء سرگرم بود . 
سپس متشی و دفتردار پادشاه وقت شد . انسانی وارسته و 
جوانمرد بوده است . در تاریخ وفات او میرزا حاجی زرین قلم 
سمرقندی گفته: «انسوس! در ان عصر ز ما بین اقاضل روا 
قلمی » فاضل زرین قلمی رفت / بر صفحه گیتی , خط تاریخ 
وفاتش - بنمود رقم خامه که مشکین قلمی رفت .» «مشکین 
قلمی رفت» به حروف ابجد ۱۲۸۰ می‌شرد 
منابع: تحفة لاحاب , ۸۷ - +۸٩‏ نمونا ادیات تابیک : ۱۳۱۶ 


رشوزاد» 


زکی کاشفری ( ادموقت »رنه ) ؛ لطیف‌الدین : سده ششم 


مجری ؛ شاعر تاجیک . در کاشغر به دنیا آمد : اما اصلش از 
مراغه بود . به همین سبب به زکی مراغه‌ای نیز شهرت داشت . 
وی از مداحان ستجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ ) و معزالدین 
محمدسام غوری ( ۵۹٩‏ - ۶۰۲ق ) برد و با کافی بن ابوالفرچ 
رونی ؛ دوستی و مشاعره داشت . عوفی درباره وی می‌نویسد 

... لطایف اشعار او از حدّ و عد متجاوز است و همه مقبول و 
اما برهان فضل و دلیل هثر و حجت لطف طبم او این قصیده 
تمام است .» در ستایش سلطان سنجر قصیده‌ای سروده استا با 
این مطلع : «تاگرد ماه عارضش از حط نشان نشست -گوبی که 
گرد غالیه بر ارغوان نشست » و در ستایش معزالدین قضیدهای 
گفته که بیتی از آن است : «شه معزالدیین کز دولت او است - 
همچو گلاسته فلک بسته میان .» هم او در لاب الاب می‌گوید 
ژکی این بیت را بری کفی ابوالفرج رونی فرستاد: «صاحب قران 
عألم کافی توبی که هست -گلزار دار خلد نمودار شعر نو .» و 
رونی در پاسخ به وی قطعه‌ای سرود که مطلع آن ایین است : 
«سلطان نظم و نثر زکی آن‌که در جهان - داد سخن بداد به معیار 
شعر خویش .» وی در قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود , اما در 
قصیده و رباعی توائاتر بود . برخی منایع تاریخ درگذشت او را 
۷ آورده‌اند که اشتباه است » زیرا 
مشاعر؛ُ زکی و کافی بن ابوالفرج رونی تردید کرد . نام وی با 
نام‌های دیگری مانند لطیف سنجری ۰ نازکی سراغه‌ای که در 
متخب الواریخ و دانشمندان آدذربایجان از او یاد شدء و نرگس 


در این صورت باید در 


مراغه‌ای که شرح حالش در نگارستان سخن آمده: آمیخته است و 
همه آن‌ها همین زکی کاشفری / مراغه‌ای هستند . در نزهة 
السجالس هقده رباعی ببه شماره‌های ۰۴۱۴ ۰۵۱۰-۵۰۰ 
۱ ۰۷ ۲۴۴۲ به نام وی آمده است . نمونه‌ای 


زمخشری 

دیگر از شعرهای او است اگل ؛ رنگ شراب ارغوانی دارد -او. 
باغ بهشت جاودانی دارد / پرورده به آب زندگانی است مگر کز 
لطف ۰ طراوت جوانی دارد . 
متابم: تاریخ تظم وش , ۱۹۱/۱ ۱۷۲۵/۲ تذکرةشعرای آذرایجان . 
۴ ۱۳۲۳ دانشمندان آذربایجان , ۱۶۷ ۱۱۶۸۰ الذریعه . 


۷/۹ ۰۹۷۶ روز روش ۰ ۳۲۶: سخوران آذریجان ۱۷۹۷/۲ 
۱۹۹-۴ مب گلشی, ۳۵۶؛ صحت اي برگ ۱۱۳۷ شمارة 
۱ ساب الاب ۰ ۰۲۳۸/۲ ۳۷-۳۷۱؛ لت امه :زیر 


«لطیف لد 


+ مجیع القصها: ۱۶۹۰/۲ مخزن الاب , ۱۳۸۹/۲ 
متحب افواریخ : بدابونی ۰۵۴/۱۰ ززهة المجالی , ۰۹۴ ۰۹۵ ۲۰۲ 


۰۷۰ ۶۷ ناوتان سی ,۱72 هنت 


رت 


متضرمی 


عطایی > عطایی 


زمخشری ( .2۵.۳۵8 ) . ابوالقاسم جارالله محمود فرزند عمر 
فرّزند محمد ؛ روستای زسخشر ( خوارزم ) ۲۶۷ گرگانج 
خوارزم ۵۳۸ق ؛ عالم » مفسر و اد 
ابر مضر محمود پن جریر ضبی اصفهانی ۰ ابرالحسن علی ببن 
مظفر نیشابوری . شیخ الاسلام ابرمنصور نصر حارئی و ابوسعد. 
شقانی درس خواند و در حدیث ؛ تفسیر و صرف و نحو؛ علوم 
بلاغی و دانش‌های دیگر استادی یافت و سرآمد همتایان 
همروزگار خود شد . گویند بر ار رویدادی یک پایش قطع شده 
بود و با چوب راه می‌رفت . چند بار به بخداد سفر کرد و چندی 
نیز مجاورت کمبه گزید و از این‌رو لقب جارللهیافت . مذهب 


ایرانی . تزد استادانی مانند 


معتزلی می‌ورزید و خود را ابوالقاسم معنزلی می‌خواند و 
مخالف سرسخت صونیان بود . زمخشری دانشمندی پرکار و 
بسیار نویس بود و از او آثار فروانی در صرف و نحو و علوم 
بلاغی و حدیث و تفسیر و جز آن به‌جا مانده که کماپیش هم 
آن‌ها به عربی است . از آثارش : ۱- مقدمة الادب که فرهنگ 
عربی -فارسی است و به نام اتسز خوارزم‌شاه ( ۵۵۱-۵۲۲ ) 
در پنج بخش ( اسماء افعال ؛ حروف » صرف اسماء » صرف 


آلمانی در ۱۸۴۳م در لایپزیک به‌چاپ رسیده است ؛ 
۲-الکداف عن حقائن اتزیل تألیف در ۵۲۸ق (بولاق ۱۲۸۱ق 
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تاجیکستان 


و چاپ‌های دیگر ) در تفسیر قرآن که در آن به ذکر خصوصیات 
و شأن نزول آیبات 


صرفی و نحوی و معانی و بیان و را 
پرداخته و به مسائل اعتقادی معتزله توجه ورزیده است . بر این 
کتاب شروح بسیاری نوشه‌اند و مخالفان معتزله نیز بر آن 
تعریضاتی دارند ؛ ۲ اساس الاغه به عربی ( مصوء ۱۳۲۷ )+ 
۲ اطواق الذحب فی المواعظ و الخطب ( وین : ۶۱۸۳۵ با 
برگردان آلمانی به اهمتمام فون هامرپورگشتال ) ؛ ۵ اعجب 
السجب نی شرع لاة المرب ( مصر: ۱۱۳۲۴ ) + الانموزج در 
نحو ( مدراس » ۱۲۸۹ق ) + ۷-الجبال و الامکنه و الماه( [ 
۱۸۵۶ )+ الا فی غریب الحدیسث که در ۵۱۶ ی 
( حیدرآباد دکن » ۱۳۲۴ق ) ؛ ٩-الکلم‏ الوایغ / ایغ الکلم 
(مصر؛ ۱۲۸۷ق و ۱۳۰۵ق )+ ۱۰-السفصل در نحو ( مصر؛ 
۱ ) که مختصر آن همان انموذج است ! ۱۱- سقامات در 
اخلاق + ۱۲ الاحاجی النحویه 4 ۱۳-لامالی ؛ ۱۴-دیوان الیل + 
۵ دیوان الرسائل + ۱۶- دیوان شعر ؛ ۱۷- الرائض فی علم 
الفراتض + ۱۸- دوس المسائل در فقه + ٩۱-ریع‏ الابرار و نصوص 
الاخبار + ۲۰- الرسالةالتاصحة ! ۲۱- سواثر الامثال + ۲۲- شوج 
ابیات الکتاب السیبوبه ؛ ۲۳- صمیم العرية ؛ ۲۴- ضالة الشاشدو 
۵-القسطاس در عروض 4 ۲۶-متشابه اسامی الرواة ؛ ۲۷-المهعاز 
و الاستعاره ! ۲۸- المستقصی در امثال ؛ ۲۹-معجم الحدود ؛ 2۳۰ 
المفرد و الموتلف در نحو ؛ ۳۱ المنها در اصول ۱ 2۳۲ ال 
السفار؛ ۳۴ اساس دیس ؛ ۳۵- راز الموافع + ۳۶. جواهبر 
للغة ؛ ۳۷ شقاثی العمان ی مناب اللعمان الامام ابی حنب 
ماسک الحچ + ۳۹ نزهة المتانس ؛ ۴۰- السنتقی من شرح شعر 
المتبی ؛ ۴۱ نکت الاعراب فی غریب الاعراب 
نیع : لاعل ۰ ۱۱۸۷/۷ ترعادیات در این + ۰۲۵۶/۲ ۱۳۲۰ 


ن 


۳۸ 


تذکرة الحفاظ , ۱۷۶/۴ داةالسعارف آرینا ۰ ۱۱۳۴۸ دیرةالسمارف 
ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۴۵۰/۱ دابرةالعارف شوروی تابیکک ‏ 
۸/۱ ریحانة لادپ , ۱۳۸۲-۳۷۹/۲ شذرات اپ , ۱۱۸/۲ - 
۱۷۱ فبرست شخههای خطی فارسی : ۱۲۰۰۵ ۲۰۳۱, ۲-۵۰ 

۰۲۰۶۳ ۰۳۵۲۵ ۲۶۲۳: ۱۳۷۵۰ ان لزان : ۰۲/۶ لفت‌نمه : زیر 
#زسخشری» ! سعجم باه ۰ ۰۱۱۶/۱۹ ۱۱۳۵ معجم اسان ؛ 
۱۷/۳ معیم الطیوعات ۰ ۰۹۱۳ ۱۹۱۶ ممجم امن 
۸۷ وفیات الاعیان , ۱۲۶۰۲۵۲/۲ هدية الصارفی : ۲۰۲/۲ - 


۲ 


۳ 


زنان سبز بهار 


تاجیکستان ( «قاعللها ههد ) » ماهنامةً سیاسی ؛ 
اجتماعی و فرهنگی بانوان تاجیکستان که از نشریه‌های کمیتة 
مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان به‌شمار می‌آید . نخستین 
شمار این ماهنامه در ۱۹۳۲م به نام با راه لین با شمارگان هزار 
ار آن در طول جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳٩‏ - 
۴۵ ) متوقف گردید . اين ماهنامه در ۱۹۵۱ با نام زنان 
تابی‌کستان منتشر می‌شد . در ۱۹۷۹م شمارگان آن به بیش از صدٍ 


خه منتشر شد 


و سی هزار نسخه رسید . اين ماهنامه در ۶۱۹۹۰ فیروزه نام 
گرفت . شاعران و روزنامه‌نگاران بلند آوازة تاجیک » همچون 
موجود: خجندی ؛ گلچهره: زلف عطایی : ناکت عالموا + 
گلرخسار؛ معظمه و فرزانه و دانشمندانی چون صموه 
حکیم‌آرا ملاحت شهابوا مکرمة قاسم‌اوا و رسالت نبی‌یوا از 
کارمندان و مژلفان این ماهنامه بودند . نمونه‌هایی از 


سردبیر 
پوت ین آثار نظم و نثر شوروی ‏ افنغانستان » ایبران و دیگر 
کشورهای جهان در این ماهنامه به‌چاپ رسیده است . امروزه 


ماهنامه با نام فروزه چاپ می‌شود . 
ماع :دای سارت شوروی تابیکد , ۱۲۵۶/۲ فهنگ روزانه‌ه 
و مجلدهای تابیکستان ۰ ۱۱۶ 


شکورزده 


نان بر بهاز ( مقعطمتممه‌هادعه ) ؛ رمانی از گلرخسار* 
کتاب در 
۴ - ۱۹۸۸م نوشته شده و نخستبن بار با نام مرز ناموس در 
ماهنامهةٌ صدای شرق به‌چاپ رسید» است ( ۸۱۹۸۸ )۰ موضوع 
رمان » بازتاب زندگی سخت زنانی است در روستایی از بخش 
کوهستانی تاجیکستان که مردانشان به جیهه‌های جنگ جهافی 
درم ( ۱۹۳۹ -۱۹۴۵م ) رفته‌اند ؛ زنانی که بار سنگین کار 
کشاورزی » تربیت و نگه‌داری فرزندان و پیشبرد زندگی با آن‌ها 
است . دیدگاه نویسند 


صنی‌ارا بانوی شاعر و نویسند؛ تاجیکستاني. این 


پاية واتعیت موجود جامعه و حوادئی 
طبیعی بیان شده است . نوبسنده در تصویر اخلاق نیکری 
بشری . از سنت‌های حاکم بر ادبیات شوروی و نگرش رایج در 


آن جامعه دوری جسته است . 


منایع :زان سز ها + عطاخان سیف‌له یف » «سالی که نکوست + 
از بهارش پیداست» : صدای شرق » ۸۱۹۹۰ » شمارةً صصی 2۱۳۱ 


۳ 


نبادبانی 
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زنگاری سمرقندی 


زنگاری سمرقندی ( الهو«صمیه تمه ) : طاهی سد؟ 
دهم هجری , شاعر فوارودی . از زندگانی وی آگاهی چندانی در 
دست نیست جز آنکه مطربی نوشته که «شعر را تیک می‌گفته » 

ربی یک بیت و مطلعی از اشعارش را در تذکرءٌ خود آورده 
است . 
نیع : نذکوةاعرای مطربی ۰ ۱۳۷۴ سحتوران مبقل روی مین 
۳ 


رسولی 


زنگی بخارایی ( ادها زاوههه ) , محمد بن محمود ین 

محمد ؛ ز ۷۱۳ق » نویسنده کاتب و مترجم ایانی . زنگی از 

نویسندگان پرکار روزگار خود بوده و این عجیب است که تاکنون 
کتابی دربارٌ زندگانی او یاد کردی ۰ حتی به اشاره‌ای 
کوتاء» یافت نشده است . آنچه از زندگانی وی می‌توان 
دریسافت ‏ از خلال اشاره‌های جسته گريختة خود او در 
کتاب‌هایش به‌دست می‌آید .گمان اصلی این است که او سالیان 


در 


دراز در بغداد می‌زیسته » چرا که در آثار خود فراوان از بغداد یاد 
کرده است . آگاهی دیگر اين که زنگی در مدرسه مفيثية بفداب 
نشیمن داشته و کلیله و دمنه را در همین مدرسه کت 


است . دانسته نیست که زنگی از چه زمان در بغداد می‌زیسته 
می‌دانيم که بستان العقول را در بغداد به روزگار باشاهی 
غازان‌خان ( -۷۰۳ق ) ترجمه کرده و بنابراین از پیش از ۷۰۳ 
نگی در کتاب‌هایش از ری معاصران 
ود یاد کرده است ؛ از آن شمار غازان خان » پادشاء ایلخانی » 
سعدالدین محمد بین تاج الدیین ساوجی ( - ۷۱۱ ) وزیر 


در بغداد بوده است 


رآوازةغازا‌خان »تاج‌آلدین نوح وزیر که شاید در بغداد سمت 
وزارت داشته » اما در کتاب‌های تاریخ وزرا از او یادی نرفته 
است و دیگرانی که کاملاً اشنا ۳ 
بن محمد زنگی البخاری نوشته و گفته است : واز احوال او .. 
اطلاعی نیست و کتابی از او به دست است در حکایا 


نزهة الماشتین که از روش آن پیدا است در قرن ششم با اوایل قون 
هفتم نوشته است .» آگاهی نفیسی به کل اشتباه است چه نزعة 
الاشقین در ابتدای سد؛ هشتم توشته شده و رساله‌ای است در 
عشق نه در حکایات . از آثارش : ۱- بستالن* المقول فی توجمان 
المعتول که ترجمه‌ای به فارسی از یکی از رساله‌های اخوان 
الصفا در حکایات حیوانات است . این کتاب به کور 
محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار در تهران به چاپ رسیده 


ادب فارسی 


زنگی‌نامه 
است ( ۱۳۷۴ش ) ؛ ۲- حکایت بی‌دلان / داستان پادشاهزاد؟ شهر 
حماة که دربارةُ علایق عاشقانه و کیفیات معنوی و صفات عالیةً 
عشق است و به شیو؛ تمثیل و داستان » آميخته به اشعار و 
گفته‌های لطیف نوشته شده است . ملف خوه نامی بر این 
کتاب ننهاده است . ایرج افشاربه تکار خودیر اساس جمله‌ای از 
متن کتاب . نامی بر آن نهاده است :از بیدلان حکایتی دلاویز 
بگوی » این رساله به همراه دیگر رساله‌ها ؛ مقامه‌ما و 
مناطرهها زنگی در کابی با زنگی مه به کوش یج انار 
در تهران به چاپ رسیده است ( ۱۳۷۲ش ) ؛ ۳-ماظرا گل و مل 
که مولف بر آ نامی ننهاده و ایرچ افشار ؛ مصحح آن ؛ به 
مناسبت مضمون و مطلب این نام را بر رساله گذاشته است . این 
رساله نیز در کتاب پیش گفته به چاپ رسیده است ؛ ۲- مناظرو 
مویزاب و ففاع عجمیان که ایرج افشار آن را نوشتة زنگی بخاری 
می‌داند .نام رساله روشن نیست . این رساله نیز در کتاب پیش 
گفته به چاپ رسیده است ؛ ۵ مقاما ٩۴‏ برای مقامات حمیدی | 


یل مقامات حمدی که همچون رسالا پیش گفته نه نام مژلف 
دارد و نه نام رساله روشن است . ایرج افشار آن را از زنگی دانسته 
"در زنگی‌نامه به‌چاپ رسانده است ؛ ۶- مناظر؟ چشم و دل | 
مثاکر دل غمخوار و چشم يار که در آن شماری از اشعارمولاناو 
سعدی آمده و زنگی آن را به درخواست دوست خود امیر شمس 
لین مخمد ترخانی نوشته است .نام رساله را ایرج افشار از 
خطبه ملف گرفته و در زنگی‌نامه به‌چاپ رسانده است + ۷ نزهة 
العاشقین / رسالة فی العشق که در مجموعٌ پیش گفته به‌چاپ 
رسید» است . از کتاب‌هابی که زنگی بخارایی کتابت کرده 
می‌توان کلیلهدمته در ۶۹۷ قی » شرح اخبار و اشعار و امثال کلیله و 
دمنه که شاید نوشتة ابراسحاق ابراهیم بن محمد بن حیدر 
خوارزمی باشد و زنگی آن را در ۰٩‏ 


کتبت کرده است و جام 


الواریخ رشیداندین فضل الله همدانی که سال کتابت آن دانسته 
نیست : نام برد 


منابع :بستان المقول فی ترجمان المعقول ۰ مندمه ! تایخ نظم و تر ء 


اه تهران: ۰۲۸۶ ۰۵۵۸ ۰۶۶۷ هیور کتایان 


نوی ۲۸ ۹۷ 


شویفی 


زنگی‌نامه ( 80۶ تاه ) ؛ مجموعة شش رساله » مقاله و 
مناظره به فارسی از محمد بن محمود ین محمد زنگی بخاری 


آای یان| ۲۷5 


زیادت اوزگندی 


(-۷۱۳ق ) .این شش اثر عبارتند از ۱- حکایت بیدلان / داستان 
شهر حماة در بیان علایق عاشقانه و کیفیات معنوی و 
صفات عاليةٌعشق در جامة تمثیل و داستان که آميختهبه اشعار 
وگفته‌های لطیف است + ۲-مناظرة گل و مل که محمد زنگی آن 
را برای یکی از شاگردانش به‌نام اسماعیل ۰ فرزند یکی از 
محتشمان روزگار خود نوشته است ؛ ۳ مناظرا مویزاب و فقا که 
آنرا به نام امیر آدینه » شحنةٌ بغداد ( رای ایب این 


دارد ؛ ۴ ذیل مقامات حمیدی / مناظر؟ مار عالم مورت باسااز 
عالم معنی که ذیلی بر مقامات بیست و سهگانة حمیدی است ؛ ۵- 
مناظرا دل غمخواد و چشم عار که مولف آنر ه‌درخواست یکی 
از دوستانش نوشته و به‌نامامیر شمس‌|لدین ترخانی | ترجانی 
کرده است + ۶ نزهة لماشتین / دسالة فی المشق در چهار باپ که 
رساله‌ای در عشق است . اين رسالات انشایی ساده » اما نثری 


ادیبانه و استوار دارند و مژلف در بیشتر آن‌ها از اشعار شاعران ؛ 


به‌ویژه سعدی و مولوی » شاهد آورده است . دست‌نویس این 
رسالات در کتابخانه‌های ایران و خارج پراگنده است ؛ اما یرج 
انشار اصل این دست‌نویس‌ها یا میکروفیلمی از آن‌ها را به‌دست 
آورده و به‌نام زنگی‌نامه بسه‌چاپ رسانده است ( تهرانا» 
۲ش) 

ماع : تریغ نظع و نو : ۱۳۱۰۱۲۰/۱ زنگی‌نامه ۱ نهر 

میکروفلهای کتفانةمرکزی و مرکز اند دانشگاه هران ۰ ۱۴۸۶/۱ 

۱۱۱۷ ۷ ۵ 

دانشنامه 


زیادت اوزگندی ( ناهسیرعهصاتق رنه ) علاءالدین : سد؛ هفتم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . شاعری شیرین سخن ؛ لطیفه‌پرداز و 
بدیهه‌گوی بود . چون شاعری خودپسند بود شعرش را برای 
دیگران نمی‌خواند ؛ به همین سبب در روزگار خود شمرش 
شسهرتی نسیافت . شساهان فسرغانه او را بسه دیسدة احسترام 
می‌نگریستند . نموه‌ای از شعر او است : «فریاد ز چشم رهزن و 
مرد کشت -وز بند سر زلف و شکن‌های خوشت /ای تلخی کام 
من ز شیرین لب تو وی شوری بخت من ز روی ترشت » 
نیع : روز روش , ۵۶۶؟ باب الاب ۰ ۱۸۹/۱ ۰۱۹۰۰ مخز 
الفرالب , ۱۳۵۵/۳ هفت اقلیم , ۱۵۰۴/۳ 


رشنوزده 


زیج السحقق الساطانی علی اصول الرصد الزیج الایلغانی 


زیبای خجندی ( نعمزهحوقهه) : سد؛ نوزدهم میلادی + 
بانری شاعر تاجیک . در خجند زاده شد . از بانوان درس خوا 


روزگار خود بود . موضوعات تغزلی را دست‌ماية اشعار خود 
می‌ساخت . در برخی از اشعارش واژه‌های لهچة خجندی به کار 
رفته است . دیوان اشعارش در دست نیست ؛ اما در بیاضی به 
شمارة ۱۹۳۳ در کتابخانة ملی فردوسی هفت غزل از وی نقل 
شده و افزون بر این ؛ در یاض لطت الله خوابة دروازی ( کاگان» 


۱۰ ) چندین غزل از او به‌چاپ رسیده است . 
منبع یاف لت له خوابط دروازی :زیر وزیبای خحجندی» + 
دابرةالمعارف ادیات و صنعت تابیکک , ۲۶۲/۱ - ۱۴۶۳ اد یار 
بیان : ۵0۸-۵4۷ 
م شکورزده 


زیچ السحقق السلطانی علی اصول الررصد الزیجالایلغانی 

یال یمق ماسقا ه نصا امععموات و و هه امه ) 

( سفن . زیج شمس المنجمین / شرح زیچ ابلخانی . کتابی به 

فارسی در اخترشناسی ؛ نوشتةٌ شمس‌الدین محمد وابکنندی 
ایبی فرزند علی خواجة منجم » اخترشناس فرارودی 
و 4۶ ). مزلف این ال را راساس رصد ایلخانی نوشته و 
آن‌را به سلطان ابوسعیدخان بهادر ( ۷۱۶ - ۷۳۶ق ) پیشکش 
که اک این اثر در یک مقدمه و پنج مقاله که هر یک در 
بردارند؛ چند باب و فصل است ؛ تدوین شده است . مژلف در 
دیباچه از تاریخ ۶۸۴ و ۷۰۶ یاد کرده است . برخی این اثر را 


به علامه قطب‌الاین محموه فرزند مسمود 
کازرونی شیرازی ( ۶۳۲ - ۷۱۰ق ) نسبت داده‌اند . نخستین 
صفح یج بهجدول «تعدیل الشمس اج السرطان؛آراسته 
است . آغاز آن چنین است : «حمد و فتای حضرت ذوالجلال را 


که آسمان را...» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۳۹۲۴ در 
کتابخانةٌ مجلس شورا نگه‌داری می‌شود . 
منایع :تریغ نظ و نثر: ۱۱۵۳/۱ برست کنابان مجلي شورای 
ملی :۱۱۰۱/۲ فهرست مکروفیلمهایکتان مرکزی دانشگاه تهران + 
۰/۱ ۱۱۱۶ فهرست نسخه‌های خطی فارسي ۰ ۱۳۰۳/۱ فهرستوارف 
کتایهایفارسی : ۲۹۵۷/۲ ۱ کش الطنون : ۹۶۹/۲ + نسمخههای 
خی : دفتر چهارم ۰ 1۲۳۹ 
کک ۱۰3/59 , هه ۵۰۸ , عسه‌جشا ممتجوم 


متصرمی 
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زیرکی تأشکندی 


زیرکی تاشکندی ( ن4مععماهوناهدة ) ۰ -۸۲فق شاعر 
اجیک . زندگی فقیرانه داشت . در ۹۳۱ق که از بردگی رهایی 
یافت از تاشکند به بخارا رفت و به آموختن دانش روی آورد . در 
بلخ با عبدالله‌خان شیبانی ( ٩۳۰‏ - ۶۱۰۰۶ ق ) دیدار کرد و 
قصیده‌ای در مدح او گفت . اشعار فراوانی سروده : اما از آن تنها 


ابیاتی چند در تذکره‌ها و بياض‌ها باقی مانده است 
نیع : ریغتم ور 4۵۶۰/۱ تذکر رای مطری, ۳۷۴+ نس 
زیای هانگ ۵ 


تلاخد 


زينة السدایح ( «##0هساهههنه ) , تذکره‌ای ببه نثر متشیانة 
فارسی در شرح احوال و نمونة اشمار شاعرانی که از آغاز شاهی 
فتح عصلی شاء فاجار ( ۱۲۵۰-۱۲۱۲ ) تا سال هفتم 
پادشاهی‌اش او را مدح گفته‌اند .این کتاب در ۱۲۱۸ق به دستور 
فتح علی شاء و به قلم همایی مروزی ( - ۱۲۵۰ق ) نوشته شدء 
است . زية المدایج دارای یک آرایش و دو پیرایه و یک زیور 
است . آرایش در برگیرند؛ اشعار فتح علی شاء: پیرایا نخست در 
بان شعر شاعران مقرب دربار:پریا دوم در سادکرد شاعران 
سراسر ایرانآن روزگار و زسور در بیان اشعار مژلف اسك * 
نسخه‌ای خطی از اين اثر در کتابخانة آستان قدس رضوي (به 
شمار؛ ۴۸۱۸ ) نگه‌داری می‌شود و نسخه خطی دیگری در 
نسخه‌های خطی فارسی کتابخان؟ ملی جمهوری چک ( پراگ ) 
( به شمار؛ 161118143 ) نگه‌داری می‌شود . 
میع :از میا تیا ۰۷۵/۱ ۱۹۲۱۱۸۹۰۱۸۸۱۷۷ ۱۹۳۰ ری 
تذکرههای قارسی ۰ ۰۶۸۷/۱ ۱۶۹۵ سبکشناسی :۳۲۲/۳ - ۳۳۲ 
فبرست کب خطی کناباناآستن قدس رضوی , ۱۱۹/۷ ۱۱۲۳۰ 
فهرست نسخه‌های خی فارسی ابا سل بسمهوری چک ( 
پراگ )۰ ۱۶۳ یادگار ‏ سال پنجم : شمارة ۱ و ۰۲ صص 2۱1۵ 
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رشنوزده 


زینت خجندی ( اهداهن ) : نیمة دوم سد؛ دوازدهم 
نیم یکم سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک , در خجند 
شد و در اندیجان شهریخان و خوفند زیست . چندی قاضی 
شهریخان بود .با شاعران همروزگارش ؛ به ویژهامیر عمرخان» 
رابعه‌ای نزدیک داشت . دیوان اشعار وی از میان رفته : اما 
شماری از شعرهای او در پیاض‌ها و تذکره‌ها به‌جا مانده است 


ادب فارسی در 


زینت شفق 


در تذکرةالشعرای نضلی نمنگانی چهار قصیده و یک غزل وی 
آمده است . هر چند زینت شاعری فارسی‌گوی بوده »اما چند 
شعر به زبان ازیکی نیز سروده است . 

تصوالد وف 


شفی ( وهعقماهدنه ) ۰ روستای پست‌غر از توابع مسچا 
۷ + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۴م دانشگاه 
دولتی خجند را بهپایان برد و در دهکدهٌ یوسف وفا آسوزگار 
شد . وی از جوانی به بیدل و شاعران سبک او دلبستگی فراوان 
داشت و در غزل‌سرایی از آنها پیروی می‌کرد . اشعار او در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی سانند مشعل . گانگ » آموزگار ‏ 
جوانان تابکسنان و چندین جنگ که در خجند و دوشنبه منتشر 


می‌شوند به‌چاپ رسیده است . از آثارش : صورت‌شناسی 
( ۸۱۹۹۰) ۱ گل دیدار ( 2۱۹۹۹). 


مایع :تریغ مسچاه ۹۰ 18۱ خورشیدهای گسند» :۱117 


شکوراده 


نم ۱۸ 


۳ 


ک‌ 
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سادات سمرقندی ز تقاط تعصعهققه ) خراجه محمد 
سمیع » سد؛ یازدهم هجری ‏ شاعر فرارودی . از زندگی او آکاهی 
چندان در تذکره‌ها نیامده است . در سمرقند زاده شد و از مقربان 
وی امامقلی‌ان ( - ۱۰۲۰ق ) بو . در ابتدا شاداب تخلص 
می‌کرد و چون شاعری دیگر این تخلص را برگزید وی تخلص 
خود را به سادات تغییر داد .از اشعار او است : «میراث گل و 
لاله چو تقسیم کنند رنگ از تو و نکهت از تو و داغ از من .» 
سنایع :تارف نهآ سادی ۰ ۱۲۴۰ یمه , ۰۲۱۲/۹ 1۴۱۵ روز 


روش : ۳۱۷-۳۱۶ 


ساربان ( ۵8۳808  )‏ آبلاقول همرایوف ؛ روستای اماندره 
در شهرستان پنجکنت از وادی زرافشان ۶۱۹۲۰ - ۰ 
نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۶۳م رشتذ زبان و ادییات فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پیان وساند و در 
همان دانشگاه با سمت پژوهشگر به کار پرداخت . در ۱۹۶۳ - 
۴ در بخش ادبی صدا و سیمای تاجیکستان کار می‌کود 


در ۱۹۶۴ - ۱۹۸۰ مدیر بخش ادبیات و هثر روزناماً مدییت 


تایکنتان و از آن پس مشاور بخش نشر کانون نویسندگان 
تاجیکستان بود . نخستین مجموعةٌ حکایه‌هایش با نام گپ در 
دل در ۱۹۶۹م به‌چاپ رسید . رویدادهای انقلاب اکتبر و وقایع 
جنگ جهانی دوم دست‌مايه اصلی آثار او است . وی برخی از 
ادبی روسی را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از 
شارش : زنگ اول ( ۱۹۶۹م ) ؛ سنگه سپر ( ۶۱۹۷۳ ) + کولی 
( ۱۹۷۵ ) ؛ شنل ( ۶۱۹۸۰) ؛ صبا(6۱۹۸۰)؛ هنربیشه 
( ۶۱۹۸۴ ) + زرافشان در در جلد ( 2۱۹۸۸ ) ؛ دشت ماران 
( 2۱۹۹۱ ) ؛ داستان پسرخدا( ۸۲۰۰۰ ) ؛ لابقنامه ( 0۲۰۰۱). 


شوروی تابیک , ۱۱۱۱/۷ «زندگینمه»» صدای شرق ۰ ۱۹۸۸ 


شمارذ ۰۷ ص ۱۱۳۶ کهان رهگ : سال دهم :شمارة ۱۸ صص 
۹" 


مشکورزاده 


ساکنی ( اصععانقه ) : قاسم: ملقب به غمزه : سداْ دهم هجری ۰ 
شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در بخارا فراگرفت و در آن 
دیار پرورش یافت . به کتابت روزگار می‌گذراند . غزل را نیکو 
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سالک 


می‌سرود و در دیگر قالب‌های شعری : چون رباعی ‏ مخمس و 
تلم بط 
تذکره‌هانقل شده است 
متایع :ریخ تم وت ۰۳۲۶/۸ ۶۰۹« 
میک , ۹۹/۷: مجالی اثفالی ۰ ۱۱۶۹ مذکر اجاب ۰ ۱۵۹۰۱۵۸ 
م شکورزده 


آزمایی کرده است . شماری از اشعارش در 


السعارت شوروی 


سالک ( ۵886  )‏ سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر فرارودی . از 
زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نیست . نسخه‌ای دست‌نویس 
از دیوان سالک که در بردارند؛ غزلیات و مرثیه‌ای از او است؛ به 
شمارة ۱۰۵۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از اشعار او است : «بر دلم رحم آر و عذر میار 
-کان هم از زهر غم چشاند؛ تو است ۰ 
منیع : فبرست دست‌نوبی‌های شوقی در آکادمی عم تابیکستان + 
۲ فرست نسخ خطی فارسی انتنوی آثا خی تابیکستان + 


۶۱ ۵ ۰۳۷ ۳۸۵/۱ 


معصونی 


سامان ( «قسته ) هفته‌نامه‌ای به فارسی تاجیکی که در 2۱۹۹۱ 
الیمللي زین 
فارسی تاجیکی است با حروف سیریلیک و فارسی به یی 
دارا نجات شاعر تاجیکستانی منتشر می‌شود . هدف مزسسان 
این هفته‌نامه آشنا کردن مردم تاجیک با زبان فارسی است 

مقال‌مای چاپ شده در سامان بیشتر دربارة مسائل زبان فارسی 
تاجیکی است . دانشمندان و ادیبان صاحب‌نام شاجیکستان و 
دیگر کشورها با اين هفته‌نامه همکاری نزدیک دارند . در میان 
نویسندگان مقاله‌های سامان نام برخی دولتمردان تاجیکستانی 
نیز به چشم می‌خورد. اين هفته‌نامه در جهت عملی شدن قانون 
ان که در ۱۹۸۹م در شورای عالی جمهوری تاجیکستان به 
تصویب رسید » سهم بسزایی داشته است . سامان در شمارگانی 


تأسیس یافته است . این هفته‌نامه که نشرية بنیاد 


بین سه تا پنج هزار نسخه منتشر می‌شود 
منایع :مان شمارههایپراگنده :فرهنگ روزناههاومجلههای 
تاجیکستان ۰ ۴۱۰۴۰ 
م.شکورزاده 


سامانی بخارایی ( نهبقدهطهوداهقسته ) ؛ ملاسرکاری :ی 
از ۴۷٩ق‏ . شاعر تاجیک . از زندگی وی آگاهی چندانی در دست 


سبحانقلیخاناشترخانی 


نیست + جز این که روزگاری دراز به کسب علم گذراند . سامانی 
تخلص می‌کرد و اشعار خود را در دیوانی فراهم آورده که 
نسخه‌ای از آن که هزار و دویست بیت دارد؛ به شمار؛ٌ ۹۶۱۶ در 
بسزوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . 

نیع : ریخ نظع و شر: ۱۳۴۲/۱ لذریع .۰۱۲/۹ ۰۲۷۲ برس 


دست‌نویس‌های شرقی فرهنگتانعلوع زیکستان : 1۱۶۳/۸ مجالی 


اشناشی , ۱۶۰ 


۳ 
سامی بخارایی , میرزا محمد عبدالعظیم -* بوستاني بخارایی 


سبحان تریفون ( «پء(:«90018) » روستای آرئیتن ,از نواحی 
قلفر ۶۱۹۳۰ - + شساعر ؛ نویسنده و روزنامه‌نگار 
تاجیکستانی . در 6۱۹۵۲ دور دو سالا آموزگاری را در سمرقند 
به پا در ۱۹۶۱م دانشگاه ترییت معلم خجند و در 
۹ مکتب عالی حزبی را به پایان رساند . یک چنند 
آموزگاری پيشه کرد و سپس به روزنامه‌نگاری پرداخت . وی در 
۰ به عضویت اتحادیة روزنامه‌نگاران و در ۱۹۹۶ به 
عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد . در شمار دیگر 
فعالیته‌های فرهنگی وی می‌توان . از سردبیری روزنامة محلی 
محنت نام برد . از آثارش : ورزمتار ؛ گردون ( ۱۹۹۴م ) + سرود 
ارمیتن ؛ مسر ( 2۱۹۹۶ ) ؛ منظر بلند ( 219۹۹ ) . 


ملااحمد 


سبحان قلی‌خان اشترخانی ( اهقدخمههفداام انامه ) 
سید سبحان قلی بهادرخان فرزند ندر محمدخان - ۰3۱۱۱۴ 
فسرمانروای ازبک ( ۱۰۹۱ - ۱۱۱۴ق ) .در ۰۵۵اق که 
عبدالعزیزخان به تخت شاهی برآمد » برادر خود : سبحان‌قلی ۰ 
را به حکمرانی بلخ فرستاد . هنگامی که ابوالغازی‌خان اورگنجی 
به بخارا لشکر کشید , عبدالمزیزخان از بادر حود یاری 
خواست اما او به یاری برادرنیامد ‏ در این دوره فرارود در آتش 
جنگ‌های داخلی می‌سوخت و قدرت‌های بزرگ منطقه هر کدام 
در پی راهی برای نفوذ به این سرزمین بودند . خان‌های محلی 
همواره علم مخالفت بر می‌افراشتند و دولت مرکزی را تضعیف 
می‌کردند . این خان‌های محلی برای به چنگ آوردن قدرت 
مرکزی ناگزیر به دولت‌های بزرگ منطقه رو می‌آوردند و از آنها 
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ان قلی‌خان اشترخانی 


پاری می‌جستند . دو قدرت اصلی منطقه در این دوره صفوبان 
ایران و گورکانیان هند بودند . هند در این دوره درگیر جنگ‌های 
داخلی بود » چنانکه شاه‌جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ ) 
عملاً فوصت جهان‌گیری نداشت . به عکس ؛ ایران در دور شاء 
عباس دوم صفوی ( ۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ق ) آامتر از پیش : به 
گستراندن مرزهای خود می‌اندیشید ء اما پادشاهان ازیک اتحاد با 


گورکانیان هند راخوش تر می‌داشتند و همواره به سودای تصرف 
خراسان » همچون روزگار عبیدالله‌خان شیبانی ( ۹۰۰ - 
۶ )» در پی فرصت بودند . سبحان قلی‌خان در روزگاری که 
حکمرانی بلخ را داشت از دولت ایران حمایت می‌دید . حامی 
اصلی ابولغازی‌خان و پسرش الوشه‌خان نیز دربار صفری بود 

بتابراین » طبیعی به نظر می‌رسد که سبحان قلی‌خان در برابر 
یورش‌های ابوالغازی‌خان به بخارا پشت عبدالله‌خان را خالی 
کند + چه ‏ ابوالغازی‌خان » به نوعی متحد سبحان قلی‌خان 
به‌شمار می‌آمد و پشتیبانی از خان بخارا در حکم پیمان‌شکنی 
بود.به هر روی » عبدالعزیزخان 
خان و پسرش انوشه‌خان را دفع کند ؛ اما به دلیل پیری + 
خستگی و ترس از حمل دوب انوشه‌خان » سبحان قلی‌خان را 
به بخارا طلبید تا تاج و تخت را بدو واگذارد . اما بزرگان بخارا به 
مراخواهی عبدالعزیزخان » از او خواستند که در برابر برادر در 
ایستد و به پشتیبانی آن‌ها دلگرم باشد . در این میان . سبحان 
قلی‌خان به دو منزلی بخارا رسیده » پیفامی برای عبدالعزیزخان 
فرستاد که تا شاه در بخاراباشد : او جسارت نمی‌کند که به شهر 
درآید . شاه که به مردم بخارا پشت گرم بود به سفیران سبحان 
قلی‌خان گفت تا به او بگویند که اگر دوست است » پس چرا به 
شهر در نمی‌آید ؟ عبدالعزیزخان نیامدن سبحان قلی‌خان به شهر 
را نشانة جنگ‌طلبی او مسی‌دانست و می‌گفت چون وی 
می‌خواه. قدرت را به زور از و بستاند او کنارنمیرود. در این 
میان , یکی از سفیران زیرکانه حکایت ابراهیم ادهم را بازگفت که 
ترک پادشاهی کرد و به حق واصل شد : که یعنی اگر 
عبدالعزیزخان هم پادشاهی را وانهد به حق و حقیقت می‌رسد . 
به هر تقدیر » عبدالعزیزخان پادشاهی را بهبادر خود سبحان 
قلیخان وانهاد و او در محر ۱٩۱۰ق‏ برتخت نشست و خطبه و 
سکه به نام خود کرد . سبحان قلی‌خان پس از نشستن بر تخت 
شاهی » فرزند خود اسکندرخان را به حکمرانی بلخ فرستاد . 
دیری نگذشت که همسر اسکندرخان ؛ رحیمه بانو خانم فرزند 
قاسم محمدخان » که با اپوالمنصورخان پرادر خود همداستان 


انست یررش‌های ابوالغازی 


شده بود؛ زهر در غذای شوی خود رب 
چون این خبر را به سبحان قلی‌خان رساندند بر آن شد تا عبادلله 
خان را به حکمرانی بلخ گمارد ؛ اما برضی به هواداری از 
بوالمتصورخان برخاسته در زار شهر گرد آسدند و اسام قلی 
اتلیق کیلچی و عابد دیوان بیگی را به تیغ کشتند و خواستند که 
ان به حکمرانی 
قلی‌خان که تند مزاجی ابوالمنصورخان را می‌دانست » ز 
نرفت » تا که هواخراهان ابوالمنصورخان شماری از فرزندانٍ 
امیرانبلخ راگروگان گرفتند . سبحان قلی‌خان ناگزیر به خواست 
آن امیران گردن نهادهبرای جلوگیری از خون‌ریزی در نهم جمادی 
الاولی ۱۰۹۴ق حکمرانی بلخ را بهابوالمنصورخان سپرد . چون 
ابوالمنصورخان به حکمرانی رسید بهاشارْبزرگان شهر پفرمود 
تا عبادلهخان را به قتل رسانند. ابالمنصورخان جوانی خام 
برد و به خامی خویش ‏ سرانجام به دست برادر خود صدیق 
محمدخان که در طمع حکمرانی بلخ بود در پیست و دو سالگی 
به قتل رسید . پس از این رویداد ؛ سبحان قلی‌شان » صدیق 
محمدخان را به حکمرانی بلخ برگزید . صدیق محمدخان برای 
توا کردن پایه‌های فرمانروایی خمود دشسمنانش را رام یا از 
مان به در کرد » اما دراین میان بزرگ‌ترین دشمن او ندر 


ابوالمنصو: 


میرآب ‏ قاتل ابرالمنصورخان با دو برادر و پسر خود به شبرغان 
گریخت و در آن‌جا به همرامی جمعی دیگر از مخالفان صدیق 
محمدخان علم مخالفت برافراشت . چون صدیق محمدخان 
این خبر را شنید لشکری فراهم آورد و برای دفع فتنه روی به 
شبرغان آور . اوضاع بلخ در این زمان آشفته بود و صدیق 
محمدخان در پی دفع دشمنان خود مدام به نواحی اطراف 
لشکرکشی می‌کرد .از طرفی »انوشه‌خان اورگنجی با سپاهی 
بزرگ به نواحی بخاراو سمرقند پورش آورده و حتی سمرقند را 
به تصرف خود در آورده بود. سبحان قلی‌خان که نمی‌توانست 
به ننهایی پورش انوشه‌خان را دفع کند. به صدیق محمدخان 
پیفام فرستاد و از او خواست تا لشکر بلخ و بدخشان را گرد 
آورده به بخارا ید , به شنیدن فرمان شاه بسخارا ؛ صدیق 
محمدخان لشکری گرد آورد و آنرا به سرداری عبدالشکور 
دادخواه کیلچی به بخارا فرستاد و «خود به مقام کلیف پرلب آب 
جیحون رفته نزول فرمود » پس از آن» صدیق محمدخان 
جاسوسانی به اردوی آنوشه‌خان فرستاد و چون جاسوسان به او 
خبر آوردند که برخی امیران بخارا با انوشه‌خان همداستان 
شده‌اند ؛ دانست که نمی‌تواند کاری از پیش برد . بابرایین » راه 
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سیحان قلی‌خان اشترخانی 


بازگشت پیش گرفته بهبلخ رفت . سبحان قلی‌خان از ان خبر 
سخت برسفت و نامه‌ای به شککوه رای او فرستاه و از او 
خواست تا به باری‌اش بشتابد . صدیق محمدخان ای 
سپاهی بزرگ‌تر بسیج کرد و به سوی دژ غجدوان که سپا 
اورگنجی در آن‌جا گرد آمدهبودشتافت و پس از نبردی سخت 
آنجا را به چنگ آورد . انوشه‌خان چون این خبر شنید ؛ از 
نسمرفن بهاورگینج گزیفت. فتدایق خسن‌غان پسن | 
پیروزی ؛ «روی عزم به مخالفان نهاده , مردم فاضل دیوان بیگی 
و طغمه پیگ محمد راکه در ساحت ولایت بودند ؛ به نوعی 


قتال نمود .» (تاریخ سفیمخانی ۰ ۹۶ ) این پیروزی‌ها صدیق 
محمدخان را بر سبحان قلی‌خان غره کرد . از طرفی امیران 
کهنسال‌تر که بر پیروزی‌های این جوان رشک می‌بردند به 
بدگویی از ار نزدپادشاهپرداختند تا که سرانجام سبحان 
قلی‌خان برای گوشمالی دادن به صدیق محمدخان رهسپار بلغ 
شده در خان‌آباد اردو زد . صدیق محمدخان به شنیدن این 


فرمان داد تا درهای دژ را بیندند . سبحان قلی‌خان پٍ 
صلح برای محمد صدین‌خان فوستاد به 
فرزند ارجمند به جز لطف و شفة 


این مضمون که «ما 
ت هیچ در خاطر نیست ؛ خجو 
می‌داند که ما را به غیر او قرةالعینی نمانده ؛ ما به دبدن او 


آمده‌ایم ., صدیق محمدخان فریب خورده به پیشواز سبحانٌ 
قلی خان آمد . اما سبحان قلی فرمان داد او را به بند کشیت وب 
«انواع عقوبت ۰ چون پوست کندن » ند از بند جدا کردن و از 
احلق آویختن و امثال آن» کیفر دادند . پس از این رویداد ؛ سبحان 
قلی‌خان به بخارابازگشت و مقیم محمد سلطان فرزند صدیق 
محمدخان را نیز با خود برد تا در کنار او آموزش بیند . سپس 
حکیم بی‌اتلیق را به حکمرانی بدخشان فرستاد و حکمرانی 
بلخ را به محمدخان حاجی یوز اتالیق سپرد . اما درگیری‌های 
داخلی فرارود تمامی نداشت » چنانکه کوتام زمانی پس از این 
رویدادها» بیات قراتوقسابه حکمران بیات قرا؛ سر به شور 
برداشت و سبحان قلی‌خان محمود بی‌اتالیق را به دفم او 
فرستاد , در نبردی که درگرفت سرانجام محمود بیا 
توانست بیات قراتوقسابه را شکست داده به قتل آورد . اما در 
اورگنج رویدادهای تازه معتایی جز جنگ‌های تازه نداشت 
به مخالقت با انوشه‌خان پرخاستند و سرانجام 
را کور کرده فرزندش » ازبک سلطان » به خانی برداشتند . ازیک 
سلطان پس از برآمدن به تخت‌شاهی اندرز امیران خود را که به 
جنگ و ستیز باپادشاه بخرا مایل نبودند ببه گوش نگر: 


قلی‌خان اشترخانی 


کوس مخالفت برداشته قصد بخارا کرد . سبحان قلی‌خان دراین 
زمانبهبلخ رفته بود و این فرصتی مناسب برای پورش بهبخارا 
برد .اما امیران اورگنج به ازیک سلطان , مجال نداده او را به فتل 
رساندند و خطبه و سکه به نام سبحان قلی کردند . در 3۱۰۹٩‏ 
که خادم بیاتالیق حکمران بلخ درگذشت . سبحان قلی‌خان «بنا 
ظام احوال سکنة بلخ لازم شمرد که بار دیگرهبه بلخ برود. 
سبحان قلی‌خان چند روزی در بلخ مانده به سامان دادن اصور 
آن‌جا همت گماشت و پس از آن سحمود بی‌اتالیق را به 
حکمرانی کل قلمرو بلخ و بدخشان برگزید و به بخار بازگشت 
یک سال پس از حکمرانی محمود بی‌اتالیق .سیر یارییگ 
حکمران جوزگون وکانات بدخشان سر به شورش برداشت ‏ اما 


چون دانست که نمی‌تواند بر سپاه محمود پیروز شود «جمعی از 
سادات و درویشان و اهل صلاح و موسفیدان اب مصحفی که 
قسم یاه کرده ود فرساده استففار جرایم خود نمود .اما یز 
مصلح شدند . عمدتالامرا عذر او را پذیرفته دو ساله حاصل 
کانات را از ار طلبید ‏ طوعاً و رغبتا فرستا 
قار بفت » ( 


از به مقام خود 


ریخ میمخانی ۰ ۱۳۰ ) اما محمود بی‌انالیق 
#شیمنان فراوان داشت و چون جایگاهش روز به روز نزد شاه 
پخازا محکم‌تر می‌شد » برخی به حسادت از او پیش شاء 
بنگویی آغاز کردند. محمود بیتلیق به پادشاهپفام فرستاد که 
اگربه دفغ فتنة این حاسدان برخیزد ؛ خون‌ها ريخته می‌شود و 
اگر از آن‌ها درگذرد بر مردم ستم می‌رود . محمودبی به پادشاه 
پیشنهاد کرد که نواد‌اش محمد مقیم سلطان را به حکمرانی بلخ 
بفرستد » اما سبحان قلی پاسخ داد که نواده‌اش کودکی بیش 
نیست و زود است که به حکمرنی ولایتی چون بلخ رود و ار : 
محمود پیاالیق حکم فرزند را برایش دار . سبحانقلی خن از 
اوضاغ بلخ بی‌خبر بود و نمی‌دانست دشمنان محمودبی 
می‌کوشند که او را نزد شاه بد و بدکاره جلوه دهند . تا این‌که 


سرانج 


ام سبحان قلی‌خان به محمودبی بی‌اعتماد شد و به او 
پیفام فرستاد که : «ما را از بدایت تا به حال به جز مرحست و 
مهربانی به او نبود . خود می‌داند که البلاد عالم در این مدت 
سلاطین کامگار آمده. چنین ملکی را به او مسلم داشتیم و او را 
فرزند خطاب دادیم . سبب چه بو که در تقابل این نیکی‌های من 
از او چنبن فعلی به ظهور آمد .» رحیم‌بی پیفام شاه را چنین 
پاسخ داد که من بارها «عرض نمودم که سردم قورمه در مقام 
عدارت شده همه کردارشان ضد افعال من است . بی آنکه به 
سلطنت این ملک یکی از شاهزادگان را فرستند » حراست آن 
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سبحان قلی‌خان اشترخانی 


صورت پذیرفته نمی‌شوند . به عرایض این بنده هیچ جواب 
تفرمودند.» آزردگی سبحان قلی‌خان از محمود بی‌اتلیق بیشتو 
بدین دلیل بود که او سرخود و بی آنکه شاه بخارا ر از تصمیم 
خود آگاه کند . صالح خواجه فرزند خواجه عبدالوالی پارسا » 
معروف به پادشاه خواجه را به حکمرانی بخارا برداشته بود و 
خود برای خاموش کردن مخالغانش از دور بر کارها نظارت 
می‌کرد . اين در حالی بود که محمودبی بیش از ایین سبحان 
فلی‌خان را از حقیقت امور آگاه کرده بو . محمود بی‌تلیق در 
پایان پیفام خود از شاء درخواست کرده بود که نواده‌اش را به 
حکمرانیبلغ بفرسند تا او بیقید و شرط صالح خواجه را از 
کار برکنار کند . در این میان : بدگویی‌هایی که از محمودبی 
می‌کردند شدت گرفت تا آن‌جا که بزرگان بدخشان نیز با بدگویان 
همداستان شدند و محمودبی ناچار برای دفع فتنة بدخشان از 
بلخ بیرون آمده به جانب بدخشان راه سپرد . یادآوری این نکته 
بسیار مهم است که محمود بیاتالیق از طایفة مینگ | منفیت ۰ 
از شاخه‌های شجر؛ انساب چنگیزی برد ؛ طایفه‌ای که پس ۱ 
فروپاشی دودمان اشترخانی زمام اسور را به دست گرفت 
بنابراین ؛ سابقه پاگیری دودمان منفیتی را باید در همین دووذ 
جست. به هر تقدیر» پس از خروج محمود بی‌انلیق از د بل » 
سپاهیان سبحان قلی‌خان روی در بلخ آورده آنرا شهربندان 
کردند . اما مقاومت بلخیان چندان بود که لشکر سبحان قلی خن 
نتوانست کاری از پیش برد . شبو: جنگی بلخیان دراین درگیری 
شبیخون زدن به سپاه بخارا و ربودن شترها و اسبان آن‌ها بود و 
همین شیوه ؛ سپاه بخارا را رفته رفته فلج کرد » تا اینکه سرانجام 
سبحان قلی‌خان فرمان عقب‌نشینی داد . بلخیان که به خون 


بخاریبان تشنه بودند » خواستند که به تعقیب بخاراییان روند » 
اما محمود بی‌انالیقآنان راز اين کار باز داشت . صالح خواجه تا 
دو سال و نیم پس از این رویداد به حکمرانی بلخ برجا بود و 
سپس به حکمرانی ترمذ فرستاده شد اما آن‌جا 
آورد تا این‌که سرانجام به هندوستان فرستاده شد . خلاصه ماجوا 
اين‌که سبحان قلی‌خان در پیغامی پیمان محمود بی‌تالیق را به او 
یاد آور شد که اگر او صالح خواجه را به هندوستان فرستد نواد؛ٌ 


نترانست دوام 


خود انز و خواهد فوستاد. محمود بی پیفم داد که پیمان 
همان است که برد و شاه یز به پیمان گردن نهاده محمد مفیم 
سلطان را به حکمرانی بلخ فرستاد تا اوضاع آشفتةُ آنجا را 
سامان دهد .اما محمد مقیم سلطان از ابندای ورود به بخ درگیر 


توطثه‌های سران طوایف و قبایل بود و نترانست کاری از پیش 


برد . دور طولانی شاهی سبحان قلی‌خان را باید دور 
جنگ‌های داخلی فلج کننده‌ای دانست که سراسر فرارود را در 
قحطی و فقر و فلاکت فرو برد چنانکه سبحانقلی‌خان فرمان 
داد برای تأمین هزینه‌های دربار و مخارج سنگین جنگ‌های پی 
در پی ؛ مالیات هفت سال را پیشاپیش از مردم بگیرند . این در 
حالی بود که قنات‌ها فروریخته بود و از آنها بهره‌برداری 
تمی‌شء و زمین‌های کشتی زیر نفوذ زمین داران بزرگ و شیرخ 
پرنفوذ وابسته به دربار قرار داشت . سیدای نسفی وضع این 
روزگار فرارود؛ به ویژه سمرفند و بخارا؛ را چنین تصویر 
می‌کند : وزنان گشت دستار و خوان‌ها تهی -فقیران خراب از غم 
فربهی | ز هم ساختند قرابایان نفور - نشستند از یکدگر دور 
دور / درکوی کردند خلق استوار ببستند همچون لب روزهدار | 
به یاد لب نان گندم گدا ‏ زدی سنگ بر سینه چون آسیا | میسر 
نشد دیدن روی نان -بسی خلق نان گفته دادند جان / لبالب شد 
از مرده بازار و کوی ‏ جهان پاک گردید از مرده شوی .» در این 
میان دورنمای روابط خارجی سبحان قلی‌خان نیز همچون 
سیاستِ داخلی‌اش با ابهام درآميخته بود . دو قدرت بزرگ 
متطقه در این دوره : یعنی ایران و هند ۰ خود وضعی بهتر از 
بخارا نداشتند . با این وجود » سبحان قلی‌خان با اورنگ زیب 
گورکانی ( ۱۰۶۸ -۱۱۱۸ق ) پادشاه هند و احمد دوم عثمانی 
۲۲۰۲7 ۱۱۰۶ق ) روابطی دوستانه داشت . هرچند اورنگ 


زیب با ابران برسر به دست آوردن فندهار سرگرم نبرد بود؛ با 
این حال ؛ سفیر خود زبردست خان را در ۱٩۱۰ق‏ به بخارا 
فرستاد .از سوی دیگر» در روزگار سبحان قلی‌خان ؛ روس‌ها در 


روی خود به سوی مشرق » یعنی نواحی سیبری ؛ به 
قیانوس کبیر رسیدند . آنان 
از خانات آسیای مرکزی ‏ در ۱۶۶۹م ایوان فدوتف » از 


برای به دست آوردن آگامی‌های 


بیشتر 
اشراف‌زدگان روسی را از بندر آستارا خان به خیوه و برادران 
پازوخین ؛ بوریس و سیمون را بهبخارافرستادند .این دو برادر 
نزده ماه در بخاراماندند و برای به دست آوردن آگامی‌هایی 
دربارهٌ ره‌های هند ؛ مترجمان خود نیکیتامدودف و سیمون 
ایزمایل را از بخارا بهبلخ فرستادند . پس از بازگشت برادران 
ازوخین » دولت مسکو بر آن شد تا از ره آسیای میانه به هند راء 
یبد .در ۱۶۷۵م که حاجی فریق » سفیر بخارا»به با باز 
می‌گشت ؛ دولت مسکو ؛ واسیلی الکساندرویچ داریدوف راکه 
مردی ایرانی از مردم قزوین بود و در ۴۱۶۵۳ به مسیحیت 
گرویده بود: به همراه تاتاری از مردم قازان به نام محمدیوسف 
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سیحان قلی‌خان نامه 

قاسموف با حاجی فریق بهبخارا فرستاد .مأموریت واسیلی 
این سفر این بود که راهی برای آزادکردن اسیران روسی در بخارا 
باب . اما او بهوقع رای یاقتن را 
بود. واسیلی تا ابل پیش رف اما اورنگ زیب به او و گر 
همراهش اجازةُ ورود به هند را نداد . سبحان قلی‌خان که دور 
فرمانروایی اش با آشفتگی‌هایی از این دست همراه بو : بی آنکه 
بتواندراهی برای خلاصی ملک خود از ان آشفتگی‌ها یاب در 
۴ درگذشت . جسانشینی که او بسرای خود برگزید 
محمدمقیم سلطان: نادهاش بود که در آل هنگام حکمران بلغ 
بود . سبحان قلی‌خان شعر هم می‌سرود و به شعر دوستی آوازه 
از شاعران مشهور 
احرار اشاره کرد که وقتی او برتخت نشست قصیده‌ای شگرف در 
ماد تاریخ سال فرمانروایی او ساخت که همر مصرعش سال 
قصیده که تمامی 


ای آبی تجارت بهبخارا آمده 


ربارش می‌توأن به باقی خواجة 


داشت 


تخت‌نشینی او را نشان می‌داد . بیت یکم | 
آن در تاریخ مقی‌خانی: آمده است ؛ چنین است : «مزده‌ای دل آماد 
از جود لطف ذوالجلال - از پی فرمانروایی مقبل دریا نوال .» 
سبحان قلی‌خان در پزشکی نیز معلوماتی داشت . بنایی با نام 
مدرسة دارالشفا در بخارا ساخت و پزشکانی برای درمان, 
مداوای مردم در آن‌جا به کار گماشت . سبحان فلی‌خان آثاری] در 
پزشکی پدید آورده است . کتاب احیاءالطب سحالی /میفردات 
مبحانی ار در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان ( به مار 
۵۱ نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : «قدم ز 
غم هجر تو چون چنگ شد . اما تاری ز وصال تو به چنگم 
ترسیده .» 
مناع: محمدسلیم بخارایی » «تریخ منقدمین و متأخرین» وگ 
بی‌برگی » ۱۵۵۸-۵0۷ تریخ ففانستان در عصر گورکانی ند : 1 
۳ ۱ ريخ مارا از کین روزگاران نا کون : در 
صفحات فراوا ایغ سخاراه خوقد و کنر : ۴۱ ۰۲۴ تاری 
مقم‌خانی ۰ ۱۹۲ ۱۱۵۲ تریغ نوی هند » ۱۷؛تاریغمتظم ناصری + 
۲ خاورشنامی در رونیه و اروپا : ۲۱۸ - ۱۲۱۹ روضة الما 
۸ ماسنامه, ۱۲۰۹ ۰۲۴۱۰۲۱۵ ۰۲۵۱ ۳۱۱؛ قهوست مشترکد 
شحه‌های خعلی فارسیپاکستان : ۵0۸-۱۷۲۵/۱: پرست نسخ خی 
فارسی انستیتوی آثار خطی تابیکستان ۰ ۱/۱ : کات آشار سبدای 
نی , ۱۲۸۰۲۵ متحب الواریخ : محمد حکیم‌خان , ۰1۹5/۲ 
٩‏ شون ادیات تلبیک , ۱۵۶ - 1۵۱ 


شریفی 


سپاهیاندیجانی 


سبحان قلی‌خان نامه ( عسقسهنامو«قطاه»  )‏ کتایی به 
فارسی در تاریخ عمومی : نوشن محمد بقا: مشهور به 
خواجه : قرزندعبدالرئوف اسماعیل آیتی /آیاسی» تاریخ‌نگار 
فرارودی (نيمة دوم سدة بازدهم و نیمة یکم سد؛ دوازدمم 
هجری ) . مژلف این کتاب را به نام سبحان‌قلی خان اشترخانی 
( ۱۱۱۲-۱۰۹۱ تألیف کرده و آنرابه وی پیشکش کرده 
است . اين اثر » تاریخی کوتاه از آفرینش جهان تا روزگار مژلف 
است و در یک پیش گفتار ( در آفرینش جهان ) و دو مقدمه 
ندوین شده است . مقدمة یکم در سه فصل با نام‌های 
پیشدادیان کانیان و ساسا 


است و مقدمة دوم در بردارنده 


بخ اسلام از پیامبر و پس از او است و در چهار قسم تدوین 
شده است . قسم یکم دربارة ساسانیان پس از تولد پیامپر » 
پیامبر « خلیفگان پیشین و امامان شیعی است , قسم دوم در 
بردارند؛ سه مقاله دربارة امویان ؛ عباسیان و دودمان‌های شاهی 


همروزگار عباسیان ( یازده دودمان ) است . قسم سوم در سه 
پاب » دربارهُ چنگیز و جانشینان او ؛ هولاگوییان و تیموریان 
است . قسم چهارم آن که گویا دربار تاریخ شیبانیان و جانیان , با 
ردربار تاریخ دور سبحان قلی‌خان اشترخانی بوده » در 
دس نیست . نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر به شمار؛ 6-1965 
در کتابخانة موس خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه 
نگهدازی می‌شود 

منایع : ادیات فارسی بر منای تلبت استوری ۰ ۱۶۳۴/۲ فهرست. 

نسفهای خی فاسی مس خاورشامی بهنگستانعو رنه 

۲ یوار کابهایفرسی , ۱۶۳۰/۱ 

فاد ۰۸ مصصمسنا وم 


معضرنی 
سبحانی ترعذی : سیدمحمد صالح >> ترمذی 


سپاهی اندیجانی ( اقلا «هه :90۳۵ ) » خدادوست ‏ - آگره 
۷ / ۹۷۸ق : شاعر تاجیک . وی نبیر خواجه کلان‌بیگ 
اندیجانی از بزرگان اندیجان بود . سپاهی از مردم سمرفند بود » 
به هند رفت » در آن‌جا کارش بالا گرقت و ملازم شا‌جهان 
گورکانی ( ۱۰۶۸-۱۰۳۷ ) شد . شاعری خوش‌فکر بود . 
همراه سفیران هند بهاران سفر کرد و با صاثب تبریزی معاشو 
شد . بهاتضای پیشذ خود که سباهیگری بود سامی تخلص 
می‌کرد . در جوانی درگذشت . رباعیاتی از او در تذکره‌ها به جا 
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سیندی سمرقندی 


مانده است . 
ماع : تریغ نم و نل» ۵۴۷/۱؛ تذکرةالشهرای غنی , ۱۱۳۴ 
امه ۴۲۸/۹؛ ریحانت الادب : ۱۱۶۵/۲ شام خریان , 4۱۲۳ شع 
اتجم . ۲۱۲ میح گلتن ۰ ۱۱۹۷ صحف ابواهيم » بسرگ ۱۵۷ 
شمارا ۰۱۸۵ مخزن افاب , ۱۶۴۱-۶۴۰/۲ نت عشن, ۳۳۹/۲ 
۷۵۰ حفت اقلم : ۴۴۳/۳ 


ب‌آند 


سسپندی سمرقندی ( آاههوهصمی هو ) سلا 
عبدالکریم ؛ سمرقند ۱۲۴۵ | ۱۸۲۹ - همان‌جا ۱۳۲۷ق | 
6۹ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش 
آمرخت . سپس به بخارا رنت و تحصیلات خود را در آنجا 
پی‌گرفت . پس از پایان تحصیل » به سموقند بازگشت و در 
مدرسة الغزبیگ به آموزش طالبان علم پرداخت . نوجوان بود که 
شروع به سرودن شعر کرد و در دور دانش‌اندوزی در بخارا؛ 
تصایدی در مدح امیر تصرالله منفیتی ( ۱۸۲۶ - 2۱۸۶۰ ) و 
بعدها امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۶۱۸۸۴ ) سرود . در ۱۹۰۶م به 
سفر حج رفت . در ۶۱۹۰۸ فلج شد و سال بعد درگذشت 
پسرش ‏ عبدالرحیم ؛ نیز شاعر بود و پسندی تخلص می‌کرد ؛ 
سپندی در شعر پیرو بیدل بود . دیوانی در دو هزار و پانصد بیت 
از تصیده: غزل ؛ قطعه, رباع و ما 


ریخ داشته که دو هزار و 

پنجاه و شش بیت آن مانده است . صدرالدین عینی در نمولا 

ادیات تاجیکک نمونه‌هابی از اشعار او را آورده است 
ماع : تسف لاحاب , ۹۵ ۱۹۶ تذکة رای من , 1۵4 1۶+ 
فپرست نیغ خعلی فارمی انتیتوی آذار خطی تاجیکستان ۰ ۰۱۸۵/۱ 
۰۲٩ ۰۶‏ ۵۵: ایرالمعارف شوروی نابیک , ۱۲۷/۷ 
سحنوران مبقل روی زمن : ۱۲۱۷ فهرست دست‌نویس‌های طرفی در 
آکادمی علوم تابیکستان : ۱۵۱۸/۲ ۱۵۳۰ نموف ادیات تابیک . 
۰۳۳۰۹ با با مهربان :۶۰-۶۵۴ 


ختلان 2۱۹۵۲ - زنامه‌نگار 
تاجیکستانی . 


تاجیکستان را به پایان رساند» در روزنامه‌های استان ختلان» راه 


»+ نسویسنده و رو 
از آنکه دور روزنام‌نگاری دانشگاه دولتی 


لین : برای کمویسم و رادیوی ناحیة سوویت ( امروزه کنگرت ) 


به کار پردا< 


داستانها و مقالاتش درنشریاتی چون 


ستار تورسون 


جمهوریت : آموزگار : صدای مردع ؛ جونن تاجیکستان و صدای 
شرق به‌چاپ رسیده است . در ۱۹۹۰ مجلهٌ صدای شرق فصه‌ای 


سپهر با تام آقاب بر غروب مرو به‌چاپ رسانده است . از 
آلارش : بازدید ( 2۱۹۹۲ ) ؛ پرستوهای صحنه ( 2۱۹۹۳ ) ؛ تکام 
شاه ختلان ( 2۱۹۹۴ ) ؛ بازگشت اسب ده مرده ( ۶۲۰۰۱ ) .وی 
در ۱۹۹۷ به عضویت کائون نویسندگان تاجیکستان درآمد . 
احیای سنن و آداب قوم تاجیک ؛ محبت و عشق مردم 
کوهستان ؛ سخت کوشی و نبرد نیکی و بدی درونمايا 
حکایه‌ها و نوشته‌های سپهر است . 

منایع :دید ۴ ازگشت اسب ده رده 


شکورزاده 


سپهری بخارایی ( »5۵0۵۵23 ). سد؛ٌ چهارم هجری : 
شاعر ارانی .از شاعران روزگار سامانین و همروزگارابالمژید 
رونقی بخارایی و ابولمثل بخارایی و گویا رودکی بود . وی 
بحتمل یکی از پنج شاعر بزرگ بخارایبی است که سنوچهری 
دامغانی در قصیده‌ای به آن‌ها اشاره می‌کند . از اشعارش تنها دو 


پیت ه جا مانده است : «شاخ‌های مورد بررفته ببین و برگ‌هاش - 


برشکسته جعد اندر جعد چرن زلفین بار / بوستان افروز تابان از 

میان بوستان ‏ همچو خون آلوده در هیجا سنان شهربار.» 
اي مایا : زمن و مکان , ۱۲۲۷ شامران بی‌دیوان ۰ ۱۷۰ 
شاعران همعصر رودکی: ۹۶ : لاب الاب ۰ ۲۸/۲ ؛مجمع التصحا 
۶/۲ یط زندگی و احوال و اشماررودکی ۱ ۱7۴۷ ۲۵۳ 


برزگر 


ار تورسون ( «02۳400هه ) » فرزند تورسون ؛ روستای پا 
سرخی از ناحیةٌ بایسون در ولایت سرخان دریا ۱۹۲۶ - 

+ نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۷۰ رش زبان 
عربی در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و در دفتر 
مجله صدای شرق به کار پرداخت . در ۱۹۷۲ به عضریت کائون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی در ۶۱۹۹۳ سردبیر مجلاٌ پلیر 


شد . ستار در داستان‌هایش روزگار جوانی روستایی را در زمان 


جنگ به تصویر می‌کشد . شماری از آثارش به زبان‌های روسی : 
انگلیسی : آلمانی و بلغاری ترجمه شده و خود نیز برخی از 
داستان‌های تولستوی » جک لندن » داستایوسکی و دیگر 
نویسندگان نامی جهان را به فارسی تاجیکی برگردانده است . از 
آثارش : اوایل سده دل گرم ( 6۱۹۷۱ )؛ سکوت قله‌ها 
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ارزاده 


( 2۱۹۷۴ )+ کمان رستم ( 2۱۹۷۶ ؛ پیوند ( ۱۹۷۶ )4 از 
شام ( 2۱۹۷۹ )؛ بوف هم می‌گذرد ( 6۱۹۸۳ ) ؛ زندگي د: 
تل‌های سرخ ( ۶۱۹۸۳ ) . 

سنایع : یات فرسی در تبیکستان : ۲۲۴ ؛ادیبان تامیکنتان : 


ر دامر 


۲ ۱۲۳۴ ایجادبدیعی: اسان و زمان ,عبدالخالی نی برف ؛ 
دوشنبه ۸۱۹۸۳ ۱ پهلوی تدفن بدیعی . محمدجان شکوری : 
دوشنبه ۸1۹۷۶ : داوةالعار شوروی تاک : ۰۶۱۲/۶ ناصر 
سلیم. «سراب خوین» . صدای شرق . شمار ۰۶ ۰۱۳۱۰۸1۹۸۹ 
۷ عبدالخالن نبی‌برف «دل انسان و حکم زمان» ۰ صدای 


شرق: شمارف ۰۱ 61۹۷۳ ۰ صصی 2۱۳۳ ۱۳۶ 


ارزاده ( »000222 ) , عبدالنبی ؛ پنجکنت در استان خجند 


۱ » ادب‌پژوه تاجیکستانی . در 6۱۹۶۳ را 
زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان 
به پایان رساند . سال‌ها در ارتش شوروی کار کرد . مدرس 
دانشگاه کابل و دانشگاه دولتی تاجیکستان بود . در صال‌های 
۲ و ۱۹۸۵ از پایان‌نامة دکتری و فوق دکتری خود دفاع 
کرد . در ۱۹۸۶م پروفسور شد . مقالات ستارزاده دربار؛ اپیات 
معاصر و گذشته در روزنامه‌های تاجیکستان و افغانستان به 
چاپ رسیده است . از آثارش : تاریخجها نظربات ادبی قاری 
تاجکی (کابل ۶۱۹۷۲ ) ؛ افکار ادبی و زبایی‌شناسی عدالرحمان 
جامی ( ۶۱۹۷۲ ) ؛ نقطة پیوند ( 2۱۹۸۲ ) ؛ ارسطو و نظریات ادبی 
فارسی تاجیکی ( 6۱۹۸۲) 


اره ( ۶6۸۵6 ) ؛ فرزند قربان : کولاب 6۱۹۶۰ - ۰ 

بانوی شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۲م رش زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند 
و در ماهامة مشعل : ویژهکودکان: به کر پرداخت . اشعارش در 
زمان تحصیل او در روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی چون جوانان 
تاجکستان » تابي 
اجیکستان و همچنین در چندین مجمرعاٌ شعر چاپ شدء است 


ان شوروی ؛ پباپیر تاجیکستان و زنان 


که از آن جمله است مجموعة اشعارش با نام «خلاصی یافتن؛ در 


اض واخوری ( ۶۱۹۹۲ ) . از آثارش . شاخ ارغوان با سرسخن 
گلرخسار ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۶) 
ماع : بو سوه ۰۶ ٩۱۱۳-۱۱۸‏ خورشیدهای گمشده: ۲۶۵ + 


سحاب سچایی 


شاخ ارغوان: پشت جلد + واخوری : ۱۳۰۵ 


م.شکورزاده 


رای در تیره شب ( «تقهنعهقنجه اه ). رمانی دربا 
زندگی احمد مخدوم دانش ؛ نوشتة رسول هادی‌زاده. وی در این 
رمان بهبررسی اوضاع سیاسی و فرهنگی بخارا در نیم دوم 
نوزدهم میلادی و افکار و یاران احمد دانش می‌پردازد و 
وی را «پدر فرهنگ روشتگر تاجیکان در آغاز سد: بیست, 
شب در ۱۹۸۲ به‌چاپ رسیده است 


می‌نامد . ستاره‌ای د 


یگر آثار رسول هادی‌زاده دربار؛ احمد دانش می‌توان داستان 
مپیده دم ( 6۱۹۷۰ ) و نه همین ستاره‌هامی‌ریزند را نام برد 

منایع: ادیات فارسی در نابیکتان , ۱۱۱۲۳ ادیان تابیکستان » 
۶ دابسر: السعارف ادسیات و صسنمت نابیک ۰ ۱۵/۱ 
دار السمارت شوروی تاییکد , ۱۴۰۱/۸ ۱ ستاره‌ای در ره لب 


قبادیانی 


سجاعت‌الله ( قلاماه‌فلهه ) » فرزند سعدالله بابازاده : حصار 
۶۲ -همان‌جا ۱۹۰م شاعر تاجیکستانی, در ۶۱۹۸۳ رشته 
فیزیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و در 


دبیرستان به تدریس پرداخت . در زمان حیاتش جز همسرش و 
خیاء عبالله شاعر : کسی از شعر سرودن او آگاهی نداشت . وی 
هم در قالب و هم در محتوای شعر خود از بازار صابر پیروی 


می‌کرد و اشعاری با درون‌مايذ اجتماعی می‌سرود . پس از 
درگذشت سجاعت‌الله » اشمارش در بسیاری از تشریات 
تاجیکستان منتشر شد . نو منیژه در ۰2۱۹۹۲ صدد و نوزده شعر 
و نیز ده شعر ناتمام او را با نام کفن کاغذین منتشر کرد . مقالاتی 
از وی در کیهان هوایی و فصلنامة فند پارسی به چاپ رسیده است 
ماع : خورشیدهای گسنده: ۰۳۴ ۱۲۱۳۰۲۷۲ کف کی 
تشارات داش : درشنبه: ۸1۹۹۲ ۱ توس ؛ اردیبهشت ۱۳۳۷ : 
صفحذ ۰۱۳ شعر: شمارذ پانزدهم ؛ صص ۶۸ ۰ ۶4: قد پارسی ‏ 
زستان ۱۳۷۱ش ۰ صص ۰۹۵ ۱۱۰۹ همانجا:بهار ۳۷۲(ش ب 
۷ ۱۱۶۲ کیهان هوایی .بان ۳۷۳(ش , شمارغ ۱۱۱۰۵ 
۱ 
تبادینی 


سحاب مسچایی ( لقادهصه 92 ) ؛ شیخ میرزا رجبی » 
روستای لنگر در کوهستان مسچا از استان سفد ۶۱۹۵۷ - 


ادب فارسی در آمیای مان[ 3۸۸ 


سخن‌اهل وحدت در بیان عالم 


+ روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۴م 
دور تحصیل دییرستانی را در مدارس زادگاهش و در ۶۱۹۸۰ 
دانشگاه زبان و ادبیات دانشگاء دولتی تاجیکستان را به 
رآبد در اس 


برد . وی ده سال در روزنامة 
به کار سرگرم بود . سحاب مقالات فراوانی دربار: خلاقیت‌ها و 
تلاش‌های مردم تاجیکستان در روزنامه‌ها و مجلات کشورش 
به‌چاپ رسانده است . نخستین سروده‌هایش در سال‌های 
دانش‌آموزی او در مطبوعات کشورش چاپ شد . سحاب در 
سروده‌هایش پیرو نیما است . وی به غزل : رباعی و دو بیتی نیز 
توجه دارد . وصف طبیعت کوهستان . شادی در هنگام رسیدن 
به آرزو » غم دوری ؛ درد و عشق درون‌ساياٌ سروده‌های ری 
است . اثر وی شباهنگد نام دارد ( دوشنبه ۰ 6۱۹۹۹ ).وی 
نویسنده و گویند؛ رادیوی مسچا است 
منیع : اهنگ ۳۱ 
مشکو 


سخن‌اهل وحدت در بیان عالم عملاهفطه ناسمه ) 


( ۱۵۱۵0۸۵۸۸۳ : رساله‌ای عرفانی به فارسی از عزیزالدین 
نسفی ( سد؛ هفتم هجری ) . در این رساله مولف به توصبفب 
جهان از دیدگاه امل وحدت پرداخته و در آن از عالم علوی و 
عالم سفلی و نیز آسمان اول و آسمان هفتم سخن گفته است": 
این اثر در پنج فصل تدوین شدء است :در بیان آنکه عقل و علم 
مخصوص باری باشد . در بیان مزاج و تسویه , در بیان آنکه 


وجود از خود است ‏ در بیان خاتمة بیست رساله و در بیان 
نصیحت . در این رساله واژگان آشنای عربی فراوان به کار رفته 
است . سخن اهل وحدت در بیان عالم در کتاب الانساان الکامل 
عزیز نسفی چاپ و منتشر شد . ( تهران : ۱۳۷۷ش ) 
ماع : هرس نسخه‌های خطی مرک مرف بزرگ اسلاعی ب 
۱/۱ کاب الانسان الکامل ۰ ۲۷۷ - ۲۸۲ 


دیار واسع ( ناتسهد  )‏ کتابی 
به فارسی در شناساندن سخنوران بخشی از استان ختلان در 


اب که به همت 


سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی 
امیرخان سیدزاده ( امیر سید سنکی ) گردآوری شده در یک 
دیباچه و چند بخش تدوین یافته است . گردآور: 


در دیباچه به 


معرفی واصمیت سخنوران ختلان در شعر و ادب فارسی 


سخنورآن صیقل روی زمین 


اجیکی پرداخته است . در کتاب شرح احوال و نمونة آثار 
شاعرانی آمده که در منابع دیگر از آن‌ها نامی نرفته و برای 
نخستین بار بهآن‌ها بر می‌خوریم . بخش های کتاب از این 

ند : ۱ ادیبانی که آثارشان در دسترس قرار دارد ؟ ۲- بیان 
زندگی و نمونه آثار شاعران به نوشتهة تذکره‌های ادبی + ۳- 
شاعرانی که در میان ارام شهرت دارند + ۲- معرفی سخنورنی 
۱ 


که آثارشان از مبان رفته است . افزون ب 


ها درین اثرشرح 
احوال و آثار شاعرانی چون حاجی حسین کنگرتی ؛ اسلا و 
مخنی نیز آمده است . عبدالحمید صمد و امر یزدان علی مردان 
پر کتاب سخنوران دیار واسع سرسخن نوشته‌اند و اهمیت آذرا 
شرح داده‌اند .ان کتاپ در دوشنبه بهچاپ رسیده است 
(۶۲۰۰۱) 
منع: سخنوران دیاز و » ۱7-۵ 
مشکورزاده 


سسخنوران صیقل روی زمین اهووممعستسسس ) 
( «اطبسءو ‏ تذکرة سخنوران سمرقند و پیرامون آن 
لیف تورءقل ذهنی و صدرالدین سمدی‌زاده .ین کتاب 
ژندگینامة فشرد* صد و نود و شش سخنور سمرقند و پیرامون 
نی که از جابی دیگر به سمرقند آمده و در آنجا درس 
خوانده‌اند نمونة کوتاهی از آثار ایشان است . سرسخن کتاب 
که به قلم توره‌قل ذهنی نوشته شده : تاریخچةُ مختصر سمرفند 
و سهم فرزندان این شهر باستانی در پیشبرد فرهنگ و تمدن 
جهان است شرح حال سخنوران و نمونة آثار آنها از سدة دوم 
تا ابندای سد؛ چهاردهم هجری در پانزده فصل فراهم آمده است 
فهرست سی و سه منبعی که در تألیف تذکره از ن‌ها بهره گرفته 
شده در پایان کتاب آمده است . اگرچه به سیب در دسترس 
نبودن بسیاری از منابع ادبی و تاریخی , اطلاعات کتاب ناقص 
است ؛ این نخستین تذکره‌ای است که زندگينامة اهمل ادب 
7 را تا روزگار حکمرانی بولشویک‌ها در 
برگرفته است . این تذکره به سیب این‌که در گذشته مردمان 


ین سوزه 


سمرقند به شهر خویش لقب صیقل روی زمین دادهبودند ؛ 
چنین نامی گرفته و تحفه‌ای است به سناسبت دو هزار و 


پاتصدمین سال تأسیس سموقند . نسخوران میقل دوی زین ذر 
انتشارات عرفان به خط سیریلیک منتشر شده است ( دوشنبه ؛ 
۳ 


ماع :محنورانمیقلروی زین ؛ «راصفان صیقل رری زمین» ۱ 


ادب فارسی در آسیای مان | ۴۸۹ 


سراج‌الدین 


صدای شرق ,۸۱۹۱۳ : شمار؛ ۰۶ صص ۱۵۳ ۱۵۵ 


سراج‌الدین ( «8[04.8عته  )‏ فرزند شراف . ناحیه عینی در استان 
خجند ۱۹۵۰ - + نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۷۸م 
دانشگاه معلم خجند را به پایان رساند و به تدریس 
پرداخت . شماری از حکایه‌هایش در حققت لین‌آباد ؛ دوزنامة 
معلمان . جوانان تاجیکستان ؛ ادییات و صنعت و 


بز آن‌ها به‌چاپ 


رسیده است . در مجموعد نونهالان با دییات نیز شش حکابه 
سراج‌الدین با تام بازی مرنوشت چاپ شده است . 
مبع :ونهلات بغ ادیات: ۱۷۹-۱۳۸ 


فیادیانی 


السالکین و تطایف اه 
بی به فارسی در یادکرد پیران نقشبندی ۰ 
نرشت؛ عبیدالله نقشبندی سمرفندی ؛ نویسنده و صوفی 


1۱۹ 


فرارودی ( سد؛ دهم هجری ) . ملف این ار را در زندگینمه و 
و مرادش شیخ لطف‌الله 


پیران نقشبندی نوشته است . صوفِ؛ نقشبندی نام کتاب دیگرنی از 
مژلف است : که آن را در ۸۱٩ق‏ تألیف کرده است . درباره 
سراجالسالکین و لطایف العارفین جز این آگاهی دیگری هر كست 


منایع :ایغ نظم و نثر ۱ ۱۸۱۷/۲ تذکره‌وسی فارسی در هند و 
پاکتان ۰ ۱۷۶۱ فیرستوارطکابهای فارسی . ۲۱۶۲/۳ 
2 ۱ وگ ۸ ) بمموضا موز 


معصومی 


سراج الهدایه ( »هلا 
گیا‌شناسی » نوشتة سید جلال‌الدین بخارابی » عارف و 


8 ) »کتابی به فارسی در 


فضایل و خاصیّت میوه‌ها . خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها نو 
آن را در ده فصل تدوین کرده است . فصل یکم در فضایل و منافع 
برنج و عدس و جوه فصل دوم در منافعانجیر و ترنج و عناب و 
آبی » فصل سوم در منافع مویز و خرما و امرود و پتیر و 
خیار و جوز و ماهی : فصل چهارم در منافع خربزه و بادمجان و 
در فصل پنجم در منافع انار و انگور و غوره و باقلا؛ فصل ششم 
پیاز و ترب و گشنیز , فصل هفتم در منافع فقاع و 


میو: 


در متافع سیر 


ادب فارسی در 1 


سراج بخارای 


سیاه دانه. فص هشتم در منافع شملیت و اسپند » فصل نهم در 
منافع اسبفول و هلیله و روغن و نان و هریسه و نمک و فصل 
بقدادی و گوشت و با 
و انار صرش است . آغاز آن چنین است : «می‌گوید سید 
جلال‌آلدین بخارایی در بیان احادیشی در فضایل مأکولات و 
مشرویات و میوه‌ها : از حضر 


دهد ماع 7 مرو شیر 


نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر به شمارة ۲۲۸۷ در کتابخانة 


شیخوپوره نگه‌داری می‌شود . 
ماع :بزم صوفه : ۱۴۳۵ با کتان مس فارسی ادب: 1۵۷۱/۲ فهوست. 


مشترک نخه‌های خی فارسی پاکستان ۰ ۰۲۳۸/۱ ۱۴۳۹ ۱۱۵۸/۳ 
یرسور کابهای غارسی ۰ ۳۸۵۸/۵ 


معصومی 


سراج بخارایی ( 0*82 ) : میرز سراح حکیم » ملقب 
ان و مشهور به دکتر صابر » بخارا ۱۸۷۸ - ۱۹۱۴ 
پزشک و شاعر تاجیک . دانش‌های روزگار خود را در زادگاهش 
فراگرفت و + 
تاریخ ؛ لغت و جز آن‌ها پرداخت . فقه ؛ صرف و نحو عربی و 


تحقیق دربارة اخلاق : ریاضیات ۰ جفرافیا ؛ شعر: 


بانْهای روسی و فرانسوی را نیز نیکو می‌دانست . در ۶۱۹۰۲ 
به برخی از کشورهای اروپایی و خاورمیانه سفر کرد . در 
افقانستات به انهام جاسوسی زندانی شد . سپس طی اقامتی در 
ایران , از کالج پزشکی امریکایبان در نهران فارغلتحصیل شد . 
میرزا سراج پس از بازگشت به زادگاهش بیمارستانی به سبک 
نوین در بخارا دای کرد و به طبایت پرداخت . وی سفرنامة خود 
را در ۱۳۳۰ق در بخارا به چاپ رساند .این کتاب در ۱۳۶۹ش 


در تهران با نام سفرنامة تحف بخارا به‌چاپ رسیده است . وی 
مقاله‌های علمی و اجتماعی خود را در روزنامه‌های بخارای 
شریف و توران و اشعارش را در مجلٌآلینه چاپ می‌کرد . سراج 
ر داشته که دو نسخه از آن به شماره‌های 


دیوانی در انواع ‏ 
۳ ۱۳۶ب - ۲۱۰الف ) و ۸۵۲/۲( ۱۲۸الف - ۸۵پ ) 
در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . همچنین دست‌نویسی از قصاید سراجی به شمار ۱۸۲ 
در آن‌جا مانده است 
نیع :تحف اهل بخاراه با مقدمة محمد اسدیان ‏ ۵ ۳۱: خواسان 
است اینجا ۰ ۹۶ - ٩۷‏ ؛ ایرالمعارف ادبیات و صنعت نابیکد . 
۶/۲ ؛ دایسرةالسعارف شوروی نابیکد , ۴۱۳/۴ + فهوست. 
دست‌نویس‌های شرفی فرهنگتان علوم ازمکستان . ۱۳۶۶/۷ گنج 


بای مان | ۲4۰ 


سرأفراز سمرقندی 
زرافشان : ۳۶۱- ۳۶۶+ نمونذ ادیات تاجیکد , ۰۳۴۲ ۱۳۴۷ باد بار 


مین :۸۰۲-۷۹۹ محمی ال شاهد ,هدیدگاهسواج بخارایی 
دریاههندوستان و استعما: 


»بان شاخت شمارة ۰1۵ 
زستان ۱۳۷۸ ۰ صص ۱۴۹ ۱۵۵+ صاحب تیروف , «جنند 
دلل نو از حیات سرور و میرا سراج» : مدای شوق » ۱۹۹۰ 
شمارة ۰۱۱ صص ۱۱۶۰۱۱۴ 


گر 


سرافراز سمرقندی ( 0۵۲0004 مق ههد  )‏ سحندامین 
فرزند عوض بهله دوز» - ۱۱۰۰ / ۱۱۰۱قی» شاعر تاجیک 
دیوان وی تاکنون یافت نشده است . ملیحای سمرقندی در 
تذکر؛ مذکر الاصمحاب ( ۱۱۰۴ق ) از ذهن قوی و خلاق وی یاد 
کرده است . غزلهایی از وی در تذکره‌های سده‌های ۱۱ و ۱۲ 
هجری آمده است 
سابع : دیات فارسی در تابیکتان :۰۳۵ تریغ ابیات اموان : 


رییکا: ۵۲٩‏ تذکر ملیحای سمرقندی , ۰۷۰ ۷۱ نذ 
۹ لذرمه ۰ ۲۳۸/۹ روز روش , ۲۵۴+ مخنوران میقل روی 


یی : ۱۵۴-۱۵۱ : ار جاویدان, ۱۶۱۱/۲بد پا مهربان: ۰۷ 


رای 


ّ 


سر پل ( 0۳-001 ) » رأس الطاق / رأس القنطره / قنطرة غاتفر | 
خشوففن » نام برزنی سرسیز و دهکده‌ای میان اشتخن و کشانی 
که در سدژ ششم هجری رأس القتطره نامیده می‌شده است و 
سرسیزترین جای سفد بوده است . برزن غاتفر از راه سر پل به 
بازار شسهر مسمرقند می‌پیوسته است . در 6۱۸۸۵ ۵ . 
ای,وسلوفسکی وبرانً سر پل را ازدید کرده و نوشته است 
که ساختمان آن بسیار قابل توجه است و در حدوه شش ورست 
( برابر ۱/۰۶۷ کیلومتر ) با کته کورگان فاصله دارد ؛ در مشوی 
معنوی در حکایت پادشاء و زرگر سمرقندی : نام سرپل چنین یاد 
شده است : ,گفت کوی او کدام است و گذر -او سرپل گفت و 
کوی غاتفر » 
منایع ای اف 
۱ ۸۵۷/۲ : جغرافبای تاریخی سرزمنهای خلافت شرقی . 


۲ الکال ال ۰۱۸4 فرکستان‌نامه : 


۰۶ ۹۵ شوح وی شریف ۰ ۱۱۰۲ مور ارف : ۱۲۲۰ قدیه 
و سمریه, ۰۴۴ ۱۵۸ متوی , چاپ نیکلسن » ۱۹/۱ سعجم الدان , 


| 


سرود اهل بخارا 
رشنوزاده 


سرمد ( 8هطدععه ) گدا مراد اوزیک ۰ روستای غزه در شهرستان 
پنجکنت ۱۹۳۷ - ۰۶۱۹۹۳ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۶م 
دانشکد؛ تربیت معلم شهر پنجکنت و در ۱۹۷۳ رشن زبان و 
دییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 


رسانید . سپس در روزنامة معارف و مدیت به کار پرداخت . 


نخستین شعر سرمد در روزنامة زرافشان به‌چاپ رسید . از آن 
پس اشعارش در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان ؛ چسون 
جمهوریت ۰ جوانان تاجیکستان » چرانٌ روز ؛ ادبیات و صنعت و 
صدای شرق و چندین مجموعة شعر منتشر شده است . دیوان 
ری اشک شفق که غزلیات » رباعیات ۰ دوبیتی : تک بیتی و 
منظرمه هایی چون سفینة سفد و محضر فروغ رادر بر می‌گیرد؛ 
چاپ شدء است ( دوشنبه : ۱۹۹۸ ) . میرزا باقی سرسخنی با 
عنوان «شاعر دردها و آرمان‌هاء براین مجموعه نوشته است 
سرمد از شیو؛ شغرایی چون مولوی » حافظ ؛ صالب » پیدل ‏ 
اقبال لاهوری و سیدای نسفی پیروی می‌کرد . وی نخستین 
ری است که در ادبیات معاصر تاجیک صنعت تک پٍ 
گوپی را رواج داد . به غزل بیشتر از نواع دیگر شعر توجه داشت 
تقآمین عاشقانه .عرفانی. مرگ و زندگی . لذت » غم» شادی 


و عشق الهی درون‌ماية سروده‌های سرمد است . 
منابع : الک شفن + شمر غرق خون » ۱۶۲ هفنمذ آموزگار: مارس 
۹۳ سلیم زرافشان فر هربشانگارهای در حاشبة یک حبات و 
سمات» : جمهوریت : نهم نوامیر ۰2۱۹۹۴ ص ۳: 


مشکورزده 


سرود ال بخارا ( 9۵۳000۵۳6 ) از کهن‌ترین 
نمونه‌های سخن فارسی . این سرود دربارداستان سغازله‌های 
ولایت‌دار خراسان سعید بن عثمان و ملکة بخارا خنگ خاتون 
است . در ۵۶ق سعید بن عثمان که از سری معاویه امیر خراسان 


بود در قرارود به تاخت و تاز و چپاول پرداخت . خاتون بخارا به 
پشت‌گرمی لشکریانی که از سفد و کش و نخشب به یاری او 
مد فی سا ایا کید تال دی جر آ۵ 

یان جنگ ناکرده وی را ترک گفتند با سعید از در آشتی 
1 آنکه خاتون شماری از بزرگزادگان بخارا 
را به نوا دهد , پذیرفت و گویند از آن پس میان آن دو دوستی 
پدید آمد . به گفتة تاریخ بخار 


این خاتون زنی بود شیرین و 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۶٩۱‏ 


سرودی 


باجمال سعید بروی عاشق شد و اهل بخارا را در این معنی 
سروده هاست به زبان بخاری .» از اين سرودها که از نخستین 


سروده‌های فارسی به‌شمار می‌اید چیزی در تاریخ بخارا نیامده 
است . ولی دو پارة کوتاه از آ‌ها در کتابی به نام اسعاء المفتلین 
من الاشرات فی الجاهلية و الاسلام از ابوجعفر محمد بن حبیب 
بغدادی (۲۴۵۰ق ) که در ضمن مجموعه نوادر المخطوطات ؛ به 
کرشش عبدالسلام هارون در ۱۹۵۴ در قاهره چاپ شدء 
بدین‌سان اد شده است : کور خمیر آمد - خاتون دروغ کنده ۰ 
گفتنی است ضبط و معنی الفاظ این دو پاره نیز چندان روشن 
نیست و احتمال غلط و تصحیف در برخی الفاظ آن است 


ماع :تریغ سار :۱۵۶-۵۴ تریغ طبوی . ۱۸۶۲/۷ ۲۸۲۰+ 


تک نی قاری ۲۷۹/۲ ۱1۵۳۰ باداشت‌ها و ادیش‌ها ۱۳۱ 
۵ عبدالحسین زویرکوب ؛ «سرود ال بخارا : مضا: سال 
بازدهم مار ۷ صعی 1٩۳-1۸۹‏ 


سرودی ( هه )» مولانا ‏ سدة دهم هجری , شاعر تاجیک 


وی پسر حافظ میراثی حفظی از دانشمندان فرارود و منشی۱ 
الله خان ازیک ( - ۱۴۶ 


بود و نزد شاه جایگاهی بلند داشت . سرودی شاعري دو زان 
بود و به فارسی و ترکی شعر می‌سرود و در افسام عم 
داشت . 
منابع :ریخ نم ور ۰ ۱۶۳۱/۱ نذکرالعرای ی , ۱۱۳۶ روز 
روشی ۰ ۲۳۹ : ریاف المارفی 


آفتابرای : ۱۳۰۵/۱ فهوست 
شههای خطی درس در انتتوی آثار خطی تابیکستان 


مهن اافرالب : ۶۰۲/۲ - 1۶۰۳ مذکراحباب : ۲۳۹ + مت 


۱/۲ 


مایت ۰ ۲۱۰ 


سرور ( 9۵۲08۲ ) آمیر جانوف ‏ روستای با گید در شهرستان ونج 
از استان بدخشان ۱٩۳۸‏ -دوشنبه ۱۹۸۶م» شاعر تاجیکستانی 
در ۱۹۶۱ رشتهة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاء 
دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۶۱ - ۱۹۸۶م در 


روزنامهٌ جوانان تابیکستان و در ۱۹۶۶ - ۱۹۸۶ در روز 


معارف و مدییت ( بعدها به آموزگار تغییر نام داد ) به کار 


می‌پرداخت . گاه در برنام‌های ورزشی رادیو گویندگی می‌کرد 
بسیشتر شسعرهای او سغزلی و در ستایش طبیعت زیبای 


سروی بخارایی 


تاجیکستان است . رباعیات و دوبیتی‌هایی نیز در زمینة احلاق 
سروده است . سرور شماری از آثار شاعران و نویسندگان روس 
کر مردمان شوروی را به فارسی تاجیکی برگردانده 
از ۱۹۸۴م عضو کانون نویسندگان شوروی بود . از 
آثارش : بهاد می‌خواهم ( 2۱۹۶۸ ) ؛ لمل ( ۸۱۹۷۸ ) + گل‌های 
تیرماهی با سرسخن خدایی شریف ( 61۹۸۷ 

مایع: دایرالسارت شوروی تابیک : ۵۵۱/۸ گل‌های پر ماهی : 


سرسخن 


م شکررزاده 


سرور ( 5۵۷7 )۰ میر حیدر سمرقنل ۱۸۸۳ -دوشنبه ۰۱۹۳۵ 
شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش فراگرفت و در روزنامه‌های پیداری تاجیک . دهقان پیوا 
و تبیکستان سرخ کار کرد . شماری از آثارش در مجموعة اشعار 


منتخب فراهم آمده و در ۸۱۹۶۱ در دوشنبه به‌چاپ رسیده 
منایع :یات فرسی در تابیکسنان ۰ ۱۴۱ دایرةالممارن شوروی 
تابیک , ۱۵۹۸/۶ صاحب تبروف ؛ «باز درا درست آموختن 
رات ادبی» ‏ یات » ادیات» لسع دوشب ۱1۹۶۶ صاحب 
ررف 0۰ چند دیل نو از حیات سمروو و مزا سره عتفاع 
وه ۱۹٩‏ : شمارٌ ۱۱ , صص ۱۱۱۶۰۱۱۴ میرحیدروف : 


«ازاشمار شاعر سروره: هسانا. ۸14۵٩‏ ۰ شمارا ۰۷ص 


تبادیانی 


سروری بخارایی ( ابقدهو 
هجری , شاعر ایرانی. از زندگی او آگاهی چندانی نداریم. وی از 
شاعران برآوازة روزگار خود بسود . غزل را نیکو می‌سرود . 
نمونه‌ای از شعر او است میرن گرفتهام ‏ 
گلدسته‌ای ز گلشن دوران گرفتهام .« 
ماع :#دیخ نطو :1۶۳۵/۱ مذکر ساب ۲1۶ 


۰ )۰ مولا سد؛ دمم 


تا دست گلرنی مر 


رشنوزاده 


سروی بخارایی ( یدردمه ) ملااحمد خواجه : - 
۷و شاعر تاجیک . در نوجوانی به آموختن دانش‌های 
رسمی روزگارش اهتمام ورزید . حافظ قرآن بود و جز آن ؛ 


اری فراوان از اشعار شاعران را از برداشت . چندی در سمت 


ادب فارسی در آسیای مان ۲۸۲ 


نویسندگی محمد شکور بی‌عناق خدمت می‌کرد و پس 
ستظهار بخت مسعود و طالع محمود به شرف بساط بوسی 
بندگان دربار کیوان اشتهار» عالی حشرت راه یافتهب ب 
انی معزوز و مباهی گردیده ...» مژلف تحفة الاجاب نامی از 
این شاه که سروی خدمت دربانی ار را به عهده داشته نمی‌برد . 
سروی در ۱۲۸۷ق پس از چندی بیماری درگذشت .گز 
غل‌های او در مسجموعه‌ای به شمار؛ ۳۳۰۰ در کتابخان 
فرهنگستان علوم تاج 
شعرهای اواست : «درازل نقاش قدرت زلف جانان کرد طرح - 
یک قلم دل‌های جمعی را پریشان کرد طرح » 
ماع :تعة اباب . ۱۹۸-۹۶ فهرست دست‌نویی‌های شوقی 


ای از 


نتان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از 


شرفی درآ کادمیعلومشوقیتببکستان , ۵۳۶/۲! فهرست نسنه‌های 
خی فارسی در ابتوی آثار خطی نابیکستان ۰ ۱۲۱/۱ ۱۱۱ 
شریفی 


سعادت‌نامه ( #سقداهااهه ) : منظومه‌ای کوتاه منسوب به 
ناصر خسروقبادیانی ( - ۲۸۱ق ) . این منظومه که در بحر هزج 
سروده شده شامل سی‌صد بیت در سی باب در وعظ ؛ پند و 
حکمت است . در این کتاب از ناصر خسرو با عنوان حجت کل 
تخلص شعری او است نام برده نشده بلکه وی از خوه به اسم 
اصلی‌اش نام برد . فاگنان فرانسوی در ۶۱۸۸۰ ترجمه‌ای من رز 
این منظرمه به دست داده و در مجلا انجمن شرقی آلمان به 
چاپ رسانده است . این اثر با نام سفرنامه نیز در آلمان چاپ شده 
است . سعادت‌نامه به همراه منظومُ کو تاه دیگری به نام روشنابی 
نامه و رسالا جواب ٩٩‏ سواال فلسفی در آخر دیوان ناصر خسرو 

در تهران به‌چاپ رسیده است . این دیوان نخستین بار در 
۷ اش به تصحیح حاج سید نصرالله تقوی ؛ مقدمة سید 
حسن تقی‌زاده و حواشی علی‌اکبر دهخدا به کوشش مجتبی 
مینوی در تهران منتشر شده است . 
متاب :تریغ ادیات درایران ‏ ۱۵6۵/۲ دیوانناصر خمرد: بهاهتمام 
مجتبی مینری و تعلیقات علیاکبر دهخدا!مبک‌شنامی , ۱۱۸۸/۴ 


کتاشتاسی سحکیمناصر خسرو آادیانی , ۹6-4۷ 


مزدهی 


سعدالدین اسعد نجاری سمرقندی -* سعد سمرقندی 


سعدالدین کاشفری ( تدهوققا4:0 .508.408 ) : محمد ۰ -هرات 


سعدالل‌یف 


۰ ۸۶۲ق ۰ عارف کاشفری . وی از مشایخ بزرگ سلسله 


راگیری 


دانش‌های دینی متداول روزگار خحود پرداخت و از اسباب 


خواجگان یا نقشبندیه به شمار می‌آید . در آغاز به 


معيشت نیز بی‌بهره نبود » اما این‌ها راترک گفت و به سیر و 
سلوک روی آورد و به صحبت خواجه نظامالدیین خاموش از 
خلفای خواجه علاء‌الدین عطار نقشبندی (- 3۸۱۲ ) پیوست و 
در طریقت چندان بالید که کرامات فراوانی به او منسوب گشت . 


بدالرحمان جامی ( - 4۹۸ ) از مریدان وی بود و دختر 
خواجه اکبر : معروف به خواجه کلان , فرزند سعدالدین »را به 
زنی داشت . دختر دیگر خواجه اکبر همسر فخوالایین علی 
صفی : نویسندة رشحات عین‌الحیات ؛ بود . ملفوظات و 
تقربرات خواجه سعدالدین را پیروانش در رسایلی فارسی گرد 


رده‌اند که از آن شمارند رساله در بیان توجه دربار؛ ظهور الهی : 
فنا؛ نفی صور تفرقه . جمعیت باطن » مفهوم توجه ‏ ارشاد 
خواجه علاء‌الدین عطار دربارژ توجه و جز آن ؛ جوا الکلم 
دربارة وحدت وجود که بخشی از آن به نظم است ؛ رسالا عرفلی 
دربار؟ترک لذات شهرات و مراقبت و صبر و شکر ؛ بان طریقا 
نبقشیندبه در بیان اصطلاحات نقشبندیان ؛ فواید ؛ طریقةٌ 


تقپنیه 
متام :تریغ ادیات درابران ۰ ۰۷۶/۲ ۰۳۵۱-۳۵۰ ۱۵۲۳ تاریخ 
رما وعٌاوفان ابرانی ۰ ۱۶۱۷ تاریخ نم و شر: ۱۷۸/۲۱۵/۱ یب 
ار : ۱۵۹/۴ خزية الاصفیا ‏ دنبالا بحسنجو در تصوف ۰ ۱۲۰۹ 
رشحات میات , در صفحات فراوان ‏ ریحانا لدب , ۱۲۷/۳ 
فیرست مشترک ضحه‌های خطی فارسی پاکستان, ۱۳۶۵/۲ ۱۳۸۷ 
۱۱۲۹۰۰۱۳۸۸ ۰۸۳۲/۱۱ ۰۸۹۱ ۱۱۶۸۸ ففرست شمفه‌های خطلی 
قارسی : ۱۱۱۵۲ ۱۱۱۶۲ ۱۱۳۰۴ یرست ضحه‌های خی کتابا 
آیت اله مرعنی : ۱۲۷۵/۲۹ مقصد الاقال سلطایه , ۱٩۰‏ نفحات 
الانی . ۰۲۰۳ ۲۰۵: سید علی آل داد «رسالةکراهعرفانی از 
اشفری» ؛معارف : سال چهاردهم: شدار ۳ص 


برزگر 
سعدالدین کافی بخارایی -> کافی بخارایی 
سعدالل‌یف ( #رقااه5080 ) » اسدائله : کافرنهان ۴۱۹۲۰ - 


+ روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجیکستانی . در ۱۹۹۲م 
بان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 


رشتة 


ادپ فارسی در آمیای مان | ۴۸۴ 


بخارایی 


پایان رساند . سپس در تلوبزیون تاجیکستان کار کرد . از 
۶۲۴ در روزنامه‌های معارف و 


تاجیکستان سوویتی 
از ۱۹۸۴ تا ۸۱۹۸۷ استاد دانشکدة علوم 


به کار پرداخت 
اجتماعی افغانستان بود . در ۱۹۹۶م از رسال فوق دکتری خوا 
نام تحول و انکداف ژانرهای مستند تاجیک ( سال‌های ۱۹۰ - 
۰ دفساع کسرد . پس از آن به عصضوا 
روزنامه‌نگاران و اتحادیٌ نویسندگان تاج کستان درآمد . وی 
شانزده کتاب علمی : آموزشی و ادبی تألیف کرده و بیش از 
هشتاد مقالهٌ علمی به‌چاپ رسانده است . از آثارش : نویسندگان 


ت اسحادیة 


شوروی در مبارزه برای صلح ( دوشنبه : ۶۱۹۷۹ ) + آچرکد : 
حناسة کار و پیکار قهرمان واقعی ( کابل : 21۹۸۵) + نظربة 
تحقیق پوپولیستی (کابل » 2۱۹۸۸ ) ! پوپولیست تورسون‌زاده 
( دوشنبه : 6۱۹۸۸ )۱ گر سخن کارگر شود ... ( دوشنبه ؛ 
۲ مطبوعات و آزادی سخن ( دوشنبه : ۱۹۹۶م) 
اشگاه ,۱۶ ۶4 


منیع :عالمان 


ملاحمد 
تنعد عافد بخارایی -*سعد سترفیدی 


سعد سمرقندی ( 9۴06009 ): سعدالدین اسعد نجاری 
سمرقندی . سده ششم هجری ۰ شاعر ابرانی . وی نجاز بموت؟ 
عوفی هتر شاعبری او راستوده و وی را با عنصری سنجیده 
است . به گفتة عوفی ۰ سعد پیشتر رباعی سروده و در این کار 
چبرگی و آ 
احول ( چپ چشم ) بود و جْتی بیا و اصیل‌الدین بن نجیب 
سمرقندی » دو شاعر همعصر او » هر یک در ریاعیای که در 
هجو وی سرود‌اند:به این نکته اشاره کردهند. رباعی‌های سعد 
درونماية عشقی دارد . چند رباعی از او از جمله در مدح 


داشته است . وی کم شعر سروده است . سعد 


سلطان سمرقند و در هجو یکی از معارف در لاب الاب آمده 
ی 
منایع :دار شوروی تیگ , ۱۶۲۸/۶ لذریعه ,۱۱۷۲/۹ 
روز دوشن ۰ ۱۲۷ سخوران میفل روی زین : ۲۵ : لاب الالاب 
۷ ۰۳۸۲ ۳۹۵ . ۱۳۹۶ نزهة السجالی , ۷۴ : هنت اقلبم 


تن 


سعید بدخشانی ( 9030-0408801 ). سده دهم هجری ؛ شاعر 


که چندی در هند زیر 


قدر می‌داني ت و مدتی نیز ملازم 
برم‌خان ( - ۹۶۸ ) بود . در منابع تنها یک بیت شعر از او آمده 
است : باز آ قتاده به خاک است خوار و زار نفشه که کرده 
دعری خوبی به زلف یار پنفشه .» 

سایع :لیم ۰ ۱۲۵۳/۹ روز روش : ۱۳۵8 صحت ارام برگ 


گوتی 


سعیدخان شیبانی ( 20»34۸81د10هه ): ابوالشتح سلطان 
سعمیدخان , متخلص به کوهکن . فرزند ابوسعیدخان فرزند 
کوچکونجر » -سمرتند 3۹۷٩‏ » شاهزده و شاعر از دودمان 
و ابوالخرخان شیانی (- 3۸۲ )بود و نسب او به 
شیبان بسر جوچی پسر چنگیزخان مفول می‌رسید . در 3۹۴۰ 
که پدرش درگذشت : در سمرقند به تخت برآمد و سکه و خطبه 


شیبانی 


به نام خود کرد . در ٩۹۵ق‏ پسر عمش احمدخان از پسرا 
سنجوق با سپاهی انبوه از تاشکند و ترکستان به سمرقند رفته 
میمیدخان را بهقرانفوطاق در سرزمین کاشمر هزیمت دا . پس 


از ندی »از آ‌جا بهپارکند نزد محمد رشید‌دان فرمانروای آن 


سرزمین رفت . در ۹۶۳ق که از مرگ احمدخان آگاهی یافت از 
تحمد شید خان یاری گرفته به سمرقند تاخت و در ۹۷۵ 
براین شهر دست یافت . وی نا هسنگامی که درگذشت : بر 
سمرقند و نواحی آن فرمانروایی می‌کرد . سعیدخان از مریدان 
شیخ حسین خوارزمی بود و به فارسی و ترکی شعر می‌گفت و از 
نواع شعر ه غزل را نیکوترمی‌سردد .تذکره‌ها وی را بهداشتن 


«اخلاق حمیده و اطرار پسندیده؛ ستود‌اند . 
مایع :ریخ نظم ور ۰ ۵۷۲۰۵۷۱/۱ روضة اسان ۱۳۰-۲۹ 
مذکر احیاب , ۸۱ - ۰۸۵ نسخاً زیبای جهانگیر ۰ ۶4 . ۷۲ 

مزدک انوشه 


سعید خوارزمی ( ا0ته:۱0:0-02 ) ؛ نور سعیدبیگ ؛ سد؛ نهم 
هجری » شاعر ایرانی . از مردم خوارزم بود . سرانجام به مرو 
کوچید و در آن سامان درگذشت و پیکرش را در کنار آرامگاه 
خواجه یوسف همدانی ( - ۵۳۵اق ) به‌حاک سپردند . در مالس 
النفاش آمده که : قرت و لطافت طبع او ... از اشعارش معلرم 
می‌توان کرد 


از اشعار او است : «ما را در این دیار تویی دل 
نواز و بس -داریم از تو گوشهٌ چشمی نیاز و بس .» 


ادب فارسی در آمیای بان | ۲۹۶ 


سعیدزاده 


منایع :تریغ نع و قرء ۰۳۲۴/۱ مجالیاثقالی, ۵۲: ۲۵ 


رشنوزاده 


سسعیدزاده ( 80قعاانهه ) سعید عسمران ؛ خجند ۸۱۹۶۸ - 
ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۹۲م دانشکد! 

و ادییات تاجیک دانشگاه دولتی شهر خجند را به پایان 
سپس در همان دانشگاه در سمت استادیار تاریخ | 2 
کار کرد . در ۱۹۹۶م: از رسالة پیش دکتری خود با نام 
فرهنگد‌های فارسی رن‌های ۱۸ ۰ 2۱۴ و مسطل تصحیح متون دب 
فارسی دفاع کرد .در ۱۹۹۵م در تأسیس تلویزیون مستقل ولایت 
سفد تاجیکستان نقش داشت و به معاونت آن برگزیده شد . وی 
دربار؛ُ مسائل گوناگون تاریخ ادبیات ایران در سده‌های چهارم تا 
دهم هجری ؛ مقاله‌هایی به‌چاپ رسانده است . از آثار او 


می‌توان به فرهنگ فخر قوس هسچون سرعشمل سخن‌شناسی 
( 2۱۹۹۶ ) و ادبیات عهد سامانیان در فرهنگه‌های فارسی 
( ۱۹۹۹ ) اشاره کرد . سعیدزاده رباعیات متسوب ابوسعید 
ابرالخیر را با نام شنم عشق در خجند به‌چاپ رساند 


ملااحمد. 


سعید فرغانی ( ات#و:0-۰-60۳ 


۶ سعدالدین محمد بن اجمد 2 
۱ عارف و نویسند؛ ایرانی . اصلش از فرغانه در فتراروه 
بود . نخست در شیراز به شیخ نجیب‌الاین علی بن بزغش 
شیرازی ( -۶۷۸۰ق ) ؛ مرید شیخ شهاب‌الدین سهروردی ؛ دست 
ارادت داد و از او خرقه گرفت و سپس به قونیه رفت و در شمار 
مریدان صدرالدین محمد بن اسحاق قونیوی ( -۷۳عق ) از 
مریدان محی‌الدین ابن عربی درآمد و از او کسب فیض کرد و 
آداب ظاهر و باطن و علوم شریعت و طریقت آموخت و خود 
رفته رفته درشمار مشایخ معروف آسیای صفیر درآمد . سال 
مرگ وی را ۰۶۷۸ ۶۹۹و ۷۰۰ نیز نوشته‌اند .از آثارش ماع 
لاد ای المعاد به فارسی » ( نسخه‌های دارالکتب قاهره به شمارد 
۸ تصوف و انجمن آسیایی بنگال به شمار؛ ۲۰۱ ) در سه 
قاعده: ۱ عقاید در سه یاب » ۲.ارکان اسلام در پنج رکن و ۳- 
سلوک در دو باب ؛ مشارق الدرادی الزهر نی کلف حقایق نظم 
الدرر* » به قارسی که شرح مفصل عرفانی فصید؛ تائیة ان 
فارض است و فرغانی در آن مفردات ابیات و خلاصة معنی 
آن‌ها را آورده و سپس به شرح و بسط آن پرداخته است و در آغاز 
از ایکه گاهی پارهای از معانی ظاهرا یه ظواهر شرع ناسازگار 


سفدی . 


است عذر می‌خواهد . مشارق الدراری در ۱۳۵۷ش به کوششی 
سید جلال‌الدین آشتیانی در انتشارات انجمن فلسفه و عرفان 
اسلامی در مشهد منتشر شده است . همچنین درکتاب اندر غزل 
خوش نهان خواهم گشتن ۰ سماع نام‌ای از سعید فرقانی به نام 
ساع و آداب آن به‌چاپ رسیده است که از جهت شناخت 
سماع عادتی درخور توجه است و از جملا نکات مهم دربار 
سماع نام یاد شده این است که گرچه فرغانی از پیروان عرفان 
ابن عربی به‌شمار م‌آید» رساله وی بیشتر به آای مشايخ بغداد 
ر خراسان » مانند شهاب‌الدین سهروردی سانندگی دارد .این 
سماع‌نامه از مناهج المباد گرفته شده است . 


مایم : اخبار سلاحقذ روم ۰ ۱۲۱۹ اندر عغزل خویش نهان خواهم 


گشتن , ۰۲۲ ۰۲۷۳۰۲۶۷ ۱۱۳۶۳ تریغ تم وش ۱۵۳/۱ ؛ زبان و 

ادب فارس در قلمرو عمانی :۱۱۲۳۰۱۲۲ فبرست نخههای خی 

ذارسی ۰ ۰۱۳۸۶ ۱۴۲۵ : هرست نخه‌های خعلی کنابحاآت ال 

مرعشی , ۰۲۲۶/۵ ۱۲۵۷ ۱ کشت اون : ۰۲۶۵ ۰۱۲۶۳ ۰۱۸۷۶ 

مثارق الدراری .با مقدمه و تعیقات سید جلالالدین آشتبانی ‏ 

مشهد , انجمن اسلامی حکمت و قلسفذ ار , ۱۳۵۷ !مج 

لین ۰ ۱۳۰۷/۸ ۱ متاقب المارفی ۰ ۱۳۶۰ش 4 نفحات الالس ۱ 

۶۲-۵ 

برزگر 
سفدی , زبان ( «قهمتنلوهه ) : زبان سغذی / صغدی ‏ از شاخ 
زبانهای ایرانی مان شرقی است که از سد؛ یکم تا سیزدهم 
میلادی مردمانی یبا از دریای سیاء تا چین » بدان تکلم 
می‌کردند . اين زبان به لحاظ تنوغ و حجم ادبیات ؛ مهم‌ترین 
زبان ایرانی میانة شرقی است و از نظر جفرافیایی و زبان‌شناسی 
در موضعی میان زبان‌های سکایی - ختنی ۰ خوارزمی و بلخی 
قرار دارد . زادگاه زبان سغدی : منطقهٌ سغد است که روزگاری 
اتوامارنی زبان سکابی » خوارزسی و بلخی در آن نشیمن 
ند . آثر مکترب این زبان که از تواحی نزدیک سمرقند تا 
یکی از برج‌های داخلی دیوار بزرگ چین و از مغولستان شمالی 
بالای رود سند در شمال پاکستان کشف شده ؛ گسترة 
جغرافیایی و نقوذ فرهنگی اين زبان را نشان می‌دهد . در واقع 
زبان سفدی » زبان میانجی تجارت در گذر راه ابریشم بوده و 
بدین‌سان در طول قرنها به زبانی مستقل تبدیل شده و دیانی 


سفدی که تا یتدای سل پیستم میلادی کاملاً ناشناخته بوده» 


دب قارسی در بای یانه| ۴۸۵ 


سفدی , زبان 

در اساس شکلی باستان شناختی داشته است . بنابراین ؛ ابتد! 
باید حدود جفرافیایی کاربرد زبان سفدی را پژوهید و پژوهش 
در این‌باره نیز بدون یاری گرفتن از کیبه‌ها و متن‌های پاستانی 
مکانناپذیر است که ترین مآخذی که در آنها از ام سفد ید 
رفته است ؛ متن‌های اوستایی و کتیبه‌های هخامتشی است . در 


هر دو زبان اوستایی و فارسی باستان » سفد هم به معنی 
سرزمین و هم به معنی مردمی 
رفته است . در سنگ نوشته‌هایی که از داربوش یکم ( ۵۲۱ - 
۶ 2 ) و خشایارشا یکم ( ۲۸۶ | ۲۶۵۰۲۸۵ / 
۶۲ م ) باقی مانده نام سفد »وه در شمار ابالت‌های 


که در آن‌جا نشیمن داشتند ؛ به کار 


شاهنشاهی ایران آمده و اغلب با بلخ » خوارزم و هری ( نام کهن 


هرات ) همراه است . نام سفد دوبار نیز در کنار نام سکاها آمده 


است . د رکتيبة پرآواز؛ شوش که داربوش ساختمان کاخ خود را 
توصیف می‌کند از سنگ‌های لاجورد و عقیق که از سفد آورده 
شده سخن رفته است . در سنگ‌نگاره‌های آرامگاه داربوش در 


نقش رستم و دیوارپلکان قصر آپدنا در تخت جمشید که نش 
نمایندگان ملل گوناگون امپراتوری هخامنشی برآن‌ها کنده شده ‏ 
پسیکر مردی دراز ریش ؛ با شلواری بلند و گشاد در مها 
مایندگان آسیای میانه دیده می‌شود که 


توجه سیاحان چینی و 
جلب کرده است . گمان می‌رود که این نقش » تصویر مردي 
سفدی باشد . در هفدهمین هیأت نمایندگی هدیه دهندگا که 
دیرار پلکان شرقی آپادانای تخت جمشید نقش شده است ۰ 
پیکر پنج سغدی با ردای جبه‌وار و حاشیهدار که الاو پایین آن 
برش گرد خورده و شلواری گشاه که در 
کلاهی باشلق مانند دیده می‌شود . نام سقد در مچر: 
#۰ و در فصل یکم وندیداد به صورت ترکیب «2-6۳(هه 
یمنی محل سکونت سفدی‌ها آمده است . در وندیداد» آن‌جا که 
نام کشورهای آفرید امورمزدا برده شده از سفد در شمار این 
کشورها ؛ دومین کشور ؛ یاد رفته است . نام سفد در اوستا 
واژه را که در تر 


مره یو منم هن به کار می‌رود: مترادف سفد دانستهاند 


رک پا بسته شده و 


ریشت با تلفظظ 


هییقهاهدراه فطع آمیه اند برعی 


کرچک‌معنی کرده‌اند گرشویج ببرای ۵:08 در معنی پیشنهاد 
من !یکی محل سکنی و دیگری سکونت مطلق کهاحتال 
است . بدین‌سان : فد 


مترادف است با بودباشی یا محل سکونت مردم یک‌جا نشین و 


ادب فارسی در 


سفدی , زیان 


مستقر در برابر مردم بیبان گرد و چادرنشین استپ‌های شمالی . 
بن تعبیر دور از هن نیست ؛ چا که در کاوش‌های تاه 
دانشمندان در آسیای میاه آثری درخشان از زندگی شهرنشینی 
پیدا شده است . در مأخذ یونانی نام سفد و سفدی «:/094دو 
اوه آمده است . هردوت سفد را در شمار ملت‌هایی آپرده 
که در قلمرو فرمانروایی شاهان هخامنشی بود‌ند و از سغدیان 
سپاء خشیارشا یاه می‌کند .نام سفد در مأًخذ ساسانی و پهلری 
به شکل‌های گوناگون آمده است . در متن پارتی کتيبة کعبة 
زرتشت ‏ از شاپور یکم ( ۲۷۲ -۲۴۱ق م ) و درترجم یونانی 
آن ,نام سغد در میان ایالت‌های قلمرو امپراتوری ساسانی همراه 
با نام کوشان مهر . کاشفر و تاشکند آمده است . در متن بونانی 


این کتیبه , سفد به شکل 01۵5« آورده شده است . در 
متن‌های پهلوی . نام سفد به صورت‌های سولیک ۰ سوت و 
سوپ تیک آمده است . صورت سولیک :(0/0 با نام سفد در 
ماخ شرقی : سانند مأخذ چینی ۰ تبتی ه سنسگریت و 
های پهلوی 
سریانی 8قوا۵هه به 
گینی سغدی‌ها ۰ وا چینی ۵0:۵ و ترجما یونانی کته کمبا 


خروشتی شباهت فراوان ارد. صورت دیگر درم 


#«است که سوذ تلفظ می‌شده و در 


تت بازتاب یافته است . در متن‌های پهلوی از سفد با 


صورت *9م"ه نیز باد رفته که بادآور وا ارمنی 0۷:۷ است 

ام سغل در متن‌های فارسی مان تورفان به‌شکل او 
(سوغل) آمده که با وا سفد در متن‌های سفدی نزدیک است. 
چنانکه در کهن‌ترین نوشته‌های سغدی ۰ یعنی در نامه‌های 
استانی نام سفد به شکلل ۰0070۸ در استادی که از کوه مغ در 
تاجیکستان کشف شده به صورت‌های 0۲0۲( و :۷ و در 
یکی از متن‌های سغدی موز بریتانبایی به صورت 096آمده 
است . احتمالاً نام سفد در زبان سفدی دو هجایی بوده و به 
صورت سوغد با با قلب واو و غین سفود خوانده می‌شده 
است . قلب و در سفدی نمونه‌های دیگری نیز دارد . به نظر 
می‌رسد مراجع ترکی و اسلامی نام سفد را مستقیما از سفدی‌ها 
گرفته باشند « چنانکه صفت سغد در تركي اورخسون نله 
است . درمنیع اسلامی . سغد یا صفد به سرزمین و ملتی در 
فرروداطلاق می‌شود اما جغرانینویسانی همچون اصطخری + 
مقدسی + یاقوت : ابن حوقل و بعقوبی دربرة حدود جفرانبایی 
این سرزمین هم‌رأی نیستند . پیرونی در آثرالاقه عن القرول 
لاله اخباری سودمند دربارة تقویم سغدی به دست می‌دهد که 
توجه خاورشناسان را به وجود زبانی مستقل و حیات آن در 


آبای یاه ۲۹۱ 


سفدی 


دور اسلامی جلب کرده است . بیرونی دربار حدود سرزمین 
سغد چندان آگاهی به دست نمی‌دهد ‏ اما آن‌جا که از جشن‌های 
سالیانة سغدی‌ها سخن می‌گوید از مردم بخارا» بیکند و 
شهرهای کوچک کمچکت و طواریس یاد می‌کند ‏ ما نامی از 
سمرفند نمی‌برد . اين در حالی است که دیگر جفرأفبانویسان 
سمرفند را اصل سغد می‌دانند . هیون تسانگ جهانگرد پ 
چینی که در سل هفتممیلادی از کشوری با نام سولی عبور کرده 
آگاهی‌های جالبی از کشور:مردم»زبان و خط سقدی به دست 
می‌دهد . به گفتة او کلم سولی به کشور ؛ مردم : زبان و خط 
سغدی اطلاق می‌شده است . هیون تسانگ حدود سرزمین سفد 
سییراشیه تا شهر کش در 
جنوب سمرقند می‌داند . از نوشته‌های ایبن جهانگرد چینی 
می‌تون استنباط کرد که خط سفدی افبییبوده و بیست و دو 
تسانگ می‌نویسد : «واژه‌ه از ترکیب 
این علامات درست می‌شود »این ترکیبات مجموعة لغات غنی 
و متنوعی را تشکیل می‌دهد . سقدی‌ها صاحب ادبیاتی هستند 
که همگان آن را می‌خوانند و روش خط نویسی آن‌ها از یک 
استاد به استادی دیگر بدون گسستگی منتقل شده و محفوظ 
مانده است .» در منابع چینی نام سفد » جز سولی » به صورت 
سوته هم آمده است . همچنین احتمال می‌رود که نام سوهی که 
در متن‌های چینی کهن برای تسمیذ ناحية کش آمده و تلفظ هی 
1 بوده در اصل از همان نام سغد برگرفته شده باشد 


را از رودخانةٌ چو در شمال شرق 


علامت داشته است 


آن سو؟ 
استرابون حدود سغد را رود جیحون در جنوب و رود سبحون 
در شمال می‌داند . یکی از ویژگی‌های سغد که نظر نویسندگان 
بونانی را جلب کرده : وجود شهرهای بزرگ در آنجا است 


گواهی استوابون دربار؛ زبان سغدی نیز خالی از اهمیت نیست . 
به گفتة او مردمان هری ؛ بلخ و سفد کلام همدیگر را 
می‌فهمیده‌اند و تفاوت زبانشان زید نبوده است. از روی مدارک 
و مدارک مکتوب به‌جا مانده از سفدیان می‌توان 


پیش 
حدس زد که قوم سقد از حدود هزارة دوم پیش از 
نواحی سمرقند و در زرانشان نشیمن داشه‌اند و در هار یکم 
پیش از میلاد به بخش بزرگی از جلگه رود سبحون و جیحون 
دست یافته‌ند . سغدیان در همسایگی اقوام هم‌نژاد خود : یعنی 
قوم سکایی . بلخی و خوارزمی » می‌زیست‌اند و از سدة ششم تا 
چهارم پیش از میلاد فرمانگزار هخامنشیان بوده‌اند . پس از 
فروپاشی امپراتوری هخامنشیان و یورش اسکندر مقدونی به 
سمرقند ( مرکند باستانی ) و غارت آنجا . شماری فراوا 


سفدی , زبان 


سغدیان به سوی شرق و مرزهای چین کوچیدند و در مسیرجادةٌ 
هایی پی‌افکندند . آن گروه از سغدیان نیز که در 
زادگاه خود ماندند سرانجام از زیر سلطه سلوکیان بیرون آمدند و 
دولت شهرهایی کوچک پدید آوردند که گه‌گاه با گردن نهادن به 
فرمان کشورهای نیرومند به حیات خود ادامه می‌دادند . فون 


باختر و سفد که در نبردهای 
» بودند خودخراهی و 
تعصبی بیشتر از مادی‌ها و پارسیان نز پرورده دشتند .اقتضای 
حال آنان ایجاب می‌کرد که با سهولت افزون‌تری سر از ربق 
اطاعت قدرت فاتح متجاوز بپیچند .» کلیتوس ۰ سردار 


می‌کند : و نه‌تنها رام ناشدنی ۰ بلکه غبه‌ناپذیر نیز هست به من 


سپرد‌ای . من به میان جانوران وحشی فرستاده می‌شوم » 
جانورانی که طبیعت به آنان بی‌باکی اصلاح ناپذیری بخشیده 
است » ( ریخ ابران کیمبریج ۰ ۱-۳ /۰ ۳۲۸) به نظر می‌رسد 
داوری کلیتوس دربارةٌ سفدیان چندان درست نباشد . سفدیان 
قوعي شهرنشین و متمدن بودند و زبان . خط و ادبیات ویو 
خود داشتند . بنابراین » مقاومت آن‌ها در برابر اشفالگران نه به 
یا تيجة خودساختگی رام 
شندفشان بود . یکی ازنم‌هایی که در منابع کهن چینی فراوان به 
چشم می‌خورد : یوچی / یثرچی‌ها است . بوچی‌ها که نامشان 
در منابع چینی از ۱۷۵ق م آمده است در حدود سال‌های ۱۵۰ 
تا۱۶۰م از ن به سوی غرب » یعنی مرزهای قرغانه و سفد 
حرکت کردند و احتمالاً کمی پیش از ۱۴۰ق آن‌جا را به تصرف 
خرد درآوردند .آ‌ها پس از تشیمن گزیدن دراین سرز 

فرهنگ غنی ایرانی - یونانی شدند . بسوچی‌ها توالستند 
امپراتوری قدرتمندی پی افکنند که در زان پادشاء قدرتمند 
خود کونیشکا از شمال پاکستان و سراسر خاک اففانستان کنونی 
تا شمال هند گسترش یافته و مرزهای اشکانیان را در فرارود 
تهدید می‌کرد. در سالنامههای دودمان هان که یکی از فرماندهان 
خود را برای گرفتن کمک نزد یوچی‌ها فرستاده بودند مطالب 
جالبی دربار؛ سفد و شهرهای فرا رود می‌توان یافت . از آن 


معتی رام نشدنی بودن آن‌ها, پلکه 


وارش 


شمار نوشته شده است : «از فرغانه تا مرز پارت مردم به 
زبان‌های مختلف سخن می‌گویند ؛ ولی کلام یکدیگر را 
می‌فهمند .» به نظر می‌رسد زیان ترکستان غربی در آن زمان کاملاً 
یرای بوده و اقوام ترک هنوز به آن‌جا ره یافته بودند . اگرچه 


ادب فارسی در آمیایمانه| ۴۸۱ 


سفدی , زبان 


سفر فرماند؛ چینی پی‌آمد نظامی در برنداشته ۰ آما گزارش او به 
گسترش روابط تجاری چ 
گفت شکل‌گیری و توسعة روزافزون رفت و آمد کاروانهای 
تجاری در مسیر راه ابریشم نتیجاٌ همین سفر نظامی بود . نقش 
سغدیان در گسترش روابط تسجاری در شاهراه ابریشم به 
میانجی زبان سفدی امکان‌پذیر بود . در شاهواهابریشم یکی از 
عظیم‌ترین روابط تجاری در طول تاریخ در جریان بود .از شرق 
ابریشم چینی به سوی غرب و از غرب دین بودایی و هنر 
ایانی -بونانی به سوی شرق در رفت و آمد بود . چنان که 
سراورل استاین می‌گوید» دام غربی دیوار چین برای حفاظت 
از همین شاهراه حیاتی احداث شد . سغدیان در مسیر اه ابریشم 


ن و سفد انجامید . از جهتی : باید 


کوچ‌نشین‌هایی برآورده بودند که همچون منزلگاههایی براي داد 
و ستدهای اقتصادی اقوام گوناگرن بود . بدین‌سان ؛ زبان سغدی 
به مدد همین کوچ‌نشین‌ها بهزبان میانجی بدل شد .از سرنوشت 
سفد در زمان یوچی‌ها که احتمالا 
سده‌های یکم و دوم هجری بودند جز از رء سکه‌ها و اخبار 
که سفد 


مخذ چینی آگاهی در دست نیست . می‌توان حدس ز: 
دراین هنگام یکی از مراکز بزرگ بودایسی فرارود حتی نا 
نخستین سال‌های حکومت اسلامی بود . واژه‌های سفدی بثٍ و 
فرخار احتمالاًمیراث این زمان است . در میانه‌های سید؛ سوم 
میلادی : به گواهی کتيبة معروف شاپور یکم در کب زرتشت» 
سفد بخشی از امپراتوری ساسانی شد . احتمالاً سلطة ساسانیان 
بر خوارزم و سفد پس از کشورگشایی‌های بهرام دوم در ۸۲۸۴ 
دراین نواحی پیش آمدء ۱ ت که دین‌های 
مسیحی و مانوی بهفررود ره افتند و در کنر دین‌های بودایی + 
زرنشتی ۰ آیین‌های محلی و پرستش خدایان کهن . شکلی از 
فرهنگی الشقاطی را به ظهور در آورده بودند که همراه با 
شکوفایی اقتصادی به هنر ویو سقدی شکل داد . از شواهد و 

زاین ین باستان شناختی و سکه‌شناختی می‌تون دربافت که ۲ 
سال‌های میان سد؛ دوم و پنجم ۰ فرایبند شهرنشینی 


ت . در این دوره ! 


افزایش 
یافت و همراه با آن اقتصاد و کشاورزی این سرزمین رو به رشد 
نهاد . احتمال می‌رود که واه کشاورزی از زبان سفدی به 


باشد . این فرضیه با یافته‌های باستان شناختی 


فارسی را 
تأیید می‌شود ؛ مثلاً نقش برجست؛ خدای کشاورزی در 
دیوارنگاره‌ای در پنجکنت پیرمردی را نشان می‌دهد که 
1 


گندم به او هدیه می‌شود . در اين دوره سرزمین سغد به دو 


بخش سفد بخارا و سفد سمرقند تقسیم شد. سکه‌های با 


سغدی , زبان 


نواحی سمرقند و بخارا این نظریه را تأیید می‌کنند . سکه‌های 
سمرقند با نقش یک تیرانداز ضرب شده‌ند که کهن‌ترین نوع آن 
با وا اشتم در یک روی سکه و نام آنتونیوکوس در روی دیگر 
آن مشخص می‌شود . سکه‌های فرمانروایان بخارا که بعدها به 
بخارا خدا آوازه می‌یابند در سده‌های نخستین میلادی همچون 
چهار درهمی‌های یونان زمان انیونوس هستند و سده‌های بعد به 
از سکه‌های ساسانی . نقش آتش‌گاه را در یک رو و نقش 
ان می‌دهند . سکه‌های سمرقند 


فرمانروا را در روی دیگر سکه نش 
و هفتم میلادی 


در دور بعد ؛ سده‌های ششم 


سکه‌های چینی هستند . سلطهٌ سیاسی چین دراین دوره ؛ به 


ویژه در فرغانه و سمرقند ‏ افزایش یافت » اما در بخارا نفوز 
ساسانیان ؛ دست‌کم در سطح فرهنگی ؛ پا برجا ماند و ضرب 
آن‌ا نا دور اسلامی ادامه یاف .در دورة اسلامی خط عربی به 
خط سفغدی اضافه شد . اما وا سفدی غو و ۷8 همچنان بر 
سکه‌ها بود . تاريخ دقیق بنای مهاجرنشین‌های سفدی دانسته 
نبست . کهن‌ترین مدرک مکتوبی که از مراجع سفدی در دست 
است اسنادی نوشته بر کاغذ است که از آنهسا با نام نامه‌های 
نی سفدی یاد می‌شود . این اسناد در خرابة یکی از برج‌های 
دیدمانی دیوار بزرگ چین به دست آمد و برخی دانشمندان آن‌ها 
را کهنتربن اسناد مکتوب روی کاغذ دانسته‌ند و برضی دیگر 
ریغ ها امین نیمة دوم سدة دوم نا نیمة یکم سدا چهارم 
میلادی تخمین زده‌ند ,از متن این نامه‌ها چنین برمي‌آید که در 
در شهر مرزی ثروان / ثوران و کچان کوچندگان سغدی 
می‌زیستند .از حضور سفدیان در ثروان در مدارک متأخرتر نیز 
یاد رفته است . به نظر می‌رسد در ۲۳۶۶م که ساختمان غارهای 
هزار بردا آغاز شد » شماری فراوان از سغدیان بردایی دراین شهر 
ستش‌گاه‌های تو در تو در دل غارهای 

سرانجام توانست پردء از رز کتابخانة 


می‌زیستند , در میا این پر 


هزار بودا» سر ارول استاین 


ر سده‌های نخستین میلادی بر دارد. این کتابخانه 
به مدت نه سده با دیوره‌ی نازک از شار اصلی جدا شده و 
بدین‌سان از دستبرد حوادث برکنار مانده بود . جز ثروان » 
که رن مدرک مکترب سقدی ینت ده ۱ 


در مطالعات ایران‌شتاسی بدل شد . در شهرهای ایین ناحیه 
بسیاری از اسناد 


اسنادی که به زبان‌های ایرانی مربوطاند در سه منطفة نز 


مدارک مهم دربارة زبان سغدی پیدا شدند اما 


خوچر به نام مورتوق ؛ و به ویژه تویوق به دست 


دب فارسی در آسیای مانه| ۲۹۸ 


سغدی , زب 


آمده‌ند. در خرابه‌های تویوق معبدی بسیار زیا به دست فون 
لوکوک . باستان‌شناس آلمانی ؛ کشف شد که کتابخانة نیمه 
ویران آن یکی از گنجینههایگرانبهای دست‌نویس‌های مائوی + 
مسیحی و بودایی بود . در میان این دست‌نویس‌ها یکی از 
کهن‌ترین نوشته‌های زبان فارسی به خط مانوی نیز به دست 
آمد . تنوع این مدارک در کوچنشین‌های سفدی نشان از تلاش 
خستگیناپذیر سفدیان در آوازهگری دین‌ها و سنت‌های آیینی 
سغدیان دارد . زبان سغدی که در نتیجه رفت و آمد کاروان‌های 


تجاری در گذرراه ابریشم به زبانی میانجی بدل شده بود در این 
با ترجمة متن‌های بودایی ؛ مانوی و مسیحی به غنای خود 
افزود .در شمار این ترجمه‌ها می‌توان از ترجمة متن‌های مانوی 
یاد کرد . در خربه‌های تورفان چند برگ از فرهنگی سفدی به 


دست آمده که در آن واژگان فارسی میانه و پارتی در برابر واژگان 


دوره 


سفدی قرارگرفته‌اند . لبته اسناد و مدارک به دست آمده در ثروان 
سده‌های پس از نمههای باستانی توشته شده‌اند . به نظر می‌رسد 
سفدیان یک بار دیگر در زمان ساسانیان ناگزیر به مهاجرت شدء 
باشند .دلیل این مهاجرت را می‌توان سخت‌گیری‌های مذهبی 
مسوبدازرتشتی دانست , در حدود میانه‌های سد؛ پنجم 
مفتالی‌ها ] هیاطله ( هون‌های سفید ) به سرزمین سغد آمدند ! 
هفتال‌ها توانستند در افغانستان بر کوشانیان غلبه کنند. در نیم 
دوم سدٌ پنجم میلادی هفتالی‌ها خطری بزرگ برای ساسانیان ب 
شمار می‌آمدند . اين خطر: یک سده بر جا برد تا ایزکه در ح 
۶۰ خسرو آنوشیروان توانست هفتالی‌ها را به کومک ترکان 
فرو مالد . دراین زسان جیحون مرز میان ایران و سرزمین 
ترک‌نشین شد , در سده‌های پس از آن ترکان توانستند کشوری 
کوچک تشکیل دهند و بدین‌سان عناصر فرهنگ سغدی ؛ 
خرارزمی و سکایی را جذب کنند . اما شهرهای سغدیان که از 
تملدنی دیرین بهره داشتند» استقلال داخلی خود را حفظ کردند 

سفدی‌ها توانستند فرهنگ ۰ هنر» خط و آیین‌های خود را میان 
اقوام ترک ترویج دهند . به نظر می‌رسد در سد؛ ششم میلادی 
زبان ترکان غربی نیز : همانند ترکان شرقی ۰ سفدی بوده است 

احتمال می‌رود که ترکان ؛ در ابتدای حکومت خود که هنوز به 
خط دست نیافته بودند از زبان سفدی بهره گرفته باشند 
یکی از مخذ رومی آمده است که در ۵۶۸ سفیر ترکان به دربار 
روم شرقی نامه‌ای با خود داشت که به خبط سکایی | سیتی 


نوشته شده بود و ژوستین ‏ امپراتور روم آن به مترجمان سغدی 
در دربار روم حضور داشه‌اند و احتمالاًمنظور از سیتی در این 


ماخذ رومی همان سفدی باشد . کهن‌ترین کتیبٌ سفدی در 
روزگار حکومت ترکان در مفولستان یافت شده که به کتیپذ 
بوگوت شناخته است . مضمون این کتیبهمفاهیم دین بودایسی 
است . این نشان می‌دهد که زبان ترکی در این زمان چندان غنی 
نبوده و تصور می‌رود که زبان دیپلماسی رسمی ترکان شرقی در 
میانه‌های سد؛ ششم زبان سغدی بوده است . در ۸۷۶۲ توکان 
اویغوری شهر لویانگ چین را به تصرف خود در آوردند . 


فرمانروای ترکان پس از آشنایی پا آموز؛ مانی به دین مانوی 
گروید و در بازگشت به وطن خود چند روحانی مانوی را همراه 
برد کتیه‌ای که مربوط به یک سده پس از این رویداد است و در 
مفولستان کشف شده به تيب کارابال کاسون | قربالقسون 
شناخته است . این کتیبه به سه زبان سفدی . اویفوری و چینی 
است و سندی مهم دربار: گرایش ترکان به دین مانی به‌شمار 
می‌رود . آزادی سیاسی - دینی‌ای که در دولت شهرهای سفدی 
برقرار بود زمینه‌های شکل‌گیری هنر سفدی را فراهم آوره اما 
در هثر سغدی نشانه‌هایی از مایه‌های ایانی هندی و یونانی نیز 
په چشم می‌خورد . سد؛ هفتم میلادی سد؛ٌ تجدید حیات 
فرهنگی سفد است . ویرانگری‌های اعراب نتوانست جلوی 
خپزش فرهنگی سفد راکه تا سدة یازدهم میلادی ادامه یافت 
بگیرد . در این دورهدیرارنگارههای باشکوه سغد : هنرهای 
دستی ۰ تجمل پرستی و علاقة وافر به تجلی اسطرره‌های 
ستانی دولت شهرهای سفدی , نه تنها در دبار شاه بلکه در 
خانه‌های خصوصی اشرافی نیز جلوه‌گر شد . دیوارنگاره‌های 
داستانی این دوره که در چند ناحية سفد ؛ یعنی افراسیاب و 
پنجکنت یافت شده‌اند نمابانگر هنری کاملاً خودجوش‌اند که 
مضامین فئودالی و پهلوانی را نمایش می‌دهند . رنگ محلی و 
عنصرهای وام گرفته از هنرهای ساسانی ۰ یونانی ؛ همندی و 
چینی با هم در آمیخته‌اند و هنری وب 
ثبر آن بر ینیاتور ایرانی شردید نبست . عنصر پهلوانی - 
قهرمانی این نگاره‌ها نمایانگر جامعه‌ای است که شباهتی 
شگفت‌انگیز با جامعة اسطوره‌ای شاهنمه دار . احتمال می‌رود 
رنگارگری پهلوانان و داستان قهرمانان به دلیبل شرایط 
فنودالیستی و نامتمرکز بودن جامعة آن سوی جیحون » برخی از 
عناصر پهلوان سالاری را نگه داشته است + عناصری که در هثر 
انی دور؛ ساسانی به دلیل مرکزیت قدرت از ب 
واقع قدرت نامتمرکز این دور؛ُ سفد به هنر این فرصت را می‌داد 
که بیرون از داد و دعش‌های قدرت به حیات آزاد خود ادامه 


به وجود آورد‌اند که در 


رفته بود . در 


ادب فارسی در آمای مان ۲04 


سغدی , زب 


دهد . دیوارنگاره‌های پنجکنت که در آن حماسه‌های ایرانی 

ایش یافه‌ند :در واقع پی آمد همین وضع سیاسی است 
تردید نیست که هنرمند سغدی که رستم را بر دیوارهای 
پنجکنت نقش کرده است همان رستمی را به تصویر کشیده 
است که در متن‌های سغدی بازیفته در غارهای هزاربوای چین 
توصیف شده است . شاید داستان رستم از زمان اشکانیان که با 


سکاها رابطه‌ای نزدیک داشتند تا زمان فردوسی سینه به سینه 
نقل می‌شده و فردوسی این داستان شفاهی را به نظم 
است . از اسناد و مدارک سفدی که در تاجیکستان و ازیکستان 
یافت شده‌اند و مقایس آن با مأخذ چین 


و اسلامی چنین پیدا 
است که سفدیان پس از مقاومتی جانانه سرانجام تسلیم اعواب 
شدند . در پنجکنت سکه‌هایی به دست آمده است که به 
افته‌اند . گمان می‌رود که این سکه‌ها ؛ 


بش از یورش اعراب : در حدود ۳۰قی ضرب شده باشند 


سکه‌های سفدی آوازه 
کمی 
نخستین حملة اعراب به فرارود در حکومت معاویه ( ۲۰ - 
۰ ) اتفاق افتاد . چنانکه یعقوبی و نرشخی گزارش کرده‌اند 
خاتون بخارا از سعید بن عشمان » سردار عرب ؛ درخواست صلح 


کرد اما او نپذیرفت و سپس از کشتاری بزرگ از مردم سمرقت 
این شهر را به چنگ آورد . در آن زمان شاهزادگان سغدي به 
کهندز شهر پناه برده بودند . اعراب کهندز را نیز به,تیصرف 


درآوردند و شاهزادگان را به اسارت بردند . به نوشته کرخلی 


منابع » سعید شاهزادگان سغدی را به مدینه فرستاد و آن‌ها را در 
مدینه به کار گل گماشتند . در برخی دیگر از منابع نیز آمده است 
که در زمان یزید بن معاویه ؛ مسلم ين زیاد والی خراسان دوبار 
به بخارا لشکر برد و خاتون بخارا از طرخون : شاه سفد » یاری 
خواست اما اعراپ به خدعه بر شاه و سپاه سغد پیروز شدند 


فتح راستین سفد به دست اعراب در زمان ولیدبن عبدالملک 
( ۶-۸۶٩ق‏ ) پیش آمد . ولید سردار خود قتیبه را به گشودن 
بخارا و سمرقند فرستا 


و او توانست سرانجام بر آنجا دست 
یابد و آرا به سرزمین‌های اسلامی بیفزاید . نرشخی در تاریخ 
بخار از کشتار و تراج بیکند در حدود ۸۷ق به دست 


می‌کند . به نوشتذ یمقوبی » قتیبه پس از نبردی دشو 
غورک ؛ پادشاه سموقند » قرار داد صلح بست و بت گذا 
غورک که خود را اخشید سفد و افشین سمرقند می‌خواند ؛ 
همچنان بر اورنگ شاهی سفد » سمرقند :کش و نسف بر جا 
اامضا 
۳۳۵ 


بماند و سالینه هزار درهم باج بپردازد و پیمان حجا 
کند . در اسناد کوه مغ که به سال‌های میان ۷۰۰ 


سغدی, ژبان 


مربواند از شاهی با نام دیواستیج / دیواشیج نام می‌رود .این 
اسناد که در خرابه‌های کوه مغ + در دامنة لندی‌های زرانشان + 
نزدیک خرابه‌های پنجکنت قدیم یاقت شدهاند مجموعه‌ای از 
نامه‌های سیاسی » اداری و تجاری سغدیان و همچنین برخی 
اسناد بایگانی » حساب‌داری و اسناد حقوقی و صورت 
ِ 
سیاسی . اجتماعی و فرهتگی آن روزگار سقد به دست 
می‌دهند .این استاه ؛ راهنمای اکتشاف‌های بمدی بودند» 
چنانکه در خاک‌برداری‌های پس از آن در پنجکنت پرده از راز 
شهر احتمالاً بیخت 


حساب‌های مالیاتی هستند و آگاهی‌هایی سودمند دره 


شهری کاملا مدنی برد 
دیواستیج بوده و اشیاء بافته شده در آن یادآور هنری کاملا 
یرای هستند .در اين شهر باستانی دیوارنگاره‌مایی یافت شده 
است که یکی از آن‌ها خاطر؛ُ رستم را در عبور از هفت خوان زنده 
می‌کند ‏ این دیوارنگاره پهلوانی را در جنگ پا دیوان و اژدهایان 
نشان می‌دهد . دیوارنگاره‌ای دیگر داستان خرگوش و شیر راکه 
برگرفته از کابله و دسه است و در آن شرگوشی برای به دا 
آنداختن شیری تدبیری در می‌افکند : نشان می‌دهد . دیوارنگارة 
دیگر که توجه پژوهشگران را برانگیخته است ؛ تابوت مردی 
وان را به تصویرکشیده است که دخترنی سوگوارآذر بر دوش 
ار نگاره یادآرر آیین سوگواری برای سیارش 
نت "#شناهزاد؛ اساطیری که گنگ دژ را ساخت و خونش بی‌گناه 
بر زمین ریخت و نویسندگانی همچون نرشخی یاد سوگ او را 
در میان مردم بخارا تا سال‌های آغازین دور اسلامی گزارش 
می‌کنند . دست نوشته‌های کوه مغ » مجموعه‌ای از هفتاد و شش 
سند نوشته شده با مرکب چینی برروی کاغذ ؛ چرم ؛ ابریشم و 
چوب است . کتیبهها. سفال نوشته‌ها و سکه‌هایی نیز در این 
منطقه یافت شده است . درمیان اين متن‌ها + متن‌های دینی به 
ی 
اطلاق می‌شود : امکان باور به نوعی آیین زرتشتی را در میان 
سفدیان محتمل می‌سازد .از اسناد و مدارک باز یافته در نواحی 


می‌کشند 


چشم نمی‌آید .نم مغ که به چند جا از آن شمار همین 


گوناگون بودباس سغدیان می‌توان دریافت که زبان سفدی تا 
سدةً دهم میلادی و حتی کمی پس از آن؛ یعنی تا سده سیزدهم 
میلادی. در روستاهای بخارا زندهبوده و گویندگانیبه این زبان 


سخن می‌گفت‌اند . به نوشتة مقدسی در احسن التقاسیم و اب 
حوقل در صورة الارض سغدیان سمرقند و بخارا زبان همدیگر را 


می‌فهمیده‌اند .این گفته نشان می‌دهد که زبان سفدی , دستگم 


تا نخستین سال‌های سد؛ دهم میلادی زنده بوده است . از سوی 


دب نارسی در آسیای یانم| ۵۰۰ 


سفدی 


ان 


دیگره با توجه به وجود نامه‌های مانوی به زبان سغدی می‌توان 
دریافت که از سده دهم میلادی ۰ بخشی از سفدیان مذهب 
مانوی می‌ورزیده‌اند .فرآیندنابودی زبان سغدی از سد: 
میلادی در نتيجة نفو3 زبان عربی ؛ فارسی و ترکی ؛ شتابی 
گرفت ؛ تا آن‌جا که امروزه دیگر اثری از اين زبان باقی نیست : 
مگر در روستایی در زرافشان که سکنة دو هزار نفری آن به 
لهجه‌ای از لهجه‌های زبان سفدی سخن می‌گویند . نخستین 
کسانی که پرده از راز زان خاموش سغدی برداشتند : 
پژوهشگران آلمانی بودند .این پژوهشگران در سال‌های آغازین 
سد؛ بیستم متنی را در تورفان یافتند که به زبانی تا آن زسان 
تاشنا: 


شته شده بود . آن‌ها اين زبان را سفدی نامیدند . هر 


چند پیرونی هزارواندی سال پیش از این تلویحاً به زبان سفدی 


اشاره کرده بود : اما در سد؛ بیستم بود که سفدی در مقام یک 


زبان دوباره متولد شد . متن‌های یافتة بودایی به سه خط 
مانوی ؛ مسیحی و بودایی نوشته شده‌اند . در واقع پیروان سه 
دین مانوی : مسیحی و بودایینوشته‌های خود را به خط ویژة 
اند . کهن‌ترین نوشته‌های سفدی ۰ چنانکه پیش از 
این گفته آمد. سکه نوشته‌هابی است که تاریخ کهن‌ترین آن‌ها به 


صده دوم میلادی می‌رسد . بیشتر دانشمندان نام‌های باستالی 
سخدی راکه در ۷ در دون هوان به دست آمدکهنتوین رل 
زبان سفدی می‌دانند .این نامه‌ها که کاشفشان »سر ول 
استاین : آنها راکهن‌ترین متن‌های مکتوب بر کاغذ می‌داند به 
قلم رایشلت بهآلمانی ترجمه شده است . هنینگ نام شمارة دو 
راکهپلندترین نامه است و شصت و سه سطر دارد بررسی کرده 
و تاریخ آن را ۶۳۱۲ یافته است . برخی پژوهشگران »کهن‌ترین 
متن سغدی راکه اهمیت زبان شناختی فراوان دار دعای اشم و 


هوی زرتشتی می‌دانند که احتمالاً صورتی تحریف شده از 
هخامنشی است » هر چند ممکن است 
نگارش آن هزار سال پس از این انجام گرفته باشد . احتمالا این 
تتها متن سفدی زرتشتی است که تاکنون پیدا شده است . 
پرحجم‌ترین متن‌های ادبیات سفدی ؛ 
صومعه‌های آسیای میانه از اصل چینی و هندی به سفدی 
برگردانده شده‌اند . زبان و خط این متن‌ها از نامه‌های باستانی 
جدیدتر است و نشانه‌هایی از مکتب بودایی مهایانه در آنهاپیدا 
است . تاکنون تنها یکی از اين متن‌ها تاریخ‌گذاری 


تن‌های بودای‌اند که در 


اپ پلی از غارهای هزار بدا یافت و به کتابانةملی پریس 


سغدی , زب 


سپرد. طولائیترین این متون که می‌توان آنراتألیفی جدا از 
دیگر روایت‌ها دانست ؛ وستره جاتکه / داستان تولد بودا است که 
به قلم بدرالزمان قریب به فارسی نیز ترجمه شده است ( تهران ؛ 
۱ سش ) . در شمار متن‌های سغدی کتابخانً ملی پاریس 
داستان کوتاهرستم نیز به چشم می‌خورد که سه ترجمة فارسی 
آن در دست است ؛ نخستین ترجمه به قلم احسان یارشاطر 


انجام گرفته و در سال هفتم مجلُ مهر به‌چاپ رسیده است . 
ترجمة دیگر آن به قلم بدرالزمان قریب به همراهتفسیری از آن 
در کتاب شاهنمه‌شاسی آمده است ( تهران » ۱۳۵۶ش ). ترجمة 
دیگر راکریم کشاورز به دست داده است . متن کامل این داستان 
بسیار کوتاه در کتاب مقدمث فقه لا ایرنی نوش ای.م.رانسکی 

که کریم کشاورز آنرابه فارسی در آورده آمده است ( تهران » 
چاپ دوم ۰ ۱۳۷۹ش ) . دیگر متن مهم ان مجموعه را طلسم 
باران نام نهد‌اند که را نیز بدرلزمان قریب به فارسی برگردانده 
و در شرية انجمن فرهنگ ایران زمین به چاپ رسیده است ( سال 
هفتم . شمارا یکم : فروردین ۱۳۴۸ش ) . بیشگام رمز گشایی 
متن‌های سفدی پاریس گوتیر بود که با کومک روایت‌های چینی 
عبعانند دو متن را به فرانسه ترجمه کرد . این دو متن که در همان 
سال‌های آغازین پاگیری مطالعات سغفدشناسی به فرانسه 
ترجمه شدند » سوترای علت و معلول و برهمن ناخن دراز نام 
دازند . بعدها امیل بنونیست ‏ زبان‌شناس پرآوازة فرانسوی دیگر 
متن‌های بودایی سفدی را نیز به فرانسه درآورد . سوترای علت و 
معلول به قلم مکنزی با نام سوترای علت و سعلول کردارها به 


ترجمه شده است . سیمز ویلیامز هامیلتن نیز 
متن دیگر از مجموع کتابخانة پاریس را در مجموعة دست 
نوشته‌های ایرنی به انگلیسی درآورده است ( ۱۹۹۰ ) ۰ برخی از 
این متن‌ها بهتازگی در میان استاد اویغوری نیز بافت شده‌اند و با 
عبارت‌های اویغوری آمیخت‌اند . شماری فراوان از متن‌های 


بودابی نیز در موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شوند . مجموع این 
متن‌ها را رایشلت به آلمانی ترجمه کرده و در دو مجلد به چاپ 
رسانده است ( ۶۱۹۷۶ ) . طولائی‌ترین متن بودایبی موز 
بریتنیابی رانیز مکنزی به انگلیسی ترجمه کرده و با افزودن واژه 
نامه و تفسیری بدان به چاپ رسانده است . شماری دیگر از این 
متن‌ها نیز در لین و سن‌پترزبورگ و روزنبرگ بسه فرانسه و 
راگوزا به روسی در آورده‌اند . امیل بنونیست در میان سال‌های 
۳ تا ۶۱۹۳۸ یادداشت‌هایی بر متن‌های موز 
توشته است . سیمز وبلیامز نیز در 6۱۹۷۶ برعی 


ادب فارسی در آسیای یانه| ۵۰۱۱ 


سغدی , زبان 


بررسی‌کرد و با ترجمةً چند متن کوتاهتر به انگلیسی انتشار داد 
هم او نقدهایی نیز بر ترجمة روسی راگوا نو 
گروء از متن‌های سفدی » متن‌های مانوی هستت 
متن‌ها در پرستشگاهی ویسران در توبوق » نزدیک تور 
دست آمده‌اند . دراین متن‌ها مطالب فلسفی و بنیادی آیین مانی 
با بیانی آمیخته به تمثیل مطرح شده‌اند . بیشتر این متن‌ها 
برگردان‌هایی از سرودها ؛ موعظه‌ها و خطابه‌ا از فارسی میانه و 
پهلری‌اند . اما در میان آن‌ها متن‌های تألیفی نیز یافت می‌شود 

به نظر می‌رسد متن‌های مائوی که با تمثیل‌ها و استعاره‌های زیبا 
بیان شده‌اند بهترین نمونه از زبان سغدی و ترانایی‌های آن 


شته است . دومین 


باشند . مانویان سغدی زبان نقشی تعیین کننده در انتقال 
داستان‌های اسطوره‌ای ایرانی . هندی و یونانی به آسیای میانه 
داشته‌اند . اين متن‌ها که همراه متن‌های مانوی به زبان‌های دیگر 
به دست آمدند به دلیل پاره پاره بودن دیرتر از دیگر متن‌های 
سغدی به زبن‌های دیگر ترجمه شدند . محل کشف آثار سفدی 


مانوی نیز با آن دیوارنگاره‌های زیبا که از سیب در امان 


نادند هگا گسترش هنر مالوی در مسیان سغدیان است 
فته شده به زبان سفدی یک متن مانوی بود که 


مولر ره آلمانی درآورد . دیگر متن‌ها را نیز 
وندرمان ترجمه کردند . شماری از اين متن‌ها نیز به دست میات" 
روسی اکتشافات سغدی افتاد و به سن پترزبورگ منتقل/ 2 
برخی از متن‌های مانوی سن پترزبورگ به قلم زالمان و روزنبرگ 
به آلمانی و فرانسه ترجمه شده‌اند . بانو رازاگو در ۸۱۹۸۰ همه 
آن‌ها را به روسی برگرداند و یه‌چاپ رساند . در میان این متن‌ها 
که در مجموعة هوید گمان نگه‌داری می‌شوند دو قطعه به نظم 
هست که در بردارنده سی مصراع است و از متن پارتی به سغدی 
ترجمه شده است , در 6۱۹۹۰ ورنر زوندرمان بیست و بنج 
قطعه از اين سرود‌ها رکه به خط سفدی نوشته شده بودند به 
همراه صد و سی قطعه سرود پارتی به خط مانوی و دو قطعه 
سرود پارتی به خط سفدی به چاپ رساند . حرف نوشتِ 
ترجمه و عکس دست‌نویس‌ها در مجموعدٌ کنب‌های (برانی + 
جلد دوم : تعیقات به‌چاپ رسیده است . گروه دیگر از متن‌های 
سفدی ؛ متن‌های مسیحی هستند که در کتابخانة یک صومعة 
ویران تسطوری در بولایق » شمال تررفان ؛ به دست آمدهاند 

این متن‌ها مجموعه‌ای از روایت‌های سفدی انجیل : 
داستان‌هایی از آبای کلیسا و حکایت‌هایی از زندگی شهیدان و 


قدیسان مسیحی به زبان سغدی نوشته به خط سریانی است 


ادب فارسی در 


سقدی » 


پیشتر این متن‌ها در مجموعةٌپرلین نگه‌داری می‌شوند و مولر 
نخستین پژوهشگری است که مسیحی بودن یکی از آذها را 

ت . هم او در 6۱٩۱۳‏ چند متن از 
روایات انجیل را بهآلمانی برگرداند و سپس در ۱۹۳۲م 
دیگر را دربارة زندگی قدیسان ۰ همراه با واژ‌نامة آلمانی با 
همکاری لنتز به آلمانی برگرداند . پس از آن‌ها همانزن دیگر 
متن‌های مجموعُ پرلین را ترجمه کرد و به‌چاپ رساند . سیمز 
ویلیامز نیز ترجمه‌ای بهانگلیسی 
واژ‌نامه‌ای بدان افزود و به‌چاپ رساند . وارگان سغدی در 


س دادها 


از این متنها به دست داه و 


تسوضیح و تبیین ريشه شناختی واژگان فارسی و فرآیند 
شکل‌گیری آن‌ها کومک بسیار مهمی به شمار می‌روند . مثلا 
می‌توان به این واژگان سفدی که شبامت‌های آوایی و حتی 
شکلی آنها با بر ار نهد فارسي انکارناپذ یر است »شاه کرد : 
(ابت 90 -هفت ) +(ابتم سا هفتم ) +( ابزو 1 نزو 
دنه +راچر ‏ -چه) +( افو 0 در )+( امورج ۵۳6 - 


مورچه) +( آغاز 02« آغاز ویدن» ) ۱( بغ 90 < بغ )+( بفش 
و « بخش میدن )! ( چرذپذ 4 تال پا ۱6( کذ ۲۸۸ 
که  )‏ (کرعا< کردن )+( من 0 « ( مال ) من )+( میر تج 


ردق )+( تو »و - 


تو) +( زیر ۳ < زرد ) +( سبرن ۳[ - زر 
لا ). جالب است بدانیم که در پژرهش‌های سفدشناسی 
مرو واگان کمیاب فارسی به کار کنکاش در معنی وازگان 
سفدی می‌آیند . مثلاً ۰2۵00۳:00 زندواج مرغ که در متن 
بودایی علت و معلول کردرهابه کار رفته در فارسی بلبل ,زنند 


باف /زند واف / زند لاف خرانده می‌شود. زندبه تنهایی آوازو 


نوا معنی می‌دهد . بدین ترتیب . می‌بینیم که زندواج مرغ که 
معنای واژه به وا آن مرغ صد زبان است از راه ازگشت به واژهٌ 


سفد در شعر 
فارسی نیز به کار رفته است . مثلاً فردوسی می‌گوید : «چنین 
گفت داننده دهقان سغد -که برناید از خان باز جغد .» 0 وبه سفد 
است با لشکر افراسیاب -سپاه و سپهبد برین روی آب 60۰ 
«سپنجاب و سغدی به گودرز داد - 


متروک فارسی زندباف می‌تواند معنی شود . وا 


بسی پند و منشور آن مرز 
نظامی : وچو دیر آمد آواز مرغان به گوش از آن مرغ 
سغدی برآور خروش » "۲ «بریشم نوازان سغدی سرود -به 
گردون برآورده آواز رود .» منوچهری : «اين زند بر چنگ‌های 
سغدیان بالیزبان و آن زند برنای‌های حوریان آزاد رود .+ 
سوزنی : «در دسته کاغذ سغدی نواختم فرمود -نجیب خواجه 
مزید شهاب دین احمد .» خواجه سلمان : «برده بر طیبت سفد 


بای | ۵۰۲ 


عمار مروزی : «با چنگ سغدیانه و با بالغ و کباب - آمد به خان 
چاکر خود خواجه با صواب .+ 2 «بشتان به تارم اندر مرترک 
خویش را با چنگ سفدیانه و با بالغ و کدو.» 

سابع : ار لاه ۰ ۰۱۸ ۰۷۵-۱۳ ۱۳۱۲-۳۰۹ آثر لاد و اخبار 


ابا ۰1۷۵ ۰۲۶۶ ۰۲۸۹ عم ۶۱۵ ۰۶۲۳ 1۶۲۴ آرییی‌هاو 
بان باستان» ۰۳۷ ۰۶ ۰۵1 4۹۵ ای اشقاميم: در صقحات 
فراون از اسطوره تریغ ۰ ۰۶۶ ۰۱۵۶ ۱۲۵۸ از بان دابوش > 
۲ ۰ ساطیرایران ؛ بهار» بیست ؛ پنجاء و چهار: پنجاه 
رنه :کیان , ۰۵۲ ۱۹۴ بان از آغازتاسلی: ۰۱۵ ۱۲۳۷۱۱۶۹ 
اسران بسامتان : در صفحات فراوان ! ابران در دوران نخستی 
پادشاهان هخامی , در صفحات فراوان وان در زمن ساسایان » 
در صفحات فراران : اران و تمدن ارنی ‏ در صفحات فراوان + 
باستان‌شامی درآسیای مرکزی , در صفحات فراوان ؛برهان قلطم 


فده ابیست و دو! دهتی , ۰۸۳۰۷۵ ۱۱۷۲ ۱۹۳۱۱۸۱ 
۲ ریخ ادیات در ایران صفا ۰ در صفححات فراون !تارج و 
ادیات ابان یش از اسلا :۳۶۵-۲۵۱۷ تاریخ و یات فارسی ,۸۷ 
در صفحات فراوا ؛ تریخاراتوری هخاسیان ۰ ۰۱۳۱/۱ ۱۳۸۶ 
۲ - ۰۱۵۵۰ ۱۱۵۶۸ ایغ اون ری . ۱.۳ در صفحات 
فراوا ؛ تریغ ایران در فرون نضتی اسلامی ۰ ۰۳۵/۱ ۰۳۹ ۳۸۸ 

۲ ۳ ۰۳۸۹ تاریخ ایران و سالک همجوار آ ار 
زمان اسکندر تا اتقراض اشکایان : در صفحات فراران !تاد 
بایان و عریها: ۰۱۸۹ ۱۳۰۹ تریخ بخارا؛ در صفححات فراران + 
تاریخ تسدن ۰۲۵۹/۰ ۰۶۰۹ ۱۶۴۷ تاریغتدن‌های آسیایمرکزی : 
۱ ۰۱۷۲/۲۰ ۲۱۱۹۶ -۲/در صفحات فراوان ؛تریخ زان فارسی 


ارالقاسمی ۰ ۰۱۵۹ ۱۱۶۰ تاریخ ماد : در صفحات فراوان ‏ ریخ 


بمفوبی :در صفحات فراوا تمد ایران ساسانی: ۰۲۰۴۱۱ ۱۵ 
چستاري در ییا «ال کبهان و آزسی در ابران ویج ۰ ۰۱۴۶ ۱۵۴ ۰ 
۲ داستان‌های رن باتان ٩۵8-۵۷:‏ دورنمایی از فرهنگ. 
نی و ار هنیآ , 1۶ ۰ ۰۷۰ ۰1۴ دی‌های رن باتان » در 
صفحات فراوان !دین‌های ابانی » ۱۹۴ ۰۳۳۸۰۳۸۴ ۱۳۲۰ ۱۲۲۲ 
زیان‌شناسی و زبانفرسی »۰۶۷ ۰۷۲ ۰۷۳ ۱۷۶ زینهای یرای 

+٩۲ ۰۸۵‏ زرتشت سیاستمدار بسا جادوگر: ۷۶؛ ساوشان ؛ در 
صفحات فراوان : شاعناه‌شنامی ۰ ۴۴/۱ - ۱۵۳ شناخت اساطر 
ابا ۰ ۴۴ ؛ شهرهای ان در روزگرپاتیان و ساسانیان, ۴۰۳+ 
شو ابلدان, ۰۵۷۵ ۰۵۸۸-۵۸۵ ۵۹۶ فرهنگ ایوان مامتان :۶۰ 
۵۲ ۸۵ ۰۲۲۱ ۰۲۸۵ فرهنگ جاح شاهنامه :۱۶۱۴ فرهنگ 


سفرنامة سراجی 


سفدی . مدمه ؛ کال فی اشاریغ , ۲۱۶/۴ ؛ گات‌ها: پورداود . 
۹ گوید؟ مفالات تحقیقی بارتلد ۰ ۴۳۹ - ۲۵۲؛ لفت‌نامه » 
۹ ۵7۷: مختصر تریخ لول ۰ ۰۷۶ ۱۱۵۳ مزدیستا و ایب 
قارسی ۰ ۰۳۷ ۱۱۱۵ مقدمة فه ال ارني , در صفحات فراران ؛ 
نضتی اسان + نضتن شهریار :۰۱۳۵/۱ ۰۲۴۸۰۲۳۷۰۱۳۷۰۱۴۱ 
۸۲ ززهة قرب , ۰۱۲۶ ۰۱۸۷ ۱۹۴+ و سترهجانگه)داستان 
توله بودا: وضع ملت و دولت در دربار دور شاهتشاهی ساساان» 
۴ ۶۱ وندیداد: ۱۱۹۴ هرمزداه ۰ ۱۱ ۰۱۳ ۳۲ هنرهای 
باستانی آسای مرکزی نادور اسلامی » در صفحات فراوان! باد با » 
۱۱۷۰۱۱۳۰۲۲۰ اسان ۴۰/۱ ۱۳۴ ۳۲ ۵۲ ۵۷ ۲ 
پشت‌هاه ۰۲۲۲/۱ ۰۲۲۳ ۰۳۷۵ ۱۵1/۲۱۴۳۱ پدرالزمان قریب ب 
«سندیها و جادْ بریشم» : لیران شناخت , شمارة ۰۵ تابستان 
۳۷۶ش ۰ صسص ۲۴۶ - ۲۸۱ ! زره زرشناس ۰ ویک داستاث 
سفدی» » چیستا» سال چهارم : شمار 


آذر ۳۶۵ اش ۰ص 
۲ ۱۳۲۵ تامرا البوت ریس . «سفد » فرغانه و خوارزم از 
دور مخامنشی تا عصر اسلامی»: نرجمذ رفیه بهزادی: همانبا, 
سال هشتم : شمارة ۰۱ مهر ۱۳۶۹ش ۰ صص ۳۶- ۱۵۲ همان : 
«باکتریاپیها و سقدی‌هاه» همانبها» سال هشتم شمارف 1۲ 
آبن ۱۳۶۹ش + صص ۱۲۲۶-۲۰۸ هسان‌جاه سال هشتم ‏ شمارة 
۴ آر ۱۳۶۹ش ۰ صص ۰۳۶۸۰-۳۵۸ بدرالزمان فریب , «بلبل 
تصفدی4 همان : همان‌جا» سال دوازدهیم , شمار؛ ۰۵ بهمن 
۱۳۷۴ » صص ۱۳۴۱-۳۳۹ احسان پار شاطر: «چند نکته 
یات داندگاهتهان »سل 


دوم : شمارة ۰۱ دی ۱۳۳۲ش : صص ۱۳۹ بدرالزسان قریب ‏ 


دریار زیان خوارزمی»:مجلا دانشکد 


«طلسم بران : یک متن سفدی» »نشويذ انجمن فرهنگ ایران 
باتان : سال هفتم: شمارة ۰۱ فروردین ۱۳۲۸ش ۱ صمی ۱۷. 
۴ دل مراد رجب‌زاده: «تاجیکان ورگازه موم باه : سال 
دوم : شسمارة ۰۲-۱ ۳۷۴اشی ؛ صصی ۰۱3۲ ۱۱۴۲ رستم 
جورویف ۰ «سختی چند راجع به تحقیق زیان‌های ایرانی»؛ 
همانجا. همان شماره : صص ۱۱۵۳۱۵۰ رضا خاکرایف , 
«اسطرره سباوش و تحول آن نا زمان فردوسی» » همان‌جا, همان 
شماره.ص ۱۱۱۰ عبدالاحد عبدالبیاف؛«پنجکنت» : همانبا: 


سال او , شمارة ۱۳۷۳۰۲ ۰ صص ۱۵۳۰۱۵۰ 


سفرنامهٌ سراجی -» تحف اهل بخارا 


آوپ فارس در آنیای بان | 31۲ 


سفرنامة ناصر خسرو 


سفرنامةٌ ثاصر خسرو ( 0۷«عممعقه همه 
کتابی از ناصر خسرو قبادیانی ( ۳۹۴ -۴۸۱ق ) در شرح 
مسافرت هقت سالهٌ وی ( ۳۷۰- ۴۴۴ق ) به ایران ؛ آسیای 
صفیر» شامات » مصر و عربستان . اين اثر که به 
ساده و بی آلای ن و دل‌انگیز نوشته شده ظاهراً نخستین 
کتاب ناصر خسرو به نثر است که پس از پایان سفر از 
یادداشت‌های روزانة خود تنظیم کرده است . برحی قرایین 
حکایت از آن دارند که این سفرنامه خلاصه‌ای از یک متن اصلی 
است که اینک در دست نیست . چنان‌که در زندگينامة ناصر 


خسرو آمده است وی در پی خوابی که در جوزجانان دید , 


آهنگ سفر حج کرد ( ۶ جمادی الاخری ۲۳۷ ) و نخست از 
شبورغان : ده باریاب ‏ سمتگان . طالقان و مرو رود به مرو 
بازگشت و از کار دیوانی کناره گرفت و در ۲۳ شعبان همان سال 
سفرش را به همراء برادر کهترش و یک غلام هندی آغاز کرد و از 
قسمت‌های شمالی و غربی ایران به شهرهای ارمنستان : آسیای 
صفیر ؛ حلب » طرابلس : شام » فلسطین » مصر -که زدیک سه 
سال در آن‌جا ماند - 


ان ( تونس )؛ نوبه » سودان و عربستان 
رفت و دراین مدت چهار بار حج گزارد و در حج آخر از پل 


طائف و یمن و لحسابه بصره رسبد ( ۲۲۳ق ) و سپس از ارچانْ 
به اصفهان شتافت ( ۲۴۴ق ) و در جمادی الاخری همان سال یه 
بلخ بازگشت . سفرنامه در واقع دستاورد این سفر است و حاویی 
اطلاعات دقیق و گرن‌بهای جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات 
و آداب مردم ممالک و نواحی گوناگرن است . ناصر خسرو در 
تنظیم و نگارش سفرنامه رعایت صداقت ؛ امانت و بی‌طرفی را 
کرده و همچون مهندسی دقیق و معماری کار دیده و بانجربه و 
دانشمندی آگاه به دانش اقتصاد و جامعه‌شناسی در اوضاع و 


احوال شهرها و مساحت‌ها و مسافت‌ها و نحره ساختمان‌ها و 


بناهای تاریخی و ارضاع جغرافیایی و شهرسازی و 
زندگی مردم و میزان محصول و تجارت و اقتصاد سخت دقیق 
شده و نکته‌های باریک را از تظر دور نداشته است. نثر سفرامه از 
تصنع و حشو و صناعات لفظی به دور است . مطلب همه جا با 
جمله‌های کوتاه و دلنشین و توصیف‌های کامل بیان شده است 


سفرنامه سرشار از وژههای زیبای فارسی است و بیشتر آن‌ها تا به 


امروز رواج دارند. شیوة نثر این کتاب » ترکیبی است از نثر 
غزنوی و نثرهای دوره‌های بسعد و آنرا باید از سرمشن‌های 
گرانبهای ساده‌نویسی و ایجاز شمرد.سفنمةناصر خسرو تاکنون 
برما و از جمله نخستین بر بهکوشش شارل شفر با برگردانید؛ 


سقای بخارایی 
فرانسوی آن در 2۱۸۸۱ / ۱۲۹۸ در پاریس : سپس به کوشش 
خواجه الطاف حسین حالی با مقدمه‌ای بسیار مفصل از او در 
سرگذشت ناصر خسرو در ۱۸۸۲ در دهلی ‏ به کوشش محمود 
بلماسی در ۱۳۴۱ در 


در ۱۳۳۵ش در تهرا 
تسلف برگردانده شده است ‏ از ج 


به‌چاپ رسیده است . سفرنامه به 
زبان‌های له به فرانسوی 
( شارل شقر ؛ پاریس ۰ ۶۱۸۸۱ )۰ روسی ( پرتلس ‏ لیتگواد» 
۳ ) : اردو ( مسحمد شروت‌الله ۶۱۹۳۷ + عبدالرزاق 
کانی‌پور؛ دهسلی ۰ ۶۱۹۲۱ )۰ عربی ( یحیی الخشاب » 
۵ ترکی ( عبدالوهاب طرزی : استانبول ؛ ۰06۱۹۵۰ 
انگلیسی ( تا کستون ویلر: نیویورک » 2۱۹۸۵ ) و آلمانی ( فون 
ملزر اتریش ۰ ۱۹۹۳م) 

سابع اریخ ادیات درایران , ۸۹۶/۲ - ۱۸۹۷ دیداری با اهلقلم + 

۳ ۸۶ سفرنامة حکیم ناصر خسرو قبادياني مروزی: به گوشش دکتر 

محمد دیر سیافی ۱ مقر ناصو خسوو فیادینی : به تصعیح 

م غنیزاده + کامشاسی عکیمنصو خسوو این ۱۸۲۳۰۵۶ احمل 
ناصر خسرو حکیم ناصر ین خسرو 
قادیانی» ,رانا کتاب : سال بانزدهم : شماره‌های ۱٩-۷‏ 


احمدی بیرچندی . سفر 


۰۶۰۱ ۱۶۰۶ سید حسن » «فلیم‌ترین مدع فارسی پیز 
خسروه» فرهنگ بان ز 


+ سال هندهم : صص 


۸۷ رضا ثففی»«نگاهی نر بهسفرنامة خسروه ,کل »دی 
و بهمن ۱۳۷۳ ؛ شما 


دنام اصر خموو , دانشکدادسبات و علوم انسانی دانشگاه 


های ۵۸ و ۰۵٩‏ صس ۱۲۲۴۰۲۲۱ 


مشهد : ۱۳۵۵ 


ممحمدی 


سقای بخا 


ابی ( :۵:۳0:7۵ ) درویش بهرام ۰ -بردوان 
( از نواحی بنگاله ) ۹۷۰ شاعر تاجیک . در بخارازاده شد و 
دانش آموخت . در روزگار پادشاهی جلال‌الدین اکبر گورکانی 

شاه او ابسیارگرامی 
می‌داشت . پس از چندی روی از جهان برگرفت و چون در 
کرچه‌های اکبرآباد با شا گردانش به مردمان آب رایگان می‌داد» به 
سقا معروف شد . وی مرید حاج شیخ محمد خبوشانی بود. در 
۴ به حج رفت . چون یکی از مرشدزادگانش به هند نزد او 


آمد . هرچه داشت در پذ 


( ۰-۹۶۳ ۱۰۱۲ق ) به هند نزد وی رف 


ایی وی از دست داد . پس تنها راه 
سراندیپ در پیش گرفت ؛ اما به آن‌جا نرسیده درگذشت . چند 


یوان در شعر فارسی و ترکی داشته ؛ ولی چند بار از شدت 
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سکاکی خوارزمی 


جذبه برخی از آن‌ها را از بین برد .سفا سی همزار بیت غزل 
عرفانی به پیروی از مولانا و قاسم انوار سرود . در ۹۵۲-۹۵۳ 
دیوآن بزرگی تدوین کرد که تسخه‌ای از آن در بردارند؛ قصاید » 
غزلیات » رباعيات ؛ مقطعات : مسدس ‏ مخمس و ترجیع‌بند » 
به شمار؛ ۲۲۶۵ و نیز نسخه‌ای دیگر به شماره؛ُ ۹۷۶ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تا 
می‌شود . آرامگاه سقای بخارایی در بردوان باقی است . وی را 
سقای ماوراءالتهری نیز خوانده‌ند . 

نیع : تاریخ ادیات درلیران» ۱۲۳۸/۵ تاریخنظم و نش ۰۴۲۶/۱ 
الشمرای خن , 1:۶۱ ال : 
۴ ۱۶ الذریمه ۰ ۱۲۵۲/۹ + روز روش . 
۳ 
شام غریان : ۱۱۲۴ صحف ابراهيم : برگ ۰1۵۴ شمار 


۱۸۲۲-۷۷۱۷ کوخ 


۳۶۱۰ ریاف 


خطی » برگ ۱۹۸ ب:ریافی امارفی: آفتب‌رای ۰ ۱۳۲۲/۱ 


فهرست مشترکد نسخه‌های خطی فارسی پاکستان : ۱۷۲۲/۷ فهوست. 
بکروفشمهای کاسنانا برکزی دانشگاه تهران : ۰۹۲ ۰۵۸ فهرست 
نسخه‌های خطي فارسی , ۲۳۵۴/۳ - ۱۲۳۵۵ + قهرست نسخه‌های 
خی فارسی امن شرفیاردو کراپ 
خی کتابتانا گلج بخ . 
خطی کابخانةمرکزی دانشگاه تهران » ۱7۸۶/۵ مسحفزن لفوالب : 


۲ ۱۵۸۷ متخب افواریخ ۰ ۰۳۲۳/۳ سنطومه‌های فارسی 


۰ ۱۳۳ فارست نسمنههای 


زوی ۰ ۱۱۴۲۸/۲ فهرست نسخههای 


۷ ال لانگار: ۰۳۲۸ ۱۱۳۳۹ نگاستن سحی » ۱۲+ هلک 
قم ۰۳۷۹/۱ بدا مهربان ۱۰۰-٩۱:‏ 


ت‌آنشین 


سکاکی خوارزمسی ( تتته تن لتقنتاهه ) : مسراج‌الذین 
ابویمقوب یوسف بن ابی بکر بن محمد بن علی » خوارزم ۵۵۵ - 
۶ : ادیپ و نویسندة ایرانی . در آضاز پیشة آهنگری و 
تفل‌سازی داشت و گویا سبب نام سکاکی آن بود که پدر وی 
پیشة سکه‌زنی داشت . سپس به فراگیری علوم روی آورد و در 
علوم بلاغت » منطق و صرف و نحو سرآمد همگنان گردید و 
ادبای روزگار سلطان محمد خوارز‌شاه 


از برجسته: 


( ۶۱۷۰ ) شد و در دربار وی به احترام می‌زیست . پس از 
چیرگی مغول و برافتادن دولت خوارزم‌شاهیان به دربار چفتای 
پیوست و از احترام ویژهای برخوردار شد . سکاکی به نیرنگ و 
طلسم و سحر و جادو پاور داشت و حکایت‌های عجیبی از وی 
نقلکرد‌ند.بهسبب بذلهگوبی اطرایانچنغنای, بهویژه حبش 
عمید وزیر وی » به زندان افتاد و سه سال در آنجا بود تا 


سلسلة السلاطین 


درگذشت . سکاکی با خواجه نصیرالدین طوسی و ابن حاجب 
آذارش : مفتح الموج در علوم بلاغی و ادبی 
عربی ؛ مانند صرف و نحو ؛ معاتی ؛ بدیع ؛ منطق » شعر و جز 
و پس از وی بارها به قلم 
انشمندان تلخیص و شرح شده است ( مصر» ۱۳۱۷ق )+ 
مصحت الزهره ؛ نفایس الفنون در طلسمات ( بمبلی چاپ 
سنگی )؛ رسالة فی علم مناظرة 


منایع : لاعل زرکلی ۰ ۰۲۲۲/۸ تریغ ادیات در وان » ۱۳۲۲/۲ 


آن که در دوازده بخش تدود 


تاریخ سغول ۰ ۱۲۹۸ رجال کتاب حبیب السیر: ۱۷۰۶ روضات. 
الصنات ۰ ۲۰۰/۸ ۱۲۰۲۰ رسحانة الادب ۰ ۴۲/۳- ۱۲۴ شذرات 
الذعب , ۱۲۲/۵ ؛ فهرست مثترک نسخههای خطی فازسی پاکستان» 
۳ ۰۲۴۰۰ ۱۱۴۱۷ کف الظنون » ۱۷۶۲/۲ ۱۱۷۶۸۰ 
الکنی و الاب : ۱۳۱۶/۲ معجم الادبا: ۰۵۸/۲ ۱۵۹ سنج 
السطوعات الریه و السوية ۰ ۱۰۳۲/۱ ۰ ۱۱۰۳۲ سجم السلیی ب 
۰۸۱/۱۳ مزلی کب چاپی فاوسی و عربی : ۸۷۴/۶ - ۵ 


دانشنابه 


سلامی بخارایی ( ا#تقدهط داتفه ) عبدالسلام سد؛ دهم 
هچری ‏ شاعر تاجیک . در بخارا و در خاندانی از وزیرزادگان به 


مد از بیشتر دانشمندان همروزگارش علم آموخت 
عبدالسلام در دستگاه عبدالقدوس سلطان شیبانی کتاب‌دار بود. 
وی به فارسی و ترکی شمر می‌سرود . غزلیات و ابیات 
پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها به یادگار مانده است 
منابع :ریخ ظم و شر. ۱۶۳۲/۱ داخالعارف ادبیات و صنمت 
تابیک , ۱۲۵/۱ فبرست شسخه‌های خی فارسی سنوی آثر خی 
تبیکتان, ۱۳۷/۲ 
ع شکووزاده 


ساسلة السلاطین ( هاقاعععههاهعاهه ) کتابی در تار 
ترخانیان که آنر! خواجه میرمحمد سلیم در ۱۱۳۳/۱۱۴۲ 
اه از شاهان مغولی هند ( ۱۱۳۱ - 
۱ ) : اتحاف کرده است . 


نوشته و به محمدث 


ن کتاب در دو بخش است : در 
بخش یکم تاریخ نزاد مفول ؛ به ویژه تیموریان هند تا محمد 
شاء آمده است . کتاب همچنین به رویدادهای سیاسی دربار 
اشترخانیان ؛ مناسبات آن‌ها و کشورهای همسایه » مانند ایران و 
هسندوستان و خاننشین‌های قازان و خوارزم » شورش‌های 
مردمی و وقایع ۱۲۳-۸۷۲ ۱ق پرداخته است . در بیشتر موارد؛ 
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نویسنده خود شاهد رویدادها بوده است . 
منع :دی سارت شوروی تاییکد , ۳۵/۷ 


دانشتامه 


سلسلة الصدیقین ( تاو 4»عع0هعاعه ): رسال‌ای به فارسی 
بیان زنجیر؛ پزرگان طریة 
جلالالدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و سخدوم اعظم : 
نویسنده و صوفی فرارودی ( - ۹۳۹ق ) . ملف این اشر را به 
ثری آمیخته به نظم و با سربندهای «ای طالب صادق» نوشته 
است . وی در آغاز می‌گوید : «فیض الهی به واسطة کملان به 
دیگوان می‌رسد .» و زنجیرة ببزرگان را به ترتیب از پیامبر » 
ابریکر ؛ سلمان فارسی » قاسم پن محمد بسن ابوبکر ؛ جعفر 
صادق » بایزید بسطامی ؛ ابرالحسن خرقانی ... خواجه عببدالله 
احرار ؛یعقوب چرخی ‏ ابوبکر قفقال شاشی : مولانا محمد 
مشتهر بالقاضی ( -۲۱٩ق‏ ) و از وی به خرد » که دوازده سال در 
خدمت مولانا محمد بوده است ‏ می‌رساند . آغاز آن چنین 
است : «الحمد لله الذی انزل من قرآن .. 
صادق که قرآن که کلام محبوب حقیقی است ...» نسخه‌ها 


توشتة احمد کاسانی فرزند 


اما بعد» بدان ای طالب 
ی 
دست‌نویس از آن » در مجموعةُ رسائل کاسانی ؛ به شاه 
۰۱ در کستابخانة گنج بخش و به شماره‌های 28۰۱/۱۷ 
۷ و ۱۰۶۲۶/۱۳ در کتابخان؛ فرهنگستان لو 
جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود 
منابع :تریغ نظم و و : ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترک شخه‌های خعلی 
فارسی پاکستان , ۱۵۵۲/۴ 1 فهوست نسنههای خطی کنابسانا گنج 
بخ , ۲۱۲۷/۴ ؛ مجموعذ شسخه‌های خطی فارمی فرهنگستان علوم 
جمهوری اهکستان , ۰۲۰۱/۱۶ ۳۵۱ 


معصومی 


سلسلةالعارفین و تذکرةالصدیقین عاه0 شاه ماصله) 
(«توق0عمعما,هعا. ‏ کتابی به فارسی در احوال و سخنان و 
کرامات خواجه احرار ولی ( - ۹۱۶ ) » به قلم محمد قاضی 
سمرقندی ( - ۲۱٩ق‏ ) . این کتاب که در ۱۶٩ق‏ نوشته شده در 
یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه است . مقدمه دربارة 
شناخت آفریدگار و نیاز مرید به مراد و شرایط و آداب مرید و 
ولایت و اناع کرامات و خرق عادت است . فصل یکم در بیان 
مبادی احوال حضرت ایشان و سلسل مشایخ » فصل دوم در 

و لطایفی که در خلال مجلسی بر زبان گذرانیده‌اند ؛ فصل 


ساطان‌زاده 


سوم در کرامات ۰ خارق عادات مشایخ ۰ خاتمه در اخلاق ؛ 
اوصاف و حکایات این قوم است . دست‌نویس‌های فراوانی از 
این اثر در کتابخانه‌ها یافت می‌شود که از جمله می‌توان به 
نسخه‌های خطی موجود در مرکز تسحقیقات فارسی ایسران و 
پاکستان ( به شمارة ۳۶۸۷) اشاره کرد . همچنین نسخه‌ای 
سلسلة المارفین در موز؛ بریتانیایی ( به شمار؛ُ ۲۶۲۶۷ ) و 
کتابخانة ملی تاجیکستان ( به شمارة ۱۰۴۴ ) نگه‌داری می‌شود 
مایع :#ری نظم وتو ۰1۶۲/۱ برست کب مطیع فان : 
۶ : نهرست کاهای فارسی چاپ سنگی و کماب کتاباا گنج 
بحش ۰ ۱۲۱۲۵/۴ فهرست مثترک شحه‌های خطی فارمی پاکتان . 
۱۲۰۶/۳ فیرست نسخه‌های خعلی بان ملیتابیکستان: 2۵1/۱ 


۵ 
ظ بل با وا‌صنه امتح ۵۰ ۵۲ عنوطامامت. 
0 ۸ 6۰ . عسصمصا مفتوا : 2۳85 ,لعا , «سعسل 


2 ۱ | امد 


رشنوزاده 


سلطان‌زاد, ( ##قدهقااهه ) ؛ ماهر خواجه : روستای چیم نپه از 


ای کوکتاش در وادی حصار ۱۹۴۵ - 


تأجیکستانی . دوره‌های دبستان و دبیرستان را در زادبومش به 
ایا برد ادر ۱۹۶۸م رش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند از ۱۹۶٩‏ تا ۱۹۷۵م 
در بسخش فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان کارآموز و 
پژوهشگر بود . از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸م مدیریت بخش ادبیات 
معاصر در دایرةالمعارف شوروی تاجیکک را برعهده داشت . از 
۸ تا ۱۹۹۱ کارشناس ارشد مرس فلسفة فرهنگستان 
علوم تاجیکستان بود . از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱م معاون پژوهشگاه 
فلسفةٌ فرهنگ علوم بود و از ۸۲۰۰۱ نایب رئیس وزیر فرهنگ 
فعالیت ار تحقبق و بررسی 
آندیشه‌های قلسقی و عرفان داتشمندان اسلامی است و در این 
بنه صاحب چهار کتاب و افزون بر دریست مقاله است که در 


جمهوری تاجیکستان است . حوزه 


روسیه ‏ ایران : افغانستان » هند و پاکستان منتشر شده‌اند . او 
موفق به گرفتن نشان شرف از دولت شوروی شد . از آثارش : 
آثر مبرسید علی همدانی ببه فارسی تاجیکی در سه جلد 
(دوشنبه؛ ۱۹۹4م). 


شکورزاده 


دب فارسی در آمیای مانه| ۱3 


سلطان‌شاه خوارزم‌شاه 


س‌طان‌شاه خوارزم‌شاه ( طققد فده طفقه‌قامه ) 
جلال‌الدین محمود سلطان شاء پسر ایل ارسلان ۰ - ٩۵۸ق‏ ۰ از 
خسوارزم‌شاهیان دودمان ادسز . پس از مرگ ایل ارسلان 
( 30۶۷ ) ؛ سلطان شاه محمود که پسر کهتر او بود؛ با نفوة و 

تون در گرگانج / جرنحنیه: تختگاه 

خوارزم‌شاهمیان : برتخت شاهی نشست ؛ ولی علاهء‌الدیین 
تکش پسر بزرگ ایل ارسلان که حاکم جند بود ؛ به پادشاهی او 
تن در نداد و با دادن وعد؛ٌ پرداخت خراج از قراختاییان کومک 

گرفت و به خوارزم لشکر برد : ولی پیش از آنکه جنگی درگبرد: 

سلطان‌شاه و مادرش گرگانج را رها کردند و تکش بدان شهر در 

آمد و برتخت نشست ( ۵۶۸ ) . سلطان‌شاه نزد مویدالدین 
آی‌اب در نیشابور رفت و ترکان خاتون با پیشکش کردن 
جراهرات گران‌بهایی که از خوارزم آوردهبود به آی‌ابه : وی را به 
یاری سلطانشاه و دست یافتن به ذخایر و اصوال خوارزم 
برانگیخت . آی‌ابه و سلطان‌شاه به خوارزم لشکر کشیدند ؛ ولی 
از تکش شکست خوردند . آی‌ابه به اسارت تکش درآمد و به 

فرمان او کشته شد ( ۵۶۹ق ) . سلطان‌شاه و مادرش گریختند و 

دست یافت و او را بکشت . سلطان‌شاء از دهستان نزد طغان‌شاه 


حمایت مادر خود ترکا 


آن‌ها پرداخت و در دهستان برترکان خاتون نیزا 


(- ۵۸۱ ) » پسر و جانشین آی‌ابه . رفت و چون طفان‌شاه وا 
«مکنت آن نبود که او را لشکری يا مالی مددی رسانده به"نتزد 
غیاث‌الدین غوری ( 4۵٩٩‏ )پاشاهناحية کوهستانی غور در 
اففانستانکنونی» پنه برد و مدتی نزد او به سر برد تا این‌که 
شنید میان تکش و قراختایبان اختلاف و خصومت پدید آمده 
است + پس ؛ از فرصت بهره جست و بی‌درنگ نزد قراختاییان 
رفت و با کومک آن‌ها به خرارز لشکر کشید » ولی مونق به 
گرفتن خوارزم نشد و در عوض راء خراسان پیش گرفت و ملک 
دینار غز را از سرخس بیرون راند و سپس طفان‌شاه را که برای 
کومک به ملک دیار به سرخس سپاء آورده بود پشکست 
( ۵۷۶ ) و برسرخس و توس و نواحی آن حدود استیلا یافت 


و از آن پس ,در طلب و حرص ملک؛ پیوسته در خراسان تاخت 
و تاز می‌کرد و بیشتر امرای طغان شاه نیز بدو پیوستند . پس از 
آنکه علاءالاین تکش نیشابور را از دست سنجر -۵۹۵ق) 
پسر طغان‌شاه بیرون آورد و پسر خوه ناصرالذین ملک شاه را به 
حکومت آن‌جا گماشت ‏ سلطان‌شاء ‏ پس از مراجعت تکش به 
نیشابور پورش برد و برادرزده‌اش را در محاصره گرفت : ولی ب 
آمدن تکش که به شتاب به یاری ناصرالدین ملک‌شاه آمده بود 


خوارزم‌شاه 


به مرو بازگشت . در ۵۸۵ق میان تکش و سلطان‌شاه پیمان 
صلحی بسته شد که برابر آن تکش جام و باخرز وا به سلطان‌شاه 
واگذاشت . سلطان‌شاه سپس به تاخت و تاز در قلمرو متحد 


بن خود غیاث‌الدین غوری پرداخت ( 3۵۸۶ )؛ ولی پس از 
چند جنگ از غوریان شکست سختی خورد و ناچار تن به 
مصالحه با آنان دا . تکش از این فرصت بهره برد و بر سبر او 
لشکر کشید و قلعة سرخس راکه سلطان‌شاه در آن ذخایر و آلات 
فراواننهاده بود بگرفت و به کلی ویران کرد . به رویتی ۰ پس از 
این ؛ باز میان دو برادر صلح برقرار گشت و سلطان‌شاه بازقلعث 
سرخس را آباد کرد . ولی : به روایتی دیگر ؛ در پی یورش 
تکش , سلطان‌شاه به سلطان غیاث‌لدین در فیروزکوه : تختگاه 
غوریان » پناه برد و در آن‌جا بود تا آنکه شنید تکش به دعرت 
قتلغ اینانج به ری رفته است ( ۸۵۵ ) ؛ پس فرصت را مفتئم 
شمرد و به گرگانج بورش برد ؛ ولی مردم خوارزم او را به شهر راه 
ندادند و تکش نیز خود را به خوارزم رسانید . سلطان‌شاه 
بگریخت و تکش در تعقیب او رهسپار خراسان شد و در اییورد 
فرود آمد ( ٩۵۸ق‏ ) . دراین میان کوتوال در سرخس که از 
تیطان‌شاه بیمناک شده بود ؛ پنهانی با تکش تماس گرفت و او 
را بم حملخ به سلطان‌شاه برانگیخت و کلیدهای دژ را نیز بدو 


تیم داشت . سلطان‌شاه وقتی همه امیدهای خود را برباد رفته 
یه .از شندت اندره بیمار گشت و پس از دو روز درگذشت 
بیشتر دور؛ فرمانروایی سلطان‌شاه به جنگ با تکش و دیگر 
قدرتمندان بزرگ روزگارش گذشت و ؛ از این رو : وی ظاهراً 
چندان فرصتی برای پرداختن به دانش و ادب نداشت . با لین 
همه : گویند ؛ چون نکش لشکر بر سلطان‌شاه نامزد کرد؛ 
سلطان‌شاه این رباعی نوشت و به تکش فرستاد: «هرگه که سمتد 
عزم من پویه کند -دشمن ز نهیب تیغ من مویه کند | این‌جا به 
رسول و نامه برناید کار شمشیر دو رویه کار یک رویه کند .و به 
گفته دولت‌شاه سمرقندی در تذکرةالشعرا: سلطان‌شاه این ریاعی 
را برای تکش فرستاده است : « خمخانه تو را مصاف و میدان ما 
را -کاشانهتو را نبرد و جولان ما را / خواهی که تنازع از میان 
برخیزد - خوارزم ترا ملک خراسان ما را گفتنی است در برخی 
متابع : اين رباعی به هندوخان پسر ناصرالدین ملک‌شاه پسر 
تکش نسبت داده شده که آنرا برای عم خود محمد خوارزم‌شاه 
فر 


منایع: تاریخ ادیات در اران ۰ ۰۳۱/۲ ۰۳۶ ۰۸٩‏ ۱۹۷۴ تریغ ان 


از آغاز تا نقراض فنااریه , ۳۹۵-۳۹۲ ؛ تارب 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۵۰۱ 


سلطان محمد 


۱۸۷/۵ ۰ ۰۱۸۹ ریخ جهان‌گنای جوینی, ۱۱۳۰۰۱۷/۲ تاریخ 
دوات خوارزشاهان ‏ ۰۱۱۲-۱۰۶ ۰۱۳۳-۱۳۰ ۰۱۵۲-۱۴۰ این 
طسبرستان ؛ ۱۱۴/۲ ۱۳۹۰۱۲۸۰۱۱۷ : تسذکرةالشسمرا. 4۸ 
شرکتانناه ,۷۰۷/۲ - ۱۷۲۵ طبقات تاهری : ۳۰۲/۱ . ۳:۴ 
الکامل نی ریخ ۰ ۰۱۱۸-۱۱۴/۹ ۰۲۱۱ ۱۳۳۰۰۲۲۹ ۲۵۸: مجعع 
القصحا: ۵۷/۱ 

برزگر 


ستطان محمد ( 4متهاهتهقاباهه ) -سمرقند ۸۰٩ق‏ 
تاریخ‌شناس و دانشمند تاجیک . در محلاٌ کوهک سمرة 
شد . دانش‌های ابتدایی را نزد پدر آموخت و تحصیلات خود را 


زاده 


در مدارس سمرقند پی گرفت . از اکثر دانش‌های روزگار ود 
بهره‌مند بود. چندی در مدارس زادگاهش به دریس پرداخت و 
سپس به تاشکند کرچید .از وی با عنوان حافظ کوهکی و حافظ 
تاشکندی نیز اد شده است . وی کتاب تریغ ترکستان» ث محمد 
بن انعم » تاریخ‌نگار سد؛ پنجم هچری را از فارسی به ترکی 
برگرداند .از آارش : رسالا نواعد اصول دین ؛ فقه ! منطق و کلام 
تریغ چنگیز. 


نیع : دبمار شوروی تابیک ۰ ۰۱۶۳/۷ متحب الواریخ + 


ایونی ۰ ۱۵۲/۲ ۵۸۳/۲۱۱۵۲۰ - ۱۵۸۷ نگارستان ستنی , ۱۴ + 
هنت اقلم ۰ ۲۷۷/۱ 


ساطانوف (901۸00 )۰ شکون خجند ۰-۱۹۳۲ 
تاریخ‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۲م دورهٌ دانشگاء دولتی 
خجند را به پایان برد . از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳م در همین دانشگاه به 
تدریس پرداخت . از ۱۹۵۴ تا ۶۱۹۵۶ دانشیار و پژوهشگر 
فرهنگستان علوم تاجیکستان ؛ از ۱۹۵۶ تا 6۱۹۶۱ استاد 

اه دولتی خجند و از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱م میلغ کميتة موکزی 

حزب کمونیست تاجیکستان بود . از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸م استادی 
دانشگاه دولتی خجند ‏ از ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۵م معاونت رئیس دفتر 

مطالعات حزب کموئیست تاجیکستان . از ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ 

وزارت تسعلیم و تربیت تاجیکستان و از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱م 

ریاست پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی مسائل سیاسی را برعهد: 

داشت . وی بیش از دویست مقاله در رشتة تاریخ نوشته و به 


چاپ رسانیده است . از آثارش : تریت الترنیونایستی دانشجوبان 


( دوشنبه ۰ 2۱۹۷۱ ) ؟ حزب کمونیست رهنمای مردم در اعمار 


سلک السلوک 


جامعذ سوسالیستی ( 2۱۹۷۶ ) ؛ تجدید کور باستانی ( ۰621۹۸۱ 
منیع:دنشط خجند , ۱۱۳ 


م.شکورزاده 


سلک السلوک ( #تالعع۱:۷۵ع5  )‏ کتابی به فارسی در عرفان ۰ 
نوشتة ضیاهءالدین نخشبی (- ۵۱ ) . سلکه السلوکد مهم‌ترین 
اثر نخشبی است . مولف در مقدمه » پس از ستایش خداوتد 
ربا اهمیت آن‌چه علم سلوک می‌نامد : چنین می‌گوید | «بعد. 
از علم توحید و شرایع هیج علمی شریف تراز علم سلوک نیست 
و پس از فن تعلم و تعلیم؛ هیچ فنی منیف‌تر از فن ریاضت نه . 
آری سلوک قابدی است که بی‌دیدگان راه جهالت را به مقصد 


دینی برد و فن ریاضت سایقی است که جاماندگان بادیهٌ ضلالت 
را به منزل یقینی رساند » نخشبی سپس در توجیه این‌که چرا 
«رسم ابواب و ترییت فصول از میان برگرفته شد» می‌گوید که 
علم سلوک » علمی ذوقی است که در گفتاری فصل‌بندی شده 
نمی‌گنجند و خوانندة کتابی که فصل‌بندی‌های دقیق دارد ‏ از 
آغاز تا انجام یک فصل در یک مسیر پیش می‌رود تا به یک 
دف برسد » اما علم سلوک «به طبقی ساند که در او ناکهذ 
مئجاس باشد و ثمار متنوع بوده: اما «کلام مبوب به طبقی ماند 


خواندن 


که ار یک نوع میوه بیش نباشد .ه بهمقدة مولف 


تسدوین شده است . چند سلک آغازین به شرح برخی 
اصطلاحات عرفانی و پس از آن چند سلک به شرح برضی 
مسائل اخلافی اختصاص یافته است . در مبان سلک‌های 
اخسلاقی . گه‌گاه ؛ سلک‌هایی آمده که مژلف در آن‌ها از 
اصطلاحات صونبانه سخن می‌گوید . سلک‌های پایائی کتاب 
ز به یادکرد و نقل گفتارهای بزرگان و برگزیدگان » همچون 
ذرالتون مصری » راب عدویه ؛ منصور حلاج ؛ ابراهیم ادهم » 
بایزید بسطامی و دیگران» می‌پردازد .بیان سلف » همچون 
دیگر عارفان سده‌های ششم و هفتم هجری , آن‌جا که سویذ پند 
و اندرز دارد ؛ خطابی است و با عباراتی چون «عزیزمن» یا 
«بشنو بشنوم آغاز می‌شود. چنین شیوه‌ای یادآور متن‌هایی چون 
روزیهان بقلی است که در همان 
مژلف در پایان هر سلک » دو بیت از 
این قطعه 
انی ندارند و گه‌گاه درک آن‌ها دشوار 


عهر الماشتین و شرع 
زمان‌ها نوشته شدها 


سروده‌های خرد را آورده و به آن نام قطعه داده است 


شعرها ارزش ادپی 


بای بان | ۵۱۸ 


نی 


قطعه‌ها که گویا به استقبال از سعدی 
سروده شده است ؛ چنین است : « نخشبی آن که کرد خارستان - 
بوستان راکجا کند ضایع | هر که بر دشمنان ببخشاید -دوستان 
راکجا کند ضایع » که یادآور قطعد کوتاء سعدی « ای کریمی که 
از خزانة غیب ...» است . اما تثر کناب » چنانکه مژلف اخبار 
الاخار می‌گوید ۰و به غا ین و رنگین است به زبانی 
از ویژگی‌های نثر نخشبی در سلوک السلوکد 
اد گه گاهی او از وا مردم به معنی شخص و 
اسان اشساره کرد مثلاً در سسلک صد و بیست و هشتم 
می‌نویسد : «مردم می‌باید که انتبه از حال دیگری گیرد.» دیگر از 
ویژگی‌های دستوری نثر نخشبی در این کتاب به کار بردن مضارع 
اخباری به جای مضارع التزامی است که امروزه دیگر رواجم 
ندارد مانند می گوید به جای بگوید . ثلاً در سلک صد و 
پیست و دوم می‌تویسد : «خواجه علی سیاه گفت : مرا جز این 
تمنا تبست که حق می‌گویم » کسی می‌شنود و یاکسی می‌گرید 
من می‌شنوم .» یکی دیگر از ویژگی‌های دستوری سلکه السلوک 
استفاده از ایشان به جای آن‌ها و ار به جای آن است . در سلک 
السلوکد برخی واژگان و تعبیرها به کار فته که در روزگار ما دیگر 
به کار نمی‌روند ۰ چنانکه به جای وضو آبدستی و به جای 


است . نمونه‌ای از 


حضرت مهتر به کار می‌برد . نخشبی در تألیف خود ار 
کتاب‌هایی همچرن کشف المحجوب هجویری , در نقل گنته‌های 
عارفان ‏ ترجمة فارسی احاهعلومالدین ابوحامد غزالی در نقل 
احادیث ؛ تذکرة الولبای عطار ‏ در یدکرد بزرگان و کشت الاسرار 
میبدی ؛ در نقل حدیث ‏ استفاده کرده است . از دیگر کتاب‌ها که 
موف گه گاه از آن‌ها استفاده کرده است می‌توان کبیای سعلدت و 
فواند لفزد را نام برد . سلکد السلوکه در دهلی به‌چاپ سنگی 
رسیده است ( 3۱۳۱۳ ) . چاپ تهران آن نیز به کرشش غلام 
علی آریا در دست است ( ۱۳۶۹ش ). 
متابع :ابر الاخارفی اسر یوار ۰ ۱۱۰۴ برع صوقه : ۲۹۵ 


٩‏ تریغ مایخ چشت ۰ ۱۶۳۰ تریغ نظم و شر: ۰۱۸۵/۱ نکر 
علمای هند ۱٩۷,‏ رات لندس من شجرات الانی , ۰۸۰۴ 1424 
«اةاسمار شوروی نابیک ۰ ۰۴۸۹/۲ ۱۲۹۰ سلک السلرک + 
مین کب چابی فارسی و عوبی » ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ : رهاط + 
۶۳۲ 


شریفی 


سلیم ختلانی ( اتقاههدع«ننهه) ۰ روستای شلغان شهر در ای 


سلیم‌شاه حلیم‌شاه 


موم ن‌آباد ختلان 6۱۹۶۰ - + شاعر تاجیکستانی . در 
۲ ۰ ۱۹۸۴م در دانشگاه ترییت معلم شهر دوشنبه و در 
۹۸۹-۴ ۱م در دانشگاه ادبی گورکی در مسکو درس خواند . 
مدتی به کار آموزگاری سرگرم بود . سپس در روزنامهةٌراه لینی 
(کرلاب ) و انتشارات سیمرغ به کار پرداخت . چند سال در 
وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز کار کرده است . پس از آن مشاور 
شورای عالی جمهوری شد . سلیم گذشته از سرودن شعر : به 
ترجمه نیز می‌پردازد و آثار برخی از شاعران روس را به فارسی 
تاجیکی بر‌گردانده است . در ۱۹۹۲م برند؛ جایز؛ سازمان 
جوانان تاجیکستان شد و در همان سال به عضویت انحادیةً 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارش : از پشت باران 


( دوشنبه » 2۱۹۸۹ ) + مپیده سار پلور ( دوشتبه ۰ ٩) 2۱3٩۱‏ 
شیم باده و باد ( دوشنبه ؛ 6۱۹۹۷) ! شب و شباب و شراب 
(دوشنبه: 2۱۹۹۸) 


مایم : خورشیدهای گسنده : ۰۳۲ 10۸ .۱۲۸۲ شب و شباب و 


اب ۰ ۱۲۰۳ شم غرق خون ۰ ۱۳۳ قبادینی خی «شهر درد 
آلود ناجیک» ؛ آشنا: ۰۳۴ سال ششم: شمارذ ۲۳. اسفند 
۵ سس ۲۷ 

تلاخد 


سلیمزمان بخاری ( عقحهام «قصههلاهه ) : سد؛ یازدسم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و در همان‌جا 
دانش‌های متداول زمان را فراگرفت . او در سبان اصل ادب و 
فرهنگ روزگا خود جایگاهی ویوه داشت . ملیها در مذکر 


الاصحاب » چهار بیت از یک غزل او را آورده است . سلیم‌زمان 
هجویه نیز می‌سرود 
منابع: یرارف شوروی تابیک ۰ ۱۵۱۳/۶ مذکرالمسحاب + 
زیر «سلیمزمان بخاری» 


مشکررزده 


سلیم‌شاه حلیم‌شاه ( «ققهناعا نامه حلیم: 
سلیم‌شاه » روستای روک در ناحية شُغنان در استان بد. 
۶ + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۰ را 
و ادبیات فارسی تاجیکی را در داتشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان برد . دبیر بخش شعر در روزنامهةٌ تاجیکستان شوروی و 


هفته‌نامهٌ ادیات و صنعت بود . در آغاز ده ۶۱۹۵۰ نخستین 
آشعارش انتشار یافته است . شعرهای وی در مطبوعات آلمان؛ 


ادپ فارسی در آسبای بانه| ۵۱٩‏ 


سلیبوف 

آمریکا : روسیه ‏ ایران و افغانستان به چاپ رسیده است . نمونا 
اشعار کلاسیک ادپیات جهان را به فارسی تاجیکی برگردانیده 
است . پس از سال‌های ۱۹۸۰م چند داستان فلسفی و اجتماعی 
نوشت . نیز » منظومه‌ای در بزرگداشت فردوسی تألیف کرد 
سلیم‌شاه حلیم‌شاه در ۱۹۶۵م عضو کانون نویسندگان شوروی 
شد. از آارش : مجموعه‌های راه لها ( ۶۱۹۶۵ ) + کشتی انقلاب 
( ۲۱۹۷۱)+ امضای لین ( 6۱۹۷۷ ) ؛ آیتة 
برچ اسان ( 2۱۹۸۶ ). 


نیع :ان تییکستان : ۰۲۷۲ ۱3۷۵ از بیحون تا وخ 11۶ 


وجدان ( ۱۹۸۳م) + 


خورشیدهای گسنده : ۲۹ - ۰۳۰ دیرةالسعارت شوروی ناییک 
۱۵۸۷/۸ غزل‌ها: 4۲۰۲۰۲۰۰ میموع :سا کم شمارا ۷- 
٩ص‏ ۱۹۶ صاعب تروف :۶ تصبده و غزل و منوی» ۰ صدای 
شرق : ۱۱۹۸۸ شمارژ +٩‏ صمی ۱۲۲۰۱۲۵ 


مشکورزاده 


سسلیموف ( 0۲اه ) . ناصر فرزند یوسف‌جان : ۱۹۶۰م - 

» شاعر تاجیکستانی . در 0۱۹۸۲ رشتة زبان و 

ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی خجند به پایان بیدا 

از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ در دایرقالمعارت شوروی تاجیک ‏ از 1۹۸۵ 

تا ۱۹۸۸ در دانشگاه دولعی تاجیکستان : از ۱۹۸۸ ت ۶1۹۹۰ 

در مجلة مدای شرق : از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲م در انستیتوی وبا و 

ادبیات رودکی وابسته به فرهنگستان علوم تاجیکستان و از 

۲ تا ۱۹۹۵م در دانشگاه دولتی خجند به کار سرگرم بود 

چندی است که ریاست دفتر مطالعات تمدن دور ساسانبان در 

دانشگاه دولتی خجند را به عهدء دارد. اثر وی معرفت بدیعی 
تاریخ ( خجند : ۱۹۹۷م )نام دارد. 


منابع :دننام خجند , ۰۶۷۳ معوفت بدیعی ثاریخ : ٩۳‏ 


رف ( 0۲صذلهه ) : یسوسف‌جان ؛ دوشنبه ۱۹۳۵ - خجند 
۷۸ ادب پسووه تاجیکستانی . در ۱۹۵۸ دور دانشگاء 
دولتی تاجیکستان 
مدرسه شمارة ۶۱ خجند به تدریس زیان و ادبیات فارسی 
پرداخت . از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵ دانشیاری دانشکد؛ خاورشناسی 
فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی و از ۱۹۶۵م رباست 
بخش ادبیات تاجیک را عهدهدار بود. از وی بیش از صد مقاله 


را به پایان برد . از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ در 


به‌چا مانده است . وی از نخستین دانشمندانی است که تر روایتی 


سلیمی بخارایی 


فارسی را به سیریلیک برگردانده و آنرا به‌چاپ رسانیده است 
درسال‌های ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۷۵ ۱۹۷۶م مجلدات یکم؛ دوم و سوم 
کتاب سمکک عبار را با همکاری ج.عزیزقولوف به‌چاپ رسانید . 
وی سمکد عيار و اپوسل‌نمه را در مجله صدای شرق چاپ کرد . 
آفزونبر این‌ها« نمونه‌هایی از نو روایتی فارسی را تحت عنوان 
<اشنابه و داستان‌های ایرانی با هممکاری ازردون به روسی 
برگردنید ( مسکو : ۰۶۱۹۷ دوشنیه : ۱۹۸۶م) 


ماع : انم خجند ۰ ۱۶۷۲ سسکد مار :۳ 


شکورزاده 


سلیمی بخارایی ( 1قتقدهههواصالهه ) : میرزا سلیم‌بیگ اناق 


فرزند محمد وحیم ؛ بخارا ۰-۱۸۵۰ 2۱۹۳۰ شاعر ؛ ادیب و 


مورخ تاجیکستانی , گذشتگان وی از مردم اورانچه بودند . در 
آموخت و پس از آن به خدمت امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - 
۱۸۸۶ ) درآمد . در روزگار امیر عبدالاحد ( ۰06۱٩۱۱-۱۸۸۶‏ 


بخارا دنش 


والی چند ولایت بزرگ شد . در دورة حکمرانی امیر عالم 
( 6۱۹۲۰-۱۹۱۱ )۰ محصل مالیات در وزارت خارجة بخارا 
ود . پس از جنبش جدیدان» حاکم چهار جوی شد و در 
الهای پایانی عمر؛ بعد از پزچیده شدن حکومت استبدادی 


بخارا ؛ از منصب خود برکنار و زندانی گشت. وی همزمان با 
ناصب مملکتی . به تألیف کتاب و سرودن اشعار عربی 
می‌پرداخت . سلیمی شرح حال و نمونة اشعار هفتاد و هشت 
ادیب و شاعر بخارایی همروزگار خود . مانند عینی » مهدی » 
منظم و فطرت را با نام محموعا ملیمی » همراه تریغ کیرط راقی» 
ضمیمٌ تحفة الاحباب کرد که در ۸۱٩۱۴‏ به چاپ رسیده است . 


همچنین کتابیبه‌نام اريخ سلیمی درب تاریخ بخارا و آسیای 
1 ای دیگر به‌نام تاریخ منقدمین و 
متأخرین » تألیف کرد که تاريخ کوتاهاران از دورترین دوران + 
آسیای میانه از چنگیزخان ( ۶۰۳- ۲۴عق ) تا امبر عالم » 
حکمران بخارا ( ۰-۹۱۱ ۲۰٩ق‏ ): روسیه و عثماتی است . این 
کتاب در ۱۳۳۳ / ۱۹۱۴م مشترکاً با کشکول سلیمی در تاشکند 
به چاپ رسید . کنگول سلیمي را تاریخ عمومی . و از سری 
دیگر » در نوادر دبی دانسته‌اند. تریغ متقدمین و متأخرین به 
اهتمام محمد اکبر عشیق در يادنامة رضا مایل هروی به نام برگ 
بی‌بگی» بهچالپ رسیده است (تهران ‏ ۱۳۷۸ ). دیگر افرش 
کشک‌ولکه در پزشکی است ( تاشکند و تهران 6۱۸۹۶ | 
۴ 


سماعیه 


نیع :یات ارس بربدی تیف امتوری , ۰۷۰۶/۲ ۱۷۰۷ ادیان 
ابیکستان :۰۳۷۵۴۷۲ محمدسلیم بخارایی ‏ «تاریخ متظدمین و 
متأخرین»» بگبی‌بگی : ٩۶۰۱-۵۲۵‏ تحقة اباب » سرسخن 

تتکة رای مستم ۰ ۱۷۲۰-۱۷۰ ؛ دایقاممارف ادیات و صنمت 
تابحیکه , ۱۲۶۰/۲ دارةالسعارف شوروی نابیک , ۰۲۱۰/۴ 
۷/- ۱۲۷۱ فهوست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگتان علوم 
ازیکستان ۰ ۱۹۲/۱ تهرست کاهای چمایی ۰ ۰۱۱۲۲/۱ ۲۰۸۲/۴ 
۸۶ فمهوست مشترک نسخههای خطی فارسی پپاکستان ؛ 
۱ ۰۱۴۷۳ ۱۱۱۲۹ فپرست شخه‌های خعلی نوی آلار 
خطی تابیکنتان » ۱۱۱۰/۲ مین کابهای چایی فارسی و عربی : 
۳۵-۵۸ 


سماعیه ( »لصنهه )۰ رسالای به فارسی دربرة اسرار و منانع 
سماع عرفانی , نوشتة احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور 
به خراجگی احمد » نویسنده و عارف فرارودی (-۲۹ق) 
مزلف در این اثر به بیان اهمیت موسیقی برای درویشان از روی 
احادیث و آیات فرآنی پرداخته ؛ و در آن به کسانی که منکو 
طریقت بود‌اند. تاخته است . هرچند وی » از احادیث و سخنان 


بزرگان بهره جسته ‏ اما به مسائل علمی » روانی و پرورشی نبز 
نظر داشته است . نمونه‌ای از نثر آن است : واز جمله فواید یکی 
آن است که اصحاب ریاضت و مجاهدت از کثرت معاملات . 
گامی ملالتی در قلوب افتد .. برای رفع این عارضه و دفع آن 
حادثه , استماع اصوات طببه و الحان و اشعار مهیجة مشوقه 
(لازم است | تسا مسلالت ایشان رفع گردد » نسخه‌هایی 


دست‌نویس از آن ؛ در مجموعة رسائل کاسانی ؛ به شمارژ 
۱ در کتابخانة گنج بخش , به شمارٌ ۳ در کتابخانة 
انستیتری آثار خطی تاجیکستان ؛ به شماره‌های ۵۰۱/۲ و 
۲ در کتابخانه فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و به 
شمارة 137 - 1960 ۰ 24 . ۷ درکتاب‌خانة موز ملی پاکستان 
(کراچی ) نگهداری می‌شود 
منیع : تریخ نم و ره ۱۷۰۱/۱ خبرست مشترکد نسخههای خی 
قاری پاکستان ی آثر 
خطی تابیکستان , ۱۱۴۴/۲ فهرست ضحنه‌های خطی فارسی موز ملی 
پاکستان -کراچی : ۲7۶ + فهرست نسخه‌های خطی کتابنانا گنج 
بش ۰ ۰۷۱۲/۷ مجموعة شحخه‌های خعلی فارسی فرحنگستن علوم 
جمهوری ازیکستان : ۶ 15۷/۱ 


۰ ۶۳ + فهرست شسنه‌های فارسی ا 


سمرقند 
متصونی 


سمایی مروزی ( نعهعمسهونقههه ) محمود بن علی ؛ سدهٌ 
ششم هجری : شاعر ایرانی . همروزگار سنجر سلجوقی ( ۵۱۱- 
۲ ) بود. عوفی او را شاعر دور تخست سلجوقی می‌داند و 
او را به سخنوری و سرودن غزل‌های ناب می‌ستاید .امن احمد 
رازی وی را ملازم سنجر دانسته است . هدایت می‌گوید که 
سمایی همروزگار سوزنی سمرقندی بود و میان آن دو مهاجات 
می‌رفته است . اما چون نه در دیوان سوزنی و نه در میان اشعار 
باقی مانده از سمایی ؛ بیتی که گواه سخن هدایت باشد یافت 
نمی‌شود ‏ این دعوی درست نمی‌نماید . از شاعران همروزگار 
سمایی یکی نیز انوری است که در بیتی خود را با او برابر شمرده 
است . شهاب‌الدین ابوالحسن طلحه مرئیه‌ای در سوک سمایی 
دارد . در اندک سروده‌هایی که از سمایی باقی سانده مضامین 
عاشقانه, سادگی وزن و احساس لطیف به خوبی دیده می‌شود 


منایع :ریخ ادیات در ایران :۶۸۵/۲ 1۶۸۸۰ دازةالسارن آرینا 


۱۳۲۸/۵ : ریاف الارف .آفابرای ۰ ۱۳7/۱ سفن و سنوران » 
۰۳۵۱ ۳۶۱: لاب الاب ۱۱۳۵/۲ مجیع الصا ۱۲۴۸/۱ منزن 
راب ۰ ۱۳۵۹-۲۵۶/۲ حنت الم : ۱۱۳/۲ 


شیایی 


شهرهای بزرگ فرارود در آسیای میانه 
و پایتخت سرزمین باستانی سفدیانا | سفد . اين شهر در ۸٩/۵‏ 
درجة طول شرقی و ۳۶/۵ درجهُ عرض شمالی در جنوب رود 
سفد و در مشرق شهر بخارا و در شمال رودخانة جیحون » در 
کنار راه آهنی که از سیبریه می‌گذرد؛ برسر راه جاد؛ ابریشم نهاده 
است . سمرقند از شسهرهای مهم و مرکز اداری جمهوری 
ازیکستان است . این شهر دویست و هفتاد و پنج متر بلندتر از 


دریا است و برکشیدهتر از وادی سفد است و چندین نهر از شهر 
می‌گذرد . سمرقند دارای آب و هوای سعتدل کوهستانی با 
زمستان‌های نسبتاً سرد و تابستان‌های گرم و خشک است . 


به رنانی مرکنده و به 
عربی سمران می‌گفتند . سمرقند از دو بخش درست شده است؛ 
معنی بخش نخست آن به درستی دانسته نیست اما بخش دوم 
آن را که کند است به فارسی باستان کنتا و به سغدی کنپ 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۵۱۱ 


سمرقند 
می‌گفتند که هر دو به معنی شهر است . دربارا وجه تسميذ 
سمرقند در کتاب‌های تاریخی و جقرافیابی کسانی مانند طبری » 
یاتوت حموی رشیدی و قزوینی روایت‌هایی امده است ؛ اما 
تردیدی نیست که این روایت‌ها افسانه است و ربطی به 
راقعیت‌های تاریخی ندارد . از دیدگاه 
هوان شهری به نام کانغ کومتذ در محل سمرقند کنونی وجود 
نام با نام دیگری که به صورت سا -مو کیان 
کی بت 


سمرقند از کهن‌ترین شهرهای آسیای میانه است از 


آمده است شباهت دارد و معنی آن با 


با افسانه آمیخته است . به گفتا تزوینی : نخستین کسی که این 
شهر را نید نهاد کیکاوس بن کیقباد بوده است . برخی دیگر 
برآنند که شهر سمرقند را ثم ( پادشاه یمن ) ساخته و بنای آذرا 
اسکندر ذوالقرنین به انجام رساندء است . ابن حوقل در ! 


می‌نویسد : «بر درواز؛ سمرقند لوح آهنی بود که آن‌ر از آثارتبع 


ین‌باره 


می‌دانستند که در قسمتی از لوحة به یاد ما چنین آمده است 
از صنعا تا سمرفند هزار فرسنگ است » براساس گفتة اپدن: 
حوقل . گویا بانی سمرفند و صنعا یکی هستند . بسیاری از 
جغرافی‌نوبسان اسلامی ۰ اسکندر را بنبادگذار سمرید 
دانستهاند ؛ چنانکه ثعالبی می‌گوید : «اسکندر در خراسان یه 
سمرقند رابنا نهاد .» در نام دانشوران ناصری نیز بنیادگذار 


سمرقند ؛ ذوالقرنین نامیده شده است که بی‌تردید همان اسکندر 
است و گویا نویسندگان نام دانشوران ناصری به اشتباه به همان 
گفته‌های ثعالبی استناد کرده‌اند » زیرا در ۳۲۹ م اسکندر به 
سمرقند پورش برد و آن‌جا راکه پیش از این از شهرهای آباد 
بود؛ویرا کرد . دیاکونوف نیز وجود سمرقند را پیش از اسکندر 
دانسته است . به گفتة برخی دیگر . یکی از پادشاهان ترک به نام 
سمر روستایی بنا کرد و چون ترکان ده را کند می‌نامیدند » به 
همین سبب این ناحیه ده سمر یا سمرکند نامیده شده و اعراب 
داداند . دربار؟فرمانروایانی که پیش ا 
اسلام در سمرقند حکمرانی کرده‌اند چندان آگاهی در دست 
نیست نها روایت هایی از دور اسکندر در برخی منابع که 
اید بتوان به آن‌ها اعتماد کرد آورده شده است . در ۳۲۹ق م 
اسکندر با لشکری از راءکوه‌های آرا خوسیا / الرخج به کابل 
رفت. سپس از گردنه‌های هندوکش گذشت و به بلخ یورش برد 
فرمانوای آن‌جا ه نام یس در بر بورش‌های اسکندر تاب 


سمرقند 
نباورد و به سفد عقب نشست و از جیحون گذشت و اسکندر نیز 
در پی او رقت . پس حکمران سمرقند / سفدیان و بلخ بود, به 
گفتة برخی متابع بس خود را به نام اردشیر چهارم خواند و 
کسانی که می‌خواستند برضد اسکندر قیام کنند ‏ گرد او آمده از 
وی یاری خواستند . پس از حملاٌ اسکندر و گریختن ب 
رهب امن در دست گرفت و مدت کوناهی 
حکمرانی کرد اما در ۳۲۸ م به فرمان اسکندر کشته شد . پس 
ن رهبران دیگری مانند اکسیارت » خورین و دیگران بر 
سفد و سمرقند حکمرانی کردند: اما آنان قدرت حاکمان گذشته 
را نداشتند : بلکه فرمانگزار اسکندر بودند و اسکندر دختر 


ری سغدیان را 


اکسیارت رابه ی داشت . در حدود سال ۳۲۳ م 
حکرمت سمرقند به دست سلوکیان افتاد و دیودوتوس آننجا را 
مستقل اعلام کرد . در روزگارآنتیوخوس دوم سرزمینی مرکب از 
سمرفند و کوچ‌نشین‌های یونانی و بلخ با نام گریکوباکترین را 
تشکیل می‌داد .از آن پس سمرقند تا فتح این سرزمین به دست 
اعراب مسلمان ۰ تاريخ و اقتصادی جدا از ایران داشته است 


سمرقند در اوایل سد؛ هشتم میلادی / ارایل سد؛ دوم هجری 
خشی از سرزمین‌های اسلامی و از شهرهای خواسان به‌شمار 
میزفت . در ۵۶ق معأویه ؛ سعید بن عثمان بن عفان را به 
فرمانروامی خراسان فرستاد و وی نیز سمرقند را تسخیر کر . در 
۶۲ سلم بن احور پس از فتح خوارزم و آشتی با مردم آنجا » 
به سمرقند روی آورد و آ‌جا را تصرف کرد . در ۱٩-۳٩ق‏ | 
۹ - ۸۷۱۲ قتيبة بن مسلم سمرقند را گرفت ( در سنابع 
تاریخی و جفرافیایی اسلامی تا سال ٩۱‏ / ۰8۳ که قتيبة بن 
مسلم بر سمرقند پیروز شد ‏ دار فرمانرویان ان شهر چچندان 
آگاهی به دست نداد‌اند) و به فرمان وی در سمرفند مسجدهای 


فراوائی ساختند . سپس قتیبه فرزند خود عبدالله را به حکومت 


سمرقند گماشت و خود به مرو رفت . به گفتة طبری » پس از 
فتح فرارود و خراسان به دست قتیبه ؛ ترخون به حکمرانی 
سمرقند انتخاب شد و او در ۱٩ق‏ با قتیبه صلح کرد و هدیه‌های 


فراوان به قتیبه پیش‌کش کرد » اما این کار ترخون خشم و بیزاری 
مردم را برانگیخت . بدین سبب ؛ وی را از فرمانروایی پرداشتند 


و اخشید غورک را به قدرت رساندند . قتیبه در ۳٩ق‏ غورک را به 


لیم واداشت و سپس وی را بخشید و پادشاهی سمرقند را به 
او باز گرداند . پس از ایین + سمرقند و بخارا مرکز فتوحات 
اسلامی شد و از این دو مرکز » اسلام به دیگر منطقه‌های مشرق 


زمین اه یفت . در ۱۳۰ که ابومسلم بر سراسر خراسان چیره 


ادب فارسی در آسیای مان| ۵۱۲ 


سمرقند 

شد » سباغ بن نعمان ازدی را به حکمرانی سمرفند گماشت . در 
نیمه یکم سد؛ دوم هجری پس از قیام یحیی بن زید بر ضد 
بتی‌امیه قیم‌های مذهبی دیگری در سمرقند بر ضد بنی‌عباس 
روی داد . یکی از اين قیام‌ها » قیام شریک بن شیخ مهری در 
۳ق در سمرقند بو . وی از شیعیان و رهبر شورشیان بود و 
در سخنان خود مردم را چنین تحریک می‌کرد: « بنی‌مروان برای 
ما دّلت آوردند اما خداوند مارا یاری کرد و آن‌ها راز 
از بنی‌عباس متابعت نکردیم تا همچنان شاهد قتل و خونریزی 
باشیم! حکومت هیچ شخصی جز اهل بیت علیهم‌السلام ما را 
کفایت نمی‌کند.» اگرچه حاکمان عرب در بخارا و سمرقند به او 
پیوستند ما قام او شکسته شد و بیشتریاران او در دروازةبخاا 


ن برده ما 


به دار آویخته شدند . در ٩۱۵ق‏ جبرائیل بن یحبی به فرمان 


مهدی خلیفةعباسی , در سموقند به تدرت رسید . در ۲۰۲ق | 


۹ مأمون بباسی ولایت سمرقند را به فرزندان اسد 
ین سامان داد و تا زمان طاهریان و صفاریان حکومت این 
در دست دودمان ساماتی بود ( در خلافت مآمون یکی از نوادگان 
سامان خداکه از دهقانان بلخ و بنیادگذار دودمان سامانیان بود به 
نام نوح به فرمان خلیفة عباسی به حکمرانی سمرقند منصرب 
شد) . در ۲۸۷ق اسماعیل بن احمد بن علی سامانی بر صفاریالٌ 
چیره شد و دولت سامانی رسماًپیهگذاری شد . دور شکوفایی 
سمرقند در زمان سامانیان بود و تا روزگار اسماعیل بن اِع 
سامانی مرکز حکومت سامانی به شمار می‌رفت و از جمله 
بندرهای تجاری و بازرگانی فرارود بود . نیاکان این دودمان 


سامان در سمرقند 


ایرانینژاد از دیرباز بر زادبوم خود در حوزه 
فرمانروایی کردند و به نام آنان در سمرقند سکّه ضرب شدء 
است . در دور سامنیان در سمرقندنهاهای آموزشی فراوانی 
همچون مساجد ‏ گذرها ؛ دکان وراق ؛ سرای‌ها ؛ مدرسه‌ها و 
نقه‌ما وجود داشته که از مراکز اصلی آموزشی این شهر به 
قیام‌های مذهبی - فرهنگی سمرقند در 
این دوره شررش محمد بن مسعود عیاشی سمرقتدی ( از 
دانشمندان شیعه در سد؛ سوم و چهارم هجری ) بود که در جهت 
رشد و شکرفایی اندیشه‌های دینی در سمرقند شورش کرد 
یکی دیگر از قیام‌های مذهبی در سمرفند ۰ قیام سرخ جا 
علوی بو که تنی چند از سادات بودند و برای گسترش تشیع 
در سمرقند به پا خاستند .به گفتة بیهقی در روزگار سلطان 
محموه غزنوی حکمران سمرقند کسی به نام علی تگین بوده 
است ؛ وی دراین‌باره می‌نویسد :«در روزگار امیر ما 


شمار می‌رفته است 


[محمود غزنوی ].. بغاتگینبه بخ آمد که به 
معونت ما[ مسمود فزتوی ] بخارا و سمرفند و آن نواحی از 
علی تگین بستاند ...» در دور پادشاهی سلطان سنجر سلجوقی 
( ۵۵۲-۵۱۱ق ) ۰ سمرقند به دست گورخان قراختایی اداره 
می‌شد . سلطان سنجر وی را شکست داد . نخجوائی در این‌باره 
می‌نویسد :... گورخان خطای بر در سمرقند با سلطان سنجر بن 


ملک‌شاه مصاف کرد ...» در ۶۱۷ق چنگیزخان مغول سمرقند را 


پس از مرگ چنگیز 


شهربندان و آنجا را تصرف و ویران کرد . 
( ۶۲۴ق ) که قلمرو گسترد؛ او میان چهار 
سمرقند و اطرافش به چفتای رسید . درایین دوره سمرقند 
امیر تیمور گورکانی ( ۷۳۶ - 3۸۰۷ ) 
سمرقند را مرکز حکومت خود برگزید و توجه فراوان به ایین 
شهر کرد » تا جایی که جمعیت سمرفند به هنگام حکومت 
تیمور به صد و پنجاه هزار تن رسید . امیر تیمور در طی گسترش 
قلمرو خویش ۰ هر جایی را که فتح می‌کرد ؛ بهترین مردان و 
آن‌جا رابرای سکونت در سمرقند تشویق می‌کرد و به 
این ترتیب دانشمندان و هنرمندان بسیاری از ملیت‌های گوناگون 
در مرقند گرد می‌آررد . بناهای با شکوعهد تیموری که هنوز 
بقایای آن در سمرقند دیده می‌شود نشان از قدرت و شکوه این 
هر در روزگار تیمور لنگ و جانشینان ار مسی‌دهد . از 
باوذاشت‌های کلاویخو سیاح مشهور که در ۸۰۶ق | ۱۳۰۲م به 
سمرفند رفت » چنین بر می‌آید که وی به‌خلاف انتظارش ( که 
تصور می‌کرد در سمرقند با گروهی از افاد .مکش ۰ زشت رو و 
آشریگر روبه‌رو خواهد شد ) از مشاهد؛ بزرگی و شکوفایی 
پایتخت تیمور و شکوه مساجد ‏ کاخ‌ها » ادب و خوش‌رفتاری 
بزرگ‌زادگان و ثروتمندان ؛ تجمل دربار و همکاری هنرمندان , 
شاعران و دانشمندان در شگفت ماند . ویل دورانت در این‌باره 
می‌گوید ؛ سمرقند با پيشينة تاریخی دو زار ساله؛ در دور 
تیمور ؛ دارای صد و هزار تن جمعیت . خانه‌های بسیار 
مجلل و زیبا و کاخ‌های فراوان بوده است . از رودخانةنزدیک 
شهر آب با لوله کشی به خانهها می‌رسیده و از رودخانه برای 
آباری مزارع یز استفادهمی‌شده است . در این شهر کارشانههای 
سفال‌سازی ۰ چینی‌سازی ۰ شيشه » ریسندگی » توپ ؛ زره و 
تبروکمان وجود داشته و پارچه‌هایی با رنگ‌های گوناگون 
شده است . از رویدادهای مهم دیگر که رشه در اسلام‌خواهی و 
عدالت‌خواهی مردم سمرقند داشت : قیام سریداران سمرقند در 
۶- ۱۶۷قبود .این شورش در اوایل حکومت گورکانی و 


اوضاعی آشفته دا 


ادب فارسی در آنیای مان ۵۱۲ 


سمرقند 


ناآرامی‌های سیاسی که سراسر فرارود را فراگرفتهببود ۰ آغاز 
گردید . شورشیانتنها درگیر با فرمانرویان مقول نبودند ,بلکه ا 
سرسپردگان مغولان نیز دست به گریبان بودند .یکی از این 
سرسپردگان مفول ‏ امیر لتق حکمران ستمگر کاشفر بود . وی 
پارها سمرقند و بخارا را دستخوش تاخت و تاز کرد و اصوال 


مردم را بهیغما بر . امیر تیمور گورکانی و امیر حسین به 
سرکوبی امیر تفلق رفتند » اما کاری از پیش نبردند و از وی 
شکست خوردند و باردیگر سمرقند در تسخیر امیرتقلق باقی 
ماند.لشکرکشی‌های امیرانبخاراو سمرقند سبب تضعیف ببة 
اقتصادی مردم شده بود . در اين هنگام مردی به نام مولانازاد 
بخاری دعوی آزادخواهی کرد و به نام مبارزه با ستم حکمرانان و 
دفاع از دین سر به شورش گذاشت و حکومت سمرقند را به 
چنگ آورد . وی برای جلوگیری از پورش مفولان ؛ مردم را در 
مساجد و مکان‌های عمومی گرد می‌آورد و با سخنان پرشور 


ن را تحریک می‌کرد . مردم که وی را مردی بی‌باک و جسور 
دیدند , او را به رهبری خود برگزیدند . بدین ترتیب مولانازاده 
فرماندهی قیام سربداران سمرقند را به دست گرفت . در بورش 
مغولان به رهبری امیر تفلق به سمرقند :آنان از 
شکست خوردند و گریختند . با عقب‌نشینی سپاه مفول » 
مولانزده در سمرقند حکومت مستقل مردمی تشکیل داد . پس 
از شکست نیروهای مغول ؛ امبر تیمورگورکانی که شور 
سربداران را خطری برای خود می‌دانست در صدد بران 
شورشیان برآمد . در آن هنگام نهضت سربداران سمرفند کم‌کم از 
روش و هدف خود فاصله گرفته و به یک حکومت دیکتاتوری 
تبدیل شده بود . اگر چه منابع تاریخی این دیکتاتوری را به 
عوامل مرلانازاده نسبت داده‌اند » اما در حقیقت وی فريفتة 


ران مولانازا 


ساده‌اندیشی‌های خود و یارانش بود . معین‌الدین نطنزی در 
این‌بره می‌تویسد : ...تا 
حکومت جابر تیمور سخت گران آمد ؛ او برای دفع نهضت 
نامه‌ای به امیر حسین در بلخ فرستاد و با او قرار دیدار گذاشت 


تأسیس دولت سریداران سمرقند بر 


امیر حسین و تیمور که هر دو از دشمنان سرسخت نهضت 
سربداران به‌شمار می‌آمدند برای نابودی نهضت در ناحیه بغلا 
[از ولایت‌های شمالی افغانستان ] با یکدیگر دیدار کردند و 
نقشه‌ای برای قیام سربداران طرح انداختند .» این دو با نیرنگی 
طرح دوستی با شورشیان ربختند و از نیروهای جنگی و 
استحکامات آنان آگاهی یافتند . از آن‌جا که سران نهضت چندان 
با اصول حکومت‌داری و مبانی اسلام آشنا نبودند ؛ فریفتة 


تیرنگ آنان شده و تحت تأثیر هدایای امیر تیمور قرار گرفتند .با 
فرا رسیدن بهار امیرتیمورو امیر حسین آهنگ سمرقند نمودند: 


ما پیش از ای‌که وارد سمرقند شوند به سربدارن پیمدادند که 


هدیه‌ها ؛ امیرتیمور فرمان داد هممذ لشکسر شورشیان را خلع 
سلاح کردند و به اسارت گرفتند . سپس امیر تیمور همة اسپران . 
مگر مولانزاده را از دم تیغ گذراند و بدین ترتیب شورش 
سمرقند را فرونشاند . پس از تیمور فرزندان وی 
حکومت سمرفند را در دست داشتند و به علما و دانشمندان این 


سرزمین توجه فراران می‌ورزیدند , چنانکه الغبیگ ( ۸۵۰ - 
۳ ) بزرگ‌ترین رصدخاته را در سمرقند ساخته است . 
لغ‌بیگ نو امیر تیمور و پسر شاهرخ میرزا بود و جهل سال 
(۶۱۴۳۹-۱۲۰۹) در سمرقند حکمرنی کرد و این شهر را مرکز 
علم و فن قرار داد و برای شکوفایی فرهنگی و بازرگانی آن 
کیش قراوان کرد . در دور الغبیگ در سمرند سکه‌های 
نقره‌ای ضرب می‌شد . ما الغبیگ آن‌ها را به نام پدرش شاهرخ 
شاه اسماعیل یکم صفری ( 2۹۰۷ 
۰ ) حکومت سمرقند به دست نوادگان تیمور اداره می‌شد . 
مولف عالمآرای صنوی می‌نویسد : ... آورد‌نند که | شاهی 
بیگ‌خان بن ابوالخیرخان ] که نود به چنگیز می‌رساند شنید که 
از جانب سمرقند که پایتخت | سلطان احمدخان بن 


تب کنرده است . تا دور 


ابوسعیدخان ]که نوادبه صاحب قران امیر تیمورخان می‌رساند 
فوت شده است ... از استماع این کلام بسیار خوشحال گردیده و 


دیار نموه که خروج نماید و شهر سمرقند راز علی 
میرزاخان » فرزند سلطان احمدخان گرفته ... پایتخت امیر 
تیمورخان را به تصرف در آورد که تمام ممالک ترکستا 


سر در 


اوضاع 


اطاعت او بگذارند .» پس از ایین رویداد سمره 


تابسامانی داشت و بسیاری سودای حکومت سمرقند را در 
سرداشتند . از آن جمله بابر گورکانی ( ۹۳۷-۸۸۷ ) بود که 
به سمرقند حمله برد و مدنی چند بر ان تاحیه حکمرنی کرد . 
پس از آن شاهی‌بیگ به سمرقند لشکر کشید و خواجه ابوالخیر 
راکشت و حکومت آجا را به دست گرفت. در اوایل پادشاهی 
ساطان‌حسین بایقرا ( ٩۱۱-۸۷۳‏ ) در سمرقند سلطان 
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سمرقند 

ابوسعید بن محمود سلطان بن برام مرز حکمرتی می‌کرد .تا 
اینکه سرانجام شاء اسماعیل یکم صفوی بر آ‌جا استیلا یافت و 
حکومت سعرقند را به پابر داد ؛ به این شرط که «هرگاه پادشاء 
زاده‌های ازبک مصالحه را بشکنند : ترکستان از کنار رود جیحون 
تا به کنار دشت خطا به بابر پادشاه تعلق داشته باشد 
سال در سمرقند حکمرانی کرد »ما در نبرد با عبیدالله خان ازیک 
( ۴۶-۹۰۰٩ق)‏ و محمد تیمورخان شکست خورد و این در 
تن سمرقند را تسخیر و در آنجا فرماتروایی کردند . حکومت 
سمرقند تا سد؛ُ نوزدهم میلادی همچنان در دست امیران 
دست‌نشماندة پادشاهان ایران و حکمرانان اسلامی بود . در 
۶۸ در جنگ ایران و روس »این شهر: پس از یک کشمکش 
و درگیری + به تصرف ژنرال کوفمن روسی درآمد و بخشی از 
خاک روسیه شد . از این پس از اعتبار و رونق سمرتند کاسته 


شد , چنانکه جمعیت آن در ۱۹۰۰م به یک سوم آن در دور 


تیمور ( یعنی نزدیک به پنجاه و هشت هزار و صد و نود و چهار 
تن ) کاهش یافت . پس از تأسیس جمهوری ازیکستان در 
۴ در تعیین سمرقند به مرکز اداری آن جمهوری ؛ شهر 
سمرقند دوباره شکوفا شد و کارانههای چرم‌سازی » 
الکتریکی ؛ پنبه پاککنی ۰ تقطیر » مدادسازی و آجرسازی در آن 
ساخته شد , در دور حکمرانان اسلامی و فتح سمرقند به دست 
اعراب , این شهر همواره جایگاه بزرگان دین بوده است . درس 
چهارم هجری سمرقند جایگاه مانویان بود.آنن در آغاز در بابل 
بودند و سپس مرکزی روحانی در سمرقند دیرکردد.به گفتة 
مستوفی بیشتر مردم سمرقند مسلمانان حنفی و شافعی مهب 
بودند . ویل دورانت سمرقند را در سد؛ ششم هجری » لنگرگاه 
تمدن اسلامی دانسته و می‌تویسد : «.. در سراسر ترکستان 
شرقی و ایران شهرهایی که لنگرگاه‌های تمدن اسلامی بود یکی 
پس از دیگری طعمة چپاول و کشتار و آتش‌سوزی شد که 
بخاراه سمرقند مرو »...از مهم‌ترین آن‌هاپه‌شمار می‌رود .۸۰ 
در سد؛ٌ هشتم همجری / چبهاردهم میلادی مارکوپولو سیاج 
مشهور ونیزی » سمرقند را دیده و دربار اصئیت مذهبی 
با افسانه آمیخته 


سمرقند » ررایت‌هایی گفته است که 


است . امیر تیمور در دور حکمرانی خود در سمرقند باغهای 
فراوانی احداث کرد » که شماری از آن باغ‌های تاریخی به یادگار 
باقی مانده است » مانندباغ شمال (که در محوطة داخل دیرار 
قیامت قرار دارد )» 


بلند (که در قسمت شمال شهر واقع شده 


است  )‏ باغ بهشت ۰ باغ چنار ( که همراءباغ بهشت در شمال 


شرقی شهر ٍ | شده‌اند ) باغ دلگشا. باغ زاغان و باغ جهان‌نما 
( نزدیک به کوه جنوبی سمرقند است ) . کوه‌های سمرقند در 
سمت جنوب و شرق آن گسترده است . که از میوه‌های آن پسته» 
از گل‌هایش لاله و سوسن و از چشمه‌های مهم آن چشمةة 
اسکندر / کول اسکندر ؛ چشمة مزار خواجه دانیال ؛ چشمة 
رً غارهای 
شهر است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان غار حضرت خواجه 
سنگ رسان ( روبروی قلعة افراسیاب قراردارد و دارای اتاق‌های 
گرناگون است ) غار مسکین ؛ غار محمد ؛ غار خواجه دانیال , 
غار عاشقان و غار کرهک را نام برد . از محصولات سمرقند 
می‌توان به گندم . جو » ذرت ‏ انگور » خربزه » سیب پسته و ... 
اشاره کرد . آما آنچه از دیبرباز تاکنون سمرقند را با آن 
می‌شناختند . صنعت کاغذسازی بوده است . کاغذ سمرقند از 


ان و چشمة شهدا است . از آثارباستانی سمرة 


محصولات مشهرر و گران‌بهای این شهر بوده که بر سر راه جادث 
ابریشم . سال‌های درازی به عنوان هتر مردم این سرزمین به 
دورترین نفاط دنیا رفته است ( در سدة هشتم میلادی برای 
نخستین بار در آسیای میانه , کاغذ در سمرقند ساخته شد ) 
متوچهری دامغانی در این‌باره چنین سروده است : « چنان کارگاه 
سمّقنلٍ شد -زمین از در بلخ تا خاوران / در و بام و دیوار آن 
کارگاه - چنان زنگبانند کاغذ گران .» و نیز قالی سمرقند شهرت 
راون درد شهر سمرقند در بردارندة شهرک‌ها ؛ بخش‌ها و 
روستاهای فراوانی است که شماری از آن‌ه از این قرار است : 


رودک ؛ سغد (به گفتة برخی تاریخ‌نگاران بهشت‌های روی زمین 


چهار است : سفد سمرقند ؛ غوطةٌ دمشق » شعب بوان و بل 


بصره )» ابقر» اشتاخنج » اشتیخن » اوشیخن /اشجن اوفر» 
بنجیکث ۰ بورنمة / فورنعذ ؛ بوزماجن ؛ دبوسیه » درغم : 
ديزک / چيزک ؛ ربنجان ۰ ریودد ۰ زرمان ۰ ساودار / شاوذار | 
صودان + سنجر فغن » فیل » قطوان / قطوانه , کبود 
تجکث » کرمینه . کشانیه. مایمرغ مرزبان ؛ ورفسر ‏ وزان + 
ویذار / وتار» بارکث . شهر سمرقند از دیرباز با اه‌های گوناگون 
با جهان پیرامون خود و سرزمین‌های دیگر در ارتباط بوده است. 
فاصلة سمرقند با شماری از شهرهای دیگر در سده‌های نخستین 
هجری چنین بوده است ؛ از سمرقند تا بخارا ۲۸ فرسنگ ( ۱۶۸ 
کبلومتر که اکتون این فاصله ۲۷۰ کیلومتر است ). از سمرقند تا 
تاشکند ۳۰ فرسنگ ( ۰ کیلومتر ) » از سمرقند تا بلخ ۶۰ 
فرسنگ ( ۳۶۰ کیلومتر) ؛ از سمرقند تا مکنه ۸۶۰ فرسنگ 
( ۵۱۶۰ کیلومتر )از سمرقند تا استرآباد ۲۸۰ فرسنگ ( ۱۶۸۰ 
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۱ فرسنگ (۶۰۰۰کیلومتر6: 
۰ کیلومتر ) . الیته 
اکنون این فاصله‌ها دست‌خوش تغییرات فراوانی شددء است 


کیلومتر ) از سمرقند تا یمن + 
از سمرقند تا چین ۳۰۰۰ فرسنگ ( ۰ 


جمعیت سمرقند اکنون بیش از شش‌صد هزار تن است و مردم 
آن دو زبانه هستند . زبان رسمی آن‌ها ازیکی است ؛ اما بیش 
مسردم تاجیک زبانند . ابن شهر دارای دانشگاه انستیتری 


باستان‌شناسی و موزه است و در بردارندة مساجد : حوزه‌های 


علمیه و مدرسه‌های تاریخی فرادانی است . که شماری از آن‌ها 


از این قرار است : مسجد حضرت خضر ( که به فرمان قتيبة بن 
مسلم در سد یکم هجری ساخته شد )۰ مسجد کبود ؛ مسجد 
امام علم‌الهدی : مسجد خواجه ابوالفضل بلخی : مسجد 
درزنجیر ؛ مسجد جوانیه ؛ مسجد امیر تیمور ( ۸۱۰ق )۰ 
مسجد شیعیان سمرقند » مدرسة جامع میرزاییگ فرزند شاهرخ 
( ۸۳۲ق ): مدرسةٌ شهید محمد شیبانی » مدرساً قاضی‌سامی 
( ۱۲۱ )۰ ( ۱۰۴۷ق ) ۰ 
مدرسةشیردار (۱۰۲۸ق)» مدرسذجامع طلاکاری ( ۵۱ 


بدرمتة مدید شید خرا 


ق 
مدرسة خواجه عبیدالله احرار ؛ مدرسة عالی : مدرسة قاضی 
ان بیگی ( ۱۰۴۰قی )۰ مدرسة دپنوا 
شیعیان و مدرسذ سمرقندی (اين مدرسه به کوشش محم بر 


غفور ؛ مدرسة ندیر ممد دیو 


مسمود عیاشی در سده سوم و چهارم هجری ساخته شندء 
است ) . نیز خاک‌جای بسیاری از عالمان دینی » دانششمتدان] 
فقها ‏ ادیبان و شاعران در شهر سمرقند است بمیرلیه خاط 
علمی » سیاسی , نظامی » بازرگانی + 
هنری از شهرهای مهم به‌شمار می‌رفته است ( سامانیان یکی از 
کتابخانههای مهم دور حکومت خود را در این شهر تأسیس 
کر ود شماری دیگر از آثارتاریخی شهر سمرفند ازاین 
قرار است : گور امیر که به دست عبدالله پن محمد بن محمود 
ای اصفهانی ۰ معمار ایرنی و به فرمان امیر تیمور گورکانی 
برای برادرزاده‌اش محمد سلطان در ۱۴۰۵ ساخته شد ‏ اما به 
سیب مرگ امیر تیمور آن‌جا به خاک‌جای آو ت 


صنعتی ؛ سعماری و 


کرد (گور امیر 
دارای بزرگ‌ترین سنگ قبر جهان است «که از یک پارچه بش 
است؛ )+ مسجد بی‌بی خائم (همسر امیر تور )که امیر 
افتخار همسرش این مسجد را ساخته است 
الییگ + مسجد نمازگاه انا و آرامگا 
احرار ؛ آرامگاه رودکی ؛ آرامگاه برهان‌الدین ساغرچی ؛ 
مجموعهٌ بناهای شاء زند ( که در بردارند؛ خاک‌جای قشم بسن 


رصدخانه 


خواجه عبیدالله 


عباس »خاک جای قاضی‌زا: رومی و آرامگاه شماری از اعضای 
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تیمور است ) . شماری از شاعران . ادیبان ؛ دانشمندان , 
محدثان ؛ متکلمان ؛ فقها و عارفانی که خاستگاه آنسان 
شهر سمرقند بوده است از این قرارند : رودکی* سمرقندی 
(-۳۲۹ق ): ابوالقاسم حکیم ٩‏ سمرقندی (-۲۴۲ق )۰ قاضی 
عبدالله بن عمر بن عیسی حنفی مشهور به دبوسی 
(- ۳۳۰ )۰ مولاابدیع سمرقندی متخلص به میج ابوجعفر 
محمد بن عبدالله اسکافی » سوزنی * سمرقندی ( ۴۸۲ - 


۶۲ ): نجیب‌الدین" سمرقندی ( - ۶۱٩‏ )» اشرفی * 
سمرقندی ( ز ۵۹۷ )» ابوالفضل منصور بن نصر سمرقندی 
(-۴۲۳ق ) افگار* سمرقندی (-۱۰۸۲ق): نصر بن محمد بن 
ابراهیم مشهور به امملهدی / ابواللیث ( - ۳۷۵ ) » ونر 
محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی ( سد؛ سوم و چهارم 
هجری ) ۰ نکهت سمرقندی ( ۰ ۱۰۸۲ق )۰ شریف سمرقندی 
ابا خواجه ‏ موزون» بدیع سمرقندی ؛ محمد صالح 

قندی مشسهور به نشأّة » یغمایی سمرقندی ۰ شماز 
سمرقندی ۰ سمیع سمرقندی + سرفراز* سمرقندی (- 1۱۱۰۰ 
اق )؛ ابوالفوارس سمرقندی ( سد: چهارم هجری )۰ 
/بساطی * سمرقندی ( سد؛ هشتم و اوایل سد؛ نهم هجری ) ۰ 
شهابی * سمرقندی ( سد؛ ششم هجری )۰ ظهیری* 
[ سد؛ ششم هجری )۰ مردمی* سمرفندی ( سد؛ ششم 
اقجری:)» مسعود* سمرقندی ( سد؛ُ ششم | هفتم هجری )۰ 
آرزوی* سمرقندی / بی‌بی آرزویی ( سد؛ دهم هجری )» آگاه 
سمرقندی ( ح ۱۱۳۰ق ) ؛ ابوالقاسم* سمرقندی ( سد؛ دهم 
هجری ) ادابی * سمرقندی (- ۱۰۰۴ق )» افضلی سمرقندی 
( سد؛ یازدهم هجری )۰ امبرحاجی* سمرقندی ( سد؛ یازدهم 
هجری ) ؛ امیتی* سموقندی ( سد؛ٌ دهم هجری ) ؛ بحری* 
سمرقندی ( سدة یازدهم هجری ) » بدری* سمرقندی ( سدةٌ 
دهم هجری )؛ بصبری* سمرقندی ( سد؛ دهم هجری ) بقای * 
تماشای سمرقندی ( سد؛ یازدهم هجری )؛ بقایی سمرقندی 
(-۲۹/۹۲۸۰٩ق‏ ) ۰ بسیخودی* سمرقندی (ز ٩۲۸‏ )4 
چاشنی * سمرقندی ( سد؛ دهم هجری ) ؛ دوایی * سمرقندی 
( سد؛ُ بازدهم هجری )» دوستی* سمرقندی ( ازدهم 
هجری )۰ دولت* سمرقندی /بی‌بی دولت ( سد؛ٌ هشتم 
هجری )۰ دولت‌شاه* سمرقندی ( ۰۰-۸۴۲٩ق‏ ) دییاچی* 
سمرقندی ( سدة پنجم هجری )۰ راقم* سمرقندی ( سده‌های 
یازدهم و دوازدهم هجری ) ۰ رشیدی" سمرقندی ( نیمه دوم 
م و نیمه یکم سد؛ٌ ششم هجری )۰ رضی‌الدین* علیِ 


مشهور 
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سمرقند 


سمرقندی ( سد؛ نهم‌هجری ). ریاضی #سمرقندی ( 3۸۸۲ )1 
سیدعبدالله* سمرقندی (-۱۱۰۱ق )۰ صبرری * سمرقندی 
(سد؛ دهم هجری )۰ عاشق* سمرقندی (- ۹0۷ق )؛ عرضی* 
سمرقندی ( سدهٌ دهم هجری ) ؛ عصمتی * سمرقندی ( سدهٌ 


دهم هجری ) ؛ عطایی* سمرقندی ( سد؛ دهم هجری ) : 
فراتی * سمرقندی ( - ۱۳٩ق‏ ) ۰ فگاری* سمرقندی ( ٩۱۱‏ - 
۶۸ )+ کریمی * سمرقندی ( نیم دوم سدغ نهم و نیم یکم 
سدء دهم هجری ) ؛ لقایی* سمرقندی ( - پس از ٩۲۸‏ ) ۰ 
محترم* سمرقندی ( سد؛ دهم هجری )» مراد* سمرقندی 
( سد؛ٌ دهم هجری )۰ مسیحای* سمرقندی ( سد؛ یازدهم 
هجری )۰ مسیحی * سمرقندی ( سدهٌ دهم هجری ) ۰ مطربی 
سمرقندی ( ۱۰۴۰-۹۹۶ ) ؛ مقیمی سمرقندی ( نیم دوم 


نهم هجری )۰ نعمت * سمرقندی ( سد؛ یازد‌هم هجری )۰ 
نوای* سمرقندی ( -۱۰۸۲ق )۰ نومید* سمرفندی ( سد؛ 


مفدهم میلادی )» هاشم* سمرقندی ( - ۱۰۲۱ )؛ ابوطاهر* 
سمرفندی (-۱۲۹۱ق ) » ادای* سمرقندی (- ۱۲۵۲ق )۰ 
ارشد * سمرقندی ( سد؛ٌ دوازدهم هجری ) » خولی* سمرقندی 
( ۱۱۹۰ -)۰ عارف * سمرقندی (- ۱۲۲۷ق ) » عارفی* 


سمرقندی (- 2۱۹۱۳ )؛ نامی * سمرقندی ( ح ۱۰۱۷ -پس 
۰ نش * سمرفندی (- ۰03۱۱۰۰ وال سمردهتي 
(-۱۲۸۵۰ق ) » مسهندی* سمرندی ( ۱۲۲۵ - 3۱۳۲۷ )4 
پسندی * سمرقندی ( سد؛ نوزدهم میلادی ) ؛ جرمی سمرفندی 
( -۱۳۰٩۱ق‏ ) » عاشقی* سمرقندی ( سدْ نوزدهم میلادی )4 


عبدی* سمرقندی ( سل نوزدهم میلادی ) ؛ مسروره 
سمرقندی ( نیم دوم سد؛ نوزدهم و نیمه یکم سد؛ بیستم 
میلادی ) ؛ مطلب* سمرقندی ( سد؛ نوزدهم میلادی ) ؛ 
نورس* سمرقندی ( سد؛ نوزدهم میلادی )؛ هادی* سمرقندی 
(۱۸۹۲-۱۸۳۰/ 6۱۹۲۰ )۰ محزون* سمرقندی ( اواخر سدة 
هجدهم و اوایل سد؛ نوزدهم ) مفتقر* سمرقندی ( سد؟ 
نوزدهم میلادی ) » دوران* هسمراهقول ( ۱۹۳۸ -) » تار 
آستان‌زاده ( ۱۹۳۶م )۰ عبدالسلام دهاتی ( سمرفند -۱٩۱۱‏ 
۲ ) عالم‌جان عارفی ( سمرقند ۱۳٩۱م‏ -) ؛ حبیب 
یوسقی ( سمرقند ۱۹۱۶ - ۸۱۹۳۵ ) ۰ ستار احراری ( سمرقند 
۰ ) و حیات نعمت ( سمرقند 0۱۹۴۳ -) . سمرقند در 
آشمار برخی از شاعران پرآوازه آمده است » که شماری از آن 


دوسی : «ز چاچ و سمرقند تا ترک و سقد -بسی 


ادب فارسی در 


بود ویران و آرام جغد | بخارا و سقد و سمرقند و چاچ - 
سپیجاب و آن کشور تخت عاج .» مولوی : «نبض او برحال خود 
تا بپرسید از سمرقند چو قند / جمع باید کرد اج را 
به عشق - تا شری خوش چون سمرقند و دمشق / از سموقند 
است قند اما آن شد مذهبش » نظامی : «هم 
او داد زیور سمرقند را سمرقند نی کان چنان چند را /ز قند من 

ها در جهان است - در فصرم سمرقندی از آن است .» 
سعدی : ویکی شاهدی در سمرقند داشت -که گفتی به جای 
سمر قند داشت »7) «مردکی غرقه بود در جیحون -در سمرفند 
قند بود پندارم .» کمال خجندی : «از شکر انگور سمرقندیان - 
سیب زنخدان تو شیرین‌تر است» () «نظم و نثر گرفتم که سعدی 
رقتی - چو من ز خاک خجندم تو از سمرقندی » ابن فقیه : وز 
دلپذیری و خوش حالتی چر کرد سال .به مردمان سمرقند داد 
عنوان را / هرات وبلخ وسمرقند و ساحل جیحون - چو مرو 
رود : ز ما » درکشید دامان را .» ابن خردادبه در کتاب سالک و 
مالک دربار؛ ویرانی سمرقند دو بیت شعر دری آورده است که 
آن را به ابوالینبفی عباس بن طرخان نسبت داده‌اند و آن دو پیت 
است : « سموقند کند مند بذینت کی افکند / ازچاچ ته 
هی آهميشه ته خهی » خاقانی شروانی :» اين سمرقند نیست. 
تقد است -بعد از او غر رخی نمی‌شاید » ۲0 «نی مصریش قند 
مزاب سمرتند قد او سمراست .»آنوری :رایات تو از 
پای فلک بنشیند - تا ملک خراسان چو سمرقند نشد .» () «در 


بد بی‌گز: 


سمرقند و در بخاراهست -قدری ملک و اندکی اسباب .60 «به 
سمرقند اگر بگذری ای باد سحر نام اهل خراسان به برخاقان 
ن سمرقند درحق 
بزدان .» خواجری کرمانی : «دامن کوه بود شعب بوانات به 
صبح - عرص دشت بود سفد سمرقند به شام .» شاه نعمت‌الله 
ولی : «یار بلخی از 
است .» 00 و سمرقند مانده‌ای تا چند - خوش روان شو چو 
عارفان تا جند .» کسایی مروزی : «زیبا بود ار مرو بنازد به کسایی 
- چونان که جهان جمله به استاد سمرقند .» هلالی جفتایی : « 
شنیدم بود شوخی در سمرقند -که می‌زد پستذ او طعنه برقند | 
قضا را آن سهی سرو شکر خند -که کان قند بود از وی سمرقند .» 
منوچهری دامغانی : «چنان کارگاه سمرقند گشت - زمین از در 
بلخ تا خاوران .» اسدی طوسی : «بدان گه سمرقند کرده نبود - 
زمینش به جز خاک خورده نبود.» داعی شیرازی : «دو ساعد که 


ترمد رفت -در کش خواجٌ سمرقند 


با آن بت جند بود -دو دسته بیاض سمرقند بود .» مجیرالدین 


آمیای بان( ۵۱۷ 


سمرقند 


بیلقانی : «کاین بنده به چشم و سرچمیدی -نی تا سر آب تا 


ازل -از جالدات تا به سمرقند و کاشفر » اقبال لاهوری : «هر ذرژ 
این خاک گره خورده نگاهی است از هند و سمرقند و عراق و 
2 بچنگ تیمور شکست آهنگ تیموری به جا 
است -سر برون می‌آرد از ساز » سمرقندی دگر .» 0 «از خاک 
سمرقندی ترسم که دگر خیزد ‏ آشوب هلاکویی هنگام 
چنگیزی » ایرج میرزا: دای خصم ملک زاده ترا بهره خوشی 
نیست . در هندو ختن باشی یا چین و سمرقند .» شفیعی 
کدکنی :تا کجا می‌به این نقش به یوار مر؟ تا درودی به 
» ادنگار آلن‌پو نویسنده و شاعر آمریکایی 


همدان < 


سمرقند چو 
( ۱۸۰۹ 2۱۸۹۴ ) : مو اکنون نگاه خود را به روی سمرقند 
بگردان! | آی این شهر ملک زمین نیست؟ / آیا به خود نمی‌بالد از 
این که فراتر از همه شهرها است و مقدارت هم شهرها را در 
دست دارد .» حافظ شیرازی : «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد 
دل ما را -به خال هندوبث 


بخشم سمرفند و بخارا را( «خیز 
تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم -کز نسیمش بوی جری 
مولیان آید همی .» 

منایع :ری در تکستان .در صفحات فراون + آندکده ۰ جا 

سادات تاصری : در صفحات فراون :را ۰ ۰۶۶ ۲۷۰ 
آذاراللاد واخبارالباد : در صفحات فراوان ! آشارالوزراه 1۸87۰ 
۷ آشار عجم , ۰۸۷۲/۲ ۰۸۶۸ ۰۲۹۶ ۱۲۹۵ آسبای میاه + 
مجموعط مقالات ۰ در صفحات فرارن ! آشایی با جسمهوری‌های 
مستقل آسیای مبانه و قفتاز : ۲۲ ۱۳۵۰ آل بویه و اوضاع ابشان : در 
صفحات فراوان ؛ آنداج : وزبر سمرفند» ! احسی اشفاسم فی 
ماقم :در صفحات فرارا ؛احمن الواریخ : در صفحات. 
فراوان ؛ احاء الک , ۰۱۰۵ ۱۱۱۸ احیای فرهنگی در عهد آل 
بویه ۰ ۰۱۳۵۰۱۱۸ ۱۱۴۱ ارجنامط اي ۰ ۱۲۶۲-۲۵۳۸۱ از رویز 
چنگیز: ۰۲۰۹۰۴۲۱۱۸۰۹ ۱۲۱۸۰۲۱۶ از یعون وخ 1۵ 2 
۱ سعدی تا جامی » در صفحات فراوان؛ اسلم در یران : ۳۲۴: 
۷ ۳۶۹ ۱۳۷۴ اشکال الم : در صفحات فراران ؛الاعلاق 
نسم ۰۱۱۲ ۱۱۲۲ ۰۲۷۰ ۱۲۷ اپراطرری صحرانوردان» دز 
صتحات فراوان ؛ بان اسان :۰۱۵۲/۲ ۰۱۶۳۶ ۱۲۲۶۳۱۳ بان 
باستان از ۰ ۵۵ پیش از ملاد» ۰۱۳۷ ٩۱۸۷۰1۵۵‏ وان هر روزگار 
وین ۰۵۸۱۷ ۱۱۲۷۰۱۱۴ ۱۱۹ ۱ ۱۵ ۱ب 
رنه مارکوارت , ۰۶۲ ۱۳۲ بان و ضیذایران , ۰۷۹/۱ ۱۱۳ 


۴ ۴ ۸ ۰۷۰۳/۲ ۱۷۰۵ بابرنمه: در صفحات. 


ادب قارسی 


سمرقند 


قراان + باختر به رولیت تارخ , ۳۶: ۶۲: باسانشناسی در آسیای 
مرکزی »در صفحات ثرا 


دیع الوفایع , ۱ادر صفحات فراوا + 


آمدن و فمنزوییتیمور :در صفحات فراوان | بوهان فطع , زیر 
وسمرکنده ؛بندهل » ۷۵ بندحل هندي : ۱۱۰۳ تاجیکان در سیر 


تاریخ ۰ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۱۲۲۷ تاریخ ادسبات ابان» در 


صفحات فراوان ؛ تریغ ادیات وان :ربکا ۰ ۰۱۱۱ ۰۲۲۸۰۱۹۲ 


۸ ۸ ۰۴ ۰۴۴۶ ۵۰۲ : تاویغ ابسیات اسران : 


همایی: ۰۴۵۰ ۰۲۶۳ ۰۴۶۴ ۰۴۹۴ ۰۵۰۶ ناریخ ادیات ابران یش از 


الم : ۰۶۵ ۰۲۶۵ ۰۲۵۸ ۱۳۵۹ تریغ ادیات در بان ۰ ۵-۱أدر 


صفحات فراون ؛ ریخ ادبی این ۰ ۰۲۴۲/۱ ۰۲۳ ۱۶۶۵ تریغ 
نی .در صفحات فراوان ؛ تریخ رن یبریج ۰ ۱-۳ /در صفحات 
فراوان +۴ و در صفحات فراون تریغ اون از وباشی دولت 
ساسایان نا آمدن سلجوفیان : در صفحات فراران !تریغ اوان در 
رون نضتی اسلامی: ۱و ۲/در صفحات فراوا؛ تریغ رن دورف 


بان : در صفحات فراوان + تایخ بضار در صفحات فراون + 


تاریخ بخارا از که‌تریی روزگارانتاکنون , در سشحات فراوان + 
تاریغ بطاراه خود و کاشفر ,در صفحات فروان تریغ بناکی : 
۶ ۹ ۰۳۶۷ ۱۳۹۰ ناریخ ببهقي ۰ ۱ ر ۲/در 


ان + ریخ امران و شاهن : ۰۳۷ ۰۱۳۳۲۰ ۰1۰۲ 
۴ تریغ ترکشتان :۱۱۲ ۱۲۳ ۱۹۱۰۱۳۱۱۱۸۳۱۵۶ ۰۲۴۱ 
۳۰9۹ تریغ نرکهای آسبای مان : در صفحات فراوان 1 
تریح نکوین دولت صفاری : در صفحات فروان !ریخ تمدن : 
رل درراشت : ۰۵۱۱۲۰۵/۱ ۰۵۴۱ ۱۵۳۲ ۱۶۱۳/۲۱۵۶ 
۴ ۱ ۱ ۹۴ ۳۳ ۱۴۳۱۴۳۰۳۰۲ دز 
صفحات فراون ۱ تاریخ نمدن اسلام» در صفحات فراان !دی 
تسدن‌های آمیای مرکزی : در صفحات فراان تریغ جهان‌گنای 
جوینی : ۲/در صفحات فرارن ؛ تاریخ دولت خوارزمش ان , در 
صفحات فرارن ؛ تریغ دولت صفاریان : در صفحات فراوان ؛ 
تاریخ دوثت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر ,۰۱۱/۱ ۱۲۳۴ 
ریخ دامه و غزیان » در صقحات فراوان ۱ زیخ سمل 


سلجوقی, ۱۳۱۱۶۲ ۱۳۱۷ ۳۳: تریغ بستان : چاپ بهاره ۱1۶ 
۷ ۰۱۷ ۱۲۵۸۰۵۷ ۰۲۶۱ ۰۲۹۴ ۰۳۰۱ ۱۳۹۱ ریغ میستان : 
باسورث ۰ ۰۱۴۰ ۰۱۵۱ تاریخ عامی : در صفحات فراوان !تریغ 
غزفیان ۱۰ و ۲ در صفحات فراوان ؛تاریخ فتوحات سخول » در 


صفحات فراوان ؛ تاریخ فخری ۰ ۰۱۰۰ ۰۲۶۹ ۳۰۴ ت 


ی 
کناورزی و دامپروران در ایان ۰۶۲۲/۱ ۶۶4 1۶۸۰ تاریخ 


گردیزی » در صفحات فرارن ؛ تاریخ گزیدی: ۱۹۴ ۱۳۸۷۰۹۷ 


آسبای بانه| ۵۱۸ 


سمرقند 
تاریخمفول ,در صفحات فراوا ‏ تریخ ول در این :۰۵۳,۲۹ 
۹ ۱۲۵۱ تريخمفول و اوایل ابا موری : در صقحات 
قراوان ؛تاریخنامة طري » ۱و ۲/در صفحات فراوان؛ تاریخ نظامي 
را جنگدهای دور صفویه, ۰۲۲ ۰۳۰۰۰۱۱۰ ایغ تظم وش 
۱ و ۲ادر صفحات فراران ! تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو 


سامایان ۰ ۱۵۳۸-۵۳۷ 


ریخ یعقوبی , ۱۱۷۲/۲ ۰۲۴۲ ۰۲۵۳ 1۵۵ 
۶ ۶ ۰۹ ۱۲۵۰ نسحرير تاریخ وصاف » در صفحات 
فراون ؛تذکرةالشعرا, دولت‌شاه , در صفحات فراوان ؛ تذکرف 
رای تاریضی ایران ۰ ۰۵۱ ۰۶۳ ۰۷۹ ۸۲ ۰۹۱ ۰۱۴۸ ۱۷۷ 
۸۱ نکر مقیمخانی: ۰۷۴ ۰۹۱ ۰۱۶۶ ۰۲۰۵ ۱۲۰۸۰۲۰۶ 
ترکستاننامه, ۱و ۲ /در صفحات فراوان + تکبلة لاخبار ۰ ۰۴۸ ۰۵۳ 
۱۲ ۱۱۶۱۰۱۶۰ ایغ :۰۱ در 
صنحات فروان :جاح اواریخ نی , ۰۱۳ ۰۲۲ ۱۳۵ ۰۲۳ ۰۳۷ 
۸ ۰۵۵ 1۵۶ بمفرافایتاریضی بلغ و بیحون و مضافات بل 


در صقحات فراون + رای ترسضی سرزبی‌های خلافت شرفی » 
۹ ۹۲ ۰۵۰۱ بای تزیضی و ياسی بای مرگ 
۱۱۰۸۱ جستاری در لین داشق کیهان و زین در ایران ویج» ۰۱۶ 
۰۱۵۳ ۰۲۵۹ ۱۳:۸۰ جواهوالاخبار: ۰۱۲۹ ۱۲۱۱۱۱۶۷ ۱۲۴۶ 


بهانگذای خاقن :در صفحات فراون !هام :۰۱۲ ۰۱۶ ۱۰ 


۷۵ شم روشی : در صفحات فراوان : 
چنگیرضان : ۱۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۶۲۰۱۶۱ ۱۱۶۳ حیب الب 
صفحات فراوان ! حدود لالم من المثوق الی سغرب : ۰۱۶ ۰۲۸ 
۷۸۴ ۱۶۰ خانت شاهد ماد : ۱۱۳۱۰۱۳۰ 
خاکتر هتی ۱۳۵۳ ۰۳۶۲ ۱۳۹۰ ۰۲۲۵ ۱۲۲۶ ۰۴۲۹ خواسان 
بزرگگ . در صفحات فراوان ؛ خلاصة اشواریخ ۰ ۱/در صفحات 
فرارن ‏ خلد بر در صقححات فراوان :داةلمارت اسلانیه : 
۱۲۹۳-۱۱ دارالفربهای این در دور اسلامی » در صفحات 
فراران ؛ رسمار شوروی تیک , ۵1۸/۶: ره ۵۱۲ 
۶۱۳ دستور الوزراه ۰ ۰۱۰۸ ۰۱۵۶ ۰۲۶۱ ۳۳۳ ۳۳ 
۰۳۷۵ ۳۹۵ دورن سکوت ؛ در صفحات قراون ؛ دی و دولت در 
بان در عهدسفول ۱ ۱ ۴ /در صفححات فراون ‏ دیون اشعار اهلی 


شیرازی » مندمه ۰ ۰۱۸ ۰۳۹ ۱۴۱ دیوان اشعار خابجوی کرمانی . 


۰۷۳ دیوان افوری ۰ ۱۳۲/۱ ۱۲۰۱ ۰۳۵۹ 1۹۷۷/۲ دیوان حافظ + 
دیوان حکیم شفایی اصفهنی ۰ ۱۵۷ دیان خافنی: دیوان ۵ 


نعمت‌اله ولی ۰ ۰۵۸ ۶4۶ دیوان عمعن 


دای 


شیرازی» ۰۷۱/۱ وان 
بخارایی: ۰۳۰ ۰۳۲ ۱۴۴ ۰۷۰ ۰۸۲ ۱۱۳۸۰۱۲۱۰۱۱۰ دیوان کمال 


خجندی + دیوان لفات رک , ۱۶۹۳ دیون مجیرادی یقن : ۳۰۶ 


سمرقند 
دیوان سعود سعد سمان :۰۴۲۲ ۵1۸ دیوانمنوچهری دامفانی ؛ 
۸ ۱ دیوان هلالی چشایی , ۰۳۱۳ ۳۱۵؛ راحة المدور و یه 
الرور در ریخ آل سلجوق . در صفحات فراوان ؛روابط صفویه و 
ازیکان ؛ در صفحات فراوان ! روضة السفا: ۱ و ۸۰۳و ۱۰/در 


صفحات فراران + زدةاشواریخ» ۱و ۲/در صفحات فراوان !زور 
آل داود : ۰۲۵ ۰۲۷ ۱۲۸ زندگی شاه اسعیل صفوی ؛ در صفحات 
فراران ؛ زندگی شگفت آور یمور : در صفحات فراوان ؛ سک 
خراسانی در شعرفاوسی , ۰۱۳۶ ۰۵۵۴ ۱۶۷۹ سبک‌شنامی ۰ ۳-۱ آدر 
صفحات فراون + سحی و سخوران: ۰۱۸ ۰3۲ ۱۳۱۶ ۱۳۷۱۱۳۱۷ 
سعادت‌نمه : در صفحات فراوا ؛سفارثنامط خواوزم ۰ ۱۱۸ ۰4۶ 
۵ ۱ سفرتاة ترا ۰۳۹ ۱۳۱۳۳۰۱۴۲۰۴۱ ۵ 
۶۵ سفرنام وکنتان : ۰۱۲ ۱۱۹۰۲۱۰۱۸۰۱۵ ۱۳۰۱۱۰ 
۲ نام خایکوت ۰ ۰۲۱ ۰۱۳۸۰۹۸۰۸۰ ۱۸۰ 
۷ سلجوقانه ۰ ۰۱۱ ۱۳۱ ۰۳۲ ۰۴۴ ۱۲۵ سیاحت درویشی 
دروغین: در صفحات فراوا ‏ یاست پولی -مالی یمور : ۰۲۹ ۵۰ 
۱ مسیرت جلل‌الدین مبنگبرنی ۰ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۵۳۰۳۷ 
۴ انامه ۰ ۱۳۲۰/۱ ۱۳۳۹ ۰۳۶۲ ۱۲۷۵ سیمای شاه 
یل منوی , ۰۱۷ ۰۸۲ ۰۱۲۵ ۱۱۳۰ ۲۳۱۱۲۰۰۰۱۱۹۸۰۱۳۱ 
اه جهاننامه :۱ ر ۲ /در صفحات فراوان! شرع احوال و آثار 
یدام خانمانان : ۱۳۷۸ ۰۳۳۶ ۳۳۹ شهرهای بان در روزگار 
وهای و اسان : ۰۱۶۰ ۰۲۴۳ ۱۲۰۳ ۱۲۷۱ صورة ارف : در 
صنحات فراران ؛ طقات ناصری , در صفحات فراوان ! ظنرنامه 
تاریخ قوحات اریمور گورکنی : در صفحات فراوان ۱ طفرنا 
خروی : در صفحات فراران : ظهور تمور : در صفحات فرارن ۱ 
عالمآرای شاه اسمامل : در صفعحات راون + عالآرای شاه 
تهماسب ۰ ۱۳۸ ۰۱۶۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۱۳۴۰ عال رای صفوی : در 
صفحات نسراران ؛ سالمآرای عبامی , در صفحات فراران ! 
عالآرای ثاه سای :در صفحات فراوان ؛عالآرای ناد : در 
صفحات فراون؛ عجایب ناصر: در صفحات فرارن ؛عرفن و ادب 
در عمو صفوی , ۱۶۲/۱ ۱۷۵۷/۲ ات الفات :زیر «سمرقند» 1 
فارسنامهنامری ۰ ۱/در صفحات فراوان ؛ الفتوح , ۰۲۶۲ ۰۷۸۳ 
۴ رح اللان, ۰۵۶۳ ۰۵۷۲ ۰۵۵,۵۷۲ ۰۵۸۱ ۵۴ ها 
۰۵ ۰۵4۷ فسانزوایی عضدالدوله دیلمی ۰ ۰۸۹ ۰۱۸۱ ۰۲۰۵ 
۹ ۰۲۶۲ ۲۶۶ : فزهنگگه وشیدی ؛ زیر «شمرکنده ۱ فرهنگگ زبان 
پهلوی , ۰۴۹۶ فزهنگ شاهنامه: ۱۴۰۲ ۱۲۰۳ فرهنگگ نظام :زیر 
«سمرفنده + فرهنگگ نفیسی : زیر وسمرقنده ! یوس اواریخ : در 
صفحات قراران : قابوس‌نامه , ۰۲۲۱ ۳۵۶ ؛ قراقوینلوها: ۱/در 


ادب فرسی در آمیای | 0۱۹ 


رید 


صفحات فراوان؛لندفی ذکر علماهسمرقند : در صفحات فراوا + 
قدیه و سمریه: در صفحات فراوان ؛کارنامةبه درو ۰۳۶۰ ۰۴۱۳ 
۸ ۷ ۳۴۳ الکامل فی اشاریج ۰ ۱ و ۳. در صفحات 
فراوان + کسایی مروزی و شعر او ؛ کشاورزی و مابات اراضی در 


بان عهد مفول :در صفحات فرارن ‏ کات ال ۰ ۰۱۴۱ ۲۲۲ 
کات چهار ال در صفحات فراوان + کات سعدی , ۱۱۹۸ 1۱۹۳ 
کهنه سرباز. ۱۷۳۰۷۰ گزیدخ مقالات تحقیقی بارتولد ؛ در صقحات 
روا گس 
دانل :ای ناریحی شهرهای ایران ‏ در صفحات فراوان + 
گنج ذوق و هز اج ۰ ۱۲۷ باب الالاب ۰ ۱ و ۲/در صفحات 


تریغ و میات ۰ ۱۱۳۸۰۱۰۵۰۱۰۱۰۱۰۰ گنج 


فراوان + تنم , ۱۶۲۵/۲۹ نامرک ۲4 ۳۷: ۱۵۰ ۱۱۶۴ 


۵ ۰۱۷ ۱۲۳۴ مجیع شاب : در صفحات فراوان + 
ممل الزاریخ و القصص , در صنحات فراران !مجسل نمیحی, در 
صنحات فراوان ۱ محط زندگی و احوال و اشمار رودگی : در 
صنحات فراوان + مختمری از تریخ سالت خاندان مه : در 
صفحات فراوان !مرف الدان ‏ ۱- در سفحات فراوان ‏ مروج 
اهب ۰ ۱۱۵۳۱۱۳۷۱۱۳۰۱۱۲۹ ۱۳۷۱۱۲۵۸۰۱۵۵ سالاک و 
سالک : در صفحات فراوان ؛ مط الشمی , ۰۳۹ ۱۱۶۶ ۰۲:۹ 


۰۵۷٩ ۰۶۳ ۵‏ ۰۹۱۶ ۱۹۷۵ مطلع سعدیی و میس 


محر : در صفحات فراوان + معجم اللدان , ۲۲۶/۲ ۱۲۵۰ 
ای ۰ ۱۲۰۱ ۱۲۳۰ مفول‌ها: ۶۰ ۰۸۲۰۶۲ ٩۳۱۹۲‏ ۳ 
۰ مقامات حبیدی , ۰۱۱۲ ۱۱۷۴ ۱۷۷ ؛ مق فالا یرای 
در صفحات فراران ۱ سهماننامبسخارا. در صفحات فراوان ! 
رات باستانی ایران ,۰۱۲ ۰۲۱ ۰۱۷۴ ۰۱۴۱۰۷۵ ۰۳۹۰ ۳۹۱: نا 
دانوران ناصری » ۱۴۲۱/۴ نة هر نی عجالب ابر ولو ۰۳۰ 
۱۳۰۳۹۵۱ ۱۳۵ ۰۳۷۶ ۱۳۷۷ ۰۴۳۲ ۲۶۶ وزارت در عهد 
سلاطن بزرگ سلجوتی, در صفحات فراوان :هار دوم آهوی 
کوهی » ۰۱۹ هفت اقلم» ۱۵۱۰/۳ ۱۱۵۷۶ هز یران بستن : ۲ 
۲ هنرهای بامتانی آسیای مرکزی فا دور اسلامی ۰ ۱۲۹ ۰۷۴ ۸۷ 
۱۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۲۱۱ بادداشت‌های صدرالیی عی : 
در صفحات فراوان ؛ادیبالممالک فراهانی: «آثار سمرفنده : 
ارسفان : سال شانزدهم, شما 


ار ٩‏ آذرماه ۱۳۱۴ + صص ۶۶۳ 
۲ پرفسورگ .آپوگاچتکروا»وآثارمعماری سمرقنده؛ترجمة 
به آذین اج وین : سال هفتم . شمارذ ۰۶ تیر ۱۳۲۴ش » صص 
۱7۳۹ سید جعفر حمیدی : «سمرفند و بخارا :ميس : سال 
یکم: شمارذ ٩-۷‏ بان ۱۳۶۹ش : صص ۱۴۵۰۴۰ محمد خسن 


ابریشمی : «راز و رمزهای مسجد بی‌بی خانم : مسجد جای 


سمریه 


عظیم سمرتند» : فصلامه هن : شمارا ۱۶» تابتان و پیز 
۷ اش ۰ صص ۱۱۳۲۰۱۱۹ احمد رنجبر: «بررسی ثاریخی در 
جفرافیای سمرقند و دانشمندان آن» ؛ مقالات و بررمي‌ها: دفتر 
۰۲۷-۵ ۱۳۹۶ + صسصص ۱۳۰۴۰۲۲۱ عسلی میرن صاری . 
آل مابان » 


«نهادهای آموزشی سمرفند در دورة سامانیا 
۳۰۳۴+ من . چمجما حلماوا و ر. می‌مقیمآا:همعمازی 
بخارا و سمرقند در عهد سامانیانه» همانجا, ۱۵۷۴-۵۶۶ کریل 
پولیچف ۰ «دیداری از سمرقند و بخارای طلابی»: ترجه محمد. 
طباطبایی: وحید : سال چهارم: شمار ۰۳ اسفند ۱۳۲۵ش ؛ 
صص ۲۳۷ ۱۲۴۲ ابرالفضل مود 


قند ر بخارا؛ 
سمرقند و بخا 


«نظری به دو شهر تاربخی 
هو مردع ۰ شمار ۱۱۱۰ آذر ۱۳۵۰ صمی 
۱۶۳-۹ ابرج افشار 


تواریخ سمرفند»: بضا: سال هشتم» 
شمار ۶ شهریرر ۱۳۳۴ش ؛ صص ۱1۶۱۰۲۵۹ 
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منشمزیی 


سیر( 90امعسهه ) | شمریه ؛ رساله‌ای به فارسی در تاریخ 


مبزارات و جفرافبای سمرقند نوشت؛ ابوطاهر سمرقندی 
[- ۱۲۹۱ق ) . اين رساله حدود ۱۲۵۱ق نوشته شده است و 
آگاهی‌هایی سودمند دربارة چگونگی بنیاد سمرفند ؛ وضع 
جفرانیایی » چشمه‌ها : مسجدها: تعیین نشان‌های سزارات 
بزرگان آن‌جا و جز آن به دست می‌دهد . ابوطاهر در مقدمة اي 
رساله آورده است که آن را دریازده فصل و یک خاتمه تدوین 
کرده است ؛ اما ظاهراً توانست تمامی یازده فصل آذرا گرد 
آررد .در 0۱۸۳۲ بخشی زاين رساله با نام سمرقد فردوس ماند 
به کوشش استروواموف به چاپ رسید . سپس و . ل.ویتکین 
رجمهٌ روسی سمریه را در ۱۸۹۹م در سمرقند سنتشر کرد 
چندی بعد : متن تاجیکی آن در ۱۹۰۴ به کوشش وسلوفسکی 
در سن پترزیورگ انتشار یافت . در ۱۳۳۱ش نیز در جلد هفتم 
سالامة کشود ایران ؛ در تهران به چاپ رسید . در ۸۱۹۲۱ 
عبدالمزمن ستاری این رساله را به زسان ازیکی برگرداند که 
قسمتی از این ترجمه در نشریة انقلاب به‌چاپ رسید . سمربه در 
۷ اش همراه پا رسالة دیگری به نامه قدیه به کوشش ایرج 
افشار در تهران منتشر شد . 
منابع : دایرتامعارف شوروی تابیکد , ۱۵۲۳/۶ قدیه و سریه , 


۱۵ ۰۱۸۰ تموثادیات تبیگ ۰ ۲۸۹-۲۸۸ 


ادب فارسی در آسیای انم| ۵۲۰ 


سمتدر خواجة ترمذی 
قاسم‌زد 


سمندر خواجة ترمذی ( نها جزهدشصهه ) 
ردهم هجری ؛ نویسنده و تاریخ‌نگار تاچیک . در 
روستای خانقء از شهرستان حصار زاده شد , روزگار جوانی را به 
سیر و سفر گذراند . در ۱۱۰۵-۱۰۹۷ و ۱۱۰۷ق جنگی که 
میان عبدالمزیزخان و سبحان قلی‌خان با خوارزمیان و 
سرکردگان بلخ درگرفت شرکت کرد . سپس راهی نسف شد و 
چندی در آن دیار ماند و در واپسین سال‌های عمر گوشة عزلت 
گزید . آثر فرهنگی و تاریخی خود را در کتابی به نام دسئور 
الملوک فراهم آررد . شماری از نویسندگان » تاریخ‌نگاران و 
تذکره‌ویسان در تألیف آثار خود از مطالب این کتاب بهره 
گرفتند . سه نسخه از این کتاب در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم شوروی در لنین‌گراد و دو نسخه در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . این 
کتاب در ۱۹۷۱ در مسکو به زبان روسی منتشر شد . در همان 
سال منیره صلاح‌الدین اوا دستور الملوکد را تصحیح انتقادی 
کرده و با سرسخنی که در معرفی آن نوشته ؛ در مسکو به‌چاپ 
رسانده است 

منایع : «ارةاسعارت شوروی تابیک , ۰۵۲۲/۶ سخنوران صبقل 

دوی زین ۰ ۱۱۵۷۰1۵۶ لین السلرکد ؛ محمد بمفرب + 


«سمندرخواجه)! مذکرالاصحاب : زیر «سمندر خواجه» ! فهرست 


شسنههای خطی فارنی مسب خاورشنامی فرهنگشتانعلع روبه : 
۱ میرزایف » «مَخذ نوین دریار دییات ایران در عصر 
صفوی»» کنگرْ ٩۵‏ خاورشنامی , جلد درم 

مشکووزاده 


انقره > نقره. سنت‌نیا 


سنجر سلجوقي ( اوبهزاهدعهزنهه ) : تاصرالدین | معزالدین 
ابوال‌حارث احمد پسر ملک‌شاه سلجوقی ؛ ۴۷۷ / ۴۷۹ - 
۲ پادشاه سلجوقی ایران ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) . در شهر 
سنجار واقع در کشور کنونی عراق بهدنیا آمد . 
فرمان برادر نتنی‌اش برکیارق ( ۳۸۵ - ۴۹۸ ) به حکومت 
خراسان گماشته شد و جای ارسلان ارغون را که در همان سال 


۹ به 


درگذشته بود » گرفت . اما سنجر در منازعات میان برکیارق و 


برادر دیگرش محمد ‏ که برادر تنی سنجر بود» 


سنجر سلجوقی 

گرفت . در ۴۹۰ق محمد بین سلیمان بن چفری یگ داود » 
معروف به امیرامیران »را که با کومک غزنویان می‌کوشيد بر 
ت و برچشمان وی میل کشید . سال 
بعد نیز امیری سلجوقی به نام دولت‌شاه را که در تخارستان سر 
به شورش برداشته بود دستگیر و کور کرد . سنجر در سال‌های 
نخستین حکومت خود در بلخ مستقر بود و می‌کوشید باکومک 
امرایش : کندگزو : ارغش و رستم نواحی مرکزی و غربی 
خراسان ( نیشابور» توس . اسفراین :تسا و جز آن )راز دست 
امیر داد حبشی بن التوتتاق درآورد . در ۴۹۳ق برکیارق که از 
محمد شکست خورده بوده به شرق گریخت و به حبشی 


خراسان دست یابد بش 


پیوست » ولی نیروی مشترک آن دو در نوش‌جان از سنجر و 
سردارانش شکست خوردند و حبشی دستگیر شد و به قعل 
رسید و برکیارق به گرگان و از آن‌جا به اصفهان رفت . از آن پس 
سراسر خراسان به زیر فرمان سنجر درآمد و او بعدها تختگاهش 
را به مرو انتقال داد . در ۴۹۴ و ۴۹۷ق برای سرکوبی اسماعیلیان 
به طیس لشکر برد . در ۲۹۵ق که سنجر در بغداد بود قدرخان 
جبرائیل , صاحب تلس و بلاساغون » به فرارود و از آنجا به 


تحواسان تاخت . سنجر به شتاب خود را به خراسان رسانید و 
یرصان را در نزدیکی ترمذ بشکست و بکشت ( ۲۹۵ق ) و 
سس ارسلان‌خان محمد بن سلیمان ببن داود قراخانی را بر 
تخت سعرقند نشاند . پس از آن که برکیارق درگذشت ( ۴۹۸ق) 
و سلطان محمد سلجرقی سلطان بی‌منازع سراسر قلمرو 
سلجوقی و پیشوای مالی دودسان سلجوقیان شد : سنجر؛ 
نایب السلطنة وی در بخش خاوری قلمرو سلجوقیان در خراسان 
باقی ماند و لقب ملک گرفت . سنجر در ۵۱۱/۵۱۰ق به غزنین 
پورش برد و ارسلان‌شاه غزنوی را بشکست و بهرام‌شاه را بر 
تخت شاهی نشاند . با مرگ سلطان محمد سلجرقی در ۵۱۱ 
سنجر عملاً مقامرباست خاندان سلجوقیان را یافت و از آن پس 
نه تنها در بخش شرقی قلمرو سلجوقیان سلطان بلامنازع بود؛ 
در تعیین جانشینان سلطان محمد سلجوقی در بخش غربی 
قلمرو سلجوقی نیز نقشی اساسی داشت و هرگاه چون و چرایی 

نی در می‌گرفت داوری نهایی به سنجر واگذاری 
می‌گردید .هه تقدیر سنجر پس ز مرگ محمد سلجوقی از 
اطاعت محمود سلجوقی پسر سلطان محمد سرباز زد و خود را 
به لقب پدر خویش سلطان معزالدنیاوالدین خواند و برای اثبات 
برتری خود محمود را در نزدیکی ساوه بشکست ( ۵۲۵ق ) پس 
از مرگ محمود دور؛ دیگری از هرج و مرج در سفرب قلمرو 


اب فارسی در آسیای مانه| ۵۲۱ 


سنجری سمرقندی ؛ محمود بن عمر قأضی زنجی 


سلجوفیان پیش آمد و کسانی مانند مسعود پسر سلطان محمد و 
داود پسر سلطان محمود به دعوی پادشاهی برخاستند ؛ اما 
سلطان سنجر دخالت کرد و طفرل : پسر دیگر سلطان محمد » را 
در ۵۲۹ق پادشاهی 
کرد و پس ازاو مسعود توانست به شاهی بنشیند و سلطنت آو تا 
۷ به درا کشید . سنجر در ۵۲۴ق به سمرقند لشکر برد و 
ارسلان‌خان محمد قراخانی را که ظاهراً از اطاعت او سر پیچیده 
بود بشکست و وی را بگرفت و حکرمت فرارود را به حسن بن 
علی : معروف به حسن تگین ( - ۵۲۶ ) داد . در ۵۲۹ق برای 
سرکوبی بهرام‌شاه که سر از اطاعت او بیرون کشیده بود به غزنه 
لشکر کشید و آنجا را بگرفت . بهرام شاه گریخت » ولی اندکی 
بعد به غزنه بازگشت و اظهار فرمانبرداری کرد و سنجر نیز تاج و 
نه را بدو باز داد . سنجر در ۵۳۳ق علاءالدین اتسز 
خوارزم‌شاه ( - ۵۵۱ق ) را که سر از طاعت سلجوا 

آورده بود در قلعهٌ هزار اسب شکست سختی داد و پسرش تلیغ 
را بکشت و حکومت خوارزم را به برادرزد؛ ود سلیمان‌شاه 
پسر محمد داد ولی پس از سنجر به خراسان » انسز به 
خوارزم بازگشت و سلیمان‌شاه را از آ‌جا بیرون راند . با یبن 


در همدان به شاهی نشاند و وی تا مرگ 


ان بیرون 


همه » اتسز در ۵۳۵ق تن به مصالحه و اطاعت از سنجر دا 
سنجر در ۵۳۶ق در دشت قطوان اسروشنه در شرق سمل 
شکست سهمگینی از مهاجمان قراختایی خورد و به مسمرقل 
گریخت و گویند همسرش ترکان خانون دختر ارسلانخان 
محمد قراخانی به اسارت فراختایبان درآمد و بخارا نیز به دست 
آن‌ها افتاد . در پی اين شکست ‏ اعتبار سنجر که تا آن هنگام 
ظاهراً دچار هیچ شکستی نشده بود لطمة شدیدی خوره ؛ 
چندان که اتسز بار دیگر سر به شورش برداشت و حنی یک بار 
سرخس و مرو را بگرفت ( ۵۳۶ق ) ؛ ولی سنجر توانست در 
۷( حکرمت ساجوقیان را در خراسان احیا کند و دوبار به 
خوارزم 
به فرمنبرداری کنند , سنجر در ۵۴۷لق علاءالدیین جهانسوز 
غوری راکه از پرداخت خراج به سلجوقيان سر باز زده بود در 
نزدیکی هرات بشکست و گرفتار کرد و تنها پس از گرفتن 
فدیهای گزاف از بند بیرونش آوره . اندکی پس از آن » سنجر با 
شورش ترکمانان غز روبرو شد و پس از دوبار شکست از آنان؛ 
در نزدیکی مرو با همسرش ترکان خاتون به دست غزان 
گشت ( ۵۴۸ق ) و سه سال در اسارت آن‌ها ماند تا این‌که پس از 
مرگ همسرش از اسارت گریخت و به تخت گاهش مرو باز 


سنجری سمرقندی ؛ محمود ین عمر قاضی 


گشت ولی این بار حکومت او دیری نپایید و وی بزودی . گویا 
حکومت سلجوتا 
شاهی توائا بود و زمانی 
دراز پادشاهی کرد . اما با ین همه ؛ در دور او قدرت سلجوقیان 
هرگز به پایة روزگار الپ ارسلان و ملک‌شاه نرسید و خود او به 
ریزه در اواخر پادشاهیاش ‏ ۵ 
خود به جان و دارایی مردم جلوگیرد و یا یورش‌های ویرانگر 
قراختایبان و غزان را دفع کند . خراسان در اوایل فرمانروایی 
سنجر از رونق و شکوفایی برخوردار بسود و تسختگاهش 
مرو در شمار مراکز فعال فرهنگی و حیات فکری درآمد .از میان 
سلاطین اخیر سلجوقی سنجر تنها پادشاهی بود که 
خزانهای پر از اشیاء نادر و گرانبها و کیسه‌های پسر از 
درهم و دینار و جامه داشت و شاید از همین رو بود که گریند ار 
در مال بخشی و عشرت‌جویی افراط می‌کرد . از جهت ادبی 
می‌توان گفت سیمای ادییات و دانش در عصر سنجر به هیچ 
روی درخشان‌تر از دوره‌های 


نج 


از شدت اندره درگذشت و با مرگ ۳ 


مشرق ایران برنتد . سلطان سنجر پا 


انست از دست‌اندازی سرداران 


و پس از او نبود. با این همه 


شاعرانی مانند انوری ۰ معزی » عمعق بخارایی ؛ ادیب صابر ؛ 
خسن غزنوی ؛ رشیدی سمرقندی ۰ سنایی ؛ عبدالواسع جبلی + 
کُمالی بخارایی و فتوحی مروزی وی را در ۵ 


شاعرانی مانند خاقانی و رشید وطراط نیز همروزگار سنجر بوده 

و در اشعارشان به رویدادهای مهم تاریخی روزگار او اشاره 

کرد‌اند 
منیع :رخ دیات در بان :۲/صفحات فراان تریغ بات 
این ؛ براون ۰ ۰۳۱/۲ ۰۷۶ ۰۸۸ ۲۲۸۰۲۳۷ + تاريغ بسخاوااز 
کهن‌ترین روزگاران ون , ۰7۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۶۶ ۱۳۱۰ 
تریغ ان ری : ۰۷۲/۵ ۰۱۱۵۰۱۰۸۰۸۱ ۱۲۲۰۱۲۱۱۱۱۶ 
۱۶۰۳۶ ؛ تاریخ سلسلا سلبموقی . در صفحات فراران ! نذکة 
الشخرا؛ ۰۲۹-۰۲۷ ۰۶۱-۵۹ ۰۶٩-۶۷‏ ۷۲-۱۳ راحة دور 
۱۸۷۰۸ ۲۰۲۰۱۹۶۰۱۹۵ ستجوقانه ‏ ۳۵ ۵۲ باب 
هام ۱۲۱۹۱ ۱۳۲ ۱۲ ۵ ۳ 
۷۲ ۵ ۰۳۸۵ ۱۳۹۳ عقان سلجوق : «ناریغ سلجوفان و 


شمرای آن زمان» »ود , سال یازدهم, شمارذ 


+صص 2۱۰۳ 
۱۹ 


دانشنامه 


سنجری سمرقندی , محمود بن عمر قاضی زنجی > مهذب 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۵1۲ 


سندبادنامه 


الاسماء 


سندیادنامه ( ۵0۵406 ) : مجموعً داستانی به هم پیوسته 


به نثرفارسی . این کتاب ریشه‌های هندی دارد. مسعردی 
نام کاب الوزراهاسعه و امعم و امراة الملکک آورده و از تا 
سندباد حکیم که در زسان کوش از فرمانروایان هندو. 
می‌زیسته » دانسته است . هرچند به درستی از گردآورند؛ این 
داستان‌ها در هند آگاهی در دست نیست ‏ اما گویا در زسان 
نوشیروان از سنسکریت به پهلوی برگردانده شد , بهگفتة ببن 
ندیم از این کتاب دو نسخه در دست بود؛ یکی نسخا کییر که در 
حاشية النهرست از آن به ام اسلم و سندیاد و سدیایاد شدء و دیگر 
نسخه صفیرکه گویا اصبغ بن عبدالعزیز سلیم سجستانی آذرابه 
عربی ترجمه کرده بود .از سخنان ابن ندیم چنین برمیآید که ان 
نسخهها که هم خلاصدٌ متن و متن مفصل سندباد بوده در 
مندوستان نیز وجود داشته است . گویا در زمان نوح بن منصور 
سامانی ( ۳۲۳-۳۳۱اق )| 
عمید ابوالفرارس قناریزی / قناوزی به پارسی دری برگردان شدِ 
تخستین بار رودکی به نظم این داستان پرداخت » ما اکنون تها 
ایباتی از آن در دست است . پس از او ازرقی هروی ( سد؛ُ پنچم 
هجری ) این کتاب را بهنظم کشید ‏ اما از آن نیز اکنون اثری باقی. 
نیست . شمس‌الدین محمد دقایفی مروزی ( سد؛ ششتم 
هجری ) نیز گویا این کتاب را به نظم درآورده بود . اسا آناچه 


این کتاب به فرمان او به دست خواجه 


است سند بادنام؟ ظهیری سمرقندی است . ظهیری سمرقندی 
برپاية این ترجمة قناوزی که ساده و روان بود» اثری به نشر مزین 


و مصنوغ فراهم آورد که آگنده از امثال و اشعار پارسی از 
فردوسی » خیام و انوری و نیز اقتباس از بسیاری شاعران دیگر 
است . ظهیری این کتاب را در 0۵۶ نوشت و آنرا به قلح 
طمفاج‌خان رکن‌الدین مسعود حاکم سمرقند ( 3۵۷۳-۵۵۶ ) 
که «بیر و منشی او نیز بود؛ تقدیم داشت . 
سندباد نامه را به نثربرگردان »از ضیاء نخشبی می‌توان نام بر که 
آن‌را در میان طوطی‌نامه ( ۷۳۰ ) آورده است . در ۷۷۶/ ۷۷۷ق 
شاعری گمنامبار دیگر سندباد نامه را بهنظم کشید که شنها 
نسخة آن در کتابخانةٌ دیوان هند ( به شمارة 3124 ) نگه‌داری 
می‌شود . سندبد نامه از رشته داستان‌های جداگانهای تشکیل 


آخرین کسانی که 


شده که به هر وسیله‌ای به هم پیوند می‌خورند و در هم آميخته 


می‌شوند . در سندباد نامه / حکایت هفت وزیر ؛ انديشة ‏ 


سوادالرچه 


معینی وجود دارد که در 
حکایت ده وزیر | طوطی‌نامه نیز به چشم می‌خورد ؛ هرچند این 
نظیره‌ها نیز دارای ریشه‌های هندی هستند . سندباد نامه یکی از 

4 ششم هجری است . این 
کتاب به تصحیح و مقدمه و حواشی احمد آتش به همراه نسخا 
کوتاه شد؛ عربی آن که در شمار داستان‌های عامیانً عربی است؛ 
در ۱۳۳۳ش با 


مقدمه و تصحیح علی قویم به‌چاپ رسید, است . 


چاپ شد ( استامبول ؛ ۶۱۹۳۸ ) . در ایران 


منایم: احوال و اشمار رودکی : در صفحات فرارا ۱ ادبیات 
کلانیک فارمی , ۱۷۶ ۱۸۰ 


اریخ ادیات یر ۰ ۰۲۷۶ 0۲ 
۳ ۰۳۸۰ ۰۳۸۸ تریغ یات در رن ۱۰۰۱/۲۰ ۱۱۰۰۳۰ ریغ 
ادیات فارسی , ۱۱۰۴ ۰۱۱۰ ۱۲۲۳ تریغ رن کسریج ۰ ۱۵۲۲/۲ 
سندباه ام طهیری سمرقدی ؛ بهاهتمام و تصحیح و مقدماً امد 
نش : با گفتاری از مجتبی مبنوی , تهران کناب فرزان » ۱۱۳۶۲ 
الهرست : ترجمة تجدده ؛ ۱۳۷۷ ۰ ۵۷۲-۵۴۱ ۱ فهرست مشترکد 
شحخههای خطی قاری پباکستان : ۱۴۱۲/۶ - ۱۴۱۳ ؛ فهرست 
شنههای خی نارس , ۵/ ۳۷۲۳-۳۷۲۲ باب پاپ ۰ 1۲۱۲/۱ 
مروج الذحب :۱۶۷/۱ یکی قطره باران : ۱۲۸۹ آینده ‏ سال دهم : 
ملس ۰۳۶۵ ۳۶۹+ ف . الف.فریا: «کتابهای تا 
سال چهارم ‏ ضما 


ردان » 
3 ۰۱ صصی ۰۸۲-۸۱ یش سال پنجم» شمارا 


سم 1۱۳-۲۱۸ 
غبایی 


سنگی فرغانه‌ای ( عقوت اوه ): سل دهم هجری ب 
شاعر فرارودی .از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست 
همین قدر می‌دانيم که در فرغانه به دنا آمد . مزلف دوز دوشن 
درباره‌اش نوشته است که : «از نکته سنجان فرغانه بود .» 
نمونه‌ای از شعر او است : «سنگی مسکین ندارد قدر الدر جای 
خویش -لعل را قدری نباشد تا برون ناید ز سنگ .» 

منایع :روز روش , ۱۳۰۵ محف ارام« برگ ۱۵۸ شمارف ۱۹۹ 


کرتی 


سواد الوجه ( زهاهامتنهه ) /شرح افقر سواد اوه نی الدرین » 
رساله‌ای به فارسی در شرح حدیث الفقر سواد الوجه ... نوش 
احمد کاسانی فرزند جلا‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد + 
نویسنده و عارف فرارودی (- ۴۹٩ق‏ ). اين اثر به نری آمیخته 
به نظم و با شرح حدیث یاد شده ؛ آغاز می‌شود . پس از آن 


ادب فارسی در بای بان| ۵۱۲ 


سوانح المسالک و فراسغ السمالک 


مژلف ؛ از تعلق و وابسته شد؛ 
بسی‌نیازی است » سسخن گفته و از زندگی 
داستان‌هایی کوتاء نقل کرده است نویس از 
به شسماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش در 
اسلام‌آباد و به شماره‌های ۱۵۰۱/٩‏ ۱۴۲۳/۹ و ۱۰۶۲۶/۸ در 
کتابخان؟ً فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان نگه‌داری 
می‌شود 

ماع : ادخ نع و قر :۱۴۰۱/۱ فبرست متترک نسخه‌های خعلی 

فارسی پاکستان : ۱۵۶۶/۳ ۱ فبرست نسخه‌های خعطی ابا گنج 


انسان و فقری که پیامدش 


ان طریقت 


. سخه‌هایی د 


بل , ۰۶۶۶/۲ ۱۷۱۵ میصوعذ شخههای خطی فارسی فزهنگستان 
علوم جمهوری ازیکستان , ۰۱۹۹/۱۶ ۳۵۱ 

معسرمی 
سرانح المسالک و فراسخ السمالک قدهس ادج 
امانتسسامدهمتصت هی , سفرنامه‌ای به فارسی : نوشتً 
قاری رحمت الله واضح بخاریی » شاعر و تذکره‌نویس تاجیک 
( ۱۳۱۱-۱۲۳۳ ) , رحمت‌الله واضح در ۱۳۰۳ق سفر خود را 
از بخارا آغاز کرد و پس از یازده ماه در رجب ۱۳۰۴ق به بخارا 
بازگشت . سوانح السمااک و فرامخ السمالکک گزارش سفر او 
حجاز است . داضح در این‌باره در آغاز کتاب چنین می‌نویس 
: از وطن مألو و 
معهد مأنوس که دارالفاخرة بخارای شریف است تا مقصد اصلی 
که حرمین شریفین ... آذچه از عجالب و غرائب و سوانح و 
وقایع که اتفاق افند مشاهده رود به تحریر درآورده ...» واضح در 


«داعی مستمند ... کمر همت بر میان بسته . 


مددت سفرش در مسیر رفت و بازگشت از شهرهای مهمی مانند 
مرو » سرخس » مشهد : قوچان: آق ساباط ( عشقآباد ۰ 
ظریف » حاجی طرخان ؛ باکو : تفلیس : باطوم ۰ طرابوزان 
اسلامیول » ازمیر ؛ اسکندریه » جده ؛ مکه ؛ مدینه » بغداد » 
کربلاءکوفه نجف» ساموه ‏ کاظمین: قصر شیرین :پل ذهاب: 
کرند » کرمانشاه ؛ صحنه ؛ کنگاور ۰ همدان ؛ ساروق ؛ قم : 
تهران» فیروزکوه » سمنان ؛ دامغان؛ شاهرود » سبزوار و نیشابور 
گذشته و دیدن کرده است . کتاب به تشر فارسی ساده و گویش 
تاجیکی نسوشته شدء و در بردارند؛ اطلاعات تاریخی ؛ 

جفرفییی . تتصادی و اجتماعی فراوانی است . واضح در سفر 
خرد از وسایل کندرو و تندروی آن روزگار؛ مانند اسب قاطر؛ 
شتر ‏ را آهن و کشتی بخار استفاده کرده و با 
اندازی از کوه‌ها . جلگه‌ها » رودها ؛ چشمه‌ها: بو 


سودا 


حواني مناطق مسبر حرکتش را به دست می‌دهد . وی در 
توصیف شهرها و روستاهای سر راه خرد . از وضع دروازه‌ها . 

ارها : مسدرسه‌ها : مس‌جدها : خیابا‌ها » خانه‌ها , 
خاک‌جای‌ها ۰ بزارها ؛ گلدسته‌ها ۰ رواق‌ها ؛ نما 


نقاره‌ها ‏ کتابخانهها و نیز زبان و مذهب مردم آگاهی داده است . 
در این کتاب گاهی جمله‌های به سیک قاثم مقام که در آن 


روزگار در ندیچ بوه دیهمی‌شود. رای نمنه در توصیف 
اسکندریه ‏ تأر تمدن غرب می‌نویسد .ار صنایع غریبه 
در اين‌جا فرنگیان بسیار گذاشته 
فیاض 


.. و استعداد متکاثره از سبدً 


ازله و علویات سعیده اثر ترتیب خود را ظاهر نموده 
» همچنین از واژه‌های اروپایی مانند استول با اسطل انگلیسی 
به جای صلی یا چهارپایه و قبودان به جای کاپیتان ( ناخدا) و 


مانند آن‌ها استفاده کرده است . ترکیبات تازه‌ای چون 
می‌خوردگی ( خوردنی )۰ خدمت می‌کردگی ( خدمت گزاری )؛ 
کرایه می‌کردنی ( کرایه‌ای ) و دیگر ترکیب‌هایی این چنین به 
کتاب ارزش زبان‌شناسی نیز می‌دهد. چهار نسح دست‌نویس از 
این سفر نامه در پژوهشگاه خاورشناسی ی علرم 


نیع : ادیات فارسی در تبیکنتان ۰ ۱۶۶ اج نايرج ۰ ۳۵/۲ 
7۲ تارج تذکره‌های فارسی , ۱۵۲/۱ ۱ دیامرف ادببات و 
صمت تابیک ۰ ۰۳۲۹/۱ دارذالسمارت شوروی نابیکه ۰ ۱۶۳۵/۱ 
دربار واضیح و اثر او : سوانح المسالکد و فراسخ الممالاک 
تاشممت‌زاده: ۸۱۹۵۷ نرست دست‌نریس‌های خرفی فرهنگنتان 
علوم نابیکتان ۰ ۰۳۴۱/۱ ۱۳۲۳ فهرستوارة کابهای فارسی ‏ 
۰۱ مجمرعة ای خطلی فازسی فرهنگتانعلوم ممپری 
ازیکستان, ۲۹۲ ؛ شون ادهات تابیکه» ۵۰۶ 


متصومی 


سودا ( ق80:8 ). عبدالقادر خواجه » بخارا ۱۸۲۳ - بلجران 
۷۳ شاعر تاجیک . از اولاد میر محمد شریف حسینی 
بود . در بخارا پرورش یافت . زبان عربی ؛ فقه , کلام ؛ تفسیر ؛ 
حکست و دیگر علوم دینی را از استاه نجم‌الدین مخدرم 
( - ۸۱۸۶۵ ) فراگرفت . در نجوم ؛ ریاضیات : نقاشی و زرگری 
ماهر بود و به معماری : لوحه‌نگاری و طراحی نیز علاقه داشت 
تاجیک , ده 
نیز خوش می‌نواخت . آشنایی وی به 


وی از نام‌آوران موسیقی سنت 
برخی از سازها را نیز 


متام بود و 
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سودایی ابیوردی 


دانش‌های گوناگون » سبب شد که او را «سودای چل علمه» 
امن سود شاعری امآوربود و در بداهه‌سرایی و حاضر 
وی به زبان ازیکی نیز 
به این زبان سرود: آوازة دانش و استعداد سودا. وی را به 
دربار امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - 2۱۸۸۵ ) کشاند . ابتدا منصب 
منشیگری و معماری داشت و سپس ندیم امیر 
اوراقی گرفت . وی از پیروان و شاگردان احمد مخدوم دانش ب 
و در محفل وی با مشاهیری چون ملاکرامت دلکش تنبوری + 
مضطرب , سامی و عبدالمجید ذوفنون معاشرت داشت . 
سرانجام» در ره بلجوان در رودخانة وخش غرق شد . کالیدش را 
به بخارا بردند و در صحن مسجد مولانا شریفی به خاک 
سپردند . سودا. همچون دیگر شاعران همروزگار خود ؛ نخست 
پیرو بیدل دهلوی بود ؛ اما پس از چندی سبک وی را رها کرد و 
در نظم و نثر از زبانی آگنده از تعبیرات عامیانه سود جست و در 
اشعار هجوی خود : بی‌پول تخلص می‌کرد . وی از پیشروان 
ادبیات هجوی در دور؛ فثودالیسم بود و استفاده از اصطلاحات 
عامیانه و هزلیات . از ریژگی‌های اشعار او است . ری اشعار 
منافی عفت و فحشیات نیز می‌سرود . دیوان سود بهجا نماندم» 
اما در ۱۹۵۸م به کوشش کلثوم عالموا » گلچینی از آشارش اد 
قالب‌های گوناگون نظم و نثر براساس تذکره‌ها » یادداشت‌ها و 
بياض‌هاي شخصی وی به‌چاپ رسیده است . وی در قالب‌های 
غزل فصیده ؛ مرئیه : مخمس ‏ مثنوی ۰ قطعه ؛ ترجیم‌بند » 
رباعی و فرد شعر می‌گفت . سودا در اشعار خوه از برخی مصادر 
و افعال ساختگی . چون صبحیدن » سرویدن و شرمیدن استفاده 
می‌کرد .از تمونههای تثر وی می‌توان از مضحکه در پنچ نغمه به 
اي ترتیب یاد کرد : نغمةً اول در محاورات عامینةٌ ترکی و 
فارسی و تازی ؛ نفمة دوم در مطایبات رندانه: نغمهة سوم در 
محاکمات حمقا ؛ نفمة چهارم در فکاهیات نسا و نف پنجم در 
معاملات صبیان . 

منایع : ادیات تابیک در یمف دوم عصر نوزده ! تاریخ و اد 


جوابی مهارت داشت بود و اشعاری 


ایران» رییکا: ۱۵۵۷-۵9۶ تحفة لاحاب ۸٩‏ 4۹۳ تذکار شعار: 
۰۳-۷ ۳۰۹ خواسان است اج : ۱۲۱۰ خورشیدهای گسند» : ۲۸ 
٩‏ دایرةالمارن شوروی تابیکل , ۲۷۳/۶ ! سودا؛ عبداتادر 


خواجه : سهیلی جوهری‌زاده: اتالین‌آبد ‏ 19۵9 ؛ عبداقتادر 


خواجه مود جمعه‌بای عزیزقلوف ؛ دوشنبه ,۱21۹۶۰ شخههای 
خطی دوشنه : ۱۲۷۱ نون ادسیات تابیک , ۱۳۲۰۰۳۱۸ 


یادداشت‌های عینی :4۹۳/۲ اد ار هرمن ۶۲۱- ۶۳۱+ ام نوی 


سودایی غجدوانی 


سال دوم ؛ شمار ۷+ صصی ۱۶-۱ واحند اسواری » «مجواو 
مضحکه در ادیات ناجیک» ؛ شرق مرخ » ۱۹۵۷م» شمار ۶ص 
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سودایی ابیوردی ( ۵۲ نعع:0۷:48: ) ؛ معروف به بابا 

سودایی ‏ ح ۷۷۳ - ده سنگانٍایبورد ۸۵۳ق ۰ شاعر ایرانی 

نخست خاوری تخلص می‌کرد . چون در پی عشق و جنون سر 
به بیبان نهاد به سودایی آوازه یافت و چون سلامت عقل را 
بازیانت : تخلص خود را به سودایی بگردانید. بابا 
سودایی همروزگار شاهرخ ( ۸۰۷- ۸۵۰ ) و بایستفر تیموری 
( -۳۸٩ق‏ ) بود و قصاید بسیاری در ستایش آن دو سروده 
است . او که مالک ده سنگان بود به دنبال درگیری با مالک 
روستای اشترخان؛ شکایت خویش را از وی در تصیده‌ای که در 
مدح شاهرخ گفته بود ‏ گنجانید و نزد 
دلخواء خود رسید . سودایی 
پاسخ به قصید؛ فرید احول سرود .نیز قصیده‌ای از او در پاسخ 
به 


اه فوستاه و به نتیجة 


به فرمان بایستقر ؛ قصیده‌ای در 


والمفاخر رازی مانده است . در دابرةالمعارت شوروی 
تیک » سال مرگ وی ۹۰۴ / ۰۵٩ق‏ آمده است . سودایی در 
شعر خویش از اشراف و حکومتیان انتقاد می‌کرد . دولت‌شاء 
سمرقندی در تذکرةالشعرا؛ از او در طبقهٌ ششم از طبقات 
هفتگانه خویش یاد کرده است . وی را شاعری عارف دانستهاند . 
غزل را نیکو می‌سروده و در پاسخ‌گویی به قصاید پیشینیان 
شهره بوده است . دیوان سودابی ایوردی باقی است . 
متایع :تریغ ادیات در ابرن , ۱۱۷۸/۲ تاریخ نظم وش ۱۳۰۱/۱ 
تذکر رای ی : جاپ اسلمخان : ۱۴۲ ؛ تک روضة السلاطین 
و جواهر مایپ , ۰۳۷ ۲۱۸ - ۱۲۱۹ تذکرةالشعراه ۰ ۰۱۶ ۱۱3۸ 
۵۶ ۱۳۱۸-۰۷ حیب المبر ۰ ۱۸/۲ ! دایرةالمحارف شوروی 
تببیک , ۱۴۷۶/۶ الذریمه ۰ ۴۷۴/۹ + روز روش ۰ ۱۳۷۷ ربانة 
دب ۰ ۲۱۳/۱ ۲۱۲+ طرائن الحتال , ۱۶۲-۶۳۳ مخزن الفرالب : 
۲ ننه‌های خطی کنابانًمرکزی دانشگاه نهران , ۱۴۱۸/۱۷ 
مجالی الناتی » ۱۹۲ : متحب الطایت » ۲۰۸ 
دانشنامه 


سودایی غجدوانی ( ن308,زموهر 0۳:8 ) : میرز محمد قابل 
فرزند سیرزای اقغان » ۱۳۰۳ - ۱۳۴۸ق » شاعر تاجیک . از 
زندگانی وی چندان آگاهی دردست نیست . تنها می‌دانیم که وی 
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سوزنی سمرقندی 


سیر سودایی زج بو این رد شعر سای تلم 


تاجیکستاننگه‌داری می‌شوه که گدآورند 
تمونة اشعار فارسی و ترکی هشتاد و دو شاعر فرارودی در آن 
آمده است . در میان این نامها : نام خود گردآورنده نیز دیده 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر سودایبی است : «جون ز عکس 
عارضت مه در فلک شرمنده شد - نسیتی نبود که گویم هست 
چون گل روی تر.» 

منایع :رای محتم :۱۱۷۰-۱۶8 فهرست شحخه‌های حطی 


فارسی انیتوی آثا خطی تابیکستان ۰ ۰۲۴/۲۱۱۳۵/۱ ۲۵ 


گرنی 


سوزنی سمرقندی ( زامرسسی‌وامسته ): حکيم 
تاجالشعرا شمس‌الدین محمد بن مسعود / علی » 
نخشب ( قرشی کنونی از توابع سمرفند ) حد ۲۸۲ - سمرقند 
۶۲ ۶ ۰ شاعر ایرنی .نام او در برخی منایع به صورت 
#املح الشعرا فخرالدین ابوبکر سوزنی؛ هم آمده و خود او در 
اشعارش کنیه‌اش را اببوبکر و نامش را در جایی محمد و وز 
جایی دیگر عمر آورده و خود را از نوادگان سلمان فارسی دانسته. 
است . پدرش از خواجگان فرارود بود و در شعر دستی داثت و 
ظاهراً مجوسرا بوده است . سوزنی در آغاز جوانی برای رل 
خواندن به بخارا رفت و مقداری از علوم دینی » مانند اخبار و 
تفسیر و حدیث ‏ را فراگرفت . دربارة لقب «سوزنی؛ و آغا 
و در شاعری داستانی افسانهآمیز در لاب الالیاب عوفی آمده که 
برابرآن» وی براثرتعلق خاطر به شا گرد سوزنگوی به فراگیری آن 
پیشه پرداخت و از غایت عشق » زبان به شاعری گشود ‏ اما با 


توجه به شاعری پدرش چنین می‌نماید که وی این هنر را از پدر 

به ارث برده است . سوزنی جوانی‌اش را در شادخواری و 
به مرکز ادبی 
روزکارش سمرقند رقت و به درگاه بزرگان آنجا راء یافت و 
بسیاری از آن‌ها را مدح گفت . همروزگار و ستایند؛ برخی شاهان 
آل اقراسیاب ‏ مانند ارسلان‌خان محمد ( ۴۹۵ - ۵۲۳ ) و 
فرزند او محمود . خواهوزادة سلطان سنجر سلجوقی که پس از 
فتح سمرقند به دست سنجر » خاقانی سمرقند بدو رسید . 
طمفاج‌خان مسعودب 


شادکامی گذراد .به امید شهرت و سخن, 


بن حسن و نیز خود سلطان سنجر سلجوقی 
( 0۵۲۰-۵۱۱ق ) و اتسز پن محمد خوارزم‌شاه بود . در اواسط 
عمر: و ظاهراً در دستگاء سلطان سنجر و خاقان محمود بن 


ادپ فارسي در 


سوزنی سمرقندی 


محمد ؛ منصبی داشته و از جاه و مال برخوردار بوده و زندگی را 
به آسودگی می‌گذرانده است ؛ ولی در اواخر عمر ببه فقر و 
تنگدستی دچار شد » چناذکه شاید از این جهت در قطعات او 
روح تقاضا و تکدی و تهیدستی فراوان به چشم می‌خورد . وی 
زبان عربی را به خوبی می‌دانست و استفاد؛ فراوان وی از 
مرت کی تا میگ ی آشنا بوده 

ت . از اشارات فراوان وی چنین برمی‌آید که در زمينً ادیان 
مسیحی و مانوی اطلاعات گسترد‌ای داشته است . سوزنی 
شاعری بد زبان و هجاپرداز بود و در هجو . معانی خاص ابداع 
می‌کرد و مضامین بدیع می‌یافت و برای بیان معنی و مقصود 
خود از به کار ردن زشت‌ترین واژگان خود‌داری نمی‌کرد + ولی 
گویند در اواخر عمر از هزل و هجا توبه کرد و اشعاری در توبه و 
موعظه سرود . وی برخی از شاعران معاصر خود ‏ همچون 
سنایی و نظامی عروضی سمرقندی ؛ را هجو کرده است 
سوزنی گذشته از هزلبات که در آن مفاهیم رکیک را با اسلوبی 
ممتاز و سبکی استادانه به رشت؛ نظم کشيده , از جهت شیر 
شاعری در خور اعتنا است . دارای اشعار جدی فراوان: به ویژه 


نیز به خوبی 


درًقالب قصیده است . فصاید جدی سوزنی که در ستایش 
بزرگان و شاهان و وزیران روزگارش سروده شده ‏ استوار و روان 
و ساده و شیوا است. ولی مسمطات جدی و رباعیات خالی از 

راچان بدیع و دل نشین نیست دی با 
ات رودکی و 
فرحی را نداره . روی هم رفته . سوزنی شاعری میان‌مایه است . 
در شیوة سخن از عنصری و فرخی پیروی کرده« ولی هرگز به 
ان نرسیده است . دیوان سوزنی به کوشش ناصرالدین 
شاء حسینی در ۱۳۳۸ش در تهران به چاپ رسیده است . بخش 
ان که در ۱۳۴۴ش نیز چاپ شده دارای صد 


تبحری نشان نمی‌دهد و غزلیات او لطف ۶ 


و نود و نه قصیده؛ بیست و هشت غزل ؛ پنجاه و هفت قطعه . 

دو مسمط و پنجاه و چهار رباعی است 
منابع: تریغ یات در ایران ۶۲3/۲۰ ۱۶۲۶ ریغ دیات فرسی , 
انه, ۱۱۱۸ ریخ دی بان :راون ۰ ۰۲۷/۲ ۱۳۳ تاریخایران 
کیسريج : ۱۵۳۱/۵ تاریخ یه ۱۸۲۰ تکرخاشعاه ‏ دولت‌شاه: 
۸۱۹ کارا عنی :۱۲۴ ! دیة مرف شوروی تیک 
۲۱۲-۷ دیوان حکیم سوزنی سمرقدی 1 روز روشن :۱۳۷۳ 
ریاف الارنین, ۱۳۵۲ سحنوران صیقل روی زب ۰ ۱۳۱۰۳۰ سح و 
سخنوران , ۰۳۱۵/۲ ۱۳۲۲ سوزنی و محیط ادبی سمرقد در سدط 


دوازده : صدرالدین سعدی‌زاده : دوشنبه: ۸1۹۷۴ ؛ اب اباب : 
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سهایی بخاری 


۷ - ۱۱۹۸ سخزن اترالب ۰ ۵۵۳/۲ - ۱۵۵۷ مقالات فزویتی 
۱/۵ -۱۲۵۹؛ تخب الطاین , ۲۰۲ من کنب چاییفارسی 
و عربی : ۶۲۲-۶۲۳۵ 


علی‌زاده 


سهایی بخاری ( #دقعماءونقطه» ) نظر محمد ‏ معروف به 
میرسهایی ؛ سد؛ دهم هجری » شاعر تاجیک . به فن زرگری آشنا 
بود . وی از سادات معتبر فراورد بود . قریحهٌ شعری نیکویی 
داشت . در صبح گلشن آمده که : «.. سخنوری را به ضیای 
فصاحت و بلاغت آراست . نز سختش بر اوج لطافت تابان و در 
تاریخ‌گویی سرآمد اقران است .» نمونه‌ای از شعر او است : « در 
بزم چو نفارمات آغاز کنم بی‌هوش از آن لمل فسون ساز کنم | 
در خواب اگر در آیی از نشثة ذوق - تا حشر کجا دید؛ خود 
رکنم » 


نیع :کر رای مطربی , ۵۴۲-۵۲۱؛ لیم , 1۴۷۸/۹ میج 


گلشن : ۱۲۱۲ محت ارام » برگ ۱۵۸ »ش ۱۱۸۷ نثر عشن : 
۷۵۰/۲ 


رشنوزاده 


سهراب ولی بدخشانی ( 
ز ۸۵۶ق » نویسنده و شاعر بدخشانی . از زندگانی وی ؛ همچون 
بسیاری دیگر از نوبسندگان و شاعران اسماعیلی : آگاهی در 
دست نیست. از نوشته‌هایبهجا مانده از و نیز ها این بات 
حاصل می‌شود که تا ۸۵۷ / ٩۸۵ق‏ زنده بوده است . سهراب 
رلی از نویسندگان اسماعیلی بعد از دور الموت است و در 
بدخشان می‌زیسته است . فرهاد دفتری می‌نویسد: «در دور بعد 


مسا ما وال همه )سید 


از الموت » جماعت نزاری بدخشان : پس از سید سهراب ولی 
بدخشانی که در حوالی ۸۵۶( | / ۱۴۵۲( ] به تألیف 
اشتغال داشته است » نویسندگان سرشناسی به بار نیاورده 
است .» ( تاریخ و عقاید اسماعیلیه . ۵۰۴ ) ابوانوف او را از جناح 
محافظه کار نزاریان بدخشان که به شاخ محمد شاهی گرایش 
دارتد : می‌داند . سهراپ ولی نویسنده و شاعری پرکار بوده 
آثارش : ۱-سی و شش صحفه / صحفةالاظرن ,که در 
آن آگاهی‌هایی دربارة مسائل بنيادین فلسفه . همچون عقل + 
نفس و افلاک آمده و سپس : از منظری اسماعیلی ؛ به مسائلی 
همچرن توحید ؛ امامت و معاد پرداخته شده است  .‏ 5 
شش صحیفه و رسائل حکمت و تأوبلات بعض آیبات 


انتات 


نم سی و 


سهیلی جوهری‌زاده 


فرآن . به کوشش هوشنگ اجاقی در شمار؛ٌ ۱۴ نشربا انجمن 
اسمعیلی به‌چاپ رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۳۹ش ) ؛ ۲- روضات 
نیست و نویسنده درکتاب پیش گفتذ 


اد کرده است ؛ ۳. سفرنمه که مثتوی در بحر سثوی 
و مصرع یکم آن چنین است : «قل نزاری قل هوالله 
احد .»+ ۴ ادب‌نامه که گویا مثنوی دیگری از او است ؛ ۵ 
دستورنامه که آن هم یکی دیگر از 
ی‌های او است ؛ ۷ دیوان که در بردارندة 


ات ار است ؛ ۶ ازهر و 


غزلیات : مقطعات ؛ مثنویات و رباعیات او است . 
منایم : اریخ و عقاید اسانله, ۰۵۰۴ ۱۸۰۸ داننامذ بان اسلا 
۲ سی و شش صحنه ؛ فهرست کتابهاي چاپی فارسی , 
۳ 
تما :27 , عسمممینا نله زو واجموماخنمن 
م6 - 165 , عسعمسشا 


شریفی 


سهبی بخارایی ( #عقدهعو-اهناه ): سددٌ دهم هجری , شاعر 

نّاجیک . در بخارا زاده شد . دانش‌های روزگار خود را در 
ادگاهش فراگرفت و از ده سالگی شعر می‌سرود . همچون پدر 
تبرگری پیشه ساخت و از این روی + تخلص سهمی را برگزید 
وی در مین دانشمندان عصر خویش آوازه‌ای بلند داشت ؛ اما به 
فقر دچار آمد و به هندوستان کوچید و در دربار اکبرشاء ( ۹۶۳ - 
۳۴) راه بسافت , سهمی غزل را نیکو می‌سرود و در 
اشعارش به نکوهش زهد ریا کارانه و خرافات می‌پرداخت 

منابع : #رنغ ادیات داران, ۰7۵۸/۵ ۱۳۷۵ ریخ نظع و نا : 

۶۸۱ ۸۱۱/۲ تذکرةالشعرای عنی , ۱۱۴۳ دابةالعارف شوروی 


تیک , ۱۶/۷ لذریعه ۱۳۷۸ سنا خوشگ :زیر «سهمی» !شا 
غریان, ۱۱۲۳ بح گلشن , ۱۲۱۲ طبقات اگبری : ۱۵۰۷/۲ 
مجممالشعرای جهانگیری : ۳۳۴ - ۱۳۳۵ مخزن الفرالب , ۱۵۹۲/۲ 
مرات جهان‌نا, ۱۸۲ متحبقواریخ » بدایونی ۰ ۲۳۲/۳- ۱۲۲۳ 


تشر عشن » ۱۷۴۷/۲ نیس م۰ ۱۷۹ 


سهیلی جوهری‌زاده ( ع8.قعتعط ناهد ) : عبدالله 
فرزند ژفرخان جوهری اورانبه ۱۹۰۰ -دوشنبه ۰2۱۹۶۴ شاعر 
تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را از پدر که خود شاعر و 


شاعرزاده بو : آموخت و در مکتب‌های قدیم درس خواند . در 


دب فارسی در آسیای بانه| ۵۲۷ 


سهیلی خوارزمی 


۴ آموزشگاه ترییت معلم سمرقند را به پایان برد . در 
۴ - ۱۹۲۵م خبرنگار روزنامة آواز تاجیکد , از 1۹۲۵ تا 
۹ معاون سردییر ماهنامةً طتز شیرینگار ؛ در ۱۹۲۹ - 
۲۵ کارمند روزنامة تلبیکستان سرخ و از ۱۹۵۲ تا پایان 


زندگانی . کارمند انتشارات دولتی تاجیکستان برد . در ۶۱۹۵۲ 


نخستین شعرش با نام خطاب در نشري آوازتاجیک سمرقند و 
در ۱۹۳۴م اولین مجموعة شعر او به نام رانا ظفر منتشر شد و 
در پی آن» داستان کم بغل ( ۱۹۳۵م) » کوهنوردان : گلیم کود و 
رابعة چلگزه مو را سرود . نمونه‌هایی از آثار لرسانتوف ؛ 
پوشکین ‏ نکراسوف و کریلوف را از روسی به فارسی تاجیکی 
برگردانده است . در ۱۹۴۰ و ۱۹۵۸ به همراء صدقی ؛ اشعار 
زیب‌السا را منتشر کرد . سهیلی جوهری‌زاده از ۱۹۳۵م عضو 
کانون نویسندگان شوروی بود . از آلارش : بهار دوستی 
(استالین‌آباد . ۶۱۹۵۶ ) ؛ گلشن افروخته ( ۶۱۹۵۹ ) که گلچین 
بزرگ اشعار وی است ؛ برگ مبز ( دوشنبه » ۶۱۹۶۰ ) ؛ دیوان 
سهیلی ( 0۱۹۸۶) 


منایع :لیات فارسی در بیکستان » ٩۱۲۴‏ میات تابیکنتان . 


۲۱۳-۱ تریغ ادیات وان : ریبکا : ۱۵۳۸ دامرةالسمارت 
شوروی نابیک ۱۱۸۸/۷۰ نمونههای اشمرشاعوانسوویتیتبیک | 
۸۵ ۱۹۴+ مهراب اکبربان «بازتاب جنگ جهانی درم در 
ادبیات تاجیکه : سیمیع : سال یکم ؛ شمارف ۰۲ مس 218۳ 
عطاخان سیف‌الله‌یف » «گلشن نظم شاعره : صدای شرق : 
۹۶۰ » شماره ۰۳ صص ۱۵۱ - ۱۱۶۰ کیهان فرهنگی : سال دهم : 


شمارة هس ۸۱ 


سهیلی خوارزمی ( اتهد»۱0۱:9۱۱ ) ابرالحسن احمد بن 
محمد » -سامرا ۴۱۸ق» شاعر و دولتمرد فرارودی . از زندگانی 
ری آگاهی چندانی نداریم . چندی وزارت آل مأمون ( ۳۸۵- 
۸ ) را داشت . مردی دانشمند و آگاه بود و با برادرش 
ابوالحسن , مشوق دانشمندانی چون ابوعلی سین ؛ابوریحان و 
ابوسهل مسیحی بود . در ۴۰۴ق 
بغداد کوچید و نزد فخرالدین ابوغالب والی عراق به عزت به 
سربرد . بعد از درگذشت ابرغالب تا هنگامی که ابوالحسین به 
تکریت نزد غریب بن مقن کوچید از سرگذشت او هیچ آگاهی در 
دست نیست . وی پس از رفتن به تکریت تا پایان زندگی در آن 
شهر ماندگار شد . از آثارش : الروضة السپبلیه در اوصاف و 


از وزارت دست کشید و به 


ادپ فارسی درآ 


سیدالله امین 


متابع :تریغ ادیات در بان ۰ ۳۰۳/۱ - ۱۶8۲ ایغ علوم عقلي در 
تمدن اسلامی. ۱۲۰۸/۱ شاعان بی‌دیوان ۰ ۰۴۲۰ ۱۴۲۱ فرهنگد 
جهانگری , ۱۳۶۱/۲ معجم الادبا: 2۳۱/۵ ۳۲ 


رشنوزاده 


سیاوش ( 98:۳98اه ۲ محمدعلی جنیدی » وخشان زمین 2۱۹۶۳ - 
۰ شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۶۱۹۸۵ 

رشن زبان و اببیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند. در روزنمه‌های ولایت قورغان تبه 

به کار پرداخت. اشعار و مقلههای وی در نشریات قورغان تپه و 
دوشنبه منتشر شده است . سیاوش از نسل جوان شعر معاصر 
تاجیک است . وی از نسلی است که به میراث ادبی خویش به 
احترام می‌نگرند ۰ اما از پرواز در افق‌های تازه غافل نیستند 
و نیم‌نگاهی به شعر معاصر جهان دارند . سپهری و فروغ و نیما 
و شاعران اسروز را می‌شناسند . چسنانکه از شاعران اسروز 
فلسطین و آمریکای لاتین و ...نیز شعر خوان 
پاخته و خود فراموش نیستند . سیاوش از نسل رقابت و تلا 


اند : اما خود 


نیز هست . شعر سیاوش به شعر تاجیکستان اعتبار و رح 
تاه‌ای"ذاده است . شعرش دادخواهانه است ؛ به خلاف شعر 
بازار صابر و محمدعلی عجمی : دردآلود نیست . از آثارش : 
چشم صواب ( دوشنبه ؛ 6۱۹۹۰ ) ؛ نمايشنامة او در میان ماست 
که در تماشاخانة قورغان نپه به روی صحنه رفته است . 
منابع :مان , ۲۲۷ ۱۲۲۶ خورنیدهای گمشده» ۰۳۲ ۱۲۸۵ شعر 
غرق خون , ۵۵؛ رحیم مسلمانیانقبادیانی ۰ « شعر زمان شوروی 
تاجیک در یک نگاه» : شعر : سال ششم , شماره ۰۲۳ صص ۸۲- 


0 


رشنوزاده 


سیدالله امین ( هنصعه‌طةاناهلد» وه ) : فرزند محمدامین ؛ 
روستای گذربالا در شهرستان قبادیان ؛ هفتم دسامبر ۴۱۹۴۰ - 

+ شاعر تاجیکستانی . دانشگاه دولتی تاجیکستان را 

در رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی به پایان نبرد و به 
باغ‌داری و پرورش زنبور عسل سرگرم شد . دو کتاب رباعی و دو 
بیتی به نام‌های تخت قباد ( دوشنبه ‏ ۶۱۹۸۴ ) و تخت 


( دوشتبه » ۱۹۹۰م) دارد 


ای بانه| ۵1۸ 


سیدای نسفی 


منایع :تخت قاد: ۱۴-۳ فیروزه: ۱۹۴۴م» شمارذ ۲و ۲ 
كِ فیردزه. ۱۹۲۲) صص 
۱۱ 


قبادیانی 


سیدای نسفی ( قعهه ع9قاهءولرهه ) » میرعابد بخارا 
۹ شاعر تاجیک . در نسف از شهرهای بٍ 


را زاده شد و 
در بخارا پرورش یافت . تا دهةٌ ۱۰۷۱ -۱۰۸۱ق؛ با حمایت 
شه‌وران شهر بخارا به تحصیل ادامه داد . سپس به دیدار تنی 
نی بیابد . خود سید برای 


این بخش از آثارش ارزش چندانی قایل نیست . وی نا پایان 
زندگی در یکی از حجره‌های مدرسة نادر دیوان بیگی به سر برد . 

در واپسین سال‌های زندگی به پيشة بافندگی روی آورد 

سرانجام » در روزگار فرمانروایی عبیدالله خان شیبانی ؛ در 
تنگدستی درگذشت . سیدا در فلسفه ؛ اخلاق : موسیفی و علم 
بدیع استاد بو . سروده‌های وی در قیاس با اشمار آن روزگار» از 
جهاتی متفاوت است . زبان شعری او به لهجة بومی بخارا 
نسزدیک بسود و در ضزلبانش از عسناصر فسولکلوریک و 
ضرب‌المثل‌های عامیانه سود می‌جست . وی در اشمار خود 
موضوعات اجتماعی را به تصویر می‌کشید . داستان بهاریات | 
جوانات ناما منظومی که سروده » نشان‌دهند؛ طرز تفکر اقشار 
گوناگون جامعه است . اين داستان در صد و هشتاد و چهار یت 
با یک قافیه سروده شده است . داستان‌پردازان بعدی از شیون 


نگارش این اثر استفاده کردند . وی در غزلیاتش به بیان نظرات 
اجتماعی پرداخته و از تجزیه شدن کشور گلایه کرده است  .‏ 


موضوع در غزلیات غنایی سیدا نیز به چشم می‌خورد . وی در 
غزلسرایی توانا بود و غزل‌هایی بلند تا بیست و شش بیت 
می‌سرود . میرمحمد امین بخارایی در عیدالله ناما خود وی را 
ملک‌الشعرای بخارا نامیده است . بخش مهمی از آثار سیدا به 
مثنویی‌هایی اختصاص دارد که شهر آشوب او است و دربارة 
آرباب اصناف گوناگون ؛ چون پیشه‌وران و نانوابان به نظم 
درآسده است . وی ؛ به خلاف سنت رایج روزگار خوه؛ 
موضوعات تمیده را در قالب مثنوی می‌سرود. این گونه 
مثتوی‌ها به دلیل درا بودن اصطلاحات و 
گوناگون ارزشمند است . وی با درنظر گرفتن وا 
پیشین به خلق آثار نوین همت گماشت و از اصطلاحات و 
تعابیررایج زبان روزگار خود در اشعارش بهره گرفت . سیدا 
سرایش شهر آشوب از سیف بخارابی پیروی می‌کرد و تحت 


سین 


تأثیر صالب نیز قرار داشت . کلیات آثار وی از غزل ؛ قصیده» 
مستنوی ؛ رساعی » مسدس و مخمس فراهم آمده است . 
نسخه‌هایی از این دیوان به شماره‌های ۰۵۰۶ ۰۶۹۷ ۰۱۳۶۳ 
۹ و ۱۹۰۱ در گنجينة نسخه‌های خطی شرقی فرهنگستان 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . متن علمی و انتقادی کلیات 
آثار سید با ویرایش جابلقا داد علی‌شایف و زیر نظر اعلاخان 
افصح زاد و اصفر جانفدا در ۱۹۹۰م در دوشنبه ه‌چاپ رسیده 


منیع: ادیات فارسی در ابیکتان ۰ ۰۳۷ ۱۴۰ ناریخ ادیاتایران . 
رییکا؛ ۰۵۰۳-۵۰۱ ۱۵۳۴-۵۳۰ تذکرذ تصرآبادی , ۲۴۲: حکایت 
حمچنانیفی , ۱۶۷ خر 
شوروی نایک , ۰/۶ ۱۵۰۲-۵۰ محشوران میقل روی زین ۰ 2۱۵۲ 


اسان است ایا ۲۰۵ - ۱۲۰۶ دایة مار 


۱۵۶ سیداه ار تخب , دوشنبه :۱21۹۷0۷ میداو مقل او در ریغ 
ادبیات نابیک , عبدالغنی میرزایف , اسنالبن‌آباه, ۸۱9۴۷ 4 
فهرست دست‌نویی‌های شرقی در آکادمی علوم ابیکستان : ۳۲۳/۲ 
۵ ههرست نیخ خطی فارمی انتتوی آنار حطی تابیکتان ؛ 
۵ ۳۶ ۱۷/۳۳۷ 
کلات آثرمیدای ضفی , سرسخن 1 مذکر اباب ۰ ۱۷۱ مذکز 
لامیحاب ‏ زیر «سیدای نسفی» :نون ادبیات تابیکه ۰ ۰۱۷۶ 
۱۸۱ بساه بسار سهربان ۰ ۲۴۹۰۲۳۳ ۱ سمدیزاده: «شاعر 
ان صدای شرق , شمار* ۸: سال ۱۹۸۲ 

م.شکورزاده 


سید جعفر ( 4920۲ هه )»فرزند صفر خواجه ‏ روستای سرخ 
آب از ناحیة کومسومول آباد ۱۹۳۷  -‏ » نسویسنده و 
روزامه‌نگار تاجیکستانی . در ۷۰) دانشگاه تربیت معلم 
دوشنبه را به پایان رساند و در روزنامه‌های ولایت قورغان تپه 


به کار پرداخت . در 2۱۹۷۹ مدیر مسئول روزنامه حقیقت 
شد . برخی از حکایه‌های همجرآمیز او در جوانان 
#بیکان » جمهوریت و حتیقت قورفان په به‌چاپ رسیده و 


قورغان چه 


نزده هجریة وی نیز در مجموعذ نونهالان بغ دییات فراهم آمده 


نیع : خورشدهای گسنده, ۱۲۶ ننهلان بای ابیت : ۲۰۹ 
۴ آریانا. سال نهم: شمارذ ۰۲ صص ۱۶۰۱۳ 
قبادیانی 


سیدر ( 58:36 ) : محمد رحیم ‏ روستای شهرنو در ناحیة غرم 
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سیدشردان . سید برهان‌الدین حسین 


۳ » نویسندة تاجیکستانی . در ۱۹۷۵م رشتة 
زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه 
به پایان رساند و در غرم به آموزگاری پرداخت . در رادیو 
تلویزیون تاجیکستان و مجلاٌ صدای شرق کار کرده است . سیدر 
حکایه‌هایی نوشته که شماری از آن‌ها به روسی و اوکرائینی 
برگردان و منتشر شده است . مجموعهٌ حکایه‌هایش ۰ به نام 
گهواد؟ نان در ۸۱۹۹۰ در دوشنبه به چاپ 


سیدشردان » سید برهان‌الدین حسین - برهان‌الدین محقق ترمذی 
سیدشاه ناصر خواجه ‏ ناصر ترمذی 


سید عبدالله ( «قاءا۵0۳۵0:وه5 ) : روستای فرکک در ناحيةً 
خاولنگ از ولایت ختلان ۱۹۳۵م - 
داروساز تاجیک . در ۱۹۵۳م آموزشگاه پزشکی دوشنبه را به 
پایان رساند و در ۱۹۶۵م در دانشگاه داروسازی پترزبورگ را به 


شت‌اعر و 


پابان رساند . سپس در رشتذ داروسازی آغاز به کار کرد .بو 
داروسازی پرآدازه . مدیرعامل سازمان داروسازی جمهوری 
تاجیکستان و استاد دانشگاه پزشکی ابن سینا بود..اشمار و 
پاره‌های منظومفراوانی درب دروها گياان و خراص ار 
آن‌ها سروده که در نشریات تاجیکستان سنتشر شسده است . از 
آثارش : درمان جان ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ مردم یه ( ۴۱۹۸۵ ) ؛ دنبای دل 
( ۲۱۹۸۶ )+ آبشاران ( 6۱۹۸۹ ) ؛ داروخانا طیعت ( 2۱9۹۱ ) 
ملااحمد 


سید عبدالله سمرقندی ( اقتهوعهدیهتلاهماه زره : 
-بخارا ۱۱۰۱ق» شاعر تاجیک . پس از دانشاندوزی در بزار 
سمرقند به خرید و فروش کتاب می‌پرداخت . در آغاز سید! 
تخلص می‌کرد ؛ اما هنگامی که دریافت این تخلص سیدای 

داد . عبدالغنی میرزایف بر آ 

است که از دیوان ار دو نسخه یکی در کتابخانة فردرسی دوش 

و دیگری در کتابخاناپودشگا ۶ 

است . سید بیشتر به پیروی از گذشتگان شعر سروده است . 


نسفی است ؛ آنرا به سید 7 


منایع :مدا و ما او در تریغ ادبیات نامبک ( دایةالسعارف 
شوروی تابیگ , ۵۰۰/۶ 


سید علی همدانی 


سبیدعلی سید ( زفااع زره ) ؛ حصار ۱۹۵۹م - 
» ن ویس ندة تاجیکستانی . در ۱۹۷۶م دور 
دبیرستان , در ۱۹۷۹ آموزشگاه بازرگانی دوشنبه و در 2۱۹۹۴ 
رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند . شماری از حکایه‌ها و داستان‌هایش 
در ادبیات و صنعت ؛ جوانان تاجیکستان ؛ صدای شرق و 
جنگ‌های ادبی به چاپ رسیده که از آن شمارند قصه‌های در 
ناهای سفید و خیر منچجستر که با نام سفیا امید در مجموعه زنهالان 
باغ ادیات چاپ شده است. لالهای ارغونی ( ۱۹۹۲ م) و وقی 
که مرگ هم فا یرس ... ( 6۱۹۹۵ ) 
سابع : نان بایغ ادیات ۰ ۶-۳ لها ارخوانی ۰ ۲۰۳ 
تبادیانی 


سید علی همدانی ( زهقااهه هه دااسله رنه ) امیر سیدعلی؛ 
ملقب به ار کبیر حواری کشمیر و علی ثانی؛ متخلص به علی 
و معروف به شاه همدان » فرزند شهاب‌الاین » همدان ۷۱۳ / 
۴- پاخلی / کردسوار ( اکنون در تاجیکستان ) ۷۸۶ ۰ 
شاعر: نویسنده و عارف ایرانی . نسب وی با چندین واسطه به 


آمام حسین (ع) می‌رسد پدرش از حکام وفت و در دستگاههای 
وان ضاحب مقام بود. به همین سیب سید علی را امیر هم 
می‌گفتند . وی از مشایخ طریقهٌ کبروی و از اصحاب محمود 
مزدقانی شافعی متمایل به شیعه بوده و به همین دلیل به علی 
ثانی آرازه یافت . اين که برخسی منابع به او لقب سیاهپوش 
داد‌اند درست نمی‌نماید + محتمل است که او را با خواجه علی 
سیاهپوش ( - ۸۳۰ق ) از خاندان صفوی آذربایجان اشتباه کرده 
باشند . وی تحصیلات مقدماتی را تا یازده سالگی از دایی خود 
علاءالدین که از ارلیاءلله بود ؛ آموخت . بیشتر منابع دایی او 
ول سمنانی ( ۶۵۹ ۳۶ق ) دانسته‌اند که نادرست 
است . پس از فراگیری علوم عقلی و نقلی از محضراستادانی 
چون شرف‌الدین محمود مزدقانی ( - ۸۶۶ق )۰ قطب‌الدین 
ابوری : اخی علی دوستی سمنانی ( - ۷۳۴ق ) و شبخ 
محمد ین محمد اذکانی اسفراینی ( -۷۷۹ق ) بهره برد و از دست 


را» علاءا 


آنان خرق؛ فتوت و تصوف گرفت . در ۷۴۱ق از وادی جامون و 
کشمیر دیدن کرد . پیست سال : حدود سال‌های ۷۵۳-۷۳۲ 
جهانگردی کرد . دوازه بر حج گزارد:سه بر از عالم اسلامی آ 
روز یعنی مزدقان» ختلان , بلخ» بدخشان : یزه» شام » بغداد » 


دب فارسی در آمیای بانه| ۵۲۰ 


سید علی همدانی 


حجاز » روم و فرارود دیدن کرد . به سیلان و تبت نیز رفت . 
گویند صحبت هزار و چهار صد تن را درک کرده است . هدف او 
دراین مسافرت‌ها بود و در بيشتر این سفرها سید 
اشرف جهانگیر سمنانی (- 3۸۲۸ ) همراه او بوده است . نیز با 
او سفری به شبراز کرده و مسهمان حافظ شیرازی بودهاند . 
سرانجام در ۵۳ در همدان اقامت کرد و چرن همدان مرکز 


تعلیمات و تبلیغات وی بود به شاه همدان معروف شد . وی به 
های دور دست کاشقر و ختن هم مسافرت کرد و در 
9 تبلیغ آ 
ختلان تاجیکستان بود . در آن ناحبه صاحب خلامة المانب » 
نوالدین جعفر بدخشی ( - ۷۹۷ )او را دیدار کرد از مریدان 
وی شد و در مسافرت‌ها همراه مرشد خود بود . سیدعلی در 
آن‌جا مریدان بسیاری پیدا کرد و بدین ترتیب موجب نگرانی 
امیر تیمورگورکانی ( ٩۰۷-۷۷۱‏ ) شد . وی خواهش تیمور را 
به ماندن در ختلان نپذیرفت و گفت که مأمور است تا اهل 
کشمیر را به اسلام دعوت کند . بدین سبب دو تن از مریدان 
خود به نام‌های میرسید تاجالدین سمنانی و میر سید حسین 
سمنانی را برای بررسی اوضاع کشمیر به این سرزمین فرستاد ب 
سید علی نخستین بار در ۷۷۲ق وارد کشمیر شد . در آن روزگار 
مردم کشمیر آیین اسلام نمی‌ورزیدند و مبان سلطانْ 
شهاب‌الدین والی کشمیر و فیروزشاه تغلق ( ۷۵۲ - 71٩۰‏ 
پادشاه دهلی جنگ بود . شاه همدان نزد هر دو پادشاه محترم برد 
اه آشتی کردند . نامه‌های او به ملوک 
آن نواحی » هم دراین سال‌ها نوشته شده است . اولاد شاهمیر ؛ 
حاکم کشمیر: به ام‌های جمشیدخان ( -۷۴۸ق ) ؛ علاءالدین 
( ۷۵۵-۷۴۸ ) ؛ شهاب‌الدین ( ۷۷۵-۷۵۵ ) و قطب‌الدین 
( ۷۷۵ - ۷۹۶ ) از رادتمندان معاصر شاه همدان بوده‌ند . وی 
بقیة عمرش را در نواحی بلتستان به سر برد . سید علی جنبه‌های 
حیات مردم شبه قاره را عموماً و کشمیریان و بلتستا 
خصوصا بسیارمتأثر کرد . تأسیس راه‌ها و مدارس و مساجد و 
کنابخانه‌ها و ترویج صنایع دستی درکشمیر از سساعی او است 
ترویج تمدن و فرهنگ و هنر اسلامی و زبان‌های عربی و 
فارسی در جامون و کشمیر نیز در نتیجة کوشش‌های وی بوده 

است . بسیاری از کتاب‌های فارسی و عربی را که در کتابخانة 
ختلان داشت » به کشمیر برد و حتی کتابدار خود ؛ سید محمد 
قاضی را نیز به کشمیر آورد . در دوران او خانقاه‌های بسیاری 
اه والا : خانقاه اعلا و خانقاء کبرویه ساخته شد 


ین اسلام پرداخت . در ۳ در ناحية 


و در نتیجهُ همت او دو پاد: 


چون خا 


سید علی همدانی 


اه معلی | مسجد شاه 
همدان است . پس از آن به مکه رفت و حج گزارد .سپس به 
همدان بازگشت و پس از چهار سال اقامت در هممدان : در 
۸۱ + واه کشمیر شد و در خدمت سلطان قطب‌الدینبن 
علاءالدین خلجی ( - ۷۸۶ق ) مرتبه‌ای بلند یافت و خانقاهی در 
علاء‌الدین پور؛ کشمیر پی‌انکند که گویا پس از او به دست 
شد. دو 


مهمترین کار آو در برآوردن بنا ؛ خا 


پسرش سید محمد به اتمام رسید و در ۷۹۷ق ؛ وه 
سال و نیم در آ‌جا به هدایت برهمنان کشمیر پرداخت . پس از 
آن مرید خود : محمد بلخی : معروف به میرحاجی محمد را به 
جای خود گذاشت 


اشت و خود ازراه لداخ به ترکستان رفت و سپس 
به همدان بازگشت . مقارن همان زمان » امیر تیمور برای سومین 
بار در ۷۸۵ق به ران هجوم آورد و سید علی نیز با هفت صد نفر 
از سادات : همدان را ترک گفت و دو مرتبه به کشمیر رفت . 
تقریباً یک سال آنجا بود . سپس در اواخبر ۷۸۶ق برای 


سیزدهمین بر به سفر حج رفت اما در ره پیمار شد و درگذشت ۰ 
سپس پیکرش را به ختلان بردند . مزار وی در کولاب در 
تاجیکستان امروز ؛ زبارتگاه است . بنای آن از تیمور گورکان 
ات و سنگ بشم سیاهی مانند همان سنگی که بر گور تیمور 
درأسرقند است » دارد. در ۷۹۵ق فرزندش میر محمد همدانی 
زآرد کشمیر شد و به جای پدر نشست . سیدعلی در نثر فارسی و 
نوت دستتداشت و اشعاری 
تعدادآثارهمدائی را صد و هفتاد مجلد منثور و منظوم نوشته 
است . از آثار وی بیش از صد سجلد در کتابخانه‌های جهان 
نگه‌داری می‌شود . دربار؛ُ وی تاکنون سیزده کتاب تصنیف شده 
است ( کتابخانة ملی ملک تهران به شمار؛ ۴۲۷۲ ) . از آثارش : 
ذخيرة الملوک در علم اخسلاق و سیاست مدن ( تبریز » 
۸ اش )۰ مرآت الطائین در توبه و معاصی و تجزیة گناهان 
کبیره و صفیره و اه‌هایی که می‌تواند آن گناهان را از مین یبرد . 
این رساله به خواهش سلطان بهرام‌شاه حاکم بلخ و بدخشان 
نوشته شده است . نسخه‌های خطی آن به شماره‌های ۲۲۵۰ و 
۲ در کتابخانة ملک و به شمارُ ۳۸۷۱ در کتابخانة مجلس 
شورا و در موز برتنیایی با عنوان حقیق تبه ( جلد ۰۲.ص 
۶ ) نگه‌داری می‌شود ؛ رسالات بهرامشاهیه / واردات که برای 


به فارسی دارد . تحایف الابراد 


سلطان بهرام‌شاه توشته است ؛ مشارب الادواق که شرح سی و دو 
بیت از تصید؛ چهل و یک بیتی خمربذ میا ان فارض مصری 
است . گویا اصل آن دررکتابخانة ایا صوفیا است که دانشگاه تهران 
عکس‌هایی از آن دارد : شرح اسماء اه که در شسرح و اهمیت 


ادب قاری در آنبای یانه| ۵۲۱ 


سید علی همدانی 


اسماءالحستی است . نسخةٌ خطی این رساله ؛ به شمار؛ ۳۸۷۱ 
در کتابخانة مجلس شورای اسلامی نگه‌داری می‌شود + شرح 
تصوس الحکم / حل التصوص / حل تصوص العکم / حل 
التصوص که رساله‌ای در شرح فصوص لمکم ابن عربی است و 
ظاهرا تحریرات درس‌های سید بوده است . هرچند که مشخص 
نیست که او در این اثر نظريه وحدت وجود را به 
تصدیق کرده باشد » ولی می‌تران آنرا اثری دربارژ آمیختن 
تعالیم ابن عربی به طريقة کبرویه به شمار آورد . این کتاب به 
شمار؛ ۲۱۱۴ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران با عنوان 
رساله‌ای در توحید نگه‌داری می‌شود ؛ اسرار النقطه که رساله‌ای 


است به زبان عربی در باب برخی از باسرار علم نقطه و خواص 
تجلیات آن در صور اعیان حروفی و تصرفاتی که در تعینات 
حروف می‌نماید .» اين رساله همواه با رسالات دیگر به نام انهار 
جاریه در ۱۳۴۱ش در شسیراز چساپ شد» است و احمد 
خوش‌نویس عماد آنرابه فارسی ترجمه کرده است؟ اوراد نحچه 
/ اورادبه / الاوراد / اورادیة امیربه که نسخه‌های خطی آن به 
۵ در کتابخانة ملک و به شمار؛ ۳۲۱۴ در کتابخانة 
تاشکند نگه‌داری می‌شود ؛ سیر الطالین ( در کتابخانة تاشکند بد 
شمارة ۳۹۱۵) + مکتوبات امبربه درسی و یک مکتوب خطاب 
به پادشاهان و بزرگان و مربدان ( در کتابخانة ملک به شمار؟ 
۰)) عقلیه در فضیلت عقل انسانی و اسامی آن ( د بان 
تاشکند به شمار؛ُ ۳۲۵۸) + رسالا مولکه که موچلکه به معنی 
کوچک و ظریف است و این رساله رای یکی از ردتمندان سید 
که معنی برخی آیات را نمی‌فهمیده , نوشته شده است . این 
سا در ۱۳۳۲ در دهلی چاپ شده ؛ ده فاعده به فارسی , که 


ترجمة آزاد اثری از شیخ نجم‌الدین کبری است و مفهوم آن بحث 
یقت اصول دهگانه سالکان گروه کبره 
کتابخانة ملک به شمار؛ٌ ۴۳۷۲ ) ! چهل مقام صوفه ( در کتابخانة 
ملک به شمار؛ ۲۲۵۰) + ن‌ تعبیر خواب ( 
در کتابخانة تاشکند به شمارة ۳۳۴۷ ) ؛ همدانیه دربارٌ سه معنی 
متفاوت لفظ همدان ( در کتابخانهٌ ملک به شماره ۷۲۷۴) + 
رسالة امتقادیه که دربارهُ مبانی اعتقادات مسلمانان است ( در 
کتابخانةً ملک به شمار ۲۲۷۲ ) + مصطلحات صوفه ؛ رسالا 
عقبات / قدوسیه ؛ رسالة مثیت ؛ حقیقت ابمان ؛ رسالا مشکل 
حل + سیر و سلوکد ( حق القین )؛ نسبت خرق؟ درویشی + درویشیه 4 
انسان‌نامه؛ رساله وجودیه ؛ فوتیه ؛ فی السواد الیل و لس الا سواد + 
رسال؟ سوالات ؛ معاش السالکین + شرخ مرادات حافظ ( در مسوز؛ 


دربارة است ( در 


ادب فارسی در 


سید علی همدانی 


بریتانیایی به شمار؛ ۷۷۶۳) ؛ دیوان / چهل اسرار در چهل و بکد 
غزل + آداب و سیر اهل کمال ؛ اختیارات ؛ ارسمین امیربه (به 
عربی ) اخلاق محرع (عربی -فارسی )+ اسراراللیه؛ قرب الطرق 
( به فارسی ) ؛ اقسام تفوس ؛ انسان الکامل / دوح الاعظم ( به 
عربی ) ؛ چهل حدیث ( به فارسی ) ؛ حقبقت محبت ؟ شرح 
کلمات باباطاهر ؛ شرح قصید؟ برد؟ بوصیری ؛ شرح تصيد ثایذ 
فارضیه + علم التافه؛فراست ؛ الناسخ و المسوخ فی القرآن ؛ آداب 
سفره ( به فارسی ) + آداب المسریدین ؛ اسراز وحی ؛ مکارم 
الاخلاق ؛ غاية المکان فی دراية الزمان ؛ منهاج العارفین ؛ نوریه . 
کنگره بزرگداشت میر سید علی همدانی از ۱۲ تا ۱۷ شهریور مه 
۴ اش در تاجیکستان برگزار شد . 


منایع : اصول تصوف » ۱۲۸۴ ۱ بزرگان و سح‌سلیان همدان » 


۱/- ۹۰+ پاکستن من فارسی اد ۰ ۰۴۰۱/۱ ۰۴۴۰ فارغ یات 
هر ایران ۰ ۱۲۹۶/۲ ۱۲۹۷ !تریغ ادیات فارسی ,اه : ۱۱۲۷۰ 
تاریخ حسس , ۱۷۳/۲ ۱۱۷۵۰ تریخ نظع و شر: ۰۲ ۱۱۹۵ ۱۷۵۲-۷۵۳ 
تحایت ابا : ۱۰ - ۱۱۲ تذکرةعلمای هن ۱13۸ چهل مجلی + 
مقدنه , ۱۳۲ حیب لیر , ۵۲۳۰۵۴۲/۳؛ خلاصة الاب !ال 
چستجو در تصوت ۰ ۱۱۸۲-۱۷۸ ذتبرةالملرک ؛ الذریعه: ۱۳۷۷/۱ 
1۱ 
۲ روز روشن ۰ ۰۵۶۰ ۰۵۶۱ ریاف مرف » هدایت : 1۶۹ - 
9۷۰ زیسان لادپ , ۲۸۶/۳ شرحمرادات حافظ ! فبرست کابهای 
چایی فارسی ۰ ۱۳۰۰/۱ ۱۵۹۸ ۱۱۶۹۴/۲ ۱۱۶۹۵ ۱3۲۰۴ فهوست 
مشترکد نخه‌های خعلی فارسی پاکستان ۰ ۱۹۷۲/۲ ۱۲۰۴/۳ ۰ 
۵ ۷۱۱۷۰۲ : شهرست فسه‌های خی خازسی , 


۰۲۳۴۹/۳۱۷ ۲۷۵۷ ! مسجالی المسلمین ۰ ۱۱۲۳۰۳۸/۲ 
میموعا سخترانهای نضتین سمنارپیوستگی‌های ابران و شب فاره . 
۸۱ -۱۱۷ مروج اسلام در ایران صفر ۱ معجم امن + 
۷+ مین کتب چایی فارمی و عربی : ۰۲۸۱/۲ ۱۲۸۲ 
نحه‌های خعی : دفتر نهم ۰ ۱۱۳۸ نزهة الضواطر ۰ ۸۲/۲ ۱۸۷۰ 
تقحات الاني ‏ ۱۳۴۷ نقل پارسي بر احجار هند , ۱۶۹-۶۷ محمد 


ریاض , «تأثرات اقبال از حضرت شاه همدان و اثر ذخبرفالملوک 


ری»: لیات , 4۲۰۰۱۳ محمد ریاض: وسه سل مر سید علی 


مسمدانسی» دای » ۱۳۶۷ش : شمارا ۰۱۶ صص ۵.۳ 
حسوالدین حیدر: مشخصیت و خدمات سید علی همدانی»:قد 
ارسی» صمی ۰۱۷۱ ۱۱۷۶ محمد ریاض ؛ نیع او تحقیقی 


دریار: حضرت سیدعلی همدانی» : همانا. ۱۳۶۸ش ۰ شمار: 


۰۱۸۰۷ صص 1۱۳۷-۱۱۱ سیدحسن عارف نقوی ؛ وامیرکییو 


سیدمرادوف 


میرعلیهمدانی او را المودالفربی» همان ۱۳۷۱ : شمارا 
۱۳۰-۹ صص ۲۲-۲۱۳ : سلطالف ماهر خواجه: « شخصیت 
و تأشبر مسیرسیدعلی هسمدانی در اجیکستان» ؛ هسان‌جا, 
۷۱سش: شمارٌ ۲۹ صص ۱۱۰۹۰۱۰۵ غلام حسن حسنو؛ «دو 
ارشادنامة میر سیدعلی همدانی» . همان‌جا, ۱۳۷۲ش ؛ شمارا 
۶ صص ۶۵- ۸۰+ علی‌اصفر حکمت : داز همدان تا کشمبر» ؛ 
یخماء سال چهارم : شمارة 


صص ۳۲۳۰۳۴۷ 
مزدهی 


سیدمرادوف (۵(304۳028/01» ) ۰ صالح : سمرقند ۶۱۹۵۲ - 

؛ نسویسند: تاجیک . در ۱۹۷۲ دانشگاه دولتی 
ییت معلم صدرالدین عینی سمرقند را در رشتة زبان و ادیبات 
فارسی تاجیکستانی بسه پسایان رساند . وی در یکی از 
دبیرستان‌های سمرقند زبان و ادبیات فارسی تاجیکی درس 
سی‌دهد . نوشته‌های سید مرادوف در حقیقت ازبکستان ؛ 


خاریشتکد و ادیات و صنعت به‌چاپ رسیده است . 
منیع :لسن سمرفد: ۶۷- ۱0۶ 


قبادبانی 


سیرالنبی ( ن-ههه.هواه ) .کتابی به فارسی دربار رحلت پیامبر 
اکوتاهی از چهار خلیفه بقلم محبی حصاری سل 
نهم هجری ) . اين کتاب که در ۸۲۱ق نوشته شده دارای دوازده 
مجلس است . نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانة نور عثمانیه ( به 
شمار؛ ۳۳۲۶) نگه‌داری می‌شود . 
منابع : ادیات فارسی بربنای تین استوری , ۷۸۲+ تارخ نظم و 
تشر : ۱۲۲۳/۱ فهرست نخه‌های خطی فارسی , ۲۲۹۲/۶ فهیرستو 
کتابهای فارسی » ۱۱۶۹۲۶ 
۰,۰ ۱۳ , 09اه ۲۱۸ , سعهجضا سوه 


و سرگذ: 


سیرت جلال‌الدین مینکبرنی .«اصمه4۵هاهزماهتای) 
( ل«00۳ه. عنوان ترجمه کتابی دربار؛ زندگی و جنگ‌های 
جلال‌الدین محمد خوارزم‌شاه ( جنگ‌های ۶۱۷ - ۶۲۸ق ) با 
شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری تسری 
خواندن کتاب الکال نی ریخ تب تألیف 


مغولان ‏ نو 
(-۶۲۷ق ) . وی پس از 


سالهای پایانی زندگی جلالالدین بآمد تا زاین ره بتواند 


سیروس 
نقص کتاب ابن اثر را جبران کند . نسوی تألیف این کتاب را که 
به عربی نوشته ‏ در ۶۳۹ق به پایان برد. وی در نوشتن اين کتاب 


که آ 


با انشایی مصنوع و متکلف نوشته ازاشعار آیات قرآنی 
و امثال و عبارات مسجع بهرهبرده است . هنوز چند سالی از 
تلیف سیرت جلال‌الدین منگبرنی نگذشت که منشی ناشناسی 

آنرا با مهارت فراوان به فارسی برگرداند . انشای ترجمه کتاب 
یو ساده و در پارهای موارد مسصنوع و قنی است 
مترجم جمله‌های بلند عربی را به جمله‌های کوتاءتر فارسی 
تفسیم کرده و انعال آنرا مقدم آورده تا فهم جملات آسان‌تر 
شود . چن مژلف کتاب منشی جلال‌الدین خوارزم‌شاه بوده و 
بسیاری از رویدادهایی که گزارش می‌کند » به چشم خود دیده ؛ 
کتاب او از مهمترین 
خوارزم‌شاهیان : به‌و: 
ترجمةٌ سیرت جلال‌الدین مینگبرنی نخستین بار در ۱۳۴۴ش به 
اهتمام مجتبی مینوی در تهران به‌چاپ رسیده است 


منایع دربارة رویددهایروزگارفماروایی 


ژه در اواخر دولت این دودسان است . 


ماع :تریغ ادیات در ایران :۱۱۷۹/۳ ۱۱۱۸۱ تریغ ای بان 
برون ,۱۱۵/۳ تریغ مغ » ۱۲۸۲-۴۸۱ تریغ نظي وت 1۹۲/۱ 
#سپرت جلا لین مینگیرفی 


دانشنامه 


آموخت . در 6۱۹۰۸ به ایران آمد و در آستارا آموزگار شد . در 
۵ پس از پایان بردن آموزشگاه بینالمللی مسکو ‏ برای کار 
به آسیای مرکزی رفت . بیش از ده سال در بخش‌های گوناگون 
ادا فرهنگ و نیز مطبوعات تاجیکستان به کار پرداخت . در 
۲ نخستین شعر خود را سرود . در ۱۹۷۵م مجموعاٌ شعر 
و داستان‌هایش با نام هدیه در دوشنبه به نشر رسید . در ۱۹۷۵م 


کتابی به نام یادداشت‌ها از او منتشر شد . بیشتر دربرٌ ساختار 
شعر فارسی کار می‌کرد . آلار رودکی + جامی و امیرعلی 
شیرنوایی را بررسی کرده است . سیروس از ۱۹۲۴م عضو کانون 
نویسندگان بود . از آثارش : فافیه در نظم تاجیکک ( ۶۱۹۵۵ ) + 
عروض تاجیکی ( ۸۱۹۶۳ ) . این دو اثر از نخستین کتاب‌های 
عروض و قافیه در تاجیکستان شوروی است . وی در تهیة 
شاهنامهٌ فردوسی در نه جلد ( ۰۱۹۶۴ ۱۹۶۶ ) شرکت داشته 


منایع : ادیان تابیکستان , ۴۰۲-۴۰۰ ؛ دایرةالسمارف شوروی: 
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سیف اسفرنگی 
نابیکد, ۵۲-۵۱/۷: علاخان انصح زده انجمن افروزه: صدای 


شرق: سال ۰۸1۹۸۵ شمار 1+ صص ۱۱۵۰-۱۰۵ 
مشکورزاده 


سیف اسفرنگی ( ۵:9۳:00 ) : سیف‌الدین اعرج؛ سدا 
از مردم اسفرنگ در جنوب 


بود . دربار دور زندگی وی میان تذکره‌نویسان اختلاف فراوان 
وجود دارد .به نوشتة دولت‌شاه او در درو فرمانروایی بل 
ارسلان بن اتسز خوارزم‌شاه ( ۵۵۱ - ۵۶۷ق ) شکرفید . ملف 
خلامة الافکار سال مرگش را ۵۷۳ق یاد کرده است . اما تقی 
کاشی در خلامة الاشعار می‌گوبد که سیف در ۵۸۱ به دنبا آمد 
و در ۶۶۶ق درگذشت . به گفتة آذر سیف ملقب به اعرج : در 
خوارزم پرورش یافت و بزرگ شد و در جوانی به دربار سلطان 
علاءالدین محمد بن تکش خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ - ۶۱۷ق) رله 
و در ۶۶ق در هشتاد و پنج سالگی درگذشته است 
مولف مجمل فصیحی هم » زایش سیف را در ۵۸۱ق و مرگش را 
در ۶۵۲ | ۶۶۰ق ذکر کرده است . سیف در برخی اشعارشی: 
سلطان علاءالدین محمد خوارزم‌شاه را با لقب «سنجره سترده 


است . گفتنی است سلطان محمد پس از پیروزی بر قراختایب 
در ۰۶ءق لقب «سنجره یبافت . در دیوان سیف هتمچنین. 
قصایدی در ستایش نظامالملک محمد بن صالح » وزیر سلطان 
محمد خوارزم‌شاه در سال‌های ۶۰۶- 3۶۱۳ و نیز قطب‌الدین 


میر عمید حبش است . میرعمید حبش در سال‌های ۶۱۷- 
٩‏ از سوی چفتای پسر چنگیز و جانشینانش قراهلاکو و 
بیسومونگ نایب الحکومة فرارود برد , تبراین : سال مرگ 
۰ ۶8۶ق برای سیف درست‌تر می‌تماید . چنانکه لاله 
سلیمان اوا در پژوهش خود به نام حیات ایجادیات سیف 
اسفرنگی با اطمینان ؛ سال مرگ وی را در ۶۶عق در بخارا باد 
کرده است . سیف در اشعا 
نازک اندیشانه بود و به و 


بیشتر در پی مضامین باریک 
از سبک خاقانی پیروی می‌کرد. وی 
ار اوازه داشت و بسیاری از شاعران آن زمان از 


در روزگارش 
وی پیروی کرده‌اند. او با شمس خاله و ضیاءالدین خجندی (- 
۲ ) مشاعره و معارضه داشته است . دیوان سبق‌الدیین 
اسفرنگی که نزدیک به دوازده هزار یت از قصیدء : غزل : قطعه ؛ 
رباعی » ترکیب‌بند و ترجیم‌بند است در ۱۹۷۹م به کوشش زبیدء 
صدیقی در مولتان پاکستان منتشر شد . 


سیفالدین باخرزی 


منیع : ادیات اییکستان, ۲۰۰ ۴۰۲ ؛ تاریخ ادیات در وان 
۲ .۱۷۹۸ ریخ هقی . جاب ننسی : ۱۱۳۹۷۰۱۳۷۷ ایغ 
ول : ۵۳۴ تريخ نطو رم ۱۹۳ کارا ۹۸4۶+ یات و 
ایادیات سیت اسفرنگی »لاه سلیماناوا : دوشنیه ۱۹0۳ 1 


داسرذالسمارت شوروی تابیک , 1۵۰۳/۶ تیان سیت‌الدین 


اسفرنگی : با تصحیح دکتر زییده صدیفی » ونان پباکستان ‏ 
۷۹ الذریعه ۰ ۴۸۲/۹. ۲۸۵ + شمع انجمن ۰ ۱۲۱۳ قهرست 


کابانا آستان قدس رضوی : ۲۲۹/۷ ! فهرست کتابخانه مجلی 
شورای ملی» ۲۲۸/۳ - ۲۲۹ ؛ فهرست نسخه‌های خطی قازسی 
۳ ۷۳۷ ۳۴۵۱/۵ مج القصعا: 1۵1/۲ مرآةالیال 
۳ حفت اقلم ۰ ۲۴۹/۲ - ۱۴۵۵ ابرج افشار: «دیوان سبفالدین 


۷ اعلاخان انصحزاده: «ن‌جمن آفروز 


آننده : سال پنجم: شماره‌های ۰۱۲۰۱۰ صص ۰۸۶٩‏ 


دای شو 


۸۵ شمارة ۰۱ صص ۱۰۵ ۱۱۱۵ فرهنگ ایرانزمیی . 

۳ 

شطع ها مزمسل مهتم ع آن عنمرای. 
0 


برزگر 


سیف‌آلدین باخرزی ( ۵0090002  )‏ شیخ الاسلام 
ایوالمعالی سیف‌الدین سعید بن مطهر بن سعید بن علی صوفی 
باخرزی ۰ ۵۸۶ - ٩۶۵ق‏ ۰ صوفی ۰ شاعر و نویسند؛ لیرانی 
مقدماتِ علوم را در زادگاه خود باخرز : روستایی میانٍ هرات و 
نیشابوره فراگرفت . سپس به هرات و تیشابوررفت و به فراگیری 
فقه » قرائت و تفسیر پرداخت . مولف مجمل فصیحی استاد او را 
در حدیث شهاب‌آلدین ابوجعفر عمر سهروردی ( - 3۶۳۲ ) 
می‌داند . اما در تاریخ ملازاده آمده است که : بروایت ایشان در 


علم حدیث از امام صاین‌الدین است .»(تاریخ ملازاد ص ۴۰) 


یگر استادان او می‌توان از شمس الائمة کردوی ؛ رکن‌الدین 
شهید و رشیدالدین بوسف بن محمد فیذی نام برد . خرافی 
می‌نویسد که سیف‌الدین در سال‌های اقامت در باخرز با 
خواجه سنجان ( - ۵۹۳ / ۵۹۷ق ) صحبت داشته است . اگر 
چنین باشد که دور نیست درست باشد -سیف‌الدین بسیار زود 
فراگیری علوم و فنون زمانه‌اش را آغاز کرده بود. به هر تقدیر» 
میف‌الدین ۰ پس از فراگیری این علوم ؛ راه خوارزم در پیش 
گرفت و به قصد زیارت و دانش‌اندوزی نزیشیخ نجم‌الدین* 
کبری (-۶۱۸ق ) رفت و پس از چندی ملازمت او را برگزید و 
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سیف‌الدین باخرزی 


به ار دست ارادت داد . دیری ن الدین او را به 
خلافت خود برگزید . ابوالمفاخر باخرزی : نواده سیف‌الدین ۰ 
در اورادالاحجاب و فصوص "داب به صراحت می‌گوید که خود 
نجم‌الدین کبری سرسلسلة طریقة کبرویه » خرقه بر سیف‌الدین 
پوشانده است ؛ اما بهگفتة خوافی وی «خرقذ تبرک از دست 
الدین محمود بن حداد [؟] الاشهنی پوشیده در 
هرات ..» بنابراین ؛ سیف‌الدین » پیش از سفر به خوارزم قدم در 
او طریقت نهاد »ام برقع »مهم‌ترین تحول در زندگي او + 
دیدار با نجم‌الدین کبری است و ورود جدی و راستین ار به را 
صوفیگری پی آمد همین دیدار است . سیفالدین » پیش از کشته 
شدن نجم‌الدین در ۰۶۱۸ به اشارة شیخ خود به بخارا رفت و 
تا آغر عمردر آن شهر به عزت و احترام زیست . در همین شهر 
بود که سیف‌الدین لقب شیخالعالم یافت و به ترویج طریقة 
کبرویه و بسط اسلام پرداخت . البته زندگی سیف‌الدین در بخارا 
چندان هم با آرامش همراه نبود ؛ چنانکه به گفتذ ابوالسفاخر 


باخرزی «شیخ عالم سیف‌الدین باخرزی را رضوانالله علیه 
جمعی از کافران قصد کردند و دشمنان سعی‌ها نمودند و ایلچی 
به بخارا آمد و شیخ را در نماز گرفتند و برفتند و روز دیگر از 
شهر بیرون آوردند و بار دو می‌بردند و چند هزار آدمی مشایجه 
کردند و از سرحزن آب از دینده سی‌باریدند و شیخ هیمچنان 
برسته در بسط و فرح بوده این رباعی فرمود:بی خوبش و تا 
اه و 
مقربانٍ در تو است - یارب 
این حال » امرا و فرمانروایان 
می‌داشتند ؛ چنانکه رکه خان پشر توشی در یار به دم 
وی رسید و به دست او اسلام آورد »با سر قوتی بیگی » با آنکه 
مسیحی و حامی دین نصاری بود هزار بالش نقره از اموال خود 
رابه حضور شیخ فرستاد تا مدرسه و خانقاهی بناکند و خو 
را پرعهد» گیرد . سیف‌الدین خانقاه و مدرسه‌ای در 
فتح‌آبادبخارابنا کرد که تا قرن‌ها بعد همچتان برپا بود و مشایخ 
طریقة کبرویه در آن به ارشاد مردم می‌پرداختند .۱ 
خانقاهی است که ابن بطوطه در سفرنالا خود از آن یاد می‌کند و 
می‌گوید که شبی در آن منزل کرده و آن شب از بهترین شب‌هایی 
برده که بر او گذشته است . چنان‌که ابن بطوطه نیز اشاره می‌کند » 
این خانقاه بزرگ که در زمان او زیر نظر یحبی با خرزی ( معروف 
به ابوالمفاخر » صاحب وراد الاب و فصوص الآداب ) اداره 


می‌شد اوقاف فراوان داشت . این مطلب در تاریخ‌های معتبر 


میف‌الدین باخرزی 
تکرار شده است و از آن شمار جوینی در تادیخ جهال‌گنا 
می‌گوید که سرقوتی بیگی در مامنگرقاآن روستاهایی خرید و 
وقف آن خانقاه کرد . آنچه اين بطوطه دیده و گزارش کرده 
قدمتی طولائی دارد و وقفیاتی که او به آن‌ها اشاره دارد نه از 
مردم که از شاهان و خوانین مغول به < 
این موضوع بسیار مهم است که مغولان شمنی مذهب روی به 
خانقا‌ها داشتند و به تعبیری می‌کوشیدند از راو همراه شدن با 
صوفیان . با خشک‌اندیشی فقیهان مقبله کنند. به هر تقدیر » 
عزت و احنرامی که سیف‌الدین کسب کرده بود ( و باید آذرا پی 
آمدٍ رویکرد ویژة مفولا 
گذشته بود » تا آن‌جا که سلاطین قراختایی کرمان مقام او را 
دربافتند و قتلغ ترکان خاتون قراختایی ( 3۶۸۱-۶۵۵ ) 
مدایایی فراون به بخارافرستاد و از او درخواست که یکی از 
فرزندانش را به کرمان روائه کند و سیف‌الدین 


واگذار شده بود . 


تصوف دانست ) از حدود بخارا در 


ز دعوت ترکان 


خاتون را اجابت کرد و برهان‌الدین احمد » فرزند دوم خود را 
بدان‌جا فرستاد . شهرت و اعتبار سیف‌الدین چندان بود که 
خواجوی کرمانی ( ۶۸٩‏ - ۷۵۳ق ) با آذکه حضور او را درک 
تگزده برد : قصیه‌ای در چهل و پنج پیت در مدح وی سرود . 
سضالدین مقام مولانا جلال‌الاین محمد بلخی ( ۶۰۴- 
۳ ) را در یافته بود . آن دو هرگز همدیگر را ندیدند » اماگویا 
فظرالدین"غطهر فرزند سیف‌الدین 
اقب العارین دو نقل در این‌باره آمده است . نخستین نقل آشاره 
دارد به ورود مظهرالدین بهقونیه ؛+گویا او وقتیبه قونیه رسید 
اهر تجب کرد که چراملا بهحضور وی ثرسیدء است و 
مولانا پاسخ فرستاد که قادم مایم نه و . مظهرالدین 
اظهار خود به یاد سخن پدر می‌افتد که گفته بود : «چارق آهنین 
می‌باید پوشیدن و عصای آهنین به کف گرفتن و به طلب مولائا 
رفتن که د 
حن گفته و بر حق بوده است .» نقل دیگر را نیز سظهرالاین 
روایت می‌کند + مسلک شسمس‌الدین هندی , از معتقدان 
سیف‌الدین غزلی از مولانا را به حضور او فرستاد: «چون شیخ 
آن غزل را بهفراغت تمام وامعان نظر مطالعه نمود ؛ نعرهبزد و 
بی‌خوذ شده چندانی شورها کرده جامه‌ها درید و فریادها کرد که 
در حساب آید؟ بعد آن فرموذ که زهی مرد نازنین ؛ زهی شهسوار 
دین! زمی قطب آسمان و زمین!... له الله چانق آهنین باید 
پوشیدن و عصای آهنین به کف بگرفتن و به طلب او بزرگ 
( مناقب العارفن » ۲۶۸-۲۶۷/۱ ) سیف‌الدین در ادامه 


به دیدار او رفته بود. در 


صحبت او بزرگ از جملةٌ مفترضات است . 
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وصیت کرد که هرکه از رن او تواند به حضور مولاناشتابد و آن 
رقی 
سیف‌الدین با مولانا حکایت از هم‌افقی آن‌ها در سنت عرفان 
شاعرانه دارد که ویوگی‌هایی کاملاًایرانی دارد و نمایند بزرگ آن 
همانا مولانا است + سنتی که با حرکت خود » سنت عرفان 
فلسفی را به نمایندگی محی‌الدین عربی به چالش می‌کشد 
بتابراین » نوشتن رساله‌ای دربارة عشق به قلم سیف‌الذین 
چندان تصادفی ن2 
اصل بنیادین عشق است . از دیگر 
نوعی با آن‌ها مناسباتی داش 


«ضعمت و رحسمت» را دریساید . مناسیت فکری و ذ 


ت و باید دانست که در سنت عرقان شاعرانه 


بزرگانی که سیف‌الدین به 
نصیرالدین طوسی 
(-۶۷۲ق ) نام برد . اگر این رباعی که به خواجه منسوب است ؛ 
قطمً از او باشد ۰ یحتمل میان خواجه و شیخ معارضه‌ای رفته 
است : «مفخر دهر شیخ باخرزی - بالله ار تو به ارزنی ارزی / با 
خردمند کی توانی زیست - چون تو را گفتهاند باخرزی .» دیگر از 
این بزرگان می‌توان به کمال‌الدین خوارزمی » برهان‌الدین 
بخاری » خواجه سنجان و استاد مردان نورالدین بصیر و مهم‌تر 


باید از خواجه 


از همه , نجم‌الدین کبری اشاره کرد . درب مناسبت نجم‌الدین با 
سیف‌الدین نفل‌های فراوان هست . مثلاً جامی روایتی یز 
نفحات الانس نقل می‌کند که تشان از رابطة عمیق اين دو بأمم 
دارد . گویا ؛ روزی کنیزکی برای نجم‌الایین آوردند و او به 
شاگردان خود رخصت داد که شبی را به عیش بگذرانشد وه 
حضور خویش مشفرل باشند . سیف‌الدین امتناع کرد و با 
ابریقی پر از آب بر در حجر؛ شیخ ایستاد بامداد که شیخ بیرون 
آمد او را دید و جویا شد که چرا بهامر او اهتنا نکرده است 
سیف‌الدین پاسخ داد : «شما فرمودید که هر کس به لذت حضور 
خود مشغول شود ؛ مرا هیچ لذت ورای آن نیست که براستانة 


به خدمت بایستم .» نجم‌الدین در پاسخ گفت : 
بشارت باد تو را که سلطانان در رکاب تو بدوند » این گفتة 
نجم‌الدین سال‌ها بعد به عینهاتفاق افتاد . ماجرا از 
که روزی یکی از سلاطین به زیارت سیف‌الدین آمد 
بازگشت از او درخواست. 


قرار بود 
وقت 


اسبی نذر شیخ کردهام التماس 
قدم رنجه فرمایند تا به دست خود سوا رکنم .» 
چون سیف‌الدین بر اسب سوار شد . اسب عتان گسیخت 


کرد و پادشاه در رکاب شیخ دوید و سیفالدین به یا سجن شیخ 
خود افتاد . از دیگر کسانی که با سیف‌الدین مناسباتی داشت ؛ 
سیف‌الدین اسفرنگی بود که در اشعاری او را سترده است 
سیف‌الدین سه پسر داشت که هر کدام به نوعی راه 


در 


سیف‌الدین باخرزی 


» در آن روزگاران پیران فرقه‌های 
صوفیه خلفای خود را از میان فرزندانشان بر می‌گزیدند 


را آدامه دادند. چنانکه میدا 
گونا 


و سیف‌لدین نیز از این قاعده 


نبود. وی سه پسر داشت 
که بزرگ‌ترین آن‌ها جلال‌الدین محمد ( 3۶۶۱-۶۲۵ ) است که 
در ۶۶۱ بیدلیل کشته شد . پسر دوم او برهنالدین احمد نام 
شت که سیف‌الدین او را به کرمان فرستاد و او در همان‌جا نیز 
درگذشت , سومین پسر سیف‌الدیین ۰ مظهرالدیین مطهر نام 
داشت که . چنانکه پیش‌تر نیز گفته شد »با مولنای رومی در 
قونیهدیدار کرد .اما مهم‌ترین کس آزخاندان سیفالدین مژلف 
کتاب اوراد اباب و قصوص الآداب , یعنی ابوالمفاخر یحیی 
است که ابن بطوطه نیز در سفرناما خود از او یادمی‌کند .از دیگر 
اولاد سیف‌الدین می‌توان به ظهبرالدین حسن اشاره کرد که از 
فرزندان برهانالدین احمد بود و خاک‌جای او خانقاهشیخ‌زاده در 
کرمان باد شده است . جلا‌الدین مسعود نیز کسی دیگر از 
خاندان سیف‌الدین است که در کرمان خطیب مسجد جامع کبیر 
دة هم او , سعید محرابی کرمانی نیز از نوادگان بنام 
سیف‌لدین است و کتابی دارد به نام تذكرة الاولا با مزارات 
کرمان . به گفتة مژلف بستان السیاحه سیف‌الدین آثار بسیاری 
تسف کردهاست »اما از ماع و قهرست‌ها چنین برم‌آید که 


در درستی این سخن تردید است . به هر تقدیر آنچه از او به‌جا 
انده ار جایی از آن یاد رفته از این قرر است : ۱ شرح اسماه 
الحسنی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار ۲۳/۸ ۲۶۷۳/۱۶ 
در گنجینة شیرانی دانشگاء پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود ؛ ۲- 
دبع الخلوة که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۲۲۵۲ در 
کتابخانة فرهنگستان لیدن نگه‌داری می‌شود ؛ ۳- رسالا وصية 
السفر که ابوالمفاخر یحیی در کتاب خود اوراد الاحباب و فصومی 
داب ا 


یاد می‌کند . اما دانسته نیست نسخه‌ای از آن به‌جا 
مانده یا نه ؛ ۴ رساه در عشق که ادا به کوشش ایرج اقشار در 
مجلة دانشکد؟ ادییات دانشگاه تهران ( سال هشتم » شمارةٌ 
چهارم ) و سپس به همراه رساله‌ای دیگر از احمد غزالی به‌چاپ 
رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۵۹ش ) + ۵ از رباعیات او نیز نخست 
پنجاه و یک رباعی » از روی نسخة کتابخان؛بانکیپور به کوشش 
خدابخش ۰ در تشريذ خاورشناسان آلمانی به‌چاپ رسید . پس 
از آن سعید نفیسی نود رباعی او را در مجلا دانشکد؟ ادبیات 
دانشگاه تهران ( سال درم ؛ شمار؛ٌ چهارم ) به‌چاپ رساند . 

عیات سیف‌الدین با رباعیات ابوسعید ابوالخیر ؛ خیام و 
بابافضل خلط شدء است + ۶ سفارش‌نمه که متنی کوتاه در دو و 
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سیفالله یف 


نیم صفحه است و سیف‌الدین آنرا به نام شمس‌الدین محمد بن 
حسن بن علی حسین به عربی و قارسی نوشته است . نسخه‌ای 
عکسی از دست‌نویس آن در کتابخانة سرکزی دانشگاء تهران 
نگه‌داری می‌شود ؛ ۷- روزنگاری‌ها» سیف‌الدین بدین نام کتایی 
ندارد . ابرالمفاخر باخرزی در اوراد الاحباب می‌گوید که 
سیف‌الدین در دفتری امور روزائه‌اش را می‌نوشته :ما ا 


نسخه‌ای از این روزنگاری‌ها به دست نیامده است . نمونه‌ایی 


از رباعیات او است : « پیریم ولی چو عشق را ساز آید -از 
همه بوی طرب و از آید | از زلف دراز تو کمندی فگیزم - در 
گردن عمر رفته تا باز آید .»0 «مردان رهت میل به هستی نکنند - 
خود بینی و خویشتن پرستی نکنند | آنجا که مجردان حق می 
نوشند - خمخانه تهی کنند و مستی نکنند .» 


ماع : احوال و آثار خوابه یادن طرسی , ۲۱۱ ۱۶۰۴ اوزش 


مرا موف , ۲۳۹ در غزل خویش نهان خواهم گشتی : در 
صفحات فراوان ؛ وراد ساب و قصوص داب » در صفحات 
فراون !تریغ ادیات رن » براوف :۱۱۸۱/۲ تاریخ دییات در 
اران ۰ ۸۵۶/۲ - ۱۸۵۹ تاریخ جهان‌گشای جوینی , ۱۹۰۸/۳ تریغ 
خاقاهدایران ۰ ۰۱۹۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۱۲۳۳ ریغ شاهی» ۹۵ 11۹۵ 


تریغ گید ۰۶۶۹ ۰۶۷۱ ۱۶۷۲ تاریع ماد ۱۴۱۰۴۰ نار 


شطع و شور ۰ ۰۱۷۲/۱ ۱۲۲/۲۱۱۱۵ 


۴ ۱۷ تحور تاریخ 
وصات , ۱۴ ! تذکرخ ال ولا با سزارات کرمان ۰ ۱۷۸ توکستانناه 
۱۹۹۳۰۹۸۰-۲ حیب ال :۱۶۴/۳ دننام جهن الم 

۸۱ ۱۱۳۲ دو رسال عفانی در عشق + دین و دولت در ابرن عهد 
مغول : در صفحات فراوا؛ الذریمه, ۰۲۸۵/۹ ۱۲۸۶ رشحات 


المیات , ۵۲ 0۵؛ رشحات الجنات فی اوصاف مذينة هرات ۰ 7۳۲- 
۱۳۳ ربسانة لدب , ۱۱۴۶/۳ سفرنام ین بطوطه ۰ ۱۳۲۵/۱ سمام 
عارفن , ۳۷: سمط الملی لحضر 

۵ مبح گلثن , ۲۱۴ - ۱۲۱۵ طبقات ناصری , ۱۱۹۵/۲ طرائن 
الما , ۳۲۳۰۳۲۲/۲ فراسوی ایسان و کر ؛ شیخ محمود 


تا , ۰۳۲ ۱۵۸ شدالازار ۰۳۵۲ 


شبسنری , ۱۱۰۴-۱۰۳ فهرست کنابهای چابی فارسی ۰ 1۵۹۸/۱ 
فهرست مخطوطات شیرانی , ۱۲۳۱/۲ فهرست مشترک فسخه‌های 
خطی فارسی پاکستان : ۰۱۳۲۳۱/۳ ۱۸۵۲ : فهرست میکروفلمهای 
کامناة مرگزی و مرکزاساد دانشگاه هرا , ۱۱۷ قندیه و سمربه 
۱۱۰۲-۹۸ نامه : ۱۱۹۱/۹ مجالی ای ۱ ۰۳۲۱-۳۲۰ مجیع 
القصحا: ۱۶۹۵/۲ مجمل قمیحی , ۰۴۹/۱ ۰۳۱۶/۲۱۹۰ ۱۳۱۷ 
محزن الاب ۰ ۵۷۰/۲- ۱۵۷۳ مناقب المارفی ۰ ۱۴۳/۱ ۰۱۳۴۰ 
۲۶۸-۷ ؛ اج الافکار, ۳۱۷ ۱۳۱۸ ننحات الانی : سی و دو؛ 


ادب فارسی 


سیف‌الله یف 


۱۳۴ ۰۴۳۲ ۰۸۲۲ ۱۸۵۲ هوارموار: ۱۱۶۲-1۶۱ هفت 
قلم ۰ ۱۶۸۰۶۷۸/۲ سیف الدین باخرزی . ووصایای سیف الدین 
باغرزی» :ان زین : جلد یستم : صص ۰۳۱۷ ۱۳۲۴ سمید 
نفیسی :و سیف‌لدین باخرزی» :مج داندکدذ ادیات دانشگاه 
تسهران : سال دوم ؛ شمارُ ۴ تبر ۱۳۴۴ ۰ صص ۱۱۵۰۱ 
سیف‌الدین باخوزی: «رسال عشق سبف‌الدین باخرزی» ؛ 
ناه سال هشتم : شمارة ۰۲ تير ۳۴۰ اش صمی ۰۱۱ ۱۲۷ 
افشار . « سیف‌الدین باخرزی» ۰ همان‌جا, سال نهم . شمارد 


۴تیر ۱۳۴۱ش ۰ صص 1۸ - ۱۷۴ 
۱2 - 9۸۱۱ , «عانا ۵ متقعممملووت 


سیف‌الله یف ( ۵89۵1:1886 ) : عسطاخان » خجند 2۱۹۳۳ - 
» ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م رشتة زسان و 

ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تربیت معلم خجند 

به پایان برد . چند سال در همان‌جا استاد و نیز کارمند پژوهشگاه 
زبان و ادبسیات ابسرعبدالله رودکی در فرهنگستان علوم 
تأنجیکستان بود . در ۱۹۶۸ - 6۱۹۷۳ دبیر کانون نویسندگان 
تالچیکستان و از ۱۹۷۵ تا 2۱۹۸۵ دبیر دایرةالمعارف شوروی 
تجگ بود. مدتی نیز رئیس کميت دولتی صدا و سیما بود . دی 
از اذیبان پزکار ناجیکستان به شمار می‌آید . نخستین مقاله‌های 


ار در دور دانشجوبی در خجند به نشر رسید . آثارش در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های بسیاری در شوروی منتشر شده است 

بیشتر پژوهش وی دربارة آثار نویسندگان معاصر تاجیک است . 
بیش از سی صد مقاله و رساله نوشته است . جدای از عینی + 
تورسوذزاده؛ رحیم جلیل » شکوهی و سهیلی ؛ آثار چبندین 
ادیب جوان را نیز پژوهیده است . با همکاری میرززده : جللد 
ارل کتاب تاریخ ادیات وروی تابیک رات 
جلد دیگر آن 
آذری :ریش ؛ قق»امنی و لیونبایی نوته است و 
تألیفات زیادی دربارة بستگی ادبیات ایمن مردمان با اببیات 
تاجیک دارد . سیف‌الله یف از ۱۹۶۳ م به عضویت کانون 


سهم‌گذار بوده است . 


نویسندگان شوروی درآمد . از آثارش : نقد بر رمان واخوندة 
عینی ( ۶۱۹۶۶)؛ تفکر و آبرز | سیما( 2۱۹۶۸ ) ؛ دحیم جلیل 
( دوشنبه : ۸۱۹۶۹ )؛ مکتب عینی ( 6۱۹۷۸ ) ؛ مرزا تورسون زاده 
( 2۱۹۸۳ )؛ دوستی خلق‌ها ؛ دوستی ادیات‌ها ( ۱۹۷۵ ) ؛ افکار 
ادبی لین و ادییات تاجیک ( ۱۹۷۶ ) ؟ ارمغان سخن ( دو: 


آنبای بان ۵۳۷ 


۹۸۵) ؟ شب بی‌خوابی ( ۱)۱۹۹۵ زودتر از تقدیر ( ۱۹۹۵م) . 
منایع: ادیان تابیکسان , ۳۷۳ - ۱۳۳۷ ! دایرةالمعادف شوروی 
تابیگ : ۵۰۶/۶: سمالله سدالله یف ,«سیر عالمشمره» صدای 
شرق : 6۱۹۷۱ » شمار ۰۱۲ صص ۱۴۷-۱۲۶ 


سیف رحیم ( 5816۳8۳  )‏ روسستای دیکتور در شهرستان 
خاولنگ از استان کولاب ۱۹۵۳ - ۲۰۰۰ ۰ نویسند: 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۵ رشت زبان و ادیبات فارسی تاجیکی 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۷۵ - 
۳ در کميتة صدا و سیمای تاجیکستان و در ۱۹۸۳م در 


روزنامةُ جمهوربت به کار پرداخت . نخستین فصهٌ او در ۱۹۸۴ 
در ماهنامهٌ صدای شرق به چاپ رسید . سیف رحیم در ۶۱۹۸۷ 
به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی در 
داستان‌هایش به بررسی پدیده‌ای زندگی از دید فلسفی 
مسی‌پردازد . شسماری از اشعارش در مسکو به زبان‌های 


جمهوری‌های شوروی ترجمه و چاپ شد, است . از آثارش 
ستاره‌های سرتتور ( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۴ ) ؛ از سادها + از ادها( 
۷۸ درو سفید ( دوشنبه ۰ ۸۱۹۹۸) 
مناع : «لبرةالسحارت شوروی تابیک ۰ ۱۵۲۹/۸ درو سفد : 
سرستخن » ماره‌های موتور ؛ سرسخن ! خدابی شریفوف :هار 
و تبرماه زندگی» ,کلام دیع ؛ صص ۱۵۲ ۱۵۸۰ 
م+شکورزاده 


سیف صارم ناصر ( 0(۴۵0۵:0650:  )‏ کتابی به فارسی در 
تصوف ‏ نوشته عبدالرحیم بن عثمان بن عثمان بن سرمگی ابن 
قدیم بلغاری ( سد؛ دوازدهم و سیزدهم هجری ) . او در خوارزم ؛ 
بخارا» سمرقند .بلخ ۰ هرات و کابل به فراگیری دانش پرداخت 
و چون دید صوفیان روزگارش از راه شرع ف 
اب را دربرةآداب مراد و مریدپروری نو 
تألیف کتاب می‌گوید :القضه چندتن از دوستان 
لأحتا این مسکین پی‌بضاعت را نصب 
درین باب یگان رساله در سلک تألیف و تدوین درآوره که شیخ 
و مریدپروری چگونه بای .» فصل یکم کتاب این است ‏ «فصل 
فی تعریف الشیخ الکامل المکمل ..» مولف در ین کتاب از 
مآخذی مانند زاد المسافرین : مراد العارین » کلف الرموز؛ کییای 
دیه » ادب السالکین » بیان 


سعادت ؛ شرح تعرف » دسا و 


فرغانی 
الاسرار: جامع المعتقدات و خلاصة الحائن بهره جسته است . از 
نیمه‌های کتاب » زبان کتاب عربی شده است و با خطاهای 
فراوانی در آمیخته که فهم آذرا «شوار کرده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس ۱ 
( لین ) نگه‌داری می‌شود . 

منای : قهرست نسخه‌های خطی کتابخانة دوثتی روسیه ۰ ۱۳۷ 


شخه‌های خطی . ۶2۵/۸ 


متصونی 


سیف فرغانی ( ا«سقو6600۳(هه ) . سیف‌الدین محمد » - پس از 
۵ عارف و شاعرایرنی . یحتمل در اواسط نیمة اول سدةٌ 
هفتم هجری در ناحیهُ فرغانه در آسیای میانه به دنیا آمد . در 
جوانی زادگاهش را ترک گفت و مدتی در تبریز زیست و سپس 
به آسیای صفیر رفت و در شهر آقسرا ( در کشور کنونی ترکیه ) 
ن گزید و در همان‌جا میان سال‌های 3۷۳۹-۷۰۵ 
درگذشت . وی در شیوة سخن بسیار متأثر از سخنوران خراسان 


در سد؛ ششم هجری بوده است . به سعدی ( - ۰٩۶ق‏ ) ارادت 
قواوان می‌ورزید و با او نوشت و خواند داشت و اشعاری نیز در 
تیش او سروده است . بیشتر متمایل به غزل‌سرایی برد و 
قصیده‌های او بیشتر در ستایش خدا و پیامبر و بند و اندرز و 
ان حفایین عرفانی و انتقادهای اجتماعی است . بخشی از 
قصاید وی در پاسخ قصاید مشهور شاعرانی مانند رودکی + 
عمعق بخارایی » انوری + خاقانی » عطار » سنایی » کمال‌الدین 
اسماعیل و سعدی است . بسیاری از غزلیاتش را نیز به اقتفای 
سعدی و همام تبریزی سروده است . سیف عارفی وارسته بودو 
در سراسر دیوانش ۰ شعری در ستایش هیچ یک از قدرتمندان 
روزگار به چشم نمی‌خورد و دو تصیده‌ای هم که خطاب به 
غازان‌خان ( ۷:۴-۶۹۴ق ) سروده پیشتر در پند و اندرزو بیان 


کار روم ( آسیای صفیر ) در نتیجة رفتار کارگزاران 
ایلخان است . وی از کهن‌ترین شاعران ففارسی‌گو است که در 
سوگ شهیدان کربلا شعر گفته و مردم را به برپایی آیین عزاداری 
فراخوانده است . گرچه سخن او را نمی‌توان در اندازه‌های عالی 
سخن فارسی برشمره ؛ ولی بازتاب دل‌سوختگی شاعر از 
باهی‌ها و تارواییها و بیان اوضاع اندوءبار مردم در روزگارش 
است و در واقع مضامین اصلی شعر اوبیشترفریاد و خروش در 
برابر نابسامانی‌های اجتماع و بیدادگری‌های حاکمان است . 
آشعارش روی هم رفته ساده و روان است . دیوان سیف فرغانی 


دب فارسی در آسیای بانه| ۵۲۸ 


سیفی بخارایی 


در پیش از بازده هزار بیت ( پانصد و هفتاد و سه غزل » صذ و 
شصت قصیده ؛ چهار قطعه و بیست و سه رباعی ) در ۱۳۴۱ش 
الله صفا در تهران و در ۱۹۷۸م به کوشش انصار 


نبه بهچاپ رسیده است . 

منای :تریغ دبیات در بان :۰۶۲۳/۲ ۱۶۲۵ تاریخنظع ونر 
۸۷ دایرةالسعارت شوروی تابیک , ۱۵۰۴/۶ زمان و ادب فارسی 
در قرو عتمانی :۱۱۱۱-۱۰۹ دیون سیف فرغانی + سیف فرعانی : 
آفمیزاد. دوشتبه ‏ ۸۱9۷۶ + تا دی ۰ ۱۲۱۵۲۱۲/۱ بیس 
سال سوم » شمار؛ ۰۸ص ۱۶۱۲ عطاءالله کرپال ؛ «سیف فرغانی 
شاعری پر شور : شعر: سال یکم» شمارة ۰۸ صص ۲۹۰۲۶ 


بزرگر 


سیفی بخارایی ( اقتقدهظ00 ۵09 ) ابویکر ین محمد 
عروضی ‏ . ح ٩۰٩ق‏ ۰ شاعر ایرانی . در جوانی از بخارا به 
هرات رفت » در آنجا آموزش دید و شعر گفت و پرآوازه شد 
چندی به خدمت امیرعلی 


نواخت او بهره‌مند شد . ح ۲٩۸ق‏ روی به 


نوایی ( - ۰۶٩ق‏ ) درآمد و از 


مربی شاهزاده بایسنقر میرزا شد . پس از کشته شدن بایستقی 
میرزا ( ۰۳٩ق‏ ) تا پایان زندگی در بخارا زیست . سیفی ادر 
سرودن معما و شهر آشوب آوازهداشت و برخی از آن‌ها»به 


ریژه شهر آشوب‌های او » بعدها آواز؛ بیشتری بافت ,وق" 
رساله‌های گوناگون به ویژه در فن معما نوشت که از این قر 
۱-دستور معما» در یک مقدمه : چهل قاعده : چند تنبیه و یک 


خاتمه . در اين کتاب معماهایی از جامی : شرف‌الدین یزدی 
حاج ابوالحسن جانی و دیگران نقل شدء است . نسخه‌هایی از آ 
در کتابخانة آستان قدس رضوی ( شمار؛ ۶۱۶ ادبیات ) و 
کتابخانة دانشکد؛ الهبات دانشگاه تهران ( شمار؛ ۱۴۴/۱۱ج ) 
نگه‌داری می‌شود + ۲- دستور معما: که دومین کتاب منسوب به 


سیفی است ‏ در یک مقدمه و چند قاعده و یک خاتمه نوشته 
شده و مقدمة آن در بیان حقیقت معما و تقسیمات و تعریف 
تقسیمات آن است . نسخه‌ای از آن در کتابخانة قاهره ( شمارا 
۲۳۶ )و نسخة دیگری در کتابخانةٌ ملی ملک ( شماره‌های 
۲ ر ۵۳۷/۳ ) نگه‌داری می‌شود + ۳. عروض مینی / میزان 
الاشعار که از معروف‌ترین رساله‌های سیقی است و بارها چاپ 


شده از جمله در پاریس ( ۶۱۸۷۲ ) همراه با رسالة عروض جانی 
دردهلی ( ۱۲۶۹قی )و بقية چاپ‌های آن که همگی در هند بوده 
است + ۲- صنایع المدایع که شهر آشرب در هزار و سی صد و 


سیقی خراسانی 


بیست بیت است و به هنرها و پیشه‌های گوناگون ‏ مانند 
درودگری ؛ زرگری » عطاری ؛ نرادی ؛ شطرنج‌بازی , جامه‌بافی و 
آن‌ها می‌پردازد . نسخه‌ای از اين شهر آشسوب در کتابضا 
مرکزی دانشگاه تهران ( شمار: ۴۵۸۵ ) نگه‌داری می‌شود و 
بخش‌هایی از آن در شهر آشوب در شعر فارسی چاپ شده 
است . نیز متن کامل آن که شامل صد و بیست و چهار غزل است 

تصحیح نجیب مایل هروی در فصلنامهٌ دانش » شمارةٌ 
اپ شده است ؛ ۵ دیوان سفی » نسخه‌هایی از دیوان سیفی 


پیرامون دویست و شصت بیت ( غزل و قطعه ) در کتابخانه‌های 
قاهره ( شمار؛ ۱۸۲ فارسی ) ۰ کتابخانة مرک زی دانشگاه تهران 
( شمار؛ ۲۲۵/۶ کتابخانه مجلس شورای ملی ( شمارةٌ 
۴ )و درکستابخانة فرهنگستان علوم تاجیکستان در 
درشنبه ( شمار؛ ۶۱۱/۹) نگه‌داری می‌شود + ۶- مکابات ؛ که 
نامه‌های او و دیگر ادیبان » به وب 
نسخه‌ای از آن درکتابخانة آستان‌قدس رضوی نگه‌داری می‌شود . 


» مولانا جامی ؛ است و 


منابع :آنشکده: چاپ شهیدی ۰ ۱۳۲۹ تریغ نظ و ثو» ۱۲۹۳/۱ 
ندکةالشای خن , چاپ اسلم‌خان , ۱۱۲۶ تذکر حبنی ‏ 1۱۵1 
تذکر تمرآبادی ,۵۱۳ - ۵1۲ عیب السیر :۱۳۲۶/۴ ربافی 
مار آفتب‌رای ۰ ۱۳۳۰/۱ "ریخ نطم و۰ ۱۲۹۳/۱ ریحانة 
لدب ۰ ۱۷۶/۲ - ۱۱۴۷ ثهر آشوب در شعر فارسی , 14۶ صبح 
لد ۲1۵ - ۱۲۱۶ فهرست دست‌تویی‌های شوفی فزهنگسان لو 
ازبکستان , ۱۳۷۵/۲ فهرست دستیس‌های شولیفزهنگستان لو 
تابیکتان , ۲۷/۳ 1۸ : فهرست فیخ خی فارسی انیتوی آدار 
خطی تابیکستان : ۲۵۰/۱ ۱ فهرست نسخه‌هاي خطي فارمي ب 
۳ ۰۸۹ ۰۱۲۹۰ ۲۳۶۹+ ۱۲۹۹۱/۲ فیرست فستخههای 
خطی کابخاادنشگاه هرا :۲۴۵/۲ ؛مجالی اقفالی» ۵۸-۵۷ 
من لالب , ۱۵۸۰۵۱0/۲ مب لیف : ۱۲۰۹ مان کاب 
چابیفارس و عربی, ۳۸۵/۳ - ۱۳۸۶ نموف ادیاتتابچک : ٩۲‏ 
۴ هنت ام ۱3۲۵/۲ نجیب مایل هروی , «صنایع الدایع»: 


دای , شمارة ۰۱۰ صص ۱۹۵-۵ عبدالقتی میرزایف ۰ «سیفی 
بخاریی و نقش او در ادیات دایر‌های هنرمندی» : مج اخبار 
فهنگتان عم تابیکنتان : بخش علوم اجتماعی » شمارة ۰۷ 


صص ۱۸۰۳ 


فبایی 


سیفی خراسانی ( ا8ه632208(هه  )‏ امیر یادگار بیگ » - 
۰+ امیرزاده و شاعر گورکانی .از امران بزرگ دربار شاهرخ 


سیفی عروضی ‏ ابوبکر 


تیموری ( ۸۵۰-۸۰۸ق) بوده و تا روزگار حسین بایقرا 
(-۱۱٩ق)‏ زنده بود. جدش از امرای بزرگ دربار تیمور گورکانی 
بوده است . وی در پادشاهی شاهرخ امارت موروثی یافت و در 
زمان بابر از کار دیوانی کنار کشید و گوشه گیر شد . خان 
انجمن شاعران و دانشمندان بود . شاعری توانا بود و غزل را 
نیکر می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است : «آمدی ای شمع و 
مجلس را چوگلشن ساختی ای بر چشمم نهادی خانه روشن 
ساختی » 

منایع :ریخ ادیات رن ,همابی , ۲۶۳ تریغ نع و ره ۱۳۰۶/۱ 

تذگرةالشعرا: دولت‌شاه : ۰۸۷ ۱۳۵۲ الذریعه : ۱۳۰۵/۹ ۱ دیافی 


مرن » آتابرای ۰ ۳۳۰/۱؛ روز روش , 1۸۳ : صحفت راهم 
برگ ۱۴۱» شمار ۱۲۸ شم فارسی در عهد خاهیغ ۱ ۰۵۸ 410۰ 
مجالی القالی ۰ ۰۳۰ ۱۲۰۲ مخزن ارب , ۶۰۳/۲ نتر عش و 
۷ 


رشنوزاده 
سیفی عروضی . ابوبکر -* سیفی بخارایی 


سیفییف ( 00:0907* ) . نجمی : روستای جرک در شهرسیان 
کتاب از استان کشرود ( اکنون کشکه دریا در ازیکستان ) 214۳۲ 
۳ ادیب تساجیکستانی . در ۱۹۵۷م رشتط زان 
ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . از 
۷ تا ۱۹۵۸م پژوهند؛ پژوهشگاه زبان و ادبیات ابوعبدالله 
رودکی در فسرهنگستان تاجیکستان , از ۱۹۶۴ تا ۸۱۹۶۷ 
کسارشناس پسژوهشگاه خساورشناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان . از ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۴ استاد دانشگاه دولنی 
آموزگاری دوشنبه و از ۶۱۹۸۲ رئیس کرسی دانشکد؛ ادبیات 
فعا 


از شصت 


فارسی صورت گرفته و در این‌بارهب 
به تشر رسانیده است . بررسی و ارزیابی داستان در تألیقات او 
جایگاه ویژه‌ای دارد .از آثارش : نخلی بخارایی ( ۸۱۹۶۹ ) + حافظ 
نش و شرفامة شاهی او ( 2۱۹۷۲ ) ؛ جلال طبیب و متن علمي و 
انتقادی داستان گل و نوروز او ( ۶۱۹۷۵ ) 4 داستان‌سرایی در ادییات 
فارسی تاجیکک در عصر ۱۴( ۱۹۸۳م) 


منابع : دایرخالمعار شوروی تابیگد ۰ ۵۰۴/۲ - ۵۰۵؛ نجم‌الدین 
سیفی‌یف » «داستان باستنی ماع » صدای شر 


یکم صص ۱۵۳-۱۵۰ 


مار 


سیمجوری 


م.شکورزاده 


سیلی بلخی ( تلعهعوا وه )۰ ملا مستفیم » سدْ یازدهم هجری » 
شاعر ایرانی . در بلخ می‌زیست و در خدمت سبحان تلی‌خان 
اشترخانی ( - ۰۶۸ ۱ق ) بود . سیلی مردی نیک سیرت ۰ خوش 
طبع و خوش صحبت بود و در خوش‌گوبی خود را با سول 
نظمی برابر می‌دانست . سال‌ها تحصیل علم کرد و به مرتبة 
مولویت رسید . تنها نم و پاره‌ای از اشعارش در برخی تذکرها 
آمده است , نمونه‌ای از شعر او است : «چون کبوتر بچه تا هستیم 
بالی می‌زنيم /بهر یک ارزن که آن هم در دهان دیگری است .9 
+نعلین پا ز له پر میخ کرده‌ايم | گو دشت هجر تا به ابد سنگ 


خی , ۱۱۵۴ تک نعرآبادی ۰ ۱۴۳۹ اللریه : 
۷۸۷۲ ۱۳ میج گلن , ۱۲۱۶ گلارجاویدان ۰ ۱۱۴۰۷/۲ 
شا زیای جهانگیر: 1۵۲-1۵۱ 


معصومی 


سیشای بخاری ( 8۳0 ) ملامحمود مخدو 
/۱۲۸۸۷ق » شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداريم 
در تحفة الاحباب آمده که : ... پدرش به جهت تحصیل علم از 
ولایت بخ به دارالفاخر [ بخارا | متوطن شد . | سیمای بخاری ) 
در همین‌جا متولد شده در خدمت والدماجد و سایر استادان 
ختم علم نمرد...» در تاریخ و معما مطالعاتی داشته و رساله‌ای 
در معما نوشته است . خط را نیکو می‌نوشته است . مجموعهٌ 


قطمه‌ها : فردها , مخمس‌ها و رباعياتش در کتایخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان ( به شمارة ثبت ۳۲۹۶/۱و به شماره 


ترتیب ۱۴۹۵ ) نگه‌داری می‌شود . نموله‌ای از شعر او است : 
مبرآمد از حرم آن پر تند خر سیما -نماز را قضا کن که آفتاب 
نشسته است .۰ 
منابع :تحفةالاجاب : ۱۹۵ فیرست دست‌نویس‌های شوقي آکادمی 
علرم تاجیکستان , ۵۳۰/۴؛ نمونة ادیات تابیک , ۲۳۰ 


رشنوزاده 


سیمجوری ( :90:0 )؛ ابوالحسن / ابرالحسین محمد فرزند 
اهیم فرزند ابی عمران سیمجور دواتی ۰ - ۷۸ / ۰2۹۸۹ 
میر و دولتمرد ایرنی. سیمجوریان از خاندنهایبانفوذ ایام 
دولت سامانیان بودند . نیای آنان» ابوعمران سیمجور ؛ از 
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سیمجوری 


غلامان ترک‌تبار اسماعیل سامانی ( - ۲۹۵ق ) بود و در دورةً 
امارت احمد بن اسماعیل ( ۲۹۵ - 3۳۰۱ ) و تصر بن احمد 
سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱آق ) به سرداری سپاه رسد . فرزنداش 
ابراهیم سیمجوری نیز از میران دانش‌دوست به‌شمار می‌آمده 
است . ابوالحسن محمد سومین و نامدارترین امیر این دودمان 
است . به گفتةٌ برخی منابع + وی مردی باندبیر» دنا ؛ عادل و 
اهل قلم و شمشیر بود . سمعانی می‌گوید ابوالحسن محمد از 
ابرقریش بن محمد بن جمعه ‏ ابوتراب محمد بن سهل قهستانی 
و دیگران حدیث شنیده است . وی بیش از سی سال در 
خراسان » هرات و سیستان فرمانروایی کرد .ابوالحسن محمد در 
روزگار شهریاری عبدالملک بن نوح ( 3۳۵۰-۳۴۳ )۰ 


ستصور بن نوح ( ۳۶۶-۳۵۰ ) و نوح بن منصور سامانی 
( ۳۶۶- ۳۸۷ق ) منصب سپه‌سالاری خراسان داشت . چون نوح 
درگذشت ‏ ابرسعید بکر بن مالک فرغانی ( سپه‌سالار خراسان ) 
که در بخارا بود » رشت کارها را در دست گرفته ؛ حکومت را بر 
عبدالملک مسلم گردانید .با برآمدن عبدالملک به تخت شاهی + 
ابوسعید فرغانی در سپه‌سالاری خراسان ابقا شد و وزارت نیز به 
ابرمتصور محمد بن عزیز رسید . با کشته شدن ابرسعید فرغانی 
( ۳۲۵ق ) به فرمان عبدالملک ( الپتگین حاجب وی را در 
سرای امیر به دست غلامان دربار به قتل آورد ) ۰ ابرمنصور 
محمد بن عزیز را ی که می‌گفتند با وی همداستان بود: گرفته به 
قتل آرردند و می‌گفتند که آن دو را به «دعوت قرامطه میل افتاده 
برد .» پس از این ماجرا ؛ ابوالحسن سیمجوری سپه‌سالار 
خراسان شد و ابوجعفر احمد بن حسین عتبی به وزارت رسید + 
اما دیری نگذشت که عتبی در ۳۲۸ق به اتهام اسراف در خرج و 
ابرالحسن سیمجوری در جمادی الاخری ۲۴۹ق به «جرم تعدی 
زیادء از حدء برکنار شدند. با درگذشت عبدالملک یکم سامانی ؛ 


پس از امارت یک روز نصر بن عبدالمک » منصور بن نوح 
سامانی به تخت شاهی نشست . وی الیتگین را از سپه‌سالاری 
خراسان برداشت و ابومنصور محمد بن عبدالرزاق را جانشین 
وی کرد. ام ابومنصور پس از مدتی به سبب شورش و ارتباط با 
رکن الدول دیلمی برکنار و پار دیگر ابوالحسن سیمجوری ؛ در 
یحجه ۳۵۰ق سپه‌سالار خراسان شد و به فرمان منصور بن نوح 
مآمور سرکوبی شورش ابومنصور گشت . در این میان ؛ وشمگیر 
بن زیار » پزشک ابومنصور را به مال فریب داد تأ وی را به زهر 
رگیر و 
/ 


بکشد .یرمنصور که بر اثرزهر تا و بمارشده ود 


دار نبرد با ابوالحسن سیمجوری ؛ به دست غلامی اسلا 


سیمجوری 


سقلابی کشته شد ( 3۳۵۱ )۰ ابولحسن پنج سال در نیشابور 
سپه‌سالار بود و در این دوره «بسیار نییکویی کرد با رعیت ؛ و 
عدل بگسترد» و سیاستی نیکو بنها ‏ و رسم‌های خوب آورد. 
و هميشه با اهل علم نشستی ‏ و از آن زشتی‌ها که 
وی رفته بود: که مردمان از وی رنج‌ها دیده بودند ؛ همه را 
استمالت کرد ؛ و آن خوی زشت را بنهاد ؛ و رسم‌های بد را 
برانداخت .» در این هنگام وشمگیر بن زیاد ( ۳۲۳- ۳۵۷ق ) که 
پیوسته با رکن‌الدولة دیلمی ( ۱۳۲۰ ۳۶۶ق ۲ فرمانروای ری + 
برد از منصور بن نوح باری خواست .گویا یر سامانی 
به طمع به دست آوردن متصرفات آل بویه به ابوالحسن 
سیمجوری فرمان داد تا به پاری وشمگیر بشتابد . با حرکت 
ابرالحسن خبر رسید که وشمگیر در اه خراسان از اسب به زیر 
افتاده و درگذشته است ( ۳۵۷ق ) . به همین سبب وی از نبرد 
روی برگردانید و بهنیشابوربازگشت . در همین هنگام به کوشش 
ابوالحسن میان متصور بن نوح و رکن الدول دیلمی صلح افتاد 
بیهقی در اینبره می‌نریسد :وتا آنگه که ابوالحسن سیمجور با 
ایشان صلحی نهاد , میان خداوندان خویش و ل‌بویه و مدتی 
خالفت برخاست و شمشیرها در نیام شد .» با بازگشت 
بسن به قومس و طبرستان از 
قلمرو سامانیان ؛ وی به سستی و ناتوانی متهم شد . ابوالحسن 
که اسان خطر می‌کرد به بخارا رفت و با پادمپانی هوادران 
خود بار دیگر توانست نظر مساعد منصور بن وح را به خود 
جلب کند . ابوالحسن این‌بار نیز به نیشابور بازگشت و افزون‌بر 
سپه‌سالاری خراسان ؛ ولایت مرو را نیز عهدهدار شد . در این 
هنگام در مرو ابوعلی محمد بن عباس سر به شورش برداشت و 
گروهی را در حصار تولک گردآرر . ارالحسن کسی را بهنبرد با 
ابرعلی گسیل داشت و او ابوعلی را در بندکرده به نی 
از رویدادهای اين دوره از سپه‌سالاری ابوالحسن » یاری جستن 
امیر خلف بن احمد صفاری از سامانیان برضد داماد خود طاهر 


از آن از 


ابور و با پیرون رف 


برر آورد . 


ین حسین بود که سرانجام به پاری سامانیان توانست سرزمین از 
دست رفتة خود ( سیستان ) را باز پس گیرد . در ایين دوره 
ابوالحسن سیمجوری در کمال قدرت ‏ تقریباً مستقل از 
سامانیان :بر خراسان حکمرانی می‌کرد و از شوح بن منصور 
سامانی ( ۳۶۶- ۳۸۷ق ) لقب ناصرالدوله گرفته و با وی 
خویشاوندی یافته بود . چون ابوالحسین عتبی به وزارت نوح 
بن منصور برگزیده شد : نزد وی به بدگوبی از ابوالحسن 
سیمجوری پرداخت ( زیا می‌دانست که ابوالحسن سیمجوری 


ادب فارمی در آیایمان| ۵۴۱ 


سیمجوری 


که همچون اواخر دور پدر نوح بن منصور همچنان سپه‌سالار 
سوانجام به کوشش 
ابوالحسین عتبی ؛ توح بن متصور در ۲۷۱ق ابوالحسن 
سیمجوری را از سپه‌سالاری خراسان کنار نهاد و حسام‌الدول 

بولعباس تاش را جانشین وی کرد .این ماجرا بر ابوالحسن گران 
آسد » چبه » وی از دست رفنتن اسارت خراسان را نتبجة 
کوشش‌های ابوالحسین عتبی برضد خود می‌دانست . اما 
بی‌شک نساسپاسی‌ها و کژٌ روی اسوالحسین درگیر و دار 
کشمکش‌های امیر خلف بن احمد صفاری با سامائیان ؛ در 
تصمیم نهایی نوح بن منصور به برکناری وی بی‌اثر نبوده است 
مژلف ریخ یمینی نیز سبب برکناری او را همان ناسپاسی‌ها 
دانسته است . ابوالحسن سیمجوری که در پی کین خواهی برآمده 
بود با همدستی فایق خاصه ؛ حاجب سالار و سردار مشهور 
اندلسی - رومی تبار اواخر دور سامانی ۰ به دست گروهی از 
غلامان دربار سامانی: ابوالحسین عتبی را به قعل آوردند 
( 3۳۷۲ ) . حسام‌الدوله ابوالعباس تاش در نخستین سال 
انی از فابوس بسن وشمگیر و 
فخرالدولة دیلمی که از دربار سامانی یاری جسته بودند ؛ پا 
مژید الدولةٌ دیلمی درگیر نبردی خونین شد و به رف 
"گرفتن از نوح » در بیرون راندن دیلمیان از گرگان توفیقی نیافت و" 
به ناچار به همراه قابوس از گرگان به نبشابور گریخت .در این 
هنگام با درگذشت ابوالحسین عتبی + بوالحسین محمد بن مزنی 
به وزارت منصوب شد . ابوالحسن سیمجوری که در سیستان 
بود پس از هزیمت حساءالدولة تاش , به خلاف فرمان بخارا؛ 
از سیستان به خراسان روی نهاد و در قهستان نشیمن گزید 

حسامالدوله نیز به بخارا فراخوانده شد تا نتقامابوالحسین عتبی 
را از کشندگان او بگیرد . ابوالحسن سیمجوری که عرصة خراسان 
را خالی می‌دید فرصت را غنیمت شمرده با پشتیبانی ای 
خاصه و با یاریابوعلی پسرش بر خراسان مستولی شد . سپس 
ابوالحسن سیمجوری و فایق خاصه روی به مرو نهادند و در 
آنجا بر دولت بخارا بشوریدند . حسامالدولة تاش برای 
فرومالیدن فتنةآنان به مرو روان شد . ابوالحسن و فایق که ادا 
نبرد را صلاح نمی‌دانستند ‏ به ناچار صلح کردند و در پی آن 

سپه‌سالاری خراسان همچنان در دست حساءالدولة 
ماند و حکومت بلخ به فایق . حکومت هرات به ابوعلی پسر 
ابوالحسن و حکومت بادغیس ‏ گنج رستاق و قهستان به خود 
ابرالحسن سیمجوری رسید. پس از رفتن ابوالحسن به قهستان» 


خراسان ود از وزارت وی ناخرسند است ). 


سپ‌سالاری خسود به 


سیمجوری 


بوالحسین مزنی به وی پیام داد که خیال ولایت خراسان راز 
سر بیرون کند و به قهستان که اقطاع او است : بسند: 
کار موافق میل حساءالدولة تاش نبود ؛ به همین سبپ ؛ وی به 
ام ترک بخارا در ۳۷۶ » ابوالحسین مزنی را از وزارت برکنار 
کرد و مبدارسمان فارسی را به وزارت برداشت . اما وقتی که به 
خراسان رسید ؛ لوح بن منصور عبدالرحمان فارسی را کنار نهاد 
را به عبدالله عزیز داد .با گوشش وزیر جدید و 
موافقت مادر امیر نوح سامانی که بر پسر سیطره داشت 
حسام‌الدوله تاش از سپه‌سالاری کنار نهاده شد و منصب او 
دوبارهبه یوالحسن سیمجوری رسید . حسامالوله با شنیدن 
این خبر به سرخس رفت . در این هنگام میدالدوله درگذشت و 
فخرالدولهٌدیلمی که پیش از اين از حسامالدوله نوازش‌ها دیده 
بوده به فرمانروایی ری رسید و لشکری به پاری وی فرستاد . 
ابرالحسن سیمجوری پس از چند روز کشمکش با نیروهای 
حسام‌الدوله و فخرالدوله بهنیشابور پته برد . فخرالدوله دوباره 
تبرویی به کومک حسام‌الدوله روان کرد . ابوالحسن شبانه 
گریخت و سرانجام حسامالدوله بر 


ید این 


و منصب وا 


ابوالحسن از ابوالفوارس پسر عضدالدرله » امیر کرمان» 
یار جست و با نیروبی که امر بهیاری ارالحسن فرستاه :وی 
وآنست در شعبان ۳۷۷ق حسام‌الدوله را از نیشابور هزیمت 


ابور استیلا یافت . پس از 


ده و‌گروهی از دیلمیان و خراسانیان را که در خدمت او بودند 
در سند کرده بسه بخارا بفرستد . از ماجرای رویارویی با 
حسامالدوله چندان نگذشته بود که روزی ابوالحسن برای 
خوش‌گذرانی به باغ مک در نزدیکی نیشابور رفت و در 
همان‌جا به ناگاه جان سپرد ( ۳۷۸ ) و پسرش ابوعلی 
(-۳۸۷ق ) سچه‌سالار خراسان شد . به نوشتة سمعانی برخی 
در ستایش از وی سخنانی گفته‌اند. ابوبکر محمد بن علی 
سرخسی ( نیمه دوم سد؛ چهارم مجری ) نیز وی را مدح گفته و 
عوفی در لاب الاب 
آن چنین است : «همتی دارد که پنداری ‏ آسمان زیر همتش زبر 
است / او قضا گشت و دشمنانش حذر -در 


است » 


آنرا آورده است ‏ که دو پیت از 


مرگ را ره حذر 


نیع :الانساب , ۳۶۲/۳ 


۰۳۶ تاریخ ادیات در ایران ۰ ۱۲۰۹/۱ 


تریخ ایران ری ۰ ۱۳۷۰۱۳۶/۲ ۱ ریخ بان از آغاز وان 
قجاریه :۱۲۳۸۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۱۲۴۰ تاریخ سخاراء ۱۳۷۲-۳۶۷ 
ریخ بهتی « جاپ مدرس صادقی » ۰۵۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۱۲۹۳ 


۰۳۰۶ ۳۶۲ ریخ سیستان ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۳۸: تریخ طبستان و رویان و 
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سیمجوری سیمجوری 


مازندران » ۰۱۳ ۰۷۸ ۰۷۹ ۱۸۰ تریخ گودیزی : ۰2۱۹۲ ۲۵۱ 
1 
تاریخ مدع ان : ۱۲۰۳/۲ تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامایان ؛ 


۸ رجا تریغ یینی: ۱۳۸-۲۵ ۲۵۰۴۳۰۲۱۰۴۰۰۳۹ ۵۶ 


۳ رکساننامه ۱۵۱۱/۱ ۱۵۲۷ ۵۳۲ ۱۵۳۳ ۵۳۵ ۵۳۹-۵۳۷ 
۰ حسسیب السسیو: ۰۲۵۷/۲ ۰۳۵۸ ۱۳۶۱ ۰۳۶۲ ۱۳۶۵ 
دازةالس‌ارف آریانا: 4۹۳۲/۱ داثرتالسمارت ببزرگ اسلانی : 
۱۳۴۳۰-۳۴۱۸۵ دسر زره :۰۱۱۰ ۱۱۱۱ روضة السفاء ۰۵۱/۲ 
۵۳۵۲ کل نی ریخ , ۰۲۵۵/۶ ۰۳۷۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۱۳۱۹ 
اب الایاب , ۱۸/۲ - ۱۱۹ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ب 
۳۲۳ نان الاسحار من لمات بر ۳۶؛ باداشهای قزوینی : 
۷ , عزبزالله بات , دوزرای عهد سامانی» ۰ نام آل نان , 
۵۸ 


سصرنی 
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شادی (881) سده‌های نهم و دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . آگاه 7 شافی 547 ) . رحیمزده فرزند محمد رحیم ؛ روستای ارباب 


از زندگانی وی همین اندازه است که در خدمت دربار ابولشتح 
شیبانی‌خان : بنیادگذار دودمان شیبانی ( ٩۰۵‏ - ۱۶٩ق‏ ) بود و 
به فرمان او یک مثنوی به نام فتحنامه سرود . این مثنوی که در 
بحر متقارب مشمن مقصور سروده شده » شرح رویدادها از زمان 
زاده شدن شاء تا فتح سمرقند در 3٩۰۷‏ به دست وی است . دو 


نسخة دست‌نویس از فتحنامه به شماره‌های ۹۵۳ و ۱۳۶۴ در 
پووهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و 
نستخه‌ای بسه شسمار؛ ۵۳۶۹ در پیژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . اين کتاب ۰ قح 
خانی نیز نامیده شده است . 
نیع : اخجار فرهنگستن علوم زهکسنان :به روسی ۰ ۱۰/۱ ۱۱۴۰ 
شورش‌های مردبی در ازیکستان :در سال‌های ۱۳۹۹ ۰ 0۵۰۰ 1 
#هرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم نابیکستان ۰ ۶4/۱ - 
2۷۰ فهرست شیخ خطی فارسی آنتتوی آنر خعلی تابیکتان : 
ی 


قبادیانی 


خاتون از توابع شهر دوشنبه ۴۱۹۶۲ - > ادب‌پسووه و 
خبرنگار تاجیکستانی . در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد . در 


۷۰ ) دور ابتدایی را آغاز کرد و در ۱۹۸۰م دور دبیرستان را 
به پایان رساند . سپس به خدمت سربازی رفت . در ۱۹۸۵م وارد 
شد . در ۱۹۹۰م رشتة زبان و ادبیات تاجیکی - فارسی 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان با مدرک کارشناسی به پ 
رساند . شادی از ۱۹۸۰م کار نویسندگی را آغاز کرد و نخستین 
نوشته‌های او در روزنامةُ معارف و مدیت به‌چاپ رسید . از 


۸۶ خسبرنگار روزنامه‌های تاجیکستان شد . برخحی از 
نوشته‌هایش در روزنامه‌های حقیقت ؛ پیام دوشبه : سحن ب 
هفتهاما ادیات و صنعت ؛ مر اسلام ؛ صدای سرد نجات و 
هفت گنج به چاپ رسید . شادی از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در ایران به 
سربرد و در رشتة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوسی مشهد تحصیل کرد . شادی با نوشتن پایاننامه‌ای با نا 
تحطلیل و بررسی نکالت عرفانی و بلاغی در شعر کال خجندی ۰ 
دانشگاه را بهپایان رساند . مجموعةً اشعار عرفانی اسکندر 
تگینی با نام رهگذد کوی عرفان به کوشش و تصحیح او به 
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شادی جویباری 


چاپ رسیده است ( ۱۳۷۹ش | ۸۲۰۰۰ ) . آماده کردن 
مجموعة شعرهای رجب بیگ سیدزاده ( سرفراز) از دیگر 
کارهای ادبی او است. 


شادی جویباری ( -8ط.وز»و528 ) : مولائا میرشادی ؛ سد؛ 
دهم هجری » شاعر فرارودی . اصل او از روستای جویبار بخارا 
بود . «در فن شعر مشق بسیار کرده, و کتاب سیرالنی را به شعر 
درآورده است که بیتی از آ است : «در گنج سعادت باز 
کردم -حکایات نبی آغاز کردم .» شادی طبعی نیکو داشت و در 
سرودن قصیده بسیار تواقا بود . تمونه‌ای از شعر او است : «به 
لفٍ خوپ معنی درج کن ورنه چه حاصل زان -کنه بوسف 
برکشی از چاه و اندازی به زندانش .» 

منیع : تریخ نظ وش , ۱۶۰۹/۱ مذکر اجاب , ۸۳-۸۳ 


شادی قلوف ( ۸8.410.106 ) ؛ همراهقل ؛ روستای چهارشنبه در 
سمرقند ۶۱۹۳۸ - ادب‌پژو تانی . در 219۶۱ 
رشتً زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در انشگاه دولشی 
سمرفند به پایان برد . در ۱۹۶۸ - ۱۹۷۰ پژوهندة پژرهشگاه 


زبان و ادییات ابوعبدالله رودکی و از ۱۹۷۰ تا ۶۱۹۸۷ معاون 
رئیس و مدیر بخش روابط ادبی آن‌جا بود . در ۱۹۶۱ نخستین 
مقاله‌هایش دربارة ادبسیات و نسقد ادبسی در روزنامه‌ها و 
ماهنامه‌های تاجیکستان منتشر شد . نقد ادبی 
معاصر تاجیک در کارهای وی جایگاء ویژه‌ای دارد . در این‌باره 


نویسندگان 


بیش از دریست مقاله و رساله نوشته است . «لرمانتوف و 
شاعران تاجیک, ( ماهنامٌ صدای شرق : شمار؛ ۰۵ ۱۹۶۷م): 
سرایند؛ وطن» دربار؛ حبیب یرسفی در کتاب دراه ناتسام 


( 6۱۹۷۳ ) و «شعر انديشه و آتش, ( مجلهٌ دوستی مردعان به 
روسی ( مسکو ؛ ۱۹۷۶ ) از بهترین مقاله‌های او در ادب‌پژوهی 
است . بر مجموعة اشعار شاعراثی چون بوسفی و ربیعی و آثار 
لستوی ۰ چخوف و مایاکوقسکی پیش گفتار 
نوشته است . وی یکی از نویسندگان تاریخ ادبیات شوروی 
تلبیک در شش جلد و چاپ روسی آن در دو جلد است . در 


۷ کتاب زندگی + ادیات و قهرمان زیر نظر او به نشر رسید . 
1 


شادی قلوف از ۱۹۷۴م عضو کانون نویسندگان شوره 


از آثارش : ویزگی بشر دوستی و سلی در شعر تورسون‌زاده 


شاعره‌های با استعداد 


( 6۱۹۷۱) + حبیب بوسفی و لرسانتوف ( ۸۱۹۷۲ ) ؛ رآلیسم 
تتقیدی ( ۸۱۹۷۴ ) ؛ فیلمنامة صدرالدین عینی ( ۶۱۹۷۵ ) و 
استاد بزرگ طن دربارة نویسنادة روس سالتیکوف شچدرین 
(۸۱۹۷۶). ۳ 


منیع : دیان تابیکتان ۰ ۱۵۲۴-۵1۱ دارةالسعارف شوروی 


تیک : ۱۱۲۳/۸ همراقل شادی قلرف: «برایتنلبد رتایستی». 
صدای شرق : ۰۱۹۷۷ شمارة ۲ صص ۹۴ ۹۵ 


شکوراده 


ش‌ادیوف (00ونلقة )» اسرگش عسلی ؛ کانبادام ۱۹۳۲ - 
ادب‌پژوه تاجیکستانی. پس از اتمام دورة مدرسه 
در دانشگاه دولتی خجند به تحصیل پرداخت . از ۱۹۵۵ تا 
۷ در دانشگاه ادبیات ازبک تدریس می‌کرد . از ۱۹۶۷ تا 
۸۶ پروفسور و رئیس کرسی ادبیات ازبک در دانشگاه 
خجند بود. وی مقالههای فرران دربرةمناسبات فرهنگی میان 
تاجیکان و ازبکان نوشته است و زندگی شاعرانی چون نازل 
خجندی ‏ فنای استروشنی » حاذق ؛ قنبرخان خجندی و بی‌بی 
لت خجندی را بررسی کرده است . وی در تألیف کتاب پنچ 
ی تاریخ ادیات ازبکک همکاری داشت . از آثارش : بنوان 
شاعر خجند در دوران قبل از انقلاب اکتبر ( 2۱۹۸۶ )؛ بانوان شاعر 
لیخد و ابیات ازسک به ازیکی ( ۱۹۸۶ ) + کسمال خجندی 
( ۱۹۶۶م) + تذکرا شاعران خجند ( 61۹9۶ ) 
مبع دانشنام خجند . ۸٩۶‏ 


مشکورزاده 


شاعره‌های با استعداد (424. اجه قطه »2 ). تذکره‌ای به 
فارسی در شرح احوال و نمونة اشعار بانوان شاعر تاجیک » 


تألیف تاجی عنمان . این مجموعه که در اداما 
ادیبه نوشته شده است شرح حال کوتاه و نموف آثارنوز 
شاعر تاجیک در سدٌ پیستم میلادی به همراءتصویر ریک از 
آن‌ها است . شاعره‌های با استمداد با سرسخن کوتاه تاجی عشمان 
آغا می‌شود و پس از آن مقالهٌ محمدجان رحیمی می‌آید که 
بیانگر دیدگاه وی درد 
یادکرد بانوان شاعر بها 


شعرهای موجود در کتاب است . سپس 


ب آمده است : ۱-سه شعر از ازل 
بیگیم غلام حیدروا ؛ ۲ هشت شعر از گلجهره سلیمانوا؛ ۳- 
شعر از گلنسا آدینه محمدیوا؛ ۴ سه شعر از کفایت وفایوا ! ۵ 
ده شعر از لیلی محمدیوا ؛ ۶ نوزده شعر از موجوده حکیموا ؛ 
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شاکر بخارایی 


از مسوده 
ایرگشیوا ؛ 4 ده شسعراز آزاد امیوا ؛ ۱۰- چسهار شسعر 
بروشمسوا : ۱۱- چهار شعر از عمرائنساسلطاتوا ؛ ۱۲- چهار 
شعر از خورشید: 1 
۴ بسازده شعر از راحتیه آزاد + ۱۵- سه شعر از شمس 
النساپصیرت + ۱۶- پنج شعر از امینه محمودوا ؛ ۱۷-سه شعر از 
صدارت ایوپ جانوا + ۱۸ نه شعر از مظفره استموا ؛ ۱۹ سه 
شعر از بی‌بی خجندی . این مجموعه در ۱۹۶۲ چاپ و منتشر 
شده است . 


۷ سه شعر از مرحمت ناصروا ؛ ۸ هشت شعر 


تلاخد 


شاکر بخارایی ( 028۵ععة ) : سدٌ چهارم هجری ؛ شاعر 
ایرانی . از زندگی وی جز این دانسته نیست که گویا اد مردم 
فرارود ود و خسروانی » شاعر معروف سد؛ چهارم + در بیتی از 
مرگ وی با دریغ و حسرت یادمی‌کند و نیز ام و اشعار وی در 
کتاب‌های لفت و بلاغت شاهد آمده است . از اشمار وی سی و 
هشت بیت در دست است . برخی وی را با جلاب بخاریی که 
همروزگار و همشهری او بود و از اشعارش چهار بیت در 
فرهنگ‌های لفت آمده است ؛ یکی دانسته‌اند 
منبع :ریخ ادیات در ایران ۰ ۳۹۹/۱- ۱۲۰۱ تاریع نم و ار« 
۵/۱ سامایان :زان و سکان , ۱۲۴۸ شاعران دیون ۵۲-۲۲ 
شامران هوععر رودکی , ۷۴- ۰۸۱ ۲۵۵- ۱۳۵۹ لفت قوس : در 
صفحات فررن !هنت الم :۱۴۲۵/۴ یله صفا .«در شاهر 
گمنام» بل دانشکده یات دانشگاه هرن + سال دوم شمارف ۳ 
سس ۷ 


برزگر 


شاکر بخارایی ( نقعقدطحعاقة ) ؛ قاضی لطف‌الله : سد؛ 
بازدهم هجری » دانشمند ؛ پژوهنده و شاعر تاجیک . در بخارا 


زاده شد و همان‌جا زیست . در فقه » حدیث : بیان ؛ تفسیر 
فلسفه ؛ نجوم ؛ منطق و نحو دست داشت . استاد ملیحای 
سمرقندی بود . در نزد عبدالعزیزخان ؛ حکمران بخار! ( ۱۰۵۷ - 
۱ ) احترام فراوان داشت و به فرمان عبدالعزیز خان قاضی 
و مدرس مدرسه‌ای شد که وی به نام خود ساخته بود .در د 
سبحان قلی‌خان ( ۱۰۹۱ -۱۱۱۴) 
چندی آن‌جا را رها کرد و بار دیگر به آموزش روی آورد و به 
لیف کتاب پرداخت . اخلاق جلالی را به نظم کشید 


در دربار بود» اما پس 


و شرحی بر 


شاکرزاده 


شبستان نکات و گلستان لفات فتاحی نیشابوری نوشت . ملیحا او 
تصاید و غزلیات و مثنوی‌هایی به نام للی 
و مچنون و خمرو و شیرین و رسال‌ای دربار؟ نجوم دانسته است 
وی در دور تدریس در مدرسة عبدآلعزیز خحان درگذشت . شاکر 
لطیفه‌گو و در معما چیره‌دست بود . در برخی منابع از او با 
تخلص شاکر یاد نشده» ‏ 
آمده است . قصاید . غزلیات ۰ قطعات و ابیات پرا 
شاکر در مذکر الاصحاب : ردایف الاشعارها و بیاض‌های سدهٌ 
نوزدهم میلادی باقی است . 


را صاحب دیولی 


منابع: ادیات فارمی در تبیکستن , ۳۵؛ ریخ میات اران : 
رییکا ‏ ۱۵۲۸ نکر تعرآبادی ۰ ۱۲۳۹ دابرةالسعارت ادبیات و 
صنت تابیک , ۱۱۴/۷ : دایرةلعارت شوروی تابیک , ۱۱۳۲/۸ 
ریم ۰۸۶۸/۹ ۱۹۳۲ سیدا و ما و در تریغ ادیاتتابیک + 


مبح گلتن . ۱۳۵۲ صحت ارام :برگ ۲۶۳ شمارة ۱۰ #رست. 


نسخههای خطی فارسی انتتوی آثر خطی تبیکستان, ۰۳۳/۲ 1۶4 
مذکر الاصحاب , ۱۱۵۳۰۱۵۱ ون ادیاتتایهکد : ۱۵۶ 


ع شکورزاده 


زاده (»#.هععقة  )‏ ستار روستای گلسای از نواحی واسع 
۰ شاخر تاجیکستانی . در 
جوانی به کشاورزی می‌پرداخت . ذوق و میل فراوانی به شعر و 
شاعری داشت و گاهی شعر می‌سرود . در ۱۹۶۹ از دانشگاه 
درلتیکولاب به نام دانشگاهرودکی فارلتحصیل شد . پس از 
آن بهمعارنت رئیس کولخوز شهرک آرال در ناحية واسع و 
چندی بعد از ۱۹۷۲ تا بازنشستگی به سمت ریاست کولخوز 
آن شهرک برگزیده شد . شعرهای او که در روزنامه‌های استان 


در اسان ختلان ۱۹۲۸ - 


ختلان و جمهوری تاجیکستان به چاپ رسیده‌اند 


اجتماعی دارند. از آثارش :شیم صحوا( 2۱۹۶۲ 1 ساعت که 
مجموعه‌ای از شعرهای او رای کودکن است ( ۱۹۶۵  )‏ شعر 
دهتلی ( ۸1۹۸۵ )- 

سنا : دمة سارت شوروی تابیک : ۱091 نویسندگان 


م.شکورزاده 
شاکرزاده ( ء4.قعطقة ) » شادی » روستای آبردن در ناحية مسچا 


از استان سغد ۶۱۹۶۸ - 
۸۵ به تحصیل در ره 


» ادب‌پژوه تاجیکستانی . در 
زبان و ادبیات دانشگاه دولسی 
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شاکروف 


تاجیکستان پرداخت . در ۱۹۸۷ به خدمت سربازی قراخوانده 


شد و پس از پایان دور سربازی در ۱۹۸۹ دوباره به دا 


رفت . در ۱۹۹۱م تحمیلات خود را به پایان رساند و در 


هفتهنامة ابید سرگرم کار شد . وی از ۱۹۹۵م سردبیر فصلنامة 
فرهنگی ادب بوده است . عمد؛ پژوهش‌های شاکرزاده دربارة 
احوال و آثار سنایی غزنوی است ؛ چنانکه رسالُ دکتری او که 
در ۱۹۹۹ از آن دفاع کرد تومیف و شرح غزل‌های حکیم سایی نام 
دارد . شساکرزاده از ۱۹۹۵م عضواتحادية روزنامه‌نگاران 
تاجیکستان است و در ۱۹۹۹م عنوان افنتخاری پیش‌کسوت 
معارف و مطبوعات تاجکیستان را به او داده شد . وی پیش 
دویست مقاله در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و تاریخی تألیف 
کرده است . مقاله‌های او بیشتر 


پژوهش‌عابی دربارةآثربزرگان 
فارسی‌گوی » همچون رودکی ۰ سنایی » عرفی شیرازی ؛ یال 
دهلوی و دیگران است . افزون‌بر اين ؛ شاکرزاده مقاله‌هایی نیز 
دربار؛ شاعران و ادب‌پووهان امروز تاجیکستان » مانند باباجان 
غفورف ؛ محمد عاصمی . شریف‌جان حسین‌زاده و دیگران » 
تألیف کرده است . وی در معرفی شاعران و ادب پژوهان معاصر 
ایران نیز کوشش‌هایی کرده و در گردآوری و ویبرایش چیند 
مجمرعه مقالةًتحقیقی نیز مسهم داشسته و بر بیشتر آلهل 
دیباچه نوشته است . از ترجمه‌های او : حکمت کهن دبا ی 
( 6۱۹۹۵ ) ؛ اندرزها,برای فرزند ؛ نوشته ابافی خانوفت 
( 2۱۹۹۷ ) ؛ خیام و می مقدس : نوشتذ چاشتاریان ( ۲۰۰۰ )۱ 
ترجمة فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی از لام علی حنداد 
عادل ( ۱۹۹۵ ) . از آثارش : توصیف در غزل‌های سنابی که در 
۸ به روسی و در ۲۰۰۰م به تاجیکی منتشر شده است + 
چاپ رباعیات عرفی شیرازی که مجموعه‌ای از رباعیات عرفی به 
انتخاب ار است ( ۶۱۹۹۴ ) ؛ هم‌سنگه سیاوش ( ۸1۹۹۷ ) ۱ 
دوران طلابی توم تاجیک ( ۱۹۹۹ ) ؛ باباجان غفوروت ‏ افتخار 
ملت تابیکد ( 2۱۹۹۹ ) ؛ چراغ انجمن ( 2۲۰۰۰ ) 
منابع : توصین در غزل‌های سنایی » ۳ -۷؛ ههسنگد سیاوش » ۵ 
1 
م.شکورزاده 


شاکروف (008قة ) طفرل خجند ۸۱۹۵۳ - ۰ 


آدب پژوه و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۷۴ دورة دانشگاه 
دولتی تاجیکستان را بهپایان بر .از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ در 
المعارف شرروی تاجیک به کار سرگرم بود . از ۱۹۸۱ تا 


شاهد سمرقندی 


۳ مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بود . از ۱۹۸۲ 
۸۶ دانشیار دانشگاه دولسی تاجیکستان » از ۱۹۸۷ تا 
۸۵ استاد دانشگاه دولتی خجند و از ۱۹۹۵ مدیر کرسی 
1 ب عالی وزارت کشور تاجیکستان بود .وی بیش 
از دویست و پسنجاه مقالةٌ علمی نوشته است . از آثارش : 
سخنورنیکگ سیر ( ۶۱۹۸۱ ) ٩‏ مشکلات املا( 2۱۹۹۶ ). 

منیع :دنم خجند» ۸۹۶ 


شکووزاده 


شاکری سمرتندی ( نوتمه واتعاقة ) ملامحند 
عصمت‌الله فرزند محمود بن نعمت‌الله ۰ -سمرقند ۰3۱۰۰۰ 
شاعر تاجیک . از بازماندگان خواجه عارف ریوگری بخارایی ۰ 
عارف مشهور روزگار خود ‏ بود . تاریخ تولد وی به درستی 


دانسته نیست و اگر تاریخ درگذشت وی سال ۱۰۰۰ق باشد و به 
گفتة مطربی بیش از نود سال زندگی کرده باشد» تاریخ تولد وی 
میان سال‌های ٩۱۰‏ نا ٩۲۰‏ هجری است . وی در سمرقند زاده 
شد و در همان‌جا دانش آموخت و در حکمت و ریاضی استاد 
یود و در روزگار عبدالله خان ازبک بر همه دانشمندان برتری 
ذاشت . مردی پرهیزکار و دین‌دار بود و طلاب به وی بسیار 
معتقد بودند . وی در سمرقند به ندریس دانش‌های روزگارش 
می‌پوداخت و شاگردان فراوانی تریبت کرد . شاکری شاعری 
زیردست بود و غزل را نیکو می‌سرود . چون درگذشت پیکرش 
را در کنار مزار خواجة احرار به خاک سپردند .از آثارش : نجات 
الفاری در قرائت قرآن به فارسی که نسخه‌ای از آن به شمارةً 
۲ در کتابخانة گنج بسخش نگه‌داری می‌شود ؛ سئوال و 
جواب ؛ مستلا غربه ؛ رسالا راسته ؛ رسالا حسیه در آداب طهارت 
به فارسی که نسخه‌ای از آن به شمارة ۵۷۷۹ در کتابخانا گنج 
نگه‌داری می‌شود ؛ رساله در تحقیق سلسلا جهربه ؛حالیه بر 


شرح ما تابحث فعل ؛ حاش 


به بر شرح عقاید از عذاب ق نو 
نیع :تریغ تفه 4۸-۷۸۱ فک رای کشیر» سل :1۱۷۷ 
تذکرةالشعرای مطربی , ۱۶۴۹-۶۴۵ هیرست مشترکد نسع‌های خی 
فارسی پاکستان ۰ ۱۶۵/۱ ۱۱۶۶ ۱۳۸۱/۱۷ سفن الفرانب : 


۱۲ 


رسولی 


شاهد سمرقندی ( اقتهوحمطهعع0هقة ) : محمدشای سدهً 


یازدهم و دوازدهم هجری , شاعر فرارودی . در سمرقند به دنیا 


اب فارسی در آمبای بان ۵۴۸ 


شاهزاده 


آمد و در آن‌جا به فراگیری دانش پرداخت . شاهد شاعری بسیار 
شوخ‌زیان و حاضرجواب بود و برای هر پرسش پاسخی ماهرائه 
داشت . در بداهه‌گویی و هجوسرایی بسیار توانا بود. از جوانی 
با ملیحای سمرقندی دوستی داشت و به راهنمایی‌های او عمل 
می‌کرد . صنعت بنّایی را نزد طفای خود ملا محمدشاه آموخت . 
شاهد قصیده‌های فراوانی در مدح بزرگان و امیران آن روزگار 
سروده است . از همدوره‌های او می‌توان ارشد , امتحان و تاراج 
سمرقندی را نام برد . نموه‌ای از شعر او است : از دیدهام 
سرشک نرنجیده رفته است - بی عارضت گریستن از دید 


رفته 


منایع : کف محای سسوقدی : ۸۳+ سخنورانمبقل روی زین 
1۵٩ - ۸‏ ؛ فهرست شخه‌های خی فارسی انتتوی آلار خطی 
تلبیکستان , ۲۹/۲. 


تتصومی 


شاهزاده ‏ فع8ع ) . سلطان : روستای پارشنو در ناحیٌ شفنان 
از استان بدخشان ۱۹۴۳ - ۶۱۹۹۵ + شاعر تاجیکستانی . در 
۹٩‏ رثتهٌ زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
آموزگاری تاجیکستان به 
تاییکستان تا 


ان رساند . در روزنامه‌های جوانان 


تان سوویتی و معارف و مدنیت و نیز انتشارات 


معارف در دوشنبه به کار پرداخت . نخستین اشعارش در 1۹۶۰ 
۶۱ در روزنامة بدخشان شوروی منتشر شد . از آن زسان 
شعرهایش وا در ماهنامه‌ها و مجموعه‌های شعر گوناگون به نشر 
می‌رساند . در ۱۹۷۵م مجموعاً اشمارش به نام چشمة ناصر در 
نتشارات عرفان به چاپ رسید .اخلاق نیکو ؛پاس‌داری ازگوهر 
ن‌های تاجیکان و تبلیغ آن :از درونمایههای شعر او است . 
نمونه‌ای چند از اشعارش به روسی و زیان‌های دیگر برگردان 
شده است . شاهزاده از ۱۹۷۹م به عضویت کانون نویسندگان 


شوروی درآمد . از آتارش : من و باران ۱ ۸۱۹۸۲ ) ؛ آشیان عقاب 
( ۶۱۹۸۵ ) + سای کوه ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ پرنده‌های آبی ( دوشنبه ؛ 
۸ ) + اضان؟ بهار ( دوشنبه » ۶۱۹۹۵). 
منایع: ادیان تابیکتان , ۵1۵- ۱۵۲۶ دایرةالمعارف شوروی 
نایک , ۱۴۹/۸ ؛ سبزعلی مراد » «آغاز راده . صدای شرق : 
۷۶ شمار؟ ۰۲ صص ۱۳۶-۱۲۵ 
مشکورزاده 


مراد منفیتی ( فانو«ه30»-730هصطقة ) » آمیر معصوم‌شاه مراد 


شاه‌مراد منفیتی 


فرزند امیر دنیال : ۱۱۹۹ -۱۲۱۵ق » فرمانروای ازیک . پس از 
بر گذشت دانیال بیگ منفیتی ( ۱۱۷۲ - ٩۱۱۹ق‏ ) شاه مراد » 
پسر بزرگ او . ابوالغازی‌خان را از تخت پایین کشیده به عمود 


لقب امیر داد و به تخت شاهی برآمد . دانسته نیست که لقب امیر 


را او به خود داده بود یا به او داده بودند . به 
شا 


نة میرزا شمس 
را را ابوالغازی » نایب و یا خان 


بخارایی ۰ پیش از ۱ 
می‌نامیدند و سابقه نداشته که فرمانروای بٍ 


را از دور 
سامانیان تا شاه مراد به نام امیر شناخته شود . به هر تقدیر» شاه 
مراد نخستین فرمانروای منفیتی است که پیش از آن‌که به تخت 
شاهی برآید منصب اتالیقی نداشت . پیش از او ؛ محمد. 


رحیم‌خان متفیتی ( ۱۱۶۰ -۱۱۷۲ق ) ابتدا منصب اتالیقی 
داشت و پس از درگذشت عبدالمزمن خان ؛ فرمانروای خردسال 
اشترخانی » تنه از ۱۱۷۰ تا ۱۱۷۲ق وسماً در بخارافرمانروایی 
کرد. دنیالبیگ نیز تا پایان عمر منصب اتالیقی داشت و به شاه 
دست‌نشاندة خود » ابوالغازی‌خان . وفادار ماند .اما شاهمراد » 
پس از درگذشت پدرش دانیال‌بیگ ‏ بی‌درنگ ابوالغازی‌خان را 
پرانداخت و در واقع به حیات دودمان مشروعیتی تازه 
شاهی برادران خود را 
فرآخولند و به هر کدام حکمرائی ولایتی را داد .اما آنها این 

ت را قدر نشناخته بر او شوریدند »تا آنجا که در پایان 
قرعاتروایی شاء مراد همگی برکنار شده بودند . دورة فرمانروایی 
شاه مراد نیز از دوره‌های نا آام تاریخ فرارود بود ؛ چنانکه شاه 
مراد در ۱۲۰۴ق به مرو لشکر برد و در نبردی بیرم علی حکمران 
آنجا را کشت . شاه مراد پس از پیروزی د این نبرد و گشودن 
مرو به بخاا بازگشت و برادر خود عمربی را به حکمرانی آ‌جا 
فرستاد ‏ عمربی + پس از آنکهبه مرو رقت ؛ بر برادر خود شورید 
و به اسلام‌آباد پورش برد . وی عبدالعزیز خواجه حکمران آن‌جا 
را برکنر کرد و برادر خود رستم میرا را بر جای او نشاند . چون 
این خبر به شاه مراد رسید به مرو و اسلام‌باد لشکر برد ؛ اما 
انست آن‌جا را بگشاید . وی 


ید . شاه مراد پس از برآمدن به ت 


آب مرو را بریده به بخارا 
بازگشت . مرو مدت چهارسال گرفتار بیآبی بود و به ویرنه‌ای 
بدل شد » تا ای‌که برخی از کهنه سنیان مرو که حدوه دو هزار 
نها در این شهر نشیمن داشتند» شبی به مرکزامارت 
عمربی بورش برده » چهار صد نفر از همراهان او را دستگیر و 
زندانی کردند و آن‌ها را چندان پی‌آب و غذا گذاشتند که همگی 
مردند . اما عمربی توانست با برادر و خانوادة خود بگریزد و 
خود رآ به شهرسبز برساند . شاه مراد چون خبر فرار عمربی را 


خانوار از 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۵۴۹ 


شنید»اسدالنهب‌تلماق را به حکموانی مرو فرستاد. در 
۱ امیر شاه مراد برای باز کردن آب مرو به آن سامان رفت 
و اسدالله بی قلماق را از کار برکنار کرده ؛ دین اصر بیگ 
خود را به حکمرانی آن‌جا گماشت . از رویدادهای مهم دور 
فرمانروایی شاه مراد نبره او با تیمورشاه درانی ( ۱۱۸۶ - 
۷ ) است . البته دراب 


دوره شاه مراد مدام با شیعیان مرو 
درگیر بود و تیمور شاه درانی » شاید به حمایت از آن‌ها » به بلخ 
پورش برده بود . به هر تسقدیر » چنانکه سلیم بخارایی 
می‌نویسد : «امیر شاه مراد با پیست هزار لشکر به استقبال شاء 
کابل » ازگذر ولایت کل عبور کرده به ولایت آخچه سد راء 
افغان را گرفته » محاربٌ عظیمی کرد . شکست به لشکر اففان 
افتاد . تیمور شاه صلح کرد به ولایت کابل رفت .۰ شاه مراد در 
۶ پسر خود امیر حیدر را به حکمرانی قرشی فرستاد و 
دختر سید بی‌یوز ؛ حکمران دنو را پس از ضیافتی شاهائه به 
ازدواج او در آورد. در این زمان آله بردی بی قطفان که حکموانی 
قندوز و کولاب را داشت به دمنو یورش برد و آن‌جا را شهربندان 
کرد . چون امیرحیدر این خبر را شنبد به پایمردی سید بی‌یوز 
لشکری در قرشی فراهم آوردهناگاه رآله بردی تا 
سود امیر حیدر پایان یافت , آله بردی دستگیر شد و 
«سر پر غرور او را به درالسلطنة بخارا فرستاده: لشکر اور 


هزیمت داده ؛ ولایت حصارات را فتح کرده : مظفر و متصور به 
قرشی آمد . امیر معصوم از فرزند دلبند خود کامیاب گردید .» در 
۰ که آفا محمدخان قاجار ( ۱۱۹۳ -۱۲۱۲ق )؛ از تهران 
به مشهد لشکر برد و آن‌جا را شهربندان کرد ؛ نادر میرزا حکمران 
مشهد که یارای در ایستادن در برابر آقا محمدخان را نداشت به 
شاه ماد پیغام فرستاد که به کرمک او اد . شاه مود با سپاهی 
به مرو آمد و همان‌جا اردو زد و محمد رحیم‌بیگ بی‌یوز را به 
فرماندهی لشکر برگزیده پیش‌تر فرستاد . محمد رحبیم بینگ 
بی‌یوز رهسپار مشهد شد » لشکر ایران را دور زد و خود را به 
مشهد رساند . شاه مراد نیز از پشت او حرکت کرده : خود را به 
کرانة رود تجن رساند و همان. 
رودررویی شاء مراد و آفا محمدخان قاجار اختلاف کرد‌اند . 
منابع تاجیک . همچون کشکول سلیمی : نوشته‌اند که شاه قاجار 
از هیبت و مردانگی شاء مراد هراسیده . مشهد را واگذاشته به 
تهران بازگشت » اما منایع ایرانی » همچون اکسیر اواریخ »تاریخ 
عضدی و تاریخ محمدی از فرار 


ردو زد . تریخ‌نگراندرسارة 


ه مراد به بخارا خبر می‌دهند . 
دانسته نیست که به واقع پاملٍ این رو در روبی چه بوده 


شاهمراد منفیتی 


یک از دور طرف مجبور به فرار شده است . به هر روی ۰ روشن 
است که پس از این رویداد حاکمیت شاه مراد ببر فرارود از 
سمرقند تا اوراتپه به رسمیت شناخته شد . چنان‌که شاه مراد ؛ 
قوزند خود حسین بیگ را به حکمرانی سمرقند فرستاد . شاه 
مراد به فقر و تصوف گرایش داشت . دانسته نبست به پیری هم 
+ خورد و خوراکش و 
لباس پوشیدنش به منش‌های درویشی نزدیک‌تر بود تا به 
رفتارهای شاهی . به گفتُ سلیم بخارایی ؛ وی به شرعیات ز 
توجه داشت ‏ چناذکه: «دو شخص از علمای متدین ربهبخارا 


دست ارادت داده بود ین »ما زندگانی 


رئیس کرده فرمود که در هر جا کار بدعت باشد برهم دهند 
ریاست پناهان مذکور به فرموده عمل نموده ؛ تمامی بدعت‌ها را 
از بیخ و بن برکندند . روزی از آن‌ها پرسید ؛ جواب دادند که تمام 
بدعت‌هایی که شیوع یافته: برهم دادیم ؛ الا دو کار که به آن‌ها 
جرأت نکردیم .» شاه پرسید که از کدام بدعت‌ها سخن 
می‌گویند . پاسخ دادند که یکی طوق گردن بزرگان و دیگری 
تسبیح دست شیخان . شاه مراد می‌گوید !«فقیر امر کرده بودم که 
تمامی بدعت‌هایی که بعد از رسول -صلی الله علیه و آله وسلم 
خلفای راشدین و ائمٌ دین - رضوان الله تعالی علیهم 
آچممین - شیوع یافته باشد بر هم دهید .» منشرعان پاسخ 
می‌دهند که : «از ضلالت افتادن مردم ترسیدیم . اگر طوق 
رانا برگيريم يا تسبیح شیخ را بکنیم مپادا عمر مایان به 
آخر رسیده باشد ؛ یکی از مایان به اجل موعود گذریم » مردمان 
در ضلالت افتاده ؛ گویند که فلانی بزرگوار زدند با فلائی شیخ 
پرانیدند. بنابر ‏ آ )از آن گذشتیم .م شاه مراد مسخن آنان را 


پذیرفت و این در بدعت را نادیده گرفت . شاه مراد » پس از 
شانرده سال فرمانروابی در ۲۱۵ ۱ق درگذشت و به جای او 
فرزندش امیر حیدر برتخت نشست . خاک‌جای او درکنار خاک 
از شمار 


جای حاجی حبیب‌الله و آملا در جویبار بخارا است . 
کتاب‌هایی که به رویدادهای دور؛ فرمانروایی شاه مراد 
پرداخته‌اند می‌توان به خحناما خافانی » نوشتة میرزا عبدالضالق 
در گنجينة انسنیتوی 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ) و فتوحات امیرمعصو و امیر 
در نوش میرزا صادق منشی جانداری ( بسخة دست‌نویس 
شمارة ۴۰/۴ در همان‌جا) اشاره کرد 

منیع : کسیر اقوازیغ ۰ ۰۱۰ ۰۵۰ ۰۹۱ ۰۱۰۶ ۱۳۷۵ بخاراگهوارط 

ترکستان :۲۱ ۰۲۵ محمدسلیم بخارایی ۰ «ناریخ مغدمین و 


منشی ( نسخة دست‌نویس شما 


متأرین» ‏ بوگ بی‌برگی : ۱۵۷۳۰۵۷۰ تاریخ بسخارا + خوقد و 


ادب ذارسی در آمیای بان | ۵۵۰ 


شاه مصور 


کاشغو, در صفحات فراوان ؛ تاريخ لین میت , ۰۲۱-۱۹ تریغ 
عضدی , ۰۱۲۵-۱۴۴ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۷۷۶ ریخ محمدی : ۲۷۹+ 
رود السفا: ۰۲۸۳/۹ ۲۰۱+ تپرست شخ خحطی قارسی گنج 
انستوی شوق‌شناسی ابوریحان بیرونی -تاشکند ۰ ۰۸۸ ۰۸٩‏ مختصری 
از تریخ سلعلت خاندان سنته: ۰۱۴-۱۱ ۰۲۰ ۲7 ستطب 
الواریخ محمد حکیم‌خان ‏ در صفحات قواوان 


شریقی 


شاه منصور ( 880۳0000۳  )‏ فرزند شاء میرزا؛ روستای خود 
گیف سایه در شهرستان مسچا 2۱۹۷۱ - 
و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۹۳م رشتة روزنامه‌نگاری ر 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و از همان دورهٌ 
دانشجویی به کارهای فرهنگی روی آور . وی با روزنامة سخن ‏ 
ارگان کانون روزنامه‌نگاران تاجیکستان » همکاری داشت و نیز 
در روزنامهها و ماهنامه‌های پرآواز‌ای چون جوانن تحیکستان . 


» ادب‌پوره 


جمهوریت ‏ صدای مردم » آلینا زندگی » فروزه و جز آن مقاله‌ها 
و رساله‌هایی به چاپ رساند . از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ در زادگاهش ۰ 
آموزگاری کرد و از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹م معاونت سردبیری روزنابه 
مشعل را در ناحبة مسچا به عهده داشت . وی چندی نیز و 
بان + 
رده است . شاء متصور در زمینه مردم‌شناسی تاجیکسان 
چندین مقاله و کتاب تألیف کرد . از آثارش : سرعل دل که با 
همکاری پدرش شاء میرزا نو: 
کشا مهر ( ۱۹۹۷م) ؛ هزارتدل ( 21۹۹۹). 
منایع :سوم دل :۱۳ از ریخ مسچاء ۱۷ 


بخش تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران ؛ مرکز 


است ( خنجد : ۱۲۶۱۹۹۶ 


شکورزاده 


اه میرزا ( قتعاطة  )‏ خواجه محمد ؛ روستای خود گیف 
سایه در شهرستان مسچا از استان سفد ۰ 6۱۹۲۹ - ۰ 


روزنامه‌نگار تاجیکستانی . پس | 
پایان برد . چندی در زادگاهش به کار آسوزگاری پرداخت . در 
۷۲ رش تاریخ را در دانشگاه < 
تدریس روی آورد . از ۱۹۷۹ تا 6۱۹۸۵ با روزنامة مشعل 
همکاری کرد . در ۱۹۸۵م به شهر دوشنبه رفت و در بخش 
برنامه‌های ادبی و هنری صدا و سیمای تاجیکستان به کار 
پرداخت . از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹م کارمند بخش تبلیغ و ترویج مجلا 
آگبتنار ناجیکستان بود . در ۱۹۸۹ به زادگاهش » شهرستان 


که دور دبیرستان را به 


به پایان بر و دوباه به 


شاهین بخارایی 


مسچا: بازگشت و چندی نیز معاون سردییر روزنامٌ مشعل بوده 
مقاله‌مایش را در روزنامه‌های تساجیکستان » 
مانند جمهوریت » صدای مردم» جوانان تاجیکستان. آموزگار و جز 


است . از 
آن به‌چاپ رساند .از آثارش : سرما دل که با همکاری پسرش 
شاء منصور نوشته است ( خجند . 2۱۹۹۶ ) ؛ اختر ظلمت سوز 
( خجند» 01۹۹۹). 

منیم :سوم دل ۰ ۳ 


سبدزاده 
شاهنامةٌ مسعودی مروزی > مسعودی مروژی 
شاهی ییگ خان ‏ شیبک‌خان 


شاهی ژاپسن ( «.قلهد:88 ): پاوستی اخلاقی نوشتة 


لالدین ند تاجیکستانی . قهرمان شاهی 
یشمی است ) مردی به نام برکه 
است که بیست و پنج سال از زندگی خود را در کوره‌های 


سیّمان‌پزی گذرانده است . لویسنده در اين قصه برپیوند نسل‌ها 


و |همیت سنت‌ها تأکید می‌ورزد و بر اصول کشورداری شوروی 
که مالکیت خصوصی را برانداخته . خرده می‌گیرد . در پاوست 
شاهی ان که بازتابی از اوضاغ روزگار نویسنده است » مهندس 
انایی یافت می‌شد که سرشار از نیروی کار است» اما 


جوان و 
فرصت و امکان کاربرد این نیرو را ندارد. شاهی ژاپن در ۸۱۹۸۱ 
در دوشنبه به چاپ رسیده و پس از چندی به زبان‌های دیگر نیز 
ترجمه و چاپ شده است 
سابع : داسوةالسمارت ادسیات و صنعت تابیک , ۱۳۸۳/۲ 
دایةالسمارت شوروی تابیک : ۱۸۳/۴ ۱ شاهی زان 
نبادیانی 


شاهین بخارایی ( ا2دقتهع«عة ) ؛ محمد شمس‌الدیین 
رشی ۰۶۱۸۹۴ شاعر و ادیب تاجیک . 
از مردم ختلان بودند » برخی تذکر‌ها از وی با 
نسبت ختلائی یاد کرد‌ند . در سال‌های نخست کودکی ؛ پدر و 
مادر خود را از دست داد و نزد شاعری نابینا به نام ضریر 
۹)) در 
۱۸۸۵ وی را به دربار فراخواند . شاهین سرانجام به بیماری 
سل درگذشت . وی از شاگردان و یاران احمد دانش بود. او ريشة 


جریباری پرورش یافت . امیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ 


آمیای بانه| ۵۵۱ 


شایق 


کاستی‌های سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی را در بی‌کفایتی 
دولت‌مردان می‌دید . شاهین از مخالفان بیدلگرایی برد . در 
آثارش زبانی ساده و عامیانه داشت . در ۱۸۸۶م در سوک 
درگذشت همسرش یک مثتوی به نام لیلی و مجنون به سبک 
نظامی و امیر خسرو دهلوی سرود و در ۱۸۹۰م نیز یک مثنوی 
دوستان به تقلید از بوستان سعدی با درون‌سایه‌ای اجتماعی و 


اخلاقی سرود که تنها دیباچه و حکایتی از نخستین یاب آن به‌جا 
مانده است . شاهین در واپسین سال‌های زندگی خود کتابی به 
نام بدلیع سای به نشر مسجع نوا 
بردارند؛ نگرش‌های شاهین به دنیای پیراسون خویش است , 
مجموعه‌ای از امثال و حکم . اشارات و حکایات , لطفیه‌های 
کرناء و حکمت‌آمیز است . این کتاب در ۱۳۲۳ق در بخارا چا 

شد ,از دیگر آثارش | یاض شاهین که مجموعةً اشعار شاهین و 
دیگر شاعران و نیز قصید؛ «شاهین مخدوم» است . نسخه‌های 
خطی این دو اثر به ترتیب به شماره‌های ۲۲۹ ( به خط شاهین ) 
و ۲۳۱/۵ در پژوهشگاه خاورشناسی نسرهنگستان علوم 
بکستان نگه‌داری می‌شود . از او غزلیاتی چند نیز به سادگار 
ما 
قابل غزدوانی به چاپ رسیدء است . شماری از ادیبان معاصل 


اثر پر حجم که در 


» است . کلیات شاهین در ۰0۱۹۳۶ به کوشش میرزا محمبد 


همچون خالق میرززده. پژوهش‌هایی دربار زندگی و آثار 
شاهین مخدوم کرده‌ند . 
منابع: ادیات فارسی در ناجیکستان ۰ ۱۷۸ ادیات نوی تابیک ؛ 
کیت هینچینس , زیر «شاهین» !ارسفان بسدخان , ۰۱۳۹ ۱۱۶۲ 
تاریخ ادیات ابران : ریهکا : ۵۵۷ ۵۵۹: تذکاراشعار, ۱۳۱۵-۳۱۰ 
تذکرقالشرای حشمت : زیر «شاهین» 1 تذکرالشعرای دی » 2۱۳۰ 
۹ تذکرةالشهرای مخت ۰ ۱۷۷ - 1۸۰ + خورشیدهای گسنده : 


۸ ۱۲۹ دیةالمارت ادیات و منت تامیکه , ۸8/۱ ۱۸۸۵ 


دایرفالمعارن شوروی تابیکک ۰ ۱۵۰/۸ ۱۵۱۰ ۱ سحنوران دروازی 

۱۰۰-۲ شمس‌الدینشاهی , خالق میراد : دوشنبه ۱۹۵۶+ 
شساهن ‏ رسصول هسادی‌زاده : دوشنبه ۱۹۱۲ + مهوت 
دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی وم تابیکستان : ۰۵۰۳/۲ ۵۰۴ 
۰ قفهرست نیغ خطی فارسی انتتوی آار خطی تابیکمتان » 
۱۲۵/۲ ۰۵۰ ۰۵۶ ۰۵۸ نموت ادیات نابیکه , ۳۵۲ 
۷۳ بادداشت‌های نی : ۳۴۱+ با بر مهربان :۶۷۱ - ۶۸۲+ 
رسول هادی‌زاده : «شعرهای نویافته». صدای شرق » شمارذ ۱: 
صس .۸۵ 

قبادبانی 


شراف بخارایی 


یق ( 32300 )۰ محمد هاشم : مرغیلان ۱۸۸۳ -کابل ۱۹۵۲ 
شاعر ازبکستانی, پسر ملایمقوب مخلص بخاری (-6۱۹۰۱) 
بود . پس از آن که تحصیلات ابتدایی را در بخار به پایان رساند؛ 
به ترکیه رفت و در دارالمعلمین آنکارا و دانشگاه اسلامبول درس 
خواند . سپس به بخارا بازگشت و در سمت‌های گوناگون کار 
کرد. در ۱۹۲۱ به سفارت جمهوری بخارا در افقانستان گمارده 
شد . در کابل مجله‌ای به نام آبند؟ عرفان به را انداخت . سال‌ها 
به تدریس در دانشگاه کابل اشتغال داشت . در شعر ب 


بیدل و صائب پیروی می‌کرد . از آثارش : ادییات فارسی ؛ ریخ 
ادیات فارسی + تریغ فون ادبی + فواعد ده و صایع با همکاری 
ری عبدالله و صلاح‌الدین سلجوقی (کابل۰ ۱۳۸۴ق ) ؛ دیوان 
اشعار که دست‌نویسی از آن به مار گ ۱۵۴ / - ۱۵۲ ب در 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ ترجمٌ روحیات 
ملل اروپا» اثرآلفرد دوفوییه (کابل ۰ ۱۳۱۷ش ) ؛ ترجمة علم 
تر اسماعیل حقی (کاپل ۰ ۱۳۳۰ش ). 

ماع :تذکرذاشمرای مرو : ۱۸۴ - ۱۱۸۶ فبرست دست‌نیس‌های 
,شرقی در آکادمی علوم تاحجکستان , ۵۳۴/۲؛ فهرست کلب چابی درئ 


نان , ۱۹۱ گم زرافشان» ۱۳۷۸۰۲۷۵ نون ادیات تابیکه : 


تریه . 


ی 


ملاحمد 


شسیاب ( 880 ) : شاعر تاجیک . گویا در فرارود روزگار 
می‌گذ 
دیوان اشعار خود را در دفتری فراهم آورده که نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۱۰۴۷/۲ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود .این نسخه در سوم ذی الحجً 


ند + اما از زندگی و روزگارش چیزی دانسته نیست . وی 


۶ استنساخ شده است . در کتابخانة نجف نیز نسخه‌ای از 


دیوان شاعری ‏ متخلص به شباب . نگه‌داری می‌شود که گویا 
شباب باشد . 


منابع: فهرست «ست‌نویی‌های شوفی فزهنگستن علوم ازبکستان ‏ 
۰۳۷/۶ فهرست نحه‌های خعلی خارسی , ۲۳۷۶/۲ ۱۲۳۷۷ 
قبرست تسخههای خی فارسی انتتوی آثار خطی تابیکستان » 
س 


تبادیانی 


شراف بخارايي ( نقعقده<ه»3»3 ) : معروف به بقچه‌بردار 


ادب قارسی در آنبای بان | ۵۵ 


شرح تعرف 
فرزند حبیب‌الله قراولبیگی ؛ سده‌های نوزدهم و بیستم 
میلادی » شاعر تاجیک . از زندگانی وی جز این دانسته نیست که 
بیاضی فراهم کرد و نمونه‌هایی از اشعار حافظ : حسینی ۰ 
آمیرشاهی . صاثب » اشرف ۰ جامی ۰ فضولی : لطفی » رفیع ؛ 
سلطان علی قلی‌خان ؛ ناصرعلی : سیدا؛ صهبا : واضح ؛ بیدل ؛ 
واله شاهین ؛ ناصرخسرو . کامل و فصیحی را در آن جای داد 
سیاض شراف بسخارایبی ببه شمار؛ٌ ۲۲۴۲/۱ در پژوهشگاء 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
سنبع : شهرست دست نوس‌های شرفی بزوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تابیکستان , ۲۰۵/۵ ۲۰۶ 


فبادبانی 


شرح تعرف > نورالمریدین و فضيحة المدعین 
شرح حال امیران منفیتی -* رساله یا مختصری از تاریغ سلطنت 
خاندان منفیتیه 


شرح فصوص الحکم ( سلءطاهعسهه)۵:9۵؟ ) کتابی عرفاني 
به فارسی در شرح فصوص الحکم محی‌الدین ابن عربی ۰ تلف 
خواجه محمد پرساگ . فصوص الم مهم‌ترینکتاب ابن رب 
و از برجسته‌ترین کتاب‌های عرفانی است و شرح‌های یر 
برآن نوشته شده است . شروح خصوص الحکم که در روزگار 
محمد پارسا معتبر بودند ‏ از آن مژیدالاین جندی - نخستین 
شارح - عبدالرزاق کاشی و قیصری بوده و همگی به عربی 
نوشته شده است . پرسا پس از شیخ رکن‌الدین شیرازی» دومین 
شارح فصوص به فارسی است . وی کتاب خود را برپایة شرح 
جندی و ب توجه به دو شرح معتبر دیگر تألف کرده و به گفتا 
خودش در سرسخن این کتاب : به خلاف گذشتگان که شروح 
مفصلی دارند ؛ شرح خود را با ایجاز نوشته است . سرسخن 
شرح محمد پارسا هم مطالب سرسخن‌های شروح معتبر را به 
ایجاز بیان کرده است و ملف در نوشتن مقدمة کتاب خود ه 


به مقدمة فیصری نظر داشته تا مقدمة جندی : زیر مقدمة 
قیصری ترتیبی علمی دارد . پارسا دیگر کتاب‌های ابن عربی را 
نیز به خوبی خوانده بود و دراین شرح در موارد لزوم. از آنها 
یاد کرده است . او ضمن این که اصل گفتار محی‌الدین را نگاه 
داشته ؛ مشکلات آنرا به روشنی شرح کرده است و در مواردی 
که نمی‌بایست آشکارا سخن بگوید » نوشته‌های جندی را عینأ - 


شرعسی بخارایی 


با حذف حشو و زراید - آورده است . وی در 
مطالب میدالدین جندی را بیان کرده است . شرح پارسا در 
فصل‌های نخست مفصل‌تر است و در فصول بعدی رفته رفته 
کوتاه می‌شود. وی ؛ افزون‌بر مشکلات عرفانی فصوص الحکم » 
پیچیدگی‌های منطقی . کلامی » نقهی و اصولی آنرا نیز به 
خوبی حل و عقاید ملل و نحل راهم به روشنی بازگو کرده 
است . نثر خواجه پارسا در این کتاب ساده » روان » سحکم و 
منسجم است و جز در جاهایی که ناگزیر بوده » از جمله‌های 
ساده و خلاصه استفاده کرده است . نثر ساده و روان او با وجود 
زبان نمادین و پر از استعاره در فصوص الحکم ؛ بسیار چشمگیر 
است . از دیگسر ویسژگی‌های نثر او ؛ به دست دادن مرجع 
ضمیرهای فصوص است که در آن کتاب مبهم می‌نماید .یز در 
برابر واژه‌های عربی مصطلح » از واژگان فارسی بهره برده است . 
شرح فصوص الحکم خواجه محمد پارسا در ۱۳۶۶ش به 
کوشش جلیل مسگرنزد در مرکز نشر دانشگاهی تهرن به نشر 


رسیده است . 


منایع : ایضاحالسکنون , ۱۱۹۲/۲ تاریخ ادیات درایران ‏ ۱۲۸۳/۷ 
جواهر لاسرا و زواه زار :۱۵۰۱ اذریم 1۵/۲ شرع موس 
سک : مجالی مت ۰ ۰۳۱۸ ۳۱۹: نو لاسرار فی نصایع 
آلاوار: ۱۱۲ جلیل مسگرنزد : «شرح فصوس‌الحکم خواجه 
بارس مرف سال سوم شمارف ۰۲ ۱۳۶۵ ؛ صمی ۲-۸۳ 


ب‌آنشین 


شرعی بخارایی ( نتمقدهطء وله ) : حاجی عدالعظيم 
- بخارا ۱۳۱۳ق / ۰۱۸۹۵ شاعر و تذکر‌نویس تاجیک . در 
پیشاور زاده شد و سواد آموخت . در حدیث » فقه ‏ اصول . 
صرف ؛ نحو ؛ حساب و هندسه دست داشت . به گفت عینی 
«علم 
برای دانش‌ندوزی به هند رفت . در اواخر زندگانی به بخارا 
بازگشت . وی در مدارس آن شهر تدریس می‌کرد و حاکم برخی 
تومانات و قصبات بخارا بود. در آغاز سامی تخلص می‌کرد ؛ اما 
از آنجاکه میرا عظیم بوستانی که در ابدا با تخلص همت شعر 
می‌سرود این تخلص را برگزید ؛ آنرابه شرعی برگرداند. وی از 
همقکران احمد دانش بود . شرعی تذکر؛ ناتمامی در احوال 
شعرای معاصرش با نام تذکرة الفضلا دارد که با نثری متکلف 


خ ۰ لفت و تراجم احوال را خوب می‌دانسته است .» 


تذکره به ویژه در آن است که 


توشته شده است . ارزش 
مزلف : به خلاف بیشترشاعران و تذکره‌نویسانروزگار خود ؛ 


ادب قارسی در آسیای بانه| ۵۵۲ 


دربارة شعرایی چون دانش , شاهین ؛ واضح و سردا آگاهی‌هایی 
مفصل داده و به درستی داوری کرده است . صدرالدیین عینی 
تموته‌ای از نثر تذکرة القضلا در شرح احوال احمد دانش را در 
نمونه ادییات تاجیکک آورده است . دست‌نویسی از اين کتاب به 
شمار؛ُ ۳۳۹۶/۲ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازبکستان نگ‌داری می‌شود . نمونه‌هایی از اشعار شرعی در 
برخی تذکره‌ها و ییاض‌ها آمده است 

منابع: ادیات تاجیک در نسذ دوم عصر نوزده, رسول هادیزا 


دوشنبه , ۱۹۶۸ تاریخ تذکرههای فاوسی , ۰۳۱۶/۱ ۱۳۱۷ تذکار 
اشعار: ۱۲۱ ۰۱3۵ ۰۳۱۵ ۱۳۱۶ تذکرتالشعرای عبدی : 2۱۳۹ 
۱۱ تتکرذاشمولی مستع : ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ 
نابیک , ۱۱۰۹/۸ فهوست دست‌ئویس‌های شرفی در آکادسی علوم 
تابیکستان ,۱۵۳۲/۲ گیج زرافشان :۱3۶۸-۴۶۷ مجموعا سل 
۳۳۲-۱ : نمونذادیاتتابیکد, ۱۳۳۴-۳۳۲ ۱۳۶۱ ۱۳۷۳ ۳۹۹ 


امعارف شوروی 


۰ 


فبادبانی 


شرف ( 8۵06 ۰0 شریف : روستای شیدان در شهرستان واسع از 
استان ختلان 6۱۹۲۷ - 
۵ دانشکد؛ تربیت معلم کولاب و در ۱۹۵۰ دانشکلة 
تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند . از ۱۹۵۲ تا ۱3۷۵ 
کارمند انتشارات دولتی تاجیکستان , از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸م معاون 
اتتشارات عرفان و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷م مدیر بخش ترجماً 
انتشارات ادیب بود . وی آثار برخی از نویسندگان جوان تاجیک 


+ مسترجسم تاجیکستانی .ادا 


را دیرایش و شماری از آثار ادبی جهان راز روسی به فارسی 
تاجیکی ترجمه کرده است که از آن شمارند حکابت‌هایی برای 
کودکان ( ۸۱۹۵۵ ) اثر لشو تولستوی ؛ بی سرپرست ؛ گرین وود + 
سرگذشت جیم و پس از توفان ( ۱۹۶۵م) اثر مستافین؛ قصط یکد 
زن هندو اثر ملک راچ آناند ( 6۱۹۶۵ ) ؛ سوار بی‌سر أثر ماین رید 


( ۸۱۹۷۵ ) » زنده‌ها و مسردهها اثر سیمونوف ( ۱۹۷۸م ) + 
داستان‌های شرلوگ هولمز ( ۱۹۸۲م ) و زنده باش اما فراموش من 
اثر راسپوتین ( 2۱۹۸۶ ) . وی در 6۱۹۷۱ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . 
منیع : ادیان تابیکستان : ۰۵۰۲ ۵۰۶: دایرةاسعارت شوروی 
یک ۱۰۵۰۱۰۲/۸ 
م شکورزاده 


ادب فارسی در 


شرف بخاری 


حسام تسفی ( اععهههقمه ماه 
حسام‌الائمه محمد بن ابویکر؛ سدژ ششم هجری فقیه و شاعر 
انی . پس از فراگرفتن درس‌های دینی وادبی در سمرقند : به 
اخت . محمد عوفی از شاگردان 


تدریس و اراد خطبه می 


نسفی بود و از او اجاز؛ٌ حدیث داشت . شرف‌الاین روزهای 
جمعه در خانهٌ دریتیم خاتون ؛ از بانوان محتشم سمرفند , 
مجلس وعظ برپا می‌کرد و در میان سخنان, اشعارزیبا و نیکو 
می‌خواند هنگامی که به سفر حج می‌رفت ‏ در ری با خاقانی 
دیدارکرد.دراین دیدار. خاقانی از تصید؛ روا شرف الدین که 
ردیف «دانشکنده دارد ؛ یادکرد و او را به بزرگی ستود + اما 
شرف‌الدین که عالمی دینی بود و شاعری را شایستة مقام خود 
ب عوفی » شرف‌الدین در 
روزگار جوانی شعر می‌سرود و نامش با رباعی‌های او بلند شد . 
تصید؛ٌ ار که به زیبایی و روانی ممتاز است ؛ در میج 

المظفر طمفاج خان مسعود از شاهان دودسان 
قراخانی فرارود ( - ۵۵۱ق ) گفته شده است 


نمی‌دانست , از خاقانی رنجید . به 


مایع :تریغ ادیات در ان ,۷۶۴/۲- ۱۶۷ مبکشاسی , ۴۷/۳ 
٩‏ لاب الاب ۰ ۱۱۷۵۰۱۶/۱ حثت افیی ۰ ۱۵۶۷/۲ - 1۵۷۰ 


دانشنابه 


توف بخارایی ( اد 2عصا هه ) , ملا محمد مشرفالدین» 
-۱۳۰۳ق ؛ شاعر تاجیک . وی پدر حاجی نعمت‌الله محترم » 
ملف تذکرةالشعرای محترم و از بزرگان بخارا بود . به سدت ده 
سال منصب قضاوت ناحیذ قبادیان به او سپرده شده بود . در 

جاهمه‌گیر شده 

بود او نیز به این بیماری گرفتار آمد . سپس برای درمان به بخارا 
رفت . برخی از غزل‌ها: مخمس‌ها: فردها »رباعی‌ها و نیز یکی 
از مسدس‌های وی در مجموعه‌ای به شمارة ۳۳۰۰ در کتاب 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این 
«شد بهاران و به جو گشت روان آب اکتون - دلبری چون تو 

دراین فصل بود پاب اکنون.» 
منایع :تکةاشرای محتع :۱۱۸۸۰۱۸۶ برس دست‌نیی‌های 
شرفی در آگادمی علوم تابیکستان ۰ ۱۵۳۲/۲ فهوست نسخه‌های 
قارسی انستتوی آذار خطی تابیکستان » ۱۴۲/۷ ۶۸ 


۰ به نسف رفت و چون بیماری وبا در 


ازاواست 


کرتی 


شرف بخاری («قحماعسهة  )‏ امام شرف‌الدین فرزند اسام 


آمای بانه| ۵۵۴ 


شرف‌نامه شاهی 


فخرالدین مسعودی بخاری ؛ سد؛ٌ ششم هجری ۰ شاعر ایرانی . 
وی از بزرگان مرو بود. در علم و دانش دستی داشت . شعرش 
نیکو بود . عوفی (ز ۶۳۰ق ) در کودکی خود بارها با او دیدار 
کرد. نمونه‌ای از شعر او است : «ای وصال تو مایهة شادی -وی 
فراق تو اصل بیدادی / من ندام که تا پیامده‌ای -عافیت راکجا 
فرستادی / حق به دست تو بود در خوبی -ماه راگرکلاهبنهادی 
/ ای جفاگر چو روزگار مگرد همه خود طالع مرا زادی وی 
غم عاشفی نمی‌دانم -کز جهانی به من چه افتادی | هر کجا 
محنت عروس بزید -دلم آن‌جا شود به دامادی .» 

۱ : باب تباب 


ماع : محف ابراهم ‏ برگ ۱۶۰ ۰ شمارا 
۲ ۱۱۶۷ مخزن الاب , 1۳۲۳/۲ 


شرف‌ناما شاهی ( اطققهو80۳06080 ) .کتابی به فارسی 

دربار؛ رویدادهای روزگار پادشاهان ازبک در فرارود» به ویوه در 
نی( ۹۹۱- 
این اثر که به عدالله نامه 


بیان تاریخ عبدالله‌خان ‏ پادشاه معروف دودما 
۶ )»از حافظ تنیش بخارایی * 
نیز مشهور است همراء با اریخ جهانگیری و بدابعلوقايع »از 
مهم‌ترین کتاب‌های تاریخی هستند که اخبار پادشاهان ازبک را 

به ویژه در روزگار صفویه که راببطة ایران با آن بلاد عطع شده 
برد گزارش داده‌اند. این اثر رویدادها و جنگ‌های عبدالله ان 


زیک را شرح دده :رای نکاتی در ی اوضاع اجتماعی » 
فرهنگی » عمرانی و کشاورزی بخارا و تربع آن شهر با 
عقاید فرقا تقشبندیه و شرح احوال برخی مشایخ آن سلسله و 
گزارش رباط‌ها کاروانسراها ۰ پل‌ها . قنات‌ها و کاریزهای 
موجود در روزگار مژلف است . شرفنامة شاهی در ۲٩٩ق‏ تألیف 
یافته و در یک مقدمه : دو مقاله و یک خاتمه است . مقدمه در 
ذکر نسب عبدالله بهادرخان ازیک است . مقالا یکم دربار؛ ولادت 
و دور زندگانی عبدالله‌ان ازیک تا هنگام برآمدن وی 
به تخت شاهی است . مقالة دوم دربارة چگونگی جلوس عبدالله 
خان به تخت سلطنت و رزم‌ها و بزم‌های وی است و خانمه 
دربارة گفته‌های عبدالله خان و احوال مشایخ طریقت ‏ اسرا و 


راو 


فضلای روزگار مولف است . حافظ تنیش در اثر خود قصایدی 
را که دربار؛ رویدادها و کارزارها سروده » آورده است . نسخه‌ای 
از شرفاما شاهي به شمارة ۵۵۶ در کتابخانة فرهنگستان علوم 
سن‌پترزبورگ ۰ نسخه‌ای به شمار؛ٌ ۲۲۰۷ در گنجینة انستیتوی 
دیگری از آن 


شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در تاشکند 


به شسمارة 52/۸۳11 در کتابخا 


نگه‌داری می‌شود 
منایع :یات فارسي در #بیکنان. ۰۱۹ ۳۰ تریغ دیات رن 
یبا :۱۵1۴ تریغ یات در ایا ۱۱۵۱/۵ تریخ نطو ره 
۸/۱ دایرةالمارت شوروی تابیکک ۰ ۴۱۱/۸! سایه به سایه . 
۵1۶-۱ : شهرست دست‌شویی‌های شرقی فرهنگستن عم 
تابیکستان, 1۵/۱: فهرست مشترک نسحه‌های خطی فارسي پاکستان. 
۱/۰ فهرست نیخ خی فارسی باتوی ابورممان 
هرونی -تاشکند ۰ ۱۷۹-۱۸ شحه‌های خطی : دفتر هتم » ۱۸۲ 


نجیب مایل هروی , «شرفنامة شاهی», آبنده» سال نهم : شمارا 
۳و ۰۲ ۳۶۲ات صص ۱۲۰۷-۲۰۳ تساکالووا: وکتاب‌های 
نفیس انستبتوی خاورشناسی» »یام فین + سال یکم : شمارا ۱۱و 
۱۲ صص ۱۱۲۶۰۱۲۵ 

فد . فا , ومد ۰۸ ۵ عسعمصلا لوط 


شرقی ( :50 )۰ مصطفی » روستای قره‌تاغ ریگگر از توابع وادی 

حیصار ۱٩۲۰‏ - دوشسنبه ۰2۱۹۸۵ روزنامه‌نگار و نویسندة 

تاچیکستانی . در خانوادهای کشاورز زاده شد . دان‌های ابتدایی را 

در لبومش آموخت . سپس وارد آموزشگاه صنعتی شهر 
ند . از ۱٩۲۱‏ تا ۱۹۴۵ در جنگ جهانی دوم حضور 
داشت و به خاطر دلیری‌های که در جنگ بزرگ میهنی کرد از 
دولت شوروی نشان گرفت . پس از بازگشت از جبهه‌های 
جنگ به روزنامه‌نگاری پرداخت . مقاله‌ها » رساله‌ها و 
حکایه‌هايش در نشریات گوناگون به‌چاپ رسیده است . شرقی 
داستان‌هایی برای کودکان و نوجوانان نیز نوشته 
۶۱ به عضریت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . بیستر 


دوشب ۵ 


شته است . در 
۳ 


آثارش به زبان روسی ترجمه شده است . از آثارش : مددکاران 
باب ( 2۱۹۶۰ ) ؛ آدم و شیر ( ۱۹۶۱) ؛ کیوتر صلح ( 6۱۹۶۲ ) و 
مهر مادر ( 2۱۹۶۵ ) ؛ یار و جوره‌ها ( ۸۱۹۷۸ ) + پاوست ترکشی 
آخرین ( ۱۹۷۸). 

السارف شوروی تابیگ ۰ ۱۱۱/۸ 


مشکورزاده 


شریف ( 898 ) . تاش خواجه ؛ سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر 
از نودگان عالم خراجه بود. به همراهعبدالله خواجة 
صبدی به فراگیری دانش پرداخت و علوم رسمی را نزد 


ادب فارسی در آمیای بان | ۵۵۵ 


شریف آو 
رساند . سپس در مدرسة مهدی خواجه 
تدریس کرد . عبدی بخارایی می‌نویسد : «گاهگاهبه گفتن اشعار 


می‌پردازد .» گزیدهای از غزل‌ها و متنوی‌های او در مجموعه‌ای 
به شمار؛ ۳۲۹۶/۱ در کتابخانةٌ آکادمی علوم تاجیکستان 


«اقضی‌القضاةء به پا 


نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : « با قدت کم 
گشت شوق قمری از بالای سرو - عاشق قد خرامانت شد آخر 
جای سرو .» 


منایع نک اشعای مبدی, ۱۱۲ فهوست «ست‌نویی‌های شرفید 
آکادمی علوع تابیکنتان ۰ ۵۳۰/۲؛ فهرست شفه‌های خطی فارسی 
اشتیتوی آثار خطی تابیکنتان ,۰۳۱/۲ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۵ ۲۸۰۳۹ 


معصونی 


شریف آو ( 8060۷ ) حسن : خجند ۸۱۹۵۱ - 
تاریخ‌شناس و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۷۴م درو 
روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . از 
۷۲ تا ۱۹۷۵م در روزنامة مهارت آموزگاری , از ۱۹۷۵ تا 
۷ در روزنامة با راه ین » از ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶م در روزنامة 

حقیقت لین آباد کار می‌کرد . چندی است که در مرکز مطبوعانی 

حکومت استان سفد به کار سرگرم است . سال‌ها به شهرها و 

استان‌های روسیه سفر کرد و دربارةُ شرکت و مبارز؛ سریازان و 


افسران تاجیک در جنگ جهانی دوم به پژوهش پرداخت و نی 
دربرة مهاجرت مردمان تاجیک به کشورهای دیگر مقلههای 
فراوان نوشت . وی در ۱۹۷۷ برند جایزة باباجان غفوروف و 
در ۱۹۸۴ برند؛ جایز؛ لاهوتی شد .از آثارش : آذ‌ها یبارتیزان 


( ۶۱۹۹۲ ) ؛ به خاطر زنده بودن در روی زمین ( ۸1۹۹۵) ۱ 
تاجیگان برون مرزی ( 6۱۹۹۶ ) ؛ در تلاش بیکد نامی ( ۱۹۹۷م). 


دانتامذ خمد : 
منیع : دانشتامط خحند, ۸۸۷ 


بودند ( ۶۱۹۸۴ ) ؛ دل‌های پرجسارت ( ۶۱۹۸۶ ) ؛ بعقوب 


مشکورزده 


شریف‌الدین حسین خوارزمی قدممو‌نطههشه) 
( فع فرزند کمال‌الدین خوارزسی ( -۹۵۸ق )؛ سد؛ دهم 
هجری , نویستد فوارودی . از زندگی او آگاهی چندانی در دست 
نیست . وی از مربدان پدر خود بود و در سفر حجاز با او همراءه 

الدین میان سال‌های ۹۷۰ - ۹۷۳ق کتابی در 

لیف کرده است 


منایع :ریخ نظم وش , ۱۲۰۰/۱ فبرست مشترک ننه‌های خطی 


بوده است 


مقامات پدرش با عنوان جادة الا 


شریف بخارایی 
قارسی پاکتان . ۸۵۰/1۱ !پوس نسخه‌های خی گاانا گم 
بح : ۲۱۰۰/۴ ۱۲۱۰۲۰ یرسور کی فازسی , ۲۰4۳/۳ 
٩۴‏ مجموعة نشنههای خليفارسی تن لو ری 


ازیکتان : ۱۲۰۶ احرار مختاروف ؛ «سخنی چند راجم به جادة 


لماشتین» :زین سال سیم شمارة ۰۴ ۱۲۵۱ + صص 1۳۱ 
۳۶ نجیب مایل هروی , «بادداشنهایی بر هامش فهرست 
مشنرک»: دان . دور یکم » سال چهارم . زمستان ۱۳۶۴ش ۰ص 


24 هه ۰ ۰۰۸ , مسسم‌صشا مستووط 


رشنوزاده 


شریف بخارایی ( »307  )‏ ملا» - ۹۵۰ق شاعر 
اجیک . از زندگی او آگاهی چندائی در تذکره‌ها نیامده است . از 
ملازمان عبدالعزیزخان شیبانی ( ۹۳۷ - 3٩۵۶‏ ) بود . مردی 
قاضل و آگاهبود. مطربی در ستایش او می‌گوید :«برادر عینی . 
مولانا عصمت‌اله ... می‌باشند . مولویت تمام دا 
غایت فاضل بود‌اند . با وجرد مرتبهٌ سیادت و اصالت »گاهی 
توجه خاطر عاطر ؛ به گفتن شمر گماشته‌اند . اشمار خوب 
دارنل .» نمونه‌ای از شعر او است : «دیدم آن دلدار را بربسته 


اند و به 


دستار رقیب -سوختم تا چند بینم این چنین دلدار را | بعد از این 
در وقت پشنتن گربه دستش بنگرم -بر زمین خواهم زدن از دست 
او دستار را.» 
منبع : تذکرذالشرای مطربی, ۱۶۶۲-۶۶۱ تک نصرآبادی : ۱۲۳۶ 
الذریمه ۰ ۰۵۱۹/۹ روز روش . ۳۴۵ ۰ ۱۳۹۶ صحت ابا : برگ 
۴ شمار؛ ۲۸ 


رشنوزاده 


شریف بخارایی ( نقعقطنهة ) مولانا محمدشریف فرزند 

مولانا محمد حسیتی بخارایی : -بخارا ۱۱۰۹ عالم و شاعر 

تاجیک . در بخارا زاده شد و در همان‌جا برآمد . از فقیهان و 

شاعران پرآوازة روزگار خویش بود . وی در هند وقای‌نگار زبر 
بیوان 
اشعار خود را ندوین کرد که چهار نسخةٌ خطی از آن در بردارندة 
غزلیات : رباعیات و مثنویات به شماره‌های ۶۶۵۲/۲ 
( ۱۴۷الف - ۱۹۴ ب )۰ ۲۳۶۱/۱ ۶۶۷۴/۵ ( ۲۸۲آب - 
۳الف ) و ۶۷۵۴ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . نسخة دیگری از این دیوان که 


دست خان بود . شریف تألیفاتی در فقه داشته است 
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شریف‌زاده 
غزلیات عرفانی و مذهبی و رباعیات را در برگرفته و به نظم 
الفبایی قافیه‌ها مرتب شده به شمارهُ ۲۳۶۱۳ در کتابخانة موز 
بریتانیایی مانده است . نیز یک دست‌تویس که ماد تاریخ‌هایی 
مربوط به ۱۰۸۹ تا ۱٩۱۰ق‏ است : افزون‌بر نسخهٌ پیش گفته 
دارد: در کتابخانةٌدیوان هند باقی است 
منابع !یوت دست‌تویی‌های شرفی در آکادمی عم ابیکستان , 
۱/۱ ۵۳/۲ فهرست دست‌نویس‌های شوفی فرهنگستان علوم 
ازیکستان, ۲۰۱/۱۱ ۱۲۰۲۰ فهرست نیخ خطی فارسی اسیتوی آنر 
خطی تاجیکستان , ۱۱۸۲/۱ نون ادیات تاجبکه , ۱۵۴ ۱۵۵۰+ 
نع 
0 


فبادینی 


شریف‌زاده ( »#قانمهة ) . همدم » روستای سرخکت از توابع 
مسچا ۱۹۲۷ - + روزنسامه‌نگار تساجیکستانی 
تحصیلات مقدماتی را در زادبومش فراگرفت . در ۱۹۶۶ - 
۲ در دانشگاه دولتی تاجیکستان درس خواند . چندی در 
دهکد؛ آبوردان آموزگار و پس از آن سردبیر روزنامهُ مشعل شد,. 
در ۱۹۸۴ - ۱۹۸۷م مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بواد : 
پس از انجام مأموریت در افغانستان ۰ دوباره به روزنامه‌نگاری 
روی آورد. مقاله‌های او در روزنامه و نشری‌هایی مانندمتعل 
حتبقت لین‌آباد. جوانان تاجیکستان . جمهوریت و آموزگار چاپ 
شده‌اند .از آثارش : قصید؟ جوانمردی ( ۱۹۹۷ ) ؛ هزار قدل با 
همکاری شاه منصور: 


میرزا ( 6۱۹۹۹ ٩)‏ سرزمین سربلندان , 
نیع : هار قدل ,۱ 
م+شکورزاده 


شریف سمرقندی , اسحاق > عبدالقهار سمرقندی 


شریفوف ( 80*00۲ ) | شریف‌زاده ؛ خدایی : روستای ژارف در 
شهرستان قلعه خوم ۱۹۳۷ - 
تاجیکستانی . دور «بیرستان را در زادگاهش به پایان برد . در 
۶۰۱ را ات فارسی تاجیکی را در دانشگاء 
دولتی تاجیکستان به پایان پرد . یک سال پس از آن ؛ در همان 
دانشکده به تدریس ادبیات فارسی تاجیکی پرداخت. با نوشتن 
پاین‌نام‌ای با نام نظريط نز در ادیات فارسی قرن‌های د 
میلادی » دانشنامةٌ دکتری زبان و ادییات فارسی تاجیکی گر 


» ادب‌پووه و ستتقد 


زبان و اد 


و پانزده 


چهل سال در دانشکد؛ زبان و ادببات فارسی تاجیکی درس داد 
و چندی است که ریاست بخش تاريخ دانشکده را مهدهدار 
تر دریرةاببیات قعدیم و جدید فارسی تاجیکی 
پژوهش کرده است . مختصر ترجمان الاغه » حدایق السحر فی 
دقایق الشعر رشید وطواط ؛ چهار مقالة نظامی عروضی : مجموعة 
حکایات بدایع الوقیم زین‌آلدین واصفی و فصولی از للسعجم 
شمس قیس رازی را به حروف سریلیک چاپ و منتشر کرده 
است . مقالات وی دربارة تاریخ ! 
سعاصر تاجیکی و مسائل زبان و فرهنگ در روزنامه‌ها و 
مجلات چاپ شده‌اند. تعدادی از این مقالات در سه مجموعه با 
نام‌های اسلوب و کسالات سخن ( 2۱۹۸۵ )» شاعر و شمر 
( ۱۹۹۹ ) و آزادگان و ایدواران ( ۸۲۰۰۱ ) به‌چاپ رسیده 


ات , نقد و بررسی ادبیات 


است . وی کتاب عبدالفتی میرزایف به نام بایی را با مقدمه و 
توضیحات در دست چاپ دارد. با همکاری عبدالشکور 
عبدالستار خلاصهة مجلدات اول ‏ دوم و سوم تریخ ادییات در 
ابران صفارا به سیریلیک برگردانده و جلد اول آنرا به‌چاپ 
سانده است ( دوشنبه ۰ ۸۲۰۰۱ ) . مقالات وی درب 
کلاسلیک از این شمارند : «بن سینا در شعر و لدب تاجیک» با 
همگاری شریف‌جان حسین‌زاده ( 2۱۹۸۵ ) ؛ «مرسله‌های ادبی 
و الب لیجادی: 
کلاسیک: ؛ «وظایف معرفتی قصید؛ مدحی» ! ماسلام و ادبیات 


«نثر نویسنده و مقصد نویسندگی در ادبیات 


فارسی» ؛ «مقدمةً مثنوی‌های نظامی» ؛ «فردوسی و سنت 
بر شب» ۱ «شاعر و شعره ؛ «حسن و تناسب از نظر اسام 
غزلی؛ ۱ «نقد شعر رودکی + + «شعر رودکی و شکدل بیت در 
ادبیات کلاسیک» ؛ « معنویت و جهان ظاهر در نظر عبدالرحمان 
جامی؛ ؛ «ضرورت تدوین حماسة ملی در عهد سامانیان» ؛ «هنر 
نویسندگی از نظر ناصر خسروه . شریفوف با نوشتن مقالاتی 
چون «عینی و مفکورة تاریخی»» «تحولات مضمون و فاده در 
ایجادیات ساتم اولوغزده» ؛ «کلام شعری و کلام بدیع, » 
«مضمون و شکل در ادییات امروز؛ تاجیک»» «مسایل معرفت و 
هنر در ادبیات شوروی تاجیک» ؛ «تحولات اسلوبی در شکل و 
شعر امروز؛ تاجیک» » «نقد و نفادی در تاجیکستان» » «زبان 
فارسی تاجیکی و فرهنگ ملی»» «وضع تاجیکان در مسیر 
تمدن‌هاه و «بازیک خورشید ما را ترک گفت» در نقد اشعارلایق 
شیر علی به بررسی ادبیات معاصر فارسی تاجیکی پرداخته 
است . او در جریان گردآوری و نشر مجموعة اشعار ابن سینا به 
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شریفوف خال مراد 

نام اوچ رحل ( ۶۱۹۸۰ ) مشارکت کرد . بیش از صد مقاله در 
دای السارف شوروی لکد و دایةالسهارث ادیات و صنمت 
تابیکه به‌چاپ رسانیده است . در انجمن استادان زبان و ادبیا 


فارسی در تهران » در بزرگ‌داشت شیخ 


شرکت جست از آثارش : سبکد و کمالات سخن ( ۶۱۹۸۵ ٩)‏ 
کلم بدیم (۶۱۹۸۸). 
منایع :ادیان تابیکان , 1۵۰۸-۵۰۷ دایرفالمعارت شوروی 
تابیکد ‏ ۱۱۰۷/۸ خر 


ابان‌شاس و زبان و ادیات فارسی کشورهای آمیای بانه و ففقز 


اسان است اجه 4۶ 6۷ :ندنام استادان 


۳ سبکه و کسمالات سخن ؛ سرسخن ! خدایی شریفوف: 
«مشکلات جادة تقبده: صدای شرق : 1۹۸۹م: شمارذ ۵ صصس 
سس 


شریفوف خال مراد ( 30160807۵4 ) : روستای کولالی در 
ناحية پنجکنت از استان سفد :۶۱۹۲۷ - 
سیاستمدار تاجیکستانی . در ۸۱۹۵۱ مکتب عالی حزبی را در 


+ نویسنده و 


شهر دوشنبه به پایان رساند و از همان زمان تا فروپاشی شوروای 
( ۱۹۹۱ع) به کارهای فرهنگی و سیاسی گوناگون پرداخت که آژ 
آن شمار می‌توان به فرمانداری ناحیهٌ پنجکنت اشاره کمرد از 
۳ تا ۱۹۶۶م معاون مدبر بخش تبلیغ و ترویج کميت 
مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان و از ۱۹۶۶ تا 2۱۹۶۹ قائم 
مقام وزیر فرهنگ تاجیکستان بود . در ۱۹۶۹ - ۸۱۹۷۹ مدیر 
بخش مدلیت کميتة مرگزی حزب کمونیست تاجیکستان بود و 
از ۱۹۷۹ تا ۸۱۹۹۱ ریاست کميتة طبع و نشر تاجیکستان را به 
ری همزمان با کارهای حزبی و دولتی ؛به 
پژرهش و تألیف آثارفلسفی و تاریخی ن 
در مأموریت‌های فرهنگی خود , به کشورهای گوناگون سفر کرد 
و با ادیبن نامداری مانند تورسون‌زاده , باباجان غقوروف : 
امی ۰ میرشکر و دیگران همکاری فرهنگی 
داشت . وی ء زمانی عضو کمیتة همبستگی / همدلی کشورهای 
آسیا و افریقایی و چندی نیز نمایند؛ سردم در پارلمان 
تاجیکستان بود . شریفوف چندین نشان انتخار از حکوست 
شوروی دریافت کرد . از آشارش : تشکل آدم نو ( ۶۱۹۶۵) ۱ 
شکوفايي مدییت خلق تاچیکه ( 2۱۹۶۷ ) ؛ هنر و دین ( ۶۱۹۷۰ )+ 
گرد در موگان ( ۶۱۹۷۲ ) ؛ ناد معنوی آدم نو ( ۶1۹۷۲ ) ؛ فن + 


رداخت . شریفوف» 


شریفی سمرقندی 
کار و انان به روسی ( مسکو؛ ۶۱۹۶۳ ). 


من : دلوقالمارت شوروی ایک ۰ ۱۷/۸ 


مشکررزاده 


شریفی ( ؟فة ) ۰ اکابر ؛ روستای وردوچ در ناحية غرم ۶۱۹۲۸ - 
۰ شاعر و نویسند؛ تاجیکستائی . در ۱۹۵۰م دانشگاه 

یت معلم دوشنبه را بهپیان رساند و در کمی صدا و سیمای 
اجیکستان : مجله مشعل و دفتردیرتالمعارف شوروی تاجیک 
به‌کار پرداخته است . شریفی در ۱۹۶۲ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی شماری از حکایه‌ها و اشمار 
ادیبان روس را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانده و سه 
کتابش نیز به روسی ترجمه و چاپ شده است . وی در زمیتا 
ادبیات کودک فعالیت دارد . از آارش : عارف جان و موسیچه‌ها 
( 6۱۹۵۷ ) ؛ پنفشه ( 2۱۹۵۸ ) + عمو ملیسه (2۱۹۶۱) + فرگس 
مکلب می‌رود ( ۱۹۶۳ ) + خرلات زن ( 6۱۹۶۵ ) ؛ توبچه » 
سروده الب ( 6۱۹۶۵ ) + (حمد فلک پیما( ۸۱۹۶۷ )؛ بوریاکوبان 
( 0۱۹۷۱ ) + هدیه ( 2۱۹۷۳ ) + تاجیکستان عزیز ( ۱۹۷۹ع ) ؛ کار 
آتووز را به فردا مگذار ( 21۹۸۰ 

ماع :ان تابیکتان , ۰۵۰۹ ۱۵۱۱ دابةالسعارت شوروی 

تیک ۱۰۸/۸ 


قبادبائی 

شریفی سمرقندی ( ا1۵:6:650۳۵۳00:۵): شیخ شرف‌الدین 
حسین فرزند شیخ حسین خوارزمی ؛ سد؛ دهم هجری » شاعر 
ناجیک . از مشایخ نامی سمرقند بود.نزد پدر خود به فراگیری 
دانش پرداخت و به درج ارشاد رسید . وی با انشمندان روزگار 
خرد گفت و گو داشت که از آن شمار می‌توان به نثاری بخاری 
مژلف مذکر احباب اشساره کسرد . شریفی و نسثاری در 
امه‌نگاری‌هایشان با یکدیگر ؛ شعرهایی به شیوه پرسش و 
پاسخ می‌سرودند . شریقی ۰ مریدان بسیار داشت » چنانکه 
مطربی در این‌باره می‌نویسد : که شریفی «در ایام شیاب » نفس 
نفیس خوه راء در خلوت قالب. مجاهده فرموده به صیقل ذکر 
دل آیته و روح پرفتوح را به طوری مصفا و مجل گرد 
محل مشاهدهٌ شاهدان اسرار خفی و انوار غیب الفیبی گشته 
بودند و ایشان را مریدان وافی الاخلاص کافی الاختصاص 
بسیارند .» گویند وی گه گاه حالات غیبی را بهنظم در می‌آورد . 
مطلع یکی از غزل‌های او است : «شمع و پروانه ز حال دل ما 
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شطرنجی سمرقندی 

می‌دانند حالت سوخته‌ها, سوخته‌ها می‌دانند ) 
سابع کةاللرای مطربی : ۰۶۴۹ ۶۵۱ مذکر احبایب: ۲۴۲ 
1 


کوتی 


شب سطرنجی سسمرقندی ( تقمموسسممرززمصاه ) 


جمالالحکما دهقان علی شطرنجی : نیمه دوم سد؛ ششم 
هجری ؛ شاعر ایرانی . در سمرقند زاده شد . در شعر شاگرد 
سوزنی سمرقندی بود و سوزنی قصایدی در سدح او سروده 
است . شطرنجی از مداحان آل خاقان بود و با لامعی جرجانی و 
شمس خاله مصاحبت داشت . در قصیده و قطعه ماهر برد و 
اکثر مقطعات خود را در پند و حکمت سروده است . گویند 
شطرنج را نیکو می‌دانسته و به همین دلیل به شطرنجی آوازه 
یافته است 
منایع :ریخ یات در ایران » ۶۳۶/۲ ۱۶۳۸۰ تریغ نظع و نار 
۱/۱ چسهارماله : 1۸ ! حمواشی تساریخ سهتی , ۱۳۹۷+ 
دایرةاسعارف ادیات و صنعت تابیکد ۰ ۱۳۶/۱ ؛ الذریعه : ۵۲۶/۹. 
۹ روز روشن ۰ ۱۳۷۰ ریا الصارفن » آفتاب‌رای ۰ ۱۳۵۲/۱ 
ریحانة لدب , ۰۲۲۱/۴ محنوران میفل روی زین ۰ ۱۳۰۰۲4 میج 
گلتی . ۲۲۷ : باب لباب ۰ ۰۱۹۹/۲ ۱۷ 


۸۷-۲ مجزن لالب , ۰۳۸۶/۲ ۱۳۹۰ هنت قمع ۳2۸/۳۰ 


مج اقمحا ی 


۳۷ 


شم احساس و تفکر ( اطعا علصتاصیه 3087 ) : کتایی در 
ادب‌پژوهی ‏ تألیف یوسف اکبروف . این کتاب که در یک 
مقدمه و نه مقاله ندوب ات و نقد ادبی تاجیک 


فته»دربارة ۱ 


در دور شوروی است . این مقالات عبارتند از «روح گرژدانی 
شعره دربارةپیوند شعر معاصر تاجیک با جامعه » «راهبه سوی 
دل انسان» که نگاهی به شمر غنایی در سال‌های ده هشتاد 
بیستم درد «وضع شعر در صحیفه‌های صدای شرق, که تحلیل 
شعرهای سروده در ۱۹۸۲م است ؛ «شاعر توانا و انسان دوست 
بزرگ» که نقد اشعار 
حالت نگاره که نقد سرود‌های ممن قناعت است : «شیب و 
فراز تحقیق شعرم که پروسی اشعار عسکر حکیم است » 
«ملاحظه راجع به اشمار جوانانء» «نظم خردسالان استعداد بلند 
و دانش فراوان می‌طلبدء و «چراغ ادبی و ابدیت خرد استاد 


تورسون‌زاده است » «شاعر دل بین و 


نیع :شراصای و نفک دکتر یوس اکبروف: دوشب عرفان» 
شوم 


شکورزاده 


شعلٌ انقلاب ( طقلع‌وصهءوحا عمة ) . هفته‌نامةٌ حزب کمونیست 
رکستان که از ۱۰ آوریل ۱۹۱۹ تا ۸ دسامپر ۱۹۲۱ به زیان 
رسی تاجیکی و الفبای فارسی در سمرقند چاپ سنگی 


می‌شد . نود و یک شمارة این هفته‌نامه در هشت صفحه به 


سردییری سیدرضا علی‌زاده و خط فخرالدین راجی به چاپ 
رسیده است . هدف شعلا انقلاب ترویج افکار سارکسیستی و 
تحکیم حکومت سوسیالیستی بود .اد 
تاجیک نیز جایگاه ویژه‌ای در این نشریه داشت » چنانکه 
نخستین اشعار انقلابی صدرالاین هینی : پیرو سلیمانی و 
فخرالدین رازی در اين هفه‌نامه به چاپ رسیده است . شملا 
انقلاب در رشد و تکامل ادبیات شوروی تاجیک تأثیر فراوان 


کاثیت 


ات . هنر و فرهنگ 


نع :مرت شوروی تابیک , ۱۷۹/۸ + شعلذ الاب : 
ظریف رجبوف ؛ دوشنبه ۰ 2۱۹۶۹ : به زبان روسی ؛ فرهنگ 
ووزیایذها و محله‌های تابیکستان ؛ 1۶ 

م شکورزاده 


شفا ( قعة ) . نشریة وزارت بهداشت » شرکت سینا و اتحادیذ 

آسایشگاه‌های جمهرری تاجکستان که در ۲۳ ژانوية ۱۹۹۲ 

بسنیاد نهاده شد . سردییرایین نشریه روان‌شناس و شاعر 
اجیکستانی ملاظهور طاهری است . مشاوران و نوبسندگان شفا 
بشیرخان اسحاقی ۰ بوسف نورعلی ۰ حامد منصرروف ؛ 
اصل‌الدین عاصمی ؛ خانم صعوه حکیموا: منهاج غلاموف و 
دیگران هستند . مسائل بهداشتی » آثار پزشکی معاصران و 
نياکان ؛ چون ابوعلی سینا؛ اسماعیل جرجانی : ظهیر فاریابی و 
یای رازی از مطالب عمد؛ نشري شفا به شمار می‌آید , 
جایگاه 


فرهنگ و ادب فارسی و تشر شعر؛ داستان و حکایه | 
ریژه‌ای در اين نشریه داز . 
منابع :شفا شمارف ۱ سال ٩21۹۹۲‏ فزهنگ روزناها و مجلههای 
تبیکستن :۱۳۷ 


ع شکورزاده 
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شکری 


شکری ( 50 ) | شاکری » مولانا سد؛ دهم همجری : شاعر 
فرارودی . از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نیست . تنها 
دانسته است که از غزل‌سرایان فرارود بود . خواجه حسن نثاری 
می‌نویسد :داز شاعوان نوخیز 
نیز او را به جز شکری هروی دانسته است 
نسیت داه‌اند : «به ناکامی جدا تا چند باشم از سرکویت - بود 


به وی 


روزی که یابم ره به کام خویشتن سویت » 
منابع :تریغ نظم وتو ۱۶۳۸/۱ مذکر اب , ۲ 


متصرنی 


شکری بخاری ( #عقعه»واعا0ة ). ملا عبدالشکور صحاف : 
سدة سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . لابالی و قلندر مشرب 
قصابی پرداخت و سپس صحافی 


بود . زمانیبه ی 
برگزید . شماری از فزل‌ها و مخمس‌های وی در مجموعه‌ای به 
شمار؛ُ ۳۳۰۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . در شعر شکری تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او 
است : «ندارد رشتة شیرازه احوال پربشانم ‏ ز نفریق حرادث 


جلد بی‌اوراق را مانم » 
منابع :تذرةاشعرای محتع ۰ ۱۸۹ - ۱1۹۲ فهرست دست‌نویس‌های 
شرفی در آکادمی علم تبیکتان» ۵۳۳/۲ 
کونی 


شکورزاده (40قعاهة ) : میرزا؛ روستای خردگیف سایه 
از شهرستان مسچا در وادی زرافشان ۱۹۲۹ - ۰ 
روزنامه‌نگار » نویسنده و ادب‌پژوه تاجیکستانی . وی پس از 


اتمام دور دبیرستان ؛ یک چند در روستا به آموزگاری پرداخت 

در ۱۹۷۳م رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی را به پایان رساند 
و به همکاری با روزنامة تاجیکستان شوروی ( جمهوریت 
کنونی )۰ صدا و سیمای تاجیکستان و انتشارات ادیب روی 
آورد. حکایه‌هایش در ۱۹۷۳ - ۱۹۸۰م در روزنامه‌های معارف و 


مدییت » جوانان تاجیکستان » آموزگار ؛ ادیات و صنعت و ماهنامة 
صدای شرق به‌چاپ رسیده است . اشعار و حکایه‌هایی چند از 
وی در مجموعه‌های عمری در راه ( ۶۱۹۷۵ )؛ رشتة بادان 
( ۴۱۹۷۹ ) و هن ازکان زربه ( ۶۱۹۸۱ ) منتشر شده است . در 
۷ نخستین مجموع؛ٌ رساله و مقاله‌هایش با نام ستاره‌های 
رخشنده به‌چاپ رسیده است . او بخشی از سفرنالا افغانتان » 


شکورزاده 


فطَذ دل یدار و چندین حکایه را درکتابی با نام نیغ جان بخش 
( ۶۱۹۸۹ ) به چاپ رسانید . در ۱۹۹۰م مجموعه‌ای با نام 
تاجیکک ؛ تاجدار و تاجور دربارة تاریخ و فرهنگ مردم تاجیکستان 
اس از سلسله مقالات تاریخنگاران و خاورشناسان نام‌دار 
نام تاجیکان در مسبر تاریخ همراه با 
مقالات جدید و توضیحات و با مقدمة میرزا شکورزاده در ایران 
نیز به چاپ رسید ( تهران ؛ ۱۳۷۳ش ) . این مجموعه با ببخی 
تغیبرات و افزوده‌های بلال عمار در پیشاور تجدید چاپ شد 
(۱۳۷۸ش) . وی دو مجموع اشعارگارخسار به نامهای گلچین 
اشعار ( ۱۳۷۲ش ) و اشک طوفان ( ۱۳۷۸ش ) را به الفبای 
فارسی برگردانید . چاپ کتاب‌های داستان حماسی مرد) 


قرقزمااس ( ۱۳۷۴ش )۰ نوادر ضیایه اثر صدر ضیاء ( تهران ؛ 
۷ سش )۰ مساللا حجاب مطهری به خط سریلیک با همکاری 
عابد شکورزاده ( تهران ؛ ۱۹۹۷ ) ۰ کوهکنی از کارستان دل 
(۱۳۷۹ش )۰ گلچین اشعار لایق شیرعلی با نام دوج رخش 
( ۱۳۷۹ش ) گلچین رباعی از فولکور تاجیک با نام سیب 
سمرقندی ( تهران ؛ ۱۳۷۹ش ) و تاجیکان » آربانی‌ها و فلات 
آیران ( تهران ۰ ۱۳۸۰ش ) به اهتمام او انجام گرفت . در 2۱۹۷۹ 
بله مُضویت اتحادیة روزنامه‌نگاران تاجیکستان درآمد . در 
۲ با همکاری فاتح عبدالله: متخلص به اردمهر» سازمان 
ملبی آرباتای بزرگ را در شهر دوشنبه بنیادنهاد . مقالانی از وی 
در دانشتاما ادب فارسی آمده است 


منیع : تجیکان در سبر تاریخ» مقدمه !نا »سال دوم » مار 
تست و چهارم مس ۱۶۱ ولی صمد: «حماس خوئین گرا + 
نفد برکتاب ناجیکان در مسیرتاریخ »روزنام فلا +۱۱ ژوئن 
۷ رون کرهزاد: دوصف اخلاق حمیده» ؛ غ بدان می : 
دوشنبه :۶۱۹۹۰ ص ۱۳ دارنجات: «شناستامة ملت تاجیک»: 
هفتنامسامن ‏ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ش شام دوشنه ۰ ۱۷ مارس 
۸۲۰۰۶ + روزنامة گلانگ , سبتامبر ۸۱۹۹۹ ! ش:شاه منصور: 
قلب من»» روزنمةمشعل, ۲۰ کتبر ۸۲۰۰۰ فثر دنل سالا 


بانزدهم. شمارههای ۱و ۰۲ صی ۰۶۱ م,نوالباستین شجرزی + 


«دفتری در غزل» :نوید طیراز : ۱۳۷۹ ۰ص ۲ 
دانشتامه 


شکورزاده ( «قع‌عهاهة ) » عابد : روستای خودگیف سایه از 
شهرستان مسچا در وادی زرانشان ۸۱۹۵۶ ۰ 
نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . پس از اتمام دورة 
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شکوروف 


دبیرستان در زادگاهش » در ۱۹۷۴م در دانشکد؛ ادبیات 
تاجیک دانشگاه دولتی تا جیکستان به تحصیل پرداخت . پس از 
پتج سال تحصیل مدتی در زادگاهش به تدریس سرگرم شد . از 
۳ تا ۱۹۸۴م مترجم کارشناسان روسی در افخانستان »۱ 

۱ تا ۱۹۹۲م خبرنگار ایرنا : از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱م خبرنگار 
رادیری آزادی در اروپا بود . مقاله‌ها و ترجمه‌های وی در 
روزنامهةً معارف و مدییت ؛ جوانان تابیکستان و جسهوریت به 
چاپ رسیده است . از ۱۹۸۸ تا 0۱۹۹۱ معاونت سردبیری 
روزنامة آیا زندگی را عهده‌دار بود. از آثارش : ترجمة مسیر 
جهان شطرنج از روسی به تاجیکی با همکاری میرزا شکورزاده 
( دوشنبه ‏ 2۱۹۸۷ )؛ برگردان ساله حجاب مطهری از فارسی به 
تاجیکی ؛ برگردان فرآن و طیعت عبدالکریم بیآزار شیرازی به 
تاجیکی با همکاری میرزاشکورزاه؛برگردان قصص الایا به 
الفبای تاجیکی ( ۸۱۹۹۰ ) » که بخش‌هایی از آن در سجلاً 
فرهنگه دوشنبه چاپ شده است . از وی مقالاتی در دانشنامة 
ادب فارسی به چاپ رسیدء است 

منایع: سم دل ۰ ۱۱۲۶ سل حجاب : ۱۹۰۱۱ 


شکوروف ( 8.0700 ) مقصود شهرک ورزمنار در ناحية فلغر از 
استان سغد , ۱۹۲۰ -دوشنبه ۱۹۹۲م استاد دانشگاه و دائشمئه 
تاجیکستانی , در ۱۹۴۶م رشتذ تاریخ را در دانشکد؛ تربیت معلم 
تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۵۰م استاد دانشگاه دولتی 


اجیکستان و رئیس بخش تاریخ اتحاد جماهیر شوروی بود . در 
۷ از رسالة دکتری خود دفاع کرد و در ۱۹۶۹م عنوان 
پرفسوری گرفت . در زمینه‌های تاریخ مدنیت و علم در آسیای 
میاه ؛ رشد فرهنگ و علم تاجیک در زمان شوروی ؛ توسعة 
معارف و مکاتب و .. 
نوشته است . وی شاگردان بسیاری پرورش داد و به استادی 
رساند .از تارش : ان 
مقاله‌ها و رساله‌ها است ( ۶۱۹۵۷ ) ؛ تاریخ تشکل مدیت 
سوسیالیستی در تاجیکستان ( 6۱۹۶۹ ) ؛ روزگار معنوی قوم تاجیک 
در دوران سوسیالیسم مترقی به زبان روسی ( 2۱۹۸۱) . 

سارت شوروی تیک ۱۶۲/۸۰ 


بیش از دویست مقاله و چندین کتاب 


اب مدنی در تابیکستان که مجموعة 


م شکررزاه 


شک وروف ( 3۵1-0۲ ) : امسین‌جان : بسخارا ۶۱٩۳۵‏ 


شکوری 


۰ نوبسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۸م رشتة زبان و 
ات فارسی تاجیکی را در دانشگاهدواتی تاجیکستان بهپیان 
رساند . آموزگار مدارس بخارا بوده است . نوشته‌های شکوروف 
در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان و ازبکستان به چاپ 
رسیدهاند. از آثارش : نان و نمک که با مقدمٌ جلال اکرامی به 
اپ رسیده است ( دوشنبه » ۱۹۸۶م) ؛ گید سپهر ( دوشنبه » 
۲ 


منیع :ان و نگ و مقدمه 


فبادیایی 


شکوروف . میرزا + شک 


شکرری ( تتععهة ) : عبدالشکور سمرقندی ؛ سد؛ سیزدهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . 
گویند طبعی روان داشته و فی‌البدامه شمر می‌گفته است . در 


روزگار خود آوازاش به جاهای دور و نزدیک رسیده بود . در 


نوشتن ماد ناريخ مهارت داشت . نمونه‌ای از شعر او است : 
وتيري ز غمزه سوی من آن ترک شست داد بر قلب صد توب من 
صل مُکست داد .» 
منایع : نحفة لاحاب . ۰۱۰۲ سحنوران مبفل روی زمن ۰ ۱۲۰۸ 
رس شنه‌های خطی فارسی انسیتوی آثار خطی تابیکستان ؛ 
۲ شون ادیات تابیک , ۳۵۰۰۳۲۹ 


شکرری ( ده.هة  )‏ محمدجان شکوروف فرزند شریف‌جان 
مخدوم صدر ضیا ؛ بخارا ۱۹۲۶م - + پژوهشگر و منتقد 
ادبی تاجیکستانی . در ۱۹۴۵م دانشکد؛ تربیت معلم دوشنبه را 
به پایان رساند و چندی در همان دانشگاه و دانشگاه دولتمی 
کولاب به تدریس پرداخت , در ۱۹۵۱ - ۱۹۵۹م کارمند 
پورهشگاه زبان و ادبیات و از آن پس دبیر بخش ادبیات همان 
پژرهشگاه بود. وی عضو کانون بین‌المللی منتقدان ادبی و عضو 
شورای فرهنگستان علوم بود و از ۶۱۹۵۶ به عضویت کانون 
یسندگان شوروی درآمد . از ۸۱۹۸۷ عضو پیوستةٌ فرهنگستان 
دولتی 
رودکی شد . وی پژوهش‌هایی دربارة حفظ اصالت زبان فارسی 
تاجیکی » بررسی آثار شاعران و نویسندگان جوان ۰ تاریخ 
پیدایش و تکامل رآلیسم سوسیالیستی » جایگاه انسان در نثر 


علوم تاجیکستان بوده است . در ۱۹۹۴م برند؛ٌ جا 


ادب فارسی در آنبای یاه| ۵٩۱‏ 


شکوهی 


معاصر شوروی ؛ بررسی نثر بدیمی تاجیک : به ویژء آثار 
صدرالدین عینی و تاریخ نقد ادبی تاجیک ؛ کرده است 
همچنین » در گردآوری و تألیف مجموعةٌ نمونث فولکلور د 
رودکی ( ۱۹۵۸ -۱۹۶۳م) با همکاری رجب امانوف و ویرایش 
فرهنگگ اصطلاحات ادبیات‌شناسی ( ۸1۹۶۶ )۰ فرهنگ زبان 
تلبیکی ( جلد ۱ و ۲ مسکو) ۸۱۹۶4 ) و نیز تألیف رسالا 
تاریخ ادییات شوروی تاجیک در ۲ جلد ( ۱۹۵۶ - 2۱۹۵۷ )؛ 
همکاری کرده است . از آثارش : رحیم جلیل ( ۶۱۹۵۹ ) 4 سانو 
اووزاده ( 2۱۹۶۱ ) ؛ ویژگی‌های غایوی و بدیعی بادداشت‌های 
عيني ( ۱۹۶۶ ) ؛ تر جلال اکراسی ( ۸۱۹۷۹ ) ؛ نثر سال‌های 
۵- 6۱۹۷۴ ؛ عنمنه ؛ خلتیت و بهارت ( ۶۱۹۶۲ ) ! هر 


یار 


سخن جایی و هر نگته مکانی درد ( ۰2۱۹۶۸ ۶۱۹۸۵ ) 4 دید 
استیکی خلق و نثر رآلیستی ( 2۱۹۷۳ ) ؛ پهلوهای تدفیق بدیعی 
( 2۱۹۶۷ ) + صدرالدین عینی بهالفبای فارسی ( ۸۱۹۷۸ ) + جلد 
چهارم ریخ ادیات شوروی تاجیک ( 2۱۹۸۰ ) ؛پیوند زمان‌ها و 
پوند خل‌ها ( ۸۱۹۸۲ ) ؛ تجدد ثر معاصر تاجیکگ به زبان روسی 
( مسکر » ۶۱۹۸۶ ) ! زبان ما هستی ما( دوشنبه ۰ ۱601۹۹۱ 


خراسان: است اینجا به الفبای فسارسی ( دوشنبه , ۶۱۹۹۶ )۲ 


ویراش و چاپ اثر پدرش تذکار اشعار (تهران ۰ ۱۳۸۶ش ) : 
متایع :ادیبان تابیکستان ؛ ۰۵۷ ۵۳۱؛ خراسان است ایتجا + 
دایرذالسعارف شوروی تابیکد ۰ ۱۱۶۲/۸ زبان ماهتا 
سرسخن ۰ ۶۱۹۹۱ ۱ نقطپیوند 1 محمدجان طریفویج شکورو + 
( فهرست آثار ) ؛ دوشنبه: ۸۱۹۸۶ ۱ مهراب اکبرین «بازتاب 
جنگ جهانی دوم در ادبیات تاجبک»: میعوع » سال یکم ‏ شمارذ 
۲ص ۱۱۵۸ وزندگی‌نامه» : صدای شرق ۰ ۰۶۱۹۸۸ شم 
۸ صالح صلاع. «سخن از عنمنه و ریسم : هسانیا, 


۴ شمارذ ۷: صص ۰۱۳۶ ۱۱۵۰ عبدالخالن نبی‌برف ؛ 


«اندیشه‌های ماهیت جر : همانجا: 2۱۹۷۸ ۰ شمارذ ۰۱۲ صص 


۱۱۴۶۱ همواهقل شادیقلوف : «در آداب سخنء :خمان تا 


۹ شمار ۲» صص ۰-۱۴۹ ۱۵۱+ مهتاب مکی ؛«گننگو با 


استاد محمدچان شکوروف»: کلکد:شمارف ۲۲.۳۲ 


اش صص ۱۲۰-۱۳۲ 


مشکررزاده 


شکرهی ( 8000.81 ) : آمین‌جان حاجی بایوف ‏ روستای رومان در 
شهرستان خجند ۱۹۲۳ - دوشنبه 2۱۹۷۹ ۰ شاعر و نویسند؛ 
تاجیکستانی . پس از اتعام دور دانشکد؛ تربیت معلم خجند به 


شکوهی 


تدریس پرداخت و سپس به کار روزنامه‌نگاری روی آورد . از 
۷ " ۱۹۵۲م خبرنگار و معاون سردییر روزنامٌ حتیقت لین 
آباد از ۱۹۵۲ تا ۸۱۹۶۱ سردبیر روزنامة تاجیکستان شوروی : از 
۱ تا ۱۹۶۷م دبیر دوم ریاست کانون نویسندگان تاجیکستان 
و از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۶م رئیس کمیتٌ صدا و سیمای تاجیکستان 
بود . نخستین مجموعهٌ اشمار وی با نام پیرواستاخانون در 
۲ در روزنامة استاخانوچی با درون‌مايةٌ سیاسی به‌چاپ 


رسید . موضوعات تغفزلی و توصیف کار و زندگی مردم زحمت 
کش دست‌مايه آثار شکوهی بود. در ۱۹۴۷ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . در ۸۱۹۶۵ برند؛ جایز؛ دولتی 
رودکی شد و دو نشان دولتی برچم سرخ محنت و نشان افتخار 
دریافت کرد . وی نمایند؛ مردم در مجلس عالی جمهوری 
تاجیکستان شوروی بود . آثار فراوان فرهنگی و ادبی در نثر و 
نظم از وی به یادگار مانده است . از آثارش : سرود شمه سار که 
مجموعة شعرها است ( ۱۹۴۸م) ؛ ندای دل به زبان روسی 
( استالین‌آباد؛ 2۱۹۵۶ ) ؛ غزل‌ها به زبان دوسی ( مسکو: 
۵۷ کوچه با عاشقان ( ۲۱۹۶۲ ) ؛ نف گرم ( 6۲۱۹۶۴ 
دامستان شهلا با همکاری عسکر هلالیان ( ۱۹۶۷ ) ؛ رمان‌های 
امضای شخصی با همکاری عسکر هلالیان ( 2۱۹۶۷ ) + عرض قلم 
( ۱۹۶۷ ) + شهلا و شفا ( ۶۱۹۶۸ ) 4 لماع ( ۲۱۹۷۰ ) 4 سرود 
شمه با زبان روسی ( مسکو ۰ ۶۱۹۷۲ ) ۱ آب از کج میآید به 
زبان روسی ( مسکر » ۶۱۹۷۲ ) ؛ چهار مغز ( 2۱۹۷۳ ) ! پبری 
جزیره ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ شعار منتخب در دو جلد ( ۱۹۷۷ - 


۹ )+ مخمسی برغزلیات سعدی و سیدای نسفی ( 1۹۷۹م) 1 
رازهای آبشار ( دوشنبه ۰ 2۱۹۷۹ ) ؛ مان پیج وتاب را‌هادر دو 
جلد با همکاری عسکر هلالیان ( ۱۹۷۸ - 2۱۹۷۹ ) ؛ شکوهی 
همچنین آثاری برای کودکان و نوجرانان نوشته است که از این 
قرارند : مجموعة اشعار هواپیمای 1-18 آمد ( 2۱۹۶۸ ) ؛ آب از 
کب می‌آید ( ۶۱۹۶۹ ) ؛ اسد و صمد ( 2۱۹۷۲ ) + شب‌های فراق 
( ۶۱۹۶۸ ) + نسمایشنامة شهلا ( 2۱۹۷۳ ) . آوازه‌خوان‌های 
برای برخی از غزل‌های او آهنگ ساختند . شکرهی 
نمونه‌ای از آثر آدیان نادار روس » مانند پوشکین : لرمانتوف» 
نیس , سیمانوف « شرکوف و ...را بهزبان تاجیکی ترجمه کرد 
و به چاپ رساند . آثار شکوهی به زبان‌های روسی » ازبکی » 
قزاقی ؛ ترکمنی و ... ترجمه شده و به چاپ رسیده است . 
منایع : ادیات فارسی در ابیکتان: ۱۱۷۳ ۰۲۱۵ ۱۲۲۱ انیبان 


حیکستان :۵۳۲ - ۵۳۷ بیان :4۵1-۲۸ خورشیدهای گمده: 


ادب فارسی در آنیای | ۵31 


شمس اعوجاج بخارایی 


۱۳۰۹ دننام خجند ۰ 4۹۰۰ دلب 


رسمار شوروی تا 
۶/۸ :وچ با عاشقان: سرسخن : عسکر حکیم با ام« شاخ 
ربحان و سبب‌های شکفتهه: شون مار شعرای سوویتی تابیکد 
۲۳۰-۳ :یام نون : سال دوم : شمارْ ۰۸ صص ۱۲۰۱ مهراب 
اکبربا «بازتاب جنگ جهانی دوم در ادیبات ناجیک» :میم : 
سال یکم , شمار؛ ۰۷ ص ۱۱۵۴ فیروز بهرام + «ثرانة عشق و 
انیده: صدای شرق : سال ۰۶۱6۷۱ شمارة ۵» صص ۱۱۵۲-۱۲۸ 


عبدالمنان عبدالرحمان : «صدای دل و تبض زسان» ؛ هسان‌جا. 


سال ۱۹۷۸م ؛ شمارة ۰۱۲ صص ۱۳۸ ۰ ۱۲۱؛ حکیم عنکر: 
حاصل تجریذروزگاره »همان سال ۰۱۹۷۴ شمار 


ام 
۰ - ۱۴۵ ؛ سیف‌اللسه برف عطاخان : «درخت سرسبزه 
هبانیا سال ۸۱۹۷۳ ۰ شمارا ۰۶ صص ۱۱۲ - ۱۲۵ : شامی 
فرلوف همراهفل » «نرای چشمه‌سارانه , همان‌جا , سال ۱۱۹۷۴ 
شمار؛ ۵: صص ۰۱۳۷ ۱۱۳۹ کیان فرهنگی : سال دهم : شمارة 
۸ص به 

م شکرر 


شمس اعرجاجبخارایی > اعوج بخارایی 
شمس‌الدین بخارایی > داعی بخارایی 
شسس‌الدیسن بسدخشائی ( افامهقهطمطف مس 


شمس‌الدین محمد » سد؛ دهم هجری ۰ شاعر ایرنی . در انجمن 
بدخشان به دنیا آمد . گویا وی نها گاهی شعر می‌سروده و 


شاعری پیشة اش نبوده است . این بیت از او ا 
«دی منزوی وادی غم ؛ مجنون بود .رسوا شد انجمن اسروز 
منم.و 
منیع :داتسار آریانء ۲۸۰۰: ار جاویدان ,4۷۱۹/7 هنت 
الم ۶۰۶۱۲ 


شس‌الدین دروازی ( ههام00 عهة ) سد؛ سیزدمم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . در میان مردم دیارش به سلا آواز 
داشت , در بخارا به فراگیری علوم دیتی پرداخت . برخی از 
غزل‌های ار در مجموعه‌ای به شمارة ۳۳۰۰ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . در شعر شمس‌الدیین 
تخلص می‌کرد . این بیت از او است : «در کج‌اندیشی حصول 


رستگاری مشکل است ‏ در طریق رستگاری هر که گردد راست 


نیع : تکرة رای محتري .۱۹۲ + سخنوان دروازی ۰ ۱۳۸ 
۹ فهرست «ستنویی‌های شرفی در آگاهسی علومتبیکنتان : 


۳۵/۲ دارههای ادبی بخارای 


۰ ۵ ۱۵۶۰ 
کرتی 


شمس‌الدین قهستانی بخاری تقعمیهلسهت) 
( اقد0(عر ؛ شمس‌الدین محمد ؛ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . در بخارا می‌زیست . در فقه استاد بود و با دانشمندان 
همروزگار خود مناظره و گفت و گر داشت . خاک‌جای او درکنار 
آرامگاه خواجه بهاهءالدین نقشبند است . قهستانی گاهی شهر 
می‌سرود . خواجه حسن نثاری منظومه‌ای با نام مقدمة الصلاة به 
وی نسبت داده است . در مذکر احباب چنین آمده است : بو 
مقدمة صلات را اختصاری کرده ...+ و سپس نمونه‌ای از نظم او 
در اين کتاب را آورده که ابیاتی از آن چنین است : «بعد حمد و 
ثنای بی‌پایان -مختصر از مقدمه بر خوان / فرض‌های طهارت و 

تو خوانم روان و بی‌منت .» در هیچ کدام از فهرست‌ها» 

از مقذمة الصلة که نوشتُ قهستانی باشد ؛ بادی نرفته است: اما 

تسخه‌هایی دست‌نویس از مقدمةالصلاة | اج حق | فقه منم 
نوش شرقدالدین بخارایی به شماره‌های ۱۸۷ و ۶۵۳۲ در 
کتابخانة گنج بخش و به شمار؛ ۳۵۴۶/۵۲۲/۳ در گنجینا 
شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود . اگر درست 
باشد که وی چکیده‌ای از مقدمة الصلوة فراهم کرده بود ؛ می‌توان 
چنین پنداشت که نظم قهستانی ۰ برداشتی از دیدگاه‌های فقهی 


او است. 


سای :تاریخ نم و تر ,۱۶۱۹/۱ فهوست مخطوطات شبرانی ‏ 
۲ برست مشترک شمنه‌های خطی فارسی پاکستان » ۲۵۲ - 
۶۱ فهرست نسنههای خطی کاان گنج یی , ۰۱۸۳۳ ۱۱۸۲۳۷ 


مذکر اباب , ۱۶۷ 


کرنی 


شمس‌الدین محمد اندیجانی «هعفعصسطمسهه خصمسط ) 
( اقلا ؛ معروف به میر / سید سربرهنه ‏ - 3۸8۸ » دولتمرد 
و شاعر فرارودی . از سادات اندجان / اندیجان در فرارود بود . در 
سیب اشتهارش به میر سربرهنه : گویند که در جوانی به پسری 
به نام کتگر دل داد در پی او جامة لندران پوشید و گه‌گاه با 


ادب فارسی در آمیای مان | ۵3۲ 


شمی‌الدین محمد ماوراءالتهری 


دیگر قلندران ؛ سربرهنه در کوی و برزن می‌گشت و رباعمی 
می‌سرود که از آن میان این رباعی بوده است : «آنان که پرستند؛ 
خورشيد و مهند از چشم تو در آرزوی یک نگهند | کنگر اگر 
اینست که من می‌بینم - خوبان دگر به تنگ تعلیم گهندام وی که 
؛از نضلای زسان و ظرفای دوران» و مردی شیرین سخن و 
خرش طبع بود و «همواره نکات شیرین و حکایات رنگین و 
کلمات هل آمپز و سخنان مزاح‌انگیز بر لوح بیان می‌نگاشت» ۰ 
از قرارود به هرات رفت و به درگاه سلطان حسین بایقرا. 


فرمانروای خراسان ( 3٩۱۱-۸۷۳‏ )»راءیافت و حسین بایقرا, 
منصب شیخی و تولیت مزار شیخ لقمان پرنده در را هرات بدو 
سپرد و او مدت بیست سال در این مقام بماند ؛ تا این‌که وی را 
نزد سلطان به اسراف و لاف متهم ساختند و سلطان برکنارشس 
ساخت . شمس|لدین محمد که می‌پنداشت امیر علی‌شیر وابی 
( ۰۸۴۴ ۹۰۶ق )۰ وزیر سلطان حسین بایقرا در برکناری او 
دست داشته است در پاسخ بیتی از امیر علی شیر ( ای که 
خاکستر گلخن شدء آرامگهم - بنشاند دیوانی عشق به خاک 
سیهم ) ان بیت را سرود : «آن سهی سرو که در سای خرد داد 
رهم کرد غمازی و بنشاند به خاک سیهم » امیر علی شیر 
کناية او رنجید و میانشان کدورتی پدید آمد اما چندی بعد آمیر 


علی شیر باز با وی بر سر مهر آمد و منصب بلند «صدارت؛ را 
به شراکت خواجه کمال‌الدین حسین کیرنگی ( - 49۹ق) َو 
سپرد. شمس‌الدین پس از مدتی از این منصب استعفا داد و بقا 
عمرش را در مصاحبت امیر علی شیر : بی آنکه دای منصب و 
مقامی باشد ؛ گذراند. وی همچون دیگر ادبا و شعرای 
همروزگارش در هرات ؛ در معما نیز دست داشت و این معما را 
به نام محسام, از او نقل کرده‌ند : «بازم ز عشق در چمن سیته 
غنچه‌وار شد پارههای دل به خیال دهان یار » 

منابع :ریخ نظ ونر : ۰۵ ۱۳۲۷ حبیب 

الشریمه : ۰۱۳۸/۹ ۱۵۳۸ روز روشی ۰ ۱۲۳۳ مآشر السلوک ( به 


السی, ۰۳۲۲/۴ ۳۲۳+ 


شمعیة خاتمة علامتالا خر .. ۲۰۷۰۲ ۱۲۰۸۰ مجالی ا 


الی : 
۱ ۵ نزن الاب :۰۱۳۹/۲ ۱۷۸۰ هفت لیم :1۴۲۳ 


پرزگر 


شمس‌الدین محمد ماوراءالتهری قعسصهطءس‌قهعس) 


استاهسه083818:0 سدة دهم هچری ؛ شاعر فرارومی , از 
دانشمندان زمان خود و از پیشوایان طریقت بود . به نوشن 
مژلف مبح گلشن «شمس‌الدین محمد از سخنوران پیشین است 


دب فارسی 


شمس اندخودی 


و کلامش دلپسند و دلنشین .» گویا غزل را نیکو می‌سرود . این 


بیت از او است : وچون از سر دشمنت به جان آمد درد - آمد به 
تظلم که فتد در پایت 
ناب : ریخ تم و تر: ۶۳۱/۱+ میج لش ۱۲1۵ مسزن انب 


ی 


گرتی 


شمی‌الدین محمدنسوی (7 هدع سس هلاس 
شمس‌الدین محمد منوکة نسوی ۰ سدا ششم هجری » شاعر 
ایرنی. به نوشتة عوفی : «در فضل و هنر یگائهبود و در جود و 
کرمنشانه .در نیشابور دلبستة کودکی خباط شد و بسیاری از 
شعرهایش را در وصف وی سود . این رباعی از او است 
«حسن تو حسن ز وصف افزون آمد -وز شرم تو لاله غرق در 
خون آمد /گل دید که درزی بچه‌ای زان معنی -از شاخ دریده 
جامه بیرون آمد » 

سابع اب یاب 13۶/۱ ۱۱۵۸۰ محزن راب :1۳۲۹/۲ 


کرتی 


شس النُسا بصیرت ( اهعاعهاتععس«عسهة ) . فرزند زفرخان 
تجترهری ‏ اوراتپه ۱۸۶۳ - دوشنبه ۰۱۹۵۷ بانوی شاعر 
اتیکستانی .در خانواد‌ای شاهر به دنا مد . دانش‌های ابتدایی 
فراگرفت . شاعری را در بیست سالگی آغاز 
کرد . چندی پيشة آموزگاری را برگزید . در ۱۹۳۰ به دوشنبه 
رفت . وی به دلیل بیماری خانه‌نشین شد . شعرهایش از 
مایه‌های گونا گون برخوردارند . 
مب : اعههای باته‌داد ‏ گردآررة تاجی علمان ‏ دوشنب : 


را نزد پدر و مادرش 


درو 
9 
ملااحند 


شمس اندخودی ز ا08ع0ههمعصعة ) : شمس‌الدین محمود بن 
مسعود : معروف به سیدالافاضل ۰ - ۵۷۷ : شاعر ایرنی 
دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود . عوفی از کتاب او با نام 
زينة الزمان یاد کرده است . گویا این کتاب تذکرة شعرا برده ؛ چرا 
که عوفی در مقدمذ پاب الالیاب : کتاب خود را در رد کارهایی 
همچون زينة الزمان قرار می‌دهد . عوفی در یادکرد شمس از او با 
تکریم فروان سخن رانده و آورده است : «فضایل فضل از آن 
کتاب سطری و از آن سحاب قطری اما سطری که جوامع علوم را 


در آنبای بان[ ۵٩۴‏ 


شمس اندیجانی 


حاوی بود ...»در لاب الالباب یک غزل ؛ یک فرد عربی و یک 
دو بیتی فارسی از او آمده است . بیت آغازین غزل او است : 
«روی تومه زمانه آمد عشق تو سر ترانه آمد » 
سابع :اب الاب ۰ ۱۲۰۹۲۰۸/۱ مخزن الفوالب , ۵۳۶/۲ 
۳۶ هت اقیم : ۵۹۳/۲ 


شمس اندیجانی > شمس‌آلدین محمد اندجانی 


شمس خاله ( 50060010 ) : عمدةالملک شمس‌الدین محمد بن 
مژید حدادی بغدادی ؛ متخلص به حدادی » سله ششم هجری : 
دولتمرد و شاعر ایرانی . از مردم بغدادک در خوارزم و همروزگار 
ضیای خجندی و شاگرد سوزنی سمرقندی بود و با سیف 
اسفرنگی مشاعره و معارضه داشت . شمس در مسمرقند 
می‌زیست و با دربر آل فراسیاب پیوستگی دا 
با نسب بخارایی کرده است . شمس ۰ پادشاهان آل افراسیاب 
حسا‌الدین حسن بن علی و نظا‌الدین ملک شا الغ یبغر و از 
وزیران آن خاندان نظامالملک صدرالدین محمد بن محمد وزیو 


هدایت از او 


را در اشعارش ستوده است و از طرفی ضیای خجندی نیز در 
اشعاری شمس خاله را ستایش کرده است . دیوان اشعار شم 
خاله از میان رفته و تنها اشعاری پراگنده از او در تذکره‌ا هیا 
مانده است . 
ماع :تریغ ادیات در وان ۰ ۰۸۲۴/۲ ۱۸۳۷ ناریخ نطو ره 
۱۸۶/۱ تذکرة رای نی » جاپ اسلم‌خان ۰ ۱۱۵۸ حواشی 
تاریخ بهقی, جاب نفیسی » ۱۳۵۵/۳ ۱ سخوران عیقل روی زین : 
۵۱۹ باب الاب ۱۳۸۳۰۲۸۲۸۲ جع الصا ۱۳۰۹/۱ 
متحب اللطایت ۰ ۱۲۳۲ حفت اقلم ۰ ۱۰۸/۱- ۱۱۰ 


رسولی 


شمس فرغانه‌ای ( لعصقوهلععههة ) |شمس اوزگندی ؛ قاضی 
شمس‌الدین منصور بن محمود » مشهرر به صدرالشعریه » سل 
ششم هجری » شاعر؛ نویسنده و پزشک فرارودی . اصلش از 
فرغانه بو . رضا قلی‌خان هدایت دربار؟ او می‌نویسد :«..نظم 
و نثر او معروف روزگار و کمالات صوری و معنوی او مشهور 
تطاع و اتطار .در ندو حال به خطا رفته... تدریجاً ترقیات 
عظیمه نموده فضلا و شعرا مداحی ووصانی او کردندی گاهی 
.در علوم حکمیه یگانه 


شعری می‌گفته ...» و صبا می‌نویسد : 


شسی صابر 


صدرالشعريعة خراسان بود » شمس در پزشکی ؛ فلسفه و 
اسی دست داشت و از سرآمدان روزگار خود بود . محمد 
عوفی می‌نویسد : .... چون انقلاب زمانه بدید و به نظر ثاقب در 
احوال روزگار بنگرید صواب آن دید که به خطا تعلق گیرد و به 
اردو رفت و در ی طب خود را به ایشان عرضه کرد ..» شمس 
طبعی نیکو داشت و در سرودن قصیده توأنابود .او تصیده‌ای در 
مدح تینگو سروده است با اين مطلع : «برخیز که شمع است و 
شراب است و من و تو -آواز خروس سحری خاست ز هر سو .» 
نمونهای از شعر او است : «کم نشین با بدان که صحبت بد | گر 
چه پاکی تو را پلد کند / آفتاب ار چه روشن است ‏ او را - 


پاره‌ای ابر تاپدید کند » 
منایع ‏ تاریخ نم ون ۰۱۰۰/۱ الذریعه ۰ ۵۳۸/۹ ۱۵۳۹۰ روز 
دوشن : ۱۲۳۲ ناب الاب ۰ ۰۱۹۲/۱ ۱۱۹۶ سجیع اقنصسا ی 
۰ سخزن غاب ۷۳۱/۲ - ۱۳۲ 


ععصونی 


شمسی اوراتهگی ( اومووها نت و500 ). سد دهم هجری : 
گناعر تاجیک . ابتدا در زادگاهش و سپس در شهرهای سمرقند و 
بخاژا به فراگیری دانش پرداخت . وی در سرودن تمامی 
گوله‌مای شعر تواا بوده اما غزل و قصیده رانیکوتر می‌سرود 
یس وهای بسیاری در پاسخ به غزل‌های شاعران پیشین 
نوشته و نیز مشاعره‌هایی با شاعران همدورهاش داشته است . 
برخی از اشعارش در بياض‌ها آمده است 

منایع : ذکرةالشعرای مطربی : ۶۵۲ - ۱۶۵۲ قامعا شوروی: 
تیک : ۱۰۱/۸ 
ملاحید 


شمسی صابر ( 80#عامتهة ) شمسی ؛ خجند ۱۹۲۶ - 
۴ مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م رشتذ ترجمه را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و در انتشارات 


انتشارات ‏ ماهنامة 


عرفان ؛ پژوهشگاه زبان و ادبیات : 
صدای شرق و دایرةالمعار تایکستان ؛ به کار پرداخت . در 
۹۸۵ بازنشسته شد . برخی آثار کلاسیک ادبیات جهان را به 
پارسی تاجیکی ترجمه کبرده است . در 6۱۹۶۹ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد . شمسی صابر در تألیف 
فرهنگگ روسی به تابیکی ( ۱۹۸۵م ) نیز مشارکت ورزیده است . 
از ترجمه‌های وی ۹۷ اشرافان نوشتة ایوان تورگنیف ؛ دو کاپیتان 


ادپ فارسی در آمیای مان | ۵3۵ 


شمسی قیام 
اثر کاپرین ؛ قصة یک محبت اثر گانچر . آب و تاب بافتن فولاد 
نوشتة استروفسکی » زمین نوکارم نوشته شولوخوف ؛ جنایت و 
جزااثر داستایوفسکی » وسوسة شیطان نوشتة صباح‌الدین علی و 
داستان‌هایی از رومن رولان ؛ استفان تسوایک و بونین را 
می‌توان یاه کرد . 

نیع : ادیان تبیکستان , ۳۶۷ - ۳۶۲: دانشنامة خجند, 1۶۶۲ 


دایرتالسرث خوروی تیک ۱۰۲/۸ 


م.شکورزاده 


شمسی قیام ( 08وله000ة ) سمرقند 2۱۹۲۰ - ۰ 
نویسنده و مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۵۲م دانشکد؛ هنرهای 
یبای مسکو را به پایان رساند و پس از آن در ادا روزنامةٌ 
سووبت تاجیکستلی » تآترلاهوتی , استودیری تاجیک فیلم 
او سیمای تاجیکستان و تآتر جوانان تاجیکستان به کار 
پرداخت . شماری از نمایشنامه‌هایش در تأترهای مرکزی 


تاجیکستان به روی صحنه رفته است . شمسی قیام برخی از آثار 
نویسندگان نامی جهان را نیز به فارسی تاجیکی برگردانده است 
که از آن شمارند نمایشنامه‌های مولیر ؛ مریمه ؛ پاپرف و والینا 
که در تأتر تاجیکستان به نمایش گذاشته شده‌اند .از آثارش : ذل 
را به دل راهی است با همکاری امارازوف ( ۶۱۹۵۵ ) + طوفان با 
همکاری غنی عبداللله ( ۶۱۹۵۷ ) ؛ روشنایی در قلعا حصّار 
(2۱۹۶۲) ؛ پشیمانی ( 2۱۹۶۸ ) ؛ سنگ معجزه ؛ از بلاحذر 
(0۱۹۸۷) 


ماع :دیا نابیکستان ۰ ۱۲۰۳-۲۰۱ درالسدارت شورری 


تاجیک ۰ ۲۹۸/۸: روشنیی در فلا حصار» سرسخن 
مشکررزاده 


شمع طراز ( عسماه 80۳8 ) .کتابی در بادکرد زندگی و اشعار 
مهستی خجندی ( سد؛ُ ششم هجری )۰ نوشته مطلوبة میرزا 
ایرنس » استاد دانشگاه دولتی خجند . اين کتاب اثر سوم ملف 
است و در سلسله کتاب‌هایی با نام خوبان بارسی‌گوی به‌چاپ 
رسیده است . شمع طراز در یک مقدمه و چهار باب تدوین شده 
است .باب یکم در پردرندة دو فصل ؛ ذکر اسم سهستی در 
سرچشمه های فارسی و دست آوردهای مهستی شناسی در 
سدء بیستم میلادی است . باب دوم در بردارندة فصل‌های میراث 
ادبی مهستی ؛ رباعیات مهستی » شخصیت گویند؛ُ رباعی » 
رباعیات عاشقانه : پیوندهای هنری مهستی و خیام ؛ مهستی و 


شرخی بخارایی 


پور خطیب گنجوی ؛ مهستی و ادیب صابر طبیعت و انسان در 
رباعیات مهستی در ستایش و مذمت اشسخاص شهر 


آشوب 
ی » رباعیات سهستی در قالب عروض و هنر شاعری 

مهستی است . باب سوم دربارهً سیمای مهستی در ادبیات بدیعی 

است . باب چهارم دربردارند اشعار ببازماند؛ مهستی است که 

بیشتر آن‌ها رباعیات او است . 

ملااحمد. 


شمیم ( «نصعة ). خیرائله . سد؛ یازدهم هجری . شاعرتاجیک . از 
به می‌سا 
عبدالمزیزخان ( ۱۰۵۵ - ۱٩۱۰ق‏ ) پیوست ؛ ما چون از 


پیشه‌وران بود و . چندی به دربار 


درباریان و مقام‌داران دوری می‌جست ‏ به زودی دربار را رها 
اری از شعرهای او در تذکره‌ها و بیاض‌ها به یادگار مانده 


منابع : دیرةاسمارف شوروی تابیکک ۰ ۱۰۰/۸ + سحنوران میقل 
دوی من ۰ ۱۹۵ !مدا و مق او در ادیات ایک استان‌آبد » 
۹ 

ملاحید 


شنبهة : جمشید -» نادر 


شرخی بخارایی ( :300۳002/2 ): سل دهم هجری . شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد و در زادگاهش کفش‌دوزی می‌کرد . 
در محفل‌های ادبی و علمی حضور می‌یافت . فزل .رباع و 
قطعه را نیکو می‌سرود . شماری از اشمارش با درون‌سایة 
طنزامیز و هجوی در نسخه‌های خطی و بیاض‌ها نقل شده 
است . وی در اشعاری که از او مانده به نکوهش اوضاع زمانة 
خرد پرداخته است . 

نیع :دارةاسعار شوروی تابیکد ۰ ۱۱۷۸/۸ مذگراجاب ‏ ۱۶۷ 


شکورزده 


شوخی بخارایی ( ۰08.78 وندهة) محمدلطیف ز 3۱۰۲۰ 
شاعر فورودی .در بخاابه دنا آمد و در بلخ به فاگیری دانش 
پرداخت . خط را نیکو می‌نوشت و در تذهیب و دیگر شکل‌های 
نقاشی دستی داشت .گرا در کودکیبسیر شوخ و پرجنب و 
جوش بوده و از همان ابتدا در شاعری از خود استعداد نشان 

» است » چنانکه پدر و مادر وی حسن خراجه نثاری را به 


آمیای یانه| ۵٩0‏ 


شوخی خجندی 


آموزگاری او برگزیدند و شوخی فن عروض و قافبه را نزدنثاری 

فراگرفت . وی در مدح عبدالله خان ازیک قصید: می" 

پاداش می‌گرفت . در منابع تنها این بیت از او آمدء است تا 

رقیب تلخ گو همراه آن شکر لب است -طالعم نحسیتی دارد قمر 

در عقرب است 
منایع ‏ ذکة موی مطربی : ۱۶۵۲ نسفا زیای جهانگی : ۲۰۳ - 
تک 


کوتی 


شوخی خجندی ( ا#صهلمدهوسنده8  )‏ فرزند شیدای خجندی : 
سد؛ٌ دوازدهم هجری : شاعر تاجیک . در خجند زاده شد 
دانش‌های ابتدایی را در مدارس زادگاهش آمرخت و تحصیلات 

‌گرفت + سپس به دربار حاکمان این 

دو شهر را یافت . در سرایش شعر پیرو حافظ و بیدل دهلوی 
بود. مضامین عشقی » عرفانی و اجتماعی را دست‌ماية اشمار 
خود قرار می‌داد . نسخه‌ای از دیوان اشعار شوخی خجندی ؛ از 


خودرادر سمرقند و بخار 


غزل ؛ قصیده ؛ رباعی ؛ مثئوی » مخمس و نطعه . به شمارة 
۳ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود , 
نسخه‌ای دیگر از دیوان او در کستابخانة دانشگاه دولتبی 
تاجیکستان موجود است . پژوهندگانی چون کمال یعفوبی"؟ 
عشمان کریم و تورسونبای نعمت‌زاده درسار؛ روزگار و آلتا 
شوخی پژرهش‌هایی کرده‌ند . 
ماع :انشا خجند ‏ ۱۹۰۱ دارةالسعارف شوروی تابیک ۰ ۱۱۲۹/۸ 
فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی عم #بیکمتان » ۶۲/۲ - 1۲۶۲ 
فپرست شخ خعلی فارمی انتیتوی آثار خطی نابیکستان ۰ ۱۱۹۰/۱ ۰۳۳/۲ 
۲ ۶ ۰۲۵ ۵۴ با پر بیان , ۱۴۹۳-۲۸۵ کمالبمقوبی:«تنسبر 
چند غلط» , صدای شرق ۰ ۱۹۸۸ ؛ شمارد ۰۱۰ صص ۱۱۲۳۰۱۲۰ 
| 
1 
مشکورزاده 


شوقی بخارایی ( :88ده»ونو»0۳ة ) : سل دهم هجری » شاعر 
فرارودی . از زندگانی‌اش چیزی دانسته نیست . وی در سرودن 
انواع شعر و طرح معما توان بو . در مذکر اباب شعری از او با 
صنعت توشیح آمده است . چون درگذشت پیکرش را در بخارا 
به خاک سپردند . 
نیع : تریخ نم و و ۱۶۰۸/۱ مذکر اب ۰۸۰ ۸۱ 


شوقی تاشقورغانی ( نتقوعوققاء و نو50۷ ) . ملاعبدالمجید . 
زدهم هجری , شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را نزد 
در خود در تاشقورغان فراگرفت و سپس برای تکمیل آن چه 
آموخته بود : به بخارا رفت . شوقی زمانی نیز در سمرفند 
می‌زیست . وی دربار؛ زلزلة اندیجان قصیده‌هایی بلند سرود . 
خی از غزل‌ها . رباعی‌ها و مخمس‌های او در مجموعه‌ای به 
شمار؛ ۳۲۹۶/۱ در گنجينة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شرد . در شعر شوقی تخلص می‌کره . اين بیت از او است : 
«شمنان و دوستانت تا به روز رستخیز - سوکواران از عزا 
شادی‌کنان از سورباد .و 


ماع : ذکةالعرای محتع  ٩۱۹۳-۱۱‏ فهرست دست‌نویس‌های 
شرفی در آکادمی علو تاببکستان , ۰۵۳۰/۲ 
گوتی 


شوقی کته قورغانی ( اصقوتلوهاءهاه 30۷9 ) محمد شریف 
فرزند عبدالقاسم ۰ -۱۲۷۸ق » شاعر تاجیک . در کتهقورغان 
(نزایک سمرقند ) زاده شد . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش 
فراگرفت . به زبان‌های فارسی ؛ ترکی و عربی شعر می‌سرود . 
شرحی منظرم بر مختصر وقابه نوشته است . دیوان اشمارش راکه 
به فارسی ؛ ترکی و عربی است در ۱۲۵۷ق فراهم آورد و 
نسخه‌ای از آن به خط خودش در پژوهشگاه خاورشناسی 
اجیک و نیز نسخه‌ای به شمار؛ُ ۱۷۴/۲ ( ۵۰ الف -۷۱ب ) در 
پژرهشگاه خاورشناسی ازیکستاننه‌داری می‌شود . شوقی در 


علم لفت نیز نمآور بود . 
سایع : ادیات تابیک در نیم دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : در 
صفحات فراوان ؛ نحفة الاجاب , ۱۰۱ ! دایوفالسعارف شوروی 
ایک : ۱۹3/۸ فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادسی علوم 
تابیکتان :۲۹۸/۲ ۳۹۹؛ فهرست تسخ خی فارسیانیتوی نز 
تابیکتان ۰ ۰۱۹۱/۱ ۲۹۷ ۱ فهرست دست‌نویس‌های شوقی 
فرهنگستان عم ازبکستان :۱۳۵۵/۲ نمونذ ادییات تابیک ۰ ۱۳۳۹ 


قبادیانی 


شوکت بخارایی ( :تقدهط»اهط 30۷ ) . خراجه محمد اسحاق : 
اصفهان ۰3۱۱۰۳ شاعر فرارودی . پدرش صرافی داشت و 
خود نیز پس از آموختن مقدمات علوم به همان کار روی آورد تا 


دب ذارسی در آسیای مانه| 930 


شهابالدین خجندی 


آنکه گرفتار آزارازبکان گردید و به هرات رفت . به وساطت راقم 
مشهدی ( سعدالدین محمد ) وزیر خراسان به دربار ره یافت و 
در اثر همنشینی با همین وزیر شاعر بود که تخلص خود را از 
تارک به شوکت بگرداند . به سیب حساسیت طبع » از زندگی 
شاعر درباری دل زده شد و به مشهد رفت . از آن‌جا رو به 
اصفهان نهاد و در آن‌جا از شدت لاغری و ناتوانی درگذشت 
شوکت از نمایندگان بلندآواز؟ سبک هتدی است وبه روش 
صائب شعر می‌سرود . از مایه‌های شاعری » تخیل نیرومند و 
حساسیت را به کمال داشت . دیوان او از قصاید ؛ غزلیات » 
مقطعات » رباعیات و یک مثنوی عرفانی با یک شرح ترکی 
است . قصیده‌های وی در مدح امام رضا (ع) و سمدالدین 

رقم ات 


ت‌نویس دیوان شوکت به ۵ 


ایی » سه نسخه در کتابخانة ملی پاریس ‏ کتابخانة 
تاشکند . کتابخانةًلندن و دیوان همند نگه‌داری می‌شود , در 
۶۸ گزی‌ای از اشمار شوکت در دوشنبه به‌چاپ رسیده 
ما سوانجام هتن کامل دیوان او به‌نام دبوان اشعار شوکنت 
بخادایی به تصحیح جابلقا دادعلی شایف چاپ و منتشر شله 


است ( دوشنبه: 6۱۹۸۷) 
منایع : بهارسان سحی ۰ ۵۸۸- ۱۵۹۷ تریخ دیا ایرن « ربکا« 
۷۹ تریغ ادیات ایران ؛بررن ,۲۲/۶ 1۲۵ + ناریخ یات در 
ایران ۰ ۰۱۳۳۴ ۰۱۳۳۹ تریغ ادیات فارسی اه ۰ ۱۹6 : تذکر 
حون , ۰۶۶ ۱۶۹ تذکر نصرآبادی» ۱۳۲۲ الا جستجو در تصون 
رن » ۱۲۴ الذریعه. ۱۵0۰/8 ریاض السارفی » مایت ۰ ۳۵۵ : 
فپرست «ست‌نویس‌های شرفی فرهنگتان علوم ازکستان . ۱۱۳۶۷/۲ 
فیرست مرک نستههای خی فارسی پاکستان . ۱۷۶۷/۲ ۰ فهمرست 
نیخ خطی فارسی ایتوی آثار تایح تابیکستان ۰ ۰۱۹۱/۱ ۲۳۷ 
۰۱۸۳ فهرست نامگوی , ۱۲۶ گزید؟اشمار سبکد هندی ۰ 1۸۸ 
۲٩۳‏ زار جاویدان ۰ ۰۷۳۶/۲ معخزن لالب , ۱۰۱۸-۱۰۰۷/۲ ۱ 
تالم الانگار ۰ ۱۳۹۲۰۲۸۶ نت عشق : ۸۲۰/۳ - ۱۸۴۲ نفسات. 
ای : ۲۲۲ ؛ بو ادیات تابیک : 1۵۸ ۱۱۶۱ نور عصو: 


شوکت بحارایی با مقدمةامپر یزدان علی مردانوف , جابلقا 
علی شایوف و اصفر جانقدا ‏ دوشنبه :عرفان , ۰1۹۸۸ صص 
4۳۶۰۳ هسیشه بسهار, ۱۲۹ 4 بساه یار مهربان » ۱۲۷۶-۲۱۵ 


تفع ها مررمصه ۱0 تج عظ زه._ جیوملوت 


شهاب‌الدین خجندی -> آل خجند 
شهاب‌الدین سمرقندی . احمدبن مزید نسفی > شهابی سمرقندی 
شهاب‌آلدین محمد ین علی محمد منشی نسوی زیدری -* نسوی 


شهایرا ( 048«ة )؛ ملاحت 


را ۸۱۹۲۸ - ۰ 


بانوی دانشمند و زیان‌شناس تاجیکستانی . در ۸۱۹۴۸ رشتة 
زبانانگلیسی را در داتشکد؛ زیان‌های خارجی ؛ در ۱۹۵۱م رشتً 


زبان و ادبیات تاجیک را در دانشکده تربیت معلم دوشنبه و در 
٩‏ دانشکد؛ زبان‌های خارجی را در مسکو به پایان رساند 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به تدریس پرداخت . وی بیش از 
دویست مقاله و رسالة علمی در تحلیل تطبیقی زبان‌های 
اجیکی و انگلیسی و چندین کتاب درسی در زمينة آموزش 
نها خارجی تألیف کرده است . خانم شهابوا در بسیاری از 
از خود به بررسی روابط فرهنگی سردم تاجیکستان» 
هتوستان ‏ انگلستان و جاهای دیگر پرداخته است .آثار علمی 
وی به زبان‌های آلمانی و انگلیسی ترجمه و چاپ شده است . از 
آثارش : زبان انگلیسی ( مسکو » 2۱۹۸۲ ) ؛ واژهنامة انگلیسی به 
فارسی و تاجیکی ( دوشنبه ‏ 6۱۹۸۷ ) 
منیع: دیرفاسعارف شوروی تابیک ۰ ۱۱۹/۸ 


مشکورزاده 


ابی ( طقطعة ) ۰ شهاب الدین میانکالی ۰ سمرقند ۱۰۲۲ - 
همان‌جا ۱۰۸۴ق ۰ شاعر تاجیک ‏ از زندگانی وی اطلاع چندانی 
دردست نیست . گویا از شاعران نامی روزگار خود بوده و قصیده 
| نیکو می‌سروده است . ملیحای سمرقندی در تذکر خود از 
هنر خوش‌نویسی وی نیز یاد کرده است . شهابی اشعار شعرای 
متقدم و متأخر را در جنگ‌ها و بیاض‌ها گردآوری و کتابت کرد 
که از آن شمار است بیاضی در هزار صفحه و صد هزار بیت . از 
اشعار شهابی تنها یک غزل در تذکرة ملیحای سمرقندی نقل 


شده است . 


سارت شوروی تابیکد , ۱۳۱/۸ ۱ قیرست نسفههای 
رسی انستیتوی آثار خطی تابیکننان» ۱۵۳/۲ سذکز 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۵1۸ 


شهابی سمرقندی 


الاصحاب , ۱۵۵ ۰ 1۵۷ 


شکورزده 


شهابی سمرتندی ( تاطموعهسعی‌وطقطعة ) : شهاب‌الدین 
احمد بن مژید نسفی سمرفندی ؛ سد؛ ششم هجری » شاعر 
ایرانی . پدرش مویدالدین نسفی نیز شاعر بود . شهاپ‌الدین در 
نسف ژاده شد اما نياکانش از مرد سمرقند بودند . وی با دربار 
قراخانیان / آل افراسیاب پیوستگی داشت و در اشعارش 
ابوالمظفر قلح طمفاج‌خان مسعود از فرمانروایان آن دودمان 
( ۵۲۶/ ۵۵۸-۵۳۶ق ) را مدح گفته است . نظامی عروضی وی 
را از شاعران دربار سلجوقیان نام می‌برد که اگر چنین باشد 
شهابی نخست از شاعران دربا سلجوقيان بود و سپس به دربار 
قراخانیان پیرست . شهابی با سوزنی سمرقندی همروزگار بود و 
سوزنی را هجو گفته است . گذشته از لباب الالیاب و مجمع 
الفصحا» شماری از اشعار او در یک جنگ دست‌نویس نیز آمده 
که سعید نفیسی آنرا پیدا کرده و در حواشی تاریخ یهقی آورده 
است . 
منایع : تریخ ظ و :۱۹۹/۱ نف سامی: ۱۲۸۸۲ آنشکده ‏ جاب 
شسهبدی ۰ ۳۲۹+ تساریخ ادسیات هر ایسوان , ۱۷۶۹/۲ - ۱۷۷۲ 
تذکرةالشعرای , دولت‌شاء , ۱۱۷۷ چهار مقاله : چاپ قزوینی ؛ ۰۲۸ 
۵۵ حواثی ناریخ یهفی ۰ ۰۱۵۳۲ ۱۱۵۳۹ الذرمه, 400۶و 
روشن ۰ ۱۳۶۲ سخنوران صیقل روی زمین : ۰۳۵ ۳۶ ؛ گلزار 
جاویدان : ۷۲۳/۲ ؛ ساب الاب , ۳۶۲/۲ ۳۶۷۰؛ لفت‌نامه , 
۱۱۴۵۲۵۱ جع التصها : ۸۱۲/۲- ۱۸۱۷ محزن الاب 
۱۷۷۱-۷۲ مقالات قزوینی ۰ ۱۲۲۵/۵ ۰ ۱۱۲۳۰ نموف ادبیات. 
تابیک , ۱۹۰ هفت اقم» ۳۶۰۰۳۵۷/۴ 
دانشنامه 


شهابی غزالی ( الشدعوع(: 3:8 ) | شهابی خجندی سد؛ٌ 

ششم هجری ؛ شاعر فرارودی . همروزگارستجر سلجوقی ( ۵۱۱ 

۵۵۲قی ) بود. در قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود و شیوایی 
بیانش زبانزد بود . محمد عرفی در باب الاماب می‌نویسد : 
شهابی که شهاب اقب فلک هنر بود اگرچه میزان چشم او 
چشمه‌وار احول بود و در دو کف چشم او تفاوتی »اما زيانةزیان 
او نفود طبیعت را چنان سنجیدی که در آن ذرهای نگنجیدی ...۱ 
دربارةٌ شهابی مطایباتی گفته می‌شد و او آن‌ها را بهیاد می‌سپرد 
و روایت می‌کرد . گویا محمد عوقی از او شنیده که وقتی از مرو 


شهدی 


به بخارا رفته برد برهان اسلام برایش شعری سرود : «شعرا را 
ستوده حالی بود که از آن بود در دلم حسدی / چون شها 
رسید باز از مرو - شعرا را رسید چشم بدی .» شهابی دربا 
مجدالدوله وزیر هرات قطعه‌ای هجرآمیز سروه با اين مطلع 
«خدایگان وزیران شهاب دولت و دین که گاه جود کفت آب 
بحر و کان پبر .» و زمانی که ملک سنجر او را به موی فرستاد 


در هجو او گفت : «سنجر که به منصب از تگ و پوی رسید آخر 
چو زبان بهکام بدگوی رسید 
یادکرد احوال شهابی غزالی ۰ خواننده را بهتعلیقات تاریخ یهفی ب 
نوشتة سمید نفیسی ارجاع می‌دهد .گویا مولف الذریعه شاعری 
یگر ه مزید نسقی » راکه شهابی تخلص می‌کرده با او اشتباه 
گرفته است . در لاب اللباب از هر دو شهابی که همدوره نیز 
هستند ؛ یاد رفته است . 


بزرگ تهرانی در الذریمه درا 


سابع : تریغ نظم و شوه ۱۱۰۰/۱ ۱ریعه , 1۵۵۷/۹ اب لاب » 


۰/۲ ۱۳۹۳ هت اقلم ۰ ۱۶۳۲/۳ 


شهدی ( لطاعة ) ؛ حاجی محمد ؛ استروا 
6 شاعر تاجیک . در خانواد‌ای ۵ 
بت در خانوده و سپس در مدرسة کوک گنبد بهفاگیری دانش 
پزداخت:پس از درگذشت پدر ؛ پيشة شیرینی پزی را آدامه داد 
به سفر حج رفت و دراین سفر از کشورهای گوناگون دیدن کرد 
سپس به زادگاه خویش بازگشت و گوشه‌نشینی گزید. درون‌ماي 
بیشتر اشمار او عشق است . چند نسخه از دیوان او که دای نه 


نی پز هدنیا آمد 


صد و هشتاه و هفت غزل ؛ سی و هشت مخمس و یک 
ساقی‌نامه است در کتابخانه‌های دوشنبه ؛ تاشکند و بخارا 
نگه‌داری می‌شود . 
منابع : نحفة الاحباب ۰ 1٩‏ ! دارةالسعارف شوروی تابیک : 
۱۱۸/۸ فهرست نسخه‌های خطي خر دست‌نویس‌های آکادمی 
عم تابیکستان ‏ ۱۶۲/۴ - ۱۱۷۰ نم دیات تابیک , 10۶ 


ملاحمد 


شهدی ( 888.40 ) ۰ محمد طاهر فرزند رشید حافظ بابای قانونی + 
سدء دهم هجری ۰ شاعر تاجیک . در خانواده‌ای آوازه‌خوان به 
دنا آمد .با شاعر همدورهاش : میراقلی میلی عراقی گفت و 
گو داشت و به شعرهای او ؛پاسخ می‌نوشت . وی ابتدا جرمی و 
سپس شهدی تخلص می‌کرد.برخی شعرهای او در تذکره‌ها و 


ادب فارسی در آنبای من ۵0٩‏ 


شهدی اوراتیگی 


پیاض‌ها ثبت شده است . 
ماع :ادیات تیک در عصر شازده نذکةاشرای مطبی , 1506 
قیرست نسخه‌های خی فازسی انیتوی آثار خی تابپکستان 
۸۵ ۴۳ ۰۴۴ ۱۴۹ ۱۵۵ ۰۵۷ ۰۶۱ ۶۳ ۶۴ 


ملااحمد 


شهدی اوراتپگی ( نوهرجهاو هو نفطهة ) : مولانا سد؛ 
سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . به دو زبان فارسی و ترکی شعر 
می‌گفت . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان شهدی ‏ که در پردارنده 
غزلیات ۰ مخمسات و مثنوی کوتاه سافی‌نامة او است » به 
شماره‌های ۴۶۱ ۰۲۵۸۷ ۰۱۲۷۵ ۰۱۳۱۶/۷ ۰۱۸۰۱۰۱۱۶۹ 
۱ ۲۱۱ ۹۱۳ و نیز دست‌نویسی از اشعارش که در 
بردارندة اشعاری در مدح پیامبر و شماری غزل است : به شمار 
۲ در کستابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . دیوان شهدی با غزل یکم از دیوان حافظ آغاز می‌شود 
و پس از آن پاسخ وی آمده است : «خم وحدت به جوش آمد ز 
هر ميخانة دل‌ها -الا یا ایها الساقی ادرکاسا و ناولها » 

منایع : هرست دست‌نویس‌های شرقی در آگادمی علوم تابیکستان » 
1۵1-2۲ فبرست نسغ خی فارسی اشتتوی آثار خطلی 
تبیکستان ۰ ۹۹/۲۱۱۹۲-۱۹۱/۱ 


نموم 


شهدی ختلائی ( اصااهااهدت 00 ) : محمد ‏ سد؛ توزدهم 
میلادی . در خاولنگ از استان ختلان به سر می‌برد . از زندگی 
ری آگاهی چندانی در دست نیست جز آنکه کتاب شمری از وی 


در نود و دو صفحه به‌جا مانده است . در اين کتاب چند قطعه 
شعر از چهار کتاب ( مجموعه‌ای منظوم و مور دربار: احکام 
دین ) آمده است . مسائل عرفانی » مذهبی و عشقی درون‌ماية 
سروده‌های شهدی است 

منیم : سحنوران دیار واسع ؛ ۲۲-۲۰ 


شهرت آهستگرانسی ( نصقتوستعماهت ) | شهرت 
تاشکندی ۰ پس از ۱۰۱۰ق ؛ شاعر تاجیک . در 
آمنگرن از تویع تاشکند به دنا آمد .در جوانی به فراگیری 
پرداخت . وی از شاگردان لطف الله ج 
حجاز سفر کرد . سرانجام در شام درگذشت و پیکرثر 


ستای 


انش 


بود. در ۱۰۱۰قبه 


ابه 
راب 


شهرستانی 


اشکند آورده در آن‌جا به خاک سپردند . خاک‌جای او در کوک 
میدان : نزدیک خاک‌جای شیخ حسن خوارزمی است . شهرت 
طبعی خوش داشت و غزل را نیکر می‌سرود . 

منایع :تریخ نظ و ری ۵۷/۱ 


شهرستانی ( صقاعامة ) . حجتالحق تلد 
بن ابرالقاسم عبدالکریم بن ابوبکر احمد شهرستانی ؛ ملقب به 
اف ضل » شسهرستان ۲۶۷ / ۴۶۹ ۲۷۹ -همان‌جا ۵۲۸ق» 
دانشمند : فقیه: فیلسوف و متکلم اشعری ابرانی . از مردم 
شهرستان واقع در خراسان در نزدیکی نسا بر سر راه خوارزم و 
نیشابور بود. در کودکی و جوانی در جرجانیه (گرگانج ) و 
نظأمیك نیشابور درس خواند. پس از ای‌که علوم معقول و منقول 
را آموخت و به درج اجتهاد رسید به خوارزم رفت . سه سال در 


ابالفتح محمد 


بغداد زیست و پس از بازگشت از بفدادباقی عمر را در خراسان 
گذراند . شهرستانی علم فقه راز ابوالمظفر احمد خوافی قاضی 
توس (- ۵۰۰ق ) و ابونصر قشیری (- ۵۱۴ق ) ؛ پسر اسام 
پوالفاسم قشیری . علم نظر و اصول را از ابوالقاسم انصاری 
( 1۲ ۵ق ) شاگر مامالحرمین و حدیت راازابوالحسن علی بن 
احمد مدینی محدث بزرگ (-۲۹۴ق ) آموخت و در علم بحث 
و متاظره وا همچنین وعظ و تذکیر از مشاهیر دور خود شد . 
وی مدتی ملازم مجدالدین ابوالقاسم علی نقیب سادات ترمذ 
بود و دو کتاب خود الملل و الحل و المصارعه را به نام او تألیف 
کرد . سپس به خدمت سنجر سلجوقی ( ۵۲۲-۵۱۱ ) پیوست 
و آنگاه به شهرستان مولد خود رفت و همان‌جا بود تا 
شت . مهم‌ترین اثر شهرستانی کتاب الملل و اللحل ( هند , 
۳ ) خلاصه‌ای است از عقاید فلاسفه و حکما و اهل 
مذاهب فرق کلامی . این کتاب یک‌بار در ۳۳٩ق‏ به کوشش 
صدرالدین ترکذ اصفهانی ( - ۸۵۰ق ) به نام تقیع الادله و ال 
فی ترجمة کناب الملل واللحل ( تهران ۰ ۱۳۲۱ ) و بار دیگر به 
قلم مصطفی خال‌داد عباسی در ۱۰۲۰ق به فارسی ترجمه شده 
است ؛ المصارعه که در رد هفت مسئله از مسائل ابن سینا است . 
از دیگر آثارش : تلخیص الاتام شمذامب الانم فی علم کلم ؛ 
لبون و الانهار + المناهج و الآیات / المناهج و الیان / السناهج و 
الینات ؛ الارشاد الی عقاید المبادة ؟ رقایق الاوهام ؛ البدا و لمعاد و 
قطار فی الاصول + غاية ارام فی علم 
الکلام: قصذ موسی و الخضر؛ اسرار ده 4 تاريخ المحکما؛ نهاية 


شرح سور؛ بوست ؛ ال 
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شهنامة عمرخانی 


الاقدام نی علم الکلام ( آکسفورد ؛ 2۱۹۳۴ ) ؛ میج الاسرار و 
مصاییح الابرار در تفسیر + رساله در علم واجب الوجود. از جمله 
آثار فارسی او مجلس وعظی است که در خوارزم برپااکرده و دو 
مکنوب است که به کوشش محمد رضا جلالی نائینی به چاپ 
رسیده است ( تهران : ۱۳۶۹ش ). 
متابع : الاعلاع ۰ ۱۲۱۵/۶ تاریخ ادیات در بان ۰ ۲۶۹/۲ ۰۳۷۰۰ 
۶ ریخ نظ و ۰ ۰۱۲۶/۱ ۱۳۵۰ تذ 
دوضات انات , ۰۱۸۶ ۱۱۸۸ شذرات الذعب , ۱۱۴۹/۴ ات 


: الحفاظ , ۱۱۰۴/۲ 


الافیه , ۰۷۸/۶ ۱۷ فهرست کنابهای چابی فارسی , ۱۳۳۶/۱ - 
۷ ۱ کشت اون ۰ ۰۵۷ ۰۲۹۱ ۰۳۷۲ ۰۱۷۰۳۰۱۰۹۷ ۰۱۸۲۱ 
۱۹۸۶ : میم امین : ۱۸۷/۱۰ 1 من کنب چابی فارسی و 
عربی : ۰۵۶۸/۵ ۵۷۰: لوافی ۰ ۲۷۸/۳ - ۱۲۷ وفیات الاعیان + 
۶۱۱ 


دانشنامه 


شهنامة عمرخانی ( امقعسه هه ) | شاد 


عمرخانی / تاریخ امیر عممرخانی ب 
خان‌های خوقند » به ویژه عمرخان ( ۶۱۸۲۲۰۱۸۰۹ ): نو 


ابی به فارسی در تاریخ 


میرزاقلندر مشرف ؟ اسفراگی . نویسنده که از تاریخ‌نگارال و 
شاعران دربار عمرخان بوده ‏ در ۱۲۳۷ق داستان منظوم نضلی 
نمنگانی را به فرمان عمرخان به نثر درآورده است ِا 
عمرخانی باستایش خداوند و چهار خليفة مژمن آغاز می‌شود و 
سپس مولف سیب تألیف کتاب را می‌گوید و بادآور می‌شرد که 
تألیف آنرا در رمضان ۱۲۳۷ق آغاز کرده است . در این کتاب 
مطالبی دربارة شجرة خان‌های خوقند از خاندان مینگ : یادکرد 
احرال سلطان بابر و فرار او از فرغانه به هند و این که بابرقرزند 
خود التون پیشیک را در رام فار به هند رها کرد ؛ سرنوشت این 
کودک » مبارزةاتابگان این کودک بر سر تاج و تخت خوقند و 
دیگر مدعیانٍ تخت خانی؛ تاریخ عمرخان که در بردرندة شجره 


و صفاتِ شخص او است : برآمدن او به تخت شاهی و بورش 
حکومتٍ او و یورش به بخارا به ‏ 
مرزی با امیر میرحیدر ( ۱۸۰۰ - 2۱۸۲۶ )۰ ب 
عمرخان به ارمتین برای سرکوبی حاکمان مسرکش محلی : 
پذیرش سفیران محمد رحیم‌خان ( ۱۸۰۶ - ۱۸۲۵ ) از طرف 
عمرخان و بستن پیمان همگرایی با خیوه : بورش به 
دشت قپچاق و تسلیم شدن سلاطین قرقیز و قزاق به خوقند و 


شورش تنک توره ( وارث توقتمش ) در سیرم و تبعید او »رام 


کردن قرفیزستان و نتصاب قتلغ سعید به حاکمیت قرقیزستان و 
سرانجام مرگ عمرخان ؛ مریه‌های شاعران در سوک او و به 
تخت نشستن محمد امین ( ۱۸۲۲م ) آمده است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از شهنامة عمرخانی در کتابخانة فرهنگستان علوم 
تاجیکستان ( به شمار؛ ۱۰۸۸ ) نگه‌داری می‌شود . 
مسنایع: داسرةالسمارف ادسیات و صنمت تابیگ , ۱۳۶۲/۲ 
دایةالمارت شوروی تابیک » ٩۶۰۲/۴‏ فهرست دست‌نویی‌های 
شرفی در فرهنگستان علوم تابیکستان ۰ ۱۶۸/۱ فیوست نسغ خعلی 
قارسی انتتوی آثار خی تابیکتان ۰ ۱۵۸/۱ فبرسواراکناهای 


نی ۰۱۰۰۱۸۲ ۱۱۰۱۱ اف رامین + «أد جندید درب 


خانة خوفند»: سایل خاورشامی , شمارة ۰۲ ۱۹۵۹ 


شریفی 
شهیدی ( ا#لة ) » مولانا؛ -۷۹٩ق‏ ۰ شاعر تاجیک . وی دیوان 
آشسعاری داشسته است . در 6۱۸۵۱ مسحمد حسین بلفاری 
برگزیدای از دیوان شهیدی فراهم کرد که نسخة خطی آن به 
شسمار؛ ۲۳۸/۱۷ ( ۲۷ ۲ب - ۳۵اب ) در پسژوهشگاه 
تاو رشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگهداری می‌شود . 
نیع : قبرست دست‌نویس‌های شوفي فرهنگستان علوع ازبکستان + 
۲ ۱: فهرست نسنههای خهی فارسی انستتری آذار ی 
#جیاگشان , ۱۵۹/۲ ۱۱۱ 


قبادبانی 


شیبانی‌خان > شیبک‌خان 
شیبانی‌نامه (عسقهنسقط وه ) . مثنوی به فارسی در نه هزار یت 
در شرح پیروزی‌ها و مناقب شیبک‌خان (- 3٩۱۶‏ ) ؛ رود 
بنایی هروی ( - ٩۱۸‏ ) . نسخه‌ای دست‌نویس از اين اثر به 
شمار؛ٌ ۸۳۴ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی 
در تاشکند , نگه‌داری می‌شود . نسخه‌های خطی دیگری از آن په 
شماره‌های ۰۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱ ۱۰۴ و ۱۰۵ در مسجموعة 
نسخه‌های خطی فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 
( موسسة خاورشناسی ) موجود است . 
نیع ریخ نظم و تر: ۱۳۱۰/۱ فهرست نسغ خعلی یا ویر 
شرقشنامي ابوریحان پرونی -تاشکند: ۱۷۹ مجموعذ نسخههای 


خعی فارسی فزهنگتان علومجمهوری ازیکستان : ۱۳/۱ 
9 هه ۰۸ مش ماج 
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رشنوزده 


شیبک‌خان ( «قحتاعطومة  )‏ ابا 

ابوالخیر شیبانی » ۸۵۵ - محمودآباد مرو 3٩۱۶‏ » فرمانروای 

ازیک . بهگفتً پاره‌ای منابع »نام وی در اصل شاه بخت بوده و 

این ناما پدر بزرگش ‏ ابوالخیرخان فرسانروای دشست قپچاق 

( 0۷۳-۸۳۲ق )؛ بر او نهادهبود + اما در منابع تاریخی دور 

صفربه با نام شاهی بینگ خان آمده است و گویا شیبک‌خان 

شکل تحریف شد؛ شاهی بیگ یا شاء بخت باشد . او را 

شیبانی‌خان نیز امیدهند. نسبش به شیبان ۰ فرزند جوجی ۰ 

فرزند چنگیز ( ۶۲۲-۶۰۳ )۰ می‌رسد . وی بنیادگذار دودمان 
انیان است که از ٩۰۶‏ تا ۱۰۰۷ق در فرارود فرمان می‌راندند , 
در کودگی پدرش درگذشت و ابوالخیرخان تربیت او را به عهده 
گرفت . پس از مرگ ابوالخیرخان » قراچین‌بیگ , امیر ازیک به 
وی و برادرش محمود همت گمارد و پس از چندی او را 
به قاسم‌خان. حکمران دشت قپچاق » سپرد . وی نیز شاهی‌بیگ 
را به امیالامرایش » تبموربیگ » سپرد . حکمرانی دشت قبچاق 
پس از درگذشت ابوالخیرخان میان خویشان او تقسیم شده بو 
و شاهی بیگ‌خان که دراین تقسیم بی‌بهره مانده بود ؛ با 
سربازانی که به تدریج بر او فراز آمده بودند ؛ به تسخیر فرارود 
پرداخت و در ۰۶٩ق‏ سمرقند را گشود . پس از مدتی ابر 
یاری مردم وارد آن شهر شد و شیبک‌خان پس از دو نبره؛ 
سمرقند را از او پس گرفت . در ۰۸٩ق‏ تاشکند و شاهرخیه را 
غارت کرد .در ٩۰٩ق‏ بلخ راگشود و در ۱۳٩ق‏ هرات را از بذایع 
الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا که در ۱۲٩ق‏ با همم به 
حکومت رسیدند -پسران سلطان حسین بایقر ( ۸۷۵- ۱۲٩ق)‏ 
گرفت . دراین زمان به جز فرارود خراسان را نیز نا حدود دامغان 
انی از اهل سنت کرد و 
شاه اسماعیل یکم صفوی ( ۳۰-۹۰۷٩ق‏ ) را به تسنن خواند و 
چند پر با نمه‌هایی ار را تحقیر کرد . شاه اسماعیل نیز با 
فرستادن چند پیک » از جمله خلیل آقای صوفی ؛ وی را به 
آرامش فراخواند . سرانجام در ۱۶٩ق‏ شاء صفوی برای نبره با 
شیبک‌خان به خراسان تاخت ؛ در محمود آباد مرو بٍ 


محمد فرزند بوداق فرزند 


در دست داشت . پس از آن ادعای 


ن آن دو 
نبرد درگرفت و محمد شیبانی در این جنگ شکست خورد و بر 
أثر زخم‌هایی که برداشته بود : جان سپرد . گوبند به فرمان شاه 
اسماعیل » پوست سر او را کنده پر ازکاه کردند و برای سلطان 
بایزد دوم عثمانی ( ۸۸۶ - 3٩۱۸‏ ) فرستادند . دست راستش را 


برای رستم روز افزون ۰ حاکم مازندران بردند و جمجمه‌اش را 
نیز طلا گرفتند و از آن برای 
مدرسه‌ای که مهد علیا : همسر پسرش ؛ محمد تیمور در 
سمرقند ساخته بود» به خاک سپردند . وی به بهانة ترویج 


جام ده ساختند .وی را در 


مذهب ‏ بارها نواحی فرارود و خراسان را به ویبرانی کشید . 
شیبک‌خان فارسی و عربی را به خوبی می‌دانست و گفته‌اند از 
رمل آگاه بود . دانشمندان و ادیبان را گرامی می‌داشت و چند 
مدرسه در فرارود ساخته بود . به گفتة سام میرزای صفوی در 
تحفا سامی : فرمان داده بود تا شاهناما فردوسی را به ترکی 
برگردنند . واصفی هرری . واعظ کاشفی ؛ هاتفی و حسامی 
قراکولی از نزدیکان دربارش بودند و بتایی هروی ملک 
الشعرایش بود .در بای لیم ثر واصفی , رویدادهای روزگار 
حکمرانی ار آمده و فضل‌الله بن روزبهان خنجی مهمان‌نامة بخارا 
را در زمان او و دربارةتاریخ دودمان شیبانی و جنگ‌های محمد 


نی نوشته است . بنایی یک مثنوی به نام شیبای‌نامه در 
فتوحات و مناقب وی سروده و کتابی به نام توحات خانی در 
دزناما شاه 
شییک‌خان به 


او نوشته است . واعظ 


تاریخ فرمانروا 
یل با یک خان را دار او سروده است 


فاسی و ترکی شعر می‌سرود و گویا شاعری را با سرودن به 

قارسّی آغاز کرده باشد . نمونه‌هایی از اشعار او در مذکر اجاب 

آمده استا؛ 
نیع : احسن اثواریخ + ادیات فارسی در تببکنتان , ۱٩‏ 4 بدایع 
لوفای ۱ ترخ دیات رن ریبک ۵۴, ۸۵1۰ ۵۱۶ تریخ یات 
دیون ۹۹۹۸۰۵۱۰۵۰۸۵ ۵۹ ۱۲ج 
۲ نار بان از آغز ‏ اقراض اجره : ۶۶۲- ۱2۶0 رین 
عالم آرای صشری ؛ تاریغ عال آرای عبامي ! تاریغ نظم و نش , 
۱ ۶۷۸/۲ ۱۶۸۲ تسحفا سسامی ۰ ۲۷ ۰ ۱۲۸ تسذکو 
روضتالسلعی و جواهر مایب , ۲۳: حیب ابر : جلد جهارم + 
دایرةالسارت شوروی تابیکک , ۰۶۲۲/۴ ۶۲۳ الذریمه: ۱۵۶۳/۹ 
دوفة السفا»جلدهای ۱۰۰۷+ شرع نها تریغ زندگانی شاه 
ال صفوی ؛ عالآرای شاه سمل !یه و سمرب » 1۱۵۸ 


مذکر الما , ۲۲-۱۵ 


شیبیه (50[.0136 ) » رساله‌ای به فارسی دربار پیری ؛ نوش احمد 
کاسانی فرزند جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد نویسنده 
و عارف فرارودی ( ٩۳۹‏ ) . مژلف در این اثر سیر تکوین 


اد فارسی در آمبای مان ۵۷۲ 


شیدای خجندی 


آدمی را پررسی و در دیباچة آن عالم کون و فساد را یه سه درجة 
خردی ؛ جوانی و پبری بخش کرده است و می‌نویسد : ودرجة 
اول در کمال ضعف و نقصان تحصیل لذات و کسب کمالات 
جسمی و روحی در آن از قبیل محالات است .» نسخه‌هایی 
دست‌تویس از آن به شمار؛ ۱۴۴۳/۲۹ در کتابخانة فرهنگستان 
علرم جمهوری ازیکستان و به شمار؛ 137 ۰ 1969 ۰ ۷ . ۱۷ در 
کتابخان؛ موزة ملی پاکستان (کراچی ) نگه‌داری می‌شود . 
ماع : ریخ نع وش ۱۴۰۱/۱ برست مشترک نسخههای خعلی 
فارسی پاکستان , ۱۱۶۷/۳ فهرست ضحه‌های خطی فارسی دوز ملی 
اکستان -کراچی , ۲۲۵؛ مجموعة نسخه‌های خطی فارمی فرهنگسنا 
علم ازبکستان , ۱۰۲/۱۰۶ 


معصومی 


شیدای خجندی ( اام«هلهدهوقا و3 ) , - خجند ۰۶۱۷۴۵ شاعر 
تاجیک . در زادگاهش خجند به فراگیری دانش پرداخت . با 
شاعران هم‌دورهٌ خویش نامه‌نگاری و مشاعره داشت . شیدا 
شاعری دو زبانهبود و به فارسی و ترکی شعر می‌گفت . دیوانی 

از او که در برگیرند؛ شش هزار بیت است و بیشتر 
هستند » به شمارة ۵۳۲۸/۳ در کتابخانة نستیتوی شرق‌شناسلی 

و آثار خطی تاجیکستان - شهر دوشنبه . نگه‌داری می‌شود . 
نسخه‌ای دیگر از اين کتاب » به شمارة ۱۳۴۷ در کثابخانه 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان در دست 
مسنابع : دایرةالسعارف شوروی تسابیگ : ۱۹۵/۸ شهرست. 


ات آن غزل 


دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علوم تابیکستان , ۱۲۶۲۲۶۱/۲ 
فیرست فیخ خعلی نارسی انسینوی آنار خعطی تاحیکستان, 1۱۹۳/۱ 
فهرست نسخه‌های خطی انستیتو شرق شناسی و آثار خطی تاجیکستان . 
۰۱ ۷ ۳۹/۳ باد یار مهربان , ۱۳۱۸۰۳۱۳ 


تلاخید 


شیرزاده نایل ( 8022:0800  )‏ مسختار اوراتپه ۱۸۹۵ - 
همان‌جا ۰۶۱۹۳۵ شساعر تساجیکستانی . در خانواه‌ای 
دانش‌دوست به دنیا آمد . در ۱۹۱۵م به بخارا رفت . سپس به 
زادگاهش بازگشت و به کارهای فرهنگی پرداخت . 
مسائل اجتماعی درون‌مایه‌های اصلی شعر او هستند . 

ارف شوروی تابیک , ۱۲۸/۸ 


ملاحمد 


اد 


شیرین بخارایی 
شیرعلی , لایق > لایق 
شیرعلی موسی ( قعداصدناملة ) : در روستای محنت‌آباد : ناحیة 


کافرنهان ۶۱۹۵۱ - + نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک 
در ۱۹۷۲م دانشگاه فنی تاجیکستان را به پایان رساند . ابتدا در 


به و سپس در سازمان جوانان و 
پس از آن » در کميتة ادارة امرال دولتی تاجیکستان کار کرد . در 
۴ به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان پذیر 
شد . وی بیشتر داستان‌های کوتاه هجوی نوشته است . داستان‌ها 
و مقاله‌های او در روزنامهها : مجله‌ها و جنگ‌ها چاپ و منتشر 
شده‌اند . از آثارش : اساس‌های غله‌های محتی ( 6۱۹۸۳ ) ؛ با 
پدر ( 2۱۹۸۶ ) ؛ قدر و چزا( 2۱۹۹۰ )؛ نیک و بد ( 6۱۹۹۵). 


ملااحید. 


شیرین بخارایی ( 0۳/.581»هاعة ): ملامحمد شریف مخدوم 

فرزند قاضی ملا عبدالرحیم بلخی جویباری ۰ سد؛ سیزدهم 

هجری , شاعر تاجیک . در بخرازده شد و دانش‌های زسان 
فارسی + عربی و ترکی را 
نیبم خوبی می‌دانست و از موسیقی » جفر و اوقاف آکاهی 
داشت . نسخ و نستعلیق را نیز نیکو می‌نو 
حکمران امیر مظفر ( ۱۲۷۷ - ۱۳۰۳ق ) در برخسی تومانات 
بخارا رئیس و محتسب شد ‏ اما به سیبی از آن‌جا گریخت و در 


خیش را در همان‌جا آموخت. به 


در زمان 


اسلامبرل به نشر کتاب پرداخت . قصید! برده را در ۱۲۹۳ق و 
قمیدذ ابوبگر صدین را به فارسی + عربی و ترکی تخمیس کرد و 
مرئی‌ای به ترکی عشمانی در مرگ همسرش سرود . در آغاز 
شیرین و سپس معتصم تخلص می‌کر . در اواخر زندگانی به 
تجارت کتاب میان بخارا و زان روی آورد . شماری از غزلیات. 
و اشعار پراگند؛ او در چند تذکره و جنگ آمده است . صدرالدین 
عینی در نمون دییات تاجیکک از دو تن به نام‌های شریف مخدوم 
ریی یادکرده است که ظاهر یکی 


شیرین بخارایی و شیرین ب 
هستند 
ماع :تحفة اب :۰۱۰۳ ۱۱۰۲ تذکرفالشعرایمحتع : ۳۳۲ 
۳۳۳ دای رةالسعارت شوروی نامک ۰ 4۱۳۶/۸ فضهرست. 
دست‌نویس‌های طرفی در آکادمی علوم تبیکستان ۰ ۱۵۳۲/۲ گنج 
زرافتان : ۱۴۱۵ نموةادیاتتابیک ۱ ۲۵۰ ۳۵۲ 


ع شکورزاده 


در آبای مان| ۵۷۳ 


شیرین بنیاد 


شیرین بنیاد ( 8:<000088 ) ؛ روستای رجیست در شهرستان 
شغنان از استان بدخشان  -0۱٩۴۱‏ .شساعسر 
تاجیکستانی ‏ در ۱۹۷۳م رشتذ زیان و ادبیات تاجیک را د 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۸ تا ۸۱۹۷۳ 
رئیس محفل شعر دانشگاه تاجیکستان » در ۱۹۷۳ معاون تأتر 


شهر فاروغ و از ۱۹۸۰ معاون سردبیر روزنامة بدخشان شوروی 
بود . اشعارش در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های گوناگون تاجیکستان 
به چاپ رسیده است . نخستین مجموعهُ اشعار وی با نام بامداد 


در ۱۹۸۲م چاپ شد . شیرین بنیاد اشعاری ن 
( از زبان‌های ۱ 


به زبان شغنانی 


نی ) سروده است . وی در 6۱۹۸۳ به عضویت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد .او نیز آواز می‌خواند . شیرین 
پنیاد شماری از اشعار شعرایی چون لرسانتوف : پوشکین ؛ 
راسپوتین و قلی‌بوف را به فارسی ناجیکی برگردانده است 
آثارش ریغ (2۱۹۸۴). 

منابع مدا ۳ ۱۵ دایرخاسمارت شوروی تابچک ۰ ۱۳۶/۸ 


م شکووزده 


شیون بخارایی ( اقتاده هه ) ملامحمد شریف 

- 6۱۸۴۵ عالم و شاعر تاجیک . پدرانش قاضی کلان بخارا » 
شیخ الاسلام و آخوند ( مدرس ) مدرسة کوکلتاش آن شهر 
بودند . وی تا هجده سالگی دانش‌های متداول زمان خوّد را نژد 
پدرش آموخت . سپس به زیارت آرامگاه خواجه عبدالخالق 


غجدوانی رفت و در آن‌جا با خلیفه محمدامین دهبیدی : مشهور 
به ایشان . دیدار کرد و مرید وی شد و با او به دهبید رفت . پس 
از چندی ‏ با اجاز؛ مرادش به بخارا بازگشت . امیر نصرالله 
( ۲۱۸۶۱۱۸۲۶ ) او را به تدریس در مدرسة کوکلتاش گماشت 
و خود در مجلس درس او شرکت می‌کرد و علوم نحو و عقاید 
فرا می‌گرفت . 
علمای بخارا در آن زمان شاگرد شیرن بودند . وی شعر نیز 
می‌سرود و دیوانی تدوین کرد . آامگاهش در گذر سید جعفر 
خواجه نقیب : نزدیک مزارپدرش : نهاده است . نسخه‌ای خطی 
از دیوان شیون بخارایسی بسه شمارة ۱۲۳ در پژوهشگاء 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌دای می‌شود 
متابع :تحفة الاحجاب ۰ ۰۹۸ ۱۱۰۰ تکار اشعار : ۲۵۸ + فهرست. 


به او منصب قاضی کلانی بخار داد . بیشتر 


دست‌نریس‌های شرقی در آکادمیعلومتبیکستان , ۰۵۳۲/۲ فیرست. 
دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازمکستان , ۳۴۹/۲ - ۱۳۵۰ 
فهرست نسخه‌های خی انتتوی آثار خطی تابیکستان , ۰۳۸/۲ 


۵ 


۳ 


ادب فارسی در آسیای بان| ۵۱۷۴ 


شیون بخارایی 


زرافشان , ۴۷۳ ۴۷۵+ نم دیات نایک ؛ 


قبادیانی 


صابرجان ابراهیم ( همقل اعد ) . فرزند صالح‌جانع 
روستای پسنوک از نساحية ‏ 


باه است 


ت استان خجند ۰ 190۶ 


مایم کایرةالسعارف ادیات و صنعت تابیک ۱ ۱۱۹/۱ برست نشخ 

» نویسند؛ تاجیکستانی . در 0۱۹۷۵ رشتة زبان و خطی فارسی انتتوی آنار خی تابچکان ۰ ۱۲۹/۲ ۱۴۳۰۳۸ گنج 
ادبیات فارسی تاجیکی را در انشگاه آموزگاری خجند به پایان 
رساند و در زادگاهش ناحیهُ اشت به تدریس پرداخت . شماری 
از حکایه‌هایش در مطبوعات تاجیکستان به‌چاپ رسیدء و چهار 


رشان »زیر «صابرزاده 


عشکورزاده 


حکايٌ وی نیز در مجموعة ننالان با ادیات با نام دوام ععر ‏ صابر سلطان ( «قااعجهقع )۰ فرزند سلعطان » روستای شوکت 
فراهم آمده است . پایان از شهرستان فلفر در وادی زرافشان ۸۱۹۲۴ - 3 

منم :هلان بل ادیات , ۲۰۸۰۳۶۷ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۸ رش زبان و ادبیات فارسی 

قیادبانی تاجیکی را در دانشگاه تربیت معلم دوشنبه به پایان برد . در 

۸ - ۱۹۶۲م کارمند روزنامذ جوانان تاجیکستان ؛ در ۱۹۶۲ - 

صابرزاده ( ۵0اه ) : عبدالحی : روستای چهار مفزک ۳ کارمند انتشارات تعلیمی و آموزشی و از 2۱۹۶۳ 

قراتگین ۱۸۶۹ -همان‌جا ۰۶۱۹۵۱ شاعر تاجیکستانی . نخست کارشناس بخش گفتارهای هنری و موسیقی صدا و سیمای 

نزه پسدرش و سپس در یکی از مدرسه‌های خوقند دانش . تاچیکستان بود . نخستین شعرش را در سال‌های دانش‌آموزی 

آموخت . در زادگاهش با دهقانی روزگار می‌گذراند . از وی 


سرود . شماری از اشعارش دست‌ماية آوازه‌خوان‌های تاجیک 


شده است . صابر سلطان در ۱۹۸۴م به عضویت کانون 


رباعی و یک مناجات‌نامه مانده است . ستایش عشق ؛ محبت و 


نویسندگان شوروی درآمد . وی شماری از اشعار شعرای 
خوی نیک و نکوهش حکمرانان ستمگر درون‌مای؛ اصلی اشعاد شوروی را به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . از آثارش : 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۵۷۵ 


صابر سمرقندی 


بح اید (۶۱۹۷۳) اپ ( ۶۱۹۷۸ )!رل دل (2۱۹۸۳) 


منایع : دیان تاجیکستان »زیر «صابر سلطان» : دوشنبه ۸۶ 


خورشیدهای گمشده :۸7 :دبمار شوروی تبیکه, ۵۵1/۸ 
میج ید سرستن 


م شکورزاده 


صابر سمرقندی ( ن#«عوحعصهععت<اقد ) : خواجه بهاءالدین 
ند خواجه ابوالبرکه ؛ سده دهم همجری ؛ شاعر تاجیک 
اصلش از سمرقند بو . ملف صبح گلشن می‌نویسد : بط 

مصروف شیرین گفتاری و نازک‌بندی گشته .در منابع و تذکرها 


ن از زندگانی اش آگاهی در دست نیست . نمونه‌ای از شعر او 


است : «چون من ز غمت کس دل ناشاد ندارد - دارم غم و دردی 

که کسی یاد ندارد.» 
ماع دازة مرت ]ان ۲۸۲ الذیه :۱۵۲۳/۹ روز روش » 
۴۰ : ریاض "مرف ؛آفتاب‌رای , ۱۳۷۵/۱ مبح گلشن ۰ ۲۲۰+ 
صحت ارام رگ ۱۱۸۶ شمارة ۱۲۸ فبرست شیخ خطی فارسی 
استتوی آلار خی نابیکستان , ۴۲/۲ ؛ زار باویدان , ۱۷۷۱/۲ 
نامه یر «صایر سمرقندی» ۱ مجالی اي ۰ ۱۲۶ ۱ محزن 
راب , ۱۲۷/۳ نش عنن , ۸۳۸/۳ 


ممصومیٍ 


صابری تاشکندی ( ن0080«.۵دا 
تاجیک . در زادگاهش : به فراگیری دانش پرداخت و در علم فقه 
مهارت فراوان یافت . چندی در تاشکند و سمرقند مفتی بود 


عقه ) ۱ ۰۰۶اق : شاعر 


نسفیسی دربار؛ وی گفته است : «در روزگار درویش‌خان در 
تاشکند با مولانا چلهدرفاد و اهاجی بسیار درباة وی گفت و 
سپس از تاشکند به سمرقند رفت و از مفتبان آن شهر شد .» در 
فنون عروض و قافیه و معما و انشا توانا بود . در توشتن 
شمرهای مصنوع : مانند مقلوب مستوی ؛ مهارت داشت . گاهی 
مجویه می‌سرود :ما بیشتر شعرهای او غزل بوده است 
منایع :تریغ نظم و شر: ۱۵۹۲/۱ نذکرةالشعرای مطربی :۰۶۰۷ ۱۶۰۸ 
+ دیف شرا رگ 1۰۹+ 


الذریعه , ۱۵۷۴/۹ روز روش ۰ ۱۳۷۳ 
شخ زیای پهانگی: ۱۰۷-۱۰۶ 


ملاحمد 


صاحبیه ( 8نناعظ:58 ) » رساله‌ای به فارسی در عرفان ؛ منسوب به 
عبدالخالق فرزند عبدالجلیل امام غجدوانی . شاعر و عارف 


صادق 


نامدار فرارودی ( - ۵۷۵ / ۱۷عق ) , مولف این آثر را در مقامات 
و مرشد خوده اب یعقوب یوسف ین ایوپ همدانی 
( -۵۳۵ق )۰ تألیف کرده است ؛ اما در درستی انتساب آن ببه 
عبدالخالق تردید است ؛ چه ؛ در این رساله مولف دو بار تاریخ 
یخ ماه مذکور سنً ستماه بود که 


۰ «عق را آورده است : وبه 


دولت پای بوس میسر شد» که نشان می‌دهد وی پس از این 
تاریخ نیز می‌زیسته است مگر این‌که , بهاستناد به برضی منایع 
دیگر » تاریخ درگذشت عبدالخا را ۶۱۷ق بدانیم ‏ که در اين 
صورت انتساب رسالهٌ صاحیه به عبدالخالق درست است . 


نفیسی در این‌باره می‌گوید ؛ تاریخ ۶۱۷ق درست است ؛ زیراکه 
مرشد او ابویوسف همدانی در ۵۳۵ق درگذشته است و چون 
وی سال‌ها پس از او زنده بود و خلیفهٌ چهارم وی بود و پس از 
مرگ ابوبوسف » خواجه حسن اندقی بخاراییی ( - ۵۵۲ ) و 
احمد یسوی (-۵۶۲۰ق ) پیش از او مقام شیخوخیت داشته‌اند 
شته باشند تا 


می‌بایست هر دو پیش از او ( عبدالخالن ) درگذ 
مقام ارشاد به وی رسیده باشد . نمونه‌ای از نشر آن است : اکنون 
واجب است بر هم خلاین . از پادشاه و وزرا و علما و زهاد و 
ریش از خاص و عام .که متابع و مربی و مطیم این خواجذ 
رگ » عالمربانی شیخ ابویوسف همدانی باشند »زیر که ان 
عزیز به هیچ وجه مخالفت شرع حضرت محمد نکره‌اند ...» 
رال ضالعیه به تصحیح و کرشش سعید نفیسی در فرهنگ 
ایران زمین ( جلد یکم ؛ سال ۱۳۳۲ش ۰ صص ۱۰۱-۷۰ ) به 
چاپ رسیده است 


منایع : تریخ نظ ور ۱۱۱۱/۱ ۲۲1/۲: هورست مشترکد نسخههای 
خطی فارسی پاکستن ,۱۲1۶/۳ + فیرست میکرو هی کتابدانا 
مرکزی دانشگاه هرا . ٩۶۰۲/۱‏ برست سخه‌های خطی فرسی : ۲ 
۱ سعبد نفیسی : «مقدمه بر رسالا صاحیه»: فرهنگ 


یران زین » سال ۱۳۳۱ش ؛ شمار 


اصص ۱۰۱۷۰ 


معصومی 


صادق ( »23.4 ) ۰ حاجی . شهر کانبادام در استان سفد ۱۹۱۳ - 

دوشنبه ۰۱۹۹۰ نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی 
و پس از آن مکنتب 
هنرهای زیبا و آموزشگاه موسیقی خجند را بهپایان رساند و در 
کالخوزهای خجند به کشاورزی پرداخت . در ۱۹۴۱ -۱۹۴۳م 
در جنگ با آلمان شرکت کرد و زخمی شد ؛ سپس به خجند 


و خواند را در مکتب‌های قدیم آمو< 


بازگشت و روزنامه‌نگاری پيشه کرد . در ۱۹۵۶م به عضویت 


ادب فازسی در آنیای یاه | ۵۷٩‏ 


صادق جانداری 


کانون نویسندگان شوروی درآمد . از ۱۹۶۲ تا 6۱۹۷۹ سردییر 
روزنامة پرتیراز سوویت تاجیکستانی در دوشنبه بود . شماری از 
نویسندگان و کارشناسان مطبوعات در مکتب وی پرورش 
پافته‌اند . برخی از آثارش در قالب داستان‌های هجوی ؛ قصه ؛ 
رساله ‏ رمان و جز آن‌ها بهزبان‌های فارسی تاجیکی : روسی و 
آزیکی به‌چاپ رسیده است . حاجی صادق طنز نیز می‌نوشت و 
در قالب طتز به نکوهش کمبودهای اجتماعی می‌پرداخت . و: 

در زسينة ادبسیات کودک نیز کار می‌کرد و در حکایه‌ها و 
داستان‌هایش به شرح نبرد سربازان شوروی در جنگ با آلمان 


می‌پرداخت . از آثارش : نمایشنامة قمری ( ۶۱۹۵۷ ) ؛ بعنی ... 
مثلا ( 2۱۹۶۳ ) + نمایشنامة کور؟ ساحر ( ۸۱۹۷۰ ) ؛ نمایشنامة 
دل شکنته ( ۸۱۹۷۲ ) + سریاژ گیشده ( ۱۹۷۲م) ؛ دادم رابه که 
گوبم ( ۱۹۷۳ ) ؛ نما 

منیع : ادیان نابیکسان , ۱۶۵ ۰ ۱۶۸ ! دامرةالسعارث شوروی 


نام تخاب داماد ( ۱۹۸۰ ) 


تابیکه , ۱۲۱۳/۸ بسن ...ما . ۱۳ «زندگی‌نامه» ؛ صدای طرق : 


۸۸ تسار ۱ .سس ۱۳۴ 


شکورزاده 


صادق جانداری ( ۰6:۵0:46 ) . میرزا محمدصادق منشل 
جانداری بخارابی ۰ روستای جاندار بخارا مبان سال‌های 11۶۶ 
تا ۱۱۷۱-قرشی ( ) 2۱۸۱۹/۱۳۵ شاعر تاجیکت 
در دورة دانش‌انسدوزی در بس‌خارا: شساعر: ناریخ‌دان و 


خوش‌نویسی پرآوزه ود . چندی منشی دربار امیر حیدر 

خیتی ( ۱۸۰۰/۱۲۱۵ -۱۲۴۲ق / 2۱۸۲۶ ) بود ؛ اما به سیب 
بی‌اعتنایی به درباریان ؛ سبک دوش ( برکنار ) و به کوهستان 
درواز رانده شد . در کهن سالی اجازه یافت تا به بخاراباز گردد + 
اما به قرشی رفت و تا پایان عمر در آن‌جا ماند . وی شاعری 


غزل‌سرابوده و در غزل از امیر خسرو دهلوی » حسن دهلری ‏ 
حافظ . کمال خجندی و به گرفته است . صادق 
دو دیوان به‌جا گذاشته ؛ یکی در پانزدء هزار بیت از سه قصیده ؛ 
سی صد و چهل و پنج غزل ؛ بیست و پنج قطعه . چهارده 
مخمس: پنجاء و هشت رباعی» سی و دو معماه دو چیستان و 
بازده فرد و دیگری مثلوی‌های دخم شاهان در بحر متقارب ۰ 
سرودء به سال ۱۱۹۹ق + دفع توفان آهو گر و خیرآباد» قضا و قدر 
سروده در ۱۲۰۶ به دختری عاشق شدن دروش و سی و سه 
ماد تاریخ فراهم شده است . از دیگر آثارش ؛ منظومة توحات 
اییر معصوم و امیر حیدر سروده در ۱۲۰۶ق ۰ تواریخ که گویاآز 


0 
بر 


صادق خوارزمی 


در سال مرگ خود سروده باشد » کتابی که می‌توان آنرا انشاهات 
نام نهاد و در مجموعه نامه‌های حکومتی روزگارامیر حیدر آمده 
و قصید؟ شاه درواز را می‌توان برشمرد . در فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی ‏ از کلیات او ؛ شامل دخمة شاهان ؛ قضا و قدر: 
سانیاه و دیوان یاد شدء است . دخم؟ طاهان» برجسته‌ترین ار 


صادق منشی است که در آن شاهان اشترخانی بخارا را یک به 
یک از گور بیرون می‌کشد ؛ آن‌ها هر یک به ظلم‌ها و جنایات 
خود در نزد شاعر اقرار و در پایان اظها 
صادق در پایان این مشنوی 
( ۱۱۱۷ ۱۱۶۰ق ) پرداخته است . در آغاز سد؛ نوزدهم 
میلادی : شاعران زیادی در آثار خود از ین منظرمه الهام 
گرفته‌اند . نسخه‌هایی به شماره‌های ۴ ۲۰( ٩۳ب‏ - ٩۶ب‏ )؛ 
۱ ۱ب -۶۸ب ) و ۴۰/۲( ۱۷ب - ۳۲الف ) به ترتیب از 
قوحات امیر معصوع و الیر حیدر ؛ دخما شاهان و قضا و قدر در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهتگستان عصلوم ازیکستان و 
دست‌نویسی به شمار؛ٌ ۱۰۴۷/۶ ( ۷۴ب - ۳٩ب‏ ) از توار 


مانده است . احرال و آثار صادق جانداری بررسی فد 

وه هایی از اشعارش منتشر شده است . 
نیع : ادیاتتبیکد در سا درم عصر هجده و اول عم نوزده در 
صفحات فراوان ‏ یات فارسی یبای تلف استوری : 2۷۱۰/۲ 
لیات فارسی در تاجیکستان , ۱۴۶ تحفة الاحباب : ۱۰۸ - 
۱۰ داسرةالسهارت شوروی تابیکد ۰ ۱۹۶/۸ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرفی فرهنگتان علوم ازیکستان ۰ ۰۱۶۰/۱ ۱۱۶۱ 
۱۳۳۲/۲ هوست «ستویس‌های شوقی علرع تابکستن » 
۱ - ۲۵۷ ؛ فهرست مشترکد نسخه‌های خطی فارسی پاکستان ب 
۸- ۱۳۶۰ ؛ فهرست نسنههای خطی فارسی ۰ ۱۳۳۱۲۲/۲ 
نهرست نسخههای خی فارميانتتوی آثار خی تابیکسان » 


۳ میرزا صادق منشی , عنمان کریموف : دوشن : ۱۱۹۷۲ 


تمونا ادیات تابیک ۰ ۱۳۸۲-۳۷۸ 


صادق حلرایی , محمدصادق -> صادق سمرقندی 


صادق خارزمی (نسعهدقدموههقه ) رحمان‌قلی توره قرزند 
توره مراد توره ‏ - ۱۹۴۲م : شاعر فارسی‌گوی ازیک . از وی 
آشعاری به زیان‌های فارسی و ترکی در قالب‌های گوناگون 
شعری چون غزل ؛ رباعی ؛ قصیده و مسمط به یادگار مانده که 


ادب فارسی در آسبای بان | ۵۱۷ 


صادق سمرقندی 


در دیوانی فراهم آمده است . نسخه‌ای از اي 3 

۴( در پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند نه‌داری می‌شود 
منیع : تهرست دست‌نویی‌های شوقی فرهنگستن وج ازیکستان : 
۱۸۹-۷ 


قبادبانی 


صادق سمرقندی ( طهوتعست هه ) ؛ مسحمد صادق 
معروف به حلوایی سمرقندی ۰ - ۰۱۰۰۵ شاعر تاجیک . از 
نوادگان شمس الائمة حلرایی و از شاگردان احمد جندی بود 
پدرش در سمرقند حلواگر بود. سفری به حج رفت : در بازگشت 
در هند ماند و در حمایت بیرم‌خان خانان قرار گرفت . مدتی در 
لاهور به ندریس پرداخت . بار دیگر به حج رفت و در بازگشت 
مأمور تعلیم خان اعظم مبرزا عزیز کوکه شدد . سپس در ره 
سمرقند » به کابل رفت و میرزا محمدحکیم ناظم کابل او را به 
قصد تعلیم خود در کابل نگه داشت . پس از مرگ محمد حکیم 
میرزا به فرارود بازگشت . در سمرقند به دربار عبدالله خان راه 


یافت. در آنجا بسیارمحترمبود. بهتدریس در مدرسة الغیگ 
سرگرم شد . ندریس مدرسة شا‌بیگ خان را نیز به او دادند . وی 
در اقسام مختلف شعر از جمله در غزل و معما توانابود ‏ زاو" 
دیوان شعری به‌جا مانده است . نسخه‌ای از ایین دیور 
پژرهشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
ماع : تاریخ نظ و نا : ۰۵۳۷/۱ تذکرف علمای هن : +٩۱‏ 
دارتالسارف ادیات و مت تابیکد : ۱۲۲/۲ دارةالسمارت 


شوروی تابیک : ۶۶/۷ ۱۶۷۰ الذریعه : ۱۵۷۹/۹ سحنوران عبقل 


0[ 
۶ مج گللن :۲8۱ 18۲ : فبوست مشرکد فههای خلی 
فارسی پاکستن : ۱۱۲۱۸/۹ من الوا , 1۷/۳ ۳۱+ متخب 
ریخ » بدابرنی ۰ ۲۵۵/۳ ۱۲۵۶۰ متحب اللطابت , ۲۴۵+ شحف 
زیای جهانگری : ۰۵۸ ۱۶۰ نثترعشن :۸۵۵/۱ ۱۸۵۶ نگاهی به 

تریغ دب فارسی در هد :۱۳۴۶ جفت اقلم :۳۸۲-۳۸۳۲ 


حجنی 


صالح ( «هاقد ) . محمدزمان بابایرف : روستای وتکان از 
شهرستان مسچا در وادی زرانشان؛ ۱۹۵۲ - ۰ 
نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۷۵ مشاور ادبی تآنر دولشی 
تاجیکستان در دوشنبه بود . از ۱۹۷۸م در روزنامة مدیت 
تاجیکستان ( بعدها اییات و صنعت ) به کار پرداخت . نخستین 


صالح چفتایی 


حکایه‌هایش دراین روزنامه و نشریهُ صدای شرق منتشر شدد . 
صالح رساله‌ها و حکایه‌های خود را در چندین مجموعه چاپ 
کرده است . در مطبوعات ایران از جمله کیهان هوایی تمونة آثار 
آو به نشر رسیده است . احوال قرم تاجیک پس از فروپاشی 
دولت سامانیان در بخارا» دور افتادن از اصالت‌های قومی در 
زمان حاکمیت کمونیسم در آسیای میانه و نیز ناکامی در عشق 
و ستایش اخلاق نیک » درون‌ساية نوشته‌های او است . وی 
مقالهها و حکایه‌های برخی از نویسندگان دیگر مردمان شوروی 
راز روسی به فارسی تاجیکی برگردانده است . حکایه‌ها و 
قصه‌های صالح به روسی ترجمه شده است . وی در ۱۹۹۰ 
عضو کانون نویسندگان شوروی شد ‏ از آدارش : سرو کنشمر 
( ۲۱۹۸۸ ) + آهنگگ شهر عشق ( ۶۱۹۸۹ ) ؛ عشق یک هریش پیر 
(۸۹۹۴) 
میع :مووکاشم ‏ سوسخن ۱۹۸۸ 
م شکورزده 


صالح بدخشانی ( نصقشهاه+8:۳ه  )‏ مولان سد؛ یازدهم 
؛هجری ۰ شاعر ایرانی . اصلش از بدخشان بود . در بلخ به 
خوش‌گویی شسهرت داشت و پسیوسته به فراگیری دانش 
سی‌پرداخت . مطربی سمرقندی می‌نویسد : «.. وضاعش 
ازشعار منتعی تر ظاهر می‌شود . در بلخغ ساعتی در دکان ملا 
براهیم کتاب فروش به مشارالیه ملاقات واقع شد .., صالح 
غزلی به مطربی سمرقندی پیشکش کرد با اين مطلع داز سنبلی 
که در شکن افتاد کار من اینک عبیر می‌شکند از غبار من .» 
صالح طبعی خوش داشت و غزل و رباعی را نیکو می‌سرود . 
نمونه‌ای از شعر او است :«گاه از ستم چرخ نگون می‌گریم -گاه 

سوز درون می‌گریم | القصه در آتش جدایی چو کباب - 

می‌گریم و می‌سوزم و خون می‌گريم .4 
سنایع: دارةلعارت آریانا: ۱۳۸۲۶ الذریعه ۰ ۱۵۸۶/۹ ریاف 


"مرف , آفتابرای ۰ ۱۳۸۱/۱ صحف رایع : برگ ۰۱۸۰ شمارة 
۸۶ تنم , زیروصالع» !نسح زیای بجهانگو: 10۵ 1۲۳۶ 
نشو عدن , ۸۵۸/۳ 


تعصومی 


صالع چفتایی ( 98:00 ) .امیرمحمد صالح کابلی ۰- 
۱ شاعر ایرنی .از زندگی او آگاهی چندان نداریم . وی 
پسر امیر نورسعید یکی از امرای سلطا 


ابرسعید میرزا و از 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۵۷۸ 


صالع خراسانی 
نوادگان شاه ملک از امیران تیمور بود . پدرش نورسعید مردی 
یدخوی و بدکاره بود . اما صالح اگرچه در ابتدا خلق و خویی 
مهربان و ملایم داشت و پاکیزه می‌زیست اما در نهایت همانند 
پدر گشت . وی از شاگردان عبدالرحمان جامی بود . طبع شعر 


داشت و غزل را نیکو می‌سرود . نمونه‌ای از اشعار او است : «نیم 
آشفته گر پوشيده کاکل ماه تابانش - چه غم از تیرگی شب چو 
باشد صبح پایانش » 
منابع :آنشکده, چاپ شهیدی , ۰۱۷ ریخ نظم و تر: ۶۴۵/۱ 
تحفة سای ۰ ۱۳۳۹ توف حینی» ۱۸۵ - ۱۱۸۶الذیه : ۱۱۲/۹ 
۵۸۸ یاضعا برگ ۲۰۷ شیم نی :۱7۵۹ مجالی ای 
۱۷۸۴۰۱۷۰ میمع اقسحا: ۵۶/۱: نش عشق, ۸۵0۰۸۵۷/۳ 


صالح خراسانی ( ۵8:۱0:0۵ ) /صالحی کتابدار: مولائا» 
سد؛ نهم هجری , شاعر فرارودی . از مردم خراسان بود و با پيشة 
بنایی روزگار می‌گذرانید » اما بیشتر زندگانی‌اش در حصار 
شادمان و در منصب کتابداری پادشاء آن دیار سپری شد . صالح 
در عروض و صنایع شعری توانا بو .این مطلع از ار است : «اگر 
ای شمع شبی هم نفس من باشی - چه دعا بهتر از این است که 
روشن باشی .» نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان صالح خراسانی دز 
کتابخانة شخصی همایون فرخ نگه‌داری می‌شود و آغاز آن چتین 
است : ای به درگاهتو نیاز همه -لعطف عام تو کارساز همه .» 


منیع : تاریخ نظم ونر ۱۳۷۵/۱ تذکوط حمینی ۰ ۱۱۸۶ الأریعه « 
۸۹ شم انجمن ۰ ۲۵۹ لفت‌نمه : ۰۸۱/۳۲ مجالی الفالی + 
۸ رکن‌الدین همابون فرخ : «معرفی چنند نسخاً کهن» ؛ 


مجموعة خطابههای نضتیی کنگرذ تحتبقات ایانی ۰ ۲۶۵/۲ 


متصرمی 


صالع کرمینه‌ای ( اعصادعنله<5۵:0  )‏ مولانا صالح صفتی : 
سدء دهم هجری » شاعر ایرانی . سالیان دراز منصب فتوای 
کرمینه را به عهده داشت. صالح از دانشمندان جبری مسلک 
فرارود به‌شمار می‌رود . سال‌ها به تدریس علوم دینی سرگرم بود 
د یه تصوف نیز گرایش داشت و به فتة مقلف مذکر احباب 


دست ارادت به مشایخ جهریه داده بود . سغدیان او را بزرگ 
می‌داشتند . صالح شعر نیز می‌سرود و در سرودن مادة تاریخ 
مهارت داشت ‏ چنانکه ماد تاریخ جلوس عبیدالله خان 
شیبانی ( ۹۴۰ -۴۶٩ق‏ ) را خان جهانگیر با 


فته بود . نمونه‌ای از 


صبحی سمرقندی 


شعر او است که نشان از شوخ طبمی‌اش دارد: 
حافظ لافظ است ‏ ذکر مافالله خیر حافظ است » 


منایع : ریخ نظم و ۱۶۳۲/۱ مذکر اب : ۲۴۷ 


تا به تخویفات 


شریفی 


صالحی ( «ع:56 ) » مولانا؛ سد؛ٌ دهم هجری» شاعر فوارودی .از 

تولد و مرگ و زندگی او آگاهی نداریم . مردی والا و پرهیزکار 
بود. در گرنههای شعر دست داشت . در یکی از شهرهای فرارود 
زندگی می‌کرد . چون شعرش را به هبرکس عرضه می‌کره » 
صله‌ای به او نمی‌دادند اين شعر را گفت : «بیت جّت باد بر من 
صالحی دیگر حرام -گر کشم بیداری و گویم برای سیم بیت | گر 
بود هر بیت من بر نام صد کس عیب نیست زان که از صد کس 
نشد حاصل بهای نیم بیت .» 

نیع :ایغ نع و و , ۶۱۳/۱ مذکراجاب , 11۲ 


رشنوزاده 
صبحی بخارایی ( :هناهد ) : میرژابراهيم ؛ سده 
یدهم هجری , شاعر تاجیک . از بزرگان بخارا برد . طبعی 


نیک ٌاشت و مدتی در برخی از مدرسه‌های بخاراعلوم دیتی را 
زد وغلمای شرعیه فراگرفت . حاجی نعمت‌الله محترم 
می‌نویسد: »الحال توسن همتش از میرزایی مپر آخور باشی 
فربهی و گلشن فطرتش از آب و هوای رکاب عالی فروبهی 
دارد.» صبحی قصیدء‌ای در ستایش حضرت علی سروده است 
نمونه‌ای از شعر او است : «سن رخسار؛ دلجوی تو هنگامة 
ناز /کز تماشای فروغش دل عاشن به گداز.» 

منایع : تذکةالشعرای عجدی ۰ ۱۳۹ - ۱۵۰ ! تذکرةالشعرای محترع + 

۹۶ ۱۱۹۸ پرست شنههای خی فارسیانتتوی آثاد خی 

تجیکتان ۰ ۱۱۱/۲ 


متصرمی 


صبحی سمرقندی ( هس۱0 ) صیرحی ‏ - 
۷ ۰ شاعر ایرانی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست 
نیست » همین قدر میدانیم که در سمرقند به دنا آمد . در منایع 
تنها یک بیت شعر از او آمده و آن بیت چنین است : « از آن 
سوخت خانهام ای ماه چون کنم - خان که روم آه چون 
کنم .» 


منای : اذریعه , ۵4۳ - ۵40: روز روشن ۰ ۴۷۰ 
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کوتی 


ایی ( 2 یدنه )۲ محمد قاسم کووبر : سدة 
دهم هجری » شاعر فرارودی . از امیرزادگان چغتایی و اصلش از 
خیرآباد؛ از نواحی شهر سبز در فرارود بود . در جوانی به 
فراگیری دانش پرداخت . اما به سیب دلباختگی با تنی چند 
اختلاف پیدا کرد و به ناچار از وطتش گریخت و به هند رفت و 
به دربار جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳- ۱۰۱۴ق ) پیوست . در 
آنجا ترقی کرد و از امیران شد و لقب خانی گرفت . صبری 
داستان خسرو و شیرین را بهنظم در آورد و آنرا به جلال‌الدین 
اکبر پیشکش کرد . ملا قاطعی هروی می‌تویسد ‏ ... ملا صبری 
موزون‌الطیع و صاحب دیوان بود و علم موسیقی را خوب 
می‌دا ت و چهار شعبه و شش آریزه 
نیکو به عمل می‌آورد و دراین علم تصا 

روزگار برد و در الس چفتایی قرینة خود نداشت . به شمشیر 
فضیلت و 


گر از رسیدن تیرش خبر شود - از بهر آن سیاهی چشمم سپر 


ت ؛ و دوازده مقام و ب 


دار ... از بیبدلان 


ت آراسته بود.» نمونه‌ای از شعر او است :«با من 


شود » 
ماع :تريخنظ و ره ۱۵۷۹/۱ ۱۶۳۶ صحف راهم برگ ۱۱۸۸ 
بسی‌شماره سین شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۷۵ سجیع الضعرای 


جهانگرشاهی , ۱۰۰-۹۹ 


صبری ختلائی ( اصقاه020 9۵۳9 ۲ بابا خراجه ‏ 
سیزدهم هجری شاعر تاجیک . از زندگانی وی چندان آگاهی در 
ن زاده شد و 


دست نیست . همین قدر می‌دانیم که در 
هسمان‌جا زندگانی و کار کرد . فقه و تصوف را به خوبی 
می‌دانست . به سبک‌های گوناگون شعر می‌گفت . اما در سرودن 
غزل توانایی بیشتری داشت . برخی اشعارش در تذکره‌ها آمده 
است 
نیع :تک اشرایمحنم ۱۲۰۲ گنج فان , ۲۲۶-18۵ 
ملاحند 


صبری مروزی ( 20۳/9۳00۳082 )۰ خضتفر » سد؛ یازدهم 
هجری . شاعر ایرانی اصلش از مدید و در از را 
می‌کرد . اما پس از آن صبری تخلص کرد . به 
گلشن به هندوستان سف رکبرد و به سلازمت 0 


صیوری سمرقتدی 


( ۰۱۰۱۴ ۱۰۳۷ق ) درآمد . تسقی اوحدی از دوستان و 
همصحبتان وی برد . صبری طبعی خوش داشت و غزل را نیکو 
می‌سرود. تمونه‌ای از شعر او است : «حاصلم درد دل است از دل 
بی‌حاصل خویش -به که گویم من دل سوخته درد دل خویش .۰ 
منابع: تدکرالشعای نی , ۱۶۷ الذریمه , ۵9۴/۹؛ ريحانة لدب , 
۱۷۵۶/۳ شام غریان » ۱۵۳ :میج گلشن , ۲۳۷ :من ابراهيم : 
رگ ۰۱۸۸ شمار؛ ۱۱۴۴ مخزن اافرالب ۰ ۱۶۹/۳ نشتر عشق : 


لمع 


متصوسی 


صبری میانکالی ( ناقراس و۳3هه ) بابای آتون سدة‌دهم 
هجری ؛ شاعر و دانشمند تاجیک . در میانکال زاده شد . چندی 
سپاهیگری پیشه کرد . سپس به ملازمان ازیک خبان ( ٩۴۰‏ - 
۰ ) پیوست و به مقام شیخ الاسلامی رسید . در غزل 
روش ویه‌ای داشت . وی دیرانی داشته که گویا نسخه‌ای از آن 
به‌جا نمانده : امّا برخی از شعرهای او در تذکره‌ها و بیاض‌ها 


باقی مانده است 
منایع :ریخ نی وش ۵۹۲/۱ تذکرذالشرایمطربی : ۶۱۰ 
ملاحید 


صبرجی چفتایی ( اقاهوهت 9۵:۳ ) حسن : سمرفند ٩۳۷‏ 
- آکُره ۹۷۲ق . شاعر سمرقندی . از زندگانی او آگاهی چندانی 
در دست نیست . از طایفة چفتای و شاعری بی‌قید , لابالی و 
می‌خواره برده ‏ یل علم 
پرداخت و در شاعری مهارت داشت . سفری به مکه رفت . در 
روزگار جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۲ق ) در هند 


در بخارا و عربستان به 2 


اقامت داشته است . فیضی ( ۹۵۴ - ۱۰۰۴ ) سادة تاریخ 
وفاتش را «صبرحی می‌خواره» سروده است . 

رای غنی ۰ ۱۱۶۷ ربا المارفی ‏ آفتاب‌رای : 
۸۱ میح گلش : ۱۳۸ : گر جاویدان , ۷۹1/۲: نامه : 
مج اشرای هانگ هی , 1۶ ۱۹۷ ملزن فا 
۳۷/۳ - ۰۳۷ تخب لاثما , ۱۷۲ ستحب لین : ۲۴۷ نش 


متابع : :ذ 
۳۷۲ 


۸۶٩/۳ . عثن‎ 


رشنوزاده 


صبرری سمرقندی ( 00وعهه دز 0 هه  )‏ سد؛ دهم 
مجری ‏ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد و در همان‌جا 
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صحبی میانکالی 


زیست . از دانش‌های عروض : قافیه و معما آگاهی داشت و به 
جز صنعت قلب مستوی » از همه صنایع بدیعی دشوار در شعر 
خویش بسهره برده است . از وی دو ریاعی و یک غزل در 
الشعرای مطربی آمده است که درونماية اجتماعی دارد . 

نین از دیوان صبوری یاد کرده ,اما این دیوان به‌جا 


رای مطربی» ۶۰۲ - ۱۶۰۲ دارالسمارف شوروی 
تابیک ۴۷۱/۶؛ نا زیای جهانگی : ۲۰۱-۲۰۰ 


مشکوزاده 


صحبی میانکالی ( فاقطعرنصتواططاهه )۰ صهبان ملا عبیدالّه 
پنجشنبگی میانکالی سمرقندی . سد؛ سیزدهم و اوایل سد 
چهاردهم هجری ؛ شاعر تاجیک . اصلش از ولاب ِ 
میانکال بود .در بخار بهفراگیری دانش پرداخت و در سرضصی 
مدرسه‌های آن دیار به تدریس پرداخت . به گفتة رحمت ال 


واضح «به اکثر کمالات ظاهری موصوف و به نظم اشمار ملیحه 
معروف بود. نمونه‌ای از شعر او است : «شبی در خواب دیدم» 
گردیدم -سراپای تو در آغرش من تعبیرمی‌آید .» 
۰ - ۱۱۱ ؛ سحنوران میقل روی زمی : 
۳ شون ادیات تلبیک , ۱۳۹۲۰۳۹۱ 


محطرئی 


ص-دای شرق ( ۲مقه(-۵8:< ) ۰ ساهنامة کانون نریسندگان 

تاجیکستان که در انوبة ۱۹۳۸ با نام شرق سرخ جایگزی 
ماهنامة رای ادیات سوسیایستی شد .نتشار این نشربه از آوریل 
۸ تا ژوئن ۱۹۲۰ متوقف گردید و پس از آن تا شریع 
جنگ جهانی درم ( ۱٩۳۱‏ - 6۱۹۳۵ ) چندین شماره از آن 
نتشار این ماهنامه از ۱۹۳۴۶ از سرگرفته شد و در 


منتر شد . 
۴ صدای شرق نام گرفت . ادیبانی چون تورسون‌زاده ؛ 
نیازی » تالس » بسهاری ؛ عبید رجب ؛ لایق شیرعلی ؛ 
عبدالحمید , صمد و کهزاد در طول چاپ سردییر این ماهنامه 
بودند . صدای شرق تا ۸۱۹۹۰ پر رین مجلة نان 
بود» اما پس از استقلال تاجیکستان که این کشور دستخوش 
بحران سیاسی شد , گرفتار بحران ملی گردید و تیراژآن به دو تا 
سه هزار شماره کاهش یافت . در بخش‌های گرناگون نظم و نثر» 
رساله و مقاله‌های اجتماعی » میراث فرهنگی ؛ ترجمه و نقد 
ادبسی صدای شرق نسمونه‌هایی از جدیدترین آثار ادیبان 


صدرالدین 


تاجیکستان و جهان به‌چاپ می‌رسد . 
منابع : خراسان است انا , ۰۶ ۲۷ , ۱۱۲۳ دایرالسمارت شوروی 
تابیک , ۲۸۸/۶: فرهنگ روزنامه‌ها و بجله‌های تابیکستان : 2116 


1 


مشکوراده 


صدای فرغانه ( «صقوتعهو ههد ) روزن امه روشتفکران و 
صاحب نظران وادی فرغانه که نخستین شمار؛ آن در سوم آوریل 
۴ به‌چاپ رسید . پایه‌گذار : ناشر و سردبیر صدای فرغانه 


عابد جان محمودوف برد . این نشریه در هفته سه بار به زبان 
ترکی چسفتایی به چاپ می‌رسید . صدای فرغانه بیانگر 
آندیشه‌های نوین فرهنگی و ادبی بود. اشعار و حکایاتی چند به 
پارسی تاجیکی در این نشریه به‌چاپ می‌رسيد . چاپ صدای 
فرغانه پس از هشت ماه متوقف شد و به جای آن در هفدهم 
جولای ۱۹۱۴م روزنامه‌ای با همین عنوان به زبان روسی منتشر 
گردید . 
منیع : دايرةالسمارف شوروي تابیک : ۴۸۸/۶ 
مشکورزده 


صتدای مردم ( ممقمهدقلاته ) ؛ روزنامة مجلس عالی 
7پازلمان؛) تاجیکستان که نخستین شمار؛ آن در ژانویة ۱۹9۱ 
به‌چاپ رسیده و تا آوریل ۱۹۹۵ هفت صد و چهل و هفت 


آن منتشر شد» است ‏ آثار ادیبان معاصر تاجیک ‏ بخشی 
از روزنامة صدای مردع را به خود اختصاص داده است . ادیبانی 


چرن داداجان رجبی : اردمهر و بختیار مرتضوی با این روزنامه 
همکاری داشته‌اند . صدای مردم نخست هفته‌ای شش روز و 
پس از چندی هفته‌ای دو روز می‌شد . شمارگان در ۱٩٩۱‏ - 
۲ تا سی هزار نسخه می‌رسید . نخستین سردییر صدای 
مردم مرادالله شیرعلی ( - ۱۹۹۲م ) و آخرین آن میربابایوف 
ود 

منیع : فزهنگل روزنمه‌ها و مجله‌های تابیکنتان , ۴۰-۳۹ 


صدرآلدین ( 69۵700:80 ) : امیرمحمد : سل دهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . پسر امیر صفی‌الدین ابوالصفا بود . در جوانی نزد پدر 
دانش آموخت . پس از مرگ پدر از دانشمندان دیگر بهره‌مند شد 


و فقه آموخت . سپس به تدریس روی آورد و تفسیر درس 
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ابرالقاسم عبداللطیف خجندی 


می‌داد. در هر ماه رمضان قرآن را ختم می‌کرد . مردی وارسته و 
پارسا بود . در سرودن گونه‌های مختلف شعر مهارت داشت 
تاریخی است در مرگ حافظ احمد که 


نمونه‌ای از شعر او که ماد 
خواننده‌ای خوش‌آواز بود است : «چو حافظ احمد از 
دنیای فانی -به چندین فضل و عمر اندکی رفت | خوش وازا 
شدند از غّه مدهوش - تو گوبی عقل و هوش از هر یکی 
رفت / چو جستم از خرد ناریخ فوتش - بگفتا از خوش آوازان 
یکی رفت . 


منابع :تریغ نظ و شر, ۱۶۳۲/۱ مذکراجاب , 1۵۲-7۵۲ 


ان 


رشنوزاده 
صدرالدین بوالقاسم عبداللطیف خجندی -> آل خجند 
صدرالدین ابوبکر محمد خجندی * آل خجند 


صدرالدین عمر خجندی > آل خجند 


صدرالدین عینی در خاطرات دوستان و شاگردان «له.۵ع۵ه) 
هم و لش دسا قمع ق هلاه رهم کستایی او 
بادداشت‌ها . گفتارها و اشعار چهل تن از نویسندگان شوروی و 
جهان به مناسبت نودمین سالروز تولد صدرالدین عبیتی ؛ 
گردآوردة رحسیم هباشم . این چهل تن عبارتند از میرزا 
تورسون‌زاده : ابوالقاسم لاهوتی ۰ سنورشاه گدایف ‏ قاری 


یوسف نبازوف » اولیاقول عبدی صمدزاده ؛ تورقول ذهنی ۰ 
حمید عظمتوف ؛ نبیره خواجه ولی خواجه‌یف ‏ عبدالقادر 
جامع ؛ فاتح نیازی , حسن عرفان ؛ عبدالغفار حسنوف ؛ 
حبیب‌الله نعمت‌الله یف : شهاب‌الدین صدرولین ؛ عبدالسلام 
اکرمی ؛ فخرالدین معروفی » حکیم زاهدی . غنی عبدالله . ساتم 
اولوغزاده » سلطان سعید مرادوف : الکساندر آفاناسیوف : 
حاجی صادق » مسلک رحسمان » اوتکوررشید ؛ شراف 
محمدی‌یف » سعید نفیسی ؛ ناصرجان معصومی ‏ ا.پودپالوف: 
سعید نذرالله یوا» سعیدجان علی‌یف » کریم جورهیف : 
مسردان_قول‌محمد مسحمد قولوف ؛ پولاد تالس ؛ بوگنی 
پاولوفسکی » پاول لولنتسکی » ویرااسموناوا: پوری بابایف ۰ 
رسول هادی‌زاده ؛ مدحت بهبودی و صمد غنی . صددالدیین 
عینی در خاطرات دوستان و ش 


به‌چاپ رسیده است . 


ردان در ۱۹۶۸م در دوشنبه 


صدر ضیا 


منایم: خاکستر هستی , ۱۴۲۳ خورشیدهای گمشده : ۰۵۳ ۱۵۷ نوادر 
فیایه: در صفحات فسرارن ؛ رحسیم مسلمانان قبادیانی : 
«صدرالدین عینی در خاطرات دوستان و شاگردان»» صدای شرق: 
شمارة ۰۵ صص ۱۵۳-۱۳۹ ؛حمانجا: شمارث ۱۳۷۷۰۱۰ اص 
0 


قبادیانی 
صدرالدین محمد خجندی -* آل خجند 
صدرالش ری بخارایی ( ففقد ناه 


تاجآلدین عمر فوزند مسعود » سد؛ پنجم هجری . شاعر ایرنی . 
بخارا می‌زیست و از دانشمندان زمان خود بود . از 


همروزگاران وی ؛ می‌توان از سعدالدین مسعود دولت‌یار نام برد 
. در متابع آورده‌اند که صدرالشریعه در مجلسی هنگام خوردن 
خربزه انگشت خود را برید و سعدالدین مسعود دولت يار دربارٌ 
انگشت برید؛ او بدیهه‌ای سرود . از دیگر همروزگاران وی 
می‌توان به شمس‌آلدین طبسی ( - ۶۲۶ق ) اشاره کرد .این دو با 
یکدیگر رفت و آمدهای بسیاری داشته‌اند و قاضی شمس‌الدین 
زمائی در مجلس درس صدرالشریعه به فراگیری دانش پرداخت 

گویا وی در مدح ابراهیم طففاج قراخانی (ح ۴۳۳ 
شعوی بووده است . صدرالشریعه در نظم و نثر توا بو چنان 
که دولت‌شاه سمرقندی درباره‌اش چسنین صی‌تویسد 

«صدرالشریعه از اکابر و صنا دید علما و فضلای روزگار است و 
از اکابر بخارا است با وجرد فضل و کمال در شاعری بی‌نظیر و 
در لطایف و ظرایف یگانه بود و تصائیف او در بسيط زسین 


۰) نیز 


منتشر شده ...» نمونه‌ای از شعر او است : «یکی و پنج و سی و ز 
هشت نیمی -اگر دستت دهد فرسنگکی چند / پس آن گه دست 
ما و دامن دوست -گناه از بنده و عفو از خداوند .» 


۳ ار جاویدان , 1۶۹/۱+ 


لاب اب ۰ ۱۳۸۸/۲ حنت اقلم ۰ ۱۵۸۶/۳- 1۵/۷ 
کرنی 

صدر صریر -* سمنگانی 

صدر ضیا ( قونعهعفهه ) . محمد شریف‌جان مخدوم صدر» 


متخلص به ضیا : بخارا ۱۲۸۳ / ۱۸۶۷ - همان‌جا ۱۳۵۰ق | 
۲ شاعر دانشمند ؛ تاریخ‌نگار و تذکره‌نویس تاجیک . 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۵۸1 


پدرش داملا عبدالشکور ( ۱۳۰۶-۱۲۳۱ / ۱۸۱۶ -۱۸۸۹م) 


متخلص 


بخارابود . صدر ضیاً دانش‌های ابتدایی را تزد پدرش آموخت و 


آیت ؛ از مدرسان نام‌دار روزگار خود و قاضی کلان 


چندی نیز نزد عیسی مسخدوم از شاعران و خوش‌ویسا 
روزگار کسب علم کرد . وی پس از آن چندین سال در ولایت‌های 
امارت بخارا قاضی شریعت بود . در ۱۳۳۶ق به سمت قاضی 


کلانی منصوب و پس از پنج ماه برکنار شد . صدر ضیا از 
پنیادگذاران محفل‌های ادبی روشتفکران بخارا بود . وی به 
پیروی از احمد دانش ( ۱۲۴۳ - ۱۳۱۵ق ) در جریان معارف 
پروری که به نام جنبش جدیدان مشهور بود؛ قرار گرفت و با 
برخی از روشنفکران روزگار خود مکتب اصول جدید را بنیاد 
نهاد و بای برپا کردن انقلاب علمی به انتشار کتاب و روزنامه 
اهتمام ورزید . در ۱۳۳۶ / ۱۹۱۸ برخی از جدیدان به دست 
حاکمان کشته شدند و صدر ضیا نیز در همین سال دستگیر و به 
اعدام محکوم شد , اما به عللی این حکم اجرا نشد . آدمان امیر 
بخارا هتگامی که صدر ضبا را به حبس می‌گرفتند مال و ملکش 
را مصادره کردند : دست خط پاره‌ای از نوشته‌های او . از جمله 
روزنامه و تذکار اشعار: ا در پیش چشم او سوزاندند .» بو 
۸ / ۱۹۲۰ به هنگام درگیری انقلاب بخارا یز برخی از 
تألیفات او نابود شد . پس از آن به کار فراخوانده شید و تا 
۱ / ۱۹۲۲ درکتابخانة ابن سینا ادا وقف و مکی 
شرعیه سرگرم کار بود . در ۱۳۴۱ / 6۱۹۲۲ چند گاهی زندانی 
شد اما به او آسیبی نرسید . پس از پیروزی بولشویک‌ها؛ در 
۰ / ۸۱۹۳۲ بار دیگر به همراه همسرش دستگیر شد 
صدرضیا زیر فشار و شکنجه قرار گرفت و در اثر شکنجه 
درگذشت . آثار علمی و ادبی او نمونه‌های برجستة نثر فارسی 
در سال‌های نخستین سد؛ بیستم مبلادی است . نمونه‌ای از 
سروده‌های او است : «کرده افعی دو زلغت ز بسار و ز یمین -بهر 
قتل من بیچاره ز هر گوشه کمین / زلف مشکین پر از چین تو 
عشرت‌گه دل - چشم مخمور پر از نازتو غارتگر دین / وقت آن 
است که خوانی به خودم از سر لطف -که ز هجر تو ضیا گشته 
بسی زار و حزین .» از آثارش : تذکره منظومه که با نام تذکار اشعار 
و به کرشش مسحمدجان شکوری بخارایی و تصحیح 
سحاب‌الدین صدیق به‌چاپ رسیده است ( تهرآن ؛ ۱۳۸۰ش ) + 
نادر خیایه که به کوشش مبرزا شکورزده چاپ شده است 
( تهران » ۱۳۷۷ش ) ؛ روزنامه ؛ تذکرة الخطاطین + تاریخ امیران 
منغبتبه ؟ رسالا اسباب انقلاب بخارا. 


صدقی 


منایع: ادیاتتابیک در نما دوع عصرنوزدهم : رسول هادیزاده: 
در صفحات فراران ؛ ادیات فارسی ببر مبنای تالف استوری , 


۷ 


۷۰ تاریخ تذکره‌های فارسی : ۰۳۳۰/۱ ۰۱۳۷۲ ۱۳۶ 


تکار اشعار و 


سارت شوروی تابیک : ۲۸۹۰ ۴۹۰؛ فبرست. 
«ست‌نوی‌های شرقی در آگادمی علو یکمن , ۱۱۰۷۱۰۶/۱ 


۱۶+ پرستوار کتاهای فلس ۰ ۹۷۲/۲ ؛مجموعا نسسههای خی 
فارسی فرهنگتان علوع جمهوری ازیکتان, مجلدات ۰۶۰۱ ۰۲۳۲ 


۲ شون ادیات تیک : ۲۹۹ 


۰ در فایه: مفدمه : 


اعلاخان افصح‌زد :«نرر در طلمات» : آشناه سال چهارم : شمار 
۴ مرداد و شهریور ۱۱۳۷۲ش ؛ صص ۱۸۹-۸۷ رحیم مسلمانیان 
قبادیانی » «نکنها و تزه‌های فرهنگی و ناریخی ..»۰ بخاراءسالا 
درم : شمارة و ۱۰ آذر و اسقند ۱۳۷۸ش : ص ۱۲۹-۱۳۷ 


متصوبی 


صدقی ( اوه ) اعظم خجند 0۱۹۲۷-  .‏ تسمایشنامه 
نویس » شاعر و نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۳م دورد 
دانشگاه درلتی خجند را به پایان برد .از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۵م در 
رژزنامه‌های پایویرتیکستان » کوسومول تاجیکستان , مجلاً 
خارپشتکد به کار پرداخت . از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰م ریاست اتحادی 
اجیکستان را به عهده داشت 


تویسندگان ۰ 7 ۱۹۶۱ 


پخش مطالعاتی و بررسی مسائل هنره تاتره پرا و ال عینی در 
رزارت فسرهنگ ‏ از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳م خسبرنگاری روزنامة 
فرهنگی ثرا نورایی گازیتای مسکو در جمهوری تاجیکستان » از 
۳ تا ۱۹۸۳م ریاست بخش ادبی صدا و سیمای جمهوری 
تاجیکستان » مشاورت فرهنگی استودیوی فیلم‌سازی ( به ام 
تاجیک فیلم ) را عهده‌دار بود . از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ به کار آزاد 
پرداخت. از ۱۹۹۵ م سردبیری مجل ای خجند را به صهده 
گرفت . صدفی در آغاز به شعر روی آورد و سروده‌هایش 
عاشقانه است . مجموعة اشعارش با نامهای نهال آرزو 
( ۱۹۵۷ ) و بهار ؛ لالهها و عشق ( 2۱۹۷۳ ) به‌چاپ رسیده 
است. از آثارش : افسانه برای کودکان با نام کته چه / مفرور ؛ 
( ۱۹۵۷ ) + داستان‌های در دل کوه ( ۱۹۶۱ ) ؛ داستانی برای 
کودکان به نام سرما چه طور کلاه را رسود ( ۱۹۶۵ ) ؛ کتاب 
داستان‌ها و قصه‌هایش با نام فزند زمان به روسبی ( مسکو + 
۰۱ )؛ رمان‌هایش : شعر در قبرستان ( 2۱۹۷۲ ) ؛ پیراهف 
تسمت ( ۸۱۹۹۶ ) ؛ اشکد ستاره‌ها ( ۱۹۹۷ ) + نمایشنامه‌ها : 
ارادة زن ( ۸۱۹۵۶ ) ؛ کاس صبر و خانة امد ( ۱۹۶۲م ) 4 قرض 


دب فارسی در آسیای بانه| ۵۸۲ 


صدقی بخارایی , سیدجان مخدوم 


فرزندی ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ ان ؛ خون و آدمان ( ۱۹۷۵م ) ؛ سایذ اژدها 
( ۸۱۹۷۸) ؛ دلشاد ( ۸1۹۷۵ ) ؛ دوست من -دشمن مسن 
( ۶۱۹۸۰ )+ از نمایش‌نامه‌های جوره سرکار ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ جشن 
شادی ( ۶۱۹۷۲ ؛ سرود رخش ( ۱۹۸۰م) ؛ قیلم‌های سینمایی و 
مستند ساخته شده است . صدقی کتاب‌های سال‌های نو دس و 
دیرستان الیچ الف اولبانوف ؛ پاولکد سارازاث و.گوباریاف » 
عروسی س.پاپاویج و نالید مباش پ. کالدیران را از روسی به 
تاجیکی برگردانده است . 

ماع : ادسیات تابیکنتان :۰۳۹۶ ۱۳۹۹ ادسیات فارسی در 

تلبیکتان , ۲۲۲ , 4۲۲۶ تناما خجند ۰ ۱۶۸۸ دایرةالسعار 


شوروی تابیک , ۱۲۸/۷ زندگینامة استادان رانشنای 


فارسی کشورهای آمبای بان و فقاز: ۱۱ :وهای اشعار شامران 
سوویتی تبیکد , 1۷۶-۲۷۳ 
م.شکورزاده 


صدقی بخارایی. سیدجان مخدوم -* نظمی بخارایی 


صدقی تاشکندی ( تقد راومه ) 


الدین مخدرم: 
۴ - ۱۹۳۳م » شاعر فارسی‌گوی ازبک . در خوش‌نویسیل : 
نجاری و مهرکنی ماهر بو . به فارسی و ترکی شعر می‌سرود و 
اشمار خود را در دیوانی فراهم آورده است . نسخه‌ای این 
صدقی تاشکندی به خط خودش به شمار؛ ۷۶۲۹/۱ در 
پژوهشگاه خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری می‌شود . وی 
چندین اثر را به فارسی و عربی و ازیکی برگردانده است . 

منابع : فهرست دست‌ویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان + 

۷ - ۱۱۸۶ فهرست نسخههای خطی فارسی انتبتوی ار خعطی 

تابیکستان ۰ ۱۱۰/۲ 


نی 
صد کلمه -* مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب 


صدیقی بخارایی ( اتحتتدهههو اوه ) . خواجه جلال‌الاین 
هاشمی . - بخارا ۳۲٩ق‏ » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد 
دانش‌های روزگار خود را در زادگاهش فراگرفت . با تخلص 
صدیقی و هاشمی شعر می‌سرود . خانه‌اش مجمع ال 
بخارا بود . صدیقی برغزل‌های امیر خسرودهلوی ؛ جامی ؛ 
کاتبی و واصفی مخمس می‌سروده و با عبدالرحمان جامی 


صراح اللفة 


دوستی داشته است . 
منایع :بسدای الوقاع ؛ واصفی هسروی : زیر «صدیتی»1 
دایةالعارت شوروی تلبیک , ۲۷/۷ . 


م,شکورزاده 


صدیقی بلخی ( احاه«ع«نوءاقهه ) . خراجه میرک بلخی . فرزند 
خواجه هاشمی صدیقی : سد؛ٌ دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . 
پدرش شیخالاسلام بلخ بود ‏ دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش 
فراگرفت . پس از مرگ پدر ؛ شیخ‌الاسلام بلخ شد . در چهل 
سالگی درگذشت و در جوار پدر به خاکش سپردند . غزل و 
قصیده را نیکر می‌سرود و قصید؛ دربای ابا میرخسرو دهلوی 
را جواب گفت . 
منایع :ریخ نظم وق ۶1۶/۱ ۱۶۲۷ دامرةالسعارف شوروی 
تبیک .۲۷۸۷ 


شکورزاه 


صراح اللفة ( «ومهانامقنهه ) ؛ فرهنگ واژگان عربی و فارسی . 
یی کتاب ترجمه و گزیده‌ای از صحاح اللغة ابونصر اسماعیل بن 
ما جوهری فارابی است و به قلم ابوالفضل جمالالدین 
محمد بن عمربن خالد قرشی فراودی ؛ مشهور به جمالی 
قرنلتی.انجام گرفته است . وی ترجمة خود را که در ۶۸۱ق در 
کاشفر به پایان رسانده است . الصراح من الصحاح نام نهاده »اما 

یافته است . جمالی همه واژگان 

صحاح را آررده و تک تک آن‌ها را به فارسی برگردانده است . 


بعدها این اثر صراح الفة آوا 


اشعار شاهدی راکه جوهری برای لغات یاد کرده بود : به‌جز چند 
بیت بینداخته است و آیات احادیث و امثال شاهد را تا آن‌جا که 
لازم برد نقل کرده و رای اختصار ؛ وزن » باب و شکل مفرد و 
جمع واژگان و ماند آنرا با نشانه یا شماره‌ای که بلا یا نار واژه 
ب کلمات صراح همانند صحاح الفة 
است . باب‌های این فرهنگ برپاية حرف پایانی وازگان و 


نهاده تشان داده است . تر 


فصل‌های هر باب براساس حرف نخست کلمات مرتب شده 
است . صراج الفة در حدود چهل هزار واژه را معنی کرده است . 
جمالی مقدمه و ذیلی به عربی براین کتاب نوشته و ذیل آنرا 
ملحتات الصراح نامیده است . در سلحقات الصراج از برخی 
فرمانروایان آسیای مرکزی , دانشمندان و بزرگان بلاساغون ( در 
نزدیکی کاشفر ) و نیز از خود آن سناطق آگاهی داده است . 
مژلفان فرهنگ‌های تحفة السعادة » مژید الفضلا مدار الافاضل + 


ادب قارسی در بای بان| ۵۸۴ 


الصراح من الصحاح 


متخب اللغة و مانند آن از این فرهنگ بسیار استفاده کرده‌نند , 
صراحالفة نخستین بار در ۱۲۶۰ به پیوست الصراح بنکمیل 
الصحاح و نر الصباج فی افلاط الصحاح در کلکته و نیز در 
۶ ۱ق در تهران به چاپ سنگی رسیده است . 
منابع: ناریخ ادیات در یران : ۱۲۸۵/۳ تاریخ نم وتو : ۱۱۳۶/۱ 
دایرةالسعارف شوروی تابیک ۰ ۱۷۴/۷ ؛ هیرست کتابخانا مدرم 
عالی سپهسالار : ۲۰۰/۲ - ۱۲۰۲ فهرست کتابهای چبایی فارسي : 
2-۳ ۱۳۳۸۷ شهرست نسخه‌های خطی فارسی , ۱۹۹۹/۲ - 
۰ لفتنامه: مقدمه ۱ عجم المطوعات ۰ ۱۷۰۷/۱ مین کب 
چاییفارسی و عربی, ۰۶۷۵/۵ ۶۲۶ 


الصراح من الصحاح > صراح اللفة 


صریر سمنگانی ( نت#وتهتهدمتات  )‏ قاضی ملا عبدالواحد 
صدر صریر فرزند عبدالشکور خرمی » سمنگان ۱۲۲۳ - بخارا 
۳ شاعر ‏ قاضی » فقیه و خوش‌نویس تاجیکستانی . 
نوشت و خواند را در زادگاهش فراگرفت . پس از آمرختن 
مقدمات علوم بهبخارا رفت و تحصیلات خود را در فلسفه و 


تصوف پی‌گرفت . سپس به تدریس پرداخت و اندکی پعد از 
استادان نامی مدارس بخارا شد . پس از چندی به مقام لح 
رسید و از آن پس صدر صریر لقب گرفت . نستعلیق را نیکو 
می‌نوشت ؛ چنانکه ادریس خواجه راجی بخارایی ؛ از شعرای 
سدهٌ سیزدهم مجری در مثنوی خود از وی به نام خوش‌نویسی 
بلند آوازه یا می‌کند . وی در شعر پیرو بیدل دهلوی بود ‏ آناری 
به نثر از او به یادگار است که از آن شمارند رسالة ایْات واجب در 
مسائل اعتفادی و رسالا منشآت و مکتوبات که نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۲۳۴۳/۷ در پژوهشگاه خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری 


می‌شود 
ماع :پرطاووس ۰ ۱۴۸۸۰۲۸۷ تحة لاب , ۱۱۰۸-۱۰۲ 


اشسعار: ۳۱۶ ۱۳۱۹ نذکرةالشعرای مسحتع : ۲۰۳ ۰ 1۲۰۷ 
دافاسارن شوروی تابیک ۰ ۱۲۹۰/۶ فهرست دست‌نویس‌های 
شرقی فرهنگتانعلوم ازبکستان » ۰۷1/۷ فهوست دست‌نویی‌های 
شوقی در آکادسی علوم تابیکنتان ۱ ۵۲۷/۲: فهرست نسحههای خی 
غارسی آنار خطی تابیکستان ۰ ۴۸/۲ - ۱۶4 گنج زرافشان ۰ ۲۶4 - 


۲ نون ادیات تلبیکک , ۳۸۵- ۱۳۹۱ نوادرخیاه ‏ ۰۵۹ ۱۷۳ 


صفرزاده 


صفایی قرغانی ( اسقوحها»وانتلهه ) , -اگره ۷۸٩ق‏ شاعر 
تاجیک . از زندگانی او آگاهی چندانی در دست نیست . در اکثر 
علوم روزگارش دستی داشت و شعر راساده می‌سرود. سفری به 
هند رفت » اما در آن‌جا ماندگار نشد و به زادگاهش باز؟ 


برخی منابع از او با نسیت اندیجانی یاد کرده‌اند . صفایی از 
دوستان نورالذین عبدالرحمان جامی بود . 
منابع : ریاض المارفن ,آفتاب‌رای ۰ ۱۳۹۳/۱ صبح گلشن ۰ ۱۲۵۲ 
مجالی الفاشی ۰ ۱۲۸ سنزن ارب , ۱۵۳/۳ نش عشن , 4۸۵7/۳ 
حنت انم : ۱۶۲۰/۳ 


رشنوزاده 


صفرزاده ( »مقت‌هاهه ) : غایب ؛ روستای کدوچی در شهرستان 
واسیع از استان کولاب » ۱۹۲۰ -همان‌جا ۰6۱۹۷۲ شاعر 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م رشتة زبان و ادییات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه آموزگاری دوشنبه به پایان رساند . از ۱۹۶۲ تا پایان 
لدگي کارمند روزنامة اجیکستان سوویتی ( بعدها جمهوریت ) 
برد . وی چند مقاله دربارث زنده کردن آیین‌های ملی و حفظ گوهر 
ارسی تاجیکی نوشت که در پی آن از سوی حکومت وقت 
رآفشار قراز گرفت ؛ به ویژه به خاطر مقالهُ «طراوت زندگی در 
تاجیکستان؛ ۱۹۶۸م ) که موجب سر و صدای 


زیبایی است» ( 

زیادی شد نخستین شعرش در ۲1۹۵۸ شد. وصف 
میهن » دردها و آرسان‌های تاجیکان ؛ مهر مادر و ستایش 
دوستی ؛ درون‌ماية اصلی اشعار او است . شعرهای صفرزاده به 
برخی زبان‌های ملل شرروی برگردان و چاپ شده است . وی در 
ترجمةٌ نمونة اشعار شاعران روس ۰ اوکرئینی : ارمنی و ازیکی 
به فارسی تاجیکی نقشی بزرگ داشت . در 6۱۹۷۱ عضو کانون 
نویسندگان شوروی شد . صفرزاده در جوانی در سانحة اتومبیل 
درگذشت . از آثارش : کاروان آرزو ( ۱۹۶۹ ) ؛ آشیان آفتاب 
( ۶۱۹۷۲ ) ؛ رات جوانی ( ۱۹۷۸م). 

منابع: ادیانتابیکسنان , ۳۸۶ ۳۸۷؛ خورشيدهای گمشد»: ۰۱۳۳ 


۱۳۴ غزلها: ۱۱۸۹-۱۸۸ «درزندگی‌از خویش گذارم ثری من» 
حات ادیات : رآیسم؛ جلد ۰۲ دوشنبه : ۱۸1۹۸۴ پوسف 
اکبروف , واومیو نحل آرزو ناجبده»: صدای شون : ۰21۹8۰ 
شمار ۰۵ صص ۱۱۲۰۱۰۶ 

م.شکورزاده 


ادب فارسی در آسبایمانه| ۵۸۵ 


صفر عبدائله 


صفر عبدالله -> عبدالله 


صفیری ( اه ) » میرزابهرام منشی » سد؛ٌ سیزدهم هجری ۰ 
شاعر تاجیک . صورت و سیرتی نیکو داشت و شمرهابی 
بی‌تکلف و روان می‌سرود . در منابع از او رساعی » غزل و 


مخمس آورده‌اند . برخی از غزل‌ها و مخمس‌های صفیری در 
مجموعه‌ای بسه شسمارة ۳۳۰۰ در کتابخانا آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
بوسه به خواب از لب جانا 
بدخشان گیرد .» 

منابع :تکة ای عدی , ۱۲۷ ۰ ۱۱۲۸ تذکرة رای ستم ‏ 
۷ ۱۲۱۰۰ شهوست «ست نسویس‌های شوفی در آکادمی علوم 
تبیکان ,۵۳۲/۲ 


بیت از ار است : «هرکه یک 


کونی 


صلاة مسعودی لاعف عتاقانهع) : کتابی به فارسی در بیان 
وظایف و مراسم و مناسک دینی مذهب حنفی به قلم فقی 
مسعود بن محمود بن یرسف سمرقندی ( سد؛ ششم هجرأ) 
این کتاب در یک مقدمه و دو 


تدوین شده و دفتر لول آن در 
هجده باب و دفتر دوم آن در چهل و پنج باب و هر باب "در 
فصل‌های متعدد است . صلوة سعودی در ۱۳۱۹ق / ۱۸۸۷ در 
بمیثی به‌چاپ رسیده است 
سنایع :تریغ نم و ,103/1 : فهرست کتاهای چابیفاوسی : 
۰/۳ فوست نخه‌های خطی انستتو شرق‌شناسی وآنار خعی 
تابیکستان ( دوشنبه )۰ ۱۱۲۴/۳ سخه‌های خطی ۰ ۲۱۲/۸ 
رشنوزاده 
صلاح ( 90180 ). صالحوف بخارا ۱۹۲۷م - نویسنده 
ادب‌پژو» تاجیکستانی . در ۱۹۵۵م رشتة زبان‌های شرقی را در 
دانشگاه دولتی آسیای میانه به بایان رساند و در دانشکدة 
هنرهای زیبای مسکو به تدریس زبان و ادبیات فارسی 
رهشگر فرهنگستان علوم تاجیکستان و 
المعارف شوروی تاجیک بود. وی مقالاتی چند در 


زمینة نسقد ادبی تألیف کبرده است . در نگارش و تدوین 
کتاب‌هایی چون تاریخ ادمیات معاصر تاجیکه ( ۶۱۹۶۱ ) : 
هفت‌صد تضیر عبارات روسی ( ۱۹۸۰ ) : محاور؟ روسی به 


صلاح‌آلدین مبارک بخاری 


تاجیکی ( ۸۱۹۸۳ ) و ویرایش فرهنگ روسی به تاجیکی 
( ۱۹۸۵م ) شرکت ورزید . صلاح در ۱۹۸۰ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد , وی شماری از آثارادیبان جهان » 
همچرن کارالینکا ؛ چخوف » میرامه و دیگران را از روسی به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آثارش : وطن دوستی در 
آثار عینی ( 6۱۹۵۸ ) ؛ عمر خیام ( 2۱۹۶۰ ) ؛ هجو در مطبوعات 
سال‌های دهه‌های بیستم و سیام تاجبکه ( ۸۱۹۶4۹ ) صلاح 
حکایات کوتاه نبز می‌نویسد و چند حکایت او در کتاب موسیقی 
بهار ( ۶۱۹۷۸ ) چاپ شده ! 


تبیک , ۵۱۸/۶ 


شکوراده 


صلاح‌الدین مبارک بخاری تعباهتدمسههف فتاه ) 
(۳0د . ز ۸۰۲ ق ؛ نویسند و صوفی ایرانی . در ۷۸۵ق به 
خدمت خواجه علاءالحق والدین مشهور به عطار (- ۸۰۲ق) 
درآمد و سپس به حضور خواجه بهاءلدین نقشبند رسیده است . 
عّلاحالدین در کتاب خود انیس الطالن و عدةالسالگین که ربا 
زندگی و مناقب خواجه بهاءالدین نقشبند ( - 3۷۸۵ ) است 


می‌گوید که روزی به خدمت خواجه بهاهء‌الدین نقشبند رسید 
انا تخسام‌الدین خواجه پرسف حافظی بخاری نیز آنجا 
حاضر بود . آن دو خراستند سخنان خواجه را گرد آورند . اما 
خواجه اجازه نداد و گفت این زمان نه ؛ بعد اختیار با شما است 
خواجه در شب دوشنبه ؛ سوم ربیع‌الاول ۱ درگذ: 


و 
خواجه علاءالحق برکرسی خلافت او نشست . علاءالحق به 
گردآوری سخنان بهاءالدین فرمان دا 
کتاب خود را در چهار قسم گرد آررده است . میان نسخه‌های 
دست‌نویس این کتاب جدایی هست . نسخه‌های دست‌نویس 


و صلاح‌الدین به فرمان او 


فراوانی از آن در دست است که از آن شمار نسخه‌ای به شمار؟ً 

۹ در کتابخانة گنج بخش و شمار؛ُ ۳۹۶۸/۸۳۵ در گنجينة 

شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور را می‌توان نام برد . 
نیع : تاریخ دیات در یران ,۱۳۸۳/۴ تاریخ نظع و ره ۰۱۹۳/۱ 
۸۴ خهرست کتاباا موکزی دانشگاهتهران : ۰۴۵/۱۶ 1۷0۱ 
فهرست خطوطات شیرانی ۰ ۱۲۰۳/۲ ۴۰۴ : فهرست مشترک 
نسنه‌های خطی فارسی پباکستان ۰ ۰۱۳۹۶/۳ ۰۸۰۸/۱۱ ۱۸۱۰ 
فهرست کرو یلمهای کابحانةمرکزی داندگاه تهران ۰ ۱۵۷۰/۱ 
غهرست شمنه‌های خطی فارمی انیتوی آثار خی تابیکستان » 


ادب فارسی در آسیای بانه! ۵۸ 


صلاحی بخاری 


4/۲ فهرست نسخه‌های خطی کتانانا گتج بخ ۰ ۱۲۰۸/۴ 
فیرست نسخههای خطی فارسی موزذ ملی پا کستان را 


۱۷۶۶+ فهرستوار کابهای فارسی , ۲۰۲۴/۳ - ۲۰۲۵ ؛ نسخه‌های 
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خعي نی تابن مرکزی دانشگاه هرن ۰۲۲۳/۸۰ ۱۲0۲ ۰۳۸/۹ 
۱ 
اک ع بط هک( «متجبظ ۵ عنجداهن ‏ 
مر نز صه ه46 میج جمونا شمه عم 
ما مسا معط ۵ ]ن عومامم فیط 
0 
ا مومص 3 بط ۵6 ز» عوماممت #فونمیط 
مسلط : اهنآ وعلمک ما تامیمصت 
0 


شریفی 
صلاحی بخاری ( فطع وناقاهه ) . مولانا صالح‌الاین ؛ ز 
۶ شاعر تاجیک . از زندگی‌اش آگاهی در دست نیست 
پوست و زلخا تنا اثری است که از او به یادگار مانده و به 
پایه‌گذار سلسلةٌ منغیتان . محمد رحیم‌خان ( ۱۱۶۷+ 
۷۱ پیشکش شده است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
ار؛ ۱۹۲۲ در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منیع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی در کادمی علوم ناجیکتان > 
۶۹-۸۲ 


رشنوزاده 


صمد ( ۱۵:۳۸ )۰ عبدالحمید » روستای شکارگاه از شهرستان 
خاوه‌لنگ ‏ استان ختلان ۴۱۹۴۷ - » لستنویس ان 
تاجیکستانی . در 6۱۹۶۹ رشتة زبان و ادبیات تاجیک را در 
دانشکد؛ تربیت معلم دوشنبه به پایان رساند . در ۱۹۶۶ - 
۷۷ کارمند روزناتاجی‌کستان سوویتی » در ۱۹۷۷ - ۶۱۹۸۸ 


کارمند ماهنامة صدای شرق و در ۱۹۸۷ - ۱۹۹۲ معاون سردییر 
هفتهناملا ادییات و صنعت برد . در ۶۱۹۸۲ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد و از ۱۹۹۲م منشی این کانون گردید 
نخستین کتاب خود را با نم شاخ چر در ۱۹۸۱ به چا 
برد نبروهای خبر و شر در نهاد آدمی درون‌ماية اصلی آثار او 
است . از آثارش : بعد از سریدر » ( تهران ۰ ۱۳۷۸ ) ؛ پیالا 
شکسته ( 2۱۹۸۵) : پرانعکها ( ۶۱۹۸۳ ) + اسب بایام ( ۱۹۸۶م) 4 
کاس دور ( ۱۹۸۷ ) ؛ آرژوی جوانی به زبان روسی ( مسکو ‏ 


پ رساند 


صمیمی غجدوانی 


۸۶ مدان ( 6۱۹۸۹ )- 
منیع :یات فارسی در تبیکستان, ۱۱۲۳۲ دیة سارت شوروی 
تاجیک » ۵۵۰/۸ اسداللهسمداللهبوف ۰ «سهر زندگی سازه 4 


صس‌دای شرق ۰ ۰۶۱۹۸۸ شسمارة 


.صص ۰۱۳۱۰۱۳ 
«زندگی‌نامه» ‏ همانبا شمارژ ۲ص ۱7۸ 


زد 


صمد غنی (نصهو. #عصعه ) سمرقند ۱۹۰۸ -دوشنبه ۰۸۱۹۷۴ 
طنزنویس و نما 
آموخت . در روزنامه‌های آن‌جا و تاشکند به کار پرداخت . از 


نامه‌نویس تاجیک . در زادگاهش 


۱ در دوشنبه به سربرد . در ميان ده 6۱۹۳۰ نوشتن را 
آغاز کرد . تخست نمایشنامه می‌نو روی نمایشنامه‌های 
او پیروزی به همراه اسماعیل اکرم ( ۱۹۳۵ ) » وطن دوستان به 
همراو فاتح نبازی ( 2۱۹۳۸ )» عروسی ( ۶۱۹۵۷ )» و وجدان 
( ۸۱۹۵۸) تآترهایی در دوشنبه ؛ سمرقند, بخارا و خجند اجرا 


شد . وی ناموس شروانزاده؛قلون نلوشتا پیستولنکو» مرده‌های 
قلی‌زده صحرابی میرزا ابراهیموف ؛ بزم چخوف و آثار 
نمایشنامه‌نویسان دیگر خلق‌های شوروی رااز روسی به فارسی 
تاجیکی برگرداند . چندی سردبیر روزنامة تاجیکستان سرخ و 
مجلة طنز خارپشتکد بو . از ده ۱۹۵۰م نوشتن حکایه‌های طنز 
تون زا آغاز کرد . طنزهای وی در نشریه‌های خارپشتکه » 
صدای شرق ؛ گلستان ؛ پمیر : کروکودیل ( به روسی ؛ چاپ 
مسکو ) و دیگر نشریه‌ها و روزنامه‌های تاجیکی » روسی و جز 
آن فراوان شده است . صمد غنی در ۱۹۶۰م عضو 
انحادیة نویسندگان شوروی شد . وی نماینده دوره‌های سرم 
تا پنجم مجلس تاجیکستان بود. از آثارش : «شکر خندهم 
( دوشنبه : ۱۹۸۳ ) + تسم ( ۶۱۹۵۹ ؛به روسی 2۱۹۶۰ ) ؛ گل 
خندان ( ۶۱۹۶۲ ) ؛ موج شوخ ( ۱۹۶۶ ) » خنده عیب ندارد به 
روسی ( ۶۱۹۶۴ )؛ارواح ( ۱۹۶۹ع). 

منیع : ادیان تابیکستان ۰ ۱۱۳۲-۱۳۰ دایرةالسمارف شوروی 

تبیک , ۵۲۲/۶ 


فبادیانی 


( نصقا.عق زموت رز -اهتصهه ) : میرزا عبدالکريم 
شرف سد؛ سیزدهم هجری : شاعر 
تاجیک . به بخارا رفت و به خدمت وزیر قوش بیگی درآمد . 
گویا قوش بیگی به او اعتماد فراوانی داشت » چنانکه مژلف 


صمیمی غجدوا 
فرزند ملامیرزا صادق 


ادب فارسی در آبای بان ۵۸۷ 


صنایع لد 


تذکرةالشعرای محترم می‌نویسد : ... به قطار شاگرد پیشگان 
وزارت پناه قوش بیگی درآمده : بنابر ظهور خلوص اعتقاد و 
صلاح اعتماد» او را به روی خط زکات السواق گذاشته و ار نیز 
اجناس امتعه و اتواع اقمشه را در دفتر سینه می‌نگاشته ..» 
صمیمی در خرش‌نویسی توانا بود . برخی از غزل‌ها و 
مخمس‌های وی درمجموعه‌ای به شمار؛ ۳۷۹۳/۱ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او 
است : «به رنگی محو زلف و ابرویت گشتم ندانستم به دستم 
سبحه یا درگردنمزنربود الب 

نیع :راشای دی ۰ ۱۱۲۹۰۱۴۸ تذکتارای محتم 


۱ - ۲۱۲ شهرست دست‌نویس‌های شوفی در آ" 


ای علوو 
نابیکمتان, ٩۵۲۷/۲‏ فیرست شیخ خی فارسی اننتیتوی آنار خی 
تابیکتان, ۱۴۱/۲ ۰۲۵ ۵۸ 


ملااحمد 
صنایع البدایع > سیفی بخارایی 
صنعت مخزون ( «سعسصعادعهه  )‏ کتابی در انوا فنون ادبي: 


تألیف ابوعبدالله میرزامحمد عظیم سامی بوستانی 
(- ۱۳۲۵ ) . این کتاب که در ۸۱۹۰۱ نوشته شده در یک 


سرسخن و دو بخش تدوین یافته است . به نوشتة سول 
در سرسخن » صنعت مخزون به دستور آستان‌تل قوشبیگی 
( نخست وزیر ) تألیف شدء است . وی از نبود نامه‌نگاران 


هنرمند در روژگار خود افسوس می‌خورد و در جابی از سرسخن 
می‌گوید : «همین ایام در بخارای شریف ‏ میرزایی درست نمانده 
وکسی دز پی کب آن هم نیست: صنعت سیاق و نویسندگی 
نیز از جمله فضایل به شمار می‌رود . این دو سه نفری که 
فی‌الحال بوده فی‌الجمله مهارتی دارند » از عالم گذرند یحتمل 
که بعد از اين کسی از عهد؛ تحریر و تقریر انشایی کماینیفی 
بیرون آمدن نتواند ...»سپس از دو تن از میرزایان مشهور 
معاصر . خود یعنی میرزا عبدالله که گویا فرزند ملف است , 
و میرزا صفر یاد کرده است . وی در بخش نخست به نظریه‌های 


ادبی پرداخته و در بخش دوم نمونه‌هایی از مراسلات 


است. ملف دربارهٌ معنی واژه 
عروض و قافیه, نثر مسجع و انواع آن ؛ انواغ سبک‌های ادبی » 
صنایع بدیعی عیوب لفظی و معنوی و هشت گنه خط عربی 
آگاهی داده و به ویژه دربارة خط نستعلیق بسیار سخن گفته 


زا و دانش‌های وابسته به آن » 


صوتی بخارایی 
است . سپس پیش‌نویس نامه‌هایی راکه به نام امیر ؛ وزیر » 
مفتی ‏ کارگزار: قاضی » حاکم ولایت » ستارشناس دانشمند» 
روحاتی ۰ صدر و نمایند؛ طریقت درویشی نوشته شده آورده 
است . نیز : نمونة مکاتبات امیر بخارا با دربار روسیه ( 
سوم در اظهار تسلیت درگذ: 
نشستن آلکساندرسوم ) » نسخةٌ 


پیش‌نویس نام‌ای بهآلکسا 


آلکساندر دوم و تبریک بر 
قرارداد روسیه و بخارا در ۱۸۶۳م و پیش‌تویس مکاتبات با 
ژنرال کولپاکوفسکی ۰ گماشتة تزار در ترکستان در کتاب جای 
دارد . در پایان نمونه‌هایی از فرمان امیر بخارا در باب گماردن 
قاضی القضا: » مفتی » دیوان بیگی ‏ پروانچی ‏ دادخواه ؛ بی » 
ترقسبا ؛ شیخ‌لاسلام ؛ صدر شهر بخارا و جز آن به 


می‌خورد . دو نسخة دست‌نویس از صنمت مخزن به شماره‌های 
۷ و ۲۳۰۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع :رست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علومتابیکستان » 
۱ - ۲۷۰ + فهرست شخ خی فارسی انستتوی آذاز خطلی 
تبیکتن , ۵۸/۱ 
قبدبانی 


حتویر ( 0۴8۲هه ) ؛ صاحباوا؛ دوشنبه ۸۱۹۵۳ - 1 
بای شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷٩‏ رشتة زبان و ادبیات 
فارسی تاجیک واه بایان رساند . اشعارش در روزنامهها و 
ماهنامه‌های جوانان تاجیکستان ؛ آموزگار » جمهوریت ۰ صدای 
غرق : فروزه و چندین مُجموطة شنعر: همچون بر منبزه 
به‌چاپ رسیده است . 

نیع :رگم ۰۲-۳ 11۰ 
م.شکورزاده 


صوتی بخارایی ( اب۳8ق۵0۷:۵0۱6۳ ) : سد؛ٌ دهم هجری : شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد » در همان‌جا دانش آموخت و به 
را پیوست . به گفتة ثاری که با او دیدار کرد » 


آنجمن‌های ادب 


از بهپیروی از گذشتگان شعر می‌سررد . برخی اشعار 
تغزلی از صوتی مانده است . 


نایم | تریجنظم و ری ۱۶۳۵ دیرذالسعارف شوروی تابیک ؛ 
۱/۶ مذکر احجاب , ۲۶۶ 


م.شکورزاده 


اب فارسی در آسیایمانه| ۵۸۸ 


صورت بلخی 


صورت بلخی ( تعاه)ه» ) ؛ سد؛ٌ سیزدهم هجری ۰ شاعر 
تساجیک , از شساعران مسحفل ادبی خوقند بود . نسخه‌ای 
دست‌نویس از دیوان او که در بردارند؛ غزلیات ؛ دو ریاعی و 
فسردیات است ‏ به شمارهُ ۸۵۷ در کتابخانة آکادمی علرم 
ناجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نیع : هرس دست‌نویس‌های شرقی در آکادمیعلوعتبیکستان : 
1۳ نهرست نس خی قارسی انتنوی آثار خی تابیکستان + 
۱ 


کونی 


صوفی‌الله یارکتهقورغانی (ندقودوه عطمه مهد ) 
الله یار فرزند الله‌قلی ۰ ده نو حصار ۱۱۳۳ / ۱۱۳۶ق۰ صوفی 
و شاعر تاجیک . در کته قورغان سمرفند زاده شد . وی برادر 
فرهادبیتالق بود .به گفتذ خودش » ازیکی بی‌سواد بود که نزد 
پادشاه به سر می‌برد . در آغاز حکمرانی ابوالفیض‌خان 
اشترخانی ( ۱۱۱۷ -۱۱۶۰ق ) در کته قورغان و سمرقند 
مناصب کشوری و لشکری داشت » اما پس از چندی از آن کناره 
گرفت و به مده شیخ نوروز به سلسلهٌ نقشبندیه گروید . اللهپاز 
در محافل ادبی فرارود پرآوازه برد . وی اشعاری عرفانی به 
فارسی تاجیکی و ترکی ازبکی سروده است . در اواخر زندگانی. 
به ده نوی حصار کوچبد و در کوه رخشوار از نواحی با 
درگذشت و در ده نو به‌خاک سپرده شد . از آثارش به فارسی : 
سلک المتقین که کتابی منظوم در فقه و عرفان است ؛ مراد 
المرفی که کتایی در عرفان به نظم و نثر است ؛ حجنامه به نظم در 
آداب حج که نسخه‌ای از آن به شمار؛ٌ ٩۳۶/۲‏ در انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایع : ادیات قارسی در تبیکستان» ۰۲۵ فهرست «ستنس‌های 
شرتی فرهنگستان آکادمی وم ازبکستان» ۳۱۳/۲- ۱۳۱۶ بوست. 
شخه‌های خطی کاببا گنج بستش , ۱۸۰۹/۳ 1 فهرستوارا هی 


فارسی , ۱۱۵ منطومه‌های قاری ؛ ۱۳۷۲-۳۷۱ نسمونة ادبیات 


تیک , ۱۱۷۱-۱۶۹ 
اف مب مچممهلا مخز عنوولمنی. 
22 , سس 

قبدبانی 


صوفی بخارایی (نقعقعهءبههه )۰ -بخارا ۴۱۸۷۷۱۲۹۲ 
شاعر تاجیک. مدرس مدرسة کاوکشان (گوکشان ) و چندی نیز 


صرفی‌نامه 

قاضی کلان بخارا ر سمرقند بود . اشمار او از غزلیات ؛ 

رباعیات » مخمس و مستزاد »در دیوان اول و دیون ثانی از او 

فراهم آمده است . بهاریات میوه‌ها» به پیروی از بهاریات سیدای 

نسفی ؛ دیگر اثر صوفی است که نسخة خطی آن در گنجينة آثار 
خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منیع :تریغ نظم و نثر, ۱۶۲۵/۱ تحقة الاحباب ۰ ۱۱۱۲-۱۱۱ 


دایسرةالسعارف شوروي تابیک , ۲۱۳/۷ - ۱۲۱۴ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علوم تابیکستان » ۱۵۰۰/۲ فهرست. 
شحهای خطی انتتوی شرن‌شانی و آثار خطی تابیکتان ؛ 
۱ ۵ گنج زرافلان ,۰۳۷۷ ۱۳۷۹ نوا ادیات تابیکد » 


9 


تبادیانی 


صوفی‌زاده (4#مقت») . اسدالله ناحیة کنگرت در ولایت ختلان 
زره و فولکلورشناس تاجیک . در 
۶ م رشته زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند . سپس در دانشگاه تریبت معلم 
کولاب و پژوهشگاهزبان و ادبیات آکادمی علوم تاجیکستان به 
فعالیتِ فرهنگی پرداخت . از ۱۹۶۲م و در دانشکد؛ زبان و 
دییات دانشگاه دولتی تاجیکستان کار کرد . در ۰۲۱۹۶۵ از 
رال دکتری خود ‏ با نام ؛ چیستان‌های خلفی تاجیکد دفاع کرد 
وی دربار؛ جنبه‌های گوناگون فولکلرر تاجیک پژوهش‌هایی 
کرده است. از آثارش : اوسانیسم و انترناسیونالسيم در فول‌کلور 
( دوشنبه » 2۱۹۷۵ ) ؛ فولکلور - افکار استتیکی و اجتماعی خلق 
(دوشنبه 6۱۹۸۲ ) + صنعت ستخن ( دوشنبه » ۶۱۹۸۵ ) ٩‏ 
تحولات نظم شناهی تاجیکه ( دوشنبه ؛ 2۱۹۹۲ ) ؛ هعردیف 
تاریخ ( دوشنبه ۰ ۱۹۹۱م). 
منبع :عالمان داندگاه :1۶۵ 


۲ اد 


صونی‌نامه (عصقصقه ) / التصفه نی احوال موف کتابی به 
فارسی دربار؛ اهل تصوف و رفتار و کردار و اصطلاحات آنان , 
نوشتة قطب‌الدین عبادی ( - ۵۴۷ ) . نثر کتاب ساده و روشن 
است و فقط در مواردی نادر اندکی موزون و مسج است . 
نویسنده کوشیده که ان کتاب ره زبانساده بنویسد تا همگان 
آن بهره‌مند شوند . نسخه‌ای خطی از صوفی‌نامه در کتابخانة 
موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود که در ۷۰۷ق یعنی یکصد و 


از آن ب 


ادب فارمی در آمیای مان ۵۸۹ 


صهبا 


شصت سال پس از وفات ملف به دست عبدالله بن احمد 
الاندوانی کتاب شده است . اين اثر به کوشش غلام حسین 
یوسفی به‌چاپ رسیده است ( تهران ۰ ۱۳۴۷ش ) . 
منابع :الاب ۰ ۱۱۲۳/۴ تاریخ یهقی ۰ ۰۱۱۸ ۰۲۵۳ اشصنیه فی. 
احوال المتصوفه :به کوشش غلامحسین بوسفی : نهران ۱۳۴۷ : 
مقدمه : ٩‏ ۲۵؛ فهرست کابهای چاپی فارسی ۰ ۱۳۵۷/۱ ؛ غلامرضا 
زرین‌جبان» «التصفية فی احوال المتصوفه», راحنسای کتاب » سال 
دوازده, شمار ۰۱۲-۱۱ اسفند ۱۳۴۸ش : صص ۷۲۸۰۷۲۶ 


رشنوزاده 


صهبا ( 908 ) میرزا حیت توقسابهٌ وابکندی ۰ شهرستان وابکند 


( بخارا ) ۱۲۶۸ -قبادیان ۱۳۳۶ق » شاعر تاجیک . در بخارا به 


دانش‌اندوزی پرداخت ؛ سپس در کرمینه به دربار ولی‌عهد امیر 
عبدالاحد ( ۱۳۰۳ ۰ ۱۳۲۹ق ) 


مناصب مهم دست یافت » همواره از وضع ابسامان حکومت و 
درباریانانتقاد می‌کرد . به نوشتة پژوهند: معاصر تاجیک , 
علیوف » امیر با هدف دور کردن او از مرکز, حکومت قردباغ 
تواحی بخارا) رابه وی سرد ولی صهبا به زودی آنرا رهاکرهة 
به مرکز بازگشت و گوشه‌نشین شد . در ۱۹۱۵ به سفارش 


سفارت روسیه در بخارا وی را در حضور نخست وزیر 
( قوشبیگی ) تتبیه و در ۸۱٩۱۷‏ به سیب نمایش بئان 
بخاریان :در ارک زندانیکردند . پس از آرام شدن اوضاع ؛ به 
همراه یر دیرینهاش حاجی دادخواه, حاکم برکنار شد؛ یکهباغ» 
به قبادیان تبعید شد . عاقبت صهبا و دوست او در ۱۹۱۸م در 
پی واقع؛ٌ کالیسوف یا «کشتار جدیدان» به دستور امیر عالم‌خان 
6۱۹۲۰۱٩۱۱ (‏ ) و به دست دوران بیگ , حاکم آن سامان , 
کشته شدند . صهبا صاحب دیوان است و اشعار پراگنده‌ای از او 
در بیاض‌ها وکتاب‌های خطی مانده است که بیشتر تفزلی است 
و نیز در نوای آوازه‌خوان‌های بخارا و تاجیکستان به گرش 
می‌رسند . 

منابع :تدای عیدی , ۱۴۵ - ۱۳۷ :تذکرالشرای محنع : 

۲۱۳-۲ ۱ دایرةالسمارن شوروی تابیکد , ۰۵/۷ گچ زرافان : 


۲۸۲-۲ ؛ نون ادیاتتابیکک ۰ ۳۹۲- ۳۹۶:نوادر غباله :۶۸ 


بادداشت‌های نی : بخش سوم 


صهبای سمرقندی ( زا9هوعمصععه بت طاهه )؛ عبیدالله ‏ 


صیدر 


سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی » شاعر تاجیک . در پنجشنبه 
( میانکال از استان سمرقند ) زاده شد . دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش آموخت و در بخارابه کمال رساند . وی تا پایان عمر 
در مدرسه‌های بخارا تدریس می‌کرد . شماری از غزل‌ها و ایات 
دذ او در تذکرهها و پیاض‌ها بای است . اشعار صهبا در 
عرفان ؛ تفزل و ستایش خوی نیک است.. 

نیع : تحفة لاحاب : ۱۱۱۱۰۱۱۰ دایرةالممار شوروی تابیک : 


۵۷ 


شکورزاده 


صیاد غفار ( :9۵280-69068 ) : روستای شیربیگیان ناحیذ 
کرمسومول‌آباد 6۱۹۶۲ - + شاعر تاجیکستانی . رشتةٌ 
زبان و ادیبات فارسی تاجیکی را در دانشگاء آموزگاری دوشنبه 
به پایان رساند و در انتشارات معارف به کار پرداخت . اشعارش 
در نشریه‌های تاجیکستان منتشر شده است . کتاب او آب شم 
در ۱۹۹۰م در انشارات ادیب دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 


قبادیانی 


طیدر :01:40 ) ۰ محمدرحيم ؛ روستای شهر نو در ناحیةً غرم از 
توابع رشتان زمین ۱۹۵۲م - تسنوپست تاه 
تاجیکستاتی . وی از همان دور دانش‌آموزی به کارهای فرهنگی 
تاجیکستان 
مقاله می‌نوشت . در ۱۹۷۵م رش زبان و ادیبات تاجیک را در 


روی آورد و در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های پرآوا 


دانشگاه شهر دوشنبه به پایان برد و در صدا و سیمای 
جیکستان به کار پرداخت . از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲م مشاور ای 
مجلة صدای شرق بو . در ۱۹۹۲ به عضویت کانون نویسندگان 
اجیکستان درآمد و در ۱۹۹۴م از تاجیکستان به روسیه کوچید . 
از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰م درمسکو سردییر روزنامة پیام بود . در 


۹ به ایران سفر کرد و سفر نامه‌ای نوشت . در ۲۰۰۰ 
عضو کانون نویسندگان روسیه شد . در 0۲۰۰۱ روزنامه‌ای به نام 
آواز تاجیکد به راءانداخت . وی به ادبیات معاصر ایران آشنایی 
دارد و برخی داستان‌های او به زبان‌های روسی ‏ اوکرائینی ؛ 
قرانسوی و قراقی توجمه و چاپ شده‌اند .از آنارش : گهواد نز 
( 2۱۹۹۰ ) + مک فرتوت ؛ افسانا سرخاب ؛ پروانه ؟ صدبرگل 
بلغادی و می‌خواهم در ایران گم شوع که سفرنامة او بهایران است 
و در چند شمار؛ هفته نام پیام در مسکو به‌چاپ رسیده است . 


شکوزاده 


ادب فارسی در آسیای مانم| ۵٩۰‏ 


الصیدنه 


الصیدنه (9۶علوعععه ) کتابی به فارسی در داروشناسی قدیم» از 
ابوریحان بیرونی ( -۴۴۰ق ) . این کتاب که به نام المیدله نیز 
آوازه دارد در بیان خواص طبی گياهان ۰ جانوران و کانی‌ها و 
داروهای به دست آمده از آن‌ها است . اصل این کتاب به عربی 


است و ب 


ب حروف الفبا تدوین شدء است . المیدنه در نو 
خود از معتبرترین کتب سد؛ پنجم هجری است و بواسطة 
اختی که می‌توان از طریق آن از سنت قدیمی داروشناسی 
ایران به دست آورد ؛ منبع بسیار باارزشی است . بیرونی در 
کتاب ضمن بهرهبرداری از متابع ابلی ؛ییونائی + 
سریانی . هندی و عربی , از کتاب‌های قدیم ایرانی که اکنون از 


میان رفتهاند نیز بهره برده است . تنها نسخة عربی موجود 
المیده که زکی ولیدی طرغان از دانشمندان ترکیهآن‌را شناسایی 
کرد »در بورسه »از شهرهای ترکیهنگه‌داری می‌شود . در ده 
سوم سد؛ هفتم هجری شخصی به نام ابوبکر علی بن عثمان ین 
اسفرای کاسانی از مردم کاسان در ناحية فرغانه» الصیدن 


ابوریحان بیرونی را به فارسی برگرداند و آنرابهکتابخانة خاص 
شمس‌الدینابوالفتح ایلتتمش ( ۶۳۳-۶۰۷ ق ) اهداکرد. وی از 
جمله دانشمندانی است که از پیش سپاه مغولان که به فرارژد 
تاخته بودند ؛ به هند گریخت و در آن‌جا به خدمت دربار 
ایلتتمش درآمد . ترجمةُ الصیدنه یک بار به کوشش ایرج افشار و 
منوچهر ستوده ( ۱۳۵۸ش ) و باری دیگر به کرشش 
زریاب خویی ( ۱۳۷۰ش ) در تهران به‌چاپ رسیده است . 
نیع :الهیدنة نی الطب ‏ ابوریانبیرونی « با تصحیح و مفدمه و 
انح عباس زریاب :هرا »مرکزنشردانشگاهی « ۱۳۷۰ض 
دانشنامه 


دب فارسی در آسیای بانه| ۵٩۱‏ 


۳ 


ضریر جویباری ( »2۵.5 ) | ازیک خواجه / محمد. 
طاهر فرزند محمدامین خاجه شیخ الاسلام : - ۱۳۰۷ق» شتاعر 
ازیک . مادرش از بزرگ‌زادگان ده بیدی بود . وی نابینای مادرزاد 
بود . به همین سبب ضریر تخلص می‌کرد . دربارُ نبینایی‌اش 
چنین سروده است : «بس که دلگیر است طرز صحبت ال 
جهان -از ازل دانسته چشم خویش پوشیدم از آن .» ضریر حافظ 
قرآن بود و بیشتر اشعار شاعران گذشته را از بر می‌خواند و «اکثر 
متون عقاید اصلیه و مسائل فرعیه را چون سورة فاتحه در خزان 
حافظله محفوظ نمودء .» ( تذکرةالشعرای سحترع ۰ ۲۱۴) .او 
شاعری توانا بود و غزل را به فارسی و ترکی نیکو می‌سرود . 
ادیبان و شاعران را در خانه‌اش گرد می‌آورد و با آنها برای 
شعرخوانی انجمن می‌کرد . او شمس‌الدین مخدوم شاهین را به 
فرزندی پذیرفت و در پرورش او کوش بسیار کرد . شاهین در 
تحفة دوستان خود او را بسیار ستوده است . نمونه‌ای از مدح او 
است : «خدا را چه سحراست تقربر او که اعجاز غیبی است 
زیر او / تخلص به شعرش از آن شد ضریر که نادیده مو 
می‌کشيد از خمیر » نمونه‌ای از غزل ضریر در منگی به شمارةٌ 
۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


از سروده‌های او است : «عصا به موسم پیری از آن به دست 
نگیرم که رود یک قدم به سری تو از من » 
مسنابع : نسحفة الاحباب , ۱۱۲۲ تسذکار اشعار ۰ ۰۳۲۱ ۱۳۲۲ 


تذکر رای سحتع ۰ 1۲۱۴-۲۱۳ پرست دستنویس‌های شرف 
فرهنگتان عم تبیکنتان , ۱۵۳۲/۲ نون ادیات تابیگ » ۳۹۶ . 


۳6 


متصرنی 


ضعیفی (38هة ۰ بی بی ضعیفی سمرقندی | نیشابوری » سل 
هجری ؛ بانوی شاعر ایرانی . تذکره‌نویسان گاه او را شاعر سل 
نهم و همروزگار آذری طوسی و گاه شاعر سد؛ٌ دهم و معاصر 
بی‌بی آرزو دانسته‌ند ‏ گویا همسر پیری داشت که او نیز شاعر 

بود و با یکدیگر مشاعره داشته‌اند . اشمار فراوانی از او در 

ذکرهها نقل شده است . 
منایع :از واه تاپویی ۰ ۱۱۶۲-۱۶۱ تاریخ نظم و و۰ ۱۳۲۹/۱ 
تدکر ری : 1۵۰ ! اهر جیپ » ۱۳۷؛ رباحن اشریعه: 
4۳۷۲۴ زنان مخور : ۱۳۰۵/۱ سخنوران تاینا: ۱۳۰۶۰۳۰۵ 
عرفات ناش , ۱۶۲ فهرست نیخ خی انستتوی آشاد خطی 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۵٩۳‏ 


ضیا عبدالله 


تابیکتان , ۰۷۷/۲ آریاا؛ سال دهم : شمار ۰۳ می ۲٩‏ 


رسولی 


ضیا عبدالله ( طقا20300.801 ) : روستای خشت کپروک در 
شهرستان قبادیان 2۱۹۴۸ - ۰ شاعر ناجیکستانی . در 
۸۱ رشتة زبان و ادبیات پارسی تاجیکی را در دانشگاه 


آموزگاری دوشنبه به پابان رساند و سپس به تدریس پرداخت 


کارمند روزنامة کیسومول تابیکنتان . جمهوریت و ماعنام 
صدای شرق بو . نخستین اشعارش در ۸۱۹۷۰ در روزنمه‌های 
دوشنبه به‌چاپ رسید . در ۱۹۸۴م به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد و شماری از اشعارش به زبان‌های روسی ؛ 
ازیکی » گرجی » انگلیسی ۰ بلفاری و جز آن‌ها ترجمه شده و 
خود نیز برخی از اشعارپابلو رود بوگنی یفترشنکو وویتالی 
کاراتیچ را به فارسی تاجیکی برگردنده است . از آثارش : کف 
خاک ( 6۱۹۸۲ ) ؛ دریا( 6۱۹۸۵ ) + فروع ( 6۱۹۹۰) 

سابع :یات تیک درس دوم عصر حجده و اول مر نوزه : 

۷۲ خورئیدهای گسمشده : ۱۱۸۷ پسیمان , ۱۸۵ ۰ ۱۱۹۰ 


دایخاسعارت ادیات و صنمت تابیک ۰ ۲۶۶/۱؛دارةالسمارت 


شوروی تابیک : ۱۵۳۳/۸ غزل‌ها: ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ؛ جهان کناب , سال 
سوم صص ۰۶۵ ۱۶۶ رحیم مسلمانبان قبادیانی» «من از وجدان 
خود بسیار می‌ترسم» : شعو؛ شمارف ۰۸ دی ۱۳۷۲ش ۰ صمن 3" 
۷+ رحیم مسلمانانفیادیانی, «شمر زمان شوروی تاجیک در 
یک نگاه»: همان‌جا, سال ششم ,شمارا ۲۳. تابستان ۱۳۷۷ش : 
ی ۸۶+ رحمت‌الله ببوف تذرالله :درگ نو از باعنه ۱ دای 
شرق» سال ۱۹۸۲ » شمارة ۰٩‏ صص ۱۲۹-۱۲۶ 

مشکووزده 


ضیای بخارایی ( افقده8108ا2 )۰ میرزاحمد شرب 
مخدوم صدور / صدر فرزند قاضی ملاعبدالشکور بخاری ؛ 
سد؛ٌ سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . دانش‌های گرتاگون و 
بیشتر علوم دینی را نزد پدر خود فراگرفت . حاجی نعمت‌الله 
محترم می‌نویسد :در هر باب متوافره و کیفیت الافتدارش در 
هر فن متکاثره است .» ضیا بارها به فضاوت در ولایت‌های 
گوناگون منصوب شد . عبدالله خواجه‌عبدی دربا 


,در شاعری و شعرشناسی نیز سرآمد روزگار و در نظم و نثر 


مفتنم دین و دیار است . طبع سلیم و ذهن مستقیم دار .» ضیا 
قصیده‌ای در ستایش امیر عبدالاحد و شکوء از روزگار سروده که 


ضیای نخشبی 


دو بیت از آن است : «در این جهان کدورت نشان افسونگر -در 
این زمان نحوست عیان دون پرور / چه جورها که نکرده است با 
این گردون 
قالب‌های گوناگون شعر طبع‌آزمایی کرد .اما در قصیده و غزل 
تواناتر بود . نمونه‌ای دیگر از شعرهای او است : «ای لبت لعل و 
رخت لاله و چشمت نرگس / زلف تو مشک ختن خال خطت 
آهوی چین + 

سای : تکرتالوای دی : 1۵۲-1۵1 راشای منع : 

۹۴ 


معصوبیٍ 


ضیای خجندی ( 05:41ل2۱25300 ) : خواجه ضیاء‌الدین » 
متخلص به پارسی : فرزند خواجه جلالالدین مسعرد ؛ ۵۷۰- 
هرات پس از ۶۳۷ق ؛ عالم و شاعر ایرانی . گویا از مردم فارس 
برد که به فرارود کوچید . برخی سبب معروفیت ضیا به پارسی 


و پارسی‌زاده را ايين می‌دانند که تبارش به سلمان فارسی 
می‌رسید . وی همروزگار شمس خاله و از شاگردان اما فخر رازی 
برد و شرحی بر المحصول فخر رازی نوشت . وی با سیف 
آسترنگی مشاعره و مناظره داشت و شامانی مانند حسام‌الدین 
خسن بن علی الغ ببفو » معروف به بیفو ملک از پادشاهان 
آلافراسیاب و علاء‌الدین محمد خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ - ۶۱۷) را 
مدح می‌کرد . ضیا شعر را نیکو می‌سرود و نسخه‌ای از دیوان وی 
از غزل ؛ قصیده : قطعه و رباعی در کتابخانة سلطنتی تهران ( به 
شمارة ۲۲۸) نگه‌داری می‌شود . 
منایع :تریغ ادیات در ایران ۰ ۸۲۷/۲ ۱۸۳۳۰ تریغ هقی : جاب 
سعبد نثبسی ؛ ۱۳۷۰۰۱۳۶۲ ! تاریخ جهان‌گشای جوینی , ۱۷۹/۲ 
تریغ نظم وت :۱۱۶۵/۱ دازتالسعارف آریا, 1۸۵۱-۸۵۰/۵ 
دایرذامعارت ادیات و صنعت تابیکه , ۰۳۶۸/۱ الذریسه : ۶۲۹/۹- 
۶۳۰ رباض الارفن :تابر :۶۷/۲ فهرست دیون‌های خی 
و کتاب هزارو یک شب کتابخانة سلطتی , ۷۳۰/۲ - ۷۳۲ ! فهرست؛ 
نخههاي خطی فارسی , ۱۲۴۱۰/۳ مجیع القصحا: ۱۸۴۵-۸۴۲/۲ 
نون ادیات تابیگ ۰ ۱۵۴-۵۲ 


م.شکورزاده 


ضیای نخشبی ( ن8ه6ه8(»0نه ۲ خواجه ضیاءالاین » - 


ندوستان ۷۵۱ق ؛ نویسنده و شاعر ایرنی . در زاده 


شد . ادبیات و زبان عربی را در زادگاهش فراگرفت + سپس 


ادب فارمی در آمیای مانه| ۵٩۴‏ 


ضیایی بخارایی 


و محسکریت:» 
ادییات هند و عرب ؛ فلسفه ؛ اخلاق » طب ؛ موسیقی ؛ 


رهسپار بدایون هندوستان شد . در آن دیار زب 


عروض ؛ بدیع»فقه و تصوف آموخت و درس شعر و ادب رااز 
شهاب‌الدین محمره فراگرفت . چندین کتاب از زبان سنسکریت 


ترجمه و برخی از آثار خود را به نام مبارک‌شاه خلج ( ۷۱۷ - 
۱ ) تألیف کرده است . مشهررترین اثر ضبای نخه 
طوطی‌نامه است که آن را در ۳۰/ق از هندی به پارسی ترجمه 


کرد . طوطی‌نامه با همان چهل طوطی مجموعه‌ای از چندین قصه 
و حکایت است و به زبا‌های گوناگون ترجمه شده است 
نخشبی آثاری چند در موضوعات عشقی : تخیلی ؛ طب ؛ 
فلسفه . تصوف و اخلاق نوشته است . وی شعر نیز می‌سرود و 
از رباعی و غزل و مثنوی در آثار منشور خود بهره می‌جست . از 
آثارش : سلک السلوک در صد و پنجاه بند در احوال صوفیان ؛ 
کلیات و جزویات که مجموعه‌ای از مقالات آميخته به نظم دربار؛ٌ 


جسم آدمی است و در برخی از نسخه‌ها این کتاب را چل ناموس 
یا ناموس اکبر نیز خوانده‌اند . کلیات و جزوبات به قطب‌الدیین 
مبارک‌شاه تقدیم شده است ؛ داستان گلریز (کلکته ۰ ۶۱۹۱۲ )۱ 
لذةالساه ؛ عشرط بشره + نصایج و مواعظ + شرح سور؟ زبور . ضیا 
دیوانی داشته که نسخه‌ای از آن با سرسخنی در زندگینامة وی|به 
حار؛ُ ۵۹/۱۹ ( ۲۹۷الف - ۳۰۸ب ) در پووه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شوه : 
منابع :رال خبار فی امابوا ۱۱۰۴ تریغ ادیات رایان + 


۳ - ۱۳۹۶ !تریغ ادیات فارسی ,ات : ۲۷۵ - ۲۲۶ ناریخ 
مفول : ۵1۸؛ تاریخ نع ون ۱۱۸۵/۱ داثرالسعارت آوبان: 
۸۵۰/۵ : یرارف شوروی تیک , ۲۸۹/۲ - ۱۲۹۰ قهرست 
دست‌نویی‌های شرقیفزهنگتان عاوم ازبکستان: ۱۱۳۷/۲ فیرست 
کب خی کنابخانا آستان قدس رضوی ۰ ۱۳۲/۸ - ۱۱۳۵ مجموعا 
سخزایهای تن سیبا پیوستگی‌های رن و شبه قرط هند, 1۶+ 
مسفن الفسوالب » ۲۳۲۰۲۳۱/۴ ۱ مسحمدجعفر مسحجوب : 
#داستا‌های عامانٌ فارسی» : سح » شمار* ۰۷ سا بازدهم : 
صص ۱۷۶۷-۷۵۶ میس شمارذ ۰۱۳-۱۷ فروردین ۱۳۷۲ش : 
ص ۱۱۳۶امریزدن علیمردان : «ضیاالدین نخشبی و طوطی تام 
اوه مکب سوویی, شمار ۶ ۱۹۶۸+ 
بط مج مچمسمهلا مصتحجظ ع ۲ عمملمییی 
741 ۰ 2740, «معتل 
م.شکورزاده 


ایی بخارایی 


یی بخارایی ( اقعقدمعونةونه ) . سلاقاسم ٩۵۲-۰‏ 
شاعر فرارودی . از ترک‌های ناحية بخارا بود» اما در خراسان و 


عراق می‌زیست و همروزگار مولانا حبرتی (- ۹۶۱ ) و لسانی 
(-۹۴۲ق ) بود. وی مردی درویش مسلک بود و » جز ارباب 
فقر و فا کسی را مدح نگفت , اشعار وی نزدیک پانصد و 
ت بیت است و در آن‌ها با سوز و گداز از زمانه شکایت کرده 
است . نمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها آمده است . 
مایم : ریخ ذکههایفارسی ۰ ۳۱۷/۱- ۳۲۰؛ ایغ نع و > 
۶۱/۱ نع سای , ۱۳۰۷ ار العارف ادیات و صنمت جیگ 
۷۸۱ لذریم ,۱۶۳۲/۹ صحت رام برگ ۱۱۹۴ شمارة ۱۲۲ 
گلزار جاویدان , ۸۳۳/۲؛ مذکر اجاب , ۱۳۴ 


دانشنامه 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۵۹۵ 


و 
0 


طاقت بخارایی ( 12002۱08781 ) ؛ قاضی ملامحمد شریف 
خواجه ؛ سد؛ُ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . به تاش وّاجهة 
بخاری مشهور بود . ملا شمس‌الدین شاهین دربار؛ُ او چنین 
سروده است 
نادند ز آن واسمله تاش .» طاقت | 


آنجا بهفراگیری دانش‌های روزگارش پرداخت . سپس به 
قضاوت ولایت بایسون منصوب شد . حاجی نعمت‌الله محترم 
می‌نویسد :«گاهگاه از جهت جلای ذهن و صفای طبع به غزلی و 
فردی تشمیذ خاطری فرموده .., غزلی از او در مجموعه‌ای به 
شمارة ۳۳۰۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «قامتت افکنده رخت فُمری 


از بالای سرو وال قدت شد آخر عاشق شیدای سرو » 
ماع : تکر رای محتع : 2۲1۹ 
شرقی در آکادمی عم تابیکستان , ۱۵۳۴/۲ فهرست نسخ خی 
فارسی انستیتوی آفار خطی نابیکستان , 1۳۷/۱ 


۰ فبوست دست‌نوس‌های 


متصرنی 


طالب ترمذی ( فتاه اقا ) ملامیرزا حسن ۰ - ۰۱۰۱۸ 


قتاعر ایانی . از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده 
ایبت . یر ترمذ زاده شد و از سادات آن سامان بود . در روزگار 
جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۰۹۶۳ ۱۰۱۴ق ) به هند کو: 
از شاعران پرآرازه و نفزگوی روزگار خود بود . قريحة شعری 
سرشار و شعری پرمایه و دلکش داشت . نمونه‌ای از شعر او 
است : «سکه‌ای کاندر سخن فردوسی طوسی نشاند -کافرم گر 
هیچ کس . از زمرة فرسی نشاند/اول از بالای کرسی برزمین آمد 
سخن -او سخن را باز الا برد و بر کرسی نشاند.» 

ماع :ایغ نظم و شر, ۱۶۸۵/۲ روز روش , ۱۲۹۴ مجیع رای 

جهانگیری ۰ ۱۳۸ - ۱۱۳۹ معزن لالب ۰ 1۵۷/۲ : همیشه هار 

ت 


رشنزاده 


طالبی سمرقندی ( همم واطعانق ) مرلان سددمم 
مجری ؛ شاعر ایرانی . در شمار درویشان بود و با عشق و 
حرارت طی طریق می‌کرد . پیوسته در طلب علم بود و به اين 
سیب طالبی تخلص می‌کرد . غزل را نیکو می‌سرود . این مطلع 


از او است : « پرده تا از رخ آن پرده‌نشین وا کردم -آن‌چه در پرده 


ادب قارسی در بای بان| ۵٩۱‏ 


طالب و مطلوب 


نهان بود تماشاکردم .» 
منایع : تریخ نظم و نش , ۱۶۱۸/۲ فهرست نسخ خی فارسي انستتوی: 
آثار خطی تابیکستان , 401/۲ قهوست نسخ خی فارسی انتیتوی 
آثار خطی تابیکستان ۰ ۱۵۷/۲ مجالی انس » ۱۳۹۰ مذکر اباب 
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طالب و مطلوب ( «نااعسهطءها  )‏ 

در هشت صد و پنجاه بیت سرود؛ٌ فطرت زردوز سمرفندی 
۷۰ )این اثره بهگفتة خود شاعر در دیباچة کتاب رابطة 
مستقیمی با ادییات عامیانه دارد .این 


مشنوی به نام گازد پسر هم 
آوازه دارد . طالب و مطلوب در ۸۱۹۱۷ در تاشکند چاپ شده 


سنابع : شاریغ ادسیات ایسران : ریبکا ۰ ۱۵۲۹-۵1۸ فهرست 
دست‌شریس‌های شرفی در آکادمی علرع تابیکتان ۰ ۱۲۵۱/۲ 
خرستوارکابهای فارسی . ۲۹۸۶/۲ ۱ نم ادیات تابیگ ۰ ۱۷۱ - 
0" 


طالعی سمرقندی ( تاطوهت0صمعولهلق۱ )سل تهم مجری 
شاعر فرارودی . مطربی می‌نویسد : «.. باوجود بی‌طالع 
غریب است که طالعی تخلص می‌کرد .» هم او درب بخت بد 
طالعی چند حکایت در تذکرء‌اش آورده است . به گفتة او گویا 
ان یمین کوسوی در بر طالعی قطعه‌ای سروده است که بتی از 
آن این است :« طالعی باشدم که از پی آب -گر روم سوی بح بر 
گرد » او از مداحان سلعطان محمد بایسنقر میرزا ( 0۵۸ ) 


بود . مدت‌ها به فراگیری دانش پرداخت و در تنگدستی و فقر 
می‌زیست . طالعی طبعی نیکو داشت و شماری از شعرهای او 
در تلکره‌ها و بياض‌ها آمده است . قطه‌ای در مدح اما رضا (ع) 
مطلع : «خشت خورشید زراندودی که 
پرسقف سسماست - بهر فرش روضة سلطان‌علی موسی 
الرضاست » نمونه‌ای دیگر از شعر او است : ه ساقی بیاربده که 
عالم فتیمت است -عالم غنیمت است مگو دم غنیمت است .» 
سنابع :تریغ نظم و نر, ۷/ ۳۷۵ + ندکوالتهرای مطری : ۰۴۰۵ 
ریم : ۱۶۳۹/۹ صحف راهم برگ ۲۰۰؛ شم 


سروده است بااین 


مجالی الفائی ۰ ۱٩۱‏ 


ملاحمد 


ردی ( اه هعطق ) سد؛ نهم هجری . شاعر 
نی . در روزگار بایسنقر میرزای گورکانی ( 3۸۳۷-۷۹۹ ) 
می‌زیست و همروزگار عصمت بخارایی ( 3۸۴۰/۸۲۹۰ ) 
بود . به گفتهٌ دولت‌شاه سمرقندی مسجلس او ( عصمت 
بخارایی ) مجمع شاعرانی چون بساطی سمرقندی » خیالی 


بخارایی خواجه رستم خوریانی و طاهر اییوردی بود .! 
بیت از او است : «از چمن بگذر و آن سرو سهی قد را دان - 
نیست غیر از تو دراین باغ کسی : خود را دان .» 
مایع : تکالشرا: دولت‌شاه: ۰۲۲ ۱۳۵۱ الذریعه ۰ ۱۶۴۰/۹ 
دوز دوشن ۰ ۱۲۹۵ صحت اراهم ؛برگ ۰۱۹۸ شمارذ ۱۱۷ مخزن 
راب , ۲۵۲/۲ 


شریفی 


طاهر بخاری ( همه قا )۰۲ مشهرر بهشیخزاده - ۰30۶۹ 
شاعر فرارودی . مردی پارسا و خوش طبع بود و غزل را نیکو 
می‌سرود . به گفتة برخی منابع و تذکره‌ها در زمان ابوالفاسم 
ایرگورکانی ( ۸۲۵ -۸۶۱ق ) به هرات رفت و در آ‌جا غزلی 
گنت که بابر و شاعران روزگار آن را ستودند» چنانکه بسیاری از 
ما در پاسخ به غزل دلانگیز و لطیف او سخن‌پردازی کردند 
وی ازظاهر ابیوردی که در روزگار سلطان محمد بایستفر 
می‌زیسته جدا است . نمونه‌ای از شعر او است : «تا آرزوی آن 
لب میگون کند کسی - بسیار غنچه‌وار : جگر خون کند کسی | 
عم مکن که هیچ به جایی نمی‌رسد - سعیی که در نصیحت 
مجنون کند کسی » 

نیع :ریغ مار تین روزگارن کون :۰۲۳۴ تریغ نظ و 
ری ۰۲۹۶/۱ ۱۳۰۶ تذکوةالشعرا» دولت‌شاه: ۱۳۵۱ ری : 


۶۱/۹ دوز روش : ۱۴۹۵ شمم انجس : ۰11۵ ۲۷۶ ! صحت 
راهم برگ ۰۱۹۸ مار ۱۱۶ محزن راب 1۵1/۴ 11۵۳ 


مرآ الیل ۰ ۱۷۲۰۷۰ نمنه ادیات تابیکک , ٩۱‏ 


متصومی 


طاهر چفانی ( نصقوعتعطة) )؛ ابریحیی /ابوالحسن طاهر 
فرزند فضل فرزند محمد فرزند مظفر فرزند محتاج فرزند احمد 
چفانی ۰ - ۰۳۸۱ امیر و شاعر ایرنی . از میرن آل محتاج بود. 
دودسان محتاج در روزگار سامانیان و غزنویان حکمرانی 
چغانیان ‏ ناحیه‌ای از فرارود را داشتند . طاهر در ادب فارسی پر 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۵٩۸‏ 


طاهر مقراض 


آرازترین امیر دودمانی بود که همگی دوستدار شعر و هنو 
بودند . شاعران را می‌نواختند و در پیشبرد هنر و فرهنگ ایرانی 
سهم بزرگی داشته‌اند . دیقی » بدیع بلخی » منجیک ترمذی ‏ 
لبیبی و فرخی در دربار آنان به سر می‌بردند . ابوعلی احمد بن 
محمد چفانی ( ۳۴۴۰ ق )۰ بزرگ‌ترین امیر این خاندان . عمو و 
فخرالدین ابرالمظفر احمد بن محمد . دیگر امیر محتاجیان 
نوادةٌ عموی او بود . دقیقی » منجیک ‏ لبیبی و فرخی : 
فخرالدین ابوالمظفر را ستود‌اند . در برخی منایع به نادرستی با 
کنية ابوالمظفر: یعنی کنیا احمد بن محمد آمده و شرح حالش 
با آن امیر درآمیخته است . کنية ابویحیی برای او درست‌شر 
می‌نماید . کهن‌ترین سندی که او را ابریحیی دانسته : قصیده‌ای 
است که از بدیع بلخی ؛ شاعر معاصر امیر در مدح او مانده 
است . در تاریخ گردیزدی که در ۲۴۲ - ۲۴۳ق تألیف شده : 
ابوالحسن خوانده شده است . نوح بن منصور سامانی ( ۳۶۵- 
۷ ) حکمرانی چفانان را از فخرالدوله گویا بهدلیل هم 
دستی او با ابوالحسن فایق خاصه , غلام شورشگر رومی نوح 
بن نصر ( ۲۴۳-۳۳۱ ) -ستاند و به ابویحیی داد . نیز شاید 
خود آنرا از ابوالمظفر گرفتهباشد . در ۲۳۸۱ق برای رهایی بلخ از 
دست فایق و فخرالدوله که پس از برکناری‌اش به فایق در بل 
اه بردهبود» بهنبردآنان رفت » فراری و کشته شد و سپاهش 
یز شکست خورد . بدیع بلخی ؛ منجیک ترمذی و لب 
مدیحه‌سرایان او بودند . طاهر اشعار تغزلی می‌سرود . از 
سروده‌هایش غزل : قطعه رباعی ۰ دوبیتی و فرد مانده است 
اسدی طوسی در لفت فرس از اشعار وی شواهدی بسیاری برای 
توضیح واژگان آورده است . 
سابع : اشعار همعصران رودکي ۰ ۱۹۵۶ ۱ پیشاهدگان شعر پارسی :+ 
۱۱۸۹-۱۸۸ ریخ یات هر بان :۰۲۰۹/۱ ۰۳۵۷ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 


۸ ۰۲۲۱ ۱۵۳۲ ایغ ادیات فارسی ,اه :۳۳ ریغ لیات 
فارسی ‏ برتلس ۰ ۱۲۳۹۰-۲۲۸ تایخدیاله و زین , ۰۱۷ ۰۲۹۱ 
۰۵ ۱۲۹۶ تاریخ گردیری ۰ ۱۳۶۸ تاریخ نظم و ش , ۰۲۳/۱ ۱۳۷ 
چهارمال ‏ ۱۶۵ حدایاسعر, ۱۴۳۱۳۷ : ایرةالعارف ادیات 
و صنت تلبیک :۱۳۰۰۰۲۹/۱ ریم , ۱۶۲۱/۹ سحن و سخودان» 
۳۶ شانوان بیدیوان: ۰۱۷۰-۱۴۷ ۰۲۱۷۰-۲۱۶ ۲۳۲ ۳۰ 
۵۰۳ ثاعران هسمر رودکی ۰ ۱۱۸۳۰۱۷۱ ۱۱۸۸-۱۸۷ اب 
الاب , ۰۲۹۰۲۷/۱ ۱۲۲/۲ نامه زیر ارالمفره و «طاهره: 
جیع التصحا: ۰۷۲/۱ ۸۶۲/۲۱۷۶ ۱۸۴۷ محبط زندگی و وال و 
ار رودکی» ۰۲۲۸ ۲۶۲ ۲۶۵: 


طاهر هراتی 


4 - فلا , متلص 


طاهر مقراض ( عجنیه‌سمجه۱۵ ): مولائا ز ۱۰۲۲ شاعر 
فرارودی . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . در هرات متولد 
شد . در اران زندگی به بخارا کوچید . هرگز درس نخواند » اما 
یکی از شمرای پرآواز: آن دیار شد . در قصیده‌ای امام قلی‌خان 
اشترخانی ( - ۱۰۵۱ق ) را مدح کرد . اشعاری خوش و دلکش 
داشت . مسطربی مسمرقندی مسی‌گوید : «در بخارا در منزل 
عمدةالامرا یادگار قورچی با وی ملاقات کردم ...) نمونه‌ای از 
شعراو است : «بوی بار از در و دیوار حرم می‌آید -ورنه هر غم 
کده‌ای را در و دیواری هست / صد جهان جان به نگامت دهم ای 


یرسف عهد - تا بدنند عزیزان که خریداری هست .» 
منابع : تکرذالشعرای مطربی, ۰۲۴۱۳ ۱۳۱۲ نا زیای بمهانگیری : 
۲۷-۵ 


رشنوزاده 


طتّاهروف ( ۷۵۲۲0۲ ) ؛ اروت الله , آباد ۸۱۹۴۲ - 
+ ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۶ دانشکدة زبان 
آدییات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد 
تن دراررزنامة معارف و مدییت کار کرد . از ۱۹۷۱ تا ۶1۹۹۱ 
در دایرةالمعارت شوروی تاجیکک سرگرم کار بو . در ۱۹۹۰م از 
رسالة دکتری خود با نام تحول و تکامل فصیده در دییات تابیکد 
دفاع کرد و در دانشگاه دولتی تاجیکستان به تدریس پرداخت 
در ۱۹۹۷ از رسالة فوق دکتری خود تحت عنوان تحول و 
تکاملات عروض در نظربه و عم شعر فارسی تاجیکی دفاع کرد 
طاهروف عضو اتحادية روزنامه‌نگاران تاجیکستان است . از 
آثارش : فرهنگ اصطلاحات عروض عجم ( دوشنبه» 61۹۹۱ )+ 
موس قایه و عروض شعر عجم ( جلد یکم دوشنبه ؛ 2۱۹۹۴ )۶ 
تحقیق و تعلیم عروض ( دوشنبه ؛ ۱۹۹۵ ) ؛ فرهنگ اصطلاحات 
نبه : 2۱۹۹۷ ). 


ملاحند. 


طاهر هراتتی ( ت#تعطمته‌ضته ) ملامحمد ؛ پس از ۱۰۱۳ق . 
شاعر ایرانی . دانش‌های مسقدماتی را در زادگاهش هرات 
آموخت . چندی در قندهار زیست و سفری به هند رفت . 
سرانجام به بخاراکوچید . شعری نفز و سخنی شیرین داشت . در 


ادب فارسی در آسیای باه | ۵٩٩‏ 


طاهری 


سرودن رباعی مهارت فراون دا 
ماع :تریغ نظم وتو ۱۳۲۵/۱ تذکرةاشعرای مطریی : ۰۴۱۳ ۱۴۱۲ 
کاروان هند ۰ ۸۰۳/۱: مذکر اباب » ۱۴۱۷ نون دییات تابیک . 


2 
تلاحید 


طاهری ( :متا 4 ملاظهور پرتخین از توابع فلفر ؛ ۱۹۵۲ - 
+ روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در 2۱۹۷۱ 

آموزشگاه پزشکی خجند و در ۱۹۷۷م دانشگاه پزشکی ابوعلی 
سینا را در شهر دوشنبه به‌پایان رساند . چندی در بیمارستان‌ها 
کارکرد. در ۱۹۹۱ رئیس شفاخانة سین و سردییر مج شفاشد 


و در 6۱۹۸۹ به عضویت اتحادية روزنامه‌نگاران درآمد . در 
۸ به اتحادی نویسندگان تاجیکستان پیوست . از آثارش 
تریبت جشی ؛ وای دل ؛ هردره را دواست ؛ کی بماند جاودان ؛ 
توسنر ( ۱۹۸۵م) ؛ چهل قلم ( 2۱۹۹۰ ) ؛ نجوا( ۱۹۹۲م) ؛ درد و 
درمان ( 6۱۹۹۸) 

تلاخد 


طبعي سمرقندی ز اقط0و عوهت ): درویش محلد 4 

مشهور به میر فوج /میر رخ » مد دهم هجری . شاعر تاچیگ . 
اصلش از سمرقند بو . طبعی نیکو داشت و با دربار بان 
روزگارش آمد و شد و همصحبتی داشت . طبعی از همدوره‌های 
مولانا مشفقی بود . جز اين از زندگانی وی چندان آگاهی در 
دست نبست. نموه‌ای از شعر او است : «به گل در گلستان هر گه 
امید چشم من بی او - نماید داغ خوئین به چشمم در چمن بی 
ار 

منابع : نذکةاللعرای مطربي , ۱۴۰۴ سحنوران صل روی زسین : 

۱۵ محت را : برگ ۰۲۰۱ شماره ۳۰؛ نفاشی الم برگ : 


۵ 


رفیمی 


طبیبی خوارزمی ( اصتهتقده باه ) علی محمد : - 
+ شساعر فارسی‌گوی ازبک . در خسوارزم را 
می‌گذراند . وی اشمار غنابی خود را در دقتری گره 
رایاض طیبی امید . چندین نسخة خطی ازایناثر در 
خاورشناسی ازبکستان نگه‌دای می‌شود . طبیبی صه دیو! 
و دو دیوان فارسی با نام‌های تحفة العشاق » مونس العشاق : مرآت 


ادب فارسی در 


طفا! 


المشاق ؛ حبرت العشاق و مظهر ال 
حبرت العشاق به‌شمارة ۳۲۶۰/۱ و دو نسخه از مونس العشاق به 
شماره‌های ۶۲۲۶ و ۳۴۶۱ در پژوهشگاه یاد شده نگه‌داری 
می‌شود از دیگر آثار طبیبی دراین پژوهشگاه می‌توان از غزلیات 
طیبی به شمار؛ ۱۱۴۷ و مخمسات طیبی به شمار؛ ۷۰۰۹ یاد 
کرد 


منیم : تهرست دست‌نویس‌های شرقي فرهنگستان علوم ازکستان + 


ق داشته که یک نسخه از 


۱۵ ۱۵۶۳۱ 


دای 


طرزی سمرقندی ز الوم موه و فده ) سده دهم هچری + 
شاعر تاجیک . اصلش از سمرقند بود . پیشه بازرگانی داشت و 
به شهرهای گوناگون سفر می‌کرد . مدتی در هندوستان بود و با 
شاعران و دانشمندان آن دیار: همنشینی و همصحبتی داشت . 
جزاین ‏ آگاهی دیگری از زندگی‌اش در دست نیست. این مقطع 
از او است : «طرزی به درد ساز و دوا آرزو مکن کین درد جان 
گداز به درمان برابر است .» 

ماب : نکخالرایمطری » ۱۲۰۵ سحتدان یل روی زمیی ‏ 


۱۰۶+ عرفات نی » برگ ۱۲۳۶ کازوان هن ۸۶/۱ 


رفیعی 


طفان‌شاه ( «عقسموه؛ ) » ابوبکر پسر مزیدالدین آی‌ابه ( ۵۶4 - 
۸۱ ): فرمانروای فرارود. پدرش آی‌ابه پس از شکست 
سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) از غزان به نیشابور رفته 
امارت آن‌جا را به دست گرفت و دیرگاهی به استفلال حکم 
راند. طفان شاء در این زمان ولایت‌دار شادیاخ بود. چون ترکان 
خاتون بیو؛ یل ارسلان خوارزمشاه ( ۵۶۸-۵۸۵۱ ) و آی‌به به 
دست سلطان تکش خوارزم‌شاء ( ۵۸٩‏ - ۵۹۶ق ) به فتل 
رسیدند دیگر همراه آنان یعنی سلطان‌شاه گریخته «.. به 
شادیاخ رفت و چرن دید که طغانشاه بن ملک مزید که در آن 
ملک حاکم بود. از عهد تأیید او بیرون نمی‌تواند آمد ؛ عازم 
غور گشت ..» ( حسیب السیر. ۶۳۴/۲ ) طفان‌شاه پس از 

اذشت آی‌ابه به نیشابور رفته. حکمرانی آن شهر را به دست 

گرفت » اما حکومت او دیری نپایید و سلطان‌شاه ؛ به یباری 

سپامی که از قراختایین گرفته برد ؛ بر نیشابور تاخت و 

طغان‌شاه را بشکست وو اکثر امرای طفان‌شاه از ان صعنی ببه 

تنگ آمده ه خود را از مضیق حصار بیرون انداختند و به سلطان 


آمیای مانم| ۰۰ 


طغرل احراری 


پیوستند و در سنةٌ احدی و ثمانین و خمسمائه طغان‌شاه از این 
غص؛ٌ جانگداز فوت شده و پسرش سنجر شاه قایم مقام گشت » 
طغان‌شاه در شعر نیز دست داشت . گویند : «کانی خراسان که او 
را کافرک خوانند ؛ او را قطعه‌ای گفت و از او نان خواست ..» 
تو مانند اجل 
شد گه قهر که نگردد شکم پر گهرش از جان سیر .» چون این 
قطعه را بر طفان‌شاه خواندند . قلمی و دواتی خواسته این 
حاشیة آن قطعه نوشت : «حاشا که زنت را چو تو ما 
سیر کنیم .یا کام دل میسرش دیر کنیم | تو پای برون نه از میان 
تا وی را -از هر دو به دستوری توسیر کنیم .» عوفی دو رباعی 
دیگر از وی آورده و گفته است که طفان‌شاء را با تجالدین تمران 
مشاعره‌هایی بوده است . به نوشتة عوفی ؛ آنگاه که ,ملک طغان 


شاء را درد پای حادث شده » برهان‌الدین محمد بن عبدالعزیز 
یک رباعی در این معنی سروده ‏ به حضور فرستاد:«گر بای 
قلک سای ملک رنجور است - نزدیک خرد نه از حقیقت دور 
است / او هست جهان و ز جهان است به پای - پایی دو جهان گر 
نکشد معذور است » 
سنایع : شاریغ ایسوان یمرج , ۰۱۷۳/۵ ۰۱۸۸ ۱۵1۵ شاریخ 
جهان‌گشای بویتی , ۰۱۹/۲ ۲۱ ۰ ۰۲۲ ۳۶+ ترکستان‌نامه» ۱۱۲/۱ 
جیب السیر: ۱۶۳۵۶۳۲/۲ دور تریخایران» ۳۹۲/۲ ۳۹۳ وروز 
دوشن » ۱۵۰۱ روضة السفا, ۰۳۶۷/۴ ۳۶۹؛ سلجوقامه , ۱۹۰ لاب 
الاب ۰۱۴۸۰۲۶/۱ ۰۳۰۲۱۲۷۸۰۲۲۸ ۰۳۲۹ ۱۳۶۱ لفت‌نامه : 
۱۵۵۳۳ معزن الفرالب , ۲۳۷/۳ ۰ ۱۲۳۸ نرهة لمجاللی ؛ ۸۲ 


شریفی 


طفرل احراری ( :۱۵۹0۱۵5 ) محمد نقیب‌خان ؛ روسنای 
زاسون ۱۸۶۵ -روستای سنگستان ۰۶۱٩۱۹‏ شاعر تاجیک . از 
نوادگان عبیدالله احرار ؛ عارف مشهور فرارود ( - ۸۹۵ق ) بود . 
مقدمات علوم و خطنویسی را در مکتب زادبومش آموخت ٩‏ 
سپس رهسپار سمرقند و بخارا شد و به فراگیری دانش‌های 
گوناگون. همچون حساب » هندسه, طب » فقه ‏ ابجد و تاریخ 
پرداخت . فن شعر را در مکتب شمس‌آلدین شاهین ( ۱۸۵۹ - 
۴) ) آموخت ؛ پس از آن به ضیاییان سمرقند گروید 
احراری پس از اتمام تحصیل به زادگاهش بازگشت و کشاورزی 
ساخت . به نقل از منابع شوروی ۰ طغرل پس از پیروزی 
بولشویک‌ها در خدمت حکومت بولشویکی درآمد »اما به 
دست سریازان ارتش سرخ به قتل رسید . آرامگاهش زیارتگاه 


طفرل احراری 


شیفتگان اشعارش شد . محمد نقیب‌خان گه‌گاه نقیب تخلص 
می‌کرد ؛ سپس تخلص طفرل اجراری را برگزید . وی در 
قصیده‌ای به نام قصید؛ بزرگان » ضمن اشاره به مطالعات خود 


در شعر و ادب فارسی ۰ به نقد و بررسی آثار شماری از شعرا 
معاصر و کلاسیک می‌پردازد . شعر طفرل : پیوند شعر معاصر 
تاجیک پس از فروپاشی فتودالیسم و شعر کهن این سرزمین 
است . وی در غزل پیرو بیدل دهلوی ( -۱۳۳ق ) بود و با 
تضمین بیت یا مصرعی : به تکرار وزن و قالب اشعار او 
می‌پرداخت . در غزلباتش مضامین اجتماعی ؛ سنتی ؛ فلسفی » 
اخلاقی و عشقی را در سبک هندی بیان کرده و صنایع ادبی را 
فراوان به کار برده است . طنز طفرل 
قالب قطعه : غزل و رباعی سروده شده است . غزلیاتی چند از ار 
در موسیقی سنتی تاجیک ۰ 
مقام خوانان نامآور تاجیک قرارگرفته است . محمد نقیب‌خان در 


اجتماعی دارد و در 
شش مقام ؛ وارد شده و دست‌ماي 


تصیده‌سرایی سنت شعرای قدیم ؛ چبون انوری » خاقانی و 
خواجو را دنیال می‌کرد .از آثارش : کاروان محجت ( 6۱۹۹۰ )4 
گیاه مهر( دوشنبه , 6۱۹۸۶ )؛ دیوان طفرل احراری ( ۱۹۱۶ ) از 
غزل,» مستزاد ؛ مخمس ۰ مسدس ۰ ترجیع‌بند ؛ و قصیده و 
فیانامه ؛ ساقی‌نامه ؛ شعری برای صدور والی کشمیر 
تصدیقات ؛ دو قطعهُ تاریخ و مثنوی ؛ مشنوی ناتمام لبلی و 
مجنون به تقلید از مخنوی لیلی و مجنون شمس‌الدیین شاهین + 
ساقی‌نامه در پاسخ به سافیناما بیدل ؛ منظومهٌ نوروزنامه در 
کشاورزی کهن ؛ باغستان به تقلید از گلستان سعدی در فلسفه و 
اخلاقی 

منایع :تدکرةالشرای عجدی , 1۵۵ . ۱۵۷ ؛تذکرةالشعرای محترع + 

۱ ۱۲۲۴ داسرةالسعارت شوروی تابیک , ۱۲۶۳۲۶۲/۷ 


سخوران میقل روی زین ۰ ۱۲۲۱۰۲۱۹ فهرست دست‌نویی‌های 
شرفي در آکادمی عم تبیکستن ‏ ۵۳۲/۲: یل طنرل : قطبی کرام 
سین ۱۹۹۳ ۱ کاروان محبت ۰ ۳- ۱۲۶ گلشن آدب : جلد ۰۵ 
درشنبه : ۸۱۹۷۸ ۱ ستتبات اشعار طغرل : نهیه و سوسخن 
ناصرجان معصومی : درشنبه , ۶۱۹2۴ ۱ نو ادبیات تابهک ؛ 
مسکو؛ ۱۳۱۱-۴۰۵ نوادر ضیایه : ۵۷؛ ناصرتکمیل همایون» 
«طفرل احراری»»تاريخ و فرهنگ معاصر : سال سوم ؛ شمارة 4 و 
۰ اش »۰ صص ۰۳۹ ۷۸: ضیاءالدین نرابی : وطقرل ؛ 
شاعری از نبار حافظ و بیدل» . کیهان فرهنگی , سال دهم , شمارهٌ 
۸ صص ۶۷. بر 


مشکورزده 


ادب فارسی در آنیای یا ٩۰۱‏ 


طفرل تگین قراخانی 


طغرل تین قراخانی ( اصقتقتسوه‌اومااوها ) 
شمس‌الملوک یمین‌الدوله و امین الملک شهاب‌الدیین طغرل 
نگین تماروی پسر اکنجی . آلنجی پسر قچقا پس از ۰۲۹۰ 
فرمانروای قراخانی . پس از درگذشت پدرش از دست سلطان 
سنچر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) گریخته نزد اقوام خویش 
ظاهر در بلاساغون بازگشت » ما در آنجا رام نگرفت و سپاهی 
گردآورده به قصد تصرف خوارزم بدان‌جا روان شد , قطب‌الدین 
محمد خوارزم‌شاه ( ۴۹۰ - ۵۲۷ق ) که از پورش ترکان ؛ به 
رهبری طفرل تگین خبر یافت ؛ دست باری به سوی سنجر دراز 
کرد و سنجر که در اين زمان حکمران خرامیان بود و در مرو 
نشیمن داشت او را یاری داده : طغرل تگین را تارائد . طفرل 
تگین پس از شکست یافتن از خوارزم‌شاه و سنجر به جند و 
منقشلاق گریخت . از آن پس دربار؛ُ زندگانی او آگاهی نداریم 
صفا به اشتباه نام پدر او را محمد نوشته است . عبدالواسع 
جبلی در قصیده‌ای طفرل تگین را ستوده است . بیت آغازین آن 

نین است : «مرکز فتح است جنگ ؛ نصرت کان و ظفر - رایت 

پیروز ملک افروز شاه دادگر > 
منابع :تریغ میات در ایوان ۰ ۱۶0۱/۳ تاریغ اموان کیمریج ا 
۷/۵ : تاريخ دولت خوارزساهبان , ۰۵۳-۵۲ ۱۵۵ ترکستاننلیه . 


۷۱۶۵۱ دبوان دالوا جملی » ۰۱۷۲ ۱۱۸۲ الامل ی 
اهاریع ۱۸۲/۸۰ 


شریفی 


طفیلی حصاری ( ۱0190-108 ) ملاطفیلی ‏ سد؛ دهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . اصلش از حصار شادمان بود . به سبب 
این که مدتی در طالقان می‌زیست به طالقانی مشهور شد 
برخی منابع طفیلی حصاری را با طفیلی تبریزی و مژلف 
الذریمهطفیلی حصاری را با طفیلی مشهدی در برخی ارجاعات 
خود اشتباء آورده‌اند . طفیلی طبعی خوش داشت و غزل را نیکو 
می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است : «چه سان پنهان شبی 
درکری آن نازک بدن باشم -که برق آه روشن می‌کند جایی که من 
باشم » 
منیع :تریغ ظر و قء ۰۵۶۷/۱ لذریعه ۰ ۱۶۲۹/۹ مبح گذشی + 
۱۶۳ صحت ابراهم : برگ ۰۲۰۱ شمارة ۴۶؛ مجالي ا 


۱۶۰ نت عشق ,۹۵1/۳ 


طلحة مروزی 


طلبوف ( ۱۵۵۳0۲ ) بازار پشجکنت ۰-۱۹۳۲ 
فولکلورشناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۶م دورة مترجمی را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و در ۱۹۵۸-۱۹۵۶ 
استاد دولتی تاجیکستان بود و از آن پس در پژوهشگاه 
زبان و ادبیات تاجیک به نام ابو عبدالله رودکی در زمينةً 
گردآوری ؛ بررسی و نشر آثار شفاهی مردم تاجیکستان به 
عالیت پرداخت . وی پیش از یکصد و پنجاه مقاله و رساله 
دراین زمینه تألیف کرده که شماری از نان در ماهنام بینالمللی 
پراویربوم در هلسینکی به‌چاپ رسیده است . طلبوف در تدوین 
و تألیف کلیات ضرب‌المنل‌های تاجبکی همکاری داشت . ان 
مجموعه در پنج جلد به زبان‌های روسی ‏ فارسی و انگلیسی 
چاپ شده است . وی برای گردآوری آثار شفاهی مردم تاجیک 


به چندین روستا و شهر تاجیک‌نشین آسیای میانه سفر کرد . 
طلبرف در نشر کلیات فولکلور تاجیک ‏ فرهنگه روسي به فارسی 
تجیک و فرهنگ تضسبری زبان تاجیکک همکاری کرده است . از 
دیگر آثارش مجموعه‌های فولکلوری سخن‌های دل افروز 
) و ضرب المثل‌های معروف ( ۶۱۹۸۳ ) را می‌توان یاد 
کرد 

منیع: دایرقالعارف شوروی تابیکک , ۳۶۵/۷ 


م شکورزاده 


طلحهٌ سروزی ( ۱۵9۵3۳0۵۲ ) | ابوالخسن طلحه ‏ 
شهاب‌الدین : نیمة دوم سد؛ ششم هجری ؛ شاعر ایرانی . 
اصلش از ولایت مرو بود . وی از شاعران دربار سنجر سلجوقی 
( ۵۵۲-۵۱۱ق ) برد و با سمایی مروزی دوستی داشت . به 
گفتٌ محمد عرفی : طلحه قطعه‌ای در سوک سمایی سروده 
است با این مطلع : وز بهر آنکه نبیئم همی سمایی را -کنار من 
چو سمایی شد از سار اشک .» در قالب‌های گوناگون شعر 
می‌سرود ؛ اما در سرودن رباعی تواناتر بود . به گفته امین احمد 
ن اسماعیل باخرزی برای مرگ ابوالحسن طلحه 
این رباعی را سروده است : «جانی که مرا بی‌تو ز مرگ ارزانی 
است گر هست دراین تنم ز بی فرمانی است /دانی که مرا پس 
از تو ای راحت جان با درد تو زیستن ز بی درمانی است .» 
نمونهای از رباعی‌های او است : «در عشق تو دل نکرد اد از 
دگری - دیده به وفا نشان نداد از دگری / گرچه ستم از تو دید و 
داد از دگری - غمناک نه از تو شد نه شاد از دگری .» 


رازی تاجن 


ادب فارسی در آسیای مانم| ٩۰1‏ 


طوطی‌نامه 


منایع : آشگده , چاپ سادات ناصری , ۱۶3۶/7 تریغ ادیفت در 
ایان ۰ ۰۶۸۶/۲ ۱۶۹۲-۶۹۰ تریج نظع و شر: ۱۸۸/۱ قرع 
۵۵/٩‏ روز روش : ۵۰۳-۵۰۲: ریاف المارفن: آفتابرای ؛ 
۷ سحنن و سخنوران ۰ ۳۶۲-۲۶۱ : لاب الاب , ۱۵۳/۲ - 
۱۵۶ سخزن الرالب , ۲۴۳/۳ ۰ ۱۲۴۶ هفت اف ۰ ۱۵۳۰/۲ نشتر 
۰۹۱۸/۴ ۱۹۱۹ زهة المجالی : ۵۵ 


معصرنی 


طرطی‌نامه ( ۷18۳6 ) تحریری نو از مجموعٌ داستان‌های 
عامیانة طوطی‌نمه. نوشته ضیاهءالدین نخشبی (-3۷۵۱ق) . اصل 
این اثر هندی است و به زبان سنسکریت شوکه سپتتی 
( رده ), به ممتای هفتاد داستان طوطی خوانده می‌شود. 
دربارة نام نویسنده و زندگانی او هیچ آگاهی در دست نیست . 
چبهار چوب طوطی‌نامه برگرفته از روایتی است از یکی از 
جاتکه‌های بودایی که در سندبادنامه و کارناما روبان نیز دیده 
می‌شود . نویسند؛ اين اثر در ساختار کلی روایت دگرگونی‌هایی 
ایجاد کرده و افسانه‌های گرد آوردٌ خود را که اساس بیشتر آن‌ها 
فریب کاری و فاسق بازی زنان است ‏ در چهار چوب آن 
است . از اين داستان , دو روایت با اختلافات فراوان به ز 
سنسکریت در دست است که شماره و ترتیب داستان‌های آن‌هاٌ 
یکسان نیست اما در میان داستان‌های این دو مجموعه نج 


دو داستان مشترک است . با استناد به نام کتاب می‌توان دریافت 
که این اثر از ابندا در بردارند؛ هفتاد داستان بوده که گویا در پنجاء 
و دو شب پی در پی یعنی دو ماه( پنجاه و چهار روز و پنجاه و 
دو شب. چون ماه قمری هندی ‏ بیست و هفت روز است ) نقل 
شدء است . روایت گسترده‌تر این مجموعه : دوبار در آغاز سدژ 
هشتم هجری در هند به فارسی درآمد . نخستین بار به دست 
عماین محمد ثغری ؛ با نام جواهر الاسمار و دیگر بار به قلم 
ضیاءالدین نخشبی با نام طوطی‌نه . عمادین محمد ؛ برخی از 
داستان‌های نسخهٌ هندی کتاب را نپسندیده و یا داستان‌هایی 
شبیه آن را در کلله و دمنه و سندپادنم؟ فارسی دیده و به جای 
آن‌ها . داستان‌های دیگری از مآخذ دیگر و نیز چند حکایت از 
پنجه تتره که در ترجمةٌ فارسی کلبله و دمنه نيامده بود: به آن 
افزوده و در سراسر کتاب به نقل اشعار تازی و پارسی ‏ امثا 
آیات و احاد ی پس از تألیف جواهر 
الاسمار : ضیاءالدین نخشبی نگارش تازه‌ای از این کتاب به 
دست داد . وی بسیاری از داستان‌های اصلی جواهر السمار را به 


پرداخته است . 


طرطی‌نامه 


همراه داستان‌هایی از کتاب‌های دیگر ؛ به وییژه سندیادنامه و 
مجموعه‌ای با نام یست و پنج حکایت و تال گرد آورد .این کتاب 
داستان بازرگانی است میمون نام که در خانه طرطی و شارکی 
داشت . روزی که راهی سفر بود به همسرش که خجسته نام 
داشت گفت که بی‌رأی زدن با طوطیان دست به هیچ کاری نزند . 


پس از رفتن بازرگان ؛ زن دل به جوانی سپرد و شبی خواست تا 
پنهنی در کنار معشوق سرکند. دراینباره با شارک مشورت کرد 
و شارک او را پندهایی داد که خوشایند وی نبود» پس شارک را 
کشت اما آن طرطی دیگر چاره را در يين دید که هر شب 
برای زن نقل کند تا بامداد شود و زن از رفتن باز 
بنانکه تمامی داستان‌ها با برآمدن روز و ثرسیدن زن به 


معشوق به پایان می‌رسد . برای نموته پایان داستان شب چهارم 
چنین است : «روز که پرده در عشاق است ۰ سراز پرد؛ افق 
برآورد؛ صبح چهر: لمعانی بگشاد و رفتن او در توقف ماند .در 
آخرین شب خجسته راهی رفتن نزد فاسق خویش است که 
بازرگن از سفر از می‌گردد و طوطی به شرط رهایی از قفس » 
داستان بی‌قراری و عاشق شدن زن و نیز تدبیر خویش برای نگه 
دآشتن خجسته در خانه را برای بازرگان از سی‌گوید . سرد 
طوطی را آاد می‌کند و زن را می‌کشد .پایان‌داستان چنین است 
«میمون , طوطی را آزاد کرد و خجسته را گردن زد ؛ سرخود 
پتراکتید و تجام صرف 


شید و در صومعةٌ درون رفت و به 
رد و ذکر آن 
طایفه نکرد و بای عمر مردانهواربهعافیت و قرار درا 
طرطی ناما نخشبی در یک مقمه» پنجاء و دو داستان و یک 
خاتمه تدوین شده است . برخی از داستان‌های این کتاب چنین 


طاعت و عبادت مشغول شد و هیچ وقت نام زن 


نام دارند : داستان شب اول : داستان میمون و خجسته و سخن 
گفتن طوطی از تاجر و زن ؛ داستان شب دوع ؛ داستان شاه 
طبرستان و مرد تیافی و فد کردن او پسر خود را برای عمر 
پادشاء ...۰ داستان شب چهاردهم ‏ داستان بیان علم و موسیقی و 
کیفیت مزامیرو اختاع واستخراج آن ؛ داستلن شب بازدهم : 
داستان شیر و گربه و کشته شدن موشان از پنجة گربه و پشیمان 
شدن گرب 
حکایت مرغ هفت رنگ و عاشق شدن او برصراف بچه و کشتن 
مرغ و از سربستر برخاستن . طوطی‌نامه»مانند کلیله و دمنه» در 
چهارچرب یک داستان که درون آن قصه در قصه آمده : نوشته 


داستان شب پنجاه و دوم » داستان زاهد و زن او و 


شده است . از آن‌جا که نخشبی زیان فارسی را به خوبی 
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طیان مرغزی 


با ثری دقیق » ظریف و پیراسته تحریر کرد و در آن تشبیهات و 
استعارات به کار برد .گویا خواست او براین بوده که متن را به 
گونه‌ای در آوره که گروه بیشتری از ام مردم از آن بهرهببرند 

اما در برخی منابع آورده‌ند ؛ ترجمةٌ دری قدیمی ین کنتاب 
بسیار ساده و خالی از آرایش‌های سخن بوده و ترجمة نخشبی 
تثر کتاب را چنان دیریاب و دشوار کرده است که بعدها به فرمان 
جلالالدین اکبرگورکانی:آنرابه زینی ساده‌تر نو 
پا خواندن طوطی‌نامه می‌توان دریافت ؛ فهم پذیری تشببهات و 
استعارات و روانی متن است که برخی پژوهشگران ‏ 
نثر را از ویژگی‌های برجستة ادبیات عامیانه می‌دانند .افزون‌بر 
این نثرکتاب آميخته به نظم است و بیشتر شعرهای متن ؛ از 
سرود‌های خود مژلف است . برای نموئه : می‌توان به ! 
ابیات » اشاره کرد که در پایان تمامی داستان‌ها تکرار شده است : 


ته‌ند.آن‌چه 


زودیابی 


«نخشبی خواست تا رود امشب -سوی خوبی که زد ز خوبی 
کوس / صبح از رفتنش بشد مانع -دشمن عاشقانست صبح و 
خروس » برخی پژوهشگران طوطی‌نامه را از نخستین آثار ادبی 
تمثیلی بشری به‌شمار آورده‌اند . طوطی‌ناا نخشبی در سلءٌ 
پانزدهم میلادی به توکی درآمد و بسیاری از داستان‌های آن از رلا 
ترجما فارسی در مجموعة اردشی بوردشی مغولی داخل شد 

ترجمة ترکی آن در ۰6۱۸۵۸ به آلمانی برگردانده شد . از ترجمة 
نخشبی چند تلخبص به زبان فارسی در دست است که از آن 
چهل طوطی که بارها به‌چاپ رسیده است » 
اشاره کرد یکی از چاپ‌های اين کتاب در نهران ؛ به تصحیح 
پروین متصور منتشر شد ( ۱۳۳۹ ) ۰ طوطی‌نمه :بر دیگر در 
اواخر سدٌ هجدهم در هند به قلم محمد قادری » در سی و پنچ 
حکایت ؛ نوشته شد که گوبا نثر محمد قادری؛ چندان زیبا و 
پسندیده نبوده است. تحریر قادری؛ به قلم گلادوین به انگلیسی 
ترجمه شد و به چاپ رسید ( لندن ؛ ۶۱۸۰۱ ) . این کتاب را 
ایکن به آلمانی برگرداند و منتشر کرد ( 2۱۸۸۲ ) . طوطی‌نامة 
نخشبی پس از آنکه ب.جرانز ترجمة آزاد انگلیسی دوازده نصل 
آذرا همره با مقدمه‌ای نه صفحه‌ای به‌چاپ رساند ‏ در اروپا 
شتاخته شد ( لندن ؛ ۱۷۹۲ ) . متن دری شب هشتم طوطي‌نامه 
و ترجم آلمانی آن به قلم ه.بروکهاوس‌دوبار به چاپ رسید 
( لایسپزیک ‏ 6۱۸۴۳ ) . تشودورنبفی مقاله‌ای درسارة 
طوطی نما نخشبی ( ۶۱۸۵۸ )به‌چاپ رساند و ویلهلم پرج 
مقالة دیگری با نام «دربار؛ طوطی‌نامه نخشبی؛ در مجلا 
تحتیقات و مطالمات شرق‌شناسی آلمان ؛ 20960 ( دور ییست و 


میان می‌توان 


طیان مرغزی 


یکم لایپزیک ۰۱۸۶۷ صص ۵۵۱-۵۰۵ ) چاپ و منتشر 
کرد . برتلس : طوطی اما نخشبی را به روسی ترجمه کرده است 
( پیش از ۱۹۳۴م). 

مایم : بزم موق : ۱۳۰۰ پکستان ی فارسی اب ,۰۱۵ ۱۱۰۶ 


تریغ ادیات درایران ۰ ۱۱۲۹۳/۳ تریغ نظم و شر ۰ ۱۱۸۵/۱ نکر 
علمای هند: ۹۷؛ترجمههای متون قادسی به زبان‌های پاکستانی + 
۷ شرات دس , ۱۹۶4 حگایهای جوانات در ادب فارسی , در 
صفحات فراوان ؛ خن اسف : ۱۳۵۲-۲۵۱ بکدشاسی , ۰۳ 
۷ سلک الموک : ۱۱۷ طربقا 
هرست مشترک شمنههای خطی فارسي پاکستان : ۰۶ 190۸-4۵۱ 
فهرست شخههای خی فارسی موز ملیپاکسان کراچمی ۰ 7۸1 
۸۲ قرست شحه‌های خطی کابنانگج بح , ۱۳۷۲ 1۱۳/۷ 
خهرستوار کناهایفارسی ۰ ۰۴۳۸/۱ ۱۳۹ زره لوط ۰۲ ۱۶۳ 


در هد و پاکتان, ۱۷۰ 


پرهنرال چث : «ترجمههای آثار حکایت دری » قسمت سومه: 
ترجمهٌ نکهت سمیدی , ادب , سال پیست و چهارم ؛ شمارژ ۳: 
مبزان ‏ قوس ۳۵۵ات : صص ۱۸۰-۷۵ محمدجمفر محجوب : 
«داستان‌های عامیانه فارسی» ‏ سحن , دور یازدهم ؛ آبان 
۳۷ش : شمارة ۷ س ۱۷۵۶ رضا تزا ژد : #بحنی در ادیات 
عامبانه : تحلیلی گذرا در طوطی نامه‌هاه :نثریة دانشکدد ادیات 
رز سال یست و هفتم:پابیز ۳۵۴ اش » صص ۰۳۶۹ ۳۸۹ 


ی 


طیان مرغزی ( نعوهسه»30زرها ) ؛ ابوالعباس احمد بن محمد 
بن یوسف بن اسحاق‌السخی | الشیخی : نیمة دوم سدخ چهارم و 
نیمه یکم سد: پنجم هجری , شاعر ایرنی . سمعانی در الانساب 
می‌نویسد که او از مردم روستای شیخ بوده و بیشتر شمرمایش 
در سحق و مطایبه است . دیوانش در مرو شهرتی دار . در آخر 
تربه کرد و دیگر دهان و زبان به گفتار شعر نیالود و چون به 
صنعت بنایی آشتا بود بدان پيشه اشتفال ورزید و گویند 
مناره‌ای که بر در جامع مدینه و جامع قرية شیخ برپا است از 
بناهای او است . طبان از پر آرازه‌ترین هجو گویان و هزالان پیش 
که به خاطر همین 
بو است . در 
تذکره‌ها و فرهنگ‌های لفت طیان مرغزی را با طیان بمی کرمانی 
اشتباه گفت‌اند .در حالی که ویزگی ژاژخایی طیان چنان پرآوزه 
بوده است که بسیاری از شاعران تاسده‌ها بعد او را یه لین ویژگی 


از روزگار سوزنی سمرقندی است 4 
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طیان مرغزی 


می‌شناخ‌ان مثلاً لامعیگرگانی شاعر سد؛ٌپنجم می‌گوید: 
«گه دانش به دانایی ندارد پای باوی کس -که حکمت‌های لقمانی 
کجا و ژاژطیانی .» مسعود سعد سلمان نیز در سه جا از او یاد 
کرده است «گفت آری سنایی از سرجهل -با نبی جمع ژاژ طیان 
کرد .»2 «قافیت‌های طبانی که مرا حاصل شد همه بریستم در 
مدح کنون وقت دعا است » ۵ «از نصرت فتح مطلع و 
مخلص - طیان و بدیع و مقطع و مبدأ.» انوری نیز از طیان یاد 
کرده است : بز آنکه مقبول مصطفی نشود - آن‌چه طیان ژاژ< 
آرد.» سوزی سمرقندی شاعر هجوگوی پرآوازه برها از یانب 
کرده است : «رفیق و مونس من هزل‌های طیان است - حکایت 
خوش من خرزه نام حکاک .» 0 «من آن کسم که چو کردم به 
هجو گفتن رای -هزار منجیک از پیش من کم آرد پای | خجسته ؛ 
خراجه نجیبی » خطیری و طیان - قریع و عمعق و حکاک فرد 
پافته درای .» 00 «شدم چراغ حکیمان چراغ بی‌روغن - چنان‌که 


طیان گفته است اندر آن سوزم .» ببفوملک شاهزاده ابتدای سدة 
هفتم می‌گوید : «بردشمن تو خندد گردون چو مرا عاقل -بر 
هزل‌های جحی برژاژهای طبیان .» سنوچهری داسفانی در 
قصیده‌ای که در ستایش عنصری سروده اشارهای به پنج شاعر از 
مرو دارد که به احتمال فراوان یکی از آن‌ها طیان است . شعرهای 
طیان را می‌توان در فرهنگ‌های لغت یافت . آنچه تاکنون از او 


شمرمای 


استخراج شده است هشتاد و دو بیت است . درمیان | 
شماری از ابیات در اوزان مشنوی : همچون بحر متقارب ؛ رمل و 
هزج است که این گمان را می‌پرورد که او شاعری مثنوی‌سرا نیز 
بود و شاید منظومه‌هایی نیز داشته است . شماری از اشعار ار » 
به گمان نفیسی آن‌ها که در بحر رمل است ؛ به رودکی منسوب 
است و نفیسی احتمال داده است که ا 
منظوم رودکی است . آن‌چه از ابیات او در فرهنگ‌های لغت آمده 
است به شاهد لغانی است که امروزء با کاملاً از اد رفته‌ند ؛ یا 
ان مهجورند که گه گاه حتی تلفظ آن‌ها امکا 
نمرنه‌هایی از شعر او است : «آن ریش نیست 
خانهها است - وقت جماع زیر حریفان فکندنی است » تا 
«مست گشتم ز جرعة بگنی -شد مزاجم ز بنگ مستفنی » 
متابع : آشدراج , در صفحات فراوان ؛ احوال و اشعار رودکی + 


۵۰ الاب , ۹۳/۴ - ۱۹۴ دیوان خاقنی , ۱۱۳۲ دیوان سوزنی 


سبرقددی ؛ سی و دوب سی واسه ۱ دیوان لامعی : نفیسی ۱۱۸۰۰ 
دیوان سمود سمد سلمان » ۱۵ : ۰۷۴ ۱۷۳۳ شاعران بیدیوان ۰ ۳۹- 


۳۳۰ فرهنگ تحفالاحباب : در صفحات قراوان ؛ فوهنگ 


مرغزی 


چهانگیری » ۰۱۵۶ ۰۴۰۱۰۲۰۸ ۱۲۰۰۹۰۱۸۹۵۸۰۱۰۹۸ ۱۰۲۱ 
۷۱ فهنگ ارس ؛ وفایی: ۰۱۳۲۰۸۳ ۱۱۶۲ ۱۱۷۱ ۰۱۷۵ 
۷ کات چهار ماه : ۱۱۴۹ لفت فرس : در صفحات قراران 4 
لت تاه ۰۳۸۰/۳۳ ۱۳۸۲ مجموعة ارس » ۰۳۹ ۰۶۱ ۰۹۵ 41۲۸ 
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ۰ ۱۵۵۰ نشتر عشن , ٩۱۸/۳‏ 


شریفی 
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ی 


سوه 


یف تاشکندی ( تس 88اه ) ملامحمد سد؛ٌ سیزدهم 
هجری » شاعر فارسی » عربی و ترکی‌گوی تاجیک . از زندگانی 
ری چندان آگاهی در دست نیست . همین قدر می‌دانیم که در 


خوش‌نویسی توانا برد . زسانی در بسخارا زست و با 
مقصوره‌خوانی روزگار گذرانید . برخی از غزل‌های وی در 
مجموعه‌ای به شمارة ۳۳۰۰ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است 
«هرچند که طبع من لطیف است و ظریف با اهبل محاورت 
حریف است و ظریف .» 

ماع :تدرالعرایمحتع . ۲1۵ ۲۲۷ ؛فهرست دستنویس‌های 

شرتی در کدی علوم ابیکسنان ۰ ۵۳۳/۲ 


یف عباد ( 080ع۲ندعه  )‏ روستای دره از ناحية سویت در 
ختلان ۸۱۹۳۶ - : نویسنده و شاعر تاجیکستاتی . در 
۸/۶۳ رشته زبان و ادییات را در دانشگاه تربیت معلم دوشنبه 
به پیان برد . پس از آن به تدریس سرگرم شد . سپس در مجله 
مکتب سوویتی : پژوهشگاه تکمیل اختصاص معلمان و 


ولایتی قرغان نپه به کار سرگرم شد . از دور دانشجویی شعر 
مبی‌سروّد.. در 0۱۹۸۳ به عضویت اتحادية نویسندگان 
اجیکستان درآمد . نما 
آترفرغان نبه و همقدم در تأتر شهر خاروغ به نمایش گذاشته 
شد . از آثارش : آهنگ‌های زندگی ( ۸۱۹۷۸ ) ؛ قدم‌های 
زندگی ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ بزرگی انسان ( 21۹۸۶ ) 


نامه‌های وی با نم‌های نیر؟ باضالن در 


ملاحمد 


ظفر ( «لهة ) ۰ اورمان صوفی‌یف : روستای سرخ در استان فرغانه 
۴ + شاعر ازبکستانی . رشته زبان و ادبیات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی سمرقند به‌پایان رساند . در 
دانشکد؛ ادبیات جهانی ماکسیم گورکی مسکو تحصیل کرده 
است . در سمرقند درس می‌دهد . اشمارش در حقب 
ازیکستان ۰ آواز سمرقند » ادیات و صنعت و جمهوریت چاپ 


ماع :دس سمرقد :۱۱۴ - ۱۱۱۸ خوریدهای گسده :۲0۷ 


قبادیانی 
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ظفرنامه 
ظفرنامه ( ع«,ق«عطاهه ) . رساله‌ای به فارسی در پند و اندرزو 

آیین کشورداری منسوب به ابن سین ( - 3۴۲۸ ) . اصل این 
رساله که مشتمل بر پرسش‌های انوشیروان و پاسخ‌های بزرگمهر 
است به پهلوی بوده و گویند که ابن سینا به فرمان نوح بن 
منصور سامانی ( ۳۶۶ - ۳۸۷ق ) آنرا به فارسی برگردانده است 
این رساله تخستین بار در ۱۸۸۴م به کوشش شارل شفر ازروی 
نسخه‌ای بازمانده از سدذ نهم هجری در مجموعة منتخبات فارسی 
در پساریس به‌چاپ رسبده است . پیش از ا محمود بر 
زین‌العابدین مازندرانی مفتاح الملک مولف تادیب الاطفال 
( تهران , ۱۲۹۳ق ) بخشی از ظفرنمه را در پایان کتاب خود 
آورده بود. ظفرنمه بار دیگر در نمونا ثر فارسی کرد آوردة دکتر 
مهدی بیانی چاپ شده است . در پادشاهی بایبزید عشمانی 
( ۷۵۵ - ۸۱۵ق ) » ظفرنامه به ترکی ترجمه شد و مظفرنامه نام 
گرفت . 

منایع: نهرست کتاهای چبایی فارسی ۰ ۱۳۴۷۷ کشست الطنون ؛ 

۱ مجموعا که : ۱۲۲۹ مقات ای سب ۱۳۲۴ برع 


افشار: «ظفرنامه» ؛بفا : سال ششم , شمار؛ ۰٩‏ صص ۰۳۵۶ 
۳۸ 


ظفرنامةٌ خسروی ( ا«مععمدهرهصتهعهه  )‏ کتابی تاریخی بد 
فارسی ‏ از مژلفی ناشناس . این کتاب دربار؛ حکومت نصرالله 
محمد بهادرخان امیر منفیتی بخارا ( ۰۱۲۴۲ ۱۲۷۷ق ) است 
دربار: چگونگی آغاز و پایان و رئیدادهایی که گزارش آن‌ها در 
ظفرنما خمروی اختلاف کرده‌اند . جنان‌که موّلفان فهرست 
دست‌نوس‌های شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان نوشته‌اند 
«نسخه با بیان حمل لشکر ایرانبه ولابت مرو و حملة خدایار 
خان به خاک بخار و فوت نصرالهخان به پایان می‌رسد .»اما 
اسماعیل رحمتوف در مقدم روسی 
را نسادرست دانسته و نوشته است 


نامه خمروی این سخن 
« معلوم می‌شود که 
تویسندگان فهرست نامپرده فصل آخر کتاب را با دقت بررسی 
نکرد‌اند. در این بخش سخن نه دربارة حملة والی خوقند به 
خاک بخارا. بلکه دربار؛ آن می‌رود که خدایارخان : پس از برکنار 


شدنش از پادشاهی به دست برادر خرد خود ملّهخان به امیر 
بخارا نصرالله‌خان روی آورده و از وی کومک خواسته است؛ 
این کتاب در یک پیش گفتار و بیست و هشت باب تدوین شده 
ار دلایل تألیف و نام کتاپ آمده است . 


ظفرنامة خسروی 


مژلف به شورش قپچاق‌ها در دشت میانکال ( ۶۱۸۲۵-۱۸۲۱) 
که پایه‌های فرمانروایی امیر حیدر ( ۰۱۸۰۰ ۶۱۸۲۶ ) را لرزاند ؛ 


می‌گوید که اين شورش به دست سربازان امیر 


ای در مرگ امر 


می‌پردازد و نی 
حیدر ؛ بی‌رحمانه سرکوب شد . پس از 
حیدر می‌آورد و در پایان کتاب از درگذشت امیر نصرالله . 


فراخواندن وارث او مظفرخان از کرمینه و مراسم تاج‌گذاری وی 
خبر می‌دهد . اسماعیل رحمتوف می‌افزاید که بخش‌های ایین 
کتاب ارزش یکسانی ندارند و کتاب را به دو بخش جداگانه 
متمایز می‌کند . در بخش نخست که جنگ‌های مبان بخارا و 
خوقند . جنگ‌های خوقند و خجند و اررانپه و جیزخ و یام و 
زامین و جز آنرا در برمی‌گیره ؛ دقت فراوان به کار رفته است ؛ 
جنانکه می‌تران گفت چه بسا مژلف خود ه در یورش‌های 
امیرنصراله به خوقند شرکت داشته است . در بخش دوم از 
ظفرنام؟ خسروی سخن دربار؛ رویدادهای کران چپ جیحون » 
بلخ » آقچه , اندخوی » کندوز » خلم : بدخشان و مزارشریف 
است و همچنین دراین بخش » کوشش‌های فراوان حاکمان 
افغانستان : به وبزه دوست محمدخان ؛ برای تسخیر این 
تاحی ؛ نخستین جنگ انگلیس و افغان‌ها ؛ یادکرد مفصل 
تلاشی‌های حاکمان کنگس ۰ شهر سیز ؛ امیران منفیتی بخارا» 
متأسبات بخارا و خیوه و قاجاریان ایران جدالهای این 
دوّلت‌ها رای به دست آوردن مرو و سرخس و نواحی دیگر که 
قبایل ترکمن‌های تکه ۰ ساریق و سالار سکونت داشتند » آمده 
است ,گویا گزارش‌های این بخش چندان دقیق نیستند, چنانکه 
در بیان مناسبت‌های بخارا و خیوه و جنگ اففانستان و انگلیس 
ابهامات و گه گاه ‏ 
گرچه در بیشتر موارد از امیر تصوالله با ستایش فراوان و با 
ارصافی چون «امیرپاک دین عدالت آیین»؛ یاد می‌کند : اما 
دربار؛ ظلم و بی‌عدالتی‌ها . کشتارها ؛ فرونشاندن بی‌رحمانة 
شورش‌ها . به اسارت بردن‌ها ۰ گرفتن مالیات‌های سنگین + 
تاراجگری‌های لشکریان بخارا به دستور نصرالله‌خان ‏ نیز سخن 
می‌گوید . دراین کتاب اوضاع سیاسی تمامی ولایت‌های آسیای 
میانه: در دور؛ پایانی فرمانروایی امیر حیدر و فرمانروایی کوتاه 
مدت حسین‌خان و عمرخان و نیز ابتدای فرمانروایی نصرالله 
خان بیان شده است . ظفرنامة خسروی دربارة روابط بسخارا و 


باهاتی دیده می‌شود . مولف این کتاب » 


اقفانستان آگاهی‌هایی سودمند به‌دست می‌دهد . نخستین باب 
کتاب ؛ دربیان کر انساب آبای عظام و اجداد کرام شهریار سپهر 


م نام دارد و آخرین باب آن » گفتار در ذکر ارتحال حضرت 


دب قارسی در آیای مان[ ٩۰۸‏ 


ظهیر نسوی 


خليفة الرحمان ظلْ السبحان است . دربارة نویسند 


ظنرتانه 
خسروی در بیشتر منابع آمده است که وی تاریخ‌نگار و یا منشی 
دربر بوده است » چراکه وی لشکرکشی‌های آمپرنصرالله ببه 
کشررهای همسایه را به تفصیل نوشته و خبرهایی از قرار 
نقشه‌های عملیات چنگی : مناسیات خصرصی امیر بخار با 
سران کشورهای همسایه در کتاپ خود آورده است . از این 
سخنان چنین برمی‌آید که وی » حتی اگر تاریخ‌نگار و منشی 
دربار هم نبوده . دست‌کم از اشراف زمان خود بوده است . شمار 
پژوهشگوانی که از ظفرنام خسروی استفاده کرده‌اند » اندک 
است . از این منبع بیش از دیگران مختاروف در آثار خود ؛ تاریخ 


سیاسی ولایت اوراه در نیمه یکم سد؛ نوزدهم و سختصر تاریخ 
ولایت اوراه در قرن: ۱٩‏ بهره برده و همچنین حق نظر نظروف 
در تألیف کتاب مناسبت‌های بخارا و اففاستان از مان قرن هجدهم 
میلادی تا ابتدای قون ببیستم از ایین منبع استفاده کرده است 

نویسندگان تاریخ خلق تاجیکک نیز در جلد دوم از ظفرنامة خسروی 
بهره بره‌ند . ناگفته نماند ؛ تمامی پژوهشگران ظفرناما خسروی 
را از مسنابع ارزشمند نیمة نخست سد؛ نوزدهم میلادی 
دانسته‌اند . بخش‌هایی از نوشته‌های اين کتاب با آن‌چه مزلفان 
دیگر گفته‌اند همانندی دارد : مانند خواب بد دیدن محبد 
علی‌خان . والی خوقند پ 
ظفرناما خمروی و هم در تاریخ امپران مفیت بسخارا» ة 
عالم خواجٌ مشرف ( ۱۸۸۰ - 2۱۹۴۲ ) آمده است . این امر 
نشان می‌دهد که عالم خواجة مشرف با ظفرناما خمروی آشنایی 
داشته و از آن استفاده کرده است . اما ایین کتاب از دید 
پژوهشگران توانای آسیای میانه ‏ مانند بارتولد ؛ سیمیانوف و 
ایرانوف پنهان ماند» است . شاید بتوان گفت که چون شمار 
دست‌نویس‌های این کتاب اندک بوده برای پووهشگران امکان 


دسترسی به آن نبوده است . با آنکه نثر اين کتاب پخته و روان 


است . اما در آن واژگان و ترکیبات نامفهوم نیز به چشم 
می‌خورد. در طفرناما خسروی تشبیه و مجاز و گاهی هم سجع به 
کار رفته و همچون بیشتر کتاب‌های تاریخی فارسی در 
شعرهای مناسب بارویداد و متن آمده است که جنبة اثرگذار 
حکایت را تقویت می‌کند . موّلف کتاد 
تمی‌برد؛ ماگمان میرود بیشتر اشعاررا خود او سروده است . 


ز نویسند؛ اشعار نامی 


دراین کتاب نام‌های زیادی , چه از تاریخ و فرهنگ خردی و چه 
بیگانه به شکل تشبیه و کنایه آمده است ؛ از آن شمار می‌توان از 
رستم دستان » زال زر و اسکندرثانی نام برد . کتاب از واژگان 


ظهیری سمرقندیٍ 


ترکی و مفولی نیز خالی نیست . این کتاب به تصحیح و تحشیا 
منوچهر ستوده و با مقدمذ اسماعیل رحمتوف به‌چاپ رسیده 
است ( تهران » ۱۳۷۷ش ) . 

نیع : طفنمذ خسروی ( نهرست دست‌نوس‌های شرقی در آکادمی 


گونی 


ظهیر نسوی ( 9عدههع-اهاهة ) ۰ ظهیرالدین ولی نسوی » سدة 
ششم هجری . شاعر ایرانی. از زندگی وی آگاهی چندانی 
نداریم . از مردم نسا بود . همروزگار با عوقی بود و عوفی با او 
دیدار و مصاحبت داشت . از دانشمندان پروازٌ روزگار ود 


بود . افزون‌بر ان‌که شاعری توانا بود نثری نیکو و زیبا داشت , 
از اشعار او است : « صبحی ندمد ز آخر هیچ شبی - تا تازه به 
رویمنرساند تعبی حاصل »من بیدولت » حرمان روزی -دارم 
ز ترو خشک جهان چشم و لبی » 
سابع تریج ظو وت ۱۱۰۰/۱ ریم ۱۶۶۱/۹ ری الا 
برگ ۲۳۲؛ صحت ابراهم : برگ ۰۲۰۷ شمارة ۱۴ لاب الاب ب 
۲۲۲-۳ ۱ مخزنالفراب ۰ ۱۳۲۱/۳ هفت اقلم , ۵۴۹-۵۲۸۲ 


رشنوزاده 


هیر سنرقندی ( الههوتمصمیه تداع ) بهاه‌الدین 
ظهیرالدین محمد فرزند علی فرزند محمد فرزند حسن کاتب + 
سد؛ُ ششم هجری ۰ وزیر و نویسند؛ ایرائی . وی در سمرقند زاده 
شد . عوفی او را با لقب الصدر الاجل یاد کرده است . وی 
دانش‌های زمان خود را فراگرفت و در دیوان رکن‌الدین فلیچ 
طمغاج خان فرزند مسعود : از ملوک خانیةقرارود به کار سرگرم 
شد. دوکتاب بر مسج بهامهای سب لیر فی جمع اهر 
و اغراض السياسة فی اعراض الرباسة ( در آداب پادشاهی که آذرا 
پس از ۵۵۲ق نوشته است ) و مجموعه‌ای دربارهٌ تاریخ‌شناسی 
و سیاست تألیف کرد و در نگارش این آشار از سخنان و آثار 
شاهان کهن ۰ فیلسوفان و دانشمندان ایران و عرب بهره جست . 
برجسته‌ترین اثر وی نسخة جدیدی از سندبادنامه به زبان فارسی 
است که آنرا به سبک کلیله و دمنه با آنشایی مصنوع و متکلف و 


با بهر‌گیری از اشعار و امثال فارسی و عربی تهذیب کرد . در این 
کتاب به شرح اندیشه‌های خود دربارة پادشاهی و حکومت 
آرمانی پرداخت . سندبادنامه در 6۱۹۷۱ به کوشش عزیز 


قلی‌بوف در دوشنبه و نیز به زیان‌های روسی » ترکی ؛ گرجی و 
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ظهیری سمرقندی 


ازیکی در دیگر جمهوری‌های شوروی به‌چاپ رسیده است 
ماع : ابیت کلامیکد فرسی , ۱۷۶ ۰ ۱۸۱ :ریخ میات دو 
بان :۹۹۹/۲- ۱۱۰۰۳ ریخ یات فارسی :اه ۱0۴ 1۷ 1 
تاریخ نظ وش ۰۱۳۰۰۲۹/۱ ۰۱۰۰ ۱۱۲۸ تذکرةالشعرای نی : ۱۱۸۰ 
المعارف شوروی تاجیک , ۱۴۸۰/۲ الذریعه ۰ ۶۶۱/۹ ! روز 


دا 


دوش » ۴۱۹+ سخوران مبقل روی زمی , ۵۵-۵۴ باب الاب 
۹۲-۱ + مخزن الرالب ۰ ۳۲۴/۳ + مولنین کلب چابی فارسی و 
عریی: ۰۶۲۹/۵ ۱۶۳۰ هفت فلع ۰ ۳۲۳/۴ ۱۳۴۲ سيامک گیلک : 
«بادداشت‌هابی دربرةسندهادنامه» آینده ‏ سال دهم : شمارا 
۴و ۵ صص ۰۳۶۵ ۱۳۶۹ مجل بادگر :سا چهارم : شماره ۵: 
اص ۶۸+ میرزا ملااحمد ۰ «سندبادنامهه ؛ صدای شرق ۰ ۸۱۹۷۱ : 


شمار؛ ۸ صص ۱۴۸-۱۴۵ 


ادب فارسی در 


ای بانم| ۱۰ 


ظهیری سمرقندی 


عابد بخارایی ( 20»0۵«041 ) . عابد خراجه فرزند میرگ 
خواجه مجرم بخارایبی - ۱۲۵۰ق / ۸۱۸۲۴ » شاعر و عارف 
نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان او که در بردارتلة 
غزلیات ؛ رباعیات » مخمسات و یک مثنوی کوتاء به زبان 
اجیکی و ازیکی است ‏ به شمار؛ ۸۸۳ در کتابخان؛ آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
نیع : ادیاتتابیک در سا دوم عصر هجده و اول ععر نوزده 


۰۱۰ ۰۲۵۲ ۰۵۱ ۱۷ فهرست دستنویس‌های شرفی در آکادمی 
علومتاجیکستان : ۱۲۸۸/۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی انتتوی 
آنار خطی تبیکستان: ۱۳۰/۲ ۱۳۲ ۵۸۰۲۹ 


گرنی 


عابد غجدوانی ( اسق«0زهو4ة  )‏ عابد ترک : سد؛ دهم 
هجری » شاعر تاجیک . از مشایخ ترک بود . ترک تحصیل کرد و 
مردم را به خداخواهی فرامی‌خواند . وی از باران مولائا محمد 
پلفری / فلفری بود و طیعی شوخ داشت , چنانکه نوبسنده 
مذکر احجاب درباراش می‌نویسد : « مزاح بر مزاج او غالب بود و 
به قطعه گریی مشهور است .وی قطعه‌ای بای نزدیک کردن دو 


جوان با نام‌های حسن و شاهی سروده که نخستین بیت آن 
است : «حسن راگفتم ای شوخ نکو نام .به بدنامی شاهی چند 
کی 
سای : تریخنظم وش ۱۶۷۰ برست نیغ خی فارسی انتتری 
آثار خطی نابیکستان , ۰۳۲/۲ ۰۵۸ ۱۵۹ مذگر اجاب : ۱۷۵ 


کوتی 


عابدی ( 5:۵ ) . حامد ؛ روستای قرهداغ در شهرستان حصار 
۱ - دوشنبه ۱۹۴۸م نویسنده و شاعر تاجیکستانی . در 
۰ دانشگاه تربیت معلم تاشکند را به پابان رساند و در 
روزنامه‌های کوسومول تاجیکستان ‏ تاجیکستان سرخ » وصیت لین 
و جز آن‌ها به کار پرداخت . در ۱۹۳۲م در جنگ جهانی دوم 
شرکت کرد و در ۱۹۴۳م زخمی شد و به زادگاهش باز؟ 
شمرها و حکایه‌هایش در ۱۹۳۲م در ماهنامه‌ها و 


را با تام کوسومول در ۱۹۳۳م به چاپ رساند . وی چندین 


زنامه‌ها به چاپ رسید . عابدی نخستین مجموعة شعر خود 


نمایشنامه با همکاری عمری و عثمانوف نوشت . در ۸۱۹۴۵ به 
عضریت کانون نویسندگان شوروی درآمد. از آثارش : آواز ما؛ 


اد قاسی در آمیای | ٩۱۱‏ 


عاجز بخارایی : عبدالاحد 


(۱۹۳۸) ؛ داستان دیسوتت قهرمان ؛ ( 2۱۹۴۵) ! آثار متخب 
(۸۹۲۸). 
ماع :یات فارسی در تبهکستان :1۷۱ دیان تبیکسان ۰ ۱۳۱۰ 
۰۳۱۱ داسرةالسارت و ادبیات و صنعت نابیکد , ۱۲۸۹/۲ 
«ارتالسارت شوروی ایک , 7۷۰/۵ 


م شکورزده 
عاجز بخارایی , عبدالاحد -+ عبدالاحد منفيت 


عاجز خوارزمی ( نصت«8«عتنة ) . خدای بیرگان آخوند فرزند 
تظام‌الدین خطیب ۰ ۱۹۱۹-۱۸۳۷ ۰ شاعر فارسی‌گوی ازیک 
در مدارس خیوه سید شالیکار و محمد رحیم‌خان ثانی تذرس 
می‌کرد . در روزگار حکمرانی اسفندیار : والی خوارزم ( ۱۳۲۸ - 
۶ ) » چندی قاضي کلان بود. وی به ترکی و فارسی شعر 
می‌سرود و اشعار خود را در دیوانی فراهم آورده است . سه 
نسخهة خطی از دیوان عاجز به شماره‌های ۰۶۷۰۰ ٩۰۶/۲‏ و 
۱ در پژرهشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود 
منایع: نذکةالشعرای محترع : ۲۲۸ . ۲۳۶ ۱ فهرست دست‌نویس‌های 
شسرقی آکادمی علو ازنگستان :۰۲۰۳۸۷ ۱۲۰۵ فهرست 
دست‌نویی‌های شرفی در آکادمی علوم نابیکستان » ۰۵۲۰/۲ فهرست 
مشترک شخه‌های خعلي دارسی پاکستان ۰ ۱۴۴۰/۸ 4 نهرست نس 
خطی فارسی انتتوی آثار خطی تاببکستان ۰ ۵۳/۲۱۱۹۶/۱ ۰۵۲ 


۱ 


عارض بدخشی ( نقعهه«ة ) : عبدالرحمان , 


۰۸ شاعر تاجیک . در روستای میرشکاران شهرستان 
فسیض‌آباد زاده شد . از برجسته‌ترین ادیبان بدخشان بود . 
رساله‌ای با نام لمل بدحشان نوشته است . اهل ادپ هند او را به 
هندوستان خواندند و عارض دعوتشان را این گونه پاسخ گفت : 


«عارضا از پی روزی تو مرو جای دگر - آن خدایی که به هد 
است بدخشان هم هست » 
منایع ‏ ارفن بدخشان ‏ ۴۹ 1۵۰ وف شعرای بدخشان نی ان 
بدخشی » یر «عارضء :دیتالسارف ادیات و صتت تابیک . 
۲ رست نسغ خطی فارسی اننتوی ار خطی بیان 
۲ 


عارف بخارایی 


ارف الآثار > مجمع الفضلاه 
عارف بخاریی ‏ عیدالوهاب خواچه > عیدالوهاب خواجه 


عارف بخارایی ( اعدقدصاه 2 ) : شیخ بایزید؛ سد؛ دهم 
هجری » شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم . 
زادبومش توران بود . برخی او را از مردم توران پنون می‌دا 
در نگارستان سخن از او با نسبت بخاری یاد رفته است . در دوز 
دوشن آمده که عارف در روزگارپادشاهی عبیدالله خان ازبک 


(- ۴۶٩ق‏ ) در بخارازاده شد . چون برآمد قصایدی در ملح 
عبیدالله سرود . بیشتر غزل‌های عبیدالله را پاسخ گفت . به 
فرمان همین پادشاه اشعارش را در دیوانی گرد آوردند . در تذکرة 
نصرآبادی آمده که : و... دیوان او قریب هفت هزار بیت به نظر 


آمد .» تمونه‌ای از اشعار او است : «به هدایت سرما خاک شد و 
رفت به با سرما رفت و هوای تو نرفت از سرما » 
منایع :قرف نعرآمدی: ۱۵۲۲ روز روش : ۰۵۱۰ ریاف المارفن» 
آفتاب‌رای ۰ ۱۳/۲ محزن الضرالب ۰ ۰۲۷۲/۳ ۱۳۷۴ نشر عشن ب 
۱۹۷۸-۷۳ نگاستان نی :۵۸ 


رشوزاده 


عارف بخارایی ( 91عقده8:066 ) . ملا محمد شریف فرزند 
محمد نقی | تقی » سد؛ سیزدهم هجری ۰ شاعر و تاریخ‌نگار 
تاجیک . در بخارابه دنا آمد و در همان‌جا به فراگیری دانش 
پرداخت . بهگفتة رحمت‌اله واضح «طالب علمی هم داشته از 
لغت و تاریخ و سایر کتاب‌های فارسی بسیار با خبر در فن 
شعرگریی و شعرشناسی و شعر خوانی از جمل مالل و اران 
کام‌تره است . عارف در دور حکمرانی امیرشاه مرا ( 2۱۷۵۸ 
۰) )و امیر حیدر منفیتی ( ۱۸۰۰- ۱۸۲۷م) راقع‌نگار 
درباربد و کنابی به فارسی با نام تج اوایخ؟ در تریخ مان 


اشترخانی و منفیتی نوشته است . دیوان عارف در بردار 
هزاربیت است که «اکثر آن خوب و مستحسن است.» نموه‌ای از 
شعر ار است : ونهتنه از جفایت آب شد دل داغ شد تن هم | 
تو با من آن چه کردی ؛کس نمی‌سازد به دشمن هم .» 

منابع : ادیات تاجیک در نما دوم عصر هجده و اول عصر نوزده ۰ ۷: 


۱۴۹۰۸۱۳۹۷ ۱۵۱ ۱۷۰ ۱۱۶۶ تحفة الاب , ۱۱۴ 


۶ دایةالمعارت و صنمت تاکن ۰ ۵۰۸/۲: فیرست نسخههای 


ادب فارسی در آسیای بان ٩۱۲‏ 


عارف سبرقندی 


خعی فارسی انتتوی آثر خطی تبیکنتان ۱ 7۷/۱ !نو ادیات 
تبیک , ۲۱۶۰۲۱۲ 


متصومی 


عارف سمرقندی ( ا#«هوجهصمعه8 ) | عارف فرکتی : 
مولائا سدة نهم هجری » شاعر فرارودی . اصلش از فرکت 
سمرفند بو . مدتی در خراسان و هرات به فاگیریدانش‌های 
ادبی پرداخت و سپس به عراق رفت . به گفتة علی شیرنوایی « 
گاه سبق می‌خواند و گاء لوندی می‌کرد : و به عرفان شعف تمام 
می‌نمود ...» نمونه‌ای از شعر او است : «در حالت تکلم نازکی 
زبانش -برگ گلی است گویا در غنچة دهانش .» 

نایم : الذریعه : ۱۶۶۹/۹ سخوران بقل روی زمین ۰ 1۷؛ مجالی 
یی ۱۱۷ 


عارف سمرقندی ( ا#«هو:دهصمعه ]1 ) ؛ ملا عارف خراجة 
سمرقندی » - ۱۲۷۷ : شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد 
دانش‌های رسمی روزگار ود را در زادگاهش فراگرفت . چندي 
در کرمینه زندگی کرد و در میان دانشمندان آن دیار چندی ملاژم 
امیر مظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ - ۱۳۰۳ق ) بسود . در قالب‌هاق 
گوناگون شعر طبع‌آزمایی کرده است . آثاری از او در تذکرءها و" 
بیاض‌ها باقی است . 
سنا : طة الا حباب , ۱۱۲۴ ایةاسعارت ادمات و صنعت 
تاجیک , ۵۰۸/۲ ؛ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم 
ابیکمتان , ۱۵۲۷/۷ گح زرافلان : ۳۰۹۰۳۰۶ 
عشکورزده 


عارفی سمرقندی ( ا4هم9تصس» 8۳03 ) عالم‌جان فرزند 
گلخنی سمرقندی » سمرقند 2۱٩۱۳‏ - 
ازیکستانی .در ۱۹۲۶م دانشکدة تربیت معلم را بهپایان رساند 
سال‌ها معلم دییرستان‌های سمرقند بود . اشعارش در روزنامه‌ها 
و مجلات به چاپ رسیده است . اثر عارفی شکرانه ( تاشکند ؛ 


شسساعر 


۴) )نام درد . 
منابع :شکوانه, سوسخن ۰ ۱۲۰۲۳ گلدستً سود » ۱۰۳۰۱۰۰ 

قبادینی 

( 8:04 ) : مولانا نعمت‌الله ؛ سد؛ سیزدهم هجری » شاعر 


سمرقندی 
تاجیک . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان عاشق که در بردارنده 
غزلیات و مخمسی از او است ‏ به شمارةٌ ۰۳۶۹ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . آاز آن 
است :والهی قابل فیقی محبت کن دل ما راز لوح 
کن خیال باطل ما را.» 

منایع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم نبیکستان ب 
۸ قهرست نیخ خطی فارسی انتتوی آذار خطی نابیکستان » 


بیروث 


۲ 


معصومیٍ 


عاشق بخارایی ( 781هعوهقة ) ؛ ملا عبدالرحیم پگ . 
- ۱۳۲۸قی» شاعر تاجیک . اصلش از سمرقند بود و در ب 
دنیا آمد . از 3 


را به 


بافندگان بود و درگ‌ذر مسجد سفتی سراج 
سکونت داشت . پیشه‌اش عطاری بود و چندی در بخار به 
فراگیری دانش‌های روزگارش پرداخت . حاجی نعمت‌الله محترم 
می‌نویسد :... در قانون مناظرات حاضر جواب (و ] در اسلوب 
محاضرات شیرین خطاب است . او را به نقیر مولف همدرسی 
در مسجالس درس خوانی‌ها همم‌صحبتی است .. سل 
عپدالرحیم بیگ موافق مضمون تخلصش مردی عاشق‌پیشه 
هاش طبعی نیکو داشت و در سرودن غزل‌های ماشقانه 
توا یود/,گزید‌ای از غزل‌ها ؛ سخمس‌ها و فردهای او در 
مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۳/۱ در کتابخانة آکادمی علوم 


اجیکستان نگه‌داری می‌شود . سروده‌های ار ساده و روان 


است . نمونه‌ای از شعر او است : «دل از دست دادم یران به 


دست طفل بدخویی /سمن رخسار و شیرین کار و شهر آشوب 
جادویی » 
متایع : تکرة ای دی , ۱۸۴ - ۱۱۸۵ تذکذ رای مت : 
۲- ۲۴۲ :داذالمه‌ارت ادبیات و صنمت تابیک » ۱۵۱۸/۲ 


یعرف شوروی تابیکن , ۴۲1/۵ ۴7 : سحنوران سیف 


دوی زسن ۰ ۱۹۹-۱۹۸ فهرست دست‌نویس‌های شرفی آکادمی عم 
ت#بیکتان : ۱۵7۷/۲ فهرست نسخ خطی فارسي در انسیتوی آنار 
خی تبیکتان ۰ ۰۱۹۶/۱ ۰۵۸/۲ یج زرافشان ۰ ۰۳۱۹ ۱۳۲۵ 


معصرمی 


عاشق سمرقندی ( ا.«عوععصععموعقة ) | ماوراءالتهری , مولانا 
ابوالخیر » - ٩۵۷‏ ۰ شاعر » پزشک و خوش‌نویس ایرانی . در 


بلخ زاده شد و سپس در مدرسه‌های هرات و بخارا به فراگیری 


ادب فارسی ور آسای مان ٩۱۲‏ 


عاشق سسمر: 


عاشق سمرقندی 


دانش‌های عقلی و نقلی روزگار مود پسرداخت . بیشتو 

پادشاهان از او به نیکی یاد می‌کرند . از آن شمار می‌توان به 

کستن /کتن | کین تواسلطان اشاره کرد که عاشق را پزشکی 
یار توانامی‌دانست . سید حسن خواجةٌ نقیب می‌نوب 


+روزی به فقیر گفت که عقید؛ من به ملا آن چنان است که از 


عاصمی 


منابع : فهرست دست‌نوس‌های شرقی در آکادمی علوم تابیکستان ؛ 
۲ -فبرست نج خی نمی انتوی آنار خطی تابیکتان : 


اسباب و علامات می‌یابد که من کی مریض خواهم شد و مرض ‏ عاشقی سمرقندی ( 580079004»اوه‌قة  )‏ ملا یعقرب 


کی زایل خواهد گشت .» عاشق طبعی لطیف داشت و در سرودن 


قصیده , غزل و رباعی بسیار توانا برد . وی با هلالی چفتایی 


رفت و آمد داشت و هلالی مثئوی شاه و گدایش را نزد عاشق 
خواند و او فی البداهه چند بیت به مثنوی هلالی افزود . عاشق 
خط نستملیق و انشا را تیکو می‌نوشت . همدوره‌هایش او را در 
حکمت ارسطوی اول و در پزشکی ابوعلی ثائی می‌نامیدند . 
عاشق در سال‌های پایانی حکمرانی سلطان‌حسین بایفرا ( ۸۷۵- 
۱ به هسرات رفت و تا زمان استبلای محمدخان شیبانی 
( ۹۱۰ -۱۶٩ق‏ ) در آن‌جا بود . محمدخان در بازگشت ؛ وی را 
به فرارود ( سمرقند ) برد و با احترام با وی رفت و آمد داشت 

ماد تریغ مرگ او را چنین سروده‌اند : «چو عاشق در غزل 
بردش تخلص | از آن تاریخ او شد فوت عاشق » ماد تاریخ 
درگذشت وی در عبارت : فوت عاشق : نهقته است . خاک‌جای: 
عاشق در کنار آرامگاه احمد خضرویه است . بسیاری از شعرهاق 
پراگند؛ عاشق در تذکره‌ها و بباض‌ها آمده است . خیامپور «ر 
ارهنگ سخنوران نام او را کمال‌الدین آورده است . نمونه‌ای از 


شعرهای او است : «نه سای بید و نه سمن خواهد ماند -نه 


خسن خواهد ماند .این عالم بیوفا که من می: 
نه ناز تونه نیز من خواهد ماند.» 


منابع : تاریخ نطو رد ۱۸/۱ دایرةالسعارت شوروی تابیک 
۱ لذریعه ۰ ۱۶۷۲/۹ ریافی المارفن : آفتاب‌رای : ٩/۲‏ 
ریحانة لاب , ۱۸۰/۳ محنوران مبفل روی زب ۰ ۱۱۸ ۱۱۹۰ 


صیح گلشن : 1۷۰ فتاه زیر «عاشش سمرتندی» + سدکز 
اماب ۱۱۹۷۰۱۹۵ حت الم :1۵07/۳ 


ای ( 830050080400 ) : سل؛ سیزدهم 
هجری ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند به دنیا آمد . نسخه‌ای 
دست‌نویس از دیوان او که در بردارند؛ غزل . رساعی و چند 
ی کوتاه عارفانه است » به مار ۲۲۸۴/۲ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


تقاصم بخارایبی ( ا: 


سمرقندی ؛ سد؛ٌ نوزدهم هجری ؛ شاعری تاجیک . در سمرقند 
زاده شد . دانش‌های ابتدایی رادر زادگاهش آموخت . تحصیلات 
خرد را در بخاراپی‌گرفت و به محافل اببی بخارا راه یافت . 
عاشقی همدرس ملا محمد برهان‌الدین بود . در سرودن غزل و 
اریخ مهارت داشت . شماری از اشمارش در تذکره‌هانقل 


شده است 


ماد 


منابع :کر رای محزم :۲۴۲ ؛دایةالسعارت ادیات و صنعت 
اجک : ۰۵۱۸/۲ +۵۱٩‏ سخوران میقل روی زین ۰ ۰۲۱۳ ۱۲۱۴ 
فهرست «ستنوبی‌های شرفی در آکادمی علوم نببکسنان, 1۵۳۱/۲ 
گم زرافتان, ۳۰۰ 


تانشین 


امس ) : حاجی ملابراميم 
- ۰۸۱۹۰۵ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . از 
همدرساتصدرالدین عینی بود . همزمان با دانش‌آموزی شعر 
می‌سرود . در شعر پیرو ملا خالی شاعر استروشنی بوده است. 
چندی در مدینه ساکن شد. آغر عمر به مرض سودا و جنون 
گرفتار آمد .گریا اشعار خود را در دیوانی فراهم آورده بود اما 
دیوان او اکنون در دست نیست . برخی از اشعارش که در 
ذکره‌ا نقل شده است ؛ آهنگی تغزلی دارد . 
سارت ادیات و 


بياض‌ها و 7 


نذکرذالشعرای محت) ۰ ۰۲۳۸ ۱۲۴۰ دا 


صنمت نایک , ۵۱۲/۲ ؛ دایرةالمعارت شوروی نایک , ۱۳۹۶/۵ 
فپرست دستتویس‌های شوفی در آکادمی علوم تابیکستان ,۱۸/۳۱/۲ 
رست تسج خی فارسی انتتوی آنر خی نابیکستان ۰ ۱۷۱/۲ 
گنج زرافان, ۱۳۱۲۰۳۱۰ نوا ادیاتنابیک ,۴۷۸ 


م.شکورژاده 


عاصمی ( 5ععة )» محمد : خچتد ۱۱۲۰ - دوشنبه ۰۱۹۹۶ 


پژوهشگر : نویسنده: فیلسوف و دانشمند تاجیکستانی . در 
انوادهای فرهنگی به دث 


در ۱۹۴۱ دانشگاه دولصی سمرفند را در رشتة فیزیک و 


آمد . پس از گذراندن دور دببرستان ؛ 


ادب فارسی در آمیای بانه| ۱۴ 


عاصمی 


ریاضیات به پایان رساند . از ۱۹۴۱ ۱ ۱۹۲۶م در جنگ جهانی 
دوم شرکت کرد . از ۱۹۶۴ تا ۸۱۹۵۲ » استاد دانشگاه » مدیر 
بخش فیزیک و معاون رئیس دانشگاه دولتی خجند بود . درسی 
و پنج سالگی در رشستذ جامعه‌شناسی از دانشگاه علوم 
تاجیکستان دانشنامةٌ دکتری گرفت . از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۲م ریاست 
دانشگاه پلی تکنیک تاجیکستان را داشت . در ۱۹۶۲ وزسر 
آموزش و پرورشی کشورش شد . از ۱۹۶۲ تا ۰0۱۹۶۵ مدیر 
بخش نظارت بر امور دولتی و حزبی » سنشی کميت مرکزی 
حزب کمونیست تاجیکستان و جانشین نخست وزیر جمهوری 
تاجیکستان بود . از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۸م ریاست فرهنگستان علوم 
تاجیکستان را به عهده داشت . در ۰۶۱۹۷۳ طرح یونسکو را که 
تاریخ تمدن آسیای میانه بود؛ به اجرا گذاشت . به دلیل 


دربر 

شش‌های بسیارش در زنده کردن فرهنگ و زبان سلی در 
۸۰ ) برند؛ُ جایزء جواهر لعل نهرو در شاخة فرهنگ شد . از 
۹ تا ۱۹۹۰ برای برقراری همبستگی میان فارسی زبانان 
جهان با ملت تاجیک , انجمن بین‌المللی پیوند را پایه‌گذاری 
کرد . از دیگر فعالیت‌های فرهنگی او می‌توان به رساست 
جمعیت دانش ؛ سرپرستی دایرتالمعارف تاجیکستان » ریاستا 
شورای اصلاحات فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان و 
معاونت کمیتة بین‌المللی وحدت و همبستگی آسیا و افریقا" 
اشاره کرد . وی : چندی از اعضای هیأت تحريرية منجله‌های 
آسپای مرکزی و پاکستان و تاریخ فرهنگ ( هند) بود . عاصمی در 
چندین انجمن فرهنگی جهان . سخنرانی کرد که از آن شمار 
می‌توان به گردهمایی تاجیکان جهان در شهر دوشنبه 
کرد. وی سرانجام در پایتخت تاجیکستان به زخمگلوله : کشته 
شد . حکومت تاجیکستا 
کشتن این دانشمند نامی را امری خیانت‌کارانه دانست و ایین 
جنایت را محکوم کرد . چند ت 
سروده‌اند که از آن میان ابیاتی از توران شهریاری / بهرامی چنین 
است : «مرگ و سوگ عاصمی دشوار هست -من هم از مرگش : 
دلم خونبار هست / دشمن بدکیش اهریمن نهاد - یک جهان 
يشه را بر باد داد .» عاصمی آثار فراوانی دربار؛ فلسفً 
ت‌شناسی . تاریخ فلسفه و تاریخ علم و ادپ شرق تألیف 
کرده و به چاپ رسانده است . این آثار به زبان‌های روسی ۰ 
انگلیسی , فرانسوی » ترکی و زبان‌های دیگر : ترجمه شده‌اند .از 
پژوهش‌های او بررسی فیزیک در زمينةتاریخ تکامل مادهبود. 
در پژوهشی دیگر: عاصمی کوشید تا ثبت کند که در شرق نیز 


+ در سیم ژوثیه با صدور بیانی‌ای 


از شاعران در سوک او شعر 


عاصبی 


+ مانند غرب , نظریذ ذره باورانة ( هه ) مادی‌گرایانه وجود 
داشته و بین شرق و غرب از دیدگاه مادی گرایاه ب 
برقراراست و فلسفه و جهانبینی دانشمندائی ما 
نی » ابوبکر رازی » ابن سینا » امام غزالی . حافظ » جامی : 
خسرو دهلوی ؛ محمد اقبال لاهوری ؛ ابن رشد و احمد 
دانش را مبنای البات فرضي؛ُ خود قرار داد . از خواست‌های 
فرهنگی او یکی این بود که مردم تاجیکستان را به یگانگی ملی 
برساند و فرهنگ و زبان فارسي پیش از کمونیسم را بهآنها باز 
گردان ا از نگون بختی گذشته ؛ جنگ‌ها و درگیری‌ها رهمایی 
یابند . وی برای رسیدن به این خواست در برابر کمونیسم ؛ در 
چهارچوب سیاست موجود ماند تا به ماندگاری فرهنگ تاجیک 
کمک کند و اجازه ندهد تاجیکان را به بهانه‌ای از میدان سیاست. 


و فرهنگ به دربرند :ام پس از فروپاشی دولت کمونیستی ‏ 
اندیشه‌هایی را که تا آن زمان در نهان می‌پروراند ؛ آشکار 
ساخت . گویا وی نخستین کسی بود که در این زمان انتشاراتی به 
خط فارسی بنید کرد تا لفبای سیریلیک راکه کمونیسم بر 
تاجیکستان تحمیل کرده بود: منسوخ کند . وی ؛ به فرهنگ 
ایپرانی دلبستگی ویوه‌ای داشت و فرهنگ ایرانی را پایة 
کوییش‌های خود می‌دانست . عاصمی در مصاحبه‌ای دیدگاه 
تخود را درار؛ قنون زبان فارسی تاجیکی چنین بیان می‌کند : 
«می‌بایست که از همان روزی که ما صاحب استقلالیت گشتیم 
زبانمان بی یگان نیازمندی به قانون علیحده صاحب مقام اصلی 
خویش می‌گردید . راستی بسیارالمآور است که تاجیکان در 
کشور خود ‏ زبان خود را با نیروی قانون حمایت نمایند » از 
آشارش : فلسف؟ مارکبیستی ( دوشنبه » 6۱۹۶۰ ) ؛ نخمتین 
دارالفون ما ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۶۱ ) ؛ ماتیربه و تصویر فیزیکی 
عالم ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۷۴ ) ؛ اسیر خسرو دهلوي ( دود 
۷۶ ) ؛ ابن سینا و نقش او در رشد تمدن جهانی ( مسکو + 
۹۸۰ ) + تشکل و تکامل افکار فلسفی ( دوشنبه » 21۹۸۰) ؛ 
لیر متابل فرهنگ و تمدن ملیت‌های پرادر( دوشنبه» ۶۱۹۸۳ ) 


منابع :دننام خجند :۱۱۲۲۰۱۲۱ دارفالعارف شوروی تابیک: 


۱۳۹۶/۵ شم غرق خون ۰ ۱۶۳ م حسین :او گوهری نایاب در 
فیانوس فرهنگ بوده ؛ جمهوریت , ۳۰ جولای ۸۱۹۹۷ ۱ رمث 
شورای گسترش زبان و ادیات فارسی » ۱۳۷۴ش , شمارة ۰۳۷ صیٍ 
۱ یه مطبرعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایا دربارْتوور 
عاصمی»: سامان , دوشنبه , شهریور ۱۳۷۵ش ! جنگیز پهلران : 


«بادی از استاد محمد عاصمی»: کل ؛تیر -مهر ۱۳۷۵ش + 


ادپ فارسی در آسیای مان | ٩۱۵‏ 


عاصی بخاری 


«یادی از استاد محمد عاصمی» , کذاک , تبر -مهر ۱۳۷۵ش ۰ 
شمار ۰۷۹۰۷۶ صص ۱۷۲۶-۷۰۹ توران شهرباری / بهرامی . 
«تسلیت بادا به فرهنگ بشره : همانجدا» شمارا ۱۷۹-۷۶ 
م.شکورزادهه شکار مفزها و فرار مفزها در تاجیکستانه : گزارش : 
تهران ‏ شهریور ۱۳۷۵ش ۱ محمد عاصمی : «جامعه با مصلحت. 
کوتاهنمی‌آیده: مودع باه سال اول :مار ۰۱ ۱۳/۲ 


۳ص ٩‏ 
مشکورزاده 


عاصی بخاری ( اتاند0ععة ): ملا عبدالحی ‏ مشهور به 
خطیب ۰ -۱۳۲۸قی شاعر تاجیک . وی مردی عارف پیشه بود 


و دل از تملقات دنی بریدهبود . در بتدابه حرف چای‌فروشی 
روی آورد اما سرانجام بساط تجارت را برچید و به سلک 


گوشه‌نشینان پیوست . گویا در شعر از جامی و در تصوف از 
بایزید بسطامی تأثیر گرفته است . مردم روزگارش یا با او از 
سردشمنی بر می‌خاستند یا با وی اختلاف داشتند . به گفتا 
نعمت‌الله محترم عاصی موی معنوی مولوی را از بر بود و 
هنگام سخن گفتن شعر می‌خواند . به خانقاهها رفت و آمد 
داشت و شمرخوانی می‌کرد . «روزی به کل دعاگوی بود که هوا 
به شدت حرارت و گرما به غایت شرارت بود فقیر نعمت ال 
محترم | به جهت تعظیم مهمان شربت مهیا نمودم این بیت وا 
خواند : عشق آمد ‏ داغهای کهنه را رنگین کنید - شهریار ملک 
آمد» شهر را آیین کند .» مجموعة غزلیات عاصی در جنگی به 
در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «درد عاشق را دوایی بهتر از 
محیوب نیست شربت بیماری فرهاد را شیرین کنید .» 

منابع: تذرةاشهرای محنع : ۲۳۶ - ۲۳۷ 4 فهرست «ست‌تویس‌های 

شرفی در آکادمی علوم تابیکستان ۰ ۰۵۲۷/۲ فهرست نسخ خطی 

ایتویآثر خطی تابیکستان , ۰۴۷/۲ ۰۶۶ ۱۱ 


معصوبی 


عاصي بدخشی ( 810000:48 ) » ملا اسماعیل زوار ؛ سدهٌ 
سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . مدتی قاضی ولابت کته 
قورغان بود و چندی نیز در بخارا خدمت آرامگاه بزرگان کرد 
عبدالله خواجة عبدی می‌گوید :«الفاظ رنگین و عبارات دلنشین 
دارد .» گزیده‌ای از مسدس‌های او در مجموعه‌ای به شمار؛ 
۷ در کتابخانةٌ آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


عالم بخارای 
نمونه‌ای از شعرهای او است : «سوخت از آتش هجران تو در تن 
پیرند -می‌دود زهر فراق تو به جان, بند به بند .و 
منابع : تذکرةالشعرای عدی ۰ ۱۱۸۳-۱۸۲ فبوست دست‌نویس‌های. 
شرفی در کادمی علوم تابیکستان : ۱۵۳۱/۲ فهرست نسخ‌های خی 
فارسی انتتوی آثر خطی تابیکستان : ۰۵۰/۲ ۶۷ 
ستصرنی 


عاقل خوارزمی ( اعهتقدها#وة ) : حن مراد بیگ فرزند 
محمد یعقوب بیگ ۰ ۸۱۹۲۳۰ ۰ شاعر تاجیک . به فنارسی و 
ترکی شعر می‌سرود و اشعار خود را در قالب‌های گوناگون » 
چون غزل » مسمط : قصیده رباعی : مثنوی و مستزاد در 
دیوانی گرد هم آورده که نسخه‌هایی از آن به شماره‌های ۹۵۰ و 
۷ در پژوهشگاه خساورشناسی ازبکستان نگه‌داری 


می‌شود 


منایع ‏ فهرست دست‌نویی‌های شرف در آکادمی عم ازبکستان » 
۷ - ۲۰۷ ۱ فهوست شیغ خی فارسی انستتوی ار خی 
تبیکتان ۰ ۱۱۲/۲ 

نادبانی 


عاکفی سمرقندی ( لتاق ) سدژ دهم هجری ‏ 
شاعر فرلووژدی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست 


همین 


می‌دانیم که از مردم سمرقند بود. در منابع تنها یک 
بیت از او آمده است . آن بیت چنین است: «گر گذارند که در کوی 
تر مسکن سازم شعلا آتش خود بر همه روشن سازم.» 

ماع : تحفذسامی ‏ ۳۰۰: الریمه ‏ 1۶۷۵/8 محنرانعبفلدوی 


زمی ۰ ۱۱۲۲ گزار جاویدان ,۸۸۲/۲ 


گرنی 


عالم بخارایی ( لقستدها»20 ) | عالمی ؛ سد؛ یازدمم 
هجری : شاعر فرارودی . در بخارا می‌زیست و در همان‌جا 
درگذشت . در منابع بر سر این‌که وی در دربار کدام فرمانروای 
اشترخانی خدمت می‌کره اختلاف است . در برخی منایع وی را 
منشی دربار عبدالعزیزخان ( ۱۰۵۵ -۱٩۱۰ق‏ ) دانسته‌اند و در 
برخی دیگر از منایع که از آن شمار می‌توان به تذکر حسینی 
آشاره کرد » آورده‌اند که عالم در دربار امام قلی‌خان ( ۱۰۲۰ - 
۵۱ ) به سر می‌برده است . اين بیت از او است 


تمام موبرد بر تن پرگزند ما .سوخته‌ايم و می‌رود دود ز بند بند 


ادب فارسی در آسیای بان ٩۱2‏ 


عالمپور 


ماه 
منایع : توف حميني: ۱۳۱۰ تذکرط نصوآبادی ۰ 4۶۳۰/۱ یمه : 
۵/۹ شع انجمن ۰ ۰-۳۰۱ ۳۰۲؛ گلزار جاویدان , ۸۸۲/۲ 


کرنی 


عالم‌پور ( ع0عة ): محی‌الدین ؛ شمتو. 
-دوشنبه ۱۳۷۴ش / ۱۹۹۵ » روزنامه‌نگار : نویسنده و 
خبرنگار تاجیکستانی . دور دبستان را در زادگاهش به پایا 
رس‌اند . در 0۱۹۶۶ یک دور نقاشی را در آموزشگاه میرزا 
رحمت عالموف به پایان برد . در ۱۹۷۴ در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان پذیرفته شد و در رشتة زبان و ادبیات تاجیکی درس 


در شمال دوشنبه 


خواند . سپس به نوشتن مسقالات در روزنامه‌ها و مجله‌های 


عالمپور از ۱۹۸۲ تا 
۲) مترجم کارشناسان روسی در افغانستان بود . در 
سال‌هایی که در افغانستان به سر می‌برد با هنرمندان آن کشور 
آشنا شد . همچنین به چندین کشور از جمله ایران : انگلستان و 
کشورهای متحد امریکا سفر کرد . در رادیو بی‌بی سی به نام 
خبرنگار پرشور آوازه یافته و سفرنامة فرهنگی خود به نام از 
دوشنبه ۷ لوس آنجلس را در همان رادیو خواند .عالمپور شبفت 
شعر فارسی و فرهنگ مردم ايران بود . با کانون‌های فوهنگی 
فارسی در تهران و دیگر شهرهای جهان رابطٌ فرهنگی داشت 
در ۱۳۶۹ش برای شرکت در کنگر 
ایران سفر کرد و در ۱۳۷۴ش که در دوشنبه کشته شد کانونی به 
نام او که کانون بینالمللی عالم‌پور نا دارد در این شهر تأسیس 
شد . این کانون آثار ادیبانایانی » تاجیکستانی و افغانستانی را 
به چاپ می‌رساند . عالم‌پور دو فیلم دربار؛ گوگوش خوانند: زن 
ایرانی و احمد ظاهر هنرمند افغانستان کارگردانی کرد و دربارهٌ 
زندگی هنرمندان شرقی فیلم‌های مستند ساخت که از تلویزیون 
تاجیکستان و ازبکستان پخش شد و تحسین اصل ذوق را 
برانگیخت . از آثارش : چادباغ گل‌ها ( ۱۹۷۸ ) ؛ داهنه‌ای 
عکاسی ( ۱۹۸۰ع) ؛ عشق فریاد کند ؛ دربارةُ گرگوش ( ۱۹۹۴م) + 
توش چشم ( ۶۱۹۹۲ ) ؛ اسران بوی مادر می‌دهد ( دوشنبه » 
۷۸ ) ؛ من آمدهام . 


معتبر , مانند جمهوریت . جوانان تاجیکستان » آموزگار » ادیب 


صنعت ؛ صداي شرق و فروزه پردا 


زرگ داشت فردوسی به 


مایع از یعون وخ : ۱۲۱۲ ان بو ماد یدهد :1۸.۳ 
شعر غرق خون , ۱۶۷ فاد بیفرباد وس , ۷۳؛«الوداعکاکاجان» : 
چرا روز مسکو: دسامیر ۱۹8۵ ۰ صی ۱۷ «گننگو با محی‌لدین 


عالم‌خان 


عالم‌پور روزنامه‌نگار تاجبک», خاوران» سال یکم , شمارذ ۶-۵, 
صص ۶۰ 4۶۵ را شورایگسترش زین فرسی , ۲۳ ۳۱ 


#شکورده 


عالم‌خان ( «قعهاة ) : امیر سید عالم‌خان منفیتی فرزند امیر 
عبدالاحد » کرمینه ۱۲۹۸ق / ۱۸۸۰م -کابل ۱۹۴۴م حکمران 
بخارا . پس از فراگیری دانش‌های مقدماتی » در ۱۸۹۳ به 
دستور پدرش برای فراگیری آیین ملک‌داری ببه سن‌پترزیورگ 
رفت . در ۱۷۹۶م که تحصیلاتش به پایان رسید حکومت تزاری 
روسیه او را به ولی‌عهدی بخاراانتخاب کرد و او به بخارا 
بازگشت . از آن پس تا دوازده سال حکمران قرشی ( نسف ) بود 
و پس از درگذشت امیر عبدالاحد ( ۱۹۱۱-۱۸۸۶ ) جانشین 
ار شد . در آغاز جنگ جهانی یکم ( ۱۹۱۴ ۶۱۹۱۸۰ ) ۰ از 
نیکلای دوم ؛ تزار روسسیه ( ۱۸۹۴ - ۶۱۹۱۷ ) » لق 
گرفت . در ۱۹۲۰م در پی حملاةٌ دوم بولشویک‌ها به بخارا به 
غجدوان گریخت . بولشویک‌ها سلسلةٌ منفیتیه ( ۱۱۶۶ق | 
۳ - ۶۱۹۲۰ ) را برانداختند و در بخارا جمهوری خلقی بنیاد 
کودند . در ۱۹۲۱ به افغانستان پناء برد و در کایل اقامت کرد . 
وی از آنجا در مور آسیای میائه مداخله و از باسماچ 
حمایت می‌کرد . در دورف اقامت خود درکابل کتابی در خاطرات 
خجوه نوشت و آذرا تریخ حزن‌الملل بخار نامید .این کتاب در سه 
فصل است : فصل یکم سرگذشت امیر؛ از کودکی تا فرار به 
افغانستان را در برگرفته است ؛ فصل دوم «یادداشت اعلیحضرت 
سید امیر عالم‌خان : امیر بخار که در تاریخ سپتامیر ۸۱۹۲۷ 
توسط نماینده و وکیل مطلق خود : جنرال حاجی یبوسفت 
بی‌مقیم بای به انجمن اتفاق ملل تقدیم گشته است» » نام دارد و 
در فصل سوم با نام «تاریخ زندگانی امرای بخاراه شرح حال کوتاه 
آمیر عبدالاحد و عالم‌خان جای گرفته است . این کتاب با 
ادداشت ژنرال حاجی یوسف مقیم بای در بانية عالم‌خان 
خطاب به انجمن اتفاق ملل در ژنو پایان می‌پذیرد . در تاریخ 
حزن‌الملل بخارا روابط بخارا و روسیه . مداخلً انگلیس در 
افغانستان , رویدادهای بخارا در زمان انقلاب اکتبر و جز آن آمده 
است . اين کتاب نخستین بار در ۱۹۲۸ به کوشش ژنرال حاجی 
بوسف مقیم بای در پاریس و نیز در ۱۳۷۳ش با سرسخن احرار 
مختاروف در تهران منتشر شده است . 
منابع :خاطههای یر عالخان + تریغ زنل بحار هرا 
۳ 


ان 


۱۳۳ ؛ دایةالمعارت شوروی 


ادب فارسی در آسای ان ٩۱۷‏ 


عالم‌خان عصمتی 


باساییان : در صفحات فراوان : نوادر ضبایه : ۱۶ - ۱۱۹ 


پادداشت‌های مبدرالدین عنی ؛ در صفحات فراوان 


عالم‌خان عصمتی ( تاعسعهء80080 )؛ روستای مدروشکت 
در مسچا ۱۹۵۸ - + شاعر و روزنامه‌نگارتاجیکستانی 
در ۱۹۷۸ م دور؛ٌ دانشکدهٌ زبان و ادبیات را در دانشگاه ترییت 
تلم 


به کار پرداخت . عالم‌خان سردبیر روزنام ناحیةٌ مسچا است . 


به پایان برد . چندی در انتشارات ادیب و شرق 


سروده‌هایش در مجموعٌ گروهی رشتا باران ( ۱۹۸۲ ) ؛ بش 
توش ۰ ( 6۱۹۸۸ ) و چل ظم ( ۱۹۹۰م ) چاپ شده است . در 
۶ به عضویت اتحادیهُ نویسندگان تاجیکستان درآمد .۰ | 
آتارش : موج خیز ( 6۱۹۹۳ ) ؛ بال هما( 1۹۹۵م) 


ملاحمد 


عالم‌خواجه بخارایی ( مق« جهزقمهلة ) . فرزند میرزا 
سید خواجه مشرف بخارایی »نیما یکم سدا چهارم هجری » 
تاریخ‌گار تاجیک . وی از مأموراندربر امیر سید صالمخان( 


۸ - ۱۳۳۸ق ) بود و کتابی به فارسی در تاریخ فراروژ و 
بخارا با نام تدیخ امیران منفیت بخارا" تألیف کرده است . گویاً 
عالمخواجه کتاب دیگری نیز با نام تادیخ عمومی در 1۳۲۸ 
نوشته است که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۳۵۴/۱ در 
کتابخان انستیتوی شرق‌شناسی و آثار خطی تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . 

منایع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علومنبیکستان + 


۱ ۱۶۵ فهرست ضسخه‌های خطی اتتوی شرق‌شناسی و آثار 
خی تابیکسان :۱۳۵/۱ فهرستوارط کتاهای فارسی » ۸۴۲/۲ 


معصونی 


عالم سمرقندی ( م20 ): مولانا محمد سداً 
نهم هجری : شاعر فرارودی . از عالمان ؛ مدرسان و شوخ طبعان 
سمرقند بود . در برخی منایع و تذکره‌ها آمده که در خدمت 
الغ‌بیگ تیموری ( - 4۵۳ق ) به سر می‌برد و نزد او جایگاهی 
بلند داشت . اما چون پا آو به گستاخی و بی‌پروایی سحن گفت ۰ 
الغ‌بیگ او را از سمرقند بیرون راد . عالم پس از آن به همرات 
رفت و مدتی در دربار سلطان حسین بایقرا (-۱۱٩ق)‏ بود و در 
همان‌جا جان سپرد . عالم در سرودن غزل توانا بود . چنان‌که 


عالی بخارایی 


ان غزلیاتش به روزگار خودش خوانده می‌شد و آوا 
داشت . دانسته نیست که دیوان او هنوز مانده ی از میان رفته 


از شعر او ا 


است . نموندا: «ماسیه بختیم و بد روزیم و 
خرمن سوخته - شمع مقصودی به عمر خود شبی نفروخته .و 
نیع :تریغ نظع و شر: ۱۲۲۸/۱ امه ۰ ۱۰۰۰/۹ روز روش » 
۵۱۶ سختوران میقل روی زبی ۰ ۰۷۸ ۱۷۹ مبالي الفنی : ۱۱۵ 

مخزن الب , ۶۳/۲ ۶۲ 


معصومی 


عالموف ( 2۳:06 )» کرامت‌الله اوراتبه ۱۹۴۴م - ۰ 

لسمرد و ادب پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۴م دانشکد: زبان‌های 
شرق را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد و در بخش 
تاریخ و فلسفة فرهنگستان علوم تاجیکستان به پژوهش 


پرداخت . از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۶م متوجم کارشناسان روسی در 
اقغنستانبود. در ۲۰۰۱ وزیرفرهنگ تاجیکستان شد . بیشتر 
پزوهش‌های او دربار؛ عطار و خواجه عبدالله انصاری است . 
بیش از سی صد مقاله و رسالة اخلاقی و فلسفی دربار؛ فرهنگ 
تاجیک و فارسی نوشته است . برخی از آلارش در 


ور 
ایکا »اروپا» روسیه . ایران و افغانستان به‌چاپ رسیده است 
دربارُ مسائل سیاسی هم صاحب مقالاتی است 
تیم نی سنایی و ۱۷-۳ 
مشکورزاده 


عالی بخارایی ( 761ده» 8 ) ملاشاه محمد : سد؛ یازدهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . از مردم بخارا و همروزگار محمد طاهر 
نصرآبادی ملف تذکرف نصرآبادی بود و به هنگام تألیف تذکرو 
نصرآبادی در بخارا روزگار می‌گذراند و سال‌ها بود که از آن‌جا به 


شهری دیگر رخت نکشیده بود . عالی در سرحوض دیوان 
بیگی که از مکان‌های با صفای بخارا است حجره‌ای داشته و 
خانه‌اش همه روزه پذیرای شاعران و ادیبان بوده است . این 
رباعی از او است : «سودای تو دور از سرما نشود -غم از دل ما به 
سعی بی‌جا نشود / هرچند که صید مقصد آید بهکنار «چون دام 
گره از دل ما وانشود .» 

منایع :کر نصرآمادی ۰ ۱۶۲۳-۶۳۲۸۱ الذریعه ۰ ۱۶۷۶/۹ صبح 

گلشی , ۱7۷۵ فهرست نسخ خی فارمی انستینوی آثار خی 

ابیکستان ۰ ۰۵۲/۲ ۱۱۱۱۰۱۱۰ گسلزار جساویدان , ۰۸۸۴/۲ 


ی 


ادب فارسی در آسیای مان 5۱۸ 


عالی سبرقندی 


هجری ۰ شاعر ایرانی . از شاعران گمنام فرارود بود . از 
زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نیست . تنها سام میرزا مطلعی 
از او را در تذکرة خود آورده است . این مطلع چنین است : «بر 
لب بام از فعغان من به تاکام آمدی - برلب آمد جان من تا برلب 
بام آمدی .» 

سابع :تحف سای ۱۳۰۰۰۲۹۹ سخوران میقل روی زین ۱ ۱۲۲ 


متصونی 


عالی مقام ( «قوهه ناه )۰ مجموعة مقاله‌ها و اشعاری که سل 
ظهرر طاهری ۰ فرهاد کریمزاده و شکرالله مختار دربارة 
جوره‌بیگ مراد استاد و آوازه‌خوان تاجیکستانی ( - ۶۱۹۴۲ ) 
فراهم آورد‌ند . ویرایش مقالات را سلیم زرافشانی روزنامه‌نگار 
تاجیکستانی به عهده داشت . در مقدمه آمده که جوره‌بیگ مراد 


در ۸۱۹۷۹ عنوان هنرمند مردمی اتحاد شوروی یافت ؛ در 
۷) برندة جایزٌ دولتی تاجیکستان به نام رودکی شد و بر 
همان سال جایز؛ بین‌المللی مین آن ( راه ابریشم ) را دربافیت 
کرد . چندی وکالت انجمن‌های هفده و هجده سازمان جوانان 
اتحاد جماهیر شوروی را داشت و از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ نمایندگی 
مردم در مجلس را عهده‌دار بود . پس از آن به سفرهای هنری وی 
به کشورهای افغانستان . کاندا »بلفارستان ۰ بلزیک : ایرا 
ند »نان تریش » عواق » سوریه ‏ ژاپن و تایلند شارهکرده 


است . پس از مقدمه : کتاب سه بخش را در بر می‌گیرد 
مقاله‌هایی که در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۵م کارشناسان رش 
هنر و مردم‌شناسی دربارژ جورپیگ مراد نوشته‌ند ؛ ۲ اشعار 
شاعران تاجیکستان و ازبکستان دربار؛ جورهبیگ مراد و ۳- 
تصاویری از زندگی و هنرنمایی و دیدارهای وی با صاحبان 
هنر, جوره‌ییگ مراد بر بیش از هزار شعر فارسی تاجیکی آهنگ 
ساخته است . در سرودن ترانه‌های عربی ؛ روسی ۰ هندی و 
ترکی نیز مهارت داشت . مهم‌ترین مقالاتی که 
آمده از این شمارند : «همراه و همدم خلق» از لایق شیرعلی ؛ 
«ستن پا برجاه نوشتذ گل نظر , واستاد گر نبودی»» «علم و هنر 
نبودیء به قلم اپنجرودی » تاجیکستان - هندوستان و شنگم از 
م.سیف‌الدین » «آوازه‌خوان محبوب خلق» از م. انظرگلای . این 


مجموعه به سبب پنجاهمین سالگرد تولد جوربیگ مراد به 


عباد بدخشانی 


چاپ رسیده است ( تاشکند ‏ ۱۹۹۵) 
منیع :ای مق« انشارات دواتی ازیکسنان , اشکند , ۸19۹۵ : 
صص ۰۲ ۲۶ 


شکورزاده 


عامی دروازی ز اعهجعقهوداسة )۰ عصمت‌الله بیگ ؛ سدة 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در درواز زده شد و از خادمان 


جوابی و بذله گویی شهره بود .| 
نی پراگندهباقی است 
نیع :ال نکر :اقضل سخدوم پیرستی :زیر وصامی» 1 
تلکذاشرای سحتم ۰ ۱۲۲۱-۲۴۰ دیامرف ادیات و عنعت 
تابیک . ۵۰۳/۲ ؛ برست دست‌ویی‌های شرلی در آکدی ملم 
تابیکستن , ۵۳۱/۲: گنج بیان :۱۰۱-۹4 
شکورزده 


عایشة سمرقندی ( ا4«هوع0ععه( 80680 )۲ صایشٌ مقریه . 
اي شاعر ایرانی ,از مردم سمرفند بود و نخستینبار در لیخ 
ید1 حمدالله ستوفی از وی نام بده شدء و چون تألیف این 
کتاب در ۷۳۰ به پایان رسیده ؛ پس وی پیش از سد: هشتم 
هرگ منی‌زیسته است . برخی گفتهاند که زمخشری ( - ۵۳۸ ) 
نقه و عربی را از او آموخت . عايشه در سرودن رباعی دست 
داشت و دیوائی با پنج هزار بت شعر نیز به او نسبت داده‌ند . 

منایع :از رایع رین ۰ ۱۶۷ ۱۶۸۰+ بیست و مه یه :۲۰ ۱ ریخ 
گزیده , ۰۱۴۲ حديقة العرا ۲۱۷۹/۳ ۰ ۲۲1۸۰ رات حسان : 


۱/۲ رس : ۱۶۷۸/۹ روز روشی ۰ ۱۵۲۰۰۵۱۹ ریاف 


اارفن : آنستابرای , ۱۱۳/۲ زنسان سور , ۰۳۲۳/۱ ۱۳۲۴ 
سخوران میثل روی زین : ۱۶۱ مجالی الالی ۱ ۱۳۵۰+ من 
فرب , ۰۲۲۶/۲ ۱۳۲۵ ززهة ای , ٩۸۳‏ نو ادیات ایک 
۱۱۸۵۱۸۴ ماگذ رحمانی:«پرده‌نشینان سخنگوی» ‏ بان سال 
دهم : شمارة ۱.ص ۵۵ 

سول 


عایشه مقریه > عايشة سمرقندی 


بدخشانی ( اسفقهقهط ۰۵۵6 ): سدذ نرزدهم میلادی » 
شاعر تاجیک . از مردم استان بدخشان در تاجیکستان بود . در 


ادب فارسی در آبای ماه( ٩۱۹‏ 


عباد فیض‌الله یوف 


بخارا درس خواند ؛ سپس راهی هندوستان شد . وی زندگی 
نابه‌سامانی داشت . از او دیوان اشعاری در هزار و صد و سی و 
چهار بیت از صد و سی غزل. چهار مخسی . یک ترجیم‌بند له 
ریاعی و یک مناجات‌نامه به‌جا مانده است 


نیخ خطی فارسی ینوی آتار خطی تابیکتان , ۱۳۷/۲ فیرست 
نسخههای خطی موجود در ولایت بدخشان تابیکتان : ۱۶4 گم 


منایع : رسمار ادیات و صنمت نابیکد ۰ ۱1۶۵/۲ فهرست 


 : بدخشان‎ 


حییبرف : زیر «عباد بدخشانی» 


عشکورزده 


عباد فیض‌الله یسوف ( ۲بطقاام۰0000 ) عباد ؛ روستای 
چارکوه در شسهرستان اسفره از استان خجند ۸۱۹۳۵ - 
+ روزنامه‌نگار و نویسند؛ تاجیکستانی . در ۶1۹۵٩‏ 
رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند .از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۳م کارمند روزتامةٌ 
تلبیکستان شوروی و از ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹م سردبیر آن روزنامه و در 
۹ مدیر بخش فرهنگی کميتة مرکزی حزب کمونیست 
تساجیکستان سود . مسقالهها و حکایه‌هایش از ۱۹۵۸م بر 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های گوناگون به چاپ می‌رسیدنا 
درونماي اصلی آثا وی نشان دادن زندگی اجتماعی و سپاسی 
مردمان روزگار خود است . فیض‌الله بوف طنز نیز میتوس 
وی شماری از آثار نویسندگان جمهوری‌های شوروی را به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است .از آثارش :فواره ( 6۱۹۶۲ )+ 
راههای زندگی ( ۱۹۶۶ ) + رو به آقاب ( ۱۹۶۸ ) ؛ صداقت 
( ۲۱۹۶۸ )؛ گلخن دوستی ( ۶۱۹۶۹ )؛ پسدران و فرزندان 
(6۱۹۷۱) + دور از هه ( 2۱۹۷۳ ) ؛ آشیان بلند ( 2۱۹۷۲ ) ؟ در 
آتش ( 2۱۹۷۵ )! فص پيش؛ سبز ( ۶۱۹۷۷ ) + سوگند ( ۶۱۹۸۳ ) 
منابع: ادیات فارسی در تابیکستان ,۱۲۲۳ ادیان تبیکستان ,۴۲۷ 


۴۴۹۰ ۱ دایرةالسعارف وروی تابیک ۰ ۵۳۲/۲ + حسین نذرالله 
برف ؛ «هیچ کس و هیج چیزه : صدای شرق : ۱۹۷۷م ۰ شمار :٩‏ 
صص ۰۱۲۴ ۱۲۵؛ گقظ»«ثمرذ اون کوششی‌های» : همانجا 
۷۳ شمارا ۶ صص ۱۴۹۰۱۴۷ 

مشکورزده 


عبادی ( 0۳۵۵۸ )» قطب‌الدین امیر ابومنصور المظفر فرزند 
ابوالحسین فرزند اردشیر فرزند ابومنصور ‏ سنج عباد از 
روستاهای مرو ۲۹۱ - عسکر مکرم ۵۳۷ » عالم دینی ؛ واعظ 


ادب فارمی در 


عبادی 


و سخنران ایرنی . پدرش ملقب به امیر نیز واعظی بلند آواژه بود 
و ابوحامد محمد غزالی ( -۵۰۵ق ) در مجلس وعظ او در 
نظامية بفداد حضور می‌یافت . قطب‌الدینتیز ماد در به آمیر 
ملقب بود .قطب‌الدین از کودکی به تحصیل دانش‌های مرسوم 
زمان : به خصوص آذچه در سیر پدری به کار او می‌آمد » 
پرداخت . از ابوبکر شیروی ‏ زاهرالشحامی ؛ ابوعلی نصراله بن 
امی ‏ ابو عبدالله امسمعیل بین الحافظ 
عبدالغافر الفارسی » ابوعبدالله محمد بن محمود الرشیدی » 
ابرالفضل المباس بن احمد السقایی » شیخ ابومحمد شانعی و 
نیز گروهی دیگر حدیث بسیار شنید و فراگرفت . چندی در 
قزوین به وعظ پرداخت . سمعانی مولف الاب می‌گوید که در 


احمد بن عثمان ‏ 


پنج دیه احادیث اندکی از او شنیده است . رفته رفته بر اثر قریحه 
و استعداد سخنوری که داشت ؛ معروف شد و آوازه‌اش همه جا 
را گرفت , چنانکه مردم به او مثل می‌زدند . مولانا جلالالدین 
محمد نیز در غزلیات خویش از عبادی به وعظ و سخنوری یاد 
می‌کند: ولی معلوم نیست که منتلورش پدراست یا پسر: وگر 
احسان را زبان باشد بگردد به مدح و شکر او سی‌صد عبادی» 
( ۳۶۰۵۹/۷ بیت ) 7 «شمس تبریز چهره‌ای بنما | تا نمایم 
سبخی به عبادی .» ( ۳۳۶۱۸/۷ ) بعضی شاعران ؛ مانند قوامی 
رآزی و امیر عمادی شهریاری نیز او را مدح گفته‌اند . شهرت 
وا رن گذشته به نداد رفت و بار دیگر که از نزدسلطان 
سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) به رسالت بغداد رفت + مورد 
نظر المقتفی لامرالله ( ۵۳۰ - ۵۵۵ق )۰ سی و یکمین خلیفً 
عباسی ؛ واقع شد و در شمار نزدیکان او درآمد ‏ دراین زمان کار 
او بل گرفت . مدت سه سال در جامع و نظامية بفداد مجالس 
وعظ داشت و حدیث املا می‌کرد. در این ایام مردم چنان فريفتة 
کلام ار شده بودند که در مجالس سخنان او را می‌نوشتند و از 
این راه کتاپ‌هایی چند پدید آمد . احترام عبادی در نزد خلیفه به 
جایی رسیده بود که خلیفه او را به سفارت و رسالت نزد شاهان 
می‌فرستاد چنان‌که خلیفه ار را به رسالت پیش سلطان سنجر بن 
ملک‌شاء سلجوقی به خراسان فرستاد و چون از اين مأموربت به 
بغداد بازگشت بار دیگر نزد ملک‌شاه ين محمود بن محمد به 
خوزستان فسرستاده شدد تا در سیان وی و ببدرالحویزی | 
سفو موفق شد 
و این دو تن را آشتی داد و از اين راه مال فراوان نصیبش شد , 
ولی در آن‌جا عمرش به پایان رسید و در عسکر مکرم ( شهری 
در خوزستان میان بصره و غارس ) درگذشت . پیکرش را در 


اناد 


عبدالاحد منفیتی 


مقبرة شیخ جنید بن محمد در شوئیزیه دفن کردند . کسانی که او 
را دیده‌اند گفته‌ند که سماع حدیث او درست بود : اما در امور 
دینی چندان مورد وئوق نبود . همچنین نوعی بی‌قیدی قلتدرنه 
در ار بود . سمعانی صاحب الانساب » رساله‌ای به خط وی در 
ابساحة راب نوشیدن دیده بو .از آذارش : الوسیله ای 
معرفةالففیله ؛ اقب الصوفه ( تهران ۰ ۱۳۶۲ش ) ؛ مراسملدین 
فی مراسم این . از خلال سطور کتاب التصفیه معلوم می‌شود که 
عبادی آثاری دیگر نیز داشته است . از میان آثار عبادی الشصفه 


در شناخت تصوف اهمیت فراوان دارد 


ماع :الاب : ۱۲۳/۴ - ۱۱۲۲ اداية و اشهاية فی اشارین 
۲ تریغ ادیات در وان , ۰۱۵۸/۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۷۵ 
تریغ هن ۰ ۰۱۱۸ ۲۵۲ اقصنه ی احوال التصون ‏ به کوشش 
غلاسین بوسفی ؛تهان ۱۳۲۷ش : مقدمه ۱۲۵-٩‏ راحة الصدور 
و آیذ ارو ۰ ۰۲۰ ۰۲۰۹ ریحاة لادپ , ۹۲/۲؛طِتات الاقیة 
ری ۰ ۱۳۱۰/۲ "کال فی ريخ ۱۵۹/۱۱ الاب نی تهذیب 
الاب ۱1۶۰۰۱۱۰۸۲ معارف :هملد ۰ ۳۲۲۰۳۲۱/۷ + منم 
لین ۰ ۱۲۹۸۲۹۷/۱۲ ماب الموفه : به کرششی نجیب مابل 
هروی, تهران» ۱۳۶۲ش: مقدمه !وا نان , ۱۳۰۱۳۰۰/۲ 
غلامسین یوسفی :«التصفیه ی احوال الستصوفه»: مجلا 
داندکد؛ یات مهد سال یکم» شمارة ۳-۲ نابستان و باییز 
۲ش ۰ صص ۰۱۵۲ ۱۱۷۴ عزیزالله جوینی: «نقدی رای 
التصفیه فی احوال المتصوفه»: مج دانشکد؛ ادیات و علوع انانی 


دانگاه نان سال بیست و سوم : شمار ۰۳ پیز ۱۳۵۵+ صص 
۲ - ۱۲۴۲ علی فاضل + «لتصفیهفی احرال لمتصوفه» ‏ یضا: 
سال پیست و دوم : شمارا ۰۶ شهریور ۱۳۲۸ش : صص ۳۲۹ 
۵ 


مزدهی 


عبدالاحد متفیتی ( ۵۳۵00080 ) آسیر سید 
عبدالاحد پسر امیر مظفر ۰ - ۱۳۲۹ق ؛ فرمانروای خان‌نشین 
بخارا ( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) . پس از درگ‌ذشت امیر مظفر منفیتی 
(-۱۳۰۳ق )۰ امیر عبدالاحد که در زمان پدر خود حکومت 
کرمینه را داشت ؛ به بخارا آمد و بر تخت نشست . امیر 
بود و درفقه؛ منطق؛ فلسفه و 
علوم ادبی نیز مهارت داشت . شعر نیز می‌سرود و عاجز تخلص 
می‌کرد . پس از آن که از روسیه به فرارود بازگشت ‏ امیر مظفر او 
را به حکمرانی کرمینه فرستاد . کرمینه در روزگار 


عبدالاحد در روسیه آموزش د: 


عبدالاحد منفیتی 


نقشی را داشت که روزگاری ؛ به ویژه در دور اشترخانیان, بل 
ایفا می‌کرد . فرمانروای آینده در این شهر تجربه می‌اندوخت و 
هنگامی که امیر در می‌گذشت ؛ به بسخارا می‌رفت و برتخت 
می‌نشست , مهم‌ترین مزیت کرمینه بر بلخ نزدیکی آن به بخرا 
بود» چسنانکه همین که امیری در می‌گذشت امیر آیبا 
می‌توانست در زمانی کوتاه خود را به بخارا رسانده برتخت 


فرمانروایی نشیند . به هر تقدیر»امیر عبدالاحد که به خلاف 
امیران پیشین دودمان خود . امیری باسواد بود » پس از برآمدن په 
تخت شاهی بسیاری از تائینی را که پدرش وضع و اجراکرده 
بود برانداخت و به پشتوانة حمایت روسیه کوشید از 
سخت‌گیری‌هایی که در دور امیر مظفر به اوچ خود رسیده بود 
بکاهد . حمایت روسیه از مان بخارا مست‌کم این حسن را 
داشت که موجب شد آتش جنگ‌های داخلی فرساینده در فوارود 
از نیمه‌های فرمانروایی امیر مظفر تا تسخیر بخارا په دست قوای 
روسبه در ۱۹۰۵م فروکش کند . در نتیجذ فرو کشیدن آتش این 
نبردهای خانمانسوز داخلی » امیر عبدالاحد نخستین فرمانی که 
صادر کرد برداشتن شکنجه در زندن‌ها بود, چنانکهزندایانی که 
پیش از آن وحشیانه به غل و زنجیر کشیده می‌شدند ؛ پس از 
صدور این فرمان از حقوق انسانی برخوردار شدند . از دیگر 
کارهای امپر عبدالاحد ایجاد رتشی حرفهای بو : چنانکه در 
0 مار پیاده نظام خود را به ده هزار نفر رساند و سواره 
نظام خرد را تجهیز کرد . تنها ره تهیة تجهیزات نظامی برای 
بخارا در آن زمان روسیه بود. به همین دلیل عبدالاحد از روسیه 
تقاضای سلاح کرد و آن دولت دو هزارقبضه تفنگ و چند عراده 
توپ به رسم پیشکش به بخارافرستاد :ما این سلاح کومکی به 
تجهیز ارتش بخارانمیکرد.بنابراین ؛ عبدالاحد برای تکسیل 
تجهیزات نظامی خود » به خرید پنهانی اسلحه از ترکستان 
شرقی و دیگر همسایگانش مبادرت ورزید » که لبته آها نیز 
تنها می‌توانستند سلاح‌هایی کهنه در اختیر ار گذراند .عبدالاحد 
تحکیم روابط دوستانه با دولت روسیه پای می‌نشرد : 
چنانکه خود در مراسم ناج‌گذاری امپراتور جدید روسیه در 
مسکو شرکت کره و چندی پس از آن گروهی را به سرپرستی 
آستان قل قوش بیگی ؛ حکمران حصار شادمان ؛ به مسکو 
فرستاد . محمدسلیم بخارایی که از همراهان آستان قل در این 
سفر ببود» درکتاب خود کشکول سلیمی دربارة این سة 
می‌نویسد : «در آن وقت آتش عرابه نبود که به عرابة پوچتذ 
روسی سوار شده تا ولایت اورنبرخ رفته از آنجا به آتش 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩1٩‏ 


عبدالاول نی 


ابودی 


به پیطزبرخ رفتیم .» به هر روی ؛ امپراتور روسیه 
سفیران بخارا رابه حضور پار داده توازش کرد . سلیم بخارایی در 
ادامه می‌گوید که روند تحکیم دوستی بخارا و روسیه در دور 
عبدالاحد چنان سرعت یافت که او در ۱۹۰۸ از نیکولای دوم 


عرابه‌سوار شد؛ 


( ۱۸۹۲ - 6۱۹۱۷ ) نشان عالی گرفت . دور؛ فرمانروایی امیو 
عبدالاحد : روی هم رفته . دوره‌ای آرام بود . تنها درگیری‌ای که 
در این دوره اتفاق افتاد : کشاکش شیعیان و سنیان بخارا بر سر 
برگزاری مراسم محرم بو چنانکه آستان قل قوش‌بیگی برای 
حل این مناقشه تلگرانی به تاشکند فرستاد و از علمای آن د 
خواست که پا درمیانی کرده به مناقشه پایان دهند . بدین‌سان ‏ 
جمعی از علمای تاشکند به بخارا آمدند . اما مسثله پیچیده‌تر از 
آن بود که 
سنیان بخارا و 


ادر به حل و فصل آن باشند . سرانجام میان 
ایرانی آن‌جا جنگی درگرفت که کشته‌های 
فراوان برجای گذاشت . پس از این جنگ » عزل و نصب‌هایی 
تازه در دستگاه حکومت بخارا پیش آمد . آستان قل قوش بیگی 
و گروهی از بزرگان شیعه از کار برکنار شدند و نصرالله بخاری که 
مذهب سنت می‌ورزید به مقام قوش بیگی رسید . بدرالاین 
خواجه میرزا بقاخان صدر به سمت قاضی القضات برگزیده شنل. 
و نظامالدین دیوان بیگی اورگنجی . حکمران چهار جوی به 
بخارا فراخوانده شده به وزارت داخله منصوب شب 
درگیری‌های مذهبی که سرانجام با پا درمیانی روس‌ها به پا 
رسید : فرصتی برای روس‌ها فراهم آورد تا به بهانة حفظ امنیت 
انباع خود شعبهای سیاسی در بخاراتأسیس کنند ,در دور امیر 
عبدالاحد ادارءٌ جاسوسی دستگاه حکومتی بخارا بسیار فعال و 


وسیع بود و زنان نیز در آن به خدمت گرفته می‌شدند . این اداره 


مستقیماً زیر نظر امیر عبدالاحد اداره می‌شد . امبر عبدالاحد 
شاعری نیک آموخته و خوشگو بود و در واقعه‌نگاری نیز دستی 
داشت . تمامی مصرع‌ها و ایباتی که او سروده سوای معتی آن» 
در بردارنده ماد؛ تاریخی نیز هست . دربار او انجمن نویسندگان؛ 
شاعران و دانشمندان بود . شاهین بخارایی (- 6۱۸۹۴) 
ملک‌الشعرای دربار او به شمار می‌آمد . در دور فرمانروایی امیر 
عبدالاحد کتاب‌های زیادی که شماری فراوان از آن‌ها به فرمانٍ 


خود امیر بود تألیف شدند . از آن شمار می‌توان به ان آ 
کرد: ۱-تذکرةالشعرای معاصرتألیف افضل مخدوم که شرح حال 
و نمونه اشعار شاعران روزگار مولف از ۱۳۰۳ تا ۱۳۲۲ق 
منفیت نوشته میرزا اعظم سامی + ۲ نامه 
خسروان که تذکرة شاعران ؛ تألیف محمد صدیق حشمت ‏ برادر 


ار اشاره 


است + ۲ 


آدب فاوسی در 


عبدالاول نیشابوری 


امیر عبدالاحد است ؛ ۴ نذکرةالشعراتألیف نعمت‌الله محترم .از 
دیگر کتاپ‌های با ارزشی که دراین دوره نوشته شد » کتابی در 
جغرافیای بخارا » نوشتة محمدصادق خواجة گلشنی است 

مزلف برای جمع‌آرری آگاهی‌های جفرافیایی بخارا سراسر 
بخارا را مساحت کرد . امیر عبدالاحد به وصیت پدرش امیر 
مظفر ماهیانه هزار و پانصد تنگة طلا به بردرانش می‌پرداخت 
و در ارگ بخارا جایی ویژه برای آن‌ها تعیین کرده ود . بهقومان 
او مسجدی در سن پترزبورگ برآوردند و هزینه‌های ساخت آرا 
خود ار شخصاً پرداخت . از دیگر خدمات او می‌توان به 
راءاندازی نسخستین مسدرسةٌ بخارا در 6۱۸۹۴ اشاره کرد 

آموزگاران برجسته‌ای در این میان به کار لدریس سرگرم بودند که 
از آن شمار بودند شریف‌خان مقصوم : صدرالدین عینی و 
عبدالباتی . به فرمان عبدالاحد آسایشگاه‌هایی در مکه : مدینه ؛ 


شام » مصر » سوریه و عراق راه‌ندازی شد که تا امروز نیز از آن 
بهر‌برداری می‌شود . در دور او مطالعه و بهره‌گیری صحیح 
بخاری در مکه و مدینه به اوج خود رسید . بنا به روایانی امیر 
عبدالاحد سپرده‌ای هنگفت در بانک فرانسه به ودیعه گذاشته که 
تکنون از آن بهر‌برداری نشده است . عبدالاحد به موسیقی 
لاه فراوان داشت و خود تنبور خوب می‌نواخت . جز ابیافی 
که از او در تذکره‌ا آمده ؛ شماری از مخمسات و غزلیاتش نیز 
در مَجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۳/۱ در کتابخان؛ فرهنگستان علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از اشمار او است 
«امروز مرا شرخ دگر بر نظر فتاد- آن بود که این نور نظر از نظر 
افتاد.» 


بع :یات فارسی در اکستان ۰ ۰۶۷ ۱۹۹-۹۸ بحارا وا 
ارکستان ‏ ۰۸۱ )٩۰‏ محمد سلیم بخارایی : «ناریغ متفدمین و 
متأخرین»: بوگد بی‌برگی , ۱۵۹۳-۵٩۱‏ تاریغ سلاطین سنفییه ؛ 
۱۵۰۳ نار اشمار: ۳۲۲ ۱۳۲۲ تذکرالشعرای محتع + ۲1۸ 
۲۳۶ ۰ دایسرالسعارن شوروی تابیکک ۰ ۱۱۲/۱ فشهرست 
دست‌نویس‌های شرقی در آکادی علوم نابیکتان , ۱۵1۷/۲ 
محتصری از تریغ سلطت خاندان مه ۰۱۳۰۰۱۳۹ ۰1۵۵ 1۵۷ 


شریفی 


عبدالاول نیشابوری ( اعهاققوهماهما۳00ه )) فرزند 
خیرالدین طاهر فرزند عزالدین طاهر نیشابوری ۰ - ۰3٩۰۵‏ 
دیب و عارف ایرتی .رای دیدار عبیداله حرر (- ۸٩۵‏ ) از 
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عبدالجبار اورگوتی سمرقندی 


نیشابور به سمرقند کوچید . اما عبیدالله حدود هفت سال به 
وی توجهی نکرد تا سرانجام عبدالاول به سلک مریدان و 
اصحاب عبیدالله درآمد و پس از آن دختر وی را به زنی گرفت . 
مورخان می‌نویسند میرزا سلطان احمد و میرزا سلطان محمود 
به دیدار وی رفتند .از آثارش : ۱- تحریر و گردآوری ملفوظات 
احرار .این ثر نخستین منبع دبا احرار است که فخرالدین علی 
کاشفی (-۳۹٩ق‏ ) و محمد قاضی سمرقتدی (-۲۱٩ق‏ ) به آن 
استناد کر‌اند و از آن به نام مسموعات مر عدالاول نام برده‌اند 
نسخة خطی آن که در ۴۶٩ق‏ نوشته شده به شمار؛ ۵۸۶۶ در 
کتابخانة گنج بخش اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود و در ۱۲۱۳ق | 
۳ به خطا به نام مسموعات قاضی محمد زاهد در استانبول به 


چاپ رسیده است + ۲- رقعات که مجموعهٌ سی و یک نام 


عبدالارل است و امیرعلی‌شیر نوابیآن‌ها را در سرقع خرد 


گردآوری کرده است . نسخه‌ای از آن به شمارٌ ۲۱۷۸ در کتابخا 
آکادمی علوم ازبکستان تاشکند نگه‌داری می‌شود 
منبع : خوارق عادات احوار : سولانا شیخ : خطی , کناانة 
خدابخش + چنته : شمارذ ۰۲۴۸۰ ساا.ص ۱۲۶ رشحات عبی 
لیات , ۱۶۰۳ سلسلة این و تذکة لمسدیی : خطی : گنج 
بخش » اسل‌آبد : شمارذ ۰۵8۵۱ ص ۱۶۸ قهرست مشترک 
شنههای خطی فارسی پاکستن , ۲۰۲۵/۴ ۱۲۰۲۶۰ شب نامحر 
عبدالحی بنابالفح ۰ خطی :گنج بخش : اسل‌آباد؛ شمارا 
۶ص ۱۳۱ 
نوشاهی 


عبدالجبار اورگوتی سمرقندی معهوناسوجم‌فططهزاهفته ) 
( ۵«موععصی قاضی اورگرت ۱۸۳۲/۱۸۳۱ - همان‌جا 
۲ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . آوازة اصلی او در 

از او در تذکره‌ها به 


خوش‌نویسی است . اما ابیاتی پراگنده 
یادگار مانده است 
منایع :تذکة الشمرای محتع : ۲۹۶ - ۱۲۹۷ سخنوران صیثل روی 
زمی : ۱۲۱۵۰۲۱۴ شون ادیاتتابیکد , ۲۵۷-۴۵۵ 
ع شکووزاده 


عبدالجبار خجندی ( ا#ععلصهج0<هزا30 29 ) : - خچند 
۶ مق شاعر و ستاره‌شناس ایرانی . از زندگانی وی آگاهی 
چندانی در دست نیست . رساله‌ای منظرم دربارةٌ ستاره‌شناسی 
به نام المدخل المنظوم فی احگامالجوم . در قالب مثنوی» از او به 


عبدالحکیم بخاری 


یادگار است که آنرا به جمال‌الدین ابوالمحامد محمد : فرزند 
نورآلدین احمد پیشکش کرده است . حبیب الله بن محمد طبیب 
در ۲۷٩ق‏ شرحی بر آن نوشت . برخی از منابع ایین اثر را 
منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی دانسته‌اند . السدخل 
المنظوم فی احگام النجوم در ۱۳۷۶فی در تهران چاپ سنگی شد . 
سارت 


منای : حوال و آثرخوابعه نعیرطرمی ۰ ۱۲7۸« 
ادیات و صنمت تابیکد ۰ ۲۰/۱ : دایرةالسارت شوروی نابیک , 
۱ : الذریعه : ۲۹۰/۱۹ - ۲۹۱ ۱ فهرست کب چاپی فارسی و 
عربی ۰ ۲۶۶۰/۲ فهرست شحه‌های خی کابانارکزی دانشگاه 
تهران ۰ ۱۱۷۱/۹ ؛ فهرست میگروفمهای کتابخانا مرکزی دانشگاه 
تهران ۰ ۱۷۰۸/۱ فهرست نسخه‌های خعلی فارسی ۰ ۰۳۴۷/۱ 1۳7۹ 
رست نسخه‌های خطی کابان ملی ملک : 1۲۹/۶ 

افااوظ ما ات۵ ماع ۵ عم ماما6: 


0 


عپدالحسینوف ( /0«.وهیه۵۵:0013 ) ؛ قل محمد ؛ روستای رومید 
از شهرستان روشان در استان بدخشان ۸۱۹۲۹ - ۰ 
نو یت تاجیک . در ۱۹۴۷ آموزشگاه کتاب‌شناسی دوشنبه را 
به پآیآن رساند . در ۱۹۵۰ - ۱۹۵۹ کارمند کميتة کرمسومول 
پندخشان در ۶۱۹۶۰ معاون شعبة کميتاةً کومسومول 
تاجیکستان در دوشنبه و در ۱۹۶۱م معاون سردبیر روزنامة 
کوسویول تاجیکستان بود و در ۸۱۹۶۵ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی مرضوعات علمی - تخیلی را 
دست‌ماية تمام آثار خود قرار داده است . شماری از قصه‌هایش 
در روزنامه‌های پیایر تاجیکستان . جوانان تابیکستان ۰ بدخشان 


شوروی و ماهنامه‌های مشعل » صدای شرق و جز آن‌ها به چاپ 
رسیده است .از آلارش : نهان خانا قعر( 2۱۹۸۲ ) ؛ خرگاه در قعر 
(۸۹۸۴) 
منایع :دابرذالسعارت ادیات و صنعت تابیکد ,۱۱۹/۱ هنن قمر: 
سرسخن , ۱2۱۹۸۲ دايرةالمعارف شوروی تابیکد ۰ ۵۱۵/۸ 
شکورزاده 


عبدالحکیم بخاری ( تتقدهطعهل:ط۵۳۵0 ) مرلانا سددة 
دهم هجری ۰ شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی اندک به ما 
رسیده است . پدرش سلطان محمود پزشکی دانشمند بود و 


عبدالحکیم نزد پدرش پزشکی آموخت و پزشکی پر 
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عبدالعی حسینی 


در دیگر دانش‌ها هم دستی داشت . غزل را نیکو می‌سرود 
نمونه‌ای از شعر او است :«ز سینه تیرني بر اگرگذار کند .دل از 
مفارقتش نالههای زار کند .ه 1 

نیع :رین وق ۱۶۳۳/۱ ۱۶۳۴ نکر سای : 18۶ 


رشنوزاده 


عیدالحی حسینی ( اتومدهط و وساداتاد )۰ فرزند ابرالقتح 
فرزند عبدالماجد فرزند عبدالباسط » سد؛ دهم هجری ‏ اد 


و 
عارف ایرانی .از مریدان عبیداللهاحرار ( - ۸۵٩ق‏ ) بود . پدرش 
در سلک ملازمان هندال میرزا ( - ۹۵۸ ) پسر بابر گورکانی 
بود . عبدالحی مدتی در هند زندگی مبی‌کرد و در ۸۲٩ق‏ به 
همراهی مراد خود و نوف احرار عبدالشهید ( -۸۲٩ق‏ ) از هند به 
سمرقند کوچید . از آارش : ۱-سلسلا عاله که رساله‌ای در 
مناقب عبیدالله احرار و خاندان او است ؛ ۲- نب‌نام حضرات 
خواجگان که شرح کوتاهی دربار نباکان و بازماندگان احرار تا 


اواخر سد؛ٌ یازدهم را در بردارد و در ان اثر نسب پدر و مادر و 
خویشاوندی آنان را با یکدیگر یا کرده و همچنین آگاهی‌هایی 
سودمند دربار؛ کوچ اعقاب و احفاد احرار سمرفند به ند و 


کاشفر و پيشة آنان به دست داده است . بر اين کتاب دو بل" 


نوشته شده است که یکی را مزا محمدشاه بخاری به فرمان 
عبدالصمدخان » استاندار لاهور و مولنان ( - 4311۵۰ 
دیگری را میرز نشاط به فرمان نواب زکریاخان ۰ فرماندار لاهور 
نوشته‌اند . نسخ؛ خطی نسب‌نامه حضرات خواجگان با دو ذیبل 
یاد شده به شمارا ۱۶۸۸ در مخزن اسعد افندی جامع سلیمانیه 
در استانبول نگه‌داری می‌شود . 
منایع :تارج نظم و تثر : ۰۷۸۱/۲ تذکهنویسی فازسی در هند و 
پاکستان , ۷۶۲ فهرست مشترکد ضحنه‌های خطی فارسی پاکستان ؛ 
۲ ۱۹۵۵/۱۱ هرست شنه‌های خطی کابنانا گلچ مخت : 
۱۲۱۲۸/۲۷۲ ثبناما حضرات خوابدگان ؛ خی : گنع 


بخش: اسم‌آاد صص ۰۶۸-۶۷ ۱۳۰ ۱۳۱۰ 


عبدالخالق غژدوانی ( نصقه0[وعوهق<0۳:۵0 ) : فرزند 
عبدالجمیل امام » - غژدوان ۷۵ق : عارف ایرانی . پدرش از 
دانشمندان ساکن ملاطیه در آسیای صفیر و از نوادگان مالک بن 
انس بود اما به فرارود کوچید و در غودوان , روستایی بزرگ در 
شش فرستگی بخارا : تشیمن گزید . عبدالخالق در 


عبدلخالق غودوانی 


دنیا آمد و پرورش یافت و در بخارا به فراگیری دانش پرداخت و 
چون خواجه بوسف همدانی ( - ۵۳۵ق ) از مشایخ بزرگ 
صوفیه به بخارا آمد در بیست و دو سالگی به خدمت وی 
پیوست و سال‌ها ملازم او بود . پس از رفتن خواجه یوسف به 
خراسان ؛ خرد برمسند ارشاد نشست . سال مرگش را ۶۱۷ نیز 
تاریخ درست نمی‌نماید . عبدالخالق که از 


نوشت‌ند » اما 
خلفای چهارگانة خواجه یوسف همدانی بود » خود بنیادگذار 
اصلی سلسلهٌ خواجگان است که بعدها در سل هشتم هجری به 
+نقشبندیه» آوازهیافت . وی کوشید همذ آداب و سنن و اصول و 
قواعد سیر و سلوک را در چند عبارت شیوا و کوتاء فارسی . 
یعنی هشت اصل طریقت خواجگان ( ۱هوش دردم ۰ ۲- نظر 
برقدم ۰ ۳- سفر در وطن ؛ ۲- خلوت در انجمن : ۵ یادکرد : ۶ 
بازگشت : ۷ نگاهداشت ؛ ۸ یادداشت ) تدوین کند که تا آن 
زمان گویا در عالم عرفان سابقه نداشته است . وی را سه خلیفه 
به نام‌های خواجه احمد صدیق , خواجه عارف ریوگری و 
خواجه اولیاکلان بوده است که سلسلة نسبت ارادت خواجه 
بهاءالد -آداب 

یقت یا ومیت‌نامه يا رشحات که پندهایی است عرفانی به 
خجواجه اولیای کلان که آميخته به نظم است + ۲- پاس انفاس به 


نقشبند به خواجه عارف می‌رسد . از آثر 


روایت از خواجه عبدالخالق دربار؛ هشت سخن خواجگان ! ۳- 
خقایلابمان و دیق العرفان یا وصیت‌نامذ خواجه عدالخالی که 
شاید تحریر دیگری از آداب طربقت است و نسخه‌ای از آن در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۰۴۵ در کتابخانة آستان قدس نگه‌داری 
می‌شود + ۴- کلمات عجدالخالق غجدوانی ؛ ۵- رسالً صاحیه در 
مقامات پوسف همدانی که به اهتمام سعید نفیسی در فرهنگد 
ابران زین ( جلدیکم » سال ۱۳۳۲ش ۰ صص ۱۰۱-۷ ) به 
چاپ رسیده : ولی در درستی انتساب آن به عبدالخالق تردید 
است . همچنین مقامات و وصایای خواجه عبدالخالق را محمد 
اسعد بخاری با عتوان مسلکک المارفین تادوین کرده که نسخه‌ای 
شمار: ۲۶۰ در کتابخانة سلطنتی سابق برلین وجود 
داشته است . مجموعةٌ شمار؛ 26296 . ۸۵0 موز برتانیایی نیز 
دارای رساله در سرگذشت عدالخالق غجدواني از ابویوسف بسن 


منابع :ناخ عرفن و عارفان ایوانی از بایزد بسطامي تا نورعلی‌شاه 


بای ۰ ۱۴۱۳۰۴۷۲ تاریجتظع و تر :1۱0۱-۱۱۰ روز روش 


اشعرای نی . ۱۱۸۶ دالا جستجو در تصوف : ۲۰۶ - 
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عبدالرحمان جامی 


۷ رشحات من العیات : مقدمه ۰ ۰۵۰-۴۳ متن , ۰۲۵ ۱۳۴ 
ریاف المارفن + آفتابرای , ۱۶/۲ ۱ فهرست کب خی کتابطانا 
آستان قدس رضوی ۰ ۳۳۱/۹- ۱۳۳۲ فهرست مشترک تسمخههای 
خسعی فارسی پباکستان , ۱۲۱۶/۴ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۱۴ ۱۸۰۸+ 
۷ ۸۶۶/۱۱۵ : فسهرست مسیکرو: 
کابخانة مرکزی دانشگاه هران ۰ 4۶۰۲/۱ کشت اون , ۹/۵ 

مج الفصحا, ۰۸۶۷/۲ مخزن الب : ۴۳۱/۲ - ۱۴۳۷ شنحات 
۱ هت اقلم , ۱۶۰۲/۳ - 
۳ سمیدنفیسی : «مقامه بر وسالً صاحییه) ‏ زهنگ اون 


الا , ۳۷۷ ۰ ۱۳۸۰ نوادر ضیا 


زین » شمارذ ۰۱ صمی ۱۷۸-۷۰ «مغامات عبدالخالق غجدوانی 

وعارف ربرگری» : همانبا شمارة ۲ صص ۱۱۸-۱ 

۸ من حون (۱2 اقا ی »مها 
05 ماه 


برزگر 


عبدالرخمان جامی ( نسقزه ق۱۳۵0 ) : مجموعةً 
مقالاتی در شرح احوال و ابعاد گوناگون آثار نورالدین 
عبدالرحمان جامی . شاعر ایرانی ( - ۸٩۸ق‏ ) . این کتاب در دو. 
بخش گفتارها و گزارش‌های پژوهشی و تبریک تامه‌ها فراهم 
شدء است . برخی مقاله‌های نخست بدین قرار است 
م.تورسون‌زاده «سخن‌سرا و افاده 
غ.میرزایسوف «عبدالرحمان جامی و جریان زندگی اوه ؛ 
م.شکوری «جامی و ادبیات شوروی تاچیک» » ب.سیروس 
«راجع به رساله عروض جامی» » ر.سلطانوف «بهارستان جامی 
و گلستان سعدی» » د. اکوبیدزی «جامی و ادبیات ازیک» ب 
ب.ولی خواجه‌ارف ‏ وش,شکوروف «جامی و ادبیات ازیک»: 
ح.رژفرف «اشعار جامی در فرهنگ جهانگیری؛ » .کرم شایوف 
«مناسیت جامی به زبان» . م.سلطانوف «آثار جامی در مخزن 


ضایه‌های دوستی» 


اتور معاصر 
از چهرة جامی» ؛ و. امختاروف «خوشنویسان ناشناختة 


دست‌نویس‌های آذربایجان» ؛ ارحیموف ویک 


مسچایی و شعرای عهد جامی» . در بخش دوم : تبریک‌نامه‌های 
ا. چکافسکی ۰ س,سمیات‌زاده » س.شاهمرادوف ؛ سعید 
تفیسی » خیل‌الله خلیلی ۰ سرورگوبا اعتمادی » عبدالحی 
حبیبی ۰ بدیع اللزمان فروزانفر و مبارز علیزاده به چشم 
می‌خورد .در پیان روزنمة جشن بهقلم ولی‌صمد جای دار . 
عبدالرحمان جامی در ۸۱۹۷۳ به مناسبت پانصد و پنجاهمین 
سال تولد جامی در انتشارات دانش دوشنبه به فارسی تاجیکی 


عبدالرحیم کرلایی 


و روسی منتشر شد . 
قبادیانی 


عبدالرحمانوف ( )مسعصطهظه ) برات , روستای چشمذ 
جوشان در استان سفد ۶۱۹۳۷ - نسویسنده 
تاجیکستانی .رش زبان و ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان رساند . برخی از حکایه‌هایش در 
روزنامه‌ها . مجلات و مجموعه‌ها به چاپ رسیده است . وی 
رمان بقای آدمیت نوشتة نادر دمبادزی » ترانه‌های برمحل اثر 
چنگیز آنتماتوف و شماری از داستان‌های کوتاه چخوف را از 
روسی به قاری تاجیکی برگرانده است .از دیگر رش : 
شب‌های مهتابی ( ۱۹۸۶ ) + قصهٌ دولت سرم مادر ( ۲۱۹۸۸) 
منایع :ادسیات فارسی در تابیکستان ؛ ۲۳۴+ دولت سوم مادر 4 


«شب‌های ماهتابی : زندگی نام برات عبدالرحمانوف» : صدای 
شرت ۰ ۸۱۹۸۸ : شمارة ۰۱۰ ص ۱۳۶ 


نبادیانی 


عبذاَجیم استروشنی ( اسان فتاه ) 
- ۷۹۷۹م ۰ شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . نسبش به 
عبدالکريم طاقی فروش می‌رسد . دانش‌های ابتدایی را در 

گذر (محله ) خویش و سپس علوم متداول زمان را در 
مدرسدٌ خوجه‌جان استروشن آموخت . عبدالرحیم تصیده 
و غزل می‌سرود. نمونه‌هایی از اشمار او در بياض‌ها و جنگ‌ها 
آمده است 
منبع: دابوةالسارن ادیات و صنعت تابیک , 7۲۳/۱ 
ع شکورزاده 


عبدالرحیم پیشکوهی ( اخ نموه ) سدة ترزدهم 

میلادی ۰ شاعر و خرش‌نویس تاجیک . در پیشکوه بخارازده 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش و بخارا فراگرفت . از 
زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست » جز این‌که آثار 
زیادی را به خط خوش کتابت کرده است . اشعار پراگنده‌ای از او 


در تذکره‌ها و بياض‌ها به یادگار مانده است . 
منیع :سار ادیات و صنمت نایک ۰ 7۴/۱ 
فبایانی 


عبدالرخیم کولایی ( اقلنتطه سنطهههقطاه )؛ شاء عبدالرحیم 


اب قارسی در آسبای بان| ٩1۵‏ 


عبدالرزاق سمرقندی 


فرزند سید میرزا محمد » ز ۱۲۸۷ ۰ شاعر تاجیک , وی در 
کولاب زاده شد » در بخارا درس خراند و سپس به زادگاهش 
بازگشت . زندگی او با تهی 
بود و به تصوف گرایش داشت . در برخی اشعارش به وصف 
پیشوایان طریقت پرداخت است . از او دیوان اشعاری با پیش از 
اشعارش شکوه از 
فقره تنهایی و دیگر تلخی‌های زندگی خویش و نیز اعتراض به 
حاکمان پلید زمان خود است . 
ماع : درالعارف ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱1۷/۱ دبره‌های 


دستی گذشت . در شعر پیرو حافظظ 


دوازده هزار بیت مانده است . درونماب 


ادبی بای شرقي : ۶۵- ۱۷۵ سخنوران دار واسع ۰ ۶ ۲۷+ 
فهرست نسخه‌های خطلی کابحانةملی نابیکنتان ‏ ۰۲۳ ۴۲: گنج 
پریشان :زر «عبدالرحیم کولامی» 

ع شکورزاده 


عسبدالرزاق سسمرقندی ( اطع تفت وه 
کمالالدین عبدالرزاق پسر جلال‌الدین اسحاق ؛ هرات شعبان 
۶ همان‌جا ۸۸۷ق ۰ دولتمرد و تاریخ‌نگار ایرانی . پدرش 
قاضی عسکر و پیش نسماز سپاء شاهرخ نیموری ( ۸۱۷ 
۵۰«ق ) بود. عبدالرزاق نزد پدرش 
ج سالگی با نوشتن رسال‌ای دقیق 
شرحی بر رسالك قاضی عضدالدین ایجی دربار: تحقیق مان 
حرف و اسم اشاره و مانند ها برد وب اتحاف آن بهشاهوخ از 


درس خواند و در بسبت و 


بار؛ دستور زیان که 


شاه نواخت یافت و به دربار او پیوست . از آن پس » شاهرخ 
کارهای مهمی بدو سپرد که مهم‌ترین آن‌ها سفارت عبدالرزاق به 
دربار ویجیه نگر در هند بود . این سفارت سه سال به درز کشید 
( از رمضان ۸۴۵ تا رمضان ۸۳۸ ) . آخرین سفر عبدالرزاق در 


روزگار شاهرخ گویا سفر او به فومن نزد امیر محمد رشتی در 
۰ ق بوده است . وی پس از درگذشت شاهرخ : به ترتیب به 
ملازمت نوادگان او میرزا عبداللطیف پسر الغبیگ (- ۸۵۲ق )۰ 
میرزا عبدالله پسر سلطان ابراهیم ( - ۸۵۵ق ) و میرزا 
بابر پسر بایسنقر (-۸۶۱ق ) درآمد تا سرانجام در روزگار 
فرماتروایی ابوسعید تیموری ( - ۸۷۳ ) شیخ خانقاه میرزا 
شاهرخ گردید. اثر بلند آواز او مطلع سعدین و مجمع بحرین* نام 
دارد که دفتر اول آن در تهران به کرشش عبدالحسین نوایی 
( ۱۳۲۷ش ) و دفستر دوم در زء به کوشش مولوی 
محمدشفیع درلاهور به چاپ رسیده است ( ۰۱۹۲۶ ۱۹۴۹م). 


منیع : ادیات کلامیک فارسی » ۱۳۲۸ ۱ ریخ ادیات در رن > 


عیدالصمد تربتی 


۰ ۵۱۴ تریغ ادیات فارمی ,اه :4۲۸۹ تریغ دی بان + 
برارت : 4۶۱۸۰۶۱۷۳ ریخ نطم ونر ۰ 1101/۱ حیب السیر: 
۵/۴ سوران عیفل روی زین ۰ ۰۷۰-۶۷ قهرست مشترکد 
نسحه‌هاي خطی فارسی پاکستان : ۱۶۳/۱۰ ؛ فهرمتوارة کتابهای 
فارنی :۱۱۰۸۱۰۱۰۸۰۱۳ مطلع سعدین و مجیع بحرین 1 

۱۵ - فکر9 ۱ معا 


دانشنامه 


عبدالشلام بخاری ( اعقد(0۳:۵0»50:2۳ ): خواجه : سدٌ 
دهم هجری » شاعر فرارودی . از زندگانی او آگاهی چندائی به ما 
نرسیده است . از وزیرزادگان دانشمند و کتاب‌دار عبدالقدوس 
سلطان بود . شعر فارسی و ترکی را نیکو می‌سرود . در سذکر 
احاب آمده که :و به سلامت طبع و استفامتِ مزاج موصوف و 
معروف است ... و خالی از فضیلتی نیست ...» 
منیع :تارج نظم ونر 


۸۱ بذکر اباب : ۶۱۰۲۶۰ 


رشنوزاده 


عیدالصمد بدخشی ( اقا هلاه )سدنهم 

آهجری ۰ خوش‌نویس و شاعر بدخشانی . در بدخشان و هرات 
درس خواند . در میانهٌ سد؛ نهم هجری با دستگاه سلطان 
برس آتیموری ( 3۸۷۳-۸۵۵ ) پیرستگی داشت و سلطان 
نوشتن تاريخ فرمانروایی خود را به او واگذارد . عبدالصمد با 
جامی (- ۰۹۸ )و امیر علی‌شیر نوایی (- ۰۶٩ق)‏ نیز آشنایی 
داشت . وی شاعری مثنوی‌سرا بود و اشعاری از او در تذکرهها به 
چا مانده است 


منابع : تریخ نظم و شر: ۱۳۲۶/۱ داةالمارف آریان »۱۵۲۵/۳ 
۸۵ دایرةالعارت ادیات و منت تابیک ۰ ۱1۶/۱ مجالس 
نی , ۰۳۶ ۳۱۰ 


عبدالصمد تریتی ( ۸0۳004 ۵0060۵090 ): دهد 
تریتی مم 


هجري ۰ شاعر ایرانی. در تربت خواسان زده شند و در فرارود 
سکونت گزید . چندی در تاشکند درس خواند و سپس در آن 
شهر به تدریس سرگرم شد . پس از آن که حج گزارد بهتاشکند 
بازگشت ‏ اما دیری نگذشت که از آن‌جا به کاشغر کوچید 

سال‌های پایانی زندگی در مدرسة حافظ دیوان بخارا به تدریس 
سرگرم بود . به غزل بی 


پیشتر از نع دیگر شعر توجه 


ادب فارسي در آنیای مان( 319 


اشعاری از وی در تذکره‌ها به‌جا ماند» است . 
مناع : تریغ نظي و ثر: ۶۳۰۱: دلرتاسعارت ادیات و صنمت 
تابیک ۰ ۱۲۵/۱ مذکر اماب ۰ ۰۳۸۹ ۳4۰ 
رسولی 


عبدالعزیز اشتره 
امیرندر* ( نادر ) محمدخان اشترخانی » فرمانروای ازیک 
فرارود ( ۱۰۵۵ -۱۰۹۱ق ) . در ۱۰۵۵ق بیگ‌ها و امیران محلی 
خان‌نشین بخارا که از ندر محمدخان ( ۰۱۰۵۰ ۱۰۵۷ق) 
نساخرسند بودند » عبدالعزیز را خان بخارا نامیدند . ندر 


نی ( ا«قاخه ناه طه  )‏ فرزند 


محمدخان زیر فشار نافرمانی فرزندش به شاه جهان گورکانی 
امپراتور مفولی هند ( ۱۰۳۷ -۱۰۶۸ق ) نامه نوشت و از او 
امجهان به عوض یاری از این فرصت سود 
جست و فوزندش اورنگ زیب ( ۱۰۶۸ ۵ ۱۱۱۹ق ) را برای به 
چنگ آوردن سرزمین اجدادی‌شان با فوجی عظیم روانة فرارود 
کرد و اورنگ زیب به پلخ پورش برد . هنگامی که ندر محمدخان 
خبر ورود سپاه گررکانی را شنيد : فرزند خود خسرو سلطان را به 
پیشراز اورنگ زیب فرستاد اما او خسرو سلطان را دستگیر 
کرده به هندوستان فرستا .ند محمدخان نیز ووی درگریز نهد 


یاری خواست . اما 


به‌جانب ایران رفت . شاه عباس دوم صفوی ( ۰۷۷-۱۰۵۲ 3۱] 
خواست او را باری دهد اما او نذ یرفت . در این هنگام» آورنگ 
زیب باقی‌ماندگان ندر محمدخان را با خزائه و امتعه به دست 
آورده به هندوستان فرستاد و دو سال به ولایت بلخ استفامت 
کرد . سید عبدالعزیزخان لشکر توران را جمع کرده ؛ از دریا 
گذشته . مدت چهار ماه جنگ کرد و لشکر هندوستان رابه تنگ 
آورد... شاء جهان خبر فرستاده که ولایت‌ها را به ندر محمدخان 
سپرده کردند .» در ۱۰۵۷ق عبدالعزیز با شاه جهان رو در رو شد ب 
بلخ راند و حکومت آن ناحیه را به برادر خود سبحأن‌فلی 


او را 


داد . سپس به بخارا رفت و بر تخت نشست . اما پس از چندی 


این دو بر سر تاج و تخت باهم درگیر شدند . روزگار فرمانروایی 
عبدالسزیزخان یکی از تبره‌ترین دوره‌های فرمانرواییی 
اشترشانیان بود. در روزگار او آشوب‌های داخلی فرارود به یج 
ن‌بار ابوالغازی خان اورگنجی فرصت را غنیمت 
شمرده وبا لشکر فراوان آمده نواحی بخارا را تاخت کرد »اما در 
۷ ی عبدالعزیزخان ؛ ابوالغازی را به سختی شکست داد . 
درگیری‌های میان خیوه و + 
طر: 


خود رسید ,! 


را دیری ادامه داشت تا ایینکه دو 


ره مه مسبت مومع هداد پس لوسر 


عبدالعزیز اشترخانی 


بوالغازی خان ۰ پسرش ‏ انوشه‌خان ( ۱۰۷۴ - ۱۰۹۹ق ) » به 
حکمرانی خیوه رسید . انوشه‌خان پیمان دوستی را نادید. 


و باردیگر به بسخارا تاخت . پس از قرو نشاندن فتنةً 
آبوالغازی‌خان . عبدالعزیزخان که پیری بر او عارض شده بود 
خواست که از فرمانروایی کناره گیرد .البته پیری بهانه‌ای بیش 
نبود چراکه سبحان قلی‌خان ( ۱۱۱۴-۱۰۹۱ ) برادرش که در 
ن زمان حکمران بلخ بود علم مخالفت افراشته خواهان ت 
تخت بخارابود ‏ از طرفی ۰ خاطر عبدالمزیز خان پیوسته از 
جانب انوشه خان آشفته بود و می‌ترسید با یورش خبو‌ای‌ها 
تاج و تخت اشترخانی بر باد رود .بنبراین » سبحان قلی‌خان را 


از بلخ طلبیده خواست که تاج و تخت را سپاریده[ در ۱۰۹۱ ق 
حکومت بخارا را به سبحان قلی واگذارد ] عزم حرم قدسی 
مطاف حرم محترم و روضة مکرم نماید.» عبدالعزیز خان در راه 
سفربه مکّه درگذشت و «پهلوی عم [امامقلی خان او پدر خود 
[ندر* محمدخان | مدفون گردید .» پس از چندی ؛ پیکرش را به 
به خاک سپردند . در روزگار 


مدینه پردند و در گورستان 
حکمرانی عبدالعزیز خان روابط سیاسی و بازرگانی بخارا با 


روسیه: ایران و هندوستان بسیار رونق داشت . وی را عبدالعزیز 
ترکستانی 
ریگ نامیده شده است . عبدالع زیز خان فرمانروایبی 


نامیده‌اند . در برخی منابع بهاشتباهعبدالله خان 


دانش‌دوست بود و خود نیز در فاگیری دانش می‌کوشید و گه گاه 
به فارسی شعر می‌سرود و عبد تخلص می‌کرد . او فقه را نزد 
مولانا ناصرالدین بخاری فراگرفته و حتی اجاز؛ فتری یافته بو . 
او؛ اولاد سید 


در طریقت نیز دستی داشت و دست ارادت به و 
برار خواجه عبدالففارین خواجو صالح بن خواجه کلان ببن 
حضرت مخدوم اعظم قدس‌اللهاسرارمُم ده ..» محمد یوسف 
شبرغانی حکایتی از او تقل کرده که نشان از بزرگواری او درد 

گویا شاعری دربارة اندام او که مردی قوی بنیه و تنومند بود» 
شعری سروده که شاه او را به دربار خواست و گفت : « نصیحت 
آن است که ما را گفتی ۰ بعد از این دیگری را نخراهی گفت .»و 
سپس ده هزا ینار به و داد .عبدالعزیز خان در ساخ 
نیز کوشا بوده و گویا مدرسة بخارا به فرمان ار ساخته شده 


مدرسه 


بنای این مدرسه که در کنار مدرسة الغ بیگ میرزای 


گورکانی ساخته شد » بهترین معماران : کاشی‌کاران و خطاطان 
دست به دست هم دادند تا پثایی زیبا برآوردند . عبدالعزیز خان 
از دوست‌داران شعر حافظ بود . آورده‌ند که به خوش‌نویسی 
رده بود که دیوالن حافظ را به خط نیکو برای او بنویسد .از 
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عبدالعزیز ترکستانی 


خوش‌نویس پرسید که از اين کتاب روزی چه اندازه خوأهمی 


نوشت؟ خوش‌نویس پاسخ گفت روزی ده بیت . شاه اين بیت بر 
به چهل سال کاسه‌ای 
خداد لاجرم قیمتش همی‌بینی .و 
مار تو خحوش گفته ان کتاب را فومودیم» در 


او خواند: مخاک مشرق 


دام که 


چینی /صد به روزی 
و در ادامه گفت 
روزی که ده یبت نوشته شود » در خط آن چه لطافت باشد . اگر 
حوصله یاری دهد دو بیت . الا یک بیت رقم تمایا به گفتة 


منابع ‏ نوشتن اين کناب پس از هفت سال سرانجام به پایان 


رسید و شاه آنگاه که به ایران رفت ‏ آن‌را با هدایایی دیگر به 
شاء ایران؛ شاه سلیمان صفوی ( ۱۰۷۳ - ۱۱۰۵ق ) پیش‌کش 
کرد . در تذکه‌ها غزلی از او آمده است که آنرا در راه سفر به 
حجاز سروده است ۰ با اين مطلع : «جوهر شمشیر غیرت پیج و 
تاب از من گرفت - موج این دربای ساکن اضطراب از من 
گرفت »در پیان این غزل برای برادر و جانشین خود که 
پاهشاهی را از دستش درآورد آرزوی نیک بختی کرده است : «در 
دل ویرانة من گنج‌ها آسوده است - وقت آن کس خوش که این 
ملک خراب از من گرفت .» نمونه‌ای دیگر از شعرهای او است 
«یادایامی که ماهم روزگاری داشتیم - شهریار شهر خود بودیم وا 
یاری داشتیم . ان شعر یادآور شعری از حافظ است که مطلع آن 
چنین است : «باد ایام که در گلشن ففانی داشتم در میان لاله و 
کل آشیانی داشتم » 

متابع : آندکده : جاپ شهیدی : ۰۱۸ ۱۱۹ ابیات فارسی در 

ابیکسان , ۲۱ ۱۳۲۰ اسنادی از روابط یران با مناطتی از آسبای 

مرکزی , ۰۶۶ ۱۸۷ محمد سلیم بجارابی « «ناریخ متقدمین و 


رین وگ بی‌رگی ,۱۵۵۷۵۵ تریغ یات در اما 


۱/۵ : تاریخ ففاشتان , ۰۸۷ تاریخ بحارا از کهن‌تری روزگاران 
نون ,۰۳۰۵ ۱۳۲۳ ۱۳۲۵ تریغ را خوفد و کاشنر: ۰۲۳۵ ۰۳۶ 
۹ ۱۷۱ نذکرذالشرای حشمت : زیر «عبدالمزیزضان» ۱ تدکرف 


م‌خانی , ۹۲ ۰۹۷ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۵۹ ۱۷۲۰۱۷۰۰۱۶۸۰۱۴ 


۰۱۸ ۰۲۰۹ ۱۲۱۰ تذکرةنصرآبادی : در صفحات فرا 


دایسرةالسعارت شوروی تاببک ۰ ۱۱۲/۱ الذریعه ۱ 4۶۸۹/۹ 
روضفالمفا ,در صفحات فروان ! یاض "رفن » آفتاب‌رای » 


۲ شاه جهان‌نمه , ۱۸۶ + عباینامه: در صفحات فراوان 4 


فهرستوار ابا ینوی : ۱۳۶ مجیع القصحا, ۱۷۷/۱- ۸0 : 
ادیات تابیکد ۰ ۱۴۸ ۱۳۹۰ 


عبدالعزیز صوتی 


عیدالع 


بدالعزیز شیبانی ( اقط ومقمعنعهاهاه ۲ ابوالغازی 
عبدالعزیزخان فرزند عبدالله یکم شیبانی ۰ - ۰8۹۵۶ حکمران 
بخارا ( ۹۳۷ ۹۵۶ ) . در ۹۴۷ق به فرمان پدرش حاکم بخارا 
شد . پس از درگذشت عبدالله خان در آنجا خود را پادشاه 
خواند و از همین روی با عمویش عبداللطیف شیبانی* ( ۹۴۷ 
۹۵۹ق ) ۰ حکمران سمرقند درگیر بود . در ۴۸٩ق‏ برای جلب 
ترجه مردم و استوار کردن پایه‌های حکومتش ؛ از برخضی 
اد قلمة نو بخاراکه در 
روزگار فرمانروایی عبدالله خان دوم ( ۹۹۱ ۱۰۰۶ق ) به انجام 
رسید . آغاز شد ‏ کتابخانة بزرگی در بخارابنید کرد و کتاب‌های 
کم‌یاب را در آن گرد آورد . این کتابخانه را سلطان میرک منشی ۰ 
نقاش نامی اداره می‌کرد و خوش‌نویسان نام‌داری همچون 
میرعلی حسینی و شاگردانش » خواجه محمود و سعید احمد 
مشهدی » در آن خوش‌نویسی کرد‌اند. نیز » خانقاه و آامگاهی 
بای خواجه بهاءالدین نقشبند با نها . وی درویش مشرب و 
مرید شخ جلال؛ مرید مولانا محمد روحی بود و علوم دینی را 
از ناصرالدین محمد بن قوم‌الدین عبدالله هروی. از یاران جامی 


مالیات‌ها چشم پوشید . در روزگار ار 


آموخته بود . خط نسخ را به خوبی می‌نوشت . وی پشتیبان 
شباعران و ادیبان بود ؛ چنانکه خواجه حسن نثاری » مزلف مذکر 
اجاب چندی در نزد آو به سر برد . عبدالعزیز به فارسی و به 
ترکی شعر می‌سرود . او شاعری غزل‌سرا بود ؛ عزیزی تخلص 
می‌کرد . شعرهای فارسی وی بهتر از اشعار فارسی دیگر شاهان 
و شاهزادگان دودمان 
کنار آرامگاه بهاءالد: 1 
اشعارش در مذکر احجاب آمده است 

سنایع: محمد سلیمبخارایی«تریخ «نفدمین و 

بگ ب‌برگی: ۵۴۷ ٩۵۵۱‏ فاریخ اد 


انی است . چون درگذشت 


به خاک سپردند . پاره‌ای از 


ث در اون ۱۵۰۹/۵ ای 
سار خوفند و کاشف, ۰۳۹ ۱۳۱ تریغ نظم وت ۰ ۱۶۰۵/۱ تکوف 
روضة الط و اهر المجایب» ۲۸ 474 نلک منم نی : 4۲ 
۷ ۱۲۱۰-۵۶ دایةالعارت شوروی تابچک ۰ ۱۲۰-۱۱/۱! روز 
روش » ۵۱۴: ریاف امین »آفتاب رای : ۱۱۶/۲ سخزن ارب 


۱/۴ مذکر احجاب , ۱۸۰-۶۳ نشترحشق ۱۰۲۷/۲۰ 


عبدالعزیز صوتی > عبدالعزیزمخصوم 
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عیدالعزیز مخصوم 


عبدالعزیز مخصوم ( هس عتعماهف هه ) سد؛ چهاردهم 
هجری » شاعر و موسیقی‌دان تاجیک . در بخارا زاده شد . در 
جرانی به فراگیری آواز و نوازندگی پرداخت و در اين راه مقامی 
ولا یافت . عبدالعزیز شش مقام را نیکو می‌نواخت و در مباحث 
فنی آواز . صاحب‌نظر بود . از این روی عبدالعزیز صوتی لقب 
گرفت . وی غزل را نیکو می‌سرود و ابیاتی از او باقی است . 
منبع: دایرةالمعارت ادیات و صنعت تابیک , ٩/۱‏ 


شکورزاده 


عبدالففار تاشکندی ( اسهم هماهگطه ) ملازاد, 
عبدالغفار چاچی / تاشکندی ۰ سد: دهم هجری ۰ شاعر 
تاجیک . قاضی بود »اما پس از چندی او را از این مقام برکار 
کردند . غفار تخلص می‌کرد . شعراو آهنگ رندانه و نیز 
شکوه‌آمیز دارد . نمونه‌هایی از اشعار عبدالففار در تذکره‌ها 
وبیاض‌ها آمده است . وی منظومه‌ای در فقه با نام ارث منطو | 
منظوم ملازاده / فرایغی ملازاد سروده است که نسخه‌ای از آن به 
شمارة ۸۰۴۲ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود . 
چنین است : «بعد حمد خدای بی‌همتا -و ز پی نعت سید دو 


از آن 


سرا 
منابع :تریغ نظع ور ۱۶۱۲/۱ دایرةالعار ادببات و مت 
نابیک ۰ ۱۱۸/۱ الذریمه ۰ ۱۶۹۱/۹ فهرست مثترک ضحههای خی 
فارسی پاکستان , ۱۶۲۵/۷ فهرست شحخههای خطی فارسی موز؟ ملي 
پاکستان کراچی : ۱۸۵۴ فهرست نسخه‌های خطی کابتانا گنج نحل 
۰/۳ مجالی افالي ۰ ۱۱۴۶ مذکر احباب : ۱۹۳ - ۱1۹۲ 
مطومهای فارسی ‏ 1۵7۱ هفت الم ۳۷۰/۳۰ 


شکو 


عبدالغفار چاچی -> عبدالغفار تاشکندی 


عبدالففور خوقندی ( اتهولدمحه هه ۲ سدٌ نوزدهم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک . در خوقند می‌زیست و به فارسی و 
ترکی شعر می‌سرود . تاریخ منظومی به نام رام خدانار 
دربارة روزگار فرمانروایی خدایارخان که سه بار به حکومت 
رسید ؛ سروده که شرح لشکرکشی‌های خان خوقند در ۱۸۴۵ + 
۷۵ است . نسخذ خطی اين کتاب به شمار؛ ۵٩۸‏ به همراه 
سه نسخةً دیگر به شماره‌های ۰۱۵۷۳ ۵4۹/۲ و ۱۶۳۶ در 


عبدالکريم خوارزمی 


پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . 
ماع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی در فزهنگستان عم ازبکستان : 
۱۹۰-۱ مبراث اسلامی ایران ۰ ۵۲۹/۱ 


قبادیانی 


عبدالقادر رحیم ( تمه قواهطاه )؛ روستای کنترخانة 
واسع ۱۹۶۱م- ...+ شاعر تاجیکستانی . از ۱۹۷۶ تا 
۹ در آموزشگاه معرفت و فرهنگ به کسب دانش سرگرم 
بود. پس از آن» دور دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برد . 
سال‌ها در تلویزیون تاجیک : روزنامة مبادز ( در ناحيذ واسع )4 
مجلة فرهنگ و روزنامة جمهوریت کارکرد . در 2۱۹۹۴ به 
عضویت اتحادیة نویسندگان تاجیکستان درآمد . در 01۹۹۵ 


برندة جایزة سازمان جوانان تاجیکستان شد . از آثارش : درو 
( ۶۱۹۹۳ ) ؛ چراغ آشنا( 2۱۹۹۷ )؟ نسخل پربشالی 
( دوشنبه» ۲۰۰۰م). 


ملاحمد 


عبدالقهار سمرقندی (تمعمی عمط هلاه اسحاق ‏ 
نهم هجری »دانشمند و شاعرایرتی . در من انشا و علم 
سیاق زبردست بود . رساله‌ای به نام عروض همایون نوشت . 
رادراتش از جمله عبدالزاق سمرقندی نویسندةمطلع سعدین + 
امل دانش و ادب و از مردان نامی روزگار خود بودند . عبدالقهار 
شعر نیز می‌سرود و شریف تخلص می‌کرد 

مایم : ایوةامارت ادیات و منت تابیگ ۰ ٩۱۸/۱‏ سخنودان 


مبفل روی زین ۰ ۷۲۰۷۰ 


بادیانی 


عبدالکریم خوارزمی ( اسعقدمصسنطاهلداه  )‏ فرزند 
عبدالرحمان خرارزمی ؛ -هرات ۸۸۷/ ٩۹۲‏ » خوش‌نویس و 
شاعر ایرنی . عبدالکریم ؛ به خلاف برادرش عبدالرحیم* که 
نستعلیق را خوش می‌نوشت » در نوشتن انواغ دیگر خط چیره 
دست برد. وی مانند برادرش از هنرمندان دربار سلطان 
آق قویرنلو ( 4۹۶-۸۸۲ ) بو . طبع غنی شاعری عبدالکریم 
زبانزد بود . چون تخیلش قوت گرفت ؛ او را تا پربشان حالی 
پیش برد . به سبب اختلال مشاعر بود که زیر خط‌های خود ب 
کتبه خدا کتبه زافه و کنبهپادشاه امضا می‌کرد و بهاطرافیان 
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عبداللطیف استروشنی 


خود حکم‌های غریب صادر می‌کرد . آثار خطی وی در 
کتابخانه‌های سن پترزبورگ و استانبول به یادگار مانده است 

پرخی منابع از او با نسبت خواری یاد کرده‌ند . به هر 
احتمالاً نیکانش از مردم خسوارزم ببودند: اما وی در 


زاده‌شد . 


منایع ‏ احوال و آثر خوشنوسان , ۴۰۹/۲- ٩۴۱۱‏ تاریختذکههای 
خارسی : ۱۷۰۰/۲ تحقذسامی ۰ ۱۸۲-۸۱ تذکرتعرآبادی : ۵۸ 
دایةاسمارت ادیات و صنعت تابیک ۰ ۰۱۱/۱ الذریمه , ۶4۲/۹ 
صیح گلتن , ۱۲۷۶ گلستن هنز : 40۸ متخب انیت ۱ ۱۲۷۹ ما 
الانکار , ۲۷۶ 


رسولی 


عبداللطیف استروشنی ه عبدالاطیف مسچایی 


عبداللطیف خان شيباني ( 8 وعممتدنا هه ). نرزند 
امیر کوچکونجی شیبانی ۰ - ۹۵۹ حکمران سمرقند . هفتمین 
آمیر از دودما! ان بود . در ۴۷٩ق‏ » پس از درگذشت 


برادرش » عبیدالله خان یکم (- ۹۴۶ / ۲۷٩ق‏ ) به تخت برآمد و 
تا ۵۹٩ق‏ فرمان راد . همزمان » عبدالعزیز خان شیبانی ( 2٩۳۷‏ 
0۶ق ) در بخارا خود را خان نامید . در ۵۸٩ق‏ به باری نورو 
احدخان حاکم تاشکند ( 3۹۶۳-۹۵۹ ) به نبرد حاکم کم 
اسکندرخان ( ۹۶۸ -۱٩٩ق‏ ) رفت و در آن جنگ از عبدالله 
خان درم پسر اسکندرخان ( ۹۹۱ ۱۰۰۶ق)» شکست خورد . 
وی در برخی دانش‌ها همچون نجوم و تاریخ دست داشت و 
دانشمندان » ادیبان و شاعران را گرد خود می‌آورد . مسعود بن 
عثمان کوهستانی « ریخ ابوالخرخانی* را به نام او نوشته است 
وی در آبادانی سمرقند می‌کوشید و برخی آثار معماری فرارود 
متعلق به روزگار فرمنروایی او است و گویا کوک گنبد ارواتیه از 
آن شمار باشد . عبداللطیف خان گاه بهفارسی و ترکی -ببشتر به 
ترکی - شعر می‌سرود 

ماع : نریغ ادیات در ان , ۰۵۰۹/۵ ۱۱۵۵۲ ریخ نم و نو 

۶۱ دایرةالسعارن وروی نابیک , ۱۱۳/۱ مذکر احاب : ۲۴ 


۶ شخ زیای هانگ ۱۸۹۰۸۸ 1۸۴ 


عیداللطیف مسچایی ( قاجههه/ 90800 ) سد؛ دهم 
هجری؛ شاعر و دانشمند تاجیک . در مسچا از تواحی استر 


ادب فارسی در 


عبدالله 


ده شد . برای تکمیل دانش به استروشن رفت و در مدرسة سبز 


گنبد دانش آموخت و بعدها در همان‌جا به تدریس پرداخت . با 


گرمی اوراه‌ای دوستی داشت . چندی در تاشکند به سر برد و 
در همان‌جا درگذشت . عبداللطیف شاعری غزل‌سرا بود . اشعار 
پراگند؛ او در برخی بیاض‌ها و تذکره‌ها مانده است. 


منایع: تاریخ نظم و شر ۰ ۱۵۷۸/۱ دایرةاعارت ادبیات و صنعت. 
تیک , ۱۱/۱ ۱ 
فیدیانی 


عبدالله ( طقلاه4:ظه ) ؛ احمد عبدالله اوف فرزند عبدالله 

ترره‌اوف ؛ روستای بی‌بی شیرین در شهرستان بَشوند از استان 
+ ادب‌پووه تاجیکستانی . در 
۸۷ دانشگاه آسوزگاری دوشنبه را به بایان رساند و در 
پژرهشگاهزبان و ادیبات تاجیک فرهنگستان علوم تاجیکستان 
به کار پرداخت . در ۱۹۸۴م دانشنامهٌ دکتری عالی در اببیات 
گرفت . وی بیش از یک‌صد مقاله و رسالة علمی در زمينة 
آموزش و پژوهش در تاریخ ادبیات فارسی و تاجیک تألیف 
گوده است که از آن شمارند ادیب صابرترمذی ( ۱۹۶۹م)؛ هیر 
بای ( ۸۱۹۷۴ )۰ ادیات پارسی و تاجیکک در نما اول سده 


شرخان دریا ۱۹۳۶م - 


هفدهم مبلادی ( ۱۹۷۹م) . وی دراین آثار به بیان جریان ادبی آن 
زگره تلبک نگارش ادیبان . آهنگ‌های دهقانی و ادبیات 
درباری می‌پردازد . احمد عبدالله همچنین در آثار عنصری ؛ 
فرخی و منوچهری به بررسی ویژگی‌های قصیده صنایع 
بدیمی و به ویژه مبالفه پرداخته و آثار گروهی از شاعران 
سده‌های ششم و هفتم هجری را ويراسته و آماده چاپ کرده 
است از دیگرآثارش : سب رودکی ( 21۹۸۴ ) ! تصحیح دیوان 
ادیب صایر ترمذی ( هرا ۰ ۱۳۸۰ ) ؛ اموالقاسم فردوسی 
۹ ) . احمد عبدالله در 6۱۹۸۴ به عضویت کانون 


نویسندگان شوروی درآمد . 


مسنابع : درسرةالسعارت ادسیات و صنعت نابیک ۰ ۱۱۲/۱ 
دایرةالسعارف شوروی تاجیکک ۰ ۱۵۱۵/۸ دیوان ادیب صابر ترمذی . 
مقدمه ۱ صدرالدین سمدی‌زاده : دروزگار شاعره , مدای شرق ‏ 
۷۰ مار ۰۱ صص ۱۳۸-۱۴۵ 

#شکورزده 


عدائله ( :۵۳ ) » صفر» روستای ارتوج از شهرستان 
پنجکنت در وادی زرانشان ۱۹۵۵م - + پژوهشگر و 


آمیای مانه| ٩۲۰‏ 


عبدالله خان 


ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۷۸م رشن زبان و ادبیات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۷۸- 
۰ در پسژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی » در ۱۹۸۰ - 
۴ در پژوهشگاه ادبیات جهان در مسکو ؛ در ۱۹۸۴ - 
۰ در دانشکده گورکی و در ۱۹۹۰ - ۱۹۹۳م در بخش 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرده است . د: 
۳ به قزاقستان کوچید و کارمند ارشد و سرپرست بخش 
ایران‌شناسی فرهنگستان علوم قزاقستان و استاد دانشگاه فارابی 
شهر آلماتی شد . صفر عبدالله آثاری چند دربار؛ خاورشناسی : 


ایران‌شناسی و ادبیات پارسی تألیف کرده و مقالاتی نیز دربارهً 
مسائل ترجمة ادبیات فارسی در روسبه , گرجستان » آذربایجان 
و جز آن‌ها نوشته است . وی همچنین شماری از آثار شعرا و 
نویسندگان شوروی را نقد و بررسی کرده است . از آثارش : سخن 
حماسه‌های ملی در شعر روز به 


بان روسی ( 2۱۹۸۶ ) ؛ نور 
سفن 
نیع : ری خوبشتشناسی : مجموعة مقل‌ها , ۰1۵۰ ۷۰ 


مشکورزده 


عبدالله خان ( هتفه )۰ عبدالفادر » روستای راغ از 
شهرستان مسچا در استان سفد ۱۹۵۲ - شاعر و روزنامه‌نگار 
تساجیکستانی . دور؛ آسوزشگاه کشاورزی مسچا و بخش 
روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان رساند 
چندی در روزنامهٌ مشعل کار کره . درون‌مای شعرهای او ستایش 
عشق و امید و صلح و مهر است . شماری از شعرهای وی » در 
کتاب‌های بهادران ( موشنبه : 2۱۹۸۵ ) ا تریغ مسچا( خجند : 


۶) نش نوش ( ۱۹۹۸م )۰ به‌چاپ رسیده‌اند . نخستیر 


مجموعة شعر عبدالله خان با نام اشک نوشته در ۱۹۹۹م چاپ و 
منتشر شد . 
منایع :از تریغ سچا, ۱۸۴ بهادان :۰۱۹۸۵ ۱۱۱۸ نش نوش : 
دوشبه ٩۱۰۸۱۹۹۸۰:‏ 
ملاحمد 


عبدالله خان شیبانی ( اصقه:وقه-هقهقاه:۳ه ) ؛ ابوالغازی 

عبدالله خان پسراسکندرخان پسر جانی‌بیگ : آفرین کنت -٩۳۰‏ 
ق » شاه ازیک از دودسان شیبانیان ( ۹٩۱‏ - 
۶ ).وی که به نام عبدالله خان دوم آوازه داشت و 


شیبانی در شمار می‌آمد » بزر؟ 


۴ رجب ۶ 


ترین فرمانرو! 


عبدالله خان شیبانی 


از دودمان خود بود . پدرش برکرمینه که ناحیة کوچکی میان 
بخارا و سمرقند بود » فرمانروایی داشت . در ۹۵۸ق که نوروز 
احمد خان فرمانروای تاشکند ( - ۹۶۳ق ) و عبداللطیف بن 
کوچکونجو (-٩۹۵ق‏ ) به کرمینه تاختند و اسکندرخان از پیش 
ایشان گریخت ‏ عبدالله خان به یاری پدر شتافت و در جنگی که 
با نوروز احمدخان و عبداللطیف کردء ایشان را شکست داد . در 
٩‏ به بخارا» قرشی و شهر سبز تاخت ‏ اما کاری پ 


نبرد. 
به ترک قلمرو پدری خود شد و در میمنه 
پناه جست . اما در ذیقعد؛ همان سال که نوروز احمدخان 


در ۹۶۳ق حتی ناگز 


درگذشت , عبدالله خان برآن شد تا سرزمین فرارود راکه پس از 
اعیل یکم صفوی 
تجزیه شدء بود ( ۱۶٩ق‏ ) دوباره زیر حکومتی واحد متحد 
سازد و تا ۱٩٩ق‏ به اين مهم سرگرم بود . در ۹۶۲ق نخست 
کرمینه و شهر سبز و در رجب همان سال بخاراراگرقت و عم 
خود پیرمحمد خان را از فرمنروایی برکنار کرد ؛ در شعبان 
۶۸ پدرش را فرمانروای هم ازبکان اعلام کرد ؛ اما خود به 
جای او کارها را ده میکرد. در 3٩۸۱‏ بلخ» در ربیع الشانی 
۶ سمرقند و در ۰٩٩ق‏ تاشکند و سرزمین‌های شمال رود 
سبیجون را گرفت و در نیمة یکم همین سال به دشت الطاق 
آشگر کشید . در ۱٩٩ق‏ که پدرش در بخارا درگذشت به جای او 


شته شدن شیبانی‌خان به دست شاه 


به تخت برآمد و در همین سال فرغاته را نیز متصرف شد . در 
۶ شورش مردم تاشکند را فرو ملید و در پی آن بدخشان را 
نیز به دست آورد . درسال‌های ۱۰۰۲ و ۰۰۴اق دوباره به 
خوازرم تاخت و سپس به ترکستان شرقی لشکر کشید و تا 
کاشفر و یارکند پیش رفت . نیروهای او چندین سال در خراسان 


تاخت و تازکرده ویرانی‌های فراوانی بهبارآوردند »اما سرانجام 
در محرم ۱۰۰۶ق در هرات از شاء عباس یکم صفوی ( ۹۹۶ - 
۸ ) شکست خوردند و از خراسانبیرون رفتند. سال‌های 
پابانی فرمانروایی عبدالله خان در زد و خورد با تنها پسرش 

که از ۰٩٩ق‏ به نام پدر خود در بلخ 


عبدالمزمن خان گذ: 
حکومت می‌کرد . سرانجام هینگامی که به سمرقند لشکر 
می‌کشید در ميانة راه درگذش 
عبدالمژمن خان نیز به دست زیر دستانش کشته شدد و در 
٩‏ بیشتر قسلمرو شیبانیان به دست دودسان جانیان 
اد . عبدالله خان فرمانروایی کاردان و با تدییر بود و 


و شش ماه پس از او پسرش 


استراخان 
اصلاحات نراوانی در قلمرو خود کرد . راهها ؛ پل‌ها . 
کاروان‌سراها : مسجدها و مدرسه‌های فراوانی برآورد و به 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩۳۱‏ 


عبدالله ختلانی 


بازسازی تهرهای آبباری پرداخت . بازار سرپوشیده‌ای که در 
بخارا ساخته ؛ هنوز دایر است و به‌نام او به تیم عبدالله خان 
آرازه دار . وی به بازرگانی داخلی و خارجی اهمیت می‌داد و با 
روسیه , هند و عثمانی مناسبات بازرگانی داشت . آما به خاطر 
استیلای بر خراسان و اختلاقات مذهبی که با صفویان داشت » 
با ارنیان دشمنی می‌ورزید . عبدالله خان فرمانروایی ادیب و 
ادب‌پرور بود و خود با تخلص عوض غازی به فارسی و ترکی 
شعر می‌گفت و از انواع شمر غزل رات اندز‌ای نیکو می‌سرود 
شاعران بسیاری از جمله مشفقی بخارایی در تصایدی عبدالله 
خان را مدح گفتهاند و حافظ تنيش کتابی به نام شرف نامه 
شاهی / عدالله نامه در تاریخ پادشاهی او تا ۹۶٩ق‏ نوشته است 
منایع : ان اقوارسخ ۰ ۰۵۱۰ ۰۵۱۳ ۰۵۳۸ ۰۵۵۲ ۰۵۵ ۱۵۹۷ 
ادیات فارسی در تاجیکنتان ۰ ۲۸ ۳۱: محمدسلیم بخارابی : 
«تاریخ منقدمین و متأخرین» ؛ برگ بی‌بوگی ۰ ۰۵4۵۱ ۱۵۵۲ شحف 
زیای بمهانگیر ۱ تشتر عشق . ۱۰۲۷/۳ - ۱۱۰۲۸ نسون ادسبات 
تیک , ۱۱۲ 


مزدک انوشه 


عبدالله ختلانی ( اصقاهااهعمطق هلاه ) برهانالدین ۱ 
+٩‏ شاعر و عارف تاجیک . از زندگی او آگاهی چنداني در 
دست نیست . وی شعر فارسی را نیکو می‌سروده استت ‏ ار 
آثارش : کثف الحجاب ؛ شرح لمعات عراقی 

نیع :ریخ نظع و ره ۰۱۶۹/۱ ۰۲۸۴ ۰۳۲۹ ۱۷۴۱ داتسار 
ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۱۱/۱ دایرةالعارت شوروی تابیک : 


۱/ + ربا المارفی ؛ هدایت ۰ ۰۱۷۲ مجیع القصحا: ۸۶۷/۲ 


محمداختر یمه :#بررسی شروح لمعات عرافی» :سارت د 
سیزدهم» شمارْ ۲» مرداد-آبان ۱۳۷۵ش بص ۶۲ 
شکورزاده 


عبدالله ذاکر > ذاکر 
عبدالله‌زاده ( 00.قعطقاءا۵۳.0 ) رضی‌الله آوراتپه ۶۱۹۱۲ - 


۳ 
اشکند و در ۸۱۹۲۱ دانشکد؛ دولتی ترببت 


» ادب‌پووه و دانشمند تاجیکستانی . د 
آمرزشگاه اقتصاد 
معلم دوشنبه را بهپیان رساند و چندین سال به تدریس در 


آموزشگاه‌های آموزگاری شهرهای اورانپه و پنجکنت پرداخت . 
آموزش زبان و ادییات فارسی تاجیکی ۰ مسائل اخلاقی و 


عبدالملک دوم سامانی 


پژوهش دربار؛ ادبیات شفاهی درون‌ماية اصلی آثار وی است . 
مفاله‌های عبدائله زاده در روزنامه‌های آموزگاد ؛ جمهوریت ۰ 
جوانان تابیکستان و ماهنامه‌های صدای شرق : فروزه و علم و 
بات به چاپ رسیده است . وی در ۱۹۵۹ به عضویت کانون 
روزنامه‌نگاران شوروی درآمد . از آثارش : ضربالمثل و حکمت 
در آثار عینی ( 6۱۹۵۸ ) ؛ متتخب اشعار لطفي ( ۱۹۵۹ ) ؛ اشعار 
یل شیرزاده ( ۶۱۹۶۱ + پند عاقل ( ۱۹۸۲ ) . شماری از آثارش 
در ۱۹۸۳ در مجموعة یادی از گذشتگان به چاپ رسیده است . 
منع :دومرف ادیات و صنعت نامک ۰ ۱۲/۱ 


شکوراد 


عبدالله مهنه‌ای ( نعمعطعهعطقلاههاه ): فرزند خواجه 
ابوالفضل ‏ اواخر سدة نهم و اوایل سده دهم هجری ۰ شاعر 
ایرانی . پدر و عم وی , خواجه ابوالقاسم . از شاعران سد؛ نهم 
بودند . عبدالله در جمع شاعران هرات از شهرت فراوان 


برخوردار بود . بیشتر غزل می‌سرود . اشعار پراگند‌ای از او در 
تذکره‌ها به‌جا مانده است 
منابع :ریخ نظم ور ۱۶۲۰/۱ دارالعارت ادبیات و صنمت 


تیک , ۱۵/۱ ؛ مالی الفاشي , ۱۲۸۰ مذگر باب , ۱۷۳۰۱۷۲ 


عبدالله نامه -* شرقنامة شاهی 


عبدالملک دوم سامائی ( صقسقعمههبهه مه سامتاه ) 
ابولغوارس عبدالملک بن نوح بن منصور » - ۳۸۹ » پادشاه 
سامانی ( ۱۲ صفر ۱۰-۳۸۹ نی‌القعد؛ ۳۸۹ق ) . پس از آنکه 
برادرش منصور دوم به دست سرداران سامانی بگتوزون و فایق 
از شاهی برکنار و کور شد به شاهی نشست ؛ ولی از خود 

اری نداشت و قدرت اصلی در دست آن دو سپه‌سالار بود . 

در آغاز حکومنش ؛ محمود فزنوی به بهانة حمایت از منصور 

دوم و فرو مالیدن بگتوزون و فایق به مرو لشکر کشید ؛ اما 
کارشان به مصالحه کشید و محمود خراسان و نیشایور را به 
بگتوزرن واگذاشت و بلخ و هرات را برای خود نگه داشت اما 
آن دو سردا رکه به محمود اعتماد نداشتند ؛ پیمان شکستند و به 

عقب‌داران سپاه او تاختند و در نتیجهٌ جنگی که درگرفت ۰ 

محموه آنان را به کلی درهم شکست و فایق با عبدالملک به 

بخاراگریخت و بگتوزون نیز به گرگان رفت و سپس به بحارا ناه 


ادب فارسی در آبای مان ٩۳۷‏ 


عبدالملک یکم سامای 


جست . در پی آن ؛ محمود خراسان را یگرفت و نام سامانیان را 
از خطبه بینداخت . اندکی بعد فایق درگذشت ( شعبان ۳۸۹ق ). 
ایلک خان شمس‌الدوله ابونصر احمد ین علی قراخانی که دولت 
سامانیان را بسیار سست و ناتوان یافته بود » به بخارا تاخت و 


بی آنکه با مقاومتی روبه رو شود به شهر درآمد و بگتوزون را 
که از راه تملق به اردوی او رفت ؛ بگرفت و بند نهاد. عبدالملک 
پنهان شد . ولی مأمورانایلک : وی راکه می‌خواست در جامة 
زنانهبگریزد ۰ بگرفتند و به فرمان ایلک او را به همراه دیگر 
شاهزادگان عثمانی و بگتوزون به اوزگند فرستادند و وی در 
آن‌جا درگذشت یا کشته شد , با مرگ عبدالملک در واقع دور 


حکومت خاندان ایرانی سامانیان که سهم بسیار ارزنده و 
برجسته‌ای در وشد و گسترش زبان و ادب فارسی در اوایل ظهور 
آن داشتند به انجام رسید , ولی برادر کهترش ابوابراهیم اسماعیل 
ین نوح بن منصور ؛ ملقب به منتصر ( - ۳۹۵ )۰ تا چند سالی 
پس از آن سرگرم ستیزی دلاورانه با غزنویان و قراخانیان برای باز 
پس‌گیری تاج و تخت از دست رفته خاندان خود بود 
منایع : ریغ ابان از آغاز نا نقراض قااریه , ۲۴۶ - ۱۲۲۷ تارخ 
بان کیبریج , ۱۳۹/۴ تریغ بخارا: ۳۸۰- ۱۳۸۱ تریغ گردیزی + 
۷ ۱۳۷۸۰ داثرةالممارف آربانا, ٩۲۳/۵‏ ؛ طبقات ناصری 1 
۵/۱ ۱۲۱۶۰ الکامل ی اقاريخ ,2۱3۶/۷ ۱۹۷ 


برزگر 


عبدالملک یکم سامانی ‏ ادقسقعمسمیءرم‌نساهفهه ) 
ابوالفوارس عبدالملک بن نوح پن نصره ملقب به امیر رشید + 
ح ۵۰-۳۳۳ » پادشاه سامانی ( ۳۴۳ -۳۵۰ق ) . چون نوج 
درگذشت » ابرسمید بکر بن مالک فرغانی » سپه‌سالار خراسان 
که در بخارا بود؛برکارها چیره گشت و حکومت را بر عبدالملک 
مسلم گردانید . عبدالملک نیز چون به شاهی نشست » ابوسعید 
را در سپه‌سالاری خراسان اببقا گردانید و برای رویا 
ابرعلی چغانی که در آنجا بشوریده بود روانة ] 
عبدالملک وزارت خود را نیز بهابومنصور محمد بن عزیز 
چون ابوسعید فرغانی رهسپار خراسان گشت سپاهیان ابوعلی 
چفانی با شنیدن اين خبر از دور وی پراگنده شدند و ابوعلی 
چون در خود توان در ایستادن ندید ناگزیر خراسان راگذاشت و 
ن‌الدول دیلمی پا 
ابوسعید پس از جنگ‌هایی با رکن الدوله ؛ در ۳۴۴ق با وی 
صلح کرد و قرار شد رکن‌الدوله بر همة سرزمین‌های جبال و ری 


یی با 
ار کرد 


اد . 


برد و ابوسعید » نیشابور را بگرفت . 


عبدالملک یکم سامائی 


مسلط بماند و در عوض هر سال دویست هزار دینار به بخارا 
پیش امیر عبدالملک بفرستد . آبوعلی چفانی نیز اندکی بعد بر 
اثر وبای عام در ری درگذشت ( رجب ۳۴۴ق ) . ابوسعید 
فرغانی در ۳۴۵ق به بخارابازگشت : ولی در آن‌جا . ظاهراً به 
اشار؛ عبدالملک ‏ الپتگین حاجب وی را در سرای امیر بر دست 
غلامان درگاه کشت و وزیر ابرمنصور محمد ببن عزیز راکه 
ت بود نیز بندکودند و بعدبکشتند و 
آوازه در افکندند که آن دو را به دعوت قرامطه میل افتاده بود . 
عبدالملک سپس ابوالحسن سیمجوری را به سپه‌سالاری 
خراسان و بوجعفر احمد بن حسین عتبی را به وزارت برگزید » 
ولی آن دو در مناصبشان دیری نپاییدند و عتبی در ۳۷۸ق به 


می‌گفتند با ابوسعید 


اتهام اسراف در خرج برکنار شد و جای خود را به ابومنصور 
ن اسحاق داد ؛ابرالحسن سیمجور نیز در جمادی 
الاخری ۳۴۹تی از سپه‌سالاری خراسان برکنار گشت و ابومنصور 


پرسف ب 


محمد بن عبدالرزاق که شاهنامة مشود ابومتصوری به فرمان او 
گردآوری شده است جای او را گرفت . چندی بعد با تلاش 
الپتگین که در دربار عبدالملک نفوة و قدرت بسیار یافته بود ؛ 
/یرسف بن اسحاق از وزارت برکنار شد و عبدالسلک وزارت 
تخود را به ابرعلی محمد بن محمد بلعمی واگذاشت و بلعمی 
چتون به وزارت رسید ‏ چندان بکوشید که امیرسامانی 
ابومنصون محمد بن عبدالرزاق را برکنار کرد و حکرمت و 
سپه‌سالاری خراسان را به الپتگین داد ( ۲۰ ذیحجة 3۳۳۹ ). 
گویند: «میان الپتگین و ابوعلی بلعمی عهد بود که هر دو نایب 
یکدیگر باشند و بلعمی هیچ کار بی‌علم و مشورت الپتگین 
نکردی .» عبدالملک بیشتر اوقات خود را به چوگان ببازی 
می‌گذراند . وی روزی که بادة فراوان خورده بود ؛ براسبی 
نشست و چون نمی‌توانست اسب را هدایت کند . اسب او را 


بینداخت و سر و گردن وی بشکست و بر اثر آن بمرد. در دور 
عبدالملک در واقع دستگاه نظامی ترکان در بخارا بر دولت 
سامانی استیلا یافت و وی بی موافقت ترکان قادر به کاری تبود . 
از شاعران ستاینده عبدالملک می‌توان از ابوعبدالله محمد بن 
حسن معروفی بلخی نام برد. 
نیع :تریغ ون از آغاز رای قاری ۳۳۹-1۳۶ ۱ ایغ 
ان یج » ۱۳۲/۴ ۱۳۳ : ریخ مارا ۰۱۳۲ ۰۳۳۲ ۱۳۳۲ 
تریغ گزیده, ۳۷۹ ۱۳۵۴ تاریغ مودع مرن ۰۲۰۵/۲ ۱۲۰۷ 
دارةالسمارت آریانا: ۹۲۳/۵ ؛ داثرةالمعارف ببزرگ اسلامي : 
۱۳۵/۲ ۰۵۴۷-۵۴۶۵ ۱۲۹۱/۶ کال نی ار ۱۱۶/۷ باب 


ادب فارسی در آمیای مان| ٩۳۴‏ 


عبدالمنان نصرالدین خجندی 


اب ۱۶/۲ 


عبدالمنان تصرالدین خجندی -* تصرالدینوف 


عبدالسنائوف ( 06«تصعهصاه۳:۵ه ) عبدالرحمان : روستای 
باغستان در شهرستان بوستانلیک از استان تاشکند ۱۹۴۷م - 
مترجم و ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶۸م رشتة 

زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 
رس‌اند . در ۱۹۷۲ - ۱۹۷۵م کارمند فرهنگستان علوم 
تساجیکستان » در ۱۹۷۵ - ۸۱۹۷۸ پژوهشگر دابرةالسعارف 
تلبیک و از ۱۹۷۹ کارمند پژوهشگاء زبان و ادبیات تاجیک 
رودکی برد . در ۱۹۸۴ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . وی مقاله‌ها و رساله‌هايی چند دربار؛ اشمار ملک 


الشعرای بهار ؛ عینی ۰ پیرو سلیمانی ۰ تورسون‌زاده ؛ اکرامی : 
شکرهی انصاری » لاین و دیگران تألیف کرده است . در تألیف 
مجموعة شش جلدی تاریخ ادیات شوروی تاجیکد مشارکت 


داشته است . وی در آثارش درون‌ماية آثار نویسندگان معاصر 
تاجیک را بررسی می‌کند . از آثارش ترجمة داستان‌های کوتأه 
چخرف ‏ رمان تکرار درس‌های گذشته اثر باروزدین » وسداق 
( ۶۱۹۸۴ ) اثر عادل یعقوبوف و حکایه‌های ایلچی به فارسی 
تاجیکی را می‌توان یاد کرد 
مستابع :داسرةالسعارف ادسیات و صنمت تیک ۰ ۱۲۰/۱ 
دارةالسمارت شوروی تابیگ , ۵۱۶۰۵۱۵/۸ 


مشکورزده 

تسیر 
عبدالمزمن خان شیبانی ( ات6طوفهقدمهعه‌صاهفنه ) | 
عبدالمومن سلطان / عبدالموژمن خان ازیک ۰ -۱۰۰۶ق ‏ فرزند 


عبدالله* خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - ۱۰۰۶ق )۰ فرمانروای ازیک . 
وی به نام عبدالمزمن شٌرد نیز آوازه داشت و دوازد‌همین و 
آخسرین حکمران شسیبانی به شمار می‌آید . پس از مرگ 
اسکندرخان ( ۹۶۸ - ۱٩٩ق‏ ) که عبدالله خان به تخت شاهی 
بخار نشست عموی بزرگ خود پیر محمدخان ( 9۶۸-۹۶۳ ) 
را ( به فرمان اسکندرخان ) همچنان حکمران بلخ کرد . پس از 
نتقالپیر محمدخان به بلخ پسر او دین محمد بی‌اجاعبدالله 


خان به جای پدر برتخت نشست . با شنیدن این خبر عبدالله 
خان تنها پسر خود عبدالمومن‌خان را حاکم بلخ کرد و او را با 


عبدالمزمن خا 


نی 
لشکری به بلخ فرستاد . دین محمد با وی بنای جنگ نهاد :اما 
سرانجام به دست عبدالمومن خان اسیر و سپس کشته شد . شاه 
عباس یکم صفوی ( ۱۰۳۸-۹۹۶ ) که در آغاز پادشاهی بر آن 
بود روابط دوستانه میان ایران و هند برقرار کند ۰ می‌کوشید 
جلالالدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) را به جنگ با 
عبدالله خان و پسرش عبدالمژمن خان که در خراسان تاخت و 
تاز می‌کردند برانگیزد . شاه عباس در همان ابتدای پادشاهی 
چون از انتادن هرات به دست عبدالله خان و کشته شدن علی 
قلی خان اعظم شاملو (لل شاه عباس که به تحریک عبدالمژمن 
خان به جرم خیانت کشته شد ) به دست آن‌ها , آگا 


؛برآن 
شد تا رون خراسان شود و انفام خون او را از عبدالله خان 
بگیرد .اما به سبب تجاوز نیروهای عشمانی به آذربایجان از 
لشکرکشی به هرات دست کشید و به زوین بازگشت . با 
بازگشت شاه : عبدالله خان در تسخیر خراسان گستاخ‌تر شد و 
عبدالممن خان را مأمور نتح خراسان کرد . عبدالمومن خان 
بدون جنگ و درگیری نیشابور راگرفت و سپس مشهد را 
شهربندان کرد . مشهد پس از چهار ماء محاصره به دست ازیک‌ها 
تاد و به فرمان عبدالمزمن خان شهر مشهد و ضریح اسام 
رشب (ع) را غارت کردند و شماری فروان از مردم »دانشمندان و 
روحانیان را به دم تیغ سپردند. پس از آن ۰ عبدالس من خان 
اجی جام.» خواف ۰ باخرز ‏ کوسویه ۰ ضوریان ؛ فوشنج و 
بسطام را تسخیر کرد و با گماردن حاکمائی در آن نواحی به 
ترکستان بازگشت . صبدالم من خان در ۱۰۰۰ق دوباره به 
خراسان بازگشت و سیستان را از دست فرماندار آن ؛ ملک 
رد. شاه عباس یکم پس از فرو نشاندن 
فتنة گیلان به سوی خراسان روان شد . عبدالم من خان با 


جلال‌آلدین » بیرون 


شنیدن خبر حرکت شاه عباس با اجازة پدر به خراسان رفت و 
نامه‌ای این مضمون به شاه عباس نوشت پادشاهان 
یا صلح است یا جنگ و ما هر دو شق را آماده‌ایم . اگر آن 
حضرت رضا به مصالحه داشته باشند خراسان را به ماگذاشته به 


عراق روند ... و اگر ارادةٌ حرب دارند پیش‌تر تشریف آورند که 
فتح و نصرت از جانب خدای تعالی است و کمی و زیادتی 
لشکر را دخلی نیست » (عالآرای عباسی ۰ ۴۵۲/۱) شاء‌عباس 
نیز در پاسخ به نام عبدالمزمن خان نوشت : «.. صلح می‌نماید 
که دست از خراسان باز داشته به منصوبان ما سپارند . ما نیز 
صلح می‌نماييم والا جنگ را آماه‌ايم ..» ( همان‌جا: ۴۵۳/۱) 
شاه عباس چرن خبریافت که عبدالموّمن‌خان برای جینگ 


ادب فارسی در آمیای | ٩۳۶‏ 


عبدالمومن خان شیبانی 


نیرویی مجهز دارد و به پیروزی خود نیز مطمئن نبود و زمستان 
نیز فرارسیده بود. خراسان را ترک گفت و به قزوین بازگشت . در 
۴ عبدالمژمن خان دوباره به خراسان لشکر کشید و 
اسفران ا شهربندان کرد . شاه عباس با بیست هوار سرباز از ره 
فیروزکوه و علی بافی دامغان به بسطام رسید . اما پیش از 
حرکت به خراسان برای این‌که مبادا عبدالمزمن خان بگریزد 
نامه‌ای بدو نوشت با اين مضمون که چند مرتبه عبدالمژمن 
خان به خراسان آمده و تن به جنگ نداده» گریخته است . اما لین 
بر ننگ گریز را نپذیرد و مردنه جنگ کند .اما عبدالمژمن خان 
چاره را در فرر دید و به مشهد پناه برد و با کومک‌هایی که از بلخ 
و فرارود به وی رسید از مشهد بیرون آمد و سبزوار را شهربندان 
کرد. شاه عباس به سبب سرمای شدید و کمی آذوقه بهپایتخت 
بازگشت و در ۱۰۰۶ق که عبدالله خان در راه لشکرکشی به 


سمرقند درگذشت . شاه عباس بر آن شد تا فتنة خراسان را پایان 


دهد و دست ازبکان را برای همیشه از اين سرزمین کوتاه کند 
عبدالمزمن‌خان پس از مرگ پدر: قل باباکوکلتاش حاکم هرات 
را کشت . به نوشتة ملف روضة الصفوبه «عبدالممن خان بعد 
از استقلال برسریر خلافت ماوراءالنهر همگی هت بر فتل 
امرای والد خویش مصروف گردانید و نخست میرقلی بابای 
کوکلتاش [ چون عبدالله خان به حیلة او عبدالممن خان را تنبیة 
کرده بود از وی کینه داشت | را در مبدأ حال به قبل راید 
امرا در خاطر سیاست مًثر رسوخ داده تا ز فره 

می‌نمود .» سپس از بلخ و بخارابه سمرقند و تاشکند لشکر 
کشید و هم فرمانروایان فرارود را به خدمت خویش د: 
لشکریان بسیار به خراسان روان شد پاش بر تاسقی دیگز 
به عبدالمژمن خان نوا 
زکم انديشه را به عزم رزم آن عالی نژاد در حرکت آور 
و بخارا را عنا یکران بز نم‌کشيم و خدای دان که از 

لشکر قيامت اثر در آن دیار چه طوفانی به پا یز ..»(علآرای 
عاسی ۰ ۵۶۶/۱ ) شاه صفوی در مرحلة نخستِ پیش‌روی 
اور را آاد کرد و سپس به سوی مشهد روان شد . در نزدیکی 
مشهد خبر کشته شدن عبدالمومن خان را شنید . اسکندربیگ 
می‌نویسد : عبدالمژمن خان چون در اسر سلطنت استقلال 
یافت . بعضی اوقات عموماًبه امرای عبدالله خانی مخاطبات 
عتاب‌آمیز نموده سخنان کنایهآمیز می‌گفت . جمعی که گمان 
عدارت او به خوه داشتند به فکر انتاده که چون او به بلخ 
می‌رسد نسبت به ایشان مکتون خاطر خود را به عمل خوامد 


اعدام 


«.. دانسته باش که اين بار اشهب 


عبدالمزمن خا 


آررد.»(عالمآرای عباسی , ۵۵۶/۳ ۵۵۷) عبدالمزمن خا 
از مرگ پدر ‏ 


پس 
ش ماه فرمانروایی کرد » اما به سبب بدرفتاری به 
دست عبدالصمد بهادر و محمدقلی بهادر که از رای او بودند 
در راء ضامن اورانپه کشته شد . شاه عباس با شنب کشته 
شدن عبدالمژمن بی‌درنگ به مشهد لشکر کشید و در سیان 
شادی و استقبال مردم وارد مشهد شد . به نوشتة محمدسلیم 
بخارایی :«بعد از فوت عبدالمژمن خان ‏ از اولاد شیبنیه کسی 
نبود که پادشاه کنند. بنابراین؛ در ۱۰۰۹ حکومت شیبانب 
دست دودمان جانیان اشترخان افتاد . عبدالممن خان طبعی 
نیکو داشت و با شعرهای نمکین و گفتار شیرین به ذوق می‌آمد 
و گاهی نیز شعر می‌سروده است . این رساعی از او است : 
گفتن شمر : دل صفایی یابد - شاعر به جهان . نشو و نمایی 
/اوصاف بتان گوی ‏ اگر گویی شعر- تا آییة دلت» جلاسی 
به گفته مطربی ‏ عبدالممن خان «پادشاهی بود به فایت 
نازک طبع و باریک مزاج . خلایق را بهجرم اندک عقوبت بسیار 
کردی ... و همواره همت عالی نهمت ؛ بر ترفیه خواطر علما و 
سلاو دق میگیابت ت .» نمونهای دیگر از شعر او است : 
دو سر بادپرهپاره دلم -اگرزٍ عشق تو روزی کند 
کناره ولم .» از شاعران همدوره و مدیحه گوی وی از این شاعران 
هی‌توران یاد کرد : حاجی بی‌آتالیق دورمان که از امرای عبدالله 
خان در سهرقند بود و به فرمان عبدالمومن خان به ادره 
حکرمت هرات گماشته شد ؛ بوری بلخی ؛ نثاری بخارایی 
( ۹۲۲ ۱۰۰۵ق ) ! نعیمی خوافی ( ز ۱۰۰۶ق ) که در دورة 
حکمرانی عبدالم من خان دفتردار وی بوده است ؛ خرمی 
بخارایی ( ز ۱۰۰۶ق ) که کتاب مثوی‌اش را دربارة مرگ عبدالله 
خان و روی کار آمدن عبدالمومن خان و کشته شدن او و 
استبلای توکل خان بر سرزمین سمرقند و میانکال سروده 
است ؛ اورسنجی بدخشی که رساله‌ای در احوال بزرگان بلخ به 
عبدالم ومن خسان شیبانی پیش‌کش کرده است ؛ مولانا 
عبدالرحمان مشفقی بخارایی که قصایدش بیشتر در مدح 
عبدالمژمن خان و چندتن دیگر است ؛ میرزاتنکری بردی بلخی 
از کارگزاران عبدالمژمن خان بود اما چون به خشم او گرفتار 
شد بینی‌اش را بریدند ؛ فرهاد تامه که گریا ان ریاعی را دربار 
قضیة میرزا تنکری و عبدالمژمن خان سروده است : «کو قورچی 
نکت‌دان و خودپینی او تزبیف اکابر و سخن چینی او هر بوی 
که برده از طرز عراق - دوران همه را کشید از بینی اوه ؛ واقعی 
بدخشانی ؛ نظیری مشهدی ؛ محمدصالح فرزند امیر عبدالله 


ادب فارسی در آسپای بان | 3۳۵ 


قادر که تریغ مزارات بخ را نوشته است ؛ ارسلان مشهدی و 
قاضی پایند؛ ضامنی . 

ماع :محمدسیمبخارایی + «تاریخ مقدمن و متأعرین» بر 
بی‌برگی ۰ ۰۵۵۱ ۵۵۲؛ تاریخ آمیای مرکزی ۰ ۲۹۹ ؛ تاریخ ادیات در 
بیغ بخارا از کهن‌ترین روزگار تا کنون , ۰۲۹۴ 
۱۳۹۰۰۱ تریغ بخارا خوقد و کار ۰۲۷ ۰۲۳ ریخ ووابط 


ان ۱۲۲/۱۸۵ 


خارجی ایران از تدای دوران صنویه تیان جنگ دوع نی + 
۶۳۶۱+ تریغ یی و ابتاعی رن از مرگ تور مرگ شاه 
بای , ۱۳۰۹ تایخسیامی و اجشاهی در ععر صفوی ۰ ۰۷۸ 1٩‏ 
۸۸ ناریخنظامی آران در دورة صفویه, ۰۵۶۸-۵۵۶ تاریخنظم و 
تسش ۸۷۱ ۲۲ ۸۸ کق۵ ۵9۵ ۲/ق امد 
تدکرةالشمرای سطرسی , ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰1۵ ۰۳۸۷ ۳۶۲ ۵۱۵ 
۸ ۰۵۳ ۰۵۸۹ ۱۶۹۵ تذکرمتم‌خانی ۰ ۰۵۷ ۱۰۲ 
۴ ۸ ۸ جهانگاه : 
۱۶ خلامة اقواریع ۰ ۰۱۰۸۸۰۱۰۸۳ ۱۱۰۸۹ رواسط صفویه و 
اوزیکان : ۰۱۲۰۶ ۱۲۲۲ ۲۷۱۱۱۳۸۰۱۱۳۲۱۲۴۱ ۲۴۴ ۲۸ 
۱۷۵۷-۵۳ ۰۱۷۳۰۳۷۰۰۱۶۱۱۱۶۰ ۰۲۸۲۰۲۸۰ ۱۲۹۱ روضة 
الصفا ۰ ۱۳۰۸۰۳۰۵/۸ روضة الصفویه, ۰۲۰ ۰۶۹۶ ۰۷۳۷ زندگانی 
شاه ی اول ۰ ۰۲۲۷ ۰۵۳۰ ۰۵۲۲ ۰۷۳۲ ۱۱۰۲۲۰۸۹۸۰۸۶۰ 
1۱ 


۵۸ سونو 


اسان در ری 74-۳۲۸ 
تسپعاسب اول ۰ ۱۷۹۴ شاه جمهانننه ۱۲۵۳/۱ ۰۲۵۴ ۲۸۰+ 
عام آرای ای , ۱/در صفحات فراوان + ۰۶۱۰/۲ ۰۶۲۹ ۰۶۳۲ 
۲ مج الضمحا: ۰۷۸/۱ منتض اشواریخ : محمد 
حکسیم‌شان ۰ ۰۱۸۷/۱ ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۹۰ شا زیبای 
هانگ ۰۱ ۱۹۱۱۲۸۰۱۲۶۰۱۲۲۰۴ ۱۸۲۱۱۱۴۱ 


۱۳۰۷ ۸ 


معصومی 


عبدالتبی ( ۵009۵01 ) هاتف خجندی ۰ ۰۶۱۸۶۲۰ دانشمند و 
مترجم تاجیک , دانش‌های ابتدایی را در خجند فراگرفت و از 
همان روزگار جوانی با آثار اسلامی و فرهنگ ابران آشنا شد و 
منطق و نظم را به خوبی آموخت . چندی در خوقند به سر برد و 
به مقام مفتی آن شهر برگزیده شد . از نزدیکان خان خوقند . 
محمد علی ( ۱۸۴۲-۱۸۲۲ ) بود و به دستورخان نزوکات 


یی برگراند و برای کتاب ۰ 


تیموری را از فارسی به ترکی 
شرح و مقدمه نوشت .گویا وی تنها تصیده و غزل می‌سرود 


تزوکات تبموری . ناشکند ۰ 42۱۹۶۸ داشنامة خجند ؛ 
درشبه ۲۳۰۸۱۹۹۹ 
م,شکررزاده 


بر 
عبدالواسع توری ( ۵۵۵0۱2۵6 )؛ سل دهم هجری + 


شاعر تاجیک . در نور از نواحی بخارا زاده شد و دانش آموخت 
در دایرةالسعارف ادبیات و صنعت تابیکه او را به اث 


عبدالواسع منشی هروی دانست‌ند.عبدالواسع در جوانی بدرود 
دگانی گفت و در کنار مزار خواجه ابوحفص به خاک سپرده 


شد . در غزل‌سرایی چیره بود. شعر او در بردارند؛تغزل ؛پند » 
حسب حال و شکوه از زمانه است . اشعار پراگند؛ وی در برخی 
تذکره‌ها و بیاض‌ها مانده است . 
سابع : ناریخ نظم و ش ۰ ۶۲۷/۱: دایرةالمعارف ادیات و صنعت. 
تیک : ۱۰/۱ ! فیرست نسحه‌های خطی فارمی انستتوی آثر خعلی 
تایکتان , ۱۳۸۰۱۳۰/۲ ۱۲۲ ٩۱۱۱‏ مذکر اجاب , ۲۵۶-۳۵۵ 


قبادبانی 


عبهالرهاب خراجه ( ءتده0ططهنام۳۵ه ) فرزند سلیمان 
واجه » سد؛ دهم هجری » شاعر و عارف تاجیک . از 
بازماندگان زنگیا 
افیتگان پدرش بود . طریقت عرفانی او به احمد یسوی 
می‌رسد . عبدالوهاب پس از مرگ پدر» خلیفة او شد . وی 


بخارابی بود و در بخارا به دنیا آمد . از 


شاعری غزل‌سرا بود و نزدیک هشتاد سال زیست تا سرانجام در 
قریة اسفرزان از ولایت نسا درگذشت و پیکرش را در کنار 
آرامگاه پدرش به خاک کردند . عبدالوهاب به فارسی و ترکی 
شعر می‌سرود و عارف تخلص می‌کرد 
سابع : تاریخ نظع و فر: ۱۶۳۹/۱ دایرالسمارف ادیاث و صنعت 
ابیک , ۱۱۰/۱ مذکر اباب : ۳۰۳۰۳۰۱ 


عشکوزاده 


عبدالویس عزیز ( علععمتوه 0۳:01 ): روستای دهته بالا در 

ناحیة کولاب ۱۹۳۹م - + نویسندة تتاجیکستالی . در 
زبان و ادبیات را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پس از آن در مدارس ؛ روزنامة کومسومول تاجیکستان 
سرگرم شد . از آثارش : سربا ( ۱۹۸۲م)٩‏ 
دوح زین ( ۱۹۸۴م) ؛ آفتاب سرجو ( 2۱۹۹۶ ) + دل سرجو 
(۸1۹۹۶). 


ارات‌ادیب به: 


آدب فارسی در آسیای مانه| ٩۳‏ 


عبدالهادی پارسا 


ملاحمد 


عبدالهادی پارسا ( قععقوه ون قطاهقظه ). نظام‌الدین فرزند 
خواجه ابونصر ثانی . سد؛ دهم هجری » شاعر ایرانی . نسب وی 
از سه پشت به خواجه محمد پارسا پیشوای نامدار نقشبندیان 
می‌رسد . بیشتر زندگانی خود را در بخارا گذراند و زمانی نیز 
قاضی شهر بلخ بود. گاهی شعر می‌سرود . در منایع تنهابیتی از 
غزلی که وی هنگام بازگشت عبدالله خان سروده آمده است 
این یت چنین است : «شکر می‌گریم که خان عرص دوران رسید 
خان دین‌پرور عبدالله غازی خان رسید .» 


ماع : تارج نظع ور : ۱۶۲۳/۱ مذکراحجاب ۰ ۱۹۲-۱۹۱ 


کونی 
عبدولوف ( 8۸:0106 ) کریم ؛ روستای سرخکت از شهرستان 
مسچا 0۱۹۳۹ - دانشسمند تاجیک . در ۱۹۵۸م 


رشتة اقتصاد را در آموزشگاه دارایی دوشنبه و در ۱۹۶۴م 
دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان رساند . در ۱۹۸۹ دکتری 
تاریخ و در ۱۹۹۱م عنوان پروقسوری گرفت و در ۱۹۷۳م استاد 
دانشگاه شد . از ۱۹۷۲ - ۱۹۹۱ به کارهای دولتی سرگرم برد 
در سال‌های ۱۹۹۱ -۱۹۹۲م رئیس دفتر رئیس جمهورق 
ناجیکستان بود, عبدولوف مدیر بخش تبلیغ و ترویج حکومت 
استان سفد است و استادی دانشگاه دولتی خجند را به عهده 
درد .دربرةاقتصاد تاریخ و مسائل ایدئولوژی و فرهنگی آثار 
فراوانی به چاپ رسانده است . کسانی چون لایق شیرعلی ؛ 
قطبی کرام ؛ ساربان » کوهزاد : عبید رجب و دیگران خدمات 
دولتی و فرهنگی وی را ستوده‌اند. وی سفر نام حج خود را با 
نام دراین دنا به چاپ رسانید ( ۶۱۹۹۶ ) . از آثارش : تریت و 
رشد کادرها در زما اقتصاد ( دوشنبه» 21۹۶۹ ) ؛ تمدن ده را با 
پاید برد ( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۴ ) ؛ راه بهبود ( دوشنبه » 6۱۹۹۵). 
وی به سبب خدمات دولتی و فرهنگی از حکومت وقت 
شوروی و تاجیکستان چهار نشان دریافت کرد . کتابش به نام اه 
بهبود برند؛ُ جایزة دولتی پاباجان غفوروف شد . 
منایع: دانشاا خجند, ۱۷۳ را ببهود, ٩۶‏ غفران رستموف : 


میرزاغنی ولیرف : «روبهفردا :مش » ۲۳ سپتامیر 0۱۹۹۸ +ص 
۲ قدرث شاه آدینه: وبرای کریم عبدولوف» : همان‌جا, ۲۳ 
سپنامبر ۱۹۹۸م .ص ۲ 

م.شکورزاده 


عبدی زأمینی 


عبدی بخارایی ( نسقدها. «رطق.اه ), قاضی عبدالله خواجه ‏ 
-بخار ۰۶۱۹۲۲ شاعر و تذکرنویس تاجیک . روزگار کودکی و 
نوجوانی را در بخش‌های گوناگون امارت بخارا به کسب علم 
پرداخت . چندی فاضی چارجوی بود . در ۱۹۰۴ -۱۹۰۵م 
تذکره‌ای به نام تذکرة اشعرای متأخرین ببخارا* دراحوال و آثار 
شاعران نیمه یکم سد؛ بیستم میلادی تألیف کرد . اشعاری از وی 
در قالب‌های کهن شعر فارسی در تذکره‌ها و بياض‌ها تقل شده 


نیع : لیات تحیک در نم دوم عمر هجده و اول ععر نوزده ۱ 


۲ ۳۷ ترارای محتم :۲۲۶ - ۲۴۸ راشای 
ستاخرن بحارا »19۲ - ۱7۱۰ دارالسمارت اه 


وصتعت 


۱/۱ فهرست «ست‌نوس‌های شوفی در آکادمی علم 
تابیکتان , ۱۵۲۱/۲۱۱۶۵/۱ گنج زرافشان , ۱۲۰-۱۶ نمون 
ادیات تابیک , ۲۴۲۰-۲۴۰ ؛بدداشت‌های نی ۱۳۳۷/۳ 


۰ 9 - 2008 همم 


ت.آنشین 


غبدی بخارایی ( 2 قدماءو هه )۰ میرزا صفر فرزند سیرزا 

هرا - بخارا ۸۱۸۸۶ ۰ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش فراگرفت . خط را نیکو می‌نوشت و در روزگار امیر 
عبدالاحد ( 6۱۹۱۰۰۱۸۸۵ ) متشی دربار وی بود . وی 
همدرس قاضی ملا قربان نطرت برد اما در معما ؛ شعر و 
بررسی آثار بیدل دهلوی بر وی برتری داشت . عبدی شاعری 
غزل‌سرا بود . اشعاری از وی در قالب‌های گوناگون شعری در 
تذکرهها و بیاض‌ها بهیدگارمانده است . 

ماع : نکرارایمحزع :۲۲۶.۲۲۵ ۱ «اتالهارف دیات و 

صنت تایبک ۰ ۱1۶/۱ فهرست نسنههای خطی شارسی 

آتار خطی تبیکستان , ۵۶/۲؛ گنج زافان ‏ ۱۶ 


تبادبانی 


عبدی زامینی ز نتداصقت»و ۵۳4 ): حکیم : سدهٌ دهم هجری ۰ 
شاعر تاجیک . در نشتر عشق ؛ صبح گلشن و گلزاد جاودان» او وا 
حکیم عصهدی قزوینی و از پزشکان همعصر شاه عباس 
یکم‌صفوی ( ۹۹۶ - ۰۳۸ اق ) دانسته‌اند . در زامین از نواحی 
استروشن زاده شد و در همان‌جا دانش آموخت . در پادشاهی 
جلال‌آندین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) به هند رفت و به 


ادب فارسی در آسیای بان | ٩۳۷‏ 


عبدی سمرقندی 


یاری حکیم ابوالفتح گیلانی به دربارگورانان ره پیدا کرد + ما 
چون در شعر خویش از روزگار بسیار شکوه می‌کرد » از در 
رانده شد . عبدی بیشتر غزل می‌سرود . نمونه‌های از اشعار او در 
تذکره‌ها و پياض‌ها مانده است . 
سابع : تریغ نظم و و :۱۶۸۶/۲ دلیوةالسارف اد 
تابیکد ۰ ۱۸/۱ دوز دوشن ۰ ۵۳۱: صیح گلشن ۰ ۲۹۵ ؛ گطزار 
بماویدان : ۱۹۷۸ سخزن الفوانب : ۱۱۸/۲ - ۱۱۱۹ نشتر عشن 


۳ 


ت و صنعت 


ب آنشین 


دهمهوالتاه ) میرزا عبدالله » 


زدهم میلادی . شاعر تاجیک . از 


مشهور به وساله چی ۰ سا 
مردم ولایت اورمیتن بود . دانش‌های مقدماتی را در سمرقند 
فراگرفت . در روزگار محمد علی‌خان ؛ حاکم خوقند ( ۱۲۳۷ - 
۶ ) به دربار وی راه بافت . گمان می‌رود در 


حاکمیت محمد عمربن ناربوتا ( ۱۲۲۴ - ۱۲۳۷ق )نیز بهدربار 
وی راهداشت . وی چندین عمارت و مسجد و بقعه بنا نهاد + 
سپس به سمرقند بازگشت . عبدی سمرقندی در معما و هزله 
استاد بود و شماری از اشعارش در تذکره‌ها نقل شده است 
منایع : ففل نکر افضل سخدرم پیر 
سمرنندی»؛ تحفة الاجاب . ۰۱۲ ۱1۵ دبرةالمارف اد 


نی » زیر «عبدی 


نمت تاببکد , ۲۶/۱ ۱ سوران صبقل روی زمین ۰ ۱۲۰۹ گنع 
زرافان , ۱۱۵ 


ت‌آنشین 


عبرت بخارایی ( :عقدهعته» ). قاضی ملا عبادالله ؛ سدٌ 
سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . او پسر بزرگ داملا ابوالفضل 
اعلم. متخلص به سیرت » بود. در جوائی به فراگیری دانش‌های 
زمان خرد پرداخت و «در حل ابیات مقلقه و کشف معمیات 
مشکله, توانا بود . مدتی در بخارا به قضاوت سرگرم بود؛ اما 
»کار جهان را با جهاتیان گذاشت» و نزد پدرش بازگشت . ماد 
تاریخ مرگ او را ملا دریس خواجة راجی چنبن سروده است : 
«محب قاضی عبادالله که او را -به تقوی عبد خاص‌الخاص 
خواندند | برای حل مشکل عقل و قهمش -به بحر علم و فن 
غواص خواندند / چو هفتم از قضای سال بی رنج - ز غیبش در 
حریم خاص خواندند / به قبر پاک او راجی به تاریخ - 
سوره؛ٌ اخلاص خواندند » گزیده‌ای از غزل‌ها : رباعی‌ها و 


ببان 


عبیدالله خان ازیک 


مخمس‌های او در مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۳/۱ در کتابخان 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او 
است : «روی چون خورشید را از ماهتاب -ذرّه را قدری است 


پیش آفتا 


۰ 
نیع : تذکرةالرای محتع ۰ 1۴۸ - 1۵۰ : فورست دست‌نویی‌های 
شرقی و آکادمی علوعتابچکستان , ۵7۷/۲ فهرست نسخه‌های خطی 

فارسی انتتوی آثا خی تابیکنتان ۰ ۳۸/۲ 


معصرمی 


عبوری مرغینانی ( ا«قطلو-دهه نت00۳ ) | عبرری گندم‌دانی ب 
ملاء سدة دهم هجری » شاعر فرارودی . از مردم گندمدان از تولیع 
مرغینان و از شاعران فوارود بود . وی مردی دانشمند بود اما به 
خودپسندی آوازه داشت . شعر را خوب می‌خواند .بیشتر رباعی 
می‌گفت و غزل را روان می‌سرود . در فن عروض و قافیه و معما 
مهارت دا 

متابع :تریغ نظم و :۱۶۲۰/۱ نذکرفالشمرای مطیی» ۵6۷ 


رشنوزده 


عبیدلُ احرار . خواجه ناصرالدین -> احرار 


عبیدالله خان ازیک ( مطعمع-هفدهاام۵ ون  )‏ ابرالفازی 
عببدالله فرزند محمود شیبانی ؛ ٩۰۰‏ -بخارا ۰3٩۴۶‏ فرمانروای 
ازبک ( ۹۲۰ تا ۹۴۶ ) . وی پنجمین امیر دودمان شیبانی بود و 
در ۱۸٩ق‏ حکمران بخارا شد . شش بار به خراسان لشکر کشید . 
بار نخست در ۳۰٩ق,‏ در آغاز پادشاهی تهماسب یکم صفری 
( 3۹۸۴-۹۳۰ ) هرات را محاصره کرد ؛ اما از بیگلربیگی 
خراسان شکست خورد و به فرارود گربخت . دیگر بار در ۹۶۳ق 
به خراسان بورش برد و مشهد و سپس استراباد راگشسوه ؛ در 
بسطام لشکر قزلباش را که برای آزادسازی استراباد آمده بودند » 
شکست داد . در ۳۴٩ق‏ به هرات هجوم برد ؛ اما در آنجا 
شکست خورده بهبخار ازگشت . بار سوم در ۳۵٩ق‏ سپاهی 
بزرگ از فرارود ؛ ترکستان و دشت قبچاق گرد آورد و به خراسان 


تاخت . شاء تهماسب خود بهنبرد او رفت و دو سپاه در خسرو 
جرد جام باهم روبه‌رو شدند , در آشاز قزلباش‌ها شکست 
خوردند ؛ اما سرانجام پیروز شدند و عبیدالله خان که زخمی 
» بود گریخت . در همان سال به مشهد حمله کرد و آن شهر 
نشود . در ۹۳۶ شاه تهماسب او را از مشهد دور کرد 


دب فارسی در آسیای ماه ۳۸ 


عبیدالله خان ‏ 


انی 


پنجمین بار در ۳۷٩ق‏ وارد مشهد شد ؛ اما نتوانست ایسنادگی 
کند و به ناچار بازگشت . در ۳۸٩ق‏ بار دیگر مشهد را گشود و 
هرات را محاصرء کرد » اما در ٩۹۳ق‏ با شنیدن خبر آمدن شاء 
تهماسب ‏ به بخاراگریخت . سرانجام در ۴۲٩ق‏ برای بار شم 
به خراسان تاخت و چندی در همرات حکم راند . در ٩۴۳‏ 
عبیدالله خان به بخارا گریخت و در ۴۶٩ق‏ بر اشر بیماری در 
بخارا درگذشت . وی باعث کشتار و ویرانی‌های بسیار در فرارود 
و خراسان شد . سلطان سلیم یکم عثمانی ( ۹۲۶-۹۱۸ ) که 
همانند عبیدالله خان سنی بود :او را بر ضد شاء تهماسب شیمی 
مذهب تحریک می‌کر .امیر نجم ثانی ؛ سپه‌سالار و وزیر نمی 

وه به دست وی اسیر و کشته شد . در ۳۷٩ق‏ که عبیدالله 
هرات را محاصره کرده بود؛ هلالی چفتایی اشمار اهانت باری 
دربارٌ او سرود ؛ اما در ۳۹٩ق‏ که خان هرات را فتح کرد ؛ 


پشیمان شد و قصیده‌ای در مدح وی سرود و به درگاهش برد + 
ولی به فرمان عبیدالله که از وی کینه داشت ؛ کشته شد 
شیعیان . هلالی را سنی می‌دانستند ؛ اما خان ازیک او را به جرم 


پیروی از مذهب 
اعظلم ) محمدا؛ 
خواجگی کاسانی در خدمت او به سر می‌برده است . مد؛ 
میرعرب بخارا در روزگار وی ساخته شد . کار میر علی انب 
هروی ۰ خوش‌نویس نامی در دربار او بسیار بالا گرفت و او به 
وزارت خان رسید . عبیدالله شاعر برد و به فارسی و ترکی شعر 


کشت . عبیدالله خان مرید شیخ مخدوم 
هد و خواجگی احمد کاسانی برد و گویا 


می‌سرود . او در انواع شعر دست داشت و عبیدی تخلص 
می‌کرد . یک رباعی خوا 
عرب‌شاء اسفراینی » از دانشمندان بزرگ هسرات که در نزد 
عبیدالله خان بسیار گراسی بود - فرستاد ؛ عصاءالذیین نیز 
رساه‌ای به عربی در شرح آن نوشت . در دایرةالمعارف شوروی 
تاجکد » غیرت‌نامه ؛ شوق‌نامه » کتاب الصلاة و دیوان اشعار از آثار 
او دانسته شدء است . خواجگی کاسانی شرحی بر رباعیات او 
نوشته است که دست‌نویسی از آن با نام شرح ابیات‌خان در 
مجموعه‌ای به شمارة ۱۴۹۳ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 
می‌شود .از کتاب‌هایی که به نم او نو 


| برای عصام‌الدین ابراهمیم 


شده است » می‌توان از 
فرس‌تمة شافلی » شرح مختصر وقایه به فارسی اثر امام 
برهانالشریعة محمود بن صدرالشريعة محبوبی حنفی ؛ سلوکد 
الملوک تألیف فضل‌الله بن روزبهان خنجی : مقاصد المتعلمین شر 
عقاید المتکلمین / تحف عیدیه از نویسنده‌ای ناشناس و رسالة 
مومیقی کوکبی بخارایی می‌توان نام برد . از وی در تذکرة نشتر 


ادب فارمی در آسبای 


عبیدالله خان اشترخانی 


عثق به اشتباه با نام عبدالله خان یاد شده ؛ در صورتی که 
عبدالله‌خان نام دو تن دیگر از حکمرانان دودمان شیبانی است . 
منابع : آتشکده , چاپ شهبدی , ۱8؛ احسن افواریخ » در صفحات 


رون + محمدسلیم بخارابی :«تاریخ سقدمین و متآخرین» 
رگ بی‌برگی : ۰۵۴۶ ۱۵۴۷ تریغ ادیات بان + ریسچکا ‏ 2۵۰۸ 
۱۰ ریخ ادیات در وان ۰۱۲/۵ ۰۱۴۱۰۷۰۰۵۱ ۱6۴-۱۶۳ 
٩‏ ۵۱۰؛ ریخ اران از آغاز تا اقرافی قاری , ۱۷۰-۶۶4 
تاریخ بخارا از که‌تری روزگاران تاکنون» ۲۸۲: ۱۳۰۳ ۳۶۴: اریز 
نظم وش در صفحات فراوان ؛ تحفا سامی ۰ ۱۲۹-۲۸ تذکرف 
مقی‌خانی ۰ ۹۲۸۸+ جواهر مایب . 1۴ ؛ حییب اسب : ۲/در 

ات فراران + دایرةامارف شوروی تابیکد , ۲۷۳/۷ : روضة 


السنا, ۱۳۵۲۳۴۲/۷ ۰۲۸/۸ ۱۴۶ ریاض المارفی : آتاب‌رای » 


۲ شوح جنگها و ریخ زندگانی شاه اسمایل مصفوی : در 


صفحات فراان ؛ عل آرای شاه اساعیل , در صفحات فراوان + 
عالآرای شاه اسب , در صفحات فرارا ؛علآرای عبامی , 
۱ ۰۶۶ ۰۱۰۲ ۱۱۰۶ قبرست مشترکد نسخههای خعلی فازسی 
پاکستان , ۰۱۲۱/۴ ۱۱۴۷۶ ۰۱۶۱۰ ۱۱۶۱۳ ۱۶۷۶/۷ فهرست. 
َههای خی فارسی : ۰۳۲۵۱/۵ ۱۳۴۳۷ فهرست نسخه‌های خی 
کاان گ بش , ۰۶۶۸/۲ ۰۶۷۵ ۱۵۰۸/۳ ۱ مجالی الغاشی ب 
۲ مجح القصحا: ۱۸۰/۱ مذکر اباب , 41۶۴ نشتر عشن ب 
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عبیدالله خان اشترخانی ( اصقدهطتمههتطاه4راه  )‏ 
فرزند سبحان قلی‌خان » فرمانروای اشترخانی ( ۱۱۱۴ - 
۳ ) . سبحان قلی‌خان ( ۱۱۱۴-۱۰۹۱ ) پیش از مرگ » 
محمد مقیم‌خان ؛ فرزند اسکندر را که برادر زاد؛ عبیدالله خان 
بود به جانشیتی خود برگزید . اما پس از این‌که محمد مقیم‌خان 
در بلخ به نام خود خطبه خولّد و سکه زد عبیدالله خان از 
دوری وی فرصت جست و چندی به بهانٌ وکالت برادرزاده‌اش 
در بخارا بر تخت فرمانروایی نشست و پس از گذشت چند ماه بر 
وی بشورید . سرانجام ؛ پس از درگیری‌های طولانی ؛ وی به 
کومک رحیم بی‌االیق ‏ در نرد با برادزاداش پیروز شد و به 
فرمانروایی رسید . محمدسلیم بخارایی در این‌باره چنین 
می‌تویسسد : «بعد از مرگ سبحان قلی‌خان ؛ پسرش عبیدالله 
خان ‏ به تخت سلطنت بخارا جلوس کرد . در اول پادشاهی آن, 
همه مطیع و متفاد آو بودند . محمد مقیم‌خان بن اسکندر سلطان 


ان( ۸ 


عبیدالله خان شیبانی 


بن سبحان قلی‌خان به ولایت بلخ به نخت نشسته : خطبه و 
سکه به نام خود کرد عبیدالله خان از راه بی‌اندیشگی سفرهای 
بی‌موره داشت که امرا و اران دولت از روی دولت‌خواهی منع 
می‌کردند»قبول نمیکرد: چنان‌چه چند بر به طرف بلخ و 
حصار لشکر کشیده ؛ بی‌نیل مقصود آمد . مدت نه سال 
پادشاهی کرد .» در این دوره ؛ توجه روس‌ها به آسیای میانه 
افوایش یافت . در روزگار پترکبیر امپراتور روسیه ( ۱۶۸۲ - 
از فرمانروای خیوه که درگیر یکی از جنگ‌های 
درون‌مرزی فثودالی بود ؛ از دولت روسیه یباری خواست ۰ 
آن‌جایی که پترکبیر گرفتار جنگ با سوئد و عثمانی بود ؛ در آن 
زمان» بهآن‌ها یاری نرساند »اما به این فکر افتاد که از ستیز میان 


خان‌های خیوء و بخارا و اشراف ازیک بهره برد و آنان را یز زیر 
نفوذ خود درآورد . از ايين روی ؛ برآن شد که با موافقت 


فرمانروایان بخارا و خیوه سپاهیان روس را در اين دو خان‌نشین 


جاگیرکند و هزینةآنان را نیز فرمانروایان این دو سرزمین 
بپردازند. این امر از سوبی بر قدرت این دو خان‌نشین در برابر 
دشمنانشان می‌افزود و از سوی دیگر چیرگی روسیه را بر بخرا 
و خیوه آسان می‌کرد . در ۱۱۲۵ق؛ ترکمنی به نام خواجه نفطن » 
گفت که رودآمو درگذشته به دریای خزر می‌ریخته و مردم خبوه 
از ترس روس‌ها. جریا آنر به سوی دریاچذ آرال برگردندند 

عاشوربیگ ؛ سفیر این گفته را 
کرد . پس از آن پتر کبیر که از پیش انديشه تسخیر آسیای میاه 
را در سرداشت ‏ به اين فکر افتاد که رودخانة آمورا به مسیر 
گذشته‌اش باز گرداند تا روس‌ها به معادن طلایی که در مسیر آن 
رود قرردارد ‏ دست یابند . روس‌ها در ۱۷۱۶م چندین در نظامی 


» در دربار روس‌ها ز 


برساحل ایرتیش برآوردند و سرانجام در واپسین روزهای زندگی 
عبیدالله خان ؛ در ۰۶۱۷۱۷ سپاهیان روس راهی آسیای میائه 
شدند تا مسیر آمو دریا را تفیبر دهند . خیوه‌ای‌ها ؛ در خواست 
کومک‌های پیشین خود رااز ید بردند و روس‌ها رابهبهانة فراهم 
کردن محل کافی برای سکونت آنان به واحدهای کوچک : 
تقسیم و به فرمان فرمانروای خیوه ,نابودشان کردند .در دور 
لله خان » محمد بی‌اتالیق که زمانی فرمانروای قندوز و 


بدخ 


ن بود ؛مقیم‌خان » برادرعبیداله خان را کشت . عبیدالله 
خان ؛ دوبار » به خون‌خواهی برادرش : به بلخ لشکر کشید که 
دومی در ۱۱۲۳ق بود . در همین زمان مخالفان وی از غیبت او 
استفاده کردند و ابوالفیض‌خان را بر تخت فرمانروایی نشاندند 
گویا از همراهان عبیدالله خان کسی با او نماند مگر یکی از 


عبیدالله نقشبندی 


غلامان وی که سرانجام عبیدالله خان ؛ به دست او کشته شد . 


موّلف متخب الواریخ دراین‌بارهچنین می‌تویسد ... همو شب 
ابوالفیضی خان را ءبالای ارک برآورده. کوس دولت را به نم او 
نواختند و این خبر در شهر و صحرا و در اردوی عبیدالله خان 
شیوخ یافت و همه روی گردان شده , روی به شهر آوردند .. و 
سپاه کور نمک به اردوی خان رسیده ؛ دست به تاراج دراز 
می‌کردند . عجب‌تر آن‌که والدُ خان و حرم‌های خان و جمع 
کنیزان ماه روی عنبرموی از برای وداع آن سفر نامبارک برآمده 
بودند به بلای ناگهانی و افتادند ... غیر از انلاطون غلامش کس 
در پیش آو نماند... و بعد از جنگ بسیار عبیدالله ان را 


|کومک؟ ] نام غلامی کورنمک شوم کو کناری به دست تاپاک 
خود » گریبان پاک آن شاه راگرفته » بر زمین انداخت .« 


ماع محمدسليم رای »«اریخمتدمین و متأخرین» رگد 
می‌بگی ۰ ۵۵۸؛تاریز ره خوقد و کاشنر ‏ ۱۲۸۰۴۳ تادیغ 
خی : ۱۲۰۲-۱۵۶ مت اشواریج + محمد حکیم‌خان + 
۰۲۱۰۰۸۱ سح الاب ۰ ۶۲۳/۲ ۶ 


کرتی 
عبدالله خان شیبانی + عبیدالله خان ازبک 


عیدانله تقشبندی ( ا۵,«اخومصههتا !0۹۵0 ) نصیرالدین 


سد؛ دهم هجری ؛ عارف ایرانی . در سمرفند زاده شد و 
دانش‌های زمان خویش را در همان‌جا آسوخت . کتاب سراج 
اسالکین و لطابف المارین در مقامات شیخ لطف الله چشتی 
(-٩۷٩ق‏ ) که دربارٌ درگیری‌های سلسلاٌ نقشبندیه و کبرویه و 
نیز رویداد‌های سیاسی سمرقند ؛ تاشکند » فرغانه . چغانیان » 
حصار و جز آ 


در سد؛ نهم هجری است از او است . همچنین 
وی در ۸۱ کتابی به نام صوف نقشبندی نوشت . نسخه‌ای 
کامل از سراح السالکین و لطایث العارفین درکتایخانة سیمیانوف 
در دوشنبه و یک نسخة ناقص از آن در ذخیر؛ دست‌نویس‌های 
پرهشگاه خاور 

ماع ایغ ظ وه ۰۲۲۷/۱ ۸۱/۲ کی فرسی درهند 

و پاکستان : ۷۶۱؛ دایرةالمعارف شوروی تابیک , ۲۷۳/۷ ؛ فهرست. 


اسی تاشکند نگه‌داری می‌شود. 


مثترک شسنههای خی قارسی پباکستان : ۱۱۵۲۷/۲ فهرستوار 
ککابهای فارسی: ۲۱۶۲/۲ 


م.شکورزاده 


اذب فارسی در بای | ٩۴۰‏ 


عبید رجب 


عسبید رچب ( «اهلمه ۵۳۵0۵ ) : روستای نیکنات در ناحيةٌ 
پنجکنت از استان سفد ۶۱۹۳۲- اشساصر 


تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م رشتة زبان و ادییات فارسی تاجیکی را 
دردانشگاه تربیت معلم دوشنبه به پایان رساند و در روزنامه‌های 
پر تاجیکستان . جوانان ناجیکستان و مجله‌های مشعل و صدای 


,کار کرد . در ۱۹۷۹م به دلیل چاپ رمان گذشت ابام 
جمعه آدینه از سردبیری مجلةٌ صدای شرق برکنار شد . از همان 
سال مشاور ادبیات کودک و نوجوان اتحادیه نویسندگان 
تاجیکستان بوده است . وی از نامآرران ادبیات کودک و نوجوان 
در تاجیکستان است و از اين روی در ۱۹۸۴م برنده جای 
بین‌المللی هانس کریستین آندرسن شد . شماری از آر 
زبان‌های روسی ۰ چک ۰ صربی ‏ کرواتی » بلفاری و 
ترجمه و چاپ شده است . از آثارش : مجموعه‌های اشمار 
آرزوی شیرین ( ۱۹۵۸) ؛ یراهه ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ مصد و یک برگه 
( ۱06۱۹۷۰ دوی زمین ( 6۱۹۷۲ ) ؛ خوشذ گندم ( ۱۹۷۹ع) + راز 
آبشار ( 2۱۹۷۹ ) ؛ من و آشناهای مسن ( ۱۹۷۹م) + سورییز 
( ۸۱۹۸۲ ) ؛ دردانه ( 2۱۹۸۴ ) ! ارچه میدان ( 6۱۹۸۹) 


مسنابع : ادسیات فسارسی در تابیکستان : ۰۱۷۶ ۲۱۵ ادیبان 
ابیکستان, ۳۲۸ ۱۳۹ خورشیدهای گسشده ۰۲٩:‏ ۰۳۰ ۱۹۸ 
دار ةااسعارف شوروی تاک , ۱۴۷۲/۷ شمر غرق خون ۰ 1۶۲ 
غزل‌ها۰ ۱۱۷۳ رحیم مسلمانین فبادیانی , وشعر زسان شوروی 
تاجیک در یک نگام», شر شمار ۰۲۴ ص ۸۶ نزک علیزاده 
#درخشش نبروکمان», صدای شرق , سال ۸۱۹۸۸ ۰ شمارذ ۱٩‏ 
ممی ۱۱۷۰۱۲۵ 
تبادیانی 


عبیدی عبیدالله خان -* عبیدالله خان ازبک 


عتبی ( ناه ) ابوجعفر احمد بن حسین ۳۶۳-۰ق » دولتمرد 

ایرنی. وی نخستین وزیر از دودمان صاحب نام و دانش‌دوست 
در دستگاه سامانی بود و وزارت عبدالملک بن نوح ( ۳۴۳ 
-۵۰ق ) و برادرش ابوصالح منصور بن نوح ( ۶۶-۳۵۰ ) 
را برعهده داشت . گویا وی پدر یا یکی از بستگان ابوالحسین 
عتبی بود و نسیش به زوان . صحابی و سرکرد؛ یکی از 
تیره‌های عرب ۰ می‌رسید , پس از لشکرکشی نوح بن نصر 
سامانی ( ۳۴۳-۳۳۱ق ) برای نبرد با ابوعلی چفانی در ۳۳۶ 
و هزیمت ابوعلی » گروهی کشته و تنی چند به سبب یاری 


رساندن به ابرعلی دربند شدند. در این میان ابوجعفر عتبی در 


اما پس از چندی رهایی یافت . پس از درگذشت نوح بن نصر 
سامانی ( ۳۴۳ق ) فرزندش عبدالملک به تخت پادشامی 
نشست و وزارت خود را به ابومنصور محمد بن عزیز داد و نیز 
ابوسعید فرغانی را در سپه‌سالاری خراسان ابقا کرد . ظاهراً این 
دو به قرمان عبدالملک به قتل آمدند ( ۳۴۵ق ) و «آوازه در 
افکندند که آن دو را به دعوت قرامطه میل افتاده بود.» پس از این 
ماجرا »با پافشاری الپتگین حاجب ۰ ابوجعفر عتبی به وزارت 
رسید و ابوالحسن سیمجوری سپه‌سالار خراسان شد . اما دیری 
نپایید که عتبی بهاهاماسراف در خرج و فسادمالی برکنر شد 
(۳۳۸ق ) و وزارت به ابومنصور یوسف ین اسحاق رسید . در 
۹ ابو منصور یوسف با دخالت الپتگین حاجب برکنار شد . 
سپس البتگین حاجب به جای ابومنصور محمد بن عبدالرزاق 
طوسی سپه‌سالار خراسان و ابرعلی محمد بن محمد پلعمی 
( پسر ابرالفضل بلعمی )»که با الپتگین هم پیمان ۵ 
اکاری بی‌مشورت او نکند : به 


پس آژدرگذشت عبدالملک ( ۳۵۰ ) منصور بن نوح به تخت 
شاهی تشست و ابوعلی بلعمی ؛ گویا به سیب همراهی با 
موافقن منصور بن نوح از جملهفایق خاصه ‏ در منصب وزارت 
باق مان . دز پی رواج اسماعیلیه در خراسان و فرارود و گرایش 
برخی از امیران و دربارین به این فرقه »اپرعلی بلعمی نیز به این 
اتهام زندنی شد ؛ اما با پادرمینی الپتگین » پس از چندی , از 
بندرهایی یافت . از آن پس ؛ وزارت میان ابوعلی بلعمی و 
ابوجعفر عتبی دست به دست می‌شد , گردیزی از کارهای نیک 
ابرجعفر عتبی و اقدامات دیرپای او رای رفع دشمنی و دوستی 
میان سامانیان و آل بوبه اد کرده است . این صلح در پی نوشت 
و خواند مان عتبی و ابوالفتح اب العمید رزیر رکنالدوله با 
مشارکت ابوائحسن سیمجوری سپه‌سالار خراسان ؛ پیش آمد 
( ۳۶۱ ) و طی آن جنگ و ستیز میانآن‌هابه مدت سی سال» 
یعنی تا برافتادن دولت سامانیان خاتمه گرفت . به گفتة بارتولد ؛ 
ابرجعفر عتبی ( - پیش از ۳۴۸ق, ) در ریگستان بخارا مسجد 
اشکوهی بنا نهاد . برخی از شاعران عتبی را مدح و هجو 
آورده است که 
.انهای کهندز 
عذاب کنادا اخلاق وی تغیبر یافته و جز عتب و سب و زدن 


تمی‌شناسد .» مضراب پوشنگی در شکوه از بلعمی » عتبی و 


دب فارسی در آمبای مان| 3۶٩‏ 


عتبی 


یرسف بن اسحاق چکامه‌ای به عربی سروده است . سوزنی 
سمرقندی در بیتی , که از آن چنین برمی‌آید که کسایی مروزی از 
مداحان ابوجعفر عتبی بوده است ‏ از وی چنین یاد کرده است 
«کرد عتبی با کسایی همچنان کردار خوب -ماند عتبی از کسایی 
تا فيامت زا 

منابع : آثر وزرا , ۱۱۳۷ رخ وان کیبریج , ۱۳۳/۴ ۱ تاریغ 

بخارا: ۱۳۵۴-۲۵۲ ریخ گردیزی : ۰۲۰۵ ۰۳۲۲ ۰۳۵۲ ۳۵۹ 


نام » 


۶۰ تاریخ مدع 


ان . ۱۲۱۱ فاریخ و نمدن اسلامی در تلو 


سابایان : ۱۹۳ 1۹۶ : ترس ریخ نی : ۲۰ 
۱ ۱۵۲۲ ۵۳۵ : داثرةالس مار آربانا: ۹۳۲/۱؛ دستور 
وزرا ۱۱۱۰۱۰۹ محط زندگی و اسوال و اما رودکی: ۰۳۳۵ 
۰۳۴ ۰۳۵ ۱۳۷۶ تال الاسحار من لا الاخبار: ۱۳۶-۲۳۵ 
یادداشتهای قزوینی : ۲۶۰/۷ !یم له , ۱۱۰۳/۴ ۰۱۰۵ ۰۱۲۵ 
۰۱۵۹ منرچهر مداتی خوشکلام»«شاندنهایبعلمی. جبهانی 


عبی »ال سامان» ۳۶۵ 


عتبی ( لاه ) ابوالحسین عبیدالله فرزند احمد عتبی ۰ - ۰۳۷۲ 
دولتمرد ایرنی . وزیرابالفاسم نوح بن منصور بن نوج ساماني 
( ۸۷-۳۶۶ آق ) بود, نام وی در برخی منابع و در مقدم ناج 
الوم نوش ابوعبدالله محمد بن احمد کاتب خوارزمی » که به 
نام ار تألیف شدء است. به اشتباه ابی الحسن عبدالله بن احمد 
العتبی آمده است . نوح دوم سامانی چون در آغاز پادشاهی هنوز 
نوجوان بود کارهای مملکت را مادرش به یاری فایق خاصه و 
تاش حاجب سالارادره میکرد . وزارت او همچرن اواخر دور 
پدرش ؛ در دست ابوعبدالله احمد بن محمد جیحانی و 
سپه‌سالاری خراسان با ابوالحسن سیمجوری بود . نوح سامانی 
در ربیع خر ۳۶۷ق عتبی را که به گت محمدین عیدالجبار 
عتبی بسیار جوان بوده است : به وزارت برگزید . مستوفی در 
این‌باره می‌نویسد : موقتی که نوح خواست وزارت به ابی 
الحسین دهد با ابوالحسن سیمجور که امیر الامرا بود مشورت 
کرد . او جواب داد که عتبی به هم هنرهای وزارت آر 
است » اما جوان است و جران پسندیدهنباشد . امیرنوح با تظر 


ار مخالفت کرد و او را وزارت داد .» عتبی که جوانی شایسته و 
کاردان بود بر آن شد که از نفرذ و قدرتی که به دست امیران 
اده بود یکاهد و سررشتة کارها را به دستگاه اداری 


بازگرداند .اما با شکست نیروهای سامانی از لشکریان آل بویه 
در ۳۷۱ق وی ناچار شد کارهای لشکری را خود به دست گیرد . 
این امر سیب مخالفت برخی امیران با او گردید . ابوالحسن 
سیمجوری که در آغاز وزارت عتبی از وی القاب و استیازاتی 
گرفته بود و احساس امنیت می‌کرد »با پافشاری عتبی در 13۷۱ 
از سپه‌سالاری خراسان برکنار شد . پس از آن ابوالحسن 
سیمجوری در دشمنی با عتبی با فایق خاصه همداستان شد و 
«قایق گروهی از غلامان امیر سدید نوح را فريفت و هر یک را 
مالی بداد تا ابوالحسن را بکشتند .» عتبی ؛ پس از برکناری 
ابوالحسن سیمجوری ۰ حساملدوله ابوالسباس تاش را 
سپه‌سالار خراسان کرد و خود فرمان یافت که به سیستان رفته 
آشوب‌های آن‌جا را فرومالد . حسام‌الدوله تاش به پشتیبانی از 
قاموس بن وشمگیر و فخرالدولهةٌ دیلمی » که از دربار سامانی 
یاری جسته بودند , با عضدالدولُ دیلمی درگیر نبردی خونین 
شد و به رغم یاری فراوان از سوی نوح در بیرون راندن دیلمیان 
از گرگن توفیقی نیافت و به همراهقابوس از گرگان به نیشابور 
گریخت . از سوبی » دیلمیان با درگذشت عضدالدوله ( شوال 


۲ ) از تعقیب آنان دست کشیدند و خراسان همچنان در 
ادملت سامانیان باقی ماند . در پی این رویداد ‏ عتبی بر آن شد تا 
به تن خود به نبرد با آل بویه رفته آنان را فرو مالد ؛ اما پیش از 
ترکتآبه ف َ 

یک با گروهی از غلامان دربار سامانی به قتل آمد ( ۳۷۲ ) 
پس از وی وزارت نوح سامانی به ابوالحسین محمد بن مزنی 
رسید . گویا ابوالحسین عتبی پسر یا از بستگان ابرجعفر عتبی 
بوده است . ابرالحسن عتبی را برخی از شاعران همروزگارش 
سدح گفته و در توصیف محاسن و فضایل او قصیدهها 


خاصه و به دست 


سرود‌اند که از آن شمارند ؛ ابوطالب مأمونی (که عتبی را در 
چندین قصید؛ُ به عربی سنوده است و برخی از آنان در تادیخ 
یمین آسده است) ؛ ابوالحسن علی بن محمد غزوانی لوگری 
( نیمة دوم سد؛ُ چهارم هجری ) که عوفی در لاب الاللاب چند 
قصیده‌ای را که وی در مدح ابرالحسین عتبی سروده 
ن احمد وزیر 


آورده است . دو ببت از آن چنین است : «عب 


شاه سامانی -همی تابد شعاع داد از آن پر نور 
صورت آدمی آمد به معنی نورسبحانی - خدایا چشم 
بدخواهم . کز آن صورت بگردانی؛ ؛ حکیم کسایی مروزی که 
مراسم خاک سپاری عتبی را در چکامه‌ای چنین سروده است : 


«جتازة ترندانم کدام حادثهبود .که دیده‌ها همه مصقول کرد و 


اد فارسي در آسیای مانه| ٩۴۷‏ 


عثمان‌خان قراخانی 


رخ مجریح /از آب دیده چو توفان نوح شد همه مرو - جنازة 

تو بر آن آب » همچو کشتی نوح .» 
منابع : آفر الوزواه , 11۳۷ تاریخ ادیات در مان ۰ ۰۲۲۲/۱ تاریخٍ 
اون مریم ,۱۱۳۶/۴ ترع انا آغاز ‏ انوضی تاره 
۱۲۳۰-۹ ریغ بخارا: ۳۵۶-۳۵۴ :ریخ گردیی : ۰۳۶۱ ۱۳۶۵ 
ریخ گزیده , ۰۳۸۲ ۳۸۲, ۱۳۱۵ ریغ مدع رن ۰ ۱۲۱۳۲۱۲/۲ 
ایغ و تن الم در لو این :1101-19۷ سم تری 
یت ۱۳۵ ۱۲۰۱۳۸۱۳۶ ۱3۳ وکتاننا :۱۵۳/۱ 1۶۸ سیب 
لیر ۰ ۳۶۳/۲؛ دار المعارف آریانا۰ 1۹۵۱/۱ دا ةالمعارف بزرگد 
اسلامي » ۳۴۲/۵: دستور وزرا , ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 4 طبقات ناصوی ‏ 
۱ لاب الاب ۰ ۱۱۵/۲ محیط زندگی و احوال و اشعار 
دودکسی : ۳۳۶؛ نسائمالاسحار من لا لاخبار » ۱۳۷-۳۶ 
بادداشتهای فزوینی . ۲۶۲/۷ - ۲۶۳ ؛ عزیزالله ییات » «وزرای عهد 
سامانی»؛ نمط آل سامان , ۵۲- ۵۵؛ متوجهر هدایتی خوشکلام : 
«خاندنهای بلس : جبهانی + عنبی ..ه : همان‌ما ۳۶۷۰۲۶۶ 


ستصرنی 


عشان‌خان قراخانی ( ا«قحاتهوم‌صصصهه ) : سلطان 
سلاطین نصرت‌الدین قلج ارسلان خاقان عثمان بن ابراهیم ؛د 
٩عق‏ فرمانروای قراخانی فرارود ( ۶۰۰ -۶۰۹ق ). در ۵9۷ 
که هنوز پدرش زنده بود و بر سمرقند فرمان می‌راند به آنجاً 
مقام ولی‌عهدی یافت . عوفی در لاب الاب از اراد کرده 
رگفته است که وی در ورود به سمرقند با این‌که بیش از چهار 


۵ 


یا ازده سال از عمرش نمی‌گذشت : در سواری » چوگانبازی و 
خوش‌نویسی دستی داشت . پزشک مخصوص او در دور 
ولی‌عهدی ؛ جلال‌الدین مسعود و استادش بهاء‌آلدین امیر عمید 
بود. گویا پس از آنکه پدرش درگذشت و او به فرمانروایی 
رسید » جمال‌الدین رشید راکه شرهر خواهرش ۰ کج تگین ؛ بود 
خاص خود کرد و عوفی را به ریاست دیوان انشا + 
عسشمان‌خان آخرین امیر فراخانی صمرقند بود و در دور 
علاءالدین محمد خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ - ۶۱۷ق ) و مبارز؛ او با 
قراختاییان نقش مهم داشته است . منبع اصلی گزارش 
رویدادهای دور حکمرانی عشمان‌خان ؛ تاریخ جهان گدای 
جوینی است ؛ اما جالب است که جوینی دو گزارش کاملا 


بت از یک رویداد به دست می‌دهد . به گفتة بارتولد ؛ 
گزارش دوم جوینی از گزارش نخست او درست‌تر به نظر 
می‌رسد چرا که این گزارش در مجموع با آنچه در منایع دیگر 


عشان: 


قراخانی 


همخوانی دارد . به نوشتة جوینی » سلطان سحمد 
تاگزیر بود ؛ همچون پدرش ‏ تکش ( ۵۶۸ - 
زهای شمالی امپراتوری خود پاس‌داری کند . وی 
پس از لشکرکشی پیروزمندنه بر ضد قپچاق‌ها که احتمالاً در 
تابستان ۶۰۵ - ۶۰۶ق اتفاق افتاد » 


روزی خود چندان 
سرمست بود که برای فرو مالیدن غوریان دیگر نیازی به 
قراختاییان نمی‌دید . بنبراین ‏ کوشید تا دست آنان را از نحیاة 
فرارود کوتاء کند . برای رسیدن به همین هدف بود که محمد به 
بخارا آمده با علمان‌خان و دیگر بزرگان بسخارا به گفت و گو 
قدرتی مهم در فرارود به شمار 
می‌آمدند و رویدادی دیگر نیز سبب شده بود که این قدرت 
افزون‌تر شود . در همین زمان بود که کوچلک‌خان . سرکرد: 
مغول‌های نایمانی » از دست رقیب نیرومند خود . چنگیزخان: 
گریخت و در بخش شرقی قلمرو قراختاییان قدرتی به هم 
رسانید . علمان‌خان که از گورخان قراختایی رنجیده بود » با 


خوارزم‌شاه پیمان انحاد بست و با اين پیمان توازن قدرت در 
فرارود برقرار شد . گویا هنگامی که گورخان قراختایی به 
ستهرقند آمده بود ‏ عثمان به دختر او دل بست و او را از پدرش 
خواستگاری کرد ما گورخان به عشمان پاسخ ره داد و با ! کار 
او را از خود رنجانید .پیوند اتحاد خان قراختایی با خوارز‌شاه و 
دیسا دعری استفلالش حاصلی جز شکست نداشت و 
قراختابی به تختگاه عثمان تاختند و در حدود ۶۰۶ق 


آن‌جا را تصرف کردند . جوینی می‌نویسد که عثمان‌خان به شاه 
خوارزم پیقام فرستاده «موافقت او اظهار کرد و خطبه و سکه در 
سمرقند به نام او کرد و مخالفت و معادات گورخان ظاهر 
گردانید. گورخان چون از این حال خبر یافت » سی هزار مرد را 
عرض داد و به محاربه ار فرستاد و باز سمرقند را مستخلص کرد 
ادت تعرضی اجازت نداد .» ( ریخ جهان‌گذا: )٩۱/۲‏ در 
همین زمان ؛ کوچلک که قدرت یافته بود به قلمرو گورخان 
ناخت و او ناگزیر سپاه سمرقند را فراخواند و به جنگ با 


ویه 


کوچلک شتافت . چون سلطان محمد خوارزم‌شاه داز تشویشی 
که او را از جانب کوچلک بود و فرستادن لشکر به استیصال و 
قمع او خبر یافت انتهاز این فرصت گوش داشت و متوجه 
سمرفند شد و سلطان سلاطین به خدمت استقبال او بیرون آمد 
و ملک سمرند بدو تسلیم کرد و از آنجا به اتفاق متوجه 
گورخان شدند .» ( تاریخ جهاننگشام ٩۱/۲‏ ) سپاه مشترک خوارزم 


راختایی روان شد . دو سپاه در 
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عثمان شریف‌زاده 


نزدیکی تلس به هم برخوردند و در نبردی که درگرفت ؛ تاینگو » 
سردار سپاه قراختایی اسیر شد . گورخان سرالجام توانست بر 
کرچلک فایق آید اما سپاهیانش بر وی بشوریدند و بدین‌سان 
کوچلک پیروز‌ندانه ؛ سردستگی شورشیان را به دست گرفت . 
در این زمان فوجی از مفولان به فرماندهی قوبلای نویان از 
سرداران چنگیزخان ؛ به شمال سمیرچیه گسیل شد و به یاری 
کوچلک شتافت و گورخان به ناگزیر تن به طاعت کوچلک داده 
قدرت را بدو واگذاشت و اندکی پس از آن درگذشت . پس از آن, 
علمان‌خان با دختر سلطان محمد پیوند زناشریی بست : اما این 


ازدواج دلیلی بر آن نبود که ان قراخانی »به فراخور وضع زمان 
دوباره با قراختاییان پیوند صلح و اتحاد نبندد ؛ چه : جایگزینی 
درلت مسلمان خوارزم به فرمانروایی در فرارود : دست‌کم این 
نکته را روشن کرد که فرارودیان ؛ فرمانرویبی قراختا 
نامسلمان را به فرمانروایی خوارزم‌شاهیان مسلمان ترجیح 
می‌دهند . چنانکه امیران محلی . از آن شمار تاج‌الدین 
بلگاخان » امیر قراخانی اترار : بر خوارزم‌شاه 


بشورید 
عثمان‌خان که اوضاع را چنین دید ؛ روابط خود را با قراخناییان 
از سسرگرفت . عشمان‌خان برای تحکیم مسوقع خمود در ند 
قراختاییان قتل عامی در سمرقند به ره انداخت و خوارزمیالی وا 
که در سمرقند به سر می‌بردند از دم تیغ گذراند .کار علمان‌خان 


بهانه به دست خوارزم‌شاه داد که به سمرقند لشکر برد و شهر را 
تاراج کرده ‏ کشتاری ره اندازد که نموا آن کم‌تر دیده شده است 
به دستور سلطان محمد » عثمان‌خان و خانواده‌اش » همگی به 
دم نیغ سپرده شدند ( ۶۰۸ ۶۰۹ق ) . عنمان‌خان حکموانی 


شعردوست و ادب پرور بود و خود نیز شعر می‌سرود . پس از آن 
که چنگیزخان فرارود رااگشود و سلطان محمد متواری شد ؛ 
سلطان خاتون ؛ دختر سلطان و همسر عشمان‌خان را «نوشی 
خان پسر چنگیزخان به خود مخصوص کرد .» به گفتة سعید 
نفیسی ۰ ظهیری کاتب سمرقندی کتاب‌های اعراض السياسة و 
افراض الرباسة و سندبادنامة خود را به نام او نوشته است . ا 


گفته درست نیست ؛ زیرا ظهیری کاتب کتاب‌های خود را به قلج 
طمغاج خان قراخانی ( ۵۵۸ - ۵۶۸ ) پیشکش کرد و او همان 
ایدی او را ستود؛ است 
ابرری قصایدی در ستایش عثمان‌خان سروده ؛ 


است که سسوزنی در 2 
رضی‌الد 
اما به نظر می‌رسد برخی از این قصاید در ستایش پدر او است و 
شاید به اشتباء ممدوح آن‌ها عشمان‌خا 
لاب الا لباب دو ریاعی از عثمان‌خان آمده که یکی از آنها 


دانسته شده است 
فر 


عشان نظیر 


که شدم از غم رویش بستوه -و از شکوز 
ِ ار هیچ شکوه / درمانده شدم ز غم یگفتم نامش - 
دندان و قد من است بر دامن کوه 

| 


تریغ ابران یبیج , ۱۹۱/۵ -۱۹۲:ناریخ بهتي : چاپ نفیسی , 
۱۳۱۶/۳ ۰۱۲۱۷ ۱۳۳۹ تریع جمهانگفای جوینی :۳۳۱/۱ 
٩۱ ۰۸۷ ۰. ۷/۷ ۵۷‏ ۹۲ تریغ دول خوارزماهان , ۱۹۸ 
۱۸ ۱۳۰ ۲۳۲-۲۳۲ ۵۵ 


۳ 


ریخ سول ۰ ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۲۸۰۱۹ ۰۹۵ ۵۵۲ : رکساناه 
۲ ۱۲ ۰۱۳۸ ۱۷۴۷ ۰۷۶۱۰۷۶۰ ۱۸۹۶ ام الواديخ + 
۱ ۶۷ حیب ار : ۶۴۲/۲ ۰ ۱۶۲۴ دود تاریخ (ران » 
۴۰۶-۲ : باب الالاب , ۰۲۲/۱ ۱۳۶ 
۱ ۵ «هان و مناعموهاوظر 
شریفی 
عشمان شریف‌زاده ( 0۳80800162246 ) : روستای الک در 
فیض‌آباد ۸۱۹۴۵ - شاعر و روزن‌امه‌نگار 
تاچیکستانی . در ۱۹۷۱م دور دانشگاه دولتی تاجیکستان را به 
پایان برد . بس از آن در روزنامه‌های پر تمیکسنان؛ تابیکستان 
سووتی و تلویزیون تاجیکستان به کار سرگرم شد . سرودهای 
وی رز مجموعه‌های رش باران » دل مادر و عمری در داه چاپ 


شده‌اند . وی در ۶۱۹۹۴ به عضویت اتحادی نویسندگان 
تاجیکستان درآمد . از آشارش : خانا عشق ( 6۱۹۸۵) ٩‏ دوج 
سرکش ( دوشنبه ۰ ۸۱۹۹۸ ) + روح زندگی + دفر خوشار سامان . 

ملااحمد. 


عشمان نظیر ( 21۳هت8عه )؛ روستای سمجان در مسچا 2۱۹۴۰ 
۰ » ادپ‌پژوه » روزنامه‌نگار و شاعر تاجیکستانی . در 
۶۳ دور دانشکد؛ زبان و ادبیات فارس - تاجیک را در 
دانشگاه خجند به پایان پر . چندی در مدارس ؛ دانشگا: 


تربیت 
معلم دوشنبه و دایرتالمعارف شرروی تاجیک به کار سرگرم 

انشنامة دکتری ادبیات فارس - تاجیک گرفت . 
مجلس عالی جمهرری تاجیکستان 
است . وی سوای شعر و مقالات ؛ به پژوهش دربار: تاریخ 
ادسیات نیز می‌پردازد . در ۱۹۹۵م بسه عضویت اتحادیة 
نویسندگان تا 


خواجه حسن 


تن درآمد .وی مطالب فاونی درا کر 


اری » رباعیات خیام و شرح احوال و آثار زنان 
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عجایب الطبقات 

شاعر چاپ کرده است . کتاب چطور انسان پپرواز را آسوخت از 
بلیایف و در آن سوی اقباوس اثر عارفوف را به فارسی 
برگردانید . از آثشارش : رباعی‌ها ( ۸۱۹۷۳ ) ؛ اه ( ۴۱۹۸۴ )+ 
دبساعیات ( 2۱۹۸۸ ) ؛ میراث پدر ( 2۱۹۸۸ ) ؛ آتش سخد 
( 0۱۹۹۲ )+ صد و یک گل خیال ( ۱۹۹۴م) ؛ با فردوسی و خجام 
( ۶۱۹۹۶) ؛ رباعیات خبام به سه زبان فارسی ؛ ازیکی و روسی 
( ۱۹۹۹ ) . عثمان نظیر برندهُ جاء 


هوتی روزنامه نگاران 


منایع : آل سفد ‏ ۱۴۰۳ فزدوسی و خاو, ۲-۲ 
ملاحمد 


عجایب الطبقات ( اقوهها۵0له ) کستابی در جفرا 
ألیف سیدمحمد طاهر بلخی . وی کتاب خود را به فومان ندر 
محمدخان اشترخانی ( ۱۰۵۰ - ۱۰۵۷ق ) تألیف کرد . از ای 
روی سال تألیف این کتاب بایستی در فاصلة زمانی بوده ۱۰۵۶ 
۱۰۵۷ق باشد . ملف در سرسخن پس از ذکر نام خود و امیر 
آورده: ...انا در اجرام علوی و غرایب اجزام سفلی » 
از کتاب‌های مسالک و ممالک » جامع العجایب : نزهة لقلوب + 
روضذ السفا عجایب البلدان و غرایب لدنیا»تحفة الغرایبا و 
مجمع العجایب گردآورده عجایب الطبقات نامیدم ... کتاب لر 


هفت طبقهفاهم شده است : ۱-درآفرینش و عجایب تطبقات 


آسمان و زمین و عرش و ملایکه و معراج + ۲- تاریخ پا 
خلفای چهارانه ؛ ۲.کیفیت ارض و سم و اقالیم و عجایب آن + 
۴ بعضی از امور عجیبه که اهل حکمت اعتبار کرد‌اند؛ از 
نقاویم و رعد و برق ؛ ۵.در علوم غریبه و شعیده ؛ ۶ بعضی از 
مسائل غريبة شرعیه + ۷ علامات قيامت و خروج مهدی 
نسخه‌ای خطی از عجایب الطبقات به شمار؛ ۱۹۹۳/۱ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان » نسخه‌ای 
به شمارة ۲۳۱۷ در کتابخانة گنج بخش اسلام‌آباد و نیز نسخه‌ای 
دیگر از آن به شمارة ۳۷۱ در کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری 


می‌شود . 
منایع : فورست دست‌نویس‌های ی فرهنگستان عم ازبکستان + 
۱/-- ۱۳۰۰ فهرست دست‌نویس‌های شرقی فوهنگستان علوم 


اکتا :۱۲۲۷۲۲۲/۱ فهرست مثترک شسخه‌های خطی فارسی 
چاکستن ,۲۲/۱۰ -1۳؛فهرست نسنههای خی کابانگج بخ » 
احمد متزوی , ۱۹۳۷/۴ ؛ فیرست شخه‌های خطی کامخانةمرکزی: 


نهران : ۶۳۶/۸ + فهرست نسحنه‌های خطی کتابانة سل 


عجزی سمرقندی 


ابیکستان , ۱۵۸/۱ مراث اسلامی ایرن ۰ ۵۵۸-۵۵۷/۱: 
قبدینی 


ی ( اقههل0:060 ۵ ) : سدهٌ ششم هجری » شاعر 
تر در بخارا و سمرفند به سر می‌برد . عوفی طیع 
موزون و شعر روانش را ستوده و یک قصید؛ُ سی بیتی او راکه 
در پاسخ به شعر شرف‌الدین حسام گفته است ؛ در لاب اباب 
آورده است . شعرای دیگر این قصیده رکه ردیف «نشکنده دارد» 
استقبال کرده و آنراپاسخ گفته‌ند . 

منایم دانشناة خجند ۰ ۸۴؛ لباب الالساب ۰ ۱۳۹۰۳۸۹/۲ 


نامه ,زیر وخجندی»: هفت ام ۰ 3۵۸/۳- 1۵۹ 
دانشنامه 


عجزی ختلانی ( ا«قاهاا0<عوفعله ): عبدالرحيم؛ سد؛ٌ سیزدهم 
هجری ‏ شاعر تاجیک . از مردم کولاب در ناحی ختلان بود , 
مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت . سپس رهسپار بخار شد 
و در مدارس این شهر به تکمیل تحصیلات خرد پرداخت . با 
علوم رایج روزگارش ۰ به ویژه با علوم ادبی ۰ آشنایی فراوان 
داشت . در مدارس بخارا تدریس می‌کرد »اما شعر نیز می‌سرود 


و اثتمارش به روائی و سادگی و صمیمی بودن ممتاز است 
منایع/«ارالسعارت ادبیات و صنعت تابیک ۰ ۰۲۲/۱ ۲۱۹+ 
فیرست نسنه‌های خی فارسی تینوی ار خی نابمکستان » 
۲ گج پربشان ‏ 1۵۲۷۲ 

تبادینی 


عجزی سمرقندی ( 990:4هتهعع(نتزه ): سید احمد خراجة 
صدیقی ۰ سمرفند ۱۸۶۵ -همان‌جا ۶۱۹۲۶ ؛ شاعر و مترجم 
تاجیک . در مدارس زادگاهش آموزش دید . چندی برای گذران 
زندگی نزد صنعتگران آن دیار شا گردی کرد . در واپسین سال‌های 
سد؛ٌ نوزدهم میلادی رهسپار بخارا شد . چندی پس از آن » به 
سمرقند بازگشت و زبان روسی فراگرفت . در ۱۹۰۱ به زیارت 
حج رفت و پس از آن در سفارت روسیه در جده به سمت 
مترجمی به کار پرداخت . سپس رهسپار مصر شد . در ۶۱۹۰۳ 
به دسا و از آنجا یه مسکو و سن پترزبورگ رفت . در بازگشت 
در باکو و تفلیس ؛ با ادیبان اين دو شهر دیدار کرد و در همین 
سفر؛ داستان‌های انجمن ارواح و آبینا عبرث را به فارسی 
تاجیکی منتشر کرد . چندی پس از آن ؛ در روستای حلوای 
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عجمی 


دبستان به دستور قاضی سمرقند بسته شد . عجزی به ی 
روسیاتزری دبستانی روسی بنید کرد و خود مد 
دبستان شد . در ۸۱۹۲۰ معاون کمیسر مردمی عدلیه ود . در 
سال‌های واپسین عمر به آموزگاری پرداخت . وی قصا ماحگیر و 
ماهی طلایی پوشکین و شنل گوگول را به فارسی تاجیکی 
برگرداند . عجزی کتابخانه‌ای ن 
نهاد. اشعار و مقاله‌هایش در ماهنامهةٌ بخارای شربف : آبیه و 
حربت به چاپ وسیده است . وی در ۱۹۱۴ به دلسل انتشار 


به ام زرافشان در سمرقند نید 


داستان انجمن اراح از سوی روحانیانقشری سمرقند و بخارابه 

کفر و الحاد متهم شد . داستان جنگ بلفار ( ناتمام ) نیز از او به 

یادگار مانده است . 
منبع : تذکراللرای محزم ۰ 1۵۲ - ۲۵۴ : دارةاعارف ادیات و 
صنعت تاجیک , ۲۱۹/۱ ۲۲۰۰ ؛ دایرةالمعارت شوروی تابیک , 
۸۱ سخوران عیقل روی زین : ۱۲۲۴ عجزی و امری : ظریف 
رجبوف : استاینآاد 2۱۹۵۱ : گج زرافشان, 4۹۲-۹۰ فهرست. 
دست‌نویی‌های شرفی در آکادمی علع ناببکتان , ۱۵۳۰/۲ شون 
ادا تابیک , ۲۳ ۱۲۳۵ مقالهمایی از تارخ یات ناجیک : 


میرززاده استالنآاد , ۸۱۹۶۰ ؛رحیم مسلمانانفیادینی : 
«شعر زمان شرروی تاجیک در یک نگاه» : شعره سال ششم : 


شمارة ۲۳: 


نان ۱۳۷۷ش : ص ۱۸۴ محمدجان شکوری 
«زندگینامة عجزی» : صدای شرق ۰ ۸۱۹۹۲ ۰ شمارة ۰۲ متطر 
۱۱۳۶-۱۳ خالقمیرزازد» ‏ «مرآت عبرت»: همانبا ۸1۹۸۹ : 
شمارة ۱+ صص ۵۳۰۲۸ 

م.شکورزاده 


عسجمی ( اوه ). محمدعلی فرزند محمدشریف ؛ وخش 
۲ » شاعر تاجیکستانی . در ۸۱۹۸۱ دانشگاه 
دولتی تاجیکستان را در رشتا زبان و ادییات تاجیکی به پایان 


برد . سپس در کميتد رادیری ولایت قورغان تپه و جمعیت 


دوست‌داران کتاب به کار پرداخت . در ۱۹۹۰ - ۶۱۹۹۲ رئیس 
بخش اتحادیة نویسندگان تاجیک در ولایت قورغان نپه بوده 
است . وی از روزهای دانشجویی شعر می‌سرود و از اعضای 
فعال محفل ادیبان جوان بود . اشعار او در نشریات جمهوری 
اجیکستان و مجموعه‌هایی چون نوسفر خانا پدر» رشتة باران 


و بوسباران به‌چاپ رسیده است . پرداختن به اوضاع پریشان 
ام 
شعر عجمی است .از آثارش : سرآب ( دوشنبه» 2۱۹۸۴ )+ دا 


تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی درون‌ساب 


عذری حصاری 


حرف ( ۱۹۹۲ ) ؛ دفتر شعر اندوه سبز ( آماده چاپ ) . 
مایم :یمان :۱۲۲۱۰۲۱۷ خورشیدهای گمشده : ۱۲1۶ شم خر 
خون ۰ ۳۳: رسیم مسلمانان قبادیانی + «شعر دردآلودتاجیک در 
بنج سال آخیره: آشنا» سال ششم ؛ شمارا ۳۲» آذر و دی 
۷۵ اش : صص ۱۱۶1۵ «مردم همان درختاننده « گفتگر با 
محمدعلی عجمی اه قلم: شمارة ۰۳ خرداد تبر ۷۴ ۱ش ۰ 
صص ۰۲۸ ۱۳۲ رحیم مسلمبانقبدبنی و شعر خوذه : شمر؛ 
سال یکم : شمارْ ۰۷ صص ۱۷۰۷۶ 
نبادیانی 


عجیز بخارایی ( اقعقدهععاله ) عبدالله خواجه ‏ - بخارا 
۸۸ / ۰6۱۸۷۱ شاعر تاجیک . در مدرسة کوکلتاش بخارا 
درس خراند و در همان‌جا کتاب‌دار و مدرس شد . به گفتةً 
تذکره‌نویسان » عجیز شاعری ظریف و سخن‌دان بوه و به هزل و 
مطایبه تمایل داشت » اما در جوانی درگذ؛ 
رها به یادگار مانده است 


منیع : نحفة لاحاب , ۰۱۵ ۱۱۲۶ تذکرذالعرای دی ۱ ۱۶۹ - 


پراگنده‌ای در تذه 


۷ تذکر رای محتع ۰ ۱۱۳۰ دارةالسعارف ادیات و متعت 
تیک : ۲۲۰/۲ + فیرست دست‌زیس‌های شرفی در آکای ی 
تامکسان ,۵۳۱۸۲ 

قبادیانی 


عدیم شغنانی ( اصصوه‌قه 0:۵ )۰ شاه زمانالدین : سد؛ بیستم 
میلادی » شاعر تاجیک . در سال‌های نخست صددٌ بیست در 
شفنان بدخشان زاده شد . پس از انقلاب بولشویک‌ها به 
قفانستان گریخت و پس از ستقلال تاجیکستان به زد‌گاهش 
بازگشت . وی در قالب‌های گوناگون شعری طبعآزمایی کرده و 
اشعار خود را در چندین مجلد به چاپ رسانده که از آن شمار 
است عدیم دو ساسل (۱۹۹۳م). 
مایع ‏ ديع دوساحل + صوسخن نوشن شهرین بناد: 1۴-۲ 
شهرست شخههای خی ات رقشاسی ور خی تابیکنان 


۱ دوشب )۰ ۲۵۱/۳ 


سدهٌ دهم هجری ۰ شاعر تاجیک . در حصار زاده شد و در 
همان‌جا به کسب دانش سرگرم شد . پس از آن به قضاوت 


ادب فارسی در آمیای مان[ ٩۴٩‏ 


عرانس الخواطر و نقاش الوادر 


به کسب دانش سرگرم شد . پس از آن به قضاوت 


وی به غزل بیشتر از انواع دیگر شعر توجه داشت . 
سروده‌هایی از او در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 
منابع :از گجیة یی حمار :۱۱۷ تذکرة مرا مریی , ۵۶۵ 


ملاحمد 


عرائس الخواطر و نفائس الشوادر ,۷666عحامدع‌قعم) 
( ۳۵,06۲صومع»: ,۲۵,۱۵ کتابی به فارسی و عربی ؛ نوشتةٌ 
رشید وطواط سمرقندی ( ۴۸۰ / ۵۳۷-۴۸۷ ) . رشید وطواط 
پارهای از نامه‌های خود را در دو مجموعه گردآورده و یکی از این 
دو مجموعه را عراش الخواطر و تفاس الوادر نامیده است . این 
کتاب در دو بخش تدوین یافته است . بخش نخست ؛ پیست و 


پنج نام عربی و بخش دوم پیست و پنج نامه فارسی او را در 
برمی‌گیرد . آوردن نامه‌ها در این کتاب ترتیب ویژه‌ای دارد که این 


گونه است : نخست نامه‌هایی که بهمقام خلافت نوشته شده : 


سپس به وزیر خلیفه و پس از آن نامه‌هایی که رشید به 


بزرگ‌ترین پادشاهان روزگارش و سلطان سنجر نوشته , آمده 
است , در پی آن نامه‌هایی به دیگر شاهان , امیران و وزیران و 
سپس فرمان‌ها و در پایان نامه‌های شخصی رشید آمده است . 
گویا ان کتاب را رشید برای ابوالفتح محمد بن علی وزیر گرد 
آررده ود . در بخش فارسی عرائی الخواطر و نغای انوا 
واژه‌های عربی فراوان به کار رفته ؛ چرا که رشید در زبان و 
» تمام منشیان 


ادبیات عرب چیرگی تمام داشت و افزون بر 
همروزگار وی از به کار بردن واژه‌های عربی در نامه‌های فارسی 
پروایی نداشتند . پس او نیز از نثر رایج روزگارش پیروی کرده 
است و به همین سبب خود را در به کار بردن واژگان فارسی نادر 


و یا ساختن واژگان مرکب از فارسی و تازی نیازمند نمی‌دیده 
است . کتاب سرشار از تشبیهات و استعارات است . در میان 
نامه‌ها هزل نیز دیده می‌شود که از آن شمار است نام بیست و 
پنجم که وی آنرا از رری ریشخند : با مضامین بسیار رکیک : به 
یکی از دبیران همروزگار خود نوشته است . در این کتاب اشعار 
فارسی و عربی فراوان به کار رفته و نثرکتاب فخیم و دیریاب 
است : بی آنکه شیرین و دلنشین باشد . این کتاب یا نام ناه‌های 
رشیدالدین وطواط با مقدمة قاسم تویسرکانی 
رسیده است ( ۱۳۳۸ش ) 

شیدالدین وطواط : پیش‌گفتار ؛ لطایف الاسثال و 


در تهران به چاپ 


منابع : دیوان دا 
طوایت اقا :پیشگنتر نمههایرشیدالیی وطواط 


ادب فارسی در 


عرضی سمرقندی 
کرنی 


عراضة العروضیین ( «ترفت.هاههت3ته ۲ رساله‌ای به قارسی 
در عروض ؛ تألیف ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن عمر ببن 
خالد قرشی فرارودی » مشهور به جمال قرشی ‏ از دنشمندان 
اواخر سد؛ هفتم هجری . موژلف در این کتاب : افزون بر اشعاری 
فارسی از فردوسی » انوری و خاقانی » از اشعار عربی نیز شاهد 
آورده است . وی در پایان کتاب خود . پنج دا 


ای راکه یوسف 


عروضی نیشابوری » شانزده بحر در آن جای داده بود ؛ آورده 
است . نسخه‌ای از عراضة العروضیین در مجموعه‌ای به شمارة 
۴۷۷-۶ در کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار و میکروفیلم آن 
در مجموعه‌ای به شماره ف ۱۲۹ در کتا نة مرکزی دانشگاء 
تهران نگه‌داری می‌شود . 
ماب : تریغ ادیات در ایران, ۱۳۹۸/۳ فهرست کن مان درس علی 
یلار ,۱۲۴۶-۲۲۲۲ ۱۳۱۶/۵ فیرست مکروفل‌های کسا 
مرکزی دانشگاهتهران : ۴۱۴ ! فهرست نسحخه‌های خعلی فاوسی , 
۳ نام مقدمه 


ب‌آنشین 


عرشی بخارایی ( اقعقعصاه وله ) » سد؛ دهم هجری : شاعر 
ایانی .در بخارا زده شد .در بخارا و سمرقند به تحصیل علم 
پرداخت و در مکتب خراجه حسن نثری پرورش یافت .انا 
گرناگون شعر را نیکو می‌سرود . در ابتدا صبحی و سپس به 
پیشنهاد خواجه حسن نثاری » عرشی تخلص می‌کرد . وی به 
سبک هندی شعر می‌سرود . نسخه‌های خطی کلیات ۰ دیوان و 
مثنوی وی باقی مانده است.. 
نیع :تک رای مطری , ۵۵۹ ۱۵۶۱ درفالعارف ادیات و 
منت #بیک :۱۱۷۷/۱ نهرست «ست‌یی‌های شرفی در آکادمی 
علوم تاجی‌کستان ؛ ۴۶۰/۲ ۳۶۴؛ نسح زهاي جمهانگیر سطربی ؛ 
۱۱۹۲۰ نوا ادیات تیک , 1۵۳ 
مشکورزاده 


عرضی سمرقندی ( ن#ععوعصحیهء وه ) » مرلانا خواجه کلان 
پخته . سد؛ دهم هجری » شاعر تاجیک . تياکانش از سادات 


خوارزم بودند . در زادگاهش سمرقند برآمد . در سرودن انواع 
ریغ + مهارت داشت . به گفتة مطربی 
بی‌بدیل و در یافتن تواریخ مشهرر 


ای مانه| ۳۱ 


خوبی او تمی‌یافته است . نمونه‌هایی از اشعار او در تذکره‌ها و 
پیاض‌ها به یادار مانده است . 
منایع :تریغ نظم ور : ۱۵۹0/۱ دایرةاعارف ادبیات و صنعت. 
تابپک , ۱۱۷۲/۱ سخوران میقل روی زمی ۰ ۱۱۱-۱۱۰ 


رساند . در ۱۹۱٩‏ مترجم نخستین ماهنامةٌ ۰ 
انقلاب برد . فعالیت ادبی خود را از ۱۹۲۶م آغاز کرد و در مکتب 


عینی پرورش یافت . عرفان در ۶۱۹۶۱ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی در آثارش از خدمات ادیبانی 
چون سید رضا علی‌زاده :میا حلیم : عبدالقادر شکوری و 
رحمت‌الله زاده یاد کرده است . وی شماری از آثار ادبی جهان را 
به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آثارش : قصذ دو یار از 
دو دیار ( ٩62۱۹۶۲‏ دمان در کلب کاسیان ( ۶۱۹۶۲ ؛ ترجمه‌هاق: 
دکی ( ۱۹۳۳م ) + و در میان مسردع ( ۶۱۹۳۶ ) اثر گورکی؟ 
رایشون کروزو ( ۶۱۹۳۶ ) اثردانیل دوفو + بچه‌های کایتل 
گرانت ( ۶۱۹۳۸ ) اثر ژول ورن ؛ له ( 21۹۲٩‏ ) اثر الکسی 
تولستوی ؛ داستان مرد حقیقی ( ۱۹۵۱ ) اثر ب.پولی 
اسپرتک ( 6۱۹۵۶ ) ار جان آلی ؛ تهران ( ۶۱۹۵۶ ) اثر 
گریگورسیرنس ؛ ستاره‌ها در آسمان سمرقد ( 21۹۶۱ ) ار 
بارادین ؛ زوال ( ۴۱۹۵۸ ) اثر تاگور . 

ابیک , جلد ۴ زیر «عرفان» ؛ دابرةالمعارف 


منابع : تاریخ اد 
شوروی تابیک , ۱۱۳/۴ سانم واوزده : «قاضار غمخواری» : 
صدای شرق ؛ شمارة ۰۵ ۱۹۶۶ 


م.شکوراه 


عروض سیفی ( :۵:02:00 ) ۰ رساله‌ای در شرح و بیان شعره 
ن عروض کپرها و دایره‌های عروض ؛ نوشتة 
سیفی عروضی بخاریی .ین رساله که در ۸٩۶‏ در یک مقدمه 
و هجده فصل تدرین گردیده با نامهای دسالا عروض ؛ علم 
المروض + میزان الاشعار و رسالا میفی نیز شتاخته است . سیفی 
برای نگارش اين اثر از آثار علیل ین احسمد » عبدالرجمان 


واژه‌ها و 


عزلت بخارایی 


جامی ۰ شمس قیس رازی و عروضی نیشابوری بهره جست . 
عروض میفی موجب پیدایش یک سلسله رساله‌های عروضی 
گردید . محمد غیأث‌الدین این اثر را با اندک اختصاری در کتاب 
غباث اللغات خویش با نم معراج العروض آورده است . عروض 
سیفی نخستین بار در ۱۸۶۷م و پس از آن در ۴۱۸۷۲ با رسالةً 
عروض جامی با ترجم انگلیسی در کلکته به چاپ رسیده است . 
رسالة عروضی سیفی همراه با اف جامی به تصحیح بلاخمان 
و به اهتمام محمد فشارکی در تهران نیز به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۲ش). 

منایع :دبمار ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۸۱/۱ ۱ عروض 

نی ,کلکنه. ۱۸۱۲ : یات لفات :هرس کتب چابیفارسی : 

۳ _رست دست‌نوبی‌های شرقی پزوهشگاه خاورشنامی 

رهنگتان علوم ازیکستان : ۱۷۶/۵ ۱۷۷۰ 

م.شکورزاده 


عروض همایون ( «ترقصهتاجتجه ) ؛ رساله‌ای در عروض و 
شتة عبدالقهار اسحاق سمرقندی ‏ متخلص به شریف 

این رساله در دو باب عروض و فافیه تدوین یافته است 

توبلبنده در تألیف عروض همایون از المعجم فی معاییر اشعار 
لتت شمس‌قیس رازی و مار الاشهار خحواجه نصبیرالدیین 
طوسی,هره گرفته است . عروض همایون به همراه مبزان الاوزان 
به کوشش محمدحسن ادیب هروی در ۱۳۳۷ش در تهران چاپ 
شده است 


قافیه , نوش 


منایع :در ارت ادبیات و نت تاییکه , ۱۱۸۱/۱ ۱۱۸۱ 
دایرةالعارت شوروی تابیک ۱۲۵۶/۱۰ نپرست کب چابیفارسی : 
۳ ۵۰۸۴/۴: بل کتب چابی فارسی و عربی , ۱۹۰۹/۳ 
زان الاوزان: مقدمه 


قبادینی 


عزلت بخارایی ( هدهع مات ): میر محمدامین شاه 


۰ق ‏ شاعر تاجیک . پرورد؛ سعدالله خواجة 
جویباری و مدیحه‌سوای امیر سعید منفیتی ( ۱۲۱۵ ۱۲۴۲)) 
بود . در منشیگری » موسیقی ؛ ساختن تنبور۰ خاتم‌بندی و 
دیگر صنایع دستی چیره بود . در بخارا زیست و در همان‌جا 
بدرود زندگانی گفت . از آتارش تعدادی غزل ؛ قطعه ون 
پراگنده مانده است 


متایع : نحفة الاب : ۱۱۲۱-۱۲۰ دارالسارت شوروی تابیک : 
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عزلت کاسانی 


۸۱ گم زرافان , ۴۰۲-۳۹۹ 
م شکووزده 


عزلت کاسانی ( ا«قهقنصاهانهه ), محمد شرف سدة دوازدهم 
هجری , شاعر تاجیک . درمحلة گلباغکاسان در استان نمنگان از 
وادی فرغانه زاده شد . به فارسی و ترکی چفتایی با تخلص‌های 
عزلت ؛ نادر و نادری شعر می‌گفت . از او شش هزار و پانصد 


بیت به فارسی و غزلیات و مثتویات و داستان هفت گلشن به 
ترکی مانده است . اشعارش در تغزل و ستایش اخلاق نیک آدمی 
است . نسخة خطی دیوان عزلت به شمارة ۴۷۴ در موز ادبی 
غفور غلام خوقند نگه‌داری می‌شود . 
مایع : ادیات ابیک در نم دوم عصر نوزده: ۱۳۰ ۰۷۴ ۱6۱ 
دارقالسارت شرروی نایک ۰ ۲۷/۷ 4 قرست نسخههای خعلی 
فارسی انستتوی آثار خطی تابیکستان , ۰۴۲/۲ ۴۸ ۶۲ ۶۷ 


عزمی بخارایی ( ن#قدهط»داصسته ) مولانا ز ۱۰۱۳ شاعر 
تا و درويش مسلک بود . غزل را نیکو 
می‌سرود . جز اين از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نیست 


مردی درست‌کا 


نمونه‌ای از شعر او است : «ما به جستجوی پار و یار دردل بوده 
است ‏ غایت تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است » 
ماع : تریغ نع و طرء ۱۶۳۶/۱ تذکة لش مطربی , 1۵۶۲-۵۶۱ 
بذک اجاپ , ۲۷۶. 


معصونی 


عزمی جویباری ( 22۳13698 ) : ملاعرض بدل : سد؛ 
چهاردهم هجری ؛ شاعر تاجیک . مطالعاتی در باب تاریخ و 
تصوف کرده است ‏ انواع شعر را نیکو می‌سرود و در سرایش 
ماد تاریخ ماهر بود . اشعاری از وی در قالب‌های گوناگون 
شعری در تذکره‌ها و بياض‌ها و مجموعه‌ها نقل شدء است که از 
آن جمله مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۷ رباعی (گ ۱٩۱پ‏ ) در 
کتابخان؛ آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منابع :تسفة اماب ۰ ۱۱۸ ۱۱۱۹۰ دیرةالعارت ادیات و صنمت 


تابیک , ۱۱۳/۱ 4 فپرست دست‌نریس‌های طرفی در آکادمی علرم 
تابیکنتان , ۱۵۳۱/۲ فپرست نسخه‌های خطی فارسی اننیتوی آثار 
خطی تابیکستان» ۱۴۲/۲ ۱۱۲ 


تک 


عزیز استروشنی ( اهعقهماهمه‌علته ) . عبدالمزیز فرزند 
موسی‌خان » سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی ؛ شاعر تاجیک . 
نخست از پدرش که شاعر بود » سوادابتدایی آموخت . سپس در 
مدرسُ خواجه‌جان که متعلق به پدر بزرگش بود ادامة تحصیل 
داد . وی پیش کشاورزی داشت و در شعرش کشاورزی را بسیار 
ستوده است . نمونه‌هایی از اشعار او در تذکره‌ها و پیاض‌ها مانده 
سابع : هرت ادیات و صنت ناب :۱۱۱۰/۱ فهرست 
شخههای خی فرسی وی "ار خی تابیکنتان ,۱۳۲/۲ ۳۳ 
فیادیانی 


عزیزان ( «قعلته )۰ خواجه خوش محمد , سل دهم هجری + 
شاعر فرارودی . در آغاز به رندی آوازه داشت . از مشایخ جهریه 
و از مریدان شیخ خداداد بود به وارستگی بلند آوازه بود. ترکان 
بسیاری مریدش بودند . در روستای عرشی نزدیک بخارا 
خانقاهی داشت . چون درگذشت پیکرش در باغ 
خاک سپردند . غزل را نیکو می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است 
«در ایروی تو را تاکی سر دعوا به هم باشد -بفرما خال را تا در 
مان آید حکّم باشد .» 

متایع :ریخ نظم و شر: ۱۶۲۰/۱ مذکر اباب ۰ ۱۷۸ 


رشنوزاده 


عزیز عزیز ( عنععه‌علده )۰ روستای کج راوت ناحیهٌ فائچی 
۰ + نویسندة تاجیکستانی . در ۶۱۹۸۱ دور 
دانشکد؛ زبان و ادبیات را در دانشگاه تربیت معلم خجند به پایان 
برد . بس از آن دررادیوی محلی » روزنامههای ابرم چی ؛ پیش 
قدم , استقلال و ماهنامة چشم به کار سرگرم شدٍ برای 
کودکان داستان‌های کوتاه می‌نویسد . داستان‌هایش به زین‌های 
روسی : ازبکی + چکی و گرجی برگرد 


۵ به عضریت اتحادیُ نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی 


ه شده‌اند . عزیز از 


برند؛ جایز؛ سازمان جوانان تاجیکستان شد . از آثارش : چشم و 
خندانک ؛ حکابه و اضانه‌ها ( 6۱۹۸۹ ) ؛ کوه از پس کوه 
(۸۹۹۰). 


ملاحید. 


عزیز فرید ( )له ۲ عزیزالدین» سد؛ هفتم هجری » شاعر 


ادب فارسی در آنبای پا 37٩‏ 


وزی 


فرارودی . از زندگی او آگاهی دقیقی به ما نرسیده است . از 
نجیب‌زادگان و به گفتهُ عوفی «مشرف ممالک خراسان» بو 
عوفی که یک بار با او دیدار کرده بود درباره‌اش می‌گوید : «در 
اوایل ام جوانی از سرناز و کامرانی برخاست و نفس را برای 
تصفیةٌ روح در ریاضت بکاست و پیوسته بر پدر انکار آوردی و 
او را بر تقلّد اعمال سلطانی ملامت‌ها کردی و در قصبهٌ دستگرد 
خویش حّهانگور کاشتی و بر آن وجه اوقات گذرانبدی » 
نمونه‌ای از اشعار او است : « سودای تو آب زندگانی بپرد - 
نادیدن تو زیب جوانی ببرد /بی خدمتت ای جان جهان نزدیک 
جان سبک روح گرانی ببرد ء ۲0 «ای زندگی تن و روانم 
همه تو - جانی و دلی ای دل و جائم همه تو | تو هستی من 
شدی از آنی همه من من نیست شدم در توا نم همه تون 
منابع : راض الشعرا: برگ ۲۲۵ + پاب الاب ۰ ۱۵۱/۱ ۱۱۵۲۰ 


سنزن مرا , ۲۲۸/۳ 


عزیز قندوزی ( ن0«40و‌علده ). عزیز خواجه کندزی » مشهور 
به ایشان‌جان , اواغر سد؛ نوزدهم و اوایل سد؛ بیستم میلادي: 
شاعر تاجیک . در آغاز جوانی از زادگاهش کندز به بخارا رف و" 
تا پایان زندگی‌اش در آن شهر به سر برد . با شاعران و ادیبانی 
چون صدر ضیا و محترم دوستی داشت . چندی نیز قاضی نهر 
حصار بود . سپس در مدرسة عبدالعزیزخان بخارا به تدریس 
پرداخت . تذکره‌نویسان او را شاعری خوش لهجه و باک طبع 
دانسته‌اند . اشعاری از او در تذکره‌ها به جا مانده که بیشتر در 
نتقاد از بی عدالتی‌ها است 
منبع : نعفة الاب ۰ ۰۳۰۱ ۳۰۲: تذکار اشمار, ۱۶۲ ۱۶۳ 
۷ ۱۳۲۵ تذکرةاللمرای عبدی , ۱۷۴ ۱۱۷۶ شذکرةالشعرای 
سحتي : 1۵۲ ۱۲۵۸ دایرةالسعارف ادیبات و صنعت تابیک : 
۱۱ گنج زرافشان : ۳۲ ۳۹ نوا ادیات تابیک » ۴۳۱ 
۲ دراه : ۱۰۹ 


عشکورزاده 


عزیز قولوف (010۲وتفةه ) جمعه‌بای : پنجرود از توایم پنجکنت 
س ادب‌پژوه و مسترجم تاجیکستانی . در 
۸ رشتة زبان فارسی تاجیکی و ادبیات را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به‌پایان برد . پس از آن ؛ در پژوهشگاه ادبیات 
تاجیک به کار سرگرم 


با دایرةالسمارف شوروی تابیکد 


عزیز نسفی 


همکاری داشت و چندی سر دبیر آن بود . در ۱۹۹۰م عضو 
ی نویسندگان تاجیکستان شد . چند فیلم هندی را به 


فارسی تاجیکی ترجمه کرد . دربار شخصیت‌هایی چون 
سعدی » سودا» عینی : لاهوتی و حمدی پژرهش‌های علمی 
کرده است . از آثارش : پندناما سندباد ( 6۱۹۶۳ ) + گلزار حکمت 
( ۱۹۷۷م ) ؛ کتاب حکیم سندباد ( ۶۱۹۷۰ ) ؟ صحبت مامتاب 
شب ( 0۱۹۸۱). 

تلااحمد 


عزیز نسفی ( هتفه ) » شیخ عزیزالاین فرزند محمد 
نسفی :-ابرقر پس از ۶۷۱ق» نویسنده : شاعره عارف و پزشک 
فرارودی . از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست . آنچه 
مسلم است اين است که روزگا عالیت او در سیر و سلوک و 
تألیف و تصتیف در سد؛ هفتم هجری گذشت . عزیز نسفی با 
هم مرتبة بلندش گمنام و بی‌نشان مانده است . نشان عارف و 
انسان کامل در نظر او همین بی‌نشانی است . وی می‌نویسد :دای 
درویش! هر که خود را انگشت نمای خلق کرده ؛ خود را (به ] 


تشیخی و زهد معروف گردانید ؛ به يقین بدان که از خدابویی 


ار .» وی در اوایل سد؛ هفتم هجری در شهر نسف | نخشب 
نیا مد . کودکی و نوجوانی‌اش در زادگاهش سپری شد . در 
جوانی بة بخارا رنت و به فراگیری دانش ؛ به ویژه طب ب 
پرداخت . خردش در این‌باره می‌گوید : «غرض این بیچاره در 
تحصیل طب و مشفول بودن به معالج؛ چندین سال این بود که 
در تشریح به تحقیق اطمینانی حاصل شود .» در علوم طبیعی و 
فلسفه بسیار توانا شد .گویا در همین دوره‌ها به عرفان روی آورد 
و در شمار شاگردان و پیروان شیخ سعدالدین حمویه ( ۵۸۷ - 
۵۰ ) قرار گرفت . نسفی از تنها کسی که به نام شیخ و مراد 
خود یاد کرده : سعدالدین حمویه است » که از شاگردان شیخ 
نجم‌آندین کبری بود. نسفی پس از لشکرکشی دوبارمغول به 
بخارا در ۶۷۱ از آن‌جا گریخت . وی در مقدمهٌ کثف الحقابق 
در این‌باره می‌تویسد :وسنة احدی و سبعین و ستماه بود و در آن 
سال لشکررکفاربه ماورهاتهرآمدند و ولایت را خراب کردند و 
این بیچاره در آن تاریخ در شهر بخار بو ... بدین سبب از شهر 


بیرون آمدیم ...از آب خراسان گذشتیم و به شهرهای خراسان 
رسیدیم و از آن مدت باز هر روز به موضعی و هر شب به جایی 
می‌بردیم و در هیچ جا قرار نمیيافتيم .» پس از آن نسفی همواره 
در آوارگی به سر برد و تا پایان عمر به زادگاهش بازنگشت . 


ادب فاسی در آسیای مان[ 30۰ 


عزیزی 


چندی در بحر آبد جوین نزدیک آرمگاه پیرش سعداندین 


و سوانجام در شهر 
ید 


حمویه بود ؛ سپس به اصفهان و شیراز را 
ابرقو پناه جست و تا پایان زندگی‌اش در آن‌جا به سر برد 
نسفی این رباعی را در توصیف آوارگی و خاله به دوشی‌هایش 
سروده است : «کس د رکف ایام چو من خوار مباد. محنت‌زده و 
غریب و غمخوار مباد | نه روز و نه روزگار و نه يار و نه حال - 
کافر به چنین روز گرفتار مباد .» او ازنخستین صونیان ‏ 


رانی 


است که با نگاهی فلسفی به اصول تصوف نگریسته و آرای 


عربی ( -۶۳۸۰ق ) را در عرفان نظری پذیرفته و در آثار خود به 
کار بسته است . نسفی در بیان آرای خود و دیگران تعصب 


نداشته است و نیز آرای مخالف را با مدارا و بدون جانب‌داری 


بیان کرده است . در شیعه بودن يا نبودن وی اختلاف است 
برخی » مانند ماری ژان موله ؛ او را شیعه دانست‌اند . برخی 
پژوهشگران نسبت او را به تشیع رد می‌کنند . «اما به هر تقدیر 
آثار او تا حدی رنگ تشیع دارد و استادش سعدالدین حموبی 
نیز بی‌شک شیعه بوده است و چنانکه می‌دانیم سعدالدین تتها 


به پیرش جای شک 


پیرو مرشد عزیز بوده و در ارادت او 
نیست »با این حال شیعه بودن یا سنی بودن او به درستی روشین: 
عزیز نسفی از نخستین عارفان مسلمان بود که در اروپا 
شناخته شده و برخی از آثار او به زبان‌های لاتين ۰ انگلیسی و 
فرنسوی برگردانده شده است .از و کتابها و رسایل فراونیَ یه 
یادگار مانده است . نشرش ساده و روان و گیرا است . وی برخی 
آثر خرد را به خواهش سید تاجالاین ابرقوبی در کوه ابراهیم 
برقو تألیف کرده و در آثار خود اشعار خویش را 
از آثارش : مقصد الاقصی که به کرشش حامد ربانی ببه چاپ 
رسیده است ( تهران ؛ ۱۳۵۲ش ) ؛ کتاب التتزیل با بیان التزیل که 
در مصر به چاپ رسیده است ؛ مدا و معاد / زبدة الحقایق که به 


نیز آورده است 


همراه مقصد الاقصی به چاپ رسیده است ؛ کشف الحقایق که به 
کرشش احمد مهدوی دامغانی به چاپ رسیده است ( تهران ؛ 
۲سش ) ؛ کتاب الانسان الکامل که مهم‌تر 


ثراو است وبا 


پیش گفتار هانری کربن ؛ تصحیح و مقدمه ماری ژان موله و 
ترجمة مقدمه از سید ضیاءالدین دهشیری به چاپ رسیده 
است ( تهران ۰ ۱۳۷۷ش ) ؛ منازل السالرین ؛ اصول و فرو) ؛ 
کشت الصراط ؛ رساله در بیان عالم ملک و ملکوت و عالم جبروت 
به فارسی ؛ رسال یان بهشت و دوزخ به فارسی ؟ رساله در وجه 
فقس . 

نیع : رزش رات موه ۱۹۰ ۰۱۰۳ ۰۶۳۰۱۴۹ ۱۲۷۰ ای 


ادپ فارسی در 


عزیزی 


ادیات در ایران ۰ ۱۲۲۳/۳ - ۱۱۲۲۵ تریغ نموف در سل , 1۵۲۵ 
تاریخ نظم وشن ۱۱۱۲/۱ 
شجوات الاني , ۸۱۰؛ تال صتجو در تصوف ایرن: ۰۱۶۰ ۰1۶۶ 


و تصوت » ۱۱۲۲ ثمراتلدس من 


۲ ۰۱۶۴۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۱۶۶؛ اللذریعه ۰ ۱۷۱۸/۹ ۱۱۱۰/۲۲ دوز 
دوشن , ۱۵۴۱ ریاض المرفی.آفتابرای» ۱۳۱/۲ ریاض المارفن . 
هدایت : ۱۶۶: ریحانة لادپ , ۱۱۷۲/۶ لیخ محمود طبستری : 
۳ طرانن الحقانق ۰ ۰۲۵۳/۳ ۹۶4 ! فهرست کتابخانً مجلي 
شورای ملی . ۱۵۷۴/۳ قهفوست مشترکد نسخه‌هاي خی فازسی 
پاکستان , ۱۱۲۰۹/۳۱۹۸۰/۲ ۱۱۲۲۸۰۱۲۲۴۰۱۱۲۱۰ ۱2۲ 
1۱ 
۱ 
فهرست شحه‌های خی کاانةعمومی آیذالله موعلی نجفی + 
٩‏ فبرست نخههای خی کنانة ی عشآبدوکمنتان » 
٩‏ - ۱۶۵ ! فهرست نستخه‌های خی فارسی : ۱ و 1۱۲۱۰۰۹/۲ 
فهرست نخههای خطی فازسی کتابحانههای ترکیه ۰ ۰۲۱۸ ۲۷۶ : 
۷ ۸۷ ۰۵۸۶ ۵۹۰+ کاب لا سان الکامل > 
مندمه ! کلف الحقاین : مقدمه + کلف الظلون : ۱۱۴۵/۲ ۱ مجالي 
این : ۱۱۶/۲ مجح الصا : ۱۸۶۹/۲ محزن راب : ۱۳۳۲/۳ 
ملق کب چابیفارسی و عربی» ۱۵۵1/۶ نجم‌لین ری : ۰۸۶ 
۵ ۸۱۸۸ ۰۲۸۵ ۰۷ ۱۲۹۸ سعید نقبسی : «کناب‌های 
مهم کتابحان رباست رامپوره :ام و . سال چهارم : شماره ,٩‏ 
فروردین ۱۳۲۰ش ۱ص ۱۵۲ مسبدعلی اصفر میربافری‌فرد ؛ 
اجایگاه عزیز نسفی در عرفان قرن هفتم هجری» ؛ سحقنناه ؛ 
۲ ۱ سعید حميدیان ؛«عزیز نسفی عارقی بحق و معلمی 
مرنق»۰ سعارف ؛ دورف جهارم ۰ شمارا 
۳۶۶ اش ۰ صص ۰۱۳۳ ۱۱۴۶ کامران فانی 


+ فروردین »ثیر 
نان کامل» ‏ ثر 
داش , سال چهارم؛ شمارة ۰۵ مردد و شهریور ۱۳۶۳ ؛ مس 
و۵ 


متصومی 


عزیزی ( نعلعه ) : بحرالدین اورنپه ۱۸۹۴ - همان‌جا ۱۹۲۴م۰ 
شاعر و تویسند؛ تاجیکستانی . دانش‌های ابتدایی را در مدارس 
زادگاهش فراگرفت » سپس رهسپار بخارا شد . پس از انقلاب 
بولشویکی دانشکد؛ آموزگاری تاشکند را به پایان رساند و 
چندی در زادگاهش به تدریس پرداخت . در دور تحصیل شعر 
می‌سرود و در شعر؛ عزمی تخلص می‌کرد . پس از آتقلاب اکتبر 
به تشر روی آورد و از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲م حکایه‌هایش در ماهنامة 


آمیای بانم| 9۱ 


عزیزی سمرقندی 


رهبر دانش و ماهنامٌ طنز مشفقی به چاپ می‌رسید . وی در 
وشته‌های هجوی از زوشجینگو الهام می‌گرفت . عزیزی چندین 
مقاله و رساله درب دییات ۰ تاریخ ادبیات و الشبا و املای 
فارسی تاجیکی در روزنامه‌ها و ساهنامه‌های تاجیکستان 
انده ا 


به چاپ ره ت . وی در ۶۱۹۳۲ به ریت 
کانون نویسندگان شوروی درآمد .از آثارش : ضربدار 
( ۶۱۹۳۲ ) ؛ پیروزی ( 2۱۹۳۲ ) + حسن یکدست ( ۸۱۹۳۶ ) ؛ 
نی ( 2۱۹۳۷ ) + حکایه‌ها ( 2۱۹۶۷ ) . 

ماع :ات فلرسی در تابیکستان ۰ ۱۱۴۷ ادیانتابیکستن »۳۲ - 


۵ دا 


اممارف ادیات و صنعت تابیگ ۰ ۱۱۲۰۱۱۱/۱ : شعر 
غرق خون ۰ ٩۸‏ رحیم مسلمانیانفبایانی» «شعر مان شوروی 
نایک در یک نگاه» :شم : سال ششم. شمارذ ۰۲۴ تابستان 
۷ اش رس ۸۵ 

م شکورزاده 


عزیزی سمرقندی ( اله«هوعصهی‌وشنده ) ملا عبدالمزیز 
اورگرتی » سد چهاردهم هجری : شاعر تاجیک . در جوانی 
شامری بلند آوازه بود و در اوج شهرت درگذشت . وی در 
قالب‌های گوناگون شعر طبع آزمایی کرد از آن شمار است یک 
مثلوی مشتمل بر برخی حکایات عجیب . اشعاری به زبان 
ترکی نیز از او به یادگار است . 
نیع : تسقة لباب , ۱۱۲۳۰-۱۲۲ دابرةالمعارت و دییات و 


منت تابیک ۰ ۱۱۱۱/۱ سحنوران صیثل روی زین ۰ ۱۲۸۰ گنج 
زرافتان , ۳۳۰۳۲ 
+ شکورزاده 


عسجدی مروزی ( لعهسههو هه ) ؛ ابونظر عبدالمزیز 
فرزند منصور ؛ - ح ۲۳۷ » شاعرایرانی 
دربار محمود غزنوی ( ۳۸۷- ۲۲۱ق ) در تنگدستی ببه سور 
می‌برد .از زادگاهش بیرون آمد و در شهرهای خراسان سرگردان 
بود تا آ‌که به دربار محمود غزئوی راء 
هند ( ۴۱۶ - ۲۱۷ق ) حضور نداشت ‏ اما قصید؛ پرآوازه‌ای به 


از پیوستن به 


افت . در فتح سومنات 


نام بقتح سومنات» در پیروزی محمود سرود و از غز: 
هندوستان فرستاد و سحمود در آزای پیشکشی قعید؛ «فتح 
سومنات» » به گفتة برخی صد هزار درم صله به عسجدی داده 
است . عسجدی چکامٌ شیوایی در ستایش صدور خواجه 


( سید ابونصر ) و پسرش سروده و آنها را به بزرگواری » ادب و 


عسکر حکیم 


سخاوت ستوده است . وی مسعود پدر اج‌آلدین رئیس خراسان 
را نیز ستوده است . عسجدی نخستین کسی است که صنایع 
بدیعی را در شعر خود جای داده و روشی ویژه بنیادنهده است 
چکامذ باران تطره قطره همی بام برواه او در کتاب‌های بدیع 


کهن شاهدٍ مثال نیع بدیعی می‌آمدها ت . عسجدی : گذشته 
توانمندی در ستایش و غزل ؛ در هجویه‌سرایی نیز توانا بوده 
است . وی شاعری عشرت طلب و طرب دوست و از زمد و 


تزویر روی گردان بوده است . عسجدی در کنار دیگر شاعران 
سبک خراسانی چهره‌ای برجسته داره: اسا شعرهایی اندک 
( نزدیک به دریست بیت ) از او به یدگار مانده است . اسعار 
پراگند؛ عسجدی به کوشش طاهری شهاپ در دفتری به‌نام دیون 
حکیم عسیمدی مروزی گردآوری و چاپ شده‌است ( ۱۳۳۲ ). 
مایع :بر طاووس ۱۵۴۶ تریغ ادیاتایوان ‏ شفن ۰ ۱۱۵۸۰۱۵۷ 
تاریغ ادیات امران : ریمکا : ۱۱۲۲۲۷ تاریخ ادبیات در لمران » 
۸۱ ناریخ ادیات فارسی ,اه ۰ ۳۴۰ تریغ فوشته ‏ 1۶۷/۱ 
تاریخ نم و شر» ۱۳۶/۱ تذکرةالشراء ‏ ۰۳۹ دازةالسمارت آرباناء 
۸/۵ - ۱۹۳۹ دیوان حکیم عسجدی مروزی « سخن و سخوران ؛ 
۲ ۱۱۵۳۰ لاب لاب ۰ ۱۵۳/۲ ناه : زیر «عسجدی» + 
مس اشمحا: ۰۸۷۰/۲ محزن الاب : ۰۳۷۵/۳ ۳۷۷ لجع 
کار ۱۲۶۱ هفت اقلم ۰ ۱۱۱۹/۲ ابرج افشار: «دیران استاد 
ابونطرخیدالمیز 
سوم.ص ۱۳۹۵ 


عسجدی مروزی»: فزهنگ ایران زمن : سال 


0 20766 , ما 


داشنامه 


عسکر حکیم ( .۸۵:8۵:10 ) » روستای رومان در استان خجند 
۶ ۰ شاعر و منتقد تاجیکستانی . در ۸۱۹۶۷ 
رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولعی 
جیکستان به پایان رساند . چندی کارمند کمیتهُ صدا و سیمای 
تاجیکستان بود . در ۱۹۷۴ - ۱۹۷۸م معاون سردبیر ماهنامة 


صدای شرق و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴م سردبیر روزنامةً مدنیت 
تاجکستان ( یات و صنعت کنونی ) بود. از ۱۹۹۱ به ریاست 
کانون نویسندگان تاجیکستان برگزیده شد . در ۱۹۷۴ از رسال 
دکتری خود با نام نوآوری در نظم دفاع کرد .مقلهها و رساله‌هایی 
چند در زمینة ادبیات و نقد ادبی تألیف کرده است . شماری از 


این آثار در مجموعه‌های شعر و زندگي ( 2۱۹۷۸ ) و قلمرو سخن 
( 6۱۹۸۲ ) فراهم آمده است . مسائل فرهنگی و سنت‌های مردم 


ادب فارسی در آبای پا 3۵1 


عشقی 
تاجیک و عثق به میهن ؛ درونماية اصلی آثار او است . عسکر 
حکیم شماری از آثار اببی روسی و ایتالییی را به قارسی 
تاجیکی ترجمه کرده و برخی از آثارش تیز به روسی و دیگر 
زبان‌ها برگردان و چاپ شده است . برگزید؛ اشمار عسکر حکیم 
در ۱۳۷۳ش در تهران ؛ مجموعٌ مقالات وی با نام حکیم 
عسکره شعر و زمان در ۸۱۹۷۸ در دوشنبه و برگگ سبز در ۱۹۹۳ 
در نیوجرسی به چاپ رسیده است . 

میع :ین تییکستان . 3۷۰-1۶۷ از حون ول :18۸ 

خبرنامه: شمارذ ۲۷.ص ۱۱۰ برگزیده اشعار عکر حکیم ؛تهران » 

الهدی , ۱۳۷۳ش ۱ مان ۰ ۱۰۲ ٩۱۰۸۰‏ خورشیدهای گمشده 


۱۱۷۳ دیرةالسعارف ادیات و صنمت تابیک , ۱۸۵/۱ ؛ شعر ای 
و قفکر ۰ ۰۱۵۶۰۱۳۱ شعر غرق خون : ۱۳۳ لها ۰ ۱۷۹ - ۱۱۸۱ 
مدای شرق : ۱۹۸۰ ۰ شمارا ۳+ صص 1۵۱-۱۴۷ خبرناه : 
شمار ۰۲۷ ص ۱۱۰ عظیم‌جان امین‌زاده» «در راه جسنجوه : 
همان , ۸۱۹۸۹ ۰ شمارة ۱ صص ۱۳۸۰۱۳۵ 


م شکووزده 


عشقی ( اوه ) »ما بای نرزند مدایت‌الله ؛ روستای وارو در 
شهرستان پنجکنت از وادی زرافشان ۱۷۹۲ -همان‌جا ۱2۱۸۶۳ 
شاعر تاجیک . دانش‌های زمان خود را در مدارس سمرقند و 
بخارا فراگرفت . پس از اتمام تحصیل به زادگاهش بازگشث و یه 
کشاورزیپرداخت . اشمارش که پیش از سههزار و پانصد پیت 


از غزل : رباعی : مخمس و قطعه است ؛ دو سال پیش از 
درگذشت وی گردآوری شد . سبک اشعارش ساده و روان است 
و از واژه‌های فولکلوریک در آن‌ها بهره جسته است . غزل‌هایش 
که در پیروی از حافظ ؛ کمال خجندی ؛ جامی و سیدای نسفی 
است آهنگ تغزلی اد افزوذر این :وی چندین مخمس بر 
غزل‌های ایشان سروده است . 

منابع : «یسرةالسعارف و ادبیات و صنعت تابیک ۰ ۵۳۲/۱: 

دایةالسارن شوروی تابیک :۱۵۱/۴ 

مشکورزاده 


عشقی بخاری ( 80:60:78 ) میرزا اکرم خواجه سده 
سیزدهم هسجری » شاعر تاجیک . مردی طرب‌انگیز و 
خوشگذران بود و غزلٍ عاشقانه رانیکو می‌سرود . تنها غزلی از 
او در جنگی به شماره ۳۲۹۷ در کتابخانة آکادمی علرم 
تساجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : 


عصام‌الدین 


«خیزید :گل‌رخان همه در آنجمن شدند -در وصفشان قصیده و 
گاهی غزل کنید .» 
منابع: تکة رای محت). 104 ۱ فهرست دست‌نویس‌های شرفی در 
آکادبی لو تبیکستان :۵۳۱/۷ فبرست شخههای خطی انیتوی 
ار خی تابیکنتان :۵۳/۲ 


تسصونی 
عشقی سمرقندی . معصوم خواجه -* معصوم خواجذ عشقی 


عصازاده ( ع#قعقعه ) . خدای نظر : روستای مامایی در استان 
کرلاب ۸۱۹۴۱ - ؛ نویسند؛ تاجیکستانی . در 219۶۰ 
دانشکد؛ آسوزگاری کولاب و در ۱۹۶۸م دانشگاه دولسی 
تاجیکستان را در رش زبان و ادیبات فارسی تاجیکی به پایان 
رساند. در ۱۹۷۶ از پایاننمة دکتری خود دفاع کرد . در ۱۹۸۹ 
دانشنامهةٌ فوق دکتری گرفت . وی مدرس دانشگاه دولتی 
تاجیکستان است . دربسارة ادبسیات مسماصر تاجیکستان و 
افغانستان و پیوندهای ادبی فارسی ؛ تاجیکی و افغانی مقالاتی 
تشر کرده است . از آثارش : نگرشی به نو معاصر دری اففانستان 
(کایل ۰ ۱۹۸۱ ) + سیمای کارگر در نثر تابیک ( 0۱۹۸۳) ؛ 
وآقیت زندگی و جمع بست بدیعی ( دوشنبه ؛ ۲۱۹۸۲ )۱ 
چنهرهها( درشنبه ۰ 2۱۹۸۶ )! تحول انواع نث دری به روسی 
( ۶۱۹۸۷ ) ؛ تلکل سیستم انواع ثر دری در اففاشتان به روسی 
( 2۱۹۸۸ ) ؛ ادیات فارسی و سه شاخ آن ( دوشنبه: ۱6۱۹۸۱ 
تحول انواع محتشم به روسی ( ۱۹۹۳ ) + ادبیات سد بیستم 

فارسی تاجیکی به فارسی ( دوشنبه » ۰2۱۹۸۱ 

منبع : ادیات فارسی و سه شاغذآن » دوشنبه : ۸1۹۱ 

قبدیانی 


عصام‌الدین ( «نقهسقع» ) ملا ايراهيم سدة دهم هچری » 
دانشمند » نویسنده و شاعر فرارودی . از دانشمندان پرآوازة زمانة 
خوا 
مروزی (- ۷۹٩ق‏ ) بوده است . در پیشتر علوم ت 
و به ویژه در ادبیات عرب استاد بود . عصامالدین مردی عصبی 
و تندخو بود. توشه‌ند که عبیدالله خان ازیک ( ۹۰۰- ۹۳۶ ) 
یک رباعی از سرودههای خود را برای او فرستاد .ما ابراهیم در 
نصف روزی شرحی عربی بر آن نوشت و برای یک مصراع آن 
ت معنی با 


رد و شاگردان زیادی داشته که از آن جمله خواجه حسین 


بد و ۵ در هرات می‌زیست و از 


دب فارسی در آمبای بان 3۵۳ 


عصامی بخاری 


آن‌جا به سمرقند رفت . پس از اندک مدتی در آن‌جا درگذشت 
پیکرش را تزدیک آرامگاه عبیداله احرار ( ۸۰۶ - ۸9۵ ) به 
خاک سپردند . از آثاری که نوشته می‌توان تضیر سور؟ بوسف را 
نام برد . نمونه‌ای از شمر او است : « من هر چه خوانده‌ام همه از 
یاد من برفت -غیر از حدیث دوست که تکرارمی‌کنم .» 

منایع :تبیغ نظم و وی ۱۶۲۳/۱ مذکر ساب , ۱۹۳۰۱۹۲ 


عصامی بخاری ( ا0-58هقعه ) ملا عصام‌الدین بخاری: 
- 3۱۳۲۳ ۰ شاعر تاجیک . دانش‌های روزگارش را در زادبرمش 
آموخت . وی مردی پارسا و صوفی مشرب بود . قرآن را از بر 
بود و صوتی نیکو داشت . چندی امامت مدرس؛ کوکشان را 
برعهده داشت و سرانجام دربار شاهی او را به امامت مزار 
خواجه بهاءالدین نقشبندی گماشت . عصامی قريحة شعری 
سرشاری داشت و اشعاری نیکو می‌سرود . شماری از اشعار او 
در مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۴۹۶ در آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . 

منابع : تذکرفالشوای عیدی ۰ ۲۱۱ - ۱۲۱۲ تذکرالشمرای منم + 
- ۱۲۶۰ فسهرست دست‌شویی‌های شوقی در آکادمی عل 
تجیکان ۵۳۱ 


عصامی سمرقندی ( اقموههواهتمه ) | عصاری : 
خواجه عبدالملک » سد؛ هشتم هجری ۰ شاعری فرارودی . از 
مردم سمرفند و از غاندانی نامی و دانشمند برد . صصامی در 
شمار علمای بزرگ سمرقند بود . سمت شیخ‌الاسلامی سمرقند 
به او سپرده شد و وی تا دور فرمانروایی امیر تیمورگورکانی 
(- ۸۰۷ ) در این سمت باقی ماند . از شاگردان او می‌توان به 
بساطی سمرقندی ( ۸۱۲-۷۲۶ق ) اشاره کرد . وی در ۷۸۲ق در 

به فارس رفت و گویا چندی نیز 

ماند . عصامی شاعری دو زبانه بود و به فارسی و عربی شعر 


مقام سفیر سمرة 


می‌گفت و در شعر عصامی تخلص می‌کرد .این بیت از او است 
ای تیغ غمت ‏ ریخته خون جگر ما از دیده چو خون جگر ما 
مرو آخر.» 


منبع : تریغ نظم وت ۰ ۰-۲۱۳/۱ ۱۲۱۴ نذکوذالشعرا :دولت‌شاه + 
۱۲۵۰ الذریمه : ۰٩‏ ۱۷۰۰ روز روشی : ۱۵۵۰-۵۴۹ مخنوران 


میقل روي زین ۱۶۳ نمونا ادیات تابیک ۰ ۸۱-۸۰ 


عصمت بخارایی 
کرتی 


عصبت بخارایی ( اتعقدهماعسه ) : خراجه فخرالاین 
عصمت‌الله فرزند خواجه مسعود متخلص به نصیری ۰- 1۸۲۹ 
۰ شاعر ایرانی . پدر او از بزرگان بخارا بود و نسبش به 
امام جعفر صادق (ع) و به قولی به جعفر طمیار می‌رسد 
تحصیلاتش را در بخاراآغاز کرد . در علم ریاضی . تاریخ » فن 
شعر » عروض و معما سرآمد عصر خرد بود. به دربار سلطان 
خلیل گورکانی ( -۸۱۴ق ) رفت و از ملازمان وی گردید . 
شاهزاد؛ شعردوست و شاعر؛ در فن شعره شاگرد عصمت بود. 
که ساطان خلیل به دست امرای خود فحبومن شد ۰ 
عصمت‌الله از ترس به فرارود گریخت . پس از آزادی سلطان 
خلیل به دست شاهرخ : دوباره ملازم آن شاهزاده شد . غزلیات 


پس از 


نه و عارفانژ خواجه عصمت در زمان شاهرخ شهرت 
فراوان داشت . پس از مرگ سلطان خلیل عصمت در بسخارا 
گوشه‌نشین شد , پس از مدتی که در شمار مداحان الغبیگ بوده 
ترک مداحی سلاطین کرد . مجلس او مجمع شعرایبی چون 
یاطی سمرقندی ؛ خیالی بخارایی ( - 3۷۰ )» خواجه رستم 
خوریانی ( ۳۲+ق ) و طاهر ابیوردی بود . قصاید عصمت 
متوسط و شهرتش بیشتر به خاطر غزل‌هایش است . در نظم 
اشتعار تشبع امیر خسرو دهلری می‌کرد , از آثارش : حبل موز 
( ۱۲۵۲ق )؛ دیوان اشعار در هفت هزار و پانصد بیت . دو نسخه 


از دیوان عصمت بخارایی به شماره‌های ۱۰/ ۸۰۵( ۲۰۹ب - 
۱"الف ) و ۳۳۵ در پژوهشگاه خاررشناسی فرهنگستان علوم 
آزبکستان نگه‌داری می‌شود و سه نسخة دیگر از آن به شماره‌های 
مق 31290 (الف ۰ ۲۷پ ) و 61949 ( اپ -۶۹ب ) در سن 


پترزبورگ مانده است . نیز دست‌نویسی از قصاید خواجه عصمت 
بسه شسمار؛ ۲۵۲۹/۳ ( ۳۵اب - ۲۳ الف ) در پسژرهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان و نسخذ خی دیگری 
از دیوان او به شمارة ۲۰۱ در کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 
منایع :تاریخ ادسبات در آمران , ۲۸۶/۴ ۱۲۹۰ ناریخ او از 
کهی‌تین دوزگاران نون ۰ ۰۲۳۲ ۰۲۴۸ ۱۲۲۹ ناریخ ظم و نا : 
۱۳۹۶۰۹۳/۱ تدکرذالشعرا: دولت‌شاه ۰ ۲۷۶-۲۶۹ ؛ تذکة رای 
عن , 1۹۵ :نکر تصرآبادی» 40۵۰ جیب السیر: 100۰/۳ دوز 
روش ۰ ۵۵۰: ریسانة لاد ۰ ۱۷۰/۱ : فهرست دست‌نویس‌های 


شرفی در آکادمی عم اجیکستان: ۲۶۸/۱ : فهرست دست‌تویس‌های 


عصمتی 


شرقی در آکادبی علوع ازبکستان , 1۵۶/۲ ۱ فهرست کاخان مجلی 
شورای ملی, ۷۳/۴ - ۲۷۵ 4 فیرست نسحه‌های خی فاوسی و 
ت#بیکی انتتویمللآمیبی رهنگستان سلوم شوروی ۲۱۸/۰ > 
٩‏ فهرست نخه‌های خطی کتابتانة دوشی روسیه : ۵۴ - 1۵0۵ 
فرست نسخههای خطی بان سلی نابیکنتان ۰ ۱۲۲/۱ لا 
جاویدان , ٩۳۳/۲‏ ؛ مجالی اشفائی ۰ ۰۱۲ ۱۱۸۸-۱۸۷ محزن 


افراب ۰ ۲۳۹/۳- ۲۵۲ :مرآ الیل ۰ 1۶۲-۶۱ متحب ای : 
۷ بزافین کب چابی فرسی و عربی , ۰۶۷/۲ ۶۸ انتر عشق : 
۳ ۱۱۰۰۵ نوا ادیات تابیکد , ۸۱- ۱۸۵ حفت اقلع : 
یت 


حجتی 


عصمتی ( ۵ ) » عابد . سمرقند ۱۹۰۵ - دوشنبه ۱2۱۹۲۵ 
دانشمند و شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۱۹ آموزشگاه سمرقند و 
در ۱۹۲۸ دانشگاه آموزگاری دوشنبه را به پایان رساند. نثر وی 
لحنی هجو آمیز داشت و حکایه‌ها و مقالات و اشعار خود را با 
نام‌های مستعار شغلی . افندی و نورس در مسطبوعات منتشر 
می‌کرد . عصمتی در روزگار استالین بازداشت و زندانی شد . وی 
در ۱۹۳۲ به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمذٍ 
از آثارش : مفجه‌ها ( ۶۱۹۳۰ ) ؛ بهار کالخوزچی ( ۶۱۹۳۲ ) ؛ 
کتاب‌های درسی الفبای خرد ( 2۱۹۳۳ ) ! البای فتریکار 
۶۱٩۳۳ (‏ ) ؛ ادبیات دهانکی ( ۸۱۹۳۴ ) ! مجموع اشوله‌ها 
( 6۱۹۳۲ )۱ مامی‌سازيم ( ۶۱۹۳۲ )۱ نمایشناا تبل ( 42۱۹۳۲ 
کتاب درسی فاعده‌های املا( ۱۹۳۷م) 

منابع: ادیات فارسی در تابیکستان : ۳۳۵ ؛ادیبان تابیکستان » 
۱۱۷۱-۷۰ دایةالمارف ادبیات و عصنعت تابیک , ۱۵۲۰/۱ 
دایرةالمعارف شوروی تاجیک , ٩۳۰/۳‏ عطاخان سیف‌الله یف : «په 
خاطر گنه کاران بیگنه» :ادییات و صنعت , سال ۶۱۹۸۹ » شمار؛ 
۷ص ۱۱ 


قبادیانی 


عصمتی سمرقندی ( افسومصمدو نامع ) ۰ فرزند قاضی 
سمرفند» سدة دهم هجری : بائوی شاعر فرارودی . زنی فاضل و 
ظرافت‌گو بود . شکایت از روزگار ؛ عشق و محبت درون‌ماية 
اشمارش است . 
منایع : از وایسعه تا پسووین ۰ ۱۷۵+ بیست و سه ادیبه: ۱۱۹ 
تذکالخراین ۰ 1۵۳ ؛ جواه لسجایب ؛ ۱۳۲ + حديقة الشعراه» 


عطارد 


۱۸۰۳ حدیقا عثرت , ۱۳۹ خورشیدهای گسشد: 


۰ خیرات 
حسان ‏ ۱۱۸۴/۲ دایرةامه‌ارت ادیات و صنمت تابیک , 4۵1۰/۱ 
الذریعه , ۷۲۶/۹؛ شعر غرق خون ۰ ۸؛ ریاض‌المارفی , آفتاب‌رای : 
۲ ۱۳۷ ریسا لدب : ۱۱۴۲/۴ زنن سخور ‏ ۱۳۲۸ شم 
اشجس , ۰۳۰۸ صبح لت : ۲۸۸ :زار جاویدان , ۱4۳۲/۲ 
ال ۰ ۳۳۸؛ نقل مجلی ۰ ۵۱؛ نمون ادیات تابیک » ۱۱۸۴ 
ماگ رماتی ۰ «برده‌تشینان سخنگره »ریا » شمارف ۱۰ص 


مرا 


۳ 
دانشنامه 


عضدالدین خجندی -* آل خجند 


عطابایرف ( 06و,9898:ه )۰ عبدالسلام ؛ روستای قلعه‌چ؛ مزار در 
شسهرستان اسفره ۱۹۳۴ - دوشنبه ۱۹۸۵ع۰ ادب‌پسژوه و 
نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . پس از بهپایان رساندن دانشکد 
آموزگاری دوشنبه در روزناما تیکستان شوروی و ماهنامه‌های 
زنان تاجی‌کستان , صدای شرق و مشعل و همچنین وزارت فرهنگ 
تاجیکستان به کار پرداخت . نخستین حکایه و گزارش‌هایش در 
۶۰ به چاپ رسید . عطابایوف را نمایشنامه‌نویسی نامی 
خوانده‌اند . درون‌مايُ بسیاری از آثارش موضوعات تاریخی و 
اجتتعاعی است . وی در نمايشنامة سرود ناتم ( 46۱۹۷۱ 
سرنوشت بانوی شاعر ایرانی ؛ راب بلخی را به تصویر کشیده و 
در نمايشنامة فاجعا اسان ( 6۱۹۷۳ ) از رویدادهای روزگاران 


گذشت؛ مغرب زمین سخن رانده است . عطابایوف در ۱۹۷۴ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از آارش : قیام 
لاهوتی ( ۱۹۷۹م) + بامضای لین ( 21۹۸۱) ؛ االانتل( 61۹۷۷) ۱ 
پرواز عقاب ( 6۱۹۷۵ ) ؛ مجموعهٌ نمایشنامه‌های سرود ناتمام 
( ۶۱۹۸۲ ) + شمثیر میرائی ( ۱۹۸۴م). 
منایع :ادن بیکستان, ۷۵ ۷۶ دالرتالعارف ادیات و صنمت 
تیک , ۰۱۹۲/۱ دایرةامعارف شوروی تیک , ۵۱۹/۸؛ مردان 
شرافرف : «سرود ناتمام» : صدای شرق , ۱۹۷۴ » شمارة ۰۸ 
صص ۱۵۲۰۱۵۰ 


مشکورزده 


عطارد ( 08550 ). خواجه شهاب‌آلدین ۰ - ۶۵۰ق؛ شاعر ایرانی . 
آگاهی از زندگانی وی همین قدر است که در سال مرگش دیوان 
اشعار خود را ندوین کرد . نسخة دست‌نویسی از برگویدة این 
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عطای بخارایی ( 


عطای بخاراس 


دیوان که در مقدمة آن زندگینامةً شاع نیز آمده است ؛ به شما 
۱ ( ٩۱۵الف‏ - ۱۸۰الب ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود 
ماع :له :۱۷1۹/۹ فهرست دست‌نییهای شوفیفهنگنان 
علوم ازنکتان , ۶۵/۲ 


مادقا ) : میرزا عطا: اواخر سداژ 


هجدهم و نیمه یکم سد؛ نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . گو 
در بخارا به دنا آمد و چندی دور از زادگاهش زیست و سرانجام 
پس از هفتاد سالگی درگذشت . شعرهای او به پیروی از سبک 
شعری حافظ و صائب است . نسخه‌ای دست‌تویس از غزلیات 
او به شماره ۸۲۴ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
لو 

ماع : ادیات تابیکد در نسم دو) عصر هجده و ول عم نوزه 


۸ ۵ ۱ ۱۲۱۱۱۱۱۱ 
۳ ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۱۱۲۷ ۱۵۲ ! فهرست «ست‌نویس‌های طرفی در 
آکادبی علوع تابیکتان ۰ ۲۷۸/۲ ؛ ذهرست نسخ خی فارسی 

انتنوی آذار خعلی تابیکستان , ۲۶/۲ 


کرتی 


عطایف ( ۵:80 ): سردار کاکامرادویچ: دانش‌حوض ۱۹۵۳م- 


اران‌شناس ترکمنستانی . تحصیلات دبیرستان را 
در عشق‌آباد به پایان برد . در 6۱۹۷۷ از دانشگاه ترکمنستان 
دانشنامة کارشناسی در رشتٌ تاریخ گرفت و برای تدریس تاریخ 
و داش اجتماعی به چله کن ( شهری از توابع استان بلخان ) 
رفت و سه سال در آن شهر به تدریس سرگرم بود , در ۸۱۹۸۰ به 
استادی دانشکد؛ تربیت معلم برگزیده شد . در ۶۱۹۸۲ نامزد 
دریافت دانشنامة دکتری از دانشکد؛ ریخ به نام ش,باتیروف 
در فرهنگستان علوم ترکمنستان شد . در بخش شرق‌شناسی 


دربارة وضعیت اجتماعی : اقتصادی و سیاسی بلوج‌های ایران 
در دورة ۱۹۲۰ -۱۹۳۰م کار کرد . از رسالهٌ دکتری خود در 
دانشکد؛ شرق‌شناسی به نام آبردیف در فرهنگستان علوم 
زبکستان شهر تاشکند دفاع کرد و در اسفند ۱۳۶۹ش تصویب 
شد . عطایف مقالات متعددی در روزنامه‌ها و مجلات 
ترکمنستان تاجیکستان و ایران به چاپ رسانده است 


متیع ‏ اراشناسان جمهوری ترکمنستانه :نام پارسی . سل 


عطایی 


دوم :شمارا ۰۴ زستان ۱۳۷۶ش : صص ۱۱۷۰۱۱۲ 


رشنوزاده 


عطای همدم ( صسفصعله رقهه ) : خراجه‌یوف ‏ روستای تاش 
بلاغ از نواحی حصار ۱۹۴۸ - + نویسنده و دولتمرد 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۳م رت زبان و ادبیات تاجیکی را در 
انشگاه دولتی تاجیکستان و در ۸۱۹۷۷ مکتب عالی حزبی 
شکند را به پایان برد . از ۱۹۷۷ تا ۸۱۹۸۸ سردییر روزنامةً 


جوانان تاجیکستان بود , در ۱۹۷۹م عضو کانون روزنامه‌نگاران 
اتحاد جماهیر شوروی شد و از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ وزیر فرهنگ و 
نمایند؛ مردم در مجلس ملی تاجیکستان بود . اکنون مشاور 
فرهنگی ریس جمهوری است . وی » افزونبر روزنمه‌نگاری » 
داستان و نمایشنامه هم نوشنه است . برخی از نمایشنامه‌های 
همدم بر ری صحنً تترهای لاهوتی و محمودجان واحد اجرا 
شده است . از او تاکنون هشت مجموعة داستان و مقالههایی به 


م شکورزده 


عطایی ( فقا.« ) , زلفیه. روستای قلعه عظیم در شهرستان غانچی 
۴ ۰ بانوی شاعر تاجیکستانی . در ۸۱۹۷۷ 
دانشکد؛ ادببات گورکی را در شهر مسکو به پایان رساند و 
چندی در روزنامه‌های تاجیکستان شوروی ۰ آسوزگار و ماهناما 
زنان تاجیکننان ( فیروزه ) به کار پرداخت . در ۱۹۹۳ع سردپیر 
ماهنامة زنان تاجیکستان به نام فروزه شد . از دور دبیرستان شعر 
می‌سرود و در اشعار خود دنیای زنان روزگار خود را به تصویر 
می‌کشید . شماری از اشعارش در کتاب شاعران جوان آسبای له 
ان ( مسکو » ۱۹۸۲م ) به چاپ رسیده است . زلفیه در 


و ات 
۹ )م به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . برخی از 
آثارش به زبان‌های روسی : انگلیسی و رومانیایی ترجمه 
و چاپ شده است. از آدارش : جهاز ( 2۱۹۷۷ )۱ واخوی 
( ۶۱۹۸۰) ؛ دیدار ( ۱۹۸۲ ) ؛ عروسک زیبای من ( ۶1۹۸۴ )+ 
دختر درس( 2۱۹۸۲ ) ؛ میو سبز ( ۸۱۹۸۸ ) ؛ تیرماه زریسن 
( 2۱۹۸۸ ) + ستار وحشی ( دوشنبه : ۱۳۷۶ش) 

منایع : ادیبان تاجچکستان : ۱۸۲-۸۱ بر سبز » ۲۹۵ ججهاز» 

سرسخن ؛ خوریدهای گمند»: ۲۳۳ ؛ دایوالسهارن ادبیات و 


صتعت تیک ۰ ۱۹۳/۱: یوت 


سارت شوروی تلبیگ , ۵۱9/۸ 
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عظیم 


۰ شاعوان بوان آسیای مان و فزاقتان . زیر زلف ؛ رحیم 
مسلمانبانقبادیانی. «شعر زمان شوروی تاجیک در یک نگاه» ؛ 


شیر سال ششم» شمارة ۲۳ »تایستان ۱۳0۷س دص ۸۶ مریم 
بانو دولتآواه بت دل»: صدای شرق , ۱۹۸۹ ۰ شمارة ۵ صص 
۱۱۲۷۰۵ بزندگینامه»: همانجا: ۱۹۸۸ » شمار ۲ ص ۱۱۲۸ 
عبدالرحمان عبدالمتانوف ۰ «مفجة الهام»: حسانجا: ۸1۹۷۸ » 
شمارة ۶ صص ۱۵۰۰۱۴۸ 


شکررزده 


عظیم ( 0« )» سد؛ سیزدهم هجری , شاعر تاجیک . به دو زیان 
قارسی و ترکی شعر می‌گفت . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوانش 
که در بردارند غزل‌هایی با مضامین دینی و عرفانی » ترجیع 
بندها و مخمس‌های او است ؛ به شمار؛ ۶۹/۲ در کتاب 
آکادمی علوم ناجیکستاننگه‌داری می‌شود .آضاز آن چنین 
۱ 


«یا قادر از وصف تو قاصر زبان ما -باشد به قدر حوصلةٌ 
ما پیان ماه 
منبع :#مرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علومتابیکسنان : 
۵۲ فهرست بخ خعی فارسی انتبتوی آذار خطی تامیکنتان : 
۹ 


مسصوبی 


عقيقی ( اوللوه ) : خواجه محمد ؛ سل دهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . از زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست , در 
قالب‌های گوناگون شعر دست داشته و مطربی وی را از شاعران 
توانای زمان نامیده است . شماری از اشعارش در تذکره‌ها باقی 


مانده است . 
منایع :نارای مطربی, ۱8۵۳۵۵۲ مار ادیات و 
منت تیک , ۲۱۱/۱ 


قبادیانی 


علاء‌الاین عطاربخارایی ( هام۵ امه  )‏ 
فرزند محمد » ده نو ( تاجیکستان ) 3۸۰۲ » عارف و شاعر 
ایرنی ,نا کانش از مردم خوارزم بودند اما وی در بخارا زده شد 
و در همان‌جا به تحصیل علوم پرداخت . پس از چندی از 
پرداختن بهعلم کناره گرفت و در حلقة یاران خواجه بهاءالدین 
ند (-۷۹۱ق ) درآمد و به روایتی بهاءلدین دختر خود را به 


چغانیان 


ازدواج وی درآورد . علاءالدیین بیشتر در سرزه 


علاء منجم 


می‌زیست و به ارشاد سالکان می‌پرداخت و پس از چندی 
جانشین خواجه بهاءلدین شد .میر سید شریف جرجائی دربرة 
ری گفته است : «تا به صحبت خواجه عطار نپیوستم خدای را 
اختم.» علاءالدین اشعار زیبایی نیز سروده است . برخی از 
سخنان وی را خواجه محمد پارسای بخارایی ( - ۸۲۲ق ) گرد 
آورده که شماری از آن‌ها در نفحات الانس و رشحات عین الیات 
آمده است . از آثارش : کلعات قدسیه که رساله‌ای در عشق و 


عرفان و سخنان خواجه بهاءالدین نقشبند است و علاءالدیین 
آن‌ها راگرد آورده است . 
متیع : تدیخ عفن و عفن نی , ۵9۶-۵4۵ تریخ تم ون 
۲ ۱ الا جستجو در تصوف ۰ ۱۲۰۹ رشحات ی العیات ‏ 
۸۱ ۱۵۸۰ ! ربسانة لدب » ۱۶۳/۲ : ثهرست محفوات نی 
۲ - ۱۲۴۲ فهرست مثترک شسخه‌های خطی فارمی پاکستان : 
۸۳ فحات لانی, ۳۸۹ ۱۳۹۲ محمد اختر چیمه: «عارفان 
تقشبنده »وف : سال دهم» شمارة ۰۱۰ ۳۵۳ اش صص ۳۷ 
"1 
دانشنامه 
غلاء تباشی ( افققهعقاده ). مرلانا سدذ نهم هجری . دانشمند و 
شاعر فرارودی. از زندگی او آگاهی اندک به ما رسیدء است. وی 
از بزرگان و دانشمندان سمرقند در روزگار الغ‌بیگ ( - ۸۵۳ق ) 
بود . در علوم متداول زمان دست داشت . همتای مولانا شرف 
یزدی بود . در معماگویی استادی داشت . در سمرقند به علت 
شکستگی پا درگذشت . نمونه‌ای از شعر او است : «چشم تو مرا 
دید و منش سیر ندیدم - چون سیر ببینم ز تو این است امیدم .» 
منابع :ایغ نظم و قر :۱۳۲۹/۱ الذرعه ,۱۷۳۲/۹ مجالی افش 
ی 


رشنوزاده 


علاء منجم ( «هلزدممهده- ققله ) : علی‌شاه ین محمد ین قاسم 

درغانی خوارزمی بخاری ؛ معروف به علاء منجم ؛ ۶۲۴ - پس 
٩‏ » اخترشناس و ملف ایرانی . نیا کانش از مردم خوارزم 
بودند . تسب او به مضراب جهانگیر خوارزمی از باران ابومسلم 
خراسانی می‌رسید . مادرش از بازماندگان دودمان سامانی بود . 


چنانکه خود می‌گوید : در ۶۳۶ق که محمود تارابی بر مفولان 
بشورید » دوازده ساله بود. بخشی از روزگار کودکی او در سفر 
گذشت و سرانجام در بخارا به فراگیری علوم گمارده شد و تا 
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علامه ادهم و دیگران 


دانش خود می‌افزود . به گفتة خودش نه در فرارود و نه در عراق 
روزگار خوش ندید . در رمضان ۶۸۸ق به امید گزاردن حج از 
همدان رهسپار حجاز شد . بیش از اين از زندگی او چیزی دانسته 
نیست . از آثارش : احکام الاعوام در نجوم که آنرا در ۰٩۶ق‏ با 
استفاده از آثار ابرمعشر بلخی . عبدالجلیل سجزی ‏ ابوالمحامد 
غزتوی و کوشیار تألیف کرد . نسخه‌هایی از این کتاب که به 
فارسی است در کتابخانة ملی ملک دانشکد؛ الاهیات ؛ مدرسذ 
عالی سپهسالار و کتابخانة آستان قدس رضوی نگه‌داری 
می‌شود . احکام الاعوام در دو مقاله تدوین بافته و هر مقاله چند 


باب و چند فصل دارد ؛ اشجار و اثمار در نجوم به فارسی که آ 


ه بن مبارک تبریزی و دو فرزندش که در 
کتاب که در 
فاصلهة سال‌های ۶۷۹ - ۱٩۶ق‏ نوشته شده در دو مقالت و هر 
مقالت در چند فصل تدوین یافته است . از اشجار و اشمار نیز 


خدمت او دانش می‌آموختند نوشته است ۱۰ 


نسسخه‌هایی چند در کتابخانههای ایران و قاهره نگه‌داری 
می‌شود . نسخه‌ای از این کتاب که در کتابخانة مرکزی دانشگاه 


تهران موجود است به خط عبید زاکا 


منابع تریغ ادیات درایران ۱۲۳۳-۱۱۳۷/۳۰: فبرست کب خی 
کاان مرکزی آستان قدس رضوی ‏ ۱۲۵/۱۳ پهرست کابهای ی 
کابانملی : 1۱۱/۲ فهرست فسخه‌های خطی فاوسی ۰ ۲۰۷/۱ - 
۸ 2-۶ ۲۳۸ ! فهرست ضخه‌ای خطی کتالحاناسلی اران + 
۱۱۶۱۰۱ کات عید زاکنی, جاب عباس اقب : مقدمه : 


۴ ۱۲۵ سید محمود مرعشی نجفی ۰ ۲۵۰۲ نسخة نفیس از قرن 


چهارم تا مشتم» : بواث شهاب : سال بنجم » شمار؛ ۰۱ بهار 


۷۸ص ۰۱۰۰۰۹۹ 


علامه ادهم و دیگران ز مقفونههههافی‌هفاه ) 
نمایشنامه‌ای دربار؛ُ روزگار احمد مخدوم دانش » وشت؛ُ ساتم 
اولوغزاده. این اثر در ۱۹۷۶م به چاپ رسید و در همان سال در 
تآتر دولتی آکادمی لاهوتی در دوشنبه به روی صحنه رفت و از 
آن پس نیز بارها در شهرهای گوناگرن اجرا شده است . عطا 

محمد جائوف هنرپیشة نامی تاجیک نقش علامه را در این 

نمایش ایفا می‌کرد . 
سابع :ادیان تبیکتان ۰ ۲۳۷ ۰ ۱۴۴۱ رخ میات فارسی در 


علی یاباجان 


تابیکستان :۱۱۵۰ دایرخالعارت ادپات و نت تیک ,۱۸/۱ 
۹ علام اد و دیگران: دوشب ۱3۷۶ 
قبادانی 


علابی سمرقندی : امیر دولت‌شاه -* دولت‌شاه سمرقندی 
علم انعروض + عروض سیفی 


علم شاه ( ۵:۵۳:88 ) : قربانی ؛ روسنای میدن شرو از 
نواحی رشت علم در استان بدخشان ۸۱۹۶۰ - ۰ 
روزن‌امه‌نگار و نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۸۵م رشتة 
روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی لنی‌گرادبهپاان رساند و 
فعالیت فرهنگی‌اش را در شهر دوشنبه آغاز کرد .تا ۱۹۸۷ع در 
انتشارات دولتی تاجیکستان : عرفان ؛ کار کرد . در ۱۹۸۷م مدیر 


بخش فرهنگ و ادبیات روزنامةٌ بدخشان ساویتی شد . وی 


مژسسه‌ای انتشاراتی به نام پامیر و هفته‌نامه‌ای به نام چتر سین 
دایر کرد . زمانی کارمند مطبوعات تاجیکستان بود . علم شاء 
عضو کانون نویسندگان تاجیکستان است . از دور دانشجویی به 
یش مقاله و حکایه می‌پرداخت . در آثارش القربان تبخاص 


می‌گره . وی حکایه و قصه‌های ادیبان شوروی و جهان را 
تزتجمه کر و نخستین بار ترجمه‌ای از انسانه‌های افریقایی به نا 
مبلوی زرین به‌چاپ رساند ( ۶۱۹۸۷ ). از آثارش : وصافن پلیر 
( 6۱۹۹۰ ) + حکای‌ها ( ۱۹۹۶ ) ؛ گوسفند مارکا ( ۸1۹۹۸ ) + 
هرکجا باشم ؛ با تاجیکان باشم ( 61۹99 
نیع :هر کجاباشم + با تبیکان اش : ۶-۵ 
مشکورزاده 


علی باباجان ( «قز۸1:۳۵ ) . علی‌جان باباجانوف » کانبادام 
۶ شاعر تاجیکستانی . در 6۱۹۵۹ رشتاةً 
دیبات را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه بهپایان برد . نخستین 


اشعارش را در ۱۹۵۵م به چاپ رساند . از ۱۹۷۲م عضو کانون 
نویسندگان شوروی بود و در ۱۹۸۷ معاون سردبیر نشریات 
دیب شد . وی از پیروان وات‌گایی سوسیلیستی بود و آاری 
یز بای کودکان و نوجوانان درد . از آثارش | بچه‌های خوب 
(2۱۹۶۳) ؛ گل بادام ( ۶۱۹۶۶ ) ؛ موج سرور ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ نلوفر 
( 2۱۹۸۰ )+ آسمان دره ( 6۱۹۸۱ ) ؛ نمک زندگی ( 2۱۹۸۵). 
سنایع : داسوةالسعارت اوسیات و مسنعت تابیک ۰ ۱۱۳۲/۱ 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۵۸ 


علی بخارایی 


دایةالممارت شوروی تابیگ ۰ ۲۶۷/۱ 
مشکورزاده 


علی بخارایی ( :۵98۳2عونه )» ملاعلی بن عبدالسلام کاتب » 
سد؛ نهم و دهم هجری » نویسنده و شاعر فرارودی . از مردم 
بخارابود و در روزگار علی‌خواجه , حاکم بخارا؛ کتاب پرآواز 
سالک السمللک ابرالقاسم بن احمد جیهانی را با نام اشکال 
العالم به فارسی رسا و شیوا ترجمه کرد . نمونه‌ای از شعر او 
است : «تاکی به من زار جفا خواهی کرد -با غیر به رغم من وفا 
خواهی کرد /اینک من بیچاره ز کویت رفتم -بینم که دگر جفاکرا 
خواهی کرد .» 

منایع : اشکال لالم , ۱ ۰ ۱۳۰ تاریخ نظم و قر ۰ ۱۸۵/۱ ؛ فهوست 
مکروفمهای ابا مگزی دانشگاه هرن ,۱۶۰۵/۱ فهرستوار 
ککایهای فارسی : ۰۱۶۹/۱ ۲۲۹ ! مجالی اشفالی ۰ ۱1۵٩‏ سمید. 
تلیسی : «ترجمة اشکال السالم» : راهضای کتاپ : سال دوم ؛ 
شمارة ۰۴ آذر ۳۳۸ اش صص ۱۳۱۸۰۳ 


رشنوزاده 


علی بدخشی ( لاله میرزا علی : سد؛ دهم هجری! 
شاعر تاجیک . در بدخشان زاده شد . در جرانی به هندوستان 
رفت و در آن دیارماندگار شد . از منشیان درار جلال‌الدین اک 
گورکانی ( ۰-۹۶۳ ۱۰۱۲ق ) بود و شاهزاده سلیم را سدح 
می‌گفت . در انوا گوناگون نظم طبع آزمایی می‌کرد و قصیده و 
رباعی را نیکو می‌سرود . گویند در دربار جلال‌الدین اکبر لقب 
میرزا علی بیگ اک شاهی گوفت . 

منایع : ریغ نظم و شر ۰ ۱۶۵۵/۱ تذکرةالشعرای کشمیر ,۱۸۸۳/۲ 
داةالسعارف آربانا : ۱۵۴۰/۳ داسرةالسعارف ادبیات و صنمت 
تابیک ۰ ۱۱۳۵/۱ فهرستوارا کتابهای فارسی ۰ ۲۰۹۵/۳ ؛ گلزار 


جاویدان ,۱۹۵۳/۲ نشتر عشن ,۱۰۰۵/۳ + هفت اقلم ۰ ۰۹۹/۲ ۰ 


علی بن اسد بدخشی ( اقدههع0هعمه‌ههمااه  )‏ عین‌الدوله 
رالدین زین‌المله فخالامهابوائمعالی علی بن اسد بن حارث 
سد؛ٌ پنجم هجری ‏ امیر و شاعر بدخشانی . از زندگانی وی 
آگاهی دقیق نداریم . وی ظاهراً پپرو مذهب اسماعیلی بو . با 
ناصرخسرو همروزگار بو . علی بن اسد از ناصر خسرو جواب 
قصید؛ ابوالهیشم را خواست و در ۴۶۲ق ناصر خسرو در جواب 


علی چاچی 


آن اشعار و شرح آن‌ها جع الحکمتین رانوشت و به نام او کرد . 
در جایمالحکمتن ده 
شعر او است : «مشو تا توانی سوی بندگان -همی تا خداوتد 
باشد به جای / که فریاد رس نیست آندر جهان .به هر سختیی 
بنده را جز خدای .» 
منایع :تریغ ابران کیبريج , ۰۲۶۲/۲ ۱۴۶۳ بعامم السکمتن ؛ 
مقدمه ۰ ۱۱۶۰۱ دیوان ناصر خسوو : جاپ نقی‌زاده , ۱۷۱-۵۶ 


ت از اشعار او یاد شده است . نمونه‌ای از 


شاعوان بی‌دیوان , ۵۲۳. ۱۵۶۲ هنت الم ۰ ۱۶۰۶/۲ مجتبی 
مینوی , «قصید؛بی‌چون و چراه ادا سال دوم شمارة ۸: 
صص ۲۱۰۱ 


رشنزاده 


علی برری تگین ( «نوامداء واه ۰۲ امیر علی پورتگین | 
برزی تگین : سد؛ پنجم هجری , شاعر ایرانی .نام و به فطع 
یقین علی بوری تگین است و بوری در ترکی گرگ معنی 
می‌دهد . وی فرزند بوری تگین است که چندی با نام ابواسحاق 
براهیم بن نصر در بخارا و سمرقند حکم راند و بوری تگین از 
دوبان قراخانیان است و در تاریخ هقی از او فراوان یاد رفته 


اس ماما دربار؛ پسرش چیزی نمی‌دانیم و از شعرهایش » جز 
دوازده بیت که در حدائی السحر رشید وطواط و ترجمان الافة 
رادوتانی .مه . چیزی به‌جا نمانده است . نمونه‌ای از شعرهای 
او است : «میرک سینا لطیف و چابک برنا - هرج بگویم از او 
خوش آید و زیا ‏ آن کس باشد کریم و گر نشناسی -زود بخوان 
با شگونه میرک سینا.ه 
منایع :تریغ ادیات در اران : ۰۸/۲ تیان لاه :۰۱۷ ۰۲۸ 
۰ حدلن السحر و دقاینالشمر: ۰1۶ ۱۱۰۰ شاموان 


می‌دیوان :۵۳۳ 


علی نی :امیرسیدعلی -» سید علی همدانی 


علی چاچی ( ل قّله ) علی درویش فرزند علمان شاشی : 
سد؛ نهم هجری » شاعر و عارف فرارودی . وی کتابیبه فارسی 
به نام ایح اوح / مفتاح التوحید تألیف کرده است که خلاصاٌ 
موی معنوی مولوی است . ایبن اثر منتخباتی از مثوی را در 
رگفته و با نشری آميخته به نظم نوشته شده است . ین 
است : «الحمدلله ... یقول ... علی درویش این عثمان الشاشی 
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علی‌زاده (عقعنانه)» 


علی خوش 


زادلله ... ای خدا ای فضل تو حاجت روا 
دست‌نسویس از آن به شماره‌های ۰10۳۷85 1۳۷130 و 
۱0۳9( در کتابخانة دانشگاه استانبرل و به شمارة 1-3779 در 


تابخانة موس خاورشناسی فرهنگستان علوم روسب 


نگه‌داری می‌شود . 
ماع :ایغ نظم ور ۱۲۶۱/۱ فبرست شسخههای خطی قارسی 
کابتاندانشگاه ول : ۰۲۹ ۰۶۸ ۰۱۷۲ ۰۲۴۰ فهرست شحههای 
خی فارسی مس خاورشناسی فرهنگستانعلوم مب ۲7۲ 


تعصومی 


علی خوش ( 8هعاله ) ؛ خوش محمدزاده : غرم ۱٩۱۲‏ - دوشنبه 
6۲ نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . پس از به پایان 


ردن دور دییرستان » در زادگاه خود به مشاغل دولتی ردک 
آوره . در ۱۹۳۰م دانشکدة آموزگاری سمرفند را به پایان رساند 
و به پيشنهاد کميتة مرکزی نشرية کوسومول تابیکتان »به کار 
در سطبوعات پرداخت . وی دبیر بخش فرهنگی روزنامة 
ناجیکستان سرخ بود , در ۱۹۳۴ در نخستین انجمن نویسندگان 
جیکستان شرکت کرد و دبیرانجمن شد . علی خوش گاه با نام 
نیستانی اثر می‌نوشت . او در ۱۹۳۴م عضو کانون نویسندگاا 
شوروی شد . از آذارش : شستاپولون ( ۶۱۹۳۵ ) ؛ جوانان دلاو 
( ۸۱۹۳۷ )؛ در بل کوه‌ها( 2۱۹۶۲ ) ؛ فص نامام دو نکر وی 
به گردآوری آثار دهانکی ( شفاهی ) مردم تاجیکستان نیز اهتمام 
فراران ورزیده و با همکاری الکساندر بولدروف :کتابی به نام 
شون فولکلورتاجبکک به چاپ رساند 
منابع : دیا تایکمتان , ۵۰۲ ۱۵۰۳ دا 


السمارف ادنپات و 


صنمت تابیک , ۱۱۳۳/۱ دار ةالمعارت شوروی نایک ۰ ۱۱۴۱/۱ 


شعر غرق خون ۰ ۸+ علی خسوش ؛ عسبدالحی صمد امیتوف ؛ 
دوشنیه ‏ عرفان , ۱۹۹۰ !رحیم مسلمانیان قبادیانی ؛«شعر زمال 
شوروی تاجبک در یک نگا» ؛ شعر : سال شم ؛ شمارا ۲۴, 


تایستان ۱۳۷۷ش ۰ عس ۸۵ 


یدرضا فرزند معصوم ‏ سمرقند ۱۸۸۷ 
۴ - همان‌جا ۶۱۹۲۵ / ۱۳۶۲ق ۰ آدیب : روزنامه‌نگار» 
لغت‌شناس ؛ مسترجم و انقلابگر تاجیک . در خانواد‌ای 
ابریشم‌باف به دنیا آمد . در مکتبخانة فىارسی‌زبانان زادگاهشر 


دانش آموخت . با زبانهای روسی و عبربی آشنایی یافت و 


علیزده 


سپس مقدمات زبان‌های ترکی ‏ عثمانی : ارسنی ؛ عبری + 
انگلیسی و فراسه را نیز فراگرفت . پس از آن بهدبیرستان رفت و 
علوم جدید را آموخت و همان‌جا به تدریس پرداخت . سیدرضاً 
سیزده سال در کارگه بافندگی پدرش کار کرد .پیش از انقلاب 
۵ و ۶۱۹۰۷ روسیه در چاپخانه‌های سمرقند حروف‌چین 
بود . در ۸۱۹۰۸ ۱۳۲۶ق از تهران و نیشابور و مشهد دیدن 
کرد . مدتی در اين شهرها به تحصیل پرداخت و پس از آن به 
سمرقند بازگشت . در ۱۹۱۶م برای بار دوم شش ماه در یران به 


سربرد؛ با آزادی‌خواهان ایرانی ارتباط یافت و آگاهی‌هایی دربار 
سطه گری‌های انگلستان در مشرق زمین به دست آورد . در 
بازگشت به سمرقند یک دستگاه ماشین چاپ سنگی به همراه 
نیان راکه بر ضد استعمار دولت 
نوشته شده بود منتشر کند . چند باربهگنجه و باکو سفر 
کرد و زمانی کوتاه هم در نجف به سر برد و از بسباری شهرهای 
آسیای میانه زیر سلطهٌ روس دیدن کرد و یک بار هم از طریق 
اد قصد سفر به ایبران را داشت که از رفتنش به علت 
مخالفت ری با رژیم شاهی جلوگیری کردند . کودکان ایرانی 
شیعه مذهب در مدارسی که سید رضا نا نهاده بود آموزش 


روزنامه‌ها و بیانیه‌های اي 


میآدیدند . وی مدرسه‌ای به نام اسلامیه بنادنهاد ( ۱۹۱۱ | 
۹ ) و در ۶۱۹۲۲۰۱۹۲۰ مدرسه‌ای که زبان فارسی در آن 


تدریس می‌کردند: دایر ساخت و برای تألیف و ترجماً 
کتاب‌های درسی دانش‌آمرزان فارسی زبان فرارود تلاش فراوان 
کرد . در ۸۱۹۱۹ منشی اول کميتة حزبی باغٌ شمال سمرقند و 
سردییر مجلة شعلا انقلاب ( ۱۹۱٩‏ - ۶۱۹۲۱ ) بود و در آن آثار 
لنین و دیگر متفکران مارکسیست را ترجمه می‌کرد . نشر این 
مجله بعدها با همکاری صدرالدین عینی ادامه یافت . وی با 
ملاجنبل ۰ پهلوان + تازبانه کارگر نب 
مشت غایب ؛ رنجبر : زنبور » مرند » چرندگوی » ( سید 
علی‌زاده) س -علی »علیوف + س سع »با شمالی سمرقندی 
وس ( سیدرضا ) عکایت ‏ داستان و مقاله‌های طنزآمیز 
می‌نوشت . در ۱۹۳۳ - ۸۱۹۳۷ ۰ استاد زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکی و عربی در داشگاه دوشی سمرقندبود ؛ ما سرنجام 
گرفتار تصفیه‌های خونین استالین شد . سید رضا با روزنامه‌های 
بخارای شریف ( بخارا) توران ( سمرقند ): ارشاد (باکو )»اقا 
( باکو )» ملانصرالدین ( تفلیس ) » صباح ( غازان )۰ آقشام 
(عشمانی )۰ ربیت (ایران )۰ حبل المتین ( مصر) + چهرهندا 
(هند  )‏ ترجمان (کریمه ) همکاری داشته و خوه روزنامه‌هایی 


نامهای ستمد. 
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علی سپهری 


به نام‌های خبرهای تلگراف ( سمرقند ۱۹۱۵ - 2۱۹۱۶) و 
آوازتاجیک ( سمرقند ) منتشر کرده است و برای روزنامه‌های 
مشرب ‏ ملا مشفقی » حربت ۰ صدای کارگران و زرافشان مقاله 
می‌نوشت . از آثار و ترجمه‌های وی :رسالا نظامنامه ( سمرقند ؛ 
۴ ) + رسالا اتحادبه ( سمرقند : ۱۹۰۶م) ؛ واجبات دییه 
( سمرقند » 6۱۹۱۵ ) ؛ الفبای سال نخستین به ترکی ( سمرقند ؛ 
۷ )+ الفبای سال نخستین به فارسی ( سمرقند» 46۶۱۹۲۰ 
مراسلات ( لاهور؛ 2۱۹۲۳ ) ؛ مدنیت اسلام ( لاهور: 4621۹۲۵ 
ترجمة ترکستان‌نامه بارتولد از تسرکی به فبارسی ( لاهور؛ 
۵ )۱ صرف و نحو تاجیکی ( سمرقند ؛ ۶۱۹۲۶ ) ؛ دبستان 
تاجیک ( سمرقند ۰ ۶۱۹۲۷ ) ؛ علم حساب ( سموقند؛ ۱۹۰۵ - 
۶)علم حبات ( سمرقند, ۱۹۰۵- 2۱۹۰۶ ) تارسخ 
(سمرقند » ۰۱۹۰۵ 2۱۹۰۶) ؛ دیانت اسلام ( سمرقند» ۱۹۰۵- 
۶ ترجم الجبر ( سمرقند : ۰۱۹۰۵ 2۱۹۰۶)؛ ترجمه 
مساله حساب ( سمرفند » 6۱۹۰۶-۱۹۰۵) + ترجمه جفرافیایی 
( دوشنبه : 2۱۹۲۸ ) ؛ ترجم؛ لفات جغرافیایی ( دوشنبه ؛ 
۲۴ )؛ ترجمة پیشگا ( دوشنبه , ۸۱۹۳۶ ) ؛ ترجم 
کودم ( دوشنبه » 2۱۹۳۶ ) + ترجمة گذشت زمان ( دوشنبه ؛ 
۶) + ترجمة زندگانی ( دوشنبه » ۱۹۳۵ - 6۱۹۳۶ ) ؛ 
ترجمة چگونه فولاد آب و تاب یافت ( دوشنبه . ۶۱۹۳۶ )؛ 
ترجم نه اثر معروف پوشکین ( دوشنبه - سمرفند ۰ 1۹۲۷+ 
۷ ) ؛ کتاب لفت تکملا روسی -تاجیکی ؛ دو جلد ( دوشنبه ؛ 
۶۱۹۳۲۴۳ ) . 
منابع : دسرةالسهارف ادسیات و صنعت تابیک : ۱۱۳۵/۱ 
دایرةامعارن شوروی تاک ۰ ۱۲۱/۱ ؛ شعر غرق خون : ۱۲۰۸ 
ناصر تکمیل همایون» «داتشمندی مبارز و شیمی از آسیای 
مرکزی؛ ۰ اریخ و فرهنگل محامو : فصلنامٌ سرکز بررسی‌های 
اسلامی: سال دوم : شمار ۰۸ زمستان ۱۳۷۲ش : صمی ۱۴۵-۱۰ 


غنورجان محموداف ۰ «سدافع آزادی اجتماعی و مب 
فارسی در تاجیکستانه , نام پباوسی , سال دوم ؛ شمارذ ۰۲ 


تابستان ۱۳۷۶ش , صص ۱۷٩۰۷۷‏ 
رسولی 


علی سپهری ( #ظ۵نععه(نه ) : نیمه دوم سد؛ ششم و نیما 

نخست سد؛ هفتم هجری . شاعر ایرنی . از زندگی وی جز این 
میذی » 
عمعق بخارایی » نجیبی فرغانی و پسر اسقراینی در دربار سلطان 


دانسته نیست که در سمرفند روزگار می‌گذراند و همراه ر 


علیبوف 


ابراهيم قراخانی ( ۶۳۱ق ) مقامی بلند داشت 
آشعار پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها نقل شده است . 
تریغ ادیات در ایران ۰ ۱۹/۲ تاریخ نظم و نشر» ۱۱۰۰/۱ 


چهارنقاه ۰ ۰۲۸ ۱۲۶ دیةالسعارف ادبیات و صنت تابیگه » 


۳۶ 


بادافی 


علی قرط اندکانی ( نقطءفعععهویء‌ونله  )‏ نیما دوم سدژ 
چهارم و نیمة یکم سد؛ پنجم هجری . شاعر فرارودی . از 
زندگانی وی هیچ آگاهی در دست نیست . تنها د از 
شعرهای او به شاهد لغت در برخی از فرهنگ‌ها ؛ مانند لفت. 
فرس و صحاح الفرس : آمده است . این بیت از او است : « درآمد ز 


درگاه من آن نگار - غراشیده و رفته زی کارزار .» 
مایع :ریغ نی و ره ۰1۵/۱ شمان بی‌دیان ‏ ۰۳۲۴ ۱۳۲۴ لت 
زس ۰۱۷۶ ۲۱۳ 


کونی 


علیم بخاری ( اسقده‌ایهااه ) . ملا بقا . سده یازدهم هجری ب 
شابعر فرارودی . او شهره به شیرین گفتاری بود و طبعی نیکو 
3ات . جز این از زندگانی اش آگاهی در دست نیست . نمونه‌ای 
از شبعر او است : وکند از جلوة آن سرو طناز -به سویش قمری 
تصویر پرواز من آن مرغم که قفل سین‌ام را -کلیدی نیست غیر 


تصرآبادی , ۱۴۴۳ الذریعه ۰ ۱۷۶۲/۹ روز روشن : 


معمومی 


علی‌یوف ( 06(:ه ) ؛ عباس ؛ بخارا ۱۸۹٩‏ - آلماتی ( جمهوری 
تزاقستان ) ۰۸۱۹۵۸ دولشمرد و دانشمند تاجیک . پس از 
تحصیل در مکتب‌های قدیم و جدید بخارا به فعلیت اقلابی 
پسرداخت . یک چند کارمند و سپس سردبیر روزنامه و 
ماهنامه‌های ترکی بخارا بو . در ۱۹۲۴ - ۱۹۲۷م نخستین وزیر 
معارف جمهوری تاجیکستان شد . در ۱۹۳۳م در دانشگاه دولتی 
آسیای مسیسانه و در ۸۱۹۵۸۰۱۹۴۰ در دانشگاه دولتی 
قرفیزستان ۰ تزاقستان و اوکرائین به تدریس تاریخ تمدن 
خلق‌های شوروی پرداخت . وی در ۶۱۹۲۰ موفق به گرفتن 
دانشنامةُ پروفسوری شد . اثر او انقلاب و راه انقلابی خلق‌های 
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عماد زوزنی ی 


بخارا است ( 21۹۵۸). 
منایع :الاب کرو رو ای مدع بخارا؛ نسیگان در قرو 
تریغ : زبر «علی‌بوف» !دیرةالمارف شوروی تیک ۰ ۱۰/۱ 
م شکورزده 


عسماد زوزنسی خسجندی ( ناسمه ) 
عمادالدین ؛ معروف به ملک عماد : خجند ۵۷۰ - ۰۶۲۵ 


شاعر ایرانی . فن شعر را از سید حسن غزنوی فراگرفت 
اشسمارش به نکوهش اوضاع اجتماعی می‌پرداخت و گاه 
مضامین عشقی را دست‌مايه اشعار خود قرار میداد . عماد 
دیوان اشعار خود را در ۲۵عق تدوین کرد . تسخه‌ای از برگزید؛ 
این دیسوان به شمارهُ ۱۵۹/۱۴( ۲۲۰ب - ۲۳۰الف ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود . 

نیع :آنشکده. 


دایرةاسمارف ادیات و صنمت نابیکک , 4۲۸۰/۱ الذریعه ۰ ۰۷۶۶/۹ 


پ شهیدی , ۱۸۰ تذکوقالشری ۱۲۴ ۰۵۳ ۰۵۸ 
دوز دوش ۰ ۱۵۴۶ ریحانة لدب : ۱۲۰۲/7 فهرست دست‌نریس‌های 
شرفیفزحنگستان علو ازبکستان, ۱۵۶/۲ مجیم افصحا: ۸٩۲/۱‏ 
دانام 


عمار؛ مروزی ( ندههسهرم:قههه ) اب رمتصور مارب 
محمد مروزی . اواخر سدة چهارم و اوایل سدة پنجم هجری : 
شاعر ایرائی. دبا زندگی وی آگاهی‌های چندانی در دست 
نیست .از قطعه‌ای که در سوک مرگ امیر ابابراهیم اسماعیل ین 
نوح سامانی: ملقب به منتصو (- ۳۹۵ ) سروده و از آن دو 


بیت از خون او چو روی زمین لعل فام شد -روی وفا سیه شد 
و چهر؛ امید زرد / تبفش بخواست خورد همی خون مرگ را - 
مرگ از نهیب خویش مر آن شاء را بخورد» در لاب الالاب آمده 
است » می‌توان دریافت که وی همروزگار منتصر و دلیستذ 
سامانیان بوده است . با يين همه : از او اشعاری در ستایش 


سلطان محمود غزئوی ( ۳۸۷ - ۶۲۱ق ) نیز مانده است 


نسخه‌ای از مجمع الانساب شبانکار‌ای ۰ عمار مروزی هميشه 
در زادگاهش مرو می‌زیسته و از آن‌جا بیرون نرفته است . گفتنی 
است در متن چاپی مجمم الانساب ( به کوشش میر هاشم 
محدث : تهران ۱۳۶۳ش ) به جای عماره مروزی ۰ نام زسنبی 
علوی آمده است . به نوشته مژلف اسرار التوحید ه عماره پیش از 
مرگ ابوسعید ابوالخیر ( ۳۷۵ - ۲۲۰ق ) درگذشته است . برابر 


عمد التواریخ خاقانی 
حکایتی در اين کتاب ۰ روزی قرالی پیش شیخ ابرسعید بیت 
اندر غزل خریش نهان خراهم بر دو لبت بوسه دهم 
چونش بخوانی» را خواند و چون شیخ نام سراینده را پرسید 
گفت سرود؛ٌ عماره است و در پی آن ابوسعید «با جماعت 
صوئیانبهزیارت خاک عماره شد .» نقل برخی اشعار عماره در 
لفت فرس و دیگر فرهنگ‌ها به عنوان شاهد شعری مبین آواز؛ او 
در سده‌های پنجم و ششم هجری است . اگرچه از عماره اشعار 
فراوانی به جا نمانده « ولی همین اندک نیز ذوق سرشار و 
نازک‌اندیشی او و قدرتش در ابتکار و اختراع مضامین لطیف و 
تشبیهات بدیع رانشان می‌دهد. از ییات پراگندذ او روی هم رفته 
صد و چهار بیت در تذکره‌ها و فرهنگ‌های لغت آمده است 


منایع :اور اوعد ۰ 1۶۷/۱ ۰۷۱۲/۲ ۱۷۱۵ بهارستان 1۱۸۴ 


پبشاهنگان شم فارسی , ۱۱۸۹ ریخ ادیات در ایران ‏ ۰۲۵۲/۱ 
۰۵۵ ترجمان الاغه ۰ ۰۲۸ ۱۲۵ دازةامعارت آربانا: ۱۹۵۶/۵ 
مخ و مخوران » ۰۴۲ شاعران بی‌دیوان ۰ ۰۳۵۱ ٩۳۶۴‏ شانوان 
ختتصر رودکی ,1۶۰-۲۴۷ ممی الاشاب : ۱2٩‏ سم الصا 
۸/۲ مجموعا مقالات عای ال , ۱۳۳۳-۳۲۷ محزن انب : 
۹/۳ هفت اقلم :۱۶/۲ : حبیب آنلهی وید «عمار مروزی»: 
)شاه سال بیست و هشتم ‏ صص ۰۷۳۰ ۱۷۳۲ 


و - ۱9۵ موه 


دانشنابه 


عمان الطب ( :هه )/ عمان الب فی شرح میزان الطب ب 
کتابی به فارسی در پزشکی ‏ نوشتهٌ محمد شریف فرزند محمد 
نیاز بخارایی نقشبندی ( سد؛ سیزدهم هجری ) . این اثرگزارشی 
از کتاب میزان الطب محمداکبر ارزانی است ؛ که در ۱۲۵۹ق 


تألیف شده است . نسخة دست‌نویس آن به شمارة ۲۹۰۶ در 
اسی فرهنگستان علوم جمهوری 
آزیکستان نگه‌داری می‌شود . 


کتابخان؛ موسسهٌ خاور 


مایم :ینورد کایهای فارسی ۰ ۱۳۵۹۳/۵ مجموعاًنستخههای 
خطی فارسی فرهنگتان علوم جمهوری ازبکستان ۰ ۱۳۳/۱۰۶ 
| 


معصومی 


عمد التراریخ خاقانی ( اهقوتده 2 عاماسههه ) کتابی 


به فارسی در تاريخ عمومی ر تاریخاقغانستان ؛تألیف میرربیع 
فرزند میرنیاز حسنی حسینی . این کتاب که به فرمود؛ احمد شاه 
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عمرائوف 


درانی ( ۱۱۶۰ - ۱۱۸۷ق ) امیر افغانستان و گویا در ۱۱۷۰ق 
تألیف شده » به رویدادهای مهم از آضاز آفرینش تا 3۱۱۶۴ 


پرداخته و در یک دیباچه و هقت باب ندوین شده است . میر 
آفریدههای خداوند 
ان او . فرزندان نوح (ع) ۰ چنگیز ( ۶۰۳ - 
۳۴ ) و فرزندانش » شیبانیان , اشترخانیان ؛ برخی پیامبران و 


ن خامه ؛ خرد» جان و آتش . 


پادشاهان همروزگار آنان ؛ مسحمد (ص) و خلفای راشدین و 
ساسانیان » تیمور گورکانی ( ۷۷۱ - ۸۰۷ ) و فرزندانش و 
نادرشاه افشار ( ۱۱۳۸ - ۱۱۶۰ق ) و جانشینان ار سخن رانده 


نیازخان حاکم بلخ و احمدشاه ؛ 
پایه‌گذار دولت درانیان در افغانستان آگاهی داده شده است . 


است نیز در این کتاب درب 


دست‌نویسی از این کتاب به شمار؛ٌ ۲۰۳۰/۱ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و نسخذ دیگری به 
شمار؛ 1876 8( ۲۹۵۶ف ) در آکادمی علوم لنین‌گراد نگه‌داری 
می‌شود. 
ماع : ادیات فارسی بر بای یت استوری : 4۶۴۴/۲ فهوست. 
دست‌نویی‌های شرفی فرهنگسنان علو ابیکستان , 1۵۴/۱ 11۵۵ 
فهرست نحخه‌های خی فارسی : ۱۴۳۶۵/۶ فهرست نمفه‌های خطی. 
خارسی اشتتوی آثر خعی تابیکنتان ‏ ۶۳/۱ 


فبادیانی 


عمرائوف ( 009۳0006 ) ؛ مسعد انشا روستای راست قلعه در 
بدخشان ۶۱۹۳۰ - + نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۵م 
دور زبان و ادبیات فارس - تاجیک را در دانشگاه دولشی 
تاجیکستان به پایان برد . پس 
در آن دانشگاه سرگرم شد . در ۱۹۶۷ با نوشتن 


آن به تدریس تاریخ ادبیات 


فازین با 


این یمین فریومدی و ستلا تین آثاد 
ام دکتری در زبان و ادبیات فارس - تاجیک 
گرفت . وی بیشتر دربارُ تاریخ ادبیات فارس - تاجیک در 


پایننامه‌ای تحت عنوا 


مسوب به او 


سده‌های چهارم و پنجم هجری پرداخته است . از آثارش : ابن 
یمین فزیومدی ( دوشنبه ؛ 2۱۹۶۶ ) ! اهمیت تاربخی مقطعات ابن 
یمین ؛ در مجموعا مسله‌های فیلولوزی تاجیکه ( دوشنبه ؛ 
۲ 
نیع :عالمان داندگاه: 1۳۱ 
ملاحمد 


عمر بخارایی ( لقمقدهاعهسه )» سد سیزدهم هجری ‏ شاعر 


عمر خرم آبادی 
تاجیک . گویا در بخارا می‌زیسته یا دست کم مدتی در آن‌جا بوده 


وبه طریقةً 


یه ارادت داشته است » چه ؛ یکی از 


جیم‌بندهای او دربارة خواجه بهاءالدي ی ( ۷۱۸- 


۱) است . دو نسخة دست‌نویس از دیوان عمر» که در 
بردارندة قصاید. غزلی ب القباییقافیه: رباعیات ‏ 
جیع‌بندها ‏ مثنوی‌های کوتاه. قطعه ماد تریغ 
و آثاری در بحر طویل است ؛ به شماره‌های ۱۸۲ و ٩۴۱‏ در 
کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . آغاز آن 
چنین است : «سخن نخست چو جا در سریر عزت یافت -زروی 
فخر شده جبرئیل در پایش 

نیع : فورست دست‌یی‌های شوقی در آکادی علم تابیکسان : 
۲ هرس نسخ خی فارسی انستتوی آنار خی تابیکسنان . 
۱ 


سصومی 


عمرین مسعود پرهائی ( تسقطمقهه همه 
تاجالدین عمر بین مسعود بن احمد بن عبدالعزیز بن مازه 
4 » دانشمند دینی و شاعر ایرانی . از خاندان مازه بود که 
پیگوای حنفی مذهبان بخارا بردند . عمر بن مسعود نیز لقب 
صذرالشریعه داشت . او همروزگار سلطان قلج ارسلان عثمان از 
شاهان آلفراسیاب بود . در دربارآنان می‌زیست و اشعاری در 
ستایش آنان می‌سرود . محمد عوفی که شاگرد وی بود؛ 
می‌گوید که عمر بن مسعود در سال‌های جرانی از سر تنوع و 
تفریح رباعباتی می‌سرود که بسیار زیبا برد و پس از چندی در 
زبان‌ها افتاد و مشهور شد .کتاب خلاصة الحایق لمافیه من اسالیب 
الدفلیق از برالقاسم عمادالدین محمود بن احمد فارابی» به نام 
او نوشته شد . در لاب الا لاب مجموعه‌ای از رباعیات او آمده 
۳ 
منایع :ریخ ادیات در ابا : ۸۳۳/۲- ۱۸۳۲ ارخ بهنی, جاپ 
نیسی ۰ ۱۳۳۹/۳ ۱ میج گلشن ۰ ۲۹۴ ۱ لباب الالسیاب ۰ ۰۱۶۹/۱ 
۲ مج اقصحا: ۱۲۶۲/۱ مخز زا :۱۴۰۰/۴ هفت 


۱۵۸۴۰۴ 
ضیایی 


عمر خرم آبادی ( [254ه۳-هحمحهسه ) | الجرنابادی , فرزند 
محمد » سد؛ ششم هجری : شاعر فرارودی . تها میدیم که در 
سمرقند می‌زیست. اما به سیب تهی‌دستی به خراسان کوچید و 
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عمروف 


سرانجام در بلخ نشیمن گزید . در منایع از وی چندین رباعی و 
شعری در مدح سلطان سکندر آمده است . این بیت از او است : 
«هر لحنظه که با غم تر هم خانه شوم -بر شمع امید وصل پروانه 
شوم 

ماع :لباب الاب ۰ ۰۲۰۱/۱ ۱۲۰۳ مخز الا , ۲۳۰/۳ 


۱ نت 


۰ هفت الم : ۱۵۳۰/۳ ۱۵۲۱ 


رقی 


عمروف ( ۰۳۵00۲ ) ؛ سعیدامین » متخلص به جلا؛ خجند 
۵ - 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۸م رشتة فیزیک را در دانشگاه آموزگاری 
خجند به پایان رساند . از ۱۹۶۶ تا ۶۱۹۷۱ به تدریس در 


شاعر ؛ نمایشنامه‌نویس و روزنامه‌نگار 


مدارس شهرهای پنجکنت و خجند پرداخت . از ۱۹۷۱ تا 
۷۲ مشاور ادبی کانون نویسندگان تاجیکستان 
۳ -۱۹۸۳م۰ مسئول ادبی تآتر پوشکین در همان شهر بود 
پس از ۶۱۹۸۲ به روزنامه‌نگاری پرداخت . وی در آثارش کار و 
زندگی مردم تاجیک را دست‌مایه کرده است و نیز نمونه‌هایی از 
آثار نویسندگان شوروی را بهتاجیکی برگردانده است . برخي اژ 
نمایشنامه‌های وی در تآترهای خجند و کان‌بادام به نمیشن درا 


خجند و از 


آمده‌اند . وی ۰ شعرهای شاخران نام‌داری مانند لرمانترف + 
پرشکین و الکساندر بلوک را از روسی به تاجیکی برگرداده 
است . مجموعةٌ شعرهای عمروف با ام‌های آوای غزل ؛ وسعت 
آرزو و جز آن چاپ و منتشر شده‌اند. 
منبع :دننام خجند :1۵۸ 
مشکورزاده 


عمروف ( 00706 ) . سلطان عمرویچ : خجند ۱۹۰۸ - دوشنبه 
۴ فیزیکدان تساجیکستانی . در ۶۱۹۲۷ آمسوزشگاه 
آموزگاری تاشکند و در ۱۹۳۱ دانشگاه دولتی سمرقند را به 
پایان رساند .از ۱۹۳۲ رئیس دانشگاه آموزگاری تاشکند : در 
۱۹۴۲۳-۲م و ۱۹۵۰-۱۹۴۵ رئیس دانشگاه دولتی آسیای 
میانه : از ۱۹۲۳ آکادمیسین آکادمی ( فرهنگستان ) علوم 
آزیکستان » در ۱۹۴۳ - ۱۹۴۵م معاون رئیس کومیسران خلق 
آزیکستان , در ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷م رئیس پژوهشگاه فیزیک و 
تکنیک فرهنگستان علوم ازبکستان , از ۱۹۵۷م آکادمیسین 
آکادمی علوم تاجیکستان و در ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ ری 
فرهنگستان عسلوم تساجیکستان بسود . وی کمیته‌ای وب 


اد فارسی د 


لرژی ( اصسطلاح‌شناسی ) در فسرهنگستان عسلوم 
جیکستان بنیاد نهاد که به وضع اصطلاحات علمی در 
جیکستان کومک بسیاری کرد است . پژوهش‌هایی در ۹ 
علم . از جمله آثار ایین سینا کرده است . عمروف یکی از 
پرآوازه‌ترین فیزیکدانان شوروی و به ویژه آسیای میانه بود . 
مژسسات علمی و فرهنگی بسیاری در تاجیکستان و ازیکستان 
بنانهاد و کارشناسان بسیاری تربیت کرد . وی شعر نیز می‌سرود 
و از روی برخی شعرهای ازیکی او سرود ساخته‌اند . در 
نمایشنامه‌ویسی نیز ذوق‌آزمایی کرده است . اولس ۰ ادلی[ 
یگ آدم نامعلوم ؛ دختر در تخاب شوهر و فیلسوف خندیده 
: دوستی ابدی ( استالین‌آباد » 
۸ ) + انکاف علم در تاجیکستان ( استالین‌آباد» 402۱۹۵۹ 
آار متخ ( تاشکند : 6۱۹۷۸) 

منابم: دایرخالسعارف شوروی تابیک ۰ ۰۲۸۵/۷ ۱۲۸۶ سلفاان 


یشنامه‌های او است . از آثارش 


مروت :۰( 1۹8۴-۱۹۰۸ )۰ دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۵ +مرد نگ فا » 


اتورسوزراده: دوشنبه ۰ ۱۹۶۷ 


عمعق بخارایی ( دتقدهنم: 


۵ » ابالتجیب شهاب‌الدین + 
کارا ح ۲۴۰ ۵۴۲ق » شاعر ایرانی . در زادگاهش برآمد و در 
شهر ادب آموخت + سپس به سمرقند رفت . در دربار 
فرمانروایان قراخانی : مانند خضرخان ابراهیم » احصمدخان بین 
خضرخان ( ۲۷۳ -۴۸۲ق ) و ارسلان‌خان محمد ببن سلیمان 
( ۴۹۵ - ۵۲۲ )از احترام و توجه فراوان برخوردار بود و در 
دربار خضرخان لقب امیرالشعرایی یافت . از شاهان سلجوقی 
با سنجر رابطه داشت و در ۵۲۴ق که ماه ملک خاتون دختر 
سنجر درگذشت ۰ سلطان سلجوقی وی را نزد خود فراخواند تا 
مرلیه‌ای برای دخترش بگوید . عمعق را شعرای بزرگ معاصر 
او » مانند سوزنی و انوری ؛ استاد سخن خوانده و ستوده‌ند . 
فرزند عمعق نیز شاعر بود و حمیدی تخلص می‌کرد و با سوزنی 
مهاجه داشته است . عمعق در انواع صنایع بدیعی چیره‌دست 
بود و در اشعارش ‏ به ویژه قصاید به صنعتگری تمایل داشت 

نیز مضامین فلسفی و علمی در اشعارش فراوان استکه این 
خود دلیلی بر تسلط وی پر ادب » علم و فلسفه است . برخضی 
تذکرنویسان پوسف و زلیخایی بدو نسبت داهن که اکنون در 

ت بود :ما تنها ۶.۵ 


ت . دیوان وی در هفت هزار 


صد و چهارده 


ت از آن باقی مانده ! 


آبای ان 1۴ 


عنایت بسفارایی 


منبع : تریخ یات بان : شفق : ۳۳۳ ۱۳۳۵ ارخ ادبیات در 
ایا + رییکا + ۱۳۰۹ تایخ در ایرن : ۱۵۳۵/۲ تاریخ یات فارسی , 
انه ۰ ۱۱۱۷ تاریع وان کریج , ۵۳۰-۵۲۹/۵؛ تاریخ هقی :اپ 
نقیسی » ۲/در صفحات فراران + ریخ در یبن ۰ ۵۳۵/۲؛ تریغ 
نظي و ره ۹۶/۱- ۱۹۷ نذکرةالشهراه: ۵۲ - 1۵۷ چهارمقاله 6۳ - 
۷۴ داثرةالسمارف آریانا , ۹۶۱/۵؛ دیوان عمعق بخارايي , تبریز : 


۷ش ۱ سخن و ستوران, ۲۳۹۰۲۳۷ :باب الاب , ۱۸۱/۲ 
مجح القصسا. ۳۲۵/۱: مینکب چابیفارسی و عوبی ‏ 2۴۲۶/۲ 
۷ نون ادیات تابیک ۰ ۲۹ ۰ ۳۲ اهفت فلع ۰ ۱۵۸۷/۳ - 
س 


| 


رسولی 


عنایت بخارایی ( نعقدهطعتهرقهء ) ؛ ملاعتایت‌الله, 
اجیک . اصلش از دیلم بود . در بخارا زده 
شد . وی برادر کرامتالله دلکش بخارایی است . جوانی فاضل و 
خرش طبع بود و غزل را نیکر می‌سرود . به گفتة برخی منایع 
شمس‌الدین مخدوم شاهین در سوک عسنایت شعری سروده 
است با این مطلع : مچون مه به دور چرخ » همر آن کس کمال 
یافت - جز کاستن از او نتوان چون هلال یافت » عنا 


- ۱۳۰۳ ۰ شاعر تا 


۳ 
جوانی جان سپرد . مجموعة غزلیات او در جُنگی به شمارا 
۱ در کستابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود. نمونه‌ای از شعر او است : «خواهم که ناله‌ای برسانم به 
گوش یار -از ضعف چون کنم که به جابی نمی‌رسد .» 
منایع :نارای عدی , ۱۶۵ ۱۱۶۹۰ تک رای سحنرم 
۵ ۲۶۸ ! میج گلئن : ۱۲۹۴ فهرست شحخههای خی فارسی 
انستنوی آشار خطی تابیکنتان ۰ ۰۳۲/۲ ۰۲۸ ۱۷۵ فهرست 
دست‌نزس‌های ثرقی در آکادمی علومتابیکستان . ۵۲۷/۲ : نون 
ادیات تابیک , ۲۱۸۰۲۱۶ 


سصونی 


. تصرالدینوف -> تصرالدین 


عنبر بخارایی ( ات8تمههعتعفعه ) ملامحمد شریف 
بخارایی ۰ -۱۹۱۴ع شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . نیاکانش 
پیش عطاری داشتند و وی نیز به این سبب تخلص عنبر را 
برگزید . دکان وی محل گردهمایی دانشمندان و ادیبان زمان 


عنقایی بخارایی 


بود . گرچه خدمت دربار نکرد : اما گه‌گاه مدایحی برای امیر و 
درباریان می‌سرود که از آن جمله است قصیده‌ای به مناسیت 
بازگشت امیر عبدالاحد ( ۱۸۸۵ -۱۹۱۰م ) از سفر روسیه . وی 
در سرایش ماد؛ تاریخ و معما ماهر بود و تذکرهنویسان نیمة دوم 
سد؛ نوزدهم و نیمه یکم سد؛ٌ بیستم میلادی ؛ وی را به داشتن 
این هتر ستود‌اند . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان او به شمارژ 
۴ کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شرد 
نیع : تصحة لاحاب ۰ ۱۱۱۸ تسذکاراشمار, ۱۳۱۸۰۳۲۷ 
تذکوفاشعرای عجدی ۰ ۱۸۸ - ۱۱۹۰ تذکرةالشهرای محنرع ۰ ۲۶۰ - 
۵ ؛ دایسرةالسهارت ادسبات و صسنعت تابیک ۰ ۱۱۵۲/۱ 
دایرةاسعارت شوروی تابیکک , ۱۷۵/۱ 4 فهرست دست‌نوس‌های 
شرقی در آکادمی علوم ناجیکستان , ۱۵۱۸/۲ فهرست نسخه‌های خی 
قارسی انسیتوی آذار خی تابیکستان ۰ ۱۲۰۱/۱ گنج زرافان , ۵۵ 
۶۲+ نو یات تابیکن ۰ ۲۳۱-۲۲۸ 


عندلیب فرغانی ( اصقوهمطالهفهه )۰ 


نوزدهم میلادی ؛ 
شاعر تاجیک . در فرغانه زاده شد . به ترکی نیز شعر می‌سرود . 
عتدلیب اشعار خود را در دیوانی فراهم آورده که نسخه‌ای از آن 
به شمارة ۱۰۲۷/۳ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازیکستتان نگه‌داری می‌شود . در فهرست مشترکل نسخه‌های خطی 
فارسی پاکستان , از سراینده‌ای با تخلص عندلیب یاد شده است 
که گمان می‌رود همین عندلیب باشد 


منابع : ضهرست دست‌نویس‌های شرقی پیژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان ‏ ۲۹۵/۶ ۱ فههرست مشترک نسمنه‌های 
خطی فارسی پاکستان: ۱۱۴۴۳/۸ ۲۱۹۳/۹! فهرست نسخه‌های خطی. 
فارمی انستیتوی آ۵ر خطی تابیکستان , ۰۳۹/۲ ۰۲۶ ۱۶۰۱۵۸۰۵۶ 


۶ 


ت‌آتشین 


عنقایی بخارایی ( ا#دفده‌طهدقوعه ) : سلا فتح الله فرزند 

مسیحای بایسونی » سده نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . 
شاعر بود و مسیحا تخلص 
می‌کرد . تذکره‌نویسان » از جمله نعمت‌الله محترم که پیست و 
پنج بیت از اشعار عنقا را در تذکر‌اش آورده ؛ وی را به داشستن 
طبع خوش و ذوق سرشار ستود‌اند . نمون‌هایی از اشعار او در 
تذکره‌ها و بياض‌ها به یادگار مانده است. 


پدرش که پيشة قضاوت داشت » 
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عوض محمد مصر 


ماع :تک رای عجدی , ۱۸۲ تذکة رای سح 18۸ - 
۷۰ دیمان ادیات و صنمت تابیکد ‏ 1۶۴/۱ 4 فهوست. 
دست‌نویس‌های شرفی در آکادسی عم تابیکنتان . ۵۳۱/۲: فهرست 
نه‌های خطی فرسی اسیتویآلر خطی تابیکنتان :۳۹/۲: ۰3۶ 
۵۶ ۵۸ ۰ ۱۶۲ زراشان ۶ 


عوض محبد مصوّر ز موه موه 


-خجند ۱۲۶۹ق شاعر و خرش‌نویس تاجیک . در خانواده‌ای 
شاعر و دانشمند به دنیا آمد و از خویشان محمد لسانی خجندی 
(-۱۲۶۸ق ) بود . خوش‌تویسی و دانش‌های ابتدایی را در 
خانواده فراگرفت . سپس مدرسة کوکلتاش بخارا را بسه پایا 
رساند . پس از آن به خجند بازگشت و چندی ریاست شهر به 


دست او بود . زمانی به استادی و خوش‌نویسی مدرسة نمازگاه 
خجند پرداخت . وی دیوان شعر تازل خجندی و غنی کشمیری 
را خوش‌نویسی کرد . نسخه‌هابی دست‌نویس از این دیوان‌هابه 
شماره‌های ۵۰۵/۱۱و ۱۰۳۳ در ذخیرة دست‌نویس‌های آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . اثری بهنام مجموعة اللطابت 
که مجموعه‌ای از نظم و نثر شاعران و نویسندگان متصوف ات 
به شمار؛ُ ۲۳۲ در انستیتوی آثار عطی تاجیکستان نگه‌داري 
می‌شود . گردآورندة این اثر که عرفی محمد نام دار شاید همين 
عوفی محمد مصور باشد 

مایع : ادیات تابیکک در نس دوم عمو هجده و اول عمر نوزده : 

٩‏ ۶ داننام خجند ۰ 1۸۰ دابفالسعارت ادسیات و صنمت. 

تابیک : ۱۲۳/۱ فهرست نیح خطی فارسی انستتوی آلار خطی 

تابیکستان ۰ ۳۹۵/۱ 

م,شکورزاده 


عوضوف ( هه ) آناگلدی ۱۳۲۲ش - ۰ 
ایران‌شناس ترکمنستانی . پس از تحصیلات مقدماتی » وارد 
دانشگاه دولتی ترکمنستان در عشسق‌آباد شد و در رشتة 
خاورشناسی تخصص یافت . مدتی معلم زبان‌های فارسی و 
ترکمنی بود . او دورة قوق لیسانس را در دانشکدة خاورشناسی 
دانشگاه دولتی لنین‌گراد به پایان برد . در آن دانشگاه با دانشمندان 
برجستة روسی از جمله میخائیل بوگولیوف و الکساندر 
برلدیروف و بلیایوف و پتروشفسکی همکاری کرد . در ۱۳۵۶ 
تا ۱۳۵۹ش در بخش روابط عمومی کارخانة ذوب آهن اصفهان 


عوفی بخارایی 


مترجم کارشناسان روسی بود .آتاگلای عوضوف به زبانهای 
ترکمنی » روسی و فارسی تسلط کامل دارد. پیشتر تحقیقات 
وی در زمینه‌های لقت‌شناسی » تاریخ » زبان و فرهنگ است و 
مقالات او به زبان‌های ترکمنی و روسی است . او دربار 
واژه‌های ترکمنی و زبان فارسی پژوهش کرده است . همزمان با 
تحقیقات علمی در فرهنگستان علوم ؛ برای کارشناسان و 
خاورشناسان و در دانشگاه دولتی ترکمنستان برای دانشجویان 
زبان فارسی تدریس می‌کند . وی حدود صد و شصت کار 
تحقیقی و اثر علمی دارد . 
منبع: «ارانشناسان جمهوری ترک‌شسنانه ‏ نم ارس » سال 


دوم شمارة ۶ زستان ۱۳۶ش و ص ۱0۸ 


عوفی بخارایی ( :0۳:6100۵:09 ) : شرف‌لدین ابوطاهر یحیی 
پن طاهر پن عشمان عوفی ؛ سد؛ ششم هجری » عالم و شاعر 
فرارودی . تیای محمد عوفی ۰ ملف تذکرذ پرآوازٌ یاب الالاب 
است . در علم حدیث و انساب و رجال استاد بوده است 
نراده‌اش محمد عوفی می‌تویسد : «در شرح شمایل و نشر 
قضایل او زیادت بسطی نمی‌رود از جهت نهی تهمت ریا ..م 
ببابراین» مولف لاب اباب برای جلوگیری از شائبه ریاکاری : 


آگاهی‌های بیشتری دربارْنبای خود نمی‌دهد و تنه بیاتی از او 
من آوره؛ این رباعی از ار است : «گیرم که به حیله شب و شبگیر 
کنی با موی چو شیر خویش چون قبرکنی /با یر در حجره 
چو زنجیرکنی - آن خرزة مرده را چه تدییر کنی؟ه 

نیع :ریخ نظع و نار ۱۹۹/۱ اب اب ۱۱۷۹۰۱۷۸۱ 


نامه , ۰۵۶۳/۳ ۵۶۴ 


شریفی 


عرفی بخارایی ( 0۳850224 ) . نورالدین | سدیدالاین 


محمد پن محمد » ز ۶۳۰ تذکره‌نویس ‏ ادیب و شاعر ایرا 


در بخارا زاده شد . نسب وی به عبدالرحمان + 


مشهور ه می‌رسد . خاندان وی از فضلای فرارود بودند و نیای 
وی امام ابرطاهر یحبی بن طاهر از دانشمندان مشهور روزگار 
خود بود و در علم حدیث و معرفت انساب عرب و اسامی 
رجال مهارت داشت . عوفی در زدگاه خود به تحصیل علوم 
آدبی ؛ عربی و حدیث پرداخت . پس از فراگیری دانش در 30٩۷‏ 
به دربار سمرقند رفت و عهده‌دار دیوان انشای شازاده قلج 
ارسلان پن قلج طمغاج‌خان (- ۶۰۹ق ) شد . حدود ۶۰۰ق به 
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عهدی ؛ احمد میرامین‌زاد: 

خوارزم و سپس به خراسان کوچید . در ۶۰۳ق در نیشابور بود و 

با بزرگان آن‌جا نشست و برخاست می‌کرد . تا اواخر پادشاهی 

سلطان محمد خوارزم‌شاه ( - ۶۱۹ق )۰ عوفی در خراسان ؛ 

قرارود و سیستان سفر کرد ؛ با بزرگان آن‌جا دیدار کرد و به 
7 


رژ روایت حدیث 


گردآوری اطلاعات پرداخت و از برخی 
و وعظ گرفت . پیش از استیلای مفولان بر فرارود ؛ به بخارا 
بازگشت و چون آواز؛ هجوم مغول را شنید از ره خراسان » 
غزنه , سند و گجرات به لاهور رفت و به خدمت عین‌الملک 
فخرالدین حسین اشعری ۰ وزیر ناصرالدین قباچه ( - ۲۵عق ) 
پیوست . در ۶۲۵ق که ناصرالدین قباچه به دست شمس‌الدین 
التتمش ؛ بنیادگذار دودمان شمسیه ؛ شکسته شد . عوفی به 
همراه دیگر خادمان قباچه به خدمت التتمش درآسد و از 
نزدیکان وزیر وی ؛ نظامالملک قوام‌الاین محمد بن ابی سعد 
نیدی ‏ شد . عوفی چندی در کمبی ( کمبایه ) منصب تضا 
از ۸5۶۱۷ ۶۳۰ق که در هندوستان تشیمن گزید به تألیف 


سه اثر پرداخت و دو اثر از آن‌ه از با ارزش‌ترین آثارادبی فارسی 
بز داشت و اشعاری از وی به یادگار 
ندگی وی هیچ آگاهی در دست 
نیست . از آتارش : اب الاب * در دو جلد که در ۱۸عق به نم 
عین‌الملک فخرال‌دین حسن اشمری تألیف کرد ( لیدن ‏ 
۶ تهران ۰ ۱۳۳۵ ش ) + جوامع الحکایات و لمع الروایات*: 
در چهار جلد که به نام نظمالملک قواءالدین محمد بن ابی‌سعد 
جنیدی تألیف یافته است ( تهران » ۱۳۳۵ش ) + توجما الفرج 
بعد الشدة ابوعلی محسن بن علی بن محمد بن داود التترخی 
(-۳۸۲ق ) که در ۶۲۰ق ترجمه آن‌را به پایان برد اما از ترجمة 


این‌کتاب اثری در دست نیست + دیوا شعر ( تهران: ۱۳۳۹ش ) . 
منایع :لیات کلاسیک فارسی , ۱۶۱ - ۱۱8۲ تریغ ادیات وان + 


راون ۰ ۱۶۲/۲ - ۱۶۶ ؛ اریخا 
تریغ اران کسبريج ۰ ۵۸۰/۵ ۱۵۸۱ تاریخ تذکرههای فارسی . 
۱۸۶-۲ تاریخ مفول , ۵۱۸۰۵۱۶ تاریخ نظم و شر: 1۹۸۰۹۱۷/۱ 
دازتالسمارف آریانا ,۰۲۸۰/۴ ۱۴۸۱ ریحانة لادپ : 2۱۴۰/۳ 
۱ مجموعد سخترانی‌های نخستین سمیار پیوستگی‌های فرهنگی 
رن و شب فره ۱۲۳/۲ من کب چاپیفارسی و غربی» 1۷۶/۵ 


در ایا ۰ ۱۰۲۶/۲ ۱۰۳۰۰ 


۷ خان ملک : «در تصحیح حراشی لباب الالباب و کلمط 
ابخازه ‏ ارسفان: سال دهم صص ۲۹۲ ۲۹۶: گوهر» سال سوه 
شمار؛ ۰۱ صمی ۰۳۸ ۳۵: نصرللهپورجرادی » «نقد فلسفی شعر 


شمارف ۱۲ ۳۶۶اش : 


از نظر عطار و عوفی» ‏ سارف : دور 


عیسی بخارایی 


اصص ۱۱۸-۳ محمدسلیم مظهر : «فارسی‌سرایان مهاجر در دور 
سلاطین مملوک» ‏ نا پوسی : سال جهارم شمارذ ۰۲ تابستان 
۸ش + صص ۱۲۰-۱۱۹ :له بخش پروهی ‏ ابوعلی سیته» 
هلال اج ۰۳ ش ۲ مرداد ۱۳۳۴ش + ص ۲۳+ حییب یفمایی » 


«دولت بی‌خون له یضا: سال یستم ‏ شماره ۰۴ یر ۱۳۴۶ش ۱ 
صص ۱۲۰۲۰۲۰۱ 
ها - 3017 ماما 
دانشنامه 
عهدی , احمد زاده - محوی 


عهدی بخارایی ( ن8فتهطع(/4:ظه ) » نورالدین محمد ؛ سد؛ً 
بازدهم هجری : شاعر تاجیک . در قصیده و غزل دست داشت و 
سخنش سنجیده بود . در شعر طیع بلندی داشت . نمونه‌هایی از 
اشعارش در تذکره‌ها به چا مانده است . 
منایع :ریخ نظم ور ۰ ۱۶۳۸/۱ دیتالسعارف ادمیات و صنمت 
نایک , ۲۱۲/۱ 
دبای 


عهدی قراکولی ( ااتسهوبتوناتاه )۰ مولانا نورالدین؛ 
8٩قشاعر‏ تاجیک . از مردم قراکول از تابع بخارا و از 
شاعران همروزگار حاضری بود و در معما و عروض و قافیه و 
فنون دیگر دست داشت و در سرعت فهم بلندآرازه بود . مردی 
بسیار وجیه و شیرین‌سخن و ظریف بود . در زمان اسفندیار 
سلطان به شهر سبز رفت و قصیده‌ای در ستایش وی گفت و 


صلت خوبی گرفت و به دیار خود بازگشت . اندک مدتی پس از 

آن در آن سامان درگذشت . وی در گونه‌های شعر مهارت داشت . 

در برخی منابع او را عهدی قراگونی و عهدی شیرازی نوشه‌اند. 
نیع :ریخ نظم و ره ۰۵۷۶/۱ تذکة رای مطربی :۱۵۶۷-۵۶۶ 
دانشمندان و سخی‌سرایان فارس ‏ ۱۷7/۳ روز روش ۰ ۴۸۷: ریاض 
ارف »آفتاب‌رای , ۱۵۳/۲ کاروان هند ‏ ۹1۳/۲ 1۹7۵ متحب 
اقواریخ . ۱۲۸۳۲۸۲/۳ حفت افلم ۰ ۲۳۹/۳ 


رشنوزاده 


عیسی بخارایی ( .۱6630 ) ؛ عیسی مخدوم فرزند ملانیاز 
مسحمد : مدرس بلخی ؛ بخارا ۱۸۲۹/۱۲۴۵ -همان‌جا 
۵ 2 / 6۱۸۸۷ » شساعر ۰ مسوسیقی‌دان و خوش‌نویس 
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عیسی بلخی , عیسی مخدوم فرزند ملا 


تاجیک . نسبت او را بلخی نیز نوشتهاند . پدرش از بلخ به بخارا 
کوچید و در آنجا مدرس شد . عیسی رباضیات : نجوم: علرم 
دینی و ادبیات فارسی تاجیکی و عربی را در مدرسه‌های 
زادگاهش آسوخت , سپس در روزگار آمیر مظفر منفیتی 
( ۱۸۶۰/۱۲۷۷ -۱۳۰۳ق | 2۱۸۸۶ ) حاکم ولایت چارجری 
شد. اما پس از چندی با دیدن فساد دربار از منصبش کتاره گرفت 
راز بخاراگریت 
روزگار می‌گذراند. وی پس از گزاردن حج به بخارابازگشت . در 
اواخر عمر ؛ امیر مظفر عیسی او را دوباره به دربار خواند و وی 
را مدرس مدرسة کلاید و سپس ملدرسة خواجه دولت کرد 
شش مقام ربا 2 


از آن پس گوشه‌نشین شد و با استتساخ کتاب 


لیسی در موسیقی چبیره‌دست بود 
می‌نواخت . می‌خواند و در این زمبنهتصنیف نیز می 
پایان عمر به همراه احمد مخدوع دانش مجلس‌های موسیقی 
برپا می‌کرد . در خوش‌نویسی ‏ تذهیب و مینیاتور نیز دست 
داشت . عیسی عالمی دانش‌دوست بود , در خانه خود یا جاهای 
دیگر به شاگردان درس می‌داد و این کار را برای تهی‌دستان 
رایگان می‌کرد . سراسر زندگانی او با تهی‌دستی گذشت . در شعر 
پیرو بیدل بود و از او به خوبی تفلید کرده است . دوست نزدیکن 


سودا و از نزدیکان و همفکراندانش بود. وی از شاعرانپیشرو 
آسیای میانه در سد؛ نوزدهم میلادی است . به تأثیر از دانش > 
مضمون‌های اجتماعی و اندیشه‌های مترقی بیدل را مرعشق 
خود کرد و به بیان ساده رو آورد. سروده‌های عیسی درونماية 
عرفانی درد .ثراو مصنوع است . رساله‌هایی در ریاضیات و 
فرایض تألیف کرده که باقی ن 
دشوار بیدل را بهنثر شرح کرده است . دیوان عیسی در دست 
نیست . از او هفتاد غزل ؛ سه قطعه : نه مخمس و دو رباعی و از 
آثار منشورش » یک مکتوب و حکایتی تملیلی در بباض‌ها و 
تذکره‌های سدء نوزدهم میلادی آمده است . کارمندان شعیذ 
خاورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان اشعار پراگند؛ عیسی را 


» است . وی برخی بیت‌های 


در دفتری گرد آوردند و از آن دیوانی ساختند . این دیوان به 
شمارهةٌ ۳۲۹۳/۵ در کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 


نگه‌داری می‌شود . 
منابع :ادیات فرسی در ابیکستان » ۶۵- ۰۶۶ 1۶۹۰-۶۸ اشعار 


عم مخدوع با مقدبة 


ییگ حییبوف , دوشتبه : ۱۹۸۲ 
تحفة لاحاب , ۱۱۲۰۰۱1۹ تشکاراشمار :۰۱۴۶۰۱۳۵ ۳۷۸ 
رای عیدی ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۸ : تذکرةلشهرای مت 
بر مار ارت کرت باقع لفق وی 


۲ کر 


عیشی حصاری 


ادیات و صنت تابیک ۰ ۵۲۱/۱- ۰۵۲۲ ۱۱۳۸/۲ دایةالعارش 
شوروی تابیکد ۰ ۳۲/۳؛ میری در ادبیات سدف سیزدهي , 4۲۹۲ 
نهرست دست‌نویی‌های شرقي آکادمی علوج تابیکستان , ۱۵۰۳/۳ 
قبرست مشترکت نسخه‌های خی فارسی پاگنتان ۰ ۱۱۴۴۳/۸ فهرست. 
شخ خطی فارسی اننوی آثار خی نابیکستان ۰ ۲۱۲/۱ + نمون 
ادبیات تیک : ۴۱۸ ۴۲۸۰ !ور غیایه : ۲۶ بادداشت‌های 


ی ۰ ۸۸-۸۲۸۱ 


عیسی بلخی , عیسي مخدوم فرزند ملا نیاز صحمد * عیسی 


بخاراسی 


عیسی رجب ( «هلهعقعا ) ؛ روستای گنگان در بخارا ۶۱۹۵۱ - 
. نویسندة ازبکستانی . در ۱۹۵۸م دورة دبیرستان را 


در زدگاهش به پایان برد . در ۱۹۷۶ از دانشگاه دولتی سمرقند 
بیکی فارغ التحصیل شد 
سپس یک سال به تدریس پرداخت . بیش از بیست سال در 
روزنامة ولایتی بخارای حقبقتی کار می‌کرد . از ۱۹۹۲م سردبیر 
ورام ولایتی بخارای شریت شد . از دوران دانشجویی نوشتن 
حگایه و آچرک را آغاز کرد . ثار او در نشریه‌ها و روزنامه‌های 
تاچیکضان و ازبکستان منتشر شده است . 


منیع:ادیان بضارای شریف : ۵4-۵۷ 


در رشتة زبان و ادپیات فارسی تا 


قیادبانی 


عیسی ساوجی > مسیح ساوجی 


عیشی حصاری ( ا60ه ۲3 ) ۰ -سرهند ۱۰۰۲ شاعر 
تاجیک . از مردم حصار بود .ما برخی او را میانکالیدانسته‌ند. 
در سمرقند درس خواند و به هند کوچید , در آنجا به دربار 
جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) راه یافت . در آغاز 
محنتی تخلص می‌کرد؛ اما به فرمان جلال‌الدین اکبر تخلص 
عیشی را برگزید . چندی نیز قاضی سرهند بود. دیوان غزلیاتش 
را خود مرتب کرد , اما اکنون در دست نیست . اشعاری از او در 
تذکره‌ها به جا مانده است.. 
نیع :ریخ نم وت :۱۵۹1/۱ نکر شعرایپجاب : 1۳۷۶ 
دایرةالمعارت ادیات و صنعت تابیک : ۰۲۴۸/۲ الذریع, 11۷۹/۹ 


روز دوشن ۰ ۱۷۱۸ سفزن النوالب ۰ ۱۹۲/۵- 1۱۹۳ متطب افواریخ ‏ 
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عیشی میانکالی 


۳۷/۳ نگارستان سح » ۱٩۲‏ هنت اقلم: ٩/۲‏ 
شکورزاده 


عیشی میانکالی -* عیشی حصاری 


عینی ( هه ۰ صدرالدین سعید مرادزده تومان غودوان ( بخارا ) 
۸ - دوشنبه ۰۶۱۹۵۴ نویسنده و پژوهشگر تاجیکستانی . 
در 6۱۸۸۹ پس از آنکه پدر و مادرش به بیماری وبا درگذشتند» 
به بخارا رفت و به تحصیل پرداخت . پس از چندی , به خن 
شریف‌جان مخدوم صدر ضیا که انجمن ادیبان روشتفکر آن 
روزگار بود ره یافت و با شاعرانی چون ملا نذرالله لطفی ۰ 
صادق خواجة گلشنی ‏ عبدالله خواجه 7 
مشتافی » میرزاعلیم سامی بوستانی و محمد صدیق حیرت 
آشنا شد . از ۱۸۹۳ سرودن شعر را آغاز کرد و با تخلص‌های 
سفلی » محتاجی و جنونی و از ۸۱۸۹۶ با تخلص عینی شعر 
می‌سرود . در ۱۹۰۶ تحصیلات خود را به پایان رساند و 
مترجم مکتب جدید تاتارها شد ؛ بدین گونه که گفته‌های 
مسعلمان تاتار را برای دانش‌آموزان به فارسی تاجیکی بر 
می‌گرداند . در ۱۹۰۷ با یاری عبدالواحد منظم ؛ مکتبی(با 
اصول نوین بنیاد نهد .در ۱۹۰۹ کتابی درسی به نام تهذیچ 
الصییان * را نوشت که در ۱۹۱۷م تکمیل و تجدید چاپ شد.. 
پس از آنکه امرای وقت وی را از کار تدریس بازداشتند ؛ در 
۵ - ۱۹۱۶م در کارخانة نب قزل تپه کار کرد ! اما دیری 
نگذشت که امیر از نفوذ عینی بر کارگران هراسید و وی را به کار 
تدریس بازگرداند . چندی بعد . فعالیت ادبی خود را در بخارا 


+ ملابرمان 


پی‌گرفت و اشعار خود را در مجله‌های آینه و شورا به چاپ 
رساند . در ۱۹۱۷ به فرمان امیر عالم‌خان ( 6۱۹۲۰۰۱۹۱۰ ) 
دستگیر و شکنجه شد. تا این‌که به دست سپاهیان روس رهایی 
یافت ؛ اما برادرش ۰ خواجه سراج‌الدین کشته شد . همزمان با 
انقلاب اکتبر ( ۱۹۱۷م ) در سمرقند و تاشکند روزگار می‌گذرا 
و اشعار و مقالاتی چند به حمایت از انقلاب در مجله‌های شعله 
اننقلاب ( ۱۹۲۱-۱۹۱۹ ) و صدای زحمتکشان ( ۱۹۱۸ - 
۱) به چاپ رساند .تاریخ امیران من 
پاورقی در مجلة شعلهانتلاب و در ۱۹۲۳م به صورت کتاب 


بخارا را به صورت 


منتشر کرد . در ۱۹۲۰ کتابی به‌نامموادها راجع به تریخ انقلاب 
بخارا تألیف کرد که به دست پان ترکیست‌ها از میان برده شد 
وی در ۱۹۲۶ باری دیگر اين اثر را به زبان ازیکی منتشر کرد 


پس از پیروزی انقلاب در بخارا ( ۸۱۹۲۰ )؛ به تشر روی آورد . 
در ۱۹۲۲مکتابی به‌نام قصذ جلادان بخارا تألیف کرد که در مجلً 
اپ به چاپ رسید . عینی در اين اثرکشتار روشنفکوان را که 
با اسم «جدید کشی» در ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ به فرمان امیر عالم‌خان 
در بخارا و قلمرو آن صورت گرفت » دست‌مایه قرار داد . وی در 
ار خود تصوبری از ستم امیران وقت و دگرگونی ناشی از 
لاب اکتبر و بیداری مردم ارائه می‌نماید . در ۱۹۲۶م تذکر 
شون ادیات تاجیکک را منتشر کرد که پس از چجاپ به فرمان 
رهبران حزب و دولت شوروی از پخش آن جلوگیری کردند . در 
۷ مدنی زندانی بود . در ۶۱۹۴۳ به عضویت افنتخاری 
فرهنگستان علوم تاجیکستان در آمد و در ۱۹۴۸م دکتری 
افتخاری ادبیات دریافت کرد . در ۱۹۵۱ عضو وايستة 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بود و در ۱۹۵۱ -۱۹۵۴م به 
رباست این فرهنگستان برگزیده شد . در سال‌های پایانی دههٌ 
چهل بادداشت‌ها را ألیف کرد که جلدهای اول و دوم آن در 
۷ - ۸۱۹۴۸ ؛ جلد سوم در ۱۹۵۰م و جلد چهارم آن در 
۴ به چاپ رسیده است . چرن درگذشت پیکرش را در 


پارکی که به‌نام خودش نام‌گذاری شده است ؛ به خاک سپردند . 
آثار پسیاری از او در زمینه‌های گوناگون ادبی ؛ هنری: موسیقی : 
تازیخی و جز آن‌ها به یادگار است . صدرالدین عینی را بنیادگذار 


ادپیات نوین شوروی تاجیک دانستهاند .از آارش : مجموعة 
شعر اخگر انقلاب ( 2۱٩۲۳‏ ) ؛ آدینه ( 2۱۹۲۷) ؛ داخونده 
(۶۱۹۳۰)؛ غلامان ( ۶۱۹۳۴ ) ؛ مجموع؛ اشعار یادگاری 
( 2۱۹۳۴ ) ؛ مککب کهنه ( ۱۹۳۴م ) + دربار؟ فردوسی و شاهنام 
او ( 6۱۹۳۲ ) ؛ مسرگ سود خور ( 2۱۹۳۶ ) ؛ لفت تفصیلی 
زبانادبی تاجیک ( ۱۹۳۸م) ؛ شخ ایس ابوعلی‌سینا ( 2۱۹۳۹ ) + 
استاد رودکی ( 2۱۹۴۰ ) ؛ تیم ( ۶۱۹۲۰ ) ! کمال خجندی 
( 2۱۹۴۰)؛ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ( ٩۶۱1۹۴۲-۱۹۴۰‏ 
ار علی‌شیرنوایی ( 1۹۳۸ )؛ واصضی و خلاصد بدایعالوقایج 
( ۱۹۳۶ )+ کلیات آثار او در پانزده جلد در تاجیکستان به‌چاپ 


رسیده است . 
ماع : آثار ستخب : ناصوجان معصومی ؛ دوشنبه ۰ 2۱۹۸۰ 
۱ ادسیات فارسی در شابیکستان ۰ 4۱7۸۰۸۱ ادیسبان 
تابیکان , ۱۱۳-۲ به يلم وجدان»رادی فیش و رحیم هاشم : 
به روسی :مکی : ۱21۹۸۰ پری که وان شنده مت : رحیم 


لتیرگراد ۱۹۷۳ ؛ تاریختذکرههای فارسی , ۱۴۰۵/۲ تریخ 
ب؟ ام« بیغ رس 


زبان و ادیاتایران در خارج از اران» ۲۶۶ ؛تذکار اشعار, 1۵7 - 
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۲ ۳۲ ۰۳۳۵ نکر رای محتع : 1۷6 1۸۲ : بعلی نا 
نی »در ۵ جلد : دوشنبه : ۸۱۹۷۸-۱۹۶۰ + حیات : ادبیات 
رآلسم , صاحب تبروف ۰ دوشنبه . ۱۹۶۶م ؛ جات و آلز عینی . 
ژوزف براگیشکی , دوشنبه ۱۹۶۳م + خوامان است انا 8۶ 
۷ خصومیات‌های نماه‌ای و بدیعی بادداشت‌های عبنی : 
محمدجان شکوری . دوشنبه» ۶۱۹۶۶ ۰ خوریدهای گمشده 


۵۳ ۵۷ مرت ادیات و صنمت تاک 


۵ 
دایقالسارت شوروی تابیک ۰ ۸۶/۱ - ٩۰‏ ؛ واه شاعری عینی : 
حمیدنازوف ؛مسکر, ۱21۹۶۵ روسی :مان مصدرالیی یی 
داخونده: عطاغان سبف‌اله یف : دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۶ + ووزگاو 
صدوالین ی »لد عنی» دوشنبه ‏ ۸1۹۸۲ سح از اتادان 
و دوستان » رحیم‌هاشم ؛ دوشنبه ۰ ۱9۸۳ + صدرالدین عینی ) 

نبادگذار ادیات شوروی تاببکک ۰ صاحب تبروف ؛ استالینآباد 
۱۱۹۵۴ مدرالین نی » محمددجان شکوری , به خط فارسی : 
دوشنبه ۰ ۸۱۹۷۸ + صدرالی عینی در خاطرهدوستان و شاگردان . 

دوشنبه : ۶۱۹۶۸ ۱ عنی واژه‌شاس ؛ سعید حلیموف » دوشنبه 

۴ فبرست آنر نیو ادمیات راجع به او :در ۲ لد 
دوشنبه, 0۱۹۶۴ ۰ ۱۹۷۸ : مالات و نظلم ستد میتی و عبدالقادر 
مستیازوف : اسستالین‌آباد ۱۹۵۸م + مکتب عینی : عسطاخان 

له یف : دوشنبه ۱۱۷۸ مین کب چابیفارسی و عربی 
۳ ۵۳۹ ! نمای فهرمانان مثت مبارز در رمان‌های اسلا 
صدرالین عبتی , عطاخان سیف‌اله یف , دوشنبه : ۸1۹۶۰ ۱ 
مونه‌های اشعار شاعران ساوبتیتابیکد : ۱۲-۵ ؛ کیت هینجینس : 
#ادبیات نوین تاجیک»: ادستان, شمارف ۲» صص ۳۷۰۳۶ :اب 

افشار»«کارنمة استاد صدرالدین عینی» : آبنده : سال پنجم 
شمارة ۰۱۲۰۱۰ ۱۸۷۲-۸۷۱ ۱به باغ آی» : مارا : سال 

دوم : شمارة ۰۱۱ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹ش ۰ص ۱۹٩‏ 
محمد عاصمی : «سخنی دربار صدرالدین عینی» :مر ؛ سال 
یم شمار ۰۹-۷ صص ۳۲۰۳۱؛ رحیم مسلمانیان قبادیانی : 
دییات نر تاجبکی» , کهان فرهنگی . سال دهم : شمارة ۱۸ 
صص ۲۹۰۲۶ ؛ همان‌جا: شمار ۰۲ صص ۱۲۰۰۱۶ محمدجان 
شکوری » «سیر ادبی صدرالدین عیتی و مرحله‌های آنه :نام 
فرهنگستان ؛ سال‌سوم , شمار ۰۳ پاییز ۱۳۱۶ : صص 14۷-۷۵ 
۵ , ماه 


قبادیانی 


عینی ( له )» کمال فرزند صدرآندین عینی : سمرقند ۶1۹۲۸ - 


خاورشناسی دانشگاه دولتی 
رساند . در ۱۹۵۴ - ۱۹۵۵ نخستین مدیر 
بخش دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم تاچیکستا 
بسود . در ۱۹۵۸ - ۸۱۹۶۶ مسدیر بسخش متن‌شناسی شب 
خاورشناسی و آثارآدبی بود . در ۱۹۶۰ به عضویت کانون 
آمد . در ۱۹۷۲-۹۶۲ در پژوهشگاه 


پدرش آموخت . در ۱۹۳۹م را 


لنین‌گراد را به 


تویسندگان شورو: 


خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی به پژوهش دربارآثار 
خطی پرداخت و چندی نیز مدیر بخش ایران در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان بود . در ۱۹۸۰م 
مدیر بخش دست‌توشتهها و تحقیق آثار خطی همان پژوهشگاه 
شد . نخستین مقالهٌ او در ۶۱۹۲۸ به چاپ رسید .کمال عینی در 
چندین انجمن بین‌المللی خاورشناسان شرکت و سخنالی کرد . 
تن نه جلدی شاهناما فردوسی » آثار ستخب 


ری در تصحیح 


جامی در پنچ جلد : کارنمة عینی ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۷۸ ) » کتاب 


درمی ادییات تاجیکد : ندوین مینانورهای سدذ شانزدهم مبلادی 
( مسکو؛ 2۱۹۶۶ ) و لوحه‌های نگارین از سد؟ چهارده تاهجده بر 
آثار سخوران فارس و تاجیک ( ۱۹۷۲م ) مشارکت داشت . وی 
هیچنین یک ساسله متن انتقادی از آثار کلاسیک فارسی 
تاجیکی و فارسی را با همکاری بنیاد فرهنگ ایران در تهران 
منتشس کود که از آن شمارند ! همای و همایون ( ٩۱۹۶م)‏ ۰ گل و 
نوروز ( 2۱۹۷۲ )+ وس و راین با همکاری م.تادوی و اگوهریه 
( 2۱۹۷۰ )۰ بدایع الوقیع با همکاری ا. ن,بولدروف ( ۱۹۷۰م) 
و داستان‌های خراجری کرمانی . از آثارش : بدرالدین هلالی و 
داستان لیلی و مجنون او ( ۶۱۹۵۲ ) ؛ بهزاد رسام بزرگ تابیک 
( ۶۱۹۵۶ ) ؛ قصیده در ایجادیات رودکی ( 2۱۹۵۸ ) + خواجوی 
کرمانی و دیوان او ( تهران : ۱۳۲۸ش ) ؛ رال شهربار نام 
مختاری غزنوی ( 2۱۹۶۲ ) + ناصرخرو ( ۸۱۹۵۷ ) ؛ بدرالدیین 
حلالی (۱۹۵۸ع ) ؛داستان سلامان و (بسال ( ۱۹۶۲م) ؛ عمرخیاو 
(۱۹۶۵م)+ مجوعة مقالات دیروز و امروز( دوشنبه: 01۹۸۹). 


منابع: ادیات ناجیکک دریمذ دوم عصر هجده و اول عصر نوزده : در 
صفحات فراوان ؛ انسان» ادمیات + فرهنگ : ۲۸۷ : دیبان 
تسابیکتان , ۲۷۴۶+ خسورشیدهای گسمشده : 1۵۷-۵۳ 
دایرةالعارت ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱1۶/۱ ؛ دابرةالسمار 
شرروی تاییک , ۵۱۶/۸ - ۰۵۱۷ زندگاط استادان ران‌شنای و 
زان و ادیات فارسی کشورهاي آمیانه ماه و فنثاز , ۴؛ غزل‌ها: ٩‏ 


۴ کمال عنی «سخنی چند در شرح حال و آثار صدرالاین 


دب فارسی در آسیای بان[ 3۷۰ 


عینی»+ سن» دورف ۰۲۶ فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۷ش : صص 
۱۵۱۲-۵۰۵ «گفنگو با کمال عینی»»سیمرع ‏ سال بکم « شمارذ ۷ 
٩‏ صص ۱۸۰۷۶ 


ماشکورزاده 


آدب فارسی در آسیای بانه| ٩۷۱‏ 


۳ 


غاتفر ( او  )‏ برزنی در نزدیکی سمرفند و لام پهلانا و 
فرمانروای هیتالیان . در پار‌ای کتب جغرافیا نام شهری در 
ترکستان را یز غاتفر دانست‌اند. بهگفتة برتولد غا 
است » اما شاید به خاطر آواز‌ای که داث 
پنداشهان . کوی غاتفر در بیرون شهر سمرقند رو 
شمال غربی ارگ قرار داشته و از سرپ ( قنطرةٌ 
شهر سمرقند پیوسته بوده است . غاتفری که پهلوان و فرمانروای 
هیتالیان بوده است همان کسی است که پیشکش‌هایی را که 
خاقان چین برای دلجویی از انوشیروان فرستاده بود, تراج کرد 
و خاقان چین با هیتلیان جنگید و آن‌ها را فرو گرفت : «بشد 
غاتفر با سپاهی چر کوه ز هیتال گرد آوریده گروه .» سرو 
غاتفرآوازهداشته و در شعر شاعران پارها از آن در کنارغاتفر نام 

«شوم بر تفر عاشن اگر 

معلوم من گرده -که زیبایی چو بالای تو سرو غاتفر دارد.» ازرقی 
هروی : «پری تدارد رنگ گل شکفتة سرخ - پری ندارد بالای سرو 
غاتفری .» مولوی : «گفت کوی او کدام است و گذر -او سرپل 

گفت و کوی غاتفر .» 
میع : ندرج » ۳۰۲۲/۲: نرکستان‌ن ۱ ۱۳۲۲/۱ خاتا شاهد 


زن 


رفته است . مجدالدین رشید عز؛ 


صادن : ۱۳۷: دیوان ازرقی هروی ۰ ۰۱۱۸ شرح ری شریف : ۱۰۳ 
۱۰۴+ شاهامة زدوسی : چاپ مسکر : ۱۱۵۸/۸ فرهنگگ نظام . 
۱۷۰/۳ قدیه و صویه : ۱۱۶۸ لاب الاب ۰ ۱۱۶۰/۱ نامه » 
۶ مذوی مضوی : چساپ نیکلسن : ۱۹/۱ سعجم الدان ؛ 
سس 


رشنوزاده 


غازی ( اعقو ) . خراجه معین‌الدین ؛ مشهر به شاه‌فازی » سل 
دوازدهم هجری . شاعر فرارودی . از بزرگزادههای فرارود بود و 
در پادشاهی محمدمعظم گورکانی ( ۱۱۱۸ -۱۱۱۹ق ) سمت 
قورییگی ( اسلحه‌داری ) داشت . صاحب تذکرف مرآ ةالخیال . 
آورده که : «و در سرکار شاه عالم سلطان محمد معظم به خدمت 
قورییگی که اولین پا علّ درجات صوری است ۰ سربلندی 
دارد و مشاهد؛ باب وی ابواب عشرت برروی درسانده‌های 
مضیق عشرت مفتوح می‌ساز... اندیشه‌ای والا و طبع شعری 
نیکو داشت و شمر را خوشایند می‌سرود . از اشعار او است : 
«نقشم ز خاکساری ماد نقش پا شد -افتادگی در این ره آضر 
دلیل ما شد .» 


ادپ فارسی در آنیای یاه ٩۷۲‏ 


غازی خوقندی 


منایع : الذریعه , ۱۱۰۷۷/۹ شع انس ۰ ۱۳۴۲ مفزن القرالب : 


ال , ۲۱۲۰۲۱۳ 


غازی خوقندی ( الدههونه اتقو ) » ملامحمد ۰ - ۱۲۶۰ 
شاعر فارسی‌گوی ازیک . از شعرای روزگار عمرخان (۱۲۲۴ - 
۷ ) و محمد علی‌خان ( ۱۲۳۷ - ۱۲۵۶ق ) بود . وی 
درقالب‌های گوناگون » چون غزل : قطعه . مخمس و رباعی » 
شعر می‌سرود . اشعاری نیز به زبان ترکی از او به یادگار است 
نسخه‌هایی از دیوان غازی خوقندی به شمارذ ۶۱۱۷/۱ در 
پژرهشگاه خاورشناسی تاشکند و به شمارة 109 6 در 


پترزبورگ نگه‌داری می‌شود . 

منایع : غازی ۰ عزیز قیوموف ؛ 19۵4م ۰ به ازیکی ۱ قهرست 
دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ا‌کستان : ۱۰۸/۷ - ۱۱۰۹ 
خهرست نسخ خعلی ذارسی و تاعيکي اشتبتوی ملل آسیایی فرهنگیتان 
علوع شوروی ۰ ۲۱۹/۱ ۱۲۲۰۰ و ادیات تیک ۰ ۲۸۹ 


قیادبانی 
غایب , حق‌نظر -ه حق‌نظر غایب 


غبار ( :40۸8 )» محمد ابراهیم ۰ -بخارا ۱۰٩۱‏ شاعر فرآروفق 
دانش‌های مقدماتی را در زادبومش ۰ بلخ » آموخت . سپس به 
هند کوچید و تحصیلاتش را در آن دیار پی‌گرفت . پس از آن به 
فرارود بازگشت و به‌حدمت عبدالعزیز خان اشترخانی ( ۱۰۵۵- 
۱ ) پیوست و به فرما 
تدریس سرگرم شد. زندگی 
تألیف کرده است . 
منابع :نقکةاشعرای معا ٩۰‏ ! سحنوران میقل روی زمی , ۱۶۲ 
۱۶۳ داثرخالسعارف آرباا: ۱۹۷۰/۲ دایرةالسعارف شوروی 


او در مدارس سمرقند و بخارا به 
نهای داشت . چند رسالة علد. 


تبیکد ۰ ۱۲۶۱/۸ فهرست نسنههای خی خارسی انیتری از 
خی تابیکسان, ۶۸/۲ 


۱ 


ملاحمد 


غبرا (عطعو ) . مسیرزا عبدالکريم ‏ - پس از ۱۲۹۷ق ؛ شاعر 
تاجیک . در درواز زاده شد و در همان‌جا برآمد 


چندی در 


قرانگین ببه کار دولتی سرگرم یود . اما به سیب بدگویی 
همکارانش نزد امیر مظفر : به چهارجوی فرستاده شد . دیوان 


ادب فارسی درآ 


غجدوان 


آشعار وی که هزار و صد و بیست و نه بیت است و غزل » 
مخمس ؛ تصیده: ملمن: رباعی و مثنوی را در بردار به شمارة 
۱ در ذخیر؛ دست‌نویس‌های آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . مسائل اجتماعی » سیاسی » موضوعات 
عشقی و اخلافی درون‌مای سرودههای غبرا است 

منایم : دیرةالمارف شوروی تابیکد , ۲۴۳/۸ : داره‌های ای 


رای شرفی :1۵۲۱۴۶ گج بیان ۵4-1۸ 
ملاحند 


غجدوان ( «0-8.زمو ) | غجدوان | غژدوان , ناحیه و روستایی 


بزرگ 


شمال شرقی واحه بخارا در جمهوری ازیکستان . 
غجدوان بر کران ریزابه‌ای از رودخانة زرانشان ؛ که در سدهً 
چهارم هجری با نام خرقان رود | قلقان رود / کلکان رود ( پیر 
مست کنونی ) از آن یاد شده: نهاده است . در سد ششم هجری 
بزار هفتگی در آن برپا می‌شد . به گفتة سمعانی » فجدوان 


روستایی در شش فرسخی بخارا و از مراکز مهم بازرگانی بود 

بعدها نام غجدوان در شمار یکی از هفت تومان بخارا آمده 
الست . عبدالکریم بخارایی از قراکول ؛ لک لک : خیرآباد ؛ 
ژابکند . غجدوان . خرکوش و زندته با نام تومان‌های بخارا باد 
کرذه است . در منایع کنونی این ناحیه گاه با نام روستا ( تومان 
غعجدران),و گاه با نام نهر ( تومان خرقان رود ) خوانده شده 
است . فجدوان اکنون روستایی با همین نام در شانزدهکیلومتری 
ایستگاه راهن قرل نپه و در پنجاه کیلومتری شهر بخارا است . 
بارتولد می‌نویسد : «اکنون ضجدوان دربک نشین کرمینه 
املاک‌دار ( بخش یا پلوک ) ویژهای را تشکیل می‌دهد .» دربار 
یخی و وجه تسميهُ غجدوان چندان آگاهی در دست 


نیست . نرشخی در بیان داستان خروج مقنع ( وم هجری ) 
و اتباع او از سپیدجامگان یکی از یاران وی به نام کردک را از 


ررستای غجدوان دانسته است 


ارتولد با استناد به این روایت 
ترشخی می‌گوید به احتمال قراوان جدوان 


وجود داشته است . تنها رویداد مهم در غجدوان شکست 
ظهیرالدین بابر گورکانی ( ۸۸۷ / 3٩۳۷-۸۸۸‏ ) به دست ازبکان 
در این ناحیه و پایان سیادت تیموریان در فرارود بود ( ۱۸٩ق).‏ 
در ۱۷٩ق‏ باب برای دفع ازیکمان از شاه اسماعیل یکم صفوی 
( ۰۹۰۶ ۳۰٩ق‏ ) یاری خراست . پس از چندی بابر لشکری 
فراهم آور و در نخشب / قرشی بر ازیکان تاخت و برآنانپیروز 
سپس توانست حصار شادمان » ختلان ؛ فندوز و بغلان را 


ی | 1۶ 


غربت خوقندی 


به تصرف درآورد . پس از آن و برای سومین بار سمرقند را 
به مذهب شیعه ؛ مردم سمرقند رکه 


بزاری 


محمدجان از سفرای شاه اسماعیل به 


هرات و شکایت وی از باب به شاه دربرةدعوی استلال بر در 


فرارود ونیز خطری که به سیب حاکمیت دیرپای تیموریان در 
هرات متوجه سوقع شاه اسماعیل در این شهر بود شاه 
اسماعیل را واداشت تا نجم انی را با لشکری برای گوشمالی 
دادن بابر بهبلخ بفرستد ( اواخر ۱۷٩ق‏ ) . بیش از هشت ماه از 
فتح سمرقند نگذشته بود که ازیکانی که به ترکستان گریخته 
بودند به یاری عبیدالله خان شیبانی ( ٩۰۰‏ - ۴۶٩ق‏ ) برای 
گرفتن بخار بازگشتند .بر در جاییبه نام ملک / کول ملک در 
نودیکی بخارا از از 
سمرفند و از آن‌جا به حصار شادمان هزیمت کرد . پس از آنکه 
مأموریت اصلی نجم ثائی برای تنبیه بایر با شکسته شدن وی 
در کول ملک به نتیجه نرسید » نجم انی بر آن شد تا منافع شاء 
اسماعیل را در مرو تداوم بخشد .وی به بلغ لشکر کشید و 
غیاث‌الدین محمد را از هرات به حصار شادمان نزه بابر فرستالژٌ 


ان شکست خورد ( صفر ۱۸٩ق‏ ) و به 


بابر از آنجا به ترمذ به دربند آهنین رفت . نجم ثانی نیز به بای 
پیوست و با یکدیگر به خزر تاختند . پس از فتل‌عام مردم وق 
نخشب ‏ آن دو به بخارا روان شده دژ غجدوان را محاصره 
کردند . دراین هنگام جانی‌بیگ و عبیدالله خان در بخارا بردند و 
از سوی دیگر؛ نیرویی دیگر از ازیکان به رهبری تیمور سلطان و 
اپوسعید سلطان از سمرقند به سوی بابر و نجم‌انی در حرکت 
بود .در این گیرودر مان ابر و نجم‌ثانی بر سر عقب‌نشینی از 
غجدوان اختلاف افتاد و همین اختلاف نیروی آن‌ها را در برابر 
سپاء بزرگ ازیکان کاهش داد .باپر میدان نبرد را ترک کرد و به 
حصار شادمان گریخت . سپاء ایرانی 
مار شدند و نجم‌ثانی در حین نبرد کشته شد ( ٩۱۸‏ ) . گویا 
پس از این رویداد دژ غجدوان محل وقوع نبردهایی بوده است . 
به گفتة بارتولد» در 3۹۸۶ /۱۵۷۸م عبدالله‌خان شیبانی 
(۹۹۱- ۱۰۰۶ق ) در تزدیکی غجدوان بر روی زرآنشان پلی 
سیزده طاقی بنا کرد که گویا کار سد را به متظور بالا آوردن سطح 
آب رود و تقسیم آن به نهرها انجام می‌دادء است .از آثارتاریخی 
خجدوان می‌توان خرابه‌های مدرس لٍبیگ ( ۸۱۴۳۳ )۰ 
آرامگاه عبدالخالق غجدوانی و در نزدیکی آن خاک‌جای بیان‌قلی 


به دست ازیکان تار و 


خرقندی 


ان( اواخر سد؛ چهاردهم میلادی) را نم برد .عارفاننام‌دار» 


نویسندگان و شاعرانی که خاستگا غجدوان بوده ٩‏ 


عبدالخالق عودوانی ( - غجدوان ۵۷۵ / ۶۱۷ق ) که در یک 
رباعی از غجدوان یادکرده است : «بر دوست مبارکیم و بر دشمن 
شوم - در جنگ چو آهنیم و در صلح چر مرم | اندر ته کوه 


غجدوان منزل ما است - شمشیر دو روبه می‌زنم تا در روم ؛ 
عبدالله گوینده ( سد؛ دهم هجری ) ؛ کمال‌الدین محمود 
غجدوانی ( سدةٌ دهم هجری ) که سفتاح الطالین را در سادکرد 
ندگانی شیخ کمال‌الدین حسین "خوارزمی نوشته است ؛ فانی 
غجدوانی ( سد؛ یازدهم هجری ) . 

متبع : آیاری در ژکسان » ۰۱۶۴ 1۶۹+ هن الواریخ »1۷ 


۴ ۱ از بیسون تا وخش ۰ ۰٩۳‏ ۰۹۲ ۰۱۰۲ ۱۶۱۱۷۵ 
۷ ۱۵۶ لانساب , ۱۲۸۲/۴ دیع الوقایع ,۰۱۱۷/۱ 
۹ ۱_ شاریخ نی : ۰۲۳۵۵ ۱۳۶۰ تریغ ان در دور 
موربان ۱۱۳۵ ریخ وان دور صفویان , ۳۵ ۴۷ ایغ مارا 
۴ ریخ نار از هزین روزگاران نون , ۲۵ تاریخ لاد 
در ذکر مارات بخاراه ۴۶ رکستاننامه ۰ ۱۲۷۹/۱ ۱۲۸۶ تکسلة 
الاخبار . ۵۲؛ جهانگشای خافان , ۰۴۱۴ ۰۴۳۱۰۴۱۷ ۰۴۳۲ ۱۴۳۹ 
۲ حیب البر, ۰۵۲۸/۲ ۰۵۲۹ ۰۵۳۹ ۱۶۰۶ خاتم شاهد 
عادق ۰ ۱۱۲۷ خلاصذ الواریخ ,۰۱۲۲ ۱۲۳ + خلد مرن » 12۵۲ 
ای ار شوروی تبیکد ۰ ۱۲۵۶/۸ روضة السفا, ۱۳۰/۸ 
روفة الصفویه ۰ ۰۲۶۲ ۱۲۷۸ عال آرای عباسی , ۱۲۰/۱ ۱۴۳۰ 
عالآرای نادری ۰ ۱۷۹۲/۲ ۱۱۱۲۳/۴ گزید؟ مقالات تحتیتی 
بارتولد : ۲۲: نامه ۰ ۱۰۷/۳۶ ۱ محیط زندگی ؛ احوال و اشمار 
رودکی ۰ ۱۱۶۱ مخعری از تاریخ سلطّت خاندان منچه ۰ ۰۱۰۸ 
۹ :مذکر ای , ۰۱۷۵ ۰۲۱۱ ۰۲۷۹ ۱۳۰۸ مرآ دا 
۴ سمجم الملدان :۱۸۷/۴ ! متخ اشواریخ ؛ محمد 
حکیم‌خان: ۰۱۸۰/۱ ۱۲۵۰ مهماننام بخارا: ۵٩‏ دق ۶۱ ۶۲ 
۲ تفحات نی : ۰۳۸۲ ۰۲۰۴ ۸۳۱: ادداشتهای عینی : در 
صفحات فرازان + 

۰ 27 انا ۵۶ ملظ 


معصومی 


غربت خوقندی ( »0۳000 ) » عبیدالله کریمی 
کانبدام ۱۳۳۲ق۰ شاعر تاجیک . در روستای یکه‌توت از توایع 
زبان تاجیکی و ازیکی شعر 


نسخة دست‌نویس دیوان فارسی و ترکی وی مشتمل 


فرغانه به دنیا آمد . وی به ده 


ادب فارسی در آسیای بانه| 50۵ 


غریتی حصاری 


بر غزل » رباعی و مخمس به شمار؛ ۱۰۰۶۷ در پژوهشگاه 
خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
ماع : نهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگتان عم ازبکسنان 
۱۰ فهرست نسخه‌دای ختلی فارسی انستتوی آشار خی 
تابیکستان :۰ ۶۰/۲ 


قبادیانی 


غربتی حصاری ( 6ععطجندهطعهو ) -آگره ۹۶۶ ۲ککق: 
شاعر تاجیک . در حصار شادمان زاده شد . از مریدان حسین 
خوارزمی : صوفی نامی فرارود در سد؛ٌ نهم هجری بود . به 
هندوستان سفر کرد و به دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳- 
۴ ) راه یافت . چون درگذشت » پیکرش را در جوار 
مدرسة شیخ فرید آگره به‌خاک سپردند . غریتی حصاری غزل را 
نیکو می‌سرود . وی اشعارش را در دیوانی فراهم آورده :اما 

ها به 


دیوان باقی تمانده است . نموته‌هایی از اشمارش در 
یادگار مانده است . 
منایع :ریخ نظم ول ۰ ۱۲۳۱/۱ تذکرتاشمرای غنی : ۲۰۵+ 
دلرةالسارف شوروی تابیک ۰ 1۶۴/۸ !دیف الفرفی ؛هدایت ‏ 


۲ شام غریان ۰ ۱۹۳ - ۱۹۲ : شمع انجس ۰ ۱۳۴۱ محزن 
تفاب , ۰۲۸۸/۲ ۱۱۸۹ ستحب الوريخ, بدایونی ۰ ۲۹۱/۳- 1۲۹۲ 
ای مان 1٩۷‏ 


غرمی ( 0۳83 ) » محمدرحیم فرژند محمدجان ؛ غرم ۶۱۷۷۷ -: 
شاعر تاجیک . در زادگاهش دانش آموخت و سپس برای ادامه 
تحصیل به بخارا کوچید . پس از آن به کاسان و نمنگان سفر کرد 
و تا پایانزندگی در آن نواحی به سر برد .دیوان اشعارش که در 
۶۸ / ۱۸۵۲م به دست خود مرتب کرده بود ؛ به شمارة 
۲ در ذخیرءٌ دست‌نویس‌های علوم تاجیکستان نگه‌داری 


می‌شود . سروده‌های غرمی را غزل در بر می‌گیرد ؛ اما 
مخمس ؛ رباعی و ساقی‌نامه‌ای نیز دارد. 
منبع: دایرةلعارت شوروی نایک , ۲۵۱/۸ :دا 


های ادبی 


بخارای شرقی . ۱۰۴ - ۱.۷ ؛ شهرست دست‌شویس‌های شرقی < 
آکامی علي نابیکسان ۰ ۱۲۹۵۳۹۲/۲ گجپویشان ۰ ۱۸۹-۱۸۱ 


ملاحمد 


غریبی ( اطنعهه ) ۰- ۹۶۶ق ۰ شاعر ایرانی . از شاعران فرارود بود 


غزالی 


و در پادشاهی جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) به 
هندرستان رفت . در برضی منابع و را با غریبی | غرب: 
خراسانی که زادگاهش خراسات است یکی دانسته‌ند. در شمار 
ان منابع می‌توان از تذکرة روز روشن نام برد .اما مولف مخز 
الب : غریبی ماوراهءالشهری و غریبی خراسانی رادو تن 
دانسته است و آورده است که غریبی خراسانی در زمان همایون 
گورکانی ( ٩۳۷‏ - ۶۳٩ق‏ ) به هند سفر کرده است . وی برای هر 
کدام از ان دو تن نمونهٌ اشعاری جداگانه می‌آورد . نمونه‌ای از 
شعر غریبی است : «دهان یار با من دوش رمزی گفت پنهانی که 
من سرچشم آب حبانم هیچ می‌دانی ؟ 

سنابع : تذکوةالشعرای غنی ۰ ۱۲۰۵ دوز دوشن ۰ ۱۵۸۵ ریاف 

ارف , آشتابرای ۰ 1۵/۲ صبح گلشن » ۱1۹۹ سخزن مانب : 


۳ نت عشن , ۱۱۰۳/۳ ۱۱۰۴۰ 


کونی 


غریمی ( فده ) : حیدر محمد فرزند شیخ یادگار » سده‌های 
هجدهم و نوزدهم میلادی ؛ فقیه و شاعر تاجیک . وی در 
کتابی به نام مصیبت‌نامه تألیف کرد که بلرشه دربارة آن 
آکاهی داده است . نیز در ۱۷۹۸م منظومه‌ای به ناع بحوالعجایب 
رود . غریبی در این کتاب به آداب و احکام دین » چون نماز» 
طهارت:قایمان پرداخته و در سرودن آن از کتاب‌هایی مانند 
تحفة السجالس و خزانة الروابه بهره برده است . نسخة 
دست‌نویسی از بحر المجایب به شمار؛ ۱۰۱۵۷ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست دست‌ویی‌های شرتیفزهنگستن عوع ازیکستان . 


۳۱ فهرست نستخه‌های خی موجود در ولایت بدخشان 
تبیکنتان , ۱۲۲ مود اه : سال موم : شمارة ۱ ۰۲2ص ۱۱۸ 
قبادیانی 


غزالی ( ااقده4 ) : سد؛ دهم هجری » شاعر فرارودی . طبعی 
خرش داشت و غزل رانیکو می‌سرود, سید حسن خواجا نقیب 
می‌تویسد : «.. سخنانش درمیان مردم شهرتی دارد » به گفت 
سعید نفیسی : «ظاهرا وی به جز غزالی بلخی و غزالی جنبک 
مشهدی و غزالی تبریزی و غزالی سمرقندی و غزالی مروزی 
بوده .» شاید وی همان محمد شریف غزالی اندیجانی باشد 


مطلع منسوب به او است : « دود آه دلي من کاین همه پرگاله 


دراو است -گیرد بادی است که صد برگ گل و لاله در او است .» 
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غزالی مروزی 


منایع :قرغ نو شر, ۱۶۳۹/۱ مذکراجاب : 4۲۹8 نت عشق » 
۱۱۹۴ 
معمرنی 
غزالی مروزی ( اقه0۳۵(طلقههو ) . حکيم سد؛ شنم 
هجری » شاعر ایرانی . از زندگی او آگاهی چندانی در تذکره‌ها 
نیامده است . عوفی در ستایش او می‌گوید که : «آنکه به دام 
لعف طبح غزل لطایف مد کردی و جان را از لذت شعر و غزل 
او کعب الغزال به کام رسیدی ...» نمونه‌ای از شعر او است : «آزار 
مکن پیشه و بازار مکن تیز ان تیزی بازر و بسیارنماند.» 
متیع :ريخ نظم ور ۰۸۸/۱ ۱۶۳۹ ریاض‌لمارفن,آفتابرای . 
۲ اب الالاب ۰ ۱۱۶۳/۲ مخزن الفرالب , ۱۷۶/۴ 


رشنرزاده 


غنار آرا ( 4«عتالس )متفه خجند ۸۱۹۲۴ - ۰ 
بانوی دانشمند تاجیکستانی . در ۱۹۴۴م دانشکد؛ تربیت معلم 
خجند را به پایان رساند و سال‌های زیادی به کارهای حزبی و 
دولتی پرداخت ‏ از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۵ دانشیار و پووهشگر تاریخ 
و فلسفه در فرهتگستان علوم تاجیکستان بود . از ۱۹۵۷ ی 
۳) در دانشکد؛ ترییت معلم وی بانوان در شهر دوشبة 
تدریس کرد . در ۱۹۶۸ از رساله دکتری خود دفاع کود و 
۷۰ عنوان پروفسوری گرفت . از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۴م مدیر 
پخش فلسفة دانشکد؛ ترییت معلم شهر دوشنبه و از ۱۹۷۴ تا 
۹ رئیس همان دانشکده بود . دربارژ شخصیت 


۳ 
آسیای میانه . رونق و شکوفایی تمدن تاجیک پس از پیروزی 
نقلاب اکتبر ...بیش از پنجاهمقله و رساله تیف کرده است 
در ۸۱۹۷۲ عضو جامعةٌ فیلسوف‌های شوروی ؛ در ۱۹۷۷م 
عضو کمیت بانوان شوروی و نمایند؛ مردم در مجلس عالی 
تاجیکستان شوروی بو , وی به سیب کارهای علمی و فرهنگی 
نشان دولتی دریافت کرد . از آثارش : میمای معنوی بانوان شرق به 
زبان روسی ( ۱۹۶۹ ) ؛ بانوان جمهوری کوهستان ( 2۱۹۷۴ ) . 
نیع ! دابةاسعارت شوروی نابیکه ۰ ۲۵۲/۸ 


م+شکورزاد, 


چاچی > عبدالنفار تاشکندی 


غفار میرزا ( 906088 ) . میرزا, ناحية خاولنگ در ولایت 


۰ » شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۴۵ 
دانشگاه آموزگاری کولاب و در ۱۹۳۹م رشتذ زبان و ادبیات 
قارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه به پایان رساند 

روزنامه‌های حتیقت کولاب و بولشویکک خاولنگ و مجلذ 
صدای شرق و نیز کمیتة صلح تاجیکستان کار کرد .در ۱۹۵۲ به 
عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . از دور؛ٌ تحصیل 
شعر می‌سروه و اشعارش در چندین مجموعه به‌چاپ رسیده 
است . شماری از اشمارش به زبان‌های ارکرائینی ؛ روسی , 
ی ؛ ارسنی + ترکمنی و جز آها 
ترجمه و چاپ شده است . وی برخی از آثار مایاکوفسکی , 
پوشکین. نکراسوف : ناظم حکمت » سرکوف ؛ تواردوفسکی و 
دیگران را به فارسی تاجیکی برگرانده است . برخی از مقالات و 
رهش‌های غفار میرزا ‏ چون «برخی ملاحظات در مسئله 
نظمء ( 2۱۹۵۴ )۰ ویک چند فکر و ملاحظه راجع به تنقید ادبی 
نظلمء ( ۱۹۵۲م) و موظیفه اساسی ما آموختن و مهارت خود را 
بلند برداشتن است» ( ۱۹۷۵م ) در ادبیات معاصر تاجیکستان از 


ارزشی والا برخوردار است . وی اشماری نیز برای کودکان 
ننووده است که در مجموعه‌های سنگاودوکد ( 6۱۹۵۳ )۰ ره چه 
دود از زین ( ۶۱۹۵۳ ) ؛ یک تحفة میده هکه ( 2۱۹۵۶ )؛ چل 
«خترآن ( ۰)2۱۹۵۶ گجشک (۱۹۶۱م) » داسنک ( ۰66۱۹۶۱ 
ان ی کنش و مسهی ( ۸۱۹۶۲۳ )و بسکه قطره آفتاب 
( ۶۱۹۶۵ ) ؛ فراهم آمده است . از دیگر آثارش صمیم دل 
(۱۹۵۲م) ! هسزار رحمت ( ۸۱۹۵۶ )؛ «ل بر کف دست 
( ۸۱۹۶۲ ) : دولت محنت روزی به خط فارسی ( ۱۹۷۰ )+ 
دوی سرخ ( ۱۹۷۱ )+ نار ونی ( 2۱۹۷۶ )»از گهواره تا میدان 
( دوشنبه » ۶۱۹۸۱) ؛ هنگام دیدار ( ۶۱۹۸۴ ) + داستان‌های اسرار 
( 2۱۹۵۷ ) ! ۲3۱ هلو ( جلد نخست ۰2۱۹۶۳ جلد درم 
۴ جلد سوم ۱۹۷۰م و جلد چهارم ۶۱۹۷۲ ) ؛ فرزند 
حکومت ( 2۱۹۸۳ ). 
منابع : ادیات فارسی در تبیکستان , ۰۱۷۳ ۲۱۴ ۱۲۱۵ ادیبان 
نابیکتان , ۱۲۴۲-۲۳۹ مان , ۰۷۱ ۱۷۲ خورشیدهای گمشده : 
۹ ۰۳۰ ۰۳ ۸۷ ؛ دایسرةالممارف شوروی تابیکک ۰ ۱۲۵۳/۸ 
شونههایاشعار شاعان سوویتیتاجیک ۱۲۴۷ پوس اکبروف 


«بهلوهای زندگی و اندیشههای شاعره ,مدای شرق ۰ 21۹۷۰ : 


شمارا ۰۴ صص ۱۱۴۸۰۱۲۰ رجب اماتوف , «چندکرناهی یک 
داستان»: هسانا, ۰۸1۹۷۰ شمارة ۶+ صمی ۱۱۳۸-۱۴۵ 


رحمت حکمت : «گلجین شاعره : همنجا» ۸۱۹۷۲ : شمارذ ۰ 


آدب فارسي در آسیای بان | 3۷۷ 


غفاروف 


صص ۱۳۹۰۱۳۴؛ سید رحمان ,نا نسوزی ساختن مشکل بوده : 
همانا: ۸۱۹۹۰ : شمارف ۰۷ صص ۱۳۲ ۱۳۵+ غفار سیرزا؛ 
«برخی ملاحظات در مسئلهتظمه ‏ همانباء ۸۱۹۵۲ : شمار؟ ۲ 
صص ۱۱۰۷۰۹۰ غفر مر هیک چند فکر و ملاح راجع به 
نفد ادبی نظم»:همان‌جا: ۰۱۹۵۴ شمارذ ۰۳ صص ۰۴ ۱۸۸ 
وزندگینامةغفار میاه :همان بدا 1۹۸۸ شمارذ ۰۷ص ۱۳۶ 


ت آنشین 


غفاروف ( 9۵0187001 ) . عسمان‌جان ؛ خسجند ۸۱۹۴۵ - 
+ نسویسند؛ تاجیکستانی . دور؛ دبیرستان را در 


زادگاهش به پایان برد . در ۱۹۶۷م رشتة را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۸ تا 2۱۹۷۱ 
استاد همان دانشگاه و از ۱۹۷۱ تا 6۱۹۷۲ استاد دانشگاه خجند 
برد . در ۱۹۷۶م از رسالة دکتری خود دفاع کرد , چندی به 
تدریس تاریخ تاجیکستان و اتحاد جماهیر شوروی پرداخت 

وی بیش از چهارصد و پنجاه مقالٌ علمی دربار: تاريخ خلق 
تاجیک و اقرام دیگر شوروی تألیف کرد و پس از فروپاشی 
شوروی فعالیت‌های فرهنگی او دو چندان شد . رساله‌اش در 
شرح زندگانی باباجان غفوروف با استقبالدانشمندان تاجیگک 


تاریخ و ادبیا 


رو به رو شد . وی در دوره‌ای از زندگانی » دوباره به استادگ 
دانشگاه خجند درآمد . از آثارش : مطبوعات و خبرنگادان مردمی: 
( دوشنبه ؛ ۸۱۹۷۵ ) ؛ روشنگر تاریخ ( دوشنبه ۰ ۱۶۱۹۶۰ 
باباجان غنوروت - فرزند فان ملت ( خجند + ۶1۹۹۶ ) ؛ مرد 
ظریث و شریف ( خجند ‏ ۱۹۹۶ ) + علاما زمان ( خجند : 
۸ 

منابع : دانشتامط خجند ,۴ ؛ علاط زمان , ۸-۲ 


م.شکورزاده 


روف ( ۹015۳۳00 ) , رزاقی ؛ سسمرفند ۶۱۹۳۲ - ۶۲۰۰۱ 
همان‌جا زین‌شناس تاجیک . در خانوده‌ای پیشه ور بهدنیا 
آمد . در ۱۹۲۹ دانشگاه آموزگاری سمرقند را به پایان رساند 

در ۱۹۵۱-۱۹۴۹ آموزگار مدارس سمرقند و در ۱۹۵۳ - 
۹ استاد بخش زبان و ادبیات تاجیکی در دانشگاه دولتی 


سمرقند بود . از ۱۹۵۹م به پژومش در بخش زبان‌شناسی 


مبکه رح بل (۱۹۶۶) ؛ نوسنده و زبان ( ۶۱۹۷۷ ) ؛ استاد 


غفوروف 

بزرگ سخن ( 2۱۹۷۸ ) + گویش جنوب تاجیکستان ( ۱۹۷۹م). 
صنایع : دارذالسمارت شوروی تابیکه ۰ ۱۲۵۴/۸ سحمدجان 
شکوری و.کرم شایوف » «صاحب اس‌مدادم» مکتب سوویتی » 


شمارا ۰۵ ۱۹۸۲ 


شکورزاده 


غفورای سمرقندی ( ن8عهوتهصععهرقستهو ) غفورجان 
یازدهم و دوازدهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . اصلش از اوراتبه بود : اما در سمرفند می‌زیست و 
پیش؛ عطاری داشت . ملیحای سمرقندی می‌نویسد : ... از 


فرزند حافظ قربان , 


شعرش بوی دارو به مشام جان بیماران شوق می‌آید . 
خواندن درس نی مشفول است و اکت عمر خود اد ان 
خودش که مقابلدروازة شکور است در لد سمرقند یکت 
است ..» او دیوان صالب زاخوب خوانده بود .نموه‌ای از شعر 


وبه 


او است : «هوای چشم تو دارد دل فسردة ما غبار سرمه برآرد 
خاک مردٌ ماه 
سنایع :تک میمای سرقدی ۰ ۰۹۰ 1٩۱‏ وان میقل روی 
زب ۱۶۳۰ 


غفوروف_ ۱0:10:04 ) ۰ عالم‌جان ؛ روستای اسفسار در استان 
+ نویسنده و پژوهشگر تاجیک . 
رادردانشمند مشهور تاجیک باباجان شفوروف است . در 
۴ رشتة خاورشناسی را در دانشگاه دولتی مسکر » با نام 
لاموناسوف ؛ به پایان رساند . در سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶م در 
انتشارات دولسی تاجیکستان » از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰ در 
فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان و از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۰ 
در بخش خاررشناسی فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان 
به کارهای فرهنگی پرداخت . سپس از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۱ مسئول 
بخشی تاجیکی درالانشای شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی 
بود . عالم‌جان غفوروف در زمینه‌های گوناگون خاورشناسی 
پژرهش‌های فرهنگی فرارانی کرد و در مطبوعات تاجیکی و 
ررسی بیش از هشتاد مقاله به‌چاپ رساند . از آثارش : شرحی در 
بیان نام‌ها به زبان روسی ( دوشنبه ۰ ۱۹۶۸م ) + شیر و سرو به زبان 
روسی (مسکو: 2۱۹۷۱ )+ شرح اسم و تخلص‌ها بهزبان فارسی 
( دوشنبه ۰ 2۱۹۷۹ ) + تضیر مختصر اامی جفرایی ( دوشن » 
۲ اسم و تاریخ ( مسکو » 2۱۹۸۷ ) ؛ پند و اندرزهای باب 


- ۸۱٩۳۱ خجند‎ 


اپ قوس در آمیای مان ٩۷۸‏ 


غفوروف 


جان فتورون ( مسکو ؛ 2۱۹۹۸ ). 
منابع :دنام خجند ‏ ۲3۶ ؛ طرحی در بیان ناه دوشنبه 
تس 


شکورزاده 


غفوروف ( 98:8۵:۳01  )‏ باباجان روستای اسفسار در استان 
خجند ۱۹۰۹ - دوشنبه ۶۱۹۷۷ نسویسنده و پزوهشگر 
تاجیکستانی . در یکی از مراکز فرهنگی و تاریخی سمرقند 
پرورش یافت . در ۱۹۳۰م مکتب عالی حقوق را در دوث 
در 6۱۹۳۱ رشتهٌ روزنامه‌نگاری دانشگاه مسکو را به 
رساند . وی چندی سردبیر روزنامة قزبل تاجیکستان و کارمند 
انتشارات دولتی تاجیکستان بود . از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۶م دییر اول 
کميتة مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان و از ۱۹۵۶ نا پایان 
عمر رئیس پژوهشگاه شرق‌شناسی فرهنگستان علوم اتحاد 
جماهیر شوروی و سردبیر ماهنامة آمیا و ازیقای امروز بود 


غفوروف پایان نام دکتری خود را با ام تریغ مذعب اساعله 
در ۱۹۴۱ درمسکر به‌چاپ رساند . وی پژوهش‌هایی دربارة 
تاریخ مشرق زمین ۰ به ویژه تاریخ ؛ فرهنگ و اقتصاد خلت 
تاجیک و دیگر اقرام آسیای میانه انجام داد و چندین کتاب 
علمی و تاریخی در ای‌برهتألیف کرده که برخی از آذها بة 
زبان‌های انگلیسی : ژاپنی ‏ چینی ۰ بونانی و ... ترجمه و چپ 
دانشگاه همندرستان دانشنامة 


شده است . غفوروف از چ 
دکتری افستخاری دریسافت کرد . عضو افتخاری جمعیت 
شرق‌شناسی لهستان و رئیس کميتة بین‌المللی جایزة فردوسی 
بود . همچنین ؛ سرپرستی تألیف مجموع پنج جلدی تاریخ 
خلق نابیکک به زبان روسی ( مسکو » ۱۹۶۳ - ۴۱۹۶۵ ) را 
برعهده داشت . چون درگذشت پیکر او را در بوستان عینی + 
واقع در شهر دوشنبه , به خاک سپردند و شهری در خجند رابه 
نام وی «غفوروف نامیدند .از آثارش : تاريخ مختصر خلق تابیکک 
به زبان فارسی تاجیکی و خط سیریلیک ( استالی‌آباد» 
۷ در بررسی ارتباط این ملت با دیگر اقوام آسیای میانه 
و نقش این مردم در ادب و فرهنگ جهان که در ۱۹۴۹م به زیان 
روسی در مسکو به‌چاپ رسید ؛ تاجیگان / تاریخ قدی‌ترین قدیم 
اخت تاریخ تاجیکان : آسیای سیانه و 


و سده‌های ماه دز 
کشورهای همجوار که در ۱۹۷۲م در مسکو به زبان روسی و در 
۸۳ تا ۱۹۸۵م در دو جلد به زبان فارسی تاجیکی در دوشنبه 
به‌چاپ رسیده است و در کابل نیز به خط فارسی انتشار یافت + 


غمگین حصاری 


اسکندر مقدونی و شرق به زبان روسی ( مسکو ‏ 61۹۸۰ )»با 
همکاری د. ای.سیبوکید یس ؛ دوران کوشانیان و تمدن دنیا 
(مسکو؛ ۸۱۹۶۸) 
منایع :آکادیین + غنورون ۰ سخاروف و شویئوف : دوشنبه» 
۱۸۳ + اجان قنور و خاطرات ‏ حرار مختاروف : دوشنه : 
۲ بساباجان ضفوروت » کار گروهی : دوشنبه ۱۹۶4م 4 
دایةالسعارت شوروی تیک ۰ ۲۵۲/۸ - ۲۵۳ + روشتگر تاریخ : 
عنمان‌جان غناروف , دوشنیه : ۱۹۹۰ ! رسیم قبدینی »«ندره 
»+ هن فرهنگی ؛ سال دهم » شمارا ۰۸ صص ۰۳۸ ۰۲۰ 
م.شکورزاده 


نوزدهم میلادی تا نخستین کامیابی‌های کشاورزان پنبه کار در 
کولخوز تاجیک ( ۶۱۹۳۳ ) است . رسان غلامان به داش 


جزئیات دقیق دربارٌ معیشت مردم تاجیک ممتاز است و بیزاری 
از برده‌داری و ایمان کامل به آزادی از هر سطر آن هویدا است 
متتقدان غلمان را همچون یک اثر ادبی برجسته 


ستوه‌اند .این اثر که به چندین زبان ترجمه و چاپ شده است از 
تتوتهای خوب سبک رآلیسم سوسیالیستی به شمار می‌رود 
از غلامان شریالی به نام هیچ بودگان هر چیز شده‌اند تهیه کرده‌اند و 
به نمایش گذاشته‌اند 

عشکورزاده 


غماز سمرتندی ( ا#ععوععصصمسسص ) | ملاغمان سدة 


بازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در خدمت عبدالعزیزخان ازبک 


منایع :توف حینی , ۱۲۲۸ ترا نعرآمادی ۰ ۱۳۴۱ الذرسعه : 
۹ سای سمرقند : ۰۸۲ گلار اویدان» 49۶/۲ 


معصومی 


غمگین حصاری ( ۹0۳:558 ) : ملامحمد شریف ؛ سددً 
سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . برای فراگیری دانش از حصار به 
بخارا رفت . برخی از غزل‌های او در مجموعه‌ای به شمارة 
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غنی‌اوف , برهان 


۷ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
وی در شعر غمگین تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است 
«به غم آغشته گشتم سوختم از انتظار امشب - قدم در راه 
بی‌رحمی نهاد آن گلعذار امشب » 
منایع :نذکرذاللرای محتع : ۲1۸ ۲۸۳ !فهرست دست‌نویس‌های 
شرفی در آکادسی علوم نابیکستان : ۱۵۳۱/۲ فیوست نسخه های خطي 
انستیتوی آثار خطی نابیکستان , ۴۵/۲ 


کوتی 
غنی‌اوف , برهان -* برهان غنی 
غنی عبدالله ( لته ) : سمرقند ۱۹۱۲ -دوشنبه 


۴ شاعر و نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . در ۱۹۳۲م 
آکادمی آموزگاری سمرقند را به پایان رساند و در ۱۹۳۵م دبیر 


اتحادیة نویسندگان 
ادبی تأثرلاهوتی بود . درجریان تصفیةً استالینی زندانی شد 
غنی عبدالله در ۱۹۷۲ برندة جایزة ادبی رودکی شد . وی 
نمایشنامه‌نویسی نام‌آور بود و در شعر » داستان و نقد ادبی نیز 
دست داشت . از آشارش : سطرهای ساختمان ( 2۱۹۳۲ 1 
ویدینگ ( ۸۱۹۳۳ ) + صدا( 6۱۹۳۵ )+ دو ساحل ( 2۱۹۳۵ )؟ 
جلال اکرامی و ابجادیات او ( 2۱۹۳۳ ) ؛ نمایشنامة ولو 
( ۶۱۹۳۳ ) ؟ نمایشنام وادی بخت ( ۶۱۹۳۶ ) ! نمایشنامة 


اجیکستان شد . یک چند سرپرست بخش 


موزیکال شورش واسم ( 2۱۹۳۶ ) ! پیش از صسیح ( ۶۱۹۴۹ ) + 
شرف انسان ( 2۱۹۵۶ ) + سرود کوهسار ( ۱۹۵1۷ )؛ ما ازجم جهان 
درب لاهوتی ( ۶۱۹۶۵ ) + رستم و سهراب ( 2۱۹۶۷ )؛ جامی و 
توابی ( ۶۱۹۶۹ ) ؛ فاد عشق ( ۱۹۷۴ ) ؛ ستارة امید درب 
تیمور ( ۱۹۷۵م) ؛ شمع معرفت دربارة عینی ( ۶۱۹۷۸ ) 
مسنابم: ادسیات فارسی در نابیکنتان ۰ ۰۱۸۳ ۱۲۲۵ ادیدان 


تابیکنتان ‏ ۱۳۷.۳۴ خرامان است ابجا ‏ 1۱۰ دارةالممارف 
شوروی تیک , ۱۳/۱ - ۱۷+ شعر غرق خون » ۱٩‏ شعر: ۰۲۴ ۰۸۴ 
۸۶+ ضدیت و طبنت , سلطان صفی : دوشنبه + ۸1۹۷۱ + ل.کاملاوا 
#«دل پیفراره :مدای شرق ۰ ۱۹۷۷ ۰ شمارة ۰۴ صصی ۰۹۵ ۱۱۰۰ 
لکاملارا «تجلیل سن هفنده :همان جا: ۰۱۹۸۲ شما 


۲ الما نظر گلدی‌بوف ۰ «سویزا نقلاب» :همان با :۸1۹1 . 
شمارة ۰۱۱ صص ۱۳۵-۱۵۰ 


آدب فارسی د 


غیرت حکیم 
بين بحرآبادی ( نها 4صصقللو ) : مولائا؛ 
سد؛ دهم هجری » شاعر قرارودی . در بخارا زندگی می‌کرد . از 


دانشمندان نامی روزگارش و در حکمت و فلسفه متبحر بود و 


غیاثا 


زمینه داشت و همه اوقات خود را به کارهای 
اند . در بخارا درگذشت و پیکرش را در کنار 
امگاه خواجه بهاءالدین نقشبند ( ۷٩۱-۷۱۸‏ ) به‌خاک 


سپردند . در شعر استاد بوده است 
منایع :ریخ نم وتو ۱۶۲۰ مذکر اباب ۰ ۱۶۹۰۱۶۸ 


رشنوزلده 


نیائی بخارایی ( نتهقدهل دنو )» غیاث‌الدین ؛ نیم دوم 
سد؛ هجدهم و نیمة یکم سد؛ٌ نوزدهم میلادی. شاعر تاجیک . 
درمیان مردمان بخارا پرآوازه بود . غیائی دی 


انی از 
اشمار خود تدوین کرد که سه نسخه از آن به شماره‌های ۱۰۱۰/۱ 
( اب-۲ ۵ب )۴۷۰۰/۳۰( ۵ب -۱ اب ) و ۱۳۵/۲( ٩ب‏ 
۳الف ) در پووهشگاه خا اسی و فرهنگستان علوم 
ازیکستان و نسخه‌ای دیگر به شمارة ۱۴۳۴ در کتابخالة ملی 
اچپکستان نگه‌داری می‌شود 


منای : ههرست دست‌نوس‌های شرفی فرهنگسنان علرم ازیکستان » 
1۲ ۰۳۱۶ فهرست شسنه‌های خی فارسی انتتوی آار خطی 
تبیکیتان , ۱۱۴۵/۱ ۰۱۳۲/۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳۹۱۳۸۰۳۷ 
۴ خبرست نتخه‌های خطلی کنابحان ملی تابیکمتان :۳۱ 


۳ 
تدای 


غیرت حکیم ( »هو ) روستای آبقرچفی در اوراتپه 
۷ + نسویسندة تساجیکستانی . از ۱۹۶۶م در 
مزسمات گوناگون فرهنگی به کار سرگرم بود . وی سردبیر 
روزنامة روایت و خبرنگار آژانس اطلاعات خاور است . در 
۷ به عضویت اتحادية نویسندگان تاجیکستان درآمد . 
غیرت حکیم بیشتر به داستان‌های کوتاه پرداخته است و 
داستن‌های وی بهزبا‌های روسی : ازیکی : رقیزی و ترکمانی 
برگردانده شده‌ند .از آثارش : واخوری در راه ( ۱۹۴۸ ) ؛ مود 
سیر ( ۶۱۹۸۶ ) + سرشک سرور ( 2۱۹۹۰ ) ؛ کارتاجیکان گفوده 
تشد ( 2۱۹۹۴ ) ؛ داد از دست فدکه ( ۱۹۹۷ ) . کارهای در 
دست چاپ وی از این قرارند : اختر رخشان ؛ بین آب و آتش ؛ 
گنج در ویراه 
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غیور 


غیور ( 0۵۳ ) ملا عصمت‌الله خواجه ‏ سد؛ سیزدهم هجری : 
شاعر تاجیک . در آغاز به رتحصیل عقاید» پرداخت و از شاگردان 
میرکرامالدین بود . عبدالله خواجة عبدی می‌نویسد : داز نبایر 
قاضی شیرین خواجه است و از طرف دیگر از خواجگان میر 
حیدر است .» به گفت هم او : غیور در آغاز ره شاعری بود و 
طبعی لطیف داشت . غزلی از او در مجموعه‌ای به شمارذ ۳۲۹۷ 
در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
نمونه‌ای از شعر او است : «أا قدر گشتم به فکر قامتت طالع بلند 
گر سوم ساید غیور افلاک را شایستهام » 


منایع : دکةلشعرای عبدی ۰ ۲۱۲ ۲۱۳ فهرست دستنویس‌های 


شرفی در آکادمیعلومتابیکنتان, ۵۳۱/۲؛ فهرست نسخههای خی 
فارسی انتتوی آثر خطی تابیکستان» ۳۲/۲ 


معصونی 


غیوری حصاری ( ۹۵099005 ): سد؛ دهم و اوایل سد 
یازدهم هجری ۰ شاعر فرارودی . دربار؛ این شاعر ؛ در سنایع 
گرناگون اختلاف نظرهایی وجود دارد . مژلف تاریخ نظم و نت 
از دو غیرری حصاری یاد کرده که یکی از آن‌ها شاعر دریپار 
جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴قی ) بوده و دیگری در 
زمان حکمرانی محمد حکیم میرزا ؛ در کابل می‌زیست هکل 
نزدیکان وی بوده است . نفیسی دربار؛ همین غیوری حصاری 
(-۹۹۹ق ) چنین می‌نویسد :و 
چند بار در جنگ‌ها . کارهای نمایان کرده و با بزرگان روزگار 
معاشر بوده و رویی زشت داشته و در جوانی که هنوز به چهل 
سالگی نرسیده بود ؛ در ۹۹۹ق درگذشت و غزل را خوب 
می‌سروده است .» در صبح گلشن از همین شخص با نام وردی 
جان بیگ فرزند علی قلی بیگ ذوالقدر / غیوری حصاری باد 
رفته است که ابا در دربار محمدحکیم میرزا بوده و سپس راهی 
هندوستان شده و به دربار جلال‌الدیین اکبر پیوسته و گویا 
سسرانجام در رکساب وی در جسنگ کشته شده است . در 
تذکرةالشعرای مطربی نی 
وی را مداح جلالالد. 
شعری از غیوری آمده که بیتی از آن چنین است 
مجرت آنشی چو شمع افروخت ‏ مرده مرده خواهم زیست 
زنده زنده خواهیم سوخت » باد کرد غیرری حصاری در 
تذکرةالشعرای سطربی ؛ هیر دو عیوری تاريخ نظم و نثر را در 


غیوری حصاری 


برمی‌گیرد. در نسخ زیبای جهانگیر از کسی با نام غیوری یاد رفته 
که خاک جایش در بخارا است . شاید این شخص نبز همان 
غیوری حصاری باشد 
متابع: تریخ ادیات در ایران ۰ ۳۵۸/۵؛ تاریخنظع و و ۰ ۰۵۳۹/۱ 
۱۵۸۳ نکر رای مطری , ۷۴۳ 1۴۴۰و در صفحات فراون 1 
یه خوشگو: زیر و غبوری؛ + میج گلشن :۱۳۰۲ صحف ارام 
برگ ۰۲۱۵ شمار ۱۱۲ محزن الفرالي , ۱۷۷/۴ ۱۷۸۰+ نسح زیای 
جهانگی. ۱۱۵۶ نشتر عشن ۰ ۰۱۰۹۹/۳ ۱۱۰۰ 


کرنی 
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۵ 


سل 


فارابی ( 1ظ:۳8. ». ابرنصر محمد بن محمد بن طرخان بن اور 


معروف به ابونصر فارابی و ملقب به معلم ثانی ۰ وسیج در 
نزدیکی فاراب ترکستان ح ۲۵۹ - دمشق ۳۳۹ ۰ فیلسوف 
ایرانی . تحصیلات مقدماتی را در فاراب فراگرفت و در صرف و 
نحو و فقه و حدیث دانش اندوخت . سپس در حدود چهل 
سالگی » و بنا به نوشتهٌ برخی از مورخان؛ در جوائی به بفداد که 
در آن زمان مرکزیت علمی داشت » رفت و نزد متی بن بونس 
(-۳۲۹۰ق ) به فراگیری منطق پرداخت . پس از آن » به حان 
رفت و مطالعاتش را در علوم عقلی نزد یوحتا ین حیلان ادامه 
داد .گویا زمانی که بهبغداد آمد عربی را خوب نمی‌دانست . از 
این روی » مدتی نزد ابن سراج به تکمیل زبان عربی سرگرم بوده 
است . باری » اقامت او در حران به دازا نکشید و بر دیگر به 
بغداد بازگشت و به خواندن دقیق و مکرر کتاب‌های ارسطو 
پرداخت و بدین ترتیب بر فلسفه ارسطر تسلطی شگرف یافت . 


در ۳۳۰ » ظاهراً به سیب پریشانی و ناامنی اوضاع سیاسی 


بقداد. این شهر را به قصد حلب ترک کرد و در آن‌جا از حمایت و 


تام امیرسیف‌الدوله حمدانی ( - ۳۵۶ق ) بهره‌سند شد . 
نوشتهد که در اواخر زندگی خود به مصر و دمشق نیز سفر 
کرد . اسباب معیشت وی از یک مقرری که سیف‌الدوله برای او 
تعیین کرد» بود فراهم می‌شد . با اين حال هم مورخان اتفاق 
دارند که فارابی زندگی بسیار ساد‌ای داشت و از اشتفالات 
عملی سیاسی به دور ود . از شاگردان مشهرر او می‌توان 
فیلسوف و منطقی بزرگ ؛ یحی بن عدی (- ۳۷۴ق ) را نام برد 
فارابی عمدتا په منطق و فلسفه و سیاست و موسیقی اشتفال 
داشت و در هر یک از این علوم مقامی پس بلندیافت . نوشته‌اند 
که در منطق چندان تبحر یافت که حتی از استاد خود متی بن 
یونس که از برجسته‌ترین منطقداننبقداد و سراسر شوق جهان 
اسلام بود: پیشی گرفت . افزوبر این ؛ تسلط او را بر منطق 
می‌توان از شروح و چکیده‌های متعده و متتوعی که بر منطق 
ارسطر تدوین کرد دریافت . در فلسفه: فاربی را به تعییری 
می‌توان مژسس فلسفةً اسلامی دانست . البته پیش از وی 
فیلسوف عرب , کندی (-۲۶۰قی ) کارهایی کرده بود و درواقع 
فضل نقدم از آن او است ؛ ولی کندی موفق نشد مکتبی فلسفی 


تأسیس و میان مسائلی که به بحث دربارة آن‌ها پرداخت وحدتی 
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ابی 


ایجادکند و ان فرابیبود که توانست یک نظام منسجم و فراگیر 
فلسفی پدید آورد. به سیب همین تسلط همه جانبه 
نوآوری‌های مهم در علوم است که او را معلم ثانی لب 
داده‌ند .قرابی بر سیر فلسفه در جهان اسلام تأثیری همه‌جانبه و 
پایدار بر جای نهاد خصوصا تأثیراو بر ابوعلی سین 
(-۴۲۸ق) کاملاً تشکار است . گویا فارابی نخستین کسی است 
که در تاریخ اندیشة اسلامی به تألیف آثار مستقلی در فلسفة 
سیاسی دست زده و به سیاست و تدرین 
است . او در اين آثار نظراتی 
وی در جهان اسلام سابقه نداشته است . در این ميان رای او در 
باب فلسفة نبوت و مدینة فاضله حایز اهمیت بسیار است 


اصول آن پرداخته 
در سیاست ابراز داشته که پیش از 


فارابی در موسیفی نیز مقامی بلند درد .در این مور نیز همانند 
دیگر بخش‌های زندگی و انديشة او داستان‌هایی نقل کرده‌اند که 
لبته محمل محکمی برای آن‌ها نمی‌توان یافت . مهم‌ترین اثر او 
در موسیقی کتاب الموسیتی الکییر است . این کتاب که مهارت 
فارایی را در ریاضیات نشان می‌دهد مهم‌ترین شرح نظری 
موسیقی در سده‌های میانهبه‌شمار می‌آید . فارابی در همة علوم 
دستی داشت + ولی » به غلاف کندی و ابوعلی 
دیگر . چندان به علوم تجربی و پزشکی نپرداخت . در عوض 
تأکید و ترجه او به سیاست که شأن مهمی در فلسفه‌اش داد 
چشمگیر است . دستاورهای فلسفی و علمی فارابی + 
تمایز تصور و تصدیق در منطق یا سل مهم فرق‌گذاری بین 
تقسیم وجرد به واجب و ممکن در فلسفه 
و نظرش دربارة نبوت و مدینة فاضله در سیاست ؛ اهمیت 
اساسی دارند . به طور کلی فارابی شخصیتی وحدت‌طلب دارد 

مثلا در کتاب الجمع بین رأیی‌الحکیمین افلاطونالاهی ر 
ارسطاطالیس می‌کوشد اختلاف فلسفی افلاطون و ارسطر راکه به 
نظر وی اختلافی صوری بیش نیست رفع کند . تأکید او بر 
هماهنگی غایی فلسفه و دیانت و سازگاری عقل و وحی نیز 
حکایت از شخصیت و حکمت وحدت طلب وی دارد . همین 
نکته در فلس سیاسی‌اش نیز یافت می‌شوده چنان که فنلسفة 
سیاسی وی را به‌تعبیر هاثری کرین ( - ۶۱۹۷۸ ) می‌توان فلسفة 
نبوت نامید . در کنار این دستاوردها : باید از کتاب مهم و 
مشهورش ‏ احصاء العلوع . باد کرد که نخستین طبقه‌بندی کامل 
علوم در اسلام را اائه می‌کند .این کتاب در طبقپدی‌های 
دیگری که دنشمندان و مفکران مسلمان از علرم 
تأثیری بسوا داشته است . شماری از پژوهشگران برآنند که 


نا و عده‌ای 


وجود و ماهیت و 


فارابی 
فارابی سوضعی غیرعرفانی داشت و نظرية نبوت او صوفاً 
سیاسی بود . گفتنی است که فارابی کتابی دارد با عنوان فصوص 
الحکم که در آن به جای تعاییر قلسفی » کلمات دینی و قرآنی و 
اصطلاحات متصوفه به کار رفته است . این محقفان برای اثبات 
نظر خوده عدم بقین در صحت انتساب فصوص الحک به فرابی 
را پیش کشید‌ند. ولی حتی اگر این کتاب را از آنفاربی بانیم 
باز هم وجهی عرفانی -اگر عرفان به معنای مصطلح آن مراد 
باشد - برای او ثابت نمی‌شود . با ان همهء آشار وی از طنین 
صوفیانه بهره دارد که با توجه به زندگی ساده‌ای که داشت چندان 


هم دور از حقيقت به نظر نمی‌رسد . شیوة نگارش او در زبان 
عربی در ایجاز و اختصار و به همین سیب نیازمند شرح و 
توضیح است . باید خاطرنشان کرد که فارابی در آشنا ساختن 
زبان عربی با فلسفه نقشی مهم دارد . پس از او نوشتن فلسفه به 
عریی کار چندن دشواری نود .از همین جهت میتونگفت که 
هرچند کتابی فارسی از فارابی 
غیرمستفیم در پیدایش واژگان فلسفی در زبان فارسی نقش دارد 
بعضی از زندگینامه‌نویسان او را صاحب ذوق شمرسرایی نیز 
ژانسته و اشعاری را به فارسی بدو نسبت داده‌اند که از جمله این 


فر ذست تونت :یه طور 


دو رباعی است : «اسرار وجود خام و ناپخته بماند و آن گوهر 
بس شریف اسفته بماند / هر کس به دلیل عقل چیزی گفتند - 
آن نکته که اصل برد ناگفته بماند .»00 بای آذکه شما پیر و جوان 
دیدارید - ازرق‌بوشان این کهن دیارید / طفلی ز شما در بر ما 
محبوس است او را یه خلاص همتی بگمارید .» فارابی آذار 
فراوان و گوناگونی در علوم مختلف دارد که برخی از آذها ب 
ازجمله شرح‌هایی که بر پاره‌ای از آثار ارسطو, مانند سنطق + 
طیعیات ؛ آثارالملوه و اخلاق نبکو ماخسی نوشته: اینک از میان 
رفته است . از آارش : آراء اهلالمدينة الفاضله ؛ الالفاظ 
الستهملة ی المنطق ؛ الوطة فی المنطق ؛ ااشنیه علی سبیل 
السعادة ؛ الرد علی این الراوندی ؛ الرد علي محمد زکرب ارازی فی 
العلم الاهی ؛ المدخل فی المنطق ؛ الموسیتی الکییر ؛ احصاهالملوم + 
اغراض ما بعدالطیمه ارسطو ؛تلخیص الوامیس ؛ عیونالمساثل + 
فلسفا ارسطو + فسف افلاطون ‏ مقالا یامه ؛ السياسة لمدینه 
که با ترجمه و شرح حسن ملک شاهی به چاپ رسیده است 
( تهران, ۱۳۷۶ش ). 

منبع :احصاهاملوم .فارایی ؛ ترجمةٌ خدیوجم : ۰1۵ ۱۳۵ "ریغ 
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دب فرسی در آسای مان 3۸۴ 


در اران و جهان اسلام» حلبی , ٩۳‏ ۱۳۲ :تریغ فسفه در جهان 
اسلامی , ۰۳۴۷-۳۹۵ روز روشن : ۲۹ ؛ روضات الجنات : ۳۰۵/۷ 
۲ ریحانة الادب ۰ ۲۶۱/۲ - ۱۲۶۵ سیر قسقه در ها اسلام ؛ 
فخری: ۱۱۲۵-۱۲۴ شذرات الذأحب , ۲۵۰/۲ ۳۵۲:علم و ندن 
در اسلا ۴۲: شارابی : رضا داوری ۰ ۱۳۷۴ ؛ فلاسفة شیعه : 
۱۳۲۱-۳۵ مجیع الصا : ۱۲۰۷/۱ مخزن الاب ۰ ۱۶۹/۱ هت 
اارواج و روضة افلج ۰ ۳۶۷-۳۶۷ : وفات الان , 1۵۳/۵ 2 
1 


عباسی 


فارد ( 2-0 ). سد؛ دوازدهم و سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک 

از زن‌دگانی‌اش هسیج آگساهی در دست تسیست . نسسخه‌ای 
دست‌نویس از دیوان فارد که در بردارند غزلیات ؛ مخمسات » 
رباعیات و مثنوی‌های کوتاء او است به شمارٌ ۴۶۵ در کتابخا 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . آغاز آن چنین 
است : «الهی معدن جود و کرامت کن دل ما را «بکش از قعر این 
دنیای فانی محمل ما ره 

ماع هرس دستنویس‌های شرفی در آکادمی غرم تبیکستان : 

۲ رست نس خی فارمی انتتوی آار خطی تابیکستان. 

۱/۳ 


قوش 


فارسی دری ( اععلع(10۳0 ) | فارسی نوین : به زبانی گفته 
می‌شود که از اوایل دور اسلامی تاکنون زبان رسمی و اداری و 
ادبیات و دانش و وسیلة ارتباط ذهنی و معنوی همه ایرانیان 
بوده و امروزه زبان رسمی کشورهای ایران ( با نام فارسی ) 
افغانستان ( با نام دری ) و تاجیکستان ( با نام فارس - تاجیک ) 
است . فارسی دری از زبان‌های ایرانی نو و دنبالة زبان فارسی 
میانه است . پارسیک / فارسی میانه یکی از زیانهای ایرانی 
نه و گویش جنوب غربی ایران ؛ بعنی فارس» بوده که پس از 
برآمدن ساسانیان که از مردم این سرزمین بودند به تخت شامی 
ایران ‏ زبان رسمی و اداری و ادبی سراسر ایران شد . گفتنی است 
که‌گاهی از فارسی میانه با اصطلاح زبان پهلوی یادکره‌اند» ولی 
پهلوی در اصل به زبان و خط قوم پرتز یا پارت که پس از 
استیلای یونانیان از ناحیه شمالی خراسان برخاستند و 
شاهنشاهی اشکانی را بنیاد نهادند اطلاق می‌شده و بعدها در 
دور اسلامی برای نامیدن زبان رایج در دستگاه ساسانیان 


۳ 


فارسی دری 


کار رفته است 
برگرفته از خط 
دنبالهٌ فارسی باستان است که به زبان سنگ‌نوشته‌های 
شاهتشاهان هخامنشی گفته می‌شود و این زبان از زبان‌مای 


فارسی میانه و پهلوی هر دو به خط پهلوی که 
آرامی است ؛ وشته می‌شدند . فارسی میانه نیز 


ایرانی باستان و گویش استان فارس بوده است . فارسی باستان 
به خط میخی کتابت می‌شد . دربار؛ خاستگاه نخستین فارسی 
دری نظراضی گوناگون بیان شده است . به 
پژوهشگران» «در دورة ساسانی زبان اداری و تنها زبان نو 
فارسی میانه بود : ولی در گفتگوی روزانه زبان دری به کار 
می‌رفت که نام آن برگرفته از وا در به معنی دربار یا درگاه 
این زبان در اصل تفاوتی با زبان نوشتاری نداشت. 
ولی در مدتی که زبان نوشتاری تقریباً تا باقی مانده بو زبان 
گفتاری چندان گسترش یافت که در پایان دورة ساسانی اختلاف 
آن دو سرانجام آشکار شد و نیاز به دادن نامی مناسب به زبان 
گفتاری احساس گردید . پارسیک ( فارسی میانه) ر دری در وأقع 
دو زبان و حتی دو لهج جداگانه از یک زبان نبودند » بلکه تا 


پادشاه است. 


انداه‌ای دو ترازادبی از یک زبان بودند ؛ یعنی پارسیک رسانة 
دزی ؛ دین و ادب مکتوب و دری رسا 


یا بان بومی مشترک ایران بود .» اما فارسی دری با وجود پیوند 


نباط شفاهی روزانه 


با تراحی جنوب غرب ایران ظاهراً نخستین بار در 
خواننان و فرارود سربرآورد و شکوفید . در این باره گفته‌اند : 
«پس از تسخیر پایتخت ساسانی [ تیسفون ] به دست تازیان » 
یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانیان به داخل ایران عقب 
نشست و سرانجامبه مرو رفت و همان‌جا کشته شد . در این سفر 
همه دستگاه درباری ساسانی با او همراه بودند . درباریان 
ساسانی پس از کشته شدن یزدگرد ؛ در خراسان و فرارود ماندند 
و پس از پیشروی تازیان بدان نواحی ؛ بسیاری از این درباران با 
نام موالی با سپاه اسلام همراه شدند و در فتح ولایت‌های شرقی 
و شمال‌شرقی با تازیان همکاری کردند و بدین‌سان سنتی که از 


لحاظ زبان اداری و رسمی در دربار ساسانی پدید آمده بود به 


فارسی میانه 
ار ) و فارسی دری ( درگفتار ) درهمان دور ساسانیان» 
پهلوی اشکانی/ زبان پارتی (پهلونیک ) رکه در قرن سوم 
میلادی زبان مشترک خراسان بود » از میدان بیرون کرده باشد . 
در این‌جا باید گنت در پيشترنوشته‌ایی که مربوطبه زبنهای 


ایرانی پس از اسلام است » دو اصطلاح فارسی و دری را مترادف 
وگاهی هر دو را به یک معنی آورده‌اند و گه‌گاه 


ادب فارسی در آیای یان| 3۸۵ 


فارسی دری 


فارسی و در معنی «فصیح؛ یاد کرده‌اند ! هممچنین گاهی نیز 
اصطلاح «فسارسی» را به مفهوم عام و معادل «ایرانی» و 
دربرگيرندة هم گویش‌های ایراتی دنهد . پس 
دست تازیان تا مدتی دفاتر و استاد دیوانی به فارسی میاه 
( پهلری ) برد .تابر روایات : در خراسان تا آواخر حکومت 
هشام بن عبدالملک اموی ( ۱۰۵ -۱۲۵ق ) همان دستگاه اداری 


از فتحاران به 


ساسانی برقرار بود و از آن هنگام دفتر و دیوان به عربی برگردانده 


شد و از آن پس زبان عربی در سراسر ایران زیان ادبی و رسمی 


ان روی آوردند . با ان 


شد و گروهی از ایانیان به آموختن آن ز 


همه ؛ پيشترينة مردم جامعٌایرانی تنهازبان ملی خود را به کار 
می‌بردند . در سله‌های نخستین اسلامی لهجه‌های محلی 
گوناگونی در ايران یافت می‌شد » ولی رفته رفته فارسی دری 
همچون زبان مشترک برای ارتباط میان مردمان نواحی مختلف 
ایران رشد و گسترش یافت . همچنان که در هلال خصیب و 
شمال افريقا زبان عربی در گفت و گوی روزانه رقته‌رفته جای 
زبان‌های آرامی ؛ قبطی و بربر راگرفت » همان کار را زبان فارسی 
در مشرق ایران کره و زبان‌های بومی دیگر را از میدان ب در کرده 
خوه بر جای آن‌ها نشست . در واقع این دری و نه عربی بو که 
زبان فتوح شرقی به‌شمار می‌آمد . در حدود سد؛ سوم هجری در 
سراسر ایران دو زبان کاربرد داشت » یکی زبان دری که زبان تود 
مردم بود و تنها درگفت و گوها از آن استفاده می‌کردند و دیگری" 
عربی که رسانهة دیین و حکومت و علم و ادب بود و تنها 
درس‌خواندهها درگفتار و نوشت و خواند به کارش می‌بردند . در 
این دوره گرچه گویا زبان ادبی فارسی نوین هنوز شکل نگرفته 
بود : ولی گونه‌ای شعر شفاهی و عامیانه وجود داشت که 
سابقه‌اش احتمالاً به پیش از اسلاممی‌رسید .یکی از مهم‌ترین 
نمونه‌های این شعر شفاهی قطعه‌ای منسوب به باربد است که در 


یکی از آثارابن خردادبه ( -۲۳۰۰ق ) آمده است : «قیصر ماه مانذ 
و خاقان خورشیذ / آن من خدای ابر مانذ کامفاران | که خواهذ 


ماه پوشذ که خواهذ خورشیذ .» زبان دری رفته‌رفته با عناصوی 
که از لهجه‌های دیگر جذب کردء و به‌ویژه با واژگان بی‌شماری 
که از زبان عربی وام گرفته بود غنی گردید و با پشتیبا 
حکومت‌های نیمه‌ستقل و مستقل ایرانی در نواحی شرقی و 
شمال شرقی ایران ( خراسان و فرارود ) ؛ مانند صفاریان و 
سامانیان از یک زبان شفاهی بسیار پراگنده به پاية زب 
فرهنگی فراگیر برکشیده شد . دانسته نیست که فارسی دری در 
چه دوره‌ای بیان نوشتاری یافت و ايرنیان از چه تاریخی خحط 


قارسی دری 


عربی را برای نوشتن زبان خود به کار بدهند : زیرا کهن‌ترین 
نسخة خطی موجود فارسی ؛ یعنی نسخه‌ای از الابیه عن حقایق 
لاوبهبه خط اسدی شاعر با تریخ کتبت ۲۴۷ق »زد پنجم 
هجری است؛ ولی بی‌گمان پیش از آن؛ خط عربی برای نو 
فارسی دری در ایران متدارل بوده است ؛ زیرا گویند امیر 
اسماعیل سامانی ( ۲۷۹ - ۲۹۵ق ) پس از آزکه خواجه 
ابوالقاسم سمرقندی را بهتألیف کتاب السواد لاعظم واداشت و 
او آن کتاب را به عربی نوشت «بفرمود که این کتاب ربه پارسی 
(دری )بگردانید تا چنانکه خاص رابود عام را نیز بو . ظاهاً 
ایرنبان پیش از به کارگیری خط ععربی ؛ از خط‌های عجری + 
مانوی و پهلوی برای نوشتن فارسی دری استفاده ی 
گذشته از یمقوب لیث صفاری ( ۲۵۲ - ۲۶۵ق ) که پس 
فتوحات بزرگش «شعرا او را شعر گفتند به تازی .. و 9 
شعر برخواندند او عالم نبود دنیافت » محمد بن وصیف حاضر 


بود و دبر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدان روزگار نام 
پارسی نبود . پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیبم چا باید 
گفت ؟ محمد پن وصیف شعر پارسی‌گفتن گرفت و اول شمر 
پارسی اندرعجم او گفت.» این پادشاهان سامانی بودند که 
رسای در گسترش زبان فارسی دری و ارتقای آن به یک 


زبان نوشتاری ادبی داشتند . آن‌ها شاعران را می‌نواختند و 
تویسندگان را به ترجمة کتاب‌های ارزشمندی مانند تاریغ 
طبری ؛ تضیر طبری و کلیله و دمن ابنمقفع تشویق می‌کردند . در 
روزگار غزنویان ۰ فارسی دری زبان ادبی کشور شد و صدها 
شاعر و نویسند؛ ایرانی به زبان ملی خود شعر می‌سرودند و 
کتاب‌هایی در رشته‌های گوتاگون علمی و ادبی و تاریضی 
نوشتند و سپس در زمان شاهان سلجوقی این زبان در کارهای 
داری و نوشت و خواندهای دیوانی همم جای زبان عربی را 
گرفت . فارسی دری از آن پس بیش از پیش گسترش یافت و 


چندان بالید که پس از عربی ۰ دومین زبان بزرگ دنیای اسلام شدِ 


وکسوذارضی 


:3 از هند تا آسیای صفیر را در بگرفت و مدتی 
ان بلکه در میا بسیاری ز فقم 


دارد 0[ 


زیان‌شناسی تاریخی : دنبالاً فارسی میانه است که خود دنبالةً 
فارسی باستان است . درجهةٌ تحول فارسی باستان به فارسی 


دب فارسی در آسیای بان 1۸ 


فارسی دری 


میانه در آواها و دستور زبان کماییش زیاد است ؛ ولی سیر و 
تحول آوایی از فارسی میائه به فارسی نوین به‌ویژه در مراحل 
اولي؛ تکامل فنارسی نوین ؛ بسیار جبزیی و ناچیز است 

صامت‌های فارسی دری همان صامت‌های فارسی میانه‌اند که تا 


امروز همچنان کاربرد خود را نگه داشت‌اند . برخی اصوا 


فارسی میانه ؛ مانند واو معدوله» در دور؛ جدید اصلاً تلفظ 
نمی‌شود؛ مثل واژه‌های خواهر و خراب که آن‌ها را به صورت 
بخاهره و «خاب, تلفظ می‌کنند . برخی اصوات نیز تبدیل به 


اصوات دیگری شده‌اند: مانند یام بوت و روچ فارسی میانه که 
به جام بود و روز فارسی دری تغیبر شکل داد .گاهی نیز 
یک وا 
شده‌اند . مانند دشخوار و نامیک که در فارسی دری به صورت 


یا برضی واج‌های یک وا فارسی میانه حذف 


دشوار و نامی درآمدهاند . ساختار دستور نیز تغییرات اندکی 
فته که عمدتأً در پیوند با ریخت‌شناسی کلامی و ساخت جمله 


است ( از جمله تفارت‌های معدود این است که در فارسی کنونی 
ماضی افعال متعدی مانند افعال لازم صرف می‌شود . اما در 
فارسی میان اولی با ضمایر ملکی و دومی با مضارع بسودن» 
صرف می‌گردد). فارسی دری به‌ویژه در واژگان خود است که به 
دو طریق از فارسی میانه جدا می‌گردد :الا بسیاری از وژههای 
فارسی دری به زبان‌ها و لهجه‌های شمالی با شرقی ابران تعلق 
دارند . فارسی دری واژه‌های زیادی را از زبان پارتی و لهجه‌های 
وابسته و نیز از زبان شغدی وام گرفته است ؛ در این‌جا گفتنی 
تفاوتی که در گویش‌های گوناگون فارسی دری 
در نواحی مختلف دیده می‌شود » مربوط به اصوات و واژگان 
است که اصطلاحاًآن را «تفاوت‌های لهجه‌ای» می‌خوانند . این 


است » عمده‌ترین 


زبانپارتی, در لهج 
ثیر زین شغدی و در لهجة سیستان تأثیر زبان 

در فارسی دری شمار فراواتی 
راژگان عربی راه یافته که با گذشت زمان ؛ در زبان ادبی رو به 
افزایش نهاده است . سیمای برجستهُ فارسی وین آن است که 
این زبان , گذشته از آنکه سرشتی آميخته دارد ؛ پیدایی آن نیز 
راقعة بزرگی در تاریخ تمدن است. چنانکه از این حیث زبان 
فارسی را می‌توان با انگلیسی سنجید : یعنی عنصر عربی در 
زبان فارسی همان جایگاه و نقشی را دارد که عنصر لانینی 
آمیخته با واژگان اصلی آنگلوساکسون در زبان انگلیسی 


پنابراین ؛ روی هم رفته » قارسی توین از همان آغاز زبانی آميخته 


انه 


سکایی را می‌توان دید 


قارسی دری 


بر پا لهج پارسی بوده است ؛ اما دارای نشانه‌هایی متمایز از 
دیگر لهجه‌های ایراتی است که واژگان عربی در آن‌ها نیز رسوخ 
کرده است . در واقع این تمایز ‏ عاملی بود که فارسی نوین را 
زبان مشترک سرزمین‌های ایرانی و زبان ادبی و فرهنگی اصلی 
مشرق جهان اسلام در فرون متمادی کرده است . برضی 
پژوهشگران : فارسی دری را از جهت تطور و تکاملی که طی 
هزار سال پذیرفته به سه دور مهم تقسیم کرد‌اند که عبارتند از 
۱ دور؛ رشد و تکوین که کهن: 
پس از اسلام تا اوایل سد هفتم هجری را در برمی‌گیرد. زبان 
دری این دورهدارای ویگی‌هایی از جهت شیوة کتابت و تلفظ 
»فعل و پیشوندها 
و حروف و ترتیب اجزای جمله است ؛ ۲-دوره فارسی درسی . 


آثاربه‌جاماند؛ فارسی دری 


برخی واژگان ۰ مصوت‌ها و صامت‌ها و وج 


که مصادف با پورش مفولان و ویرانی خراسان , که بیش از سه 
سده محل رشد و نمای زبان و ادبیات فارسی بود ؛ و 
فرمانروایی ایلخانان مغول است . بیشتر کسانی که از ميانٌ سدة 
هفتم هجری در ادبیات فارسی نام و آوازه‌ای دارند ؛ از مردم 
از مرکز 
ادبی ایران؛ یعنی خراسان؛ دور بودند و به همین سبب فارسی 
دی مجنوز میان عموم طبقات رواج و انتشارنیافته بود و فقط 
کسانی که اهل علم و ادب بودند فارسی دری را میآموختند و در 
از دیوانی* اداری ۰ علمی و ادبی به کار می‌بردند + ولی همین 
کسان در خانه و بازار به گویش محلی خود سخن می‌گفتند . 
باباین ؛ فارسی دری زبان مادری و طبیعی ایشان نبود و نها از 
راه درس خواندن » این زبان را می‌آموختند .نتیجٌ این وضع ۰ 
پیدا شدن تحولی در زبان ادبی و رسمی بود که در اصوات 
ملفوظ و وجوه و صیفه‌های فعل و ترکیب کلمات و عبارات 
مشهود است . این دوره تا اواخر سدُ سیزدهم مجری ادامه 
یسافت ؛ ۳- دور فارسی معاصر . پس از پسراگ‌ندگی‌ها و 
آشفتگی‌هایی که از فروپاشی خاندان صفوی ( ۱۳۸ ۱ق ) تاروی 
کارآمدن آقا محمدخان قاجار ( ۱۲۰۰ق ) حکمفرما بود » بار 
دیگر یک دولت مرکزی و حکومت واحد در ایران برپا شد و این 
حکومت مرکزی دوامیافت و رفتهرفته عوامل و علل دیگر که 
از آن جمله ارتباط و آشناییی با تمدن و فرهنگ مغرب زمین 
بود» دگرگونی بزرگی در اوضاع سیاسی و اجتماعی و اتتصادی 
کشور پدید آورد که در زبان اداری و ادبی تأثیرنهاد . در پایان ؛ 
نمونه‌هایی از اشسعار سرایندگان فارسی‌گو که در آن‌ها لفظ دری 
به ویژه دز دری » کنابه از سختان شیرین و نیکو و اشعار نغز 


مرکز ؛ جنوب و مغرب ایران هستند که در دور پیش 


ادب فارسی در آسبای جانه| 3۸ 


فا بدخشی 


فارسی دری : آمده ید می‌گردد : «کجا پیور از پهلوانی شمار -بود 
در زبان دری ده هزار .» ( فردوسی ) 00 «دل بدان یافتی از من که 
نکودانی خواند مدحت خواجة آزاده بهالفاظ دری / اندر عرب 
در عربی گویی او گشاد و او باز کرد پارسیان را دری » 
( فرخی ) 0 «من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی 
ظ دری را » ( ناصرخسرو ) 00 «قلم است این به دست 
سعدی در -یا هزار آستین در دری » ( سعدی ) 0 «چو عندلیب 


کر 


فصاحت فرو شد ای حافظ - تو قدر او به سخن گفتن دری 
بشکن ,۲0۰ «ز شمر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و 
سخن گفتن دری داند .» ( حافظ ) 0 ود دری که خاطر خافانی 
آورد -قیمت به بزم خسرو والابرافکند.م ( خاقانی ) 17 «پس 
دهمان پر در دری کردی - شرح راز سکندری کردی » ( امیر 
خسرو ) () «نظامی که نظم دری سزوار اوست .» ( نظامی ) 
منابع ‏ یست مقال زوین , ۳۲ ۰۴۶ ۱۷۰۰۶۲ پیب زبان فارسی ؛ 


کورش صفوی ‏ تهران :مرکز : ۱۳۶۸ش ؛ تاریخ ادیات در ابران + 
۱۱۸۲۰ تريخ اجتماعیابران : ۱۰/۱۸ ۹۸۰+ اریخ یران 
کبسریج ,/۱۵۲۱-۵۱۱ تاریغ زمان فرسی « پرویز تنل خانلری + 
شهران ؛ سسیمرغ : ۱۳۷۲ش ! شاویغ زسان فاوسی ؛ محسن. 
ابواقاسمی ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۳۳۲ تبیغ زین فارسی ۰ مسهری باقری | 
۱۹۳۰۱۵۱۰۱۷ ۱۲۰۲۰ ریخ میستان : 1۲۱۰-۲۰۹ 
خرامان است اج ۱۴۲ .۱۱۵۰ سبکدشناسی , ۱۹/۱ .۱۳۰ وحن 
فارسی: بیست -بیست و پنج !هدام شعری , ۱۹۱۸ ناه 
دییاجه؛ ذیح ال صفا: «زبان» واه ,۶۳۶/۱ ۶۷۶ 


فاسم‌نزاد 


فارغ بدخشی ( ا#سلداعوه] ) : محمود بیگ؛ - پس از 
۷ شاعر تاجیک . در بدخشان زاده شد . پدرش برادر ملا 
شاه بدخشی بود. فار به همراه عمویش به کشمیر کو: 
پاین زندگی در آن‌جا به‌سر برد . وی برای در گذشت اسلام‌خان 
ماده تاریخی سروده که سال آن ۱۰۷۲ق آمده است . اضعاری 
پراگنده از وی در تذکره‌ها ه‌جا مانده است . 


منایع: دیرةالسعارت شوروی تاجیک , ۱۵۷۶/۷ روز روشی , ۵4۵ 


ید و تا 


00 گنج بدختان ۱۳۱۱۳۸۰ 


ملاحمد 
فارغ حصاری ( تعقعععو<ة ) نیمه دوم سد؛ هجدهم و نیم 
یکم سد؛ نوزدهم میلادی : شاعر تاجیک . در یکی از روستاهای 


فاضل اندیجانی 


احيهٌ حصار زاده شد . تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به 
پایان برد و پس از آن برای ادامة مرغیلان رفت . در 
زندگی به زادگاهش بازگشت و همان‌جا نیز در گذشت . 
ان اشسعاری در در هزار و چسهارصد بسیت دارد و در 
از سبک هندی تأثیر گرفته است . موضوع‌های 
عشقی و شکوائیهدرونماية سرودههای فارغ است . 

منیع : ادیات تیک در نس دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 


سرود‌ها 


۸ - ۱۸۲ !دايرةلمعارف شوروی تابیک , ۵۶۷/۷ ؛ دارههای 
ادبی بحارای شرفی : ۰۳۹ ۱۴ فهرست دست نوبی‌های شوقی 
آکادمی عنم تاجیکستان ۰ ۲۹۵/۲؛ شهرست نسیخ خی فارسی 
اشتتوی آزار خطی تابیکسان , ۱۲۰۲/۲ بادبرمهربان . ۵00 - 
9 


فاضل ( اعتت؟ ) » عبدالله ۰ روستای پکشیف از توابع مسچا 
شاعر تاجیکستانی . دانش‌های مقدماتی را 
دانشکد؛ آموزگاری شهر 
خجند را به پایان برد وبه زادگاهش بازگشت . مدیر دبستان شد 
آبرونمایةاکاشعارش توصیف وطن» صداقت و پاکی» شرف 
و آحیای آداب و سخن پیشینیان است . اشعار او در کتاب‌هایی 
تچون دق ماد » بهاران »از تاریخ سسچان خورشیدهای گمشده و در 
پاره‌ای نشریات به‌چاپ رسیده است .از آثارش | یک اید 
( ۸۱۹۹۱)؛ کف سنگ ( 1۹۹۹ع) 
منایع :خر طلمت موز ۱۳۰ ۱۳۱۰ ؛ زیخ سا : 4۲۹ سا 


روا + ۳۰ حورشیدهای ده : +۴ 


فاضل اندیجانی ( ادتزنشمه»ععة؟ ) . سد؛ُ دهم هجری » شاعر 
تاجیک . از دانشمندان نام‌دار زصانه‌اش بود و نزد پادشاهان 
همروزگارش احترام بسیار داشت . زمانی به هند رفت و به 
نوش سعید نفیسی . در همان‌جا درگذشت ‏ اما در مذکر احجاب 
آمده است که وی از ناصرالدیین همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ - 
۳ ) اجازة سفر حج خواست . سپس راهی حرمین شریفین 
شد و پس از آن به مصر رفت و در آن‌جا درگذشت . گویا وی 
شعر نیکو می‌سروده ‏ چنانکه نثای بخاری در این‌باره چسنین 


بر سخنوری دقیقه‌ای فرو نمی‌گذاشته و در فسن 
شاعری وقرف تمام داشته 


آورد: 


نمونه‌ای از شعر او است : «مست 
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فاضل چویباری 


دل کعبه مقصود ؛ مشو غافل ازو -گرد دل گرد که مقصود شود 
حاصل ازو.» 
منابع : ریخ نظع و و ء ۶۱۳/۱؛ مذکر اسبای : ۱۱۲ 
کوتی 


فاضل جویباری ( امامت ۲ میرزا فاضل » - ۱۲۷۶قی: 
شاعر تاجیک . اصل او از جویبار بخارا بود . مردی دنیادیده » 
کاردان ‏ زیرک و همصحبت بزرگان و دانشمندان زمانه خود بود. 
پیشتر به شغل‌هایی که مناسب حالش نبود روی می‌آورد و 
روزگار می‌گذراند . فاضل به پیروی از شاعران گذشته شعر 
می‌سرود و در فن خوش‌نویسی استاد بود. مدتی نیز در ان 
شغل در خدمت محمد امین خواجه شیخ الاسلام جویباری 
بوده است . شماری از رباعی‌ها و مخمس‌های او در جنگی به 

۱ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 


می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «نمی‌دانم که حبرت پرور راه 

که می‌باشم .ز چشمم اشک اگر بیرون دمد آثینهوارآی .» 
ماع : فة اب ۰ ۱۳۲-۱۳۱ برست دستنوی‌های شرف 
در آکادسی علم تابیکسان» ۵۳۱/۲ 


عمصومی 


فاضل سمرقندی ( ا0.4عوعسععه امه ). فرزند عصمت‌الكة 
کوفی ؛ سد؛ُ دهم و یازدهم هجری شاعر فرارودی . در سمرقند 
می‌زیست . از دانشمندان زمان خود بود . به دربار ازیکان راه 
یافت و په مقام قضا و صدارت رسید .در منابع تنها یک بیت از 
وی آمده است که نشانگر رشک بدخواهان به مقام او است . آن 
بیت چنین است : «اهل زمانه حاسد . کار زمانه فاسد بازار فضل 
کاسد» معلوم حال فاضل .» 


منابع :ریخ نظع وت :۱۶۳۲/۱ مذکر اباب : 0۵ 


فاضلوف (0۴احعت؟ )» ملاجان ‏ کانبادام در استان خجند ۸۱٩۱۴‏ - 
همان‌جا ۱۹۷۷ ۰ زبانشناس و ادب پژوه تاجیکستانی . در 


لنینگواد را به‌پایان رساند . در جنگ بزرگ میهنی شرکت ورزید 
در ۱۹۵۱م استاد زبان و ادبیات تاجیک در دانشگاه دولتی 


تاجیکستان و پس از آن رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک 
به نام ابو عبدالله رودکی بود ( ۱۹۵۱ -21۹۵۸) 


از آثارش : 


فانی بخارایی 


کلمه‌های تسصویری در زسان تاجیکی ( 2۱۹۵۶ ) ؛ فرهنگ 
عارت‌های ریخته در زبان اسروز تابیکد , دو جلد ( ۰۱۹۶۳ 
۴ ) + فرهنگه ضرب المثل و حکمت‌های تاجیکی و فارسی 
( دوشنبه ۱۹۷۵ - 2۱۹۷۷ ) ؛ صرف زبان تابیکی . وی 
کتاب‌های درسی زبان تاجي 
نوشت . فاضلوف عضو وابست؛ فرهنگستان علوم 
( 6۱۹۵۲ ) و کارشناس برجستة فرهنگستان تاجیکستان بود 
(2۱۹۷۴ ) . وی کستابی به نام پند و حکمت نوشته که در 
تاجیکستان شهرت فراواندارد و تا ۱۹۹۵م سه بار چاپ شده 


سابع : دایةالسمارت شوروی نابهک , ۵۷۱/۷؛ زندگاه و فهرست. 
آشار ملاجان فاضلرف : دوشنبه: انتشارات دانش , ۸۱۹۷۴ ؛ 
فهنگ ضرب ال و حکمت‌های تابیکی فارسی : فاضلوف + 
۵ 


شکورزده 


فاضلی سمرقندی ( ق«مودههسهعت([ع02 ) : محمد فاضل ؛ ز 
۳ شاعر فرارودی : دانش‌ها را در زادگاهش سمرفند 
آمرّخت سپس در پی دانش سفرها کرد . مطربی دربا 
می‌گو 
توکاز جنائه امارت مآب ۰ حاجی میرزای دورسان را قبول 
نموده : به همراهی کوج و متعلقان او به ولایت قندوز رفت 
در روزگار فرمانروایی جوانمرد علی‌خان به سمرقند با 
در شعر از شاگردان مطربی بود. از آثارش : بانو و عهدی که 
منظومه‌ای در هزار و پانصد بیت است 

متابع : دایرةالسعارف شوروی تابیک , ۱۵۷/۷ تذکوةالش‌رای 


«... از فن سیاق بهر؛ تمام پیدا کرده ؛ منصب دیوانی 


مطری ۰ ۵۷۸-۵۷۷ 
تلاخد 


فانی بخارایی ( نتقههظ2:(0) : سد؛ٌ دهم هجری » شاعر 
فرارودی . علوم راییج را در زادبومش فراگرفت . فقیرانه 
می‌زیست . گویا دیوانی داشته » اما تا به امروز به دست نیامده 
است . شاعری دشوارگو بود و در سرودن معما مهارت داشت . 
سنایع :ریخ نم و ثر, ۱۵۶۹/۱ 1۵۹۵ دایرةالمعارت شوروی. 
تابیک , ۱۵۷۵/۷ مذکر اجاب , ۸0-۷۶ 
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فانی سمرقندی 


فانی سمرقندی ز ه0ی۳ههعه دنه ) فانی پروانجی | فائز 
درویش فرزند درویش احمد بایزید سمرقندی » سد؛ نهم 
هجری » شاعر فرارودی . در جوانی شوخ و شیرین کار بود» اما 
پس از آت به درویشی و پرهیزکاری روی آورد . وی ؛ نزد سیر 
سربرهنه به فراگیری شیوءٌ کشف و کراسات اولیا پرداخت 
مولف مجالس اثلفاشی درباره‌ای نوشته است : «.. و 
مقبولان مر است و شخصی بی تکلف و بیپبواست. و همه 
دل‌ها به دوستی او را جا است .» نمونه‌ای از اشعار ار است 


این دغها که بر دل اهل محبت است - بر کوه و دشت رختة 
باران حسرت است .» 
منایع: ریم ۸۰۲/۹؛ روز روش , ۵8۱؛ مجالی ناش ۰۱۱۶ 
1 
کوتی 


فانی غجدوانی ( اصقدهزهوهونه) ) ۰ - پس از 3۱۰۱۳ 


دانشمند و شاعر فوارودی . در بخارا دانش آموخت . به اندیجان 
از آن‌جا به کاشفر کرچید . در اواخر زندگی در تاشکند 


می‌زیست . در سرودن غزل مهارت داشت . اشعارش در تذکره‌ا 


رف 


و بیاض‌ها آمده است 
منابع :تاری نظم ور ۱090/۱ نذکوةالشمرای مطرعی » ۱۵۸۲ نسح 
زیای جهانگر ۰ ۱۱۰ 

ملاحید 


ایز بخارا 
بای آق سقال » بخارا ۱۳۰۷ -همان‌جا ۱۱۳۳۲ 


( 6عقدصاعجة) ) میرزا شاه فرزند حاجی میرز 
»شاعر تاجیک 
پدرش پيشة صرافی داشت » به همین سبب . وی در آغاز صراف 
تسخلص مسی‌کرد ؛ اما پس از آن فسایز را بسرای تسخلص 
برگزید.دانش‌های ابتدایی را نزد پدر و در زادبومش فراگر 
۴ به ترکیه و برضسی از کشورهای اروپایی سفر کرد و 
پزشکی خواند .بهگفتا صدرالدین عینی «از خردسالی بهآدییات 
مشفولی می‌کرد» علاوه؛ از مطالعه و تفتیش آثار ‏ 
به مطالعة آثار ادبیة عثمانی نیز حریص بود » فایز با حاجی 


فارس : 


نعست الله محترم دوستی و مشاعره داشت . وی غزلی برای 
محترم قرستا با این مقطع : «بس که شد صراف جسمم نوتیا در 
راه عشق -گشته‌ام زان رو به چشم محترم من محترم .» محترم نیز 
در پاسخ وی غزلی گفت که مقطع آن چنین است : «به روی 
خویش رنگ زرد دارم محترم 


رد - چو زر در رشتة امکان 


ایق بخارایی 


پسند طبع صرافم .» میرزا شاه انقلاب بخارا به علت 
شورش و همفکری با جوان بخارایبانبه فرمان امیر عالم‌خان 
منفیتی ( ۱۸۸۰ - ۱۹۴۲ ) کشته شد . اشعاری از او در تذکره‌ها 


و پیاض‌ها پوگنده است . پار‌ای از غا 


در مجموعه‌ای به 
۳۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از اشعار او است :ای جان از آن به سینة خود 
جاکنم تو را تا صرف راه آن بت رعتا کنم تو را | چندان روم ز 
خویش که پنهان شوی ز چشم -گاهی که ای نگارا تماشاکنم تو 


نیع :تکار الما ۳۱۹ ۳۲۱+ تذکرذالشرای دی , ۱۱۵۰ کر 
الشرای محتم :۲۸۳ - ۱۲۸۲ دارةالسدار شوروی تابیک : 
۷ ۰۵۷۲ #پرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی عم 
تابیکان , ۵۳۲/۲ گنج زرانشان , ۱۲۲۲-۲۲۰ نموةادبیات 
ایک , 1۲۱۰۲۲۷ 


معصرمی 


بق ( ۲۸00 ) ۰ ملامحمد زفر ‏ سده سیزدهم هجری ؛ شاعر 
آناچیک . در بخارا می‌زیست و زمانی کتابداری بارگاه خواجه 
پحلید پارسا به او سپرده شد . وی در فن معمایابی دستی داشت 
و در فهم درس و دانش توانا بود . فایق تصیده» غزل و رباعی را 
نتیکو,مننی‌سرود . بسرخی از غزل‌ها و رباعی‌های وی در 
مجموعه‌ای به شمار؛ٌ ۳۲۹۴/۱ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بیت ازاو است : «گشاده تا که 
دو چشمت زخواب شد هر دو -زتیر غمزه دل و جان خراب شد 
هر دو » 

منایع :تسف ساب . ۱۷۰ ۱۱۴۲ فهرست دستنوی‌های طرفی 

در آکادبی علم تابیکسنان ۰ ۵۲۸/۲ 


گرنی 


یق بخارایی ( 8.2دهوه(62 ) ۰ قاری ملاحسام‌الدین » سد 
سیزدهم هجری . شاعر فرارودی . در بخارا زاده شد و دانش‌های 
متداول روزگارش را در هممان‌جا آموخت . امام خانقاه لب 
حوض دیوان بیگی بخارا بود . درون‌ماية سروده‌هایش بیشتر 
دین و 


لاق بود . یک مثتوی در بحر خفیف دربارة معارف و 
نصایح و موعظه سروده است . 
سنایع : نحفة الاجاب ۰ ۱۱۲۸ گنج زرافتان , ٩۴۲۸۰۴۲۷‏ نمونا 
ادیات تابیک , ۲۳۹ 
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فتاح بهودی سمرقندی 


ملاحمد 


فتاح بهودی سمرقندی ( موق قاط )1 
سد؛ دوازدهم هجری ‏ شاعر فرارودی . از بهودیان سمرقند بود . 
تورات را با تفسیر از بر بود اجیل نیز می‌دانست و زیر را با 
آواز می‌خواند و از قرآن آگاهی داشت . او همچنین علم رمل را 
خوب می‌دانست . فتاح شاگرد پدر خود بود و دانش‌های 
گوناگون را نزد او فراگرفت و در شعر همصحبت ملا زاهر افگار 
سمرقندی بود . ار مدتی در بخارا و سپس در ۱۱۰۰ق در بلغ 
سکونت داشت . شعرهای فتاح پرشور و صمیمی است 
نمونه‌ای از شعر او است : «آن که کرده چشم شوخت سرمه 
مست -طاق ابروی تو را از وسمه بست ۰ 

منایع :تاک میحای سبرقدی : ۱1۰۰-۹۹ سخنوران میقل روی 
ین ۰ ۱۷۱۰۱۷۰ 


فتای شیبانی ( 8۳۱ظومع(:۵8: ) | فته شیانی , کتابی ٍ 

فارسی در فقه » تالیف علی بن محمد علی خوارزمی ( سد؛ دهم 
هجری ) . این کتاب به ابوالفتح محمد شیبانی (- 3٩۱۶‏ ) 
اتحاف شده است . ابوالفتح شیبانی از مزلف خواسته بود که 
کتابی در مسائل شرعی که به فهم نزدیک باشد بنویسد و او 
کتاب رانوشته است . فتاوی شیانی در اصل گلچینی از کتاب‌های 
فقهی معتبر است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۵۱٩‏ در 
کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 

منابع : فهرست مشترک نسخه‌های خی فارسی پاکستن , ۶۲۱/۱۲ 

خرست نحخههای خطی کنابان ملی تبیکستان , 1۱/۱ 


رشنوزاده 


فتع‌نامه ( «۳ق«طا ).کتابی منظوم به فارسی در حکایت ؛ 
تاریخ و فتوحات محمد شیبانی‌خان ( ۹۰۵ - ۱۶٩ق‏ )۰ نوشتة 
ملا محمد شادی ؛ شاعر و تاریخ‌نگار ایرانی ( سد؛ دهم 
هجری ). مژلف از همدوره‌های محمد شیبانی بوده و این اثرا 
بین سال‌های ٩۰۶‏ تا ۱۵٩ق‏ نوشته است . فت‌نامه مشنوی‌ای در 
هفتاد و هفت اب , هفتد و یک گفتار و یک خاتمه است . آغاز 
آن چنین است : «به حمد خدای جهان آفرین - مصدر شود 
صنعت انس و جن » اين اثر در بردرند؛ هفت مینیاتور است 
شیبانیخان در خیمه ( « 19 )۰ ماهر دل نامه می‌گیرد ( 8 44) ۰ 


ادب فارسی 


فتحی بسخارایی 


شیبانی‌خان در خیمة سفید پیالٌ طلایی می‌گیرد ( * 54): 
شیبانی‌خان در کوه ( ۵ 140): شیبانی‌خان و فراری محمد مزید 
(۰)۱۴۶ صحت؛ نیرد ( ۲۶۷-۲۰۶) و محاصو؛ سمرفند 
( 8 9-213 214) . انجام کتاب چنین است : «پس از مرگ بی‌نام 
گشنند و زار -نبرده دگر نام او روزگر .» دو نسخة دست‌نویس از 
این اثر به شماره‌های ۱۴۶۴ و ۹۵۳ در کتابخانة انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان و نسخه‌ای دیگر از آن به شمارة ۵۳۶4 در 
گنجینة انستیتوی شرق‌شناسی ابوربحان بیرونی - تاشکند 
نگه‌داری می‌شود . 

منایع:فهرست نسخ خطی فارسی انتتوی آثار خطی تابیکستان ‏ 

۱ فبرست شخ خی قارسی نيا انستتوی شرق‌شنامی 

اسوریحان بیرونی - تاشگند : +۸٩‏ شهرسنوارهکتابهای فارسی ؛ 


۲ 


۶ , ۵۳اه ۰ ۰۸ 6 , عصمهنا ملظ 


متصونی 


فتحتامة سطانی ( اصقااهمه رتم6۳  )‏ کتایی به فارسی 

ان تألیف میرعالم بخارایی و 
ی باشت و با صلاحدید محمد عالم یگ » حاکم آن ولایت 
نج کتاب را تألیف کرد . ملف از نبردهای شاهمراد ( ۱۷۸۵ - 


+۸( ) و امیر حیدر ( + 


۰- ۸۱۸۲۷ ) سخن رانده و سپس 
به پیروزی‌های امیر نصرالله ( ۱۸۲۶ - ۱ ۱۸۶م ) پرداخته است . 
این کتاب برای آگاهی از تاریخ فرارود در آن روزگار سودمند 
است . نسخة دست‌نویس فتحناما سلطانی که گویا تنها نسخهٌ آن 
باشد » به شمارُ ۱۸۳۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم ازیکستان نگه داری می‌شود. 

منابع : یرس دست‌نوس‌های شرفی فرهنگسنان علوم ازمکستان . 

۱ مراث اسلامی ایران , ۵۲۹/۱ 


قبادیانی 


فستحی بسخارایی ( نقعقع(:۳۸) , مسرلاا فتح‌الله 
کتاب فروش ۰ سد؛ٌ دهم هجری ۰ شاعر فرارودی . در بخارازاده 
شد .در همان دیار به کمال رسید.پیشة کتاب‌فروشی داشت. با 
مولانا مشفقی معاصر بود و همدیگر را هجو می‌کردند . نتحی 
ان عبداللهحان ازیک ( - ۰ ۱۰۰ق ) می‌زیست و به دربار او 


رفت و آمد داشت . قریحه شعری خوبی داشت و در بدیهه گریی 
و هجو شاعری توانا بو . از اشعار او است : «ای مشفقیک نه با 


هر آسیای یانه| 5٩۱‏ 


فتحی مرغیلائی 


تو پرداخته‌ام با استر خود تو را قرین ساختهام | او گوز همی‌زند 
تر می‌گویی شعر -او را به تو در بدیهه ا عته‌ام .و 
منیع: تریغ نظم و ,۵۷۱/۱ تذکرةالشعرای مطربی, ۵0۲-۵۷۴ 
روز روشن : 1۵۱۶ صحت ابراهم ؛ برگ ۰۲۳۷ شمار ۱۶۲: نسح 
زیای جهانگر , ۱۱۷۰۱۱۶ 


فتحی مرغیلائی ( ندقانب:۳۸۱1000۳: ) سد؛ نهم هجری ب 
شاعر فرارودی . از مردم مرغیلان از نواحی اندیجان بود 
مجالس النفاشی آمده که : ...از ولایت اندجان است و در ملازمت 


بابر میرزا ( ۸۸۸ - ۳۷٩ق‏ ] می‌باشد ...» در مخزن الفراب آمدء 
که : ... وی از شعرای بابرمیرزا است ..» 
مایع : دوز روشن , ۱۶۰۲ ریاضالمارفن : آفتاب رای , ۱۷۳/۲ 
مجالی الذالی .۱۱۵۸ مخز الاب : ۱۳۰۳/۲ 


فتوحات امیر شاه‌مراد در ایران 04ععصداماسععها) 
( «دذجها. کتابی منظوم به فارسی دربار؛ فتوحات شا‌مرلا 
منفیتی» نوشتة محمد صادق مسنشی بسخارایسی ۰ شاطر وا 
تاریخ‌نگار تاجیک ( - ۱۲۳۵ق ) . موّلف اين اثر را در 21۲۲۰ 
۳۵ نوشته است . این اثر در بردارنده داستان متظوم 
لشکرکشی امیر شاهمراد به مرو در ۱۲۰۴ق ۰ چگونگی حل 
اختلاف بین امیر شاهمراد و تبمور شاء درانی . امیر افغانستان ؛ 
تجمع لشکر اففانستان در نزدیکی بلخ : گذشتن لشکر 
آمودریا سفر شاماد زد حکمران آخچه و مذاکر 

ن قبایل افغان و خان‌های خراسان است . آغاز آن چنین 

ای مطرب صاحب ت 

نسخة دست‌نویس آن به شمارٌ ۱۰۴۷/۲ در کتابخان؛ انستیتری 

آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منابع : فهوست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم تاجیکستان , 
۱ فبرست نخ خطی فارسی انتتوی آنار خطی تابیکنتان + 
2۳ 


انه -به ساز آور مقام شادیانه » 


معصومی 


فتوحات امیر معصوم و امیر حیدر 0 عه قاس ) 
( ۲9:00۲]ن۳۵. کتابی منظوم به فارسی در تاریخ فرارود در 
دور منفیتی‌های بخارا 


میرزا صادق منشی جانداری 


میال سال‌های ۱۱۶۶ تا ۱۱۷۱ -۱۲۳۵ق). ملف که از 


ار امیر حیدر منفیتی ( ۱۲۱۵ -۱۲۴۲ق ) بودم این اثر وا در 


۲۶ ق سروده است . قوحات امیر معصوع و ابر حیدر با تاریخغ 

برآمدن امیر معصوم ( ۱۱۹۹ ) به تخت شاهی آغاز می‌شود و 

تا فتوحات و جنگ‌های امیر حیدر ادامه می‌یابد . نسخه‌ای 

دست‌نویس از این کتاب به شمار؛ ۴۰/۴ در کتابخانةانستیتوی 

شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
متابع : فهوست نسخ خطی فارسی گنجينا انستتوی شرق‌شناسی 
بوریحان بیرونی- ناشکند : ۱۸٩‏ شهرستوارة کتابهای فارمی » 
۲ مسجموها نسحه‌های خی ارسی فرننگنتان علع 
جمهوری ازیکتان ۰ ۱۳۱ 


معصومی 


فتوحات خانی ( اصقدهقهت0۵) ) کت 


به فارسی در تاریخ 
فرمانرواییابرالفتح شیبانی خان » سردودمان بنی شیبان ( ۹۰۵- 
۶ ) نوش کمال‌الدین بنایی هروی . بنابی که در ۹۱۰- 
۶ این کتاب را تألیف کرده ؛ در دیباچه‌ای که بر آن نوشته ‏ 
تألیف آن را بیان کرده است . مطالبی که در اين کتاب آمده » 
عبارتند از چگونگی پرورش پادشاه خردسال و برادرش به دست 
رشان » سلطان شاه بوداق » درگذشت پدر بسزرگ شاء » 
ابوالخیُرخان ( ۸۳۲ - ۰۲۹۰۵ تربیت ابوالفتح و برادرش به 
دست کراگین بیگ . کشته شدن شیخ حیدرخان » وارث 
بوالخیرخان » گریختن ابوالفتح به ترکستان ؛ رفتن او به سمرقند 

نی‌خان به دشت قپچاق » 


برد با برندوق‌خان » دستیابی شاه به اسکندرنام احمد رومی و 
متأثر شدن از آن . هجوم به سمرقند, خوارزم و خراسان» نبرد با 
محمد مزیدخان , حکمران تیموری ترکستان و اترار و پیروزی 
شاه » جسنگ با برندوق‌خان و فرزندان جانی بیگ‌غان » 
لشکرکشی به تاشکند » نسف » کش و سمرقند » لبود با 
محمدخان باقرترخان فرمانروای تیموری بخارا گشودن بخارا » 
پیوند شیبانی‌خان و برلاس بیگم و حمله به سمرقند و بازگشت 
به بخارا برای فرو نشاندن شورش مردمی . این کتاب با شرح 
گشوده شدن سمرقند در ۰۵٩ق‏ به‌پایان می‌رسد . روی هم رفته » 


هزار و چهارصد و پنجاه بیت از شنوی پهروز و بهرای اثر ملف 


در جای‌جای این تاریخ آورده شده است , نسخه‌ای دست‌نویس 
از توحات خاني به شمار؛ ۷۷۸/۱ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان و نیز یک نسخة دیگر به شمارةٌ 


ادب قارسی در آسبای مان ٩٩1‏ 


فتوحی مروزی 


۱ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود . 
منایع :یی , عبدالتتی میرزایف ۰ ۰۵۶-۹ ۱۵۲ - ۰1۵۶ ۳۵۷ - 
۷۵ فبرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگتان علوم از‌کستان + 
۰-۱ ۱۶۳ فسپوست «ست‌نسویی‌های شرفی فرهنگستان علرم 
تبیکان ۰ ۰۶۸/۱ ۱۶٩‏ رات اسلامی ان :۵۳۷/۱ 


فترحی مروزی ( 0:۵/6:0۵۳:۳21) ). حکیم اثیرالدین ؛ -پس 
از ۰ 0۶ » شاعر ایرانی . در مرو به دنا آمد و خاندانش از بزرگان 
آن شهر بودند . وی معاصر سنجر سلجوقی (- ۵۵۲ ق) است. با 
ادیب صابر دوستی و نوشت و خواند داشت . گویند قصیده‌ای 


در هجو بلخ سرود و آن را بهآلوری نسبت داد و به همین جهت 
آنوری از مردم آن شهر آزر دید .فتوحی در نظم و نثر هر دو استاد 
است . نمونه‌هایی که از شعر فتوحی باقی مانده است توانایی او 
را در غزل نشان می‌دهد 
منیع :تریغ یات در وان , ۶۸۸/۲ - ۱۶۹۵ ایغ نظ و نت 
۸۱ تنکره رای عنی؛ ۲۱۵ : دازةامارف آرانا, ۱۲۶۷/۳ 


روز دوشن , ۱۶۰۳ ريحانة لادپ , ۲۹۰/۲ ؛ سخن و سخوران : 
۳۶۱ :لاب الاب ۰ ۱۲۸/۲ ۱۱۵۲۰ سیم القصعا ۰۹۳۰/۲ ۱۹۳۱ 
مخزن لالب , ۰۲۵۷/۲ ۱۲۶۰ هفت الم , ۰۱۶/۲ ۲۰+ کال + 
درم شمارذ ۱۲+ ص۶۰؛ عبدالحسین نوابی ‏ «نوری و فتوحی 
شاعره : بادگا: سال دوم شمار 


مزدهی 
فخرالملک نظام‌الدین فریدجامی > فریدالدین کاتب 


فخر بناکتی ( #ع8نهظ] ) فخرالدین ابوسلیمان داود بن 
تاجالدین ابوالفضل محمد بن داود بناکتی ؛ - ۱۳۰ق ؛ شاعر و 
تاریخ‌نگارایرنی .از مردم شهر بناکت برکران جیحون در فرارود 
برد . در روزگار فرمانروایی غازان‌خان ( ۷۰۳۰۶۹۴ )۰ 
اولجایتو ( ۰۷۰۳ ۷۱۶ق ) و ابوسعید ایلخانی ( ۷۳۶-۷۱۷ ) 
در دستگاه ایلخانان خدمت می‌کرد و ملک‌الشعرای دربار غازان 
بود . وی دیوانی داشته که به دست نمانده »اما تاریخی به نام 


روضة اولی الاب فی تواریخ الا کابر والاناب که به نام او به تریغ 
بناکتی آوازه دارد نوشته که از دستبرد روزگار در امان مانده و به 


دست ما رسیده است . فخر بناکتی برادری به نام سید نظامالدین 


فخری رومانی 


علی ( - ۶۹۹ق ) داشته که از عرفای بلندآوازه و سحترم تجریز 
بوده است . 
منایع :رخ ادیات در بان ۰ ۱۳۶۵/۳ ۱۱3۶۸۰ ریخ دبی بان 
۸۳ - ۱۷۵ :ریخ ناگی , چاپ جمقر شمار؛تهران ۳۴۸نی + 
تاریخ مخول , ۱۵۲۰ تاریخ نظم و تشر , ۱۳۳/۱ تذکرة الشعراه , ۱۷۰ - 
رس ۱۲۹۰/۱۱ 
6 - 3 منت 


ابزدی 


فخر دهراجی ( ال4داه3+ده؟ ) / فخرالدین دمراجی / قاضی امام 
فخرالدین ؛ سد؛ ششم هجری » شاعر ایرنی . از سردم مراج | 
کمراج » شهری در نزدیکی‌های کاشفر بود و گویا خاندان او به 
فضیلت در خراسان نا‌بردار بوده‌اند . محمد عوفی دربارهاش 
می‌نویسد : «فخرالدین دمراجی که دم راجی جز به شکر 
نوال او برنیامدی و تخم ال » جز در زمین کرم ایشان به 
برنیامدی و آن خاندان فضل و بزرگی به کرم و لطف طبع و 
مروت و سخاوت در اطراف خراسان مشهور است و من اگرچه 
ان طرف نرسیده‌ام » اما از هرکس صفت شمایل ایشان 
نمونه‌ای از شعر او است 
در ثوگس تربرگ سمن داشته‌ای .4 
ای کر شرای پنجاب , ۲۷۳ ۲۷۲ ۱الذریمه : ۱۸۱/۹ روز 
۲ برگ ۲۱۵ : باب 


دوشن : ۱۵۰۸ محف ابراهیم » شماره 
اباب ۰ ۰۲۸۶/۱ ۱۲۸۷ لفت‌نامه ۰ ۱۷۶/۳۷ سخزن الفرالب : 
۵۱/۴ 

کرتی 


فخری رومانی ( ا«قتهو0۳:۱ ) » سید اکرم » رومان از توایع 
خجند ۱۸۲۹ -همان‌جا ۱۹۱۴م شاعر تاجیک . در خانواد‌ای 


بی‌نوا 
پیشه‌اش باغداری و دهقانی بود . شاعری دو زبانه بود و به 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود . اشعارش در جنگ‌های مختلف 
به‌چاپ رسیده است . از ار دو نگ شعر باقی مانده که افزون بر 
اشعار خودش ؛ سروده‌های شاعران دیگر را هم در آن‌ها آورده 
است . مجموعة اشعارش به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه ؛ 
۴ 
منایع : دایةالممارف شوروی تابیک , ۱۵1۲/۷ فهرست شحخههای 


ری آثار خطی تبیکستان, ۱۴۲/۲ ۳۳: ۰۳۷ ۵۳ 


خطی فارسی 


ادب قارسی در آمیای یاه[ 3٩۲‏ 


فدای بخارایی 


۷ ۱ مجموعذ شعرهای فخری رومانی + باه بر هربان : 2۷۹۳ 
۹۸ 
ملااحمد 


فدای بخارایی ( 48-0851 ) محمد عارف خواجه : سد؛ 
سیزدهم هجری , شاعر فارسی‌گوی تاجیک . نسبش از سویی به 
خواجه عارف ماء تابان و از سوبی دیگر به ايشان عطاءالله 
خواجة چه‌نویس سی‌رسید . در جوانی به فراگیری دانش 
پرداخت و به خدمت دفترداری خان بخارا درآمد . گزیده‌ای از 
شعرهای او در مجموعه‌ای به شمار؛ُ ۳۲۹۷ در کتابخانة آکادمی 
شرق‌شناسی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 

منبع :تحفة اباب ۰ ۱۳۸ + فهرست دست‌نویی‌های شرقی در 
آکادبی علم نبیکنتان , ۵۳۱/۲ 


فراقی خراسانی.ابولبرکه -> فراقی سمرقندی 


فراقی سمرقندی ( سوفن ) ابرالبرک 

-سمرفند ۱۳٩ق‏ » شاعر و دانشمند تاجیک . در سمرقند 

شکونید و قاضی شهر سبز : هرا تبریز و سمرقند شد .جر 

سرودن انواغ شعر دست داشت . پسران وی خراجه ایبورو 

بهاءالدین نیز شاهر بودند . دیوان فراقی در دست نیست ؛ اما 

اشعار پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها و جنگ‌ها به بادگار مانده 

است . در بعضی منابع اور فراقی خراسانی هم خواند‌اند 
سابع : تاریخ نظ و وه ۰۳۲۲/۱ تحفذسانی ۰ ۱۱3۵-۱۲۴ 
دابةالمعارت ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۲۸/۱ الذریعه ۰ ۱۳۶/۹ 
روز دوشن ۰ ۱۶۱۲ ریاض المرفی : آفتب‌رای » ۱۷۸۰۱۷۷/۲ شع 
اس , ۱۳۶۹ میج گلشن .۰4 مجدالیافاشی :۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۸۶ 
"1 


فیادبانی 


فرحت ( ۲0۳88۱ ) » محی‌الدین فرزند حسن ؛ خجند ۱۹۲۲ - 
دوشنبه ۰2۱۹۸۲ شاعر و مترجم تاجیکستانی . در ۸۱۹۳۸ 
دانشگاه دولتی خجند را به پایان برد . از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۲م در 
روزنامة تاجیکستان سرخ , از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۵م در ماهنامة ادبی 
صدای شرق » از ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۹م در مجلً پایویی از ۱۹۶۰ تا 
۱ در انتشارات دولتی تاجیکستان؛ از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴م در 


فردوسی 


دایسرةالسعارف شوروی تابیک کار می‌کرد . در ۱۹۵۴م به 
عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . در ۸1۹۴۸ 
نخستن مجموعة شعرش با نام گل‌های شادی بهچاپ رسید . 
مجموعة سروده‌های وی برای کودکان از این شمارند : درگردار 
چه؛ کاچ کرسمس ( ۶۱۹۵۹ ) ! چشمه‌سار ( 2۱۹۶۰ ) ؛ زنگول 
هار( ۶۱۹۷۹ ) . اشعار فراوانی که دربارة کار و غلاقیت 
کشاورزان و کارگران سروده و در آن‌ها بیشتر جامعةً 
سوسیالیستی را سشوده است از این قوارند : رود کوهی 
( ۸۱۹۶۲) ؛ سرود محبت ( ۱۹۶۲ ) ؛ کاب دوستی ( 2۱۹۷۶ )4 
گیلاس سفید (۱۹۸۲م) ؛ زندگی ؛ آدژو؛ محبت به روسی 
( ۱۹۶۶م) . نمونه‌هایی از سروده‌هایش به زبان‌های روسی + 
اوکرائینی » قزاقی » ترکمنی و ازبکی ترجمه شده‌اند . وی برخی 
ثار پرشکین ؛ لرمانتوف : شکسپیر : کالاس ۰ حمزه حکیم‌زا 
را به تاجیکی برگردانده است . فرحت مدال افنتخاری از 
حکومت وقت دریافت کرد 


منایع :یات فارسی در تییکستان, ۱۷۴ یبن تابیکستان » 


۵۶ ۱۲۵۷ دیرخاسمارت شوروی تابیک , ۰۵۳۹/۷ ۱۵۲۰ رود 

کوهی , ۳ ۰۷ نامر شاعران سووییتابهگک , 1۳۱ 1۲۲۵ 

قبضالله نصاری «نظم آزادی» : مدای شرق , ۱۹۵۵ ۰ شمارا 

۷ صص ۱۱۳۶۰۱۳۲ حسن محمدی‌بوف ؛ «جستجری 

امه : همانجا, ۱۹۷۳ : شمارذ ۰۱۷ صص ۱۴۵ ۱۲۹۰ 
م,شکورزاده 


فرخنده (6۵۳500۵6 ) , هئیدگل سعدالله یوا شیدان در ناحیةً 
۵ - بانوی شاعر تاجیکستانی . در ٩۱۹۷م‏ 
شتا زیست‌شناسی را در دانشگاه دولتی ناجیکستان به پایان 


برد و به زادبومش بازگشت . چندی در حکرمت ناحیة اشت ؛ 
سازمانکتاب دوستان و مدرسه کار کرد. در ۱۹۹۵ به عضویت 
کانون نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد . سروده‌های 
جنگهای پرستو ( 6۱۹۸۰ ) و رشحا باران ( 2۱۹۸۴ ) چاپ شده 
است . از آثارش : پبرایه ( 6۱۹۹۱ ) 


ملااحمد. 
فردوس مطربه > مطربة کاشفری 


فردوسی ( ۳۲۵0۷5۱ ۲ رمانی از ساتم اولوغزده ‏ نویسنده دراین 
رمان به ذکر رویدادهای زتدگی فردوسی » از زمان سرایش 


دب فارسی در آسیای ین ٩۵۴‏ 


شردوسی و شاهنامه در تفقاز 


شاهنامه تا مرگ وی می‌پردازد و شخصیت وی را در روابط 
گوناگون خانوادگی ؛ سیاسی : اجتماعی ؛ ادبی » مذهبی و 
بازرگانی به تصویر می‌کشد . این رمان نخستین بار در ۱۹۸۶م در 
دوشنبه و پس از آن در ۱۹۹۱ با تصحیح و تکمیل و به خط 
فارسی چاپ شده است . 
منابع: ادیات فلرسی در تبیکتان , ۲۲۰ ادیبان تابیکتان » 
۱۳۶۱-۲۷ دایوةالمعارت شوروی تابهکه , ۳۸۲/۷؛ رحیم 
مسلمانان : «درباٌفردوسی» ‏ اعجاز هنز صصی ۲۵۱ ۲۹۱ 
عبدالمنان نصرالدیتوف , «حدبت خرد و آزدگی» ؛ صدای شرق . 
۰۹۸۸ شسمارة ۰۷ صص ۱۲۵ ۱۱۲۸۰ رحسیم مسلمانیان 
قبادینی + «سیق رمان ملی»: همانبا: ۰۱۹۹۱ شمارا ۰۲ سس 


۱۳۷-۸ 


فردوسی و شاهنامه در قفقاز ۲و-هفءصعمطته دوف ) 
( عقوم کتابی است به فارسی نوشتة ولی صمد دانشمند 
تاجیکستانی ( ۱۹۳۶م -) . اين اثر دربارة سفرهای پژوهشی 
فرهنگی ولی صمد است و این بخش‌ها را در بردار : «فردوسی 
در قفقازه ؛ «فردوسی در آذربایجان» ‏ «فردوسی در گرجستا» ؛ 
«فردوسی در ارمنستان»» «فردوسی در ترکمنستان» ۰ «فردوسی 
در کشمکش» . بسخش پایانی ( پیوست ) مغاله‌ها ام 
«چرنشیفسکی و فردوسی؛ » در حاشیا یوسف و زلیخا : 
ترکیبات توصیفی و نفوذ عربی ( واژگان تازی ) آسده است . 
رحیم مسلمانیان قبادیانی بر این کتاب سرسخن نوشته است . در 


این سرسخن شهرت جهانی فردوسی و عشق و علاة 
ادپ‌دوست آسیای میانه و قفقاز را به فردوسی بیان کرده است . 


مردم 


این کتاب به‌چاپ رسیده است ( تهران : ۱۳۷۸ش ) . بخش 
اساسی فعالیت‌های ادبی ولی صمد روابط فرهنگی و خدمات 
متقابل ادبیات فارسی و ادبیات شرق ؛ از جمله ق 
می‌گیرد 


منیع : فدومی و شاهامه دق انشارات کارنگ »هرا 


۷۸ 


فرزانة خجندی ( نام«هلهدعوءسقع۳ه )۰ فرزند خراجه : خجند 
۴ بسانوی شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۵ 
رشن زبان و ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی خجند به‌پایان 


فرشی 


رساند و به تدریس در همان دانشکده پرداخت . اشمارش در 
روزنامه‌های آسوزگار ؛ جسمهوریت » جوانان تاجیکستان و 
ماهنامه‌های صدای شرق و فرهنگ به‌چاپ می‌رسید . شماری از 


یسبان تسامی تاجیکستانه چون ساتم اولوغزاده ؛ رحیم 
مسلمانیان صفر عبدالله و لایق شیرعلی به نقد و بررسی اشعار 
وی پرداخت‌اند . سنت‌های فراموش شد؛ تاجیکان . پیوند 
فرهنگی میان اقوامایرانی و آرمانهای خلق تاجیک دروننماية 
اصلی اشعار فرزانه است . وی در ۱۹۸۸م به عضویت کانون 
نویسندگان ناجیکستان درآمد . از آشارش : طلو] خنده ریز 
(۶۱۹۸۶ ) ؛ شعرها به زبان روسی ( مسکو » 2۱۹۸۸ ) ؛ شیخون 
برف ( درشنبه ۰ ۶۱۹۸۹ ) ٩‏ یکران‌ها که شکل اصلاح شلد 
شیخون برف است و دارای دو بخش شیخون برف و صبح مرجان 
بستن آلوچه‌ه است ( خجند ؛ ۱۹۹۸م ). گزیدهای از اشعار فرانة 
خجندی با نام پیام نیاکان در تهران به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۷۵ش) 


منایع :رگ سز, ۱۱۵۹ مج اکن گزدة اشعارفزانة خجندی 1 


یگران‌ها + خورشیدهای گمشده» ۱۳۰۴ شیخون بر : فرزانه : 
دوشنبه :دیب , 2۱۹۸۹ ۱ شم غرق خون ۰ ۱۲۳ رحیم مسلمانبان 
بادینی ۰ «شعر معاصر تاجیکستانه » شعر: شمارا ۶ شهریور و 
مهر ۳۷۲اش ؛ صص ۷۲ ۱۷۵ وزندگی‌نامه» دای شوق : 
ام شمارة ۸ص ۱۱۳۸ رحیم مسلمانانقادیانی, وجهال 


را به بدنسپریم»: همان‌جا: ۱۹۹۱م» شماره ۰۵ص 4۱۲۰ همان : 
«در شمر فارسی تاجیکی در سال نوده : فند پادسی : زسستان 
۷۱ص ۱:۲ 


شکرزاده 


فرشی ( ۲۲81 ) . مولانا حبیب‌الله ؛ سد؛ یازدهم هجری : شاعر 
فرارودی .از مردمان سمرفند بو .در اعارش بیشتر از صنایع 
دشوار شعری بهره می‌جست . در فن معماگویی » علم عروض و 
قافی استاد بو . مدتی از عمرش را در کاشفر و بارکند سپری کرد 
و از آنجا به هند کرچید . مطربی سمرقندی (- ۱۰۴۰) 
.. در ملازمت آفتاب خواجة اورگنجی مدت دوازده 
از هن به 


سفر حج رفت و در آن دیار آقامت کرد . نصونه‌ای از شعر او 
است : گه مسلمان گاه کافر گه خمار و گاه مست ‏ خامش ای دل 
سرنوشتم لین بود روز الست / خاک راه برهمن گردم که دوش از 
پی خودی -من از او تسبیح جستم داد زنرم به دست |عمر کم 


ادب فارسی در آنیای بان| 39۵ 


فروی سمرقندی 
فرصت غنیمت سعی نه: بت‌خانه دور شيشة ناموس را فرشی 
به سنگ غم شکست 

متابع: تکرةالشعرای مطربی , ۵۱۵+ نسح زیای جهانگی + 

9 


فروغی سمرقندی ( 10۳۵/۱]3550100۳/00 ) : مولانا ؛ سدة 
دهم هجری » شاعر فرارودی . اصلش از سمرقند بود . خواجه 
حسن نثازی می‌نویسد : «در شعر شهرتی دارد و چراغ سخنش 
بی‌فروغ نیست» فروفی در سرودن غزل بسیار توانا بود 


نمونه‌ای از شعر او است : «سابه به زمین از قد دلدار فتاده - 
سرو سهی در قدم پار فتاده .و 
منایع: تاریخ نظع و شر: ۱۶۳۸/۱ مذکر اسجاب , ۲۸۸۰۲۸۷ 


( ۱۰۱۷-۱۰۱۴ ) به سر می‌برد. وی در فن معما زبردست بودٍ 


و علم هیثت و نجوم می‌دانست . طبعی دفیق داشت و نام خورد 
را بای تخلص اشعارش برگزید . در متابع از او شعرهای فارسی 
و ترکی ب‌جا ماندهاست .ان یت از و اس :وز مدرسهَْْ 
میخانه در شباب شتاب - شراب نوش و گرو کن پی کباب 
کتاب » 
منیع :رای مطری : ۵۵۸ ۵08: برست شخه‌های خعلی 
فارسی انتیوی آار خی تبیکنتان :۰۵۴/۲ ۱۱۰: سا زیای 
جهانگر ۱۸۹۰۱۸۸۰ 


کرنی 


فرهنگ ( 0۳508) )۰ فصلنامة بنیاد فرهنگ تاجیکستان که در 
۱ به دست گلرخسار صفی بنیاد نهاده شد . فرهنگ زیر نظر 
شورای نویسندگان متشکل از دانشمندان و ادیبانی چون لطثيةٌ 
عینی + برژی بچکا » کامل بیگ‌زاده : شفیعی کدکنی » ریچارد 
فرای و محمدجان شکوری با تبراژ ۱۲ تا ۱۶ هزار نسخه منتشر 
می‌شود . مقاله‌های ادبی ۰ تاریخی ۰ هنری . دینی : سیاسی و 
اجتماعی در بخش‌های گوناگون این فصلنامه به چاپ می‌رسذ که 
از آن شمارند بخش «گنج شایگان» ویو آثار سرآمدان ادب و 


فرهنگ فارسی ۰ بخش «دین عقل است, ویو زندگی‌نامة 


ادب فارسی 


فرهنگ اصطلاحات ادبیات‌شناسی 


پیشوایان دینی : «چشم روزه منعکس کنند؛ آثار ادیبان معاصر 
+ تاجیکستان و اففانستان و «جام‌جم» ویزة آثار علمی 
اجیکستان . افغانستان و ایران . در فصلنامهٌ فرهنگه. 


نمونه‌هیی از نقاشی‌های مینباتور ایران و آار خموش‌نویسان 
کهن و معاصر فارسی تاجیکی نیز آورده می‌شود . 
منع :فوهنگ روزناه‌هاو جلهای تابیکتان : ۱۲۲ 


شکورزده 


فرهنگ آثار جامی ( اصقلعق8موههد۳ ). فرهنگ تنسیری 
به فارسی دربارة آثار عبدالرحمان جامی . تألیف امان نوروف . 
این کتاب نخستین کتابی است که به ذخير؛ لفوی تألیفات 
جامی . شاعر پروازة ایرانی (۸۱۷ - ۸٩۸ق‏ ) می‌پردازد و بیش 
از پانزده هزار واژه و عبارت به شیر نوین فرهنگ‌نویسی در آن 
فراهم آمده است . این فرهنگ شامل واژه‌های مردمی » واژه‌های 
«شوارفیم مجازی و کنایهدر : عبارات ریخته : اصطلاحات 
ی » جفرافیایی و علمی ۰ همچنین ضرب‌المثل‌ها » 
حکمت‌ها . چیستان‌ها , نام‌های تاریخی و مانند آن‌ها است . در 
رابستگی آن به زبان‌های گوناگون مشخص و هر 
یک به فارسی نیز نوشته شده است . در پایان جلد دوم » فهرست 
کلمات پا مشخصات جلد و صفحه به فارسی آمده است . در 


کتار هر واژ 


۳ لد اول و در ۱۹۸۴م جلد دوم آن به نشر رسید . اين 
فرهنگ به سبب شناساندن آثار جامی :ره بردن به ندیشة وی و 
نیز در شناساندن تاریخ ادیبات فارسی ۰ زبانٍ آثار سخنوران 
نوانا جنبه‌های گوناگون وزن و قافبة شعر فارسی ؛ سبک شعر و 
جز آن اهمیت فراوان دارد 

مناب :دبمار شوروی تابیک , ۵۳۷/۷؛رهنگ آنار جامی» 


امان نوروف . دوشنبه : 


دایرتالسمارف تاجیک , ۱۹۸۳ - 


نت 


شکورزده 


فرهنگ اصطلاحات ادبیات‌شناسی .عاققهاعمهوصطه ) 

( اتف کتایی در شرح اصطلاحات ادبی سنتی و 
ایج در میان فارسی‌زبانان آسیای میانه تألیف رسول 
هادی‌زاده » محمدجان شکوری و طلعت عبدالجباروف . مولفان 
مهم‌ترین اصطلاحات را شرح کرده و گه‌گاه از 
مثال آورده‌ند . اين کتاب نخستین بار در ۱۹۶۰ به فارسی 
تاجیکی و با لقبای سیریلیک در دوشنبه یه چاپ رسیده است. 


ثارادبی شاهد 


فرهنگ روسی به فارسی 


در چاپ دوم کتاب که در ۱۹۶۶م انجام گرفته : تصحیحاتی در 
آن کردند و مقالة مفصلی دربار؛ عروض فارسی به آن افزودند . 
قبادیانی 


فرهنگ روسی به فارسی ( ادها نععوتهته ) فرمنگی 
از واژگان رایج در گویش‌های فارسی مردم فرارود که در ۶۱۸۹۹ 
به کوشش خاورشناس روس ف. پ.لفکین تألیف شده است . 
مژلف پس از هر وا روسی مترادف فارسی آن را به هممواء 
مثال‌هایی از نظم و ثثر فارسی و کلمات محاوره‌ای فارسی 
تاجیکی آورده است . در بیان تکیب‌ها و عبارت‌های روسی از 
اشعار شعرایی چون حافظ و سعدی و نمونه‌هایی از نثر تاریخ 
شاهرخیه و ظفرنام تموری بهره جسته است . در ایين فرهنگ 
ویژگی لغری و دستور زبان و محاورة زبان فارسی تاجیکی به 
خوبی بیان شده است . 


ماع : رسمار شوروی تابیک , ۱۵۲۸/۷ فزهنگ روسي به 
قارسی , ف. بپ.لفکین ؛ مسکو ۱ ۸۱۸۹۹ 
مشکورزاده 


فرهنگ زبان تاجیکی از عصر ده تا ابتدای عصر بیست بوههط:۹۳) ) 
اوه رشا دام کططل حمع ال اقا مهم 
فرهنگ تفسیری به فارسی تاجیکی . این کتاب که در دول 
تدوین یافته, بزرگ‌ترین واژه‌نامه در نوغ خود است و چهل و 
پنج هزارواژه و عبارت را در برمی‌گیرد . واژه‌های رایج هم 
دوره‌های حیات زبان فارسی تاجیکی در آن آورده شده است . 

اریخ واژء‌نمهنویسی در زبان فارسی از سل 


چهارم هجری ؛ واژه‌ها در 
کتاب به دو الفبا نوشته شده که اولی سیریلیک و دومی فارسی 
است . در فرهنگ زبان تاجیکی واژه‌های را 


بالندگی ز 


آورده شده 


ار مزلفان و منایع کتاب | 


همه دورههای 


ارسی از سده‌های میانه تا سد؛ بیستم میلادی 


اژهها از شواهد فارسی استفاده 


برای شرح 
شده و مژلفان مثال‌های فراوانی از آلار سخنوران ایرانی و 
تاجیک در کتاپ به کار برده‌اند . اين فرهنگ که در ۱۹۶۹م در 
مسکو به‌چاپ رسیده از مهم‌ترین منایع در فهم دشواری‌های 
متون فارسی کلاسیک ‏ پژوهش در تاریخ زبان ؛ سبک‌شناسی و 
لغت‌شناسی است 

منابع: ایوالعارف شوروی تابیک ۰ ۵۳۷/۷ ؛ فرهنگ زبان 

تابیکی , مسکو ۸۱۹۶۹ + اکبرنورسوزاد ‏ «مشتی از خروار هار 


فرهنگ فارسی 


الم صدای شق : شمارف ۴ ۱۹۱۷ 


مشکررزده 


فرهنگ ضربالمثل , حکمت و کلمات قصار اعهعه وه ) 
( جقععوم قسسهاه نامع موس ت‌خستین فسرهنگ 
تفسیری ضرب‌المثل‌ها و حکمت‌های فارسی و تاجیکی : 
تألیف سلاجان فساضلوف . مژلف از بیش از شش هزار 
رب المثثل ‏ حکمت و کلمات قصار در آثار سخنوران 
فارسی‌گوی و تذکره‌ها . فرهنگ‌ها ‏ روزنامه‌ها و مساهنامه‌های 
گوناگون بهره جسته و با شیوة فرهنگ‌نویسی امروز گردآورده 
است . ضرب‌المثل‌ها . حکمت‌ها و کلمات قصار و نیز 
معادل‌های آن‌ها به الفبای سیر پلیک نوشته شده است . در پی هر 

برای نمونه پاره سخنی به نظم یا نلثر به چشم 

می‌خورد .این فرهنگ از جنبة نظری شایان توجه است . مژلف 
کوشیده است تا ویژگی ضرب‌المثل‌ها ؛ معادل‌ها و کاربردآن‌ها 
را بشناساند . دیدگاه فاضلوف دربار؛ تفاوت حکمت‌های 
مکترب و دهانکی ( شفاهی ) جای تأمل دارد . در ۱۹۷۵م جلد 
کم و در ۱۹۷۷ جلد دوم این 

نيع : دیسرتالسسمارت شوروی نابیکه ۰ ۵۳۷/۷؛ فرهنگ 


ضرب ال 


ب به نشر رسید 


شرب النتل + حکست و کلمات قصار ؛ جلد ۰۱ ۸۱۹۷۵ 
مشکورزاده 


فرهنگ عباره‌های ریخته ( ترامسا 
نخستین فرهنگ عباره‌های ريخته در تاجیکستان ؛ تألیف 
ملاجان فاضلوف . دارای بیش از شش هزار عبارت همراه ببا 
ثال‌های فسراوان و در دو جسلد است . حکمت‌ها و 
ضرب‌المثل‌های مردمی و ملفان مثال‌ها نیز در آن آمده است . 
بخش بزرگی از عبارات آن در همیچ‌یک از فرهنگ‌های 
دیده نمی‌شود . در پایان جلد دوم فهرست عبارات و منابع ذکر 


شده است . 
سابع :سارت شوروی تابیک , ۵7۶/۷ نزهنگ عارههای 
ریخ جلد ۰۲ دوشب ۱۹۶۲ 

م شکورزده 


فرهنگ فارسی ( اعتتاموصهن ها ) / فرهنگ وفایی / رسالا وفایی » 
فرهنگی فارسی به فارسی ؛ نوشتة حسین وفایی: فرهنگ‌نویس 
و شاعر ایرانی ( تیمة یکم سدٌ دهم هجری ) . اين اثرفرهنگی 


ادپ فرسی در آمیای مان | ٩1‏ 


فرهنگ فارسی 


فشرده است و ملف آذرا در اوایل پادشاهی تهماسب یکم 
صفوی ( ٩۳۰‏ - ۹۸۴ق ) در ۳۳٩ق‏ در ایران نوشته است . گویا 
چون ایرنیان از گسترش فرهنگ‌نویسی در هند و آسیای صفیر 
اطلاع نداشتند ۰ به همین سبب حسین وفایی بنای کار خرد را 
تنها بر واژه‌های فارسی » بر مبنای چند فرهنگ فارسی دیگر ؛ 
نهاده است . مولف در مقدمة فرهنگ خود. 


بن می‌تویسل :و 
که تاریخ هجری نه صد و سی و سه بود فقیر الحقیر حسین 
1 / حسن ] وفایی از رسالهای که محمد ببن هنندوشاه سنشی 
رحمهالله به نام نامی خواجه غیات‌الدین انشا کرده و مختصری 
که شمس قخری به اسم شیخ ابواسحاق بن امبر محمود شاه 
انجو هم در این معنی نوشته و آندکی تصرف که این فقیر کرده آن 
است که | اختلاف این دو رساله | و نسخد دیگر که شمس‌الدین 
محمد کشمیری تسویه کرده سود باز نمود.» وفایی در فرهنگ 
خود برای مثال واژه‌ها . بیت یا ابیاتی از شاعران گذشته : مانند 
دهلوی ؛ حافظ . سلمان ساوجی . 


امیر خسرو امیرحمن 
امیرشاهی » جامی » خودش و دیگوان را آورده است . ملف این 
اثر را در پیست و پنج باب به حروف الفبای فارسی ۰ 
چهارصد و پنجاه و یک فصل و دوهزار و چهارصد و بیست 
واژه تدوین کرده است . وفایی در این فرهنگ بیست و هفت 
واژء از گریش شیرازی . یک واژه از روستاهای شیراز و یک واه 
از گرمسیر فارس را آورده است . وفایی در فرهنگ خود چناتکنه 
در مقدمه اشارهکرده است ؛ از سه منبع اصلی بهره جسته است + 


صحاح الفرس نوشتة شمس‌الدین محمد بن فخرالدین هندوشاه 
نخجوانی که در هم دست‌نویس‌های فرهنگ وفایی به نام 


صحح / صحاح الغة شمس‌الدین محمد هندوشاه تام برده شده 
است . صحاح الفرس در تاریخ فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی 
اهمیت ریژه‌ای دارد : زیرا نخستین کتاب فرهنگ فارسی به 
فارسی است که فرهنگ‌نویسی دور پیش از مغول را به دورة 
ند می‌دهد ؛ سل شمس‌آلدین محمد کشپری که 
هیچ نشانی از ام 
مار جمالی نوشتة شمس‌الدین محمد فخری اصفهانی ؛ مشهور 
به شمس فخری ؛ لفت فرس نوشتةٌ اسدی طوسی که وفایی 
مستقیم از آن بهره نجسته است ‏ اما چون لفت فرس ماأخد هم 


پس از آن 


کتاب در کتاب‌نامه‌ها و فهرست‌ها نیست ! 


لغت‌نامه‌های پیشین فارسی بوده : بسیاری از واژها ‏ معنی‌ها و 
شاهدها به همان شیوه در فرهنگ وفایی وارد شده است . کارل 
زالمان واژه‌ها و شعرهایی را که از لت فرس در فرهنگ وفابی 

لفت حلیمی وارد شده است گردآورده و در مقاله‌ای در ۱۸۹۸م 


فرهنگ فارسی 


به‌چاپ رسانده است و , 1897 , .اه ,> ماه 
( 459. افزون بر این ؛ وفایی از دیگر کتاب‌های فرهنگ واژگان» 
قطب‌الدین شیرازی و گوهرنامه | 
جوهرنامة سلطانی نوشتة صدرالدین منصور دشتکی برای شرح 
معنی واژء‌ها بهره جسته است . ملف در گردآوری اثر خود 
چندین روش به کاربرده است : ۱-افزون بر استفاده از منیع یاد 
». از خود و کتاب‌های دیگر واژه‌ها و شعرهایی اضافه کرده و 
فرهنگ‌های پیشین را متناسب با ذوق ادبی و نیازهای زمان خود 
است ؛ ۲-به شیو؛ اسدی و هندوشاه و برخی از 
فرهنگ‌نویسان گذشته واژه‌ها را براساس ترتیب حرف آغاز و 


مانند شرح قانون ان سین نو 


ویراسته ۷ 


انی جایگاه‌بندی کرده است ٩‏ ۳-در 
های گویشی و محلی . به ویژه واژه‌های شیرازی و 

منطقهة فارس که شابد زادگاه او بوده, توجه فراوان داشته است + 

۴-وی در آغاز هر فصل تعداد واژه‌های آن فصل را نوشته 

حتی مجموع واژه‌های فرهنگ در برخی از دست‌نویس‌ها در 

مقدمه کتاب آمار داده شده ‏ 


پایان واژه‌ها و حرف‌های م 


اثر خود واژ 


است ؛ ۵ در برضی موارد شعر خود 
از سرفصل‌ها تنها یک 
وف را عنوان قرار دده و چند حرف دیگر را که تعداد واژ‌های 
شترک در همان فصل به دنبال هم 
آورده است . ۷ به گفته مولف هدف او از تدرین این فرهنگ , 


را برای شاهد آورده است . ۶ در برخی 


ها م‌تربوده به صورت 


گرتآوری واژه‌های فارسی و «تصحیح لفات فُرس» بوده است ۰ 
ما برخی از مدخل‌ها ارس نیست و به هرب نی آامی و 
پونانی نوشته شده است . نسخه‌های فرهنگ وفایی دوگونه 
تحریر یا بازنویسی شده‌اند ؛ بازنویس‌های موجود در چین و 
بازنویس‌های موجود در ان . بین این دو گونه بازنویسی 
اختلاف فراوان است که مهم‌ترین تفاوت آن‌ها از این قرار است : 
الف- در برخی بازنویس‌ها حرف آغاز واژه باب و حرف پایان 
فصل است و در برخی دیگر عکس آن است ؛ ب-متن معنی 
واژه‌ها در برخی بازنویس‌ها طولانی و در برخی دیگر کوتاء و با 
اختلاف عبارت است و ج. در برخی بازنوس‌هابرای واژسا 
مثال شعری آورده تشده و برخی دیگر همراه با مثال شعری 
است . آغاز آن چنین است : «حمد و شنای فراوان و شکر و 
سپاس بی‌پایان مر آفریدگار بی چون و ملع صنایع .., فرهنگ 

رسی به کوشش تن هوی جو؛ دانشیار زبان و ادبیات فارسی 
در دانشگاه پکن و سپس در تهران به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۷۴ش) 


نیع :بوهان اطع مقدمه ۱ تاریخ نظم و ۰ ۱۲۰۴/۱ الذریعه : 
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فرهنگ فارسی به روسی 


۳۲۰/۱۶ فرهنگه فارسی :مدمه رهنگ فارسی ؛ معین ؛مقلمه 1 
فرهنگ نظام :۵مدمه :فرهنگهای فارسی » ۷۲ 4۷۸ فهرست 
«ست‌نویس‌های ثرقی در آکادمی علومتابیکنتان : ۷۱۵/۲ ! فهوست 
کناستانة مرکزی دانشگاه تهران : ۱۶۶۱/۱۰ - ۰۱۶۶۲ ۱۳۱۵۸/۱۴ 
فهوست نستخه‌های خطی فازسی ۰ ۱۹۳۸/۳ ۰ ۱۲۰۱۱ فهرست 
نفه‌های خطی کامحانا ملی ملک ۰ ۲۷/۵ ! شخه‌های خطی » دفتر 
پنجم ۰ 1۶۱ 

معصونی 


فنرهنگ فسارسی به روسی ( امههامتا موه 
واژه‌نام‌ای دو زبانه که در ۱۹۷۰ به کوشش ی. ااروبینچیک در 
دو جلد در مسکو به‌چاپ رسیده است . شماری از خاورشناسان 
نامی شوروی چون م.عشغانوف » چ,دری ؛ ل.کسیل یاو : 
س,ساریچف »کایسریامینا : گ.گالم آوا؛ غ.عصلی‌بوف + 
لمراوایاو و گ.کازلوف در مرتب کردن این فرهنگ مشارکت 


دا 


فرهنگ فارسی به روسی شصت هزار کلمه از واژگان 
معمول فارسی ؛ اصطلاحات سیاسی ؛ فنی ؛ اقتصادی ؛ 
فرهنگی » محاوره‌ای و واژگان برگرفته از زبان‌های اروپایی را 
دربرمی‌گیرد .در آخر جلد دوم قهرستی از نام‌های جفرافیابی ؛ 
کسان؛ تقویم شمسی و قمری . جدول واحدهای اندزهگبری و 
رساله روبینچیک دربارة صرف زبان فارسی فراهم آمده ات 
السمارف شوروی تاچکد , ۱۵۳۸/۷ رهگ فرسی به 
«سکر ۱۹۷۰ 


مشکورزده 


فرهنگ فارسی به روسی ( امطنهت) واه 
واژءنمه‌ای دو زبانه که در سال‌های ۱۹۱۴ - ۱۹۲۸ به کوشش 
میرز غقاروف در مسکو به‌چاپ رسیده است . ف. کوزش و 
پروفسور ل.ژرکوف در نگارش ؛ ویرايش و چاپ آن سهیم 
بوده‌اند .این فرهنگ بیش از چهل هزار واژه را در برمی‌گیرد و از 
نظر تعداد واژگان » عبارات : ضرب‌المثل‌ها و برگردان دقیق 
واژگان از بهترین فرهنگ‌ها به‌شمار می‌آید . از ابیات شعرای 
تام‌آور فارسی‌گوی. چون فردوسی ۰ حافظ و سعدی در این 
فرهنگ فراوان بهره گرفته شده است . فرهنگ فارسی به روسي به 
کوشش دانشمند نمی تاجیک و رئیس پژوهشگاه خاورشناسی 
شوروی باباجان غفوروف برای دومین‌بر در ۱۹۷۶م در دو جلد 
در مسکو چاپ شده است . 


فرهنگ نام‌های تاجیک 
م شکررزاده 


فرهنگ کامل فارسی ؛ عربی : روسی تا امس موس ) 

( اعهنطعصهنی واژ‌نامه‌ای سه زبنه که در ۱۰٩۱م‏ به گوشش 
یاگیلر تدوین شده است . اين فرهنگ که هفتاد هزار واژه را در بر 
می‌گیرد: نخستین فرهنگ کامل فارسی به روسی است . باگیلو 
آن از فرهنگ فارسی + عربی ؛ انگلیسی استینگاس + 


در تأیة 


فرهنگ کامل هندی + فارسی ؛ انگلیسی جان ت,پلاتس » فرهنگ 
فارسی به روسی نالیوکین و دمیتری‌بوف و جز آن‌ها بهره پبرده 


فرهنگ کال فارسی + عربی + روسی یاگیلو در 

فارسی -روسی و روسی -فارسی که از آن پس در روسیه و 

جمهرری‌های شوروی به‌چاپ رسیدهاند ؛ استفاده شده است . 
مشکورزده 


فرهنگ نام‌های تاجیک ( هوق واه ) 
نسخستین فرهنگ نام‌های خاص فارسی - تاجیکی که در 
اش بسه کسوشش سفارت جمهوری اسلامی ایران در 
تالچیکُستان به دو خط فارسی و سیریلیک منتشر شد . ابن 

آفرهنگ در برگیرندة حدود هشت هزار نام مردانه و زنانة اجیک 


ات بهادلیل حضور اقوام ایرانی و نایرانی در فرارود و رلیچ 
بردن زبان‌ها گویش‌های مختلف در این منطقه : نام‌های کسان 
در تاجیکستان بسیار متنوع است و فرهنگ نام‌های تابیکی برای 
آگاهی از تاریخ نام‌های ایرنی و سنت نا‌گذاری و نام‌شناسی 
مردم در آن دیار اهمیت فراوان دارد . مسمود قاسمی زبان‌شناس 
ایرانی و از مژلفان این فرهنگ نام‌های تاجیک را به چند گروه 
عمده از نام‌های دینی : مذهبی ۰ عربی: اساطیری : بزگان علم 
و ادب فارسی . اسامی ترکی » مفولی و نام‌های برگرفته از 
عناصر و جلوه‌های طبیعی تفسیم می‌کند و می‌آفزاید که فرهنگ 
اسلامی و زبان عربی در شکل‌گیری نام‌های تاجیک تأثیرزیادی 
داشته‌اند و بسیار نم‌های یک جزئی و دو جزئی از این نوع در 
تاجیکستان وجود دارد. 


منایع : فرهنگ ناهایتابیگک , مقدمه ۱ جنت نصر؛ زان و ادپ 
فارسی در رویدادهای فرهنگی» ۰ ام پارمی» سال پنجم, شمارة 
۲ ابستان ۱۳۷۹ش « صص ۲۱۰-۲۰ 


رشنوزده 
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فریبی اوراتپگی ( اهعوومامستدضنط ) سلا: - ۵۵فق : 
شاعر فرارودی . مردی لابالی و بی قید بود . چندی به تجارت 
سرگرم شد .سوانجام در سفری که از بخارا به سموقند می‌رفت به 
دست راهزنان کشته شد . قریبی 

منایع : تدیغنظع و رن ۶۲۵/۱ 
مسحت ابراهيم : رگ ۰۲۳۷ شمارا ۱۱۶۶ مجمیم الشمرای 
جهانگیری , ۰۷۵-۹۳ هنت قمع ۹۱/۳ 


فریبی اور 


ملاحند 


فریدالدین کاتب ( 6 .ق»-«:۵۲1۵0۵:۸ )۰ فخر الملک نظام! 


خواجه فریدالدین » معروف به فرید خراسانی و فرید جامی » 
ز ۶۱۷ق ۰ کاتب و شاعر ایرانی . از بزرگان روزگار خود بود 

مژلف مجمع الفص‌حا درب وی چنین گوید : «خواجه 
کاتب در خدمت سلطان سنجر ملازمت داشته و رابت 


آنوری را می‌افراشته : مداحی سلطان مسعود بن محمد بن 
ملکشاه را هم کرده در کمالات معروف روزگار خود بوده 
ترکیب‌بند می‌گفتند به طریق مسمط در بند اول در هر مصراع 
دست و پای لازم ساخته و در بند دوم در هر مصراعی شب ود 
روز و در سیم جان و دل و در چهارم آفتاب و سایه :در بند پنلجم 
بزم و رزم : در بند ششم تير و کمان و درسند هفتم دولت و 
اقبال .» مولف طبقات ناصری می‌گوید : «که چون سلطان سنج 
[ ۵۱۱ - ۵۵۲ق | کرت دوم به تسخیر ملک ماوراءالتهر لشکر 
کشید و سلاطین ترکستان با گروخان جمعیتی کردند و در حدود 
پایمرغ که از اعمال قرشی است که در قدیم آن ولایت را نسف 
می‌خوانده‌ند : مصافی عظیم دست داد و شکست بر جانب 
سلطان افتاد و سلطان می‌خواست که ثبات قدمی پیش آرد 
دشمنان بیش و پس او را بگرفته بودند ؛ ملک تاج الدیین 
ابوالفضل سیستانی عنان اسب سلطان بگرفت که ای خداوند 
عالم چه محل قرار است و مردانگی تموده سلطان را از جنگگاه 


ببرون آورد و با معدودی چند از آب جیحون عمد بسته عبور 


کردند و آن شکست در ناموس سلطان سنجر نقصان کلی کرد و 


چشم بدی رسید آن هم ز قضاست -کان کس که به یک حال 
بماندست خداست » فرید کاتب در بیان بطلان حکم انوری 

۰ بادهای 
سخت -ویران شود عمارت و که نیز بر سری / در روز حکم او 


فصل الخطاب من کلام عمر بن الخطاب 


نوزیدست هیچ مرسل الریاح تو دائی و آئوری ایا 
می‌گفت انوری که در این سال بادها - چندان وزد که کوه بجنبد 
تر بنگری / بگذشت سال و برگ نجنبید از درخت -ای مرسل 
لریاحتو دنا نه انوری .» 
سابع :تذکرة اشرا:دولت شاه ۰۱۵ ۰۵۳ 2٩‏ ۱۸۵۰-۸۴ تریغ 
جهان‌گای جویتی, ۸۱/۲ تاک حسینی : 1۵1 ؛ دیوان انوری + 
۲ ۰۷۰۶ ۷۳۸+ الذره ۰ ۱۸۳۸ روز روش : 1۶1۴ ریاض 
لفرفن.آفتاب رای :۱۸۹/۲ مصسحت اباهم »برگ ۰۲۲۷ شمار 
٩‏ لاب یاب ۰ ۱۳۳۰ مجح القصحا, ۱۹۳۸/۲ مخزن رال 
۰-۴ ۲۲۸ ؛ مونی الاحرار ,۴۲۲/۲ ؛ نامه‌های رشیدالیین 
وطرط 
۶۲ نگارسان سح :۷6 10۵ 


۶ ۱۲۲۷ زره المجالی : 4۰+ شتر عشق , ۱۱۶۳ 


رسولی 


فرید جامی > فریدالدین کاتب 


فرید خراسانی > فریدالدین کاتب 
قریقی شهر سبزی , ایوب -* ایوپ خراسانی 
فضل الخطاب فی المحاضرات > محمد پارسا 


فصل الخطاب من کلام عمر بن الخطاب علجسطنهساهاهه) 
( «مااهدمدرا«مصمجهقا کتابی به فارسی و عربی ؛ ترشتاٌ 
رشید وطواط ( ۴۸۰ / ۲۸۷ - ۵۷۲ ) . فصل الخطاب دومین 
کتاب از سلسله کتاب‌های چهار گانه در ترجمذ مثلور و منظوم 
گفته‌های خلفای راشدین است که در آن نخست گزیده‌ای از 
سخنان عمر آمده و سپس وطواط آن سخنان را به فارسی 


ترجمه کرده است . در پایان » درون‌ماية سخنان گفته شده در دو 
آمده است . نمونه‌ای از تثرکتاب است : «تفقهوا قبل آن 
تسودوا : علم آموزید پیش از آنکه زن داده شوید . معنی این 
کلمه آن است که علم پیش از آن آموزید که زن خواهید . از بهر 
آذکه با غم عیال و انديشة اطفال » آموختن علم راست نیایذ , و 
از آن حاصلی روی ننمایذ . علمآموز؛ وانگهی زن خواه .گر 
توبی طالب نصاب علوم | زانکهاندیشة مصالح زن -باز درد ز 
اکتساب علوم؛ دربارةنق فارسی این کتاب می‌توان گفت که 
فسخیم و در آسیخته با کلمات عربی است . نسخه‌هایی 
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فصیحی 


دست‌نویس از این کتاب به شماره‌های 11 7 - 22 در کتابخانة 
عاطف افندی . ۰۰ در کتابخان؛ گنج بخش و ۲۶۳۹ در 
کتابخانة ولی‌الدین نگه‌داری می‌شود . 
منابع : حداین السحو فی دقایق الشحر : پیش‌گفتار: ند ! دیوان 
رشیدالین وطواط ۰ ۱۳۲-۲۳۱ فهرست مشترک شحه‌های خطی 
فارسی پاکستان : ۲۳۸۷/۴ : فهرست نسخه‌های کابخانا خطلی گنج 
بخ ۰ ۱۹۳۲۰۹۳۱ لفایت ال ۰ ۱۲۸ معجم لاد ۲۹ - ۱۳۰ 
نمه‌های رشیدالدین وطراط ۰ ۵۸-۵۷ 


فصیحی ( اطفعه؟ ). عبدالنظر فرزند ملاجوره‌بای بخارایی ۰ - 
۳ / ۱۳۱۵ق » شاعر تاجیک . در بخارازاده شد . پس ا 
آموزش ابتدایی به خدمت دربار بخارا درآمد . اشعارش بیشتر 
آهنگ عشقی و تغزلی دارد . فصیحی به پیروی از عبدالرحمان 
مشففی مخمس و مثلث نیز می‌سرود . دیوان فصیحی به شمار: 
۱ در گنجينة کتب خطی پژوهشگاه خاورشناسی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منابع :نک الشرای محتم ۰ ۱۲۸۲ دایرة مار شوروی تابیک + 
۷ فهرست دست‌زویی‌های شوقی در آکادمی علوعتابمکنتان » 
۲ قهرست نسخ خطی فارمی اشتیتوی آنار خطی تابیکنتاین: 
۸۱ ۳ ۲ ۷ گنج زرافشان : ۲۱۲۰۲۱۱ 


شکوزاده 


فصیحی بخاری ( »اند ) ملا عبد المجید ؛ سل 
یازدهم هجری . شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی دقیق نداریم . 
شاعر پرآواز 
اشعارش بیشتر پند و اندرز می‌داد . مداح عبدالاحد خان بود. به 


روزگار خود و سخنش شیوا و رسا بود . در 


همراء پدر به مشهد رفت و پس از درگذشت پدر در همان دیار 
دگر در سیه‌ام افکند 
عشقش طرح باغ نو -مبارک باد هر لخت جگر را بز داغ نو | چو 
خراهم جست و جوی او کنم خاموش بنشینم - بیاموزید ای 
مرغان باغ از من سراغ نو .و 

منایع : تحة الاجاب ‏ ۳۲۲: تاک تالشرای مطری : 1۵۸۴-۵۸۳ 


ماندگار شد . نمنه‌ی از شعر او است 


شخة زیای هانگیر ‏ ۱۵۸-1۵۷ 


رشنوزاده 


فضل‌الله خنجی شیرازی ( اعع 8ج نزمه طهلاهاسه؟ ) مولانا 


فشل‌الله خنجی شیرازی 


خواجه ابوالخیر فضل‌الله بن روزبهان صاعدی سپاهانی : 
متخلص به ‏ از ۸۵۰ تا ۶۰هق - سمرتند / بخارا ٩۳۰‏ 
تا ۴۰٩ق‏ » شاعر اندیشمند» فقیه و عارف ایرانی . اصلش از 


خنج» از تویع لارستان فارس بود .دانش‌های ابتدایسی را در 
زادگاهش فراگرفت . پس از آن به سفر حج رفت . پس از بازگشت 
به شیراز به فراگیری فلسفة ارسطو و افلاطون روی آورد. در 
بیست و پنج سالگی : برای دومن بار حج گزارد و در مکه 
کتاب‌های صحیح بخاری و صحح مسلم را نزد شیوخ مصر و 
حجاز و از آن شمار امام محمد سخاوی فراگرفت . سخاوی در 
الضوء الامملاهل القرن الاسع شرحی در تحصیلی وی 
نوشت و نیز فضل‌الله در دیداری با سخاوی قصیده‌ای با خط 
خوش به وی پیشکش کرد . پس از آن ؛ به شیراز بازگشت و در 
آن شهر به ندریس دانش‌های شرعی و عقلی پرداخت و در همان 
یام کتاب‌های حل تجرید:حواشی بر حواشی شرح 
تلیقات بر محالات و کتاب بلند وا خود بدیع مان فی ‏ 


حی بن بقظان را نوشت . سرانجام در ۲٩۸ق‏ برای سومین بار 
راهی حجاز شد و گریا دیگر به بازنگشت و چون به 


یکی آذربایجان رسید . در بیلاق سهند به خدمت سلطان 


یعفوب بایندری ( ۸۸۳ ۸9۶ق ) رفت و کتاب بدیع الزمان را به 
اوی پیشکش کرد . سلطان یعقرب نیز به او بقرمود تا کنایی در 
پادشاهی لو بنویسد و به فضل‌الله چنین گفت : «اگر تاریخ ما 
نویسید هر آینه چنان‌چه گفته ناسخ تواریخ ملوک عالم باشد .» و 
آن‌جا که وی پیوسته در رکاب سلطان بود مشاهدات خود را 
با دانسته‌هایش همراه کرد و تاریخ عالم آرایامني را 
سنی شانعی مذهب و بسیار متعصب بود و به نوشتة برضی 
منابم؛ شیعیان را محکوم به نابودی و خونشان را حلال 
می‌دانست ‏ در این کتاب بدترین نسبت‌ها را به شیعیان » از آن 
شمار 
که درب مذهبش ملفان اختلاف کرد‌اند. برخی وی را حنفی 
دانسته‌اند. اما این گفته چندان درست نیست . این تردید از آن‌جا 
پدید آمده که وی در اصول و فروغ دیگر مذاهب اسلامی ؛ 
به‌ریژه حنفیان . جست و جوی بسیار کرده و احکامی برای 
پیروان این مذهب نوشته است . گویا همزمان با نوشتن تاریخ 
عالمآرای امنی در دربار مقام دییری داشت » چرا که نامه‌هایی به 


و شیخ حیدر صفوی ‏ داده است . ناگفته نماند 


آنشای وی » برای پادشاهان سصر و عشغانی در دست است . 
زمانی نیز در مقام قضاوت حجاز برد . پس از درگذشت سلطان 
یعقوب » چندی در اصفهان زیست . اما هنگامی که شاه 


آدب قاری در آنبای با ۷۱۱ 


فضاللهخنجی شیرازی 


اسماعیل یکم صفری ( ٩۰۷‏ - ۳۰٩ق‏ ) بر اصفها 
آنجا کوچید و گویا به کاشان رفت . در بسیاری منابع؛ 
همان کاسان / قاسان در فرارود دنسته‌اد .مثلا ؛ محمدامین 
خنجی در مقاله‌اش چنین نوشته است : «مراجمی که نسبت وی 
راکاشانی نوشته‌ند و همچنین آقای سعید نفیسی که رفتن او را 
از اصفهان به کاشان و سپس ماوراء اهر ذکر کرده‌ند به مناسبت 
تشابه اسمی میان کاشان عراق با کاسان ماوراءالنهر واقع در 
شمال خوفند است .ء در مقدمة سلوک البلوک نبز ؛ مصحح 
اشاره کرده که فضل‌الله از سر و صدای قزلباش و نفوذ شیعیان 
دوری می‌جست و در ادامه چنین آو 
که کاشان ايران نه تها به اندازة اصفهان در معرض 
تاخت سپاهیان قزلباش بوده بلکه از قدیم الایام از مراکز مهم 


آورده است : ... و ما نیک 


تشیع بهشمار می‌آمده است ... پس کاشان ایران نمی توانست 
محل امنی برای ففل‌الله باشد و خاطر او را جهت شاه 
اسماعیل آسوده گردند .و وی کتابی با نام ابطال نهچ الاطل در رد 
هچ الحن و کشف الصدق علامةٌ حلی که رد شیعیان نیز بود : 
نوشت و در مقدمذ کتاب نثر علامه را سست : رکیک و عامیانه 
خراند . مصحح سلوکد الملوکد: دراین بره چنین نوشته است 
داز او کتابی در دست داریم به نام بط نهج الاطل که ردي بر 
کتاب نهچ الحق علامٌ حلی است و آنرا در جمادی الشانی 
٩‏ مقارن ایامی که سپاهیان شاه اسماعیل صفری به وان 
مرکزی ایران تاخته بودند . در شهر کاشان به پایان رسانیده 
است .» بعدها قاضی شوشتری ردی بر کتاب نهج الباطل نو 
و با بدزبانی و گستاخی » در حق فضل‌الله: به نتقاهجویی از او 
پرخاست . افزون بر اين + در تاریخ عالمآرا سخنان بسیار تند و 
گزنده‌ای دربارة پدران شاه اسماعیل آمده است . اين تألیفات به 
در به دری او دامن زد . از ترس جان راهی هرات شد . چندی 


نرد سلطان حسین بایقرا (- ۱۱٩ق‏ ) به سر برد ؟ پس 
بانی ( ۹۰۵ - ۱۶٩ق‏ ) پیوست و در سفر 
جنگی محمدخان برای تاختن به قلمرو قزاق‌های شرق 
سیحون ؛ همراه خان برد و گزارش‌های رخدادهای این سفر را در 
کتاب مهمان‌نامة بخارا آورده است . کتاب‌های نسب‌ناما خان و 
رسالاً حادیه نیز در همین دوره تألیف شدهاند . پس از آن ؛ به 
بخارا و به دربار عبید الله‌خان شیبانی ( ٩۳۰‏ - ۴۶٩ق‏ ) ر 
و کتاب سلوکک الملوک را به نام ار نوش فضل‌الله بهفارسی و 
تخلص می‌کرد. در برخی از 
را : سلوکد السلوکد و تاریخ 


دربار محمدخا 


عربی شعر می‌سرود و در شعر امین 
کتاب‌های او » مانند مهماننم؟ ب 


فضل‌الله خنجی شیرازی 


عال را نمونههایی از شعر ار آمده است . مصحح سلوک املوکد 

نقل از منشآت السلاطین ۰ قطعه‌ای از شعر وی را آورده و درب 
چنین شرح داده است : «در متشأت السلاطین فریدون‌بیگ 
یک شعر فارسی و قطعه‌ای دیگر به ترکی آمده است که خواجه 
ملای اصفهانی از ماوراءالنهر بای سلطان سلیم: پادشاه علمانی 
فرستاده است . در شمر ترکی نام و تخلص شاعر ذکر نشده ... اما 
قطع فارسی بی‌هیج تردید از نضل‌الله است و در پایان آن» امین 
که تخلص شعری او است . ذکرشده .»در این شعر وی خوامان 
براندازی قز‌باش‌ها است . ابیاتی از اين فطعه چنین است : «قزل 
برگ است همچون مار افعی -سرش را تا نکوبی نیست نفمی | 
تویی امروز ز اوصاف شریفه - خدا را و محمد را خلیفه » وی 
در شاعری طبمی چندان نیکو نداشت و در نویسندگی نیز پیرو 
همان ثثر مصنوع و سرشار از کلمه‌های عربی سد؛ نهم هجری 
بود .بنابراین » وی هیچ گرنهتأثبری بر دییات فارسی به جا 
نگذاشت . در تصوف » دست ارادت به پیر جمال‌الاین احمد 


عارف اردستانی ( - 4۷۹ ) داد .از آذر عرفانی او می‌توان شرح 
وصایای عدالخالن غجدوانی که از مشایح نقشبندیه بود و مانب 
ما اردستنی را نام برد . در فلسفه نیز دستی داشت و از آنجا که 
مبنی بسیار متعصبی بود» بی‌تردید فقه را به خوبی می‌دانست 
است آن چه سبب شهرت وی شد . ادبیات » فلسفه و یا 
عرّفان برد . اما فضل‌الله را در جایگاه تاریخ‌نگار و گزارشگری 


که برخی از رخدادهای سیاسی و اجتماعی را با دیدی متعصبانه 


و گاهی نقادانه نوشت ؛ نمی‌توان نادیده گرفت . وی بخشی از 
تاریخ زمانهاش را با جزنیا کرد . مثلا .از اضی القات 
شیخ عیسی صدر که گویا نفوذ فراوانی بر سلطان یعقوب داشته ؛ 
به نیکی یاد کرده : چرا که وی به پرهیز از باده‌خواری فرمان 
می‌داد و به تنظیم امور ملکی پرداخته و مالیات‌هایی مانند تمفا 
را که براساس مقررات چنگیزی گرفته می‌شد منسوخ ساخته و 
خراج شرعی را جایگزین آن کرده است . اما در ادامه از اینکه با 
گذشت زمان . قاضی به دنبال انسان‌های بی‌اصل و بنیاد رفشه . 
تأسف می‌خورد . وی در سنت انديشة سیاسی ایران از جایگاه 
ویژ‌ای برخورداراست .در سلوکد الملوکد از پایه‌های حکومت 
اسلامی بر مبنای مذهب سنی سخن رفته که گریابرپایی چنین 
حکومتی آرمان مولف اثر است . برخی پژوهشگران وی را در 
دستة اندیشمندان شیوة فقاهتی و شریعت‌نامه نویسی . جای 
او را تأثیرپذیر از جلال‌الدین دوانی دانسته‌اند که 
باگسست ا 


و در پی شریعت‌نامه فویسانیمانند 


ادب فارسی در آمبای بان| ۷۰۶ 


فضل سمرقندی 


۰ ) به تجدید آرمان خلافت 
زوال و انحطاط 


ابرالحسن ماوردی ( ۳۶۲ 
پرداخت . از همین‌رو» فضل‌الله را نما 


انديشة سیاسی در ايران و نیز بزرگ‌ترین نماینده اندیشة سیاسی 
دور صفویان دانسته‌اند که اين امر چندان نتیجة نوآوری وی در 


انديشة سیاسی نبود » چنانکه اگر وی سلوک السلوکد را در 
دوره‌ای دیگری می‌نوشت ؛ این چنین در آن غورو بررسی 
تمی‌کردند . اما فضل‌الله در دوره‌ای به شریعت‌نامه نویسی 
پرداخت که دو خلافت امپراتوری عمانی که مذهب سنی را به 
رسمیت می‌شناختند و صفویان که تشیع را مذهب رسمی‌شان 
بود .در بر یکدیگر قورگرقته بودند . افزون بر 
زمانی که زبان انديشةٌ سیاسی در ایران فارسی و زبان شریعت 
عربی بو سلوکد الملوکد را در مخالفت با سنت رایج به فارسی 
از آتارش : مهماننمة بخارا به فارسی » که در تاریخ 
دودمان شیبانی و جنگ‌های محمدخان شیبانی است ( تهران » 
۳۵۵ش ) ؛ سلوک الملوکد » به فارسی : که دربارةٌ ساختار 
اجتماعی و وظایف سلطان. امام . وزیر مفتی : قاضی و دیگر 
مقامات مملکتی است ( تهران , ۱۳۶۲ش )۱ ابطال نیج الباطل 
و اهمال کشت العاطل / ابطال الباطل ؛ به هربی که در رد نیج 
الحق و کشت الصدق علامةٌ حلی و نیز رد 
وصایای عدالخالن غجدوانی. به فارسی ‏ که دربارٌعبدالخالق 
خجدوانی از مشایخ نقشبندیه و سلسلة مشایخ وی است + تارنخ 
عالم‌آرای این ؛ به فارسی . که در سرگذشت پادشاهان آق 
قوبونلو نوشته 
قصة حی بن بقظان : به فارسی که در شرح تدرج نفس ناطقه در 
مراحل حکمت نظری و عملی نوشته شده است و نسخه‌ای 
دست‌تویس از آن به شمار؛ ۲پ - ۳۱پ در کتابخانة سرعشی 


او در 


شده است ( تهرن ۰ ۱۳۷۹ش ) ؛ ندیم امن فی 


نگه‌داری می‌شود + شرح فصید؛ برد شرف‌الدین سوصیری که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۶۴۶۲ در کتابخانة گنج 
بخش نگه‌داری می‌شود ؛ مناقب جمال اردستانی که در یاد کرد پیر 
و مراد وی جمال اردستانی نوشته شده است ؛ حواشی بر حواشی 
ات بر محالات ؛ شرحی بر کاب صحیح مس که 


شرح تجرید ! تب 


آذرا به بایان نرساند ؛ السقاصد که در علم کلام نوشته است ؛ 
هداية لتصدیق الی حکاية الحرین که دربارة آتش‌سوزی آرامگاه 


تألیف کرده است . نسخه‌ای عکسی از این کتاب به 
۶۱۱ در کتابخانة ملی ملک نگه‌داری می‌شود . 
منایع :این خلدون و علوم ابصاهی :۲۳ : امن افواریغ ۰ ۱۲1۶ 


فضلی نمنگانی 


بزگان نمی پارس ۶۰۰/۲ ۱۶۰۴ ريخ ادیات در یران ۰ ۵۳۸/۵ 
۵۴۰ ریخ عالآرای اینی. مقدمه !ریخ نظم و نثر ۰ 21۵1/۱ 
۲ تسذکرة السارکد ۰ ۱۲۷۴ تشکیل دولت سلی در اران » در 
صفحات فراان : حیب ابر .1۶۰۷/۴ خواجه نام الاک » 2۱۲۹ 
۱۷ دانشمندان و سخ‌سایان فارس ۱ ۱۱۴۳/۲ دآمدی قلمفی بو 
تاریغ انشا سیاسی در رن » در صفحات فراران ؛ سک الک 
مندمه «فپرست کابهای چابی فارسی ۰ ۳۴۷۶/۳+ فهرست کنابهای 
خعلی کنابانا ملی ملک ۰ ۵۹0/1 فیرست مشترک سحه‌های خی 
خارسی پاکستان ۰ ۶۲۰/۷ - ۱۶۴۱ فهرست نسخه‌های خی کابخان 
گلچ سح ۰ ۱۱۹۶۹/۲ فبرستوا کتاهای فازسی , ۱۰۲۲/۲ ۱ مین 
کب چاییفارسی و عربی ۰ /۸۵۵- ۰۸4۵۶ مهساننامة بر شمه 
+ بادداشتهای قزويني ۰ ۱۶/۱ .۱٩۱۷-‏ ی «تاریخ عالم‌آرای امینی» ؛ 
راهنای کتاپ : سال پکم, شمارة ۰۱ بهار ۱۳۷ش » صص 16 
خنجی, «فضل‌الله بن روزبهان خنجی»: رهگ 
ایران زمن : جلد چهارم. صص ۱۱۸۲-۱۷۳ 


۵ نحمدانین 


3 مان ۵ مومت 


گرنی 


ضّل سلمرقندی ( نلدسمو‌صدصصماه؟ ) . خراجه فضل‌الله پسر 
اپواللیث سمرقندی ؛ سد؛ نهم هجری » شاعر فرارودی . از 
رگن و دانشمندان سمرفند بود. در فقه او را ابوحنیفة ثانی و 
در آدبیات عرب او را همتای ان حاجب می‌شمردند . وی نزد 
میر سید شریف گرگانی درس خواند . در مجالس الفالی آمده : 
«.. سید به خط خود اجازت نام درس صلوم از برای او 
نوشته...»امیر علی‌شیر نوابی دو سال نزد فضل به تکمیل دانش 
پرداخت و فضل او را فرزند خطاب می‌کرد . سرانجام در 


سمرفند در گذشت و در خانقاهش به‌خاک سپرده شد 


شمر را 
استادانه می‌سرود و در معماگویی مهارت داشت . از اشعار او 
است : «قد چون سرو تو جان است مرا بلکه روان ‏ سویم ای 


سرو روان‌شر که فدا سازم جان .» 
منابع : ریخ نظم وتو ۱۲۹۰ ۱لذریه :۱۳۰۷/۹ مجالی الفالی > 
۸ 


رشنوزاده 


فضلی نمنگانی ( آهفههههدهه وت ) عبدالکريی سداً 
سیزدهم هجری . شاعر و تذکره‌نویس تاجیک . در نمنگان» از 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش 


نواحی وادی فرغنهزاده 


ادب فارسی در آبای من ۱۷۱۲ 


فطرت بخارایی 


فراگرفت + سپس رهسپار خسوقند شد و به دربسار اسیر 
عمرخان (۱۲۲۴ - ۲۳۷ ۱ف ) راه یافت و ملک‌الشعرای دربار وی 
گردید . برجسته‌ترین اثر وی » تذکر؛ مجموعةالشعرا ( تأشکند ؛ 
۰ ) در احوال شعرای دربار عمرخان است که در ۲۳۶ 
تألیف شد . فضلی غزل و مثنوی را نیکو می‌سرود .از دیگر 
آثارش کتاب تاریخی شاهنامه است که در آن سفرها ؛ حوادث 
نظامی و دیگر رویدادهای روزگار عمر خان را به نظم درآورده 
است. نسخه‌ای دست نویس از دیوان قضلی» که در بردارنده 
غزلیات» قطعات مثنوی‌ها و رباعیات او است؛ به شمارة 
۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه داری می‌شود. 

نیع : تحقة الاحباب » ۱۳۷؛ حکایت هسچنان 


دایسرةالسمارف شوروی تابیکد , ۱۵۱۲/۷ الذریعه ۰ ۱۱۲۲۵/۹ 
رست دست نومی‌های شرقی در آکادمی علومتاببکستان , ۱۲۸۲/۲ 
ست نبخغ خطی فاوسی انتیتوی آثر خطی تابیکنتان, ۲۰۵/۱ + 
رتور کتاهای فارسی ۰ ۲۴۲/۱ :گنچ زرافشان ۰ ۲۰۲ - ۲۰۳ 
محیط ادبی خوقد ۰ عزیز فیموف : زیر «فضلی نمنگانی» ! نموف 
ادیات تابیکد , ۲۳۹ بادبار مهربان ۰ ۳۷۹ - ۱۲۰۹ ادب » سال 
پیست و یکم :شمارا 1ص ۱۸۴ 


فطرت بخارایی ( ۲۳-6 0 عبدالرشوف فرزند 
عبدالرحیم صراف , بخارا ۱۸۸۶ - تاشکند ۶۱۹۳۷ ۰ ادیپ , 
نویسنده و شاعر ازبکستانی . نخست در مدرسةٌ میرعرب بخارا 
دانش آموخت . در 6۱۹۰۹ برای ادامة تحصیل به استانبول 
رفت . در ۶۱۹۲۱ وزیر معارف جمهوری مردمی شوروی بخارا 
و در ۱۹۲۲ معاون نخست وزیر بخارا بود. از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۴ 
در دانشکد؛ زبا‌های شرقی لازاروف مسکو و در ۶۱۹۲۶ در 
پژوهشگاه دولتی تاشکند کار می‌کرد . در دانشگاه‌های سمرقند ؛ 
بخارا و تاشکند نیز تسدریس می‌کرد . در ۱۹۲۴ درجة 
پروفسوری گرفت . از پیشروان حرکت جدیدی و نیز ادبیا 
بوه . همچنین ؛ به جمعیت ادبی پان‌ترکیستی چفتای 
گرونگی ( صحبت اهل چغتای ) پیوست ؛ اما در ۱۹۲۵ 
کناره گرفت . فطرت با نظم و نش فارسی آشنایی کامل داشت و 
پیش از انقلاب اکتبر ؛ به پیروی از سخنوران بزرگ فارسی 
می‌نوشت . مقالات گوناگونی در زمينة ادب فارسی . همچون 
عروض و نیز شرح حال و آثار سیف اسفرنگی ۰ حافظ اوبهی و 


فطرت دروازی 


جز آن‌ها منتشر کرد . او ترکی چفتایی را به خوبی می‌دانست و 
به آن زبان نیز نوشته است . نثرا فارسی را بسیار ساده و روان 


؛ چنان که آثار منثور او از بهترین نمونه‌های ادییات 
نوین آسیای میانه است و می‌توان گفت ثثر نوین تاجیک با 
نوشته‌های او شکل گرفته است . از آثار منشور فارسی او مناظره 
( استانبول ۰ ۱۹۰۹م) در رویارویی اندیشه‌های جدید و قدیم» 
یانات سیاح هندی ( استانبول ۰ 2۱۹۱۲ ) در اوضاغ سیاسی , 


اجتماعی و اقتصادی بخارا : رهبر نجات ( سن‌پترزبورگ : 
۱۵) در اخلاق و علوم اجتماعی» عابله (باکو ۱۹۱۶ ) در 
آمور خانواده : نمایشنامةُ شورش واسم ( دوشنبه ۰ 2۱۹۲۷ ) و 
امارت بخارا ( 6۱۹۳۰ ) را می‌توان یاد کرد . در زمينةٌ ترجمه نیز 
رمان تاریخی سلعانن داالراحة, نوش گسپیرنسکی را از ترکی 
به فارسی تاجیکی برگردانیده که در 6۱۹۱۵ در سن‌پترزبورگ 
منتشر شده است . فطرت شعر نیز می‌سرود و در آغاز مجمر 
تخلص می‌کرد . دفتر کوچک شمر او . صیحه ( استاتبول ۰ 
6۱ ) در زمان انتشار پرآوازه شد . وی همچنین یک مثتوی 
به نا مرآت یراشر در تبلغ ۸ .یشه‌های دینی ؛ پیش از انقلاب 
اکتبر سرود . قص قامت به ترکی » اثر دیگر فطرت است 


منابع :دییات فارسی در تبیکمتان » ۱۶۷ تذکا اشعار» 2۱۵۱ 


۰۵۳ ۰۱۸۷۰۶۵ ۱۳۲۷۰۳۳۵ تذگرتالشمرای سح ۱۳۱۹ 
تحکلایت هسچان سالی: ۱۱۰۳ خراسان است اینما» 1٩۶‏ 
دایرةامعارت ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۲۷۸/۲ دایرةالسهارف 
شوروی تابیک , 0۶۷/۷ :دور حکمرانی ار عالخان : دوشنیه : 
۱ :هرس کابهای جابیهارسی . ۱۳۹۶۶/۴ گنج زرافشان » 
۲ - ۱۲۲۵ نموف ادبیات تاحیگ , 1۵۳ ۰۲۵۵ 1۵1۵-۵۳۱ 


غفررجان محموداف 
پارسي : سال سوم : شمار؛ ۰۱ بهار ۱۳۷۷ش ؛ صص ۱۷۱۰۱۶۷ 


ما بخاراييم ؛بخارا هم ز ما است» »نام 


ب‌آنشین 


فطرت دروازی ( »هه ) لطف‌الله خواجه ‏ سده‌های 
نوزدهم و بیستم میلادی » شاعر تاجیک . در درواز 
دانش‌های ابتدایی را در زدگاهش آمو. 
مدرسه رفت و پس 


سپس در بخارا به 


آن چندی به صحافی پرداخت . وی دو 
بیاض از اشعار شاعران همروزگار خود فراهم آورد که یکی به 
شمار؛ ۶۱ در گنجینة دست‌نویس‌های پژوهشگاه خاورشناسی 
تاجیکستان باقی است و دیگری به نام مجموعة المعرادر ۶۱۹۱۰ 
در تاشکند منتشر شد . نمونه‌هایی از اشعار فطرت دروازی در 


ادب فارسی در آمیای مان | ۷۰۶ 


فطرت زردوز سمرقندی 


برخی تذکره‌ها و کتاب‌های دست‌نویس آمده است . 
منای : دیرقالمارت شوروی تابیکک , 8۶۷/۷: دارههای نی 
بخارای شرفی » 1۵۲ - ۱۵۳ ؛ مخنوران دروازی : ۳۹. 


مشکورزده 


فطرت زردوز سمرقندی ( اقسعوعصعمته همم ) 
سعید کمال ؛ سمرقند ۱۰۷۰ق - شاعر تاجیک . در 
میان سال‌های ۱۰۹۶ و ۱۰۹ق برای تحصیل به بخاراکوچید و 
تا پایان زندگانی در آن شهر ماند . در آن‌جاه همچون نباکانش: 
پیشة زردوزی برگزید . نخستین شعرهایش را زمانی که در بخارا 
به مدرسه می‌رفت ۰ سرود و دیری نگذشت که پرآوازه شد . با 
این حالکم‌تربهدبر امیران پا میهد . بچکا در یات فارسی 
در تاجیکنتان ,او را درشعر همپاي سیدای نسفی دانسته است 
فطرت از پیروان سبک هندی بود و غزل را نیکو می‌سرود . او 
یک مشنوی صوفیانه -رمانییک به نام گازد پسر که طالب و 
مطلوب و مطلوب و طالب نیز نام دارد ؛ در هشت صد و پنجاه 

بیت سرود که به گفتهٌ خود شاعر در سر سخن ؛ بستگی بسیار با 

ادبیات عامیانه دارد . از دیگر آثارش هجونامه‌ای است که در 


مذکرالاصسحاب آسده است و نیز غزل‌هایی پراگنده که دز 
تذکره‌های گوناگون دیده می‌شود . در شعر فطرت که در آن 
شهرآشوب بسیار هست ۰ طرز تفکر پیشه‌وران خرده پا ود 
آن‌ها بهطبقٌ حاکم و نیز انديشة ضد فثودالی به خوبی نمایان 
است . گازر پسر در ۶۱۹۱۷ در تاشکند به نشر رسید . 
ماع : ادیات فرسی در تبیکان ۰ ۳۷) تریغ میات آیران : 
ریبکا ۰ ۱۵۲۹-۵۲۸ حکایت همچنان بافی » ۶۷ ؛ دایم تالسعارن 
شوروی تابیک , ۵۶۷/۷ ؛ سخوران صبقل روی زمین : ۱۶۵+ 
فهرست دست‌نویس‌های شوقی در آکادمي علوم تابیکستان , ۱۴۵۱/۲ 
قهرستوارذ کابهای فارسی , ۲۹۸۶/۴ : نونذ ادیات تاجیکد ۰ ۱۷۱ - 
۱۷۵+ یال نم :زیر وفطرت زردوزه ؛ گلشی ادب » جلد ۰۲ 
درشنبه ,۱۹۷۷ ! مذکرالاصحاب : زیر «فطرت زردوز» ! نموف 
ادیات تابیک , ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ؛ نوادر غیاله ۰ ۱۱۸ ! باد یار مهربان : 
۳ - ۱۲۷ لاله سلیمانو و علی‌قل دبرنهقلوف: «گزر پسر» ۱ 
صدای شرق » سال دهم : صفحط ۱۱۱۵۰۱۱۳ 
۰ 567 , متلهط 
مشکورزاده 


فطرت وردانزهی ( تطععطقق۳ه۳04۱:) ) | دروانزگی : ملا 


قربان ؛ - ۱۳۰۵ق » شاعر تاجیک . در بخار به کسب معلومات 
. در بعضی تومان‌های همان‌جا به قضارت مشغول 


پردا 
بود .از انواع شعر بیشتر به غزل می‌پرداخت . نمونه‌هایی از 
اشعارش در تذکره‌ها و پیاض‌ها باقی ‏ 

ماع :نس لاب :۱۳۱۰17۹ نا شا :۳۳۵ 1۳۶ 


تذکراللرای محترم» ۲۸۷ - ۱۲۹۰ دیرةالمارت شوروی تابیکه ‏ 
۶/۷ فهرست دست‌نریس‌های شرفی در آکادسی علع تابیکستان . 
۲ خفهرست نیخ خطی فارسی انتتوی آثر خطی ابیکنتان ب 
۱ شون ادیات تابهک : ۲۳۶-۲۲۰ 


تبادبنی 
فطرتی کشمیری -* جندویی بخارایی 
فقرات ( 0ق-عوهد؟ ) . فترات الخطیره » رساله‌ای به فارسی در 


عرفان » نوشتة خواجه عبیدالله احرار عارف نامر فرارودی 
( ۸۹۵-۸۰۶ق ). برخی به ا۵ 


این اثر با بهعبدالله کاشفری 


(- 9۶۰/۸۹۵ ) و برخی دیگره گویابه استند بیتی» آذرابه 
ختگار نیشابوری ( ح ۶۱۸-۵۴۰ق ) نسبت داده‌اند . آن پیت این 


سل :/وکفر کافر را و دین دین‌دار را ذره‌ای دردت دل عطاررا.» 
ققرات با سربندهای فقره » که شمار آن‌ها در نسخه‌های گوناگون 
ار مشفاوت است : به نشری روان و آميخته به نظم و 
حکایات تألیف شده است و مطالبی را دربر توحید و شهود؛ 
ظهور جمال » غایت شدن ‏ قنای مطلق ؛ تجلی اعیان ثابته » 
دوام آگاهی . شوق و حزن ؛ وقوف قلبی و ... در برگرفته است . 
مزلف در یکی از فقرات آن می‌گوید: این فقیر در زمانی که به 
بخارا رسیدم و شرف خدمت مولانا حسامالدین ( -۱۹٩ق‏ ) و 


مرلانا حمیدالدین شاشی ( پدر حسامالدین ) مشرف شدم .» 


ات 


آغاز آن چنین است : «خداوندا به عزت آن‌که به فردانیت 
متفردی و به وحدائیت صفات متصفی ... استحقاق عبادت 
عبردیت جز تو کس را ثابت ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از این 
به‌شمار؛ 108 - ۰1347 ۸4 .در موز ملی پاکستان (کراچی + 
به شمارة کقهک 6417 و 6912 در سس خاورشناسی علرم 
روسیه ؛ به شماره‌های ۰۵۶۸۵ ۶۴۱۷و ۶٩۱۲‏ در کتابخانة گنج 
بخش ( اسلا‌آباد ) به شمار؛ ۵۰۷/۲ در کتابخانة فرهنگستان 
علوم جمهوری ازبکستان و به شمار؛ ۳۹۲۳۸۷۱/۸ در 
کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهرر نگه‌داری می‌شود . 
متایع :تریغ نم و نش : ۱۷۸/۲ الذریعه : ۲۷۹/۱۶ ؛ فهرست 


ادب فارسی در آبای بان | ۱۷۰۵ 


فقیری بخارایی 


مخطوطات ثیرانی :۲۳۷/۲ :فپرست مثترک شسحه‌های خطی فارسی 
پاکستان : ۱۷۳۷/۲ - ۱۷۴۸ 4 تهرست نسخههای خطی فارسی 

۲ قهرست نسخه‌های خی قارسی موز ملی پا کستان کراچی ب 
۶ : فهرست نسخه‌های خطی فازسی مژس! خاورشانی علوم 
زونه : ۱۳۱۵ فهرست شخه‌های خطی انا گنج بخ : ۷۳۷/۲ 
۷۸ میسوعا شخه‌های خعلی قارسی فرهنگمتانعلوم سیهوری 
ازیکسان » 1۸۹ ۱۹۰۰ مین کتب یی فسی و عربی :۳۹/۲ 


معصومی 


فقیری بخارایی ( ا۵تقدمطءجسلو۳  )‏ ز ۲۸ق : شاعر 

فرارودی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست . همین 
قدر می‌دانیم که مردی عامی بود . مژلف مجالس النفالی 
درباره‌اش چنین نوشته است : «مردی عامی است : اما به غایت 
آزاده و فارغالبال است .» وی دیوان غزلی سروده ‏ اما اثری از 
این دیوان در دست نیست . در منایع تنها یک بیت از او آمده که 
چنین است : «ساخت پابوس تو ای سرو سرفرز مرا گر تو با 
خاک برابر نکنی باز ما .» 

منبم :ادخ ظي و ری ۰۵۸۳/۱ ریم ,۱۸۴۳/۹ مجالیالغای 

" 


کرتی 


فقیری خوارزمی ( اسعهقدءواداو )؛ عبدالرزاق سخدوم ؛ 
بزخانه ( در خوارزم ) ۱۸۸۳ - خسیوه ۱۹۲۵م ۰ نقاش و 
خوش‌نویس تاجیکستانی .از زندگی وی جز این نم‌دانیم که در 
خط نقاشی, لوح‌سازی و مهرکنی استاد بو .اشماری از وی در 
بباض‌ها و تذکره‌ها نقل شده است . 

سابع : دیةالعارت ادیات و صنمت ابیک ۰ ۲۳/۱ + قهرست 
نسخههای خطی قاسی نوی آثار خی ابیکتان : ۳۸/۲ 


فقیهی مروزی ( 0:0121307085:102)): سل ششم هجری ؛ شاعر 
ایرنی .از دانشمندان و نکتهدنان خراسان بود . طبعی نیکو و 
پیانی شیرین داشت . در هجو یکی از نامداران آن زمانه سروده 
است : «خواجه در بوستان انسانی -هست از روی ناخوش 
کسانی | خاهایکو دراو بو نها خانهای باشد اندروکس نی.» 
در تذکره‌ها جز این از زندگانی‌اش آگاهی نیست . نمونه‌ای از شعر 
#میفکن وبت عشرت په فردا - چو اسباب مهیا داری 


اوست 


فکری سمرقندی 


امروز » 
منای :ریخ نظم و شر, ۰۸۸/۱ الذیعه , ۰۸۴۴/۹ اب الاب » 
۱۶۵-۲ ۱ مجیع القصحا: ۱۹۳۶/۲ مخزن ارب 1۶۱/۲ 


متصومی 


فکرت بسخارایی ( هقعاص  )‏ ملا عبدالرزاق 
۰ ۱۳۱۱قی شاعر تاجیک . در بخارا می‌زیست و در آن‌جا کسب 
علم کرد . در جوانی ثابت تخلص می‌کرد ؛ اسا بعدها تخلص 
فکرت را برگزید . طبع خوبی داشت و در قالب‌های گوناگون 
شععر می‌سرود . برخی اشعارش در تذکرهها و بياض‌ها آمده 
است . مجموع غزل‌ها» مخمس‌ها و رباعی‌های ار در جنگی به 
شمار؛ ۳۲۹۳/۱ در کتابخانه؛ آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «دو چشم من از اشک در گل 
نشیند -دمی گر به رویت مقابل نشیند .» وی در این شعر متأثر از 
طبیب اصفهانی ( -۱۱۶۸ق ) است 


سابع : تذکرةالشرای محتع ۰ ۲۱۱ - ۲۹۲ ؛ دایرقالسمارف شوروق 


تاجیک , ۱۵0۶/۷ فهرست دستنویس‌های شرفی در آ کی ارم 
تاکتان , ۱۵1۸/۲ #پرست شخههای خی فارسی انسیتوی ار 
خطی تابیکسان : ۰۲۳/۲ نون ادیات تابیک : ۲۳۷۰۲۲۶ 


ملااحبد 


فکری سمرقندی ( زا:2۱9»۵0005:0۳) ) میرزاکرم » سمرقند 
۸ ای - شاعر و خوش‌نویس تاجیک . فکری در کنار 
مسجدی در گذر قوش حوضی در سمرقند ؛ مکتب‌داری می‌کرد . 
او بسیار خرش خط بود و نستعلیق را نیکو می‌نوشت و شاگردان 
فراوانی نزد ار خط می‌آموختند . میرزا اکرم سه برادر داشت + 
یکی میرزا شراف حلمی که در نزدیکی او مکتبی بنا کرد و 
تندریس می‌کرد و طبعی خوش داشت . برخی از شعرهای او در 
گزید؛ آواز یگ به‌چاپ رسیده است . دوم میرزا همدم که 
پيشة معلمی داشت و سوم قاری میرز بدیع که حاقظ قرآن بود و 
نیز دستی در شعر داشت . «قاری بدیع در یکی از حجره‌های 
پهلوی مسجد مذکور استفامت می‌کرد و همراه مژلف این 
سطرها در نزد سید احمد وصلی » که در یکی از حجره‌های بالا 
خانه درس می‌داد سبق می‌آموخت .» ( سخنوران صیقل روی 
زمین » ص ۲۲۲ ) . فکری مردی بردبار ؛ تهی‌دست و تبز 
بود» اما به سیب کشیدن افیون بسیار لاغر اندام و رنگ پریده بود 


و روزگار به سختی می‌گذارنید .از شعرهای دور جوانیاش 


دب فارسی در آسیای منز ۷۰3 


فگاری سمرقندی 


چنین برمی آید که در آغاز اکرم تخلص می‌کرد : اما سرانجام 
تخلص فکری را برگزید . فکری شعری در توصیف شهر سمرقند 
از آن این است : «بیا ای دل ؛ تماشا کن که 
خوبان در سمرقند است - سمن‌بر » لالهرو . آمونگاهان در 
مطلع در تفسین وزسین شدی چه 
شدی , آسمان شدی چه شدی ؟, از او است : «اگر شهنشه روی 
جهان شدی . چه شدی ؟ -وگر چو رستم ؛ کشورستان شدی ۰ 
چه شدی ؟, نمونه‌ای دیگر از سروده‌های او است : «بهر حق : ای 
بی‌مروت ۰ رو متاب از چشم من -همچو طفل اشک مگذر: در 
شتاب از چشم من » 

منیع: سخنوران صل روی زمین ۰ ۱۲۲۷-۲۲۱ نوا ادبیات 

تیک ۲۵۲۰۲۵۱ 


سروده است » که 


سمرقند است » نیزا 


معصومی 


فگاری سمرقندی ( ارنسیجستوط ) مولائا: ٩۱۱‏ 
۸ شاعر تاجیک . همروزگار مشفقی بخارایی ( -۹۹۵ق) 

و ستایشگر عبدالله‌خان شیبانی ( ۹۹۱- ۱۰۰۶ق ) بود. مردی 
فهمی آوازهداشت .گریند چون ب 

کوکنار خوگر شده بود از اندیشه‌های دقیق بازماند . به فثة 
تذکره‌ها در سرودن قصیده و غزل استادی داشت » مار 


درویش‌مسلک بود و در تب 


سروده‌های او جز ابیاتی پراگنده در تذکره‌ها نمانده است 
منایع : تریغ نظم و ره ۱۵۷۵ یمه :۱۸7۲/۹ سحنودان 


دوی زین ۰ ۱۱۱۱ میج گلشن ۰ ۱۳۱۹ صحف ابا ؛ برگ ۰۲۳۷ 
شمارة ۱۲۶ فپوست نسنههای خی انسیتویآثر خطی تابیکستان : 
۲ سخزن ارب ۰ ۱۲۳۳/۲ نت عشن , ۱۱۵۷/۲ هفت الم 
سس 


مردک انرشه 


قنا ( 08 )» محمد نافع پیرمستی » سد؛ سیزدهم هجری » شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد و در آن سامان تحصیل علم کرد . طبع 
شعری خوبی داشت . در تذکره‌های همروزگارش شیو؛ شاعری 
او را ستوده‌اند و نمونه‌هایی از سروده‌هایش را آورده‌اد . 
ماع :تذکرةاشرایعیدی , ۱۲۱۸ «لوةالعارف شوروی ۲ببک : 
۷ فهرست نسخه‌های خطی فارمی انستیتوی آثار خطی 
تابیکتان ۰ ۰۳۰/۲ ۰۳۲ گنچ زرافشان : ۴۱۰-۲۰۹ 
ملاحند 


فنای اوراتپگی ( وهو«ها 3-۰۳2 ) . میرزا صدیق » سد! 
سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . در اورانپه بهدنیاآمد . در آغاز 
به ققه علاقه داشت ‏ اما پس از سفر از زانگاهش به خوقند 
توانایی خود را در شعر که پیش از این آنرا بی‌اهمیت 
می‌پنداشت ۰ یافت . ار در قالب‌های گرناگون شعر زورآزمایی 
کرد و به زودی شهرتی به‌دست آورد . دیوان فنا به شماره 
۱ در کتابخانة فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود. این دیوان در بردارندة غزل‌ها ؛ مخمس‌ها و رباعی‌های 
او است . نمونه‌ای از شعر او است : «الهی دورسازی غفلت دنیا و 
دونی را - نصیب دیدهام کن عینک عبرت فزونی را.» 

منابع: ادیات تابهک در نیس دو) عصر هجده و اول عم نرزده 


۰۰ ۰ ۷۵+ فهرست دست‌نویس‌های شوفی در آکادمی علوم 
تابیکستان ۱ ۱۲۸۹/۲ فهرست نسخ خی فارسی انتتوی آثر خعلی 
اییکتان ,۲۰۵/۱ 


معصونی 


فتایی چنتایی ( اقاهوهه وله ) » ملاعلی‌امیر: سدة دمم 
همجری ۰ شاعر ایرانی . از زندگانی او آگاهی چندانی نداریم . 
سئایشگر جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - 3۱۰۱۴ ) بود 
بسیار سفر می‌کرد. در ستخب التوارسخ آمده که : مچفتا 

اصتّل‌زاده ات ... و سه زیارت حرمین الشرفین مشرف گشته 

روزی چند دربند بود .از آنجا که خلاص یافت به دیوانگی 
افتاده است . جنون او را کشان کشان به صحرایی برد که کس 
نشان ندهد . صاحب دیوان است و شعرش هم از آن قبیل که 
میرزادگان چفتبه خراب آن روشن اند ..., همچنین در روز دوشن 
آمده : وملازم محمد اکبر پادشاه بود که از حرکات ناشایان از نظر 
شاهی افتد . روزی در دربار شاهی بر زبان راند که شین شعر و 
شمشیر و شطرنج از من است ؛ پادشاه فرمود که فراموش کردی 
چهارم شین شیطنت هم از تست .» نمونه‌ای از اشعار او است : 
«رسد هرکس به مقصودی زیارب یا رب شب‌ها - چرا مقصود 
من حاصل نشد یارب زیارب‌ها » 


منایع :تاریخ نظم وش ۱۴۳۰/۱ روز روش ۰ ۱۶۳۸ محث ابراهم ‏ 


برگ ۰۲۲۸ شم 


۵6 نزن رال : ۱۵1۷ تنب اشواریع : 
بدابونی ۰ ۲۹۶/۴ 19۷ ؛نگارستان سح : 1٩-1۸‏ 


رشنوزاده 


فراید الخطوط ( 0#عداهفه وه ) ؛ رساله‌ای به فارسی در 
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فواید سمرقندی 


اصرل خوش‌نویسی ‏ نوشتة درویش محمد فرزند دو: 
محمد بخاری » نویسنده ؛ خوش‌نویس . کاتب و شاعر فرارودی 
( سددٌ دهم هجری ). ملف این اثر را درسی و چهار سالگی و 
به ثثری آميخته به نظم ‏ تألیف کرده است ؛ چنانکه وی در 
این‌بارهگفته : «بود سی و چهار عمر عزیز بنوشتم اصول خط ز 
تمیز / سال اتمام ان کتاب چو گنج -نه صد و با نو 
پنج .» و نیز دربارة نام خود و نام اثرش چنین سروده است 
درویش محمد کاتب که 
ز هر خط و حرفی - طالیش را گر بود ظرفی » رساله در یک 
مقدمه ؛ شش فصل و یک خاتمه تدوین شده است . فصل یکم در 
بیان پیدا شدن خط و فضیلت و شرف این علم است :«.. بدان 
که اول کسی که اسامی خط و حروف دانست و نوشت حضرت 
آدم بودند ..., فصل دوم در اسباب و اوقات کتابت در دو مقاله 
است : «.. بدان که اسباب مداد است و قلم و قلمتراش و .. هیچ 


وهم 


«بنده 


ز شفقت نوشت بر طالب / پس قواید 


کاغذی بهتر از غعطایی نیست ‏ بعد او دیگر کاغذ سمرقند 
است ...» فصل سوم در معرفت وضع خط است . مولف در آغاز 
این فصل می‌کوید + بهترین خط کوفی را علی ()) وفع کرد 
تضی اصل خط کوفی را -کرد پیدا و داد نشو و نما. 
فمل چهارم در بیان آموزش و مشق خط است :«بدان که تعلیم دو 
نوع است : قلمی و زبائی ... و مشق نیز دو نوع است » فلمی و 
نظری لیکن مبتدی را قلمی اهم است ..., فصل پنجم در بیان 
قراعد حروف مفرده و نقوط خط و علم پوشیده به تعلیم استاد 
است : «بدانکه قواعد و معرفت خط موقود 


است : «مرتضی 


شناختن مفردات 
است ...» اصل ششم در بیان حروف مفرد و مرکب است . فواید 
الخطوط رساه‌ای دربار: آموزش و اصول خوش‌نویسی برای 
مبتدیان است و در آن اشعار فراوانی , از مژلف و دیگران ؛ آمده 


به سیب آگاهی‌هایی که دربار: پيشينة خوش‌نویسی : 


اصول ‏ قواعد و ابزرآن به دست داده است » اهمیت دارد 


نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های ۰۲۶۱۷ ۲۳۰۶ و 
۱ در کتابخاناً فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان 
نگه‌دری می‌شود رسالهٌ فواید الخطوط به کوشش حمید رضاً 


متابع : رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای واسته , ۱۳۹۸۰۲۰۷ 
فپرست مکرویشمهای کتابانة سرکزی دانلگاه تهران ۰ ۱۱۵۰/۱ 
فپرست نسخه‌های خنطی قارمی ۰ ۱۹۱۲/۳ مجموعا نسخه‌های 


خطی فارسی فرهنگتان وم حمهوری ازبکستان : ۵۲/۱۰۶ 


فوطةٌ سمرقندی 
متصرنی 


فواید سمرقندی ( ز8صعوههطععه 20  )‏ کتابی به فارسی در 
فقه سنی » نوشتة کلان مفتی سموقندی . این کتاب » به خراهش 
برخی از دوستان ملف ‏ گوبا در پایان سد؛ دهم هجری ؛ نوشته 
شده و تقسیم‌بندی آن براساس فایده » واقعة الفتوی , کتاب + 
نوع و شرط است . بخش‌هایی از فواید سمرقندی از این قرار 
یده در اوقات نمازه فایده در 


است : فایده در بیان حدیث ۰ 
قضای گذشته . مسالک شک و اختلاف میان قوم و 
امام ؛ سجدات تلاوت » سفر ؛ ترتیب فروض خمسه » نماژ 
جمعه , مسثلة خواسته و ناخواسته ( طلاق به سوگند ) » کتاب 
ایمان و مسائل طلاق » مسئلة تسالم ( سوگند در حال خشم به 
مطلقه کردن همسر ) . ملف ؛ در کتاب ایمان و مسائل طلاق» 
از اختلافاتی که مین فق 

طلاق زید 


ن بخارا و سمرقند در ۹۷۸قی» دربار 
ینب رخ داده؛چنان سخن می‌گوید که گویاخود؛ 
در همان روزگار می‌زیسته است . کلان مفتی , کتاب دیگری دارد 
پا ام فاد ملاکلان ,که گریاگزیده‌ای از فاد سمرقندی است . 
تاب , به شمارة ۹۹۶ درکتابخا 


ثفیخه‌ای دست‌نویس 
گنج بخش نگه‌داری می‌شود 
ماع : فهرست مثترک ضنههای خعلی فارسی پاکستان, ۷۵/1۴ 
۷۶ فهوست نسخه‌های خطی کتامخانا گنج سح ۱ تسببحی ۱ 
۱۳۳۷/۳ فهرست. نسخه‌های خعلی کتابخانا گنج بخ 
منزوی ۰ ۰۲۸۰/۲ ۲۲۸۱ 


کرنی 


فوجی خجندی ( .00۷۱۳0۳ )» عبدالغفار مخدوم بلیل ‏ 
خسجند ۱۸۷۹ -همان‌جا ۰2۱۹۷۹ شاعر و خوش‌نویس 
تاجیکستانی . شاگرد عبداللطیف حصاری بوده و آثار او را 
گردآوری کرده است . شرجی اشعار شمرای خجندی را در 
مجموعه‌ای گردآوری و خرش‌نویسی کرده است . آثار قوجی 
پیش پسرش مخدوم باقی‌جان در خجند نگه‌داری می‌شود . 
منبع:دایرالعارف ادیات و صنت تاجیکه , ۰۱۸/۱ 


قبادیانی 


فرط سمرتندی ( تمه وعان؟ ) : ملاحاجی محمد ‏ 
سد؛ نهم هجری , شاعر ایرانی . در سمرقند روزگار می‌گذراند و 
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قهمی سمرقندی 


آمده است : «از شوق نرگس تو که هستیم مست از او - چندان 
گریست دیده که شستیم دست از او .» 
منایع :تریغ نظع و تشر ۱۳۲۳/۱ الذریعه : /۱۰۰۲؛ مجالي 
انش , ۱۵۱ 
شرینی 


فهمی سمرقندی ( اقتهوتمصمیهجنصطط )۱ فرزند نادری 
سمرقندی » سده دهم هجری ‏ شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر 
بود و نادری تخلص می‌کرد . در سمرفند دانش آموخت . سفری 
به هندوستان کرد و پس از چندی به زادگاه خود بازگشت . وی 
در غزل و معما استاد بود .از اشعارش نمونه‌های اندکی مانده 
است . 
منایع :ایغ نظم و شر: ۱۵۵۰/۱ دارفامعارت شوروی تاجهک + 
۷ مخوران میقل روی زین ۰ ٩۱۱۹‏ شع اتجسن : ۱۳۵۹ 
گزار جاویدان , ۱۰۹۹/۲ ۱ مذکر احجاب : ۲۴۷ ؛ متحب افو 


بدابنی ۱۲۹۵۲۹۲/۳ خاسان ,مج مطالعات زین و ادیات : 
سال چهارم: شمار ۱۱ حمل تور ۳۶۴اش می ۳۲ 
دباي 


فهیم خجندی ( اا«هلهدمصناه ) : ملایوسف خواجه ۰ سل 
سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . نسبش به شيخ مصلح لت 
خجندی می‌رسید . گویا فهیم در خجند به تجارث روزگار 
می‌گذرانده اما از آجا که فراگیری دانش برایش مهم بوده : هر 
سال » به هنگام آغاز تحصیل جانشینی برای خود می‌گذاشت و 
به بخارا می‌رفت تا در مجلس درس استادان حضور یابد. به 
همین سیاق: فهیم توانست «به مرت ختم کتب متداوله» برسد . 
غزلی از او در سجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۷ در کتابخانا 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . بیت آغازین 
غزلی از او است : «تا ز مهر رویت ای دلبر جدا افتادءام - 
سایه‌سان عمری به خاک غم ز پا افتاده‌ام » 


ماع :تک رای محتع :۱۲۹۴-۲۹۳ فهرست دستنویس‌های 
شرفی در فرهنگتانعلومتامیکسنان ,۱۵۳1/۲ فبرست شسخههای 
خعلی فارسی استیتوی آنار خطی تابیکستان:» ۰۲۲/۲ 

شریفی 


فهیمی بخارایی ( ن8تقده»ونه اه ) حکیم مجدا 
سد؛ ششم هجری » شاعر فرارودی . مردی بی‌سواد بود و در 


فیاض سمرقندی 


فراگیری علوم زمانه‌اش کزشش نمی‌کرد ۰ اما طبعی خوش 
داشت و در شاعری توانا بود . به گفتة محمد عوفی در باب 
الاب فهیمی با سعدالدین کافی مشاعره می‌کرد و وقتی که 
سعدالدین به سیب درد چشم : یک چشم خود را بسته بود 
فهیمی فی البداهه این رباعی را سرود: ودرد آمد و در دی کافی 
تن زد - چشمش ببرید و زخم چون آهن زد / یا رب بگمار تا که 
جلاد اجل -چشم دگرش ببندد و گردن زد.» عوفی در تذکرة خود 


ریاعی دیگری نیز از او آورده است . نمونه‌ای از شعر او است : 
«هرگه رخ رنگین تو از کوی برآید -فریاد دل خسته زهر سری 
برآید » 


منایع : یخن ره ۱۹۵/۱ تذکه رای نی , ۱۲۲۶ صسبح 
گلشن ۰ ۱۳۲۲ صف ارام برگ ۰1۳۰ شمارة ۱۷۴ زار جاویدان» 
۳ ,یاب اباب , ۲/ ۱۳۸۷۰۳۸۶ سنزن الب : 1۸۳/۴ 
۸۲ مت الاشمار: ۱۸۵ هفت فلع ۰ ۱۶۰۱/۳ 


فیاض خجندی ( نعهلهدمتار(۳ ) میرزا عبدالله فرزند 
عصمت‌الله . خجند ۱۲۷۰ق / ۱۸۴۷ -همان‌جا ۰2۱۹۳۴ شاعر 
تاجیکستانی . در سمرقند برآمد و در همان‌جا درس خواند. او را 
با تتبت سمرقندی نیز می‌شناسند . به مسکو ؛ سنپترزبورگ 
واسا ورئیز کشورهای سوئیس » هند : افغانستان و ایران سفر 
کرده است . به گفتة صدرالدین عینی » ذ 
گذران میک .از او دیوان کاملی در چهار هزار 
غزل, مثنوی ؛ رباعی » مخمس و مانند آن‌ها به بادگار سانده 
است . اشعار فیاض خجندی آهنگ شکوه از زمانه و نکوهش 
خری‌های زشت آدمی دارد . گزیده‌ای از اشعار او در ۶۱۹۸۴ در 
درشنبه 


اف از را ساعت‌سازی 


ت از قصیده؛ 


اپ رسیده است . 


آثر آکادمي علومتبیکستان: ابرلدروف؛ مسکو: ۱۶۱۹۴۰ 


اشمار تخب فاضی خجندی : دوشنبه :۱211۸۴ رسمار 
شوروی تیک , ۱۵۱۳/۷ ج زرافان , ۰۲۰۹-۲۳۰ نم ادیات 
تابیک , ۰۲۵۰ ۱۲۵۱ یادیر ان :1۵۲-۷۲۵ 

مشکورزاده 


فیاض سمرقندی ( 04و0۳ ععمت 1 ) : خواجه محمد 
انیال فرزند خواجه شاه سد؛ یازدهم و دوازدهم هجری + 
شاعر تاجیک . ملیحای سمرقندی می‌نویسد : «.. آثر نجایت از 
ناحیه چهرة حالش روشن و انوار سعادت از مصاحف صحایف 


ادب فارسی در آسیای انم[ ۷۱۹ 


گذشتهپیروی می‌کرد.نمونه‌ی از شعر او است : «همه از خال و 
خط و زلف سخن می‌گویند -مه من ساده عذاری است که گفتن 
تتوان .» 
نیع :نکر مای سموقدی , ۱٩۱‏ سحتوران عیقل دوک من : 
۴ فبهرست نسحه‌های خی قارسی انستتوی آتار خلی 
تبیکنتان :۶/۲ 


معصرنی 


فیروز (ع )۰ بهرام روستای بزرکت از شهرستان نورعطا در 
سمرقند ۱۹۳۹ - ۰۱۹۹۵ شاعر و نویسند؛ تاجیکستانی . در 
۸۶ دانشگاه آموزگاری سمرقند و در ۱۹۶۲م دانشگاه دولتی 


خجند را به‌پا 


رساند و در همان دانشگاهبه لدریس پرداخت 


از ۱۹۶۲ تسا ۱۹۶۸م و از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸ در روزنامه‌های 
کومسومول تاحیکستان و مدییت تاجیکستان ؛ ماهنامهٌ صدای شرق : 
سازمان صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان و انتشارات عرفان 


و ادیپ به کار سرگرم بود . نخستین مجموعةُ شعرش با نام 
راژهای محبت / دازهای شب مهتابی , در ۱۹۶۷م به‌چاپ رسیله 
است . درونماية اشعار وی مسائل اخلاقی » اجتماعی و تفزلی 
است . فیروز پس از ۱۹۷۰م به ثثر روی آورد و در 618۷۱ 
عسضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . در ۱۹۹۲م از 
به به خجند بازگشت و مجله‌ای فرهنگی به نام سیحون را 
به راه انداغت . از ۱۹۹۴ تا پایان زندگی‌اش مدیر بخش ادبی 
روزنامة حقبقت لین‌آباد بود . مجموعة داستان‌ها و قصه‌های 
وی به زبان روسی با نام ابرایک به چاپ رسید . ( مسکو ؛ 
۸۱ ). افزون 


ان ۰ داستان‌های وی در ایران ۰ بلغارستا 
چک و ژاپن ترجمه و چاپ شده است . فیروز نمونه‌هایی از آثار 
لرمانتوف . الکساندر بلاک » انور عالم‌جان ؛ کرکلیتناف و 
ف.علیآوا را به فارسی برگردننده است . وی شماری از آثار 
ادیبان روس ۰ قرقیزستانی ؛ اوکرائینی ؛ ارسنی : گرجی و 
مولداویایی را به فارسی تاجیکی ترجمه و همچنین ؛ بیش از 
۵۰ فیلم سینمایی را بهزبان فارسی تاجیکی دوبله کرده است . از 
آثارش : مجموعة شعر سلسله ( 2۱۹۷۳ ) + مجموعد حکایه‌های 
به دنبال ستاره ( ۶۱۹۷۶ ) + گنج در ویرانه ( 2۱۹۷۷ ) ؛ رخاره 
( ۶۱۹۷۸ )+ تو تنهانیستی ( ۸۱۹۸۰ ) ؛ مجموعة حنیقت تلخ 
( ۶۱۹۸۰ )4 تا و پود ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ اگر او مود بود ( 21۹۸۸  )‏ 


ادب فارسی 


فیض‌اللدیف 


نیع : ادیات فارسی در تاجیکنان » ۲77 : دیان تابیکسنان : 
۱۴۶۱-۶۰ داشاة خجند : ۱۱۵۶ دیامرف ادیات و صلمت 
#بیک . 17۵۶/۱ دایرةالسارف شوروی تابیک , 0۶0/۷: رازهای 
شب متبی . سوسخن ؛ وزندگی‌نامه»: دای شوق ۰ 214۸۸ ۱ 
شمارة ۰۳ ص ۱۳۶ ؛ فرهنگ روزنان‌ها و مجل‌های تابیکستان : 


ی 


م رمانی از جلال اکرامی > دختر آتش 


فیروز 


فیض‌الله ( «قلامه:و۳ ). حبیب‌الله , روستای خاولنگ در 
شهرستان واسع از استان کولاب ۱۹۴۵ - ۰۶۱۹۸۰ نویسنده و 
شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶۶ دانشگاه دولتی آموزگاری 
یات گورکی در مسکو را 
به‌پایان رساند . بس از آن ؛ در روزنامه‌های معارف و مدیّت و 
جوانان تاجیکستان و همچنین دابرةالمارف شوروی تاببکد به کار 


دوشنبه و در 2۱۹۷۳ دانشکد؛ 


پرداخت . نسخستین اشسعارش در ده ۶۰ در روزنامه‌های 
تاجپکستان به چاپ رسید . وی در ۸۱۹۷۶ به عضو 


کانون 
نوپسیدگان شوروی درآمد . عشق به میهن درونماية اصلی آثار 
و است . حبیب‌الله فیض‌الله شماری از اشعار شعرای روس و 
اروپایی را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . وی از ۱۹۷۵ 
تا 6۱۹۸۰ داستان‌هایی به نام قرض فرزندی , زنگولا ختن و 
داستان راه نوشته است از دیگر آثارش : قطرا بان ( 401۹۶۶ 
دای جوانی ( 2۱۹۷۱ ) ؛ راز ریا( ۸۱۹۷۴ ) + دیدار آرزوها 
( ۶۱۹۷۹ ) ؛ آسشار آفتاب ( ۶۱۹۸۱ ) ؛ ارسفان ( دوشنبه ‏ 
9 
نیع : دیانتببکستان. 43۵۲-3۵۰ یمان ۱۱۲۳-۱۳۹ عبات 
ادیات ریسم زیر «حبیب له فیض الل0 ۱ خورشیدهای گمشده: 
۴ ارمقان :مترجم حبیب‌الهفبالله » مقدمه از شاه حیدر 
یادگاری. دوشنبه : عرفان , ۱۹۸۷م .ص ۰۳ ۶؛ شع, شمار* ۱۲۳ 
ص ۱۱۰۶ عطاخان سیف‌الله یف , «فطرة رودخواه» ؛ صدای شرق : 
۶۶ شمارا ۱۲, صص ۱۱۴۶۰۱۴۱ بوسف اکبروف ؛ «دنیای 
جوانی»: همانجا: ۸۱۹۷۲ ۰ شمارة ۴: صص ۰۱۵۲ ۱۵۲ 


مشکورزده 


فسیضضاللهیف ( 83۶6 اامتو:؟ )۰ بهادر استروشن 2۱۹۳۶ - 
+ تویسنده و روزنامه‌نگار اجیکستانی . در 21۹۶۴ 


آمیای بانه| ۷۱۰ 


دانشگاه دولتسی تاجیکستان را بس‌پایان سرد و در 
روزنامه‌های حقیقت ازبکستان ( آواز تاجیکه ) و تاجکستان 
سوویتی ( جمهوریت ) و ماهنامة طنز خارپشتک به کار پرداخت . 
نخستین حکایه‌هایش در همان روزنامه‌ها به نشر رسید . ب 
مقال‌ها و حکایه‌های طنز می‌نویسد که بهترین نمونه‌های آن در 
ماهنامه‌های مسکو ؛ کیف و مانند آن منتشر شده است . آثارش 
در چندین مجموع گروهی در دوشنبه و مسکو چاپ شده 
است . همچنین . نمونه‌هایی از نوشته‌های طنزنویسان شوروی 
را به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . فیض‌الله‌یف از 
۷۵ عضو کانون نویسندگان تاجیکستان بوده است . از 
آثارش : کم ماو کرم شما( ۶۱۹۷۰ ) !یسک دفیقه بیرون آید 
( ۶۱۹۷۵ ) ؛ آب صافکنکه ( 2۱۹۸۰). 
منابع : ادیان نابیکننان , ۶۷۵ ۱1۴۶ دابةالس‌ارت شوروی 


تابیک , ۱۵۱۵/۷ کم ماو کم شمان سر سخن : دوشنبه ‏ 1۱۹۷۰ 


گل نظره «کم ما و کم شماء »یام وی ۰ 21۹۷۱ ۰ شمارة ۱۱ 
سس ۱۳۷۰۱۶۵ 
م شکورزاده 


فیض صفر ( ۲۳۷۵/۷ ) پسر آشور صفر » کولاب ۱۹۶۵م - 


شاعر تساجیکستانی . در ۱۹۸۵م دانشک لة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برد . چندی 
در دانشکد؛ تربیت معلم شهر کولاب کار کرد . نمایشنامه‌های 
منظوم او در تآترها به نمایش در آمده‌اند , در ۱۹۹۲م به 
عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد . در حال 


حاضر رئیس موز آشور صفر است از بارش : کسب پدر 
( ۶۱۹۹۳ ) ؛ زخم دل ( 2۱۹۹۵ ) + کرشما صبح ( ۶1۹۹۵ )+ 
خاکد راه ( ۶ 


ملاحمد 


فیضی اپیوردی > حسین ابیرردی 


فیضی کاسانی ( اصقهقع(::2( ) امیر درویش محمد ؛ معروف 


به قاضی پادشاه شیرازی . ٩۰۶‏ - ۱۰۰۶ق ۰ شاعر فرارودی 
دانش‌های رایج روزگارش را آموخت . فیضی از جانشینان 
خواجگی کاسانی بود و همراه مولائا عصمت‌اله در درس 
مصطفی رومی شرکت می‌کرد . چندی در روزگار فرما 
درویش‌خان قاضی تاشکند بود . در فن معما و عروض مهارت 


فیلتون 


اشت و رساله‌هایی در ! 
صد سالگی در گذشت و پیکرش را در روستای ده بید به‌خاک 
سپردند .از اشعاراو است : «می‌کنی فیضی فغان و ناله در کویش 
ت خواهی شدن از کرده‌های خود خجل .» 

منایع : تذکة رای مطربی ۰ ۵۸۱ - 1۵۸۲ دایةالعارف شوروی 
نایک , ۱۵۱۴/۷ نسح زياي جهانگر » 


باب نوشته بو . سرانجام در حدود 


چه سود -عا 


۱۰ 


ملاحمد 


فیلتون ( ۴۸۳۸00 )۰ از وا فرانسری «عاهالنه؟ به معنی برگ و 
ورق اما در اصطلاح ادبی و روزنامه‌نگاری » مقالات طنزآمیزی 
است که دربارة مسائل سیاسی ‏ اجتماعی و فرهنگی بنویستد . 
از مهم‌ترین ویژگی‌های فیلتون یکی اين است که واقعیت‌های 
موجود اجتماع را نشان می‌دهد و دیگر این که زبنی هجوآلود و 
طتزآمیز درد .از این روی بیشتر هجونویسان در آغاز کار خود با 
فیلتون بیشتر سر و کار داشته‌ند .از دیگر ویوگی‌های فیلتون 
پرداختن آن به مسائل روز است . به همین دلیل است که فیلتونه 

تر به کار روزنامه‌ها و مجلات می‌آید و با گذشت زمان؛ 

مطالب آن از نازگی می‌افتد . اما اگر فیلتون از مایه‌های هشری 

الایی] برخوردار باشد » مانند چرند و پرند دهسخدا و آسمون و 


ریستون ایرج پزشکزاد. از آثارادبی یک زبان به‌شمار می‌آید . 
نویسندگان فیلترن که از شهامت و جسارت زیاد برخوردارند از 
عبوب و نقایصی که در جامعه وجود دارد پرده برمی‌دارند و 
علت‌ها و عاملان کمبودها را نشان می‌دهند . از همین روی است 
که بسیاری از پژوهندگان » فیلتون را در شمار روزنامه‌نگاری 
آور‌اند ؛ نهادبیات . نوشتن فیلتون در مطبوعات و ادپیات دنا 
مجدهم میلادی رواج بافت و نخستین بار روزنام‌نگاران 
ات خلن‌های 
شوروی فیلتون به‌ویژه در سال‌های جنگ خانگی و جنگ 
جهانی دوم» رونق گرفت . در روزهای درگیری جنگ خانگی 
نویسندگان مخالفان نظام شوروی و در سال‌های درگیری جنگ 
میهنی هیتلر و موسولینی را هجو می‌کردند و با زبان طنزآمیز بر 
آن‌ها و کرده‌هایشان خرده می‌گرفتند. در ادبیات فارسی تاجیک 
عینی : دهاتی ؛ اکرامی ‏ محمدی‌بوف ۰ صمد غنی : برهان 
غنی ؛ قطبی کرام و دیگران فیلتون‌های جالب و ارزنده‌ای 
نوشتند , بیشتر فیلتون‌های ادبی به نشر هستند » اما گاهی 
نریسندگانی چون نکراسوف ؛ سایاکوفسکی و سیداشرف 
گیلاتیفیتون منظوم نیز نوشته‌اد . 


و نویسندگان فرانسوی آن را رواج دادند . در 


ادب فارسی در آسیای بان[ ۱۷۱۱ 


مسنایع : دیسوةالسم‌ارن شوروی تابیک ۰ ۱۵۴۸/۷ فرهنگ 
امستللاحات ادبیات‌شاسی , ۱۱۳۱ حجو در سطوعات تابیکی 
سالهای بیست و می ؛ درشنبه : 1۹24 


فبادیانی 


ادب قارسی در آسیای بانه| ۷۱۲ 


قسادری ( دق ) عبدالله قادروف ؛ دوشنبه ۸۱۹۳۶ - 
+ شاعر تاجیکستانی . در خانواد‌ای روشتنفکزاده 

شد . در ۱۹۶۱ رشتة زسان و ادبیات تاجیک را در انشگاه 
دولی تاجیکستان به‌پایان پسرد . در انتشارات دولتی 
تاجیکستان ؛ وزارت فرهنگ و صدا و سیمای جمهرری 


کارکرد . در سال‌هایی که هنوز دانش‌آموز بود شعرهایش در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های دوشنبه به‌چاپ می‌رسید . نخستین 
شعر او به نا «گلباغ امیده در ۱۹۵۳ در روزنامة یار به‌چاپ 
رسیده است . قادری در غزل ممتاز تخلص مین . در شعر 
قادری » تاجیکستان سرزمین فرهنگ و تاجیکان پاس‌داران این 
فرهنگ و دیگر سنت‌های نیاکان خویش هستند . نخستین 
مجموعةً اشعارش به نام رشتذ تصویر در ۱۹۷۹ به‌چاپ رسید, 
است . قادری در ۱۹۸۴ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . وی به ترجمه نیز می‌پردازد و شماری از اشعار شعرای 
دیگر ملل را بهقارسی تاجیکی برگردانده است . در ۶۱۹۹۱ 
مجموع اشعارش را اتتشارات عرفان با الغبای فارسی به‌چاپ 


رساند. قادری ترانه نیز می‌سراید و در تاجیکستان » انفانستان » 
ایران » پاکستان و قفقاز بیش از پ 


اء آهنگ برای ترانه‌های او 


متاخثه‌اند و خوانندگان گوناگون آن‌ها را خوانده‌اند . از دیگر 
آثارش : خندا صبح ( ۱۹۸۲م) ‏ بارگاه عشق ( 2۱۹۸۳ ) ! چمن 
یال ( 2۱۹۸۵) ؛ آب نتره ( ۱۹۸۶م) ؛ ایام گل که برای کودکان 
است ( ۱۹۸۹ ) ؛ گلشن راز ( دوشنبه ؛ 2۱۹۹۲ )۰ 

سابع :ادن تجیکستان : دوشنبه ‏ ۱۹۸۶ دیرةلمارت شرروی 


تیک ۰ ۱۳۰۶/۸ لها ۲۰۳ ۱۲۰۵ گلشن راز»عبدالله قادری » 
دوشنبه ,۱۹۹۲ 


مشکورزه 


قاری بخارایی ( هقدص وعقو ) , ملا صدیق ؛ نیما دوم سدة 
سیزدهم و نیمه یکم سد؛ٌ چهاردهم هجری ۰ شاعر تاجیک . در 
بخارا به دنیا آمد . از همدرسان واضح بخارایی ( ۱۲۳۲ - 
۸/۱ ۱۳۱۲ق ) بود و مدتی نیز در مدرسهٌ جعفر خواجه به 
تدریس پرداخت . در شعر قاری تخلص می‌کرد . شماری از 
غزل‌های وی در مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۷ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . ین بیت از او 
است : «ای آنکه بسوخت جانم از تاب غمت - آخر چه شد آن 


مرحمت دم به دمت » 


اسم بخاری 


ماع : نعفة لاحاب ۰ ۱۴۹.17۸ : فهرست دستنیس‌های شرت 
در آکامی عزو 
رس اشتیوی آثر خی تابیکستان , ۰۲۹/۲ ۵۱ ۶۵ 1۵ 


ابیکتان ,۱۵۳۱/۲ فهرست نسخههای خطی 


قاسم بخاری ( اقدمطع2و) ‏ ۱۲۷۰ شاعر تاجیک , در 

جوانی به فراگیری دانش پرداخت و «از مشاهیر علمای 
دارالفاخره در هر علم و فن پسیار حاضر و ماهرء بود . قاسم به 
تصوف نیز گرایش داشت . به گفتة مژلف تحفة الاحیاب امامت 
خانقاه محمدیاراتلیق تا ۱۲۷۰ق با او بود .نمونه‌ای از شعر او 
است : «دل تپیدن بالپرواز محبت بوده است -بی‌قراری برد ما را 
جانب دلدار ما .» 

منایع :ادیات ناجیک در ما دوم عصر نوزده ۰ ۲۷ تحنة الا یاب , 

۹ فهرست نسحه‌های خطی فارسی انتتوی آثار خطی تامیکستان 

۰ در صفحات فراوان 


شریفی 
قاسم غمزه * ساکنی , قاسم 
اسم میانکالی کابلی . سید نجم‌الدین ابرالقاسم -> کاهی کابلی 


قاسیوا ( 0098جع تلو ) ؛ مکرمه کانبادام ۶۱۹۳۳ - ۰ 
بانوی زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۵م دانشکد: زیان و 
ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولسی تاجیکستان به پایان 
رسانید . سپس در همان‌جا به تدریس پرداخت . در ۱۹۶۶ - 
۶۸ و ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ ریاست دانشکد: زبان و ادبیات 
تاجیک را عهده‌دار بود و در ۱۹۸۶ - ۱۹۹۵ بار دیگر به ریاست 
همان دانشکده برگزیده شد . در ۱۹۹۵م رئیس کرسی تاریخ زبان 


دانشگاه شد . وی دارای عنوان پروفسوری و عضو وابستة 
آکادمی علوم تاجیکستان است قاسموا اکنون رئیس شورای 
دفاع رساله‌های دکتری دانشگاه دولتی تاجیکستان است . از او 
تاکتون بیش از هفتاد اثر دربار 
از آثارش : جملا پسرو شرطی در زبان ادبی تابیکد 
( استالین‌آباد ۰ ۶۱۹۶۱ ) ؛ آچرک‌ها دردار؟ سیتتیکه ( نو 
جمله‌های ساد؟ نثر عصر یازده ( دوشنبه » ۶۱۹۷۶ ) ؛ ساختار و 
پرمعنایی جملههای ساده ( دوشنبه : ۱۹۸۶م) 4 خط و املای متن 
کلاسیکی تاجیک ( دوشنبه , ۶۱۹۸۶ ) 


ریخ و دیات تاجیک به‌چاپ 


رسیده است . 


قاصد بخاری 


۳6 


ورستش دلها دوش ,۱۹۹۳ ) ان داشگ 11 
ملاسند 


قاسمی ( اصهقو ): ابرهيم » مشهد ۱۲۹۰ش - 
آیرانی . در مشهد زاده شد . دبیرستان را در آن شهر به پا 


شاعر 
برد 
اش به سرخس کوچید و در ۶۱۹۳۶ از 
آموزشگاه بازرانی آن شهر نارغسحصیل شد .از ۱۹۴۰ تا 
۴ سسرمحاسب بود . در ۱۹۴۴ - ۱۹۳۷م در شهرداری 


سپس با انوا 


سرخس کار می‌کرد . در ۱۹۴۷م به کاگان و در ۱۹۵۱ به بخارا 
رفت و در همان‌جا ماند. از خردسالی شعر می‌سرود . شماری از 
شعرهایش در روزنامه‌های بخارا منتشر شده است . قاسمی 
اشعار خود را در دو دیوان یکی به فارسی و دیگری به ترکی گرد 
آورده است . 

مشب : ادیان بارای شویف : 1۴ .۳۰ 


قبادبانی 


قایسی مهنه ( ممعا عوقو ) خراجه ابوالقاسم 
/۹3۸ق عارف و شاعر ایرانی .از نوادگان ابورسعید ابوالخیر 
[ - ۴۰آق) و برادر ابوالغضل مهنه بود. مردی نیک‌اندیش بود و 
اخلاقیيکر داشت و شعر را شایان می‌سرود . از السعار او 
است : «گر بیرخت سوی چمن بهر تماشا بنگرم -هر برگ گل 
خاری شود در چشم من تا بنگرم .۸ 
منایع :رسمه ۰ ۰۲۸/۹ ۱۸۷ رباض المارفی ‏ نارای : 
۲ یاف الشعرا: رگ ۰۳۲۴ تام ۱۶۱/۳۸۰ مجالی 
الفاشی , ۱۳۵+ سخزن الب : ۵۶۲/۲ 


رشنوزده 


قاصد بخاری ( -0»000عمتو ) اسدالله سل یازدهم هجری . 
شاعر تاجیک . اصل او از بخارا است . قاصد به سبب طبع 
موزونش گاهی شعر می‌سرود . به گفتة مژلف تذکرا نصرآبادی 
او هم در ملازمت خان | عبدالعزیزخان ( ۱۰۵۰ - ۱0۵۷)] 
است .» نموه‌ی از شعر او است : «زرشک آنکه هر سو چشم آن 
بی باک می‌افتد -نگاه من به خود می‌پیچد و بر خاک می‌افتد .» 


منایع : تک ای سبرقدی , ۱۱۰۲ ندکر تصوآادی , 1۳۷ 
ار : ۱۸۶۷/۹ شع تن : ۱۳۸۶ صحن ارام ؛ برگ 1۵۰ 


ار جاویدان, ۱۱۱۴/۲ 


ادب قارسی در بای باه | ۱۱۶ 


قاصد سمرتندی 
نوی 


قاصد سمرقندی ( نموه لو  )‏ بوسف خواجه » 
سدءٌ سیزدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . اصل او از سمرقند است . 
برای تحصیل علوم دینی به بخارا رفت و نزد ملا عبداللهالرازق 
به شاگردی پرداخت . قاصد غزل را بهتر از دیگر قالب‌های 
شعری می‌سرود . مجموعه‌ای از غزل‌های او در جنگی به شمار 
۷ در کتابخانه؛ آکادمی علرم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نمونه‌ای از شعر او است : «ای دل از دام تعلق تا به‌کی خواهی 
رسید -از پی آزادگی‌ها تاکجا خواهی دو: 

ماع : نارای مستع .۴ 
آکادسی علرم تابیکمنن :۵۳۱/۲؛ فیرست نسخه‌های خطی فارسی 


+ هرست دست‌نویس‌های شرفی در 
انستتوی آثر خطی نابیکستان , ۰۳۷/۲ ۰۲۲ ۶۳ ۰۶۸ ۱۴ 
قانع بخاری ( :9606-608 ). ملا محمد برهان مدرس 4 


-۱۳۲۳ق » شاعر تاجیک . مردی فاضل و صاحب کمال برد . 
بارها از سوی شاهان و حاکمان به استادی مدارس معتبر زمان 


خود برگزیده شد و مدتی نیز به تدریس در مدرسة سادرخان 
پرداخت . شعر نیکو می‌سرود و قانع تخلص می‌کرد . م لت 
تذکرةالشعرای محترم دربارٌ وی می‌گوید : ... وقت فکتوش 
پوست از مغز سخن کشیده و از رسایی اندیشه‌اش سر معنی به 
فلک رسیده ؛ سواد اشعارش روشن‌تر از بیاض گردن خوبان و 
پیچش افکارش مسلسل‌تر از گیسوی محبوبان است .» نسخه‌ای 
دست‌نویس از دیوان قانع به شمارٌ ۸٩۱/۱‏ و برخی از غزل‌ها و 
مخمسات او در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۴/۱ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود .این بیت از او است : «شبی 
که سرمة چشمانش انتساب گرفت -به روز هستی عشاق آفتاب 
گرفت .» 
ماع : تکةاشمای محتر ۰ ۲۹ - ۳۰۲ هر 
شرفی در آکادمی علومتاجیکستان » ۰۲۷۱/۲ ۱۵1۸ فهرست نسخ 
خطی فارسی انتتوی آثار خطی تابچکستان ۰ ۱۲۰۶/۱ ۰۳۰/۲ ۰۳۲ 
۵ 


دست‌نویس‌های 


کرتی 


قائعی بخارایی ( نقعقعط»د980»1 ) سد؛ یازدهم هجری : 
شاعر فوارودی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست 


قبولی 


همین قدر می‌دانیم که در بخارا می‌زیست . نمونه‌ای از شعر او 
است : «وجود من اگر در بوت عشق مجاز افند .به آیین حقیقت 
در پی سوز و گداز افتد / خیال کاکل و زلف تو عمر جاودان 
دارد خوش آن عاشق که در انديشذ دور و درز 


منابم : تذکرط نصراآبادی ۰ ۴۴۱ ۰ ۴۴۲ ۱ الذریعه ۰ ۸۷۴/۹ 


کرنی 


قانرنی سمرقندی ( ااتهوتعنهعه هصق )؛ میر ابرافیم 
فانون‌نواز : ملقب به قطب‌الاقطاب ؛ فرزند خواجه سوسی ۰ 
- پس از 4۲۸ » شاعر و آهنگساز تاجیک . در گذر مولیان 


سمرقند زاده شد . دانش‌های ابتدایی را از پدر آموخت . سپس به 
بخارا رفت و نزد کوکبی بخارایی به فراگیری موسیقی پرداخت , 
پس آذگاه به سمرقند بازگشت و یک مدرسة موسیقی در آن دیار 
بنباد نهد و شاگردانی کرد . انونی به درضواست 
کوکبی : رساله‌ای در علم موسیقی تألیف کرد که باقی نمانده 
است . وی معاصر عبدالرحمان جامی بود و چون قانون رانیکر 
می‌نواخت : بهقانونیآوازه بافت . چون درگذشت پیکر اور در 
گورستان خواجه عبدوی درون به‌خاک سپردند . شماری از 
ماش در تذکره‌ها به جا مانده است. 


نیع ترذ حیتی ,۱1۶۷ دار المارف ادیات و صنعتتابیک : 
ریس , ۱۸۷۲/۹ شع انس ۰ ۱۳۸۸ میح گطشن ۰ ۱۸ 


صحت ارام : زیر «میراراهیم» ؛مجالی الفالی ۱ ۱۳۹ 


قباوی , ابرنصر احمد ین نصر > ایرنصر قباوی 


قبولی ( العطع9 ) ۰ میرزا؛ سد؛ٌ دهم هجری ۰ شاعر تاجیک . از 
شاهزاگان چفتاییبود . علوم دینی را فراگرفت . سپس سفتی 
ولایت کرمینه شد . قریحة شعری نیکو داشت و غزل را زیبا 
می‌سرود . با امبر علی‌شیر توایی ( - ۰۶٩ق‏ ) روابط دوستانه 
داشت . نمونه‌ای از شعر او است : «اگر قبول تو یابم قبولیم » 
ورنه -به هر دو کون چو من اقبول نتوان یافت .» قبولی در 
هرات درگذشت و پیکرش را به هزينة امیر علی‌شیر نوایی به 
خاک سپردند 

نایم :تریغ نظم و تر: ۱۶۳۶/۱ مجالی افالی , ۱۲۱۶ مذکر 


اجاب , ۲۷۰ 


رشنوزده 


ادب فارسی در آسیای یانه| ۷۱۵ 


قبولی بخارایی 


قبولی بخارایی ( دهتقتهتهزا هو  )‏ مرلانا؛ سد؛ دهم 
هجری » شاعر فرارودی . وی بسیار خوش صحبت و شیرین 
گفتار بود . از همنشینان شیبانی‌خان ( - ۹۱۶ق ) بود و ... 
شیبانی خان به صحبت او اقبال می‌نموده » در جوانی برای 
خرش‌گذارنی به ولایت حصار رفت و «حضار آن دیار به 
مقدمش شادمان گردیده...» و در آنجا با بانوی شاعری به نام 
لاح مشاعره کرده و بدیهه‌ای در پاسخ به بیت هجوآمیز الاح 
سروده است . نمونه‌ای از شعر او است : «چو گل رخان خط 

مشکین به ارغوان آرند برای کشتن ما هر یکی نشان آرند.» 

منایع : تدیخ نطو و: ۱۶۰۹/۱ مذکر اجاب : ۸۳ 

متسومی 


قپچاق‌خان ( 0۳5980 ) . خواجم فلی‌بیگ بلخی فرزند 
قبچاق‌خان امامقلی‌بیگ , ز ۱۱۳۸ق ۰ تاریخ نگار فوارودی 
پدرش قوش‌بیگی سبحان قلی‌خان از خاندان جانیان بخارا بود . 
سبحان قلی‌خان در ۱۰۹۱ - ۱۱۱۴ق فرماثروای بخارا بود و 
پیش از آن حکومت بلخ را داشت . منصب قوش‌بیگی از 
مناصب مهم در خانات بخارا به شمار می‌آمد و پس از مرب 
امارت بالاترین مرتبه بسود . خواجم قلی‌بیگ » پس از 
رویدادهایی که در ۱۱۰۷ق درگرفت اسیر شد و او را در سارت 
به هند بردند. در ۱۰۲۵ق که در لاهور بود » فرمانروایی آن‌جا را 
عبدالصمدخان ( - ۱۱۵۰ق ) در دست داشت . قپچاق‌خان از 


جوانی به تاریخ علاقة فراوان می‌ورزید و کتاب‌های تاریخی 
بسیار خوانده بود . در لاهور با حمایت عبدالصمد خان ؛ کتابی 
به نام تدیخ هچاق‌خانی در تاریخ عمومی نوشت . این کتاب در 
۴ و به پایان رسید و مولف در ۱۳۷ اق در آن بازنگری کرد. 
در ۱۱۳۸ق رویدادهای همین سال را بدان انزود . 
چاق‌خانی آگاهی‌های فراواتی آمده که در کتاب‌های تا 


تایغ 


یخی 


ممپایه و همروزگارش دیده نمی‌شود 

منایع : ادیات فارمی بر منای تالیت استوری , ۱۶۴۰ ناریخ ادیات 
در رن ,۱۷۳۳/۵ ۱۱۷۳۲۰ تریغ ادیات مسلمانانپاکتان و هن 
۵/۵ ۱ ضهرست نسننه‌های خطی فارسی » ۲۱۱۲/۶ فههرست. 
نسخه‌های فارسی موجود در کتابخان عمومی دوقشی سالیکو 
شدریی ‏ ۱۲۸ تور کابهای فارسی ۱ 1۵۸۵/۱ 

6 6۰۸۵6 , مسعجا مت 

رسولی 


قتالی خوارزمی > پوریای ولی 
قتلی بخارایی > یی بخارایی 


قتیلی بخارایی ( اب ندهطه(: 98:۳ ) سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و پس از 
آن نجوم ؛ هیثت و موسیقی آموخت . به شهرهای سمرقند و 
تبریز سفر کرد . در تبریزبه دربار سلطان بعقوب آق قویونلو 
پیوست . پس از چندی به بخارابازگشت و به دربار شینین رم 


یافت و معلم عبدالمزیزخان شد . قتیل با ادیبان پرآواز؛ روزگار 
خود : مانند واصفی و قاضی عیسی ۰ دوستی داشت . وی در 
سرودن قصیده‌های دشوار و مصنوع مهارت داشت . شاعری 
باقی نما 
وامق و عذراکه نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار ۱۶۹ در 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . برضی 
تذکره‌های از او با تخلص قتلی یاد کره‌اند . 


سابع : تریغ نظم ور : ۶۵۷/۱ دارالسارف شوروی ایک » 


صاحب دیوان بود ؛ اما دیوان است . از آثارش : 


۸ لذریعه ۰ ۱۸۷۶/۹ ریاف الشعرا» رگ ۱۳۲۳ ریاف 
مرف ,آفتابرای: ۱۱۱۸/۲ صبح گذشی: ۱۲۳۰ صحت ابرم 
برگ ۰138 شمار: 14 ؛ فهرست نیخ خی قادسی انستنوی آذار 
خطی تابیکنتان , ۰۳۶۶/۱ ۳۶۷ حون ارب : ۰۵۲۹/۴ ۱۵۵۰ 
مذکر اباب , ۱۱۲۸۰۱۳۷ نش علن , ۱۲۵۲/۲- ۱1۵۳ 

عللاحمد 


قتیلی میانکالی ( ات «5ونس نو ). مولان برالحی : -پس 
از ۱۰۱۳قی ۰ دانشمند و شاعر فرارودی . از دانشمندان زمان خود 
برد . در سمرقند و بخارا درس خواند. به حدت طبع و سرعت 
فهم و سخن‌دانی و خوش‌خویی آوازه داشت . در مدرسا شاه 
بیگ‌خان تدریس می‌کرد و شاگردان بسیاری داشت . با دعوت 
دانشمندان هرات به آن دیار رفت و در آن شهر نیز تدریس 
می‌کرد . اشعارش ساده و فصیح است . در غزل‌سرایی توانابود. 
از اشعار او است : «نظر نکرد قتیلی به مسوی سرو چمن -به با 
حسن طلبکار سرو موزون بو .» 
منایع :ریخ نظم وتو ۵۹۱۰۵۹۰/۱ تذکةالشعرای مطربی, ۶۱۹ 
۶۲۰ ریاضی الشرا؛ برگ ۱۳۲۳ میج 


۰ ۳۳۰+ صحت ابر 


برگ ۰۲۴۷ شمارذ ۱۲۹ نشر علق» ۱۲۵۲/۲ ۱1۵۳۰ 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۷۱ 


دوم قراخانی 
ملااحمد 
قدرخان دوم قراخانی ( نعقحتءعومهه تمه ): 


طوغان‌خان جبرائیل پسر عم - ۴۹۵ق ۰ فرمانوای قر 
فرارود ( ۲۹۵-۴۹۰ق ) . پس از به قتل رسیدن احمد قرا 


(-۸۸۰ق ) کشندگان احمدخان ؛ پسر عموی او » مسعودخان را 
به فرمانروایبی برداشتند » اما در ۳۹۰ / ۳۹۱ق ؛ برکیارق 
سلجوقی ( ۲۸۷ -۴۹۸ق ) به فرارود پورش برده آن‌جا را به 
تصرف خر درآورد . پس از آنکه فرارود به دست برکیارق 
گشرده شد . به فرمان سلطان سلجوقی سه تن به حکمرانی 
فوارود گماشته شدند که به ترتیب عبارت بودند از سلیمان 
تگین » محمد تگین و هارون تگین . از میان این سه تن تنه اصل 
و نسب سلیمان تگین روشن است . وی پسر داود قوچ تگین و 
نو طمغاج‌خان ابرهیم بودهاست .اما در همین سال : بعنی 
۰/ ۹۱ق قدرخان دوم به فرارود تاخت . در این زمان که 
برکیارق با برادرش محمد ( ۲۹۸ - ۵۱۱ ) درگیر جنگ بود و 


سنجر ( ۵۱۱ -۵۵۲ق ) نیز در بغداد به سر می‌برد ؛ قدرخان 
فرارود را به تصرف خود درآورد و پس از آنکه یکی از سرداران 
سنجر به نام کنتفدی ره را بر وی گشود و به سنجر خیانت کرد؛ 
به خراسان نیز تاخت . سنجر به شنیدن این خبر به شتاب خود را 
به خراسان رساند و جلوی پیشروی قدرخان را گرفت و سولْجامٌ 
او رادرنزدیکی ترمذ به قنل رساند. پس از آن سنجر خوا 
خود محمد ارسلان‌خان را که نسب به قراخانیان می‌برد از مرو 


فراخواند و به حکمرانی فرارود گماشت . در دیوان سوزنی 
سمرقندی ( ۲۸۷ ۵۶۲-۲۸۹ | ۵۶۹ق ) قصیده‌ای آمده که در 
ستایش کسی با نام قدرخان است و ظاهرًباید جز این قدرخان 
باشد .ایاتی ناقص از قصیده‌ای از عمعق بخاری در دست است 


که شاعر آنرا در ستایش قدرخان سروده است . دو بیت این 
اه اعظم خسرو ترک و عجم : فخر آمم - 
5 ۰ قدرخان و خداوند جهان / بوالمعالی جبرئیل ‏ آ 
شاه کو را جبرئیل -با ملایک مدح گوید هر زمان در آسمان .» 
منایع :اتود قرون وسطی ‏ ۱۲۲۶ تریغ یات در وان 
۱۵۴۷/۲ تریغ بان کسبریج : ۱۳۹/۵ ؛ تریغ بخارا: ۲۰ 


۸۴ - تارسخ بیهتی , جاپ نفیسی , ۱۱۶۱/۳ تاریغ 
جهانآرا, ۱۱۶۴ تریغ لس سلجوقی, ۳۱۴ ۱۳۱۵ رکستاننه ۱ 
۶۶۵/۱ ۱۶۶۶ چهار ماه .۱۲۰۷ دبوان سوزنی سموقدی : ۱۱۷۲ 


دیوان عمعن بحارایی ۰ ۱۱۸۰۱۰۲ ۱۱۹۰ 


قدری بلخی ( فعاعطءونعقعو )۰ میرزا زدهم و 

چهاردهم هجری . شاعر تاجیک . در بلخ به نی آمد. در جوانی 
ای فراگیری دانش به بخارا رفت و در همان‌جا نشیمن گزید . 
چندی نیز در غجدوان سمت مستوفی داشت . مژلف تحفة 
لاحاب دربار؛ قدری می‌گوید : «همه وفت با افاضل و اعاظم 
محشور» جوانی است صافی مشرب ‏ صاحب ادارک فتوت و 
مسرت » خوش محاوره و صافی ضمیر پاک اعتفاد و به کثرت 
عیال و قلت مال متحن .» میرزا عزیزالله به دو زبان فارسی و 
عربی شعر می‌گفت و قدری تخلص می‌کرد. برخی از غزلها و 
مفردات وی در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۷ در آکادمی علوم 
ناجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بیت از او است : «در تخلص 
قدریام اما چه حاصل -که پیش گلرخان قدری ندارم.» 

منایع :تحت لاحاب : ۱۵۰ ۰ ۱۱۵۱ تذکار اشمار ۰ ۰۲۳۷ ۳۳۹: 


تذکةالشمرای محنوع » ۱۳۰۵ فهرست دست‌نویی‌های شوقی در 
آکادمی وم تامیکستان , ۱۵۳۱/۲ فیرست نسخه‌های خعلی فارسی 
یتوی آنر خی تبیکسان :۲۹/۲ ۰۶۸ ۶٩‏ 

کرنی 


قاسن بخاری اا تدقده‌اهرنعهصو ) : عصام‌الاین ۰ -۱۳۲۸۰ق ۰ 
شاعر تاجیک . به گفتة مژلف تذکرةالشعرای محترم وی از 
نوادگان سید امیرکلال بود و نزد ملا جلال به تحصیل علم و 
کمال پرداخت . قدسی طبعی دل‌انگیز داشت و خط نستعلیق را 
زیبا می‌نوشت . مجموعه‌ای از غزل‌ها و سخمس‌های او در 
جنگی به شمار؛ ۳۲۹۳/۱ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 

وآنکه در دل هوس 


نگه‌داری می‌شود . نمرنه‌ای از شعر اوست 
روی بتان است او را -مهر روی تو فزون از دگران است او را.» 
منابع :لک رای محزم :۴۰۴ ۱۳۰۵ فیرست دستنویس‌های 
نی در آکادمی لو تبیکستان, 1۵1۸/1 فهرست شحنههای خطی 
ی آثار خی نابچکننان» ۱۳۰/۲ ۰۲۳۳۸۰۳۱ ۲۲ 


۸ 


محصومی 


قدسی فرغانگی ( نوءصقوها ۹048 ) : سولانا ؛ سد؛ً دهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . در فرغانه زاده شد و در همان سامان 
برآمد . چهره‌ای نیکو و صدایی دلکش داشت و در غزل‌سرایی 


ادب نارسی در آمای بان ۷۱۷ 


قراضة طبیعیات 


استاد برد . نمونه‌ای از اشعار او است : «گرد شکر ستانت خال 
چیست می‌دانی -هندوی است بنشسته از پی شکربانی . 
متابع :ریخ نظع و شر: ۱۶۳۸/۱ مذکر احاب ۰ ۰۲۸۷ نسح زیای 
هانگ ۱۶۵ 
رشنوزده 
قراض طبيعیات ( 2ونلهاعرحسقعهو ).کتابی ببه فارسی در 
علوم طبیعی منسوب به بوعلی سینا (-۲۲۸ق ).تاریخ نگارش 
آن دانسته نیست . اين کتاب در چهار فصل تدوین یافته است 
فصل نخست در مسائل حیوائی : فصل دوم در مسائل نباتی ؛ فصل 
سوم در مسائل معدنی و فصل چهارم در مسائل نوادر.برخی آنر! 
از بوعلی سینا ندانسته و به ایرسعید محمد بن محمد غانمی 


نسبت داد‌اند , فاضا طییات با مقدمه و تصحیح غلامحسین 

صدیقی به‌چاپ رسیده( ۱۳۳۲ش ) و مصحح دلابلی بر درستی 

انتساب کتاب به ابن سینا یا رد آنرا در مقدمه آورده است 
منابع :تریغ ادیات در رن ۰ ۱۶۲۷/۱ تاریخ و نظم ور :۳۱/۱ 
پورسنا , ۰۲۳۷ ۱۳۸ لذریعه , ۶۵/۱۷ ۱ قراضه طیعبات : منسوب به 
اپنسین: پا مقدمه و حواشی و تصحیح دکترغلانهین صدینی ؛ 
ملس اتشارات انجس ملی + ۱۳۴۲ش + مزلی کب جابی نارس 
و عربی + ۱۷۹۶/۲ ابرج افشار : «قراضة طییعات» . فرهنگ ابا 
زین : سال سوم + صم ۳4۲۰۳۹۲ 


تبدفرنب 


قربان ( 0و ) . محیبالله ‏ روستای چارکوه از توایع اسفره 
۸ - + نسویسنده تساجیکستانی . دوره دانشگاه 
ترییت معلم شهر خجند را به ایا برد . سپس در دانشگاهادبی 
گورکی مسکر به ادامٌ تحصیل پرداخت . چندی در مدراس 
روستاها معلم زبان انگلیسی بود و سپس به روزنامه‌نگاری روی 
آورد . از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در روزنامة سدیت تابیکستان کار 
می‌کرد. در 6۱۹۹۰ سردییر روزنامة هفت گچ شد . از ۶۱۹۹۳ 
در سفارت کشورهای متحد امریکا در تاجیکستان سمت 
مترجمی داشت . از ۱۹۷۵م نوشتن داستان را آغاز کرد و از روی 
یکی از فیلمنامه‌های او فیلمی به نام مجوب ساخته شد . از 
۹ به عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد 
آثارش به زبان روسی ؛ اوکرالیی » ازیکی و قزاقی ترجمه شده 
است . از آثارش : زیر چادر قبرگون ( ۶۱۹۸۵ ) + شکرکشی 
( ۶۱۹۸۸ )۰ شوهرکش ( ۶۱۹۹۷ ) 


دی (ههلمتهقتاو) ملا میر ) - خجند ۸۱۸۱۵ 
دانشمند و شاعر تاجیک . در محلذ تگ توت کلان زاده شد . 
های مقدماتی را در همان دیار آموخت سپس در بخارا و 
ج آن روزگار را فراگرفت . به زادبرمش بازگشت 
و چندی قاضی تاشکند شد . در کتاب تاریخ منظوم آمده که در 
۵۱ ملا میرقربان خجندی به دستور حاکم فرغانه به قتل 


رسید . از او آثاری بهیادگار مانده است 
ماع : دنشناما خجند : ۱۵۰۲ فهرست نسنههای خطی فاسی 
انتتوی آار خطی تبیکستان , ۶۲/۲ 


قسربان‌علی ( »0۳۵و ). اورسائوف فرزند رجب » خجند 

۳۶ همان‌جا ۱۹۸۲م۰ تویسند؛ تاجیکستانی . در ۶۱۹۵٩‏ 
رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه ترییت معلم 
خجند به انجام رساند و در روزنامه‌های آن شهر به کار پرداخت 
در ۱۹۷۲م نخستین حکایه‌هایش مننشر شد . پاوست او به نام 
پار؟ دل من ( ۱۹۷۶م ) خوش درخشید . قربان‌علی در ۱۹۷۵م 
قضو اتحادية نویسندگان شوروی شد . از دیگر آذارش 
آچرک‌های تتبث ( ۶۱۹۷۶ ) ۰ اشت کلان » زین‌الاین دوست 
محمد ( ۱۹۷۸م ) و حکایه‌های کوکب ( 2۱۹۷۷ ) ۰ نیمه‌راه و 
آثار متخب ( ۱۹۸۶ ) را می‌توان یاد کرد . 

ماع :امین ناجیکستان :۲۰۵۰۲۰۴ با دل من , ۱۷-۳ انشا 

خجند , ۱۲۱۰ دایرةالمعارت شوروی نابیک ۰ ۳۷۶/۸ 


تبادانی 


قربان واسع ( #عد0۳۵2 ). روستای درغ از توابعنحية فلفر 
استان سغد 2۱۹۲۶ - دانش‌پس وه و دولص‌مرد 


تاجیکستانی . در ۱۹۱۷م رشتة زبان و ادبیات تاجیک را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . در فرهنگستان علوم و 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پژوهش و تدریس پرداخت . از 
رسالة دکتری خود با نام آیین جوانمردی و ساهیت آن در 
سرچشمههای ادبی با راهنمایی پروفسور شریف‌جان حسینزاده 
دفاع کرد . در 6۱۹۹۳ به دریافت درجة پروفسوری نایل آمد . 
اکنون مشاور ارشد فرهنگی رئیس جمهوری تاجیکستان است 


ادب فارسی در آسیای مان 1۸ 


قرشی 

فارس و تاجیک نوشته است . از آثارش : نام؟ جوانمردی 
( ۶۱۹۸۵ ) ؛ آیین جوانمردی ( کابل ۰ ۶۱۹۸۵ ) ؛ آیین دندی و 
سلک حافظ ( ۶۱۹۹۱ ) + درس مناظره ( ۸۱۹۹۳ ) ؛ میات 
۵( ۱۹۹۶م) 


جوانعردی ( ۶۱۹۹۵) + ز 
منیع : زنده نم ۱99۶ 
مشکورزاده 

قرشی > نخشب 
قریشی بخارایی ( 0920۵ ) اسیر ؛ سد؛ دهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . از نوادگان عرب خواجه پسر بهادر 
خواجه بود . در بخارا زاده شد و در همان‌جا به فراگیری دانش و 
فنون رایج زمان خود پرداخت . خط را نیکو می‌نوشت و در فن 
شسطرنج و تذهیب مسهارت داشت . سه‌تار را جان‌سوز 
می‌نواخت . به شکار علاقه داشت 


اه صحافی امرار معاش 

می‌کرد . طبعی تیز و نکته‌سنج داشت . غزل و رباعی را روان 

می‌سرود . از او به نام‌های قریش مسمرقندی و مبر قریش 

صحاف نیز یاد شده است . نمون‌ای از شعر او است : «گر مي 

بخوری به همدمی می‌ارزد -ور ترک کنی به بی‌غمی می‌ارزد از 

پیر خرابات چو پرسیدم گفت یک قطرة او به عالمی می‌ارزد .۶ 
ماب : تکةالشعرای مطریی ۰ ۱۶۱۹۰۶۱۷ سنا خوشگو »یر 
«فریشی» ۱ هفت اقلم ۱۳۸۵/۲ 


رشنوزده 


میانکالی ( ناقاطقلنههجنق هو ) درلت نظر : 
۰ق » شاعر فرارودی . در میانکال به دا آمد , به سمرقند 
و بخارا کوچید و در آنجا بهفراگیری دانش پرداخت , گویا با 
مطربی سمرقندی دوستی داشت و آن دو دربارژ فن موسیقی و 
عروض و قافیه با هم گفت و گو می‌کردند. به گفتة مطربی 
قریش میانکالی ] بسیار خلیق و متواضع و نیکو اختلاط 
بود .» شعر را نیکو می‌سرود و قریشی تخلص می‌کرد. این بیتٍ 
مطلع یکی از غزل‌های او است : «اگر چون شمع از هجرانش 
آتش بر سوم ریزه چنان سوزم که آتش از تف خاکسترم ریز 
منابع :تدکةالشرای مطربی : ۶۲۲ - ۱۶۲۶ نسح زیای جهانگی + 
۳ 


قر 


اد قارسی 


قصه اندر قصه 


قرین بخارایی ( 21تقعصاههنتهو ): ملا عبدالواحد مخدوم 
خلمی » سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . تنها می‌دنیم که 
در فراگیری دانش کوشا سود و در جوانی در گذشت . 3 
قصیده‌ای دربار؛ُ معراج پيامبر اسلام دارد که بیتی از آن چسنین 
مهمان‌سرا تا خلعت تشریف آراید بساط ارض 


گستردند زیر گنبد خضرا .» برخی از مفردات ‏ رباعبا 


کتابخان؛ فرهنگستان علوم تاجیکستان نگهداری می‌شود . 
منایع : عفة اب : ۱۱3۴-۱۴۲ فورست دست‌نویس‌های شرف 
در فزهنگستان علوم ابیکستان , ۵۳۱/۲ 


شریفی 


قسصص حسینی ( آتههتع 889و ) :کتابی به فارسی در 
سرگذشت پیامبران مرسل و برخی رویدادهای امت آن‌ها : 
نوشتة محمدحسین یاقی بخاری . قصص حمینی که در ۱۰۰۲ق 
نوشته شده برگرفته از روایات اهل سنت و نقل قول‌های برخی 
از مفسران پرآوزه است و با زندگی محمد (ص) پیامبر دیین 
اسّلام آضاز شده و پس از آن سرگذشت آدم (ع) تا داستان 
اصحاب اخدود آمده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب 
به شمار؛ ۱۰۵۵۸ در کتابخانة عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی , 
َه مار ۲۱۵۹ در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری 
ازبکستان و شمار؛ُ ۹۵۶ در کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری 


می‌شود 
متام :هرت مثترک ضسخههای خطي فارسي پاکستان , ۱۲۶۳/۱۰ 
فیرست شحخ‌های خطی فارسی : ۲۵۱۹/۶: فهرست نحخههای خعلی 
کابساناعبربی حضرت آپة ال ای برعلی نجنی ۰ 1۲/۳۷ 
فهرست فخه‌های خطی کتاحان ی تابیکسنان ۰ ۱۷۶/۱ فهرستوارط 
کتابهای فارسی , ۱۵۸۳/۳ + مجموعذ نخه‌های خطي فارسی 
فرهنگتان علوم جمهوری ازبکتان, 77٩‏ 


رشنوزاده 


قصه اندر قصه ( معصودقتهجعصو) | حکایت اندر حکایت ‏ 
گونه‌ای ادب حماسی که از چندین قصه: مثل . افسانه و حکای 
به‌هم پیرسته ترکیب یافته باشد . در این گونه قصه‌ها نویسنده یا 
گوینده ضمن گفتن حکایتی به حکایتی دیگر می‌پردازد و چون 
حکایت اخیر را بازمی‌گوید حکایتی طرح می‌کند و به بازگویی 
آن می‌پردازد. از مشهورترین نمونه‌های قصه اندر قصه هزار و 


آسیای مانه| ۷۱۹ 


قضایی زامنی 


یک شب . چهار درویش و چهل طوطی را می‌توان باد کرد . 
م,شکووزده 


تضایی زاستی ( تععصقهءدنقعهه ). پاینده سحمد -بلخ 
۰۸ شاعر فرارودی . در زامن از توابع سمرقند زاده شد , در 
شهرهای بخارا» سمرقند و تاشکند دانش‌های رایج روزگار خود 
را فواگرفت . در زمان ابدال سلطان قاضی زامن شد . چندی هم از 
مقربان عبدالممن * خان شیبانی ( -۱۰۰۶ق) بود. پس از مرگ 
عبدالمژمن‌خان به بلغ کرچید و در آن دیار درگذشت , در 
سرودن اشعار مصنوع مهارت داشت . از آثارش : درر الحر که 
دربار؛ شعر و عروض و قافیه است . از اشعار او است : «دی 
گذشت آن مه سواره خاک ره شد لاله گون بس که خون کشتگان 
از حلقة فتراک رب 
منایع : ادیات تابیک در عمر شانده ۰ ۱۱۰ تاریخ نم ور : ۸/۱ 
تذکرالشرای مطربی: ۱۱۰۳ سح زیای هانگ 1:۳ 


ملااحمد 


قطان مروزی ( نعهعهسههتااهو ) » عین‌الزمان حسن فرزند 
علی فرزند محمد فرزند ابراهیم فرزند احمد ابوعلی نع 
مسروزی ؛ ۵۴۸-۲۶۵ فیلسوف » پسزشک ‏ مهندس» 
اخترشناس و شاعر ایرانی . نام و نسب وی در تمامی سابع 
همین گونه آمده است . تنها ذهبی در تاریخ الاسلم نام نیای او را 
به جای محمد ؛ حسن آورده است . نخستین کسانی که از او در 
آثارشان یاد کرد‌نند ؛ یکی رشیدالدین* وطواط سمرقندی 
(۵۷۳-۲۸۷/۲۸۰ق ) و دیگری ظهیرالاین ابوالحسن علی بن 
زید بیهقی معروف به ابن فندق ۰ هستند . ابن فندق در ۰30۶۵ 


یعنی هفده سال پس از قطان و رشید وطواط بیست و پنج سال 
پس از او در گذشتند . پس از آن‌ها؛ یاقوت حموی (- 
۷ ) ذهبی ( -۷۴۸۰ق ) و صفدی یاد کردی کوتاء از او به 
پیروی از ابن فندق آورده‌اند . به هر تقدیر ۰ نياکان قطان از مردم 
بخارا بودند و شاید به همین دلیل ذهبی او را بخاری خرانده 
است . قطان در مرو دیده به جهان گشود و در همان‌جا پوورش 
یافت . در منایع ‏ 


کهآ او از مرو بیرون رفتهبود یا نه » 


آگاهی داده نشده است. ام گمان می‌رود که او هرگز از 


بیروث 
نرفت و تا پایان عمر در همان‌جا می‌زیست . از استادان او نیز 
آگاهی روشنی در دست نیست . ابن فندق در نتم صوان الحکمه 
آررده است که ار از شاگردان ابوالعباس لوکری بود و ذهبی 


اب فارسی 


قطان مروزی 


نوشته است که قطان کتاب فضایل القرآن را از ابوالقاسم عبدالله 
بن علی طریئیشی و ابوالقاسم عبدالله ن محمد بن علی قرشی 
آموخته بود . قطان در آغاز به فراگیری فقه و حدیث پرداخت . 


آما پس از چندی ؛ آموختن فقه و حدیث رارها کرد و به فراگیری 
دانش‌های دیگر روی آورد . به نوش باقوت ؛ قطان در سال‌های 
پایانی زندگی دیگر باربه فراگیری حدیث روی آورد و وانمود 
می‌کرد به آموختن علوم شرعی رغبتی دار . یاقوت می‌نویسد 
که عقید: باطنی ار را جز دا هیچ کس ندانست . به نوشتف 
صفدی در لافی لیات قطان در کهن سالی به شنیدن 
رری آورد و فراگرفههای حدیشی خود را نزد محمد شأنی که 
پنهانی به مرو می‌آمد نصحیح می‌کرد. و این نوع فراگیری را 
تظاهری از رغبت قطان برای فراگیری علوم شرعی می‌داند .بیش 
از ایسن دربارة استادان و شیوه دانش‌اندوزی قطان چیزی 
نمی‌دانیم ؛ اما تمامی مژلفان به فضل و دانش گسترد؛ او و 
مهارتش در علومی همچون پزشکی » نجوم » لفت » ادب و 
فلسفه اعتراف کرده‌ند و او را مردی فاضل ‏ ببزرگ و سحترم 
شمرهه‌اند . قطان به فراگیری فلسفه و حکمت میلی شدید 
آداشت ‏ اما چون در پزشکی استادی بی‌همتا بود: به طبیب آوازه 
َافه بود. وی در علمانساب نیز دستی داشته است » چنانکهابن 
فندق در لاب الاشاب و الالقاب و الاعقاب آن‌جا که به ید کرد 


تبازشناسان می‌پردازد ؛ از قطان نیز نام می‌برد و او را در شمار 
لفات می‌آورد . هم ار ؛ در جایی دیگر » آنگاه که از میر سید 
شمس‌الدین شرف الاسلام ابرالحسن علی بن سید تفی بن مطهر 
بن حسن حسنی نام می‌برد » می‌گوید که دانسته‌هایش از علم 
انساب را مدیون قطان است و در پایان می‌افزاید که شمس‌الدین 
به مرو آمد و شد داشته و گویا از انش قطان ؛ مژلف کتاب 
اللدوحه در نسب آل ابی طالب ؛ بهره می‌برده است . جسز 
شمس‌الدین حستی که در شمار شاگردان قطان از او یاد رفته » 
تنها کسی که به شاگردی او شناخته است » عبدالکریم بن 
سمعانی است که ذهبی در تزیخ الاسلا از او ید کرده است . به 
نوشتة صفدی در الوافی بالوفیات قطان در مرو دکانی داشته که در 
آن به مداوای بیماران می‌پرداخته است . صفدی می‌نویسد که 
قطان به علت بدخویی : مردم را می‌آزرده و به کسانی که از ار 
دربارة چگونگی مدارای خود پرسش می‌کردند» دشنام می‌داده 
است . روش درمان او نیز بیشتر کاستن از غذای بیماران بود و ای 
بسا که گاهی وقت‌ها بیماران خود را از خوردن غذاهای دارویی 


ای معمولی پرهیز می‌داد . از رویدادهای مهم 


آسیای بان[ ۷۲۰ 


قطان مروزی 


زندگی قطان به تاراج رفتن کتاب‌ها و نام‌نگاری‌های او با رشید 
وطراط است . جوینی در تاریخ جهان‌گنا شرح این رویداد را به 
تفصیل آورده است . در ۵۳۶ق که سنجر سلجوقی ( ۵۱۱- 
۵۲ ) در جنگ قطوان از قراختاییان بشکست و مملکت او 
گرفتار نابه‌سامانی شد ؛ اتسز خوارزم‌شاه ( ۵۲۱ - 0۵۱ق ) 
فرصت وا غنیمت شمرده ببه خراسان ناخت و در آن مین 


سپاهیان وی به مرو یورش بردند و شهر را تراچ کردند .قطان : 
نظربه آشنایی پیشین با رشید وطواط که در اردوی اتسز بود » 
دست پاری به سوی او دراز کرد تا مگر بتواند نسخه‌های نفیس 
کتابخانه‌اش را از دستبرد مهاجمان در اسان دارد . وطواط در 
جلوگیری از تاراج کتابخانة قطان توفیقی نیافت و بدین‌سان 
قطان که می‌پنداشت تاراجکتابخانهاش به اشار؛ رشید بوده است 
او را به دست داشتن در غارت کتابخانه‌اش متهم کرد . گویا قطان 
زاين رویداد چنان برآشفته بود که در محافل و مجالس زبان به 
بدگویی از وطواط گشود . وطواط چون از ان امر باخبر شدد 
نامه‌ای برای قطان قرستاد و گفت که او در ماجرای تارج کتابخانة 
قطان دخالتی نداشته است . نامه‌های قطان به وطواط به‌جا 
نمانده‌ند اما درمیان نامه‌های عربی وطواط چهار نامه خطاب به 
قطان هست که از محتوای آن‌ها می‌توان به تصور قطان از ای 
رویداد پیب . نمه‌های وطواط به قطان در سجموعة رسالٌ 
عربی وطواط به‌چاپ رسیدهاند . یکی از اين نامه‌ها را عطا مت 
جوینی در تاریخ جهان‌گشای خود آورده است . از نامه‌های 
رطواط به قطان می‌توان دریافت که نامه‌های قطان به وطواط 
سراسر نیش و طعن و نفرین بوده‌اند . به هر روی ؛ وطواط 
سرانجام توانست قطان را بقیولاند که در تاراج کستاب‌های او 
دخالتی نداشته است + چنانکه وطواط در واپسین نامة خود زیان 
به ستایش قطان کشود و گویا قطان نیز در پاسخی که برای او 
نوشت از اسائهٌ ادبی که در حش او روا داشته بود » پوزش 
خواست . سیوطی در بية الوعاة بخشی از یاد کرد قطان را از 
معجم الادبای یاقوت حموی برگرفته و نقل کرده است . به نظر 
می‌رسد سیوطی این نقل قول را از بخش‌های گم شد؛ معجم 
الادبا آورده است . محمد قزوینی نظری جز این دارد . او چنین 
استدلال می‌کند که در جلد سوم معجم الادا نام و یاد کرد تمام 
کساتی که نامشان حسن بن علی است ‏ آمده است . جلد سوم 
معجم الادبا نواقص و افتادگی‌های فراوان دارد و بنابراین » 
سیوطی که به متن اصلی دسترسی داشته از همین مجلد سوم 
بهره برده است ن از مجلدی دیگر که احتمال می‌رود ناپدید شده 


قطان مروزی 


باشد . به هر روی ۰ قطان در ۵۴۸ق : به هنگام یورش ترکان غز 


دستگیر شد و چون غزان را با دشنام‌ها و ناسزاهای خود آزرد . 
خشم آن‌ها را چنان برانگیخت که دهانش را پر از خاک کردند و به 
قتلش رساندند . درمنایعی که از قطان یادی رفته به مذهب او 
آشاره نشده است 


بزرگ تهرانی‌او را به دودلیل شیعه می‌داند؛ 
نخست به دلیل پنهان کاری او در شنیدن حدیث و دیگر به دلیل 
نوشتن کتاب انساب ابی‌طالب با نام دوحة الشرف فی نب 
ابی‌طالب . جز این : صفدی اشماری از او نقل کرده است که 
همگی به عربی‌اند و در ن‌ها از فرزندان ابی طالب و طالییان یاد 
رفته و می‌تواند دلیلی دیگر باشد بر تمایلات شیعی او . عبارت 
پایانی کتاب مهم قطان : یعنی گهان شاخت نیز از تمایلات 
شیعی قطان نشان دارد :«الحمدلله حق حمده وصلی الله علی 
محمد و آله ..» کلم آله را معمولاً شیعیان به کار می‌برند و 
بن فندق در کم صوان 
الحکمه چند سخن پندآموز از او نقل کرده که یکی از آنها چنین 


سنیان به جای آن وصحبه می‌آورند . 


است :ریا پست‌ترین اعمال و احتمال پاک‌ترین سیره و روش 
است » قطان , به گفتة ان فندق ؛ طبع شعر نیز داشته و 


تنیف‌هایی نیز پرداخته است . دانسته نیست که این تصنیف‌ها 


به قاری بوده‌اند یا عربی ۰ اما از نمونة شعرهایی که سیوطی در 
کذاب خود آورده و همگی آن‌ها به عربی‌اند می‌توان گمان برد که 
قطان به بل شعر می‌سروده است . قطان در عروض نیز دست 
داشته و شمس قیس رازی در السعجم می‌گوید که او مختصری 
در علم عروض ساخته بوده و وزن‌های دو بیتی را بر دو شجره 
نهاده بوده است . از آثارش : دوحة الثرف فی نب ابی طالب که 
در برخی منابع به اختصار الدوحه خوانده شده و در هشت جلد 
ندرین شده برده است .از این کتاب که در علم انساب و 
بارشناسی بوده است نسخه‌ای سندت برع 
ت ؛ رسالا ساوحة الرموز و فاتحة الکنوز ؛ سبالک 

الذحب ؛ رسالا مشجر در انساب ؛ العروض مشجر که شاید همان 
کتابی است که شمس قیس از آن یاد کرده است . به گفتة هم او 
قطان نخستین کسی است که وزن‌های بیست و چهارگنة رباعی 
را استخراج کرده است . از اين رسالة او نیز اثری به‌جا نمانده 
است ؛ رسائل فی الطب که در تت صوان الحکمه از آن یاد رفته 
است ؛ گیهان* شناخت در اخترشناسی که تنها نوشتة به‌جا مانده 
از قطان است . این کتاب به کوشش و مقدمة سید محمود 
مرعشی نجقی به‌چاپ عکسی رسیده است . (قم ۰ ۱۳۷۹ش ) : 

منایع : نوالله کسایی ۰ «گزارش یافوت حموی از کتابخانه‌های 


از آن یاد رفته است 


ادپ فارسي در آسیای مانه| ۷۲۱ 


۰ مت ما 


مروه :اج مرج ۰ ۱۳۲۱/۲ بنية العاز 


زوین , ۱۳۸۸۰۲۵۵ اریعغ ادیات در یران ۰ ۰۳۱۲/۲ 1۹۶۷-۹۶۵ 


تاریخ جهان‌گشای جوینی ۰ ۵/۲ - ۱۷ تاریخ الاسلام ۰ حوادث و 


وقات » ۰۳۰۱ تریغ تظم و تر. ۱۱۲۷/۱ تا صوان الحکمه 
الذریسسعه : ۲۵۴/۱۸ ۰ ۲۵۵ ! رساعی و ربامی‌براییان : ٩۸۱‏ 
میکشانی , ۲۰۲/۲ ۰۲۰۲ اللجرة البرک ۲۸ - ۱۳۹ طبقات 
اعلم یمه الفرن السادس . ۱۶۵ اشخوی : ۰۵۴ ۰۱۲۸ ۲۲۷ ۱ 
۸ فهرست مکروفلمهای کنابخانا مرکزی دانگاه تچران ۰ ۱۱۷۳ 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۰ ۳۲۱/۱؛ ین من ۰ ۱۳۰/۲ - 
۲ یهن شاخت :مقدمه !باب الاب و لاب و الاب 
۳۱ فت‌نامه : زیر حسن قطان ؛ مجموعةً مقالات عجاس ال 
آشیانی , ۲۲۰/۱ ۱۲۲۶ السجم فی معایر اشعار لسجم : 1٩۱‏ 
ناه‌های رشیدالدین وطواط , ۲۳۱ ۰ ۱۲۳۲ الوافی بالات : 
۱۲ بادداشنهای قویی , ۲۸۹/۵ ۹۸۰ 


شریفی 
قطب‌الدین اوشی > قطب‌الدین بختیار کاکی 


قطب‌الدین بختیار کاکی ( نع 
فرزند کمال‌الدین احمد » اوش از نراحی اندیجان در جمهور 
قرقیزستان ۵۸۲ - دهلی ۶۳۳ق ۰ عارف و شاعر فوارودی" 
نسبش یه امام جعفر صادق (ع) می‌رسید . یک سال و نیمه بود 
که پدرش درگذشت . نوشت و خواند را در پنج سالگی در 
زادگاهش در خدمت ابوجعفر اوشی آغاز کرد . در بیست سالگی 
دراوش و به گفتة برخی در اصفهان با خواجه معین‌الدین حسن 
سگزی | چشتی ( ۵۳۶ - ۶۳۳ق ) از پیشرای 
دیدار کرد و مرید وی شد . پس از آن به بغداد رفت و از محضر 
شیخ شهاب‌الدین سهروردی (- ۶۳۲ )۰ شیخ اوحدالدین 
کرمانی (-۶۳۵ق ) و شیخ جلال‌الدین تبریزی (-۶۶۰ق ) بهره 
برد . سپس با جلال‌آلدین تبریزی به هند کرچید و در مولتان به 
خدمت خواجه بهاء‌الدین زکریای مولتانی ( - 3۶۶۱ ) رسید و 
در همان زمان شیخ فریدالدین گنج شکر ( ۶۷۹ ) نزد وی 
شتافت . ناصرالدین قباچه حاکم سند و مولتان برای د 


هل 0 )1 


طریقة چشتیه 


خراجه قطب‌الدین به مولتان رقت و از وی خواست که در 
مولتان سکنی گزیند .ما او تپذیرفت و با این پاسخ که :از عالم 
غیب این مقام در ذمُ شیخ بهاءلدین زگریا شده و بی‌رخصت 
پیر طریقت و حقیقت خواجه معین‌الدین چشتی در جایی آرام 


قطب‌الدین بختیار کاکی 


نتوانم گرفت» همراه شیخ جلال‌الدین تبریزی از لاهور به دهلی 
رفت و در دهکد؛ مالیک وکهری سکونتگزید . شیخ جمالالدین 
محمد بسطامی ( شیخ الاسلام دهلی ) شیخ محمد عطا » 
معروف به حمیدالدین ناگرری ( - ۶۸۷ق ) و شمس‌الدین 
الستمش بسه دیسدار وی شتافتند . پس از آن بسه خواهش 
شمس‌الدین التتمش به دهلی رفت و درکنار مسجد عزالاین 
سکنی گزید . وی در اواخر زنندگی ازدواج کرد و صاحب دو 
فرزند به نام‌های شیخ احمد و شیخ محمد شد . شیخ محمد در 


هفت سالگی درگذشت . در تاریخ فوشته دربارهٌ شهرت خواجه به 
کاکی آمده که : «همسر خواجه بختیاری به کرامت و فرمان 
خواجه ؛ در وقت ضرورت با خواندن بسم‌الله کاک‌های [ نان 


روغنی | گرم را مطابق با احتیاج خود از طاق خانه؛ خرد 
برمی‌داشت و این کاک‌ها هیچ وقت تمام نمی‌شد .با توجه به 
این کرامت خواجه : امروزه نیز بر مزارش برای زایران کاک 
می‌پزند و در میان آن‌ها تقسیم می‌کنند . خواجه بختیار کاکی 
درویش و متواضع بود و بهآمور دنا اصمیتی نمی‌داد. تما 
زندگی را در عبادت خدا و جهاد با نفس گذرانید . دین اسلام را 
در هند روشنایی بیشتر بخشید . به سبب حضور وی و باران و 
چانشینانش در هند سلسلة چشتبه در آن‌جا رشد بیشتر یافت 
وی شعر نیز می‌سرود و کتاب دلیل العارین در شرح مناقب و 
ملفر ظاث معین‌الدین سکزی منسوب به او است ( کانپور » 
۹ کنر ۰ ۶۱۸۹۰ ) . نیز قصیده‌ای در مدح عبدالفادر 
جیلانی به او نسبت داه‌اند . نسخة دست‌نویس دیوان وی که در 


۱ نوشته شده مشتمل بر غزل و رباعی به شما 
پووهشگاه سن پترزبورگ نگه‌داری می‌شود . شعرهایش ساده ؛ 


به شیوا عارفانه و در بیان عشق حقیقی است : هرچند که بیان و 
تعبرات و واژه‌ها ظاهر مجازی دارند.قریدالدین 
ملفوظات خراجه را با نام فاد السالکین گرد آورده است . اين اثر 
در ۱۳۱۱ق در دهلی چاپ سنگی شد . خواجه محمد بولاق 
کتابی به نام روضة الاقطاب در شرح حال و سخنان قطب‌الدین 
نوشت ( لاهور؛ ۱۸۹۰م» دهلی + ۱۳۰۴ق؛ ترجمة اردو ؛ دهلی 
۹ 


منایع :انا انار , ۳۱ ٩۳۲‏ تاریغ یات در یا ۰ ۱۳۱۸/۳ 


تاریخ فشته , ۳۷۸/۳ - ۱۳۸۳ تاریخ نظم و نثر : ۱۷۳۸/۲ تذکوز 
۵۶۰ 1۶۵ رات دس , ۰۱۸۲۳ ۱۲۰۰ زب انیا 
۷ الذریعه : ۸۸۳/4 : ذکر جمیع الای دهلي : ۱۸/۳ ریاض 


شرا .برگ ۳۱۹: ریاض المارفن : آشتاب‌رای» ۱۲۷/۲ + سین 


ادب فارسی در آسیای مانه! 1011 


قطب‌الدین محمد خوارزم‌شاه 


الوا ۰ ٩۴‏ !سر ولا : ۱۸۶-۵۸ شسع انجمن :۱۳۸۸۰۲۸۷ 
صحت ارام ؛ برگ ۲۵۰ , شمار؛ ۷۳؛ طریقذ چشته در هند و 
پاکسان . ۱۰۴ - ۱۱۰ ۱ فول لاد » در صفحات فراوان ؛فهوست 
شحههای خی موس خاوشنسی فرحنگنتان لو ون :111۰ 
فهرست شه‌های خعلی فارسی موز ملیپاکستانکرچمی : ۶۱۳ 
گرا ار ۰ ۱۳۳۰۳۲ تاج الافکار ۰ ۱۱۰۸ نزهة اخاطر : 1۵۰/1 - 
۲ نگاهی به ریخ دب فارسی در هد ۰ ۲۱۷-۲۱۳ هنت اقلم 


رسولی 


قطب‌الدین محمد خوارزم‌شاه مفوسصنمهه‌شصس) 
( 029680 قطب‌الدین محمد پسر آنوشتگین غرچه . 
- ۵۲۱ ۰ فرمانروای خوارزم ( ۴۹۱ - 0۵۲۱ ) . پس از آن که 
سلطان برکیارق سلجوقی ( ۴۸۷ - ۲۹۸ ) شورش ارسلان 
ارغون را در خراسان فرونشاند و به تختگاه خود : اصفهان , 
بازگشت ‏ در نیمه دوم ۴۹۰ق دو تن دیگر از د. اندگان 
دولت سلجوقی در خراسان و فرارود بر دولت سلجوفی بیرون 
آمدند . اين دو تن که یکی قودن » شحنه مرو ؛ و دیگری یار 
قطاش نام داشتند ۰ در جنگ میان ارسلان ارغون و برکیارق] 
جانب ارسلان ارضون را گرفته بودند » اسا برکیارق پس از 
فرومالیدن ارسلان ارغون آنان را سیاست نکرد و بفرمود نت دز 
کشمکش برکیارق و برادرش محمد ‏ یاری‌اش دهند .ما قودن و 
یار قطاش از بیم آن که مبادا سلطان پس از فراغت از جنگ‌ها آنان 
را نیز سیاست کند ؛ سر به شورش برداشتند . در این زمان 
فرمانروای خوارزم اکینجی بن قچقار . از امیران دست‌نشاند؛ 
سلجوقی بود . اکینجی برای یاری دادن به سلطان ده هزار مرد 

بسیجید و به سوی ابران روان شد . اما آنگاه که در 
فراغتی به تفریح می‌پرداخت » قودن و یارقطاش با پانصد سوار: 
به هنگام غروب اگهان بر سرش ریختند و از پا 

ن خبر زمانی به برکیارق رسید که در نزدیکی‌های فارس یا امبر 

ُرمزیدالملک درگیر جنگ بود و چون نمی‌توا 

راهی خراسان شود امیر داد حبشی بن آلتونتاق را به دقع آان 
فرستاد . قودن و یار قطاش نیز به طعع گرفتن خوارزم بدان 
جاروی نهاده بودند. در اين میان یار قطاش هرگز به خوارزم 

نرسید و در مین ره به دست حبشی بن آلتون‌تاق بهقتل رسید و 

سپاهیانش نیز تار و مار شدند . چون این خبر به همراهان قود! 

رسید , آنان نیز بشوریدند و و بار و بنة وی را تارج 


درآوردند 


ت به تن خرد 


قطب‌آلدین محمد خوارزم‌شاه 


کردند.قودن توانست خود را به سختی از مهلکهبه در بوده به 
بخارا رود . وی سوانجام : آنگاه که سنجر سلجوقی ( 2۵۱۱ 
۲ ) به حکمرانی خراسان رسید . به خدمت او درآمد . لازم 
است یادآوری شود که در این دوره حکمران تشریفاتی خوارزم 
طشت‌دارفرمنروای سلجرقی خراسانبود و او به هماء میری 
که در خوارزم مستقر بود» اوضاع آن‌جا را سر و سامان می‌داد. 
آنگاه که حبشی بن آلتون تاق شورش خراسان را را 

شت‌دار حکمران خراسان محمد بن انوشتگین بود که پس از 
پدرش آنوشتگین غرچه به این سمت رسیده بود . انوشتگین از 
نژادترکان بود» اما دانسته نیست که به کدام طایفة ترک بستگی 
داشت . به هر تقدیر» حبشی بن تون تا که مأمور رسیلگی به 
امور خراسان بود , محمد بن انوشتگین را به حکمرانی خوارز) 
تعین کرد و او در ۲۹۱ق به آنجا رفته؛ زمام مور را در دست 
گرفت و بدین‌سان دولت خوارزم‌شاهیان از دودمان انوشتگین را 
پی‌افکند . در ۴۹۱ق که ستجر به فرمان بر کیارق به امارت 
خراسان رسید , قطب‌الدین محمد را همچنان در مقام خود نگاه 


داشت و آو نیز تا زنده بود در رکاب سنجر بود و هرگز سر از انقیاد 
و گه در ۱۱ به فرمانریی کل ممالک سلجوقی رسید سر 


پرنتایت ‏ چنانکه در 4۵۱۳ق که سنجر درگیر نبرد با برادرز 
تخرد محمود ( ۰۵۱۱ ۵۲۵ ) » بود . سپاه او را پنج پادشاه 
فوماندهی,عی‌کردند که یکی از آنان قطب‌الدین محمد بود که 
مقام خوارزم‌شاهی را نیز احراز کرده بود . قطب‌الدین محمد 
پیش از آن نیز در 0۰۷ق که میان سنجر و ارسلان‌خان تواخانی 
( ۴۹۵ ۵۲۶ق ) نزاع درگرفت » میان آن دو میانجیگری کرد . ار 
را امیری دادگر و دادگستر شناسانده‌اند و گفته‌اند که همواره در 
رکاب سنجر برد و شاعران و دانشمندان راگرامی می‌داشت . به 
گفتة ابنآثیر قطب‌الدین محمد چنان در فرمانگزاری از سنجر 
راء می‌پیمرد که همه ساله » یا خود به دیدار وی می‌شتافت ؛ با 


فرزند خود انسز ( ۵۲۱ - ۵۵۱ ) را به نیابت به دربار سلطان 
سلجوقی می‌فرستاد . به گفتة عباس اقبال ؛ رشید وطواط 
قصیده‌ای در ستایش او سروده است که بیت آغازین این قصیده 


چنین است: «ای آنکه در جهان ز تو سری نهان نماند .با عدل تو 
نشان ستم در جهان نماند .» اما در دیوان رشید سمدوح این 
امیر معزی نیز در قصیده‌ای او را 
1 چنین است : «بی روح پیکری 
است گه جنگ جان شکار بی‌دود آتشی است گه رزم پرشرار و 


سنایع : تاریخایسران کیمبریج : ۰۱۱۰/۵ ۱۱۳۳۰۱۲۳ نادیم 


ادب قارسی در آمبای بان | ۷۲۲ 


تطبی کرام 


جهان‌گشای جوینی, ۳۰۱/۲ تاریخ دولت خوارزمشاهیان, ۰۱ ۰۳۷ 
۰۵۳-۲ ۱۵۸ ۰۷۹ ۸۰» ۸۴+ رکستاننام ‏ ۱۶۸۱/۲ دیوان امهر 
ميزي » 14۵ - ۲۲۹۸ دیوان رشیدالین وطواط ۰ ۱۴۰۰۱۳۹ ؛ راحة 
السدور و آية ارو : ۳۷۸ : عباس افبال » «سه سنده »اومنان : 
سال نوزدهم » شمارة ۰۲ بر ۱۳۱۷ش ؛ صص ۷۳- ۷۲ 


شریفی 


قطبی کرام ( صفعع 900 )» روستای آرمتن در وادی زرافشان 
۲ - ۶۱۹۹۵ ۰ شساعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۳م دانشگاه 
آمرزگاری دوشنبه و در 6۱۹۶۷ دانشکد؛ ادبیات گورکی در 
مسکو را به‌پایان رساند . چندی به تدریس سرگرم بود + سپس در 
صدا و سیمای تاجیکستان و انتشارات عرفان و ادیب به کار 
پرداخت . نخستین مجموعة اشعارش با ام پروا مهر در ۱۹۶۲ 
به‌چاپ رسید . در ۶۱۹۶۳ به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . وی برای کودکان نیز شعر می‌سرود . در 2۱۹۹۲ 
برند؛ جابزةادبی دولتی رودکی شد . آثارش به چندین زبان 
جمهرری‌های شوروی ترجمه و چاپ شده است . وی همچنین 
شماری از اشعار لرمانتوف ؛ بلوک : فیض احمدفیض و شبن 
کریم رابه فارسی تاجیکی ترجمه کرده است. قطبی کرام چد یت 
فیلمنامه و نمایشنامه تألیف کرده و بیش از بی 
مجمرعذ شعر از او به چاپ رسید» است . از آثارش : سروه قلا 
( ۶۱۹۷۶ ) + ریز کوهسار ( 2۱۹۷۰ ) + آستان بلند ( ۶۱۹۷۲ ٩)‏ 
خاکد پسوندی ( ۸۱۹۷۴ ) ؛ دل سرادر ( ۶۱۹۸۶) ؛ رشته کوه 


( ۸۱۹۷۹ ) ؛ آثر متخب سربلند ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۲ ) ؛ صبح 
صادق ( دوشنبه 2۱۹۸۹ ) ؛ پل میان زمان‌ها ( 6۱۹۸۳ ) ؛ چشمة 
نور ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۳ ) + داستان‌ها و اشعار ( 2۱۹۸۶ ) ؛ داستان 
آتوان ( 6۱۹۷۴ ) ؛ قتل طفرل ( دوشنبه ؛ ۶۱۹۹۳ ) 
مسنایع : ادببسیات فارسی در تابیکستان, ۰۱۷۶ ۱۲۱۷ انیبان 
تابیکستان » ۱۹۸ ۲۰۰۰ ؛ یمان ۰ ۰۷۵ 4۸۰ خورشیدهای گمشده : 
۱۳۰-۹ دایرةالسعارف شوروی تاجیک ۰ ۳۳۱/۸: شعر غرق خون : 
۴ غرلها: ۰۱۱۲ ۱۱۱۷ نعمت‌الله فیغراللهبوف » «خاک 
پیرندی و بل شاعره: صهای شرق ۰ ۰۸1۹۷۷ شمارذ ۷ 
۱۵۱-۸ ! یوسف اکبروف ؛ «ریز کوهسار دیار»: همان‌جا: 
۷۱ شمارة ۰۵ صص ۱۵۴ 1۵۷ 
مشکورزاده 


قلع طمفاج‌خان دوم قراخانی عصه3-ستدزتو نله ) 


ادب فارسي د: 


قلج طمناج‌خان دوم قراخانی 


( تصقحةعهوی ابوالمظفر جلال‌الاین ابراهیم بن حسن + 
-۶۰۰ق » فرمانروای فراخانی فرارود ( پیش از ۵۹۷- 3۶۰۰ )۰ 
دریارة رویدادهای دور فرمانروایی او جزاین که در اایل دور 
حکمرانی‌اش در سمرقند » اوضاع ناآرام بود و او با درایت 


توانست بر نابسامانی‌ها چیره شود؛ سخنی دیگر در منیعنيامده 
است . عوفی در لاب الااب می‌نویسد : «اغلب و اکثر قوت او 
از اجرت کتایت قرآن بود. پیوسته مصحف نوشتی به خطی 
چون در منثور و آن را په مجهولی دادی تا بفروختی و قوت 
خود از آن ساختی .» او نیز همچون پسر و جانشین خود؛ 
علمان‌خان ؛ لقب پر طمطراق سلطان السلاطین داشت . در 
سکه‌هایی که از دورة او یافته شده لفظ ترکی اولوق نیز بدین 
لقب عسربی افسزوده شده است . رضی‌الدیسن نیشابوری 
قصیده‌هایی چند در ستایش او سروده است . از شمار ایاتی که 
رضی‌الدین نیشابوری در آن‌ها از قلج طمفاج‌خان یا کرده است 
می‌تان به ان پیات اشاره کرد : وطمغاج خان عالم عادل که 
هیچ کوه با ضریت سنانش ندارد توان و تاب .»2 «ابولمظفر 
طمفاج‌خان که می‌نرسد - به حد مدحت او وهم هیچ شاه 
ستای .» تا وجلال دولت عالی ؛ قلح طمفاج‌خان عالی که بر 
خّان سخای خود » جهان را ماحضر دارد.» 0) «غیاث ملت 
طمفاج‌خان شه عادل - که سر ستاند از آن کش نمی‌نهد گردن .» 
صمرین مسعود » از نقیهان آل برهان » هنگامی که قلج 
طمفاج‌خان ۰ پسرش علمان‌خان را به ولی‌عهدی برگزید » این 
رباعی را بدین مناسبت سرود : «خاقان چو به فال دولت و بخت 


-غم بر دل دشمنان دین سخت نشست / خاک قدمش 
دیو و پری سرمه کند -چون مردم ملک چشم بر تخت نشست .» 
پس از آن که قلج طمغاج‌خان توانست شورش‌های دور آغازین 
حکمرانی خود را فرو نشاند ؛ شمس‌آلدین ولوالجی این رباعی 
را سرود : «شاهی که از او شیر فلک را یم است - خسرو فبر و 
رستم دل و جم تعظیم است / ای دیو ستم رو که سلیمان آمد - 
وای آتش فتنه هين که ابرهیم است .» عوفی در لباب الالباب 
می‌گوید که قلج طمغاج‌خان در جوانی شعر هم می‌سروده و این 
ربساعی را از او نسقل کرده است :ای روی تو راز 
ازاچه‌ای - در من نگر از چشم کرم پارچهای / درباب که تر 
می‌کند از خرن جگر -هجران تو از هر موه دستارچه‌ای .» 

ماع :ریغ ادات در ان »۸۳۲/۲ ۱۱۰۲۷ تریغ هقی :چا 
رای 
آمیای مان ۰ ۱۱۷۰ ترکستاننامه ۰ ۰۷۳۹/۲ ۱1۳۴۱ لاب الالساب . 


تقیسی ۰ ۱۷۱۶/۴ ۰۱۳۷۴۰۱۳۴۱۰۱۲۱۷۰ ۱۱۳۲۹ تریغ 


ای بانه| ۷۴ 


شریفی 


قلح طسغاجیکم قراخانی (ندقعقعهوهصملءر-زقو هه زهاعو) ‏ 
ابوال ظفر رکن الدنیا والدین قلج / قلیج طمفاج / طفغاجخان 
مسعود بن حسن : ملقب به قتلغ بلگابگ ۰ ۵۵۸ 0۶۸ق ۰ 
فرمانروای قراخانی فورود .تقریاً در تمامی منابع نام پدر او 
علی آمده اما سوزنی سمرقندی در قصایدی که در ستایش او 
سروده به صرأحت نام پدر او را حسن یاد کرده است ؛ از آن شماو 
دراین بت‌ها: «شهنشاه مسعود این الحسن -سعادات ایام رانتح 
باب . 7] بخاطب از منبر چو گوید شاه مسعود حسن - خوأند 
اعدای تو را در خطبه منحوس و نوند .»0 «شاهنشه سلاطین 


مسعود بن حسن -مسعود بخت شاه حسن خلق شهربار » ۵ 
«خاطب از نام تو شاهنشاه مسعود حسن - احسن القول است 
سعد ملک تحسین‌پذیر .» 7) وشه مظفر مسعود بن حسن که 
وراست ‏ به پادشاهی روی زمین سزا دیدن .» (] «ابوالظفر 
مسعود بن حسن شه شرق که هست نام وی اصل سخارت و 
احسان » محمد بن علی الظهیری کاتب سمرفندی که کتاپ 
افراض الپاسة ی اعراض الربسة را به نام قلج طمغاج نوشته او را 
چنین به طومارالقاب می‌کشد : « 
کامکار و صاحب قران روزگار در بسیط زمین و بساط سا 
خداوند عالم عادل اعظم ؛ ملک مید مظفر مصور معظم » 
اشرف ملوک الامم ؛ سولی الترک والعجم ؛ ظهیرالاسلام ؛ 
تصیرالنام, ضیاءالدولة بهاءالملت ملجأالام جلال الملک » 
تساج الملوک الترک ۰ رکن الدنیا والدین ؛ غیاث الاسلام 
والمسلمین : شمس الملوک و السلاطین ؛ قاطع العداة 
المتمردین : ظل الله فی الصالمین » سلطان ارض المشرق و 
السین . الب قلغ بنکابلکا : ابوالمظفر قلج طمفاج خاقان ببن 
جلال انیا والدین » برهان خلفقالله ؛ ناصر امیرالسومنین 
اعزالله انصاره و ضاعف اقتداره تواند بود که 


بدان که این چنین پادشاه 


از ردی 


سکه‌هایی که به نام او ضرب شده‌اند می‌توان دریافت که وی در 
۸ به تخت فرمانروایی نشست . در روزگار او کسی با نام 
عبادبگ که از خاندان بزرگان نبود اما به شایستگی خود مرنبه‌ای 
بوده ررید . وی مردی دلیر بود و در میان نگ 
خان قرلغ سواری چون او نبود . به همین دلیل نزدیک به یک 
سال سردار سپاه فرارود بود اما دانسته نیست که چرا بر سلطان 


شورید . در نبردی که میان او و خان درگرفت او چنان دلیری کرد 


قلع طمفاجیکمراغانی 


که نزدیک بود به پیروزی رسد اما سرانجام شکسته و اسیر شد 
و سلطان او را سیاست کرد . قلج طمفا پس از آن قاتلان 
ابراهیم طمغاج‌خان را قرو مالید و سپس به جنگ با غزان که 
خراسان را تراج کرده بودند شتافت و آنان را نیز بشکست . 
آور‌اند قلح طمفاج‌خان را سپاهی صد هزار نفری همراهی 
می‌کر .این سپاء در زمستان جیحون راگذارهکرده بهگوشمالی 
زان رمسپار آن سوی جیحون شد . قلج طمقاج‌خان پس از 
ستیز و آویزهای فراوان و پس از آنکه ترانست قرلفان را در 
نواحی نخشب » کش ؛ چغانیان و ترمذ فرو مالد » آرامش را در 
فرارو برفار کرد .ین لیر داستان برخورد قلچ طمفاج‌خان با 
قرلغان را چنین روایت می‌کند که شاه قراختاییان از او خر 


که بر قرلغان فشار آورده, آن‌ها راز نواحی بخارا و سمرقند دور 


کند و به کاشغر فرستد و نگذارد آن‌ها حتی در کاشفر سلاح با 
خود بردارند و تنها به کشاورزی بپردازند .اما قرلة 
نرفتند و ناچار خان قراخانی با نان درافتاد. سعید نفیسی با 
مطالع تصاید سوزنی برخی نکته‌ها را در بر قلج طمغاج‌خان 
روشن کرده است . مثل از این بیت : وز ناسزایان تخت نیا گرفت 


زیر پبار 


به تیغ -نبیره را چه به از مسند نیا دیدن» نتیجه می‌گیرد که وی 
کشور نياکان خود رااز دیگری گرفته و شاید مراد سوزنی تسخیر 
سمرقندباشد. با از قصیده‌ای دیگر با این مطلع: «مبلک سموقند 
گوی بو یه میدان آمدء از هرگروه در خم چرگان» چنین به نظر 
می‌آید که او در زمانی که هنوز پدرش زنده بود : سمرقند را به 
چنگ آورد . مهم‌ترین اقدام قلج طمغاج‌خان پس از رسیدن به 
ازسازی حصار بخارا بود . به گنت نفیسی ۰ ظهیری 
سمرقندی کتاب‌های افراض السياسة فی اعراض الرباسة و 
سندباداه را به قلج ارسلان خافان عشمان بن ابراهیم پیشکش 
کرده است . این گفته درست به نظر نمی‌رسد ؛ چه خانی که 
سوزنی در ستایشش قصایدی دارد و خانی که ظهیری کتاب‌های 
خود را بدو پیشکش کرده یکی‌اند و این خان کسی نیست جز 
طمقاج‌خان مسعود بن حسن . 

منابع: اراض الباسة فی ارف یاس ؛ راطوری محوانودان ‏ 

۷۸ تاریخ ادیات در ایران »۰۳۴۲/۲ ۱۱۰۰۰-۹۹۹ تاریغ هقی . 


پادشاهی 


چاپ نفیسی , ۱۲۱۶/۳ - ۰۱۲۱۷ ۱۳۲۳ ۰ ۱۳۳۰ ؛ ترکستان‌نمه : 
۰۷۰۲-۷۱ ۷۰۴ ۰۷۰۵ ۰۷۳۹ ۱۷۴۱ دیون سوزنی 


سبرقدی , در صفحات قراوان 


ادب فارسی در بای مان| 1۷1۵ 


قلی بخاری 


قلی بخاری ( تعقدهءناهو ) مولانا : سد؛ یازدهم همجری ۰ 
شاعر فرارودی . اصل او از بخارا بو . در همنشینی و خدمت 
عبدالعزیزخان ( ۱۰۵۰ - ۰۵۷اق ) می‌زیست . به گفتة مولف 
تذکر؟ نصرآبادی «در هر مجلس راه دارد و بندگان خان از صحبت 
او بسیار محظوظ می‌شوند .» نمونه‌ای از شعر او است : 
«سرگشته چو مرداب روم در طلب دوست - تا خلق ندنتد که ره 
سوی که دارم 

سنایع : نذکرط نمرآبادی ۰ ۱۲۳۷ الذریعه , ۸۸۸/۹: قهوست 
نسخههای خطی فارمی اننتتوی آذار خطی تابیکستان , ۱۱۰۹/۲ 
گذار جاویدان, ۱۱۴۲/۲ 


معصومی 


قسمر ( ۹۵/08۲ ): اصل‌الدیین قمروف ؛ سمرقند ۸۱۹۴۱ - 
ادیب و نویسند؛ً ازبکستانی . دانشگاه دولسی 
سمرفند را بهپایان رساند و در همان‌جا ادییات فارسی تاجیکی 


درس می‌دهد . نزدیک به چهل سال است که داستان می‌نویسد 
نوشته‌هایش در حقیقت ازبکستان »پر تاجیکستان ؛ مشعل : زنان 


تاجیکستان ۱ فروزه ۸ ۰ معارت و مدیّت ۱ آموزگار ) و ادبیات وا 
عصسنعت بسه‌چاپ رسیده است . نوشته‌های قمر دارای 
دروننمایه‌های وفای به عهد ۰ راستی » رستگاری ۰ دوستی و 
صداقت است 

منع :لسن سبوقد: ۰۳۱ ۲۶ 


نی 
قناورزی , خواجه عمید ابولفرارس > ابونفوارس سمرقندی 


رخان خجندی ( همه هق900۵۵) , خجند 2۱۸۱۲ 
همان‌جا ۰0۱۸۸۰ بانوی شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را 


در مدرسا بانوان خجند فراگرفت . از جوانی به شعرهای شاعران 
فارسی‌گو همچون سعدی ‏ حافظ و جامی توجه نشان می‌داد . 
ادگذار مدرسة بانوان در خجند بود و خود او نیز در آن‌جا به 


تدریس پرداخت . درون‌مایه شعرهایش ستایش از عشق پاک : 
عاطفه . احساسات : نجابت انسانی و نکوهش انسان‌های فاسد 
و ظالم است. از او بیاضی به‌جا مانده است که چهل و پتج غزل 
و برخی دیگر از اشعارش را در بر می‌گیرد . 

ماع :دنام خجند , ۱۳۶۲ شامههای یی خجند : دوشنبه 


۹۸۶ ؛ یادیر مهربان ۰ ۵۷ - ۵۷۲ زتان تابیکستان ۰ ۸۱۹۸۶ : 


شمار: ۶ 


سیدزاده 


قندینوف (0«ل#هتو 0 ليرپنهاساويچ ؛ فرغانه ۸۱۹۳۲ - 
؛ مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۵۵م دانشگاه دولتی 
تساجیکستان را به‌پایان رساند , در ۱۹۵۱ -۱۹۶۳م کارمند 
ماهنامة ادبی و اجتماعی تاجیکستان :در ۱۹۶۳ - ۱۹۷۴م مشاور 
رئیس شورای وزیران تاجیکستان ؛ در ۰۱۹۷۴ ۶۱۹۸۲ رئیس 
مجمع سینماگران تاجیکستان و از ۱۹۸۲م کارمند شورای 
وزیران تاجیکستان بود . وی در ۱۹۶۵م به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . نخستین حکایه‌مایش در دهد 
۵۰ به چاپ رسید . قندینوف آثار خود را بهدو زبان فارسی 
تاجیکی و روسی می‌نویسد . وی همچنین شماری از آثار 
نویسندگان معاصر تاجیک » چون اکرامی ؛ حبیب‌الله نظروف: 
صدقی » نیازی و دیگران را به روسی ترجمه کرده است . دو 
قصهٌ وی با نام دل به اید و او چون آن‌ها می‌جنگید در مجموعة 
خاطره ( ۱۹۷۱م ) و خاطرف ابدی ( ۶۱۹۸۳ ) به‌چاپ رسیده 
]یت 

نیع : ادیانتییکسان : ۱۷۷ . ۱۷۶ ؛دابةالسمارن شوروی 

اجک . ۲۸۵/۸ 

مشکورزده 


قندیه (0۳9 ) کتابی به فارسی در شرح مزارهای سمرقند . 
نجم‌آلدین ابوحفص عمرین محمد نسفی ( ۵۳۷-۴۶۱ ) ذیلی 
به نام کتاب الشند فی تاریخ سمرقند / اند فی معرفة علماه سمرقند 
بر تاریخغ سمرند آثر ابوسعید عبدالرحمان بن محمد ادریسی 
(-۰۵آق ) نوشت . ابرالفضل محمدین عبدالجلیل بن 
عبدالملک ین علی بن حیدر سمرقندی ‏ شاگرد عمرین محمد » 
گزیده‌ای از کتاب وی فراهم کرد » آنرا از عربی به فارسی 
برگردند و قدی نام ناد .ملاعبدالحکیم تاجرکتاب نیز گزیدهای 
از ندیه تهیه کرد . قند » بزرگان آن » شرح 


این کتاب دربارة سمرة 
حال و آرامگاهشان از روزگار پیش از اسلا ؛ فتوحات اعراب : 
دور تیمور ( ۸۰۷-۷۷۱ق ) و پس از آن آگاهی داده است. و . 
د. و یانکین آذرا به روسی برگردانده و منتشر کرده است 
به انتخاب ملاعبدالحکيم تاجر نخستین‌بار در ۱۹۰۹ به 
کوشش بارتولد در سمرقند و سپس در ۱۳۳۲ش بسه کوشش 


ایرج انشار در تهران منتشر شده است . نیز در ۱۳۶۷ش قندیه 


ادب فارسی در بای بانه| ۷15 


قواعد القرآن 


همراه با سربه اثر ابوطاهر خواجة سمرقندی در یک جلد به 
اهتمام ایرج افشار در موس فرهنگی جهانگیری به‌چاپ رسیده 
است . 

منابع: نزکستان‌نمه ۰ ۶۲/۱ - ۶۳ ؛ قهوست دست‌نویس‌های شرقی 
فرهنگسنان علوع ازبکستان ۰ ۲۸۵/۹ - ٩۳۸۸‏ فهرست کابهای چایی 
فارسی , ۰۳۴۲۹/۴ قدیه و سمریه ‏ کشت اون ۱۳۵۶/۲۰ 


قواعدالقر 
تجوید به روایت عاصم بن ابی‌النجود ( - ۲۷ ۱ق )؛ نوش حافظ 
یار محمد بن خداداد سمرقندی ( سد؛ دهم هجری ) . مژلف 
کتابش را در دوازده باب تدوین و به سلطان ابوالغازی عبدالله 
بهادرخان ( -۹٩۱‏ ۱۰۰۶ق ) هدیه کرد . باب‌های این کتاب به 


( «عمواه3:۵۵و ) ؛ کتابی به فارسی در قواعد 


این شرح است : در استعاذه و بسمله, در بیان مخارج حروف : 
در رعایت مخارج ؛ در صفات حروف ‏ در نون ساکن و تنوین : 
در ادفام در مد و قصر درهاء کنایه, در تفخیم و ترقیق ؛ در 
رقف بر آخر کلمه ‏ در رسم الخط و طریق وقف بر آن و باب 
دوازدهم در اختلاف راویان عاصم . نسخه‌هایی دست‌نویس از 
این اثر در کتابخان؟ ملی ملک ( به شمار* ۵۴۱۸/۱) و کتابخانة 
مجلس شورا ( به شمارٌ ۸۱۵) موجود است . 
منابع : اذوسعه ۱۲۲۵/۹ ۱۲۲/۱۲ ۱۱۸۹/۱۷ فهرست نسخاای 
خی فارمی , ۱۹۲/۱ پرست انا مجلی شورای علی :4۳۰/۴ 
پرست سلترک شخه‌های خطی فارسی پاکستان , ۱۲۰/۱ ! فهرست. 
شخه‌های خی کنابخانا عمومي آیت‌الله تجفي موعشی ۰ ۱۶/۵ 
فهرست نسحه‌های خی فارسی کنسناناملی مگ ۰ ۰۳۲۸/۸ ۱۳۲۹ 
بگانه 


ترام بخارایی ( ا۵«تدصاه-صعو ) . قرامی : ملا قوامآلدین 
مخدوم ۰ -۱۲۸۳۰ق ؛ شاعر تاجیک . وی برادر جمال‌الدین 
مخدوم خامی بود و در نبرد امیر مظفرخان (۱۲۷۷- 
۳ ) با دولت روسیه جان سپرد . قوام طبعی لطیف داشت 
و هل و مطایبه نیز می‌سرود . رحمت‌الله واضح دربار؛ او 
می‌نویسد : «جوائی است طالب علم: رشید و شیرین صحبت و 
خوش محاوره و لطیفه سنج » به تحصیل مشفول ؛ شعر نهم و 
شعرگوی .» یک رباعی از او در مجموعه‌ای به شمار ۳۲۹۷ در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از 
سروده‌های او است : «تا خوانده‌ام ز حاشیة روی یار خط تکار 


قرشچی 


درس من همه دور تسلسل است .و 
سنایع: تکار اشعار: ۱۳۳۹ نحقة الاحیاب : ۱۱۴۲ فهرست 
دست‌نوس‌های شرفی در آکادمی عم تابیکستان :۵۳۰/۲ 


متصومی 


قوت ( 900186 )؛ جمعه روستای دیگه‌ای در شهرستان پنبه‌چی از 
وادی رشت ۱۹۵۰م- شساعر تساجیکستانی . در 
۱ رشتةُ زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان رسانید . نخست کارمند و سپس 


سردییر روزنامة حتینت کوسومول آباد شد . سرودن را در دور 
دانشجریی در دوشنبه آفاز کرد . نخستین شمرهایش در 
روزنسامه‌های بسر قله‌های داش ؛ سعارف و مدنیت » جوانان 


تاجیکستان و ماهنامة صدای شرق به‌چاپ رسید . اشعار او بیشتر 


نب اجتماعی و تفزلی دارد . مهر او به تاجیکستان و عارفان 
این دیار در سرودهاش به تام استادان ما به وبی نمایان است . 
شعرهای وی دربار نان گندم و ستایش از آن دارای اصمیت 
است . اشعار قوت در چندین مجموعة شعر از شاعران مختلف ؛ 
یقت می‌شود . از ۶۱۹۸۴ عضو کانون نویسندگان شوروی 
ات از آثارش : نان گندم ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ آدزو ( 6۱۹۸۵ ). 
منابع : دایوخاعارت شوروی تابیکک , ۵۶۱/۸ نان گندع, ۱۹۸۲ 
م.شکورزاده 


قرشچی ( هو ) ؛ علی فرزند محمد ؛ ملقب به علاءالدیین ۰ - 
استانبول ۸۷۹ق » ریاضی‌دان و ستاره‌شناس ایرانی . در سمرقند 
زاده شد . پدرش از درباریان الغ بیگ تیموری ( - 9۵۳ ) بود و 
آو نیز از جوانی در خدمت او به سر می‌برد و سبب نام قوشچی 
آن است که وی در آغاز بازدر الغبیگ بود . علوم متداول روزگار 
را در زادگاهش فراگرفت . هيثت و ریاضیات را نزد قاضی‌زادة 


رومی و الغبیگ که در ریاضی دست داشت ۰ آموخت . برای 
تکمیل تحصیلات به کرمان رفت و سپس به سمرقند بازگشت . 
به فرمن الغبیگ مأمور تکمیل رصدخانً سمرقند گردید و زیچ 
الغ بیگی راکه دنشمندان دیگر آغازکردهبودند بهپایانرساند. 
پس از کشته شدن الغبیگ به تبریز 
حسن آق قویونلو ( ۸۸۲-۸۷۳ ) درآمد و به فرمان وی برای 
بستن پیمان آشتی با سلطان محمد عثمانی ( ۸۸۶-۸۵۵ق ) به 
استانبول رقت . در بازگشت سلطان محمد خواستار ماندن وی 


و به خدمت اوزون 


در استانبول شد و او پس از چندی دیگر بار یه استانبول رفت و 
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تهاری 


در مدرسة ایاصوفیه به تدریس پرداخت . از آثارش : هیشت 
مقدماتي / هیثت فارسی ( نسخهٌ خطی ببه شمار؛ُ ۲۱۴۳ در 
کتابخانة مجلس ) ؛ مبزان‌الصاب / زبدةالحساب به قارسی 
( تهران . ۱۲۶۶ق ) ؛ شرح زیچ لیگ به فارسی ( نسخهٌ خطی 
به شمارة ۶۳۷ در کتابخانة مجلس و به شمار؛ ۶۵۶۶۶ در 
کتابخانة آیتالله مرعشی ) ؛ شرح شاف ان حاجب به فارسی ؛ 
شرح کافه فیالحو این حاجب به فارسی ؛ تریخ فارسی + عقود 
لواهر نی نم الجواهردربارة علم صرف ؛ شرح تجریدالکلم 
خراجه نصیرالدین طوسی به عربی که نسخه‌ای از آن به شمارد 
۶۱ در کتابخانٌ آبت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود ؛ حاشیه 
شرح کشاف تفتازانی ؛ مجوب الحمائل فی‌اللکدف المسائل ؛ رسالا 
محدیه در علم حساب ؛ الفتحیه در هیكت ؛ حاثية علی شوح 
السمرقندی علی الرسالةالعضدیه ! مسرة القلوب فی دفع الکروب در 
هیلت ؛ تفسیر القره و آل عمران ؛ دساله فی موضوعات الملوم + 
رساله في حل اشکال القمر ؛ رسالا ما ۷ فلت من ععارات مطول + 
تعیقه بر وسالة الوضع قاضی عضدالدین ایجی + تناما چین و 
ختاکه شرح مشاهدات وی در سفر به ختا است + حالية علی 
الحائية الجدید علی المصام الفریده ؛ رساله فی البعمعة ؛ شوخ 
تجوید العقالد به عربی 


منایع :لاعلا زکلی , ۰۹/۵ ری یات در ین ۰ ۱۸۲/۲ ۰۹۳ 
۷۲ ۵ ۱۱۰۶ تریغ نظم و ۰ ۱۲۵۰/۱ ۲۶۹ 946 
الذرسعه : ۱۱۳۸/۱۳ ۱۱۵۸/۲۵ ریحانة لادپ ۰ ۰۲۹۵/۲ ۲۹۶ 
زندگینامة ریاضیدانان دور اسلامی ۰ ۱۳۶۳-۲۳۶۱ فهرست مان 
مجلی شورای ملی : ۱۳۰/۱۰ ۰۱۲۱/۱۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۶-۴۷۵ 
0۶۵ فهرست نسحه‌های خعلی فارسی ,۱۶۳/۱ - ۰۱۶۷ ۰۲۰۲ ۳۷۰ - 
۰۳۷۳ ۲۸۵ ! فپرست نسخههای خطی فارسی کانحاناً ملي جمیوری 
چک : ۱۳۷ فهرست شخه‌های خطی کتابخانا عمومی آیت له 
العظمی مرعشی ۰ ۱۵۱/۳ ۱۴۷/۱۷؛ کشت الطون : ۱۷۳۶/۵ معجم 
السطلوعات , ۱۵۳۰/۲ ۰ ۱۵۳۱ معجم امین , ۲۲۷/۷ 


قهاری (/982هع )۰ عبدالجبار . شهرستان کا‌بادام از استان سفد 
۴ + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۶م رشتة 
روزنامه‌نگاری را در دانشگاه مسکو بهپایان رساند . پس از آن ؛ 
در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان ؛ وزارت فرهنگ و 
جمعیت دوست‌داران کتاب به کار پرداخت . در ۱۹۶۸ - ۶۱۹۷۵ 


رئیس انتشارات دولتیعوفان بو . تین مجموعا اشعارش 


با نام گل بهار در ۱۹۵۹ به‌چاپ رسید . دست‌مايه آثار او 
مسائل مربوط به جنگ است . وی چندین شعر و داستان برای 
تألیف کرده است . قهاری در ۶۱۹۳۷ به عضویت کانون 


نویسندگان شوروی درآمد و برند؛ جایزة رودکی شد . از 
آثارش : شمشیر و رنگین‌کمان ( ۸۱۹۷۴ ) ؛ شعلا دل ( ۱06۱۹۴۸ 
گل شادی ( 2۱۹۸۴ ) + آواژ سعادت ( ۱۹۸۴م) ؛ تریون شاعو 
( ۱5۸۸ ) ؛ داست‌ان‌ها ( 2۱۹۸۵ ) + شکوفه‌های بردمیده از خون 
( 2۱۹۶۸ )+ گل شام ( ۶۱۹۸۴ ) ؛ داستان شاهد زنده ( 4621۹۸۵ 
قصذ نو پوسف و زلیخا( ۱۹۸۷م)؛ نمايشنامة ترکش ( ٩66۱۹۸۱‏ 
مجموعةٌ شعر آهنگه دوستي ( ۱۹۶۴م ) ؛ دربار؟ الفاستان که 
حاصل سفرهای متعدد به آن دیار استٍ 

مسایع : ابسپات فارمی در تابجکسان ۰ ۰۱۷۴ ۱۳۱۵ ادیبان 

تاجیکسنان ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۲؛ دایرةالمعارف شوروی نابیک ۰ 1۲۹۷/۸ 


عبدالبی ستارزاده :ونم محنت و جستجو :مدای شوق : 


۶۶ : شسمارة ۶ صسص ۱۱۳۷۰۱۲۷ رجب اماترف : 
«شکرفههای رنگین»:همان‌ا, ۱۹۶۹ شمارذ ۳ صص ۱۳۱ 
۱۵ مرتضی زین‌الدیترف : «درام عمره : همانبا ,۸19۸۵ ۰ 


شمارا ۰۱۱ صص ۱۳۱-۱۳۰ 


قهرمان لیزییکی ( 6زاه-۹000۳۵0 ) شخص مژلف را گریند 
که در اثر خود حضور داشته باشد و با ضمیر اول شخص مفرد یا 
تخلص خود به بیان احساس و انديشهةٌ خود دربارهٌ رویدادی . 
کسی » چیزی با حالتی خاص بپردازد . شاعر با نویسنده و 
قهرمان لیریکی یک تن نیست ؛ شاهر و نویسنده شخصیتی 
واقعی و قهرمان لیریکی ساخته و پرورد؛ آن‌ها است . بتابراین 
میدان کار و عرص پرواز شاعر محدودتر از قهرمان لبریکی 
است . اين نمونه را در نش غنایی (نثربدون سوژه ) یعنی آثاری 
چون گلستان سعدی » دستور الملوکد خواجه سمندر ترمذی : نثر 
پیرو سلیمانی و حکیم کریم می‌وان دید . حضور ملف در 
حماسه به دو گونه است ؛ یکی در یافت داستان و دیگر در بیرون 
آن که مفهوم قهرمان لبریکی تنها در حالت دوم مصدا 
می‌یابد ؛ مانند داستان‌های فردوسی و نظامی . در روزگاران 
گذشته که‌گاه قهرمان لیریکی را با واژه‌هایی چون «خسته, » 
ً «رهی» وارد شعر می‌کردند ‏ گاهی نیز شاعران 
حضور قهرمانلیریکی را در شکل تخلص خود نشان دادند و 
او را خطاب کرده و میان خود و او تفاوت قایل شده‌اند: چنانکه 
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قیدی ماوراءالنهری قیوم شهر سبزی 


سعدی گوید : «سعدیا گر بوسه بر دستش نمی‌یاری نهاد - چاره 
آن دانم که در پایش بمالی روی را 
نیع : دایرةلسعارف شوروی تاک ۰ ۱۲۹۶/۸ تظری میات : 
۰ - ۱۳۱: استدقاسموف ۰ «قهرمان لیریکی و اندیشه‌هایی 
درب آه: صدای شرق ۰ ۸۱۹۷۳ : شمارة ۰۵ صص ۱۴۳۰۱۳۲ 


تبادیانی 


قیدی ماوراء‌اللهری ز تحص وه سده دهم 
هجری : شاعر فرارردی . در رایل پادشاهی جلالالدیین اکبر 
گورکانی ( ۱۰۱۴۰۹۶۳ق ) از زادبومش به هند کوچید و در آگره 
به دستگاه بیرام‌خان بدخشانی ( -۹۶۸ق ) که حکرمت آن شهر 
را داشت پیوست , گویند همواره در پی کسب دانش بود . در 
برخی تذکرهها از او با تخلص قندی یاد شده است . نمونه‌ای از 
شمر او است : «صومعةٌ طاعتم گوش؛ میخانه شد - صیحاً 
درو بشی‌ام نعرة مستانة شد .» 
سابع | سهارستان سح ۰ ۱۸۷ شاریخ نظم و نثر » ۰۵۵۱/۱ 
تذگر رای غنی , ۲۳۵ ۱۲۳۶ روز روشن ۰ ۰۶۶۸ شام غریان : 
۳ فپرست نسحههای خی فارسی انستتوی آذاد خی 
تبیکسان : ۱۳۹/۲ سفزن الاب ۰ ۵۳۳/۲: متحب اتواریخ : 
بدابونی ۰ ۱۳۱۶/۳ نگارستان سفن : ۱۸ نگاهی به تاریع اد 
قارسی در هد : ۱۳۶۴ 
پوسسا ق مسلط لقع که عنوطلمم ۸ 
۵ طفین اه وس مه ]۵ اهنا ۸۵ ۵۲ ۸/۵ 


شنوزاه 
رشنوزاده 


قیرم شهر سبزی ( تاه هقرو ) : عبدالقیرم ‏ سله 
سیزدهم هجری . شاعر تاجیک , در شهر سبز می‌زیست و دبیری 
امارت توره خواجه صدور را داشت . پس از برافتادن عمارت با 
کسب اندک روزگار می‌گذراند . در شعر قیوم تخلص می‌کرد 
شماری از غزل‌های وی در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۷ در کتابخاة 


تا نمی‌شد بر ال این مشکل تمنا کاشکی 
منایع :نکر رای محزع . ۱۳۰۷-۳۰۶ فیرست «ست‌نویس‌های 
شرقی در آکامی علم تبیکستان , ۵۳۰/۲ 
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کاتب بخارایی ( د0نلده۵۵۵۳ :1۵ ): ملاعبدالصمد ؛ سلد 
نوزدهم مبلادی » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . مذرّبته‌اي 
بنیاد کرد و خود در آن به تدریس پرداخت . کاتب شاعری 
داستان‌سرای بود و قصة یوسف و زلیخا را بهنظم درآررد . وی در 
سرودن مثنوی نیز ماهر بود. شماری از اشعارش در تذکره‌ه نقل 
شدء است 
منایع : نحفة الاحیاب : 1۵ !دایةلسمارف ادسیات و صنعت 
تابیکد ۱ ۱۶۶/۲ دایرةالسعارف شوروی تابهکک , ۱۳۹۲/۳ فهرست. 
دستنویس‌های شرقی در آکادمیعلوع ابیکستان : ۵۲۸/۲؛ فهرست 
شحه‌های خی فارمیانسیوی آذار خطی ابیکنتان, ۰۶۷/۲ ۰2۸ 
۷۰ گنج زرافتان , ۱۱۷۲ بوست و لیا ع خیامپور: ۷۹-۷۸ 
شکررزاده 


اشنر ( مخت ) | کاجت 
واحه‌ایی در تاحيةٌ خود مختار اویقورهای منطقً 


/گاجفر / کاچفر /کاژغر ‏ شهری و 
وکبانگ / 
کاشفر که در متن‌های رومی کاشی پینین خرانده 
شده در انتهای حد باختری رودخانة تریمنهدهاست .ارفا 
آن از سطح دریا هزر و چهار صد متر و میزان سالائة بارندگی آن 


از چهار تا صد میلی‌متر متفیر است . دمای هوای کاشفر از شش 
درچه صبدٌ پخشی در ژانویه تا بیست و شش درجه در جولای 
می‌رسد . جمعیت آن بر اساس سرشماری 2۱۹۸۹ » صد و 
شصت و هشت هزار و نه صد تن بوده است . کاشغر در دامن 
کوه‌های پامیر ؛ بر سر راه کاروان رو فرغانه در غرب ۰ جامو و 
کشمیر در جنوب : اورونجی و در ای -لی -هر در شمال نهاده 
است . عمدء‌ترین محصولات کشاورزی آن گندم ؛ ذرت ؛ جر ؛ 
لوبی ؛برنج و پنبه است » اما محصولاتی مانند انگور ؛ خربزه ؛ 
گلابی و گیلاس آن نیز بسیار شهرت دارند . در رودشانههای 
اطراف کاشفر ماهیگیری نیز رونق دارد . از صنایع دستی آن 
می‌توان به بافت پارچه‌های پنبه‌ای و ابریشمی » سفالگوی ب 
چرم‌سازی و قای‌بافی اشاره کرد . عمده‌ترین منیع زیرزمینی 
کاشفر ؛ مس است که استخراج هم می‌شود. از کاشفر نخستین 
بار در سندی چینی که به تانگشو آوازه دارد ؛ یاد رفته است . 
این نام امروزه نیز در اسناد دولتی 
می‌رود . از کاشغر که سده‌های مترالی عمده‌ترین شهر با 
غرب سین کیانگ و اویغور بوده در متن‌های کهن جفراف 
دور؛ اسلامی نیز یاد رفته است . حدود جفرافیایی کاشفر در 
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کاشغر 


حدود الم چنین ترسیم شده است : ...از چینستان است ولکن 
پر سرحدی است میان یفما و تبت و خرخیز و چین و مهتران 
کاشغر اندرقدیم از خلخ بودندی ی از یغما وکوه اراج ارت اندر 
میان ناحیت یغما برود .» سمعانی نیز در الاساب از کاشغر یا 
کرده و گفته است که از سرزمین‌های مشرق و از ثغور مسلمانان 
بوده است . بساقوت حسموی کاشفر را شهری یاقریه‌ها و 


روستاهای فراوان گفته و افزوده است : «.. از سمرقند و آن 
نراحی بدان‌جا سفرکنند و آن‌ها در وسط بلاد ترک باشند و مردم 
آن مسلمانند 
فارسی . وصف زیبارویان و مه جبینان آن دیار بوده است و 


این ؛ عمد؛ یادکردههای کاشفر در متن‌های 


استعار؛ بت کاشفری که زیباروبان را به آن مانند می‌کردند در 
شعر فارسی فراوان به کار رفته است . خلف تبریزی در برهان 
اطع کاشفر را چنین شناسانده است : «شهری است از ترکستان 
منسوب به خوبان و خوش صورتان » فرخی سیستانی در 
پیاتی این معنی را باز می‌تابد: ودر حضر گوشه نو همچو نگار 
چگلی - در سفر مرکب تر همچو بت کاشفری .» 2ا «گوش تو 
سوی سماع و لب تو سوی شراب - چشم تو سوی دو رخسار 
بت کاشفری .» محمد بن محمود همدانی در عجایب‌نامه چنین ‏ 
کاشفر یاد کرده است : «شهری است به ترکستان» مسلمان داد 
و ختن هم آن‌جا است . و به این تاریخ کافر بستد و همچنین* 
تنگوز و طمغاج و بلاساغون به ولایت ترک . کهستان است» 
هزارفرسنگ » مدور: کوهها گرد آن در آمده .پر درخت بود . در 


آن سنجاب بود و قافم . و در آن بیشه‌ای است فندق روید و 
سنجاب و قاقم بر آن درخت نشیند . مرد صیاد مهره 
یک یک را به زیر می‌افکند تا همه را پزند و یکی از درخت فندق 
بنگریزه . چون از آن‌جا بگذرند : دو ماهه راه: به ولایت سمور 
می‌رسند . و جوبی میان شهر کاشفر می‌رود : آنرا نهر تمند 
خوانند . بعضی گویند قاقم رادر این ولایت وقتی گيرند که برف 
باریده بود . قاقم به طلب طعمه آید: به برف فرارود و دنبال 
سیاه پیرون کند صیاد می‌رود و یک یک را بر می‌دارد.» 
انویسان مسلمان 
کاشفر از شهرهای اقلیم ششم بوده است. اما موف غیاث اللفات 


زند و 


( عجایب‌نامه , ۴۷۳ - ۴۷۲ ) در نزد جغرا 


آنرا به اشتباء از قلیم پنجم دانسته است . کاشفر دریا از ریز 
آبه‌های رود تاریم است که زمین‌های کشاورزی ناحیه را سیراب 
می‌کند .اما آب آن چندان کافی نیست و هر چند رودخانه‌هایی 
دیگر مانند طومان » صوغون ۰ صویوق . بمان‌یار و جز آن در 
کاشغر جریان دارده در گذشته چاههایی برای آباری اين زمین‌ها 


کاشفر 


کنده شده بود و امروز گرداگرد رودخانة بمانیار کانال‌هایی 
احداث شده که آبیاری را تسهیل کرده‌ند ,اما با همه این تدابیر » 
کشاررزی به انداز؛ شهرهایی مانند سنجاق و يار کند پیشرة 


نکرده است . در عوض ‏ کاشفر شهری است که صنایع دستی آن 
بوده و به ویژه قالی و قاليچة آن آواز؛ جهانی 
ز هم دارد.آفزونبر این » کاشفریان در پرورش 
دام‌هایی مانند اسب گاو ‏ خر و شتر چیره دستند . اسب‌های 


همیشه به روا 


کاشفری از نوادی نبرومند و شترانش دو کوهانه‌اند . مردمان 
کاشفر بیشتر از ژاد اویفورند . کاشفر نخستین بار در دورةٌ 
فرماتروایی سلسلة هان ( ۲۰۶ق م - ۲۲۱ ق ) به حکومت 
چین پیرست . گوبا پیش از تصرف کاشفر به دست چینیان این 
ناحیه در دست قوم یوثه‌چی بود . بوگه‌چی‌ها پیش‌تر در استان 
گان -چو بودند و حکومت چین آنان‌را به ترکستان را 
حکومت چینیان در کاشغر دیری نپایید و یوه‌چی‌ها در سل 
یکم میلادی بار دیگر آن‌جا را از دست 
این زمان‌ا اقوامی که از شمال و شرق می‌آمدند بارها کاشغر را 


برد.اما 


ان پیرون آوردند . در 


به تصرف خود درآوردند و غارت کردند . یوثه‌چی‌ها همان 
قزمی هستند که آمپراتوری کوشانیان را بنیاد نهادند . شاپور 
ساسانی ( ۲۲۱ - ۲۷۲ق ) در کتيبة کعبةٌ زرتشت ‏ در آن‌جا که 


حدود مرزهای امپراتوری خود را ترسیم می‌کند :از کاشغر نیز در 
کنار سغذ؛ چاچ و ابرشهر که مرکز آن نسا بوده است ؛ در شمار 
شهرهایقلمرو خود نا م‌بد . احتمالا ثاپورکسی از دودمان 
ساسانی را به فرمانروابی کاشفر نگماشته بود و شاه کوشانی به 
استقلال در آن سامان فرمان می‌راند و تنها خراج‌گزار شاهنشاه 
ایران بود. این فرضیه آن‌گاه 


تقویت می‌شود که به ید آوریم مانی 
در روزگار شاپرر ظهور کرد و شاپور را به و اردتی فراوان بود . 
می‌دانیم که دين مانی نا اعمافی ترکستان نفوذ کرده بود و متن‌های 
مانوی یافته شده در ناحيهُ تورفان این نکته را تایید می‌کند . 
بنابراین » می‌توان گمان برد که رابطة کوشانیان با شاهنشاه 
ساسانی چندان خوب بوده که آوزه‌گری مانی در آن نواحی 
نتیجه‌ای تا بدین حد مطلرب و تأثیرگذار داشته است . با ایین 


همه : تباید تصور کرد که دین مانوی مذهب رسمی کوشان‌ها 
نام «م-«ماه-:ن۱ نا آمده است که شاه 


برده است . در متنی تبتی 
ختن در حدود ۰2۱۰۰ شاه کاشفر را بهآیین بودایی درآررد .این 
که کاشفریان خیلی زود آیین بودایی را پذیرفتاند مسلم است + 
اما نکتة مهم این است که آنان با مکتب هینه بانه سازگار شدند که 
از شاخه‌های آیین بودایی است . نتیجه این‌که پیوستگی‌های 
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کاشفر 


معنوی و تجاری کا شهرهای شمالی بیشتر بود ؛ چون 
شواهدی در دست است که نشان می‌دهد در سرزمین‌های 
شمالی کاشغر تیز مکتب هینه‌بانه رواجی بیشتر از دیگر ادیان و 
مکاتب داشته است . در نوشته‌های چینی سد؛ دوم پیش از 
میلاد واژة سک که بعدها به سو وسئی تبدیل شد به کار رفته 
است . به نوشته این منابع ۰ سک‌ها / سکاها در شمال غرب 
کاشغر می‌زیستند . گویا قبایل سکایی در میان سال‌های 7۱۰۰ 
۰ به حدود ترکستان چین و آسیای ميانه سرازیر شدند و 


شاخه‌ای از آن‌ها به کاشفر و ختن راه سپردند » اما چینیان در 
روزگار فرمانروایی دودمان سوثی ؛ بعدها » تانگ دوباره به 
ترکستان پورش بردند و توانستند در میان سال‌های ۸۶۳۸-۶۳۵ 
کاشفر رابه تصرف خود درآورند. در ۶٩ق‏ قتيبة بن مسلم باهلی 
با سپاهی انبوه رو به کاشغر نهاد» اما چرن به نزدیکی ترکستان 
رسید پادشاه چین برای او نوشت : «مردی بزرگوار به نزد من 
فرست که مرا از شمایان و دینتان آگاه سازد . قتیبه ده سرد 
زیباروی و خرش‌گوی و زورمند و پرهیزکار و فرزانه برگزید و 
فرمود که ايشان را نیک بیارابند و بار و بنة فراوان دهند و 
جامه‌های آراسته از خز و پارچه‌های گرانبها برایشان پوشانند ٍ 


بر اسبان راهوار سوار کنند . همراه ایشان هبيرة بن مشمرج کلابی 
بود. به ایشان گفت چون بروی درآیید او را آگاه سازید که من 
سوگند خورد‌ام که باز نگردم تا کشور ابشان را پی‌سپرسم) 
ستوران سازم و پادشاهان ایشان رامهر بر نهم و خرج ایشان را 
گردآوری کنم .» میان سپاءقتیبه و چینیان جنگی در نگرفت : اما 
گویا کاشفر به تصرف مسلمانان درآمد و از این پس فرایند آرام 
اسلام آوردن کاشفریان آغاز شد . کاشفر همچنان تا اوایل سد 
هشتم » در دورة فرمانروایی دودمان تانگ ؛ در دست چینیان 
بود »اما بهدلیل دوری آن از مرکز امپراتوری چبن همواره 
صحرانشینان به آن‌جا یورش می‌بردند . در ۸۷۵۲ چینیان بار 
دیگر کاشغر را به ترکان واگذاشتند . قبایل متعدد ترک هر از چند 
گامی به اين شهر می‌تاختند . در سده‌های دهم و یازدهم میلادی 
اویفورها بر کاشفر تسلط داشتند . کاشفر در سد؛ٌ دوازدهم 
میلادی در دست قراخانیان مسلمان بود . قراخانیان که نسب 
خود را به فراسیاب اسطورهای می‌رساندند » کاشفو را که در 
منابع اسطورهای بزمگاه افراسیاب بود ملک اجدادی خود 
می‌دانستند .اینان بعدها به فرارود تاختند و به حیات دودمان 
سامانی پایان داده اين ناحیه را از آن خود کردند . کاشفر در 
۹ به دست مغولانافتاد .از این زسان کاشفر به چنان 


اشفر 


شکوفایی رسید که پیش از آن دیده نشده بود . دلیل شکرفایی 
کاشقر آمد و شد کاروانهای چینی و فرارودی از معبر این شهر 
وضع همچنان ادامه داشت تا آن‌که تیمور ( ۷۷۱- 


بود 
۷+ ) به آن شهر یورش برد و آنرا غارت کرد . در ۷۹ 
تیمور حکمرانی خراسان را به پسرش شاهرخ سپرد و در 3۷۰۸ 
حکمرانی نواحی مرزی مفولستان از جمله کاشفر را که پیش‌تر 
در دست اسکندر پسر عمر شیخ بودبهبراهیم سلطان سپرد .در 
۵ به روزگار فرمانروایی دودمان چنگ . چینیان بار دیگر 
کاشغر را به تصرف خود درآوردند. از ۱۸۶۲ تا ۱۸۷۵م سرداری 
مسلمان به نام یعقوب‌بیگ در کاشفر بر دولت مرکزی چین 
بشورید » اما چینیان توانستند این شورش را مرو بنشانند . 
شورش دیگر به رهبری ما جونگ لینگ در منطقه درگرفت که از 
۸ تا ۱۹۳۷م ادامه یافت ‏ اما این شورش را سرداری محلی 
به‌نام سنگ شی تسایی که از شوروی‌ها کومک می‌گرفت 
سرکوب کرد . قدرت حکومت مرکزی چین بار دیگر از ۱۹۴۲ 
در کاشفر اعاده شد و از آن زمان تاکنون کاشفر یکی از شهرهای 
آبالت خود مختار سین کیانگ چین است . از کاشغر دانشمندان و 
ادیّانی چند برخاستهاند که از آن شمارند ایو عبدالله الحسین 
الالمعی الکاشفری (- ۲۸۴ق ) که محدثی ثقه بود و سمعانی از 
فترح عبدالغافر بن الحسین 
الکاشتعیزی ( - ۲۹۳ق ) که حافظ قرآن و راوی حدیث بود و به 
گفتة سمعانی اعتبار او از پدرش نیز بیشتر است ؛ ابرالمعالی 
طفرل‌شاه بن محمد بین حسین الکاشفری (- ۵۲۶ ) راوی 
حدیث که سمعانی از او یاد کرده است ؛ محمود بن حسین بن 
محمد کاشفری مولف کتاب دیوان لنات ترکد ( ز ۲۶۷ ) 4 
سعدالدین کاشفری ( ۸۶۰/ ۶۲٩ق‏ -) عارف و از مشایخ بزرگ 
سلسل خواجگان نقشبندیه + حیدر مبرزا دوغلات کاشفری 


آر یاد کرده است ؛ پسر او ابا 


شاهزاده : نویسنده و شاعر ( ٩۰۵‏ - ۹۵۸ق ) که تاریخ رشیدی را 


نوشته است . نام کاشفر و به آن ؛ کاشفری ؛ در اشعار 


شاعران فارسیگو , بهویژه شاعران خراسانی»فراوان به کار رفته 


است :امیرمعزی :درک زا چون و به کشفر ار -سرو نبلد 
چون او به کاشمر اندر » عنصری : ایا شکسته سر زلف ترک 
کاشغری شکنج تو علم پرنیان شوشتری ... | سرای و باغ تو 
آراسته به سرو بلند - چه سرو غاتفری و چه سرو کاشفری « 


سنایی غزنوی : «از و کاشفر آیند -از 
یغما و ز خرخیز و 
تاقیروان بر قفای رودکی از دجله در تا کاشفر .» ناصر خسرو : 


رند .»07 «از قفای بحتری از حله در 


ادب نارس در آسای بان ۱۱۳۲ 


کاشف افندی 


«خطبه بجستم به کاشفر و به پغداد -بد به چه دشمن شدند پیر و 
جوانم.ه خاقانی : «چه کنی نقص شک کاشفری که ظر آخضر 
حروف کاشقر است .» عمعق بخارایی : «هوای او به هر جشنی 
هزاران شوشتر بنده ‏ زمین او به هرگامی هزاران کاشفر دارد ‏ 
اثیرالدین اخسیکتی : «زان که گر 


کاشفر ببرد.» مجیرالدین 


است زخسروان و بس -ب و کاشفر ناج سوی تگین 
وخان » فرخی سیستانی : «از حبش تا کاشفر و ز کاشفر 
اندلس هر کجا گوبی ملک مسعود گویند آفرین .60 «در حضر 
گوشة تو همچو نگار چگلی - در سفر مرکب تو همچو بت 
کاشفری .» 00 «گوش تو سوی سماع و لب تو سوی شراب - 
چشم تو سوی دو رخسار بت کاشغری .» قطران تبریزی : «به خد 
و قد تو ای شهره ترک کاشفری - خجل شدند گل سرخ و سرو 
غاتفری .» سراج‌لدین خراسانی : «صدای صیت تو تا چین و 


کاشفر پرسید -سپاه جود تو نا روم و زنگبار گرفت .»۲0 «زان 
چهره چهره چهر: خوبان قندهار -زین غمزه غمزه غمز؛ ترکان 
کاشفر .» سعدی در باب پنجم گلستان حکایتی دارد که با ین 
جمله آغاز می‌شود : سالی محمد خوارز‌شاه رحمه الله علید 
باختا برای مصلحتی صلح اختیار کرد ؛ به جامع کاشفر 
درآندم با 
ماع : آثر لاه ۰ ۰۲۱۸ ۱۵۶۸ احس افقامم ۰ ۰۹۳/۱ ۱۹۲ اس 
الواری :۱۵۱۰۰۲۸1 ۵۲۳ اراطوری صحرنودان ,در صفحات 
فراوان الاب ۱۸/۵ ۱۱۷ اون تن » ویسهوفر ۱ 1۲3۸ 
بآمدن و فمانزویی مور ۱۱۱۶ ۰۱۲۲۰۱۲۰ ۰۲۲۲ تاریغ ان 
کیمبريج : ۱-۳/در صفحات فراوان ۱ ۰۱۱۷/۲۰۳۴ ۰۴۰۷ ۱۳۱۱ 
۳ ۱۸۳۲ ۱۱۳۷/۴ ۱۱۵۲ ۰۱۷۰ ۱۳۲۸ در صفحات 
فراوان ‏ تاریخ ایران در فرون نضتن اسلامی ۰ ۱۵۹/۱ ۱۷۹ ۱۱۵۳ 
۵ ریخ بهتی : چپ سدرس صادفی ۰ ۰۲۴ ۰۱۷۷ ۰1۸۵ 
۲۸۶ ریخ جهانگای جوینی , ۰۳۱/۱ ۱۲۸-۴۷ ۰۵۲-۵۰ ۸۴ 
۲ ۸ ۱۷۳/۳۱۱۲۶ ۲۰۵ ؛ تاریخ دولت خوارزمشاهبان : در 
صفحات فراوان ‏ تاریخ غزنویان , ۰۴۰۶ ۱۹۹ ۰۲۳۲۰۱۰۸۰۱۰۷ 


۱۰ ریخ گریزی :۰۲۰۶ 0۶۳ 1۵۷۶ تاه :در صفحات 


فراوان ؛ جغرافیای تاریحی سرزیینهای خلافت شرفی ۰ 1۵1٩‏ 
الما : ۷۹:داالضربهای وان در دور اسلامی» ۸۸: ۳۹۲, ۴۰۲ 
دیوان رامین اخمیکنی , ۱۴۲۸ دیوان خافنی ۰ ۱۱۱۰/۱ دیوان 


سایی غرنوی , ۱۱۷۶۴ ۱۱۷۶۵ دیوان مید سرح یی خرامنی ۰ 1۳ 


۰۳۷۸۰۷۷۵ ۰۴۱۰ ۴۴۱+ دیوان عمعن بتاری ۰ ۱۳۸ : دیوان 


کاشف خجندی 
فرخی میستانی ۰ ۱۳۰۰ ۰۳۷۸ ۱۴۰۰ دیوان قعران تبریزی ۰ 1۴۰۸ 


دیوان لفات آثرک . مدمه ؛ دیوان مجیرالمینبیقنی . 10۶ !دیول 


تاصر خمرو»مپنوی » 1۹۴ یروکد , ۰۱۹۳ ۱۲۰۵-۲۰۳ ۱۲۲۲ 
سرت لا لین متکیرنی: ۰۱۲ ۱1۶ عجایب‌نمه :۰۲۷۷ ۰۳۹۵ 
۷ ۷۲ ۳۲۳: الکایل نی اثريخ :در صفحات فراران ؛ ات 
دیوان سعدی , جاپ اننشارات بهزا : ۱۸۳ گزید؟ قالات تحقیقی 
بارتلد ,در صفحات فراوان !لت نامه ۰ ۱۸۹/۳۹ ۱۱۹۰۰ ملع 
سمدین و بیع بحرین : ۲۴۲+ معیم ادن ۲۳۰/۴: دبا قه 
ال نی » ۰۲۰۶ ۱۳۲۴ مهساننا سار ۰۴ ۱۱۲۴ ۱۲۰۰ 1۲۹۵ 
: ۰701 ۹۷69۵ , جعافا ۵ مش‌مچهنجعظ : 55 , معلصسل 

62 , ومهنمنط امتتاومچم6 سم مس از 


خر 
کاشف افندی > کاشف خجندی 


کاشف خجندی ( نا.هزه<»۷23۲ ), معروف به افندی , فرزند 


رونق خجندی, نیمة دوم سدا هجدهم و نیمه یکم سدذ نوزدهم 


میلادی » شاعر و خوش‌نویس تاجیک . پدرش و برادرش محمد 
امین خواجه , متخلص به فایز , از شاعران نامی روزگار خود 
بودند . کاشف دانش‌های ابتدایی را از پدر آسوخت و سپس 
تختعتیلات خرد را در مدارس خجند و بخراپ‌گرفت . یک چند 
مفتی شهر خجند برد . وی غزل را نیکو می‌سرود و چندین 
قصید؛ بهاربه نیز از او به بادگار است . کاشف در خوش‌نویسی 
نیز استادبود و اواع خط را نیکو می‌نوشت . شماری از اشعار 
ری در تذکره‌ها و مجموعه‌های مشترک ؛ چون مجموعة الشعرای 
فضلی نمنگانی » نقل شده است . وی را کاشف افندی نیز 


نامید‌اند 
منابع : ادیات تاحیک در بسا دوم عصر حجده و اول عمر نوزده , 
۴ ۰۲۵ ۰۳۷ ۱۵۳ خرابات: ۱۱۴۹ دارقاسه‌ارف ادیات و صنمت. 
تابیک : ۶۸۲+ فبرست نسخههای خطی فارنی انتتریآ ار خلی 
تابیکنتان ۰ ۱۳۵/۲ ۰۲۱ ۰۵۲ ۱۶۱ مجموعة الشعرای فضلی 
شنگانی, زیر وکاشف خجندی» 
قبادیانی 


کاشف خجندی ( 12:۳»0۰0:8 )۰ محمدامین خواجه ‏ فرزند 
بزرگ خواجه : خجند ۱۸۲۵ - همان‌جا ۰۶۱۸۸۸ شاعر 
تاجیک . تحصیلات خود را در مدرسد نمازگاه خجند به پایان 
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کافری مروزی 


رساند . دانش‌های زمان خود را از دانشمندانی چون عبدالرحیم 
خجندی فراگرفت . سپس رهسپار کاشفر شد و پانزده سال در آن 
دیارماند و پس از آن به خجند بازگشت . کاشف اشعار خود رادر 
دون که سه هار و پانصد 


غزل : مخمس ؛ قصیده و 
مرثیه داردفراهم آورد . وی در شعر پیرو بیدل دهلوی بود و بر 
اشمار حافظ» عرفی » طالب . ناظم کلیم و جز آن‌ها نیز مخمی 
سروده است . اشعار کاشف بیشتر جنبة عشقی و تغزلی دارد- 
وی به موسیقی نیز البستگی داشت و تنبور را نیکو می‌نواعت . 
منایع : اعارمتحب کاشف : دوشنبه : 11۶۷ :دابرالسمارن 


ادیات و صنعت نابیک , ۰۶۷/۲ ۱۶۸ دامرةالسمارف شوروی 
تیک , ۱۳۹۶/۳ با با مهربان : ۶۳۲ ۳۲ 
+شکورزاده 


کافری مروزی ( ۵۳۵7010۳۵۴۱۵ ) سل دهم هچری ؛ شأعر 
تاجیک . در مرو روزگار می‌گذراند . تذکره‌نویسان او را شاعری 
اهل هنر و خوشروی دانست‌اند .کفری غزل را نیکو می‌سرود و 
شماری از اشعارش در تذکره‌ها و بیاض‌ها نقل شده است 
منابع : ادبات فارسی در عصر شایزده ؛ زسر «کافری سروزی» ۱ 
راشای مب زیر «کافری» !ات سارت ادیات و صنعت 
تبیک , ۲ج 
شکورزان 


کافی بخارایی ( ا2د1۵0:۱۵0 )۰ سعدالیین : سدة ششم 
هجری شاعر ایرانی . وی در دربار طغرل دوم سلجوقی ( ۵۲۶- 
٩‏ ) ریاست غلامان داشت . قصیده‌ای پرآوازه از او که برای 
مجدالدین عدنان, از پزشکان مشهور آل سلجوق ؛ سروده بود؛ 
به جای مانده است . برخی مهاجات او با مجدالدین فهمی 
بخارایی نیز در دست است . آن‌چه از اییات پراگند؛ ار به جای 
مانده » نشان دهند؛ سنگینی شعر او در وزن و آوردن معانی 


پچیده است . 


متابع: دابرةالسعارف ادییار 


و صنعت نابیک , ۱۶۶/۲ گلزار 
جاویدان ۰ ۱۱۱۶۰ اب الاب ۰ ۰۳۷۸/۲ ۰۳۷۹ ۳۸۷-۳۸۶ : 
جع الصا : ۱۲۳۱/۴ : مخزن الفرالب , ۶۵۰/۴ - ۱۶۵۲ مقالات 
رویتی ۰ ۱۱۲۶۰۱۲۲/۱ هنت الم » ۴۲۱-۲۰۸۲ 

غیایی 


کامل ( 180 )؛ محمدعلی ۰ ۱۱۳۱ / ۰۱۷۱۹ خرش‌نویس 


کاملی 


و شاعر تاجیک . در زادگاهش بدخشان و نیز بخارا درس خواند . 
به هندوستان ؛ ترکستان و چین سفر کرد . پس از آن ؛ به 
زادگاهش بازگشت . وی در آنجا با آموزگاری و کشاورزی 
روزگار می‌گذراند .کامل در ادبیات و فلسفه دستی قوی داشت و 
رسأله‌ای نیز در روان‌شناسی به او نسبت می‌دهند . اشعاری از او 
تذکره‌ها به‌جا مانده است . 


منابع : اوسغان بدخثان , ۲۷ ۱ داسرةالسمارف ادبیات و صنمت 


نابیک ۰ ۱۵۱/۲ گنج پریشان ۰ ۱۸۲ نوادر فیانیه ۰ ۱۴۸ 


عشکورزاده 


کامل حصاری ( بتقعهه »هل ) ملا فیض‌آباد ۱۸۳۱ -بخارا 
۵ شاعر تاجیک . نخست در خجند درس خواند . پس از 
آن : بسه بسخارا رفت و در مسدرسه‌های آن شسهر به تکمیل 
تحصیلاتش پرداخت , در نفاشی ۰ مهرسازی + خوش‌نویسی و 
زرگری نیز دست داشت . دیوان شعری از وی از غزل » قصید: 
رباعی و مخمس به‌شمار؛ُ ۳۲۹۳/۲ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 


ینابم : تسحفة الاحسباب ۰ ۰۳۰۲ ۱۳۰۳ تسذکار اشعار ۰ 17۲۳ 


نگرةالشرای عجدی , ۲۲۲ - ۲۲۳ تذکرةلشهرای محت): ۳۱۲ 
۳۱۳ ار ذالسارت ادیات و صنت تابیک , ۵1/۲ دبمار 
وروی تیک ۳۹۲/۳۰: پیرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی 
علوم ناجیکستان ۰ ۵۱۹/۲ فهرست نسخ خطي فارسي انستپتوی آثار 
خی نابیکتان ۰ ۰۲۵/۲۱۲۰۸/۱ ۰۴۷ ۰۵۶ ۱۶۱۱۵۸ نموف 
ادیات تبیک : ۰۲۵۸ ۵۹ 


ع شکورزاه 


کاملی ( العسقا )۰ عبدالحی ؛ ناحیه غائچی ۰ ۶۱۹۶۲ - 
+ پژوهشگر و شاعر تاجیک . در ۱۹۷۹م دورةٌ 

دانشکد؛ فیزیک را در دانشگاه دولسی تاجیکستان به پایان 
رساند . سپس برای ادامة تحصیل به مسکو رفت و به دانشگاه 
دولتی مسکو راه یافت . پس از پایان تحصیلات ‏ در ۱۹۸۶ به 
ناجیکستان بازگشت و در پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم 
تاجیکستان سرگرم کار شد . پژوهش‌های او در زمینةتاریخ علوم 
بوده است . وی در این زمینه پیش از شصت مقاله و رساله 
به‌چاپ رسانده است . کاملی شعر نیز می‌گوید . از آلارش 
فیک دازی و این سیتابه روسی ( مسکو ؛ ۱۹۹۹م ) + قسمت 
فیزیک و قراض طیعیات ابن سیتا( دوشنبه , 21۹۹۰)؛ دفتر شعر 
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کامی قندوزی 


کمان ابرو ( دوشنبه : 2۱۹۹۵ )+ دفتر شعر گلین امید ( دوشنبه + 
۶ )؛ دفتر غزل روضة ناهید ( مسکو؛ 2۱۹۹۷ ) 4 دفتر شعر 
مادرنامه ( مسکو؛ ۶1۹۹۸ ) ؛ مات لگل ؛ شاهمات در نظم 
(مسکو ۱۹۹۸م). 


ملاحمد 


کامی قندوزی ( نعلهجموهرنسقا ). امام‌علی ۲۷۰-۰ ۱ق | 

۴ تاریخنویس و شاعر تاجیک . در قندوز ( کندوز ) زدء 
ندی در نمنگان » فرغائه» اورانپه. بارکند : کاشفر » 
بخارا خوقند , تاشکند » خجند , آقسو . کایل و جز آن به سیر و 


سفر پرداخت . ره‌آورد اين سفرها کتابی است به نام تواریخ 
منظومه به نم و نثر که دربردارندة 
تاریخ در پیش از پنج هزا بیت است . کامی در این اثر به شرح 
رویدادهای تاریخی و ماجراهای سفرهای خود می‌پردازد . وی 


و نود و هفت ماد 


در سرسخن اين کتاب آورده است که دو بار به کاشغریه سف ر کرده 
و درة اج را به فومان امیر نصواللهمنفیتی ( ۱۸۲۶ / ۱۸۷ - 
۰ ۸۶۱ ) و نیز دیوان یدل را کتابت کرده است . تواریخ 
نطومه که به رخدادهای ۶۱۸۲۲ ( سال درگذشت امیر عمرخان] 
تا 6۱۸۸۸ ( سال درگذشت شخصی به نام حاجی عشمان ) 


پسرداخسته » در بسرگیرند؛ ماد 
سیاستمداران» اهل ادب . علمای دینی » مسائل اجمَامی و 


بخ‌هایی است درسار 


بروا 
را به نثر آورده است . تاریخ درگذ: 


آفات طبیعی .کامی پس از سرودن هر ماد تاریخ» شرح آن 


شاعرانی چون رسانی ۰ 
مخدوم : مخمور » حاجی محمد استروشنی: احمد مخدرم 


بخارایی و ملا بدل خجندی . کشته شدن حاذق شاعر ؛ مرگ 
عوض محمد مرغیانی معمار و درگذشت میرزا صالع : 
دانشمند بخارایی ۰ نیز ماده‌تاریخ‌هایی در بنیاد مدارسی در 
خوقند , خجند کاشغر و ختن و مساجدی در خوفند ؛ خجند , 
پارکند و جز آن در تواریخ منظومه آمده است . نسخة دست‌نویسی 
از این کتاب به خط مژلف به شمار؛ ۲۰۴ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
در نسخةٌ دیگری که در آن‌جا هست . کاتب تاریخ مرگ کامی را 


۰ /۱۸۷۵م نوشته است . 
نیع : از تریخ ادیاتتاببکد در بدخشان , میریگ حبیبوف + 
دیرةالسارت ادیات و صنمت نابیک , ۱۵1/۲ دابرةالسمارن 
شوروی تابیکد ۰ ۳۹۲/۲: فبرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان 
لو #بیکسان :۱۲۹/۱ ۱۳۲ : میع در تریغ باراد خوقد و 


کاهی کابلی 


کاشنر (به روسی )۱ اف شاهتشایوف : «یک چند دست‌نویس از 
کتابخان ملی استالینآاده :نار مخ تابمیکنیفزهنگتان علزع 


شوروی ۰ ۱۹۳۸ » شمار؛ 4+ صس ۵1-۲۳ 


قبادیانی 


کان لذت و خوان نعمت ( 6 6ه ناماما 
کتابی در آشپزی از واضح بخارایی ( - ۱۳۱۱ق ).این اثر که در 
۷ - ۱۲۹۸ق / ۱۸۸۰ - 6۱۸۸۱ تألیسف گودیده در یک 
دیباچه , دو مطلب و یک خاتمه ندوین یافته است . مژلف در 
این کتاب به توصیف انواع غذا و شیرینی‌ها می‌پردازد . وی در 
مقدمه هجده گونه نان را توصیف می‌کند . در مطلب یکم که 


ِ دو باب دارد روش پخت دویست و بیست و 
گونه غذا را آموزش می‌دهد و در مطلب دوم که در بیست باب 
است از روش پختن صد و شصت و نه گونه غذا سخن می‌گوید . 
خاتمه در دو فصل است : در فصل یکم بیست و سه گونه 
مخللات ( خوراکی‌های در سرکه خوابانده )را معرفی می‌کند و 
فصل دوم به شرح سی و سه گونه مربامی‌پردازد .این کتاب 
دارای فواید پزشکی نیز است . از این کتاب چندین دست‌نویس 
دز کثابخانه‌های آسیای میانه نگه‌داری می‌شود 


سنا : داسرةالسمارت ادسیات و صنعت تابیگ ۰ ۱۵۲/۷ 
5 النعارت شوروی تاجیک ۰ ۱۶۳۵/۱ فهرست دست‌نویس‌های 
شرقی در آکادبی علم تاجیکمنن : ۱۸۶۱/۲ فهوست نسههای 
خطی فارسی انسیتویآلر خطی تابیکستان :۱۱۴۱۱۴۰/۲ دافح : 
دکتر تعمتزاده :دوشن , ۱۹۷۰ 


ع شکورزاده 


کاهی کابلی ( اب« قتل:1۵ )؛ سید 
سمرقندی ؛ میانکال سمرفند ۸۶۸ / ۸۷۸ - آگره 3٩۸۸‏ شاعر 
ایرنی . از سادات گلستانة اصفهان بود . یکی از نباکانش در عصر 
تیمور ( ۷۷۱- ۰۷+ق ) به اردوی او پیوست و در سمرقند 
نشیمن گزید . کاهی در مدرسه‌های سمرقند و بخارا علوم 
مقدماتی را فراگرفت . در پانزده سالگی به هرات رفت و نزد 
عبدالرحمان جامی ( - ۸۹۸ق ) به کسب دانش پردا 
و 
از آن روی به کابلی آوازه یافت . دو بار به هند سفر کرد . در 
سفر تخستین ( ٩۳۰‏ - 3۹۵۶ ) در سلک مریدان هاشمی کرمانی 
(۴۸۰٩ق‏ ) درآمد و اشعاری در مدح بهادر شاه حکمران گجرات 


الدین ابوالقاسم محمد 


و در 
.یه درآمد . دیر زمانی در کایل اقامت گزید و 
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یل و بیان التتزیل 


٩۴۲-۹۳۳ (‏ ) ۰ عسکری میرزا نایب السلطنة همایون شاه در 
گجرات ( 3٩۴۳۰۹۳۳‏ ) و محمود شاء ( ۹۶۱-۹۴۳ ) 
سرود . در سفر دومش به هند ( ۹۶۱ - ۹۸۸ق ) در آگره و دهلی 
اقامت گزید و از شاعران برجستة دربار همایون ( ۹۶۳-۹۳۷ ) 
و جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۱۰۱۴-۹۶۳ ) به‌شمار می‌رفت 
کاهی در دانش‌های روزگار خود : همچون تفسیر ؛ کلام » 
عرفان ؛ هیثت . معماری ؛ تاریخ و موسیقی نیز دست داشت . 
وارستگی و بی‌قیدی کاهی چندان بود که برخی وی راکافر 
می‌پنداشتند . قصیده ‏ غزل و مثنوی را نیک می‌سرود . 
دیوانش در هزار و هفت 

قصاید » مثنوی , قطعات و رباعیات به کوشش هادی حسن 
استاد دانشگاه علیگر در کلکته به‌چاپ رسیده است ( ۶۱۹۵۶). 
کاهی همچنین منظومه‌ای در بحر متقارب به تقلید بوستالن 
سعدی به نام گل‌افیان سرود و در آن به تکرار قافبه‌های سعدی 
پرداخت و نیز منظومه‌ای در معما به وزن حدیقه سرود که به 


کوشش نذیر احمد چاپ شده و در گزیدة مقالات او به نام قد 
چارسی آمدهاست . رسالههایکاهی : چون عم معانی وین علم 
عروض + اج وب + ند اه فرش مرو سرفتهای اي 
برای آشنایی با نظریههای موسیقی و ادبی سدههای پانزدهماو 
شانزدهم میلادی پر اهمیت است . قصبده‌ای در باب اسطولاب 
در مدح همایون گورکانی و کتابی در علم موسیقی نیز بدو بت 
داده شده است . 

ماع : آين اکری : ۲/۷ !بر طاووس , ۱۶۴۵ تریغ ادیات در 

بان :۰۱۵۵/۵ ۱1۶۰ تریغ ادیات مسنمانان اکستان و هندب 
4۴ تریغ شمر و سخورانفلسی هار۰ ۱۱۷۸۰-۱۷۷ نار 
و شاره ۰۲1۵/۱ ۱۳۱۶ تذکرة علای هند: ۱۱۶۷ ننک 
نمرآنادی, ۱۲۶۹ رات انس من شجوات نی , ۱7۵۵ - 
۱۷ را عامه ۰۳۹۰ ۱۳۹۱ خر ان :۱۱۱۳-۱۰۹ دیون 
گاهی ‏ مندمه یمه : ۱۹۰۶ ربا المارفی »آفتابرای : 
۱۲ ریاف امارفی: مدابت, ۱۲۰۲ شا خریان ,۱۳۲۲۳ 
شم انصی : ۱۳۹۷ طفات آکری کلکنه ‏ ۸۱۹۲۷ : مال‌آرای 
ای : ۱۱۰۶۶ برست مشترکد نسخههای خی فارسی پاکستان + 
۸۷ ۲۲۱۷/۹ ۱ فهرست شسخههای خعلی فازسی , ۱۲۴۹۰/۳ 
ت#رست نسخههای خطی موز ملیپاکستانکراچی , (۲۶: فند 
پارسی : ۰۳۰۵ ۱۳۲۵ مذکر اب , ۲۸۳ ۱۲۸۲ متالات الشعر 
۶۷۶ ۱۶۸۵ متحبالواريخ » بدایونی ۱ ۱۷۳/۳ ۱۱۷۵ متحب 


یت ۳۷ :نگاهیبه تریغ دب فارسی در هن » ۳۰۲ 1۳۰۳ 


کاب التنزیل و بیان | 


نزیل 


یج لافکار ‏ ۰۵۹۹ ۱۶۰۱ نشر عشق .۱۳۰۶/۴ ۱۳۰۹۰ )نوا 


ادیات ایک , ۱۱۱۸ هفت آسان , ۱۰۷ ۱۱۰۸۰ هفت اقلم » 


۳۸۳-۳ :دیب برومند : امیرابرلقاسمکاهی» : وحید :سل 
دوم شمارة ۶ خرداد ۱۳۳۲ش : صص ۱۹ ۲۰ 
دانشنامه 


کاب التتزیل و بیان التتزیل همابه‌دهرهضهانعسسنعیمد) 
( لد کتایی به فارسی در تفسیر قرآن نوشتذ عزیزالدین نسفی 
(-پس از ۶۷۱ ) . یگنهنکتةتردیدناپذیر دبارة کاب افتزیل 
این است که هیچ نشانه‌ای در دست نیست که افزودن لفظ 
الارواح را بدان توجیه کند . دربارٌ ین رساله مسائلی طرح 
انکنده شده که حل آن‌ها دشوار است . نسفی ۰ چنانکه از 
گفته‌اش برمی‌آید , دو کتاب مجزا نوشته است که یکی کتاب 
اتزیل و دیگری بان الیل نم دار . کتاب التزیل پیش تر و بیان 
التزیل پس از آن نوشته شده است . دانسته نیست متنی که 
آمروزه در دست است کتاب الیل است با بیان لشتبل . در 
مقدمة یکی از نسخه‌ها آمده است : «جمعی از یاران از من 
تخراستند کتابی تصنیف کنم مثسروح‌تر از کتاپ التنزیل ولی 
مخترتر از کشف الحقاثق . زیرا در مکتوب خود به من گفته 
بودند که کتاب التنزیل ب 
به قاز کافی محتوای آنرا درک نمی‌کنيم ؛ در صورتی که 
کتاب کشف الحفائق بیش از اندازه مبسوط است و به همین 


از حد موجز و فشرده است و بدین 


علت نمی‌توائیم آنرا به خاطر بسپریم . من خواهش یاران 
خویش را پذیرفتم و از خدا پاری و توفیق طلب کردم ؛ زیرا اور 
است که دعاها را اجابت می‌کند و مجیپ الدعوات است . من 
این کتاب را در ده باب ؛ بر طبق نظم کتاب التنزیل تصنیف 
کردم ۰ ولی مبسوطتر از آن و آنرا یان اتنزیل نام نهادم. اين 
مطلب در نس بادلیان آمده و به روشنی معلوم است که نسخة 
این کتا: هن ال است نه کاب ال اما دربار کتاب 
ان آگامی نداریم 
آن‌جاکه هیچ کدام از دست‌نویس‌های این کتاب همسان نیستند ؛ 
به راستی نمی‌توان روشن کرد که کدام یک از آن‌ها می‌تواند کتاب 
الیل باشد .تنها در نسخط قاهره به روشنی از کاب التزیلیاد 
رفته است : «بدانید که این کتاب به دست عزیز نسفی تصنیف 
شدء و نام آن کتاب التنزیل است و شامل بیست باب می‌باشد .» 
در نسخه‌ای دیگر آمده : وآن گاه که کتاب التنزیل را به دوستان 
دادم ؛ به من گفتند: ما کتاب التنزیل را به طور کامل درک 


ادب فارمی در آنبای بان ۷۳۷ 


نیز بهپیست اصل بخش کردم .»لته اين ناهمخوانی‌ها لزوماً 
ناهمساز نیستند . آن نسخه‌ای که به نظر می‌رسد کتاب الشنزیل 
باشد ۰ دست کم به لحاظ نظری ؛ تسیر شش دیدگاه گوناگون 
است ؛ زیرا در اصل چهارم می‌گوید که از سالکان مرحله‌های 
چهارم» پنجم و ششم دیگر ذکری نخواهد شد . یان اشزیل ۰ 
شرح و بسط ده اصل همان نسخة اصلی است که دیگر در 
دسترس ما نیست . به نظر می‌رس. کاب الشنزیل مستنی بسیار 
فشردهبوده و شاید بای نسفی حکم نوعی بادداشت را داشته 
است . وی در ۶۷۱ق برای نخستنی بار به تفسیر آن پرداخت و 
رشته سخن را به شش سالک داد , بعدها , آنگاه که کشف الحقائق 
را آغاز کرد ؛ یک بیان اتزیل دیگر که موجزتر بود؛ بر بیاد این 
دو اثر نوشت . شاید برخی از فصل‌های یبان التتزیل بر مبنای 
کدف الحقان تدرین شده باشند ؛به ویژه فصل هفتم ,در باب 
کلام خدا و کتاب خدا که ممکن است بر پاية رسال هشتم کشا 
الحقائق ( که امروز در دست نیست ) و فصل هشتم بر پابة رال 


قشم 
دست‌ویسی که احتمال می‌رود همان کتاب الشنزیل باشتد » 
اصل‌های دوازدهم و سیزدهم افتادهند . در نسخه‌های کتابخانة 
ولی‌الدین افندی نیز بخش بزرگی از اصل بیستم 
در برخی نسخه‌های کتاب التتزیل سه پایان‌بندی دیده می‌شود 

نخستین پایانبندی در پایان اصل ششم آمده است . به نظر 


آن کتاب تصنیف شده باشد . در تمامی نسبخه‌های 


می‌رسد که نسفی این شش اصل را : هنگامی که در نسف 
نشیمن داشته» نوشته است . پایان‌بندی دوم در پایان اصل دهم 
آمده و نشان‌دهند؛ آن است که موّلف آن‌را در بخار! تدویر 
پا 


بندی سوم صورت‌های گوناگون دارد . در 
نسخه‌ها چنین آمده است : «اين اصل در خراسان » در ولایت 


است 


کوبان ؛ در بحر آباد ‏ بر سر تربت شیخ سعدالدین حمویی به 
پایان آمد .» در نسخه‌ای دیگر تنها از ولایت بحر آباد نام می‌برد و 
از کوبان یاد نمی‌کند . در نسخة قاهره نیز آمده است که اصل‌های 


پاینی را در مسجد اعظم ( مسجد جامع ) سمرقند توشته است 
نسخه‌هایی دست‌نویس از کتابی که احتمال می‌رود کاب التزیل 
باشد در کتابخانةٌ ولی‌الاین افندی ( به شماره‌های ۱۷۶۷ و 


۱۶۸۵ ) نگه‌داری مسی‌شود . از بیان الشنزیل نیز نسخه‌هایی 


ادب فارمی در 


کثیر الفواید 


دست‌نویس به همان شماره‌ها در همان کتابخانه نگه‌داری 
می‌شود. 
منایع : قهرست نامگوی شسخههاي خطی فارسی دارااکب قاعه: 
۰۴۶۲۵ تهرست نسنههای خی فرسی کتخانههای کی :۵۶۲ 
۵4۰+ کاب الانسان الکامل , ۲۳۰۳۰؛کامران‌فنی: انسان کم 
نثر دای سال جهارم:شمارة ۰۵ مردد و شهریور ۱۳۶۳ اص 
1 


شریفی 
کتاب العلایی -> دانشنامة علایی 


کثرت فرغانه‌ای ( اعسقوهکهاتعها ۲, سدٌ نوزدهم میلادی » 
شاعر تاجیک . از مردم شهر مرغیلان در فرغانه بود . پس از 
تحصیل ادب به دربار عمرخان ؛ حاکم فرفانه پوست . از وی 
اشعاری در تذکره‌ها به‌جا مانده است 

نیع : ادیات تاحیک در یس دوم عمر حجده و اول عم نوده» 
۵ ۱۱۶۶ تحفة لا حیاب ۰ ۱۵۲ :دایرقالسمارف ادیات و صنعت 
تاحیک , ۰۲۵/۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی انستیتوی آثار خی 
#ابیکتان , ۳۶/۲ ؛ نون ادیات نابیکک , ۲۵۷ ؛ گنج زرافشان + 
۱ 


شکورزاده 


کثیرالفواید ( 4-:#«ا0مهط ) : رساله‌ای به فارسی در عقاید 
طريقً نقشبندیه » نوشتة محمد موسی فرزند خواجه عیسی 
دهبیدی سمرقندی » عارف و نوی 


فوارودی ( - 3۱۱۹۰ ) . 


مزلف این اثر رادرسه فصل تدوین کرده است .فص یکم در ذکر 
ساسلة عالية نقشبندیه است . فصل دوم در بیان سلوک و 
نکته‌های بلند حضرت مخدوم ( مجدد الف ثانی ) است . فصل 


چنین است : «الحمد لله... اما بعد... ؛ محمد موسی ین خواجه 
مفیدی کردند لهذا 
اید گشت .» نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۵۵۳۵/۱ در کتابخانة انستیتوی 
شرق‌شناسی و آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارمی پاکستان , ۱۱۷۷/۳ 
خهرست نسخه‌هاي خطی انستتوي شرق‌شناسی و آثار خطی تابیکستان 


۷۳۸ 


کثیری بخارایی 


۱ دوشبه ۹۲/۳۰۱ 


معصومی 


کثیری بخارایی ( نلقتدهطعرنتعهط ) . بخارا ۸۸۱ -روستای 
دیمون ۹۷۴ -۷۵٩ق‏ ۰ شاعر تاجیک . با درودگری روزگار 
می‌گذراند. یوان اشعارش که پنج هزار ییت از غزل ؛ قصیده + 
رباعی ۰ مخمس » ترکیب بند ؛ قطعه و فرد دارد به‌جا مانده 
است . 
منایع :تریغ نظع ور : 1۶۱۰/۱ دایةامعارف ادبیات و مت 
تیک , ۱۲۱/۲ صبح گلشن , ۱۳۳۸ مذکر احباب , ۱۶۴ ۰ 1۱۶۵ 
هنت اقیم ‏ ۲۳۹/۴ 


شکورزاده 


کرام بخارایی (621نده»-سقها ) عبداللطیف ب 


یازدهم هجری ‏ شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . دانش‌های 
روزگار خود را در زادگاهش فراگرفت . به‌سبب بی‌مهری 
حکمرانان وقت ؛ بخارا را ترک کرد و چندی در آوارگی به سر 
برد . در سال‌های واپسین زندگیاش به بخارابازگشت و منزوي 
شد . چسون در اشمارش به مسائل اجتماعی و اخلاقی 
می‌پرداخت ‏ آثارش را با اشعار سیدای نسفی می‌سنچند , در 
غزل پیرو حافظ و صانب تبریزی بود و از سبک کهن غزلشوایی 
در نهایت سادگی و روانی بهره می‌جست . از دیوان وی چهار 
نسخه باقی است که کامل‌ترین آن‌ها دارای هزار غزل است . 
نسخه‌ای از غزلیات کرام در گنجینة دست‌نویس‌های شرقی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان و نسخه‌ای دیگر در پژوهشگاه 

ن‌پترزبورگ ( به شمارة 61969 , 2044 > ) نگه‌داری می‌شود . 


منایع : کف نعرآبادی : ۲۳۶ - ۱۲۳۷ دارةالسعارف ادبیات و 
صنعت تابیک ۰ ۱۴۱/۲ الذریعه ۰ ٩۹۰۸/۹‏ روز روشی : 1۶۷۶ 
فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم تاجیکستان : ۴۱۴/۱. 
۵ رست نیخ خی فارسی انتتوی آثر خی تابیکستان : 
۱ ,_ فنهرست نسخه‌های خطی فارسي موسبذ خاورشنانی 
فرهنگستن علوع روسه : ۱۱۷۰ فهرست نسخ خی فارسی و تابیکی 
انسیتوی ملل آسبایی فرهنگستان علوم (ج 


مهربان , 1۹۷-۱۸۹ 


مس 4۲۲۲/۱ باد یاو 
عشکورزاده 


کریم دولت (؛ه00۷-ه! ) روستای نوآباد از ناحیه خاولنگ 


کریم‌زاده 


در استان ختلان ۶۱۹۵۱ - + نویسنده و روزنامه‌نگار 
تاجیک . در ۱۹۶۷م مدرسه را در ادگاهش به پایان برد و در 
۲ رش زبان و ادبیات را در دانشگاه تربیت معلم رودکی 
در شهر کولاب به پایان رساند. مقالهها و داستان‌هایش در بیشتر 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های معتبر تاجیکستان به‌چاپ رسید . 
مدتی در روزنامة راهن کارکرد. در ۱۹۸۲م مکتب عالی حزبی 
شهر تاشکند را به پایان رساند و سر دییر روزنامة مبارز شد 
سپس از ۱۹۹۹م معاون روزنامة جمهوریت ( ارگان حکومت 
تاجیکستان ) شد . داستان‌هایش در چند مجموعه بسه‌چاپ 
رسیده است . از آثارش می‌توان شام ده را نام برد ( ۱ 
منبع: وهالان بای ادیات » ۳۱۲ 


شکورزاده 


کریم دیوانه (6«6«ل#ستهط ) عبدالکریم فرزند قربان روستای 
جورک در شهرستان حصار ۱۸۷۸ - همان‌جا ۰2۱۹۱۸ شاعر 
تاجبک . بسی‌سواد سود و از کشاورزی و بافندگی روزگار 
می‌گذراند . با ادیبان همروزگار خود ؛ چون عبدالرسول 
قیاذیانی ۰ طالب افسانه‌گوی » ملابابا ؛ ملاحامد . ملاجورة 
حضاری : تفای مراد تتبوری و جز آن‌ها دوستی داشت , به ده 
وء ترمذ» شهر سبز؛ سمرقند» بخارا و خوقند سفرکرد. وی از 
غقلای متجائین بود و آشکارا حاکمان وقت را نکرهش می‌کرد ! 
بدین سبب بارها او را تحت پی‌گرد قرار دادند . در ۱٩۱۰‏ به 
فرمان حکمران حصار محکوم به مرگ شد ؛ اما همزمان » 
زلزله‌ای در قرهداغ رخ داد و امیر آن را تشانة خشم خداوند 
پنداشت و عبدالکريم را بخشید . وی در اشعاری چون مگر گاه 

شاه شورش حصار و انسان غلم 

نمی‌شود : از اوضاع روزگارش نالیده و آن را نکوهیده است . 

مجموعذ آثارش با نام سطرهای آتثین به کوشش حبیب‌الله 

نظروف در دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۵۸ )۰ 

السمارف ادبیات و صنعت تابیک ۰ ۰۱۸/۲ ۱۹+ 


است ؛ می‌زنند دیوان را» به 


«ار مهارف شوروی تابیک : ۲۴۶/۳ - ۱۲۴۷ در ستجوی کرد 
دیواه ؛ حبیبلهنظروف : اسان ید 21۹0۸ ۱ب بر مهربان » 
۸ 


مشکورزده 


کریم‌زاده ( قعصتعط )۰ جمال‌الدین » روستای دشت زر در 
شهرستان کافرنهان ۱۹۴۴ - ۶۲۰۰۱ ۰ شاعر تاجیکستانی . در 


ادب فارسی در آسای مان ۱۳۹ 


کریموف 


۶۷ دانشگاه دولتی تاجیکستان زا به‌پایان بر . در ۱۹۶۷ - 
۳ کارمند بخش ادبی و نمایشی کميتة صدا و سیمای 
تاجیکستان و از ۱۹۷۳م کارمند وزارت فرهنگ بود . نخستین 
شمرهایش در مجموعه‌های مشترک نوروزی ( 2۱۹۷۱ ) و 
شکوفه‌های امیدبخش ( ۱۹۷۲م ) به‌چاپ رسیده است . وی 
مضامین اجتماعی و سیاسی را دست‌سایذ اشعار خود قرار 
می‌دد. کریم‌زاد شماری از اشعار شاعران روس و دیگر اقوام 
اتحادشوروی را به فرسی تاجیکی ترجمه کرد و اشعار وی نیز 
به زبا‌های روسی اوکرئینی ترکی ۰ ارمنی و ازیکی برگردانده 
شدء است . وی از 2۱۹۷۳ به عضو؛ 


کانون نویسندگان 

شوروی درآمد . از آشارش : چشمة خورشد ( 2۱۹۷۳ )+ 

ارمفان بهاز ( 6۱۹۷۵ ) ؛ تشنا زندگی ( 2۱۹۸۰ ) ؛ نگهت امید. 

(۲۱۹۸۳) ! فصل چمن ( ۶۱۹۸۵ ) ؛ اشکک مرمر ( 6۱۹۹۳ ) 
منایع :خورشیدهای گمشده :۱۱۵۴ دة ارت ادیات و صنمت 
یک ۱۱۹/۲ دایةاسارت شوروی نایک : ۵15۵/۸ :لها 
۰۸۳ ۱۱۸۷ رده : چهشی‌نامه : دوشنبه :۸19۹۲ !وحم 
مسلمانین قبادینی ؛ «شعر درد آلودتاجبک در پنج سال اخبره + 
آشنا؛ سال ششم » شمار؛ ۰۳۴ بهمن و اسفند ۱۳۷۵ش 


م شکو[زاده 


کریموف (۷۵-۸۳0 ) عثمان‌جان . کاسان سای از اسان نمتگان 

در ازیکستان 2۱۹۳۲ - » ادبپسووه و زب انشناس 
اجیکستانی . در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد . در ۱۹۶۰م از 
دانشگاه دولتی تاجیکستان فارغاحصیل شد . در ۶۱۱۸۸ 
دانشنامهُ دکتری عالی در زبان و ادبیات فارسی گرفت . در آغاز به 
بررسی دور؛ کم تر شناختذ دییات تاجیکی : یعنی نیم دوم سدژ 
هجدهم و ارایل سدة نوزدهم پرداخت و جریان‌های مد 


ادبی ؛ سیک‌ها ‏ امداف » زیبایی شناسی و اهمیت اجتماعی و 


سیاسی ادبیات و چهره‌های برجستة آن » مانند میرزاصادق 
منشی ‏ تازل خجندی ؛ میرعطای بخارابی و شوخی خجندی 
را بسررسی کرد . پس از آن دربار؛ ادبیات سد؛ شانزدهم و 
نمایندگان و حوز 


آن به تحقیق پرداخت . در حدود دویست 
کتاب و رساله و مقاله نوشته است . در تدرین تاریخ ادبیات 
از آثارش: ادیات تاجیکه (برای 
ایک 


جهانی ( روسی ) شرکت داشت 
دبیرستان ) ؛ ادیات تاجهکد ( برای دانشگاه‌ها ) ؛ ادیات 


دربیم دوم عصر هجده و اوایل عصر نوزده . 
مبع: دایوالدارت ادیات و صنعت تابیگ , ۰/۲ 


کسایی مروزی 


عشکوراده 


کریمی سمرقندی ( ن«عوتسعه‌رنهشنها ) بهاءاللین 


عبدالکريم . سد؛ٌ ششم هجری ۰ شاعر ایرنی . از بزرگ‌زادگان 
بود؛ اما به خراسان رفت و سالهایی از زندگی‌اش رادر 
آن‌جا سپری کرد . به گفتة برخی منابع ؛ وقتی که شمس‌الاین 
بر رسیدنش را شنید ؛ اسب مخصوص خود را 
برای او فرستاد . گویا هنگام سوار شدن اسب ؛ پایش را با لگد 
مجروح کرد و او فی البداهه قطعه‌ای سروده که بیتی از آن است : 
«بدان کوفتم 


ت از دست تکبت که تا جز به سر پیش خدمت 
نیایی .» وی از جمله سخنوران و شاعرانی است که از احوالش 
چندان آگاهی در دست نیست . تنها آگاهی‌ما گفته‌های محمد 
عرفی ( ز ۶۳۰ ) در لاب الالباب است که هدایت نیز در مجمع 
الفصحا همان را تکرار کرده است . گویا فصیده‌ای در ستایش 
قاضی اسفراینی سروده بود» اما چون او توجه نکرد ؛ در پاسخ 
به این رفتار قطعه‌ای گفت که بیتی از آن است : «دروغ گویند هر 
کر تو را نا گوید منت به گفتم و نشناختم دریخ درو .»و 
ایش سید اجل نظاملدین دارد با این مطلع :ای 
زکمان ابرو بر دلی کو سپر صبر فکند از هر 
سو .» کریمی طبعی لطیف داشت و در قالب‌های گوناگون شعر 
می‌سزود ؛ اما در قطعه و قصیده تواناتر بود . نمونه‌ای دیگر از 
شعر او است : «سپید روی و سیه زلف و چشمت ای دلبر یکی 
گل است و دوم سنبل و سوم عبهر.» 
منایع :ایغ نظم وت ۱۹۱/۱ داةالسعارت اذبیات و صنمت 


تبیک , ۲۵۲/۱ ؛الذریم, ۹۱۰/۹؛ ریاض المارفی »آفابرای : 
۵/۱ سخنورانمیقل روی زب : ۱۳۷-۳۶ صحت ابراميم ‏ برگ 
۹ شسمارة ۸۳؛ گلوار جاویدان , ۱۱۶۷/۴ ۱۱۱۶۸۰ باب 
الاب ,۰۳۷۱۰۳۶۷ مجی الشمها, ۰۱۱۳۲/۲ ۱۱۱۳۳ محزن 
راب . ۶۵۵/۴ ۱۶۵۷ حفت الم ۰ ۱۵۳۸/۳ ۱۵۳۹۰ 


کسایی مروزی (نقه۳0۳۷»دانقعه! ): مجدالدین ایوالحسن | 


ابواسحاق حکیم کسایی مروزی : مرو ۳۴۱ق -اوایل سدْ پنجم 
هجری ۰ شاعر ایرنی . از زندگی وی آگاهی چندانی در دست 
نیست مگر آنکه در آغاز در دربار نوح بن‌منصور سامانی ( ۳۶۶- 
۷ ) شاعری ستایشگر بوده است و عبیدالله بن احمد عتبی 
(-۳۷۲ق ) وزیر نوح بن منصور سامانی را نیز مدح گفته است . 
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کشف الحقایق 


وی را از شاعران آغاز روزگار غ می‌توان پرشمرده زرا 
سلطان محمود غزنوی ( ۳۷۸- ۴۲۱ق ) را نیز مدح کرده است . 
کسایی در پایان زندگانی از 
و وعظ روی آورد . وی را پاید از نخستین شاعرانی دانست که 
مرعظه و حکمت را مضمون اصلی شعر خود قرار داد و اینگونه 
شعر را به ره کمال افکنده هم خود در آن آواز 
ظهور کسانی چرن ناصرخسرو قبادیانی شد . ناصرخسرو از 
کسایی ؛ به بزرگی یاد می‌کند . چندین بر نام او را در شعرهایش 
آورده و قصاید او را استقبال کرده است و در حقيقت راه موعظه 
و حکمت کسایی را دنبال گرفته است . کسایی مذهب تشیع 
داشت و از یادکردهای فراوان ناصرخسرو از او ء چنین برمی‌آید 
که اسمامیلی مذهب برده است , کسایی از استادان مسلم شعر 
فارسی است . در آوردن مضمون‌های و : توصیف و تشبیه‌های 
لطیف مهارت داشته است . قصایدش به شیو رودکی است » اما 
خود نیز در بیان حکمت و وعظ صاحب شیوه‌ای است که 


امیران دست کشید و به زهد 


یافت و هم مقدمة 


ناصرخسرو پیرو آن است . با آن‌که کسایی از آوزه‌مندان روزگار 
خویش در شعر و حکمت بود» از دیوان سه هزار بیتی او تنها 
دویست بیت در جنگ‌ها و تذکره‌هابقی مانده ویک مثنوی نیز 
به بحر خفیف داشته است 
منابع: آنشگده , چاني سادات ناصری , ۶۶۰/۲: ادیات کلامیک 
ایران ۰ ۰۲۴۱/۱ ۱۲۲۹ اشعار حکیم کسایی مروزی : دکتر مهد 
درخشان ! تاریخ ادیات در ایران ۰ ۴۴۱/۱ ۱۲۳۹۰ تاریخ ادسیات 
شارمی ,اه ۰ ۱۱۴۹۰۱۲۸ تاریخ نسظم و نش ۱۳۸۰۲۳۷/۱ 
داشرقالسمارف آربانا: 1۵1/۶ ؛ ریم :۱۹۱۰/۹ سح و 
ستخوران ۰ ۴۲۰۳۸ ؛ شاعوان هستعصر رودکی , ۲۸۵ ۰ ۱۲۳۲ 
صورخبال ,۱۳۳۳۰۲۳۰ غدیو دشر قارسی , ۱۱۲۲ کایی مروزی: 
زندگی « اندیشه و شعر : دکتر محمدامین ریاحی ! لاب الالساب ؛ 
۱۵۲۶-۲۰ مجمعالفصحا: ۱۳۴/۲ ؛ مجموع مقالات تا ال : 
۱/- ۲۷ + مجموعا مقالات و اشعار ونر ۰ ۱ 1۷ سخزن 
راب , ۰۶۲۳/۲ ۱۶۴۵ نشتر عللن ۱۳۹۷/۴ ۱۲۹۸ ؛ نموف ادیات. 
رحکیم کاب 
مروزی» ۰ آینده ؛ سال جهاردهم ؛ صص ۶۲۶. ۱۶۳۹ همان‌جا. 


ایک , ۲۲ .۲۶ ؛ احمد ادارهچی گیلاتی 


سال پاتزدهم , صص ۰۲۸۶ ۳۹۷ 


رسولی 


کشف الحقایق ( و»وقوهظ200ه1 ) کتابی به فارسی در حرفان 
کلام و حکمت ‏ نوشتةٌ عزیز نسفی . این کتاب در یک مقدمه : 


کشف الصراط 


ده رساله و یک خاتمه تدوین یافته و به علل پیدایش مذاهب 
گوناگون در اسلام و تعیین مذهب مستفیم و مسائلی چون 
وجود. انسان ؛ سلوک » توحید » معاد ؛ دتیا و آخرت ؛ هفت 
1 زمین و جز این‌ها می‌پرازد. به گفتة نسفی » 
نظرات دیگران است و عقید؛ شخصی آو 
نیست ؛گر چه در پایانآرای اندیشمندان دیگر آرای متصوفه و 
به‌ویژه متصوفةٌ اهل وحدت را زیر عنوان «قصل الخطاب آورده 
است . اهمیت کتاب در این است که مرجمی برای آگاهی از 
فلسفة تصوف و تصوف نظری و مقایس آرای صوفیان با آرای 
حکمای مشایی » اشراقی , متکلمان و فقیهان است . نسفی در 
تألیف کتاب خرد به آرای فیلسوفان و عارفان پیش از خود » 
همچون ابن‌سینا؛ عنالقضاة میانجی » شهاب‌الدین سهروردی » 
استادش سعدالدین حمویه و به‌ویژه محبی‌الدین ابن‌عربی چشم 
داشته است . نثر کشف الحقایق یکدست ؛ روان ؛ پخته و محکم 
است و مطالب فلسفی و عرفانی با سادگی و سلاست بیان 
می‌شود . این کتاب در ۱۳۴۴ش به تصحیح احمد مهدوی 
دامفانی در تهرانبه‌چاپ رسیده است 


ینیع : ناریخ ادیات در ایران ۰ ۱۲۲۴/۳ ۱ نالا جستجو در تصوت 
این ۰ ۱۱۶۳۰۱۶۱ کشت العتای: مقدمذ مصحع 


محمداتونه 


کشف الشجر ( 7:(ع1۵8/۵۸8 ) کتابی به فارسی در علم نقطه و 
رمل از محمود بن اسماعیل کوثری سمرقندی ( سد؛ نهم و 
اایل سد؛ دهم هجری ) . ایین کتاب که در ٩۱۳‏ به نام 
محمدخان شیبانی ( ۰۹۰۶ ۱۶٩ق‏ ) نوشته شده در یک مقدمه » 
چهار باب ؛ سی و دو فصل و یک خاتمه تدوین یافته است . 
ملف در مقدمة کتاب از شهر خرد سمرتند و پادشاه روزگار 
خود سلطان محمد خا 


یبانی یاد کرده است . ایین اثر به 
خراهش دوستان او بر مبنای شجرة الرمل محمد بن عبدالله بن 
زناتی مقربی تالیف شده است . نسخه‌ای خطی از کشف الشجر 
به شمارة ۵۸۶۸ در کتابخانةٌ ملک و نسخه‌ای دیگر به شمارا 
۶ کتابخانة در انجمن آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود . 
سابع :ره , ۱۴۰/۱۸ پهرست کاب‌های خی کناباا سای 


ملک , ۶۲۱/۳- ۰۶۲۲ فهوست مشترکن شمفه‌های خطی : ۳۶۲/۱ 


رشنوزاده 


کشف الصراط (:9«سمهه#عهط ) »کتابی به فارسی در تفسیر 
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کشفی ترمذی . سیدمحمد صالع 


صوفيانة فرآن ؛ نوشتة شیخ عزیزالدین نسفی ( - پس از 
۷۱ق ) . کشت الصراط نیز که از برخی جهات شبیه کتاب دیگر 
تسفی یعنی کتاب الیل است با بحثی دربارةُ حدیث من عرف 
نقسه فقد عرقف ربه البته با شرح و بسط ب اغاز می‌شود 
کشف الصراط » در کیفیت با دیگر نوشته‌های نسفی تفاوت‌هایی 
دارد که انتساب آن‌را به او با تردیدهایی رو به رو می‌کند . 


ماریزان موله در اینبارهسه دلیل می‌آورد : نخست آنکه عفیده و 
آیین نسفی در باب مسثلة ولایت » چنانکه در این کتاب مطرح 
شده با عقیدة او در اینباری چنان که در کتاب‌های دیگرش بیان 
کرده ؛تاهمگون است . نظر نسفی در باب ولایت ؛ آنگونه که در 
کشت الصراط آمده دارای خصلت‌هایی است که منظری سنی 
نگرانه را نمایان می‌کند ۰ در حالی که در دبگر نوشته‌های او 
نیست . استدلال موله چندان دقیق نیست چه ‏ بانگاهی 


ژرف به نوشته‌های نسفی می‌بینیم که او در این نوشته‌ها نیز به 
وضوح شیعیگری‌اش را رو نمی‌کند و از بحث ولایت وارد بحث 
آو تقیه می‌کرده که در این 
نیه قشری‌ترین دانشمندان 


هیچ کدام از نوشته‌های نسفی از اين کتاب باد نرفته ؛ و 
این‌که در این کتاب نیز از دیگر نوشته‌های او یاد نرفته ات 
سومین استدلال موله به سبک ناهمگون اين کتاب در سُنجنتن با 
کتاب‌های دیگر او است و اشاره می‌کند که بخش‌های طولانی 
عربی که در کشت الصراط آمده در دیگر ثوشته‌هایش دیده 
نمی‌شود .موله در پایان می‌فزاید که هیچ کدام از این دلایل 
قاطع نیستند » چراکه نام ملف در متن به روشنی نسفی یاد 
شده و ممکن است اقعاً نیز چنین باشد . بی آنکه ضرورتاً با 
نوشته‌های دیگر او ارتباطی به هم رسانده شود . به هر تقدیر ؛ 
مژلف در کتاب خود از برضی صوفیان بزرگ نام می‌برد . شیر؛ آو 
در نام بردن از اين صوفیان نیز در سنجش دیگر کتاب‌های 
ویژه است . نخست به این دلیل که شمار صوفیان نامپرده بسیار 
زیاد است و دیگر که یاد کرد صوفیان بزرگ در این کتاب ؛ به 
خلاف کتاب‌های دیگر او » پراگنده است . از شمار این صوفیان 
می‌توان بدین نامه اشاره کرد : عين القضات همدانی ؛ محمد و 
احمد غزالی ؛ یوسف همدانی » شهاب‌الدین عمر سهروردی ؛ 
ابن عربی «ابن و سعدالدین حمویه . نکتة مهم این است 
که نسفی در کت الصراط » همچرن کاب النزیل » از عباراتی 
چون اهل وحدت یا اهل شریعت بهره نبرده است . مولف 


کشکول سلیبی 


دیدگاه‌های گوناگون صوفیان , دربارة ممائل مورد بحث را با هم 
مقابله و مقایسه کرده و پی آنکه عقید: خود را به صراحت بیان 
بی‌غرضانه تتها به سنجش عقاید با هم پرداخته 


او در این است تا نشان دهد که تناقضی واقعی 


میان این دیدگه‌ها نیست . مسئلة محوری نسفی در این 


همچون دیگر کتاب‌هایش ؛ مسلة ولایت است . نسخه‌هایی 
نویس از این کتاب در کتابخانة ولی‌الاین افندی ( به 
شماره‌های ۱۷۶۷ و ۱۶۸۵) نگه‌داری می‌شود 

منایع :ادخ ادبات در ین ۰ ۱۱۲۲۲/۳ کاب الاضان لام 


مقدمه ۰ ۰۴۳ ۱۳۵ سمید حمیدیان «عزیز نسقی » عارف بحق و 


معلمی موفن» ؛معارت ؛ دور چهارم ۰ شمار؟ ۱۱ فروردین -تیر 
۳۶۶ص ۱۳۹ 


شریفی 
کشفی ترمی . سیدمحمد صالح ‏ ترمذی 


کشکول سلیمی ( اصلاانهده‌الهلقهط ) , کتابی به فارسی در تاریخ 
فرارود ؛ نوشتة میرزا سلیم‌ییگ بن محمد رحیم » متخلص به 
سلیمی » تاریخ‌نگار و شاعر تاجیک ( ۱۲۶۷ -۱۳۳۸ق )۰ 
ککول سلیمی از متون با ارزش دربارةتاریخ سیاسی و فرهنگی 
آسیای میانه به شمار می‌رود , مزلف در مقدمه می‌نویسد 
بندة کم‌ترین ضعیف بر نقصان و ذر‌ای عاجز نانوان آلایش 


محمد سلیم پن محمد رحیم در عصر پادشاه توران سلطال 
السلاطین زمان ناصر الملة و الدین والدرران الخاقان ابن الخاقان 
سید امیر محمد عالمبهادرخان بن سید امپر عبدالاحد پن سید 
امیر مظفر بهادر سلطان در تاریخ 
ختمی پناه پیغمبر آخر الزمان کتابی 
مسامین خوانند منفست دنیا اخروی حاصل گردیده . غرض از 
تألیف این کتاب نا‌برداری نیست » مطلب یادگاری است . این را 
بر چهل باب تمام کرده ؛ کشکول سلیمی نام نهاده شد + 


نویسنده که خود از صاحب منصبان عالی رتبة ‏ 


۰ هجری حضرت 
لیف نمودم که برادران 


را برد 
ضمن به دست دادن تصویری از دوره‌های چنگیزی , تیموری ؛ 
شیبانی » اشترخانی و منفیتی به تفصیل دربارةُ رویداد‌های 
سیاسی و فرهنگی دور زندگانی خرد از حکومت اسیر مظفر 
( ۱۳۷۷ - ۱۳۰۴قق ) تا افتدار سید عالم‌خان (-۱۳۲۸ق) 
می‌پرداد .اربایف از کتاب دیگر نویسنده که لیخ سیمی نام 
درد »یاه می‌کند و می‌فزاید که ثرمذکور «ز ذکر چچنگیزشان و 
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سید عالم‌خان به افغنستان»پایان می‌ابد . ب 
او : تاریخ متقدمین و متأخرین اد کرده و 


رخان تا عالم‌خان » امیر بخارا : روسیه و 
ترکیه است . برخی پژرهشگران تاریخ متقدین و ستخرین را 
بخشی از کشکول سلیمي می‌دانند که در ۱۳۳۳ق در تاشکند 
به‌چاپ رسیده است . بنابراین ؛ سلیمی دو کتاب به نثر دارد + 
یکی کشکول سلیمی و دیگری تاریخ سلیمی : آما در گنجی 
انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی - ناشکند کتابی با نام 
تاریخ سلیمی نگه‌داری می‌شود که مطالب آن با مطالب کشکول 
سلیمی چندان تفاوت ندارد و باید دید که تاریخ سلیمی همان 
کشکول سلیمی است یا نه . بخش تاریخ متقدمین و ستأخرین این 
کتاب به کوشش محمداکبر عشیق . در یادنامُ رضا مایل هروی 
که با نام برگ بی برگی در تهران به‌چاپ رسیده :در دست است 


(۱۳۷۸ش ) عشیق می‌گوید که تصحیح او بر اساس همان 
چاپ و تصحیح تاشکند انجام گرفته است . این بخش از کشکول 
پادشاهان ارزیک چنگیز نواده آغاز و با «در بیان 
که ] در ماوراءلتهر سلطنت کردند به تار 
هزار [و ) یک صد [و ] شصت هجری, پایان می‌یابد . سبک 
سلیمی در کشکول سادء و گویا است. اما گاهی جمله‌های بلذه و 
پیرایه‌های لفظی مطنطن از زیبایی آن می‌کاهد. نویسنده در این 
کتاب ۰ آنگاه که از رویارویی پادشاهان ازیک و صفری سخن 
می‌گوید » جانب ازبکان را می‌گیرد و از آن‌جا که خود مذهب 
سنی می‌ورزیده ان جانب‌داری پیشتر به دید می‌آید . 
منبع : میات فارسی برببای تسف استوری , ۷۰۶/۲ ۱۷۰۷ 


مسحمدسلیم بخارابی : «تاریخ منقدمین و متأخرین»: برگ 
بی‌رگی ۰ ۱۶۰۱-۵۳۹ ثهرست مشترکد نسخههای خی فارسی 
پاکسان ۰۱۳۶۳/۱۱۰ ۰۱۲۷۳ ۱۱۴۹۰ فبرست نسخ خی شارسی 
گنجينة نستینوی شرق‌شنامی ابوریحان ,بیرونی - تاشکند ۰ ۱۳۱ 


فهرستوارط کتابهای فارسی ۰ ۵۸۸/۱؛ مان کنب چابی فارسی و 
عری ۲۵۷۳۰ 


شریفی 


کلامی چغتاتی ( :8اوهءجنه‌قاه! ) سد؛ٌ دهم هجری : شاعر 
فرارودی . از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست . اقامت 
طولانی در سند داشته و سالینی هم در آگره زندگی کرده است 


کلان سمرقندی 


در متخب الواریخ آمده که : «اصلش از چفتا است. با ملا نیازی 
دایم بحث و جدل داشته . شعر به روش مردم ماوراءالشهر 
می‌گفت » 
ماع : تریخ نظم ور ۰ ۱۵۵۱۰۱۰/۱ شمع انجمی : ۱۳۹۵ گازار 
جادیدان , ۱۱۷۱/۳ سخزن الب ۰ ۱۷۳۵/۴ متحب افواریخ ‏ 


بدایونی ۰ ۳۱۸۰۳۱۷/۳ 


رشنوزده 


کلامی مروزی ( فهتمهدهاصقاه ) سد؛ هشتم هجری + 
شاعر ایرانی . معاصر بغداد خاتون (- 3۷۳۶ ) همسر ابوسعید 
ایلخانی بود .در منبع و تذکره‌هاتنها قصیده‌ای از او که دربارة 

ر نه .که بیانگر طبع نیکو وتوانیی او در 

شعر است با این مطلع آمده است : «چیست این پیکر خمیده چو 

نون -روز و شب گشته با الف مقرون .» 
منایع :آتشکده ؛ چاپ سادات ناصوی , ۱۱۳۵ الذریسه , ۱۹۱۳/۹ 
دوز دوشن ۰ ۱۶۸۰-۶۷۹ ریسا الشتراه رگ : ۱۳۲۵ زار 


جاویدان , ۱۱۷۳/۳. 


متصوس 


گلان خجتدی ( نعهزه‌ده هتاه ۲ آخرند میرزا کامل فرزند 
ال عنجند ۱۷۶۲ ۰ ۰2۱۸۳۸ شاعر ؛ عالم و خوش‌نویس 
تاچیک . در بخارا علوم رایج روزگار خود را آموخت + سپس در 
همان شهر به ندریس پرداخت و به آخوند شهرت یافت . وی در 
سال‌های پایانی زندگی به زادگاهش بازگشت . آثار او از میان 
رفته و اکنون اشعار پراگنده‌ای از او در جنگ‌ها و تذکره‌ها یافت 


می‌شود . 
منع: دیامرف ادیات و صنعت تابیک , 18۵/۲ 


عشکروزاده 


کلان سمرقندی ( ت#حعوهصععمهقلها ) / حافظ کلان ؛ سدهة 
دهم هجری . شاعر فرارودی . از حافظان نامدار قرآن در سمرقند 
اثت را به خوبی می‌دانست . نثاری بسخاری 


درباره‌اش چنین نوشته است : «اکثر حفاظ ماوراءالنهر از تلا 


بود و علم 


وی مطایباتی تصنیف کرده و به نوشتا هم ار شعر را نیکو 
می‌سروده است . نمونه‌ای از شعر او است : وچه شد چه شد که 


نیامد نگار من مشب -زگریه تا چه شود حال زار من امشب .» 
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کلان سمرقندی 


ماع :ریخ نموت , ۱۲۹۶/۱ ۱۶۳۲ ریاض المرفی:آفتب‌رای , ۱۱۲۳/۷ 
مذکراجاب ۰ ۱۱۸۰۰۱۷۹ 


کوتی 


کلان سمرقندی ( نف«وهسمعههقاه! | ؛ محمد فرزند بابا؛ 


مشهور به کلان مفتی : سدژٌ دهم هجری » رارودی . از 
زندگانی او چندان آگاهی در دست نیست . همین قدر می‌دانیم که 


نام‌های حساب / حساب برای ارث / قاعدة 


وی کتاب‌هایی ب 
حاب در ارث و تقیم آن: فواید سمرقندی در فقه ؛ ریاض 
المذکرین » ریاض الواعظین و ید ملاکالان که گویا گزيد؛ فواید 
سمرقندی بوده :تألیف کرده است . 


منایع: فهرست مرک شنههای خی فرسی پاکستان ۱ 1۹۳/۱ 


۱۶۷۶-۱۱۹۱ ففرست شخههای خی اج بش : 
۱ - ۱۱۴۵ ۲۲۸۰/۴ - ۲۲۸۱ 


کوتی 


کلان مجروحی ( ادنزهتعهقاها  )‏ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . خود را از شاگردان عبدالرحمان جامی ( 24۱۷ 
۸ ) می‌دانست . در علوم غریبه دستی داشت . جراجی 
زبردست بود و بیشتر از اين راه گذران زندگی می‌کرد . در کهن 
سالی درگذشت . نسونه‌ای از اشعار او است : « گفتی که مایم 
به تو روزی قد و قامت - این وعده مگر راست شود روز 
قیامت .» 

مایع: ریغنط ور : (/۱۵8۵-۵28 نکر اساب ۰ 1۸۷ 


کلدیاروف ( 1۵۵9806 )۰ تاجی‌بای : شهر پنجکنت ۱۹۶4م - 
» اد‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۹۳م رشتة زبان و 

ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتعی خجند به پا 
اجیک در همان دا 


ان رساند و در 
اه سرگرم کار 
شد . در ۲۰۰۰م از وسالة پیش دکتری خود با نام شوح دیوان 
خافانی و مسألا معرفت بدیعی اشعار خاقلنی دفاع کر , شرح قصیدف 
مرآت السفای خاقنی با مقدمه و توضیحات کلدیاروف به‌چاپ 
رسید . مقاله‌های او در مجموعه‌های گرناگون علمی به‌چاپ 


سمت استادی تاریخ ادبیا 


ملااحمد 


آدب فارسی در 


کلیات و جزویات 


کلیات فولکلرر تاجیک ( »اقا ماه ام8رنلاما 4ب 
مجموعةٌ ادبیات دهانکی ( شفاهی ) تاجیک در سی و پ 
جلد .این اثر متون فولکلور تاجیک در مخزن پژوهشگاه 


این اثر بان و 
ادبیات آکادمی علوم تاجیکستان را در بر می‌گیرد و در آن انواع 
نه . لطیفه : نقل و روایت ۰ ضرب‌المثل » لغز و چیستان » 
سرود و ترانه ؛ داستان و منظومه‌های عاميانة تاجیک آمده 


منیع : دایرذالممارف ادیات و صنمت تابیکد : ۱۱۲/۲ 


عشکورزاده 


کلیات و جزویات ( 180«عزد: 


لا ) / چل نابوس / نوس 
اک کتابی به نر فارسی »از ضیاء نخشبی .این کناب که در 
سال‌های ۷۱۷ - ۲۱ نوشته شده نموه‌ای از مقالات به نثر 
آمیخته به نظم است . در چهل بخش نوشته شده و هر بخش به 
نام نامرس خوانده شده است . در هر کدام از بخش‌ها یکی از 
اعضای بدن انسان شرح داده شده و دربارٌ رفتار و وظایف هر 


کدام از آن‌ها از نظر دین و عرفان سخن آمده است . کلیات و 


تعزویات از زمره کتاب‌های عرفانی است که دربارة زیبایی بدن 
بسن بحث کرده و آنرا اصیل‌ترین» بهترین و زیباترین آفرینشن 
تذاوندی و نشانه‌ای از بزرگی او دانسته است . در یک نگاه 
کلی» در این کناب از عرفان و تصوف به شیوة تمثیل سخن رفته 
است . از نظایر اين کتاب : اس المشاق شرف‌الدین رامی و 
شستان نکات و گلسنان لفات فتاحی نیشابوری هستند . اما ان 
دو اثر نثری پیچیده‌تر از کلیات و جزوبات دارند . کلیات و 
جزوبات به نام قطب‌الدین مبارک‌شاه خلجی نوشته و به هم او 
تقدیم شده است . نسخه‌های مستعددی از این کتاب در 
کتابخانه‌های هندوستان و نیز درکتابخانة سوز؛ برتنیایی 
( نسمار: ۸۵026300 ) و کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ( 
میکروفیلم شمارة ۲۹۵۰ ) نگه‌داری می‌شود 
نیع :تریغ ادیات در بان , ۱۲۹۵/۲ ۱ تریغ ادیات فارسی , ۲۳۹ 
۲۲۰۰+ طوطی نامه :دهم ! فبرست مشترکل نسخه‌های خی فارسی 
پباکستان » ۱۳۸۲/۴ - ۱۳۸۵ : فهرست میکروفیلمهای کتامخانةمرکزی. 
دانشگاهتهران, ۰۲۶۳/۱ فبرست نسحه‌های خعلی فارسی , ۳۵۵۴/۵ 
موم 


لقع ها مجویل و عظ ۵۴ عبوولممت. 
41 274۵ , «مصل( 


غیانی 


کماللدین ابوالخیر سمرتندی 


کمال‌الدین ابوالخیر سمرقندی > عاشق سمرقندی 


کمال‌الدین حسین ابیوردی * حسین ابیوردی 


کمال‌الدین خوارزمی , حسین بن حسن > تاج‌الدین خوارزمی 


کمال‌الدین خوارزمی ( نصتهه کته هف4مقهعط ) کمال‌الدین 
حسین بن احمد بن ابراهیم خوارزمی ۰ - ۹۵۸ق ؛ شاعر و عارف 
فرارودی . در یشتر تذکرهها و نز آنان که در روزگار سا تاریخ 
ادبیات فارسی نوشته‌اند , زندگینامة وی را با تا‌الاین حسین 


خوارزمی مقتول (- ۸۲۵ / ۴۰ق ) درآمیخته‌اند . در پارهای 
مآخذ متأخر او را فرزد شهاب‌الدین حسین بن برهنالدین خلج 
انجدانی دانسته‌اند . از اوان زندگی مستعد پذیرش طر؛ 
تصوف بود. پس از چندی از مریدان حاجی محمد خبوشانی 
(-۹۲۸ق ) شد و در سلک طريقة مدای که خودکمالالدین 


حسین » فوزندش شریف‌الدین حسین و محمود فجدوانی آن 
طریقه را سلسلة علیةٌ حسينية همدانیه نامیده‌اند » درآمد , 
کمالالدین به واسطة استمدادی که داشت پس از چندی به مق 
شیخی رسید و در خوارزم ۰ سمرقند : بخارا و دمشق به ارشاد 
طالبان پرداخت . در 9۵۷ق با گروهی از مریدان رهسپاز مکه 
شد . پس از گزاردن مناسک حج به دمشق رفت و خانقاهی در آن 
سامان برآورد . پس از آن به قصد برآوردن خانفاهی در حلب 
آهنگ آن شه کرد اما در آن دیار درگذشت . کمال‌الدین آخرین 
پیر طریقة اغتشاشیه بود .از او اشعاری با تخلص حسینی به جا 
مانده است . شریف‌الدین حسین خوارزمی و کمال‌الاین 
محمرد غجدوانی دو کتاب جادةالاشتین و سفتاح لطالین را که 
اشعار . مقالات و نیز سخنانی در مقامات او 
ارشاد المربدین / آداب العربدین که 
آنرا در ۲۵٩ق‏ در اخلاق عرفانی نوشته است ؛ چهل مجلس که 
ای بای مقلات چهلنة و است و محمود فجدوائی 
در مقالةًچهارم مفاح الطالین 
ماع : تریغ نظم و ۱۳۰۰/۱ حیب اسر ۱۱۰۸/۴ روز رشن 
۲ ماه به سایه » ۱۱۵۴۰۱۴۵ شذرات اهب , ۱۳۲۱۳۲۰/۸ 


در بردارند برخی 
است نوشته‌اند .از آثارش 


آن‌ها را 


ماسقا ۳۲۲/۲ ۱۳۲۵ 


کمال تاشکندی 
کمالالدین عبدلرزاق سبرتندی - عبدالرزاق سمرقندی 


کمال الدینوف ( #هصنة0(قصهط ) بحرالدین ؛ ناحیة اشت 
۵ - + زبان‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۹م رشتةً 
زبان و ادبیات فارسی تاجیکستانی را در دانشگاه دولسی 
تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۹۶ از رسالاٌ دکتری خود و 
در ۸۱۹۸۸ از رسالةً فوق دکتوی‌اش دفاع کرد . از ۱۹۸۹ تا 
۲ رئیس کرسی زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولسی 
تاجیکستان و از ۱۹۹۲ نا ۱۹۹۴ نایب رئیس دانشگاه دولتی 
تاجیکستان بود و از ۱۹۹۴م ریاست کرسی نظرية توجمه و 
اسلوب‌شناسی همان دانشگاه را به‌عهده گرفت . از آثارش : زبان 
و اسلوب حکیم کریم ( دوشنبه » ۱۹۶۷ ) ؛ مرادفات نحوی و 
حسن ییان ( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۶ ) ؛ خصوصیت اسلوبي صرف و نحو 
زبان تاجیکی ( دوشنبه » 6۱۹۹۲). 

منیع: عالماندانشگاه :۱۶۷ 


ملاسمد 


کال بخارایی ( اعمقدصاه اقسها ۲ : ملاکمال‌الاین مخدرم 
فرّند قاضی ملاتورسون باقی ۰ - ۱۲۸۷ / ۰0۱۷۸۰ شاعر 
اجک . در بخارا زاده شد . پدرش فقیهی دانشمند بود 
خانش‌های) مشدارل زمان خود را در زادگاهش آموخت , چندی در 
خدمت محمد رحیم بهادر خان ( ۱۲۲۸ / ۱۸۶۵ -۱۳۲۸ق | 
۰م) خان خیوه به‌سر برد . وی قاضی بود و مقام‌های دولتی 
دیگری نیز داشت . کمال از شاعران پرآواز؛ روزگار خود بود . 
دیوان اشعاری از قصاید . غزلیات ۰ رباعیات ؛ مختویات و 


مخمس ندوین کرد که دو نسخه از آن به شماره‌های ۱۰۰۳ و 
۱ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود . 
متابع : ادیات نابیک در نم دوم عصر هجده و اول عصر نرزده , 
۹ ۰۴۰ ۵۳+ تحفة الاحجاب , ۱۵۲-۱۵۱ ؛ دایرةامعارف ادیات 
وصنت تیک :۱۸۰۷/۷ فهرست دستنریس‌های شرفی فزهنگتان 
علوم ازمکستان , ۲۲۱/۱۱؛ گنج زرافشان ۰ ۱۷۲-۱۷۱ ؛ نمونادیات 
تبیک , ۳۵۸-۴۲۵۷ 
نبادیانی 


کمال تاشکندی ( ناقهد »هه ) | شیخ کمال‌الدین » سدة 
زندگی او آگاهی چندانی 


نهم هجری ۰ عارف و شاعر ایرانی 


ادب فارسی در آسیای بان | ۱۷۴۵ 


کمال ترمذی 


نداریم . در مخزن الفرالب آمده 
گربد متوی شمع و پرونهبه لطافت گفته چند حکایت یت 


لیکن از آن مثنوی بیتی به 


غریب و معنی بلند در آن درج کرده 
گوش نخورده ..» در دوز دوشن آسده که :داز زسرة صوا 
پاکبازست ...» در هفت افلیم آمده که : «از متوکلان زمان خود 
بوده»به ذکر ره مشغولی داشته:ذکر اه ذکری است در سلسلة 
مشایخ ترک که در وقت گفتن آوازی مثل آواز ردو سر از حنجر 
ذاکر بر می‌آید. در رشحات مسطور است که خواجة احوار وقتی 
به وی تکلیف این ذکر کرده » 
هفت و هشت کرت ذکر اره گفته خواجه بی طاقت گشته فرموده 
پس کن که عرش تا فرش سوخته شد ...» 

مناع :ریخ نظع و تشر ء ۱۶۲۵/۱ روز روش ۰ ۱۶۲۸ محزن الاب 

۴ مظومه‌های فارسی , ۱۲۹۸ هفت الم ۱۶۴۳/۲ ۱ رشحات. 


کمال به قوت هر چه تمامتر 


ن السبات » ۳۱-۳۰ 


کمال ترمذی ( اعع«عدع08 ۲۵  )‏ کمال‌الاین | ملک کمال 


ملقب به کوتاهپای » نیمه دوم سدة ششم هجری , شاعر ایرانی: 
اصلش از ترمذ برد » اما بیشتر زندگانی‌اش به حکمرانی دز 
کوهستان بدخشان سپری شد . وی به آنکه از سردم آن 


کوهستان ؛ که کینوس نام داشت ؛ به ستوه آمده بود )کیره 
نامه‌ای منظوم نزد ابوبکر عمر ترمذی ویر شمس‌الذین محمد 
بن مسعود دوم از پادشاهان شنسبانية بامیان و غور (ز ۵۸۶ق) 
فرستاد و خواستار کناره گیری شد . وی در این قصیده ابتدا مردم 
کینوس را هجو گفته و در پایان آن ابوبکر عمر ترمذی را ملح 
کرد است . نمنه‌ای از آن است :گرم نه بر افسو سمی کی 
عامل کینرسمی .با خاک ره‌کی بوسمی : افتان و خیزان بر جبل 
/عمر توبادابی عدد, خصم نو باداپی‌مدد -پاینده بادی تا ابد: 
و دول .» وی طبعی نیکو داشت و در سرودن 
ریاعی و قصید, توا بود .این ریاعی از ار است : «کارم همه بار 
غم کشیدن باشد - وصلم به مراد ارسیدن باشد / دام ز فراق تو 
دل خون شده‌ای - چون قطره که موقوف چکیدن باشد ء 
منایع : الذریعه ۰ ۹۱۹/۹ - 


در حثمت و ج 


۰ ریا المافی : تا 


۲ شهر آشوب در شهرفرسی , ۲۰-۱۸ صحف ابا : 
۵۳ مار 4۸ مجیع اقصحا: ۱۱۰/۱- ۱۱۱۱ مخزن لالب ۱ 


۷۳/۴ 


دب فارسی در ۲ 


کمال خجندی 


کمال خجندی ( اقههلمدهاقهها ) : کمال‌الدین مسعود؛ 
کمال / بابا کمال ۸۰۳-۰ / ۰۸۰۴ شاعر و 
عارف فرارودی . در خجند به دنا آمد . کودکی و نوجوانی را در 
و نزد پدر خود که از بزرگان خجند بود دانش 


معروف به 


شهر خود گذر 
آموخت . پس از آن به چاچ ( تاشکند کنونی ) رفت و به حلقً 
صوفیان طربقت نقشبندیه پیوست . جامی در نفحات الانس 
می‌نویسد : وخدمت خواجه عبیداللهادام له بقاءه می‌فرمودند 
که وی چندگاه در شاش می‌بوده است .؛ مراد از خواجه عبیدالله 
همان خواجه عبیدالله نقشبندی است که در 3۹۵ در گذشته 
است . بنابراین » سفن لدوارد براون که می‌گوید : «مرشد 
روحانی کمال شخصی بو 
مدنی در شهر شاش می‌زیسته ...»» نادرست است . کمال در 


است موسوم به خواجه عبیداله که 


تاشکند با پدر خواجه عببدالله همنشین بود. به حلقة خواجگان 
طريفه نفشبندی پیوست . چندی پس از آن. شاید به اشارة 
براساس تعلیمات 
نقشبندی ۰ صوفی می‌بایست برای رسیدن به حقیقت مراحلی را 
پُشیت سر گذارد . یکی از این مراحل که آسان‌تر است ؛ سیر آفاق 
و دیگری سیر انفس است . به بقین » کمال ؛ در مرحلهای به 
آشاره پای در را نهاد تا سیر آفاق کند . صوفی مرید پس از سیر 
آفاق.مشْاقانه به حضور پیر مراد خود باز می‌گردد ؛ اما کمال در 
بازگشت از حجاز گذارش «به دیارآذربایجان افتاد و آب و هواو 
فضای ت ملایم طبع شیخ افتاد و در آن شهر جنت مثال 
متوطن گشت » ( تذکرةالشمرا. ۲۴۵ ) قطب آن زمان طر؛ 
نقشبندیه خواجه محمد بابای سماسی (- ۷۷۵ق ) بود . 


خود؛ راهی سفر شد و به زیارت کعبه رفت 


بازنگشتن کمال به شهر خود رامی‌توان با توجه به روبه‌های 
آیند؛ ار دربارف تصوف ۰ تعبیر و تفسیر کرد . رویگردانی کمال 
می‌تواند نشانه‌ای باشد از بیرون آمدن او از طریقت » اماکمال 
رشته را کاملاً نگسست و همچنان بر طریقت پابرجا ماند و 
موافق زمانٌ خود آداب صوفیگری را به‌جا آورد و گسترش داد . 
از دور جوانی و روزگار آغازین زندگی کمال در تبریز چندان 
آگاهی در دست نیست . چندی پس از نشیمن گزی 
+ اویس ایلکانی (- ۷۷۶ ) در ارک ریع رشیدی به 
نشست . سلطان اویس مردی خوش مشرب ‏ مشتاق همنشیتی 
با شاعران و بذله گویان و رامشگران بود. طبع شعر هم داشت و 
با دشمنان سیاسی خود نه تنها با شمشیر »که با هجو و فخریة 
شعری هم رو در رو می‌شد . در دربار او شاعرانی همچون 


ان او در 


ای مان( ۱۴۹ 


کمال خجندی 


سلمان ساوجی ؛ خواجه محمد عصار ؛ عبید زاکانی و 
شرف‌الدین رامی به سر می‌بردند و همگی به پیروی از مخدوم 
خود به ریزه‌خواران دربارهای رقیب ‏ به ویژه دربار 
ابوالفوارس شاه شجاع مظفری ( - ۷۸۶ ) می‌تاختند . در این 
میان درگیری‌های لفظی شمس‌ندین محمد حافظ و سلمان 
ساوجی غزل‌سرای دربار آل جلایر 
آراسته به جامة درویشی و آوازه‌گر فرقهٌ نقشبندی بود و در 
خدمت سلطان اویس جایگاهی داشت . تقرب کمال در دربار آل 


بو کمال دراين زمان 


جلایر آن چنان بود که حتی پس از درگذشت سلطان اویس و به 
روزگار فرمانروایی سلطان حسین (- ۷۸۴ق ) مقام و مرقع او بر 
الدین علی‌صفی «آنگاه که میران شاه ؛ 
فرزند امیر تیمور گورکان به حکمرانی تبریز گماشته شد : به 
ملازمت مولانا محمد شیرین مغربی رسید که از عرفای شعرا 
است و آن‌جا مرید شد و هر هفته یک بار به خأنة او می‌رفت و 


بعد از چند وقت که به صحبت خواجه کمال رسید و لطافت 


صحبت او بدید از مریدی مولانا محمد خود را 


ملازمت خواجه کمال پیچید و هر هفته دو بار به خدمت 
خواجه می‌رفت ..» ( لطالف الطواگف ۰ ۰۲۲۹ ) تبریز نیز 
همچون دیگر شهرها و ولایت‌ها به بیماری‌های همه گیر آنْ 
روزگار آلوده بود . از آن بیماری‌ها یکی نیز شاهد و امرد بازی پرد 
که در ت بی‌اندازه داشت و کمال که با آن چهرٌ پر هی 
و ریش آنبوه پیشتر به سلحدان بلغار می‌مانست تا صوفی 
نقشبند پایش سخت در این گونه ماجراها درگیر بود؛ چندان که 
وقتی شیخ زین‌الدین خوافی به تبریز آسد به همین دلیل از 
پیوستن به حلقهٌ کمال روگرداند . به گفتة ملف روضات الجنان 
کار به جایی رسیده بود که کمال گه‌گاه از خانقاه خود به محلی 
دیگر برای دیدن پسری خوبروی می‌رفت و پیوسته بر در خانقاه 
او بر سر همین خوبروی مذکر درگیری به پا بود. در ۷۷۶ق که 
سلطان حسین بر تخت نشست ؛ کمال از او درضواست که 


یز روا 


زاری‌ای در بیرون شهر برایش پرآورد تا با خاطری آسوده از 
درگیری مردمان و متشرعان به طرب و سماع بپردازد و چون 
سلطان خود نیز از این ضیافت‌های عیش و نوش و شب‌نشینی 
در شب‌های طولانی زمستان‌های تبریز بی‌بهره نمی‌ماند و 
می‌توانست در آن‌جا؛ زیر سا 


سی کاذب به خرشی و وجد 
بگذراند ؛ در خواست کمال را پاسخ مثبت داد و در بیرون شهر 
خانقاهی بزرگ برای او ساخت . بدین‌سان . کمال از مدرسه و 
خانقاهی که به دستور شیخ محمد دوم کججی ؛ در حوالی 


کمال خجندی 


عمارت خواجه علی‌شاه برایش ساخته شده بود » خلاصی 
یافت . البته پژوهشگران : به پیروی از دولت‌شاه سمرقندی و 
جامی » تصویری مقدس و بی‌پیرایه از کمال برساخته‌اند که به 
هیچ روی به شاب شاهدبازی و عیش و نوش آلوده نیست. اما» 
بی آذکه بخواهيم از واقعیت‌های زندگی کمال برای ارزیابی 
شعرش دستاویزی بسازیم » باید بگوییم که روزگاری که در آن 
می‌زیست ؛ روزگار انحطاط اخلاقی بود که سنت‌های بنیادین 
تفکر صوفیانه را بر باد داد و کمال نیز نه تنها مقاومتی در برابر 
تحطاط نکرد بلکه حتی با آن درآميخته بود .بنابراین » 
آن‌جا که کمال می‌گوید : «مرااز شاعری خود عار ناب 
قرن چون عطار تایدم نه به معنی پایذ او در شاعری ‏ که دقیقا ب 
معنی چرخشی در رویکردهای صوفیانه بود . آجا که دولت‌شاه 
سمرقندی می‌گوید : «چون طبع شریف او بر طریق شاعری 
میادرت نمود ؛ از آن سبب ذکر شریف او در حلقٌ شرا ثبت 


که در صد 


/ 
می‌شود والا شیخ را درجا ولایت و ارشاد است و شاعری دون 
مرانب او است» کاملاً در اشتباه است . کمال » آن‌چنان که از 
شعرهایش برمی آید ؛ آن اندازه که به سرخوشی شاعرانه ایچ 
میهد : به سرخوشی عارفانه اعتنایی نداشت ؛ مگر این‌که 
بکوشيم با تأویل و تفسیر و مغالطة تأویلی و تفسیری از شاهد 
بازی کاملاً عیان کمال در شعرهایش تمثیلی صوفیانه بسازیم که 
از این تتتئت کارها نیز کم نیستند و کم نخواهند بود . به هر 
تقدیر » فرمانروابان آل جلایر جایگاهی در خور برای شیخ کمال 
ساخته بودند ؛ چنانکه پس از سلطان حسین ؛ با وجود آنکه بیم 


آن می‌رفت که با قتل او و جانشینی برادرش خوشی‌ها و 
خوش‌وقتی‌های شیخ پایان یاید : چنین نشد و سلطان تازه» 
سلطان غیاث‌الدین احمد بهادر یلکانی ( ۰ ٩۱۳‏ ) با وجود 
کینه‌جویی و سخت‌کشی که داشت به شعر و نقاشی و موسیقی 
نیز مآویخت و البته هیچگاه شبیخون زدن به خانه‌های مردم و 
ربودن خوبرویان و نوخطان را فراموش نمی‌کره . ب 
کاملاً طبیعی می‌نمود که او نیز جانب کمال را نگاه درد .اما سال 
۷ بسرای کمال رویدادهایی ناگوار در پی داشت 
توقتمش‌خان رئیس ایل التون » که در به چنگ آوردن ایران با 
رقابت می‌کرد ؛ سرانجام بر او پیشی گرفت و از دشت 
انشینی و حمایت همسر خان مفول به تبریز لشکر 
و آن‌جا را به تصرف درآورد . توقتمش به رسم تیمور که 
شاعران و هنرمندان نواحی فتح شده را به غنیمت راهی سمرقند 


می‌کرد ؛ عده‌ای از بزرگان مشهور تبریز را به شهر سرای در دشت 


تیور 


دب فارسی در آسیای یانه| ۷۴۷ 


کمال خجندی 


آق فرستاد. از شمار این بزرگان یکی هم کمال خجندی بود 
کمال بدا در سرای که شهری ویران و اندوءزای بو 


به حسرت 
تبریز شعرها سروه »اما خود 
یافت و کار سابق راز سرگرفت . پس از چهار سال نشیمن‌گزینی 
در سرای » آذگاه که دولت قپچاق در برابر تیمور به انو در آمد ؛ 
زگرد .در برخی تذکره‌ها آمده 
است که دلیل آشتی توقتمش با کمال میانجیگری شیخ بو که او 
را عزیز می‌داشت ه هر روی؛ کمالبه تیا 
پیش از یبورش توقتمش تفاوت 


سواتجام آنجا را نیز موافق یز 


کمال فرصتی یافت تا به 


ت اما تبریز 


آسیب فراوان دیده بود و تبریز دیگر آن شهر دلخواه نبود . کمال 
هم در اين زمان به پیری رسیده سود و آیند؛ خود را تاریک 


می‌دید .اما دیری نگذشت که شهر 2 


غارت‌ها » آباد شد و پایتخت امیرزاد 
در رز بسی‌همتا بود و نمی‌خواست در هسنر دوستی ۰ 
صوفی‌پروری و بزم‌گستری از قافله عقب بماند : به شکل شهر 
دلخواه کمال درآمد . میران شاء که در اثر سقوط از اسب » هشن 
خود را از دست داده بود به بازار مطربان و شاهدان و شابمران 
رونقی دوباره داد و در اين میان کمال دوباره فرصت یافت تا 
شیوٌ پیشین را از سر گیرد . زاویه کمال دوباره گشوده شذ "در 
اخ‌تر از پیش شده بود و : به خلاف گذشته : 


این روزها 
دیگر به کنایه‌های مردمان وقعی نمی‌نهاد . ضیافت‌های رقص و 
سماغ و شاهد بازی دوباره برپا شد . ارباب حرف با شاگردان 
خود به تکیه آمد و شد می‌کردند و شیخ بر عنان گسیختگی آن‌ها 
قبای عصمت می‌پوشاند . هر چند گاه نیز خوانی می‌گسترد و 
امیرادةعقل از کف داده اما به هر حال زیبارو را پای سفو طرب 
انکه امیرزاده حتی وام او 
لاه مسموقتنی آنذه اسث 
«حکایت کنند که هروا دولت مرن شاء( 


باغچة شیخ دوبدند و به غارت درخت آلوچه و زردآلر مشفول 
شدند . شیخ تبسمی کرد و جهرگان راگفت ای مفولان غارتگری 
در باغ مکنید ! که کمال بیچاره قرض‌دار است و بهای میو 


باغچه را تتخواه قرض خواهان نموده است ... سلطان امیران شاه 


ادب فارمي درآ 


کمال خجندی 


گفت مگر شیخ قرض: دار است ؟ شیخ گفت : آری امیران شاه هم 
در زمان قرمود تا ده هزار دینار قر هد پاورن و تلم شیخ 
نمودند .» ( تدکرة الشعراء ۲۳۷ -۲۳۸۰) و البته میهماننوازی‌ها و 
خوض خدمتی‌های کمال دشمنانی نیز برايش فراهم می‌کرد و 
شاید کدورتی که شمس شیرین مغربی با او داشت به همین 
خاطر بوده است . رویة کمال در ادرُ خانقاه خود نشان می‌دهد 
که او همچون شیخی مستقل » از مقررات خ 
می‌پیچیده است .اما اين دور سرخوشی دیری نپایید. تیمور در 
با لشکرکشی خود بساط عیش و نوش فرزندش 
را برچید و جمعی از اطرافیان او را به دار کشید و جمعی دیگر را 
سیاست کرد . از آن شمار شیخ کمال » در مقام پیربزم آایی‌های 
امیرزاده در قلعه‌ای سنگی زندانی شد . این که کمال چگونه از 
زندان خلاصی یافت و تا آخر زندگی چگونه زیست . کاملاً 
پوشیده مانده است . مژلف روضات الجنان تنها می‌گوید که او در 
کمال درویشی و فقر زندگی می‌کرد و چون درگذشت از سا 
ترکش جز بوریایی که بر آن می‌نشست و می‌خوابید چیزی 
نیافتند . کمال خجندی از غزل‌سرایان 
غزل‌های او ؛ حتی 
زا می‌خواندند . دیوانش را یکی از مربدانش پیش با پس از رفتن 
آو به سرای گرد آورده بو . مجموع ابیات دیوان او بیش از هشت 
مایت از غزل و رباعی است . کمال با شاعران بزرگ 


اه نقشبند یه سر 


رگ روزگار خود بود 


ه که زنده بود آوازه داشتند و فراوان آن‌ها 


همرورگار خود یا همنشین بو با نوشت و خواند داشت .هجو 
می‌گفت و می‌ستود و تا زنده بود در جریان شسعر آن روزگار 
جایگاه خود رانگه داشت . از دیوانش ؛ تنها آينة تمام‌نمای ذهن 


آو پیدا است که شعر فراوان می‌خوانده است . که گاه به شاعران 
حال و گذشتذ خود اشاره‌هایی می‌کند و در مجموغ می‌توان 
درسافت که دلمشفولی‌های شاعرانه‌اش بسیار بیشتر از 
دلمشفولی‌های صوفینهاش نموه دار . شعر کمال شعری شاد 
و شوخ است و در غم‌آراهایش نیز حتی روسوی شاد باشی دارد 
جامی می‌گرید : «وی در لطافت سخن و دقت معانی به 
مرتبه‌ای است که بیش از آن متصور نیست . اما مبالفة در آن ؛ 


شعر وی را از حد سلاست بیرون برده است و از جانشینی عشق 
و محبت خالی مانده . در ایرد امثال و اختبار بحرهای سبک با 
ها و ردیف‌های غریب که سهل و ممتنع است » تتبع حسن 
دهلوی می‌کند :اما آن قدر معانی لطیف که در شعر وی است در 
شعر حسن نیست و آنکه وی را دزد حسن می‌گویند بنابر 
همان تسبع تواند بود .» ( بهادستان ۰ ۱۳۸ ) خود کمال در این 


بان ۷۸ 


کمال خجندی 


بارهگفته است : وکس پر سر هیچ رخنه نگرفت مرا - سعلوم 
همی‌شود که دزد حستم .» ارزیابی جامی دقیق است اما با این 
وجود » نمی‌توان تأثیر حسن را بر شعر کمال نادیده انگاشت . 
مثلا آن‌جا که حسن می‌گوید : ,با کم نه ز تیغ است و نه از تیر 
ملامت باید که از این هر دو تو باشی به سلامت .» کمال شعری 
با همان مضمون و همان قافیه درد : «صوفی که به چشم تو پرد 
جان به سلامت -سر برنکند تا بهقيامت ز غرامت » يا آن‌جا که 


حسن گفته است : «ای دوست تو را بر سر وقتم گذری نیست -و 
ز حال دل بی‌خبرانت خبری نیست .» کمال می‌گوید : «گر بار مرا 
با من مسکین نظری نیست -ما راگله از بخت خود است از دگری 
نیست .» نمونه‌هایی از اين دست فراوانند .از آن شمار : حسن : 
«باز می‌آيم و سر در قدمت می‌فکنم - شاء بخشنده توبی » بندهٌ 
شرمنده منم » کمال : «کم‌ترین صید کمند سر زلف تو منم - 
چون تر ای دوست به هیچم نگرفتی چه کنم .» حسن: «ای سرو 
خرامان و گل تزه دمیده «نرگس گل و سروی چو تو در خراب 
ندیده .» کمال : «هر تیر که بر جان ز تو از دیده رسیده -دل آمده 


نزدیک و بر او دوخته دیده .» کمال خود به برتوی شعرش بر 
حسن آگاه است » آن‌جا که می‌گوید : »کمال چون سخنت به ز 
خسرو و حسن آمد -دگر مدار از اين و از آن توقع تحسین |» 
بیشتر شعرهای کمال در قالب غزل سروده شده‌اند . مشهور ات 


که او در غزل خود را به نگه داشت اندازة هفت بیت مق 
می‌کرده است . خود او دلیل پرتری شعرش بر شعر سلمان 
چنین می‌گوید : «مرا هست اکثر غزل هفت بیت - چو گفتار 
سلمان نرفته زیاد .»و در جایی دیگر به طنز سروده است : «هفت 
بیت آمد غزل‌های کمال - پنج گنج از لطف آن عشر عشیر » 
کمال در دیوان خود گهگاه به شاعران پیش از خود اشاره کرده 
است , یکی از شاعرانی که فراوان در دیران کمال حضور دارد 
خاقانی است . مثلاً در اقتفای قصیده‌ای از خاقانی که گفته است : 
«طفلی و طفیل تو است آدم - خردی و زیون تر است عالم » 
کمال می‌گوید : بای ذات تو را ظهور عالم - چون خلقت 
مصطفی و آدم » از دیگر موارد همگونی شعر خاقانی با شعر 
کمال : خاقانی : «به زبان چربت ای جان بنواز جان ما را به 
سلام خشک خوش کن دل ناتوان ما را.م کمال : «چه رها کنی به 
شوخی سر زلف دلربا را که از او به هم برآری همه و3 
حلقه‌ها را خاقانی : «به یکی نام خودم دریاب -به دو ا 
کاغذم دریاب .» کمال ‏ «رفتم از دست من بی سرو پا را دریاب - 
پادشاهی ز سر لطف گدا را دریاب .» خاقانی : «علم 


عال 
ق عالی 


کمال خجندی 


افتاده است ‏ کیسةٌ صبر خالی افتاده است .» کمال : «زلف 
معشوق سرکش افتاده است - عاشقان را به آن وش افتاده 
است.» کمال در دو جای دیواتش خود را با کمال‌الدین اسماعیل 
اصفهانی می‌سنجد : «بود وقتی کمال اسماعیل - شرف روزگار 
اهل سخن / به کمال تو در سخن کامروز - آن بزرگ این شرف 
نداشت که من .0 0 «دو کمال‌اند در جهان مشهور ‏ یکی از 
اصفهان یکی ز خجند / این یکی در غزل عدیم المثل -و آن 
دگرد رقصیده بی‌مانند / فی المثل در میان این دو کمال -ن 
فرقی مگر به موبی چند » کمال به ظهیر فارایابی و انوری 
ابیوردی نیز آشاره‌هایی دارد : «دیوان تو گر کسی بسخواند - در 
پیش سخنوران عالم / زین گفته رود ظهیر از جای - چه جای 
ظهیر » آنوری هم .» در دو جا نیز بهنظامی اشاره می‌کند : وکرد 
حکیمی ز نظامی سئوال -کای به سر گنج معانی مقیم | هست 
ر انگشت کمال آن قلم یا نه عصایی است به دست کلیم |گفت 
قلم نیست » عصا تیزنیست -هست کلید در گنج حکیم .»که 
ای است به :یسمل الرحمن الرحیم -هست کلید درگنج 
حکیم .» کمال در جایی دیگر چنین از نظامی یاد می‌کند : وپن 
یت قطعهات کز پنج گنج آمد فزون - من چه گویم چون نظامی 
را جوابش حد نبود . کمال به جلالالدین محمد روسی نیز 
آشاره کرده است : «مگو کارباب دل رفتند و شهر عشق شد 
لو 2ج پر شمس تبریز است مردی کو چو مولان ۴ 00 «به 
ترکستان بیا آن خاک دریاب -اگر در روم مولانانیابی .» غزل 
کمال با این مطلع: «هجب آن دلبرجادو کجا رفت -از این سو 
دل ربود آن سو کجا رز زلی است از مولاا با این 
مطلع : «عجب آن دلبر زیبا کجا شد -عجب آن سرو خوش بالا 
کجا شد .» اشاره‌های کمال به سعدی بیشتر از دیگر شاعران 
است : «در لطف سعدی شیرازی ای کمال - باور نمی‌کنند که 


» یادآور 


زین غزل 
گوید که خاک باغ طبعت برد آب بوستان من .» به عطار نیز 
فتار کمال -گفت مولانایی و 
عطار ما .» 2 صوفیان مست شدند از سخنان تو کمال -که در 


آشاره‌هایی دارد: ویار چون بشنیدا 


انفاس تو بوی سخن عطار است .» 7 «آن طالب دل‌سوخته 
امروز کمال است -کز گفتة او گرمی عطار بیابی .؛ کمال شعر 
هسمروزگاران خسود را نیز می‌شناخته و در شعرهای خود 
اشاره‌هایی نیز به آن‌ها داشته است . در شمار ایين شاعران 
می‌توان به سلمان ساوجی آشاره کرد که کمال بیش از همه به او 
اشاره کرده است : وکمال از هر مه اشکت » مگر همرنگ سلمان 


ادپ فارسی در آمبای مانه| ۱۷۶۹ 


کمال خجندی 


شد که از اشعار مردم برد معنی‌های رنگین را »2 یکی شعر 
سلمان ز من بنده خواست .که در دفترم زان ت / 
بدو گفتم آن گفته‌های چو آب -کز آن سان دری در عدن هیچ 

نیست /من از بهر تو می‌نوشتم و لیک -سخن‌های او پیش من 
هیچ نیست .» در شعری نیز به سلمان و عماد فقیه کرمانی ؛ دیگر 
همروژگار خود » چنین اشاره کرده است : «مرا هست اکثر عزل 
که حانظ 
همی خواندش در عراق -بلند و روان همچو سبع شداد / به بنیاد 
هر هفت چون آسمان -کزین جنس بیتی ندارد عماد .» در 
قطعه‌ای نیز به همام تبریزی اشاره دارد : «گفتم از مصر معانی 
بفرستم به تو با سخنی چند که آیدبه دهانت چو شکر / باز 
ترسیدم از این نکته که گریی چو همام - شکر از مصر به تبریز 
میارید دگر .» یکی دیگر از شاعرانی که کمال : بی آنکه اشاره‌ای 
به او کند از شعرش تأثیرگرفته ‏ شاه نعمت‌الله ولی کرمانی 
است » چنانکه عبدالرزاق کرمنی می‌نویسد : «حضرت شیخ 
کمال خجندی که از اهل باطن و حضور بوده و فریب دو قرن 
مرتکب نامشروعی نشد» ؛ پیش هیچ سر برآورده‌ای سر فرو 
نباورده مگر پیش سید نعمت الله .» حمید فرزان نموله‌هایتی 
چند از 


هفت بیت - چو گفتار سلمان نرفته 


ثیر شاء نعمت‌الله بر شیخ کمال از دیوان آن‌ها بیرون 
کشیده که شماری از آن‌ها چنین است : شاه نعمت‌الله,ولی 
«سلطان عشق ملک جهان را روان گرفت -جانم فدای او که تام 
جهان گرفت ., کمال : زلف کمند افکنت اقلیم جان گرفت -با 
این کمند روی زمین می‌توان گرفت .» شاء نعمت الله ولی : «در 
دل هر که عشق جانان نیست -مرده دانش که در تنش جان 
ایین پارسایان نی 
خود نمایان نیست .» اما نسبت حافظ و کمال به مراتب مبهم‌تر 


ت - بی‌خودی ره 


است . نخستین اشاره‌ها به نسبت آن دو را می‌توان در بهارستان 
جامی و تذکرةالشعرای دولت‌شاه سمرقندی یافت . اشاره‌ها و 
گزارش‌های پس: 


از آن ؛ همچون یاد کرد امین احمد رازی در هفت 
لیم و محمدمعصوم شیرازی در طرائن الحقائق ۰ همگی تکرار 
سخنان جامی و دولت‌شاه هستند . جامی می‌نویسد : «و بعضی 
عارفان که به صحبت شیخ کمال و خواجه حافظ هر دو رسیده 


برد‌اند چنین فرموده‌ند که صحبت شیخ به از شعر وی برد ؛ و 


شعر حافظ به از صحبت او .» دولت‌شاه سمرقندی نیز درب 
ارتباط حافظ و کمال می‌تویسد : «.. در آخر حال معتقد خواجه 
حافظ شیرازی بوده و خواجه حافظ را شیخ کمال نادیده خلوص 
اعتقادی مژکد بود و همواره سخنان شیخ را طلب نمودی و از 


کمال خجندی 


خزل‌های روحافزای حضرت شیخ او را ذوقی و حالی حاصل 
خود افزوده است که کمال 
غزلی برای حافظ فرستاد که مطلع آن بنین است : «گفت یار از 
نظر گم به چشم ‏ وانگهی زدده رما میگر 
گفتم به چشم .» حافظ به این مصرع که می‌رسد شور و حالی 
می‌یابد : «تشنگان را مزده‌ای از ما ببر گفتم به چشم.» اما رابطة 
فظ وکمال چندان هم آرام نبوده است . پزمان در مقدمة دبوان 


شدی ...» دولت‌شاه در ادامة 


غیر ما 


حافظ این بیت را یکی از ابیات الحاقی در دیوان او می‌داند : 
«چون غزل‌های تر دلکش حافظ شنود -گر کمالیش بود شعر 
نگوید به خجند .» بعید است که الحاقی باشد ؛ چراکه 


دقیقاً با اندیشة حافظ همسر است . می‌دانیم که شوه او در 
برخورد با شاعرانی که به نوعی با آن‌ها رقابت داشته نادیده 
گرفتن آن‌ها در شعرهایش و فخرفروشی غیرشعری در مجالس 
بوده است ‏ چنان‌که با شاه نعمت‌الله ولی و سلمان ساوجی 
چنین برخورد می‌کرده است . به هر روی » اگرچه مواردی که 
حافظ روی سختش با کمال باشد » کمیاب است ؛ اما نایاب 
نیست ؛ چنانکه کمال می‌گوید : «شبی که روی تو ما را چیاغ 
مٌجلس شد - به سوختن دل پروان‌وش مهوس شد .» و حافظ 
گفته است : «ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد -دل رمید؛ ما 
را انیس و مونس شد .» آنگاه که شعر حافظ را نزد کمال بردند او 
تیه قلم شد و شعری دیگر سرود که مطلع آن چ 
«ساتی به می برافروز امشب چراغ مجلس - خلوت بساز خالی 

کمال حتی از اين نیز پیش‌تر می‌رود و به 
شمر پیشین خود این بیت را می‌افزایند : «نشد به طرز غزل 
همعنان ما حافظ -اگرچه در صف رندان ابوالفوارس شد .ء اما در 
ن کمال اشاره‌هایی به حافظ دیده می‌شود : «ای حانظ 
عندلیب آهنگ - آهنگ تو رفته نیم فرسنگ /گر زهره بر آسمان 
زند جنگ -سهل است تو بر زمین بزن چنگ » از این نمونه‌ها 
فراوآن است . حافظ و کمال در تضمین غزل‌های هم دستی توانا 
داشتند ؛ چنانکه به راستی نمی‌توان دانست کدام یک به استقبال 
دیگری رفته است . مثلا حافظ می‌گوید : «حسب حالی ننوشتی 
و شد ایامی چند - محرمی کو که فرستم به ت 
ل : «می‌برند از تو جفا بی‌سر و سامانی چند - چند ریزی به 
خطا خون مسلمانی چند .» حافظ : «فاش می‌گویم و از 
خود دلشادم -بند؛ عشقم و از هر دو جهان آزادم.» کمال: «باز در 
عشق یکی دل به غلامی دادم - خواجه را گو که بیاید به 
مبارکبادم .» به هر روی شعر کمال در دورةٌ خرد آو نیز شناخته 


از هد موسوس 


پیغامی چند .» 
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کمال تصرالله 


بود؛ چنان‌که شاعر همدور؛ او خیالی بخارایی او را می‌شناخت 
و از شعرش به نیکی یاد می‌کرد . دیوان کمال در بردارند؛ 


عزیز دولت‌آبادی منتشر شده است . چاپ دیگر آن به کوشش 


ک. 


فر در مسکو بوده است ( ۶۱۹۷۵ ) . ایرج گلسرخی 


آرا درتهران تصحیح کرده و به چاپ رسانده است ( ۱۳۷۴ش). 


در ۱۳۷۵ش کنگره‌ای در بزرگ‌داشت کمال < 


اندیشه‌های وی خواندند . 
منبع : آنشکده , چاپ شهبدی , ۰۳۳۹ از کوچذوندان , ۰۷۳ ۹۳ 
۸۰ نان یات + فزهنگد ,۰۱۸۸ ۱۲۲۰ بهارستان 
و رال جعامی: ۱۴۹-۱۴۸ ۱ تاریع آل مظلر» ۰۳۰۹/۲ تریغ ادیات 
رن دانی جواد» ۱۱۸۲۰۱۸۲ تریغ ادیات این »ریبک 4۳۹۸ 
تریغ ادیات بان : شفق , ۱۵۵7 تاریع ادیات در رن ؛ صفا : 
۳ - ۱۱۳۷ : تریغ ادیات فارسی ‏ نه ۰ ۱۸۸ :تریغ لیمی 
رن ۰ ۰۲۲۳/۲ ۴۴۴ تریغ وان :دور یموریان : ۱۲۲۰ ناریخ 
انا رین ۰ ۰۲۹۶ 4۳۱۹ تاریخ نم و تشر ۲۱/۱- ۱1۱۱ نحقیق 
در احوال و نقد نا و افکار شا ست‌اله وی ۰۱۷۱ ۱۲۸۲ ۳۰۱ 
۳۹ تذکرف حینی , ۱۲۸۰۰۳۷۹ تذکرالشرا: درلت‌شام ۲۷۵ 
۹ حافظ شیر سم ۰ ۰۳۳۲/۱ ۳۳۹؛ حافظنام , در صفحات 
فراون ؛ حیب ار ۵۲۸/۲ ۱۵۲۹ دیوان حافظ , جاپ پزمان : 
در صفحات فراوان ۱ دیوان خی : در صفحات فروان ! دیوان 
خیالی بخارایی » ۱۳۴ دیوان شاه نعمت‌الله ولي: در صفحات 
فروان ! دیوان کمال خجندی , چابب ک. شیدفر؛ وشحات عین 
میات , ۱۶۲۲ روضات اجان : 1۵۰۳-۵۰۰ روضة اما 1۶۲/۲ 
۶ ریا المارفن : مدایت : ۲۰۰ ۲۰۱۰ ! شرع عرفنی 
غزل‌های حافظ ۰ ۰۸۱۱/۲ شعر صوفانفارسی , ۱۸۸-۸۷ شع 
امن ۰ ۱۳۹۸ صحت اواهم» برگ ۲۵۲» شمارة 4۱ طرالق 
الستا : ۱۶۸۸-۶۸۵۲ فهرست کتاب هی چاپیفارسی , 1۳۶۰/۲ 
کلات سلمان ساوجی » مغدمه : ۰۲۶ ۱۳۹ کسال خجندی اسا عزل ‏ 
تالف الطوئت , ۲۲۹ ۲۳۰۰ :مجالی الق ۲۱۴-۲۱۳ : مجالی 
الفانی: ۱۲۵۵ سح القصعاء ۵/۶ ۵۷: مموعه در ریم حول 

تاه ولی کرمنی» ۱۶۵ محزن لالب , ۶۹۸/۴ - ۷۰۹ 

یال ۱۵۹-۵۸ مقوع پنجم از کاب سم السموات» ۱۱۴ ۲۴ 

۵ ۷ ۷۷ ۲ ۰1۶ متالات مجیع بورگداشت کمال 


خجندی ! من کب چایی فارسی و عربی , ۱۷۳/۶ : ناج اافکار. 


ی در تبریز برپا 
کردند و شماری از فارسی‌پژوهان مقالاتی در تحلیل اشعار و 


کمال نصرالله 


۳ ۵۹۶+ نشتر علن , ۱۲۸۳/۴ - ۱۱۲۹۱ تنحات الانی ۰ 2۶1۱ 
۲ نون ادیات تابیک ۰ ۷۴- ۱۸۰ هسفت الم ۰ ۱۶۳۰/۲ 
۱۶۳۳ عزیز دولت‌آبادی , «دیوان کمال خجندی» : آینده , سال 
هشتم . شمارف ۰۱۰ دی ۱۳۶۱ش ۰ صص ۱۷۰۸-۷۰۱ «تاریغ 
رحلت شعرای بزرگ» : ارسفان : سال هفدهم : شمار؛ ۲ 
اردیبهشت ۱۳۱۵ش « صص ٩۱۲۳-۱۲۲‏ ایرج انشا «دیران 
کماللدین مسمود خجندی» : راهنمای کت , سال درم : شمارذ 
۱ بهار ۱۳۳۸ش : صسص ۱۱۰۶-۱۰۱ علی خادم ؛ «حییب 
پارئیب؛ :کهان فزهنگی: سال پنجم : شمار ۸: صص ۱۸۷۰۸۴ 
حمید فرزام , «تحفیق در سبک سخن شیغ کمال خجندی» » 
وحید : سال پنجم » شمارة ۵۳: اردیبهشت ۱۳۴۷ش ۰ صص 
۳۸۹-۲ ؛ سورنا ؛ «وکمال خجندی» , همانجا ‏ سال ششم» 
شمارذ 84٩‏ شهریور: ۱۳۴۸ش : صص ۸۱٩-۸۱۵‏ 


شریفی 


کمال تصرالله ( تلاصمعههااصه! ) کمال‌جان نصرالله‌یف : 


روستای پنج رود در شهرستان پنجکنت از وادی زرانشان 
ویک + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۱م دانشگاه 
آمورگاری دوشنبه را به‌پایان رساند .از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶م در 
ماهنامة مشعل و در ۱۹۷۶ -۱۹۸۱م در ماهنامةٌ صدای شرق کار 
کردی ز نس تا ۱۹۸۶م مدیر ب ادبیات متعلق به 
کانون نویسندگان تاجیکستان بود . در 6۱۹۸۶ سردبیر مجلاً 
چشمه شد . نخستین شعرش در ۱۹۷۰ به‌چاپ رسید . در 
۷۹ به 
اشعارش در مجله‌های مولادای گواردبا» اوگاناک و روزنامه‌مای 
کوسومولسکایاپرودا و لیتراتوراا تا و همچنین مجموعة 
شاعران جوان آسیای مینه ( مسکو + ۸۱۹۸۳ ) به روسی چاپ 
شده است . کمال نصرالله شعر نو نیز سروده و مضمون‌های 
اجتماعی را دست‌ماية آثار خود قرار داده است . نمونه اشعارش 
به زبان‌های گوناگون ترجمه و چاپ شدء و خود نیز شماری از 
آثار ادیبان روسی » گرجی و اوکرئینی را به فارسی تاجیکی 
برگردانده است . از آثارش : نوگانی ( 6۱۹۷۸) ؛ سرگه 
زو ( 2۱۹۸۱ ) ؛ گذرگاه دل ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ ناما بال کسوتر 
( ۶۱۹۸۶)؛ نامه به آفتاب ( 2۱۹۸۸ )؛ از پی مرغان به روسی 
( مسکو ؛ ۶۱۹۸۷ ) ؛ داه سوی آقتاب ؛ بوی وطن ؛ داستان چهرة 
بخت ؛ تا دمی لانهها گرمند ( ۱۹۹۴م). 


منابع | ادیان تبیکستان : ۸۶+ پیمان : 1۵۷ ۱۶۴ + خورشیدهای 


ریت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . 


ادب فارمی در بای مان| 1۷۵۱ 


کمالی بخارایی 


گمنده» ۱۱۹۵ دارقالسعادت ادبیات و صنمت تابهک , ۸/۲ 


السمارف شوروی تابیکد : 1۵۳۵/۸ شعر غرق خون , ۳۳: ۱۶۲ 


غزل‌ها» ۱۲۱۲۰۲۰۹ رحیم مسلمانبن قبادیانی » «شهر دردآلود 


ناجیک در پیج سال اخره» شتا سال ششم: شمارف ۳۲:بهمن . 
اسفند ۱۳۷۵ش ۰ ص ۱۲۰ پژوهشگران: بر و صوداد ۱۳۷۵ش ۰ 
شمار ۱۶.ص ۱۵ ؛نورعلی مرادی. «شعر تاجیکستان»: چیستا: 
سال دهم شمارة ۰۹۷-۹۶ صص ۰۶۹۱-۶۹۰ عظیمآمین‌زاده 


در راهکمال» ؛ صدای طرق ؛ ۸۱۹۸۲ شما 


ی 22131 
"۱ 


ع شکورزده 


کمالی بخارایی ز دقبقدههعوالهه«تط ) عبداللی سددً 
چهاردهم هجری . شاعر تاجیک . در بخارازاده شد . پدرش از 
قوم تاتار بود . عبدالله از راه دوزندگی روزگار می‌گذراند و فقیرانه 
زندگی می‌کرد . اشسماری از او در تذکره‌ها : از جمله در 
مجموعه‌ای که به شمار ۳۲۹۷ در فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شوه » نقل شده است 
نیع :تکار مار ۲۴۴ ۱۲۲۵ تذکرتالشعرای سحزم ‏ 4۴۱۵ 
دایسرتالسهارت ادسیات و صننت نابیک , ۱۳/۲ ؛ فضهرسی 
دست‌نویس‌های شرفی در آکادمی علوم تابیکنتان » 4۵۲۰/۲ گنج 
زرافشان, ۱۱۷۳۰۱۷۲ ون ادیاتتابیکد , ۳۵۰۳۲ 


عشکورزاده 


کمالی بخارایی (اتعتنده»نقصقل ) میر عمید کمال‌الاین: 
یبرانی . از 
زندگی او آگاهی چندانی نداریم .وی از ندیمان و منشیان سلطان 
سنجر سلجرقی ( ۵۱۱ -۵۵۲ق ) بود و در دربار وی بربط 
می‌نواخت و به نوازندگی » خوش‌نویسی و شاعری در روزگار 
آل سلجوق پرآوازه بود . اثوری که همروزگار او بود ؛ وی را در 
قصید‌ای مدح گفته و وطواط تخلص او کمالی ؛رامی‌ستاید و 
در پخش‌های کلام الجامع ؛ حشوقبیح و حسن تخلص کتاب 
خود ابیاتی از وی شاهد آورده است . از او اشعار پراگنده‌ای به 


یادگار مانده است که بخشی از آن در ستایش از سلطان سنجر ؛ 
در غزلیات و اییاتی نیز در اخلاق است . 


منابع : تاریخ ادیات در اففاشتان ,۱۲۵ ۱۱۲۶۰ تاریخ ادسیات در 


, ۱۶۸۵-۶۸۱/۲ ریخ نظع و نش ۰ ۰۸۵/۱ چهار ما ۰ ۲۸ : 
۱۵۵ + حدایالسعرفی دقایق الشعی: ۰۳۲ ۰۵۳ ۰۸۲ ۱۸۵ ۱۱۸۰ 


کنزالحقا 


مناعات ادبی ۱۸۶ - 1۸0 :یاب ساب ۰ ۰۹۱-۸۶/۱ مجح 
اقصحا: ۱۲۸۷۰۲۸۶/۱ مخزن الاب ۰ ۰۶۳۸/۱ ۱۶۴۰ هفت اقلم 
۵۵۹-۳ 


ضبایی 


کمالی شبرغانی ( نقوحههقه هه ۰۲ سدژ دهم هجری ‏ 

شاعرتاجیک . ازمردم شبرغان بلخ بود و به هند کوچید » اما در 
آن‌جا چندان توفیقی به دست نیاورد . به هنگام بازگشت ‏ بزرگان 
هند می‌خراستند هزينة سفر او را مهی کنند که نپذیرفت و با 
تهی‌دستی به فرارود بازگشت . چندی نیز در سمرفند به سر برد 
وی خلقی مردم‌گریز داشت . اشعار پراگندهای از وی در تذکره: 
به یادگار مانده است 

نیع ریخ نطو وش ۱۶۰۰/۱ ندکذالشرایمطربی ۰ ۱۲۳۲-۲۳۱ 

دازةالسارت آربانا, ۵۲۹/۴ - ۱۱۷۲/۶ دایرةالسمارف ادبیات و 

صنمت تاحیکک , ۱۱/۲ ! نحخا زبای جهانگی ۰ ۱۶۸ 


کنّالحقایق ( به(قومهدامعه‌ا )۰ مثنری به فارسی در عرفا 
اسوارد؛ پوربای ولی » پهلوان محمود خوارزمی + پهلوان» صوفی 
نی ( ۷۲۲-۶۳۵ ) .این کتاب در بردرند؛ پنج مقاله 


زا و سی صد بیت است . کتابی است عامیانه که در آن 
مطالب عرفانی و اخلاقی دربار؛ ایمان ؛ شهادت ۰ طهارت ؛ 
نماز» روزه: زکات ؛ حج » جهاد با نفس » عشق ‏ مراد از مهدی 
موعود و قيامت به صورت حکایاتی منظوم آمده است . در آغاز 
کتاب پس از مدح پیامبر ؛ مناقب خلفای چهارگانه آمده است . 
کر الحقاین در بحر هزج سروده شده است . در فهرست برخی 
کتابخانهها به اشتباه آن رابه عطار نیشابوری ( - 3۶۲۷-۵۴۰ ) 
یا شیخ محمود شبستری ( -۱۷۲۰/ ۷۲۵/۷۱۸ ) 
داهن . کز لحقایق منظوم‌ای به سیک و وزن گلشن راز ما نه 
با آن پايهة تحقیق و غنای عرفانی است . چون در برخی ابیات نام 
محمود آمده است آن را به شیخ محمود شبستری که با پوریای 
ولی معاصر بوده نسبت داده‌اند . همین نام محمود خود دلیلی 
است که نسبت دادن آن به عطار که بیان شاعرگاهی به سبک او 
نیک می‌شود.کاملاً متفیاست.برداشت شاعر از حقایق 
دینی ( نماز؛ زکات ؛ روزه ؛ حج ؛ جهاد و ... ) ساده‌تر و 


عامیانه‌تر از آن است که بتوان آنرا به شیخ محمود شبستری 


نسبت داد . همدایت در ریاض العارفین سیزده بت از این مثنوی را 
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کتزانکتر 


آورده است . هسم او تساريخ سرایش آن را ۷۰۴ می‌داند 
شبستری هفده سال بعد از این تاریخ گلشن داز را سروده است . 
در ديحانة الادب نیز آمده است که مثنوی کنز الحقایق پیش از 
گلشن راز سروده شدء است . کت لحقایق به نام شیخ محمود 
شبستری در تهران به‌چاپ رسید ( ۱۳۴۴ش ) ؛ اما از تذکره‌ها و 
گفته‌های امل تحقیق چنین بر می‌آید که تاریخ ۷۱۸ که در نظم 
کتاب آمده است با دور؛ زندگانی پرریای ولی یکی است . 
هدایت » حاجی خلیفه و مولف مجالس المشاق نیز کتاب را به 
وی نسبت داده‌اند . پس به درستی می‌توان گفت که کنز الحقایق 
سرود پوریای ولی است . کر الحقاین در تهرن به‌چابپ رسیده 
است ( ۱۳۵۲ش ) 
منایع : آتشکده , چاپ سادات ناصری ۰ ۳۱۹؛ تاریخ نظم و نث , 


۱۷۷۱۲ حستجو در تصوف ایران ؛ ۰۳۵۳ ۱۳۵۲ خاکستر 
هستی : ۰۲۰۶-۲۰۵ ۱۳۰۹ دانشنامةبهان اسلوع » ۱۱۹۰/۵ 
دایرةامعارت شوروی تاجیکک , ۵۶۲/۵؛ الذریعه: ۱۶۰/۹ + ریافی 
المارفن : مدایت , 4۹۷ ريحانة لادب , ۱۳۱۱ مرچشمة تصوف در 
وان » ۱۱7۴ شیغ محمود شستری , ۱۳۳ فهرست کتابهای چبایی 
فارسی , ۲۱۲۸/۲ ۱ کاب الادب و السروة » ۲۳۷ - 1۳۵ ؛ لطالت 
الطوافت , ۲۷۴ ؛لقت‌نمه :زیر «پرریای ولی» ؛مجالی المشاق + 
۱۷۸ ناج نکر :4۵۵1 شعات الانی» ۱۸۸۳-۸۸۲ هنت قلم ‏ 
۳ ۱: بادداشت‌های قزویتی : ۱۸۸۰۰۸۸/۲ عطاءمهمنشی 
«برریای ولی مظهر جوانمردی و صفاه:کاوه ؛ بهمن ۱۳۵۳ش + 
شمارة ۵۵ ۱۵۶ص ۶۷ 


معصونی 


کنزالکنز ( ع#ساامهط ). فرهنگ تغسیری فارسی » نوشتةً 
دوست بن پیر علی اندخودی . این کتاب در سد؛ٌ بازدهم هجری 
به سفارش میرعبدالرحمان اتالیق و ندر محمدخان اشترخانی 
حاکم بلخ ( ۰ - ۱۰۵۷ق ) نوشته شده است . در کنزالکتز 


واژگان عربی ۰ فارسی » یونانی ؛ دری و همچنین واژگان لهج 
حجاز با معنای تفسیری ذکر شده است . نسخه‌ای از این کتاپ به 


۹ ق در کندوز کتابت شده است . 


مسنایع :دا رةالسمارن ادسپات و صنمت تابیکد , ۱۱۵۰/۲ 
داوةالمارت شوروی تیک , ۲۲۲/۳ ؛ میراث اسلامی وان 


کسرثری بخارایی 


تس 
عشکورزده 


کنوز الحقاتق فی رموز الدقائق معسم‌توستوسنامهدصا) 
( وعقودعق شرح عرفانی منظوم در بحر متقارب بر موی 
معنوی » سرودهٌتاجالدین حسین بن حسن خوارزمی (- ۸۳۵ / 
۰ ) . مژلف این شرح مختصر را در روزگار جوانی سروده 
است و بعدها در اواخر زندگی به خراهش دوستان و مریدان که 
از ار شرحی کامل بر موی درخواست کردند کتابی بهنام جواهر 
الاسرار و زواهر الانوار نوشت . حاجی خلیفه کوز الحقائی فی رموز 
الدفالق را به خطا به نثر پنداشته است . 

منابع :ریخ ادیات در اون ۰ ۲۹۱/۴ ۰۲۹۳ تاریغ تم و 
۲۴۳۰۸۱ :واه مار و و واه ار ۰۱۲ ۲۳-۲۲ : 
الذریعه : ۱۲۶۱/۵ شرح مشوی شربت : مقدمه ۰ ۱۱۱ فهرست مشترکد 
شه‌ای خی غارسی پباکستان :1۶۳۲/۴ - ۱۶۴۲+ فهرست. 
نشحنه‌های خطی فارسی , ۲ - ۱۱۱۶/۱ ! کشت الظلون ۰ ۱۵۸۷/۲ ۱ 
تصراله پورجوادی : «سقدمك کمال‌الدین خوارزمی بر شرع 
مشنری» »نثر دا : سال سوم ؛ شمارذ ۰۳ صص ۲۹- ۵۲. 


رشنوزاده 


کنوژالبفرمین ( «اسعتعوههامعسسما ) کتایی دربار افسون 

و عزایم منسوب به ابن‌سینا (- ۲۲۸ق ) . محققان در درستی 

اتساب این اثر بهابن سینا تردید کرد‌اند . این کتاب ظاهرً 

ترجمه‌ای است از رسالة الیرنجات ابرعلی سینا در نیرنجات و 

طلسمات . این کتاب در ۱۳۳۱ش در تهران به‌چاپ رسیده 
منابع :تریغ ادیات در ابران ۰ ۱۶۲۷/۱ فهرست کتابهای چایی 

غارسی , ۴۱۵۹/۴؛ کنوز المغرمن ؛ابن‌سی 


همایی, تهان امن آنرملی ۰ ۳۳۱( 


تصحیح جلالالدین 


رسولی 


کوثری بخارایی ( اععفعه رسمه ) مرلانا - »مق 


شاعر ایرانی .در بخارامی‌زیست و بسیار خوش طبع و 
سخن بود . به گفتف علی‌شیر نوایی «روزی در حجر؛ٌ خود طبخ 
می‌کرده است . یکی از موالی در آمده؛ هیمه در زیر دیگ نهاده» 
مولان گفته است : به کار مطبخ مده مکن که شریک می‌شوی .» 
کولری در هرات در گذشت ر خاک‌جای او در سحلة خیابان 


ین 
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کرچروف 


است . ان مطلع از او است : «در خبال پسته خندان آن بادام 
چشم ‏ چشمة خونی است چشم ما که دارد نام چشم .: 
نیع :الذریعه :۱۹۲۳/۹ صحت ابراهم؛ برگ ۰۲۸۵ شمارذ ۶4: 
گلزار جاویدان , ۱۱۸۵/۳ مجالی الفانی : ۲۵ 


متصونی 


کرچروف ( 10:01 ) . علم‌خان ؛ شورآباد از نراحی ختلان 
ااب‌پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۶4م دور 
بان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند . سپس در دانشگاه تربیت معلم شهر 
کولاب به تدریس سرگرم شد و تا ۱۹۷۷ در همان‌جا ندریس 
کرد . از ۱۹۹۷ به استادی دانشگاه دولتی تاجیکستان برگزیده 
شد . در ۱۹۹۷م از وسالة دکتری‌اش با عنوانموضوع نقد متن در 
ادییات شناسی ناجیکک و مسثلذ متن‌شناسی شر صدرالدین عبنی دفاع 


کرد . وی دارای تألیقاتی در پورهش‌های ادبی است . از 
تدقٍقات متن‌شناسی آدین عینی ( دوشنبه : ۱۹۸۲ ) + مسظه‌های 
من‌شاسی ادیات تلجیکک ( دوشنبه ؛ 1۹۹۲) 

منیع : عالماندانگاه( دوشنبه ۰ ۲۴۷۰6۲۱۹۹۸ 


ملابسمد 


کوچک استروشنی ( اصعقهاههعطعهط ) سدة دراژدهمٌ 


هجری . شاعر تاجیک . در استروشن اده شد . دانش‌های روزگار 
خود را در زادگاهش فراگرفت . از حلواپزی روزگار می‌گذراند 


رده که تاپیدااست . ندیم 


وی اشعار خود ا در دیوانی فرامم 
استروشنی شاعر نامی تاجیک نوه او است 
منبع: دابرةامدارف دییات و صنعت تابیکد , ۸۱/۲- ۸۲ 


ع شکررزاده 


کودکی رامتینی ( ههام۰ 
یکم سد؛ یازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . هنگام تصنیف 
تذکره‌الشعرای مطربی دانش‌آموز بود . از کو‌کی شعر گفتن آغاز 
کرد و از اين رو تخلص کودکی را برگزید . گاء باغی نیز تخلص 

می‌کرد . از اشعارش ابیات پراگندهُ تغزلی به‌یادگار مانده است 
منایع :ادیاتنابیکد درععر شانده :زر کردکی: 


قالهقنها )۰ اواخر سدة دهم و نیمة 


کوکبی بخارایی 


کوشککی ( ه1055)» شرف الشعرا ؛ سل ششم هجری ؛ شاعر 
ایرانی . اصلش از این بود » اما چون در کوشکک خراسان 
می‌زیست؛ به کوشککی آوازه بات . برضی نیز 
مردم باخرز بود و در بلخ می‌زیست . این سخن مفایرتی با 
ررایت ندارد : چه در روزگاری که کوشکک می‌زیست 
قاين از نواحی جام و باعزر بوده است . کوشککی از ندمای 
سنجر سلجوقی ( ۵۱۱ - ۵۵۲ق ) و در جنگ غزان با سپاهیان 
بوده است . در بلخ اسیر غزان شد و یک چند 


اند که وی از 


سنجر همره پا 
در ختلان به سر آورد .او را در شاعری از سوزنی و سنجیک 
ترمذی بالاتردانستهاند . ممکن است مرگش هم در اين جنگ‌ها 
اتقاق افتاده باشد 
سنایع :تریغ بهنی: جاب نفیسی : ۱۱۵۹/۴ ۱ الذریعه ۸۷۵ 
۲ اب الاب ۰ ۱۷۴/۲ ۱۱۷۵۰ مجح اشمتا, ۱۱۲۳/۴ 
منز الاب : ۶۵۰/۴ هنت انم ۸۶/۲ 


کرکبی ( :1۵۴ ). کوکیی منجم ؛ سده نهم هجری » شاعر 
اپرنی .از شاعران فرارود بود. وی معاصر جامی و بسیار خوش 
بیآن و گشاده زبان بود و مدتی در خدمت یکی از سلاطین ازیک 
یه سر برد . سرانجام در خراسان کشته شد . نمونه‌ای از شعر 
ارست :له در پیش صبا زان گل رعنا کردم بو درد گوهی 


غنچه صفت واکردم » 


نیع : نف سامی ۰ ۲۷۲ : الذریعه ۰ ۱۹۲۶/۹ شع انجمی ۰ ۱۳۹۹ 
صحف ارام » برگ ۰۲۵۶ شمارف ۵۸؛ زار جاویدان, ۱۱۸۹/۲ 


متضونی: 


کرکبی ,خارايی ( اتعقده» و10۷۵ )؛ تجم‌الدین گوهری ب 
بخارا ۸۸۵ - همان‌جا ۴۲٩ق‏ » شاعر » موسیقی‌دان و رامشگر 
تاجیک . ادب » عرفان و سوسیقی ایرانی را در زادگاهش 
فراگرفت . وی از پژوهشگران نامآور موسیقی به شمار می‌آید . 
کوکبی متن کامل دوازده مقام را مرتب کرد و تصنبف ضرب الفتح 
وی با مقام‌های حسینی . راست ؛ عراق و جبز آن‌ها شهرتی 
فراگیر یافت . رامشگران نامی زمان: چون حافظ محمد فانونی ؛ 
خواجه محمد سیتاری ‏ خواجهابوالحسن کوکبی سمرقندی و 
میرک مجروحی بخارایی ؛ به پیروی از تصنیف‌های وی 
تضمین‌هایی سرودند . وی از نخستین موسیقی‌دانانی است که 
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کوکبی مروزی 


متن دو جلدی دوازده ماو ترکیبات آن را به رش نظم کشید و 
آن را به عبدالرحمان جامی پیشکش کرد . متن ضرب الفتج نیز 
بدو منسوب است . از آثارش : رسالا موسیقی ؛ رساله‌ای در نظم 
دوازده مقام* + رسالا کرایه در علم موسیقی 
منابع | تاریخ تذکره‌های فارسی , ۲۲۶/۲ ناریخ نظم و :۱۶۱۷/۱ 
تحفة المرور » درویش‌علی جنگی « زبر «کوکبی بخارایی» ۱ نکر 


نمرآنادی ۰ ۰۵۰۷ ۱۵۰۸ دایةالعارت ادیات و منت تابیک : 


۱ : دابسرةالسمارت شوروی تابیک , ۱۶۵/۳ ؛ الذرسعه 
۹ دبای الاقی .آتابرای, ۱۵۱/۲ ۱ صح گلشی : ۱۳۲۵ 
فهرست دستنویس‌های شرقی در آکادمی علومتبیکسنان :1۸۵/۲ 
مخرن راب 
الایت , ۱۳۳۹ نثر عفن ,۱۳۱/۲ 


۰ مذکر احیاب : ۱۱۵۲ ۱1۵۵ مت 


کوکبی مروزی ( لهممسهواها :0۳ ) سددٌ پتجم هجری , 
شاعر ایرئی . در سخنوری و شیوایی بیان سر آمد روزگار خود 
برد و گهگاه شعر می‌سرود . محمد عوفی ( ۶۳۰ ) او را دز 
سلک شاعران آل ناصر آورده است . تنها نام و اییاتی چند و از 
جمله چیستانی دربار؛ ماهی از او در برخی تذکره‌ها آمده استا. 
نمونه‌ای از شعر او است : «نگاهکن بهگل سرخ ناشکفته تمام -به 
گلینی که سمن را همی نماز برد بهسان دو لب معشوق نوخ 
و کوچک و تنگ که گاه بوسه به عشاق همی فواز برد > 

سنایع : ایغ نظم و شر: ۱۳۵/۱ الذریعه ۰ ۱۹۲۹/۹ روز روش , 
۷ گلزار جادیدان ۰ ۱۱۸۹/۳ باب الاب : ۱۶۵/۲ مجیع 
القصحا, ۱۱۴۳/۲ مخزن الفرالب : ۶۲۵/۲ 


کولالی ( اقا ). عبدالفتاح خجند ۱۹۲۲م- +شاعر 
تاجیکستانی . در ۸۱۹۶۲ دور رشت زبان ادبیات تاجیک را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستا به پایان رساند . از ۱۹۶۲ تا ۶۱۹۶۸ 
در بخش فرهنگی وادبی صدای جمهوری تاجیکستان کار کرد . 
از ۸۱۹۶۸ به عضویت کانون نویسندگان خجند پذیرفته شد و 


همزمان بهتدریس زبان و دپیات تاجیک در مدارس این شهر 
پرداخت . دروماية شعرهای کولالی ؛ وصف تاجیکستان و 
طبیعت زیبای آن و همچنین کار و پیکار مردم تاجیک است . 
برخی از آثار وی در جنگ‌ها به‌چاپ رسیده‌اند که از آن شمار 
می‌توان بهفوره ( ۱۹۶۱م ) و شکوفههای امید بخش ( ۶۱۹۶۴) 


کوهزاد 
آشاره کرد . یکی دیگر از نوشته‌های کولالی گل گل است 


(دوشنبه , ۱۹۶۸م). 
منیع : داشامةخیند: ۳۶ 


کوهزاد (4قعتاع )؛ اورون‌بای جمعه‌یف ؛ روستای غزه 
از پنجکنت در وادی زرانشان ۶۱۹۳۷ - ۰ 
نویسنده تاجیکستانی . در 6۱۹۵۵ آمسوزشگاه آمسوزگاری 
پنجکنت و در ۱۹۵۹ دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را به 
پایان رساند. پس از آن به تدریس پرداخت . در ۶۱۹۶۱۰۱۹۶۰ 
کارمند فرهتگستان علوم تاجیکستان بود . در ۱۹۶۴ - ۸1۹۶۸ 
در ماهنامك خارپشتکد » در ۱۹۶۸ -۱۹۷۹م در روزنامة معادت و 
المعارف تاجیکستان ؛ در 
۸۰ - ۱۹۸۷م در ماهنامة صدای شرق و از ۱۹۸۷ تا 1۹۹۲ 
در انتشارات دولتی ادیب کار کرد . در ۱۹۹۳م سردبیر ماهنامة 
صدای شرق بود . نخستین حکایه‌هایش در ۱۹۶۳م در ماهنامة 


مدییت » از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰م در دا 


خارپشتکل به‌چاپ رسید و حکایه‌های همجرآمیز خود را در 
یر مجموعةٌ سری و سودایی ( 6۱۹۷۱ ) و بکه سر و صد خال 
(۱3۸۳م ) فراهم آورد . وی مضمون‌های اجتماعی » سیاسی و 
خلاقی را دست‌مایً مجویه‌های خد قرار می‌دهد و از کنیه و 
یهام نیز بهره می‌جوید . نخستین داستان کوهزادراه عقه نام دارد 
که در آن به بررسی مناسبات اخلاقی انسان‌ها می‌پردازد.آثارش 
به چندین زبان ترجمه و چاپ شدء است و خود نیز شماری از 


قصه‌های کرشن چندر ۰ دوماناويچ ۰ مارکز ؛ عزیز نسین و 
دیگران را به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . اورون کوهزاد 
در 6۱۹۷۵ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از 
آثارش : پسند دره ( دوشنبه ؛ ۰۶۱۹۷۴ مسکو : 2۱۹۸۰ ) + کین 
خمار ( دوشنبه ؛ ۱۹۷۶ ؛ مسکو» ۶۱۹۸۰) ؛ یکد روز دراز 


دوز 
بسیار دراز (دوشنبه ۰ ۱۹۷۷ ؛ مسکو » 6۱۹۸۴ ) دربار؛ُ زندگی 
صدرالدین عینی + هم کوه بلند ؛ هم شهر عظیم ( دوشنبه : 


۳۴ مسکو؛ ۶۱۹۸۴ ) ؛تقویم ره گم ( دوشنبه» ۱۹۸۹م)٩‏ 
بندی آزاد ؛ ( دوشنبه , 2۱۹۹۴ ) ؛ تاجیکان امروز ( مسکو ؛ 
۸۰ 
منایع:ادیات فارسی در تابیکستان , ۲۲۳ : ایبان تابیکنتان » 
۱۲۱۰۸ اجاد دیعی :نان و زمان عنبی‌بوف ؛ دوشنبه 
۳ جستجوهای بدبعی در ترتابیکک ‏ ج بغازاده: دوشنبه 
۸۲ دایذالسعارت ادبیات و مصنعت تابیکه , ۸۲/۲ ۳ 
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کرهی 


دایرةالسعارت شوروی تابیکد , ۵۶۹/۳ - 1۵1۰ م,شکوروف 


«صدافت به اب 


آلهای عالی زمنه ؛ مدای شوق ؛ شمارا ۷: 
۸۰ عبدالجبار رحماتوف »«نقطه‌های تبرنمء : همانبا, 


۰ مار ۲ ص۱۴۱ ۱۳۳۰ 


ررزاده 


کوهی ( 16:۵ ): ملامحمود فرزند ملا احمد » روستای وارد در 
شهرستان پنجکنت ۱۸۵۷ - 6۱۹۱۲ » شاعر و خوش‌نویس 
تاجیک . دانش‌های ابتدایی را از پدر آموخت و پس از آن 
تحصیلات خود را در مدرسه‌های سمرقند پی‌گرفت . وی 
پرشماری از غزلیات شعرای متقدم ؛ چون سیدای نسفی ؛ 
مخمس سروده است . کوهی در غزل پیرو حافظ بود . وی با 
زبانی ساده و روان و با استفاده از اصطلاحات عامیانه به بیان 
مسائل اجتماعی روزگار خود در اشعارش می‌پرداخت . پیش از 
هفت صد پیت از اشمار وی در تذکره‌ها نقل شده است . کوهی در 
خوش‌نویسی نیز پرآوازه بود و نستعلیق و شکسته را نیکو 
می‌نو 
ماع : ایسرةالسمارف ادسیات و منت نابیک ۰ ۱۸۴/۲ 


دلرةالسارت شوروی تابیکک ۰ ۵1۳/۳ ؛ نهرست شخه‌های خی 
فسارسی انستتوی آشار خی شابیکتان , ۷8/۲+ مردان 
محمدی‌پوف » «دربر؟ شاعرگوهی و ایجادبات اره: کوسولوق 
تابیکستان ۰ ۱۳ فوريذ ۱18۶ 

ع.شکورزاده 


کیبک ترکستانی ( ۱۵:۳۷0:۰۵.0۱) |کیپک | کپک مولانا؛ 

سد؛ دهم هجری ۰ شاعر فرارودی . اصلش از ترکستان بود . در 
نوجوانی نزد مولانا خواجگی به فراگیری دانش پردا< 
دانشمندان روزگار خود شد . وی مردی وارسته بود و مریدان 


داز 


حسن نثاری دربارةٌ وی می‌نویسد :و در طریق 
قدم گشته » پای از جاد؛ استقامت بیرون تنهاده و به 


مصابیح علوم دینی پرنور است و حصن حصین خاطرش از ور 
مسائل یقینی معمور ... گاهی به شعر التفاتی می‌نماید و چشم 


تألف به معما نیز می‌گشاید .» وی ماد تاریخ حولد فرزندش 
محمد طاهر ( ۱۵ صفر ۲۴٩ق‏ -) را چنین سروده است : «تاریخ 
ولادت محمد طاهر از پانزده شهر صفر شد ظاهر .» اين معما از 


او است : بآن سهی قد به اي 


کیمیاگروف 


منایع :تریغ نظم و ره ۱۶۳۰/۱ مذکراجاب , ۲۳۳۲۳۷ 


معصومیٍ 


کیفی بخارایی (0۵<2-۳2:1ع۷۵(:0:۷ )۰ قاضی پاینده شتل فرزند 
رار ( در دکن ) ۱۰۱۰ق ۰ شاعر فرارودی . از 
شاگردان مولانا باقی درزی بود. به کاشفر سف کرد . پس از آنکه 
عبدالله‌خان شیبانی خراسان را گرقت ؛ کیفی را قاضی غوریان 
کرد . او چندی بعد به هندوستان رفت و مقرب جلال‌الدین اکبر 
گورکانی ( ۱۰۱۴-۹۶۳ ) شد . با ار به دکن رفت : اما پعدها به 
فرارودبازگشت و ساکن سمرقند شد . در ۰۰۸ اف به حج رفت و 


میر خلیفه: 


دوباره به هند بازگشت و در برار در سرزمین دکن از ملازمان 


شیرخواجه سیداتای . فرمانروای آن‌جا شد . همان‌جا درگذ؛ 
و پیکرش در دژی کنار قصبهُ پاتری به خاک سپرده شد . وی در 
سرودن انواع شعر مهارت داشت . 
متایم : یست و پنج فرن روابط فرهنگی پاکستان و ایران ۰ ۱۱۳۸ نار 
وش ۵9۶/۱ 
فبادبنی 


کیمیا گزٍ وف (00تدوطولهف!) بنسیان آريوويچ سمرقند 1۳ 
دوشنبه ۱۹۷۹ نویسنده ؛ کارگردان و هنرپيشة تاجیکستانی 
دز بتیدخانة خوقند پرورش بافت , در ۱۹۳۷ دانشکد؛ٌ 
آموزگاری دوشنبه را به‌پایان رساند و چندی به تدریس 
پرداخت . در ۱۹۴۴م رشتة سینما را در دانشگاه دولتی مسکو به 
پایان برد و به تهیه فیلم‌های مستند پرداخت . در ۱۹۴۵م جایز؛ 
برنز نمایشگاه بینالمللی ونیز را برای فیلم تاجیکستان دریافت 
کرد . کیمیاگروف افتخارات فرهنگی و تاریخی تاجیکستان را 
دست‌ماية فیلم‌های خود می‌کرد . فیلم سرنوشت شاعر ( 61۹۵۹) 
او دربارُ روزگار رودکی و سامانیان در ۶۱۹۶۰ در نمایشگاه 
بین‌المللی فیلم‌های هنری در قاهره برند؛ُ 
ری پس از آن به حماسه‌های ملی ایرانیان روی آورد و فیلم‌های 
پرچم آهنگر ( ۶۱۹۶۱ ) » داستان دستم ( 6۱۹۷۰ ): رستم و 
سهراب ( 2۱۹۷۱ ) و داستان سیاوش ( 2۱۹۷۷ ) را با اقتباس از 
شاهنامه کارگردانی کرد . از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۶م رئیس کانون 
سینماگران تاجیکستان بود .کیمیاگروف در ۱۹۵۲م برندٌ جایزه 
درلتی شوروی و در ۱۹۷۲ برندجايزةدولتی رودکی شد. ثر 
دیگر او راه به کوهستان مي‌برد به روسسی است ( مسکو » 
۹ 


عقاب زرین شد , 


ادپ فارسی در آنبای یاه | ۷۵۲ 


مسنایع : درةالسمارف ادسیات و صنمت تسابیک , 1۹/۲ 


دایرةالمعارت شوروی تابیگد ۰ ۳۰۵/۳ ۱۳۰۶ میتمای تابیک , 


احواروف » دوشنبه : ۱۹۷۱ 


م.شکورزاده 
کینچه ( ۰« ) سلیم ؛ سمرقند ۴۱۹۳۶ - » شساعر 
ازیکستانی . دانشگاه شبانة دولتی سمرقند را در رشتة زبان و 


ادییات تاجیکی فارسی ب 
درس می‌دهد و در رادیوی ولایتی زاد‌گاهش کار می‌کند . 
اشمارش در صدای شرق » حقیقت ازبکستان ؛ معارف و مدییت ؛ 
پیایر تابیکستان » مشعل و کتاب‌های زرافشان » جوانان سمرقند و 
گلدستة سمرفند چاپ شده است . کتاب صیقل دل ( سمرفند » 
۱) )ار وی است . کینجه در فارسی تاجیکی به معنی 
فرزندی است که پس از مرگ پدر زاده می‌شود 

ماع :میفل دل :۱۳ گلستة سوق ۰ ۱۰۸۰۱۰۷ 


ان رساند . در دبیرستان سمرقند 


در آسیای جانه| ۱۷۵۷ 


۳ 


شت ایام ( سقر 


آدین* .این رمان که در ۱۹۷۶م در پاورقی صدای شرق بدچاپ 
رسیده . جامعه را همچون نظامی که در آن نیک و بد در جلالی 
دایمی‌اند : تصویر می‌کند . نویسنده در این اثرء رابطةٌ یک رهبر 
کمونیست و یک زن روس را دست‌ماية کار خود قرارمی‌دهد 
دکتر سیف‌اللهیف ؛ کارمند مسئول کمیتة مرکزی حزب 
کمونیست از گذشت ایام نقدی کرد که به تحریم و سوزانده شدن 
نسخه‌های آمادٌ پخش این کتاب و برکناری سردبیر مجلة صدای 


شرق و مسئول انتشارات انجامید . گذشت ابام از آن روی که 
تصویری راستین از جامعة سوسیالیستی به دست می‌دهد : از 
ارزشی ولا برخوردار است . 
منیع :ادیات فرسی در تابیکستان, ۱۲۲۳-۲۲۲ ادیات فاوسی و 
سه شاخ آن , ۷۵ ۱۷۶۰ ادیان تابهکستان , ۳۱۲ - ۱۳۱۴ عطاخان 
تابیکان شوروی , ۲۳ سپنامیر ۱۱۹۷۹ 


عیدالخالق بیرف , حتقت لی‌آبد: 1۶ 


سیف‌الله‌بوف : 


رثن ۱۹۸۷ ۱ صدای 


رن شمارا ۰۷ ۸۱۹۸۸ ؛رجب امانرف ۰ همان اه شمارا 


۷ شکوه جمعه : معارف و مدیت ۰ ۱۰ فوریه ۱۶۱۹۷ 


صاحب تبروف و خدای نظر عصازاده:همان‌جا, ۲۳ مه ۱۹۸۷م ۱ 


ادب فارسی 


نانبعا: ۲۰ اکتبر ۸۱۹۷۹ 
فبادیانی 


گستاغ بخارایی ( قتقدصنهعقاعهع ) . ملا عبدالرحیم خواجه 
سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . وی فرزند ملاقاضی 
خراجه بخاری و از بزرگزادگان آن دیار بود .به گفتة نعمت‌الله 
کامیابی دولت پدر اوقاتش به خوشی گذران است .» 
نمونه‌ای از شعر او است : «دامن از گرد تعلق کی توان افشاند کس 
زندگی را خواهش بالطبع باشد این هوس » 
منابع : تکار اشعار , ۲۴۳ ۲۴۴ ذکرالشمرای محني ‏ ۱۳۱۳ 


معصومی 


ايش و رهایش ( فعد8طهتهقهرتقهع )۰ رساله‌ای از ناصر 
ینی . این رساله دربارة سی مستلة دینی است که 
ان مطرح کرده است و مژلف به دلیل آنکه 
«سثله‌ها بسته گشته و شبهه در آن بسیار است» به قصد 
کشودن » مسثه‌ها ابر رسیده و پاسخ داده است تا «نفس‌های 
مزمن مخلصان را ( از تردید ) رها سازد » به همین جهت این 


سای بانه| ۷۵۹ 


گل بهار 


کتاب را گفا: 


و رهایش نامیده و مطالب آن را در عنوان‌های زیر 


آفرینش و حالات آن حدوث و قدم ؛ قدیم 
بودنکردگر»نفس کل + هستی » فا نفس و حالات آن؛ جوهر 
و انواع آن . جایگاه تفس » دلایل حدوث عنم هیولی د انول 
آن » صورت و انواع آن . منشاء ذره. عالم و شمار آن ؛ جنبش 
طبایع و اناع آن تقلید . شناخت طبایع ‏ قرآن . ملک خدای 
تعالی » سیب بندگی آدسی : آویزش سردم و عقاب آن‌ها + 
رهایش و ثواب مردم ؛ ( پل ) صراط . حساب روز آخرت : 
ترازوی ( عدل ) و جبر و اختیار. کتاب از آفرینش جهان آغاز 
می‌شود و به روز جزا پایان می‌گیرد . اين اثر : سوای مضمو 
کلامی که مخصوص آثار ناصر خسرو است : یک اصطلاح‌نامة 
فلسفی است که مفاهیم و معانی فلسفی را بیان می‌دارد 
نویسنده در ابداعمفاهیم نو بای اصطلاحات کهنه کوششی به 
کمال کرده و به یاری این معانی و مضامین تازه فاهیمفلسفی 
مهجور و پیچیده ر با زبانی روشن بیان داشته است . بسیاری از 
اصطلاحات به کار رفته در این رساله وام گرفته از انديشة 
مزدیسنایی متأخر است . کاربرد کلمة دین در این رساله نه به 


و «مذهب, است ‏ که به مفهوم 
کهن آن. که هویت الهی و حضور ذات روحانی در روان انبان 
و میانجی عالم اصفر و عالماکبراست -نظر درد و ناصر خسرو 
از این واژه معنای نیروی خلقت را ارده کرده است و 
خوارنده» اصطلاح دیگری است به معنای «نفس اماره» ۰ که از 
«خون» است » که در گذشته مفاهیم 
«درخشیدن» . «تاییدن» » «بهره‌مند بودن» و نیز «خوردن از آن 


ريشه «خور | هوره و یا 


استنباط می‌شده و ناصرخسرو با ساختن واژٌ مخوارنده» تصد 
دارد تا تجربة حس و نفس در حال تماس و ادراک را از شعله‌ور 
کردن حسواس و بهره‌مند شدن از موضوع‌های محسوس 
پنمایاند . مطالب این رساله ‏ به آثارزبان پهلوی بسیار نزدیک 
است . عبارات نقل شده در مسئلة اول به عبارت‌ها و سفاهیم 
کتاب پهلوی بندهش و مطالب مندرج در مسائل شانزدهم و 
بیست و پنجم با مضامین نقل شده در کتاب گزارش گمان‌شکن 
همخوانی دارد . قالبی را که نویسنده برای تدوین کستاب 
برگزیده . همان قالب کتاب مینوی خرد است ‏ که ابتدا پر. 


آمده ؛ سپس نویسنده ؛ در مقام حجت جزیر؛ خراسان به آن 
پاسخ گفته است . شیوة نگارش در اين اثر با آنکه جانب کهنگی 
و قدمت را نگاهداشته از زبانی ساده و روشن بر 
در حالی که از وازگان زبان پهلوی بسیار سود برده» 


ردار است و 


بر ساختن 


گل چهره 
ترکیبات شاذ هم دریغ نورزیده است . از نظر دستور زبان بین 
وجه شرطی و اخباری در اين رساله فرق چندانی نیست و بارها 
ماضی معلوم به‌جای ماضی مجهول به کار رفته و تطابق نحوی 
ای جمله ؛ خاصه میان افعال » رعایت شده است . بدین 


۸ اش با تصحیح و مقدمة سعید نفیسی و به همت انجمن 
ار یافت و در ۱۳۶۳ش ؛ در تهران 
ایی آن در ۰۶۱۹۵۹ به قلم 
نی رونکونی در ناپل منتشر شده است . 

سابع : تریغ ادیات در بان , ۱۸۹۸-۸۹۷/۲ گایش و رها + 
دنام اصرضوو: دانشکند ادبیات و علوم انسانی» دانشگاه 


مشهد : ۱۳۵۵ش 


ممحمدی 


گل بهار ( 00۸08۴ ؛ میرزایوا فرزند غفارمیرزا ؛ دوشنبه 6۱۹۵۹ 
1 بانوی شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۸۱ دانشکد 
ادبیات را در دانشگاه گورکی مسکو به‌پایان رساند . اشعارش از 
۷۶ در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان و روسیه , 
چون بانوان شوروی ؛ دوستی ملل و پامیر» به‌چاپ می‌رسید 
گلبهاربهزبان روسی شعر می‌سرود و شماری از اشعار شعرای 
وان أیکستان را به روسی ترجمه کرده است . شعرهایش در 
مجموعه‌های گوناگون به چاپ رسیده است. وی در ۶۱۹۸۷ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد و پس از تحول 
سیاسی در تساجیکستان رهسپار فرانسه شد . از آثارش : 
مسجمرعه‌های شفا( ۶۱۹۸۳ ) ؛ صحرای گل ( 6۱۹۸۹)؛ 
نمایشنامه‌های بی‌متن ( ۶۱۹۸۸ ) ؛ پری شنم ( 21۹۹۰ ) 

مایم :بر سب . ۱۱۳۲ سارت ادیات و منت تابیک : 

۲ دایرذالممارف شوروی نابیک , ۵۲۳/۸ 


م,شکورزاده 


گل چهره ( «د«ءتناهع )۰ سلیمانی فرزند پیرو سلیمانی . بخارا 
ری شباعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۳۷ 
اری بخارا را به پایان رساند . پس از آن به تدریس 
سرگرم شد . در ۱۹۵۰ - 6۱۹۵۱ در روزنامة یر تبیکستان » از 
۵۱ تا ۱۹۵۴م در ماهنامة پیشاهنگه ؛ در ۱۹۵۴ - ۸۱۹۷۰ در 
انتشارات دولتی تاجیکستان » در ۱۹۷۱ - 6۱۹۷۷ در ماهنامة 
تا ۱۹۸۴ در ماهنامة زنان اجیکستان و 


صدای شرق 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۷۰ 


گلخنی نمنگانی 


پس از آن در جراید مشعل » ادیات کودکان و نوجوانان » باجان 
شرق به کار سرگرم بود . در ۱۹۷۰م به سیب یک صدمین 
سالروز تولد ین مدالهایی با نام‌های به خاطر کارهای عالی و 
به‌خاطر کار باشهامت و نیز تقدیرنامه‌ای افتخاری از شورای 
عالی جمهوری تاجیکستان دریافت کرد . در ۱۹۵۷ به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . گل چهره بیشتر برای 
کودکان شعر سروده و یکی از بزرگ‌ترین سرایندگان شعر کودک 
در تاجیکستان است . وی شماری از آثار سخنوران شوروی را به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده و 
روسی : مولداویایی » اوکرئینی » ازیکی و جز آن‌ها ترجمه و 
چاپ شده است . از آثارش : امروز جشن است ( 2۱۹۵۷ ) ! دو 
درخت ( ۱۹۶۲ع) ؛ نرگس ( ۱۹۶۶ ) ؛ سیب خوبان ( 2۱۹۷۴ ) 1 
ده مرجان ( ۱۹۷۵م) ؛ ایام گل لاله ( ۱۹۸۲م) ؛ دو شاخه آلو و 
چرخ و فلک ؛ چهل دروگر خوشدل به زبان تاجیکی ؛ آفتاب 
طلای + بان ؛ باس مادر به روسی 


از ده کتابش به زبان‌های 


منابع : ادیات فارسی در تابیکستان , ۱۱۷۶ ادبان نابیکستان : 
۱۰۸ رگ سب : ۱۲۱ دایرفاسعارف اوبیات و صنعت تابیک + 
۷۱ دلیةالممارت شوروی تابیک , ۱۱۶۰/۲ زنان سحنسرا در 
وی ادب دري » ۱۳۸-۱۳۷ ؛ نسونه‌های اشعار شاعران سوویتی 
تیک , ۲۶۹ ۱۲۷۱۰ بخارا شمار ۱۷ : صمی ۱۱۱-۱۱۰ ارچیمر 
مسمانبانقبادیانی» «شمو زمان شوروی ناجیک در یک نب 
0 صس ۱۸۶ عطالله‌خان سیف‌الله يف : «رکن 


۳۹ 
خاندان ماه صدای شرق» ۰۱۹۸۸ شمارف ۱ صص ۱۱۸۰۱۰۹ 
م.شکورزاده 


گلخنی نمنگانی ( ایدم هصءونههصاه )؛ محمد شریف : 
سد؛ُ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . در کوهستان غرم زاده 
شد . در نمنگان ؛ خجند و فرغانه تحصیل کرد . چندی سپاهی و 
مدتی نیز کارگر گرمابه بود و از ايين روی تخلص گلخنی را 
برگزید . پس از فراگیری فن شعر به دربار میر عمرخان ( ۱۲۲۴ - 
۷ ) راه یافت . گلخنی غزل و تصیده را نیکو می‌سرود و 
اشعاری نیز بهزبان ترکی از او به یادگار مانده است . 


ماع : ادیات نایک در عصر حجده و نیما اول ععر توزده ۱ 


ناصرجان معصومی » دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۲ ؛ تحفة الاحیاب , ۱۱۵۳ 


دایسرةالس‌ارت ادسیات و مصنعت تسابیکه , ۳۷۱/۱- 1۳/۲ 


داةاسمارف شوروی تاجیک : ۱۵9/۲ ۱ فهرست دست‌نوبس‌های 


شرقی در آکادمی علوم تابیکستان , ۱۵7۸/۲ فهرست نخه‌های خطی 


گل راز ( ماه ). صفی ‏ روستای یخچ از نا 


گل رخسار 


فارسی انتیتوی آثار خطی تابیکستان, ۰۳۶/۲ ۰۳۸ ۰۴۲ ۱۲۳ نمون 
اشعارشاعوان ساویتی تابیک , ۲۷۲-۲۶۹ : نون ادیات تابیکه » 
۰۵۹ ۴۶۰: با یار هرن » ۰۵۰۷ ۵۱۱ 


شکورزده 


گلدستة سمرقند ( 08هوتعسمعءرحاعفاهي )؛ چُنگی در شرح 

احوال و نمونهٌ آثار بیست تن از شاعران و نویسندگان تاجیک 

گردآورد؛ اصی‌الدین قمر .این کتاب در دو پخش ندوب 
ش یکم که وروی گل» نام دارد زندگینامه و یکی از 
داستان‌های کوتاءبالته آرتیقوف ۰ رحیم مقیموف ؛ اصیلالدین 
قمروف » محبوبه نرآستانزاده » صالح سعید مرادوف ‏ تاشقل 
عظیموف » عبدالسلام صمدوف ؛ معینه خواجه‌یوا و احمد 
ادهموف است . بخش دوم که «بوی گل؛ نم درد زندگینمه و 
نمونة اشعار عالم‌جان عارفی ۰ سلیم کینجه . اکبر پیروزی + 
ظفر بیردی همرا‌زاده. ستار احراری » حیات نعمت + 
اکبرعلی » حسین رشیدی و همراه‌قل دوران است . گلدستة 
سمرقند در ۱۹۸۹ در تاشکند و دوشنبه به‌چاپ رسیده است . 


یاه 


نع :گلستا سوق : دوشب ,دیب » ۰۱۹۸۹ 
قبادبانی 


کرمسومول آباد ۱۹۴۷ - + بانوی شاعر و نویسندةٌ 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۸ رش زبان و ادییات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۶۸م 
کارمند روزنامة کوسومول تابیکستان ؛ در ۱۹۷۲م سردبیر 
روزنامة یانیر اجیکستان ؛ در 6۱۹۸۱ دبیر اتحادية نویسندگان 
اجیکستان و در ۶۱۹۸۷ رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان بود 

نخستین شمرش در ۱۹۶۲م در روزنامة فراتگین شوروی به‌چاپ 
رسید . وی در دانشگاه رئیس محفل ادیبان جوان بود. گل‌رخسار 
برای کودکان نیز شعر سروده است . او همچنین شماری از آثار 
سخنوران جهان را به فارسی تاجیکی برگردانده است . برخی از 
آثارش به زبان‌های روسی » ازیکی » اوکرائینی ؛ قرقیزی و جز 
آن‌ها ترجمه و چاپ شدء است . وی در ۱۹۷۱ به عضویت 


کانون نویسندگان شوروی ذرآمد . در ۱۹۷۸ برندهٌ جایزه 
شرروی کرمسومول لنین شد . در قصه‌پردازی یز قلم آزسوده 
است . از قصه‌های منظوم وی می‌توان از شب درو ( 2۱۹۷۵ )+ 
انم سید ( ۶۱۹۸ ) و تخت سنگین ( ۱۹۸۹م) نام برد . وی در 


ادب فارسی در آمیای مان | ۱۷۲۱ 


گلریز 


۷ رمانی به‌نام مرز ناموس دربارة رضعیت زنان کوهستانی 
تاجیک در زمان جنگ میهنی نوشت . این رمان در ۱۹۹۰م با نام 
زنان سبز بهار تجدید چاپ شد . گل‌رخسار در صحنهُ سیاست نیز 


حضور داشته است . چندی عضو پارلمان شوروی بود و در 
۱) در اعتراض به قانون‌شکنی‌های پارلمان؛ به همراه 
عده‌ای دیگر دست به اعتصاب غذا زد . اشعار گل‌رخسار آهنگ 
تقزلی دارد و در آثارش گذشتهٌ خلق تاجیک , زندگی کوهستانی 
و اجتماعی آن دیار و یاد ایام کودکی به تصویر درآمده است . 
از آثارش : مجموعه‌های شعر بنفله ( 2۱۹۷۰ ) ؛ خالط پدر 
( ۸۱۹۷۳ ) ؛ افانة کوهی ( ۱۹۷۵ ) ؛ دای دل ( ۱۹۷۷) + 
اخلاص ( ۸۱۹۸۰ ) ؛ آتش سفد ( 2۱۹۸۱ ) ؛ گهوار؟ سبز به خط 
فارسی ( دوشنبه ۰ ۱۹۸۴م ) ؛ یذ دوز ( 6۱۹۸۲ ) ؛ دوج 


عریان / هفت سرود ناسرود؟ رابعه ( ۶۱۹۸۳ ؛ دوح باختر 
( ۶۱۹۸۷ ) ؛ سرود چشمه‌سار به زبان روسی ( 2۱۹۷۳ ) ؛ نوروز به 
خط فارسی ( ۲۱۹۸۲) ؛ کسک‌ها در میهمانی به زبان روسی 
(۸۱۹۸۳) + سیر ( ۱۹۹۱م ) + نمایش‌نامه‌های زلله + مارا باور 
کنید ؛ آزاده ؛ برگزید؟ اشعار به کوشش انتشارات الهدی ( تهران ؛ 
۳ اش ) 

نیع : یات فارسی در تبیکستان ۰ ۱۲۱۶ ادیات فازسی وس 
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۰۱۰۹۰۱۰۲ ادیان تابیکتان» ۰۳۹۳ ۱۳۹۲ بر مبز 
۱۶۹-۸ یمان ۱۹۸-۹۰ خورشیدهای گسده » ۱۱0۷« 
المعارت ادیات و صنمت تامیک ۱ ۳۷۱/۱ ! دیةالممارن شوروی 
نایک , ۱۵۹/۲ ۱ زنان سخضرا در پوی لوب دری : ۱۲۱۶ شعر غرق 
خون : ۱۳۲ رها ۱۲۰ ۱۱۴۱۰ گلجیی از اشعار گل‌وخسار 
عسفی‌آوا: سرسشن ؛ توادر ضیایه : ۰۳۴ رحیم مسلمانان 
قبادینی , «شمر دردآلود تاجیک در پنج سال اخبره : آشنا: سال 
شم شمار؛ ۰۳۲ بهمن و اسفند ۱۳۷۵ش : صص ۰۴۲ ۱۲۶ 
خرن شورایگترش زان و ادیات قارسی » شمارف ۲۴ » صمن ۳- 
۴ «زندگینامه» ؛ صدای شرق » ۶۱۹۸۸ ؛ شمارة ۰۱ص ۱۴۴ 
بوسف اکبروف ؛ «اندوه دل سوخته» , همان‌جا ۱۹۸۹ ۰ شمارا 
۰ صص ۱۱۳۷۰۱۲۸ حکمت رحمت ؛ «رنگ و بوی بنفشه» , 


هسمانبا: 1۹۷۰م : شمارة ۱۲+ صسص ۰۱8۶ ۱۴٩‏ ؛ خسن 


محمدی‌برف » «فیض عالم کردکی»: همانا» ۰2۱۹0۲ شم 
٩‏ صص ۱۴۳۰۱۱ ؛ ان فرهنگی, سال دهم : شمارف ۰۸ صصی 
۱۸۰۶ گفتگر یا خانمگلرخسار شاعر معاصر ناجیکستان» :نا 
پارسی : سال اول » شمارذ ۰۱ تایستان ۱۳۷۵ش ؛ صص ۱-۶ - 


۱۱۶ نام زهنگ , سال دوم : شمارة ۳ صص ۱۰۵-۱۰۰ 


گلریز 


شکورزاده 


یز ( عاتاهع ) : افسانه‌ای به نظم و نثر فارسی , از ضیاءالدین 
دهلوی بدایوتی ۰ معروف به ضیای نخشبی ( - 3۷۵۱ ) مژلف 


بر این کتاب داستان عاشقانة دختری به نام نوش لب و شاهزاده 
عجب ملک را از زبان نوش لب برای معصوم شاه پسر پادشاء 
این قرار است که طیفور؛ 
+ پس از سال‌ها انتظار صاحب پسری به نام 


نخشب بیان کرده است . این داستان از 


معصوم شاء می‌شود . چون معصوم شاه به روزگار جوانی 
می‌رسد روزی مرغی زرین بال بر کاخ شاهزاده می‌نشیند و 
شاهزاده او را به دام می‌اندازد .مغ افسرده که محبت‌های 
شاهزاده واقع می‌شود زبان به سخن می‌گشاید و حکایت خود را 
چنین نقل می‌کند که من دختر شاء پریانم و نامم نوش لب است 
و پدرم مشهور شاء است و دارالملک ما در جزیره‌ای است که 
آنرا بیت الامان خوانند . حوادث روزگار مرا در شکل مرغ به 
ن‌جا کشانده است و سیب حال 


من این است که زمانی عجب 
ملک : شاهزدهی از باه ترکستان ندیه عاشق من شد .او با 
دایهزادة خود به نام راسخ به جستجوی من روانة سفر شد و 
پس از یک سال به کاخی رسید که دختری زیبا 


سوا 94 


نازمست که از دوستان من بود در آن‌جا گرفتار عفریت شده بود 


اونازعشت را از دست عفریت نجات داد و با کمک او به دیدار 
من شتافت . من نیز در یک نگاه عاشق او شدم و با هم پیمان 
وفاداری بستیم . ولی چرن مادرم از عشق آتشین ما آگاه شد از 
ترس رسوایی : شبانه مرا به شکل مرغی در آورد و عجب ملک 
را نیز به دیارش فرستاد . چون من از خواب جستم و معشوق را 
درکنار خود یافتمبه هر سر پرواز کردم و اکنون ده سال است که 
در جستجوی معشرق خود سرگردان سفر می‌کنم . معصوم 
شنیدن ماجرا در راه وصل آن عاشق و معشوق روانة بیت 


پس از 
لامان شد و مادر نوش لب که در فراقفرزندبی قا ود و را به 
شکل اول در آورد و او را به وصال عجب ملک رساند . در این 
میان معصوم شاه نیز با نازمست عقد مهر بست . چون اصل 
رای داستان چندان طولانی نیست ۰ مژلف گاه از زبمان 
قهرمانان خویش تمثیل‌هایی در آن وارد کرده و با حکایت‌هایی 
کرتاه به شیو؛ نقل داستان در مبان داستانی دیگر که روش 
معمول افسانه‌سرایی همندوان است ؛ کتاب را آراسته است 
همچنین گاهی سخنانی از پيامبران و بزرگان نقل کرده است 
داستان شیر و روباه ؛ قصهٌ حضرت موسی و پرادرش هارون ۰ 


ادب فارسی در آسیای مان ۷٩۲‏ 


گلشن ادب 


زنده شدن جوانی با دم عیسی » ذکر حضرت علی و خلفایی 
دیگر از جمله حکایت‌هایی هستند که در متن این افسانه 
گنجانده شده‌اند . کتاب به نثری مصنوع نوشته شده و به 
حدیث ‏ اخبار و مثل‌های عربی و شعرهای فارسی آراسته 
است . مولف در مقدمذ کتاب گفته است که اين داستان را از هیچ 
منبعی ترجمه نکرده است . وی این افسانه را در مدتی کوتاه 
نوشته است . در ۱۹۱۲م این کتاب با مقدمه‌ای به زبان انگلیسی 
در کلکته به‌چاپ رسید . نسخه‌هایی خعطی از این کتاب در 


کتابخانة دیوان هند ؛ کتابخانة آیتالله مرعشی در قم ب 
فرهنگستان علوم لنین‌گراه . گنجينة میرصادق آباد و کتابخانة 
شخصی عطاءالرحمان کهوکهر نگه‌داری می‌شود . 


منایع :ایغ ادیات در وان ۳: ۱۲۹۵/۲ :ریغ ادیات صلمانان 
پاکستن و هند, ۱۱۱۱/۱ تریخ نظم ور , ۱۸۵/۱ ! فارسي اد به 
عهد سلاطن نفلن , ۱۳۴ . ۱۳۷ : قهرست کتابهای چمایی فارسی , 
۲ فهرست مرک نحخه‌های خعی فارسیپاکستان : 14۴۱/۶ 
۸ : فهرست نسحه‌های ی فازسی ۰ ۳۷۳۸/۵ ۱ قهوست 
شخ های خطی کتابخانا مومی آیت له مرهشی : ۱۳۱/۱۰ ۱۱۳۲۰ 
هرستوارکابهایفارسی ۰ ۰۴۶۲/۱ ۱۴۶۴ کاراه : جاپ پاریس ؛ 


شمار؛ ۱+ صص ۱۲۹۰۲۸ محمدجمتر محجوب ۰ «داستان‌های 


عامانة فرسی» » سل دور ازده؛پخش دوم آپن اسف 
۹ ای ۷۵۷ ۱۶۲ 


امبر هدایی 


گلشن دپ ( "عقاو ).کتابی به فارسی در شرح احوال و 
نموة آثار شاعران فارسی‌گوی ازکهن‌ترین ایام تا عصر حاضر 
این کتاب که به دست چهار تن از ادیبان تاجیک » یعنی کمال 
عینی ؛ بهرام سیروص : اعلاخان انصح‌زاد و جابلقا دادعلی 
شایوف تألیف گردیده» در پنج جلد تدوین یافته است . جلد 
یکم ( دوشن ۶۱۹۷۵ )که زندگنامه و نمونةاشعار چهل و 
یک شاعر را دربرمیگیر با شرح احوال رودکی آغاز می‌شود و با 
زندگينامة نظامی گنجوی به پایان می‌رسد . مژلفان در آوردن 
زندگینامه‌ها . مشاهیر شعرا را در نظر داشتند و بسته به اهمیتی 
که در ادب فارسی دارند صفحاتی را بهآن‌ها اختصاص داهن . 


مب :گلشن دب :دوشب اتشارت عرفان ‏ 1۹1۵ 


تبادیانی 


گلشن الملوک ( عدتاهه‌عقاهم ) کتابی به فارسی در تاریخ 


ادب فارسی 


گلشنی کاشفری 


عمومی تألیف محمد یعقوب منفیتی* . مطالب این تاریخ که 


تسا ۱۸۳۰م در برگرفته ؛ اف‌میت فسراوان دارد . سه نسخةٌ 
دست‌نویس از گلشن السلوک به شماره‌های ۱۲۰۱۵۰۷/۳ و 
۱ در پسژوهشگاه خساورشناسی فسرهنگستان عسلوم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست دست‌نریس‌های طرفی در آکادمی علوع تابیکستان : 
۶ فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازمکستان , 
۸/۱ فهرست مشترک شخه‌های خطی فارسی پاکستان ۰ 1۶۵۳/۱۰ 
مراث اسلامی ایران ۰ ۵۲۸/۱ 
قبادیانی 


گلشنی بخارایی ( نتقداءجاصعقاه )؛ محمد صادق ‏ بخارا 
۱ - همان‌جا ۱۹۱۰م ۰ شاعر » تاریخ‌نگار و جغرافی‌دان 
تاجیک . در مدارس زادگاهش به آمو 


پرداغت و روسی 
آموّخت . چند سال همنشین امیر عبدالاحد منفیتی ( ۱۸۸۵ - 
۰( ) بود . اشمار قراوانی از او سانده است که به سبک 
شعرای کهن سروده شده و بیشتر عرفانی و تغزلی است . از 
گلکتی بخارایی رساله‌ای با نام تاریخ همایون در آثار 
خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . وی از 
علم حساب آگاهی داشت و مساحت بخارا را انداژهگیری کرد . 
کتاب مفصلی در جغرفیا به فارسی نوشته که اکنون در سیان 


نیع : تکار اما ۱۲۴۲ تذکرةالشهرای سح ۳۱۴ ۱۳1۵ 
دارالمارت ادیات و صنت تابیک ۰ ۱۳۷۳/۱ دارةالسمارن. 
شوروی تابیک ,۱۱۶۱/۲ ضون ادیات تابیک , ۱۴۶۱-۴۶۰ نوادر 


فیایه ۶۸۰ 


گلشنی کاشفری ( اسعجتگارنمطا ) . ازدهم هجری , 
شاعر تاجیک . در کاشفر به دنیا آمد و در سمرقند درس 
می‌خواند . مطربی در ستایش او می‌گوید ‏ «بی اهلیتی نیست 
طبع سنجیده و گفتار پسندیده دارد و همواره سفینه دل ؛ خلعت 
خیال پوشیده شعر را بسیار نیکر می‌گوید ..., نمونه‌ای از 
سروده‌هایش در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 


گل مراد 


ماع : و رای مطبی ۰ ۱۴۲ نوا ادیات ایک :10۴ 


گل مراد ( 8اه ) نشري دب فرهنگی و علمی که از نوروز 
۷ به کوشش پیوندگل مرادزاده که سردبیر آن است منتشر 
می‌شود . گل مراد بیشتر به مسائل زبان »ادیبات » تاریخ هتر و 
تون تاک و فرمای لیات رز ایران می‌پردازد و در 
نشر يافتة فارسی در 
تاجیکستان و دیگرکشورها را معرفی و ند مین 
منیع : گل مود ۱۹۹6-1۷۷۰۷۰۱ 


۱ 


ملاحمد 


گل نظر ( «معهداهع ). کلدی‌یف ۰ روستای در شهرستان فلفر از 
وادی زرافشان ۶۱۹۴۵ - ۰ شاعر تاجیکستانی . در 
۶۶ رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی دانشگاه دولتی 
تاجیکستان را به پایان رساند . در ۱۹۶۶ -۱۹۷۳م مدیر بخش 
ادبیات روزنامة کوسومول تاجیکستان ؛ در ۱۹۷۳م کارمند 
ماهنامٌ صدای شرق » در 2۱۹۸۶ رئیس شورای شعر کانون 
نویسندگان 


اجیکستان و در 2۱۹۹۱ سردبیر هفته نام ایبالت و 
صنعت بود . گل نظر در ۱۹۷۳ به عضویت کانون نویسیدگان 
شوروی درآمد . نخستین شعرش در ۶۱۹۶۳ چاپ شد. وی 
نیز طبع‌آزمایی کرده 
است . اشعارش به زبان‌های روسی , اوکرائینی + ترکی ۰ عربی و 
آلمانی ترجمه و چاپ شده و نیز شماری از اشعار شعرای ام‌آور 
جهان را به فارسی تاجیکی برگردان کرده است .از آثارش : رسم 
سربازی ( ۱۹۶۹م) ؛ دسترخوان ( ۲ ۱۹۷م) ؛نودبان ( 2۱۹۷۵ ) 
گردنه (۶۱۹۷۹) +پهنا( 6۱۹۸۱ )+ ستار؟ اولوزییگ به روسی 
(0۱۹۸۱)؛ لنگر( 2۱۹۸۲ ) + سايبة توت به زبان روسی 
( مسکو 2۱۹۸۵ ) ؛پی‌دریا( ۶۱۹۸۶) ؛ چشم‌نگین ( 2۱۹۸۸) ٩‏ 
تخت رستم ( 6۱۹۹۰ )+ له ( 2۱۹۹۲ ) + گلچین اشعارگل نظر 
به‌نام زبان عاشقی ( تهران : ۱۳۷۸ش )۰ 
منایع :میات فارسي در تابیکنتان : 4۲1۷ ایبان تابیکنتان : 


۱۹۲-۳ !یمان , ۱۰۲ ۱۱۰۸ خورشیدهای گمشده ,1۵۶ 
۶۷ دایرةالعارت ادیات و صنعت تابیکک ۰ 4۳۷۰/۱ شعو غرق 
خون: ۵۸ طولهاء ۱۶۷-۱۶۲ ؛ نود قبایه :۱۳۲ بخارا شمارة 
٩و‏ ۰۱۰ص ۱۸۱ نورعلی مرادی : «شعر تاجیکستانه ؛ چیتا: 


۰۹۷-۹۶ اسفند ۱۳۷۱ش و فروردین 


گل نوروز 


۲اش ۰ص ۱۶۸۹ میموع؛ سل یکم : شمارةٌ او ۰۸ مرداد و 
مسلمانینقبایانی « «کفن گرد 


مرا اوراق دفتره. شعر» سال دوم ؛ شمارٌ ۰۱۲ مرداد و شهریور 


آیان ۳۶4اش دص 4۹۷ رحیم 


۷۳ ش : صسس ۶۸- ۱۶۹ «زندگینامه» : صدای شرق ‏ ۸1۹۸۸ ۰ 


شمارة ۰۲ص ۱۱۳۶ فاسم نسیمرف ۰ عظیم قل نسیموف : 
«گلدست گل نظره: همانبا ,۱۹۶۹ » شما 


رصص ۰۱۳۷ 
۴۹ + نازک علیرا «طعم کلوجه‌هایتتوری» ,حمانبا: 4۱۹۹۱ 
شمارة ۲: صص ۱۳۰۰۱۳۸ 


م,شکورزاده 


گل نوروز ( 80۱600۳۳2 )۰ رساله‌ای عرفانی به فارسی در شرح 
حدیث اغشموا برد اریع نانها بممل بابدانکم کما یعمل 
باشجارکم و اجنوا برد الخریف فانها عمل بابدانکم کما یسمل 
باشجارکم ‏ بهقلم احمد کاسانی ( - ٩۲۹‏ ).این رساله که به 
نثر آميخته به نظم نوشته شده گفتاری است ادبی و صوفیانه 
دربارٌ طبیعت ؛ عشق » غنیمت و داشتن فرصت و پند و 
اندرزهای صوفیانه . استفاده از آیات و روایات و تشبیهات : 
ند تخم محبت ؛ زمین دل و شراب محبت : بر لطف این 
به کارگیری جملات. 
معترضة طولانی گاهی تثرکتاب را دشواریاب می‌کند .کاسانی » 
لیر عرفانی - تمئیلی این حدیث و مراد از باد بهری و 
سرمای پاییزی ؛ به آموزش مراحل و لطایف سیر و سلوک و 
پسند و اندرز صوفیانه می‌پردازد و پاره‌ای از اصطلاحات 


رساله افزوده است . نشری ساده دارد ولی 


صوفیانه » همچون قبض و بسط » درد و عشق و فنا را توضیح 
می‌دهد . گل نوروز حاوی نکات اجتماعی درخور توجهی است 
و در آن عبیدالله خان ازیک ( ۹۴۰- ۴۶٩ق‏ ) حضوری چشم‌گیر 
دارد و کاسانی از پیوستن خانازیک به جمع درویشان و کمک و 
یاری او در ترویج این طریقت ابراز خوشنودی و شکرگزاری 
می‌کند . نسخه‌ای خطی از گل نوروز به شمار؛ُ ۳۳۵۴ در مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و نسخه‌ای دیگر از آن به 
شمار؛ 137 - ۰1968 3 . ۷( در موز ملی پاکستان در کراچی 
نگه‌داری می‌شود . 
منابع : ریغ نظم و شم 
خی فارسی پاکستان : ۰۱۸۳۶/۳ ۱۸7۷ !فیرست نسحخه‌های خعلی 
فارسی در موز ملیپاکتان کچ , ۱۲7۶ فیرست شحخه‌های خی 
قارسی بان همدره + تل‌آبد ‏ دهی» ۱۸٩‏ لیلی پژوهنده: 
دگل نوروزی» مات و بورسی‌ها سل میا مار 1 


۰۰/۱ ۲۰۱ ؛ فهوست مشترک نمفههای 
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پریشان 


تایستان ۱۳۷۷ش ۰ صص ۰۳۳۷-۱۹۷ 


رشنوزاده 


پریشان ( «ققذدهوهزههو ۰۲ تذکرهای به فارسی در شرح 
احوال و نمونذ آثار شاعران مناطق # + قرانگین ( رشت ) و 
کولاب از نواحی تاجیکستان ؛ نو 1 
تذکره زندگینامة شاعرانی 1 از پایان سد؛ مجدمم تاوایل 

سدة بیستم میلادی زندگی می‌کردند و روی‌هم رفته شرح احوال 
شصت و سه شاعر را دربرمی‌گیرد . گنچ پربشان در یک مقدمه و 
سه بخش ندوین یافته و بخش‌های سه گانة آن به ترتیب 
حوزه‌های ادبی درواز» قراتگین و کولاب است . اين کتاب در 
۴ در سی‌صد و چهار صفحه در دوشنبه به‌چاپ رسیده 


منبع :گلچ پریشان, ریگ حیبوف؛ دوشتب اتشارات عرفن 
۹ 


تبادیانی 


زرافشان ( «قا#هععع» له« ۲ تذکره‌ای به فارسی در خر 
احوال و نمونة آثر سی‌صد و سه تن از شاهرانفورود در سا 
بیستم هجری تألیف امیربیگ حبیبوف . 
نج بدخشان ( 2۱۹۷۲ )۰ میراث ادبی سار 
حمار ( ۱۹۷۲م ) و گنج پریشان ( ۶۱۹۸۴ ) چهارمین تذکره از 
نوع خود است که در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . گنج زرانشان 


پس از مقدمه‌ای کوته با زندگینامة عبدی سمرفندی آغاز 
می‌شود و با شوح احوال جرأت سمرقندی پایان می‌گیرد . 

نوشتن تذکره‌اش از ده‌ها جنگ بیاض و تذکره ؛ 
انند تذکره‌های واضح ؛ عبدی » حشمت : محترم ؛ شرعی + 
پیرمستی و عینی بهره جسته است . گلج زرافشان در 2۱۹۹۱ در 
پانصد و چهل و چهار صفحه به خط سبربلیک در دوشنبه 


بهچاپ رسیده است . 


تبادیای 


گنج معنی ( نهععس‌زمهع ) .کتابی چند دانشی به فارسی : نوشتا 
ابونصر محمد بن محمد محمودی بخارایی . این کتاب که در 
۱۵ق توشته شده موضرعاتی چون پزشکی : عقاید اخلاق ؛ 
ققه و حدیث را در بر می‌گیرد و به اوالمظقرخان شیبانی اهدا 
شده است . گلج معنی که به نثر آميخته به نظم است در دو اصل و 


گوهری بخارایی 


چهار فصل و هر فصل در چند باب تدوین یافته است . نسخه‌ای 
دست‌نویس از این اثر به شمارة ۶۱۳۴ در کتابخانة ملک 
نگه‌داری می‌شود ‏ 

منایع : ره ۰ ۲۴۳/۱۸ ؛فهوست نمخه‌های خی کتاان سای 


ملک : ۱۷۰۱/۴ فهوست نسخه‌های خی فارمي: ۶۸۰/۱ 


رشنوزاده 


گنج‌نامه (عسعدزمي) /شرح کنت کزامخفا؛رساله‌ای به فارسی 
در تصوف و پندهای اخلاقی ۰ نوشت؛ احمد کاسانی فرزند 
جلالالدین . مشهور به خواجگی احمد : نویسنده و عارف 
فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ) . اين رساله به نثری آميخته به نظلم و با 
سربندهای«ای طالب صادق, نوشتهاست . ملف اثرخود ربا 
پرسش داود »نی یارپ لماخلقت الق : و پاسخ کنت کنً 
مخفیاً و شرح تأریل آن آغازکرده است . سپس مطلبی دربرة 
نافرمانی شیطان : خلیفگی انسان » علم الاسماء: مقام انسانی و 
چه در گنجینة سین آدم جای داده شده ؛ آورده است و 
می‌گوید : «حق سبحانه و تعالی در گنجينة سينة آدم نشست ‏ تا 
ین گنج نهانی را جلوه دهد قال داود: 
یارب ما خلقت الخلق ‏ قال اله تعالی کنت کنزا مخفیا. بدان 
که‌ای طالب صادق » عالم و آدم هیچ نیا نبود .» 
سخههایتی دست‌نویس از آن به شماره‌های ٩۰۸۵‏ و ۲۲۶۲ و 
۱ در کتابخانة گنج بخش در اسلامآباد؛ به شماره‌های 
۶ ۴۳/۶ و ۱۰۶۲۶/۲۵ در کتابخانة فرهنگستان علوم 
ازیکستان و به شمار؛ُ ۴۶۹۸/۷ در کتابخانة انستیتوی آثار خطی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
متابع | تاریخ نظم و تر ۰ ۱۲۰۱/۱ فهرست مشترک نههای خعلی 
فارسی پاکستان : ۱۸۳۱/۳ ۱ فهرست نسحفه‌های خطی فارسی انتتوی. 
آثز خی ابیکستان : ۱۳۷/۲ ۱ فهرست ضخههای خطی قارسی: 
بان همدرده نبا -دهلی زو :۱۱۰۴ فهوست شحخههای خی 
کابحان لچ بخ : ۰۶۶۵/۲ ۱۷۷۱ نوا ضنههای خطی فزسی 


یز از تام در د 


فرهنگستان علوم جمهوری ازهکستان » ۶- ۰۱۹۸/۱ ۳۵۳: 


متصرنی 


گرهری بخارایی ( نعدقدهاتونههط9۳ ) . حسن علی » سدً 
توزدهم و پیستم میلادی » شاعر تاجیکستانی. اصل او از ایران 
بود اما در بخارا می‌زیست و با خرید و فروش ؛ تجارت و 
نویسندگی دفترهای بازرگانی روزگار می‌گذراند . طبعی نیکو 
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گیهان شناخت گیهان شناخت 


داشت و در قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود . نسخة 
دست‌نویس دیوان او به شمار؛ ٩۷۸‏ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این اثر در بردارنده غزل‌هایی با 


مضامین صوفیانه و رباعی‌های او است . بیت آغازین دیوان او 


است : «اگر موگان خون ریز بتان را پر شود پیدا -به میغ روح بی 
بال و پران خنجر شود پیدا.» 
ماع : ا اعار, ۰۲۸۵ 


خالشمرای منم : ۱۳۱۵ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم ناببکسنان . ۱۵۲۵/۲ فبرست 
شخ خطی فارسی انتیتوی آثار خطی تابیکستان ۰ ۰۲۱۰/۱ ۲۹۶ 


متصرنی 


ان شناخت ( 01203085 ) . کتابی در ستاره‌شناسی و 


»از عین الزمان حسن بن علی بن محمد قطان مروزی 
( ۵۲۸۰۲۶۰ ) . اين کتاب که تألیف آن در ۴۹۸ق آغاز شده و 


در ۵«۰ق پایانیافته است . برای نوآموزان دانش ستاره‌شناسی 
نوشته شده و راهتمای آنان برای دستیابی به نوشته‌های برتر و 
پیچیده‌تر این دانش است و در آن از گفتار دانشمندان و استادان 
برتر این دانش استفاده شده است . گهان شاخت در سه فص 
نوشته شده : فصل یکم در احوال عالم علوی ۰ فصل دوم در بیان 
عالم سقلی و فصل سوم در گذشتن روزگار است . کهن‌ترین 
نوشته‌ای که از آن یاد کرده ؛ تما صوان الحکمه است . ارزشن ی 
این اثر در این است که از کهن‌ترین کتاب‌های نثر فارسی و از آثار 
نادری است که از سد؛ پنجم هجری به دست آمده است . 


انشای ایین کتاب ساده و روان است و از واژه‌مای 


ستاره‌شناسی فارسی در برابر وازگان عربی و یونانی استفاده شده 
روی ؛ همانند نهیم یرونی »اما کنتر از 
گیهان شناخت با مقدمه‌ای از سید محمود مرعشی در قم به چاپ 
عکسی رسیده است (قم۰ ۱۳۷۹ش ) 
منابع :تریغ ادیات در ایران : ۹۶۵/۲ ۹۶۶؛ تم صوان العکمه : 
۱۵۵ الذریمه, 1۵1/۱۸ 130 1 نهرست میکروفلمهای کتامفانا 
مرکزی دانشگاه هرن ۱۱۷۴ فهرست نسحخههای خعلی فارسی . 
۱ گیهان شناخت » مقدمه ؛ مجموعً مفالات عبای اقبال 


آشينی, ۰۲۲۳/۱ ۱۴۱۶ مقالات فزینی , ۳۰۵/۲- ۳:۷ 
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لازمی کیشی (اف»۱82»0/3) سلطان قل ؛ سده دهم هجری ؟ 
شاعر تاجیک . از زندگی وی جز ایين دانسته نیست کی 
همدرسان مطربی سمرقندی بود و مطربی وی 
خوش طبع خوانده است . شماری از اشعارش در 


منابع:ادیات تاببک در عصر شازده :زیر «لازمی»؛تذکرة 


مطریی ۰ ۷۵۱: دایرالمعارف ادیات و صنمت تا 


لاغر بدخشانی ( اصقخ۵ 188۳6 ) سیر برهانالدین»- 
۷۴ شاعر و دانشمند تاجیک . گذشته از دیوان شعر » 
دربارٌ علم منطق » فلسفه . عقاید و شرح مسائل دشوار نیز 


این کتاب که در ۲۸۵ اق در باغک تالقان تألیف شده ؛ در در 
بخش تدوین گردیده بخش یکم تاریخ اسلام تا ظهور چنگیز و 
بخش دوم زندگینامهُ شماری از شعرای فارسی‌گوی است 

منایع : ارنان بدخشان ۰ ۶۸۱ ریخ تکرههای فارمی : 1۲۲۶/۲ 


الممارف آریانا: ۱۳۱۲۰ دارةالسعارف ادبیات و صنمت 
تیک ۱۰۵/۲ ۱۰۶ ۱ فهرست ضخههای خطی فارسی اننیتوی 
آزار خطی تابیکتان .۱۲۳/۲ فیرستواراکابهایفارسی ۰ 1۵۶۲/۱ 
۳ ۱: نسخه‌های خعلی فارسی , ۱۴۰۹۳/۶ شاه عبدائله 


۱ 


بدخشی ۰ «ادبیات فارسی» :کال : سال نهم : شمارا 


لامعی اندیجانی ز اصفل۱80۴۱1۳۵۳/4 )؛ سد؛ٌ دهم هجری ب 
شاعر تاجیک . به گفتةُ مطربی شاعری خوش طبع بو . از اشمار 
به یدگارمانده است . 


سابع : دیات تابیک در عمر شازده زیر «لاسمی بخارایی» ۱ 


تذکرةالشمرای سطربی ۰ ۱۷۵۶ 
تیک , ۱۰۲/۲ 


ةالسعارف ازبیات و صنمت 
ع.شکورزاده 
لاممی بخارایی ( اقتقعه »اقا ): سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 


ایراتی . به گفتة مطربی پیشه‌ور بود . طیع خسوش شاعری 
لامعی تمونه‌هایی به یادگار مانده است . 
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لاسعی بخارایی 


ماع : تذکرة رای مطری, ۱۷۵۵ دیذاسارف ادیات و صنمت 
تبیک: ۱۰۲/۲ 


لاسمی بخارایی ( اقدقداهونت۱ ) عبدالرحمان: 
۷ شاعر و خوش‌نویس تاجیک . 
روزگار می‌گذراند. اشعاری از وی در تذکرههابه‌جا مانده است 


تدریس در مدرسه 


سنایع :ادبات تاببک در ما دوم عصر حجده و بسا ول عصر 
نوزده : ۱۲ تسفة الاب , ۲1۶ ۰ ۱۲۲۸ دعر ادیات و 
منمت تابیک : ۱۰۴/۷ فهرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی 
عم تابیکنان, ۵۳۰/۲ گنج زرافتان» ۱۷۹-۱۷۸ 

ع شکورزده 


لاهرتی ( نهق1 ) ابوالقاسم . کرمانشاه ۱۳۰۵ق / ۱۲۶۷ش - 
مسکو ۱۳۳۶ ۰ شاعر ایرانی . پدرش از کفشگری روزگار 
می‌گذراند. لاهرنی در شانزده سالگی نخستین شعر خود را به 
نام مثوي ای رنجبر تحت تأثیرادییات آزادیخواهانة دور بیداری 
منتشر ساخت . اندکی پس از آن به جنبش مشروطه پیوسپتا7 
پس از استقوار مشسروطه در ژانندارسری استخدام شد.. دز 
۲ اش که به آتهام سرپیچی از دولت و اعدام خردسوان؛ یکی 
از مشاهیر محلی » محاکمه و محکوم به اعدام شد . کیره 
خاک عثمانی گریخت + سپس پنهانی بهزادگاهش بازگشت و 


فرقة کارگر را در کرمانشاه به ره انداخت . در ۱۲۹۶ به 
مهاجران دولت موقت به کشور علمائی بناهنده شد و در آن‌جا 
مجله‌ای به‌نام پارس بنیاد کرد . در ۱۳۰۰ش از راء مرز آذربایجان 


به ایران آمد . در تبریز از مخبرالسلطنة هدایت والی آذربایجان : 
اسان‌نامه گرفت . در هسمان سال در شورشی که بر ضد 
مخیرالسلطنه در تبریز بریا شد و «شورش لاهوتی‌خان» نام 
گرفت ؛ همکاری کرد . پس از سرکوبی شورش به شوروی 
گریخت و تا پایان عمر در نقاط مختلف 
تاجیکستان » زندگی کرد . وی در ۱۹۲۵م به دوشنبه رفت و در 
شمار یاران صدرالدین عینی درآمد . در نشریات تاجیکی ‏ مانند 
برای ادبیات سوسیالستی » به‌چاپ اشعار خود 
گونه‌ای که وی را بنادگذار نظم شوروی تاجیک می‌شمارند 

شعر لاهرتی را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد : نخست 
غزل‌های عاشقانه و قطعات منظرم با درون‌ساية سیاسی و 
میهن‌دوستانه ؛ سپس اشعاری با مضامین کاملاً اجتماعی و 


رداخت ؛ به 


نقلابی . وی را بنادگذار شعر مسلکی و تبلیغی در ادب فارسی 
و نسضتین شاعر کمونیست فارسی زبان شناخته‌اند . 
پژوهش‌های فراوانی نیز در زمينة روزگار و آثار وی شده است . 
لاهوتی در قالب‌های گوناگون شعری و تمام بحور عروضی شعر 
سروده است و نیز شعر سپید را در برگردان آثار شکسپیر در نظم 
تاجیک متداول ساخت . اشعار وی به زبان‌های گوناگون ترجمه 
و چاپ شده است . در مقام مترجم ؛ شماری از آثار پوشکین + 
گورکی » ما کوفسکی ۰ شکسپیر و جز آن‌ها را به نارس 
تاجیکی برگردانده است . لاهوتی سرایند؛ سرود ملی 
تاجیکستان و نیز مترجم سرود ملی شوروی به فارسی تاجیکی 
است . دیوان اشار وی بارها در مسکو و تهران په‌چاپ رسیده 
است. افزون بر ان نمایشنام آهنگین وی به نم کاوا آهنگر با 
لهام از شاهنامه در ۱۳۲۵ش در تهران منتشر شدده است . از 
آثارش : قصید؛ کرمل به تقلید از «ایوان مداین» خاقانی شروانی 
( ۶۱۹۲۳ ) ؛ تاج و بیرق بر وزن شاهنامه ( 2۱۹۳۵ ) ؛ دیوان اشعار 
( ۶۱۹۴۰ ) + مردستان ( 2۱۹۴۴ ) + حکایذ لاهوتی ؛ ابران‌نامه و 
نوروزنمه ! بهاریه !للی ؛ رباجات ؛ شرح زندگانی من . 


منابم :سوام لاهوتی ۰ سورسی در زندگی و آثار شام ؛ 


عیدالرحمان عبدالمنانوف » دوشنبه ۰ ۸۱۹۸۷ ؛ !مواقم لاهونی . 
زند : ۱۹۵۷ + دیات لیران و اکتا بان ریبک ۱۳۷۶ 
یات فارسی در تابیگستان ۱۳۵ - ۱۴۰ ! ادیات نوین نابهک ۱ 
ادیانتبیکسان ‏ ۱۲۳-۱۴ از هار تربار ۲7۶/۱ ۱1۵۸۰ از 
پنجره‌های زندگانی : ۲۳۵ ! از صبا تا نیما . زبر «لاهوتی» ؛ از عاست. 
که بماست رحس بزرگ مد »زر لاهوتی !از پیات روزگار 
ما. ۰۴۹۲ ۵۰۲+ اسان ادیات ؛ فرهنگه :4۳۰۳۰۲۸۷ یمان :و 
۰۱۳ ریغ زاب سیامی ان ۰ ۱۱۷۸۱۶۹/۱ ربخ نی شر 
نو ۰۵۶/۱ ۱۸۶ خاطرات و خطرات ۰ ۱۷۲۰۱۶۸/۲ ۱۳۸۳۰۳۸۱ 
خراسان ست اج : ۱0 - ۱۱۸۱ خورشیدهای گمده :۶۰.۵1 


دار تالسهارف ادسیات و صنت تابیک , ۶/۲> 


۱۱۱۲۰ 
«ایرالسعارت شوروی تابیکد , ۵۷/۴ ۶۰؛ دیوان لاهوتی » به 
کرشش احمد بشبری ۰ ۱۳۵۸ش ! زندگانی سردار کابلی مثتصل بو 
حوادث افناستان در فرن نوزدهم ملادی ۰ ۲۹۰ - 14۳ ! سخوران 
تامی معاصو ایران ۰ ۳۱۱۳/۵ ۳۱۱۸+ شرح زندگانی من + ابوالقاسم 
لاهرتی: بی‌جا :بی‌تا + شعرای کرمانشاه ۰ ۱۱۳۸-۱۰۷ شهر ضعو 
لاهوتی + طرسرلین بان از مشروطیت نلاب ۰ ۱۶۱۱/۲ غزل د 
نا آن در آثاراستد لاهوتی : محمود دولشوف » دوشنبه: 
۷۳ + غزل‌ها, ۲۵ ۰ ۴۰ : کلیات لاهوتی» در ۶ جلد: دوشنبه: 
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لایق 


۶۰ ۱۶۱۹۶۳۰ مکاذ صدرالدین عینی و ابواقتانم لهوتی : 
درشنبه, ۱۶۱۹۷۸ منین کب چابی فارسی و عربی ۰ 21۸۶/۱ 
۷ نمونة ادیات تابیکد , ۴۶۴ ۲۶۷؛ نمونه‌های اشعار شاعوان 
موویتی تیک , ۱۳ -۲۱: وزن اشعار اوقم لهونی: سبحان 
دررانرف ؛یادود لاهوتی : دوشنبه » ۱۹6۴ ؛ غلامحسین صدری 
افشار «کلیاتابرالغاسم لاهونی» ده سا پنجم: شمارة ۴. 
۶ صص ۰۳۲۸ ۱۳۲۹ باقر صدری‌نیا ‏ «سنهوم سلیت در شمر 
ابرالقاسم لاهوتی» ,اران شناخت , شمارف ۰۲ تابستان ۱۳۷۵ش ۰ 


صمی ۲۱۷-۱/۵؛ مهرب اکبین «باتاب جنگ جهانی دوم در 
ادبیات تاجیکه :میمرغ ‏ سال یکم, شمارا ۰1 صص ۱۲۸- 
۹ ؛ ریم مسلمانیان قبادیانی » «شعر زمان شوروی تاچیک در 
یک نم , شع : سال شم : مار ۲۴ تابستان ۱۳۷۷ 
صص ۸6 . ۰۸۵ ۱۱۰۶ میز ما احمدرف , «عمر تا شاعره: 
صدای شرق ‏ 2۱۹۹۰ : شمار؛ ۱۲ صص ۱۱۴۰۰-۱۲۳ حضرث 
سیاحی . درف بهعهده : حمنجا ۰ ۰۸1۹۷۱ شمارذ ۰۱۲ صص 
۰۷۵ ۱۱3۶ شمس لنگرودی » «نخستین شاعرنوبرداز ری »۰ 
گردون : سال یکم ؛ شمار؛ ۲؛ صص ۱۹۰۱۶ 


لایق ( ۱8۵00 ) شیر علی ؛ روستای مزار شریف در شهرستأت 
پنجکنت از استان سفد ۱۹۲۱م - دوشنبه ۰۸۲۰۰۰ داز 
تاجیکستانی . در ۱۹۵۸م آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در 
۳ دانشکد؛ تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند . چندی 
در صدا و سیمای تاجیکستان و روزنامة کوسومول تاجیکستان 
کار کرد . از ۱۹۷۹م سردبیر ماهنائةٌ صدای شرق و مشاور بخش 
شعر در اتحادية تویسندگان تاجیکستان بود .از ۱۹۸۸ تا پایان 
زندگی‌اش رئیس بنیاد بین‌المللی زبان فارسی تاجیکی در شهر 
دوشنبه بود . به کشورهای روسیه ‏ انگلستان » ایران و افغانستان 
سفرکرد . نخستین شعر او با عنوان «نام» در ۱۹۵۹م در ششمین 
شمارة ماهنامةٌ صدای شرق منتشر شد . در ۸۱۹۶۶ نخ 


مجموعةٌ شعرش با نام سرسبز با مقدمه ساتم اولوغزاده به‌چاپ 
رسید . حضور لایق در ادییات معاصر تاجیک بسیار چشمگیر 
بود . او با دم زدن از هویت ملی ۰ بازگشت به اصل خویش ۰ 
حفظ اصالت فرهنگی و تاریخی تاجیک و با احساسی جوشان 
شعر می‌سرود . فطرت او از دو ویژگی برخوردار بود : یکی 
توانایی تابناکش در سرودن شعر و دیگری بی‌باکی او در بربر 
رژیم کمونیستی . این ویژگی‌ها راکم‌تر سخنوری در آسیای میانه 


لایق 


در دا اد سالهً حکمرانی بولشریک‌ها داشته است . «وی به 
سبب دید گسترده‌ای که دربار؛ ملت ایران با همم کلیت و 

آن داشت » در میان شاعران سلی‌گرای سعاصر جهان 
ادپ و فرهنگ فارسی ۰ دارای جایگاه ویژه‌ای است » وی در 
شماری از اشعار خود با نم‌های والهام از شاهنامه»» «جامخيام»» 
«من زندگی خویش را با تو شناختم» » «تقلید مولری» »از بام 
جهان» » «از نام جهان» و جز آن‌ها به پیروی از سنت نام‌آوران 
شعر کهن فارسی پرداخته است . حفظ حافظه تاریخی و پیوند 
فرهنگ تاجیک با دیگر اقوام ایرانی درون‌مايهٌ بیشتر اشعار او 
دولتی تاجیکستان با نام رودکی 
شد. در مجموعة شعرهایش لها ( 2۱۹۶۸ )» واه ( ۱۹۷۱م) 
و تشه دل ( ۱۹۷۴۲م ) انسان و مقام و مرتبة او در جامعه» 
مناسبات فرد با جامعه و مرگ و زندگی جایگاه ویژه‌ای دارد » 
چنان‌که شعرهای او در دل و یاد خوانندگا 
ویزگی شمر او گفه‌اند : «اگر ملاک توفیق شعر را آن‌چنان که 
قدما می‌دانستند . تثیرگذاری بدانیم بای گفت لایق شیرعلی به 


جمعیت آن 


است . در ۱۹۷۸م برنده جا 


پست.دربار 


خبی از انجام رسالت خویش برآمده است » او در کتاب خاکد 
وطن ( 2۱۹۷۵ ) با شعرهای نفز و نمکین » موضوع و محتوای 
شلبر/راکه در ادبیات شوروی به شعار تبدیل شده بوده 7 


دا آگاهی او از تاریخ اقوام تاجیک و ایرانی ۰ آثار عارفان 
قاری‌گویٌ و دییات پيشرفتة جهان سیب شد که ار دست به 
قالب‌شکنی بزند و قلم را در پیشتیبانی از حفظ رسوم و آداب 
ملی قوم خویش به کار برد در شعرهایش : مانند «بوعلی بخرد 
نکو فرجام»: «شعر وه «تاریخ گواه است» » «عینی» «بعد از هزار 
سال» » «کاریز فردوسی» «نرفت او یک قدم بیرون ز شیرازه » 
«خیام» . «شاعر نبردهاء و ... مضمون‌های خود آگاهی ملی ؛ 
میراث نياکان و دیگر سنت‌های مقدس 
برجسته است . لایق در شعرهایی با نام وزبان گم کرده»: «تقلید 
مولوی»» «افتخار و اعتراض» » «تاجیکستان مظهر من» ؛ «تاریخ 
گواه است؛ و «جام خیام» به مضمون‌هایی مانند دعوت به 
بیداری » ستایش روح آزاد.بیزاری از بردگی و ...پرداخته است. 
سرودن شعر سپید نیز توا بود .او سنت ریاعی ؛ دو پیتی و 
غزل‌سرایی را که در دبیات تاجیک فراموش شده بود» دوباره 


جاودانه نگاء داش 


زنده کرد . لابق با هنرمندان پر آواه‌ای مانند جورهبیگ مراد ؛ 
آدینه هاشم و دولتمندخال همکاری فرهنگی داشت . شماری از 
غزل‌های عاشقانة ار را آرازهخوان‌های نامی تاجیک در صدا و 


سیما ‏ تآترها و کنسرت‌ها می‌خرا 


. مجموعة شعری از او 
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لایق 


در ستایش مادر با نام دست دعای مادر در ۸۱۹۸۹ به‌چاپ رسید 
و با همین نام در ۱۳۷۳ش در اصفهان پا افبای فارسی نیز چاپ 
شد . وی هصمچنین گلچینی از اشعار شاعران فارسی‌گوی 
انستان : مانند بهار کابل که مجموعه‌ای از سروده‌های شاعوان 
انستان است و آن‌را با همکاری سیف الله سعیدوف تدوین 
کرده است ؛ دیار مردخیز که گلچینی از سروده‌های سلیمان لایق 
است ( ۸۱۹۸۱ ) ۰ دورانساز که مجموعه‌ای از شعرهای بارق 


شفیمی است ( 2۱۹۸۲ ) و متخات صاثب تبریزی ( 2۱۹۸۶ ) 
فراهم آورده و در دوشنبه به‌چاپ رسانده است . مجموعه‌های 
شفق صبح ( ۰0۶۱۹۷۱ سیم باران ( ۱۹۷۹م) و دیدار آفتاب 
( 6۱۹۸۳ ) در مسکو به روسی و عشق من ( ۶۱۹۸۳ ) در 
تاشکند به ازیکی و شماری از اشعارش به زبان‌های اوکرائینی : 
قرافی » گرجی ؛ لیتوانیایی ۰ قرقیزی ۰ ترکمنی : انگلیسی : 
فرانسوی , آلمانی : چکی و ... ترجمه و چاپ شده است . وی 
برشی از اشعار شاعرانی چون یسنین ‏ رسول حمزتوف ۰ 
پوشکین و پابلونرودا را به فارسی تاجیکی برگردانده است . در 
۶۵ صوت‌های فارسی یسنین را به فارسی تاجیکی ترجمه 
کرد. در ۱۹۷۷ نیز با همکاری بازار صابر»برگزید: اشعار وي وا 
با نام گل افشان ترجمه و چاپ کرد . نیز در ۱۹۶۷م شعلا مهتاب؟ 
ار ,کاب ودکیان » در ۱۹۶۶م اندیثه‌های راه نوش 


اماژولاینس » در ۱۹۷۰م شمثیر خدای اثر ق,قلی‌یوفه در 
۳ مکان من زمین از پاپلونرودا و در ۸۱۹۸۰ دار دامن 
گردون اثر یاردانمیلو را به فارسی تاجیکی برگردانده است 

لایق شیرعلی در سن شصت سالگی به بیماری سکته مغزی 
درگذشت . نمونه‌ای از آثاری که دربارة او نرشته شده‌اند از این 
بوری کریموف ( مسکو : 
۱ شاعر ملت نوشتة کریم عبدولوف ( خجند ؛ 


قرار است : جسارت لایسق نو! 


۹ 


۲۰۰۱ )۰ مرا خورشید نوشتُ صفر عسبدالله ( مسکو: 
۱ )ر مجموعه مقاله‌های لابق همیشه با بات 
( خجند؛ ۲۰۰۰ ).از آثارش : سرسبز ( ۱۹۶۶م)؛ الهاو 
( ۶۱۹۶۸ ) ؛ توشباد ( 2۱۹۷۱ ) ؟ مجموعة رباغیات ساحل‌ها: 
(۱۹۷۲ع)؛ تشنه دل به خط فارسی ( 2۱۹۷۴ ) ؛ خساکد وطسن 
( ۱۹۷۵ ) ؛ دیز؟ باران ( 2۱۹۷۸ ) ؛ مود داه ( ۶۱۹۷۹ ) ؛ 
ورق سنگ ( 2۱۹۸۰ ) ؛ خالا چشم ( ۱۹۸۲م ) + روز سعید ( 
 ) ۴‏ خانا دل ( ۶۱۹۸۶) ؛ آفتاب باران ( ۶۱۹۸۸ ) + دست 
دعای مادر ( 2۱۹۸۹ ) ؛ چام سرشار ( ۸۱۹۹۱ ) ؛ گلچین اشعار 


لایق 
استاد لابق شیرعلی ( تهران ؛ ۱۳۷۳ش ) + روج دخش ؛ بسه 
کوشش میرزا شکورزاده ( تهران ؛ ۱۳۷۹ش ) و انگاهسا 
ببه : 2۲۰۰۱ ). 


ز دو: 
منایع : ادیات فارسی در تبیکان ۰ ۰۲۱۶ ادیبان تابیکستان » 
۵۱۷-۴ ارکان سحن :ع سیف الایف ۸۱۹۸۵ بان , ۶۰ 
۷۰ دایسرةالسعارف ادبیات و صنعت تابیک ۰ ۰۱۰۱/۲ 1۱۰۴ 
«ابرةالسمارف شوروی تابیکک , ۳۷/۴؛ روج رخ ؛ غزل‌ها , ۱۲۳ - 
۹ گچین اشعار تاد لان ثبرعلی: سرسخن :نهر ۱۳۷۴ش + 
فونابرف » «در جستجوی خریش» ؛پایر : شمارذ ۰۶ 61۹۸۳ ٩‏ 
شانح عبدالله ؛ میرزا شکورزاده :از تبار فردوسی با ریج 
رستمی» ۰ گاهاذ یم نشر مسکر ؛ شمارا ۵ ۲۰۰م + «بهار در 

اش ایا 

رعلی 


فرداه شمارا ۵۵ 


دو بیتی‌های لابق شیر علی» ۰ پبون : شما 


سال دهم : شمارة ۶٩و‏ ۰۹۷ صص ۱۶۸۸۰۶۸۷ لابق 


شاعر وحدت‌گرای تاجیکستان»» درآ 
تهران ۱۳۸۰ش + علی اصفر شمردوست ‏ «استاد لابق شیرعلی : 
«شورید؛ نیستان ملکوت» » روزنام اطلاعات : هم مهرماه 
۹اسش + علیرضا فزوه, «شاعری که عاشن ایرن بده + دوزنام 
اطلاعات »بیست و نهم نبرماه :۱۳۷۹ ؛ «تسلیت نویسندگان 


ابران و ناجبک بهمناسبت درگذشت لابق شبرعلی» »رونام 


هار سیزدهم ترماه ۱۳۷۹ش + عبدالحمید صمد» «جهانی ماد 
نود رفت یه« روزمذچرگردون ؛ یست و هشتم جولای 


۰ ۱ «شاعرملی تاجیکستان درا 


شت»؛ روزتاسا همثهری ؛ 
دوم ترمء ۱۳۷۹ش ۱ شعر: سال یکم: شمار؛ ‏ +ص ۱۸۲ پرسف 
اکبروف . «سنت‌های شم انقلابی تاجیک» : صدای شرق » 
۴« حسن محمدی‌بوف » «فیض ریز باران»: همانییا: 
شمار ۰5 ۶۱۹۷ + صص ۱۱۳۴-۱۴۲ رسیم هاشم ‏ «سرسبزی‌ها 
در سیر سبزه :همان چاه شمارة ۱۱۰ ۰۱۹۶۶ صصی ۱۱۳۹-۱۳۸ 


رستم وماب‌نا ‏ «فدر آدم»: همانجا: شمارذ ۱۳ 0۱۹۸٩‏ ۰ صص 
۱۴۰-۳۶ ؛ خذایی شریفوف : «نردبان عمرهاء:حمانجای شمار 
۰۷۶ صص ۱۱۲۳۰۱۳۹ عبدالله صفر؛ «نور خن : 
هبانبا, شمارذ ۰۵ ۰۱۹۹۱ صص ۱۰۷-۹۸ اسوار بابیوف ‏ 
«طفیان دل» : همانجا: شمار ۰ 2۱۹۶4 ۰ صص ۱۱۵۲-۱۵۱ 
عسکر حکیموف : «نشاد شاعره: همنجا»شمارذ ۰٩‏ ۰1۹۷۱ 
صصی ۱۳۹ ۰۱۵۲ میرزا شکررزاده: «غروب ستارا سحوی» ب 
کاب ماه مردد ۱۳۷۹ش ؛ مهتاب مکی ما درای زین نایغ 
و زبان مشترکیم» دگفت وگو با لايقشیرعلی ؛ ککد : شمارا ۰۲۸ 
صص ۲۰۱ ۲۰۶+ سعید هوشنگی »داز دور من آشیان تو را یاه 


ادب فارسی در آسیای مان[ 10۷۰ 


لباب الالباب 


می‌کنم :کیان فهنگی ‏ سال دهم .شمان 
صص ۶۹-۶۸ 


ماشکورزاه 


لباب الالباب ( فقطصامط۱0۵ )۰ تذکره‌ای به فارسی از 
سدیدالدین محمد عوفی بخارایی (ز ۶۳۰ق ) . این اثر که 
کهن 
شصت و نه شاعر ادیب و سخنگوی فارسی زبان در آن آمده و 
به نام عين الملک فخرالدین حسین بن شرف السلک وزیر 
ناصرالدین قباچه ( -۶۲۵ق ) نوشته است و همچنین از بهترین 
و جامع‌ترین نمونه‌های تذکره‌نویسی درمتن ادب کهن فارسی به 
شمار می‌آید . اين کتاب در دوازده باب » در ۶۱۸ق ؛ در همند 
الیف شده است و از نضیلت شاعری تا جستجوی معنی شعر و 
پژوهش دربارة نخستین شاعران آضاز می‌گردد و سپس به 
نمونه‌های آثار پادشاهان , وزرا ؛ بزرگان و علما می‌پردازد . در 
باب‌های آخر شرح حال شاعران روزگار طاهریان . سامانب 
صفاریان » غزنویان و سلجوقیان را تا پس از پادشاهی سلطان 
سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ق ) می‌آورد و گه گاه نمونه‌هایی از 
آثارشان را یاد می‌کند . با این‌که باب الالباب در فن تاریخ 
ادییات‌نویسی و ثبت تاریخ‌ها و سبک‌های گوناگون شمرق" 
بی‌دقتی‌هایی دارد :اما در آوردن نام و گردآوری آثار کسانی کهدر 
هیچ منیع دیگری نامشان | امده ؛ ارزشمند است . اگر این کتاب 
نبود, از احوال بسیاری از شاعران سده‌های نخستین فارسی هیچ 


ن تذکرْ بقی مانده به فارسی است شرح حال صد و 


سندی در دست نداشتیم. نثر وی در این اثرمصنوع است »ام به 
ساده‌نویسی گرایش دارد . عوفی در اين اثر دقت و ذوقی نشان 
می‌دهد که هم راه‌گشا و هم نمونه‌ای برای تقلید تذکره‌نویسان 
پس از وی بوده است . به نظر می‌رسد که بسیاری از مقلدان 
نتوانستهاند اثری همسنگ با الگری نخستین ارائه دهند . باب 


الاب تخستین بار در ۱۳۲۴ق به اهتمام ادوارد براون و حراشی 
در ۱۳۳۵ش به 


محمد قزوینی در دو جلد در لیدن و پس از 
اهتمام سعید نفیسی در تهران به‌چاپ رسیده است . 
ای :ریغ 
۱ ۷- ۶۸۳+ تاریختذکره‌های فارسی » ۲/ ۱۷۷ - ۸۶ تارج مفول . 


۷ یخن و تر: ۱۹۷ دار لعارت آربانا, 4۵17/۳ فهرست 


ت در ابران :۱۰۲۹/۲ : ریخ ادبیایران :باوث « 


ککابهای چاپی فارسی , ۲۳۶۶/۲ : گنجبتة سخن , ۱۸۶! باب 
الاب : تصحیح ادرارد باون : به کوشش محمد عبامی » 
کستاب‌فروشی فس‌خر رازی : بسهار ۱۳۶۱ش ؛ رفیج‌الدین 


احمدکاظمی , ولباب الالباب عوفی» : قند پارسی : شمارذ ۶: 
زستان ۱۳۷۲ش ۰ صص ۱۸۳-۱۷۷ 


دانشنامه 


لذت اللسا ( قعهء‌صه‌صاسستعا ) / کوک شاستر : ترجمةٌ کتابی به 
فارسی دربار؛ آميزش با زنان, به قلم ضیاء‌الدین نخشبی . اصل 
کتاب به سنسکریت و نویسنده آن کوکاپندت است . نسخه‌های 
دست‌نویس این ترجمه برابر 
این کتاب از شش تا سیزده باب متفیر است . جملةٌ آغازین این 


. نسخه‌های دست‌نویس از 


نسخه‌ها بربر نیستند . مثلا در نسخه‌ای چنین است : «حمد له. 
صلات. بدان حاکی این حکایت و راری این روایت اصلح الله 
تعالی » چنین گوید که در قنوج ولایت هند »رای نام ..» و در 
نسخه‌ای دیگر چنین : وحمدله . بدانکه اين کتابی است که به 
جهت امر جلیل القدر پادشاه عادل نام که یک هزار و هفت صد 
حرم داشت ...» متن اصلی کات یا ساشیه نیز خوانده شده است 


نام مژلف در دیباچه نیامده . اما در قطعه‌هایی از متن از او یاد 
رفته است . هر باب لذت السا به چند فصل تقسیم شدء است . 
پاپ‌های آن چنین‌اند: باب یکم در معرفت زنان در چهار فصل + 
اب دوم در معرفت کیفیت زنان و شناختن اوقات : جمال و 
احوال ايشان ؛ باب سوم در شناختن زن زیبا در سه فصل ؛ باب 
چهارم در آداب آميزش در یازده فصل ؛ باب پنجم در خوش کردن 
زن است ؛ باب ششم دربارة چند زن که با آنان آمیزش توان کرد و 


باب هفتم در دانستن زن‌های نیک خصال ؛ باب هشتم دربار؛ اندام 
تناسلی مرد و عمق اندام نهانی زن ؛ باب نهم در آوردن زن را نزد 
خرد در ده فصل + باب دهم دربارة شناخت اندام تناسلی مرد 
است ؛ باب بازدهم دربارة دانستن زنان اقالیم مختلف ؛ باب 
دوازدهم در دانستن شهرت زن که هر روز کجا باشد ؛ باب سیزدهم 
دربارة ادویة مقوی باه‌نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاپ در 
کتابخانة گنج بخش ( به شماره‌های ۹ ۷۹۱) و موز ملی 
پاکستان کراچی ( به شماره‌های 896 - 1957 . ۰۷ ۰:۱ 26 . ۷ 
۰2 1966 ر ۰44 ۰1978 ۰۸۷ ۱ ) نگه‌داری می‌شود . 


منایع :تریغ یات در این , ۱۱۲۹۶/۲ تریغ نظع و تر ۰ ۱۱۸۵/۱ 
تذکرذ علمای هند : ۱۹۷ الذریعه : ۱۲۹۸/۱۸ ربحاة لادپ 
۱۵۲/۶ : فهرست نی کب خعلی کنامان مرکزی آسنان تنس 
رضوی ۰ ۲۸۲؛ فهرست مثترک شخههای خی فارمی پاکستان . 
۱ - ۱۷۰۶ فهرست شخه‌های خی قارسی ۰ ۱۵۹۱/۱ فهرست. 
شخههای فارسی موجود در کتابخاناً صبونی دوشی سالیکوف - 


ادب فارسی در آسیای بانه| 1۷۱ 


لسانی خجندی 


شدرین , ۱1۵0 تهرست نشخه‌های خطی فارسی موز ملی با 
کراچی » ۱۱۱۷-۱۱۶ فهستوار کاهایفارسی , ۳۶۶۳/۵ ۶۲ 
شخههای خی ۰ ۰۲۶۵/۲ ۰۶۸۲ ۰۶۹۵/۵ ۰۹ 


لسانی خجندی ( ا#«ه[0د۰(لهقعه1 ) ؛ مشهور به داملا حاجی 
بای » -۱۲۶۸ق ؛ شاعر تاجیک . در خجند زاده شد . برای کسب 
علم راهی بخارا شد . وی در علوم عربی و فنون ادبی و تفسیر 
آیات و احادیث ماهر بود . لسانی پس از شاگردی سید عالم 
خواجه » مدرس مدرسة کوکلتاش در بخارا؛ به تدریس صرف و 
نحو» عروض و قافیه پرداخت . وی از پیشگامان نهضت 


معارف‌پروری در تاجیکستان بود . قاری رحمت‌الله واضح 
بخارایی صاحب تحفة الاحجباب فی تذکرة الاصحاب چندی در 
خدمت وی شاگردی کرد . انتقاد از کاستی‌های اجتماعی 
درونماية اصلی اشعار او است . 


منابع: ادیات تابیک در مد دوم عصر عجدهم و اول عصر نوزده : 


۷ ۱۶۶ تسفة لباب , ۱۵۶۰۱۵۵ داةالسارف ربا 


۱/۳ «ایسرفالسعارف ادبیات و صنمت تابیک ۰ ۱۹۹/۲ 


دارالممارت شوروی تابیک » ۱۳۱/۴ فهرست «ست‌نوبس‌ها 


شرفی در آکادمی علع تابیکستان, 1۵7۸/۲ فهرست نسخههای خی 
فارسی انتیتوی آنار خطی تاجیکستان, ۱۲۸/۲ گنج زرافشان 35 
۷۸ شون ادیات تابیک , ۲۶۲ 

ع شکورزاده 


لطافت ( ۸8:00۱ع۱) . کنجایوا ناحیهٌ غانجی 2۱۹۵۰ - ۰ 

بانوی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۸۱۹۷۲ ۰ دور 
انشکد: روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان رساند . چندی در رادیری ناجیکستان و مجلا مشعل کار 
کرد . سپس به سردبیری مجلة استقبال درآمد . از ۶۱۹۹۵ به 
اتحادية نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد . وی برای 
کودکان شعر و داستان و قصه تألیف کرده و نیز قصه‌های 
انوراودسپسیک ( ۶۱۹۸۲ ) و دستگاه عکاسی سینما ( ۶۱۹۸۳ ) 
رابه تاجیکی برگردانده است . از آثارش : لا۹3 عروس که 
( ۸۱۹۸۰ ) ؛ در دیار دوستان ( 2۱۹۸۲ ) ؛ تواه‌ها ( ۸۱۹۸۶ ) : 
مرجان رنگی ( ۱۹۹۰ ) + شرارط خاطره‌ها ( 21۹۹۲ ) + صندوقچ 
مروارید ( ۱۹۹۷م ) . 


ملاحمد 


ادب فارسی در آس 


لطایف الامشال و طراییف الاتوال 


لطایف الاذکار للحضار و السفار عقععضاه ماه جهاها) 
ارت ؛ تألیف 
برهان‌الدین محمود بخارایی ( - ۵۷۰ق ) . سلف که فقیهی 
پرآوازه بود: ضمن سفری زبارتی : به فکر نوشتن این کتاب افتاد 
و آذرا در ۵۵۲ق به انجام رساند . کتاب برهان‌الدین چهار قسم . 
هشت یاب و چند فصل را دربرمی‌گیرد . وی در این کتاب به 
آداب حج و آداب زیارت اماکن مقدس پرداخته و آگاهی‌هایی 
زیارتگه‌های بخارا: 
بسطام ؛ ری » همدان ‏ کرمانشاه بفداد «کوفه و مکه داده است.. 
نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۸۳۴۵ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ناجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منایع : فیرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازبکستان , 


( اعد کتابی به فارسی در آداب 


پیکند » مرو ؛ سرخس : نیشابور » 


/۶ 1 فهرست دستنویس‌های شرفی فرهنگستن علوم تابیکستان» 
۰7۰۱ ثهرست شخه‌های خطی فارسی انتوی آنر خی 
تبیکسان ۶۹۰۶۸۸۱۰ 


تبادیانی 


لطایف الامشال و طرایف الاقرال قعسماهرهها) 


7 ۷۵1وماه» لها , کتابی به فارسی در مثل‌های عربی » 
وطواط ( ۵۷۳-۲۸۰ ) . لطایف الامثال در 


۶ یک مقدمه و بیست و هشت باب است ؛ هر باپ آن 


نبوشتةآرشیا 


ویو حرفی از حروف فارسی است و نزدیک به سی صد مثل 
ایات در آن آمده است . 


عربی با برگردان و شرح حکایات و ره 
نثر کتاب ساده و روان است » اما آمیختگی‌اش با سج آنرا در 
شمار نثرهای فتی فارسی قرار می‌دهد . مقايسة مبان لطایف 
الامتال و مجمع الامثال ابوالفضل میدانی (-۵۱۸) 
می‌دهد که رشید وطواط به این کتاب تکی زیادی داشته است 
عناوین مثل‌های لطایف : مگر مثل‌های یکم » ششم و پانزدهم 
که هر سه در شمار احادیت تبوی آمده‌اند به تمامی در کتاب 


ان 


انی نیز پیدا می‌شود . توضیح‌های او نیز در بسیاری موارد 
آشکارا برگرفته از آن کتاب است و هر چند از میدانی 


9 
از 


دیگر ملفان نام نمی‌برد؛ در مجموع وامدار و است .با این همه 
لطایف او لطف و تازگی فراوان دار . از این کتاب در تذکره‌ها , 
کتاب‌شناسی‌ها : منایع شرح حال رشید وطراط و دیگر آثارش 
یادی نرفته است . گویا تنها نشانه‌ای که از راء آن می‌توان پی برد 
که این اثر نوشتة رشید وطواط است فن دوازدهم از کتاب نفایس 


۷۱۷۱| 


لطایف التفسیر 


الفنون شمس‌الدین آملی ( سدة 
به سی صد و پنجاه مثل عربی به ترتیب الفبایی و به شیوةٌ 
لطایت الامثال در آن آورده شده است و از آن‌جا که بیشتر 
مئل‌های این کتاب در لطایف الامثال آمده بدون تردید 
شمس‌الدین آملی کتاب خود را از روی ان اثر نوشته است . 
لطایف الامثال به سیب به دست دادن آگاهی و تجربه‌های علمی 
و عملی خردمندان ؛ ترییت ادبی » نثر ساده و روان ؛ نکته‌های 
بدیع تاریخی و اجتماعی و تحقیق و تدوین امثال فارسی از 
اهمیت فراوان برخوردار است . رشید وطواط در ایين کتاب از 
جارالله زسخشری ( ۵۶۴ق ) و مدیحه‌ای که دربارة انسز خوارزم 
یاد کرده است . نمونه‌ای از نثر او است : «هدنة علی 


هجری ) است که نزدیک 


دخن : آشتی ی است بر تباهی ضمایر . این مثل آن‌جا باید گفت 
که میان دو خصم صلحی رفته باشد به ظاهر و هنوز باطن و 
بغض و ضمیر بر عداوت و خیانت باشد .» ( لطابف الامتال؛ ص 


۵ ) لطایف الامال به کوشش سید بافر سبزواری ( تهران » 

۸ش ) و 

۷۶ش) 
منابع : لطایت الما و طرایت اقوال ؛ خه‌های خعلی: ۱۳۹۹/۵ 
ابرجافشار:«طایف الامل و طرایف الافال» ‏ آینده, 


دانش‌آموز به‌چاپ رسیده است ( تهران ؛ 


۰ 
پنجم شماره‌های ۰۱۲۰۱۰ دی و اسقند ۱۳۵۸ش ۰ صص ۸۶۳ 
۱۸۶۶ کرامت رعنا حسینی , «لطایف الامثال و طریف الافوال» 
همان‌یا: سال ششم » شماره‌های ۷و ۸: مهر و آبان ۱۳۵۹ . 

صص ۵۲۸-۵۶۱ 


معصومی 


لطایف التفسیر (تا/ه00۸/وظ9ه | طایت المرفان / تضبر زاهد | 
جوهر اللفس / تفمیر سیف‌الدین / تضیر زاهدی الما کتایی به 
فارسی در تغفسیر قرآن » نوشتة سیف‌الدین فخر الاسلام 
ابونصراحمد بن سلیمان زاهد رواجکی / درانی بخارایی 
( -۵۲۹ق ) . لطاین التضیر» چنانکه از آگاهی‌های متن برمی‌آید 
تفسیری شیمی ( دوازده امامی ) است . مژلف این کتاب را در 
٩‏ به نثری پیراسته و روان در بخاراتدوین کرده است . در 
متن بارها از امام جعفر صادق (ع) امام زین العابدین (ع) و امام 
محمد باقر (ع)یاد رفته است . مولف در آن‌جاکه از امامان شیعه 
نم برده عبارت تجلیلی علیه الصلوة و السلام به کار برده است. 
در برخی نسبخه‌های لطابت التضیر لفظ علیه الصلوة و السلام 
پاک شده و به جای آن رضی الله عنه آمده است . دیگر از دلایل 


لطایف الحکمد 


شیمی بودنکتاب اینکه: مژلف در تفسیر یذ اطیعوالله و اطیعو 
الرسول و اولی الامر منکم » حدیثی از جابر دربارُ دوازده امام 
آورده ؛ یا در جایی از کتاب خود شعری از ابو الاسود دوئلی 
دربارةٌ دوستی علی نقل کرده است . در متن کستاب فراوان از 
شعرهای عربی و فارسی استفاده شده است . از شمار شاعران 
عربی که شعرشان در لطابف التضیر آمده می‌توان از ابوالتفاسم 
حبیب و منصور فقیه نام برد . در پاینکتاب از سید رحمت‌الله» 
ابوالقاسم بلخی / ابرعلی جبایی یاد شده و احتمال می‌رود که 
اینان ستادن مزلف بودند . جز این در جای جای کتاب از 
راوبان و مفسران کهن نیز نام برده ده است . از ویزگی‌های 
کلامی لطایف التضیر انتقادها و ردیه‌هایی است که مولف در 
برخی جاها بهنظریات اشعریان واردمی‌کند. زاهد در لطای 


التضیر فراوان از واژگان فارسی سره سود برده است . از شمار این 
وازگان می‌توان از درودگر به جای نجار؛ و ایسیه به جای آسیه و 
بیمارستان یاد کرد . این جمله نمونه‌ای از فارسی‌نگری مژلف 
است : «و پیرزن روی انجوغ گرفته و پشت کوژ شده و چشم مزه 
افکن کشته ...» نسخه‌هایی دست‌نویس از لطایف التضیر : زیر 
نأم‌های گوناگون در کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران ( به شمارة 
 ) ۲‏ کتابخانة گنج بخش ( به شماره‌های ۰18۵ ۰189 190 
2 ۰191 ۰193 194 ) , گنجينةٌ شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور ( به 
شمازه‌های ۰۱۹۰۶ ۲۹۱۸/۱۹۰۷ و ۱٩‏ و ۶۲۲۱) و کابخانة 
انجمن آسیایی بنگال ( به شمار؛ 393) نگه‌داری می‌شود . 
منابع: ادیات فارسی بر مبنای اف استوری ۰ ۱۰۹/۱ ۱۱۱۱۰ 
فهرست کنابفان مرکزی دانشگاه تهران , ۱۶۲۲/۱۰ ۱۱۶۲۳ فهرست 
مخطوطات شرانی ۰ ۰۱/۱ ۱۶۶۲/۳ فهرست مشترکد ضمنههای خی 
فارسی پاکستان: ۶۷/۱ ۱۶۹ قهرست میکروفیلمهای با مرکزی 
دانشگاه نان ۱۷۵/۱ - ۱۷۶ ۱ فهرست شحخه‌های خعلی فارسی . 
۱۷۰۱۶ فرست شسخههای خعلی تاج بل ۰ ۵۵/۱ 10۷ 
#پرست شخههای خطی کتابانملی ملک ۰ ۱۷۰۷/۲ کابانههای 
پاکستان ۰ ۱1۸ شرب ابا مرکزی دانشگاه ان ۰ ۱۷۶/۱ هزار 


ال تفر فارسی , ۱۲۱۸ 
0 
| 

104 , وه 6۰۸ , عمصموشا ملموط ز کر 


شریفی 


طایف الحکمه ( ءصته‌طاه/رقاها ) کتابی به فارسی در 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۷۷۲ 


لطایف سبحانی 


ریاضیات » نوشتة شمس‌الدین محمد فرزند ارف حسینی 
سمرقندی ۰ ریاضی‌دان فرارودی ( سدة هفتم هجری ) . مولف 
کتاب دیگری با نام آداپ الحث نوشته است . لطابف الحگمه در 
پردارن نوع از علوم حکمت است 
اعداد وفق ؛ طبیعی » احکام نجوم : رمل و جواهرنامه . آغاز آن 
است : «حمد و ثنا حضرت پادشاهی راکه قصر مشید 


آسمان بر کشید؛ قدرت او است و فرش ممهد زمین .» نسخه‌ای 
از آن به شمارهٌ ۵۶۱۰ در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
نگه‌داری می‌شود . 
سنابع : فرست یی کب خطی کتابحاناسرکزی آستان قدس 
رفوی » ۱۲۸۲ فهوست کب خطی کتابطانًمرکزی آستان قد.س 
رضوی ۰ ۰۱۸۱/۸ فهرست مکروفم‌های کابحانةمرکزی داندگاه 
نان ۰ ۱۱۷۵/۱ هستوار کتاب‌های فارسی , ۳۰۲۹/۴ ۳۰۳۰ 


متصونی 


لطایف سبحانی ( ف8ا0»ه»(۸۹2 ) » کتابی به فارسی در 
حکایات ؛ لطایف و مثل‌ها : نوشته عبدالسلام فرزند محمد 
رحیم چگدلکی ( سد؛ بازدهم هجری ) . مزلف این اثر را به 
پیروی از شستان نکات و گلستان لضات » اثر مشهور فتاحو 
نیشابوری » تألیف نموده و آنرا به سحبان فلی‌خان اشترخاتَ 
( ۱۰۹۱ ۱۱۱۲ق ) پیشکش کرده است . نثر آن تشز او 
آرایه‌های بدیمی است و آمیختگی فراوان با نظم دارد .این اثر در 
بردارند؛ حکایت‌ها , لطیفه‌ها و مثل‌های فراوانی است . این اثر 


ور شستان و لطایف شبی نیز نامیده شدء است . آغاز آن چنین 


است : «حمد و سپاس مر خدای را که از حمدش هر که دل 
برکندی ...» نسخد دست‌نویس آن به شمار؛ُ ۲۳۷/۴ در کتابخان 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
ماع : فرست دست‌زوی‌های شوفی در آگادمیعلم نکن 
۲ خهرست شخ خطی ذارسی انستیتوی آثار خطی تابیکستان , 
س 


متصرمی 


لطف بخارایی ( ذ2-ق<هع106 ) | خراجه | قاضی لطف‌الله ؛ 
سدة یازدهم هجری » شاعر تاجیک . در بخارا می‌زیست 
همروزگار عبدالعزیزشان 


ملاعیدالعززشان تدریس می‌کرد. وی شوخ طیع بود .موف 


لطفی بخارایی 
می‌نویسد : «لطف الله بخاری ناظم 
لطیفه‌سنج بود که به لطف سخن خوب‌تر مي‌رسید .و در 


شاعری . لطف تخلص می‌کرد . اين بیت از او است : «عید است 
چرا کشت جانان نشود کس - حیف است که عید آید و قربان 


صبح گلش دریارهاش 


سابع : تذکرا نعرآمادی ۰ ۱۶۳۶/۱ الذریعه ۱۸۴۸/۰ ربا 


ری , آتابرای, ۱۱۶۰/۲ صبح گلشن » ۳۵۴: صحف اباهم + 


برگ ۰۲۶۳ شمارة 1۰ ؛ قمرست شسحه‌های خطی فارمی انتتوی آر 
خطی تابیکتان , ۰۳۸/۲ ۱۷۷۰۶۱ ۱۱۱۰ نامه ۱۰۶/۷۲ 
محزن لالب , ۱۸۲۵/۲ فنر علق ۰ ۱۳۲۳/۷ 


کونی 


لطفی اورانپه‌ای ( نعوجماقصسبهه۱ ۲ لطف‌الله فرزند عابد 
خواجه » اوراتپه ۱۸۹۸ - ۰2۱۹۵۷ شاعر تاجیکستانی . در 


خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد . نخست در زادگاهش و پس 
اتحادیة 


در سموقند دانش آموخت . در ۸۱۹۳۹ به عضوه 
نویسندگان شرروی درآمد . وی به جنبش بولشویکی پیوست و 
تا ۶۱۹۴۹ در نهادهای کشوری کار می‌کرد . از همین سال به 
پخش ادبی روزنامة راه سوسالیسم رفت . لطفی در انواع گوناگون 
شنتر طبع‌آزمیی کرده است . انقلاب اکتبر و وصف زندگی 
سبوسیالیستی درونمايةآثر او است . 

سنابع : داسرةالسمارف ادسیات و صنعت تابیک ۰ ۱۱۱۵/۲ 

دایرةالسمارف شوروی تابیکک : ۱۷۰/۲ غزل‌ها: ۶۳-۶۲ 

ع شکورزده 


لطثی بخارایی ( قدههعو۱0/0 )۰ ملا نذرالله اوراق ؛ بخارا 
۳ - نسورعطا در استان سمرفند ۰0۱۹۱۸ شاعر و 
خوش‌نویس ناجیک . از خوش‌نویسی و صحافی روزگار 
می‌گنذراند. پس از پایان تحصیل ‏ در بخارا 
وی از همدرسان صدرضیا بود . در دانش و ادپ چندان پرآوازه 


تدریس پرداخت . 


شد که امیر عبدالاحد منفیتی ( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) وی را به 
دربار خواند . لطفی در روزگار حکمرانی عبدالاحد و عالم‌خان 
( ۱۳۲۹ ۱۳۳۸۰ق ) قاضی بایسون و کرکی بود . وی به ایهام 
سخن می‌گفت و در هجو و مطایبه سرآمد روزگار خود بود. در 
شعر لطفی تخلص می‌کرد و مفاهیم عشقی را دست‌ماية اشعار 
خود قرار می‌داد . غزل را نیکو می‌سرود و اشعاری به ترکی 
چفتایی نیز از وی به یادگار مانده است . نسخه‌ای از دیسوانی 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۷۷۶ 


لطیف آدینه 


منسوب به لطفی نامی در کتابخانة شهر لاهور نگه‌داری می‌شود 
که احتمالاً از آن او است . 
ناب : نکر اشمار: ۱۱۹۵-۱۹۱ ۰۲۳۷-17۵ ۱۳۲۱-۳۲۰ 
نکر رای عبدی , ۲۲۶ : تذکةالشهرای سحتم : ۳۱۸۰۳۱۶ 
دلرتالسارف ادیات و صنعت نابیک , ۱۱۱۵/۲ دابرةالسمارت 
شسوروی تاجیک , ٩۷۰/7‏ فهرست نسخههای خطی فارسی : 
۲۵۰۶/۳ ۱ گنچ زرافشان , ۱۱۸۱-۱۷۹ مجوعًسلمی : 1۳۲۰ وتا 


ادیات تیک , ۲۶۴ 4۲۶۲ نودر اه ؛ ص ۶۸ ۲۳ 


لطیف آد. ینه ( نها ) » روستای پدراخ از توابع شهرستان 
مسچا ۱۹۲۵ - همان‌جا ۰2۱۹۹۴ شاعر تاجیکستانی 
تحصیلات مقدماتی را در زادبومش فراگرفت . دور آموزگاری را 
در اوراتپه ( استروشن ) به پایان برد و پس از آن آموزگاری پیشه 
کرد . در ۱۹۶۶ -۱۹۶۸م مدیر بخش ادبی روزنامة مشعل و در 
۰ - ۶۱۹۸۰ رئیس کانون ادبی شاعران مسچا بود . وی 
شاعری را از جوانی آغا کرد . درونمايةپیشتر اشعارش سنایش 
از جامعة سوسیالیستی ۰ رونق زندگی نوین ۰ سوادآموزی و 
دانش است و رگه‌هایی از عشق به تاریخ و سنت‌های نياکان او 


حفظ اصالت فرهنگی در آثار او به چشم می‌خورد . از آثارش 
دلگرمی ( 2۱۹۸۵ ) 
منابع : دلگربی , ۱۳ از تریغ چاه ۵۰ 
م.شکورزده 


لطیف بسبرقندی ( ا60000۳9004:ه1 ) : شسریف خواجه 
محمد ‏ سد؛ٌ دهم هجری : شاعر تاجیک . دانش‌های مقدماتی را 
در زادگاهش سمرقند آموخت . به هند سفر کرد و در آن دیا به 
سید . در شاعری مهارت داشت . بیشتر رباعی 
می‌سرود. از رباعیات او است . «یارب به کرم ز بی‌نیازی ما را - 
بخشی به دو کون سر فرازی ما را | داریم امید آنکه در مر دو 
جهان -محتاج به غیر خود نسازی ما را.» 
منایع : دارذالسعارف ادبیات و صنت تابیک , ۸٩/۲‏ 
تذکرةالشمرای مطربی : ۴۲۹ ؛ نم زیای جهانگی ۱۳۶ 


وزارت ره 


تلاخد 


لطیفی ( 8نهه1 ) آته‌خان پنجکنت ۱۹۳۶ - ۶۱۹۹۸ نویسنده و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۶۳م رشته روزنامه‌نگاری 


ادپ فارسی در 


لعل بدخشان 


دانشگاه دولتی لنینگراد را بایان برد و در همان سال مترجم 
انتشارات دولتی تاجیکستان شد . از آن پس تا ۱۹۶۷م کارمند 


نام کوسومول تاجیکستان ( به روسی ) و خبرنگار ویو 
روزنامةٌ کوسومولسکای پراودا ( چاپ مسکو ) و از ۱۹۷۳م تا 
فروپاشی دولت شوروی خبرنگار روزنامُ پراودا در ناجیکستان 
بود . مقاهها و گزارش‌هایی دریارة کشاورزی ۰ صنعت » علم + 
هتر و مانند آن و نیز چندین آچرک نوشته است . لطیفی در 
۵ عضو کانون نویسندگان شوروی شد . از آثارش : خزان 
زرین به روسی ( 2۱۹۷۴ ) ؛ روزگار صاجدلان ؛ به یاری ریی‌زاده 
( ۶۱۹۸۵ ) . لطیفی در ۱۹۸۱م بر 
روزنامه‌نگاران تاجیکستان است شد . 


مسنایع : دابرةالسهارف ابسیات و مصنعت تابیک ۰ 1۹۰/۷ 


دایرةالمعارف شوروی تابیک ۰ ۵۳۹/۸ 
م شکورزاده 


لعبتی سرخسی ( تععهنهناه۸ ۱0 ): خواجه ایوب بن 
خراجه ابولبرکات ؛ ده دهم هجری , شاعر فرارودی .از بزرگ 
زآذگان فرارود بود و خود و پدرش به بی قیدی آوازه داشتند . وی 


مت /درکابل بود و سپس به هندوستان رفت . همایون گورکانی 
(۹۶۳-۹۳۷ق ) به او توجه بسیار کرد و یکی از زنان حرم خود 
زا په عستقد او در آورد . ولی لعبتی باز دست از بی قیدی 
ت تا اینکه در مجلس پادشاءبی‌دبی کرد . چرن همایون 
میتی از وا حجگرفت وبه آن دی کوچید و 
دیگر تواست به دبرفمایون راد مدتی در احماد آباد و 
چندی در دکن بو و در آن‌جانظا‌شاه با او مهربانی کرد . ولی 
نظام‌شاه نیز او را شناخت و وی روزگار را به همین پریشانی به 
پایان رساند . لعبتی سرخسی شاعری توان بود و در شعر گاهی 
عراقی تخلص می‌کرد و گاهی ایوپ . 

سابع آتشکده :۲۴+ یخن ونر ۱۳۱۲/۱ تنگراشرای 

مطری : ۱۲۵1 شا غریان :۱1۴ میج گلشن :۰۲4 یعالطا 

۳۲ تبقاع + این ۰ ۱3۹۱-1۸16 اي 


برنداشت 
در خشم شد ‏ [ 


افکار . ۵۴۱-۵۴۰. 
رشنوزاده 
لعل بدخشان ( «ققععقءهع۵۱ ) ؛ تذکره‌ای به فارسی ؛ نوشن 


امیر یا ربیگخاه بدجفای» تیکرزیس تاجیک ( سنا 


آمبای مان | ۷۷۵ 


۶ باد کرد شاعران بدخشان است . این تذکره 
در پردارندة نمونة آثار سی و هفت تن از دانشمندان آن دیار و 
زندگینامه سرایندگان بدخشانی است . ملف پیش از انجام این 
ذکرهناتمام ماند . نسخه‌ای دست‌نویس از 


نیع :ریخ تکه‌هایفارسی , ۰۱۰۹/۲ یسور هی ارس . 
۳ :پرهنوال یدرز زیر تذکره‌گاری در ادپ دری» 


»دور بیست و یم ماو ۳۵۲۰۲ اش و صی ۱۸۶ شاه 


عبدالله پدخشی » دییات فارسی» :کال ۰ سال نهم : شما 
ص 1۵ 
متصونی 


لعلی بدخشانی ( ۱0۴900 ): سلطان محمد 
-0۷۲ق» شاعر بدخشانی . خاندانش از فرمانرایانبلخبودند تا 
سرانجام به دست ابرسعید تیموری ( -۸۷۳ق ) برافتادند 
سرانجام وی نیز با پسرش بر سر بازگرفتن تاج و تخت کشته شد 
از لعلی تنها اشمار پراگنده‌ای در تذکره‌ها باقی مانده است . 
منایع : دیوفالعارف ادیاث و صنمت نابجک : ۱۹۳/۲ مجالی 
القالی ,۱۳۶ ۱۲۰۹ آویانا سال بیست و هشم : شمارذ ۰۲ | 
۱ 


کوب 


لفت نیم‌تفصیلی تاجیکی ( فاازها»(انعاسهلمساهوها )۱ 
فرهنگی به فارسی از صدرالدین عینی* . مولف این اثر 
۸) بر اساس فرهنگ‌های گذشته مانند غاثاللغات و برهان 
قاطم » آثار شاعران فارسیگو و زبان زند؛ مردم » با گنجایش 
حدود دوازده هزار واژه تدوین کرده است . لغات از چپ به 
راست با خط سیریلیک و سپس با خط فارسی و شوح سیریلیک 
آمده است . ترتیب لغات برحسب الفبای روسی است . نیمی از 
لغات کتاب از منابع قدیم فارسی 


منابع : دار مهارف ادیات و صنعت تا 


را در 


تیمی از زبان عامه است . 
:۱۱۱۵/۲ فرهنگهای 


فارسي , ۱۳۵۲-۳۵۱ کات عینی, دوشتبه: ۰18۷۶ جلد ۱۲ 


عشکوراه 


لقای بد. 


نی > لقای کولابی 


لقسای کولابی ( ااقالت103 )» مسحمد لقای کولابی | 


لقمان بایمتوف 


بدخشانی : ممنآباد کولاب ۱۸۷۵ - ۱۹۰۰م؛ شاعر تاجیک . 
سراسر پیست و پنج سال زندگانی خود را در زادگاهش گذراند . 
تنها یک غزل از اشعار او مانده است . 
سنایع: دة ارت ادبیات و صنعت تابیگ ۰ ۱۱۰۱/۲ گم 
پریشان . ۱۲۹۶ گنج زرافان , ۱۷۴ ۱۷۷۰ 


ع شکورزده 


ایی سمرقندی ( نادعهو عمسهعهونقیت۱ ) مسحمود ملازاده : 
پس از ۲۸٩ت»‏ شاعر ایرانی . وی به گفتة مطربی » دانشمند بود . 


مسلک درویشی داشت پراگنده‌ای از اشعار او به‌یادگار 


مانده است 
سنایع : شذکرةالشمرای صطری : زسر لفضابی سمرفندی» 1 


دار فاسمارف ادیات و صنعت تاجیکد ,۱۰۱/۲ + الذری : ۱۹۴۷/۹ 


ای یی :۱0۶ 
شکورزده 


لقسمان بسایمتوف ( ۱09۳/00۵6 ۱ خجند 6۱۹۶۰ - 
» تاریخ‌نگار و آدب‌پژوه تاجیکستانی . دانش‌های 
متقدماتی را در زادبومش آموخت . در ۱۹۸۴ مرفق به گرفتن 
«اْامة کارشناسی ارشد از دانشکد؛ تاریخ دانشگاه دولتی 
مسکر شد . چندین سال در موس تاريخ دانشکد؛ علرم 
روسیه در مسکو پژرهش کرد . در ۱۹۹۳م از رال دکتری شود 
با نام اوضاع اجتماعی » اقتصادی و قیامهای مردم ماوراءالهر علیه 
مفول دفاع کرد . وی چندین فرصت مطالعاتی و پژوهشی در 
دانشگاه‌های درشنبه برلین » لایپزیک ‏ اصفهان و مشهد داشته 
انشکد؛ علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
مشهد به کار پرداخت . چندی نیز با السعارف 
اسلامی » دایرتالمعارف بزرگ اسلامی ؛ دایرةالمعارف بزرگ 
ایران و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی همکاری داشته است 


است . در ۱۹۹۶م در 


ری سخت شیفتة شعر فارسی است و شعر هم می‌سراید . لقمان 
از دویست مقالا تاریخی به زبان‌های روسی ؛ انگلیسی , 
آلمانی « ازیکی و فارسی تاجیکی نوشته است . از آلارش : 
اوضاع اجتماعی و اقتصادی و نهضت‌های مردمی در آسیای میانه در 
یمه سد؟ ميزدهم ملادی ( مسکو ۰ ۱۹۹۳ به روسی ؛ دوشنبه » 
۶ به تاجیکی ) ؛ آثار خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی به 
عنوآن منایع تاریخی به روسی ( مسکو ۰ 2۱۹۹۸ ) ؛ تحقیقات در 
یذ خجند در زمان مقول به رورسی ( دوشنبه ۰ 2۱۹۹۴ ) ؛ 
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لمحات من نفحات القدس 


شورش محمود تارابی به تاجیکی ( دوشنبه ؛ 6۱۹۹۲ ) ؛ خجند 
در سال‌های ۰-۱۲۹۹ ۸۲۵ به روسی ( دوشنبه: 9021۹۹۷ 


چنگیزخان به ممالک عرب ؛ تیمور لنگک ؛ سربداران سمرفند ؛ 
جوانی تیمورلنگ ؛ مفولان در آسیای مرکزی . 
میع :نا آل مان , ۱۲۱ ل.اسماعیلاف ؛ «ضورش محمود 
ترابی و تریغ آ» :یام« دوشنبه ؛بیست و بنج ژوئن ٩6۱۹۹۳‏ 
م خواجهیرف » «شهربار کشور علم»: جوانان تبیکتان , فوریف 
۲۳ جنهارده ‏ بیست ؛ بابستوف ؛ «حسرت روج صوفی 
دجال» : کبهان فرهنگی , سال جهارم : مهر ۱۳۷۶ش : شمارد 
اعر و محفق تاجیک سنیم 


۱۶ صص ۰۶۰ ۱۶۱ بابمتوف » 
ایراه :نا پرسی + سال سوم شمارة ۴» صص ۱۵۰۰۱۲۸ 


م.شکورزاده 


لمحات من نفحات القدس ( عقهواها قگسهص‌فسسها ‏ 
تذکره‌ای به فارسی در احوال صوفیان نقشبندیه ؛ نوشتهُ محمد 
عالم صدیقی علوی / شیخ عسلیم | شبخ عالم ( ۹۷۲ - 
۱ ). از شیخ عالم جز اینکه از مردم تاشکند بود آگامی 
دیگری در دست نیست . اثر او تذکره‌ای در شرح احوال عارفانه 
فرارود در پایان سد؛ دهم و آغاز سل یازدهم هجری است .به 
گفتة برخی منابع » وی آنرابه اشارت خواجه احمد علوی 
یسوی که در خواب او را به تألیف اين اثر تشویق کرده ند 
نوشته و به امام قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰۱۷ - ۰۵۷ ۱ق ) اتحاف 


کرده است. لمحات من نفحات القدس در یک دیباچه و دو مقصد 
تدوین یافته است . مقصه یکم در بیان آیات و احادیث بر جواز 
سنت » ذکر جهر» خوارق عادات و واردات مشایخ سلسلة 
شریفهُ جهربه و با سربندهای لمحه و رشحه است . متصد دوم 
دربردارند؛ زندگینام‌ها ۰ به ویژه زندگینامة عارفان فرارود ؛ 
است . این مقصد با بیان حضرت خضر آغاز می‌شود و سپس با 
شرح زندگی برخی عارفان ؛ سانند خواجه احمد یسوی ؛ 
حضرت زنگی آتا ؛تطب الاقطاب حکیم آتا: حسن اوزون آتا» 
سید احمد آتا : اسماعیل آتا: اسحاق آنا فرزند اسماعیل که در 
اسپیجاب ‏ ناحیه‌ای میان تاشکند و سیرام ؛ می‌زیست ۰ 
صدرالدین 


آتا بدر آتا؛ شمس اوزکندی » شیخ‌زاده کاتب » شیخ 
خادم از اصحاب شیخ مودود : مولاناعصمت الله ازبازماندگان 


خراجه عارف ریوگری بخاری ععارف و دانشمند مشهور و 
دیگران بهانجام می‌رسد . نمونه‌ای از نثر آ 
«حمد و سپاس بی قیاس مر خداوندی را که عارفان درگاء 


زین کتاب است : 


لوکری 


احدیت از ادارک کمال او قاصر ...اما بعد ؛ بقول العبد ... محمد 
العالم انصدیقی العلوی .» لمحات من نفحات القدس به کوشش 
محمد نذیر رانجها به‌چاپ رسیده است ( لاهور؛ ۴۱۹۸۶). 
منایع:تذکرهنوسی فارسی در هند و پاکستان » ۱۷۴۳ فهرست مشترکد 
نحنه‌های خطي فارسی پاکستان : ۱۸۹۳/۱۱ فهرست نسخه‌های خعلی 
فارمی : ۱۳۲۵/۲ ؛ فهرست نخه‌های خطی نلربه کتاباً مرکزی: 
دانشگاهتهران ۰ ۴۲۹/۵ ؛ فهرستوار؟ کتابهای ضارسی » ۲1۵۷/۳ + 
لسحات من شحات دی ! عارف نوشاهی , «کنابرن پر نقد و 
نظره ‏ داثل : شمارف ۰۸ ۱۳۶۵شس » ص ۱۱۳۹ 
فا ملد ۸ ۰ 6 مصستا مل 


متصومی 


لوکری ( امعقه! ). ابرالحسن علی بن محمد غزوائی ؛ نی دوم 
سدة چهارم و آغاز سد؛ پنجم هجری ۰ شاعر و موسیقی‌دان 
ایرانی . زادگاه ار را غزوان ؛ ناحه‌ای در هرات ؛ دانسته‌اند . 


بنابراین شاید گفتة عوفی که او را با نام غزالی آورده » نادرست 
باشد . وی همروزگار و ستایش کنند؛ ابوالقاسم نوح بن منصور 
ی نوح ( ۳۶۵ - ۳۸۷قی ) و برادرش احمد بن منصور سامانی و 
همچینین وزیر ابوالحسن عبیدالله بن احمد عتبی ( - ۳۷۱ ) 
ود و قصایدی در ستایش 


ن سه تن از وی به جای مانده 
اسبت عوّفی وی را در شمار دانشمندان روزگار خود آورده 
است . بنابراین ؛ سخن او با اين گفته که وی از شاگردان نسل دوم 
این سین بوده و همچنین موسیقی و نوازندگی چنگ را به خوبی 
می‌دانسته بی‌مناسبت نیست . از وی نوزده بیت از یک دو بیتی 


در مدح احمد بن منصور؛ قصیده‌ای در ملح لوح بن منصور و 
قطعه‌ای در مذح عتبی باقی مانده است . شمس قیس در بحث 


پراگنده‌ای که از وی به یادگار مانده پختگی و استادی او را در 
غزل و تصید: روزگا آغازین شعر تارسی نشان می‌دهد . 
منابع : پارسی‌گویان کرد : ۵ - ۷+ پیشاهنگان شهر فارسي ۰ ۱۹۶ - 
۷ تاریخ ادیات در یران ۰ ۴۲۱/۱ ۱۴۲۲۰ ناریخ ادبي ان + 
براون ۰ ۰۲۲۸/۱ ۱۶۷۳ تاریخ یران کیمبریج , ۱۳۷۸/۴ تاریخ نظم و 
ره ۱۲۲/۱ داوالسعارف آرانا ۱۹۲۸/۱ سح و ستوران» 4۳۵ 


شاعران بی‌دیون ۰ ۲۰۵ ۱۲۰۶۰ شاغران همعصر رودکی ۰ ۱۳۱ - 
۱۳۲ لاب الاب : ۱۱۵/۲ تن زیر «بالحسن لوکری» 1 
المجي: 1۶۰۰۲۵۸ 


بان 


دب فارسی در آسیای بان| ۷۷۷ 


لوکری 


لوکری ( #عتاه! )؛ ابوالعباس فضل بن محمد لوکری مرزی ۰ 
نیم دوم سد! پنجم و نیما نخست سد؟ ششم هجری » شاهرو 
دانشمند ایرانی . در لوکر »از روستاهای مرو زاده شد . در 
حکمت شاگرد بهمنیاربن مرزیان آذربایجانی بود .در منطق و 
نجوم از نوادر روزگار به شمار می‌آمد ؛ چنانکه گویند حکمت را 
هم او در خراسان نشر داده و شماری از حکیمان نامی خراسان ؛ 
چون حکیم اسعد میهنی ۰ قطب الزمان محمد بن ابوطاهر 
طبسی مروزی » حسن بن قطان مروزی : قاضی عبدالرزاق توکی 
و آفضل‌الدین غیلانی شاگردش بودند. در نجوم نیز صاحب رأی 
برد ؛ چتانکه در ۴۲۷ق با مام عموخیام و ابوالمظفر اسفزاری و 
میمون بن نجیب واسطی . مأمور تهبه زیج و تاریخ جلالی 
ملک‌شاهی بود . ابوالعباس سرانجام نابنا شد و در مرو 


درگذشت . وی به زبان‌های فارسی و عربی شعر می‌سرود و 
اشمار خود را در دیرانی راهم آورد که در دسترس نیست 
مهم‌ترین اثرش در حکمت و منطق ؛ یان الق بضمان الصدق 
تألیف آن از سخنان فارابی » بوعلی و جز آنها 
سود جسته است . مطالب این کتاب در پنج بخش بدین 
فراهم آمده است : منطق در نه فن و سی و هشت مقاله برگرفته از 
شفای اپوعلی سینا؛ طبیعبات در هشت فن و سی و پنج مقاله که 
است از شفا: الهیات در یک فن و ده مقاله وب 
چهار فصل ؛ علم مابعدالطبیعه و فصول منتخب از رسالا اخلاق 
در پنج پاب . این کتاب به اهتمام دکتر سید ابراهیم دیباجی در 
از اشعار وی ؛ قصید؛ ۸ 
الحکمت در پنج بخش منطق » طبیعیات , ریاضیات » الهیات و 
اخلاق به‌یادگار مانده که خود شرحی به فارسی بر آن نرشته 


نام دارد که در 


تهران به‌چاپ رسیدء است 


است 

منایع : ایغ ادیات در بان ۲۹3/۲ - ۲۹۳ !ان الحن بضمان 
السمارن 
ادسیات و صنعت تابیک ۰ ۲۸/۱ :تربع ۰ ۱6۳۸/۹ فهرست. 
نخههای خی کتاسانامرکزی دانشگاه تهران , ۱۶۲۳ - ۱۶۵ + 


الصدق + تریغ نظم و تا : ۰۵۲/۱ ۱۵۵ ۱۷۲۸/۲ دا 


4 الاب , سیداپراهیمدیباجی :تهران: موس 
بینامللی ندیشه و تمدن اسلامی مالزی (ایستاک ) 
جلد ۱۲ نم شهیدی , ۶۳۷ ۱۶۵۴ نزهة ارو : 


لرکری* 


لزئزیی ( دعمدعما) 
عمعن بخارایی و رشید وطواط سمرفندی بود و به واسطة 
عمعق از پادشاه صله می‌گرفت . در هار مقاله آمده که : «اسامی 
ملوک عصر و سادات زمان به نظم رایع و شعر شایع این 
جماعت باقی ماند : چنانکه ... اسامی آل خافان بافی ماند به 


لژلژیی و کلابی و نجیبی و عمعق بخاری و رشیدی 
سمرقندی ...» در مقدمةٌ دیوان عمعق بخارایی آمده که : «در 
کتاب‌ها ذکری از لژلزیی شاعری است که معلوم نیست مراد از 
آن نام شاعر ماورءالتهر یا شاعران اران است .: در السعجم فی 
سیر الاشعار المجم یک رباعی به نام لژلژیی آمده است و در 
نرجة المجالس چهار رباعی به نام لژلژیی است و چون نزعة 
المجاش را خلیل شروانی در اران گرد آورده و دهخدا لولو شاعر 
آرنی در آن دیارمی‌زیسته چنان می‌نماید که رباعیات چهارگانه 
از او باشد . سعید نفیسی می‌گوید 
۴ نوشته شده و در موز بریتانا در لندن است 


ادر مجموعه‌ای که در ۸۱۳- 
رباعی 
نیز به نام لژلژیی آمده است : تا سنبل تردمید بر چشمة نوش - 


معذور شد از دل خرد و ز سر هوش | لب‌هاش ستاره پوش و 
عارض گل پرش -یاقرت شکر فروش و گل مشک فروش »و 
اه می‌کند: «در فرهنگ اسدی و مجمع لفرس ... چهاربیت 
به شاهد لغات به نام لژلژیی هست .. چون مأخذ این ابیات 
فزهنگآنندی است که با همان دخدا لژلژیی ساکن اران 
معاصر و معاشر بوده است قهرًمی‌بایست این چهاربیت از او 
باشد . چنان می‌نمابد که از لزلزیی شاعر دربارآل افراسیاب 
معاصر عمعق شعری نمانده باشد ...» در جنگی به شمار؛ ۲۴۲۶ 
در دانشگاه تهران دو رباعی و چهار بیت از یک قصیده به نام 


حیکم یی آمده است و درکتاب نزهة المجاس پنج رباعی به 
شماره‌های ۶۰۱ ۰۲۳۸۶ ۳۵۹۲ و ۳۶۴۷ به نام لولویی و در 
یک مورد به نام للوژیی سمرقندی آمده است . از لژلژیی ۰ روی 
هم رفته . هجده بیت باقی مانده است . نمونهای از اشعار ار 


است : «نوروز» به پیش خدمت خسرو تاخت -اسبی »که مر او 


را بود از گوهر ساخت / چون دید ؛ که شه به باده خوردن 
پرداخت از لاله ؛ یکی ساغر یاقرتین ساخت » 
منایع :تریغ تم و طر ,۱۱۷۹/۱ تذکرقالشعرای عتی ۱ 1۵۰ - 1۵۱ 
چهار مقاله : ۲۷ - ۲۸+ دیوان عمعق بمارایی » ۰۳۶ ۳۹: المعجم نی 
سمایر مرجم , ۱۳۸۸ تخب لین , ۱۳۲۲ زهة الجالی : 


رشنوزاده 


ادب فارسی در آنبای مان ۷۷۸ 


اجیکی 


لیرکذ خلقی تاجیکی ( ۱.12.1 
ادییات شفاهی به فارسی ۰ نوشتة امانوف . در اين اثر » مولف 
دربار؛ ادبیات شفاهی تاجیکان آسیای میانه . به 
مردمی : تک پیتی‌ها ؛ سرودها و ترانه‌ها پژوهش کرده و به 
مسائلی همچون بیان و تصویر عشق در رباعیات مردمی , 
استفاده از صنایع ادبی در آثار شفاهی و 


اهتنا  )‏ کتابی در 


وه رباعیات 


زآن پرداخته است : 


کتاب دارای دیباچه‌ای است و بخش‌های آن از این قرارند 
رباعیان ( مقام رباعی‌های مردمی در فولکورتاجیک ) و مسائلی 
که در آن منعکس شده است ؛ استفاده صنایع ادبی در بیت ؛ 
اشوله و محتوای اشوله‌های خلقی ؛ اسلوب اشوله » سرودهای 
فاهی در فولکور تاجیک و تصنیف این سرودها ؛ بدیهه‌ها ؛ 
هماهنگی و شباهت میان ليرکه مردمی و نظم کتبی تاجیکی . 
بخش‌هایی از 
کتاب در دوشنبه به‌چاپ رسبد ( 6۱۹۶۸ ) 


منع :رک خلقینبیکی , دوشنبه : ۱۹2۸ 


به روسی ترجمه و چاپ شده است . این 


مشکورزاده 


لبلی و مجنون ( 
محمد شمس‌الدین مخدوم بخارایی » متخلص به شاهین ۰ شاعرَ 
و ادیب تاجیک ( بخارا ۱۸۵۷ -قرشی ۲۱۸۹۲). شاهین یناث 
را در ۰6۱۸۸۶ به مدت یک ماه در سوک درگذشت همسرش و 


زمسه‌نلوها )۲ مثنوی‌ای به فارسی » سورد 


به پیروی از نظامی و امیر خسرو دهلوی سروده و آذرا به وی 
پیشکش کرده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این اثر به 
شسماره‌های ۵۶۱/۱ و ۱۹۰۷ در کتابخانة آکادمی صلوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 

سنایع: اوسغانبدخثان : 11۵۰ ذکرهالشهرای سحزم ‏ 1۱۷۸ 


دارقالسارت شوروی تابیگه ۰ ۱۱۵۱-1۵۰/۸ مورا دروازی : 
۵ شاهن : رسول هادی‌زده: دوشنبه ۸1۹۷۲ + شمی‌الیین 
شام . خالی میرزاه. دوشنبه ۱۶1۹0۶ فهوست دست‌نویس‌های 
شرفی در آکادمی علوم نابیکسنان : ۵۰۴/۲- ۱۵۰۵ فهرست نسخ 
خطی فاربی انستتوی آثار خطي تابیگنتان ۰ ۰۲۷۸/۱ نمون ادیات 
تیک ۳۶۱ 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۱0۷9 


۳ 
و نصا 


مانع سمرقندی ( ل4جهوع«صمع هصق  )‏ ملا» سدة بازدهم. 
هجری » شاعر تاجیک . از مردم سمرقند بود , اما دز یضارا 
می‌زیست . چندی در مدرسة غازیان درس خواند و از باریهای 
منعم بخارایی برخوردار بود . در ۶۱۶۸۰ / ۱۰٩۱‏ با منعم و 
تنی چند از شاعران دربار عبدالعزیزخان به هندوستان رفت » اما 
رامی به دربا نیافت . وی تا پایان زندگی در آن سرزمین زیست 
اشعار پراگنده‌ای از وی به‌جا مانده است. 

منابع ند 
چاپ ناجی , ۱۶۴۱/۲ دابرةالمعارف ادسبات و صنعت تابیک : 


۲ ۱: سخوران میقل روی زمی ۰ ۰1۸۰-۱۷۹ 


ملیهای سمرقندی ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۴۰ ؛ ناکرا تصرآبادی : 


ماهر ( #قه )» قاضی ملا سعدالدین فاری » -بخارا ۱۲۸۷ق؛ 
شاعر تاچیک . نیاکانش در بلغار سکونت داشتند . ماهر در بخارا 


زاده شد و در آن دیاربه تحصیل دانش‌های روزگار خود پرداخت 
و در علوم گوناگون آوازه یافت . فرآن راز بر می‌خواند و در علوم 
دینی صاحب‌نظر بود . در بخاراتضاوت و تدریس می‌کرد. در 
واپسین سال‌های زندگی در خا خدایداد گوشة عزل 


گزید و عبادت پیشه ساخت . زیان‌های عربی » فارسی » ترکی » 
افغانی » هنبدی ؛ روسی و فرانسوی را به خوبی می‌دانست . ماهر 
شآعری غزل‌سرا برد ؛ اما قصیده ؛ رباعی . قطعه و معما را نیز 
نیکو می‌سرود. قاری رحمت‌الله راضح ملف تحفةالاحجاب فی 
تذکرةالاصحاب چندی نزد وی ادب آموخت . شماری از اشعار 
ماهر در تذکره‌ها نقل شده است 

منابع ‏ ادیات نایک در نیما دوم عصر حجده و اول عصر نوزده: :٩‏ 


۲ ۰۲۸۰ ۱۵۶ نحقة لباب :۱۵۷ - ۱۱۶۰ دایرةالسمارت 
ادیات و صعت تابیک , ۱۲۸۹/۲ فهرست دستنویس‌های شرقی در 
آکامی علوم تبیکستان : ۵1۲ ؛ فمرست شمنههای خی فارسی 
انتتوی آثارخطی تابیکتان , ۰۳۵/۲ ۱۳۹ گنچ زرافشان , 1:۵ - 
۰۷ شون ادیات تیک , ۲۶۹ 

شکورزاده 


ن ( مسهلمهطقه) | ملک -۵۲۲۰ق ۰ 
شاهدخت ر شهبانوی ایرانی . دختر سنجر سلجوفی بو . سنجر 
آو را به سلطان سحمود ( ۵۲۵-۵۱۱ ) پسر محمد سلجوقی 
( ۵۱۲-۴۹۸ ) به زنی داد ؛ اما دیری نگذشت که ماهملک در 


سای بنه| ۱۸۱ 


مایل استروشنی 


هفده سالگی درگذشت . سنجر پس از مرگ او : دختر دیگر خود 
ستی خاتون را به زنی محمود داد . سنجر پس از درگذشت 
ماء‌ملک از شدت اندوه عمعق بخارایی ( ۰-۲۴۰ ۵۲۲ق ) را تزد 
خود فراخواند و از او خواست تا شعری در سوک ماه سلک 
سنجر نرفت و چکامه‌ای 
سرود و پسرش حمید آنرابرای سنجر برد . مطلع آن چت 
است : «اگر موری سخن گوید : و گر مویی روان دارد - مر 
مور سخن گویم ؛ من آن مویم که جان دارد .» 

منایع :ریخ ادیات بان :شم , ۰۳۷-۳۳۲ تاریغ میات در 

ابران ۱۵۳۹/۲ تاریخ نموت ۰۹۶/۱ تذکرة شرا 

۲ ۵۳ ها ماه ۱۷۴ 11۷ خبرات ان :7/۳ 


بسراید » اما عمعق به سیب پیری ذ 


رلت‌شاه 


بخاری: ۶ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۳۵.۳۲ مخ و سحنوران: ۲۳۷ 
۲۳۹ سلجوقامه :۵۳ : الکامل فی ریخ ۱۳۳۲/۸ باب الاب 
۱۹۱-۲ مار زان یرای و پارسی‌گوی , ۱۲۱۰ بادداشهای 
قزویی : ۵- ۵۹/۶ 


مایل استروشنی ز اهه03 00 ما08 ): نیم دوم سب 
مجدهم و نیم یکم سد نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . بای 
فراگیری علوم به سمرقند رفت . وی با تهی‌دستي روزگاز 
می‌گذراند . بیشتر با قندران و فقیران همنشینی داشت . ش و 
درونمایة اجتماعی دار .مایل دیوان اشعاری داشته که اکنون در 
دست نیست . تنها اشعار پراگنده‌ای از او در جنگ‌ها و تذکره‌ها 
یافت می‌شود 
منایع : سارت ادیات و مت ناسبک ۰ ۱1۸1/7 فهرست 
نسنههای خعلی فارسی انتتوی آار خی تبیکنتان , ۶۱/۷ 
+ شکورزده 


مایلی تاشکندی ( ۵31190008۱ ) ۰ سد؛ نهم هجری : 
شاعر ایرانی . اصل او از تاشکند و همروزگار سلطان حسین 
بایفرا ( ٩۱۱-۸۷۳‏ ) بود . جز این از زندگانی‌اش آگاهی 


دیگری در دست نیست . نمونه‌ای از شعر او است : «رخ نمودی 

و مرابی‌سر و سامان کردی -آفرین باد عجب کار نمایان کردی .» 
ماع :توف حیتی : ۳۲۰: ره : 1۹۵۴/۹ ریاف المارفی : 
آفتاب رای » ۰۱۶۶/۲ صبح گذشی , ۳۶۰:گلزا جاویدان, ۱3۲۲/۳ 
۱۵ رعش , ۱۳۶۷/۲ 


مایلی سمرقندی ( ف4عهو۳هه اه نله زقه ) ؛ ملا درست میرک 


فرزند خواجه کلان تخته . ز ۱۰۱۴ق» شاعر تاجیک . نسب وی 
به خالد بن ولید می‌رسید . مایلی در سمرقند زاده شلد و 
دانش‌های متداول روزگارش را در همان‌جا فراگرفت . پدر مایلی 
از علم تاریخ آگاهی داشت ر مایلی فنون شعری را از پدرش 
علم عروض ‏ قافیه» تاریخ و معما استادی 
داشت . به سرودن معمیات مشهور بوده است . قصیده‌ای در 


آموخت 


سدح ولی محمدخان اشترخانی ( ۱۰۱۲- ۱*۲۷ق ) سروده که 


مصراع اول آن تاریخ جلوس و مصراع دوم تاریخ تولد وی 
است . مایلی چندی نیز در هند به‌سر 
چرخی ( - ۸۵۱ق ) در نزدیکی بلخ درگذشت 
نیع : تریغ نظم و تشر ۰۶/۱ نذکرتالشرای معطربی , ۲۶۵ 1۶۶ 
رسائل اه نمت‌اله ولي ۰ ۱۷۸/۲ مذکر اجاب :۱۹۱۰۹۰ نسخة 


زیای جهانگو : ۵۰۰۴۹ 


به گفتا قوب 


رسولی 


مور ( ۸80۷۴ )۰ سعید علی : روستای یکه‌باغ در اوراتپه 
۲ » شاعر تاجیکستانی . در 0۱۹۶۶ رشتة زبان 
آاذنبات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان ریاد .در رادیو و تلویزیون ساجیکستان » روزنامه‌های 
جوانان تاجبکستان و مدییت تاجیکستان و انتشارات ادیب ه کار 
پرداخت . نخستین اشعارش در دور دانشجریی در روزنامه‌ها و 
ماهنامه‌های تاجبکستان به‌چاپ رسید . کتاب‌های تشنگي 
( ۸۱۹۷۷ ) و نیم بهار ( ۱۹۸۲م) او در مسکو به روسی منتشر 
شد . وی آثارتنی چند از شاعران روس . اوکرائینی گرجی ۰ 
منی ۰ آذری و ترکمن را به فارسی تاجیکی برگردانده است . 
مأمور در ۱۹۷۲م عضو کانون نویسندگان شوروی شد . از 


آشارش : زورق امید ( 2۱۹۶۷ ) + سوگند ( 2۱۹۷۲ )؛ راز دریا 
( 6۱۹۷۷ ) + روج بلند ( 2۱۹۸۳ ) ؛ چشم ستاره ( دوشستبه ؛ 
۰ 
منابع : ادیات فارمی در تابیکستان , ۲۱۵ ؛ ادیبان تابیگستان ؛ 
۲۳۱۰۲۳۰ بیان , ۱۴۲ 1۵۲+ چم تاه :دوشن رف 
۸۱۹۹۰ + خورتیدهای گسنده : ۱۱۴۹ بوسف اکبروف: «در جهان 


آموز ..«: مدای 


بال و پر خویش ۰ مار 


صص ۰۱۰۵ ۱۱۶: خدابی شریقوف. «فروغ آفتاب دل». 
همان ۸۱۹۸۸ ۰ شمارة ۶ صص ۱۱۳۱-۱۲۸ جمالالدین 


دب فارسی در آسیای باه 1۷۸۲ 


مایرس بخاری 


سعید ‏ مغ الهام ما ال خود است» »همان ا: ۰۱۹۹۱ شم 
۷ صص ۱۳۶ ۰ ۱۳۹؛ سعید علی مأمور» «تدفین شعر دانش 
عمیق را می‌طلیده: انا » شمارة ۰۱۱ صص 1۲۶-۱۱۷ 


م شکورزاده 


س بسخاری ز تاموتا عهه ) : مسلا: مسد؛ ببازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چنداتی در تذکره‌ها 
نیامده است . از مردم بخارا و منشی یکی از شاهان همروزگار 
خود بود . از وی چند بیت شعر در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است 
سرانجام در بخارا درگذشت . از اشعار او است : «کار و بار ما ز 


عشق گلرخان جان دادن است -می‌توان فهمید مأیوس از هرای 
کار ماه 
منایع :تک نمرآبادی :۱۲۳۷ لذریه : ۱۹۵۶/۹ صیح لش 
۳ 


رشنووادز 


مأیوس خجندی ( ت8«هلهم ۳۵ ) , اسدخان فرزند تورخان) 
خجند ۱۷۸۵ - همان‌جا ۶۱۸۷۰ ۰ شاعر تاجیک . در خانواده‌ای 
کاسب به دنیا آمد . ابتدا نزد پدر و مادرش و سپس در مدرم 
شهر خجند به فراگیری دانش پرداخت . با پيشة نساجی آشنایی" 
داشت . به شماری از شهرهای آسیای میائه سفر کرد ؛ پس از 
به خوقند رفت و به خدست دربار صمرخان ( ۱۸۱۱ - 
۲) ) درآمد . در نشست‌های ادبی عمرخان کسانی مانند 
مطرب رون کاشف و دیگران گر می‌آمدند و مأیوس دراین 
نشست‌ها ذوق شاعری‌اش را پرورش داد . در تذکرةالشعرای 
فضلی نمنگانی از ذوق شاعری او ستایش شدء است . در همین 
تذکره شماری از غزل‌ها : تصیده‌ها , مخمس‌ها و یک مستزاد از 
وی آمده است .گویا وی دیوانی 

نمانده است . 

منایع :نارای فضلیتمنگانی »زیر «مأیوس خمجندی» + 

«اشامةخجند ‏ ۱۲۷۰ دیرخالعارت ادیبات و صنمت تابیکد : 


نوی آثارخطی 


اشته : اما نسخه‌ای از آن 


۲ :_: فهرست نساخههای خطی قاری از 
تبیکستان, ۱۱۶۵/۱ ۱۳۳/۲ ۱۲۰ ۰۴۳ ۰۴۴ ۶۱ 
م شکورزاده 


مبارک وخانی ( اصقده۳0۷8۵۳۰ ), مبارک قدم عبدالله: ده 
نگ در ناحية اشکاشم از استان بدخشان ۱۸۴۳ - همان‌جا 


ور 


۲+ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را نزد پدر فراگرفت 
سپس به فراگیری فلسفه ؛ منطق ؛ نجوم . صرف‌ونحو عربی و 
شعر پرداخت . وی در نقاشی و کاغذسازی ماهر بود . در 


موسیقی نیز دست داشت : چناذکه ربابی با نوزده تار ساخت و 


چهل هزار 
مضامین عرفانی را دست‌مايه آثار خود قرار می‌داد .از آ 
داستان تضیر آبت کلام در حققت مجادلا ابلیس و آدم ؛ مثنوی 
ترجمةالیان ؛ رسالهٌ چهل دنیا ؛ داستان نطرالسحر ؛ داستان 
کدف الصلوة ؛ داستان مناجات الحاجات . نسخه‌ای از دیوان مبارک 
قدم که پس از ۱۳۱۰ق ترتیب یافته و مشتمل بر غزل ؛ قصیده. 
مخمس : ریاعی : ترجیم‌بند و ساقی‌نامه است به شمار؛ 61559 
در کتابخانة سن‌پترزبورگ نگه‌داری می‌شود 


منابع از تریغ ادیاتتابیک در بدخنان :زیر «مبارک وخانی»1 
دایرةالسارت ادیات و صنمت تابیکک ۰ 11۴/۲ : دارةالسمارن 
شوروی تسیک ۰ ۰۵۱۹/۴ 4۵۲۰ فهرست شمنههای خعی فازسی 
استنوی آنر خطی نابیکتان : ۱۱۰۶/۲ فهرست ضخههای خطی 
ارس و تاییکی انتوی سل آماییفزهنگتان عم ار شی. ی : 
1 : فهرست شسنه‌های موجود در ولابت بدخشان تایکستان ‏ 
5 ۰۵۳۵۱ ۶۷-۶۶ ۸۶-۸۴ ۱۱۱۸ گنج بدخشان :زیر 
وتان 


شکورزاه 


میدا نور ( 0:8:09/00۳ ) منظومه‌ای صوفیانه به ازبکی و 
فارسی تاجیکی ‏ نوشتة مشرب نمنگانی » مشهور به دیوانه 
مشرب ( نیمه دوم سد؛ یازدهم هجری و ابتدای سد؛ دوازدهم 
هجری ).این منظومه در قالب ملنوی نوشته شدهء و در سه دفتر 
و یک فصل با نام کیمیا ندوین شده است . فصل کیمیا بیست و 
هفت بخش درد و پند و اندرز و احکام دینی را در برمی گیرد 
مبدا نو : درون‌مایه‌ای صوفیانهدارد و در پیروی از موی معنوی 
جلال‌الدین رومی نوشته شده است . مژلف پیات آغازین سه 
دفتر نخست را بهازیکی ترجمه و نیز برخی از ابیات آنرا تفسیر 
کرده است . نسخه‌هایی دست‌نویس از این اثر به شماره‌های 
۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان و ۴۰۲۷/۱ در 
کتابخانة انستیتری آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

سابع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی در آکادمي علوم تابیکستان ب 
۲ فبرست تامگوی :۸۳ ۰۲۱۳ ۳۹۶: ۳۳۷ ۰۳۵۶ ۵۳۱ 


مبداً و معاد 


۰۵۳۴ ۵0۸ ؛ فهرست نخههای خطی فارسی انستتوی آلار خعلی 
تبیکستان , ۱۵۳/۲ 
کوتی 


مدا و معاد ( ققعصه8ه4<هه ) رساله‌ای به فارسی در معاد : 
نوشتةٌ عزیز نسفی » عارف سد؛ٌ هفتم هجری . اين رساله در یک 
مقدمه و پنج فصل بدین ترتیب قراهم آمده است ۱-در بیا 
مدا ۲ در بیان عقول و نفوس عالم سفلی » ۳ در با 
۴-در بیان حال نفوس انسانی پس از مفارقت قالب ۰ ۵ در بیان 
نصیحت . نثر وساله ساده و روان است و مژلف در آن به تحلیل 


حکمت خلقت انسان می‌پردازد . عزیز نسقی خلاصه‌ای نیز از 


ن رساله به نام زبدة الحقایق پرداخته است . مبدا و معاد به 
همراه رساله‌های دیگری از نسفی در ۱۳۴۱ش به کوشش بخش 
ایرن‌شناسی انجمن ایران و فرانسه در تهران با عنوان الانسان 
الکامل به چاپ رسیده است 

مابع :نان الکامل ۰ ۰۶۹ لیخ ادسیات در را ۰ ۱۲۲۲/۴ 
ایغ نع و تشر : ۱۱۱۲/۱ ریسان لدب » 1۷1/۶ + فهوست کابهای 
چاپی فارسی , ۱۵۲۳/۱ کشف اللون : ۱۵۸۰/۲ 


مبشر طرازی ترکستانی (نتهاع:00عدنعتسیفقهاهها 

نصرالله فرزندابونصر . طراز ۱۹۱۸ - قاهره ۰۶۱۹۷۷ محدث » 
فقیه ؛ شاعر و نقلایگر ترکمنستانی . پدرش از علما و نقها و 
محدثان تاجیکستان بود و کتابی به نام کثف‌الام عن رباعجات 
خیاع دارد . مبشر طرازی مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت 
و پس از آن در مدرسة جامع ابوالقاسم‌خان تاشکند سکنی 
گزید . علم حدیث را در بخارا آموخت . به زبان‌های عربی و 
فارسی و ترکی تسلط کامل داشت . در دانشگاه عبن شمس مصبر 
تدریس می‌کرد و استادی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه قاهره 
را عهده‌دار بود. مبشر طرازی کتابی به نام قرآن البوة در رد کتاب 
/ برای مردم تدریس می‌شد. این 


مصادرة کتابخانة مبشر طرازی شد. پس از آن بهافغانستان رفت 
و مستولیت ادارة چاپ و تشر دربار سلطتی را عهده‌دار شد . 
ین عضو انجمن ادبی و رئیس هیثت تحويرية نشریات 
اسلامی شد وی در لاهور با علامه اقبال لاهوری دیدار کرد . 

کتاب وجوب اتحاد اسلامی اقبال را بهاردو برگرداند . دیرانی به 


بادگار زنداندارد که در ۱۹۸۶م در قاهره به‌چاپ رسیده است 


و در آن به شیوة شعرای فارسی‌گو شعر سروده است. از اقدامات 
او نگارش فهرست دو جلدی از نسخه‌های خطی قارسی موجود 
در کتابخانةٌ ملی مصر است که فهرست نشخ خطی دارالکتب نام 
درد + هی فهرستی از نسخ مصور به نام الفهرس الوصفی 
المخطوطات الارسية المزية لصو که ا ضمیماً عکس بعضی از 
مجالس و تذهیب آن نسخ است در 6۱۹۶۸ به‌چاپ رسیده 
است . ترجم تاریخ بخارای نرشخی به زبان عربی که با همکاری 
دکتر بدوی ؛ برادر وی انجام گرفته است از دیگر کارهای او 

سنایع : یاضی سفر , ۲۱۲ - ۲۱۳ گزارش سفرهای عالمي ؛ سهدی 

محفق ۰ ۱۲3۸ ٩۳۱۰‏ حسین مجیب المصری ؛ «علامه مبشر 
طسوازی برکسشانی» ؛ ترجمه و تلخیص محمدحنین 
علی‌مجمدی : مسجد : سال سوم : شمارة ۱۶+ مهر و آبان 
۳ 


رسولی 


و 


ایوکر فرزند عمر فرزند ابوالقاسم بخارایی . این کتاب در صد و 
2[ ملف + پس از عنوان هر 
فصل . آیه‌ای از قرآن را شرح می‌دهد و در پی آن چند حکایت 


پندآموز و حدیثهایی از پیامبر بدون سند می‌آورد . برخضی 
فصل‌های کتاب از اين قرارند : فصل یکم فی قوله تعالی یا 
عبادی ای اسرفوا ... ! فصل دوم فوله تعالی و انی لغفارلمن 
.. + فصل پنجم ان فی مذالبلاغالقوم العابدین .. ؛ فصل 
دهم توبواالیالله جمیعا... : فصل چهلم و ما محمد الارسول 
قد... + فصل صد و بیستم و بشر المژمنین بان له ... ؛ فصل صد 
و چهل و هفتم شهر رمضان الذی ... گذشته از سر فصل‌ها ؛ 
کتاب داراینثری روان و سلیس است . نسخههایی دست‌نویس 
از مبکیات به شماره‌های ۵۲۳۵ و ۵۳۱ در کتاب 
نسخه‌ای دیگری از آن به شمار؛ ۵۶۷ در کت 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
ماع : فهرست مشترک نسخههای خطی فارمی پاکستان» ۲۴۴۱/۴ 
۲ فهرست نسخه‌های خطلی کابحان گلج بم : ۹۶۸/۲- ۱1۳4 
فبرست ای خی کتاان ملی تبیکستان , ٩۸/۱‏ سور 


کابهای فارسی : ۱۷۵۲/۳ 


کونی 
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مشنوی 


ی ( ##ع«عههه ) » منظومه‌ای به فارسی در طبیعیات » نود 


مثنوی در بحر رمل است و مژلف آنرا در چند فقره که هریک 
دربردارند سربندهای جداگانه و موضوع ویژ‌ای است تدوین 
کرده است : ۱-در بیان بعضی احجار بر وجه اختصار : ببدان 


احجار هم زین جمله‌ای دوست .که در هر یک چه خاصیات 
نیکو است .» ۲- در نمودن اندکی از خواص بعضی از نباتات : 
«نباشی نیز غافل از نباتات -که هریک را به تو باشد حکایات .» 
بعضی خواص جسد انسانی که عالم صفیر است 
( دربار؛ جهیدن اعضای بدن ) «اگر جست ؛ هست آن رفعت و 


چه پاجست » آن سغر کرده است آگاه .» ۴- این فقره 
در قیافه‌شناسی است : «کسی کر 
هست روی دلربایش -ز من بشنو برو نه سر به پایش / و گر خود 
رنگ او سرخ و سفید است -بسی اخلاق نیک از وی امید 


دربردارندة شصت و چهار ب 


است » 
منابع : فهرست کتاسانا مجلی شورای سلی , ۱۳۸/۱۰ ۰ ۱۳۹ 
کتابهای فارسی . 


فپوست نسحه‌های خطی فارسی , ۱3۵۱/۱ فهرستوار 
۳۱ 


معصلومی" 


مجدالدین بغدادی ( تفموهاه»هل0ه :له ) : ابرسعید شرف 


بن المژید بن ابی‌الفتح البغدادی ۰ ۵۵۴ / ۵۵۶ - خوارزم 
۷ عارف » شاعر و پزشک ایرانی .زادگاء او را بغدادک 


خوارزم دانسته‌اند» اما به گفته جامی . خوارزم‌شاه از خليفة بقداد 
پزشکی خواسته که پدر این مجدالدین بود . پدر او به خوارزم 
رفت و در دربار ساکن شد . مجدالدین نیز از پزشکان بزرگ 
روزگار خود بود و گویا در خدمت سلطان می‌زیست . بهاءآلدین 
بغدادی* تويسندة الوسل الی لترسل* نیز که برادر او دانسته‌اند » 
از منشیان دربار خوارزم‌شاهیان بود . مجدالدین در جوانی روی 
از درباربرنافت و به خدمت شیخ نجم‌الدین کبری درآسد» » از 
مریدان او شد و سرانجام شیخ‌الشیوخ خوارزم گشت و گذشته از 
آنکه در خوارزم به وعظ می‌پرداخت ۰ خانقاهی نیز در آنجا 
ابور و جاهای دیگر 


زمان ثروت او چندان ز 


بسرآورد و گروهی از مریدان او در 
خانقاه‌هایی برپا داشتند . در 


که کسی در خوارزم با او برابری نمی‌توانست کرد . او از ثر 


مجدالدین سرخکتی 


خویش به گسترش خانقه‌ها و گروههای صوفیه کمک می‌کرد . 
دربارة کشته شدن او داستان‌های گوناگون گفته شده و تمامی 
آن‌ها کشته شدن او را به ای ماوراءالطبیعی به هجوم مفول 
مربوط می‌کنند . بنا بر روایت‌های گوناگون 
خاتون مادر سلطان محمد خوارزم: وم او : 
در آغازپیوند مریدی و مرادی داشته و سپس ازدواج کرده بود 
در روایتی دیگر این زن همسر یکی از سرداران ترک سلطان 
محمد بوده است . به هر روی : مجدالدین به تحریک پیرامونیان 
شاء یا دیگران, کشته شد . گروهی اختلاف و مباحثات شدید او 
با خاندان 
از اسباپ کشته شدن او دانسته‌ند . یکی 
ین شاگردان او رضی‌الدین علی لالا (- ۶۴۲ ) 
است . مجدالدین با عطار نیز پیوند دوستی داشت و عطار از او 


به احترام بسیار یاد می‌کند . از مجدالدین 


آثر به فارسی به 
یادگار مانده که عبارتند از آداب السفر / مسافربه دربارةُ سفر عوام 
و خواص از عالم خاکی به ملکوت ( نسخة شمارا ۶۶/۸ نجم» 
کتابخانة مجلس )۰ السیر و الطیر ( فیلم شمار؛ ۲۶۲ دانشگاه 
هن )؛ دساله فی الزلة و الخلوة اسلهواجوبه / بنج پبرسشی و 
پاسخ ۷ امام فخر رازی ( فیلم شمارة ۴۶۲ دانشگاه تهران ) » ام 
مجداللاین ( فیلم شمار؛ٌ ۴۶۲ دانشگاه تهران ) . از مجدالدین 
غدابیریاعیاتپراکند‌ای در کتاب‌ه وجد داد که در درستی 
نسبت برخی از آن‌ها به وی تردید است . 

منابع :تریغ ادیات در بان ۱۰۱۵/۲ - ۱۱۰۱۶ ریغ گنیده » 

۶۶۷ چهل گثار در دب و فاریخ و هن ایران ‏ 1۵۲.7۴۵ 

حیب الیر: ۱۶۴۸۰۶۴۷ ال بصتجو در تصوف ایران : 10۳-۹۹ 

+ روز روشی : ۶۰۷-۶۰۶ ! روضة المفاه ۱۸۰/۵ ریاض اما 

آنناب‌رای , ۱۱۶۹/۲ شمم انم ۰ ۱۲۲۶ فهرست میکروفلمهای 

ماگ ورن :۱3۸/5 مت تسنههان عل ون :۳۳/۲ 


۰۱۳۸ ۱۴۳۷ :لاب اباب : 
۲۱ ۲۳۱ : مخون راب , ۱۸۵۷۸۵۲/۴ نقحات الانی . 
۱۳۲۸۴ هفت اقلم ۰ ۰۳۲۰/۲ ۱۳۲۳ عباس زریاب خوبی ؛ 
«داستان کشته شدن مجدالدین بغدادی» ؛ بضا؛ سال هفتم » 
شمارا ۰۱۲ ۱۳۲۳ش ۰ صص ۵۲۸۰۵۲۴ 

ضیابی 


مجدالدین سرخکتی ( اهامعمتل ۵0۵ ) : محمد پسر 
عدنان سد؛ ششم هجری : شاعر و پزشک فرارودی . وی از 
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مجد نسوی 


بزرگان فرارود و پزشکی حاذق و توانا بود . عوفی صاحب لاب 
لباب خواهرزاد مجدالدین سرخکتی است و در کتاب خو 
پدر او ضیاءالدین عدنان در 


های غز و ترگمان و تبدل دول در عالم خقض و رفع بود و 
آخ الامر علتی مزمن بر نهد او استیلایافت ... مجدالدین عدنان 
که پسر بزرگ‌تر او بوده به جهت تداوی پدر وثاق حمیدالدین 
طبیب را ملازم گرقت و تتبع کتب طب کردن ساخت و چون 
طبعی ذکی و علمی وافر داشت در مدت چهار سال که پدر او 
رنجور بود ؛ او طبیبی حاذق شد ؛ چنانکه بر اطبای روزگار و 
حکمای عهد فائق آمد و صدر جهان عبدالعزیز او را به خدمت 
خود مسخصوص گردانید . مره الحال روزگار گشت ..» 
جلال‌الاین پسر مجدالدین به پیروی و دانش آمرزی از پدر 
رشکی کارآمد شد . مجدالدین قريحهٌ شعری داشت و از ردی 


تفتن شعر می‌سرود . 
منابع :ریا المرفن ؛ آفتابرای ۰ ۰۱۶۹/۲ میج گطلی . ۶۲ 


لاب یاب ۰ ۱۷۹/۱ ۰۱۸۱۰ سنزن الاب : ۸۶۰/۲ 


مجد نسوی ( #«ععههه ۳0 ) مجدالدین محمد ؛ سد؛ شم 
هجری ؛ شاعر ایرانی . از مردم مینا از توابع نسا بوط 
دانش‌ندان بنام روزگار خود و شاعری خوش فربحه :نوج 
خن و نیز هوش بود. رباعی را استادانه می‌سرود» است . عرفی 
از قول پسرش نقل می‌کند که مجدالدین در وقت احتضار ایین 
رباعی راگفته میم ینم میقی پیش نماند و ز دفتر عمرم 
ورفی بیش نماند / ای نفس بهیمی 7 
طبیعی رمقی بیش نماند » 

منایع : آنشکده, چا سادات تاصوی ۰ ۰۶۷۲/۲ تذکةالشرای 

ی , ۲۵۲ : صیح گلتن , ۳۶۴؛ زار جاویدان , ۱۲۳۱/۳ : باب 

الاب ۰ ۲۲۴/۱ ۲۳۵: سخزن ارب , ۰۸3۳/۲ ستحب اللطایف : 


۵۲ هنت اقم ۰ ۵۲۹/۲ 


رشنوزاده 


مجدی ترعذی ز [2ه۳۸[43*00۳:۳) | قدسی ؛ سد؛ً دهم هچری : 
شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی در د 
مردی مجذوب و وارسته بود و در گونه‌های شعر دستی 
وی تاپایان زندگی‌اشس 
از حق وصال تو را روز و شب همی‌خواهیم -به حق 


داشت 


مجرد بزیست . نمونه‌ای از شعر او است : 


و مصر و شام و عراق / به خشت فرش حریم در تو 
مشتاقم - چنانکه قالب بی‌جان به جان بود مشتاق .4 
نیع جع وتو ۱۶۱۸/۱ بذک اساید» ۱۶۱-۱۶۰ 


رشنوزاده 


مجرم ( ««زهه )۰ آشور محمد : سد؛ٌ نوزدهم میلادی ؛ شاعر 
تاجیک . در ناحية بزکش روستای راغ از استان بدخشان زاده 
شد . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت و رهسپار 
کولاب شد ‏ از ار با نمهای راغ و کولابی 
دیوان وی در نود و شش غزل ؛ شش مخمس و مسدس و هشت 
مفرد است که در ۱۸۷۸ به قلم خود وی نوشته شده است 


یاد شده است . 


منایع : یسوقالمارت ادببات و منت نابیگه , ۱۳۹۰/۲ 


سارت شوروی تیک , 1۸/۵ + دابههای اذبیببخارای 


با 


خرقی, ۰۷۷ ۱۷۹ گنج پربشان: ۷۷-1۶۶ 


ع شکورزاده 
مجرم . عابد > عابد بخارایی 


مجلس/شهرستانی ( 61«هقع[ه:0: )۰ متن خطایه‌ای از 
تاعآلاین محمدین عبدالکریم شهرستانی ( - ۵۴۸ق ) که در 
خوارزم ایرد کردهاست . این مجلس تنها ثر فارسی شهرستانی 
است که به دست آمده و گویا وی آن را در دوره‌ای از زندگی خود 
راد کرده که 


ال شده بود . موضوغ این 
کمال شده بو . موضوع این 


و وارد دور 
مجلس درب بخلق و مره است 
و شهرستانی با احاطه‌ای که بر آرای ملل مختلف ؛ فلاسفه » 
حکما مفسران و محدثان داشت ؛ دربارة اين دو اصطلاح به 
صورت‌های گوناگون بحث کرده است . این خطابه نشان‌دهنده 
کمال آگاهی و چیرگی شهرستانی بر زسان و ادب فنارسی و 

توانابی وی در بیان تأویلاتی است که معمولا فلاسفه و 
متکلمان در آیات و اخبار می‌کردند و ضمن بیان مقاصد خود از 
اه تأیل , به اشعار تازی و فارسی نیز استشهاد میکردند .شیر 
کلام شهرستانی در این خطابه ۰ آوردن عبارات کوته و گاه 


موز 


روزگار جوائی را پشت سر گذا 


و مسجع بود» زیرا هدف ۰ حسن تأثیر سخن در اذمان 
شنوندگان بوده است . متن این خطابه به همراه شرح حال 
شهرستانی و نسخة مکتوب وی به محمد ایلاقی و پاسخ آن 
دربارژعلم علی اطلاق واجب‌الوجود در دو مکتوب و مقدمة 
ترجمةٌ ملل و نحل به کوشش سید محمد رضا جلالی نائینی 


ادب فارسی در آنیای باه | ۷۸٩‏ 


مجلسی بخارایی 


به‌چاپ رسیده است ( تهران : ۱۳۶۹ش ). 
ماع : تریغ ادیات در یران »۹۵۳/۲ ۹۵۴+ ریخ نظم و نف 
۱۸۱ توفیح ال . ۸۰/۱؛ «و مکتوب 


مجلسی بخارایی ( نقدههد نله ): مولائ: سد؛ دهم 
هجری ؛ شاعر فرارودی . در قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود: 
اما در سرودن قصیده و غزل تواناتر بود . وی قصیده‌ای در 
ستایش ظهیرالدین بابر گورکانی ( ۸۷۷ - ٩۳۷‏ ) سرود و برای 
او خواند . پادشاء آن را بسیار پسندید و خواست به او «هفت 


هزار تنگه زر » صلهء بدهد . «در ائتای خواندن قصیده, آن رباعی 
هجوی که چفتای را کره‌اند و امیرمحمد صالح به آن متهم است 
به خاطر پادشاه رسیده و پرسیده که محمد صالح این رباعی را 
به چه تقرب گفته باشد . ملا خبال کرده که پادشاه را خوش آمده 
است » گفته که قایل این رباعی فقیر است و محمد صالح شهرت 
کاذب نموده .» بابر بسیار خشمگین شد و فرمان به کشتن ار داد: 
اما با پادرمیانی گروهی وی را بخشید و هفت هزار تن زر را که 
صله آن قصیده قرارداده بود : خون بهای وی دانست و او را 
بیرون راند . مطلع آن قصیده این است : «ساقیا خیز که مشاط 
باغ است نسیم -دستذ ین جام کن از ساعد سیم .و 
منایع :تریغ نظ و رم ۱۶۰۹ مذکر احجاب , ۸۲ 


4 
مجمربخارایی ,عبدالرژف - فطرت بخارایی 


مسج الاحکام ( «قتهاه«صزهه) ‏ کتابی به فارسی در 
اخترشناسی ؛ نوشتة شرف‌الدین محمد بن مسعود مسمودی 
مروزی بخاری حنفی ( ز ۵۴۴ - پس از ۶۱۳ق ) .گویا اصل 
کتاب در شش مقالت تدوین شده بود اما امروزه تنها مقالت 
اول که در چهار پاب و یک قسم است از آن مانده ا مقالت 
اول در دانستن ( و ) احرال بروج و کواکب است و آنچه تعلق 
بدان دارد ؛ این مقالت به چهار باب تقسیم شده است : باب اول 
در احوال بروج ؛ باب دوم در احوال کواکب سیاره؛ باب سوم در 
احوال کواکب ثابته و طبایم ایشان ؛ باب چهارم در متممات 
ولواحق این سه باب . از آن‌جا که اصل آن به‌جا نمانده ؛ دانسته 


لیست که مسعودی چه طرحی در سر داشته است ؛ اما از همین 
مقدار به‌جا مانده می‌توان دریافت که اصل کتاب بسیار 


اتر» حتی گسترد: باب احکام نجرم الفهیم ابوریحان 
ونی بوده است . در مقدمٌ چاپی که از بخش های به‌جا مان 


این کتاب در دست است ۰ علی حصوری : مصحح آن » از سه 

1 کتاب یاد کرده و گفته است که این مر سه 
نسخه : بی‌کاست و افزود : یکی هستند . نسخه‌ای که نزد 
حصوری است ؛ تنها نسخه‌ای است که جداگانه در دست است و 
نسخه‌های دیگر یکی در کتابخانة دانشگاه تهران و دیگری در 
کتابخانة ملک : هر دو در یک مجموعه؛ به همراء متن‌های دیگر 
گردآوری شده‌اند . در این مجموعه‌ها برای کامل شدن 
آگاهی‌های مجموعه ؛ قسم دوم کت نیز کتابت شده است . 
حصوری نسخه‌های دوم و سوم را رونویسی از نسخة خود 


می‌داند. مجمع الاحکام به زینی ساده و بی‌پرایهنوشته شده 
است . مسعودی در کتاب خود کوشیده است از آرای پیشینی 
بسهره گیرد ‏ چنانکهفراون از کوشیار دیلمی » احمد بن 
عبدالجلیل سجزی » ابوریحان و بطلمیوس نقل قول می‌آورد . 
او حتی در جوامع الامگام از کتاب بزیذج , که از کتاب‌های مهم 
در احکام تجوم است بهره گرفته است . مجمع الاحگام به کوشش 
ی حصوری در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۷۹ش ). 
تیم :فهرست نسخههای خی کاخانه مرکزی داندگاهتهران : 


۱۰۸-۴ ! فهپرسوار؟ کتابهای فارمی : ۱۳۰۳۵۴ مجعتع 
امک 
شریفی 


مجمع الاسرار ( #5معساههصزههه ) کتابی به فارسی در عرفان » 
تألیف محمد بیوسف یارکندی . مژلف که چهل سال در 
سرزمین‌های فرارود : هند و عربستان به سفر پرداخت » در 


این کتاب را 


+ مجمع الامرار یک مققدمه ‏ پیست 


و یک یاب و یک خاتمه دارد . نسخةٌ دست‌نویسی از آن ب 
شمار؛ ۵۴۶۸/۲( ۷ب -۱۳۸ب ) در پژرهشگاه خاورشناسی 


فرهنگستان علوم ازیکستان و نسخه‌ای دیگر به شمارا ۶۹۹ در 
کتابخانة ملی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع: نهرست دست‌نی‌های شرقیفزهنگستان علرع ازبکستان + 


۶/۷۱ ذبرست شخههای خطی کتابخان ملینابیکنتان, ۸۸/۱ 
۸ 


قبادیانی 


مجمع الصنایع ( #(ق«مععمه‌سزهه ) ؛ کتابی به فارسی در 


ادپ قارسی در آنبایان| ۱۸۷ 


مجمع الفضلا 


بدیع « نوش نظمالدین احسمد فرزند محمد صالح جبوی 
حسینی صدیقی . این کتاب که در ۱۰۶۰ق و 
فصل تدوین شده است : فصل یکم در تقسیم کلام ؛ فصل دوم در 
بدایع لفظی . فصل سوم در بدایع معنوی و فصل چهارم در 
سرقت‌های شعری و خاتمه شامل واژگان فنی بدیع است . 


شده در چهار 


مولف از پاری از اشعار شعرایی چون امیرخسرو دهلوی شاهد 
آورده و حکایت‌های جالبی از روزگار معزی » خاقانی ؛ سلمان 
ساوجی و دیگران نقل کرده است . وی در این کتاب اشعاری از 
خود » پدرش و برادر ؛ شیخ عبداللطیف ‏ آورده که از آن شمار 
است مستنوی آدام جان سرود؛ پدرش . نسخه‌هایی از 
مجممالمنایم بهشمارذ ۳۵۷۵ در دانشگاه تهران و شمارة ۱۴۸ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و جز 
آن‌ها نگه‌داری می‌شود . این کتاب در ۱۲۶۱ق در لکنو چاپ 
سنگی شد 
منایع :دسوةالسمارف ادسیات و صسنت تابیک , ۲۳۰/۲ : 
دایرةالمه‌ارف شوروی تابیک , ۳۱۲/۴! الذریعه ۰ ۳۲/۲۰! زب 
سم ۱ ۰۱۳۰/۱ ۱۲۳۱ فیرست دست‌نویی‌های شرفی فرهنگستان 
عم ازیکتان : ۱۲۱/۸ - ۱۱۲۳ فهرست مشترک نسحههای خعلی 
فارسی پاکستان ‏ ۲۲۰۹/۲ ؛ هرست فسخههای خطی فارسی اننیوی| 
آثار خطی تاجیکستان : ۱۹۹/۱ فهرست شخه‌های خی فارسی + 
1 
۸۵ ج۱ ماوت‌ننج ۱/9 عمط عا ۵ مه اصامی 
0 


تبادیانی 


مجمع الفضلا ( #لمعهامهه هه ) / عارت الار : تذکره‌ای به 
فارسی , از محمد عارف بقایی* بخارایی .این اشر در یک 
مقدمه ؛ سه فرقه و یک خاتمه است . مژلف در مقدمه از 
شاعران عرب ؛ در فوقا نخست دربارة شاعران از رودکی تا جامی , 
در فوقة دوم از جامی تا مولانا مشفقی » در فرقذ سوم از روزگار 
مشفقی تا زمان ملف و در خاتمه از اشماری که بیرون از 
وزنند ؛ سخن می‌گوید . بقایی تألیف ایین اثر را در ۰٩۹ق‏ در 
روستای اندگان فرغانه آغاز کرد و در حدود سال ۱۰۰۰ق در 
آگر: هندوستا به پایان برده است . ملف مجمع الفضلا را به تام 
اپوالفتح سلطان اسفنه یر فرزند سلطان خسرو فرزند سلطان یار 
محمد فرزند سلطان جانی بیگ از پادشاهان دودسان ۰ 
فرارود ( ٩۰۶‏ - ۱۰۰۷قی ) کرده است . سبک انشای کتاپ ساده 


مجموعة الشعرا 


است ‏ اما در مقدمه و در معرفی شعراگه‌گاه نثر مصنوع دارد . 
نسخه خطی ناقص الا خر آن در دانشگاه لاهور و در کتابخانة کاپل 
نگه‌داری می‌شود . 

نیع تریغ ادیات سلمانان باکستان و حند, ۵۷۲/۲, ۰۵۸۹ ۵9۵ 


۶۵ : تریغ دکره‌های فرسی , ۱۵۲/۲ ۰ ۱۱۵۸ تدیخ نو شرب 


۱ 


۰ ۱۸۰۸/۲ تذکرهنویسی فارسی در هند و پاکستان ۰ ۱:۹ - 
۴ دایرةالسارث ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۲۲۹/۲ فهوست 
مشترک نسخه‌های خی شارسی پناکستان » ۲۱۱۹/۱۲ ۱۲۱۲۰۰ 
نگرستن سنی : 1۶۰ عبدالحی عیبی فغنی؛«مجمالفضلای 
محمدعارف بقابی» :راهنمای کتاب: سال سوم : شمار ۷ .صص 
۵ 


شکورزه 


مجیع الوا > چهارمقاله 
مجمرع التواریغ ( «عفه۰0 ۳۰/۳۳۸ ) | جامع الادیغ کتایی 
به فارسی در احوالالمه و مشایخ و گزارش رویداهها تا 3۹۶۲ 
نوش ملا سیف‌الدین بن دام شاه هباس اخسیکندی , ما 
بیشٍالدین تألیف این اثر را نامام گذاشته و پس از مرگ آو 
چنتزش نورمحمد آنرا بهپاان رسانده است . مجموع الواریخ به 
امتمامع طاهرجانزده در دانشگاه لیرد بهچاپ رسب 
(0۱۹۶۰). 
منابع : تاریخ نظم و ثر ۰ ۱۸۱۶/۲ فهرست کتابهای چمایی فارسی ۱ 
۴ -_ فیرست اي خطی فارسي , ۱۴۱۲/۶ فهرستوارن 


کابهای فارسی , ۲۲۶۵/۳ 


رشنوزاده 


مجموعة الشعرا ( #ههفعهاهس هه ) | مجمع اشعراه تذکره‌ای 
منظوم به فارسی, تألف عبدالکریم فضلی* نمنگانی . مزلف 
آن را در ۱۲۳۶ق ] 6۱۸۲۱ در بحر متقارب مثمن مقصور سروده 
ست . این تذکره بهنام‌های مجموعا شاعرال: و مجموع؟ عمرخان 
نیز مشهور است و در آن شرح زندگی و نمونة اشعار هفتاد و پنج 
شاعر همروزگار عمرخان؛ خان خوقنده آمده است. بخش 


تخست آن تصایدی در مدح عمرخان و نیز غزل‌های فارسی و 
آزیکی و نظیره‌هایی است که بر اشعار او سروده‌اند . بخش دوم 
نمونه‌هایی از مخمس : رباعی » مسدس ۰ مستزاد : مفردات و 
ماد تاریخ است . واضح در تذکرة خود ( تحفة الاحاب ) از 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۷۸۸ 


این کتاب استفاده کرده است . مجموعةالشهرا در ۱۹۰۲م در 
تاشکند به‌چاپ رسیده است . 
مسنایع : دیسرةالسمارف ادسیات و صنت تابیک , ۲۳۱/۲ 
دایسرةالسهارت شوروی نابیگ , ۰۳۱۲/۴ ۱۳۱۳ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرفی فرهنگتان علوم ازبکستان , ۲۲۰۰۲۳۶/۲ 
فهرست دست‌ویس‌های شرقی فرهنگسان علوم تابیکمنان » 1۶/۲ 4 
خرست شیخ خطی انسیتویآنار خطی تابیکستان ۱۱۷-۱۱۶۱۰ 
تبادبانی 


مجنون بخارایی ( اقعقدهعههدزمه ). ظریف, نیمه دوم سدا 
یازدهم و نیمه یکم سد؛ دوازدهم هجری , شاعر و دانشمند 
تاجیک . در بخارا زاده شد . پس از فراگیری دانش‌های روزگار 
خود به دربار سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰۹۱ - 3۱۱۱۴ )راه 
یافت. پس از چندی از دربارکناره گرفت و از مکتب‌داری روزگار 
۳9 وی مسائل اجتماعی را دست‌ماية اشعار خود قرار 
میداد . نسخه‌ای از دیوانی به شمار؛ُ ۳۹۱۸ در گنجينة 
نسخه‌های خطی پژوهشگاء شرق‌شناسی آکادمی صلرم 
ازبکستان نگه‌داری می‌شود که گمان می‌رود از آن مجنون: 
بخارایی باشد . شماری از اشعارش در تذکره‌ها نقل شده است! 


منابع : تذکوذملممای سمرقدی ۰ ۱۱۲۶ داوةالسعارف ادبیات و 


صنمت تابیک , ۲۳۲/۲ ! دایرةالمعارف شوروی ناجیک , 1۳۹۲/۴ 
سیدای نسفی و سقام او در ریخ ادمیات تابیکد : عبدالفنی 
میرزایف: زیر «مجنون بخارایی» 


شکورزاده 


مجنون بخارایی ( (086 »سا (ه: ) ملاجهانگیر بیگ ‏ - 
بخارا ۱۳۱۳ق / ۲۱۸۹۶ ۰ شاعر تاجیک . در مرو به دنا آمد . 
مردی بذله‌گو و حاضرجواب برد و سفرهای بسیار از جمله به 
کربلاو مکه برای زیارت کرد . در ۱۸۶۸م راهی هندوستان شد و 
در بازگشت در بخارا از اه عطاری روزگار می‌گذراند . مجنون در 
قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود . وی داستانی نیز به افتباس از 
مثوی مولوی نوشته است 

منایع : تحفة الاب , ۲۳۷ - ۱۲۴۰ تذکار اشمار» ۰۲۴۷ 1۲۴۸ 
۱۳۴۲۳۱ تذکر رای محتم : ۳۱۸ - ۳۱۹: دارةالمعارت 
ادیات و صنعت تابیک ۰ ۲۳۲/۲ 4 دابرةالمعارف شوروی تابیکه : 
۲ نهرست دستنویی‌های شرقی در آ کدی عم تبهکنتان : 


0۲ - ۵۱۰: فپرست تسمنههای خی فارسی ینوی آنر خلی 


محبوبه 


تبیکستان ‏ ۰۱۴۴/۱ ۱۷۸ !نوف ادیات تبیک ۰ ۲۳۷۱-۴۷۰ 


عشکورزاه 


مجنون سمرقندی ( 098.4 .عیه-سدزهه ): درویش مجنون ۰ 
شاعر تاجیک . از مردم سمرقند و مردی درویش مسلک و به 
علایق دنیوی بی‌اعتنا بو .از شعرهای او است : «هیج کس با من 
مچنون نشود همخانه که جنون منش آخر نکند دیوانه .و 

متایع: الذریم , ۰۹۶۸/۹ میج گی , ۰۳۶۶ گلار جاویدان . 
۰ نت عشن , ۱۳۷۱/۴ 


رشنوزاده 


مجید سلیم ( «ادمعهاله0 )؛ فیض‌آباد از توایع ختلان ۰ 

. نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی , در ۸۱۹۸۷ 

دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه تربیت معلم را بهپایان رساند . 

سپس در روزنامةٌ محلی حقبقت ختلان ؛ مبح خاولنگ و ظفرکار 

کرد . در ۶۱۹۹۷ به عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان 

درآمد . اکنون در تلویزیون تاجیکستان کار می‌کند . | 
گرگ پاخورده ! زاغی و لاغی ؛ دیا و مرد تنها. 


مجیذوف (#0#دازسه ), حامد » روستای چاریکاران در ناحی لنین 
۷ - پژره و زبان شناس تاجیکستانی . در 
۱ رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان برد و در همان‌جا به تدریس 
پرداخت . از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸م معاون دانشگاه آموزگاری زبان و 
ادبیات روسی برد . در ۱۹۹۵م از رسالهٌ فوق دکتری خود با 
عنوان سیستم فرازیولوگی زبان حاضر؟ تاجیکد دفاع کرد . سه کتاب 
و چندین مقاله دربارة مسائل گوناگون زبان شناسی چاپ کرده 
است . از آثارش : فرازیولوژی زبان حاضرذ تابیکد ( دوشنبه 
۸ 
مب عالمان دا 


0 
ملاحند. 


محبوبه ( ۳۵۵0۵۸۵6 )۰ تررسون‌زاد سمرقند ۸۱۹۳۹ - 
. نویسند؛ ازیکستانی . در ۶۱۹۷۰ رش زیان و 

ادبیات فارسی تاجیکی‌را در دانشگاه تربیت معلم سمرفند به 
بایان رساند . در زادگاهش درس می‌دهد . فضل‌الدین 


ادب ذارسی در آسیای بانه| ۷۸۹ 


محبوبیه 


محمدی‌یوف استاد محبوبه بود . نوشته‌هایش در صدای شرق : 
خارپشتکد » حقیقت ازبکستان و جمهوریت چاپ شده است 
آثارش مایه‌هایی از هجو و طنز دارد . داستان‌های کوتاء محبوبه 
در دست چاپ است . 

مت : گلدستذ سرد :۴۷ ۵٩‏ 


فبادیانی 


محبوبیه ( ۵096ظه۵: ] | محجویف رساله‌ای به فارسی در پند 
اندرزو آموزش‌های صوفیانه, نوشتة خواجه محمد پارسا فرزند 
محمد بن محمود حافظ / حافظی بخارایی ؛ نویسنده و عارف 
ایرانی ( بخارا ۷۳۹-مدینه ۸۲۲ق ) . این رساله به نشری آمیخته 
به نم نوشته شده است و با حدیث «المره من احب» آغاز 
می‌شود. ملف در محبویه از احادیث و اشعارفراوان باد کرد 
در آن به بیان محبت » اعتقاد به خداوند و راه دریافت آن و از سر 


همه چیز ر هستی خویش برشامتن» پرداخته است". نبیس 
دربار اختیار خالق » نهی نفس از هوا» خرفه ۰ حقیقت نماز » 
استفامت » یک‌سو نگریستن ؛ یکسان زیستن ۰ حقیقت ذکر : 
نیستی و فنا؛ صدق » غفت » قدم و بقا »ربا و عجب ‏ دوستن 


دوستان خدا و ..» سخن گفته است . نسخه‌هایی دست‌نویمل آ 
آن به شماره‌های ۵۸۶۶ و ۱۸۱۶ در کتابخانة گنج بخش دراسلام 
آباد و به شمارة ۱۵۲۶/۱۱ در کتابخانة انستیتوی آدار خی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نیع :تایغنظ و :۱۲۲۰/۱ ریم ,۱۱۴۲/۲۰ ههوست مشترکد 
شخه‌های خطی فارمی پاکستان :۱۸۷۹/۴ ؛ فهرست فسخه‌های خطی. 
فارسی, ۱۳۶۶/۱۲ ۱ فبرست شسخه‌های خطی فارسی تینوی آذار 
خطی تابیکستان , ۱۴۷/۲ ؛ فهرست نسخه‌های خعی بان گنج 
بخ » ٩۷۱/۲‏ 


معصومی 


محبی ( قطن ) قل باباکرکلتاش: ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ق 
شاهزاده و شاعر ازبک . برادر شیری عبدالله‌خان شیبانی ( -۹٩۱‏ 
۶ ) و از امرای بزرگ دربار او بود . پس از کشته شدن علی 
قلی‌خان شاملو در «٩۹ق‏ به دست عبدالله‌عان ؛ وی به 
حکمرانی هرات برگزیده شد . در پی درگذشت عبدالله‌خان 
چندی در دربار عبدالس ژمن‌خان شیبانی (- ۱۰۰۶ق ) فرزند 
عبدالله‌خان به سر برد . هنگامی که عبدالم ژمن‌خان کشتن 
اسیران » فرماندهان و سران دربار پدرش را آغاز کرد » قل باب به 


محترم 


هرات گریخت. اما سرانجام دستگیر و به دست عبدالمژمن‌خان 
کشته شد . وی در دور حکمرانی‌اش » مساجد » مدارس » 
باغها ‏ کشتزارها و قنات‌های بسیاری بنا کرد و با ادیبان و 
داتشمندان نشست و خاست داشت + چنانکه مطربی بارها به 
خدمت او رفت : فصایدی به وی پیشکش کرد و پاداش گرفت 
وی شعر می‌گفت و محبی تخلص می‌کرد . نخستین باری که 
شعر سرود بسیار شاد شد . مطربی در این‌بارهچنین می‌نویسد : 
«مشهور است که در مبادی حال که هنوز بلبل طبعش ؛ در 
پوستان سخن‌دانی به نغمه و نوا نه درآمده و طرطی فهمش از 
شکرستان معانی ۰ شیرین کام نگردیده بود: ناگاه در ولایت 
خراسان مطلعی گفته و به شادمانی و مودگانی آن طوی‌ها داده و 
تصدق‌هاکرده..» در تذکرةالشعرای سطربی سه مطلع ؛ یک 
رباعی و یک غزل وی آمده است . نمونه‌ای از شعر او است : «در 
باغ شدیم از گل و ریحان نشکفتیم از بانگ نی و ال مرغان 


ماع : تذکرة رای مطربی , 1۵4- ۱1۶۰ روضة الصا ۲۴۳/۸ : 
۲۴ ۶۶ در صفحات فراوان !عفات الماشن : ۱۱۱۶۷ نسنا 
زیبای جهانگی ۰ ۱۳۹ ۱۱۷۲۰ ناوة ار :۱۳۰۲ حفت اقلم ‏ 
۲۳۵ 


رثیی 


محترم ( «9ها:(۳0 )۰ حاتموف ؛ روستای اشکلان در شهرستان 
غرم ۱۹۵۰ - 
۲ رشتهُ زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه بهپایان برد و یک سال در یاوان تدریس کرد . 


+ شساعر و مترجم ناجیکستانی . در 


از ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۳م کارمند انتشارات عرفان بود و از ۱۹۸۳م در 
انتشارات ادیب به کار پرداخت . نخستین شمرهایش در دور 
دانشجویی منتشر شد . اشعار وی در مجموعه‌های شکوف‌های 
امید بخش » نوروزی ؛ مهر پدر » مادرنامه و بهادران آورده شده 
است . تمونه‌هایی از شعرهایش به روسی و دیگر زبان‌ها ترجمه 
و چاپ شده است. شعر او بیشتر آهنگ تغزلی دارد .او آثاری از 
نویسندگان نام‌دار شوروی و نیز اشعار پوشکین و لرمانتوف را به 
فارسی تاجیکی برگردان کرد است . محترم در ۱۹۸۸م عضو 
کانون نویسندگان شوروی شد . از آثارش : کمرآب ( 6۱۹۸۰ )+ 


دل‌افشان (2۱۹۸۳) 
منبع : خورشیدهای گمند», ۲۰۰ ؛ دبةالمعارت ادیات و صنمت. 
تیک ۲۰۰/۲ 


دب قاری در آسبای یان| ۱۱٩۰‏ 


محترم بخارایی 
شکور 


محترم بخارایی ( نقدقعهعصصطاتمه ) حاج نعت‌ائل 
فرزند قاضی شرف‌الدین . متخلص به شرف : 
و تذکره‌نویس تاجیک . در بخارازده شد , علوم رایج را 
خود را در زادگاهش فراگرفت . سپس راهی سفر حج شد و در 

از با دانشمدان علوم دینی دیدار کرد . نخست نازک تخلص 
می‌کرد »اما پس از آنکهبه دربر امر عبدالاحد منفیتی ( ۱۳۰۳ 
-۱۳۲۹ق )ره یافت ؛ تخلص خود را به محترم بگردانید . وی به 


اشعار شعرای متقدم و متأخر راکه بر ردیف یکدیگر شعر 
سرودهند ‏ در مجموعه‌ای فراه آورد و آن را ردایف الاشعار نام 
ناد .از ویژگی‌های سبک وی آن است که تصرفاتی در زیان و 
لهج محلی می‌کرد . محترم در ۸۱۹۰۳ - ۰۴٩۱ع‏ تذکره‌ی به نام 
الشرا* تألیف کرد . این کتاب در ۱۹۷۵م به کرشش اصفر 
جانفدا در دوشنبه به‌چاپ رسیده است . نیزدر ۶۱۹۰۵ یک 


مثتری‌به نام تحفا شربفه در حالات مولوی محمد شریف 
حسینی علوی (-۱۱۰۹ق ) سرود که نسخه‌ای از آن به خط 
سراینده به شمار؛ ۲۹۶۱ در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . محترم در چریان 
درگیری بخارابه دست بولشویک‌ها کشته شد 
منیع :ادیات تاجیک در یف دوم عصر نوزده » رسولهادی‌زاده + 
زیر «محترم» !تریغ نذکره‌های فارسی ,۰۳۲۹/۱ ۱۳۳۰ نذکار اشعار 
۱۲۵۲-1۵۰ ۰۳۲۲ ۱۳۴۲ نذکة رای افضل مخدوعپرستی :زیر 
نوم !راشای دی ۰ ۲۳۸ ۲۳۹ ؛تذکرة رای مت 
مندبه ؛ دارةامعارت آرباا , ۱۳۰۶/۶ دایرةالسمارف ادبیات و 
صنعت تابیکد ۰ ۲۰۰/۲؛ دایرةالمعارف شوروی نایک , ۱۲۸/۵ 
فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علو ازبکستان , ۳۶۴/۲: 
فهرستوارذ کتابهای فارسی , ۱۷۷۸/۳ + میحموع سلیمی » ۳۳۸-۳۳۷ 
نموت ادیات تاجیک ۰ ۴۷۳ - ۱۲۷۸ نوادر قبالیه : ۱۰۷ ؛ پوهنوال 
عبدالرزای زهیر: «تذکره‌نگاری در ادپ دری» : ادب ؛ سال یست 
ویکم» شمار؟ ۲.ص عه 
ع.شکورزاد» 


محترم سمرقندی ( 00وتههو هه ها 00 ): میرمحمد 
هاشم » سد؛ دهم هجری » شاعر ایرانی . به فصه‌خوان 
داشت . در هندوستان می‌زیست . به دستگاه خان‌خانان ( ۹۳۶- 


محرمی 


۶ ) وابسته بود و از ستایشگران جلالالدین اکبرگورکانی 
( ۹۳۶ ۱۰۱۴ق) بود . گویند حافظة بسیار خوبی داشت. 
چنانکه مهابهرات را در ندک مدتی از بر کرد .در افسام شعر نیز 
مهارت داشت . 
منایع :تادیغ نظع و نثر ۰ ۱۶۵۸/۱ تذکرةالشعرای طنی , ۱1۵۲ 
دایرةالمارف ادیات و صنمت تابیکک ۰ ۲۰۰/۲ دابرةالمعارت 
شوروی تابیک : ۱۲۸/۵ الثریمه ‏ ۹۷۱/۹: ریاض الارفن > 
آفتاب‌رای ۰ ۱۷۵/۲ + سخوران عصیقل روی زمین ۰ ۱۱۱۸ شا 
غریان ۰ ۱۲۳۹۰۲۳۸ شرع احول و نار جدلحم خانخانان :16۰۱ 
میح گلتن ۰ ۱۳۷۱ محف ارام برگ ۱۲۸۳ طقات ری , ۱۳۵۲ 
گلزارجاویدان. ۱۲۴۶+ ما رخیمی »۱۰۰۲/۳ ۱۱۰۲۷۰ مج 
افانی , ۱۷۸۶ معزن فرب , ۱1۶۵۱۶۲/۵ هفت آسسان , 1۵۳ 
۵۲ حفت اقلم ۰ ۲۸۵/۳ 
تبادبانی 


محتسب ( امعتادهه ) ملا نذرالله فرزند ملا محمود : - 
۸ شاعر تاجیک . در فراگیری دانش کوشا بود و بیشتر 
زگانی ار در حکومت ولایات سپری شد . محتسب در ولایت 
قراکولل درگذشت . غزلی از او در جنگی به شمار؛ ۳۲۹۷ در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این بیت از 
او است.؛ بژاهدا از شوق گلرویان مکن تخدیر من -هسچو بلبل 
کی توان از شوق گل تنفیر من .» 

منیع :تکار اقا ۱۲۴۸ نذر رای عجدی بساراسی , ۲۳۴ 
تذکرةالشعرای محتم ۰۳۱۹۰ ۳۲۰؛ فهرست دست‌نوم‌های شرفی در 
آکادسی علوم تابیکستان, ۵۳۰/۲ 1 فهرست نسخه‌های خهلی فارسی 
انستتوی آثار خطی تابیکستان , ۷۵/۲ 

کرقی 


محرمی ( تصتجتعطهه ) ب مرلانا؛ سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . از را کتابت روزگار می‌گذراند و از دانش نیز بهره‌ای 
داشت . در شعر بیشتر به مرئیه‌سرایی گرایش داشت . ملف 
مذکر اجاب حکایتی دربارة او نقل می‌کند که چنین است : ویکی 
از طبا پرسیده است که چگونه مان مثیه‌ای بدین طول را زود 
به عرض مخادیم می‌رساند ؟ در جواب گفته است که فقبر ملازم 
دکان شانم , چون حکیم به علاج مشفول گشت : فقیر در فکر 
مرئیه می‌شوم.» نمونه‌ای از شعرهای اوست :«گل اندامی که لب 
از برگ گل تازک‌تر است او را -دهان چون حتقة یاقوت و دندان 
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محزون 


محزون سمرقندی ( ز00:4و۲هصهعهسه هه ) اراخر مدا 


محرومی بخارایی 


گوهر است او را.» 
ماع : ترخ نموت : ۱۶69 دایةاسعارت ادبیات و صنعت 
تیک 4۵۷۱/۱ مذکر ساب , ۲۶۳ ۲۶۲: نشت عشق . ۱۳۷۲/۴ 
۳ 


شریفی 


محرومی بخارایی (تهمقده‌طء و زصطهه ) سد؛ٌ دهم هجری : 
شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . فن شعر را از عبدالرحمان 
مشفقی آموخت . در هجو مطایبه و لطیفه نامی برآورد 
محرومی غزل را نیز نیکو می‌سرود . شماری از اشعارش در 
تلکره‌ها نقل شده است 

سای رخ نم وت ۰۵۷۱/۱ تکناوای ری : ۲۹۱. ۱۲۹۳ 
دایرةالمعارف ادییات و صنمت تابیک , ۲۲۶/۲ + نموف ادبیات 
ابیک ۰ ۱۵۱ 

شکورزاده 


ی ( اههزمدعصسطهه ): محمد شریف فرزند 
مسحمد رئسوف » خسجند ۱۸۵۴- هسمان‌جا ۱۹۳۵م۰ شاعز 
تاجیکستانی . در خانواد‌ای کاسب به دز 
ابتدایی را در مدرسة گذر زمان و شاه خانم آموخت . پس از پایأن 


آمد . دانش‌طای" 


مدرسه به قضاوت شهر فراخوانده شد » اما وی نپذیرفتت و 
ابریشم‌بافی را پیشة خود ساخت . برای به دست آوردن روزی به 
برخی از شهرهای آسیای میانه, مانند تاشکند و مرغیلان » سفر 
کرد . در ابتدا شعرهای عاشقانه می‌سرود . برخی دیگر از 
شعرهای او در نکوهش جامعه فثودالی» افراد ریاکار و متعصب 
است . شماری از شعرهای طنز وی در روزنامه‌های تاجیکستان 
سوویتی ۰ قزل تاجبکستان و مجلة خارشتکد به‌چاپ رسیده‌اند . 
دو مجموعه از آثار محزون خجندی به دست خود وی گردآوری 
شده :اما اين دو مجموعه در دسترس ادب‌دوستان قرار نگرفته 
است 
ماع : اتامذخجند ‏ ۰3۶۵ فهرست نسخههای خطیانتتویآنر 
خطی تابیکنتان :۶۱/۲ 


سیدزاده 


مجدهم و اوایل سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در 
سمرقند زاده شد . با تهی‌دستی روزگار می‌گذراند و به شهرهای 


محسن خوقندی 
گرناگون ؛ از جمله فرغانه سفر کرد . اشعار وی بیشتر جنبة 
اجتماعی دارد و محیط زندگی شاعر و اوضاع اجتماعی ناحیا 
عوقند را نشان می‌دهد . دیولن اشعار وی در چهار هزار و 


چهارصد و نود و هشت بیت از غزل : رباعی + مخمس و 
ساقی‌نامه به‌جا مانده است 


نیع : دیات تیک در نیم دوم عصر هجده و اول عصر نزده 1 
دایرةالمارت ادیات و منمت تابیکد ۰ ۱1۲۰/۲ دایرةالسمارت 
شوروی تابیک : ۲۹۸/۴ + ید یار مهربان, ۵۳۱-۵۲۳ 


ع شکورزاده 


محزونهةٌ خوقندی ( فصو دعوعه هس )۲ مهربان ؛ سدة 
نوزدهم میلادی : بانری شاعر تاجیک . در خوقند زاده شد . خط 
و سواد را بدون استاد آموخت . در شانزده سالگی به شعر گفتن 
پرداخت . به ازیکی نیز شعر می‌سرود . شماری از اشعارش در 
تذکره‌ها نقل شده است . 
ماع ادیات نابیک در نا دوم عمر ده و اول عمر نزده: 
۴ بت وب ادیه : ۱۹۹۰۹۶ نذگراللهرای حشمت ؛ زیر 
«محزونه؛ ! دایرالسمارف ادبیات و صنمت تابیکه , ۱۲۲۰/۲ 
هرست نسخه‌های خطی فارسی انستنوی اد خطی تابیکنتان > 
۲ مجوعةالشمرای فضلی تمنگانی ۰ زیر «محزونه» 


ع شکوراده 


محسن خوقندی ( :02۳0۵0480 ) . حاجی حسین فرزند 
سلیمان قلی محستی خسوقندی؛ نیمة یکم سل چهاردهم 
هجری . شاعر فرارودی ‏ از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست 
نیست . شاعری دو زبانه بو و به فارسی و ازیکی شعر می‌گفت . 
نسخه‌ای دست‌تویس از دیوان او »که در بردرند؛ مقدمة مزلف: 
غزلیات ۰ مسخمسات » قصاید و ماد تاریخ‌ها به زبانهای 
تاجیکی و ازیکی است ؛ به شمار؛ ۹۸۵ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . گویا این اثر به دست خود 
ملف و به احتمال فراوان در ۱۳۳۰ ق / ۱۹۱۲ م کتابت و به 
یعقوب خواجه ایشان خوقندی پیشکش شدء است . 
منایع: فهرست دست‌نویس‌های شرقي در آکادسی عم تابیکستان : 
۲ : فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آثار خطی تابیکستان + 


۳ 
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محفل آرا 
محفل آرا » محبوب القلب 
محقق ترمذی > برهان‌الدین محقق ترمذی 


محکم پولاد ( 4قانوه-«هت۳۵ ). خجند 2۱۹۴۰ - ۰ 
نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۶۳ دانشکد؛ زبان و ادبیات 
تاجیک را در دانشگاه خجند به پایان برد و در زدگاهش آموزگار 
شد. از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۶م مدیر دفتر مطالعات زبان و ادییات در 
دانشگاه خجند و از 6۱۹۷۶ رئیس موز؛ محی‌الدین امین‌زاده 
بوه . در ۱۹۸۴م به عضویت کانون نوبسندگان شوروی درآمد . 
چندی هم رئیس پژرهشگاه بازآموزی معلمان حجند بود . وی 
از دور دانشجویی به توشتن روی آورد و بیشتر داستان و قصه 
می‌نویسد . از آثارش : ثمر؟ عمر ( ۸۱۹۸۲ ) ؛ در ساحل سیر دریا 
( ۸۱۹۸۶ ) + روزهای گذشته ( ۶۱۹۸۴ )۰ 

مب :دانامة خجند» 1۶۶ 


ملاحمد 


محمد افضل بخارایی ( اققدههاست۲هفمسهمطهه ) : فرزند 
تربیت‌خان » - ۱۰۶۱ق ۰ سردار و ادیپ تاجیک . اصلش از 
فرارود بود. در دور جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۳۷ق ) به 
هند کوچید . سرداری برجسته ؛ سوارکاری ماهر و نویسنده‌ای 
: ن گورکانی 
مأموریت یسافت تا سلفوظات تیموری / واقعات تیموری 
میرابوطالب حسینی تربتی را تصحیح و تکمیل کند . به گفتة 
محمد افضل . امیرتیمور ( ۷۷۱- ۸۰۷ق ) شرح زندگانی خود از 
ری را به توکی نوشت و نسخة آن در طول زمان از 


چیرهدست بود . در ۱۰۴۷ق به فرمان شاهج 


طریق خاک عثمانی و حجاز به یمن رسید با جعفر پاشا حکمران 
عثمانی آن سرزمین آشنا شد و جعفر پاشا کتاب تیمور راکه در 


کتابخانه‌اش بود به وی معرفی کرد و او بی‌درنگ دست به 
ترجمة آن به فارسی زد و اين کار را در هند به پایان برد . اما 
ترجمهٌ ابرطالب حاوی برخی اشتباهات بود و بعضی مطالب 
آن با ظفرنمه و دیگر تاریخ‌های معتبر همخوانی نداشت و حتی 
رویدادهایی که هم تاریخ‌نگاران به آن‌ها اشاره داشتند 


حذف شده بود. از این‌روی ؛ شاه‌جهان وی را مأمور تصحیح و 
بازییتی کتاب ابوطالب حسینی کرد . محمدافضل نیز واقعات 


ادپ فارسی در 


محمدامین سمرقندی 


تیموری را باظفرنامه و دیگر کتاب‌های معتبر دور تیموری مقابله 
کرد و افزود‌های میرایوطالب را بیرون ریسخت و بخش‌های 
ترکی و عربی ره قارسی برگردند و تاریخ‌هایی رکه با طفراه 
جور نبوه » درست کرد و نسخً تزه را سلفوظات صاجبترانی 
نامید .از ملفوظات صاحبقرانی که برخی آنرا منبعی بسیار موثق 
و معتبر دربارة امیرتیمور گورکانی می‌دانند » نسخه‌هایی در 
برخی کتابخانهها» مانند موزة بریتانیایی به شمارا 
16686 ) و دانشگاه پنجاب و کتابخانة عمومی لاهور . نگه‌داری 
می‌شود . واقعات تموری به قلم میجر ویلیام دیوی به انگلیسی 
ترجمه شده و متن و ترجما انگلیسی آن در ۱۷۷۳م در آکسفورد 
به‌چاپ رسیده است . همین متن و ترجمه در ۱۳۴۲ش در تهران 


منایع :ری وسی فارسی در ند وپاکستان ۰ ۱۳۸۱-۲۸۰ زوکات 
تیموری : مندمه؛فپرست مشتکه سنه‌های خطی فرمی پاکتان : 
۲ : فهرست نسخههای فارسی انستتوی آار خی 
ناجیکستان , ۲۲/۱ 


برزگر 
اقحند)می حکیم * امین بخارایی 


محیدامین سیرقندی ( نادهوعصهمساه هه ) 

فرزند عصمت‌الله: ز ۱۰۱۳ق؛ شاعر ایرانی . در سمرقند به دنا 
آمد , بیشتر علوم را نزد پدر خود فراگرفت . از دیگر استادانش 
می‌توان به مولانا مصطفی رومی ( سده دهم و یازدهم هجری) 
اشاره کرد گویا محمد امین با مطربی سمرقندی همزمان بوده و 
در بسیاری از مجالس درس همراه مطربی حاضر می‌شده ؛ 
چنانکه مطربی درباراش می گوید : «در اسلوب ادب علم و 
درس به غایت مودب بودند.در همه اطوار ایشان برخلاف ادب 
چسیزی مشساهده نمی رفت .» محمد امین ببه کم 
عبدالمزمن‌خان در سمرقند به مسند قضا تشست و ؛ چنان‌که در 
تذکرةالشعرای مطربی آمده وی در قضا به راه عدالت می‌رفته و 
مردم از عدل وی رأضی بود‌اند . خود او در این‌باره بیتی دارد : 
«به قضا بنده در مقام رضاست - شیر بندگی رضا به قضاست .» 
محمدامین » افزون‌بر اینکه خط را خوش می‌نوشته است ؛ در 


علم موسیقی نیزدستی داشته و شعر نیکو می‌سروده است . این 
از اوست :«اسیر عشقم و هد هد شده است واقف حال -به 


خط کوفه نوشته است شرح حال به ال .» 


آمبای بان ۱۷۹۲ 


محمدامین مومن آبادی بخارایی 


منبع :تریغ نظم و شر, ۱۷/۱ تذکةالشعرای مطربی» ۰۱4۶ 16۴+ 
نسخذ زیای جهانگیر , ۱۸۸-۱۸۷ 


محمدامین مزمن آبادی بخارایی .عمسههندمههسهمنمه) 
( ااقتقدصاهجالقناقهت فرزند عبیدالله : سد؛ دهم 
هجری , دانشمند دینی و نویسند تاجیک . از ج 


فقهای بخارا انش آسوخت و هدابه » وفایه و شرح مفی را 
فراگرفت و در بخارا نتوی‌نویسی آغاز کرد , در دیگر علوم نیز 
مهارت داشت و شعر هم می‌گفت . از 
اندکی پس از ۹۲۸ق نوشته شده و گزید؛ فتاوی فقهای بخارا در 
مسائل روزمره از دیدگاه سنی است و از آن نسخه‌هایی در برخی 
کتابخانه‌ها مانند گنج بخش ( به شماره‌های ۰ ۵۸۶و ۲۲۸۳ ) و 
موز ملی پاکستان ( به شمارههای 242 ۰ 1967 . ۸ . ۷ و 9 
۰۷ ۱۷ 1971) نگه‌داری می‌شود ؛ حساب ( حساب برای ارث 
عمل شبکه ) که نسخه‌ای از آن به شمارٌ ۷۸ در کتابخانة گنج 
بخش نگه‌داری می‌شود ! شرح فرایض سجاوندی که در ٩۵۸‏ به 
انجام رسیده و در شرح سرابيا سراجالدین ابوطاهر محمد بن 


محمد سجاوندی (-< ۶۰۰ق ) در ارث از فقه حنفی است ( 
منایع :تریغ نظم و ر: ۱۶۳۳/۱ فهرست نسحه‌های خی قاری 
کابساة بروسه ۰ ۶۱۱ فپرست ششحه‌های خعلی فارسی موز؟ سل 
پاکستان کراچی , ۰۸۱۳ ٩۸۳٩‏ فهرست نسخه‌های خطی نان گنج 
بل ۰ ۲۲۴۱۰۱۴۲ - ۱۲۷۲۲ ۲۲۵۷ فهرستوارا کاهای فاسی . 
۶/۷ مذکر اباب : 1۵0 - 1۵۶ ۱ فهرست نسخههای خطی 
فارسی اشتتوی آنار خطی تببکستان :1۵۸ 


محمد امیئوف ( تاه »0  )‏ عبدالحی ناحيةٌ 
سرخاسار از استا + مسترجیم و 
ادب پژوه تاجیکستانی . در ۱۹۷۳م دور زبان و ادییات تاجیک 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . پس از پایان 
تحصیلات به استادی ادبیات فارسی تاجیکی در همان دانشگاه 
برگزیده شد . در ۱۹۹۳ از رسالهٌ پیش دکتری خود با نام نمونا 


دن ۱۹۵۱م- 


ادیات تاجیک و ادبی سال‌های پیست سدة بیستم و در ۱۹۹۷م از 
رسالهٌ دکتری خود با عنوان صدرالدین عینی و تدکیل ادبیات 
معاصر تابیکد دفاع کرد و در همین سال عتوان پسروفسوری 
یافت . وی » افزوذ‌بر پژوهش و بررسی آثار عینی و نقش آن در 
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محمد بدخشی 


رشد و شکوفایی علم و ادب تاجیک ‏ دربار؛ احوال و آثار 
شسماری از معارف پروران آسیای میا 


در سد؛ بیستم نیز 
پژوهش‌هایی کرده است . محمد امینوف در زمين 


فعالیت داشته و متن‌هایی را تصحیح و به‌چاپ رسانده که از 
آن شمار می‌توان تصحیح تریل الفرآن ؛ تصحیح تهذیب 
الصییان : چاپ ر نثر نمونا اییات تاجیکد : وسيلة النجات محمد 
حسین حاجی و جز آنرا نام برد . وی در چندین سمیتار 
بین‌المللی شرکت جسته و سخن‌رانی‌هابی اراد کرده است . 
برخی از مقاله‌های او به زبان‌های روسی ‏ انگلیسی و ترکی 
چفتایی ترجمه شده است . از آثارش : ادیب مبارز ( 6۱۹۸۸ )+ 


جست و جسوی حقیقت به روسی ( دوشنبه ‏ 6۱9۹۲) ؛ 
ادیات‌شاسی و خودآ گاهی ملی ( دوشنبه ۰ ۸۱۹۷۷ ) + ترجمة 
تاجیکان نوشتة ا.گرابین کین از روسی به فارسی ؛ ترجمة افوام 
کم‌شمار حوزا زرافشان از همان نویسنده از روسی به فارسی + 
ترجمه یگی گری در کولاب نوشتة م,واریگین از روسی به 
قارسی 

منابع : ادیب مبارز , ۱۹۰۳ عالمان دانشگاه ۰ ۲۳۹ 


#شکورزاده 


مح بخارایی ( اتدتدصاه امه  )‏ محید فرزند 
جبدالله:شد؛ ششم هجری » نویسنده و مترجم فرارودی . از 
متن کتاب داستان‌های یدای چنان بر می‌آید که‌وی مترجم دربار 
سیف‌الدین غازی یکم از اتابگان سنقری ( ۵۴۳-۵۲۱ ) بوده 
است . سیف‌الدین طبعی لطیف داشت و مردم هنرمند را در 
دربار خود گرد می‌آورد و از آنان حمایت می‌کرد . اما 
دورتفرمانروایی او کوتاء بود و بیش از چهار سال نپایید و در 


۶ نویسندگی او مأًئوس بود‌اند و به 
همین سبب وظیفة ترجم کتاب ابن مقفع برعهد: او گذاشته 
منابع : داستان‌های بیدپای , سغدمه : ص ۱٩‏ فهرمتوار* کتاهای 
فارسي ۰ ۴۶۰/۱ غلامحسین یوسفی : «داستان‌های بید پای» : نش 

«اتی : سال چهارم شمار؛ ۰۳ ۱۳۶۴ش ۰ صص ۲۳۸۰۳۶. 


رشنوزاده 


محمد بدخشی ز اقته8هاعقسسههطهه ) کمال‌الدین ؛ سدة 


منز ۷۱۹۲ 


محمد بن بدیع نسوی 


نهم هجری ؛ ادیب و شاعر در زسان میرزا الزییگ 
( ۸۵۳-۸۵۰) سرآمد شاعران سمرقند بود . وی در شمار 


بزرگان زمان سلطان حسین بایقرا (- 3٩۱۱‏ ) است . سی سال در 
ملازمت اسیر علی‌شیرنوایسی ( - ۰۶٩ق‏ ) خدمت کرد . 
کمال‌الدین شاه حسین کامی اوبهی از شاگردان او بود. وی چن 
رساله در علم معما تألیف کرده که رسالاً ضابطلا حل معا از آن 
جمله است . به گفتة خودش ؛ این رساله به تأیید جامی و امیر 
علی‌شیر نیز رسیده است . دیوانی هم مرتب کرد که اکنون در 


ماع : آتشکده : جاپ شهبدی , ۱۳۳۵ دم فلع ۰ ۰۹۷/۱ 
۸۹ ریخ ادیات در رن » ۱۲۰/۴ ۱ ندیخنظم و تر: ۱۳۲۲/۱ 
حب ابر ۰۳۸/۴ ۳۲۷؛ ریما لادپ ,۱۲۴۰/۱ مجالی الفالی 
۱ 
۰ ۰ 3/4 , معتهعا 
محمد پن بدیع تسوی ( اافقهته-۱۵/8 ماع فمصههتت ) 
سد؛ ششم هجری:شاعر و نویسند؛ ایرائی .دانشمندی بزرگوار و 
متفکری ارجمند بود . در روزگار عمادالدین زنگی ( - 0۴۱ ) 
عهده‌دار دیوان انشا بود . در هفت اقلیم آمده که «.. بعد از چند 
وقت از خدمت استعفا خواسته هر چند از دیران اعلی ارم 
شامی اور طلب کردند ؛قبولنکرد و همچنین ملک مازندران 
وی را طلب داشت هم استعفا خواست و پس از آن به شیوژٌ 
خداپرستی روزگار می‌گذرانید تا درگذشت ..» در اواخر زندگی 
گوشه‌نشینی گزید . عوفی می‌گوید ... میان من و او مصادقتی 
تمام بود و اين قصیده در حق ... محمد رازی و این فافیت غر؛ 
به حکم امتحان اختیار کردست ...» وی مرا 
مجدالدین بغدادی سروده است . 
ملع 
۱۳۲۳۱ مج الصا ۱۱۶۷/۳ ۱۱۱۶۸۰ من لالب + 


ای در سوک 


المرای غی , جاپ اسلم‌خان : ۲۵۶ !لاب الاب : 


۴ هنت اقلم ۰ ۵۵۰/۲ ۵۱ 


محمدبن عبدالله بخاری -> محمدبخارایی 


محمد پن عبده ( مقرافعهعاعسههطه‌ه ) : محمد بن عیده 
الکاتب ؛ سد؛ چهارم و 


بل سد؛ پنجم هجری‌نویسنده و 


محمدین‌علی خوارزمی 


شاعر ایرانی . او دبیر بغراخان از شاهان قراخانی فرارود 
(- ۳۸۳ ) بود . نظامی عروضی نام او را در شمار استادانی 
آورده که لازم بود دبیران نامه‌های او را بخوانند تا بلاغت آموزند 
و نامه‌های او را در ردیف نامه‌های عبدالحمید کاتب ( -۱۳۲ق) 


می‌گذارد . در دستور الکتاب فی تعبین السراتب نیز حکایتی 
دربار؛ محمد عبده و ماجرای او با بغراخان و محمود غزنوی 
(-۲۲۱ق ) آمده است . اشعاری از او در حدایق السحو و ترجمان 
ابلافهبه ثبت رسیده است . در لاب الاب تعطمة زیبایی از 
محمد بن عبده به نام فردوسی ضبط شده که تذکره‌های بعدی 
هم از عوفی تبعیت کر؛ 
ایلاغه آمدء و این کتاب از لاب الاب قدیمی‌تر استءاین قطمه 


چون دو بیت از این قطعه در ترجمان 


۳ 
را به نام محمد بن عبده می‌آوریم که تضمین زیبایی از شعر 
ن برطاهر خسررانی است : «به یاذ جوانی همی صویه 
دارم -برآن بیت بوطاهر خسروانی / جوانی به پیبهوذگی یاذ دارم 
-دریفا جوانی دربقا جواتی » 

منایع:تارخ ادیات در ایا ۰ ۲۳۱۰۳۳۹/۱ :تریغ تظم وت ۱۱/۱ 


ترجمان لاه ۰۱۵ ۰۲۲ ۱۱۰۴ حداین السحر؛ ۱۱۴۶ شامران 
بی‌دیوان : ۱۳۹۸۰۳۹۷ 


رشنوزاده 


محندین علی خرارزمی (0201 ده (للهمسام نامه 
محمد بن علی ناموس ؛ نیمه دوم سد؛ هفتم و اوایل سد؛ هشتم 
هجری » ادیب ایرانی . نخست در خراسان با دربار جلالالدین 
ابویزید زنگی فرزند طاهر فریومدی پیوستگی داشت . پس از 
آن.به دربار اولجایتو ( ۷۱۶-۷۰۳ ) پیوست و در شمار 
منشیان او درآمد . اثر عمد؛ وی جلایه / تحفا جللیه در فن انشا 
است که آن را به نام جلال‌الدین ابویزید نوشته است . 
نسخه‌هایی از جلایه به شمار؛ ۱۹۴/۲ در کتابخانة دانشکد؟ 
ادبیات دانشگاه تهران و به شمارة 218  .‏ در کتابخانة ملی 
پاریس نگه‌داری می‌شود. برخی منابع از محمدین علی با نسبت 
خاری نیز ید کرد‌اند . 
منایع : تاریخ ادیات در ابرن ۰ ۱۲۹۸/۳ تاریخنظم و و » ۱۱۹۴/۱ 
فیرست میکرونم‌های کتسنانا موکزی داندگاه تهران ۰ ۱۵۷۸/۱ 
فیرست نسمخه‌هاي خطی فارسی : ۲۰۹۶/۳ - ۱۲۰۹۷ سیف‌الدیین 
نجم‌آبادی « «دست‌نویس‌های قارسی در کتابخانة سلطنتی سایق 
برلین»: مج دانشکد؛ ادریات دانشگاهتهران ؛ سال هفتم ؛ شمار 


۳ص ۶۷ 


ادب فارسی در آمیای مان | ۷۹۵ 


محمد بن علی نامرس خواری 


محمد بن علی ناموس‌خواری > محمدین علی خوارزمی 

محمد ین منور ( 00۱۵هام 4هصههاهه ) سدة ششم 
هجری » نویسند؛ ایرنی .از نوادگان شیخ ابوسعید ابوالخیر* 
است . وی به مباحث تصوف و عرفان و حکمت آشنا و آگاه 


بوده است . دیدار او با سلطان سنجر در مرو در مقام نمایند؛ 
فرزندان شیخ ابوسعید و از رجال دشت خاوران . نشان می‌دهد 
که در روزگار خود ؛ مردی برجسته بوده است . چنان می‌نماید 
که وی تا چندی پس از 0۵۱ در میهنه می‌زیست و پس از آن 
گویا به هرات رفت و در همان‌جا بود که در حدود ۵۷۴ق کتابی 
به نام اسرااتوحید فی مقامات شیخ ابی‌سعید که از شاهکارهای نثر 
فارسی است ‏ در حالات و سخنان و کرام 


وی پس از بازینی‌هایی چند در این کتاب ۰ آذرا به سلطان 
غیاث‌الدین محمد بن سام غوری ( - ۵۹۹ ) تقدیم کرد. محمد 
بن منور در هرات درگذشت . 
متایع :مار اقوحجد فیمقادات شخ اي مد : جناب شفیمی 
کدکنی + ریخ ادیات در یران ‏ ۱۹۸۳۹۸۰/۲ تریختظع و قر 
۱ ۷۱ حالات و سختانابوسید ابر :ساب 


شقیمی کدکنی ؛ هزار سل ثرپارسی , ۷۴۳/۳ 


محمد پارسا ( 9۵00۵006 ) خراجه جلال‌الذین | 
شمس‌الدین محمد فرزند محمد فرزند محمود حافظ / حافظی 
بخارایی » معروف به پارسا بخارا ۷۲۹ -مدینه ۰۸۲۲ صوفی 
و نویسند؛ ایرانی . در بیشتر منابع سال تولد وی ۷۵۶ق باد 
شده اما با توجه به گفتةُ فخرالدین واعظ کاشفی ( ۸۶۷ - 
٩‏ ) در رشحات عین الحیات ۰ ۷۲۹ درست می‌نماید . از 
پشت حافظالدین کبیر محمد بخارایی است و تسبش به عبدالله 


بن جعفر طیار می‌رسد . خاندان پارسا از ناضلان بخارا بودند. او 
چون از سلسل خواجگان نقشبندیه بود» خواجه خوانده می‌شد 
و لقب پارسا را مرادش » خواجه بهاءاندین نقشبند » به او دا .۱ 


سویی در دانش‌های معقول و منقول » به‌ویژه درفقه و حدیث: 


استادی داشت و از دیگر سوی . از مشایخ امی صوفیه بود . وی 


بیشتر عمر خویش را در بخاراگذراند . پس از خواجه علاءالدین 
عطار, دومین چا 


خواجة نقشبند بود و چون علاهالدین 


پس از درگذشت خواجة بزرگ به چغان 
انشین بهاء‌الدین در بخارا شد . پارسا با آکه در قلمرو 
حکومت میرزا خلیل ( ۸۰۷  )‏ فرزند تیمورگورکانی ( ۷۷۱- 


۷ )۰ به‌سر می‌بردهبه شاهرخ ‏ فرمانروای خراسان ( ۸۰۷- 
 ) ۰‏ گرایش داشت و در نامه‌هایی که به او می‌نول 
مسائل شرعی مسلمانان آن دیار راحل می‌کرد . شاهر نیز به او 
ارادت داشت . بدین ترتیب ۰ میرزاخلیل برانگیخته شد تا خواجةٌ 


پارسا را از منک خود براند + ما پس از چند روز شاهرخ به‌سوی 
او تاخت و خلیل در جنگ میان آن دو کشته شد . خواجه دوبار 
به سفر حج رفت + نخستبنبار با خواجه بهاءالدین نقشبند 
همسقر بود . مسیر سفر دوم اونسف + چقانیان ترمذ » بلخ و 
سپس هرات بود . در ان سفر چون از رود جیحون گذشت » به 
هر شهر و آبادی که می‌رسید + علما و فضلا به دیدارش 


می‌شتافند و او راگرامی می‌داشتند . هنگامی که به مکه رسید + 
به سختی بیمار شد » با همان حال به مدینه رفت و در آنجا 
درگذشت پیکرش را در قبرستان بقیع » نزدیک آراسگاه عباس 
بن عبدالمطلب به‌خاک سپردند . پس از او پسرش ‏ ابونصر 
پدر 


ارسا که او نیز از مشایخ نامدار نقشبندیه بود: جاند 
ند ابرالقاسم بن محمد بن مسعود بخارایی » مژلف رسالا 
اه و احمد بن محمود » معروف به معینالفقرا » صاحب 
تازیخ ملآزاده . از سربدان و شاگردان وی بودند . همچنین 
بهاءالدین تریست خواجه علاءالاین غجدوانی را به او واگذار 
کرد . محمد پارسا در روزگار خویش در نزد عرام و خواص بسیار 
مشهور و محترم بود .تیمورگورکانی مقام او را ارج می‌نهاد. در 
حقیقت ‏ اقسندار و نفوذ پیروان نقشبندی در دستگاه‌های 
حکرمتی از او آغاز می‌شود . هنگامی که بر سر راه خود به مکه» 
از جام می‌گذشت ‏ پدر عبدالرحمان جامی او راکه کودکی پنج 
ساله بیش نبود ؛ به دیدار خواجه برد . جامی که خود درویشی 
نقشبندی بو » با آینکه شجرٌ طریقتی‌اش به علاالدین عطار 
شته‌های او 


می‌رسید » به محمد پارسااعتقاد فراوان داشت و نوا 
را اساس کار تألیفات خود قرار می‌داد . حواشی بر مزلفات خوابذ 
پارسا , شرح رباعیات پارسا و سخنان خواجذ پارسا از نوشته‌های 
جامی » گواه این گفته است . جایگاه روحانی خواجه محمد 
پارسا از دیگر جانشینان خراجه بهاءالاین تقشبند بالاتر است . 
وی پایه گذار اصول عقیدتی و ادبی در سلسلة نقشبندیه و شارج 
اصول این طریقه است و آثار بسباری در شرح مسائل عرفانی 


نقشبندی به فارسی تألیف کرده که به شیوه آنديشه و 


دب فارسی در آمیای مانه| ۷۹۲ 


محمد پاربا 


ابن‌عربی می‌ماند و همگی نثر خوب و روانی دارند. وی گهگاه 
شعر نیز می‌سروده و اشعاری از او مانده است . از آثارش : آداب 
السالکین در عبرفان ؛ الارسعون حدیتا ؛ انیس الطالین و عدة 
الالکین / لطالین» در شرح مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند» 
سروده در ۷٩۱‏ در چهار قسمت و دو هزار و شش صد بیت 
( نسخه شمار؛ ۳۳۴۹/۴۲/۴۳۶ دانشگاه پنجاب ‏ لاهرر و فیلم 
شمارا ف ۱۱۰۶ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران )+ تحتیقات » 
در عرفان , اخلاق و آداب سلوک که دو تحریر از آن مانده است» 
یکی بدون باب است و دیگری را خواجه محمد زاهد کابلی 
پیش از ۱۰۹۷ق مبوب کرده -در هفت باب - و سرسخنی به آن 

تفسیر محمد پارسا؛ از سور ملک تا نبا که آنرا در 
لیف کرده است ؛ تفسیر سورا فاتحه که گویا 
بخشی از تضیر محمد پارسا باشد ؛ تفیر ثمایه که تفسیر 
سوره‌های قدر بینه ؛ زلزال » عادیات ۰ قارعه ؛ تکالر ؛ عصر و 
همزه است ( فیلم شمارذ ۴٩‏ در کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران ) ؛ تضیر سورف یس ؛ مقدمة التضیر که تفسیر سور قدر و 
بینه و منسوب به او است ( این تفسیر و تفمیر ثمایه: از تضیر 
محمد پارساگرفته شده است ) ؛ جامع الحکم ؛ رسالا این مسعود که 
در فهرست شحخه‌های خطی کتابخانا گنج بخش ‏ تالیف محمدٍ 
حسین تسبیحی از آن یاد شده است ؛ دساله در ذکر هفتادودوفرق 
اسلام ( نسخهٌ شمار؛ُ ۴۲۰۹/۱۱۵۷ دانشگاه پنجاب ‏ لاهو) + 
رساله فی‌طریق ذکر خفی ؛ رساله درباب قمیدة ان فارض ٩‏ رمز 
الاقطاب در عرفان که تنها یک نسخه از آن در کتابخانة سید 
محمد علی طباطبایی قاضی در تبریز مانده است ؛ زان و 
مکان / رسالا زمان و مکالن در فلسفه که گفتاری است برگرفته از 
فصل الخطاب لوصل الاحباب از همین نویسنده و نسخه‌ای از آن 
در دارالکتب قاهرء نگه‌داری می‌شود + سخن راست که از روی 
فصل الخطاب ساخته شده است ( میکروفیلم شمار؛ ف ۲۹۳۷ 
کتاب 
پارساکه جامی آن را گزارش کرده است و دست‌نویسی از آن در 
کتابخان؛ ملی ملک هست + شرح فصوص الحکم ابن عربی که در 
۶ اش بسه کسوشش دکنتر جلیل مسگرنژاد در مرکز نشر 
دانشگاهی تهران منتشر شده است که از روی متن السواد 
الاعظم حکیم سمرقندی یا از روی ترجم؛ آن فراهم شده است 
محمد پارسا از مسثل پنجاء و ششم مود لاعظم با ترجمه آن 
نیز مطالبی برگزید, و دسالا عقاید فرق اسلامی را نو 
مترجمی آن را به فارسی برگردنده و خواجه محمد پارسا آن را 


ان مرکزی دانشگاه تهران ) ؛ شرح دییات خواجه محمد 


است و 


محمد پارسا 


تهذیب و دوباره تحریر کرده است . رسالا حضرت خواجه محمد 
پارسا که ملک محمد اقبال در پیش‌گفتار رسالا قدسیه از آن یاد 
کرده: گویا همین رسالاعقایدفرق اسلامی باشد ؛ فصل الخطاب 
اوصل لاحاب الفارق ین الخطاه و الصواب / فصل الخطاب فی 
المحاضرات که به نام قوام الملک نظام‌لدین ابویعلی احمد بن 
طاهر در هشت باب دربارة محاضرات » سلوک » عقاید مشتری 


مین شریعت و طریقت و بسیاری از منقب و فا مان (ع) 


به عریی و فارسی و آمیخته به نظم تألیف شده است و 
میکروفیلم آن در کتابخانة مرکزی دانشگاء نهران نگه‌داری 
می‌شود ؛ الفصول السته ؛ در حدیث که نسخه‌ای از 
است ؛ رسالا قدسیه که برخی سخنان بهاء‌الد 


در مجالس بر زبان می‌راند و خراجة پارسا به فرمود؛ خواجه 
علاالدین عطار آن‌ها راگردآوری و شرح کرده است . برخی آن 
را منسوب به او و نیز الر خواجة نقشبند دانستهاند ؛ رسالاقدسیه 


در فهرست مخطوطات شیرانی با نام انفاس قدسیه آمده است 
کتاب نخستین بار در ۱۹۱۰م در بخارا و دیگر بر در ۱۳۳۵ 
همزمان در راولپندی و تهران منتشر شده است ؛ رسال کشفه که 
رسالهای است در کشف و شهود» اشراق و انوار عرفانی ( نسح 
شمار؛ ۲۶۷۳/۱۶۲۳/۱۱ دانشگاه پنجاب » لاهور ) ؛ کلمات 
خراجه محمد پارسا ( فیلم شمارة ف ۱۳۵۴ در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه هرن ) ۱ رسالة محبویه . در مناقب خواجة 
آميخته با نظم ؛ مسقلا خلق الافعال ؛ مسلکد العارفین در سناقب 

بندیه و طریا آنان ؛ مناسکک حج / مناسکک خوابجه محمدد 
پارسا؛ منطق الطیر که تنها نم آن در پایان نام دکتری علی اصفر 
امینیان آمده است . 


منابع : ادیات فارسی بر منای تألیف استوری ۰ ۱۳۹۰۱۲۷/۱ ۱ تاریخ 


ادیات در ایران ۰ ۱۷۲/۴ ۰۷۵ ۱۱۵۲ ۱۳۵۲۰۳۵۱ ۰۳۷۵ ۲۸۲ 
۸۳ تریغ زا ۰۱۷ ایغ نع و ره ۰۱۹۲/۱ ۷۲۱-۲۲۰ 
۱۶۲۳۱۲۸۱۰۰ ۰۷۱۶/۲ ۱۷۶۶ حیب ابر ۱۵۲/۴ دا 
جسنجو در تصوفیران ۰ ۱۲۰۹-۲۰۸ رسال ده ۱ ۱۳۸۰۱ 
رشحات بیلعیات ۰ ۱۰۰/۱ ۰۱۱۱ صفحات فرارن دیگر ؛ 
ریحانة لدب : ۱۳۱۰/۱ شرح فصوص العکم : سرسخن مصحح 4 
طرا التان ۳/۲ ۴: ۱۶۷ فهرست محطوطات شیران ‏ 1۰۲/۲ 
۲۰۳ ۰7۲۵ 7۸۵ فهرست مشترکد نههای خی قرمی اکن 
۰۱۳۴۴۱ ۱۴۸۱ - ۰۱۳۸۲ ۱۷۳۴ ۰۱۷۳۶۰ ۱۷۷۵ - 
۷۸ - ۰۱۸۰۰ ۱۸۷۹ ۱ فهرست میکروفلمهاي کتابنانژ 
مرکزی دانشگاه هران , ۰۵۴ ۰۱۴۸ ۰۵۶۵ ۱2۰۳ ۷۴۳ فهوست 
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محمد جاتوف 


شخههای خی نرسی : ۰۸۶۲/7 فهرست شخه‌های خطی فارسی 
کناانانگاهاتاول : ۰۱۲۰ 1۸٩‏ ؛ فهرست فسخه‌های خی 
کامخان گج بخ : تسییحی ۰ ۱۲۷۰/۲ فهرستوارفکاهای فلرسی . 
۱۲۵۴ ۸۵۸/۷ : کشت اون , ۱۲۴۷/۱ ۱۲۶۰/۲ ۰ ۱۸۳۱ 

گلجینا سخن , ۰۱۷۳/۵ ۱۸۰ ۱ نقحات انس : ۰۳۹۲ ۱۳۹۶ هدیة 
"رفن ۰ ۱۱۸۳/۲ هنت افلم ۰ ۱۱۶۵/۴ مجلا میات داتکد؟ 


مشهد : سال دهم : شمارذ ۰۳ صص ۵۰۲-۲۶۷ 


محمد جائوف (600ز هه ): عطا دوشنب» ۸۱۹۲۰ - 
»ادیپ و هنرييشة تاجیکستانی. نیاکانش از مردم 

بخارا بودند . محمد جانوف در ۸۱۹۵۸ پس از به پایان رساندن 
دبیرستان به بازیگری در تأتر لاهوتی در دوشنبه پرداخت , وی 
ابتدا در قالب کمدی ایفای نقش می‌کرد » اما چندی بعد به سینما 
را یافت و به جای شخصیت‌هایی چون علامه ادهم ( در نمایش 
علامه ادهم و دیگران اثر سانم اولوغ‌زاده ) ۰ کلودیوس ( در 
نمایش هملت شکسپیر ) ۰ افراسیاب ( در فیلم داستان سیاوش ) 
و میرزا ( در فیلم دروش لنگد ) و جبز آن‌ها به ابفای نقل 
پرداخت . شعر فارسی را بسیار نیکو می‌خواند. محمد جاتوف 
در ۸۱۹۸۲ برندة جا 
فیلم بازی کرده است 


نیع : دبرقالعارف شوروی تاک , ۱۵۲/۸ اکبرنورسونزاد ۰ 


بزة دولعی شوروی شد . وی در بیش از سی 


«پدگار عمره :فان معد :۱۰۰-1 


,شکورزاد 
م.شکورزاده 


محمد جلال‌الدین ( «اقههاعلهز8هسصهطهه ) سد؛ٌ ترزدهم 
میلادی » شاعر و تویسند؛ عارف تاجیک . وی شاگرد شیخ 
محمد حسین بخارایی ( -۱۸۳۵۰ع ) بود و کتابی به نام مکاشف 
الاسوار دربارة زندگانی او نوشت . نیز در ۱۸۴۲کتابی به نام 
مقالات المقامات در خوقند تألیف کرد . اين کتاب در سه باب 
یاب‌های یکم و دوم در احوال شیخ شاه 
عطار احمد سرهندی و احمدخواجه ایشان - شاگردان حاجی 


تدوین یافته است 


نظام‌الدین پدر بزرگ ملف -است . در یاب سوم به شرح حال 


حاجی نظامالدین پرداخته شده است . محمد جلالالدین در 


کتاب برخی اشعار میر فخرالسادات حسینی ( -میان ۷۲۰ و 
2-۰ ) و دیگران را آورده است . نسخة دست‌نویسی از مقالات 
السقامات بسه شسمار ۲۰۸۵/۲ ( ۱۵۳ب - ۱۶۴الف ) در 


محمد خوارز‌شاه 


پژوهشگاه خاور 


می‌شود 
منیع :پوس «ست‌نویس‌های شرقی فرهنگسنان علوم ازیکستان + 


اسی و فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 


جلد سوم توضیح 1۷۲۹ 


قبادبانی 
محمد حسین ختلانی کنگرتی -> حاجی 


محمد خواجهیرف ( 0۲ر-لکداهه هه ) احمدجان 

روستای افرو در احبه ونج 2۱۹۳۱ - ۰ فلسفه‌دان و 

ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۸۱۹۶۴ دورة دانشکد؛ زبان‌های 

شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان رساند . چندی به 
آموزگاری پرداخت و سپس به پژوهشگاه فلسفة فرهنگستان 
علوم تاجیکستان رفت و در آن‌جا به کار سرگرم شد . از ۱۹۷۹ تا 
۳ مترجم کارشناسان روسی در اففانستان بود . پس از 
آن,به تاجیکستان بازگشت و مدیریت بخش تاریخ فلسفةً 
پژوهشگاه فلسنه و حقوق فرهنگستان را به‌عهده گرفت . 
اخواجه‌یوف از ۱۹۹۷ عضو وابستة آکادمی علوم تاجیکستان 
ود است . وی تاکنون بیش از صد و پنجاه مقالة علمی به‌چاپ 
رسانده است . خواجه‌یوف بیشتر در زمینه‌های تصوف و عرفان 
کاز کرد است . او تاکنون در چندین کنفرانس و همایش علمی 
شرکت داشته و سخن‌رانی‌هایی کرده است .از آثارش : جهاناینی 
فریدالدین عطار ؛ نظریا معرفت تصوف ‏ عقاید نفشبندیه ؛ خواجذ 


احرار 
ملااحمد 


محمد خوارزم‌شاه ( فققه‌قهمصهاهه ) قطب‌الاین | 
علاء‌الاین محمد پسر تکش ‏ - ۶۱۷ : پادشاه ایران ( ۵۹۶ - 
۷ ) . پس از مرگ پدرش بر تخت شاهی خوارزم‌شاهیان در 
گرگانج نشست و لقب خود را از قطب‌الدین به علاءالدین 


هندوخان بن ملک‌شاه رویه‌رو شد که به پشتیبانی شوریان در 


مرو : خود را پادشاه خواند و غوریان نیز شماری از شهرهای 
خراسان را بگرفتند . اما دیری نگذشت که سلطان محمد بر 


و غوریان چیره شد و متصرفات خویش را در خراسان 
بازگرفت ( ۶۰۰ ) . چندی بعده شهاب‌الدین غوری که از 
هندوستان باز؟ 


بود به خوارزم تاخت و گرگانج را در 
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محمد خوارزم‌شاه 


مسحاصره گرفت ؛ ولسی با رسیدن قراختاییان به کمک 
خوارزم‌شاه » از آن‌جا عقب نشست و به هنگام عقب‌نشیلی در 
خراسان از سلطان محمد و سپس متحدان قراختایی او شکست 
سختی خوره و ناگزیر تن به پیمان صلحی با خوارزم‌شه داد که 
برابر آن همه شهرهای خراسان: به‌جز همرات؛ در دست 
خوارزم‌شاه باقی ماند . شهاب‌الدین غوری در ۰۳عق کشته شد 
و جانشین او غیاث‌الدین محمود که امیری ناشایسته بود به 
ابیت خوارزم‌شاه گردن نهد و خطبه و 
سک به تا ند دپیآ ات به تصرف خوا 
حساءالدوله رد 


باوندی ( ۶۰۲ق ) میان فرزندانش اختلاف و ستیز پیش آمد و 
همین نفاق بهتجالدین علی‌شاه برادر سلطان محمد و نایب او 
در بسطام و گرگان و دامغان ؛ فرصت داد تا به مازندران لشکر برد 
و آن ولایت را به تابعیت خوارزمشاه درآورد . در ۶۰۵فق شورش 
حاکم نیشابور گزلیک‌خان و پسرش و نیز عصیان حاکم هرات 
امیرحسین بن خرمیل و مشاورش سعدالدین رندی فرونشانده 
شد و همه آنان به تنل رسیدند . سلطان محمد که با یاری 
قراختاییان بر غوریان 


» شده بود » تا مدتی به آن‌ها خراج 


می‌پرداخت » اما سرانجام در ۶۰۷ق بغرمود تا فرستادةً 
قراختاییان را در رود افکنند و سپس بخارا راکه صدور آن خود وا 
تبع قراختاییان می‌دانستند » بگرفت و در ریعلاول ۶۰۷ کر 
صحرای ایلامش لشکر قراختاییان به فرماندهی تاینکو را 
پشکست و تاینکو را اسر کرد و سپس بکشت . برابر برخی 
روایات » وی در ۶۰۳ق بخارا را بگرفت و حاکم آزجا ملک 
سنجر را به خوارزم فرستاد ؛ ولی چندی پس از آن در رویاردیی 
با فراختاییان دچار شکست و هزیمت شد و حتی به اسارت 


ه هر حال + پیروزی خوارمشاه در برد صحرای یلامش 


بز از آن‌جا که خاطرة سلطان سنجر در امپراتوری 
سلجوقی یادآور پادشاهی دیرپا بود به القاب گوناگون وی لقب 
«سلطان سنجره نیز افزوده شد . علاءالدین محمد در ۶۰۸ق به 
سمرقند تاخت و پس از گرفتن شهر » حاکم قراخانی آ‌جا؛ 
عشمان‌خان ابراهیم ( ۶۰۰ -۶۰۸ق ) راکه دختر خوارزم‌شاه را 
به زنی داشت ولی به قراختاییان پیوسته بو : با شمار بسیاری از 


ثانی» دادند ون 


مردم سمرقند به قتل آورد . سلطان محمد سپس در پی جلب 
قلوب بافی‌مانده مردم شهر برآسد و سمرفند را پایتخت دوم 
خود برگزید و مساجد و بناهایی در آن‌جا برآورد . در حدود 


محمد خوارزم‌شاه 


۲ همه نواحی بامیان » غور و 
در قلمرو دولت غوریان روی دا 
1 تاج‌الدین علی: 


غور رفته بود در ای آن آ 


بود به تصرف خوارزم 
نی که بر آو شوریده و به ناحيذ 


آشوب‌ها درگذشت یا کشته شد . در 
حدود ۶۰۸ق قوام آلملک / تاجالدین ابوبکر که به فرمان 
خوارزم‌شاه حاکم ناحيه زوزن در فهستان ؛ بودکرمان و سیستان 
و پیرامون این مناطق نا هم سواحل دربای عمان را به تصرف 
خوارزم‌شاهیان درآورد . خوارزم‌شاه عراق عجم را نیز بگشود و 
فارس و آذربایجان را هم فرمانگزار خود کرد. انابگ سعدین 
زنگی ( ۶۲۳۰۵۹۹ ) حاکم سلغری فارس نیز که کوشیده بود 
قلمروش را گسترش دهد از سلطان محمد شکست خورد و به 
اسارت در آمد و پس از آزادی ناگزیر شد سالائه یک‌سوم درآمد 
فارس را به خراج دهد . بدین‌سان ؛ در زمان سلطان محمد 
امپراتوری خوارزم‌شاهیان . به بیشترین حد گسترش خود رسید 
و از کرانههای رود چو تا مرز هندوستان و از کوههای هندوکش 
تا دروازه‌های قفقاز را در برمی‌گرفت و فرمان خوارزم‌شاه در 
خوارزم: فرارود ؛ سیردریا . منقشاق » خراسان » تخارستان ؛ 
فهشّتان ۰ افغانستان ۰ کرانه‌های سند ۰ کرمان ؛ بلوچستان . 
یت » فارس ۰ عراق عجم » آذربایجان ‏ اران و طبرستان ناف 
برد .با این همه , وی در قلمرو خود فرمانروای مطلق نبود ؛ در 
دورة او.مادزش ترکان خاتون که طبقات لشکری و روحانی از ار 
هواداری می‌کردند قدرت و نفوذ فراوان داشت و حتی سلطان با 
وجود داشتن پسران بزرگش جلالالدین مینکبونی و رکن‌الدین 
غررسانچی » پسر کوچک خود : قطب‌الدین ازلاق شاه را که 
مادرش با ترکان خاتون از یک قبیله بود به ولایت‌عهدی و 
حکومت خوارزم و خراسان و مازندران برگزید » اما صاحب 
اختبار این ولایات در واقع خود ترکان خاتون بود . سلطان 
محمد پس از آنکه قلمرو سلجوقیان را تصاحب کرد ؛ وزیر 
خوارزمی خود فاضی مجیدالدیین عمربن سعد را نزه خلیفة 
عباسی ناصر ( ۵۵۷ - ۶۲۲ق ) فرستاد و از او خواست تا در 


بغداد به نام او خطبه بخوانند . خلیفه به او پاسخ رد داد و شیخ 
شهاب‌الدین ابر حفص عمر بن محمد سهروردی را به رسالت 
نزد خوارزم‌شاه گسیل داشت . خوارزم‌شاه که می‌دانست ناصر در 
گذشته غوریان را بر ضد او برانگیخته بود ؛ سیاست هواداری از 


شیعه را پیش گرفت و از ائمةُ ملک خویش فتوی گرفت که ناصر 
شایستگی خلافت ندارد و آل عباس خلافت را از آل علی غصب 
کردهاند و خلافت سید علاءالملک ترمذی را اعلام داشت 
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محمد خوارزم‌شاه 


ساطان در ۶۱۴ق سپاه بزرگی روانةبغداد کره : ولی این 
اثر سرمای سخت زمستان آن سال و یورش‌های کردان و 
دشمنان دیگر پراگنده شد و بسیاری از افرادش از میان رفتند و 
خوارزم‌شاه که در همدان بود ناگزیر آن شهر را ترک گفت و 


رهسپار خراسان شد و دیری نگذشت که با دشمنی بزرگ ؛ یعنی 
مفولان رو به رو گردید . سلطان محمد . پس از آنکه چنگیزخان 
شهر پکن پایتخت شمالی چین را در ۶۱۲ق تسخیر کرد : 
گروهی را به سرپرستی بهاءالدیین رازی برای تحقیق دربار 
قدرت نظامی و میزان پیروزی‌های خان مغول نزد او فرستاد . در 
۱۵عق نیز هیأتی از نزد چنگیزخان در فرارود به خدمت سلطا 
که از عراق بازگشته بود . رسید . در همان سال کاروانی از 
بازرگانان مغول که شمارآنانبه چهارصد و پنچاه تن می‌رسید » 
به شهر اترر بر کران شرقی قلمرو خوارزم‌شساه درآسدند . 
ینالجق » معروف به غایرخان » حاکم اتوار» که خویشاوند 
ترکان‌خاتون ۰ بود به طمع گرفتن کالاهای گرانبهای بازرگ 
آذها را دبند کرد و سپس » ظاهرا با اجازة خوارمشاه بکشت 
از میان آنان یک تن جان به در برد و نزد چنگیزخان رفت و وی 
را از اين رویداد پياگاهانید . چنگیزخان فرستادگانی نزد سلطا 
محمد گسیل داشت و خواستار تسلیم فایرخان شد , ولی 
سلطان نپذیرقت و حتی فرستادگان چنگیز را بکشت و بدین‌سَات 
با بی‌خردی خود ؛ راه را برای بورش ویرانگر مغولان به فلهوو 
خود گشود . چنگیز پیش از آنکه حملةٌ خود را بیاغازد » 
حکومت کوچلک‌خان را که در ترکستان شرقی برجای 
قراختاییان مستفر شده بود .از ین برداشت ( 3۶۱۵ ). یورش 
مفولان در ۶۱۶ق آغاز شد . سلطان محمد که قبلا ( یحتمل 


از حادثة اترار ) یک بار با مغولان روبه‌رو شده بود و در آن 
برد نزدیک بود به اسارات مغولان درآید و ننها با دلاوری‌های 
پسرش جلالالدین نجات یافته بود: به سرعت روحية خود رااز 
دست داد . وی که به مادر و سرداران خود اطمینان نداشت : 
پیش از آنکه سپاهیانی را که از اطراف خواسته بود گرد آیند ؛ 
بدون جنگ » فرارود را ترک گفت و آنجا را به سرداران و 
سپاهیان پراگند؛ خود واگذاشت . شهرهای فرارود: ماننداترار؛ 
بخارا و سمرقند » به سرعت به دست مغولان افتد ‏ چنگیز پس 
از فتح سمرقند ( محرم ۶۱۷ق ) شماری از لشکریانش را به 
ب و دستگیری خوارزم‌شاه فرستاد . خوارزمشاه از آن پس 
پیوسته از جلوی سپاهیان چنگیز می‌گریخت تا آ 
کون (گویا آشوراد: کنونی در مذخل 


جز 


محمد خوارزم‌شاه 


تورم حاد ریه و یا به روا 
قلعه‌ای تزدیک ساحل به اسارت مغولان در آمده بود ؛ 
درگذشت . سلطان محمد خوارزم‌شاه را پادشاهی دین‌دار و 
دوست‌دار علم و ادب ولی سخت‌کوش و بی‌رحم و خالی از 
تدییر و سیاست 


یل‌ساز ود 
هستة اصلی لشکریان او را ترکان 
قپچاقی تشکیل می‌دادند که هم‌طایفُ مادر سلطان به‌شمار 
می‌آمدند و با دست‌اندازی‌ها و آدم‌کشی‌های گسترد؛ خود + 


بودخواه . شسهوت‌پرست » خون‌خوار و 


ترکان‌خاتون قرار دا 


بودند . از کارهای زشت خوارزمث 
مجدالدین شرف بن مژید بغدادی از مریدان نجم‌الاین کبری 
در ۶۱۲ق بود . با این همه ؛ در درگاه او ادیبانی همچون 
شمس‌الدین قیس رازی مژلف المعجم فی معایر ار المجم به 
سر می‌بردند و برخی از بزرگان درگاهش در علم و ادب دست 
داشتند که از آن جمله می‌توان از صدرالدین ملک‌السادات 
شبرازی که به گفتة عوفی «تاریخ خوارزم‌شاهی نبشت» : 
اعمادالدین مزید بن احمد اسفواینی کانب » صدرالدین عمر ین 
تمد خرم‌آبادی ؛ شهاب‌الدین ابوسمدین عمر خیوقی و 
الملک ابوبکر جامجی ام برد . ار ممدوح ضیای خجندی ب 
ابوعلی مروزی ؛ جمال الدین شاهفورین محمد اشهری 
تبشابوری و شاید سیف اسفرنگی بود . خود وی نیز هرا در 
شمر دست داشت . چنانکه گویند در پاسخ پسر عمش + 
هندوخان بن ملک‌شاه » این رباعی را فرستاد : بای جان عم این 
غم ره سودا گیرد وین پند نه در تو و نه در ماگیرد | تا قبضا 
شمشیرکه پالاید خرن - تا آتش اقبال که بالاگیرد.» 1 
گفتذ عوفی در لاب الالباب »این رباعی که سرایندة آن نامعلوم 
است در باغی در نزدیکی نیشابور به خط سلطان محمد 
خوارزم‌شاه توشته شده بود : «چرن دید فلک نماندش قوّت و 
تاب -اندر کف من تیغ چو یک تطر؛ آب / دستم چو سحاب 
آمد و این طرفه که دید -ابری که به یک قطره جهان کرد خراب .+ 
ماع : تریخ دیات دریان ۰ ۰۳۶/۲ ۱۲۱۲-۲۱۱ ۸۲۸ ۱۸۴۲ 


2۱۰۳۱۰۱۰۲۰۵ تریغ ایان از آغاز ترا قاباریه : 
۱۲۰۷۷ تاریغ وان کیمبریج : ۱۸۲/۵ - ۰۱۸۳ ۱۱۹۳۰۱۹۰ 
تساریخ جسهان‌گشای جسوینی : ۰۲۷/۲ ۱۲۶ ! نساریخ دولت 


خوارزشاجان ,۳۳۹۰۱۸۱ ری فول  ۰3۱-1٩‏ تریغ گید 


ادپ فارسي در آسیای بانه| ۸۰۱ 


محمد رحیم‌خان منفیتی 
۰ ۳۹۵! نرکستاننامه : ۱۷۳۰/۲ ۸۸۶؛ طفات ناصوی : ۳۰۶/۱ 
۳ الکامل فی لاریخ۰ ۰۲۵۰/۹ ۲۵۳, ۰۲۵۶ ۰۲۶۱ ۱۳۷۶ ۰۲۸۱ 
0[ 
ای ۲-۲۲6۱ ۱۱۲ ۱۳۳۱۳۲ ۱ نو اد 
۰- ۱۲۵۱ ۱۳۴۱/۲ مج اشصحا : 1۵۲/۱ سخزن الفرالب : 
۸۵۷-۴ بادداشتهای قرینی ۰ ۱ ۴۸۷/۲۰ 


برزگر 


محمد رحیم‌خان منفیتی (ذااوععههء‌«هنطغمهعنه‌ه) ب 
رحیم بیگ | رحیم بی اتالیق فرزند امیر کبیر محمدحکیم 
بی‌اتالیق ۰ - ۱۱۷۲قی ۰ بنیادگذار دودمان شاهی فرارود 
( ۱۱۶۰ ۱۱۷۲ق ) . زندگی محمد رحیم‌خان را می‌توان به 
دو دور پیش از فرمانرویی و پس از آن تفسیم کرد . زندگی 
محمد رحیم‌خان در دور پیش از فرمانروایسی به تمامی با 
یورش‌های نادرشاه افشار ( ۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ق ) و پسرش رضا 
قلی‌خان به فرارود تنیده است . ابوالفیض*خان اشترخانی 
آخرین فرمانروای اشترخانی بخارا وارث بی‌ثبات تاج و تخت 
بود که دست کم از روزگار سبحان* قلی‌خان اشترخانی درٍ 

سراشیب زوال افتاده بود . جنگ‌های خانگی پی در پی و 
اد حکومت را چنان سست و لرزان کرده بود که هر 

خانی به خیال فرمانروایی هر از چند گاه سپاهی گرد مارد و 

به بخارا می‌تاخت , آشوب‌های داخلی طمع همسایگان را نیز 

رانگیخته بود. چنانکه رضا قلی‌خان , در روزهایی که نادر شاه 
به هند لشکر برد بود : به فرارود چشم داشت . نادر از آن روی 
رضا قلی‌خان را از حمله به فرارود باز داشته بود تا جنگ در دو 
جبهه قوای ايران را تضعیف نکند . بنابراین ؛ پس از بازگشت از 
هند »با سپاهی بی شمارراه فرارود را پیش گرفت و بخارا را به 

تصرف درآورد . نخستین حضور جدی محمد رحیم. 

عرص سیاست فرارود پس از گشودن بخارابه دست نادر بود . 

مژلف کشکول سلیمی می‌نویسد :« [نادر ]به عمدة الامرا 

[ حکیم بی‌اتالیق ] گفت : از ماوراءلنهر یک دء هزار لشکر به 
سرداری پسر خود از هر اوروغ همراه کن که به اردوی همایون 

باشد تاکرگذاریماوراءالنهر بهاولادتو بط بعد بطن قور اد . 

عمدةالاما فوابه تجهیز آن لشکر شدء از هر قبیله ده هزار 

انتخاب کرده و سرداری نوردید؛ خود محمد رحیم‌بیگ طیار 

کرده به معسکر همایون نادر شاهی ملحق کرد .» بدین ترتیب » 


محمد رحیم‌خان در رکاب نادر به ایران رفت . نادر پیش از 


دامته‌دار 


آن در 


محمد رحیم‌خان منفیتی 


بازگشت از هند در ۱۱۵۳ق «محض دلگرمی ابوالفیض‌خان , او 
را به خطاب پادشاهی مفتخر ساخت .» اما زمام امور را به محمد 
حکیم بی‌اتالیق ؛ پدر محمد رحیم‌بی ؛ سپرد . در واقع حکمران 
واقعی بخارا از ۱۱۵۲ تا ۱۱۵۶ق حکیم بی اتالیق بود . در 
۶ اي که حکیم‌بی درگذشت خان‌های شهر سبز و قرشی از 
آشفتگی دوبارا اوضاع بخارا بهره بردهبه اين شهر تاختند . در 
جنگ‌هایی که درگرفت هیچ یک از دو طرف‌به پیروزی فطعی 
نرسیدند» اما در پیمان صلعحی که مین ابوالفیض‌خان و عبادلله 
خطایی : حکمران قرشی » بسته شد ؛ نواحی سمرقند و میانکال 
به قلمرو او پیوست . دیری نگذشت که عبادالله بار دیگر به 
بخارا یوش برد .ابوالفیض‌خان ناگزیر از ندر درخواست یاری 
کرد . نادر محمد رحیم‌بی را که پس از مرگ پدر لقب اتالیقی 
یافتهبود به همراهشاءقلی به بخار فوستاد. محمد رحیمپی که 
لقب اتالیقی را از نادر گرفته بود از او فرمان داشت که همچون 
پدر خود در خدمت ابوالفیض خان کمال بندگی را به جای آورد 
در ۱۱۵۹ق روابط ابوالفیض‌خان و رحیم بی‌ن 
آنهسا پیوسته به نادر پیفام می‌فرستادند و از هم شکایت 
عي‌کودند و از ار یاری می‌خواستند . نادر ؛ نخست » حسن‌خان 
سردار و سپس شاء قلی‌خان مروی و بهبودخان را به بخارا 
فرستاد . اما شاه قلی‌خان ؛ حکمران مرو که از مالیات‌های 
سنگیتی" که بر مردم مرو و حوالی آن بسته شده بود» به ستوه 
آمده بود با محمد رحیم‌خان همداستان شده پر نادر شورید . نادر 
همین‌که از شورش شاه قلی‌خان و محمد رحیم‌خان باخبر شد . 
ناگزیر از اصفهان به مشهد بازگشت . در این میان برخی از سران 
ازیک . همچون محمد امین‌خان حصاری ؛ محمدامین خواجه 


نفیب و خواجه کلان ؛ رای محمد رحیم‌خان را بگردانیدند . 
رحیم‌خان نیز که مردی زیرک و کار آزمودهبود از این درگیری‌ها 
بهره برده«به رکاب همعنان صاحبقرانی مشرف و شاء قلی‌خان را 
متهم به نمک به حرامی و یافیگری ساخت » نادر مجلسی 
رگان بخارا یکی از فر 
خرد را به فرمنروایی این شهر بگمارد » اما محمد رحیم‌خان 
نپذیرفت و گفت : «از مب ظهور دولت چنگیزخان تا نوبت 
نی‌خان » تزلزل در بنیان دولت ماوراءالنهر راهنیافته بود؛ 
به عنایت واهب بی‌منت » [ در دولت ] شاه والامقام 
تصرف بلاد ماوراءلتهر [ میسر ]گردید . به شکراة ۷ 
عظمی مراعات این خاندان را لازم شمرده » از فرط شفقت و 
کمال احسان ماوراءالنهر مرفوع و مسلم داشته » از سر وثوق و 


ان 


بیاراست و خواست که با مشوره 


موهبت 


ادب فارسی در آمیای مان ۸۰۱ 


محمد رحیم‌خان منفی 


اعتماد در قبضٌ اهتماماين دولت‌خواهان ثابت الانقیاد سپارند تا 
ری دیگری را به سلطنت بخارا استوار گردانیم که 
ایران بیرون ننهند .» نادر پبشنهاد 
ابوالفیض‌خان را پذیرفت و ظاهراً در همان ضیافت ۰ 
ابوالفیض‌خان را برکنار کرد و عبدالمژمن‌خان پسر دوازده سا 
او را بهفرمنرویی بخارا برگزید و زمام امور ره محمد رحیم 
سپرد. محمد رحیمخن ‏ پس از | 
دستور نادرشاه به بسخارا رفت . تادر در ب 


۰ حسن‌خان سردا را برای بای 
رحیم‌خان در فرو نشاندن کامل آشفتگی‌های آن سامان به بخارا 
فرستاد . محمد رحیم‌خان در ضیافتی که برای سرداران ایرانی 
برپا کرد فرمان‌نامة نادر رکه در آن ابوالفیض‌خان را از 
فرمانروایی بخارا عزل کرده برد بهآنان نشان داد . فرمان نادر به 
روایت ملف عالم‌آراي نادری چنین است : «چون در اين وقت 
رحیم‌خان اتالیق ترکستان و جمعی دیگر از اناقان و توقسه‌بایان 
شبیگیان به عرض اقدس رسانیدند که شاء ابوالفیض در 
امورات سلطنت عاجز و در سپاهیگری و اقلیم‌کشایی مهمل 
است » در این وقت آ‌را عزل فرمودیم . عبدالمژمن‌خان ولد او 
را به سلطنت و صاحب اختیاری ممالک ترکستان سرافواز و 
برقرار ساختیم.» ( عاآرای نادری ۰ ۱۱۲۰/۳ ) بهپودخان و 


دیگر سرداران ایرانی به شنیدن فرمان نادرشاه دست به کاو شید» 
نخست ابوالفیض‌خان را در باغ قلندرخان؛ رحیم‌خان زندانی 
کردند و سپس در دوم رجب ۱۱۶۰ق ۰ عبدالمزمن‌خان را به 
فرمانروایی بخارا برکشیدند . بدین‌سان » رحیم‌خان پله پله راء 
رسیدن به قدرت را می‌پیمود . هنگامی که خبر کشته شدن نادر 
در فتح‌آبادقوچان به بخارا رسید » ابوالفیض‌خان به مدرسة میر 
عرب پنه برد تا به یاری سرداران یرنی جان به سلامت برد اما 


محمد رحیم‌خان فرصت را از دست نداد و او 


را در همان مدرسه 


پا درآورد و به دور فرمانروایی دودمان ا 
داد . مولف کشکول سلیمی دربارة | 
«تمامی امرا: مثل مجمد امین بی‌بوز حصاری و عالم 
بی‌کینکاس » غیب‌الله بهرین : طفای‌مراد بی‌برقوت ؛ محمد 


از 
از 


رویداد می‌تویسد ز 


خواجه نقیب و جمهرر امرا» کینکاش دادند که خبر 
شده که نادر شاه فو: 


۰+ خان را به ایران فرستادن از 


مشورت دور است و زندگی آن هم باعث تشویش خلق الله 
است . اگر از میان برخیزه ؛ لشکر قیزیلباش از اطراف شهر دور 


شوند » امیر عالی مقدار بهتاچار رضا داد 


خان بی‌گناه را در 


محمد رحیم. 


مدرسة میر عرب شربت مرگ چشانیدند ..» پس از آن «ب 
مشورت امرا و مصلحت سادات محمد رحیم‌خان تاج شاهی را 
بر سر نهاده به تخت سلطنت جهانبانی جلوس کرده در خزاین را 
گشاده » بار عام نهاده : وضیع و شریف را از انعام و احسان 
ممنون و سرافراز گردا شاخه‌ای دیگر از دودمان 
چنگیزی بودند . تاریخ‌نگاران دودمان با نام شاهان منفیتیه 
یاه کرده‌ند . محمد رحیم‌خان از شاخ ازیکی منفیتیان بود . 
میرزا شمس بخارایی می‌نویسد : «چون رحیم‌خان از طایفه 
اوزییک مانکویسکری بود و به هیچ وجه استحقاق حکمرانی 
نداشت ۰ پسر بزرگ ابوالفیض‌خان را که عبدالم زمن‌خان نام 
داشت و طفلی هقت ساله بود به سلطنت برداشته ؛ اور به جای 
پدر نشانید و پس از چندی یک نفر از دختوان ابوالفیض‌خان را 
به عقد خود درآورد و استقلالی به کمال یافت » (تاریخ بخارا؛ 
خوقند و کاشغر ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲) اما عبدالمژمن‌خان با آزکه 
کودکی بیش نبود ؛ از محمد رحیم‌خان بسبار نفرت داشت 
چنانکه برخی از نزدیکان عبدالمومن‌خان که در صدد کشتن 
رحیم‌خان بودند : اسر جوان را تهییج کرده او ا به کشتن 
زجیم‌خان وا داشتند. «[ عبدالمژمن ] خان با کسان خویش 
آمواضعه‌ای نهاد که رحیم‌خان را به مهمانی طلب نماید و در 
هنگام صرف ناهار او را هدف گلوله نمایند . پس رحیم را به 


مهمانی دعرت کرد و شخصی را از شجاعان اجزای خریش در 
پشت پرده مخقی نمود . رحیم‌خان به موجب دعوت حاضر 
گردید . چون خوان طعام به میان نهادند » آن شخص از پشت 
پرده رحیم خان را ... به قراول گرفته ؛ تقنگ را آتش داد .» اما 
از اين سوءقصد جان سالم به در برد . تیر تقنگ‌دار 


عبدالمژمن‌خان به خطا رفت و بر کلاه رحیم‌خان نشست . 
همراهان رحیم‌خان همین را بهانه کرده «با حربه‌های خون‌ریز 
بیرون تاخته ؛ جمعی را از کسان عبدالمژمن خان کشتند .» پس 
از این رویداد روز به روز از حشمت امیر جوان کاسته می‌شد تا 


۱ و 


به درستی دانسته نیست که عبدالمژمن‌خان به 
عارضه‌ای درگذشته یا به قتل رسیده است ؛ اما به نظر می‌رسد 
سلیم 4 ان از دادن گزارش 


یی برای نگاه داشتن جانب 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۰۱ 


محمدرحیم غرمی , فرزند محمدجان 


واقعی ماجرا پرهیخته است . رحیم‌خان هنگامی که در ایران 
بود ؛ سرکردگی لشکر افغان‌های ايران را به عهده داشت . او پس 
از آنکهبه بخارا رفت » لشکر خود را نیز به بخرا برد . با ان 
بانی نادر شاه بود که محمد رحیم‌خان 


پشنوانه و 
پله‌های رسیدن به قدرت را پیمود . ببه روایت 


میرزا شمس 
بخارایی مدت فرمانروایی محمد رحیم‌خان دو سال بود 
۰ تا ۱۱۷۰ق پادشاه اسمی بخارا عبدالمومن‌خان 
اشترخانی بود و محمد رحیم‌خان در سمت انالیقی امور 
مملکت را سامان می‌داد . پس از درگذشت عبدالسژمن‌خان ؛ 
احتمالا در ۱۱۷۰ق » محمد رحیم به خود لقب خانی داد 


بر 


تخت نشست . دربارة جابه‌جایی قدرت از اشترخانیان به 
منفیتیان گزارش‌های ناهمخوان فراوان داده‌اند و به درستی 
نمی‌توان روشن کرد که کدام یک از این گزارش‌ها درست‌انند . 


فرضی؛ اصلی می‌تواند این باشد که محمد رحیم‌خان در ۱۱۶۰ق 
عبدالمومن‌خان را به تخت نشاند تا در ساية این قدرت 
ظاهری ؛ امور اصلی دولت را در دست خود داشته است و در 
فرصتیمقتضی قدرت را با نستن پر تخت به مست آرد. ین 
آرزوی محمد رحیم‌خان سرانجام در ۱۷۰ ۱ق جامة عمل پوشید. 
و او از این سال تا ۱۱۷۲ق پادشاهی کرد . محمد رحیم‌خان با 
درد ور جگر پس از سه روز ناخوشی درگذشت . از خدمات 
مهم محمد رحیم‌خان می‌نوان به احیای سیستم آبیازی وا 
کشاورزی ناحیذ ترمذ اشاره کرد که در تتبجة جنگ‌های ویرانگر 
تیموریان و ازیکان از میان رفتهبود . 
ماع :آاری در تکستان ۰ ۱۱۰۱ مخاراها زکسان: ۰۳۷ ۱۳۸ 
محمدسليمبخاایی .تریغ متقدین ومتأخرین» :وگ بی‌برگی 
۱۵۶۸-۶۰ تاریخ سلاطن مه ۰ ۱۱۴۰۸ رکسانناه ۰ 1۹۰/۱ 


حدیث نادرشاهی , 4۶ دولت نادرشاه افشار : ۰۲۵۵ ۱۲۵۹ روضة 
السفا: ۱۲۸۲/۹ ۱۵۶۹ ظغرنامة خسووی ۰ ۰۸۱ ۱۸۹ ۰۹۲ ۹۷+ 
عالآرایتادری : در صفحات فراوان ! متحب الوازیخ : محمد 
حکیم‌خان »در صفحات فراوان ؛ ندرشاه ‏ ۴۷۹ ۲٩۳‏ 


محمدرحیم غرمی , فرژند محمدجان - غرمی 


محید رستم خجندی امن آبادی . نظام الدین > نظام خجندی 
امن آبادی 


محمد رشیدخان کاشغری عو .قعط*-«05: 


محمدزمان میرزای بدخشانی 


ممقمسسنمس) 


( فد پسر عبدالکریم خان کاشغری » ز ۱۰۰۶ق» امیر و شاعر 
کاشفری . فرمانروای یارکند و امیری با فضل و عادل بود .با 
این‌که امیری محتشم بود درویشانه می‌زیست و از حرام‌خوری 


می‌پرهیخت . از را نو 


کوهکن شیبانی ( ۹۷۵ - ۸۰٩ق‏ ) را در رسیدن به امارت یاری 
داد . قربی شیرازی به سفارت از جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳- 
۴ ) با هدایابی به کاشفر نز رشیدخان رفت و سحمد 
رشیدخان این شعر را بای نثاری بخاری (-۱۰۰۵ق ) فوستاد و 
جواب آذرا خواست: «به عندلیب ندارد سر سخن گل سرخ - 
مگر که هر نهاده است بر دهن گل سرخ . 

منایع :ریخ نظم ور ۱۵۷۲/۱ تذکرالشرای مطربی, ۱۱۶۹-۱۶۷ 

کاروان هند ,۱۱۳۲/۲ 


رشنوزاده 


محمدزمان سمرقندی ( هوهق هه 


فرژند محمدرضا فلغری پاخوتی ۰ ۱۲۰۳ - ۱۲۶۶ق » شاعر 

تاجپک . مسیحای مخدوم سمرقندی » متخلص به تمهید نبیر 

آو بسود. محمدرضا طبعی خوش داشت و غزل را نیکو 

می‌تترود؟ نمونه‌ای از شعر ار است : «لیلی نمی‌پرسد ز کس 

مجنون دل ناشاد را / شبرین نمی‌داند مگر جان کندن فرهاد را.» 
سابع : سخنوران صبقلروی زمین :۲17 ۱۲۱۳۰ مر یات 
تبیک, ۲۶۷ 


معصرس 


محمدزمان میرزای بدخشانی *وقد-نصعاصسهمسصطمس) 


( دعقعفعط » پسر شاهرخ میرزا پسر ایرامیم پسر میرزا 


سلیمان محمود ؛ - حدود ۹۹۷ق ؛ امیر و شاعر بدخشائی . در 


افت . امادر ۹۳٩ق‏ به 


دست میرزا سلیمان شکست خورد و به دربار جلال‌الدین اکبر 
گورکانی ( ۹۶۳ ۱۰۱۴ق ) رفت . گویا در ۹9۵ق » پس از 
شکست و گریز میرزا سلیمان,پسرش محمدزمان میرزا به 


۳ پدرش شاهرخ بر بدخشان ا 


فرمانروایی بدخشان رسید . اما دیری نپایید که به دست سپاهان 
عبدالله خان ازیک ( - ۱۰۰۰ق ) اسیر و زندانی شد . گرچه به 
تدبیری نجات یافت و به حکرمت بدخشان رسید ؛ اما باری 
دیگر اسر و این بار کشته شد . در تذکرةاللعرای مطربی آمده 


ادپ قاری در آبای مان| ۸۰۲ 


محمد زیدری ؛ شهاب‌الدین محمد ين احمد بن علی 


که : «.. روزی چند , به تقدیر ربانی + در فاخر بخارا. در منزل 


قل باباکوکلتاش . محبوس بود و در آن حبس ؛ چون مرغان 
گرفتار در قفس ۰ بی‌قراری می‌نمود .» محمدزمان میرزا شاعری 
نازک‌خیال بود و به مخمس‌سرایی علاقه داشت . نمونه‌ای از 
شعر ار است : تا چند بهکوه و دشت » حبران باشم - چر پلبل 
شوریده در افغان باشم / روزی باشد که همچو گل خنده زنان ‏ 
در گوشة گلشن بدخشان باشم » 

مایم :تریغ تم موی ۰ ۰۸۶۱/۲ ری ظم ونر »1۶۷۲/۱ 

تذکرةالشعرای مطربی : ۱۵۰ ۰ ۱۱۵۲ فسفا زبای بجهانگیر : ۱٩۳‏ 

۱" 


محمد زیدری , شهاب‌آلدین محمد بن احمد بن علی -* نسوی 


محید سبحان ( «قداهعله‌هطهطهه ) : سبحائوف محمد قل ‏ 
قلمچه کلان در اورانپه از استان خجند ۰-۱۹۴۵ 
نویسنده و پژوهشگر تاجیکستانی, در ۸۱۹۶۷ رشن جفرانیا را 
در دانشگاه تربیت مسعلم خجند به پایان برد.در ۸۱٩۷۴‏ 
دانشسنامدکتری گرفت از ۱۹۶۷ تسا ۱۹۸۵م در پزومشگا 
جانورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان کار کرد.سپس در کي 
کشاورزی و صنعتی جمهوری و وزارت حفظ محیط بت 
استخدام شد . از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ معاونت آکادمی علوم 
تاجیکستان را عهده‌دار بود . در ۶۱۹۹۸ به عضویت کانون 
نسویسندگان تساجیکستان درآمد . وی‌حک‌ایه‌های هجو و 
داستان‌های اخلاقی می‌نویسد . دوازده حکایه از او در مجموعة 


نونهالان باغ دپیات به‌چاپ رسیده است . از آشارش : اسرار 
طیعت ( ۶۱۹۸۶ ) + حفظ طیعت کشور ( ۱۹۸۷م ) ؛ غاز یک پا 
( ۶۱۹۸۷ ) ؛ چرالب اشتر آویزان است ( 2۱۹۹۰ ) + مرد له پیوند 
( ۶۱۹۸۷ ) + شاه پگ ( ۱۹۹۷م) . 

منبع ‏ ونالان بعغ ادیات , ۵۳۸-۵۰۸ 


ملااحمد 


محید سمرقندی (0,8ه9 همع ۵ههصهتاهه) : شمی‌الدین 
- ۶۹+ق ۰ شاعر و عارف ایرانی . وی از خلفای سید محمد 
نسوربخش ؛ بنیادگذار طریقاٌ نور بسخشیه ؛ و همروزگار 
شمس‌الدین محمد اسیری گیلانی لاهیجی بود . وی منظومه‌ای 
به قارسی در طبیعیات با نام مثنوی » به نقل از کتاب دیگرش 


محمدعلی غندیانی 


ات المارین و سمات الجاهدین ؛ تألیف کبرده است . حیات. 
العارین مثنوی عرفانی است که محمد سمرقندی آن‌را در 3۸۵۳ 
در بحر رمل مسدس سروده است . اين ار با سریندهای آیات + 
احادیث حکایات ر در باب‌هایی در بیان مجاهد و مراتب آن » 


در بیان 


و مرانب آن و در توضیح دفایق این حفا 
مراتب آن » تدوین شده است . موّلف دربار؛ تاریخ به انجام 
رسیدن و نا کتاب می‌گوید : «چو کردند اهل عرفان احترامش - 
حیات العارنین گردید نامش / ز هجرت هشت صد و پنجاه و 
بات العارفین چنین 
بشناس -به دست خود منه بر 


سه بود که این آغاز را انجام پنمود 


است : «دلا خاموش حد خو؛ 


حلق الماس .» نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۰1957 ۱۰۱ 
5 ۰ 0 / 912 - در سوزة ملی پاکستان (کراچی ) نگه‌داری 
می‌شود 
منابع: فهرست کنابطانة مجلی شورای سلی : ۱۱۳۸/۱۰ فهرست. 
مشترک نخه‌های خی فارسی پا کستان :۱۰/۷ ۵+ فهرست شخه‌های 
خطی فارسی : ۳۵۱/۱؛ فهرست شحنه‌های خطی فارمی موز پاکتان 
کراچی , ۵۶۶: فهرستوارا کایهای فارسی , ۳۹۱۱/۵ ۱ سنومه‌های. 
قاس : ۳۵ 


معصومی 
محید شیبانی * شیبک‌خان 
مولانا امیر > محمدصالح چنتایی 


محمدطاهر انصاری ( ایقعسمتتا هه )شخ 
سدة دهم هجری ۰ شاعر ایرانی . از زندگی وی آگاهی چندانی 
نداریم . از نوادگان عبدالله انصاری ( ۳۹۶ -۴۸۱ق ) بود . از 
هرات به بخارا و از آن‌جا به هند رفت . غزل را نیکو می‌سرود . 
نمونه‌ای از اشعار او است : «نوشتم بر کتابت خطی ای مه از 
وفاداری -که شاید از من مسکین به این تقریب یاد آر 
منابع : تریخ نظم و نثر : ۱۶۳۳/۱ رسافی السارف 
۸ بذکر یاب : 1۵۰ 


آفتاب‌رای : 


رشنوزاده 


محمدعلی غندیانی ( اصق ردو ونامقهسهههه ) داملاه 
روستای غندیان در خاولنگ از استان ختلان ۱۸۶۰ -همان‌جا 
۰۱۳۰ تساریخ‌نگار تاجیکستانی . دانش‌های روزگار را در 


ادب فارسی در بای یان| ۸۰۶ 


محمد عمرخان منفیتی 

زادگاهش و سپس در مدرسة داملا موسای خاولنگی فراگرفت . 
آذگاه به بخاراکوچید و تحصیلاتش را در آن شهر دنبال کرد . 
پس از آن به زادگاهش بازگشت و به تدریس سرگرم شد . پس 
چندی ؛ باری دیگر به بخارا رفت و در آنجا به تکمیل 
تحصیلات خود پرداخت . در ۱۹۲۳م از بخارا به سمرفند 
کوچید و درمدرسة طلاکاری به نوشتن کتاب تاریخ نفعی سرگرم 
شد . در ۱۹۲۷ در تاحیة بلجوان از استان ختلان این کتاب را به 
پایان برد .در ببی از اين اثر که بیان مسافت بلدان نام دارد از 
فاصلاً شهرهای جهان تا سمرقند سخن رفته است . همچنین 
درب جمعیت بخارا : مساجد » کانون‌های فرهنگی و حملً 
بولشویک‌ها به بخارا گزارش داده شده است . بخش دیگری از 
کتاب دربردارندة لطایف » حکایه‌هایی به فارسی و عربی و 
نمونه‌هایی از سروده‌های برهان بسمل است . این کتاب در 
فرهنگستانعلوم تجیکستاننگه‌دریمی‌شود .لیخ نمی را 
احرار مختاروف در ۸۱۹۸۹ در مجلٌ صدای شرق معرفی کرده 
۱ 


۲ 


اثر با الفبای فارسی به‌چاپ رسیده است ( دوشنبه : 


متابع : سخوران دیار وا ۲۲ ۱1۶ صدای شوق : شمارا ۲: 
4 صص ۱۱۵-۱۰۱ 


محمد عمرخان منفیتی ( اوه هدع مامصهمطهه ) 
امیر عمرخان / محمد عمرخان» -۱۲۳۷قق؛ فرزند ناربوتا 
( ۱۱۸۲ ۱۲۱۵ق ) و برادر عالم‌خان ( ۱۲۱۵ - ۱۲۲۴ )۰ 
فرمانروای ازیک بخارا ( ۱۲۰۱ -۱۲۳۷ق ) . عمرخان مبان 
سال‌های ۱۲۲۵ - ۱۲۳۷ق ۰ در خوقند حکمرانی کرد . در دربار 
خود انجمن ادبی دایر کرده بود و خرد بر آن ریاست می‌کره . 
گویا مدتی در هرات نزد کامران شاه ( ۱۲۳۳ - ۱۲۴۵ق ) بوده 
است . میرزا شمس بخارایی تنها به آوردن نام عمرخان در دور 
جانشینی فرزندش محمد علی‌خان ؛ بسنده کرده است . محمد 
سلیم بخارایی دربار؛ُ او می‌نویسد : «.. عمرخان خوقندی 
خواهر خود را بهامیر عمر منفیتی داده نوازش کرد . امبر عمر به 
خوقند فوتید .» عمرخان با دانشمندان و شاعران روزگار خود 


رقت و آمد داشت و به پرورش استعدادهای ادیی می‌پرداخت . 
کسان بسیاری براثرتربیت اوکمال 
یافتند. شاعران ردیفگوی همدورهاش و پس از آن ؛ غزلی از او 


ربا ردیف «انگشته پیروی می‌کردند . مطلع غزل او است : «به 


به نوشتة صدرالدین‌عینی 


محمد عمرخان منفیتی 


شوق آنکه رسانم به زلف يار انگشت -چو شانه می‌دمد از دست 
هزارانگشت .» عمرخان در شعر توانا بود و در قالب‌های 
گوناگون شعر می‌سرود و امیر و امیری تخلص می‌کرد. به 
دوزسان تساجیکی وترکی ازیکی شعر می‌گفت ؛ اسابیشتر 
سروده‌های اوبه فارسی است . شهرت او در نظیره گویی است + 
چنانکه شاعران بسیاری از او در این زمینه پیروی کرده‌ند . 
شعرازیکی که پس ازامیرعلی شیرنوایی چندان رواجی نداشت ۰ 
دردور؛ حکمرنی او دوبارهرایج شد .دمیر عمرخان در سی و 
پنج سالگی وفات کرد . در این عمر کوتاه با وجود کثرت اشتفال 
حکرمت‌داری در عالم ادب بسیار کار کرد » ( نمونا ادبیات 
تاجیک , ۱۹۷ ) شهنام* عمرخانی / تاریخ ار عمرخانی » کتابی 
قلندر مشرف* اسفرانگی که در آن تاریخ 
خان‌های خوقند ؛ به‌ویژه صمرخان , آمده است . او که از 


است نو 


تاریخ‌نگاران و شاعوان دربار عمرخان بوده» در ۱۲۳۷ق۰ 
داستان منظوم قضلی نمنگانی را به فرمان عمرخان به نثر 


درآورده است . در اين کتاب شجره عمرخان » برآمدن او به تخت 


آمده است . مجموعه‌ای از 
غرّل‌های ار در جنگی به شمارةٌ ۹ سر کتابخانة آکادمی علرم 
تانجیکستان نگه‌داری می‌شود . نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان 
آمیر عمرخان خوقندی به شمار ۸۳۴ در کتابخانة آثار خطی 
تاجیِکستالٌ نگه‌داری می‌شود . دیوان صمرخان در بردارند؛ 
غزل‌ها » مخمس‌ها و ترجیم‌بندهای او به زبان فارسی و ترکی 
است و در استانبول ( ۱۸۸۲م) و تاشکند ( 2۱۹۰۸ ) به‌چاپ 
رسیده است . اشعار او روان و صمیمی و دارای مایه‌های تفزلی 
است . بر بسیاری از اشعار او آهنگ ساخته‌اند . نمونه‌ای دیگر از 
شعر او است : «امیر» آمد بهار و جز شکستن نیست امکانی - 


دهد گر محتسب بر ترک می ؛ صد بار سوگندم .» 


منایع : ادیات تابیک در یا دوم عصر هیده و اول عصر نوزده . 
۱۲۰۰۳۹۱۳۰ ۱۲۵ ۰۳۷ ۵۵-۵۲ ۰۵۸ ۰۵۹ ۵۸ ۱۱۷۴ 
۰ ای بارا؛ خوقد و کنر : 
ابیک , ۱۳۶۱/۲ 
فهرست دست‌نویس‌های 
شرقی در آکادمی علو تاجیکستان ۰ ۰۲۸۴/۲۱۶۸/۱ ۰۲۸۵ ۵۲۳ 
0۳۳۲۸۵ فهرست نیخغ خی فارسی انتتویآتر خطی تابیکستان: 
۱ ۱۷۱ یرسور هی فارسی » ۰۱۰۰۱/۲ ۱۱۰۱۱ گنج 
زرافشان: ۱۵۲-۵۰ محیط ادبی خوقد ‏ دکستر عزیز قیموف : 
تاشکند ۰ ۸۱۹۶۱ ؛نمونأ ادبیات تابیک ۰ ۱۹۷-۱۹۵ ؛ اد یبار 


تاریخ ادیات اسران ,ریبک 


۰۷ ۷ ۱۷۵ دايرةالممارف ادیات و 


دایذالسمارف شوروی تابیگ : ۲/۲ 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۸۰۵ 


محمدعوض بخارایی 
سهرین» ۰۴۲۴ ۱۴۳۱ الف.راادین ‏ «مأخذ جدید در انا 
خوفنده ؛ سایل خاورشناسی » ۸۱۹۵٩‏ ۰ شمار ۳ 


متصومی 


مسحمدعوض بسخا 

خواجه : نیمه یکم سد؛ یازدهم هجری ؛ عارف و نویسند؛ 

تاجیک . از مربدان شیخ احمد سرهندی عارف مشهور هند 

(۱۰۳۲۰۹۷۱ق ) بو . وی کتابی با نام ترجمة الطالین و ابضام 
الکین » در شرح حال مشایخ صوفیهتألیف کرده است . 
منیع : تریغ نظم ونر ۱۸۱۲/۲ فهوسنواراکتابهای فازسی : 


یی ( اقبقه‌ مه مفهصهه ) 


ره 


محبد غایب ( وفع ههطهه ): غایبرف محمدمرادعلی 
یوویچ » روستای علی جان از شهرستان دتفره در استان کولاب 


۵۲ + شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۷م رشتةً 
ریاضیات و فیزیک را در دانشگاه دولتی آموزگاری ابوعبدالله 


رودکی کولاب به پایان رساند . وی گزارشگر و خبرنگار کمیتة 
رادیو و تلویزیون کولاب بود . نخستین اشعارش در روزنامه 1۵ 
کولاب منتشر شد . غایب برای کودکان شعر و افسانه گت 
است . او نمونه‌هایی از آثار تنی چند از شاعران شورویا زا 
روسی به فارسی تاجیکی برگردان کرده است . زندگانی مردمان 
روستا؛ نکوهش اخلاق زشت و ستایش خلق و خری نیک : در 
شعر وی جایگاه ویژه‌ای دارد . ار در 6۱۹۸۲ عضو کانون 


نویسندگان شوروی شد . از آثارش : نها ( 2۱۹۸۰ )+ راه ده 
( 2۱۹۸۱ ) ؛ روزهای بارالی ( ۶۱۹۸۵ ) + گیاه مهر ( 2۱۹۸۶ ) + 
خرمن ماه ( دوشتبه , ۰6۱۹۸۹ 

منابع : دایرةالمعارف شوروی تابیک , ۱۵۴۲/۸ غول‌ها» 2۱3۵ 


۱۹۶ : بارعلی صادفوف : «سهرنامه» : صدای شرق : ۱۸۱۹۸۵ 
شمار ۰۲ صسص ۱۳۲-۱۳۱ ؛الم‌شان کوجروف و بارعلی 
صادقرف ‏ «تاةبهاره؛ هماناه ۸۱۹۸۲ » شمارا یکم : صص 


۱۳۷ 


محمدقاضی سمرقندی ( افجموجعطمیچمتوفه‌ههمهوه ) 


محمد بن برهانالدین بن خواجه محمدرضا معروف به محمد 


قاضی . -تاشکند ۲۱٩ق؛‏ ادیب و عارف ایرنی . چون پدرش از 


محمد قناد 


یاران قاضی عمادالدین مسکین سمرقندی بود ؛ به مولانا 
محمد قاضی مشهور شد . وی به خدمت عبیدالله احوار 
رد و زمانی دراز متصدی امور طبخ اصحاب 
احوار بود . نزد خواجهٌ احرار چندان تقرب داشت که بزرگان آن 


(-۹۵هق ) ره 


روزگار به وساطت او به دیدار خراجه نایل می‌شدند . سحمد 
قاضی به همراه احوار: به میدان برد میان میرزا سلطان محمود 
(-۰۰٩ق‏ ) و سلطان احمد ( ۸۹٩‏ ) و شیخ عمر میرزاپسران 
ابوسعید گورکانی ( ۸۵۵- ۸۷۲ق ) رفته ‏ میان آن‌ها را 


آشتی داد 
و صلح نام‌ای به خط خود برایآنها نوشت . وی در ۰۸۸۵ 
شش ماه در خدمت عبدالرحمان جامی (- 34۸ ) بود. پس از 


ت » پیکرش را در نزدیکی گور 
عبیداله احراربه‌خاک سپردند . از آثارش : ۱- سلسلةالدارفین و 
تذکرةالصدیتین در احوال و سخنان و کرامات احرار که در 
۱۶ » نوشته شد و یکی از قدیم‌ترین منابع دربارة اصرار 
است . فخرالدین علی در تحریر رشحات عین الحبات و میرزا 
حیدر دوغلات در تریغ رشیدی از این کتاب سود برد‌اند . 
انیسخه‌ای خطی از آن که در ۳۲٩ق‏ نوشته شده به شمارةٌ 
5 2 116 در مجموعةٌ حبیب گنج دانشگاه اسلامی علیگر 
نگةداری می‌شود . اين اثر را لعلی‌زاده محمد افندی به ترکی 
چفتایی/برگردانده است + ۲- رساله در شرایط سلطلت که در بیان 
آداب پادشاهی و سخنان دانشمندان و عارفان در شرایط 


پادشاهی و تشخیص گناهان کبیره است . وی اين رساله را در 
پاسخ استفسار ملف تاریخ رشیدی نوشته و متن آن در تاریخ 
رشیدی آورده شده است . نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۵۸۶۱ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود . 
منایع : عارف نوشاهی , «تذکرة برخی از مزلفان و شاعران 
خراسان و ماهر در ون دهم و بازدهم هجری» : لج‌ناما 
» ۱۵۰۸/۲ نریخ رشیدی : سبرزا حیدر دولات ؛ خطی . 
دانشگاهپنجاب ؛ لاهور : صص ۰۲۵۰ ۰۳۸۵ ۰۲۸۷ لامرن 


و تذکرةلهدیقی » خطی ؛ در صفحات فراوان ! سمریه» ۱۹۶ 
فهرستوار تابهایفارسی :۲۱۷۴/۳ ۲۱۷۵ : ۲۰۶۰ ؛ نسمات دس 
من حداین آلانی ؛ محمدهاشم کشمی ؛ خطی گنج بخش » 
آباد,شماره ۰۱۰۴۷۰ صصی ۰۱۲۰۰۱3۵ 


نرشاهی 


محمد قناد ( ف8عصعوماهسهاهه ): خراجه سد؛نهم 


ادب فارسی در آمیای بان| ۸۰5 


محبد قولوف 


هجری . شاعر ایرانی . از پزشکان مجرب و ماهر 
به خواجه عبیداله احرار  (‏ 4۵ )اادت می‌ورزید.غزل را 
استادانه می‌سروده است . در مذکر احیاب آمده که : «به حضوت 
خواجه گفته‌اند که درالشفایی می‌باید ساخت . فرموده‌اند که 
دکان خواجه محمد قند کافی است . طبع نیکو داشت و ابیات 
شیرین بسیار دارد ... سخنان به محل می‌گفت » نمونه‌ای از 
اشعار او است : «عاشق به همه عمر دل شاد ندارد -غیر از الم و 


را برد و 


نله و فریدندرد تا شریتی خسته رخ و زلف و قدش دید - 
پروای گل و سنبل و شمشاد ندارد.» 
منایع :ریخ نم و شر: ۱۶۲۲ مذکراجاپ ۰ ۱۸۷ - ۱۸۹ 


رشنوزاده 


محمد قولوف ( 0106 ۳0۳۵۳:۳۳۵۵ ) مردان قل ؛ سمرقند 
۹ » شاعر ازبکستانی . دانشگاه تربیت معلم 
سمرفند را در رشتة زبن و ادییات فارسی تاجیکی به پایان 
رساند . سال‌ها در زادگاهش درس می‌داد . در ۱۹۵۱ عضو 
اتحادیة نویسندگان شوروی شد . به دو زبان فارسی تاجیکی و 
ترکی چغتابی شعر گفته است . بیشتر اشعارش وا برای کودکان و 
نوجوانان سروده است . اشعار فارسی تاجیکی محمد فولوف در 
روزنامهها و مجله‌های تاجیکستان و ازیکستان و کتاب فصل گل 
چاپ شده است . آثار دیگر محمد قولرف ‏ غنچه‌ها» چیستال ها 

زرافشان که به ازبکی است در تاشکند چاپ شده است . 

منبع: فص گل ؛ سمرفند ۸۱۹۹۳ » مقدمة سلیم کینجه , ۳۰۲ 
نبادبای 


محمدکاظم مروی ( تمس سس /سسههتهه )مر ۱۱۳۴ 


پس از ۱۶۶ اق » سپاهی و تاریخ‌نگار ایرانی. پنج ساله بود که 


تاتاران به مرو هسجوم آوردند و به کشتار و چپاول دست 
یازیدند . وی که از مادری تاتارنژا زاده شدء بود: به خاطر همین 
پیرستگی با تتارها. خود و مادرش از تعرض آن‌ها جان سالم به 
در بردند .در ۱۱۴۰ق که ابراهیم‌خان ظهیرالدوله ( - ۱۱۵۱ق) 
برادر نادرشاه افشار ( ۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ق ) به مرو لشکر کشید + 
شهر را وبران کرد و قزلباش‌های آنجا را به مشهد کوچاند» 
محمد کاظم نیز با مادر و خواهرش به مشهد کوچید و تا 
۹ اش در مشهد زیست و هم در این شهر به مدرسه رفت 
۹ به همراه پدر که از درباریان نادری بود به تبری زکوچید و 


ابراهیم‌خان ظهیرالدوله در شمار فراولان درآمد . 


محمدنیازوف , عبدالقادر 


هنگامی که ابرهیم‌خان به فرمان نادر به آن سوی ارس رفت » 
محمد کاظم را با خود برد. وی در دومین لشکرکشی ابراهیم‌خان 
به داغستان در ۱۵۱ اق نیز در کنار سپه‌سالار ایران بود. در همین 
سال که نادر فرمانی نوشت و در آن از تمام مرویان خواست که 
به مرو بازگردند : محمد کاظم نیز راه مرو در پیش گرفت و در 
آن‌جا به خدمت کربلایی علی خان افشار بیگلربیگی مرو درآمد 

در ۱۱۵۳ق به همراه بیگلربیگی برای استقبال از باز؟ 
نادرشاه از هند به هرات رفت و به حضور نادر رسید و در 
لشکرکشی ادر به ترکستان نیز با او بود. پس از بازگشت + در 
۴ برای بار دوم با سمت لشکرنویس به همراه سپاه ایران 
بود . در ۱۱۵۸ق که علی‌قلی‌خان به فرمان نادر برای سرکوبی 
یموت‌ها به خوارزم لشکر کشید وی در سمت وزیر توب 
جباخانه . شترخانه . قاطرخانه و قورخانة مرو حضور داشت . 


در ۱۱۵۹ق که نادر برای بازدید خزاین کلات نادری به آنجا 
رفت » محمد کاظم نیز در رکاب او بو . در یورش بهبودخان 


سرداربه شورشیان خوارزم : وی محاسبات اردو را می‌نوشت 

در ۱۱۶۰ق پس از مرگ نادر با سمت وزارت مرو که در واقع 
مسّوپرستی امور مالی مرو بود به ان شهر رفت و از آن پس از 
زنلگاشی وی چیزی دانسته نیست . محمد کاظم با همان اندک 
وهای که داشت کارهای دیوانی امیران نادری را انجام 
می‌داد. بااین همه نمی‌توان او را دیوانی دربار نامید . وی 
نویسنده‌ای است معمولی ته ادیب درباری ۰ چون در بیشتر 
رخدادهای روزگار خریش شرکت کرده بود.تاریخی در سه جلد 
به نم عالم‌آرای نادری فراهم آورده که به روشنی نمایانگر اوضاع 
اجتماعی دور؛ نادری است . اين کتاب به زبان ساده محاورة آن 
شدء و از فصاحت ادبی خالی است . محمد کاظظم 
هر چند شاعر نبوده ؛ به پیروی از همروزگارانش شعرهایی 
ساخته و در کتاب خود آورده است . وی ظاهرا در ۱۱۵۷ق به 


روزگار نو 


کتاب پرداخته و در ۱۱۶۶ق آن را به پایان برده است . 


نو 
دکتر محمد امین ریاحی عال‌آرای نادری را تصحیح کرده و در 
تهران به‌چاپ رسانده است ( ۱۳۶۹ ) . 
منایع: عالم آرای نادری + دکتر رضا شعبانی ۰ «عالمآرای نادری» : 
کهان فرهنگی : سال دوم شمارة + صص ۱۹-۱۸ 
تیایان 


محمدئیاز وف , عبدالقادر + مینازوف 


ادب فارسی در آمبای بان[ ۸۰۱ 


سحمد هاشم سلطان حصاری 


محمد هاشم سلظان حصاری عه رفسمه 

( تعقه ‏ پسر تیمورخان حصارایی»برادر فولاه سلطان : ده 

دهم هجری» امیر و شاعر ازیک . مطربی در ستایش او می‌گوید 
پادشاهان فضلیت شعار ولایت حصار است . شعر را به 
غایت سنجیده و پاکیزه می‌گفته و همواره در اکتساب فضایل 
می‌کوشیده ...» محمد هاشم با آ‌که با عبدالله‌خان ازیک 
( ۱۰۰۰ق ) خویشاوندی داشت به اطاعت او گردن نمی‌نهاد تا 
این‌که عبدالله‌خان حصار شادمان را تصرف کرد و او را به قتل 


رساند . مولانا جنونی حصاری در روزگار محمد هاشم در 
سرزمین حصار به سپاهیگری روزگار می‌گذراند . میرزا شامییگ 
لنگ حصاری از امرای دستگاه او و خواجه تولک از ماازمان او 
بود. نموته‌ای از شع او است: «به یک دیدن » چو صد پیچاره ا 
اند کرد - عجب گر سازگاری با من رسوا, تواند کرد » 
منایع :ريغ نو ره ۵۷۷ ۰۵۸۳ 1۵4۷ نذگر رای یی 
۱۱۷۷-۷۶ نسح زیای هانگ ۰ ۱۳۰ 


رشنوزده 
محمدهاشم قصه -* محترم سمرقندی 
محمدی خجندی , داملا حاجی‌بای -> لسانی خجندی 


مس‌حمدیعقوب منفیتی ( الوسمطن مرسمه 
محمد یمقوب گنجه‌علی بخارایی فرزند امیر نیال بی منفینی : 
ساه‌های دوازدهم و سیزدهم هجری ۰ شاعر وتاریخ‌تویس 
تاجیک . از زندگنی‌اش آگاهی چندانی در دست نبست . وی با 
آن‌که شاهزاده بود ؛ در کارهای حکومتی دخالت نمی‌کرد . کتابی 
در تاریخ عمومی به نام گلشن السلوکک نوشته و در آن به 
رویدادهای تاریخی از روزگار محمد (ص) تا سال ۱۲۴۶ق | 
۰ یعنی روزگار حکمرانی امیرنصرالله منفیتی ( ۱۸۲۶ - 
۰ ) پرداخته است . وی تألیف این کتاب را میان سال‌های 


۳ - ۱۸۲۸م آغاز کرده و حدوداً در ۱۸۳۱م به پایان رسانده 
است . گنجه‌علی شعر نیز می‌سرود و علی تخلص می‌کرد . او 
دیوان اشعا رکوچکی نزدیک شش صد بیت داشته است . گلشن 
الملوک از متابع صدرالدین عیتی در تألیف نون ادیات تلبیکک 
بود و نیز ؛ عینی نمونه‌هابی از اشعار او را در این کتاب 
. 


مسنایع : دیسرتالسعارت وروی تابیکد ‏ 1۶۱/۲ ؛ قهرست. 


ادب قارسی در 


محبدی‌یوف 


دست‌نویس‌های شرقی در آ کدی علوم تابیکسنان ‏ ۵۶: شهرست. 
نسخه‌های خطی فارسی انیتوی آثار خعطی تابیکنتان ۰ ۱۶۸/۱ 
فهرستوارکابهای فارسی , ۹۰۸/۲ - ۱۰۶۰ نون ادیات تیک : 


۲۲ 


محمدی‌یوف ( 0۲ون#سسهصاهس ) فضل‌آلدین فرزند امین » 
سمرقند ۱۹۲۸ - دوشنبه ۱۹۸۶م ۰ تویسند؛ تاجیکستانی , در 
خانوادهای صحاف به دنیا آمد . در ۱۹۶۲م از آموزشگاه عالی 
ادبیات مساکسیم گورکی مسکو فارغالتحصیل شد . در 
روزنامه‌های کوسومول تاجیکستان ( بعدها جوانان تاجیکستان ): 
معلمان : تاجیکنتان شوروی ( بعدها جمهوریت ) و ماهنامة زنل 
ناجیکستان . خارشتکدو شرق سرخ ( بعدها صدای شرق ) کار 
می‌کرد . از ۱۹۸۱م روزنامه‌نگاری راکنار گذاشت . در ۱۹۵۷م به 
عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . محمدی‌یوف برند؛ٌ 
جایزه دولتی رودکی ( ۱۹۶۷م ) شد عنوان نویسنده مردمی 
تاجیکستان گرفت ( ۱۹۸۶ )از آثارش : پارچذ آستین 
,2۱۹۵۵ )۱ تر خاکدخورده ( 2۱۹۵۸ ) + ساز منور ( دوشنبه » 
۹ آرسان کهنه ( دوشنبه 2۱۹۷۰ ) ؛ بلته کنجکی 
(دوشنبه ؛ 2۱۹۷۴ ) ؛ آشار متخب در دو جلد ( ۱۹۷۸ ور 
۱۹۸۰+ دوستان تاج سر ( ۱۹۸۵ ) + شاهی زان ( ٩621۹۸۶‏ 
ااق کنجی ( 2۱۹۷۴ ). 

سایع: اجاد بدیعی .نان و زمان .ع نبیبوف : ۱211۸۳ پهوهای 
تفن بدیعی, شکوروف » دوشنبه : ۱۹۷۶ : دیرةالمارف ادیات 
منت تیک , ۰۳۸۰/۲ ۱۲۸۳ دایةالممارف وروی تابیکه : 
۴ - ۱۶۲۲ نوسنده و ایدهآل زمان بح بغازده: ۱۱۹۸۷ 
صاحب تبروف , وآچرک و حکایه: ژاثرهای فعال نثر اسروز» : 

یسم :کناب یکم ؛ صص ۰۱۲۴۵۰۲۱۹ 

سدذ پیست» : همان‌جا» کتاب سسوم » 

صص ۰۱۸۶-۱۵۷ «کهنه نو می‌شوده ! همانبها کتاب چهارم: 

صص ۱۳۸۳-۳۵۷ و«بقای مکتب ایجادی فصل‌الدین محمدی» : 


حیات : ادیبات : 


«حقیقت ربا عالم 


همانجا: کناب پنجم » صص ۱۷۷ ۱۸۸۰ . جوره بفازاده: «ساز 
خشنواه: مدای شرق : 2۱۹۷۰ ۰ شمارة ۰۵ صص ۱۱۵۱-۱۳۶ 
مسعود ملاجانوف » وتیرماه بر آرر» : همانبا» ۸۱۹۸۲ » شمارة 
۲ صص ۱۱۱۱-۱۰۵ عبدالخالق نبیزاده : «محبت انسان 
بنیدکاره :همانجا ۸۱۹۷۸ ۰ شمارةْ ۱۶ صص ۱۳۵ - ۱۴ ؛ جوره 


بقاراده : «حیات جاودان اندر ستیز است» : هسانبا ۰ ۱0۱۹۸۸ 


باه 


محمدی‌یوف 


شمارة ۶ص ۱۱۱۲-۱۰۷ 


.شکورزاده 


محمدییوف ( 0#(نعصههطه۳ ) ؛ مردان : پنجکنت 2۱۹۲۸ - 
اشناس تاجیکستانی . در ۱۹۵۴م رشته زبان و 
ادبیات تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . 
سپس در انتشارات دولتی تاجیکستان کار کرد . در ۱۹۶۱م از 
رسالة دکتری خود تحت عنوان مترادفات در زبان ادبی تابیکه 
دفاع کرد .با ,بیش از هفتاد مقاله و رساله دربار؛ مسائل گوناگون 
زبان ادبی تایک چاپ کرده است . از آثارش : آچرکد داثر به 
لنات زبان حاضرة تاجبکک ( دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۸ ) + وسائط تعلیمی 


دار به زبان‌شنامی عمومی (دوشنبه ۰ 21۹۸۸ ) + لفت مینویم‌ها 
مترادفات ) زبان تاجیکی ( دوشنبه ؛ 2۱۹۹۳ ). 
نع : عالمن دانشگاه, ۵۶ 


ملاحید 


محمود بخارایی ( اشبقهه+۳۵۵0۳۵  )‏ قاضی ‏ سد؛ دمم 
هجری . شاعر فرارودی . از دانشمندان بخارا و از شاگردان 
ابراهیم شیروانی بود . گویا محمود در بخارا مقام قضاوت 
داشت . ملف مذکر احباب درباره‌اش می‌نویسد : «فضیلت بسیار 
داشت و در قضایای مسلمین ملاحظة بسیاری می‌نمود») وی 
گاهی شعر می‌سرود اما شاعری پیش او نبوده. خاک‌جای وی 
در کنار آرامگاه خواجه بهاءالد ند است . در منابع تنها 
یک رباعی از او آمده است : «تا رشتة جان به تار زلفش بستم - 
دل از همه کندم و به او پیوستم | از جام محبتش شدم بی خود و 
مست از قید غم و شادی عالم رستم » 
منایع :سدع الوایع ۰ ۱۶۰ نیع نظم و شوه ۱۶۲۲ تذکاراشمار + 
۰ دابةالسهارف ادبیات و مسنمت تابیک ۰ ۲۲۷/۲ : گنج 


زرافثان, ۱۱۹۳ مذکراسباب ۰ ۱۸۸ 
کرتی 


محمود تارابی ( ااقتقاع هه ) : سد؛ هفتم هجری ؛ 
صوفی و شورشگر ایرانی . اصلش از روستای تاراب در سه 
فرسنگی بخارا بود . پیشه‌اش غربال‌سازی بود و دستی نیز در 


آمیخته است . 


عرفان داشت . زندگانی و شورش تارابی با افسا 
وی در ۳۶عق بر مغولان , که به بخارا لشکرکشی کرده و سبب 
دیرانی و تارج آن دیار شده بودند ۰ شورید و کم‌کم پیروانی 


محمود تارابی 


یافت و قهرمان ملی تودة مردم شد .در دور حکمرنیاوکتای 
قاآن پسر چنگیزخان : محمود یلواج* مأمور حکمرانی در ناحية 
سغد شد و در دورف حکمرانی او شورش تارابی آغاز گردید . در 
آن زمان در فرارود و ترکستان مردان و ب‌ویه زنن فراونی بر این 
باور بودند که با ارواح رابطه داشته ( پری‌خوانی و پری‌داری ) و 
به کمک احضار روح و رقص و کارهای شگفت! 
شفا می‌دهند . یکی از اين زنان خواهر محمود تارابی بود که 
پری‌خوانی و پری‌داری را به برادرش آ 

توانست چند بیمار را شفا دهد . 
شمار پیروانش روز به روز انزون گشت . جوینی در این‌باره 
می‌نویسد :و... درحق او گفته‌اند در حماقت و جهل عدیم المثل 
به سالوس و رزق زهد و عبادتی آغاز نهاد و دعوی پری‌داری 
کرد یعنی جنیان با ار سخن می‌گویند و از غیبیات او را خبر 
می‌دهند... عوام الناس را خود چه باید تا تبع جهل شوند روی 
بدو نهادند و هرکجا مزمنی بود و میتلایی روی بدو آوردند و 


اتفاق را نیز در آن زمره بر یک دو شخص اثر صحتی یافته‌اند 
اکثر ايشان روی بدو آوردند...» با اینکه که جوینی یک ایرانی 
ود » اما چون به دستگاه مغولان پیرستگی داشت ‏ در 
توشت/‌هایش از مغول‌ها جانب‌داری کرده است . با این حال » اثر 
آز تا منبعتاریخی است که شورش تاربی را بیشتر بررسی 
کرده استا: پیروان تارابی تنها عامةٌ مردم نبودند : بلکه باور به 
را زیاد شد که جوینی می‌نویسد : «در بخارا از 
چند معتبر مقبول قول شنیدم که ایشان گفتند در حضور ما به 
فضلٌ سگ یک دو نابینا را دارو در چشم دمید صحت یافتند . 
من جواب دادم ...اگر من این حالت به چشم خود مشاهده کنم 
به مداوای چشم مشغول شوم .» یکی از دانشمندان بخارا که «به 
فضل و نسب معروف و مشهوره بود» شمس‌الدین محبوبی نام 
داشت . وی «به سبب تعصبی که او را با الم بخارا بوده است» به 


ری آن‌چنان در ب 


پشتیبانی از تارابی برخاست و به وی گفت : پدرم در کتابی 
نوشته است که از تاراب «صاحب دولتی که جهان را مستخلص 
کند ظاهر خواهد شد و علامات این سخن را نشان داده و آن آثار 


شمس‌الدین محبویی به تاابی 
اتر شدن شهرت وی شده و از همة شهرها و روستاها 
یکره آدند لین له سیب نیش و نی 


ترابی را فریب داد به بخارابکشانند و در سیان ره وی را 


ادب فارسی در آبای بان( ۸۰۹ 


محمودخان قراخانی 


بکشند . اما تارابی به وسیله جاسوسان خود از نقشة آن‌ها آگاه 


شد . هنگامی که مغولان تارابی را بهبخارا می‌آوردند بر سر پا 


وزیدان» وی به یکی از شحته‌های مغول گفت :وازاندیشه بد باز 
گرد و الا بفرمايم چشم جها 
بیرون کشند .» شحنة مفرل که از دانش شگفت‌انگیز وی و 
پی‌بردنش به نیات درونی‌اش آگاه شد . ترسید و تارابی را رها 


وه مس این 


کرد . بارتولد در این‌باره می‌نویسد : «توجیه گذشت و ارفاق 
مغولان نسبت به تارابی و بطوء فوق‌العاده‌ای که در اقدام علیه او 
نشان دادند . همانا حسن نظری بوده که آن قوم شمن‌پرست به 
مردی داشتند که مدعی پری‌داری و مرابطه با ارواح بوده است .» 
پس از آن تاربیبه بخارا رفت و در کاخ سنجر ملک قرار گر 


بزرگان و اشراف بخارا که با مغولان همدست بودند ( زیوا 
شررش تارابی بر مد اشراف نیز بود ) در پی کشتن او پرآمدند 
به همین سبب ‏ تارابی برای نجات جان خود با همراهش و با 
اسب از دری مفی گریخت و «به یک تک به تپة ابوحفضص 
رفت. مردم این کار راز کرامات ار داستند »زیر هنگامی که وی 
را بر الا 7ب 
ابوحفض رسید .» در آن‌جا تارابی از پیروان خود خواست 7 
مسلح شوند . سپس با پیروانش به بخارا روی آورد .ما مغوا 
شهر را ترک کرده ؛ گریختند . تارابی در سرای چهارم ملگ 
نشیمن کرد و روز آدینه در مسجد به نام وی خطبه خواندند "وی 


دیدند گفتند : وخواجه به یک پر زدن به سل 


به پیروان خود فرمان داد که خانه‌های اشراف را ناراج کرده 
اموالشان را میان خود تفسیم کنند . این رفتار وی و دست‌ندازی 
به اموال مسلمانان سب شد برخی از پیروانش از گرد او پراگنده 
شوند و از آن شمار خواهرش برد که از وی دوری 

شهر بخارا در نزدیکی 
کرمینه نیروهای خویش را گردآوردند و از آنجا روی به بخارا 
نهادند . محمود تارابی و شمس‌الدین محبوبی با پیروانشان در 
برابر آنها صف آرایی کردند و برای تهییج و تحریک پیروان 
خود از سلاح و جوشن استفاده نکردند تا بدین سبب بر باور 
پیروان خود به خریش بیفزایند . حتی دشمنان وی بر این باور 
بودند که «هر کس در روی وی دست به خلاف بجنباند خشک 
شود . آن لشکر نیز دست به شمشیر و تير آهسته می‌یازیدند » 
درگیر و دار نبرد» تربی و محبوبی تیر خوردند » اما به سیب 
برخاستن طوفان و گرد و خاک که از میدان نبرد پرخاسته بود 
کسی ازاین موضوع آگاه نشد . طوفان سبب شکست مغولان شد 
و «خصمان پنداشتند که از کرامات تارابی است .» پس روی به 


بزرگان و اشراف و سغولان در 


محمودخان قراخانی 


گریز 
پس از نبرد چون پیروان ترابی وی را نیفتند : چنین گفتند که : 
اخواجه غیبت کرده است و تا ظهور او دوبردر ار محمد و علی 
قائم مقام او باشند .» پس از چندی حاکمان مفول دو تن به 
نام‌های ایلازنویان و چکین قورچی را با لشکری آراسته : به 
جنگ مردم بخارا راهی کردند . سحمد و علی » مانند برادر 
ابر مفولان ایستادند . سا ین بار 


نهادند . در این درگیری نزدیک به ده هزار تن کشته شدند 


خویش » پی‌سلاح در ب 
شورشیان شکسته شدند . مفولان مردم شهر را گردآوردند تا 
انتقامی سخت از آنان بگیرند .اما رفتن محمود یلواج به بخارا از 
این کشتار جلوگیری کرد و خواست که آن‌ها دست از کشتار مردم 
بردارند . مقولان این کارا بسته بهفرمان اوگتای 
به همین سیب یلواج پیکی نزد اوگتای قاآن فرستاد و وی 
فرستادة محمود یلواج را به گرمی پذیرفت و سردم بخارا را 
بخشید و «بر حیات ایشان ابا کر .» بدین ترتیب شورش تارابی 


فرونشست . از ویژگی‌های شورش تارابی می‌توان به 
درونماية مذهبی آن (بارتولد در توجیه خود از شررش تارابی 
می‌گوید که نهضت وی مبنای مذهبی داشته است ) ۰ شورش بر 
فد ستم و بیدادگری حاکمان سفول ؛ مردمی بودن و 
بگانه‌ستیزی آن اشاره کرد . دربرة شیعه بودن با نبودن تارابی 
چیزی به درستی دانسته نیست . برخی وی را شیعه می‌دانند و 
می‌گوینظ؛ «مستلا غیبت و مهدویت یکی از ارکان اصلی تشیع. 
به شمار می‌رود و خصوصا که تارای اهل خرقه هم بوده و در 
این ایام عرفا پیشتر اهل تشیم بودند . از سوی دیگر تشیع به 
دلیل ویژگی‌های خاص خود از همان صدر اسلام مردم را بر 
ضد ظلم و ستم و جباریت بسیج می‌کرده است .+ 

منایع: تاریج ایران کببریج ۰ ۵۱۹/۵: تریغ جهان‌گهای بموینی + 

۰۵/۱ ۱۹۰ تاریخ گید :۱۵۹۲ ترکتانناه ۰ ۱۱۶/۱ ۹2۸/۲ 


۴ ۰۹۸۹ جیب الیو , ۱0۷/۳! روضة المسفا؛ ۲۲۳/۵ - ۱۲۲۶ 
یموب آزند:«فیم تارب »کیان فهنگی ؛ سال سوم 


۰۱ فروردین ۱۳۶۵ش + صص ۱٩۰۱۷‏ 


متصونی 


محمودخان قراخانی ( اصقدقععوع‌هقدفهنهه ) . رکن‌الدین 
تاج الملوک محمود پن محمد بن سلیمان / بغراخان ؛ ۵1۶ - 
۷ امیر قراخانی فرارود ( ۵۵۲ - ۵0۷ق ) . در ۵۲۶ق به 
حکمرانی سمرفند رسید . مادرش » ملک عراق : خواهر سلطان 
سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ق ) بود . محمودخان خراجگزار 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۸۱۰ 


محبود خواجةٌ 


دای خود و خراجگزار سلجوقبان بود . در ۵۳۱ که سنجر در 
نواحی خجند از گورخان قرا 
گریخت ؛ محمودخان لشکری فراهم آورد و به باری وی 
افت » اما در نبردی که میان آنان و گورخان در گرفت هر دو 
شکست خوردند . در ۵۴۹ که سنجر به اسارت غزان درا 
جانشینش سلیمان شاء سلجوقی نیز گریخت ۰ بزرگان دولت 
سلجوقی محمود را به خراسان دعوت کرده او را به جانشین 
سنجر برگزیدند . محمود تا 0۵۵۱ق که سنجر در اسارت بو: 
جای او پادشاهی کرد و در ۵۵۲ق که سنجر درگذشت به وصیت 
او سر تسخت شاهی ساجوقیان نشست . دورذ فرمانروایسی 
محمودخان ؛ دوره‌ای نآرام بود. جوینی می‌نویسد : ...از سیب 
غز و استیلای مژید ایبه [ آی آبه | که از غلمان‌دار سنجری به 


یی شکست خورد و به سمرقند 


درآمد و 


فروسیت و به دار از دیگر غلمان مستثنی و صمتاز بود ؛ کار 
خراسان در اضطراب و تشویش بود .» ( تاریخ جهانگا» ۱۵/۲- 
۶) در حیب اسر آمده است که اتسز خوارزم شاه که او نیز از 


آشوب غزان به ستوه آمده بود . «به خراسان رفته با رکن‌الد 
محمود که خواهر زاده 
آن دو پادشاه در نواحی نسا با یکدیگر به سر برده در باب نم 
امور مملکت رأی‌ها زدند .» اماء چنانکه در تریخ جهان گا مه 
رای‌زنی‌های آن‌ها نتیجه‌ای در پسی نداشت . ناآرامی‌هاً 


جر بود: ملاقات نموه و مدت سه ماه 


چندان اداسه یسافت که سرانجام غزان در ۵۵۷ محمود خن وا 
| ۵۵۷ ]از شهرستان نیشابور بیرون آوردند و چشم او را میل 
کشیدند و او در قلعه‌ای که در آن‌جا محبرس برد وفات یافت .از 
ستایشگران وی می‌توان به صمعق بخارایی و رشیدالدین 
وطواط اشاره کرد .در دیوان عمعق قصیده‌ای ناتمام در ستایش 
ملک تاج الملوک محمود هست که چنین آغاز می‌شود : «وقت 
گل سوری » خیز ای نگار -برگل سوری می سوری بیار .» در 
میان نامه‌های فارسی وطواط دو نامه هست که به نظر می‌رسد 
خطاب به خان باشد . نامه پنجم از مجموعه اين نامه‌ها بدین 
خطاب آراسته است : «به خاقان اعظم . جلال الدنیا والدیین + 
لقاسم محمود بن محمد بن بغراخان » لاژل عالیا در 
آنکه ار را سپاه خراسان به پادشاهی بنشاند» نویسد » نامة ششم 


با این خطاب آغاز می‌شود : «هم پذو نویس در تهنیت ملک ؛ 


ت به وفاة والد: آو ‏ خاتون . ملک مهد عراق » بره انله 


و تعز 
مضجعها و سقی روضتها.» همچنین در دیوان وطواط دو رباعی 
در ستایش رکن‌الدین نامی هست که به نظر می‌رسد همین 
محمودخان قراخانی باشد . یکی از این رباعی‌ها چنین است : 


محمود غجدوانی 


«ایام به کام رکن دین خواهد بود اقبال غلام رکن دین خواهد 
آرایش روزگار و آسایش خلق -از نامه و نام رکن دیین 
خواهد بود.» 

منیع :تریغ ادیات در وان , ۱۵۳۹/۲ تریغ وان بیج : ۵ادر 


برد 


صفحات فراون ؛ ریخ هی : اپ نفیسی , ۱۱۳۰۰۰۱۲۹۳ 
تریغ جهانآرا» ۱۱۶۵ تاریخ جهان‌گذای جوینی , ۱۳/۲ - ۱۱۶ 
تاریز دول خوارزستامیان : ۰۶۷ ۰۶۶ ۰۶۷ ۰۸۰ ۱۸۱ ۸۲ ۸6 
۲ رکستاننمه ‏ در صفحات فراون ! حیب السیر :۰۶۳۲/۲ 


۱۶۳۳ دیوان رشیدالدین وطواط , ۰۶۱۵ ۱۶۱۸ دیوان عمعن بخاری : 


۹ ۱۱۷۰ روضة السفا: ۱۱۷۱/۵ سلجوقانه: ۱۵۶-۵۲ الکامل 
فی اثاریخ , جلد ۰۹-۸ در صفحات فراون ؛ نامه‌های وشیدالدین 
وطواط , ۱۴ ۰۱۷ ۲۳۱ - 1۴۳ : ادها قزوینی : 1۸/۵ 74 


شریفی 


محمود خواجة بلجوانی ز نهه«عزاها لطس ) نیما 
دوم سددٌ توزدهم و نیمة یکم سدٌ بیستم میلادی ؛ شاعر 
تاجیک . از مردم بلجوان در استان کولاب بود . نخست در 
زآدگاهش و پس از آن در بخارا درس خواند .از وی کتاب منظرم 
جلنگیامة ایسراننیان با اهسل علوم ببفارای شریف در هشت 
ت به‌جا مانده که گزارش کشا کش شیعیان و 
ن کتاب در ۱۹۱۰ سروده شده و در یک 


سرسخن و هفت باب تدوین یافته است . نسخه‌ای از این اث رکه 
به احتمال فراوان به خط سراینده است ؛ به شمارة ۴۳۰۹ در 
پورهشگاء خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 
می‌شود 
منایع : ار بارتولد ( به ررسی )۰ ۱۳۲۴/۲ تاریغ بعمهودی 
شوروی مومیالستی ازیکستان : (به روسی ) : ناشکند ۰ 4۱۹۶۸ 
۶/۲ دای السمارث ادیات و صنمت تابیک ,۲۷۶/۲ ؛داههای 


ادبی بخارای شرفی» ۷۵ - ٩۷‏ برس دست‌نویی‌های شرفی در 
آکاسی علوم تبیکستان ۰ ۵1۷/۲ 1 نوا ادیات تابیکه , ۸۵ 
"۳ 

ع شکورزاده 


محمود غجدوانی ( اصذهف(وت۵صطهه ) کمال‌الدین فرزتد 
شیخ علی بن عمادالدین ؛ سد؛ دهم هجری ؛ صوفی و نویسندهٌ 
فرارودی . از مریدان کمالالدین* خوارزمی ( - حلب 9۵۸ | 
۵ثام) بود. وی مدتی در مدرسة میرژا در هر بخارا به 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۱۱ 


محمود یلواج 


فراگیری دانش پرداخت و در ذیقعده ۲۳٩ق‏ به دیدارکمالالدین 
حسین خوارزمی رفت و مرید او شد . محمود کتابی به‌نام 
مقتاح* الطالین در یادکرد ‏ سخن‌ها و مقامات پیر خود: به تقری 
آمیخته به نظم » نوشته است ( 3٩۵۰‏ ) . شرق‌الدین 
خوارزمی در دیباچذ کتاب جادة* العاشقین در اینباره می‌نویسد 
«پیش از این مولائا کمال‌الاین محمود غجدوانی » که یکی از 
محرمان آن جناب [کمال‌الدین خوارزمی ] بوده‌ند ‏ و از تاریخ 
۳ که از خوارزم به ماوراءالشهر آمده بود و تا ٩۴۱‏ در 
ملازمت ایشان بوده ... 
منابع:فریجنظم و تشر ۱۴۰۰/۱ طرا 2 
مشتوک نسحه‌هاي خطی قارمی پاکستان 
شتنههای خی کاسا گ پیت ۰ ۲۱۰۱/۲ فهرستوارا کت بهای 


۲ فیرست. 


۰ فهرست 


فارسی , ۱۲۲۸۵/۳ 
(0اه. ۰۸ 6 , مصی‌نذا مت 


معصوی 


محمود یلواج ( [ها«و۵ه ۳۵ ) : فخرالدین ابرالقاسم 
محمود بن محمد » مشهور به یلواج خوارزمی .سد؛ هفتم 
هجری » دبیر؛ وزیر و فرمانروای ایرانی . وی پیش از آشاز 
بورش مفول به قلمرو خوارزم شاهی در خدمت جنگیزشان 
بود . در مقام سفیر از پیش چنگیز به دربار سلطان علاءالدین 
محمد خوارزم شاه رفت و به لفب یلواج (به ترکی یعنی رسول: 
فرستاده ) شهرت بافت . شهاب‌الدین نسوی در این‌باره 
می‌نویسد : «بعد از آنکه سلطان محمد خوارزم شاه از عراق 
بازگشت و در ماوراءالنهر مستقر گردید فرستادگان چنگیزخان . 
یعنی محمد خوارزمی و علی خواجه بخارایی و یوسف کنکای 
اتراری » به ملاقات او آمدند ... و از طرف خان خود طلب 
مسالمت و ترک مخاصمت نمودند و خواستند تا در آینده دو 
پادشاه همسایه با یکدیگر سالک مسلک نیکوکاری باشند ..» 
سلطان محمد پس از شنیدن پیام چنگیزخان از میان فرستادگان 
با محمود یلواج خلوت کرد و به ار گفت چون تو از مردم 
خوارزمی مایل به دوستی با ما هستی . سپس گوهر: 
خود به ار پیشکش کرد و از محمود خوارزسی خواست که 
جاسوس او در دربار چنگیزخان باشد . او نیز از سر میل یا از 
ترس جان فرمان سلطان را پذیرفت . هنگامی که محمد خرا 
شاء از او پرسید که آیا چنگیز مملکت چین را تسخیر کرده 
پاسخ گفت که حقیقت دارد 


وبند 


سپس از محمود یلواج 


محمود یلواج 


که از پهنة قلمرو و لشکریان آمادة من خبرداری؛ او کیست که مرا 


از فرزندان خود می‌داند ؟ مگر چقدر سپاهی دارد ؟ «چون 


محمود خوارزمی آثار خشم را بر ناصیةٌ خوارزم شاه دید ... از 

لحت‌اندیشی بازایستاد و برای نجات جان خود زبان به 
استرحام گشود و گفت همگی لشکریان او در جنب دریای 
جوشان سپاهیان سلطان مانند قطره‌ای است در برابر سیلی یا 
دودی در تاریکی شب . سلطا اد چنگیزخان را پذیرقت و 
قرار شد که بین طرفین صلح و صفا برقرار باشد .» وی سپس به 
خدمت چنگیزخان بازگشت و همچنان در دربار او بود تا این‌که 
خان مغول و فرزندانش مملکت خوارزم شاهی را تسخیر کردند 
یلواج پیوسته از بزرگ مردان دولت چنگیزی بود. پس از 
مرگ چنگیز در ۶۲۴ق ۰ پسرش اوگتای قاآن بر تخت نشست و 
شمالی ) را نسخیر کرد و حکموانی آن 
ممالک ترکستان و خوارزم و فرارود را به 


محمود یلواج سپرد و به او لقب صاحب اعظم داد .او سرزمین 
ختا را خود اداره می‌کرد و شهرهای اویغور ؛ ختن ؛ کاشفر » 
سمرقند » بخارا و خوارزم را به پسرش برهان‌الدین مسمود بیگ 
یاگذار کر . ان سرزمینها پس از ویرانی در دور استیلای 
ُغوال به سبب دانش و کاردانی پدر و پسر آبادانی از سرگرفتند . 
از آغاز و پایان زندگانی محمود بلواج چندان آگاهی در دست 
نیتست.تنها دانسته‌های ما گفته‌های تاریخ‌نگاران بزرگی مانند 
عطا ملک جوینی و رشیدالدین نضل‌الله همدانی است. محمود 
پلواج در تمام دور حکمرانی اوگتای قاآن ( ۶۲۴ - ۶۳٩‏ ) : 
حکمران ختا بود ‏ اما پس از مرگ اوگتای قاآن در ۶۳۹ق که 
سلطنت به همسر او توراکینا خاتون رسید وی بر آن شد که 
محمود یلواج و پسرش راگرفته و دارایی‌شان را مصادره کند .اما 
آن دو پیش‌دستی کرده ؛ نزد شاهزادگان دیگر مفولی پناهنده 
شدند . گویا محمود بلواج در فاصلهٌپین مرگ اوگتای قاآن و 
تشکیل شررای سلطنتی برای انتخاب گیوک خان در 3۶۴۳ ۰ 
درگذشت » زیرا در این شورا تنها نام پسر او مسعود بیگ در 
شمار نمایندگان آمده بود . اوه افزونبر حکمرانی » دبیری 
زبردست بود و مفولی ؛ اویفوری ؛ ترکی و فارسی را به خوبی 
می‌نوشت و به زبان چینی » هندی و عربی سخن می‌گفت 
محمود یلواج مردی باهوش : دانش‌دوست و شاعرپرور بود . 
ضیاءالدین خجندی (-۶۲۲ق ) در ستایش او قصیده‌ای سروده 


است ؛ که دو 
مملکت یلواج 


آن چنین است : «بزرگ منصب دار ای 


بلند گشت ز تو منصب جهان داری | ستوده 


خلق سزاوار محمدت محمود -همی به ذات تو باقی ستوده 
کرداری . 
نیع : اراطوری صحواتوردان ۰ ۰۴۱۲ ۰۲۲۸ ۵۳۸ لیخ سار از 
کهن‌ترین روزگاران تا کنون » ۰۱۴۰ ۱۶۴ ؛ تاریخ جهان‌گشای بجوینی : 
۳ 
۰ ۰۷۳ ۱۲۹۹ تاریخ مفول در وان ۰ ۰۲۳ ۱۷۳ ۱۸۵ 
۰۸۲ ۳۷ ریخ مفول و وال 


۰۱۴ ۰۲۰۵ ۰۴۰۴ ۱۵۴۳ تور 


ری ۰ ۰۷۶ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 


۸ ۷ ۸ ۸ ای وا 
۰ ۶۷۱۵۹ روضة الصفا» ۰۷۸-۷۶۸۵ ۰۱۷۹ ۰۱۶۸ 
۰۱۷۳ ۸۷ ۰ ۱۲۳۰ سیرت یی نی :۵۰.۲۹ عباس 
افبال : «سحمود بلواج خوارزمی» . مجلًدانشکدا ادیات تهران + 
سال دوم »شمارا ۰۲ دی ماء ۱۳۳۳ش ۰ صص ۱۷۰۰۶۶ 


سمومی 


محنتی بخارایی ( فقت4تهطهدننسههه ): میر دیرانه 
ساجمون بخارا ۹۲۵ بخارا ۲٩۹ق ‏ شاعر تاجیک 
بخارا و از مریدان خواجه ابواسحاق جویباری از مشایخ فرارود 


از سادات 
از سادات 


بود . با سراجی روزگار می‌گذراند و با مشفقی معایبه داشت 
محنتی به دیوانگی شهره بود ؛ به این بهانه حاکمان و عالمان 
دینی رانکرهش می‌کرد . در شمر از امیر خسرو دهلوی » حافظ ی 
جامی پیروی می‌کرد و در قالب‌های گوناگون نظم » چون 
قمیده؛ قطعه ‏ رباعی و مثنوی شعر می‌سرود . محنتی 
قصایدی نیز در ستایش عبدالله‌خان شیبانی حاکم بخارا ( ۹۶۴ 
۱ ) سروده است . وی مجموعٌ غزلیات و قصاید خود را 
در دیوانی فراهم آورد که باقی نمانده و تنه ییات پراگندهای از او 
در تذکره‌ها به یادگار ماناه است . 

منایع : تریخنظم و نر: ۱۵1۷/۱ دارقاسعارف ادبیات و صنعت 

تاجیک ۰ ۱۲۲۸/۲ مذکر اباب , ۰۳۹۵ ۱۳۹۶ 


عشکورزاده 


محوی ( ت«طاهه< ) : احمد میا 


ایشان مفتی » روستای پدراخ در شهرستان مسچا از وادی 
زرافشان ۱۸۷۹ - همان‌جا ۰2۱۹۵۵ شاعر تاجیکستانی . در 
هفت سالگی پدرش را از دست داد . در ۱۸۹۵ به تاشکند رفته 


محوی رومانی 


چندی در آن‌جا اقامت گزید و با اهل ادب و دانش دوستی پیدا 
کرد . پس از آن ببه مسمرقند کوچید و هفت سال در آنجا 


دانش‌های روزگارش را را گرفت .در ۱۸۹۹ بهبخاررقت و در 
مدرسٌ میر عرب و کوکلتاش به ادامة تحصیل سرگرم شد . 
همزمان به محافل فرهنگی و ادبی این دو شهر بهویژهب 
یافت . با نقیب خان طغرل احراری (- ۱۹۱۹م) دوستی داشت و 
از همدرسان صدرالاین عینی ( -۱۹۵۴م ) بود . چندی بعد به 


را ره 


زادگاهش بازگشت و به کشاورزی سرگرم شد . در روزهای مبارزة 
مردم با ارتش سرخ ؛ میرمسچا احمد خواجه وی را در روستای 
پست‌غو دربند کرد . پس از آزادی ؛ دوباره در سال‌های ۱٩۳۷۲‏ و 
۳ دربسند شد . دیوان وی مجموعه‌ای از غزلیات ؛ 
مخمس ۰ مسدس ؛ رباعیات و قطعات است وبه سه هزار پیت 
می‌رسد ( دوشنبه » ۱۹۹۹م) . وی به غزل بیشتر از انواع دیگر 
شعر توجه داشت . مضامین عرفانی + عاشقانه و اجتماعی 
ای سروده‌های محوی است . وی با تخلص محوی و 
گه‌گاه عهدی شعر می‌سرود . سوای شعر و شاعری ‏ در فقه ؛ 
فاسة نیز ماهر بود. 

نع : خورشیدهای گمشده : ۱۵۸ دارالعارف ادیات و صنمت 


تیک ۰ ۱۲۱۲/۱ کوهکنی از ارستاندل + مشعل ۰ ۱۹۷۸ 


ی 


محوی بخارایی (2عقتماهرد«طست )؛ محمدامین ؛ ز ۰۱۱۹۸ 
شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندانی نداریم .گویا صحاف 
بوده است و بیاضی را که به شمار؛ُ ۱۶۳۶ در انستیتوی آثار 
خطی ناجیکستان نگه‌داری می‌شود ؛ صحافی کرده است . 
نسخه‌ای دست‌تویس از دیوان شعر محوی بخارایی به شمارة 
۷ در آکادمی علوم تاجیکستان موجود است . 

منایم : قهرست دست‌نوسي‌های طرقی در آکادمی علوم تابیکستان ب 
۲ -- ۱۲۶۹ فهرست نسمفههای خطی فارسی انستیتوی آثار خطی. 
تابیکتان ۰ ۳۰/۲ 


رشنوزده 


محوی رومائی ( اصقهو دنه ) مستوره‌آی ؛ فرزند ملا 
دانیار؛ خجند ۱۸۷۹ -۰۶۱۹۲۳ بانوی شاعر تاجیک . دانش‌های 
روزگار خود را نزد پدر آموخت . حافظة خوبی داشت و اشعار 
زیادی از بر بود . پس ازمرگ پدر مکتب‌داری می‌کرد و از راء 
گل‌سازی ۰ سوزن‌دوزی و خیاطی روزگار می‌گذراند . غزل و 
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محی‌الدینوف 


رباعی را نیکو می‌سرود و مضامین نغزلی و اجتماعی را 
دستمایة اشعار شود قرار م‌دد. وی محوی و مستوره تخل 
می‌کرد 

متابع: دایةاعارف ادیات و صنمت تابیک ۰ ۲۱۹۰۲۱۸/۲ + 
آثار خطی تابیکتان 


خپرست شخه‌های خطی فارسی ا 
اس 


عشکورزاده 


محی‌الدیئوف ( #هصفاه4هرناهه )۱ عبدالفادر فرزند محی‌الدیین 
را ۱۸۹۱ -همان‌جا ۰۶۱۹۴۰ ادیب و دولشمرد 


میرززده 
ازیکستانی. پدرش از پایهگذران روزنمة بخارای شریف بود . 
نخستین مقاله‌هایش در روزنامة وقت منتشر شد . از مقال‌ها و 
رساله‌هایش می‌توان از «فکر ما درب زبان ادبی تاجیک » در 
اجیکسنان سرخ و «مردم شهر و اطراف بخارا تاجیکند با 
ازیک» در روزتامٌ در دانش نام برد که در ۱۹۲۸ -۱۹۲۹م به 


ررزنا 


نشر رسیدهاند .محی الدیتوف با امیرسالاری بخارا مبارزه 
می‌کرد . همچنین با رساله‌ها و مقاله‌های خویش در برابر 
پنترکیست‌ها که به فرهنگ و زیان فارسی در بخرا بورش بردز 
بودند ایستادگی کرد . عاقبت به تحریک آنان به دست حکوشت 
استالین اعدام گردید 


ماع : ایرةلمارت ادیات و صنمت تابیک , ۱۳۸۸/۲ رت 
مدرالین نی , درشنبه : 4۶۱۹۸۲ عبدالقادر سجیالدیتوف . 


#مردم شهر و اطراف بخرا تاجبکاند با ازبک» :تجیکان در سیر 


تریغ ۰ ۰۳۷۱ ۱۳۷۸ وادرفییه , ۵۰ 


شکورزاده 


محی خروقندی ( ۳۵۷36۷008 ) سد؛ سیزدهم و چهاردهم 
هجری . شاعر تاجیک . به دو زبان فارسی و ترکی شعر 
می‌گفت . چندی به شهرهای آسیای میائه و اففانستان سفر کرد و 
با بسیاری از شاعوان همدورٌ خود ؛ چون اسبری ؛ تجلی ؛ 
نسیمی خوقندی و ... دوستی و نو از محی 
دو دیوان فارسی و ترکی به‌جا مانده است . درون‌ماية بیشتر 


و خواند داشت 


اشعار وی عشق ۰ صفات معشوق » وصال عاشق و درد هجران 
است . نسخه‌ای دست‌تویس از دیوان فارسی محی » که در 
پردارند؛ غزلیات » قصاید , مثنوی , قطعه و نامه‌های منظوم به 
شاعران همدور؛ او است ؛ به شمار؛ ۸۸۵ در کتابخانة آکادمی 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . دیوان ترکی او چاپ سنگی 


زاده 


زین دیران او است : «ای از فروغ 
در تحیر چشم غزال‌ها .و 
مسنابع : دایسرةالسمارت شوروی شابیکد , ۶۳۲/۲ : نهوست 


«ست نوس‌های شرقی در کی علوم ای کستان .1۵1۶/۲ فهرست 
اگوی , ۱۲۴ ۰۱۷۲۰۱۲۰ ۱۳۸۲۰۱۹۱ ۱۳۳۷ فبرست نس خی 
غارسی انتوی آثر خعطیتابیکستان ۰ 4۲۱۲/۱ فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی مس خاورشاسی فرهنگتانعلومرونید: 1۷7 


تعصونی 


محیط التواریغ ( ۱:0۸:00۸۸:8:95 ) کتابی به فارسی در تاریخغ 


عمومی ‏ تألیف محمد امین فرزند محمد زمان بخاراییی 
صوفیانی . مزلف این کتاب را با رویدادهای زمان فرمانروایی 
سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰۹۱ -۱۱۱۲ق ) به انجام رساند 


و به او اتحاف کرد . محمد امین در پایان این تاریخ آگاهی‌هایی 


سودمند دربارةٌ نویسندگان ۰ شاعران و نقاشان نامی آن روزگار 


داد است . د 
7 


تألیف محیط الواریخ از سی وهفت منبع بدون 


کتاب به شمار؛ ۸۳۵ در پژوهشگاه خاور 
لو ازیکستان نگهداری می‌شود 
مسایع : فهرست دست‌نوس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازبکستان , 
۵۳/۱ براث اسلامی ابا ۰ ۵۲۶/۱ 


قبادیانی 


ارزاده ( 0۸2,96« ), احرار : شهر اوراتپه در استان خجند 
+ تاریخ‌نگار تاجیکستانی . پس از به پایان 
رساندن دانشگاه آموزگاری دوشنبه » در ۱۹۲۱ -۱۹۴۲م در 
از ۱۹۳۲ تا ۸۱۹۴۷ در خدمت 


ملم 


رساند و در ۱۹۵۵ در همان دانشگاه به 


۴ 


زادگاهش به تدریس پرداخت . 
سربازی بود. در ۱ رشتة تاریخ رادر دانشگا 


تدریس پرداخت . مختارزاه از ۱۹۵۵م مدیربخش تاریخ قرون 
وسطی در پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان شد . 
ری با بهره‌گیری از دانش استادانی چون باباجان شفوروف و 
سیمیانوف : آثاری چند دربارة مسائل گوناگون مردم تاجیک در 
قرون وسطی و تاریخ و فرهنگ آن مرز و بوم تألیف کرده است . 
وی یکی از مزلفان تاریخ جمهوری تلجیکستان ( کتاب درسی ) و 
دور سه جلدی ( در پنج کتاب ) تاریخ خلق تاجیکد است . 


مختارزاده بیش از سی أثر و صد و پنجاهمقاله نوشته که برخی از 
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مختصر ترجسة احوال عالمان و شاعران مشهرر 


آن‌ها در خارج از تاجیکستان نیز به‌چاپ رسیده است . وی در 
چندین انجمن بین‌المللی خاورشناسان و تاریخ‌نگاران جهان در 
مسکو , دهلی » سمرقند . عشق‌آباد؛ دوشنبه و جز آن‌ها شرکت 
و سخن‌رانی کرده است از آثارش : حجت‌هایی از تریغ اوراه به 
زبان روسی ( ۱۹۶۳ ) ! تاریخ اورالیه به زبان روسی ( دوشنبه : 
۴ ) ؛ یادگارهای کتیبا کهستان در عصرهای 6۱٩ 5 ٩۱‏ به 
زبان روسی ( مسکو » 2۱۹۶۶ ) ؛ مقام و جایگاه دلشاد سرنا در 
یغ افکار اجتماعی مردع تاجیکک در عصرهای ۱٩‏ و ۲۰ ملادی 


به زبان روسی ( دوشنبه ۰ ۱۹۶۹ ) ؛ دردانه‌های مدیّت تاجیکد 
در گلجینه‌های هندوستان ( دوشنبه » ۱۹۸۴م ) ؛ بلخ در مرحله 
نهایی عصرهای میانه ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۰ ) + سنگ هم دلي دارد 
دربارةُ سنگ‌نبشته‌ها و کتیبه‌های فارسی فرارود هند و قفقاز 


( دوشنبه ۰ ۱۳۷۸ش ) !باباجان غوروف : خاطرات ( درشنبه ؛ 
۲ ) ؛ میراث نباکالن ؛ ( دوشنبه » 2۱۹۹۹ ) ؛ کروشکده : 
استروشن » اورایْه؛ ( دوشنبه ؛ 2۲۰۰۰ ) 
منابع : دایرقالسمارف شوروی تابیک , ۱۶۰۲/۴ دردانهای مدیْت 
ایک در گجیههای هندوستان :۱۳ دنو فیرست ]لا احرار 
مطتاروف : دوشنبهانتشارات دانش , ۶۱۹۸۴ !احرارمختاروف : 
#بلخ در مرح وفرون وسطی» :شتا »سا اول : شمارا ۶ص 
۶۱ مروشتگر اسرار تاریخ» ؛ روزنامهپببام دوشبه ‏ ۵ نوامپر 
۴ جنت نصر؛ «زبان و ادب فارسی در رویدادمای 
فرهنگیه »نام پارسی , سال پنجم ؛ شمار؛ ۲+ ص ۲۰۰ 
مشکو 


مختصر ترجمٌ احرال عالمان و شاعران مشهرر عحصععاهس) 
(طاقمعای مق حقهاق م لا امه رعص ول ها کتابی 


به فارسی در زندگینام؛ بیش از یک‌صد تن از سخنوران خاور 


ام کتاپ و نام گردآورند؛ آن دانسته نیست . به‌جز شرح 


زمین ۰ 
حال امیر خسرو دهلوی » احمد غزالی : ناصر خسرو و 
خواجه تصیرالدین طوسی که مفصل است ؛ دیگر شرح‌حال‌های 
این کتاب بسیار کوتاء آورده شده است . این کتاب به 
می‌ماند و نسخة دست‌نویسی از آن که گویا در سد نوزدهم 


میلادی کتابت شدء باشد , به شمار؛ ۹۶۵۷/۲( #۷لف - ۴ب ) 
در پژوهشگاه خاورشناسی قرهنگستان علوم ازیکستان نه‌دا 
می‌شود 
منبع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگسنان شوم از‌کستان ؛ 
۳۲-۲۷ 


مخفی 


تبادیانی 


مخدوم بخارایی ( لقسقنده‌طمسهشهه ) . عبدالله مخدوم فرزند 
احمد مخدوم صدور مفتی ؛ سدژ سیزههم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . وی نبیر میرزا محمد بود و پس از «ختم کتب درسّه 
مسلک جزئیات نیز پیموده؛ و در مدرسة کوکلتاش به تدریس 
پرداخت . به گفنة عبدی بخارایی «گاه گاهبنبرانشراج طبیعت به 
گفتن اشعار رطب اللسان می‌کرد .» غزلی از وی در مجموعه‌ای 
به شمارة ۳۲۹۷ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود. نمونه‌ای از شعرهای او است : «خوشا روزی که من از 

بر موگان زخم‌دار افتم - اسیر زلف و ابرو ۰ خال رخ گردیده زا 

افتم.» 
نیع : شذکار اشعار: ۱۲۵۴ تذکرفالشرای عیدی : ۱۴۰ 


نذکةالشهرای سحترع» ۱۳۲۶ قهرست دست‌نویی‌های شرقی در 
آکادبی علوع تایکستان ,4۵۳۰/۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی 
انتوی ار خی تبیکتان , ۰۲۸/۲ ۵۸ 


مخدوم بخارایی , عیسی + عیسی بخارایی 


ار فرزند 
محمد ختلانی: سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در < 


مدرم عتلانی ( امقاسمههه ). مرتضی 


ن 
ده شد و در بخارا درس خواند ‏ چندی منصب زواری داشت . 
شماری از اشعارش در تذکره‌ها باقی است. 
نیع :تکار اقا :1۵۲ نارای محنيع :۱۳۲۷ 
لامرن ادیات و منت هک :1۱0۰/7 فهرست شسخههای 
خی فارسی انوی ار خی نابیکتان : ۱۲۸/۲ ۱۵۲ گنج 
رشان ۱.۳۰ 


ع شکورزاده 


مخفی ( #هه )۰ حافظ نورالدین » سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . از مردم بدخشان بود و در زادگاهش درس خواند . در 


جوانی به 
خوقند رفته در آن شهر به دربار عمرخان ؛ والی آن سرزمین 
پپوست و با این والی که خود شاعر بود ؛ مشاعره می‌کرد . 
مخفی در فقه ‏ تفسیر و حدیث نیز دست داشت . اشعاری از او 
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مخلص بخارایی 


منایع : از ریغ ادمسات تابیک در دخشان , ۱۳۰-۱۲۹ :پر 
طاووس : ۱۶۸۳ دازةالسمارف آربانا» ۲۶۳/۶ ؛ دارةالسعارت 
ادیات و صنمت نابیکه , ۱۱۹۱/۲ گنچ بدخثان » زیر «سخفی» ۱ 
قهرست شحه‌ای خطی فارسی انستتوی آلارخلی تابیکستان ؛ 
۹ 


ع شکورزاده 


مخلص بخارایی ( نعقدهعععلنههه ), ملا بعقرب ۱۶۱۹۰۱۰ 
شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و همم در آن شهر علم رایج 
روزگار خود را آسوخت . مخلص در زادگاهش پيشة اطلس 
فروشی داشت . ابیات پراگنه‌ای از او در تذکره‌ها به‌جا مانده 


مسنایع: تسحفة اباب ۰ ۱۳۱۰-۳۰۹ تسذکار اشمار: 114۳ 
نذکرةالشرای محوم : ۰۳۲۶ ۱۳۳۷ دایرةالسعارف آریانا ۱۲۶۲/۶ 
دایرةالممارف ادبیات و صنت تابیکد ۰ ۰۳۵۸/۲ ۳۵۹ گنج 
زرافان , ۲۱۲ 


ع,شکورزاده 


مخلص بدخشانی ز تصفقت40:هعععلهه ) ملاموسی ‏ -بخارً 
۱ شاعر و ادیب تاجیک . نخست در زادگاهش درس 
خواند. پس از آن تحصیل را در بخارا پی گرفت . با شهیاستی 
روزگارمی‌گذرند .با این حال در ادب و شاهنامه‌شناسی تبحر 
یافت . مخلص در انواع قالب‌ها شعر می‌سرود :اما بیشتربه غزل 
و مخمس تمایل داشت. در حدود صد و نود و دو غزل از هشتاد 
و چهار شاعر را نظیرهگفته است . دیون شعری از او در هشت 
هزارودویست وسی وپنج بیت به‌جا مانده که نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۶۶ در گنجینة نسخه‌های خطی پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان موجود است . 
منیع :از تریغ ادیاتنابیک در بدخشان ‏ ۵۲-۲۲ تذکار اعار : 
۵۷ تذکرة رای محتر : ۳۲۵ - ۱۳۲۶ دا السعارف آریان: 


۱۱۶۲۶ دارةالسهارف ادسیات و صنمت تابیک , ۱۳۵۸/۲ 


مهار شوروی نایک ۱۶۰۰/۲ فبرست شسخ خعلی فارسی 
انسیتوی آثارخعلی تابیکستان ‏ ۱۲۱۲/۱ گنج دخشان» «زیر 
مخلص بدخشانی» 


مسخلصی بدخشانی ( اصققه8ه هه ) ملامحند 


صالح . سد؛ دهم هجری » شاعر تاجیک . در جوانی برای 
دانش‌آموزی به بخارا رفت . پس از به پایان بردن تحصیل به 
تدریس پرداخت . به سفر حج رفت و از آنجا به بدخشان 
بازگشت 
ماع : ریخ نم وت :۱۵۹۰/1 سارت ادیات و صنعت 
تسیک , ۲۳۵۹/۲ ؛ دایرةالسمارف شوروی تابیک , ۱۶۰۰/۴ گنج 


از وی چند غزل و پاره‌هایی منثور به‌جا مانده است . 


بدختان :زیر «مخلصی» 
دانشنامه 


مخلصی ترشچی > اتالیق ترشچی 


مخمور سمرقندی ( آفههوهسصمصتهت ) محمد امین ۱ 
سمرقند ۰۵۸ اق : شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد .فن شعر 
را از ملا بدیع جمالستانی فرا گرفت . در فرمانروایی عبدالعزیز 
شیبانی ( ٩۳۷‏ - ۵۷٩ق‏ ) از شعرای نام‌آور سمرقند بود . در 
قالب‌های گوناگرن غزل ۰ رباعی ۰ مخمس و جز آن‌ها شعر 
سروده است . میرزا رشید زرکرب پس از مرگ مخمور اشعارش 
زا در دیوانی فراهم آورد . وی قصف ابومسلم خراسانی را 
نظلع کشیده است . 


مایم :دی ذاسارف ادیات و صنمت تابیک ۰ ۱۱۹۰/۲ سحنوران 
تب روی زین ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۲۰۰ فهرست فسخه‌های خیعلی فارسی 
اسیتوی آذارخطی نابیکتان, ۰۳۶/۲ ۰۳۷ ۵۱» ۰۵۲ ۵۸ 

م شکورزاده 


مدنیت تاجیکستان ( «ق4: 
مدنیت و کانون نویسندگان تاجیکستان . این اگان که نام پیشین 
1 


آزقاع اهر نعلههه ). ارگان وزارت 


روزنامة معارف و مدیّت است از ۱۹۸۱م به دو بخش مدییت 
تاجیکستان برای وزارت مدئیت و کانون نویسندگان و آموزگار 
بای وزارت آموزش و پرورش عالی تقسیم گردید . نخستین 
این روزنامه در یکم ژانوية ۱۹۸۱ انتشار یافت . پس از 
آن » دوبار در هفته چاپ می‌شد . نویسندگان و روزنامه‌نگارانی 
چون ادش استد » عسکر حکیم : معظمه ؛ محمدزمان صالح » 
عبدالففارپرتو ؛ سلیم ایوبزاد؛دداجان رجبی ؛ نورمحمد 
نیازی » بختیار مرتضی و دیگران با ین نشریه همکاری 
می‌کردند . مدییت تاجیکتان هر بار در سی هزار نسخه به‌چاپ 


می‌رسید . این روزنامه از ۱۹۸۷م به ادیات و صنعت تغییر نام 
داد و به صورت هفته‌نامه درآمد . آثار تازةُ شاعران » پاره‌هایی از 
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مذکر احیاب 


رمان‌ها و قصه‌های نو مهم‌ترین رویدادهای هنری ر مقالاتی 
دربارة هنرپیشه‌ها . آوازه‌خوان‌ها و نقاشان در صدر مطالب این 
نشریه جای دارند و در بخش‌های گوناگور 
هنره »دا دفترنظم» «در ارض‌های دوستی»۰ «نقاشی و کتاب»» 
از نوشته‌های جوانان؛ و «یادنامه؛ به‌چاپ می‌رسند . 

م شکورزاده 


از جمله «چهره‌های 


مذکر احنیاب ( ققطمهمشتاهتهه )۰ تذکره‌ای به فارسی از 
خواجه حسن نثاری* . مزلف این تذکره را در ۷۴٩ق‏ در تکمیل 
مجالس اللفاش امیر علی‌شیر نوایی در یک مقدمه ؛ چهار باب و 
یک خاتمه تدوین کرده و شرح زندگی دویست و هفتاد و شش 
شاعر و نویسنده را در آن آورده است . مقدمه در دو باب است و 
در آن‌هازندگینامة امرای شاعر از سلسله‌های چنگیزخانی ( نه 
تن ) و چفتایی ( هفت تن ) را ید کرده است . باب فعست پس از 
مقدمه در ذکر احوال شاعرانی است که مولف آن‌ها را ندیده 
تن ) . باب دوم در شرح زندگی 
شاعرانی است که مژلف آن‌ها را دیدار کرده و به هنگام تألیف 
کتاب زنده نبوده‌اند ( چهل وهشت تن ) . باب سوم زندگینامة 


و در گذشته‌اند ( نود و شش 


شاعرانی است که ملف آنان را دیدار کرده و زنده بوده‌اند 
( هفتاد و دو تن ) و باب چهارم در احوال آن دسته از شاعرانی 
است که مولف آن‌ها را ندیده و به هنگام تألیف کتاب رنه 
بود‌اند ( سی وشش تن ) . در خاتمه شرح زندگی خویشان و 
نياکان ملف درج شده است ( هش تن ) . نسخه‌هایی از این 
کتاب د رکتابخانه‌های موزة بیتنییی »رل فرهنگستان علوم 
سن‌پترزبورگ و نواب صدریارجنگ نگه‌داری می‌شود . متن 
کامل مذکر اجاب به کوشش سید محمد فضل‌الله در حیدرآبد 
دکن ( ۱۳۸۹ق / 2۱۹۶٩‏ ) و درتهران به اهتمام نجیب ما 
هروی ( ۱۳۷۷ش ) به‌ چاپ رسیده است . 

منایع :ریغ نو ,۰۲۰۳/۱ تریغ لکرههایفارسی: ۲۲۰/۲ 


۳۵ تذکرف حسن ثاری مرچشمذ دید برای آموزش ات فرهنگی 


رن شازدهم میلادی ماوراءاهر : به روسی 4 خواسان است ایجا: 
۶ داسرةالسمارت ادبیات و مصنعت نایک ,۲۹۷/۲ + 


دایرةلعارت شوروی تک , ۵۲۷/۴: فهستواا کابهایفارسی : 
۳ _ ۱۲۲۷۲ مذکر احجاب: با تصحیح و مقابله و مقدمة سید 
محمد فضل‌الله: حبدرآبد, دایرقلممارف الممانیه ۰ ۱۳۸۹ق | 


۱۹۶۹ مذکر ساب : جاب مایل هروی ؛هز هد تموری : ۲۰۹ 


۰ «معرفیکتب: 


آرانا: سال بیست و هشتم » شمارة ۲: 


مذکر الاصحاب 


اش » ص ۹۲؛ پرهنوال عبدالرزاق زهبر : «تذکره‌نگاری در 
دپ دری» , ادپ , سال بیست و یکم : شمارذ ۰۱ ۰۸۷ «کتابهای 
تفیس انستبتوی خاورشناسی» :یام نوی« سال دوم شمار یک 
ص ۳۵+ صدای شرق : 2۱۹۷۴ ؛ شمارة ۳ 

داشنامه 


مذکر الاصحاب ( فقطععاه«عالععهه )» تذکر‌ای به فارسی از 


ملیحای سمرقندی . ملف ؛ نوشتن این اثر را که مذاکر 
الاصسحاب نیز نامیده می‌شود ؛ در ۱۰۹۳ق آضاز کرد و در 
۲ به پایان برد . وی پس از بسحشی در فسضیلت شعر و 
شاعری و اهمیت تذکره‌نویسی از کتاب‌هایی چون تذکرةاللمرا» 
تفحات الانی » مجالی انس ۰ مذکراحباب ۰ مجمعالخواص و 
تذکرف نصرآبادی یاد می‌کند و در پی آن زندگینامة صد و شصت 
ج تن از شاعرانفررود و ابرن را هتریب حروف الفبا که تا 
آن زمان در تذکره‌نویسی بی‌سابقه بوده می‌آورد . ملیحا بعدها 


بخش تاز‌ای بر کتاب افزوده و زندگینامة سی و هقت شاعر 
جوان همروزگار خود را در آن آورده است . وی هنگام معرفی هر 
یگ از شاعران به میزان دانش » خلق و خوی و شخصیت او نیز 
آشاره می‌کند و گه‌گاه حکایتی شبرین از لحظات زندگی آن‌ها 


می‌آورد . سذکر الامحاب نثری شیرین و بدیع دارد و 
آگاهی‌های سودمند دربار؛ جریان‌های ادبی فرارود و ایران در 
اراخر سد؛ْ بازدهم و اواییل سد؛ُ دوازد‌هم هجری به دست 
می‌دهد . از ین کتاب هشت نسخه در کتابخانه‌های ایسران » 
دوشنبه , تاشکند » پترزبورگ و پاکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع :ادیات تابیک در عصر هنده؛ تاریخ نذکرههای فارمی ب 
۱۲۱-۲ تاریخ نظم و ثر ۰ ۱۵۷۶/۱ دارةالمارف ادیات و 


صنت تبیک , 1۶/۲ - ۱۲۹۷ دلوذالمارف شوروی تابیگ ‏ 
۴ سخنوران میقل روی زین :۱۸۴ ؛ فهرست دست‌نویس‌های 
شرقی در آکادبی عنوم تاجیکسنان , ۱۱۶۰/۱ فهرستوارةکتابهای 
فارسی , ۱۹۵۲/۳ ؛پوهنوال عبدالرزای زهبر: «تلکره نگاری درادب 
دری» :دب : سال بیست و یکم : شمارا ۱ص ۱۱۷«کنابهای 
نفیس انستیتوی خاورشناسی» » پام وین ؛ سال دوم ؛ شمارذ۱ , 
ص 4۳۵ عبدالفتیمیزایف ,وبا یک اهمیت مهم تذکرملیعاء: 
صدای شرق : شمارة ۰۷ ۱۶۱۹۶۱ عبدالفنی مبرزایف : «سذکر 
الاصحاب و ادیبات عصر صفریه» ؛ وحید : سال پنجم » شمارا 
۸ بهر ۱۳۴۷ش ؛ صص ۸۸۶-۸۸۳ :همان‌جا : سال پنجم 
شمارا ۰۵4 آبان ۱۳۴۷ش ۰ ص ۱۰۷۲۰۱۰۶۹ ؛ همانجعا: ال 
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مذنب بخارایی ( اقعقحهاه طعصععه ). خواجه ملاکرام: سد؛ 
اجیک . در بخارازده شد . کتب متدا 


نوزدهم میلادی ؛ شاعر 
روزگار خود را نزد استادان فن فراگرفت و بر اصول و فرو: 
آگاهی یافت . سپس رهسپار مدینه شد و در مدرس؛ٌ محمودیه 
اقامت گزید . مذنب در شعر پیرو حافظ و جامی بود . در 
قالب‌های گوناگون شعر سروده است و اشعارش آهنگ تفزلی و 
عرفانی دارد . 
ماع : تکاراشار 41۵۷ تکرذاشترای سحنع :۱۳1۸-۳۲۷ 
دایرتاسعارف ادیات و سنعت نابیک ۰ ۱۳۳۰۱۳۲/۲ : فهرست 
دس نویس‌های شرقی درآ کدی علو تاببکنتان :1۵۳1/۲ فبرست 
نسخههای خی فارسی انتتویآثر خی تبیکسان, ۶۸۲ گ 
زرافان, ۱۸۲۰۱۸۱ 


ع شکورزاده 


ب بخارایی ( فقع هه تنصعهه ) ملاعبدالستار ؛ سب 
سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . وی چندی امام شمارق لژ 
وی به موی 
مزار فیض آثار حضرت نقشبند خرسند است » نّ 


مسجدهای بخارابود . بهگفتٌ نعمت‌الله محتره 


شعرهای او است : ,می ای خوردم ز جام لعل نوشین پری زادی - 
که نبود در رم مانند قدش سرو آزادی / لبلب از نزاکت جسم 
سیمین گل اندامش -ولی چشمش به سحر از چاء ال می‌دهد 
یاری » 


منایع :فذکاراشعار ‏ ۲۵۴ ؛ تذکرةالشعرای محن , ۱۳۲۸ 


تعصرمی 


مذهب ( طععه ) سد؛ هجدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . 
از پیروان هلالی چغتایی بود و مثنوی شاه و گدای او را به همان 
نام نظیره گفته است , وی سه باب بر للی و مجون ملهم بخارایی 
افزود و آن را تکمیل کرد . به نوشتة تذکره‌ها » دیوان شعری داشته 
که اکنون در دست نیست . 

ماب : ادیاتتابیک در عمر هجده و نیما اول عصر نوزده 
دایرةامعارف ادیات و صنعت تاجیک , ۱۳۰۴/۲ داسرةالسعار 
شوروی تابیکد , ۵۳۵/۴ ۱۵۳۶ فهرست دست‌نومي‌های شرقی در 
آکادمی علوم تابیکنتان : ۴۷۱/۲؛ فهرست نسنههای خطی فارسی 


ادب قارسی 


مراد العارفین 


استنوی آثر خی تابیکسان ۰ ۰۲۳۵/۱ ۰۶۱ ۰۶۸ ۱۶٩‏ ید ار 
بان ۰ ۲۸۵۰۳۷۸ 


عشکورزاده 


مرآت الصفا ( 0۶2.508 ) کتابی به فارسی در تأویل حدیث 
«کنث کنر محفیاه از احمد کاسانی ( ۰ ۴۹٩ق‏ ). مرآت الصفابا 


تأویل 


این حدیث مشهور آغاز می شود و سپس دربار آفرینش 
و این که دل انسان عرش الهی است + سخن می‌گوید . آضاز و 
سبک نوشتار این کتاب که نثری آمیخته به نظم دارد ؛ مانند 
گنجنامه ؛ دیگر اثرکاسانی است . نسخه‌ای خطی از این کتاب در 
مجموعه‌ای به شمار؛ 2818 ۵ در بنیاد خاورشناسی فرهنگستان 
لنین‌گراد شوروی نگه‌داری می‌شود و نسخه‌های خعلی دیگری 
به شماره‌های ۱۰۳۵۰ و ۱۰۲۵۱ در مرکز ت 


ات فارسی ایران 
و پاکستان موجود است. 
منابع :تریغ تظع و ره 2۲۰۰/۱ ۱۲۰۱ قهرست مشترکک نسنههای 
خی فارسی پاکنتان : ۱۸۹۰/۳ ۱ فهرست شسخههای خی فازسی 
کابانا جامعذ همدرده تفنآباد -دهلی و : ۱۱۰۶ فهرست فسحه‌های 
خطی کنابانا گنج بخ : ۱۶۷۰/۲ نسخههای خی ۰ ۱/۸ 


مراد العارفین ( «5-«قاهانتعهنه ) کتابی به فارسی در عرفان » 


سرود: صوفی‌اللهپارکته قورغانی . سراینده در سرسخن آورد؛ 
«با وجود دونی و زبونی ؛ به مشاورت دوستان , کتاب مسلک 
المتقین آنگاه ثبات العاجزین و آنگاه سخزن المطیعین سواد 
کرده شد . محبان استدعا کردند در باب تصوف و ارشاد سواد 


کرده شود ...» از این‌روی ۰ وی کتاب خود را مراد الارفین نام 
نهاد . سرسخن این کتاب به 
منقبت چهاریار را در بر می‌گیرد . 


است ر مناجات » نعت پیامبر و 


ادامذ آن آمیخته به نظم و در 
چند بخش است ( صوفیان )؛ در علوم صوفیه و 
حقیقت ایشان ؛ در شناختن دنیا و در معرفت راه دوستان 


حقیقت . در این کتاب از بسیاری کتب مشهور عرفانی » چون 
شرح‌تعرف ‏ کیمبای سعادت ؛ نوریا سید محمد بشاغری » تحفة 
المتکلمین ۰ نحفة الفتها: جامع المعتقدات » کشف الرسوزات و 
حصن الایسان یاد و استفاده شده است . دو تحریر از مراد المارفین 


به خط صوفی ما 


» که به یک اندازه نیستند . نسخه‌ای از آن ب 
شمار؛ ۲۹۰۰/۲۰ ( ۲۷۷ب - ۲۹۰الف ) در پسژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان ؛ سه د. 


آمیای مانه| ۸۱۸ 


مراد سمرقندی 


شماره‌های ۰۱۸۲۰ ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ در کتابخانة گنج بخش ؛ 
۵۶ در انستیتوی آثار خعلی 
تاجیکستان و نسخه‌ای خطی به شمار؛ ٩۰۷‏ در کتابخانةٌ سلی 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

سنایع : هرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان وم ازبکستان + 


دست‌نویسی به شما 


2-۲ ۱۳۱۶ فارست مثترکد نسخه‌های خطی فارسی پاکستان , 
۳ ۱۱۹۰۶۰ فیرست نامگوی , ۰۱۸۵ ۰۲۵۱ ۰۳۵۲ ۳۶۲ 
۶ ۰۷۴ ۱۰۹۳ افهرست شخ‌های خطی خارمی , ۳۱۹۶/۴: 
فبرست نسنههای خطی فارسی اننیتری آذار خی تابیکنتان : 
۲ فبرست نسخههای خطی کتااا گنج بخ , ۱۷۹۳/۲ 
هرست شحه‌های خطی کابطانة برگزی دانشگاه تهران ۰ ۱۲۴۷/۸ 
| 


ب‌آنشین 
مراد سمرقندی ( نقصموعصععهفتته‌ه ) ملامراد بیگ ؛ سد؛ 
دهم هجری » شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . از دانشمندان 
روزگار خود بود . در سرودن انواع گوناگون شعره به‌ریژه غزل ‏ 
تصیده و رباعی, مهارت داشت . وی قصید؛ فیضی دکنی درب 


کشمبر را جواب گفته است . 
منایع :تذکةالعرای مطربی , ۲۶۶ ۲۷۲ ؛دایرالعارت ادیات و 


منت تبیکد , ۳۲۶/۷ 1۳۲۷ سخوران عبقل روی زمی ؛ 1۰۶ 


۷ 


ع شکررزاده 


مسرادی ( ۵288 )» علی محمد » ختلان زمین ۸۱۹۲۵ - 
۰ شاعر تاجیکستانی . در 6۱۹۶۹ دانشگاه دولسی 

تاجیکستان را به پایان رساند و چندی به تدریس پرداخ 
سپس به روزنامه‌نگاری روی آورد . از ۱۹۷۰م شاعری پیشه 


ساخت . او در شعر پیرو بازار صابر است . نخستین سجموعة 
اشعارش به تام آب و آبادنی در ۱۹۸۰ به چاپ رسید . مرادی 
در ۱۹۸۷م به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . 
اشعارش در چندین مجموعةٌ شعر ‏ از جمله یمان ( دوشنبه . 
۲)) چاپ شده است . از آثارش : دست نهال ( ۶۱۹۸۳) ؛ 
ناز نوروز ( ۸۱۹۸۸ ) ؛ داح روح ( دوشنبه ؛ 2۱۹۹۳ ) . 

مسنایع :یمان : ۰۲۱۰ ۱۲1۶ خورشیدهای گمنده :۱1۶۸ 


۰ راد روج : 


عسلیمحمد مسرادی ؛ دوشنبه ۰2۱۹۹۳ ۱۷۲-۱۰۹ ؛ رحیم 


مرتضوی 
سلمانیانفبادبنی ‏ «بوی خون می‌کند بهار امسال», شمر. 
شمارة ۰٩‏ صص ۱۷۱-۷۰ همان , «جهان را به بد تسپریم) ی 
صدای شرق . ۰۶۱۹۹۱ شمارذ ۰۵ ص ۱۲۱: همان : «شعر فاوسی 
تاجیکی در سال نود»: قدپارسی , زسستان ۱۳۷۱ش ۰ ص ۱:۸ 


ع شکورزاده 


مرادی بخارایی (ا۵تتدهعونامعتهه) ابرالحسن | ابوالحسین 
محمدین محمد : نیمه یکم سد؛ چهارم هجری . شاعر ایرنی . از 
شاعران دربار سامانی بود و نصرین احمد سامانی را سدح 
می‌گفت . به زبن‌های عربی و فارسی شعر بسپار گفته :اما 
دیراتش به دست نمانده است. ار موی‌ای که بهرودکی نسبت 
می‌دهند دربار؛ او باشد ؛ معلوم می‌شود فوت مرادی پیش از 
رودکی ؛ یعنی پیش از ۳۲۹ق بوده است . ثعالبی نیز در بمالدهر 
از وی یاد کرده و گفته در شعر عربی هم دستی قموی داشته و 
کمال اسماعیل شاعر سد؛ هفتم هجری شعری عربی از او را 
تضمین کرده است . از مرادی تنها دو بیت فارسی باقی سانده 


نی : اما رن نیت شعرای فارسی زان , 1۵۰ هار ما 
۱۲۸ وان منوچهری دامفانی :جنپ یی سیافی ۰ ۱۳۱۱ سفن و 
تتتوران ۰ ۱۲۰ شاعرنبی‌دیون » ۱۵۴ محبط زندگی و احوال و 


اشعار روژکی : ۱۳۵۳-۲۳۵۱ يتمة اهر , ۰۱۷۲/۴ ۱۷۶ رفاسم 


حبیب الهی ( نود ) «مرادی ,از معاصران رودکی»: فزخنده پا 
اصص ۳۹۷۰۳۹۴ 
دانشنامه 


مرتضوی ( ۳02.9 ۰۲ بختیار » شهرستان قبادیان 6۱۹۴۰ - 

» روزنامه‌نگار؛ ویسنده و مترجم اجیکستانی . در 
۶۳ رشستة زبان و ادبیات تاجیک رادر دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۷م نخست کارمند. 


و سپس سردبیر روزنامة کوسومول تاجیکستان بود . پس از آن از 
۲ تا ۱۹۸۶م در هفتةٌ نامة ادیات و صنعت و از ۱۹۸۶ تا 
۱ در ماهنامة صدای شرق کار می‌کرد . مدتی نیزمترجم 
کارشناسان روسی در افغانستان بود . از ۱۹۹۱ در روزنامة 
صدای مردج ( ارگان شررای عالی تاجیکستان ) معاون سردبیر 
بود . در ۱۹۸۳م به عضریت کانون نویسندگان شوروی درآمد . 
از ده شصت سد؛ بیستم میلادی ؛ حکایات و قصه‌های مستند 
( آچرک ) وی در مطبوعات تاجیکستان منتشر می‌شد . تعدادی 
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مرحومی بخارایی 


از حکایه‌هایش در چندین مجموعه به‌چاپ رسیده است « 
مرتضوی شماری آثار ادبی را از روسی به فارسی ناجیکی 
ترجمه کرده است که از آن شمارند داه کهکنان آشر ۲ 
آیتماتوف ( ۱۹۶۵ع)۰ نوک ار تسوایگ ( 6۶۱۹۶۸ مدرگ 
رین اثر کنستانتین پارستفسکی ( ۱۹۸۳ ) و سرخ و سیاه اثر 
استاندال ( 2۱۹۸۲ ) . از آثارش : قعید؟ برادری ( 2۱۹۷۵ ) + 
جانباخت؟ راحتی ( ۱۹۷۵م ) + چنار در سالانی ( ۶۱۹۸۳ ) + آدم 
جوعردار ( ۶۱۹۸۳ ) ؛ جوی نودیز ( ۱۹۸۴ ) ؛ احیای بیشگند 
(۶۱۹۸۲) ؛ چشما آقاب ( ۶۱۹۸۷). 

مسنابع : ادسبان تاجیکستان : زیر «سختبار سرنضی‌اوف» ۱ 
ایرتالسمارت 


دارةالسارت ادیات و صنت تابیکد ۰ ۱۳۲۸/۲ 
شوروی تابیگ , ۵1۲/۸: ابرهیم عتمان : دانسان انساننشناس» + 
صدای شرق , ۰۶1۹۸۵ شمار؛ ۲ ؛ صص ۱۲۹۰۱۲۸ 

حجتی 


مرحومی بخارایی ( ۳۵۳۵0300084۷ ) سد دهم هجری : 
شاعر تاجیک . در بخارازاده شد . فن شعر را از مشفقی آموخت 
و مقامی پلند در شاعری یافت . برخی از اشعارش در تذکرهها 
باقی است. 
منابع : «الوقالسارف یات و صنمت نایک , ۱۱۶۳/۲ رداٍت 
#مرحومی» ۱ نموا اویات تابیک ۰ 81 


الاشمار ‏ محترم 


مردمی سمرقندی ( ۳۵۳۵0۳0۲900 ) سد؛ ششم 
هجری . شاعر ایرنی . در سمرقند زاده شد . از واه سوزن‌دوزی 
روزگار می‌گذراند . اییاتی از او در تذکره‌ها تقل شده است 
ماع : که رای مطربی :۱۵۰۰ دیرذالمارف یات و صنعت 


تبیکد ,۱۱۵۹/۲ سحنوران صیفل روی زب ۰ ۱:۹ 


مردم ياه ( :00 ۲ گاهنامة علمی ؛ اجتمامی و 
فرهنگی که در ۱۹۹۳ تأسیس یافت . صاحب امتیاز و سردییر 
آن روشسن رحمانی است و در آن مقاله‌هایی دربار؛ زبان و 
قولکور مردم تاجیک به‌چاپ می‌رسد . مردج گاه که دانشمندان 
و ادیانی همچرن محمد عاصمی؛ محمدجان شکوری ؛ محمد 
نوری عثمانوف و .. با آن همکاری دارند با حروف سیریلیک و 


فارسی در دوشنبه چاپ می شود . در مردم گیه ؛ جز مقاله‌های 


مرصع حصاری 


تحقیقی : مطالبی نیز به چشم می خورد که از زبان مردم کوچه و 
نوشته شده است . مردم گاه در قطع وزیری و با 
شمارگان پنج هزار نسخه به‌چاپ می‌رسد . 


خیابان شنیده و 


ماع : هن روز‌ها و مجلههای تابیکسان :۱۲4 مگ 
شماره‌های پراگنده 


شریفی 


مرشد السالکین ( تلنله 00۳8۸00806  )‏ رساله‌ای به فارسی در 
تصوف : نوشتة احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین ۰ مشهور به 
خراجگی احمد : نویسنده و عارف فرارودی ( - ٩۲۹‏ ) . 
مزلف این اثر را به نشری آميخته به نظم ‏ با سربندهای ای 
طالب صادق» و دربار؛ کسی که از مرشد و پیر خود دور مانده» 
نوشته است . در آغاز آن می‌گوید : «... صوفی آن بود که نظر و 
قدم او برابر باشد ...» خواجگی احمد در این رساله بسیاری از 
مسائل تصوف را با زیانی ساده بیان کرده و در آن مطالبی از چهار 
کلمه , اثر دیگرش» برگرفته است . نسخه‌هایی دست‌ویس از آن 
په شماره‌های ۰۵۰۱/۲۳ ۱۴۴۳/۲۴ و ۱۰۶۲۶/۱۸ در کتابخانة 
فرهنگتان موم جمهوری ازکستن بشما ۴ در 


کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و به شمارة . 10 ۰ از 
7 - 1996 در کتابخانة موز ملی پاکستان ( کراچی ) نه‌هاری 
می‌شود: 

نیع :ریخ نظم و ثر :۱۲۰۱/۱ فمرست مشترکد نسخه‌های خهلی 


فارسی پاکستان, ۱۰/۲ ۱۱۱ فبرست شخه‌های خی فرسی ینوی 
آثر خی فارسی موز سلی باکستان -کراچی » ۱118 فهرست. 
نسخه‌های خطلی کتابانا گنج تخل ۰ ۱۶۷۱/۲ ۰۷۹۲ مجصبوعة 
شخههای خطی ثارسی فرهنگتانعلوم جمهوری اه 
۸ 


مرصع حصاری ( تسقعه‌هاج #صعهد۳0 )۰ سد؛ً نوزدهم میلادی: 
شاعر تاجیک . از زندگانی او آگاهی چندانی در دست نیست . 
تنها یک مخمس از اشعار او به‌جا مانده که درای سبکی ساده و 
روان است . 

نیع : داسرةالسهمارت ادسیات و منت تابیک , 1۲01/۲ 
دایةالمارت شوروی تابیکد ۰ ۱۵۶4/۲ فیرست نسخه‌های خطی 
قارسی انتتوی آلر خی تابیکستان ۱ ۰۳۵/۲ ۱۶4 گنج پر 
۲ ۲۹۲ ! شخههای خی دوه , ۲۱۲ 


ادب فارسی در آنیای ان | ۸۲۰ 


مرگ سودخور 
ع. شکورزاده 


مرگ سودخور ( 0850عموحهته ) قصه‌ای نوشتة صدرالدین 
عینی , نوبسند؛ تاجیکستانی .این ثر که در ۳۹٩۱م‏ نوشته شده 
سرگذشت مردی به نام قاری عصمت ‏ معروف به اشکمبه از 
مردم بخارا پیش از پیروزی انقلاب بولشویکی است . قاری 
مردی توانگر» ما بسیار خسیس است و با ریاخواری به سرمایة 
خود می‌افزاید . عینی با طنز و ریشخندی کمابیش اغراق‌آمیز 
شخصیت واقعی قاری را به تصویر کشیده است . وی قاری را 


مردی فرومایه و دورویه ؛ تنومند و شکمباره » اما ترسو و در 
ن حال ستگدل معرفی می‌کند . عینی با نبروی طنز این مرد 
آزمند را پیش تر از آنکه بمیرد کشته است . مرگ قاری اشکمبه که 
در آستانة پیروزی انقلاب بخارا و با از دست رفتن سرمایه‌اش 
روی داد گویی کنایه‌ای از فروپاشی امارت بخارا است . مرگ 
سودخور به چندین زبان مردم شوروی و زبان‌های دیگر ترجمه 
شده و در ۱۹۵۹ از روی آن فیلم ساختهاند 


منیع : دیرقالسارف ادیات و صنعت نابیک ۰ ۰۱۱۶/۱ ۱۲۵+ 
سارت شوروی تابیک ۰ ۰۸۶/۱ ۱۹۰ مرگ مود خور 
عشکورزا 


مرو ( ۳۸۰ ) |مرغ /ماری » شهر و استانی در جمهزری 
ترکمنستان . مرو که از کهن‌ترین شهرهای خراسان است در 
واحه‌ای وسیع . در صحرای فراقوم بر کرانٌ پایین رود مرغاب 
نهاده است . نام ناحیه‌ای که مرو در آن بنا شدء است در اوستا 
مررو ( 30۵۳ ) و در کتیبه‌های میخی مرگو ( ۱/۵/6۵ ) آمسده 
است . به واسطه همین تلفظ » مرو در متن‌های یوتانی مارگیانا 


( ۱۸۵۷۵8۵ ) خوانده شدء است , به نظر می‌رسد در دوره‌های 
سلوکیان ۰ پارتیان و ساسانیان . مرو را مارگینا می‌خواند‌اند . 
مرو را در گریش خراسانی مسروز نیز گفته‌نند و منسوب آن 
مروزی است . مردم نواحی خاوری خراسان مرو را مورر 
( ۱۷۵۲۳ ) می‌خواند .مرو به واقع نمی است که بر دو شهر هر 
در در یک ناحیه ‏ اطلاق می‌شود . برای متمایزکردن ایین دو 
مرو . یکی را مرو بزرگ | مروشایگان / شاهگان / شاهجان / 
شهجان و دیگری را مرو کوچک / چک مروالرود : خوانده‌ند 

مروالرود در پنج یا شش منزلی بالای شهر مرو شاهجان نهاده 
است . به نوشتة مقدسی مروالرود کوچک‌تر از مروشاهجان 


بوده و از نواحی آن به شمار می‌رفته است . هر کدام از این دو 


مرو 


مرو روستاها.و شهرهایی داشته‌ند . دربار؟ اهمیت و عظمت 
ده می‌گوید که 
مراد از امانقری در ی لنذر ام لقری و من حولها در حجاز مکه و 
در خراسان مرو است . درب پيشيتة بنای مرو مزلفاناختلاف 
کرد‌اند . مثلا مقدسی می‌نویسد : «هنگامی که طهمورث 
خواست کهندژ قصبهٌ آن را بسازد : نخست بازاری بساخت که 


مرو فراوان سخن گفته‌اند . مقدسی به نقل از 


همة نیازمندی‌ها را در بر می‌داشت ۰ پس هبر شبانه روز که 
می‌گذشت کارگر همة مزد خود را پای خوراک و پوشاک خود و 
خانواده‌اش می‌داد . پس چون به پایان رسید همه همزینه یک 
هزار درم شده بود.» باقوت و حافظ ابرو نیز کماییش همین 
روایت را دارند . فردوسی در شاهنامه آنجا که داستان کاووس را 
روایت می‌کند ؛ می‌گوید : وبه مرو و نشابور و بلخ و همری - 
فرستاد بر هر سویی لشکری .» مرو ؛ به گفتة فردوسی » در 
روزگار سباوش نیز آرازهداشته است : «سوی تالقان آمد و مرو 
رود -سپهرش همی داد گفتی درود .» فردوسی » آن‌گاه که داستان 
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب را بیان می‌کند ؛ به مرو چنین 
آشاره درد : «سوی تالقان آمد و مرو رود - جهان بود پر بانگ و 
آوای رود .» بیشتر ملفان بنای مرو را به اسکندر مقدونی ( ۱۳۳۶ 
۶ ۳۲۳ م ) نسبت می‌دهند . زکربای قزوینی حدیثی نقل 
می‌گند که چنین است : «بر 
کردة است که پيامبر خدا (ص) گفت : ای بریده! پس از من + 
رسولانی به هر سو فرستاده خواهند شد . پس اگر تو» فرستاده 
شدی خود را از رسولان خاوران نه و اگر بدان‌جا اعزام شدی به 
خراسان رو و چون به خراسان رسی به مرو شو ؛ و اگر به مرو 
رفتی به شهرستان آن در آی زیرا که آ‌جا را ذوالقرنین » بنیان 
نهاده و عزیز در آن نمازگزارده است . رودخانه‌های آن‌جا پربرکت 
است . هر گوشه آن پادشاهی دارد شمشیر به دست که از مردم در 
رابر هر بدخواهی تا روز قيامت دفاع می‌کند .بریده رای غزا 
بدان‌جا شد و در آن‌جا بماند تا درگذشت » ابن حوقل راهمی 
میانه‌تر از دیگر مزلفان برگزیده است . به گفتة او بنای کهندژ 


-۶۳ق ]؛ پسر حصیب روایت 


مرو به دست تهمورث و خود شهر به دست اسکندر انجام گرفته 


ثار تمدن که در مرو 


است . که تر | شده است به عصر 
برنز ؛ نیمة دوم هزارةٌ پیش از میلاد ‏ تعلق دارند . در اين ناحیه 
بقایای حدود صد جای باستانی شناسایی شده‌اند که در گذشته 
بر مسیر دلتای رود مرغاب پراگنده بودند و اکنون در زر 
ماسه‌های پادی مدقون‌اند .ب 


می‌رسد که درد 


پرتز در منطقة مغاب به شمار واحه ها افزوده می‌شدده و همین 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۲۱ 


مرو 


باعث شکوفایی فرهنگ بوده است . نشانه‌های این شکرفایی 
فرهنگی » به ویژه تعویذهای مسطح سنگی است که بر آ‌ها 
نسقش‌های اسطور‌ای استادانه حک شده است و مهرهای 
استوانه‌ای که نمونه‌های آن در میان دو رود نیز یافت شده‌اند را 
می‌توان نام برد . حرکت قبایل کوچ رو به سمت مرغیانا در دور 
رو به خاموشی نهادن تمدن عصر برنز بوده است . این قبایل 
کوچ رو پس از رسیدن به این منطقه در آن‌جا ماندگار شدند و با 
ساکنان پیشین در آمیختند و در نتیج؛ این اختلاط فرهنگی 
التقاطی پدید آوردند . به نظر می‌رسند مردمان پرورش بافته در 
این فرهنگ التقاطی به عصر آهن پای نهادند . آثار باستانی 
بوط به اين دوره در سه بخش مرغیانای باستانی به دست 


آمده‌اند:نواحی مرکزی ۰ در اطراف یازتبه تواحی ضربی در 
اطراف آروانی تپه و مناطق شرقی یا گروه طاهرجی . مهم‌ترین 
استقرار شهری این دور مرغینا در مناطق شرقی یافت شده‌اند 

تام مرو در اوستا؛ مهریشت ‏ کرد چهارم چنین آمد» است : «.. 
آن‌جایی که رودهای پهن قابل کشتی‌رانی به خیل امواج خروشان 
به سنگ خارا و کوه خورده به سوی مرو همرات به سوی سفد 
او | و خوارزم شتابد .در بندهش از مرو و مرورودچنین پا 
شده است : «مرو رود فرهمند به خراسان »از ابرسین کو 
بتازد .»00 بو مرو رود و هلمند رود ناخرسند بودند و خواستل 
که به سیب بدی و پلیدی و راکد ماندتی که دیدند »در ان 
ان گفت که زردشت را ببافربند که‌در 
دوران تازش اهریمن » هوم و زوهر بر 
سازد و پهریز بگرید .»2 «بهترین سرزمین مرو کردارآفر 
که بدو کار دادستان با تام بسیارکنند.» در بندهش هندی نیز چند 


نتازند تا آنکه هرمزد به ای 


ان ریزد و درست باز 


«شد 


بار از مرو و مرو رود یاد رفته است . تام مرو در کتيبة داریوش نیز 
یاد شده است . از مضمون این کتیبه می‌آید که مره 
در شمار ممالک تابع با دوست هخامنشی نبوده‌اند اما احتمالا 
در سای حمایت هخامنشیان بودند .زاين نکته که کوروش ودر 
جنگی که با قبایل بيبانگرد میان مرو و زاوبة جنوب شرقی 
دریای خزر کرد ؛ شدء ( زرتشت + سیاستمدار با جادوگرا + 
۵) می‌توان دریافت که مرو آن 


نان هسم ساده به دست 
هخامنشیان نیفتاد. در روزگار داریوش یکم هخامنشی ( ۵۲۱ - 
۶ وم ) سه خيزش برضد هخامنشیان به وقوعٍ 
یش ؛ شهربان باختر » جنگ 
یعنی فرادا را رهبری می‌کرد . داد 
رشیش در ۵۵۲ق م به مرغیانا بورش برد و کشتاری خونین به 


پیوست . در این میان داد 


مرو 


نداخت . گویا تا روزگار استیلای سلوکیان تنها یک مرو 
وجود داشته است . به گفتة برخی پژوهشگران اسکندر مروالرود 
را بنا نهاد ؛ اما این که او مروشاهجان را نیز بنا کرده باشد + 
شاهدی ندارد . گوتشمید می‌گوید که آنتیوخوس که پس از 
اسکندر و سلوکوس تنها کسی بود که در کوچاندن مردمان به 
شهرهای تازه می‌کوشید : «مرگیان [ مرو ]را با دیواری به طول 
یک هزار و پانصد استادیوم محصور کرد .» پوننیان مروالرود را 
انطاکیه می‌تامیدند . فن گو تشمید میا در همان مقام 
در ملتقای رود مرغاب و زوتالس شهر ویرنه‌ای را به نم سوریان 
بازسازی کرد و به آن نام تازةانطاکیه داد . محیط شهر جدید در 
حدود هفتاداستادبوم بود .» چینیان مرو الرود را مو -لو و 


ناحیه‌ای که اين شهر در آن بنا شده بود را آن سی می‌نامیدند . 
مر -لو صورت چینی مورو ( :۱6:۷۳ ) است که در وندیداد از آن 
خبا /انطاکیه است که در 
متن‌های یونانی آمده است . پس از فروپاشی دودمان شاهی 
سلوکیان مرو به اسپراتوری اشکانی پیوست . در روزگار 
فرسانروایی مسهرداد یکم اشکانی ( ح ۱۷۱ -< ۱۳۸ | 
تقسیم 


ن‌های باختر جدا شده 


پاد شده و آن سی نیز همان آ 


۷ م ) امپراتوری اشکانی به دو بخش بالا و با 
شم . مرگیان که پیش تر از ساتراپن 

ود از ایلت‌های بالایی ‏ 
بت روی یکی از سکه‌هایی که در دور فرهماد دوم اشکانی 
( ۱۳۸ ق م -) زده شده عبارت مرگیان حک شده است که نشان 


اتوری اشکانی به‌شمار می‌رفت 


می‌دهد سلطهٌ اشکانبان بر مرو تا روزگار او نیز ادامه داشته 
است . مرو که در روزگار سلوکیان پایتخت ناحیٌ آنتبوخیا بود ؛ 
در روزگار اشکانیان نیز اهمیت خود را نگه‌داشت ؛ چنان‌که مرو 
در این دوره مهم‌ترین شهر تجاری در شرق امپراتوری بود . از 
شراهد سکه شناختی چنین بر می‌آید که گودرز یکم اشکانی 
( ۴۰ - ۵۱م ) نیز به مرو لشکر برده و احتمالاً چندی با عقب 
راندن مهاجمان نواحی مرکزی‌تر آسیای میانه بر ! 
فرمان می‌رانده است . شواهدی در دست است که نشان می‌دهد 
اشکانیان اسیران جنگی رومی را در مرگیانا اسکان داده بودند . با 
فروپاشی دودمان شاهی اشکانی ۰ ساسانیان نیز توانستند مرو را 
در قلمرو خود نگه‌دارند . شاه مرو از متحدان اردشیر یکم 
ساسانی ( ۲۲۶ - ۲۴۱م ) بود و از او در شمار یاری دهندگان به 
پادشه ساسانی در لشکرکشی‌های بزرگش یا فته است .در 
کتيبة شاپور یکم ساسانی ( ۲۲۱ -۲۷۲م ) در کعبة زرتشت » 
که از بزرگندربار ساسانی ید می‌رود, چهار شاه والترین 
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جایگاه را دارند که یکی از آن‌ها شاء مرو است . از مضمون این 
بر می‌آید که شاهان مرو که از دودمان شاهان پیشین 


بودند که در روزگار اشکانیان تیز فرماتروایی می‌کردند و به ظاهر 
فرمانگزر شهنشاهن اشکانی بودند .بهروایت طبری اردشب 
یکم از سواد به استخر و از آن‌جا به سکستان و سپس گرگا 

ابرشهره مرو بلخ و خوارزم رفت و پس از نبردهای بی‌شمار و 
خونین شاهان این سوزمینها را فومانگزار خود کرد . شاپو یکم 
از ۸۲۶۲ » تاریخ نوشته شدن کتيبة شاپور در کعبة 


ت ؛ تمام نواحی فرارود و ارسنستان را به فرمان خود 
ن نواحی یکی از فرزندان خود را به 
این که مرو نیز به یکی از 
فرزندن ار سپرده شده یاه دی نو 
در شمار ایالت‌های مهم ایران » از پایگاه‌های مرزی برای 
جلوگیری از حمله ترکان نواحمی مرکزی فرارود بوده است 

سکه‌های زروسیمی_یافت شداند که برروی آن‌ها کلم مرو 
حک شده است . احتمالاً مرو در شمار ایالت‌های زیر سلطةً 
شاپور یکم » فافد شاهی محلی بوده و مستقیماً زیر فومان 
حکرمت مرکزی اداره می‌شده : چراکه سکه‌های 
تفوتی با سکه‌های حکومت مرکزی ندارند. شعار عم 
ساسانی زنده کردن آیین کهن بود و در این زمان‌ها مرو يکي از 
نمایندگان مهم پارسیگری کهن به‌شمار می‌آمد . بنابراین؛ یف 
است که مرو یکی از ایالت‌های مهم امپراتوری‌ای باشد که 
شعاری چنین را سرلوخةُ خود کرده بود . مرو تا روزگار شاپور 
دوم ( ۳۰۹/۳۱۰ ۳۷۹م) و اردشیر دوم ( ۳۶۰-۴۰۴ ) یکی 
از ضرابخانههای ساسانیان بوده است . خط و زبان نوشته‌های 
این سکه‌ها برخی پژوهشگران را ب 
ساسانی -کوشانی بنامند . در ۲۱ق که که مهاجمان عرب در 
نبرد نهاوند یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی ( ۶۶۵۱-۶۳۲ ) را 
شکست دادند ‏ او به مرو گریخت و در آسیابی پنهان شد و در 
۶۵۱ به دست آسیابان کشته شد . درباره دین مردمان مرو تا 
پیش از حملذ اعراب نظر قطعی‌نمی‌توان داد . آسیای میانه در 
روزگران کهن یکی از مهم‌ترین مرکز آوزه‌گری دین بودایی بوده 
و در این میان مرو نیز جایگاهی ویژه داشته است . سلطا 
ساسله‌های شاهی ایرانی به گسترش زرتشتیگری در این تواحی 
دامن زده بود . از طرفی ؛ شواهدی در دست است که نشان 
می‌دهد مسیحیت نیز در آن‌جا گسترش یافته بود . ابوریحان 
بیرونی » آن‌جا که از درجات مذهبی مسیحیان سخن می‌گوید 


درآورد و بر هر یک از 
فرمانروایی گماشت . در منایع از 


است» اما بی تودید مرو 


بر آن داشته که آن‌ها را 


مرو 


می‌نویسد : «و صاحب پایة هفتم مطر ابولیطاست که زیردست 
جاثلیق است و جایگاه مطران ملکائیه در خراسان ؛ مرو است .4 
( آور یه : ۳۹۲ ) از گفتهُ ابوریحان پیدا است که مسیحیت تا 


یز در مرو پیرانی داشته است . به گفتةبیرونی قدیسی 
مسیحی با نام برشیای قس «تفریباً دویست سال پس مسیح 
یحیت را به مرو آورد.» برخی پژوهشگران با استند به 
شواهد ريشه شناختی نام مزدک ۰ مرو را زادگاه ار دانسته‌اند 
چنین می‌نماید که در مرو ادیان گوناگون در کنار هم با مسالمت 


است . اين کوزه که در پرستشگاهی بودایی کشف شده 


آیین سوک سبارش مصور است . گویا با وجود گوناگونی 
مذاهب و ادیان ؛ سنت‌هایی در کار بودند که در تمامی این ادیان 


یکسان رعایت می‌شدند . اگر چنین باشد ؛ سیاوشان, همچون 
سوک آیینی ملی » کارکردی یکسر جدا از کارکردهای دی 
است . نخستین رویارویی مرویان با مهاجمان مسلمان در دور 


خلافت عثمان بن عفان ( ۲۳ - ۳۵ق ) روی داد . به نوشته ابن 


اعثم کرفی : «چرن خبر به شهر مرو رسید که طوس و نیشاب 
عبرلله بن عامر را مسلم شد و آن ولایت به دست مسلمانان آمد 
و کیت محاربت و کشش و غارت ایشان را معلوم گشت : 
توتیدند وکس نزدیک عیدلله فرستده از او صلح خواستند بر 
زار که هر سال سی‌صد هزار درم نقد بدهند و گزیت برخود 
بگذراند . عبدالله اجابت کرد و عبدالله بن عوف الحنفی را به 
اسارت مرو فرستاد و بر این جمله با هل شهر مصالحه مقرر 
شد » ( توح ۰ ۲۸۳) اما چون موسم حج رسید ؛ عبدالله بن 
مار عم سفر مه کرد اف ین قیس را بهجنین خود 
گماشت . مرویان چرن از بازگشت عبدالله خبر یافتند با مردم 
تالقان دست یکی کرده ؛ سی هزار مرد جنگی آراستند : اما در 
نبردی که میان سپاه احلف و آنان در نزدیکی مروالرود درگره 
نترانستند بر مسلمانان پیروز شوند و روی درگریز نهادند .از 
زمان تا دور خلافت معاوية بن ابوسفیان (-۶۰ق ) گزارشی از 
احوال مرو نداریم . معاویه : سعید بن عثمان را به حکمرانی 
خراسان فرستاد .اما سعید که به مال‌اندوزی حریص بود چون به 
خراسان رسید ؛ شهر به شهر گشت و خراج‌ها و جزیه‌ها راگرد 
آورد و به مدینه بازگشته » به عذرخواهی استعفانامه‌ای نوشت و 
از آمارت خراسان روی گرداند . به روایت ابن اعشم حکمران 
مسلمان مرو در این زمان مالک بن الریب بود که در سفر سعید 
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به خراسان به مرگ طبیعی درگذشت و در همان‌جا به خاک سپرده 
شد و قبر او در مرو زیارتگاه متبرکی است .» سعید بن عثمان در 
مدیته به قتل رسید و معاویه ؛ حکم بن عمر الغفاری را به 
امارت خراسان فستاده از او خواست تا خراج و جزبه گردآورد 
و به شام فرستد. حکم پس از فرستادن امرال گردآورده به شام 
یک هفته پیش عمر نیافت و درگذشت . پس از ار غالب بن 
عبدالله لیشی به حکمرانی خراسان فرستاده شد و او نیز به مرو 
رفت و پس از استراحتی کوتاه شهر به شهر گشته خراج‌های 
ستانده را پنج یک به شام فرستاد و باقی را میان سپاهیان بخش 
کرد . حکمران خراسان را در اين زمان » والی عراق تعیین می‌کرد 
و والی عراق در خلافت معاویه زید ن بیه بود . به نوشتة 


بلافری » زیاد در ۵۱ق ربیع بن زیاد حارئی را به جای حکم بن 
عمر به حکمرانی خراسان فرستاد . دانسته نیست که روا 
بلاثری درست است یا روایت ابن اعثم . به هر تقدیر » 


آن‌که 


بلاذری می‌نویسد ‏ زیدنزدیک به پنجاه هزار تن از مردمکوفه و 
بصره را یه همرء رییع به خراسان کوچاند و در شمار این 
کرچندگان یکی هم بریدة بن حصیب اسلمی بود که به ولایت 
مرو فرستاده شد و در همان‌جا در" 
کسی است که 
دربر ار پیش‌گریی کرده بود که به حکمرنی مرو می‌رسد .پِ 
از درگذشت بریده و به روزگار ولایت‌داری حجاج در گوفه ‏ 


ت . و این بریده همان 


تر از او ید او رفت + مردی که پیامبر الا 


قبن مسلم باهلی به ولایت داری خراسان فرستاده شد . قتیبه 
پس از گشودن کامل خراسان و فرارود مرو را کرسی امارت خود 


بن مسلم را به جانشینی در مرو گماشت . اما 
قرار نداشت و پیرسته از مرو بیرون می‌شد و بر ولایات پیرامون 
می‌تاخت . به نوش بلاذری باری که 


ببه از مرو بیرون رفت و 
گماشت ‏ عبدالله به 
حجاج‌نامه نوشت و از قتبه شکایت کرد . اما حجاج همچنان از 
قتیبه حمایت کرد و عبدالله تاگزیر به شام گریخت . در ررزگار 
فرمانروایی هشام بن عبدالملک ( ۱۰۵ -۱۲۵ق ) که عمر بن 


عبدالله پن عبدلله ین اهتم را به جا 


هبیره فزاری ۰ ولایت‌دار عراق » ولایت خراسان را به مسلم بن 
سعید سپرد» مرو همچتان تشستگاه ولایت‌داران اسلامی در 
خراسان و فرارودبود. درگیری‌های مان نصو بن سیار و او 
مسلم خراسانی ( - ۱۳۷ق ) سرانجام به سود ابومسلم پایان 
گرفت و نصر مرو را به ابومسلم واگذاشته » اه گریز در پیش 
گرفت و به قومس رفت . ابومسلم خود از سردم روستاهای 


مرو 


اطراف مرو بود و شورش او سرانجام به فروپاشی خلافت اموی 
و روی کار آمدن عباسیان انجامید .در ۱۹۴ق طاهر ذوالیمینین 
به فرمان مأمون عباسی ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ) ولایت‌دار خراسان 
ی که مرو راکرسی امارت خود کرده بود» فرمان یافت که 
رویی با نیروی‌های اسین عباسی ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ) در 
همدان وری رود . طاهر پس از غلبه بر سپاه امین که فرماندهی 
آن با عیسی بن ماهان بود به پیشروی ادامه داد و بغداد را نیز 
کشود و بدین ترتیب با باتادن امین مأمون به خلافت رسید 
مأمون چند سالی در مرو : مرکز قلمرو شرقی خلانتش : ماند و 
ولایت بغداد و عراق را به حسن بن سهل سپرد . پس از آکه 
مأمون به تختگاه اصلی خلافت ؛ یعنی بغداد ؛ رفت » ولایت 
خراسان را به طاهر سپرد . طاهر چندی پس از بازگشت به مرو 
در ۲۰۶ق نام خلیفه راز خطبه پینداخت و سکه به نام خود زد و 
بدین‌سان دودمان شاهی طاهریان را در مشرق سرزمین خلافت 
اسلامی بنید نهد .اما حکومت طاهر دیری نپایید و او در 
۷ در مرو درگذشت . حکمرانان بعدی دودمان طاهری 
نبشابور را تختگاه خویش کردند .در ۲۵٩‏ یعقوب لیث صفار 
تیشابور را از نگ محمد بن طاهر درآورد و بدین‌سان به 
جک مت پنجاه ساله طاهریان در خراسان پایان داد .در اين زمان 
حسین طاهری که بر مرو حکم می‌راند . چندی دوام آورد ؛ اما 
کروفر.او بای بازستاندن ولایت خراسان برای طاهریان بهره‌ای 
نداشت . به نظر می‌رسد به خلاف نظر دولت‌شاه سمرقندی و 
عرفی ‏ ادبیات فارسی در دور فرمانروایی طاهریان بال و پر 
گرفتن آغاز کرد اما نم تون گفت که در این دوه شکل روشنی 
از ادب فارسی وجود داشته است ؛ چرا که تقریاً تمامی 
تولیدات ادبی اين روزگار به زبان عربی بودند .با ایين همه ب 
آورده‌ند که هنگامی که مأمون 
قصیده‌ای فارسی خوش آمد گفتند . به هر تفدیر ؛ حسین طاهری 
تا ۶۷آق در مرو حکم راند و در اين سال سرانجام دست او ن 
کوتاه شد . صفاریان سیستان را تختگاه خود کردند » اما آنان 
چندان هم آسوده حکم نراندند ؛ چه » طاهریان در بغداد نفوذ 
داشتند و هر از چندگاه سپاهی بسیچ می‌کردند و بدان‌ها 
می‌تاختند. اما همیشه دست خالی باز می‌گشتند . پس از کشته 
شدن احمد بن عبدالله خجستانی در ۲۶۸ق رافع بن هرثمه به 


شد. و 


تین بار به مرو آمد وی را در 


فرماندهی سپاه بی‌صاحب او منصوب شد . در ین زسان 
ابوطلحه به استقلال بر مرو حکم می‌راند .در نبردهای پیچیده‌ای 
که میان عمرو بن لیث صفاری : رافع بن هرشمه و ابوطلحه 
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مرو 


درگرفت » ابوطلحه نزد سامانیان در فرارود گریخت ودر ۲۷۱ق 
به یاری سامانیان بار دیگر بر مرو دست یافت و به عمرو لیث 
دست صلح داد . خلیفة عباسی که دشواری‌های عمرو در 
خراسان را غنیمت شمرده بود در ۲۷۱ حج‌گزاران خراسان را 
گردآورده عمرو را لعن کرد و محمد بن طاهر را بار دیگر به 
حکومت خراسان فرستاد. محمد بن طاه نیز رافع بن هرثمه را 
به تیابت خود برگزید و به یاری لشکریان سامانی و علی بن 
حسین مروروذی ۰ ابوطلحه را از مرو راند . در کشا کش‌های 
پیچید؛ اين زمان گه گاء طاهر صفاری برادر زاد؛ عمرو به 


حکمرانی مرو می‌رسید . سکه‌هایی به دست آمده که بر آن‌ها نام 
طاهر و عمويش عمرو ضرب شده است . پس از آنکه سلطة 
سامانیان بر نواحی خراسان و فرارود مسجل شد ؛ مرو تا صد 


نی بشکستند » اسماعیل سامانی که لقب المنتصر بر خود 
گذاشته بود در ۳۹۵ق به قبیله‌ای عرب که در حوالی مرو به سر 
می‌بردند ‏ پناه برد اما رئیس قبیله او ا به قتل رساند و 
بدین‌سان به فرمانروایی دودمان سامانی پایان داد . در ۴۳۶ق 
قدرت ترکسنان چندان فزونی گرفت که سپاه مسعود غزنوي 
( 3۴۲۳-۲۲۱ ) را در نسا در هم شکستند . در ۲۲۹ق شهرهای 
مرو نیشابور و هرات بدون جنگ تسلیم سلجوقیان شدند" 
اوج درگیری غزنویان و سلجوقیان بر سر تصرف خراسان نرق 
بود که در ۴۳۱ در رباط دندانقان» در نزدیکی مرو . روی داد و 
در آن سپاهیان غزنوی در هم شکستند و طفرل بیگ سلجوقی 
( - ۲۵۵ق ) در همان میدان نبرد خود را فرمانروای خراسان 
خوان . مروت پیش از شکست کامل غزنویان تختگاه سلجوقیان 
بود اما پس از آنکه سلجوقیان در فلات ایران راه گشودند . 
اصفهان را تختگاه خویش کردند . به هر تقدیر ؛ طفرل پس از 
گشودن مرو بفرمود تا کشت و کار از سر گرفته شود و گریختگان 
به شهر باز گردند . در ۲۵۸ق اللپارسلان سلجوقی ( ۴۵۵ - 
۵ ) مجلس ضیافتی در نزدیکی مرو بیاراست ۰ فرزندش 
ملک شاه ( ۲۶۵ - ۲۵۸ق ) را به ولایت‌عهدی برگزید و امیران 
حاضر را واداشت ت که به او سوگند وفاداری یاد کنند در همین 
سال که الپ‌ارسلان برای تحکیم موقع خود حکومت‌های مشرق 
امپراتوری خود را میان خاندان سلجوقی تقسیم کرد : مرو را به 
جوانترین پسرش ارسلان‌شاء و ناحية باشقیر؛نزدیک مروالرود 
را بهمسعود بن ارتاش سپرد . در روزگر فرمانروایی ملک‌شاه 
سلجوقی : قدرت وزیرش نظامالملک طوسی ( ۰-۲۰۸ ۲۸۵ق) 


مرو 


چندان بالاگرفت که تقریباً تمامی فرزندان پرشمار او جایگاه و 
مقامی بلند دشتند .در مین فرزندان نظمالملک » شمس‌الملک 
علمان ولایت‌دار مرو بود . آنگاه که نظام‌الملک بنای 
مدرسه‌های پرآوازهاش ۰ نظامبهها ‏ را آغازکرد» نظامیه‌ای نیز در 
اد . در ۴۹۰ق قودن» شحنه مرو با امیری دیگر به نام 


یارقطاش دست یکی کر و بر بیرق سلجوقی ( ۲۸۶ 
۸ ) شورید . برکیارق برای فرونشاندن ان شورش امیر داد 


نیروهای قودن را فروماند . اما اوضاع خراسان چنان نابسامان 
ود که بکیارق به نازیر برادر خود و سلطان آیندة سلجوقیان » 
سنجر ( ۵۵۲-۵۱۱ق )۰ را به حکمرانی خراسان فرستاد و او نیز 
مرو را تختگاه خویش کرد . سنجر در این زمان ده سال بیش 
وی شرفی امپراتوری سلجوقی تا 
توان او بود. در جنگی خانگی که در 
روزهای پادشاهی برکیارق درگرفت : سنجر جانب برادر تنی 
خود محمد تپر راگرفت » اما خود را همچنان فرمانگزار دولت 
مرکزی می‌دانست . بر سکه‌ای که در مرو به دست آمده و 
تالا در ۲۹۹ ضرب شده » سنجر خود را تنها ملک‌الشرق 
نالیدء و به محمد لقب السلطان المعظم داده است . در ۴۹۵ق 
که سنجر در بغداد بود » قدرخان ابراهیم بن عمر به فسرارود 
تاخت ..ماخمد بن سلیمان ین داود تراخانی به مرو گریخت و 
قدرخان با خیائت یکی از امیران سنجر توانست به خراسان رام 
بگشاید. اما سنجر خود را به شتاب به خراسان رساند و قدرخان 


نداشت و سرنوشت 
شصت سال در دستا 


را فرومالید. از مهم‌ترین رویدادهای دور؛ فرمانروایی سنجر 
لشکرکشی او به خوارزم و فومالیدن اتسز خوارزم‌شاه ( ۵۲۱ - 
0۱ ) است . اتسز در این زمان به دژ هزار اسب گریخت و 
افت » اما نتوانست آن‌جا را بگشاید . به هر 
خود سلیمان شاء بن 
محمد را بهامارت خوارزم گماشت و به مرو بازگشت ‏ اما پس 


سنجر در پی 
تقدیر ؛ سنجر در بازگشت ؛ برادر 


از بازگشت سنجر به مرو ؛ اتسز از نهانگاه خود بیرون آمده » 
سلیمانشه دیون کرد چهار ماه پس از این رویداد؛ سنجر | 


هگ وشید وطواط »اتسز پس 
حکمرانی سلجوقیان پایان یافته است » اما در اوایمل ۵۳۷ق 
حکومت سلجوقیان در خراسان دوباره احیا شد و سنجر به 
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مرو 
تلافی » به گرگانج لشکر برده آن‌جا را شهربندان کرد و اتسز را 
واداشت که خزاینی را که از مرو برداشته بود ؛ باز پس دهد . با 


اين همه انسز آرام نگرفت و با اعدام مأموری که از مرو به 
خوارزم فرستاده شده بود : دوباره سر به شورش برداشت » اما 
پس از لشکر کشی سنجر در ۵۴۳ ق و تسخیر گرگانج و همزار 
اسب دوباره سر تسلیم فرودآورد .در روزگار حکمرانی سنجو 
مرو از مهمترینمراکزفرهنگی جهاناسلام بو .اما در ۵۲۸ 
که مرو و خود سنجر به دست ترکان غز افتادند » این شهر کاملاً 
تاراج شد و شماری فراوان از امیران و اعضای نهاد مذهبی 
وابسته به دربار سلجوقی کشته شدند . سنجر پس از فرار از 
دست غزان دوباره به مرو بازگشت : اما چندان فرصت نیافت که 
حکومت سلجوقی را سامانی تازه دهد و سرانجام در ۵۵۲ق در 
هفتاد و یک سالگی درگذشت . از این هنگام تا حملهٌ مفول ؛ 
مرو میان گماشتگان غز » بازماندگان سلجوقی. خوارزم‌شاهیان 
و قراختاییان دست به دست می‌شد . در ح ۵۵۸ق سیف‌الدین 
محمد غوری ( ۵۵۸-۵۵۶ ) در نبردی با غزان در نزدیکی مرو 
کشته شد . سرکردگی بازماندگان سلجوقی بامژیدالدین آی‌ابه 
بود که در مرو اقامت داشت . دیری نگذشت که آی‌ابه وا 
محمودخان قراختایی که بر ضد غزان دست یکی کرده بویا 
آنان شکست خوردند و در پی آن غزان به مرو دست یافتند. پَس 
از آن آی‌ابه توانست در نیشابور قدرتی به هم بزند و رفته رفتة بر 
حوز؛ فرمانروایی خود بیفزاید ‏ اما دیگر نتوانست به مرو دست 
یابد . در اين زمان مرو و برخی دیگر از شهرهای شمال خراسان 
در دست امیران غزبا غلام - سرهنگان سپاه سنجر بود که ابتدا به 
نام سنجر درگذشته و سپس به نام خود خطبه می‌خواندند 
> البته که گاه غوریا 
اوضاع آن‌چنا 
استیلای هر یک از قدرت‌ها بر مرو چندان دوام نمی‌آررد . مرو 
در ۶۱۸ به دست مغولان افتد . در این زسان حکمران مرو 
درگیرنبرد با ترکمانان بود و بارای مقارمت در برابر صفولان را 
نداشت . تولی فرماند؛ مفولان ابتدا ترکمانان را تراند و سپس 


به مرو دست می‌یافتند : اما 
ات و مدعیان چندان پرشمار بودند که 


خودبه همراه پانصد سوار مفول به تحقیق دربار؛ استحکامات 
شهر پرداخت و در روز هفتم فرمان حملة عمومی دا و پس از 
کشمکشی کوتاه سرانجام مرو را گشود . پی آمد حملة مغولان به 
مرو پیش از هفت صد هزار کشته و ویرانی کامل شهر بود . 
چنگیز پیش از مرگش مرو را نیز همچون بسیاری از شهرهای 
خراسان و فرارود به فرزندان پسرش ۰ چفتای ۰ سپرد . در 


مرو 


۱ پس از مرگ کورگوز حکمرانی سرزمین‌های غرب + 
یعنی ایران ؛ ناحيه جنوب قفقاز ؛ بخشی از میان دورود بالا د 
آسیای صفیر به امیر ارغون سپرده شد . وی چندی به گشت و 
گذار در شهرهای تابع دولت خود گذراند و در بازگشت به توس 


چندی در مرو ماند. بهگفتا حمدالله مستوفی : مرو در دور او 
همچنان ویران بوده است ؛ اما به رغم ایين ویرانی خریزه و 
ابریشم آن آوازه جهانی داشته و به شهرهای دیگر صادر می‌شده 
است . در منابع از صدور آبریشم مرو شاهجان به روم یاد رفته 
آنگاه که سلطان جاال‌لدین مینکبرنی ( 3۶۲۸-۶۱۷ ) 
به دفع مغولان همت گمارد برخی از حکمرانان شهرها به امید 
چبرگی خوارزمشاه بر لشکر مفول علم مسخالفت افراشسته و 
شماری چند از مغولان را از دم تیغ گذراندند . در این زمان 
حکمران مرو ؛ کسی با نام ضیاهء‌الدین علی » از دست نشاندگان 
مفولان برد . آنگاه که کوچ‌تگین پهلوان از امیران سلطان 
جلال‌الذین به مرو تاخت ۰ ضیاء‌الدین و مغولان روی در گریز 
نهادند .اما کوچ تگین ۰ ضیاءالدین را به فریبی به شهر کشید و 
چون نتوانست از او مالی بستاند بهقطلش رساند .با این کار 
خشم مفولان برانگیخته شد و حملة دور 
کشاری دوباره و ویرانی هر آنچه بر جای مانده بود انجامید 


آن‌ها به مرو به 


بسن از بازگشت مغولان. امبراد‌ای از خوارزمشاهیان نزدیک به 
ده هزار تن از ترکمانان گرد آورده در مرو ویران اردو زد و هراز 
چندی به دسته‌های مغولان بورش می‌برد و تاراج می‌کرد, اقدام 
این امیرزاده باعث حملة دوبارة مفولان به مرو شد » چنان‌که 
مغولان در این حمله تنابنده‌ای را زنده نگذاشتند و بازماندگان 
مروی را به اقسام شکنجه آزردند . به نوشته ملف تاریخ الفی : 
«مرو آن‌چنان صحرا شده برد که آن مقدار سایه در آن‌جا یافته 


نمی‌شد که آرامگاه حیوان وحشی تواند بود تا آن که در ۸۱۱ 
هجری به یمن عنایت شاهرخ سلطان بن امیر تیمور گورکان آن 
بلدء روی به عمارت نهاد احتملاً مراد مستوفی از 
مرو و صادرات خریزه و ابریشم آن خود شهر مرو نبوده و شاید 
ولایت مرو را در نظر داشته است . اشاره‌هایی که در منایع 
تاریخی پس از مفول تا دور؛ پس از تیمور گورکانی ( ۷۳۶- 
۷ ) در دست است ؛ آن‌چنان کلی است که نمی‌توان از خلال 
آن‌ها دریافت که در این دوره چه بر مرو گذشته است . اشاره‌هایی 


نیز که به احبای مرو در دورة شاهرخ تیموری رفته است به 
کلی است ؛ از آن شمار این که شاهرخ اهتمام فواوان 
ای کشاورزی و نظارت بر نظام آب‌رسانی مرو داشت . به 
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مرو 


گفتة مژلفان ریخ الفی در دور ابوالقاسم بابرگورکانی ( ۸۲۵- 
۶۱ ) حکمران مرو میرزا سنجر نامی بوده است . تتوی و 
آصف‌خان قزوینی آگاهی دیگری به دست نمی‌دهند » جز این که 
میان حکمرانان خراسان و فرارود در اين زمان کشمکش بوده 
است . در ۸۶۳ق میرزا سنجر با چند تن دیگر از حکمرانان دست 
یکی کرده در جایی میان مرو و سرخس با سپاه اندک شمار 
ابوسعید گورکانی ( ۸۳۰ / ۸۷۳-۸۲۶ق ) رو در رو شدند . در 
این برد ؛ به روایت تاریخ الفی ۰ میرزا سنجر به قتل رسید . به 
نظر می‌رسد مرو پس از این رویداد به قلمرو تیموریان پیرسته 
باشد , چه, در منابع از سفر قشلاقی ابوسعید به مرو در ۶٩‏ 


یاد رفته است . احتمالاً برسعید مرو را شهر قشلاقی خود کرده 
بوده چرا که در تاریخ الفی » آن‌جا که از رویدا‌های ۲ یاد 
رفته » آمده است که : «... و بعد از وصول عرضه داشت 


پادشاءزاد؛ آذربایجان و عراق ۰ میرزا سلطان ابوسعید که منتظر 


این چنین فرصتی می‌بود به غیت خوشحال شد حکم فرمود که 
لشکرهای ممالک محروسه به قشلاق مرو حاضر شوند .» 
(تاریخ الفی » ۱۷۱) چنین می‌نماید که اين وضع در دور سلطان 
حسین بایقرا ( ۸۷۳ -۱۱٩ق‏ ) نیز کماکان برقرار بو . مهم‌ترین 
روبداد این دوره بورش شیبک‌خان ازبک ( ٩۰۵‏ - ۱۶٩ق‏ ) به 


خراسان بود . پس از آنکه خبر یورش ازبکان به دربار صفوی 
رسید : شاه اسماعیل یکم صفوی ( ٩۰۷‏ - ۳۰٩ق‏ ) یک آز 
سرداران خود ؛ دانه محسمد »را به پیش قراولی به خراسان 
فرستاد. از سوی دیگر شیبک‌خان که در مرو اردو زده بود دو تن 
از سرداران خود را به رویاروبی قراولان‌شاه صفوی روانه کرد 

دو سپاه در روستای طاهرآباد ؛ در چهار فرسنگی مرو ؛ به هم 
رسیدند . قراولانایرانی ,با وجود قتل سردارشان دانه محمد بر 


رساند و آن‌جا را دژیندان کرد .به نوش منابع هر روز گروهی از 
ام اسماعیل می‌تاختند؛ 


ازیکان از دژ بیرون می‌آمدند و بر سپاء 
اما قزلباشان ایرانی «در راء ولی نعمت : گوی سبقت به چوگان 
جرأت از یکدیگر می‌ربودند : عملی الخصوص میرزا محمد 
تالش که دست از آستین ون کرد ...میرزا محمد تاکمر 
آن شش صد کس تالش تمام تاکمر برهته شده قلب 
ازیک را شکافتند و خوه را بر سر تخته پل رساندند و را را از 
طرف گرفتند .» پس از این شکست‌های پی در پی » ازبک‌ها دیگر 
نیرویی به بیرون دژ نفرستادند. شاه اسماعیل تبز فرمان داد 


برهنه شد 


اذب فارسی در آنیای 


مرو 


ورود آذوقه به داخل دژ را بیندند . چون نیروهای شیبک‌خان به 
هیچ روی از د خارج نشدند ؛ شاه اسماعیل از دژبندان روی 
برتافته به محمودآباد در سه فرستگی مرو رفت و به نیرنگ 
نامه‌ای بدین مضمون برای شیبک‌خان فرستاد : وتو با ما وعدة 


ملاقات در عراق و آذربایجان کرده به آن وفا نلمودی و مابه 


وعد؛ٌ خود وفا کرده به خراسان آمدیم . مع هذا در آجا هم به 
مقابلة ما در نیامدی . الحال بعضی قضایا در آذربایجان روی داده 


اسماعیل مزثر افتاد و 
از ترس بازگشته » از دژ بیرون آمد و به تعقیب سپاه ایران 
پرداخت . در اين میان » سرداران شیبک‌خان او را از این کار 
بازداشتند : اما مفول خانم » همسر شیبک‌خان » به پشتیبانی از 
شوی خود خطاب به سرداران گفت که شما خود شاه اسماعیل 
را به جنگ طلبیدید و او دز رام دور به مرو آمد و شما خاک 
بی‌ناموسی بسر سر خود پاشیده از شهر ببرون ترفتید 
شیبک‌خان , به تحریک زنش . از دژ بیرون آمد و پس از کش و 
قرسی نبرد درگرفت و ار کشته شد .پس از آن به فرمان شاء 
بّمعیل سپاهیانایرنی سه روز به تراج مرو مشفول شدند . 
در این زمان خان‌زاده ییگم » خواهر ظهیرالدین بابر گورکانی 
( 18 - ۳۷٩ق‏ ) در مرو بود . شاه اسماعیل او را با تکریم و 
اختزام رو دربار بابر کرد و بدین‌سان روابط دو دربار دوستانه 
شد. کشودن این شهر بزرگ‌ترین فتح شاه اسماعیل بود. شاعران 
ماد تاریخ آنرا «فتح شاه دین؛ ادشاه عادل گیتی‌پناهه 
بافتند. مردم فرارود سال مرگ شیبک‌خان و گشایش مرو راکلاه 
سرخ نامیدند و ایرانیان آن دو کلمه را وارونه کرده هالک سرخ نام 
نهادند . شاه اسماعیل در بازگشت از مرو ددء‌بیگ » از صوفیان 
لامیجانی ؛ را به حکمرانی این شهر گماشت . در ٩۱۸‏ 
الله‌خان ازبک ( ۹۲۰ - ۹۴۶قی) با چند تن دیگر از خان‌های 
فرارود دست یکی کرده به خراسان یسورش برد و مرو را به 
تصرف خود درآورد. وی از آن‌جا به مشهد تاخت و در آن‌جا به 
نام خود خطبه خواند. شاه اسماعیل توانست دوباره خراسان را 
به چنگ آورد . او پس از ورود به مرو دد‌ییگ را که پیش از 
یورش ازیکان گريخته بود عقوبت کرده ؛ بفرمود تاسپیلش را 
بتراشند ‏ به رویش سرخاب و سفیداب بمالند ؛ چادر زنانه 


سرش کنند و وارونه بر خری سوارش کرده؛ دور اردو بگردنند » 
ما در غروب همان روز دده‌بیگ را به سیب آنکه صوفی بود 
بخشید و بدو خلعت داد . چنان‌که گفته شد» عبیدالله خان ازبک 


۸۷۱ 


مرو 


یک بار در سال پایانی پادشاهی شاء اسماعیل به خراسان لشکر 
کشید و مرو را به چنگ آورد . وی پس از شکست از شاه 
اسماعیل پنج بار دیگر نیز در دور شش سالة فرمانروایی خود 
در فرارود به مرو لشکر کشید که همگی آنها در دور تهماسب 
یکم صفوی ( ٩۳۰‏ ۹۸۲ق ) بود . پس از نامه‌های توهین آمیزی 
که میان شاء صفوی و خان ازیک رد و بدل شد » عبیدالله خان در 
نامه‌ای تهدیدآمیز بدین مضمون به شاه تهماسب اعلان جنگ 
داد : مجمیع خوانین و سلاطین پایتخت سمرقند و تاشکند و 
ترکستان و اندیجان و حصار شادمان و بلخ و شبرغان با لشکر 
عفلیمه در مرو جمع شد‌اند. شاه در پاسخ به نامه‌های خان 
ازبک که صفویان را به ظاهرسازی در شیعیگری متهم می‌کرد از 
او خواست که علمای سنی را به ايران فرسند تا در مناظره با 
علمای شیمی تختگاه صفوی به حقائیت شیعه پی‌برند : وگرنه 
برهان قاطع شمشیر داور خواهد بود,به هر روی میان دو اردوی 
مذهبی در دورد 
قاطع شمشیرگاه ان ردو و 
ن مرو همچنان بخشی از قلمرو ایران بود 


اما در این میا 


تقریبً در تمام ده 
عباس یکم صفوی ( ۹۹۶ -۱۰۳۸ق ) ادامه داشت . یکی ار 
مهم‌ترین اقدامات شاه عباس بکم کوچ دادن برخی قبابل یرای 
شمار به فرمان شام صَقوکٌ 


به شهرهای دور و نزدیک بود . از 
جمعی از مردمان ایل قاجار که در نواحی تبریز نشیمن داشتند: 
به مرو کوچانده شدند . سرکردة تاجاریان مرو در واقع سالها 
حکمران مرو بود و سمت ایشک آقاسیگری داشت . به هنگام بر 
آمدن نادر شاه افشار ( ۱۱۴۸ -۱۱۶۰ق ) محمدعلی بیگ قاجار 
حکمران مرو بود . محمدعلی بیگ مردی عیاش و لابالی برد 
اما زود درگذشت و پسر بزرگش فولادییگ بر جای وی نشست . 
در این زمان تاتاران به مرو طمع داشتت 

اتاران چون اوضاع مرو را بحرا 


با تراندن تاتارها از مرو در ۱۱۳۶ق موجودیت سیاسی خود را 
اعلام کند . نادر پس از تاراندن تاتارها در بازگشت به ابیورد 
را در مقام خود ابقا کرد . پس از بازگشتن نادر تاتارا 
باری دیگر به سرکردگی کاظم بیگ تاتار به مرو یورش بردند و 
بر شهر دست یافتند . اما کسی دیگر از تاتاران با نام محمد 


مرو 


رضاخان. کاظم بیگ را از امارت به قتل رساند و خود 


بر جای او نشست . در درگیری پس از روی کار آمدن محمدرضا 


خان و نادر ؛ سرانجام نادر چیره شد واو ساروخان تاتار را به 
سرکردگی آن قوم برگزیده بر امارت مرو برقارکرد. در این زمان 
قدرت نادر چندان نبود که بتواند کسی از نزدیکان خود را به 
امارت مرو بنشاند . در ۱۱۴۷ق محمدرضا بیگ مین‌باشی گوره 
خرزن سبزواری حکمران مرو بود . در این سال به فرمان او بند 
آب مرو که ویران شده بود بازسازی شد . روند ترمیم مرو 
همچننادمه ب فراغت از کشورگشایی 
بفرمود که آنجا را همچون دور سلطان سنجر بازسازی کنند . 
حکمران مرو در اين زمان کلب علی‌خان پسر باباعلی بیگ 

آمور اجرای فرمان نادر برای ترمیم 
مرو بود .نادر در ۱۱۵۳ق به مرو آمد و به بهانه‌ای جممی از 
امیران و بزرگان مرو » از آن شمار دست نشاند؛ خود کلپ 
علی‌خان را به قتل رساند و شاه قلی‌بیگ را به حکمرانی مرو 


گماشت . پس از آن مرو مرکز نیروهای نادر در خراسان بود ؛ 


تا این که نادر پس 


قاجار ۰ دست‌نشاند؛ نادر 


چنانکه نادر برای دفع اشرارآرالی و خوارزمی » نصرالله میرزا 
پاموازی را به مرو فرستا تا از آن‌جا با توپخانه و استعداد 
معیول عازم مملکت مذکور گردیده : در دفع اشوارآالی و 
تخوارزمی اشتفال ورزد.» ( عال‌آرای نادری » ۸۶۲/۲ ) در سال 
پایانی فرمانروایی نادر ۰ شاه قلی‌خان مروی . از امیران مرو » 
شورش آغاز کرد » اما عاملان نادر در مرو توانستند شاه فلی‌خان 
را فرو مالیدهآرامش را به شهر بازگردانند . مرو در روزگار 
کریم‌خان زند ( ۱۴۱۳-۱۱۶۳ ) همچرن دیگر شهرهای 
خراسان » در دست فرزندان نادر بود و کریم‌خان عملا با آزجا 
کاری نداشت . دانسته نیست در این سال‌ها چه بر مرو گذشته 
است . به نظر می‌رسد که مرو در این زمان مبان ترکمانان و 
خان‌های بخارا دست به دست می‌شده است .به گفتة مژلف 
اکسیر الواریخ ؛ آنگاه که آقا محمدخان قاجار ( ۱۱۹۳ - 
۲ ) در ابتدای پادشاهی به مشهد رفت «شاء مرادخان 
ازیک [منفیتی ] به محض یک استماع آمدن طنطتة سلطانی به 
نامرادی مرو را خالی کرده به بخارا شتافت . دست تعدی از سر 
ضعفا و فقراکم شد » ( کسیر الواریخ, ۵۰) اما منابع فرارودی 
این خبر را ام بر عکس گزارش کرده‌اند. بهنوشتة محمدسلیم 
بخارایی ؛ شاه‌مراد منفیتی ( ۱۱۹۹ - ۱۲۱۵ ) در ۱۲۰۳ق «به 
ولایت مرو رفتهبهپیرم علی حاکم آن‌جا جنک کرده اور به قتل 
آررده؟ حاجی‌محمد حسین‌خان پسر بیرمعلی ربا همراهی سی 


ادب فارسی هر سای مانه| ۸۲۸ 


مرو 


هزار شیع مروی کوچانیده به بخارا آورد. عمر بی نام برادر خود 
را به مرو حاکم کرده فرستاد . در پایان اب مرو قلعه‌ای بناکرده » 
اسلام‌باد نام نهاده: به عبدالعزیز خواجه داماد خود داد 
بر سر عبدالعزیز خواجه آمده» 
اسلا‌آبا راز دست او گرفت و به رستم میرزای برادرعینی خود 
داد .عبدالعزیز ؛ خواجه داماد را اسیر کرده به مرو برد .» 
محمدسلیم بخارایی در ادامه می‌آورد که شاه مرآد به شتیدن این 
خبر به مرو لشکر برد» اما چون نتوانست آن‌جا را بگشاید : بند 
آب مرو را زد و به بخارا بازگشت . «مدت چهار سال مرو از 
بی‌آبی خشک و خراب گردیده ؛ از کهنه سنیان مقدار دو هزار 
خانه‌وار در مرو بودند که شبی غلر کرده » چهارصد نفر از آدمان 
عمر بی را دستگیر کرده به خانه انداخته , آب و طعام نداه‌اند ؛ 
همه از گرسنگی وداع حیات نموده ؛ عمر بی مع برادر و اهل و 
عیال خود فرارکرده به ولایت شهر سبز آمد .» شاه‌مراد پس از 
ن این خبر اسدالله بی قلماق را به حکمرانی مرو فرستاد و 
خود در ۱۲۱۱ به مرو رفت » بند آب را باز کرد و حکمرانی را 
به پسر خود دین ناصر بیگ سپرد . محمد سلیم بخارایی 
با ال 
روافض غزا می‌کرد .» بنابرایین ؛ شاء مراد مرو را ؛ همچوان 
پایگاهی برای رودررویی با شیعیان افغان که تیمور شاه افغان آر 
آنها حمایت می‌کرد» می‌دانست . گزارش محمدسلیم از اب 
کاملاً با گزارش‌های ایرانی متفارت است . او چنین می‌نویسد : 
«به تاریخ یک هزار و دو صد و ده هجری اخته‌خان ایرانی 
| منظور آقا محمدخان قاجار است ] از ملک عراق همراه صد 
هزار لشکر به خراسان آمده ؛ مشهد مقدس را محاصره کرد . نادر 
میرزا حکمران مشهد از امر معصوم مدد طلبیدهایلچی فرستاد 
امیر نام دار از بخارا با لشکر بسیار به مرو رفته ‏ محمدرحیم 
بیگ یوز را مقدم لشکر کرده پیش‌تر فرستاد . محمدرحیم بیگ 
یوز؛ بی‌ترس و هراس » از یک طرف لشکر ایرانیگذ 
به مشهد رسانید. امیر معصوم از تعاقب آن » همراه لشکر به لب 
آب تجن رفته فرود آمد . اخته‌خان این همه مردانگی را از آمیر 
بخارا دید مشهد را مانده ب 


بعد از 


چندگاه عمر بی‌عصیان ورزی 


می‌نویسد : «اکثر اوقات امیر با حشمت در مرو اب 


ولایت خود مراجمت کرد . ولایت 


خراسان را بهامیر معصوم ۱ 
همه مطیع و منقاد و قرمانبردار او بودند » پس از شاهمراد؛ 
پسرش امیر حیدر منفیتی ( ۱۲۱۵ - ۱۲۴۲ق ) بر تخت بخارا 
اق نظر دار 


پدر نشست » خواست تا به حیله‌ای 


نشست . از این پس منابع ایرانی و فرارودی ان 


چون امیر حیدر به 


مرو 


ردر خود ناصراندین توره را به بخارا کشیده از یان ردارد »ما 
ناصوالدین به حیهٌ ردرپی برد و از رفتن به بخاراروی بونافت . 
اعتضاد السلطنه «چار* کار را جز توسل به دراه 
خسرو زمان و زمین [ یعنی فتح‌علی شاه قاجار ] ندید ؛ دست به 
جبل آلمتین دولت زد » نامه ارسال داشت و از جانب اقدس به 
نواب محمد ولی میرزا والی حکم محکم صادر شد که اگر او را 


به امداد حاجت باشد رخصت داری که از او استمداد نمایی . 


اما به تو 


( اکسر اثواریخ . ۱۰۶ ) به نوش میرزا شمس بخارایی مرویان 
در روزگار امیر حیدر از فرمان خان بخارا سر پیچیدند و امیر 
حیدر به مرو لشکر کشیده کشتاری خونین به راه انداخت و دژ 
مرو را با خاک یکسان کرد . اقدام بعدی ا برد که 
گروهی از طوایف ازیک را به مرو فرستاد و از آن پس نیز ه رکه را 
که از بخارا اخراج و نفی بلد می‌شد به مرو می‌فرستادند و «در 
مدت سه سال یک‌مرتبه مقصرین مرو راو تقصیرات آذها را 
رسیدگی نموده ؛ یا آن‌ها رکه استحقاق عفو دارند بخشیده » 
بعضی دیگر را به بلاد دورتر روائه می‌دارند.» گویا فرمانروای 
بعدی بخارا ؛ یعنی امیر نصرالله منفیتی ( ۱۲۴۲ - ۱۲۷۷ ) 


حیدر این 


خراست که مرو را آبا ند »اما پرخی بزرگان بخارا و را از 
کار بازداشتند . میرزا شمس بخارایی می‌افزاید که آن گروه از 
قرویان که به بخارا و سمرفند کوچانده شدند » در آن شهرها 


محله‌های) ویو؛ خود پدید آوردند . امیر نصرلله در ۱۲۶۲ق به 
مرو تاخت . در ایسن زمان ریم خیوقی مرو را از چینگ 
ان درآورده بود .از گزارش میرزا شمس 
می‌آید که اوضاع مرو در این روزگار نابسامان بوده است : 
امیرنصرالله خان با لشکر جرار به مرو تاخت . ساکنین مرو را 
نیمی کشته و باقی را اسیر کرد و بقیةالسیف فرار نمودند . از 
ترکمانان لشکری به جهت نگاه‌داری مرو ساخلو گذاشت . 
محمدامین خان 
دست تصرف نمی‌یافت » ولی حاصل و محصول مروین را به 
کلی چرانده. خرمن آن‌ها را در هر کجااباشته 
می‌زد: و بعضی اوفات مرویان به مقابلة وی درآمده با او جنگ 


قی نیز همه ساله به مرو تاخته » اگر چه 


دند آتش در 


می‌نمودند و وی را شکست می‌دادند » ( تاریخ بخارا» خوفند و 
کاشغر ۰ ۱۲۹ ) محمدامین خان در ۲۱۷اق با سپاهی گران به 
مرو تاخت و پس از محکم کردن پایه‌های قدرت خود در آنجا 
به سرخس لشکر کشید . حکمران سرخس از والی خراسان 
کومک خواست و والی خراسان نی چند فوج به یاری حکمران 
سرخس فرستاده ؛ پس از چندی جنگ و گریز خان خیوه ناگزیر 
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مرو 


سرخس را وا نهاده گریخت ‏ اما سپاهیان ایرانی او و همراهانش 
را تعیب کردند و سرانجام او را گرفته : سرش را بریدند و به 
همراء سر برید؛ امیران سپاه و اسیران جنگی به تهران فر. 
با نع اما ودب قلمر لیر پیوست نا 
حاکمیت ایرن در مرو چندان دوام نداشت و فتح لفتوح حسام 
السلطنه که تاریخ‌نگاران دور ناصرالدین شاء قاجار ( ۱۲۶۴ - 
۳ ) آذرا در بوق کردند به طرفةالعینی با دخالت روس‌ها 
بر باد رفت . روس‌ها در ۱۸۸۴م احداث خبط آهین آ 
کردند . مرو پس از انقلاب اکتبر روسیه . در تقسب 
کشوری؛ به جمهوری سوسیالیستیترکمتان پیوست و دیگر 
هرگز آن فروغ گذشته را بازنیافت . روس‌ها در سی کیلومتری آن 
شهری تازه بنا کردند که ساختمان‌های آن به تمامی آپارتمانی 
است . آن‌ها بر ان شهر تازه نام ماری نهادند . امروزه ماری نام 
شهر و یکی از 
کل استان یک میلیون نفر و جمعیت شهر ماری صد هزار نفر 
است . مردم ماری یا از ناد ترکمن هستند با از ناد ارنی: ما 
گروهی مهاجر روس نیز در ایین ولایت زندگی می‌کنند . دو 
روستا از روستاهای کالخوز بیرام علی ابرانی‌نشین هستند . این 
دو روستا نریمان یک و نریمان دو نام دارند. مردم نریمان دو نام 


ج استان جمهوری ترکمنستان است . جمعیت 


پس از سفر رئیس جمهور وقت ایران ۰ هاشمی 
رفسنجانی ۰ به رفسنجان تغیبردادند .از مهم‌ترین آلار تأریخی 
مرو می‌توان بنای آرامگاه اتابگ جوینی را نام برد . برخی از 
شاعران ۰ دانشمندان و علمای مرو : عباسی مروزی ۰ شاعر 
ایرانی ( - 
عارف ( سد؛ٌ دوم هجری ) ؛ ابونصر بشرحافی صوفی و عارف 
مشهور ( سده سوم هجری ) ؛ حبش حاسب ‏ منجم و 
ریاضی‌دان ‏ ملف کتاب زیچ ممتحن ( سد؛ٌ سوم هجری ) ۱ 
خالد مروی , منجم و مژلف کتاب‌های تعدیل الکواکب و صناعة 
الاصطرلاب السطح ( سد؛ سوم هجری ) + عمارژ مروزی شاعر 
نامی ( سدء چبهارم همجری ) ؛ کسایی مروزی شاعر نامی 
(۳۴۱ق -) ؛ احمد مرورودی » فقیه شافعی و ملف کتاب‌های 
لیم الگیر و شح مختصر مزنی ‏ سدْ چهار هجری ) کرکبی 
نجم هجری ) ؛ ابوحنيفة اسکافی مروی ( سل 
پنجم مجری ) ابوالعباس لوکری مزلف کتاب بان الحق که د 
ریخ ملک شاهی با خیام هسکاری داشتهاستا 
هجری ) + عبدالرحمان خازنی : منجم » ریاضی‌دان 
و فیزیک‌دان مّلف کتاب‌های زیچ السنجری و یزان الحکمة که 


روستای خود را پ 


۰ ) + عبدالله مبارک مروی ؛ فقیه ؛ محذث و 


مرو 


در مرو پرورش یافت ( سد؛ ششم هجری )؛ابوسعد سمعانی ؛ 
مژلف کتاب الانساب » تاریخ مرو و ذیل تاریخ بخداد (-۵۱۶ق)؟ 
نخرالدین مرورودی ( سددف ششم هجری )؛ابوعلی مروزی 
( نیمه دوم سد؛ ششم و نیمذ یکم سد؛ هقتم هجری ) ؛ آنوری 
اییوردی که در دربار سلطان سنجر مقام ملک الشعرایبی داشت 
(-۵۸۳ق) ؛ فتوحی مروزی (-پس از ۵۶۰ )+ سمایی مروی 
(سد؛ ششم هجری ) ؛ رفیع مروی ( سد: ششم هجری ) ؛ طلحة 
مروی ( سد؛ ششم هجری ) ؛ حارئی مروی ( ده ششم 
هجری ) ؛ محمد آخری : فقیه: متکلم: ادیب و لغوی که در مرو 
حدیث روایت می‌کرد ( سد؛ ششم هجری ) ؛ خواجه بوسف 
همدانی عارف نامی که خاک‌جای او در مرو است (سد؛ ششم 
هجری ) ؛ شرف‌الدین مسمود مروزی ۰ طبیعی‌دان » ریاضی‌دان 
و منجم مشهور ( سد؛ ششم هجری ) ۱ قطان مروزی ۰ پزشک , 
حکیم و منجم نامی ومژلف کتاب گیهان شناخت ( ۲۶۵ - 
۸ ) ؛ یوسف مروی ( سدنهم هجری ) + وقایع‌نگار 
مروزی (-۱۲۵۰ق ) ؛ خالد مروی ( -پس از ۵۲۸ق )۱ دقابقی 
مروزی ( تیمة دوم سد؛ ششم و نیما یکم سد؛ هفتم هجری )۱ 
عیسجدی مروزی (- < ۲۳۳ ) ؛کافری مروزی ( سد؛ٌ دهم 
هجری ) ! محسدکاظم مروی : نویسند؛ کتاب عالمآرای نلدری 
۴ - پس از ۱۱۶۶ ) ؛ واصلی مروزی ( - ۹۶۸ ) + 
یونس‌میخمد صرفی‌مروی (- 3٩۶۱‏ ) ! فقیهی مروزی ( سل 
ششم هجری ) ؛ حاجی مروزی ( سد؛ سیزدهم هجری ) . از مرو 
در شماری از ایبات فارسی نام رفته است : انوری اببوردی: «مرو 


شهری است به ترتیب همه چیز در او - جدو هزلش متساوی و 
هری هم بد نیست .» 00 «چو عاقبت همه را تا به سنجر در مرو - 
شده است بستر خاک و شده است بالین خشت » 0 «چاشتگه 
در شهر مرو آن نامور فخر زمان - خسرو روی زمین سنجر ز 
عالم درگذشت .»7 «حاش لله گر بماند یک مه دیگر به مرو آه 
و واویلاکه تا این چند مسکین چون کنند .»۲7 «نظیرت در سخا 
و مردمی نیست -نه در مرو و نه در بغداد و طالف .»2 


تو بدا به بل و جشن توبدبه مرو -برگاهت در نشابور و مقام 
ندر هرات 20 «تا که بر هر هفت کشور سایه سان شامل شود - 
نشر دربلخ و هری و مرو و شابور با .2 وز خون کشته 
است رود مرو هنوز -که در گذار بمانند ماهیان ز شناه | هنوز داغٍ 
اراجیف مرو پر لها است مان بسلخ که رابود ون 
لشکرگاه.» 0 بامر و نهی‌ات روان چر حکم قضا بر نیشابور 
مرو و بلخ و هرات »61 «به مرو آمده دل ز فغفور فارغ -زمین 


ان 
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مرو 


ت چرخ اخض رگرفته . اثیالدین اخسیکتی : «هوا و آب منت 
گر موافق است مباش -به خاک مرو چنین خرم و بهبادهری .» 
لامع : «مباهی به او رتبة سنجری -معزز به او مسکن شاء 
واعنط 2 : «سروسان چون ز عدل و احسانش -گشت 
دارالقرار :دار سرور .» ۲0 وره مرو بگرفت ا 
شد از 


ترس پیش -گربزان 
چون رنگ خویش .» 2 «ز اندیشة تیغ خون ریز شاه - 
شدش قلعة مرو آرامگاه .» سنایی غزنوی : «همچنان کان پیر 
حلوایی همی گفتا به مرو .هست ما را هم دعا و هم عصیده هم 
عصا. 2) «غم نباشد بیش ما رازان سپس روزی که ما -از نشاپور 


و فرود مروزی همدان شویم .»۲0 «امام عالم کافی که چون او در 
که صنعت - نه از شام آمد و بصوه نه از مرو آمد و زوزن »5 
«گرچه صدکار داشتم در مرو - لیک بهرتو رفتم از غزئین .» 5 
«سماع است این سخن در مرو و اندر تیم بزازان هم اندر حسب 
آن معنی ز لفظ آل سمعانی» 0) «شنیدستی که اندر مره 


می‌رفت بی‌سیمی -ز بهر بوی بورانی چه گفت آن ال لامنی .» 
(] «سرالب ارسلان دیدی ز رفعت رفته برگردون -به مرآنا کنون 
درگل تن الب ارسلان بینی .» تا «خواهی که بار عسکر بندی ز 
شهر مرو -ز آن‌جا میار هیچ خبر جز سلام دوست » سمدی 
شیرازی : «طبیبی پری چهره در مرو بود -که در باغ دل قامتش 
سرو بود .» خافانی: «جان نقش گیرد دل قلب مرو گردد آن روژ 
کز در تو نسیم هری ندارد .» نظامی : «چرزد لشکر کبک بر 
تذرو -ز ملک نشاپور شد سوی مرو .» سوزنی :«به مروشاء جان 
باشی تو آنگه .که این‌جا لشکر سرما کند فوز.» رشید وطواط 
«چون رایت مبارک تو رفت سوی مرو -تاکار مرو گیرد از اقبال 
تو قرار .»2 در اول نقیاد نمودنداهل مرو .بستند پیش تو کمر 
صدق بنده وار » بسدر شیروانی : «در مرو پریرلاله آتش 
افروخت دی باد هرات دید نرگس دوخت / امروز به بلخ از 
سمن آب چکید -فردا ز نشابورگل از خاک اندوخت .» عمعق 
بخاری : «به چاره سازی با خصم توهمی کوشم که مروزی را 
کار آفتاد با رازی .» 0 «گفت : من مرکب طهمورث بودم 
زنخست -کوهمی شد به بنا کردن مرو شهجان » فخرالدین 
اسعد گرگانی : «دلم زین خرم و زان شاد باشد -ز مرو و موبدم 
کی بادباشد .»۲1 «به مرو اندر هار آذین پبستند - پری رویان بر 
ن‌ها نشستند » 0) «چو بینم روی رامین گاه و بی گاه - مرا چه 
مرو باشد جای چه ماه .» اقبال لاهوری : «نوجوانی فامتش بالا 
چو سرو -وارد لاهور شد از شهر مرو » جلال‌الدین همایی :وه 
همچو تو در حرص جاء و مال - واه مرو و ری و قمند » 0 «با 


مرو 


هثر هر کجا عزیز بود خواه در مرو باشد و خواه هرات.» 
منایع ‏ آهاری در توکستن, در صفحات فرون ؛ آنشکده , جاپ. 


سادات ناصری » در صفحات فراران ؛ آار لاله , ۰۵۰ ۱۳۹۲ 
۱۸ تا لد و اخار لاد : ۰۳۷۵ ۱۴۲۴ ۰۴3۶ ۱۴7۷ ان 
اشناي.م ۰ ۰۱۵۰/۱ ۰۶۸ ۱۴۳۳/۲۱۷۲ ۱۳۵۳ ۱۳۶۲ ۱۲۶۷ ۵۰۹ 
۰ احسن اثورایخ: در صفحات فراران ؛ احاءامرکد . ۰۱۹۳ 
۷ ۲۶۵ ۰3۶۶ ۱۶۹۰ اشکال الم ۰ ۰۱۶۸ ۰۱۷۲۰۱۵۹ ۱۳ 
۷۴ ۱۷۵+ اشکایان , ۵۲, ۹۰ ۰۹۶ ۱۱۳۷ ۱۱۹۳۱۱۸۶ اعلاق 
اسف , ۱۲۰۲۰۱۱۲ ۱۲۶۱ اکیر رایخ ۰ ۰۹ ۰۵۰ ۰۱۰۶ ۱۲۴۶ 
۷۵ ۰۳۹۷ ۵۲۲ اپراطوری صحرانوردان ,در صفحات فراران ! 
ایران از از نا الم : ۰۱۰ ۰۳۰۸۱۲۹۲ ۰۳۷۸ ۱۳۷۱ ابران 
باستان ۰ ۴-۱ /در صفحات فراوان + رن در زمان ساناان :در 
صفحات فراران !اهر : در صفحات فراوان ! ماتانشاسی در 
آسپای مرکزی , در صفحات فراوان ! برآمدن و فمانزوایی یمور + 
۷۱ ۲۶۵ ! س‌حمدسليم ب‌فارایی : «ناریخ متقدمین و 
متأحرین» :بر بی‌برگی » ۱۵۷۲-۵۷۰ بندهش ۰ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۱۳۳ 
۸۴ ۱ سندهل هندی : ۱۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۲۳۲ ۱۲۳۷ تاریغ 
اسلام: ذعبی , در صفحات فراران !رخ ای , در صفحات 
فرُوان + ریخ بان کج ۰ ۳و ۲و ۵بدر صفحات فراوان + ریخ 
نان در فرون نخستین اسلامی : ۱ و ۲/در صفحات فراوان !تارسخ 
ران و ممالاک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکابان , ۵۲+ 
۰ ۶ ۱۳۷ ۰۱۸۶ ۱۱۹۳ ریخ مارا در صفحات فروا ! 
ریخ بخاراهخوقد و کار در صفحات فراوان تریغ نی ,در 
صفحات فراوان ؛ ثاریخ بیهفی , در صفحات فراران ! نار 
ترکمستان ؛ در صفحات فراوان ؛ تاریخ ترکهای آسیای مانه , ۵۳ : 
۴ ۷ اریخ تمدنهای آمیای مرکزی ۰ ۰۱۱۶۷/۲۰۱ ۲۱۳۲۶ - 
۲ در صفحات فراوان ! ناریخ بش مزدکیان : ۰۱۴۷ ۱۱۸۳ ۰۱۸۴ 
۸ : تاریخ جهان‌گشای جوینی ؛ هر صه جادد : در صفحات 
فرارن ؛ ریخ دولت خوارزسشاهیان , در صفحات فرارا !تریغ 
میستان , باسورث , در صفحات فرارا + تریغ سیستان : چاپ 
بهار: در صفحات فراوان ؛ ریغ عبامی , در صفحات فراوا ! 
تاریخ غزنویان , در صضحات فراوان !تاریخ قوحات مفول , ۳۵: 
۲۶ ۶۲ ۱۶۵ ریخ گدبزی : در صفحات فراوان ؛ ریخ گزیده ‏ 
۷ ۱۸۷۲ تاریخ ماد ۰۳۲۹ ۴۰۱ تاریغ سغول » در صفعات 
فراوان + تاریخ مفول در ایران . در صفحات فراوان؛ تاریخ سفرل و 
اوایل ام پموری » در صفحات فراون ؛ اریضامذ طرق : هر سه 


جلد » در صقحات فراران ؛تاریخ و تمدن اسلامی در قامرو 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۳۱ 


مستان شیرعلی 


سامایان ۰ ۱۵۵۰۰۵۳۹ 


فراوان ؛ تحرر تریخ وصاف ۰ ۰۲۰۱ ۰۳۰۵ ۳۷۵+ نذ؛ 
دولت‌شا: 


در صفحات قراون + تذرا رای تارینی رن »در 
صفحات فروان ‏ کستاننمه .۱و ۲ آدر صفحات فروان؛ ای : 
۹ ۵۷ ۸۷ ۱۹ تکملة الاخبار ,در صفحات فراران + 
شمدن وان ساساتی :در صفححات فراوان ! ستاری در يا دای 
کهان و زین در بان یج ۰ ۰۳۰ ۰۱۶۷ ۱۲۸۱ رای تارسنی 
مرزیهای خلافت شرفی. ۱۵۶ رای تریضی شهرهای رن 
در صنحات فراوان ؛ جهانگای خاقان , در صفحات فرارن + 
پات ۰۱۵ ۰۵۳ ۷۷۱۷۶ حیب الیر ۱ ۱و ۲ ر ۳ و در 
صفحات فروان ؛حدود ال ۰۲۲ ۰۵۵ ۰۹۴ ۹۵ سای لابار 
ناصری : در صفحات فراوان ؛خاصشاهد صادق» ۰۳۸ ۰۵۶ ٩۱‏ 
۷ ۷۶ ۱۱۸۰ خراسان بزرگ : در صفحات فراران ؛ خلام: 
الوایخ : ۱ و ۲/در صفحات فراوان ؛ لد برین» در صفحات 
فرارن + درالربهای رن در دور اسلامی, در صفحات فراوان ! 
دایوةالمارف شوروی تابیک , ۱۹۹/۲ ۲۰۰؛ دوقون مکوت : در 
صفحات فراوان !دیون رای اخسیکنی , ۱۳۰۸ دیوان انوری : 
در صفحات فراون ؛ دوان بدر یرای ۱۶۶۹ دیون وشدالین 
وطراط ۰ ۲8۹ , ۲1۵۰ دیوان سنا ۱۲۰ دیوان سنایی غزنوی ‏ ۳۶ 
۱۵۶۳۰۵۰۴ ۰۶۸۲ ۰۶۸۶ ۰۷۱۰ ۰۷۱۹ دیوان من ری 
۴ ۱۸۷۰۵۱ وان لام ۵۶۲ دیون واعظ نی 09۳1 
راحة المدور و آية ارو : در صفحات قراوان ؛ روف السفا؛ 
برضی مجلدات » در صفحات فراوان ! زیدة اشواریخ ۰ ۰۱۲/۱ 
۱۳۲۰۰۷ ۰۷۰۹/۲ ۱۸۶۸ زرتشت : میامتمدار با جادوگر :1۵ 
۷۶ زندگانی شاه اسعیل صفوی , در صفححات فراوا ‏ زندگانی شاه 
باس اول »در صفحعات فررن ؛سفارتنامخوارزع :در صفحات 
فراوان ! سفرنامذ آمپای موکزی , ۱۸۳ - ۱۹۶ ؛ سفرناةپولاکه ۰ ۱۲۶۹ 
۴ ۷ ۱۲۰ سفراط خایکوف : ۰۲۷ ۵۰ ۰۵۸ ۶۳ ۶۶ 
۱۱۱۷۵ سفوتام ناو خموو؛ ۰۴-۲ ۰۱۴۲ ۱۴۳ ؛ سلجوخانه: 
۸۸ ۷ ۵ سیاحت دروبشی دروشین : در 
صفحات فراران ! سیاوشان : در صفحاث فراوان ! سیرت. 
جلالالدین بینکرنی: ۰۱۲۲ ۱۲۰۲ شاه اسالیل اول . در صفحاث 


فراوان ؛ شاه جهان‌نامه : ۰۴۳۷/۲ ۲۴۰؛ شهرهای ایران در روزگار 
پارتیان و ساسایان , ۰۱۶ ۰۲۹۶ ۱۲۹۸ صورة ارف , در صفحات 
فراوان ؛ طسفات تاصری ۰ ۱۱۸۹ ظفرناما خسروی ۰ ۰۲۳۲ ۱۲۲۳ 
۹ ۷ ال آرای شاه طیساسب : ۰۴۷ ۰۲۰۸۱۸۱ ۱۳۱۲ 7۱۹ 


۰۳ ۱۲۵۶ عالآرای صفری . در صفحات فراوان ؛عالآرای 


مستان شیرعلی 


عامی , هر دو جلد : در صفحات فروان + عالم‌آوی ندری » هر 
سه جلد :در صفحات فرارا ؛ عجابناه ۰ ۰۴۰ ۵۱ ۶۱ 9۲ 
۷۶ ۷ ۰۲۸۷۱۴۸۶ انم ان بلح ,۰۱۶۶ ۱۲۶۸ وج 
۹ ۱۷۸۲۰۲۵۸۸۳۱۸ ۱۱۸۷-۷۸۴ و ادن : در 
صفحات فراون :فرهنگد شاهنامه : ۱۶۷۶ بوسامه, ۱۵۷ ۱۲۳۷ 
۷۲ ۰۵۵ ۴۶۱ القند نی ذکر علماه سمرقند ‏ در صفحات. 
فراوان + کارتامطبه درو ۰ ۱۱۵۱ ۳۶۰ ۰۳۶۲ ۰۳۱۳ ۱۳۳۷ کامل 
فی التاریخ » بیشتر مجلدات : در صفحات فروان !کلات ال » 
۳۷ کلیات چهارمقاله ۰ ۰۵۱ ۵۳: 9۳ ۰۱۵ ۰۷۶ ۰۱۳۹ ۱۱۷۹ 
۸ ۶ کات سعدی :۱۲۸۶ گزید؛ مقالات تعتیقیباتلد : 
در صفحات فراون !باب الاب . در صفحات فرارن !ناه 
۳ 


۲۲۲-۴ : الاک و زاوعدر :۰ ۰۱۴۲۰۱۳۱ 1۵۷ 
مجیع نساب : در صفحات فراوان؛مجمل اثواریغ و اقصص : در 
صفحات فراوان ! مجمل فعیسی : ۰۱۹۶ ۱۲۲۰۰۲۰۰ مختصر تریغ 
دول » در صفحات فرارن ؛ محیط زندگی و احوال و اشمار 
رودکی : در صفحات فراوان !مرة لد ؛ همة مجلدات ؛ در 
صفحات فراوان ؛ مووجالذحب , ۰۳۸۹ ۰۲۳۶ ۰3۴۱ ۰۲۶۵ ۱۲۷۶ 
مساو ادب فارسی , ۰۱۱۷/۲ ۰۱۷۵ ۱۱۸۹ الاک و سالگ در 
صفحات فراان ! مطل الشمس . در صفحات فراوان ‏ مدیم 


ان ۰ ۱۲۲ ۱۱۱۶ مقدید: 


الق رن .در صفحات فراوان 1 
متتیا اواریخ : شیبانی ۰ ۰۳۷ ۰۵۱ ۱۱۰۹۰۱۰۵ متطب الواریع : 
محمدحکیم خان : ۰۳۰ ۱۱۷۸۰۱۲۳۰۵۰ ۱۲۳۸۱۱۴۷۰۱۲۲۵ 
۶۷ مهسان نامذ بخارا, در صفحات فراوان ؛ براث باستنیابان . 
در صفحات فراان ‏ ناخ الواریخ : ۵۳/۴- ۱۵۶ ند الدهر فی 
عجانب الب و الحر: ۲۳۷؛ نزهة لوب ۰7۶ ۹۸۰۸۹ ۱۱۲ 
۰ وزارت در عهد سلاطن بزرگ سلجوفی « در صفحات. 


فررن !ویس و راین؛ در صفحات فراان !هی ,تن آیای 


مرکزی ۶ دورذ اسلامی ۰ ۱۱۱۶ مزید یی : «شهر مرو : گوهر : 
سال چهارم ‏ شمارة ۱۱و ۰۱۲ بهمن و اسفند ۰1۵۳۵ صص 2٩۱۲‏ 
4 

2 - 6617 ,لا زه مممرماجج 


شریفی 


مستان شیرعلی ( فاهء«قاعهه ). مستان » روستای زیر حصار 


از شسهرستان پینجکنت در وادی زرا 
۷ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۹م رش زبان و ادییات 
فارسی تاجیکی را در دانشگاه تاجیکستان به پایان رسائد . در 


ان ۱۹۳۵ - دوشنبه 
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شمر ماهنامهٌ صدای شرق » در ۱۹۶۰ - 


۹۶۸ مدیربخش ادبیات و هنر روزنامة معارف و مدنیت و از 
۸ تا پایان عمر کارمند انتشارات عرفان بود . در ۱۹۵۳ 
نخستین مجموعةٌ شعرش به نام وطن به‌چاپ رسید . وی در 
۲ به عضریت کانون نویسندگان شوروی درآمد . مسائل 
فرهنگی . اجتماعی و اخلاقی مردم تاجیک . دروماية اصلی 
آثار او است . مستان شیرعلی نمونه‌هایی از آثار ادبی جهان را از 
روسی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده است که از آن شمارند 
اشعار شاندرپتوفی + نبی خزری » اوتوشنکا ؛ لورکا ؛ گونه و 
فیض احمد فیض . برخی از شعرهای وی نیز به روسی ۰ 
انگلیسی . آلمانی »اسپانییی » سوتدی : بلغاری و چکی ترجمه 
و چاپ شده است . شماری از غزل‌های عاشقان؛ مستان شیرعلی 


دست‌ماية آهنگ‌سازان تاجیک شده است . وی اشعاری نیز 
برای کودکان سروده است که در مجموعه‌های سرود راه 
( ۱۹۸۲ ) و افالا حمن‌آباد ( 2۱۹۸۲ ) به‌چاپ رسیلهاند . از 
آثارش : نمایشنامه‌های زال و رودابه ( 6۱۹۷۰ ) ۶ زیب الشاه 
( ۶۱۹۷۲ ) ؛ طاهر و زهره ( ۶۱۹۸۲ ) ۱ خیام ( 6۱۹۸۵ ) + و 
مجموعه‌های اشمار موح‌های زرافشان ( ۶۱۹۶۴)؛ هام 
( ۸۱۹۶۸ ) ؛ ریشه در آب ( 2۱۹۷۰ ) + ستاره‌ها( 6۱۹۷۲ )4 
شنگی ( 2۱۹۷۴ ) ؛ ره توشه ( ۱۹۷۵ ) ؛ ام آقاب ( ۱60۱۹۸۱ 
باران سبز ( 2۱۹۸۳) ؛ اخلاص ( ۶۱۹۸۵ ) ؛ بل آتش ( ۸1۹۸۸)+ 
یک جاوید ( 6۱۹۸۹). 

نایم ادیبان نابیکنتان , ۵۲۰-۵۱۸ بیان ,۱۱۳۸۰۱۳۳ 

خورشیدهای گسند 

نابیک , ۱۱۶۸/۲ دایرةاعارف شوروی تاجیکد , ۲۲۰/۲ غزل‌ها: 


۰ ۱۱۲ دایرةالسارف ادیات و صنمت 


۱۱۶۰-۵۵ موج‌های زرافشان , سرسخن ۱ نعمت فبض‌الله بوف + 
«نخراهم زیست بی‌یاد شماء» صدای شرق ۰ ۱۹۷۶ ۰ شمارا ۰۶ 
صص ۱۱۲۳۰۱۲۲ بزار صابر با بدشعر رفت‌ام» : حمانببا, 
۰۷۳ شمارة ۵: صص ۱۱۴۷-۱۲۵ حکمت رحمت : «صید 
آرزوه همان‌جا: ۸19۶۹ : شمارذ ۰۲ صمی ۱۴۹-۱۴۶ گل نظر: 
نا ربشه در آب است» ‏ همانجا: ۸۱۹۷۱ » شمارة ۰4 صص 
٩۱۵۶ ۵‏ «زندگی‌نامه» ۰ همانبا ۱۹/۸۸ مار ۰۲ 
" 


ع.شکورزاده 


المستخلص ( #عاتتهاعه‌ساه ) , فرهنگنامهةٌ عربی به فارسی » نوشتة 
حافظالدین محمد بخاری ( ۶۹۳-۶۱۵ ) . این کتاب یکی از 


مستملی بخاری 
کهن‌ترین واژه نامه‌های قرآنی است و مولف در آن کلمات قرآن 
را بهترتیب سوره‌ها از حمد تا ناس آورده؛افزونبر شرح معانی 
واژه‌ها . بسیاری از نکات ادبی » صرفی و نحوی آن‌ها را بیان 
کرده و گه‌گاه نیز دربارُ نا‌ها » شماره بات سوره‌ها ؛ ريش 
کلمه‌ها : تفسیر عبارت‌ها و اقرال دربارٌآن‌ها مطالب 
سودمندی آورده است . این کتاب » تفسیر ادبی فشرده و 
ارزنده‌ای بر قرآن به زبان فارسی است و در آن کوشش شده است 


دشوارترین واژه‌های عریی به فارسی روان ترجمه و نیز دربارة 
اصل فارسی پار‌ای از کلمه‌های قرآنی توضیح داده شود . مزلف 
بای پربارتر کردن کتاب از تکرار اژ‌ها پرهیخته است . مثلاً 
کلمة ال هم در سور آل عمران و هم در سور انقال آمده 
است » اما مژلف آن‌را تنها در سور آل عمران که جلوتر بوده » 
آورده است . در نسخة خطی ایاصوفیه ,نام دیگر الستخلص » 
جواهر القران است . عارف نوشاهی در مقاله‌ای اين نکته را رد 
کرده و تنها نام المستخلص را رای این کتاب درست دانسته ا 
میرسید شریف جرجانی تحریر تازه‌ای از این اث به دست داده 
است . این کتاب چندین باربه‌چاپ رسیده که از آن شمار است 
درو اثز در علوم قرآنی ( اسلام‌آباد ؛ ۱۳۶۱ش )؛ به کوشش 
مهدّی آدرخشان ( تهران » ۱۳۶۵ش ) و به کوشش محمد علوی 
قلَم [ تهران» ۱۳۶۵ش )۰ 
تام یات فارسی بر مبنای تسف استوری ۰ ۱۲۸۵/۱ تاریخ 
ملازاده : ۱۵۵ دو ار در علوم فرآنی ‏ پیش گفتار ۱ فهرست کابهای 
فارسی چاپ سنگی و کمیاب کابخانا گنج بخ : ٩۱۹۸‏ فهرست. 
مشترک نسخهای خطي فارسی پاکستان ‏ ۲۵۰/۱۴ افهرست 
شحههای خی گنج بخش ,۱۱۰۳/۳ عارف نوشاهی» «کناب‌های 
نزمه :دا » شمارة ۱۰ :ناسنا ۱۳۶۶ش : صص ۱۳۳ ۱۳۸۰ 


کونی 


مستملی بخاری ( اعقدهطعونلسهاعه:  )‏ ابو ابراهیم اسماعیل 
فرزند محمد فرزند عبدالله ۰ ۳۳۴۰ عارف و نویسند؛ ایرنی . 
در بخارا می‌زیست . اهل فقه و حدیث بود و در اصول فقه به 
مذهب متکلمان تمایل داشت . با توجه به آن‌چه دربارة تاریخ 
مرگ او گفه‌اند می‌توان مستملی را از هممروزگاران خواجه 
عبدالله انصاری ( 3۲۸۱-۳۹۶ )؛ ابوسعید ابوالخیر ( ۳۵۷- 
۰ ) و ابوریحان بیرونی ( ۳۶۲ 
ی یاد کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شرح الشعرف لمذب 
اتصوف / نورالمزیدین و فضيحة المدعین است که شرحی است بر 


۴ق) دانست . منابع سه 
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مسخر البلاد 


التعرف لمذهب التصوف ؛ نوشتة ابوبکر بن ابواسحاق محمد بن 
ابراهیم بن یعقوب بخاری کلابادی . مستملی در پیش گفتار این 
کتاب از کلابادی با نام شیخ ما یاد می‌کند و از همین‌جا می‌توان 
دریافت که وی خود را بهگونه‌ای بی‌واسطه یا باواسطه شاگرد 


کلابادی می‌دانسته است . پس از چندی » این کتاب به دست 
مولفی ناشناس خلاصه شد. و خلاصا شرح تعرف نام گرفته 
است . از دیگر کتاب‌های او تفسیری است که بر قرآن نوشته و 
نسخه‌ای از آن در دست نیست : اما رشید وطوا 
از کاف زمخشری کرده . نکته‌ای از کتاب تفیر فرآن مستملی 
نقل می‌کند و آنرا بسیار می‌ستاید. افزونبر ین در کتاب ۰ 
می‌توان از کشف المحجوب نام برد که در برخی منابع آن را یک 
چهارم کتاب شرح تعرف دانسته‌اند. گویا این کتاب در چهارده 


ر تقد خود که 


باب تدوین شده بود 

ماع :رزش براث صوفه :۱۳۲ ؛ شاب : 1۸8/۱ ؛ ایغ ادیات 
د این ۰ ۰۶۲۸/۱ ۱۶۲۹ خلاصفشی افعرف پیش گفار + شرع 
العرف شذعب الصرف : پیش گفتار ! پرست یی کب خلی 
آستان قدس‌رضوی : ۱۳۳۰ کشت ان ۰ 1۲۰/۱ ممیم امین 

۹۲ ۱ مین کنب چایی فارسی و عویی » ۱۶۱۳/۱ عبدالحی 
حبیبی »یکی از قدیمیترین نسخ پارسی دور سامانی» :دا 
سال سوم : شمارة ۳ »بهمن ۱۳۳۱ش +صص ۱۳۳ ۰ ۱۱۳۱ مجتبی 
میتوی: «کتاب شرح نعرف» ؛ یضاء سال دوم « شمارا 18 آفر 


۸سش ۰ صصی ۲۱۳-۲۰۵ 


مسخر البلاد ( 4قاادعت‌هعه۳ ) کتایی به فارسی در تاریخ 
دودمان شیبانی »از مزلفی ناشناس ( شاید امیر حسین توره ) 
نسخه‌هایی از ایین کتاب در کتابخانة وزارت آمور خارجد 
جمهوری اسلامی ا 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ‏ تاشکند وموسسة خاورشناسی 
فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان با نام تاریخ شیبانی 
نگه‌داری می‌شود . اما چون آغاز و پایان کتاب افتادگی دارد : ن 
مولف و تا ت 
کتاب افتادگی داشته و نیز دربارٌ دودمان شیبانی نوشته شده : به 
اشتباه نام تاریخ شبانی بر آن نهاده شده است . در حاشیذ برگ 
۲الف نسخه :که به خطی غیر از خط متن است نام عباس قلی 
که گویا نویسند؛ٌ حاشیه است آمدء که ممکن است کسی دیگر 


جز نویسندهٌ متن باشد . بنابراین ؛ به درستی دانسته نیست که 


یران و بخش فارسی کتابخانة انستیتوی 


مسخر البلاد 


جمل «فقیر حقرعباس قلی» نان دهند مولف کتاب است یا 
ترتیب » نام و نشان مولف را نمی‌توان 
به درستی به دست آورد . اما سبک تاریخ‌نویسی و چگونگی 
ه اسماعیل 


از آن نوشته شده 


بیان رویدادها ؛ روشن می‌کند که کتاب در دور 
یکم صفوی ( ۳۰-۹۰۶٩ق‏ ) و یا اندکی پس 


اواخر سدة نهم و سد؛ٌ دهم هجری را یه دست می‌دهد ؛ اما وی » 
بیشتر به تاریخ دودمان شیبانی پرداخته است و در آن میان به 


رویدادهای اواخر درلت تیموری و روابط میان آن‌ها و ازیکان و 
صفویان اشاره کرده است . مولف در آغاز ‏ رخدادهای سال‌های 
پایانی دولت تیموریان ( ٩۰۰‏ تا ۱۱٩ق‏ ) ا با بیانی فشرده 
گزارش کرده و چگرنگی فروپاشی این دولت را که با نیروی 
شمشیر و خوذریزی‌های تیمور پی‌ریزی شده بود. یا کرده 
است . در این اثر شرح روابط صفویه با ازکان از روزگار شاه 
اسماعیل یکم تا برآمدن عبدالامین‌خان بن عبادالله‌ ان به تخت 
شاهی به تفصیل آمده و به سبب این‌که ملف از نزدیک شاهد 
رویداهای تاریخی آن روزگار بوده ؛ کتاب از ارزش تاریضی 
فراوانی برخوردار است . ملف در این کتاب وقایع جنگ مرو 
بر آبورة شاه اسماعیل ( ۱۶٩ق‏ ) را بیان کرده ؛ سپس به 
رریدادهای دور تهماسب یکم .که پایههای سلطنت وی با 
برکوبی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی استواری گرفته 
بود؛ بیشتر جنگ‌های شاه تهماسب با 
ازیکان تاب افتادگی دارد ؛ مطالب آن 
از ورود محمد بافر ترخان به شهر سمرفند آغاز می‌شود و با 
شرح زندگانی عیدالامین خان»پایانمی‌گیرد .از ویژگی‌های این 
کتاب می‌توان به تأثیرادبسیات فارسی : به‌ویژه ابیات 
پهلوانی.براين ار تأثرات سیاسی و فرهنگی ایا » به‌ویژه 
زبان فارسی , در قلمرو شیبانیان و پیوند ادبی آن‌ها ‏ بیان 
دودمان شیبانیان , شرح زندگانی مردان بزرگ و جنگ‌های آن‌ها 
اشاره کرد .بای نمونه» ملف در این اثر قلیچ فرا سلطان را 
پادشاهی معرفی کرده که پیشتر وقت‌ها به زبان فارسی سخن 
می‌گفته است و از هرات و سمرقند و بخارا به نام پایگاهی که 
شاعران و هنرمندان و ادیبان؛ که به سبب سخت‌گیری‌های 


ار 
اخته است و 


صفویان به آن دیار کوچیدند و در دربار شاهان شیبانی روزگار 
گذرانیدند ؛ باد کرده است . مولف برای خوشابند حکمرانان 
بسیاری از رویدادها شاه اسماعیل را «رالی 
جنگ مرو 


نی درب 
عراقه 


اسانده و او را وترکمان, دانسته است 
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مسرور سمرقندی 

با نام جنگ ترکمان و ازبک یاد کرده » در حالی که جنگ ای 
ازیکان بوده است . ملف در جاهایی از رف 

ازیک با شیعیان و ب 
نگارش کتاب روشن می‌کند که مولف منابع هنمدور خود. 


مانند توریخ امپیجاب + حبیب السیر و احمن الواریخ را خوانده 


و شعر نیز آشنایی داشته و در نوشتن اثر 
منابع بهره جسته است . مولف از بیان نام 


بوده با قرآن و حدیث 
خود از مطالب این 
شاعران پرهيخته است و شمرهایی که در کتاب آورده سست و 


بی‌مایه است . کتاب با انشایی ساده و روان نوشته شده است 
آغاز آن چنین است : «محمد باقی ترخان و فتح بلد؛ بخارا به 
سمرقند رسید » خوف هراس آن جماعت یکی در هزارگردید و 
.»خر اللاه بهکوشش 
نادرة جلالی به‌چاپ رسید (تهران ۰ ۱۳۸۰ش ) 
منابع : فهوست نسخ خطی فارسی گنجينا انستتوی شرق‌شناسی 
الوریسان پرونیتاشکند : ۱۱۳۲ محموعً نسخه‌های خطی فارسی 


فرهنگتان علوم جمهوری ازیکتان : +۱٩‏ سخ لاد مقدمه 


معصومی 


مس‌سرور سمرقندی ( موس متسه ) حاجي 
ملاهادی : نیمة درم سد؛ نوزدهم و نیمه یکم سدة بیستمٌ 
میلادی . شاعر تاجیک . در جوانی برای فراگیری علوم از 
سمرقند به‌بخارا رفت . به شهرها و ولایات گوناگون سفر کرد 
محترم در تذکرةالشعرای خود » از شهرت شاعری به نام مسرور 
در آن دوره خبر می‌دهد . درون‌ماية شعر او عشق است 
ار نمونه‌های اندکی در تذکره‌ابافی است . وی در هنگام تألیف 
نمونث ادیات تاجیکک پنجاء و پنج سالهبود ( ۶۱۹۲۵) 

سنابع: شذکار اشتار: 118۵ تسذکةلشرای محتع ۰ ۱۳۲۸ 


دایرخالسارت ادیات و صنعت تابیک , ۱۶۷/۲ : دارالسمارت 
شوروی تابیکه , ۱۳۶/۲ ۰ ۲۳۷ + فهرست شخه‌های خطی خارسی 
ری نار خطی تابیکستان , ۲۳/۲: گنج زرافشان, ۱۱۸۷-1۸۵ 


نون یات تابیکد ۰ 1۸۱-۲۸۰ 
شکورزاده 
مسعود اندخودی ( بتک الهه-۳:۵500 ): مسعود پسر محمد پسر 
علی ؛ سدهٌ ششم هجری ؛ شاعری ایرانی . وی پدر شمس 
اندخودی ( - ۵۷۷ق ) موف کتاب زینت الزمان بود و از شمار 
یاد کرده 


شاعرانی است که عوفی از آن‌ها با تحسین و 


مسعودی بخاری 


است : چنانکه عنوان وی را با لقب تجلیلی الافتخار الاشمه 
نوشته است و در ستایش او آورده که :«اندخودی که جهان بیان 
برد و جسم فصاحت را روان ؛ بر منبر علم خطیبی جاری 
لسان‌وبر گلین قضل عندلیبی خوش الحان ..» نمونه‌ای | 
آو است : «ما را هر آنچه از غم غربت به سر رسید - زین جان 


روی زرد و دل در به در رسید .» 
ماع :باب الاب ۰ ۲-۷/۱ ۱۲۰۸۰ حفت اقم» ۵۹۲/۷ 


رشوزاده 


مسعود سمرقندی ( افتوتههههقت هه ) فرزند محمد 
فرزند یوسف » سد؛ٌ ششم / هفتم هجری » دانشمند دینی و 
نویسند؟ً یرانی . برخی او را از مردم سدة هشتم نیز گفه‌ند .از 
فقهای حنفی بود و در فرارود می‌زیست . کتابی به نام صلاه 
مسعودی در دو جلد در مسائل نماز نوشته که نسخه‌هایی از آن 


دربرخی کتابخانهها نگه داری می‌شود و در ۱۳۰۵ق و 3۱۳۱۶ 
در بمبثی به‌چاپ رسیده است . 
منایع : ترخ نم و نثر, ۱۱۵۵ فهرست کنابهای چبایی فارسی , 
۲۲ فرست شخههای خی کاباا گح نی ۰ ۲۳۸/۲ - 
۱۵۰ فهرست نسخههای خی فازسی موز ملیپاکستانکواچي + 
۴ - ۱۸۳۵ فهرست نسنه‌های خطی فارمی اسیتوی آلارخعلی 
کیان ۱۱۳۱/۳ 
برزگر 


مسعردی بخاری ( ابقد01(»00 هه ) . شرف‌الاین محمد بن 
مسعود بن مسعودی مروزی بخاری حنفی ؛ ح ۵۴۴ - پس از 
۳ » اخترشناس : ریاضی‌دان ؛ فیلسوف و متکلم ایرانی 
یادکرد زندگانی او در هیچ کدام از منابع کهن نیامده است و 
آگاهی‌های جسته گریخته‌ای هم که از زندگانی او در دست 
۱ از اشاره‌های خود او ؛ در کتاب‌هایش ببه دست 
می‌آید. به همین دلیل : بیشتر پژوهشگران دور جدید در یادکرد 
زندگانی و آثار او را اشتباه پیموده‌ند و او را با دو دانشمند دیگر 
خلط کرده‌اند .این دو دانشمند » یکی ابوالسحامد محمد بن 


محمود بن مسعود ببن زکی ادیب غزنوی ؛ اخترشناس و 
ریاضی‌دان پرآرازه. و دیگری شرف‌الدین مظفر بن محمد بن 
مظقر طوسی ۰ اخترشناس و ریاضی‌دان بزرگ هستند .ال 
میان نویسندگان و دانشمندان دوره‌های پیشین کسی به روشنی 
بن سه را با هم یکی نگرفته و این اشتباه در دوره‌های جدید پیدا 


در 
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مسعودی بخاری 


شده است . شاید نخستین کسی که در اینباره ره اشتباهپیموده: 
بروکلمان ؛ خاورشناس پرآرازةآلمانی باشد , استوری دیگر 
خاورشناس غربی » که خود او هم ابتدا تردیدهایی داشته » 
نخستین کسی بود که به اشتباه بروکلمان و محمد شفیع لاهوری 
پی‌برد و بر این مطلب پای فشرد که كناية اعلیم و جهان دانش 
یکی نیستند . فاية التعیم فی صناعة الشنجیم کتابی است از 
ظهیرالدین ابوالمحامد غزنوی که در سال‌های ۵۴۰ تا ۵۴۲ق 
شده است . یکی از دلایل آمیخته شدن نام مسعودی با 
نوی شباهت فراوان آن‌ها به دلیل تخصصشان در رشته‌های 


بود‌اند و از همه مهم‌تر ایک مسعودی فرزند مسعود است و 
غزنوی نوةٌ مسعود : چنان‌که حتی امام فخر رازی که با او در 
بخارا دیدار و مناظره داشته » او را با ابوالمحامد غزنوی اشنباه 
گرفته است . دیگر از دلایل این در آمیختن شباهت اسمی 
کتاب‌های آن دو است . نام کتاب مسعودی الکناية فی علم 
الينة / الکفاية نی حيتةالعلم است و کتاب ابوالمحامد غزنوی 
كفاية الم فی صناعة الجيم نام دارد . شاید شباهتی که در این 


دو نام هست بروکلمان و لاهوری را به اشتباه انداخته باشد + 
چه جهان داش همان الکاية فی علمالهبة است که ملف شود 
از عربی به فارسی در آررده است . این اشتبه را آقابزرگ تهلاتک 
نیز تکرار کرده است . او در الذریعه . پس از آن‌که جهان دای اه 
درستی شسناسانده در زیر مدخل کفاية الم به اشتباه 
شرف‌الدین مسعودی را مژلف آن دانسته است . این اشتباه در 
جاهای دیگری از الذریعه نیز تکرار شده است . به پبروی از این 
پژوهشگوان پژوهشگران پس از آن‌ها نیز به شتا 
آن شمار احمد منزوی در فهرست نخه‌های خطی فارسی ( جلد 
۱ صص ۲۸۲ و ۳۳۹) و فهرست مشترکل نسخه‌های خطی فارسی. 
پاکستان (جلد ۰۱ص ۲۹۲). خانببا مشار در فهرست کتاب‌های 
چایی فارسی (جلد ۰۲ ص ۲۰۸۹) و مولفین کتب چایی فارسی و 
عربی (جلد ۰۵ صص ۰۸۱۲ ۸۱۳) . جز اینان ‏ برخی دیگر 
ابوالمحامد غزنوی را با مسعودی اشتب 
طوسی را نیز با مسعودی در آمیخته‌اند , نخستین بار رشدی 
راشد یه ایین اشتباه افتاد و آثار مسعودی را به ام طرسی ثبت 
کرد . رشدی راشد در مقاله‌ای با نم محل معادلات, مطالبی از 
مقاج السعاده طاش کوپری زادهدربارة مسعودی فل کرد و با 
نسبت دادن این مطالب به طوسی زمينة اشتباههای بعذی را 
فراهم کرد . او همچنین آتاد علوی را در شمار کتاب‌های 


+ 
اند + از 


ند . شرفلدین 


مسعودی بخاری 


شرف‌الدین طوسی آورد. از آن پس » بسیاری دیگر به پیروی از 
راشد کتاب‌های مسعودی را به طوسی نسبت داد‌اند و حقی 
برخی , همچرن ابالقاسم قربنی» منکر وجود مسعودی شدند 
و هم آثار او را از آن طوسی دانستند . قربانی » در آن‌جا که از 
رسالة بر و المابله میگوید با ین که مزلف کشف اللون به 
روشنی آن را از مسعودی دانسته ؛ می‌گوید که ملف این کتاب 
شرف‌الدین طوسی است و حتی در آثار دیگر خود بر این نظر 
پای می‌فشاره . مصححان مقتاح الاب نیز شرف‌الدین 


مسعودی را از مردم طوس دانستهاند و گمان بره‌اند که او همان 
شرف‌الدین طوسی است . مولفی با نام سعیدان , در کتاب خود 
تاریخ علم الجبر فی الالم المربي حل معادلات نوزده گانه را قاطعائه 
ابتکار شرف‌الدین می‌داند و جالب اين که از اغماض گذشتگان 
در این‌بارهاظهار شگفتی می‌کند . به هر نقدیر :با پژوهش‌های 
جدید , نام مسعودی از ابهام در آمد و یاد او دوباره نا 
شرف‌الدین مسعودی از دانشمندان نامآور سدةٌ 


است و آور‌اند که بهاحکام نجوم اعتفادراسخ داشته است . او 
بیشتر روزهای زندگی خود را در بخارا گذراند و هنگامی که امام 
فخر رازی ( - ۶۰۶ق ) در ۵۸۲ق به بخارا آمد با ار و شاگردش 
رضلی‌لدین نیشابوری بهمناظره نشست . فخورازی یکی از این 
متاظره‌ها رکه دربار؛ کتاب الملل و اللحل شهرستانی است در 
کتاپ ود آورده .اما گمان می‌رود شمار این مناظره‌ها بیشتر 
باشد و فخر رازی (به چه دلیل ؟ ) همگی آنها را در کتابش 
نباورده است . گفتتی است فخر رازی رساله‌ای 
بوده و در آن به پرسش‌های مسعودی پاسخ: 
فهرست‌ها از این رساله نمی نیست ؛ اما خواجه نصیرالدیین 
طوسی در اشارات خود از رسال ام فخر رازی دد جواب سائل 
مسعودي سخن راندهاست . صفدی در الای باوات می‌نویسد 
که مسعودی ‏ اشارات ابن سینا را به فشخر رازی آسوزش داد و 
می‌افزاید که مسعودی اشارات را نزد عمر خیام خوانده بود . 
روشن است که مسعودی نمی‌توانسته اشارات را نزد خیام 


دادم 


بوده است . در 


بخواند ؛ چه ‏ خیام در ۵۱۷ق درگذشته بود و مسعودی در 
۴ به دنیا آمد . بنابراین » ممکن است اشار صفدی در 
اساس اشتباه باشد و فخررازی اصلاٌ اشارات را از مسعودی 
فرانگرفته باشد . عوفی در لاب الاب آن‌جا که از فخرالدیین 
مسعودی ذ 1 
دولت و عُرة آن جهت امام شرف‌الدین مسعودی که در بخار از 
اکایر علما و اماثل فضلا بود و داعی دولت او را دیده و خدمت 


ند شرف‌الدین یاد می‌کند: می‌نویسد «.. ده آن 
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مسعودی بخاری 


او را دریافته اگر چه بنده کودک خرد و او پیر بزرگ بوده اما به 
حکم جوار گاهگاهاتفاق ملافات او افتادی و پیوسته داعی را 
منظور نظر خود گردانیدی » ( لاب الاباب » ۱۶۳/۲ ) مژلفان 
دربار سال مرگ او نیز اختلاف کر‌اند . برخی ؛ همچون 
جلال‌الدین تهرانی ‏ ۴۲۰ق را سال مرگ او می‌دانند که به بقین 
اشتباه است . علی آل داود نیز می‌نویسد که مسعودی بی‌گمان تا 
۲ ( سال مناظر؛ٌ فخررازی با او در بخارا ) زنده بوده و 
استدلال می‌کند که او پیش از ۰۶ ۶ق ۰ سال مرگ امام فخررازی 
ازی از او با قید رحمه الله ؛ یاد 
می‌کند و این عبارت برای کسی به کار می‌رود که درگذشته است 
اما به گفتة علی حصوری در مقدمةٌ مجمع الاحگای مسعودی 
در الکنایة به صراحت می‌گوید که از ۱۶۴۲ تا ۱۵۲۸ سال 
معروف به اسکندری ۰ مطابق با ۵۴۵ تا ۱۳عق به ترتیب 
جدولی در طلوع منازل قمر می‌پرداخته است که اين از دو حال 
خارج نیست + یکی این که عبارت رحمه الله را بعداًبه رسالةً 


درگذشته است ؛ چه 


امام فخر افزوده‌اند یا اینکه کسی پس از مسمودی تا ۶۱۳ این 
جدول را تکمیل کرده است . مسعودی ریاضی‌دانی برجسته 
بود .از ابتکارات مشهور او حل نوزده مسئله از معادلات غیر از 
شش معادلة مشهور است . او ره اسستخواج مجهول را دز 
این معادلات پیدا کرد . مسئله این است که در معادلةٌ 
۵ + + 2 + هه چسون پیشینیان نه عدد متفی وا 


می‌شناختند و نه ضریب صفر را ای 
شکل تحویل می‌کردند که در شش حالت آن 0 < 
درجة دومی پدید می‌آید که پیش از مسعودی حل شده بود 

خیام نوزده حالت دیگر را به روش هندسی و مسعردی به روش 
عددی حل کردند . دربار؛ کار بزرگ مسعودی در حل این 
معادلات » غیات‌الدین جمشید کاشانی در فصل هفتم از باب 
یکم از مقالٌپنجم کتاب مفتاح الاب خود ‏ به نقل از کتاب 
اساس القواعد فی اصول الفوائد کمال‌الدیین فبارسی ؛ بحث 
می‌کند .کار مهم دیگر او تشخیص کروی بودن آسمان است . از 
شمار دلایلی که مسعودی دربار؛ کروی بودن آسمان می‌آورد این 
است که برخی ستارگان ۰ مانند سهیل » در جنوب ایران دیده 
می‌شوند » اما در ولایت‌های شمالی نمی‌توان آن‌ها را دید . ار 


معادله را به پیست و پنج 


بود و معادلا 


کروی بودن زمین را نیز به اين دلیل که نور خورشيد و ماه 
یک‌باره بر همه جای زمین نمی‌تابد ؛ تشخیص دا . از آثارش 
۱- جهان انش که تحریر فارسی الكفاية فی هيتة العالم است . 
مسعودی ابتداالکنية نی هية لالم را به عربی نوشت و سپس 


مسعودی بخاری 


تحریری فارسی ؛ برای استفاد؛ فارسی‌زبانان ؛ از آن به دست 
داد . جهان دانش در ۱۳۱۵ش به کوشش ابراهیم میرفخرایی با نام 
شریا انجمن سال‌نامة دیرستان پهلوی در تهران به‌چاپ رسیده 
است ؛ ۲ رسالة ارو المقابله که در کدف الظنون از آن ید رفته و 
دانسته نیست به عربی است یا فارسی و آیا نسخه‌ای از آن در 
دست است یا نه ؛ ۳- آر علوی که مسمودی آن‌را در ۵۵۰ 
آن‌را به یکی از بزرگان . که نامش را نمی‌گوید » 
پیشکش کرده است . این رساله نخست در شمارٌ ماه مه ۱۹۸۲م 
( سال چهار . شمارا سوم ) مجلا اورستل کالج میگزین به 
کوشش محمد شفیع لاهوری , با نام کات الجو به‌چاپ رسید و 
سپس با نام رساله در بباب آثار عاوی ببه کوشش محمدتقی 
دانش پژوه در تهران چاپ و منتشر شد ( ۱۳۳۷ش ) + ۲- شرحی 
بر خطب۹ غرای این سیناکه درب توحید است و نویسنده در آن از 
کتاب دیگر خود الكفاية یاد کرده است ! ۵ رساله فیایرهان علی 
الضرب که دست‌نویسی از آن در مجموعه‌ای به شمار؛ٌ ۶٩۱‏ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود ؛ ۶ الهادی فی 
الفروع که حاجی خلیفه در کشف الظون از آن یاد کرده است ؛ ۷ 
رسالا مختلطات + ۸ کتاب الباحث و الشکوکه + -٩‏ الکاية فی 
اعلم الُية + ۱۰- رساله‌ای بی‌نام که دست نویسی از آن در 
جموعه‌ای به شمارة ۱۲۹ج درکتابخانة دانشکد؛ الهیات 
دائشتگاه تهزآن نگه‌داری می‌شود 

سابع :ریخ ادیات در وان , ۳۱۰/۲ ۱۳۱۳۰ ۰۲۳۹۰ ۱۳۱۹ تریغ 

نم و عر: ۱۱۲۵/۱ بصره و دو رسالا دیگر در منطن ؛ ۰۶۷ ۱۷۵ تسد 

صوان سکم : ۰۱۳۹۰۱۱۹ ۱۲۱۰-۲۰۷۰۱۵۰ اي ۰۵۱ ۸۹ 


نوشته است و 


۰۳۴۷۷۸۸۸۸۸ ۲۳۶ ۱۵۱۸ کم عمر خیم بهعنوان 
الم سیر : ۱۳۲ - ۱۳۵ ۱ دالسرةالسمارف آآرسانا ۱۹۳۸/۱ 
دارفالسارت السایه , ۱۲۷۰/۲ اذریعه ۰ ۱۸/۱ 2۲۹۸/۵ ۱۲۹۹ 
۷۸ زندگی ام ریاضی‌دانان دور اسلامی ۰ ۱۱۲۷۱-۲۳۷ شح 
حال و زنگی و ماظرات ام فخرالرین رازی» ۲۰۲-۱۹۸ + فهرست. 
کابفانً مجلي شورای ملی : ۱۱۱/۲ - ۶۱۱۲ ۲۷۶/۱۰ 1 فهرست. 
کابحانامرکزی داندگاه هرن , ۵۲۸/۸- ۰۵۲۹ ۱۵۵ فهرست. 
اسان ملی ریز : ۰۳۹۰/۱ ۱۳۹۱ فهرست کنابسانة ملی ملگ 
۱۹٩ . ۲‏ ؛ #برست کب خی کابانةآستان قدسی‌رضوی ‏ 
۴۶/۱۰ فبرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکتان» 111/۱ 
۳ فبرست مکرد غلمهای کابطانةمرکزی دانشگاهتهران ۰ ۰۱/۱ 
۷ ۷ ۰۵۴۱ ۱۵۶۳ فهرست نسیغ خی 
کاساناملی ۰ 1۸/۶ ۰۷۸ 1۶۸۳-۶۸۲ فهرست تدای خملي 


ادب فارسی در آسیای بان( ۸۳۷ 


مسعودی مروزی 


فارسی , ۱۲۸۵۲۸۴/۱ ۰۳۳۹ ۳۷۰, ۱۳۹۴ فهرست نسخه‌های خی 
کابحانة دانشکد؛ یات ۱۱۱۱۱۱۰/۱ یروط کنایهایفارسي : 
۰۳۷۲/۵ کانانینام, ۱۱۲ - ۱۱۱۴ کشت الون ۰ ۱۲۹3/۲ : لاب 
ساب : ۰۶۵۰/۲ ۰۶۵۱ لفست‌نامه ۰ ۰۳۲۲/۳۰ ۱۳۲۳ مجیع 
الاحکام :مدمه مین کلب چابی فارسی و عربی, ۸۱۳۰۸۱۲/۵ 
نخه‌های خعلی ۰ ۲۳۵/۲ الوانیبالوفات ۰ ۱۴۲/۲ ۱۱۴۳۰ سید 
جلال لین تهرنی : «نمونهای از ثرفارسی قدیم» :فان : سال 
سیزدهم » شمار ۰۶ شهریور ۱۳۳۱ش ۰ صص ۰۳۷۵ ۱۳۶ 
مجنبی مینوی : «اجتماع کرکب در ۵۲۸ ۱ بل دنشکدد ادیات 


تسهران » سال دوم » شمارة ۴» تیر ۱۳۳۴ش » ص ۱۲۱ 


لبرت 
کمپانونی: «حکیم اسفزاری»:همانجا» سال پنجم , شمارا او 
۲»مهرو دی ۱۳۳۶ش «صص ۱۲۰۳۰۲۰۲ عباس زریاب خریی 
«یک مناظره دربار احکام نجومی» ۰ مهر : سال هشنم ؛ شمارا ۶: 
شهریور ۱۳۳۱ش ۰ صص ۰۳۴۵ ۳۳۷! علی آل دارد ؛ وجهان 
دانش » متتی علمی از فرن ششم» ,نام فرهنگستان » سالل 


تاستان ۳۷۵ +صمی ۰۱۲۲۰۱۱۶ علیآل‌داود :«استدراکه 
همان سال دوم : شمارةٌ سوم :پیز ۱۳۷۵ : صص ۰۱۸۲ 
ت 

2 - 5۱ , 47 2/46 , نماد . 6۰۸ : سمهمنا تلم 


شریمی 


مسعودی مروزی ( 06000۳۷۸2 :۳0۵۵ )نیم دوم سدا سوم 
و نیم یکم سد؛ چهارم هجری ۰ شاعر ایرانی . از زندگی او 
آگاهی چندانی در دست نیست » جز آنکه می‌دانیم ار نخستین 
از نخستین کسانی است که داستان‌های ملی ایران پیش از اسلام 
را به تظم در آورد . چون مقدسی در البده و الاریخ که در ۳۵۵ق 
نوشته شده ؛ از او یاد کرده ! پس مسعودی احتمالاً 1 
تاریخ و در اواخر سد؛ٌ سوم هجری می‌زیسته است 
مسعودی که در قالب مشنوی بوده» نها سه بیت در ده ثاریم 


به‌جا مانده که به روایت مقدسی ‏ ایرانیان این ابیات را بزرگ 
می‌داشتند و آن‌ها را مصور می‌ساختند . اثر مسعردی گرچه به 
پاية کار فردوسی نمی‌رسد . از نظر تقدم کار و ایزکه احتمالاً 
نخستین شاهنامة منظوم فارسی به‌شمار می‌آید : اهمیت فراوان 
دارد. به نوشت تعالبی در غرر اخبار ملوکد الفرس و سیرهم » متن 
مورد استفادةٌ مسعودی با متنی که فردوسی از آن بهره گرفته 
تفاوت‌هایی دارد» از جمله در شاهنامط سعودی تهمورث است 


که قهندز مرو را می‌سازد و بهمن است که زال را می‌کشد و از 


مسلک العارفین 


خاندان او کسی را باز نمی‌گذارد؛ در حالی که به روایت 
فردوسی : تهمورث سازند؛ قهندز مرو تیست و نیز پهمن پند 
پشوتن را میپذیرد و زال را رها می‌کند . سه پیت به‌جا ساندة 
مسعودی مسروزی عسبارت است از دو بیت در پادشاهی 
کیرمرث : «نخستین کیومرث آمد به شاهی -گرفتش به گیتی 
درون پیش گاهی / چوسی سالی به گیتی پادشا بود .که فرمانش 
به هر جایی روا بود. و یک بیت در پایان پادضاهی ساسانین : 


«سپری شد نشان خسروانا ‏ چوکام خویش راندند در جهانا.» 
منابع : تریغ یات در ایران ۰ ۱۳۶۶/۱ ۰۳۶۹ ۱۳۷۱ تریغ ما 
ترجمه:مقدمه : ۰۶۵ ۰۹۳ من ۱ ۱1۷۰۰۲۰۰۱۱ ایغ نطو ور 
۰/۱ حماهسوایی در رن :۱۶۱ 1۶۳۰ شمان بیان 
۱+ شاغران هسعصررودکی, ۲۰ ۷ : نهرستوار ها فرسی : 
۲ پوهندوی عبدالشبوم فریم: «گلسناسپامادقیفی 
وحماسههای کهن» ‏ دب : سا بیست و جهارم :شمارذ ۲ص 
9 


مبکین بخارایی ( ا2قدعسعت ) مصلحه بیگم فرزند 
مانورالله: فرزند عبدالله خواجه ایشان . سد؛ نوزدهم میلادی ‏ 
نوی شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و بالید. دیوان اشعاری در 
قلبانتا؛ مثنویات ۰ مخمس : مسدس و ترجیع‌بند تدوین کرد 
که برخی اشعار آن به ترکی است . نسخة دست‌نویسی از دیوان 
مسکین بخارابی که در ۱۸۷۸م کتابت شده » به شماره ٩۷۲/۱‏ در 
پژرهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری 


منابع : فورست دست‌خویس‌های شرفی فرهنگنان علوم ازبکستان » 
۱ فهرست نسخه‌های خی قارسی انستتوی آثارخعلی 
۱۲۸۱/۲ ۵۲ ۵۶ ۵۹ ۰ ۱۱۲۰۵۷ 


بادیای 


مسلک العارفین ( 08ع«قاههعهت ) / سالک العارین ‏ کتابی 


به فارسی در سیر و سلوک » نوشتةٌ محمد بن احمد بن اسعد 
بخارایی نقشبندی » نویسنده و عارف ایرانی ( سده هشتم 
هجری ) . مژلف این اثر را در مناقب پیران نقشبندی و سیر و 
سلوک به شیوة خواجه عبدالخالق غجدوانی ( - ۵۷۵ق ) » در 
یک دیباچه و بیست و سه یاب ؛ با سربندهای «مسئله»» تألیف 
کرد است . مّلف در دیباچه می‌نویسد :و [ نخست ]سر ارادت 


ادب فارسی در آمیای بانه| ۸۳۸ 


بر قدم والد خود نهادم که خليفة حقیقی از این خاندان بعد از 
خواجه عبدالخالق و خواجگان دیگر ایشا 
زنجبرةُ طریقت خود را بیان می‌کند . باب یکم در بیان توبه و 
شرایط وی باب دوم در بان اادت » باب موم در یان احتیاج 
مرید به شیخ » باب چهارم در بیان تلقین ذکر و ارادت ؛ باب پنجم 
در بیان شرایط چله‌نشینی . باب ششم در بیان مراب شیخ »باب 
هفتم در آداب و روش نزد شیخ ؛ باب هشتم در بیان زهد ‏ باب نهم 
در شناخت خواطر » باب دهم در صفات نفس : باب بازدهم در 
سلامتی دل : باب دوازدهم در بیان صبر و رضا : باب سیزدهم در 
مراقبت ؛ باب چهاردم در بیان محبت و صدق : یاب پانزدهم در 
بیان تفویض و تسلیم » باب شانزدهم در بیان شکر و توکل ؛ باب 
هفدهم در معرفت حق » باب هجدهم در بیان اخلاص » ریا ؛ 
عجب و سمعه »باب نوزدهم در بیان تخلقواپاخلاق له :باب 
بستم در بیان مشاهده و معاینه ؛ باب بیست و یکم در بیان خرقه » 


بودند .» سپس 


باب بیست و دوم در بیان اوراد و باب بیست و سوم در مسائل . 
مسلک المارین در شمار نختین اثرهای صوفيانه در فرارود 
است . آغاز آن چنین است : «سپاس و ستایش مر خدای را که 
ظاهر موّمنان را به آداب خدمت خود بیاراست ...» نسخه‌هایی 


دست‌نویس از آن به شمارههای ۰۲۵۱۷/۷ ۰۵۱۵/۱ ۱۶۷۶/۱ 
۵/۱ برکتااث تن رم جمهزری ایک تاو 
شمار؛ ۲۲۲۶/۹ در کتابخانةانستیتری آثار خطی تاجیکمتن 
به شمارة ۰ در نخان گنج بخش در اسلم باه شمارا 
212/2-2- 1958 .36 . در کتابخانة موز ملی پاکستان 
(کراچی ) و به شمارة ۱۰۰۶ در کتابخانة ملی تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود 
منابع: تاریخ نع و ۰ ۱۷۵۸/۲ الذرعه , ۱۲۳/۲۱ فهرست مشترکد 
نخه‌های خطی فارمی پاکستان : ۱۹۲۰/۳ ۱ فهوست نسخه‌های خی 
انستتوی شرق‌شناسی و آثار خطی تابیکستان ( دوشبه )۰ 4۹۹/۳ 
فیرست نسخه‌های خی فارسی موز ملیپاکتان کواچی : 11۶4 
فهرست نسخههای خطی فارسی ۰ ۲ ۱۳۸۵/۱ ۱ فهرست ضمخههای 
خطی کتابخان یج بخ , ۱۱۹۷/۲ فهرست نخه‌های خی کا با 
ی تابیکستان ,۱۹۴/۱ پیستوار کتاهایفارسی : 1۲۷۸/۲ ؛ کشت 
الظلون : ۱۶۷۸/۲ ۱ مجموعة نسخه‌های خعلی فارسی فرهنگستان علوم 
جمهوری ازمکستان : ۰۶ ۱۶۵/۱ - ۱۶۶ : نخه‌های خطي » دفتر 


هم ۱۲۲ 


مسلمانین قبادیانی 


مسلک المتقین ( منوهااه‌صاملعاعهه ): مثنری در فقه و 
عرقان سرودة صوی رکه قوغانی*. اي کناب بر پاةقه 


شده و بخش نماز آن در ۱۱۱۱ و بخش زکات در 


11 به ستایش خدا و پیامبر 


به انجام رسیده است . سرا 
و مناجات , ایمان به توحید و صفات خدا؛ خصوصیت ایمان» 
ایمان بهملایکه و کتاب و رسول , کراسات اولیا؛ بهشت و 
درزخ ۰ نصیحت به فرزند ارجمند » شکستن نفس ‏ بنای 
مسلمانی ؛ دوازده فرض و سپس به اصل کتاب پرداخته است . 
صوفی کتاب طهارت تا پایان روزه را به ففصیل سروده و در 
پایان آورده که تألیف بخش پنجم را در احکام حج تا زمان انجام 
زبارت حج خود به تعویق انداخته بود ؛ اما به دلایلی آن را 
الیف نکرد . کتاب با مناجات و حکایاتی به پایان رسیده 
است . در کتاب لفات مسلک المتقین که دست‌نویسی از آن در 
آکادمی علوم لنینگراد مانده ؛ شرح واژه‌های دشوار این مثنوی 
آمده است . مسلکک المتقین در ۱۲۹۰ / 2۱۸۷۳ در لکنو منتشر 
شد 
منایع : فرست مشترک نحه‌های خی فارسی , ۱۹۰۵/۳ ۱ فبرست 
سخههای خی فارمی , ۳۲۰۰/۲. ۱۳۲۰۲ ۳۵۰۹/۵ ۱ فهرست. 
نههای خطی کتابا گنج بخش , ۱۸۰۹/۳ - ۱۱۸۱۱ منظرمه‌های 
تآزسی : ۳۷۱: شخههای خطلی ؛دفتر هشتم : ۱۲۱۲۰۲۰۷ ۲۲ 
آدفعر نم ۱۳۳۹ ون ادیات نایک ۰ ۱۷۱-۱۶۹ 


آنشین 


مستمانیان قبادیانی ( نعةونفقاعوععهرنستصامههه ) رم 
مسلمان قسلوف » روسستای یسابوز در قسبادیان ؛ ۸۱۹۳۸ - 

+ ادب‌پژوه تاجیکستانی . در 6۱۹۶۲ رشتٌ زبان و 

ادبیات تاجیکی فارسی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان رساند و در همان‌جا به تدریس و پژوهش پرداخت . در 
۷ با نوشتن رسالة سجع و سیر تاریخی آن در تر تاجیکی و 
فارسی دانشنامةٌ دکتری گرفت . در 6۱۹۸۰ با نوشتن رسالاً 
شمرشناسی کلامیکد تاجیکی و فارسی در سده‌های ده تا پازده 
ملادی دانشنام فوق دکتری گرفت . در ۱۹۸۲م در رشتا ادپیات 
معاصر تاجیک به درجة پروفسوری رسید . مسلمانیان بیش از 
یست کتاب و سی‌صد مسقاله در تاجیکستان » روسیه ‏ 

یکستان » اففانستان » ایران و چک چاپ کرده است . از 


آثارش : سجم و سیر تاریخی آن در تر تاجیکی و فارسی ( دوشنبه ؛ 
۷۰ )؛ باقی رحیمزاده با همکاری خدای نظر عصازاده 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۸۳۹ 


مسلم بدخشی 


( درشنبه ۰ ۶۱۹۷۱ ) + طلب زمان: و روابط ادبی ( ۱۹۷۳م) + 
تصحیح و چاپ بدایع الصنایم ( دوشنبه ‏ 2۱۹۷۲ ) ؛ چاپ 
عکسی بدلیع الافکار فی صنایع الاشعار ( مسکر + ۱۹۷۷م) ٩‏ 
اسرار سخن ( 6۱۹۸۰ )؛ عطااله مجمود حسیتی ببه روسی 
( دوشنبه ؛ ۸۱۹۸۳ ) ؛ فروغ شعر جان پرور ( ۶۱۹۸۲ ) ؛ عنعنه و 
نوآوری در ادییات ( دوششیه ؛ ۱۹۸۷م ) ؛ درخست دوستی بشان 
( دوشنبه ۰ 2۱۹۸۷ ) ؛ شعر شناسی کلامیکه تاجیکی و فارسی در 
سده‌های ده تا ده مبلادی به روسی ( مسکو ۰ ۸۱۹۸۹ ) ۱ 
نظریات ادبی ( دوشنبه : 21۹۹۰ ) ؛ در با فودوسی ( دوشنبه » 
۲ ) ؛ تابیکستان آزادی با مرگ ( ۱۳۷۳ش ) + شعر در 
سرچشمه‌های نظری (تهران » ۱۳۷۷ش ) ؛ زبان و ادب فارسی در 
فارود ( تهران ۰ ۱۳۷۶ش ) ؛ از ابنجا تا بخارا لاله باشه ( تهران » 
اش 
منبع :گفتگر با رحیم مسلمانبان فبادیانی 


مسلم بدخشی ( اقسابه» ۳0۵۱ ). خدایار بیگ» سدهٌ 
نوزدهم میلادی , شاعر تاجیک . در بدخشان زاده شد . از زندگی 


وی آگاهی در دست نیست . غزل را نبکو می‌سروه . شماري از 
اشعارش در تذکرهها باقی است 
سابع :ونان بدخثان ‏ ۱۲1۵ دارلسمارن ادبیات و صنمت 
تابیکد , ۱۳۲۷/۲ فهرست شنه‌های خعطی فارسی از 
خطی تبیکنتان :۱۶۱/۲ گج بدخشان »زیر «سلم» 
عشکررزده 


نوی آکار 


مسیحای ببایسونی ( امعوقاه امه ) فرزند قافی 
ملامنتها سدة نوزدهم میلادی ۰ شاعر و خوش‌نویس 
تاجیکستانی . در روزگار امیر مظفر ( ۱۳۰۳۰۱۲۷۷ ) 
در بایسون زادء شد و در همان دیار تحصیل کرد . یک چند 
اضی بایسون بود . در خوش‌نویسی استاد بود و نستعلیق را 
نیکو می‌نوشت . حکایت رعدا و زیبا را از کتاب محفل‌آرا در 
چهارهزاروپانصد بت در قالب مشنوی به نظم درآررد . وی 
اشعاری نیز به تقلید از فراقنام؟ انرری و خواجوی کرمانی 
سروده است . برخی از اشعار مسیحا در تذکره‌ها نقل شده است . 
منایع : حفة الاحباب ۰ 1۶۵ !دای السمارت ازبیات و صنمت 
تابیک , ۱۱۶۲/۲ دیرةالمارت شوروی تابیکد , ۱۲۳۰/۲ گنچ 


زرافتان» 4۱۸۵-۱۸۴ مجموعا ی , ۱۳۱۶ید با مربان ‏ ۴۵۵ 


س 


آدب فارسی در 


آ 


ق الدراری 


عشکوراده 


مسیحای سمرقندی ( هه تهههههوقط هه )؛ عوض باقی ب 
سدهٌ بازدهم هجری . شاعر تاجیک . در گذر پل‌سفید سمرقند 
زاده شد . در میان اهل ادب آن شهر شهرت داشت . از ظریفان 

بود . به گفتة ملیحا در مذکر الاصحاب به سبب تنگی روزگار از 

سمرقند به بخارا کوچید » در آن‌جا دست از شاعری کشید و به 


آهنگری روی آورد و با تنگ‌دستی به سر می‌برد . شعر مسیحا 
رران» دارای ابرز ( تصویر ) های فراوان و پر معنی است , در 
برخی تذکره‌ها همچون مذکر الاصحاب ابیاتی اندک از او آمده 
ناب : فک ای سمرفندی ۰ ۱۱۲۳۰۱۲۲ دایذامعارن ادیات 
و صنت تابیک , ۱۶۴/۲ دیرةلعارت شوروی تابیک , ۱۲۳۰/۲ 


سخوران میقل روی زمن ۰ ۰۱۸۲-۱۸۱ 


هچری » شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . از زندگانی‌اش 


آگانمی چندانی در دست نیست . وی از شاعران پرآوازة روزگار 

خود بود . مسیحی در زادگاهش درگذشت . یک غزل از او در 

لاک الشعرای مطربی و سخنوران میقل روی زمین آمده است . 
سابع : تذکرةالشمرای مطربي , ۱۳۹۵ دارةالمارف ادیات و صنمت. 
اجیک ۰ ۱۱۶۳/۲ سخوران صیقل روی من ۰ ۱۰۸ 


م شکورزاده 


ارق الدراری ( نعتعهة.0هوعققهت ) / مشارق ادراری الزهر 
فی کدف حقای نظم الدور بکتابی به فارسی در شرح فمبده تیا 
ابن فارض مصری حموی تألیف سعید فرغانیکاسانی ‏ عارف 
نامی ایرانی ( - ۱٩۶ق‏ ) . مشارق الدراری در مطالب 
درس صدرالدین قونیوی ؛ استاد سعید فرغانی است که فصیده 


تایه را به فارسی در مصر ؛ شام و روم تدریس و مشکلات آن را 
حل می‌کرده است . سعید پس از نوشتن ایین شرح » آذرا 
به پیشگاه صدرالدین قونیوی و نظام‌السلک پروانه بیگی 
(- ۶۷۶ق ) برد . صدرالاین او را بسیار تشویق کرد و تقریظی بر 
این کتاب نوشت که موژلف آن را به همراه سخنی عرفانی در سه 
اصل » در پیش‌گفتار مشارق الدراری جای داده است فر: 
سفارش استاد 


س » این قصیده را به عربی نیز شرح کرد و 


۸۳۰۱ 


مشتاقی حصاری 


تصید؛ او است که آنرا به سیک خود ابن شارض شرح کرده 


است. پس از ار چه شارحان اين قصیده و چه مزلفان دیگر آثار 
عرفانی »از ان کتاب و دیگرآثار سعید بهرة بسیار ردان . 
مش‌ارق الدراری در ۱۳۵۷ش به کوشش سید جلال‌ال 
آشتیانی ۰ در انتشارات انجمن فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه 


فردوسی مشهد منتشر شده است , 

منابع :تریغ نم و و ۱۱۵۳/۱ ۱۷۶۳/۲ ریم , ۱۳۵/۲۱ زین و 
کشت الظون , 1۶۵/۱ - 
۶ مشارق الواری : سرسخن مصحح ۱ سعیم السلی + 
۷/۸ ات الا : ۵۶۰-۵۵٩‏ 


ادب فرسی در قلمرو عشنی ۱۱۲۴-۱۲۲ کشت 


مشتاقی حصاری ( ا«تعه»(نوقاقت ) سد؛ُ دهم هجری ۰ 
شاعر تاجیک . در حصار زاده شد و در سمرقند پرورش یافت . 
چندی نیز در بلخ به‌سر برد. وی پیش نساجی داشت . مطربی در 
تذکرة خود او را ستوده است . چند غزل و نیز اییاتی پراگنده از 
مشتاقی در تذکره‌ها و بیاض‌ها آمده است 

ماع : ادیاتتاجیک در قرن ۱۸ ملادی ۱ تذکة رای ی 
۴ دایرةالمارف ادبیات و صنمت تابیکد , ۳۶۷/۲ فهرست. 


شخههای تینوی آثارخطی نابیکسنان ,۳۸/۲ 


عشکورزاده 


مشتری ( ۳01 ). حسبیب‌الله‌خان » استروشن ۱۸۹۳ - 
۵ شاعر تاجیکستانی . د 
آموخت . تحصیلات خود را در مدرسه‌های زرگران و میرعرب 


های ابتدایی را از پدر 


بخاراپی‌گرفت . در ۱۹۲۲ قاضی استروشن بود . در سال‌های 
واپسین زندگی آمرزگاری دبستان می‌کرد . وی مسائل اخلاقی را 
دست‌ماية اشعار خود قرارمی‌داد .در نراع گوناگون نظم طیع 
آزمایی می‌کرد و اشعار هجو را نیکو می‌سرود ‏ ایبات پراگنده‌ای 
از مشتری در تذکره‌ها نقل شده است 
منبع : دابوقالسارف ادیات و صنعت تابیکد ۰ ۳۶۷/۲ 
عشکورزاده 


نی ( اعایودهه نامه ) بابا رحیم مشهور 


ادب فارسی 


مشرف‌اسفرنگی 
به شاه مشرب دیوانه ۰۱۱۲۳ شاعر تاجیک . شاعری دو 
زبانه بود و اشعارش را به فارسی و ترکی می‌سرود . از اصرای 
سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۲۲-۱۰۹۱ اق ) و مقیم دربار او 
بوده است . مهم‌ترین اثر به‌جا مانده از مشرب دیوان او است که 
در پردارندةمثنوی مبد نود : مشنوی کیمیای دین و غزلیات و 
بر می‌آید که از پیروان 
طریقةٌ خواجگان نقشبندی بوده است . اشعار او بیشتر جنبةً 
عرفانی دارد . هجویه‌هایی نیز از او در دست است که در آها 
نمایندگان قدرت و دولت و روحانیان مسلمان را نکوهیده 
است . بدا نور اثری منظوم به فارسی و ترکی با مضمونی 
صوفیانه در تقلید از موی معنوی مولوی است . او ابیات آغازین 
سه دفتر نخست مثوی معنوی را به ترکی برگردانده و آن‌ها را در 
این کتاب نفسیر کرده است . مشرب شعر ترکی نیز رد . 
نسخه‌ای دست‌نویس از اشعار ترکی او به شمارة ۲۹۵۲ در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
منایع:فهوست «ستنویی‌های شرقی در آکامی علو ابیکستان » 
۲/- ۱۲۵۶ مرست کنب خی کنابطانة مرکزی آستان قاس 
نوی آ خی 


۵ ۷ ۵ ۲ ۱ ۱ 


مخمسات او است . از شعرهایش 


رضوی: 1۵۱۳/۷ نهرست شنههای خی فرسی: 
تأبیکسان 


۲ ۴ ۶۵ ۶۶ نوا ییات تابیک , ۱۶۹ 


تعصونی 


مشرفاسفرنگی ( ایعه‌هلعهه/ هه ) : میرزا قلندر فرزند 
بهجت . نیمه دوم سد؛ هجدهم و نیمه اول سد؛ نوزدهم 
میلادی . شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک . از درباریان عمرخان 
خ خوند(۱۸۲۲۰۱۸۰۹) )یود . علوم مقدماتی و فن شعر 
را نزد پدرش که از شعرای نامآرر روزگار بود ؛ فراگرفت . 
تحصیلات خود را در مدرسة نمازگاه شهر خجند تکمیل کرد . 
مشرف را میرزای شریف نیز خوانده‌اند ‏ او اشعار خود را در 
دیوانتی فراهم آورد » اما اثری از ای 
ظفرناما فضلی را با نام تاریخ عمرخانی به نثر برگرداند و آنرا به 
عمرخان پیشکش کرد .اثری بهنام شاهناما عمرخانی نیز به فرمان 
عمرخان تألیف کرد . در ۱۸۲۱ -۱۸۲۲ع کتابی به‌نام شاهنامة 
نصرت یا نوشت . این کتاب تاریخی که از مابع اصلی ادبیات 
آن روزگار به‌شمار می‌آید » دارای آگاهی‌های ارزنده دربارة 
محفل‌های ادبی خوفند و شاعران ام‌آور آن سامان ؛ همچون 
قضلی » دبیر ؛ خجلت و مخمور است . تضلی نمنگانی سیزده 


دیران نمانده است . مشرف 


آبای باه | ۸۶۱ 


مشعل 


غزل : یک مثنوی » دو مخمس ؛ یازده قصیدء و یک 
از مشرف در تذکرة خودآورده است 

متایع : ادیات تاجیک در نیمذ دوم عصر حجدء و اول عصر نوزده » 
الشمرای فسفلی نسمنگانی ؛ زیر «مشرف» + 


دارةالعارف ادیات و صنمت تابیک , ۱۳۶۲/۲ دابرةلسعارت 


یخ‌نامه 


شوروی تابیک ۰ ۱۶۰۶/۴ تهرست دستنویس‌های شرفی در آکادمی 
عم تاجیکستان : ۶۸- ۶۹؛ فهرست کتاب‌های خطی فرهنگستان علوم 
تابیکستان : درشنبه :۱۹۶۰ + فیرست نسخههای خی فارسی 
انستتوی آشار خی تابیکستان , ۰۱۲۲۱۳۶/۲ ۱۲۲ ۵۷: و 


الف‌رامادین » «مأخذ جدید دربارٌ خانةً خرفنده ؛ سابل 


خاورشناسی , شمارة ۰۳ ۸۱3۵٩‏ 


عشکوراده 


مشعل ( امقمه ). ماهنام مصور ادبی و فرهنگی ویو؛ کودکان که 
نا استقلال جمهوری‌های شوروی به همت سازمان جوانان 
جمهوری تاجیکستان منتشر می‌شد . نخستین شمار؛ٌ آن در اکتبر 
۲ )با نام یر به‌چاپ رسید . این ماهنامه از ۶۱۹۵۸ مشعل 


نام گرفت . عبدالجبار قهاری ۰ محی‌الدین فرهت : موجودً 
خجندی , گلرخسار » زلفیه و دیگران سردبیری ماهنامهٌ مشعل را 
در طول چاپ آن به عهده داشتند . مشعل ابتدا در هشت هار 
نسخه و در ۶۱۹۸۱ تا صد و پنجاء هزار نسخه شمارگان داشت.: 
اشعار , داستان‌ها و پار‌ای از رمان‌ها و قصه‌های کودکان در این 
ماهنامه به‌چاپ می‌رسید . 

مشکررزاده 


مشفقی بخارایی ( ۰02۵8 اوقت ) عبدالرحمان ؛ مرو 
۵-بخارا ۹۹۵ | ٩٩۸‏ : خوش‌نویس و شاعر تاجیک . در 
جرانی به بخارا رفت و به تحصیل حکمت ‏ نجوم : هیثت ؛ 
رمل » حساب و علوم دینی پرداخت . فن شعر را از مولااکوکبی 
فراگرفت . در روزگار برهان‌خان بن عبدالرحیم (-۹۶۲ق ) نمآور 
شد . پس از فتح بخارابه دست عبدالله‌خان شیبانی ( ۶۲٩ق‏ ) به 
ملازمت ری درآمد و سپس به دربار مسعیدخان ؛ حکمران 


سمرقند ( 3۹۸۰-۹۷۵ ) راه یافت و کتاب‌دار وی شد . پس از 


او نیز چندی در خدمت برادرش » جوانمرد علی‌خان ( ۹۸۰ - 
۶ ) برد . در ۹۸۶ رهسپار هند شذ . در ۹۸۸ق به دربار 
عبدالله‌خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - ۰۰۶اق ) راه یافت و ملک 


الشعرای دوبار وی شد و تا پایان عمر در آن‌جا ماند . مش 


مشفقی بخارایی 
نواع گوناگون شعر را نیکو می‌سرود . در هجو توانابود و برخی 
از معاصران خود . چون فانی » نکوبی و دانشی را هجو کرده 
است . وی اشعار خود را در سه دیوان غزل : تصیده مطایبه و 
سه مشنوی گلزار ارم بهتقلید از نظامی » سافینامه و جهان‌نما در 
روزگار جرانمرد علی‌خان فراهم آورد . خط نسخ و تعلیق را نیکو 
می‌نوشت و در معما نیز استاد بود . مشفقی عروض و قافیه را 


نیز نیک می‌دانست . وی برخی از مشایخ صوفیه در سموقند را 
مدح گفته است . از آن‌جا که پدرش مروی تبار پود» گاه وی را 
مشفقی مروزی نیز خوانهاند . چهار نسخة خطی از کلیات 
مشفقی بخارایی دو دیوان قصاید » دیوان اول : دیوان دوم » گلزار 
ارم و دیوان مطایه : به شمارههای ۰۴۴۵ ۲۳۹۰۱۳۹۱ و ۸۲۵و 
دو نسخه از دیوان وی به شماره‌های ۶۸/۱ و ۱۸۰۶/۲ در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگهداری 
می‌شود .نیز سه نسخه از دیوان مشفقی بخاریی از تصیده » 
غزل » قطعه رباعی ؛ ترجیی‌بند و ساقینامه به شماره‌های ٩‏ 200 
(اب ۶۲پ )۰ 115 >( ۱۷۲ب - ۲۰آب ) و ککف1 > ( ۱۱اب - 


۰الف ) در سن پترزیورگ و نسخه‌ای به شمارة ۱۲۶ در 
انجمن آسیایی بنگال نگه‌داری می‌شود 
نیع : ادیات فرس در تابیکنتان , ۲۹ ۱ یاه ۲۹۰ 11۹۳ 
تریغ ادیات بان ربکا ۱۵۲۱ ایغ یات در وان :130۸/۵ 
ار ادیات فارسی :اه :۱۱۹۳ تریغ نذکر‌هایفارسی :۲10/7 
۵ لیخ فظم وش ۵۶۸/۱ ۱۵۶۹ نف سابی : ۱۴۲۹ تک 
حینی ,۱۳۰۹ تذکة رای مطربی : ۰۴۶۵ ۱۲۶۲ خراات : ۱1۵۶ 
خرالیان , 1۶۰: یتسارف ادیات و صنمت نابیگ :2۳۶۷/7 
۶۹ «ارةالمارت شرروی تابیک , ۰۶۰۷/۲ ۱۶۰۸ روز روش : 
0[ 
فارست دستتی‌های شرقی فهنگسان عم تبیکستان : 2۸۲/۲ 
٩۰‏ قفرست نسخههای خی فزسی : ۱۲۵۴۲/۳ فبرست نسنه‌های 
خطی فارسی و تبیکی انستتوی سل آسیابی فرهنگتان لو 
خوروی ۱۲1۵/۱ یرسور کاهای فازسی , ۲۹۸/۲ ۲۹۹ مار 
رحیمی :زر «مققی بخارایی» 1 سحزن لوا :۱۱۰۰-۹۶۵ 
مذکراحباب ۰ 1۷۲.۲۷۱ !مشفقی: ظاهراحراری : دوشنبه: 
۷۸ سب الوارین ۰۳۲۸/۳ ۱۳۲۹ مب الطیت ۰ ۳۶۱: 
انح الادکار , ۶۲۰ : نسح زیای جهانگیر : 4۷۸۰۷۴ نسخه‌های 
خی : ۵۵/6 ۱۱۱۵ نگاستان سس : 14۷ نو یات ایک 
مشففی» :اف : ال دهم 
شمارة دوم :۰۱۹۹۰ صص ۱۲3۶-۲۱۹ بدلرحمان مشفتی»: 


۱ اد یار بان » ۱۱۵-۱۰۱ 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۴۱ 


مشفقی مروزی . عبدالرحمان 


پم نوی : سال دوم » شمارة ۰٩‏ صص ۶-۱ 
ع شکورزاده 


مشفقی مروزی , عبدالرحمان -> مشفقی بخارایی 


مشکلی سمرقندی ( اقطوههعه(الهف8هه  )‏ سده دهم 

هجری ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند درس خواند . مردی 
دست و بی‌چیز بود » اما چون با یادگار قورچی آشنا شد از 
فقر و فلاکت رهایی یافت . سرانجام به بلخ کرچید و در همان 
دیار درگذشت . نمونه‌ای از شعر او است : «دیروز دلم سلطنت 
شامی داشت - سامان دو کون هر چه می‌خواهی داشت / یک 
ذره وجود بی‌خیال تو نبود هر موی به مویم ز تو آگاهمی 


داشت .» 


رای مطری ۰ 11۳۹ سحنورانمیفلروی زسی ‏ 
شخ زیای هانگ : ۳۷ 


متابع : ند 
رشنوزاده 


مشهدی ترمذی ( لها هه ) مبرزا؛ مدا دهم 
هجری . شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندان نداریم . از 
نوادگان امیر علیخان ترخان بود و با سادات ترمذ خویشاوندی" 
داشت . با وجود ولایت‌داری درویشانه می‌زیست . غزل راکو 
می‌سرود . 
منایع :ری يو ,۱۶۳۲/۱ مذکر اب , ۵۸-1۵۷ 


رشنوزاده 


مسصلع‌الدین خجندی ( ااسزمه۵ 0۵ ) شیخ 
مملح‌الدین / مصلحت‌الدین - 3۶۱۸ » صوفی و شاعر 
فرارودی . وی از عارفان نامدار سد؛ٌ پنجم و اوایل سد؛ُ ششم 
هجری بود . کتاب مناقب او با نام ماقب بدیم‌آلدین نوری شهرت 
درد .در ببنمه و تایخ ملازاده از مصلح‌لدین بهعنوان شاعر و 
پیشوای روحانی یاد شده است . مزلف تاریخ سلازاده سولانا 
جمال‌الدین ساجی را در شمار شاگردان او دانسته و شعری از 
شیخ مصلح‌الدین آورده که د 1 
همچو دزدان جستم - رخت سفر منزل دیگر بستم / بر لاف 
خرحیات بودم یک چند گرگ آمد و خردید و از غم رستمء 


است : «رخنةُ دهر 


خاک‌جایش زیارتگاه سردم است . حاجی‌حسین سوسی‌زاده 
کتابی دربارة حالات و سخنان شیخ مصلح‌الدین خجندی به 


مضطر کاسانی 


چاپ رسانده است ( ۶۲۰۰۱ ) . تاش خواجة اسیری در 
مخمسی از وی چنین یاد کرده است : «ای غبار آستانت چشم دل 
را توتیا کعبهُ کویت مریدان را بود ارالشفا / گمرهان را فیضص 
الطاف تو باشد رهنما -گوشة چشمی بیفکن پیشوای اولیا | 
با ای قطب عالم مصلح‌الدین خجند .» چون مصلح‌الدین 
درگذشت پیکرش را در آرامگاه ستاجیه در بخارا کنار گور 
جمال‌الدین ستاجیه ( ۶۴۲-۵۷۱ ) به‌خحاک سپردند . 

متایع :تریغ ملازاده :۱۳۶ فهرست مشترکد شحخههای خعلیفارسی 

پاکستان ۰ ۱۱۱۰/۱۱ - ۱۱۱۱؛ فهرست نسخه‌های خنطی فارسی 

انیتوی آثر خطی تابیکستان, ۱۶۷/۲ موی ادیات نایک , ۵۰ 


تصرالدیتوف 


مضطرب بخارایی ( تقد ع هه ): مس لاعبدالمجید 
فرزند عبدالحمید مخدوم ۰ بخارا ۱۲۶۰ - 3۱۳۱۴ شاعر 
تاجیک . از سعرای روزگار امیرمظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ - 
۳ )و فرزندش عبدالاحد ( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) بود و 
قصایدی در مدح ايشان سروده است . غزل و قصیده و رباعی را 
یکو,می‌سرود و در سرودن هجو و هزل نیز ماهر بود . وی را 
شاعري لطیفه‌سرای نیز خواند‌ند . در شعر مضطرب تخلص 
می‌گرد و اشعارش آهنگ اجتماعی دارد. وی مخمسی بر تصیدٌ 
شناهین دراطاح دانش سروده است . 
منایع : ادیات تابیکک در نیما دوم عصر حجمده و نیما اول هر 
دهع کریموف : زیر «مضطرب بخارایی» ۰ دوشنبه» ۱۳۱۹۷۴ 
تاریخ ادیات رن »ریک , ۱۵۴۷ تحنة الاحیاب ۰ ۱۱۶۸ نذکار 
یرای محنع : ۰۳۲۹ ۱۳۳۰ خراسان است. 
ایا : ۲۱۰: دایذالسارت ادبیات و صنمت تابیکد , ۱۳۰۲/۲ 


اشعار: ۱۲۵۶ دک 


ارةالهارت شوروی تابیک , ۱۵۳۵/۴ فهرست دست‌نویس‌های 
شرفی در آکادمی علومتابیکستان ۰ ۰۵۰۸/۲ ۵۲٩‏ گنج زرافشان . 
۲۸ 4۲۱۰ مجموعة سلیمی , ۳۰۶ !نموف ادیات تابیک : ۲۷۱ 


۷۳ تادر خبایه , ۱۲۴۱۱۰۷ 


مضطر کاسانی ( اصفعقا >[ :۳02۵ ) : ملا رحمت‌الله تومان 
قارشی نسفی » سدٌ سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . شاعری 
نکته‌سنج و لطیف‌گفتار و هموار با دبای همروزگار خود در 
جدال بو . نمونه‌ای از شعر او است : «نیست در محفل ما 
شیشة سافر در کار اد بیقش لعل لب در در کار / تخل 


ادب نارس در بای بان | ۸۴۲ 


مشطر تسفی 


آه وگل داغی که بهباغ دل ما است -نی چمن حاجت و نی سرو 
و صنوبر درکار » 
نیع :تحة ایاپ : ۱۵۶ ۱۵۱۰ :تکار اشعار ۰ 1۶4 : نون 
ادیات تابیکد :۰۲۶۸ 


شنوزاده 


مضطر تسفی ( مه تهات0ه ): ماارخت‌الله » سل 
سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . در بدیهه‌گویی دستی قوی 
داشت و صاحب طبعی ظریف بود ‏ تأثیر شاعران سبک هندی + 
به‌ویژه بیدل » در اشعار او آشکار است . مضطر با شاعران 
همروزگارش ‏ حاذق هروی : ماهر بخارایی و خواجه منصور 
انسب نقشبندی مشاعره داشت . اشعاری از وی شامل بیست 
غزل ؛ هشت مخمس : سه رباعی و چهار قطعه در تذکره‌ها و 
جنگ‌ها آمده است » که درون‌ماية آن‌ها بیشتر اجتماعی است . 
وی در اشعارش از بی‌عدالتی روزگار ؛ خواری اهل هنر و ستم 
فرماتروایانانتقاد می‌کند . 


سابع : ادیات نایک در ما دوم عصر هجده و نیم اول ععر 
زد ۱ تسف لاب , ۲۴۰ ۱7۳۰ دیامرف ادیات و صنمت 
تابیک ,۱۳۰۳/۲ دایرةالسمارن شوروی نابیک , ۵۳۵/۲ گنچ 
زرانان, ۱۲۰۷ شون ادیاتتاجیک ۰ ۲۶۸ 


کر 


مضمر حصاری ( اقدهه »020۵۳ ) : ملا عبدالحمید خلمی : 
سد؛ سیزدهم هجری ۰ شاعر تاجیک . از نوادگان ابوالفضل 
مدرس بود . مولف تحفة الاحجاب می‌نویسد : «چندی در ولایت 
حصار به نزدعبدالکريم بیگ حاکم آن‌جا بوده ‏ ترقبات بلیفه 
یافته .., واضح به نامه‌های او دسترسی داشته و می‌گوید از 
مضمون این نامه که برای بزرگان بخارا 


روشن است که 


فارسی را نیک می‌دانسته است . مضمر تصیده‌ای در پیروی از 
قصیدة بهاريةانوری سروده است . گزید‌ای از غزل‌های او در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۹ در کتابخان؛ فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعرهای او است : 


«ر بهشت عافیت آسان نبایدراه برد زین قیامت شور بر سر گیر 
یااز پل گذر » 
ماع : تعفة لباب , 1۶۹ - :۱۷ ! فهرست دست‌نوس‌های شوفی 


در فزهدگستان علوم تاجیکستان ۰ ۱۵۳۲/۲ فپرست نحخه‌های خطي 


فارسی اشتتوی آارخطی تابیکتان ۰۳۰/۲ ۰۳۲ ۰۵۶ ۰۱۱۱ 


مطربةکاشقری 


مظرب خجندی ( المههلمعمتا۳0 ) | دیوائی سدة 


هجری : شاعر تاجیک , در خجند به دنیاآمد .ابتدا نزد پدر و 
مادرش و مسپس در مدرسة زادگاهش ؛ به فراگیری دانش 
پرداخت . در پی آن راهی بخارا شد و در آن‌جا نیز دانش‌های 
زمان خود را آموخت . در شاعری دیوانه تخلص می‌کرد . وی 
کتابی با نام شاهنامة مطرب دیوانه سروده و در آن جنگ‌های 
خانات خوقند و بخارا و همچنین کشته شدن وحشيانة بانوی 


شاعر تاجیک را شرح داده است. نسخه‌هایی دست‌تویس از این 
کتاب در کتابخانه‌های سن پترزبورگ و تاشکند نگه‌داری 


می‌شود 
مناع :دننام خجند :۱۵۰۸ فهرست نسخههای خی فارسی 
اشتتوی آثر ی تابیکستان, ۱۳۵-۳۳/۲ ۰۶۸۰۴۶ ۱۱۲۰۱۱۰ 


مظرپ خوارزمی ( نعملهعهن۳0 ۰۱ محمد حسن فرزند 
پحایی طبیب ؛ - ۰۱۹۲۲ شاعر فارسی گوی ازیک . مطرپ 
ختانهخراب نخلص می‌کرد . وی به فارسی و ترکی شعر 
می‌سروّد و نسخه‌ای از دیرانش به خط ملا بالته تیازه ملقب به 
خراط : به شمار؛ ٩۰۶/۷‏ در پووهشگاه خاورشناسی ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود . 
منایع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازبکستان ؛ 
۷ ۱ فسهرست نسخه‌های خی قاری انستیوی آلارخطی 
تبیکستان ۰ ۰۲۲۰۱۳۱/۲ ۵۲ 


تبدیانی 


مطربذ کاشفری ( ادعوه »000۵۴01 ) | فردوس مطربه» سده 
ششم هجری » بانوی موسیقی‌دان و شاعر ایرانی . همسر 
طغان‌شاه بن المژید سلجوقی ( 3۵۸۱-۵۶۹ ) بود و در نیشابور 
سکنی داشت . شعر می‌سرود و خود نیز آن‌ها را به آواز 
می‌خواند . چنگ را نیکو می‌واخت و از اين‌رو ؛ وی را مشاطه 
نیز می" 
ماب :آنشکده , جاپ شهیدی , ۳۵۹ از رابه تا مرن ۰ ۱۵۰ 


۱ حدیقذ العرا. ۱۲۱۹۷/۳ حدیقذ عشرت » 4۵۳ خیرات 


حسان » ۱۸۹/۳ دیوخامارن ادیات و منت تابیک : ۱۳۵۲/۲ 


ادپ فارسی در آسیای یانه| ۸۴۶ 


مطربی سمرقندی 


الذریعه ۰ ۱۰۵۸/۹ ریاض الحنة : ررض پینجم ۰ ۱۹۲۴ ریاف 
امارفن , آفتاب‌رای ,۱۲۱۲/۲ زنان سخنور؛ ۲۰۲/۲ ؛ میج گلشن : 
۲+ عرفات اماشتی »برگ ۱۸۸ ؛ قل مج , ۴۳ ؛تمنذ لیات 
تیک , ۱۸1+ ماگذ رحمانی »«پرده‌تیننسخنگوه :با سل 


نهم شمارا ۱۲.ص ۵۲. 
دانشنامه 


مطربی سمرقندی ( ا4طهو هه مه دننامه ) سلطان محمد 
اصم » سمرقند ۰-۹۹۶ ۱۰۴۰ق؛ تذکره‌نویس و شاعر 
دانش‌های ابتدایی را در سمرقند و بر فواگرفت . فن شعر را نزد 
خواجه حسن نثاری » سیاق را از خریبی هراتی .کلام را از نذری 
بدخشی و تذهیب و نقاشی را از رستم نقاش آموخت 
دانشمندان روزگار خود بود و در فرارود ؛ عراق : هندوستان و 
. فاضلی سمرقندی : ذهنی سمرقندی » 
خزانی شهر سبزی و صادقی سمرقندی از شاگردان وی بودند . 
مطربی بیش از بیست کتاب و رساله و دیوان شعرای همروزگار 
خود را تصحیح کرده است . وی در ۰۳۲ ۱ق کابی به نام لیخ 
جهانگیری در هسندوستان تألیف نمود و آنرا به نورالاین 
جهانگیر گورکانی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۳۷ ) پیشکش کرد . مطربی «ر 
مجموعه‌ای به نام تذکرةالشعا* ۰ شرح حال شماری از شمراق 
متقدم و متأخر تاجیک را فراهم آود. وی در سرودن ال ای 
گوناگون شعری چون قصیدء » غزل ۰ مخمس و رباعی مهارت 
داشت . شماری از اشمارش در تذکره‌ها نقل شده است . از 
مطربی خاطراتی باقی مانده که به نام خاطرات مطربی به همت 
عبدالغنی میرزایف به چاپ رسیده است (کراچی ۰ ۶۱۹۷۷ ) 
سابع : یات تبیک در عصر شازده رع کریموف ‏ دوشنبه : 
۱۹۸۵ ۱ تاریخ نذکر‌های فارسی , ۰۵1۶/۲ ۱۵۳۰ تذکرةالشهرای 
مطربي »مدمه + خاطرات مطربی ؛ به اهتمام و مدمه عبدالفنی 
السعارف ادبیات و صنعت. 


خراسان شهرت دا 


میرزایف » کراچی ۰ ۱۹۷۷ ۱ دب 
تیک , ۱۳۵۵/۲ دایرخالعارت شوروی تابیک , ۰۵۹۶/۲ 1۵۹۷ 


سختوران صیقل روی زین ۰ ۸۸ - ٩۸٩‏ رتور کابهایفارسی ب 
۵۹/۲ سنا زیای هانگ ۲۶۸ ۱۳۱۴ نو یات تاجیک : 
۱۵۲-۱ ؛ بساد ار مهربان , ۱۲۲۰۱۱۷ ؛ عشمان نظیروف : 
«مطربی سمرفندی» :مب سوويتی : شمار؟ ۰۲ 19۷۳ رسیم 
مقیموف و بهادر ولی خراجه‌بوف « «چنند سخن راجع به یک 
تذکر»: صدای شرق » ۱۹۶۱ » شمارا +٩‏ صص ۱۵۲۰۱۵۰ 
عشکورزده 


مطلع سعدین و مجمع بحرین 


مطلب سمرقندی ( هه هه ) مسیرزاسجمد 
صادق » سد؛ نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . از م‌دم سمرقند 
بود . یک چند به تحصیل علم پرداخت . شیفتة نوآوری و 
نوگریی بود و در قالب صنایع لفظی پیچیده به بیان مضمون‌های 
عجیب می پرداخت . گویا در جوانی از دنیارفته است . 


از تاریخ 
مرگ وی آگاهی در دست تیست . 
منایع: ادیات ایک در نس دم عصر مجده و اول عم نوزده: ۰٩‏ 
۸ 


لباب ۰ ۱۱۷۲۰۱۷۱ دایفالسمارف 
ادیات و صنمت تابیکد ۰ ۱۸۴/۲ - ۱۱۸۵ دابرةالسمار شوروی 
تیک , 1۶۸/۲ + نهرست دست‌نویی‌های شرفی در آکادمی عم 
تاییکستان » ۱۵۳3/۲ فیرست نسنههای خطی فارسی انتتوی آلز 
خطی تابیکسان » ۳۲/۲: گنچ زرفشان , ۱۸۷ ۱۸۹۰ 

ع شکورزاده 


مسطلع سعدین و مجمع بسحرین ««وها انم تطلاهه) 
( «رع0 ملس کتابی به نارسی در تاریخ نوشتة 
عبدالرزاق سمرقندی ( ۸۸۷-۸۱۶ ) . وی تألیف این کتاب را 
در/4#۰ق در در مجلد به پایان رسانید . جلد نخست » شرح 


ترویدادهای ایران از ترلد ابرسعید بهادرخان در ۷۰۴ق تا مرگ 
اهر تیمرژ گورکانی در ۸۰۷ است . بیشتر مطالب این مجلد 
برگرفته از تاریخ‌های پیشین ؛ مانند ذیل جامع الوارسخ دشیدی 
حافظ ابرو و ظفرناما شرف‌آلدین علی یزدی است . جلد دوم 
گزارش رویدادها از آغاز پادشاهی شاهرخ تیموری ( ۸۰۷ق) تا 
قتل ابوسعید تیموری در ۸۷۳ق است و شرح حوادث سال‌های 
۴ و ۷۵+ق ( سال به تخت برآمدن حسین بایقرا ) را نیز در 


بردارد و چون مژلف . خود شاهد بسیاری از رویداد‌های این 
دوره بوده» از اهمیت فراوان برخوردار است . شوه انشای 
عبدالرزاق سمرقندی در مطلع سعدین منشیانه » اسا دور از 
مپالغات و تصنعات بیشتر کتاب‌های تاریخی دو سد؛ هفتم و 
هشتم است و بسیاری از توصیفات او در شمار فطعات خوب 
نثرفارسی است . مطلع سعدین در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ق به 
تصحیح و حواشی محمد شقیع لاهموری در لاهور به‌چاپ 
رسیده »اما محمد شفیع ها بخشی راکه گزارش رویدادهای 
۷ ۷۵+ق است : به چاپ رسانده است . بخشی از 


این کتاب 
که شرح رویداد‌های ۷۰۴ تا ۷۱ق است ؛ در ۱۳۵۴ش به 
کرشش عبدالحسین نویی در تون به‌چاپ رسیده است . 
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مطلعی بدخشانی 


منابع :تریغ ادیات در ایران ۰ ۰۵۱۳/۲ ۵۱۴: تریخ ادیات فارسی. 
انه ۰ ۲۸۹ ۱ فهرست نسخه‌های خطی کابخانا آستان قدس : 2۵۱۳ 
۸ #برست کنابهای چابی فارسی , ۴۷۹۲/۴: ملع سعدی و سب 
بحرین ؛ بهاهمام دکتر عبدالحسین نوایی : تهران :موس 
مسطالمات و تحقبقات فرهنگی :2 
وی : ۳۱۲۰۳۰۰۸۲ 


رن : ۱۳۷۲ش ؛ مقالات 


مطلعی بدخشانی ( اصققه0ععدنهاهه ) بدخشان ۸۹۵ - 
۰۴ شاعر ناجیک . در زادگاهش درس خواند و 
زندگی او در زادگاهش گذه 
به‌سربرد و از محافل ادبی اين دو شهر بهره گرفت . از بیشتر 
دانش‌های روزگار خویش بهره‌مند بسود , در سسرودن غزل : 
رباعی ۰ قطعه و مفردات مهارت فراوان داشت . دیوان شعری 
داشت که به دست نیامده »اما بیش از دوهزاروپانصدبیت از 
اشمار او در تذکرهها و بیاض‌های گوناگون باقی سانده است 
دوستی و محبت ؛ صدق و وفا وصف طبیعت : اندیشه‌های 
انسان دوستانه و خرده‌گیری از اوضاع زمانه درون‌ساية اصلی 
شمر ار هستند 


یک‌چند در بخارا و سمرفند 


ماع ریخ نم و شار: ۰۵۸8/۱ ۱09۰ دایرةالمارت ادمیات و 
صمت نابیک , ۱۸۵/۲ + دیرةالعارف خوروی تابیک : 6/7 


مطلوب کل طالب من کلام امیرالمزمنین علی بن ابی‌طالب :۳۵ ) 
الههه مهامنسه مها تمه طاقاها قالطا 
( طعااته ت۱۳ | صد کلمه / تثراللالی من کلام ایرالمزمتن 
علی . کتابی به فارسی و عربی دربارة کلمات قصار حضرت 
علی (ع)» نوشتة رشید وطواط ( ۲۸۰ / ۴۸۷ - ۵۳قی ) . صد 
کلمه . نخستین کتاب از کتاب‌های چهارگانه‌ای است که رشید در 
ترجمة منظوم سخنان خلفای راشدین ۰ نوشته است . اصلاین 
کتاب به عربی است و عمرو بن بحر جاحظ (-۵۵آق ) در شرح 
یک صد حدیث از سخنان علی بن ابی طالب با نام ماة کلمه 
نوشته ؛ اما رشید هر کدام از آن سخنان را به نثر عربی و نثر 


فارسی توجمه و تفسیرکرده و سپس گفته‌ها را در دو بیت به نظم 
فارسی در آورده است . رشید ایسن اثر را به نام سلطان شاه 
ابوالقاسم محمود بن ایل ارسلان خوارزم‌شاه ( - ۵9۸ق ) به 
پایان رسانده است. اين کتاب که پس 


مطیعی بخارايی 


شمار آخرین نوشه‌های رشید وطواط است . برخی نام دیگر 
ین کتب را تال من کل ارام 
نفیسی در مقدمة دیوان رشیدالدین وطواط می‌گوید که این 
نسام‌گذاری نادرست است .۱ اب را فلایشر به آلمانی 
برگرانده و برگردان او در ۱۸۷۳م در لایپزیک به‌چاپ رسیده 
است . از صد کلمه چاپ‌های دیگری نیز شدده است ( تبریز» 
12۹ 


ن دانسته‌اند .اما سعید 


تبریز ۱۳۱۲). 
منایع :تریغ ادیات در ایران ۰ ۱۹۵۶/۲ نریخ دیات فارسی : نه ‏ 
۶ ریخ نظم وت ۱۹۲/۱ تذکرالشرا, ۱۷۳ حدان لسع ی 
دفین اش , ندنه ؛ الذریعه ۰ ۰۱۵۹/۲۱ ۱۱۶۰ فهرست کنابهای 
چابی فرسي , ۱۳۰۸/۱ ۰ ۱۱۳۰۹ لطایت ال و طرایت وال : 
۷ ۲۸ ؛ بعجم الاوباه , ۱۳۰ مین کلب چابی فارسی و عربی + 
۰۵۸ ناه‌هاي رنیدالدین وطواط , ۵۶ ۱۵۷۰ میرزا عجاس‌خان 
اقبالآشبانی شرع حال رشید وطراط ,ارفا سال بازدهم > 
شمارة ۰۱۱ بهمن ۱۳۰۹ش ۰ص ۸۳۳۰۸۲۲ 


گوتی 


مطوٍی بخارایی (0:۵:۳۸۱ظ»3 امه ). ملاحامد خواجه فرزند 
قاضلی بقا خواجه » سل نوزدهم میلادی . شاعر تاجیک . در 
بخارازاده شد . از اصبل‌زادگان بخارا بود . در قالب‌های گوناگون 
شعر سود است و اشعار وی آهنگ عرفانی دارد . شماری از 
اشعارش در تذکره‌ها و بياض‌ها باقی است . 
نیع : شذکار اشمار: 1۵۶ ! تسذکرةالسعرای مجنرع : ۱۳۳۱ 
السارت ادیات و صعت نابیک ۰ ۱۱۸۳/۲ گنج زرانشان » 


۱" 


شکورزاه 


مطیعی بخارایی ( تست« وننات ) میرزا عبدالقادر: سدة 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد و نزد اد 


آن شهر فنون شعر و ادب آموخت. بسیار زود به شهرت رسید و 
پس از آن به دربار امیر مظفر متفیتی ( ۱۸۶۰ - 2۱۸۸۵ ) اه 
یافت . اشعار پراگنده‌ای از مطیعی در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 
نیع : تحفة الاب ۰ ۱۶۸ - ۱۶۹ ؛ دایرةالسمارت ادیات و صنمت. 
تاییکک ۰ ۳۵۲/۲ : فهرست دست‌نویس‌های شوقی در آکادمی ارم 
بیکان ,۵۳۲/۲ 
عشکورزاده 


مظفر سلطان 


آنی 
مظفر سلطان شیبانی ( اصقط وق حقاام امه  )‏ مظفر 
سلطان پسر جوانمرد علی‌خان » ۹۸۶ - 3۹۹۰ » امیر و شاعر 
ازیک . پس از کشته شدن برادرش ؛ ابوالخیرخان » به دشت 
قپچاق رفت . سپاهی بزرگ فراهم آورد و به خون‌خواهی برادر به 
سمرقند لشکر کشید و آن‌جا را به تصرف خود درآورد: اما 
شانزده روز در سمرقند فرمانروایی کرد . در این زمان عبدالله‌خان 
شیبانی ( ۹۹۱- ۱۰۰۶ق ) که به اورگنج لشکر برده 
بازگشت به سمرفند تاخت . در نبردی که درگرفت مظفر سلطان 
شکسته شد و به ترکستان گریخت ‏ اما باری دیگر سپاهی فراهم 
کرد و به سمرقند تاخت و آن‌جا را به تصرف خود درآرره . 
عبداللهخان دیگر ار با مظفر سلطان رو در رو شد و این بار: 
او را بشکست . مظفر سلطان پس از این شکست نیز به ترکستان 
گریخت و گویا در 3۹۹۰ در قبادیان حصار به دست لشکریان 
ازبک کشته شد .ملفر سلطان شاهزا‌ایدلیربود و طبعی نیکو 
و فهمی آراسته داشت 
آورده که حکایت از شعر فهمی او دارد.گویا در مجلس بزمی که 
در چهارباغعبداللطیفخان برقاربوده ؛ مطربی را نیز دعوت 
کرده بودند. مظفر سلطان پیالهای می به مطربی تعارف کرد : اما 
او نپذیرفت و گنت که توبه کرده است . مظفر سلطان قطه‌اي 
خواند که مطلع آن چنین است : «هر کس که توبه کرد به وقت گل 
از شراب -گو توبه‌اش قبول کند ضافرالذنوب » پس از آن از 
مطربی خواست که غزلی بسراید تا از خوردن شراب سعاف 
شود. مطربی غزلی گفت با این مطلع :وبه 
زلعل دلب کرد صبا دما ور پر ز خرد؛ زر کرد .» مطربی یک 
رباعی و بیت آغازین غزلی از او را در تذکرة اللعرای خود آورده 
این رباعی از او است : «پیمانة می حریف دیرین مين 
است -همصحبت و همنشین و آیین من است /روزی که اگر می 
نخورم می‌میرم -گویا می تلخ » جان شیرین 
سابع :تریغ نظم وش ۵۷۳/۱- ۵۷۲ نلک اشرایمطیی ,1۵۲ 
۱۶ نسح زهای جهانگیر : ٩۳۰۹۳‏ 


رد » در واه 
در را 


مطربی درباره ملاقات خود با او روایتی 


من است .» 


رشنوزده 


مظفر منفیتی ( اداونههصهحهاهده‌ت ) سید آمیر مظفر پسر 
امیر نصرالله: - ۱۳۰۳ق فرمانروای‌بخارا ( ۱۲۷۷ - ۱۳۰۳ . 


وی در دورة فرماتروایبی پدر خود امیر نصرالله ( ۱۲۴۲ - 
۷ ) حکمران کرمینه بود . پس از درگذشت او به بخارا آمد 
و بر تخت نشست . حکمرا 


بیشترولایت‌ها با شنیدن عبر 


برآمدن او به تخت شاهی با پیشکشی به حضورش شتافتند اما 
در این میان برخی حکمرانان تمرد پیشه کرده اطاعت از امیر 
مظفر را نپذیرفتند که از آن شمار عبدالکریم دیوان بیگی 
حکمرن حصار » سرءبیگ دادخواه حکمران کولاب بلجوان و 

اتگین را می‌تران نام برد : چنانکه مله خان بن نار 
برته‌خان خوقندی به اوراتپه لشکر برد آن‌جا راگرفت و خود را 
به دیزخ رساند . امیر مظفر برای فرونشاندن شورش‌ها در 
زمستان سالی که به تخت برآمد با سپاهی بزرگ به حصار لشکر 
جذ نبردهای سنگینی که 
پیش آمد : امیر مظفر به چنان خونریزی‌هایی دست زد که به 
قول سلیم بخارایی «عقل از شنیدن آن حبران شده » یاد از قتل 
عام چنگیز خان کردند ؛ که خصمان متمرد انگشت به دندان 
گزیدند.» امیر مظفر پس از کشودن دهنو» به حصار شادمان رفته 
آن‌جا را شهربندان کرد تا آنکه پس از انزده روز آن‌جا نی زگشوده 
شد و حکمرانش عبدالکریم بی‌دیوان بیگی با پسرانش به قتل 
رسید . درپی این پیروزی : سپاهبخار به جانب کرلاب بلجوان 
رفته ؛ پس از کسوشش بسیار آنجا را نیز گشود و تمامی 
ّتیانگران آن دیار را قتل عام کرد » اما سره بیگ دادخضواه از 
آمری گذشته به افغانستان گریخت . دراین مین , شاهان درواز و 
قرانگین هراسیده » سر تسلیم فرود آوردند و با پیشکشی‌های 
فاران به نامر مظفرآمده ضمن پذیرش تابعیت بخارا رای به 
دست آوردن اعتماد امیر مظفر مله‌خان خوقندی را از حکمرانی 
برداشته به قبل رساندند و خدایارخان را به جای او بر تخت 
نشاندند . پس از آن. امیر مظفر به اوراتپه لشکر برد و آن‌جا رااز 
رستم بی‌یوز گرفته پس از چند روز به خوقند تاخت و آنجا 
راپس از شهربندانی کوتاه گشود . اما حکمرانی تازهبرای آنجا 
برنگزید و خدایار خان را در حکمرانی ابقا کرد . مردم خوقند 
درسال پس از افتادن این شهر به دست امیر مظفر » خدایار خان 
را از حکمرنی بر نا کردهبه جای او سلطان مراد را به ارت 
برداشتند . خدایار خان به سمرقند گریخت و آلهبیگ پروانچی 
حکمران آن‌جا به فرمان امیر مظفر او را پناه داد . دو سال پس از 
فرار خدایار خان به سمرقند : امیر مظفر سپاهی بسیچ کرده به 
سمرقند رنت و به همراه خدایار خان به خوقند لشکر برد و 
پیش از کشودن آن‌جا خدایار خان را دوباره به حکمرانی 
گماشت . دراین میان طای کنیکسیه به شهر سبز بورش برده 
آن‌جا را از عاشور بیگ‌بی گرفتند و حکیم پیگ آچه میلی را به 


حکمرانی برداشتند . طایفة کنیکسیه به شهر سبز بسنده نکرده به 


کشید و به ولایت دنو رسید . در 
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ملوم 


جانب شهر کتاب لشکر برده آن‌جا را از داکر بیگ‌بی گرفتند و 
جوره بیگ را به حکمرانی گماشتند . آن‌ها پس از جاگیر شدن در 
کتاب برچ و بارری شهر را استحکام بخشیدند و سر از اطاعت 
امیر بخارا برداشتند . چون این خبر به بخارا رسید » آمیر مظفر 
جانب رفت . شهر بندان کتاب دو ماه به طول انجامید و چون 
گشودن شهر میسر نشد امیر مظفر به ناگزیر صلح کرده به بخارا 
بازگشت . در همین زمان سپاهیان روسیه به ولایت‌های ترکستان 


یورش بردند و به فرماندهمی چرنایف تاشکند را به چنگ 
آوردند . در ۱۲۸۷ق امیر مظفر به فصد جنگ لشکری بزرگ 
بسیج کرده به سمرفند رفت . خطر حملاٌ روسیه به سمرقند 
تهدیدی جدی بود . امیر مظفر برای استحکام ب 


حکمرانی دیزخ فرستاد و خود با سپاهی آنبوهبه سوی تاشکند 
رفت . لشکر امیر مظفر در کران سیر دربا : در مکانی به نام 
ساسق کول فرود آمده چند روز در آن‌جا اردو زد . دراين میان» 


سپاه روسیه از تاشکند بیرون آمده به چناس رسید . مان سپاه 
بخارا و سپاه روسیه نبردی در تگرفت اما به گت سلیم بخارایین 
«لشکر بخارا بی جنگ [ و ) جوش خود به خود ویران شده 
منهزمگردیدند. به هر تقدیر »ام مظفر که از ان لشکرکشی 
طرفی نبسته بود به سمرقند بازگشت و از آن‌جا به بخازا رت 7 


به پیشروی ادامه داد و به دیزخ رسید . در نبردی که 
در گرفت آله بیگ دیوان پیگی به قتل رسید و دیزخ به دست 
روس‌ها افتاد . سال پس از این رویداد ؛ روس‌ها سمرقند رانیز به 
چنگ آوردند و شیر علی بی اناق را کشتند . پیشروی روس‌ها 
همچنان ادامه داشت » تا آنجا که کته قورغان پنج شنبه نیز به 


دست روس‌ها افتاد . سرانجام سپاه روسیه در جایی به نام ریزه 
بولاق » از توابع نهرپی به لشکر بخارا برخورد و پس از نبردی 
سخت که کشته‌های فراوان از هر دو طرف داشت , ناگزیر به 
موضع خود در کته قورغان بازگشت . پس از این جنگ که امیر 
مظفردریافت که نخواهد توانست در باب سپاء روسیه درایستد 
به صلح با روسیه گردن نهاده پیمان صلحی با آن‌ها بست که 
نتیجه‌اش استیلای کامل روسیه بر امور بخارا بود . پس از آ 
۸ امپراتور روسیه از روی دوستی و دادن دلگرمی به امیر 
مظفر سپاهی به شهر سبز و کتاب فرستاد و آن دو شهر راگر 
بهامیر ملفربازگرداند. یکی از رسم‌هایی که در دور میر مظفر 


یاب شد ‏ فرستادن ولی عهد به سن پترزبورگ برای گرفتن 


معارف و مدئیت 


آموزش بود : چنانکه وی فرزند خود عبدالاحد را به روسیه 
فرستاد . از تداییر مهم حکومتی امیر مظفر ؛ به گفتهٌ احمد 
مخدوم دانش «یکی آز 
غزا ر عسکرداری از میان خلقی برداشت و در خزینه نهاد» تا اگر 
کسی را به درم و دینار احتیاج افتد : باید که سر ارادت به 
دولتخانه نهد و خدمت [ امیر ] کند و زر ببرد . دیگر اکثر 
زمین‌های فقرا را برای چهار باغ سلطانی برگزیده بخرید و هرجا 
که [ چهار ‏ باغی می‌دیدند برای پادشاهی می‌خریدند » تا هم 
فواکه و نعمت به دولتخانه جمع باشد »تا اگر کسی را اشتهای 
انگور و انجیر باشد »سر در این دربار نهد وبا درنگ خورد.» 
( مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منفبتیه , )٩۳‏ از نویسندگان 
دربار او می‌توان به محمدسلیم بخارایی اشاره کرد که چندی به 


بود که همة نقود درم و دینر را به نیت 


اشکند فرستاده شد . او شرح این سفر خود را در کتاب 
معروفش ؛ کلگول سلیمی : آورده است . 
مایع :سرا ور وکستان ۰ ۱۸۳-۶۲ محمدسلیم بخارایی » 
«تاریخ متقدمین وستأخرین» : بوگ بی‌بوگی ۰ ۱۵۹۰-۵۸۱ تریغ 
بخارا؛ خوقند و کاشغر: در صفحات فراوان !تریخ سلالین من 


در صفحات فراران + ختصری از تاریخ سلطت خاندان مه : در 
صفحات فراران 


شریفی 


مظلوم ( ۳۸2۱۳۳ ) . عبدال‌یگ بزرگ خواجه فرزند سید علی 
خواجة مهجور : - بخارا 2۱۹۲۰ ۰ شاعر تاجیک . در روستای 
یا در مشرق بخارا زاده شد و در بخارا برآمد . مظلوم دیوان 
شعرش را خود مرتب کرد »اما اکتون در دست نیست . 
متابع :فان بدخشان : ۱۱۳۷ دلرةالسهارت دار 


دصنت 
تابیک ۰ ۱۳۲/۲ ۱ فهرست نسخه‌های خی فارسی انستیتوی آثار 
خی تبیکتان :۲۸/۲:گج پرشان .زیر فلوم 

عشکورزاده 


معارف و مسدئیت ( 94زها:۳۸۵۳۵۲۳۵ ) روزنامة ارگان 
وزارت معارف و فرهنگ تاجیکستان . از ۱۹۳۶م با نام برای 
معارف کمونیستی انتشار می‌یافت . در ۱۹۳۸م نام گازيتة معلمان 
شد و سرانجام در ۱۹۵4م نام آن به معارت و مدیّت 


به آن دا 
بدل گردید .این روزنامه برای استادان. دانشجویان و اهل علم و 
فرهنگ پیش‌بینی شده بود . معارث و مدییت در اواخر سال‌های 
دهة ۱۹۶۰ و سراسر ده ۱۹۷۰م با خدمات فرهنگی پرارزش 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۸۲۸ 


معتصنم , ملامحمد شریف 


ان آرمان‌ها و آرزوهای ملت دوستان تا 


اجیک گردید وبا 
ن آثر ادبی و تاریخی گذشتگان و امروزیان را به‌چاپ 


خوده 


ارزش ت 
می‌رسانید . مدیر این روزنامه بانو بوری‌نسا بیردی‌یوا بود و پس 
از اينکه وی را از مدیریت برکنار کردند معارف و مدییت به دو 
هفته‌نامة دییات و صنعت و آموزگار بخش گردید ( 2۱۹۸۱ ). 
منابع : دابرةالعارف ادبیات تاجیک , ۱۱۵۸/۲ داسرةالسعارت 


شسوروی تنابیک , ۱۹۶/۴ ؛ فرهنگ روزت‌اله‌ها وسجله‌های 
ابیکان , ۳۳ ۳۴: ریم قبادبانی ‏ «نگاهی گذرا به شمر 
مقارمت تاجیک» : کهان سا , ۱۳۷۲ش ؛ صص ۰۲۵۰ ۴۵۱ 

ع شکورزاده 


معتصم , ملامحمد شریف -* شیرین بخارایی 


محمد فرزند عوض محمد ؛ روستای 
۷۲ ۱۸۳۸-۱۷۸۸ / ۱۸۴۶ 


شاعر تاجیک . تحصیلات مقدماتی را در مدرس زادگاهش به 
پایان رساند و تزد محمد امین کاسانی به مطالعة اشمار شعرایی 
چرن سعدی . حافظ » جامی ؛ وایی » هلالی ؛ بیدل و فضولی 
پرداخت . عمرخان ( ۱۸۱۰- 2۱۸۲۲ ) و محمد علی‌خان 
( 2۱۸۴۰۱۸۲۲ ) معدن را به دربار خود خواندند » اما او 
نپذیرفت و تا آخر عمر در زادگاهش باقی ماند . دیوانش کنه. 
اشماری از قصیده, غزل: مخمس : ترجیمبند؛قطعه و رباعی را 
دربرمی‌گیرد به دو زبان فارسی و ترکی چفتایی سروده شده 
است. درونماية اصلی شعر او عشق و مسائل اجتماعی است . 
اشعار متخب معدن در ۶۱۹۶۶ با سر سخن دلیر احمدوف در 


دوشنبه به‌چاپ رسیدء است . 
نیع : ار لب تاصرجان معصومی ‏ جلد تخست ؛ دوشب 
۷ ادیات تابیک در نم دوم ععر هجده و اول عصرنوزده: 
۱۸۰۱۴۰۸ ۰۷۸۰۷۵۷۷ ۱۱۷۶ اشعار معط سر سعخن 
دلبر احمدوف ؛ دوشنبه , 2۱۹۶۶ «دایرةالسعارف ادیات و صنعت 
تابیک , ۱۹۲/۷ ؛ دایرةلمعارت شوروی نایک : ۱۲۷۸/۴ 
خرست شحنه‌ای خی فرسی انتتوی آثار خی تابیکستان : 
۲ ۱۷ باد بار مهربان , ۰۵۴۳ ۵۵۳ 
+ شکورزده 


معدن الحال ( اقطاهدعه.که۳ ) . نام دیران شعر قلندر فرزند شاه 
صاحب. مشهوربه مولوی جنوبی » شاعر تاجیک ( ۱۳۱۵ - 


معدن الحال 


۴ ) . مژلف این کتاب رادر ۱۲۶۹ق که پنجاه دو سال 


داشت تدوین کرد . جنونی در این‌باره می‌نویسد : «رفت از عمر 
جنون پنجاه و دو -معدن الحالی بگفت از عشق هو / این کتاب 
فیض بخش مولوی تا قيامت باد بر شیخ سبی » این دیوان با 
حمد واجب الوجود و نعت پیامیر و ۱ 
آغاز شده و ملف آنرا در چهار دفتر » در یادکرد چهار خلیفه 

ابویکر : عمر عثمان و علی (ع) تدوین کرده است و 
ام و سیب چهار دفتر شدن کتاب معدن الحال » 


شعری درب 
چنین می‌نویسد : «دوچار دفتر شد کتاب معدنم - تا که شمع 
چاره(ا آروشن کنم.../هم مناسبت شد به طبع چاریار حمد 
و نمت وصف اصحاب کبار / هم به وقف چار مذهب کردمش - 
فیض گبرد اهل هر چار از دمش .» وی دراشعارش به 
واقعات نیا ,یدکردصونیان نامی وقصامشایخ پرداخته است . 
جنونی صوفی مسلک _بود و شعرهایش تنهاقالبی است برای 
بیان آموزه‌هایش . وی برای آن‌که بتواند اندیشه‌هایش را با دلیل 
مزثر و کافی بیان کند از تاریخ نگاری‌های قصه گونه و وقایع 
نگاری‌ها بهره گرفته است . چکیدة نظریات جنونی در معدن 
الخال , وحدت وجود و رسیدن به حق است . ار عشق را راه 
اصلی پیرستن به حق می‌داند .از اين رو در چندین جا» معد 
الحال را کتاب عشق , حرف عشق و گنج عشق نامیده است . او 
باه ین می‌نوبسد : «جوش عشق است نظم دیوانم - زا 
جنونی محو جانانم .» مژلف پس از بیان دوشیوة عرفان » یکی 
یه و دیگری قادریه : قادریه را برتر دائسته : اما از سلسلة 
نقشبندیه و اولیای آن نیز با ارادت و احترام سخن گفته و نیز 


شعری با نام و در بیان نسبت سلسلة نقشبندیه» به نظم درآورده 
أست . این دیوان ؛ مجموعٌ مثنوی‌هایی جداگانه است و گاهی 
در پی یک مثنوی غزلی نیز آمده است که دیوان را از یکنواختی 
بیرون می‌آور .مثلاٌ در شعر ونشناختن شیخ اولیای قبابی راء» 
پس از بیان رخدادها ی در نکوهش ظاهربینی غزلی آمده که پیتی 
از آن چنین است «که این ظاهر نگاهان حال صاحب دل چه 
می‌دانند - مسافرنا شده رسم و ره منزل چه می: 
این کتاب ترکیب‌های رایج ؛ مانند شمع و پروانه . قطره و بحر » 
ذره و خورشید »گل و بلبل » جام و می؛ نور و ظلمات و جز آن 
فراوان به کار برده است . معدن الحال » با مقدمة عبدالتبی 
ستارزده و مولوی محمودخان توره جانزادهبه‌چاپ رسیده 
است ( تهران؛ ۱۳۷۶ش )۰ 
منابع : فهرست دست‌نویس‌های شرقی فرهنگستان علو ازیکستان + 


مزلف در 
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معدوم دروازی 


۲ سدن المال 


معدوم دروازی ( نعقهلههت 0 8هه ) نیمه دوم سد؛ هجدهم 
و نیمه اول سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک , از زندگی وی 
جز این دانسته نیست که چندی در هند روزگار گذراند . از او 
دیرانی از صد و چهل غزل » دو مخمس : سی و پنج رباعی و 
یک مثنوی در سی صد و پنجاه بیت باقی است . وی همچنین 
شماری از غزلیات و مخمسات بیش از بیست تن از شاعران کهن 
را در بیاضی فراهم آورده است . اشعارش تغزلی و اخلاقی 


امستا 


ناب : دسرةالسهارث ادسیات و صنمت تابیگ ۰ 118۵/۲ 
دایرخالسعارت شوروی تابیکد , ۲۷۹/۴ + دایره‌های ادبی بخارا 
شرقی» ۱۵۳ .۱۱۵۵ گنج پرشان: ۳۱-۲۸ 


شکورزده 


معراج العاشقین ( »0۳:20 ) : رساله‌ای به فارسی 
دربارةٌ خلافت و خلیفه و آداب و شرایط آن . نوشتة احهلا 
کاسانی فرزند جلالالدین . مشهور به خواجگی احمد نویندة 
و عارف فرارودی (-۹۲۹ق ). اين اثر بهنشری آميخته به نظم و" 
با سربندهای ای طالب صادق؛ 
دربارة سیب تألیف آن می‌گوید : « 
درویشان [ عبیدالله خان ازبک ٩۴۰‏ - ۴۶٩ق‏ ] توجه به جانب 
ولابت خراسان دارند که به امید همت ایشان و مدد خواجگان ت 


دولت‌داری از دیدگاه اهل تصوف است و با عذیت گنت 2 


مخفیً که مضمون آنرا رز آفرینش دانسته است ؛ آغاز می‌شود 
خواجگی احمد در پایان این رساله به نام خود و نام کتاب چنیر 
اشاره کرده است : ...این سخنان بی واسطه از عالم بالا به خاطر 
این ضعیف ... احمد بن جلال‌الدین کاسانی فرود 
محمل عروج بود: نامیده شد معراج الساشتین نسخهایی 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۲۷۰/۱۸ در کتابخانة انستیتو 
خی تاجیکستان » به شمارههای ۰۵۰۱/۲۲ ۱۴۲۳/۲۳ و 
9۷ در کتابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و 
به شماره‌های ۱۴۰۱ و ۹۰۸۳ در کتابیخا 
( اسل‌آبا )نگه‌داری می‌شود . 


معراج‌نامه 


منایع :تریغ نظم و ر: ۱۴۰۱/۱ فهرست مشترکل نسخههای خی 
ارس با کتان :۱8۴۶/۳ + فیرست نسمههای خی فارسي نوی 
آثار خعلی تاییکستان ۰ ۱۵۲/۲ : قهرست نسخههای خی کناان 
گن بح : ۰۶۷۱/۲ ۰۸۰۵ مجموعا نسخه‌های خطي فازسی 
فرهنگتان عوم جمهوری ازیکستان : ۱۲۰۳/۱۶ ۳۵۲ 


معصرسی 


معراج العروض ( عهاهزت: ۱۵2 ): رساله‌ای در عروض ؛ از 

محمد غیاث‌الدین که در زیر واژه عروض در کتاب غباث اللغات. 

همین نویسنده آمده است . مژلف نخست به بیان معنی لغوی 
دربارة فن عروض و بنیادگذار آن» 
بل بن احمد , سخن رانده است . پس از آن. به بیان واژگان 
فنی علم عروض ۰ چون سیب ؛ ود ؛ مسدس ؛ بحرهای شعر 
عربی و فارسی و جز آنها می‌بردازد. مزلف در فصل‌های دیگو 
کتاب بحور عروضی را بررسی می‌کند . محمد غیاث‌الدین در 


شعر پرداخته و سپس 


انتهای معراج العروض به بیان بحرهای نوین بهرامی سرخسی و 
بزرگمهر قمی می‌پردازد.مثالهایی از اشعار شاعران کهن پارسی 
زینت بخش این رساله است . مژلف در تألیف معراج المروض » 
از آثاری چون حدایق السحر في دقایق الشعر رشید وطواط : معیار 
لاشمار خواجه تصیرالدین طوسی ‏ رسالهة سلمان ساوجی» 
(لمعجم شمس قیس رازی و دیگران بهره گرفته است , معراج 
المروض در ۱۳۱۷ در تهران چاپ سنگی شده است 
سنابع : دایسوةالسعارن ادسیات و صنعت تابهک , ۱۲۴۷/۲ 


دایةالعارت شوروی نابیک ۰ ۲۵۵/۸ الذریمه , ۱۷۳/۱۶ زبان 
فارسی و فرهنگ نوی , 11۸ بات لفات ؛فزهنگ وسی در هند و 
اکستان :۲۲۰ 7۲۴: تنم :مدمه مان کنب چایی فرسی و 


عربی ۰ ۱۳۵۸/۵ نور و ظلمت در تاریخ ادیات یران » ۱0۶/۲ 


تا 


معراج‌نامه (عسقدزة:۳۶) | نات البوة / مرشد الكفاية , کتابی 
به فارسی منسوب به ابن‌سینا ( < ۳۷۰ -۲۲۸ق) . این رساله که 
آنرابرخی به شهاب‌لدین سهروردی و ( بیشتر ) به عبادی 
مردزی ۲۹۱/۲۷۱۱ ۷؟۵لق )نیز نسیت داد‌ندبهفارسی شیوا 
شته شده و تأویل اصطلاحاتی است ؛ مانند روج 
0[ 
معراج و اثبات آنکه معراج روحانی است نه جسمانی . به گفتذ 
برخی پژوهشگران : این رساله ظاهراًترجمه‌ای است از یکی از 


اب فاسی در آمیایمانه| ۸۵۰ 


مروف پاباجان 


رساله‌های تازی ابن‌سینا: زبرا سبک انشای فارسی آن به انشای 
است در فهرست‌ها از اثری عربی از 
,سینا به نام اثات البوة نیز نام رفته که در آن دربارة نبوت خاتم 
به روش عقلی قلسفی بحث شده و ثواب و عقاب و عرش 
و درهای بهشت و جهنم و بعضی از آیات را تأویل کرده است . 
معرجناه تاکنون چند بار و از جمله به تصحیح دکتر بهمن 
کریمی (رشت ۱۳۱۲ش ) و دکترغلام‌حسین صدیقی ( تهران » 
۰ سش) به صورت گردآوری از روی خط امام فخر رازی در 
نشریة انجمن آثار ملی ؛ به شمار؛ ۰۱٩‏ نجیب مایل هروی 
به‌چاپ رسیده است . 


سابع : ریخ یات در بان ۰ ۱۶۳۷/۱ ریخ نظم ور ۰ ۱۳۱/۱ 
الذریعه: ۲۳۵/۲۱ ؛ قهرست کنابانة مجلی شورای ملی : 14۸۳/۱۰ 
فهرست کابهای چابی فارسی ۰ /۲۸۲۰! نهرست نسخههای خطی 
بان سرکزی دانشگاه شهران » ۳۶۸۲/۱۲ - ۱۳۶۸۳ فهرست. 
شخه‌های خی شارسی : ۰۸8۶ 1۸۲۸ قهرست نسخه‌های خطلی 
کابان یت له مرعلی نجنی ۰ ۰۸۶/1۸ کشت الظتون ۰ 1۸47/۱ 
مراد 


برگر 


معروف باباجان ( «قزقة اه ) معروف : روستای 
رومان در شهرستان خجند ۶۱۹۴۵ - نویه 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۷م رش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در ۱۹۶۷ - 
۶۸ کارمند روزنامة تاجیکستان سوویتی . در ۱۹۶۸ تا 2۱۹۸۶ 
کارمند برنامه‌های ادیی صدا و سیمای جمهوری تاجیکستان و 
از ۱۹۸۶م مبلغ ادییات در کانون نویسندگان تاجیکستان بود. در 
کانون نویسندگان شوروی درآمد .از ۱۹۶۰ 


مقاله‌ها و حکابه‌هایش در جراید خجند و 


نبهبه‌چاپ می‌رسیدند . معروف باباجان شماری از قصه‌ها 
و حکایه‌های نویسندگان شوروی را بهقارسی تاجیکی ترجمه 
کرد . برخی از حکایه‌هایش نیز به زبان‌های روسی » اوکرئینی + 
ازبکی و جز آن‌ها ترجمه و چاپ شده است . از آشارش : 


خشت اول ( ۱۹۷۱م) ؛ شب آخرین ( ۶۱۹۷۳ ) ؛ جفت کسوتر 

( ۸۱۹۸۰) + اسیر هفتم ( 6۱۹۸۵ ) ؛ فرزند زمین ( 6۱۹۸۵ )+ 

ایست دققذاتظاری ( دوشنبه ؛ ۱۹۸۷ ٩)‏ با ید ( 2۱۹۸۸)- 
ماع : ادیان تابیکتان , ٩۱۰۹۰۱۰۸‏ خشت اول » سرسخن 4 


دارتالسمارن ادیات و صنت تابیکه , ۱۹۵/۲ ؛ ب بابایوف » 


معصومی 


ندیشه‌های جرانی» ؛ صدای شرق ۰ ۶۱۹6۱ » شمار 4: صص 
۱۵۷-۵۶ + روشن پاروف ‏ «ابتدای‌رام» :همان بما: 1۹۷۴ ۱ 
شمار ۰۶ صص ۱۳۹۰۱۳۶ 


م.شکورزاده 


معصوم خواج؛ عشقی ( اوقهعزهلقسه هه ). فرزند 
ابوالحسن : سدء دهم هجری ؛ شاعر تاجیک . پدرش از خاندان 
مشایخ فرارود و از دانشمندان نام‌آور روزگار خود بود . علوم 
مقدماتی را در زادگاهش سمرفند فراگرفت . قرآن را از بر بود و 
آذربه صونی خرش تلاوت می‌کرد. تحصیللات خود را در شهر 
کش ادامه داد . بای تکمیل علوم و فن شعر رهسپار بخارا شد و 
در آن سامان آوازه‌ای بلند یافت . از تاریخ مرگ وی آگاهی در 
دست نیست . پسرش نیز مردی عالم بود . وی غزل را نیکو 
می‌سرود . چندی در بخارا زیست . هنگامی که برای گزاردن حج 
رقته بودفر مکه درگذشت 
منایم: اریخ نظم و فر: ۱۶۲۸/۱ دایرتاسمارت ادبیات و صنعت 
اجک , ۱۹۶/۲ مجمع الشعرای جهانگیری » ۱۰۴ ۰ ۰۱۰۵ ۱۲۸۹ 
مذگرااب :۳۸۳۰۳۶۸ 
ع شکورزده 


معصومی ( اطنهه هه ۲ ناصرجان » روستای قره‌تاغ از شهرستان 
حصار ۱۹۱۵ -دوشنبه 2۱۹۷۲ ادیب و شاعر تاجیکستانی . 
در ۱۹۲۸م انستیتوی آموزش زبان و در ۶۱۹۳۶ آموزشگاه 
آموزگاری سمرفند را بهپایان رساند و چندی در پنجکنت به 
تدریس پرداخت . در ۸۱۹۲۰ رشتة زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری دوشنبه به پایان برد و در 
همان‌جا استاد و معاون رئیس دانشگاه شد . از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۸ 
مدیر شعبة زبان فارسی تاجیکی ‏ از ۱۹۳۸ تا ۸۱۹۵۳ مدیر 
شعبة ادبیات تاجیک ر از ۱۹۵۹ رئیس پزوهشگاه زبان و 
ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان بود و در 6۱۹۶۰ عضو 
وابست؛ فرهنگستان تاجیکستان شد . نخستین اشعارش در 
۱۹۳۵ در مجله برای ادییات سوسياليستي چاپ شد . در ۸۱۹۲۲ 
داستان ملک سعادت را به پیروی از داستان سکوجان عزیز» 
توشتة محمدجان رحیمی ؛ در نکوهش آلمان فاشیستی نوشت . 
معصومی در جوانی من » شرح حال خود را بهنظم کشیده است . 
فعالیت پژرهشی خود راز ۶۱۹۴۶ آغاز کرد و آشاری در 
زمینه‌های گوناگون زبان و ا اجیک تألیف کرده است . 


ادب قاری در آسبای یا ۸۵۱ 


معصومی 


روش آموزش زبان و ادبیات در مدارس تاجیکستان ؛ ادبیات 
تاجیک پیش از انقلاب اکتبر ‏ ادبیات معاصر » 
اهی ۰ سبک‌شناسی و جز آن‌ها . از زمینه‌های اصلی 
پژوهش‌های او است . وی چندین کتاب نیز درنقد و بررسی آثار 
نویسندگان معاصر . چون عینی . لاهوتی » تورسونز 
رحیمی ؛ یوسفی ؛ پولادی و انصاری تیف کرده است 

معصومی در ۸۱۹۴۰ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . وی رئیس بخش جمعیت دوستی و روابط بین‌المللی 
شوروی با افغانستان نمایندٌ مردم در شورای عالی تاجیکستان 
و جانشین رئیس کميت؛ اصطلاحات فرهنگستان علوم 
تاجیکستان بود . معصومی چندین نشان و مدال دولتی نیز 
دریافت داشت . از آثارش : دربارا وضعیت و دگرگونی‌ها در 
ترکیب لغوی زبان ادبي تاجیک در سده‌های ۱۰ ۷ ۱٩‏ میلادی 
( ۶۱۹۵۱ ) ؛ خصات‌های اساسی انکشاف زبان ادبی تابیک 
دراواخر سد9 ۱٩‏ و اوایل سد؟ ۲۰ ( ۱۹۵۵) ؛ فولکلور تاجیکی 
( 6۱۹۵۲ ) ؛ زبان ادبي تاجیک در آغاز سد؟ ٩۰‏ میلادی 
( ۶۱۹۵۲ ) + محمدجان رحیمی ( استالین آباد: ۶۱۹۶۱ ) !اد 
تابیک در سده‌های ۱۸ و ۱٩‏ میلادی ( ۶۱۹۶۲ ) با 
تابیک درعصر۱۸ ونیم اول عصر٩۱‏ ( دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۲ ٩)‏ 
طفرل احبراری و محیط ادبی او ( ۶۱۹۶۲ ) ؛ جهانینی و مات 
( دوشنبه . 6۱۹۶۷ ) ؛ آشار مستخب در دو مجلد ( 1٩۷۷‏ 
۹۸۰ 


ریه‌های ادبی : 


ماع : نز مت متعومی : سرسخن ؛ آموزگار او اسان 
کال » م,عصمت‌الهبوف : دوشنبه, ۱۱۹۶۸ ادیات فارسی در 
تسابیکستان ۰ ۱۷۲-۱۷۱ : ادسبان ابیکنتان ۰ ۱۲۳۲-۲۲۸ 
دابسرتالس‌ارت ادسیات و صنعت تابیک , ۱۹۶/۲ . 116۷ 
دایرةالمعارف شوروی تابیگد , ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ؛ ناصرجان معصومی , 
مب عصمت‌زاده : دوشنبه ۰ ۸۱۹۹۱ ۱ تامرجان معصومی ؛ شی 
حال و فهست آثار. دوشنبه :۱۹۶۶ : محمدجان شکوروف ,داز 
قله‌های کره به فله‌های علم» ,مدای شرق : ۸۱۹۶۶ : سهراب 
اکبربن « «بازتاب جنگ جهانی دوم در ادیات تاجیک» :میم : 
سال یکم؛ شمار؛ ۲ص ۱۵۴ ؛کیهان فرهنگی » سال دهم : شما 
«اص ۸۱ 


مشکورزاده 


معصومی بخارایی ( اقدقعمنءواهنهعهه ): ملا زمان ‏ سدة 
دهم هجری » شاعر تاجیک . همنشین مطربی و تثاری بود . به 


معظم خجندی 


گفتة مطربی ۰ در دانش‌های متداول روزگار خویش : به‌ویژه در 
علم سیاق : زبردست بود . دیوان اشعاری تدوین کرده که اکنون 
در دست نیست . شماری از غزلیات و اییات پراگند؛ معصومی 
در برخی تذکره‌ها به‌یادگار مانده است . 

اشعرای مطربی ۰ ۲۷۸ ۱۴۷۹ دایرةاعارف ادیات و 


صنمت تاببک , ۱۹۶/۲ ؛ مه زياي جهانگیر : ۱۶۳۰۱۶۱ 


عشکورزاده 
معطرخان خجندی > معطرخجندی 


معطر خجندی ( اقمععلهدههاناهه‌ه ). معروف به معطرخان , 
دختر میرسید : خجند ۱۸۳۵ - همان‌جا ۰۶۱۹۳۵ بانوی شاعر 
تاجیک . خواهر معظم خان خجندی برد . دنش‌های ابتدایی را 
در زادگاهش فراگرفت و چندی 
گذراند . در اشمارش با زبانی ساده و روان به بیان مسائل 
اجتماعی می‌پردازد . وی اشعار خود ؛ معظم و قن 
مجموعه‌ای به نام سه شاعر خجندفراهم آورده است . 


در جزخ و پسکند روزگار 


رادر 


منابع :آلز شاعران اواخر سدد نوزدهم و امندای صد؛ 


یسلا 
سبحان قلی برف » سمرفند ‏ ۱۹۷۰ ! درالارف ادیات و 
منت تابیک , ۰۲۹۳/۷ دارذالسارف شوروی تابیک ۰ 1۵۱۸/۲ 
وهای یی خجند : آ شادی بوف : دوشنبه : ۱2۱۹۸۶ دیاز 
بان ۵۸۷-۵۸۵ 


شکورزاده 


ی > معظم خجندی 


معظم خجندی ز اقععلدده وقنسسعههه ) بمعروف به معظلم 


خان: دختر میر سید » خجند ۱۸۸۳ - جرخ ۰2۱۹۱۷ بانوی 


شاعر تاجیک . دانش‌های مقدماتی را نزد پدر و مادرش فراگرفت 


و در خانوادههای فرهنگی ملاامیر سعید و 
کمال رسید . وی شاعر دو زبانهبود و به فارسی تاجیکی و ترکی 
چسفتایی شسعر می‌سرود . درون‌ساية اشعارش شکایت از 


خانم خجندی به 


بی‌عدالعی روزگار ؛ تعصب و فقر است . برخی از اشعارش در 
جنگ شمری که خواهرش معطرخان گرد آورده آمده است و در 
مجموعه‌ای از اشعارش پانصد بیت فارسی تاجیکی و ترکی 
چفتایی نوشته شده است . 


متایع :دام خجسند . ۰۴۹۶ دابرذالسهارف ادسیات وصنت 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۵۲ 


معظمه 


تابیک ۰ ۱۲۹۰/۲ دایرةالمعارف شوروي تابیک , ۱۵۱۳/۴ باد پار 
بان . ۰۵۸۳ ۵۸۲ 


مشکورزاده 


معظمه ( عصهععمهه ). فرزند احمد : اسفره در استان خجند 
۵۱ - دوشنبه ۰۶۱۹۸۸ بانوی نويسندة تاجیکستانی . در 
۲ دانشگاه تربیت معلم خجند را به پایان رساند و از آن 


پس تا ۱۹۷۸م در زادگاهش به تدریس پرداخت . سپس رهسپار 
دوشنبه شد و در روزنامثٌ میت تاجیکستان (ادبیات و صنعت 
کنونی ) به کار پرداخت . حکابه‌اش به نام سیب فرمز در 
۰) در روزنامة تاجیکستان سوویتی به‌چاپ رسید . از آن پس 


حکایه‌هایش در برنامه‌های ادبی صدای جمهوری تاجیکستان 
پخش می‌شد و در روزنامةٌ جوانان تاجیکستان و ماهنامٌ صدای 
شرق به‌چاپ می‌رسید . معظمه مقالاتی چند در زسینه‌های 
گوناگون ادبیات » هنر 
حکایه‌هایش در کتابی با نام اسب سپید در ۶۱۹۸۵ به‌چاپ 


و سینما نوشته است . مجموعةً 


رسید . چندین حکایه‌اش به‌زبان روسی ترجمه شده است . پس 
از مسرگش وی را به عصضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآوردند . 
منابع : الرةاعارت ادیات و صنعت نابیک , ۱۳۹۰/۲ شم خرق 
خون ؛ ۱۱۵ کوسومول تاجیکستان : مارس ۶۱۹۸۸ 


مشکورزاده 


معنوی بخارایی (دتتتدصهه فده گهت ) نیم دوم سدة چهارم 
و نیمه یکم سد؛ پنجم هجری . شاعر ایرانی . از شرح حال او 
آگاهی در دست نیست . در مجمع الفصحای هدایت آمده که در 
اواخر دور سامانیان و اوایل غزنویان می‌زیسته و دو قطعه شمر 
دو بیتی از او به‌يدگار مانده است . 
مناع :ریخ ادیات فرسی .اه :14 :ناخ نظي ونر ۱۳۵ 
الذریعه : ۱۰۷۳/۹ ؛ سفن و سخنوران , ۴۴: شاعران مي‌دیوان : 
۲۱۵-۴ شاعران همعصر رودکی : ۱۳۹ میج گلشن :۱۲۳۱ گلزار 
جاریدان: ۱۱۳۶ باب الاب : ۰۲۳۷/۲ مجح القصتا: 
۱۸۳/۳ سخزن الفرالب , ۱۱۳/۵ ؛ نمونفادریات تاجیکک : ۱۲۳ هفت. 
ای ۳۷/۲ 
رسولی 


معنوی بخارایی (2بقعهطه رنه هه ) خراجه عبداللطیف : 


معین بخارایی 


سدهٌ نهم هجری » شاعر فرارودی . وی از نوادگان خواجه 

عبیدالله احوار ( ۸۰۶ - ۸۹۵ ) بود . در پیادشاهی جهانگیر 

گورکانی ( ۱۰۳۷-۱۰۱۴ ) به هند کوچید . در صبح گلشن 

آمده : ... در نظم مضامین اسرار طریقةٌ مولوی معنوی 

می‌پیمود .» نمنه‌ای از شعر او است :ونهبه شیخ اندر نسب 

نه بر برهمن می‌رسم زا چاک گریبانم به دامن می‌رسم .» 
متایع: ریاض "رفن ۱۲۱۸/۲ صیح گن ۰ ۱۳۳۱ محزن ارات 
1-3 


حمیدیان 


معیار العقول ز انمعاهتقو هه ) رساله‌ای به فارسی در فن 
جرالقال ( جرثقیل )» از ابن‌سینا .دانشمندان اسلامی این علم را 
علم حیل که ام‌روزه مک‌انیک نام دارد؛ نامیده‌ند . 
فهرست‌ویسان ؛ این رساله را به این‌سینا نسبت داد‌نند» اما 
اسلوب انشا » سیک جمله‌بندی و به کارگیری کلمات و ترکیبات 
فارسی آن » در مقایسه با سیک نثر سدٌ پنجم هجری و نیز آثار 


فارسی ابن سینا متفاوت است . لا برخی در صحت انتساب آن 
ین سینا تردیدکرد‌اند. در صورت صحت ا 


چنلٍ سبده تصرفاتی در آن انجام گرفته و سبب تغییرانشای آن» به 
3ست نسخه‌نویسان و کاتبان شده است . مثلٌ 
کردن» که معنی استوار کردن و تعبیه و آماده ساختن آلات و 
ادوات است » به تکرار در این رساله به کار رفته است » سانند 
«چرخ‌های کثبرالرفع چون در پهلوی یکدیگر پرگار کنند...»بعید 
است که از ترکیبات قدیم فارسی در زمان ابن‌سینا باشد . این 
رساله در پنج باب و دوازده فصل است : باب اول در ذکر نام 
آلات جرثقیل ؛ باب دوم در شرح آلات بسيط جرثقیل ؛ باب سوم 
در آنکه آلات سه گانةٌ محور و بکر و مخل را چگونه از قوت به 
فعل باید آوردن ‏ باب چهارم در آلات مرکبذ جرلقیل ‏ باب پنجم 
در مطالب متفرقه .این رساله در سلسلً انتشارات انجمن آشار 
ملی ( شمار؛ ۲۳ ) یادگار جشن هزار؛ ابن‌سینا با عنوان مار 
المتول ؛ با مقدمه و حواشی جلالالدین همایی چاپ شده 
است ( ۱۳۳۱ /۱۳۷۱ق) - 


منیع: مار القول » مقدمه 


سیدعرب 


معین بخارایی ( فعتقتهطمهه‌ت ) . خراجه معین‌الدین ؛ سد 
دهم هجری » شاعر تاجیک . وی از نوادگان خواجه عبیدالله 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۸۵۲ 


مفاتیج اْتوحید 


احرار بو و در بخارا می‌زیست . سپس به همند رفت و مدتی 
همصحبت همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ - ۹۶۳ ) بود. سید حسن 
تثاری می‌نویسد : «سلوک ملوکانه می‌کرده و مصاحب همایون 
اه بوده و در بذل و سخا مبالقه می‌نموده .» پس از آن ببه 


فرارود بازگشت و به کاشفر رفت و همنشین و همصحبت 
عبدالرشیدخان ( ٩۳۵‏ - ۹۷۸ ) شد . هم او می‌تویسد : «.. 
خان مذکور خدمت خراجه را اعزاز و اکرام نموده از سایر اقران 
ممتاز و سر افرز می‌داشته‌اند.» معین در «فن موسیقی» تونا بود 
و بر غزلی از عبدالرشیدخان آهنگ ساخته است » که مطلع آن 
غزل این است : «به عندلیب ندارد سر سخن گل سرخ - مگر که 
مهر تهاده است بر دهن گل سرخ .» معین طبعی خوش داشت و 
غزل را نیکو می‌سرود , به اری ۰ معین به پیروی از غزل 
ابراهیم میرزا » غزلی سروده است که بیتی از آ 
چه مطلوب من بی سر و سامان می‌بود -روی بنمود به من این 
سحر اندک اندک .» 

ماع : تریغ نم و ثرء ۱۶۳۷/۱ فهرست نسخههای خطی ذارسی 

استینوی آثار خعلی تابیکستان , ۰۲۲/۲۱۲۸۸۱ ۱۳۱۰۳۹ ۱۲۸۰۳۴ 


این است 


۵ ۵۲ ۵۲ ۵۵ ۶۰ ۱۶۲ ۴۴ ۱۶۷ ۰۱۰۵ مذکر اسب ۲۸۱ 


1" 


مفانع التوحید *علی چاجی 


مفتاحالطالبین ( ۳۲۹81:1610 ) کتابی به فارسی در یادکرد 
زندگانی شیخ کمالالدین حسین خوارزمی ( - حلب 3۹8۸ )+ 
نوشتك کمال‌الدین محمود غجدوانی فرزند علی بن عمادالدین؛ 
صوفی و نویسند؛ فرارودی ( سد؛ دهم هجری ) . مزلف که از 
مریدان کمال‌الدین حسین خوارزمی بود : این کتاب وا در 
احوال . سخن‌هاو مقامات پیر خود نوشته است . کمال الدین 
محمود مفتاحالطالین را در ۹۵۰ق در یک مقدمه ؛ چهار مقاله و 
یک خانمه به انجام رسانده است . ملف در دیباچة کتاب نام 
خود را دون لقب کمال‌الدین آورده می‌گوید : «در مدرسة 
در شهر بخارا بودم که در ذیقعده ٩۲۳‏ [ق] به دیدار قطب دوران 


شیخ حسین کامیاب شدم ؛ و در ذیحجة ٩۲۳‏ (ق] تصمیم گرفتم 
در احوال ایشان و فرزندان و کرامت ایشان تذکره‌ای بنگارم و 
آنرا در یک مقدمه و چهار مقاله و یک خانمه نگاشته سفتاح 
الطالبین نام نهدم . مفتاح الطالیین به نشر آمیخته به نظم و 


مفتاح العرم 


سربندهای «لموژلفه, است . مقدمه در بیان نبا و اولیا کرامات : 
معجزه ‏ استدراج ؛ شعبده : سحر و مراب ولایت است . مقلا 
یکم در بیان رباضت و مجاهدت شیخ کمال‌الدین حسین 
خوارزمی است » که از وی به دام برکاته و مد ظله یاد می‌کند : 
مقالا دوم در بیان ریاضت و مجاهدت آن حضرت بعد از اثابت به 
قتدا و متابعت آن پیشوا اختیار کرد‌اند ؛ مسقالا سوم در 
خاصیت خوارق آن مفتدا و تلف چهارم در بیان مجالس آن 
حضرت است؛ با سربندهای مقولة مجلس اول » مقلً مجلس 
دوم تا مقولة مجلس چهلم . در خاتمه زندگی پدر و فوزندان و 
تاریخ درگذشت شیخ کمال‌الدین خوارزمی آمده است . «نام پدر 
ایشان شیخ شهاب الدین حسین بوده است : که به روزگار جوکی 
میرزا به خوارزم رفته و سکونت گزیده‌اند . و هنوز شرف‌الدین 
حسین در سن کودکی بودند که پدر و مادر ایشان درگذشته 
امست ..ء ( فهرست مشترکد نسخه‌های خطی فارسی پاکستان» ۱۱ / 
۸ ) رد همین‌جا دربارة تاریخ انجام مفاح الطالین می‌نویسد : 
«ر دهم رجب 3[3۵۰)» در قری قصر مسافر که از توایع 
قصبة فجدوان که از تومان بلد؛ بخارا است ؛ انجام گرفته .و 
(جسان‌جا.ج ۰۱۱ص ۸۲۸) نسخه‌هایی از ایین کستاب در 
کتایخانة گنج بخش ( به شماره‌های ف ۵٩۰۱‏ و ۵۹۱۰)» در 
کتابخانة موزة کابل ( به شمارة ۲۲۶ ) » در کتابخانة عمومی 
دوّلتی ننالتیکرف شچدرین ( به شمار؛ ف ۱۲۳۵ ) و نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۷۹ در کتابخانة ملی مجلس نگه‌داری 


متابع :تریغ نطم و شر ۰ ۱۴۰۰/۱ دست‌نویی‌های افانسان ۰ ۱۱۳۳ 
رک نسسخه‌های خی شارسی پباکستان ‏ ۱۹۶۲/۲ 4 
۱۸۴۹-۱۱ فبرست تسخه‌های خی ابا گم بخ : 
۴ ۱۱۲ فپرست نسخههای فارمی موجود در کتابطان 
عمومیدوی ساثیکوف -شدرین ۱۸۰: قیرستوا هی فاسی» 
۸ نجیب مایل هروی ؛«یادائ‌هایی بر هامش قهرست 
مشسترک باکستان» :دا ,دورف یکم » شماوة ۰۴ زمستان 


۴سش اص ۱۸۲ 
9 و۱0 . ۸ .6 , عصصمهنا منم 


معصرنی 


مفتاح العلرم ( 7۱8/920 ) , کتابی به عربی در دانش‌های 
سکاکی خوارزمی ( ۶۲۶-۵۵۵ ). وی این کتاب 
نخست درعلم صرف» 


ادبی تأ 
را در سه 


ادب فارسی در آسیای بان| ۸۵۲ 


مفتقر سمرقندی 


بخش دوم در علم نحو و بخش سوم در معائی و بیان و بذیع و 
نیز خاتمه‌ای در منطق . در اين کتاب دربار دوازده داتش ادبی 
اهمیت مقتاح الوم در ادبیات فارسی . از آن 


بحث شدء است 
رو است که سرا کوشش بسیاری از دانشمندان و ادیبان 
ن در تألیف کتاب‌های بلاغی شد . 

جریان از آن‌جا آغاز شد که مفاح الوم در سد؛ هفتم در شمار 


ارجمندترین کتاپ‌های درسی در زمينٌ دانش‌های ادبی درآمد . 
از این روی » تا سده‌های بعد » گروه بسیاری به نوشتن شرح : 
حاشیه ‏ تعلیقه و گزیده از این کتاب پرداختند . بسیاری از آنها 
یکدیگر شدند و برخی نیز شبیه‌سازی این کتاب 
بودند . نخستین کسی که تمامی کتاب را شرح کرد ؛ حسا‌الدین 
مذنی خوارزمی در ۷۴۲ق بود . مهم‌ترین بخش کتاب بخش 
سوم آن بود که کهن‌ترین شرح این بخش» از قطب‌الدین شیرازی 
است و شرح مفتاح الفلح نام دارد . از مهم ترین شروحی که بر 
مقتاحالملومنوشته‌اند » شرح جلالالدین خطیب قزوینی است 
که اختصاری از بخش سوم کتاب به نام لخیص المفتاح ترتیب 
داد و اثر او از جملهٌ مهم ترین متون درسی سد؛ٌ هشتم هجری 
شد ,هم ار بعدها الایضاح. در شرح تلخیص المفاج را نوشت 
یکی از مهم‌ترین شروح تلخیص المفاح ۰ مطول تفتازانی است که 
چند سدء از کتب درسی مهم در داتش‌های ادبی به شمار 


می‌رفت .از جمله شروح فارسی که بر مفاح اللو نوشتهانك از 
این‌ها می‌توان یاد کرد : ترجه و شرح تلخیص السفتام از 
مژلفی ناشناس از سد؛ سیزدهم هجری ( موجود در 
کتابخانة شیخوپوره ) ؛ رسال‌ای فارسی در شرح مفاح الوم از 
میر سید شریف جرجانی ( نسخة کتابخانة گنج بخش به شما 
۵ و انجمن ترقی به شمار؛ ۲ ق ف ۲۲ ) ۰ خلاصة لبدایع از 
فقیر دهلوی که گزیده‌ای از سفتاح الملوم خسوارزمی و سطول 
نی است (نسخة موز کراچی به‌شمار؛ ۰75 ۰1978 ۰۸۷ ۲) 
مفتاحالعوم در ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ق در مصر به چاپ رسید 


منابع : ریخ ادیات در یر , ۲۹۲/۳ -۲۹۶۰: زیدة ار : ۳۸۱ 


کدف الظون , ۱۷۵۲ - ۱۱۷۵۴ معجم السطوعات الموبه : 
۱۰۳۳/۱ - ۱۱۰۳۴ شاج اعاده» ۱۵۹/۱ - ۱۱۶۰ فهرست مشترکن 
نسخهای خطی فازسی پا کستان : ۲۳۹۷/۱۳ 


۲ کدن 


1 


مسفتقر سمرقندی ( اوه همع فوها ۳06 ) : ملا سار 


خواجه » سدة نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . در شهرستان 


آورگت از استان سمرفند زا 
زادگاهش فرا گرفت . سپس به بخارا رفت و در آن دیار به جمع 
شاعران و ادیبان راه یافت و با نعمت‌الله محترم صاحب 
ذکرةالشعرا دوستی پیدا کرد . وی در سرودن قالب‌های گوناگون 
شعر ؛ به ویژه غزل ؛ مهارت داشت . 

سنابع : تذکار اشعار ,۲۵۷ ! شذکرةالشعرای عبدی : ۱۲۲۵ 


شد . دانش‌های ابتدایی را در 


تذکرذاشرای سحت , ۰۳۳۱ ۱۳۳۲ مهارف ادیات و صنمت 
ناجیک ۰ ۱۳۵۶/۲ فیرست دست‌نویس‌های طرفی در آکادمی علوم 
ت#جیکسان : ۱۵۳۲/۲ گنج زرافان , ۰۲۱۴۰۲۱۳ 


ع.شکورزاده 


مفتی بخاری ( تعقعصا ناه  )‏ مولانا ز ۰٩۸۱‏ شاعر 
تاجیک . وی از فقیهان زمان خود بود و در علوم شرعی مهارت 
داشت . مفتی با سادات غضنفری خویشاوند بود. در شعر دستی 
داشت . شعری دربار؛ حجر؛ُ خود گفته که ابیاتی از آن چنین 
است : واين بناکز لطافت و خوبی در جهان نیست دیگری چون 
او / یارب از لطف تو مید دمی ‏ خالی از گلرخان مشکین بو .» 
نیع :تریغ نم وت ۱۶۳۴ مذکر اب , 10910۸ 
کرتی 


مفرح الاحبایپ ( «قاتعاه‌طتهه ) » تذکره‌ای به فارسی ‏ 
نوشتة سید عبدالکریم‌خان فرزند میرزا زکی حسینی بدخشانی + 
تذکره‌نویس تاجیک ( سدة سیزدهم هجری ) . این تذکره در چهار 
قسمت تدوین شده و در هر قسمت آن یادکرد و نموه آثار 


ادیبان . شاعران و دانشمندان ایران ؛ بخارا و انغانستان آمده 
است . مزلف این تذکره را ماننداثر دیگرش بهار بدخثان ؛ در 
۲ به انجام رسانید. بهگفتةُ شاه عبدالله بدخشی نسخة 


نویس آن نزد خود مژلف نگه‌داری می‌شرد . 

مناع :ثاریخ تذکره‌های فارسی , ۲۸۱/۲ ؛ فهرستوار هی فارسي ب 
۱۹۵۵/۳ -۱۹۵۶: شاه عبداللهپدخشی: وادیات فارسی» :کاب 
سال نهم : شمار؛ ۰۱۱ صص ۲۶۰۲۵ 


متصونی 


مفضل مهنه ( عصتعهه امه ) : شیخ : سد؛ٌ دهم هجری ب 
شاعر فرارودی . مژلف مذکر احباب او را «بسیار شکفته و 
منبسط ... و همواره سر به گریبان تفکر فرو برده..ه می‌شناساند . 
مفضل غزل و رساعی را نیکو می‌سروده اما مهارتش در 


ادپ فارسی در آسیای مانه| ۸۵۵ 


مفلسی تاشکندی 


رباعی‌سرایی بیشتر بوده است . از او یک رباعی و بیت آغازین 

یک غزل در مذکر احباب آمده است . خاک‌جای او در نسف | 

نخشب است . بیت آغازین غزل او است : «بازم هموای آن لب 

میگون و چشم مست -جام شبانه داد و خمار سحر شکست » 
منابع :تریغ فظم و شوم ۶۲۲/۱ مذکراحجاب , 19۹ 


شریفی 


مفلسی تاشکندی ( زستاقمارنء۳002 ) , سدژ دهم هجری : 
شاعر تاجیک . دانش‌های رایج روزگارش را در سمرقند 
فراگرفت. در علمفرایض مهارت داشت . چندی امام مسجد پل 
سفید ببود و یک‌چند درکن سکونت کرد . خانواد‌اش در 
سمرقند می‌زیستند . درون‌ماية شمرهایش درد هجران و دوری 
از خانواده‌اش است . از اشعار او است : «به جز مهر و وفا از 
کشت ما بیرون نمی‌آید - جوی بوی وفا زان شوخ گندمگون 
نمی‌آید .ه 

منابع : تذکرقالشمرای مطربی ۰ ۱۴۹۹ ریساضی الشعرا, برگ ۱۳۶۵ 
فهرست نسخههای خی نارسی انستیتوی آثارخطی نابیکننان : 
۲ نزن لالب , ۱۸۶-۸۵۵ شسخة زیای بهانگی ,۸۰.1 


ملاجما 


مقامات حضرت خواجه کلان خواجه .عم توش ) 
( #ل8«ستاههل کتابی به فارسی در زندگینامة صوفی فرارودی 
شسمس‌الدین محمد ؛ معروف به کلان ؛ فرزند مسولا 
خواجگی ( سد؛ُ دهم هجری ) ؛ نوشتة احمد حسین بلخی» 
مشهور به جیوه پادشاء .در فهرست‌ها آگاهی دیگری دربار این 
کتاب نیامد» است . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۴ در کتابخانة فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 

منابع : تاریخ نظم و نثر ۰ ۱۵۷۷/۱ فهرستوارة کنابهای فارمی ‏ 
۱۰/۳ مجموعا نسخههای خی فازسی رهنگتان عال) 
جمهوری ازبکستان, ۲۰۸-۲۰۷ 


رشنوزاده 


مقبل اورگوتی ( »090 ) ملامقبل مخدوم فرزند مل 
جمعه‌قلی مروی ۰ بخارا ۱۲۸۷ق / ۰۶۱۸۷۰ شاعر تا 


بود . مقبل نخست نود پدرش درس خواند . بسیار زود به 


مقدمة الادب 


شاعری شهرت یافت . به بخارارفت و در آن شهر به دربار امیر 
مظفر منفیتی رام یافت . مقبل تا پایان زندگی در بخارابه‌سر برد . 
وی به ترکی و فارسی شعر می‌سرود . پیشتر غنزل می‌گفت . 
قصاید. قطمات و ربایانی یز از وی ه‌جاماندهاست : 

منایع : تحنة الاجاب ۰ ۱۱۶۱۰۱۶۰ دای 


تابیک ۰ ۱۳۷۱۳۷۰/۲ فپوست شخه‌های خطی فارسي ا 
آثر خطی تابیکتن » ۶۳/۲+۱۴۳/۱. 


شکوراده 


مقبول استروشن 


( هلوس ) ملاعبدالمظیم 
پس از ۱۹۰۸ شاعر تاجیک . در استروشن زاده 


ی 2 
.یی رز ود ربا گنت پس از ختم 
مفتی شد . مقب 
ول راکو می‌سرود شماری از اشعارش در تذکره‌ه نقل شده 


نع : دار اشمار: 1۵4 : شذکرة اشمرای سحنع: ۱۳۳۲ 
درفالسارت ادیات و منت تیک ۱ ۱۲۱۲/۲ تج زرافشان : 


1 


ع شکورزده 


مقدمة الادب( فتاه 0نوهها ) ؛ فرهنگی عربی به 
فارسی ‏ تألیف محمود بن عمر بن محمد زسخشری ( ۲۶۷ - 
۸ ) ؛ معروف به جارالله . زمخشری چهار تألیف در علم 
لغت عربی دارد . در اساس الاغة به فصاحت و جمله‌بندی : در 
الفائق به لغات حدیث و در المستقصی به امثال پرداخته است . 
سقدهة الادب که چهارمین تألیف او بود در لغت است . 


زمخشری در این کتاب واژگان عربی را به فارسی و خوارزمی 
درآورد مقدمة الادب در پنج قسم تنظیم شده است : فسم یکم : 
فی الاسما ؛ فسم دوم : فی الافعال ؛ قسم سوم : فی الحروف + قسم 
چهارم : فی التصرف الاسما ؛ قسم پنجم : فی التصرف الانعال . 
سه بخش نخستین کتاب در علم لغت و دو بخش پایانی در 
دستور زبان است . ملف در دیباچه کتاب را به بهءلدین علاء 
الدولهابوالمظفر خوارزم شاه پیشکش کرده است . قسم یکم 
کتاب در باب‌هایی کوتاه: نامرتب و بی‌شمار تقسیم شده است 
مزلف در هر باب نامهایی را که در معنی به آن باب نزدیک 
است ‏ گردآورده و 
باب وقت ‏ باب آسمان ؛ باپ کشتی‌ها یا ناخدایان و جز آن . 


آن را به دست داده است ؛ مثلاٌ 


رجم نارسی 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۵ 


است . از مقدمة الادب دو ترجمه در دست است : ۱- ترجمة 


خوارزمی آن که گمان می‌رود از خود زمخشری باشد . چاپی 
عکسی از این 
استانبول انجام گرفته است ( ۱۹۵۱م ) . نسخة اصلی که این 
چاپ از روی آن عکس‌برداری شد» کاستی‌هایی دارد . ان 
نسخه ‏ از نیم‌های باپ بیستم آضاز می‌شود و پایان آن نیز 
کاستی‌هایی دارد . وازگانی که در این ترجمة خوارزمی خوانده 


ترجمه در دست است که از روی نسخة دانشگاه 


شده‌اند همگی در واقع فارسی دری‌اند و جز اندک اختلاف‌هایی 
که به چشم می‌خورند می‌نوان گفت که بسیاری از واژگان آن با 


واژگان پهلوی همساناند . ۲- ترجمث ترکی که به قلم مللا احمد 
بن خیرالدین الکوز حصاری » معروف به خواجه اسحاق افندی 
( ۱۱۲۰۰ به توکی برگردانده شده است 
اقصی الادب في ترجمة سقدمة الادب شناخته ا 


ترجمه با نام 


و برخی 


نسخه‌های آن همراه متن فارسی است . جز چاپ عکسی + 
گفته دو چاپ از این کتاب در دست است ؛ نخستین چاپ آن به 
کرشش ج . گ.وتزشتاین : خاورشناس آلمانی که در ۱۹۴۳ در 
لایپزیک منتشر شده است . وتزشتاین نسخه‌های خطی گوناگون 
این کتاب را گرد آورده و مقدمه‌ای طولانی نیز بر آن افزوده 
است . این کتاب » چنان که محمدکاظم امام در دیباچه چا 


تهران می‌گوید » کاستی‌هایی دارد . چاپ دیگر آن در تهرله 
کوشش محمدکاظم امام انجام گرفته است ( سه جلد ؛ ۱۳۴۲ - 
۳ اش ) .مصحح در این چاپ که بخش یکم آن جداگانه و در 
یک جلد منتشر شدء از نسخه‌های دست‌نویس کتابخان‌های 
متعدد بهره گرفته و خود نیز مقدمه‌ای کامل بر آن انزوده است . 
منای:یشوادب یا مقدة لدب دنور انوا ۱/ هفت : ۱۲ 


کت اللون ۰ ۱۸۹۸/۲ نامه ۰ ۱۲۷۹۲۷۶/۱ میم الادبا: 
۱۱۳۲/۲۰۰۹ وفات امن , 1۵۲/۲ 


شریفی 


مقصد الاقصی ( قعوداهك.ععوست ) , رساله‌ای به فارسی ‏ از عزیز 
بن محمد نسفی » عارف و متکلم ایرانی ( سد؛ُ هفتم هجری ) . 
این اثر که بهنثر ادبی ساده نوشته شده در تشریح اصول شرعی 
و تعریف سلوک و شرایط آن و بحث و تفهیم معرفت و حقیقت 
و کمال برپاية سعتقدات اهل توحید و تصوف است و 


توضیحاتی دربارُ معرفت ذات و صفات ‏ افعال خدای تعالی ؛ 
ان کشف : اتحاد؛ ملک و ملکوت و جبروت 


تبوت » ولایت ب 


مقصود حسینوف 


و صفات انسان کامل دارد . رساله در یک مقدمه و هشت فصل 
کرچک از کلیات و هشت باب که هر باب نیز به فصل‌های 
باوی تقسیم شده تدوین یافته است . باب هفتم با اهمی 


پیش از سایر فصول که در موضوع معرفت انسان است نوزده 
فصل را در بردارد .باب هشتم مطالبی را در بردارد که مطالعة آن 
برای درویش نامستعد یا نوچ تصوف صلاح دانسته نشده 
است . مطلب مهم باب آخر در کیفیت حدوث عالم و آدم است 
و حقیقت ذات خدا ومسثلةً ملکوت با تجلیل و تفصیل بیان 
شدء است . رساله خطاب به یک درویش فرضی نوشته شده 


است . ملف در خاتمة کتاب می‌گوید مقصود از تحقیق این 
ناچار به تقلید بی‌چون و 


است که انسان به نادانی خود پی ببرد 
چر از شرع نباشد . مقصد الاقمی با تصحیح و مقابلً حامد 
ربانی ( همراه با چند کتاب دیگر در یک جلد ) به‌چاپ رسیده 
است ( تهران ؛ ۱۳۵۲ش ). 
ماع :ریخ ادیات در اران ۰ ۱۲۲۲/۳؛ تریغ تصوف در اسلا » 
۵ تاریخ نظم و تشر ۰ ۱۱۱۲/۱ نالا جستجو در تصوف ایران ‏ 
۱۶۲ یمه ۱۱۱۰/۲۲ نهرست کاهای چاپیفاسی , 7۸۹۸/۲ 
فهرست نسخ‌های خطی فارمي ۰ ۰۱۴۱۲/۲ ۱۱۴۸۲ فهرست. 
خه‌های خطی کتابانا عمومی تال نرعشی نجفی , ۱۱۷۷/۹ 
قفرست ضخه‌های خطی کابخاناملي عثق‌آباد ترکشتان ۰ 4۱۵۹ 
کاب لاشان الکامل ۰ مقدمه ! کشت الظنون ۰ ۱۸۰۵/۲ + مج 
اقمحاء ۱۸۶۹/۲ تمد لا تمی + من کب چاییفرسی و عربی: 
۱۵0۴/۶ سعید نفیسی ,«کتاب‌های مهم کنابخانة باست رامپر»: 
یام نو : سال جبهارم » شما 
سمید حمیدیان , «عارف بح و معلمی موز 


+ فروردین ۱۳۳۰ش اص ٩۵۲‏ 


معار» دور 


چهارم ۰ شمارة ۰۱ فروردین -تیر ۱۳۶۶ش ۰ صعی ۱۳۲ ۱۱۲۸۰ 
کامران فانی »وانسان کامل» :نثرداثل » سال چهارم: شماره ۵, 
مرداد -شهریور ۱۳۶۳ش ‏ صص ۰۶۴ 1۶۵ 
8 ۰0 6۰۸ عسهه‌جنا ملع 
رسولی 


مقصود تیرگر -* درویش مقصود تیرگر 


مقصود حسیئوف ( 050[:706ظ4صوهت ) ؛ روستای یاوه در استان 
خجند ۱۹۵۴ - دوشنبه ۸۲۰۰۱ ۰ روزنامه‌نگار و عکاس 
تساجیکستانی . در ۱۹۷۶م دور روزنامه‌نگاری‌را در دانشگاه 
دولتی خجند به پایان رساند. پس از آنء در روزنامه‌هایی چون 


ادپ فارسی در آسیای مان ۸۵۷ 


مقصودوف 

تاجیکستان سوویتی ؛ هفت گنج ۰ صدای مردم » چرام دوز ؛ چرخ 
گردون و سحخن به کار پرداخت . برای مأموریت‌های فرهنگی به 
شهرهای تاجیکستان سفر کرد و سفرنامه‌هایش در کتابی به 
چاپ رسیده است . گفت و گوهای وی با نویسندگانی چون 
میخائیل شولوخوف : جلال اکرامی ۰ ساتم اولو]زاده و 
برهان‌الدین ربانی ( رئیس جمهرری افغانستان ) در روزنامه‌های 
تاجیکستان به‌چاپ رسیدء است . در ۱۹۹۱ به یران سفر کرد 


در ۸۱۹۸۸ بسرند؛ جایز, 
المللی پاسداری از حقوق بشر به نم خبومان ریتی وانج در 
ملسینکی به او داده شد . تجربه‌های زندگی نویسندگان » 
پاس‌داری از بقایپوندگان و جانوران و نیز حفاظت از محیط 


لاهوتی شد و در ۸1۹۹۵ جایز؛ 


زیست درون‌ماية نوشته‌های مقصود حسینوف است 
میع ‏ دننامه خجند , ۸۶۶ 


مستصودوف ( )عوهت ) » بدرالدین : کان‌بادام ۶۱۹۵۶ - 
ادیب تاجیکستانی . در ۱۹۷۸ دورة دانشکد؛ زبان 
و ادبیات تاجیک را در دانشگاه درلتی تاجیکستانبه پایان برد و 
در همان‌جا به تدریس پرداخت . از ۱۹۸۱ تا 6۱۹۸۵ مترچم 
کارشناسان روسی در اففانستان بود . در ۱۹۹۲ از رسال درگ" 
خود با عنوان کمال خجندی و مسئله‌های اساسی غایوی و بذیعی 
غزلات او دفاع کرد . چندین مقالة علمی به فارسی تاجیکی 
ترجمه کرده است . وی از مولفان کتب درسی است . از آ 
روزگار و ار کمال خجندی ( دوشنبه , ۱۹۹۴م) ؛ فخر در غزل 
کمال خجندی ؛ اخبارات آکادمی علوم تاجیکستان ( ۰۱۹۸۸ 
شمارة ۳). 
منیع :مان دانشگا ۲۴۸ 


مقصود هروی , تیرگر -> درویش مقصود 


مسقیم بخاری ( ۱۳۵۵۱۳۳0287  )‏ میرزا مقیمای بخاری 
تصیرآبادی ۰ -۱۱۳۱ق ؛ شاعر تاجیک . مردی درویش مسلک: 
خوش‌رفتار و عبدالعزیرخان بو . با سفیرخان منفیتی 
به اصفهان رفت و قصیده‌ای در مدح شاه سلیمان صفوی 
( ۱۰۷۷ -۱۱۰۵ق ) با این مطلع سرود: «پریشان است ما را 
خاطر از بی‌برگ و باری‌ها - چو گل یک غنچه دل داریم و صذ 


آمیدواری‌ها .» شعر او پسند خاطر شاه سلیمان او 
سومان بادانی داد . پس از آن به دکن رفتو در زسان فرخ 
سسیرگورکانی ( ۱۱۲۴-۱۱۲۱ ) بسه سیف الدوله 
عبدالصمدخان ناظم لاهور پیوست . مقیم بخاری مدتی شاگرد 
صاثب بود و علاقة شاعران با استعداد را به سبک هندی جلب 
کرد . طاهر نصرآبادی احوال او را در تذکر؛ خود آورده است . 
نمونه‌ای از شعر او است : «خاک گشتم و دل در طلب درد هنوز - 
هست از عشق تو این سلسله دررگرد هنوز.» 

سنایع : تسذکرةالشمرای غنی ؛ جیاب اسلم‌خان ۰ ۱۲۷۲ تذکرژ 

نمرآبادی, ۴۳۲: حکایت همچنان بقی: ۱۶۷ ال عامه: ۴1۴ 


۵ ای ۰۱۰۹۱/۹ ۱۱۰۹۲ شیح انجمن : ۱۴۳۲ صمت 
ارام برگ ۰۲۱۳۷ شمارف ۱۶۴ گر بایان , ۱۵۳۷/۳۰ مر 
دیده ۰ ۱۱۸۵۰ تخب الاشمار ۱٩۷‏ تخب الطایت: ۳۸۷ 


معصونی 


مقیموف (000:01001 ): رحیم -سمرقند ۱۹۹۲ : ادیپ , شاعر و 
ه آموزگاری سمرقند و 
در 6۱۹۴۱ دانشگاه دولتی سمرقند را به پایان رساند . در 
۴ در همان دانشگاه استاد ادییات فارسی تاجیکی بود . 


متتقیموف از ۱۹۵۸م عضو کنانون نویسندگان شوروی و از 
,۴ لیس دانشکد؛ ادبیات تاجیک و ازیک در دانشگاه 
دولتی سمرقند شد . نخستین مقالهها و رساله‌های علمی او در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های سمرقند : دوشنبه و تاشکند منتشر 
شد . تألیفات و پژرهش‌های وی دربارةادبیات کهن و معاصر 
فارسی و تاجیکی و تا انداز‌ای ترکی چفتایی است . چند 
نمایشنامه نیز نوشته است که از آن میان , صداقت ( 21۹۶۵ )4 
علامذ خراسان ؛ دربار؟ خیام ( ۱۹۷۰ ) و یک پسر متعلق به سه 
پدر ( ۶۱۹۷۳ ) را می‌توان نام برد . از آثارش : هجو در ایجادیات 
خلق ازبک ( 2۱۹۶۳ ) ؛ صایر جداله ( ۶۱۹۶۵ ) ؛ جلال اکرامی 
نمایشامهنوس ( ۴۱۹۸۸). 

منابع : ادیان ناجیکستان ! دایرةالمعارف ادیات و صنعت تابیک , 

۲ دارةالممارف شوروی تابیکک , ۶۱۵/۴ - ۱۶۱۶ گلدستة 


سرقد : ۳۰۰۲۱ 


شکوراده 


مقیمی بخارایی ( اخعقدماءونسنومس) 
نیمفیکم سده دهم هجری ۰ شاعر تاجیک . اصل او از بخارا 


اب فارسی در آسیای مان ۸۵۸ 


مقیمی سمرقندی 


است . طبعی نیکو داشت و بسیارلابالیبسود .یز این از 
زندگانی‌اش چندان آگاهی در دست نیست . این مطلع از او 
است : «گوشة چشمی نمود آن دلیر جانی سرا -کرد از عین 
محبت لطف پنهانی مرا.» 
سابع :تریغ نظم و نت : ۱۳۴۷/۱ الریعه : /۱۱۰۹۳ مجالی 
نات : 104 


معصومی 


مقیمی سمرقندی ( نمی راصلوهه) ‏ حانظ سقیم : 
نیمه دوم سدهٌ دهم و نیمه یکم سد؛ یازدهم هجری » شاعر 
تاجیک . در سمرقند زاده شد . در تنگدستی روزگار می‌گذراند . 


دهای عبدالله‌خان شیبانی ( ۹۹۱ - ۱۰۰۶ ) در 


به دربار او اه یافت » در 
سفرها با وی هماه شد و بهثبت رویدادهای سفر در قلب نظلم 
پرداخت . مقیمی عروض و قافیه را نیکو می‌دانست و در 
سرودن معما نیز استاد بود . 
نیع : دایةاسعارت ادیات و صنمت تاببکد , ۱۳۷۱/۲ محنوران 
صیقل روی زین ۰ ۱۱۰۸۰۱۰۷ سح زیای جهانگیر» ۱۷۰ 
ع شکورزلاه 


مکتپ سوویتی ( 64(«معماهالهه ) ماهنامة وزارت معارقب 
تاجیکستان که و: 
مارس ۱۹۲۶ با نام دانش و آموزگار با الفیای فارسی چاپ شد و 


آموزگاران است . شمارة آن در ۵ 


پس از آن با نام‌های دانش - بییش ( ۸۱۹۲۷ ) » رهبر داش + 
انقلاب مدنی ؛ ولیوتمیای مدنی ( ۱۹۲۷ -6۱۹۳۸ )۰ مکتب 
سوویتی ( ۱۹۴۵ - ۶۱۹۹۱ ) و سرانجام به نام آدب سنتشر 
می‌شد . عباس علی‌یوف ؛ موسری؛ لاهوتی و بهرام سیروس از 
سردبیران و نوبسندگان آن به‌شمار می‌آیند . ایين نشریه دا 
۱ بیش از بیست و چهار زار نسخه شمارگان 
هدف مکتب سووبتی ترویج فرهنگ تاجیک : استفاد 
آموزگاران و راهنمایی پدر و مادر دانش‌آموزان در بالابردن سلع 
فرهنگ و بینش فرزندان خود است . کسانی چون صدر الدین 
عینی » میرزا تورسونزاده ؛ ساتم اولوغزده: جلال اکرامی 
حمدی ؛ عزیزی ورجب هاشم با این ما هنامه همکاری 
می‌کردند . موجوده حکیمآوا سال‌های دراز سردبیر مکتب 
سوویتی بود . چندی پس از آن زلفیه عطایی به سر دبیری آن 
رسید . خط مجلة مکتب سوویتی در ۱۹۲۹ لاتین و در ۶۱۹۳۹ 


ملا احند 


سیریلیک شد . 
منیع:فهنگهروزناها و مجلههایتبیکتان , ۱۱۴ 
م.شکورزاده 


ملا احمد ( 4مصطعقاناه‌ه)؛ میرزا ملا احمدوف ‏ ارستان در احیً 
عینی ۶۱۹۴۸ - + ادب‌پژوه تاجیکستانی . در ۸1۹۶۲ 
وارد دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان شد و 
در ۸۱۹۶۹ تحصیلش را در آنجا به پایان رساند . پس از پایان 
تحصیل در فرهنگستان علوم تاجیکستان سرگرم کار شد . در 
۷۵ از رسالٌ پیش دکتری خود با نام خلاقیت فرخی میستلی 
دفاع کرد . رسالةُدکتری ماد احمد جریان با 
در سده‌های هجعدهم و نوزدهم میلادی نام دارد که از آن در ۸۱۹۹۳ 
دفاغ شده است . وی کارمند خرد و ارشد علمی » سرپرست 
شعبة ایران‌شناسی و هندشناسی و سعاون رئیس انستیتوی 
خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان بوده است . ملا 
احمد » پس از انحلال این انستیتو , در ۱۹۹۳م۰ به انستیتوی 
زبان و ادبیات رودکی فرهنگستان علوم تاجیکستان رفت و ابتدا 
#رسمت کارمند ارشد علمی و سپس در مقام مدیر شعبة تاریخ 
ادییاتٍ به کار پرداخت . وی همزمان از ۱۹۸۳م ۰ دانشیار و از 
۴ استاد دانشگاه دولسی تاجیکستان و همچنین عضو 
اتبجادية نبویسندگان تساجیکستان بوده است . ملا احمد 
پژرهش‌هایی درب مسائل گوناگون ادبیات تاجیک و ایران در 
سده‌های گوناگون انجام داده است . وی در کنفرانس‌ها و 
همایش‌هایی چند شرکت داشته که از آن شمارند همایش 
بین‌المللی فرهنگنامة ادبیات فارسی ( مسکو ۰ 6۱۹۸۱ ) ۱ 
کنفرانس سوم هندشناسان ( مسکو ۰ 6۱۹۸۲ ) ؛ کنفرانس دوم 
خاورشناسان شسوروی ( بساکو ؛ ۶۱۹۸۳ ) ؛ همایش‌های 
بین‌المللی بزرگداشت هزارٌ شاهناما فردوسی ( تهران ؛ 21۹٩۰‏ 
و درشنبه ؛ ۶۱۹۹۴ ) . وی یکی از مزلفان داشنما ادب فرسی 
است . از آثارش : فرخی میستانی تحقیق روزگار و آثر ( دوشنبه » 
7۱۹۹۷ 


ادبی در ایران 


اط و مجمر ( دوشنبه ؛ ۱۹۸۳ع ) ؛ اشعار غنابی ادیب 
السمالک امیر ؛ تحشیق در احوال و آثار ( دوشنبه » 2۱۹۸۵ ) 4 
فروفی بسعامی و غزیات او تحتیق «ر اصوال و آثار ( دوشنبه ‏ 
۷ )۹ 
)۹+ 
توضیحات ( دوشنبه : ۱۹۷۹ع) ؛ تهیة رباجات خجام به الفبای 
سیریلیک ؛ با پیش گفتار و توضیحات ( دو" 


شیرازی » تحقیق در اصوال و آشار (دوا 
متن پوس نامه به الفبای سیریلیک با پیش‌گفتار 


به ۰ ۲۱۹۸۳ )۱ 


اب فارسی در آسیای ان ۸۵۹ 


ملاجانوف 


تهیة اشعار شهریار به حروف سیریلیک با همکاری ح,قادروف 
(دوشنبه ؛ ۸۱۹۸۴ ) + نف گرم که ترجمة گزیده‌ای از نظم و نثر 
فارسی و تاجیک به زبان ترکی آذربایجانی ؛ با همکاری 


نامه 


اعلاخان انصح‌زاد است ( باکو . 2۱۹۸۴ ) ؛ تهیةٌ متن 
سفر اسکندر کول به الفبای سریلیک با همکاری اعلاخان 
افصح‌زاد ( دوشنبه ۰ ۶۱۹۸۹ ) + تهی گزیده‌ای از داستان‌های 
کوتاه نویسندگان معاصر ایران به خط سیریلیک با همکاری 
د.اکرامی در دو مجلد ( ۱۹۸۶ - ۶۱۹۸۸ ) ؛ تهیة گزید‌ای از 
شمرهای ابوالقاسم لاهوتی با نام گلبانگ نوجوانی ابوالفاسم 
لاهوتی به خط سیریلیک با همکاری ط.ظریف‌اوا ( دوشنبه ؛ 
۱ )؛ ترجم اندرزنم رودکی به روسی و چاپ آن به دو 
زبان روسی و فارسی ( دوشنبه ۰ 6۱۹۹۲ ) + تهیهٌ غزلیات 
فروفی بسطامی به خط سریلیک که ملا احمد پیش گفتاری نیز 
پر آن دارد ( دوشنبه . ۶۱۹۹۳ ) ؛ انسان ؛ ادییات + فرهنگه که 


مجموعه‌ای از سی و یک مقالة ادبی او است ( دوشنبه ؛ 
۹ ) ؛ باه بارمهربان ؛ ( تهران » ۱۳۸۰ ) . از ملااحمد 
بیش از دویست مقاله در روزنامه‌ها و مجله‌های تاجیکستان 
بهچاپ رسیده است . 


شریفی 


مس لاجانوف ( 00تفلقا۳0 )۰ مسعود ؛ دوشسنبه 2۸۱6۲۹ 
۰ مسنتقد و نویسند؛ تساجیکستانی . در ۱۹۳۹م 

دانشگاه تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند و در بخش اداری 
روزنامهها و ماهنامه‌ها و صدا و سیمای تاجیکستان به کار 
پرداخت . در 6۱۹۶۰ به‌عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . در ۱۹۶۸م سردبیر ماهنامه پامیر و در ۱۹۷۰م خبرنگار 
روزنام؟ ادبی سکو ( به روسی ) در تاجیکستان بود . وی 
آثار خود را به روسی و فارسی تاجیکی می‌نویسد . نخستین 
مقاله‌هایش در 2۱۹۵۱ به‌چاپ رسید . ملاجانوف مقالاتی در 
یسندگان معاصر و چندین فیلمنامه تألیف کردء و 


بررسی آثار نز 
شماری از آثارنویسندگان روسی را به پارسی تاجیکی برگردانده 
است . از آثارش : همدم خلق و همقدم زمان ( ۲ ): نقش 
زمان ( ۱۹۷۷ ) + خالق میرزازاده ( ۶۱۹۷۷ ) ؛ در دامن آفتاب به 
زبان اوکرائینی ( کیف ۰ ۶۱۹۸۰ ) ؛ سورت‌ها( 2۱۹۸۱ ) + 
همکاری در تدوین و تألیف نارک ( 2۱۹۷۴ ) + حدود شجاعت 
به زبان روسی ( ۶۱۹۷۶ ) و حکایه‌هایی در باب تاجیکستان ببه 
زبان روسی ( 2۱۹۷۷). 


ملاشاه بدخشانی 


نیع :این نابیکتان » ۵۴ ۲۵۷ : یرارف ادبیات و 
صنت تابیکت ‏ ۱۳۱۳/۷ دیرةالسمارن شوروی تابیک, ۵۲۶/۲ 
مشکورزده 


ملازاده (86قتقانا۳) معین‌الفقرا احمد بن محمود بخاری ؛ نیم 
یکم سد؛ نهم هجری , نویسند؛ تاجیک . از زندگی وی چندان 
نمی‌دانیم . ظاهراً از خاندانی بزرگ و دانشمندی عارف بود و در 
بخارا می‌زیست ‏ چنانکه خود را نو دختری مولانارکنالدین 
لرحیم بن احمد شارستانی و خواهرزادة مولانا جمال‌الدین 
محماین عبدالرحیم شارستانی که از مشایخ نامی بخارا و 


منسوب به شارستان ( نام قدیم بیکند » شهری میان بخارا و 
جیحون در پنج فرسنگی بخاا)بودند گفته است . از وی کتابی 
به نام مزادات بخادا/ تاریخ ملازاده* در مشاهد و مراقد ب 


را 
به‌جا مانده است که نثری ساده و روان دارد و از جهت دربرداشتن 
مطالب تاریخی و یاد کرد صد و شصت تن از علما و فقها و 
مشایخ صوفیه و پادشاهان و صدور و قضات بخارا, از منابع 
ارزشمند و معتبر فارسی به‌شمار می‌آید . تاریخ سلازاده در 


۲ در بخرا به پیرست تاریخ بخارای نرشخي به اهتمام 

آپپلطان بن ملاصایر بخاری و در ۱۳۳۹ش در تهران با مقدمه 

و تطحیح و تحشیٌ احمد گلچین معانی به‌چاپ رسیده است 
سای دی مازده ۱ تریغ نطو ور ۱۲۳۷/۱ فیست کناهای 
چابیفارسی ,۱۱۴۲۰۱۱۳۱۸۱ 


برزگر 


ملاشاه بدخشانی ( اصققت00:40»ق12ا۳0 ) ملاشاه محمد ‏ 
ملقب به لسانالله و معروف به مااشاه فرزند عبدالحمید 
ارگشایی رستاقی بدخشی ۰ روستای ارگ ( رستاق بدخشان ) 
۲ لاهور ۱۰۷۰ / ۱۰۷۲ق۰ عارف » نویسنده و شاعر 
تاجیک . پدرش قاضی روستای ارگ و مادرش بی‌پی‌خاتون 
عارفی نامآور بود . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش آموخت و 
در ۱۰۲۳ق راهی هند شد و سه سال در کشمیر اقامت گزید . 
رهسپار آگره شد و در بازگشت در لاهسور موید 
محمد ؛ معروف به میأنمیر یا میانجیو (-۱۰۴۵ق )»از مشایخ 
سلسلهةٌ قادریه شد و از او لقب محمد شاه گرفت . پس از چندی 
به فرمان وی به کشمیر رفت و به ارشاد مردم پرداخت و پس از 
مرگ مبانجیو جانشین وی گردید . داراشکوه و خواهوش 
جهن آرا بیگم فرزندان شاه‌جهان گورکانی ( ۱۰۶۸-۱۰۳۷ 3 ) در 


اد فرسی در بای بان ۸٩۰‏ 


ملاتندوف 


۹ در کشمیر وی را دیسدار کردند و مریدش شدند . 
داراشکوه در سکينة الاو و جهان آراییگم در رسالا صاحیه از وی 
فراوان یاد کرده‌ند . ملاعبدالتبی کشمیری » ملا حبیب‌الله ؛ ملا 
محمد سعید بدخشی و ملامسکین نیز از مریدانش بودند. چون 
درگذشت ‏ در لاهور بهخاکش سپردند و آرامگاهش در جوار 
مقبرٌ میان‌میر زبارتگاه شد . ملاشاء به دلیل ترویج افکار 
عرفانی مورد تکفیر برخی روحانیان بود و عوام قصد جانش را 
داشتند . وی شاه و گه‌گاه ملاشاه تخلص می‌کرد . در قالب‌های 
گوناگون شعری؛ چون قصیده ؛ غزل » مشنوی و رباعی مفاهیم 
عرفانی را دست‌مایه قرار میداد و در اين میان از مولانا پیروی 
می‌کرد . فلسفة توحید » عقل و عشق ؛ عرفان و معرفت و 
خودشناسی درونماية اصلی رباعیات او است . وی ؛ همچون 
ملامنیر لاهوری » به سبک هندی شعر می‌سرود . کلیات سلاش 
در سه جلد فراهم آمده است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه 
بانکیپور هند نگه‌داری می‌شود : جلد نخست با نام شاه تقامیر | 
تضیر شاه که در بردارند؛ تفسیر سوره‌های فاتحه ؛ بقره و 
آل‌عمران به عربی و یوسف به نظم پارسی در قالب مثئوی است 
و در ۰۵۶ اق نوشته شده است 


جلد دوم مجموعه‌ای است از 
منتویات ملاشاه در ن رساله: رسالا سم له »رسالا حمد و نم 
و منقست » رسالا بوسف و زلیخا : رسالا دیوانه » رسالا مرشد 5 


رسالا هوش » رسالاولوله ؛ یک مثنوی عرفانی به نام رسالا نیت 
و رساله در تعربفات خانه‌ها و باغات و منازل کشمر . نسخة خطی 
این جلد در کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود . 
جلد سوم مشتمل است بر یک رساله؛ دو دیوان ؛ غزلیات + 
رباعیات . رقعات و قصاید عربی . 


ماب : ادیات اسلامی در هد ۰ ۱۵۹-۵ دیات فارسی بر بای 
ات استوری , ۱۸۲/۱ - ۱۱۸۵ وپاشاد 1۶۱-۱۵۰ پادشانام, 
۲ پاکستن مین فرسی ادب ۰ ۱۲۴/۲ - ۱۱۳۶ رخ یات در 
بان ۰ ۱۲۳۴/۵ ۱۲۳۶ : ریخ شع و سحتورانفزسی در لاهور: 
۰ ۱۱۳۵۵ تذکرة سيني ۰ ۱۶۵ - ۱۶۶ ۱ تذکر شهرای کشمیر . 
۱۲۵۹-۶۸۱ تذکرا نصرآبادی ۰ ۱۶۳ تصرف بر صخر من ۰ 2۲۷۰ 
۷۵+ داب رفالس ارف ادسیات و مصسنعت تابیکه ۰ ۱۳۱۱/۲ 
دایرةالسعارف شوروی تاجیکد , ۱۵۴۵/۲ اآذریعه ۱ ۱۳۹۵/۹ دوز 
روشن ۰ ۱۳۰۸۰۴۰۷ ریاض العارفی ۰ ۱۱۶۲۰۱۶۱ ریسا لادپ , 
۷۷/۵ سکینة الاولاه . ۱۵۲ - ۱۱۶۷ شام خریان » ۱1۵۷ عسل 
صالع :۳۷۰/۲ ۳۷۱ : فهرست دست‌نویی‌های شرتی فرهنگستان 
علوم ازیکستن, ۱۲۷۳/۲ هیوست منطوطات شیرانی ۰ 12۶/۱ 


ادب فارسي در 


ملالی بخارایی 


فهرست مشترک شخه‌های خعی فارسی پاکستان : ۱۸۳۰/۷ ۸۸۳ - 
قالا؛ فبرست نسنههای خی فارسی , ۱۳۷۱/۳ ۳۳۶۳/۴ :گلاز 
جاویدان» ۰۶۸۰/۲ گچ بدخثان :زیر «ملاشاهه ؛ موآالفیال » 
۷ ۱۳۹ مقالات مولری محمد شنع : 1۸۵/۲ - ۱1۸۶ متخ 
لفات ۰ ۱۳۸۰ منظرنه‌های فاسی , ۱۵۴۳-۵۲۲ زهة الخواط : 
۱۷/۵ نگارستان سخن : 1۳۴ همیشه بهار» ۲۲۴ ! پوسف و زلیخا. 


ع خیامبور: ۷۳ 


برزگر 


ملاقندوف (0۲«عوقلاهه ) آمانوئل » سمرقند ۱٩۱۲‏ -دوشنب 
۷ مترجم تاجیکستانی . در زادگاهش دانش آموخت . در 
جنگ جهانی دوم شرکت کرد . پس از آن در دوشنبه » در روزنامة 
تبیکمنان سرخ انتشارات دولتی و انستیتوی تاریخ حزب 
کمونیست به کار ترجمه پرداخت . او بیش از سی الر برجستة 
ادیبات جهان را از روسی به فارسی تاجیکی برگردانیده است که 
پدران و فرزندان تسورگنیف ؛ جان‌های مرده و تاراس بولای 
گوگول : حکایات سباستوبول تولستوی و آثاری از جک لندن ؛ 
چتخوف : فلوبر » سالتیکرف شچدرین از آن جمله است . «نظری 
به با ترجمه در مطبوعات تاجیک, ( صدای شرق ۰ ۰66۱۹۶۱ 
+تظظری به کار پيشینه از سوقع نجربُ امروزی» ( صدای 
شرق» ۹۶۳(م ) و «نویسندگان تاجیک و زبان روسی» ( صدای 


شرق » ۱۹۷۲) از مقالههای برجستة او است . ملاقندوف در 


۷ ,م عضو اتحادیه نویسندگان شوروی شد . 

منایع : ادیان تبیکستان : 1۵۸ ۲۲۵۹ لیةالسعارف ادبیات و 
صنت تابیک , ۱۳۱۲/۲ دیرةالممارن شوروی تابیک , ۵1۵/۲ 
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قبادینی 


ملالی بخارایی ( قدص وله« ) سد؛ دهم هجری؛ شاعر 
تاجیک . در بخارا زاده شد . یک‌چند در درسار عبیدالله خان 
شیبانی ( ۹۳۰ ۳۶٩ق‏ ) روزگار گذراند .با قایلی دوستی داشت 
و اشعاری به پیروی و یاد وی سروده است . ملالی در جوانی 
درگذشت 
سابع : دیسرةالسهارت ادبیات و صنعت تاییکد , ۱۱۳۶/۲ 
مذکراجاب : ۳۲ 


عشکورزده 


بای ما ۸۱ 


ملامشفة 


ملا مشفقی ( توعلقهه ۳0۱18 )» مجله‌ای وابسته به روزنامه آواز 
تاجیک . نخستین شماره آن با نام شبرین کار در ۴ سپتامیر 


۵ و دومین شمار؛ آن پس از یک سال در ۲۷ سپتامبر 


۶ به‌چاپ رسید . در ۱۹۲۶م مشفقی و در ۱۹۳۲ بگیز نام 
اذ رنگی چاپ 
می‌شد . اشمار و مقالات ملا مشفقی به پیروی از آثار هجو 
سعدی » عبید زاکانی . واصفی » عبدالرحمان مشفقی و دیگران 
به‌چاپ می‌رسیدند . سردییر این ماهنامه بحرالدین عزیزی بود 

بان بهلول‌زاده کمال عادل‌زاده ؛ باباجان غفوروف : نبی 
فسخری ؛ حسمزه حکسیم‌زاد‌نیازی و سهیلی‌جوهری زاده از 
کارمندان و نویسندگان ملا مشفقی بودند و لیوناردوویچ بورا؛ 
رسم کاریکاتورهای اين نشریه را به عهده داشت . این مجله 
نخست هفته‌نامه بود » اما پس از چندی ماهانه منتشر می‌شد. 


گرفت . مقالات ملامشفقی در هشت صفحه با 


بحرالدین‌عزیزی سردبیراین نشریه بود. , 
ماع : درةالسعارت ادسیات و صسنت تابیگ ۰ ۱۳۱۰/۲ 


داسرةالسمارت شوروی تابیک , ۵1۲/۴: فرهنگ مجلها و 
روزناسهای تبیکنتان ۰ ۱۱۳۰۱۱۲ 
م.شکورزایه 


ملا یار ونجی ( ال8۳0۳وقا ۳0 ) روستای غمویک در ناه 
۰ شاعر نکم 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش نزد پدر آموخت » سپس به 
بخارا رفت و در آن‌جابه فراگیری دانش پرداخت . پس از به پابان 
رساندن مدرسه , به زادگاهش بازگشت و به کاتبی دربار 


رنج از استان بدخشان ۱۸۲۶م - 


سراح‌خان / مبردرواز درآمد .ما پس از چندی به سیب آزردگی 
از سراج‌خان» دربار وی را ترک کرد و او را هجو گفت . در پی آن ؛ 
به زادگاهش باز 
جهانگردی روی آورد و به کابل ؛ هند و مکه سفر کرد . از 
سرانجام زندگی او آگاهی در دست نیست . گویا ملا یار دب 
شعری داشته .ما به نوشتة اسیربیگ جییب‌زاده» چمون در 
اشمارش حاکمان را نکوهش می‌کرده و به سخره می‌گرفته 
است » دیوان وی را از بین بره‌اند . چهار غزل از او در بیاض 
اولیا حسین مغموم و هفده شعر دیگرش در جنگ‌های ادبی 
آمده ا ت‌نویسی به شمارة ۸۱٩‏ که در فرهنگستان 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود و شاعران درواز نام داد : سه 


و چون نتوانست پیشه‌ایپیابد؛ ناچاربه 


در د. 


غزل از ملایار آمده است . نمونه‌هایی از شعرهای وی در 
پیاض‌هایی که در کتابخانه‌های ازبکستان و اقغانستان نگه‌داری 


ملفوظات خواجد احرار 


می‌شود ؛ آورده شده است . پس از پیروزی انقلاب اکتبر به‌چاپ 


اشعار و آثار وی توجه ویژه‌ای شد . آنازنایوونا روزنفیلا 


دانشمند روسی ۰ نخستین کسی بود که به تحقیق و نشر نمونا 
آثار وی دست زد . در مطبوعات تاجیک و چندین مجموعةً 
فولکلوری . مانند فولکور درواز : اشعار فرارانی از ملایار 
به‌چاپ رسبده است . آثار باقی مانده از وی شصت و سه بیت 
است که نه غزل و یک قصیده را در بر می‌گیرد . برمی از 
شعرهای او که در یادمردم مانده بو ؛ نیز گردآوری و چاپ شده 
است . امیرییگ حبیب‌زاده کتابی به نام ما بار ونجی ؛ احوال و 
اشعاد دربار ملا يار ونجی که بخشی از آن بهالفجای فارسی 
است » نوشته و به‌چاپ رسانده است ( دوشنبه ۰ 2۱۹۹۳ ). 
شقی و اجتماعی دارند و بسیاری 
نیز به گویش‌های محلی سروده شده‌اند. طنز در آثار وی جایگاه 
ویژه‌ای دارد . وی در اشمار خود مردم دل‌آزار و ریاکار را سخت 
نکرهیده است 


مبع :مل بر ونجی + احوال و مار گردآورنده احیب‌زاه ۱ 


بیشتر شعرهای ما یار جنبة 


درشنبه ۱۹۹۳م 


مشکورزاده 


ملخعن الانساب ( «قعهمامعهد‌هاههه ) کتابی به فارسی در 
تاریخ پیامبران و امامان دوازده گانه از خواجه مفتی رضری 
سمرقندی . این کتاب در ۱۳۲۶ / ۱۹۰۸م در سمرقند به همراه 
دو کتاب دیگر که یکی از آن‌ها بی‌نام و دیگری با نام لمقصد فی 
ذکر الائة لازی است چاپ شده است 
منابع : ادیات فارسی بر نی تین استوری , ۱۰۳۷/۲ ۱ فرستوارن 
کابهای فارسی , ۱۷۹۲/۲ 


رشنوزاده 


ملفو ظات خواجه احرار ( فتاه زهدم‌هد امه ) | مناب 
خواجذ احرار؛ کتابی به فارسی در بیان ملفوطات خواجه 
ناصرالدین عبیدالله. مشهور به عبیدالله احرار ‏ عارف نام‌دار 
طریقة تقشبندیه در فرارود ( ۸۰۶ 0۹۵ |۱۴۰۳ -۱۴۹۰م). 
در دست‌نویس‌های شناختة این کتاب نام گردآورنده نیامده 
است . گویا نها در دست‌نویسی در کتابخانة گنج بخش نام 
گردآورنده؛امیر عبدالاول » آورده شده است . پس وی باید میر 
عبدالاول از مردم میادق نیشابور باشد که به فرارود رفت و با 


خواجه عبیدالله احرار بیعت کرد » چنانکه » فرزند خوانده و 


ادب فارسی در آمبای مانه| ۸٩۲‏ 


ملک 


داماد وی شد (- ۰۰٩ق‏ / ۱۴۹۵م) . وی از عبدالاول زید پوری 
(-۹۶۸ق ) جدا است . از متن کتاب چنین برمی‌آید که 
گردآررنده از مریدان خواجة احراربوده و تا درگذشت پیر خود 
زنده بوده است , گردآورنده در این کتاپ با سریندهای 
می‌فرمودند از مراد خود به حضرت ایشان یاد کرده است و 
می‌گوید: «به کرات می‌فرمودند که ولادت ایشان رمضان است و 
ثماتمایه ( ۸۰۶ ق ] بوده است ... انتقال ایشان خمس و تسعین و 


یه | ۸٩۵‏ ق ] بود.» و نی 
۲ ) چند بار ید کرده است » گاهی با واژ 


از خواجه محمد پارسا ( ۷۲۹- 


قدس سره و گاهی 
بدون آن . شاید این انزوده به دست نسخه‌برداران صورت گرفته 


باشد . چون ملفوظات خواجة احرار در بردارند؛ اندیشه‌ها و 
آموزش‌های عرفانی » سلوک » کرامات پیران ؛ سخنان و حالات 
ایشان و نام بسیاری از همروزگاران آنها است ‏ دارای ارزش 
ین است : والحمد لولیه و 
الصلاة علی نبیه . حضرت ایشان (ق) می‌فرمودند . از احادیث 
نوادر الاصول است : جددوا ایمانکم بالله .» نسخه‌ای 
دست‌نویس از این کتاب به شمارهُ ۵۸۶۶ در کتابخانة گنج بخش 
و نسخه‌ای دیگر به شمار؛ ۱۵/۳۱۷ در کتابخانه مولوی محمد 


تاریخی فراوان است . آغاز آن 


شفیع در لاهور نگه‌داری می‌شود . 
منابع : تارخ نم و شر: ۱۷۸۱/۲ فیرست محطوطات شفع , 1۲۷۳ 
فهرست مشترک شخه‌های خطی فارسی پاکستان » ۲۰۲۵/۳ ۰ ۲۰۲۶ 
فهرست نسخه‌های خعي فارسی ۰ ۱۴۱۶/۲ ۱ هرسئوارة کتابهای 
فارسی, ۲۳۰۰/۳ ۲۳۰۱۰ 


معصومی 


ملک ( ۳۵۵۷ )» مشهور به پیر ملک ؛ سدة دهم هجری : شاعر 
ایرانی. از دانشمندان روزگار خود بود . به پیروی از عبید زاکانی 
چندین رسالاٌ طتز سروده است . وی شاعری هجوسرا بود و 
شماری از درباریان را هجو گفته ااست. . سرانجام نیز به د 
یکی از سرکردگان سپاهکشته شد . ملک غزل را نیکو می‌سرود. 
منبع : نذکةالشعرای مطربی, ۲۸۹ ۱۳۹۰ دایرةلعارت ادیات و 
صنمت تاجبکد , ۱۴۴/۲ - ۱۴۵ ۱ فهرست شتنه‌های خطی فاومی 
انسیتوی آنارخعلی تابیکستان , ۰۳۳/۲ ۰۵۳ ۱۱۲ 
ع,شکورزاده 


ملک نعمت ( 0۵:۱6۲006.۳۵0 ) ؛ روستای مدرو شکت از 
مسچا ۶۱۹۵۵ - + شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۷ 


ملهم بخاراییی 


تحصیللات دبیرستانی را در زادگاهش به پایان برد . در همان سال 
به دانشگاه آموزگاری شهر خجند راه یافت و در ۱۹۸۲ آن رابه 


پایان رسانید . پس از آن بهزادبمش بازگشت و آموزگار شد 
پس از چندی به مدیریت دبیرستان رسید . سرودن شعر را از 
ابی که دانشجو بود آغازکرد. اشعارش در برخی جنگ‌های 
شهری » مانند یش نوش ( ۶۱۹۸۸ ) ؛ چشما شاعر ( ۱۹۹۶ ) و 
خورشیدهای گمشده ( ۱۳۷۶ش ) به‌چاپ رسیده است . وی 
داستان کوتاء و داستان‌های علمی ۰ تخیلی و طنز و تمایشنامه 
هم می‌تویسد .از آثارش :لوف مهناب ( 2۱۹۹۸ )- 
مناع :خورشدهای گسشده» ۱۲۵۲ لوف مهاب :۲۳ 


سیدزاده 


ملک هزار گیسو ( ايتته»(عطهانسه ) داستان شاهزاده 
مسلم و ملک هزار گیسو ؛ قصه‌ای عامیانه در ادبیات تاجیک , 
این داستان که به کتابت درآمده حجم چندانی ندارد ؛ اما قدمت 
دیرینه‌ای دارد و حکایت بهرام‌گور و کنيزک او دلآرام و یکی از 
حکایات هفت منظر بهرام‌گور برگرفته از اين داستانند . ملگ 
هزاز گسو به پیرست جامع الحکایات به چاپ رسیده است . 
ایغ ام العکایات , جلد ۰۲ دوشنبه :۸1۹۸۱ !سرت 
آدیات و صنعت تاجیک ۰ ۱۳۵/۲ 
ع شکورزاده 


ملهم بخارایی ( لقع مصطامه ): ملا عبدالله ‏ - 
ح ۱۱۳۳ق » شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . نياکانش 
خرگاه‌تراش ( کجاوه ساز ) بودند و ملا عبدالله نیز چندی بر این 

آن ملهم تخلص می‌کرد . 

وی به برخی از شهرها ؛ از جمله هرات ؛ سفر کرد و با ادیبان 

نامدار بخارا و سمرقند : چون ملیحای سمرقندی ؛ آشنایی 
داشت . ملهم شاعری درویش مس 
می‌سرود . وی مضامین عرفانی » عاشقانه . اخلاقی و اجتماعی 
را دست‌ماية غزلیات خود قرار می‌داد. به کارگیری معانی بدیع 
از ویدگی‌های سیک او است . وی اشعار خود را در دیوانی که دو 
هزار و چهل و در بیت داردفراهم آورده است . یکی از تصاید 

این دیوان در مدح ابوالفیض خاناشترخانی ( 3۱۱۶۰-۱۱۱۷) 

حکمران وقت سروده شده است . یک مشنوی به نام لسلی و 

مجنون نیز سروده که در هزار وپانصد وهفتادویک بیت است 

ونسخه‌ای از آن به شمارة ۵۷۷/۱ در آکادمی علوم تاجیکستان 


پيشه برد . یک‌چند خرگاهی و پس 


بود . به سبک هندی شعر 


ادپ فارسی در آسیای | ۸5۴ 


ملیحای سمرقندی 


نگه داری می‌شود . 
ماع :یات تیگ در سدط ۱۱۷ سمدی‌زاده :دوشن ۰ ۱۱۹۸۵ 
تاک ای سبرقدی » 13۵ ۱ دارةالسعارف ادبپات و صنعت 


۲ ۳۱۲ ؛ دایوةالمعارف شوروی تابیکد , ۱۵۴۷/۴ 


فهرست دست نویس‌های شوفی در آکادمی علوم نابیکستان, 1۲۶۰/۲ 
پرست نسخههای خطی فاربی انستتوی آثار خعلی نابیکستان : 
۲ ۷ ۵ ۰۸ ۰۶۰ ۰۶۲ ۱۱۲ ۱ مهم خارایی 

عبدالفنیمیرزایف . اسالنآاد ,۶1۹3۹ ؛ با ار هران, 1۵۱ 
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شکورزاده 


ملیحای سمرقندی ( موجه د8ننهه ): محمد بدیع 
فرزند محمد شریف ؛ سمرقند ۱۰۵۳ - پس از ۱۱۱۲ق» عالم 
شاعر و تذکره‌نویس تاجیک . پدرش مدرس مدرسد امیر تبمور 
در سمرقند بود . پیشتر احکام شرعی به فتوای او به اجرا در 
می‌آمد . محمد بدیع از بازده سالگی به شعر گفتن پرداخت . از 
دانش‌های هیثت » تاریخ و ادبیات بهره داشت . در ۱۰۸۸ق » از 


سمرقند به بخرا رفت و از آنجا با گروهی که از پیش خان بخازً 
به سفارت ایران می‌رفتند . رهسپار اصفهان گردید . وی سه سل 
در ایران ماند و در این مدت با اهل علم و فکر این سرزمین اش 
گردید و در مشهد » سبزوار » سمنان » قم » کاشان و أصفهات با 
شعرای این شهرها دیدار کرد و به گرمی در میان آنها پذیرفته 
شد . در ۱۰۹۹ به سمرقند بازگشت و مدرس و مفتی مدرسةً 
شیبانی‌خان شد . ملیحا تذکره‌ای به نام مذکر الاصحاب* دارد که 
نوشتن آن را در ۱۰۹۳ق آغاز کرد و در ۱۱۱۲ق به پاین برد . از 
ملیحا امروزه نها بیست و سه بیت در تذکره‌ها به‌یادگار صانده 


است . آثار او در تاریخ ادبیات فارسی در تاجیکستان از موقع 
ممتازی برخوردار است 
منیع : ادبیات تاجیک در سد؟ ۰۱۷ صدرالدیین سعدی‌زاده: 


درشنبه, ۶۱۹۸۵ ۱ ادیات تابیک درس دوم عصر حسمده و اول 


عصر نوزده ‏ ۱۲۲ تاریغتذکههایفارسی , ۲۳۶/۲ ۱۲۲۱۰ تنوف 
نمرآبادی ۰ ۲۲۳؛ دار ذالمعارف ادیات و صنعت تیگ ۰۱۲۴/۲ 
۶ ۱۲۹۷۰ دایسرةالسعارف شوروی تابیکد , ۰۱۶۹/۲ ۱۵۳۵ 
یمه ۰ ۱۵۶/۲۱۱۱۰۲۸۹ محنوران میقل روی زمین ۰ 1۸7 
۵ مبح گللن ؛ ۲۲۹: صحت ابراهيم رگ ۳۰۲ گلزار 
جاویدان , ۰۱۳۳۶/۳ عبدالغنی میرزایف : «کتاب‌های نفپس 


انستیتوی خاورشناسی» ۰یا نون . سال دوم ؛ شمارف ۰۱ صص 


مناظر الک واکب 


۰۵ ۱۳۶ عبدالنی میرزایف + «باز یک اهمیت مهم تک 
ملیحاه , صدای شرق ۰ ۱۹۶۱م ۰ شمار ۷: صص ۱۱۵۲-۱۴۸ 
همان »«یک حجت قطعی راجع به صاثب‌شناسی» ‏ حمانبا: 
۷۰ شمارة ۰۲ صص ۱۳۱ ۱۳۹۰ ۱ غربجستان , سال دوم : 
شمارة ۲» حمل .تور ۱۳۶۸ش + صص ۵۵-۵۰ 

دانشنامه 


ملیح سمرقندی , قاضی محمد بدیع > بدیعی سمرقندی 


ممتاز سمرقندی ( آق.«هو هه هععستقانهه ): محمد عابد فرزند 
محمد زاهد : سد؛ یازدهم هجری ؛ شاعر و خوش‌نویس 
تاجیک . در گذر رباط سمرقند زاده شد . در زادگاهش دانش 
آموخت . شعر و ادب رآ نزد مولوی بدیع جمالستانی فراگرفت 
و در عروض و قافیه پرآرازه شد . وی اشعارش را در دیوانی 
فراهم آورد که ناپیدا است . ممتاز اندیشه‌های اجتماعی » عرفانی 
و اخلاقی را دست‌ماية رباعیات و غزلیات خود قرار می‌داد. وی 
از خوش‌نویسان صاحب‌نام روزگار خود بود انواع گوناگون خط 
را نیکو می‌نوشت و از خرش‌نویسی روزگار می‌گذراند . 

نیع :دک ای سوقندی , ۱۱۶ ؛ تذکرف نصرآ دی ۰ ۱۶۲۹/۱ 


دایرةالسعارت ادیات و صنمت ناعیک , ۱۳۱۴/۲ دایرةالسعارف 
وروی تبیک , ۱۵1۸/۲ سخووان مب ووی زسی , ۱۱۷۹-۱۷۵ 
مدای نسنی و مفاو و در ریخ ادبات تابیک : عبدالفنی 
میرزایف : استالنآباد : ۸۱۹۵۴ + فهرست‌شخه‌های خی فارسی 
انتیتوی آثار خی نابیکستان , ۰۳۷/۲ ۵٩‏ 

ع شکورزاده 


مناظر الکو کب ( م8 هاداهعتقه۳ ) رساله‌ای به فارسی در 


اخترشناسی ؛ نوشتة احمد مخدوم دانش » مشهور به احمد کله» 


نسویسنده ادیپ : شاعر و اخترشناس تاجیک ( ۱۲۴۲ - 
۴ ). مژلف در دور حکمرانی امیر مظفر منفیتی ( 
۶۰ - ۱۸۸۵م ) منجم دربار وی بود و این رساله را در 
۱ تألیف کرده است . ساظرالکواکب رسالهای دربر علم 
یک مقدمه ؛ هفت منظر و یک 
چنین است : «توالی اوصاف 
حمد و ثنا سزاوار قدیر فایق قدرتی که طبقات سبع سماوات 


تجوم و ستاره‌بینی است و در 
خاتمه تدرین شده است . آفاز 


برگ سبزی در جوال نوال او است .» نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
به شمارة ۷۶۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 


ادب فارسی در آنبای بان ۸٩۶‏ 


مناظرة گل و مل 


می‌شود 
ماب : فهرست دستنویس‌های شرفی در آکادمی علوم تبیکستان + 
۲ فارست نیخ خطی فارسی انتتوی آنار خطی تابیکتا 
۸۱ خهرستوار کاهایفارسی: ۱۳۰۶۸/۴ 
۰ 3/0 - ۱ روما ۰ ۵۰۸ , عسص‌هشا ستعوظ 


متصرنی 


مناظرة گل و مل ( امصامیهرععتصهته ) | مقاما ابو سید 
کتابی به نثر فارسی ؛ نوشته ابوسعید ترمذی ( سد؛ ششم 
هجری ). اين کتاب در ۵۸۵ق به نام صدر جهان قتلغ بلگا بیفو 
/ بیفو سپه سالار ابو المحامد محمد بن علی نوشته شد . مناظرو 
گل و مل در یک مقدمه و چهار مناظره تدوین یافته است 


مناظر؛ آن دو در آیات و اخبار و امثال ؛ در طب 
تخلص . نثر آن به شیو؛ مقامات حمیدی و نامه‌های سد: 
هچری است . به نظم دارد. ترمذی 


دراین رساله از بخشش بی حد و علم بی‌حساب پیامران و خانم 
آن‌ها یاد کرده و روایاتی از بزرگان آورده است . در اين مناظره 
بلبل پیفام برگل و مل است و در ادامة گفت وگوی آن‌هاگل پیدا 
می‌شود . در مناظرة چهارمبلبلداستانی آغاز می‌کند . «معنی آ 
داستان این بود که چون گل و مل را مقالت به جمال و جلالت" 
خداوندی افتاد در توجیه و نسب ر تخلص و تقریب آن نهگل وا 
کلالت خواهد بودونهمل را ملالت »ابر آنک سخن دراین فن 
نهایت ندارد...»مناظرا گل و مل به کوشش حسن عاطفی در نیذ 
کهن در ساغر سخن (کاشان؛ ۱۳۳۷ش ) و سپس در ۱۳۴۸ش در 
جلد نوزدهم فرهنگگ ایران زبین به‌چاپ رسیدء است 


منایع: ره :۲۲۳/۱۸ ۱ فوهنگ ایرانزمی» ۰۱۹۱/۱۶ ۱۲۲۰ 
خبرست کابهای خطی کتاحاا مجلی سنا ۱۴۹/۱ - ۱۱۵۰ فهوست. 
مجیلی شورای علی, ۱۷۹/۲ ۱۸۰ ! فهرست میکرو فلمهای کاان 
مرکزی دانشگاه 
کتابانا دانگاه ستاو , ۲۵۴ ؛ فهرستوارا کامحان نوی : ۲۸- 
موسوعة مزلفی الامالیه : ۰۱۶۶ 


ان 4۸۱۴-۸۱۳ فهرست نسخههای خعلیفازسی 


یگانه 


مناقب الخلفا ( 0هاهداهاءوقصهه  )‏ کتابی به فارسی در سیر 
خلفا از قوام‌الدین محمد فرزند نصرالدین محمد ؛ مشهور به 
ملامیر . اين کتاب به روزگار عبیدالله‌خان ازیک ( - ۴۶٩ق‏ ) در 


یک مقدمه و پنج فصل و یک خاتمه نوشته شده است . ملامیر 


مناقب مرتضوی 


مانب الخفا را در پاسخ به اهانت یکی از علمای شیعه به سنن 
اهل سنت و در دفاع از آموزه‌های سنی نوشته است . نسخه‌ای 
خطی از این کتاب به شماره ۱۹۴۴/۱ در انستیتوی شرق شناسی 
و آثار خطی تاجیکستان نگه‌داری مشود . 
منایع :هرس مشترک نشمنه های خی فارسی پاکستان, 1۱1۵۱/۲ 
فیرست ضخه‌های خطی انتتوشوق شناسی و آثر خطی تابیکستان . 
۵/۳ فهرست نسخه‌های خطی فارمی , ۵۵۳/۶ 


رشنوزده 


مناقب الصوفیه ( »و0دععهاعوقمعه ) کتابی به فارسی در 
معرفی صوقیان و بیان اصطلاحات ایشان از قطب‌الدین 
امیر ابومنصور المظفر فرزند ابوالحسین فرزند اردشیر عبادی 
(-۵۲۷ق ) ؛ عالم واعظ و صوفی اب 
دیباچه یک باب و دو رکن تدوین یافته است . هر رکن دو اصل 
و هر اصل نیز پنج فصل دارد . بیشتر مطالب کتاب که با نشری 
ساده و روان نوشته شدء گفته‌های صوفیان و احادیشی از پیامیر 


نی . این کتاب در یک 


به روایت صحابی معروف است و این احادیث بیشتر دربارةٌ 
زئنگی ساده و فقرگزینی » پاکی و صفای دل » راستی و آن 
چٍیزهایل است که صوفیان باید در گفتار و رنتار خویش آن‌ها را 
چه کار بُندند و در راقع مطالب کتاب آسوزة نامدون تصوف 
استتة کهن‌ترین نسخه‌ای که از این کتاب باقی مانده » در ۷۸۸ق 
کتابت شده و در کتابخانة دکتر مهدی بیانی در تهران بوده و 
میکروفیلمی نیز از آن در کتابخانة سرکزی دانشگاه تهران 
نگ‌داری می‌شود . متالب الصوفه به کوشش محمدتقی 
دانش‌پژوه و ایرج افشار تصحیح شده و به‌چاپ رسیده است 
( تهران؛ ۱۳۶۲ش )۰ 

ماع :اه نی احوال الستصوفه ‏ ۱1۴ شهرست میکروفیلمهای 

کامنان! مرکزی دانشگاه تهران ۰ ۱۳۱/۲ ( شمار ۳۳۶۶ ) ؛ منافب 

المویه 

دانشنامه 


مناقب مرتضوی ( ها »هه طلصهه ) کتابیبهفارسی در 
آمامت» نوشتة سید محمد صالح حسینی ترمذی » متخلص 
به کشفی . محدث » شاعر و صوفی ایرانی (- ۱۰۶۰[ 
۰۶۱ ۱ق ) .تألیف این کتاب که در دوازده باب تدو 
۳۰ ق آغاز گردیده و در ۰۳۷ اق به پیا 
لیف ماقب مرتضوی «مهدی آخرالزسان» و تاریخ 


رسیده است . ماد 


در آسیای بان| ۸٩۵‏ 


مناقب مولانالطف‌الله 


پایان آن براهنمای خلق» است . بنابر مطالب این کتاب ‏ در خن 
مولف گروهی گرد آمده در فضایل علی (ع) سخن می‌گفتند . در 
این میان شیعه‌ای به مجلس آمدء از اينکه می‌بیند گروهی عارف 
و صوفی سنی از فضایل علی (ع) سخن می‌گویند در شگفت 
می‌ماند . مزلف برای اين‌که اثبات کند سنیان نیز به علی (ع) 
ارادت می‌ورزند و چهار یار را یکسان می‌دانند : این کتاب را در 
مناقب حضرت علی (ع) نوشته است . برخی منابع منافب 
مرتضوی را بهبادر کشفی سید محمد میژمن عرشی : 
می‌دهند . مناقب مرتضوی در ۱۲۶۹ق در بمبثی چاپ سنگی 
شده است . 


منایع :الابازة لیر ۲۲ :ال ال ۰ ۲۷۷/۲ :تریغ ادیات در 
وان ۰ ۱۱۳۱۳/۵ الذریعه ۰ ۱۳۳۲/۲۲ ریافی المشماء, ۱۱۵+ 
ريحانة الادب : زیر وکشفی» و درصنی» ؛ فاد لرضسوبه ‏ ۱۵۲۶ 
فهرست کابهای چابی فارسی ۰ ۰۲۹۶۹ فهرست مشترکد نسحخه‌های 
خطی فارسی پاکستان , ۱۸۰۰/۷ ۱۲۶۵/۱ ۳۱۵ 


مناقب مولائا لطف‌الله ( طقااه)اهل ها «مهمه‌وخممه ) 
کتابی‌به فارسی در عرفانه تألیف میرمحمد تاشکندی . ار 
محتوای کتاب برمی‌آید که در پایان سد؛ دهم هجری نوشته ت 
است . ملف که مربد صوفی لطف‌الله بن فتحالله بو و او راد 
سفرهایش همراهی می‌کرد ؛ پس از درگذشت صوفی این کتاب 

مناقب مولانا لطف‌الله ؛ دو بخش و هشت باب داره و 


3 
در پخش نخست مناقب عبدالله ودوانی : مشهور به 
خواجٌ جهان (- ۶۱۷ق ) » بهاءالدین نقشبندی » معروف 
به خواجة بزرگ ( 3۷۹۱-۷۱۸ )۰ خواجه عبیدالله احرار 
(-۸۹۵ی ) و نظام‌الدین خاموش ( -9۵+ق ) در مطلبی کرتاه 
آمده و در بخش دوم به صوفی لطف‌الله پرداخته شده است . به 
برخی رویدادهای تاریخی نیز در کنتاب اشاره شده است ؛ از 
جمله قحطی در فرغانه و تاشکند ؛ ستمگری حاکم مرفینان ؛ 
حملٌقرقیزهابهبازر کهتة اخسیکت : محاصو؛ بخارا از سوی 
عبداللطیف خان شیبانی ( ۹۳۷ -٩۵٩ق‏ ) و براق خان شیبانی » 
حملات اول و دوم بسراق‌خان بسه سمرقند : شکست 
عقب‌نشینی وی به شهر سبز و یورش سوم او و گشودن 
سمرقند . نسخة دست‌نویسی از ماقب مولانا لطف‌الله به شمارا 
۵۷۵ در پژوهشگاه خاررشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان 

نگه‌داری می‌شود 


ب التراریخ 


نیع : هرست دست‌نوس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازبکستان ؛ 
و 
قبدبانی 


اریخ ( مدمه  )‏ کتابی به فارسی در 
تاریخ آسیای میانه ؛ نوشتة محمد حکیم‌خان فرزند سید 
معصوم‌خان مخدوم اعظمی . تاریخ‌نگار تاجیک ( ۱۲۱۷ -پس 
از 3۱۲۶۱ ). حکیم‌خان از صاحب منصبان دربار 
خان‌های خوقند بود و در ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ق این کتاب را نوشته 


است . اين اثر تاریخ عمومی از آدم تا سد؛ سیزدهم هجری 
است . بخشی از متحب الشواريخ در بسردارند؛‌تاریخ فراروداز 
آغازبر آمدن منفیتیان تا نیما دوم سد؛ سیزدهم هجری است و 
اطلاعاتی دربارهٌ خان‌نشین خوفند و حکمرانی شیبانیان و 
اشترخانیان به دست می‌دهد . محمد حکیم‌خان در متخب 
الواریخ » به سبب سفر به روسیه » ایران و فرارود؛ تصویری 
واقع بینانه از اوضاع این نواحی به دست داده است . مولف در 
آغاز کتاب ۰ پس از معرفی خود : مختصری از تریغ عمومی و 


تاریخ دودمان منفيتيه بخارا و مینگ خوقند ؛ برخی رویدادهای 


سرزمین‌های همسایه و یادداشت‌هایش را آورده است . متخب 
آلواريخ + به سیب به دست دادن تاریخ بخارا و خوقند و 
درگیری‌های نواحی افغانستان و خیره از دور امیرخان ( 2۱۸۰۰ 
۶ ) و خان‌های همدورة او از ارزش تاریخی فراوان 
برخوردار است . محمد حکیم‌خان در تالیف این کتاب از 
منایعی چون تاریخ طبری , روضة الصفاه بدلیع الوفای . احسن 
الواریخ و تاریخ مقیم‌خانی بهره جسته است. در این کتاب سی اثر 
از نوبسندگان و بیست قطعه شعر از شاعران 
آورده شده که گوبابیشتر ؛ شعرها و مثنوی‌های جنیدالله حاذق 


دور مزلف 


دوست و همرأی ملف است . در متخب الواریخ متن دو نامه 
آورده شده است : ۱-نامه‌ای که سحمد حکیم‌خان از دوست 
محمدخان و پسرش اکبرخان ( ۱۲۵۹ ) دریافت کرده که در آن 
رویدادها و حوادث انغانستان نوشته شده است ۲- نامه‌ای که 
سلطان محمودخان برادر محمدد علی‌خان به محمد حکیم‌خان 
نوشته و در آن شرحی از رویدادهای خرقند : خجند و تاشکند 
در ۱۸۴۱- ۶۱۸۲۲ آمده است . چاپی عکسی از متخ 
الوادیخ به کوشش احرار مختاروف در دوشنبه منتشر 
شده است ( 2۱۹۸۲)- 


متایع : فهرست شخ خی فارسی گنجینه انستتوی شون‌طناسی 


ادب قارسی در آ سای بانه| ۸9۲ 


المثنوی 


ابوریحان -تالکند : ۱۰۶ ۱۰۷ ؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی 
انستیتوی آثار خی نامیکستان ۰ ۲۳۰/۲ ۱ فهرست نسخه‌های خطی. 
فارسی موجود در ابا عمومی دوقی مالتکوف -شدریی : ۱۸۴+ 
رستوار کتابهایفاسی , 1۶۰/۱ مجموع نسخههای خی فارسی 
فرهنگمنان علوم جمهوری ازیکستا 
حکیم‌خان 


۰ متحب اثواریغ: محمد 


ععصوسی 


منتخب المثتوی ( عصععطداهتصهانده‌ه )؛ رساله‌ای در عرفان : 
تألیف مللا محمد عابد حصاری . 
در ۱۱۵۰-۱۱۴۹ق صورت گرفته ‏ از مثوی معنوی بهره برده 
است . نسخة دست‌نویسی از متخب المثوی به شمار؛ْ ٩۰۶۱/۱‏ 
( اب -۳۳الف ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علرم 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 

نویس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازمکستان 


لف در نوشتن این کتاب که 


منیع : فپرست 
۳/۱ 


قیادیانی 


متصر سامانی ( اسقستععمعاههه ) ابابراهیم اسماعیل 
بن‌نوح بن‌منصور ؛ - ۳۹۵ق ۰ شاهزادة ایرانی . پس از آزکه 
ایلک‌خان قراانی بخارا را گرفت و آخرین پادشاه سامانی 
عبدالملک دوم و شاهزادگان سامانی را به زندان انداخت ؛ 


از زندان گریخت 
و به خوارزم رفت و امرای سامانی + همانند حاجب اسان 
پالو . بدو پیوستند و وی خود را والمنتصرء به معنی پیروز لقب 
داد .ارساان بلو به بخارا تاخت و جعفرنگین که از جانب 
ایلک‌خان حکومت بخارا داشت و هفده تن دیگر را به اسارت 
درآررد و منتصر به بخارادرآمد . سپس سپاهیان قراخانی را از 
سمرقند نیز بیرون راندد ؛ ولی با نزدیک شدن سپاه اصلی 
قراخانی به فرماندهی خود ایلک‌خان : منتصر به آمل شط 


گریخت و ابیورد را گرفت و ابوالقاسم سیمجوری نیز بدو 
پیوست و با کمک سیمجوری و ارسلان با 
امیر نصر بن سبکتگین برادر محمود غزنوی بیرون آورد 
( ربیعالاول ۱٩۳ق‏ )؛ ولی اي 
به سوی نیشابور, ناگزیربه ترک متصرفات خود شد و به قابوس 
بن وشمگیر زیاری (-۴۰۳ق ) پنه برد و به اشارة وی به همراه 


اپور راز دست 


ن بر نز با رفتن سلطان محمود 


منتصر سامانی 


منوچهر و دارا: پسران قابوس ؛ به ری لشکر برد . سیده خاتون ؛ 
مادر مجدالدولهٌ دیلمی حاکم ری » که گردانند؛ امور آن شهر 
بود» با پراگندن مال در میان سران سپاه منتصر , مانند ارسلان 
بالر و ابوالقاسم سیمجوری آنها را برانگیخت تا نظر منتصر را از 
تصرف ری بگردانند . پس وی از ری به سوی خراسان بازگشت 
و آهنگ نیشابور کرد و آن‌جا را بگرفت ( شوال 3۳۹۱) اما 
اندکی بعد ,از امیر نصر که از برادرش سلطان محمود یاری گرفته 
برد ه شکست خورد و از راه اییورد به حدود گرگان رفت و از 


به‌دست سپاهیان قابرس رانده شد و چون از استیلای 


وی ؛ رنجیده بود و نیز سستی أو در 
میدان نبرد و حسادتش به ابوالقاسم سیمجوری را از عوامل 
شکست خود می‌شمرد » وی را بکشت و با هواداران خود به 
سرخس که صاحب آن‌جا هنوز به سامانیان وفادار بود رفت . در 
سرخس بار دیگر از امیر نصر شکست خورد و سردارانش 
ابوالقاسم سیمجوری و توزتاش حاجب به اسارت درآمدند 
منتصر به ترکمنان غز پناه برد و با یاری آنان چند بار سپاهیان 
ایلک‌خان قراخانی را بشکست ؛ ولی از غزان پیمناک شد و از 
آنن به آمل شط گریخت و به سلعطان محمود نامه کرد و از 
ار باری خراست ( ۸۴٩ق‏ ) . سپس به ترتیب به مرو و ابیورد و 
تا و سرخس و سرانجام سفد رفت و با کمک سپه سالار 
رفن که بو پسوسته بود و گروهی از غزان . ایلک‌شان نصر 
بسن عسلی را بشکست ( شعبان ۳۸۴ق )» ولی غزان وی را 
فروگذاشتند و اين بار از ایلک خان که سپاهی تازه گردآورده بود 
شکست خورد . پس بگریخت و چرن آواره‌ی » از این‌جا به 
آنجا می‌رفت و هیچ جا مقر و پناهی نمی‌بافت ؛ «چه در همة 
جهان مهربی نمی‌یافت و وجه مقصدی تمی‌دید و هر کجا روی 
می‌تافت اژدهای آفت دندان با کردهمی‌یافت و به هر جانب که 
می‌شتافت شیر محنت چنگال تیزکرده پذیرهمی‌دید .» آخرین 
رش به بخاراکود: سپاهیانش که از جنگ و 
آوارگی به ستوه آمده بودند وی را در میان راه فروگذاشتند و او به 
سختی از مهلکه جان به‌در برد . منتصر به اعراب بنی‌نهج در 
حوالی مرو پناه برد و شب هنگام به سعی ماهرو نامی که از «قبل 
سلطان [ محمود | بر سر ایشان بود» اعراب بر سر او رب 
وی را بکشتند .با مرگ وی آخرین تلاش سامانیانبرایبازیفتن 
قدرت گذشتة خود پایان پذیرفت . منتصر را پهلوانی دلیر و 
بی‌باک و سختکوش گفته‌ند. وی امیری ادب‌دوست بود و پس 
از مرگش عمارذ مروزی مرثية معروفی در سوک او سرود . خود 


باری که تمد 


ادب فارسی در آبای بان ۸۳۷ 


منجیک تسرمذی 


قریحه و ذوق شاعری داشت و اشعار باقی‌ماند؛ او که یک 


قطعةٌ چهاربیتی و دو رباعی است نشان‌دهند؛ توان او در شاعری 
است . به روایت عوفی ؛ چون به منتصر که «اکثر عمر او در 
گریختن و آویختن به سر شدء گفتند که «چرا مسلابس خوب 
نسازی و اسباب ملاهی که یکی از امارات پادشاهی است 
نپردازی» پاسخ داد :ه گویند مرا چون َلّب خوب نسازی -مأوی 
گه آراسته و فرش ملوّن / با نع گردان چه کنم لحن مفلی .با 
پوية اسبان چه کنم مجلس گلشن / جوش می و نوش لب ساقی 
به چه کار است ‏ جوشیدن خون باید برعیبه جوشن / اسپ است 
و سلاح است مرا بزمگه و باغ ت و کمان است مرا لاله و 
سوسن » 
منبع: تریج ادیات دراران , ۰۲۰۷/۱ ۰۲۵۳ ریخ بان بر 


۴ ۱۱۴۰ تریغ مارا ۰۳۸۱ ۱۳۸۲ تاریخ هن ۰ ۱۲۰۰۱۱۹ 
ریخ گردزی : ۰۳۸۷ ۱۳۸۵ تریغ گزیده ۰۳۸۸۸۰ ۱۳۸۹ ایغ مود 
اسران : ۰۲۲۴/۲ ۱۲۲۶ تسوحسمذ تاریخ یی , ۱۸۵ ۱۱۹۸۰ 
تکتانناه ,۵۷۳/۲ بعد ؛شاعوانبیدیان :۱۲۰۸۰۲۰۷ شاعران 
هسعصر رودکی ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۴۶ ؛الکامل فی ریخ : ۱۱۹۷/۷ ۲۰۴ 
۵ جی اقسحا: ۲۰۱/۱ 

برزگر 


منجیک ترمذی ( 0۵0۵۱ ۲ ابرالحسن عللیب 
محمد ؛ نیم دوم سد؛ چهارم و نیمه یکم سد؛ پنجم هجری ؛ 
شاعر ایرانی . دی پیش از و فرخی در دربار آمرای چغانی 
به‌سر می‌برد و پس از مرگ امیر مظفر طاهرین فضل چفانی 
(-۳۷۷/ 3۳۸۰ ) به سیستان رفت و به خدمت ابوالمظفر 
احمد و پسر او طاهر پن احمد درآمد شاعری بذله گو 
بود » در موسیقی و نواختن چنگ مهارت داشت و به همین 
خاطر به منجیک چنگ‌زن معروف گشت . وی ؛ علاوه بر قدرتی 
قصاید بزرگ داشت ؛ در هجو و هزل 
سرآمد شاعران زمان خود بود . قدرت وی در به‌کار بردن لغات 


که در مدح و ساخد 


دری به آن اندازه است که کتاب‌های لغت در آوردن شاهد برای 
بسیاری از لغات به شعر او استناد می‌کنند .تکته مهم در شعر او 
رجود استعارات و تصاویر و تشبیهات زیبا و لطیفی است که 
وجوء صور خیال او را از دیگر شاعران سبک خراسانی ممتاز 
می‌کند .زاين جهت منجیک یک شاعر کمیاب و گمنام است . 
نکن مهم دیگر در شعر او تنوع وزن‌های شعری است و این به 
خاطر آشنایی منجیک با موسیقی است . دیوان منجیک در سدءٌ 


پنجم در ایران مورد استفاد؛ اهل شعر و ادب بوده» چنان که 


ناصرخسرو داستان استفاد؛ قطران از دیوان منجیک را در سفرنالا 


خود آورده است . تنها سی صد و بیست و شش بیت از اشعار 
وی گردآوری شده که در چند تذکره و کتاب لفت و بلافت و 


جنگ خطی ‏ به ویژه در لاب الاب و هفت اقیم و لفت فرس 
اسدی و ترجمان الافة دادوینی و المعجم شمس قیس رازی و 
مجمع الفصحا و حدایق السحر : ضبط شده است . از جمله» یک 
قصید؛ ند لامیه در چهل و چهار پیت در مدح ابوالمظفر چفانی 
که مادر قصاید فارسی است و ده قصید؛ ناقص که از آن میا دو 
قصید؛ دوازدهبیتی که یکی از آنها در مدح عبالله نامی است» 
دو قصید؛ بازده بیتی که یکی در مدح ابوالمظفر احمد است + 
یک قصید؛ نه بیتی در مدح طاهر چغانی ۰ سه قصید هشت 
بیتی که یکی در مدح ابومحمد عباس و دومی در مدح طاهر 
چفانی و سومی یک تفزل است و در پایان یک نغزل از یک 


قصیده در هفت بیت و باقی اشعار به صورت پراگنده از قصاید و 
مقطعات و ابیات مفرد است 
منابع : پاهدگان شمرفارسی ۰ ۱۳۸ - ۱۱۲۹ تریغ ادیات ابان : 


ربکا ۰ ۲۳۹ تریغ ادیات وان : همایی : 1۶۵ تاریغ ادیات در 


بان ۰ ۴۲۴/۱+ تریغ بیان « راون ۰ ۱۶۷۳/۱ تاریخنظم ور 


مار آربانا. ۱۲۸۶/۶ سخن و سخوران: ٩۳۶‏ 
ار بی‌دیوان ۰ ۰۲۱۶ ۲۵۱ ! صور خیال در شعر فرسی , ۲۳۷ 
۸ گم سح : ۲۹/۱ 

رسولی 


منشأت , نشان و یارلیفات ( 4قواامقرهد«ققصاقمتههه ) 
کتابی به قارسی مجموعه‌ای از نمه‌های درباری است. نا و نام 
نگارندة آن مشخص نیست ؛ اما از آن‌جا که بیشتر این نامه‌ها از 
دربار امیر حبدر منفیتی ( 2۱۸۲۶۰۱۸۰۰ ) نوشته شده و منشی 
دربر ار میرزا صادق جان‌داری بخارایی بوده»به احتمال نزدیک 
به یقین ؛ نگارنده هم او است . نامه‌های ایین مجموعه ببه 
فرمانروایانی همچون محمودشاه اففانی ( ۰6۲۱۸۰۴-۱۸۰۱ 
شجاع الملک افقانی (که از ۱۸۰۴ تا ۱۸۳۹ نپیوسته حکومت 
کرد )؛ محمد رحیم : خان خیوه ( ۱۸۰۶ -۱۸۲۵م )+ عمو< 
منفیتی ( ۱۸۲۶ ) و هارون‌غازی » خان قزاق نوشته شده است 
از آن میان تبریک نام‌ای است که امیر حیدر برای آلکساندر یکم 
آمپراتور روسیه ( ۱۸۰۱ - ۱۸۲۵ ) به افتخار پیروزی ارتش 
روسیه بر فرانسه فرستاده ؛ در ضمن برای سفر یکی اژ 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۸٩۸‏ 


منشوری سمرقندی 


دیپلمات‌های بخارا به شهرهای مقدس از راه روسبه اجازه 
خواسته است . دو نسخه از ین کتاب به شماره‌های ۲۶۸۹/۱ 
(۷۱-۱ب ۲٩الف‏ -۲۳۹۰ب ) و ۲۵۰۹/۱( اب -۱۴ب ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود که در حاشية نسخة نخست بخشی از قصید؛ وبوی 
جوی مولیان» رودکی به چشم می‌خورد . دو نسخذ دیگر از 
کتاب به شماره‌های ۲۶۸۹/۱ و ۲۵۰۹/۱ در انستیتوی آثارخطی 
تاجیکستان موجوداست 

منایع : فهرست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان عذوم ناجیکستان + 

1۶۲-۱ ! فهرست شننه‌های خطی فارسی انستتوی آثرخطی 

تابیکستان ۰ ۷۷/۱ 


قبادیانی 


منشوری سمرقندی ( اتهو یگنت ) ابوسمید | 
سعد احمد بن محمد » سد؛ٌ پنجم هجری » شاعر ایرانی . از 
زندگی او جز این دانسته نیست که در شمار شاعران بلند پایة 
دربار محمود غزئوی ( ۴۲۱-۴۸۹ق ) بوده است . رشید وطواط 
گفته است که منشوری در صنعت متلون - صنعتی که در آن هر 


شعر به چند وزن خوانده می‌شود -اشعاری سروده بود و 
خورشیدی شرحی به نام کز الفرایب بر آن نوشته بود و در مین 
آن اشعار بیتی وجود داشته که به بیش از سی وزن خوانَء 
می‌شد . از منشوری دو تصیده در مدح محمود غزنوی ۰ پنج 
قطعه و یک تک بینی باقی مانده است . هنر ار در تشبیب‌سرایی 


در قصیده‌ای که در مدح محمود سروده 
آشمار منشوری به دست ما رسیده ؛ روی هم رفته هفتاد و هشت 
بیت است . 
منایع :پمدارن من , ۱۴۶۳ تریغ ادیات در ان ۰ ۵۵۳/۱ 
۵۵۵+ ریخ نطم وت ۱۳۷ نذکرالشعرای غنی ۰ ۲۷۸ ! چهار ماه 
۰۷۸ ۱۳۴ ۰ ۱۱۳۵ حدایق السحو , ۵8؛ دابرةالسمارف ادبیات و 


منت تابیک ۰ ۱۵۶/۲ - ۵۷ ؛ ایرلمارف شوروی تابیک : 
۲ - ۱۹۳ ! سجنوران صبل روی زسبن : ۲۶-1۴ ؛ شامران 
ی‌دیون, ۳۲۵ گر جاویدان :۱۱۳۴ اب اباب , ۲۴/۲ ۱۳۵ 


مجح قمحا , ۱۱۷۵/۴ ۰ ۱۱۱۷۶ هفت اقلم :۱۳۳۵/۳ 


غبایی 


منصب بخارایی ( ن2قدهطءمعهه ) ملا مزمن میرلخور » 
سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . پس از به پایان بردن 


منصور دوم سامانی 


چیری رسب 
روان می‌سرود . نمونه‌هایی 
سد؛ نوزدهم آمده است 
ماب : تحقة الاب , ۱۱۷۱۰۱۷۰ دایةالعارت ادیات و صنمت 
تاک ۱۱۵۲/۲ فبرست دست‌زیی‌های شرف در آکابی عم 
تابیکتان ,۱۵۳۲/۲ فبرست نسخههای خطی فارسی انستتوی 
آارخعلی تبیکسان , ۱۳۳/۷ ۱۱۱۰ گنج زراشان :1۹۱-۱۸ 
ع.شکورزاده 


منصور بخاری ( #تکعهاعجهههههه ) ملا متصور / منظور؛ سداٌ 
بازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در خدمت عبدا 


( ۱۰۵۰ - ۰۵۷اق ) بود و سمت 
طبعش گاه شعر می‌سرود . نمونه‌ای از شعر او است : «می ناب از 
هوای بادةلعل تو در جوش است -زمین از سای سرو خرامان 
تر گل‌پرش است » برخی تلکره‌ها از او به تخلص منظور یساد 
کرهاناٍ 
تیم : کر نصرآمادی ۰ ۱۲۳۸ الذریعه ۰ ۱۱۱۱/۹ میج گلشن + 
6 نت ارام » برگ ۰۲۹۲ شمار؛ ۲۳۱ ؛ گلار جاویدان . 
۳ نشنر عشن , ۱۳۱۹/۴ 


سصومی 


منصور خوقندی ( اهیمدهه ) ایشان ( سید ) شاه 
منصور خواج پسکنی ۰ -۱۲۰۰ق» شاعر تاجیک . در پسکن از 
نواحی خوقند زاده شد . شاعری پرآوازه و از مشایخ جهریه بود. 
بیشتر» اشعار عاشقانه می‌سرود و به خوانندگان می‌داد تابر 
بخوانند . در ماد تاریضی سال درگذشت خود را آورد و گویند در 
همان سال درگ . در تحفة الاحجباب آن ماد تاریخ آمده 


منابع : حفة لاحاب ۱۷۲ ۱۱۷۲ لامرن ادیات و صنمت 
بیک , ۱۱۵۳/۲ گم زرافان, ۱۸۲۱۸۳ 
ع شکورزاده 


مسنصور دوم سامانی ( تمقصعهههه‌قممسه ) 
ابوالحارت متصورین نوح بن منصور؛ - پس از ۳۸۹ پادشاه 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۸۳٩‏ 


منصور سروش 


ساماتی ( ۳۸۹-۳۸۷ ) . در خردسالی پس از مرگ پدرش به 
شاهی نشست . در آغاز وزارت وی را ۰ وزیر پدرش ابوالمظفر 
برغشی بر عهده داشت . ولی اختيار امور لشکری در دست یکی 
ترک وی به نام بگتوزون برد . در این هنگام 


از سپه‌سالار 
عبدالله بن عزیز» از وزیران پیشین نوح بن منصور که زندانی 
سبکتگین بو ؛ از بند او گریخت و به فرغانه رفت و ابرمنصور 
محمدین حسین بن مت حاکم اسفیجاب را بر ضد منصور 
برانگیخت و هر دو از ایلک نصرخان ؛ برادر بغراخان و حاکم 
۰ پاری جستند و ایلک که منتظر چنین بهانهای 
جانب بخارا لشکر کشید . ولی چون به سمرقند رسید آن دو را 
بگرفت و فایق راکه به درخواست خرد او , از جانب امیرنوح بن 
منصور به حکومت آن شهر گماشته شده بود و در واقع دست 
نشاند؛ او به شمار می‌آمد » روانة بخارا کرد . امپرمنصور که در 


برد به 


خود تاب درایستادن در برابر فایق را ندید : از بخارا بیرون رفت 
و به آمل برکران جیحون رفت و فایق به بخارا درآمد .اندکی بعد 
منعسور به دعوت فایق که خود را سرسپرد: سامانیان فرمی‌نمود 
و به وساطت بزرگان بخارا به تختگاهش بازگشت و از آن‌جا که 
محمود غزنوی پس از مرگ پدرش سبکتگین مدتی خراسان وا 
رها کرده و به غزنه رفته بود؛ بگتوزون به سپه سالاری خراسان 
فرستاده شد .در این میانابوالسظفر برغشی نیز به واستطل 
استیلای فایق بر امور از وزارت کناره گرفت و ابوالَاسم/ 
عباس بن محمد برمکی جای او را گرفت ( ۳۸۸ ولی 
چندان نپایید و چون با غلامان ترک و بزرگان سپاه 


وزارت او 
در یاب مواجب و اقطاع سختگیری می‌کره »در اوخر ۳۸۸ 
اوایل ۳۸۹ق به دست دو سه تن از غلامان کشته شد . از سویی 


فایق که از بگتوزون پیمناک برد ابرالقاسم سیمجوری پسر 
ابوالحسن راکه در گرگان به‌سر می‌برد برانگیخت تا منصب سابق 

نی سپه سالاری را از بکتوزون بازپس گیرد 
ابسوالقاسم به نیشابور تاخت » ولی از او شکست خورد ( 
ریع‌الارل ۳۸۸ٍق ) و به قهستان گریخت ؛ بگتوزون او را دنبال 
کرد و سرانجام کارشان به صلح انجامید و قار شد شهستان و 
هرات از آن ابوالقاسم باشد . در این هنگام محمود غزنوی چون 
از کار غزنهقارغگشت » بار دیگر روی به خراسان آورد و از امیر 
منصور خواست تا آن ولا 
نمی خواست بگتوزون راب 
عذر خواست و در مقابل بلخ و ترمذ و بست و هرات را بدو 
ابور لشکر برد و بگتوزون 


خاندان خود ب 


را بدو واگذارد . منصور که 


وعده داد . محمود تپذیرفت و به 


منصور سروش 


بیم آنکه مبادا منصور به سود 
محمود ‏ آنن راکنار یگذارد ؛ در سرخس وی را از پادشاهی 
برکتار ساختند و بر دیدگانش میل کشیدند و برادر کهترش 
اپرالغرارس عبدالملک را به شاهی برداشتند . وزارت منصور را 
پس از قتل ابوالقاسم برمکی : ابوالحسین بن محمد بن علی 
الحمویی برعهده داشت . ابوالحسین را محمود غزتوی به 
سفارت به دربار بخارا فرستاد و چون در آن هنگام ابوالقاسم 
برمکی کشته شده بود و کسی راکه شایستگی مقام وزارت داشته 
باشد ن 


افته بودند » او را به وزارت برگزیدند و او تا هنگامی که 


در بخارا بود » در اين مقام بود و پس از رفتن وی وزارت را به 
ابوالفضل محمد بن احمد خنامتی از مردم خنامت از روستاهای 
بخارا دادن . 

ار 


نیع : تریخ بان از آخاز ت قراضی تایه :۲۴۴ - ۱۲۴۵ دی 


ایرانکیبریج ۰ ۱۳۸/۲ - ۱۱۳۹ نریغ را ۰۱۳۷ ۳6۲ ۳۶۷ 
۶ ۰۳۷ ۰۳۷۹ ۱۳۸۲ ریخ گزیده: ۳۵۵ ۰ ۱۳۵۱ تریغ مرن 
ابران ‏ ۲۱۸/۲ ۲۱۰ ؛ داشرةالسعارف ببزرگد اسلامي : ۱۱۶۵/۶ 
طبنات ناصوی ۰ ۲۱۲/۱ ۲۱۵ الکامل فی ار : ۰۱۸۲/۷ ۱۱۱ 
۶ نايم ممار :۳۱ 


برزگر 


متصرر سروش ( ۳۵907۵508 )» سیف‌الدینوف ‏ ناحیاً پنج 
۴ - » نسویسنده» روزنامه‌نگار و مترجم 
تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۷ ۰ دور دانشکدة زبان و ادبیات را در 
دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . در روزناما 
تاجیکستان سوویتی ؛ مجلا تاجیکستان و هفته‌نامة ادییات و صنمت 
به کار فرهنگی پرداخت . وی تا ۲۰۰۰م در نهاد ریاست 
جمهوری سمتی داشته است . از ۰۱۹۹۵ به عضویت اتحاديً 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی از برندگان جایزة لاهموتی 
است . آثارش را به دو زبان فارسی و روسی » می‌تویسد . 
نمایشنامه‌های روسی او در تأت روسی مایاکرفسکی بهاجرا در 
آمد . وی : نوشته‌های محمد عوفی بخارایی » نمایشنامة عطا 
همدم ۰ داستان‌های ارون کوهزاد و سیدعلی سعید را به روسی 
ترجمه کرده است . از آثارش : تسعید به روسی ( ۶۱۹۹۳ ) ؛ چدله 

(۱۹۹۵م) 


ملاحمد 


ادب فارسی در آسبای مانه| ۸۱۰ 


متیر تن 


منصور یکم سامانی( ندقصدقعمهملهرمعمهه ) : ملک 
مظفرابوصالح منصورین نوح بن نصر: ملقب به امیر سدید , < 
۷- 3۳۶۶ » پادشاه سامانی ( ۳۵۰ - ۳۶۶ق ) . پس از مرگ 
عبدالملک یکم سامانی ( ۳۵۰ ) میان امرای دربار سامانی بر 
سرجانشینی وی اختلاف افتاد . بلعمی به اشارت الپتگین ؛ نصر 
پسر عبدالملک را به شاهی نشاند ؛ ولی پادشاهی او بیش از 
یک روز به دازا نکشید و گروهی دیگر از اصرا که شمارشان 
پیشتر بود» به رهبری فایق خاصه ندیم کودکی منصور ؛ نصر را 
برکنارکردند و منصور را به شاهی برداشتند. با این همه : ابوعلی 
بلعمی حتی با روی کار آمدن منصور نیز مقام وزارت را حفظ 
کرد و تا ۳۶۴ در این منصب باقی ماند » ولی در اواخ کار او ؛ 
ابوجعفر عتبی ؛ شریک وی در وزارت شد . منصور چون 
به‌تخت شامی نشست ‏ الپتگین را از حکومت و سپه سالاری 
خراسان برداشت و به جایش ابومنصور محمدین عبدالرزاق 
راگمارد .الپتگین چون احساس خطر کرد » خراسان را ترک گفت 
و پس از آنکه لشکر بخارا راکه به تعقیبش آمده بودند در بلخ 
بشکست ‏ به غزئین اد نهاد 
ابومنصور محمدین عبدالرزاق که می‌دانست با قدرتی که غلاماْ 
ترک در دربار بخارادارند حکومت او در خراسان دیری 
نمی‌پاید. اندکی پس از آن ؛ سربه شررش برداشت و به فارنته 
شهرهای خراسان پرداخت و با رکن‌الدولة دیلمی ارتباط برقرار 
کرد و او راب گرفتن گرگان که وشمگیر زیاری با پشتیبانی 
سامانیان درآن جا فرمان می‌راند : فراخواند و رکن‌الدوله در 
۳۵۱ گرگان را بگرفت . منصور در ذیحجة ۳۵۰ق » ابوالحسن 
سیمجوری را حکومت و سپه سالاری خراسان داد و او را به 
سرکوبی شورش ابومنصور روانه کرد . در این مبان ‏ شمگیر و 
پزشک ابومنصور را به مال بفریفت تا وی را به زهر بکشد 
ابومتصور که برثر زهر ناتوان و بیمار شده برد : در پیکار با 
ابوالحسن شکسته و به دست غلامی سقلابی ( اسلاوی ) کشته 
شد ( ۳۵۱ق ) . در ۳۵۶ق ابوعلی بن الیاس صاحب کرمان که 
قلمروش را دیلمیان بویهی از «ستض بیرون آورده بودند ؛ به 
بخارا رفت و منصور را به جنگ با آلبویه برانگیخت . منصور به 
ابوالحسن سیمجوری فرمان دا تا با یاری وشمگیر به ری بتازد 
و آن‌جا را از دست رکن‌الدولُ دیلمی ( ۰۳۲۰ ۳۶۶ق ) بیرون 
آورد ؛ ولی ابوالحسن در راه چون خبریافت که وشمگیر براثر 
افستادن از اسب در گذشته است ( ۳۵۷ق ) ؛ از جسنگ روی 


و در آن‌جا امارتی تازه 


منصور یکم سامانی 


بگردانید و بهیشابوربازگشت و چون در این احوال ؛ قومس و 
طبرستان از قلمرو سامانیان بیرون رفت ؛ وی به سستی و 
اتانیمتهم شد .ابوالحسن ناگزیربهبخاررقت و با پایمردی 
درستان و هوادرانش توانست باردیگر نظر مساعد امیر منصور 
را به خود جلب کند . از رویدادهای مهم دور منصور ؛ یساری 
جستن امیرخلف ین احمد صفاری از سامانیان ؛ بر ضد داماد 
خود طاهرین حسین بود که سوانجام به کومک آنان توانست 
قلمرو از دست رفته‌اش ۰ سیستان » را بازستاند ( ۳۵۹ ق) » اما 
چون نیرویی یافت » از فرستادن خراج و هدایای مرسوم به دربار 
بخارا تن زد . منصور هم برای فرومالیدن او سپاهی به سرداری 
حمین بن طاهر به سیستان فرستاد و حسین نزدیک هفت سال 
ارگ سیستان را در محاصره داشت تا سرانجام ابوالحسن 
سیمجوری در زمان نوح بن منصور مأموریت ییافت به سیستان 
برود و آشوب های آن‌جا را فرو بنشاند . در ۳۶۱ق به کوشش 


وزیر ابوجعفر عتبی و ابن عمید وزیر آل بویه میان دو دولت 
سامانیان و آل بویه صلح برقرار گشت و قرار شد رکن‌الدوله و 
عضدالدولة دیلمی هر سال دویست هزار دینار به امیر منصور 
بیدازند و در مقابل ؛ ری در دست آنان بماند . در ۳۶۳ق که به 
روایتم ابوعلی بلعمی درگذشت ؛ ابوجعفر عتبی نیز از وزارت 
برکتار گشت و منصور وزارت خرد را در آن سال به ابرمنصور 
وف بن اسحاق و سپس در ۳۶۵ق به ابوعبدالله احمد بن 
محمد جیهانی ؛ نو جبهانی معروف : واگذاشت . سرانجامامیر 
منصور در پی پیماری کوتاهی درگذشت و پسرش نوح درم 
برجای او نشست . منصور : همانند دیگر فرمانروایان سامانی + 
پشتیبان هنر و ادب بود . در دور او گروهی از علما تضمیر طبری 
را یه فارسی برگردانیدند . ترجمة تاریخ طبری نیز که منسوب به 
وزیرش ابرعلی بلعمی است به فرمان او انجام گرفت . وی از 


ماع : تریغ وان از آغاز نراضی اجره : ۰1۱۷۰۲۱۶ ۲۳۶ 
۹ تاریخ ادیات در ایران ۰ ۰۳۰۸/۱ ۰۴۱۱ ۱۶۲۰۰۶۱۹ تریغ 
ان کج : ۱۳۲/۴ - ۱۱۳۶ ناریخ مارا : 1۱۳۶-۱۳۴ ۳۳۲ 
۰۳۵۰۳۶ ۱۳۵۳ ریخ گردیزی ۰ ۰۲۵۲ ۱۳۶۱ تریغ موم وان 
۲ - ۲۱۱ ؛ دارةالسمارف ببزرگ اسلامی ۰ ۱۲۰/۲ ۳۲۱/۵ - 
۳۲ ۱۶ کال فیاقریخ: ۱۳۵۹/۶ ۰۵/۷ ۸۰۲۳۰۱۲ 
۰۹ ۰۸۱۰۸ ۸۵ باب الاب , ۱۲/۲ 


برزگر 
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منظری سمرقندی 


منظری مسمرقندی ( زاو مطمعه نومه ) - مق | 
۲ شاعر تاجیک . در سمرقند ادب آموخت . سپس راهی 
هندوستان شده به دستگاه بیرام‌خان پیوست و نظم منظومه‌ای 
به نام شاهنمه را در شرح فتوحات وی آغاز کرد . بیرام‌خان 
ماجرای نبردهایش را برای منظری می‌گفت و او آن‌ها را به نظم 
. سپس سروده‌های خود را برای بیرام‌خان می‌خواند و 
او آن‌ها را اصلاح می‌کرد . ظاهرً این اثر ناتمام مانده است 


منظری غزل نیز می‌سرود . 
ماع : تریغ نموت ۱۵۵۲/۱ تحفسامی : ۱۳۰۷۰۳۰۶ تذکوة 
الشعرای عی : ۲۷۹ + دایرةالمعارف ادبیات و صنعت نابیک , 


۱۲: داسرةالسعارف شوروی ایک , ۱۸۰/۲ ؛ الذریمه : 


۱۱۱۱ سخوران عیقل روی زین ۰ ۱۱۲۷-۱۲۲ گلار 
جاویدان ۰ ۱۱۳۲۵/۲ سحزن الفواتب , ۱۰۶/۵ ۱۱۰۷۰ متحب 
افادیغ :بداینی , ۱۳۴۱/۲ نگرستان سع : ۱۱۶.۱۰۵ نگاهی 
به اریز ادب فارسی در هند , ۳۷۰-۳۶۹ ! هنت افلع ۰ ۳۸۵/۳ 


شکووزده 


منظم بخارایی ( ا«قدهدمصععههه ) میرزا عبدالواحد فرزند 
برهان‌بیگ » بخارا ۱۸۷۷ - استالین‌آباد ( دوشنبه ) ۱۹۳۴ ۱ 
خوش‌نوبس و شاعر تاجیکستانی. از نودگان عبدالجلیل دیون 
بیگی بود . نزد محمدشریف مخدوم » متخلص به صدر یا 
پرورش بافت . از ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۷م در دبیرستان‌های نظام تون 
تدریس می‌کرد . در ۸۱۹۱۷ به تاشکند گریخت و در آن دیار به 
روزنامه‌نگاری روی آورد . پس از برکناریامیر بخارا در ۶۱۹۲۰ 
معاون کمیته اجرائيةُ مرکزی بخارا و از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۲م وزیر 
بهداشت حکومت بخارا بود . از ۱۹۲۴م تا پایان زندگی به 
تدریس و روزنامه‌نگاری پرداخت . اشعار منظم تا پیش از 
نقلاب درونمای‌ای اخلاقی و عشقی داشت . وی از نخستین 
شاعرانی است که در ملح 
علمی و حکایةٌ هجوی 


تألیف کرد» است . شماری از آثار 
منظم در انقلاب بلشویکان روسیه و جنگ داخلی بخار نابود 
شد . مجموعا آثار منظم در ۸۱۹۶۷ در دوشنبه به‌چاپ رسید . از 
آثارش : انتلاب حال دهقان ؛ ظفرپنه کاری آنان ( 2۱۹۳۳ ) . 
نیع : تکار اشعار :۰۲۶۰ ۳۵ ۳۴۶: نذکةالشعای عبدی : 


۲ تذکرفاللعرای محترع : ۳۳۵ - ۱۱۳۳۶ دای المعارت ادیات و 


۳۱۶-۰ دایرةالمارن شوروی تابیک : 


۴ غل‌ها: ۶۰ 1۶۱ شهرست دست‌نویی‌های شوقی در 


منعم بخارایی 


آکادب علومتابیکستان , ۵۳۲/۲: مجموعةً نارمع » شمس‌الله 
دیراهیف و پوسف اکبروف ؛ سر سخن + مجموعا سلمي : ۳۲۶ - 
۸ تون ادیات تابیک : ۲۸۱ ۱۲۸۵ نوادر اه , 1۸ 


ع.شکورزاده 


منظور بخاری ‏ منصور بخاری 


متظور سمرقندی ( هه ععمتسههه ) ب حاجی محمد 

سد؛ دوازدهم هجری » شاعر تاجیک . اصلش از سمرقند بود و 
درگذر پل سفید آنجا می‌زیست . منظور از شاگردان ملااعوض 
باقی مسیحا بود . مدتی به فراگیری دانش پرداخت و به علم رمل 
گرایش پیداکرد. او مردی آزاده بود و طبعی رسا داشت . با همه 
به شیرینی سخن می‌گفت و به‌ریژه هیچگاه از کسی نرنجید و 
کسی را نیز نرنجاند . ملیحای سمرقندی می‌نویسد : «به انواع 
هنرمندی معروف است ؛ مدتی در پی طالب علمی گشته » 
علم طلب بود . عمر خود را صرف خدمت طلبه کرد ... به 
کشیدن طلسمات و سربعات متوجه بود ...» منظور 
مرزهدوزی داشت و در جوانی درگذشت . نمونه‌ای از شمر او 
: «با زلیخا نسبتی کی دارد آن فرزند حسن | خوب می‌دانیم 
ار آولاد بوسف می‌شود .» 

نیع کف مها سمرفدی , ۱۱7۲ سخووان میقل روی زین + 

۲ فسپرست نسخههای خعطی ذازسی انستنوی آثارخعلی 

تابیکتن, ۱۱۰/۲ 


مصونی 


منعم بخارایی ( :2جقدهدمههه۳ )۰ عبدالرحمان فرزند قاضی 
بقا : سد؛ یازد‌هم هجری . شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش آموخت و تحصیلات خود را 
در بخارا پی‌گرفت . چندی قاضی سمرقند بود . در ۰۵۷اق به 
دربار عبدالعزیزخان ( ۱۰۹۱-۱۰۵۷ق ) راه یافت و قصایدی در 


مدح وی سرود . چون عبدالعزیز قصد سفر حج کرد ؛ وی را 
همراه خود ساخت . پس از درگذشت امیر» راهی هندوستان شد 
و به دربار اورنگ زیب ( 3۱۱۹-۱۰۶۸ ) راهیافت و در شمار 
نزدیکان وی درآمد و منصب هزاری و خطاب قاضی‌خان 
یافت . منعم یک مثنوی به نام سرود قعری به نظم کشیده است . 
شماری از اشعارش در تذکره‌ها آمده است . 


ای سبرقدی ۰ ۰۱۱۰ 2۱۱۱ تک ترآادی ‏ 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۸۷۲ 


من گنهکارم 


۲۲۸-۷ ؛دیةالسمرت ادبیات و صنمت ناگ ۰ ۱۳۲۳/۲ 
دایرةالسمارف شوروی نایک , ۵۵۲/۴ ۱۵۵۳۰ الذریعه ,۱۱۱۲/۹ 
ریاف الشعرا» ۳۳۸ : ریافی اامارفی ؛ آفتابرای ۰ ۱۳۳۲/۲ 
سختوان میقل روی زین ۰ ۱۷۱؛ میدای شفی و ماو او در دی 
ادیات تیک , اسالی‌آبد ‏ ۱۶۱۹۵۲ میج گلشن , ۱۴۶۰ گمار 
جاویدان ,۱۵۱۵/۴ ۱ نز عشن : ۱۳۷۹/۲ 


عشکورزده 


من گنهکارم ( هیمس ). رسانی روان‌شناختی ۰ 
نوشتة جلال اکرامی* . در ۱۹۵۷م نوشته شده و در همان سال 
در پاورقی مجل شرق سرخ به‌چاپ رسیده است. نویسندء در این 
اثر: رویدادهای اجتماعی » خانوادگی و عاطفی سال‌های ده 
پنجاه را تصویر می‌کند و در آن بهبررسی علل روانی رفتارهای 
روزمر؛ُ قهرمانان خود می‌پردازد . من گنهکارم نخستین رمان 
روان‌شناختی در ادبیات معاصر تاجیکستان به‌شمار می‌آید . این 


نوع ادبی ۰ پس از جلال اکرامی . دست ماي آثارادیبانی چون 
فضل‌الدین محمدی‌یف » محی‌الاین خواجه‌یف » ستار 
تورسون ؛ اورون کوهزاد . ساربان و دیگران قرارگرفته است . من 
گهکار به چند 


ستابع : ادیات فارسی در تابیکنتان , ۱۱۵۲ ادیان تابیکستا 


ن زبان ترجمه و چاپ شده است 


۳ جلال اکرامی , ابا خدایدادوف ؛ درشنبه ۰ 114۶4 
دای رةالسعارف ادسیات و منت نابهک ۰ ۰۳۹۸/۱ ۱۳۹۹ 
دایذالسار شوروی تابیک ۰ ۱۵۵۳/۲ دید استیکی خن و نثر 
رآلستی : محمدجان شکوری ؛ دوشنبه , ۸۱۹۷۳ !من گهکار ۰ 
سرستن ! نار جملال اکرامی : محمدجان شکوری د لایسا 
دمیدچک , دوشنبه ۱۹۷۹م؛ الف.گریگریرا: «بعضی ملاحظات 


راجع بهرمن من گهکارم» ۰ مدای شوق ۰ ۶۱۹۵۸ : شمارف ۱۶ 
۱۵۲۰۱۳۷ 


قبادیانی 


مسنیازوف ( امتق(۳۵۳ )۰ عبدالقادرسحمد نیازوف ‏ کان‌بادام 
در استان خجند ۶۱۹۳۰ - » مسترجم و ادب‌پسزوه 
تاجیکستانی . در ۱۹۵۳م رش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند. چندی پژوهشگر 
و پس از آن رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات فارسی تاجیکی 
رودکی بود . نخستین مقاله‌هایش در 2۱۹۵۶ در مطبوعات 
تاجیکستان به‌چاپ رسید . در ۱۹۶۳م به عضویت کانون 


منیر بخاری 


نویسندگان شوروی درآمد . وی پژوهش‌هایی دربار روابط ادبی 
تاجیکستان با روسیه و دیگر اقوام شوروی و زندگی و آشار 
صدرالدین عینی انجام داده است . منیازوف در تألیف کتاب 
درسی ادییات تاجیک برای صنف هفتم ( ۱۹۶۲ و ۲۱۹۶۷ )+ 
دییات وطن برای صنف چهارم ( ۱۹۷۱ و ۰061۹۸۱ 


ترجمه و ویرایش کتاب تابیگان نوش باباجان غفوروف 
مشارکت کرد . از آثارش : رساله‌ها و نظم استاد عینی ( دوشنبه » 
۸ ) ؛ ترجمةٌ خمة المطهرین نوایی (۸۱۹۶۱ ) ؛ ترجمةٌ 
سرگذشت روآل آموندسن نوشتة ا.یکاولوف ؛ ترجمة لال نوشتة 
کارالینکا ( ۶۱۹۶۵ )۰ 

منایع : ادیان تبیکستان ۰ ۲۲۳ ۰ ۱۲۲۷ دایرةالسمارف ادبیات و 


صنمت تابیک , ۱۱۵۰/۲ دایرةلعارت شوروی تابیکک » 1۱۸۰/۴ 
«مرکز ندقیق زیان و ادبیات تاجیک» ؛ میمیغ ‏ شمارا ۰۴۰۳ صص 
۱۷۳۰۵ 


شکورزاده 


منیر بخارایی ( قتقدهاعاههه ) میرز عبدالرزاق سوداگر؛ - 
/ ۱۸۶۱م ؛ شاعر تاجیک . در بخارا در خانواده‌ای 
یرگن به نی آمد. به‌جز شاعری در پزشکی نیز دست داشت 
وی ذر انواع شعر از غزل ؛ قصیده » قطعه و رباعی مهارت 
داشبت ‏ بذاری از وی در تذکره‌ها به‌جا ما 


است 


منایع :یات تابیک در نس دوم عصر هجدهم و اول عم نوزدم » 
۳ ۰۳ ۱۱۶۶ تحفة الاجاب : ۱۷۳ - ۱۷۵ دیةالمارف 
ادیات و صنمت نایک , ۱۳۱۶/۲ فهرست دست‌نوبس‌های شرفی در 
آکادسی علوم تابیکسنان , ۰۳۹۸/۲ فیرست نسخه‌هاي علی نوی 
شرق‌شنامی وآثارخطی تابیکستان ۰ ۱۲۱۶/۱ گنج زرافشان : ۲۱۰ - 
۱ شون ادیات تیک : 1۶۹۰۴۶۸ 

عشکورزده 


منیر بخاری ( اسقحعطع‌عنصه‌ه ). ملاء ز ۸۸۸ شاعر ایرانی .از 
زندگانی او هیچ آگاهی در دست نیست , تنها در تذکرا نصرآبادی 
آمده است که پیتی در تاریخ تولد ظهیرالدینبابرگورکانی ( ٩۳۲‏ 
۹۳۷قی ) سروده وآن بیت چنین است : «چون در شش محرم 
آمد شه مکرم - تاریخ سال او هم آمد شش محرم .» 
سنابع : تدکرة نصرآلبادی ۰ ۱۳۶۹ الذریمه : ۱۱۱۳/۹ گلزار 


جاویدان, ۱۳۱۹/۲ 


معصومی 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸۷۲ 


موح اسفیرم 


موج اسفیرم ( صع0عع[۳»۷ ) . روزنامة فارسی شهرستان ارش 
1 یط فرغانةٌ فرفیزستان که ن شمار؛ آن در اکتبر ۶۱۹۹۳ 
ازارش روزتامة روسی ناوجي دین : در ۱۹۶۱ - 
۵ دو ره نام تاجیکی پوچم مسابقه و به پبیش بر اثر 
سیاست‌های ناروای حاکمان وقت در فرغانه بسته شد و پس از 
سی و دو سال موج اسفیرم به گوشش اماملدین اسحاقوف 
جایگزین آن دوروزنامهگردید و پس از روزنامة شهرستان سوخ 
( در ازبکستان ) دومین روزنامه به زبان فارسی تاجیکی در 
فرغانه است . مطالب آن سیاسی » اجتماعی و فرهنگی است 
منایع :یی دی ؛ شمار ۵» اکن ۱۹۹۳ ( روزگر نو ) :نیا 
سامان .نو 21۹۹۲ وچ 


اسر : شماره‌های پرگندء 
م شکورزاده 


موجوده ( :۳0۳ ) : حکیم آوا: خجند ۱۹۳۲ -همان‌جا 
۳ بانوی شاعر تاجیکستانی . در ۰۱۹۵۸ رشن زبان و 
ادبیات فارسی را در دانشگاه دولشی تاجیکستان ؛ در شهر 
+ به پایان رساند . از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ پیش کارمندی 


داشت : سپس سردبیری روزنامة ابر تبب‌کنتان را به بل ۳ 
گرفت . در 21۹۶۵ ۰ به عضویت کانون نویسندگان اتحاد 
جماهیر شوروی پذیرفته شد و نشان‌های دولتی ناجیکستان.و 
شوروی گرفت . از ۱۹۶۲ تا 2۱۹۷۰ سردبیر مجلاٌ مشعل » از 
۷۰ تا ۱۹۷۱م » سردبیر روزنامة کوسوول تاجیکستان و از 
۰۱ تا ۰0۱۹۸۲ سردبیر ماهنامة ادبی و سیاسی زنان 
تاجیکستان بود . در 2۱۹۹۲ به زادگاهش ‏ بازگشت . وی 
سرودن شعرر! از دور انش‌آموزی آغا کرد .برخی شعرهایش 
در روزنسامه‌های کشورش ؛ مانند جمهوری و ماهنامه‌ها و 
جنگ‌ها, به‌چاپ رسیده است . درون‌ماية شعرهای او : بیشتر 
زندگی مردم تاجیکستان ۰ عشق به میهن و مردم دوستی بود 
وی چتدین نمایشنامه نیز تألیف کرد که از آن شمار» می‌توان از 
او زیستن می‌خواهد ( ۶۱۹۱۳ ) ۰ سای گناه ( ۸۱۹۷۴ ) و انتظاری 
( ۶۱۹۷۵ ) که در تآترهای مرکزی شهرهای دوشنبه و خجند به 
نمایش گذاشته شدند ؛ یاد کرد . برخی از مجموعه‌های شعر 
وی ؛ به زبان روسی ؛ در مسکو و دوشنبه» به‌چاپ رسیده‌ند ؛ 
در آن میان می‌توان از راه طولالی تا نور ( مسکو ؛ ۸۱۹۷۴ ) و 
نارک ما( ۸۱۹۷۵ ) نام برد . از دیگر آثارش  :‏ ۸ (۱۹۷۰)؛ 
شعرهای کودکانه ؛ ماشین اندرون ماشین ( 2۱۹۷۲ ) ؛ راهی ببه 


موزون بدخشانی 


روشایی( 6۱۹۷۶ ) + بهار گل‌فشان (۱۹۸۰م ) + آبشار( ۱۹۸۲ع). 
سنایع : ادیات فارمی در تابیکستان ؛ ۱۷۶ ؛ ادیان تابیکستان ‏ 
۳۷۳۰۱ برگ سزه ۱۳۹ دنا خجند :۱۴۲ دایة سار 
ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۲۳/۲ ؛ دیرةالمعارت شوروی نابیک . 
۴ زنان سرا در پوبذ ادب دری ۰ ۱۵۹ ۱۱۶۳۰ شمر ضرق 
خون » ۱۶۴ غزل‌ها» ۱۵۲ . ۱۵۲ ؛گلرخسار» «دل بی‌فرار شاعرهه : 
صدای شرق , ۸۱۹۸۲ » شمار؛ ۶ صص ۱۰۸۰۱۰۶ 


شکورزاده 


موجی بدخشانی ( ا«ققههه ال ۳۷ )۰ قاسم‌خان : - آگره 
۹ شاعر تاجیک . در سال‌هایی که نصیرالدین همایون 
گورکانی ( ۶۳-۹۳۷٩ق‏ ) حکومت بدخشان را داشت ؛ موجی 
به دستگاه او پوست . چرن همایون به هند بازگشت موجی نیز 
با او رهسار این سرزمین شد .با درگذشت همایون به خدمت 
پسرش جلال‌الدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳ -۱۰۱۴ق ) درآمد .گویا 
پیش از پادشاهی جلال‌آلدین اکبر تخلصی دیگر داشت ؛ اسا 
انوردی می‌پرداخت ۰ تخلص موجی را 
برگزید . یک مثنوی در شش هزار بیت به نام بوسف و زلبخا و 
مثنوی دیگر به نام لبلی و مجنون سروده است . سنگ گورش در 
موز؛ُ پرونش لکتو نگه‌داری می‌شود. 


چون در این دوره به : 


منایع بر تبموریه ۰ ۱۳۳ پرطاووس ۰ ۱۷۱۸ تاریخ نع و نو 
۵/۱ دازة سارت آرینا , ۰۵۲۳/۳ ۱۲۹۰/۶ دایرةالسعارت 
ادیات و صنت تابیکد : ۱۱۲۳/۲ دایرةالمارف شوروی نابیک : 
۴ لذریعه ۰ ۱۱۱۷/۹ ریاض المارفی ۰ ۱۲۳۷/۲ ریخات 
دب ۰ ۱۲۲/۶ شیع ابص ۱ ۱۲۳۷ مست ارايم ؛ برگ ۰14۶ 
شمارا ۱۲۸۶ ما الامرا: ۰۱۷۳/۳ ۱۱۷۶ محون الب : 2۸۳/۵ 
ستحب رای بدابنی :۰۳۳۲/۲ ۱۳۲۶نگاهی به تریغ 
ادب فارسی در هند ۳۰۴ هنت الم ۰ 11۹/۲ بوسف و زلخا ۶4 
۷۰ ضیاهالدین دیسائی: «زبان و ادیات فارسی در عهد اکبر 
شاء» ۰ قدپارسی : زمستان ۱۳۷۲ش » شمارة ۶ صص ۱۱۵ 
دانشنامه 


موزون بدخشانی ( اققه:۳0۷20۵ ) ملا عیسی ‏ سدهٌ 
سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . از شاعران دور؛ عبدالاحدخان 
( ۱۲۸۴ - ۱۳۰۳ق ) حاکم ولایت کرمینه است . طبعی نیکو 
داشت و حکایات شیرین روایت می‌کرد . علم حکمت و طبابت 
را می‌شناخت و در شاهنامه‌خوانی ۰ تاریخدنی ؛واژه‌شناسی و 


ادب فلرسی در آبای بان | ۸۷۶ 


موزون سمرقندی 


اصطلاحات استاد بود . شماری از غزل‌های او در جنگی به 
شمار؛ ۳۲۹۸ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . موزون غزلی به پیروی از حافظ سروده است که بیتی 
از آن چنین است : «یاد ایامی که سیر نو بهاری داشتیم -سنبل و 
گل در چمن هم لاله‌زاری داشتیم.» 
نیع : یات ایک در نس دوم عصر حجده و ال عم نوزه ۱ 
۲ ۷ ۰۵۰ ۱۶۱ از تریغ ادیات تاجیک در بدخشان :۷ 
۸۲ تذکار اشمار , ۲۶۱ : نذکرةالشعرای سحتوم » ۳۳۶؛ دایرههای 
ادبی نارای شرفی ‏ ۲۴ . 4۲۷ فهرست دست‌شویس‌های شرفی در 
]آکادمی علومتابیکنتان , ۱۵۳۲/۲ باد بر مهربان , ۳۳۲-۴۳۳ 


معطومی: 


مسوزون سمرقندی ز لاطهوتهعمسهت ۳9۳ ) | ستصف 
سمرقندی : میر شریف » مشهور به ایا خواجه ؛ سد؛ یازدهم 
هچری » شاعر تاجیک . پدران او از مردم بااعتبار آن روزگار 


بودند . موزون در آوردن مضمون‌های تازه در شمر توانا بود . در 
۸ برای فراگیری دانش از سمرقند ببه بخارا رفت و در 
نجوم زیج و مطالعة 


شرح المظطص چغمینی ( در هيشت )» نوشتة موسی بن محمولٌ 


قاضی‌زادهٌ رومی + پرداخت . او 
و موسیقی به زبا‌های فارسی و عربی دانسته اما تاکنون نا 
از نوشته‌هایش یافت نشده است . موزون طبعی روان و دل‌پذیر 
داشت . نمونه‌ای از شعر او است : «واکردنش چو غنچ؛ُ تصویر 
مشکل است -هرجا که بسته‌امگره اعتقاد را .»۲0 «مرغ تصویرم » 
ره پروز بر من پسته‌اند «بال صید روح را از رش تن بسته‌اند .» 


آلیف‌های فرارنی در نظم و نثر 


سابع : کر ملهای سمرقدی , ۱۱۲ ۱۱۱۳ تاک تهرآمادی : 
۴۰ لذریعه :۱۱۱۹/۹ سطنوران صیقل روی زین ۰ ۱۱۷۴۰۱۷۲ 
مبح گلش :۱۲۶۹-۲۶۸ صست ارام :رگ ۱۳۰۰ شمارة ۱۳۷۵ 
گلزار جاویدان , 1۵۵۰/۳ 


تبتضومن 


موسی ( ۳:98 )؛ شیر علی : روستای محت‌آباد در ناحيا 
کافرنهان 2۱۹۵۱ - نویسند؛ تاجیکستانی . تحصیلات 
مقدماتی را در زادگاهش فرا گرفت . در ۱۹۶۸م دبیرستان و در 
۳ دور دانشگاء فنی دوشنبه را به پایان رساند . در 
۹۹۴ به عضویت کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . وی 
نویسنده‌ای طنزپرداز است و چندین مجموعه از داستان‌های 


کرتاه خرد را به‌چاپ رسانده است . از آشارش : پی اه حیات 
( 6۱۹۸۵) ؛ با پد( ۶۱۹۸۶ ) ؛ تخاب ( ۶۱۹۸۷ ) + قدر و جزا 
(۱۹۹۰م). 
نیع : صدای برع : شمارة ۰۷۴۷ 1۹9۵ ؛قدر و زا سرسخن ب 
درشنبه, ۱۹۹۰ 


نبادیانی 


موسی استروشنی ( اهعقماههقعت۳ ) سد؛ مجدهم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک . در استروشن زاده شد . دانش‌های 


ابتدایی را در زادگاهش آموخت . تحصبلات خود را در بخارا پی 

گرفت و درمبان شاعران آن دیار نامی برآورد. موسی اشعار خود 

را در دیوانی فراهم آورده که پیدانیست . نمونه‌هایی از اشمارش 

در جنگ‌ها و بياض‌ها نقل شده است . 

منایع :دیذالممارف ادیات و صنمت نایک ۰ ۱۳۴۷/۲ فهرست. 

نشحنه‌های خطی فارسی انستیتوی آثارخطی تاجیکستان , ۶۸/۲ 
شکورزده 


موس مولوی ( («ها.۲سقعت:ه ). روستای تاش بلاغ از نواحی 
احتصار ۱۹۲۶ - دوشنبه 2۱۹۹۵ ۰ روزنامه‌نگار ؛ شاهر و 
نویشتد؛ تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۲ رش روزنامه‌نگاری را در 
دانلبگاه دلشی تاجیکستان به پایان برد . چندی خبرنگار 
روزنامة حتیقت ناحية حصار بود و در همان سال تا پایان 
زندگی‌اش معاون سردییر و مدیر تحقیق و تحلیل خبردر روزنامة 
تابیکستان سوویتی بود .ار از زسانی که دانشجو بود شمر 
می‌سرود » اما رفته رفته به نویسندگی روی آورد . درون‌ساية 
آارش تلاش مردم تاجیک جهت شکوفایی کشورشان ؛ وصف 
انسان‌های زحمت‌کش و خلاق است که با بیانی: صریح و نشری 
فصیح نوشته شده‌اند. برخی از آثارش در جنگ‌های دولت بی 
زوال » اتظام می‌باید و ستاره‌های تابتاکک چاپ شده است . از 
آثارش : دعوت ( ۶۱۹۷۵ ) ؟ سرخس‌وار ( ۱۹۸۲م) . 

مبع :ها حمار( ۰۱۱۸۰۲۱۹۹۱ 


شکورزده 


مولانا شیخ ( فص قا 00۳ ۰0 - سمرقند < ۱۶٩ق‏ » آدیب و 
عارف تاجیک . مولانا شیخ ؛ خواهرزاد:؛ عبیدالله احرار 
( - ۵٩۸ق‏ ) را به زنسی گرفست و احسوار وی را بسه ادا 
کارهای کشاورزی خود گماشت . مولانا محمد قاضی سمرقندی 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۸۷۵ 


مولوی بخاری 
(-۹۲۱ق )»در ۱۶٩ق‏ سلسلة العارین و تذکرة الصدیقین را به 
خواهش مولانا شیخ نوشت . چون درگذشت : پیکرش را در 


موز 
پس از ۱۱٩ق‏ نوشته است و آگاهی‌های سودهندی دربارة احرار 


به خاک سپردند .از آارش: رسالا خوارق عادات احرار که 


و مریدان و فرزندان او به دست می‌دهد و بسیاری از نکات 


تاریخی و اجتماعی آسیای میانه را در این رساله می‌توا 
تسخه‌های خطی آن به شماره‌های . 248 . 180 و 1 / 8287 در 
کتابخانة خدابخش درپتنه ( هند ) و آکادمی علوم ازبکستان در 
تاشکند نگه‌داری می‌شود . 
منایع : وشحات عنالحیات ۰ ۰۶۱۷/۲ ۶۱۰! فهرست نسحخههای 
خی فارسی آگادمی علع ازبکستان» تاشکند, جلد ۷, شمارة 
۷۴ مرآت للم ,۱۲۲۱/۳ نسات ای من حدانالانی » 
محمدهاشم کشمی : خطی : گنج بخش » اسلا ناد : شما 
۷۰ص 4۶ 


نوشاهی 


مولوی بخاری ( ۱۳0۷:۳۱۱0  )‏ ملا مولوی ؛ سد: 
یازدهم هجری . شاعر فرارودی . نام وی در برخی تذکره‌ها آمده 
است و تنها می‌دانیم که در خدمت و مصاحبت عبدالعزیز ان 
بودء است . نمونه‌ای از شعر او است : «خال بر بالای چشمث تا 
گرفت از چابکی -طرفه هندوبی که در بالا روی ز آهو گذشت1 

منابع : تذکوا ترآبادی » ۱۲۳۶ الذریعه ۰ ۱۱۲۲/۹ گلزار 


جاویدان ۰ ۱۲۱۹/۲ 


مژمن سمرقندی ز ا0هوهست 06 ) سیرزا مژمن 
منشی ۰ -سمرقند ۱۰۳۷ق۰ شاعر تاجیک . در خانقاه اخلاصبه 
به فراگیری دانش پرداخت و از دانشمندان روزگار خود شد . در 
دور؛ٌ حکمراتی باقی محمدخان ( ۱۰۰۹ -۱۰۱۴ق ) و ولی 
محمدخان اشترخانی ( ۱۰۱۴ - ۱۰۱۷ق ) حاکمان بخارا؛ 


منشی و دفتردار بود و در دور؛ عبدالله‌خان کتاب‌دار شد . وی 


غزل را نیکو می‌سرود و خطی خوش داشت . مطربی سمرفندی 
ری می‌نوپسد : باطوار سنجید: خوب و کردار پسندید:ٌ 


درب 
مرغوب دارد . در فن اشعار بی‌بدل و در طریق انشا مشهور به 
مثل است .» هم او درخ زیبای جهانگیرمی‌گوید : ».. در خر 
سال ترک ماازمت سلاطین نمودهاوقات را در نهایت پاکیزگی و 
حضور و قراغت می‌گذرانید و در تاریخ سنة سبع و ثلائین و 


مزمن قناعت 


در سمرقند وفات نمود .» نمونه‌ای از شعر او است : 
تر: نه خط یار بر عذار کشید -بنفشه‌ای است که برگرد 
لاله‌زار دمید.» در برخی منایع شرح زندگانی وی با شرح حال 
ملا مزمن سراج شاعر ایرنی ( سد؛ نهم هجری ) درآميخته 
است . برخی هر دو تن را یکی دانسته و برخی آن دو را جدا 
کرده‌اند .با این حال احتمال دارد که هر دو نفر یکی باشند واین 
اشتباء تاریخی از تذکره‌ها سر زدءباشد.ز ار با تخلص مزمنی نیز 
یاد کرده اند 


سای :ادخ نظم و ره ۱۳۲۸/۱ تذکة رای مطربی :۱۲۸۶-۲۸۸۵ 
دای ةاسمارت دب و صنمت نابیکک , ۳۹۷/۲+ الذرعه ,۱۱۲۵/۹ 
ریاف المارفی ‏ آفتابرای ۰ ۲۲۲/۲ ؛ سخوران میقل روی زمن ؛ 
۰۱۱۰۹ مجالی الفاشی : ۱۱۱۷۰۱۱۶ من الاب : ۸۸۹/۲ - 
٩۰‏ شخ زهای جهانگی , ۱۲۴ - ۱۱۲۶ نون ادیات تابیک . 
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ممن قناعت ( اصاصعوعهعه۳ ). مزمن‌شاه قناعتوف » قلعا 
خم بدخشان ۸۱۹۳۲ - . شساعر و داسستان‌نویس 
تاجچیکستانی . وی در خانوادهای کشاورز به‌دنیا آمد . در ۱۹۵۶ 
دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برد .تا ۱۹۶۸م در ماهنامة 
صدایشرق می‌نوشت . در ۱۹۶۸ - ۱۹۷۷م منشی و در ۱۹۷۷- 
۱ منشی اول کانون نویسندگان تاجیکستان بود . یک‌چند 
نمایند؛ مردم تاجیکستان در پارلمان اتحاد شوروی بود . 
نخستین اشعارش را در ۱۹۵۰ در روزنامة غرم چاپ کرد . مومن 
از پیروان وقع‌گرایی سوسیالیستی بود و از تواناترین شاعران 
معاصر تاجیک به‌شمار می‌آید. وی برای داستان موج‌های دنپر 
( ۶۱۹۶۶ ) برندة جایزه کومسومول لنینی تاجیکستان شد . 
سپس برای داستان‌های سروش استال‌گراد و تبیکستان سم من + 
جایز؛ دولتی اتحاد شرروی و برای داستان گهوار؟ سنا جایزه 
رودکی تاجیکستان نصیب وی شد . از 6۱۹۶۱ عضو کانون 
نویسندگان شوروی بود. از دیگر آثارش : ستارههای زین 
 ) ۶۱۹۶۳ (‏ داستان آتش ( ۶۱۹۶۷ ) + کاروان نور ( ۱۹۷۰م)+من 
و شب‌های ببیخواسی ( 2۱۹۷۹ ) ؛ آثار منتخب ( 6۱۹۸۲ ) + 
گیوار؟ سین( 2۱۹۸۳) + کتاب های زخمین ( 2۱۹۸۳ ) + آتش عشق 
( ۱۹۸۵م) ؛ برگزید؟ اشعار مومن قناعت ( تهران ۰ ۱۳۷۳ش ) + از 
۵ تاکنون ( 6۱۹۹۳) 


ماع :از یستون تون ,با مقدم لاس سلیمانوف : دوشنه : 


ادب فارمی در آنیایمان| ۸۱۷ 


مومنی سمرقندی 


۳ صص 1۸۰۵ از جیحون تاوخشی , ۲۱۷ ! برگزید؟ اشعار 
سین شناعت ؛ تهران :لهدی ۱ ۳۷۳ اش !یمان :۵7 1۵٩‏ 
داسرةالسعارف ادبیات و مصنت تابیک , ۳۹۲/۲ - ۳0۷ 
خورشیدهای گمشده ۰ ٩۳‏ - ۹۷ ؛ دایرةالم‌ارف شوروی تابیکد : 
۰۵ ۱۲۷ شمر غرق خون ,۱۶۷ غزل‌ها ۱۱۱-۱۰۹ هفت خوان 
مت » ۱۲۶۸۰۲۵۰ آ شا سال ششم : شمارة ۳۳ بهمن و اسفند 
۱۳۵ش ؛ رحیم قبادبانی ۰ «سخنوران اسروز ناجیک , ممن 
قناعت» »جهن کتاب ؛ سال دوم » شمارة ۱۱ و ۰۱۲ خعرداد 
۱۳۷۶ش + ص ۱۱۶ رحیم مسلمانان قادانی یت خورشید»؛ 
شعر شمارذ ۱۱+ تب ۱۳۷۴ش .صص ۱۷۱-۷۰ همان :یه سود 
رفتة دنه چون سمرقند و پخارام» ؛جمهوری الم »۱۲ مرداد 
۷۲ اش : شمار؟ ۰۲۳۹۲ مس ۱۰+ هن فرهنگی : سال بازدهم: 
شمارف ۰۱۰۰4 آذرو دی ۱۳۷۳ ؛ صص ۱۷۹۰۷۸ دکتر بوسف 
اکبروف ؛«شاعر دلپین و حالت نگاره :شم احساس و نکر 
مس ۰۱۰۰ ۱۳۰ : همراقل شادی قلوف » «کاروان احساس و 
محبت» : صدای شرق , ۸۱۹۷۰ : شمارف ۰۸ صمی ۰۱۲۹ ۱۱۵۲ 
عیدالتبی ستاروف » «احساس اجتماعی و هنر شمره » همان‌جا : 
۸۲ شمارة ۰۶ صص ۰۸۳ ۱۱ عطاخان میف‌الله برف : 
«داستان سیناه : همانجا: ۰۱۹۸۲ شمار ۶ صم ۱۱۰۱-۹۲ 
خدایی شریفوف » «ترنم بات »اجه ۱۹۷۲ ۰ مار ۱ 
صص ۱۱۲۸۰۱۱۹ عسگر حکیمرف ؛ وآبشار شعره ۰ همان 
۷ شمار ۰۶ صص ۱۱۵ ۰ ۱۱۳۸ گل نظر» « بیخبار 
من : همانجا ‏ ۱۲۱۹۹۲ شمارة ۰۵ صص ۰۱۲۵ ۱۳۳برحیم 
مسلمانیان قبادیانی , «هفت خان سلت» : گذک ۰ سال هفتم ؛ 
شمار ۰۴-۲ تبر-مهر ۱۳۷۵ش » صص 1۵۲-۲۵۰ 
دانشنامه 


ممنی سمرقندی ( اقاهوهعهعهواهءهگ۳۵ ) : میرزا ممن 
فرزند بابا آتون» ز ۱۰۱۳ق» شاعر تاجیک . از زندگانی او آگاهی 


ندانی نداریم. تزد پدرش درس خواند . مردی آگاء و فاضل و از 
نزدیکان باقی محمدخان اشترخانی (- ۱۰۱۲ ) بود . شعر 
نیکو می‌سرود. از اشعار او است : «از غرور حسن آمد سوی من 
لیلی وشی -در غم خود آن پری رو زار و رسواکرد و رفت .» 
متایع : تذکرةالشهرای سطربی + ۰۲۸۲۳ ۱۲۸۴ رباض المارفی : 
آفتاب‌رای , ۲۴۲/۲ ؛ سخوران مبقل روی زمی ۱ ۷۷ -۷۸. 


رشنوزاده 


شاعر فرارودی . مونس در خدمت شاه عباس دوم صفوی 
( ۰-۱۰۳۸ ۱۰۵۳ق ) بوده وگه‌گاه به اقتضای طبع شعر ز 
از زندگنیاش آگاهی دیگری دردست 
نیست . نمونه‌ای از شعر او است : «غبار کوی تو در چشم ما 
نمی‌گنجد -به دید تر ما توتیا نمی‌گنجد / بهار آمد و از اشتباق 
صحیت تو شراب در خم و گل در با نمی‌گنجد .» 

منابع :تک نمرآبادی, ۲۳۲ ۱۲۳۵ الذریه: ٩۱۱۲۷/۹‏ صحت 


می‌سروده است . جز ا 


راهم : برگ ۰۲۹۳ شمارة ۱10۴ گلار باویدان :۱۴۶۰/۴ ۱ مخز 
انرب , 1۵۱/۵ 


مونس بخارایی ( نسقدههمه‌سنه ) قاری احمدجان فرزند 
میرک‌جان ؛ -۱۳۲۸ق / ۱۰٩۱م»‏ شاعر تاجیک . در بخارا به دنا 
آمد و در همان‌جا درس خواند . در انواع مختلف شعر دست 
داشت . ایبات پراگنده‌ای از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است . 
منابع:تذکار اشعار ۰ ۱۲۶۱ لکرةاللهرای عبدی ! نذکرالشمرای 
محم : ۱۳۳۶ دایةالعارن ادیات و صنعت تابیک , ۱۳۹۲/۲ 
یرت دست‌نویس‌های شرفی درآ کادمی عم تاجیکستان» ۱۵۵۳۲/۷ 
گم زرافشان : ۲۱۸ ۱۲۱۹۰ شخههای خطی : دفترنهم ۰ ۱۱۱۵ 
آشنا, شیمار: ۰۲۳ بهمن و استند ۱۳۷۵ش ؛ صص ۱۵۰۰۲۸ 
راما شورای گسترش زبان و ادیات فارسی: شمار ۰1۴ صص ۴- 
۵ 
عشکورزاده 


میدالدین چندی ( اقههله ه444زرهمه ): اب رعبدالله 
مزیدالدین فرزند محمود فرزند صاعد فرزند محمد فرزند 
محمد فرزند سلیمان حاتمی جندی صوفی ۰ معروف به 
مویدالدین جندی و متخلص به مژید ؛ - پس از ۰3۶٩۱‏ 
نویسنده و شاعر صوفی ایرانی . وی منسوب به جند -شهری بر 
کران سیحون -است . به نم و نثرفارسی و عربی آگاهی کامل 
داشت . هنگامی که می‌خواست به سیر و سلوک پپردازه ؛ پدر » 
خویشاوندانش او ر زاين کار بازدا 

اما رای این کار استخاره کرد و چون خیر خر 
دید مهر همسرش را پرداخت و از او بجدا شد و به سیر و سلوکٍ 
روی آورد . از اه دربا به سفر حج رفت . در قوئیه به خدمت 
شیخ صدرالدین قونیوی رسید و مقامات را در همان‌جا در 


را در آن 


اب فارسی در آسیای بان | ۸۷ 


و در آنجاکتابی به نام نفحة اروح و تحفة الفتوح برای یکی از 


زنان صوفی و فارسی‌دان آن شهر به فارسی تألیف کرد 
مژیدالدین چندین اثر به فارسی و عربی دار که پر آوازه‌ترین 
آن‌ها شرح فصوص الحکم ( شرح فصوص الحکم ابن عربی ) به 
عربی است . به قول خودش ؛ خطبة نصوص را استادش ۰ 
صدرالدین قونیوی . که خود شاگرد برجستة ابن‌عربی بود: برای 
او شرح کرده و از غیب ؛ مضمون همه تصوص‌الحکم را در شوح 
خطبة آن دریافته و سپس به فرمودٌ صدرالدین آن را شرح کرده 
است . نخستین شرح بر فصوص را صدرالدین قونیوی نوشته 
است ؛ اما چون وی تنها شرح خطبة اين کتاب را از ابن عربی 
گرفته. مزیدالدین جندی نخستین شارح فصوص الحکم است که 
همه متن آن را شرح کرده و با آوردن یک‌یک جملات ؛ به شرح 
مشکلات آن پرداخته است . شر نصوص الحکم جندی 
مهم‌ترین مأخذ شارحان پس از ار بوده است . مژید اشعاری 
عربی به شیو 
عرافی در لمعات آورده است . وی قصیدٌ 


ن فارض سروده که دو بیت آن را فخرالدین 


یبایی در برابر تصیة 


تاييف ابن‌فارض سروده است . تذکره‌نویسان پس از او از اْعار 
فارسی‌اش یاد نکرده‌اند ؛ در صورتی که مزیدالدین نصا 
فارسی شیرایی سروده و در مقدمة نفحة الروج تصیده‌ای او 
در وصف مخدومش : با تخلص مژید آورده است .از آثارش : 
اذواق به عربی در مسائل عرفانی و به سبک ابن‌عربی ۱ 
اکسیر الکمالات به فارسی + خلاصة الارشاد و ارشاد الخلاصة به 
فارسی که محمد تقی دانش‌پژوه در فهرست کنابخانا سوکزی 
دانشگاه تهران آن را دو کتاب جداگانه دانسته است ؛ الدررالفالیات 


ی شرح الحروف العالیات که فصید؛ لامه‌ای است به عربی و 
جندی آن را در ۱٩۶ق‏ خطاب به نفس خود سروده و شرحی به 
فارسی بر آن نوشته شده است ؛ شوح فصوص الحگم که به 

شش سید جااللدین آشنبانی و همکاری ابراهیمی دینانی 
منتشر شده است ( مشهد ۰ ۱۳۶۱ش ) ! شرح مواقع الجوم که 
شرحی است بر سوافع النجو و مطالع اهلة الاسرار و النجوم 
این عربی ؛ علوم احدی و معارف احمدی که رساله‌ای است به 
عربی در «تقاسیم علوم» ؛ قضاو قدر که رساله‌ای است به فارسی 
و به گمان نجیب مایل هروی ۰ مصحح نفحة الروح . بخشی از 
آغاز این کتاب است ؛ کناب الاسماه که جندی در نفحة الروح به 
آن اشارهداده است ؛ نفحةاروح و تحفة الفتوح » بهفارسی: در دو 


قسم و یک خاتمه در «علوم تجلیات و واردات غیبی و 
مکاشفات و مشاهدات عیانی» که بهکوشش نجیب مایل هروی 
سنایع : رسمه , ۱1۵۰/۱۷ شذکرةالشهرای سحترع : ۱۳۹۶ لو 
قصومی العکم ؛ سرسخن مصحح ۱ طرانن السنانق: 1۵1۴/۱ 
۸۲ ۰۳۲۱ ۳۵۷ ۱۳۵۹ ۱۳۶ فهرست نسخه ها خی فرمی . 


شده است(تهران ۱۳۶۲۰ 


۸۴ فبرست شخه‌های خطی کابخانةمرکزی دانشگاه تهران . 
۹۹۵-۹ کشف الشون , ۱۵۲۰/۲ ۱ سیم امن ۰ 2۵1/۱ 
۵۵ + ننحات الانی: 2۵8۸ ۱۵۵٩‏ نفعة الروج و تحفة اتیب 
سرسخن مصحح ؛ هدیذ ارف : ۱۲۸۴/۲ نصراللهپورجرادی 
«نظری اجمالی» :نثر داش , سال سوم ؛ شمارذ ۰۱ ۱۳۶۱ + 


صص ۶۹۰۶۸ 


مزید دیوائه ( 06ها4م0هورممه ) | خراجه مزید : -۸ع۸ق» 
صوفی و شاعر ایرانی . از بازماندگان ابوسعید ابوالخیر ( ۳۵۷- 
۰ ) و مردی پریشان‌افکار بود . سودای پادشاهی در سر 
داشت و چرن خراسان را میان مریدان خود قسمت می‌کرد » به 
آربوانه مشهور شد . مژید طبعی شیوا و روان داشت . در زمانی 
که میان سلطان حسین بایقرا ( ٩۱۱۰۸۷۳‏ ) و سلطان ابوسعید 
متیرزا (۸۶۳ق ) اختلاف درگرفت ۰ شعری به پشتیبانی از 
ابوسعید میرزا سرود با اين مطلع : «چشم داریم از آن شمع 
سعادت پرتو که جهان را بدهد روشنی‌ای از سر نوه که معنی 

ین شعر سلطان حسین را آشفته کرد و فرمان داد نا او را پنهانی 

کشتند . علی شیرنوایی دربارةُ تعبیر «روشنی‌ای از سر نوم 
می‌گوید: «سلطنت خود خواسته و لیکن حق عز و جل این 
استه.» به گفتة منابع گویا برخی از شاعران سعاصرش 
شعرهای طنزآمیز می‌سرودند و به او نسبت می‌دادند تا با این کار 
وی را مسخره کنند . محمود واصفی می‌تویسد :«.. حضرت 
ایشان را به شعرگفتن میل بسیار است و اوقات شریف ایشان از 
نوشتن تصائیف فاضل بر نمی‌آید و به شعرگفتن نمی‌توانند 
پرداخت .. مولاا محمود عالم مسلوک گردد که بای شیخ زا 
میهنه خواجه مزید ابیات فرمودند و به نام ایشان شهرت 
داده .. نمونه‌ای از سروده‌های او است : «بس که می‌گریم به 
حال خویشتن - لالهزاری شد کنار خویشتن / دی خمار من که 

گم گودیده بود یافتم با دنب و یال خویشتن .و 

نیع : بدایع الویع : ۱۵۰/۱ 1۵۱؛ تایخ نطم و نار ۱۳۳۵/۱ 
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مود مهنه‌ای 


الذرمه ۰ ۱۱۲۸/۹ ۱ طران العقان , ۱۱۰۷/۳ مالفا , 1۳۵ 
مخزن الفراب » ۱۹۰۱/۴ سحمدرضا شفیمی کدکنی : «خاندان 
ابرسعید ابوالخیر در تاریخ» :نم نوی , ۲۵۷- ۱۲۵۹ هفت افلج : 
۲ 


معصومی 


مژید مهنه‌ای ( (عهعطعصماهوومه‌ه ) خراجه سد؛ دهم 
هجری » عارفت و شاعر ایرنی . از نوادگان ابوسعید ابوالخیر 
(-۴۴۰۰ق ) بود . در بخارا می‌زیست و در مدرسة سلطان سعید 
تدریس می‌کرد . از اکثر نوادگان ابوسمید داناتر بود . سلطان 
سعید شیبانی ( - 3٩۷٩‏ ) او را گرامی می‌داشت در مجالس 
الغاتی آمده که : ... مجالس او به غایت گرم و پرشور واقیع 
می‌شد و سماع خواجه به غایت مژثر بود و سلاطین تعظیم 
خواجه مرعی می‌دا 
مهنه بود ؛ طالب علم و خرش طبع اما بدخویی و تکیر هم 
داشت ...» پیکر خواجه مزید را در کتار آرامگاه نیای بزرگش 
ابوسعید ابوالخیر در مهنه ( ترکمنستان کنونی ) به خاک سپردند . 
ماع : تریغ نظم و ۰ ۱۶۲۰۶۱۹/۱ حیب السیر ۰ ۱۱۰۴/۴ 
ارم ۱۱۱۳۰/۹ طاسقا :۱۱۰۷/۳ مجالیالغالی, ۱۳۵ 


خواجه ابواسحاق ولد خواجه مژید 


۱۲۰۹۲۸ هت افلم : جاب فاضل ۰ ۲۸/۲ ۱۲۹۰ سحمدرضا 
شقیمی کدکنی, «خاندن ابرسمیدارلخیر در تاریخ» :ام نوی 
مص ۲۷۴ 1۶۵ 


رشنوزاده 


مژید نسفی ( 0ععههه »۳0۵ )۰ سد؛ پنجم هجری ؛ شاعر 

ایرانی .او پدر شهاب‌الدین احمد نسفی است . هر دو آنها در 

دستگاه آل افراسیاب خدمت می‌کردند . مزید نسفی از ستایش 

کنندگان جلال الدین علی حاکم سمرفند( < ۵۵۳ ق -) بود 
وی به همراه علی سپهری » علی تأبیدی ؛ یحبی 
فرغانی ؛ نجیبی و کلامی از ستایندگان و هم‌مجلسان سلطان 
سنجر ( ۵۵۲-۵۱۱ق ) بود . از آنجا که آل افراسیاب | 
را می‌توان در شمار خراجگزاران آل سلجو 
گویا مزید نسفی در هر دو دربار» شاهری می‌کرد . دولت‌شاه ؛ 
مزید نسفی را با لامعی بخاری و جنتی و شطرنجی از شاگردان 
سوزنی سمرقندی می‌داند . به جز چند غزل , قصیده ؛ رباعی و 
قطعه که از او بهیادگار مانده » دو مثنوی به نام‌های نیم العبا و 


آورد » 


پهلواننمه به او نسبت می‌دهند .این مشنوی‌ها عرفانی هستند و 


مهجور دروازی 


شکل پسندنامه‌های اخلاقی دارند . از این روی؛ او را در 
مشنوی‌سرایی اخلاقی عرفانی شاگرد با واسطهٌ سنایی غزنوی 
دانستهاند . نسخه‌ای از این مشنوی‌ها به شمار؛ ۱۲۲۴ درکتابخانة 


وان هند نگه داری می‌شود . 

منایع :ریغ یات در بان »۷۶۷/۲ ۱۷۶۹ ایغ یات فاسی ‏ 
۱۱۵۳۰۱۱۷۰۰ ادخ بهتی, ۱۵۲۶/۳ ۱۵۲۹ تاریج نام هرات 
شرا ۸۱+ سخوران میغل دوی زین ۰ ۱۳۲-۲۲ 
لاب اباب , ۰۲۵۹/۲ ۳۶۲: حت لیم ۳۵2/۳ 


فیابی 


مهجور توپچی ( 00۱۳۳[ته۳ ) ملا محمود -بخارا 

۴ / ۰2۱۸۹۶ شاعر تاجیک . در هرات به دنیا آمد . 
نخست در زادگاهش درس خواند . پس از آن به بخاراکوچچید و 
در مدارس این شهر به ادامةٌ تحصیل پرداخت . وی خیلی زود 
به سرودن شعر روی آورد و به دربار امیر مظفر منفیتی 
(-۱۳۰۳ق ) راه یافت و او را در اشعارش ستود . مهجور در 
سال‌های پایانی زندگی داروغة بخارا بود . اشعار وی هنوز 
گرآوری نشده و تنها در تذکره‌ها موجود است . 

پا :تکار شا ۱1۶۷ راشای محت: 1۳۸.۳۳۷ 

یر السعارف ادیات و صنت جیگ ۲۲۷/۲ 


شکررزاه 


مهجرر دروازی ( .78:تعاممدلطهه )؛ سید علی خراجة صدور 
فرزند حامد خواجه پایان سد؛ نوزدهم و نیمة یکم سد؛ بیستم 
میلادی ؛ شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر بود و واله تمخلص 
می‌کرد . مهجور در روستای وخیا : در ناحية طویلدرُ درواز زاده 
شد و در بخارا درس خراند . چندی در دربار امیر عبدالاحد ( 
۶۱٩۱۱ / ۱۳۲۹-۱۸۸۶ / ۳‏ ) به‌سربرد و با امیر که با 
تخلص عاجز شعر می‌سرود » مشاعره می‌کرد . پس از مدتی به 
درواز بازگشت و از پرلداش‌بی » حاکم آن سامان لقب بی و 
منصب صدوری گرفت . بی 


غزل و مخمس می‌سرود . دیوأن 
اشعاری از وی به‌جا مانده است .یک مثنوی به نام تصویر جنگ 
شیعه و سنی. دربارة درگیری‌هایی که در ۱۹۱۰ میان آنان روی 
داده بود» در هفتاد و شش بیت سرود و در آن» این نبرد را سخت 
محکرم کرد . مهجور پسری به نام بزرگ‌خواجه داشت که 
همچون پدر و نیایش شاعر بود . نسخه‌ای دست‌نویس از مثشوی 
پیش‌گفته به شمارة ۱۲۴۳/۱۰ در پژوهشگاه خاورشناسی 
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مهذب الاسماء 


فرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
منایع: رفن بدخشان, ۱۱۳۲-۱۳۱ ال تکار زیر «ممجوره + 
تسنکار اشمار: ۲۶۱ ؛ تذکةالشرای موم : 4۳۳۷۰۳۳۶ 
دایرةالمعارف ادیات و صنعت تابیک , ۲۲۷/۲ ؛ دایرةالمعارت 
شوروی نایک , ۳۰۵/۴؛ فهرست دست نوبس‌های شرقی فرهنگستان 
عل تبیکستان ۰ ۱۲۰۰۱۱۹/۱: گحج پریشان: ۴۲-۳۱ 


ب.آنشین 


مهذب الاسماء ( #قطعماهاستهتهه ): فرهنگامةً عربی به 
نجی | ربنجنی السنجری 
ششم هجری . وی همان 
سنجری سمرقندی ستایند؛* سنجر سلجوقی ( ۵۲۲-۵۱۱ ) 
است که در اصل از قبیلٌ شیبان بود و خاندان وی به فرارود 
کوچیده بودند .گویا وی در دربار سلطان سنجر شاعری بلندپایه 
بوده ؛ ولی اکنون از اشعار وی جز یک رباعی در دست نیست 


فارسی از محمودبن عمر القاضی ا 
سمرقندی از نویسندگان و شاعران 


انوری نیز در بیتی ببه او اشاره دارد . مهذب الاسماء شامل 
اسم‌هایی از تازی است که به فارسی برگردان شده :اما نویسنده 
رای این برابرهای فارسی : نمونه‌هایی از شعر و نثرفارسي بط 
دست نمی‌دهد . منابع سنجری به گفتهٌ خودش السامي في؛ 
الاسامی » دستور ال نطنزی » اصلاح المنطق ان سکیت : بل 
المترجم فی اللغه : کنز الاسامی و چند کتاب دیگیو آنبت/. 
مهذبالاسماء در پیست و هشت باب و هر یاب در سه بخش 
مفتوح الارل : مضموم الاول و مکسور الاول است و هر کدام از 
این بخش‌های کوچک ت 
است . در پایان کتاب ؛ مژخره‌ای در اصطلاحات متفرقه در چند 
فصل آمده است .پس از دیباچه نیز : فصل آغازین کتاب با 
ترجه نام‌های خداوند شروع می‌شود . نسخه‌ای از این 
فرهنگنامه در کتابخانة مدرسة سپهسالار ( به شمار؛ ۳۸۳) 
نگه‌داری می‌شود . 
متابع :تریغ ادیات در ایران » ۳۱۹/۲ : دایرههای ادبی بخارای 


تیب حروف آلفبا بخش‌بندی شده 
ب زا با بخش‌بندی 


شوفی ۰ ۱۱۳۲-۱۴۱ الذریعه ۱۳۹۱/۲۳ روز روشن :۱۳۷۲ فهرست 
زیس‌های شرقی در آکادسی علو) نابیکستان , 4۶۴ فهرست 
شخه‌های خطي فارسی :۲۰۳۴/۴ ۲۰۳۷ : فیرست نسخه‌های خطلی 
کیان درس مهار ۰ ۲۹۲/۲- ۲۹۷ 


ضبایی 


مهری آوراتپه‌ای ( نعوجها هتسه ). سبحان قلی‌خان : 


مهسمان بختی 


اورانبه ۱۸۹۳ - ۶۱۹۷۹ شاعر تاجیکستانی . در مدرسة زرگران 
بخارا درس خواند . وی شاعری غزل‌سرا بود و دیوان اشعاری از 
به‌جا مانده است . 


مب : در سارت ادیات و نت تالبیک, 1۵۰/۲ 


)شکررزاد 


مهری بخارایی ( 00222»واتطه‌ه ۲ ملا احمد خراجه فرزند 
قاضی عبدالوهاب خوش‌نویس ‏ - بخارا 0۱۹۱۸ شاعر 
تاجیک . در بخرازده شد . دانش‌های بتدایی را از پدر آموخت 
و سپس نزد ملا اکرامچه به تکمیل علوم پرداخت . مهری از 
یاران نزدیک صدرالدین عینی بود . چون به مخالفت با امیر 
بخارا برخاست ‏ در میدان ریگستان بخارا به دار آویخته شد 
دی به همراه صدرالدین عینی و ابراهیم صبحی شعر هجوی 
برای میرشب بخارا سرود . اشعار پرگندهای از وی در بیاض‌ها 
به‌جا مانده است 
منابع :تکار مار ۱۶۳ تذکرةاشوای مت ۱۳۳۷ دارالمارت 
ادیات و صنمت نابیک ۰ ۱1۵/۲ دایرةالعارف شوروی تابیک + 
۴ کلات صدرالین ی : ۱ 
م+شکورزاده 


مسهری تسا ( #ععصتتتاه )۰ بابایکوا پنجکنت ۴۱۹۵۰ - 
» بانوی شاعر تاجیکستانی . آموزش‌های ابتدایی و 

دبیرستانی را در زادگاهش فراگرفت . در ۱۹۷۳ دورف 
تاریخ را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . پس از 

آن در مجلة بانوان فیروزه و کميتة کار با جوانان و خانوادة 
حکومت جمهوری تاجیکستان سرگرم کار شد . مهری نسا 
چندی رئیس بنیاد بین‌المللی خوبان پارسی‌گوی ( سازما 
دولتی بانوان ) بود . از ۱۹۸۸ به عضویت کانون نویسندگان 
تاجیکستان در آمده است . شعرهایش به زبان‌های روسی و 

از آنسارش : بسرگگه سب ( 6۱۹۸۷ ) + 


عربی ترجمه شده‌اند . 
خوشا پروین ( 2۱۹۸۹ ) ؛ نفی صبح ( 21۹۹۱ ) ؛ شراب نور 
( دوشنبه : ۶۱۹۹۶ ) + اسم شب عشق ( دوشنبه ۰ 61۹۹4) 4 نقش 
در دوند دموکرامی ( دوشنبه ۰ ۱۹۹۸م) 

ملااحمد 


مهسان بختی ( اعه ۳۵9۳8۳ ). محبتوف روستای شل 


در شهرستان غرم 6۱۹۴۰- » شاعر و نمایشنامه‌نویس 
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مهمان‌نامهٌ بخارا 


تاجیکستانی . در ۱۹۶۳م دانشگاه دولتی ترییت معلم دوشت 
به پایان رساند . از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸م در ادرٌ صدا و سیمای 


جمهوری تاجیکستان کار کرد . در ۱۹۷۲م به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . از ۱۹۷۸ تا ۶۱۹۸۰ رئیس خانةً 
ادیبان میرزا تورسون‌زاده بود و در ۸۱۹۹۴ به نمایندگی مجلس 
عالی تاجیکستان برگزیده شد . اشمارش از ۱۹۶۰م در روزنامه‌ها 
و مجله‌های تاجیکستان به‌چاپ رسیده است . برای کودکان نیز 
شسمر و داستان می‌نوشت . شماری از نمایشنامه‌هایش در 
تآترهای دوشنبه به روی صحنه رفته و برخی از آثارش ن 
زبان‌های گوناگون جمهوری‌های شوروی ترجمه شده است . از 
آثارش : لحظل جاوید ( ۸۱۹۶۷ ) ؛ منظوم؟ منقارکج ( ۶۱۹۶۸ ) 4 
تشن دیدار ( ۸۱۹۶۹ ) + آه جوانی ؛ جوانی ( ۶۱۹۷۰ ) ؛ و سبوکن 
( 2۱۹۷۱ )؛ ام بهار( 2۱۹۷۵ ) ! راهزن و کوزه گر( 2۱۹۷۵) ٩‏ 
خوبان ( 6۱۹۷۸ ) ؛ الهام ( 6۱۹۷۹ ) ؛ نمایشتامهها ( ۱۶۱۹۸۲ 
خسیال شسیرین ( ۱۹۸۵ ) + دوح تصوانا( ۶۱۹۸۸ )؛ 
نمایشنامهفردوسی (تهران ,۱۳۷۶ش ) 
منایع : دیان تابیکستان , ۱۰۴ ۱۱۰۵۰ دیامرف ادبیات و 


به 


منت تابیکد , ۱۲۳۷/۲ یرارف شوروی نابیک » ۳۶۶[۲- 
۳۷ 


ع شکورزده 


مسهمان‌نامة بخارا ( 4معدهطهر مهس ), کتابیبه 
فارسی در تساریخ فرمانروایی محمد شیبانی‌خان ( ۹۰۵ - 
۶ )۰ تألیف فضل‌الله بن روزبهان اصفهانی اخنجی ( ۸۶۰- 
۵ ) نویسند؛ کوچنده به دربار شیبانی‌خان . مژلف نوث 


این کتاب را به فرمان آن امیر و به نام او در ۱۲٩ق‏ در بخار آغاز 
کرد و در ۱۵٩ق‏ در هرات به انجام رساند . وی آن را سفن 
بخارانامیده بود 4 اما به دستورامیر نم آن را بهمهماننما بخارا 
برگرداند .این کتاب که گویا رویدادهای چهارده ماء از روزگار 
شیبنیخان را در برگرفته : دربردرند پنجاه و چهار سبحث 
است که سی و هشت مبحث آن تاریخی » سیزده مبحث در فقه 


و کلام ؛ دو مبحث در زندگی‌نامة نویسنده و یک مبحث در 
له بن روزیهان که در یشتر سفرها 
همراه شیبانی‌خان بوده : نبردهای وی با فزاقان در مشرق 
سیحون ( ۱۴٩ق‏ )۰ بازگشت او به سمرقند و رنتنش به مشهد و 
طوس راد رکتاب خود شرح داده است . وی شهرها : روستاها؛ 


خطبه و مقدمه است 


دژها و ساختمان‌هایی را که در سفر خود به خراسان و فرا 


میر رحیم 


دیده بود : در این کتاب توصیف و تصویر کرده و دربارة 
گله‌داری . خانه‌ها: آین‌هاه مجالس سوگواری و خوراکی‌های 
قزاقان » معماری سمرقند . حال و روز اهل ادب و محفل ادبی 
دربار محمد شیبانی و مانند آن آگاهی‌های سودمند داده است . 
مژلف هشت صد و پنجاه و دو بیت شعر فارسی » عربی و ترکی 
در پند و اندرز» توصیف طبیعت ؛ مسجدها ء کاخ‌ها ؛ مدح 
شیبانی خان و جز آن در ر خودگنجانده است . شعرهای ترکی 
کتاب از سروده‌های شیبانی‌خان است .چون واژگان ترکی و 
مغولی در آن فروآن به کار رفته , ارزش لغری بسیاری دارد .این 
کتاب از منایع مهم تاریخ اجتماعی فرارود در آغاز سد؛ُ دهم 
هجری آست . مهماننام بخادا به کوشش منوچهر ستوده تهران 
( ۱۳۵۵ش ) و در ۱۹۷۶ به‌روسی در مسکو متتشر شده است . 
سنابع : ادیات فارسی در تابیکستان , ۱۱۷ از جیحون ت وخ : 


۱۹۸ ریخ دیات در بان ۰ ۱۵۲۰/۲ تریغ نظم و و۰ ۱۲۵۲/۱ 


دابرةالمعارف ادیات و صنمت تابیکد , ۱۲۳۷/۲ دایرةالسمار 
شوروی تابیکد ۰ ۱۳۶۷/۲ الذریمه : ۱۳۳۰/۲۳ فهرستواراکابهای 


ارسی , ۱۱۰۹/۲ مهمان ار 


مر امین‌ژاده - محوی 


میر دیوانه ( 6#ناهله ): معین‌الدین عبدالله ؛ سد دهم 


هجری , شاعر تاجیک . در بخارازاده شد و دانش‌های ابتدایی را 
در زادگاهش فراگرفت . وی از دانشمندان زمان خود به‌شمار 
می‌آمد . غزل و قصیده را نیکو می‌سرود و در شعره میردیواه» 
دیرانه و ديوانة هروی تخلص می‌کرد . همسرش بیدلی نیز از 
شعرای روزگار خود بوده است . 

منابع: تاریخ نظم و شر , ۰۳۲۲/۱ ۱۳۳۹ دابرةالسعارت ادبیات و 


منت تابیک , ۰۳۰۵/۲ ۱۳۰۶ مذگر الاب , ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ 
ع.شکورزاده 


مير رحیم ( هلاه ): میربابا» روستای فلع بلند در شهرستان 
استروش در استان سفد 2۱۹۵۴ - پسووهشگر و 
مردم‌شناس تاجیکستانی . در ۱۹۷۵م دور انشگاآموزگاری 
دولتی تاجیکستان ر به پیان برد .از ۱۹۷۵ تا 6۱۹۷۶ در صداو 
سیما و از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ در بخش فلسفة فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار سرگرم بود . در 0۱۹۸۷ موفق به گرفتن 
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میر رموزی » اشرفی 


دانشنامة دکتری شد . وی از بنیادگذاران جنیش مردمی رستاخیز 
( ۱۹۸۹م ) بود . در ۱۹۸۹م معاونت بنیاد زبان فارسی ‏ تاجیک 
دوشنبه و در ۱۹۹۲م رباست صدا و سیمای جمهوری 
تاجیکستان را عهده‌دار بود ‏ از ژانوية ۱۹۹۲م تا اکتبر همان سال 
در زنسدان پسه مسر بسرد . وی بیش از دویست مقاله دربارة 
مردم‌شناسی ۰ رسوم و آداب مردم » نوروزشناسی و مسائل 
اجتماعی و سیاسی نوشته است ‏ از آثارش : عید نوروز به روسی 
( ۶۱۹۸۵ ) ؛ نوروز و جهان‌شناسی ( ۱۹۹۲م) ؛ جهان جای گداز 
دوستان است : گفت و گوباعارف و شخصیت بر جستا تاجیکستان 
یشان تورجان ( ۱۹۹۷ع) ؛ دوزناب محبوس محکوم به قتل 
( ۶۱۹۹۷ ) ؛ پدیده‌های خودشناسی ( ۱۹۹۸م) ؛ نامهها از زندان به 
فرزندان ( ۲۰۰۱ ) + سعد اختر ( 2۲۰۰۱ ) + ت به کی آب از تگ 


بخ می‌رود ( 2۱۹۹۸ ). 
منیع :0ب کی آپ از نگ بیغ می‌رود, ۵-۴ 
م شکورزده 


میر رموزی , اشرفی * اشرفی رموزی سمرقندی 


مسیرزابابای حصاری ( اسقط وله ) زنل 
صفرمحمد ؛ حصار ۱۸۳۱ -همان‌جا پس از ۱۸۷۹م۰ ویس 
و شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را نزد پدرش آمویت/ 
به بخارا رف 


سپس برای ادامة »اما پس از شش ماه به 
سیب فقو درس را رها کرد و بهغزدوان رفت .در آنجا هک 


پرداخت و پس از سه سال به بخار بازگشت و ده سال در آن شهر 


دانش آموخت . سپس به زادگاهش بازگشت و با کتابت روزگار 
می‌گذراند . وی سقر را دوست می‌داشت ؛ به غزار: دیزک » 
پنج‌شنبه و ضیاهء‌الدین سفر کرد و در 6۱۸۶۶ پس از گشوده شدن 
ضیاءالدین به دست سپاء روسیه :از آن‌جا رفت . از احوال میرزا 


بابا پس از ۱۸۷۹ جز ایین دانسته نیست که در زادگاهش 
درگذشت . وی مهم‌ترین خاطره‌های بیست و هشت سال 
( ۱۸۵۱ - ۶۱۸۷۹ ) از زندگانی‌اش را در کتابی به نثر آميخته با 
نظم که بادداشت‌ها نام گرفته ؛ گرد آورده است . این کتا 
بخش دارد ؛ بخش نخست آن در نعت پیامبر اسلام (ص): مدح 
خلفای راشدین و حکمران زمان ؛ توصیف دربار او و نیایش 
دیگر پنج حکایت - که هریک از 


افزون‌بر شرح حال مولف ۰ ویژگی‌های حاکمان آن روزگار و 


میرزازاده 


شیو؛ ملک‌داری آن‌ها» رویدادهای تاریخی واحوال روشتفکران 
معاصر نویسنده را شان می‌دهد .ان کتاب نثری شیوا داد و به 
بدایع الوفایم واصفی می‌ماند . میرزا با به فارسی و گاه به ترکی 
شعر می‌سرود و بقا تخلص می‌کرد . چند قصیده ب 
مخمس از او مانده است . نسخهای از بادداشت‌هاو اشعار وی به 
۷ ( اب - ۷۲لف ) در یک مجموعة بیاض‌مانند 
در پسزوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود 
سابع : دیرةلمارف ادیات و صنعت نایک ۱۲۲۶/۱ ۱۲۵۹/۲ 


رةلمارف شوروی تابیکک : ۱۲۱۱/۴ فهرست دست‌نویس‌های. 
شرتی در آکادمی علوم تابیکستان , ۱۰۴ ۱-۵ ؛نهرست نسخههای 
خطی فارمی انتتوی آذارخطی تاببکستان : ۱۸۱/۱ مبراث ای 


شاهران حصار :زیر «مبرز بابای حصاری» 


میرزازاده ( ء4.قتفهعاهه )۰ خالق » روستای روانک سمرقند 
۱ - سمرقند ۰۸۱۹۹۱ ادب پژوه ازیکستانی . در ۶۱۹۳۵ 
دانشگاهدولتی سمرقند را به پایانرساند و رهسپار دوشنبه شد 
بو پر دبیرستان و دانشکده‌های آن دیار تدریس کرد . در ۱۹۵۸- 
۴ رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان علوم 
تاجیکیشتان ۰ در ۱۹۵۹ - ۶۱۹۸۵ مدیر گروه ادبیات دانشگاه 
آمرزگاری دوشنبه : در ۱۹۸۵ -۱۹۸۷م کارمند پژوهشگاه علرم 
آموزشی و از ۱۹۸۷ تا پایان عمر استاد دانشگاه سمرقند بود . 
نخستین مقاله‌اش با عنوان «زبان شعری و کمبودهای شاعران 
جوان ماء در ۱۹۳۴م در روزنامٌ حقیقت ازبکستان به‌چاپ 
رسید . وی پژوهش‌هایی دربارةادبیات کلاسیک تاجیک کرده و 
مقالهة«احمد مخدوم دانش ملفب به احمد کله»» نخستین اثروی 


در این زمسینه است . وی در ۱۹۴۴ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد و در ۱۹۶۸م دانشنامة فوق دکتری در 
رشتة زبانشناسی گرفت . از آثارش : منتخب دیوان حافظ 
( ۸۱۹۵۷ ) ؛ مستخب اشعاد شمس‌الدیین شامین ( 61۹۵۹ ٩)‏ 
متخب عید زاکانی ( ۶۱۹۶۳ ) ؛ ابوعدالله رودکي ۰ اساسگذار 
ادیات تلجیکد ( 2۱۹۵۸ ) ؛ شمس‌آلدیین شاهین ( 61۹۵۶) 4 
ادیات کلامیکک تاجیک ( ۱۹۵۸م ) ؛ حیب یوسفی ( ۰ 
ت تاجیکک ( ۱۹۶۶م) ؛ نقطه نظر ضد دینی 
فارس و تابیکد ( ۶۱۹۷۸ ) ؛ ایغ ادبیات 


عقاید ضد دینی دراد 


تیک ( ۴۱۹۷۶): 
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میرزاسراج 


نیع : دیان تبیکستان , ۲۴۳ ۲۲۵ : دارالسعارث ادبیات و 
منت تابیکه ۰ ۲۶۷/۲ 1۶۵ ؛دایةالمارت شوروی تابیک ؛ 


۴ - ۱۳۱۳ شعر غرق خون ۰ ۸! مسعود ملاجانوف » خالق 


میرزازده. دوشنبه , ۱۹۶۳م + عشمان نظیروف » «صحیفه‌ها از 


تریغ ادیات» : صدای شرق : ۰۱۹۸ شمارذ ۰1 صمی ۱۳7 


۳ احمد عبدال‌برف 


دامن سخن؛ , همان‌جا : ۸۱۹۸۹ 


تمارة ۰۵ صسص ۱۱۳۰۰۱۲۸ مسمود ملاجاترف ؛ «عام و 


آمزگاره. هانبا ۰۱۹۶۱ شمارا 


۱ صمی ۱۱۷۰۱۰۸ 


عشکورزاده 


مزا سرا - مرج بخارایی 


میرزا عطا ( ۳۵۱۳2۵0۸۵ ) نیمه دوم سد؛ٌ هجدهم 


نوزدهم میلادی ؛ شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در بخارا 
فراگرفت . در شعره عطا و میرا عطا تخلص می‌که . اشعارش 
ساده و روان است . در فقر روزگار می‌گذراند و در آشارش 
مضامین اجتماعی و گاه تغزلی را دست‌مایه قرار می‌داد . 
نسخه‌ای از دیوان او از پانصد و چهل و هفت غزل که در 


۶ - ۱۸۲۷ کتابت شدهباقی است. میرزاعطا در شعر پیر 
حافظ و صاثب تبریزی بود 
سنابع :میات تیک در نیم دوم عصر هجده و نا اول عم 
وه کریموف : دوشنبه ‏ ۱219۷۲ دایةالسعارف ادبیات و 
صنمت نایک , ۲۶۱/۲ ۱ فهرست نسحه‌های خی فارسی انتیتوی 
ارخطی ناجیکستان ۰ 1۵۳/۱ - 1۵۲ ؛ اد پر مهرمان , ۰۴۷۵ ۴۸۲ 
عشکورزده 


میرزا نصرالدین ( «001تع«سعت نع ) سعیدوف ؛ روستای 
شمتوچ در ناحیهُ فلفر 6۱۹۳۹ - ۰ 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۶ دور؛ دانشگاه فنی تاجیکستان را به 


پایان رسانید . پس از آن در کارخانه‌های گوتاگون و وزارت راه و 


نسویسندة 


ترابری تاجیکستان به کار پرداخت . سپس به کار در اتحادية 
صتعتی مدد سرگرم شد . میرزا نصرالدین داستان کوتاه 
می‌تویسد . وی در 6۱۹۹۸ به عضویت اتحادية نویسندگان 
تاجیکستان درآمد . از آثارش : خرمن سوخته ( دوشنبه ؛ 
۶ 

ملاحمد 


میرزایف 


میرزای جویباری ( اتقطلهءقتتنه ) . میرزا معصوم : سدا 
سیزدهم و چهاردهم هجری » شاعر تاجیک . وی مردی لطیفه گو 
و شوخ طبع بسود. در آاز حکمرانی عبدالاحدخان 
(۱۳۲۹-۱۳۰۳ق ) چندی به میر شبی ولابت کرمینه منصوب 
شد . پسار‌ای از مسخمس‌ها ؛ غزل‌ها و مسثنوی‌های او در 
مجموعه‌ای به شمار ۳۲۹۲/۱ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود .این فرد از او است : «بهآیبن وفا 


جا نیازی و آداب پابوسی -به جز این بنده زیر گنبد خضرا که 
می‌داند.» 
مناع : تذکار اشعار , ۲۶۲ ۱ تذکرةالشعرای محتوع ۰ ۱۳۳۸ فهرست. 
دست‌نویس‌های شوقی در آکادمی عم تبیکستان ,۵۲۹/۲ 


معصوس 


میرزای خاکی ( ات۳۳28 ) ۰ فرزند خراجه ابرهیم د 
جم در ختلان ۱۸۲۸ -همان‌جا 6۱۹۲۲ ۰ شاعر تاجیک . در 
خانواد‌ای کشاورز زاده شد . تحصیلات مقدماتی را در ادگاهش 


آموخت و سپس در روستای آهنگران ناحیة دشت جم به ادامة 
تتسحصیل پسرداخت . پس از آن بسه درواز رفت . وی در 
خوش‌ریسی مهارت داشت . به غزل پیشتر از انواع دیگر شعر 
اجه می‌ورزید . در سروده‌هایش از شاعران گذشته پیروی کرده 
اسبت. دیوانناقصی از وی که پنجاه غزل و مخمس را در بر دارد 
به‌جا مانده است . سروده‌هایش با نام تبستاننمه و یک مثنوی که 
مناظر؛ٌ میره‌ها است در بیاض‌ها و جنگ‌ها آمده است . 

سنابع : فهرست نسخه‌های خطي فارسی انستیتوی آثارخعی 

تابیکستان, ۰۲۲/۲ ۰۲۵ ۰۶۰ ۱۶۷ گنج پویشان ,۱۲۴۳ ٩۱۳۰۰‏ نونف 

مار یرزا خاکی ٩۰۳,‏ 


ملااحمد 
میرزای شریف , میرزا قلندر + مشرف اسفرنگی 
میرزای کلان - کلان خجندی 
میرزایف ( 6(قعفنه ) : عبدالغنی محمداوویج : شهر کتاب در 


استان کشرود از جمهوری ازبکستان» ۱۹۰۸ -دوشنبه ۱۹۷۶م: 
دانشمند و ادیب تاجیکستانی . در ۶۱۹۳۹ رشتة خاورشناسی 
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میرزایف 


تاجیکی پرداخت . در ۱۹۴۲ - ۸۱۹۲۳ مشاور سفارت شوروی 
در ایران ؛ در ۱۹۴۵ - ۱۹۴۷م مدی 
تاریخ فرهنگستان شوروی . در ۱۹۴۷ - ۱۹۵۱ را 
پژرهشگاه . از ۱۹۵۱ تا 2۱۹۵۸ مدیر بخش ادبیات فارسی 
فسرهنگستان علوم تاجیکستان و در ۱۹۵۶ - ۱۹۷۶ رت 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم بود . در ۱۹۵۱م عضو 
وابستة فرهنگستان تاجیکستان شد . در ۱۹۵۷م دکترای عالی 
گرفت و عضو پیوسته فرهنگستان تاجیکستان شد . در ۸۱۹۶۱ 
عنوان پروفسوری گرفت . مقالات پژوهشی وی در روزنامه‌های 
آوازتاجیکد » بیداری تاجبکد . تاجیکستان سرخ و ماهنامة برای 
ات سوسیالیستی به‌چاپ رسید . وی پژوهش‌هایی دربار؛ٌ 
مسائل زبان و ادبیات فارسی و فولکلور انجام داد که در آن 
میان. سیدا و مقام او در تاریخ ادیات تاجیک ( به فارسی ۶۱۹۴۷ 


و به روسی ۸۱۹۵۴ ) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است 
میرزایف در 6۱۹۲۸ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآسد . وی عضو هسیأت دانشمندان شوروی در انجمن 
بین‌المللی خاورشناسان مونیخ ( ۱۹۵۷ )؛ مسکو ( ۰6۱۹۶۰ 
دهلی ( ۸۱۹۶۴ ) و پاریس ( ۶۱۹۷۳ ) بود . همچنین ۰ بز 
نخستین کنگر؛ جهانی ایران‌شناسان در تهران ( 0۱۹۶۶) 1 
سالگرد خواجه عبدالله انصاری در کاببل ( ۲۲۸۱۹۶۲ 
کنگر؛ ناصرخسرو در مشهد ( ۶۱۹۷۲ ) و کنگر؛ رال 
بیرونی در ایان و پاکستان ( ۱۹۷۵ ) شرکت کرد و به یراد 
سخن‌رانی پرداخت . مبرزایف مقالات خسود را با امضای 
گلخنی ؛ شسهدی و عبدالفنی به‌چاپ می‌رسانید . وی 
روهش‌هایی نیز دربارة روابط ادبی مردم تاجیکستان با 
کشورهای همسایه و هم‌نژاد: به‌و 
است , مسیرزایف در تدوین آشاری چون دیبوان سنتخب سیدا 
( 2۱۹۴۴ )۰ رساله با مختصری از تاریخ سلطلت خاندان متفه 
احمد دانش ( 6۱۹۶۰ ) » اشعار همزمانان رودکی ( ۶۱۹۵۸ )» آثار 
رودکی ( 6۱۹۵۸ ) ۰ حکایات و تمثلات بنایی ( ۸۱۹۶۳ ) » آثار 
متخب جامی ( ۶۱۹۶۴ ) و آثار متخب امیرخرو دهلوی ( ۱۹۷۱ 
۶۱۹۷۵ ) شسرکت داشت . در ۱۹۶۱ - ۶۱۹۸۸ شش جلد 
فهرست دست‌ویس‌های شرتی فرهنگستان علوم تاجیکستان به 

شش وی منتشر شد . میرزایف نمایندْ مردم در شورای عالی 
تاجیکستان » عضو انجمن روابط فرهنگی شوروی با کشورهای 
عربی + سردبیرافتخاری ماهنام شرق نو در پراگ و عضو هیأت 
مشاوران خارجی نشربا امران‌شناسی بود . از آثارش : سلهم 


ایران و افغانستان کرده 


میرزایف 


بخارابی ( 2۱۹۴۸ ) ؛ میهای سمرقندی و تذکر؟ مذکر الاصحاب 
( ۶۱۹۶۰ ) ؛ رودکی و انکشاف غزل در سده‌های ده تا بانزده 
میلادی* به فارسی ( استالینآباد ‏ ۶۱۹۵۷ ) ؛ (موعدالله رودکی 
(به فارسی تاجیکی در ۸۱۹۵۸ و به روسی در ۶۱۹۶۵ ) + 
حکایت‌هایی دربارف بوعلی‌سیا و شخصیت وی ( ۶۱۹۶۳ ) ؛ فنی و 
حافظ ( ۶۱۹۶۸ ) ؛ امیر علی‌شیرنوایی و عبدالرحمان جامی 
( 6۱۹۶۸ )؛ مر خمرو دهلوی و مقام او ( 2۱۹۷۶ ) 4 سیزده مقاله 
( ۸۱۹۷۷) ؛تاریخ تلسفه ( ۱۹۵۷م) 4 ابواسعحاق به فارسی 
( ۶۱۹۷۱ ) ؛ کمال‌الدین بنایی ( به فارسی ۱۹۵۷م؛ به روسی 
۸ 
مایع : آادیسن + عبدالشنی میزاست :اعلاخان اضصحزاد» 
درشنه ۰ ۸۱۹۸۵ ۱ ادیان تابیکنتان ۰ 1۳۳ . 1۳۵ + دایرةالم‌ارت 
ادیات و صنمت تابیک ۰ 1۶۲/۲ ۲۶۳۰ : دیرةالسمارن شوروی 
تابیک , ۰۲۱۱/۲ ۱۴۱۲ مدای بحنداوویج بویت : شی سال 
و فهرست آثر, دوشنیه, ۱۱۹۶۵ «جشن رودگی» یا نوی : سال 
اول , شمارة ۰۲ ص ۲۴؛ سلطان عمروف » «بیشرفت علرم در 
تاجیکستان» , همان‌جا: سال سوم : شمار ۷: صص ۶۵. ۰۶۶ 
مشکورزاده 


ررایف ( 6»رشععاه ), کرامت‌الله ؛ روستای تیلکان در وادی 
+ نویسند؛ تاجیکستانی , در دانشگاه 
آموزگاری دوشنبه درس خواند ( ۶۱۹۶۳ ) . یک‌سال در 


جصار۱۹۲م - 


دبیرستان تدریس کرد . سپس به روزنامه‌نگاری روی آورد و در 
روزنامه‌های پانیر تاجیکستان : کومسومول تاجیکستان و تاجیکستان 


شوروی به کار پبرداخت . از ۱۹۸۰ تا 2۱۹۸۲ ؛ مدیر بخش 


ات در انتشارات معارف برد . در ۱۹۸۷م سردبیر بخش 
ادبیات کودکان و توجوانان 


ی دیب و از ۱۹۹۰م سرپرست 
همین نشریه شد . وی قصه و داستان نیز می‌نوشت و آثارش 
بیشتر دربار؛ مساختمان سوسیالیسم در تاجیکستان » اخلاق 
نوجوانان ؛ انسان و موقع اجتماعی او است . درد عشق 
معروف‌ترین اثر او است . بیشتر آثارمیرزایف به روسی ترجمه 
شده است . از ۱۹۸۲م عضو کانون نویسندگان شوروی برده 
است . در 6۱۹۹۳ برندهُ جایزهُ رودکی شد . از دیگر آثارش : 
ستارف ید ( ۸۱۹۸۰ ) + معاش اول ( ۱۹۸۲م) ؛ شبی در کبودجر 
( ۱۹۸۲ 


) + سرود محبت (۱۹۸۸م) ؛ در آرژوی پدر (۱۹۹۰ع). 
مسنابع : داسرةالسعارف ادسیات و صسنعت ثابیگ , ۲۶۴/۲ + 
دایراسمارف شوروی تابیک : ۵۴۲/۸ 
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مشکورزاده 


میرشکر ( هقف ): میر سعید ؛ روستأی سیندیو در شهرستان 
شفتان از استان بدعشان ۱۹۱۲ - دوشنبه ۰2۱۹۹۳ شاعر و 
نمایشنامه‌نویس تاجیکستا 
آموخت . چندی کارمند روزنامةُ کومسومول تاجیکستان بود . در 


دانش‌های ابتدایی را در دوشنبه 


۰ .6۱۹۶۰ منشی و معاون رئیس کانون نویسندگان ؛ در 
۶ - ۱۹۷۵م دیبر مسئول کميتة جایزة رودکی و در ۶۱۹۷۸ 
رئیس این کمیتهبود. نخستین شعر بلند خود به نم لوای ظفر را 
در ۱۹۳۴ منتشر کرد و در همان سال به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی در زمينة ادبیات کودکان نیز 
فعالیت داشت . به کوشش او آثار محمد قبال‌لاهوری و خلیل 
سامانی در ۱۹۵۸ برای نخستین بار در تاجیکستان به‌چاپ 


رسید , شماری از آثار وی به چندین زبان ترجمه و چاپ شده 
شکر در ۱۹۵۰م برند؛ٌ جایزة دولتی شوروی ؛ در 
۴ ) برندة جایز؛ رودکی و در ۱۹۷۲م برند؛ جایزة 
کومسومول تساجیکستان شد و در ۱۹۶۲م شاعر مردمی 
تاجیکستان لقب گرفت . از آثارش : بهار جاوید ( ۶۱۹۴۰ ) + 
داستان تشلاق طلايي ( 2۱۹۲۲ ) ؛ شعرها و پایسهها ( ۱۹۳۵م )4 
داستان آدمانی از با) جهان ( ۶۱۹۲۳ )+ قسم تیشه بای 
(۶۱۹۴۲) ؛ کلید بخت ( 6۱۹۲۷ ) ۱ پنچ ناآدلم ( 214۳۷ 
۹ ) نمایشنامة شهر من ( ۶۱۹۵۱ ) ؛ مااز پامیر آمدیم 
( ۶۱۹۵۲ ) ؛ دعوت وطن ( ۱۹۵۴ ) ؛ فرزند وطن ( ۱۹۵۵ )+ 
بهار اجیکستان ( استالین‌آباد: 2۱۹۵۸ ) ؛ بچگان هندوستان 
( 6۱۹۶۱ ) ؛ کلیات میرشکر ( ۳ مجلد ۰ ۱۹۷۴-۱۹۷۰ ) ؛ 
آنها را دوست می‌دارع ( ۱۹۷۵م) ! رباعیات دربادة للین 
(۱۹۳۸)؛ لنن زنده است ( ۶۱۹۳۷ )؛ توزنده‌ای ( ٩6۱۹۲۸‏ 
عش دختر کوهسار (دوشنبه ؛ 2۱۹۶۶ ) ؛ برق مکب ( 6۱۹۶۹ )4 
با داه پدران ( 2۱۹۷۱ ) ؛ کاروان بخت ( 1۹۷۸ ) + گل‌های 
کوهی ( 2۱۹۷۹ ) . میرشک رکتابی بهنام محمد ال نوشته که کییر 
احمد جایسی آنرا به اردو برگردانده است . 
ماع : لیات فارسی در تابیکستان ۰ ۱۶۲- ۰۱۶۵ ۰۱۸۵ 1۲1۵ 


است 


ادیان ابیکان » 1۳۷ ۲۵۲۰ یمان , ۴۳ ۲۷ : ناریخ مختصر 
ادیات شوروی تابیکه , زیر «میر سعید میرشکره : ۸۱۹۶۱ ! دید 
نابیکی شهراء : 4٩۳۰۶۱‏ خورنیدهای گسمشده , ۰۱۹ 1۵۱ 
دایسرة السهارف ادسیات و صنعت تابیک , ۲۷۰/۲ - ۲۷۳ 

دایرفالعارت شوروی تابیکک , ۰۴۱۹/۴ ۴۲۰؛ سه ماله درب مه 


میرفیاض خجندی 


ادیپ ,بای خدأدادوف » دوشنبه, ۸۱۹۸۳ ؛غزل‌ها, ۱۱۰۲-۱۰۰ 
مر سمد برشگر :نایدا کدریا به روسی : مسکر ؛ ۸۱۹۵۴ ؛ 
مرسید مپرشکر . خالق میرزازا 
شکر: صاحب تبروف : دوشن : ۶۱۹۶۷ + رشکر: شام بچه‌هاء 
جسانان ابا کلات او : دوشنبه ۸۱۹۷۶ + میرشگر و ینام او 
همراعفول شادی قلوف ۰ دوشنبه ۰ ۱۶۱۹۷۲ نمونههای اشمار 
شاعران موویتیتابیک » ۱9۸-۵۷ مهراب اکبریان»«بزتاب جنگ 
جهانی دوم در ادبیات تاجیک» : میمرع : سال یکم ؛ شمارا ۰۲ 
سعید میرشکره ؛ وحد , 
شمار ۲۳۹: شهریور ۱۳۵۷ش ۰ صص ۰۵۸ ۱۵۹ کیت هیتچینس » 
«ادیات نوین تاجیک» »ادستان ‏ شمارة ۰۳ص ۱٩‏ 


ده : دوشنبه ‏ ۸۱۹۶۳ !مر سید یر 


صص ۱۱۵۲۰۱۵۱ بوری خرترف : ۱ 


میرفهمی بدخشی ( لقعهشهاداستهاه ): 
شاعر تاجیک . در بدخشان به دنیا آمد . نياکانش از سادات 
محتشم بدخشان بودند . در زمان سلطان سمیدخان (- ۹۷۹ ) 
راهسی سمرقند شد و به تکمیل دانش خود پرداخت . در 
نمهای دبی سمرتند آرزة بسیار یافت . غزل را نیکو 
می‌سرود ؛ ولی آشمارش چندان اقبلی نیافت» زیر بیشتر زبان ب 
هزّل و هجا می‌کشود . پس از چندی به همندوستان رفت و از 
لزان دمنشگاه منم‌خان (- ۸۴٩ق‏ ) شد :اما دیری نگذشت 
که از دبا رنده شد و در جرگذ هلان درآمد و در ان را پ از 
اندازه فراتر گذاشت و به سرودن اشعار رکیک روی آورد . از 
همین روی » در منابع ادبی اشعار او را قبیح گفته‌اند . اما 
دیوان اشعاری از او به‌جا مانده است . میرفهمی بددخشی 
سرانجام در خواری و تهی‌دستی در هندوستان درگاشت . 

منایع :تریغ نطو ور : ۵1۵/۱ - ۱۵۷۶ دایوةالسعارف دییات و 
منت تابیک , ۱۲۶۹/۲ مار شوروی ایک ۱۲۱۸/۴ 
فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان ۰ ۲۲۱۲/۹ 


قاسم‌نزاد 


میرفیاض خجندی ( اصعلهدمتو واه ) فرزند 
ابریشم‌چی : خجند ۱۸۲۲ -همان‌جا ۰۶۱۹۲۵ دانشمند » 
جهانگرد و جفرافیادان تاجیکستانی . مقدمات علوم را نزد پدر و 
مادرش فراگرفت و دانش‌های روزگارش را در مدارس خجند 
آموخت . با تاش‌خواجه اسیری » صادرخان حافظ و فیاض 
خجندی دوستی داشت . اثر وی مختصر علم افلاکد دعلمالارض 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۸۸۵ 


میر قریشی سمرقندی 


نام دارد که آنرا در ۶۱٩۱۱‏ نوشته است . این اشر در کتابخا 
پژرهشگاه فنلسفه و حقوق فرهنگستان علوم تاجیکستان 
ها و کره‌های 


نگه‌داری می‌شود . میرفیاض در 27 
بی مهارت داشت . وی در ۱۸۹۵م کره‌ای ج 
که بلندی آن صدوهفده سائتی‌متر و دور تا دور آن 


سا 
صدرشصت سانتی‌متر در مقیاس یک بیست و پنج ملیونیم بود 
و هزار اسم جفرافیابی بر روی آن نوشته شده بود .میر فیاض در 
بنای انشمابات آب‌رسانی و نهية طرح آبباری زمین‌های مناطق 
سپر دربا سهم ارزنده‌ای داشته است . در ۱۸۹۶ از شاه روسیه 


مدال میرآب درجه دوم دریافت کرد . وی مدرسه‌ای خصوصی 

دایر کرد که در آن دانش‌های نو روزگارش را ندریس می‌کردند 

میر فیاض در ۱۸۵۴ ۱۸۶۵م و ۱۸۷۵ تا ۱۸۸۷ به عربستان؛ 

اففانستان » یرا ‏ سوریه. ترکه »اسپنیا و فرانسه سفر کرد 
ماع : دانشامط خجند : ۱۸۱۸ عالم میج ۰ ۱۹۷۳ 


شکورزده 


میر قریشی سمرقندی ( هو هه( موات )سیر 
ویس ؛ سد؛ نهم هجری ؛ شاعر ایرانی . نخست خطایی تخلم 
می‌کرد . در بازار سمرقند دکان صحافی داشت و دکانش انچمو" 
هنرمندان آن دیار بود . اشعاری از وی در تذکره‌ه به‌یادگار ماه 
است 
منایع : دایرةالمارف ادیات و صنمت تابیکد ۱ ۱۲۵۶/۲ الرمه » 
۱۸/۹ سخوران مبقل روی زمین ۰ ۱۸۱ سب خوشگو : زیر 
«فریشی» + مجالی الفالی» ۰۲۷ ۱۲۲۰ هفت الم ۰ ۱۳۷۵/۲ 


ع شکورزاد» 


میرکای بخاری ( اعقدهههوقنصاه ) فرزند حافظ کلان : سدة 
دهم هچری . شاعر ایرانی . وزیر سیونج محمد سلطان بود و 
پس از درگذشت او په هندسفرکرد .ریا مبکا شعر نیکو 
می‌سروده اما در منابع جز یک پیت 


بیت را در سوک سیونج محمد گفته است : «ز بیداد رقیبان 
درت عزم سفر کردم -ز عشقت روی بهبودی ند؛ 
برستم » 
متابع : یس و پیج فرن روابط فرهنگی پاکستان و ایران : ۱۱۵۶ قاری 
نم و شر, ۱۶۳۲/۱ مذکر احجاب , ۲۲۶-۲۴۵ 


میرکی سمرقندی 


میرک بخارایی ( .00ات۳ ), مولانا میرک نوقایی ؛ سد؛ُ 

یازدهم هجری : شاعر تاجیک . در بخارا زاده شد . در برخی از 
زکره‌ها نام وی خواجه میرک و خواجه یاد شده است 
شیخالاسلامان بخارابود .در انواع گوناگون شعر: به‌ویژه غزل و 
قصیده , مهارت داشت . وی تصید؛ «دربای ابراره امیر خسرو 
دهلوی را پاسخ گفته و شرحی بر تمة الحواشی مولوی یوسفت 
قراباغی نوشته است 

نیع : تریغ نظم و تر: ۱۳۸۹/۱ تحفة الاسباب » ۱۱۶۴۰۱۶۳ 


تذکرة رای مطربی سمرقددی ۰ ۰۲۷۳ ۱۳۷۴ دابةالسمارف ادیات 
و منمت تامیک ۰ ۰۲۵۶/۲ ۱۲۵۷ گنج زرافشان ۰ ۱۲۰۴ سذکر 


اجاب , ۳۵۳-۳۵۲ 


ع شکورزده 


میرک بخارایی ( ۵-21ه نله ): داملامیرک‌جان : - قرشی 
( نسف ) ۱۲۱۵ق » شاعر تاچیک . در بخارازده شد . نسبش به 
امیر اسماعیل سامانی ( ۲۹۵ - ۳۰۱ق ) می‌رسد . نزد عطاءالله 
خواجه شیخالاسلام تحصیل کرد و در نخستین سال‌های عمر در 
مچالس مناظر؛ عربی شرکت می‌کرد . بدان مرحله از علم رسیده 
ردکه بهتعلیم و تدریس امیر سعید حاکم نسف گمارده شد 
سپس به دربار شاه مراد منفیتی ( ۱۱۹۹ -۱۲۱۵ق ) راه یافت 
ی سا به دست دشمنانش کشته شد .داملا میرک در انول 
شعر طیع‌آزمایی کرد و در معما نیز ماهر بود. شماری از اشعار 
وی در تذکره‌ها نقل شده است . 
منایع :تحة لاحاب , ۱۱۶۶-۱۶۴ دایةالمارت ادیات و صنمت 
تیک , ۲۵۷/۲ 
غ شکورزاده 


میرک نوقانی -> میرک بخارایی 


میرکی سمرقندی ( ا65۵0۵۲980 لته ): میر محمد 
منشی : سد؛ٌ دهم هجری » شاعرتاجیک . همروزگار مطربی 
سمرقندی بود و در سمرقند باوی دیدار کرد .در خوش‌نویسی : 


معما و فنون ادبی زیده بود . وی چندی نیز در بلخ به سر برد و با 
منشیگری دربار روزگار می‌گذراند .ایاتی از میرکی در تذکره‌ها 
به‌یادگار مانده است . 
سابع : کر العرای مطربی» ۴6۴ ۴۷۵ ار سارت ادیات و 
صنت تیک ۰ 1۵۸/۲ 
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میر محمدامین بخارایی 


ع شکورزاده 


میر محمدامین بخارایی ( :2تقجهههنص مهس هه ): 
سده‌های یازدهم و دوازدهم هجری ۰ تاریخ‌نگار تاجیک . از 
زندگانی‌اش جز این دانسته نیست که در بخارا به سر می‌برده و به 

الله‌خان اشترخانی امیر بخاراء (۱۱۱۴- ۱۱۱۷ )۰ 

کتایی به ام عیدالهنامه / تریخ عیدالهخان در تاریخ فرمانروایی 


فرمان 


آن امیر نوشته است . این اثر» به‌ویژه دربارةٌ شاعران و ادیبان 


روزگار: آگاهی‌های سودمندی می‌دهد و از منابع مهم نثر 
تاجیک در آغاز سده دوازدهم به‌شمار می‌رود . دست‌نویسی از 
عسیداللهنامه به شمار؛ ۱۵۳۲ در پووهشگاء خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 
ماع : یات فارسی در تابیکسنان , ۱۳۳ تاریخادبات امران : 
ریبکا؛ ۱۵۲۷ دایرةالسعارت شوروی تابیک , ۴۱۵/۴- ۱۴۱۶ میراث: 
وی ابران ,۵۲۸/۱ 


ب‌آنشین 


میلی حصاری ( ۳۲۱006۵6 ) -ح ۲۸٩ق ‏ شاعر تاجیک 
از ولایت حصار شادمان بود . معما را خوب می‌دانست و گاهی 
شعر می‌سرود . تنها نم و بیتی از او در برخی تذکره‌ها آمده 
است. آن است :«جفا همین نه از آن شوخ بی‌وفا دیدم 2 
ز هرکه چشم وفا داشتم جفا دیدم .» 
سابع : آقلگده , جاپ سادات ناصری , ۱۳۵۹/۱ الذریمه : 


۱۱۹ ریاف المارفی » آفتاب‌رای , ۲۶۲/۲ ۱ گلا ماویدان » 
۲۳ مجالی النائی : ۱۱۵۹ نگارتان سخی ؛ ۱17+ هفت. 


اقیم ۶۰۳/۷ 


معصرمی 
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میلی حصاری 


وس هد 


ناجی بخارایی ( اقعقحه 08 ) ملاعبدالباقی خراجه سدة 
سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . وی پس از به پایان رتتاندن 
مدرسه به«سلوک کلبات علوم و طریق جزلیات نهرم؛ 
پرداخت . از ار قصیده‌ای به‌جا مانده است که مطلع و مقطع آن 
چنین است : «در این زمانه چو من بینوا مباد دگر -ز بس 
چو سفله نقد هنر ‏ نعال بلق تو تاج خسروان 
بادا -غبار مقدم تو بر ملوک کحل بصر .و 
منبع : تذکار اشعار ,۱۲۶۶ تذکرةاشعرای محت) , ۳۳۲ 


نیست به 


معصونی 


ناجی بدخشانی ( اتقق-هاهت 8 ): ملااحمد خواجه : 
روستای کیوران در شهرستان درواز: اواخر سد؛ نوزدهم و اوایل 
سد؛ بیستم میلادی » شاعر تاجیک . از سال‌های نخست جوائی 


شعر می‌سرود و در میان شاعران زادبومش آوازهای بلند داشت . 
یک‌چند از ملازمان ایشان‌قلی حاکم شغنان و میرزا یولداش‌بی 
حاکم روشان بود . سپس رهسپار زا‌گاهش شد و در آنجا 


نشیمن گزید . ناجی نخستین شاعری است که لهجة شغنانی را با 
فارسی درآمیخته است . مخمس را نیکو می‌سرود و غزل 


رواق.و خوش‌آهنگ از او به‌یادگار است . هرچند فراوان شعر 
می‌سرود :ما دیوانی از وی بهیادگار نمانده است . 
منایع : ندکرذاشرایعیدی , ۱1۵۰ دابرةالعارف ادیات و صنمت 
تابیک ۰ ۱۲۸۳/۲ دایسرةالسعارف شوروی تابیکگ , ۱۲۳/۵ 
دارههای اد بخارای شرفی: زیر دناجی» ۱ فهرست نسخههای 
خطی فارسی انتتوی آثارخعطی تابیکستان : ۱۳۳/۱ ؛ مجموعً 
اسان , ۱۳۲۰۱۲۸ 


ع شکورزاده 


ناخرش بخاری ( همه ) : میرزا عصمت‌الله » سد؟ً 
سیزدهم و چهاردهم هجری , شاعر تاجیک . از زندگانی وی 
آگاهی چندانی در دست نیست . به گفتةٌ محترم شعر لیکو 
می‌سرود و ناخوش تخلص می‌کرد . برخی از فزل‌های او در 
جنگی به شمارة ۳۲۲۹۸ در آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 
منابع :تا شم :۱17۶ تک رای محع :۱۳۴۳ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرتی آکادمی عم تابیکستان :۵۳۷/۲ 


کرتی 
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ادر 


نادر ( 988 ). جمشید 
۱ شاعر و ادب‌پژوه تاجیکستانی . در خانواد‌ای کشاورز 
به دنیا آمد . سالیانتی به روزنامه‌نگاری پرداخت . از ۱۹۶۸ تا 
۷۰) در بخش علمی دابرةالسعارف تاجیک کار می‌کرد 
نخستین مجموعة اشعارش را در ۶۱۹۳۶ به نام غچا بدخنان 
زير نظر صدرالدین عینی به چاپ رساند . وی هزار و بکد شب 


شنبهزاده . شغنان ۱۹۰۸ - دوشنبه 


( ۲ جلد )۰ آثار متخب ایرج میرزا: آثار متخ سیدای شفی و 
کلیات حالظ ر رای چاپ ویراست . از ۱۹۲۰م عضو کانون 
نویسندگان شوروی بود . از آثارش : از بلم جهان ( ۱021۹۶۱ 
ترائا نور ( ۱۹۶۶ ) ؛ نوای بدخشان ( 2۱۹۶۸ ) ! ارسفان دل 
( ۸۱۹۷۶) ؛ توای کوهساران ( 1۹۸۵م) 

سنابع : دایرةالسمارت ادسیات و صنت تابیک ۰ ۱۳۷۰/۲ 

دیرةالعارت شوروی نابیکد , ۲۱۲۰۲۱۳/۵ 

عشکورزده 


نادر استروشتی ( اصعقماجمه لته ): سد؛ نوزدهم 
میلادی » شاعر تاجیک 
ابتدایی را در زادگاهش آموخت . تحصیلات خود را در سمرٍقدذ 


. در استروشن زاده شد . دانش‌های 


و بخارا پی‌گرفت و با بزرگان دانش و ادب آن روزگار آشنا اشد؟؟ 
در قالب‌های گوناگون نم چون رباعی : قصیده : قطعه و 
مثنوی اشعاری سروده است . وی غزل را نیکو م‌سَود و 
مضمون‌های عاشقانه : اجتماعی و فلسفی را دست ماية اشعار 
خود قرار می‌داد . 
نیع : تذکار اما : 1۶۵ ؛ تذکوةالشهرای محت) : ۱۳۷۱ 
دایرتالسعارت ادبیات و مصنمت تابیک , ۰۲۷۰/۲ ۰۲۷۱ گنج 
زدافان , ۳۳۲ 


شکررزاه 


نادر پایسونی ( ن8(00عتفقه ) ملامحند دوست محمد 


صدور مفتی بایسونی ۰ -۱۹۲۳م شاعر تاجیک . در شهرستان 
بایسون استان سرخان دریای ازبکستان زاده شد . در سدارس 
بخارا نزد عبدالشکور قاضی کلان آموزش دید . در روزگار 


عبدالاحدخان ( ۱۳۰۳ -۱۳۲۹ق ) و امیر عالم‌خان ( ۱۳۲۹ق) 
مفتی و مدرس بخارا و نیز قاضی قرشی ( نسف ) بود . 
ذکر‌نویسان هم‌روزگارش ؛ چون صدرضیا و محترم ؛ وی را در 
و نثره نادرة دوران دانسته‌اند . نادر غزل را نیکر می‌سرود و 
غزلیات وی درون مایه عرفانی و تغزلی دارد . اشعاری از او در 


نادر دروازی 


تذکره‌ها و بیاض‌ها باقی است 
ناب : شنکار مار ۱17۴ نک اشترایعبدی ‏ 160 
رای سم :۱۳۲۰.۲۳ دوتلسارف دیا و صنمت 
تابیک ۰ ۱۴۷۱/۲ گنچ زرافشان : ۳۲۴ ۱۳۳۵ نمنذ ادیات تابیگد.: 
"1 


عشکوراده 


نادر بخارایی ( نهبععصمههقه ) بتاعان ۱۳۱۱۰ شاعر 
و خوش‌نویس تاجیک . در بخارا به کسب دانش پرداخت . از 
جوانی به شاعری و خوش‌نویسی مشهور شد . اشعارپراگنده‌ای 
از وی در تذکره‌هابه‌جا مانده است . 
نیع : تکةاشرایعجدی : 1۴۴ .۱۲۳۵ داذالسارف ادیات و 
صنت ایک ۰ ۲۲۸/۱ : فهرست دست‌زیس‌های شرفیدرآگادمی 
عم تاییکستان , ۱۵1۹/۲ گن زدافشان ‏ ۳۳۳۰۳۳۲ 


قبادیانی 


نادر پخارایی ( ن۵هقدهم۵:۵ه ) . عبدالله خواجه ؛ فرزند 
برهان خواجه توفیق ؛ بخارا ۱۸۷۰ - ۰۸۱۸۹۲ شاعر تاجیک . 
دانش‌های منداول زمان را از پدرش آموخت . نوجوان بود که به 
سرودن شعر پرداخت و امل شعر از توانایی شویش 
تاره کرد . وی در پیست و دو سالگی درگذشت . مار 
پراگنده‌ای از نادر در تذکره‌ها آمده است . 
ای : تکار اشمار: ۱۲۶۲ تذکراشمرای سحوع ۰ ۰۳۷۰ ۱۳۷۱ 
دایرةالمعارف ادیات و صنعت ناجیکک , ۱۳۷۰/۲ 


شکووزاده 


نادربیگ صدر ( >04نو۱8/۵6:۵00 ): سل دهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . در بخارازاده شد . او را از طایفه قتغرات دانسته‌اند , 
یک مثنوی به نام یمورنامه در شرح لشکرکشی‌های عبیداللهخان 
شیبانی ( ٩۳۰‏ -۴۲٩ق‏ ) سرود . گویا در دربار عبیدالله‌خان 
شیبانی منصب صدارت داشته است . نادرییگ به ترکی چفتایی 
نیز شعر می‌گفت . 
منابع : دابرةالممارت ادبیات و صنعت تابیگد ۰ ۱۳۷۱/۲ سذکر 


احاب , ۲۱۷-۲۱۶ 


ع شکررزاده 


نادر دروازی ( نعهععامتفقه ) ملامحمد ؛ سد؛ نوزدمم 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۸٩۰‏ 


میلادی » شاعر تاجیک . از زندگی وی جز این دانسته نیست که 
با حامد خواجهٌ واله دوستی داشته و در مرگ وی مرلیه‌ای 
سروده است . شسماری از آثارش در بیاض‌ها و تذکره‌های 
گوناگون: همچرن بیاض بولداش‌بي داعی حاکم درواز:نقل شدء 
است . نادر شاعری غزل‌سرا است و غزلیان 
هزل و مطایبه دارد . در غزل پیرو عبدالرحمان مشفقی و 


یشتر درون‌ماي 


عبدالقادر خواجة سودا بود . 
منایع : بتالسمارف ادبیات و صنمت تابیک ۰ ۱۲۷۱/۲ گنج 
پریشان »1۳۰۲۲ 
ع شکورزاده 
نادرة اندیجانی ( ا«فلافهم‌ومی‌شقه ) ؛ ماملرآييی اندیجان 


۲ - 2۱۸۳۲ / ۱۲۵۸ق ؛ بانوی شاعر تاجیک . دختر رمان 
قلی‌خان » حاکم اندیجان و همسر عمرخان » فرمانروای خوقند 
(-۱۲۳۷ق ) بود . شوهرش نیز شاعر بود و امیری تخلص 
می‌کرد . ندره از نان دانشمند : باستعداد و روشتفکر روزگار 
خویش بود و در رونق بخشیدن به حیات ادبی و فرهنگی 
سرزمین خود سهم فراوان داشت . در ۲۳۷ ۱ق که عمرخان 
درگذشت پسر چهارده سالهاش محمدعلی‌خان به تخت شاهلی 
پرآمد ما کشور را پیشتر ندرهدرهمی‌کرد و پسر جوانش وا در 
کار فرمانروایی اندرزهای سودمند می‌داد . هنگامی که ام 
نصرالله منفیتی » فرمانروای بخارا (۱۸۲۶ ۸۱۸۶۰۰ / ۱۲۴۲ - 
۷و ) بهخوقند تاخت نادره مردم را رو بشوانید ما لیر 

نصرالله بر خوقند استیلا یافت و نادره را با پسرش بکشت . | 
در مدت بیش از سی سال فرمانروایی » شاعران: دنشمندان و 
بسیاری اهل فرهنگ و هنر را به دربار خود گردآورد و بازارها » 
مدرسه‌ها: مسجدها و کاروان‌سراهای تازایبنید کرد . به دو 
زبان فارسی و ترکی چفتایی شعر می‌گفت . موضوعاتی چون 
انسان‌دوستی » وفاداری و نیک‌خویی درونماية اصلی اشمار او 
هستند . دیوان او به‌چاپ رسیده است . 


بره 


ماع :ادیاتتابیکد در یس دوم عصر هیده و ول ععر نوزده: 
۲ ۶ ۰ ۱۷ یست و سه یه :زیر نادره !پد‌تینان 
سختگوی » ۵۶ دا 


دارةاسمارف شوروی تابیک , ۱۲۱۴/۵ دیوان نادره ؛ دوشنبه : 


خالمعارف ادیات و صنمت تبیک ۰ ۱۳۷۱/۲ 


۷ نو ادیاتتاجیک , ۲۱۸۵ید پر مرن , ۴۲۱-۴۱۱- 
دانشنامه 


نادری سمرقندی 


نادری بخارایی ( اقده»( 08:30 ) سد؛ نهم هجری ‏ شاعر 
ایرانی .اصل او از بخارااست . طبعی نیکو و لطیف داشت. 


ندگانی اش چیزی دانسته تست . نمونه‌ای از شعر او 


نین که شد سرما خاک رهز او -با ما هنوز بر 
است » آ از او و 
منایع :ایغ نظو و نر. ۱۳۳۸/۱ الذرسعه : ۱۱۳۹/۹ مجالی 
شنانی ۳و 


تعصونی 


نادری‌بیگ هروی‌سمرقندی تفسهیه مشق ) 
( اقصمو. 


در سمرقند پرورش یافت» از این رو نسبت سمرقندی نیز 


-سمرقند ۹۵۶ق» شاعر ایرنی . در هرات زاده شد و 


گرفت . در آ ور و پیک بود اما پس از چندی آن را رها 
کرد » دانش آموخت و دانشمندی نامدار شد . غزل را نیکو 


می‌سرود . یبتی پراگندء از غزل‌های نادری‌بیگ مانده است . 
منابع :تریغ نظم ور ۱۵۶۱/۱ دابرذالسعارت ادسیات و صنمت 
تابیک : ۱۲۷۱/۲ دایةالمارت شوروی تابیک : ۱۴/۵ 

ع.شکورزاده 


تاذری سمرقندی ( ا#جموتمصعی‌رنفقه ) -کابل ۱۹۶۶ 
۶ شاعر و دانشمند تاجیک . برخی او را همان نادری 


ترشیزی دانسته‌اند . در سمرفند زاده شد و در همان‌جا دانش 
آموخت . در میان اهل دانش و ادب جایگاهی بلند داشت . و: 


دنداد زیبارویی به تام تظام شد و اشماری از جمله یک قصید. 


در وصف او سرود . پس از چندی از ناملایمات به سترء آمد و 
به هند رت . در دعلی به دبار هسایرن گورگانی (۹۳۷- 
۶۳ ) ره پا کرد و در مدح وی قصید‌ها سرود و احترامی 
فراوان یافت . سرانجام در کابل جان سپرد.نادری در گونه‌های 
مختلف شعر دست داشته ؛ اما بیشتر قصیده و غزل سروده 


است . وی در شعر خویش اهل دانش و هر را ستوده است . 
اشعار نادری در تذکره‌ها و بياض‌هابه جا مانده 


نمونه‌هایی 


منایع :بو مورب :۰۷۰/۱ ۸۰ تاریخ ادیات در وان ۱۳۵۲/۵ 
تاریخ نظم و تره ۱۵۵۰/۱ تحنذسامی ۱ ۱۲۸۲ دالرتامعارت ادیات و 
۱۲۱۴/۵ 


صنمت تابیک , ۱۴۷۱/۲ دایذاسعارن شوروی 
الذریه , ۱۱۴۹/۹ ۱ ریا المرفن : آفتابرای , 1۶۳/۲ ؛ ریحانة 


الادب : ۱۹۱/۶ سخنوران میقل ردی زمن ۰ ۱۱۲۱ شام غریان ؛ 


ادب فارسی در آسبای | ۸٩۱‏ 


نادری مروزی 


۳ میج گلشن, ۱۲۹۰ صحف اباهیم رگ ۳۴۲» شمارذ ۱۲۴+ 
سخزن الفرالب : ۰۳۴۹/۵ ۱۳۵۱ سذکر احباب » ۱۱۲۶ متحب 
الطایت , ۱۲۰۱ تشت عشق: 1۶۰۸۰۱۶۰۷۵ 


نادری مروزی ( 0260130۳0۳۵ ): سده نهم هجری شاعر 
ایرانی . طبعی نیکو داشت و بیشتر روزگارش را به لوندی 
می‌گذراند . به گفتة امیر علی‌شیر نوایی ( ۸۴۴- ۰۶٩ق‏ ) نادری 
زمان بسیاری همسخن او بوده است . این مطلع از او است : «به 
سنگ نرم کن ای چرخ استخوان مرا -مباد رخنه کند تیغ دلستان 
مرا 
منابع :ناخ نظم وتو ۱۱۳۸۴/۱لذریعه :۱۱۲۹/۹ ۱ ریاف الشعراء 
برگ ۱۲۰۵ ربا ارف ؛ آتابرای : ۱۲۶۳/۲ محف ارام : 
برگ ۰۳۲۲ شما 
"راب , ۱۴۷۱/۵ مجالی فا : ۰۷۶ ۵۱ 


۱ لفت‌نامه :زیر «نادری مروزی» ؛ محفزن 


متصومی 


نادم استروشنی ( امههاه00۵0 0۳۵ ): محمد صالع: 
استروشن ۱۷۸۰ - ۰6۱۸۵۱ شاعر تاجیک . نخست نزد پدرشن 
حاجی محمد شهدی و پس از آن نزد خواجه عبیدالله سالگ 
ادب آموخت . خیلی زود به شاعری شهره شد . عمرشتان 
فرمانروای خوقند ‏ بسیاری از شاعران استروشن را به دربار خود 
برد . نادم که میلی برای سفر به خوقند نداشت در غاری پنهان 
شد و پس از آن با پریشانی و آوارگی در شهرهای فرارود و 
آسیای صفیر سفر می‌کرد .از وی دیوان اشعاری در چهار هزار و 
پانصد بیت از غزل ؛ قطعه ؛ مخمس : ریاعی , فرد و ساتی‌نامه 


به‌جا مانده است . نادم در شعر از حافظ پیروی می‌کرد . 
سنایع: میات تیک در نی دوم عصر حجده و اول عمر نزده ۱ 


۲+ دیرف المارت ادیات و صنمت نایک ۲۶6/۲: دبمار 


شوروی تاجیک : ۲۱۳/۵ ؛ فهرست نسخههای خعلی فارسی 
آار خطی نابیکستان 
عشکورزاده 


نادم حصاری ( تقعءط0۵60 ) ؛ سد؛ هندهم میلادی ؛ شاعر 
تاجیک . در سمرفند برآمد . مدتی نیز در هندوستان زندگی کرد 
زندگی را در سیر و سیاحت گذراند. پیوسته با تهی‌دستان روزگار 


می‌گذراند و آنچه از مال دنیا به دست می‌آورد به آنان 


می‌بخشید . از این‌رو + در اشعار خود زندگی مردم فقیر را به 
تصویر کشیده است . اشعار پراگندهای از او در تذکره‌ها و 
پياض‌ها باقی مانده است . 
مسنایع : دیسرةالسمارف ادبیات و صنعت تابیک ۰ ۱۴۷۰/۲ 
دای ةالسمارت شوروی تابیگک , ۱۲۱۳/۵ مذکرالاصحاب : ۲۶۳ 


عشکورزاده 


نار مسترف ( 08۳۵006 ) . سد ابراهیم » اشت ۱۹۳۸م - 
» زیسان شسناس تساجیکستانی . در 6۱۹۶۰ دورف 

دانشکد؛ زبان و ادبیات تاجیک را بهپایان رسانید و در همان‌جا 
ایس پرداخت . در ۱۹۶۸م با نوشتن پایان‌نامه‌ای با عنوان 
کلمه در زبان ادبی حاضرذ تابيک دانشنامهُ دکتری گرفت . 
ری بيشتر به پژوهش در بارةْ زبان فارسی - تاجیک پرداخته 
است از آثارش : آموزش جمله‌های سادا یک ترکیه ( دوشنبه » 


۸ ) ؛ زبان‌شنامی عمومی ( دوشنبه » 2۱۹۹۹ ) ؟ مقدمة 
زبان‌شاسی ( دوشنبه : 61۹۹۵) 
نیع : عالمان دانشگا: 1 
ملاحید 


تازی‌تا خجندی ( نامههزمدفده‌ساسته ). خجند ۱۹۵۰م - 
بانوی شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۷۷م رشتة زبان و 
ادبیات فارسی را در دانشگاه دولتی خجند به پایان رساند و در 


موز؛ ادبی تورسون‌زاده در خجند ‏ روزنامة حتیقت للین‌آباد و 
بخش جوانان صدا و سیمای تاجیکستان به کار پرداخت . 
یقت لینآبد در شهر 
آن اشعارش در روزنامه‌های جوانان تاجیکسان » 


جمهوریت » آموزگار و مجله‌های فروزه و صدای شرق و شماری 


نخستین شعرش در 1۹۶۷م در روزنامة 
خجند و پس 


از مجموعه‌های اشعار به‌چاپ رسیده است . ناری نسا در 
۷ به عضویت کا 


نویسندگان شوروی درآمد , وی در 
اشعارش موضوعات تغزلی و اجتماعی را دست مایه قوار 
می‌دهد .از آثارش : دنیای امید ( 2۱۹۸۱ ) + آهنگگ‌های ساحل 
( 6۱۹۸۳ ) ؛ رشتا خیال ( 6۱۹۸۷ ) ؛ گهوار؟ مهر ( ۰6۱۹۸۸ 


مب ۰ ۱۰۹+ ایقاعارت ادیات و صنعت تابیکد : 


۳۲ 


مشکوراه 


نازک ( هه ) : سد؛ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . نسخه‌ای 


ادب قلرسی در آبای مان[ ۸٩۲‏ 


نازل خجندی 


دست‌نویس از دیوان وی به کوشش کارمندان بخش 
شرق‌شناسی و میراث مکتوب فرهنگستان علوم تاجیکستان 
گردآوری شده است . این اثر در بردارند 
مخمسات و مسدسات نازک است و به شمارٌ ۲۳۹۳/۲ در 
کتابخان؛ آکادمی علوم ناجیکستان نگه‌داری می‌شود . آغاز آن 
چنین است : «چو آن مه کشد با کشاند مرا ن 


لیات » مفردات » 


ند به فیر و نشاند 
مرا 
ماع : هوست دست‌نویس‌های طرفی در آکادمی علو ابیکستان : 
۲ فبرست نغ خطی فارسی انستتوی آثر خی تابیکستان : 
۱۶۸۱ 


متصومی 


نازل خجندی ( افم«هلحدهامت0ه ). عرض محمد فرزند حاجی 
اجیک . در سن 
آن‌جا پیوست. نازل در 


محمد » خجند ۱۷۹۰ - خوقند ۰0۱۸۷۶ شاعر تا 


کمال به خوقندرفتهبهدربار فرمانرواا 
اشعار خود از درباریان و خدمت درباری و از روزگار دشواری که 
در غریبی داشته بسیار نالیده است . هجویات‌نامه و دیوان اشعار 
او به‌دست مانده است . دیوان او که نسخه‌ای از آن در گنجينة 
دست‌نویس‌های شرقی پژوهشگاه فرهتگستان علوم تاجیکستانا 
نگه‌داری می‌شود : پنج هزار و هفت صد و چهار بیت از غزل ۰ 
قصیده » مشنوی ۰ مخمس ؛ رباعی ؛ مسمط و نطعه را قر 
برمی‌گیرد . تفزل ؛ موضوعات اجتماعی و عرفانی و نیز پند و 
اندرز درون‌ماية اصلی اشعار نازل است . گفتارش بسیار روان و 
دلنشین است و تألیرات حافظ و جامی گه‌گاه در غزل؛ 
احساس می‌شود . 

منایع: ادیات تیک در نما دوم عصر حجده و اول عصر نوزده : 


۱0۷۴ دایرةالسمارف ادبیات و صنمت تابیکه , ۱۲۷۳/۲ 
دارالسارف شوروی تبیکد ‏ ۲۱۶/۵ ٩‏ فبرست نسخه‌های خی 
قارسی استیتوی آثار خطی تبیکستان , ۱۳۷/۲۰ ۱۵۸),کریموف : 
تال خجندی , دوشنبه ۰ 1۹۷۸ !ید یا همان , 1۸۲-۷۷۳ 


عشکورزاده 


ناصح ختلالی ( فسقدها850»::۵* )» عبدالرحمان خراجه 
فوزند مرا پادشاه» کولاب ۱۱۸۱ - شاعیر 
تاجیک . نخست نزد پدر و پس از آن در بخارا درس خواند . 
جوانی وی در بخارا و حصار گذشت . در سالخوردگی به کولاب 
بازگشت و مدرسه‌ای گشود و خود به تدریس در آن پرداخت 


ناصر بخارایی 


وی سفرهایی به خجند, تاشکند و نواحی فرارود کرد . از 
ار : مجلس‌افروز + حدیقةالرسول ٩‏ حیرت‌انگیز و دیوان 


منایع :یات تابیک در یذ دوم عصر حجده و اول عم نوزده » 


دکتر عشمان کریموف » دوشنبه , ۸۱۹۷۴ ! دایرةالمعارف ادیات و 
منت تابیک , ۱۳۷۷/۲ دیرةلسارف شوروی تابیکد ,۱۲۴۳/۵ 
دیههایادبیبخارای شرفی ۰ ۵۲ 1۶۵ قهرست نسحهای خی 
انسنوی شرق‌شامی و آذرخطی تابیکستان :۲۳۵/۳ ؛گج یشان » 
۲۳۸-۹ با اهربا :۱۳۸۳-۲۶۷ 


ع.شکورزاده 


ناصر بخارایی ( نقعقعها<هقه ): درویش ناصر | شاه 
( خواجه )۷۷۳-۰قق شاعر ایرانی . در بخارا متولد شد . روزگار 
آن‌جا کسب دانش کرد . 


اد رسید و 


جوانی را در فرارود گذرانید. از 


سپس به سیر و سیاحت پرداخت . هنگامی که به ب 


آواز؛ سلمان ساوجی ( - ۷۸ ) را شنید » قصد دیدار و کرد . 
این ملاقات به اتفاق کنار رود دجله رخ داد وی در بغدادبهدربار 
عبلعفان اربس پسر شیخ حسن ایلکانی ( ۷۵۷- ۷۷۶ق ) راه 
ان و از توجه والتفات آن پادشاه ادب‌دوست بهره‌مند شد : 
ی پس از مدتی بهسعی حاسدن از لاد اک تا 

شیشن ماه سلظان او را به مجلس نطلبید . 
دوباره به خدمت خواند . ناصر پس از مدت زمانی که در بغداد 


پس از آن او را بخشید و 


ر تبریز خدمت سلطان اویس کرد از ملازمت وی دست کشید. 
وبه سیر و سلوک پرداخت . به صحبت شیخ نورالاین 
عبدالرحمان اسفراینی رسید و در سلک درویشان درآمد . سپس 
با کسب اجاز؛ ارشاد به حجاز رفت و در بازگشت چند بار چله 
نشست . گویند به خدمت علاءالدولهُ سمنانی نیز ره 


وی بیشتر وقت خود را به سیاحت می‌گذراند. سفری نیز به شام 
کرد . در سفر دوم خود برای گزاردن حج درگذشت . غزل و 
تصیده را به سبک شعرای عراق می‌سرود . موضوع تصایدش 
وصف خداوند ؛ رسرل (ص) و پند و آندرز است . دیوانی 
در حدود چهار هزار بیت از قصاید ؛ غزل‌ها ؛ قطعات و رباعیات 
دارد . یک مثنوی نیز به نام هدایت‌نامه به بحر متقارپ سروده و 


به تصحیح مهدی درخشان در تهران به چاپ رسیده است . دیون 
وی با مقدمةٌ مهدی درخشان به‌چاپ رسیده است ( تهران + 
۳ 


مایم : اشماد حکیم کسایی مروزی ۰ ۰۹۶ ۱۳۰ تاریغ ادبات 


ادب ارسی در آنیای بانه| ۸٩۲‏ 


ناصر بخارایی 


ت#بیک , خالق مپرززده ‏ کناب دوم : دوشنبه ,۰۱۹۷ زیر 
«ناصر بخارابی» :ریخ دیات در بان ۰ ۹۹۵/۳- ۱۱۰۰۳ ایغ 
نم و شر. ۰۲۰۹/۱ تلکو ره 1۰۳ ۲۰۲+ تذکوالشرای نی : 
۸۶ جشناط درس رضوی : ۲۲۷ ۱۲۳۷ دایةلمارف ادیات 
و صنت نایک , 1۷۸/۲ رسمار شوروی تابیگد: ۲۳۴/۵ 
۲۳۵ دیوان اما تاصر بخارایی! شرالمم :۱۱۵۴/۲ عبح گشن » 
ای خطی قازمي پاکستان . 
۷ فهرست نسحخههای خعلی فارسی ۸ 
نابیکستان , ۱۰۷/۲ : گلشن اب , جلد یکم , درشنبه ۰ ۸19۷۵ ۱ 


۳ ۱۲۹۲ پپرست. 


زیر «ناصر بخارایی» ۱ مرآ3 الخال . ۱۵۶ نشتر عشق . ۱۵۶۲/۵ 2 
۱۵۶۳ : نگارستان سنن : ۱1۵ + نونفادیات تابیکه ۰ ۷۲- 4۲ 
هسفت اتسلم :۰۴۳۰/۲ ۲۳۲, فسربانوف صالح » «دسوان 


تاصربخاریی» :دا سال پنجم. شمارذ ۰۱ بهار : ۱۳۷۹شی . 
عص ۱۶۶.۱۵۹ 


ناصر بخارایی ( اا00ه00عهه» )۰ قاضی : سد؛ بازدهم 
هجری » شاعر فرارودی . از زندگی او آگاهی چندالی نداریم ,در 
روزگار عبدالعزیزخان شیبانی ( - ۱۰۵۷ق ) حاکم بخارا و قاضی" 
سپاء او بود . وی صوفی مشرب بود . ترک دنیا و مقام کرد 
سفری به جانب مکه رفت . از رموز شاعری آگاهی کال داست: 
و در شعر و شاعری نکته‌دان بود . از اشعار او است : «نضا گویا 
رقم زد ؛ سرنوشتم را زنادانی که همچو شانه طی شد روزگارم 
در پریشانی .» 


منایع :توف نمرآبادی , ۱۲۳۲۰-۲۳۲ الذرسعه ۰ ۱۱۵۲/۹ ۱ روز 
دوشی ۰ 2۷۹۱ ۱۷۹۲ ریاض الشعراه برگ ۱۴3۶ صبح گلشن , ۱۳۹۲ 
صحت واه : برگ ۰۳۱۸ شمار؛ ٩۸؛‏ نثتر عشن , ۱۵۶۳/۵ 


ناصر ترمذی ( 03:0۳600۳:۳20 ) : خواجه شاء سید ناصرالدین 
ترمذی فرزند خواجه قطب‌الدین سرخسی ۰ سد؛ دهم هجری ۰ 
شاعر ایرانی . از سادات ترمذ بود . در جوانی به روزگار 
جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۳ ق) راهی هند شد و 
در دستگاء علی قلی‌خان ازیک , ملقب به خان زمان سیستانی 
(-۹۷۵ق)» صاحب طبل و علم گردید . هنگامی که 


سر به شورش برداشت ناصر ترمذی در کنر او ماد 


وی کشته شد . او شاعری شیعی بوده و به فارسی شعر 


ناصرخسرو قبادی 


می‌سروده است . اییات پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها به‌یادگار مانده 
است 
ماع الذریمه , ۰۱۵۴/۹ تذکر رای عن :۱۲۸۷ روز روش . 
۲ ریاف الشعرا ‏ برگ ۴۰۸ : رباض الما 
۲ : سب خوشگو .زیر «ناصر نرمدی» شام غیان :10۵ 2 


۶۶ مسحت ابراهيم : برگ ۱۳۱۸ سنزن الفرالب ۰ ۱۳۷۸/۵ 


 یاراتفآ‎ 


نگارسان سح : ۱۱۱۶-۱۱۵ هت اقلم ٩۳۹۲/۲:‏ 


قاسم‌نزاد 


ناصرخسرو قبادیانی ( اسفرا سوه 
حمیدالدین ابومعین / ابومعین‌الاین ناصر پسر خسرو 
پسرحارث قبادیانی بلخی مروزی » ۳۹۲ ۲۸۱ق ؛ شاعر ؛ 
جهانگرد و متأله اسماعیلی ایرانی . آن‌چه دربارة زندگی ناصر 


خسرو می‌دانیم بیشتر از اشاره‌هایی به‌دست می‌آیند که او خود؛ 


جای جای . در شعرها و آثار مظورش به دست می‌دهد . 
تذکر‌نویسان و سزلفان کبهن بیشتر او را نکوهید‌اند و 
رویکرد سیب شدء است که آگامی‌های آن‌ها دربارا اصرخسرو 
ناقص باشد و نتوان بدان‌ها استناد کرد . کهن‌ترین منبعی که در آن 
از اصر خسرو یادرفته است » یان الدیان است که اور با حسن 


این 


صباح دو تن از صاحبان جزیره ( داعی ‏ حجت ) که از همه 
پرآواه‌لرند می‌شناساند و می‌نویسد : «به مکان بدخشان مقام 
داشت ؛ آن خلق را از اه برد » ناصر خسرو خود نیز به این امر 
آگاه بود و شید اشارههای فراوان او به زندگی خودش در آثاری 
که نوشته به همین دلیل باشد . با 
واکنش به بدگوبی‌های دشمنانش دربارة خود و زندگی‌اش اغراق 
کرده باشد . به هر تقدیر ؛ کتاب‌های ناصر خسرو چتان آوازه 


۰ دور نیست که او در 


یافته بردند که تاریخ‌نگاران و مژلفان بعدی نمی‌توانستند به 


سادگی او را نادیده بگیرند . ای 


تعصب و غرض‌ورزی خود را 


تعدیل کردند »اما با تعریف زندگی واقمی او و انسانه‌سازی‌هایی 


که درباره‌اش کردند : چیزی به شناخت واقعي زندگی و 
اندیشه‌اش نیفزودند . چنانکه در این گفته‌ها و نوشته‌ها کلیشذ 
خراب دیدن او و روی برتافتنش از اعمال و رفتارهای گذشته ‏ 
چنانکه خود روایت کرده ؛ به نقطة ثقل بحث بدل شده و بر 


اساس قانون کم‌ترین مقاومت » بی‌آنکه پرسشی دربارةً 
انگیزه‌های روانی یا سباسی ار شود راهافسانه و شایعه 
می‌پیمایند . از اشاره‌های ناصر خسرو در شمرهایش پیدا است 
که زادگاه ار بادیان از شهرهای ختلان است : «پیوسته شدم 


ادپ فرسی در آمیای مان| ۸٩۶‏ 


ناصرخسرو قبادیانی 


نسب به یمگان -کز نسل قبادیان گسستم » اما از آن‌جا که او 
خود را در سفرنمهقبادیانی مروزی می‌خواند ؛ برخضی چنین 
پنداشت‌اند که قبادیان از نواحی مرو ؛ در ترکمنستان آمروز؛ بوده 
فیسة موضع 
تعیین می‌کند : «سرزمین و کوه‌هایی که میان رود زامل و رود 
وخشاب قرار دارد . قوادیان ( همان قبادیان که در برخی متون 


است . ان رسته در الاعلاق 


نبادیان را چنین 


قواذیان نیز خوانده شده است ]نام دارد که از ناحیت ختل است . 
در طرف راست کسی که در جهت مشرق حرکت می‌کند؛ناحبت 
صنانانقرا گرفته و در طرف چپ او واشجره نهاده است .» 
ویرانه‌های شهر کهن قبادیان در ولایت شهر توس تاجیکستان + 
درنزدیکی شهرک ناصر خسرو , هنوز برجا است . اين که ناصر 
خسرو در شعرهای خود از بلخ همچون وطن و مأوای خود یاد 
می‌کند و در سفرنامه» با آن که مبداً سفرش مرو بوده ؛ مسافت‌ها 


بلخ می‌سنجد و آن‌جا را چون بهشت توصیف می‌کند , به 


واقع اشار‌ای است به بودباش او نه زادگاه و جای نشو و نمای 
نخستینش . در قبادیان شماری از اعراب قبیلة بنی‌تمیم زندگی 
می‌کرده‌اند . بنی‌تمیم » قبیله‌ای یکجانشین از اعراب کوچیده به 
فرارود بودند که خوی و رفتاری متمدنانهتر از اعراب پیابانگرد 
داشتند و از میان آنان در سده‌های پیشین شماری نویسندهآو 
عارف ‏ از آن شمار عارف پرآوا 
ناصر خسرو » به گفتة خودش ‏ از 
متمول بود . اعضای این خاندان زمین‌دار بوده و به مشاغل 
دیرانی اتتصاب داشته‌ند . احتمالاً خاندان ناصر خسرو به دلیل 
ن اقطاعات در دستگاه‌های حکومتی نفوذی به هم زده 
بودند . می‌دانیم که مشخصة اصلی کسب قدرت در آن روزگار 


ابراهیم ادهم برخاسته بودند 
ندانی دهقانی و یاو 


دا 


زمین‌داری و زمین‌خواری بوده است . شواهد در این‌باره فراوان 
شمار مهمتر از همه می‌توان از خواجه نظامالملک 


است و از 


طوسی (-۴۸۵ق ) و فرزندان او نام برد که قدرت روز اذ 
بسا تسوسعةٌ روزاف‌زون اتسطاعات رابطه‌ای تعاملی داشت . 
نزدیک‌ترین کلان شهر به قبادیان در آن روزگار بلخ بود که شهر 
دوم حکومت غزئویان به‌شمار می‌رفت و با غزنین کوس 
برابری می‌زد.بنابراین . کاملاً امکان دار که خاندان ناصر خسرو 
به واسطه زمین‌داری و تأمین بخشی از نیازهای حکموانان بلخ » 
توانسته باشند به دربارهای آن‌جا راهیابند . همه زندگینامه‌های 


دروغین ناصر خسرو او را علوی نامیده و حتی شجره‌ای موهوم 
برایش ساختهند و نسب او را بهپنج واسطه به امام علی بن 


موسی الرضا (ع) رساند‌اند. به نظر می‌رسد این شجره ناما 


ناصرخسرو قبادیانی 


موهوم از برساخته‌های متأخران باشد . ابته مأخذ هه این 
منابع متنی است که تفی‌زاه نام سرگذشت شخصی بدان داده و 
در جعلی بودن آن نیز تردید نیست . هر چند که اشاره‌های این 
ن به آل علی را نیز باید به طرف‌داری از آن خاندان تعبیر کرد و 
نه لزومًنسبت داشتن او با خاندان علی .این احتمال هم می‌رود 
که ناصر خسرو با ناصر دیگری اشتباه شده باشد ؛ مثلاً 
سیدمحمد ناصر علوی و برادرش سیدحسن ناصر علوی که هر 
دو شاعر بودند و یادکرد آنها در لاب الاب آمده است. اما به 


انوف ؛ ناصر خسرو قطعاً سید بوده است . ایوانوف این 
د بت را در استدلال خود می‌آورد | «ما بر اثرعترت پیفمیر 
یم -و اولاد ناب اثررأی و هوی‌اند.»0) «چه گوبی کاین 
علوی گوهر پاک - بدین زندان و این بند از چه افتاد.» چنانکه 


روشن است ؛ اشاره‌های ناصر خسرو به خاندان پیغمیر در این 


این اشاره‌ها را در کنار اراد او به سامانا 


قّل‌هایی که از شاهنامه در شعرهایش می‌آورد بگذاريم دست کم 
این نکته که او از خاندانی دهقانی بوده » روشن می‌شود ؛ هرچند 


آشاره‌های ناصر خسرو به خود و تبارش چنان متناقض است که 
به زاستیتمی‌توان تعبین کرد که او علوی بوده یا نه .تنها حسن 


پورهش در این مسئله از خلال آثار و اشعار خود او این است که 
می‌توانیم با گرد آوردآگاهی‌مان دراين بر نظرية تأویل او راز 
تصورات او دربارٌ خودش بیرون کشیم و در سطحی دیگر 


رویکرد اسماعیلیان به تأویل را نیز روشن سازیم . ناصر در 
آثارش از روزگار کودکی خود آگاهی به دست نمی‌دهد . تمامی 
سروده‌ها و نوشته‌های او که به دست ما رسیده پس از سفر 
معروف هفت سالهٌ او به مصر نوشته شدهاند . اما از اشاره‌هایی 
که به تصادف در آثارش آورده پیدا است که هنگام سفر از 
قبادیان به بلخ بسیار جوان بوده است . مثل در سفرنمه 
می‌نویسد : ومن بارگاه ملوک و سلاطین عجم دیدهام؛ چون 
سلطان محمود غزئوی و پسرش مسعود » در این دو بیت نیز 
خود را از امیران و درباریان معرفی می‌کند :«دستم رسیده بر مه ؛ 
رکه مج وقت. بی‌من قلح به دست نگیرد همی امیر | پیش 
وزیر با خطر و 
خطیر 


دوم دولت غزنویان بود . به نو 


حشمتم » بدانک میرم همی خطاب کند خواجةً 
نوی ( ۴۲۱-۳۸۸ قی ) پایتخت 
گردیزی » سلطان محمود 


در روزگار محمود 


ادب فارسی در آبای بانه| ۸٩۵‏ 


ناصرخسرو قبادیانی 


زمستان ۵ را در بلخ گذرانید و دو سال پس از آن در ۴۱۷ 
مراسم اعطای القاب به درباریان را در بلخ برگزار کرد . سلطان 
محمود زمستان ۴۲۰ - ۲۲۱ق را نیز در بلخ گذراند و پس از 
بازگشت به غزنه درگذشت . مسعود نیز پس از برانداختن 
برادرش محمد , زمستان ۰۴۲۱ ۲۲۲ق را در بلخ گذرانید و در 
۷ و ۴۲۸ق نیز بهبلخ رفت . بر مبنای این آگاهی‌ها می‌توان 
حدس زد که ناصر خسرو پیش از بیست و شش سالگی ؛ یعنی 
پیش از ۲۲۲ق از قبادیان بهبلخ رفته و در دربار سلطان محمود 
که گاهی دهقانان قدیم را گرامی می‌داشت . التزام یافته باشد . 


شاید هم ناصر پس از فتح ختلان به دست محمود به بلخ رفته 
باشد + چنانکه او خود در بیتی از فتح ختلان به دست محمود 
یاد می‌کند : «چو هند را به سم اسب ترک ویران کرد - به پای 
پیلان بسپرد خاک ختلانرا.» در دیوان ناصر خسرو ابیاتی 
فراوان هست که شاعر در آن‌ها از یاد‌نوشی‌های دور جوانی 
اظهار پشیمانی می‌کند .مثلا در قصیده‌ای با مطلع وبا خویشتن 
شمارکن ای هوشیار پیر -تا بر تو نوبهار چه مایه گذشت و تیر .» 
با لحنی طنزگون می‌گوید : «چون خر به سبزه رفته به نوروز در 
ن شده با کوزة عصیره که 
بلامت و حماقت‌های شاعر در روزگار جوانی . خود بزرگ‌پینی" 
ناصر نیز از همین بیت و بیت پسین آن آشکار است : «گفت که 
خلق نیست چو من نیز در جهان هم شاطر ظریفم و هم شاغرا 
ظریف »از ظرروانشناسی در اظهارپشیمانی حبلة صیانت از 
نفس نهفته است . در پس چنین اظهارها همواره وعی خود 
بزرگیینی نهفته است . در مورد ناصر خسرو نیز 
این ویژگی دراو با جمله‌های ناسازای که او خمود می‌گوید : 
تشدید می‌شود . ناصر خسرو از اين که در جوانی یتیمان و 
فقران را دستگیری نکرده و چشمش به دست صلهدهندگانبوده 
نیز پشیمان است و تیرگی ضمیر خود را با لحنی تلخ چنین 
اظهار می‌کند : «وآن کردی از فساد که گر یادت آید آن -رویت سیاء 
گردد و تیره شود ضمیر » اگر به معنای اصلی این درون‌مایه » 
یعنی اظهار پشیمانی از اعمال گذشتة خود : راه بگشاییم 
می‌توانیم در پس افسان؛ خواب او در چهل سالگی به موردی 
ملموس از یک دگردیسی روانی و میلٍ ذهن مرگ آگاه به 
اثرگذاری برسیم . به نظر می‌رسد ناصر پیش از یسی 
اثری در خور نیافریده بوده و اين بیهردگی که به جهان آید و 
بی‌هیچ اثری بمیرد و از جهان درگ‌ذرد هسمواره او را میا 
است . ابداع این خواب برای جلوگیری از فروپاشی کامل ذعتی 


ن در زیر رز خ ای است به 


ن است 
است و 


ناصرخسو قبادیانی 


انجام گرفته است و اظهار پشیمانی‌های تلخ و گزندُ شاعر نیز ب 
زبان ساده بری خفض جناح و صیانت نفس می‌دهد : «چو 
روزگار بدل کرد تیرتو به کمان - چراکنون نکنی تو غزل به زهد 
بدل » از این جهت در ادب فارسی ناصر خسرو بی‌بدیل است و 
تقریبً همة سرودهها و نوشته‌های او را می‌توان همچون یک 
زندگينامة خود نوشت خواند . به هر تقدیر ؛ روشن است که 
ناصر در جوانی و کردکی دنش‌های روزگارش را نراگوفته و 
چنین نبوده که به یک‌باره پس از آن خواب علوم و فنون زان 
در هیچ کدام از 
آثارش به لدنی بودن دانشش اشاره نمی‌کند و برعکس به 
دانش‌اندوزی خود در جوانی اشاره‌های فروان دارد . در هر حال» 


خود را در یافته و آموخته باشد . خود او 


اندازه روشن است که او آن قدر دانش اندوخته بود که در 
دیوانی غزنویان و پس از آن سلجوقیان به شغل دییری 
گمارده شود هر چند نمی‌توان پيشينة زمین‌داری خاندان و راز 
نظر دور داشت . این که ناصر چه گونه و با چه واسطه‌هایی در 
بلخ به شغل دییری رسید بر ما پوشیده است . به احتمال فراوان 


ناصر در این دوره شعر نیز می‌سرود ؛ اما تردید نیست که او 
ثباعر رسمی دربار نبرد و صرفاً سمت دبیری داشت و به نوشتة 
برس «باید پنداشت که به واسطةٌ صفات ستوده و قریحٌ 
شاعری و تبار بزرگ خویش به دربار راء یفته بو .»اشاره‌های 
فزاوان ثاضر به باد‌نوشی و این که او در سفرنامه با صراحت 
می‌گوید که دربار مسعود را دیده است ؛ با توجه به اخلاق 
مسعود و باده گساری‌هاي مهیب او این احتمال را پیش می‌آورد 


است : «زان 


که شاید ناصر بیشتر در دربر مسعود تقرب داش 
می که بدان زمانه خرردم -امروز همی کند خمارم .» اما زندگی 
ناصر . همچون دیگر درباریان ؛ ظاما ناپایدار و سرشار از 
پیش‌آمدهای ناگهانی بوده است . او در یکی از فصایدش از 
روزی سخن می‌گرید که از غم نان روی به دربار آورد و ثنای 
پادشاه کرد تا مگر صله‌ای بیابد :اما این کار سودی نداشته است. 
بیت آغازین تصیده چنین است : «دل ز افتعال اهل زمانه ملا 


به قول و نعل ازیر جدا شدم » این جدا شدن 
سر خوردگی او است از آن چه طلب می‌کرده و پاسخ 
مانده است : ویک چند گاه داشت مرا زیر 


خویش -گه خوب 
حال و باز گهی بی‌نوا شدم / وز رنج روزگار چو جانم ستوه 
گشت - یک چند با ثنا به در پادشا شدم ... | وز مال شاه چو 
نومید شد دلم -زی اهل طیلسان و عمامه و ردا شدم » آیا 
تامرادی ناصر خسرو در دربار و سمت نیافتنش در دستگاه ترکان 


دب فارسی در آبای مان ۸٩۳‏ 


ناصرخسرو قبادیانی 


مقدمة دگرديسي روحی او و روی آوردنش به دستگاهالمستنصر 
بوتمیم معد» خلیفً فاطمی مصر. نبود ؟ ما ناصر همیشه هم از 
سال‌های پرشور و پرهیاهوی جوانی خود ناله و شکوء نمی‌کند 
در برخی از قصاید او شکستگی و فرتونی دورة کهن سالی او را 
یاد خاطرات شیرین جوانی می‌اندازد : «امروز همی 
ضمیف‌بینی این قامت چفتة نزرم | آن روز گرم بدیدیی تو - 
پنداشتی که من چنارم .» به نظر می‌رسد که ناصر پیش از سفر 
مشهور هفت سا خود: در دوره‌ای که خدمت دربار می‌کرد : به 
سفرهایی رفته بود. از سفرنامه پیدا است که نویسندهاش در چهل 
و دو سالگی مردی جا افتاده و پخته بوده است . مثلاً در سفرنامه 
می‌تویسد : «فوطه‌ای دیدم از صوف گوسفند کرده که مثل 
به لهاور دیدم و نه به ملتان و به شکل پنداشتی حریر است » با 
در وچه دين که باز هم از هند یاد کرده و می‌گوید : رو دانایان 
هندوان سخت پرهیزکار باشند و میان ایشان زنا و لواطه نیست 
و دروغ نگویند و سوگند دروغ نخورند و کتابی است میان ایشان 
که همی‌گویند که سخن خدایی است و من از دانایان ایشان بسیار 
این سخن‌ها شنود‌ام . از اين گفتهها روشن است که ناصر با 
هندیان گفت‌وگوی حضوری داشته و اين گفت و گوها پیش از 
سفر هفت سالة اوه در سفر یا سفرهایی پیش آمده بود که ذر 
دور؛ خدمت درباری داشته است . در سال‌های آغازین سدهٌ 
پنجم هجری . سلجرقیان به ندریج خراسان را گشودند . بارتولة 
سال گشایش قبادیان ؛زادگاه ناصر خسرو ؛ را بهار ۴۲۵ 
است . پس از شکست مسعود غزئوی در نبرد «ندانقان سلطة 


آورده 


بر خراسان کاملاٌ از میان رفت . مسعود در ۲۳۱ق از 
لشکریان طغرل بیگ سلجوقی بشکست و به غزنه گریخت و 
سال پس از آن به دست سربازان شورشی کشته شد . محمد نیز 
در شعبان ۲۳۲ق به دست مودود از پادشاهی برکنار شد و 
هرچند مودود توانست بلخ و غزنه را همچنان نگاه داره : اما 
دور گردن‌فرازی غزنویان دیگر به پایان رسیده بود , از احوال 
ناصر خسرو در این سال هیچ نمی‌دانيم .این که ار چگونه و به 
چه منظور از بلخ به مرو کوچید بر ما پوشیده است . نخستین 
آگاهی‌ای که از حضور ناصر در مرو به دست است : به ۲۳۷ 


مربوط می‌شود . ناصر خسرو در سفرنامه می‌نویسد : «من مردی 
دبیر پیشه بودم و از جملهً متصرفان در اموال و اعمال سلطانی ؛ 
و به کارهای دیوانی مشفول بودم ؛ و مدتی در آن کار مباشرت 
نموده در میان اقران شهرتی یافته ببودم . در ربی‌لأخر سنة 
۷ که امیر خراسان سلیمان چفری بیگ داود بن میکال 


ناصرخسرو قبادیانی 


سلجوق بود از مرو برفتم» به شغل دیوانی » و به پنچ دیف 
مروالرود فرود آمدم .» برتلس بر اين نظر است که چون ناصر 
دوست و همدم مسعود و محمد دشمن جانی مسعود بوده » 
ناصر از پیم جان راه مرو در پیش گرفته بو .این سخن به نظر 
درست نمی‌آید ؛ نخست بدین دلیل که دوستی ناصر با مسعود 
تاکنون در هیچ منبعی تصریح نشد» است و دیگر ایین که 
نمونه‌هایی دیگر از اين دست هم داریم که خلاف این نظر را 
ثابت می‌کند ؛ همچون نظام‌الملک که پس از فروپاشی دستگاه 
دیوان سالاری غزنویان در خراسان به دیوان سالاری نو پایذ 
سلجوقیان پیوست . بادکرد تاریخ‌نگاران از رویدادهای این 
سال‌ها ترتیب سالیانة روشنی ندارد . مثلاً اباثیر می‌گوید که 
چفری‌بیگ در ۲۲۵ق مرو راگشود اماگفتٌپیهقی سالی دیگر 
تأیید می‌کند . به نوشتة بارتولد بلخ تا ۴۵۱ق در شمار 
متصرفات غزنویان بود ؛ آماناصر خسرو در سفرنامه می‌نویسد. 
که بلخ در ۴۳۴ق از متصرفات چفری بیگ بوده است  .‏ 
اختلاف 
ترتیب سال امکان‌ناپذیر شود . از فصل نخست سغرنامه پیدا 
نت که ناصر خسرو در دستگاه سلجوقیان شغلی متوسط دا 
وگ این که او را عزیز نمی‌داشتند ؛ ناخرسند بوده است . دانسته 
یت که چرا ناصر خسرو دربار: سلجوقیان این اندازه 
کینهتوزانه سخن می‌گوید ؛ شاید به این دلیل که ناصر به احتمالا 
فراوان شیعه بوده و در دستگاه سلجوقیان سنی مذهب پایه‌ای 
نداشته است . اما دئیل اصلی را باید در مسأله‌ای دیگر جست و 
ج کرد . او در یکی از تصیده‌های خود امیران سلجوقی راگرگ 
بیابان می‌نامد و از گذشتة خراسان چنین یاد می‌کند : «خراسان ز 
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بب شده است که نوشتن زندگنمة ناصر خموو به 


آل سامان چرن تهی شد همه دیگر شده است احسوال و 
سامان » در روزگار فرمانروایی سامانیان بر خراسان ؛ 
خاندان‌های دهقانی ایرانی جایگاهی بلند داشتند» اما ترکان را 


خانه و خاندان چندان مزیتی نبود : وخراسان جای دونان شد » 
نگنجد - به یک خانه درون آزده با دون / که او باشی همه 


بی‌خان و بی‌مان در او امر و ز خان گشتند و خاتون 


دور محمود را بهمراتب بهتر از دوره سلجوقیان می‌د 
چرن او به جهان دیگری نداد نشان -همی به سندان اندر نشاند 
پیکان را.»بنابراین ترک ستیزی ناصر تام و تمام نبود . ترکان 
غزنوی با ترکان سلجوقی تفاوت داشتند ؛ چون آنان گه‌گاه 
یم ایرانی راگرامی می‌داشتند و البته از آن هم مهم‌تر 
دیوان سالاری آنان شغل و منصبی بالاتر به ناصر 


اپ فرسی در آمیای | ۸٩۷‏ 
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خسرو واگذار شدء بود . به هر تقدیر ناصر در مرو؛ 
سلجوقیان خراسان ؛ منصبی نیافت و از مرو به پنج دیه در 
مروالرود» به شغل دیوانی » فرستاده شد . سطرهای آغازین 
سفرنمه شرح رازآلود این سفر را از می‌گوید :«.. د آن روز قران 
رأس و مشتری بود . گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند 
باری تعالی و تقدس درا کند .» ناصر از فرستاده شدن به پنج 


دیه » دور از مرکز» سر خوردء بود و چون دریاقتهبود که آن روز 
«قران رأس و مشتری» است به گوشه‌ای رفت و دو رکمت نماز به 
جای آورد و از خدای تعالی و تبارک توانگری طلب کرد . 
حادثه‌ای که پیش از خوآب در سفرنامه روایت شده است در واقع 


مقدمةٌ خيزش او است : «چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم 
یکی از ایشان شعری پارسی می خواند . مرا شعری در خاطر آمد 
که از وی درخواهستم تا روایت کند . بر کاغذی نوشتم تا به وی 
دهم که این شعر برخوان . هنوز بدو نداده بودم که او همان شعر 
به عینهآغاز کرد .آنحال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای 
تبارک و تعالی حاجت مرا رواکرد .» تقریباً همه پورهشگران از 
روی اين حادله پیش از خواب به سادگی گذشته‌اند . شاعر 


سرخورده به طلب حاجت نماز می‌خراند و چون این حادلة 
کاملاً طبیعی روی می‌دهد ‏ ذات اقدس الهی را در کامروای 
خود دخیل می‌بیند و روان تحریک شده‌اش او را تا خواب 
همراهی می‌کند تا راه رستگاری و برون رفت از انسردگی گینودء 
شود. مستله این است که این رویداد نسبت داده شده به خداوند 
و آمداد او اگربه دنبال حقایق علی باشیم: الوهی تجلی می‌کند : 
گرنه آنگه که در فراسوی ضمیر خودآگاهبه کنش‌های علت‌گریز 
ناخود آگاهی بینديشیم این حادثة فرازمینی کاملا زمینی جلوه 
می‌کند . بر مبنای قانون همزمانی در روان‌شناسی ؛ در مواقعی 
اتفاق می‌افتد که آنچه ما طلب می‌کنيم با آن‌چه همزمان اتفاق 
می‌افتد مقارن می‌شوه و در این هیچ رازی نیست . در خواستن 
آن شعر و ماجرایی که ناصر روایت می‌کند با طلب توانگری از 
خدای تعالی و تبارک همسان است ؛ پس کاملاً طبیعی به نظر 
ی ما 


می‌گساری شب را و روز را مرور کرده ؛ در واقع حجتی 
بشارتی نهفته است . به هر روی . ناصر خسرو پس از یک ماه 
باه گساری : که خود نشانهای است از افسردگی شدید او ؛ 


خواب معروف شود را سید . رویت او از آن ضواب در 
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بردارند؛ نکانی جالب است : ...و قرب یک ماءپبود و شراب 
پسیوسته خوردمی . پیفمبر صلی‌الله و علیه و آله و سلم 
می‌فرماید که قولوالحق و لو علی انفسکم . شبی در خواب دیدم 
که یکی مرا گفت چند خواهی خرردن از این شراب که خرد از 
مردمزایل کند ؟ اگر به هوش باشی بهتر . من در جواب گفتم که 
حکما جزایننتوانستند ساخت که اندوه دیا کم کند 
که بی خودی و بی‌هوشی راحتی نباشد . حکیم نتوان گفت کسی 
راکه مردم رابه بی‌هوشی رهنمون باشد . بلکه چیزی باید طلبید. 
که خرد و هرش بیفزاید . گفتم که من اینرا از کجا آرم ؟ گفت 
جوینده یابنده باشد. و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخنٍ 
نگفت . چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود. بر 


اب داد 


من کار کرد و با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم ؛ باید 
که از خراب چهل ساله نیز پیدار گردم .»آیا این خواب ؛ خواب 
پس از بادهگساری نبوده است ؟ ده گساری ناصر 
چندان بی‌مهابا نبوده و او مدام خود را ملامت می‌کرده ‏ گرته این 
ن ببیند و عزم مکه 


روشن است که ب 


استعداد در او بیدار نمی‌شده که خوابی چ 


کند و تصادفاً سر از مصر درآورده دست ارادت به مژید فی‌الدین 
گیرازی سلمانی » که او را در قصید؛ معروفی امام می‌نامد » 
.و این مزید فی‌الدین کیست ؟ همان کسی که را قبله را به 
تأصر در خواب نشان داد . یکی از تیز هوشانه‌ترین تعبیرهای این 
غاب زا هانری کورین به دست داده است , بر مبنای تعبیر وب 
این خراب در بردارند؛ شماری نماد عام است که در چندین 
خراب دیگر از بزرگان علم و ادب ایرانی تکرار شده است . 
کورین قاتیبینامتتی پیش می‌کشد و از اه تأربل فصیدة 
معروف ناصر خسرو که در آن زندگی خود را بازمی‌گوید» به این 
نتیجه می‌رسد که بزرگی که ناصر را در خواب به حقیقت 
رهنمون می‌شود » در واقع مژید فی‌الدین است , در تأویلی که 
کوربن به دست می‌دهد نکته‌ای هست که او خرد از آن غافل 
مانده ؛ و آن این‌که در نظر ناصر خسرو آن‌که قبله را نشان 
می‌دهد. خود منیع حقیقت است . می‌توان این جمله راهمچون 
حکمی اسماعیلیبرایتأویل متن بر نهاد :مبشر و راهنمای 
سخیگوبی که حقیقت را می‌مااند. ود از ره سخنی که 
حقیقت را آشکار می‌کند و او گویند؛ آن است. دانند" 
نیز هست. و دور نیست اگر در پویش فلسفی تاصر خسرو نوعی 
تفکر گنوسی نیز به دید آید که معمولاً حفیقت آ‌چه را که گفته 
می‌شود . فداي واقعیت وجودی آن کسی می‌کند که حقیقتی را 
آشکار کرده است . به هر تقدیر. ناصر خسرو به مرو بازگشت : 


ادب فارمی در بای مانه| ۸٩۸‏ 
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از خدمت دیرنی استعفا کرد و به بان سفر مکه »از مرو به 
سرخس و از آن‌جا به نیشابور رفت . نک بسیار ظریفی که 
هانری کورین بدان اشارء می‌کند این است که نمی‌توان رفتن 
ناصر را به مصر تصادفی پنداشت 
کاروان بزرگ حج گردد که راحت و امنیت او راتضمین می‌کرد ؛ 
تنها همراه برادرش و غلامکی هندی با بنه‌ای نسبتاً سبک و 
توشه‌ای اندک عازم حج گردید. زاين گذشته ؛ مساقران همواره 
در هر منزل از کومکی که برای رسیدن به منزل دیگر لازم سود 
پهر‌مند می‌شدند ؛ چنانکه گویی مسیر سفر آن‌ها با مراجعه به 
لوهای برادران که از آن‌ها استقبال می‌کردند و به آن‌ها یاری 
می‌رساندند از پیش تعیین می‌شد .» ( تاریخ ابران کیبریج + 
۲ )ناصر دربارة این که آیا در هر شهر اسما 
می‌رساندند یا نه چیزی نمی‌گوید . او در هر شهر چنانکه خود 
در سفرنامه می‌گوید اهل علم آن شهر را جست و جو می‌کرد و 
بدین‌سان در سفر خود با بسیاری از شاعران و دانشمندان زمان 


چرا که او «بی‌آن که 


ان بدو یاری 


خود دیدار کرد و به گفت و گو نشست . به هر روی مسیر سفر 


او چنان‌که خود شرح می‌دهد بود که از نیشابور به سمنان 
رفت و در آن‌جا با مردی جوان دیدار کرد که استاد علی فسایی 


خوانده می‌شد و در سخن پیوسته از بوعلی سینا نقل فول 
می‌آورد اما به گفتة ناصر چیزی در چنتهنداشت . پس از آن دز 
شمیران . شهری در ولایت طارم با مردی نیکو سیرت به نام 
ابوالفضل خليفة بن علی الفیلسوف گفت و گو کرد که ناصر و 
همراهانش را به کرمی پذیره شد و او را خواست که در بازگشت 
از شمیران بگذرد تا باز همدیگر را بینند . ناصر در ماه صفر 


۸ به تبریز رسید و در آن‌جا قطران تبریزی را دید . او در 
سفرنامه از قطران به یکی یاد می‌کند » اما خاطرنشان می‌کند که 
او فارسی را خوب نمی‌دانست . شهر بعدی که ناصر بدان پای 

گذاشت اخلاط بود و در آن مردم به سه زبان فارسی : عربی و 
ارمنی سخن می‌گفتند . پس از چندی در سرزمین‌های شام و 
فلسطین : به دیدن شهرهای آن‌جا و زبارت اماکن اسلامی و 

بهودی گذارند و سرانجام در رمضان ۴۳۸ق به بیت‌المقدس 
رسید . وصف بیت المقدس در سفرنامه بیشتر از وصف شهرهای 
دیگر است . از خلال گفته‌های ناصر روشن می‌شود که ناصر دفتر 
یادداشتی همراه داشته که روزنامة سفرش را در آن ثبت 
و حتی برای دقیق‌تر کردن آگاهی‌های خود از کتاب‌هایی که 
بدان‌ها رجوع می‌کرده , آگاهی‌هایی به چشم دیده‌های خود 
می‌افزوده است . ناصر از 
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رفت و حج گزارد و دوباهبهیتالمقدس بازگشت و ازجا رام 


مصر در پیش گرفته در ۴۳۹ق به قاهره رسید . راهیابی ناصر یه 
دربار فاطمی برای نخستین‌بار در عید فطر ۴۳۰ق بود . او در 
سفرنامه از اقامت خود در مصر آگاهی روشنی به دست نمی‌دهد . 
ای‌که ملاقات‌های او در قاهره با چه کسانی و چگونه بوده 
تها ره آگاهی از کیفیت اقامت او در قاهره تأویل 
شعرهای او است . ناصر در قصیده‌ای که می‌توان آن را زندگینامة 
خود نوشت او دانست ؛ پنج موضوع را به نظم می‌کشد : ۱- 
بیعت ؛ ۲- جست و جوی حقیقت ؛ ۳- البلدالامین ( قلمرو 
مقدس امام )۰ ۴. حکمت آشکار و ۵ سوگند رازداری . این 
قصیده با درود و دعا برای امام که روی سخن در تمام ابیات با او 


پرشیده است . 


پایان می‌یابد ؛ بیت آغازین این قصیده چنین است : «ای 


خرانده بسی علم و جهان گشته سراسر-تو بر زمی و از برت این 
چرخ مدور.» درون‌ماية بیمت که اشره‌ای است به آية هجدهم از 
«گفتم که کنون آن شجر و 
دست چگونه است - آن دست کجا جویم و آن بیمت و محضر | 
گفتند در آن‌جا نه شجر ماند و نه آن دست -کان دست پراگنده 


سور فتح در این دو بیت آمده است 


شه و آن جمع مبتر .» این دو بیت باز نمود بیعتی است که پیامبر 


د ری رآبرختی گرفت و شرح آن در یف پیش گفته آمده است . پس 
ان شاعر زاين شکوه می‌کند که چرا پیمر در روزگا ۱ 
تاو نیز یا رسول شود و بدان پیمت از خلق مخیر خویش در 
شمار : «ما دست که گیریم کجا بیمت 
همچو مقدم نبود داد مژخر / ما جرم چه کردیم نزادیم بدان 
وفت -محروم چراییم ز پیفمبر و مضطر .» درونماية بعدی که 
بی‌درنگ پس از این آء و ناله و شرح فراق می‌آید ‏ درون‌ساي 
پویش فلسفی ار است .باید دانست که تمامی این درون‌مایهها 
با اشاره‌های نمادینشان به قرآن تأویل می‌شوند : «برخاستم از 
جای و سفر پیش گرفتم نز خائمیاد آمد و نز گلشن و منظر .» 
نمادین این بیت به شهری است که در قرآن ‏ آیة سوم از 
سور تین »بلدالامین خوانده شده است که «فردوس واقعی 
است ... دعرت مظهر درلاداع؛ ملاءاعلای صورت‌های نوعی 
نور مطلق بر روی زمین است .» و دربان این فردوس واقعی 
مزید شیرازی است که در قاهره نشیمن دارد . ناصر شش سال در 
قاهره ماند تا شایستگی آنرا بیابد که آن‌چه آرمان از او می‌طلید 
برآورد , و اینک! حجت خراسان پس از شش سال به بدخشان 


پزدان - تا 


ان درآ 


د + ابریق می شکسته و مأموریت يافته از امام زمان ٩‏ 


باز می‌گر 
صبور در استدلال, چنانکه نرمی و انعطاف تشریح تأویلی او از 


ناصرخسرو تبادیانی 


درون‌سایه‌های اسماعیلی : آرام آرام جسماعت را به فریب 
رازورزی اقناعکند و مأوا دهد .ناصر در ۴۴۴ق به بلخ بز 
دورة وا ندگی او که دور پرهیز و تفی شراب ؛ دور 
دعوت و رازورزی هم هست ‏ تاریک‌تر و مبهم‌تر خواهد بو . از 
۴ تا پایان زندگی ناصر » دو تاریخ روشن در دست است + 
یکی سال پابان تألیف کتاب زاد المسافرن ؛ یعنی ۴۵۳ق و 
دیگری ۲۶۳ که سال تألیف جامع الحکمتن است . ناصر 
نوشتن زد السافین را دریمگان بهپیان برد . مخاطب او دراین 
کتاب متعصبان و کوردلانیاند که به بهانا بد دینی به خانة او 
حمله بردند و او را از شهر و خانه‌اش راندند 


آفرینش و بر آن 
چه گوییم دلیل آریم تا جهان است که ما را بد دین خواندند و بر 
ما غلبه کردند و از مسکن و شهر خویش ما را برندند سوی 
کسانی که از عقلا مر این کتاب ما را تأمل کنند نکوهیده شوند » 
( زاد السافرین ؛ ۴۰۲ ) احتمالا اصر در سال‌های میان ۲۵۳ و 
۳ سفرهایی به مازندران و حاشية دریای خزر داشت . مردم 
این نوحی از دیرباز به شیعیگری آرازه داشتند . گمان می‌رود که 
مازندران و نواحی حاشیهُ دریای زر » به دلیل جنگل‌های نبوه 
آن؛ از مراکز تجمع اسماعیلیان بوده باشد . پس از آن دعوت: 
ناصر خسرو در مازندران ۰ چسنانکه ابوالعالی می‌نوببد ؟ 


موفقیته بوده است و او پس از آن به بلخغ 
همین زمان بود که به خانه‌اش حمله کردند . به هر روی نار 
ناگزیر به ترک بلخ شد و به در یمگان که منطقه‌ای کوهستانی در 
جیحون بالا است کوچید . اين که چرا ناصر به یمگان رفت ؛ 


ازگشت و شیر 


دانسته نیست . یمگان در واقع تبعیدگاه او بود و نمی‌توان چنین 
پنداشت که شاعر به میل خویش بدان‌جا رفته باشد . ناصر در 
یکی از قصاید خود می‌گوید : «گویندت فلان کز چنین سخن‌ها - 
مانده است فلان فلان به یمگان / منگر به سخن‌های او از یراک - 
ترکانش براندند از خراسان | نه میر خراسان پسنده او رانه شاه 
خجستان نه میر ختلان » در این تردید ییست که ناصر جامع 
الحکمین را تیز در یمگان نوشته و به پایان برده است ؛ جایی که 
آخرین بودباش ناصر بود و چون بمرد ۰ پیکرش را بر فرازکرهی 
در خاک کردند. شگفت آنکه مردمان یمگان امروزه همگی سنی 


هستند و در مذهب خود نیز تعصب شددید می‌ورزند . به گمان 


مردمان ناصر خسرو یک صوقی سنی مذهب بوده است . 
آن‌ها برای جلوگیری از زبارت مومنان اسماعیلی بدخشان : 
زیارت مزار ناصر خسرر را چنان با تعصب انجام می‌دهند که 
گوبی ناصربهواقع یز سنی بوده است. آنچهدربار ان دوره از 


ناصرخسرو قبادیانی 


زندگی ناصر می‌دانیم بسیار اندک است و آن اندک نیز از نو 
خود او جامع الحکمتین به دست می‌آید . از زاد السافرین روشن 
است که ناصر پیش از ۲۵۳ق در یمگان می‌زیست . او جالع 
الحکمین را به خواست امیر علی ین اسد » امیر بدخشان که 
خود اسماعیلی بود : نوشت . علی بن اسد ناصر را در کنف 
حمایت خود گرفت و احتمالاً او سال‌های پاینی زندگی خود را 
در سای حمایت علی بن اسد با رامشی پیشتو سپری کرد .ما 
این بدان معنی نیست که او اما آا گرفت . می‌توان تصور کرد 
که ناصر در سفام یک شخصیت بزرگ اسماعیلی وظایف 
روحانی‌ای داشته که تمام وقتش را پر می‌کرده است . چنانکه در 
یکی از قصیده‌های خود می‌گوید : «هر سال یکی, کتاب دعوت - 
به اطراف جهان همی فرستم . اما ناصر به ندرت از فعالیت‌های 
مذهبی خود در جهت دعوتٍ اسماعیلی سخن می‌گوید , به 
همین دلیل دربارةاحوال او در دورة واپسین زندگی‌اش کاملا 
بی‌خبريم و حتی سال مرگش را تتهابه حدس می‌دائم. مثلا 
می‌دانيم که ار عمری دراز کرد و دستکم به هشتاد رسید. 
بنابراین ناریخ ۲۶۵ یا ۲۷۰ق که هاثری کورین می‌گوید درست. 
نیست . چنانکه گفته شد یادکرد احوال ناصر خسرو در تذکره‌ها 
ماع کهن متقدم و متأخربه طوزی شگفت ناهمساز است 
تتقدمین او را به لعن و نفرین متعصبانه کوبیدهاند و متأخرین با 
افسانه‌سٌازی از شخصیت او زندگی واقعیاش را پنهانکرد‌اند . 
بعدها : با گسترش مذهب نزاریه؛ ناصر خسرو حتی به چشم 
اسماعیلیان نیز چون یک ملحد شناخته بود . زندگینامه‌های 
دروغینی که همه آ‌ها را به خود ناصر خسرو نسبت داد‌اند در 
وافع نوش کسانی است که از ره تفسیر نوشته‌های او افسانه را 
به جای حقیقت نشانده‌ند تا مگر مدرسین سنی را خوش آید . 
نزاریان هند در سدة دهم هجری داستانی غریب از زندگی او 
ساختند و در آن نساصر خسرو را در شمار پیروان مذهب 
اسماعیلی نزاری معرفی کردند . این گفته کاملا بی‌ربط است » 
چه : مذهب نزاری پس از مرگ ناصر پدید آمد و گسترش یافت . 
نام کتابی که این داستان در آن آمده است کلام پیر است . اما به 


نوشتةُ برخی منایع در سد؛ یازدهم هجری میان اسما 
نزاری مولتان دربرة ناص اتفاق نظرنبوده است و برخی از آنها 
او را از اسماعيلية مفرب ( مستعلویون ) قلمداد می‌کردند . کلام 
پیر مبنای منابع بعدی قرار گرفت و از آن شمار آذر در آتشکده 
افسانة زندائی شدن ناصر را در دژ الموت از آن برگرفت . به 
نوشتة انه اين سرگذشت نامه‌های جعلی در روزگار فرمانروایی 


ادب فارسی در آمیای مان( ٩۰۰‏ 


ناصرخسرو قبادیانی 


جلال‌الدین اکبر گورکانی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) نوشته شدند و در 
همین زمان هم بود که شعرهای ار در هند خوننه پیداکردد . 
اتهکاملاً بدیهی می‌دانست که این نوشته‌های جعلی مناسب یک 
تحقیق علمی نیستند و افسانه ناصر را با افسانة فاوست مقایسه 
می‌کرد .اما اید دانست که چنین نوشته‌ها نیز در جای خود به 
پژوهشی علمی باری می‌رسانند و دست‌کم می‌توان از خلال 
آ‌ها دریافت که ایستارهای جماعت در دوره‌های گوناگون چه 
تصویری از ناصر ساخته‌اند .در این روایت‌ها مژلفان کوشیده‌اند 
تهمت الحاد را از او دور کنند ؛ چنانکه دولت‌شاه در تذکرة 
الشعرای خود چنین می‌کند , برخی ملفان از این هم فراتر 
رفته‌اند و او را متعصبی سنی مذهب معرفی کرد‌اند ؛ چنانکه 
امین احمد رازی در هفت افیم می‌نویسد : «بعضی عارف و 
موحدش می‌شمارند و برخی بر او طعن می‌زنند که مذهب 
تناسخ داشته و چون در وقت تحریر رساله‌ای از وی به نظر آمد 
که احوال خود را پالتمام ذکر کرده» هر آینه بدان اکتفا کرده خط 
تخفیف بر باقی اقوال کشید .» امین احمد نامی از رساله‌ای که از 
آن یاد می‌کند نمی‌برد: اما همین بس که بدانیم او ناصر خسرو 
را در شمار شاعران اصفهان آورده است . اين افسانه‌ها نه تنها 
برای شناخت ناصر خسرو از دیدگاه مردمان دوره‌های گوناگون 4 
بلکه حتی چونان متن‌های افسانة دینی شرق حائز اهمیتند .اما 
در میان این افسانه‌سازی‌ها» افسانه‌ای که زکریای فزل 
ساخته , از همه جالب‌تر است . داستان او دربار ناصر خسرو 
حتی با زندگینامه‌های جعلی بینی از قول 
کسی با نام حسام‌الدین ابوالمژید بن نعمان می‌نویسد : «حکیم 
ناصر خسرو در آن شهر ( یمگان | متحصن شد و حکیم پادشاه 
بلخ بود و به جهت خروج امل بلخ به یمکان گریخت و در آن‌جا 
عمارت عالی بنا نها . حسام‌الدین گوید که در آن شهر ؛ صور و 
تمائیل بسیار دیدم که گویا جان داشتند و حرکت می‌کردند . 
مردم را از تماشای آن صورت‌ها منع نمودند و گفتند: هرکه به 
این‌ها نظرکند یا دیوانه شود یا آسیبی به بدنش رسد ,و گوید که 
باغی در آن طرف عمارت بود شب تا سحر ؛ آوازهای مختلف 
که به آواز حیوانات معهود نمی‌ماند از 
( آار لاه , ۵۶۶) حمدالله مستوفی روایتی به مراقب 
به دست می‌دهد که با وجود فشردگی آن دست‌کم اين 
دارد که در آن از افسانه‌سازی پرهیز شده است . او ناصر را از 


متفاوت است . 


جا استماع می‌نمودم.» 


حسن را 


غالیان شیعه می‌داند و می‌گوید که صد سال بزیست و 
.جامی در بهارستان 


ناصر خسرویاد 


ناصرخسرو قبادیانی 


است : «در صناعت شعر ماهر بود و در فنون حکمت کامل .اما 
به سوی اعتقاد و میل به زندقه و الحاد متهم شده بود ؛ و او را 
سفرنامه‌ای است که در اکثر معموره کرده و محاوراتی که با 
اقاضل کرده در آن‌جا به نظم آورده و این ابیات که عين القضات - 
قدس سره در کتاب زبدةالحقایق اراد کردء از جملةٌ منظومات 
او است .» در هیچ‌کدام از نسخه‌های به‌جا مانده از زيدة الحقایق 
چنین مطلبی به چشم نمی‌خورد . جامی چند بیت از این 
سفرنامة منظوم را از زدة الحقایق نقل کرده است . همان طور که 
گفته شد در زبذة الحقایق چنین نقلی اصلاً نیامده و دانسته نییست 
که جامی آگاهی خود را از کجا آورده است . شعری هم که در 
بهارستان آمده در واقع قصیده‌ای بلند است که در دیوان‌های ناصر 
خسرو آمده و چنین آغاز می‌شود: وخدایا عرض و طول عالمت 
را - توانی در دل موری کشیدن مینوی در یداشتی که برین 


گوناگونگر رده و وه ملاحطة رکاکت غالب الفاظ و سخاوت 


اکثر معانی به نظر نمی‌آید که از حکیم ناصر خسرو باشد » 
دولت‌شاه سمرقندی در یادکرد احوال ناصر کاملاً به افسان او 
یماد کرده است . او نیز همچون امین احمد رازی ناصر خسرو 


را اضْفهانی می‌داند » اما بهگفت ملک‌الشعرای بهار اشتباه او در 
ین آست که ناصر خسرو قبدیانی راکه در سد پنجم می‌زیسته 
با ناضترالدین خسرو اصفهانی ( - 3۷۳۵ ) که شریف تخلص 
می‌کرده ؛ خلط کرده است . دولت‌شاه از همنشینی ناصر با 
شیخالرئیس بوعلی سینا خبر می‌دهد که در هیچ منیع دیگری 
گفته نشده است . نکته شگفت‌انگیز دیگر در روایت دولت‌شاه» 
همنشینی ناصر با ابوالحسن خرقانی ( ز ۱۰۳۴ق ) است که 
ساختگی بودن آن کاملاً روشن است . در روایت رضا قلی‌خان 
هدایت تنها یک نکن حائز اهمیت هست و آن اين‌که او پیش از 
هم ملفان اروپایی سال تولد درست ناصر را به دست داده 
آست . باقی آگاهی‌های ار هسمان است که در آتشکده و 
تذکرةالشعرای دولت‌شاء آمده است . هدایت جز دیوان ناصر 
کتاب‌های روشابی‌نمه و زادالسافرین را نیز در دست داشته 
است . به هر تقدیر چنانکه پیش‌تر نیز گفته شد ؛ بهترین منیع 
ندگی ناصر خسرو شعرهای 
خود او است ؛ ضمن این که می‌توان به برخی نکته‌های سفرنامه » 
تا آن‌جا که با شعرهای او هماهنگی دارد ؛ استناد کرد . ناصر 
خسرو یکی از بحث برانگیزترین شاعران و متفکران ایرانی 
است . استحکام سخن او چه در شعر و چه در نثر سبب شده 


برای به دست آوردن آگاهی دربار 


ادب فارسی در آسیای بان( ٩۰۱‏ 


ناصرخسرو قبادیانی 


نی با حافظ 


و مولانا و فردوسی و سعدی ؛ همتراز بدانند . اسماعیلی 
و نیز به او در مقام یک پیشوای دینی صورتی رزگونه بخشیدء 
است. تقریاً در تمامی مباحث عقلی یک پای ماجرای عقل در 
ایران همواره ناصر خسرو بوده است. اینکه ناصر خسرو باکدام 
یک از بزرگان همروزگار خویش نشست و خاست داشت بر ما 
پوشیده است. اما او قطعاًهرگزبوعلی سین را ندید , چه ‏ آنگاه 
که ناصر در بلخ بود؛ بوعلی به همدان کوچیده بود. ناصر خسرو 
در ابیاتی به عنصری تاخته و او را بدین دلیل که مدح سلاطین 
ترک می‌کره ؛ شماتت می‌کند . ابیاتی که ناصر در آنها به 
عنصری تاخته است : «پسند است با زهد عمار و بوذر - 

مدح محمود مر عنصری را ؟» 00 «بخوان هر دو دیوان من تا 
بپینی - یکی گشته با عنصری بحتری را .» 0 «نظام سخن را 
خداوند دو جهان -دل عنصری داد و طبع جربرم »2 دای 
حجت زمین خراسان به شمر زهد - جز طبع عنصریات نشاید 
به خادمی .» اشاره‌های ناصر خسرو به مانی و مانویت در 
اشعارش در بردارند؛ برخی نکته‌های تأویلی است که با درک 
معنای آن می‌توان به نسبت میان گنوسیسم اسماعبلی و مانوق 
پی برد : «از پارسی و تازی و از هندو و از ترک - و ز سنبای و 
رومی و ز عبدی همه یکسر | و ز فلسفی و مانوی و صابی و 
دهری -در خواستم این حاجت و پرسیدم بی‌مر .»0 «آن چه ی 
ررز و شب باشد نباشد یکنهاد ره ازاين جاگم شده است ای 
عاقلان بر مائوی » 00 «در سخن و نسخة من گشته خوار نامه 
مانی و نگارش نکال .»0 «دروغگوی به آخر نکال و شهره بود - 
چنانکه سوی خردمند شهر شد مانی .» ناصر خسرو در قصاید 


خود به کسایی مروزی نیز اشاره‌ها درد . جز آن در دو جا نام 
رودکی را نیز آورده است . ناصر در جالع الحکمتن بر نظریات 
محمدبن زکریای رازی خرده می‌گیرد و از او بدین دلیل که با 
کیمیای جابر بن حیان آشنایی نداردانتقاد می‌کند 
از رازی » چنان‌که هانری کورین می‌گوید ارتباطی میان کیمیای 
جابر و گنوسیسم اسماعیلی برقرار می‌شود . از ناصر خسرو 
آثاری فراوان در دست است که برخی از آنها بدر منسوبند و در 


نتقاد ناصر 


این‌که مژلف برخی از آن‌ها ناصر خسرو است تردید نیست . از 
آثارش : جامع الحکمین که به کوشش هانری کورین و محمد 
معین در تهران به‌چاپ رسیده است ( چاپ یکم » ۱۳۳۲ش و 
چاپ دوم ۰ ۱۳۶۳ش ) . محمد معین مقدمه‌ای به فارسی و 
هانری کورین مقدمه‌ای به فرانسه بر آن افزوده‌اند؛ خوان الاخوان 


ناصرخسرو قبادیانی 


که در آن عقاید اسماعیلی بادیدی فلسفی تأویل شده‌اند . 
کتاب به کوشش یحیی الخشاب در قاهره ( 2۱۹۴۰ ) و تهران 
(۱۳۳۸ش ) به‌چاپ رسیده است ؛ زادالسافرین که دربار کلام 
اسماعیلی است و نخستین بار به کوشش محمد بذل الرحمان 
در برلین ( ۱۳۴۱ ) و سپس با نام زادالساف به کوشش علی 
قویم در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۳۸ ش ) . زاد المسافرین 


بارها در تهران به‌چاپ رسیده و منتشر 
که زاد المسافر نام دارد. چاپ‌های دیگر آن مصحح ندارد ؛ وبعه 
کتاب 


است اما جز چاپی 


دین که اجتهادنامة ناصر در مقام حجت خراسان است .اي 


نخست به کوشش سیدحسن تقی‌زاده و ادوارد براون در برلین 
بهچاپ رسید ( ۱۳۲۳ق ) . مصححان این چاپ محمد قزوینی 
و محمود غنی‌زاد بودند . غلامرضا اعوانی نیز آنرا در تهران 
تصحیح کرده و به‌چاپ رسانده است ( ۱۳۵۶ش ) ! سفرنامه که 
روزنامة سفر او به مصر است . سفرنامه نخست به کوشش شارل 
شفر در پاریس به‌چاپ رسید ( 2۱۸۸۱ ) . پس از آن بارها و از 
آن شمار در دهلی به کرشش خواجه‌الطاف حسین حالی 
( 2۱۸۸۲ )در پرلین به کوشش محمود غنی‌زادة سلمماسی 
۳۱۸ ) و در تهران به کوشش محمد دبیر سیاقی 
( ۱۳۳۵ش ) بهچاپ رسیده است . این کتاب به عربی + روسی + 
آنگلیسی » آلمانی؛ فرانسوی و ترکی ترجمه شده است ٩‏ 
هاش که پاسخ به سی پرسش دینی است .ا 
به کوشش سعید نقیسی در تهران ( ۱۳۲۸ش ) و پس از آن به 

شش انجمن اسماعیلیه در بمبلی به‌چاپ رسیده است 
گندایش و ده شده است ( ناپل » 
۹ ) ؛ روشایی‌نامه که منظومه‌ای در پند و اندرز است . این 
منظومة پانصد و نود و دو بیتی بارها و از آن شمار به کوشش 
مجتبی مینوی در دیوان ناصر خسرو به چاپ رسیده است ( تهران؛ 
۳۳۵ ش ) ؛ سعادننامه که منظومه‌ای کوتاه در وعظ و پند و اندرز 
است و نخستین بار به تصحیح حاج سید نصرالله تقوی , مقدمةً 
سید حسن تقی‌زاده و حواشی علیاکبر دهخدا در تهران به‌چاپ 
رسیده است ( ۱۳۶۷ش ) . لتیار الامام و اختار اسان 4 
بستانالمقول ؛ دلبل المتحرین ؛ عجایب الصنعه ؛ عجایب الحساب 
شمار؛ ۶۲۰ 
در کتابخانة ملی ملک نگه‌داری می‌شود ؛ کاب اندر ره مذعب 
محمد زکربا؛ لسان الم ؛ مصباح؛ مفتاح /مفتح الوساله + رساله 
در جواب ٩٩‏ سوال فلسفی که به همراه روشنای نامه و سعادنامه در 
تهران به‌چاپ رسید است ( ۱۳۰۶ش ) ؛ دیوان که در پردارز 


ن کتاب نخست 


بش به اتالییی ترجمه و چ 


و غرایب الحساب که نسخه‌ای دست‌نویس از 


ادب فارسی در آسیای یانه| ٩۰۲‏ 


ناصرخسرو قبدیانی 


یازده هزار و چهل و هفت بیت از قصیده‌ها : قطعه‌ها و ابیات 
متفرقا او است . دیوان اصر خسرو به کرشش مینوی » 
مقدمة سید حسن تقی‌زاده و تلیقات علیاکبر دهخدا در تهران 
به‌چاپ رسیده است ( چاپ سوم » ۱۳۷۲ش ) . چاپ دیگر 
دیوان ناصر خسرو به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق در 
تهران منتشر شده است ( ۱۳۵۳ش ) . به ناصر خسرو آثاری 
دیگر نیز نسبت داده‌اند که برخی از آن‌ها در دستند . این آثار 
عبارتند از : آفاق نامه / آفاق و انفی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن 
به شمار؛ُ ۴۷۳۶/۳۶ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری 
می‌شود ؛ ارشاد السالکین که در تصوف اسماعیلی است و از 
نسخة دست‌نویس آن به شمار؛ « 14/ 1959 در فهرست نسخه‌های 
خطی موجود در ولابت بدخشان تاجیکستان یاد رفته است ؛ اکسیر 
اعظم ؛ ۱ الخطاب که دربارة انسان و اعضای بدن و رشد آنها 
است و از نسخه دست‌نویس آن به شمار؛ 8/ 1960 در پیش گفته 


یاد رفته است ؛ الف‌نامه؛ ترجیعبند که به همراه عوارت المعارت 
در تهران به‌چاپ رسیده است ( ۱۲۸۴ق ) + تضیر فرآن ؛ چراغنامه 
که درکراچی به‌چاپ رسیده است ( ۶۱۹۵۸ ) ؛ خلق نکو خلق 
بد / در باب خلق نیکو و خلق بد که از نسخُ دست‌نویس آن په 
شمارا 21 / 1939 در پیش گفته یاد رفته است ؛ دستور اعظمٍ 
رسالهادامهفی زد تام / سوام عمری + رساله در تسخبر کوا کب 


که ظاهرا در بمیثی به‌چاپ رسیده است ؛ رسالا روحیه که ی 
کسراچسی به‌چاپ رسیده است ( ۱۹۵۸ ) ؛ شش فصل | 
روشای‌نامة تور که به کوشش ایوانف در قاهره به‌چاپ رسیده 
است ( 2۱۹۳۸ ) + عالم صفیر و عالم کر + نون اعظم ؛ کتاب در 
علم ونان ؛ کلام یر / کناب هفت باب که به کوشش ایوانف در 
بمبلی به‌چاپ رسیده است ( ۱۳۵۲ق ) ؛ کتز الحفایق ؛ مستوفی 
فی‌القه ؛نورنامه . در پیش گفته از کتابی با تام نرنمه به شمارة 
2 بیاد رفته است که شاید همین کتاب باشد ؛ هفت گناه که 


در پیش گفته به شمارة ۲۱۴ از آن یاد رفته است 
منیع: آدکده,سادات تاصری ‏ ۱۰۰۹/۳ ۱۱۰۳۲۰ رالد : 
۱۵۶۷-۵۶۶ اسماعه و قرامطه در تاریخ ۰ ۱۷۱ ۱۱۵۲ بازخوانی 
تناما تاصر خسوو ۱ برخی رنرزی‌هادربارمهانینیها و 
جیش‌های ایمتاعی در این : 1۶۷ - ۲۸۳ بهارستان و سا 


جامی , ۱۳۲۰۱۳۱ ؛ ان الادیان ۰ ۱۱۳۰۷۲ تریغ ادهات آیران ‏ 
فردومي تا سعدی ۰ ۲۳۵۰۲۳۱ : ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۱۳۱۲ ۱۳۲۶ تریغ 


ادیات وان :رییکاء ۰۵-۲۹۸ 


ریخ ادیات در ایران: 2۳۲۳/۲ 


۹ ۰۸۹۳۴ ۱۸۹۸ تاریخ ادیات فارسی , انه ۰ ٩۱۵۰۰۱۴۲‏ تاریخ 


ناصرخسرو قبادینی 


اسامیلان در ان : ۰۴۳ ۰۵۰ ۰۵۹-۵۸ ۶۳ ۰۱۵۶ ۱۶۴-۱۶۳ 
۱۶۶ ۰۲ تاریخ اه با حدایت المزمین امین . ۰۷۹۰۱۷ 
۷ :_ ریخ این کسریچ : ۲۳۹/۴ . ۱۲۶۶ تاریخ گزیده : 
۱۷۵۳ تاریخ نم و تشر ۰ ۱۶۱-۵۸۱ قاری و عقاید نله »در 
صفحات فراوان ؛ تبصرة سوام ؛ تحلل اشعار ناصو خسرو ! 
تذکرفالشعرا: دولت‌شاه ۰ ۱۵۲۰۲۹ ترجمذ فن الشیعة نوبتی , 
۸ ۵۹ ۰۲۶۴ ۲۷۹ ؛ تصوبری از اصر خر !تلیقات ای , 


۷ ۱۱۰۰۸ جاح افوریغ ؛ تصعیح دانش‌زره؛ مدرس 
زنجانی :۱۷ ۱۹۷ نع کین ! چهارمین یست گفتار :۰1۹۷ 
۲۳ حیب الیر 1۵۶/۲ .۱۲۵۷ دای اسر فی دی اش 1 
حیدالینکرمنی: ۰۳۵ ۱۱۰۳ دستان سذامب : ۰۱۱۵/۱ 116۲ 


در خششهای تیره ۰ ۰۷۳ ۱۱۰۹ دبوان ناصر خسرو ؛ مینوی و 
روشاپی‌نه , چاپ نحسین بازیجی ! روضة المسفا, ۱۱۹۲/۴ 
ریافی المارفین » آفتاب‌رای : ۲۶۵/۲ ۱ رسحانة لدب ؛ ۱۲۶/۲ 
۱۹ زاد السافری ؛ زیدة اواریخ»دانش‌زوه, ۱۱۳ ۱۱1۴ 
زندگی و آثارفزاری ۰ ۱۳۸۰۳۷۰۱۳۰۱۱۰۹ سسک‌شنامی , ۰۱۵۱/۲ 
۱۸ سح و سخوران : ۱۱۹۸۰1۵۴ سفر با سفراهها» 1۴۷۰۲۱ 
نامه ؛ صیح گلشن ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۱۹ صور خیل در شعر فارسی , 
۴ ۱۴۵۰ فدائیان اسماعيلی , ۰۴۷ ۰۵۸ ۱۷۴ ۱۱۹۵ ضرق 
اساعیله : در صفحات فراران : ففههای اسلامی ۰ ۱۱۴۲۰۱۴۰ 
۹ : فلسفا اخلافی ناصر خمرو و ريشه‌های آن ! فهرست. 
شحههای خطی موجود در ولایت بدخشان تابچکستان :در صفحات 
فراوان ؛ کتامشناسی حکیم ناصر خسرو قبادبانی ! ساب الالسای , 
۲ ۱۳۵۶ مجالی ای ۰ ۱۳۲۸ مجح التصحاء ۱۳۵۹/۳ 
۲ سخزن الاب ۰ ۰۳۳۰/۵ ۱۳۳۲ مذکر ساب ۰ ۱۳۱ مرف 
پنجم از کاب سل السموات : ۲۶ , ۱۶۷ ! مزدیسنا و ادب فارسي + 
۷ ۰۲۸۹ ۲۵۴ . ۱۳۵۶ مقالات فزوینی ۰ ۰۸۷۳/۴ ۱۸۷۷ سل 


کب چابی فارسی و عربی, ۵۰۳/۶- 1۵۰۷ ناصو خسوو و اسالییان و 


نش علن , ۱۵۲۴/۵ ۰ ۱۱۵۶۲ نگارستان سمخ , ۱۱1۵ نهضت. 


شمویه , ۲۹۶ ۱۲۹۷ وجه ادن ۱ وزن تمیدههای نامر خمرو ! 
هفت افنِم ۰ ۰۸۹۵/۲ ۹۰۴ ؛ یادناما ناصر خسوو + عبدالرحمن 
عمادی : «ابرشکور بلخی و ناصر خسرو در چند شعر و عقاید 
قدیم ایسرانی» ؛ فرهنگ ابران‌زمین ؛ صال بیست و چهارم , 


۳۵۸ش » صص ۱ - ۱۲۷ مهدی محقق »«تأثپرقرآن در اشمار 
ناصر خسرره : مجلً داد ادیات نهران : سال هشتم » شماره 
۴ فروردین ۱۳۲۰ش ۰ صص ۵۷.۳۰ مجتبی مینوی ؛ «ناصر 
خسروه: مجل دانشکد! یات مشهد » سال هشتم ؛ شمار دوم » 


ادب فارسی در آمبای مان ٩۰۲‏ 


ناصر کرلایی 


تاستان ۱۳۵۱ش +صص ۰۲۷۱ ۳۰۴+ حسن امین ؛«ینش لسفی 
ناصر عسرو فبادیانی» : نگین : سال دوازدهم : شمارف ۰۱۳۳ 
خوداد ۱۲۵۲ش : صعص ۰۱۶-۱۴ ۵۳- ۵۷+ علی سلطانی گرد 
فرامرزی : «بهشت و دوزخ از دیدگاه ناصر خعسروه ؛ همانا , 
سال دهم شمارة 


۲ شهریرر ۳۵۳ اش ۰ صص ۲۲-۱۸ ر 
شمارة ۰۱۱۳ مهر ۲۵۳ اش صص ۰۳۳ ٩۳۶‏ محمدعلی اسلامی 
ندوشن : برد فکر و شعردر نزهناصر خسروه : همانبا سا 
دهم شیمارة ۰۱۴ مهر ۱۳۵۳ش : صصن ۱۱۲-۹ امیری 
فیروزکرهی :۰ «حکیم ناصر خسرره ؛ با سال پیست و هشتم : 
شمارة ۰۱ فروردین ۲۵۴اش » صص ۰۲۸ ٩۵۱‏ جمفر شهیدی ؛ 
«افکار و عفاید کلامی ناصر خسروه ؛ همان با , سالل بیست و 
هفتم : شمارذ ۰۱۱ بهمن ۱۳۵۳ش ؛ صص ۶۳۸ ۶۴۵ و شمارد 
۲ استند ۳۵۳ اش : صص ۱۷۱۲۰۷۰۵ غلام‌حسین صدبقی : 
ویک فصید فلسفی فارسی»» همان‌جا: سال چهارم ۰ شمار 


تبر ۱۳۴۰شی ۰ صص ۱۷۹۰۱۷۶ 


ناصر کولابی ( آقانعع۵۵07 ) ناصر مخدوم کرلابی :سل 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیکستانی . در شهرستان کولاب ژادء 
شد . دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش آموخت . تحصیلات 


خود را در بخارا پیگرفت . سپس در مدرسةً عالم‌جان باه 


تدریس پرداخت . اشعاری از او در قالب فصیده و رباعی در 
تذکره‌ها نقل شده است . 
منابع : دیرفالمعارف ادبیات و صنت تاییک ۰ ۱۲۷۸/۲ گنج 


پرشان» ۲۳۹-۲۳۸ 


ناطق ( و۵« ). خالبای جلیلوف » روستای کین 
سرخان دریا ۶۱۹۲۸ - 
۹ رشتة ریاضی دانشگاه آموزگاری دوشنبه را به پایان برد 


در وادی 


و در دبیرستان شمارة دوازده ناحیة سرآسیا به آموزگاری 
داخت . حکایات ناطق در نشریات به‌چاپ رسیده و کتایش با 
نام اشکک بلیل در 6۱۹۹۰ منتشر شده است 

منبع :شک بل » ۱18۰ 


نی 


ناطق هراتی ( ت#قدعلموعاةه ) . سلا عبدالسچیدخان» سداژ 


ناظم بخارایی 


سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در ۱۲۸۲ق برای سیاحت به 
ولایت ترکمنستان سفر کرد و سپس به بخارا رفت . رحمت‌الله 
ید با ناطق همنشینی و همصحبتی داشته است . هم 
زیبایی و مجلسسآرایی از علم 
موسیقی و خوانندگی نیز بهر؛ تمأم داشت ...» گزیده‌ای از 
ت‌های پراگند؛ ار در مجموعه‌ای به شمارة ۳۲۹۸ در کتابخانة 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . ناطق طبعی نیکو 
اشت و در بدیهه‌سرایی توانا بود . نمونهای از شعر او است : 
«طبعم ز ساغر و می و بستان به کینه است - خون دلم شراب و 
گم دا یه است 
منابع : تفا اباب ۰ ۱۷۹ ٩‏ قهرست دست‌نویی‌های شوفی در 
آکادسی عم نابیکتان, ۵۳۲/۲ 


معصومی 


ناطقی بخارایی ( موجه ) امیر سد؛ دهم هجری ن 
شاعر تاجیک . از سادات بخارا بود . در زادگاه خویش دانش 
اندوخت . چندی در خراسان می‌زیست . سرانجام پای در 
طرینت تصوف خواجگان نهاد و مرید مولانا خواجگی شد 

القی غزل و رباعی را نیکو می‌سرود . 


ماع :تارج نظم و تر , ۱۶۱۳/۱ دیةالمعارف ادبیات و صنمت 


ایک ۱۳۸۳/۲ مذکراسجاپ , ۲۱۱۰۲۱۰ 
شکورزده 


ناظری بخارایی ( 82۰00828 ) سد؛ٌ دهم هجری : 
شاعر تاجیک . از یاران عبدالرحمان مشفقی بود . به دربار 
عبدالله ان شیبانی ( ۹٩۱‏ - ۱۰۰۶ ) راه یافت و به مقام 


وزارت رسید و تا آخر عمر در خدمت دربار بود ‏ در تذکره‌ها و 


منابع ادبی از او به نام شاعری غزل‌سرا یاد شده است . 


منایع : تریخ نظم وش ۱۵۸۹/۱ دلوت 
تابیک: ۱۲۷۲/۲ دیرةالسار شوروی تابیک ۰ ۱۲۱۷/۵ فپرست 
شه‌های خی فارسی انتتوی رخ تابکستن, ۱۶۰/۲ ۶۷ 


شکورزاده 


السمارن ادبیات و صسنعت 


ناظم بخارایی ( نقدهطه هه ) اکبر خواجه: سدذ ترزدهم 
میلادی ۰ شاعر تاجیک . در بخارازاده شد . از ارلاد خواجگان 
ساکتره است . مدتی تدریس می‌کرد. از دانش‌های روزگار خود 
آگاهی داشت و شاعری چیره‌دست بود» با شاگردان و دوستانش 


ادب فارسی در آمیایمان| ٩۰۴‏ 


ناظم بدخشی 


انجمن‌های ادبی برپا می‌کرد . نمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌ها 
و جنگ‌ها باقی است . 
نیع : تکوقالشرای دی , ۲۳۷ - ۲۲۹ :داتسار ادیات و 
منعت تابیکد : ۴۷۳/۲ : فهوست نسخههای خی فارسی انتتوی 
آارخطی تابیکستان , ۱۳۰/۲ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۲۴ ۰۲۵ ۵۲ 
۵۲ 


ع شکورزا 


ناظم بدخشی ( اقعلت«متق8ه ) ؛ میرمحمد اسماعیل ؛ سدژ 
سیزدهم هجری ؛ تذکره‌نویس تاجیک . وی از سردم رستاق 
بدخشان و معاصر میر محمدشاء» از حکام دور ملوک‌الطرایفی 
پدخشان . است . وی در ۱۲۱۴ق به دستور میرمحمدشاه با 
میتی عازم ترکستان شرقی شده در شهر کاشفر اقامت گزید . در 
آن‌جا تاریخ فضلی کوچاری را مطالعه کرد و قسمتی از آن تاریخ 
راکه متعلق به جفرافیای بلخ و بدخشان بوده در یله از توکی به 
فارسی ترجمه کرد + سپس به تألیف تذکرف ناظم بدخشی در شوح 
حال گروهی از فضلای بلخ ؛ ۷ 
منایع: ناریخ ذکرههای فارسی : ۱۳۸۸/۱ فهرست مشترک سخه‌های 


خشان » ایران و بخارا پرداخت 


خی فارسیپاکستان :۰۳/۱۲ ۲۲+ شاه عبدالله بدخشی : وادیات 
فارسی» :کال سال نهم : شمارذ ۱۱ 
تعقی 


ناظمی ( اعت6ه ) ؛ سلطان محمد : سد؛ دهم هچری ؛ شاعر 
تاجیک . در کرمينة میانکال زاده شد و در سمرقند به کمال 
رسید , کتاب‌دار دربار پیرمحمد سلطان اول ( ۹۶۳ - ۹۶۸ق ) 
بود . ناظمی در هیشت و حکمت دست داشت تصیده 
می‌سرود و در غزل و رباعی ذ 
در هفت هزار بیت مانده است . عشق ۰ محبت ‏ اندوه و به‌ویژه 
وضع نابهسامان اجتماع درومایة اصلی اشعار او است 

منابع: لکرخالشعرای مطربی, 4۵۳۱-۵7۶ دایرةالمعارت ایات و 


صنعت نابیک , ۲۷۴/۲ نس زیای جهانگی : 1۹۸۰۱۹۷ 
عشکورزاد. 


ناقد بخارایی ( نقعقعهع 0 وقه ) : حاجی ملازیادالله: سد؛ 
سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . وی طبعی خوش داشت و 
اشعار نمکین می‌سرود . در جوانی برای فراگیری دانش نزد سید 
علی فرزند ظاهر ابوتری همدانی رفت و چندی نیز در مدینه 


ناکامبخاریی 


سکونت داشت . اما وطن را بر ضریت ترجیح داده به بخرا 

بازگشت . نعمت‌الله محترم در این‌باره می‌نویسد : «به مضمون 

بازرجوع 

اخرهکرده طبعش مقبول ال معانی ‏ درسش ملاجلال 

اشعار... از طبع ناقد است .» اما در دست‌نویس جای 

شعر ناقد خالی است و نموفة اشعار او نوشته نشده است . 
ماع :کار شا ۰1۶۶-1۶۵ تدکذ رای محتم ۰ ۳۱ 


معصومیٍ 


ناقص بخارایی ( 1دقدهطهصوهه ). لا عبدالقادر؛ سدةٌ 
چهاردهم هجری , شاعر تاجیک . چندی تاضی کته‌قورغان بود . 
در محفل‌های ادبی بخاا حضور می‌یافت . دانش‌های روزگار 


اشعار او درونماية عشقی و عرفانی دارد . وی از صنایع بدیعی 
نیکو استفاده می‌کرد . نمونه‌هایی از اشعار ناقص بخارایی در 


تذکره‌ها نقل شده است 


منابع: نذکار اشمار: ۲۶۷ + نسذکرةالشعرای عجدی ۰ ۱۲۲۸ 
تذکر رای محتر ‏ ۱۳۳۳ دیرةالمارف ادیات و صنمت تابیکک: 
]۸۸ یر نس‌های شرفی درآ کادمی علوم تبیکستان : 
۲ : فهرست نامگوی ۰ ۱۲۷ فهرست فسخههای خی فاوسی 
انسیتوی آارخطی تابیکستان ۰۲۹/۲ ۰۶۵ 1۷۵ 


ع شکوراده 


ناکام بخارایی ( اععقعهع»«ققه ) | سید ناکای سد؛ٌ یازدهم 
هجری ؛ شاعرتاجیک . در منابع و تذکره‌ها از زندگانی‌اش چندان 
آگاهی نیامده است دانسته است که از سادات والا 
بخارا و از نزدیکان امام قلی. رخانی (- ۱۰۶۰ ) بود. با 
این که در سخن کامياب است به ناکام مشهور بود. یک رباعی از 


او به‌جا مانده است : «در ساغر عیش ما نه صاف است ه درد -از 
میکده رخت خویش می‌باید برد | کو طاقت آذکه بار هر سفله 
کشم -ناکام در این زمانه می‌باید مرد .» 
منایع : تریج نظم و ره ۱۶۸۹/۲ نکر نمرآبادی: ۱۳۳۶ ریم 
۹ روز روشن ۰ ۷۹۹؛ صحت ابراهم » برگ ۰۳۲۹ مار 
۱ فسهرست نسخه‌های خطی فارسی انستتوی آثارخعی 
نابیکستان ۰ ۰۳۵/۲ ۰۳۸ ۰۵۱ ۰۵۳ ۱۵۸ محخزن الفرالب ۰ 1۳۸۸/۵ 
نگارستان سخن : ۰۱۱۷ 
معصونی 


ادب فرسی در آسیای بان[ ٩۰۵‏ 


ال استروشنی 


نالا استروشنی (اصعقماعهعوعلقه )» سید غازی فرزند 
خواجه عبیدالله سالک استروشن ۱۷۶۳ -همان‌جا ۱۲۶۰ق | 
۴ شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر بود .از کودکی به شهر 
گفتن پرداخت . در علوم رسمی زمانش دست داشت . پس از 
مرگ پدرش رئیس محافل ادبی استروشن شد . پس از آین‌که 
عمرخان امیری (-۱۲۳۸۰ق / 2۱۸۲۲ ) حاکم خوقند, استروشن 
را قتح کرد ال را به همراهاسبران دیگر به خوقند برد و امید آن 
داشت که ناله نیز شاعر دربار ار شود و چون شاعران دیگر او را 
مدح کند » اما وی از فرمان او سسرمی‌پیچید . ناله پس از وفات 
عمرخان به زادگاهش برگشت . وی دیوان اشعاری داشته که 
تاکنون به‌دست نیامده است . از او بیست و پنج غزل ؛ یک 
قصیده : دو مخمس و یک مستزاد در مصوعةالشعرای فضلی 
نمنگانی آمده است . 
منابع : ادیات تاجیک در یس دوم عصر حجده و اول عصر نوزده ؛ 
۳ ۵ ۱۱۶۶ نسنة لباب ۰ ۱۷۹ ۱۱۸۰۰ درتالدارت 


ادیات و صنمت تابیک : ۱۴۷۵/۲ دايرةاسعارف شوروی تاببک : 


۱۸/۵ فهرست دست‌نویس‌های شرفی درآکادمی علرم تابیکستان . 
۲ فهرست نسخههاي خی فارسی انستتوی آثارخطی 
اکتا : ۱۳۸۰۱۳۳/۲ ۰۲۳ ۲۲ ۰۵۲ ۵۶, ۶۲ ۰۶۸ نموت 
ادیات تابیک , ۱۲۸۹ باد ار مهربان ۰ ۰۳۶۱ ۳۶۵ 


تبادبانی 
نالف خوقندی » سیدغازی -» نالة استروشنی 


مسائل 


نام حق ( [واوه0۵>۵ )۰ منظرمه‌ای به فارسی درب 
دینی در فقه حنفی + سرودٌ شرف‌الدین بخارایی (- پس از 
۳ ).وی اين اثر را در ۳٩۶ق‏ در ده باب سروده است : ۱- 


بیان وضو ؛ ۲-شکنندههای وضو ؛ ۳- غسل ؛ ۴. آن‌چه خسل را 
واجب می‌کند ؛ ۵ تیمم ؛ -نماز ؛ ۷ نمازهای فریضه + ۸ 
سنت‌های مرکده ؛ ٩‏ روز؛ ماه رمضان 4 ۱۰ -کفارٌ روز ماه 
رمضان . نام اصلی آن مقدمة الصلاة است و به دو کلمة اول 
مطلع شمر خود ونم حق بر زبان همی‌رانمه معروف شده است . 
۵ج حق یکی از کتاب‌های پنچ گنچ از کتب درسی آسیای میانه و 
افغانستان و شبه‌قاره بوده است و بارها چاپ شسده است 
قاضی اختیارالدین همروی (-۲۸٩ق‏ ): عبدالواسع هالسوی 
(سدة ۱اق ) و دیگران بر آن 


شرح‌هایی به فارسی نوشتند ‏ این 


انوایی 


به اردو و دیگر زبان‌های محلی شبه‌قاره برگردانیده شسده 
است . محمد بافر لاهموری ( ۱۱۰۹۰ ق) کتاب دام حق را به 


پیروی از نام حن سروده است . 
منابع :اسان من فارسی ادب: ۱۶۰۲/۲ ریخ ادیات فارسي,نه: 
۱ ترجمه‌هایمنون فارسی بهزبانهایپباکستانی» 1۵ 1۲۶ 
فهرست کلب چابیفارسی , 1۵1۲۸/۵ فهوست کناهای فارمی چپ 
ستگي و کاب کتاسفان گنج بش , ۲۲۴/۱ - ۱۲۴۶ ۱۰۹۷/۲ - 
۱۸ فهرست مشترک شخه‌های خطی فارسی پاکستان» ۳۵۲/۷ 
۶ نا حن : با ترجماً پنجایی غلام مصطفی نوشاهی , 
اسلاآاد ۱۲۰۵ 


نوشاه 


نامه خسروان ( ۱80«عدهوههقه ) | نذکرتاسلاطن » 
تذکره‌ای‌به فنارسی در شرح احوال و نمونة آثار شاهان و 
شاهزادگان شاعر خراسان و فرارود تألیف صدیق خان حشمت 
بخارایی 
پایان سد؛ نوزدهم میلادی ادامه می‌بابد . نسخه‌هایی از 


کتاب از روزگار خلافت عرب آغاز می‌شود و تا 


کتاب در گنجینه‌های دست‌نویس‌های فارسی جمهوری‌های 
آلبیای میانه نگه‌داری می‌شود . 
نی : تاریخ تذکرههای شارسی , ۳۴۲/۲ . ۱۳۲۳ دارتالسه‌ارف 
وروی نایک ۰ ۳۷۸/۸ 


دانشنامه 


نامی سمرقندی ( افو ت00 واه ): خدرد ۱۱۱۷ -پس 
از ۰۱۱۰۰ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . از شاعران 


روزگار عود بود و در مطایبه مهارت داشت . در زمان 
لیف مذکر الاصحاب ملیحای سمرقندی هشتاد سال داشته 


است . به گفتة ملیحا : نامی اشعار خود را در دیوانی فراهم آورده 


ما این دیوان اکنون در دست نیست . 


سنایع :دار ةالسمارف اسیات و مسنعت تابیک ۰ ۱۳۷۶/۲ 
دایرة مار شوروی تابیک , ۱۲۲۱/۵ فپرست شتخههای خی 
ضارسی انستتوی آشارخعی تابیکتان , ۰1۵/۲ ۱۱۱۱ سذکر 
الاصحاب : زیر ونامی» 


ع شکوراده 


نسانوایسی ( 088.98 )؛ از ن‌مایش‌های محلی که بیشتر در 
کرهستان‌های تاجیکستان معمول است و از سوی شیرینکاران 


ادب فارسی در آسبای بانه| ٩۰5‏ 


ناولا 


( دلقکان ) مردمی اجرا می‌شود . در اين نمایش » فردی در نقش 
نانرای هنرمند » چالاک ۰ شوخ و بله‌گو بازی می‌کند . ترتیب 
اجرای آن چنین است : جوانی از تماشاگران به صحنه فراخواندء 
می‌شود. آن جوان دو دستش را روی زانو می‌گذارد تا شکل تنور 
ر به تصوير بکشد . ننوای چالاک دو طرف جام‌اش را به 
کمربند گذاشته ؛ یک روسری دور سر می‌بنده ؛ سپس آستین 
خود را بالا زده با سرود و رقص وارد میدان می‌شود . نانوا خمیو 
نیده است پهن می‌کند : به 


در پایان کار ,ننوا 
از تنور دور شده : صحنه را چرخ می‌زند و با آهنگی خاص دو 
بیتی‌های هجوی و عشقی می‌خواند : و( اين ) سیبی که تو 
داد‌ای در تومالم ( روسری ) - من صاحب این سیبه به جون 
می‌دارم | عاشق دیدهیّم خبر نداره بارم - پرمرچه ( پژمرده ) 
ن که :دای (از) 
خانه برآمدی قدت گل واری - آستین به قدت دستة سنبل 
واری / چند سال گرمی ( بگردم ) که من به تو قهری بودم ییا 
آشتی کنیم صعو و بلبل واری .» پس از هر دو بیتی » تماشاگران 
به طریق برگردان این بیت‌ها را می‌خوانند : این )نونوای نون 
می‌کنه یک گندمه نون می‌کنه | نون کرده نمی‌تونه صد تنگه 
(سکه ) را پول می‌کنه .» کار پختن نان و خواندن دوبیتی‌ها نکراز 
می‌شود ؛ بدین‌گونه دوبیتی‌های فراوانی خوانده می‌شود و هرهم 
از نمایش لذت می‌برند . 


شدست سیبشه ( سیب او را ) نگه می‌دارم» 


شکورزاده 


ناولا ( ۳۵:08 )گونه‌ای حکایه که از ویژگی‌های آن ایجاز زبان و 
بیان , وجود احساس و هیجان و صراحت مضمون است , در 
ناولا حکایت غالباً چندان موجز است که اگر جمله‌ای از آن را 
بیندازند په ساخت کلی حکایت آسیب می‌رسد و تنها یک 
حکایت روایت می‌شود و نمی‌توان حکایات فرعی از آن جدا 
کرد . در بیشتر ناولاها خود ملف راری حکایت است . وی 


واقعه را از کسی شنید یا نامه‌ای را یانته است و مضمون آذرا 
نقل می‌کند . مضامین رمانتیک » اجتماعی و سیاسی در قالب 
اولا بیان می‌شوند . برخی حکایات سعدی ‏ داستان‌های کوتاه 
گی‌دوماپاسان ؛ حکیم کریم و محی‌آندیین خواجه‌یوف را 
می‌توان در شمار ناولا آورد .ایین کلمه برگرفته از ۲:۵۵ 
ایتالیایی است . 


مسنایع:دیسةالسهارف ادبسیات و مسنمت ؛ ۰۲۶۸/۲ ۴۶۹ : 


نبی‌زاده 


دایرةالسعارت شوروی تابیک , ۱۲۰۹/۵ صاحب تبروف : «حکیم 
کریم و ناولای شوروی تاجیک» . جات ؛ ادیات : رآلیسم ‏ جلد 
دوم : دوشبه ۰ ۱۹۷۸ ؛ فزهنگ اصطلاسات ادیات‌شنانی, 1۵۵ 
نظربه ادیات ۰ ۱۴۰۰۱۳۹ 


تبادبانی 


تایر بخارایی ( 21قده‌طمجرقه ) . ملا میرزا میرقاری ؛ سلد؛ٌ 
نوزده هجری , شاعر ناجیکستانی . در بخارا زاده شد . خط را 
نیکر می‌نوشت و در حککاکی مهارت داشت . در قالب‌های 
گوناگون شعری طبع‌آزمایی کرده است . نایر شاعری غزل‌سرا بود 
و صدرالدین عینی اشعار وی را ارج نهاده است . 
منابع :تعة احباب , ۱1۸۵ دابرةالسمارف اومیات و صنمت 


ایک ۰ ۱۳۷۶/۲ فهرست نسخههای خطی فارسی انستتوی 
آارخطی تاییکتان , ۱۵۰/۲ گنچ زرافشان : ۱۳۳۸۰۳۳۶ نمونا 
ادیات تابیک , 1٩۲‏ 


ی آوّارر 4«شاهعه ). راحت عبدالوهاب » آونا از توا 
۳۶ .ب‌انوی جسامعه‌شناس و ادب‌پسووه 
تانخیگستانی . در ۱۹۵۶م رشتة ناریخ را در دانشگاه دولتی 
تاجیکستان به پایان برد . از ۱۹۵٩‏ تا ۸۱۹۶۲ دانشجوی 
کارشناسی ارشد همان دانشگاه بود. در ۶۱۹۶۲ به تدریس روی 


آررد . در ۱۹۷۵ رئیس بخش تاریخ قوم تاجیک و هممزمان 
رئیس دانشکد: تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان بود و در همان 
سال از رسالة دکتری خود با نام زیخ راکب دفاعکرد. در ۶۱۹۷۶ 
عنوان پروقسوری گرفت . بانونبی آوا بیش از پنجاه مقله درب 
تاریخ و استقرر حاکمیت شوروی در 
در عرص اجتماع به‌چاپ رسانده است . از آثارش : تلاش‌های 
نان اجیکک در اد جامعا سومیایستی ببه روسی ( مسکو + 
۷۳ ) ؛ ان_قلاب اکتبر و آزادی زنان تاجیکه ( دوشنبه » 
۷ )+ زنان در جامعا موسیالیستی به روسی ( ۶1۹۸۵ ) ؛ زنان 
تابی‌کستان سوفستی به فارسی ( 2۱۹۸۸ ) ؛ آزادی زنان تابیکستان 
( دوشنبه : ۰6۱۹۹۱ 


منیع :دننام خجند, 2۸۵۱٩‏ 


شکوراده 


( 4#قتافاهه ) ؛ عبدالخالق ؛ روستای ریو در شهرستان 
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از وادی زرافشان ۶۱۹۲۶ - ۰ 


ادب‌پسووه 


نی . در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد . در ۶۱۹۶۷ 
ن و ادبیات تاجیکی را در دانشگاه دولتی خجند به نام 
کمال خجندی به پایان رساند و در همان سال نخستین مقاله 
درباره ادبیات به‌چاپ رسید . در ۱۹۶۷ - ۸۱۹۸۲ استاد 


دانشگاه دولتی خجند بود . از 6۱۹۸۴ به پژوهش دربار؛ زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی در فرهنگستان علرم تاجیکستان 
پرداخت و در همان سال به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . صدها مقاله و رسالهٌ علمی و عامیان؛ وی در روزنامه‌ها 
و ماهنامه‌ها به‌چاپ رسیده است . از آثارش : ایجاد بدیعی , 
انسان و زمان ( 6۱۹۸۳ ) ؛ ادسیات و نقد ادسي ( دوشنبه » 
۳ مرد هنر و جامعٌ خودکامه؛ که در مجلة سیمرغ 
به‌چاپ رسیده است . 


منایع :پات و نقد ادبی !ایجاهبدیعی»انان و زمان ؛ سرسخن 


مار شوروی تابیکه , ۰۵۲۵/۸ نبی‌زاده ۰ «سرد هتر و 
جامعة خودکامه» : مجلاً سیم ؛ سال دوم ؛ شمار ۰۲۰۱ 
تابستان . پالیز ۱۳۷۴ش ۰ صص ۰۲۶۷ 1۸۱ 


م شکور 


نبی‌یوف (0۵006 ) عبدالخالق : خجند ۸۱۹۴۰ - 
نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م دانشگاه دولتی خجنه و در 
۷ ) دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان رساند .از ۱۹۶۲ 
تا ۱۹۶۵م در مدرسه شماره پنج خجند آموزگار بود .از ۱۹۶۵ تا 
۱ در دانشگاه آموزش شهر دوشنبه تدریس کرد . در 
۱ به ندریس در دانشگاه دولتی خجند پرداخت . وی بیش 
از دویست و پنجاه سقاله و رسالةٌ علمی درب 
پرورش چاپ کرده است و به فتخار دریاف 
نایل آمد . آثار 
نظرات معارف‌پروری در آثار احمد دانش ( ۸۱۹۹۶ ) + آر 
دودکی ( ۶۱۹۹۹ ) + تصویر عم باطتی انان ( 2۱۹۷۱ ) + نرسنده 
دزمان ( ۰۸۱۹۸۷ 

منیع :دننام خجند ۵۱۶ 


نتایج الفکر ( 014000»قا هه  )‏ کتابی به فارسی در تاریخ بخارا؛ 
لیف ابوالقاسم‌ین شاه میرزا: سعدالله حسینی بخارایی ؛ 
متخلص به شعری ۰ عارف ‏ شاعر و نویسنده تاجیک در سدة 


اری بخارایی 


یازدهم هجری . ملف این کتاب را با نعت مسحمد (ص) + 
ستایش خلفای راشدین ؛ پدر و عمویش ‏ قاضی نصیرالدین ؛ 
استا‌انش بدرالاین بغدادی و یوسف قرابافی ؛ برخی 
خویشاوندانش و سبحان قلی‌خان اشترخانی ( 2۱۰۹۱ 
۴ ) حاکم بخارا آغاز کرده است . تایچ الفکر از روزگار 
مردمان در نیمه دوم سد؛ یازدهم هجری و نبز برخی رویدادهای 
تاریخی همچون شورش سال ۱۰۵۷ق در بخارا آگاهی داده 
است . نسخة دست‌نویسی از آن به شمارهٌ ۲۵۲۹/۲ ( ۴ب - 
۳ اف ) در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم 
ازیکستان نگه‌داری می‌شود . 


منیع :نهرست دست‌تویس‌های شرفی فرهنگمنان علوم ازبکستان » 
۳ 


قبادیانی 


ری بخارایی ( ۳81:هدزتقعهه ), سید بهاءالدین خواجه 
حسن / حسن خواجه؛ بخارا ۱۵۹۷-۱۵۱۶ /۱۰۰۵ق شاعر 
و تذکرنویس تاچیک . مقدمات علوم را نزد پدر خود پادشاه 
خواجه آموخت . سپس در خدمت استادانی چون شیدای بلخی 
و محمد مزید طبیب به تکمیل تحصیلات خود پرداخت 
یگ‌چند در مدارس بلخ» قزوین ۰ مشهد و هرات درس خواند. 
از بسیاری دانش‌های روزگار خود. چون ادبیات » تاریخ ؛ 
جفرفیا. پزشکی ؛ فلسفه ؛ هندسه ؛ تفسیر » فقه» ریاضیات » 
نجوم: منطق و موسیفی بهره داشت . در ۱۵۵۶-۱۵۵۳ به هند 
رفت و با گروهی از ادیبان و دانشمندان این سرزمین دیدار کرد 
تذکره‌نویسان دو دیوان به نثاری نسبت داد‌اند که هيچ‌یک از 


آن‌ها به‌دست نمانده است » اما بیش از پانصد بیت از سروده‌های 


ری در تذکره‌ها و بياض‌ها پیدا می‌شود و همین 
توانایی او در سرودن اشعار زیبا و استوارگواهی می‌دهند, نثاری 
بیشتر غزل؛ رباعی ؛ قصیده: قطعه و معما می‌سرود . اعتراض 
به زمانه» شکایت از روزگار تفزل ؛ تصوف و پند و اندرز درون 
مایه‌های اصلی شعر او هستند . شاعران بسیاری چون خلیل 


زه شعر به 


بدخشی » شوخی » عرفی شیرازی ۰ صائب ؛ سیدای نسفی و 
دیگران از او تقلید کرده‌اند .از او بیشتر برای تذکرة مذکر 
از دیگر آثارش » چهار گلزار : نفحات الشدس + 
بهاریات / وروزنامه( مجموعة ترکیب‌بندها )» حمن وحن 
( مجموع حکایات واقعی درا اهلقلم و روزگار دشوار 
آن‌ها ) و اس العشاق ( سجموعه‌ای از لطایف واقعی که در 


احاپ است 
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اری نسفی 


محافل می‌گفتند )را میتوان یا کرد . 
سای :ریخ کرههای اسی »۲۲:/۲- ۱۲۳۳ رخ نظ و و 
۶ ۰ ۶۳۲ ۰۶۲۶ ۱۶۲۹ ۱۶۳۶ درتالسمارش 
ادیات و صنمت تابیک , ۱۳۶۶/۲ دایوةالسمارت شوروی نایک . 
۹۶/۵ + نموف ادیات تابیک » ۱۵۰ ۰ ۱۵۱؛ هن عهد پموریان , 
ان نظبر » درودکی در جهارگزار حسن خواجه 
نتاری» بان شتاخت :شمارا 


۹ 


1" 


۱ زستان ۱۳۷۷ش ۰ صص 
۱۱ 


عشکررزاده 


نثاری نسفی ( 6ععههجاسقمهه ۲ میرزا عزیزییگ » سد؟ 
نوزدهم میلادی ‏ شاعر تاجیکستانی . در نف زاده شد . چندی 
منشی امرا و حاکمان قصبه‌های نسف بود . غزل را نیکو 
می‌سرود . اشعاری نیز به ترکی از او بهیادگار است . 

منایع :نف حباب ‏ ۱۱۸۳ «ابة سارت ادبیات و صنمت 
تیک 1۶۶۲ 
شکرراده 


یر الثالی من کلام‌امیرالمزمنین علی > مطلوب کل طالب مب 
کلام علی بن ابی طالب 


بخارایی . اين کتاب که تألبف آن در ۱۲۹۹ق آضاز شده و در 
بیست ونهم رجب ۱۳۰۶ق به پایان رسیده در یک دیباچه ؛ دو 
مقدمه و هفتاد و شش مجلس به شمارة شهیدان کربلا تدرین 
شده است , مولف در مقدمه از سفر خود به بخارا در ۱۲۹۹ق با 
کرده است . نحات العامین در مواعظ » مناقب و مصایب است . 
به گفتة آفا بزرگ تهرانی ا 
است .اما تاریخ و جای چاپ آن به دست نیامده است . 


اثر در دو مجلد به‌چاپ رسیده 


ماع : یات فاسی بر جنای تلف استوری ۰ ۱۱۰۰۰/۲ یه 
۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی , ۲۵۵۹/۶؛ هرستوارط 
کایهای فارسی , ۱۸۰۸/۳ ۱۸۰۹۰ 


زاده 


نجات القاری ( ندقواهزعه ) . کتابی به فارسی دربار؛ قرائت 
قرآن ؛ نوشتةٌ ملا محمد عصمت‌الله فرزند سحمود فرزند 


تی تاشکندی 


تعمت‌الله سمرقندی (- 3۱۰۰۰ )؛ نویسنده که از چندین 


تألیف وی در منایع یاد رفته است از بازماندگان خواجه عارف 
ربرگری / ریو کروی بخاری بوده است . این کتاب در دو باب و 
یک خانمه ندوین شده است و هر باب شش فصل را در 
برمی‌گیره , در باب یکم ؛ افزون بر شش فصل ۰ تمهیدی نیز 
گنجاند, شده است . پاب یکم دربار؛ احادیث و مسائل متعلق به 
قرائت است ( تمهید : مراد از ارباب علم کیانند ؟ فصل یکم 
ترآن که چهل حدیث در ای 
فصل درم مسائل دربار؛ نزول فرآن ؛ فصل سوم تعلیم و آداب 
آن ؛ فصل چهارم ترالت قرآن در نماز؛ فصل پنجم مواقع سجده 
و شرایط آن و فصل ششم در اموری است که بی‌ادبی در حسق 
قرآن تلقی می‌شود ) . باب دوم ؛ مسائل ذلة قاری نام دارد ( فصل 
یکم‌احکام خطا در اعراب قرآن ؛ فصل دوم خطا در تشدید و 
قصر فصل سوم خطا در تبدیل حروف به یکدیگر ؛ فصل 
چهارم خطا در تقدیم حرفی بر حرفی و کلمه‌ای بر کلمه‌ای » 
فصل پنجم خطا در ذکرآیتی در جای آبتی دیگر و فصل ششم 
خطا در نادیده گرفتن حرف و یا کلمه‌ای است ) . خاتمةٌ | 
کتاپ ۰ دربارة مسائل متفرقه است . نسخه‌ای دست‌نویس از 
نات القاری به شمارة ۰۱۱۷ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 


ره آمده است » 


احادیث در ق 


می‌شتود 
مایم ریخ نظم و وم ۱۷/۱ فهرست فسخه‌های خعی کامطان نع 
بخ ۰ ۱۰۸/۱ ؛ فپوست مثترک شخه‌های خطی فارسی پاکستان : 
۱۵ 


۰ شاعر تاجیک . از زندگانی‌اش چندان آگاهی در دست 
نیست . تنها داسته است که از مردم بخارا بود و علم رم را به 
خوبی می‌دانست . نمونه‌ای از مخمسات او در مجموعه‌ای به 
شمار؛ ۳۲۹۸ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . 
نیع :تکار اشمر ,۱3۶۷ تذکرذ رای محتع :۱۳۴۴ شهرست. 
دست‌نویی‌های شرقی در آکادمیعلوم #بیکستان» ۵۳۲/۲ 


متصومی 


تی تاشکندی ( ت#«طققاهونال»ه ) » سیرزا؛ سد؛ دهم 
هجری » شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی نداریم . در مذکر 
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نجم‌الدین شاهین‌یاد 


اجاب آمده که از «اعیان تاشکنده بود و برای فراگیری دانش به 


نویسد وقف پر آیات روی مصحفش -در 
دارد سرنی بسیارگل » 
منابع :تریغ نظع و ش: ۶۳۵/۱؛ فهرست نخه‌های خی فارسی. 
انستتوی آثارخطی تابیکستان , ۰۳۸/۲ ۱۲۴ مذکراحجاب , ۲۶۵ 


نجم‌الدین شاهین‌باد ( 4ق«اققه«ا00هسزهه ) : روستای 
پیش از نواحی شفنان در بدخشان ۶1۹۵۲ - ۰ 
نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۷۵م دور دانشکدء زبان و ادبیات 
را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان برد . وی چندی معلم 
دبیرستان ؛ مشاور سازمان جوانان افغانستان و خبرنگار روزنامة 
بدخشان بود . در ۶۱۹۹۴ به عضویت اتحادية نویسندگان 
تاجیکستان درآمد . آثار وی داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌های 
هجوی است . از آثارش :شاخ گرگ (۶۱۹۹۳)؛ عیکل کپیر 

.)0۱۹۹۲( 


ملاحمد 


انی . در زندگینامه‌ها وی را به لقب‌های گوا 
خوانه‌اند » مانند «طامةالکبری» که گویا به دلیل چیرگی و 
توانایی او در بحث . استدلال و سخن‌رانی و جذب مخالفان بود 
و همچنین «شیخ ولی تراش» که حکایت از بسیاری پیروان و 
جانشینان او می‌کند . وی در جوانی همانند بسیاری از بزرگان 


تصوف میل به آموختن دانش‌های دینی؛ به‌ویژه حدیث, 
داشت . از این روی : به قصد شنیدن حدیث سفرهای بسیار کرد . 
ار در سفر خود در هر شهر استادانی یافت و از آنها حدیث 
شنید . در نیشابور از ابوالمصالی فراوی ( - ۵۸۷ق ) ؛ در 
همدان از حافظ ابوالعلای عطار ( - ٩۵۶ق‏ ) ؛ در اصفهان از 
ابوالمکارم ان ( - ۵9۷ق ) و ابوجعفر صیدلائی ( - 43۵۶۸ در 
تبریز از ابومتصور خفده ( - ۵۷۱ق ) : در مکه از ابومحمد 
الطباخ و در اسکندریه از ابرطاهر سلفی ( - ۵۷۶ ) حدیث 
وی دسا قثیره را نزد ابوالفضل محمدین سلیما 
بوسف همدانی و نیز مصایح السته را نزد ابوجعفر خفده 


فراگرفت . اما بخش مهم‌ترآموزش‌های او در این سفرها چسیز 


یگری بو . ار در هر شهر به دیدار بزرگان صوفی می‌رفت » با 
ان دیدار و گفت وگو می‌کرد و رسائل آنان را می‌خواند و از 
آموزش‌های صوفیانه می‌گرفت . دوگانگی آموزش‌های صوفیانه 
و دانش‌های متداول دینی مانند حدیث ‏ ماجرایی درونی برای 
یکی از این راه‌ها را 
برمی‌گزید . او در سفر خود در تبریز نزد بابافرج تبریزی . در 
دزفول نزد شیخ اسماعیل قصری که گوبا از هم او که از مریدان 
شیخ ابونجیب سهروردی بود و نیز از شیخ عمار باسر بدلیسی و 
شیخ روزبهان کازرونی مصری خرقه گرفت -شتافت و شاگردی 
آنان را نیز کرد . سرانجام با دختر روزیهان کازرونی در مصر 
آزدواج کرد و در حدود ۵۸۰ق به خوارزم بازگشت و به ارشاد 
عارفان آغاز کرد .گفته‌اند در مجالس وی مردم از هبر طبقه و 
شفل شسرکت می‌کردند و رابطً او و مجلس او با دربار 
وارزم‌شاهیان کماییش گرم و دوستانه بود , هرچند جامم 
التواریخ به کشته شدن او در حملة مفول ببه خوارزم اشاره 
ینی در تاریخ جهان‌گنا که پنجاه سال پیش از آن 
تألیف شده : به اين مسئله اشارهای ندارد .از سویی؛ هر چند 


او پدید آورد که وی به ناچار 


می‌کند »اما جوب 


تواریخ گفته‌اند که جسد وی را در میان کشتگان خوارزم 
تیافتهاند ‏ اما ابن‌بطوطه در سفرنامة خود اشاره بهآرامگاه وی در 
تخازج از خوارزم می‌کند که شیخ سیف‌الدین بن عصبه آن را به 
صبورتنقاهی اداره می‌کرده است . جانشینان او را دوازده تن 
آنان عبارتند از مجدالدین بغدادی 


برشمرد‌اند که پرآوزهترین 


خوارزمی ۰ سعدالدین حمری , باباکمال خجندی » رضی‌الدین 
علی لالا۰ سیف‌الدین باخرزی . نجم‌الدین رازی » جمال‌الدین 
گیلی و بهاءالدین ولد پدر مولوی بلخی . ظهور شیخ نجمالدین 
کبری در خراسان و فرارود بمثابه تجدید حیثیت و نیرو برای 


صونیان بود . پیروان او در زمان خرارزمشاهیان و ایلخانیان از 
فرارود و خراسان تا شام و آسیای صفیر به ترویج طریقة کبرویه 
پرداختند و در نزد عامة مردم « گوی سبقت را از ققها و متکلمان 
ربودند . سلسله‌ای که از پس نجم‌الدیین کبری سربرآورد » در 


پارسی بهیدگار گذاشتند .نجم‌لدیین کبری رسائل قاری 
عربی چندی از خود به یادگار گذاشت که برخی از آن‌ها از این 
قارند :۱ آداب الصوفه / اصطلاحات مویه ] خقه به فارسی 
در هفت یاپ دربار؛ پوشیدن خرقه » نشست و برخاست» 
آن‌ها ( تسخة کتابخانة 


خوردن طعام : دعوت ۰ سماغ و مان 
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نجم الدینوف 


ملی ملک به شمار؛ ۴۲۱۶/۳ و کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران 
به شمار؟ ۲۳۷۸/۱۱ ) ؛ ۲-اصول العشره به عربی که اصل کتاب 
توضیح ده مقام و مفهوم عرفانی است .از این رساله چند شوح و 
ترجمٌ فارسی وجود دارد که از آن جملهاند ترجمٌ میر سیدعلی 
همدانی به نام ده قاعده ؛ ترجه و شرح اصول المشره از 
رضی‌الدین ملاعبدالففور لاری ( نسخة کتاب مجلس به شمارژ 
۲ نسخٌْ درالکتب قاهره مجامیم فارسی به شما 


۲۵ ) و ترجمة الاصول المشره از محمد دهدار ( نسخة کتابخانه 
دانشکد؛ الهیات دانشگاه تهران به شمار؛ ۵۷۰/۳ ) ؛ ۳- رسالاٌ 
الی الهیم الخابف من لومة اللایم الطالب بطالب الهارب بقایه به 
عربی که در ده شرط ره رفتن و سلوک است . از این رساله دو 
ترجمة ناشناس به فارسی وجود دارد : نخست به نام السایرالمابو 
الواجد الي الساترالواحد الماجد ( نسح کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران به شمار؛ ۳۶۵۴/۱۸ و نسخٌ میکروفیلم همان‌جا به 
شمارة ۵۱۴) و ترجمة فارسی دیگر به نام شفاه الصدور ( نسخة 
کتابخانة حسین چلبی میکروفیلم شمارا ۱۵۲ ) + ۴- شوح 
حدیث «کنت کنزاً مخفیأم که منسوب به نجم‌الدین کبری است ب 
کتابخانة مجلس به شمار؛ ۵۶۹۰/۲ و کتابخانة ملک به 
شمار؛ ۴۴۹۶/۵ و کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شماره 
۷/۵ ۵ فوایج الحمال و فواتح الصلال به فارسی که 
مهم‌ترین رسالة نجم‌لدین کبری است و نکات بسیاری درب 
اندیشه و زندگی او را روا 
حکیم در مدینه و نسخا کنابخانة یا صوفیابه شمارا ۲۸۱۹/۸ و 
میکروفیلم کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمارْ ۱6۱۳۱ ۶- 
اسلامیه که منظومه‌ای عرفانی منسوب به نجم‌الدین کبری است. 

( نس کاخاة مینوی ).رسای ای الم لیف اصول 
المشره و آداب السلوک به همت ماری ژان مسوله در مجمو 
سالنامه‌های اسلام‌شناسی در قاهره به‌چاپ رسیده است 
( ۶۱۹۶۳ ) .از رسایل چاپ شد: نجم‌الدیین کبری این‌ها را 
می‌توان نام برد : ۱-رسال محرفت ( شیراز» ۱۳۳۷ ) + ۲-سنهاج 
السالکین ( تسهران » ۱۳۰۳ق ) هسمراه با قواعد السقاید و 
لام الواصب + ۳- فوایح الجمال و فواتح السجلال ۰ تتصحیح و 


می‌سازد ( نسخة کتابخانة 


مقدمه از فریتس ماير ( ویسیادن ؛ ۱۹۵۷ ) . نجم‌الاین کبری * 


رباعیاتی نیز درد که به طور پراگنده در تذکره‌ها آمده است . 
برخی از رباعیات او جزو رباعیات خیام دانسته شده و برخی را 
به نجم‌الد برتلس در مقال‌ای در مجلا 
آکامی علوم روسیه »ان رباعیات پراگنده را یکجا به‌چاپ 


رازی نسبت داد 


نجم الدینوف 


رساند . ترجمة این مقاله در مجلهٌ بادگار به همرا 


بیست و پنج 

ریاعی از او در دست است . رباعیات او در تاشکند چاپ شده 

است 
منایع :تشه , جاپ شهیدی , در صفحات قرارا ! آ۵ر لاد 
۰/۲ ۱۳۵۷ ریخ ادیات در بان :۱۰۱۳/۴ ۱۱۰۱۲ تاریغ 
گزیده, ۱۷۸۹ تریغ نظع و نث» ۱۱۵/۱ ۱۷۳۲۰۷۲۳۳۲۱۱۱۰ 
تحتین در احوال و ار تمالبی کبری , منوچهر محستی » تهر ؛ 
اش + تذکر تراد ۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۱۶۶ بای واریخ + 
۱۶/۱ جیب السیر, ۰۳۳۶/۲ ۰۳۳۷ ۱۶۲۷ دنبالا جستجو در 
وف ۰ ۰۱۱۸۰۸۱ ۱۳۶۱۰۳۵۸ دول اسلا ۰ ۱۹۳/۲ نمی 
تصوف علی . آفارادبی: ۰۲۱۱ 
۰۸۰۵ ۱۰۷-۱۰۶ ریاض رفن 


۰ ۰-۴ ۱۲۶۶ روفةالمنا: 
آفتابرای » ۲۷۲/۲ ریاض 
المارفی : هداپت ۰ ۱۲۲۳۲-۲۳۰ سفرنام ین بطوطه ۰ ۲۰۶/۱ - ۲۰۷+ 
شدالازار : ۸۱+ طقات الشافبه : ۱۱۱/۵ طرا العقات ۰ ۲۸/۲- 
۰ ۰۱۷ ۱۸۵( تهرست مین کب چایی فارمی و عربی 
1 -- ۱۲۸۰ فهرست نسفه‌های خطی فارسی : ۲ /آدر صفحات. 
فراان :مج لقصحا »۱۳۶/۲ ؛ محزن راب : ۳۱۷/۵- ۱۳۷۰ 
مصمل فعیحی , ۱۲۹۱/۲ مراالنان , ۴۰/۴- ۱۲۲ مقالات قزونی : 
۱۱۳۳۱۱۳/۵ تجوالین گبری ۱ نشت عش » 1۵۲۲/۵ - ۱۱۵۲۲ 
ات الانی , ۱۳۲۲-۲۱۹ تما ادیات تابیکه » ۱۱۱۶-۱۱۴ 
جنت اقل ۰۳۱۶/۳۶ ۱۳۲۳ بادگار ‏ سال جهارم , شمارذْ ۰۱ص 
۱۶ 


ضیابی 


نجم الدینوف ( 0۲سالء0«هه ) مطی‌الله ؛ روستای ورزیک 
از شهرستان چست در استان نمنگان 2۱۹۲۷ - ۰ 
نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در خانواده‌ای آموزگار زاده 
شد . در ۱۹۵۴م دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برد . 
چندی در روزنامه‌های تاجیکسنان شوروی » کوسومول تاجیکستان 
و معارت و مدئیت کار کرد . از ۱۹۸۲م کارمند وزارت فرهنگ 
شد . وی از پیروان سبک رآلیسم سوسیالیستی است .از ۴۱۹۶۸ 
به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . از آلارش : دریا 
مجرای نو می‌جوید ( 6۱۹۶۸ ) ؛ شیر ماه ( 2۱۹۷۲ ) + آدمان زمین 
برومند ( ۱۹۸۲ ) ؛ سه قصه ( ۱۹۸۶ ) + رزاق عالم ( 2۱۹۸۹ ). 
منایع :ریخ ادیات شوروی تابچک , انکشاف زاره جلد 


چهارم :زیر دنجم لدیتوف» ۱ دایرةالسعارت ادبیات و صنمت 
یک , ۲۴۴/۲: دابرقالسعار شوروی تابیگ :1۱۳۲/۵ صاحب 
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نجیب‌الدین سمرقندی 


تبروف ۰ «مهارت و جسارت» ؛ صدای 


شمارد ۲ 
صص ۱۱۵۱-۱۴۸ عسطاخان سیف‌الله‌پوف ؛ «جستجو و 
بازیافت؛ : حمانجا ۰ 2۱۹۶4 ۰ شمارف ۰۲ صص ۱۳-۱۲۶ 


نسجیب‌الدین سمرقندی ( دوس ماه هطالهه ‏ 
ابوحامد محمدین علی بن عمر » -هرات ٩۶۱ق‏ : پزشک و 
دانشمند ایرانی . وی معاصر امام فخرالدین راژی بوده است . از 
آثارش : لاسباب و الملامات درب بیماری‌های جزئی و علت و 
علامت و علاج هریک از آن‌ها که از کتاب معالحات بقراط و فانون 
این سینا و کتاب‌های پزشکی دیگر استخراج شده و به واسطهٌ 
شرحی که برهان‌الدین نفیس بن عوض کرمانی از پزشکان زما 
الغ‌بیگ ( ۸۵۰ -۵۳ق ) بر آن نوشته به شرح اسباب | شوح 


نی مشهور است ؛ الفرق بین الامراض المشکلة + ابدال الادوبه 4 

اصول ترکیب ادویه / اصول الزاکیب ؛ ادوبه مفرده؛ الاطعمة 

الاسحاء؛ الاطممة للمرضی ؛ ابا دین صفیر + قرب دین کیر؛ تین 

ترکیب الادوية اللیه در داروشناسی ؛ مداواة وجع السفاصل + 

مقالة فی كيفة ترکیب طبقات امین الاغذية و الاشرية الاصحاء[ 

غذیه المرضی ؛ الصناعة ؛ غابة الاغراض فی معالجة الامراض 
منایع :الاعل . زرکلی, ۲۲۸۰/۶ تریغ ادیات در بان ۰ ۳۷/۴ 
۸ تاریغ مخول ۰ ۱۲۹۸ ریحانة الادب ۰ ۰۷۲/۳ ۱۷۳ معحم 
المطلوعات المریة و السعرية : ۱۰۴۷ 1۱۰۲۸۰ معجم السلبی : 
۳۱ 


رسولی 


شاه‌جهان آبادی ( اققهقطهزهگتههالهه ) سد؟ 


نوزدهم میلادی : شاعر و خوش‌نویس هندی . از مردم شاهء‌جهان 
آباد ( دهلی ) بود. در سن کمال به بخارا رفت و در آنجا به 
شهرت رسید . وی به زبان‌های هندی ؛ پشتو و فارسی شعر 
مسی‌سرود و تغزل و اندرز درون‌ماية اصلی شعر اوست . 
دست‌نویسی از دیوان نجیب به شمار؛ ۵۵۴/۱ در انستیتوی آثار 
خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منبع :تفت الاب : ۱۸۷-۱۸۶ + دار تامارت ادیات و صنمت. 

تیک , ۲۴۴/۲ : دیةالسمارن شوروی تابیک : 4۱۳۱/۵ پچرست 

نخه‌های خعلی فارسی انتیتوی آثارخطی ابیکستان , ۱۳۵/۲ ۱۲۴ 


۴ شون ادیات تابیک , ۲٩۱‏ 


نجیمی ( تدال08 ): سیدنبی ؛ خجند 2۱۹۵۱ - ۰ 
نویسنده و روزنام‌نگار ناجیکستانی . در ۱۹۷۳م رشتة زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه آموزگاری خجند به پایان 
رساند و در روستای تباشر به آموزگاری پرداخت . وی در 
روزنامهٌ حتیقت خجند کار کرده است . آچرک‌ها و حکایه‌های 
نجیمی در نشریات تاجیکستان به‌چاپ رسیده و کتابش به نام 
امید در ۱۹۹۰م منتشر شده است . 

مسیع : امد , دوشنبه ؛ انتشارات ادیب , 61۹۹۰ 


بادیانی 


نخشب ( «ه۲5ه۳) | نسف |قرشی ۰ شهری کهن در آسیای میانه که 
امروزه مرکز ولایتی با نام قشقه دریا در جمهوری ازبکستان 
است . جفرافیانویسان عرب آنرا نسف خوانده‌اند» اما شکل 
درست تلفظ آن نخشب است که احتمالاً وژ‌ای سفدی است . 
نخشب در جنوب خاوری بخارا و تقریبا در جنوب باختری 
سمرقندنهاده است . ملف حدود المالم نا شهری «بسبار 
نعمت و آبادان و با کشت و برز بسیاره گفته و از رودخانه‌ای یاد 
کرده که از میان آن می‌گذرد. در حدود العالم همچنین از شهرکی با 
تام سوتخ یادرفته که گویا از شهرک‌های نخشب بوده است 
نخشپ در روزگار اصطخری قهندزی ویران داشت و ربض آن 
دارای چهار دروازه بود که دروازة بخاری ؛ دروازه سمرقند ؛ 
خوبدین | غزنین نام داشته‌اند. اصطخری 
شهر بر رهگذر فاراب و 
لخ نهاده است در هامونی و از شهر تاکوهدوروزه ره بو سوی 
کش و از نخشب تا جیحون همه بیابان است و رودی آب بزرگ 
در میان شهر می‌رود و اين آب از فضل‌های آب‌های کش جمله 
می‌شود و روستای نخشب را آب دهد و سرای امارت به نزدیک 
‌ 


در توصیف نخشب می‌نویسد : مو | 


ن آب است به جایگاهی که آنراسرپول خوانند و زندان هم در 


این نزدیک است و مسجد آدینه سوی در غوبدین باشد و 
نمازگاهعید سوی درواز بخاری برد و بازارها در ریض باشد در 
میان سرای امارت و مسجد آدینه .» ( سالک و ممالکد: ۲۵۶) 
اصطخری که در میان جفرفانویسان که با تفصیلی بیشتر از 
نخشب یاد کرده می‌گوید که نخشب دو قصبة بزرگ داشته که 
یکی بزده و دیگری کسبه خوانده می‌شده و روستاهای آن حتی 
خرد شهر نیز بزرگ‌تر بود‌ند . به نوشتك اصطخری تنها 
رودخانه‌ای که در نخشب جاری بوده در تابستان خشک می‌شده 
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و کشاورزان ناگزیر زمین‌های کشاورزی خود را از آب چاه 
سیراب می‌کر 
است . دربارٌ نخشب پیش از هجوم اعراب چندان آگاهی 
نداریم .اما از سکه‌هایی که در خاک‌برداری‌های این شهر کنهن 
یافت شده‌اند چنین برمی‌آید که دست‌کم در سد؛ چهارم میلادی 
شهری آباد بوده است . گمان می‌رود که نخشب در پیش از اسلام 
یکی از شهرهای قلمرو پادشاهان بخارا بوده است . در خلافت 
معاوية بن ابی‌سفیان ( ۳۱ - ۶۰ق ) که سعید بن عثمان بن عفان 
به گشودن فرارود فرستاده شد » نخشبیان به یاری خاتون بخرا 
شتافتند و خاتون به شنیدن درآمدن سپاه عرب که پیشنهاد صلح 
داده بود» به پشتوانة این سپاه کومکی » از سقدیان ؛ ترکان و 
مردع کش و نخشب پیوند صلح را گسست و از دادن خواج به 
اعراب سر باز زد . از این زمان تا ۸۷ق که فتیبه سرانجام توانست 


این همه » نخشب شهری آباد و سبز بوده 


بر بخشی بزرگ از فرارود : از آن شمار بر نخشب ؛ دست یابد 
فرستادگان مسلمان گاه نخشب را تصرف می‌کردند و گاه از دست 
بلاذری » قتیه پس از گشودن سفد »کش و 
نخشب را نیز به صلح کشره . گویا نخشبیان پیش از پذیرش 
اسلام آیین زرتشتی و بودایی می‌ورزیدند . به نوشتة طبری در 
۱ که مهاجمان عرب از به بخارا باز می‌گشتند در 
قریه‌ای اتراق کردند که در آن آتشکده و خانة خدایان بر پا بو به 
هر تقدیر؛ قتیبه پس از گشردن سمرفند پیمان صلحی با پادشاه 
آن‌جا غوزک پسر احسید پسر افشین سفدی بست و تمامی 
نواحی سمرقند ؛ کش و نخشب را بدو واگذارد .در پایان يين 


می‌دادند. به نو 


پیماننامه خطاب به غوزک آمده است : و پادشاهی پس 


فرزندان تو را است و هميشه تا ولایت خراسان مرا است 
همچنین بر این عهد گواهی دهد حصین ابن المنذر و فلا و 
فلان اندر سال نود سه .» در ۹۴ق که فتیبه به گشودن چاچ و 
فرغانهمی‌رفت , از مردم خشب نیز ری خواست و آنن و ا 
یاری دادند . در ابتدای بر آمدن دولت عباسی ؛ 
بز در شمار شهرهای خراجگزار حکومت عباسی بود و 
در منابع خراح سالانةآن نود هزر درهم ید شده است . نخشب 
در روزگار طاهریان از شهرهای قلمرو این دودمان بود » اما از 
جایگاء این شهر در روزگار سامانیان آگاهی نداریم . اشارههای 
جسته گرب ره حاکی از آن است که در روزگار سامانیان 
و پس از گشوده شدن اسپیجاب به دست اسماعیل بسن احمد 
سامانی ( ۲۷۹ - ۲۹۵قی ) کمابیش هشت صد ریاط آن شهر را 


درا 


داوطلبنی از نخشب ؛ بخارا و سموقند تجهیز می کردند 


در روزگار فرماثروایی سنجر سلجوقی ( ۵۵۲-۵۱۱ ) 
در دست فرمانروایان قراخانی بود . در ۵۰۳ق که ساغربگ نامی 
بر ارسلان‌خان قراخانی ( ۵۲۶-۳۹۵ ) بشورید , خان قراخانی 
به باری سنجر شورشیان را که در نخشب گره آمده بودند 
بشکست رکن‌الدین قلج طمغاج‌خان قراخانی پس از برآمدا به 
ت شاهی به نبرد با قرلغان رفت » اما آنان به نواحی نخشب 
گریختند و بدین‌سان جنگ به آن‌جا نیز کشیده شد . چنگیزخان 
تابستان ۶۱۷ق را در نخشب گذراند . به نوشتة وصاف الحضرة 
یکی از فرمانروایان مغول فرارود در زمان اوکتای قاآن به نام 
ی خود کرد . گویا پس از چ 
دیگر فرمانروابان مفول فرارود نز بهپیروی از و نخشب راشهر 
ییلاقی خود کردند. نخشب در زمانابن بطوطه نیز همچنان بر پا 
بود؛ اما ابن بطوطه به اشاره از آن یاد کرده و تنها گفته است که در 
راه سمرفند به ترمذ از نخشب گذشته است . در این زمان فرارود 
خان در قندهار 
از امیر حسن چوپان بشکست و به فرارود گریخت ۰ سرزمین 
چفتاییان اوضاعی آشفته داشت و ترمشیرین در هیچ‌جا اسان 


اربوقا نخشب را 


در دست چغتاییان بود . در ۷۲۶ق که تر 


یات تا این که به نخشب رسید و در ۷۲۷ق به ناگاه درگذشت . 
در ۳۶ گروهی به سرداری مولا 
تتمرقند تاخته بودند ؛ چیره آمدند . در این زمان میان تیمور 
2۷-۷۷۷ ) و امیرحسین که برادر زن او بود: پیوند صلح 
برقوربود. چون خبر دفع مقولان به دست سربه‌درن ب یشان 
رسید گمان بردند که مبادا ایشان را نیز هوای طفیان در سر باشد 

از این روی » مصلحت اندیشانه قرار نهادند که تیمور در نخشب 
قشلاق کند وامیر حسین در سالی سرای باشد . در همین زمان 
بود که به فرمان تیمور بنای باروی نخشب را آغاز کردند و در 
زمستان همان سال به پایان بردند . نویسنده ظفرنامه سبب نامیده 
ن می‌گوید : 


قرشی آن شد که کبک خان در دو فرسخی نسف و نخشب 


: بخاری بر مفولائی که به 


شدن نخشب به قرشی را 


قصری بنانمود و مغول قصر را قرشی خوانند.» در ۰3۷۶۷ در 
هنگامة جنگ و صلح با امیرحسین : نخشب از پایگاه‌های تیمور 
بوه . تیمور زمستان را در قرشی / نخشب گذراند و از همین‌جا 
آمیر محمود اه حکمرانی بخاا فرستاد .در سال پس از 
آن چون امیر موسی که در قرشی به سر می‌برد ه بر تیمور 
شورید : تیمور با شش صد مرد جنگی به قرشی رفت و امیر 
موسی را گربزانده» شهر را در میان گرفت . اما گویا پس از 
عزیمت تیمور؛ آمیر حسین روی به قرشی نهاده با نشکری گران 


بو 
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در آن شهر فرود آمد . در ۲۸+ که الغ بیگ گورکانی جنه 
محمد اوغلان را بشکست او به قرشی گریخته دوباره در آنجا 
علم شورش افراشت . به نظر می‌رسد که قرشی تا ببرآمدن 
شیبک‌خان ( ۹۰۵ - ۱۶٩ق‏ ) در دست تیموربان بود , پس از 
روی کار آمدن دودمان شیبانی ۰ قرشی نیز یکی از شهرهایی بود 
که به‌دست آان افتاد. در رشحات عین الحیات آمده است که 
قرشی در سد؛ نهم هجری از جمل هزار و سی صد مزرعه‌ای بود 
که جزو املاک خواجه عبیدالله احرار بودند .در روزگار 
نروایی شیبک‌خان حکمران قرشی کسی بود با نام 
عاشق . به گفته فضل‌الله بن روزبهان خنجی ؛ محمد انی‌خان 
در همان سال که مادرش درگذشت ( خنجی سال آنرا نگفته 
است  )‏ «یعد از راغ از امور و مهمات سمرقند عزم همایون 
متوجه بلاد نسف شد که آن‌را فرشی خوانند .» گویا شیبک‌خان 
در قرشی : قصری بنا نهاده بود . خنجی در مهمانناما بخارا فصلی 
را به توصیف این قصر اختصاص داده است . پس از برافتادن 


فرمانروایی شیبانیان در فرارود . قرشی همچون دیگر شهرهای 
فرارود به دست اشسترخانیان افنتاد . آنگاه که امام قلی‌خان 
اشترخانی ( ۱۰۲۰ - ۱۰۵۱ق ) بر ولی محمدخان ( 2۱۰۱۴ 
۰ ) بشورید ؛ ولی محمدخان در شکارگاه قرشی بود" 
هنگامی که پایه‌های دولت عبدالعزیز خان اشترخانی ( 71*۵۵ 
2۱ )رو بسه سستی نهاد ؛ سبحان قلی‌خان ( 2124۱ 
۴ ) بر برادر خود شورید و عبدالعزیز خان او را خر 
تا به بخارا آمده بر تخت تکیه زند » اما سبحا خان این 
دعوت را حیه‌ای پنداشته در قرشی فرود آمد و به برادر ود 
نامه کرد که تا سلطان در بخارا است او را یارای درآمدن به آن 
شهر نیست . عبیدالله خان اشترخانی ( 3۱۰۲۳۰۱۰۱۴ ) 
پس از رسیدن به فرمانروایی برای تحکیم مرقع خود به بلخ 
لشکر برد » اما در میا راه به قرشی رفته در آنجا اردو زد 
حکمران بلخ بار دیگر به اطاعت فرستاده‌ای به قرشی فرستاد ؛ 
اما عبیدالله خان به بلخ رفت و آنجا را به صلح گنود در 
۸ به روزگار فرمانروایی ابوالفیض‌خان اشترخانی 
(۱۱۶۰-۱۱۲۳ق ) که اوضاع فرارود کاملا به هم ريخته بود 
عباد الله بی خطایی چندین بار به قرشی تاخت . در همین زمان 
محمد حکیم بی‌اتالیق درگذشت و نادرشاه افشار ( 2۱۱۴۸ 
۰ ) پسر ار : محمد رحیمبی :را جانشین پدر کرد و او با 
باری نیروهای نادر عبادالله بی خطایی را فرومالید . در ۱۱۵۰ق 
که رضا قلی‌خان بی اذن پدرش : نادر » به قرارود تشک برد ؛ 


حکمران قرشی امبر نیال بی ( ۱۱۷۲ - 3۱۱۹۹ ) بود که 
بعدها » پس از فروپاشی دودمان اشترخانی و پس از درگذشت 
محمد رحیم‌خان ( ۱۱۶۰ -۱۷۲اق ) به قرمانروایی رسید . در 
زمان منفیتبان ؛ قرشی شهر ولی‌عهد نشین بود.بناراین قوشی 
در این دوره رو به شکوفایی نهاد. در ۱۲۰۶ق حکموان قرشی 
آمیر حیدر (۱۲۴۲-۱۲۱۵ق ) بود . در ۱۳۳۹ | 
۰ که کمونیست‌ها حکسومت عسالم‌خان مسنفیتی را 
پرانداختند و به فرمانروایی منفتیبان در بخارا پایان دادند؛ 


عشمان پیگ‌بی حکمران قرشی بود . وامبری در سیاحت درویشی 
«روغن ۰ قرشی را به لحاظ وسعت و اهمیت بازرگانی دومن 
شهر خان‌نشین بخارامی‌داند و م‌گوید که جمعیت آن در دور 
ار ( سد؛ نوزدهم میلادی ) به بیست هزار تن می‌رسید . قرشی در 
تقسیم‌بندی‌های پس از استقرار نظام کمونیستی شوروی به 
ازیکستان پیوست . این شهر مرکز ولایت قشقه دریا 
است که در مرکز واحه ترشی نهاده است . جمعیت فرشی در 
آمارگیری سال ۴) صد و بیست و نه هزار تن بوده است . 
از صنایع ین شهر می‌توان به روغن‌کشی ؛ تعمیرات مکانیکی : 
تعمیرات مونور» تولید شیر : گوشت ‏ آرد ؛ دوزندگی » مصالح 
ساختمانی و جز آن . اشاره کرد . در فرشی آموزشگاه‌های 
پزشکی ؛ تأتر و موسیقی نیز فعالیت دارند . یکی از موضوعاتی 
که درب فارسی فروان از آن یاد شده است ؛ ماه نخشب یا ماه 
مقنع است . المقنع کسی بود که در ۱۶۰ق در خراسان و فرارود 
دعری پیامبری و سپس الوهیت کرد . معجز؛ وی ماهی بود که 
«به سحر وشعبده از سیماب و دیگر اشیاء ساخته بود و آن ماه تا 
مدت دو ماه هر شب از چاهی که در پایین کوه سیام (کوهی در 
حوالی نخشب ] بر می‌آمد و تا چهار فرسنگ نورش می‌رسید .و 
نظامی در این‌باره چنین می‌گوید : بسه روز آن مه در آن چه بود 
تا شب چر ماه نخشب اندر چاه نخشب » سعید نفیسی همین 
یکی از داستان‌های خود کرده است . این 
داستان در مجموعة داستانی به تام ماه نخشب در تهران به چاپ 


موضوع را دست: 


رسیده است ( ۱۳۳۴ش ).نام نخشب در شعر برخی از شاعران 
بزرگ ایران را یفته است . فردوسی : «چو نزدیک شهر بخارا 
رسید - همه دشت نخشب سپه گسترید .» فرخی سیستانی :17 
بود سیستان باب بست - تا بو کش پرایر نخشب .00 ماه راگر 
خلاف او طلبد ‏ مطلب جز به چاه نخشب باز.» سنایی غزنوی : 
«روزی از وی طلب نه از مکسب .از فلک ماه جو نه از نخشب » 
زنهار تا حوالهبه نخشب نیقکنی -کاین 


سوزنی سمرقندی 
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نخلی بخارایی 


خواهش از تو هست نه از اهل نخشب است » ۲0 «ز شهر نخشب 
چون رو به سو نخ آوردم «نسیم بوی وی آمد به من زهر فرسخ ‏ 
2 واز او اصیل‌تر از امل خطد نده نوک قلم بر جرید: 
» خاقانی شروانی : «چون ماه مزورا ز آن چو من - 
انجم فروز گنبد هر انجمن نیند.» () «مگزین دردو نان چو بود 
صدر قناعت - منگر مه نخشب چو بود ساه جهان ناب 92۰ 


«صیح برآمد زکوه چون مه نخشب ز چاه -ماه بر آمد به صبح 
چون دم مساهی ز آب .» از شاعران و دانشمندان نخشب : 
ضیاءالدین نخشبی (-۷۵۱ق )۰ حسین بن خضر نسفی » از 
فقهای حنفی برخاسته از نخشب ( - ۲۲۴ق )۰ حافظالدین 
نسفی » فقیه سنی مذهب ( - ۷۲۰ق ) ؛ عمر بن محمدنسفی 
متکلم اصولی و فقیه حنفی ( ۲۶۱ ۵۳۷ق ) : میمون بسن 
محمد نسفی ‏ ققیه اصولی (-۵۰۸ق ) و سیدای نسفی » شاعر 
پرآواز؛ نخشبی (-۱۱۱۹ق ) را می‌توان یاد کرد 
منایع :نا لاد ۱۵۲۲-۵۲۱ ای افنيم ۱ ۱۷۰/۱ ۱۳۷۸/۲ 
۱ ۷ ۱۵۰۷-۵۵ احی اقواریخ : در صفحات فراوان 1 
الاعلان اشنيسة ۱۱۲۲ ببرهان قاطع , ۱۲۱۲۳/۵ تاریع امران 
کببريج: ۰۳۱۰۱۳۵/۴ ۲۶/۵ تاریخ باه در صفحات فراوان؛ 
تاریغ سخااه خوظد و کاشفر» در صفححات فراون ؛ تریغ ندنهای 
آمیایرکزی » ۰۳۱/۲ ۰۵۴ ۱۳۸۱ تریغ خاندان طاهرین, ۳۲۷: 
۳ ۱۳۲۰ تریغ غزنویان : ۱۳۰ ۱۳۹ ۱۲۲۸ تاریخامط طری در 
صفحات فراوان ! تذکرا سقم‌خانی : ۰۱۳۲ ۱۳۱۳۰۳۱۲۰۱۷۵ 
رکستان‌نمه, در صفحات فراوان ‏ جفرافیای تاریضی سوزیتهای 
خلافت شرقی » ۱3۹۹ جهانناه :1۶۸ حدود لالم ۰ ۱۱۰۸ خواسان 
بزرگ : در صفحات فراوان ؛ خلد سر : در صفحات فراوان ! 
زندگی شگفت آور مور : ۰۱۲ ۰۲۲ ۱۳۰۸ سقارتنامة خوارز) > 
۱۰۵-۱۰۳ سفرنام ان بطوطه :۱۳۵۸/۱ میاحت درویشی دروع + 
۹ مور الار ؛ در صفحات فراوان ؛ ظفرنامة شامي ۰ ۳۶- 
۱۹ ۸ 1 فنتوح اسلدان ۰ ۰۵۷۲ ۰۵۸۳ ۰۵۸۵ ۵۸۸؛ 
فرهنگ جع ناهایشاهنم ,۲۵۲ گید 


الات 


ارو 


در صفحات فراوان ؛ فت‌نام: ۱۱۵۶/۲۴ ۰۳۹۲/۴۷ ۱۳۹۵ مسالاک 
و سالک » ۱۲۳۲ ۰۲۵۶۰۲۵۵ ۰3۶۹ ۱۲۷۳ مطلع سعدی و جع 
بحوین ؛ در صفحات فراوان ؛ معجم ابلدان ۰ ۲۸۵/۵ ! مهماننام 
بخارا» در صفحات فراوان + 
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نخلی بخارایی 


نخلی بخارایی ( تتسقدصادنلسهه ), بخارا ۹۹۴/۹۸۹ -بلغ 
۵ ۰۶۰ ۱ق ۰ شاعر ایرنی .با تخلصی کرامی نیز شعر 
می‌گفت . جوانی را بیشتر به فراگیری دانش‌های گوناگون گذراند 
و از اثرعوم روزگار خویش بهره یفت . فن شعر و زبانعربی 
را خوب می‌دانست . از جوانی شعر می‌گفت و دیری نگذشت که 
شاعری باندآوازه شد . در ۱۰۲۰ق به دربار اسام ملی‌خان 
آشترخانی ( ۱۰۲۰ ۱۰۵۲ق ) پیوست و در قصیده‌هایش وی 


را ستوده است . اما خدمت دربار وی را از تنگ‌دستی نرهانید و 
نیز چون از فشار آن‌جا به تنگ آمده بود . ناچار از دربار کناره 
گرفت . در سال‌های پایانی زندگی به سفر حج رفت . در 3۱۰۵۲ 
که از سفر حج بازگشته به بلخ رسید چندان از پیری ناتوان شده 
بود که پارای رفتن به بخارا نداشت و در یکسی از سدارس بلخ 
بماند .از نخلی یک دیوان شعر باقی مانده که در ۱۰۶۹ق کتابت 
شده است و اشعاری چون قصیده . غزل , نطعات ؛ یک مثنوی . 
یک ترکیب‌بند و دو چیستان را دربرمی‌گیره. گذشته از نها » 
چند رباعی و غزل پراگنده نیز از او به دست مانده است . نخلی 
در سرودن غزل و قصیده استاد است . قصاید او به دست مدحی 


وجالی تقسیم می‌شوند . ممدوحان وی حاکمان و مردان دینی 
روژگازش بودند . نخلی با وجود مدح » از فشار زندگی » به 
عمدرح خود شکوه می‌کند . این شکوه در قصیده‌های حالی ار 
بیشتو به چشم می‌خورد . او در نصیده از انوری ؛ عبدالواسع 
جبلی . خاقانی و سلمان سارجی پیروی می‌کند .در فزل دنله 
رو سعدی و حافظ است . غزل را ساده و روان سروده و از 
تصویرهای نو ؛ تشبیه » استعاره ؛ تضاد » ارسال مثل و جز آن 
به‌خوبی بهره برده است . آندیشه‌های عارفانه و تفزلی ؛ شکایت 
از زمانه و مضامین اجتماعی از درون مایه‌های اشعار او به شمار 
می‌آیند. نخلی به عربی نیز شر می‌گفت ؛ اما از اشعار عربی او 
تاجیک دکتر نجم‌الاین 
سیفی بوف تحقیقی کامل درب روزگار و آثار نخلی کرده است. 
منابع :ار مت نحفلی بنارابی » نجم|لدین سیفی‌بوف + 
درشنبه, ۱۹۸۸م؛ تریخ نظم و تم ۱۶۳۵/۱ نذکرف نصرآبادی : ۶۳۵ 


نمونه‌ای نمانده است . ادب پ 


۱۶۳۶ حاظ تلی و شرفاما شاهی او : ن,سیفی بوف : دوشنبه » 
۱۹۳ ۰ دارةالسمارف ادسبات و صنمت تابیک , ۱۲۳۵/۲ 
یه :۱۱۷۹/۹ ۱ روز روش ۰ ۱۸۱۰ مبع گلشن ‏ 1۵۱۱ نهرست. 
شنه‌های خطی فارسی انتتوی آارخطی تابیکستان ۰ 1۲۱۸/۱ 
مذگراجاب : ۱۲۶۴ نخلی بخاری: ن,سیفی بوف ؛ دوشنبه: 11۹۶4 


اد یار بان , ۱۲۳ -۱۳۵ 


تخلی بخارایی 


تخلی بخارایی ( نععقعهءو نله ). عبدالله مژمن ؛ بخارا 
۸ + شاعر تاجیکستانی . در ۸۱۹۲۷ مکتب 
دینی زادگاهش را به پایان برد . از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ در جسنگ 
مسیهنی ( جنگ جسهانی دوم ) شرکت کرد . در ۱۹۴۲م از 
آموزشگاه آموزگاری بخارا فارلتحصیل شد . از ۱۹۲۸ تا 
6۱۹۵۸ در دبیرستان‌های بخارا تدریس و در ۱۹۵۸ - ۱۹۸۱ در 
روزنامةً ولایتی بخارا حقیقی کار می‌کرد . دو نمایشنامه به 
نام‌های شرف و ساحل بسخت نوشته است . اشعار نخلی در 
روزنامه‌های حثیقت ازیکستان » آوازتاجیک » بخارای شربف و 
با 


به‌چاپ رسیده است 


نیع : ادیان نارای شریت ۰ ۰۱۹ ۲۳ 


فیادیانی 


ندایی بخارایی ( اقعهد(»و۵۵21: ) : خواجه عبدالکريم 
فرزند قاضی محمود بن اختیار ؛ - پیش از ۱۰۱۳ق ۰ شاعر 
تاجیک . در بخارا به دنا آمد و در همان‌جا به فراگیری دانش 
پرداخت . وی در اين دوره ۰ بیشتر دانش‌های روزگا 


رش را نزد 
میر کاسه‌گوانی فراگرفت . مطربی سمرقندی ( - ۰۴۰ق و 
خواجه حسن نثاری (-۱۰۰۵ق ) از همروزگاران او بوده‌ند وی 
فنون شاعری را نزد میرزاجان » مشهور به ملای نواند؛ فراگرفت . 
پس از درگذشت عبدالله‌خان شیپانی ( ۹٩۱‏ -۱۰۰۶ق ) ؛ بافی 
محمدخان شیبانی ( ۱۰۰۷ - ۱۰۱۴ق ) پدر او را دستگیر و از 
ندایی باج‌خراهی کرد و زر بسیار از ار گرفت . وی در این دورهبه 
سیب رنجی که کشید ‏ از زندگی عادی کناره گرفت و به پا 
اخسیکتی دست ارادت داد . بهخا 
و گوش انزواگزید . پس از چندی راهی هندوستان شد و به 
خدمت جلالالدین اکبرگورکانی ( ۹۶۳- ۱۰۱۴ق ) رسید و این 
رباعی را پیش او خواند : «دریا به گوهر » فلک به اختر نازد - 
فردوس به سلسبیل و کوثر نازد | عاشق به کرشمه‌های دلبر 
کونین به ذات شاء اکبرنزد.» ندایی از این پس نزد جلال‌الدین 
اکبر از احترام بسیار برخوردار بود و در فرارود چنان پرآوازه شد 
که جلا‌الدین اکبر وی را زر ریز کرد . مطربی دربارهاش چنین 
می‌نویسد : «به غایت خوش طیع و خوش فهم بود و طریق 
تواضع و ادب را نیکو می‌نمود ... و با خلق سلوک بی‌تکلفانه 
می‌کرد و ...» در هندوستان درگذشت . نمونه‌ای از شعر او است 


ندایسی کاشفری 


«کسی ز حال من مبتلاخبر دارد که ناوکی زنگاهتو بر جگر 
دارد.» 
منایع :کر رای مطری , ۵1۰-۵1۸؛ نا زهای جهانگر : 
بِ_ 
رفیمی 


تدایبی سمرتندی ( تجهوهتهسععه وله« )۲ شیخ محمد 
صالح ۰ ۰۱۰۱۱ عارف ؛ عالم و شاعر ایرانی. وی به فرمایش 
قل بابای کوکلتاش ۰ مثنوی عدالله‌خان نامه را سرود . حبجة 
الانظار که رسالهٌ منظومی است در تصوف ‏ اثر دیگر او است. 
در مبح گشن پنج بیت از یک غزل او آمده است . نسخة 
دست‌نسویسی از حجةالانظار به شمارة ۳۴۶ در پژوهشگاه 

خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

منایع :تریغ نظم و تشر . ۱۵۹۵/۱ الذریعه ۰ ۱۱۷۹/۹ سخوران 

مبقل دوی زین ۰ ۱۱۱۸ میج گلشن : ۱۵۱۲ صحت ارام یرگ 

۵ شمارا ۶۲: هیوست دست‌نوس‌های رقی فرهنگلنان سلوم 


ازمکستان ۰ ۱۱۵۷/۲ فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی 
پاکستان, ۱۲۶۰۹/۱۳ زار باویدان ‏ ۱۶۱۲/۳ هفت افم ۰ ۱۳۸۵/۲ 
۳ 


قبدانی 


ندایی کاشفری ( نهوفقل»(:۵:۵۵) , خواجه عبدالله بن 
محمد ۰ -۱۱۷۴۰ق » نویسنده و شاعر پارسی‌گوی کاشفری . در 
استانبول سکونت داشت و از مشایخ طريقة نقشبندیه بود و به 
ارشاد و تربیت شاگردان می‌پرداخت . از آثارش : ۱- دیوان که 
نسخه‌ای از آن به شمارة 14.984 در کتابخانةتوپقاپوی استنبول 
و نسخه‌ای دیگر در دارالکتب قاهره نگهداری می‌شود ۱ ۲ -۱سرار 
التمهید که گزید؛ زبدة الحقاین عین! است و در ۱۱۴۳ 
نوشته شده است ؛ ۳ رساله در آداب طربقت که در خانشاه 
کاشفری ( ۱۱۶۵ق ) دراستانبول تألیف شده است ؛ ۴-رسالا 
ظیرین شمایل در طریقت نقشبندیه که به نظم و نثر است + ۵- 
مولد البی , 

مایم : تریخ نظع و تر» ۱۲۸۱/۱ الذریعه ‏ ۱۱۷۹/۹ ۱ زبان و مب 

فارسی در قلمرو عتمانی ۰ ۱۹5 ؛فبرست نسخههای خی فارسی : 

۷ سسجم امن ۰ ۱۳۸/۶ هدیة المارفی ۰ ۰۲۸۳/۵ 
برزگر 


ادپ فارسی در یی مان| ٩۱‏ 


ندر محمدخان ا 


انی 


ندر مسحمدخان اشترخانی قمع هقد۵مسصهمه هد ) 


( تصعه‌ها ندر | نذر /نادر محمدخان فرزند دین محمدخان 


تنیم | تیم سلطان فرزند جانی‌خان » ۱۰۵۱ - ۰3۱۰۵۵ 
فرمانروای ازبک . ماع قلی‌خان ( ۱۰۲۰ - ۱۰۵۱ق ) پس از به 
دست گرفتن حکومت : برادر خود ندر محمدخان را به 
حکمرانی بلخ فرستاد و چندان بدو اختیار بخش 
بلخ حاکم نشینی خود مختار بود . در روزگار حکمرانی ندر 
محمدخان در بلخ » این شهر جانی دوباره یافت ؛ چنانکه 
همواره وسوسة تسخیر بلخ در سر حاکمان اطراف بود . اسکندر 
بیگ ترکمان در تاریخ عالمآرای عباسی می‌نویسد : «و چمون 
جهانگیرخان و محمد سلیم سلطان و یار محمد میرزا که در 
غرجستان اقامت داشتند. هميشه نقش خیال رفتن بلخ و تسخیر 


که در زمان ار 


ولایت بر ضمیر خود می‌نگاشتند و از طوایف ازبکیه به 
تخصیص مردم این طرف آمویه : جمعیتی بر سر ایشان شده بود 
به اغرای عظمای آن گروء ارادة رفتن بلخ در دل ايشان رسوخ 
یافته با غلبه و ازدحام تمام که قریب به دوازده هزارکس بودند» 


متوجه آن صوب شدند . اسالیقان نسدر محمد سلطان 
پسرکوچک‌ترینمشان که حاکم بلخ بود :دروب قلعه را مسدود 
ساخته ‏ در مقام قلعه‌داری شدند و بیرونبان به محاصره 
پرداختند.»(تریخ عالمآرای عاسی » ۷۴۳/۳ ) ندر محمدخان در 
دور حکمرانی پرادرش . که چندان هم کوتاه نبود «همواره را 
یاری می‌کرد. چنان که «به پشنیبانی برادر خود بکه طمع در ملک 
تاشکند داشت » برخاست و به همراهی او آن‌جا را تسخبر کرد ء 
یکی از درگیری‌هایی که در پادشاهی امام قلی‌خان هموارء رخ 
می‌نمود » درگیری با قزاقان بود و ندر محمدخان در بیشتر این 
درگیری‌ها به یاری برادر می‌شتافت . در ۱۰۲۱ق که قزاقان به 
طمع گشودن سمرقند بدان‌جا لشکر بردند » امام قلی خا 
محمدخان در خواست که خود را به سمرقند برساند . ندر 
محمدشان کرد اما در این میان رستم محمدخان پسر 
ولی محمدخان که در هرات نشیمن داشت » به بلخ بورش برد و 
اگر سیاست مادر ندر محمدخان نبود: بلخ از چنگ آن‌ها در 
می‌آمد . این کشاکش‌ها همچتان تا دو سال ادامه داشت . در 
۳ که سپ 
از ندر محمدخان درخواست که به یاری‌اش پشتابد؛ اما او «به 


زاق دوباره به سمرقند تاختند »امام قلی‌خان 


معذرت آن که رستم محمدخان در غرجستان نشسته در کمي 
بسلخ و سنتهز فرصت است, پوزش طلبید . طرف دیگر 
درگیری‌های دورة پادشاهی اسام قلی‌خان ؛ شاه عباس یکم 


صقوی بود »اما ازیکان را به واقع تاب در فتادن با شاه صفوی 
ن لحاظ . امام قلی‌خان و ندر سحمدخان دست به 
دامان شام صفوی شدند و طلب بخشایش کردند که : «توقع آن 


است که چون ندر محمدخان بادی الفت و دوست‌داری گشته » 
اظهار اخلاص و صداقت نموده و می‌نماید » حضرت اعلی 
شامی ظلل اللهی به مقتضای مضی‌مامضی از اهمال سابقاً 
اوزیکیه اغماض فرموده . چون امام قلی‌خان نیز از کرده نادم و 
پیشمان است قلم عفو بر جراید اعمال هر دو کشید: 
شاه ایران به خاطر منافع مسلمانان از تقصیرات دو برد 
و به آن‌ها برای دفع یورش‌های امیران غرجستان و قزاق باری 
رساند . چنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد ؛ ندر محمدخان در دورةٌ 


حکومت خود بر بلخ چندان نیرومند شدء بود که توانست برادر 
خود را پس از سی و شش سال فرمانروایی » به بان نبینیی از 
تخت به زیر آررد و خود به جای او نشیند . ندر محمدخان » 
چنانکه محمدسلیم بخارایی می‌نویسد » پادشاهی مقتدر بود و 
از «سلاطین شیبانیه و اشترخانیه هیچ کدام به دولتمندی مثل او 
نبود + چنانچه شش صد قطار شتر در زیر بر داشت و هشتاد 
زار در طویله و در گل او بود . هشتاد هزار گوسفند به غیر از 
حیونی که از هر جنس دیگر باشد داشت ..» اما ندر محمدخان 


با تمام قدرتی که داشت نتوانست آرامش نسبی بخارای روزگار 
امستام قلین‌خان را حفظ کنند . مهم‌ترین دلیل ضعف نسدر 
محمدخان . چنگ‌اندازی‌های او به کابل و بو چنانکه 
آخرین نبرد خونینی که در ۱۰۳۷ق میان حکموان کابل و سپاه 
ندر محمدخان درگرفته بود زیان‌های فراوان به سپاهیان شاه 
جهان گورکانی ( ۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ق ) وارد آمد و همین امر کينة 
شاه جهان را برانگیخت . در ۱۰۵۲ق » اسفندیارخان ۰ حاکم 
برد » درگذشت . اسفندیارخان 


خوارزم که از ان محمد. 
چون با برادرش ابالغازی‌خان دشمنی داشت » در بستر مرگ به 
فرزندان خود سفارش کرد تا از فرمان ندر محمدخان سر 
برنتابند . محمد صالح کبنوه می‌نویسد : «پسران او به موجب 
وصیت پدر خطبه به نام ندر محمدخان خوانده؛ بعد از شش 
او را دیدن و حاکم طلبیدد. خان مذکور طاهر بکاول 
را با جمعی به صوب اورگنج تعبین نمود و آن مملکت را به 
تصرف خوه آورده»ابوالغازی را در آن دخل نداد »از این جهت 
که امام قلی‌خان در ایام فرمانروایی خود با اوزیکیه نهایت سلوک 
خوش جایز داشته ‏ ضبط محصول و بند و بست ماوراءالشهر 


قوم واگذاشته ؛ محض به اسم خانی خورسند بود » ( شاه 


ادب فارمی در آسیای مانه| ٩۱۷‏ 


ندر محمدخان اشترخانی 


جهان‌نامه ‏ ۳۶۲/۲ ) به هر تقدیر : ندر محمذخان که بیشتر دور 
شاهزادگی خود را در بلخ سپری کرده بود: چون به قدرت مطلقه 
رسید » امیران و درباریان خود را از میان بلخیان برگزید و به 
فرماندهان ازیک خود بی‌اعتماد بود . همین بی‌اعتمادی سیب 
شد تا میان بلخیان و ازیکان اختلاف افتد + چنانکه دیری 
نگذشت که ازبکان تاشکند به فرماندهی باقی 
دیگر رهبران اوزیک بر حکومت ندر محمدخان شوریدند و 
تأشکند را به تصرف خود در آوردند . ندر محمدخان 
عبدالزیزخان را از سمرفند فراخواند و به همراه بیگ اوغلی به 
سرکوبی آنان فرستاد .اما عبدالعزیزخان به فریب ازیکان تن داد 
و علم استقلال بر افراشت و بر پدر خود که دل خوشی از او 
نداشت شورید . حرف او با پدر ایين بود که «چنان‌چه اسام 
قلی‌خان در بخارا سکونت اختیار نمودء»بلخ به شما واگذاشته 
بود» شما نیز بخرا را در الخلاقه ساخته: بلخ به من عطاکنید.» 
( شاه جهان‌نامه » ۳۶۴/۲) ندر محمدخان این تقاضا را 
نپذیرفت ؛ چه او وچهل سال در بلخ گذرانید :اند وختهٌ عمرش 
در آن‌جا بود و آب و موای آن‌جا باطبعش سازگار ؛ لهذا دل کندن 
از آن مکان و نقل و تحویل و جنس چندین ساله از بلخ و بخاا 
بر او دشواری می‌کرد ,از این ممر عبدالعزیزخان را بهعدم ول 
التماس رنجانید .» همین موضوع سبب شد تا میان پدر و پسر 
ستیزه در گیرد . بلخ در آن روزگار منطقه‌ای حیاتی ود وا 
شاهزادگان بر این باور بودند که هر کدام به حکومت آجا 


برگزیده شرد » برتری و قدرتی دو چندان خواهد داشت » تا 
آن‌جاکه در واقع حاکم بلخ شاه آینده بو . ندر محمدخان پس 
از این رویداد . ناچار بهبلخ کوچید و برای به دست آوردن رای 
فرزندان دیگر خود حکمرانی سرزمین‌های اندخوی , شبرغان : 
قندوز کرلاب ر سنگ چهارک را بهپنج تن از فرزندان خود 
سپرد؛ اما این نتیجه‌ای نداشت . شاه جهان گورکانی 
( ۱۰۳۷ -۰۶۸۰اق ) که از ندر محمدخان به دلیل تاخت و 
تازهایش به کابل کینه داشت » از همین فرصت استفاده کرده : 
سپاهی نبرومند به فرماندهی فرزند خودمرادبخش به بلخ و 
بدخشان فرستاد تا قلمرو اجدادی گورکانیان را از آن‌ها بازستاند 
و به امپراتوری بزرگ هند پیوند زند . در نبردی که میان خسرو 
سلطان حاکم غور؛ پسر ندرمحمدخان » و سپاه مراد بخش در 


گرفت : خسروسلطان شکست خورد و ندر محمدخان که سخت 
هراسیده بود ءاز ره شبرغان به ایران گریخت و به شاء عباس دوم 
صفوی پناه برد. در این سفر قتلق سلطان فرزند در محمدخان 


ندر محمدخان اشترخانی 


و محمد قاسم نواد‌اش که پس از آشوب‌های درونی اور گنج به 
بلخ پنا دند »او را همراهی می‌کردند . به هر تقدیر » ندر 
محمدخان به اصفهان رسید و در نزدیکی‌های ایين شهر شاه 
شاهانه از او کرد . ندر 
محمدخان که نگران اوضاع آشفتة بلخ بود » دست یاری به سوی 
شاه ایران دراز کرد و از او ؛ به گفتة مولف قصص الخاقانی » 
درخواست که : «اگر چنان‌چه لطف کامل و فیض شامل نواب 
صاحبقرانی متوجه انتظام احوال اين نیازمند گردیده ۰ موافق 
خواهش و مطابق مطلب عازم بلاد ترکستانم نماید .از شفقات 
پادشاهانه و نوازشات مشفقانه بعید نخواهد بود . حضرت 
صاحبقرانی بعد از اصفای اين کلام مقرر فرمودند که ساروخان 
تالش با عسکر بیکران از مردان جنگ دید؛ طایفة تالش و عساکر 
ظفرمًثر الکای خراسان در رکاب والاجناب آن خان معالی 
انتساب روانة بلد؛ هرات گردیده در مقدمة پیکار و محاربة سپاه 
چغتای » او امر و نواهی آن پادشاء و الاجاه را از دل و جان 


عباس دوم به پیشرازش آمد و استفبالی 


اطلاعات نمایند . در ساعت مرغوب مطابق روز هشتم شهر 
رمضان المبارک از خدمت اولیای دولت روز افزون مرخص و 
عازم صوب مقصد گردیدند و در آخر کار از برکات توجهات و 
یامن التفات شاهنشاهی باد مراد بر پرچم علم عزمش وزیده در 
یوم نهم شهر شوال سنة مذکور داخل ولایت بلخ گردید و به 
مطلبی که در اين مدت در نظر داشت رسید ., ( قصص الخاقنی ؛ 
۱ ولی قلی‌خان شاملو آن چنان دربار؛ استفبال شاء 
صفوی از شاه فراری ازیک داد سخن داده که گوبی ورود او به 
دربار صفوی حادثه‌ای بزرگ است . گویا شاه عباس دوم دستور 
داده بود که شهر را چراغان کنند و آتش بازی راه اندازد : چتان‌که 


ولی قلی‌خان در ابیاتی به وصف این رویداد می‌پردازد : 
وصف چراغا 
به هر تقدیر: شاه صفوی بخشی از سپاه خود را برای کومک به 
ندر محمدخان با او همراه کرد .از طرفی» سپاه پادشاه گورکانی 
تاب نگه‌داری بلخ راء بهدلیل بدی آب و هوا ؛ خستگی سربازان 
و هزینه‌های سنگین اقامت طولانی در آن‌جا ‏ نداشتند . باری ؛ 

شاه جهان » علی رغم میل باطتی + مجبورشد با دشمن شود بر 
سر یک میز نشسته بر سرت ژ زهایپرمون آن 
گفت و گو کند . جالب است بدا كِ ان 
باز پس‌گیری بلخ و بدخشان را نوعی واگذاری و هبه تلقی 
کره‌اند و دربارة این عمل سخاوتمندانة شاء جهان داد سخن 
اند . در حالی که تاریخ‌نگاران دربار صفوی افنتخار این 


کامیاب - زبان را به آتش دهم آب و تاب 


ادب فارسی در آمیای مان| ٩۱۸‏ 


ندیمی بدخشانی 


بازپس‌گیری را به تمامی ؛ از پاری و همراهی شاه عباس دوم 
می‌دانند . به هر تقدیر در محمدخان دوا 
اما آشوب‌ها همچنان برجا بود و پسران او از مخالفت با پدر 


پر تخت 


دست تمی‌کشیدند . در یررش‌های پیاپی ابرالضازی‌خان 
اورگنجی مردم و مملکت آسیب فراوان دیدند و زمستان سرد نیز 
بر پریشانی اوضاع افزود ندر محمدخان که از این آشفتگی 
خسته شده بود . ناگز: 
بش گرفت تا ماندءٌ زندگی خود را در مدینه سپری کند . هنگامی 
که شاه عباس دوم خبر آمدن ندر محمدخان را شنید ؛ نظر بیگ 
زیگ را با یک هزار تومان اشرفی و هدایای فراوان به پیشراز او 
فرستاه » اما پادشاه برکنار شدة ازبک این بار به سیب پیری 


از پادشاهی دست کشید و راه سفر در 


نتوانست خود را به دربار شاه ایران برساند و از اين رو در بسطام 
ماند و فرستادگانی به 


جانب دربار صفری فرستاد که : «چون از 
رهگذر کهنسالی کوفت دشواری داروبی او را روی نموده و امید 
آن ندارد که بار دیگر جامة هستی را آب روان زندگی از شوخنگی 
این درد بیرون آورد؛ آرزومند این می‌باشد که پس از روانه شدن 
سوی کشرر نیستی پیکر او را روانة خاک پاک مدینه نمایند و از 
بهر بازماندگان او آنچه شایان پسندیدگان کوی دریافت باشد . 


به جای آورند .» ( عاسنامه , ۱۳۶ ) شاه صفوی به خواست 
ندرخان عمل کرده بفرمود تا جناز؛ او را به همراء بازماندگانش بهٌ 
اصفهان آورند و از آن‌جا به مدینه فرستند تا چنان‌که خواست او 
بود در گورستان بقیع ؛ کنار برادرش اسام قلی‌خان به خاک 
سپارند . پس از آنء‌شاه عباس دوم نامه‌ای در تعزیت به 


عبدالعزیزخان . فرزند و جانشین ندر محمدخان ؛ نوشت و 
همراه نظرییگ زیگ و بازماندگان پادشاه بخارا و اسوال او که 
پیش از صد هزار تومان بود : به بخارا فرستاد. ندر محمدخان در 
شاعری نیز دستی داشت . نمونه‌هایی از شعرهای او در نسخ 
زبای جهانگیر و تذکرا الشعرای مطربی سمرء 
نمونه‌ها می‌توان دریافت که وی در فنون شاعری + 
اما طبعی متوسط داشته است . نمونه‌هایی از اشعار ا 
.که برق‌های فلک از 
آهم سوخت .» ۲0 «صیدی که ز دام غم گریزد - حیف است که در 


ی آمده است . از 


«چنان زسینة سوزان ؛ همی کشید آ 


کمند باشد .» از مهمترین دانشمندان دربار او می‌توان از محمود 
ولی بلخی یاد کرد که تاریخ‌تگاری برجسته است و کتاب 
معرونش ؛ بحوالاسررفیمعرفة لاخیر از منایع سهم تاریخی 
روزگار ندر محمدخان به شمار می‌رود . از ممدوحان وی نیز 
می‌توان به نظمی : شاعر تاجیک اشاره 


نذری 


منایع : محمدسلیم بخاریی ؛«ناریغ مقدمین و متأخرین بخارا 
رگ بی‌بگی : ۵۵۰ . ۵0۵ ۱ رخ اقفشتن در عصرگودکتی هن 
۱۹۲-٩‏ تریغ بخاواه خوقند و کاشف ۰ ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۳۰۳۱ 
۴ ۰ ۲ عالآرای عامی : ۰۷۴۲/۲ ۰۸۴۰ ۸۴۱ 
1۱ 
مطربی , ۱۷۷ 1۱۷۸۰ شاه انامه , ۳۶۲/۲. ۳۷۴ انامه : ۷۳ 
۰۷۵ ۰۱۴۶ ۰۱۳۷ فاد موه ۳٩:‏ ۵۲, ۱۶۷-۶۳ ۱۶۶ قصعی 
نی ۰ ۲۹۷/۱ ۱۳۰۲ تخب الواریخ : سحمد حکیم ان 
۷۴۱۱۳ ۰۳۰۰۰۱۹ ۱۲۰۲۲۰۱ ۱۲۰۵ 
نسخا زیای جهانگیر» ۲۳۱-۲۳۰ 


شریفی 


«یمی بدخشانی ( امققسفهط»ولسافهه ) | بلخی : سد؛ دهم 
هجری . شاعر تاجیک . از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست 
نیست . تنها ب 
«دل به محرومی دیدار نهم به که ز دور -همچو 
حسرت‌زدگان آیم و نظاره کنم.» 
سابع : الذرحه , ۱۱۸۱/۹ صبح گلشن ‏ ۱۵۱۴ صحف ابراهم ؛برگ 
۰۳/۵ شمارذ ۶۷: گلار جاویدان , ۱۶۱۶/۲ ۱ محزن الفرانب . 


از او در تذکره‌ها آمده است . آن بیت چنین 


۵/5 هت انبم » ۶۱۰/۲ 


تعصونی 


نذرالله طلازاده ( هقعهاعا لته  )‏ روستای حاکمی در 

ناحیة لنین 6۱۹۳۵ - .نسویسنده و حستقوق‌دان 
اجیکستانی . در ۱۹۶۷م دور دانشکد: حقوق‌شناسی را در 
دانشگاه دولعی تاجیکستان به پایان برد . پس 
مزسسات انتظامی و حقوقی به کار سرگرم شد . چندی در 
امداد کار کرد . از ۱۹۹۲م به عضویت اتحادية نویسندگان 
تاجیکستان درآمد . داستان‌های کوتاه وی برای کودکان 
است . از آثارش : لاله برآمد ( 2۱۹۸۱ ) ؛ حسن دره ( 4)61۹۹۰ 
قاتل نقاب‌پوش ( 2۱۹۸۹ )+ قص پورتفیل ۱ کیف) سرخ 
(۱۹۹۲م). 


آن » در 


ملااحند 
نذری ( استهه ): رحمت » ختلان ۱۹۵۱م- » شساعر 


تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۳ رشتة روزنامه‌نگاری‌رادر دانشگاه 
دولتی تاجیکستان به پایان برد و در نشریه‌های معارف و مدنیت 


اد فارسی در آمای باه( ٩۱۹‏ 


نذری بدخشو 


و ادییات و صنعت و نیز کانون نویسندگان 
را در دوازده سالگی سرود . وی 
در جشنواره‌های هشتم ؛ نهم و دهم شاعران جوان شوروی 
شرکت داشت . شماری از آثار آلشراش سلیماتوف ۰ رسول 
حمزتوف ‏ ناظم حکمت و دیگران را به فارسی تاجیکی 
برگردانده است . وی در ۱۹۷۹م به عضویت اتحادیة نویسندگان 


شوروی درآمده است . اشعار او در روزنامه‌های مسعتبر 
تاجیکستان و نیز نشریات میمرغ» آینده ؛ کبهان فرهنگی و شعر 
منتشر شده است . نذری در شعر پیروبازار صابر است و تغزل و 
ستایش آیین‌های کهن تاجیکان و دیگر اقوام ایرانی درون ما 


سروده‌های او است . از آثارش : برگ سبز ( ۱۹۷۷ ) + گل سنگه 
( ۶۱۹۷۹ ) ؛ ستارا دوز ( 2۱۹۸۲ ) ؛ لالا آتی ( ۴۱۹۸۴ ) + 
مرنوشت ( ۶۱۹۸۸ ) ؛ محراب ( 2۱۹٩۱‏ ) 

متا 


دیبان تابیکستان , ۲۸۱ ۲۸۲ ؛ پبیمان , ۱۱۷۲-۱۶۵ 


دایرةالسمارف شوروی تابیکد , ۵۲۹/۸ ؛ وحبم مسلمانیان 
قبادیانی » «آسمان سبز ختلان»» شعر : سال دوم ؛ شماره ۰۱۶ 
صس ۶٩۰۶۸‏ 

مشکورزیه 


نذری بدخشی ( 0023000۵00۸۸ ) سد؛ دهم هجری » شاعر ور 
خوش‌نویس تاجیک . در بدخشان زاده شد . برای دانشاندوزی 
به بخارا رفت و در همان دیار ماندگار شد . همروزگار مطربی 
سمرقندی بود و با وی دوستی داشت . در قالب‌های گوناگور 
نظم ماهر بود و خط را نیز نیکو می‌نوشت . اشعارش در تذکرهها 
و جنگ‌ها باقی است . 
منابع ‏ ذکرالشعرای مطربی: زیر «نذری» ؛ دایرةالعارف ادیات و 
صنمت تابیک » ۱۳۱۷/۲ دابرفالسمارف شرروی تابگ , ۱۷۶/۵ 
فیرست نسخههایخطی انتوی آنارحی ایکستان ۰ ۱۷۶/۱ 
عشکورزاده 


نذر یزدان ( «48عهره‌ععهه ) ۰ روستای سنگوار در ناحية سربند 
۹ - + شاعر » مترجم و فلسفه‌دان تاجیکستانی 
در ۸۱۹۱۷ رشتة زبان انگلیسی را در دانشگاء ترییت معلم شهر 
دوشنبه به پایان برد . از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۲ در پوهشگاه فلسفه و 
حقوق فرهنگستان علوم تاجیکستان کار کرد . در ۶۱۹۸۲ در 
اتحادیهٌ نویسندگان تاجیکستان به کار سرگرم شد . نذر یزدان 
شماری از اشعار شاعران جهان را از انگلیسی و روسی به فارسی 


نزهت بخارایی 


بسرگردانده است . وی عضو اتحادية نویسندگان 


اجیکستان است . مجموعه‌ای از اشعار او به نام مهربان در 
دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( ۲۱۹۹۰ ) . از دیگر آثارش : 
اندیشه‌های قلسفی ان سین در اشارات 


معجزه ( در ایران باعنوان آلیس در سرزمین عجایب ترجمه شد ) 


از ل.کرل ؛ ترجمه آلیسا در دیار آینه از ل,کرل ؛ ترجمة مجموعة 


اشعارپبیشو ( ۸۱۹۸۷ )؛ ترجمة روج آزادی از لد این ( 
۸۷ 
منابع :ادیان تاجیکستان :زیر «نفر یزدا ؛ خورشیدهای گمشده : 
۱۹۳-۱ ؛ مهربان ؛ ص ۲ 


تلاخد 


نزاکت سبز ( عاهمه‌هاشته" ) ۰ روستای تواباد در ناحیٌ دنغره از 
نوابع ختلان ۸۱۹۶۶ - بانوی شاعر تاجیک . در 
۸ دور دانشکد؛ زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولسی 
تاجیکستان به پایان برد . در 0۱۹۹۷ به عضویت اتحادیذ 
آنویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارش : ترا می‌خواهم ای دای 
ارم ( 2۱۹۹۵ ) + نگهت گل راز ( 61۹۹۷) 

ملاسید 


نزاکت سمرقندی ( اههمصصماهاقه»» ) عبدالقفار سدة 
بازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد » اما 
گذشتگان او ازمردماورانه بودند.بیشتر زندگانی خویش را به 
دانش اندوزی گذراند . وی شاعری زبردست بود . نمون اشسعار 
نزاکت در سخنوران صبقل دوی زمین آمده ا 
منایع :دبمار ادیات و صنعت تابیک ۰ ۱۴۱۷/۲ سخنوران 


ری زسی ۰ ۱٩۰‏ 


شکورزه 


نزهت بخارایی ( 2قعمعسعهه ) ملانصرالاین مخدوم ‏ 
نیمة دوم سدة هجدهم و نیمة نخست سدد؛ٌ نوزدهم » شاعر 
تاجیک . در بخارازاده شد . در رمل و شعر و معنی مهارت 
داشت . چندی در مدرسا؛ فتح‌الله قوشبیگی به تدریس 
پرداخت . خط را نکو می‌نوشت . اشعار خود را در دیوانی 
فراهم آورد که باقی نیست . شماری از اشعارش در تسذکره‌ها و 
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نزهت خجندی 


منابع : تحفة الاجاب , ۱۸۴ ۰ ۱۱۸۵ تذکرةالعرای دی , 1۶۵ 


۶۸ دایةالسعارف ادبیات و ابیک , ۰۲۸۳/۲ ۲۸۴ 


داوتالعار شوروی تاببکد , ۲۴۴/۵ + قهوست «ست‌نویی‌های 
شرقی در آ کدی علو تابیکستان :1۵۶8/۲ فهرست ضخههای خعی 
فارسی انتتوی آنارخطی تابیکسان ۰ ۰۲۲/۲ ۵۲ گنج زرافشان , 
تن 


عشکورزاده 


نزهت خجندی ( تقمملهدساصاتهه ) ملا بدل نیمه دوم سدژ 

دوازدهم و ابتدای سد؛ٌ سیزدهم هجری » شاعر تاچیک . در 

شهرهای خجند » بخاراه سمرتند و خوقند زیست . با شاعران 
ادبی خوقند .از آن شمارامیری و فضلی نمنگانی دوستی 
داشت . فضلی نمنگانی در تذکرة منظوم خود ( نوشته در 
۶ ) از وی به نیکی یاد کرده و دربره‌اش شعری سروده 
است : «بود نزهت از شاعران خجند - سخن‌های او جملگی 
دلپسند | زکی طبع و نا و نازک خیال علم بود او در فنون و 
کمال .» در تذکرة پیش گفته نمونهة غزل‌ها و تصیده‌های وی آمده 


است . شماری از شعرهای نزهت در برخی بیاض‌های سده‌هاي 
دوازدهم و سیزدهم هجری ثبت شده است . 


تعرالد ینوت 


نسا ( 8هع8 )» شهری باستانی در جمهوری ترکمنستان که 
ویرانه‌های آن در هجده کیلومتری شمال غربی عشقآباد به‌جا 
ماندهاست . در منابع جفرافیابیکهن » نسا موضعی میا بلخ و 
مرو بوده است . مژلف صورة الارض دربارا ین شهر چنین 
می‌نویسد : «نسا شهر فراخ نعمت و پر آب و باغ است . وسعت 
آن در حدود وسعت سرخس و در خانه‌ها و کوچه‌ها آب جاری 
است .. و در لابه‌لای کوه‌ها قرار دارد .» زکریای قزوینی نسا ر 
شهری با فراوان باد کرده ؛ اما گفته است که هوای آن 
نامناسب است و سبب بیماری عرق مدنی / پیوک می‌شود 
برخی شهرها و روستاهای نسا از اين قرارند : اسفینقان که گویا 
خاستگاهابولفتوح مسعود بن احمد اسفینقانی بوده است ؛ بالوز 
که روستایی درسه فرسخی نسا و خاک‌جای ابوالعباس حسن بن 
فیان بن عامر نسایی ( ۳۰۳ ) بود ؛ قاقس ؛ فراوه که از 


شهرک‌های نسا بوده است ؛ حمراندژ که در ۳۱ به دست 
لشکریان عرب به فرماندهی عبدالله بن خازم گشوده شد ؛ ملسه 
که در دو فرسنگی نسا است ؛ تفتازان که روستایی در هفتاد و دو 


تسا 


کیلومتری خاور باجگیران و کنار خط مرزی ایران و ترکمنستان 
نهاده است . سعدالدین 


نی منسوب به همین روستا است . 
ولایات دامنه‌های شرقی رشته کوه هزار مسجد » در گذشته » 


دشت خاوران نام داشته و نسا در همین دشت واقع بوده است . 
پرخی شاخه‌های فرعی رودخانه‌هایی که از رشته وه همزار 
مسجد جاری هستند ؛ منبع آبرسانی شهر نسا بودهند . نسا ده 


دروازه؛دو رباط با تم‌هایآفراوه و شارستانه و نیز سه حصاری 
استوار داشته است . مقدسی رباط افراوه را از شگفتی‌های نسا 
می‌داند و گویا این همان رباطی است که عمادالدیین حمزة 
نسوی در خارج شهر ساخته بود و پس از هجوم تاتارها به این 
شهر رو به ویرانی نهاد . شهر نسا دارای مسجد جامعی بزرگ و 
زیبا و همچنین بزاری آباد بو . نسوی از ما نسا ید کرده و 
گفته است که قلعه‌ای فراخ بود و مردمان شهر همگی در این قلعه 
خانه‌ای داشتند و در میان آن قلعه‌ای دیگر برای فرمانروای شهر 
ساخته بودند که نهری در زیر آن جاری بود. وی گسترش قلعه را 
همزمان با پادشاهی گشتاسب می‌داند و در این‌باره چنین 
می‌نویسد :رو اهل شهر را بهبیگاری آوردند تا آن همه خاک را از 
الا به دامن کوه نقل کردند و قلعه بزرگ شد » به گفتا برخی 
مّلفان اسکندر مقدونی ( ۳۵۶- ۳۲۳ق م ) در جایی که بعدها 
تسا نام گرفت » شهری برآورد و نام الکساندر پولیس بر آن نهاد 
باتان‌شتاسان نسا را به در بخش قدیم و جدید تفسیم کرده‌اند . 
نسای قدیم کاخ‌های محصور ؛ نمازگاه و نیز گورستانی 
بزرگ داشت . در شمال نسای قدیم » بنایی ستوندار مشخص 
شده است . تلا مربع شکل ان با رادر ده دوم پیش از میلاد 
ساختهند و در سده‌های یکمم و دوم میلادی» آنرا بازسازی 
کرده‌ند .این تلارنیایشگاه خاندان شاهی بوده است . در خاک 
برداری‌های باستان‌شناسی که در ان محل انجام گرفته ؛ چندین 
تندیس مرمری کوچک و پیکرک نفر‌ای آشنا به دست آمده 
است . این تندیس‌ها کلاه‌خودی به سر دارند و سینه‌هایشان با 


سرگورگون‌ها که موجوداتی زشت‌رو بودند» تزیین 
فزونبر این : اشیلی ماد ظرف‌های شیشه‌ای : سکه و اشیاء 
ساخته از عاج که روی آن‌ها کنده‌کاری شده است و تکه‌های 
بسیار زیادی از پیکرک‌های گلی به دست آمده است . در میان این 
تکه‌هایی از تندیس‌های گلی زنان و مردان که جامه‌های 
پارتی به تن دارند ؛ پیدا شده است . باستان‌شناسان از تالار 


دیگری نیز که دارای نشانه‌هایی از دورة یرنانی‌مآبی ؛ آمیخته با 
عناصر شرقی است + خاک‌برداری کرده‌ند .در ویرانههای نسا » 
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سا 


شمار زیادی تکه‌های سفال که نوشته‌های روی آن‌ها » به زبان 
پارتی و خط آرامی است ؛ به دست آمده است . این نوشته‌ها ؛ 
کهن‌ترین اسناد کتبی به‌جا مانده از روزگار پارتیان هستند و برای 
بررسی‌های زبان شناختی آن دوره . اهمیت فراوان دارز 
تاریخ‌نگاری این اسناد بر اساس گاهنامة زرتشتی است و در آن‌ها 
نام‌های زرتشتی نیز به چشم می‌خورد .گویا در سده یکم پیش از 
میلاد ؛ مردم نسا آبین زرتشتی می‌ورزیدند » اما آموخته‌های 
مذهبی زرتشتی با پرستش‌های محلی و عشیره‌ای همزیستی 
داشته‌اند. در وندیداد . دربار نسا چنین آمده است : «پنجمین از 
جاها و شهرهای بهترین را آفریدم :من که هورا مزدا هستم 
تیسایه (نسا اکه میان مرو و بلخ [است ]. آنگاه که برای 


شهر یا رفته است. در بندهش از تسا 
در مقام پنجمین شهر ايران یاد رفته و دربارهاش چنین آمده 
است : «نسای میان مرو و بلخ [بهترین سرزمین ] آفریده شد . او 
را پتیاره این گمان وری به امرایزدان پیش آمد .» ابراهيم پورداود 
از یادکرد نسا در اوستا چنین بردا 
فرارود و خراسان بوده است + یکی همان نسا که در نزديکی 
عشق‌آبادکنونی قرار داشته و دیگری نسایی که مبان مرو و بل 
بوده است . پورداود جای دقیق نسای میان مرو و بلخ را روش 
نمی‌کند ‏ ام می‌گوید که این مکنان باید در حوالی مد 
آنستان باشد . مینورسکی این نظر را رد می‌کند و می‌گوید در 
فراررود تنها یک نسا وجود داشته و آن هم در نزدیکی عشق‌آباد 
کنونی است . در نسا نشانه‌های پرستش نانابا که ایزد بانوبی 
پابلی است ‏ نیز پیدا شده است . نسای جدید که دژٍی محصور 
است ؛ در ابتدای سدة یکم پیش از میلاد بر روی مکانی که پیش 
از آن مسکونی بوده »با شده است . در نسای جدید از گور 
فراد نادار اجتماع و بناهای سده‌های سوم و دوم پیش از میلاد 


اشت کرده است که دو نسا در 


خاک‌برداری شدء است . در آثار به دست آمده از نسا تأثیر هنر 
یونانی به چشم می‌خورد . در خاک‌برداری‌های انجام شده در نا 
سکه‌های نقره از دور؛ حکمرانی ارشک و نیز سکه‌های نقر: 
نی - باکتریایی » سلوکی » پونتی و جز آن به دست آمده 
است . برخی پژوهشگران نسا را زادگاه مزدک دانسته‌اند ؛ اما 
کسانی نیز بر اين باورند که شابد نسا دگرگون شد؛ پسا / فسا: 
شهر زادگه زرنشت باشد که زادگاه مزدک نیز هست . بیرونی در 


این‌باره می‌نویسد : «مردی خروج کرد که مزدک بن همدادا 
داشت و از اه نسا بود... و در ایام قباد ین فیروز ظهور نمود و 


مردم را به دين ثتویت خواند .. 
دربار؛ نسا از آغاز شکل‌گیری حکومت اشکانیان است . در 
ح ۲۵۰ق م یکی از اقوام ساکن آسیای میانه به‌نا پرنیان که از 


داء بودند و در دشت‌های میان جیحون و دربای خزر 
زندگی بیابانگردی داشتند . دولت پارت را با 
از دست‌درازی به متصرفات سلوکیان به ز 
این ناحیه بعدها آستاونا نامیده شد و در شمار 
ایالت‌های پارت درآمد . تسا در | 


وارد شدند 


ن زسان پایتخت نختین 


پادشاه اشکانی بود و گربا پس از آن مرکز ضرمانروایسی تیرداد 
اشکانی نیز بوده است . در دورة اشکائیان, در نسا سکه می‌زدند. 
در دور ساسانیان( ۲۷۶ - ۶۵۲م ) سرزمین‌های واقع در شرق 
مروالرود » از آن شمار نسا . در قلمرو شاهنشاهان این دودمان 
نبودند . در این زمان حکمرانان سرزمین‌هایی که در همسایگی 
مرزهای شرقی و شمالی ایران بودند : لقب‌های ویژهای داشتند ؛ 
مثلاً حکمران نسا » وراز نامیده می‌شد . اعراب نخستین بار در 
۱ در دور؛ُ خلافت عثمان ( ۲۳ -۳۵ق ) به نسا پورش بردند 
به نوشتة ابن اثیر ‏ در این سال عبدالله بن عامر راهی گشسودن 
شهرهای خراسان شد . وی لشکری به ابیورد و نسا فرستاد و 
را آشتی بگشود . به نوشتذ این اعثم : «بهمنه ملک تسا و 
باورد به خدمت عبدالله رسید و از او صلح خواست : به قرار 
آنکه هرسال سی صد هزار درم نقد و هزار کر گندم و جو 
می‌رساند . عبدله قبول کرد...» در ۱۲۹ق که ابومسلم خراسانی 
به نسا رفت + حکمران آن‌جا سلمان قیس السلمی بود . وی از 
سوی نصر بن سیار به حکمرانی آن‌جا گمارده شده بود . در 
۳ ابرالخصیب وهیب ین عبدالله نسایی ؛ حکمران نسا 
شد . در ۱۸۶ق علی بن عیسی بن ماهان از مرو به نسا رفته 
بوالخصیب راکشت و بر نسا چیره شد . در ۳۸۲ ۰ نوح ببن 
منصور سامانی» نسا را به مأمون » حکمران بخش شمالی 
خوارزم داد .در سدة چهارم هجری ‏ مأمون خوارزم‌شاه که 
خوارزم را متحد کرد ؛ نسا را نیز در قلمرو خوارزم آورد ‏ اما در 
۷ محمود غزنوی ( ۲۲۱-۳۸۹ ) آن‌جا را تسخیر کرد . در 
دور؛ُ فرمانروایی وی ترکمنان به دشت خاوران که نسبا نیز در 
آنجا واقع بود. وارد شدند . در ۲۱۶ق یبقو؛ طفرل و چفری» 
رهبران سلجوقی در نامه‌ای از مسعود غزئوی ( ۲۲۱ - ۲۳۲ق ) 
خواستند تا بهآنان اجازه دهد » در نسا و فراوه مسکن کنند و 
چون مسعود نپذیرفت چندین برد میان غزنویان و سلجوقبان 
ام دشت خاوران به دست سلجوقیان فتاد. در 


درگرفت و سران 
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تسا 


۲ که سنجر درگذشت و قلمرو وی به تصرف غزها ‏ 
غوریان و خوارزم‌شاهیان درآمد : مژیدالدین آیابه (- ٩۵۶ق)‏ 
که زمانی در دربار سلجوقیان خدمت می‌کرد ‏ با بیرون راندن 
غزان از نسا چندی بر این شهر حکومت کرد .قلعه مشهور نسا در 
دور فرمانروابی علاءالدین محمد خوارز‌شاه ( ۵۹۶- 3۶۱۷) 
به دست وی ویران و دوباره در زمان حمله سفول » با باری 
مردمان نسا بازسازی شد . سپاهیان چنگیز به فرماندهی بلکوش 
به تسا رسیدند . مردم نسا با نان نیرد کردند و بلکوش راکشتند . 
لشکریان مفول از مردم نسا انقام کشیدند و قلعة نسا را پا 
روز در محاصره گرفتند و چون آنرا گشودند کسانی رکه در آن 
پناه جسته بودند ؛ به دم تیغ سپردند . پس از چندی که 
جلال‌الدین خوارزم‌شاه ( ۶۲۸-۶۱۷ق ) سرگرم نبرد با مفولان 
بوده برخی سران ‏ نواحی گوناگون را به تصرف خود درآوردند » 
از آن میان اختیارالدین زنگی که نوزده سال اجاز؛ خروج از 
خوارزم را نداشت ‏ به سرزمین اجدادی خود » نسا بازگشت و بر 
آن‌جا دست یافت . حکمرانی اختبارالدین زنگی چندان به دازا 
نکشید و پس از چندی نصرالدین حمزة بن محمد » جانشین 
وی شد . سرانجام نسا نیز » همچون دیگر شهرهای قلمرو 
خوارزم‌شاهیان , در ح ۶۱۸ق به تصرف مفولان درآمد ز 


خاندان چفتای بر این شهر فرمانروابی یافتند . در دور؛ تیمور 
٩۰۷-۷۷۱ (‏ ) حکمران نسا کسی بود با نام علی بیگ, هر 
۵ حکمران نسا » امبر محمد غیاث نام داشت . در 
سال سلطان حسین بایقرا .از مازندران قصد خراسان کرد . امیر 


محمد غیاث چون از سودای سلطان حسین خبر یافت نزد او 
رفت و اظهار سرسپردگی کرد . در ٩۶۸‏ ۰ سلطان حمین بسار 
دیگر بهخراسان لشکر برد و نسا را چپاول کرد و همان‌جا مستفر 
شد . نسا در اين زمان مرکز فرماندهی سلطان حسین بود و 
چنانکه از اریخ الفی بر می‌آید تا ۷۴هق نیز چنین بود . در 
۸۰ که پایههای فرمانروایی سلطان حسین در هرات استوار 
شد ه پسرش محمد محسن میرزا را به حکمراتی طوس : مشهد 
و ابیررد گماشت . در ۷۱٩ق‏ پیرمحمدخان شیبانی ( ۹۶۸ - 
۱) به نسا یورش برد و آن‌جا را غارت کرد. پس از شکست 
عبدالله انی ( ۹۹۱ ۱۰۰۶ق ) به دست شاه عباس یکم 
صفوی ( ۹۸۹ -۱۰۳۸ق ) نسا به دست سپاهیان ایرانافتاد و 
اللهیار خان ؛ حکمران آن‌جا سر تسلیم فرود آورد : اما شاه 
صفوی او را کنارگذاشت و کسی با نام ور محمدخان را به 
حکمرانی نسا و ابیورد گماشت . نور محمدخان در ۱۰۰۸ بر 


تسا 


شاء ایران بشورید و چون شاه عباس » در اين زسان در هرات 


بود: به سرعت راهی نسا شد . نور محمدخان با شنیدن این خبر 
به مرو که هنوز کاملاً به دست سپاهیان ایران محاصره نشده بود؛ 
گریخت و پس از آنکه شاه عباس مرو را گشود . به خدمت او 
آمد و شاه او را بخشید ؛ اما کسی با نام ملکش سلطان ؛ فرزند 
بکش‌خان استاجلو را به حکمرانی نسا گماشت . در ۱۰۱۵+ 
ازیکان به نسا لشکر بردند ؛ اما لشکر آنان در برابر لشکر 
ملکش‌خان تاب نیاورد و از برابر آنان گریخت . در دور نادرشاه 
افشار ( ۱۱۶۰-۱۱۴۸ ق)» چه در روزهایی که او تنها حکمرانی 
محلی بود و چه پس از آن : هنگامی که آغاز به کشورگشایی 
کرد . نسا ناحیه‌ای ناآرام بود . دلیل این ناآرامی‌ها یکی 
مجوم‌های خان‌های اطراف و دیگر سرکشی‌های طوایف محلی 
بود . نادر در کشورگشایی‌های خود : نسا را به تصرف درآورد . 
وی در ۱۱۴۷ق بر ترگمانان تکه که در نسا سکنی داشتند و به 
مردم آن‌جا آزار می‌رساندند ؛ تاخت و این قبیله را بشکست و 


اسیران نسایی را آزاد کرد . در دور فرمانروایبی نادر ؛ 
بلبارس‌خان ؛ حکمران خیوه ؛ بارها به نواحی خراسان و از آن 

‌گاهآن‌جا را نگشود . از اين 
نس)‌رو به ویرانی نهاد و بعدها به جای آن شهر عشق‌آباد بنا شد . 
ری از دانشمندان و ادیبان نسایی از این قررند: رفی‌لدین 
نسوی :س‌آلدین محمد منوکه ( سد: ششم هجری ٩)‏ 
مجدالدین محمد پاییزی نسوی ( ز 3۶۰۰ ) + شمس‌الدیین 
محمد بن محمود الزابی ( سد؛ هفتم هجری ) ؛ مجدالاین 
نسوی ( سد؛ هفتم هجری ) ؛ شهاب‌الدین محمد خرندزی 
زیدری نسوی ( -۶۳۷ق ). برخی از شعرهایی که در آنها از نسا 
یاد شده است : فردوسی : وز گرگان بیامد به شهر نسا - یکی 
رهنمور بر کیمیا » تا «به در بر یکی مرد بد از نسا - 
پرستنده و کاردار سبا .»+ سنایی غزنوی : «هست کار من بر او 


نا : نسا پورش بره؛ اما 


چونان که وقتی پیش از این -دهخدایی گفت بافوری فضولی در 
تسا » عمعق بخاری : ببه هفته‌ای که مثال و خطاب تو 
بگست 


متابم: ار لاه ۲۷۱ ؛ آثار لاد و انار الباد: ۱۳۲۹۰۳۶ 


آن طرف که حد اوش و اوزجند و سا است » 


۴۰ احسن القاسيم : هر در جسلد آدر صفحات فراران ! احسن 
راخ :۱۳۶ ۰۷۷ ۱۳۵۸۰۲۵۷ ۱۳۶۱ ۰۳۲۷ ۵۵۱؛ ایا در 
رن لعلاق افتیسة ‏ ۱۱7۱ اباطوری صحوانودان» 


۰۳۹۸ ۱۲۰۰ ابرانباستان + در صفحات فراران ! ان در زمان 


ساسایان, ۵۲۴؛ ایرالهر: ۰۱۵۱-۱۵۰۰۱۱۱ ۱1۵۸ بامتاننامی دور 


ادب فارسی در آمیای بان ٩۲۲‏ 


نسخة زیبای جهانگیر 


آمای مکزی ۰ ۰۲۱۳۰۲۰۸۰۸۸ ۲۲۷ ۲۳۷-۱۳۱۱۷ ۳۳ ۱۲۴ 
بندهش , ۰۱۳۴ 1۹۴+ تریخ القی :در صفحات فراان ؛ تریغ یران 
کسريج. ۰۲۸/۲ ۱۴۶ ۱2۶ ۰۲۷/۵۱۱۶۸ ۰۱۳۲ ۱۶۳۰۱۵۵ 
۷ ۰ ۵۷ ۵۳۴ ریخ وان در رون نضتی اسلامی : 
۵ ۰۲۳۱ ۲۳۳ : تصاریخ بسخارا: 
نرشخی : ۰۱۸۵ ۱۳۲۸ تریغ بخارا؛وامیری ۰ ۱۳۹ ۰۱۱۸ ۱۳۲+ 
تایخ بهتی , جاپ مدرس صادقی , در صفحات فراوان !ریخ 
کشتان : ۱۱۹ تریغ ترکهای بای بان ,۱۱۸7 تریغ صدنهای 
آسبای مرکزی , ۲-۲ /در صفحات فراوان؛ نریخ بل مزدکیان . 
۰۱۸-۰ ۱۲۷۵ تریغ جمهانآرا, ۰۲۱۹ ۱۲۹۲ تاریخ 
جهان‌گدای جویتی» ۰۱۲۳۰۱۱۸/۱ ۱۳۱ ۱۱۳/۲۰۱۳۲۰ ۰۲۶ ۸۱ 
۲ ۱۲۹۰/۳ نریخ جهانگای نادری . ۰۶۵,۵۲ ۰۱۱۲ 
۰ ۱۱۳۳ تاریخچهة کلپ مزدک ۱ ۱۲۰ ۱۱۰۳۱۱۰۰ تریغ 
دول خوارزسناهین , در صفحات فراوان ؛تاریخ عاسی , ۱1۲ , 
۸۲ ۷ ۰۳۷ ۱۴۲۲ تریغ غزویان : در صفحات فراوان 4 
تاریخ گردیزی : در صفحات فراوان !تاریخ گزیده» ٩۴‏ تاریخ مفول 
و اوایل ام بموری ۰ ۱۲۵ ۰۳۵ ۰۷۲ ۱۲۹ ۵۱ ۹۵ ۱۲۷۵ ۰۳۸۱ 
۰۰۶ ۱۱۹ تاریضامة طبری : ۱۷۱۶/۲ ۱۰۱۵ - ۱۱۰۱۶ ۱۰۲۴ ۱ 
۰ تحری تاریخ وصا » ۱۳۱۸ تذکرط جغرافای تارسخی ایران[ 
۸ ۱۱۳۱ ریخ کال ۰ ۰۱۶۵۶/۲ ۳۲۲۲/۷ 
شرس تاریخ یسینی ۰ ۰۶۵ ۱۱۰۲ ۰۱۹۵ 118۳۰۲۲۳۰۱۹۸ 
رکنتاننا :۱و ۲لدر صقحات فراران ‏ تزکشتان : ۱۳۲ تکنق 
ار :۰۵۲ ۱۸ ترضح ال : ۰۱۲ ۰۱۷۰ ۱۴۲۶ ۱۲۳۸ ای 
اقواریخ ۰ ۰۳۹۶/۱ ۱۵۱۹ ۱۲۳۳/۲ + ۲۲۰۸/۳ + جشینامة دزی 
رضوی : ۲۳۹ - ۲۶۵ ! جفرافای تاریضی مرزمینهای خلانت طرفی ؛ 
۹ ۶ جهاننمه : ۱۵۸ حیب السبر, همه مجلدات ادر 
صفحات فرارن : حدود اما : ۳۳: ۰۵۵ ۱۹۰ ۱۱۲۴ خواسان 
زرد ۰۲۵۲ ۱1۶۱ خلاص الواریغ: ۰۱۳۷/۱ ۰۲۶۶ ۱۲۸۷ ۲۵۳ 
۲ ۱۹۹۳ خل وی ۰ ۱۱۳۷ ۱۲۹۲ ۴۲ ۵۴ ۵۸ ۶ 
دارلضربهایابران در دورف اسلامی : در صفحات قراون + دی‌های 


ایران باستان , ۰۳۱۶ دیوان سنایی غوتوی , ۲۶ « 


وان عسعن 
بخاری, ۱۱۳۶ رحة لصدورو آة مور , 1۹۳۰۹۲ 4۵ 11۱۷ 
روف المسفا, بیشتر مجلدات آدر صفحات فراوان ؛ روف 
امفری ۰۲۸۲ ۰1۵9 0۶۴ زیدةلوایخ:مستوفی : ۰14۶۷۶۵ 
۰۱ زندگی شاه اسمایل مسفوی ۱۳۰۱ سبرت جللالیبن 
بنگیرنی + در صفحات فراوان ؛ شاه طهماسب اول , 40 
4۷ شهرهای لبران در روزگاد پارتیان و سامانبان ۰ ۲۷, ۲۰۵: 


۲ ۰ ۱ مسورةالارفی ۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۶ ۰۱۷۹ ۱۸۷ ۱ طبقات 
شاصری ۰ ۰۲۲۸/۱ ۰۲۴۹ ۱۳۰۷ ظفرنامه : شامی » ۰۸۵ ۱۹۵ 
عالآرای عبامي : در صشحات فراوان ؛ عام‌آرای نادری » در 
صفحات فراوان ؛ عباسنمه : ۰۲۰۱ ۲1۵ ؛ افو ۱۲۸۳ فتوع 
ادن ۱۵۶۴ فرهنگ ایران تن » 1۸۰ 14۵ : فهنگ بایغ 
تمهایشاهام ‏ ۱۲۶۵ فزهنگ شاهامه : ۰۷۲۰ کال فی ریغ 
۵٩ ۰۵۶ ۰۴۰/۹ ۱۲۳/۸۰۳۲۱ ۰۲۹۳ ۳۸/۵‏ ۷۰: 
۸۲ ۰1۵۳۰۱۱۷ ۲۵۷ زد مالات تحتیقیبانود , ۶۵1 
لاب الاب ۱۱۳۵/۱ ۰۲۳۶ ۱۲۲۷۰۱۷۳۰۲۲۰ ۱۳۵۰ تام 
۷ مسروج الاب : ۰۶۰۲/۱ ۱۶۰۵ ۱۲۶۵/۲ سالک و 
سالک ۰ ۰۲۰۳ ۱۲۱۵ ۲۲۲ ؛ ملع سعدین و مجیع بجوین ؛ ۰۵۲ 
۱۳۰۶ سجم الدان, ۲۸۱/۵ ۲۸۲+ مقدما هلف نی ۰ ۰۱۵۷ 
۲ ۰۱۹۴۰ ۱۱۹۶ ۲۷۶ !بسانم بخارا: ۰۱۸۵ ۱۳۲۸ مرا 
بسانتانیایسوان , ۰۲۴۰ ۰۲۹۱ ۲۹۴ - ۰۲۹۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۱۳۶۰ 
شوی‌نامه ؛فتة دور ؛ پم ز تکسنان نمی ز فغانه ۱۳۹۰۳۸۰ 
۲ ۱ ۱۸ وندیداد :۱۱۹۴/۱ هرمزدامه ۶۲+ هفت. 
افلم ۰ ۱۵۵۲-۵۲۸۲ پسناه ۱۲۰/۱ ۱۲۳ انجمن ؛ «حفریات در 
تساه : آربانا مسال سیزدهم ؛ شمارة ۲ + صص ۱۱۰۰٩‏ 
ل.روارشارسکی , «شاهکارهای معماری در آسبای مرکزی» :یام 


نو سال اول : 
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کرتی 


نسخة زیبای جهانگیر - تاریخ جهانگیری 


نسفی , عزیزالدین -* عزیز نسفی 


تسفی ( هه ). نجم‌الدین ابوحفص عمرین محمدبن احمد بن 


اسماعیل‌ین محمدین لقمان سمرقندی » معروف به سفتی 
لثقلین , ۲۶۱ - سمرقند ۵۳۷ مفسر ؛ محدث ) حافظ؛ 
متکلم ‏ تاریخ‌نگار :ادیپ ؛ نحوی . شاعر و فقیه حنفی ایرنی . 
از ابرمحمد اسماعیل تنوخی سمرقندی ؛ ابوالیسر محمد 
آلبزدوی ابوعلی حسن تسفی و دیگران حدیث شنید و از ایشان 
ردایت می‌کرد. در سفری که برا گزاردن حیج رفته بود؛ با 


ادب فارسی در آمیای مانه| ٩۷۶‏ 


نسوی 


جارالله زمخشری (- ۵۳۸ ) در مکه دیدار کرد . خود می‌گوید 
که مشایخ حدیث او صد و پنجاه تن بودند .در ۵۳۵ ق که سنجر 
سلجوقی (۵۵۲-۵۱۱ق ) به سمرقند لشکر کشید و برآن شهر 

ت یافت بفرمود تا علمای شهر کتابی در بیان اعتقادات ال 
سنت بنویسند و نجم‌الدین که در شهر حاضر بود » رساله‌ای به 
فارسی به نام بیان اعتقاد هل سنت و جماعت نوشت که با نظر 
گروء فروانی از علمای اهل سنت بخارا توشته شدء و همگی آن 
را تأیید و تصویب کرده‌اند . از دیگر آثارش : ۱- طلة الطلیه فی 
ال مطلاحات علی سذهب الالفاظ کب الحنفیه به عربی 
( استانبرل » ۱۳۱۱ق ) + ۲- المقالد السفیه که بارها در مصر 
به‌چاپ رسیده و سعدالدین 


زانی شرحی برآن نوشته است + 
۳ لاشعار بالمختار من الاشعار ؛ ۴- تاریخ بخارا؛ ۵ القند نی < کر 
علماء سمرفند (تهران ؛ ۱۳۷۸ش ) ؛ ۶-مشانع الشارع ؛ ۷-منظومة 
السفی فی الخلاف در ۲۶۶۹ بیت که شروح بسیاری بر آن 
نوشته‌اند ؛ ۸ المواقیت . نزدیک به صد کتاب به نسفی تسبت 
داه‌ند که حاجی خلیفه اسامی شمار زیادی از آن‌ها را در کلف 
الظنون آورده است 
منابع : الاعل» زرکلی » ۱۶۰/۵ ابضاحالسکنون ۰ ۰۲۵/۱ ۱۱۱۷ 
تاریخ ادیات در ابان ۰ ۹۳۷/۲ ۱۹۳۸۰ ريحانة لادپ , ۱۷۲/۶ - 
۱۷۳ شذرات الذحب . ۱۱۵/۴؛ طقات المضری » سپرطی ۰ ۱۲۷ 
فهرستوارد کنابهای فارسی , ۱۶۳۹/۲ ۱ القندفی ذ کر عطماهسموقة > 
سقدمه ؛ کشت الظنون ؛ صفحات فراوان ! الکني و الاب : 
۳ مزارات ,سخارا؛ ۶۳ 1 معجم الادبا , ۱۷۱۰۷۰/۱۶ سجم 
السطوعات ۰ ۱۸۵۲/۲ ۱ محجم المولنین ۰ ۰۳۰۵/۷ ۱۳۰۶ ایرج 
افشار »بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت» : فرهنگ ایران من + 


سال چهارم ۰ ۱۷۲۰۱۵۹ 
رسولی 


نسوی ( 0850 ), شهاب الدین محمد بن احمد خرندزی زیدری 
نسوی. مشهور به شهاب‌الدین زیدری | محمد زیدری | محمد 
نسوی » - حلب ۶۳۷ق ۰ منشی و ناریخ‌نگار ابرانی . وی از 
خاندان بزرگی از مردم خراسان بود . به سیب انتسابش به قلعة 
خرندز نزدیک شهر زیدر از توابع نسا ه خرندزی زیدری نسوی 
اشتهارپید کرد . در جوانی چندی در خدمت امرای محلی نا 
بود و در 3۶۲۲ از جانب نصرت‌الدین حمزة بن محمد حاکم 


وی را داشت ؛ مأمور 


نساکه نسوی سمت نیب 


هدایایی 
به دربار غیاثالدین خوارزم‌شاء که در آن زمان قدرتی به هم 


نسیم محرم 


رسانیده سود شد » ولی در میان ره با سپاه جلالالدین 
خرارزم‌شاه برخورد و از آنجا که گمان نمی‌برد کار غیاثالدین 
سرانجامی بگیرد » در همدان به اردوگاه جلال‌الدین پیوست و 
هدایا را به او تقدیم کرد و منشور حکومت نما و اطراف آذرا 
برای نصرت‌الدین گرفت . پس از کشته شدن نصرت‌الدین حمزه 
زگشت 
به نسا منصرف شد و در اردوی جلال‌الدین ماند و پس از غلبة 
جلال‌الدین برآذربایجان؛ وی دیوان انشا را به نسری واگذارکرد 

نسوی تا ۶۲۸ق که سلطان جلال‌الدین از شهر آمد ؛ به دلیل 
شبیخون لشکر مسفول ؛ گریخت و در همه حال » همراه 
جلال‌الدین بود . نسوی پس از کشته شدن جلال‌الدین مدتی در 


و نزدیکانش به دست فرستاده غیاث‌الدین » زیدری از 


آذربایجان و آسیای صغیر سرگردان بود و سپس به دربار 
الملکالمظفر شهاب‌الدیین غازی از سلاطین کنرد ایوبی در 
میافارفین رفت و پس از مدتی به حلب کوچید و در همان شهر 
درگذشت . از آثارش : نفة المصدور ( تهران؛ ۱۳۴۳ش ) ؛ سیرت 
جلال‌الدین مینگبرنی ( تهران» ۱۳۲۴ش ) ۰ 
منایع : اریخ ادیات در ایان , ۱۱۷۹/۳ - ۱۱۱۸۲ تریغ سفول + 
۰۸۱ ۱۲۸۲ تریغ نظم ور : ۱۲/۱ یوت جلا لین مبنکرنی ؛ 
فارست کب چاپی فارسی ۰ ۱۱۲۹۵/۱ ۵۲۶۰/۵ ۱۵۲۶۱۰ مولقین 
کلب چایی فارسی و عربی , ۰۳۰۱/۵ ۱۳۰۲ نفة المصدور 


دانشنامه 


سیم رجب ( «هلطههه ) ؛ سمرفند 2۱۹۳۵ - ۰ 
نويسندة ازیکستانی . در ۱۹۶۰م دور دانشکد؛ٌ زبان و ادبیات 
فارس - تاجیک را در دانشگاه سمرقند بهپاین برد . پس از آن ب 
دوشنبه کوچید و در روز بیکستان (انباز) به کار 

اتحادية نویسندگان 

تاجیکستان در آمد . وی کتاب‌های موموی تورگنیف ( نویسند 
رورس ) و برگه‌های خزان دوستمتاف ( نبویسندة ازیک ) را به 


فارسی برگردانید. از آثارش : روزنامه‌ای که باید نوشته می‌شد 
( ۶۱۹۸۷ ) ؛ فره فره ؛ زره (21۹۹۳) ؛ عشق دختریهودی 
( 2۱۹۹۵ ) ؛ موده‌ای که اتظارش نود ( ۰2۱۹۹۶ 


ملاحند 


نسیم محرم ( «لعصهاههه ) ؛ خراجه امیر شریف ؛ سداً 
یازدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . در نسف زاده شد , در جواتی به 
بسخارا رفت و در آجا درس خنوانند . مسپس بسه دریار 


الب قاری در آمیای مان[ ٩۱۵‏ 


عبدالعزیزخان ( ۱۰۵۷ - ۱٩۱۰ق‏ ) راه يافت ‏ اما بزودی آن‌را 
ترک کرد و به بلخ رفت . در آن‌جا نیز چندان نماند و از طریق 
بدخشان راهی هندوستان شد . به گفتة ملیحای سمرفندی در 
نظم و نثر پای‌ای بلند داشت . 
چند غزل و فرد و نیز شماری ابیات پراگنده از نسیم مانده که 


به سیک هندی شعر می‌سرود. 


موضوع آن تغزل عرفان » حسب حال و روزگار سخت مردمان 
است . 
نیع :ادیات ایک در ععر ۱۷+ صدری سمدی‌بوف: دوشنیه: 
۸۵ : زیر (نسیم سحرم» ۱ دارةالسعارف اوبیات و صنعت. 
تیک , ۱۴۲۶/۷ مذکر الاصحاب , ۲۷۳۲۷۲ 


تسفی ( ۵6ههد»0۵:۹0 ) خراجه امیر : سد؛ بازدهم 
هجری ‏ شاعر تاجیک . در روزگار عبدالعزیزخان اشترخانی 
( ۱۰۹۱-۱۰۵۷ ) از شاعران پرآوازة بخارا به‌شمار می‌رفت 


ملیحای سمرقندی در مذکر الامسحاب او را همچون شاعری 
زبردست ستوده است . نسیم دیران اشعاری داشته که نسخه‌ای | 


آن با سرسخنی ناتمام به شمارة ۳۷۵/۱ ( اب - ۱ب ) در 
پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان نگه‌داری 


می‌شود 
منبع : هوست دست‌نویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازبکستای 
۲۸۳-۲ 
فیدبانی 
نسیمی ( ات۵ ): میرزا ابوسید یوسف‌زاده ؛ سد؛ نوزدهم 


میلای . شاعر تاجیکستانی . در شهرستان غرم زاده شد . از 
زندگی وی آگافی در دست یست. شحو فرلوانمی‌سرود نا 
بیش از صد بیت از اشمارش پیدا نیست . نسیمی رویدادهای 
اجتماعی را دستماية اشعار خود قوار می‌داد 
منابع : دابرةالسعارت ادیات و صنعت تاجیک , ۱۲۶۵/۲ دایههای 
ای بطارای شرفی ع حبیبوف :زیر «نسیمی» 
شکورزاده 


نشان سمرقندی ( تقععوجعسعههققهه ) : محمد بالتو : سدة 
دوازدهم هسچری ؛ شاعر تاجیک . در مدرسه‌ای نزدیک 
خاک‌جای خواجه عبیدالله احرار به فراگیری دانش پرداخت و 


بیشتر به مطالعه و متاظر؛ُ علوم دینی روی آورد . نشان در نزد 


نصرالدین 


پدر ملیحای سمرقندی که در همان مدرسه تدریس می‌کرد علم 
صرف و کلام فراگرفت. ملیحای سمرقندی می‌تویسد : دشعرش 
گوش وضیع و شریف شده بود و طبع لطیف به 
طرین مداومت در پی این کار صرف داشت ...» او در شعر شاگرد 
ملا زاهد افکار بود . مدتی مستور؛ مستعد و آزاد تخلص کرد . 
پس از آن نشسان را رای تخلص برگزید. نان در جوانی 
درگذشت . خاک‌جای او در آرامگاه خواجه عبیدالله احرار 


است . نمونه‌ای از شعر او است :« ز چشم ابر نیسان می‌تواود -از 
آن سرچشمه طوفان می‌تراود / بتی دارم که هنگام تکلم -ز 
یاقرت لبش جان می‌تراود .و 
متایع :کر میحای سعرقدی , ۶۲ ۲۲۸۸ سخوران میقل روق 
ی :۱۸۸ ۱9-۰ 


متصونی 


نش سمرقندی ( اتوهدددهرمقهه )» محمد صالح فرزند 
محمد مزمن : -لاهور ۱۱۰۰قی: شاعر تاجیک , درگذر مسجد 
خشتین سمرقند زاده شد و در مدرسة قاضی عبدالضفور درس 
خواند . به نقل از سخنوران مبقل روی زمین » از حاشیه‌خوانی تا 
جگیةالین با ملیحای سمرقندی همسیق بوده ؛ در شعر خود را 
شاگرد مولانا بدیع جمالستانی شمرده است .با بالارنتن اختناق 
بر روزگار حکمرانی سبحان قلی‌خان اشترخانی ( ۱۰4۱ - 
۴ ) ناگزیر به ترک وطن شد و به بلخ» هندوستان و 
حجاز رنت . سپس به بلخ بازگشت و باردیگر از آنجا راهمی 
هندوستان شد و سرانجام در ۱۱۰۰ در لاهورکشته شد . بیشتر 
غزل سروده و اشعار کمی از او مانده است . نشثه » ساده و روان 
می‌سرود 


منایع: الذریمه , ۱۱۸۸/۹ ۱ 


ای سمرقدی ۱۲۸۸-۲۷۷۰ دک 


نصرآبادی : ۱۲۳۹ دایةامعارن ادیات و صنمت نابیکه: 2۲۳۵/۲ 
۰۳۶ دایرةالسارن شوروی تابهکک , ۱۲/۵ ؛ سمختوران بقل 


دی زبی : ۱۸۶ ۱۱۸۸۰ سیدای شفی و مق او در تریغ دییات 


ت#بیک .به روسی: استالینآباد ۱۹۵۴م :زر «نشتة سمرفندی»1 
میج گلی : ۵۱۸: گر جاویدان ,۱۶۲۰/۴ 


شکوراده 


نصرالدیین ( 700:410عهت ), عنایت نصرالدینوف ‏ روستای 
پشرخی از شهرستان بایسون در استان سرشان دریا ۸۱۹۴۶ - 
+ نویسند؛ تاجیکستانی . در 1۹۶۷م دانشگاه دوا 


ادب فارسی در آنیای ماه[ ٩13‏ 


تصرالدینوف 


آموزگاری دوشنبه را به پایان رسائد . در ۱۹۶۷ - ۱۹۸۴م در 
کميتة دولعی صدا و سیمای تاجیکستان به کارپرداخت . شماری 
از مقاله‌ها و قصه‌هایش در روزنامه‌های جوانان تاجیکستان , 
جسمهوریت : آموزگار ؛ ادسیات و مصسنمت ؛ صدای سردم و 
ماهنامه‌های صدای شرق و پامیر به‌چاپ رسیده است . وی برخی 
از آثار نویسندگان ازیک و روس را به فارسی تاجیکی برگردان 
کرده است . نصرالدین در آثارش زندگی اجتماعی صردم را به 
تصویر می‌کشد . وی در ۱۹۸۶ به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد .از آارش :مه ( ۸۱۹۸۳ ) ؛طلوع نو( ۸۶ 
بکک روز و همه روز ( ۱۹۸۷م). 

مستابع : دیسرةالسمارف ادسیات و مسنعت تابیکد , ۵۰۷/۱ 

دایرةالمعارف شوروی تابیکگ ۰ ۵۳۲/۸ 


شکررزده 


تصرالدینوف ( امسنلدفهععهه ) بابا : روستای غریبک از ناحیهً 


پستجکنت ۰ ۸۱۹۳۳ ۴۱۹۹۳۰ نسویسنده و روزنامه‌نگار 


اجیکستانی . در ۱۹۵۹م رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه ترییت معلم دوشنبه به پایان رساند و در دفتر 
روزنامة معارف و مسدیت / آموزگار و ماهنامة کموپست 
ابیکستان به کار پرداخت . در ۱۹۷۶ به عضریت اتحادية 


نویسندگان شوروی درآمد . وی چندین آچرک , حکایه و قصهٌ 
مستند ننوشته است که از آثمارش : داز دل ( ۱۹۶۵م) ٩‏ 
چراعهای پل سنگین ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ آهوبره ( ۶۱۹۶۷ ) ؛ ببه 
استقبال آتاب ( ۱۹۷۱م) ؛ در زیر آسمان کبود ( 2۱۹۷۳ ) + جفت 
ستاره ( 2۱۹۷۵ ) ؛ پارست عکس صدا( 2۱۹۷۸ ) + من فرزند توام 
(2۱۹۸۲). 

سابع : دیهان تابکستان , 1۸۶ - ۱۲۸۷ دایرةالسعارف ادبیات و 


نصرالدینوف ( 0#«نل0۵»عهه ) . عبدالمنان نصرالدین : ررستای 
یاوه از 


انشکد؛ زبان و ادبیات را در 
دانشگاه خجند به پایان برد . در ۱۹۷۶-۱۹۷۵ سردبیر مهارت 
آموزگاری بود . از ۱۹۷۸م در دانشگاه خجند به تدریس سرگرم 
شد و ریاست بخش ادبیات کلاسیک دانشگاه را عهدهدا از 
وی بیش از صد مقاله دبا فرهنگ‌نویسی »ادیبات و 


تصرالله منفیتی 
در متون به‌چاپ رسیده است . برخی از مقاله‌های وی در 
مسطبوعات ایبران چاپ شده است . کسانی چون رسول 
هادی‌زاده , محمد جان شکوری ؛ اکبر تورسون و دیگران 
خدمات فرهنگی وی را ستود‌اند . در ۱۹۹۶م به عضویت 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . برند جایز؛ ادبی کمال 
خجندی شد . از آثارش شمس اللفات و اهمیت آن ( 4)61۹۹۰ 


نوبسنده و شارح آثر ادبی ( ۱۹۹۰م )؛ معرفت و شرح ادیات 
( دوشنبه ۰ ۶۱۹۹۱ ) ؛ فرهنگ مشکلات ادبیات ( ۸۱۹۹۳ ) و 
سخن فرشته ( ۸۱۹۹۳ ) + سحر مین ( 2۱۹۹۷ ) ! دودکی 
شخه‌شناسی و نقد و بورسی اشعاربازمانده (21۹۹۹) . 


مناع :دنام خجند : ۱۵۳۰ ره آورد فل ۳۰ 


نام استادان 
انس و زین و ادیات فارسي کشورهای مشترک الم و ففقاز 


0 


شکورزاده 


تصرالله نفیتی ( تانو«هههطقادصهه  )‏ امیر تصرالله 
مجمد بهادر سلطان پسر سید امیر حیدر؛ ۱۲۴۲ - ۰۱۲۷۷ 
فرمانروای ازبک . پس از درگذشت امیر حیدر منفیتی ( ۱۲۱۵ 
۵ ق) فرزند بزرگ ار میر محمد حسین‌خان بر تخت 


تست اما فرمانروایی او دیری نهایید و پس از چهار ماه 
رالات درگذشت . امیر نصرالله در آن زمان حکمرانی 
ولایات نسف ؛ کاسان؛ کسبی ؛ چرافچی ؛ یبرتینهه: فمی + 
پابسون » شیرآباد : کلف و خزار» تا سرحد ولایت حصار را 


داشت . وی ۰ پس از شنیدن خبر درگذشت پدر » آهنگ بخارا 
کرد » امان چون شنید برادرش بر تخت نشسته » به منطقةٌ 
حکمرانی خود بازگشت . چهار ماء بعد : میر محمد حسین‌خان 
نیز درگذشت و نصراللهباز روی در بخارا نها اما چون بردارش 
عمرخان . حکمران کرمینه. بهبخارا نزدیک‌تر بود؛ خود را 
زودتر به بخارا رسانده » جناز؛ برادر را به خاک سپرد و بر تخت 
.اما 
عمرخان به جای این که به مشکلات مردم بچردازد به شراب 
خواری و عيش و عشرت روی آورد. چون خبر لابالی‌گری‌های 
عمرخان ب 
با پهره‌گیری از ناخرسندی مردم قشونی از قرشی ۰ خزار » 
پایسون : شیرآبد و چراغچی فراهم آورده به قصد گشودن 
سمرقند و بخارابه ره افتاد . حکمران سمرفند در این زمان 


نشست و تصرالله بار دیگر به ولایت خود باز؟ 


نسف رسید : نصرالله خان فرصت را غنیمت شمرده» 


محمد جعفربی بود و با استقلال کامل اسور ولایت خود را 


ادب فارسی در آنبای بان| 4۲۱ 


تصرالله منفیتر 


می‌گرداند . محمد جعفربی به شنیدن خبر ورود تصرالله تا تصبا 
جام به پیشواز او رفت و همراء نصرالله به سوی سمرفند رهسپار 
شد . تصرالله » پس از زیارت مزار خواجة احرار؛ وارد شهر 
سمرقند شد و یک هفته در آن‌جا ماند .آورده‌اند او رادر سمرقند 
بر بالای سنگی که روزگاری امیر تیمور می‌نشست ؛ نشاندند و 
زر و جراهر بی‌شمار بر او تثاکردند.نصرلله پس از یک هفته 
راء بخارا در پیش گرفت . چون عمرخان از حرکت نصراللهخان 
به سوی بخارا آگاه شد تا تزدیکی‌های رباط ملک پیش آمد ؛ آما 
خیلی زود عقب نشست و به ارگ بخارا در آمده دروازه‌های شهر 
را بست . در اين میان‌برخی از امیران عمرخان مانند توره 
0[ 


به زیارت آرامگاه خواجه بهاءالدین نقشبند رفت و یک شب در 
موضم غربون ماند و از همان‌جا به بخاراایلچی فرستاد که برای 
جنگ نیامده و اگر عمرخان حاضر باشد او نیز به مصالحه راغب 
است . چون عمرخان به مصالحه تن نداد ؛ سپاهیان امیر نصرالله 
بخارا را شهریندان کردند .شهر بندان بخارادو ماه به درا کشهد 
و شهرگرفتارتنگی شد . دراین میان » برخی از امیران عمرخان + 
مانند محمد حکیم قوش پیگی ۰ رجب بیگ قوش بیگی + 
بی ایرنی و دوتمس دادخواه ترکمن با امران بیرون ‏ بای 
کرده» دروازه را بر قشون نصرالله گشودند . نصراللهپس از ورود 
به شهره بر تخت نشست و خطبه و سکه به نام او کردند . وی ؛ 
پس از بر آمدن به تخت شاهی » عمرخان را آادکردهبه هرات 
فرستاد. اما عمرخان در هرات نماند و پس از چندی به خوقند 


رفت و در همان‌جا درگذشت . پس از برآمدن آمیر نصرالله به 
تخت شاهی ؛ گروهی از امرای سپاء ؛ مانند عصمت الله 
بی‌قلماف » طرفان‌خان فزاق » خدای نظر شفاول سنفیت و 
عبدالرسول پانصد باشی:به هواخواهی از عمرخان سر به 


شورش برداشتند » اما شورش آن‌ها باهوشیاری نصرالله 
فرونشانده شدوسرهمگی آن‌ها که شمارشان به پنجاه تن 
می‌رسیده‌زدم یغ گذشت . پس از قرونشاندن شورش سرداران » 
میر تصراللهکسانی را بر حکم پیشین نگه داشته ‏ کسانی 

کار برکتار کرد .از آن شمار ؛ میر زییر : میر حمزء و 
به ولایت نرزم فرستاد : حکیم قوشبیگی را در منصب وزارت 
بقکرد و پسر او را به حکمرانی قرشی فرستاه »رجب بیگ را به 
منصب پروانچی ارتقاددهبه حکمرنی پنج شنبهمأمور کرد و 


نصرالله منفیتی 


حکمرانی ینگی قورغان را به ایردانه بیگ ترقسابه ؛ پسر رجب 
بیگ سپرد . جز آن: عالمپیگ بی‌تویا خلی‌یوز به حکمرانی 
چلک : آلهنظر پروانچی به حکمرانی نورآتا : پیر نظربی به 
حکمراتی کرمیته؛قابل بی دیوان بیگی به حکمرانی نهرپی + 
میرزا عبادال‌بی به حکمرانی قراکول و عبدالرسولبی به 
حکمرانی چار 
شهر سبز لشکر برد و دژ آن‌جا را ویران کرد . در همین سال ؛ 
چرن بیگ اوغلی‌بی دیوان بیگی بهرین درگذشت دانجال 
ولیتعمی به خدمت دیوان بیگی گماشته شد . امیر نصرالله در 
۸ به خوفند لشکر برد و دیزخ اورتبه» خجند و خوقند 
را گشوده محمد علی‌خان » خان خوقند را به قتل آورد و 
ابرهیمبی پروانچی را به حکمرانی خوقند برکشید ؛ اما پس از 
شت چهل روز مردم خرقند ابراهیم بی پروانچی راازحکومت 
پرداشته به بخارا فرستادند و بیگ بوته‌خان را به خانی خوقند 
در بخار ایلچیانی به 


بوی منصوب شدند . در ۱۲۴۳ق امیر نصرالله به 


پرداشتند . مر نصراله پس از قرار 
دربارهای دورو نزدیک فرستاه و آنها راز جلوس خود بر تخت 
شاهی آگاء کر .از آن شماره قابل بیگ بی قرلق را بهایلچی گری 
اه قاجار پادشاء اران ( ۱۲۵۰ -۱۲۶۲ق ) فرستاد 
قابل پیگ‌بی به این رفت و پادشاه او را به حضور پل 
شاه ابران با ایلچی امیر نصرالله تند برخورد کرد . محمد شاه از 
آو پزنی :«مردمان بخارا از فقرای ایران دزدیده فروخته ‏ اوقات 
گذاری می‌کنند : باز شرم ناکرده به پادشاهان ایلچی 
می‌فرستانند ؟ه پس از یک هفته که بلنه قل بیگ چفتای بیگ 
بر تصراللهبهدربار سلطان عبدالمجید عثمانی 
( ۱۲۵۵ - ۱۲۷۷ق ) از ایران می‌گذشت ‏ به آداب ؛ تقاضای 
دیدار شاه ایران کرده ۰ به رسم بخاراییان اسب و بغچه پیشکش 
کرده به حضور محمدشاه رسید ‏ اما او نیز همان گفته را شنید . 
چغتای بیگ از جای برخاسته گفت عرضی دارد . شاه اجا 
ای بیگ گفت : «بر ضمیر شهنشاه معلوم است که از قدیم 
ایام پادشاهان بخارا ادار و فرمانروایی اکثر سمالک شده 
آمد‌ند , که کسی را به آن شک و شبهه نباشد . در بین دولت 
بخارا و مملکت ایران جماع ترکمان هستند کته تیع بخارا ونه 
انقیاد پادشه ارنند . آن‌ا از رماوباشی و بیباشی چپاول کرده؛ 


از فقرابان دولت محروس؛ ایران دستبردی نموده ؛ دزدیده 


زد محمد 


قرق + فرستادة اه 


می‌برند . مردمان بخارا از راه مروت و شفقت دین‌داری هر کدام 
آن‌ها را به نوخ عدل گرفته کارهای درون 


ون خودها را به 


دست آن‌ها می‌سپرند ؛ به اندک فرصت آزاد شده به سبب 
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نصر دوم سامانی 


نیکی‌های ال بخارا بهآنجا متوطن گردیده: اهبل و عیال و 
صاحب مال و اموال شده به خدمت پادشاهان به منصب‌های 
کلان فایز شده » ولایت ایران را از خاطر خودها می‌برند.» شاه 
بنبدن سخن ایلچی بخارا خندیده این شعر بر خواند : 
«فرستاده باید که دانابود -به گفتن دلیروتوانا بود | از او هر چه 
پرسند » گوید جواب - جوابش نباشد به غبر از صواب » به هر 
تقدیر ؛ محمد شاء از گفتة فرستاد؛ بخارا خرسند شده , چند روز 
برایش ضیافت داد و چند تفر هممراهش کرده نا نزدیکی‌های 
استانبول بدرقه‌اش کرد . چون چفتای بیگ به نزدیکی‌های 
استانبول وسید . سلطان عثمانی ابرهیم پاشا والی مصر را به 
پیشوازش فرستاد تا او را به دربار عشماتی برد . اما سلطان 
عبدالمجید اجازه ورود همراهان فرستاد؛ شاه بخارا را ند . به 
فرمان عبدالمجید قرار بر این بود که چفتای بیگ با کشتی به 
سوی استانبول رود و همراهانش از ره خشکی پس از او خود را 
به آن‌جا رسانند . اما چفتای بیگ قبول نکرد و پیفام فرستاد که 
«من از آدمان خود جدایی ندارم از اء خشکی می‌روم » به هر 
روی » چفتای بیگ از راه خشکی با همراهان خود به استانبول 
رفت . قافلان باشی از نزدیکان سلطان علمانی به پیشواز 
فرستاد؛ امیر تصرالله آمده او را به ایبلچی خانه برد و نامه 
فرمانروای بخارا را از او خواست . اما چون چفتای بیگ از امیرا 
نصرالله فرمان داشت که نامه را خود به سلطان عشمانی دض 
؛چندان منتظر ماند تا پس از 
حضور سلطان عثمانی برد . چون ساعت دیدار فرا رسید چفتای 
بیگ به رسم ایلچیان بخارا فوطه و شمله میان بست و کاردی بر 
فوطه حمایل کرد .قفلان باشی او راز بستن کرد منع کرد که : 
«کسی که میان را به فوطه بندد مقبول طبع سلطان نیست » 
فرستاد؛ بخاراسرباز زد و پاسخ گفت که : «سن رسم خود را 
می‌کنم .» اصرر قافلان باشی به جایی نرسید و سرانجام چفتای 
پیگ با همان شکل و شمایل به حضور ساطان صشمانی بار 
عبدالحمید فوطه و کارد راکه دید به حرف آمد و از این 
بی مبالانی شکایت کرد . چفتای بیگ برخاسته گفت : 
«پادشاهان غلام قدیم الخدمت را نوازش کنند ‏ به مرتبة امارت 


ایران به 


روز قافلان باشی آمده او راب 


رسانند ‏ نشانی می‌دهند . چنان‌چه به استنبول مرتبة امارت را 
پادشاه می‌نامند» به هندوستان و ایران خان اطلاق می‌کنند ‏ به 
بخارابی می‌گویند .این فوطه و کارد نشان او است .؛ سلطا 
شسنیدن سخن ایسلچی بسخارا ذوق کرده فرمان داد تشانی 
الماس‌کاری شده برایش آوردند . چفتای بیگ شش ماء به 


نصر دوم سامانی 


سفارت نزد سلطان ماند و پس از آن به همراهی تنی چنند از 
گماشتگان سلطان به بخارا بازگشت و چندی پس از آن به 
۷ 1 


می‌نویسد : «سید امیر نصرالله هر سالی دو مرتبه ؛ بعد از 
فوتیدن دانیال بی دیوان بیگی , به بالای شهر سبز لشکر کشیده؛ 
مدت یک ماه همراه خواجه قلی بی ولینعمی و اسکندر 
بی‌ولینهمی چنگ کرده : آشتی نموده ؛ بخارامی‌رفت . بعد از 
سفر بیست و هشتم شهر سب را فتح کرده: اسکندر بی ولینعمی 
رامع کرچش [به ] بخارا برد ؛ خواهر او راگرفت .» امیر تصرالله 
در ۱۲۷۷ق به دردگوش درگذشت . پیکر او را در کنار خاک‌جای 
حضرت املا به خاک سپردند .کتاب ظفرنما خمروی در گزارش 
رویدادهای دور فرمانروایی امیر نصرالله از سهم‌ترین منابع 
ندگی و فرمانروایی او است . نویسندة اين کتاب ناشناس 
است : اما گمان می‌رود یکی از منشیان امیر نصرالله بباشد . 
ظفرناما خروی به تصحیح و تحشیة منرچهر ستوده و با 
مدمه اسماعیل رحمت‌اف در تهران به‌چاپ رسیده است 


۳ 


تنم : سفار گهوار ترکستان » ۱۶۲۰۵۵ محمددسلیم بخارایی ب 
«نارخ متسین و ستأخرین» :رگ ی برگی :۰0۸-۵۷۸۲ تریغ 
سلاطن مضه ۰ ۲۴ - ۱۲۵ روضة الصفا ؛ ۲۴۶/۱۰ ؛ طفرنامة 


خسروی ؛ مخصری از تاریخ سلطلت خاندان مه ۱۳۱ ۰۳۳ ۱۳۵ 
۸ ۰۶۰ ۱۱۲۸۰۸۳۰۷۶ متطب افواریغ : محمد حکیم‌شان ,در 
صفحات فراوان 


شریفی 


نصر دوم سامانی ( اقتتعمهه۲هفمههه ) ابرالحسن 
نصرین احمد بن اسماعیل » ملقب به امیر سعید » - ۰3۳۳۱ 
پادشاه سامانی ( ۳۳۱-۳۰۱ ) . در هشت سالگی پس از کشته 
شدن پدرش به شاهی نشست و وزارتش را اپرعبدالله محمد بن 
احمد جیهانی به دست گرفت . در آغاز حکومتش با شورش عم 
پدر خود اسحاق بن احمد » حاکم سمرقند ؛ روبه‌رو شد که به نام 


خود سکه زد . اسحاق که از باری پسر خود الیاس برخوردار بود 
پس از چند جنگ با سپه‌سالار سامانی حموية بن علی شکست 
خورد و دستگیر شد » ولی امان یبافت و تا مرگش در بخارا 
به‌سربرد . پسر دیگر اسحاق به نام ابوصالح منصور بن اسحاق 
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نیز در 
بگرفت ‏ ولی در آضاز شورش خود در نیشابور درگذشت 
(ح ۳۰۲ق ). شورش احمد بن حسین مرورودی نیز که گوی 
بر مذهب اسماعیلی بود و در برانگیختن منصور بن اسحاق به 
شورش دست داشت و پس از مرگ او نیشابور راگرفته بود؛ به 
دست یکی از دهقان‌زادگان مرو به نام احمد بن سهل که نسب 

شد و 


خود را به یزدگرد سوم ساسانی می‌رساند » فروت 
مرورودی در نزدیکی نیشابور اسیر و به بخارا فرستاده شد 
( ۳۰۶ق ) . چندی بعد احمد بن سهل که امارت نیشابرر بدو 
واگذار شده بود» خود سر به شورش برداشت و به مرو رفت 
حمویه از بخارا رهسپار مرو شد و به تدبیر بر احمد بن سهل 
دست بافت و او را به بخارا فرستاد و احمد در زندان 


بود تا بمرد 
( ۳۰۷ ) . در ۳۱۰ق الیاس بن اسحاق که پس از شکست 
پدرش به فرغانه گر 
پیش نبرد و سرانجام اطاعت نصر را گردن نهاد. امیرنصر پس از 
برکنارگردن ابوعبدالله جیهانی ( حدود ٩۳۰ق‏ ) وزارت خود را 
به ابوالفضل بلعمی سپرد . در ۳۱۷ چندی برای تنظیم امور 
خراسان رهسپار نیشابور شد و در آغاز سفر » برادران خیوذ 


بوده در آنجا قیام کرد . وی نیز کاری از 


ابراهیم و یحیی و منصور را در قهندز بخارا زندانی کرد سفوا 
نصر به خراسان مدت کمابیش درازی طول کشید و گربا همین 
طرل ماندن او در خراسان بود که رودکی را به نظم ید 
معروف «جوی مولیان, وادا 
نبشابور برد برادرانش از زندان گریختند و بر بخارا دست بافتند 

امیرتصر به بخارا شتافت و با دستیاری بلعمی و سپه‌سالار 
خویش ابوبکر محمد پن مظفر بن محتاج چفانی (- ۳۲۹ ) 
شورش را فرونشاند و بردرانش از بخارا گریختند . امیرنصر در 
حفظ يا گسترش قلمرو سامانیان در بیرون از فرارود نیز با 
دشواری‌های بسیار روبه‌رو بود و در واقع تنها با تدا ان 
مانند جیهانی و بلعمی و سردارانی همچون حمویه و ابوبکر و 
ابرعلی چقانی و سیمجور دواتی برد که وی توانست قلمرو 
سامانیان را حفظ کند و یا گسترش دهد . نصر در اوایل حکومت 
خود برای گرفتن طبرستان که در ۳۰۱ق حسن بن علی ناصر کییر 
(-۳۰۴ق ) آن را از دست سامانیان بیرون آورده بود ؛ سپاهی 
بدان سرزمین روانه کرد : ولی از آن سپ 
سامانیان به ناگزیر از طبرستان دست کشیدند . در ۳۰۸ق لیلی بن 
نعمان» سردارفرمانروای طبرستان» حسن بن فاسم داعی صفیر 
به خراسان تاخت و نیشابور را گرفت و آهنگ توس داشت ؛ 


در ۳۱۸ق که امیرنصر در 


نصر دوم سامانی 


ولی در مصاف با پلعمی و حمویه و سیمجور دوانی کشته شد 
( ۳۰۹ق ) . در ۳۱۶ق سیمجور دواتی گرگان را بگرفت ؛ ولی 
آندکی بعد داعی صغیر باکمک سردارانش ماکان بن کاکی و علی 
بویه ؛ وی را از آن‌جا بیرون راند . امیرنصر در ۳۱۴ق به تن خود 
به طبرستان لشکر کشید: ولی عمال داعی صفیر چنان راه‌ها را بر 
او گرفتند وجاده و پل‌ها را ویران ساختند که وی محصور بماند 
و ناگزیر شد با دادن سی هزار دینار به داعی » خود را از 
برهاند و راه ری را در پیش گیرد . در ۳۱۵ق اسفار بن شیرویه از 
سران دیلمیان با کومکی که از سامانیان گرفته پود» گرگان رابه نام 
آمیرنصر متصرف شد . در ۳۱۶ق در جنگی که میان مردآویج بن 
زیار( -۳۲۳ق)» سرداراسفار :و داعی صفیر در تزدیکی ساری 
درگرفت ؛ داعی صفیر کشته شد . چندی بعد مردآویج با کومک 
ماکان بن کاکی که بر طبرستان فرمان می‌راند بر اسفار بشورید و 
شت + سپس بر ماکان تاخت و او را از طبرستان بیرون 
راند و ماکان بهخراسان گریخت و به سامنیانپنه بر . مردآدیچ 
در ۳۲۱ق به گرگان لشکر برد و آن‌جا را از چنگ سامانیان بیرون 
آورد » ولی به پيشنهاد و اندرز ابولفضل بلعمی آن‌جا را به امیر 
نصر بازگرداند . در ۳۲۲ ماکان بن کاکی از سوی امیر ابوبکر 
چفانی کرمان را بگرفت و این ولایت تا مدتی در تصرف 
تتأمانیان درآمد . پس از کشته شدن مردآویج و نشستن برادرش 
شمگیر به جای او ( ۳۲۳ق ) : امیرنصر به ابوبکر محمد 
چغانی و ماکان بن کاکی فرمان داد تا بهگرگان ‏ 1 


او را 
او راب 


ابوبکر چفانی حکومت نیشابور را به ماکان داد. ولی ماکان که 
خود داعية پادشاهی داشت . سال بعد به بهاه‌ای از نیشابور 
بیرون رفت و رهسپار گرگان شد و آن‌جا را بگرفت . در ۳۲۸ 
ابرعلی چغانی که از سوی امیرنصر به جانشینی پدرش ابوبکر 
چفانی بهسپه‌سالاری و حکومت خراسان گماشته شده بودبه 
گرگان تاخت و ماکان را در محاصره گرفت . ماکان از وشمگیر 
باری خواست و او سردارش شیرج بن نعمان راگسیل داشت و 
یکی در پی مصالحه برآمد و ماکان با استفاده از فرصت به 
لبرستان گریخت و ابوعلی بر گرگان دست یافت و ابراهیم بن 
سیمجور را به امارت آن‌جا گماشت . ابوعلی چغانی در ۲۷۹ق 
وهای متحد وشمگیر و ماکان را بکشت و ری را بگرفت و 
رشمگیر نیز به طبرستان گریخت . ابوعلی سپس بر قم + کرچ 
قزوین »اهر »زنجان , همدان نهاوند و دنور تا حدود حلوان 
چیره شد و همذ این نواحی را پوست قلمرو امیرنصر کرد . در 
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نصر دوم قراخانی 


۶ امیرنصر اپوالفضل بلعمی را از وزارت بر کنار کرد و 
وزارت خود را به ابرعلی احمد بن محمه جیهانی (- ۳۲۰قی ) 
پسر وزیر نخستین خود ابوعبدالله جیهانی داد » اما اين انتصاب 
با مخالفت ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی از دیوانیان پر نفوذ 
و از فضلای اسماعیلی مذهب دربار سامانی روبه‌رو شد و 
موجب بروز دودستگی در میان درباریان و اختلال در امور 
کشور گشت و اين وضع ادامه یافت تا ابوعلی جیهانی بر ار 
حادثه‌ای بمرد و مصعبی جای او راگرفت . پس از آن : دیری 
نگذشت که امیرنص رکه خود متهم به هواداری از اسماعیلیان وبا 
مخالفت فزایند؛فقهای اهل سنت و عام متعصب روب‌رو برد 
به ترغیب پسرش نوح » از پادشاهی کناره گرفت و جایش را بدو 
داد . وی در اواخر عمر به بیماری سل دچار گشت و بر اثر آن 
درگذشت . با وجود شورش‌ها و آشفتگی‌های داخلی » ابا 
امارت نصر بن احمد را می‌توان اوج یا عصر طلایی دولت 
سامانی به شمار آورد . دو وزیر وی جیهانی و بلعمی بیش از 
ار در شکرفایی ادب و فرهنگ می‌کرشيدند . در روزگار او 
دانش‌مندان ؛ اخترشناسان ؛ ادبا و دیگران به دربار بخارا 
می‌آمدند تا آن‌جا که بخارا به نام مرکز علم و دانش در سراسر 
جهان اسلام آرازه‌ای بلند داشت . در ایام امارت نصر کتاب‌های 
فارسی و عربی در تختگاهش بخارا نوشته می‌شد و در آنجاً 


کتابخانه‌ای وجرد داشت که تحسین دانشمندان از جمله ابن ی 
راکه در اواخر دور سامانی از آن بهره گرفت برانگیخته بود . 
برخی از برجسته‌ترین شاعران فارسی‌گو در دربار با روزگار او 
می‌زیستند که از میان آنان می‌توان از رودکی : شهید بلخی و 
ابوالعباس ربنجنی نام برد 
منایع :ریخ یات هر ایان ۰ ۰۱۶۲/۱ ۰۲۳۷ ۱۳۷۲ ۰۳۷۵ ۱۳۹۵ 
تریغ وان از آغاز نا قراض قاری , ۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۲۲۵ ۱۲۳۱ 
تریغ اران کیبریج , ۰۱۲۲/۴ ۰۱۲۶ ۰۱۸۵ ۱۵۲٩‏ تریغ محاراء 
۹ ۰۱۳۲ ۲۹۷ ۰۲۹۸۰ ۰۳۱۸ ۱۳۲۰ نساریغ طبرستان :اپسن 


اسفندار ۱۳۰۲-۲۶۸۸۱ نریخ گردوزی ۰ ۳۳۹۰۳۳۰: تریغ مرن 
بان » ۱۹۳/۲ -۲۰۳ :کال فی ریخ , جلد ششم : صفحات. 


فراون + یاب اباب ۰ ۱۲۲/۱ ۱۷۶/۲ 


نصر دوم قراخانی ( هدعو ه۱0«قمهه  )‏ ابرالحسن 
شمس‌الملک ناصرالدین نصیرالدوله پسر طمفا 
۲ » امیر قراخانی فرارود . پس 


نصر دوم قراخانی 


نصر از فرمانروایی کناره گرفت . شعیث » دیگر فرزندش بر نصر 
بشورید و در نبردی که در ۴۶۰ میان دو برادر درگرفت ؛ نصر بر 
شعیث چیره شد و به تنهایی بر تخت حکمرانی سمرقند 
نشست . در ۲۶۰ق الپ‌ارسلان سلجوقی ( ۴۵۵ - ۴۶۵ق ) به 
فرارود لشکر برد ؛ اما پیش از آنکه به سمرقند رسد » به دست 
کوتوال دژی که در آنجا اسپر شده بود : به قتل رسید . نصر 
فرصت را غنیمت شمرده به ترمذ یورش برد و آن‌جا راگشود و 
چون ایاز پسر الپ‌ارسلان بلخ را واگذاشت و گریخت: به آسانی 
دارد بلخ شد . در همین زمان نیز شعیث به ملک‌شاه سلجوقی ( 
۵ ۲۸۵ق ) ناه برد و بدین‌سان جبهة ملک‌شاه ‏ که او نیز 
همچون پدرش به فرارود چشم داشت » نیرومندتر شد .اما پیش 
از آنکه میانة او و پادشاه به هم خورد و جنگی درگیره ؛ خواجه 
نظامالملک توسی ( ۴۱۰ - ۴۸۵ق ) میانجیگری کرده آن‌ها را 
آشتی داد . پس از آن میان نصر و پسوان قدرخان (- ۲۱۶ ) 
یعنی طفرل فراخان ( ۴۴۹ - ۴۶۷ق ) و هارون بفراخان ( ۴۶۷- 
۶ ) کشاکش درگرفت » اما این کشاکش به آشتی انجامید و 
دو طرف پیمان بستند که خجند مرز میان آن‌ها باشد . بنابراین ؛ 
تَصرّ و بر اساس این پیمان از فرغانه و پار‌ای دیگر از نواحی 
راد در آن سوی سبحون چشم پوشید . به نوشتة بارتولد : 
وان گه در مرغینان ؛ اخسیکت و تونکث شروع به ضرب سکه 
به نام طفرل قراخان و فرزند او طغرل تگین کردند ؛ خود مژید 
این نظر است و حال آنکه پیش‌تر بر سکه‌های اخسیکتی و 
تونکثی نام ابراهیم و پسرانش ضرب می‌شده .» نصر دوم نیز 
همچون پدر خود. طمفاج‌خان به ددگری آوازهداشت و کماکان 
همچون یک صحرانشین زندگی می‌کرد و تنها فصل زسستان را 
به همراء لشکر خود در اطراف بخارا به سر می‌برد.آورد‌اند که 
او سخت مراقب آن بود که سپاهبانش مردم را نیزاند . به همین 
دلیل مقررکرده بود که هیچ کس از سپاهیانش در شهر و حوالی 
آن نماند .از بناهای ساختٌ او می‌توان از کارون‌سراهایی یاد کرد 
که نزدیک قریة فرجنگ و آقکتل برآررده بود. عمعق بخارایی 
( ۲۴۰ -۵۴۳ق ) او را در چندین قصیده ستوده است . بیت 


آغازین شماری از آن‌ها چنین است : «نماز شام چو 
آتش اندر آب -سپهر چهره پرعقاب »۵ 
سحرگاهی که برگلشن گذر دارد .که هر فصلی و هر وقتی یکی 
حال دگسر دارد .»0 وخیزای بت بهشتی آن جام می‌بیار - 
یبهشت کرد جهان را بهشتوار » 07 «لا یا مشعبد شمال 
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تصورخال محمدوف 


صنوبر - مرا بر کرد دوش از خوابگه سر .» 00 «سپیده دم چو از 
گردون نهان شد گوهرین پیکر - زمین ساجگون بنهاد تاج 
عاجگون بر سر » 7) وخیال آن صنم سروقد سیم ذقن -به خواب 
دوش یکی صورتی نمود به من .» 

منایع :تریغ یات هر ان : ۵۳۵/۲- ۱۵7۷ ریغ هقی , جاب 


سمبد تقیسی , ۰۱۱۶۰/۳ ۱۱۳۲۳۰۱۳۰۱ تریغ جهانآوا, ۱۱۶۲ 
ترکستان‌نمه , ۶۶۱/۱ چهار ماه ۰ ۱۱۸۹ دیون عمعن سخارابی ؛ 
چاپ سمبد تفیسی ۰ ۰۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱۴۱ ۰۱۵۷ ۱۱۸۳ الکامل فی 
اقاریخ ۰ ۱۲۹۷/۷ ذییاله صفا ۰ «عمعق بخارابی» ؛ مه ؛ سال 
سوم : شمار ۰۲.ص ۱۱۷۷ همان‌جا: سال سوم ؛ شمار ۰۲ ص 
1 

۰-7 1113 ۰ وج , «هلد آه منک‌مومت‌وظر 


رشنوزاده 


تصورخال محمدوف ( 40۲عسصهطه‌هاقدسهه ) ارراتپه » 
۳۵ - » مترجم تاجیکستانی . در ۱۹۵۸ رشن 
ترجمه را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند و از آن 
پس تا ۸۱۹۶۹ در انتشارات دولتی تاجیکستان و از 1۹۶۹ 
۱۹۸۵م در دایرةالمعارف شوروی تاجیک به سمت مترجم و 
کارشناس به کار پرداخت . در 6۱۹۸۴ به عضویت کال 
نویسندگان شوروی درآمد و از آن پس در پژوهشگاه زببان و 
ادبیات تاجیک فرهنگستان علوم تاجیکستان سرگرم کار شد . از 
آارش : ترجمة سیلاب غفب اثر یخانوف ؛ طبنت دربا اثر 
سایالوف + ستاه اثرکازاکوویچ ؛ بخنمهاثر سموول ؛ رمان فرفانه 
تا صبحدم اثر اسماعیلی + حکایات اثر میرامه ؛ تتوچه اثر اشتریت 


ماتر + جمتجو اثر لادایدامپا . 
منایع : دیانتابیکستان : زیر «محمدوف» : دوشنبه ۱ 6۱۹۸۶ 
لمارن شوروی تابیک : ۵۵۷/۸ 


دا 
یر 


م شکووزاده 


تصیبی اندیجانی (اصقلا9هه ههد )؛ سد؛ دهم هجری + 
شاعر تاجیک . در اندیجان زاده شد . از شاعران خرش طبع و 
دانشمند روزگار خویش بود و زندگی را در گوشه گیری گذراند 
قصید‌ای در بربرقصیدة دربای ابرار امیرخسرو دهلوی سرود . 
وی در سال‌خوردگی درگذشت . غزل را نیکو می‌سرود . اشعار 
پراگندهای که از نصیبی مانده , آهنگ تغزلی دارد . 


ماع : تمظع و ۰ ۱۶۱۲/۱ ۱۷۱۱/۲ دلواسمارت ادیات و 


نظام الملک 


صنت تیک , ۱۴۲۴/۲ مذکر اجاب : ۲۷ 
ع شکووزده 


نصیحت السالکین ( «تلءانقععه؛عنعهه ) , رساله‌ای به فارسی 


در پند و اندرزهای صوفیانه ؛ نوشتة احمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد ؛ نویسنده و عارف 
فرارودی (- ۴۹٩ق‏ ) . مزلف این اثر را بهتثری آميختهبهنظم با 
سربندهای بای طالب صادق» و عنوان‌های «نصیحت؛ » تألیف 
کرده است و در آن از اشعار حافظ و دیگران بهره جسته است . 
آغاز آن چنین است : «حمد بی‌حد و ثنای بی‌عد » خدای راکه از 


کمال فضل و عنایت مشت خاک را به سعادت محبت خود 

مشرف گردانید .» نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های 

۲ ۶۲ و ۱۴۰۱ درکتابخانة گنج بخش در اسلام آباد به 

شسسماره‌های ۰۵۰۱/۸ ۱۴۴۳/۸ و ۱۰۶۲۶ در کسستاب 

فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و به شمارة - ۰1969 ۱۷۰۷ 

7 در کتابخانة موز ملی پا کستان (کراچی ) نگه‌داری می‌شود . 
منایع : تریخ نم ور : ۱۲۰۱/۱ فهوست مشتکد نسفههای خی 
فارسی پاکستان, ۲۴۸۳/۴ ۱ فهرست نسخههای خی فارسی موز ی 
اسان کراچی: ۰۲۲۴ فیرست سفه‌های خطی کتمخان گنج بخ : 
۶۶/۲ میصوعا شسفه‌های خی فارسی فرهنگستان علوع مور 
بزنگنتان , ۰۱۹۹/۱۶ ۳۵۰ 


متصرنی 


نصیری بخارایی . خواجه فخرالدین عصمت‌الله بسن مسعرد -ه 
عصمت بخارایی 


نظامالدین محمد ین سلیمان کاشفری معزالذوله -> تفارییگ 


نظام الملک ( لاهسا‌ستعءه ) : تاصرالدوله والدین محمد ین 
صالح ۰-۰ ۶۱۸ق ؛ دولتمرد ایرانی . وزیر سلطان محمد 
خرارزم‌شاه ( ۵۹۶ - ۶۱۷ق ) بود . سلطان محمد پس از برکنار 
کردن وزیر خود نظامالملک محمد بن بهاء‌الدین مسعود هروی» 
وی را که از غلامزادگان مادرش ترکان 


تون بود. با پفشاری 
ترکان خانون به وزارت برگزید . خواندمیر می‌نویسد : «محمد 
بن صالح در حسن خط ید بیضا می‌نمود » اما از سایر فضایل 
انسانی به غایت بی‌بهره بود .» وی هفت سال وزیر سلطان 
محمد بود تا سرانجام خوارزمشاه به هنگام بازگشت از عراق به 
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از وزارت برکتار کرد ( ۶۱۴ق ) . پس از آ 
خاتون به خوارزم رفت . ترکان عاتون از ایين بابت سخت 
برآشفت و بی‌درنگ منصب وزارت اوزلاغ شاه : ولیعهد 
خوارز‌شاه » را به وی تفویض نمود . خوارزم‌شاه که از این 
حرکت بسیار رن 
دیسدگان مردم به نظام‌الملک احترام کند و او را از سری 
خوارزم‌شاه در مقام خود ابقا تماید و عزالدین نیز چنین کرد . در 
پی استیلای مغول بر فرارود و فرار سلطان محمد » بیشتر توجه 
چنگیز به تعقیب سلطان محمد و پایان کار او بود ؛ ما از سویی 
دست یافتن به خوارزم را که تختگاء اصلی خوارزم‌شاهیان بود 
و به دست ترکان خاتون اداره می‌شد » لازم می‌شمرد . به همین 
+ سفیری نزد ترکان خاتون فرستاد و پیفام داد که ار تنها با 
خوارزم‌شاه سر نبرد دارد و هیچ گونه. خیالی به تصرف 
سرزمین‌های زیر سیطرٌ ترکان خاتون ندارد و داز او خواست که 
یکی از معتمدین خود را پیش چنگیز پفرستد تا خان سول 
فرمان حکومت خوارزم و خراسان و مضافات آن دو مملکت را 
تسلیم ملکه نماید .» ترکان خاتون به پیشنهاد چنگیز اعتمادی 
نداشت و هنگامی که شنید خوارزم 


رد ؛ عزالدیین را واداشت که در بوابو 


اهاز رود جیحون گذشته وا 
فرارود را رها کرده است ۰ برخی از امرا اعیان و شاهزادگان را که 
خوارزم‌شاه اسبر کرده بود و در خوارزم زندانی بودند به خیال ین 
که فستنة مغول به زودی فروخواهد نشست و حکومت 
خوارز‌شاهیان دوباره مستقر خواهد شد به آب جیحون انداخته 
و به قمل آورد تا مبدا نان پس از فرو نشستن فتنه مقول مدعی 
خوارزم‌شاهیان کردند . سپس با حرم سلطان محمد » کودکان وی 
و نظام‌الملک از راه صحرا به 
و در دژ ابلال / ابلان در ولایت لاریجان متحصن شد . مغرلان 
در ۶۱۷ق به مدت چهارماه دژ را محاصره کردند و به سیب 
کمبوه آب ترکان خاتون و نظام‌الملک و همراهانشان ناچار به 
تسلیم شدند . خوارزم‌شاه که در جزیرة آبسکون به سر می: 
با بیماری دست در گریبان بو با شنیدن این خبر که «مفول در 
مازندران قلعه‌ای را که پناهگاه حرم و فرزندان او بوده تسخیر 
کرده و پسوان کوچک او را کشته و زناناندرون اور به اسیری 
بره‌انده ۰ تاب نیاورده و درگذشت ( ۶۱۷ق ) . مغولان ترکان 
خاتون . نظامالملک » حرم سلطان و فرزندان او رانزد چنگیز که 
یکی طالقان بود فرستادند . چنگیزخان نظام المسلک و 
خوارزم‌شاه را به قتل آورد ( ۶۱۸ ) و زنان ؛ دختران و 


خراسان و از آن‌جا به مازندران رفت 


ردو 


در نزد 
پسرا 


نظام بخارایی 


تون را به اسارت به قراقروم 
اتون در آن شهر بود تا در ۶۳۰ق درگذشت . 
نظامالملک محمد ین صالح از ممدوحان سیف‌الدین اسفونگی 
( ۵۸۱ -) بود و سیف در قصایدی وی را ملح کرده است که 
نمونه‌ای از آن است : «لبش چون صبح اگر خندان نماید ‏ چو 


خاتم لعل را دندان نماید | نسیم طر او زلف شب را - چو باد 
صبح مشک افشان نماید .» 
منای : ثا وراه ۰۶۸ تریغ مفول ۰ ۰۲۹ ۰۴۷ ۱۲۹۰۴۸ ۱۹۷ 
حیب ابر ۰ ۶۵۲/۷ ۱۶۵۳ دستور واه ۱ ۲۳۳ ۱۲۳۲ دیوان 
سبت اسفرنگی , ۰۳۲ ۱۱۹۹ ۰۲۵۰ ۰13۶ ۱۳۴۲ ۱۴۱۸ روضد 
الصفا: ۱۲۱۱/۴ ناه : ۱۵۹۷/۲۸ نسم الاسحار من لاثم 
ار ٩۷٩۶‏ 
معصرنی 


نظام بخارایی ( نقدقدههمهستهه ) نظام‌الدین محمد فرزند 
عمر مسمود ؛ سد؛ ششم هجری » شاعر ایرانی . در جوانی به 
فراگیری علم پرداخت . بهگفتة مژلف لباب لباب در علم 
ییاپ و هندسه و حل مسائل افلیدس و و افلاطون بسیار توانا 
اباری پدر بی‌بهره بود و پیوسته در ناکامی و ناآرامی 
رززگار می‌گذراند. پدرش » برهان الاسلام . زنی از سادات نامآور 


هتتتری گرفت و چون آن زن فرزندی به دنیا آورد : پیش 
شری خود به بدگویی نظم‌الدین آغاز کرد و رفته رفته کار به 
جایی رسید که پدرش از او بیزار شد . نظامالدیین با بردباری 
چشم به راه ماند تا روزی که پدر برای انجام کاری خانه را ترک 


کرد . سپس به خانة پدر رفت و صندوقچُ زرین زن پدر را به 


دست آررد و هر چه بود برداشت و قطعه‌ای نوشت و آنجا 
ی 
ببیند آن ز خود بی 
درفت بعد هرمن تردن | خرلدین حاکم نی آموی 
به آن‌جا کوچید . مدتی در آن ناحیه به سر برد و نامه‌ای منظوم 
ب این مطلع : «زهی ز خاک درت توتیای دید من - 
+ چون پدر شعر را خواند وی را 
بخشید و نامه‌ای در پاسخ او نوشت و از او خواست به پیش 
آن‌ها بازگرده . نمونه‌ای از شعر او است : «گر تافتة دل راز سر 
خیره سری ‏ چشم نو کژی نهاد ای رشک پری / چون بادگری 
راست شدی نگذارم -تا پیش به چشم کژ به ما درنگری .» 
منایع نظم و نش : ۰۱۰۰/۱ الاریعه ۱۲۰۲/۹ + صحفت 


اب فلرسی در آسیایمان| ٩۳۲‏ 


نظام خجندی امن آیادی 


ارام » برگ ۰۳۱۱ شمارف ۰۳۱ گر جاویدان, ۱۶۳۸/۲ : لاب 
اباب : ۱۷۵ ۱۱۷۸۰ مجح القصحا: ۱۱۴۱۰/۳ هفت افلج : 
۱۵۵ 


ممصونی 


نظام خجندی امن آبادی ( نفقاقهسهدلصهلهصقته ) 
نظامالاین محمد رستم فرزند عبدالله ؛ < ۱۰۶۳ - پس از 
۱۱۸ نویسندة فارسی‌گوی خوارزمی . گو: 
زیب ( ۱۰۶۸ -۱۱۱۸ق ) در هند می‌زیست . از آتارش : شرح 
قصید؛ بانت سعاد / شرح نعت البی که متن آن از کمب بن زهیر 
صسحابی در ستایش از پیامبر اکرم (صی) است و او آذرا در 
۳ گزارش کرده است . وی نخست تاریخچ؛ فصیدء را 
گفته سپس یکایک بیت‌ه را با تک تک واژه‌ها معنی 
( نسخه‌های خطی کتابخانة گنج بخش به شماره‌های ۱۷۰۷ و 
۱ )؛ شرح قمیدف محمدبه که متن آن عربی و با ردییف 


در دور آورنگ 


محمد (ص) است و آنرا در ۱۰۹۲ق نوشته است ( نسخه‌های 
خطی کنابخانة گنج بخش به شمار؛ُ ۲۱۵۱ ) ٩‏ شرح قمیدا برده 
که متن آن از محمد بن سعید بوصیری ( - ۶۹۴قی ) است . وین 
را در ۱۰۹۲ق به نظلم و نثر نوشته است + شرح شعایل اللبی 
ترمذی که آن را در ۱۱۰۸ق به نام اورنگ زیب در پنجاه و تن 


ت ( نسخه‌های خطی کتابخان گنج بخش به شمارههای/ 
۹ ۲۲۵۲ ) ! شرح درود مستفاث 


باب نرشت 


منابع :فپرست مشترک نسخه‌های خی فارسی پاکستان, 1۵۹۵/۳ 
1۹۲-۸ : فهرست نسخه‌های خی فارسی : ۱۳۲۸/۵ فهرست 
شحه‌های خی کانخان ج بخت ۰ ۰۱۶۸۷/۲ ۰۱۹۸۶/۲۱۱۷۱۶ 
مرت او , ۱۳۶/۱ 

برزگر 


نظام قاسم ( «ععتونعهه ) تارک ۱۹۵۸ - ؛ شاعر 
تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۹ رشتة زیان و ادبیات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولعصی نساجیکستان ببه بایان برد , سپس در 
روزنامه‌های پیایر تلبیکستان » جوانان تاجیکستان ‏ نابیکستان 


شوروی » هفته‌نامة ادیات و صنعت و ماهنامة صدای شرق به کار 


پرداخت . از ۱۹۸۷ کارمند انتشارات دولتی ادیب بود و چند 
سألی نیز در وزارت فرهنگ تاجیکستان کار می‌کرد . از هنگامی 
که دانشجو بوه » شعر می‌گفت . تغزل 
میهن‌دوستی و آزادی خواهی » درونمایه‌های اصلی شعر 


نظام تورجانوف 


است .نظام تسم از از شاگردان موفق مکتب ادبی بازار صابر 
به‌شمار می‌رود . شعر او در مجموعه‌های اشعار شاعران دیده 
می‌شود و به زبان‌های دیگر مردمان شرروی و جهان برگردان و 
منتشر شده است . خود نیز نمونة آثار ادیبان شوروی را به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . شعرهای مادد ؛ اگر من 
می‌توانستم و خواب آرمان ؛ از شعرهای خوب او است که در 
تاجیکستان به‌چاپ رسیده است . قاسم در ۱۹۸۷م عضو کانون 
نویسندگان شوروی شد . از آثارش : خوش۹ شعر ( ۶۱۹۸۴ ): 
خون ستاره ( 6۱۹۸۷ ) ؛ پرآور ( 2۱۹۹۰) 

ماع :یمان : ۱۲۰۹۰۲۰۳ سوریدهای گسنده 11۵۵۳۱ 

دایرةاسمارت ادیات و صنمت تابیکد ۰ ۱۲۵۶/۲ دایرةالسعارت 


شوروی نابیکد . 4۵۴۶/۸ شم غرق خون : ۱۴۷ رحیم مسلمانبا 
قیادبانی : «دو کلب توره ‏ شعر: سال دوم : شمارة ۰۱۳ صص ۰۷۰ 
۱ مریم بانر دولتاوا, «فدم نومردشمره ؛ صدای شرق + 
۰ » شمارذ ۸ص ۱۳۹ - ۱۴۱ : وزندگی نامه : همانیما: 
۹۸۸ ۰ شمارة ۰۱۱ص ۱۱۳۶ عیدالرحمان عبدالمنانوف + «دل 
من عرص پیکاره : همان‌جا: ۶۱۹۸٩‏ :شمارذ ۰۲ صص ۰۱۳۸ 


شکورزاده 


تبظام نیو رجانوف ( ۲عل»تصطقتهه ) » بخارا ۱۹۲۳ - 
+ هس‌نرشناس و اسر تاجیکستانی . در 

خانواد‌ای روشتفکر به دنیا آمد . در 6۱۹۴۷ دانشگاه دولتی 
آموزگاری را به پایان رساند . از ۱۹۵۲م به استخدام پژوهشگاه 
تاریخ در فرهنگستان علوم تاجیکستان درآمد و در ۱۹۵۸م به 
بن بخش برگزیده شد . در همین سال به ابتکار و 
کرشش ار بخش پسژوهشگاه هستر در فرهنگستان علوم 
تاجیکستان راءاندازی شد . نظام نورجانوف از استادان بلندآوا 
هنر و نقد تآتر تاجیک است و ده‌ها تن از هنرمندان و منتقدان 
تر تاجیک زیر نظر او پرورش یانته‌ند . از او شماری فراوان 
رساله ؛ مقاله و کتاب در تحقق سنت‌های تاجیکان فرغانه » 
سمرقند ؛ بسخارا و کیش‌رود در دست است . آثار او :که 
شمارشان به بیش از شصت عنوان می‌رسد ‏ در موضوی‌های 
مردم‌شناسی . موسیقی سنتی مردم تاجیک ؛ رقص و تاریخ آن 
در فرارود و جز آن است . نظام نورجانوف بر نمایشنامه‌های 


ریاست 


زیادی که در سالن‌های دوشنبه ؛ خجند و بخارا روی صحنه 
رفته‌اند ؛ نقد نوشته است . وی در کنگره‌ها و سمینارهای 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩۳۶‏ 


نظامی عروضی 


بین‌المللی عشق‌آباد ( ۱۹۷۲م )۰ مسکو ( ۱۹۶۲ و ۶۱۹۸۳ )۰ 
سمرقند ( ۶۱۹۷۸) و کشورهایی چون گینه ( 6۱۹۶۲ )۰ مالی 
 ) 2۱۹۶۲ (‏ انگلستان ( ۱۹۶۴ ) و جز آن شرکت داشته و 
سخنرانی کرده است . از آثارش : در جهان بالیت ( ۶۱۹۷۵ ) و 
محمدجان قاسسوف ( ۸۱۹۷۸ ) ؛تاریخ تآثر شوروی تاجیک 
( 6۱۹۶۷ ) ؛ تآتر تاجی‌کد که به زبان روسی نوشته شدء است 
( ۶۱۹۶۸ ) ؛ اصلی پرهائوف ( 21۹۸۲). 


م.شکورزاده 


نظامی عروضی ( اهه»(اسصقته« ) ابرالحسن نظام‌الاین | 
نجم‌لدین » احمد بن عمرین علی سمرقندی ؛ سمرفند < ۵۰۰- 
ح ۰0۶۰ شاعر و تلکر‌نویس ایرانی .از اشمار او تتها چند 
بجای مانده که به رغم اعتباری که وی در مقام شاعری برای 
قایل بوده »ارزش چندائی ندارد .اما شرش شیوا و روان 
است و کتاب چهار مقالا او از بهترین نمونه‌های نثر فبارسی 


است . نظامی » به جز شاعری و دبیری » از دانش طب و نجوم 
هم آگاه بود و از قاین چنین برمی‌آید که در نجوم مهارت داشته 
است . با آذکه در دبیری و علوم دیگر سرآمد بود ؛ در لبت 
حوادث ۰ نام رجال و زمان وقوع وقایع تاریخی ضعفی نمیا 


داشت ؛ گرچه وجود برخی از اين اشتباهات » می‌تواند ناشی از 
تصرف ناسخان باشد . نظامی از ملازمان ملوک غور بامیان و 
و ایشان را سدح کرده است و چچهار سقاله را به نام یکی از 
شاهزادگان اين سلسله . ابرالحسن حسام‌الدین علی ؛ برادرزادة 
ملک شمس‌الدین غوری ؛ نوشته است و چنان که خود 
می‌گوید. درزمان تألیف این کتاب چهل و پنج سال از خدمتش 
در این خاندان می‌گذشته است . نظامی همعصر حکیم عمر 
خیام و امیر معزی بود و به ترتیب در ۰۶هق در بلخ و ۵۱۰ق در 
طروق طوس با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرده است . قدیم‌تري 
اسنادی که از نظامی عروضی نام ببرده است » لباب الاب 
محمدعوفی » تاریخ گزیده حمدالله مستوفی » تذکرةالشعرای 
دولتشاه سمرقندی و تذکر هفت افلم امین احمد رازی است . 
مایع :ریخ ادیات در یران ۰ ۹۶۱/۲ ۹۶۳ ؛ تریغ ادیات بان + 


رارف » ۳۷/۲- ۱۲۱ تریخگزیده. ۷۵۲ ؛ چهارماله :داة ارف 
آربا , ۱۹۳۶/۵ دایوفالعارن ادیات و صنمت تابیک , ۱۲۵۶/۲ 
دایةاسعارف شوروی تاک , ۱۷۸/۵ ۱ سحخنوران صبقل روی 
زین ۶۰۰۵۷ اب الا لاب , ۲۰۷/۲ ۱۲۰۸۰ نور و ظلست » ۱۳۵ 


هفت اقلم ۱۵۲۹/۴ - ۱۱۵۳۱ سید محمد فرزان, «نظری در 


نظروت 


تصحیح چهارمقاله» : یضا؛ سال پنجم : شمارا ۵. صص ۲۰۰ 
۵ حمانبما» شمارة ۶ صص ۰۲۵۷ 1۶۲ 


محندی 


نظروف ( 0۲سعدهه ) آشررمات ۰ روستای نو در استان خجند 
۳ .- هسمان‌جا ۱۹۶۵ ؛ شاعر و نسويسنده تسرک‌زیان 
تاجیکستانی . در ۱۹۳۲م دانشگاه تربیت معلم سمرند را به 
پایان رساند . در ۱۹۳۴ به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد . از ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۱ کارمند روزنامةٌ سوویت تابیکستان 
بود. با شروع جنگ جهانی دوم به جبهه رفت و پس از بازگشت 
بهزادگاهش کار خود را از سر گرفت . نخستین شعرش در 
۴ به‌چاپ رسید . وی شماری از اشعار شعرای کلاسیک و 
معاصر تاجیکستانی را از فارسی ناجیکی به ترکی چفتایی 
ترجمه کرد . برخی از آثارش نیز به تاجیکی » روسی و دیگر 
زبان‌ها ترجمه و چاپ شدء است . از آشورمات نوشته‌هایی نیز 
در زمينة ادبیات کودکان به‌یادگار مانده است . ازآثارش : کافرنهان 
پوبداکه 2۱۹۴۸ با نام در ساحل کاف نهان به فارسی ناچیکی 
برگزدان و چاپ شد ؛ میگ اولکم که در ۵۱ با نام کشورمن 
ای تاجیکی ترجمه و چاپ شد ؛ داستان خویشاوندان 4 
داستآن‌ها( 2۱۹۵۸ ) ؛ دختر رشت ( 21۹۶۰ )+ چویان و صیاد 
۱۹۶۲ کوه‌ها و یه ( 2۱۹۶۲۳ ) ! خوشذ انگور ( 6۱۹۶۹ )۱ 
برد در ساحل ( 2۱۹۶۵). 

مسنايع : ا,سبات ضارسی در نابیکمتان ۰ ۱۱۷۱-۱۷۰ ادیجان 


تبیکتان ۰ ۱۲۷۳-۲۷۲ دایةالسارف ادیات و صنت تابیک ‏ 
۴/۲ 
م.شکورزاده 
نظروف ( هه )۰ حبیب‌الله : حصار ۱۹۱۷ - دوشتب 
۷۸ شاعر و نویسند؛ُ تاجیکستانی . در خانواه‌ای کشاورز 
به دنا آمد. در ۱۹۵۰م دانشکد؛ حقوق مسکو را بهپیان برد .از 
۳ تا ۱۹۶۳م در دادگستری تاجیکستان کار می‌کرد . از 
۸ عضو کانون نویسندگان شرروی بود .از آثارش : برایه 
صلح ( ۸۱۹۵۶ ) ؛ قلم آزاد به روسی ( ۶۱۹۶۰ ) ؛ سعادت (بدی 
( ۸۱۹۶۲ ) ؛ در جستجوی کریم دیوانه ( ۶۱۹۵۸ ) ؛ سرگذشت 
صفرمخدوم ( ۶۱۹۷۱ ) ؛ آثار متخب ( 2۱۹۸۰). 


منایع : ادیان ابیکستان :زیر «حبیبالله نظروف» !دیرذ مار 


دیات و صنت تابیک ۰ ۴۱۱/۲ - ۱۴۱۲ نمونههای اشمارشامران 


ادب فرسی در ای مان | ٩۳۵‏ 


نظروف 
ساویتی تابیک ۰ ۲۶۱ 3۶۸۰ : دایةالسعارف شوروی تابیک + 
۱۶۶/۵ احمدجان عتمانوف :«اولینرمان هجوی» : مدای طرق : 


۲ شمار ۷ صمی ۱۳۳۰۱۳۰ 


)شک 


نظروف ( ۵2۵00۴« )» مهرب 
از استان بدخشان ۱۹۲۲ - دوشسنبه ۰۶۱۹۹۴ دولتمود و 
نمایشنامه‌نویس تاجیکستانی . در ۶۱۹۴۰ آموزشگاه هنرهای 
بسدیعی استالی‌آباد ( دوشنبه ) و در ۶۱۹۵۱ رشتة نمایش 
دانشگاه لنین‌گراد را به پایان رساند . چندی در استان بدخشان به 
کارهای دولتی می‌پرداخت . در ۱۹۶۵ - ۱۹۶۶م رئیس کمیتة 
دولتی سینماگرافی جمهوری تاجیکستان ؛ در ۱۹۶۶ - ۶۱۹۷۹ 
وزیر فرهنگ و در ۱۹۷۹ - 6۱۹۸۸ رئیس دانشگاه هنر میرزا 


+ روستای شیدز در شهرستان روشان 


تورسونزاده بود. فعلیت ادبی خود را با کار در روزنامه‌های 
کوسومول تاجیکستان و تاجیکستان سووبتی آغازکرد . وی بیش از 
سی نمایشنامه را در شهرهای خاروغ دوشنبه و کابل کارگردانی 
کرده است . از آثارش : صنعت خلق تاجیکد ( ۸۱۹۶۱ ) + دوستی 
الق تاجیکد با خلق روس ( ۸۱۹۶۸ ) ؛ هنر انسانها را به هنم 
نزدیک می‌کند به زبان روسی ( ۲۱۹۷۳ ) ؛ نمایشنامه‌های 
آرزو ( 2۱۹۶۴ )؛ دست دوست ( 2۱۹۶۸ ) ؛ شکست عادت 
(0۱۹۷۰). 

سابع : دبسرنالسعارت ادسیات و صسنمت نابیک ‏ 1۲ 


5 
دلرةالسمارف شوروی تابیک , ۱۶۵/۵ مقصود شکرروف ؛ «ترانا 
دوستی» : صدای شرق : ۰۱۹۷۲ شمارْ ۰۵ صص ۱۵۳ - 1۵۵ 


م‌شکورزاده 


نظمی ( ۳2۳1 )۰ ملانجم الدین ؛ سد؛ نوزدهم میلادی ‏ شاعر 
تاجیک . در کودکی به فراگیری فن شعر و دانش‌های روز 
پرداخت و در میان اهل سخن مقامی بلند یافت . بسیار دقبق 
شعر می‌سرود و در قالب‌های گوناگون شعری به بیان مضامین 
بزلی می‌پرداخت . اشعاری نیز به زبان ترکی سروده است . 
نظمی در نوزده سالگی درگذشت . 
ماع : حفة لاحاب , ۱۱۸۲-۱۸۳ سارت اد 
تیک , ۴۱۶/۲ 


نظمی استروشنی ( اههد 0اعمعونسعهه ) : سید محمودخان» 


نظمی بخارایی 


اشروسته ۱۸۲۷ - ۰۱۸۹۲ شاعر تاجیک . در بخارا درس 
خواند. سپس آموزگاری پیشه کرد . چندی نیز مفتی بود. پس از 
آن به قضاوت روی آورد . وی پدر ژفرضان جوهری و نیای 
سهیلی جوهری‌زاده است . از سرود‌های او تنها غزل‌ها و اییات 
پراگنده‌ای در تذکره‌ها مانده است 


ماع : تکار مار : ۱1۶۸ تذکرةالشعرای سحنع ‏ ۳/۲؛دایرة 


السمارت ادیات و صنعت تابیک ۰ ۲۱۶/۲ دیرةالمارف شوروی 
تاسبکد , ۴۹۳ ۲۹۴ گج زرافان ۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ نمونذ یات 
تبیک , ۷۲/۵ 

عشکورزاده 


نظمی بخارایی ( اققدصاونسعهه ). سد؛ٌ یازدهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک . در بخارا بالید و در دربار ندرمحمدخان 
اشترخانی ( ۱۰۵۷-۱۰۵۰ ) مقام یافت . نظمی دیوان اشعار 
خود را تدوین کرد . دو نسخه از اين دیوان در قصیده . غزل » 
ترجیم‌بند ؛ ترکیب‌بند و ساتی‌نامه به شاره‌های ۹۷۲۵ و 
۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان 
نگه‌داری می‌شود 

منابع : فهرست دست‌نوبس‌های شرفي در آکادسي علوم نابیکستان , 
۰-۱ فهرست «ست‌نوس‌های شرقی فرهنگستان علوم ازمکستان + 
۱ - ۱۹۷ ! فپرست نسخ خطی فارسی انستتوی آآثارخعی 
نبیکسان ۰ ۲۶۶۸۱ 


تیادیانی 


نظمی بخارایی ( 21-قده0»ونصعهه ) قاضی سیدجان مخدرم» 
- بلجوان 2۱۹۱۸ ۰ شاعر تاجیک . در بخارا به دنیا آمد و در 
همان‌جا درس خواند . نخست صدقی تخلص می‌کرد,سپس 
تخلص نظمی را برگزید . چون با گروه ترقی‌خواه و ملی‌گرای 
جران بخاریان ارتباط داشت امیرعالم منفیتی حاکم بخارا وی 
را به بلجوان تبعید کرد و در آن‌جا به قتل رسید . اشعار نظلمی 
دارای درون مایةٌ سیاسی و اجتماعی است و نمونه‌هایی 
تذکره‌ها آمده است 


آن در 


منایع :تکار اشعار ۰ ۲۶۸ ۰۱۲۶۹۰ ۳۲۶ ۱۳۴۸۰ نذکرةالشهرای 
من ۳۲۲ ۶ 
۱/۲ دایرذالسعارت شوروی تاجیک : ۱۷۲/۵ گنج زرافشان , 
۸ نون ادیات تابیک , ۴۹۴ ۱۳۹۵ نودرفیاه ,1۶۳ 


عشکورزاد: 


ایرةلسمارف ادبیات و صنمت تابیگ » 


ادب فارسی در آسیای یاه ٩۳۰‏ 


نظمی بدخشانی 


نظمی بدخشانی ( اصققهلهءرنصتهه ) سد؛ درازدهم 
هجری » شاعر تاجیک . از مردم یکی از روستاهای شفنان بود و 
از سذهب اسماعیلیه پیروی می‌کرد . روزگارش در آوارگی 
اذشت . رساله‌ای در مذهب اسماعیلی نوشت . پند و اندرز 
عرفان و تفزل درون‌ماية اصلی شعر او است . 
که مجموعه‌ای از قصاید » ترجیع‌بند » ترکیب‌بند و مثنوی 
است + سراج المومین که آن را به تقلید از روشنایی نامه و 


از آثارش : بیاض 


سعادت‌نام؟ ناصر خسرو سروده است . 
نیع : دیامرف ادبیات و صنمت تابیگه ‏ ۰۲۱۵/۲ ۱۲۱۶ 
دایرةاسعارت شوروی نابیکد . ۷۲/۵؛ گنج بدخشان : زیر «نظمی 
بدخشانی». 


شکورزاده 


نظمی فلولی ( هه« ) -بلخ ۱۰۳۳ق ۰ شاعر تاجیک 
در روستای فلور / فلول بدخشان به دنا آمد و پس از آموختن 
ادب به دربر ما قلی‌خان اشترخانی, حاکم بلخ + 
ملک‌الشموابی رسید . وی در شعر از سبک خاقانی و جامي 
پیروی می‌کرد . اخلاق محسنی اثر ملاحسین واعظ کاشفی را په 
نظلم درآورد . از وی دیوان اشعاری در ۲۰۴۷۲ بیت به‌جا مائة 


اه یافت و به 


است . 
منایع :پر طاووس , ۱۷۵۲ دارقالعارت ادیات و صنمت جیگ : 
۲ دای امعارف شوروی تابیک : ۱۷۲/۵ گنچ بدخان : زیر 
#نظمی فلرلی» , نس زیای جهانگیر, ۲۴۴ ۲۴۵ ؛ اد یار مهران : 
۱۱ 


شکررزده 


ری ( ادفتهه )۰ نعیم‌جان » فرزند ارسلان , اوراتپه ۱۹۳۶م - 

+ شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۵۹م رشتة زیان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولسی تاجیکستان به 
انجام رساند . در مجلٌ خارشتکه ؛ رادیری تاجیکستان و 
روزنامةٌ راه کمویسم اوراتپه کار کرده است . از دورة دانشجوبی 
سرودن شعر را آغاز کرد . در اشعار هجری و شعر کودکان دست 
دارد . شعرهای او در کتاب‌های خوشه‌ها ( 2۱۹۷۱ ) : گل قچی 
( ۶۱۹۸۰ )۰ راز دل ( ۶۱۹۸۳ ) و بقای عمر ( ۸۷ ) آمده 
است . نظیری در ۱۹۷۵م عضو اتحادیةٌ نویسندگان شوروی 


شد 


منایع :نکر رای جدی, ۱۲۳۶۰۲۲۵ ادیانتابیگستان ۷۸ 


۸۰+ خوثه‌ه» سرسخن یاقی رحیم: 
دایسرةالسمارت ادسیات و صنعت تابیک , ۲۱۳/۷ . ۳۱۵ : 


دوشنبه ۰ ۱۹۷۱م + 


دایرةالمعارف شوروی تابیک , ۷۱/۵؛ سلطان سعید عمر, 
سنجش قلم» : صدای شرق ؛ شمارة ۰۱۰ صص ۱۱۵۳۰۱۵۱ 
سمید علی مأمور: «خرشه‌های امیده : همان جا: ۸۱۹۷۱ ؛ شمارٌ 
٩ص‏ ۱۵۵ 


تدای 


نظیمبخاریی .سید محمد خواجه > بیباک بخاریی 


نعمان رازق ( ومععععقسعهه ). نعمان » روستای 
شسهرستان ک‌افرنهان ۱۹۲۸ - هسمان‌جا 6۱۹۸۲» شاعر 
تاجیکستانی . در ۱۹۵۸م تحصیل در دانشگاه معلم 

‌ ندی قائم مقام شهردار شهرستان 


را به پایان رساند 


دو 
کافرنهان و یز رئیس کالخوز آن دیار بود. نخستین اشعارش در 
سال‌های تحصیل » در روزنامه‌ها و ماهنامه‌های تاجیکستان به 
چناپ رسید . وی برای کودکان شعر می‌سرود و مسائل اخلاقی 
و تریتی کودکان درون مایة اصلی آثارش به شمار مي‌آید 
ری از اشعارش به زبان روسی و زیان‌های دیگر ترجمه شدء 
اسستء. نعغان رازق در ۶۱۹۷۳ به عضویت کانون نویسندگان 
شوروی درآمد . از آثارش : مومیچچههانادان نی ( ۴۱۹۶۵ ) ؛ تلفن 
گنجشکد (۶۱۹۶۸) ؛ گلماهی ( ۶۱۹۷۱) ؛ بزغالا بازیگر 
(2۱۹۷۴)؛ فیض بهار ( ۶۱۹۷۷ )؛ چمهل چشمه در چهار چنار 
( دوشنبه 0۱۹۸۹) 
نیع : ادیان ابیکسان : 1۳۵۲-۲۵۰ چهل چشمه در چهار چنار» 
بسا سیرسخن عسیید رجب » ص ۱۱۷۶ دوشنبه ۰ ۱0۱۹۸۹ 
خورشیدهای گمشده , ۱۳۱۳ دایرةالمعارف ادیات و صنعت تابیکد . 
۱۲۸۸۲ زک علی برا؛«سبرگلیاغ» مدای شرن : ۰2۱۹۸۱ 
شمارة ۰۱۱ صص ۱۵۳-۱۵۱ 


شکوراده 


نعمت ( 066.۳86 )۰ شریف » خجند ۶۱۹۳۱ - شساعر و 
روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ۱۹۵۰م آموزشگاه کشاورزی و در 
۹۵۵ دانشگاه دولتی خجند را به پایان برد . چندی در 


نعمت آتش 

ادبی و هنری تأتر کمال خجندی بود . وی با آهنگ‌سازان 
اجیک هم همکاری داشته و بیش از چهل آهنگ ساخته است 
تعمت شاعری مردمی است . آثاری مانند منظومة 
الکساندربلوک ‏ حافظا دل از پ.براوکسی و کولی دختر ازه از 
کامل‌یاشین را از روسی و ازیکی به فارسی تاجیکی ترجمه کرده 


از 


منیع :دننام خن ۵۳۶ 


نعمت آتش ( 0080۵۳8:06 ) , دادابایف ‏ روستای رومان خجند 
۳ + شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 
۷ ) دورة دانشکدءٌ خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان 
را به پایان رسانید . پس از آن در روزنامة با ره لین ؛ هفته‌نامة 
ادیات و صنعت و ماهنامة سیحون به کار سرگرم شد . در ۱۹۹۴م 
مماون سردییر روزنمة طراز جهان برد بچندی در بخش بتیاد 
بینالمللی زبان تاجیکی در خجند کار کرد . وی نما 
انم اثر ا.سیاگاولی و غنچا دنا نوشتة ل.ارستینوف رابه فارسی 


امه‌های 


برگردانده است . از ۱۹۹۳م به عضویت انحادی نویسندگانا 
تاجیکستان درآمد . از آثارش : شکوفه ( 2۱۹۸۶ ) + صدای یو 
شکنتن ( 0۱۹9۱) 
منبع :دننام خجند , ۵۲۰ 
ملااحمد 


نعمت‌زاده ( ۵6۰0۵0۵0.00 ) . تورسون بای ؛ ناحبة اشت ۱۹۲۶ 
۱ + ادب پژوهتاجیکستانی . چندی در دبستان اشت به 
تدریس سرگرم بود . در ۱۹۵۲م دور؛ دانشگاه دولتی آسیای 
میانه در تاشکند را در رش خاورشناسی به پا 
به درشنبه کوچید و در دانشکد؛ زبان و اد ی 
دولتی تاچیکستان به ندریس سرگرم شد . در ۱۹۶۱ - ۶۱۹۶۵ 
ریاست آن دانشکده را عهده‌دار بود . در ۱۹۶۷م با نوشتن پایان 


نامه‌ای با نام ساثل آذار مسعود سعد سلمان ‏ مسوفق به گرفتن 
دانشنامة فوق دکتری شد . رسالات و مقالاتی از نعمت‌زاده 
درب دییات تاجیک به‌چاپ رسیده است . از آثارش : داضح 
( 2۱۹۶۷ ) ؛ آفریده‌های ادبی مسعود سعد سلمان ( دوشنبه ؛ 
۷ )؛ دوزگار و آثار مسعود سعد سلمان ( درشنبه , 
۷) ادیات تاجیکد که کتاب درسی کلاس نهم است 
( دوشنبه 0۱۹۸۳ ). 


تعتوف 


مب :امن فده , 1۵ 
ملاحید 


نعمت‌زاده ( 46اه ) : محبویهنعست اوا؛ دوشنبه ۸۱۹۴۹ - 
بانوی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 
۷۱ رش روزنام‌نگاری را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایات برد .از ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷م در صدا و سیمای تاجیکستان » 
روزنامة انباز . ساهنام زنان تابیکستان ( فیروزه ) ۰ پیلیر 
تاجیکستان . مشعل و چشمه ( ویو کودکان ) خبرنگار و مشاور 


ادبی بود . محبوبه در ۱۹۷۸م به عضویت کانون روزنامه‌نگاران 
درآمد . او نمونه‌هایی از آثار سخنوران شوروی را به فارسی 
تاجیکی برگردان و نشر کرده است و بیشتر شعر و داستان برای 
کردکان و نوجوانان می‌نویسد . رای از اشمارش در برضی 
جنگ‌ها به‌چاپ رسیده است . وی در ۱۹۹۸م به عضویت 


کانون نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارش : برگه سبز 
(گلچینی از اشعارش است  )‏ بارانبهار ( ۶۱۹۸۰ ) + دختر زرگر 
( ۶۱۹۹۰ ) ؛ مهربان ( ۱۹۹۶ ) ؛ تولدت مبارکه ( 2۱۹۹۷ )و 
نوی باب( 6۲۰۰۰) 

نع : برگ یز » ۱۲۳۹ شیم بهارن ‏ سوسخن 


سپدزاده 


نعمت سمرقندی ( اامدعوهدصمعهاهه 00۴ ) فرزند مرزا تاش 
سد؛ یازدهم هجری , شاعر تاجیک . نباکان او از مردم مسجا 
بودند .وی در روزگارامیرییگ اوغلی : محتسب سمرقند بود و 
پس از وفات امیر به بخارا رفت و به دربار عبدالمزیزشان 


اشترخانی روی آورد . چندی منشی دربار او برد . پس از آنکه 
سبحان قلی‌خان به فرمانروایی بخارا رسید ؛ وی از دربار کناره 
گرفت و انزواگزید . نممت در سرودن غزل و رباعی استاد بود. 
اشعاری از او در تذکره‌ها نقل شده است . 


لمات ادیات و منت نابیک , ۴۲۹/۲+ سختوران 


01 


ردی زین : ۰۱۸۵ ۱۱۸۶ مذکر الاصحاب » ۰1۶۸ 11۶ 
عشکووزاده 


نعمت , ملک * ملک نعمت. 


تعمتوف ( آماه66 ): تعمان خجند ۶۱۹۲۷ - ۰ 
بساستان‌شناس تساجیکستانی. در ۱۹۴۸م دورة ساریخ را در 


نعیمای بخارایی 


دانشگاه آموزگاری خجند به پایان رساند و از همان سال‌ها در 
بخش باستان‌شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان سرگرم کار 
شد . مسائل باستان‌شناسی کهن » سدههای ميانه و تاریخ قوم 
تاجیک و اقوام آسیایی مبانه بیشترین حجم پژوهش‌های 
نعمتوف را در بر می‌گیرد . خاک‌برداری‌های باستان‌شناسی حوزٌ 
استروشن در شمال تاجیکستان به سرپرستی وی انجام پذیرفته 
است . نعمتوف پژوهش‌های فراوانی در, 
حکاکی در شهرهای باستانی آسیایی میائه: درد 
از اسلام داشته و کتاب‌هایی در اب 


ب فارسی و 
روسی در دوشنبه و مسکو به‌چاپ رسانده است . وی در ندوین 
کتاب‌هایی همچون تاریخ خلق تامیکد . تاریخ جمهوری 
سوسیالیستی تابیکستان و دایرةالمعارف شوروی تاجیک همکاری 
داشته است , نعمتوف در نشست‌های بین‌المللی ؛ همچون 
نشست مسائل باستان‌شناسی کوشانیان ( دوشنبه , ۰0۶۱۹۶۶ 
کنگر؛ جهانی تاریخ علم ( مسکو » ۶۱۹۷۱ )۰ فارابی و تمدن 
بشر ( مسکو ؛ ۶۱۹۷۵ )» انجمن باستان‌شناسی سمالک 
سوسیالیستی (ایروان: ۶۱۹۷۶ )؛ بررسی مسائل انسان‌شناسی 
و مردم‌شناسی ( دهلی ۰ ۶۱۹۷۸ ) کنگر بوعلی سین ( آلمان ؛ 
۹۸۰ ) : کنگرة مشترک شوروی و امریکا دربار؛ مسائل 
باستان‌شناسی در هند» خاور نزدیک و آسیای میانه (کیمپریج» 
۸۱ ) کنگرة تاریخ آسیای میانه و هند (له‌آباد. 61۹۸۲ 
و جز آن شرکت داشته و سخن‌رانی‌هایی ایرادکرده است . وی 
پس از باباجان غفوروف ۰ دومین دانشمند تاجیک است که‌به 


پژوهش و بررسی در تاریخ قوم تاجیک » از دور باستان تا 
روزگار نو پرداخت . بخش مهمی‌از کارهای ب 
دربرة تشکیل دولت سامانیان و شکرفایی فرهنگ و تمدن 
ایران ‏ اففانستان و آسیای میانه در روزگار سامانیان بوده است 

نهمترف عضو وابستة فرهنگستان علوم تاجیکستان ( از 
۸ ) بوده است . دولت شوروی به پاس خدمات چندین 


سالة تعمتوف از او قدردانی کرد . در ۶۲۰۰۱ باباجان اکرم در 
خجند » رساله‌ای با نام شمعی که در نیمه شب فروزان گشت در 
زندگی و آثار نعمتوف تألیف کرد و به‌چاپ سپرد .از آثارش 
سامایان در سده‌های نهم و دهم میلادی که به روسی و تاجیکی 
منتشر شده است ( ۱۹۹۷ ) ؛ اعجاز تاجیکک + نظریه و تاریخ آن 
که ادا منطقی کتاب پیش گفته است ( ۶۱۹۹۱ ) ؛ استروشن در 
دوران باستان قد ۴ و عصر مانه ( ۶۱۹۵۷ ) ؛ شهرستان عصرهای 
میاه با همکاری س. گ.خمیلنیسکی ( ۸۱۹۶۶ ) ؛ کشفیات 


نعیمی 


پنجکند قدیم با همکاری اءجلیلوف ( ۶۱۹۶۹ ) ؛ دولت سامایان 
(۱۹۷۷م). 
منایع : دبرةامعارت شوروی ایک : ۱1۵4 شمعی که در نیمه شب 
فوزان گشت. ۱ 
م.شکورزاده 


نمیمای بخارایی ( فققدهءج+قصنعه ). سد؛ٌ یازدهم هجری , 
شساعر تساجیک . وی را شساعری نکته‌سنج و صاحب‌رای 
خواند‌ند. در هجر و مطایبه,چون مشفقی؛ سرآمد دوران بود. 
نعیما به پیروی از مشفقی اشعار خود را در دیوانی فراهم آورد که 
پیلانیست. 

سنابع: داسرةالسمارف ادسیات و مبست تابیکد , ۱۲۱۷/۷ 
دیذالممارف شوروی نایک ۰ ۱۱۶/۵ سیدا و ستاو در تدیخ 
ادیات تابیکد . عبدالفنی میرزایف : ۸۱۹۵۴ ۱ مذکر الاصحاب , 
۶-۵ 


ع.شکورزاده 


تعیمای سمرقندی ( اقنهعوهجهط هه له  )‏ ملا نعمت ‏ ده 
یازدهم هجری . شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد و در بخارا 
کسب علم کرد. وی مردی شوخ طبع و بذله گو بوده و هجویات 
پستیار سستروده است . گویند نعیما بیتی کنایه‌آمیز دربارة 
رخان سرود و خان پس از شنبدن آن بر سواجب او 
فزود . نمونه‌ای از شعر او است : «برگل رخسار خال بی 
شمارش حاصل است -سبز کردن دانه از حسن زمین قابل 


متایع :دک نعرآبادی» ۱۲۲۲-۲۴۳ الذریمه : ۱۱۲۱۶/۹ صحت 
۱ ار جاویدان , ۱۶۵۲/۳ 


اسراهيم , برگ ۰۳۰۸ ما 
نگارستان سح : 170 


معصومی 


+ نسسویسندة 
پدر آموخت . در ۱۹۳۱م رشتة 


تعیمی ( اصاعه ): قادر؛ خجند 2۱٩۱۴‏ - 
تاجیکستانی . خط فارسی 
روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی مسکوبه پایان رساند . در 
2-۱ ۱۹۴۵م مترجم سفارت شوروی در ایران بو از ۱۹۲۶ 

اجیکستان بود.پس از آن در 


تا ۱۹۳۸م مشاوروزارت خارج 
نامه‌های بسولشویک تابیکتان ‏ جوانان تابیگنتان و 
تلببگستان شوروی و كميتة دولتی صدا و سیمای تاجیکستان به 


2 المصدور 


ندگان شوروی 
درآمد . نخستین حکایه‌مایش در ۸۱۹۳۰ در روزنامة بلشویکه 
تاجیکستان به‌چاپ رسید . وی در زمينة ادبیات کودکان نیز آثاری 
تألیف کرده است که از آن شمارند اشتروباد : خرگوش دلیر و گرگ 
جاهیل . از آثنارش : من با شمایيم ؛ راه درست ؛ روز دوشن 
( 6۱۹۵۷ ) و رمان سال‌های سنجش ( 2۱۹۸۲ ) ؛ نمایشنامة سال 


کار پرداخت . در ۶۱۹۸۲ به عضویت کانون 


هزاد و نهصد و شانزده . 
منایع : ادیاتفارسی در تابیکستان ۰ ۱۱۷۸ دبذالسارف شوروی 
تبیک , ۵0۷/۸ 

م,شکررزاد: 


المصدور ( عععه‌ساه»هه۲هه ) کتابی به فارسی در تاریخ از 
شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی . این کتاب رساله‌ای 
در شکا 
شرح سختی‌های زندگی نویسنده و دشواری‌های زندگی سلطان 
جلال‌الدین خوارزم‌شاه در روزهای پایانی عمر او است و تاريخ 


از روزگار است و در ۶۳۲ق تألیف یافته و درباره 


ایران را در روژگار حملهُ مفول بازگو می‌کند و هممچنین دارای 
شرح کاملی است از وضع مناطقی که ه دست سپاه مغول ویاث 
گشته است . نفتة المصدور نشری مصنوع . منشبانه و متکلفانة 
دارد و در آن نشانه‌هایی از نثر مرسل و ساد؛ دور ساماني و 
غزنوی به چشم می‌خورد . درپاره‌ای موارد نثر کتاب فلی و دز 
مواردی دیگر ‏ روان و زیبا است . استفاده از واژه‌ها ؛ ترکیبات 
عربی » آیات و احادیث در آن بسیار است و همچنین ابیات 
فراانی از شاعران عرب و ایرانی در آن آمده است . شاعران 
ایرانی که شعرشان نقل شده ‏ اثیرالدین اخسیکتی , افضل‌آلدین 
کاشانی . امیر معزی » انوری : خیام ؛ مسعود سعد سلمان ؛ 
نظامی گنجوی و دیگران هستند . مزلف در نوشتن‌این کتاب از 
سجع ؛ موازنه ؛ ترصیع » جناس و دیگر صنایع بدیعی کومک 
گرفته است . نفثة المصدور نخستین بار در ۱۳۰۷ق به اهتمام 


رضا قلی‌خان هدایت و سپس در ۱۳۴۳ش با تصحیح و توضیح 
امیر حسن یزدگردی در تهران به چاپ رسیده است . 
مناع :تریغ میات در رن ۱۱۸۱/۳ ۰ ۱۱۱۸۲ ادخ سغول : 
۸۲ تاریخگاران ۰ ۲۲۷ ۲۳۶۰ + زسدة ار : ۰۲۱۰ ۲۱۱ 


بک‌شاسی , ۸/۳ ؛ شاسایی مایع و مخذ تریغ رن از آعاز تا 


صفویه: ۱۲۱۸ فهرست کلب چایی خارسی , ۵1۶۰/۵ ۱۵1۶۱ 
مقالات قزوینی ۰ ۱۱۶۵/۵ - ۱۱۳۲۳ نققة السصدور + سید محمد. 
راستگو»«مروری در کتاب نفتفالمصدرره: معارت » دور 


تتحتلرح و تعفتالفری 


شماره‌های ۱و ۰۲ صص ۲۳۰-۲۱۵ 
دانشنامه 


نفحات السالکین ز «لععه۱۵۳380 ) ۰ رسالهای به فارسی 
در شرح و تفسیر حدیث «فی دهرکم تفحات فلا تعرضوالهاه ؛ 
نوشتة احمد کاسانی فرزند جلالالدین » مشهور به خواجگی 
احمد : نویسنده و عارف فرارودی ( - ۴۹٩ق‏ ). مولف این اثر را 
به نثری آميخته به نظم » با سربندهای «ای طالب صادق» و 
دربارٌ نفحه‌ها : نوشته است . خواجگی احمد در این رساله 
فیوض الهی را بر دو قسم : خاص و عام ؛ دانسته است و 
می‌گوید : نیوض خاص ویوء مردمان است . مثلاً در ضسم 
فیوض عام می‌توبسد : «در لذت بردن از زنان به چشم حقارت 
نظر نکنید ., نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۲ ۲ ور ۱۰۶۲۶/۱۱ در کتابخانهٌ فرهنگستان 
علوم جمهوری ازیکستان و به شماره‌های 1۹۰۸۱۰۹۰۸۰ 
۲ و ۱۴۰۱ در کتابخانة گنج بخش در اسلام آباد نگه‌داری 


می‌شود 
میع :ریغ نظم وت ۱3۰۱/۱ فهرست مشترکد شخه‌های خی 
فارسی پاکستان , ۱۲۰۷۲/۳ فهوست فنههای خی کااا گنج 
بخ : ۰۶۶۷/۲ ۱۸8۲ مسومة هی خی ارنی ژهنگتان 
علوچ سمبوری ازدکستان , ۳۵۱۰۲۰۰/۱۶ 


معصرنی 


نفحة‌الروح و تحفةالفتوح ( اه کاما ماه نوماه ) 


کتابی در عرفان؛تألیف مژیدالدین جندی از عارفان | 
هفتم هجری . جندی این کتاب را هنگامی که در شهر سینوپ به 
سر می‌برد : به فارسی نوشته و به بانوبی دانشمند و عرفان 
دوست در آن شهر اهداکرده است . نفحة الروج در دو فسم و یک 
خاتمه تدوین یافته و هر قسم آن در دو اصل است . قسم اول به 
معرفت ذات باری تعالی ۰ شرح برخی اسماه الحسنی » معرفت 
انسان کامل و معرفت خلق می‌پردازد و قسم دوم ؛ اعمال و 
احوال ارباب طریق و اصحاب تحقیق : شامل شرح جزئیات 
سیر و سلوک ؛ معاملات صوفیانه و شرح عقبات درونی و 


نی سدة 


بیرونی را که سالک با آن روبه‌رو است ؛ در برمی‌گیر 


مژیدالدین نکاتی را در اين بخش آورده که نمی‌توان آن‌ها را در 
دیگر نوشته‌های صوفیانه یافت . در پایان قسم دوم » سیر و 
سلوک امیران ؛ وزیران و دهقانان را نمایانده است . سرانجام در 


ادب فارسی در آسیایمان| ٩۶۰‏ 


تقابی بدخشانی 


خاتمة الکتاب » شرح پارای آداب ظاهر صوفیان در قالب هشت 
اصل جای دارد . نجیب مایل هروی اين کتاب را دستورالسمل 
سیر و سلوک شمرده است . نفحة الروح و تحفة النتوح در 
۲سش به کوشش نجیب مایل هروی در تهران به‌نشر رسیده 


است. 
مایع فهرست نسخه‌های خی کدابخان سرکزی دانشگاه شهرآن + 
/- ۹۹۵ ننعة روج و تحفة اوح : سوستن مصحح 


ب‌آنلین 


نقابی بدخشانی ( تقشع راهتو»< ) | تبریزی ؛ سلداژ 
بازدهم هجری , شاعر ایرنی. اصل او از بدخشان و در سلک 
سادات بود . به سب اقامتش در تبریز او را بهاشتباه 
می‌نامند . طبعی نیکو داشته و مثنوی‌ای در توصیف زلز 
سروده است . تمونه‌ای از شعر او است : «چه پیش آمد زمین و 
آسمان را -که بد می‌بینم اوضاع جهان را 

ماع : دک تصرآنبادی» ۰۳۹۳ ۱۳۹۲ داثرتاشعارف آربان: 


۱۳۱۷۱ ری :۱۱۳۹/۹ روز روش : ۱۱۵+ صحت ارام برگ 
۶۱ شمار؛ ۱۵۲ گلزار اویدان, ۰۱۳۷۹/۳ ۱۳۸۰ 


معصولی! 


نسقره ( ۳09۴ ) «ستتوا؛ روستای راغٍدرناحية ونج 2۴1۹۵۰ 
» بانوی شاعر تساجیکستا 
را در دانشگاه دواتی تاجیکستان بهپایان برد . 
پس از آن در دانشگاه دولتی تاجیکستان ؛ دبیرستان و اتحادیة 
نویسندگان تاجیکستان به کار سرگرم شد . در ۱۹۹۲ به 
عضویت اتحادی نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آلارش 
شاگونه ‏ ۶۱۹۹۰) + چشمة راغ ( ۰62۱۹۹۲ 
نیع : خورشیدهای گسشد: 


. در ۱۹۷۳م دور 


۱۲۰۹۸۰ شعرغرق خون : ۵۳-۵۲ 


ملاحمد 


نکاحیه (08۵136) /۱مرار النگاح » رساله‌ای به فارسی در پند 
اندرزهای عرفانی دار زناشویی ۰ نوشته احمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین ؛ مشهور به خواجگی احمد و مخدوم اعظم ‏ 
نویسنده و عارف فرارودی (-۳۹٩ق‏ ) . مژلف این اثررابه نشری 
آمیخته به نظم و با سربندهای «ای طالب صادق و «بدان ای 
درویش» نوشته است . مولف در نکاحه مطالبی دربارآفری 
حوا. فیض عام و فیض خاص » اسرار نکاح ۰ حفظ اعتدال و 


تکهت 


برقراری عدالت میان همسوان آورده است و دربر؟ سیب تألیف 
این اثر می‌نویسد : ودر مردمان دیدم اکثر مردم از سر جهل و 
ی‌معرتی در مر شریف کدخدای مسلمانن را عب و ملامت 


بی‌تهایت می‌نماید و خود را زیان زده می‌سازد .ای 


خراست که آنچه از خاک‌بوسی آستانة ین طایه.. به و رسیدء 


عرستی شلمابان + وعترورت ۳۹ 


آدر 
حسوا؛ زندگی پسیامبران » آوردن احادیث و اندیشه‌های 
شخصیت‌های بزرگ اسلام : بیان شده است . نسخه‌هایی 
دست‌نویس از آن به شماره‌های ۰۲۲۷۰/۱ ۳۶۹۸/۲ و ۵۳۶/۱ 
در کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان ؛ به شماره‌های 
۱ و ٩۰۷۹‏ درکتابخانة گنج بخش : به شماره‌های ۱۵۰۱/۱ 
۱ ور ۱۰۶۲۶/۱ در کتابخانةٌ فرهنگستان علوم جمهوری 
ازبکستان و به شمار؛ُ 137 ۰ 1969 ۰ ۷ . ۱ در کتابخانة موز ملی 
پاکستان (کراچی ) نگه‌داری می‌شود . 
نیع تریغ نم و :۱۲۰۱/۱ قهوست مشترکد سلههای خی 
فارسی پاکستان , ۱۲۲۳۸/۴ فهرست نمنه‌های خی فارسی انسیتری 
نار خی تابیکستان , ۰۱۲/۲ ۱۱۳ فهرست نسخههای خطی فازسی 
توا ملیپاکسنان کراچی : ۱۲۲۵ فهرست نسخههای خی کناخانا 
کج یش : ۱۶۶۴/۲ مجسوعة شنههای خی فارسی فرهنگستان 
علوم جمهوری ازیکستان , ۰۱۹۷/۱۰۶ ۳۵۰ 


معصومی 


تکربی بخارایی ( نسقدم۳۵(اطهه ۲: مولاا؛ سدة دمم 
هجری : شاعر تاجیک. در بخارا زاده شد . همروزگار ناظری 
بخارایی بو . علم سیاق را نیک می‌دانست . چندی در روزگار 
عبدالله‌خان شیبانی ( ۹٩۱‏ - ۱۰۰۶ق ) منصب دیوان چهره 
داشت . از دوستان مشفقی بود و او را هجو می‌گفت . نکویی در 
قالب‌های گرناگون نظم طبع‌آزمایی کرده است . شسماری از 
اشعارش در تذکره‌ه نقل شده است . 
منیم :تریغ نظم وش ۰ ۱۵۶۹/۱ 1۵۹۰ داةالسمارف ادمیات و 
صت تابیک ۰ ۴۲۰/۲ 
ع شکورزاده 


نکهت ( 04عه« ) کامل خواجه فرزند سید عالم؛ اشروسنه ۱۲۲۲ 
۱۸۰۷/۱۲۳۸ ۱۸۲۳ ۰ شاعر تاجیک . نخست نزد پدرش 


ادب فارسی در آنیای | ٩۶۱‏ 


نکهت سمرقندی 


درس خواند و سپس آذرا در مدرسذ کوکلتاش بخاراپی‌گوفت . 
در صرف و تحو و منطق استادی یافت . با این‌که زندگانی 
کوتاهی داشت : در شعر تسلط پیداکرد . نمونه‌هایی از اشعارشس 
در تذکرهها به‌یادگار مانده است 
منابع : تحقة الا جاب ۰ ۱۱۸۳۰۱۸۱ دارةاسعارف ادیات و صنمت 
تابیکد ۰ ۱۲۲۰/۲ دایرةالسعارت شوروی تاییک , 11/۵ : گنم 
ذدافشان, ۳۵۴ نمون ادیات نایک , ۳۹۰؛ باد ار هربان , ۷۸ 
۷ مدای شرق , شمار؛ ۰۳ 4۸۰ 


ع,شکورزاده 


نکهت سمرقندی ( اوه مشاه ۲ ۰-۰ ۱۰۸۲ق : شاعر 
ایرانی . در سمرقند می‌زیسته است . از زندگانی وی چندان 
آگاهی در دست نیست. تنها نام او در برخی تذکرهها آمده است . 
تاریخ مرگ او گفته‌ند : واز دار فا نمود رحلت .» نمونه‌ای از 
سروده‌های او است : « چون خم می وسعت مرب تلانی 
می‌کند -بر سر یک خشت اگر بنیاد باشد خانه را.» 
مناع :نکر نصرآبافی, ۱۲۲۰ لذریه :۱۱۲۲۲/۹ میج گلشی : 
محف ابراجم: برگ ۱۳۲٩‏ گر جاویدان , 1۶۵۶/۲ 


معصولی 


نکهت کاشفری ( 00۲0۳۰۵5 ۲ میرزانورالدین بر 
۳ شاعر تاجیک . در کاشفر زاده شد و در سمرند 
پردرش یافت . در شعر از انوری و ظهیر فاریابی پیروی می‌کرد 
اشعار هجوی نیز می‌سرود . دیوان نکهت نمانده است 
منبع : تذکرفمل‌های سبرفدی ۰ ۲۶۹ .۲۷۰ ؛ دایوالعارف ادیات 
و صنمت تابیک ۰ ۱۲۰/۲: دایرةالممارف شوروی تاحبک , ۱۷۹/۵ 


یداو مفع او در تریغ ادیات تابهکک 
شکورزده 


نسمونة ادبیات تاجیک ( »تناس۳ ۱ 
تذکره‌ای‌به فارسی از صدرالدین عینی ( - ۱۹۵۴ ) . این اثر در 
یک مقدمه که بهقلمابوالقاسم لاهوتی نوشته شده در سه بخش 
تدوین یافته است . بخش نخست شرح زندگی و نموه اشعار 
هشتاه شاعر از رودکی تا سیدای نسفی است . بخش دوم شرح 
احوال و نمونة اشعار صد و سی و دو شاعر و ادیب کلاسیک 
است که در سال‌های ۱۷۸۵ -۱۹۲۴م می‌زیسته‌ند . بخش سوم 


سرگذشت و آثار یازد» ویسنده است که با تأثیرگرفتن از انقلاب 


ننگ و ناموس 


اکتبر به خلق اثر پرداخته‌ند . عبنی شرح احوال و آثار ادیبان و 
را در کتاب آورده که در فرارود و ترکستان به دنیا آمده 


ردر همان‌جا به آفرینش ادبی دست زده‌اند. اين اثر نخستین بار 
در ۱۹۲۶م در مسکو با حروق فارسی به‌چاپ رسیده است 
دکتر عبدالحی محمدامینوف حدود بیست مقاله و رساله دربارة 
شرایط و ارزش‌های این کتاب نوشته است . 
مایم :تریج تذکره‌های فارمي , ۴۰۲/۲ - ۲۰۵؛ جستجوی حلیقت + 
عبدالحی محمدامیتوف , دوشنبه ۰ ۸۱۹۹۲ ۰ ۹۲( به روسی )۱ 
خراسان است اینجا ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۸۱ ۱ دایرةالسعارت ادیات و صنعت. 
تابیک ۰ ۰۲۲۲/۲ ۱۴۲۳ شون ادیات تابیکک , سرسفی ! شوادر 
غیای: ۲۱ 


ملاحمد 


نمونه‌های ادبیات‌تاجیک (لالقاعقراطاههرقطعسسسهه )ی 


تذکرها 


شامل شرح حال بیست و شش تن از ادیبان سده‌های 
چهارم تمری تا عصر حاضر که به کوشش براگینسکی ۰ مسیرزا 
تررسونزاده ؛ جلال اکرامی ۰ عبدالسلام دهاتی و ساتم 
اولوغزادهفراهم آمده است . نمون‌های ادبیات تابیکد در یک 
سرستخن و دو بخش به بررسی آثار شاعران کهن فارسی زبان 
چو فردوسی ۰ هلالی : بیدل و جز آن‌ها و نیز شعرای معاصر 
تماجیک چرن عینی ؛ لاهموتی ۰ پیرو سلیمانی ‏ دهاتی + 
محمدجان رحیمی ؛ میراتورسونزاد»اولوغزاه؛ حکیم کریم 
و دیگران می‌پردازد و اطلاعاتی نیز دربارث فولکلور تاجیک ببه 
دست می‌دهد . نمونه‌های ادیات تاجیک در ۱۹۴۰م به خط لاتین 
به‌چاپ رسیده است 

سنایع : تاریغ ادبسبات شوروی تابیکد ؛ مسکو: ۱2۱۹۶۱ 

دایرةالمارت ادیات و صنعت تابیکد ۰ ۱۴۲۳/۲ دایرةالسعارن 

شوروی تیک , ٩۰/۵‏ 


),شکورزاده 


ننگ و ناموس ( عاصقه وه ): رمانی در در بخش نوشتةً 
محی‌الدین خراجهیف* . بخش نخست در ۱۹۸۱ع و بخش دوم 
با نام راستی رازوال پیست در ۱۹۸۶م نوشته شده است. نویسنده 
که خود در روزگار تبعید پدر و مادرش در استاوراپول به دنیا 
آمده است در این اثر تصویری از روزگر افرادی که در حکومت 
رحشت استالین تبعید شده‌اند : اراله می‌کند و ببه بررسی 
دیژگی‌های نیک و ید تها بشر می‌پردازد .نت و ناموس در زمان 


ادب فا در آنیای | ٩۴۷‏ 


نوادر السعارف 


حکومت سوسیالیستی مورد انتقاد جامع سیاسی واقع شد, اما 
این غائله پس از استقلال جمهوری‌های شوروی پایان یانت 
منایع : یات فارسی در تابیکستان ۰ ۱۲۲۱ ادیبان 


۰ ۱۲۳۹۱ دایب السعارف اد 


و صنت تابیک : 18۳/۱ 


دایرةالسمارف شوروی تابیکد : ۰۲۹/۸ ۱۳۰ نگ و ناموی : 


سرسخن . 
قبادیانی 


نوادر المعارف ( 9۸۷:۵6۲01۳0:0 ) : کتابی به فارسی در 
عرفان ؛ نوشت؛ُ محمدموسی فرزند خواجه عیسی دهبیدی 
سمرقندی ؛ عصارف و نویسند؛ فوارودی ( سد: درازدهم 
هجری ) . مزلف از مریدان میان محمد عابد, از عارفان طریق 
نقشبندیه » بود و اين اثر را بهنشری شیوا در هفت فصل نددین 
کرده است: فصل یکم در ذکر سلسلة خواجگان نقشبندیه است که 


از محمد 


در آن مژلف زتجیرة طریقت پیر خود را به چند پ 
عابد » عبدالاحد محمد سعید : مجدد الف‌ثانی تا پیامبر (ص) 
می‌رساند + فصل دوم در ذکر اقوال حضرت مخدوم و مشایخ 
دیگر و احوالات آن‌ها است . مولف در این فصل می‌گوید : «درٍ 
۱ ا به خدمت محمد میان عابد رسیدم و به وی پیوستم و 
پس از نه سال خدمت او؛ آن پیر درگذشت .»؛ فصل سوم در ذکر" 
صلرات محققان + فصل چهارم در حقیقت پیری و مریدی ؟ لفل 
پنجم در بیان الفاظ زبانزد حضرات خواجگان ؛ فصل ششم در بیان 
ذکر + فصل هنتم در ذکر مقامات خواجه محمد حکیم ترمذی 
آغاز آن چنین است : «حمد و ثنای بی حد مر پادشاهی راکه 
وجود هر موجود نتیجة وجود او است و شکر و سپاس بی‌اندزه 
آن خداوند راکه آب حیات معرفت را در ظلمات صفات خلقت 


بشریت تعبیه کرد ..» نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب به 
شماره ۶۲۸۲ در کتابخانة گنج بخش : به شما؛ ۱۶/۵ -۴ در 
کتابخانة ملی عشق‌آباد نرکمنستان ؛ به شما 
کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان و به شمار؛ُ 2224 - 3 


اسی فرهنگستان علوم روسیه 


۲ در 


ماع : فرست مشک شنههای خطی غارسیپاکستان: ۲۰۸۱/۳ 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی انتتوی آثار خعی تابیکسان + 
۲ ۱ فپرست شحه‌های خی فارسی مسا خاورشنامی 
فرهنگستان علوم روسیه ۰ ۱۳۵۷ فهرست نسخه‌های خطی کباا گنچ 
بح » ۱۸۴۵/۲ فهرست فخه‌های خطی کتابخانا سلی عشن‌آباد 


نوادر ضیائیه 


ترکمشتان , ۰۱۲۶ 
متصومی 
نوادرالوقایع ( »وقومهامعهفة«هه  )‏ کتابی در تریخ از احمد 
مسخدوم دانش ؛ ادیب ؛ نسظربه‌پرداز سیاسی و اجتماعی و 
معارف‌پرور تاجیک . این کتاب که در ۱۲۹۵ / ۱۸۷۵ ۰ ۱۳۰۰ق 
/ ۸۳ تألیف شده : در یک مقدمه ؛ بیست باب و یک خاتمه 
تدوین یانته است , دانش در سرسخن به صلل تألیف کتاب 
م‌پردازد .وی در ناد لوقایم مسایل نلسفی ؛ اجتماهی » 
سیاسی : فرهنگی و ادبی روزگار خود را بررسی می‌کند و در آن 
به سنت‌های کهن و ویژگی‌های سفرنامة ناصرخسرو و بدایع 
لیم واصفی اتکا می‌کند :ام اث او به لحاظ بهر‌سندی از 


گرایش‌های نو از ارزش بیشتری برخوردار است . باب پانزدهم 
کتاب به نام رساله در نظم تمدن و تعاون با ایک با مضمون اصلی 
وادر الوفایع پیوند سحکمی دارد ؛ خود اثر مستقلی تلقی 
می‌شود . احمد مخدوم در این اثرترتیبات تاژه‌ای دربار؛ آداب 
کشورداری به امیر مظفر ( ۱۸۸۵-۱۸۶۰ ) پيشنهاد 
ره اما اسر آن را رفت . نار الوفیع پس از انتشار در افکار 
عمومل جاسعه و فعالیت‌های ادبی ؛ جنبش و بیداری پدید 


آورد؛بهویژه در پیدایی و رشد جریان معارف‌پروری و جدیدی 
ریات تانجیک تأثیر عظیمی گذاشت . اين کتاب در دو مجلد 
با خط سیریلیک در ۱۹۸۸ و ۶۱۹۸۹ به کوشش دکتر علیقول 
دیرانهقولوف و رسول هادی‌زاده در دوشنبه منتشر شده است . 


سابع : احمد داش ترس حال و راك ابی او تریغ ییات 
ایران : رییکا » ۵۵۲: دایرةالسعار ادبیات و صنعت تابیک ب 
۲ دایرةالمعارف شوروی تابیکد , ۳۶/۵؛ رساله در نظم تمدن 
و نمون؛دوشنبه: 1۱۹۷۲ عقایدسیامی احمد دا (به روسی )1 
شون ادیات تاحیک : ۱۲۹۰ بادداشت‌های صدرالدین عني ۰ -۶۵٩‏ 
۱۶۷۶ ی. اف پرتلس » «دستنویس‌های آشار امد کله»: آثار 
بش ناجیکستانی فزهنگستان علوم شوروی + 


سوم ۰ ۱۹۳۶ 


رسرلی 


نوادر ضیائیه ( عداعونتع 0۵90 ) . کتابی به فارسی دربارة 
ویژگی‌های فرهنگی بخارا در پایان سدة نوزدهم و آغاز سدة 
بیستم میلادی , نوشتة شریف‌جان مخدوم صدر ضیا؛ شاعر ؛ 
نثرنویس و تاریخ‌نگار تاجیک ( ۱۸۶۷ - 6۱۹۳۲ ) . نویسنده از 


دور نوجوانی خود پیوسته حکایات و قصه‌مایی راکه از زیان 


ادب فارسی در آسیای بانه| ٩۲۲‏ 


نوای سبرقندی , ابوطاهر خواجه 


مردم می‌شنیده یادداشت کرده و نوادر ضیایه را بر اساس 
یادداشت‌ها در ۱۳۲۲ق تدوین کرده است . نوادر ضیایه در 
گیرودار انقلاب بخارا( ۱۳۳۸ق ) گم شد. اما مولف در ۱۳۴۲ق 
آنرادوباره بازنویسی کرد . نوادر خیایه در در فصل تدوین شده 
است . فصل یکم : ۱- لطایف و مطایبات که زندگی برخی 
مدرسان نام‌دار سد؛ نوزدهم میلادی ؛ مانند شیر محمد : 
عبدالحی خواجه , متخلص به قاضی کلان شل : داملا حسین : 
عبدالشکور آیت ( پدر صدر ضیا ). سعیدجان مخدوم نظمی ؛ 
میرزانظرالله لطفی و دیگران است ۰ ۲- مدح و ذم : بدیهه و 
سژال و جواب شعرا . در این بخش بیت ؛ رباعی و شعرهای 
شاعران معاصر وی . مانتد ادا ؛ جنیدالله حاذق ۰ شوقی . 
تسلیم » دلکش ۰ مضطرب ‏ افسر ؛ محترم ۰ منظم ۰ پسندی ۰ 
۰ فطرت : ذوفنون : دانش ؛ داعی ؛ افضل : صریر ؛ سامی : 
سودا و دیگران آمده است . ۳ تذکرة الحمقا که بر دو بخش 
نگوی 


معاش امرا 


است : الف- شرح حال و نمونة شعرهای شاعران حما 
ولی صاحب منصب بخارا و ب- رفتار و کردار» 
و وزرای دربار سلاطین منفیت ؛ فصل دوم که مزلف در آن سیب 
انقلاب بخارا را کاویده است . نویسنده به علل خرابی اوضیاغ 


مملکت : ضعیفشدن پایه‌های امارت و بدشدن اوضاع رعیت: 


در زمان آخرین امیران منفیت ؛ امیر مظفر ( ۱۸۶۰ - ۴۱۸۸۵ 11 
عبدالاحد ( ۱۸۸۵ 2۱۹۱۰۰ ) و عالم‌خان ( ۱۹۱۰ - 614۲۰ 


پرداخته و اطلاعاتی مختصر دربار جنبش اصلاح طلبانة 
جدیدان در ۱۹۱۷ آورده است . نوادر غبالیه به سبب بررسی 
حیات فرهنگی و سیاسی خاذنشین بخارا در اوایل سد؛ پیستم 
میلادی بسیار حایز اهمیت است . همچنین این اثر نمونه‌ای از 
نثر فارسی تاجیکی است که «بر خلاف همسلکان مولف که نثر 
را به درجه‌ای رسانده بودند که در آن غیر از معنا همه چیز دیده 
می‌شد» به زبان ساده و روان نوشته شده است . نوادر ضیایه با 
کرشش محمدجان شکوری ( فرزند صدر ضیا ) و صحاب‌الدین 
صدیق با خط سیریلیک انتشار یافت ( دوشنبه » 21۹۹۱) و به 
دست اعلاخان انصح‌زاد به الفبای فارسی درآمد . اين کتاب در 


۷ اش به کوش میرزا شکررزاده در تهران نیز به‌چاپ ر. 


منایع : ادیاتتاییک در ما دوم عصر فده رسول هادی‌زاده » 
زیر «صدرضیاء ۱ ادیات فارسی بر بنای تیف اتوری , 2۷۰۲/۲ 
۰۱۷۸ ریخ تذکرههای ضارسی , ۳۷۴/۱ - ۱۳۷۶ تذکار اشعاز: 
مدمه دایوةالمارف شوروی تابیک , ۰۲۸۹/۶ ۱۲۹۰ فهوست. 


نوح دوم سامانی 


دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی علوم تابیکستان , ۱۰۶/۱ ۱۱۰۷ 


فیرستوار کنابهای فارسی , ۲۳۳۰/۴ + نمونا ادیات تیک ؛ ۱۴۰۲ 
نوادر ضبایه: به کوشش میرزا شکورزاده ؛ تهران ۰ ۱۳۷۷ش + 
اعلاخان قصح‌زاد.«نور در ظلمات» , آشناء سال چهارم, شمار 
۴ سرداد و شهریور ۱۳۷۴ ۰ص +۸٩‏ ریم مسلمانبان 
قبادیانی :«نکته‌ا و تازههای فرهنگی و نریضی ..: بخااء سا 
دوم : شمار ٩‏ و ۰1۰ آذر راسفند ۱۳۷۸ش» صص ۱۲۹-۱۲۷ 


معصری 
نوای سمرقندی , ابوطاهر خواجه > ابرطاهر سمرقندی 


نوای سمرقندی ز افتههه رنه عیدالل ۱۰۸۲ 
شامرتاجیک .در سمرقند اه شد .در گذر حوض سنگین 
سمرقند از ره کفشگری روزگار می‌گذراند. گویند بی‌سواد بود » 

عری آوازه‌ای بلند داشت و در قالب‌های گوناگون شعری 

طبع آزموده است 


منایع: دارتالسارف ادیات و صنمت تاک , 1۰۵/۲ + خوران 
مبفل روی زمی : ۱٩۱‏ 


ع‌شکورزاده 


توب بخارایی ( :00۷ ) شاه محمد سدا 


هجری ‏ شاعر ناجیک . وی مردی دانش آموخته اما ۳۰ 
گستاخ بود . کتابی به نام انیس العشاق به وی نسبت می‌دهند و 
نیز ابیات پراگنده‌ای از او در تذکره‌ها به جا مانده است . به گت 
ملیحای سمرقندی در هر باب تصنیفات و 


لیفاتی داشته است. 
مایع : تذرالمرای محای سمرقدی : زیر «توبر باه + 
«السرةالسعارف ادسیات و مسنعت تیگ , ۰۲۰۱/۲ ۱۲۰۲ 
دای ذالسمارت شوروی تابیک , ۳۳/۵ 


شکورزده 


نوح دوم سامانی ( اعقصعععهه::ه ناه ) ابرالقاسم توح 
پن منصور بن نوج ؛ ملقب به امیر رضی » ح ۳۵۳ - ۳۸۷ » 
پادشاه سامانی ( ۳۶۶ ۳۸۷ق ) . چون در آغاز پادشاهی هنوز 
خردسال بود کارهای کشور را مادرش با کمک فایق خاصه و 
تاش حاجب سالار اداره می‌کرد . وزارت او را نیز همچون آواخر 
دور پدرش ابوعبدالله احمد ین محمد جیهانی برعهده داشت و 
سبه‌سالاری خراسان با ابالحسن سیمجوری بود. در ۳۶۷ق 


ادب فارسی در آسبای انز ٩۲۶‏ 


نوح دوم سامانی 


ابوالحسین عبدالله/ عبیدالله بن احمد عتبی را به وزارت برگزید 
و عتبی که جوانی شایسته و کاردان بود ؛ بر آن شد تا از نفوذ 
امیران قدرتمندی همچون ابوالحسن سیمجوری و فایق خاصه 
در دربار بخارا بکاهد , در ۲۳۷۱ق» به کوش »ابوالحسن 

سپه‌سالاری خراسان برکنار گردید و جایش را به حسام‌الدوله 
ابوالعباس تاش داد و خود فرمان یافت که به سیستان رود و 


آشوب‌های آن‌جا را فرونشاند . حسام‌الدولة تاش در نخستین 
سال سپه‌سالاری خود به پشتیبنی از قابوس بین وشمگیر و 
فخرالدولة دیلمی که از دربار سامانی یاری جسته بودند : با 
مویدالدوله و عضدالدولة دیلمی درگیر جنگی خونین شد و 
به‌رغم یاری‌های فراوان نوح به او » در بیرون راندن دیلمیان از 
گرگان توفیقی نیافت و با قابوس از گرگان به نیشابور گریخت + 
ولی دیلمیان با مرگ عضدالدوله ( شوال ۳۷۲ق ) از تعقیب آنان 
دست کشیدند و خراسان در دست سامانیان باقی مائد . در پی 
آن عتبی سپاه تزه‌ای فراهم آورد و تصمیم گرفت که به تن خرد 
به میدان جنگ بشتابد ؛ ولی پیش از عزیمت ؛ به توطة 
ابوالحسن سیمجوری و فایق خاصه ‏ گروهی از غلامان دربار 
سامانی او را ب رساندند ( ۳۷۲ ) و نوح وزارت را به 
ابرالحسین محمد بن مزنی داد . نوح » تاش را برای برقراری نظم 
پایتخت , که در پی کشنه شدن عتبی دستخوش آشفتگی شد: 


بوده به بخار فراخواند . تاش به تختگاه آمد و خود را بری تبرد 
با ای خاصه و ابرالحسن سیمجوری و پسرش علی که سر به 
شورش برداشته بودند آماده کرد » ولی چون دید از عهد؛ آن‌ها 
برنمی‌آید با ايشان از در سازش درآمد و قرار شد که 
سپه‌سالاری خراسان همچنان با تاش باشد و حکومت بلخ و 
هرات به ترتیب به فایق و ابرعلی سیمجوری واگذار گردد و 
اپالحسن سیمجوری به قهستان برود .تاش به هنگام ترک بخارا 
یور ( ۳۶ )۰ ابوالحسین مزنی را از وزارت برکنار 
کرد و عبدالرحمان فارسی را به جای و گمارد با ین همه 


چون تاش به خراسان رسید : امیر نوح عبدالرحمان قارسی را 
برکنار ساخت و به جای او عبدالله بن محمد بن عزیز راکه از 
دشمنان ابوالحسین عتبی و تاش بود به وزارت برگزید و 
جدید نوح را به برکناری تاش و گماردن دوبار؛ ابوالحسن 


سیمجوری به سپه‌سالاری خراسان واداشت . تاش با شنیدن این 
خبر بشورید و دربا بخارا ‏ اوالحسن و فایق ا مأمور سرکوبی 
ار کرد . تاش از فخرالدولًدیلمی و ابوالحسن سیمجوری از 
ابوالفوارس شرف الدولة دیبلمی امیر کرمان بباری جستند 


دب فارسی 


نوح دوم سامانی 


سرانجام تاش از ابوالحسن و فایق شکست خورد ( ۷۷آق ) و 
خراسان را ترک گفت و به گرگان گریخت و در همان‌جا بمرد 


پسرش ابوعلی سپه‌سالار خراسا 

و فایق بهستیز با بوعلی برخاست و در پی آن جنگ‌هایی میان 
دو طرف درگرفت که به شکست فایق انجامید و نوح ناگزیر 
ابوعلی را رسم با لقب عمادالدوله به سپه‌سالاری خراسان 
گماشت ( ۳۸۱ ). فایق پس از شکست از ابوعلی آهنگ بخارا 
کرد ؛ ولی از سرداران امیر وح » بگتوزون و اینج » شکست 
خورد و به بلخ و ترمذ گریخت و پس از پیروزی بر ابوالحارث 
فریغونی عامل نوح در جوزجانان» با ایلک‌خان بغراخان هارون 
بن موسی قراخانی صاحب کاشفر تماس گرفت و وی را به 
گرفتن بخارا برانگیخت . از سری دیگر» ابوعلی سیمجوری نیز 
که پس از استبلا بر خراسان به رغم مطالبة امیر نوح از ارسال 


خراج آن ولایت به بخاراسربازمیزدنهانی با بفراخان 


اتحادی بست که پرابر آن متصرفات سامانیان در شمال جیحون 


په تصرف بغراخان درمی‌آمد و مناطق جنوبی در دست ابوعلی 
باقی یمان . فایق چون از اتحاد بغراخان و ابوعلی آگاهی 
یقت از نوح طلب عفر کرد و به بخارا بازگشت و نوح با سپردن 
جکومتمرقند به او به جنگ با مهاجمان مأمورش کرد . 
قایق پس از چند جنگ با مهاجمان ترک ؛ تسلیم بغراخان شد و 
از پاران او گردید . با پیشروی بغراخان » وح از بخاراگریخت و 
پادشاه قراخانی در ۳۸۲ق به پایتخت سامانیان درآمد و فایق را 
حکومت بلخ دا . اندکی بعد بغراخان در بخارا یمار شد و شهر 
را ترک گفت و در بازگشت به سمت شمال در میا 
و نوح که متواری بودبهبخارا بارگشت و بر دیگر زمام مور ا 
در دست گرفت . فایق که پیوسته از یکی به دیگری روی 

می‌آورد کوشید تا بر بخاراچیره شود اما شکست خورد و نزد 
آبرعلی سیمجرری گریخت و بدو پیرست و آن دو برضد 
1 نوح برای رویارویی با آن‌ها 
از میکنگین حاکم غزنه باری خواست و با کومک او دو سردار 
شورشی را بشکست ( رجب ۳۸۴ق ) و آن دو به امید یباری 
جستن از تخرالدولة دیلمی به گرگان گریختند . نوح پس از این 
+ سبکتگین را ناصرالدوله و پسرش مسحمود را 
سیف لدوله لقب داد و محمود را به سپه‌سالاری و امارت 
خراسان گماشت . ابوعلی و فایق در ربیع‌الاول ۳۸۵ق به 


اه درگذشت 


در آسیای یانه| ٩۲۵‏ 


و محمود را از آن شهر راندند ؛ ولی پیروزی 
نها دیری نپایید و چندی بعد در نبردی نزدیک توس از 
سبکتگین شکست خوردند ( ۲۰ جمادی الاخری ۳۸۵) 

ایرعلی و فا 
با فرستادن نمایندگانی نزد نوح از او درخواست بخشش کردند 

ابرعلی پس از گذراندن ماجراهایی چند با این گمان که بخشوده 
شده است به بخارارفت و در آنجا نوح به درخواست سبکتگین 
وی را در بند کرد و نزد فرمانروای غزنه فرستاد ( ۳۸۶ ) و 
سبکتگین او را پس از یک سال نگه‌داشتن در زندان گردیز در 
۷ بکشت نیز پس از آنکه نوح حاضر نشد از گناهش 
درگذره به قلمرو قراخا 
بغراخان را به یورش به بخارا برانگیخت . نوح در برابر این تهدید 
باز از سبکتگین باری جست : ولی کار به جنگ نکشید و به 
مصالحه انجامید که براب آن قرار شد صحرای قطوان مرز میان 
قلمرو سامانیان و قراخانیان باشد و بدین‌سان قلمرو سامانیان 
کوچک گردید و عملاً به در زرافشان و خوارزم که همچرن 
دولتی دست‌شانده در ظاهر به دربار بخارا اظهار بندگی می‌کرد 
محدود شد . به درخواست ایلک‌خان : فایق نیز بخشوده شد و 
به حکومت سمرقند منصوب گردید . در این مبان ؛ نوح بدا 
اصرار سبکتگین ‏ عبدالله بین محمد بین عزیز را از وزارت 
برداشت و ابونصر بن ابی زید را برای بار دوم به وزارت" 
گماشت . با این رویدادها گرچه آرامشی کوتاه مدت در فلمرو 
سامانیان پدید آمد. ولی دولت سامانی به کلی زیر نفوذ و سلطة 
سبکتگین درآمد. در اواخر حکومت نوح ؛ وزبرش ابونصر بن 
ابی زید به دست چند تن از غلامان کشته شد و نوح به جای وی 
ابرالمظفر محمدین ابراهیم برغشی را به وزارت برگزید . دربار 
وزرای نوح گفتنی است که پس از ابوالحسن / ابوالحسین مزنی 
که به روایتی به دست تاش از وزارت برکنار گردید و به روایتی 
دیگر اور ابوعلی سیمجوری و فایق از وزارت برداشتند و او 
پس از آن بیمار شد و بمرد ( ح ۳۷۵ق ) عبدالرحمان فارسی به 
وزارت برگزیده شد و او نیز اندکی بعد بر کنار شد ( بیع الاول 
۶ ) و جای خود را به ابومحمد عبدالله بن محمد بن عزیز 


ایق به کلات و از آ‌جا به آمل برکران جیحون رفتند و 


ان رفت و ایلک نصرخان جانشین 


داد که در جمادی الاخری ۳۷۷ق از مقام خود عزل و به خوارزم 
تبعید گردید . سپس ابوعلی محمد بن عیسی دامقانی به وزارت 
رسید ( ۳۷۸ق ) و او نیز پس از مدتی جایش را به ابونصر احمد 
ن ابی زید داد ؛ ولی مدت وزارت ابونصر بسیار کوتاه بود و او 
در حدود ۳۸۰ برکنار شد و منصب وزارت بار دیگر به ابوعلی 


نوح یکم سامانی 


دامغانی واگذار شد و او تا آمدن ب 


به بخارا این منصب را 
داشت و بغراخان به هنگام بازگشت از بخارا وی را با خود برد و 
آو در سمرقند درگذشت ( رجب ۳۸۲ق ).امیر نوح پس از آ‌که 
به بخارا بازگشت عبدالله بن عزیز را از خرارزم فراخواند و 
وزارت خویش را برای بار دوم به او تفویض کرد ( ۳۸۳ ) و او 
آنکه به کوشش سبکتگین برکنار شد . امیر 
نوح سرانجام پس از بیماری کوتاهی درگذشت و پسرش 
ابوالحارث منصور بر جای وی نشست . نوح » همچون 
گذشتگان خود , پشتیبان دانشمندان و شاعران بود .از شاعوان 
دربار او می‌توان از لوکری ۰ آغاجی بخارایی ‏ ابوالمژید بلخی 
که عجایب اللدان خود را به نام او و دقیقی که ظاهراً هم 
به فرمان وی به نظم شاهنامه دست زد نام برد . محمد بن احمد 


در این مقام برد 


کانب خوارزم نیز میج العلو» خود را به نام او نوشته است . 
متابع :رخ بان از آغز تا اقراض قاری , ۲۳۹ 1۴۲ ؛ ایغ 
ادیات در بان ۰۱۱۲/۱۰ ۱۲۲۲ تریغ وان کیسریج ‏ ۱۳۶/۴ 2 
۸ ۵ ۹ ۵۲۰ ریخ باراد ۱۳۶ ۳۳۸ ۳۳0 
۰۳۵۱ ۲۵۷ ۱۳۵۶ ۱۳۶۵۰۳۶۱ ریخ گردیزی ۰ ۲۶۱ ۳۵ 
تریغ موم بان ۰ ۲۱۱/۲ ۱۲۱۸۰ طقات ناصری ۰ ۲۱۲/۱ ۱۲۱۴۰ 
کال می اشاریخ, ۰۱۵/۷ ۰۲۸ ۰۸۱ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۸۰۱۱۷ 
1 


۵ 


برزگر 


ترحة بخارایی (افقده۵ و۱۳۳۳ )۰ ملامحمد صالح تیم 
دوم سدة نوزدهم و نیمة نخست سد؛ پیستم» شاعر تاجیک . در 
بخارا زاده شد . خط را نیکر می‌نوشت و از همین راه روزگار 
می‌گذراند. نوحه در زمان تنظیم تذکرة محترم زنده بود .غزل و 
رباعی را نیکو می‌سرود . غزلیاتش ساده و روان است . وی در 
آشعار خود از مضامین عرفانی : تغزلی و اجتماعی سود 


می‌چست . 


مسنایع : تسدکار اضعا , ۱۲۷۰ تسذکوذالشهرای محت : ۱۳۳۷ 
دارتاممارت ادیات و صنمت نایک ۰ ۱۳۰۹/۲ دایرةالسهارت 
شوردی تابیکد , ۲۲/۵ گنچ زرافشان , ۱۳۵۳۰۳۵۲ نون ادیات 


تیک . ۲۹۷-۲۹۵ 


ع شکورزاده 


توح یکم سامانی ( اصقصقعه سمل وه 9۳۷ )ابرمحمد لوح بن 


ادب فارسی در آمیای بان | ٩۶٩‏ 


نوح یکم سامانی 


نصر بن احمد ؛ ملقب به امیرحمید ۰ - ۳۴۳ : پادشاه سامانی 
( ۳۴۳-۳۳۱ ). پس از پدرش نصر در بخارابه شاهی نشست. 
در آغاز حکومتش چون از فقهای اهل تسنن و عرام متعصب که 
مخالفت آ‌ها به برکتاری پدرش انجامیده بود : بیمناک بود ؛ 


وزارت خود را به یکی از فقهای برجسته به نام ابوالفضل 

حاکم جلیل. معروف به حاکم مروزی سلمی ؛ سپرد: اما وی به 
رغم دین‌داری و پرهیزکاری‌اش از سیاست و کاردانی در 
کارهای ملک چندانبهره‌ای نداشت . نوح در ۳۳۳ سردار خود 
ابرعلی چفانی (- ۳۳۴ ) را به فتح ری گسیل کرد ؛ ولی وی بر 
اثر برخی سپاهیانش از رکن‌الد ول دیلمی شکست خورد 
و به نیشابور بازگشت . نوح در همان سال بار دیگر او را به ری 
فرستاد و اين با ابوعلی بر ری و سراسر ایران مرکزی چیره شد 
اندکی بعد : گویا در نیرنگی که عمادالدولهُ دیلمی به کار 
برد »میان نوح و سردارش تخم اختلاف و بدگمانی پراگنده شد 
و نیز به سعایت مخالفان : نوح ابوعلی را از سارت خراسان 
برکستار کرد و جایش را به ابراهیم سیمجور ( - ۳۳۶ ) داد 
( ۳۳۳ق ). در ۳۳۲ ابوعلی بر نوح بشورید و ابراهیم بن احمد 
سامانی عم نوح راکه در موصل می‌زیست : فراخواند و با او به 


امارت بیعت کرد . در ۳۳۵ق احمد بن حمریه که ویشاونذ 
ابوعلی بود: به اتهام ایجاد ناخرسندی در میان سپاه به تحریک 
وزیر و فرمان نوح کشته شد » ولی اندکی بعد سپاهیان سماثی 
که از وزیر ناخرسند بودند ؛ با رضایت ضمنی نوح ؛ او را 
فروگرفتند و کشتند . در همان سال ابوعلی با برهیم به نیشابور 
رفت و سپس به مرو تاخت . نوح به بخارا و از آنجا به 
سمرقند ؛ پس نشست و ابوعلی بر مرو و بخارا چیره گشت و 
خطبه به‌نامارهیم سامانی کرد . ما اتحاد ابوعلی و ابراهیم 
دیری نپایید و به روایت برخی منابع » ابرعلی سپس ابوجمفر 
محمد بن نصر برادرنوح را بهامارت برداشت و خود به چفانیان 
رفت . پس از بیرون رفتن ابوعلی ؛ ابراهیم و ابوجعفر محمد 
سامانی از نوح امن خواستند و وی را به بخارا فراخواندند ‏ ولی 
نوح چون به بخارا بازگشت ‏ به‌خلاف پیمان خود ؛ آن دو را 
فروگرفت و کورکره .پس از آن میاننوح و ابوعلی جنگ‌هایی 
درگرفت . تا آن‌که در ۳۳۷قی میان آن دو صلح افتاد و قرار شد که 
پسر ابوعلی به نوا به بخارا فرستاده شرد و ابوعلی بر حکومت 
چفانیان بماند . در ۳۳۲ وشمگیر زباری نزد نوح رفت و نو 
سپاهی را به یاری وی گسیل کرد و وشمگیر 


گرگان دست یابد . در سال‌های ۳۳۵ تا ۳۴۰ق از سری توح ؛ 


انست بار دیگر بر 


نوح یکم سامانی 


منصور بن قرانگین » امیر و سپه‌سالار خراسان بود . در ۳۳۷ق 
رشمگیر که از رکن‌الدولة دیلمی و حسن بن فیروزان شکست 
خررده بود » بار دیگر به سامانیان پ 
سامانی با 


آورد و با باری امیران 


اهی از خراسان به گرگان رفت و بر آنجا دست 
بهرهگیری از فرصت 
نبودن رکن‌الدولا دیلمی در ری» بر آن شهر دست یافت و تا 
کرمانشاه پیش رفت و حتی در تعقیب رکن‌الدوله بر اصفهان هم 
دست انداخت ۰ ولی کاری از پیش نبرد و به ری و از آ‌جا ه 
نیشابور بازگشت و سانجام از افراط در شراب خواری درگذشت 


یافت . در ۳۳۹آق منصور ب 


( ۳۴۰ ) . پس از درگذشت منصور: نوح امارت و سپه‌سالاری 
خراسان را بار دیگر به ابوعلی چفانی واگذاشت و ری را هم به 
تیرل او داد . در ۳۴۲ق باری دیگر وشمگیر که قلمروش را رکن 
الدرلة دیلمی گرفته بود ؛ از نوح پاری خواست و نوح ابوعلی را 
به یاری او فرستاد » ولی ابرعلی پس از چند ماه پیکار ناچار به 
صلح گشت و با اين کار ناخرسندی وشمگیر را برانگیخت 
رشمگیر شکایت به بخارا برد و ابوعلی را متهم کرد که با دشمن 
دست به یکی کرده است . نوح نیز که از ان صلح ناخرسند بود» 
ی را از امارت خراسان برداشت , ابوعلی بشورید و در 
نیشیابٍر خطبه به نام خود کرد . نوح نیز امارت و سچه‌سالاری 
غراسان را به ابوسعید بکرین مالک فرغانی ( -۳۴۵ق ) داد و او 
زاربدان‌چافرستاد . ابوعلی که در خود توانایی درایستادن 
نمی‌دید ؛ به ری رفت و به رکن‌الدولاٌ دیلمی پناه برد و با سپاهی 
که از رکن‌الدوله گرفت ابور بازگشت . در همین اوان نوح 
درگذشت و پسرش عبدالملک بر جای وی نشست . ابویکر 
محمد بن جعفر نرشخی ( ۲۸۶ - ۳۲۸ق ) که اصل عربی تادیخ 
بخارا تألیف او است ‏ در روزگارامبر نوح می‌زیست و کتاب 
خود را نیز در ۳۳۲ بدو اتحاف کرده است . از کارگزاران و 
سپه‌سالاران معروف نوح باید از ابرمنصور محمدین عبدالرزاق 


نام برد که به فرمان او در ۳۴۶ق شاهام منشور اببومنصوری را 
گردآوردند. بومتصور که عامل و حاکم توس بود در 3۳۳۶ بر 
نوح بشورید و به رکنالدولة یلمی در ری پیوست » ولی در 
۳۸ در نامه‌ای به نوح » درخواست عفو و بخشش کرد و توح 
او ا بخشيد و ری در ٩۳۳ق‏ به توس بازگشت . وی همچنین در 
۲ همراه ابوعلی چفانی در جنگ با رکن‌الدولا دیلمی بود و 
به پایمردی او بودکه در آن سال میان آن دو ؛ صلح برقرار 

ماع :ایغ بان ز از اقواض ره ,۰۲۳۲ ۱۲۳۲ ایغ 


بان کسبریج ۰ ۱۳۲/۴ ۱۳۳ !تریغ بخارا, ۱۳۲ ۰۱۳۳۰ ۱۳۷ - 


ادب فارسی در آسیای بانه| ٩۴۷‏ 


ور 


۸ ۳۲۸-۷ ۰۳۳۰ ۱۳۳۳ ۳۳۶ ۱۳۳۷ تریغ گردیزی ‏ ۳۳۹ 
۹ ای مرج بان ۰ ۱۲۰۵۲۰۳/۲ لکامل فیآخاری, ۰۲۹۳/۶ 
| 
ی 


بررگر 


تور ( ۵۶« )» امان توروف ؛ 
+ عالم و لغت‌شناس تاجیکستانی . در خانواد 
کشاورز زاده شد . در ۱۹۵۹م دانشگاه دولتی تاجیکستان را در 
رش زبان و دییات فارسی تاجیکی به پیان بر . کارمند علمی 
پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان ( ۱۹۵۹ 
- ۴۱۹۶۶ ) » دبیر دبیرستان‌های مسچا ( ۱۹۶۶ - ۶۱۹۶۹ ) و از 
۹ از نویسندگان اصلی ادارُ کل دایرةالمعارف تاجیکستان 
بود . در تهية کتاب دو جلدی فرهنگ زبان تاجیکی ( مسکو : 
۶ ) شرکت داشت . در ۶۱۹۹۱ برند؛ جا 
تاجیکی فارسی به نام مولوی شد . از آثارش 
چایی ( در جلد ۰-۱۹۸۳ ۲۱۹۸۲ ) + ۲- تصحیح فرهنگ 
غیا اللغات با حروف سیریلیک ( ۱۹۸۷ - ۶۱۹۸۹ ) ! ۳ 
فرهنگی اشعار رودکی + ۲- چاپ فرهنگ چراج هدایت به خط 
سیریلیک ؛ ۵ چاپ فرهنگ برهان قاطع با پیشگفتا افزوده‌ها و 
توضیحات + ۶ چاپ لفت فرس اسدی توسی . ری مقالات 
زیادی نیز در مطبوعات تاجیکستان نوشته است . 


چا در وادی زرافشان ۱٩۳۸‏ - 


منایع : چواع هدلیت , تصحیح امان نوروف , دوشنبه : ۸146۲ + 
دارالمارف ادیات و صنعت تابهک , ۲۸۵/۲ 
دانشنامه 


نورالدین جعفر بدخشانی ( اصققههاهه6هز هس 
شیخ ورالدین جعفر د. 
عارف و نویسند؛ بدخشانی . در ۷۷۳ق در روسنای علی‌شاه 
ختلان نشیمن گزید و سال بعد در همان‌جا مرید میر سید علی 
ممدائی » عارف پرآوازه شد و از او خرقهٌ خلافت گرفت . وی 
«افضل و اکمل خلفای حضرت امیر سید علی همدانی؛ بود 
نورالدین مخاطب برخی نامه‌های میرسید علی بود . در ۷۸۷ 
در ختلان کتابی به تام خلاصة الساقب در شرح احوال و مناقب 


اری بدخشانی ۰ ۷۴۰ - ۷۹۷ ۰ 


مرادش نوشت که نسب‌نامه . شجر طریقتی او و سپس احوال, 
اوصاف و برخی گفته‌های شیخ را آميخته به نظم , گاه با 
غزل‌هایی با تخلص علایی که تخلص میر در چهل اسرار برده ؛ 


نور المریدین و فضيحة المدعین 


در برگرفته است . نیز این کتاب به نقل یا برگردان برخی آشار 
شیخ همچون اسرار القط و اخلاق محرم و شرح احوال پهلوان 
محمود قتالی خوارزمی و جز آن پرداخته است . خلاصة 
المناقب نورالدین جعفر بدخشی به تصحیح سیده اشرف طفر 
در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام‌باد به چاپ 
رسیده است ( ۱۳۷۴ش / ۴۱۹۹۵ ) وی رساله‌ای با نسام 
اصطلاحات صوفان تألیف کرده که در ۱۳۲۸ش در جلد شانزدهم 


فرهنگ ابران زمین به کوشش ایرج افشار منتشر شده است . 
منایع : تایخ نم و شر, ۱۷۵/۲ خلاصة اتب ,مقدمه ؛ الذریمه: 
۷ فبرست مشترکد ضحنه‌های خعلیفارسی پاکسنان ‏ ۱۳۷۰/۳ 
۸۰۷/۱۱۱۴ - ۱۸۰۸ فهرست نسخههای خطي تارسي , 
۲ ۱ مروج الم در بان صم : ۱۶۲-۶۰ ۱1۵ 
۶ قبرست شحه‌های خی کابخانًمرکزی دانشگاه تهران ؛ 
۹/۵ :ابرج افشار, «اصطلاحات صونیه»: زهنگ وان زبن . 
] 


برزگر 


تورالله عبدالكه ( 00158<ه0تهه ) ؛ روستای لچاب در 
لنین ۱۹۲۸- ... »نمایشنامه‌نویس و هنرپيشة 
تاجیکستانی . در ۱۹۷۵م دانشکد؛ تأتر و سینمای دانشگاه 
هترهای آزیبای تورسونزاده را به پایان برد . وی در تآتر دولتی 
لاهرتی ؛ تهیه کننده و هنرپیشه است و نقش‌های فراوانی در 
سینما و تآتر بازی کرده است . در ۱۹۹۴ به عضویت اتحادیة 
نویسندگان تاجیکستان درآمد . از آثارش : درام‌های کوهستان 
(۸۱۹۸۵) ؛ افساه‌های مسوستند ( ۸۱۹۸۷) ؛ جیغ زن 

امکندرته ( 2۱۹۹۰) ؛ ساف ( 6۱۹۹۵). 
ملاحمد 


نور المریدی 
( 000/3 کتابی به فارسی از ابوابراهیم اسماعیل فرزند 
محمد فرزند عبدالله مستملی بخاری ( - ۲۳۴ق ) . این کتاب از 
کهن‌ترین کتاب‌هایی است که دربارة تصوف تألیف شده و 
شرحی است به فارسی بر التعرف لمذهب اللصوف ابوبکر ببن 
سحاق محمد بن ابراهيم بن یعقوب بخاری کلابانی (- ۳۸۰ ) 
که به عربی است و ملف اصلی بر آن برد تا اساس و خاستگاه 
تصوف را به دست دهد و از روی آیات » احادیث و گفتار ائمه و 
مشایخ دلیلی بر درستی آرای صوفیه و بر مسلمانی ناب آن‌ها 


و فضیحة المدعین باناعطنعهاهمهشنه‌هاهننم) 


ادب ذارسی در آسیای بان ٩۲۸‏ 


تورجانوف 


بیاورد . مستملی جمله‌ای از استاد خود کلاباژی می‌آورد ؛ 
نخست آنرا ترجمه می‌کند و سپس شرح آنرا می‌گوید و در 
شرح خود از آیات قرآن. کلام. حدیث فقه ‏ گفتار بزرگان و جز 
آن استفاده می‌کند . همچنین مستملی در کتاب خود» بسیاری از 
مباحث کلامی را شرح داده و آرای متکلمان اسلامی را دربارة 
مسئله توحید ‏ وعده و وعید » سرنوشت صاحبان کبایر و جز آن 
آورده است . ترجمةٌ مستملی روان است و وی در شرح خود از 
واژه‌های عربی بسیار استفاده کرده است . اين کتاب نخستین بار 
در ۰-۱۳۲۸ ۱۳۳۰ق در لکهنو در چهار جلد با نام شرح تعرف و 
دیگر بار جلد یکم آن با نام شرح و ترجا التعرف لمسذهب 
التصوت با تصحیح حسن منوچهری در ۱۳۴۶ش در تهران 
به‌چاپ رسیده است . 


منایع :تریغ ادیات در رن ۰ ۰۶۲۸/۱ ۱۶۲۹ فهرست کنب چابی 
قارسی » ۱۳۲۵۸۳ مثتی از خروار ۰ ۰۷/۲ ۱۱۳ مجتبی مبنوی ‏ 
«کتاب شرح تعرف» ۰ بضا: سال دوم : شمارذ ۰٩‏ صص 1۰۵- 
سّ 


محمد انوشه 


نورجائوف (00صقلعه ) نظای بخارا ۴۱۹۲۲ - ۰ متتقن 
و پژرهشگر ادبیات نمایشی تاجیکستانی. در ۱۹۳۷م دانشگاه 
تربیت معلم دوشنبه را به پایان رساند . در ۱۹۵۲م پژوهشنگر 
تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان و از ۶۱۹۵۸ رئیس بخش 
تاریخ این فرهنگستان بود . در همان سال به پيشنهاد وی بخش 
هستری در فسرهنگستان علوم گشایش یافت . در ۱۹۶۸ از 
دانشنامةٌ دکتری خود دفاع کرد و در ۸۱۹۷۰ پروفسور شد . 
مسائل مردم‌شناسی + موسیقی سنتی : رقص و پیشینة آن در 
فرارود و سنت‌های تاجیکان فرغانه : سمرقند » بخاراه کیش‌رود 
و جز آن‌ها درون‌ما 
شماری از نما 


مه‌هایی راکه در دوشنبه: بخارا 
اجرا درآمده‌ند ‏ نقد و بررسی کرده است . وی در چندین کنگرا 
بین‌المللی از جمله کنگره‌های مسکو ( ۶۱۹۶۴ ) ؛ عشق‌آباد 
( ۱۹۷۲ )؛ سمرقند ( ۶۱۹۷۸ )۰ مسکو ( 6۱۹۸۳ )» مالی 
(۱۹۶۲م) و انگلستان ( ۱۹۶۲م) شرکت کرد و در آن‌ها به یرد 
سخنرانی پرداخت . از آثارش : نآثرمردمی تابیکه به زبان روسی 
(مسکو 2۱۹۵۶ ) ؛ تاریخ تأثر شوروی تاجبکک ( 2۱۹۶۷ ) ؛ تتر 
تلبکد به زبان روسی ( ۶۱۹۶۸ ) ؛ در جهان باله ( دوشنبه , 
۷۵ ) ؛ محمدجان قاسموف ( ۱۹۷۸م) ؛ اصلی برهانوت 


نور علی‌یوف 


( ۸۱۹۸۲ ) + نیم عمر پرئمر ( دول 
منایع : ادیان 


۹ 
بیکتان , ۱۳۰۷ دایةالعارت ادبیات و صنعت 


تیک ۰ ۰۲۸۶/۲ دیرةالممارف شوروی تابیک , 1۵1/۵ 


شکوراده 


ورس سبرقندی ( عمط هممعه:20۷ ), ملامجمد امین 
سد؛ نوزدهم میلادی » شاعر تاجیک . در سمرقند زاده شد . در 
علوم غریبه مهارت داشت . هم صحبت عبدالواحد صدرصریر ؛ 
ملاجنیدالله حاذق ؛ مضطر کاشانی و قانع سعدالدین بود . در 
سال‌های واپسین عمر ؛ قاضی برخی از ولایت‌های سمرقند 
شد . در شعر پیرو بیدل دهلوی بود . 


منابع : ادیات تاجیکک در یط دوع عمر نوزده رسول هادی‌زاده: 
دوشنبه : ۶۱۹۶۵ + کار اما , ۱1۶۹ نذکذ رای مس : ۱۳۳۶ 


دیرةالمارت ادیات و صنمت #بیکک , ۱۲۰۷/۲ گنج زرافشان » 
۵۲ 


ع شکورزاده 


تور علی یوف ( 08والنتهه ) ۰ عبدالستار» تاحية فارش در استان 
اسمقتب؛ ۱۹۲۱ ...۰ روزنس‌امه‌نگار و ادب‌پسژوه 
آزیگستانی . در ۱۹۶۸م دور روزنامه‌نگاری را در دانشگاه دولتی 
قرافتتتان در شهر آلماتی به پایان رساند و در همان سال برای 
تدریس روزنامه نگاری به دانشگاه دولتی تاجیکستان دعوت 
شد و به همراه خواجه بیگ‌ذوالفقاروف ؛ استاد دیگر 
روزنامه‌نگاری همان دانشگاه : بخش روزنامه‌نگاری را در آن 


دانشگاه به را انداخت . وی در تربیت روزنامه‌نگاران حرفه‌ای 
تاجیک سهمی عمده داشته است . نور علی یوف در ۱۹۹۸ از 
رسالة دکتری خود با نام روابط فرهنگی قراق و اجیکد در نیما 
دوم عصر نوزده دفاع کرد . وی رئیس بخش روزنامه‌نگاری 
دانشگاه ملی تاجیکستان است و پژوهش‌های فراوانی در زمينة 
تأثیر ادبیات فارسی و تاجیک در رشد ادبیات قزاق و 
بهر‌برداری دانشمندان ترکی زبان آسیای میانه از فرهنگ و ادب 
فارسی کرده و در قزاقستان و تاجیکستان به‌چاپ رسانده است . 


آثار نور علی‌یوف را دانشمندانی چون اتاجی بایف » خ» 
شانی‌یوف » ررویردی یوف؛ م,شکوری ررآمانوف : و.اسراری » 
پ.گلمرادزاده و دیگران ستود‌اند . وی یکی از کم‌شمار 
پژوهشگران تاجیک است که تأثیر خدمات تاریخی بزرگان ادب 
قارسی و تاجیک را در رشد تفکر علمی و ادبی سخن‌سرلیان 


ادب فارسی در آنبای مان ٩۲۹‏ 


نوروزنامه 


قزاق در سده‌های نوزدهم میلادی بررسی کرده و آثارش را به سه 
زبان تاجیکی : فزاق و روسی به‌چاپ رسانده است . نور 
علی‌یوف در چنند نشست فرهتگی شوروی و آسیای میانه 
شرکت داشته و سخن‌رانی‌هایی ایراد کرده است 
دوابط ادییات قراق و ناجیک ( ۱۹۷۹م ) ؛ ادسیات ترکی‌زبانان 
آسیای میانه ( ۱۹۹۴ ) ؛ آبای و ادسیات تاجیکک ( ۱۹۹۹م) ؛ 
روابط فرهنگی و ادبی تاجیکک و قراق در سده‌های نوزدهم و یستم 
(۸۲۰۰۱). 
منایع :]بای و ادیات تابیکد :۳ ۱۷ روابط فرهنگی و ادسی 


رش 


تابیک و فزاق در سده‌های یست و یست و یکم بلادی : ۸۰۲ 


مشکورزده 


نوروزنامه ( #صقصعت:۳0۷ ) کتابی به فارسی » دربارة 
اخترشناسی ؛ نوشتذ ابرعبدالله محمد حکیم ترمذی ۰ فرزند 
علی (-۲۵۵ق ) . مولف » اين رساله را در صد و بیست و پنج 
سالگی و پس از جست و جوهای فراوان در دانش اخترشناسی 
نرشته و با دیدگاهی اختر شناسانه ؛ به توصیف نشانه‌های سالی 
که در پیش است : پرداخته است . بدین گونه که روشن کرد[ 
آغاز سال ‏ همزمان با کدام روز هفته است و نیز نشانه‌هاي هر 
دورة دوازده ساله را بر پای سالنامة مغولی که در آن هر سال نام 
جانوری دارد » بیان کرده و پی‌آمد قرارگرفتن نوروز را در هیک 
از روزهای هفته . در کتاب خود آورده است . هفته را از روز 


یکشنبه آغاز کرده و در بخشی از ابتدای کتاب چنین نوشته 
اگر نوروز عالم ؛ روز یکشنبه بود » آن روز پادشاء 
آفتاب است » پس آن سال به غایت پر نعمت بود .» نسخه‌هایی 
دست‌نویس از این کتاپ به شماره‌های ۲۱۷ در کتابخانة گنج 
بخش و الا | ۳۶۴ در کستابخانة آکادمی علرم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . نسخه‌ای دیگر از نوروزنامه : در مجموعه‌ای به 
شمارة ۳۶۸۷ در کتاب 

منایع : فهرست «ستنویس‌های شرقی در آکادمی عم تابیکستان + 

۲ رست بان مرکزی دانشگاه هرن ۲۶۹۴/۱۲: برست. 
رک نسخه‌های خی فارسی پا کستان ۰ ۱۳۱۱/۱ فهرست میگرو 
قلمهای بان مرکزی دانشگاه نان : ۲۷۰/۱ + فهرست نسحخههای 


انة مرکزی دانشگاه تهران در دست است 


خی فارسی ۱۳۶۷۳۶۶/۱۰ فبوست نسخه‌های خی کتاانا گنج 
مش ۰ ۱۱۸۸/۱ فهرستوار کتابهای فارسي , ۳۰۹۹/۲- ۱۳۱۰۰ 


شنه‌های خطی ۰ ۲۳۵/۶ 


کوتی 


نویدی سمرقندی 


نومید سمرقندی ( اق«موتعصععه فنه«مه  )‏ حاقظ عبدالله 
سد؛ٌ دوازدهم هجری » شاعر تاجیک . اصلش از ده پید سمرقند 
بود . پس از استبلای انوشه‌خان اورگنجی بر سمرقند و حرکتش 
به سری بخارا و اورگنج.خواجه حاجی عبدالرزاق و نومید راکه 
خدمت او بود» به همراه خود برد . هنگامی که لشکر اورگنج 
ه خراسان گریخت : نومید مدتی در ایرن با بزرگان نشست و 


بسرخاست داشت و سپس به سمرقند بازگشت . ملیحای 
در دردمندی کارشی تمام ود 

و خوبی دیگر آن که فریفته و شیف بتان به وعی که وجودش را 
کوهی عشق آفریده‌اند ... مخلص خوبان و بند؛ بتان و مرید 
جوانان و امت حسن و پرورد؛ در ایجاد کر 
مردی است در همه باب رسا است هم شاعر است هم حافظ و 
هم عاشق ...» نومید سلیقة نیکو و آرازی دلنشین داشت و در 
علم موسیقی بسیار توانا بود. نمونه‌ای از شعر او است : «مه من 
الما گرد در میخانهمی‌گردد/ پریشان کرده کاکل بر سرو مستائه 
می‌گردد .» 

منابع : ندکرا ملهای سمرقندی , ۱۱۴۹ دابرةالمعارت ادببات و 

منمت تابیکد , ۱۴۰۳/۲ سخنوران میقل روی زین ۰ ۱۱۹۱ مذکر 

اصاب , 1۶۳-1۶۲ 


سمرقندی دربارٌ او می‌نویسد 


متصرمی 


نونهالان باغ ادبیات ( :8وااهاهمو طسو ) 
از نویسندگان تاجیک . این 


مجموعٌ حکایات و قصه‌های ده تن 


کتاب که در ۸۱۹۹۱ در پانصد و چهل ر چهار صفحه بچاپ 
رسیده » گزیده‌ای از آثار سیدعلی سید ؛ سلیم ایوبزاد» 
سیج‌الدین شراف ؛ مقیم واحد » کریم دولت ؛ صابرجان 
ابراهیم ‏ سیدجعفر صفرخواجه » اما‌الدین رحیمی ‏ اسکندر 
میرزا و محمد سبحان را در برمی‌گیرد . عکس و زندگینامة کوتاه 


ارات ادیب ‏ ۱۹۹۱ . 


بادیانی 


نویدی سمرقندی ( اقدهو تم عیه رنه ): شاعر تاجیک .از 
زندگی‌اش در تذکره‌ها هیچ یادی نشده است . ننها به دو بیت از 
او آشاره شده است که در پی خواهند آمد «به شکر خنده ترا تا 


ادب فارسی در آمیای یانه| ٩۵۰‏ 


نویدی کلنگ 


دهنی پیدا شد - عاشقان را به تو راه سخنی_پیدا شد .» 0 «چو 
آب زندگانی هر سو کهآ آرام جان گردد سر راهش چو گیرم از 
ره دیگر روان گردد .» 
ماع توف میتی , ۳۵۲ ۳۵۵ ای , ۱۱۲۳۶/۹شیع انجن : 
۶۰ گلزار جاویدان , ۱۶۷۰/۳ 


رشنوزاده 


نویدی کلنگ ( وهعامطه لاهن ) -بلخ ۷۰٩ق‏ ۰ شاعر ایانی . 
ظاهراً از مردم بلخ بود و در فرارود می‌زیست . مدتی نیز در 
سمرقند به‌سر برد . لططافت و شیرین‌زبنی او زبانزد بود ؛ 
چندانکه پادشاهان خواستار صحبت با وی بود‌اند . در شعر 
شاگره شهاب معمایی بود . در جوانی در سلک مریدان مولانا 
محمد امین زاهد درآمد و در خانقاه وی مسکن گزید . در ٩۵۱‏ 
از سمرقند به بخارا رفت و از آنجا رهسپار مکه شد . چون به 


تزوین رسید بیمار گشت . تویدی نامه‌ای به شاء نهماسب یکم 
( ۹۳۰ -۸۴٩ق‏ ) نوشت و وی را از حال خویش آگاه کرد . شاه 
قافل؛ وی را از رفتن بازداشت و پزشکی به درمان او فرستاد و 
عطایای بسیار به او بخشید و او را به خود خواند . اما نويدي 
فقط از او اجازهُ رنتن به حج خواست . چون به ماوراءالشهر 
بازگشت ‏ پس از دو سال ؛ بار دیگر به حج رفت . در بازگشت در 
هند ماند و با همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ - ۶۳٩ق‏ ) دیدار وه و 
دربارهبه ماوراءالهربازگشت . از غزل‌سرلیان توانای عصر 
۳ تر اشعارش از میان رفته است . مقبرهاش در 
بازارچة بلخ در حظیره‌ای در کنارمزارمولانا محمد ۱ 
منابع :یت و پیج قن روابط فرهنگی پاکستان و رن ۰ 1۳۲ 
۱۵ تریغ نطو شر: ۰۵۷۰/۱ ۱۵۷۱ دایرةالسمارف ادبیات و 
صنمت اجک , ۲۰۲/۲ ! دایرةالمعارف شوروی نابیک , ۱۳۵/۵ 
فپرست سحه‌های خطی فارسی انیوی آثار خطی نابیکستان : 


۶ 


تبادیانی 


نهالی سمرقندی ( ت#.عموتعسععه وال۳8 ): سدد تهم هجری : 
بانوی شاعر ایرانی نام او در تذکر؛ٌ نسوان نوشتةٌ ملامحمد 
صدیق آخوندزاده آمده است . به گفت مژلف خرات حسان در 


۰ق در سمرقند می‌زیسته است . دراین شهرمکان زیبایی به 
نام بین‌لطاقین بو که گویا مشفقی و چند شاعر دیگر در 
گرد هم می‌آمدند و شعر می‌خواندند . روزی نهالی به آن‌جا رفته 


چرخ جاکرده فلک به کشتن من تيغ بر هواکرده .» در جواب این 
بیت مشفقی که شاعری هزل‌سرا بود فی البداهه پیتی سرود که 
نهالی از شنیدن آن شرمنده شد و بر آن شد که دیگر با شاعران 
مرد مشاعره نکند . 


ان سمن‌گوی: 41۸ خیرات 
حسان » ۱۱۲۸ الذریعه ۰ ۱۲۳۸/۹ زنان ستخنور : ۱۳۶۷ گلزار 


ماع : از راسعه پر ۰ ۱۲۵۸ پده 


جاویدان , ۱۶۷/۳ 


متصرنی 


نهانی ( اصقطعه ) | نهالی » مولانا سد؛ دهم هجری ؛ شاعر 
فرارودی . وی مردی درويش مسلک و نیکو اعتقاد بود و از راه 
ش‌انهتراشی روزگار می‌گذراند . حسن نثاری دربا 
می‌نویسد : «به صفت شانه‌تراشی مشهور است و پیوسته در دم 
ان خاک صفت معامله می‌کند .» نهانی طبعی خوش 
داشت و فزل را نیکر می‌سرود . این مطلعش بسیار آوازه درد : 
«طواف کعبه و رنج سفر چه دردسر است این به گرد کوی تو 
گرم که کمبة گر است این .» 
منیع :تریغ نظي و ری ۱۶۳۸/۱ مذکراحجاب , 1۸۶ 


نیاز محمدوف ( 0فعصصعطه‌ستارناه ) ؛ باباجان ررستای 

نیروزآباد در ناحيه کان بادام ۱۹۰۶ -دوشنبه ۱۹۷۹م» 
نشناس تاجیکستانی . در ۶۱۹۲۹ دورة آموزگاری دانشگاه 
آموزگاری زبان تاجیکی را در تاشکند به پایان رساند . از ۱۹۲۹ 
تا ۱۹۳۲م در زادگاهش آموزگار بود . در ۱۹۳۸۱۹۳۲ دور 
نبابت بخش زبان‌شناسی فرهنگستان صلوم تاجیکستان را 
و به ریاست آن برگزیده شد . از ۱۹۴۱ تا 
۴ رئیس بخش تاجیکستانی انستیتری تاریخ » زیان و 
ادبیات فرهنگستان علوم اتحاد شورری بود . از ۱۹۳۸ تا 
۱ سسمت معاونت فرهنگستان علوم شسوروی در 
تاجیکستان را به عهده داشت از ۱۹۵۱ تا دور 
زبان‌شناسی پژوهشگران زبان و ادب ِ 
رودکی ) بود . نیاز محمدوف در زسینه‌های گوناگون زبان 
تاجیکی : به ویژه بررسی گویش‌های تاجیکان شمال و جنوب 
تاجیکستان و زبان و بیان سخنورانی چون ناصر خسرو ؛ احمد 


پشت سر گذا 


مخدوم دانش ۰ صدرالدین عینی » م.تورسونزاده .الف . دهاتی 


ادب قارمی در آمیای مان| ۹۵۱ 


ی 


و جلال اکرامی تألیفات فراوانی دارد . در ۶۱۹۷۰ به خاطر 
نوشتن کتاب زبان‌شناسی تاجیکه جایزة دولتی ابن سین به او اعدا 
شد . برخی کتاب‌های درسی مدارس عالی تاجیکستان را او 
نسوشته است . از آشارش : زبان‌شناسی تاجیک ( 6۱۹۷۰ ) + 
گویش‌های تابیکان شهر توس ( ۶1۹۶۰ ) ؛ گویش تاجیکان کان 
بادام ( ۸۱۹۶۱ ) + نحو جمله‌های ساده در زبان ادبی تاجیکه 
( ۲۱۹۶۰ ) ؛ رساله دربارة بعضی مسائل زبانشناسی تاجیکه 
( ۸۱۹۶۱ ) . دربارة نیاز محمدوف و خدمات فرهنگی او 
کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی نوشته شده است . دولت انحاد 


جماهیر شوروری با سه نشان فتخار از ار تقدیرکرده است . 
متابع:دایرفالمعارف شوروی تابیکک : ۱۷۵ - ۱۱۷۶ شبرستمرف : 
«عالم و آموزگار» : مجموعة مقاله‌ها درب فالیت فزهنگی باباان 
از محمدوت : مسکر؛ ۶۱۹۶۶ 

شکورزاده 


یازی ( اتف« ). شسوکت محمداوویچ : سمرقند ۱۹۲۷م - 
+ ادیب تاجیکستانی . در ۱۹۴۸م دانشگاه آموزگاری 
دولتی دوشب ن رساند و در همان سال به تدریس پز 
آن دانشگاه پرداخت . از پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم شوروی دانشنامة دکتری گرفت . مدرس دانشکد؛ هنرهای 
زیبای لوناچارسکی و دانشکد؛ دبیات ماکسیم گورکی دز مسکو 
بود. در ۶۱۹۵۶ عضو کانون نویسندگان شوروی شد . از آثارش 
دودکی پایه گذار لدبیات فارسی تابیکی ( ۶۱۹۴۹ ) + سرود 
چشمه‌سار ( ۱۹۵۶ ) ؛ دربار؟ سنت و نوآوری‌های نظع معاصر 
تاجیک ( 2۱۹۷۱ ) ؛ نظم تاجیک در سال‌های جنگ هنی 
( ۶۱۹۶۸ ) + بوخی دستاوردها و نارایی‌های نقد ادیات تاک 4 
آثار راه‌های رشد ادیات شوروی تاجیک در سال‌های ۱۹۵۴ 
۵۹ ؛ تاریخ ادیات سر ملت شوروی ( مسکو ؛ ۶۱۹۷۴ ) 4 
فصلی از ادیات شوروی تاجیکد در سال‌های جنگ بزرگه میهنی . 
متابع: ادیان نابیکستان 
منت تابیک , ۲۵۵/۲ - ۲۵۶ ؛دیةالعارت شوروی تابیک : 


را به پا 


۱۳۰۳ دایرةالسعارف ادبیات و 


۱/۵ گردهآیی ادن انشا و زان و دسیات فارسی 


م. شکورزاده رسولی 


ازی (اقتلانه ) ۰ فساتج: سمرقند ۱۹۱۴ - دوشنبه 1۹۹۲م» 
روزنسامه‌نگار و نسويسندة تاجیکستانی . در 6۱۹۲۹ دور 


ادب فارسی د 


ازی 


آموزگاری سمرقند و در ۱۹۵۰م دانشگاه تاشکند را به پایان 
رساند . چندی در روزنامه‌های حقیقت ازبکستان ؛ معلمان و 
۲ تا ۱۹۵۶م سردبیر 


تاجیکستان سرخ به کار پرداخت 


ماهنامة شرق سرخ ( اکنون صدای شرق ) بود . پس از آن با سمت 
منشی کانون نویسندگان تاجیکستان و معاون ميت صدا و 
سیمای تاجیکستان کار کرد . وی در سال‌های دومین جنگ 
جهانی سرهنگ ارتش بود . از ۱٩۳۸‏ عضو کانون نویسندگان 
شوروی بود و در ۸۱۹۶۸ به مقام نویسند؛ مردمی تاجیکستان 
دولتی رودکی 


گردید . از آثارش : هر بيشه گمان مبر که خالی است ( دوشنبه » 


۷۴ )؛ دختر همسایه ( دوشنبه » 6۱۹۵۵ ) ٩‏ دیروز؛ امروز + 
فسردا( دوشنبه ۰ ۲۱۹۶۴ ) ؛ سریازان بی‌سلاح ( دوشنبه ؛ 
۶ )؛ آثار متخب در ۴ جلد ( دوشنبه, ۱۹۷۴ -۱۹۷۸م). 
آثارنیازی به زبان‌های آلمانی » چکی , لهستانی » بلفاری + 
انگلیسی ۰ اردو ‏ روسی و چینی برگردانده شده است 

منایع : ان تییکنتان : ۹۹۰۲۹۲ ؛انمکاس بعنگ بزرگ وی 


در ثر ایک « ج شریفوف ؛ دوشنبه :۱21۹۸۱ نرسنده و ایدهآل 


زان ؛ جوره بقازده » دوشنبه: ۸۱۹۸۷ ۱ دارةاسمارف ادسیات و 
جنت تابیکک , ۲۵1/۲ - ۱۲۵۵ تشر سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۴۵ 
محمدجان شکوری ؛ تاریخ اببیات شوروی تابیک : جلد ۰۲ 
ره ۰ ۱۶۱۹۸ دیرخاشعارث شوروی نابیک , ۱۷۶/۵ ۱۱۳۷۰ 
مهراب اکبریا « بازتاب جنگ جهانی درم در ادیات تاجیک»: 
سال یکم شمار ۲ صص ۱۵۱-۱۵۰ 


رسرلی 


نیازی ( لسقرنه ) ؛ قاری » خجند ۱۸۹۷ - ناشکند ۰6۱۹۷۰ 
دانشمند تاجیکستانی . ابندا در خجند و سپس در مدرسة روسی 
به فراگیری دانش پرداخت . در ۱۹۲۹ دانشگاه دولتی آسیایی 
ميانه را در تاشکند : به پایان رساند .از ۱۹۲۳ تا ۸۱۹۲۳ در 
دانشگاه‌های عالی تاشکند تدریس کرد . از ۱۹۲۹ تا ۸۱۹۴۳ به 
ریاست فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان رسید . از ۸1۹۳٩‏ 

بانشگاه عالی ریاضیات تاشکند 

بود . قاری از دانشمندان رد اول شوروی به شمار می‌آمد و در 
انجمن بین‌المللی فرهنگی عضویت داشت . در 

6۲ جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی و در 4۱۹۷۰ 

جایزهدولتی ازبکستان راب نام ابوریحان بیرونی ؛ به دست 


تا پایان زندگانی » مدیر د: 


آررد . وی موفق به دریافت سه نشان 


آمیای بانه| ٩۵1‏ 


نیازی 


سرخ کار شد . از آثارش : مکتب نجوم‌شناسی میرزا الغبیگ 
(مسکو؛ ۱۹۵۰م) رساله دربادة تاریخ تمدن اقوام ازبکستان 

(2۱۹۵۵) 
ناب : دنام خجند, ۱۳۷۶ سکب نجوپشناسی ما لیگ »۷ 
م.شکورزاده 


ازی ( 91:38 )۰ نور محمد » روستای رمان از توابع شهرستان 
خجند ۴۱۹۲۷ - شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۶4 
ر ادبیات تاجیک را در دانشگاه دولتی تاجیکستان 
به پایان برد . در ۱۹۶4 - ۱۹۷۴ آموزگار زبان و ادبیات روسی 


در مدارس خجند بود . وی در روزنامه‌ها و ماهنامه‌هایی مانند 
یر تاجیکستان ‏ مدئیت تاجیکستان ؛ ماهنامة مشعل نیز قلم زده 
است . چندی در صدا و مسیمای خجند فعالیت دا 


۰ عضو کانون نویسندگان تساجیکستان شد . از ۶۱۹۸۹ 
مشاور کانون نویسندگان خجند است . درون‌ماية اشعارش + 
خودشناسی ملی . احیای سنن و آداب تاجیکی و وصف حال 
نگ سب( ۱۹۸۳ع) ؛ بوی جنگ ( 61۹۸۵) 


منیع :دننام خجند , ۵۴۱. 


است. از آثارش : 
نمسیدزاده 


نیازی استروشنی ( نت ه۳/3266068 )۰ میرعزیز مد 
نوزدهم میلادی » شاعر تاجیکستانی . در استروشن زاده شد 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت . خزل را نیکو 
می‌سروه و مجموعة غزلیات خود را در دیوانی فراهم آورده که 
پیدا نیست . نیازی پدر مقبول استروشنی است 
مبع :سارت ادیات و صنمت تیک ,1۵1/۲ 
عشکورزده 


نیازی بخارایی ( فقعقده‌ندتقداه ). نیاز علی | سید حسن 
سمرقندی؛ سل دهم هجری : شاعر و ادیب تاجیک . از سادات 
بخارابود و در شعر و عروض و معما دست داشت , زبانی تند و 
بسیار هجوآمیز داشت و از این‌رو در کمتر جایی می‌توانست 
مدتی دراز بماند . بدین‌سان از زادگاهش به هرات و از آن‌جا به 
بلخ و از این شهر به کولاب گریخت . گویند در کولاب با برخی 
بزرگ‌زادگان , عشق‌بازی آغاز نهاد و مردم در پی قتلش برآمدند 
ناگزیر به بدخشان شتافت و آن‌جا هم نتوانست بماند و رهسپار 
کایل شد . درکابل به رفض متهم گردید و به‌ناچار به فندهار رفت 


ازی بخارایی 


و پس از دیداری با همایون گورکانی و بیرم‌خان که پسند نها 
نیفتاد . عازم تته گشت . در تنه تا هنگامی که شاه حسن ارغون 
حکموان سند ( 3۹۶۲-۹۳۰ ) زنده بود ؛ موره توجه و نواخت 
فرار نگرفت » اما پس از مرگ شاه حسن ( ۶۷٩ق‏ )؛ میرزا باقی 
ترخان ( - ۹۹۳ ) او را مورد لطف و توجه فرار داد و پس از 
مدتی اکبرشاه گورکانی ( ۹۶۳ - ۰۱۴ ۱ق ) وی را به درگاه خود 
فراخواند . نیازی پیش از دریافت فرمان اکبرشاه درگذشت . وی 


رساله‌هایی در شعر و عروض و معما و تاریخ داشته است . 
گفتنی است در فهرست‌ها از نیازی حجازی بخاری فوزند 
سیدعلی فوزند سیدمحمد یاد کرد‌اند که احتمالا همین شخص 
است . از آثارش : مستشهدات ( نوشتهٌ ۰۹۶۲ نسخه دانشگاه 
لاهور به شمارة 
محمد در قراعد و صنایع شعری در یک مقدمه و سه باب 
( مستشهدات غزل » مستشهدات قصیده » مستشهدات رباعی و 
قطعه ) ؛ کش الرموز ( نس کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به 


شفیع ۷۴/۳۷۱) به نام سلطان امیرفریدون 


شمارذ ۳۱۵۸ با تاریخ ۹۷۸ ) که شرحی است بر برخی 
سروده‌های «شوار فردوسی ۰ خاقانی ۰ انوری » ظهیرفاریابی + 
تبظامی و دیگران و نیز برخی اشعار خود نویسنده ؛ جوهر فرد 
( سم کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمار؛ ۳۱۵۸/۲ با 
قاری ۹۷۸ ) در حل معما و لفز ؛ سرنامه در القابی که در 
نبرنامه‌ها/یه کار می‌رفته است . همچنین از نیازی حجازی که 
شیعی بوده و فرهنگ عربی - فارسی جامع اللغات ( نسخة 
سپه‌سالار به شمار؛ ۳۴۱۱۳/۶) را در ۱۰۰۸ق به تظم سروده و 
نیز حسین‌نیازی بخاری که شهایه ( نسخة دانشکد؛ ادبیات 
دانشگاه تهران به شمارة ۲۲۲/۲ حکمت ) را در شرح معمای 
مولاانجم‌الدین شهاب در ۳٩۸ق‏ به انجام رسانیده یاد شده 
است . 
منابع :بستنم فلس اب :۲۳۶/۱ ۱۲۲۸ یخن و رد 
2۵۶ ۸۵۳ ؛ تاک تمرآسادی ۰ ۵۱۸؛ دایرذالسمارف ادبیات و 
صنت تابیک ۰ ۳۵۱/۲؛الذریعه : ۱۶۹/۵ ۱۱۲۲۰/۹ ۱۳۵/۱۸ 
رباض العرا. برگ ۱۴۰۷ ریحانة لدب , ۱۳۷۵/۶ شام غریان ؛ 
۴ طقات ابری ۰ ۱۵۰۸-۵۰۷ فهرست مشترکه شحنه‌های خعلی 
ضارسی بساکستان : ۱۴۰۰۱۳۹/۵ ۲۲۰۲/۱۳۱۲۳۰۵/۹: قهرست. 


شحههای خطی فارسی ۰ ۰۱۹/۹/۲ ۰۲۱۸۰ ۱۲۱۹۶ ۱۳۵۰۷/۵ 
مقالات الشعرا ۱۸۲۲-۸۲۱ متخب الواريخ : بدایونی ۰ ۳۶۲/۳ - 
۳۶۴ نگارستان سخی , ۱۱۳۷ هفت اقم :۳۸-۴۳۶۳ 


برزگر 


ادب فارسی در آسبای بانه| ٩۵۲‏ 


ازی بدخشی 


ازی بدخشی ( اقه۰۳۰:۵« اه رنه »: سولائا نیازی مثالی : 
-مکه ۱۰۱۰ق» شاعر تاجیک . پدرش نیز شاعر بود و وصالی 
تخلص می‌کرد . نیازی در زادگاهش درس خواند و در عروض و 
قفیه و معما مهارت فروان داشت و اناع شعر : مانند ول : 
قصیده » رباعی و قطعه را نبکو می‌سرود . چسون زادببومش 
دستخوش اآرامی گردید از آن‌جا به هند کوچید و در سلک 
سپاهیان جلال‌الدین اکبر تیموری ( ۹۶۳ - ۱۰۱۴ق ) جای 
گرفت . یک‌چند در کابل و کشمیر گذراند و دوبار به سبب 
جریمه‌هایی که از وی سرزد : مدتی گرفتار بند و زندان بود . 
چندی در هند بی‌سر و سامان بود و در دکن می‌گشت . از 
سروده‌های او تنه ابیات پراگنده‌ای در تذکره‌ها و بياض‌ها مانده 


منابع : ایغ نظم و ره 1۵۹۳ دایرةالسعارت ادسیات و صنمت 
تامیک , ۱۲۵۱/۲ دایرةاشعارف شوروی تابیک , ۱۱۷۶/۵ 
(اذریعه, ۱۲۲۰/۹ :زار جاویدان, ۱۶۷۲/۳ + هفت الم 2۱۰۱/۲ 
1 


+ شکور 


ازی سمرقندی , سیدحسن > نیازی بخارایی 


نیازی کاشفری ( 21:81 ) ؛ سد بازدهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک . برای آموختن ادب به بلخ رفت . پس از آن راهی 
هندوستان شد و به درگاه اورنگ زی پیوست . پس از پنج سال 
آو را به سفارت راهی سمرقند کردند و در آن شهر سکنی گزید 
در سال‌های پایانی زندگی به کاشغر باز 

منیع | «ابرةالمعارت ادیات و صنعت نایک , ۲۵۱/۲ 


عشکورزاده 


دب فارمی در آسیای جانه| ۹۵۴ 


واحد اسراری , اسراروف واحد میراشوروویج * اسراری 


واحدوا ( ۱8۵۰۵۷۵ ) صنوبر. خجند ۶۱۹۵۵ - 
پژوهشگر تاجیکستانی . در ۱۹۷۷ دانشکد؛ زبان 
آلمانی دانشگاهزبانهای خارجی شهر مسکو را به 
سپس در دانشگاه دولتی خجند به تدریس پرداخت . از ۱۹۸۲ تا 
۳ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان 
سرگرم کار بود .از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ در پژوهشگاه | اد جهانی 
آکادمی علوم تاجیکستان با سمت کارمند ارشد علمی و اژ 
۹ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان 
کار کرده است . در ۱۹۹۸م از رسالة پیش دکتری خود با نام 
ایران‌شناسی در آلمان دفاع کرد . در ۲۰۰۰م رساله او با نام از تبیخ 
ابران‌شناسی در آلعان به زبان روسی به‌چاپ رسید . واحدوا در 
همایش‌های بین‌المللی علمی و ادبی که در شهرهای مسکو ؛ 
برلن » تهران و دوشنبه برگزار شدء شرکت کردء است . مقاله‌های 
گوناگونی از وی در مجله‌ها و مجموعه‌های علمی به‌چاپ 
رسیده است . 


+ بانری 


ادبهات 


رساند 


ملاحمد 


واخوزی( ا-هد۷۵ ). مجموعه‌ای از اشعار شعرای تاجیک که پس 
از یم ۱۹۵۰م در تاجیکستان زاده شدند . واخوری ( ۶ دیدار) 
تموتة اشعار دوازده شاعر را در برمی‌گیرد. اين اشمار عبارتند از 
«خلاصی یافتن» سرود؛ٌ قربانووا ساره ! وقلم خورده» سرودة 
صدری عمر ‏ «دانة حرف سرودٌ محمد علی عجمی ؛ «شکفته 
سنگ, سرود؛ احمد جان رحمت ؛ «زنده‌ام با دوستان» سرودٌ 
کریم رحیم؛ «ملک سنگینم» سرود؛ لطفشاء ددا؛ «زنگ یت 
سرود؛ٌ حکمت رحمت ؛ «لحظة دیدار» سرود؛ٌ میرزا سولان + 
«امید عمره سرود؛ آدينة مظیمی ! وشکرریزه از عبدالستار 
رحمان ؛ «عشق آواره» از ارباب ودود ؛ «چهارباغه از محمد 
یوسف . واخوری را گردآورده و در 6۱۹۹۲ در 
دوشنبه به‌چاپ رسانده است . 


رات اد 


تبادیانی 


وارث بخارایی ( نعدقدمعصت: ). ملاترره خراجه فرزند ملا 
محمود خراجه : سد؛ سیزدهم مجری . شاعر تاجیک . به گنت 
مژلف تحفة الاحباب در جوانی به امامت مسجد و شغل دیرانی 
تحصیل علم کرد . طبعی نیکو داشت + 


منسوب شد و تا مدتی 
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وارد 


در قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود و افقر تخلص می‌کرد . 
مجموعه‌ای از مخمس‌ها ‏ غزل و ابیات او در جنگی به شمارا 
۸ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
تمونه‌ای از شعر او است : «مردم از حسرت و از کوی تو رفتم به 
شتاب -مرده‌ای صاحب مهمیز ندیدست کسی .« 
منابع: تحفة اباب ۰ ۱۹۲ ! شهرست دست‌نویس‌های شوفی در 
کامی عم تابیکستان : ۱۵۳۲/۲ فهرست نسحه‌های خطی فارسی 
انتیتوی آثار خی نابیکستان : ۰۵۰/۲ ۰۵۸ ۵٩‏ 


تتصربی 


وارد ( ۱2:۳4 ) ؛ میرزا صادق ؛ سد؛ سیزدهم هجری ؛ شاعر 
اجیک . نزد رحمان قلی پروانچی منفیتی خدمت می‌کرد و در 
احکام و علوم دینی فهمی نیکر داشت . برخی از مخمس‌های 
وی در مجموعه‌ای به شمارةٌ ۳۲۹۸ در کتابخانة آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . این 
چو در بزم وصالش نرسیدی -اندر رخش از دور به حسرت 
نگران باش .» 

منایع : تعفة اباب , ۱۱۹۳ فهرست دست‌نوس‌های شرفی در 

آکاسی علي تابیکستان , ۵۳۲/۲ 


از او است : ای دیده 


گونی 


واسط‌زاده (»قتا»8: ) عبدالجلیل ‏ خجند 2۱۹۲۹ - 
+ شساعر تاجیکستانی . در ۱۹۴۹م رشته زبان و 

ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی خجند به پایان 
رساند . در ۱۹۵۶ - ۸۱۹۸۱ در روزنامه‌های بسا راه آلین و 
تاچیکنستان سوویتی کار کرد . در ۱۹۸۷-۱۹۸۱ 
دولتی عرفان و از ۱۹۸۷م دبیر بخ ادبیات کودکان اتتشارات 
ادیپ شد . نخستین شعرش در ۱۹۴۰م در روزنامهٌ جمهوریت 
به‌چاپ رسید . از ۱۹۴۶ - ۱۹۵۶م در مدارس کافرنهان و خجند 


یس انتشارات 


به تدریس سرگرم بود . واسطزاده در ۱۹۵۷ به عضویت کانون 
نویسندگان شوروی درآمد . وی شماری از آثار شاعران و 
نویسندگان روسی , هندی » ازیکی و جز آنها را از روسی به 
فارسی تاجیکی ترجمه کرده است . از آشارش : شعرهایی در 
وصف طیعت ( ۶۱۹۵۵ ) ؟ مجموعة اشعار غنایی در ساحل 
میحون ( ۶۱۹۵۸ ) ؛ پاسخ سوسن ( ۱۹۵۹ ) + مجموعاٌ داستان 
دل‌آرا( ۸۱۹۶۴ )؛ آینادل ( ۱۹۷۹م) ؛ گفتار بادل (2۱۹۸۴): 
مسند اقال ( دوشنبه : 2۱۹۸۷). 


واسع بلجوانی 


منابع : ادیات فارسی در تابیکستان ‏ ۱۷۵ ؛ ادیبان تابهکستان . 
۵ ۱۱۳۷ دننام خجند : ۱۲۱۲ دارقالسمارف ادیات و صنمت 
تیک . ۱۳۳۵/۱- ۳۳۶: غزل‌ها: ۱۰۳ ۱۰۴ 

مشکورزاده 


واسع ( ۷۵##): رمانی نوشتة ساتم اولوغزده. نویسنده دراين اثر 
به ذکر رویدادهای ۱۸۸۶ در بلجوان و شورش مردم آن دیار به 
رهبری جوازگر ختلانی ؛ واسع و اعدام وی در میدان ریگستان 
شهر سبز می‌بردازد . وی برای نگارش این رمان با سپیدمویانی 
که شورش واسع را به ید داشتند ۰ همسخن شده است . واسع در 
۷ تألیف شده و در ۱۹۶۸ در دوشنبه به نشر رسیده 
است . این رمان به زبان‌های دیگر ‏ چون روسی ۰ ترجمه و 
منتشر شده است . 


یبان تابیکستان , 


۷- ۱۲۴۱ دابرةالسعارف شوروی تابیکد , ۱۲۸۲/۷ واسع : 


منابع : لیات فارسی در تابیکتان ۰ ۱۲1۹ 


دوشنبه ۰ ۸۹۶۸ ؛ رحیم مسلمانین »«درباغ فردوسی», اعجاز 
هن ۰ ۱۱۷۱۰۱۲۸ محمدجان شکوری : «نشر سال‌های ۱۹۴۵ 
۲ تریغ ادیات شوروی تیک , جلد جهارم, دوشنبه 
۱۸۰ معروف رجبوف : «تحقبق تریغ و تحول بر صدای 
خرن ۰ ۰۱۹۸۵ شمارة ۰۲ سم ۰۱۱۶ ۱۳۱: شاهزاده یرگ . 
هرماسع و زین مردم» : همانجا, ۱۱۹۸۱ شمارف ۱۱+ صصی 
۰ ۱۱۳۸ محمدجان شکوری , «داستان غضب ر افندار 
خلن» . همانجا , ۱۹۶۹م : شمار؛ ۰۱ صص ۱۵۳۰۱۴۳ 

قبادبانی 


واسع بلجوانی ( اه2هزاهطع05#» ) ده در مختار خاولنگ < 
۶ - شهر سبز ۶۱۸۸۸ » قهرمان ملی تاجیکان و رهبر 
شورش دهقانی ,عبدالواسع چه و ملاراسع چه نیز خواندهشده 


است . واسم کشاورزی تهی‌دست بود و در حدود ۱۸۸۶م و در 
زمان امیر عبدالاحد منفیتی ( ۱۸۸۶ - 6۱۹۱۱ )» بر اثر 
مالیات‌های سنگین » ستم بیگ بلجوان و بای ( ارباب ) های 
محلی . دهقانان را بر یگ بلجوان بشورانید ؛ او را سرنگون کرد 
و چندی حکومت آن منطقه را به دست گرفت ؛ اما سرانجام 
شکسته و کشته شد . این شورش با نام شورش واسع مشهور 
است . واسع از آبرز( تیپ ) ها و قهرمانان سرودها و داستان‌های 
فسولکلور تاجیک است . سرودهای «شسورش واسع؛ و 
«راسع‌نامه»ها :از سرودهای مردمی در این باره است . در ده 
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واصلی بخاراسی 


۲۰ تألیف کتب دربارةُ شورش واسع آغاز شد , عبدالرئوف 
فطرت در ۱۹۲۷م نمایشنامه‌ای به‌نام شورش واسع نوشت , عابد 
عصمتی در ادیات دهنکی ( ۱۹۳۴ ) بیست و هشت بند از 
ترانههای خلق در خصوص واسع را گتجاند و لطف‌الله ب 
رجب علی جلیلوف در انمکاس شورش واسع در فولکلور 
( ۶۱۹۴۱ )»داستانواسعبابایونس خدای دادزاده :بادداشت‌های 


خلق دربارواسع بو سرودهای خلقی در خصوص شورش واسع وا 
جای دادند. داستان شوش واسم نوش ق.رجبوف ؛ اپرای 
شورش واسع اثر میرزا تورسون‌زاده و عبدالسلام دهاتی و نیز 
رمان واسع ( ۶۱۹۶۷ ) نوشتة ساتم اولو]زده » از دیگر آثار 
پرداخته به شورش واسع است . شاعرانی چون ممن قناعت ۰ 
غفار میا بصیر رساءم. شبرعلی »گل نظر و زلفیه نیز دراشعار 
خویش به توصیف و تصویر این قیام پرداخته‌اند . واسعامه‌های 
بسیاری در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی فرهنگستان علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

منبع : ادیات فارسی در تابیکستان , ۱۷۲ انمگاس شورش واسع در 

فولکلر »لاله بزرگزاده و رجب‌علی جلیلوف : لی‌گراد 

۷۱ ایجادیات دهنکی خن تابیکک ‏ راحد اسراری و رجب 


امانوف : دوشنبه ۶1۹۸۰ !دایراسمارف ادیات و صنمت تابیکد : 
۰/۱ ۱۳۳۵ دارذالسمارف شوروی تابیگ ۰ ۱۶۲۸/۱ ۱۱۷۱/۸ 
فولکلر تابچکه,استالین‌آباد (دوشنبه) ۱۱۹۵۷ وامع‌نامه؛دوشنیه 
۵ 


ب‌آننین 


واصلی بخارایی ( اتعقدهعوالععة۱ ) : سد؛ دهم هجری ؛ 
شاعر تاجیک . در هفت اقلیم آمده که داز نیکو طبعان آن شهر و 

از وی شهرت یافته : «آن گردباد نیست به 

گرد سرای تو -سرگشته‌ای است رقص‌کنان در هوای تو » 
نیع : تعف سامی: ۱۳۰۷ افریه ۱۲۵۰/۹ ۱ مار جاویدان : 


مکان بودء و ی 


۸۳ لت‌نامه : ۱۸۱/۲۹ هنت آقلم ۰ ۱۶۱۳/۳ 


رشنوزاده 


واصلی مروزی ( قه۲۲ه۳عزفاءهة۱ ) مسولانا : - فرا 
۸ شاعر ایرانی . در جوانی دانش آموخت . پس از چندی 
از آن کار دست کشید و روش قلندران در پیش گرفت و از مریدان 
ملازم مولانا محمدامین زاهد 


واضح بخارایی 


یکم صفوی ( ۹۸۴-۹۳۰ ) دیدار کرد . از ایران به هند رفت و 
ملازم نصیرالدین محمد همایون گورکانی ( ٩۳۷‏ - ۶۳٩ق‏ ) شد . 
پس از سفر حجاز و حج به فرارود بازگشت و در همان‌جا دیده ب 


جهان فرویست . وی در غزلسرایی از شاعرانزبردست فرارود 


#۲ 
منایع :تریغ نظم و ثر, ۱۵۶۴-۵۶۳/۱ ذکرةالمرای مطربی :۵۲ 
۳۶۱ دیر سارت ادیات و صنعت تاک ۱۳۳۵/۱۰ روز روش » 
۱۸۶۷-۸۶۶ مجیع اشرای جهانگوی ۰ ۰۶۸ ۲۳۹ .۱۴۰ سذکز 
اجاب , ۱۲۸۲ نگارسان سح : ۱۱۳۹ هفت اقلم ۰ ۱0۷۰۱۰۶/۲ 
دانشنامه 


واضح بخارایی ( نقمقده۳۵۵2۸ ), قاری رحمت‌الله نرزند 
مسحمد عاشور ؛ بخارا ۱۲۳۳ / ۱۸۱۷ - همان‌جا ۱۳۱۱ | 
۲ / ۰2۱۸۹۴ شاعر و تذکره‌نویس تاجیک . در ۱۲۶۰ 
تحصیلات خود را در مدارس بخارا به پایان رساند و از 
دانش‌های گوناگون چون تاریخ» طب ‏ حساب ‏ نجوم : منطق ب 
شرعیات و هنرهای نفیسه بهر‌مند شد . زبان و ادبیات عربی و 
تزكي را نیز نیکو می‌دانست و به این زبان‌ها نیز شعر می‌سرود 
در ۲۷۰ ۱ق به دربار امیر بخارا خوانده شد ؛ اما هنگام به تخت 


آشستن امپرمظفر ( ۱۲۷۷ -۱۳۰۳ق ) دربار را ترک کرد . چندی 
پم رهسپان سفر حج شد و در ۱۳۰۵ق از ره ایران به بخار 
بازگشت و فعالیتآدبی خود را آغاز کرد گویند واضح سه هزار 
حدیث با اسنادهایشان و اوارالتزیل قاضی بیضاوی و کنات 
زمخشری را از برداشت. برجسته‌ترین اثر وی» تذکر؛ تحفة 
الاحجاب نی تذکرةالاصحاب است . این کتاب که زندگینامة صد و 
سی تن از شعرای روزگار از ماخذ عمد؛ 
صدرالدین عینی در تألیف کتاب نموناادیات تاجیکد به شمار 
می‌آید. تحفةالاحجاب فی تذکرة ال اصحاب در ۱۳۳۲ق در تاشکند 
به‌چاپ رسید . از آثارش : سفرنامة حجاز به نام سوانح السالک و 
فراسخ السمالک ( ۱۳۰۵ق ) ؛ شقایق الدقایق در تعریف علوم ؛ 
دیون اشعار فارسی ؛ عربی و ترکی ؛ مجموعه‌ای در ردلیف 
الاشعار از شعرای گوناگون ؛ مجموعه‌ای از فردهای برجسته از 
حروف الفب ؛رسالهٌ منظوم برف و یخ 
؛ کان لذت و خوان نعست در ذکر 
انواع خوراکی و دستور طبخ آن‌ها + عقایدالنساه در نکوهش 
عادات خرافی ی در حکایات گوناگون ! هراس 
الابکار و نوادر الافکار به نظم و نثر فارسی و عربی ؛ ترجمة 


اب فارسی در آسیای یانه| ٩۵۷‏ 


وافی سمرقندی 

ترکی رسالة فارسی حائذ 
فارسی رسالة برءالساعة اثر محمد بن زکریای رازی در طب + 
تحفة امانیه در طب ؛ مالکک الملکد که نسخه‌ای از آن به شمار ۸۳ 
در فهرست سیمینوف در بخرانگه‌داری می‌شود . 


منایع ‏ ادیات تاجیکک در نیم دوم عصر نوزده . رسول مادی‌زاده , 
زیر «واضح» ؛ ادیات فارسی در تابیکنتان ۰ ۶۶: تاریخ ادسبات 
رن + رییکا + ۵۵۱-۵۲۹ تریغ نذکه‌های فرسی , 11۵۵1۵۳/۱ 


تحفة الاجاب , ۰۲۰۰۰۱۹۳ تذکار اشعار, ۲۷۰ ۳۵۲۰۳۲۸۱۲۷۱۰ 


تذکوالشرای محتم ۰ ۲۷۸ ۱۳۲۹ دیرةالعارت ادیات و صنمت 
تابیک , ۱۳۲۹-۲۲۸۸۱ دایةالسمارف شوروی تابیگ ۱ ۶۳۵/۱ 2 


۶ نموف ادیات تابیکد : ۲۹۷ ۰۵۰۷ واضح : نعمت: 


دوشنبه ۰ ۸۱۹۶۷ !ید ار هرن : ۰۶۰۹ ۱۶۱۹ یام نی » سال 
دوم : شمارة ۱ص ۳۶+ عتمان کریموف : «قدمی به پیش 
صدای شرق ۰ ۸۱۹۶۹ ؛ شمارا ۰۱۱ صص 1۵۲۰۱۲۸ 


وافی سمرقندی ( اه0وهتههه:۱۵:0 ) : الله قل : سمرقند 
۴ .-مزار شریف ۰۶۱۹۷۱ شاعر ناجیک . خواندن و نوشتن 
را نزد پدر و در مکتب آموخت . سپس در مدرسة شیزدار 
سمرقند تحصیل کرد . با چهره‌های ادبی و فرهنگی سمرقد؟ 
بخارا و خجند رابطة دوستانه داشت . در ۶۱۹۲۹ به سبب تلم و 
ستم بولشویک‌ها در آسیای میانهبه همراهی شاعر همشهری‌اش 
میرا سلیم قنع از سمرقند به بلخ رفت و از آن دیار به مکه و 
مدینه کوچید . در مکه در مدرسةٌ عبدالکریم سمرقندی که 
آن شیخ عبدالباتی انصاری لکنوبی بود : تفسیر ترآن 
و علم حدیث آموخت . در ۱۹۳۴م از مکه به مزارشریف 
بازگشت و تا پایان زندگی‌اش امام و واعظ مسجد محلا آتچه 
بود. نخستین پر نموئة شعر وافی در نذکرهارسفان مب به چاپ 
رسید ( مکه ؛ ۶۱۹۹۰ ) . در ۱۹۹۸ حضرت صباحی گزید: 
اشمار وافی را با مقدمه‌ای دربارة روزگار و آثار او با الفبای 


سرپرست آن 


فارسی و سیریلیک در کتابی به ام امفن در سمرقند بهچاپ 
رساند . 
منایع :دک امفان مبا ( 6۱۹۹۰ ) کراستالله بخارایی + ارسفان 
سمرنند. 0000 


م.شکورزاده 


واقعات آخرهای زمان پیفمبر و خلفای اول 6دقعاتعوهی) 


والدیه 


( ارت همه هو موم هو کستابی 
تاریخی به فارسی : نوشتة محمدحسین بخاری فرزند محمد 
نخستین اسلام را 
تا شهادت امام حسین (ع) در بر می‌گیرد و در یک مقدمه ؛ ده 
باب و یک خاتمه تدوین شده است . نسخه‌ای دست‌ویس 
کتاب به شمار؛ُ ۱۰۶۸ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود . 

منابع هرس نخ خی فارسی انتتری آثر خی تابیکستان : 

۰/۱ سنا کتاهایفارسی ‏ ۱۸۳/۳ 


باقی ( ز ۱۰۰۲ق ). این کتاب رخدادهای دور؛ 


کوتی 


الحقایق ز وعرتودااماهو:۱3) /واقم حقایه ‏ رسال‌ای به 
فسارسی در سیر و سلوک ؛ نوشت؛ احمد کاسانی فرزند 
جلال‌الدین : مشهور به خواجگی احمد : نویسنده و عارف 
فرارودی ( -۲۹٩ق‏ ) . این رساله به نثری آميخته به نظم : با 
سربندهای «ای طالب صادق» در سیر و سلوک » خلیفگی انسان 
و سفارش‌هایی به عبیدالله خان ازبک ( ۹۳۰ - ۴۶٩ق‏ ) ,که 
بایست داد تا حکمت و قوت و قدرت و سمع و بصر و غیره را 
در خجود جمع داشته باشد» نوشته شده است . خواجگی احمد 
در خراب دید که هم پیامیران یک‌جاگرد آمده بودند تا با یکی 
از سلاطین بیعت کنند + بعدها هنگامی که ملازمان عبیدالله خان 
رو به خراسان روان شدند و خود او نیز همراهآنان بوه ؛ درستی 
آن خواب بر وی روشن گردید . به همین سیب با نوشتن واقعة 
الحقایق خواست ملازمان را از آن رویدادآگاه کند . نسخه‌هایی 
دست‌نویس از آن به شماره‌های ۲۲۶۲ و ۱۴۰۱ درکتابخا گنج 
اسلام‌آباد و به شمارٌ ۵۰۱/۲۲ در کتابخانة فرهنگستان 
علوم جمهوری ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 

سابع : تریخ نم وش : ۱۲۰۱/۱ فهرست مشترکد ضحخ‌های خی 
فارسی پاکسنان , ۲۰۹۲/۳ : فهرست نسحههای خی بان گنچ 


بخ ۰ ۰۶۷۲/۲ ۱۸۵۰ مجموعة نسخه‌های خطی فازنی فرهنگتان 
علرع جمهوری ازیکستان : 10۳/۱۶ 


معصومی 


والدیه ( ۲۵/۳/۵1 ) : رساله‌ای به فارسی در معرفت و سیر و 
سلوک : نوشتة خواجه عبیداله احرا ‏ عارف نامدار فوارودی 
( ۸۹۵-۸۰۶ ) . مژلف این اثر را به خواهش پدر و مادرش » 
که از وی خواسته بودند برای آن‌ها چیزی بنویسد , از سخنان 


اپ فارسی در بای مانه| ۹۵۸ 


وال سمرقندی 


اهل خداکه عمل به آن سیب حصول معرقت شود 
است . والدیسه دارای نثری روان و آميخته به 
اندرزهای فراوان است . این اثر دربندهای جداگانه که میان هر 
ند یک سطر سید است و شاید عنوان بندهابوده؛ ندوین شده 
است . مولف در یکی از بندها می‌گوید : «پیر شده‌ام و هنوز از 
خود نجاتی میسر نشده .» بتبرین » والدیه در دور کهن‌سالی 
مولف نوشته شده است . آغاز آن چنین است : «الحمدلله الاحد 
بذاته و کبریائه الواحد بصفاته و اسماثه 
این مختصر آن بود که والدین فقبر...» نسخه‌هایی دست‌نویس از 
آن به شماره‌های 368/۸ - 1964 ۰ ۸6 . ۷و 43 - 1978 ۰ ۸ ۰ در 
کتابخانة موز؟ ملی پاکستان کراچی . به شماره 2817 - 8 در 
بیس خاررضاش فرفیگتمان موم روسیه با ارجا 
۳ ۵۶۸۵ و ۵۸٩۰‏ در کتاب 


.. اما بعد: سیب تألیف 


در کتابخانة انستیتو 

خطی تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 
نیع :تریغ نظم و ری ۲۶۲/۱ الذریعه ,۱۳/۲۵ + فیرست مشترکد 
نستخههای خطی قارسی پباکستان , ۰۱۳۱۲/۳ ۰۱۳۲۵ ۱۲۰۹۵ 
۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۰ ۱۳۹۷/۲ ۱ فهرست 
شخه‌ای عطی فارسی انتتوی آثار خطی نابیکستان , ۱۱۴۷/۲ 
فهرست نسحخههای خی فارسی خاورشنامی فرهنگتان علوم ربهر 
۰۳ ۱۲۱۴ فهرست نسخه‌های خعی فارسی بان رووسه :7۵1 
فهرست نسخههای خی فازسی بوذ ملی پاکستان رای , 1۸۲ 
خهرست شه‌های خطی کابان ج بل : ۱۸۵۱-۸۵۰ مجموعط 
نسخه‌های خطی فارسي فرهنگتان علع حمهوری ازبکستان ۰ ۱۸۹ 


متصونی 


وال سمرفندی ( 00۲9001 هعه :۱۵ ) ایشان خواجه :۰ - 


۸۵ ق ۰ شاعر تاجیک . از سادات رضوية سمرقند 


انی در دست نیست . در تاریخ‌یابی ؛ معما و حساب ماهر 
بود و بهترکی چفتایی و فارسی تاجیکی شعر می‌سرود و در 
اشعارش به نکوهش زمانه و مردم روزگار می پرداخت . شماری 
از اشعار وی در بیاض‌ها و جنگ‌های ادبی نقل شده است 

منایع :تریغ نظم و نت : ۱۳۷۸/۱ تحفة الاحیاب ۰ ۱۱۸۸۰۱۸۷ 


اممارن آریانا؛ ۳۲۰/۶؛ دایرةالسعارف ادبیات و صنعت 


دار 


تابیکه » ۲۳۳۰/۱ فپرست دست‌نومی‌های شرقی در آکادمی علوم 


وجودیه 


#بیکتان :۱۵۱۵/۲ فیرست شیخ خی فارسی انتوی آثر خی 
تبیکتان ‏ ۱۲۲۰/۱ گنج زرافشان ۱۳۰ 
مشکورزده 


رالهی بخارایی ( 21عحصاء وال۱8 ). خواجه عطا ز ۲۸٩ق:‏ 
شاعر ایرانی . از بزرگ‌زادگان بخارا بود . در شعر از آصفی هروی 
تقلید می‌کرد . در علم و فضلیت از نامداران زمان خود بوده و 
گه‌گاه شعر نیز سروده است . ایباتی از ولهی در تذکره‌ها اقی 
ما نمونه‌ای از شعرهای او است : «ز چاک سینه به 
ناخن دل حزین کندم جدا چو گشتم از آن همه این چنین کندم ۸ 

منایع :کف حمينی, ۱۳۶۰ الذیه , ۱۲۵۶/۹ ؛ریاض الما > 


آفتابرای, ۱۳۱۸/۲ صیح گشن ۰ ۱۵۸۵ صححت ابراهيم :رگ ۰۳۷ 
شمارة ۱۸۰ گلزار جاویدان , ۱۱۶۸۹ مجالی الفالی ؛ ۱1۵۵ مفزن 
الفرالب , ۵۰۷/۵ ۱۵۰۸ مذکر احباب ۰ ۱۸۲۰۸۱ نشنر عشن + 
۱۵ 


متضرنی 


رال بخاری ( تسدهاعو ۱۵ ) / فضل بخاری : میرزا فضل ‏ 
سهُ بازدهم هجری , شاعر تاجیک . از منشیان اسام قلی‌خان 
قتیبائی ( ۰۵۱-۱۰۲۰ اق ) بود . به تفنن شعر می‌سرود و والی 
تخلص می‌کرد . نمون‌ای از شعر او است : «به خون تشنگان 
مزگان نیز دست توایم یکی ز خانه خرابان چشم مست نوایم.» 
منیع : کر تصرآبادی ۰ ۱۶۲۸/۱ الذریه , ۰۸۵/۹ ۱۱۲۵۷ شیع 
امس , ۱۵۲۱ صحف ابراهیم : برگ ۰۳۲۸ شمارةٌ ۲۹۰ گلرار 
جاویدان , ۱۱۲۰/۱ نشتر علن , ۱۷۱۴/۵ 


معصرمی 


واهپ بخاری ( اسقعطعطه۱6۸ ) ؛ ملا» سد؛ یازدهم هجری : 
شاعر تاجیک . از ملازمان عبدالعزیزخان اشترخانی فرمانروای 
را ( ۱۰۵۰ ۱۰۵۷ق ) برد . اشماری از وی در تذکره‌ها به‌جا 
مانده است. 
منایع :ترذ ای سعرقدی : ۱۳۰۴۰۳۰۲ هدک تصرابادی + 
۱۲۵۹/۰۶۳۱ : میح گلشن . ۱۵۸۶ محف راهم : برگ ۳۳۳ 
شمارهةٌ ۲۹ ؛ گذزار جاویدان ۰ ۱۶۹/۱ 


رسولی 


وجودیه ( ۱0[۳:۵1:۳) / رسالً وجود ؛ رساله‌ای به فارسی درب 


ارب فرس در آنبای باه ٩۵٩‏ 


وجه دین 


وجود و اخلاقیات عرفانی ‏ نوشت؛ُ احمد کاسانی فرزند 
جلالالدین ؛ مشهور به خواجگی احمد : نویسنده و عارف 
فرارودی (- ۴۹٩ق‏ ). ملف این اثر را به نظم و با سربندهای 
ای طالب صادق» دربار؛ یگانگی وجود خداوند و همیشگی 
ذات او ؛ تحول و تغیبر سایر موجودات ؛ وجود حفیقی و وجرد 
باقی حضرت حق ‏ وجود عارضی مجازی آفریدگان و پیمودن 
نا و پیوستن به وجود حق ؛ نوشته است . خواجگی احمد 
در این رساله نیز . مانند دیگر نوشته‌هایش » بسیار بی‌پروا؛ به 
علمای صوفی‌نما تاخته است و می‌نویسد : «سنقول است 
شبلی که روزی گذرشان برجایی افتاد که قاری این آیت 
قرائت می‌کر 
تجعلنی منهم » خدایا مرا از جماعتی مگردان که به فواکة جنت 
از تو باز مانم .» نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های 
۷۸ و ۱۳۰۱ در کتابخانة گنج بخش در اسلام‌آباده به 
شمارة ۴۶۹۸/۴ در کتابخانة انستیتوی آثار خطی تاجیکستان » 
به شماره‌های ۰۵۰۱/۳ ۱۷۲۲/۳ و ۱۰۶۲۶/۳ در کتابخانة 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان و به شمار؛ - ۰1949 ۰۸۷ ۸ 
7 در کتابخان؛ موزه ملی پا کستان (کراچی ) نگه‌داری می‌شود: 
منایع : تریخ نظع و شر : ۱۲۰۱/۱ فهرست مشترک نسخه‌های خطلی 
فارسی پاکستان , 4۲۱۰۰/۳ قهرست نسحنه‌های خطی فارسی اتتوک 
آنر خی تابیکتان ۱ ۱۲۸/۲ ؛ فهرست شنه‌های خی 
موه ملی پا کستان کراچی , ۱۲۲۴ هیوست حه‌های خطی کتابحانة 
گنج نحل ۰۶۶۷/۲۰ ۱۸۵۲ مجموع نسخه‌های خطی خارنی 
فرهنگستان علو بممهوری ازیگستان , ۰-۶ ۰۱۹۷/۱ ۰۱۹۸ ۳۵۰ 


ان اصحاب الجنة... حضرت فریاد زد : الهم لا 


معصرمی 


وجه دین ( «للطله۱ ) .کتابی از ناصرخسرو قبادیانی .این اثر که 
اجتهادنامهٌ وی در مقام حجت جزي 
اسلامی بودء است » در پنجاه و یک گفتار است . وجه دین د 
تأویسل و بساطن عبادات و احکام شریعت ببه روش 
اسماعیلیه 


خراسان در احکام شریعت 


برای سران اسماعبلیه و شماری اندک از خاصان این 


یعت روا بوده است ۰ تا مضمون معارف مذهبی در طبقات 
فرودین نشر تیابد .گویا به همین سبب » سال‌ها به رغم آمدن 
نامش در کتاب‌ها و تذکره‌ها» اثری از آن در دست نبود: تا آنکه 
در آغاز سد بیستم میلادی ۰ زروبین ؛ ایران‌شناس روسی ۰ پس 
از آنکه چندی در میان پیروان عقاید اسماعیلیهبه سر برد و با 


وجهی سمرقندی 


رهبران ایشان دوستی و نزدیکی برقرار کرد : دو نسخه از این 
کتاب رآ به دست آورد و به کتابخانة موز؛ آسیایی فرهنگستان 
علوم روسیه در پترزبورگ سپرد . در اين اثر از خویشکاری علم 
که دریافت چیزها بدان میسر است و جایگاه علم که در گوهر 
عقل است سخن رفته است . علمی که ناصرخسرو معرفی 
می‌کند همان یقین تفلیدی است و به چنین تقلیدی نیز ارچ 
می‌تهد : چه او نگزیر است که عقل را بسنده نداد و در ابر 
سخن پیشرا و راهبر پاک سر فرود آورد . وجه دین پر از 
اصطلاحات و تأویلات آن فرقه است و نیز آیاتی از قرآن را به 
استشهاد آورده است . در اين اثر با یکی از سران اه تأوییل 
روبه‌رو هستیم که لفظ برای وی معنای و بژه‌ای دارد تا آنجا که 
هر بار لفظی را برای رساندن مفهومی خاص به کار می‌برد و 
دلیل و برهانی بر درستی آن اقامه می‌کند . بد 
گرچه به آثار دوران سامانی شباهت دارد و 


صناعات ادبی و کاربرد واژگان و نحو زبان. از نوشته‌های این 


دوره تأثیر پذیرفته است و زبان آن از زبان متداول در زمان 
تألیف کهن‌تر است »اما بهنظر می‌رسد آثارفلسفی و دینی بیش 
از آنکه از زین رایج در زمان نگارش پیروی کنند ؛ به سیب 
"ریشه‌ای که در اندیشه‌های پیش از خود دارند ؛ شیوء؛ نگارش 
دنبال می‌کنند و گویا به همین سبب است که تدوین 


این کتانبه بسیار به کتاب‌ها و رسایل دینی زردشتی شبیه است 
که بیشترآنها از سد؛ سوم هجری تدوین نهایی گشته‌اند. این اثر 
نخستین بار در ۱۳۲۳ق ؛ به همت سیدحسن تقیزاده و ادورد 
براون در برلین به‌چاپ رسید و تصحیح متن آنرا محمود 
غنی‌زاده و محمد قزوینی بر عهده داشتند . در ۱۳۵۶ش» انجمن 
شاهنشاهی فلسفه » آنرا به تصحیح غلامرضا اعوانی در تهران 


به‌چاپ رسانده است 
ماع :تریغ ادیات در این : ۸۹۵/۲- ۱۸۹۶ چند گر در فرهنگ 
رن ۰۱۱۷ ۱۱۱۸ فهرست کنابهای چابی شارسی , ۱۵۳۹۳/۵ 
کاب شنامی حکیمناصر خمووقادینی: 1۸۸۰-۸۶ وجه دی !یادا 
ناصرخور : مشهد : ۱۳۵۵ش ۰ ۱۳۳۷ ۵۳۹ ۵۶۷ 


محمدی 


وجهی سمرقندی ( :وال۱0 ): م‌حمد شریف 
فرارودی ؛ سد؛ دهم هجری ‏ شاعر ایرانی . در سمرقند زاده شد 
و در همان‌جا درس خواند . در مجالس و محافل ادبی شرکت. 
جست . مطربی دربارة او نوشته است که : «سیمای وجاهت از 


اد قارسی در آسیای بانم| ٩۰‏ 


وجیهی اخضسیکتی 


اطوار او واضح و آثار لطافت از گفتار وی لایج است .» سپس 
غزلی از او را در تذکره‌اش آورده است . 
منابع : تدکرةالشعرای مطربی ۰ ۳۳۸+ سحنوران صبقل رو 
۴ متحب اللطاین , ۴۲۰؛ نموف ادیات تابیک ۰ ۱۵۰-۱۴۹ 


ملاحمد 


وجیهی اخضیکتی ( نا هطاعههعراطنله ) : محمدیار و 
سدة دهم هجری » شاعر تاجیک . در خداآباد سکونت داشت .از 
زندگانی وی آگاهی چندانی در دست نیست . در تذکرةالشعرای 
مطربی آمده است که «اسمش محمد وجیه است . بنابراین » 
وجیهی تخلص می‌کند . تحصیل می‌نماید . خالی از اهلیتی 
نیست . وجاهت تمام درد و شعر را موجه می‌گوید و سند 
شاگردی‌اش در علوم ریاضی مسند به ملازمان جناب افادت 
مولاا پوسف قرباغی است .» وجیهی به رباعی بیشتر از انوا 
دیگر شعر توجه داشت . مطربی یک رباعی و سه بیت از 
سروده‌های وجیهی را در تذکر؛ خود آورده است . 

منیع : تذکرةالشرای مطربی ,۱۳۳۶ گلزارجاویدان , ۱۶۹۵/۳ 


رنیمیٍ 


وحشی بخارایی ( ا2قده۲۰۳نق0ه۱ )۰ قاضی خواجه وفا - 
بخارا ۱۳۳۳ / ۰۶۱۹۱۴ شاعر تاجیک . دانش‌های متداولا 
در زادگاهش بخارا فراگرفت . در فلسفه و منطق استادی داشت . 
به نوشتة نعمت‌الله محترم در هجوگویی سرآمد روزگار خدود 
بوده است . 
منایع : کار اعار: ۱۲۷۱ تذکرةالشهرای عبدی ۰ ۰۲۶۸ ۱۲۶۹ 
تذکخ رای مزع ۰ ۳۲۹:د 
۳/۱ هرست دست‌نویس‌های شرقی در آکادمی عم نابهکستان : 
۵ 


رسولی 


وداعی بلخی ( اداهاء(::۱8:۵2)» مرلانا؛ سد؛ نهم هجری , شاعر 
ایرانی . اصلش از نواحی بلخ و در جرگة نمدپوشان بود . وی 
سواد چندانی نداشت ‏ اما طبعش نیکو بود . جز 
دگانی‌اش آگاهی در دست نیست . نمونهای از شعر او است : 
«دلا نتوان حریف اهل تقوی جاودان بودن بر دردی‌کشان هم 
چند روزی می‌توان بودن » 
منایع :فرع , ۱۲۶۷/۹ ۱ مجالی الفالی : ۶۸۰۶۷ 


از 
من از 


وصفی ترمذی 
معصرنی 


وزیر خوقندی ( نت۳ ) ؛ سد؛ٌ سیزدهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . از وزرای محمد عموخان ( ۱۲۲۵ - ۲۳۷ ات ) حاکم 
خرقند بود. طبعی روان داشت و پیشتر شعرهایش رابه پیروی 
از شعرهای محمد عمرخان می‌سرود . در پیاض‌هایی به 
شماره‌های ۰۳۲۹۲/۱ ۱۸۵۵ و ۱۰/۱ اشعاری از کسی با نام 
وزیر نگه‌داری می‌شود که گویا همان وزیر خوقندی است . 
نمونه‌ای از شعر او است : «شوخ من با غیر چون سیر گلستان 
می‌کند -دل مرا از اشک خونین گل به دامان می‌کند .» 
منایع :نحقة لاحاب , ۱۹۳-۱۹۲ فهرست نسخههای خطی فارسی 
آزار خطی تابمکیتان » ۱۱۴۳/۱ ۱۳۵/۲ ۵۲/۲ 
کرنی 


وصفی ( 6 ). محمدجان مختاروف ‏ بخارا ۱۹۰۸ - تاشکند 
۱+ شاعر مترجم و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در ترویج 
علم و عرفان فارسی و ترجم آثار نویسندگان متقدم و متأخر 
نایک کوشا بود. وی آثار خود را به زبانهای فارسی تاجیکی 
و ترکی) چفتایی می‌نوشت . اشمار کمال خجندی و عبدالرحمان 
جامی و رمان دوازدهدروازة بخاانوشتة جلال آکرامی و کوچه 
بای عاشنان وش امین‌جان شکرهی را ه ترکی چفتایی و آثار 
تنی چند از نوبسندگان ازیک , همچون صابر عبدالله ( دختر 
باخبان : ۶۱۹۳۴ ) » کامل یاشین ( گلسره , ۱۹۳۵ع ) و حمزه 
حکیم‌زاده ( برنگه‌های میسره ؛ ۲۱۹۲۰ ) را به فارسی تاجیکی 
ترجمه کرد . از آثارش: گل سرخ ( ۶۱۹۳۳ ) ! ظلم امسر 
( ۱۹۳۵) ۱ آیتا دل ( 2۱۹۵۸ ) + روح تاشکند ( 21۹۵۹). 
ستابع : «لسرةالسارف ادسیات و صنعت تابهکه , ۱۳۲۱/۱ 


دار مار شوروی ایک , ۵۸٩/۱‏ 


مشکررزده 


وصفی ترمذی ( 90۳821 آ/عه۲ ۲ میر عبدالله : مشهور به 
مشکین قلم فوزند سید مظفر دهلی ۱۰۰۰ -اجمیر 3۰۶۴+ 
خوش‌نویس و شاعر فارسی‌گوی هندی . اصلش از سادات ترمذ 
و از نیبرگان شاه برهان‌الدین خلیل الله فرزند شاه نعمت الله 
ولی بود . نیای وی شاء خلیل‌الله در پادشاهی شاهرخ تیموری 
( ۵۰-۸۰۷٩ق‏ ) به هند کو: 


وصفی در هند برآمد و در آنجا 
به تحصیل علوم پرداخت . سپس به عرفان روی آورد و به شیخ 


ادب فارسی در آسای بان| ٩۳۱‏ 


وصفی کرمانی 

فسضل اللله هار نسپوری ( - ۱۰۲۴قی ) دست ارادت داد . 
میرعبدالله در شمار مشایخ سلسل نعمت اللهیه بو . وی شاعر 
مخصوص دربار جلال‌الدین اکبرگورکاتی ( ۹۶۳ - ۱۰۱۳ق) و 
پسرش جهانگیر ( ۱۰۱۴ -۱۰۳۷ق ) بود و در بیشتر خطوط به 
ویژه خط نسخ » استادی داشت و به همین سبب به فرمان این دو 
ه به مشکین قلم ملقب گشت . وی یک دیوان و بنج 
داشته است . میر محمد مژمن » متخلص به صرشی : مژلف 
مناقب و میر صالح » ملقب به کشفی , از فوزندان او هستند و هر 
دو شاعر و خوش‌نویس بودند . چرن وصفی از نوادگان شاه 
تعمت‌الله ولی کرمانی بود» برخی منابع از او با نسبت کرمانی 
یاد کرده‌اند 


منابع :تریغ ادیات در ابران ۰ ۱۳۱۱/۵ ۰۱۳۱۲۰ قاری تذکرههای 


شارسی ۰ ۰۷۸۳/۲ ۱۷۸۲ الذریعه : ۱۲۶۹/۹ ۱ ریا المارین . 
آفتابرای, ۱۳۲۸/۲ ریاف المارفی, هدایت ۰ 1۵۶ - 4۲۵۷ ریحانة 
الاب : ۱۳۳۱-۳۴۰۸۶ میج گلنی ۰ ۱۵۹۳-۵۹۲ مجح قمحا 
۴ مهن ارب ۰ ۱۵۳۸-۵۳۷/۵ متطب اقوارين »بدابونی : 
۰۳ ۱۳۸۲ ززهة الضواطر : ۱۲۶۵/۵ نشتر عشن : ۱۷۱۵/۵ 
۷ 


دا 
وصفی کرمانی , میرعبدالله -> وصفی ترمذی 


وصلی سمرقندی ( ۱۵۴00۵0۳۵۳9۸0 ) : مسلاسید احمد : 
سمرقند ۱۸۷۰ -همان‌جا 2۱۹۲۵ ۰ شاعر و دانشمند تاجیک 
نوشت و خواند و اببیات فارسی را در مدارس سمرقند و 
تاشکند فراگرفت . چندی در بخارا به تدریس پرداخت . اما چون 
از طرف‌داران سیک نو 
متعصّب روبرو شد و به سمرفند بازگشت و به تدریس در 


آموزش بود ؛ با مخالفت ملابان 


مدرسه‌های شاء زنده و عارف‌جان بای آن دیار پرداخت .] 


را به دو زبان ترکی چفتایی و فارسی تاجیکی نوشته است . 
وصلی کتابی به نام نفع الطالب دربار صرف و نحو عربی تألیف 
کرد و دستور زبان فارسی تاجیکی را با اصول عربی سرنب 
ساخت . وی چندین رسالة فارسی نیز برای مدارس نظام‌نوین 


ترئیب داده است . مجموعا آثار منظوم او در دو دیوان ارمنان 
دوستان که نزدیک چهار هزار پیت دارد ( سمرقند ؛ ۸۱۹۰۹ ) و 
تحفةالاجاب ( تاشکند ۰ 2۱٩۱۲‏ ) فراهم آمده است . شماری از 
رساله‌ها و مسقاله‌های وصلی سمرقندی در روزنامه‌ها و 


وضیحی 
ماهنامه‌های سمرقند و تاشکند منتشر شده است . وی چندین 
اثر علمی و تاریخی نیز تألیف کرده که هنوز به دست نیامده 
است . نمونههایی از غلات وصلی سمرقندی ببه کوششس خالق 
میرزازده و محبت جلیل‌آوا در ۱۹۸۹م در دوشنبه به‌چاپ 
رسیده است 


منایع : تذکار اشعار :۱۲۷۳-۲۷۲ تذکةالشعرای محنع : ۱۳۵۱-۳۵۰ 


دایسوة السمارف ادسیات و صنمت تابیکه ۰ ۳۲۰/۱ ۱۳۲۱۰ 
دیةالسعارف شوروی تیک , ۵۸۸/۱« سحتوران صیقل رو 
من ۰ ۱۲۲۹۰۲۲۷ برس دست‌نویس‌های شرفی در آکای علم 
تاجیکستان , ۰۵۲۲/7 ۱۵۳۳ فهرست نسخ خی هارسی ان 
خعی نابیکتان ۱۲۲۱/۱۰ نموت ادیات تابیک , ۱۷ 


با مان ۷۳۲-۷۳۵ 


مشکورزاده 


وضعی سبرقندی ( تمصع واه ) رز ۹۲۸ شاعر 
ایرنی . از زندگانی وی چندان آگاهی در دست نیست . به نوشتة 
علی شیرئویی: بز شعرای قددیم سمرقندی است و خحوش 
اطیمان ممالک او را از استادان می‌دانند 
اکاشه‌دار مجلس رندان بی‌سامان شدم -کشتی می‌ده که در 
گرداب سرگردان شدم . 
سایع ری :۱۱۲۶۹۸۹ مجالی نی : ۱۶۲ 


گرفی 


وضمی شیرازی ( ۱۳2/6818 ) ؛ ملا پاینده » سد؛ دهم 


هجری » شاعر تاجیک . اگرچه نسبت او شیرازی است : اما در 
سمرقند سکنی داشت . به نوشتة مطربی وی تحصیل نموده؛ 


کرده است : اوضاعش نیکو و اطوارش دلجو است . 
در فن شعر تلمیذ قاضی بادشاه شیرازی است که از خلفای 
مخدومی مرلنا خواجگی کاسانی‌ند؛بسیار خلیق و متواضع و 
شیرین کلام و خرش اختلاط است و به اهل زمان به 
یی گم می‌کند و شعر را سیر نکر می‌گید. مطربی در 
تذکر؛ خود غزلی از وضعی را آورده است . 

متیع:تذکوةالشرای مطربی» ۱۳۲۵ ۱۳۴۶ دایرةالمارت ابیات 


وسنت تابیک , ۳۱۴/۱ 


رسولی 


وضیحی ( فده ۰۲ مخدوم خواجه یوسف : نیما دوم سد؛ 


ادب فارسی در آمیای بان ٩91‏ 


وفایی 

هفندهم و نیم یکم سدٌ هجدهم میلادی » شاعر تاچیک . در 
اورانبه زاده شد .دانش‌های زمان خود را در زدگاهش فراگرفت و 
شعر و ادب و عرقان قارسی را در مدارس خجند و خوارزم 
آموخت . در غزل پیرو حافظ برد . وی در قالب‌های گوناگون 
شعری » چون رباعی » مخمس ؛ مسدس ۰ مستزاد و 
طب‌آزمایی کرده و اشعار خود را در دیوانی گرد آورده است:, 
چرن درگذشت پیکر او را در حصار صاف‌مزار اورتپهبه‌خاک 


یادگار مانده 


سپردند . از وی سی‌صد و هشتاد و سه غزل ب 
است . 
سنابع:دبوةالسهارف ادبسیات و صنعت تابیکه ۰ ۱۳۱۳/۱ 
«ایرقاشعار شوروی تابیکد ۵۷۲/۱۰ 


شکورزده 


رفایی ( اقکه۲ ) ؛ حسین | حسن ؛ سل دهم هجری ؛ شاعر و 
فرهنگ‌نویس ایرانی. از تاریخ تولد » مرگ و زندگانی‌اش چندان 
آگاهی در دست نیست . در مقدمه و متن مجمع الفرس سروری و 
بسیاری از فرهنگ واژگان که فرهنگگ وفایی از منابع آن‌ها بوده از 
وی با نام حسین وفایی یاد شده است , فرهنگ وفایی که فرهنگ 


واژگان فارسی به فارسی است » مهم‌ترین اثر او است . در شطلز 
وفایی تخلص می‌کرد : «در باخت هرچه داشت وفایی به نر3 
عشق - امروز کسی نیابی از او پاکبازتر .» در برخ ی از 
فهرست‌های نسخه‌های خطی فارسی چند دیوان با منظومه به 
نام شاعرانی با تخلص وفایی آمده است که ممکن است در بین 
آن‌هااثری هم از وفایی ملف فرهنگ فارسی / فرهنگ دفایی 


باشد ,در دست‌نویس میا و جنگ برگز 
فارسی که نجم حکیمای اصفهانی در سد؛ دوازدهم هجری 
گردآوری کرده و به خط خود نوشته است » معراجنمه و اشعاری 
از وفایی آمده است که با شعرهای وفایی که در فرهنگ خود 
آورده؛ یکی است و روشن می‌کند که دیران و اشعار او درگذشته 
در دسترس دوست‌داران شعر برده است . دربارة شرح زندگانی 
وفایی در تذکره‌ها:منابع و کتاب‌شناسی‌ها به سیب همپایگی 
نسبی وفاییان در شاعری و سخنوری نام آن‌ها با هم 
آمیخته شده است . وفایی واژه‌های فراوانی از گویش شیرازی در 


فرهنگ خود آورده است : که به همین سبب احتمال می‌رود او 
شیرازی بوده و در آن‌جا پرورش یافته است . تلکرا صبح گلشن 


تنها تذکره‌ای است که نام حسین وفایی شیرازی را به روشنی 


آورده است . هلی: 


ان صاحب بهادر بخاریی می‌نویسد 


وفایی بدخشانی 


«وفایی ؛ ملا حسین شیرازی , شاعری است واقف فن جادو 
طرازی . بعضی او راو وفایی اصفهانی 
برخی او را وفایی مشهدی که در نگارستان سخن مذکور است 
گمان برده و کسی که اور از وفاییان شمر 
را به امش آورده: پیش من بیداد بر از مهربانی خوش‌تر است - 
زهر چشم او در آب زندگانی خوش‌تر است / پیش تو اعتبار من 


متحد شمرده و 


تمیز کرده این دو بی 


از خاک کم‌تر است ای خاک بر سر من و بر اعتبار من .» آگاهی از 
سکونت او در سوزمین چین ( خطا / ختا ) و تألیف فرهنگه 
وفایی در آن‌جا که در گذشته در میان فارسی شناسان چینی 


شهرت داشته : جمله‌ای است که در بخش پایانی کتاب در 
بازنویس‌های چینی فرهنگ وفایی نوشته شده است : «تمام شد 
نکتاب بعون له الملکالوهاب در ولایت تابن | یا ثوبان که 
به احتمال فراوان نام منطقه‌ای در چین دورة مینگ است ]که 
عبارت از خطا باشد و خطاگیر(ی) خطا است .» با این حال » تنها 
مرجم سودمند در شرح زندگانی او مقدمهٌ خود او بر فرهنگه 
وفایی است ( فرهنگ فارسی ؛ به کوشش تن هوی جو ‏ تهرا 
۷۴ سش ). در این مقدمه ملف به سال ۳۳٩ق‏ ( تاریخ تألیف 
نگ وفایی ) اشاره کرده است و این فرهنگ را به شاء 
تهلمالیب یکم صفری ( ٩۳۰‏ - ۹۸۲ق ) پیشکش کرده و از 
اقتتاز خود در این فرهنگ آورده است . نمونه‌ای دیگر از 


شمرهای او است : «قهرت آن می‌کند به جان عدو آن‌چه با کیک 
می‌کند شاهین / نوعروسان بکر نکر مرا - شوی نبود ز شومی 
کایین .» 


منابع :بوهن اطع« مقدمه !ریخ نظع و تر» ۱۳۰۲/۱ الذریعه : 
۱/۹ ۶ ,روز روش ؛ ۱۹۰۷ صیح گلشن , ۵9۷؛ فرهنگ 
فارسی : مندمه ؛فزهنگ نظام ‏ ۵/ مقدمه ! فرهنگهای فارسی» 2۷۴ 
۷۸ فیرست کنابان مرکزی دانشگاه تهران : ۱۶۶۱/۱۰- ۱۱۶۶۲ 
۳۱۵۸/۱۳ فهرست مشترکد نسخه‌های خطی فارسی پداکستان ؛ 
۱۳۶/۱۰ فیرست نخه‌های خطی فارسی , ۰۱۹۳۸/۲ ۲۰۱۱+ 
هوست ضحه‌های خطی کتامانةملي ملکد :1۳۷/۵ معزن فرب 
۱۵۱۷/۵ نسنههای خطی , ۱۲۶۱/۵ نلترعشن , ۱۶۶۲/۵ ۱ نگارستان 
1۳۷ 

معصرنی 


وفایی بدخشانی ( نسقاهاهاع وله ) میرزا ابراهيم 
ان ٩۲۱‏ بلخ ۹۶۸ ۰ شاعر و دانشمند تاجیک . از تبار 
امیر تیمور گورکانی بود و چندی حکمرانی بدخشان را داشت 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۹3۴ 


وقاری سمرقندی 


اشعار خود را در دیوانی که بیش از چهار همزار 
گردآورده بود. اما این دیوان باقی نمانده است . وفایی سال‌های 
واپسین عمر را در بلخ به سر برد . 

منایع : تقة سامی» ۳۵۴ !خر لین :برگ ۳۱۲ دا 


السمارن 
ادیات و صنعت نایک 4۳۲۲/۱ الذریعه , ۱۲۷۳/۹ روز روش . 
۱۹۰۸۰ صیح گلشن . ۱۵8۲ محف ارام برگ ۰۲ شمارة 
۹ گلار ماویدان, ۱۲۸۴؛ گنج سدخشان . حبیبوف : زیر 


۷ 


«ثایی 

م شکورزاده 
وقتاری بسمرقندی ( تلو هراومه ) : میرزا مراد 
دیوان . ز ۱۰۱۳ق » شاعر تاجیک . به نوشته مطربی . وقاری 
«صورت نیکو سیرت دلجو دارد ؛ کسب فضیلت نمودء ؛ اهلیت 
تمام حاصل کرده ؛ طبعش خوب و فهمش مرغوب است . در 
فن اشمار نیز » بی‌بدل و در علم سیاق مشهور به مثل است ‏ 
وقاری چندی دفترداری سلطان باقی محمد بهادرخان ازبک را 
برعهده داشت . در تذکرةالشمرای مطربی , مطلعی از اشعار وی 


آنده 


ابع : نذکةالشمراي مطربی : ۳۳۲+ سحنوران عبقل روی زمین . 
1 


رعرلی 


وقایع‌نگار مروزی ( ۳۵۱0002۵7000۳125 ): میرزا محمد 
صادق؛ ملقب به وقای‌نگار و بدا نگار» -۱۲۵۰ق. تاریخ‌نگار 
و شاعر ایرنی . از بزرگ‌زادگان مرو شاهجهان بود و ابتدای 
جوانی خود را در آن شهر به تحصیل مقدمات علوم عربی و 
ادبی گذراند . چون این شهر در حدود ۱۲۰۰ق به دست بکجان 
ازیک غارت و وبران شد و حکمران آنجا ام علی‌خان 
عزالدین لوی قاجار بهقتل آمد » همراه حاجی محمد حسین 
خان پسر پیرام علی‌خان به مشهد رفت و پس از آن رهسپار 
عتبات گشت . زمانی در کربلا و نجف ماند . 
بازگشت و چندی در کاشان نشیمن گزید و نزد صباحی کاشانی 
(-۱۲۰۶ق ) فنون شعر و شاعری آموخت و هسما تخلص 
گرفت . سرانجام پس از آقامت در قم به تهران رفت و با یاری 
حاج محمدحسین‌خان و فتح علی‌خان صبا به دربار فتح 
علی‌شاه ( ۱۲۱۲- ۱۲۵۰ق ) راه یافت . نخست به سمت 
منشیگری و بعد در ۵ یه رتبهة وقای‌نگاری با مورخ 


آنگاه به ایران 


یع‌نگار مروزی 


رسمی دربار رسید . در حدرد ۱۲۲۲ق پس از اتحاف کتابش 
تاریخ جهانآرا به فتح علی‌شاه منصب داروغگی دفتر سلطنتی 
(مأمور اجرائیات ) یافت . پس از آن فتح علی‌شاه و پسرش 
عباس میرزا مأموریت‌های گوناگونی را در آذربایجان و خراسان 
بدو محول کردند و از جمله او را به سفارت بغداد ( ۰۱۲۲۰ 
۸ ) » هرات ( ۰۱۲۳۰ ۱۲۳۱ق ) و تفلیس ( ۱۲۴۱ق) 
فرستادند . وی مورد احترام فراوان عباس میرزا ( -۱۲۴۸۰ق ) و 
قائم مقام ( - ۱۲۵۱ق ) بود و آن‌ها پیوسته در کارها با او رای 


می‌زدند . میان او و قائممفام نوشت و خواند بود و قثم مقام 
آنشای او را می‌ستود . هما از برجسته‌ترین ادبای روزگارش 
به‌شمار می‌آمد و در انشا تا اندز‌ای نوگرابود؛ ولی در اشعارش 
از شیوة قدما پیروی می‌کرد . از آثارش : دیوان اشعار ؛ تاریخ 
جهانآرا در وقابع بیست سال پادشاهی فتح علی‌شاه در دو جلد 
( جلد اول ۱۲۱۲ تا ۱۲۲۱ق -جلد درم ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۳ )۱ 
بتة المدایج ( نوشته در ۱۲۱۸ق ) که از نخستین تذکره‌هایی 
است که در اوایل دور قاجار نوشته شده و قصایدی راکه در 


هفت سال نخست پادشاهی فتح علی‌شاه در مدح او سروده شده 
است در پردارد؛ تکملذ زينةالمدایج ( نوشته در ۱۲۲۳ق ) 4 راحة 
الادواحج که دربردارند؛ افسانه‌هایی است که هنگام خواب فتح 
علی‌شاه برای او سروده است ؛ تاریخ جنگ‌های ابران و روس از 
آغاز تا هدنام ترکمانجای که در واقع یادداشت‌های هما در 
اینباره است که در ۱۳۶۹ش در تهران به‌چاپ رسیده است ۱ 
فواعد الملوکد + شیم عباسی به نام عباس میرزا؛ تحف عبامی در 
آاب پاد‌شاهی عباس‌میرا + در حروسی عباس‌میرا و رخصت 
شرب مدام به خاص و عام !دا دیوان فع عی‌شاه + رسالذ شیم 
عله که در یراث اسلامی ابران دقتراول + به چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۳ش ) ؛ در متاظر؟ بخت و عقل و ذ کر شمایل و مآثر خاقانی + 
منشآت که مجموعذ نامه‌های خصوصی هما است . 
منایع :از مبانانسا: ۷۵/۱- ۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۳۷ ۱۱۹۳۰۱۹۲ )گنیر 
افوادیخ ۰ ۲۷۵ ۰ ۰۳۷۷ تاریختذکههای فارسی ۰ ۶۸۷/۱ - ۶4۵ 
ریخ عضدی ۱ ۱3۷۰ تریخمتظ ناصری ,۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷۹ ۱۱۲۸۲ 
1۱ 
تدکرة دلگشا ‏ ۰۲۳۳۸ ۱۳۲۲ چهار صد شام برگزید؛ پبارسی‌گوی ‏ 
۳ حديقة ال : ۲۰۹۱ - ۱۲۰۹۶ رسحانة لدب ۱۳/۰۶ 
المحمود, ۵۸۲/۲ ۵۸۷: شی عال 
دجال ایران ۰ ۱۱۷۳/۲ نهرست کب خطی کابخانا مرکزی آستان 


ام , ۱۳۳۲/۲ سفبة 


دضوی ۰ ۱۱۹/۷ ۱۳۳ : فپرست شنخه‌های خطی فارسی کتامنا 


ادب فارسی در آمیای بان | ۱5۴ 


ولد سراییه 


جمهوری چک : ۶۳؛ مجح التصحا: ۱۱۸۶/۶ سخزن انشا 
٩‏ مصطه خراب , ۱۲1۵ مکارم انار , ۱۳۷۳/۴ ۱ مات فان 
مق ۳۱۳۱۱ شا مک ۵ ۲ 


وا اسلامی بان دفتر ول , ۵۶۱ 0۷۸ نگارستان درا 


۸ گر سالپنجم :مار ۲.۱+ صص ۱۱۶۰۱۱۵ 


رسولی 


ولد سراییه ( عطااعه:جععههاه۱ ) / شرح الولد سرایه 


رسالهای 
: آموزش » همنشین و مرشدان ؛ نوشتة 
احمد کاسانی فرزند جلال‌الدین » مشهور به خواجگی احمد » 
نویسنده و عارف فرارودی ( -۴۹٩ق‏ ). اين اثر به شری آمیخته 
به نظم » با سربندهای ای طالب صادق» و با سروده‌هایی از 
مزلف و دیگران تا 
تأویل و تفسیری عرفانی از حدیث والولد سرایه .در برخورد 
آیة دیخرج الحی من المیت ...»و نیز حدیث «کل مولود یولد 
علی الفطره...» پرداخته است و در آن از نقش آموزش » نقش 
بینان و نقش پیران و مرشدان ؛ یاد کرده است . نسخه‌هایی 
انویس از آن به شماره‌های ۰٩۰۷۷‏ ۲۲۶۲ و ۱۳۰۱ در 
کتابخان گنج پخش در اسلام‌آباد ؛ به شمارة ۱۰۶۲۶/۱۰ طر 
کنابخانة فرهنگستان علوم جمهوری ازیکستان و به شمارة 
0 ۰ 190 ۰ ۰3۱ ۷ در کتابخانة موز ملی پاکستان کراپشی 
نگه‌داری می‌شود . 
منابع :تریغ نظم و ش: ۱۲۰۱/۱ فهرست مشترک نحه‌های خی 
فارسی پاکستان ۰ ۱۲۱۱۱/۴ هرست شحنه‌های خطی فارمی موز سل 
باکستان کراچی : ۲۲۶ ؛ فهرست نسخه‌های خی کنابحانا گنج 
بخ , ۰۶۶۷/۲ ۱۸۵۸ مجموعذ شخه‌های خطی فارسي فرهنگستان 
علوممهوری ازیکسنان , ۳۵۱ . 


شده است . مژلف در ولد سرابیه به 


ولوالجی (آهاةاه۱ ). ابوعبدالله محمد بن صالح ؛ 

مجری . شاعر ایرانی . از زندگی او آگاهی در دست نیست . تنها 
به او اشاره کرده است و از نامش برمی‌آید که 
بیتی باقی مانده است . 


منوچهری در 
از ناحية بد 
ماع : یشهنگان شعرپارسی ۰ ۳۸ تریخادبیات در ایران + 


ن بوده است . از او دو د: 


۱ خن و سخوران , ۲۶؛ شاعران بی‌دیوان ۰ 1۲۱۰۰۲۰۹ 
اب الاب , ۰۲۲/۲ مج کی ؛ سال دوم شمارة ۳ص -۵. 


ولی صمد 


ولی بسدخشی ( اقتههظ »وال۳۳ )؛ سیدولی ؛ سدهٌ نوزدهم 
میلادی : شاعر تاجیک . دانش‌های ابتدایی را در سمرقند 
فراگرفت . در سال‌های نخستین جواتی سرودن شعر را آغا کرد . 
شماری از اشعارش در بیاض‌ها و جنگ‌های ادبی نقل شده 
است . ولی بدخشی روزهای واپسین عمر را در شهر حصار 
( بخارای شرقی ) سپری کرد و چون درگذشت پیکرش را در 
همان‌جا به‌خاک سپردند . از وی چهارده غزل و دو مخمس به 


دست آمده است . 


منبع : ایرةلمارت ادیات و صنعت تابیکه ۰ ۴۱۸/۱ 


م.شکورزاده 


ولی‌زاده (ع4قعل«۷ )؛ سعیدعلی ؛ روستای چقورک در شهرستان 
خاولنگ از استان کرلاب ۱۹۰۰ -کولاب ۰۱۹۷۱ شاعر 
تاجیکستانی . در جوانی به کشاورزی روزگار می‌گذراند 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت . تخستین شعرش را 
در ۸۱۹۱۷ با نام دهقان ققبر سرود . ولیزاده با شاعران نامی 
روزگار خود ‏ چرن تورسونزاده ؛ لاهوتی ؛ میرشکر و دهاتی » 
دول داشت . شعر معروف لین برادر رهنعا را در ۱۹۲۲م که 
هترژ لنین زنده بود » سروده است . سروده‌هایش از سال‌های 
میانی دهةٌ/۱۹۳۶م در گلچین‌های ادبی به‌چاپ می‌رسید و در 
طول جنگ میهنی نیز داستان‌های 
منتشر شد که از آن میان می‌نوان از داستان جنگ بزرگه وطن یاد 
کرد . ولی‌زاده در ۱۹۳۳م به عضویت کانون نویسندگان شوروی 
درآمد .از آثارش : ترانه‌ها( ۶۱۹۴۲ ) ؛ داستان ناظم وطن 
( دوشنبه ۰ 6۱۹۵۳ ) ؛ در وادی محنت ( 2۱۹۵۵ ) ؛ دو داداران 
( یعنی دو برادر 2۱۹۶۰ ) 4 شعرها و داستان‌ها( ۶۱۹۶۵ ) ؛ عاشق 
بهار ( 2۱۹۷۰). 
نیع ادیاتفارسی در تبیکان , ۱1۹1-1۹۰ ادن تبیکنان ‏ ۱۳۳ 


ظرمش به صورت کتاب 


۲ دایرةالمارت ادیات و صنعت تابیک , ۳۱۵/۱ -۳۱۷: دیةالعارت 
شوروی تابیک ۰ ۱۵۷۸/۱ سعداللهنعیم بایوف و سید رحمان سیدوف؛ «ز 
ننگی خلق کولابی غمین بود...» ؛ صدای شرق , ۶۱۹۹۱ » شمار ۵, صص 
۷ 


شکورزده 


ولی صمد ( #عت‌عنانه» ): ولی‌جان ؛ روستای وارخ از شهرستان 


اسفره در استان سغد ۸۱۹۳۶ - ادپ‌پسووه 


ادب فارسی در آسیای بانه| ٩3۵‏ 


تاجیکستانی . در ۱۹۵۶ دور آموزشگاء 
بادام به پایان برد . در ۱۹۱۶م تحصیلاتش را در رشتة زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی پی‌گرفت 
دانشگاهها را عهده‌دا بود . در انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه 
سمرقند (۶۱۹۵۷) و تفلیس ( ۱۹۶۰م) شرکت جست . پس آز 
اتمام دور دانشگاه برای مموریت‌های علمی فرهنگی به 
جمهوری‌های قفقاز ( آذربایجان . گرجستان . ارمنستان ) سفر 
کرد . از ۱۹۶۶م در انستیتوی زبان و ادبیات فرهنگستان علوم 
تاجیکستان به کار سرگرم است . وی بیش از سی صد مقاله و 


پنچ سال ریاست انجمن ادبی 


کتاب به‌چاپ رسانیده است . از آارش : پیوندهای ادسی چون 
عامل مهم انکناف ادییات ( ۶۱۹۷۲ ) ؛ پیام برادری ( ۱۹۷۴م )4 
الکساندر فادی‌بف و اییات تاجبک با ممکاری م: 
( ۶۱۹۸۲) ؛ توش همدلی ( ۶۱۹۸۹ )۱ تولستوی در تاریخ 
دوابط ادبی تیک و روس ( ۸1۹۹۰ )+ از تعر خزر وج زحل 
دربار؛ پیوندهای ادبی تاجیکان و آذربایجان در سد؛ نوزدهم 
میلادی ( ۶۱۹۹۲ ) ؛ فردوسی و چرنشوسکی ( ۶۱۹۹۵ )۱ 
فردوسی و شاهنامه در قغقاز ( تهران ؛ ۱۳۷۸ش ) . ولی صمد 


عضو کانون نویسندگان تاجیکستان و آذربایجان است . وی 
دوباربهایران سفر کرد 
منایع: فودوسی و شاهنامه در فطتاز» مقدمه : ۱۱۲۰۱۰ انم 
عبدالله, ( اردمهر ) ۰ «فرارٌ خون و زنده جان» ‏ مامان : هر 
۷۵ش ‏ شمارة ۴۰۲ص ۷ 
م.شکورزاده 


ولی محمدخان اشترخانی ها خدمهقدسهه‌سلاه) 
(۷ ولی محمدخان فرزند جانی‌بیگ ۰ ۱۰۱۴ - ۰۲۷ اق : 
فرمانروای ازبک . باقی محمدخان ( ۱۰۰۷ - ۱۰۱۲ق ) پس از 
رسیدن به فرماثروایی ؛ برادر خود ولی محمدخان ‏ را به 
حکمرانی بلخ برگزید تا از پیشروی شاه عباس بکم صفوی 
( ۱۰۸۳-۹۶۶ق ) در قرارود جلوگیری کند . ولی محمدخان و 
باقی محمدخان از درگیری‌های شاه عباس در شمال غرب ایران 
فرصت جسته برایفرومالیدن طايفة اویماق خراسانی / 2 
قره ترکمن که در کشتن دین محمد ‏ برادر بزرگشان با ا: 
همداستان شده بودند به قندوز رفتند و پس از نبردهای سنگین 


و شهربندان طولانی سرانجام قندوز را به تصرف در آوردند . شأه 
عباس ‏ پس از شنیدن این خبر ۰ برای بیرون راندن اشترخانیان از 


بلخ کوشش‌هایی کرد که از آن شمار لشکرکشی وی به این شهر 


ولی محمدخان اشترخانی 


بود . اما لین لشکرکشی و همچنین دیگر تلاش‌های وی به 
نتیجه‌ای نسرسید . بساقی مسحمدخان در واپسین سال‌های 


رقوار کرد 


ایی خود روابط دوستانه‌ای با ایا ین 
مناسبات دوستانه در فرمانروایی ولی محمدخان نتایج نیکو به 
بار آررد . پس از درگذشت باقی محمدخان که برادرش ولی 
ابی نشست » حکمرانی سمرقند و 
بلخ به اسام قلی‌خان ( ۱۰۱۵ -۱۰۲۰ق) و ندر محمدخان 


محمدخان بر تخت فرمانر 


( ۱۰۵۱ -۱۰۵۵ق ) که پرادرزدههای وی بودند, واگذار شد .اما 
از آن‌جا که ولی محمدخان بسیار خوشگذران ؛ شرابخوار و 
زنباهبود و در فرمانرایی با درایت و مسئولیت پذیر نبود» 
نتوانست در برابر تاخت و تاز قزاقان به بخارا ایستادگی کند و 
قزاقان بخارا را چپاول کردند . افزون بر اين ۰ وی به شکنجه و 
آزار مردم می‌پرداخت . بیدارگری‌های ولی محمدخان چندان 
بالا گرفت که سرانجام مردم به تنگ آمدند و برای امام قلی‌خان 
عریضه فرستادند . مژلف شاه جهاننامه در این‌باره چسنین 
می‌گوید ‏ واعیان بخارا از بد سلوکی‌های ولی محمدخان به جان 
آمده بودند ,در ظاهر به او اظهار وفا و وفاق تموده در باطن به 
ایشان نفاق به هم رسانیدند و رفته رفته از در اصلان عصبان 
وطقیان درآمده بزرگ و کوچک شهر و نواحی به یک بار 
مَوَسْیقار آسا؛ دم از ترانة مخالفت زدند .» مژلف تاریخ مقیم‌خالی 
دربسارة روی گردان شدن سردم و امرا از ولی محمدخان 
می‌نویسد : «ولی محمدخان در آن زمان شاءبیگ کوکلتاش راکه 
قرم فولادچی بود . حاکم ولایت بلخ ساخته ؛ برادرزادگان 
خود را به او سپرده بود .ار سلطانان را در نظر نداشته» جمیع 
مهمات را خرد متصدی گردید و به نوعی ظالم پيشه بود که 


,بواری از سنگ ساخته » و در آن شکافی گذاشته و جفت گاوی 
مهی کرده از رای مجرمان که گردن آن‌ها را به زور گاو می‌کندند و 
به اندک جرمی بیچارگان را در دیگ روغن تفسیده می‌انداخت و 
از آهن حلاجی راست کرده: تمام اعضای ایشان را از فرق تا قدم 
بر آن نهاده می‌تافتند و ظلم او ناسخ ایام حجاج شده بود و مردم 
از اين افعال او به غایت دلتنگ بودند . شاهزادگان را آتش غیرت 
بر افروخ د کینکاش به دفع او کردند . آن‌ها از بیم 
سیاست ولی محمدخان تعلل می‌نمودند تا وقتی که مکتوبات 
شکایتآمبز از اعیان بخاراآمد. خاطر شاهزدگان و ام جمع 
امبیگ را دستگیر سازند . آن بدبخت 
گریخته در مدرسة عبدالله‌خان درآمده : دروازه را استوار نمود 
تیر و تفنگ به مردم و عساکر انداخت . جوانان جان سپار آن روز 


»با امرای 


گردید . فرمودند که 
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ولی محمدخان ا 


را گذرانیده . تحت دیوار مدرسه را شکافته او را دستگیر کرده 
آوردند ... حکم شد که گردن او را به جفت گاو کندند و جسد او 
را از حلاجی گذرانیدند و به دیگ روغن گرم انداختند » اسام 
قلی‌خان که خوامان تاج و تخت بود از ناآرامی‌ها و ناخرسندی 
مردم و امیران استفاده کرد و در ۰۱۸ ان در بربر ولی محمدخان 
پرچم مخالفت برافراشت . در برخی منابع آسده است که ولی 
محمدخان با امام قلی‌خان نبرد کرد و شکست خورد: اما برخی 
دیگر از منابع نوشته‌اند که ولی محمدخان بی ایستادگی 
نیمه شب گریخت و راهی عراق و خراسان شد . وی به ناچار 
همسر محبوب خود: آی خانم ا در دژ چهار جوی وانها و امام 
قلی‌خان دژ راگشود و آی خانم را بهزنی گرفت . ولی محمدخان 
نیز نها ره چاره را در پنهیدن به دربار شاه عباس یکم صفری 
جست . شاه ایران ولی محمدخان را به گرمی پذیرفت و به 
فرسان وی » در تمام را از موز خراسان تا اصفهان : امیران و 
حکمرانن ایرانی: به پیشواز ولی محمدخان رفتند ؛ چبرا که 
آمدن ولی محمدخان به این راء را برای جبران شکست شاه 
عباس در ۱۰۱۰ق می‌گشود . شاه عباس » سرانجام با وی وارد 
گفت و گو شد و دریافت که او در انديشة باز ستاندن تخت 
است . ناگفته نماند که ولی محمدخان ۰ سودای 
#کومک‌های شا 
عباس به وی سخن بسیار است . برخی نیروهای کومکنی/ شا 
عباس را؛ هشتاد هزار تن از قزل‌باش‌ها و برخی دیگر این یروها 
را بسیار اندک دانسته‌اند . ملف زندگانی شاه عباس اول چنین 
می‌نویساد : دولی محمدخان انتظار داشت که شاه عباس سچاه 


گرانی با او همراه کند تا سلطنت از دست رفته را از حریف خود 
بازگیرد . ولی شاه ایران به بهانة يين که ترکان عشمانی به 


از سرداران قزل‌باش را به رسم میهمان‌داری با گروهی از افراد 
سپاه وی به ترکستان فرستد و مبلغ پنجاه هزار تومان 
مخارج او و همراهانش بر ولایت خراسان حواله کرد . پس از 
رفتن وی جمعی از ازیان را که با او نفته و در اصفهان مانده 


ز براک 


بودند مردم شهر به بهانف سنی بودن کشتند | ..» مولف ادیخ 
.. به اصفهان خبر رسید که 
گروهی از امرای اوزیک بخارا به مرزهای مرو رسیده ‏ در انتظار 
بازگشت ولی محمدخان و به سلطنت رساندن دوبارة وی 
هستند .» گویا خان بخارا برای بازگشتن و بازستاندن فرمانردایی 


بخارا ؛ خوقند و کاشغر آورده است : 


ولی محمدخان اشترخانی 
لحظه‌ای درنگ نکرد و حتی شاء عباس نتوانست وی را از این 
کار با داد. شاه عباس وجه نقد: شماری اسب و قاطره وسایل 
سفر و عده‌ای سواره نظام : برای همراهی در اختیارش قرار داد . 
ری با همین امکانات چهارجوی را به سادگی گشود و چون 
دریافت که امام قلی‌خان برای سرکوبی قزاق‌ها رای سمرقند 
شده است ؛ به شتاب به سوی بخارا رفت . هنگام پیشروی او + 
گروهی از امرای ازیک به او پیوستند ؛ چنانکه وی در هفدهم 
جمادی الثانی ۱۰۲۰ق ؛ بی هیچ درگیری ۰ پیروزمندانه به شهر 
بخارا درآمد . انتقام‌جویی‌های وی چندان شدید بود که بسیاری 
از امیرانی که با ار همراه شده بودند از ترس مرگ خواهان نابودی 
او شدند . ولی محمدخان راهمی قرشی شد : چرا که اسام 


قلی‌خان با زنان حرمسرای خود و آی خانم به آن‌جا پناهنده شده 
بود . امام قلی 
۵۵ ) قرشی را تسرک کرد و راهی سمرقند شد . ولی 
محمدخان به سوی او رفت و در پیکاری که در هفتم رجب 
۲۰ میان او و امام قلی‌خان درگرفت » وی در برابر پیست 
هزار نیروی سمرقندی پایداری کرد . در اين پایداری بخارایی‌ها 
خلت تفنگداران تیرانداز ابرانی را نمی‌توان نادیده گرفت . اما 
در واسین لحظه‌هابه دلیل پافشاری علمای نقشبندی نبروهای 
که به کومک ولی محمدخان شتافته بودند بهپشتیبانی امام 
قلی‌خان ذ آمدند و این گونه میان سپاهیان وی دو دستگی افتاد 
و سرنوشت جنگ دگرگون شد . هنگامی که امام قلی‌خان 4 
نبردی دوباره برغاست هواخواهان ولی محمدخان پراگنده 
شدند و از میدان جنگ گریختند . ولی محمدخان تنها با سی 


به همراء رادرش ندر محمدخان ( ۱۰۵۱ - 


صد تن از تیروهای وفادار خود و با تنامیدی تمام به سواره نام 


امام قلی‌خان حمله برد . اما در این 
درآمد . به فرمان امام قلی‌خان گردن او را به تیغ 
رخداد سواران ایرانی که در خطر بودند ؛ پا شتاب ؛ به سسری 
بخارا روانه شدند . آن‌ها . پس از تحمل دشواری‌های فراوان از 
شمار حرکت در شب و پنهان شدن در روز توانستند جان 
سالم به دربرند. پاکشته شدن ولی محمدخان امام قلی‌خان به 
فرماتروایی رسید . وی بخارا را به پایتختی برگزید و پا همسایذ 
قدرتمند خود ‏ ایران ؛ روابطی به ظاهر دوستانه برقرار کرد 
پرخی ادیبان همدورة ولی محمدان با وی رقت و آمد 


زخمی شد و به اسارت 


داشتند. آنان گاهی از ولی محمدخان پاداش دریافت می‌کردند و 
گاهی به خشم وی گرفترمی‌شدند. مین معرکه گیر؛ متخلص به 
موجی ؛ در شمار شاعرانی بودکه در زمان حکمرانی ولی محمد 
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دج 


خان به دربار او رفت و نزد وی جایگاهی یافت . برخی شاعران 
همدورة ولی محمدخان به فرمان وی به مقام امیری رسیدند که 


از آن شمار می‌توان به طوری ‏ فرهاد تامه و حاجی مبرر 
نامجویی که امیری طالقان به و سپرده شد . اشاره کرد . نوقی 
انکالی منظومه‌ای با نام نز وناز به شبوة بوسف و زلیخا سرود 
و آنرا به ولی محمدخان پیشکش کرد . صیدی قراکولی نیز 
کتابی با نام باقی‌نامه به نظم درآورد که در آن چگونگی گذشتن 
باقی محمدخان از آمویه و رویاروبی وی با لشکر شاه عباسی 
یکم را گزارش کرده است ؛ اما باقی محمدخان ؛ 
این منظگومه ؛ درگذشت . پس از آن ذوقی نوشتة خود را به ولی 
محمدخان رساند و پاداش گرفت . مخلص بدخشانی ۰ شعری 
دربارةُ طبل بازی وی سروده که بیت نخستین آن چنین است 
ن طبل باز هست چر خورشید آسمان - برخنگ پادشاه 
اظمی میانکالی در شمار کسانی است که 
ولی محمدخان به آنها خشم ورزید . چشم وی را به دلیل پاس 
داشت پیر محمد سلطان در اوراتپه : به فرمان ولی محمدخان 
میل کشیدند 

منایع ‏ محمد سلیم بخارایی : ناریخ منقدمن و متأغرین», برگگ 
بی برگی ۰ ۱۵۵۴-۵۵۳ نریخ افاضتان در عصر گورکانی حند :۶۱ 


دیدن 


جوان بخت کامران 


تاریغبضارا از کیتری روزگاران کون ۰۳۰۸ ۱۳۰۹ ۰۳۱۲۱۳۱۰ 
۳ ری ما 
در صفحات فراوان ؛ تریغ سی‌خانی ۱ ۰۲۸ ۵۱؛ ناریغ مت 
تاصوی: ۱۹۰۵ تذکرتاشر مطری : ۰۲۰۹ ۰۲۰۳ ۱۲۸۸ ۰۵۸۸ ۱۱۰۷ 


۳ ۱۳۱۲ تریغ بخارا: خوفاد و کاشنر: 1۶ 


روضة اسف , ۲۰۷ ۱۲۰۸۰ زندگانی شاه عجاس او ۰ ۲: ۱۲۲۸/۵: 
۱- ۱۳۵۲ ؛ شاه جمهان‌نامه , ۰۲۵۲/۱ ۲۵۳ - ۲۵۵+ ۱۴۱۷/۲ 
عال آرای یام , در صفحات فراران + جاسنامه, ۰۲۲ ۰۱۰۸ ۱۲۲۹ 
متحب الواریخ , محمد حکیم‌خان ۰ ۱۱۹۰ ۱۲۰۱۰۱۱۹۲۰۱۹۲ 
۰۵ نسخا زیای جهانگی : ۰۱۹۷ ۰۲۰۴ ۲۳۳ 


کرتی 


وهاج ( ۲۵۳۸۵ ) . ملااسحاق بیگ مدرس خوقندی ۰ -رمضان 
۸ شاعر تاجیک . وی نزد برخی از دانشمندان بخارا به 
فرایری دانش پرداخت و پس از تحصیل کمال در شماری از 
ولایات به تضاوت متصوب شد . او «مسلّم فضلا و مقبول 
جمهور [بود )... فکر بلندش در حل ابیات مغلقه دستی ..» 
داشت . وهاج ذوقی سرشار داشت و در سرودن غزل توا بو 


حاجی نعمت‌الله محترم ماد تاریخ مرگ وی را چنین 


ویسی بخارایی 


است : «افسرس ز مهر منطفی گشت سراج -اين است به امل 
فضل آخر معراج /تاریخ وراپرید مقراض خرد .از اختر آسمان 
برون شد وهاج .» در دست‌نویس تذکرةالشعرای محترم جای 
نمونةُ اشعار وحاج خالی گذاشته شد و نمونٌ شعر وی نوشته 


منایع : ندکار اشمار :۲۷۴ ۱۲۷۲ تذکرةالشرای محتم . ۳۵۱ 


معصومیٍ 


وهمی مرغینانی ( اصقهو80عن۱۳۵۳ ) / مرغلانی . حاجی 
یعقوب : سد؛ٌ سیزدهم هجری » شاعر تاجیک . به دو زبان 
فارسی و ترکی شعر می‌گفت . از شاعران محفل ادبی شوقند 
بود . نسخه‌ای دست‌تویس از دیوان وهمی که در بردارنده 
قصاید . غزلیات » مرثیه ؛ مناجات‌ها و مخمسات او است : 
به‌شمارة ٩۳۴/۲‏ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود . آغاز آن چنین است : «حمدی ز من کمینه به درگ 

-نه ابتدابه اول و نه آخر به نتها .و 

منیع : قهرست دست‌نوس‌های شرفی در آ کادمی علوم تابیکستان , 


ک 
کبر 


۹۹/۲ 


ممربی 


ویسی بخارانی ( اهعقده0»ودادو»۷ ). محمدسمید فرزند قاضی 
ملا سعدالدین ؛ متخلص به ماهر ۰ - 2۱۸۶۳ ۰ شاعر تاجیک . 
همچون پدرش در علم فرایض و حساب دست داشت . به 
خواندن کتاب‌های تاریخ و لغت و نیز کتب عربی می‌پرداخت . 
مهارت شاعری وی پیشتر در قصیده رخ می‌نمود که در آها 
نایم بسیاری به کار برده است . ویسی در جوانی در؟ 
قتصاید ویسی بخارایی به شمار؛ ۲۳۳۹/۵ در پژوهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان مانده و قصاید زیر را 

در برگرفته است : قصیدههایی با نام «مدایح الاحباب» ؛ قصیدا 


«قبایحالاحباب» ‏ قصیه‌ای دربردرند؛ ماد تریخبنید مسجد 


و مدرسه و قصید؛ قسمیه‌ای به نام «فتح الکتاب؛ دارای ما 

تاریخ گشوده شدن شهر سبز . 
ماع : تحنة لاحاب : ۱۱۹۲-۱1۸۸ برست دست‌نوس‌های شرقی 
فرهنگستان عم اکتا ۳3۵/۲ نهرست نسخههای خطی قاری 
ینوی نار خی تابیکستان, ۱۶۰/۲ گم زرافشان ۰۱۰۴-۱۰۲ 
قبدیانی 


ادب فاسی در آسیای بان | ۹3۸ 


ویسی سمرقندی ویسی سمرقندی 
ویسی سمرقندی ( اوه جادو۲  )‏ ز ۲۸٩ق‏ ؛ شاعر 

تاجیک . در سمرقندبه دنا آمد.به گفتة علی‌شیر نوایی + ویسی 

در شعر نوآور بوده است . درستی این مطلب چندان روشین 

نیست + چراکه در منابع تنها یک پیت از او آمده است . آن بیت 

چنین است : «نمی‌توان به تو ظاهر غم نهان کردن ‏ عجب غمی 

است که ظاهر نمی‌توان کردن » 

منابع : اذریمه ‏ ۱۲۸۲/۹ مجالی الفالی ۰ ۱۲۸۲/۹ 


ادب فارسی در آمبای بان | ٩94‏ 


و 
0 


هاتف استروشنی ( انعقهماعهم]۳2۵ ) , سیدعالم خواجه : 
استروشن ۱۱۵٩‏ - همان‌جا ۱۲۶۹ق » شاعر تاجیک . خبط و 
سواد را از پدر آموخت و تحصبلات خود را در بخارا پی‌گرفت. 
چندی در مدرسد کوکلتاش به تدریس پرداخت . غزل را نیکو 
می‌سرود و در قالب‌های رساعی ؛ مثنوی و مخمس نیز 
طبعآزمایی می‌کرد. اشعار خود را در دیوانی فراهم آورد که 
همانند آثار علمی وی به‌جا نمانده است . ابیات پراگنده‌ای از او 
در تذکره‌ها و بياض‌ها نقل شده است . هاتف شرح نیز بر 
تفسیر قاضی بیضاوی نو 

ماع سنالاب ,۱۲۱۲-۲۱۰ دلرالمارت شوروی تیک 


۱۳-۸ فهرست دستوی‌های شرقی در ای علوم تجیکستان + 
۷ گج زرافتان , ۵۲۰ 
م.شکورزاده 


هادی‌زاده ( 822,40 ) رسول سمرقند ۶۱۹۲۸ - .۰ 
ادب‌پژوه و نویسند؛ تاجیکستانی . در ۱۹۵۰م رشتة زبان و 
ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی آسیای میانه به 
پابان رساند . در ۱۹۵۴ - ۱۹۶۰م پژوهشگر فرهنگستان علوم 


تاجیکنتان و در ۱۹۶۰ - ۸۱۹۷۲ رئیس بخش تاریخ ادبیات 
پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی بود . در ۱۹۵۶م به عضویت 
گالون نویسندگان شوروی درآمد . نخستین مقالههای خود را به 
بررسی ادبیات تاجیک در یمه دوم عصرهای نوزدهم و نیم 
یکم سد؛ بیستم میلادی اختصاص داده است . وی در تألیف 
فرهنگ اصطلاحات ادییات‌شناسی ( ۱۹۶۶ ) و بخش‌های اول و 
دوم تاریخ ادبیات تاجیکه در سده‌های ٩۲‏ و ۱۴( ۱۹۷۶ - 


۳ ) همکاری داشت . هادی‌زاده در گردآوری و نشر ادبیات 
کهن فارسی و فارسی تاجیکی کوشا بوده است ؛ چنانکه 
کتاب‌های آثار متخ ( 2۱۹۵۹ ) : حکایت‌های مردسی در 
مشوی مولوی ( 2۱۹۶۳ )۰ دفتر دلگشای صاثب به زبان روسی 
( ۰)۶۱۹۶۵ کلیله و دمنه ( ۱۹۶۶ )۰ دیوان انوری ( ۱۹۶۴م) + 
اشعار شعرای معاصر رودکی به زبان روسی ( 2۱۹۸۲ ) و جز آن‌ها 
۹۶ 


با سر سخن و توضیحات وی به‌چاپ رسیده است . | 
به تألیف قصه , داستان و حکایه پرداخت . در ۱۹۶۶ کتابی 
به‌نام تبور دلکش در شرح حال و روزگار احمد مخدوم دانش 
منتشر کرد . وی در قصه‌های مپیده دم ( ۶۱۹۷۰ ) و پرواز شاهینٍ 
دوم سل توزدهم در بخارا 


( ۱۹۸۰م) به بررسی آثار ای 


ادب فارسی در آسیای چانه| ٩۷۱‏ 


الیفات وی به زبان روسی ترجمه و چاپ 
شده و خود نیز شماری از آثار ادیبان روس را به فارسی تاجیکی 
ترجمه کرده است . از آثارش : مااخذهای ادییات تاجیکی در نم 
دوم عصر نوزده به روسی ( استالین‌آباد : ۸۱۹۵۶ ) + ادبیات 
تاک در نیمه دوع عصر ۱٩‏ ( 6۱۹۶۸ ) ؛ شمس‌الدین شاهین 
( ۸۱۹۷۴ )؛ از گذشته و امروز ادییات تاجیک ( 2۱۹۷۲ )؛ گلچین 
آثار احمد مخدوع دانش ( دوشنبه » ۱۹۷۷ ) ؛ رمان ستاره‌ای در 
ره شب * ( ۴۱۹۸۳ ) + عشق دختر روم ( ۶۱۹۸۵ ) ؛ بوی جوی 
مولبان ( 2۱۹۸۶ ) و نمایشنامه‌های معنای خوشختی چیست ؟ 
( ۶۱۹۷۸ ) ؛ مزدکک ( 2۱۹۸۰ ) ؛ نه ستاره‌ها می‌ریزند ( ۱62۱۹۹۱ 
قصد منصور حلاج دربار؛ زندگی و روزگار متصور حلاج 
( دون در 
( ۶۱۹۹۹ ) 4 هفت گفتار دربار؟ قرآن ( ۲۰۰۱م) 
مسناب یات فارسی در نابهکنان » ۰۱۹۶ ۲۱۳ 


وف در ادییات فارس و تاجبکد 


تاجیکستان , ۰۲۹۲ ۱۲۹۷ دایرةالعارف شوروی تیگ , ۲۰۱/۸ 
مول هادیزاده( شرح حال و فهرست آثر ) ؛نظبره کرات‌الله 
برا؛ دوشنبه, ۱۶۱۹۸٩‏ جوره بقازاده ؛ «ستارة تابان در افش 
تاریکستان» , صدای شرق ۰ ۸۱۹۷ : شمارا ۰۱۰ صص ۱۳۷- 


۱ تبمور شهابوف ۰ «محصول رنج» : همان , 2۱۹۷۷ ۰ 


شمارة ۰۷ صص ۰۱۵۳۰۱۵۱ صمدولی : «داستان ستار؟ 
سحری» ؛ همانبعا , 6۱۹۸۵ ۰ شمارة ۰۱ صص 1352-۱۰4 
سحاب‌الدین صدیقوف : زلفبه حسناوا. «ندقیقات پرارزش» 
جمانجا: 01۹۶۸ شمارة ۱۲ : صص ۱۲۲-۱۳۹ 


مشکروزده 


هادی سمرقندی ( الیهس همه۱ ۳۵ )۰ مسیرزا تذرالد 
میرزا نذرا 


سمرقند ۱۸۹۲-۱۸۳۰ /۱۹۲۰م شاعر تاجیک . در سمرفند و 
بخارا انش آموخت . چهار سال منشی دربار اسر مظفر منفیتی 
( ۶۱۸۶۷۱۸۶۰ ) بود . سپس از این کار کناره گرفت و به 
سمرقند بازگشت و در آن‌جا به آموزش خوش‌نویسی به کودکان 
و بانوان پرداخت . وی به فارسی و ترکی شعر می‌سرود . نار 
سهیلی اثر حسین واعظ کاشفی را به نظم فارسی درآمد ؛ اما 
آن‌قدر زنده نماند تا نم ترکی آنرا نیز به پایان برساند . وی 
دیسوان اشعارش را خسود تدوین و کرده است . 
دست‌نویس‌های ار سهيلي منظوم و دیوان او به‌جا نمانده 
است . فرزندش فخرالدین راجی که او نیز شاعر بود ؛ سه 
پانصد بیت از سروده‌های هادی را گرد آورده و در ۱۳٩۱م‏ در 


هاشم بخارایی 


سعرقند متتشر کرده است 
منابع : دیرةالسارف شوروی تیک ۰ ۱۰۳/۸ س‌نوران مبتل 
ددی زین ۰ ۲۱۵ : نبرست نسخههای خطی فارمی نتتوي آثار 
خطی تابیکستان , ۰۴۲/۲ ۰۲۴ ۰۶۲ ۶۶: نون ادیات تابیک , 
۵۵ 


هادی نقشبندی ( نقمههتوهمهو۸ط ) . فرزند خواجه‌محمود» 
سد؛ دهم هجری » شاعر ایرانی . نسب او با پنج پشت به 
بهاء‌لدین نقشبند می‌رسد . در بخارا می‌زیست و خط را خوش 
می‌نوشت . به گفتة مولف مذکر احباب بهترین ویژگی او 

وی غزل را نیکو می‌سرود و در شعر هادی 

تخلص می‌کرد .این پیت مطلع یکی از غزل‌های او است :بزتار 
پیرهن آزرده می‌شود بدنش - اگرچه رشتة جان هماست تار 

پیرهنش » 
نیع :تریغ نظم و :۱۶۷۳ مذر اماب , 110۴ نسعة یبای 


هانگ ۱۳۵ 


ات بوده ‏ 


گرنی 


هاران ( ۷۵80 ) : ملا محمد عیسی اورانپگی ؛ ز ۱۲۸۲ق؛ شاعر 
بچویای کسب دانش بود اما به بنگ و افیون نیز تمایل 
در شعر هاران تخلص می‌کرد . این بیت از او است : 
«سرشک من نشود سرخ چون می‌لعل - شده است عارضی آن 
شوخ گلناری .» 

منابع : تحفة الاحباب : ۲۰۷ ۱۲۰۸۰ فهرست دست‌نویس‌های شوفی 
آکامی علوم تابیکستان , ۵۳۱/۲ 


گونی 


هاشم بخارایی ( ات۳830 ) ماشمی مزاری /احراری ‏ 

- ۱۰۱۲ ۰۱۰۱۳ شاعر ایرانی . نتیجهٌ خواجه عصمت الله 
بخارایی و نبیرة خواجه محمد پارسا بود. در پزشکی و گفتن 
معما بلند آرازه بود . بر کتاب شبستان خیال فتاحی نیشابوری 
حساشیه‌ای نسوشت و آذرا شمع شبستان نسامید . در سیان 
همروزگارانش + می‌توان از مطربی سمرقندی نام بر ۰ مطربی 
قصیده‌ای در مدح هاشم بخارایی سرود و از او پاداش گرفت 

مطربی در ینار اریی ] عنایت کرده: 
فرمودند که طبعت دقیق و سخنت به تحقیق ظاهر می‌شود . 


شته است : ,زهاشم 


ادب قارسی در آمیای مانه| ٩01‏ 


هاشم سمرقندی 


عقید؛ من ؛ به این قصیده چنان است که از ابنای زمان و شعرای 
دوران» بدین اسلوب نتوانند جرئت نمودن .» گور او کنر آرامگاه 
جدش » خواجة احرار است . از مطربی مرثیه‌ای به‌جا مانده که 


در سوک هاشم سروده و در آن تاریخ درگذشتش 
به نظم کشیده است . بیتی از این مرلیه چنین است : «در هجر 
پس که بر دل ریشم سنان رسید -کارم ز غصه و غم و محنت به 
جان رسید .» هاشم شعر را ني 


می‌سرود . این پیت از او است : 
«زبان تيشة فرهاد می‌کند تقریر - حکایتی که دل سنگ ‏ می‌شود 
سوراخ.ه 
منایع : آنشگده : چابب شهیدی , ۱۳۳۵ نحقًسابی , ۱۶۰ نذکرة 
اللعرای مطریی : ۰۳۱۳ ۱۳۱۹ تذکوف حمینی : ۳۶۳ - ۱۳۶۲ نس 
زیای جهانگیر: ۱۱۸۲-۱۸۱ نشت عشق , ۱۷۷۳/۵ - ۱۱۷۲ ! هفت 
آسان ۱۱۲۹۰ هنت اقلم ۲۳۶۳ 


کونی 


هاشم سمرقندی (ا4.«هوه۲هععم «عف ). خراجه محمد فرزند 
خراجه ابرالفیض ۰ -۱۰۲۱ق » شاعر و عارف تاجیک . از 
ده شده است . روزگاری 


مشایخ فرارود بود و ظاهرً در سمرفند ز 
در هندوستان به سر برد و در خانقاء خواجه عبدالشهید کهاأَ 
بازماندگان خواجه عبیدالله احرار بود ؛ سعتکف شد و بته 
فراگیری علوم دینی و کتاب‌های متداول آن زمان پرداخت مد 
۳ همراه خواجه عبدالشهید به سمرقند بازگشت و پس از 
مرگ او به ارشاد مردم پرداخت . هاشم شاعری توانابود و غزل 
را نیکو می‌سرود , نسخه‌ای از دیوان وی در فرهنگستان علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
نیع :بیست و پنج فرن روابط فرهنگی ابر و پا کسان, ۱۱۲۲ تریغ 
ادیات سلمانن پاکستان و هند ۰ ۰۶۲۲/۲ تاریخ نم ور , 2۵۶۹/۱ 
+۵۷ ذیرست دستنویس‌های شرقی آکادمی فون روسی تبیکستان : 
۱/۳ 


تآنشین 


هاشمي ( لععققه )۰ جوره کان‌بادام در استان خجند 2۱۹۴۸ - 
+ شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۱ رشتة زبان و 

ادییات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان 
برد و به روزنامه‌نگاری روی آورد . بعدها را 


شورای ا 
کسودکان و نورسان شدد . وی برای کودکان شعر سره 


ریات منتشر شده است ۰ 


آشارش : 


سرود‌هایش در نش 


هجری بخارایی 


سایان صد رنگه ( ۱۹۸۰م) ؛ آفتابک ( ۱۹۸۶م) + خط اسانی 
( ۶۱۹۸۹ ) + من الب م‌خوانم ( ۱۹۹۲م) . 
قبادیانی 


هاشمی بخارایی ( تقد واهه ۱83 ) | خراجة هاشمی : 

نتیجةٌ خواجه عصمت‌الله بخارایی و نبیر خواجه محمد پارسا؛ 
۶ شاعر از سادات بخارا و شیخ الاسلام 
آن دیار بود . در دربار عبدالله یکم شیبانی ( ۹۳۶ - ٩۳۷‏ ق ) 
تقرب داشت . آنواع شعر را نیکو می‌سرود , برخی از تذکره‌ها 
یک مثنوی به نام مخزن الانوار که به تقلید مخزن الاسرار نظامی 
گنجوی سروده شده ؛ به او نسبت می‌دهند ؛ اما این مثنوی 
مسق به و نیست . ماشمی بخاریی در وایسینروزهای 
پراگنده‌ای از او در برخی از 


کیب به یادگارمانده است . 


چاب شهیدی , ۱۳۳۵ نذکوف حمینی , ۳۶۳- ۱۳۶۲ 


۶۰۰ التریمه ۰۱۲۸۷ ۱۱۲۸۹ روز دوشن ۰ ۱۹۷۱ 
ریاف الارفن ,آفابرای :۱۳۳۹/۲ شیع انجمن ۰ ۱۵۳۳ نامه 
زیر #هاشمی»۱ مجالی الفالی : ۱۱۴۴ هفت آسمان : ۱1۴۹ هفت 
یم ۱۳۶/۲ 


قاسم‌زاد 


هاشمی سمرقندی ( 004 تههعه :۵/0 ) سیدعلی ؛ سدة 
نهم هجری » شاعر و عارف ایرانی . از زندگی وی جز ‏ 
نیست که درویش مسلک بود ؛ به حمامی اشتهار داشت و از 
ملازمان میرزا عبداللطیف : پسر الغ بیگ ( 3۸۵۳-۸۵۰ ) بود . 
ارش در تذکره‌ها ب‌جا 


مخمس را نیک می‌سرود و شماری ا 
مانده است 
منایع: دایة مرف ادیات و صنمت تابیکه ۰ ۱۱۳۷/۱ سمنوران 
مبقل روی زین ۰ ۱۷6 مجالیالغالی» ۱۱۴ مذکر لجاب : ۱7۷ - 
"1 


قبادیانی 


هجری بخارایی ( نهتقجهعونمزط ) : ملامیر ؛ سد؛ً دهم 
هجری » شاعر ایانی . مقدمات علوم را نزد پدرش فراگرفت . 
سپس در مدارس بخارابهادامة تحصیل پرداخت . یک‌چند. 
سپاهیگری پیشه کرد . در سجالس و محافل ادبی شرکت 
می‌جست . از شاگرداننثری* بخاریی ملف تذکر مذکره 


بر آسبای مانه| ۹۷۴ 


هجری بدخشانی 


احجاب ( -۱۰۰۵ق ) بو . در غزل‌سرایی مهارت فراوان داشت 

شماری از سروده‌همایش در تذکره‌ها و بیاض‌ها باقی مانده 

است 
ماع :یخن و رم ۵۶۵/1: کر شرای مرب ۰۳۷۳ نس 
بای هانگ ۱۰۹-۱۰۸ 


ملاحمد 


هجری بدخشانی ( ۱۵*۳0 ) . ملااسماعیل ؛ سدٌ 

سیزدهم هجری ؛ شاعر تاجیک . آنچه روشن است او در بیشتر 
علوم و فنون زبردست بود و انواع خط را خوب می‌نوشت :اما 
در خط نستعلیق تواناتر بود . مدتی در ولایت کته قورغان بر 
کرسی قضاوت نشست . سرانجام به بخارا رفت و به تعلیم خط 
پسرداخت . مسجموعه‌ای از غزل‌ها و مسخمس‌های او در 
مجموعه‌ای به شمار؛ ۳۲۹۲/۱ در کتابخان؛ آکادمی علرم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است : «معلوم 
من نشد که بر آن پیر خوش زبان -ناگه چه کرد بی‌سبب از 
ناخوشی جهان » 

متایع : نعفة الاحجاب , ۱۲۰۸ تکار اشعار: ۱۲۷۷ تذکرالشمرای 

محنع , ۱۳۵۳ فهوست دست‌نوس‌های شرقی در آکادمی علرم 

نابیکستان » ۵۲۹/۲؛ باد یار مهربان ۰ ۸۱۳-۸۱۱ 


ععصومی" 


هجری دروازی ( ع۵۷8»د) 
سد؛ سیزدهم و نیمه یکم سد؛ چهاردهم هجری ؛ شاعر 
تاجیک . در درواز زاده شد و همان‌جا نیز برآمد . یک چند قاضی 
درواز بود . دیوانی در دو هزار بیت از او باقی مانده است . گه گاه 
با تخلص خرد نیز شعر می‌گفت . درونمایه پیشتر سروده‌های او 
مسائل دینی و اخلاقی است . دیسوان او ببه شمارة ۱۸۶۳ در 
کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . 

سنابع: داسرةالسعارت شوروی نابیک ۰ ۱۳۸۲/۸ فهرست. 
دست‌نویس‌های شرفي در آکادمی علوم نابیکستان , ۵۲۲/۲ ؛ گنج 
پریثان» ۱۵۰-۱۴۷ 


۰( ) , صلاح الدین ؛ نیم دوم 


ملاحمد 


هجری ساغرجی ( ا: 
از زندگانی وی آگاهی چندانی نداریم جز آنکه در 
الشعرای مطر؛ 


4صعا2 6( ): سدژ دهم هچری ؛ شاعر 


آمده که : داز شعرای غیر مشهور أست . 


هجری غرمی 


سیر بلاد تموده : به اکابر و افاضل پیش آمده ؛ از خرمن افضال 

ایشان خوشه چیده : به مضمون حدیث صحیح قال اللبی ؛ 

صل‌اله علیه و سلم . لفقر فخری ‏ فقر را شعار خود ساخته » 

مرقعی پوشیده ؛ در سبیل فقر می‌کوشیده ؛ در کشور بی‌نوایی 

آرمید» از خلایق رمیده می‌گردد . طبع سنجیده و گفتار پسندیده 

دارد .: هجری در سرودن غزل ماهر بود. 

سای :راشای مطریی :۱۳۲سا زیای هانگ : 1۵0 

رسولی 


هجری سیرامی اندیجانی ( اهقزنههمراسهای‌دضلزه< ) ب 
ملاامیر » نیم دوم سد؛ دهم و نیمه یکم سدهٌ یازدهم هجری , 
شاعر تاجیک . از مردم سیرام از نواحی فرغانه بود . در عروض و 
قافیه تبحر فراوان داشت و از طبعی روان و ذهنی مستفیم 
برخوردار بود. اوابل زندگی‌اش را در عیاشی و خوش‌باشی 
گذراند . اما بعدها به گوشة فقر و درویشی روی آورد . از 
سروده‌های او بیاتی پراگنده در تذکره‌ها ما 


» است . نموله‌ای 


آشمار او است :«بر رخ نشسته گرد ملامت بسی مرا -نبود 

گو نشناسد کسی مرا.» 
میابع : آنشکده . چاب شهیدی , ۱۳۵۲ ناریخ نظم و و ء ۱۳۷۸/۱ 
تحفة سامی ۰ ۰۱۶۶ تذکرةالشمرای مطربی ۰ ٩۳۲۱‏ تذکرا طلمت : 
مره ۰ ۱۲۹۰/۹ روز روشی ۰ ۱۷۷۴ ریاف الارفن + 
آنتابرای ۱ ۱۳۲۰/۲ صحف ابراهيم ؛ برگ ۰۳۴۱ شمار ۱۱۱ 
مجالی الفاتی » ۱۱۵۵ نگرستان سح , ۱۱۳۵ هفت اقلع ‏ جاب 
حسرت :۱۶۲۰/۳ 


دانشنامه 


هجری غرمی ( ا«د«هیه»»[»۷ ) ؛ میرزا عزیزییگ ؛ نیمه دوم 
سل دوازدهم و نیمه یکم سد؛ سیزدهم هجری : شاعر تاجیک . 
از مردم نیمیج از روستاهای غرم بود . خوش‌نویسی زبردست 
بود و در دستگاه حاکم درواز پیش دییری داشت . زندگی را در 
ففر به سر برد . از آو دیوان تاتمامی در دو هزار و صد بیت که 
بشتر آن غزل است باقی مانده است . عشق » شکاء 
روزگار ناگوار درون‌ماية ب 
دست‌تویس از دیوان او به شمارة ۱۹۹۵/۱ و مجموعه‌ای از 
غزلیاتش به شمار؛ ۱۰۶۰ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 


از زمانه و 


اشعار او است . نسخه‌ای 


مستایع : دیسرةالسه‌ارف شوروی تسابیکه ۰ ۳۸۲/۸: فهمرست. 


ادب فاسی در آسیایمان| ٩۸۶‏ 


هجری مروزی 


دستنویس‌های شرفی در آکادمی علوم تاجیگستان , ۱۵۰۲-۵۰۱/۲ 
غهرست نسخ خطی فارسی انتتوی آثز خطی تابیکستان» 1۲۲۲/۱ 
گج بیان 19۵-1۵۶ 

تلاخمد 


هجری مروزی ( 3000۳۷98[ ) : سدهٌ دهم هجری ؛ شاعر 
از آن‌جا که تجارت پیشه بود بسیار 


ایرانی . در مرو به دنیا آمد 
2 وی به هندوستان رفت و سپس راهی یجان و 


ت از او است : «غریب‌گوی توکس نیست 

هب 
منیع :ایغ نظم و ره ۱۶۱۸/۱ مذکر اب , 1۵۷ 

کرتی 


هدایت الطالبین ( «اطع 9۰4۵۱۵۵0۵8 ) » کتابی به فارسی در 
یادکرد ۵ 
)۱ 1 ۰ ) نوشتة محمدصالح بدخشانی کولابی فرزند 
امیر عبدالله بن امیر عبدالرحمان بن شیخ خلیلالله اورسنجي 

»و صوفی فرارودی ( سد؛ بازدهم هجری ) 

یاران از قبلهگاهی شیخ احمل 


شیخ احمد سرهندی : معروف به مجده الفشانی 


پل 


ای + دو یه 
مولف در دیباچه نوشته است 


فاروقی نقشبندی [مجدد الف ثانی ]سلمه‌لله مصرً خواستن که 
ایشان گرد آید . و من آنرا در سه فصل 
نامیدم ..» کتاب پ 1 
شیخ احمد و درسه فصل و یک خانمه تدوین شدء است . فصل 
یکیم در وظایف پرمیه و بعضی احوال و اوضاع شیخ احمد 
است . فصل دوم در بعضی قواعد و عقاید طريقة مجددیه است و 
فصل سوم در بیان بعضی ادویه رای دفع اجنه و ادعیهای است که 
. در خاتمه نیز برضی معارف و 
حفایق که داخل مکتوبات و رسایل ایشان شده ؛ آورده شده 
است . آغاز آن چنین است : «حمدله صلاة اما بعد : نموده 


در ارقات مختلفهمی‌خا 


می‌آید که چون بعضی از باران به عرض اشرف اقدس 
نیدند ‏ که اگر حکم عالی ايشان شود ..» ترجمه اردوی این 
کتاب در لاهور به‌چاپ رسید . نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار؛ُ 9 ۰ 1991 ۰ 6 . ۱ در موز ملی پاکستان (کراچی ) و 
نسخه‌ای دیگر به شمارذ ۱۷۳۷ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 
می‌شود . 

ماع هرست مترک شحه‌های خی ای پاکنان :۲171/۳ 1 


۰ 


هضمی بخاری 


۱ برس نسخه‌های خی فارسی موز ملیپاکستانکراچی» 
"1 


معصومی 


هداية الستعلمین فی‌الطب (هاهااهل هلا امه هرقف 
کتابی به فارسی در پزشکی از بویکر | ابوحکیم ربیع بن احمد 
اجرینی / اخوینی بخارایی ( - ۷۷ٍق ) . وی شاگرد ابوالقاسم 
مقانعی رازی » شاگرد محمد ین زکریای رازی بود . اخوینی در 
همه عمر پزشکی می‌کرد و در اين کار پرآرازه بود .این اثر که به 
نام‌های هداية اخوینی و کناش اخوینی نیز خوانده شده ؛ به 
خواهش فرزندش و برای وی ؛ در نیمه دوم سد؛ چهارم هجری : 
نوشته شده است . کتاب در سه بخش و دویست باب است . 
پخش یکم در کسلیات پزشکی و بهداشت » بخش دوم دربارهٌ 
بیماری‌ها و بخش سوم درب تب و گونه‌های آن است . هر باب با 
«اندر یاذکرد استاذه آغاز می‌شود و اين نان از کاربرد شوه 
پزشکی زکریای رازی در این کتاب است . این الر نمونة نثر 
فارسی در سد؛ چهارم هجری است و چرن زادگاه نویسنده بخارا 
برد اه‌هایی به لهج بخارایی و نیز نامهای کهن گیاهان آن 
مه در کتاب یافت می‌شود. اين کتاب در تاریخ پزشکی نیز از 
یربا تاکنون ارجمند بوده و نظامی عروضی با این‌که آنرا 
کتابی متوسط در میان نوشته‌های پزشکی ارزیابی می‌کند ؛ 
خراندن آنرا پر هر دانش‌آموز پزشکی واجب می‌داند . هداية 
المتعلمین فی الب پس از الابیه فی حفایق الادومه ؛ کهن‌ترین 
نوشت؛ پزشکی به فارسی است . این اثر در ۱۳۴۴ش با 
پیش‌گفتار تصحیح و شرح نکات دستوری از جلال متینی در 
دانشگاء مشهد به چاپ رسیده است . 


منیع :ریخ ادیات در مرا ۰ ۱۶۲۱/۱ تاریغ مرن کیمبریج + 
۵۳/۶ تاریج طب هرن از ظهور لحم مول ,2۶۷۰/۱ 
۷ چهار ال :۰۷۰ گیذ سح ۱۲۰۲1۹۷/۱۰ سالک و 
سالک , ۱۱۷۳ سید حسن تقی‌زاده؛«توجه ونان درگذشته به 
طب و اطباء : بادگار ؛ سال پشجم: شما 
اص ۱۲۲ مجتبی مینوی ۰ «هداية المتملمین در طب» ‏ بضا: سال 


سوم ؛ شمارا ۰۱۲ ۱۳۲۹ش ؛ صص ۰۳۹۷ ۵۱۰ 


و ۰۷ ۳۲۷ش ‏ 


ضبایی 


هضمی بخاری ( تدقده0عداهععط ) : عبدالرمان بیگ »۰ - 
۱۳۳۳قی » شاعر تاجیک . مردی نیک‌سیرت » خوش‌بیان و از 


ادب فارسی در آمباي مانه| ٩۷۵‏ 


هلال اوغلی, علی عسکر 


بزرگان بخارا بود. خط را نیکو می‌نوشت و در وزارت 
سمت دیوانی داشت . هضمی غزل‌های نمکین می‌سرود . غزلی 
از او در مجموعه‌ای به شمار ۳۲۹۸ در کتابخانة آکادمی علوم 
تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . نمونه‌ای از شعر او است 
جان کندن هم از دل حسرت آن‌گل نرفت ال جان سوز هرگز از 
لب پلبل نرفت .» 

منایع: تکار اشمار, ۱۲۷۴ تذکرةالشعرای سحتم , ۱۳۵۲-۳۵۳ 


خارست دست‌نومی‌های شرقی در آکادمیعلوع ابیکنان, ۵۳۱/۲ 


متصونی 
هلال اوغلی, علي عسکر > هلالیان عسکر 


هلالیان عسکر ( تسلعهعس2 لت ) ؛ علی‌عسکر هلال آوغلی : 
مشسهد ۱۹۲۳ - خسجند 2۱۹۹۴ ۰ روزنامه‌نگار و نویسند؛ 
تاجیکستانی . چندی در دانشگاه مشهد درس پزشکی خواند 
آما در ۱۹۲۲ آنرا نیمه کاره رها کرد و در روزنامهٌ داستی مشهد 
به کار پرداخت . در ۱۹۳۶ به اتحاد جماهیر شوروی سفر کرد و 
به مدت یک سال و نیم در دانشگاه دولتی آموزگاری شهر ناش 
حوض در جمهوری ترکمنستان به تحصیل پرداخت , در 
۰ رشتة زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه 
آموزگاری خجند به پایان رساند. از ۱۹۴۸ تا 1۹۴۹ 
تاجیکستان سرخ از ۱۹۲۹ تا ۱۹۶۳م در روزنامة 
لین‌آباد : در ۱۹۶۳م در روزنامة تاجیکستان سرخ ؛ از ۱۹۶۳ تا 
۳ در روزنامة تاجکستان سوویتی ( اکنون جمهوریت ) و در 
۴ در روزنامة اعتقاد ( ارگان حزب کمونیست استان 

لنینآباد ) سرگرم کار بود . وی کتاب دانشکده‌های من گورکی و 

رمان فوی ن از بوران نءاستراوسکی و نوشته‌های و.گیوگو را به 

تاجیکی برگرداند . از آشارش : بادداشت‌های یک گرسته 
( ۶۱۹۴۵ ) ؛ از مسچابه مسچجابا همکاری حاجی صادق 
( ۸۱۹۶۱ ) ؛ نازین ( ۱۹۶۲ ) ؛ داستان شهلا با همکاری 
آمین‌جان شکوهی ( 6۱۹۶۲ ) که در ۱۹۶۶م ادامه آنرا با نام 
شهلا و شفا به‌چاپ رساند ؛ اسفای شخصی به تاجیکی 

(۸۱۹۶۱) ر روسی ( ۶۱۹۷۱ )؛ پیچ و تاب اه‌هادر در جلد 

( ۰۶۱۹۷۷ 6۱۹۷۹ ) . ستایش از شیو زندگی سوسیالیستی و 

تحقق یافتن آرمان‌های حزب کمونیست ؛ درونماية اصلی آثار 

هلالیان تا پیش از فروپاشی انحاد شوروی است . وی در 

۰ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد 


برروزنامه 


نیع :ایسیان تابیکسان : ۶4 


دایرةامعارت شوروی تابیک ۰ ۳۸۵/۸ 


همای مروزی , محمد صادق -> وقایع‌نگار مروزی 


همایون خوارزمی ( نت۱0 ) محمد رحیم : - 
۸ شاعر خوارزمی . وی والی خوارزم بو . بهزبانهای 
فارسی و ترکی شعر سروده است . رباعیات متفرقة وی که تنها 
بیست رباعی آن در دست است ؛ به شماره؛ ۶۸۴۴/۲ در 
پژوهشگاه خاورشناسی تاشکند نگه‌داری می‌شود و در آن 
دویست و دو رباعی از شاعران دیگر نیز یاد شده است 

نیع : قبرست دست‌تومس‌های شرقی فزهنگسنان علوم ازبکستان : 
۷۹/۱ 


نی 


همایون سمرقندی ( نتسه ) امین سده 
ادهم هجری ۰ شاعر تاجیک . نثاری در مذکر احباب او را از 
بان مشهور زمانیادکرده است . وی بیشتر غزل می‌سرود . 
آشتعارش ساده و رندانه بو .نمونههایی از اشعارش در تذکره‌ها و 
بیاض‌هااقی است 
سنابع : دایرةالسه‌ارت ادسیات و مصنعت تابیک ۰ ۱۱۲۹/۱ 
دایرةالعارف شوروی تابیکد , ۱۲۱۸/۸ مذکراجاب : 1۰۳ 


قبادانی 


هسمایی سمرتندی ( ا00وتعتمیونقه۱0  )‏ سده دهم 
هجری ۰ شاعر ایرنی . از زندگانی! 
تنها دانسته است که طبعی نیکو و آوازی خوش داشت . نمونه‌ای 
از شعر آو است : «دوش دستار گرو از پی صهبا کردم -داشتم 
دردسری از سر خود واکردم .4 
نیع :یه : ۱۳۹۹/۹ ۱ فیرست نسخههای خی فازسی نوی 
آثر خطی اجیکسنان : ۰۶۲/۲ ۱1۵ مجالی الفاشی » ۶۸-۶۷ 


آگاهی در دست لیست - 


معصومی 


همدم ( 180:0000): خواجه‌یف عطا همدموریچ » شهرستان حصار 
۸ - نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیکستانی . در 
۷۳ دانشگاه دولتی تاجیکستان و در ۱۹۷۷م تحصیل در 


ادب فارسی در آنیای بان | ٩۷٩‏ 


هیأتی 


بخش روزنامه‌نگاری حزب کموئیست تاشکند را بهپایان رساند 
و چسندی در روزنامه‌های تاجیکستان شوروی و کوسومول 
تابیکستان و کمیتف صدا و سیمای تاجیکستان به کار پرداخت .از 
۲ ) وزیر فرهنگ تاجیکستان بود . نخستین حکایه‌ها و 
گزارش‌های وی در مطبوعات دهة ۱۹۷۰م به‌چاپ رسیده 
است . همدم در ۱۹۷۰م به عضویت اتحاديه روزنام‌نگاران و 
در ۸۱۹۷۹ به عضویت کانون نویسندگان شوروی درآمد . وی 
چندین کتاب گزارشگونه با ماية ادبی و چندین نمایشنامه 
لیف کرده است . نمایشنامة او ؛ ثمر در ۸۱۹۸۳ برند؛ جایزه 


کانون نویسندگان شوروی شد . همدم چندین نمایشنامه نیز از 
زبان روسی به فارسی تاجیکی برگردان‌ده است 
زرکاد؛ سهیر ( ۸۱۹۷۳ ) ؛ خند؟ بخت ( 2۱۹۷۵ ) ؛ دولع راه 
( 2۱۹۷۸ ) + دستان طلایی (۶۱۹۸۲) + صاحجان زمین (2۱۹۸۳) ٩‏ 
راه دل‌ها ( ۸۹۸۵ 4 

منابع: ادیات فارسی در تابیکستان , ۲۲۴ ! ادیان تابیکستان + 


۷۶ ۲۷۷ دایرةالسمارف ادیسات و صنمت تابیک ۰ 1۹1/۱ - 
۲ دایرةالسارت شوروی تابیک ۰ ۵18/۸ 
مشکورزاده 


هیأتی ( سوه ).حاج یوسف : خجند ۱۸۲۲ -همان‌جا 
۰۹۲۵ شاعر : دانشمند ۰ جغرافی‌دان » سیاح و ستارهشاس 
تاجیکستانی . در خانواد‌ای ابریشم‌باف به دنیا آمد و در مدرسة 
عدد کر جنرنیبی 
کوچک و بزرگ ساخته است که با استانداردهای جغرا 


خجند درس خواند . حاجی یوسف یاز: 


این زمان باقی مانده و برند؛ُ جایزة علمی شده است کاباری 
به نام مختصر علم الاک و علم ارض ( 0۱۹۱۱ ) است که نسخه‌ای 
از آن در فسرهنگستان علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود 
اشعاری از حاج یوسف بهیادگار ماندء است . 
ماع :خی پوسف داشمد و هاگرد 1« 
تابیک ,۲۱۴/۸ 


سارت شوروی 


م شکورزاده 


دب فارسي در آسبای مان ٩۷۷‏ 


یسادداشت‌ه‌ای عسینی ( 180/00810210 ) خاطرات 
صدرالدین عینی ( - 6۱۹۵۲ ) به فارسی تاجیکی که در برگیزند؛ 
نکته‌ها و گرشه‌هایی از مراحل مختلف زندگی او و حیات 
اجتمامی تاجیکان در روزگارنویسنده و از زمره شاهکارهای 
نویسندگی تاجیکی است . اين کتاب خطیر از آثار نویسندگان 
پیشین زبان فارسی : مانند چهارمقالا عروضی » گلستان سعدی : 
بدایع لیم واصفی و نادد لوقیع احمد دانش تأثیر پذیرفته 
است . قدرت نویسندگی ملف و هنر توصیف او در نوع خود 
بی‌مانند است و باد ابوالفضل بیهقی را در ذهن خواننده بیدار 
می‌کند . این اثر به راستی گنجینه‌ای از زبان و فرهنگ مردم 
تاجیک است و در آن ضرب المثل‌ها : حکایت‌ها : تعبیرات و 
گفته‌های عامیانه جابه جا درج گردیده و بر شیرینی زبان و حسن 


تأثیر آن افزوده است . یادداشت‌های عینی تاکنون به چند: 


می‌گرید و می‌نگارد. اگرپارهای ویژگی‌های نحوی زبان نویسنده 


را که گه‌گه از هنجار نحو زبان فارسی در ایران و افغانستان و 


تشت ادبی ملل فارسی زان دور می‌شود نادیده بگیریم و 
پکرشیم کم چند فاعد؛ نحوی زبان مژلف را بياموزیم آنگاه حظ 
برد از خواندن این کتاب » همگانی‌تر خواهد بود . عینی از 
۷ تا ۱۹۵۴م یادداشت‌ها را که در چهار جلد است به‌چاپ 
رساند . اين اثر در ایران به کرشش علی اکبر سعیدی سیرجانی 
۱۳۷۳-۱۱ ش ) چاپ شده است ( تهران؛ ۱۳۶۲ش ) 


نیع : چون موی تن :۱۳۲۹ شام آیهاء ۹۳ ۱۹۲ اداشت ها 
مدمه :۱۳۹۰۷ سیر هوشنگ کشاورز صدر ؛ «دربار 
ادداشت‌های صدرالدین عینی» ‏ وان شناسی : سال چهارم ‏ 
شمارْ ۰۱ بهار ۱۳۷۱ش ؛ صص ۱۲۷۰۱۱۱ 


رشنوزاده 


ری ( اب84 ۰۲ شاه مظفر : روستای کشک در شهرستان 
ختلان؛ ۸۱۹۴۰ - ار 
تاجیکستانی . در ۱۹۶۲م رشتذ زبان و دییات فارسی تاجیکی را 
در دانشگاه دولتی تاجیکستان به پایان رساند . از ۱۹۶۲ تا 
۸۷۶ در روزنامة تاجیکستان سووبتی فعالیت می‌کرد . در 
۷۸ سردییر روزنامة راهلینی کولاب بود . 


واسع از ا 
واسع از 


نين شعر او 


ادب ارس در آسبای بان| ۹۷٩‏ 


یاد یار مهربان 


در 6۱۹۵۸ به‌چاپ رسید 
شوروی شد . اشعارش در ماهنامه‌های روسی اگوناگ ( آنش 
کوچک ) و دوروژبانارادوت ( دوستی خلق‌ها ) به زبان‌های 
گرجی » ارمنی و اقی به‌چاپ رسید است . نمونههایی از آتار 
شاعران روسی و همچنین اشعار میسین قلی‌اوف ؛ سوسی 
جلیل ۰ آرانس تومانیان » یعقوب کالاس . اعتبار آخوناوا را از 
روسی به فارسی تاجیکی برگردانده است . از آثارش :کل شاخه 
گنل (2۱۹۷۰)؛ ساحل بخت ( ۶۱۹۷۷) ؛ درگاه دهقان 
( ۶۱۹۸۰ ) ؛ فرزندان ( 21۹۸۲ ) ؛ میمای خلق ( ۱۹۸۴م) 
منیع : ادیان تبیکستان : ۱۵۴ - ۱۵۲ + دا 


خالسعارت ادبیات و 


مت تابیک , ۱۲۳۷/۱ رت 


یاد یار مسهربان ( 8700:0080ع-۱84  )‏ کتابی به فارسی در 
یادکرد احوال و نمونه اشعار هشتاه و هشت شاعر فارسی‌گوی 
فرارودی ۰ هندی و افغانی » گردآورد؛ میرزا ملااحمد . بیشتر 
شاعرانی که در این کتاب از آن‌ها یاد رفته است » از مردم فرارود 
هستند .گردآورندهنمونة اشعار و ادکرد احوال شاعرانی وا 
گزیده و آورده است که در میان سده‌های دهم نا چهاردهم هجری 
می‌زیستهاند . در این کتاب ابتدا یادکرد احرال شاعران و سپس 
نمونه‌هایی چند از اشمار آنان آمده است . در پایان هر یدادگرد 


منابی که گردآورنده از آن‌ها د زندگینامه‌ها بهره برده: یاد 


شده است . برخی از شاعران , که یاد و شعر آن‌ها در این کتاب 
آمده بهدو زان فارسی و ترکی شعر می‌سرودهند .گردآورن 
کوشیده است در انتخاب شعرهای این کتاب » از هر شاعر 
شعرهایی در قالب‌های گوناگون برگزیند . بدین‌سان در باد بار 
مهربان شعرهایی در قالب‌های گوناگون : همچون غزل » رباعی ب 
قطعه» قصیده : مخمس و مثنوی به چشم می‌خورد . بد بر 
مهربان با مقدمة ایرج انشار در تهران به چاپ رسیده است 
(۱۳۸۰ش). 
منیع ید یر مهربان 


یاری بخارایی ( اقسقعهطع :۱۵ ) : قاری ملاعبدالرحیم ؛ - 
۳ شاعر و عارف تاجیک , نزد داملاحسن و ایشان جلال 
به فراگیری علوم دینی و عرفان ( علم قال و علم حال ) 
پرداخت . به گفته نعمت‌الله محترم «در علم قرافت به عرص 


بر ملک 


بی‌همتایی می‌افراشت» و در این؛ 
کتابی با نام حجة الواتنین تألیف کرده است . یاری در دور 
حکمرانی امیر مظفر منفیتی ( ۱۲۷۷ - ۱۳۰۳ق ) و امیر 
عبدالاحد منفیتی ( ۱۳۲۹-۱۳۰۳ ) امامت مسجد ارگ بخارا 


را برعهده داشت و نیز به آموزش فرزندان امیران سرگرم بود . 
مخدوم راجی در سوک وی چکامه‌ای سروده است که بیتی از آن 
است :هزار حیف وجود شریف قلب زمان فهیمرمز دبستان 
علم الق 
روز و شب در باری - تا چند به جستجوی هر درباری | هرکس 
یاری و کار و باری دارد یار پاری بود خدای باری .» 

منایع :تکار اشمار ۱۲0۶-۲۷۵ تذکرذالشرای سم ۰ ۳۵۲ 1۵۶ 


این رباعی از سروده‌های او است :ای دل که ز دیده 


متضونی 


یاری دروازی ( 15260۷8 ) . یار محمد فرزند ملاملک 

معروف به ملایار. روستای ونج در شفنان از نواحی بدخشان 
خسوش‌نویس و شساعر تاجیک . در 
خانواده‌ای کشاورز به دنا آمد و سردی خودآموخته بود, از 


۹ 
جوانی شعر می‌سرود . به خاطر خط خوش چندی منشی 
ترمایروای درواز بود . پس از آن به بخارا گریخت و در آنجا 
درس خواند. سفری به مکه کرد و در آنجا درگذشت ‏ اما تاریخ 
مرگ او دانسته نیست . درون‌اية اصلی اشعارش . موضوع‌های 
اجتماعی » پند و اندرز و تغزل است . یاری بر فرمانروایان و 
قاضیان بسیار خرده می‌گیرد . وی به لهجة دروازی نی 
می‌سرود . اشعاری از وی در جنگ‌ها به‌جا مانده است . 


مسایع :دسر تالسدارف ادسیات و منت تابیک ,۱۳۱۰/۲ 
دایرةالسعارت شوروی تاجیک ۰ ۵۴۴/۴ : دایرههای ادبي ستفارای 
ری : ۱۱۲۱-۱۳۲ فهرست دست‌نویس‌های شرفی در ای لو 
۰ کلام بیع ۰ ۱۱۵۱-۱۴۸ گلچ پرشان : ۵٩‏ 
۶٩‏ شمونه‌های فولکلور درواز :استالن باه : ۸1900 + رسا بصیر 
«اشعار تا یاری»: صدای شرق : ۱۹۶۶ :شمارا ۶ صس ۱۰۰ 


۵ 


عشکورزده 


ییغو ملک (۱00:99:00101) اْغییغر ملک‌شاه حساملدین حسین 
بن علی ۰ - پس از ۶۱۴ق ۰ فرمانروا و شاعر ایرانی . وی از 
حکمرانان محلی آل افراسیاب در مرغینان از نواحی فرغانه و نیز 
کاسان فرارود بود . نام او در منابع کهن تصحیف شده و بینو 


ادب قارسی در آمیای بان[ ٩۸۰‏ 


یحیی سمرقندی 


آمده است و این اشتباه تا منابع امروزین کشیده شده است . با 
توجه به قصیده‌ای از ضیءالدین خجندی در ستایش او + دی 
همروزگار محمد عفی بود و عوفی : گذشته از این‌که وی را 
دارای دیوانی کم حجم ولی بسیار خواندنی دانسته » قصاید ؛ 
غزلیات و رباعیاتی از او آورده است . در مجمع الفصحا وی با 
حساء‌لدین بختیاربن زنگی سلجوقی از شاعران و ندیمان ویو 
ییغو ملک که برای او شعر نیز می‌سرود ؛ یکی دانسته شده 
است . شعر حسام‌الدین زنگی در ستایش یبغر در لاب الالاب 
نام ییغو ملک آمده است . دلیل دیگر ایین مسثله تخلص 
ییفوی برای حسام‌الدین زنگی به مناسبت ممدوح او + یبفو 
ملک بوده است . یبغو ملک نموته‌ای از پادشاهان دوست‌دار 
فرهنگ ایرانی و زبان پارسی در میان ترکان فرارود است و اشعار 
سنجیده زیبا و پختة او و یاری ار به گسترش فرهنگ پارسی + 
نگر این دوستی است . 

منایع : نایخ یات در ین ۰۷۲۹/۲ ۱۷۳۱ تاریخمهقی , جاب 


نفیسی » ۱۳۷۰/۳ ۱ تادیج غزنویان , صفحات فراوان !تارج نظو و 
. ۱۲۹/۱ ترکستاننامه ۰ ۱۵۷۳/۱ دارةاسمارت ادیات و صنمت 
تلبیک , ۱۵۹-۵1/۱ اب اباب ۰ ۱۵۵۲/۱ مج القصحا: 
ی 


خبایی 


پحیسی سمرقندی ( اطهوتهه لته ) : حاجی بحیی ب 
- ۱۰۷۴ق ۰ شاعر تاجیک . اصلش از ولایت اشتیخان از ترابع 
ساغرچ سمرقند بود.بیشتر عمر خود رادر سمرفند به فراگیری 
داتش‌های روزگار خود گذراند و سپس به شاعری روی آورد . 

کن ازگرش چرخ ارجام از طو یوناب در دمافش 


دوست آشنا کرده هدر لباس تجرید بلکه مجردانه و مردائه عازم 
زیارت مکه معظمه گردید ...»سپس به هندوستان و فرارود سفر 
کرد و سرانجام به سمرقند بازگشت 
با پدشاء ملاقات کرده ماد مطمع او طمع افتد... حرف طمع را 
آشنای زبان و لسان خویش اصلا نگردانید ..» به همین سبب 
احترام مردم به او افزوده شد . یحیی در مدرسة قاضی سافی 
رامشتی ؛ در تزدیکی مسجد تیمور( مشهوربه مسجد بی‌بی 
خانم ) ساکن بود . شرح زندگانی او را ملاصادق در تذکر خود 
از ماد تریخ مرگ او را 

است : «بسته محمل عاق عدم حاجی یحیی ؛ 


در اثنای راهنه با امرانه 


آورده است . ملا سر 


چنین سروده 


یعقوب چرخی 


آنکه درد کعبةٌمقصد خطاب / سال تاریخ وفاتش را طلب کردم 
از عقل -گفت رفت از دار فانی حاجی بحیی در جواب » این 
ریاعی از او است :دیحیی .به نشاط از پی پیمانهرویم 
خیزان بر در میخانه رویم - از مجلس می‌کشان چو مینای 
شراب / در خنده به گریههای مستانهرویم .» 
منایع : تدکرذملحهای سسرقدی , 1۵۷ ۱1۵۸ سنوران میقل روی 
زین ۰ ۱۹۳۰۱۹۲ 


تتصومی 


یزدان‌قلی بخارایی ( #تفتهطهراموهقعهر ) : سدٌ یازدهم 
هجری ‏ شاعر تاجیک . از زندگی او آگاهی چندان در تذکره‌ها 
نیامده است .از ای 


ترکان و از بزرگان بخارا بود. شعر رارسا و 
مهیج می‌سرود .از او تنها چند بیت شعر بهیادگارمانده است . از 
اشعار او است : «چشم سیه مست تو در آینه جا کرد - تا آینه 
چشمی به تماشای تو واکرد .» 
سابع :فک نصرآبدی , ۰۳۴۰ الذیه ۰ ۱۱۳۱۱۹ میج گشن + 
۵ محت ارام ؛ برگ ۰۲۵۰ شمارة ۱۵۶ محزن الفرالب : 
۸۳۵ 


رشنوزاده 


یعقوب چرخی ( له 108.0 ) ۰ یعقوب فرزند علمان فرزند 
محمود فرزند محمد ۶ 
شادمان ۸۵۱ق ۰ عارف ایرانی . نسبتش را سروری نیز یاد 
کرد‌اند .در روستای چرخ - بر سو را کابل بهغزنه اه شد 
دانش‌های ابتدایی را در زادگاه خود از پدرش فراگرفت + سپس 
بای ادا تحصیل به هرات و مصو سفر کرد .در مصر با شیخ 
زین‌الدین خوافی » شاگرد مولانا شهاب‌الدین سیرامی هسمراه 
بود . برای ارشاه نزد بهاءالاین نقشبند رفت و بهاءالاین تربیت 
او را به جانشین خود » خواجه علاءالدین عطار واگذار کرد . 


ی » معروف به چرخی » - حصار 


داشت . آرامگاه وی در نزدیکی دود 
جایی‌که پیش از اين روستای حصار شادمان بوده» نهاده است . 


بعتوب چرخی از پیشوایان پرآوازة سلسلة 
الله احرار بود وق ری خی ده 


عارف نامی » خواجه 
فارسی درد از آارش :تفر قوب چرخی که تسیر کوتاه رآ 
است و نخستین بار در ۸۷۰ در لاهور و پس از آن چندین بار 


دب فارسی در آسیای بانه| ٩۸۱‏ 


یقینی جویباری 


منتشر شده است ( این کتاب تضیر بی‌نقطه و تفسیر کلام ربانی نیز 
نام دارد ) ؛ دسلا انیه در سخنان و مناقب شیخ بهاه‌الدین 


نقشبند و مقامات سلسلة 


نقشبندیه ( اسلاءآباد ۰ 2۱۹۷۸ ) ؛ 
نی‌نامه ( رسالا ناییه ) که شرح مثوی سعوی است ( کابل ؛ 
۱۳۶ ) + رسال ده در مناقب : مرتب و درجات اولیااله 
(اسلام‌آباد: 2۱۹۷۸ ) ؛ دسالا غراء فی شرح اسماه الحسنی 
( اسلام‌باد» 2۱۹۸۵ ). وی شعر نیز می‌سرود . یک رباعی از او 
در هفت اقیم آمده است . 

منایع : ادیات فارسی بو بای تلبت اتوری ۱ ۰۱۳۳/۱ ۱۱۳۶ ایغ 

نظي و ره ۱۲۶۵۰-۲۶۷۸۱ ۱۷۷۸/۲ دایخالسمارت شوروی 2 


۸ الذریمه ۰ ۱۳۱۲/۹ ۱ رال کاب حیب الیو ۰ 4٩۱‏ وسال 
یی ۸۸۵۵ ۱۱۰۳۱۸۷ ۱۲۰۲۰۱۰۹۰۱۰۷ رضعات عیی 
لیات ۰ ۱۱۶/۱ ۱۲۱۰+ طرانی 
فهرست کابهای چاییفارسی ۰ ۱۳۸۸/۱ ۱ فهرست مبکرونیلمهای 
کنانانامرکزی دانشگاه هرن ۰ ۱۳۷۵/۱ ۱۵۷۰ فهرست شحه‌های 


الحفاق , ۰۳۵۲/۲ ۶۲/۳ ۱۱۰۸ 


خی کنابانة دوقی رومیه: ۱۵ ؛ فهرست شسخه‌های خطلی کت 
گنچ بح ؛ منزوی ۰ ۵۲۶/۲- ۰۵۲۷ ۱۵۶۱-۵۶۰ کشت اللون . 
۱ مین کلب چابی فارسی و عربی , ۸۷۰/۶: ننحات الاشی : 
۱۳۹۹۰۰۸ هدیالارفی ۰ ۱۵۲۶/۲ هنت اقلم ۰ ۳۳۲/۱ 7 


محمد اختر چیمه ۱ «عارفان نقلبند» :یام نوین : سال دهم . 


۱ سس ۱۳۱۰۲۵ 
اااظ عط ها نموه 6 موی( > زه عیو‌مامنعع 


۰ 00 ۰ 4/019 , معتسم : 1078 - 3/0055 : 12۵ , مسصصد0 


ب‌آنلین 


یقینی جویباری ( »۳8.وه(ءواصاودتر  )‏ مرلان فرزند خواجه 
میرشاه ؛ سد؛ دهم هجری » شاعر فرارودی . مردی درویش 
مسلک برد و پیوسته گرد درویشانٍ والا سقام می‌گشت . به 
نوشتة سید حسن نثاری «پیوسته واقعات غریبه و واردات او را 
ردی می‌دهد .» طبع نیکو داشت و در قالب‌های گرناگون شعر 
می‌سرود .کتابی به نام سلاسل اربعه ( چهار سلسل؛ُ صوفیه ) به 
نظم آورده و این قطعه را در آن ره سروده است : «بعد از ین 
چهار مذهب بر حق که بود در شریعت غرّا | هست اندر جهان 
چهار طریق بهترین طرین راء هدا | نقشبندی و جهری و زینی - 
هست چهارم طریقة کبرا » نمونه‌ای دیگر از شعر او است : 
«درویش را که کنج قناعت مسلم است - درویش نام دارد و 
سلطان عالم است.» 


یک روز دراز, روز بسیار دراز 


ماع : ریخ نظم قو, 1۶۳۵/۱ مذکر اب , ۲۶۱ 1۶۲ 


متصومی 


یکدل بخارایی ( لتعقد0*+۱0۳۵0۱ ): خلیفه عاشور محمد : 
- ۰6۱۸۵۵ شاعر و عارف تاجیک . در بخارازاده شد و در 
همان‌جا بالید .در روزگارامیر حیدر منفیتی ( ۱۸۲۶-۱۸۰۰) 
از شاعران پرآوازهبه‌شمار می‌رفت . وی اشعار عرفانی می‌سرود 
و از بیدل پیروی می‌کرد . دیوان (شعاری از قصاید » غزلیات + 
رباعبات و مخمس تدوین کرد که پنج نسخةٌ دست‌نویس از آن 
به شماره‌های ۰۱۹۳۱ ۰۴۳۲۹ ۰۱۹۳۴ ۷۳۶۸/۲( ۸آب - 
۴ب ) و ۷۳۲۴/۲( ۲۱۷ب - ۳۶اب ) در پووهشگاه 
خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان و یک نسخه به شمارً 
۷ در پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود 

سابع : تعقة الاحباب ۰ ۲۱۲ - ۲1۲ : دابرة السعارف شوروی 
تابیکد ۰ ۰۲۲۹/۸ ۱۲۳۰ فهرست دست‌فویس‌های شرفی ‏ کدی علوم 
ازیکستان ۰ ۱۱/ ۲1۵ ۱1۱۶ فسهوست دست‌شویی‌های شرف 

فرهنگتان علوم تابیکسنان ۱ ۰۲۸۶/۲ ۱۳۸۷ هیوست نامگوی ۱۳۲ 

گنج زرافشان , ۰۴۸۳ ۱۲۸۵ نونة ادیات تابیک , ۵۱۸-۵۱۵ 


ب.آنشین 


یک روز دراز , روز بسیار دراز طعسهمسن) 
( عقه#عق پاوستی دربارٌ صدرالدی عینی نوشت اورون 
کرهزاد* این کتاب » از یک روز بهاری در 2۱۹۱۷ 
سخن می‌گوید که در آن امیر عالم‌خان » حکمران منفیتی بخارا 
( ۶۱۹۲۰۱۹۱۰ ) دست به ترور گسترد؛ روشنفکران بخارا زده 
بود. ایین پاوست به ماجرای دستگیری و شکنج؛ عینی 

شد 


ریسنده در 


می‌پردازه . یک روز درا ؛ روز بسیار دراژ در ۱۹۷۷م تألی 


و در ۱۹۸۴ به زبان روسی نیز به‌چاپ رسید . 


سنایع :لیات فارسی در تبیکسان , ۱۲7۳ ادیبان تابهکنتان : 


۰۹ جستجوهای بدیی در نجچگ » جورخن بزاد: 


درشنبه :۸۱۹۸۲ ؛دایوذالمارن ادیات و صنت نابیک , ۱۹۵/۱ 
۲ - ۸۳ ۱ دابرةالسعارف شوروی نامک ۰ ۱۵۶۹/۳ فهارست. 
دست نویس‌های شرفی در ۲ کادمي علوم تاجیکستان ۰ ۱۵۳۱/۲ یک 
دوز دراه روز سیار درا سرسخن 


فبادیانی 


آدب فارسی در آمیای | ٩۸۱‏ 


ازدهم هجری ‏ شاعر 
تاجیک . در نسف زاده شد . دانش‌های ابتداییی را در بخارا 
فراگرفت و در محافل ادبی آن دیار به کمال رسید . مثنوی و 
تاریخ و معما را نیکو می‌سرود . علم عروض و قافیه را نیز نیک 
می‌دانست . یگانه داستان سیف الملوکد و بدیع الجمال را در چهار 
هزار بیت به نظم درآورد . 

مسنایع | ایسرالسعارف شوروی تابیگ ۰ ۲۲۸۰1۳۷/۸ : 

مذکرلاصحاب: ۳۱۳۰۳۱۱ 


شکورزده 


یمنی ( ات10 ) : وچیه‌الدین | سید محمد باقر پسر شریف 


عبدالله یمنی معروف به مر ععرب ۰ -بخارا ۹۷۲ / ٩۷۳‏ ۰ 
شاعر تاجیک . خاندانش از مردم حضرموت بودند و در همان‌جا 
حکمرانی دا نی در حضر موت زاده شد . پدرش را 
جنبه‌ای روی داد و از منصب خود دست کشیده به فوارود 
کرچید و از مریدان خواجه احرار ولی (- ٩۹۵‏ ) شد 

وجیه‌الدین در بخاراکسب دانش کرد و از علوم متدارل روزگار 
گرفت . پس از آن » در مدرسة عبیدالله خان ب 


خود با 
تدریس سرگرم شد . وی با دانشوران و ادیبان روزگار ولد 
مناسبات دوستانه و همکاری داشت . در سرودن گونه‌های شعرٌ 


ماهر بود اما غزل رانیکوتر می‌سرود . 
ماع :تریخ نظم وش ۱۶۳۳/۱ نذکرالشعرای مطربی, ۱۲1۸۰۲7۶ 
دایذالسمارف ادیات و صنمت نابیک ۰ ۱۳۷۸/۲ دایرةالسمارت 
شوروی تیک ۲۲۷/۸ ۱۲۲۸۰ مذکراجاب ۰ 1۵۲-1۵۱ 


رشنوزده 


ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار وله تقتعهاه 9۳۵۵6 ) 
( ۱۵:00:۳0 کتابی به فارسی در اخلاق و پندهای عرفانی 
تألیف تاج‌الاین حسین خوارزسی* . به گفتهُ مزلف در 

الیف این کتاب . از راهنمایی‌های شاه بهره 


پیش‌گفتار : وی در 
برده است . گویاتج‌الدین کتاب خود را پس از سفر به هرات و 
در زمان شاهرخ تیموری ( ۸۰۷ - ۸۵۰ق ) تألیف کرده با 
نو الاسرار مجموعه‌ای از سخنان نغزعارفان است و نویسنده 
با استناد و بهره‌گیری از منابع ؛ آن‌را تسیر کرده است از مقدمه 
دو مقاله ارلی در یازده و دومی در نه باب و خاتمه؛ در فضایل 
معرفت حضرت باری ؛ شناخت طریقة بندگی و آشنایی با آداب 
و رسوم » فراهم شده است . در آن 


به‌جا : به آیات و احادیث 


یوسف بخارایی 


استناد شده و جز آن . از رسالا قثیربه ؛ احیاه علومالدین » کیمبای 
سعادت » شرح تعرف و مرصادالباد نیز 


» شده است . نثر 
کتاب گاء ساده و گاه متکلف است و وازگان ؛ ترکیبات و 
اصطلاحات کمیاب در آن به کار رفته است . ینب الاسرار در 
۰ سش : به کوشش مهدی درخشان و به سرمایة انجمن 
اسستادان زبان و ادبیات فارسی منتشر شده است . 


متایع: تریخ یات در بان ۱۳۹۳/۴۰ ایغ نظم ور ۲۲۳/۱ 


بوع الاسرارفی تایح لباز 


سید عرب 


پوسف بخارایی ( ا4عقته هه ) ؛ یوسف بن اسحاق بن 
موسی ۰ ۱۱۸۸ق / ۱۷۵۵ » شاعر بهودی بخارایی . به خطاب 
مولانً مفتخر شد . در نسخه‌ای دست‌نویس که به شمار؛ ۱۳۸۹ 
۷۸ در سمینار تثولوژی بهود آمریکا در نیوبورک نگه‌داری 
می‌شود و در ۱۸۳۰ به قلم اهرون نامی نوشته شده است ؛ 
دربار؛ مولائا یوسف آمده است که در ۱۶۸۸ قصلا هفت 
برادران / مصیبت‌نامه / هفت پسران مریم دخترناحو و در ۱۷۴۹ 
آدانستان آنطیوکوس را نوشته و در سال ۱۷۵۵ در گذشته است . 
ام),در/متخب اشعار فارسی از آثار بهردیان ایران آسده است که 


قضت تفت برادران: نوشتة عمرانی است و در ۱۶۸۸م کاتبی با نام 
چوسجف کاد را برسف بن اسحاق می‌دانند در نوشتاٌ عمرانی 
خود در آن وارد کرده است . 
خاورشناسان در نسبت دادن ین اثربه پوسف بهودی اتفاق نظر 
دارند . ولی این نظر نادرست است » زیرابعید به نظر می‌رسد که 
وی هسمان پسوسف یسهودی باشد که دومین اثر خود : 
آنطیوکوس نامه ؛ را در 6۱۷۴۹ ؛ یعنی شصت و یک سال بعد ب 
نوشته است . تنها اثر بزرگ مولائا پرسف : آنطیوکوس‌نامه است 
که حاوی هزار و شش صد بیت است و موضوع آن مانند ؛ 
حوکنامه ‏ دلاوری‌هایگرره کوچکی از بهردیان اسرالیل در 
ابر قرای متجاوز یونانی است . آنطوکوس‌نمه بر پا آیوکرفا 
نوشته شده است و مانند دایالنامه , لغات مفولی در آن به کار 
رفته است ‏ آنطیوکوس‌نمه در بخارا نو 
بخارایی » در پاین اثر نام خود؛ پدر و پدر بزرگ و جای نوشتن 
آنرا روشن کرده است . یوسف بخارایی چندین غزل » مخمس ۰ 
مرئیه و رباعی دار . گویا کلمة خاقانی در بند اخر مخمسات او 
به معنی پادشاء یا امپراتور آمده است . همچنین ترجمة فارسی 
چند شعر عبری شاعر اسرائیلی ؛ اسرائیل نجارا ( ۱۵۵۵- 


دست بسرده و اشسماری ا 


شده و شاعر؛ یوسفت 


اب فارسی در آسیای بانه| ٩۸۴‏ 


پوسف جویباری 


۶۸ ) » از جمله کارهای بخارایی است . 


متخب اشعارفارسی » مقدمه | ۰۵۳ ۳۵۰-۳۲۵ 


یگانه 
یرسف جویباری ( :1۳0/076 ) . خواجه یوسف نبیر 
خواجه محمد پارسا , سد؛ یازدهم هجری , شاعر فرارودی . از 
سادات و بزرگزادگان جویباربخارابود ( در آن ولایت سید را 
خواجه می‌گفتند ). وی به سبب نوادگی محمد پارسا که در 
ولایت فرارود درای اعتباری والا بود : در بخارا جایگاهی یژه 
داشت . محمدطاهر نصرآبادی می‌تویسد : «پادشاء بخارا دخل به 
دیوان ایشان ندارد و عسس شب به محلة ایشان نمی‌رود . به 
همه جهت معافند و پادشاء جهت ایشان تعظیم می‌کند ., 
پوسف از معاصران صالب تبریزی و مردی روشن‌بین و آراسته 
بود و صدقه بسیار می‌بخشيد . طبع نیکو داشت و در نظم و نثر 
زورآزمایی می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : «چه شد که 
صحبت ما هیچ در نمی‌گیرد مگ فسرده دلی هست در میا 


تذکر نمرآبادی , ۱۶۷ الذریعه ۱ ۱۳۱۸/۹ ۱ روز روشی . 


۲ محف ابواهم : برگ ۰۳۳۷ شمارذ ۱۱۶ مخزن الفراب 
۱۸۰۷۰۸۵ نگارستان من ۰ 1۵۱ 


منمتوتی 


پرسف ختایی ( اقاهده۲عنز ) | خطایی ؛ مولائا : سد دهم 
هجری » شاعر فرارودی . وی از دانشمندان نامدار فرارود بود 
«در شعر مناسبت قوی داشت» » در سرودن غزل بسیار توانا بود 
و یرسف تخلص می‌کرد . نمونه‌ای از شعر او است : «چو شمع 
پامنه‌ای گل به محفل همه کس -منه چر لاه در دا بر دل همه 
کس » 


منایع : تاریخ نظم و شر : ۶۳۹/۱ مذکر احجاب » ۲۹۶ 


تعصرمی 


یوسف خجندی ( :۱۳۵0۲۵۳۵۵0  )‏ سد؛ٌ چهاردهم هجری ؛ 
شاهر تاجیک . در خجند به دنیا آمد . دانش‌های ابتدایی را نزد 
پدر و مادرش فراگرفت . سپس راهی بخارا شذ » در مدرسة 
کوکاتاش دانش آموخت و همزمان : در همان مدرسه ؛ به 
خدمت مدرس نام‌دار؛ سید عالم خواجه درآمد . وی : با نام 
اعلم نیز مشهور بود . قاری قندوزی که از دانشمندان همروزگار 


یرسف مروژی 


ار بوده ان نم را دلیلی بر توانایی درخشان وی در علم و ادپ 
دانسته است . گویا وی ملک الشعرای خجند بوده است . یوسف 
در شاعری از مکتب بیدل دهلوی پیروی می‌کرده است . 

منیع :دننام خجند: ۸۱۲ 


م.شکورزاده 


یوسف خوارزمی ( استقدماهر ) داملایوسف فرزند 
محمد امین خلیفه : ۱۸۶۰ - ۱۹۱۸م۰ شاعر فارسی‌گوی ازبک 
روزگاری قاضی شهر کهنه اورگنج بود و چندی نیز در مدرسة 
توده مراد خیوه تدریس می‌کرد . وی در قالب‌های گوناگون 
شعری به فارسی و ترکی شعر می‌سرود . دو نسخه از دبوان 
یوسف خوارزمی از غزل : مخمس : مسدس ؛ مسبع » مستزاد: 
تصیده و مثنوی به شماره‌های ٩۰۲/۱‏ و ٩۰۲/۲‏ در پژوهشگاه 
خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری می‌شود . 


منیع : فهرست دست‌نیس‌های شقی فهنگنان علوم ازبکستان + 
۱ 


بایان 


ایوس خوقندی ( [30۵0/:0:400:8 ) : ملا محمد , سده سیزدهم 
مجری . شاعر فارسی و ترکی‌گری تاجیک . در بخارا می‌زیست 
وبا پيشة مهرکنی روزگار می‌گذراند . طبع نیکو داشت و در 
قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود . نسخة دست‌نویس دیوان او 
به شمارة ۳۲۹۲/۵ در کستابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 
نگه‌داری می‌شود .این اثر به زين فارسی و ترکي است و به 
کسرشش کارمندان بخش شرق‌شناسی و مبراث مکتوب 
فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان گردآوری شده . 
اي کتاب دربردارند؟غزل ؛ مخمس‌ها و سثنوی‌های واه او 
دیوان او چنین است : «تا خط برآورده لب 
لعل بدخشان شما ‏ زینت فزا شد عارضت از خط ریحان شما.» 
سنایع : تکار اشمار ,۲۷۵ ؛ نذکرةاشعرای محترع» ۱۳۵۶ فهرست. 
دست‌نویس‌های شوتی در آکادمی علوم تابیکسنان ۰ ۱۵۱۵/۲ 
فبرست نسخ خی فارسی انسیتوی آثار خعلی نابیکستان ۰ ۱۲۲۳/۱ 
متصرنی 


پوسف مروزی ( نعه۲۳هسع اههد( ) , مولانا؛ سد؛ نهم هجری ب 
شاعر ایرانی . اززندگی وی آگاهی چندانی در تذکره‌ها نیامده 
است . خوش‌نویسی ماهر بود و شعر رانیکر می‌سرود .از اشعار 


ادب فارسی در آمیای بانه| ٩۸۴‏ 


یرسف و زلیخا 


آتش رخسار رز تاب می افروختی آتشی افروختی 
و عالمی راسوختی .» 


متایع : تزيخ نظم و نثر, ۳۲۸/۱؛الذریعه :۱۳۲۰/۹ + سجالی 


او است 


نات , ۲۳۸۷ 


رشنوزاده 


یرسف و زلیخا ( وعامعه۲معتر ) , مثنوی به فارسی » سرودة 
مولانا صلاح‌الدین صلاحی بخاری ؛ شاعر تاجیک ( سدة 
دوازدهم هجری ) . مزلف در اين اثر تحریر شاعرانة دیگری از 
داستان پوسف و زلیخا به دست داده و آنرا به محمد رحیم‌خان 
منفیتی ( ۱۱۶۷ - ۱۱۷۱ق / ۱۷۵۴ - 2۱۷۵۷ ) پیشکش کرده 
از آن چنین است : «پذیر از لطف بخشا ای نکوکار -به 


است. 
عذر اندک و تقصیر بسیار » نسخه‌ای دست‌نویس از اين ار به 
شمارة ۱۹۲۲ در کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری 
می‌شود 
سابع : برست «ست‌نویی‌های شرقی در آکای عم تبیکسنان : 
۱۲ فهرست نسحه‌های خی فازسی انستتوی آثار خی 
تبیکستان ,۴۱۲/۱ 


ممصولی 


پوسف وفا ( 30۵009 ) ؛ روستای پست غو در ناحیةمتچا 
۸۸ - همان‌جا ۰۶۱۹۴۵ شاعر تاجیکستانی . خواندن و 


پدرش آموخت , در جوانی به 


نوشتن خط و زبان فارسی را 
شهرهای تاشکند » سمرفند ؛ خجند و ناحیة فرغانه سفرکرد و با 
کارگری روزگار می‌گذراند . وی از کودکی قريحة شاعری داشت 
و دربارة سفرهایش » زندگی سخت و روزگار ناسازگار مردم شعر 


می‌سرود . ادب‌پژوهان تاجیکستانی آثار یوسف وفا را به دو 


بی‌دادگری طبقة ثروتمند و ستم‌بری تهی دستان : فریا 
برادری و برابری و دادخواهی است . یوسف وفا 
اندکی داشت » مانند مسخنوران همروزگار خود به 
دست‌آوردهسای جامعة سوسیالیستی پرداخت و درون‌ساي 
اشعارش عشق به وطن : دعوت جواننان برای دست‌یابی به 
دانش‌های روز ؛ عشق به کارکردن و خلاقیت و نکرهش روزگار 
قبل از الاب شد . وی بیشتر شعرهایش را در قالب رساعی 


این که سواد 


یوسفی 


سرود و درایزبانی صمیمی و مردمی بود و با که در فن 
شعر مطالعه نکرده بود ؛ صنایع شعری و عروض و قافیه را به 
خوبی رعایت می‌کرد . در اشعارش بیشتر از تشبیه ؛ توصیف + 
استعاره مبالغه و اغراقبهرهبرده است . سرودههای یوسف وفا 
در دهه‌های سی و چهل سلدا بیستم پیوسته در نشریات 
تساجیکستان به‌چاپ مسی‌رسید . در ۶۱۹۸۸ در جمهوری 
تاجیکستان صدمین سال تولد وی را جشن گرفتند و آرامگاه او 
را در زادگاهش پست غو بازسازی کردند و در ناحي مسچا ( از 
توایع استان سفد ) شهرکی به نام یوسف وفا نام گذاری کردند از 
آثارش : با شما من زندهام که در ۶۱۹۵۶ به کوشش و.اسراری در 
شهر استالی‌آباد ( دوشنبه ) به‌چاپ رسید و باری دیگر در 
۰ به همان عنوان اما کامل‌تر به کوشش پروفسور 
و.اسراری و خ,عمروف منتشر شد . ات پوسف وفا؛ نام 
مسجموعه سقاله‌هایی درسارة ویژگی آثار یوسف وفا از 
پووهش‌گران معاصر تاجیکستانی است که در ۱۹۵۶ به کوشش 


و.اسراری به‌چاپ رسیده است . 
منایع :از تریغ مسچا( ۰۲۶۱۹۹۰ ۱۲۸ ایجادیات پبوسف وف 
( ۸۱۹۵۶ )+ اشامن زندد ( 2۱۹۵۶) ۱۷-۳۰ باشما من زنده 
)۶-۵ 


یوسفی (40معدد )؛ جوره؛ روستای خودگیف سای از 
۷ . شاعر تاجیکستانی . در ۶۱۹۷۷ رشتة زبان 
و ادبیات فارسی تاجیکی را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به 
پایان بر . پس از آن به زادبومش بازگشت و آسوزگار شد . از 
۰ نا ۱۹۸۲م مشاور فرهنگی و ادبی روزنامةٌ مشعل و در 
۵ -۱۹۸۹م سردییر همان روزنامه بود . اکنون رئیس بنیاد 
زبان فارسی - تاجیکی در شهرستان مسچا و معاون سردبیر 
هفته‌نامة سخد ( خجند ) است ( ۶۲۰۰۱ ) . اشعارش در نشریه‌ها 
و جنگ‌های شعر به‌چاپ رسیدء است . از آثارش : شاخ سبز 
( دوشنبه ؛ ۱۹۸۴ ع) ؛ از تاریخ مسچا ( خجند » ۱۹۹۶ )+ 

ماع : از ایغ مسچا :۱۸ خورشیدهای گمشده, ۰۲۴۹ 


مشکوراده 


یرسفی ( نز ): حبیب » سمرقند ۱۹۱۶ -لهستان 6۱۹۴۵ + 
شاعر تاجیکستانی . در ۱۹۴۰ دانشگاه دولتی سمرقند را به 
پایان رساند و چندی در همان دانشگاه به تدریس ادبیات سدف 


ادب فارسی در آسبای بانه| ٩۸۵‏ 


یونس‌محمد صوفی مروی 


نوزدهم روسیه و یونان پرداخت . نخستین شعرش در ۱۹۳۶ 
بسه‌چاپ رسید . در ۱۹۴۰ - ۸۱۹۴۲ مدیر بخش ادبیات 
فرهنگستان علوم تاجیکستان بود .با درگیری جنگ جهالی دوم 
دارطلبانهبه جبهه رفت و در جریان نبرد ورشو کشته شد 
یوسفی شاعری غنایی‌سرای بود و در نخستین اشعا 
صنایع بدیعی ساده بهره می‌جست . وی در ۱۹۳۹م نخستین 
مجموعة اشعار خود را با نام تا وطن منتشر ساخت که شامل 
سرودها ؛ برگردان شعرها و بیش از دویست دو بیتی است . 
یوسفی نقدهایی نیز بر آثار نویسندگان معاصر خود نوشته 
است . از آثارش : مجموعا اشعار ( ۱۹۶۲ ) + سخی از زندگی به 
زبان روسی ( مسکو ۶۱۹۷۷ ) ؛ سطرهای ناتام ( ۱۹۸۷م) ؛ راه 
تام (0۱۹۷۳). 
مسنابع ‏ ابسیات فارمی در تاجیکنتان ۰ ۰۱۶۶ ۱۶۷؛ادیبان 


تابیکستان ۰ ۱۵۲۰-۵۳۸ پسیمان . ۲۴ ۱۲۸۰ حیب مبوسفی ‏ 
میرززاده, ۱۹۶۰ !سارت شوروی تابیکن ,۲۲۵/۸ ۲۲۶ 
سطرهای نامام : سرسخن ! نمونه‌های اشمار شامران سوویتی 
هک , ۱۱۴۱۰۱۲۱ مهراب اکبریان «بازتاب جنگ جهانی درم 
در ادییات تاجیک» : میمرغ : سال یکم : شمارا ۰۲ص ۱۱۵۳ 
جمالالدین سعید , «قلم و حبات جاودانه ؛ صدای شرق : 


۰۸ شمار ۰۱۰ صص ۱۱۲۸۰۱۲۴ حضرت صیاحی ؛ «درام 
عمره : همانجا» ۱۹۷۲ : شمارا ۰۸ صص ۱۳۹۰۱۴۸ 


مشکورزاده 


یونس‌محمد صوفی مروی »نی فنهههطمهممصو) 
( ۰۷3 فرزند محمدامیر بلند بهادر مرو ۹۶۱ق » عارف ایانی 
پدرش از هرات به مرو کوچید و یونس محمد در آنجا زاده 
شد . نياکان او در اصل ازسک بودد و در روزگار امیرتیسور 
(-۸۰۷ق ) از ترکستان به خوارزم و از آن‌جا به هرات را 


نیای وی شیخ خدای بردی ملازم پادشاه روزگار خود بوده 
است . بونس محمد برای فراگیری طریقت به ترکستان رفت و 
سرانجام در طریقه نقشبندیه از مریدان خواجه محمد اسلام 
بخاری شد و سال‌ها در ب‌خارا در خدمت وی بود . محمد 


اسلام یونس محمد را اج ارشاد داد و وی را به مرو فرستاد و 


یرنس محمد در آنجا خانقاهی برپا داشت و مردم را به حق 
دعوت کرد . وی در کارهای کشورداری دخالتی تمام داشت و 
گروهی بسیار گرد وی آمدند .پاینده محمد سلطان والی مرو از 
مریدان پبونس مسحمد بود . بدرالدیین کشمیری ( - پس از 


یویج 


۵ ) در ۶۰ق از کشمیر به مرو کوچید و به خدمت یونس 

محمد رسید و در ۹۸۵ق سراج الصالجن را در شرح حال و 

سخنان و کرامات وی نوث 
منایع :مرج الصالحین : خطی :گنج بخش : اسلا‌اد :مار 
۰۱۰۸۵ صص ۰۲۵۶ ۰۳۹۰ فپرست مشترکک نسخه‌های خعلی فارسی 
اکن ,۸۵۶/۱۱ 


نوشاهی 


بیج (۱0:96)؛ میره؛ لنین‌گراد ۱۹۱۶م- ۰ فولکلور 
شناس و مترجم روسی تبار اجیکستانی . دور زبان و ادییات 
فارسی را در دانشگاه دولتی لنین‌گراد بهپایان رساند . پس از آن 
به تاجیکستان کوچید و در انستیتوی تاریخ حزب کمونیست 
تاجیکستان سرگرم کار شد . سپس در مجلهٌ گلستان و بخش 
فولکلورشناسی علوم تاجیکستان به کار پرداخت . یویچ 
مقاله‌مایی فراوان در زمينة فرهنگ عامیانهتألیف کرد »اما پیشتر 
به ترجمه آثار تاجیکی به روسی پرداخته است . وی در ۱۹۲۷م 
به عضویت اتحادية نویسندگان شوروی درآمد . از ترجمه‌های 
3 یمور ملکد قهرمان سرد اجیکک نوشتا صدرالدین عینی 
(۱۹۳۷م ) ؛ بخش‌هایی از بادداشت‌های عینی ( ۶1۹۵۰ )+ قعذ 
شآستان نوشنة پولاد تالیس ( ۱۹۶۰م) ؛ آدمان کهنه از 
فمحملای یرف ( ۶۱۹۶۴ ) ؛ جلد سوم رسان دختر 
نوشتة جلال اکرامی ( ۱۹۶۲م )+ بعد از سر پندر :نو 
عبدالحمید صمد ( ۱۹۸۳) 

منیع: دایرذالمعارت شوروی تابیک : ۵0۰ 


مشکوراده 


ادب فرسی در آسیای مان | ۹۸5 


کتاب‌شنأسی 


درکتاب‌شناسی حاضر هم کتاب‌هایی که ملفان 
مشخصات هم کتاب‌ها صفحات فراوانی می‌ط 
این‌که به زبان فارسی بوده‌اند به خط سیریلیک نو" 


دانشنامه از آن‌ها بهره برده‌اند معرفی نشده‌اند . یکی این‌که دادن 
بر حجم کتاب می‌آفزود ؛ دوم این‌که بسیاری از این کتاب‌ها با 
شده‌اند و دادن مشخصات کتاب‌ها با الفبای سبریلیک برای 
دانشنامه تقریاً نامیسر بوده است . از سرهمین ناگزبری کتاب‌های روسی را در پای مقالات ترجمه و درکتاب‌شناسی 
حذف کرد‌ایم . در معرفی مجلات و روزنامه‌ها تهابه نام آن‌ها بسنده شده است » زیرا الا در کار نشر بیش‌ترآن‌ها 
فترت‌هایی پیدا می‌شود و کم‌تر مجله یا روزنامه‌ای است که دارای نشر بی‌وقفه باشد و ثانی پاره‌ای از آنها پس از 
چندی نام می‌دهند و با نامی تازه ادامه می‌یابند . اگر در مقاله‌ای از مجله یا روزنامه‌ای استفاده شد ‏ مشخصات 
کامل آ در همان‌جا یاد شده است . تمامی کتاب‌های فارسی يا به گفتة تاجیکان فارسی تاجیکی را از الفبای سیریلیک 
به الفبای فارسی درآورده‌ايم . 


ادب فارسی در آسیای بانه| ٩۸۷‏ 


گزیدهُ کتاب‌شناسی 


سی 


آیینه : ریکاردو زیپولی » تهران ؛ فردوس : ۱۳۶۶ش 

نا جام. عباس زریاب خویی ‏ تهران» علمی : ۱۳۷۴ ( چاپ دوم ). 

آئینة دل » ایوب » بی‌جا. ۱۹۸۵م. 

اجک » عبدالستار نور علی‌یف » ۱۹9٩‏ 

آب روشنایی : محی‌الدین خواجه‌یوف » دوشنبه عرفان ‏ ۰1۹۷۲ 

آیباری در ترکستان . و و.بارتولد . ترجمة کریم کشاورز: تهران ‏ مژسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی » ۱۳۵۰ش . 
آنش برگ » بازار صابر ؛ دوشنبه » عرفان » ۱۹۸۴م 


آبای و اد 


آتش سفد ؛ عثمان نظیر » دوشنبه ‏ ادیب » ۰۶۱۹۹۲ 
آنشکده , آذر یگدلی » تصحیح حسن سادات ناصری » تهران :امیرکیبر : ۱۳۳۶ شش 
چاپ سیدجعفر 


پیدی » تهران » نش کتاب : ۱۳۳۷ 


سس ( نیمه دوم ) به تصحیح میرهاشم محدث ؛ تهران ‏ امیرکبیر ۰ ۱۳۷۸ 
بمبثی ۰ ۱۲۷۷ق ۰ افست تهران » روزنه ۰ ۱۳۷۸ش 


آثاالباقیه : ابوریحان بیرونی » ترجمذ اکبرداناسرشت ؛ تهران ؛ این سینا : ۱۳۵۲ 

آثار لاد و اخبار الباد. ترجمه با اضافات از جهانگیر تاچاز؛ به تشحیح و تکمیل میرهاشم محدث » تهران»امیرکیر » ۱۳۷۳ی . 
آثار الوزرا» سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی ؛ به تصحیح و 
۶۴ش 


یرچلالالدین حسینی ارموی ( محدث )۰ تهران: اطلاعات » 


آثاربرگزیدف صدرالدین عبنی » دوشنبه عرفان » 614۷۸[ 

آنار شاعران اواخر عصر نوزده و ابتدای عصر بیست ۰ ع,سبحان قلی‌بوف » سمرتند» 1۹۷۰ 
آذارعلوی » شرف‌الدین محمد بن مسعود بن مسعودی مروزی بخاری حنفی : به کرشش محمدتقی دانش» 
آثار متحخب , ناصرجان معصومی ؛ دوشنبه, ۱۹۷۷م ( جلد یکم )+ ۰( جلد دوم ) . 

آار منتخب احمد مخدوم دانش » استالین‌آباد, ۶۱۹۵۷ 

آثار منتخب بدرالدین هلالي » گردآورنده کمال عینی ؛ استالین‌آباد : نشریات دولنی تاجیکستان » 21۹۵۸ 

آثار متتخب سربلند , قطبی کرام . دوشنبه عرفان : 2۱۹۸۲ . 

آثار هرت . خلیلی افغان ؛ کابل ؛ مطبعة فخرية سلجوقی ۰ ۱۳۰۹ 

آداب الحرب و الشجاعه :فخر مدبرمبارکشاه: به کوشش احمد سهیلی خوانساری:تهرن بل ۱۳۶۲ش . 

آدمان جاوید ‏ رحیم ج آباد؛ نشریات دولتی تاجیکستان ۰ ۱۹۵۹م 

آدمان کهنه ‏ فضل‌الدین محمدی‌یف , دوشنبه : ۶۱۹۷۰ 

آدینه . صدرالدین عینی » استا آباد. نشریات دولتی تاجیکستان» ۹۶۰ 

آرمان مادر باباجان اکراموف » دوشنبه : ۶۱۹۸۹ 

آمیای مبانه. مجموعة مقالات تاریخی ؛ پرتود شپولر ‏ الکساندرنبگس و دیگران : ترجمذ کاوا بت »تهرن »دفتر پووهش‌های 
فرهنگی » ۱۳۷۶ 

آشیان بلند ‏ یرزاتورسونزاده ؛ دوشنبه» عرفان» ۶1۹۸۱ 

آفربنش و تاریخ ۰ مطهر پن طاهر مقدسی توجمة محمد رضا شفیعی کدکنی؛تهان» ناد فهنگ ایرن, ۱۳۴۹ شا 


+ تهران + ۱۳۳۷ش . 


ادب فارسی در آسیای مانه| ٩۸۸‏ 


گزیده کتاب‌شناسی 


آق‌شده ؛ حکیم کریم ؛ دول 


۲ کادمیسین ۰ باباجان غفوروف ‏ احرار مختاروف و شوکت شریفوف ؛ دوشنبه » عرفان ۱۹۸۸ . 


عرفان» ۰2۱۹۸۵ 


آکادمیسین + عبدالفتیمیوایض اعلاخانانصح‌زد: درشنبه: ۰21۹۸۵ 
۳ کمنیروف تاشکند ۱۹۵۹ م. 

آموزگار؛ عالم و انسان کاب م.عصمت‌الله بوف ‏ دو 
آنندراچ . محمد پادشاه؛بهکوشش بش محمدد دبیرسیاقی ؛ تهرآن ؛ خیام ؛ ۱۳۳۵ش . 
آواها و ایماها, محمدعلی اسلامی ندوشن ‏ تهران» یزدان» ۱۳۷۰ش ( چاپ چهارم ). 
آ» جواني ۰ جوانی:مهمان بختی + دوشنبه ۰ ۱۹۸۸ 

آهنگ شهر عشق عشق ؛ محمدزمان صالح : دوشنبه : ادیب ۰ ۰2۱۹۸۹ 

آهنگ‌های دوستی » عبدالجبار قهاری . دوشنبه ؛ عرفان : ۰۶۱۹۶۵ 


۰ 


آیین سح . ذبیح‌الله صقا» تهران ۰ فردوس ۰ ۱۳۶۳ش ( چاپ باز 
ابچجد و تاریخ‌هاه سعدالله اسدالله یف بی‌جا » 2۱۹۷۲ 

ابد زنده‌ها» سیدعلی نبی » کولاب » ۰2۱۹۹۲ 

آبدع داي محمد حسین شمس‌اللمه گرکانی :تون یا 3۱۳۲۸ : 

ابوالقاسم لاهوتی ۰ بررسی در ز دگی و آثار شاعر, عبدالرحمان عبدالمنانوف » دوشنبه ؛ ۱۹۸۷ 


ابوریحان بیرونی ۰ پرویز اذکایی » تهران » طرح نو : ۱۳۷۴ش 

ابوسعید ابوالخیر ۰ حقبقت و افسانه : فریتس مایر» ترجمة مهر فق بایبوردی , تهران ‏ نشر دانشگاه؛ ۱۳۷۸ش . 

ابوعبداله رودکی و آثار موم رودکی , عبدالغنی میرزایف )زیر نا کنسکی استلینآباد؛نشریات دولتی‌تاجیکستان» ۰2۱۹۵۸ 
ابوعلی سینا» محمد اسماعیل رضوانی » تهران » ۰ 

ابوعلی سینا اوج حل : به کوشش شریف‌جان حسینزاده ‏ گمال عبلی و خدایی شریفوف » دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۰2۱۹۸۰ 

ابومسلم مردار خراسانی, غلامحسین یوسفی .هرا انب ۳۳۵( 

اتاق کنجی ؛ نضل‌الدین محمدی یف ؛ مسکو : ۰۱۹۸۸ 


ارهای منتخب ‏ ناصرجان معصومی » دوشنبه , عرفان , ۸۱۹۱۷ ( ۲ جلد ) . 


احادیث و قصص مثنوی » بدیم‌لزمان فروزنفر » ترجمه و تنظیم مجدد حسین داودی ؛ تهران ‏ میرکییر» ۱۳۷۶ش . 

احسی القاسیم فی معرفة الاقالم. ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی : ترجمه علی‌نقی منزوی ‏ تهران ؛ شرکت ملفان و مترجمان 
ایران ۰ ۱۳۶۱ش . 

احسن الثواریخ : حسن پیگ روملو ؛ به تصحیح عبدالحسین نوایی ؛ تهران »بابک ؛ ۱۳۵۷ش . 

احصاء الملوم: فارابی ؛ ترجمةٌ حسین خدیوجم ؛ بنیادفرهنگ ایران : ۱۳۳۸ش . 

احمد دانش ؛ رسول هادی‌زاده ؛ دوشنبه ؛ ۰۶۱۹۷۶ 

ساتم اولوغزده : استالینآباد» ۰2۱۹۳۶ 

احوال و آثار ابوریحان یبرونی ؛ ذبیح الله صفا؛ تهران ‏ نتشارات فردوسی : چاپ دوم ۰ ۱۳۷۶ش . 

احوال و آثار خوشنویسان ؛ مهدی بیانی» تهران ؛ علمی ؛ ۳۶۳ 
احوال و اشعار ملا بارونجی : ترتیب دهندهامیریبگ حبیب: 
احیاه علوم الدین : محمد غزالی» ترجمة مزیدالدین خوارزمی : تهران : علمی و فرهنگی ۰ ۱۱۳۷۲ ( چاپ سرم): 

احیای عجم » اکبر تورسونوف ؛ دوشنبه؛ عرفان » 2۱۹۸٩‏ 

اخبارالاخیار فی اسر الابرار برالمجد شیخ عبدالحت بن سیف‌الدین بخاری دهلوی ؛ متخلص به حقی, لکنو» ۰۱۳۰۹ 

اخبار سلاجقة روم امیر ناصرالدین حسین بن محمد بن علی‌الجفری الرغدی ؛ مشهور به ابن بی‌بی المنجمه ؛ به کوشش محمد جواد 


» دوشنبه : ۱۹۹۲م. 


ادب فارسی در آسیای یاه( ٩۸۹‏ 


مشکور: تهران ‏ کتابفروشی تهران : ۱۳۵۰ . 
اختبارات بدیعی » قسمت مفردات » علی بن حسین انصاری شبرازی ؛ تصحیح و تحشی محمدتقی میر تهران ؛ شرکت دارویی پ 
رازی ۰ ۱۳۷۱ش . 

اخلاق ناصری . خواجه نصرالدین طوسی : به کوشش مجتبی مینوی و علی رضا حیدری ‏ تهران : خوارزمی ۰ ۳۶۵( . 
ادییات اسلامی هند آنه ماری شیمل . ترجمه بعقرب آزند :تهرا :امیرکبیر ۰ ۱۳۷۳ 

ادییات ناجیکک در عصر ۱۳ ۰ عثمان کریموف : دوشنبه ؛ 1۹۸۵ 

ادییات تاجیک در عصر ۱۸ و اول عصر ۰۱۹ تاصرجان معصومی ؛ دوشنبه» ۱۹۶۲ 


ادییات تابیک در عصر ۰۱۷ صدری سعدی‌یف ؛ دوشنبه : ۱9۸۵م 
ادییات ناجیک در نیم دوم عصر ۱۹ رسول هادی‌زاده: 
ادیات تاجیک در نیما دوم عصر ۱۸ و اول عصر ۰۱٩‏ عنما کریموف : دوشنبه ‏ دانش » ۶۱۹۷۲ . 
دییات دهانکی » به کوشش عصمتی » سمرقند و دوشنبه ؛ 2۱۹۳۲ با الفبای لاتین) 

ادییات عصر پیست فارسی تاجیکی , خدای نظر عصازده . دوشنبه, سیناه ۶۱۹۶۶ 

تاجیک ‏ خالق میرزازاده و دیگران » دوشنبه , 1۹۹۰ 
دییات فارسی بر مبنای تألین استوری , ترجمه بو | 
مطالعات نیقات فرهنگی ۰ ۱۳۶۲ش 

ادییات فارسی در ناجیکستان ؛ پرژی بچکا » ترجمةً محمود عبادیان و سعید عبانژاد هجران دوست . تهران : سرکز ‏ طالعات و 
تحقیقات فرهنگی بین‌المللی ۰ ۱۳۷۲ش 

ادیبات فارسی و تاجیک + در نیم دویم عصر ۷ و اول عضر ۷۲ »!عبدالله یف و ص.سعدی‌یف, دوشنبه , دانش ۰ 2۱۹۸۶ . 
ادییات فارسی و سه شاخ آن » خدای نظر عصازاده . دوشیبه اققازف)» ۱۹۹۱م 

دییات کلامیک فارسی . آرتورجان ربری ؛ ترجمذ دکتر اسلالله اد : مشهد » معارف فرهنگی آستان قدس رضوی» ۱۳۷۱ش 
ادییات معاصر دری افغانستان . ۵ یف حسین قاسمی) دهلی ؟ ارات بخش فارسی دانشگاه کابل ؛ ۱۹۹۴ 

دییات و نقد ادبی . عبدالخالق نبی‌زاده : دوشنبه ‏ ادیب . ۶۱9٩۳‏ 

ادوار شعر فارسی : محمدرضا شفیعی کدکنی ‏ تهران ؛ توس » ۱۳۵۹ش . 

اذ کیه » ررمحمدی‌یوف ‏ تاشکند ۰ ۱۹۶۲ 


۱۹۶۸  هبن‎ 


ادیات سوو 


+ ترجمهُ یحبی آرین‌پوره سیروس ایزدی و کریم کشاورز: تهران مسسة 


ارزش میراث صوفیه . عبدالحسین زرین‌کوب ‏ تهران ؛ آریا » ۱۳۴۴ش ( چاپ دوم ) 
ارشاد الزراعه, قاسم بن یوسف ابونصری هروی : به کوشش محمد مشیری » تهران ؛امبرکبیر : ۱۳۵۶ 
ارکان سحن » عطاخان سیف ال یف : دوشنبه» ۰۸1۹۸۵ 


ارمفان . حبیب الله فیض الله مقدمه از شاء حیدر یادگاری ؛ دوشنبه عرفان » ۱۹۸۷م . 
آرمنان بدخشان . شاه عبدالله بدخشی : به کوشش و تکملهٌ فرید یژن کاب : کميتة طبع و نشر جمهوری دموکراتیک افغنستان : 


۳ 
از اسطوره تا تریح ۰ مهرددپهاهگردآورنده و ویراسار ‏ اسم اسماعیل پور؛ تهران ؛ چشمه ؛ ۱۳۷۶ش 
ان رههای زندگان : به کوشش محمد عظیمی ؛ تهران آگاه : ۱۳۶۹ش 


از تاریخ ادیبات تاجیک در بدخشان ؛ امبرییگ حبیبوف» دوشنبه : ۶۱۹۷۱ . 

از تاریخ ادیبات فارسی تاجیک , اس, برگانسکی : مسکر ۰ ۶۱۹۷۲ 

از تاریخ ارتباط اوکرئی با ادییات فارسی تاجیکی ؛ آلکساندر دون ؛ دوشنبه, ۸۱۹۷۲. 

از تاریخ افکار جمعيتي سپامی خلق تاجیک در نیمذ دوم عصر ۱٩‏ واول عصر ۰ ظریف رجبوف ‏ استالین‌آبد : ۰۶۱۹۵۹ 
از تاریخ مسچعا؛ جرره پرسفی » خجند » ۶۱۹۹۶ . 


بر آسبای بانه| ٩٩۰‏ 


گزیده کتاب‌شناسی 


از جیحون تا وخش . محمدجعفر یاحقی : مهدی سیدی : مشهد » آستان قدس رضوی ؛ ۱۳۷۸ش . 

از رابعه تا پروین » کشاورز صدر ؛ بی‌جاء بی‌نا » پیت . 

از روی مهر» خورشيده آناخانوا دوشنبه : ۱۹۷۹م. 

از زبان داربوش » پرفسورهاید ماری کخ ؛ ترجمة پرویز رجبی ؛ تهران کارنگ , ۱۳۷۶ش 

از سمرقند به کاشان , نامه‌های غیاث‌آلدین جمشید کاشانی به پدرش : به کوشش محمد باقر؛تهران » علمی و فرهنگی , ۱۳۷۵ش . 
از صبا تا نیما یحبی آرین‌پور. تهران» زوار» ۱۳۷۲ش ( چاپ چهارم ). 

از قعر خزر نا اوج رح » ولی صمد : دوشنبه ‏ معارف : 21۹۹۲ 

از کوچة رندان. عبدالحسین زرین‌کوب تهران» سخن ۰ ۱۳۷۳ 

از کنجینة ادبی حصار؛ امیربیگ حبیبوف : دوشنبه » ۱9۹۵م. 

از ماست که برماست ؛ ابوالحسن بزرگ امید . تهران, دنبای کتاب » ۱۳۶۳ش ( چاپ دوم ) . 

از نیما تا روزگار ما» یحبی آرینپور تهرن زور » ۱۳۷۴ش 

اساطیر ابران » مهرداد بهار ‏ تهران ؛ بنیاد فرهنگ ایران ۰ ۱۳۵۲ش 

استاد رودکی » صدرالدین عینی » استالین‌آباد؛ ۸۱۹۴۰ 

استقللال و خودشناسی اجتماعی و معنوی ؛ محمدجان شکوری ( شکورف ) ؛ دوشنبه » ۱۹۹۹ع, 

اسرارالتوحد فی مقامات الشیخ اب سعید , به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی : تهران : آگاه : ۱۳۶۷ش ( چاپ دوم ) 
اسرار سحن : رحیم مسلمان قلوف ؛ دوشنبه عرفان » 21۹۸۰ 

امرارنمهای کشور» علی قول دیرانهقلوف : دوشنبه : 6۱۹۹۲ . 

اسطورا زندگی زردشت » وال آموزگار و احمد تفضلی » کتابپزآی بل ۱۳۷ 

اسماعبلیه و قرامطه در تاریخ , عارف تامر : ترجمه و تعلیق حمیر امن بر 


اشمار پراکند؟ قدیمی‌ترین شعرای فارسی زبان؛ به کوشش و ترجمٌ ژیلبرلازر .هرن انجمن ایرانشسناسی فرانسه در تهران ؛ 
۶۱ش . 

اشعار حکیم کسایی مروزی : مهدی درخشان ‏ تهران »دانشگاهتهران ۰ ۱۳۷۰ش . 

اشعار رودکی » انتخاب و شرح جعفر شعار و حسن انوری ؛ تهران علم؛ ۱۳۷۴ش 

اشعار عیسی محخدوع با مقدمة امیرییگ حبیبوف » دوشنبه , ۸۱۹۸۲ 

اشعار منتحخب » تاش خواجة اسیری خجندی ‏ گردآورن 
اشعار منتخب » م.سرور؛ دوشنبه , نشریات دولتی تاجیکستان ۰ 2۱۹۶۱ . 

اشعار متحب پپرو سلیمانی » استالینآباد. نشریات دولتی تاجیکستان ‏ 2۱۹۵۹ 

اشعار منتحخب فیاض خجندی » درشنبه » ۶۱۹۸۴ 

اشعار متخب کاشف » درشنبه ؛ 2۱۹۶۲ . 

اشعار متخب نخلی بخارایی : نجم‌الدین سیفی‌یوف ؛ دوشنبه : ۲۱۹۸۸ 

اشعار همعصران رودکی ؛ عبدالغنی میرزایف » استالینآباد : ۰۱۹۵۸ 

اشکال المالم ابالقاسم بن احمد جیهانی ترجمة علی بن عبدالسلام کاتب ؛ با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری ۰ مشهد ؛ آستان 
قدس رضوی : ۱۳۶۸ش . 

اشکالیان , م. م.دیاکونوف ترجمة کریم کشاورز» تهران » پیام ؛ ۱۳۵۱ش . 

اشک شفن ؛ سرمد (گدامراد ازیکوف ) » درشنبه » ۱۹۹۸ 

اصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوفی . حسن آنوری ؛ تهران» طهرری ؛ ۱۳۵۵ش . 

اصل للینی حزیی بودن ادبیات و هنر: صاحب 


سعدالله اسدالله یف : دوشتبه 6۱۹۸۷ . 


رف : دوشنبه » عرفان » ۱۹۸۶م. 


دب فارسی در آمای با ٩٩۱‏ 


اصول تصوف ‏ احسانالله استخری » تهران؛ معرفت : ۱۳۳۹ش ( چاپ دوم ) . 
اعبحاز هنر» کارگروهی ؛ دوشنبه » ادیب ۰ ۱۹۹۲ 

الاعلاق الفیسه .این رسته؛ترجمه و تعلیق حسین قرمچانلو: ترا 
اعلام قرآن . محمد خزائلی: تهران» میرکببر » ۱۳۵۵ 

اغراض السياسة فی اعراض الباسة » محمد ظهیری کاتب سمرقندی , به کوشش جعفر شعار ؛ تهران » دانشگاه تهران ۰ ۱۳۲۹ش . 
افشاگر از سن ,پانزده تن نویسند؛ تاجیک به کوش عثمان نظیر: شادی شاکرزاده: دوشنبه دارتالمعارف تاجیکستان» ۰۱۹۹۸ 
افضل التذکار فی < کرالشعرا و الاشعار: میرمحمد انضل مخدوم پیرمستی صدیقی هروی : بخارا؛ ۱۳۲۶ . 

اکبرنامه » شیخ ابوالفضل مبارک . به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد . جلد یکم . تهران موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی ؛ 
۱۷۷ش ( چاپ دوم ). 

اکسیر ریخ علیقلی مر اعتضاد لسلطنه به کوش جمشیدکیانفر :ترا ویسمن » ۱۱۳۷۰ش . 

گر وی مردمیبود رام فروز:دوشنبه دیب ۰ ۱۹۸۷ 

الغ یگ و زمان وی بارتول ‏ ترجمة حسین احمدی‌پور تبریز؛ چهر» ۱۳۳۶ 

الفبای فوری زبان‌های پامبری با نمونه‌های ای دی خاک یف خاروغ: ۰۸۱۹۹۲ 

امپراطوری صحرانوردان » رنه گروسه . ترجمه و 7 لحسین میکده: تهران» 
ی 


امید : سیدنبی نجیمی » دوشنبه» ادیب ۰ ۶۱۹۹۰ 


رکبیر : ۱۳۶۵ش 


ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۵۳ش 


امید مب انوربیگ ابونصر ؛ دوشنبه : ۸۱۹۹۲ 


اندرغزل خویش نهان خواهم گشتن ؛ مایل هروی ‏ تهزآن : ی »,۱۳۷۲ 
انس النئین ؛ احمد جام؛ به تصحیح و توضیح دکتر علی فاضل 1 تهراْ: موس : ۱۳۶۸ 


انسان + انم و کیهان » اکبر تورسون‌زاده: دوشنبه ؛ ۸۱۹۶۷ 

انسان + ادبیات + فرهنگ ‏ میرزا ملااحمد: دوشنبه »ایب » 2۸۱۹85 

الانسان الکامل : عزیزالدین نسفی ۰ تصحیح و مقدمذ ماریژان موله و با پیش‌گفتار هانری کرین ۰ تهران؛ایرانشناسی فرافسه در تهران» 
اش 

انمکاس بزرگ وطلی در نو ناجیکد ‏ خ. یفوف دوشنبه ۰ ۱۹۸۱ 

انعکاس شورش واسع در فولکلور؛ لطفالله بزگزه و رجب علی جلیلوف. لنین‌گراد۰ ۱۹۷۱ 

انعکاس واقعبت شوروی در فولکلور تاجیکک , اسدالله صوفی‌بوف ؛ دوشنبه »۶۱1۷۷ 

انگاره‌های 
هر شریف‌جان حسین: 

انیس الطللین و عدة سین صلاح نبرک بخاری . بتصحیح خلیل راهم صاری ارغلی به کوش توفیق سبحانی » تهران 
اش . 

اوچرک . اسدالله سعدالله یف و پوهندی محمد کاظلم آهنگ , کایل ؛ سلسله انتشارات اتحادی ژورنالیستان؛ ۱۳۶۵ش . 

وراد لاحاب و فصوص لا داب : به کرشش ایرج افشار ؛تهران»دانشگاه تهران ؛ ۱۳۲۵ش 

اوراق ناموخته , ( دیوان خوبی سمرقندی )» بهامتمام حضرت صباحی » سمرقند , ۰۸1۹۹۷ 

ابجماد بدیعی » انسان و زمان » عبدالخالق نبی‌بوف » دوشنبه, ۸۱۹۸۳ . 


اببجاد بدیمی + خلق و زمان ؛ رجب امانوف : دوشنبه , عرفان؛ 21۹۷۰ . 
ایبجاد دهنکی خلق تاجیک , واحد اسراری و رجب امانوف دوشنبه ۸۱۹۸۰ 
آباه» ۱۹۵۶م. 


ایججادیات پوسف وفا؛ واحد اسراری استا 


ادب فلس در بای بان[ ۹۸۲ 


گزیدة کت 


اسی 


ابران از آغاز تا اسلاع رومن گیرشمن : ترجمهٌ محمد معین» تهران؛ علمی و فرهنگی + ۱۳۶۴ش . 

ایران باستان ؛ حسن پیرنیا» تهران ؛ دنبای کتاب ۰ ۱۳۱۱ش ( ۳ جلد ) 

ابران باستان از ۰ ۵ ۵ پیش ازمیللاد نا ۰ ۸۵ پسس از میلاد » بوزف ویسهوفر» ترجمه مرتضی ثأقب‌فر؛ تهران» تقنوس ۰ ۱۳۷۷ش . 
ایران بوی مادر می‌دهد : محی‌الدین عالم‌پور» دوشنبه ؛ ۶1۹۹۷ 

ابران در دودان ن پادشاهی هخامنشی ‏ م. آداندامایف ؛ ترجم؛ُ روحی ارباب : تهران» علمی و فرهنگی » ۱۳۷۳ش . 

ایران در روزگار موی : عبدالله مهدی الخطیب ‏ ترجمة محمودرضا انتخارزده؛تهران » رسالت قلم » ۱۳۷۸ش . 

امیرکییر: ۳۶۷اش 
روزنفیلد : دوشنبه » ۰1۹۸۰ 


ایران درزمان ساسانیان» آرتورکریستن سن » ترجمة رشید یاسمی » تهران 
ایران‌شناس برجستة روس به شرت ۱۰۰ سالگی 
ابران شهر؛ تهران : کمیسیون ملی یونسکو در ایران ؛ ۱۳۴۲ -۱۳۴۳ش ( ۲ جلد ) . 

ابران عصر صفوی ‏ راجر سیوری ؛ ترجمه کا ی » تهران » مرکز ۰ ۱۳۶۳ - ۱۳۷۶ 
ایران و تمدن ابرانی » کلمان هوار؛ ترجمهٌ حسن انوشه ؛ تهران : امیرکبیر » ۱۳۶۴ 
ابران و قضیا ابران ؛ جرج .ن.کرزن ؛ ترجمةٌ غلام‌علی وحید مازندرانی » تهران؛ علمی و فرهنگی » ۱۳۶۷ش ( چاپ سرم) . 
باامر وجدان » رحیم هاشم و رادی فیش ؛ دوشنبه : ۰۱۹۷۹ 

باباجان غفوروف ‏ کارگروهی » دوشنبه » 2۱۹۶۹ 

باباجان غفوروف + خاطرات » احوار مختاروف » دوشنبه : ۰۶۱۹۹۲ 

بابا ریس » جلال اکرامی : دوشنبه عرفان , ۰2۱۹۸۶ 

بابرنامه. ظهیرالدین باب تاشکند » ۸1۹۶۰ 

باختر به روایت ناریخ. هایده معیری » تهران» پژوهشگاه» ۳۷۷اش + 

باران 2 
با راه دانش » رجبوف » بی‌جا بی‌تا 

بازار صابر و آثارش » مبرزا صالح ؛ دوشنبه ؛ ۱۹۹۰م. 

بازخوانی سفرناما ناصر خسرو ؛ گینی شکری و مفصومة طوفانبوره تهرا ؛ طهوری ۰ ۱۳۷۹ش - 
بد » سپهر حسن‌زاده: 2۱۹۹۲ . 

از بهشت ‏ رحیم جلیل » دوشنب 
بازگشت اسب ده مرده : سپهرحسن‌زاده ؛ دوشنبه .ادیب 2۲۰۰۱۰ 

پاستانشنامی در آسیای مرکزی , گرگوار فرامکین ؛ ترجمة صادق ملک شهمیرزادی , تهران ؛ وزارت امور خارجه ؛ ۱۳۷۲ش . 

با شمامن زنده‌اء» یوسف وفا؛ به کوشش و.اسراری ۱۰ آباد. 2۱۹۵۶ به کوشش و.اسراری و خ,عمروف ؛ خجند» 2۱۹۹۰ 
افی وح‌اده :رسیم سامانان و خدای نظرعصایوف: دوشنبه؛ ۰2۱۹۷۰ 

با کاروان حله عبدالحسین زرین‌کوب ‏ تهران؛ جاویدان؛ ۱۳۵۶ش . 

بال پرواز ؛ دوشنبه » ادیب » ۰2۱۹۹۱ 

بایزید بسطامی , کاظم محمدی وایقانی : تهران؛ طرح نو ۱۳۸۰ش . 

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ » قاسم غنی » تهران . زوار؛ ۱۳۶۶ش 

بحث دربارة کتاب حدالق السحر قاسم تویسرکانی ؛ تهران ؛ سا ت معلم» ۱۳۴۲ش . 

بحو در کوزه ؛ عبدالحسین زرینکوب ؛ تهران : علمی ؛ ۱۳۷۴ش ( چاپ ششم ) . 

بخارا دسناورد فرون وسطی » ریچارد.نءفرای» ترجمةً محمود محمودی ؛ تهران ‏ علمی و فرهنگی , ۱۳۶۵ش ( چاپ دوم). 
بخارا گهوارة ترکستان » سید منصور «عالمی»؛ پیشاور: نشرات اسلامی صبور -گل حاجی پلازه: ۱۹۹۶م / ۱۳۷۵ش : 


له می‌زد » داداجان رجبی » دوشنبه » عرفان ؛ ۶۱۹۸۵ 


عرفان ؛ ۶۱۹۹۷ 


ادب فارسی در آسیای | ٩٩۲‏ 


کتاب‌شناسی 


بدایع الافکار فی صنایع الاشعار» میرزا حسین واعظ کاشفی سبزداری» ویراستٌمیر جلالالدین کزازی »تهران مرکز: ۳۶۹( . 
بدایع الصنایع . عطاءالله محمد حسینی نیشابوری ؛ به کوشش رحیم مسلمانب قبادیانی ؛ دوشنبه : ۱۹۷۴ . 

بدایع الوقایع محمود واصقی هروی ؛ به تصحیح الکساندر بولدروف : تهران . بنیاد فرهنگ ایران: ۱۳۴۸ش 
بدیهه‌های خلق تلجیک , گرد آورنده ف.مرادوف » دوشنبه » 
برآمدن و فرمازوایی مور بئتریس فوریزمنزه ترجمة منصور صفت گل ؛تهران :رسا : ۱۳۷۷ . 

براهین العجم فی قوانین المعبحم : محمد تفی‌خان سپهر کاشانی » تهران؛ دانشگاه تهران ؛ ۱۳۵۱ش 

برخی بررمی‌ها دربار؟ جهن نها و جنش‌های اجتماعی در ایران .احسان طبری » بی‌جا ین ۱۳۲۸ 

برگ بیبرگی »دنام رضا مایل هروی » به کوشش تجیب مایل هروی ؛ تهران » طرح و ۰ ۱۳۷۸ش . 

برگ پییوند » عسکر حکیم ؛ نیوجرسی » فارابی ؛ ۶۱۹۹۳ 

برگریده اشعار بازار صابر, به کرشش رحیم مسلمانیان قبادینی » تهران, الهدی ؛ ۱۳۷۳ش 

برگزیدة اشما عسکر حکیم» : ان الهدی » ۱۳۷۳ش 

برگزیده اشعا مق ن قناعت » تهران ‏ الهدی » ۱۳۷۳ش 

برگزده وش آثار ناصر خسوو » به کوشش نادر وزین‌پور تهران ۰ فروزان, ۱۳۷۵ 

برگ سب به کوششس ش وهاب آدینه , دوشنبه ‏ ادیب : ۱۹۸۷م. 

برگه سین ۰ سهیلی جوهری‌زاده ؛ استالین‌آباد : نشریات دولتی تاجیکستان؛ ۱۹۶۰م 

برگ‌هایی در آغوش باد ؛ غلامحسین یوسفی ؛ تهران ؛ علمی : ۱۳۴۱ش 

برمکیان» لوسین بوواه ترجمة عبدالحسین میکده: تهرا ‏ علمی و فرهنگی : ۱۳۶۵ش ( چاپ سوم ) 

برهان فاطع ؛ محمد حسین بن خلف تبریزی » به کرشش محملا معین)تهران + امیرکییر ۰ ۱۳۶۲ 

بزدگان و سخنسرایان همدان » مهدی درخشان ؛ تهران بی‌ا ۳۴۰ات 

بزم تمموربه مرتبة سید صباح‌الدین عبدالرحمان » اعظم‌گر ۲ معلبع معازفت جلد یکم ؛ چاپ یکم : ۱۹۷۳م ؛ جلد دوم . چاپ سوم 
۸۳ جلد سوم ؛ چاپ دوم ۰ ۱۹۸۱م 

بزم مملوکیه, مرتبة سید صباحالدین عبدالرحمن : بهاهتحام مولوی مسعود علی » اعظم‌گر ‏ مطبع معارف , ۱۹۵۵ 

بستان العقول فی ترجمان المعفول : ترجمة محمد بن محمود بن محمد زنگی بخارایی ۰ به کوشش محمدتقی دالشپژوه و ایرچ 
افشار: تهران»بی‌نا ۰ ۱۳۷۲شی 

بقای عمرء نعیم‌جان نظیری » دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۶۱۹۸۷ 

بعد از سر پبدر عبدالحمید صمدی : دوشنبه : ادیب : ۸۱۹۹۲ 

بندهش : فرنبغ ددگی گزارندهمهرددبها؛تهران :توس ۰ ۱۳۶۹ش 

بندهش هندی : تصحیح رفیه بهزادی : تهران ؛ موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۰ ۱۳۶۸ش . 

بوستان سعدی ‏ تصحیح و توضیح غلامحسین برسفی . تهران : خوارزمی ۰ ۱۳۶۳ش 

بوعلی سینا و علوم پپزشکی : یوسف اسحاقی ؛ دوشنیه , ۶۱۹۸۲ 

بوی امید : مخصوم عالمی ؛ دوشنبه عرفان » ۸۱۹۸۵ . 

بری جری مولبان . محمدرضا شفیعی کدکنی » تهران ؛ توس ۰ ۱۳۵۶ش . 

بهار تاجیکستان ؛ میر سعید میرشکر » استالینآبا: بی‌نا ۰ ۰2۱۹۵۸ 

هار در پیش » چهارشنب؛ دمنوبی » دوشنبه آدیب » ۱9۹۰م. 

بهار دل :۱ 
بهار دوستی ۰ سهیلی جوهری‌زاده ؛ استا آباد. نشریات دولتی تاجیکستان ؛ ۱۹۵۶م 
بهارستان . عبدالرحمان جامی . به تصحیح اسماعیل حاکمی : تهران: اطلاعات ۰ ۱۳۶۷ش 


لد 


درشنبه, ۸۱۹۶۴ . 


ادب قاری در بای ان[ ۹٩۶‏ 


گزیده کتاب‌شناسی 


بهارستان سح » میرعبدالرزاق نواب صمصام الدوله » مدراس » کتابخانة نسخه‌های دست‌نویس ۰ ۰۱۹۵۷ 

بهارستان و رسائل جامی ؛ مقدمه و تصحیح اعلاغان انصح‌زد محمدجان عمروف -ابوبکر ظهورالدین .ترا » میراك مکتوب : 
اش 

بهار عجحم: لالاتیک رای چند بهار» تصحیح کاظم دزفولیان؛تهرن , طلایه , ۱۳۸۰ 

بهار و ادب فارسی ؛ به کوشش محمد گلین ؛ تهران ؛ جیبی + ۱۳۷۱شر 
به جای پپوزش ؛ محی‌الدین خواجه‌یف ‏ به راهنمایی جلال اکرامی » دوشنبه : ۱۹۶۱م. 
به بسا رسیدگان در عصر ایلخانی » معصومة معدن کن :تهران ‏ نشر دانشگاهی , ۱۳۷۵ش 
یاض سفر. ایرج انشار تهران: توس ۰ ۱۳۵۲ش . 

یباض لت الله خواج؛ دروازی » کاگان» ۶۱۹۱۰ 

بان : سیروس شمیسا : تهرن : فردوس ۰ ۱۳۷۱ 

نات سیاج هندی» عبدالرتوف » بی جا ۰ ۱۳۳۰شی 


بان الادبان . ابرالمعالی محمد بن نعمت علوی : به تصحیح محمدتقی دانش‌پژوء :با همکاری قدرت‌لله پیشنماززاده» تهران »بنیاد 
موقوفات ایرج افشار: ۱۳۷۶ش . 

بیان واقع «سرگذشت احوال نادرشاه. به تصحیح و تحقیق داکترگی -بی نسیم» لاهور: اد 
۰ 


تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب ۰ 


بیست دفّفذ انتظاری . معروف باباجانوف , دوشنبه , ادیب » ۶۱۹۸۷ 
پیست مقالا فزوینی » محمد قزوینی »به تصحیح پور داود و عباس اقبال »تهران دنیای کتاب ۰ ۱۳۶۳ش . 
بیست و پنج خطابه , به کوشش محمد روشن تهران» حیدری :۳۵۷ اش 

پیست و سه ادیبه » تاجی عثمان . استالین‌آباد» ۶۱۹۵۷ 

پادشاهنامه , ملا عبدالحمید لاهوری ۰ تصحیح کبیرالدین احمد و دالیم : کلکته ۰ بی‌نا ؛ بیتا 

ارف دل من ؛ قربان علی » دوشنبه » ۶۱۹۸۰ 

پاسداران سخن ( چکامه سرایان ). مظاهر مصفا »تهران ؛ زوا : ۱۳۳۵ش . 


بامیر من ؛ محمد علی شاهوف حیدرشاه ؛ دوشنبه ؛ ۱۹۷۸م۰ 

پاوست‌ها و حکابه‌ها. پولادتالس » دوشنبه ؛ بی‌تا » بیتا 

پاوست‌ها و حکایه‌ها: میرسعی امیر ؛ دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۶1۹۸۳ 

بای انداز مهر: همراهقل دورانوف » سمرقند» 2۱۹۹۱ 

پدیده‌های نو جویی » خورشیده آناخانوا؛ ۰۸۱۹۷۲ 

پرتسیه ۰ زمان و ادییات » یوسف بابایوف » دوشنبه» عرفان» ۶۱۹۶۴ 

پرده‌نشینان سخنگوی : ماگة رحمانی : نخستین بر در ماهنامة آریاناه ۱۹۵۲-۱۹۵۱ ؛کابل ۱۹۵۳م ( جداگانه ۰۲ 
پر طاووس با شعر فارسی در آربانا: محمد حنیف بلخی : بی‌جا ؛ ۱۳۶۴ش 

پرنده‌های کبود ؛ سلطان‌شاه زاده ۰ دو: 
پرواز شاهین » رسول هادی‌زاده : دو: 
پژوهش‌های ابرانی کاب اوّل » شیرا» ۱۳۷۰ش : 

پژوهشی در اعلام تاریخی و جغرافبای تاریخ ییهتی ( با ذ کر حوادث زمان نویسنده ) ؛ سید احمد حسینی کازرونی ؛ تهران ؛ 
مس فرهنگی آیات ۰ ۱۳۷۴ش . 

پس از اسکندر گچجسته : مری بویس و فرانتز گرنر» ترجمةٌ همایون صنعتی‌زاده.تهران : توس ۰ ۱۳۷۵ش . 

لته کنجحکی » فضل‌الدین محمدی‌یف , دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۶۱۹۷۴ . 


به :ادیپ ۰۱۹۸۸ 


به . عرفان ۰ ۶۱۹۸۱ 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۹٩۵‏ 


گزیده کتاب‌شناسی 


پله له تا ملافات خدا» عبدالحسین زرین‌کوب ‏ تهران » علمی » ۱۳۷۳ 
پورسیناه سعید نفیسی ؛ تهرا : دانش ۰ ۱۳۵۹ش ( چاپ سوم ) . 
پهلوان محمود ( رباعات ) . تاشکند ‏ نشریات ادبیات بدیع ۰ ۸۱۹۶۲ - 
هاوهای تدفیق بدیعی . محمدجان شکوری : دوشنبه , ۱9۷۶م. 
پیام دنر یوسف اکابروف , دو 


نبه . عرفان ؛ ۶۱۹۹۰ 

ام نب کان »برگزید: اشعار فرانة خجندی . تهران: سروش ۰ ۱۳۷۵ش 

پیام‌های دوستی » عبدالسلام دهاتی + استالین‌آباد . تشربات دولتی تاجیکستان ۰ 2۱۹۵۹ 
پیراه سبز» آزد امین‌زاد : دوشنبه » عرفان » ۱۹۸۳. 


پیر حکیمان مشرق زمین ؛ سانم اولوغزاده: دوشنبه, معارف : ۶۱۹۸۰ 

پیرو دل : قوت‌بیگ دولت ؛ دوشنبه : ۱۹۶۲م. 

پیرو سلیمانی . صاحب تبروف » دوشنبه : ۶۱۹۶۲ 

پیری که جوان شده است ؛ رحیم هاشم ؛ لنین‌گراد ۰ 2۱۹۷۳ 

پیشاهنگان شعر پاوسي. محمددییرسیاقی؛ ترا آموزش آنقلاب اسلامی ۰ ۱۳۷۰ 

پیشرو ادب یا مقدمة الادب . محمود بن عمر زمخشری ؛ به کوشش سید محمد کاظم اما تهران» دانشگاه تهرا ؛ ۱۳۴۲ش . 
یفام ( بیاض نظم معاصر تاجیک ) , گردآورندءبازار صاب» دوشنبه عرقان » 21۹۷۹ 

پیکک جاوید » مستان شیرعلی » دوشنبه , عرفان ۰ ۶۱۹۸۹ 

پیمان : مرتبان عبدالرحمان عبدالمنان و رحمت نذری » دوشنبه:ادیب » 2۱۹۹7 . 

پیمانه »> تذکرا پیمانه 

پیوند ‏ گردآورندگان ص.میرگنوف . ص.فتحلله بف و ج, شریفوقتا 
بوند زمان‌ها و بیوند خلق‌ها. محمدجان شکوری » دوشنبة فان ۸۱۹/۳ 

پیوند قرن‌ها» اعلاخان افصح‌زاد : دوشنبه ‏ ادیب ۰ 2168٩‏ 

تا به کی آب از تک بخ می‌رود : مر ابا میررحیم ۰ ۶1۹۹۸ 

تابی کران‌هاه فرزانة حجندی , خجند » ۸۱۹۹۸ 

تاجیگان .باباجان غفوروف , دوشنبه عرفان : ۱۹۸۳م ( جلد یکم )+ ۶۱۹۸۵ ( جلد دوم )+ کابل ۰ ۱۹۸۶ع (به فارسی تاجیکی و 
فارسی دری ) . 

ناجیکان ۰ آربایبها و فلات ایران.به کرش میرزا شکورزاه :ترا ۱۳۸۰ش 

تاجیکان ۱ تاریخ قدیترین + قدیم و فرون وسعی ) . باباجان غفوروف, کابل ؛ ۱۳۶۳ش ( ۲ جلد ). 

تاجیکان در مسیر تاریخ ‏ مرزا شکورزاده»تهان ؛لهدی ۰ ۱۳۷۳ 
تاجیکان ماوراءلنهر» ( از استیلای روسیه تا دورن استقلال ) عبدالقادر خال‌زاده : دوشنیه آل سامان , ۸۱۹۹۷. 
تار لام » فیض‌الله انصاری , دوشنبه . نشریات دولتی تاجیکستان» ۱۹۶۳م 

تار عنکبوت » جلال اکرامی ؛ دوشنبه ؛ عرفان ۰ 21۹۷۸ . 

ناریخ » شاه محمود بن میزافاضل چراسی یارکندی . مسکو , ۶۱۹۷۶ 

تاریخ آل مظفر » حسین‌قلی سترده ؛ تهران دانشگاه تهران, ۳۴۶ 
تاریخ احتماعی ابران » سعید نفیسی : تهران. نشرية دانشکدة ادبیات مس مطالعات و تحقیقات اجتماعی ؛ ۱۳۴۲ش ( ۲ جله) 
سید محمدرضا دایی جواد : اصفهان , شرکت مطبوعات » بی‌تا. 
تاریخ ادییات ابران ؛یان رییکا : ترجم؛ُ عیسی شهابی : تهران؛بنگاه ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۵۴ش . 


مزمن قتاعت ؛ دوشنبه عرفان» 6۱۹۸۷ 


(۲ جلد) 


تاریخ ادییات ابران ؛ داز حمله مغول تا نیمه اول دور صفو 


تاریخ ادییات ایران ‏ جلال‌الدین همایی » تهران » فروغی » بی‌تا :(۲ جلد) 


گزیدء کتاب‌شناسی 


تاریخ ادیات ایران؛ ن ریپکا و دیگران ؛ ترجمة کیخسرو کشاورزی ‏ تهران ؛ گرتنبرگ و جاویدان خرد: ۱۳۷۰ش . 

تاریخ اییات ایران از صفویه تا عصر حاضر ( جلد چهارم) ادورد راون ترجمة هرام مقدادی , تحشیه و تعلیق ضیاءالدین سجادی 
و عبدالحسین نوایی » تهران ؛ مروارید : ۱۳۶۹ش ( چاپ یکم ) . 

تاریخ ادییات ابران از فردوسی تا سعدی ( جلد دوم -نیمة اول ) ۰ ادواردبراون ؛ ترجمة غلامحسین صدری افشار» تهران» مروارید » 
۷ اش ( چاپ چهارم ) . 

تاریخ ادیبات ایران پیش از اسلام . احمد تفضلی : به کوشش ال آموزگار؛ تهران : سخن » ۱۳۷۶ش . 

تاریخ ادییات تاجبکک » خالق میرزازاه » دوشنبه : ۸۱۹۷۷ . 

تاریخ ادییات جهان » باکتر تراویک , ترجمه عرب‌علی رضایی » تهران » فرزان ؛ ۱۳۷۴۳ ش ( ۲ جلذ ) . 

تاریخ ادیات در ایران: بی‌له صفا:تهران» فردوسی ۰ ۱۳۷۱ش ( چاپ دوازدهم ) 

تاریخ دییات زبان عربی . حنالفاخوری . ترجم عبدالمحمد آیتی؛ تهران ؛ توس ۰ ۱۱۳۷۴ش ( جلد سوم ). 

تاریخ ادییات شوروی تاجیک ( انکشاف ژالرها) ؛ محمدجان شکوروف : دوشنبه ۰ 2۱۹۸۰ - 


اد شفق » تهران . بنگاه ترجمه و نشر کتاب ؛ ۱۳۵۶ش . 

تاریخ ادبیات فارسی ۰ بوگنی ادواردوویج برتلس ؛ ترجمة سیروس ایزدی ۰ تهران ؛ هیرمند , ۱۳۷۴ش 

تاریخ ادبی ابران » از سعدی تا جامی ( جلد ۳ تاریخ ادبیات ایران ) ادواردبراون ؛ ترجمه و حواشی علی اصفر حکمت » تهران» امیر 
کییر» ۱۳۵۷ش ( چاپ چهارم). 

تاریخ از عرب تا دیاللمه ؛ عباس پرویز» تهران » علمی ۰ ۱۳۶۳ش ( چاپ دوم ). 

تاریخ اففانستان بعد از اسللاع» عبدالحی حبیبی ‏ تهران دای کتاپ » ۱۳۶۷ش ( چاپ سوم ). 

افغانستان در عصر گورکانی هند » عبدالحی حبیبی ؛ کابل نمی تاریخ» ۱۳۴۱ش ۰ 

تاریخ الفی » قاضی احمد تتوی » آصف‌خان قزوینی ؛ به کرئبش للغلی/لْ داود ‏ تهران : فکر روز» ۱۳۷۸ ۰ 

تاریخ الوزراء نجم‌الدین ابولرجاءقمی به کوشش محمد تقی ان وه تهران ۰ مژسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۰ ۱۳۶۳ 
تاریخ امپراتوری هخامنشیان ( از کورش تا اسکندر ) + پروفسور یپ بریان + ترجمة مهدی سمسار: تهران ؛ علمی ۰ ۱۳۷۷ش (۲ 
جلد) 

تاریخ امپراطوری عثمانی » هامر پور گشتال ؛ ترجمة میرزازکی علی آبادی: بهاهتمام جمشید کیا‌فر ۰ 1 ان » زرین ؛ ۱۳۶۷ش 
تاریخ انقلاب بخارا» صدرالدین عینی ؛ دوشنبه 2۱۹۸۷ 

تریغ رن از آغاز 5 انقراض فاجاریه. حسن پرنا و عباس اقبال آشتبنی؛به کوشش محمددپیرسیاقی» تهرن »خیام + بت . 
تاریغ ابران + از فروباشی دولت ساسانان تا آمدن سلحوقبان ( جلد چهارم )۰ پزوهش دنشگاهکیمبریج :گردآورنده: جی آبوبل + 
ترجمة حسن انوشه ‏ امیرکیر: ۱۳۷۲ش 

تاریخ ایران »از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی ۰ پژوهش دانشگاه کیمیریج : گردآورنده:احسان پارشاطر : ترجم حسن انوشه » 
تهران ؛ امیرکبیر ۰ ۱۳۶۸ش . 

تاریخ ایران از آمدن سلحوقیان تا فروباشی دولت ابلخانان ( جلد پجم )۰ پژرهش دانشگاه 
ترجمةٌ حسن نوشه ه تهران ؛ امیرکبیر ۰ ۳۷۱ اش . 

تاریخ ابران از دوران باستان تا سدذ هجحدهم میلادی: ت 
تاریخ ابران بعد از اسلام » عبدالحسین زرین‌کوب ‏ تهران؛ امیرکییر: ۱۳۶۳ . 

تلریخ ابران در دور تیموربان» پژوهش از دانشگاءکیمبریج ۰ ترجمة یعقوب آژند. تهران : جامی ۰ ۳۷۹ ۱ش . 

تاریخ ایران در فرون نخستین اسلامی » برتود اشپولر :ترجمذ جوادفلاطوری ‏ تهرن ‏ مژسسه علمی و فرهنگی » ۱۳۷۳ش ( چاپ 
چهارم). 

تریغ ایران و ممالاک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان ؛ آلفردفن گوتشمید ‏ با مقدمه‌ای از نولدکه: ترجمه و 


تاریخ ادییات فارسی » هرمان اته » ترجمة رضازا: 


یج؛ گردآورنده: جی آبویل» 


کیخسرو کشاورزی ؛ تهران ؛ پیام ؛ ۱۳۵۳ش . 


ادب فارسی در آسیای مان[ ۹۱ 


گزیدة کتاب شناسی 
حواشی از کیکاوس جهانداری ؛ تهران ؛ ققنوس با همکاری علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۷۹ش ( چاپ سوم ) . 
ناریخ ایرایان و عریها در زمان ساساان» تشودورنولدکه :ترجمة عباس زریاب ۰ تهران؛انجمن آثار ملی ۰ ۳۵۸ اش . 
تاریخ بخارا» ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی ‏ ترجمةٌ ابونصر قباوی . به تصحیح و تحشية مدرس رضوی » تهران ؛ توس ۰ ۳۶۳: 
تاریخ بحاراه از کهن‌ترین روزگران تا کنون ): آرم 
تاریخ بخارا؛ خوفند و کاشفر: به تصحیح و تحقیق محمد اکبر عشین » تهرن, ۱۳۷۷ . 
تاریخ بدخشان » سنگین محمد بدخشی و میرزا فضل علی بیگ سرخ افسر : لنینگراد» 2۱۹۵۹ . 
تاریخ بدخشان » قربان محمدزاده ( سلیمان ) و محبت شاهزاده ( فتورشاه )؛ مسکو ؛ ۱۹۷۳م 
تاریخ پرامکه . عبدالعظیم گرکانی » تهران ؛ دنبای کتاب : ۱۳۶۲ شر 
ریخ بلعمی . ابوجعفر محمد پن جریر طبری ؛ به تصحیح محمد تقی بهار به کوشش محمد پروین گنابادی » تهران: زوار: ۱۳۵۲ ش . 
تاریخ بناکتی فخرالدین ابوسلیمان داودبنتاجالدین ابولفضل محمد بن محمد بن داود بناکتی »یه تصحیح جعفر شعار تهران؛انجمن 
آثار ملی : ۱۳۴۸ش 
تاریخ یبهق ؛ ابوالحسن بیهتی : تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار تهران ؛ فروغی ۰ ۱۳۱۷ش 
تاریخ هقی ابوالفضل بیهقی ۰ تصحیح سعید نفیسی . تهران: سنایی ۰ ۱۳۷۰ش 
به کوشش خلیل خطیب رهبر ؛ تهران ؛ سعدی ۰ ۱۳۶۸ش 

ویرایش جمفرمدرس صادقی ۰ تهران » مرکزه ۱۳۷۰ 
ثاریخ مب اسلاع : محمد ابرهیمآبتی : تهران : دانشگاهتهان ۰ ۱۳۶۹ش 
بخ پیمبران و شاهان . حمزة بن حسن اصفهانی ۰ ترجمةٌ جعفر شعار: تهران ؛بنیاد فرهنگ ایران ؛ ۱۳۴۶ش 
تاریخ تآتر شوروی تاجیکه ۰( ۱۹۴۱-۱۹۷۱ )۰ نظام نورجانزف ‏ کوشنبه , ۸۱۹۶۷ 
تاریخ تحلیلی اسلام . جعفرشهیدی. تهران ؛ مرکز نشر دانشگاقل 4 ۳۶۹ اش 
تاریخ تذکره‌های فارسی . احمد گلچین معانی ‏ تهران ؛ سناتی ۴۶۳۰ 
تاریخ نزکمنستان اراز محمد سارلی ؛ تهران » وزارت آموو اجه » ۳۷۳(ش[ بعلد ارل) 
تاریخ ترکهای آسبای مبانه .و.وبارتولد ترجمه غفار حسینی ؛ نهران : توس ۰ ۱۳۷۶ 
تاریخ تصوف در اسلام » بحث در آثار و افکار و احوال حافظ : قاسم غنی : تهران : زوا : ۱۳۶۶ش ( چاپ چهارم ) 
تاریخ تفکر اسلامی در هند ؛ عزیز احمد ؛ ترجمةٌ نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی » تهران » کیهان با همکاری علمی و فرهنگی , 
۶۸ ش ( چاپ دوم ) 
تاریخ تکوین دولت صفاری » علی شجاعی صائین: قم» اهل تام ۰ ۱۳۷۶ش 
تاریخ نمدن اسلاع » جرجی زیدان » ترجمه و نگارش علی جواهر کلام هران »امیرکییر : ۱۳۵۳ 
تاریخ تمدن ( مشرق زمین : گهواو تمدن ) ؛ ویل دورائت : ترجمة احمد آرام ع.اشایی و امیرحسین آریان‌پور, تهران , سازمان 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ۰ ۱۳۶۵ش 
تاریخ تمدنهای آسیای مرکزی » ترجمة صادق ملک شهمیر زادی » تهران ؛ وزارت آمور خارجه ؛ ۱۳۷۶ش ( ۲ جلد ) . 
تاریخ ثعالبی ؛ مشهور به غرر اخبار ملوک الفرس و سبرهم: ترجمة محمد فضایلی تهران»نقرهه ۱۳۶۷ شس 
تاریخ جنیش مزدکیان : اوتاکرکلیما؛ ترجمة جهانگیر فکری ارشاد: نهرانه توس ۱۳۵۹ ش . 
تاریخ جندگ‌های ابران و روس ۰ گردآوری حسن آذر تصحیح امیرهوشنگ آذره تهرن؛ناشر مصحح؛ ۱۳۶۹ ش 
تاریخ جهان آرا قاضی احمد غفاری؛ به کوشش حسن تراقی: اه حافظ, ۱۳۴۲ ش 
تاریخ جهانگشای جوینی + عطاملک علاء‌الذین جو: 
تاریخ جهانگهای نادری : میرزا مهدی استرآبادی؛ تهران دنیای کتاب؛ ۱۳۶۸ ش 
تاریخچه‌ای برادییات آهنگین ایران در بدیعی, تهران» روشتفکره ۱۳۵۴ شر 


رس وامبری » ترجمة سید محمد روحانی ؛ تهران» سروش » ۱۳۸۰ش 


+ تهران؛ بامداد و ارغوان؛ ۱۳۶۷ ش 


ادب فارسی در آسیای بانه| ٩٩۸‏ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


تاریخچع؟ مکنب مزدکن » اوتاکرلیما ترجمة منوچهر فکری ارشاد تهرن؛ توس» ۱۳۷۱ ش . 

تاریخ حیب السیر فی اخبارافراد بش غیاثالدین بن همام‌لدین حسینی معروف به خواند یره زیر نظر محمد دییرسیاقی؛تهان» 
خیام. ۱۳۶۲ ش 

تاریخ حسن : پیرغلام حسن کویهامی کشمیری؛ سرینگره ۶۱ 

تاریخ حزنالملل بخارا. خاطرات اعلیحضرت امیرسیدعالم‌خان » مصحح محمداکبرعشيق کابلی ؛ پیشاور: اتحادیة نویسندگان 
قفا 


ان آزاد «وفا » ۱۳۷۰ش 

تاریخ خانقاه درایران ؛ محسن کیانی: تهرانه طهوری» ۱۳۶۹ ش . 

تاریخ دولت خوارزم‌شاهیان ابرهیم قفس اوغلی؛ ترجمة دارد اصفهانا 
تاربخ دولت صفاربان » حسن یغمایی؛ تهران, دنیای کتاب؛ ۱۳۷۰ ش . 

تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر: استالی لین پل؛ و بارتولد ‏ خلیلادهم و احمد سعید سلیمان» ترجمة صادق 
سجادی» تهران نشر تاریخ ایان» ۱۳۶۳ -۱۳۷۰ش ( ۲ جلد ) 

تاریخ دیالمه و غزنوبن عباس پرویزهتهانهعلمی» ۱۳۶۳ ش 

تاریخ رشیدی : میرزا حیدر دو غلات, لاهوره دست‌نویس : دانشگاه پنجاب ؛بی تاء 

تاریخ زبان ادبی تاجیک ‏ س. حلیموف دوشنبه: ۱۹۷۹ م 

تاریخ زبان فاوسی ۰ محسن ابولقاسمی»تهران سمت» ۱۳۷۳ ش 


+ تهران: گستره؛ ۱۳۶۷ ش . 


تاریخ زبان فارسی . مهر باقری؛ تهران: قطره: ۱۳۷۳ ش . 
تاریخ زبان فارسی ؛ پرویزننل خانلری؛تهران»سیمرغ؛ ۱۳۷۴ ش (چاپ پنجم). 

تاریخ زبان و ادییات ایران در خارج از وان » عباس مهرین(شمشتوی)؛ تهرنه مانی» ۱۳۵۲ شش . 

تارب سلسلا سلحوقی » بنداری اصنهانی. ترجمة محمد سین نلیلی» ترا نید فرهنگ ایانه ۱۳۵۶ ش 

تاریخ میستان کلیفورد ادموند باسورث, ترجمة حسن انوشةه تهران:آمیرگییره ۱۳۷۰ ش 

تاریخ سیستان » مجهرل‌المژلف؛ به تصحیح ملک الشعرا هبار یه همبت محم رمضانی؛ تهان؛ فروردین؛ ۱۳۱۲ ش . 

بخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور؛ دکتر یمین خان لاهوری» لاهوره نبشنل پبلشنگ هاوس لیمندکراچی + ۰2۱۹۷۱ 

یج عب درایران پس از اسلام ۰ از ظهور اسلام تا دوران مغول ۰ محمود نجم‌آبادی » تهران . دانشگاه تهران ۱۳۶۶ش ( چاپ 
دوم)- 

تاریخ طبرستان »ان اسفندیانبه کوشش عباس اقال؛تهران» کلالة خاور ی . 

تاریخ طبرستان ورویان و مازندران : ظهیرالدین مرعشی به کوشش محمد حسین تسبیحی» تهران » شرق» ۱۳۴۵ ش . 

طبری ۰ منسوب به بلعمی؛ به تصحیح محمد روشن؛ تهران؛ نشر و ۱۳۶۸ ش (چاپ دوم). 

بخ عالم آرای عبامی . اسکندر یگ ترکمان,تهران؛امیرکییر ۱۳۵۰ ش (چاپ دوم). 

تاریخ عباسی با روزنامة ملاجلال : ملا لل‌الدین محمد منجّم یزدی, به کوشش سیف‌الله وحید نیا تهران» وحیده ۱۳۶۶ ش : 
تاریخ عرفان و عارفان ایرانی + از بایزید بسطامی تا نور علیشاه کنابادی: عبدالرفیع حقیقت تهران, بابک؛ ۱۳۵۵ ش . 

0 با توضیحات و اضافانی از عبدالحسین نوی هرا بابک؛ ۱۳۵۵ ش . 

تاریخ علوم عقلی در رانا لواسط قرن نج :بیج له صفاءترن» انشگاء رنه ۱۳۷۱ 

تاریخ غزنویان ‏ کلیفوردآدموند باسورث: ترجمد حسن انوشه؛ تهران؛ مکی ۱۳۷۲ ش (جلد اول و دوم : 

تریغ فتوحالت مفول «ج رچ‌ساندرز: ترجمة ابالقاسم حالت: رنه مر کیره ۱۳۶۱ ش . 
تارب فخری ‏ محمد بن علی‌بن طباطبایی (ابن طقطقی)؛ترجمة محمد وحید گلپایگانی؛ نهر 
تاریخ فرشته ‏ محمد قاسم بن غلامعلی هندوشاه: لکنو ۰ 2۱۸۶۴ 

تاریخ فلسفة اسلامی : هانری کرین با همکاری حسین تصر 


خ عضدی ‏ عضدالدوله سلطان احمد 


ام ترجمه و نش رکتاب؛ ۱۳۶۰ ش . 


ان یحیی, ترجمةٌ اسدالله مبشری, تهران؛امبرکییر: ۱۳۶۱ ش . 


ادب فارسی در آسبای بانه| ۹۹۹ 


گزیده کتاب‌شناسی 


تاریخ فلسفه در اسلام .به کوشش میان محمد شریفه نهیه وگردآوری ترجم فارسی زیر نظر نصرللهپورجوادی, تهرن»مرکزنشر 
دانشگاهی » ۱۳۶۲ - ۱۳۷۰ش ( چهار جلد ) . 

تاریخ فلسفه در ابران و جهان اسلامی ۰ علی اصفر حلبی تهران؛ اساطیره ۱۳۷۳ شسٍ 

ثاریخ فلسفه در جهان اسلامی. » حناقا خوری و خلیلالحبره رد 
تاریخ کشتی ابران ؛ مهدی عباسی, تهران؛ ۱۳۷۴ ش . 

تاریخ گردیزی > زین الاخبار 

تاریخ گزیده » حمدالله مستوفی؛ به کوشش عبدالحسین نوایی. تهران: میرکبیر: ۱۳۶۴ ش 

تاریخ ماد ام.دیاکونوف ترجمة کریم کشاورن تهران؛ پیام؛ ۱۳۵۷ ش 

تاریخ محمدی ؛ «احسن‌التواریخ؛ . محمد فتح‌الله ن‌محمد تقی ساروی؛ به امتمام غلامرضا طباطبایی مجد تهران؛ اسیرکبیر 
۱ش 

تاریخ مختصر زبان فارسی . محسن ابوالقاسمی؛ تهران, بنیاد اندیشة اسلامی, ۱۳۷۳ ش 

تاریخ مردم ایران از پایان ساسایان تا پابان آل بویه : عبدالحسین زرین کوب تهرانهامر کییره ۱۳۷۱ ش (جلد دوم - چاپ سوم 
تاریخ مغول » عباس اقبال. تهرانه میرکییره ۱۳۶۴ ش (چاپ پنجم) . 

تاریخ مغول در ابران: برتولد اشپولره ترجمة محمود میر آفتاب؛ تهران» علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۷۲ش ( چاپ دوم). 

تاریخ مفول و اوایل ایام هموری . عباس اتبال آشتیانی؛تهرانه نامک ۱۳۷۶ ش 

تاریخ مقیم‌خانی » محمد یوسف منشی» تاشکند ۰ ۰۸۱۹۵۶ مقابله . تصحیح و مقدمه محمد عالم لبیب؛ مزار شریفه ۱۳۷۵ شی . 
تاریخ ملا زاده در ذ کر مزارات بخارا؛ احمد بن محمود ؛ معروف به معین لفقاء بهکوشش احمد گلچین معانی» تهران» مرکز 
مطالعات ایرانی؛ ۱۳۷۰ ش . 

تاریخ متظم ناصری . اعتمادالسلطنه به تصحیح محمد اسماعیلضوائی؛تهران» دنبای کتاب» ۱۳۶۳ ش 

ناریخ نادرشاهی «نادر . محمد شفیع تهرنی:بههتمام رضا شبات تهران, مزسسه علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۶۹ 

تاریخ ناما طبری : به تصحیح و تحشیة محمد روشن, تهرانه نش نو ۱۳۶۸ش (چاپ دوم ). 

تاریخ نام هوات : سیف بن محمدالهروی , به تصحیح محمد زیرالصدیقی, به کوشش خان بهادر خلیفه محمد اسداله؛تهران؛ خیامه 
۵۲ اش ( چاپ دوم ) 

تاریخ نظامي ابران » جنگ‌های دور؛ صفویه. خانباباییانی» تهران بزرین 
تاریخ نم و نثر -عتاریخ نظم و تلو در ایران و در زبان فارسی 

تاریخ نظم و تتر در ایران و در زبان فارسی » سعید نفیسی: تهران؛ فروغی؛ ۱۳۶۳ ش 

تاریخ نفعی » محمودعلی غندیانی » دوشنبه : ۶13۹۲ 

تاریخنگاران + جعفر حمیدی, تهران, دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۷۲ ش 

نکآران ابران » پرویز اذکایی؛ تهران» بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاره ۱۳۷۳ ش . 

بخ نویسی فارسی در هند و پا کستان ۰ آفتاب اصفی لاهو خات فرهنگ جمهوری اسلامی ایران » ۱۳۶۲ ش . 

تاریخ نوین هند . ک.آنتونووا: گ.بونگاردلوین و گ. ک. کوتونسکی » ترجمة پرویزعلوی, تهران»نشر بین‌لملل ۰ ۱۳۶۱ش . 
تاریخ و تمدن اسلامی در فلمرو سامانیان ؛ محمد رضا ناجی؛ تهران» مجمع علمی تمدن تاریخ و فرهنگ سامانین» ۱۳۷۸ شی . 


تهران: زمان و فرانکلین: ۱۳۵۵ شس 


قلم ۱۳۷۸ ش 


تاریخ ورزش باستانی ابران ۰ حسین پرتو بیضایی؛ تهران» هیرمنده ۱۳۶۸ش 

تاریخ و عقاید (سماعيله . فرهاد دقتری؛ ترجمة فریدون بدره‌ای, تهران» فوزان , ۱۳۷۶ ش ( چاپ دوم ) 

تاربخ وقایع و سوانج افغانستان » عل‌قلی میرا اعتضادالسلطنه به تصحیح میرهاشم محدث . تهران»میرکیر : ۱۳۶۵ش . 
تاریخ هرات در عهد تیموربان » عبدالحکیم طبیبی» تهران» هیرمند» ۱۳۶۸ ثر 
تاریخ بعقوبی » احمد ین ابی یعقوب. ترجمة محمد ابرهیم آیتی. تهران علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۱ ش (چاپ ششم). 


تبصرة الموام فی معرفة مقالات النام. منسوب به سید مرتضی بن داعی حسنی رازی : به تصحیح عباس اقبال تهران : اساطیر ۰ 

۴ اش ( چاپ دوم 

تجارب السلف ‏ هندوشاه بن سنجر بن عبدالله صاحبی نخجوانی ‏ به تصحیح و اهتمام عباس اقبال: تهران» طهوری » ۱۳۴۴ش . 

تحایف الابرار ؛ محی‌الدین مسکین؛ امرتهه ۱۳۲۱ ۰8 

تحریر تاریخ وصات عبدالمحمد آیتی؛ تهران؛ پژوهشگاه» ۱۳۷۲ ش . 

تحف اهل بحارا میرزا سراجالدین سراجی بخارایی؛ تهرانه بوعلی؛ ۱۳۶۹ ش 

تحفة ال حباب فی تذکرة الاصحاب ‏ به انضمام مجموعة سلیمی اثرمیرزا سلیم یگ سلیمی وتاریخ کثرة اثر میرسعید شریف راقم؛ به 
شش میرزا سلیم بیگ سلیمی» تاشکنده ۱۹۱۲ م۰ 

. تصحیح اصفر جانفا؛ زیر نظر عبدالفتی میرزایف؛ دو 

تحفة السرور ؛ درویش علی چنگی؛ خی گنجین؛ نسخه‌های خطی بخش شرق شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان . 

تحفذ سامی . سام میرزای صفوی به تصحیح رکن‌الدین همایونفرخ: تهران؛ علمی؛ بی تا 

تحقیقات ادبی با سخنانی پیرامون شعر و شاعری . کیوان سمیعی؛ تهران» زواره ۱۳۶۱ ش 

تحقبقانی دربارة ساسانبان . اینوستراندسف ترجمه کاظم کاظم‌زاده : تهرا , بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰ ۱۳۵۱ش . 


» نشویات دانش؛ ۰2۱۹۷۷ 


در احوال و آثار نجم‌الدین کبری ؛ منوچهر محسنی؛ تهران» ۱۳۵۱ ش 

تحقیق در احوال و نقد و آثار و افکار شاه نعست‌الله ولی . حمید فرزام» تهرانه سروش» ۱۳۷۴ ش 

تحلیل اشعار ناصر خسرو مهدی محقق ۰ ۱۳۶۲ش ( چاپ چهارم ) 

تحلیل سفرناما ناصر خسرو, ( همراء با متن سفرنامه )۰ جعفر شعار ؛تهران : قطره : ۱۳۷۱ش . 

تحولات ادییات تاجبک در نیم اول عصر نوزده ؛ سبحان انیرقلوآف» دوشنبه » دانش ؛ ۱۹۹۷ 

تحول شعر فارسي » زین العابدین مزتمن» تهران» طهوری» ۱ 1۳۷ (جچاپ چهارم) 

تذکار اشعار: شریف‌جان مخدوم صدرضیا,به کوشش محمل ان شکوری بخارایی وبه تصحیح سحاب الدین صدیق :تهران سروش + 
۰ش 

الاولبه: عطاره به کوشش نیکلسون» 
التواریخ ‏ خطی؛ موز سیمیانوف در دو: 
تذکرةالحوایین : محمد بن رفعت شیرازی؛ بمبشی؛ ۱۳۰۶ 3 

تذکرةالشعراء : امیر دولت‌شاه سمرقندی : به همت محمد رمضانی؛تهران»کلالة خاور»۱۳۲۸ش 
تذکرالشعرای حشمت ؛ محمد صدیق خان حشمت فرزند امیر مظفره خطی, گنجينة خطی پژوهشگاه خاور 
ازیکستان, جلد یکم؛ شمار؛ ۱۲۷۲۸ جلد دوم شمارةْ ۶۱ 

تذکرفالشعرای عبدی بخارایی » تصحیح و مقدمذ اصفر جانفداء زیر نظر صحاب‌الدین صدیقوف» دوشنبه؛ دانش» ۱۹۸۳ 0- 
تذکرةلشعرای محترع حاجی نعمت الله محترم با تصحیح اصفرجانذا؛ زر نظرکمال عینی:دوشنبه ۰۲۱۹۷۵ 

نذکرةالشعرای محمد عبدالفنی خان غنی » به کوشش میرخورمحمد اسلم‌خان سعود احمد دهلوی, دهلی» ۱۸۳۳ ۰۶ 

به کرشش پروفسور محمد اسلم‌خا؛ دهلی : نتشارات سعود احمد دهلوی ؛ 3۱۳۱٩‏ / 


حسین خلیلی و مقدمه قزوینی؛ تهران» صفی علی شاءه ۱۳۷۰ ش 


ید 

تذکرةالشعرای مطربی سمرفندی » تصحیح و مقدمة پروفسور عبدألغنی میرزایف, دانشگاه کراچی» ۱۹۷۶ +۰ 

تذکرة الشعرای منظومه , قاضی محمد شریف صدر ضیاء دست‌تویس پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازیکستان: شمارة 
۱۴ دست‌نویس ‏ پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ؛ شمار ۰۲۳۰۱ 

٩ تذکرف‎ 


لمعاصوین : محمدعلی بن‌ابیطالب حزین لاهیجی , مقدمه: تصحیح و تعلیقات معصومةً سالک تهران نشر سایه ‏ ۱۳۷۵ش - 


ات ساویتی برای کودکان ؛ گردآورنده عبید رجب» دوشنبه ادیب» ۶۱۹۸۸( ۲ جلد ) . 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۱۰۰۱ 


تذکرة ییمانه » احمد گلچین معانی مشهد. دانشگاه مشهد. ۱۳۵۹ ش 
تذکره جغرافیای ناریخی ابران ؛ و بارتولده ترجمة حمزة سردا 
تذکرط حسینی : میرحسین دوست سنبهلی؛ لکنوه مطیع نامی منشی نولکشور » ۱۲۹۲ 3 . 
تذکرة خط و خطاطان . میرزا حبیب اصفیانی؛ ترجمة رحیم چاوش اکبری؛ تهران, مستوفی؛ ۱۳۶۹ ش . 
تذکرف دلگشا» علی اکبرنواب شیرازی ؛ به تصحیح منصور رستگار فسایی » شیراز نوید ۰ ۱۳۷۱ 
تذکر؟ روز روشن > روز روشن 
تذکرف روضةالسلاطین » فخری هروی؛ تصحیح ع. خیامپور: تبریزه ۱۳۴۵ش 
تذکرط شعرای آذربابجان . محمد دیهیم تبریزآذرآبادگان؛ ۱۳۶۷ش 
تذکرة شعرای پنحاب , خواجه عبدالرشید: کراچی؛اتبال آکادمی : ۱۳۲۶ش 
تذکرف شعرای کشمیر : اصلح: به تصحیح حسام‌الدین راشدی» اقبال آکادمی : ۱۳۴۶ش 
تذکرةشعرای کشمیرر حسام‌الدین راشدی, دانشگاه اقبال آکادمی: ۱۳۴۶ش ( ۲ جلد ) 
تذکر طلعت . عنقا بی‌جا ۰ ۱۳۳۹ش 
تذکرف علمای هند : رحمان علی . لکنو ‏ ۶۱۸۹۴ 
تذکرة کاظم . محمدکاظم آرتیمانی , خطی ‏ کتابخانة مجلس : شمار؛ ٩۰۱‏ 
تذکرط لباب الالباب » محمد عوفی : .با تعلیقات محمد قزوینی و سعید نفیسی , به قلم محمد عباسی » تهران ؛ فخر رازی » ۱۳۶۱ 
تذکره + مجممالشعرای جهانگیر شاهی ملا قاطعی هروی ‏ تصحیح : تعلیق و مقدمهٌ محمد سلیم اختر : کراچی ؛ موس ن 
علوم آسیای مینه و غربی دانشگاه کراچی ۰ ۰۱۹۷۹ 
نذکرة مخزن الغرلب . احمد علی‌خان هاشمی سندیلوی : به اهتمام مخمد باقر» جلد یکم: لاهوره دانشگاه پنجاب ۰ ۱۹۶۸م ۱ جلد 
دوم همان‌جا , 2۱۹۷۰: جلد سوم و چهارم. مرکز تحقبقات فا ارام و پاکستان ۰ ۱۳۷۱ش + جلد پنجم » همانجا» ۱۳۷۲ش 
تذکرط مرت الیال . امیرشیر علیخان لودی ؛ به کوشش خن صاخ میرژا محمد ملک الکتاب شیرازی, بمیشی » ۱۳۲۴ش 
به اهتمام حمید حسنی با همکاری بهروزاجنقرزادهء تهرانه روزنه : ۱۳۷۷ش . 
تذکرة هردع دیده : عبدالحکیم حاکم: به اعتمام سید عبدالله » لاهور؛ پنجابی ادبی آکادمی ۰ ۱۳۳۹ش 
تذکرف منتحب الاشعار مردان علی خان مبتل ء ترتیب و تلخیص محمد اسلم‌خان , دهلی ‏ ندوپرشین سوساثتی » ۸1۹۷۵ . 
تذکرط مبخانه ‏ عبدالتبی فخرالزمانی قزوینی »به کوشش احمد گلچین معانی ۰ تهران.قبال» ۱۳۶۷ش ( چاپ پنجم). 
تذکرة نصرًبادی ‏ میرزا محمد طاهر نصرآبادی ؛ تصحیح وحید دستگردی . تهران ؛ فروغی ‏ بی‌تا 
تذکره‌نویسی فارسی در هند و پا کستان » سیدعلی رضا نقوی , تهران ؛ علمی ۰ ۱۳۴۳ 
رال های کشمیر» شراف رشیدوف » ترجمةٌ میرزاتورسونزاده:استالن آباد ‏ نشریات دولتی تاجیکستان : ۸1۹۵٩‏ . 
ترانه‌های ملی ایران » محمداحمد پناهی سمنانی » ناشر ملف ۰ ۱۳۶۸ش ( چاپ دوم ) 
ترجمان البلاغه : محمد بن عمر الرادویانی » به تصحیح احمد آتش , تهران + اساطیر » ۱۳۶۲ش 
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد , محمد مراد بن عبدالر رحمان ۰ تصحیح سید محمد شا‌مرادی ؛ تهران ؛ دانشگاه تهران» ۱۳۷۱ش . 
ترجمة اصطلاحات الصوفیه -فرهنگ اصطلاحات عرفان و تعموت 
ترجما تاریخ بهینی » ابرالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی ؛ به کوشش جمفر شعار تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰ ۱۳۵۷ش 
ترجمة تفسیر طبری : به کوشش حبیب یغمایی تهران ؛ توس ؛ ۱۳۶۷ش ( چاپ سوم) . 
ترحمه رسالة ره » ابوالقاسم قشیری . تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر ۰ تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب : ۱۳۳۵ش . 
ترجمه طلین و ایضاح سالکین : محمد عرفی بخارایی» به کوشش ماری ژانموله ‏ مجل فرهنگ ایان زمین» سال هفتم, تهران » 
۹ سش 
ترجمف فرق الشیعه نوبختی ۰ محمدجواد مشکور» تهران » نیاد فرهنگ ایران زمین ۰ ۱۳۵۳ش . 


تهران» توس ۱۳۷۲ شر 


ادپ فارسی در آمبای | ۱۰۰۲ 


#کتاب‌شناسی 


جمه و شرح الاشارات و انییهات : حسن ملکشاهی : تهران؛ سروش ؛ ۱۳۶۳ش 

ترجمه‌های متون فارسی به زیان‌های پا کستانی؛ اختر رهی , اسلامباد.مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان, ۱۳۶۵ش / ۰3۱۴۰۶ 
ترکستاننامه »و وربارتولد» ترجمة کریم کشاورز تهران ‏ بنیدفرهنگ ایران ۰ ۱۳۵۲ش 

ترکیب بند» محتشم کاشانی » تهران ؛ ۱۳۶۸ش ( چاپ دوم ) 

یبون شاعوء عبدالجبار قهاری ؛ دوشنبه » عرفان » ۰۶۱۹۸۸ 

تزوکات تیموری ۰ تحریرابوطالب حسینی تربتی بهفارسی :تهران »کتبفروشی اسدی ؛ ۱۳۴۲ . 

تشکیل دولت علی در اسران » والسرهینتس ؛ ترجم؛ کیکاووس جهانداری ؛ تهران ؛ خوارزمی » ۱۳۷۷ش ( چاپ چهارم ). 

تشنه » مستان شیرعلی ؛ دوشنبه , عرفان ؛ ۱۹۷۵م. 

تشیع و تصوف »کامل مصطفی‌لشیبی : ترجمة علی رضا ذکاوتیقراگوزلو :هرن ؛ مرکیر ‏ ۳۵۹ اش . 

التصنیه فی احوال المتصوفه : قطب‌آلدین ابرالمظفر منصور بن اردشیر عبادی: به لوشش غلامحسین یوسفی ؛ تهرن ‏ ۳۳۷ ۱ش . 
تصوت در اسلاع نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابرالخیر» جلال‌آلدین همایی: تهران تشر هم : ۱۳۷۴ش ( چاپ سوم ). 
تصویری از ناصر خسرو علی دشتی . به کوشش مهدی ماحوزی . تهران» سازمان انتشارات جاویدان » ۱۳۶۲ش - 

بقات حدرقة الحقیقه, جمع و تألیف محمدتقی مدرس رضوی ‏ تهرن ؛علی‌اکبر علمی ؛ ۳۴۵ اش . 

ات نقض » جلالالاین حسینی ارموی ( محدث ) ؛ تهران: انجمن آثار ملی ۰ ۱۳۵۸ش 

تفسیرابوالفتوح رای » به لوشش ابوالحسن شعرانی»تهران اسلامیه ۰ ۱۳۹۸ 

تفسیر حدایق الحقاثق ؛ معین‌الدین فراهی ؛ به کوشش جعفر سجادی ‏ تهران . دانشگاه تهران » ۱۳۲۶ش 

اشفهم لاوائل صناعة يم > کتاب اثنفهيم لا وی الصناعة ۱ 
تکملةالاخبار . عبدی بیگ شیرازی ( نویدی )؛ مقدمه , تصحیح و تغلیقات عبدالحسین نوایی ؛ تهران : نی ۰ ۱۳۶۹ش . 

تکوین غزل و نقش سعدی ‏ محمود عبادیان تهران» هوش ویتکا ۳۷۴ اش 

تمدن ایران ساسانی ؛ ولادیمیر گریگورویج لوکونین . ترجمه تال زضتا تهران؛ علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۷۲ش ( چاپ سوم ) 
تمهیدات » عین‌القضاة همدانی ؛ مقدمه و تصحیح عفیف میالم تهران منوچهری ۰ ۱۳۷۳ش ( چاپ چهارم ) . 

یه و الاشراف ؛ ابوالحسن علی بن علی حسین مسعودی : ترجمة ابالقاسمپاینده؛ هرن علمی و فرهنگی » ۱۳۶۵ 

توصیف در غزل‌های سنایی . شادی شاکرزاده» ۶۲۰۰۰ 

توضیح الملل ‏ ابولفتح محمد بن ابولفاسم عبدالکريم شهرستانی ترجمة مصطفی خالقدادهاشمی ؛ به کوشش محمد رضا جلالی 
نائینی: هرا اقبال ۰ ۱۳۶۱ش ( چاپ دوم ) 

توفان دل » اکبرپیروزی + سمرقند ۰ ۰۶1۹۹۱ 

توی خوری موی سفیدان . حبیب احراری ؛ دوشنبه ؛ عرفان» ۰۱۹۸۴ 

رو کمان در روی باع , عبید رجب ؛ دوشنبه ‏ ادیب » ۶۱۹۸۷ 

مور ملک ؛ امیر خجند . نعمت‌الله قاضی ( شکیب ) » تهران کتاب سرا ۱۳۷۶ش 
ثلائ؟ غساله حکیم حبیب الرحمن » ترجمه و تعلیقات عارف نوشاهی : اسلامباد. مرکز ت 
ثمراث الندس من شبحرات الانس : میرزالعل بیگ لعلی 1 
موسسة مطالعات فرهنگی ۰ ۱۳۷۶ 

جامع التواریخ. خواجه رشیدالدین نضل‌الله همدانی: به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی, تهران »ابر ۱۳۷۳ : 

به اهتمام محمدتقی دانش‌پژوه و محمد مدرس زنجانی: تهران بنگه ترجمه و 


فارسی ایران و پاکستان؛ ۱۳۶۸ش- 


شی , مقدمه ؛ تصحیح و تعلیقات سیدکمال حاج سید جوادی » تهران » 
خشی تصحح اج 


6 
نش رکتاب » ۱۳۵۶ش . 
جامع الحکمتی : ناصرخسرا 


(چاپ دوم). 


فرانسة هانری کرین و محمد معین؛ تهران» طهوری» ۱۳۶۳ ش 


نبادیانی تصحیح و مقدمه فارسی 


ادب فارسی در آسیای مانه| ۱۰۰۴ 


گزیدء کتاب‌شناسی 


جامی » علی اصغر حکمت » تهران ؛ توس : ۱۳۶۳ش . 

جامی و رابطه‌های ادبی » گردآورنده ز. ش.حسن‌اوا: دوشنبه ؛ دانش : ۱۹۸۹م. 

جان شیرین » میرزا تورسون‌زاده» دوشنبه ‏ عرفان: ۱۹۶۵ 

جان‌های آشنا؛ جلال ستاری ؛ تهران ؛ توس ۱۳۷۰ش 

جای او در دیده بود ؛ گروهی از دانشمندان ایرانی اجیکی ؛ به کوشش حمزه کمال : دوشنبه ‏ بنیاد بین‌المللی عالم‌پور؛ 2۲۰۰۱ . 
جسارت شاعر ۱ رساله دربار؟ شخصیت و ایجادیات لابق شرعلی ) : بوری کریم» مسکو: ۲۰۰۰م. 

جستاری در پيشينة دانش کیهان و زمین در ایران‌ریج ۰ مانوئل بربربان. «مانوگ مانوگیان»» تهران: بل » ۱۳۷۶ش . 

حستجو در تصوف ابران . عبدالحسین زرینکوب ‏ تهران » امیرکبیر ۰ ۱۳۶۹ض ( چاپ چهارم ). 

جستجوهای بدیعی در نثر تاجیکک , ج,بقازاه : دوشنبه ‏ ۱۹۸۲ 

جستجحوی حقیقت ؛ عبدالحی محمد امیتوف ؛ دوشنبه : ۸۱۹۹۴ 

جشی نامف اين سین ذبیحالله صفا . تهران ۰ ۱۳۳۱ش ( جلد یکم ) +( خطابه‌های اعضای کنگرة ابن سینا )۰ تهران » نشریة ۳۱ انجمن 
آثار علی ۰ ۱۳۳۴ش ( جلد دوم ). 

چشی ناما عبنی : به سردییری محمدجان شکوری : دانش ۰ ۱۹۶۰ -۱۹۷۸۰م. 

جش ناما محمد پروین گنابادی : زیر نظر محسن ابوالقاسمی : تهران »توس بیت. 

جشن نام مدرس رضوی : زیر نظر ضیاءالدین سجادی ‏ تهران انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی ۰ ۱۳۵۶ش 

جفرافیای تارمضی مرزمنیهای خلافت شرقی .گای لسترنج , ترجمةٌ محمود عرفان » تهران ؛ علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۶۲ش ( چاپ 
دوم). 

جغرافای تاریخی و سیامی آسیای مرکزی , غلامرضا گلیزواه نم دفتر تبلیغات اسلامی قم: ۱۳۷۳ . 

جلادان بخاواء ( جلد چهارم لیات عینی ). صدرالدین عبنی ۱۹۳۷/6 

حلاد تشن خون است . فرید ؛ ترجمة آستانواناری نساء اثاره» 21۹۶۵ 

جلال اکرامی . حسین‌زاده: اتالینآباد: 2۱۹۵۹ . 

جلال اکرامی , بابا خدادادوف ؛ دوشنبه : ۰۶۱۹۶۷ 

جلال اکرامی و آارش » غنی عبدالله : دوشنبه , ۱۹۳۲م 

جمرات الشوق لاصحاب الذوق . محمدسعید بخارایی اسلا‌آباد. خطی : گنج بخش ‏ شمارذ ۸ 

جوامع الحکابات و لوامعالروایات ‏ با تصحیح و مقابلةمیربانومصفا (کریمی )» تهران, ببادفوهنگ ایرن » ۱۳۵۹ش ( جزءاول از 
قسم دوم ) . 


امیربانو مصفا ( کریمی ) و مظاهر مصفا تهران ؛ مسس؛ مطالعات و 


؛ با تصحیح و 
تحقیقات فرهنگی » ۱۲۶۳ش ( جزء دوم از قسم دوم ) 

جواهرالاخبار: بوداق منشی قزوینی ۰ مقدمه » تصحیح و تعلیفات محسن بهرام‌نود؛ تهران میراث مکتوب ۰ ۱۳۷۸ش 
جواهرالاسرار و زواهر ال نوا کمالالدین حسن خوارزمی؛ به کوشش محمد جواد شریعت؛ اصفهان» مشعل ۰ ۱۳۶۰ق ( جلد یکم). 
جواهرالمبجایب ۰ فخری ابن امیری . لکنو ۰ 2۱۸۷۳ . 

جویبار لحظه‌ها؛ ادبیات معاصر فارسی ؛ محمدجعفر یاحقی تهران . جامی ۰ ۱۳۷۹ش 

جهان ابران‌شنامی ۰ شجاعالدین شفا: تهران پهلوی ۰ ۱۳۲۸ش ( جلد یکم) 

جهان دانش / الکفاية نی علم الميتة / الکفاية فی هينة لالم به کوش محمد میرفخرایی »هرا ۱۳۱۵ش 

جهانگشای خاقان ( تاریغ شاه اسماعیل ) ؛ مقدمه و پیوست‌ها الله دتامضطر : اسلام‌آباد پاکستان . مرکز تحقیقات فارسی ايران و 
پاکستان » ۱۳۶۴ش / ۱۴۰۶ق 

جهانگرنمه تور جهانگری . نولدین محمد جهانیر ورکنی» هکوششی محمد هاشم» تون نید فرهنگ ایران ‏ ۱۳۵۹ 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۱۰۰۶ 


گزيدة کتاب‌شناسی 


جهان‌نامه , محمد بن نجیب بکران » به کوشش محمد امین ریاحی ۰ 7 
چوای دی . میرزا تورسونزاده» استالین‌آباد ‏ نشریات دولتی ۰ ۰0۱۹۵۸ 

چراغ انحمن . عبدالحکیم ولوالجی ( رستاقی )۰ دهلی ؛ بینا: بیتا 

چراغ صاعقه ‏ گزینش علی انسانی » تهران ۰ ۱۳۷۱ش 

چرایغ هدایت . تصحیح امان نورا : دوشنبه, عرفان» ۶۱9۹۲ 

چشماندازشعر امروزتاجیکستان» علی اصفر شعر دوست ؛ تهرن الهدی : ۱۳۷۶ش ۰ 

چشم ستاره, سعید علی مأمور: دوشنبه : عرفان» ۱۹۹۰. 

چشم روشن » غلامحسین بوسفی » تهران: علمی ۰ ۱۳۷۱ش 

چشمه سار باقی رحیم‌زاده استالین‌آباد؛ ریات دولتی تاجیکستان؛ ۸۱۹۵۹ 

چشم نور» قطبی کرام ؛ دوشنبه » عرفان» ۶۱۹۸۳ 

چشمة نوش » علی محمد خراسانی ؛ دوشنبه ‏ ادیب ۶۱۹۹۷ 

چند گفتار در فرهنگ ایران» شاهرخ مسکوب » تهران: ۱۳۷۱ . 

ند موبه از شعران پارسی گوی .هرن ۱۳۶۵ 

گیرخان ؛ ب.ولادیمیرتسف ۰ ترجمةٌ شبرین بینی ( اسلامی ندوشن )۰ تهران, اساطیر » ۱۳۷۶ش ( چاپ سم ) 

چهارمقاله > کلیات چهارمقاله 

چهرهها» خدای نظر عصازاده ؛ دوشنبه ‏ ادیب » ۱۹۸۶ 

چهل چشمه در چار چنار. نعمان رازق؛ دوشنبه ؛ ۶۱۹۸۹ 

چهل کاکل . گلچهره : درشنبه . عرفان ؛ ۶۱۹۸۶ 

چهل مقاله . حاج حسین نخجوانی » به کوشش بوسف خادم هقی نسپ ) تبریز کتابفروشی تهران »۱۱۳۴۳ . 

حاجی بوسف دانشمند و جهانگرد»امنزد. محمدرانع رشب 0۱۹۷۳ 

حافظ پزوهان و حافط پژوهی ‏ ابوالقاسم رادفر: تهران» کسترء//۱۳۶۸ف.. 

حافظ تیش و شرفناما شاهی او ن.سیفی بوف دوشنبه ۰ 2۱۹۷۳ . 

رین سحن ؛ محمد معین ؛ به کوشش مهدخت معین ؛ تهران : معین ؛ ۱۳۶۹ش ( ۲ جلد ) 

حافظنامه:بهاءآلدین خرمشاهی » تهران » علمی و فرهنگی سروش ۰ ۱۳۷۲ش ( ۲ جلد) 

حافظ و موسیقی » حسینعلی ملاح ؛ ۲ ران ؛ هنر و فرهنگ » ۱۳۶۳ش ( چاپ دوم ) 

حالات و سخنان ابوسعید . به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی » تهران ؛ آگاه» ۱۳۷۱ش . 

حبیب السیر + تاریخ حبیب المیر . 

حدائق ابلاغه مع حاشیه نهر الافاضه . میرشمس‌آندین ففیر دهلوی : لکنو: مطبع منشی فخوالدین ۰ بیت. 

حدالق السحر فی دقایق الشعر: رشیدالدین محمد عمری کانب بلخی : معروف به وطواط . به تصحیح عباس اقبال ؛ تهران؛ سنایی و 
طهوری ۰ ۱۳۶۲ش ۰ 

حدود العالم من المشرق ای المغرب ؛ به کرشش منوچهر ستوده؛ تهران؛ طهوری ۰ ۱۳۶۲ش . 

حدیث نادر شاهی » تصحیح » تحشیه و تعلیقات رضا شعبانی تهر 
حديقة الشعراه » سید احمد دیوان بیگی شیرازی ؛ به تصحیح عبدالحسین نوایی » تهران ؛ زرین » ۱۳۶۴ش ( ۳ جلد ) . 
حدیقة عشرت , کنورد رگاپرشاد ؛ لکهنو ‏ مطبعهةٌ دبدیه احمد ؛ 3۱۳۱۵ / 2۱۸۹۸ - 

حرص دنا ( پاوست‌ها) » لته آرتیقوف ‏ دوشنبه ؛ دیب ۰ ۰۶۱۹۸۸ 

حرفهای تازه در ادب فارسی , دکتر تفی وحیدیان کامیار» اهواز» جهاد دانشگاهی دانشگاه چمران ؛ ۱۳۷۰ش . 

حقابن الحدالق » شرف‌الدین حسن بن محمد رام تبریزی , به تصحیح محمد کاظم امام ؛تهران دانشگاه تهران ۰ ۱۳۲۱ ش 


ابن‌سینا : ۱۳۴۲ش 


پعشت » ۱۳۷۶ش . 


ادب فارسی در آسپای بان | ۱۱۰۵ 


ید یاب 
ید کتاب‌شناسی 


حقیقت ‏ عبدالرحمان رسولی ؛ دوشنبه ؛ ادیب » ۰۱۹۹۰ 

حکایه‌ها, حکیم کریم. استالین‌آباد: نشریات دولتی تاجیکستان : ۱۹۶۰م 

حکمت عصرهاه مرتبان رحیم هاشم ‏ و.کامپرانوف : دوشتبه ,۶۱۹۷۵ . 

حماسة پیکان : سلیم ایوبزاد؛ دوشنبه» ادیب : ۸۱۹۹۰ 

حماسه‌سرایی در ابران ؛ ذبیحالله صفا : تهران : امیرکبیر ۰ ۱۳۶۹ش 

حماسة ملی ابران , تشودور نولدکه ؛ ترجمة بزرگ علوی , تهران . سپهر ‏ ۱۳۵۷ش ( چاپ سوم) 

حمیدالدین کرمانی ؛ تفکراسماعیلی در دورة الحاکم بامرالله : پل ای واکر؛ ترجمة فریدون بدرهای ۰ تهران » فرزان » ۱۳۷۹شس 
حبات ؛ ادییات » رآلیسم . صاحب تبروف , دوشنبه: عرفان» ۱۹۶۶م ( جلد یکم )+ ۱۹۷۸م ( جلد دوم ) + ۸۱۹۸۶ ( جلد سوم )+ 
۴( جلد چهارم )؛ ۱۹۸۹ ( جلد پنجم ) 

حیات و ایجادیات زفرخان جوهری ؛ ن,ستاری ؛ دوشنبه ؛ ۶۱۹۸۲ 

حیات و ایچجادیات میین اسفرنگی : لاله سلیمانارا دوشنیه , ۶۱۹۷۳ 

حیات و ایجادیات صدرالدین عینی » یوزف براگینسکی ؛ دوشنبه, ۱۹۶۸ 

خاتمة شاهد صادق , محمد صادق اصفهانی . مصحح میرهاشم محدث » تهران کتابخان؟ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی + 
اش 

خاطرات مطریی سمرقندی + مصاحبه‌ها با جهانگیر پادشاه , مطربی سموقندی ؛ به 
تحقیقات آسیای میانه و غربی دانشگاء کراچی : ۱۹۷۷ 

خاطرات و خطرات , حاج مخبرالسلطنه هدایت » تهراز 
خاک راهی بوده است : بوری کریم مسکو » ۰21۹۹۹ 

خاکستر هستی . محمدجعفر محجوب : با مقدمة بزرگ علوی »هن مارد 
خاک وطن : لایق شیرعلی : دوشنبه. عرقان ؛ 2۱۹۷۵ 

خالی میرزازاده : مسعود ملاجانوف , دوشنبه ۰ ۱۹۶۳ 

خاندان‌های حکومت گر ابران باستان » میترا مهرآبادی , محمد جواد مشکور مقدمك احسان اشرافی »تهران ؛ فتحی , ۱۳۷۲ش . 
خاورشناس : اندری‌بوف » ف. خ.اکراموا و م. ن.اکاموف : دوشتبه, ۶۱۹۷۳ 

خاورشنامی در رومیه و ارو و و. بارتولد ترجمة حمز؛ سردادور: تهران ابن‌سینا ۰ ۱۳۵۱ش 

خرابات , ملاکومیرزایقاجار: متخلص به خراب » دست‌نویس , کتابخانة مجلس شورای اسلامی : شمارا ٩۳۲‏ 

خراسان است اینجاه محمدجان شکوری برردننده از خط سبربلیک بهفارسی بحرالدین علوی , دوشنبه:فرهنگ نیاکان» ۱۹3۶ . 
خراسان بزرگ , احمد رنجبر» تهران » ۱۳۶۳ش . 

خردنامه: به کوشش منصور لروت » تهران میرکبیر : ۱۳۳۷۲شس 

خرمن مهتاب . دارانجات » دوشنبه: ادیب : ۶۱۹۹۹ 


شش عبدالقنی میرزایف » کراچی : مسا 


زوار: ۱۳۶۱ش (چاپ سرم) 


اش 


زان طب قدیم , حامد زاهدوف ‏ دوشنبه ؛ عرفان ؛ ۰21۹۱ 
خوانة عامره » غلام علی‌خان حسینی آزاد بلگرامی , کا: 
خوينة الاصفیا» مولوی غلام سرور صاحب لاهوری مفتی : متخلص به سرور؛ کانپور: ۱۳۳۳ش . 

خشت اول : معروف باباجانوف » 2۱۹۷۱ . 

خصوصیت اسلویی صرف و نحو زبان تاجیک , بحرالدیر کمال‌الدیتوف : دوشنیه ؛ معارف » ۶۱۹۹۲ . 

خصوصیت های نمایه‌ای و بدیعی بادداشت‌های عینی ؛ محمد. شکوری : دوشنبه » ۸۱۹۶۶ . 

خلاصة الافکار,ابرطالب تبریزی اصفهانی ( ابوطالب لندنی ): دست‌نویس ‏ کتابخانة ملک » شمار ۴۳۰۳. 

خلاصة التواریخ : قاضی احمد بن شرف‌الدین مین حسیتی ابراهیمی قمی ‏ معروف به مبرمنشی . به کوشش احسان اشراقی . 


ك 


دب قارسی در آسای مان ۱۰3 


یدة کتاب‌شناسی 


تهران . ۱۳۵۹ش . 

خلاصة المناقب «در مناقب میرسید علی همدالی؛ ؛ نورالدین جعفر بدخشی ‏ به تصحیح سیده ارف ظفر اسلاء‌آباد؛ مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ؛ ۱۳۷۴ش / ۰۶۱۹۹۵ 

خلد برسن ( ابران در روزگار صفویان ) : مجد یوسف والهٌ اصفهانی : به کوشش میرهاشم محدث تهران ؛ بنیاد موقوفات محمود 
افشار ۰ ۱۳۷۲ش 


( تاریخ تیموربان و نرکمنان 4 ؛ به کوشش میرهاشم محدث ‏ تهران » میراث مکتوب ۰ ۱۳۷۹ . 

خلق و ادیبات » اسراروف واحد میراشوروویج اسراری ( واحد اسراری  )‏ ۱۹۶۷م. 

خواجه احرار ولی » به کوشش قبادیانی» تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی » ۱۳۷۶ش . 

خوارق عادات احرار؛ مولانا شیخ ؛ دست‌نویس کت ۳۰ 

خورشیدهای گمشده: مقدمه »تخاب و برگدن از خط سریلیک به فارسی علیرضا قزوه ‏ تهران : ۱۳۷۶ش . 

خوش آمدگویان را عزیز دید برهان غنی: به کوشش محمدی بوف : ۱3۷۳ 

خوشه‌ها: نمیم‌جان نظیری » با مقدمة باقی رحیمزاده : دوشنبه » ۱۹۷۱ 

خیابان » فکری سلجوقی » کابل » انجمن جامی ۰ ۱۳۲۳ش 

رات حسان . محمدحسن اعتمادالسلطنه تهران ؛ ۱۳۰۴ش ( جلد یکم ) ؛ ۱۳۰۵ش ( جلد دوم ) ! ۱۳۰۷ش ( جلد سوم ) . 
خیرالیبان » شاء حسین بن ملک غیاث‌الدین محمود بهاری سیستانی ۰ دست‌نویس ‏ کتابخانا مجلس » شمارة ٩۲۳‏ 

داراب نامه ابو طاهر محمد طرسوسی ‏ به کرشش ذبیحالله صفا : تهران: بتگاه ترجمه و نشر کتاب » ۱۳۴۴ - ۱۳۴۶ش ( ۲ جلد ) . 
داستان ادیبات و سرگذشت اجتمام . شاهرخ مسکوب , تهرن »را ۱۳۷۲ - 

زان هند » دولتیار جنگ تصرالله فدایی اصفهانی ,با مقدمقریم , تهران ‏ اقبال ؛ بی‌تا 


خدابخش » پتنه» شمارا 


داستانسرابی فارسی در شبه‌قاره در دورف تیموریان , طاهر لب اسلام‌آباد. مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان » ۱۳۷۷ش | 
۹ 

داستان سمرقند ؛ دوشنبه ادیب » ۶1۹٩۱‏ 

داستان سیاوش در شاهنامه . شادی اسراروف ؛ ۱۹۷۸ 

داستان نام بهمنیاری . احمد بهمنیار تهران , دانشگاه تهران» 2۱۹۶٩‏ 

داستان‌های ایران باستان . احسان یارشاطر ‏ تهران؛ علمی و فرهتگی ۰ ۱۳۷۹ش ( چاپ پنجم ) 

داستان‌های بیدبای , ترجمة محمد بن عبدالله بخاری ؛ به تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد روشن ؛ تهران؛ خوارزمی ۰ ۱۳۶۹ش 
( چاپ دوم ) 

داستان‌های محبوب القلوب ؛ میرزا برخوردار ترکمان فراهی ؛ تلخبص و تصحیح علی رضا ذکاوتی قراگزلو ؛ تهران؛ مرکز نشر 
دانشگاهی ۰ ۱۳۷۳ . 

دانشمندان آذربایجان , محمد علی تربیت» تهران :یا بیتا 

دانشمند و پزشک شهیر: سعدی نسا حکیم‌آوا: ن, ن.تعمتوف ؛ م. ی,رسولوف و د. خ.حکیم‌آوا؛ دوشنبه » 2۱۹۹٩‏ . 

دانشمند و شخصیت شناختا جامعه : ظ. ش,رجبوف ‏ آموزگار: دوشنبه ۰ ۰2۱۹۸۱ 

نشنامة ابران و اسلاع . زیر نظر احسان یارشاطر : تهران» 
‌ ناملا جهان اسلاع > زیر نظر سید مصطفی میرسلیم و غلام‌علی حدادعادل ؛ تهران : بنیاد دایرةالمعارف اسلامی ؛ ۱۳۷۲ -۱۳۷۹ش 
(۵جلد) 

دانشنامه در علم پزشکی . حکیم میسری » به کرشش برات زنجانی ۰ تهران تهران ۱۳۷۳ش 

دایرةالمعارف ادیبات و صنعت تاجیک ؛ درشنبه دانشنامة تاجیک ۰ ۱۹۸۸م ( جلدیکم ) ؟ ۱۹۸۹ ( جلددوم). 
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی» تهران : مرکزدایرتالمعارف بزرگ اسلامی » ۱۳۶۹ - ۱۳۸۰ش ( ۱۶ 


جمه و نشر کتاب » ۱۳۵۶ش . 


ادب فارسی در آسیای بان ۱۰۰۷ 


گزیدءة کتاب‌شناسی 


زیر نظر احمد صدر حاج سیدجوادی ؛کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی تهران :موسسه دایتالمعارف تشیع 
با همکاری نشر یادآوران» ۱۳۶۹ش ( چاپ دوم جلد کم ) : سازمان دایرةالمعارف تشیم : ۱۳۷۲ش ( چاپ دوم - جلد دوم )؛ موسسً 
یکم ‏ جلد سوم ) + نشر سعید محبی » ۱۳۷۳ش ( چاپ یکم - جلا 


دایرةالمعارف تشیع با همکاری نشر یادآوران ؛ ۱۳۷۱ش ( چا 
چهارم )۰ 
دایرةالمعارف شوروی تاجیک , دوشنبه . دانشنامة تاجیک ۰ ۱۹۷۸م ( جلد یکم ) ؛ ۱۹۸۰م ( جلد دوم ) ؛ 6۱۹۸۱ ( جلد سوم ) 
۳( جلد چهارم ) ؛ ۱۹۸۲م ( جلد پنجم ) : ۸۹۸۶ ( جلد شث ششم ) ؛ ۸۱۹۸۷ ( جلد هفتم ) ؛ 6۱۹۸۸ ( جلد هشتم) . 
دابرةالمعارف های فارسی » ژیواوسل » ترجمة محمدعلی امیرمعزی ؛ تهران » توس ۰ ۱۳۶۸شی . 
دایره‌های ادبی بخارای شرقی ؛ امیرییگ حبیبوف : دوشنبه» 2۱۹۷۴ . 
دبستان مذاهب » کیخسرو اسفندیار بن آذرکیوان »با ادداشت‌های رحیم رضازاده ملک » تهران ؛ طهوری ۰ ۱۳۶۲ش ( جلد یکم ) 
دختر آتش ‏ جلال اکرامی : بخارا؛ 2۱۹۶۲ 
در آرزوی ,در کرامت میرزایف ؛ دوشنبه ادیب » ۶۱۹۹۰ 
لمعارف کتابخانههای جهان : زیر نظر سید محمود مرعشی نجفی و علی رنیعی علا مرودشتی : قم کتابخانة 
عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی ۰ ۱۳۷۴ش 

در آن سوی خواب‌ها. دارانجات . دوشنبه » مزدایستا, ۲۰۰۰م. 


درآهدی بر دای 


دربارف رسالة سیاسی احمد دانش ؛ ظریف رجبوف؛ 


رشنبه» ۱۹۷۷م 
دربارف واضح و انز او » سوانح المسالک و فراسخ الممالکک . ت.نعمت‌زاده: ۸۱۹۵۷ 

در بال افسانه ‏ ولد سلف کرپیوین ترجمة ت.غفوراوا: دوشنبه »لیب : ۶۱۹۹۰ 

در جستجوی در تفای مراد محمد مراد : دوشنبه » ۱۹۹۲ 

در جستجحوی کریم دیوانه . حبیب الله نظروف ‏ استالینآباد» 21۹۵۸ 

درخششهای یره :آرامش دوستدار: پاریس . انتشارات ورن ۳۷۷(ش /۱۹۹۹م ( چاپ دوم ). 
دردانه‌های مدنیت تاجیکستان در گنجینه‌های هندوستان . احرار مختاروف ؛ دوشنبه» ۰۱۹۸۴ 


دردانههای نثر,بهکوشش اعلاان انصح‌زد» امریزدان علی‌ردانوف و جابلقا ددعلی شایوف : دوشنبهعرفان ‏ ۸۱۹۸۷( جلد یکم). 
در صف بزدگان اعلاخان انصح‌زاد : ۸۱۹۸۶ . 

در گرداب زندگی بوری کریم :دوشب 21۹۹۵ 

درو سفید » سیف رحیم‌زادهافردی » دوشتبه : سلیم » ۶1۹۹۸ 

درف نادره ( تاریخ عصر نادرشاه ) . میرزا مهدیخان استرآبادی به اهتمام سبدجعفر شهیدی نهران » علمی و فرهنگی ؛ ۱۳۶۶ش 
(چاپ دزم ). 

درذ نجفی نجفقلی میرز «آا سروره با تصحیح حسین هی تهران ‏ فروغی : ۱۳۵۵ 

دست دعای مادر لابق شیرعلی ۰ به کوشش دکتر سفر سلیمان » مهدی جعفرزاده: اصفهان, دانشگاه اصفهان, ۱۳۷۳ ش . 

دست نویس‌های افغانستان «اس.دلوژیه دبورکوی :تهرا 


ببی نا+۱۳۷۶ش 
دستور الاخوان ۰ قاضی خان بدر محمد دهار؛ به تصحیح سعید نجفی: اسدالهی ۰ تهران بنیادفرهنگ ایران» ۱۳۲۹ ش . 
دستورالوزرا» غیاث الدین بن همامآندین » معروف به خوند میره با تصحیح سعید نفیسی» تهران ابال» ۱۳۵۵ ش (چاپ دوم). 
دستور تاریحنی زبان فارسی ۰ پرویز تنل خانلری تهران: توس؛ ۱۳۷۲ ش . 

دستور دیبری ؛ محمد ين عبدالخالق میهنی؛ به کرشش سید علی رضوی مهابادی؛ یزد, ۱۳۷۵ ش . 

دفتر لشکر کشی مور به هندوستان»غیالدین علی» مسکره 13۵۸ 

دقایقالشعر ‏ علی بن محمد تاج‌الحلاوی به تصحیح محمد کاظم امام» تهرآن: دانشگاه تهران» ۱۳۴۱ شی 


دب فارسی در آمیای ماه ۱۰۰۸ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


دلسوزی » داداجان رجبی: ۱۹۶۳ م۰ 

دلشاد برناو میراث ادبی او» احرار مختاروف؛ دوشنبه ۶۱۹۷۰ . 
دل عربان فتاه عبدالله پوف» ۰2۱۹۸۳ 

دنل جستبحو در تصوف ایران » عبدالحسین زرین‌کوب : تهران: ! 
دنا به امید , پوسف اکابروف دوشنبه ؛ ۱۹۸۲ 


اش 


دود حسرت : بهمن یار دوشنبه؛ ادیب ۱۹۹۳ م۰ 

دو رسالا عرفانی در عشق » احمد غزالی و سیف‌الدین با خرزی به کوشش ایرج افشارهتهران»کتبخانةمنوچهری؛ ۱۳۵۹ ش ۰ 
دور؟ حکمرانی امیر عالم‌خان » فطرت. دوشنبه, پل دولتی کتاب‌هاء ۱۹۹۱ م۰ 

دو قرن سکوت ‏ عبدالحسین زرین کوب تهرانه چاپ و انتشارات جاویدان» ۱۳۵۵ ش 

دولت ساما 1 

دولت موم مادر : رات عبدالرحماتوف» ۰۶۱۹۸۸ 


ن » نعمان نعمت زاده» دول 


دولت محنت روزی ‏ غفار میرزا؛ دوشنبه» عرفان» ۰۸۱۹۷۰ 
دولت نادرشاه ‏ ک. ز. اشرفیان؛ م. ر. آرونوا؛ ترجمة حمید آمین؛ تهران؛ شبگیره ۱۳۵۶ش . 


یف دوشنبه دانش؛ ۸۱۹۷۵ 


دولرای و خضرخان » 
دو مکتوب . محمد بن عبدالکريم شهرستاتی؛ به کوشش سید محمدرضا جلالی نئینی؛تهران ناشر ملف ۰ ۱۳۶۹ش . 
دیداری با ال قلم, فلامحسین یوسفی؛ تهران» علمی؛ ۱۳۶۷ ش 

دید زیباشناختی خلق و نثررآلیستی . شکوروف دوشنبه» ۱۹۷۳ 0 , 


آَنادي» تهران؛ مرکز ایرانی مطالعة فرهنگ‌هاء ۱۳۵۹ ش . 
دیوان ابانی بخارایی . دست‌نویس ‏ کتابخانة آکادمی علوم تیک مار ۵۲۲. 

دیوان ابن یمین فربومدی ؛ به تصحیح حسین‌علی باستانی زادهه تهرآن؛ سنایی» ۱۳۶۳ ش (چاب دوم) 

دیوان اثرالدین اخسیکتی ؛ تصحیح رکن الدین همایون فرخ» تهرانه رودکی» ۱۳۳۷ ش 

دیوان ادای بخارایی ؛ دست: 4 آکادمی علوم ناجیکستان : شمار؛ُ ۸۱۶/۱ 

دیوان ادیب صایر. چاپ محمد علی ناصح. تهران علمی؛ بی تا. 

دیوان ادیب صابر ترمذی . چاپ احمدعبدالله,تهران الهدی ۱۳۸۰۰ش. 


دیوان اشعار اشرف مازندرانی, به کوشش محمد حسن سبدان» تهران بنباد موقوفات دکتر محمود افشاره ۱۳۷۳ . 
دیوان اشعار خواجوی کرعانی : به تصحیح احمد سهیلی خوانساری, تهران»پاژنگ» ۱۳۷۴ ش . 

دیوان اشعار شوکت بخارابی ؛ به تصحیح جابلقادادعلی شایف ‏ دوشنبه : دانش ۰ ۰2۱۹۸۷ 

دیوان اشعار ناصر بخارایی » با مقدمة مهدی درخشان» تهران؛ ۱۳۵۳ ش . 

دیوان اکمل خوقندی» د. انة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۰۳۲۹۵۳ 

دیوان الم کولابی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار ۱ 

دیوان املای بخارایی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان؛ شماره‌های ۶۶۸/۱ و ۰۶۶۸/۲ 
دیوان املح بخارابی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمارف ۳۲۹۵/۲. 

دیوان امیر علیشیرنوایی؛ به کوشش رن‌الدین همایونفرخ؛ تهران؛ابن سیناه ۱۳۴۲ ش . 

دیوان امیرمعزی: به تصحیح ناصر هیری, تهران؛مرزبان» ۱۳۶۲ ش 

دیوان امین بخارابی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارا ۰۳۲۹۵/۲ 

دیوان انوری به امتمام محمد تقی مدرس رضوی» تهران؛ علمی و فرهنگی» ۱۳۷۲ ش 

دیوان اهلی شیرازی » به کرشش حامد ریانی؛ تهرا» سنایی» ۱۳۶۹ ش . 


ادب قارسی در آمبای بانه| ۱۰۰۹ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


دیوان بساطی سمرقندی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارة ۰۸۸۲/۷ 
دیوان بی‌باک بخارایی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارذ ۱۳۵۲ 
دیوان بری حصاری » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار ۳۲۹۵/۵. 


دیوان پیرو سلیمانی , دوشنبه ۰ ۶1۹۷۱ 


دیوان تحسین بخارایی : دست‌نویس کتاب می علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۱۰۴۵/۵ 
دیوان جامی سمرقندی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمارژ ۰۱۸۹۰ 
دیوان جلالی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۲۹۳۷/۲. 
دیوان جمال‌اللدین عدالرزاق اصفهانی , با تصحیح و حواشی وحید دستگردی» تهران» سنایی: ۱۳۶۲ ش (چاپ دوم) 
دیوان حاجی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان : شمار؛ ۱۵۹۴ 
دیوان حافظ : تصحیح بهاءالدین خرمشاهی تهرانه نیلوفیه ۱۳۷۳ ش 

. چاپ انجوی» تهران؛ جاو یدان, ۱۳۶۳ ش (چاپ پنجم) 


به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی؛ تهران زواره ۱۳۶۹ ش 
دیوان حسرت حصاری . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۳۲۹۶/۳ 
دیوان حشمت بحخارابی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان شمار؛ ۰۹۸۱ 
دیوان حکیم ایوالمجد مجحدود بن آدم سنایی غزنوی . به کوشش مدرس رصوی» تهران؛ سنایی» ۱۳۶۲ ش 
دیوان حکیم سوزنی سمرقندی . به کوشش ناصرالدین شاه حسینی: تهران :امیرکیر ۰ ۳۲۴ ۱ش 
دیوان حبرت بخارایی » دست‌نویس کتابخانةآکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارذ ۱۲۴۷ 
دیوان خافانی شروانی : به کوشش ضیا.‌الدین سجادی. تهراه زوار: ۱۳۷۴ ش (چاپ چهارم» 
دیوان خاکی کنه‌فورغانی . دست‌نویس کتابخان؛ آکادمی لو جیکستان ؛ شمارة ۳۲۹۶/۴. 
دیوان خمولی اورگوتی . دست‌نویس کنابخانا آکادمی علوم تامیکستان » شمارذ ۱۰۵۵/۲ 
دیوان خیالی بخارابی ۰ به تصحیح عزء 
دیوان داعی بحارایی . دست‌نویس کتابخان؛ آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارذ .۳۲۹۶/٩‏ 
(جاپ چهارم) 
نة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شماره‌های ٩۷۲‏ و ۳۲۹۶/۵ 


بز دولتآبادی"ه یباریخ و فرهنگ ایران ۰ ۱۳۵۲شس 


» تهران: ۳۶۶ 


دیوان دهخدا به کرشش محمد دبیرسیا 


دیوان راجی بخارایی ۰ دست‌نویس کتا 
دیوان رشیدالدین وطواط ؛ با تصحیح سعید نفیسی» تهران, کتابخانة بارانی ۱۳۳۹ شس 
دیوان رفیع نی : به کرشش تقی بینش» تهران؛ پانگ» ۱۳۶۹ ش 


دیوان روحی بخارابی ‏ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان 
دیوان ریاضی سمرقندی : دوشنبه, ۱۹۷۲+ 


دیوان سپندی سمرقندی » دست‌نویس کتابخاتة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارة ۰۲۲۲۳ 

دیوان سقای بخارایی ۰ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم ناجیکستان ؛ شمار؛ ۲۲۶۵. 

دیوان سیدای نسفي ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمارة ۶۰۵. 

دیوان میت اسفردگی ۰ به کرشش زییدة صدیقی؛ مولننهبی ناه یا 

دیوان سیف فرغانی . با تصحیح و مقدمة ذییح الله صفا تهران: فردوسی» ۱۳۶۲ ش . 

دیوان شاه داعی شیرازی ؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی» تهران؛ معرفت؛ ۱۳۳۹ش ( ۲ جلد ) . 

دیوان شاه نعمت‌الله ولی ۰ مقدمة سعید نفیسی» تهران: کتابفروشی محمد علی؛ ۱۳۷۰ ش مقدمة سعید نفیسی» تهران» نگاهه 
۷۵ش . 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۱۰۱۰ 


گزیدة کتاب‌شناسی 


دیوان شفایی اصفهانی » به تصحیح لطفعلی بنان: تبریزهادره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرفی : ۱۳۶۲ش . 
دیوان شوخی بخارایی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان : شمارة ۲۳۱۳. 

دیوان شوفی کته قورغانی ‏ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمارة ۱۸۹۹/۳ ۰ 

دیوان شهدی اورانیه گی ‏ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان شمارءٌ ۲۶۱. 

دیوان شهربار به تصحیح خطی خود شاعر؛ زر 
دیوان شیدای خبندی : دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۲۴۹۵ . 

دیوان صاثب تیریزی ۰ به کوشش محمد قهرمان؛تهرانه علمی و فرهنگی» ۱۳۷۰ ش (چاپ دوم - جلد یکم ) ؛۱۳۷۱ش (چاپ دوم - 
جلد دوم ) + ۱۳۷۱ش ( چاپ دوم -جلد سوم ) ؛ ۱۳۶۷ش ( چاپ یکم - جلد چهارم ) ۱ ۱۳۶۸ ش (چاپ یکم - جلد پنجم)؛ ۱۳۷۰ ش 
(چاپ یکم جلد ششم ) 

دیوان صورت بلحی ‏ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم ناجیکستان ؛ شمار؛ ۸۵۷ 

دیوان صوفی بخارابی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان , شماره‌های !/۱۴۷۰ و ۱۳۷۰/۱ 

دیوان طهبرالدین فاربایی به کوشش شیخ احمد شیرازی تهران: فروغی+ ۱۳۶۱ ش (چاپ دوم. 

دیوان عاجز دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شما 
دیوان عارف فزوینی ؛ تهران ؛ جاویدان؛ ۱۳۶۱ 


ین و نگاهه ۱۳۷۲ ش 


دیوان عاشق سمرقندی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۲۲۸۴/۲ 
دیوان عسحدی مروزی» به تصحیح و تحشیة طاهری شهاب. تهران؛ ۱۳۲۸ ش (چاپ دوم). 
«.بوان عشقی + میرزادء عشقی » امیر 
دیوان عصمت بخارایی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاخجیکنیاش شمار ۰۱۷۷۷ 
دیوان عظیم. دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان از ۶۹/۲ 

دیوان عمر بخارابی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستتانشقار؛ ۱۸۲ 


تهران ۱۱۳۳۱ . 


دیوان عمعق بحارابی » تبریزه ادیبه. ۱۳۰۷ ش 

دیوان عنبر بخارايی , دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم ناجیکستان ؛ شمار: ۳۲۹۳/۲ 
دیوان عبسی بخارایی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان؛ شمار؛ ۳۲۹۳/۵ 
دیوان غرمی » دست‌نویس کتابخان آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارهٌ ۶۵۲ 

دیوان فا حصاری : دست‌ویس کتابخانة آکادمی علوم ناجیکستان ؛ شمار؛ ۸٩۲‏ 

دیوان فرخی میستانی: به کوشش محمد دییرسیاقی؛ تهران»زواره ۱۳۷۱ش ( چاپ چهارم). 
دیوان فضلی نمنگانی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۹۵۶/۲ 

دیوان فطرت بخارابی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۳۲۹۴/۴ 
دیوان فناء دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ‏ شمار؛ ۰۴۶۸/۱ 

دیوان قاآنی شرازی : با تصحیح ناصر هیری, تهران .گلشایی و ارسطو: ۱۳۶۳ ش . 

دیران کامل ادیب المماللک فراهانی » به کوشش وحید دسنگردی» تهران» فروغی؛ ۱۳۴۵ ش . 
دیوان کامل حصاری ‏ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علرم تاجیکستان ‏ شمار؛ ۳۲۹۲/۲ 
دیوان کامل رودکی سمرقندی ‏ با تصحیح و مقدمة اسماعیل شاهرودی, تهران: قخررازی؛ ۱۳۷۲ ش (چاپ دوم). 
دیوان کاهی ؛ به کوشش هادی حسن, کلکته, ۱۹۵۶ ۸ 

دیوان کمال الدین اسماعیل : تصحیح حسین بحرالعلومی تهرانه دهخداه ۱۳۲۸ ش . 

دیوان کمال خجندی ‏ به کوشش ک. شیدفره مسکو؛ ۰2۱۹۷۵ 

دیوان گوهوی بخارابی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ٩۷۸‏ 


دیوان لاهوتی : ابوالقاسم لاهوتی ؛ مسکی ادار؛ نشریات به 
به کوشش احمد بشیری ؛ تهران ؛ ۱۳۵۸ش . 
دیوان مجرم بخارایی ؛ دست‌نویس کتاب 
دیوان مجنون بحارایی»دست‌نویس کتایخ 
دیوان مججرالدین یبای به تصحیح محمد آبدی: نرب تاریخ و فرهنگ ایران» ۱۳۵ ش . 
دیوان محزون سمرقندی » دست‌نویس کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان » شمارة ۰۶۱۳ 


دیوان محسن خوفندی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۹۸۵. 

آکادمی علوم تاجیکستان شمار ۰۲۶۳ 

دیوان محمدعمر خوقندی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۷۶۹. 

دیوان محوی | عهدی . احمد میرامینزاده : مشهور به ملا احمد و ایشان مفتی, دوشنبه» شرق آزاد ۱۹۹٩‏ م۰ 
دیوان محی خوقندی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ُ ۸۸۵. 

دیوان مختاری غزنوی ۰ تصحیح جلال‌الدین همایی: تهرانه ۱۳۲۱ ش 

دیوان مخلص بدخشانی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمارا ۶۶. 

دیوان مسعود سعد . به کوشش مهدی نوریان؛ اصفهان, کمال. ۱۳۶۴ ش 

دیوان مشفقی بخارابی ؛ دست‌نویس کتابخانةٌ آکادمی علوم تاجیکستان » شمار؛ُ ۰۶۸/۱ 


دیوان محمدشریت بخارایی » دست‌نویس کتابخا 


دیوان منوچهری دامفانی به کوشش محمد دییرسیاقی تهران»آگاهه ۱۳۵۰ ش 

دیوان مر بخارایی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکسان » شمارژ ۳۲۹۲/۲. 
دیوان نادرط اندیجانی » دوشنبه, ۸۱۹۶۷ 

دیوان ناصر خسرو » به کوشش مجتبی مینوی» تهران, دنبای کل ۱۳۲۲ س 
دیوان واضح بحارایی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم اسان شم 


۳۹/۳ 
دیوان وال سمرقندی ؛ دست‌نویس کتابخانة آکادمی عم ایکستان «شماره ۳۲۹۲/۲. 
دیوان وحشی بافقی . به کوشش حسین نخمی؛ تهران؛ امیرکیب 
دیوان وصلی سمرقندی » دست‌نویس کتابخانة آکادمی علرم ناجیکستان ؛ شمار؛ ٩۷‏ 


۳۳۹ ش 


دیوان وهمی مرغینانی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان شمار؛ ٩۲۲/۲‏ 

آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۰۸۲۱/۱ 

دیوان هبحری دروازی : دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجیکستان ؛ شمار؛ ۱۹۹۵/۱ 

دیوان هلالي جغتایی ‏ چاپ سعید تهران. سنایی: ۱۳۶۸ ش (چاپ دوم). 

دیوان یگدل بحارایی ۰ دست‌نویس کتابخانة آکامی علوم تاجیکستان » شمار؛ ۵۲۴/۱ 

دیوان پوسف خوقندی . دست‌نویس کتابخانة آکادمی علوم تاجبکستان » شمار؛ ۳۲۹۲/۵ 

ةالملوکن » میر سید علی همدانی: تصحیح سید محمد آنواری: تبریزن تاریخ و فرهنگ ایران» ۱۳۵۸ ش . 
ذ کر جمیع اولیای دهلي ؛ شریف حسین قاسمی, دهلی؛ دانشگاه دهلی» ۱۹۸۷/ ۰0۱۹۸۸ 

ذهیبه ؛ تصوف علمی -آثار ادبی : اسدالله خاوری» تهران» دانشگاه تهران» ۲ش 

داح روج : علی‌محمد مرادی ؛ دوشنبه پیت » 2۱۹۹۳ . 

راحة الارواح فی سرور المفراح . به تصحیح ذبیح الله صفه تهران دانشگاه» ۱۳۳۵ ش 

راحة الصدور و آيةالسرور» نجم‌الدین ابوبکرمحمدین علی‌بن سلیمان (راوندی کاشانی),بویرایش محمداقبال پیشاوری لیدن : 
۱ 

راز نگاه قربان حسینی, دوشنبهء ۰01۹۹۲ 


دیوان بای دروازی ؛ دست‌نویس کتابخا 


ذ 


ادب فارسی در آمیای مانه| ۱۰۱۲ 


گزیده کتاب: 


رازهای آبشاران » امین جان شکوهی دوشنبه: عرفان» ۸۱۹۷۹ 

رازهای مهتاب شب بهرام فیروزه ۱۹۶۷ م۰ 

راه پردوام ملاباقی مسچایی: 2۱۹۷۹ - 

راه دل‌هاه عطا همدم» دوشنبه عرفان» ۱۹۸۵ م- 

راهنمای تحقیقات ابرنی + یرج افشاره تهرن»مرکزبررسی و معرفی فرهنگ ایران با همکاری بونسکر؛ ۱۳۲۹ ش . 

راهنمای قطفن و بدخشان » محمد نادرخان: با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده تهران ؛ مس فرهنگی جهانگیری ‏ ۱۳۶۷ش . 
رباعی و رباعی سوایان از آغاز تا قون هشتم هجری : محمد کامگارپارسی: به کرشش اسماعیل حاکمی» تهرنء دنشگاء تهرانه 
۲ اش 

رباعی‌های خلق ناجیکک ‏ گرآوری رجب امانوف دوشنبه. دانش: ۱۹۸۶ ۶ 

رباعی‌های خلقی تاجکک ‏ گرآورندگان رجب امانوف و شادی گل عمراواه دوشنبه عرفانه ۱۹۸۶ م. 

رتبة الحبات , خواجه بوسف همدانی » به تصحیح و تحشيهُ محمد امین ریاحی ۰ تهران ؛ توس ۰ ۱۳۶۲ش . 

رحیم جلیل ؛ سیف الله یف دوشنبه ۶۱۹۶۹ 
رحیم جلیل : محمد ج شکوروف و عطا خان 
رحیم جلیل و ابجادیات او. خورشیده آتا خا ا» دوشنبه ۱۹۶۲م 
رخساره : بهرامفیروزه دوشنبه؛ عرفان؛ ۶۱۹۷۸ 


الله یف» دوشنبه» ۰2۱۹۵۹ 


رسالا اضحویه ‏ ابوعلی ابن سیناه به تصحیح و مقدمه اکبریاغبان فردوسی؛ دوشنبه عرفان» ۰0۱۹۸۰ 

رساله تاریخ ادییات شوروی تاجیک ‏ استالین آباده ۱۹۵۶ م (جلدٍ یکم) ؛ ۱۹۵۷ م (جلد دوم) . 

رساله در نم تمدن و تعون + احمدمخدوم دنش؛ب تصحیح نله روف و کرشش رسول هادی‌زده: دوشنبه :انش ۰ ۰۱۹۷۷ 
رساللة روحی انارجانی » به کوشش سعید نفیسی؛ تهران» ۱۷۳۳ و 

رسالة فربدون بن احمد مپهسالار : به کوشش سعید نفیسی+ هرا ۱۳۳۵ ش 

رسالا ندسیه ‏ گردآوری خواجه محمد پارساء بخاراء 1۹۹۰+ زان دز تهران و راولپندی؛ ۱۳۲۵ ش . 

رساله با مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منفیته . احمد دانش, با مقم میر ایف» استالین آباده ۱۹۶۰ م۰ 

رستم‌نمه ‏ ای.ام. ویلموت - باکستون» ترجم اسماعیل فصیح, تهرن»البر: ۱۳۷۲ ش 

رسول هادی زاده (شرح حال و فهرست آثار) : نظیره کرامت الله یوا؛ دوشنبه, ۱۹۸۹ م. 

رشحات عین الحیات : فخرالدین علی صفی؛ لکنو» ۱۳۰۸ ش ؛ گانپون ۱٩۱۲‏ م (چاپ هفتم) . 

رشحة قلم » بهادرولی خواجه یوف؛ دوشنبه ادیب؛ ۶۱۹۹۳ 
رمان صدرالدین عینی( داخونده) ؛ عطا خان سیف الله یف دو: 
روابط صفویه و اوزیکان . عباسقلی غفاری فردهتهران؛ چاپ 
رولیت سفدی . سانم اولو]زاده دوشنیه معارف: ۰۱۹۷۶ 

روح رخش, لایق شیرعلی؛ به کوشش میرزا شکورزاده: دیبرخانة شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی؛ ۱۳۷۹ ش : 
روح سرکش »عثمان شریف زاده :دوشنبه .ادیپ ۰۶۱۹۹۸۰ 
رود کوهی » محی الدین فرحت؛ بی جاه ۱۹۳۶ 

رودکی » به کوشش سیدرسول موسوی » مسعودقأسمی و عز 
رودکی آثار منظوع »با ترجمة روسی؛ زیر نظر براگینسکی: مسکو دانش» ۱۹۶۲ ۶ 
رودکی + زندگی و آثار او طاهر جانوف لثینگراد؛ ۶۱۹۶۸ 
رودکی و انکشاف غزل در عصرهای ۱۰ - ۰۱۵ عبدالغنی میرز 
رودکی و زمان او استالین آباده ۸۱۹۵۸ 


به ۱۹۶۶+ 


ارات وزارت امور خارجه؛ ۱۳۷۶ ش 


بابایف ؛ دوشنبه ۰ پژو فرهنگ فارسی تاجیکی » ۱۳۷۹ش 


. استالین‌آباد: ۱۹۵۷م. 


ادب فارسی در آسیای مین | ۱۰۱۴ 


گزید؛ کتاب شناسی 


دوز روشن » محمد مظفر حسین صباء تهران:رازی: ۱۳۲۳ ش . 
دوزگار صدرالادین عینی ؛ خالد؛ُ عینی؛ دوشنبه, ۰۸۱۹۸۲ 
دوزگار و قهرست آثار حسیی زاده ‏ به کوشش نظیره کرامت له باه دوشنبه» ۱۷۷ 
دوزن دق »امان بیگ شا 
روزنمة سفر اسکندر کول » میر ملاعبدالرحمان بن محمد لطیف مستأجری سمرقندی با مقدمه‌های اعلاخان افصح زد و مزا ملا 
احمدوف دوشنبه ۱۹۸۹م. 

روزنامه نگاری شوروی تاجیکک . پیوندگلمراد: دوشتبه»عرفانه ۰۱3۸۶ 

روشنابی‌نامه . حکیم ناصر خسرو قبادیانی: به اهتمام تحسین یازیجی , تهران ۰ توس ۰ ۱۳۷۳ 

روشنگر تاریخ » علمان جان غفاروف: درشنبه» ۰۸۱۹۹۰ 

روشنگر دل‌هاه میحموعة مقالات درباره حمین‌زاده . دوشنبهء ۶۱۹۸۲ 

روضات البحنات فی اوصات مدینة هرت : معین‌الدین زمچی اسفزاری؛ به تصحیح محمد کاظم امام تهران»دانشگاه تهران» ۱۳۳۸ - 
۹ ش. 

روضة السلاعلین » فخری هروی؛ به کوشش حسام‌الدین راشدی: حیدرآباده ۸۱۹۶۹ 

روطة الصفا میرخواند. تهران؛ مرکزی و خیام و پیروز: ۱۳۳۸ ش 

رهاورد قلم خجند ۱۹۹۳ ۶ 

ریاحین الشربعة , شیخ ذبیحالله محلاتی » تهران, درلکتب‌الاسلامية. ۱۳۶۴ 


» دوشنبه» ادیب» ۱۹۸۷ 


(چاپ چهارم). 
ریاض السیاحة , میرز زین‌العابدین شیروانی: به تصحیح حامد ربانی؛ تهران» سعدی؛ ۱۳۳۹ ش 

ریاض الشعرا والة داخستانی؛ شماره‌های ۴۳۰۱ و ۰۴۳۰۴ کتاخانة ملی ملک و کتابخانة شخصی جلال‌الدین همایی . 
ریاض العارفین ‏ آفتاب‌رای لکنوبی» به تصحیح حسام‌الدین :۱۳۵۲ ش (جلد یکم)؛ ۱۳۶۱ ش (جلد دوم) 
رباض العارفین . رضا قلی‌خان هدایت. به کوشش مهر علی گرگالی: تهزان: محمودی» ۱۳۴۲ ش 

ربحانةالادب . میرزا محمد علی مدرس, تهران. خیامء ۱۳۶۹ ثن:(چاپ سوم 


ریشه‌های تارخی قصه‌های پربان » ولادیمیر پراپ : فراهمآورنده و ترجمة دکتر فربدون بدره‌ای تهران؛ توس ۰ ۱۳۷۱ش 
زادالمسافرین ؛ ناصر خسرو به تصحیح محمد بذلالرحمن؛ تهران, محمودی؛ ۱۳۴۱ شش 

زبان‌شناسی و زبان فارسی ۰ پرویز ناتل خانلری, تهرانء میر کییره ۱۳۴۴ ش (جاپ دوم) 

زبان ما هستی ماست , محمد جان شکوروف دوشنبه معارف ۰2۱۹۹۱ 


بان و اسلوب احمد دانش ‏ ناصر جان معصومی: دوشنبه: دانش» ۱۹۷۶ م 

زان و زمان ؛ شراف الدین رستموف دوشنبه, عرفان» ۶۱۹۸۱ 

زبان و سبکک حکیم کريم . ب.کمال‌الدینوف :۰ ۶۱۹۶۷ 

زبان‌های ابرنی » بوسیف مارانسکی : ترجمة علی اشرف صادقی» تهرانه سخن» ۱۳۷۸ ش 

بنهای پیامبری . ت. + ترجمة ماهگل سلیمان دوست . کابل ۰ آکادمی علوم جمهوری افغانستان ؛ ۱۳۶۶ش . 
زبدةالآثار: محمد علی طبری (عمادالدین آذرمان ). تهران ؛ امیرکبیر ۰ ۱۳۷۲ 

زبدةالتواریخ .جمال الدین ابوالقاسم عبدالله بن محمدکاشانی مورخ حاسب .به کوشش محمدتقی دانش پووه .نهران «مسسه 
معالعات وتحقیقات فرهنگی ۱۳۶۶۰ش 

زبدةالواریخ » حافظ ابری به کوشش سید کمال حاج سید جوادی, تهران» ۱۳۷۲ ش . 

زیدة اللصره و نخةالمصره > تاریخ سلسله سلبحوقی 

زرافشان : ساربان دوشنبه ادیب ۰۶۱۹۸۸ 


زرتشت سیاستمدار با جادوگر: و. ب. هنینگ» ترجمة کامران فانیء تهران سروش؛ ۱۳۵۸ ش . 


اد فارسی در آسیای ما | ۱۰۱۶ 


گزیدء کتاب‌شناسی 


زگفتار دهقان ؛اتبال بفمایی؛ تهران. ترس» ۱۳۶۷ ش 

زمینه‌های طنز و هجحا در شعر فارسی : عزیزالله کاسب؛ تهران؛ ناشر مژلفه ۱۳۶۹ ش (چاپ دوم) 

زنان دیرکتار بحرالدین عزیزی» دوشنبه, عرفان؛ ۱۹۸۵ +۰ 

زنان سبز بهار : گلرخسار: دوشنبه؛ ادیب: ۱۹۹۰ ۰۶ 

زنان سخنور ؛علی ابر مشیر سلیمی, تهرانه علی اکبر علمی؛ ۱۳۳۵ ش 

زندگابی شاه عبامی اول » نصرالله فلسفی, تهران, علمی, چاپ پنجم. ۱۳۷۱ ( ۵ جلد ) 

زندگانی شگگفت آور تیمور : ترجمة عجایب المقدور. ابن عربشاه» ترجمة غلامرضا نجاتی : تهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۷۲ ش . 
زندگینامة ریاضی دانان دور اسلامی : ابرالقاسم قربانی: تهران: مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۵ ش . 

زندگنام؟ علمی دانشوران . آنبتوس آمدی - آندره ه: برهان وانستین: زیر نظر احمد بیرشکه تهرانه علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۶ ش . 
زندگی وآثارزاری ,چنگیزغلام علی بای بوردی ؛مترجم مهنازصدری .بهاحتمام ونفقًمحمودرفیعی «تهران +علمی ۱۳۷۰۰ - 

زنگ اول » ساربانن دوشتبه عرفان» ۱۹۷۲+ 

زنگی‌نامه: محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری, به کوشش ایرجفشارهتهراه توس, ۱۳۷۲ ش - 

زبایی‌شنامی در هنر و طییعت . کلنل علی‌نقی وزبری : تهران : 
زیب سخن : سید محمود نشاط تهران: ۱۳۴۲ - ۱۳۲۶ ش ( ۲ جلد ) 


زین الاخبار: ابوسعید عبدالحی گردیزی : به تصحیح عبدالحی حبیبی : تهرن . دنیای کناب ؛ ۱۳۶۳ش 
ارهای تحلیلی مطوعات ‏ پیوند گلمراد دوشنبه»انتشارات دانسگاء دولتی تاجیکستان» ۰۸۱۹۹۸ 
رای فرد فولکلوریک تاجیک ‏ واحد اسراری, دوشنبهء معارف, ۶۱۹۹۰ 

سانم او بٌزاده و پاوست نرجمة حالی اوه صبح جوانی ماه گینجپای پوسفوف دوشنبه» ۶۱۹۶۸ 
ساز میور : فضل‌الدین محمدی یف دوشنبه» عرفان» ۱۹۶٩‏ 

سامانیان: زمان و مکان : عبدالستار مختاروف» دوشنبه سرََفَ1۹8م. 

سایه‌بان صد رن » جوره هاشم؛ دوشنبه؛ معارفه 618۸۰ 

سایه به سایه ؛ نجیب مایل هروی؛ تهران ؛ نشر گفتاره ۱۳۷۸ش 

مبک خراسانی در شعر فارسی ۰ محمد جعفر محجوب تهراه فردوس؛ بی تا . 

سبک شنامی . محمددتقی بهار «ملک الشعراء» +تهرا» پرستو. ۱۳۲۹ ش (چاب سوم 

سبکک شنامی شعرء سپروس شمیسا؛ تهران فردوس: ۱۳۷۲ ش 

سیک و کمالات سخن ؛ شدایی شریفوفه ۱۹۸۵م. 

ستاره‌ای در یره شب رسول هادی زا 


دوشنبه: عرفانه ۱۹۸۳+ 

ستاره‌ها نمی‌ریزند ؛ رسول هادی زاده؛ دوشنبه ادیب» ۶۱۹۹۱ 

ستاره‌های درخشنده » میرزا شکررزاد» دوشنبه عرفان, 1۹۸۸ ۰2 

ستاره‌های سرتتور سیف رحیم ؛ دوشنبه, عرفان؛ ۱۹۸۴ م۰ 

سبع و سیر تاریخی آز تاجیک و فارسی , رحیم مسلمان قلوف دوشنبه؛ ۱۹۷۰ م۰ 

سخاوت دل و سخن ۰ صدرالدین نورزات ۱۹۸۲ م 

سخ سنججی : لطفعلی صورتگر: تهرانه این سیناه ۱۳۲۶ ش 
آذربایجان . عزیزدولت آبادی: تبریزهتاریخ و فرهنگ 


۵ ش . 


سحنوران آ 
سخنوران دیارواسع :درشنبه با 
سختوران صیقل روی زمین : توره ثّلنرزی قلوف ذهنی و صدرالدین سعدی زاده؛ دوشنبه: عرفان» ۱۹۷۳ ۶ 
سخنوران نایبنا» علی اکبر مشیر سلیمی؛ تهران: مطبوعاتی فریدون علمی؛ ۱۳۲۳ ش 


ام 
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گزیدء کتاب‌شناسی 
سحن و سخنوران , بدیعالزمان فروزنفی تهران» خرارزمی» ۱۳۵۰ ش (چاپ درم) 

سحنی از استادان و دوستان » رحیم هاشم؛ دوشنبه ۱۹۸۳+ 

سراج الصالحین : بدرالدین کشمیری, اسلام آباده خطی: گنج بخش: شمار؛ ۱۰۸۵ 

مرچشمة تصوف در ابران ؛ سعید نفیسی, تهران: فروغی ۰ ۱۳۷۱ش ( چاپ هفتم ) 

سرچشمه‌های فردومی‌شنامی : محمد امین ریاحی: تهران» مزسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۷۲ ش 

سرسخن ۰ پیوند گلمراد : دوشنبه انتشارات سینا» ۰2۱۹۹۸ 

سرعلا دل » خواجه محمدشاءمیرزا. باهمکاری پسرش شاء متصور: خجند, ۶۱۹۹۷ . 

سرزوشت عشق , اعظم صدقی, دوشنبه, عرفانه ۱۹۸۶ 

سر نی » عبدالحسین زرین کوب؛ تهران, علمی: ۱۳۷۲ ش (چاپ چهارم). 

سرود صبح » اکابر شرقی؛ دوشنبه, معارف؛ ۰۶۱۹۸۵ 

سرو کاشمر : محمد زمان بابایوف صالح» ۱۹۸۸+ 

سطرهای آتشین . کریم دیوانه؛ به کوشش حبیب الله نظروف؛ دوشنبه, ۱۹۵۸ 

سعادت نامه , غیاث‌الدین علی یزدی؛ به کوشش ایرج افشار تهران؛ میراث مکتوب: ۱۳۷۹ ش . 

سفارت نام خوارزم. رضا قلی خان هدایت؛ به کوشش علی حصوری, تهران» طهوری؛ ۱۳۵۶ ش . 

سفرنامة این بطوطه , ترجمة محمد علی موحد تهرانه علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۱ ش (چاپ سوم). 

سفرناماین فضلان .احمدین فضلان بن العباس بن راشدین حماد.ترجمفابوالفضل طباطبایی «تهران بنیادفرهنگ ایران ۱۳۲۵ 
سفر ناما بخارا (عصر محمد شاه قاجار) » به اهتمام حسین زمانی» تهران؛پورهشگاهه ۱۳۷۳ ش 

سفرنامة پولاکک »یا کوب ادوارد پولاک . ترجمذ کیکاروس چهاندآری» تهرن: خرارزمی» ۱۳۶۱ - ۱۳۶۸ ش 

سفرنامة تحف بحااهمیرزا سراج الدین حکیم سراجی بخارایی ]هو به دکتر صابرهتهان»بوعلی؛ ۱۳۶۹ ش 

سفر نامه ترکستان (ماوراالنهی) ,باشینو ترجمة مادروس داودخانف» به گرشش کبان فر تهرانه پژوهشگاه» ۱۳۷۲ ش 
سفرناما حکیم ناصر خسرو قبادیالی مروزی : به کوشش دکتر ماما وبیزسیاقی) تهران» زوا ۱۳۵۶ ش . 

سفرنامه خانیکوت ‏ نیکولای ولادیمیروویج خانیکرف: ام مقدمه و تعلیقات اقدس ینمایی , 
مشهد » آستان قدس ۰ ۱۳۷۵ش . 

سفرنامة ونزبان . نوشت پنج سوداگر ونیزی در زمان آق قوبونلو ترجمف منوچهر امیری» تهران» خوارزمی: ۱۳۴۹ ش 
سفینة ال وی شاهزاده محمد ین شاه جهان دراشکوه قادری: به کوشش تار چند و محمدرضا جلالی نائینیتهران» علمی؛ ۱۳۶۴شی . 
اللمحمود ؛ محمود میرزا قاجا یه تصحیح خیامپور: تبریز دانشکد؛ دییات تبریز و تاریخ و قرهنگ ایران» ۱۳۶۴ش 
سفینا خوشگو در این داس هندی: ات عربی و فارسی پتنه؛ ۶۱۹۵۸ 

سفین هندی . بهگوان داس هندی, پتنه ادارژتحقیقات عربی و فارسی بتنه: ۰۶۱۹۵۸ 

سکینة الاولل اراشکره:به کوشش تاراچند و سید محمد رضا جلالی الینی تهران»علمی؛ بی تا . 

سلحوةنامه . امام ظهیرالدین نیشابوری» تهرانه کلالة خاوره ۱۳۳۲ ش 

سلسلة العارفین و تذکرة الصد. یس گنج بخش اسلام آباده شمار؛ ۵۹۵۱. 

ستطان عمروف ‏ ( ۱۹۶۴-۱۹۰۸ دو: نبه. ۱۹۶۵+ 

سلک السلوک , ضیاءالین نخش با مقدمه و تصحیح و تعلیق و تحشيذ غلامعلی آریء تهران؛ زواره ۱۳۶۹ ش . 
سلوک الملوک , فضلاله بن روزبهان خنجی ۰ تصحیح و مقدما محمدعلی موحد. تهران» خوارزمی؛ ۱۳۶۲ شش . 
سما در تصوف , اسماعیل حاکمی, تهران, دانشگاه تهران؛ ۱۳۶۱ ش 

سمریه ابوطاهر خواجه سمرقندی؛ تهران» فرهنگ ایران زمین» ۱۳۲۳ ش 

سمکک عبار. دوشنبه ۰۸۱۹۷۱ 


اقدس یغمایی؛ ابوالقاسم. 
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گزید؛ کتاب شناسی 
سمنی از هر چمنی » گردآورندگان انظروف و رشیرنوف ؛ دوشنیه » عرفان» ۰2۱۹۶۶ 
سندیاد نامه ؛ ظهیری سمرقندی ؛ به احمد آتش, با گفتاری از مجتبی مینوی» تهران؛ کتاب فرزان؛ ۱۳۶۲ ش . 
نوشته پیمان: دوشنبه ادیب» ۰۶۱۹۹۱ 


سنکگ سپر ساربانه دوشنبه عرفان» 2۱۹۷۷ 

سنگ هم دلی دارد ‏ احرار مختاروف دوشنبه: ۶۱۹۸۶ 

سنی ملوک الارض والا نیا > تاریخ پیامبران و شاهان 

سوانح المسالک و فراسخ الممالاک . رحمت الله راضح؛ دوشنبه, دانش؛ ۰۶۱۹۸۸ 
سودا عبدالقادر خواجه؛ سهیلی؛ جوهری‌زاد: استالین‌آبده 2۱۹۵4 

سوزنی و محیط أدپی سمرقند در سدة دوازده ؛ صدرالدین سعدی‌زاده: دوشنبه, ۱۹۷۴ م۰ 


سه مقاله دربار؟ ادیپ : بابا خدادادیوف دوشنبه 2۱۹۸۳ 


سیاحت درویشی دروغین » آرمینیوس وامبری» ترجمٌ نتح‌علی خواجه نوریان؛ تهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۶۵ ش . 
سیاست پولی -مالی مور » عرفان توختیف» به کوشش بهمن اکبری» ق کتابخانةآیت‌الله مرعشی؛ ۱۳۷۷ ش 
سیاوشان » علی حصوری تهران؛ چشمه ۱۳۷۸ش 
میب سمرقندی .گردآوریو تحقیق میرزاشکررزاده :۲ 
سی چرای گل چهره اوه دوشنبه ادیب» ۰۱۹۸۸ 
سیدا آثار متخ , دوشنبه : ۱۹۴۲ و ۱۹۷۷ ۸. 
سیداو ماع او در تاریخ ادییات تاجیکک , عبدالغنی میرزایف استالینآباد: ۶۱۹۷۴ 

سیدای نسفی (کلیات آثار یدای نسفی ) ؛ ویرایش جابلقا دا لوف » زیر نظراعلاخان انسح‌زاد و اصفر جانفدا؛ دوشنبه » 
۰ 


رن «روزنه ۱۳۷۹۰ش 


میر الاولبا» سید محمد بن مبارک میرخورد به اهنمام محمد اش فریقتی: اسلام آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ 3۱۳۹۸ 
نله 

سیرت جلال‌الدین مینگبرنی ۰ شهاب الدین محمد خرندزی زیدری ؛ به تصحیح مجتبی مینوی ؛ تهران؛ مس علمی و فرهنگی ‏ 
۵ اش ( چاپ دوم ) 


سیر رباعی در شعر فارسی : سیروس شمیساء تهران» فردوس» ۱۳۷۲ شش 

میر غزل در شعر فارسی » سیروس شمیسا: تهران؛ فردوسء ۱۳۷۰ ش (چاپ سوم). 
سیری در شعر فارسی + عبدالحسین زرین کوب؛ تهرانه نوین» ۱۳۶۳ ش 

میمای سمرقند ؛ حسن احمدی نوات تهران: سازمان 
مینمای تاجیک الف. احراروف؛ دوشنبه ۸۱۹۷۱ 

سی و شش خطابه , به کوشش محمد روشن» تهران» فرهتگستان ادپ و هنر ایران» ۱۳۵۸ ش . 
شاعران همعصر رودکی » احمد ادار» چی گیلانی: تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاره ۱۳۷۰ ش 
شاعر توانا و شعر گوارا؛ دوشنبه عرفان: ۰21۹۹۰ 

شاعره‌های انقلابی خجند ,آ, شادی‌یوف؛ دوشنبه: ۱۹۸۶ ۶ 

شاعره‌های با استعداد » گردآورند» تاجی عثمان» دوشنبه: ۸۱۹۶۲ 

شام غریبان ؛ لچهمی نراین شفیق؛ کراچی: انجمن پریس ۰0۱۹۷۷ 

شاهان شاعر, ابوالقاسم حالت؛ تهرانن علمیء بی تا 

شاه جهاننامه ؛ تصنیف محمد صالح کنبو: ترتیب و تحشیه غلام 
۶۷ ۶۱۹۷۲ » ( ۳ جلد ) - 


انی؛ ترمیم و تصحیح وحید قریشی ‏ لاهور: مجلسی ترقی ادب : 
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کدان شتا 
ید کتاب‌شناسی 


شاهنامه, فردوسی؛ به تصحیح ژرل مول, تهران» سخن: ۱۳۷۳ ش (چاپ چهارم) 
زیر نظر برتلس, مسکی ادار؛ نتشارات» «دانش» ۱۹۶۶ + . 
شاهنامه در آثار هنز حضرت صباحی: ۱۹۹۸+ 

شاهنامهشنامی» مجموعة گفتارهای نخستین مجمع علمی بحث درا 
شاهنامة فردوسی پپدید؟ بزرگ فرهنگی در تمدن جهالی »زیر نظر مهراب اکبربان,تهران,مرکز مطالعات ایرانی» ۱۳۷۳ شش 


شاهنامه : تهران بنیاد شاهنامٌ فردوسی, ۱۳۵۶ ش . 


شاهین ‏ گرد آورنده خالق میرزازاه»استالینآبادهنشریات دولتی تاجیکستان؛ ۱۹۵۹ م 

شباهنگ بشیخ میرزارجبی /سحاب مسیحابی «دوشنبه ,سندواره :۱1۹۹۹ 

یگ م. ث. شهرآشوب: نان گوتبرگ» ۱۳۲۹ ش 

شب و شباب و شراب » سلیم ختلانی: دوشنبه, عرفان» ۰۸1۹۹۸ 

شیخون برف : فرانهٌ خجندی, دوشنبه ادیب؛ ۱۹۸۹م 

شبحرخ ترکك . ابوالقاضی بهادرخان .به کوشش دمزون » سن‌پطرزبورگ » ۱۸۷۱م 

العروض : مظفرعلی‌السیرهنول کشور: ۱۲۹۰ ق 

شراره ؛ مزمن قناعت ‏ استالین‌آباده ۱۳۶۰ش 

شرح احوال و آذار عبدالرحيم خانخانان ؛ سید حسین جعفر حلیم.اسلام‌آباده مرکز تحقیقات فارسی ایران وپاکستان:۱۳۷۱ش | 
۲ 

شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان , محمود مذبری, تهران؛ پانوس» ۱۳۷۰ ش 
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شین فرمداللدین عطار نبشابوزی » پم الزمان فره 
۳ اش ( چاپ دوم ) 

شرح اصطلاحات تصوف : صادق گرهرین . تهران» زوار ۰ 1۳۶۸عی: 

شرح التعرف لمذهب التصوف . خواجه ابرابراهیم اسماعیل ی مخمدمستملی بخاری ‏ با مقدمه ؛ ت 
تهران اساطبر ۰ ۱۳۶۳ش 

شرح حال رجال ابران , مهدی بامداد تهران : ززاره ۱۳۷۱ ش (چاپ چهارم ‏ 

شرح حال عباس میرژا» با مقدم‌ای از عباس اقبالدیه کرشش عبدالحسین نوائی «تهان بابک ۱۳۶۱۰ 

شرح حال نابخة شهیرلیران ابوریحان محمد پن‌احمد خوازمی یبرونی ؛ علی اکبر دمخداء تهران, طهرری؛ ۱۳۵۲ ش (چاپ دوم) 
ش‌ حال و زندگی و مناظرات امام فخر رازی , مایل هروی؛ ۱۳۴۳ 

شرح زندگانی من ابوالقاسم لاهوتی؛ تهران؛بی ناء ۱۳۳۲ شش 

شیج شطحات : روزیهان بقلی شیرازی »به‌تصحیح و مقدمذ فرانسوی از هانری کورین ؛ تهران .انجمن ایرانشناسی در تهرن» ۱۳۷۲ش . 
شرح فصوصالحکم » خواجه جلالالدین محمد پارساءبه کوشش جلیل مسگرنزاد هران؛مرکزنشر دانشگاهی» ۱۳۶۶ ش . 

شوح گلشن راز » شیخ محمد لامیجی با مقدمة کیوان سمیعی, تهران» سعدی: ۱۳۷۱ ش . 

شرح لفات و تعییرات مثنوی : سید صادق گوهرین, تهرانه دانشگاه تهران» ۱۳۳۷ - ۱۳۵۴ ش ٩(‏ جلد) . 

شرح لفات و مشکللات دیوان انوری .سید جعفر شهیدی ؛تهرن «علمی وفرهنگی ,۱۳۶۴ش (چاب دوم). 

شرشره قربان علی رجب. دوشنبه, عرفان» ۱۹۸۶ م. 

شعر احساسی و تفکر پوسف اکابروف : دوشنبه » عرفان , ۶۱۹۸۵ . 

شیرالمبم + علامه شبلی نعمانی هندی. ترجمهُ سید محمد تقی فخرداعی گیلانی: تهران» دنیای کتاب, ۱۳۶۳ ش (چاپ دوم). 

شعر بی درو شعر بی ناب . عبدالحسین زرین کوب تهران, علمی؛ ۱۳۷۱ ش 

شعر غرق خون ‏ بازار صابر به کوشش رحیم قبدیانی: تهرانه حوز؛ هنری؛ ۱۳۷۸ شر. 


+ چاپ دوم . تهران کتابفروشی دهخدا 


تحشیه محمد روشن » 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 


شمر فارسی در عههد شاهرخ ( نیمث اول قرن نعم) یاآغاز الحطاط در شعر فارسی: احسان یارشاطره تهران؛ دانشگاه تهران: ۱۳۳۴ ش . 
شعر و ادب فارسی » زین‌العابدین موتمن؛ تهران؛ زرین: ۱۳۶۴ ش (چاپ دوم) 

شعرها و داستان‌ها» ابولقاسم لاهوتی: دوشنبه معارف ۰۸۱۹۸۶ 

شعلة انقلاب » ظریف رجیوف؛ دوشنبه, ۱۹۶4 م۰ 

شگرانه » عالم جان عارفی سمرقندی, تاشکند ۱۹۸۴ م۰ 

شکوه قصیده به کوشش عبدالحمید آیتی تهران, آموزش انقلاب اسلامی؛ ۱۳۶۲ ش 

شمس‌الدین شاهین » خالق میرزازاد» دوشنبه؛ نشریات دولتی تاجیکستان؛ ۰2۱۹۵۶ 

شمسه و فهقهمه » میرزا برخوردار ترکمان فراهی» تهران» امیرکبیره ۱۳۳۶ ش 

شمع انجمن ‏ امیرالملک سید محمد صدیق حسن خان بهادن هند بی‌نا: ۰3۱۲۹۳ 


شمعی در نیمه شب فروزان گشته : باباجان اکراموف, خجند انتشارات ورارود ۰0۲۰۰۱ 

شناخت اساطیرایران ء جابر عناصری » تهران ؛ سروش ۰ ۱۳۷۰ش 

شناخت اساطیرایران . جان هینلزه ترجم ژاله آموزگار و احمد تفضلی تهران-بابل . کتابسرای بابل و نشر چشمه. ۱۳۶۸ ش . 
شوراب . رحیم جلیل» استا ریات دولتی تاجیکستان؛ ۶۱۹۶۰ 

شورش واسع » فطرت ؛ دوشنب ت دولنی تاجیکستان؛ ۱۹۲۷م 

شورش واسع » عبدالرئوف فرحت؛ دوشنبه, ۶۱۹۹۲ 

شهر آشوب در شعر فارسی » احمد گلچین معانی؛ تهرانه اشرفی؛ ۱۳۲۷ ش 

شهرهای ابران رورا پاربان و ساسایان : ن. پیگرلوسکایءترجمة عنابت‌الله رضاءتهران» علمی و فوهنگی» ۱۳۷۲ ش ‏ 
شهرباران کمن احمد کسروی تهران ام ۰س (جاأپدژم). 

شیغ ابوالقاسم گرگانی دارانجات 
صاحب تروف (زندگی نامه و فهرست آثار) : دوشنبه دانگر؟ 340۴ 


شنبه انتشارات شرق ]۹۵6/9 


صبح امید : صابر سلطان؛ ۱۹۷۳ 2 ۰ 


صبح بهار: برهان فوخ؛ ۸۱۹۲۶ 

صبح جوانی ماه انم لوغ زاده دوشنبه»عرفانه ۶۱۹۸۶ 

بح صادق قطبی کرام دوشن دیب ۸۱۹۸۹ 

صبح گاشن : سید علی حسن‌خان بهادر حسینی قنوجی بخاری فرزند امیالملک سید محمد صدیق حسن‌خان » متخلص ب به سلیم » 
بهوپال .مطی شاهجهانی ۰۱۲۹۵ 


» ادیب؛ ۸۱۹۹۱ 
نخجوانی » معروف به شمس: تهران؛بنگاه ترجمه و نشرکتاب؛ ۱۳۴۱ ش . 
صحف ابراهيم» علی ابرهی‌خان : متخلص به خلیل» دست‌نویس کتابخانة دانشنامة دب فارسی 
صدای آسیا. میرزاتورسون زاده» استالینآباده نشریات دولتی تاجیکستان» ۱۹۵۶ م۰ 
صدای دل » امین جان شکوهی» استالینآباده نشریات دولتی تاجیکستانه 2۱۹۵۹ . 
بر التواریخ : محمد حسن‌خان اعتماد السلطته ‏ به کوشش محمد مشیری, تهران» وحید: ۱۳۳۸ ش 


صدرالدین عینی ؛ محمد جان شکوری دوشنبه ۶۱۹۷۸ 
ان‌گذار ادییات شوروی تاجیکک ۰ صاحب تبروف استالینآباه ۱۹۵۴ م۰ 
صدرالدین عبنی »تاریخ نگار خلق ناجیکک ء ظریف رجبوف استالینآبده ۰۶۱۹۵۱ 

ساله شری » دراج (پاو » ادیب؛ ۸۱۹۸۹ 
صراحی می‌ناب » ارسال‌المثل در دیوان حافظ فرشتة سبه تهران؛ امیرکییره ۱۳۶۸ ش . 


آوب فارسی در آسیای جانه| ۱۰۱۹ 


گزید: کتاب‌شناسی 
صنعت سحن . توره ُل نرزی قلوف ذهنی» دوشنبه ۱۹۷۸ 
صورةالارض ‏ ابن حوقل؛ ترجمهٌ جعفر شعار: تهران, بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۵ ش . 
صور خیال در شعر فارسی . محمد رضا شفیعی کدکنی: تهران» آگاه» ۱۳۷۲ 
الصيدنة فیالطب ؛ ابوریحان بیرونی با مقدمه و تصحیح عباس 
صیفل دل ؛ سلیم کینجه؛ سمرقنده ۰۸۱۹۹۱ 


ضدیت وطیٍ 


+ سلطان صقی, دوشنبه, ۰2۱۹۷۱ 


آت اکبری : نظام الدین احمد هروی؛ به کوشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۱۹۳۷ + 

طبقات سلاطین اسلام استانلی لین پول» ترجمه عباس اقبال. تهران» دنیای کتاب: ۱۳۶۳ ش . 

طبقات ناصری : ابوعمر منهاجالدین عشمان بن سراج‌آلدین محمد جوزجانی؛ تصحیح عبدالحی حبیبی تهران؛ ۱۳۶۳ ش . 
طراق الحفاتی : محمد معصوم شیرازی» به تصحیح محمد جعفر محجوب تهران: سنایی» ۹ -۱۳۴۵ش ( ۳ جلد ) 
طربخانه . يار احمد بن حسین رشیدی تبریزی؛ تصحیح جلال 
طریقا چشته در هند و پاکستان ,غلامعی ره تون زاره ۱۳۶۵ نی 

طوفان در شنم فتحاللهعبداله یوف, ۱۹۹۳+ 

طوطی نامه » ضیا ۱ شش اعلی مردانوف ؛ دوشنبه: ادیب؛ ۶۱۹۸۸ 

طفرنام. نظامالدین شامی» با مقدمه و کوشش پناهی سمتانی» تهران: بامداده ۱۳۶۳ شی 

ظارنام تیموری . شرف‌الدین علی بزدی؛ به کوشش محمد عباسی؛ نهران؛ امیکییره ۱۳۳۶ ش 

ظفرنامة خسروی . مجهولالم زلف تصحیح و تحشیا : منوچهر ستوده مقدم رحمتوف, تهران؛ میراث مکتوب. ۱۳۷۷ ش . 
ظهور یمور » عباس آقبالآشتبانی» به کوششی میرهاشم محدث: هرن انجمن آثارملی» ۱۳۶۰ ش 

عاشق بهار » سید علی ولی‌زادهه دوشنبه عرفان؛ ۸۱۹۷۰ 

عالمآرای شاه طهماسب ‏ به کوشش ایرج افشار تهرانه دنبای :۱۳۷۰ ش 

عالم آرای صفوی ؛ مجهولالمژلف: به کوشش بدالله کی تهرانء موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۶۳ ش . 
عالم آرای نادری ۰ محمد کاظم مروی؛ ت تصحیح دکتر محمد امین ریاحی. تهران؛ علم. ۱۳۶۹ ش 

عالمان دانشگاه . دوشنبه,دانشگاه دولتی تاجیکستان ۱۹۹۸+ 

عالم سیاح . س. مین زاده محمد رافعوت , 2۱۹۷۳ 

عالم و آموزگا: مس اسلاموف ل سعیدمرادوف: دوشنبه ادیپ » ۲۰۰۱ . 

عباسنامه بشرح زندگانی ۷ سالة شاه عباس ثانی؛ ؛ محمد طاهر وحید 
۹ش . 

عبدالرحمان جامی ؛ دوشنبه دانش, ۱۹۷۳ م (یهفارسی و روسی). 
عبدالرحمان مشفقی؛ منتخبات ‏ با مقدمة ظاعر احراری؛ دوشنبه ۱۹۵۹م 
عبدالسلام دهاتی . م. اسکندروف دوشنبه ۰2۱۹۶۱ ۱ 
عبدالقادر خواجه سودا. جمعه بای 


ین همایی: تهران» هماء ۱۳۶۷ ش 


+ به تصحیح ابراهیم دهگان ‏ اراک» کتابفروشی داودی: 


قلوف دوشنبه: 2۱۹۵۹ 


عبحایپ نامه : محمد بن محمود همدانی؛ تهرا نشر مرکزه ۱۳۷۵ ش 
عججری و امیری ؛ ظریف رجبوف: استالین‌آباده ۶۱۹۶۰ 

عدیم دو ساحل, شاءزمانالدین عدیم شفنانی ۰ ۱۹۹۳+ 

عرفات العاشقین و عرصات العارفین ؛ تقی‌آلدین محمد آوحدی: خطی: آصفیه؛ شمارة ۲۰۹ ؛کتابخانة ملی ملک شمار؛ ۵۳۲۲ 
عرفان و ادب در عصر صفوی . احمد تمیم داری؛ تهران. همراهه ۱۳۶۸ ش 

عروض تاجیکی : بهرام سیروس, ۱۹۶۳ ۶ 


ادب فارسی در آمبای من[ ۱۰۲۰ 


گزیده کتاب شناسی 


عطاه له محمود حسینی؛ یبان روزگار و آنا» رحیم مسلمان قلوف؛ دوشنبه, انش؛ ۸۱۹۸۳ 
عناید و رسوع مردء خراسان ‏ ابراهیم شکورزا 
علامه ادهم و دیکزان . ساتم اولوغ زاده» دو 
علم و تمدن در اسلام سید حسین نصر ترجمة احمد آرام»تهرن»اندیشه با همکاری فرانکلین: ۱۳۵۱ ش 

علی خوش ؛ عبدالحی محمد امیئوف؛ دوشنبه, عرفان؛ ۱۹۹۰ 

عمل صالح (شاهجهان نامه) , محمد صالح کنبوه لاهوری » به تصحیح غلام بزدانی » بنگال انجمن آسبایی بنگال» ۱۹۲۳ م ( جلد 
یکم ) ؛ ۱۹۳۷م ( جلد دوم ) ۱ ۶۱۹۳۹ ( جلد سوم ) + ۱۹۴۶م ( جلد چهارم ) 

عینی واژه‌شناس » سعید حلیموف» دوشنبه: ۱۹۶۴ م. 

عیون الابناه 
۹سش 
غازی » عزیزقیوموف ؛ ۱۹۵۹ (به ازیکی ). 
غزل غزال » شهرية دهمزاد: دوشنبه» ۲۰۰۰م 
غزل و عنعنا آن در آثار استاد لاهوتی : محمود ده 
غزل‌ها. محمود دولتوف دوشنبه عرفان» ۱۹۸۶ م. 

عفلت زدگان , به امتمام اسکندر فیروز و پروانة فیروزه دوشنبه»ادیب» ۱۹9 م 

غلامان ؛ صدرالدین عینی» استالین‌آباده نشریات دولتی تاجیکستان» ۶۱۹۵۰ 

غیاث للفات ۰ غیات‌الدین بن جلال‌لدین بن شرف‌الدین رامپوری؛ به کرشش منصور روت امیر کیبر؛ ۱۳۷۵ ش . 
غیائی + عارف کامل و شاعر وارسته , سبداکرم الدین حصاري کته پیوند » ۶۲۰۰۰ 


» تهران» سروش» ۱۳۶۳ ش . 
به ۱۹۷۶م۰ 


طبقات الاطباء . ابن ابی اصیبع؛ خزرجی؛ ترجمةٌ سید جعفر غضبان و محمود نجم‌آبادی» تهران» دانشگاه تهراه 


لترف» دوشنبه, ۶۱۹۷۳ 


فارایی » رضا داوری» تهران طرح نو ۱۳۷۲ 

فارس‌نامه ان بلخی: به کوشش گای لیسترالنج و رینولد آلن تیگلسون؟ تهران, دنیای کتاب» ۱۳۶۳ ش . 

فارسنامذ ناصری » حاج میرزا حسن حسینی فسایی به تمیح نتضورستگارآیبابی»تهرن؛امیرکیی ۱۳۶۷ ش 

فتوت‌نامة سلطانی » جمالالدین ملاحسین بن علی بیهقی سبزواری واعظ کاشفی: به کوشش محمد جعفر محجوب, تهرانه بنیاد 
فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۰ش ۰ 

الفتوح »ان عثم کوفی: مترجم محمدین احمد مستوفی هروی, مصحح غلامرضا طباطبایی مجده تهان : اتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی» ۱۳۷۲ش 

فتوح البلدان : احمد بن یحبی بن جابربلافری» ترجمه و مقدمة محمد توکل, تهران»نقرهه ۱۳۶۷ ش 

بان اسماعیلی » برنارد لوئیس » ترجمةٌ فریدون بای «تهران «مژسسه‌مطالعات وتحقیقات فرهنگی ۱۳۷۱۰ش . 

فراسوی ایمان و کفر شخ محمود شبستری ۰ لثونارد لریزن: ترجمةُ مجدالدین کیوانی؛ تهرانه نشر مرکزه ۱۳۷۹ 

فردوسی و خیام » عثمان نظیر؛ ۱۹۹۶ 

فردوسی و شاهناه ؛ ولی صمد ‏ تهران, کارنگ : ۱۳۷۸ش 

فرفه‌های اسلامی » مادلونگ ‏ ترجمه ابوالقاسم سری ؛ تهران : اساطیر : ۱۳۷۷ش . 

دیانی دوشنبه ۱۹۸۴ م۰ 


فر] شعر جان پرور ‏ رحیم مسلمانان 5 
فروغی بسطامی و غزلبات او ؛ میرزا ملا احمدوف, دوشنبه؛ دانش» ۱۹۸۷ ۶ 

فرهنگ آنندراج > آنندرج 

فرهنگ آثار جامی . امان نوروف؛ دوشنبه دایرقالمعارف تاجیک» ۱۹۸۳ - ۰۸۱۹۸۴ 
فرهنگ ادییات فارسي دری ؛ زهرای خانلری «کیاء تهران»بنیادفرهنگ ایران» ۱۳۴۸ ش 
فرهنگ اساطر و اشارت‌های داستانی در ادبیات فارسی : محمد جعنر 


احقی؛ تهران؛ سروش: ۱۳۶۹ ش 


گزیدة کتاب‌شناسی 


فرهنگ اصطلاحات ادیات‌شنامی . محمد جان شکوری, طلعت عبدالجباروف و رسول هادی زادهه دوشنبه» ۶۱۹۶۶ 
فرهنگ ایران باستان . ابراهیم پور داود تهران؛ دانشگاه تهران, ۱۳۵۵ ش 

فرهنگ جامع شاهنامه: محمود زنجانی؛ تهرن. عطایی: ۱۳۲ 
هنگ پاع هی هه معمد رش ساه تن ۲ اش 
فرهنگ جغرالای جهان .با همکاری علی با عسکری نها موسسة جفر ایی و کارتوگرافی سحاب؛ ۱۳۷۴ ش . 

فرهنگ جهانگیری . میرجمالالدین حمین ین فخرالدین حسن انجوی شیرازی: وبراسته رحیم عفیفی؛ مشهد دانشگاه مشهد. 
۹ "اش ( چاپ دوم ). 

فرهنگ خاووه 
فرهنگ روسی به فارسی . ف. پتولفکین ؛ مسکر؛ ۱۸۹۹ 

فرهنگ زبان بهلوی ‏ بهرامفره وشی, تهران دانشگاءتهران» ۱۳۵۸ش ( چاپ سوم) 
فرهنگ زبان تاجیکی (از عصر ۱۰ تا ابتدای عصر ۷۰)» مسکو؛ ۱۹۶4+ 
فرهنگ سغدی , بدرالزمان قریب, تهرن؛ فرهنگیان, ۱۳۷۲ ش 


اسان , تهران . مسب مطالعات و تحقیقا 


فرهنگی : ۱۳۷۲ 


فرهنگ شاهنامه :نام کسان» جای‌هاء حسن شهیدی مازندرانی (یژن)؛تهرانه بل ۱۳۲۷ ش 

رهنگ ضرب المثل ۰ حکمت و کلمات قصار, ملاجان فاضلوف, ۱۹۷۵ م (جلد یکم) ؛ ۱۹۷۷م (جلد دوم). 
فرهنگ ضرب المثل و حکمت‌های تاحیکی فارسی , ناضلوف» ۱۹۷۵م. 
فرهنگ عباره‌های رنه .ملاجان فاملوفه اسالي‌آباد تشریات دولتی ت 
فرهنگ عوام »مر قلی امینی؛ هرن علمی ۰ ۱۳۷۱ ش 

فرهنگ فارسی به روسی » به کوشش ی ابروبینچک؛ ی 2۹ 
فرهنگ فرق اسلامي : محمد جواد مشکوره مشهده آستان دسزضنوی, ۱۳۷ ۸ 
فرهنگ قوس : فخرالدین مبارک شاء قواس غزنوی. به کوشش یلحم تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۳ ش 
فرهندگ کنایات. ه کوشش منصور ثروت تهران ای ۱ 

فرهنگ لنات و اصطلاحات وت ات عرفانی » سید جعفر سج‌ادی» تهران» طهوری؛ ۱۳۵۰ شش 

فرهنگ لفات و تعیرات موی . صادق گوهرین؛تهان پووهش‌های فرهنگی» ۱۳۶۴ ش 

فرهنگ مثتوی: عدالرضا علوی. تهران انتشارات ماء ۱۳۷۵ ش 

فرهندگ مصطلحات الشعرا»سیالکوتیوارسته ‏ تهران + پژوهش‌های فرهنگی ۰ ۱۳۶۴ 

فرهنگ مصطلحات عرفا؛متصونه و شعرام سید جعفر سجادی ان. مصطفوی: ۱۳۳۹ ش 

فرهنگ معارف اسلامی »سید جعفر سجادی ؛تهرانه شرکت ملفا و مترجمان اب بران» ۱۳۶۲ -۱۳۶۳ش 

فرهدگ معاصر رضا انزبیتزاد و منصور ثروت: تهران:امبرکبیره ۱۳۶۶ ش 

فرهنگاما شعری ک » رحیم عفیفی؛ تهران سروش ۱۳۷۲ 
فرهگنمههای عریی به فارسی ۰ علینقی منزوی؛ تهرانه دانشگاءتهران » ۱۳۳۷ ش 
فرهنگگ نظام : سید محمد علی داعی‌الاسلامههندهبی ناء ۵ ۰ ش: 
فریاد سال‌ها» بوری کریم مسکی ۱۹۹۷ ۶ 


بیکستانه ۱۹۶۳ م 


(چاپ درم 


ان فاروس ایران» ۱۳۶۲ شش 


فصل زنانه گزید؛ شعر شعرهای عاشقانه ) .بازار صابر : محمود صباحی : تهران ۰ ۱۳۷۹ش . 
فصل کل »مدا ل محمد لوف سمرقه 1۹۹۳ ). 


تهرانه آموزش انقلاب اسلامی: ۱۳۶۷ ش (ويراستة جدید - چاپ یکم). 
+ اسلامآباد ؛ مرکز ت 


فلسفه اخلاقی ناصر خسرو و ریشه‌های آن ؛ شیر زمان ف 


و پاکستان ‏ ۱۳۷۱اش | 


۲ 


ادب فارسی |۱۰۲۲ 


گزیدء کتاب‌شناسی 


فوائدالرضویه » عباس قمی؛ تهران؛ مرکزی» ۱۳۲۷ ش (۲ جلد) . 

خراند لاد » «ملفرظات خواجه نظام‌الدین اولیم» خواجه حسن دهلوی تصحیح محمد لطیف ملک به کوشش محسن کیانی ( یا ۲: 
تهران ؛ روزنه :۱۳۷۷ 

فواید ااصفوبه ابوالحسن قزوینی ؛ تصحیح مریم میراحمدی: تهران ‏ مس مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۶۷ 

فولکلور بحخاوا؛ گردآورندگان .عابدوف ؛ ج,ربیعوف و ب شیرمحمدوف ؛ دوشنبه » عرفان ؛ 2۱۹۸۹ . 

فولکلور تاجیک » میرزاتورسون زادهوالکساندر بولدروف استالین‌آباد. ۰۱۹۵۴ 

فولکلور ناجیکان ی رود؛ روزی احمد ( احمدوف روزی قول )۰ دوشنبه » 2۱۹۹۸۰۶۱۹۹۱ 

فولکلور ساکنان سرگلا زرافشان » به کرشش رجب امانوف دوشنبه ‏ نشریات دولتی تاجیکستان» ۰۸۱۹۹۶ 

الفهرست » ابن ندیم ترجمة رضا تجدده بی جاه بی ناه ۱۳۲۶ 

فهرست النبایی کنب خعلی کتابحانا مرکزی آستان فدس رضوی ‏ محمد آصف فکرت. مشهد کتابخانةمرکزی آستان قدس رضوی» 
۹ شش 

فهرست دستنویس‌های ناجبکي فارسی کتابخانة ملی فردوسی جمهوری تاجیکستان . عبدالله جان بونسوف دوشنبه» ۱۹۷۱ ۶ 
(جلد نخست) ؛ نظیره کرامت‌الله باه دوشنبه ۱۹۷۸ م (جلد دوم) ؟ ۱۹۸۳ م (جلد سوم) . 
فهرست دستنویس‌های شرقی در فرهنگستان علوم تاجیکستان » به سرپرستی عبدالغنی میرزا 
(جلد یکم) ؛ 1۹۶۸ م (جلد دوم) ۱ ۱۹۶۸ م (جلد سوم) ۱ ۱۹۷۰ م (جلد چهارم) :۱۹۷۲ م (جلد پنجم) ۰ ۶۱۹۸۸ (جلد ششم 
دست‌نویس موجود در کتابخانة دنشنامة ادب فارسی ) 

فهرست دیوان‌های خطی و کناب هزارو بکک شب کنابحان سلطتی , بدری اتابای بی چاه بی ناه بی تا 

فهرست کتابخانا مپهسالار : بخش سوم؛ محمد نقی دانش پژوه و علیّقی منزوی؛ تهران؛ دانشگاه تهران» ۱۳۲۰ ش : 

بخش چهارم» محمد تفی دانش بو علیلقی) منزوی» تهران: دانشگاه تهرانه ۱۳۲۶ ش . 

بش پنجم محمد تقی دانش هقی منزری, تهرانه دانشگاه تهرانه ۱۳۵۶ ش 

فهرست کتابخانا ملس شورای ملی . تهران, مجلس شوزای من /۱۲۶۵-,:۱۳۵ ش (۱۹ جلد), 

فهرست ببخانا مدرسذ عالی مپهسالار ابن یوسف شیرازی؛ تهران» چاپخانً مجلس؛ ۱۳۱۳ -۱۳۱۸ش (۳ جلد) . 

فهرست کتابخا ملی ریز ؛ میر ودود سید یونسی» تبریزه کتابخانة ملی تبریزه ۱۳۴۸ - ۱۳۵۳ ش (۳ جلد) : 

فهرست کتابهای چاپی فارسی » خانبابا مشاره تهران »نا لف» ۱۳۵۰ ش (جلد یکم - چاپ دوم) ؛ ۱۳۵۱ ش (جلد دوم - چاپ 
دوم)؛ ۱۳۵۲ ش (جلد سوم - جاپ دوم) ؛ ۱۳۵۳ ش (جلد چهارم - 
فهرست کتابهای چاپی فارسی و عربی ۰ خانبابامشار هرا رژنگ ۱۳۵۰ شس 

فهرست کنابهای فارسی چاپ سنگگی و کمیاب کتابحانا گنج بخش ۰ عارف نوشاهی؛ اسلام اه مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان» ۱۳۶۵ ش . 

فهرست کلب خطی کتابحانا مرکزی آستان قدس رضوی ۰ سید علی اردلان ان مشهد کتابخانة مرکزی آستان دس رضویه 
۶۵ ش (جلد یکم - چاپ دوم ). 

فهرست کنب مطبوع اففانستان» مایل هروی؛ کابل؛ ۱۳۲۴ ش : 

فهرست مخطوطات شيرائي ؛ محمد بشیرحسین ؛ لاهور, ادارة تحقیقات پاکستان دانشگاه پتجاب؛ ۱۹۶۸ ۰ 

فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان » احمد منزوی , اسلام‌باد» مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان» ۱۳۶۲ - 
۷۵ش ( ۱۴ جلد ). 

فپرست مقالات فارسی » به کرشش ایرج افشاره تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۸ - ۱۳۷۴ ش (۵ جلد), 

فهرست میکروفیلمهای کنابحانا مرکزی دانشگاه نهران : محمدتقی دنش‌پژوه»تهران ,دنشگاهتهران» ۱۳۲۸ش ( ۲ جلد ). 
فهرست نامگوی . نسخ خطی مخزن حمید سلیمان»انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی ازیکستان»ببه کوشش سیدعلی 


» بولدیروف دوشنبه: 2۱۹۶۰ 


اپ دوم) + ۱۳۵۵ ش (جلد پنجم - چاپ دوم)- 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۱۰۷۴ 


موجانی » قم کتابخانة آیت‌الله مرعشی ؛ ۱۳۷۷ش . 
فهرست نسخ خطی غارسی انستیتوی آار خطی ناجبکستان , زیرنظر سید علی موجانی وامر یزدان علی مردانه تهران؛ مرکز مطالعات 
آسیای مرکزی و قفقاز وزارت آمور خارجه: ۱۳۷۶ ش 

فهرست نامگوی نسخه‌های خی فارسی داراللکنب فاهه ,زیر نظر صف اخران .تم کتابخانةبزرگ مرعشی و تهران مرکزاستاد و 
تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۰ ۱۳۸۰ش / ۱۴۲۲ / ۸۲۰۰۲ . 
فهرست نسخ خعلی فارسی گنجینة شرق‌شنامی ابوریحان بیرونی - تاشکند: زیر نظر عصام‌اد 
ازموسایف» تهران وزارت امور خارجه, ۱۳۷۶ ش 
فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی ابران ‏ فراهم آو 
۹ ش (جلد دوم - چاپ دوم) ! ۱۳۶۹ ش (جلد سوم - چا 


اورن بایف؛ سید علی موجانی؛ شاه 


عبدالله 


واره تهران کتابخانة ملی ایران» ۱۳۶۵ ش (جلد یکم - چاپ دوم) ؛ 
رم) ۱۳۷۱۶ ش (جلد چهارم - چاپ دوم)! ۱۳۶۵ ش (جلد پنجم - 


چاپ دوم ) 

فهرست نسخه‌های خطی چبهار کتابحانة مشهد ۰ کاظم مدیر شانه چی» عبداللهنواتی و تقی بینش, تهران» فوهنگ امران زسین 
۳۵۱ش ( ۲ جلد) . 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی » احمد منزوی؛ تهران: موسسةٌ فرهنگی منطقه‌یی؛ ۱۳۲۸ - ۱۳۵۳ ش (۶ جلد) 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن ترفی اردو کراچی ۰ سید عارف نوشاهی؛ پاکستان؛ مرکز تحة 
اسلام آباد و ادر معارف نوشاهیه ۱۳۶۳ ش 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی ناجیکی : مسکو: نشریات آکادمی علوم شوروی: ن. . میلکو خوم کلای, ۱۹۵۵+ 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی کنابحانة دانشگاهاستابول + ترفبق هاشم پور سبحانی و حسا‌الدن آق سو؛تهران» مرکزتحقیقات 
ر مطالعات فرهنگی ‏ ۱۳۷۲ش 

فهرست نسحخه‌های خعلی فارسی کتابساههای تکبه .توف ان رنه نشردانشگاهی» ۱۳۷۴ 

غهرست نسخه‌های خعلی فارسی کنابخانا همدرد : نغلق 2 هی نو دهلی‌نو مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران ؛ ۱۳۷۷ش / ۰۱۹۹۸ 

فهرست نسخههای خعلی فارسی موزط ملي پباکستان کراچجی ۰ عارف نوشاهی, اسلامآبد. مرکزتحفیفات فارسی ایرنی و پاکستان» 
۹۸۳ 

فهرست نسخههای خعلی کنابحانة جامع گوهر شاد . محمود فاضل؛ مشهد کتابخان؛جامع گوهرشاده ۱۳۶۳ ش 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانا عمومی حضرت آیةالله نحفی مرعشی ۰ سید احمد حسینی :زیر نظر سید محمود مرعشی »قم» 
کناب عمومی آیةالله مرعشی نجفی ۰ ۱۳۷۱ - ۱۳۸۰ش ( چاپ یکم - ۲۹ جلد همراه با ۲راهنما) 

فهرست نسخه‌های خطی کتابحانا گنچ بخش » احمد منزوی؛ لاهوره مرکز تحقیقات فارسی ایرن و پاکستان - اسلام‌باه ۱۳۵۷ - 
۹ ش (۳جلد) 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانا گنچ بخش ؛ محمد حسبن تسبیحی : اولبندی ‏ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پباکستان ؛ 
۵۰ش / ۱۳۹۷ق ( ۳ جلد ) . 

فهرست نسخه‌های خطی کنابخانة موکزی دانشگاه تهران ۰ محمدتقی دانش‌پژوه . با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی؛ 
تهران؛ آستان قدس رضوی» ۱۳۶۱ - ۱۳۷۱ ش ٩(‏ جلد) 

قهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مفیسای ترکبه » به کوشش توز 
فهرست نسحه‌های خعلی کتابخانة ملی تاجیکستان (ابوالقاسم 
مرعشی و تهران مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۳۸۰ش / ۱۴۲۲ | 
فهرست نسخه‌های فارسی موجود در کتابخانا عمومی دولتی سالیگوف - شدرین ۰ به اعتمام گ.ی.کاستیکووا: مترجم عارف 
رمضان » فم, سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی» ۱۳۷۵ ش . 


قات فارسی ایران و پاکستان - 


بق سبحانی ۰ تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی » ۱۳۶۶ش . 


دوسی )۰ علی بهرامیان با همکاری عبدالله بونسوف , قم» کتابخانة 


۰ 


کتاب‌شناسی 


فهرست نسخه‌های مصنفات ابن مینا بریهُ شمارة ۲۰۶ دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۳ ش . 


فهرست نسخه‌های موجود در ولایت بدخشان ناجبکستان , ترجمة قدرت بیگ ایلچی بیگ سیدانورشاه خماروف؛ زیر نظر سید 
علی موجانی؛ قم. کتابخانةآیةالله مرعشی» ۱۳۷۶ ش . 
فهرستوار؟ کنابهای فارسی , به کرشش احمد منزوی؛ انجمن آثار و مفاخر ملی؛ ۱۳۷۴ - ۱۳۸۰ ش (۵ جلد). 


فروزه > دختر آنش 
قایوس‌نامه » عنصرالمعالی کیکاروس بن اسکندر ین قایوس بن وشمگیر بن زیاره به تصحیح غلامحسین یسوسفی تهران؛ علمی و 
فرهنگی » ۱۳۶۶ش ( چاپ چهارم ). 


قدر و جزا» شیرعلی موسی؛ دوشنبه: ۱۹۹۰ م۰ 
قدما و نقد ادبی ؛ محمود کیانرش, تهران؛ رزه ۱۳۵۲ ش . 


ان» ۱۳۵۷ ش . 


فرآن مد ترجم ابوالقاسم پاینده تهران, جاوی 
فراضة طبیعیات ؛ من به این سیناء با مقدمه و تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی , تهران : انجمن آثار ملی » ۱۳۳۲ش 
قران سعد » اکبر تورسون‌زاد» دوشنبه, ۶۱۹۸۶ 
فربالی دوزخیه » بوری کریم» دوشنبه: ۱۹۹۲ م. 
به» عرفان ۱۹۷۳ 2 . 


فرض ؛ جانی‌بیگ » دو: 


قسمت شاعره ساتم اولو]زده: دوشنبه» ۶۱۹۶۳ 

قشلاق طلابی » میرسمید میرشکر : دوشنبه عرفان» 21۹9۰ 

قصص‌الخاقانی + ولی قلی بن داود قلی شاملو: تصحیح سید حسن سادات ناصری؛ تهران» سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی؛ جلد یکم ۰ ۱۳۷۱ش ؛ جلد دوم » ۱۳۷۴ 

قصص فرآن مجید » برگرفته از تقسیر ابوبکر عتیق 
(چاپ دوم) 

فص یید بلند ؛ چنار پرگل و سیب سمرفنده رجب امانوف» دوکبه» معازف ۶۱۹۸۱ 


بوري (سورآبادی)» به کرشش بحبی مهدوی, تهران: خوارزمی؛ ۱۳۶۵ ش 


فص کوهسار باقی رحیم‌زاده, دوشنبه, عرفان؛ ۶۱۹۷۰ 

قصّه‌های درامی » ساتم ارلوغزاده دوشنبه» عرفانه ۱۹۸۴ م 

فصّه منصور حلاج ؛ رسرل هادی‌زاد»» دوشنبه؛ ۸۱۹۹۸ 

فص هندوستان » م. تورسون زاد» استالین‌آباده نشریذ دولتی تاجیکستان: ۱۹۵۴ ۰2 

قمر فردیناند دوشین» ترجمة صدرالدین عینی» سمرقند : نشریات دولتی تاجیکستان» ۸۱۹۲۸ 

قندیه و سمریه » محمد بن عبدالجلیل سمرقندی و ابوطاهر خواجه سمرتندی » به کرشش ایرج انشا موس فرهنگی جهانگیری؛ 
۷ ش 

قوایین دستکیر, غلام ین غلام حسین دستگیری ؛ متخلص به عاج: هند » طبع مولایی ؛ 3۱۲۷۱ 

یم باسماچیان » زکی ولیدی طوغان, ترجمة علی کانبی »تهران :نید دایرتالمعارف اسلامی؛ ۱۳۶۸ ش 

کارناما اردشیر بابکان ؛ به کرشش بهرام فره وشی تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۵۴ ش . 

کارنامة به درو : پژوهش پورانفرخزد تهران» علمی» ۱۳۷۶ ش 

کارنامة زنان مشهور ابران ؛ فخری خشایار وزری؛ تهران؛ وزارت 
کاروان مجت : رحمان رجبی؛ دوشنبه عرفان» ۱۹۹۰ م۰ 
کاروان هند ؛ احمد گلچین معانی, مشهده آستان قدس رضوی؛ ۱۳۶۹ ش . 

کاوشی در امثال و حکم فارسی ؛ سید یحبی برقعی؛ قم؛ نمایشگاه و نشر کتاب » ۱۳۶۷ش . 
کبوتر سفید : ساربان دوشنبه» عرفان» ۱۹۸۱ 2- 


آموزش و پرورش؛ ۱۳۵۲ ش . 


ادب فارسی در آمیای مان | ۱۰۲۵ 


کتاب‌شناسی 


» تهران پژرهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی ۰ ۱۳۷۲ش 
کتاب التعربغات ؛ سید شریف جرجانی؛ ترجمه و اختصار و اضافات عمران علیزاد» تهرن, وفاه ۱۳۶۰ ش 

کتاب التفهیم لاوائل صناعة التنجبم ؛ ابوریحان محمد بن احمد بیرونی :با تصحیح جلال همایی. تهران» چاپخانة مجلس: 2۱۳۱۶ 
۸ 

کتاب وزرا والکتاب ‏ ابرعبدالله محمد بن عبدوس‌الجهشیاری, ترجمة ابوالفضل طب؛ 
کناب شناخت , مجموعه مقالات. تهران؛ طهوری» ۱۳۶۳ ش 

کتاب شناسی توصیفی ابوریحان بیرونی ‏ سید حسین نصر تهران» شورای عالی فرهنگ و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی» ۱۳۵۲ ش . 
کتاب شناسی حکیم ناصر خسروقادیانی » علی میرانصاری؛ تهر » وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۳۷۲ ش . 

کتاب شناسی خاورشناسان ( ابران شناسان و اسلام شناسان ) کشورهای مشترک المنفع و ق 
الهدی ۰ ۱۳۷۲ش ۰ 

کتاب شناسی عالم جلیل افغانستان ابوریحان محمد بن احمدالیرونی:احمد سعید خانء مترجم و مکمل پوهاند عبدالحی حبیبی؛ 
کابل؛ وزارت معارف دولت جمهوری افغانستان, ۱۳۵۲ ش . 
کناب شنامی نسخ خعی پزشگی ایران . تنظیم و تدوین اکرم ارجح. فربد؛هادیان؛ صدیقة سلطانی فر و زهرا چهره خنده زیر نظر 
رضاخانی جزنی ؛ تهران .کتابخانة جمهوری اسلامی ایران» ۱۳۷۱ ش 

کتاب مقدس , لندن: ۱۹۰۴ 

کریم زا اه 
کسایی مروزی؛ زندگی + انديشه و شعر؛ محمد امین ریاحی: نهرانه علمی؛ ۱۳۷۳ ش (چاپ چهارم» 

کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عههد مغول ‏ اببپالویج بطروشنسکی: ترجمة کریم کشاورن تهرنه یل ۱۳۲۷ ش (۲ جلد) 
کشت الاسرار و عدة الابرار؛ احمد بن محمد. میبدی, به کوقثل علل اضفر حکمت: تهران؛ امیرکییره ۱۳۶۸ش ( ۱۰ جلد ) . 
کشت المحجوب ‏ ابوالحسن علی هجوبری غزنوی, به تصحیح ژوگوقسکی, تهران؛ طهوری؛ ۱۳۷۱ ش 

کشکول در نوادر ادبی » میرزا سلیم سلیمی تاشکندء اوه 1 ۶ 

کشور اشکک : بوری کریم ؛ مسکوه ۸۱۹۹۶ 

کشورکوه‌های بلندووادی رنتاردوشنبه .دانش ۶۱۹۷۰۰ 

کف خاک . ضیا عبدالله. دوشنبه ۸۱۹۸۲ 

کفن کاغذین » سجاعت الله: دوشنبه, دانش؛ ۱۹۹۲ م 

کلام بدیع , خدایی شریفوف دوشنبه: معارف؛ ۸۱۹۹۱ 

کلیات آثار میدای نسفی » بامقدمه و تصحیح جابلقا دادعلی‌شایرف زیر نظر اعلاخانافصح زاد و اصفر جانفدا؛ دوشنبه : دانش ۰ 
سس 

کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوری . مقدمة احمد سروش, تهرانه سنا 
کلیات پ . طاللس . دوشنبه عرفان, 2۱۹۷۶ ( ۲ جلد) 


کتاب الادب و المروت . صالح بن جناح: ترجمهٌ سید محمود 


تهران. تابان» ۱۳۴۸ ش . 


از گروه ملفان و مترجمان ؛ تهران ؛ 


: جشی نامه درشنبه» ۶۱۹۹۲ 


۰ شش( جاپ پنجم) 


کلیات چهارمقاله . نظامی عروضی سمرقندی, با تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی؛ تهرانه اشرافی, بی تا . 
الیدن ( هلند )؛ مطبع؛ُ بریل » ۸۱۹۰۹ 

کلیات حالجی کنگرتی ؛ دوشنبه عرفان» ۸1۹۹۸ 

کلبات سیک شناسی ۰ سیروس شمیسا تهران: فودوس ۰ ۱۳۷۲ش . 

کلیات سعدی , به اهتمام محمد علی فروفی, تهران؛امیرکییر: ۱۳۶۵ ش (چاپ پنجم) . 

کلیات سلمان ساوجی : به تصحیح و کوشش عباسعلی وفایی تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۶ ش . 
کلیات عیید زاکانی . تصحیح پرویزاتبکی: تهران: کتایفروشی زواره ۱۳۴۳۳ ش (چاپ دوم). 


ادب فارمی در آمیای مان[ ۱۰۲۹ 


گزيدء کتاب‌شناسی 


کلیات عینی ؛ دوشنبه ۰ ۱۹۵۸ - ۶۱۹۷۷ (۱۳ جلد). 

کلبات فضل‌آلدین محمدی‌یوف » دوشنبه؛ادیب؛ 2۱۹۹۰( ۵ جلد ). 

کلیات لاهوتی ‏ دوشنبه, ۱۹۶۰ - ۱۹۶۳+ 

کلبات نظامی , مطابق نسخة تصحیح شد؛ وحید دستگردی : به اهتمام پرویز بابایی : تهران؛ راده ۱۳۷۴ ش . 
کلیله و دمنه ‏ ابوالمعالی نصرالله منشی؛ تصحیح و توضیح مجتبی مینوی ؛ تهران) دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۳ ش 
کمال‌الدین بنایی , عبدالغنی میرزایف ۰ ۱۹۵۷( به فارسی ) . 

کمال خبحندی استاد غزل » اعلاخان افصح زاده دوشنبه؛ دفتر نشر فرهنگ نیاکان» ۱۳۷۵ ش 

کم ماو کم شما بهدر فیض الله یف دوشنبه ۸۱۹۷۰ 

کنزالحقابق » پوریای ول / پهلوان محمود خوارزمی / محمود یکبار/پربار. تهران؛ ۱۳۵۲ش 
کنوزالمغرمین » ابن سباء تصحیح جلالالدین همایی؛ تهرن؛انجمن آلارملی؛ ۱۳۳۱ ش 

کوچه با عاشقان : امین جانحاجی بایوف شکوهی: سرسخن عسکر حکیم؛ ۱۹۶۲ 2 

کوهکنی ارکارستان دل ۰ گلچینی از آثار عهدی (محوی) : به کرشش میرزا شکورزاده:تهران» الهدی؛ ۱۳۷۹ ش 
کهنه سرباز: غلامرضا مصور رحمانی؛تهرن برسا: ۱۳۷۰ ش 

بایان ؛ آرتورکریستن سن؛ ترجمة ذبیح‌الله صفاء تهران: علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۸ ش 

کیمیای سعادت » محمد غزلی؛بهکوشش حسین خدیو جم؛ نها علمی و فرهنگی» ۱۳۶۱ ش 

گات‌ها. تألیف و ترجمٌ اباهیم پور داود؛ تهران, اساطیره ۱۳۷۸ ش 

گذری و نظری در فرهنگ مردمه سید ابوالقاسم انجوی شیرازی؛ تهران؛ اسپرک؛ ۱۳۷۱ ش 

گذشت ابا جمعة آدینه» دوشنبه, ۰۶۱۹۸۹ 


گرد در مرگان ؛ خال مراد شریفوف » دوشنبه » عرفان» 1۹۷۲ م3 

گزارش سفرهای علمی. مهدی محفق؛ تهران, اطلاعات» ۱۳۷۲ 

گرشاسب نامه . حکیم ابونصر علی بن احمد اسدی طوسیء یه اعتمام جبیب یخمایی: تهرانه طهوری: ۱۳۵۲ ش . 

گزیده مقالات تحقیقی . و.و. بارتولده ترجمة کریم کشاورزه تهران؛ میرکیبره ۱۳۵۸ ش 

گسته تاریخ و ادیات : یمقوب آزنده محمد تقیامامی؛اسماعبل حاکمی؛ اپوالاسمرادفهاحمد رنجبرهجعفر سجادی: مریم میر 
احمدی؛ غلامرضا ورهرام و عبدالله فقیهی؛ تهران؛ گستره: ۱۳۶۲ ش 

گشایش و وهایش : ناصر خسرو مروزی بادیانی: تصحیح و دما سمید تفس تهران؛ جامی» ۱۳۶۳ ش 


ار ادبی » محمود افشار» تهران,بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاره ۱۳۵۲۳ ش (۲ جلد) 
کقو یمق امین زاده: دو: 
گلپچین آثار احمد دانش » رسول هادی‌زاده و ناصر زربخت؛ دوشن ۰۶۱۹۷۷ 

گلچیین اشعار تاشخوابجة امیری » لنین آبده ۱۹۶۲+ 

گلچین اشعار میرزاتورسون‌زاده + به کوش کمال عینی و لایق شیرعلی» مسکو: پروگرس؛ بی تا 
گلچیبی از اشعارگلرخسار صفی اوا» تهران,الهدی؛ ۱۳۷۳ ش 

گلپینی از اشعار لابق شیرعلی » تهرانه الهدی؛ ۱۳۷۳ ش . 

گلدست سمرقند . اصل‌الدین قمروف ؛ دوشنبه و تاشکنده ادیب؛ ۱۹۸۹ ۶ 

گل دیدار, زینت شفق ,بی‌جا »21199 3 

گر جاویدان محمود هدایت » بی‌جا» بی‌نا؛ ۱۳۵۳ ش ( ۳ جلد ) . 

گلستان هنر : قاضی میر احمد قمی؛ به تصحیح احمد سهیلی خوانساری: تهران: منوچهری» ۱۳۶۶ ش : 


اش ادب کمال عینی؛ بهرام سیروس: اعلاخان افصح زاد و جابلقا دادعلی شایوف, دوشنبه. عرفان؛ 


بهء عرفان» ۶۱۹۷۶ 


ادب فارسی در آسبای | ۱۰۲۷ 


گاشن آفروخته » سهیلی جوهوی‌زاد»: دوشنبه. ۶۱۹۵۹ 

گلشی را عبداله تادری, دوشنبه» ۶۱۹۹۲ 

ره ماهی » سرور امیرجائوف دوشنبه: ادیب؛ ۱۹۸۹م. 
تهران ؛ اشرفی ۰ ۱۳۳۲ ش 


محمد رسای 2 
نبه, عرفان ؛ ۶۱۹۸۴ 


پریشان » امیربیگ حبیبوف » دوشنبه , عرفان ۱۹۸۴م. 
گنج دانش + جفرافای تاریضی شهرهای ایران + محمد تفی 
انش تهران» زرین ۰ ۱۳۶۶ش 

گنچ زرافشان»امربیگ حبیبوف ؛ دوشنبه ادیب ۰ ۸1۹۹۱ 
نا سجن یله صفا» ترن:مرکیر ۱۳۷۰-۲۰ ش 

کهوارة سبز گلرخسان دوشتبه عرفان» ۰۸۱۹۸۴ 

وا سنا مزمنقناعت. دوشنه؛عرفنه ۹۸۰ 

گیه‌نامه ابرمتصور موفق؛ دوشنبه, ۰۱۹۸۹ 

گیهان شناخت : میزالمان حسن پن علیبن محمدین رهم بن احمد ابوعلی قطان مروزی؛ تب ابا له مرعشی, ۳۷۹ ۱شر 
لا های ارغوانی, سید علی سید مقدمه به قلم عبدالحمید صمدء ۶1۹۹۳ 

لاهه‌های کوهسار ‏ به کوشش کرامت‌الله میرزایف دوشنبه,ادیب, ۱۹۸۷+ 

اب الاب > تزکرة باب الا لباب 

لاف الامثال و طرایف ال قوال : رشیدالدین وطواط مقدمه؛ تصحی و ت ات حبیبه دانثر ش‌آموزه تهران» ال قلم ۶ ش . 
لطایف الطوایف : فخرالدین علی صفی. »با مقدمه و تصحیح احمّ گلچین معانی» تهران اقبال » ۱۳۳۶ ش 

لفت سینونم‌های زبان تاجیکک ؛ مردان محمدی یف. + دوشنبه» معازف ۱۹۹۳+ 

لفت فرس » اسدی طوسی » به تصحیح و تحشیذ فتحالله مجثبای و علی اشرفتا صادقی؛ تهران, خوارزمی: ۱۳۶۵ ش . 

+ سس اسدی طوسی؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ نهران؛ طهوری» ۱۳۵۶ ش (چاپ دوم) 

لفت‌نامه, تألیف علی اکبر دهخداء زیر نظر محمد معین؛ تهرن, سازمان لفت نامه؛ ۱۳۴۷ ش 

لفت نام آثار عنی : ۰ محرران رحمان هاشم و .ه.رئوفوف دوشنبه؛ دانش» ۱۹۷۸ 

لیلی و مجنون » شمس‌الدین شاهین؛ دوشنبهء دانش: ۶۱۹۸۳ 

مار الامراء نواب صمصام الدوله شاءنوازخان به کوشش مولوی عبدالرحيم . کلکته ‏ انجمن آسیابی بتگال ۰ ۰۱۸۸۸ ۳۱۱۸۹۰ 
جلد). 

مار وحیمی » ملاعبدالباقینهاوندی, به تصحیح محمد هدایت حسین: کلکنه, انجمن آسیایی بنگال : ۱۹۲۴ - ۰۶۱۹۳۱ 


ن حکیم. مقدمة عبدالحسین نوایی» بهاهتمام علی صوتی و جمشید 


مأخذهایی برای آموزش ادیبات ناجیک در عصر رسول هادی‌زاده؛ دوشنبه » ۱۹۵۶م. 

مثل‌های فارسی از کتاب شاهد صادق » ویراستذ صادق کیا(مهر)؛تهران: ۱۳۵۶ ش . 

مثنوی معنوی . جلال‌الدین محمد مولوی, چاپ رینولدالن نیکلسون, تهران؛ مولی؛ ۱۳۶۵ شس (جاپ چهارم) 

مجحالس المومیین ؛ قاضی نورالله شوشتری, تهران: اسلامیه: ۱۳۵۲ ش . 

حالس النفاشس » میرنظاملدین علیشیرنوایی, به کوشش علی اصفر حکمت. نهران» منوچهری» ۱۳۶۳ ش 

مجی الاحکام + شمس‌الدین شرف‌الدین محمد بن مسعود مسعودی بخاری ؛ مقدمه و تصحیح 9 حصوری ۰ تهران ؛ طهوری ؛ 
۳ 

مجمع الامثال : محمد علی حبله رودی, ویراستٌ محمد صادق کیاءتهران, ادارٌ فرهنگ عامه؛ ۱۳۲۳ ش . 

مججمع الانساب ۰ محمد بن علی بن محمد شبانکارای؛ به تصحیح میرهاشم محدت تهران؛ مر کییره ۱۳۶۲ ش . 


ادب فارمی در آمیای مانه| ۱۰1۸ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


مجمع المخواص ۰ صادقی کتابدار ترجم عبدالرسول خیامپور تبریزهبی‌نه ۱۳۲۷ ش 

مج الشعرای جهانگیرشاهی -> تذکر مجمع الشعرای جهانگر شاهی 

مجمع الفرس : محمد قاسم بن حاجی محمد کاشانی ؛ متخلص به سروری, به کوشش محمد دییرسیاقی؛تهران» علمی؛ ۱۳۲۰ ش . 
مجمع الفصحا: رضا قلی‌خان هدایت. چاپ مظاهر مصفا هران: مر کبی: ۱۳۳۶ ش . 

مجمعاللفاشی » سراج‌الدین علی خان آرزو به تصحیح عابد رضابیدارهپنه؛ خدابخش اوریتتل پبلک لابربری» ۱۹۹۲ م (چاپ دوم). 
مجمل الواریخ والقصص . مجهول‌المژلف به تصحیح ملک‌الشمرای بهاره به همت محمد رمضانی؛ تهران کلالهة خاوره ۱۳۱۸ ش ‏ 
مجحمل فصیحی ؛ فصیح احمد بن جلالالدین محمد خوافی؛ به تصحیح و تحشیذ محمود فرخ؛ مشهد» کتاپفروشی باستان» ۱۳۳۹ شء 
میحموعة‌الشعرا؛ فضلی نمنگانی: تاشکنده ۱۹۰۲ م۰ 

مبحموع آثار حمدی ؛ سرسخن عزیزقلوف دوشنبه: ۱۹۶۳ م. 

مجموع آثار منظم ؛ به شش شمس‌الله دیوانیف و یوسف آکابروف؛ دوشنبه, ۰۸۱۹۶۷ 

مبحموعل خطابه‌های ننخستین کنر تحقیقات ایرانی ؛ به کوشش مظلفر بختبار. تهرانء دانشگاه تهران ۱۳۵۰ ش . 

محموعه در تراجم احوال شاه نعمتالله ولي‌کرمانی » به کوشش ژآن اوبن, تهرانء انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران» ۱۳۶۱ش . 
محموعا سخزانی‌ها و مقلات نخستیی سمینربورسی مسائل رمان در ابران یراس حسین پاینده تهرانه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی» ۱۳۷۴ ش . 

مجموعا سخزانی‌های نخستین سمینر پیوستگی‌های فرهنگیایران و شه فاه .اسلام‌بد و هرن مکز حقبقات فارسی رن و 
پاکستان (اسلام آبد) با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی (تهران)» ۱۳۷۲ ش 

محموعلً سخنانی‌های هفتمین کنگره تحقبقات ایرنی » به کوشش محمد رسول درباگشت؛ تهران؛ دانشگاه ملی ایران» ۱۳۵۵ ش ‏ 
مجموعا سلیمی : میرزا سلیم بیگ اناق بخارایی؛ ضمیمة تحفة ایاپ ۰۶۱۹۱۴ 

هک 


مبحموعلا شعرهای فحری رومای ؛ 
محموعا کمینه » ایرج افشار تهران؛ فرهنگ ایران زمین؛ ۲۳۵۲ 

مموعذ مقالات عباس اقبال آشتیانی » گردآوری سید مختد آبیزسیاقی» نهراق» دنیای کتاب» ۱۳۶۹ ش . 
محموعا مقالات؛ محمد معین؛ به کرشش مهدخت معین؛ تهران؛ معین؛ ۱۳۶۷ ش 

مبحموعا مقالات و اشعار استاد بیع لژمان فروزانفی به کوشش عنایت‌الله مجیدی: تهرانه دهخداء ۱۳۵۱ ش - 

مجحموعه نسخه‌های خطی فارسی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان : مجلدات ۱ - ۰۶ زير نظر پروفسور آ: آسیمیونوف» 
مترجم عارف رمضان؛ قم سازمان مدارک فرهنگی آنقلاب اسلامی» ۱۳۷۵ ش 

محمد جان رحیمی؛ ناصر جان معصومی؛ دوشنبه؛ ۰2۱۹۶۱ 

محمدجان شکوری » محرر مسئول رسول هادی‌اده؛ دوشنبه»دانش ۰ ۰0۱۹۸۱ 

محنت مکافات است (مجموعا پوبلیستکه و آچرک‌ها) , غفار میرزاه دوشنبه عرفان؛ ۱۹۷۷ م۰ 

محبط زندگی و احوال و اشعار رودکی ؛ سعید نفیسی؛ امیرکبیره بی تا (چاپ سوم) . 

مختاری نامه : جلالاندین همایی؛ تهران؛ علمی و فرهتگی ۱۳۶۱ ش 

مختصر تاریخ الدول ؛ ابن العبری؛ ترجمة عبدالمحمد + تهران؛ علمی فرهنگی؛ ۱۳۷۷ ش . 

مختصر ترجمل حال خودم . صدرالاین عینی؛ دوشنب 0 
مختصری از تاریخ سلطلدت خاندان منفیتیه ‏ احمد مخدوم دانش» به سعی و اهتمام و تصحیح عبدالغنی میرزایف استالینآباد؛ 
نشریات دولتی تاجیکستان, ۶۱۹۶۰ 

مخزن الفراب > تذکرف محخزن آلغراب 

محزن الفوائد : محمد فائق, لکنوه ۱۲۶۷ ق. 

مذکر احباب » خواجه بهاءالدین حسن نتاری بخاری؛ تصحیح سید محمد فضلالله ؛حیدرآیاتدایرتالمعرفالعلمان» ۱۳۸۹ ۰3 


ادب فارسی در آسپای مانه| ۱۰۲۹ 


گزیده کتاب‌شناسی 


۰ 


دج جج ی مقدمه؛ تصحیح و تعیات نجیب مابل هروی ‏ تهان :نش مرک »۱۳۷ . 
مذکر الاصحاب , محمد بدیع ملیحای سمرندی: ۶ خطی, پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان » شمار؛ ۲۷۲۷/۲. 


هرق اللدان , محمد حسن خان اعتمادالسلطنه: با تصحیحات و حواشی و فهارس: به کرشش عبدالحسین نوابی و میرهاشم محدیثه 
تهران, انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, ۱۳۶۷ش ( ۳ جلد ) . 

مرآة الخیال > تذکرف مرآت الخیال 

مرآنت العلوم . مولوی عبدالمقتدر؛ پتنه, ۱۹۲۵م ( جلد یکم )۱ ۱۹۴۲م ( جلد دوم )؛ ۱۹۶۷م ( جلد سوم) 

مرد ظریت و ظریف . س. عبداللهیوف وع,غفاروف » خجند ۰ ۶۱۹۹۸ 
مردم دیده > تذکرة مردم دیده 

هرد پگ فرجام رتورسونزاد ‏ دوشنبه ۶۱۹۶۷ 

مرفوم پنجم از کتاب سلم‌السموات ۰ شیح ابوالقاسم بن ابی حامد نصرالی 
تعلیقات یحیی قریب؛ تهران» محمد علی علمی؛ ۱۳۲۰ ش 

مروج اسلاع در ابران صغیر» پرویز اذکایی؛ همدانء دانشگاه بوعلی سینا و مسلم همدان: ۱۳۷۰ ش . 
مروج الذهب و معادن الجوهر: علی بن حسین مسعودی ترجم ابوالقاسم پاینده» 
مزارات بخارا/ تاریخ ملازاده . معین الفقرا احمد بن محمود | محمد » معروف به ملازده. به کوشش احمد گلچین معانی» تهران» 
۹ش . 

مزار شاعر: رحیم جلیل, دوشنبه؛ عرفان ۱۹۷۹ م 


انصاری کازرونی؛ بهاهتمام و تصحیح و حواشی و 


تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۵۶ ش . 


مزدیسنا و آدب پبارسی » محمد معین؛ تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۵۵ ش 

مساله‌های ادییات و فولکلور تاحیک ۰ رجب امانوف لاریضا دمیدتچک. عبدالفادر منیازوف: ناصرجان معصومی؛ خورشیده 
آناخانواه محمد جان شکوری ( محرر مسئول ) و رسول هادلی5دوشه) دانش: ۸۱1۹۸۱ 

مسالاک و ممالکد . اپراسحق براهیم اصطخری : ب‌اهمام ابر تهران ؛ علمی فرهنگی» ۱۳۶۸ش (چاپ دوم ) 

مسائل مهم‌ترین فیلولوژی ابرانی » دوشنبه: دانش؛ 21۹۸۵ یفام تاجیکیاو روسی). 

مسند اقا . اواسط زادهه دوشنبه ادیب» ۱۹۸۷ م 

مشارق الدراری : سعیدالدین سعید فرغانی کاسانی؛به کوشش سید جلال لین آشتبانی ۰ مشهد »دانشگاهفردوسی , ۱۳۵۷ . 
مشاهیرزنان بای و پاوسی‌گوی از آغاز نا مشروطه: محمد حسن رجبی:تهران + سروش: ۱۳۷۴ ش . 

مشتی از خروار : محمد دبیرسیاقی؛ تهران شرکت سهامی چاپ و انتشارات کنب ایران ؛ ۱۳۲۵ ش . 

مشگل گشا باباجان اکراموف » (اکرام )؛ درشنبه: ادیب؛ 2۹۹۰ 

مصطیط خراب , احمد قاجاره مشهور به هلاکو, به کوشش ع. تبریزه بی ناه ۱۳۴۴ ش 

مسب ی فان سسکا ند هس تن ری دس ی ی 
مطلع الشمس ‏ محمد حسن‌خان صنیمالدوله :با مقدمه و فهارس ر اهتمام تیمور برهان لیمردهی. تهران ؛ یساولی «فرهنگ‌سرای جلد 
یکم و دوم ۰ ۱۳۶۲ش ؛ جلد سوم » ۱۳۶۳ش . 

مطلع سعدین و مجمع بحرین : عبدالرزاق سمرتندی ‏ به کرش ین نوابی؛ تهرانه مزسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 
اش 

معارف » بهاء ولده به کوشش بدیع‌الزمان فروزانفی تهران» طهوری» ۱۳۵۲ ش (چاپ دوم). 

معارت پرور الحمد دانش ۰ ظریف رجبوف: دوشنبه, ۱۹۶۴ م 

معاش اول ؛کرامت‌الله میرزایف» دوشنبه معارف» ۱۹۸۲+ . 

معاصرین سحنور. خال محمد خسته؛ کابل» ائیس: ۱۳۳۹ ش . 

معالملبلاغه ؛ محمد خلیل رجایی: شیران نشری شمار؛ ۳ دانشگاه» ۱۳۴۰ ش . 


دپ قاری در آمای ما[ ۱۰۴۰ 


گزیدء کتاب‌شناسی 


المعبم فی معاییراشعارالعم : شمس‌الذین محمد بن قیس رازی؛ به تصحیح محمد قزوینی ۰ تهران؛کتابفروشی تهران؛ ۱۳۶۴ ش . 
معدن اشعار منتخب ؛ دوشنبه ۱۹۶۶ 


معدن الحال ؛ مولوی جنونی: تهران: واژآر؛ ۱۳۷۶ ش . 

معرفت بدیعی تاریخ » سلیموف ناصره ۰۶۱۹۷۷ 

معیارالاشعار» خواجه نصیرالاین طوسی, به کوشش عبدالغفار نجم‌آلدوله: تهران؛ بی ناه ۱۳۲۰ ق 

معیااللاغه ابوهلال حسن بن عبدالهبن سهل عسکری, ترجمةٌ محمد جوادنصیری» تهرن؛دنشگاءتهرانه ۱۳۷۲ ش - 
معبارالعقول .این سیناء با مقدمه و حواشی جلال‌الدین همایی» تهرانه انجمن آثار ملی (شمار؛ ۲۲) یادگار جشن هار اببن سیناه 


اش 


مغازی . محمد بن عمر واقدی, ترجمهٌ محمود مهدوی دامغانی؛ تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی: ۱۳۶۱ ش (جلد یکم) + ۱۳۶۲ ش (جلد 
دوم)؛ ۱۳۶۶ ش (جلد سوم). 

مغول‌هاه دیوید مورگا ترجماةً عباس مخبر؛تهان؛مرکزه ۱۳۷۱ ش 

مفائیح العلوم : محمد خوارزمی؛ ترجمة حسین خدیو جم؛ تهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۶۲ ش 

مفلس کیمیا فروش ۰ محمد رضا شفیعی کدکنی: تهران؛ سخن؛ ۱۳۷۲ ش ن 

مقاصد الالحان » عبدالقادر ین غیبی حافظ مراغی, به کوشش تقی بینش: تهران, بنگاه ترجمة و نشر کتاب؛ ۱۳۴۲ ش . 

مقالات ادیی ؛ جلال الدین همایی؛ تهران» هماء ۱۳۶۹ 
مقالات شمس تبربزی » شمس‌الدین تبریزی, با مقدمه و تنقیح و تعلیق محمد علی موحد تهران؛ دانشگاه صنعتی» ۱۳۵۶ ش 
مقالات قزوینی ؛ گردآورنده ع. جربزهداره تهران؛ اساطیره ۱۳۶۲ ش 

مقالات و نظم استاد عبنی » عبدالقادرمنیازوف استا آبادی۱۹۵۸ م4 

مقاله نامه خراسان .گرد آورنده نقیب نقوی؛ مشهد. معاونتا فرقتگیی تن قدس رضوی» ۱۳۷۲ ش (چاپ دوع). 

مقاله‌ها و رساله‌ها. غلامرضا رشید یاسمی: گردآوری ایرج اقشازه تهرآن: بنیاد موقوفات محمود افشاره ۱۳۷۳ ش 

مقاله‌هابی از تاریخ ادییات تاجیک , میرززده: استالین) و9 رب 

مقدما فقه الا ابرنی » ای. م. آرانسکی: ترجم کریم کشاورزه تهرانه پیم , ۱۳۷۹ش ( چاپ دوم) . 

مکائبا صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی ؛ دوشنبه, ۰0۱۹۷۸ 

مکارم الثار: میرزا محمد علی معلم حبیب آبدی؛ اصفهان, کمال و انجمن کتابخانههای عمومی اصفهان و نفائس مخطوطات 
اصفهان» ۱۳۷۴-۱۳۳۷ ش (۷ جلد) . 

مکتب حافظ یا مقدمه‌ای برحافظ شنامی . منوچهر مرتضری: تبریزه ستوده» ۱۳۷۰ ش (چاپ سوم) 

مکب عینی , عطاخان سیف‌الله یف دوشنبه: ۶۱۹۷۸ 

مکلب وقوع : احمد گلچین معانی؛ تهران؛بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۸ ش 

مکنبی شیرازی و متن انتقادی للی و مججنون » جور‌ییگ نذری‌یوف» ۶۱۹۷۲ 

ملانصرالدین ؛ بیژن اسدی پور با مقدمة عمران صلاحی: تهران؛ مروارید؛ ۱۳۵۳ ش 
ملفوظات احرار : نوشته و تدوین عبدالاول برری؛ خطی کتابخانة نوشاهیه, اسلام‌آباه بند ۰۱۷۶ 

ملهم بحارایی » عبدالغنی میرزایف؛ استالینآبده ۶۱۹۳۹ 

متاقب المارفین ؛ شمس‌الدین احمد افلاکیالعارنی: به کوشش تحسین یازیجی؛ تهران»دنیای کتاب؛ ۱۳۶۲ ش . 
منتضات ادبیات فارسی سدخ یستم »گردآورنده محمد مبارز علیز باکو: نشریه دانشگاه دولتی آذربایجان» ۱۹۷۶ 
منتخیات اشعار طفرل احراری ؛ ناصر جان معصومی: ۰ 


و تصحیح آ تهران؛ فرهنگ ایران زمین؛ ۱۳۵۲ ش . 


متخب اشعار فارسی ؛گردآوری و ت 
متخب ال اشعار > تذکر؟ متتخب الاشعار 


ادب فارسی در آمیای بانه| ۱۰۴۱ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 

منتخب اللواریخ : بدایونی؛ به تصحیح کاپیتان ولیم ناسیولیس و احمد علی صاحب؛ کلکته, ۱۸۶۵ - ۱۸۶۹ م (۳ جلذ) . 

متحب التواریخ . محمد حکیم خانه احرار مختاراف؛ محرر محمد عاصمی؛ دوشنبه دانش, ۶۱۹۸۲ 

منتخب لباب , محمد هاشم خانالمخاطب خافی خان نظامالملکی به تصحیح مولوی الکبرالاین احمد و مولوی غلام قادن کلکته. 
انجمن آسیایی پنگاله جلد یکم و دوم ۰ ۱۸۶۸ 2۱۸۷۴۰ ؛ جلد سوم » ۶۱۹۲۵ 

منتخب اللطایف ۰ رحم علی خان ایمان فرخ آبادی؛ به کوشش سبد محمد رضا جلالی نائینی و سیدامیر حسن عابدی, تهران» بی‌تا. 
منشات خاقانی ؛ انضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی ؛ تصحیح و تحشبهٌ محمد روشن . تهران , دانشگاه تهران ؛ ۱۳۷۰ش ( چاپ 
هفتم )- 

منطومه‌های فارسی .محمدعلی غزانه دارلو:تهران «روزنه ۱۳۷۵۰ش 

موادالتاریخ » حاج حسین نخجوانی؛تهرنه دی ۱۳۲۳ ش . 

موج‌های زرافشان : مستان شیر علی: ۰۱۹۶۲ 

موسیقی شعر محمد رضا شفیمی کدکنی» تهرانء آگاه ۱۳۷۳ ش (چاپ چهارم) 

موگلی رکپپیکک , ترجمة او خالق نظر دوشنبه ادیب؛ ۶۱۹۸۹ 

مولانا جلالالدین » عبدالباقی گولپینارلی؛ با ترجمه و توضیحات توفیق سبحانی, نهران» مزسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 
۴۳ اش . 

مولفین کتب چاپی فارسی و عربی . خانبابا مشاره تهران؛ ناشر مولفه ۱۳۲۰ ش . 

مونس‌الاحرار فی دقاین‌الاشعار : گرد آورنده محمد بن بدرالدین جاجرمی؛ به اهتمام میرصالح طیبی؛ تهران: بی ناه ۱۳۳۷ ش . 
مهحوری و مشتافی ۰ نضل‌الله رضاء: تهران: موسسه مطالعات و ت فرهنگی (پژوهشگاه» ۱۳۷۲ ش 

مهمان نما بحارن فضل‌اله بن روزبهان خنجی؛ به کوشش منوچهر مستوده تهران» بنگاه ترجمه و نشرکتاب» ۱۳۴۱ ش . 

میحخایل استپنوويچ اندری یف (۱۸۷۳ - »)۱٩۴۸‏ اک پنتیزچک ال باه ۰۸۱۹۶۰ 

میخانه -> تذکر؟ میخانه 


میدان » عیدالحمید صمدوف ‏ دوشنبه؛ ادیب؛ ۱۹۸۹ 2 


میراث ادبی شاعران حصار: امیر بیگ حبیبوف, دوشنبه: ۸۱۹۷۴ 


للهالعظمی مرعشی نجفی: ۱۳۷۳ شش 
میراث باستانی ایران » ریچارد.ن,فرای ؛ ترجمهٌ مسعود رجب‌نيا؛ تهران: علمی و فرهنگی ۰ ۱۳۶۸ش ( چاپ سوم ). 
میرزاتورسون زاده » سیف‌الله بف» دوشنبه ۱۹۸۲م 


میراث اسلامی ابران ؛ رسول جعفریان, تهران, کتابخانة حضرت 


میرزا صادق منشي » عثمان کریموف دوشتبه ۱۹۷۲ 
. خالق میرزاراده دوشنبه ۸۱۹۶۳ 


۰ صاحب تبروف دوشنبه, ۱۹۶۲م 
میرشگر شاعر بچه‌هاء جانان ابا کلان اه دوشنبه, ۱۹۷۶+ 
میزان الاوزان » عبدالقهار ب 
۷ش . 

مینوی خرد : ترجمةٌ احمد تفضلی؛ تهران: توس؛ ۱۳۶۴ش ( چاپ دوم )- 

نادر شاهافشار: لکهارت » ترجمه و قتباس مشفق همدانی؛تهرانء مرکبیر ۱۳۵۷ش ( چاپ دوم )۰ 
عرفان ۱۹۸۳۰م 

به: ۸۱۹۷۸ . 


اسحاق شریف با حواشی محمد حسن ادیب هروی. (ضميمة عروض همایون ). نهران بینا: 


ناک » یوسف اکابروف ‏ دوا 
ال خجندی +ع, کریموف دو: 
فازی » یوسف اکابروف» دوشنبه: عرفانه ۱۹۸۳ م. 

ناسخ الواویخ . لسانالمنک محمد تقی سپهره به کرشش جهانگیر الم مقامی: تهران؛امبرکییر و طهوری: ۱۳۳۷ ش 


دب قارسی در آسبای مان| ۱۰۳۲ 


گزید؛ کتاب شناسی 


ناصرجان معصومی . م. ف. عصمت اللهزاده دوشنبه؛ عرفان؛ 01۹۹۱ 

ناصو خسرو بلخی » عبدالوهاب محمود طرزی؛ به کوشش ع. حضرت کابل؛بیهقی کتاب خیرولو موسسهء ۱۳۵۵ ش . 

ناصر خسرو و اسماعبلیان آ. ی.برتلس ‏ ترجمهٌ ی.آرین‌بور تهران» بنیاد فرهنگ ایران : ۱۳۲۶ش . 

نام حق » شرف ال بخارایی؛ با ترجمه پنجابی غلام مصطفی نوشامی: اسلا‌آباده ۱۴۰۵ ق ۰ 

ناموار محمود افشار گرد آورنده ایرج افشاره با همکاری کریم اصفهانبان؛تهرانه دانشگاه تهران ؛ بی‌تا. 

نام آل سامان » به کوشش علی‌اصفر شعردوست و قهرمان سلیمانی : تهران : مجمع علمی تمدن ؛ تاریخ و فرهنگ سامانیان » 


۸ 
نام دانشوران ‏ جمعی از فضلا و دانشمندان د قب دارالقکر ودارالعلم» ۱۳۳۸ ش (چاپ دوم ٩-‏ جلد ) - 
نام شهیدی , جشن نامة جعفر شهیدی به کوشش علی اصفر محمد خانی؛ ویراستذ حسن انوشه تهران؛ طرح نو با همکاری معاونت 


مور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۳۷۴ش ۰ 

ناما صورتگر گردآورنده کوکب صورنگر (صفاری)؛ تهران؛ پاژنگ» ۱۳۶۸ ش . 

نام مینوی » زیر نظر حبیب یغمایی و ایرج افشار با همکاری محمد روشن؛ تهران» سنایی؛ ۱۳۵۰ ش . 
نامه‌های رشیدالدین وطواط . قاسم تویسرکانی؛ تهران دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۸ ش . 

نان گندی جمعه فوت؛ ۰۲۱۹۸۲ 

نان و نمکک ‏ امین جان شکوروف: با مقدمة جلال اکرامی, دوشنبه, عرفان ۸۱۹۸۶ 

تائج الافکار. محمد قدرت الله گوپاموی: بمبشی؛ اتشارات اردشیر بنشاهی+ ۱۳۳۶ش 


عرفانه ۱۹۷۹ م۰ 


نثر رآلیستی و تحول شعر استییکی . محمد جان شکوروف, دو: 
نثر روایتی فارسی و تاجبکک » یوسفوف؛ دوشنبه» ۱۹۹۱ 2 
نجملدین کبری + کاظم محمدی تهران؛ طرح نوه ۱۳۸۰ شش 
نخبةالدهر فی عبحالب البر والحو » شمس‌الدین محمد باب الب انصاری"دمشقی؛ ترجمة سیدحمید طبیبیان» تهران» فرهنگستان 


بعرفان؛ ۱۹۸۶م 


آدب و هنر ایران, ۱۳۷۵ ش . 


ار و احمد تفضلی تهران؛ نشر نی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸ش 
(۲ جلد). 

نخلی بخاری ؛ ن. سیفی‌یوف» دوشنبه ۶۱۹۶4 

ندای دل » بدرالدین ولقاندی, خجند ۱۹۹۸ 

نزهة المبحالس : جمال خلیل شروانی؛ تصحیح و مقدمه و حواشی از محمد امین ریاحی, تهران :زاره ۱۱۳۶۶ - 

نسائم الاسحار من لطاثمالاخبار در تاریخ وزرا ناصرالدین منشی کرمانی به تصحیح و مقدمه و تعلیق میرجلا‌الاین حسینی 
ارموی (محدث)» تهران, اطلاعات» ۱۳۶۴ ش - 

نسب نامة احرار. عبدالحی بن ابوالفتح؛ اسلام‌آباد: خطی گنج بخش؛ شمار؛ ۲۹۶ 

نسب ناما حضرت خواجگان » عبدالحی بن ابوالفتح حسینی چشتی .اسلام‌بده خطی؛ گنج + 
نسخا پویشانی +عبدالقادررحیم .دول 
نسخا زیبای جهانگر» مطریی سمرتندی » به کوشش اسماعیل بیگ جانوف و سید علی همدانی؛ قم؛کتابخانةً آتالله مرعشی: 
اش 

نسمات الققدس من حداین انس : محمد هاشم کشمی: اسلام آباده خطی :گنج بخش؛ شمارة ۰۱۰۳۷۰ 

نسوی‌نامه » تحقیق در آثارریاضی علی بن احمد نسوی ؛ پژوهش و نگارش ابوالفاسم قربنی ؛تهران؛بنید فرهنگ ایران ۰ ۱۳۵۱ش . 
نسیم بهاران» محبری؛ نعمتزاده دوشنبه» ۱۹۸۱ ۰۶ 


+ شمار؛ ۰۲۵۴۴ 


یه .ادیپ ۸۲۰۰۰۰ 


ادب فارسي در آسیای مان | ۱۰۳۴ 


» حاجی زاده باباحاجی؛ ۱۹۵۶ م 
نشتازندگی,آخوندامینزا 
نشتر عشق . حسین‌قلی خان عظیم‌آبادی »با تصحیح اصفر جانفدا, 
۸۱ 
نظامی و معاصران او ؛ کریمسکی؛ مقدمةٌ غضتفر علی یوف باکر؛ ۰۶۱۹۸۱ 
نظر متفگران اسالامی دربارة طییعت (خلاصه‌ای از آرای اخوان صفاه بیرونی و این سنا دربارذ جهان ) » حسین نصر تهرانه 
دانشگاء تهران ۱۳۲۲ ش. 
نظری ادییات برحیم مسلمانیان ؛دوشنبه معارف ۱۹۹۰۰ 
نظربة رمان »ب .ارگرفسوف» مسکو؛ ۱۹۲۷ م. 
نظریه و مسیر تاریخی اسطوره سازی فارسی - تاجیکی » عبدالجبار رحمانوف؛ دوشنبه, دانش, ۱۹۹۹ م. 
نعت حضرت رسول اکرم (ص) در شعر فارسی :سید ضیاءالدین دهشیری؛ بامقدمة جلال‌الدین همایی تهرانه دهخداء ۱۳۲۸ ش . 
ایس الفنون فی عرایس العیون : شمس‌الدین محمد بن محمود آملی » تهران؛ اسلامیه , ۱۳۷۷ - ۱۳۷۹ 
شة المصدور : زیدری نسوی» به تصحیح و توضیح امیر حسن یزدگردی؛ 
نفحات الانس من حضرات القدس ‏ عبدالرحمانبن احمد جامی؛ به تصحیح مهدی توحیدی پور تهران: محمودی, ۱۳۶۶ ش . 
نفحة الروح و نحفة الفتوح. ابوعبداله مزیدالدین جندی, به کوشش نجیب مابل هروی, تهراه مولی» ۱۳۶۲ شی 
نفی آزاد ۰ قطبی کرام دوشنبه, ادیب. ۸۱۹۹۲ 
ال ثار فی < کر الاخار , محمود بن هدایتاللهافوشته‌ای نطنزی, به امتمام احسان اشراقی؛ تهران؛ علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۳ ش . 
نقد ادبی : زرین کوب تهران» امیرکببره ۱۳۶۹ ش 
نقدالشعر . نعمةالله ذکایی بیضایی: تهران؛ سلسله نشر 


دوشنبه , ادیب : ۱۹۹۷م 


نظر اعلاخان افصح زد و جابلقادد علی‌شایوف : دوشنبه »انش ب 


ران» وبراستاران» ۱۳۷۰ ش . 


مه ۱۳۶۲ شن 

نقد حال . مجتبی مینوی» تهران» خوارزمی؛ ۱۳۵۱ ش 

نقد معانی + درصنعت علم و نثره غلامحسین آهنی؛ اصفهان: تب ۱۳۳۹ سر 
قد و سیاحت . فاطمه سیاح؛ به کوشش محمد گلبن»تهرانه توس» ۱۳۵۲ ش 


نقش ایرانیان در تاریخ تمدن جهان : عبدالرفیع حقیقت «رفیع»: تهرانه کومش: ۱۳۷۸ ش . 

یق و ترجمهٌ مهیندخت معتمدی : تهران . پازنگ » ۱۳۶۸ش 
نقشی پبارسی براحبار هند . گردآورنده علی اصفر حکمت. تهران؛ ابن سیناء ۱۳۳۷ ش 

نقطه پیبوند » عبدالنبی ستاروف؛ دوشنبه, ۱۹۸۲ م 

نقل مجحلس ۰ محمود میرزای قاجا بی نا بی تا 

نگارستان داراء عبدالزاق دنبلی؛ به کوشش ع. خیامپوره ها ۱۳۴۲ 
ارستان سح . نورالحسن خان بن محمد صدیق خان» کلکته, چابخانة شاه جهان بهرپال» ۱۲۹۲ق . 
نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند ؛ توقیق ه-سلطانی » شورای گسترش زبان و ادپیات فارسی , ۱۳۷۷ش 
نمای قهرمانان مثبت مبارز در رمان‌های استاد صدرالدین عینی ۰ عطاخان سیف الله, دوشن ۰۸۱۹۶۰ 
نمونة دییات تاجیکد ‏ گردآرری صدرالدین عینی؛ مسکو: نشریات مرکزی خلق جماهیر شوروی سوسیا 
نموف (شعار میا خاکی ‏ با کوشش مجید سلیم: دوشنبه ۶1۹5۷ 

نمونه‌ها از فولکلور ناجیکان اففانستان . گردآورنده داداجان عابدوف دوشنبه ۱۹۸۸۰ 


۰ عم 


ادب فارسی در آنبای مان ۱۰۴۶ 


گزید: کتاب شناسی 


۵۸ 

ننگ و ناموس » محی الدین خواجه‌یرف ؛ دوشنبه, عرفان» 21۹۸۱ 
نو آباد » ساتم اولوغ زادهه دوشنبه» عرفان» ۱۹۷۶ ۶ 

نوادر ضیاییه : محمد شریف‌جان مخدوم صدر ضیا , با سرسخن 


ف» دوشنبه: 2۱۹۹۱ 
.هکوش میوزاشکووزاده.تهران سروش» ۱۳۷۷ش. 

نوای شاعر » رحیم جلیل, دوشنبه عرفان» ۰۸۱۹۷۹ 

ور جهان افروز » روزی احمده دوشنبه ۱۹۷۸ م۰ 

نور عصرء اشعار شوکت بحارابی؛ با مقدمة امر بزدان علی مردانوف و جابلقاداد علی‌شایوف و اصغر جانفده دوشنبه عرفان؛ ۰8۱۹۸۸ 
نوروز جهان‌افروز ؛ روزی احمد , ( احمدوف روزی قول ) ؛ دوشنبه » ۶۱۹۷۸ 

نور و ظلمت در تاریخ ادیبات ایران » میخاثیل ای.زند» ترجمف ح. اسدپورپیرانفهتهران؛پیم؛ ۱۳۵۶ شی . 

نول‌های معاصر نمیسی (آلمانی,ا؛ ترجمه از روسی؛ دوشنبه عرفان» ۱۹۸۴ 

ونهالان بای ادییات ؛ ده بسندگان 
نویسنده و ایده‌آل زمان . جوره بق 


دوشنبه» ادیب؛ ۱۹۹۱ م 


2 
نوبسنده و زب 
نهانخان؟ عمر . قل محمد عبدالحسینوف ۶۱۹۸۲ 

نهضت شعوییه «حسین علی ممتجن تهران.باوردران ۱۳۶۸۰ 

نبلوفر مهتاب ؛ ملک نعمت؛ ۱۹۹۸ م۰ 

نیمی ز ترکستان ۰ نیمی ز فرغانه : مهدی سیدی , مشهد . کتابستان ۰ ۱۳۷۹ش . 
واژه‌شناسی زبان فارسی میانه , داد خداسیم‌الدین؛ دوشنبه. ۳۸۰ - 


ن ؛ ر.غفاروف دوشنبه عرفان؛ ۸۱۹۷۷ 


واژ‌نامة هنر شاعری » میمنت میرصادقی» تهران؛ مهنازه ۱۳۷۳ ش 
واسع ۰ سانم اولوغ زاده دوشنبه ۰2۱۹۶۸ 

واصفی و خلاصط بدایعلوقاي ۰ صدرالدین عینی؛ استا 
دافع 
واقیت زندگی و جمع بست آن (پنجاهسال نر دری) » خدای نظر عصازاد دوشنبه ‏ دنش + بیا 
وجه دین. ناصر خسرو قبدینی»بلینه چاپخانةکویانی, ۱۳۴۳ ق 

به کوشش غلامرضا اعوانی؛ تهران » انجمن شاهنشاهی فلسفه . ۱۳۵۶ش 
وخش زربخش ۰ سرحالدین عینی‌یف : دوشنبه عرفانه ۶۱۹۸۳ 

ورطه ‏ فضل‌لدین محمدی یف » دوشن 
وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلبحوقی ؛عباس اتب به شش محمد تقی دانشپژوه و یحبی ذکاء؛ تهان ۰ ۱۳۳۸ش . 
وزن اشعار ابوالقاسم لاهوتی ۰ سبحان دوراتوف دوشنبه, ۶۱۹۷۲ 


ن‌آباده ۶۱۹۵۶ 


نعمت زاده: دوشنبه, ۱۹۶۷ م۰ 


ادیب : ۱۹۸۷ 


وزن شعر فارمی »رویز نان خانلری؛تهرانه توس, ۱۳۶۱ ش . 

وزن فصیده‌های ناصر خسرو ؛ به کوشش میرنعمت الله موسوی ؛ تبریزه احرار» ۱۳۷۶ش . 
وزن و قافیه درشعر فارسی . تقی وحبدیان کامیارهتهران؛ مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۷ ش . 
وستتره جاتکه ۰ داستان تولد بودا: ترجمه بدرالزمان قریب, تهرا 
وسوسا شیطان . صباحالدین علی » دوشنبه : عرقان؛ ۶۱۹۸۶ 
وصف اخلاق حمده 


آویشن: ۱۳۷۱ ش. 


جانبخش بی‌جا » ۱۹۹۰م 


وصیت » رجب ماه دوشنبه ادیب » ۱۹۹۰م. 


ادب فارسی در آسیای بانه| ۱۰۴۵ 


گزیدغ کتاب شتا 
گزیدء کتاب‌شناسی 


وضع ملت و دولت و دربار در دورة شاهنشاهی سامانیان ؛آرتور کربستنسن ؛ ترجمه و تحریر مجتبی مینوی ؛ تهران پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی » ۱۳۷۴ش ( چاپ درم ) 

وقت گق باپونه ‏ نجم‌الدین عربرف بهمینار: ۶۱۹۸۰ 

وندیداد . چاپ هاشم رضی ‏ تهران : فکر روز ۱۳۷۶ش ( ۴ جلد ) 

هدية الاحباب فی ذکر المعروفین بالکنی و الالقاب و الانساب . حاج شیخ عباس بن محمد رضا قمی تهران 
هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد : محمد جان شکری؛ درشنبه؛ عرفان ۸۱۹۸۵ 

هزار سال نثر پارسی » کریم کشاورن تهران» جیبی؛ ۱۳۴۵ ش 

هرکبعا اشم با ناجیکان باشم . علم شام ۱۹۹۹ م۰ 

هرمزدنامه ؛ براهیم پورداود: تهران ‏ انجمن ایرانشناسی ۰ ۱۳۳۱ش 

هزار قندل ‏ شریف زاده همدم با همکاری شاه منصور شاء میرزا؛ عجنده 1۹۹۹ م 

هزار؟ دوم آهوی کوهی . محمد رضا شفیعی کد کنی» تهران» سخن» ۱۳۷۶ ش 

هشت کتاب .سهراب سپهری .تهران .طهوری ۱۳۷۴۰ش (چاپ دوازدهم). 

هفت آسمان » مولوی احمد علی احمد, تهران اسدی؛ ۱۹۶۵ م 

هفتاد مقاله ارمفان فرهنگی به دکتر غلامحسین صدیقی: گرد آورنده بحبی مهدوی و ایرج افشاره تهران؛ اساطیره ۱۳۶۹ ش 

هفت اقلم . امین احمد رازی :با تصحیح جواد فاضل, تهران» علمی و ادیه؛بی تا 

شتا سب تصحیح ات و حواشی سیدمحمدرضا طاهری وحسرت»؛ تهران » سروش ۰ ۱۳۷۸ش ( ۳ جلد ) 
هفت منظر» عپدالله هاتفی: دوشنبه. دانش؛ ۶۱۹۸۸ 

همایون نامه محمد ین علی جمالالسلام ملقب به منشی» په رشن رکن‌لدین همایون فرخ؛تهرنهدنشگاهملی یرنه ۱۳۵۶ ش . 
همایی نامه » زیر نظر مهدی محقق, نهران, انجمن استادان 
همدم خلق » همقدم مان مسعود ملاجانوف: دوشنبه تشربات جولتی تاجبکستان» ۲۱۹۶۲ 

هم کوه بلند؛ هم شهر عطیم : ارون کوهزاد: دوشنبه؛ عرفا: ۱۹/۶ م, 

هميشه بهار: کشن چند اخلاص؛ به کرشش وحید قربشی؛ کراچی؛ انجمن ترقی اردو پاکستان» ۰2۱۹۷۳ 

هن عهد نیموریان و متفرعاات آن , عبدالحی حبیبی, کابل و تهرن, بیادفرهنگ ایرانه ۱۳۵۵ ش 

هترهای باستاني آسیای مرکزی تا دور اسلامی ‏ تاتارا تالبوت رایس؛ ترجمة رقیذ بهزادی؛تهران: نشر تهرن؛ ۱۳۷۲ ش 
اد بود لاهوتی : دوشنبه, ۱۹۷۲ م۰ 


بان وادنباتفارسی» ۱۳۵۵ ش 


بادداشت‌ه۱. صدرالدین عینی, به کوشش سعیدی سیرجانی؛ تهران, آگاه» ۱۳۶۲ ش 

ادداشت‌هاو اندیشه‌ها» عبدالحسین زرین کوب» تهران, اساطیوه ۱۳۷۱ ش 

بادداشت‌های قزوینی » به کوشش ایرج افشاره تهران» علمی» ۱۳۶۳ ش 

یادداشت‌هایی در زمبنا فرهنگ و تاریخ : غلامحسین بوسفی, تهرنه سخن» ۱۳۷۱ شش 

یادداشتی دربار؟ لهجه بحارایی . احمد علی رجایی بخارایی مشهده نشرة شمارذ ۸ دانشگاه مشهد؛ ۱۳۲۳ ش 
یادگارهای خطی کوهستان احرار مختاروف » دوشنبه: ۰۱۹۷۸ 

دنام رودکی ؛ سعد انشاعمرانوف : دوشنبه : ادیب ۰ ۸۲۰۰۱ 


یادنامة ناصر خسرو . مشهد دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, ۱۳۵۵ ش . 
اد باه به کوشش مسعود بهرامی: تهران: مزسسة مطالعات تحقیقات فرهنگی ۱۳۷۲ ش . 
ن مایل هروی کابل: ۱۳۴۴ ش . 
شریات دولتی تاجیکستان؛ ۱۹۵۷م 
زارش پورداود؛ زیر نظر بهرام فره‌وشی ‏ تهران, دانشگاه تهران ۱۳۵۶ ش . 


اد فرسی در آمای مان | ۱۰۳ 


گزید: کتاب‌شناسی 


یشت‌ها» گزارش پور داوده به کوشش بهرام فرهوشی. تهران, دانشگاهتهران ؛ ۱۳۵۶ ش . 

یعنی... مثلا" » حاجی صادق؛ ۶۱۹۶۲ 

یک روز دراز: روز بسیار دراز » اررون کوهزاه: ۰۶۱۹۸۴ 

یکی قطره باران» جشن نام استاد دکتر عباس زر یاب خویی ؛ به کرشش احمد تفضلی؛ تهرانه نشر نوه ۱۳۷۰ ش . 

و الاسرار فی نصایح ال برار » کمالالدین حسین خوارزمی؛ به کوشش مهدی درخشان؛ به سرمايذ انجمن استادان زبان و ادبیات 
فارسی» ۱۳۶۰ ش . 

بوسف وزلیخا؛ ع. خیامپون تبریزه شفق» ۱۳۳۹ ش 


عربی 


الاجازة الکیرة . عبدللهالموسی الجزایری : تحقیق محمد السامی الحاثری » فم کتابخانةآیةاله مرعشی نجفی ؛ ۰3۱۲۰۹ 
ارشاد الاریب -> معجم الادبا 

الاعلام. خیرالدین زرکلی » پیروت ؛ دارالعلمللملایین ۰ ۶۱۹۸۶ 

اعبان الشیعه , علامه سیدمحسن الامین : بیروت » دارلتعارف المطبوعات ؛ بیتا . 

امل الآمل » شیخ محمد بن الحسن (الحر العاملی ) ؛ تحقیق بح الحسینی ‏ بغداد ؛ مکتبةالالالس ؛ بیتا( جلد یکم )4 قم» 
دارالکتاب الاسلامی ۰ ۱۳۶۲ش ( جلد دوم ) 

الانساب : عبدالکریم بن محمد بن منصور التمیمی السمعانی"تقدیی و تعلیق عبدالله عم البارودی » بیروت » درالجنان» ۱۴۰۸ق / 
۸۸ 

ایضاح المکنون + ذیل کشت الظلنون : اسماعیل باشا البغدادی , بیروت : دارلفکر » ۱۴۰۲ / 2۱۹۸۲ . 

لبدية و الهية فی اتریخ »اسماعیل بن عمربن کثی:قاهره؛ مطبعة السعاده و المطبعة السفیه و مکتبة لخانجی ۰ ۱۳۵۱ش . 
بغية الوعاغ » سیوطی ؛ فاهره : ۱۳۲۶ق 

بیان الحق بضمان الصدق ‏ ابوالعباس فضل بن محمد اللوکری . حققه و قدم له الدکتور السید ابراهیم دیباجی » تهران » مسسة 
ین‌المللی انديشه و تمدن اسلامی مالزی ۰ ۱۳۷۳ش / ۱۴۱۲ 

تاریخ آداب اللفة العریه . جرجی زیدان : پیروت ؛ دارمکتبة الحیاة : ۰۱۹۸۳ 

تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و اعلام : ذهبی » تحقیق عمر عبدالسلام تدمری ؛ بیروت ؛ دارالکتاب ۰ ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۳ 

تم صوان الحکمه , ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابوالقاسم زید بیهفی به تصحیح محمد شفیع لاهوری , لاهور؛ ۰3۱۳۵۱ 
تذکرة الحفاظ ‏ امام ابرعبدالله شمس‌الدین الذهبی ۰ حیدرآباد دکن - هند » داثرتالمعارف العثمانیه : ۰۱۹۶۸ 

تذکرط مورخین ؛ مرتبهنبی احمد سندیلوی : کراچی : اقبال پیلشرز» 6۱۹۶۵ ۰ 

خریدة القصر و جریدة العصر؛ عمادالدین الاصفهانی و تحقیق الاکتور عدنان محمد آل طعمه » تهران ؛ میراث مکتوب + 
۷ - ۱۳۷۸شی ( سه جلد ) . 

داثرةالمعارت بستانی لمعلم بطرس البستانی + بیروت ۰ لبنان ؛ درلمعرفة» ۱۸۷۸ / ۱۳۹۵ ( جلد دهم ). 

دمية القصر و عصرة اهل العصر ابوالحسن باخرزی » تحقیق الدکت سامی مکی العنی ؛ کویت ؛ مکتبة در العروبیهالنشر و الوزیع + 
۱۲۰۵ | ۸۱۹۸۵ ( دو جلد ) . 

دول الاسلام » محمد بن احمد الذهبی : ب وت الاعلمی » ۰۱۴۰۵ 
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گزیده کتاب‌شناسی 


الذریعه ؛ آقابزرگ تهرانی » بیروت : در الأضواء: ۱۴۰۳ ۴۰۶ 


روضات الجنات فی احوال العلما و السادات . محمد باقر موسوی خوانساری ؛ بیروت ؛ دارالاسلامیه: ۱۲۱۱ / ۶1۹۹۱ 
1 اشواف؛ سیدمحمود مرعشی » تحقیق علی رفیعی: قم؛ مکتبة آ 


رباض الججنة» میرز محمد میرزا محمد حسن الحسب 
العظمی المرعشی التجفی ۰ ۱۳۷۰ 

رباض العلماء : میرزا عبدللهافندی اصفهانی » به کوشش سیدمحمود مرعشی : تحقیق سیداحمد الحسینی » قم ؛ خیام » 3۱۴۰۱ 
سبحةالمرجان » غلام علی آزاد بلگرامی » تحقیق محمد فضل‌الرحمان الندوی السیوانی ‏ علبگره . معهد الدراسات الاسلامية جامعة 
علی کرةالاسلاميت ۸۱۹۷۶ - 6۱۹۸۰( ۲ جلد) 

شد الازار فی حط لاوزار عن زوار المزار: ابونقاسم جنید شیرزای ؛ به تصحیح 
۸ش 

شذرات الذهب ‏ عبدالحی بن العمادالحنبلی » پیروت دارالفکر ۰ ۱۳۹۹ / ۶۱۹۷۹ 
طبقات اعلام الشیعه , شیخ ابزرگ تهرانی ۰ قم : موسسة اسماعیلیان» بی‌تا ( ۵ جلد) 
طبقات الشاف الکبری » ابویکر سید محمد ن هدایت اللهالحسینی الکررائیالکردی » معروف به مصنف : بفداد: ۱۳۵۶ش 
طبقات المفسرین » عبدالرحمان ابیبکر السیوطی : تصحیح آلبرت مویر سینفه تهران: اسدی » ۶۱۹۶۰ . 

فوات الوفیات . محمد بن شاکر دمشقی کتبی (ابن شاکر )» تحقیق احسان عباس : پیروت » دارصادر: ۸۱۹۷۳ 

الکامل ‏ محمد بن یزید مبرد . قاهری الازهریه : ۱۳۳۹ق 

الکامل فی التاریخ . ابن الحسن علی بن الاکران معروف به ايناللیر الجزری ‏ بیروت » درالکتاب العربی »بی‌تا 

کشاف اصطلاحات الفنون » محمد بن علی تهانوی» کلکته ۰ ۱۸۶۲م؛ تهران؛ ۱۳۲۶ش ؛ استانبول ۰ ۱۴۰۲ / ۶۱۹۸۴( افست چاپ 
کلکته ). 

کشت الظنون عن اسامی اللکتب و الفنون . حاجی خلیفه ؛ بر دارالّکی ۱۴۰۲ق | ۶۱۹۸۲ 

کنز الفواید ‏ ابیالفتح محمد بن علی پن عشمان الکراجی الطرابلسی"ققه و علق علیه الشیخ عبدالهنعمه ‏ بیروت ؛ درلاضوا + 
۵ 

الکنی و الا لقاب , شیخ عباس قمی . تهران » لدر؛ ۱۳۶۸ش. 

لسان المیزان ؛ احمد بن علی بن حجر المسقلانی ؛ بیروت : مسب الاعلمی ۰ ۶۱۹۷۱ 

مستدرک اعیان الشیعه ؛ حسن الامین ف للمطبوعات ۰ ۱۴۰۸ق 

لمستشرفون العقیقی : قاهره : دارالمعارف بعصر » ۶۱۹۶۵ . 
معبحم الادباه؛ یاقوت حموی ‏ بیروت ‏ داراحیاء التراث العربی ۰ ۱۳۹۹ق 
المعجحم الصوفی : سعاد الحکیم؛ پیروت : دندرة : ۱۴۰۱ 

معجم المطبوعات المریبه و المعربه ؛ پوسف الیاس سرکیس ؛ قم؛ مکتبة 
معججم الملفین » عمررضا کال ؛ بیروت » داراحياءالتراث العربی »بی‌تا 
مسوعة مزلفی الامامیه . مجمع الفکر الاسلامی -قسم الموسوعة ؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی | معاونت 
فرهنگ و آرشاد اسلامی » ۱۴۲۱ ( ۴ جلد ). 

المومیقی الکییر , محمد ناراب , تحقيق و شرح غطاس عبدالملک خشیه : مراجعه و تصدیر محمود الحنفی ؛ قاهره.درالکتاب 
العرپ : ۱۹۶۷ . 

النجو الزاهره فی اخبار مصر و قاهره »ابن تفری بردی : لیدن » بی‌نا» ۱۸۵۵ ۰ 
۵ الخواطر و هجحة المسامع و النواظر» عبدالحی فخرادین الحستی , حیدرآاد هند. دایةالمعارف العلمانیه, ۱۳۸۲ / ۰۱۹۶۲ 
الوافی : فیض کاشانی + قم ۰ مکتبة المرعشی النجفی » ۱۳۶۳ش 

الوافی بالوفیات . صلاح‌اندین خلیل بن آیبک الصفدی ‏ به کوشش هلموت ریتر و دیگران, ا 


وت داانا: 


بالله العظمی المرعشی النجفی ۰ 3۱۴۱۰ . 


اموزشی پژوهشی وزارت 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 


دار صادر» 6۱۹۹۱ / ۱۴۱۱ق. 

وفبات الاعیان و این لزمان » احمد بن محمد بن 
۶۷ اش - ۱۳۶۹ش . 

هدیةالمارفین ؛ اسماعیل پاش البغدادی : بیروت ؛ دارالفکر » ۱۴۱۰ق / 21۹۹۰ . 

تمة الدهر فی محاسن اهل العصر تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید : پیروت » دارالفکر: ۱۳۹۳ق ۱۹۷۳ 


با حواشی محمد محی‌الدین عبدالحمید , قاهره مکتبة النهضة المصریه » 
با حواشی محمد محی‌الدین عب اهره 


آردو 


اردو داثرط معارف اسلامیه » زیر اهتمام دانشگاه پنجاب , لاهور ۱۹۶۴ - 6۱۹۸۹ ( ۲۳ جلد ) . 

زع صوفیه ‏ سید صباحالدین عدالرحمان معرف اعظگره, جلد یکم. چاپ یکم, ۰۱۹۷۲ جلد دوم چاب سوم ۰۱۹۸۴ جلد 
سوم چاپ دوم ۰ ۰۲۱۹۸۱ ۲ 

بهارستان ناز» حکیم فصیح‌الدین ریخ و طبیب میرتهی ۰ مقدمه از خلیل الرحمان داودی » بی‌جا » بی‌نا ه بیتا . 

پاکستان مین فارسی ادب ‏ ظهررالدین احمر: تارکی -لاهور: بونیورسیتی بک ایجنسی ؛ بی‌جا بی‌تا: بیتا 

تاریخ ادییات مسلمانان پااکستان و هند, ذاکر عبادت بریلوی, لاهورء شعبة ریخ ادییات دانشگاه پنجاب ؛ 2۱۹۷۶ ۰ 
تاریخ مشابخ چشت . خلیل احمد صاحب نظامی : کراجی ۰ مکبة عاوفین ۰ ۰۱۹۷۵ 

تصوف بر صغبیر مین » گردآورنده عابد رضا بیدا : پتنه . خدانخشن اوزیثتل پبلک لابریری پنته ؛ ۶۱۹۸۵ 

جدید تاجیکی شعرا کبیر احمد جائسی » علیگر» مسلم بونررسیتی »۱۹۹۳ 

ماخذات احوال شعرا و مشاهیر: سرفراز علی رضوی ۰ کراچی ۶ ترقی اردی : ۱۹۷۷ -۱۹۷۸م ( ۲ جلد ) . 

مقالات حافظ محمود شیرائی ؛ به کوشش مظهر محمود شیروانی ؛ لاهرر؛ مجلس ترقی ادب ؛ ۱۹۶۶ 6۱۹۶۸۰ ( ۷ جلد ) . 
مقالات مولوی محمد شفیع ؛ مرتب احمد ربانی ؛ مجلس ترقی ادب ؛ بی‌تا ( ۵ جلد ) 


ترکی 


اوزییک شاعر لری . آیخان بیانی » اطلاعات و کلتور وزارتی ۰ ۱۳۶۹ض - 


نگیسی 


۱ 
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گزیدء کتاب‌شناسی 


۱ 
7 00900۴00 ر وفات۵ 

179 , ۲ عصطا۷۷۵ , م۱6 طعلحظ عطا , جمقمما , دعناا حعانعه) , ت۱6 بارظ تب ما صچنجننسه/! «ماط ع ۵ عنوملمنعت 
1869 , الا عهناه۷ : 1881 ر اا عصطاملا ز 

۰ 1909 ,1 8ه۱۷۵ ۱ 0۹606۵ , عطاق حعصعاا , »0۴ مها ع زو بچمحنا باب چ‌صنده لا معط ما ۵ عنوملممع) 
۱ 


۱,۱7 

, 
, وه‌طنا فهه نها من لگ ز صقر 

, تامد4ظ تفعجهاه:ظ دا بجع , وهشنا عمط ما ‌هک و۳ عرامم‌صی 9 ,ات3 رتم۳ ۴ [۵ میوملمه6: 
, فا۳۳۵ ممفمنها عطا اه ر فممک0 , خامن‌نههاا جحی۳ ۱۳۴ , 1 اعنع , عانط مسمجاا رط عنام شمه ممصام‌سه) , سسوم 
194۰ 


۱۷/۵ , ادوحع3 که هزم مناماع۸ حملامعا0) جمصد را هر متنه ۸6 ممتدظ باه مومامام) مسنمعووط »م6 
6 , افرمهظ آه رازه50 عناهاعه 109 وا ۳۵964 , هانتطله) , «ممه 

۱ 
۱ 
5 ۷۵۱۵0۵ (۰ 

بلمالضضلا 0 را , رمحا , ردنا جعوه عها ها عاواکنهگا عخاصن که عنفعلا, ستحعظ عف اه عیوملمنمن) عمط 
۵ 1۲ ۱0۱ : 1966 ۱ ام هت 

5 , ممذاهزان۲ ام0۴موصفک : 0۲۴نها , فممنک‌ده تا , بواجدچم مش زه هنن 

مس تمممنبهل( تاقصحق مها , تاه ۱۵۷ , مورموه رون وا ختوصصعوتلن اقا 0۵ , +سمدشا سوه مق زه مهار 
5 ر اهیمعناطناا مضه ار ع دز 

. 198 , ۷6 حول( , حام0ظ ونومه۳ , جمففیی 1۸ ر 10۳ معا ۵ عمط ۸ 

۱ 

ی ۱ 

10 ) ات۲۵ ممیرع1 ک حوفعلاسهان , پااهنه ولا دنطما60 ,هل با , مومع مععباتا را ینش , معنص ۳ منقمومامن بر 
( نان 

0 ) 2000 ۰ 1986 , ات , ک‌ههان۵ط/ ۱۱۵‏ جعفاعا , دنه وملاتا ان مطنده ۵ و کمهوتيج ,ماد ۵ متم‌وماحم و3 لا 
( کت 

1 حط مماعط قمه مهن ام , ۵۹ سا , معط تا , 7 مشاه هدما از 

1965 , مصس۲ , موجه ۱۷ , مسسهت موز 

( ۵4 ۵ممعک ) 1985 مه ما۳ فعاننا و۱68 ,۷۵۸ بل( قمه همقو‌ما ,امه ,۵۷ ی مق ج عم 

:1994 ,له طاک1 رعطا متعمع:۳ دنفممووتوح؟ مهتانت , معسصتق_مت#ممرماموم] معا مر 

0 

۰ ,1 انهم , لا ۳۵ , 2 کنهج ,1 اما 39 - 1927 , ز (۱9, هن .همه مه مها ممقوما رما 6۰۸ , مها مایم 
۰ 1965 , و4جعزه۷9(, دمام۳0۵ بهلش , عمط کت یوخ زه منقمم‌مانر0وظ «مامعوز 
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مجلات؛ نشریات وروزنامه‌ها 


آدینه ؛ آربانا» آشناه آموزش و پرورش ‏ آموزگار ؛ آهنگه : آینده : ادرستان » ادییات داستانی ؛ ادیات و صنعت + ارمفان ؛ اطلاعات ؛ 
افالیات » اوریتل کالج میگزین ؛ اهل قلمء ایجادیات بدیمی خلن و زمان + ایران شناخت ؛ ابران‌شناسی ؛ ایراننامه» بخارای شریف » بدخشان 
شوروی ؛ پامیر »یام دوشبه + پم نو + پم وین پیوند + تابیکستان سوویتی ؛تارخ و فرهنگد معاصر؛ تکاپو؛ نیع جان بخش + جسهوری 
اسلامی ‏ جنیش + جنگ اصفهان ؛ جهان کناب + چراع دوز چرخ گردون » چشمه ؛ چیستا؛ لین‌گراد » خبرناما گرهم آیی استادان 
ایرانشناس و زبان و دییات فارسی کشورهای مشترکدالمننع و قفقاز؛ دوستی خلن‌ها» راعنمای کناب ؛ رسالت ؛ رشد معلم ؛ رودکی ؛ روزگار نو ) 
دوزناما آفرنش » روزنامة ناج‌کستان شوروی > زنان تاجیکستان ؛ زنان تاجیکستان ( فیروز کنونی ) ؛ زنده رود + سامان + ساویت تابیکستانی ؛ 
سخن ؛ سیمرغ + شرق سرخ ؛ شعر؛ شفاء صدای شرق ؛ صدای مردع ؛ فرهنگه ۰ فرهنگ کیهان فرهنگی ؛ کنهان هوایی + گوهر؛ لوح » ماهنمة 
سخن ؛ مجلا ار اریتاژ دوتی گرا مجلذ اخبرعلوم بخش اجتماعی فرهنگستان تاجیکمتان ؛ مجلا نبا فرهنگستان علوم تاجیکستان + 
مجلةاخبرفرهنگستان علوم شوروی ؛ مجلة اطلاعات آ کادمی علوم روسیه پتروگراد»مجلا تاریخ اتحاد جماهیر شوروی + مج خاور زین کنونی + 
مجلا خاورشناسی شوروی » مج خلق‌های آسیا و افریقا؛ مجلذ دانشکد؛ ادیات مشهد » مجطا «انشکدة ادییات و علوم انسانی دانشگاه تهران + 
مجلا دانشکده تبریز؛ مجلا شرق ؛ مج کنابداری کتابخانا مرکزی دانشگاه تهران ؛ مجلة بادداشت‌های انجمن باستانشناسی روسي شعب خاودی 
پتروگراد ؛ مجلة یادداشت‌های هیا خاورشناسان وابسته به موز؟ آسیایی فرهنگستان علوع ‏ مجموع؟ ابران ؛ مردم باه ؛ مسایل خاورشناسی 4 
مسج ؛ مشعل ؛ معارت و مدییت ۰ مکلب سوویتی + مکلب شوروی ؛ ملا تصرالدین » موسیقی ؛ مهرء مبراث جاویدان : نما فرهنگد ؛ نوبی 
ذین ( دوزگاد و ) » ناما فرهنگستان » نشر دانش ؛ نشربا انحمن فرهنگه یزان باستان ‏ نشرب دانشکد! ادییات و علوع انسانی داندگاه ریز 
نزبا پا مرکزی دانشگاهتهران + ور عم ؛ وحد + هرات سا تالا آمزگار »هلال همشهری ) هر و مدع > بدگار) یم 
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۳ 


از مجموعة دانشنامةٌ ادب فارسی منتشر شده است: 


۱-ادب فارسی در آسیای میانه, جلد اول. چاپ اول» ۱۳۷۵ 

۲-اصطلاحات, موضوعات و مضامین ادپ فارسی؛ جلد دوم. چاپ اول» 
۳۷۶ 

۳-ادب فارسی در افغانستان؛ جلد سوم؛ چاپ اول؛ ۱۳۷۸. 

۴-ادب فارسی در شبه قاره (هند, پاکستان, بنگلادش), جلد چهارم (دورة 
سه‌جلدی), چاپ اول, ۰۱۳۸۰ 

۵-ادب فارسی در آسیای میانه, جلد اول, ویراست دوم: ۰۱۳۸۰ 


